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وزور انطاعات در اواخر دودة ناصری 


مرول سالبا ی ۲ ۹ ۱۳۱۳ ری ی 


از رزوی کاله سیخ مو‌جود در کتا یخانه ستان قدس 


۳ معد مره و فهارس از 


آبر ج اشار 


تهر ان 
چاپ اول: تیرماه ۱۳۴۵ 
چاپ دوم: آذرماه ۱۳۵۰ 


چاب دوم - چاپخانة بیست‌وپنجم شہریور (شر کت سہامی افست) - تبران - آذرماه ۱۳۵۰ 
حقوق چاپ برای ایرج افشار محفوظ است 


یادداشتی بر چاب دوم 


روزنامة خاطرات اعتمادالسلطنه پس‌از ابنکه بطو رکامل به چاپ 
رسید مورد اقبال بسیار واقع شد و سالی سه نکشید که نسخ منتشرشدة آن 
تماشد. مقداری ازآن بطور انتخاب و تلخیص در دوسه مجله وروز امه نقل 
شد و تنی‌چند از مردان دقیق و علاقه‌مند و فاضل به نقد و اصلاح اشتباهات 
چابی و سپوهابی که از دست من در کتاب حاصل شده لود پرداختند و لی‌هیچ 
شالبه وپرده‌پوشی برمن منت گذاردند و مرا دهین سپاس خود کردند و وسیله 
شد ند که متداری ازآن عبوب در چاپ حاضر رفع شود و بااینکه ئذ کارات 
آنان در چاپ کنونی ملحوظ‌نظر واقع شده است چند تا از آن متقاله‌ها عیناً 
در انتہای مقدمة کتاب تجدید چاب شد نا حق هربك بجای خویش محنوظ 
اما ند. 

در جاپ کنونی» مقداری از اشتباهات از روی نسخه آقای مجتبی 
مینوی اصلاح شد. اشان چنانکه مرسومشان است حین مطالعة کتاب ( که 
مدل هر کتابی ب‌دقت ماع و نکته‌بینی دانشمندانه آن را له خواندن گرفته 
نودها ند) اغلاط را تصحیح کرده و توضبحانی مر فوم داشته‌اند که همه مفید 
و قابل نقل است. ولی‌جون تحد دد چاپ به‌صورت افست عملی‌شده است فقط 
مقداری از اشتباهات که خود به اصلاح آنبا توفیق نیافته بودم رفع شد و باید 
آرژو مند تاسیم که در جاب دیگر کتاب آن فوا ند د گر را به کار گبر8. لپر 
زقد بر ازایشان سپاسگزارغ که اجازةٌ استفاده از نسخهة اصللاح شدة خود را 
لمن داد لد. 

همچنین امتنان خودرا از جنابان آقا بان انلپیار صالح و عبدااله 
انتظام اظبار می کذیم که چند مورد مہم را پیش از دیگران بادآوری فرمودند. 


الرج افشار 
تپران» بیست‌وهشتم آبان ۱۳۵۰ 


مقدمةه تمد رد نظر شده 


یادداشتهای خواندنی و پرفایده‌ای که درین مجلد پرحجم در دسترس محققان تاریخ و نیز 
علاقه مندان به‌اخبار ابران در دوره فاحاری قرار فی کر از | ثار مقمد محمد‌حسن‌خان صنیع | لدو له 
(اعتمادا لسلطنه بعدی) و از اسناد فوق‌العاده بااهمیت عصر او و بی‌تردید از ماحد دی است که 
اخبار مر بو ط ده حوادث پانز ده سال از دوران یادشاهی ناصرا لدین‌شاه قاحار و گوشه‌هائی از احوال 
و اخلاق و روش مملکتواری و آ داب مخصو ص دس گے سلطنت او را ییار کد هشتاد سال 
در اختیار ما می گذارد. با پژوهش و بررسی درین یادداشتها اطلاعات تازه و نکات باريك از وقایع 
مہم دورانی که منجر به‌قتل‌ناصرالدین‌شاه و دمیدن نسیم مشروطه‌خواهی ایران شد» نظیرواقعةٌ رژی 
و اتحصار قنبا کوء عزل ظل | لسلطان» صدارت مناه امین لسلطان؛ دخالشهای روس و انگلیس 
می‌توان استخراج کر دکه در ماخذ قدیم دیگر و تحقیقات معاصران دیده نمی‌شود. 

ناصرالدین‌شاه قاجار مدت جل ونه سال سلطنت کرد و از سلاطینی است که ایام سلطنتش 
با حوادث سخت داخلی مواجه نبود. | کرچه به هنگام نشتن برتخت» پادشاهی نوجوان بود مدت 
درازی نکشید که مسشد‌انه زمام امور ملک را در ات افتدار ذات خویش گرفت و به اذاي تمام 
سلطنت کرد وعاقت نزديك به‌زمانی که مراسم جشن پنحاهمین‌سال بادشاهی خودراآماده می کرد 
دال تیری که از فشار شست میرزا رضای کر‌مانی ماهرانه بر‌قلیش نشست کشته شد. 

در دوران ساعلنت وی» مردم ایران به سبب رفت‌وامدی که با فرنگ پیدا شده بود و جرایدی 
که در ممالك اطراف نش می‌شد و به ایران هم می‌رسید آرام آرام با افکار جدید و تمدن غربی 
و میمتر ازهمه حقوق‌سیاس ی آشنا شدند. درقبال اعمال حکو مت حالت‌مقاومتی در آنسا ایحاد می‌شد که 
شاهد بارز و نمونهٌ دوشن ازآن در واقعهُ انحصار تنبا کو بصورتی عمومی و تقریباً در سرامس مملکت 


دیده سك 


تراک ایا 


تاریخ کشور ما براساس منابع مسلم مدون شده است کمتر از دوهزاروپانصد سال نیست و 
ازین مقدار ناصرالدین‌شاه نزديك به پنجاه سال سلطنت کرد پس يك‌پنجاهم از عمر ملت ما در عد 
پادشاهی او سیری شند ۲ ا کن این صحا یف که اخبار پانز ده سال از شات او را ان يسن 
دارد از نظر باريك‌بین اهل تحقیق واجد اهمیت خاص است و طبعاً شایستگی دارد که انتشاریاید و 
پژوهند گان تاریخ درآن دقیق شوند. 

این یادداشتبا محتوی برفواید تاریخی بسیارست که اهم آن فواید را در نکات زیر می‌توان 
خلاصه کرد: 

١‏ شناختن ناصرالدین‌شاه و طرز زند کی روزانه و اخلاق شخصی و آداب دربار سلطنتی او. 

کے كفت ادار امور دیوانی و مالی و ثرتیب عزل ونصب حکام و بی‌پو لی عادی خزانه E PF‏ 

:تا شدن بر‌اخلاق و روحیات میرزاعلیاصغرخان امنا لسلطان و قدرت اداره و نحوه 
تداس و سباست او در امور مختلف ما و 

۴ کسب اطلاعات سودمند درباب زندگی ملف وکارهای ادبی و علمی او و روابطش بارجال 
E FE‏ علیالخصوص امین لسلطان» بحبی‌خان مشیرالدو له میرزاعلی‌خان آمین‌آلدوله و دیگران. 

۵- وفوف بر کیفیات احوال و اطو ار شخصی عده‌ای از رحال و شاهزاد گان نت اطلاعاتی 


مقدمه بنج 


که در کتب دیگر نیست بخصوص در باب عزیزالسلطان و عملهُ خلوت آن عصر. 

۶- اطلاع بر جزئیات امور مربوط به‌وةایع‌مسمی نظیرواقعه انحصارتنبا کوء عزل‌ظل‌السلطان؛ 
اخذ قرض از روسیه» تنزل ارزش پول و عیار مسکو کات. 

SE‏ با برموارد متعدد مربوط به ورود مظاهرتمدن فرنکت و نحوه درخورد ایرانیان 
باآ ثار آن. 

۸ شرح جزئیات سفرهای ناصرالدین‌شاه اعم از سفر خارج و سفر به شہر‌های ایران و 
سفرهای تفریحی پیلافی. 

٩‏ خن اطلاعات تاریخی راجع به شمر‌ها و بقاع و امکنهٌ قدیمی. 

° دست یافتن بر متن عده‌ای از دستخط‌های ناصرالدین‌شاه. 

* * 

این روزنامه آنه تمام‌نمای وضع سیاسی و اجتماعی ایران در هفتاد سال پیش است. په ما 
می‌نماید که درین مدت چه تغییرات سریعی پیش‌آمده است؟ داکوم‌گونی روحی وشکلی مملکت 
و ملت ایران به چه میزان است. نشان می‌دهد که اکر بعضی از آداب قدیمی و سنن ملی را از 
دست داده‌ايم ولی ازحیث امنیت و آسایش عمومی» وضع قوانین» بسط دامنه تعلیع عمومی» آبادانی 
شس‌ها و ایحاد راهپا پیشرفتهای نمایان حاصل شده است. بیان کنندة عللی است که ایران په 
حانب حکومت‌مشرو طه سوق داده شده و ازحیث سیاست خارجی از وضع سخت ونا گوار به‌در آ مده 
و مبانی سیاسی و طرز حکومت برموازین قانونی و حکومت پارلمانی قرار گرفته است. 

جای افسوس‌است که نويسندة این یادداشتبا خودرا از اغراض خصوصی, چنان که باید نمی- 
توانسته است دور فگاه دارد. هماذطور که شمپرت دارد (و درا ارش‌نین دیده شده است) درین 
نوشته‌ها گاه‌به گاه از مرحله انصاف خارج شده و طغبان قلم دراو روی‌اورده اس مسموعات و 
شایعات را که احتمالا دور ازحقیقت دوده است صحیح دانسته و درین خاطرات وارد کرده استتا, 
معمون | مورخ روشن‌س و محقق نکته یاب باقلم نقد و دید دفیق صحسح را از سقیم و حقيقت را از 
غرض درین ع اوراق حدا خواهد ساخت وازمیان اف کنچینه مهم آذجه را درست ومطایق با واقع 
بیابد درتحقیقات خود به کار خواهد گرفت. 

په گمانم دراعتمادا لسلطنه حای خرده گیری نست» غالب کسانی که از دوران قاحار خاطرات 
نوشته اند عنان قلم را رها کرده‌اند و فتو انسته‌اند که خود را از امال شحصی و اغراض نفسانی بر 
کنار نگاه دارند. نظری به‌خاطر ات امین لدو له و کتاب ظل! لسلطان (فتن کل نت مسعودی) این مطلب 
زا تالا انید می کنن: بااینکه | مين أ لدو له به‌اصطلاح امروز مرد موفقی بود و به‌مقام صدارت رسید 
و بینشو دیدی آزادی‌طلبانه داشت و ازخط و ربط خوب و ذوق ادبی سر‌شار برخوردار بود مع‌هذا 
در کتاب خود يا را از حاده انصاف فراتر گذاشته عحت کات عبر مو دبانه به کار برده و بر‌بسیاری 
از همروز گاران خود («ستم ظریفی» کرده استیت: دیگر بر‌اعتمادا لسلطنه چه‌خرده‌ای امت که دور 
خاطرات شخصی براثر حالات عصبی و نا گواری وضع شخصی خود گاهی از ادب مرسوم زمان دوز 
شود و احیاناً جانب عفت عمومی را رعایت نکند یا طالبی را که نمیتوان برحقیقت آنپا قسم خورد 
درخلال بادداشتپای خود باورد. ظاهراً سیب ین ۱ ون :ان ات 45 برای او درحدی که استعداه 
ذاتی و قابلیت علمی داشت ال کک فا تست ت ای ارو ارت و واه 
که داعبه‌داری آن را داشت درسدك. 

فایدة عظیمی که بردشر‌این‌یادداشتبا مترتب خواهد بود این‌است که | گرخاطرات‌عماس‌میرزای 
ملك راء طلالسلطان» امین‌الدوله» محمدولی‌خان سپمسالار» دوستعلی‌خان معیرالممالك» عمدالله 
مستوفی» حاحی 0( مخبرالسلطنه بایکدیگں ما يسه شود فکته‌های فادرست و مطالبی که 
به‌دروع یا از راه خودستانی به‌خو د پىته آند شناخته خواهد شد و کار تحقیق به‌صورتی سان و در 
مبنائی صحیح پیش خواهد رفت. 


هن روز نامة اعتمادالسلطنه 

مد اه وة امش ظز کم ین مدا نع خرس ا انش یه ان ل اه او 
خویش است وهواخواه او» ونه بداندیش نسبت‌بدو. صنیع‌الدو له بی‌تردید از رجال مو ثرعصرناصری 
در رواج معرفت‌خواهی و فش کب سودمند محسوب مین ود. شك نمیتوان ا که ازن حبت در 
آن عبد فرد اول و مرد شاخص بود. درضت اساسی فشر وطبع کتاب به علاقه وافر و ده مکار کومان تن 
او در ایران صورت جدید و جدی پذیرفت. 


* * + 
اعتمادالسلطنه از نزدیکان شاه فوا كان روزی بو د که به‌حضور شاه نرود و مدت درازی با 
"او نباشد. در سفرها همسفر و درحضر وخلوت همنشعن شاه بود و طبعاً می‌توان او را از محارم شاه 
دانست. هرشب پس‌از اينکه از حضور شاه به منزل میآمد به‌نوشتن شرح وقایع روز می‌پرداخت و 
بقول خودش احدی از آن خبرنداشت (ص ۴۱). تنہا کسی که از تحریر این خاطرات باخبر بود عیال 
او بود که گاهی بغلت کسالت با خستکگی شوه مخرر ناه ود هن .)٤۴١‏ ناهن اشباره 
صنیعالدو له ظاهراً اصرالدین‌شاه‌هم بوگی برده بوده است که صنبع | لدو له «روزنامه» می‌تو بسد. در 
صفحهٌ ۱۱۹ ھی کو دك «فر مو دند در تاروخ حودت EIEN‏ ياين پادشاه ھک الام فتاه ات ره من 
تاریخ می‌نویسم» والا از کجا خبردارد؟» عیال صنیع‌الدوله یك دوره تقریباً کامل ازین خاطرات به 
خط خود نوشته بوده ا که | کنون در کنا بخانه آستان قدس رصوی در مشہد موحودست ویکانه 
سخه‌ای است که ظاهراً ازین یادداشتها در دسترس است و طبع حاض رهم از روی آنا فراهم 
شده است. 
ژوزناسه اعتمفادا لسلطته را هدو خش امه شي کرد يك سمت مر وط : امت به ۷۹ 
حمادی‌الاو لی ۷۲ ۷ الى ۷۹ محرم ۳ که در يك محلد و شته E‏ ی و دنبا له ندارد. اما 
قسمت دیگر یادداشتپای مردوط به ۱۶ ربیع‌الثانی ۱۲۹۸ تا ۱۴ شوال ۱۳۱۳ (پنح روز قبل‌از فوت) 
اوست. آنچه معلوم نست این است که ایا درفاصلة سالہای ۱۲۹۳ تا ۱۳۹۸ هم روزنامه مرسوم 
را می نو شنه ات ۳ اینکه در دن مدت و شده دو ده تا 
تقریباً دوره‌های بادداشتہا به خط اشرف!ال.اطنه عبال مء لف اش e‏ خاطر ات یو به 
۰ رمضان ۱۳۱۰ ببعد که ده خمل خود اعنمادا لسلطنه موحودست. 
مجلدات روزنامه سالا دراختیار اشرفالساطنه بود. چون فوت کرد بنابر وصیتش به کتابخانة 
اسان قدس سپرده شد. مرحوم يمنا لسلطنه که درادرزاده اين خانم بود شرح مطلب را در ابتدای 
جلد اول آن تحر یر کرده است که عیناً اینجا نقل می‌شود. 
(مرر‌حوم محمد‌حسن‌خان اعتمادا اسلطنه (صنیعا لدو له) مترحم حضصور همایون 
و رئیس دارالترجمه مخصوص و وزیر انطباعات یکی از رجال معروف دانشمند عصس 
ناصرالدین‌شاه است که آثار قلمی او ازقبیل محجلدات مرآةالبلدان و مطلع‌الشسس و 
منتظم ناصری و ترجمه خانم انگلیسی و ترجمه مادمازل مون‌پانسیه و تاریخ اشکانیان 
و غمره ده ان فضلش کواهی صادق‌آند. 
شرح حال اعتمادا اسلطنه را حرائد و مورجین عص مفصللا نوشته‌آند. احمالا 
آنکه ابتدای تامسن در دارالفنون طپران داخل آن مدازسنه که سپس درعمد سلطنت 
نایلئون سیم برای تحصیل به پاریس سفر نموده و در ادبیات زبان فرانسه متخصص 
کد یدہ شعبه تاریخ و حغر افا را تفیل نمو ده انیت درآنحمن‌های‌علمی اروبا از فبیل 
آنحمن اشا لندن و محامع تار یخی ۳۲ خن ای روسیه و فرانسه عضو بت داشته. 
یکی از آ ثار آن مرحوم چپارده جلد وقایع يوميةٌ خود است که هرروز مسوده نموده 
و مرحومه شاهزاده‌خانم عرب ملك خانم اشرفالسلطنه صبيهُ مرحوم مغفور امام‌قلی‌میرزا 
عمادا لدوله زوجه ایشان و عم نگارندة این سطور آئبا را بدین‌طریق که ملاحظه میشود 
پالنویس می‌ثمو ده محفوظ فگاه میداشتند. پس‌از فوت اعتمادالسلطنه ناصرالدین‌شاه 
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نمونهُ يك صفحةٌ از روزنامه به خط عیال صنیع‌الدو له 
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نموه يك صفحه از روزنامه به خط صنیع‌الدو له 
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آن کتابہا را با پاره‌ای سکه‌های قدیم و قدری وجه نقد ضبط کرد. ولی مرحوم 
اشرفا لسلطنه در سال هفتم سلاطنت مظفرالدین‌شاه افسا را استدعا ثمو ده داخل 
کتابخانة خود نمود و ضمناً وصیت کردند که کب ایشان تقدیم کتابخانة مبار کة آستان 
قدس رصوی ارو احنا فداه گر‌دد. بددن یت آن محلدات سوای ڏسخه که از سایق 
در نزد بنده بود جزو کنابخانة مبار کۀ حض‌تی گردید. این بنده منتظر بودم که 
بوسیله‌ای این نسخه راهم تقدیم نموده دوره او تزا تم نمایم. 

اينك که حناب مستطاب دانشمند احل آقای مبرزامحمد دانش نمایندة محترم 
خراسان ده تبران تشر یف آورده‌اند بوسیله ایشان ارسال خراسان میکنم. امید است 
که فاصل معظم جنانکه درنظر دارند به ذشر وطبع تمام محلدات اقدام فر‌مایند. 

اعتمادا لسلطنه پس IE)‏ زنك .بان درتہران به مرض نة درسمز دهم 


. عید نوروز سال ۱۳۱۳ داعی حق را لبيك اجابت گفت. رخمة‌اللعلیه. عکسی که ازجوانی 


ایشان و تقریباً سال نوشتن این کتاب انداخته بدین مختصر الصاق کردید. 
اعتمادا اسلطنه ادبیات عرب و ایرائی را حیله‌نمیدانست لا کن اغلب کتب آنہا 


. را که بزبان فرانسه ترجمه شده بود جمع کرده از انا "ھا استفاده می کرد.اعتماد. 


السلطنه طالب اصلاح و انقلاب بود و خیلی طرح‌های قانونی برای ممیزی عملی و 
دخانیات و تمس معا مالات و تو سعه امور جراد شش تیاو کد ولی بو اسطه مخالفت صدور 
و دیگی درباریان صورت نگرفت. 

شرح‌حال مرحوم اعتمادالسلطنه و مغفور اشرفالسلطنه برحسب تقریر کمترین 
فرزند ابوالقاسم‌میرزا حفظالله تعالی تحرير نمود» العند سلطان احمد دولتشاهی 
یمن‌الدوله» طران سنه ربیع‌الثانی ۱۳۳۱ 

اشرف‌السلطنه - مرحوم شاهزاده عزت ملك خانم ملقبه به اشرفالسلطنه 
رنه مرحوم عمادا لدو له اماء‌قلی فش را ابن محمدعلی میرزا دو لتشاه أبن فتحعلیشاه قاحار ‏ 
اتشت که در زمان حکمرانی بدرش در کر‌مانشاهان متولد گردیده و در جوانی ده اتعان. 


السلطنه که آن وقت حسن‌خان پیشخدمت شاه بود شوهر کرده به تبران آمد. چون 


او لاد فذ‌اشنت عم خود را درششن ده مطا لعه کب می گذ‌رانید. بثار دخ وطب خیلی مايل 
بود. به‌علت حشر بااعتمادالسلطنه از سیاست دربار ایران و اتفاقات مملکت و روابط با 
خارجه خوب مطلع بود. درهنرهای زنانه و کارهای خانه از طباخی و خیاطی و قنادی و 
کاموادوزی و دیگی بافند گیہا استاد و مخصوصاً صاحب‌سلیقه وتصرف بود. درحرم‌خانة 
ناصرالد دن‌شاه و درخد مت شاه کستاخ بود. زبان فرانسه را قدری شوهرش آموخته 
بود. به شعر میل نداشت. به ساز و آواز مطلقاً مايل نبود. ولی شطرنج و نرد را خوب 
بازی می کرد. عکس‌های فشنگ برمید‌اشت. عکاسی نزد مرحوم شاهزاده سلطان 
محمدمیرزا والد کمترین آموخته بودند. دومرتبه به عتبات عالیات مشرف گردیده در 
اواخر عم از راه اسلا مبول معظمه مشرف شده و جمعی را همراه در ده فر یب دوهز‌ار 
تومان خرج کر ده. 

پس از فوت مرحوم‌اعتمادالسلطنه به مرحوم آقای سیدحسین عرب نایب‌التولیه 
که عمه‌زاده‌اش دود شو هر نمود. محاور به مشہد مقدس شد. قر یه میا می نزديك مشمیل 
ملکی خود را که غیراز میامی معروف است برخیرات و مبرات وقف موّبد نمود. 
خلاصه زنی بود مر‌دانه که از تمامیت صفات و حالات صوری ومعنوی بر‌سباری از زنان 
وهمسر ان خود تر حح داشت. در سن ۵۲ در ما مقدس در سنه ۱۳۳۳ هحری فوت 
نمود. در دارالسساده مدفون است» یمن |لدوله - مشد. 


د رورنامة اعتمادا لسلطنه 
* رز 

بعدها از جانب سخنور پا کدل آقای محمود فرخ شاعر نامدار خراسان برانتساخ نسختی از 
دورةٌ این کناب برای خانم لمبتون ایرانشناس انکلیسی دستور می‌رود و سخه‌ای‌هم برای کنابخانة 
خود فراهم می کند. چون از | ماد گی نویسنده این سطور برطبع آن اطلاع حاصل فرمود» بناپر 
شیو پسندیده و گشاده‌دستی جبلی تمام دفاتر رونوشت شده دراختیار من گذاشته شد که پس‌از 
مقابلةُ بدوی باعکس نسخه و نقطه گذاری درحروف چینی مفید واقع افتاد. و اگر چنین نسخه‌ای 
آماده ىود طبعاً کاری اد | در سنوانی معدود به‌اتمام نمی ز سسبد » اما در غلط گیری ازعکس 
سخه‌ای استفاده کردم که کتابخانه ى دانشگاه تپیه رة | 


۲ XK 


تدوین فپرست اعلام و لغات کتاب کاری تار در ان بو د. هر صفحه این کتاب راز اسم است. 
اما چون نقل همه اسماء خالی از فایده بود در استخراج اعلام فقط اسمپایی نقل شد که مطلبی 
مفید و اساسی دربارهٌ صاحب آن نام درآن صفحه مندرج بود» و طبعاً | گر نام کسی یا جائی بدون 
هیچ مطلب و نکته‌ای آمده است (مانند آنکه فلان شخص را دیدم» یا فلان شخص آمد و فلان‌جا 
رفتم) از کر شمارء صفحات در جنین موارد خودداری شلك. دشواری کار در تنظیم قپرست این 
کتاب تعدد القاب يك شخص و وحدت ڍك لقب در افراد مختلف است. نا گزیر نام عده‌ای در 
چند لقب نقل گردید» ولی به‌تناسب تاریخ از يك لقب به لقب بعدی و بالعکس ارجاع داده شد. 
امیدوارم که درین کار کمتر اشتباه و سبو برمن روی آورده باشد. | گر خوانند گان به‌چنین مواردی 
برخو ردند استدعای و دارم که با آوری قر‌مایند. 

درین فپرست برای سپولت مراجعه و اطلاع فوری برمطلبی که در هررصفحه مندرج است به 
موضوع خاص مربوط به‌آن شخص موردنظر (عزل ونصب و خلعت و فوت وجزاینا) اشاره شده 
است تا پژوهند گان این کتاب آسان‌تر و زودتر بر‌مطالب دستر‌سی يابند. 


۲ 


اگرچه این روزنامه شرت سببار داشت اما دطور کامل چاپ ذشده بود. فص منتخب سه‌سال 
آن (سالمپای ۱۲۹۸ تا ۱۳۰۱) بنام «وقایع یومیه یا یادداشتپای اعتمادا لسلطنه وزیر انطباعات دربار 
ناصرالدین‌شاه» حدود بیست سال پیش توسط کتابفروشی اپن‌سینا انتشار یافت و معروف بودکه 
این اوراق را مرحوم داور هم به‌طبع رسانیده بود ولی منتشس نشد. همچنین بعضی از قسمتبای آن 
در روزنامهٌ هفتگی «صبا» حدود سالپای ۱۳۲۲/۳ به چاپ رسید. در معرفی اجمالی آن‌هم مقاله‌ای 
بقلم فاضل ارحمند آقای ققی دینش در «نامه استات فدس» شماره‌های ۱۷ و۱۸ (FY)‏ منتشر شده 
است که ضمن آن چند قطعه از کتاب را هم نقل کرده‌اند. 

ترجمه احوال مر لف را آقای خان ملت ساسانی در جلد اول «سیاستگران عصر قاحار» (تپران» 
۱۳۳۸) مرفوم داشته آند. 


۲ Kx 

درچاپ کتاب بیشتر رسم‌الخط متعارف کنونی به کار رفت. یعنی «پرخاستم» و « خواندن» 
«الی» و «ناهار» (مگر درصفحات ابتدای کتاب) و «ذرع» چاپ شد نه «برخواستم» و «الا» «خاندن» 
و «نمپار» و «ررع؟. اغلاط تس که ناشی از کم‌سوادی عمال اعتما دا لسلطنه بو ده ات درمتن بصورت 
صحیح جاپ و درحاشسمة صفحات به‌اصل آنسا افتانة شد و هر تصرف دیگری‌هم یادا وری گر‌دید. 
آنچه موجب تأسف است این‌است که به‌مناسبت دیزی حروف گاه‌به گاه اغلاط مطبعی پیدا شده 
است و مواضعی که مردوط به | لقاب و نام اشخاص است ار .کف و کر ردان واقع می‌شو د. امیدوارم 

درچاپ دیگر کتاب رفع این عیب بشود. 


مقد مه بازده 


* * و 
در انتخاب عکسپایی که درای مصورشدن کتاب در انتسا جاپ کرده‌ام کوشش شده است که 
درحای دیگرجاپ نشده باشد. امیدوارم چنین توفیقی به‌دست آ مده باشد. این عکس‌ها مربوط است 
ده محموعهٌ کتا بخانه م که دانسگاه که از روی ]اه ها ادارهٌ بمو تات سلطنتی تسه هت 
تصویری که‌از صنیع‌الدوله توسط ناصرالدین‌شاه درسال ۱۲۹۵ نقاشی و درصفح‌بعد چاپ 
ده انت متعلق به آقای وکر محمد مقدم استاد دانشگاه تبران است که از راه لطف دراختبار 


مر داكن 
تبرآن» جپاردهم خرداد ۱۳۴۵ 
توضیحی جد بد 
پس‌از جاپ اول این کتات اطلاعاتی که درباره خاطزات اعتمادالسلطنه نش شده عبارت 


اش : 

۱- سلسله مقالاتی که آقای محمود کنیرائی اعتمادا لسلطنه نوشت (و.قسمتی مستقیما براساس 
روزنامة خاطر‌ات‌است) ودر محلات ران نی شد و سپس آنپارا در انتای کتاب خلسه مشسپور 

۲- آقای احمد گلچین معانی ضمن فہرست کتب خطی کتابخانه آاستان قدس رضوی (حلد 
(\o_4:¥‏ محلدات روزنامه اعتمادا لسلطنه را محلد یه محلد توصیف کرده اف 

۳ در تیر‌ماه ۰ ۱۳۵ خاطر ات سال ۱۳۰۰ اعتمادا سلطنه تحت‌عنوان «وفایع روزانه دربار 
ناصی‌الدین‌شاه یا یادداشتهای اعتمادا لسلطنه مربوط به‌سال ۱۳۰۰ ه. ق.» بامقدمه آقای سیف‌الله 
وحیدنیا مدیر کرامی مجلهٌ وحید انتشار یافت (انتشارات وحید. ش ۲۹) که قبلاهم در مجلهٌ هفتکی 
وحید به‌تدریج چاپ شده بود. اگرچه در مقدمۀ کتاب ففته دة اميت 5 اين یادداشتا از 
محموعه‌ای استنساخح شد که اخبراً ده تملك محلس شورای ۳ در آمده» طرز جاپ آن از لحاظط 
نمقطه گذاری مخصوصاً طرز استعمال علامت‌های سوال و تعحب نشان می‌دهد که چاپ مذ کور از روی 
چاپ ما از روزنامه خاطرات اعتمادا لسلطنه انحام اش و پر حال وحود فسخه محلس اطلاعی 
است مقید. 

۴ قسمتہایی از روزنامه. پس‌از انتشار آن» به‌تلخیص در مجله خواندنیبا چاپ شده است. 
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تقاضی اصرالد دن‌شاه از صنیع‌الدوله در سال ۱۳۹۵ 
از کتابخانة دک محمد مقدم 


اجمالی در احو ال مو اف 
(با تجدیدنظر) 


محمد حسن صنیع | لدو له مو لف اف روزنامه فرزند حاحی‌علی‌خان حاجبا لدو له ۱ و نوه حسین 
خان مقدم مراغه‌ای ات حاحبالدو له که در جوانی ضباءالملك لقب داشت و بعداً ملقب يه 
اعتمادا لسلطنه شد از درباریان مورد اعتماد ناصر| لد ین‌شاه دواد بدان‌حد که در قضيه فتل امین کس 
حامل دستور شاه و تاظر بر احرای آن عمل نایسند واقع شد. 

محمد‌حسن‌خان روز بیست‌ویکم شعبان ۱۲۵۶ قمری در تبران زاده شد (ص ۳۴۰) وبنابر 
ضط مبرزاعلی‌خان اممنا لدوله روز ۱۳ فروردین مطابق ۱٩‏ شوال سال ۱۳۱۳ قمری (قریب يك 
ماه قبل‌از قتل شاه) فحاة در گذشت. اگرچه درنحوه وفات او اظہار شکی شده است و کفته‌اند که 
اورا مسموم کر دند اما مطالب همین روزنامه گواهی است صادق برآنکه محمدحسن‌خان‌درچپارپنج 
سال اواخر عمر به علت سنگینی جثه و پروز کسالت قلبی و عارضهٌ مرض قند مزاجی بسیار علیل 
داشت و هرچند یکبار در بستر بیماری می‌افتاد و غالبا از قرحه دماغ و دملہای متعدد در ناراحتی‌بود. 

محمدحسن‌خان تا سال ۱۲۶۷ در مدرسهٌ دارالفنون تحصیل می کرد. در سال ۱۲۶۸ عنوان 
و کیل‌نظام گرفت و بتدریج در مناصب نظامی ترق ی کرد. در سال ۱۲۷۵ به‌رتبةٌ سرهنگی نائل آمد 
و در سال ۱۲۸۰ با سمت نماینده نظامی ابران در سفارت پار یس به آ نا رفت و عضوبت هيات 
سفارت امیرنظام گر‌وسی را یافت و ضمناً توانست که به تکمیل زبان فرانسه و اخذ معلومات جدید 
بپرردازد. 

در سال ۱۲۸۴ به ایران مراجعت کرد و بسمت مترجم حضوری دربار تین شد. در ۱۲۸۷ 
ادارةٌ امور روزنامة رسمی و بعد ریاست دارالترجمه به‌او وا گذار و به صنیع‌الدوله ملقب شد. بعد 


۱- درباب خاندان حاجب‌الدوله اطلاعاتی که پس‌از چاپ اول روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه 
به دست آمده است به‌شرح زیر به‌اطلاع رسانیده می‌شود: 

الف - از آقای مبدی اعتماد مقدم حزوه‌ای تحت‌عنوان «شرححال خاندان اعتمادمقدم» (تپران» 
آذر ۱۳۴۷) انتشار یافت که اینحانب آن‌را در مقدمهٌ کتاب «دافع‌الغرور» تألیف ادیب‌الملك تجدید 
طبع کرد و معرفی این کتاب در سطور زیر خواهد آمد. 

ب آقای فرخ اعتمادمقدم حزوه‌ای تحت‌عنوان «خاندان مقدم» (تپران. ۱۳۴۹ - ۴۵ ص) 
منتشر کرد. 

ج- از عبدا لعلی ادیبالملك برادر اعتما دا لسلطنه سفرنامه‌ای از ماموازیت سال ۱۲۷۳ قمری 
به آذربایجان به‌دست آمد که نسخه خطی آن ازآن مرحوم سعید نفیسی بود و من آن را به چاپ 
رسانیدم (تبران» خوارزمی» ۱۳۴۹) و همچنین عکسپایی از خاندان او را در محله راهنمای کتاب 
(۱۴: ۴۰۶-۴۰۳) طبع کردم. 

از ادیپ‌الملك سفرنامة دیگری به‌نام «دلیل‌الزاثرین» مربوط به سفر عتبات در سال ۱۲۷۲ 
نزد آقای دکتر محمد مقدم موجودست که باید به‌طبع آن اقدام کرد و همچنین از آقای سعید 
اعتماد مقدم ده که ایشان هم سفرنامه‌ای خطی از ادیب‌الملك دراختیار دارند» ولی‌تاز مان‌نشراین 
سطور نتوانستم اطلاع حاصل کنم که مربوط به کدام سفرست. 


[نسته از راست به چپ: دوستعلی‌خان معیرالممالك» عین‌الملك ناظر» اعتضادالسلطنه. پاشاخان 
امین‌الملك» لات منصوزر میرزاء فاکش اهي حاجی علی‌خان اعتما دا لسلطنه. 

استاده از راست له چپ: افشار بىك» محقق» فاشناختهء نی درادر عین‌الملت» على رضاخان 
(عضدالملك)» محمد علی‌خان» عکاس‌باشی» میرزا على نقی (حکیمالملك)» فریدون آفا. 


مقد مه پا نزده 


بترتیب معاون وزارت عدلیه (۱۲۹۰)» رئیس دارالتألیف (۱۲۹۸)» عضو مجلس شورای دولتی 
(۱۲۹۹)ء وزیرانطاعات (۱۳۰۰) گردید. وزارت انطاعات در آن ایام ازحمله وزارتخانه‌هایی محسوب 
ی شد بقول اعتمادا لسلطنه وزارت محعول بود ار ۵ در سال ۱۳۰۴ لقب اعتمادا لسلطنه 
به‌او اعطاء شد که خود شرح آن‌را به‌تفصیل در همین روزنامه بیان کرده است (ص ۵۳۵ ببعد). 
بنای مندرجات این یادداشتہا مدتہا سمت احساب شب تہران (ص ۱۵۱) و تصدی بنائی عمارات 
سلطنتی» و مقاطعه اف (ص (AEF‏ ۳ در عله داشت. در مراسم معرقی وزرای مختار دول خارحه 
معمولا سمت مترجمی و گاه هم مأموریت پذیرائی خارجیان با او بود (مثلا مأمور پذیرائی سردار 
ایوب‌خان افغانی» ص ۷۲ 

صنیع‌الدوله در سال ۱۲۸۸ با دختر امامقلی میرزا عمادالدوله که په اشرف‌السلطنه ملقب 
شد ازدواج کرد (ص .)٩۴۴‏ اما صنیع‌الدو له پیش ازین ازدواج زن دیگری داشت که ازو دختری 
آوردبه‌نام عذرا ودرعقدمز اوجت حاجی‌حسین‌خاناحمدخان نوائی‌در آ مده بود (ص۲۲) در ۳ رجب ۱۲۹۹ 
وفات کرد و صنیع‌الدوله ازین مصمبت فوق‌العاده سو کوار شد (مر۱۵). 

صنیع‌الدوله مردی پر کار مدیر و علافه‌مند به تحقبقات ادبی بود. در مدت ادارۀ امور 
دارالتألیف و .دارالترجمه با کفایت تمام توانست کنب زیادی را به تألیف و که برساند وجممی 
کثیر از فضلا و دانشمندان عصر را در حلقة علمی و ادبی مجتمع سازد و چون ازپشتیبانی خاص 
شاه برخوردار بو د مصدر خدمات گر انقدر و میمی واقع شہک»› زیرا ك عنام بەنشر معارف و طبع 
دارالترجمه منظماً برض شاه می‌رسانیده است مژّید برطرز کار مرتب و علاق4 سرشار و م‌اقبت 
اوست. بہمین ملاحظات بود که به علت شہرت علمی به‌عضویت مجمع جغرافیائی پطرزبورغ انتخاب 
شد. (ص ۵۷۳) 

رابطةٌ او با شاه محکم و قائم بود. شاه به وی توجه خاص مبذول می‌داشت و عموماً طرف 
عنایت و التفات شاحانه واعم می‌شد. بسیاری از شوخیہائی که شاه با او می کرد و نکته‌هایی که 
او به‌شاه عرض می‌نمود درین کتاب ضبط شده است وهمه از مراتب محبت شاه به او حکایت 
می گناب بطور نمو نه می‌توان یاد کرد که روری شاه از وشت سر صنیع‌الدو له با دو دست جشمان 
اورا می‌بندد (ص ۴۱5)» یا خوابہائی که شاه درحق او می‌دیده است و بیان کردن آنا برای 
صنیعالدوله نا برشوخ‌طبعی شاه نسبت به اوست. تعبیرهای صنیع‌الدوله از آن خواببا مژید 
است براینکه شاه به صنیع‌الدو له احازة شوخی و جوابگوئی می‌داده است. 

یا آنکه روزی شاه می گوید خیلی مزه دارد تورا پانصد چوب بزنم. صنیع‌الدوله در جواب 
رن من که ذز فا یرت از امن جرت تست ن ۴۴۲ وای ک شنا مر رامیت نیت 
بیشتری به‌او نشان دهد اورا «خان اعتماد» (ص ۵۷۲۱) یا «شیج‌الخلوت» (ص ۰۵٩۱‏ ۶۰۷) خطاب 
می‌کرد. نیز گاه به گاه با دادن خلعت از قبیل تن‌پوش و انگشتر الماس و شمشیر مرصع وتمثال 
و فشان اورا بر‌همگنانش مزیت می‌نباد . حتی ده حسن‌آباد (در حوار امامزاده قاسم) را که 
موسوم به «باع درویش» بود بهاو دخ‌مد. صنبع | لدو له آن‌جا ۳ ( ص ۵\( جد سا لی شگاه خاش 
وعاقبت به‌علت احتیاج مادی ف‌وخت. (س ۱۱۴۵) 

از فحوای مطالب این روزنامه معلوم می‌شود که باتمام این احوال صنیع‌الدوله زند کی مرفه 
و دلخواه نداشته ومواجب ومرسوم دیوانی اونسبت به‌همقطاران کم بوده است. بپمین علت در 
موارد متعدد از وضع خود و مواجب ناچیز گلایه واظبار نارضائی می‌کند (نگاه کنید مخصوصاً 
به صفحات ۰۱۲۱ ۰۲۹۱ ۰۳۱۶ ۰۴۴۵ ۵5۸). دراواخر عمر (سال ۱۳۱۳) این بغض بصورتی شدیدتر 
ظپور م کا و آثار و عاتم بارز آن درعریضه مفصل و خواندنی مندرج در صفحهً ۱۱۹۰ کاملا 
مشبودست. این عریضه حاکی از طغیان روحی صنیع‌الدوله است و با اینکه در سالہای قبل هم 
گاهی از شاه دوری می گزید وقبر‌های کوتاه و مختصر (دومورد اصلی ص ۰۳۱۶ ۸۳۶) بین 
آنہا روی می‌داد ولی مطالب این عریضه برافروختگی نویسنده و ناراحتیای افکار اورا دوشن‌تر 


شانزده روز نامة اعتمادالسلطنه 


جلوه گر می‌سازد. 

در همین عریضه نسبت به ميزان مواجب خود می‌نویسد: «حالا هشت هزار تومان پلکه 
زیادتر مواجب و مرسوم به‌خانه‌زاد مررحمت می‌شود که از دوازده تومان مواجب دارالفنون در 
چپل و پنچ سال قبل متدرجا به‌این مبلغ رسیده. از سال نو بطور مستمر و شپریه ماهی 
یکصد و پنحاه تومان به غلام مرحمت شود و باقی ضبط دیوانی گردد که بعد ازین شت 
نو کری 1 باصداقت بالل باامانت اقلا گی‌سنه نمبرد یا گدائی نکند!» 

ملف در چند جای این روزنامه با دلبستگی خاص از مواجب دولتی خود صحبت می کند 
و مخصوصاً در جند مورد که IS‏ خود را نقل ھی کنخ در توحیه آن می ذو دسبد که 
سبیش احتیاج‌به مررسومی است که از مبلغی کم بدین پایه رسانیده‌ام و محتاج به حفظ آنم. 

غافل نباید بود که صنیع‌الدوله به علت تسلط برزبان فرانسه و آشنائی با تمدن مغرب و 
کسب دانش و معرفتی که از راه مطالعة کنب پیدا کرده بود تقریباً نسبت به تمام رجال درباری 
آن عہد از لحاظ فضل و سواد پرتری داشت و طبعاً غرور و تکبری ذاتی در نپاد او پیداشده 
وباصطلاح از «خود راضی» بود. تعریفبائی که از خود درین روزنامه می‌کند مؤید این نظرست» 
مثلا می‌نویسد: «الحق خوب ترجمه کردم. گاهی که کسالت روجانی ندارم در ترجمه عدیل‌ندارم» 
(ص ۶)» هروقت نور آفتاب گرفته شودعلم من‌هم‌نبان‌خواهد شد! «بررفرض سلطنت ایران‌حالامليجك 
سندست باشد!» (ص ۲۵۹) 

صنیع | لدو له به تحقیق ماحث تاریخی و شناختن آ تار قد یمی علافه داشت. در سفر‌هائنی 
که همراه شاه بود از مساجد و مدارس وقلاع و بقاع قدیم بازدید می کرد و درباب آنہا به‌تجسی 
می‌پرداخت و همراهان را ده نسحه بر‌داشتن از کتبه‌های قد یمی ات ماموان ا (ص .(d۷‏ 
او مخصوصاً به جمع کر‌دن سکه‌های اسلامی و غیں اسالامی تعلق خاطر بیدا کرده بو د و چند‌جا 
درین روزنامه به‌این عشق و علاقة خاص اشارت کرده است (نگاه کتید ذیل فسکه» در فپرست 
آخر کتاب). از میان زبانہای اروپائی زبان فرانسوی می‌دانست. با زبان عربی آشنا بود و از تعلم 
و تکمیل آن در مدت عمر غافل نماند. (ص ۰۱۷۶ ۱۸۸) هم‌چنین به مطالعه کتب زبان پبلوی 
(ا لته آذجه ارویاکسا و پارسبان نشس مین کز‌دذاند) می‌پر داخت. (ص ۵۵¥( 

صنیعالدوله از وارد شدن حوانان در کا رهای دولتی و اشفال مناصب مہم دلخور و آزرده 
بود ودر سر‌اسس این کنات وزارت یافتن جوانماء صدارت | مین لسلطان در بیست و هفت سالگی 
موی کی میرزا حسن‌خان مستوفی‌آلمما لك ۳ را ډه باد سخره گرفته است. حتی 
تحمل و ایی تفیل کروه و زوشت مر ملل انافاس ان ناخترا لیما لت را داشت که اره ار 
فرنگ باز گشته و به کار ترجمه و نوشتن قانون مأمور شده بود. در انتقاد ازو از جمله می‌نویسد: 
ی اب ها سا رن مالس هی سح 
ساله را به هم زند. ای‌شاه! ابوالقاصم همدانی ابوالقاسم هاشمی نمی‌شو د. ای‌شاه! این حوان همدانی 
است نه همه‌دانی!» (ص ۴۱۹) 

این تحجو ه بد گوئی ناشی از حسادت طسع اسنتت. که او را در می‌آننگخته امیت صنیع | لدو له 
تحمل آن فداشت که دیگری در قبال او عرض اندام کنت. ادنی لنشن آنکه می ڏو دسند: «باز کتاب 
می‌دهند به محمد طاهر میرزا که به قدر شا گرد من نمی‌فہمد ترجمه کند!» (ص )٩۶۳‏ 

صنبع الدوله درین روزنامه عقاید خودرا در باب عده‌ای از رجال معروف مملکت و عملهُخلوت 
بنام چون مېدی قلی‌خان امیر آخور (ص ۰۷۳ شوهری (۵۶) ایراهيم آبدار (۱۲۲)» عضدالملك 
(۰)۱۳۴ موچولخان (۱۴۱)» حاجی عباسقلی (۱۵۳)» رضا مبندس‌باشی (۱۶۴)» مليجك اول (۲۵۱)» 
دبیرالملك (۰)۳۱۲ علی اصغرخان امین| لسلطان (۳۲۸) ادیب‌الملك )۴۳۹( نوأب سنطور رن 
(۴۶۵)» معتمدالحرم (۵۹۹)» سید ابوالقاسم بزاز (۶۳۵), فیلسوف‌الدولهُ رشتی (۶۵۸)» فرهادمی‌زا 
(۶۶۷)» رحیم کن کن (۰)۷۰۸ حاج آقا محسن عراقی ۰)٩۳۵(‏ نظامالسلطنه (6۸۰)» ناظم حضرت 
(۹۹۰٩)؛‏ شاعا لدو له (۱۰۴۳) انتظام| لدو له (۱۱۸۸) بطو ر صر دح و دی پرده نو شمه است و ازخلال 


معد مه هعفد 


این مطالب‌طبعاً موارد دشمنی و دوستی او معلوم می‌شود و خوب مشسپودست که قضاوتش برچه 
پایه قرار دارد. 

بطور مثال آنکه هر گاه امینالسلطان با او ازدر دوستی درمی‌آمد صنیع‌الدوله روابط 
قویم ودوستی قدیم با | مین‌الدو له را تقریباً ازیاد می‌برد. اا کا مین‌السلطان به او روئی نشان 
نمی‌داد دوستی با امین‌الدوله بصورت بسیار مستحکمی جلوه گر ا اما بطور کلی دوستی 
او وا ۱ مین لدو له قد یمی وفائم دود (ص ۶ ۵). صنیع | لدو له دست ده مبرژا حسین‌خان سپرسالاز 
عناد می‌ورزد (ص ٩6‏ ۶۱) و علاءالدوله را فوق‌العاده مورد مسخره قرار می‌دهد (ص .)۴١‏ 

ڏسٽ به میرزا ملکم‌خان اطلاعات يسار خو دی یه توافت و کا مالا روشن ات 
که خود در جوانی پیرو عقاید ملکم‌خانی بوده و در اواخر عمر بسبب ترس از غضب شاه از ملکم 
- روی گردانیده است. يك‌جا می‌نویسد: «خلاصه اینکه این معلم و مرشد من قدری دیوانه است» 
(ص ۰۱۹۳ جای دیگر می‌نویسد: «مزخرفات این پدر سوختهُ خائن دولت و ملت را که سالی 
بیست هزار تومان از ایران می‌گیرد...» (ص ۰)۲۴۳ باز می‌نویسد: دا گر چه میرزا ملکم‌خان 
استاد من بود و بدواً تحصیل فرانسه را پیش او نمودم» لیکن مدتبباست که من از پولتيك او 
اعتذار حسته بودم واعتقاد به او نداشتم. از آ نحائی که مرد فاضلی و قایلی است و اطلاع و 
بصیرت مثل و مانند ندارد این تعزیت وزیر اعظم باید به تمام ایران باشد نه به من!» (ص 
۷۷۰( 

صنيع | لدو له در عا لم سباست ایران حانب رو سما را نگاه می‌داشست ۱ و به همین ملاحظه 
بود که همیشه بین شاه و سفارت روس رابط و در قضیه قرض خواستن از روسیه ( که تفصیلش 
در همین روژنامه مندرج است) پیغام‌بر مخصوص شاه به سفارت و محرم اسرار بود. اما شکفتا 
سی ا اا و ف وق ص از انگلسس‌صورت 

نگیرد. . (ص 1۴( 

برای آنکه عقائد سیاسی او را بہت درك کنیم این عبارات را نقل می کنم: «ا گر یات‌وزیر 
قابلی می‌داشتيم با روسبا می‌ساختیم خیلی فایده می‌بردیم. اما افسوس که وزیر خارجة ما انگلیس 
برست وتمام رحال تقریباً نو کر اتکلسن هستمد» (ص (AA‏ دبه شاه نمودم نباید ایران را کلة 
به انگلسسا تسلیم نمود. در حالیه باید به‌جپات عدیده از روسما احتباط کنب» (ص ۰۷۰۴ «من 
داز به‌دوستی روس هستم. به يك انداژه راست است. اما نه اینقدر که راضی دشوم يكت بند 
انگشت از خاك مملکتم به آنپا داده شود یا بقدر خردلی از درجه اعتبار پادشاه وطنم کاسته شود.» 
(ص ۱۰۰۷) 

موّید مخالفت او با سیاست انگلیس این عبارت نیز می‌تواند باشد: «خانة دیکسون حکیم 
رفتم. . سفارت ا کشت بو اسطه شرحی که از ات شین در روزنامة اطلاع بد فوشته دودند از من 
رنجیده. به جہنم !باز هم به جبنم! من نو کر ایرانم نه انکلیس» (۳۷۶). و ظاهرا اشاره به همین 
مطلب است که چند صفحه بعد می‌نویسد: «عریضه‌ای دیروز عرض کرده بودم. این عریضه به 
حہت این بود که شاه را ملف دنم السا وا من عداوت, دارند. بو اسطله عدم مرأوده که یا 
آخسا دارم»؛ و قر دنه دیگ بر مخالفت او ا آن سباست ثر حمه «رساله کشف‌المعا یب انگلس»۲ 
امت( ۴۲۴ 

صنیع الدو له آداب و عبادات اسلامی را محترم می‌شمرد و فرائض را بجا می‌آورد واعتقادش 
به‌خرافات دینی بدان حدبود که شفا یافتن خود را از بیماری سخت درد گلو از ب رکت آب تربت 


- آمین‌الدوله هم در خاطرات خود می‌نویسد: «محمدحسن‌خان هم متمایل به پلتيك روس 
دو د.؟ (ص (\YA‏ 
ت اين رسبا له ۳ که نسخه اش در کنا رخا نه 7 مو حو دست آقای حسمن خد پوجم در محله 
نگین چاپ کرد (شماره‌های ۲۰ و ۲۱ سال ۱۳۴۵). 


هیجده روز نامة اعتمادالسلطنه 


می‌داند! (ص ۳۴۷) 

فہرست آ ار و تالیفات ممپم‌و مشمپور اعتمادا لسلطنه در مراحع متعد‌د مندرج است۱ ولی چون 
درین یادداشتما به کتا دسا و نوشته‌های دیگری اشاره می‌شو د که در حای دیگر ذ کر آنا نت 
لذا فہرستی از آنا درینجا چاپ می‌شود: 


پو لتيك حالیه روس و انگلیس در آسیا ۴۵۷ رسالهٌ ختان ۰۹۸ 

تاریخ اسکندر سوم (ثرجمه) ۰۱۱۲۵ ۱۱۵۳ زوزنامه سفن مازندران ۴۸۶ 

تاریخ چہل ودوساله سلطنت شاه FF‏ ژغرافی ۵4 ٩٩‏ 

تاریخ خانوادء رومانف ۰۱۱۵ شحرم قاحار ۴۶۰ 

تاریخ سلماس ۰۵۷۰ شرح حال فضولی ۰۵۷۸ 

تاریخ سواد کوه ۰۱۰۴۰ شرح حال مادمازل مونت پانسیه ۱6۸۰ 
تاریخ صدور قاحاریه ٩۱۷‏ ۶ (حلد ۰۲ ۱۱۲۳ (حلد ۴) ۱۱۷۸ 
تاریخ مرو ۱۶۹۸ (جلد ۶), ۱۲۸۶ (جلد ۷ 

تاریخ مغرب‌الاقصی (ترجمه) ۰۶۷۹ ۶۹۷ شرح حال ول (ترجمه) ۵۷۰ 

ثار دخ نیکلای دوم ۱۲۳ قصه زمرد سلطان ۰۳۹ 

تاریخ سال ۱۲۶۹: ۵۸۲ کتابجه اتحصار تنبا کو ۴۶۱ 
توردومند (ترجمه) 4۵۷ کتایچه راه آهن انکلیس ۵۲۴؛ 

حاجی بابا (ترجمه) ۸۶۸ ۸۷۴ ۸۷۷ کتایجۀ کشتی ۸۳۶۷ 

حجةالسعادة (رسالهٌ وقایع سنهُ ۶۱) ۵۴۰۰۵۲۹ کتابچة نظم دارالشوری ۰۴۸۹ 

۵۸۹ کشف‌المعایب انگلیس ۰۴۳۴ ۴۳۸ 
خانم بای 0۳ مادام دوپاری 7۴ 


در باب تألیفات اعتمادا لسلطنه باید تحسس و دفت بشش مرعی داشت» زیرا از گوشه و 
کنار بعصی آ ار به دست تنا يد که از زمره کارهای اوست مانند رساله «وو اعد نظام» که‌بصورت 
خطی و به شمارء ۲۱۵۱ درکنادخانه محلس شورای ملی‌است. با سغفرنامه‌تفلیس او که باز درهمان 
کتا بخانه دیده شد (شماره (SE‏ ۱ 


۱- مخصوصاً مراجعه شود به «فبرست مولفین کتب چاپی فارسی وعربی» تألیف‌خان بابا 
مشار» حلد دوم ص ۵٩۴‏ تا ۵٩۹5‏ 
انش تاه ند ةو م کب دز ای ع کنات 


سی درفو ایرد کتاب 


مپمتر ین فا یدت اک کتاب شناختن اخلاق و آداب AG‏ هاوخ ناصر | لدین‌شاه» مخصوصا 
وقوف برنحوه زند گی داخلی و عشق و علاقهٌ مخصوص او به کوه کردی و شکار و تفرج دائمی 
است. 

ناصرا لد ین‌شاه شکار گری ماهر بود. در هريك از سفرهائی که به فصنت شنكاو می‌رقت 
عده‌ای قوچ و میش کوهی, آهو» پرند گان مختلف» کراز» پلنک و خرس شکار می کرد. درضمن 
مجموعه‌های عکسی که از سفر‌های او به‌جا مانده است و در وتات سلطنتی حفاظت می‌شود 
عکسسای زیاد از اردوی ا و مناظر شکار گاھہا و شکارهاتی که به دست شاه زده شده است 
دیده می‌شود و غالبا ذیل هريك از عکسما شاه تاریخ سفر و نحو شکار چ کر کرده است. 
رسم بود که برای‌شکارهای مہمی که شاه ابراز قدرت و دلاوری می کرد رحال «ناز شست» 
و «پیشکش» می‌فرستادند. از جمله صنیع‌الدوله هم چنین می کرده است» می‌نویسد: «امروز شاه 
۰ پلنگی زر کا ماده صید فرمودند. ده آمپریال از شست خدمت پادشاه فرستادم.» (ص ۱۵۶) 

ناصرا لدین‌شاه مردی قوی بنیه و استوار بود و از سواری وشکار چندروزه خستگی براوروی 
نمی آوزد. تحملش همو اره مورد اعحاب صنیع | لدو له دو ده است و ددین مطلب ا اشاره‌می مك » 
از حمله: «حز شکارهای پر زحمت هیچ نمی‌خواهند و نمی‌طلنند» (ص ۰)۱۲۳ «سوارشدند...دقیقه‌ای 
آرام ند‌ارند» ( ص «(to‏ «مبل مارك درعالم ده‌سه جمزست شکار و روزنامه و فرانسه تک 
معدن» رن ۳۹ 2۱ 

اشارء صنیم‌الدوله به سک معدن مربوط است به این موضوع که مدتی توحه شاه 
بنحوی غریب به استخراج معدن طلا و نقره و حتی الماس منصرف شده بود» به قصد آنکه ازین 
راه لروتی باد آورد(!) به‌دست آورد. اشخاص متعدد را بدین کار واداشته بود. از فستتن افنکه 
در سنگی تلالرّی طلا دیده شده است مسرت تمام می‌یافت . برای ! کتشای طلا و نقره خرجبای 
نے کرد و نون دراد ری اا زین کار دست کید 

این خیال ظاهرآ از سال ۱۲۹۷ در شاه پیدا شده است» زیرا مؤلف می‌نویسد: «چندی است 
یعنی یکی دو ان اتنت, که در مخيله هما یو نی رسوخ کرده اش که جرا در کالیفورنی و... طلا 
بیدا می‌شود.. و دز آیرآن به :دست نمی بد. ادن شت که به‌حساب صحیح متحاوز از هشتاد هزار 
تومان بجپات مختلف و وضعبای مخصوص از مخارج دو تومان الی دو هزار تومان به دفعات 
جرج کرده‌اند جل اینکه اطاقبا در آبدارخانه مملو از تک آهکی و گچی نی 6 ( ص ¥( 
تفصیل اینکه جرا شاه به این صرافت افتاد در صفحهٌ ٩۷‏ آمده است و خوشمزه انست که عمله 
این کار از علاقه‌فوق| لعاده شاه سو ۶ استفاده می کردند و کا هم از خارج ده اسم نگ 
که از معدن استخراج شده به شاه عرضه می‌داشتند. صنیه‌الدوله درین‌باب نوشته است: «سنگت 
تراش علیه ما عليه سنگ از خارج می‌آورد به اسم سنک معدن خرج می‌داد» (ص ۰)۱۴۵ و از 
سوز دل است که در صفحه ۱۶۵ می‌نویسد: «اتصالا سنککك معدن نگاه می کردند. پناه برخدا 
آزین معدن‌بازی که عاقت ایران را به بأد خواهد داد.» در او آخر کار عشق و ميل شاه به حدی 
می‌رسد که از طلا به الماس متوجه می‌شود و اشارء مولف درین باب است که: ديك ثلث اوقات 
سلطنت صرف ملاحظهٌ سنگبای سیاه بی‌معنی کوها می‌شود. با وجود ذ کاوت ذاتی که خودشان 
دارند ۳ می‌دانند مالا ست خلای طبیعت کاری در عالم دشود به اصرار می‌خواهند الماس از کوه 


لبست ۱ روز نامة اعتمادالسلطنه 


بو 


دوشان‌تیه در بیاورند. باز سابق مقصو دشان طلا بود...» (ص ۹ #م 

مطالب خوشمزه و خواندنی دیگر در همین باب در صفحات ۲۷۸ و ۲۷۹ و ۲۵۶ دیده 
میشود و در صفحهُ ۳۹۹ در خصوص میزان مخارجی که براین فکر شد می‌نویسد: «خیال آورده 
اشتت. که زور ات ست خارا را می‌توان طالا کرد؛ چنانچه در ظرف ده سال : امیت دو دست 
هزار تومان مخارج معدن موهوم کرده‌اند...» (ص ۳۹۹). آ خرین‌بار در صفحه ۹ مربوط به 
زی‌القعده ۱۳۰۲ ازین‌خیال شاه یاد می کند و پس از آن دیگر ذ کری ازاین موضوع نیست ومعلوم 
می‌شود که این فک کم کم از مخیله شاه به‌ در رفته ا شتا 

یکی دیگر از فوائد مندرج درین روزنامه اطلاعات روشن و صریح درباب پیشکش‌هایی است 
که طالبان حکومت و وزارت به‌شاه و صد راعظم می‌دادند و منصب و لقب می کر فد گاهی که 
برای یك منصب دونفر یا بیشتر نامزد وجود داشت هريكث که بیشتر از دیگری پیشکش میداد 
منصب‌را می‌ربود! چون نقی موارد مر بو ط به این مطلب مقدمه را به درازا می کشاند خوانند گان 
علاقه مند را به‌طور مثال به‌صفحات ۰۸ ۰۱۱ 5۰۸ ۱۰ ۱۶۷۳ مراحعه می‌دهد. 

دیگر از اسباب و پولبائی که به‌شاه داده می‌شند پااندا8 )ی پشکش‌هائی بود که به‌مناسبت 
رفتن شاه به منزل اقوام خود یا شاهزادگان و اعیان و رجال و علما از طرف شرفیاب شد گان 
به‌شاه تقدیم می‌شد (مثلا ص ۰۱۰ ۵۲ ۷۵ ۸۷۶ ۰۸۷۷ ۸۷۸ ۸۸ ۱۶۷ ۱۶۹ ۳۲۱۸ ۳۱۹ ۶۷۹ 
و جزاینیا). شاه بعضی از روزها به چند خانه سس می‌زد» مثلا در صفحه ۱۶۷ می‌خوانيم: «دیروز 
شاه خانه معتمدالدو له حاج ملاعلی» شخ حعفر و حاحی ملا محمد حعفر جاله مید‌انی رفته دو دئد واز 
عحایب اینکه خانه صاحب دیوان هم رفته بودند.» 

سه دیگر وجوه تصدق (ص ۰)۳۱۲ پیش کش اسم گذاری (ص ۰۳۱۵ ختنه سوران اولاد 
شاه» ناز فت شنار (۱۵۶) دود که رحال و معاریف تقددم می کردند» نیز دیه‌ای که ضاربین 
(ص )٩۱‏ می‌پرداختند» نیز سہمی که از تر کة رجال واعیان و شاهزادگان متمول اخذ و ضبط 
می‌شد. درین مورد نگاه کنید به صفحات ۰۱۶ ۰۱۷ ۲۹ (در مورد تر که عمادالدوله), ۱۵۹ ۱۶۷ 
(تر که ها بر از ۵۴ (تر که آ صفا لدو له) ۶:۱ و ۸ ۵ ۷ وغس‌ه» در ین مواقع به دسنور شاه خانه 
واطاق 5 ک شان مر وموم می‌شد. 

شاه قناعتی مخصوص به‌خود داشت که به خست‌هم می‌توان تعبیر کرد. زند گیش به سادکی 
می گذشت. مخصوصاً در سفرها از حیث خور وخواب بسیار ساده می‌زیست. به همین مناسبت 
صنیع‌الدوله گاه‌به گاه زبان به‌شکوه می کشاید وفی‌المئل می‌نویسد: «غذای همایونی را هیچ 
فعله‌ ای نمی‌خورد» (ص ۰)۷۹ «شب شام قاطرچی میل فرمودند.» (ص ۸۵) 

در مورد قناعت وخست‌شاه آن‌هم در حزئیات مسائل» نقل این اخبار خالی از اعجاب نخواهد 
بود: «در سلطنت آباد بر گت درختان زياد که بواسطه خزان در باغچه‌ها و خیابانبا ريخته پود 
فرمودند چه عیب دارد این بر گہا را حمل به شیر کرده بفروشید. عرض کردم ب رگ درخت 
م وارد (تنامشت: انکه تم کاری بقن ارم هه کردم دة نةا بعد مودق تن 
مخارج حمام چرا بدهم! بر گہا را بسوزانید. عرض کردم بر گ در تون حمام نمی‌توان سوزاند. 
آتش برک قابل گرم کردن حمام ست. خلاصه این پادشاه در اغلب مواقع از صدها هزارتوماق 
کد شنت می کد گاهی قناعت را به حدی می‌رسانند که بر کت درخت باع را می‌فر‌وشند» (ص ۱۴۷)؛ 
نیز: «حاجی‌خان درد دل می کرد ازخست‌شاه و می گفت رای شاه هم ازیایت خمت شاه با شاه 
بدند و نفرین می کنند. سبحان‌ال!» (ص ۱۷۹) نیز: «... فرمودنه سر بطری بردورامہں کرده 
که شب دیگ میل فرمایند... مچول‌خان عرض کرد شما چقدر خسیس هستید؟ فرمودند بطری 
پانزده‌قران خریده‌ام چرا اصراف کنم! من عرض کردم کسی که در سال ده کرور می‌بخشد حق 
دارد شبی پانزده قران‌برای وجود خودش صرف کند. مچول‌خان گفت ب رکك‌درختبای سلطنت آبادرا 
پس چرا ممقرو شید؟...» (ص ۳۳۵ ونس: «مدتما ده دست مبارخودشان ۳ درختما را فر‌مایش 
می‌دادند که امسال پىج هزار خروار پر ان سلطنت آباد خواهد بو د» خرواری دو تومان ده‌هز ار 


مقدمه ببست و بك 


تومان...» (ص ۴۳۴۱) * 

همانطور که صنیع | لدو له اشاره کرده ات اسان از دال و بخشش هم بی‌نصیب نود ومخصوصاً 
به اط رافیان و کساذ ی که طرف توجه‌اش بودند و غالبا برای قدردانی و تشویق آنا از دادن خلعت 
بہا (ص ۴ - ۱٩‏ و صدها مورد دیگر) وپول نقد بخصوص به علما (ص ۳۵۸)» پخش مشمش به 
زنان - آن‌هم در مسجد سپہسالار (ص ,)٩۹۱‏ اءطای شمشیر وانگشتر وجواهرات به رجال e‏ 
ودیوانی خودداری داشت 

ناصرالدین‌شاه مردی بود باريك‌بین و صاحب دقت نظر. در گذر کردن از باغات و خیابان 
مسئو لین امور احتساب شمر و نظافت باعات در صورتی که کار خود را سست گرفته دو دند مو آخذه 
س اعنمادا لسلطنه که خود زمانی نگاهبانی باغمپای سلطنتی را عمهده‌دار دود میلو دسد: «انتظار 
داشتم که کمال تمجید را خواهند فرمود که باغ يك فرسخ عرض و طول به این تمیزی است. 
مرا که دبدند فر مودندبالای درختها قار عنکوت ۳ چنا با دستمال ياك نکردید.» (ص ¥ \( 


»از ار 

گفتیم که اوقات فراغت شاه بیشتر به شکار و سواری وتفرج در باغبا و ابنیة سلطنتی 
(جاجرود» دوشان‌تبه. سرخه‌حصارء جاجرود شمرستانك و صاحبقرانیه» قصی قاجار» سلطنت آباد» 
عشرت آباد) یا باغات و عمارات رجال و شاهزادگان (پارك انابك. امیریه. کامرانیه. جلالیه. امامیه) 
فین گذشنت وذر گنت و گذار از أيه واشخاص عکس بر داری ف کرد (ص (F0 \F\‏ و هم 
۱ | کنون محموعه‌ای نفیس ازين کا که بسیاری از آنما رأ حود او انداخته است در اداره بیوتات 

سلطنتی موجودست. 

یکی از تفریحیای‌شاه آن‌بود که اشخاص را به بازی کردن نرد و شطرنج وا ات و از 
پازی برد و باخت آنپا اذت می‌برد (ص ۴۰۳-۳۲۱ وموارد عدیدهٌ دیگر). 

تفریح دیگر مراسم آش‌پزانی بود که سالی ي‌بار بر گذار می‌شد و آن روز خاصی بود 
که به ابتکار شاه از سال ۱۲۸۴ قمری مرسوم شده بود. درین روز هرجا که بودند دیگهای 
متعدد به دار ذاشته می‌شد و اط رافبان ۳ اطعام a‏ از راهب او ان یکی ان بود که 
تمام رحال و اعیان را به «سبزی پاك کردن» (ص ۸ وامی‌داشت. موقع پختن اس تابستان بود. 
معمولا در شمرستانك | ین .کار غصلی مور که برای سا ناه کنید به صفحهٌُ ۷ و ۱۳ و در همین 
صفحه است که از ونحوء اقدام به این ابتکار بیان شده است. 

از تفر بحات دیگر شاه رفتن به تماشاخانه در مدرسۀ دارالفنون» دیدار از بازیگر بای اسمعیل 
بزاز و تقلید درآوردن او دراندرون ( که به «بقال‌بازی» شپرت داشت) ومشاهدة تعزیه و شبیه 


در تکیبه دولت بود. 
از مشغو لبات منظم و روزانه e‏ و روزنامه دو د. خواه آنکه هه 
او بخوأنند. بد ین کار علافه مفرط تىب ۰ کا روری أشنت که‌اعتمادا لسلطنه کا ۳ روزنامه‌ای 


برای شاه نخوانده باشد. حتی »۳ از روزها دو تا چپار ساعت متوالی این کار به طول می - 
انحامیده است (ص ۰۲۲۰ ۰۴۱۱ ۷۰۱)؛ به حدی که صنیع‌الدوله این کار خود را «نقالی» می‌شمرد 
واظپار خسنگی می‌کند و مکرر در همین خاطرات ازین وضع شکوه کرده است. گاهی هم‌هنگام 
سواری اجبار داشته اتتنت که در کنار شاه بر‌اند و مدنی دراز روزنامه بخو اند (ص ۱ oA‏ 


مدت دو ساعت). 


Kk ۲ 


فپرست کتابسائی که خود شاه خو آنده وا صع | لدو له براو خو انده ات ده شرح مذ کور 
در رن امتت. اسم آئما را که درین روزنامه مندرج اش دل ی که تاعلافه شاه به‌نوع کنبی که 
براو خوانده می‌شده است معلوم باشد. 
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جنگ روس وفرانسه ۰۲۲ ۰۲۴ ۸۲۵ ۲۶ 
رابرت دالقور کی ۱۰۰۹ 

زند گی مادام پومپادور ۰۵٩۵‏ 
سفرنامه ایلچی اسپانیول ۷۹۲ 

تفر اه ی ای ۲ ۲۳ 
سفرنامه ژنرال کاردان ۸٩‏ 

نتفر نامه شخص فرانسوی به‌چین ۰۴۷ 
شرح حال طالیران ۴۷۱ 

شرح حال لوئی چباردهم ۶۲۶ 
فتوحات ناپلئون ۷۲۳ 

نجوم درسیر کوا کب ۲۳ 


بعضی از این کتب را شاه برای آموختن زبان فرانسه می‌خوانده است. مانند تاریخ‌لوئی 
چہاردهم (ص ۸۲۷)» تمدن اعراب (ص ۶۹۹)» وجز‌اینها. 

ناصرالدینشاه با زبان فرانسه آشنا بود و گاهی با سفرا بدان زمان تکلم می کرد. | 
یادداشتهای صنیع‌الدوله برمی‌آید که حتی بعضی از مواقع برای مخفی نگاه داشتن مطالب خود 
از اشخاص باصنیع‌الدوله به‌زبان فرانسه صحبت می کرده اه که تا من آنکه شاه برای سر به 
سر گذاشتن صنیم‌الدوله لغات ممجور و مشکل را از کتاب لغت فرانسه می‌جسته و معنای آن‌را 
از صنیعالدوله می‌پرسیده است. و از اینکه صنیع‌الدوله معثای این نوع لغات را نمی‌دانسته لذت 
می در ده اھت نم می‌دأنیم که حلد اول لفت فرانسه به فارسی (از حروف ۸ (Dt‏ که در ایام 
تتلطنت: او در هران فشن فده امست: بنا من مقدمه ان قالفین, را به‌شمی لامر الد شاه کشت 
داده‌اند و در مقدمۀ آن نوشته‌اند: «خود به نفس همایون دذل محاهدت رود محموعه‌ای از لغات 
معمو له کی الاشتعمال فر‌انسه‌را حمع و معانی آنا را به زبان فارسی نگذاشته و عبارة آخری‌یعنی 
جامع از فرانسه به فارسی تألیف و تصنیف فرمودند.» 

باهمهٌ این تفاصیل شاه بطور کافی به‌تکلم این زبان مسلط نبود. وسعت اطلاعش درین زبان 
بدان‌حد ډو د که به كمك کتاب لت کتابہای ساده و روزنامه می‌خواند و کاغغذ می‌نوشت (ص ۸ و 
۵ و با سفرا واشخاص صحبت عادی می کرد (ص ۵۲۵). اما هیچگاه ازتکمیل این زبان و 
مطالعةه کتب آن غفلت نداشت. ازخلال این یادداشتپا معلوم می‌شود که هروقت او را محالی و دماغی 
بود به‌خواندن درس فرانسه می‌پرداخت. چون نقل تمام مواردی که حکایت ازین معنی دارد موجب 
تطو یل کلام خوآهد دود خوانند گان ۳ مخصوصاً ده قراءت صفحات ۰۲۳ ۰۸۲ ۰۱۲۰۱ ۰۱۰۹ 44 
۹ ۰۲۲۳ ۰۲۳۸ ۳۴۸ ۳۴۹ ۰۴۴۸ ۰۵۲۵ ۰۵۹۴ ۰۶۹۵ ۸۱۳ توصیه می‌کند. ضمناً گفته می‌شود 
که مراد موّلف از مطلق «درس» درصفحات ۰۸۰ ۰۸۱ 5۸ 5٩‏ ۰۱۲۱ ۲۹۸ (چپار ساعت متوال)» 
۸ ۶۴۹ و موارد متعدد دیک همانا خواندن زبان فرانسه است. 

بی‌مناسبت نیست که بطور نمونه و برای روشن شدن مطلب‌چندموردرا ازمیان کتاب به این 
مقد مه نقل کنم: «به‌خو آندن روزنامه مصور فرانسه فرمودند. راه درس و تحصیل خود را می‌خو اهند 
از ین عد از ین بجاده فرار دد هند» (ص ۹( «یو اسطه کینه‌ای که شاه به من دارند که چرا فرانسه 
خوب میدانم و مثل سایرین خر ونادان نیستم غالب‌اوقات لغات مشکله پیدا می کنند و شاید يك 


مقدمه لیست و سه 


شب وقت خودشان را ضایع می‌کنند و درلغت فرانسه گردش می کنند لغت عجیب وغریبی پیدا 
می‌کنند شاید من ندانم. من‌جمله پریشب لغت شیاف را به‌فرانسه پیدا کرده بودند و چە‌قدرها 
مشعوف شده بودند که از من سمو ال کردند فد‌آنستم...» (ص ۲۲۳)» «قبل‌از ناهار دوسه لغت فرانسه 
از من پرسمدند گفتم... شاه بحست اینکه مرا خجل کنند لفت غیر‌مصطلح که گوش‌ماهی زنده است 
از من ول کردند من ند‌انستم. بقدری مشعوف شدند که ۳ خس فتح خوارزم و بخارا را ده او 
می‌دادند این‌قدر شعف برای وجود مبارك دست نمی‌داد» (ص ۳۴۸), «قدری درس خواندند. يك‌نوع 
هم‌چشمی علمی دارند مثلا هر کتابی که می‌خوانند و من در نہایت خوبی ترجمه می کنم عمداً کتاب 
شک دا می لد ( ص ۴۳۸) 

ناصرالدین‌شاه مقداری بسبا رکم زبان روسی خوانده بود (۳۰۰ و ۳۰۷) و طرفه آنکه خواندن 
رو سی را وسیله اظبارتمایل سیاسی به‌جانب روسیپا فرار می‌داد. مو لف می ذو یسد: «ماشاء الله شاه 
سی‌سال متصل درس فر انسه می‌خوانند هنوز نمی تو انند مکالمه تمایند حالا روسی می‌خو انند» 
(ص ۳۱۵), «رسم شاه این است که هروقت می‌خواهند التفات به انگلیسیا بفر‌مایند زبان انگلیسی 
می‌خوانند. چون حالا ایلچی بز ر گی از روس می‌آید محض خصوصیت بروس زبان روسی دو روزی 
خواهند خواند» (ص ۵۵۶)» نیز نگاه کنید به‌صفحات ۳۰۰ ۰۳۰۱ ۳۰۷, ۰۵۹۰ ۰۵٩۴‏ ۵۹۵ متن. 

شاه چندصباحی‌هم زبان آلمانی خوانده و با چند کلمه ازآن زبان آشنا شده بود (ص ۱۷۹ 
۴ به زبان ترکی‌هم می‌توانست حرف بزند. ملف درین مورد می‌نویسد: «آن وقت شاه تر کی 
با خالدبيك صحبت فر مودند» (ص ۰)۴۷۸ «به‌زبان تر کی عرض کرد نگذارید بخورد» (ص ۵۸۰)- 
که معلوم می‌شود فہم این زبان برای شاه آسان بوده است. 

ناصر لد ین‌شاه به ادب و شعر و کتاب علاقه داشت و دراندرون کنابخانه‌ای ترتیب داده پود 
و در همین روزنامه‌هم چندبار به آن اشاره شده است. صنیع‌الدوله هرچند يك‌بار مأمور مرتب کردن 
قفسه‌های کتاب می‌شده است. (ص ۰۱۳۳ ۰۱۳۵ ۳۰۶ - نیز نگاه کنید ذیل « کتابخانه» در فہرست 
مدنمات کتاب.) 

شاه چون به‌پیشر فت امور دارالترحمه و دارالتالیف علاقه وافر دات هر جند يك بار اعضای 
این دو محلس را به‌حضور می‌پذیرفت و مورد التفات‌خاص قرار می‌داد (ص (YA‏ و مخصوصاً از 
وضع تألیف و دس محلدات نامه دانشوران سوال ی کرد: صنبع | لدو له عادة سے کی را که ترحمه 
می‌شد به‌حضور شاه می‌برد. خود درین‌باره می‌نویسد: «بیست ودوجلد کتاب ترجمه شده بود حضور 
شاه بردم» (ص ۳۰۶)» «بیست‌وپنج جلد کتاب ترجمه حاضر شده بود پردم» (ص ۳۳۱)» «فروغی... 
سی‌وشش کنابچه ترجمهٌ دارالترجمه را آورده بود» (ص ۳۴۰ و ۰)۳۵۴ «مترجمین را حضور بردم 
وأ سی کناب که ترحمه کرده بودند.» (۳۷۱ و ۳۷۹) 

از مطلبی که صنبع | لدو له درصفحه ۹۶۳ نوشته است» اش گزافه‌نویسی نماشد» مستفاد 
می‌شود که سالی هزارتومان از حیب خود مخارج دارالتر‌جمه می گر وه است و در همینحاست 9 
(یعنی سال ۱۳۱۶) می‌نویسد: «البته متجاوز از هزار کتاب وکتابچه درین مدت دادم»» این کتب و 
رسائل غالبا هماناست که اغلب اکنون در کتا بخانه‌های تین ۳ مه موحودست و عده‌ای‌هم که 
متفرقی شده در کنا دخانه‌های تیا و محلس و کنا دخانه‌های شحصی دده می‌شود وهمه از رس دست 
مترجمان دارالترجمه‌بدرآمده وبعضی از آنا در«مجمعالصنایع»۱ تذهیب و تزئین وتجلید شده‌است. 

شاه به‌بقای آثار عتبقه و ابنیه قدیم‌نیز توجه وعنایت داشت. بنابر مندرحات این یادداشتها در 
سال ۲ ۱ که ده سفر مازندران رفت تعمس عمارت حپان‌نمای شاه عباسی را دسنور فررمود (ص 42 


۱- این مجمع حکم کار گاه هنری داشت و نقاشان و هنرمندان و خطاطان زبردست درآنجا 
کار می کردند. مرحوم عباس اقبال شرحی مبسوط درباب آن نوشته است (مجلهٌ یاد گار). تعجب 
اسک که نام آن دریکی از کتابهای سمارهنر مندانه ساخت آ نحا «(محمو ع| لصنایع» ضبط شده. این 
کتاب متعلق به کتابخانة سیدنصرالله تقوی بوده اينك در کتابخانة مجلس شورای‌ملی محفوظ است. 


ببست و چپار روز نامة اعنمادا لسلطنه 


برج طغرل نزديك شپرری‌هم که به‌سوی ویرانی می‌رفت به‌امر او مرمت شد (ص ۳۹۹). چون درین 
ز مینه اخبار کافی در کتاب الما ثر والآثار مندرج ایت احتیاج به‌تکر ار موضوع درین مقدمه نست. 

ازین روزنامه اطلاعات مفیدی دربارهٌ آ لار قدیمی چه ازحبت حغرافبای تاریخی وچه از لحاظ 
باستانشناسی به‌دست می آید» مانند آنچه درخصوص برج یزید کجور (ص ۳۰)» فرحآباد مازندران 
(ص ۰۳٩‏ ۰)۴۸ عمارت بحرارم شاه‌عناسی و بناهای ساری (ص ۰۵۱ قلاع لاریحان (۵۶)» خرابه‌های 
لار (ص ۰)4٩‏ برج ساسانی علیآ باد قم که حالا نشانی از آن باقی نمانده (۶۳۴) می‌خوانیم. نیز مطالبی 
مفید درخصوص احداث راهپای جدید مانند راه چالوس (ص ۳۲ دراه آمل (۵۵)؛ قصد ساختن 
سد اهواز (ص ۰۲٩۵‏ ۰۱۳۵ ۲۰ آوردن آب‌رودخانه شاهرود به قزوین (صس۱۹۴) وجل اينما 
مندرج ات که ت تفصیلی ا را درفسمت قرست جغرافیائی در انتہای کتاب آورده‌ام. 

ساختن راه و سك طیعاً ترجه سفر‌های شاه به فرنگف دود و بااینکه آ لار تمدن فرنگی از 
اوایل سلطنت فتحعلی‌شاه در ایران بروز کرد ولی درعصر ناصرالدین‌شاه به‌وارد کردن مظاهر تمدن 
فرنگی رغبت بیشتر نشان داده می‌شد. درین یادداشتها به‌موارد زیر برمی‌خوریم که همه مورد 
استفادء محققانی قرار خواهد گرفت که درباب ورود و نفوذ تمدن فرنگک تحقیق می کنند. 

د کان آشپزی با میز و صندلی (ص *۰)۲ چلواربافی و ضرب نقش (ص )۰ کارخانجات 
صنعتی. (ص ٩؟)»‏ شب دنی‌فرنگی (ص ۳۸)؛ روزنامه آزاد (ص ۰۵۶ 068۵۹ تندراندن کالسکه 
(ص ۸۷)» حروف سربی مطبعه (ص ۰۱۱۲ ۰)۱۱۶ چراغ گاز (ص ۰۱۲۹۵ ۰)۱۸۳ لباس نظامی (ص 
۱) بروزنامه فرنگی (ص ۰۷۷۶ فشنگ‌سازی (ص ۲۲۷)» کشتی در بحرالعجم (ص ۲۵۰)؛ 
جعبه ساز (۲۶۰)» دست‌دادن (ص ۰۳۰۲ ۰)۷۸۲ فراموشخانه (ص ۰)۳۱۷ بازیگر فرنگی (ص ۴۷۲)؛ 
کلنگ‌زدن برای آغاز کردن ساختمان (ص ۴۸۲)» شام فرنگی (ص ۰)۷۹۰-۴۹۳ قهان فرنگی برای 
وزن انسان (ص ۵۹۳)» علوم فرنگی (ص ۰۵۹۷ رصدخانه (ص ۶۰۴), چراغ الکتريك (ص ۶۳۰)» 
تئاتر (ص ۷۱۴ اعزام محصل به فرنکك (ص ۰)۷۸۰ کارخانۂ سرب آب کنی (ص ۸۲۹۵)» قندسازی 
۱۱۵۱۱ تساک رم 0۶۷ تال هی ۷۵اه یزارف رن 
۶ بلورسازی (ص ۱۹۸۸). 

این فبرست نيك روشن می‌سازد که تمدن فرنگی از ابتدا تنپا بصورت کارخانه, وسائل 
موسیقی» بازی» ورزش» غذاخوردن» مطبعه به ایران وارد نشد» پلکه از لحاظ فکری با تأسیس 
فراموشخانه و فشر روزنامه و رواج علوم جدید (از طریق مدرسه دارالفنون) در زند کی ملت ایران 
رسوخح کرد و ازحبت اصول مملکت‌داری هم‌باایحاد دارالشورای‌وزراء (ص ٩۵)؛‏ بانك (ص۱۶۷۳)؛ 
دارالاستقراض (ص ۱۸۵)» آسورانس (ص۸۳۱)» ادارةرهنه (ص ۸۸۶ آمورتسمان (ص‌۱۲۱۵) 
تمدن اروپائی در دیوان و دقتر ایرانی وارد و اصول اداری و دیوانی قد یم رک مجو شد. 

ناصرا لدین‌شاه به دارالفنون فوق‌العاده اهمیت می گذاشت و هرچند يك‌بار به آنجا می‌رفت 
ومشوق جوانان به تحصیل علوم جدید بود. ولی‌باوجود این‌شاه به‌فرنک رفته‌ها (بقول اعتمادا لسلطنه 
خوب آشکار می‌شود. مو لف نوشته است: «مذمت فرنگیمپا را ومفرنگپا را می‌فرمایند.» 

قطعاً سبب اصلی این امرآن بودکه شاه این طبقه را موجب بیداری ایرانیان می‌دانست و 
قطع داشت طغیانہای مردم در ولایات ناشی از افکار وعقایدی است که این‌دسته سریعاً یا تدریجاً 
در مردم رسوخ می‌دهند. مردم بسبب ظلم‌وجوری که از حکام و شاهزادگان وعمال دولتی می‌دیدند 
منظماً اظبار نارضائگی و گاه مقاومت می کردند. و دستگاه حکومت‌هم طبعاً به‌ابراز قدرت حتی گرفتن 
اشخاصی نظیر میرزایوسف‌خان مستشارالدوله و بستن قبوه‌خانه‌ها و رسید کی وبازدید مراسلات 
پستی می‌پرداخت. صنیع‌الدوله اطلاعات مفیدی درین زمینه درصفحات ۳۲۵ ۰۳۳۰ ۴۲۴ ۴۵۳ 
RDF «YF ۸۷۱ «BAY ۳‏ ۸۷۵ ۰۸۷۷ ۰۸۵۳ ۸۶۱ ۸۶۲ ۱۶۳۷ مندرج ساخته است که در 
کتب وجرایدآن عبد دیده نمی‌شود و بطورمستقل موضوع مقاله‌ای می‌تواند قرار گیرد. گروهی از 
مخالفان حکومت طبقه مقتدر روحانی بودند که حتی از شاه تقاضای ءحیب ارتحاعی داشتند» نظیر 
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و ف 


ت 


اعتمادالسلطنه موم ناهارخوردن شاه 
روز نامه می خواند 


( عزیزاسلطان ) 
مليجك هم دز کناد شاه ایستاده 


و ۳ 


5 ور‎ a 
: ۳ ات‎ ِ 
۳ 


۰ ۱۳ ۱۳ 


آنکه مردها ریش نتراشند و زنہا کفش پاشنه‌نخواب نپوشند! (ص )٩۵۰‏ 

این حر کات ناصرالدین‌شاه را بر آن داشت که برای ارضای عامه ایجاد «قانون» نماید» بدان 
منظور که حقوق و حدود حکومت ا و شاه معلوم باشد. نك دریافته بود که مردم عافست حقوفی 
را که آحادناس در ممالك دیگر دارند 11 خواست. . وضع فانون تو سط ۱ مين | لس لطان (Y۸)‏ 
توسط (ناصرا لملث ۹ توسط دییرالملك (۰۷۵۸ ۰۷۶۵ ۰۷۶۶ ۷۷۱) به‌مناسبت همین احساس 
و احتیاج بوده است. 

پیش‌ازین اشاره شد یکی از فواید این روزنامه اطلاعاتی است که درباب امور مالیاتی و 
اجتماعی دربر دارد. ازباب مثال بايد گفت که بوسیلة این روزنامه از مالیات قفس بلبل (ص ۳۱۳) 
عوارض شبری (ص ۰)۷۷۱-۳۳۱ نقل فواحش به‌خارج شپرء مالیات تجار فرنگی (ص ۱۹۱۶) 
اطلاع به‌دست می‌آوریم. 

یکی از وقایع مہم مملکتی در آنعصرتنزل پول و کم‌شدن عیار سکه و بی‌پولی خزانة پادشاهی 
بوده است واین روزنامه درصفحات ۸۳۷۴ ۸۳۷۸ ۰۱۰۴۷ ۰۱۶۶۱ ۱۶۸۷ (مربوط به‌عبار سکه) و در 
صفحات ۷۲۹۳ ۴۶۲ ۴۷۲ (مر بوط به کیفیت بی پو لی فلکت نکته‌های خواندنی در یر دارد. 

فکات دیگری که مر بوط ده عرد فاص لد ین‌شاه ۳ از شخص شاه دزرین روزنامه میدیم ٠‏ 
است از ذوق نقاشی شاه (ص ۰۳۱۱ ۰۸۸۶ ۸۶۶ ۱۲۶۰). جواهرات سلطنتی (۰۸۰۷ ۰۵۰۲ جشن 
تولد حضرت امیر که ناصرالدین‌شاه Ee‏ آن بود (ص ۰۱۹۳ ۰۴۸۵ ۸۱۶ عقیدة شاه در مورد 
مردی چون سیبسالار ی اختلاغات زنان شاه (مثلا ص ۴ تحو؛ تملق گوئی رجال 
(ص ۰۱۱۴ ۰۴۳۶ ۰)۴۳۷ نقل اقوال شاه دربارة فتحعلی‌شاه (ص٩۰۶ ۸٩‏ تاریخ تہران درموارد 
عدیده که در فبررست جغرافیائی آنپا را نقل کرده‌ام. 

سراسر این روزنامه مملوست از اطلاعات و اخباری که باید دسته‌بندی و مورد تحقیق واقع 
شود و درین مقد مه طبعاً محال چنین کاری تسمت. نا گزیر بطور اشاره گفته می‌شود که درباره عزل 
یحبی‌خان مشیرالدوله (ص ۵۸۳) براثر انکلیسہا و وا کنش روشاه عزل ظل‌السلطان په 
تحريك روسہا و ناراحتی و توسل انگلیسہا (ص ۰۶۲۱ ۶۲۳) وضع ناهنجار و زشت عزیزالسلطان 
در دربار و عزت خاص او نزد شاه (ص ۲ ۰۱۱۱ ۰۱۴۰ ۰۳۲۷۲۰ ۰۳۷۵ ۰۳۹۳ ۰۴۲۲ ۴۲۹ ۴۳۹ 
۰ ۵)» تک فرعونی وظلم وآدم کشی ظلا لسلطان (ص ۱۰۸۰), اختلافات میان مظفرالدین‌شاه 
وظل لسلطان ونایب|لسلطنه پسران‌شاه (ص ۰۷۲ ۰۷۵ ۰۸۰ ۱۶۵)» میان نایب‌السلطنه وامینا لسلطان 
(ص ۱۱۸۵)» قہر آمینالسلطان از :شاه ( ص ۹۹۴-۶۴۱-۶۳۹ 4)۹۵ تک ا نابحای 
امین لسلطان (ص ۹ «(AF FFF‏ عدم رعایت آ داب شر فیا بی به‌حضور شاه (ص ۹۷ «(F۴۶‏ 
لود کی و کشتی گرفتن و خیارخوردن بیش‌ازحد‌معمول امین لسلطان (۴۰۸ ۰۴۱۱ ۰۴۱۲ ۰۵۱۸ ۵۳۲۷) 
9 قدرت سنیاسی و قددعر در اداره امور (ض ۴۵0۶ (F۵۹.‏ مطالب فوق] لعاده باارزش دارد. 

یکی ازنکات عجیب که فقط درین یادداشتما دیده‌ام پیش‌بینی ظل‌السلطان درباب تقسیم ایران 
است که در سال ۱۹۰۷ عملی شد و از قول او در سال ۱۳۰۹ قمری (= ۲ر۱۸۹۱) بعنی پانزده 
سال قبل‌ازعقد قرارداد چنین روایت شده است: «عماقریب مملکت ایران به‌سه‌قسمت خواهد شدوبه 
من به حمایت انگلسسرا که خیلی دوست هستیم يك قسمت عمده را خواهند داد.» (ص )٩۳۳‏ 


چند بر ضیح مر بوط به متن 


ص ۲۳ روز ۱۵ - مراد از کتاب سیاحت ظاهراً سفرنامةٌ پیتررودولاواله است. 

ص ٩۳۳‏ س ۴ - مراد یکی از دو کتاب تاليف 5۵۲602 .° پنامپای: 63089 Hommes et‏ 
en 6‏ (پاریس ۱۸۸۳) و Personnels‏ ۵۷۵۳۵1۲5 (پاریس ۱۸۸۱) است. 

ص ٥‏ روز ۲۷- مراد قطعاً شرح‌حالی اسجه که عباس 0 ملك ارا ازخود نوشتهو به اهتمام 
د کترعبدالحسین نوائی ومقدمة عباس اقبال چاپ شده است. (تہ‌ران» ۰۱۳۲۵ ضميمة مجلهٌ یاد گار) 

ص ۲۰۶ روز ۱۳ - بینی که از محمدتقی‌خان کلاه‌دوز نقل:شده است با ابیات دیگر درکتاب 
دستورالاعقاب (در مذمت حاجی‌میرزاآقاسی) تألیف بدایع‌نگار نقل شده است (نسخه خطی کنامخانة 
دانشکده حقوق) و آن اشعار را ضمن معرفی کتاب مذ کور در راهنمای کتاب (۴۷۶:۴) تقل کرده‌ام. 
ازین اشاره صنیعالدو له نام گوینده آن اشعار که نمی‌شناختيم معلوم می‌شود. 

ص ۲۳۶ روز ۷ - منظور از روزنامة مصور روزنامة شرف است که شمارة اول آن درغره محرم 
۰ نشس شده است. (تاریخ جراید و مجلات ایران» تألیف محمد صدرهاشمی ۳: ۱ع) 

ص ۴۲۳۵ سآخر عحیب اشتت! ناصرا لدین‌شاه در ذیالقعده ۳ در حضرت عبدالعظیم 
کشته شد و خوابی که درین صفحه نقل شده است پیش‌بینی دقیقی از ز مان فوت شاه است. 

ص ۳۴۳ روز ۱6 و ۱۳ - از اشاره‌ای که به کتاب لغت شاه شده است قطعاً همان فرهنکی 
اشتت کڏ پنام Persan-ئFrançai Dictionnaire Manuel‏ از حروق 4 تا 2 درسال ۱۲۹۶ چاپ 
گردیده و تألیف آن از ناصرالدین‌شاه خوانده شده است. نگاه کنید به مقدمة لخت‌نامة دهخدا. 

ص ۴۲۳ روز ۸ - لفظ «بولید» کلمه فرانسه و بخط لاتین 01106 است. درباره بلید سال 
۲ عبدالغفار نجم‌الدوله منجم‌باشی رساله‌ای مختصر نوشته است که نسخه‌ای ازآن په شمارۀ 
۹ بدرجزء کتابببای خطی مجلس شورای ملی وجود دارد. (فبرست کتابخانة مجلس جلد ۶ تألیف 
سعید نفیسی صفحه ۱۱۲) 

ص ۴۳۸ س ۱۵ - کشفالمعایب انگلیس به نام «خلقیات ما انگلیسپا» توسط حسین‌خدیوجم 
در محله نگین (شماره‌های No‏ و۲۱) ال ۱۳۴۵ از روی شاه موحود در کتابخانه ملی (تبران) 
چاپ شاه استه 

ص ۵۷۲ روز ۴ و ۶۰۴ روز ۱۴ - ظاهراً منظور همان کتاب «منطقالحمار» اس ت که نسخه‌ای 
خطی ازآن به‌شمارة ۲۲ در کتابخانه مجلس شورا محفوظ است واقای سعیدنفیسی موّلف جلد 
ششم فپرست آنحا آن را به حدس از اعتمادا لسلطنه دانسته‌اند. این کتاب بنام «الحمار یحمل‌اسفارا» 
چاپ شده است (طبران» مطبعه خورشید» ۱۳۲۳ ق.) 

هی ۵۶۷ روز ۶ - آذ ده درینجا بدان "شاره شده است هما کنون در کنابخانة وزارت امور 
خارحه مو حودست. درهمان موقع شرحی دراستدای آن نو شته آند: 

«در حسب اف اق]دس 4 این محموعه که مشتمل بر نوشته‌حات متعلقه به ادارة وزارت 
امور خارحه دو لت عليه ایران وین که در نوبت وزارت و حیات مرحوم مبرور جناب رضوان‌مآب 
میرزاسعیدخان وزير آمورخارجه طاب تراه بواسطه کثرت مشاغل آن م چو فرآموشی و قفرق 
خبال در ضمن پا کتمای منتعدده سس نه و ناخو آنده مانده دود و به واسطه علم و احاطه تند کان 
اعلی‌حضرت شاهنشاهی روحلا فداه که ازطرق عد‌یده عموم مطالب بررآی ببضاضیای همیون مکشوف 


می گر دد مو حب تفر معط وخللی درامور دولت عليه ذشده بود در هدْه‌السته ۱۳۰۴ مطابق سال فررخنده 
فال تنگوزئیل خجسته تحویل محض اطلاع برامور سالفه [۱۲۶۹] و ضبط تاریخ به حلیة تدوین 
و ترتیب مزین گردید.» ۱ 

ص ۶۴٩‏ روز ۳ - درین روز می‌گوید که سعدالملك مافی نظام‌السلطنه شد و باز در صفحۀ 
٥‏ (بعد از چپارسال) همین مطلب را تکرار کرده است! 

ص ۸٩۱‏ روز ۲۴ - منظور حسن مشیرالدوله و حسین موّتمن‌الملك‌اند. مصباح‌الملك پعدا 
لقب مشبر‌الدوله یافت. 

ص ۲۸۹ روز ۲۰: از رابینو مراد 1201۳80 .[ است که رئیس بان شاهنشاهی بود ومقاله‌ای 

درباره بانك‌داری در ابران نوشته است تحت عنوان 1۳28 1۳ 2011و مندرج در مجلة 

Bankers‏ زن 9۲۱1۱۱۵ 7/6 (دسامبر سال ۱۸۹۱) و از حیث اطلاعات مربوط به زمان سار 

ص ۱۰۰۴ روز ۱0: مراد از دائی محمدابراهيم‌خان معاون‌الدوله محمدعلی‌خان کاشانی است 
که در تفلشن مقمم دو د. 


توضیحات و (صلاحات دبگران 


وش از فش روزنامه خاطرات اعتمادا لسلطنه مقالاتی چند درباب ان ازطرف فضلا وعلاقه‌مندان 
در مخلات:انشار عافت. که اما ور انا آ تارا که تست قل می کم 


دربارة مر گت اعتمادا لسلطنه 


روزنامه خاطر ات اعتمادا لسلطنه به اهتمام آقای ایر ج افثبار و شر ماه آقای حعفری مدیں 
مرَسسهٌ چاپ و انتشارات امیر کبیر به صورتی زیبا و دلپذیر در ۱۲۵۸( بیست و چپار صفحه 
به قطع وزیری بافپرست و تصاویر بسیار ارزنده طبع ونشس پافت. 

به طوری که آقای ایرج افشار در مقدمه کتاب مرقوم داشته‌اند» نسخه منحصر به فرد 
زوزنامه مز‌نور متعلق به. “ااه اسان قوس است: و ایشان دز علط کبری: و طبع آن از 
رونو یسی که اتاد محمود فرخ ما ةوا منك ی نسخه‌ای که کتابخانه ر زئ دانشگاه 
قران تیه کرده پوده است استفاده کرده‌اند. 

نمی‌دانم آن رونویس واین عکس چگونه وبه وسیلۀُ چه کسانی تبیه شده است» که يك 
قنخت اساسی و عمده آن ازنظر دور فانذام. امس ؛ و مطلب سيار مہمی که اعتبار آن ارزش ومقدار 
کار پر مشقت آقای افشار را دو چندان می کرد» از قلم افتاده اسو ای کت کک اعتماد 
السلطنه است به قلم سلطان احمد دولتشاهی (یمن‌الدوله) که به خط خود درپایان روزنامه سال 
۲ هحری قمری (نسخه شمارۂ ۸۴۴۲ کنابخانه آستان قدس) نوشته است. 

واینك برای دارند گان این کتاب سو دمل تار یخی عیناً نقل مي‌شو د: 

مقدمتاً یادآور می‌شوم که مرحوم اعتمادالسلطنه به حکایت مندرجات روزنامۀ خاطرات» از 

مر گك مفاحات خیلی بیمناك بوده. و از این‌رو غالباً زالو به مقعد می‌آند آخته» و عاقبت هم به‌طظرزی 

مرده است که‌ازآن هراس داشته. 

من‌النوادر: صبح روز سیزدهم حمل پیچی‌ئیل سنهٌ ۱۳۱۳ اعتمادالسلطنه مرا احضار کرد. در 
کنابخانة بز رک عالی که داشت خدمتشان رسیدم. فرمودند نوری تازه کشف شده (ریون ایکس) 
که باوجود آن دیگی هیچ‌جسمی حاجب ماوری (کذا) نیست روزنامه فرانسه مقالهُ مفصلی در این 
باب نگاشته» عکس خر گوشی و عکس کیفی را با این نور انداخته‌اند و منتشر کرده» به طوری 
که ساچمه در استخوان پای خر گوش نمایان است» وسکه‌ها در کیف هم به خوبی دیده می‌شود. 

اعلیحضرت همایونی ترجمه آن مقاله را تافردا خواسته. چون امروز خیال رفتن حضرت 
عبدا لعظیم را دارم شم این مقا له‌را ترحمه کنید؛ تا عروب دماور ید» چس از ملاحظه خدمت شاه 
بدهم» روزنامه را از روی مین برداشته وبه من لطف کردند و ضمناً گفت که من خیلی از مردن 
ترس داشتم» لیکن‌با این انکشاف عم انسان زیاد شد» بعد ازاین» هرقسم مرض داخلی را با این 
عکس تمیز می‌دهند» و همان نقطهٌ معیوب را عمل ومعالجه‌می کنند» اقلا شصت‌سال برعمر من آفزوده 
شک. 

این‌را بگفت وبائنةٌ فربه و بنیقوی از جای پرخاست. بنده هم به اقتضای جوانی» چنانکه 

افتدودانی» ومناسبت‌سیزده عید» با جمعی‌دوستان موافق به گر‌دش‌بوستان رفتم» واجبات اعمال‌سیزده 


۱ راهنمای کتاب ۱۰ (۱۳۴۶): ۰۱۹۳-۱6۲ 


مقدمه ليست ونه 
توداشت: که ان مستحب‌را انحام وت نز دیث غروب آفتاب با کمال شتاب منزل آمدم. هنوز 
سطری چند ننوشته بودم که فرستادة صبح مرا ندا کرد. قطع داشتم ده مطلب ترحمه آمده» گفتم 
به آقا عرض کنید تاساعت دیگر ترجمه را می‌آورم» بالحنی تر کی و مخلط به‌فارسی جواب داد: 
ترجمه مرجمه به کار نمی‌خورد. آقامرد! با عجله به منزلش رفتم» ایشان‌را در اطاق اندرون افتاده 
دیدم» وحکیم‌باشی طولوزون رفیق شفیقش را با تمام خانواده مشغول کریه وزاری. «عم ر کوته بین 
وامید دراز» «قل‌ان‌الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم.» 

حال تحریر که ربیع‌الثانی ۱۳۴۱ ایت‌ئیل تر کی است» قرب ۲۸ سال از این حکایت 


xk 
دنبا له این مطلب شر حی اش درباره رادیو گرافی موسوم و عشه» وپیش از ان اشعاریاست‎ 
چاپ دوم» آنبا هم نقل شود.‎ 


روز نامه خاطرات اعتمادا لسلطنه۱ 


از کتاب‌های بسیار مفید و سودمندی که پیرامون حوادث روزمره دور ناصرالدین‌شاه به 
رشتهُ تحریر کشیده شده و مورد استفاده محققین تاریخ عصر قاحاریه است روزنامه خاطرات 
اعتمادا لساطنه معباشد که اخرا ده اهتمام کانمن دز رگوار حصرت اقای ایر ج افشار به حلبه 
طبع آراسته گردیده است. درتعریف وتمحید ایرج افشار و محامد و مزایای اخلاقی او استاد 
حبیب یغمائی چندین‌بار درمحله شریفه یغما مطالبی نوشته ودر این زمینه داد سخن داده‌اند. 
ا حالف و یهایس ی »ها خسال سییر رای ود ایند 
دانشمند و فاضل را که ازلحاظ فعالیت‌های مطوعاتی وپر کاری ان‌هم بدون تظاهر وخودنماگی کم 
نظیی است تعریف وتوصیف نماید. 

تپیه وتنظیم فپررست اعلام کتابی چون‌خاطرات اعتمادالسلطنه که متضمن اسامی عد بسیاری 
از رحال معاصس میباشد خاصه اینکه اغلت آنا دارای القاب و عناوین و مشاعل ی ٩‏ بو ده‌اند 
کاری است سیار صعب ودشوار وانجام چنین امری جز از آقای افشار که دارای مطالعات‌فراوان 
تاریخی مسباشند از همه کس ساخته نیست. آقای ایرج افشار در صفحهٌ هفت مقدمهُ کتاب مورد 
دحتث نوشته اند « میدوارم که دراین کار رک اششاه و سپو برمن دروی آورده داشد. | کش 
خوانند گان به چنین مواردی برخوردند استد‌عای مو 5 دارم که یادآوری فررمایند.» نو بسندء‌ناچین 
این سطور امتثالا للامر مسامحاتی را که به‌نظرش رسید متذ کر میشود تادرصورت ازوم در موقع 
تجدید طبع این کناب مورد توجه قرار بگیرد. 


9 در ضمن فبرست اسامی واعلام آقارضاخان عکاس‌باشی برادر مبرزا علی‌نقی حکیما لمما لك 
متوفی حمادی‌الثانی ۱۳۰۷ ه. ق. راکه ابتدا آحودان مخصوص وسپس اقبال‌السلطنه لقب گرفت 
با میرزا مہدی‌خان پسر فرخ‌خان امین‌الدولهٌ غفاری که اول اجودان مخصوص وبعد وزير همایون 
وسپس قائم مقام لقب داشت و در ۱۳۱۷ وزير پست ودر ۱۳۲۵ ه. ق. در کابینه‌های سلطان 


۱- محلهٌ یغما ۱۹ (۱۳۴۵): ۱۳۹ - ۱۴۵ (توضیحاً باید گفت که عده‌ای از موارد موضوع 
این مقاله در چاپ حاضر اصلاح شده است ولی برای آنکه خوانند گان به‌تمام انتقادات صحیح آقای 
سعادت نوری دست‌رسی داشته باشند عین مقاله نقل شد.) 


سی روز نامه اعتمادا لسلطنه 

علی‌خان وزیں آفخم و میرزا علی‌اصغرخان امینالسلطان و حسین‌قلی‌خان نظامالسلطنه مافی وزیں 
تحارت بود خلط فرموده‌اند. میرزا ابراهیم‌خان صدیق‌الممالك شیبانی در ص ۴۲۳ منتخب‌التوار یت 
ميتو يسك : «1قارضاخان آحودان مخصوص وزير فورخانه در ۱۳۰۳ به اقمال لسلطنه ملقب شد و 
مہدی‌ خان پیش خد مت پسر فرخ‌خان کی آجودان مخصوص شد.» 


9 شمارة صفحات مر بوط ده مأموریت‌های محمدرحیم‌خان عللاء! لدو له نسق‌جی باشی که در 
اواخر عمر به امیں نظام ملقب گردید در ص »۱۲۲ سبواً در ذیل اسم حسن‌علی‌خان گروسی 
که اوهم بعدها امیرنظام لقب گرفت به‌ثبت دسیده واصولا از محمد رحیم‌خان علاءالدوله بالقب امیر 
نظامی ذ کری به مان شبامده. لزوماً ذذ کر داده مشود که یس ازفتنه سمخ عبید الله کرد و فرار او 
به خاك عثمانی مظفرالدین میرزا ولیعبد مفضوباً بطیران فرا خوانده شد و محمدرحیم‌خان‌علاءا لدو له 
که وزیر اعظم وسر کشيك‌چی‌باشی بود در ۱۲۹۸ بالقب امیرنظامی واختیارات تام ودم و دستگاه 
مفصل واعضای کارآزموده ومجرب مأمور آذربایجان شد (شرح حال عباس میرزا ملك‌آرا ص 
۶ ومنتظم ناصری حلدسوم ص ۳۶۹) امیرنظام یعنی محمد رحیم‌خان علاءالدوله در ۱۲۹۹ که 
مظفرالدین میرزا به تبریز مراجمت کرد کما کان داتق و فانق ال ی و در سلخ ذی‌قعده همین 
سال درشہر آورمیه (رضائیه فعلی) به مرض سکته در گذشت. (منتظم ناصری جلد سوم ص ۳۸۱) 
اعتمادا لسلطنه در ص ۲۲۹ خاطرات خود نوشته اشت که امیر نظام درشپر خوی به‌مرض مفاحاة 


رت 


0 در سال ۱۳۰۰ ه. ق. مأموری که از طرف دولت اتکلشن در شیپرهای خراسان به سس و 
سیاحت اشتغال داشت استیوارت بود نه استودارت (۲۷۸) و او همان کسی است که متنکرا 
وبه نام خواجه ایرراهیم ارمنی مدتی در محمد آ باد د رگن دو د. (ر. ك. به مقاله این حانب در شمارءهٌ 
۳ سال یازدهم یغما) در زمان محمدشاه یك نفر انگلیسی هم به‌نام استودارت با سمت نایب دوم 
سفارت در ایران مأموریت داشت که در موقع محاصر هرات به حکم کلنل وزیر مختار امپراطوری 
بریتانیا به حضور شاه قاجار بار یافت وبه‌نام دولت متبوع خود تقاضا کرد که دولت شاهنشاهی از 
تصرف هرات صرف نظر نماید والا سپاهیان انگلیس که وارد خلیج فارس شده‌اند به خاك ایران 
تجاوز خواهند کرد. استودارت چندی بعد به بخارا رفت و امیر بخارا اوو کونولی را که‌به‌دنبال‌وی 
عازم آن محل گردیده بود بقتل رسانید. بی‌مناسبت نیست یادآوری شود که در کتاب وقایع 
روزانة دربار ناصرالدین‌شاه حاوی منتخب سه سال از خاطرات اعتمادالسلطنه که در حدود دست 
سال قبل بەطبع رسہده اسم مارا الى مقمم‌خر اسان در ۱۳۶۰ ھ. ق. استبوارت نو شمه شده. 


0 در ص ۱۲۲۰ اله قلی‌خان ایلخانی پس عزت نساخانم و موسی‌خان یعنی نوه دختری 
خاقان وئوهٌ پسری حسین‌قلی‌خان قاجار و ربیب حاجی میرزاآقاسی را پسر فتحعلیشاه معرفی کرده‌اند 
که البته اشتباه فاحش است. 


0 در ذیل لقب حاحبالدو له در ص ۱۲۲۵ حاج محمدخان حاحب الدوله و محمدحسن‌خان 
حاجب‌الدوله پس محمدرحیم‌خان علاءالدوله با یکدیگر خلط گردیده. واقعهُ فوت حاجب‌الدو له 
مندرج درص ۶۱۲ مربوط به‌محمدحسن‌خان است که در زمستان ۱۳۰۵ قمری شبی هنگام صرف 
شام یك تکه ته دیک در گلویش گیر کرد و در نتیجهُ همین پیش آمد زندگی‌را بدرود گفت. در 
همان اوقات شایع شد که «يك برنج کشتش» واز قضا همین عبارت به‌حساب حمل ماده تاریخ 
فوت اوست. خانم اشرف‌الملوك همسر احمد قوامالسلطنه دختر همین محمد حسن‌خان حاجب‌الدوله 


@ اسم برآدر فتحعلی‌شاه وأسم تن علی‌قلی‌خان مخبرالدو له در م.مفحات ۶ ۷۱ ۱۲۴۷ ده 
حای حسین‌قلی‌خان سوا حسن‌علی‌خان نوشته شده. 


9 محمد را تفت | تاه پسس اعتضادا لسلطنه بود نه اعتضادا لسلطنه. لب محمدحسین 
میرزا نیز حشمت‌الدوله بود نه حشمت‌السلطنه (ص ۱۳۲۷) 


0 در ذیل لقب‌خانان فقط اسم سلیمان‌خان برادر اعیانی مپدعلیا نوشته شده و اسم حاج 
ص ۱۱۶۲ به‌نام وشمیرت او اشاره شده ازقلم افتاده است. 


سخن به‌میان آ مده احمد میرزانوادة اماء‌قلی میرزا عمادالدوله است نه احمدمیرزا عضدالدوله(سطر 
سوم ص ۱۳۳۹) 


0 در ذیل اسم سلطان محمد میرزا (ص ۱۲۳۰) مطالب مربوط به محمد میرزا پس امام 
قلی مبرزا عمادالدوله و محمد میرزا معروف به آقا داماد که در ۱۲۹۹ ه. ق. سیف‌الدوله لقب گرفت 
وپسر احمد میرزا عضدالدوله بود بایکدیگر تخلیط گردیده است. 

واقعه فوت محمد میرزا مندرج در ص ۶ که در ۱۳۱۰ اتفاق افتاده مر بو ط به سلطان 
محمد مت زا برادر رن اضمادا سبلطنه: E‏ درجوار آرامگاه حضرت عبدا لعظیم در مقبرءخواهرش 
سرورالسلطنه همس ناصر ا لد ین‌شاه بەخاك سپر ده شد. سلطان محمد مىرژا سیف لدو له در ۱۳۳۹ 
به‌جوار رحمت‌الپی پنو سنه وآرامگاه او در مالا در ا 


۵ در ذیل لقب صارم! لدو له (ص (NYY‏ مطالب مر دو ط به علی‌قلی صارم! لدو له پسں 
اما‌قلی ۳9 عمادا لدو له و ادوالفتح‌خان صارم! لدو له يسر محمدحسن خان ایروانی معروف به خان 
باباخان سردار دريك ردیف ثبت گردیده وعکس هردو صارم‌الدوله در چند صفحه بعد بدون ذ کر 
اسم هر يك به‌ طبع رسمده ات عکس ذقر اول د را مت ا ابو الفتے‌خان وعکن دست‌جپ از 
علی قلی میرزاست که این دومی به‌پدرش امام قلی‌میرزا عمادالدوله که‌عکس او در چہارصفحه بعد 


چاپ NE‏ ی شماهت اما دارد. 


© لقب بعدی عین| لملك شرخان یاانوشیروان ایلخانی قاحار هم اعتضادا لدو له دود که در 
ص (WF‏ لو عضدا لدو له نو شته شده. 


معحسن به چاپ رسسده. و در ذبل لقب ملك آرا مطالب مر بو ط ده محمد فلی مبرژا ملك آرا پس 
فتح‌علی‌شاه و عباس میرزا ملك آرا برادر صلبی ناصرالدین‌شاه بایکدیگی خلط گردیده. 


8 در ص ۱۲۴۵ صمن فپرست اعلام؛ واقعه فوت ممدی‌قلی‌خان برادر عضدا لملكث معدرج در 
ص ۴۵۱ متن کتاب که در ۱۳۰۳ انفاق افتاده در ذیل اسم مپدی‌قلی‌خان مير آخور (مجدالدوله) 
و شته شده درصورتی که ان شحص اخیراا نکی در اواخر ۶ شمسی چشم از حپان بوشیده 


8 در ص ۱۲۱۹ ماه نوش‌لب خانم افتخارالسلطنه دختر فتح‌علی‌شاه و زن میرزا نی‌خان 


سی و دو روزنامة اعتماد) لسلطنه 


امن دیوان را که در ۶ یری فوت کرده است باا یر انا لملو * افتخارالسلطنه که عارف فزوینی 
در مطلع قرانه معروف خود در تو صف او می گو ید «افتخار همه آفافی و مجصوب مبی» خاط 
فر مو ده‌اند. 


0 منظور از سوارءٌ دویرن که در ص ۷۱۰ با علامت استفیام به چاپ رسیده طایفه دویرن 
یکی ازقایل چبار گانه ایل شاهسون است. ایل شاهسون جبار طایفه بودند به نام دویرن افشار؛ 


اینانلووقورت بیکلو. 


@ اسم سس ناصر | لد دن‌شاه از مرحان خانم قان (ص (A\F‏ که در اصل سقید دو ده 
حسین‌علی میرزا یمین لدو له اف حسین على مرا در ۱۳۳۱ خورشیدی پس از يك بیماری 
ممند در دیمارستان ذنحمیه بدرود زند گانی گفت:و:در حوار قر ظییرا لدو له به خاك سیر ده سد. 


0 جمله «اين مسئلهة خنحرخان محمدخان باید صحت داشته باشد» مندرج در متن ص ۲۷ 
که آقای افشار درحاشیه مرقوم فر‌موده‌اند «منظور معلوم نشد» وعبارت «آن شمر خانه خمیر؟مندرج 
در ص ۶۰ که با علامت استفبام به‌طبع رسیده اشتباه است وباتبدیل «خان» به «جان» وتغییر«خمیر» 
به «خنجر» موضوع مفہوم خواهد شد واشاره به داستانی است که بین عوام در آن ایام شايع بود 
وم ی گفتند خنحر شمر درخانه محمدحان نیای خانواده‌های علاءالدوله و ظپیر‌الدوله است (رحوع 
کنید به مقالة این‌جانب در ص ۴۱۲ سال ۱٩‏ یغما). 


@ جملهُهمعاینه حالت دویکتوت که اسباب‌های‌بادی را دیده بود و تصویردیو کرده‌بودداشتیم 
مندرج در ص ۴۴ که درحاشيه نوشته شده «عبارت درست خوانده ذشد ومفوم نسىت» دا ید« معا ينه 
حالت دن کیشوت که آسیاب‌های بادی را دیده بود» چاپ شده باشد. اعتمادالسلطنه در صفحات 
دیگر منجمله ص ۱۰۶۴ به‌اسم دن کیشوت اشاره کرده واشخاصی امثال مبدی قلی‌خان مجدالدوله ‏ 


را بهاو تشیمه نمو ده 3 


به‌نام الله‌قلی‌خان نداشته است. 


۳ کات «دحش هما یل ج ی ؟» (ص \۶( نادرست و صحیح آن دحش حمامی جرری و 
منظور سکینه‌خانم یکی ازصیفه‌های ناصرالدین‌شاه است که پدرش از گرمابه‌داران چیز رشمیرانات 
دو د. 


0 در ص ۴۶۹ نوشته شده است که «به ملبحك دوم درفرمان خطاب معتمدالسلطانی دادند» 
و درقپرست اعلام ص ۱۲۴۴ معتمدا لسلطان را هم مئل عز یز لسلطان از القاب اختصاصی غالام 
علی‌خان مليحك لبت کرده‌اند. گویا حاجت به توضیح نباشد که عنوان «معتمدالسلطان» ازعناوین 
اختصاصی نبوده و جنبهٌ عمومی داشته ودر ردیف «مقربالخاقان» است که در سر لوحة فرامین 
سابق به صاحب فر مان اطلاق می‌نمودند. 


5 در ص ۱۳۷ فہرست اعلام اسامی کشيك‌چی باشی»؛ محمد حسن مزا و فخرالملك که 
سه شخصیت جدا کانه دوده و در ص ۱۶۴ به‌نام آنان اشاره شده هرسه اشتہاهاً در دیل لقب 
فخرالملك به لبت رسده. 


0 حملهٌ «حالا لکنت و خرت ویرت است» (ص ۰ ظاهرآ دراصل «لکنته و خرفت وپس» 
بوده واعتمادا لسلطنه این اصطلاح را درموارد دیگی منجمله در ص ۱۶۸۹ نسبت به حکیم‌طلوزان 
فرانسوی هم به کار در ده ات 


مراد از «شمسنالشعرای دیگری» (صی ۱۷۳۱) عندالستین میرزا پدز اشداله میرزا شسی 
ملك آرا (شمابا لدو له) انته.. 


0 درصفحه ده مقدمه کتاب» تحت عنوان «احمالی در احوال مولف» نوشته ات که 
محمد‌حسن‌خان اعتمادالسلطنه در ۱۲۸۸ با اشرف‌السلطنه دختر امام‌قلی‌میرزا عمادالدوله ازدواج 
کرد و لمرء این ازدواج دختری بود که به عقد مزاوجت حاج حسمن‌خان نوائی درآ مد. متأسفانه 
در این مورد ذهولی روی داده است و عذرا خانم دختر اعتمادالسلطنه از همس اولش بود که 
«سلطان» نام داشته و در فبرست اعلام (ص ۱۲۲۹) سلطان خانم سوا دختر او معرفی شده است. 

اعتمادالسلطنه در ص ۱۵٩‏ مینویسد: «سلطان» والدء دختر من که مدتی است ناخوش است 
در حالت بدرود حجان فانی است.» اعتمادالسلطنه در ۱۲۸۸ با دختر امام‌قلی میرزا عمادالدوله عقد 
ازدواج بسته (ص ۱۰ مقدمه) وعذرا خانم در ۱۲۹۹ یعنی یازده سال بعد وفات کرده ودران تاریخ 
به استناد مندرجات ص ۱٩۰۱‏ بست وچہار سال داشته است. 

آقای خان ملك ساسانی (سید احمدخان محتشم‌السلطان) هم که محمدحسن‌خان اعتماد - 
ااسلطنه عموی مادرشان است در ص ۱۷۴ سیاستگران دور قاحاریه این موضوع را متعرض 
گردیده و صراحتاً نوشته‌اند که محمد حسن‌خان از خانم اشرفالسلطنه فرزندی نداشت. 

مضافاً این که اعتما دا لسلطنه در بعضی موارد باین موضوع آشاره کرده و منجمله در ص 
۲ خاطرات خود چنین نوشته است: 

«یعد با اهل‌خانه که نوزده‌سال تمام است ازدواج نموده‌ايم وداع کردم. با وجودی که من 
از این رن اولاد ندارم طوری هم دنک را دوست داریم که کمتں ا در عالم این طور محست 


دارد.» 


۲ ۷ 


روزنامهٌ خاطرات اعتمادالسلطنه مانند کتب دیگری که در ایران به‌طبع میرسد متأسفانه 
دارای اغلاط مملىعی بسیاری اس که البته اغلب این شتباهات به فرینه جمله مفپوم میشود. پاره‌ای 
ازالقاب وعناوین که درمتن کتاب اشتباهاً بەچاپ رسيده ضمن دہ رست اتا می درست نوشته شده 
است ولی حق این‌بودکه این موضوع به‌نحوی از انحا قذ کر داده می‌شد تاصحیح از سقیم مشخص 
شود. عدم تصحیح اغلاط سنوات تاریخی سرلوحه بعضی صفحات منحمله ص۶۳۰ تاص ۶۷۲ که 
۶ به حای ۱۳۰۵ نوشته شده مشمول همین‌اعتراض است. 

ناش محترم ضمن مقدمه نک دو تفر از کسانی را که در مت کاب به نام آنان آشاره‌شده 
به اختصار معرفی فرموده‌اند وهر گاه این عمل‌را بسط داده و سایر این قبیل اشخاص را هم‌معرفی 
می‌فرمودند زحمات ایشان بیشتر مأجور و مشکور بود. مثلا آقای رشید عموی محمدحسین‌خان 
اعتمادا لسلطنه که در چند مورد به نام او اشاره شده نیای آقابان رشیدیان است و خانواده‌های 
اعتماد مقدم ورشیدیان و مقدم بايك دیگر منسوب می‌باشند. مراد از شپاب‌السلطنةٌ بختیاری هم 
محمدحسین‌خان پس حاج امام‌قلی‌خان ایلخانی است که بعد به سپپدار ملقب گردید ولقبشہاب 
السلطنه ده غالام‌حسمن‌خان برآدرش داده شد. غلام‌حسین‌خان بعدها سر دار محنشم لقب گرفت و 
سلطان‌علی‌خان پس حاج عباس‌قلی‌خان پس حاج امام‌قلی‌خان به شماب‌السلطنه ملقب گردید. 

مرحوم میرزا محمدخان قزوینی ضمن سلسله مقالات «وفیات معاصرین» که در مجلهٌ یاد گار 
جاپ و منتشر شده است در ضمن شرح حال محمد حسن‌خان اعتمادالسلطنه (ص ۳۶ شمارء ۳ 


سی و چپار روزنامة اعتمادا لسلطنه 


سال سوم) پدرش حاجعلی‌خان را که مأمور قتل امیر کبیر بوده از «میرغضبان ناصرالدین‌شاه» 
معرفی و به ضرس قاطع نوشته است که جمیع تألیفات منسوب به اعتمادالسلطنه به استثنای یکی 
دو کتاب از آن‌جمله کتاب خلسه از تألیفات دیگران میباشد. 

شادروان قزوینی در شرح‌حال شیخ‌سبدی شمس العلما (ص ۵۷ شماره سوم سال پنجم یاد گار) 
که وصی پدر ایغنان دوده و هر دوعضو بت ادارٌ انطباعات ناصری را داشته‌اند ده شرح و سط این 
مطلب پرداخته و نوشته است: «اعتمادالسلطنه به‌زور و تیدید وامیداشت که فضلائی که در حزو 
اداره دارالتألیفات یا دارالترحمه بودند کتاب‌هائی که خود او موضوع انمارا اقتراح ی درد تألیف 
نمایند و بعد خود او آن‌هارا ده اسم خود طبع و نشر و امضا می‌نمو د. مثلا کتاب الما وال ثار از 
باء بسم‌اللّه تا تاء تمت از آ ار قلمی مرحوم شمسالعلماست.» 

جناب آقای خان ملك ساسانی از روی تعصب خانوادگی اصولا رفتن حاج‌علی‌خان را به کاشان 
منکن شده و در ص ۴۱ «دست پنپان سماست اند در ابران» نوشته‌آند که او در قم توقف 
کرد و علی‌خان نایب‌فراش خانه و میرزا احمد جلودار خود را برای قتل امیر کبیر به کاشان فرستاد. 
البته این‌ادعابه‌استناد مدارك معتبر دیگر مردود است. در جواب مرحوم قزوینی و دوستان او نیز 
به تلو بح در صفحات ۱۷۸ و ۱۷۹ کتاب «سیاست گران دورة فاحار» چنین افاده مرام فر موده‌اند: 
«معاندین اعتمادا لسلطنه که روری جر و احزای دارا لطباعه او دو دند لیکو یند که این کتاب‌ها را 
دیگران نوشته‌اند وأو به اسم خود منتشی کرده است... بايد دید آقایان منثقدین که هرروز به 
نوعی درصدد دحقس اتمادا سلظته خن ور اف فرن علم و اطلاع و در این ایامی که وه.ایل تپ 
اسناد و مدارگ و مطالعه در کتاب‌خانه‌های دنیا به‌احسن‌وجه فراهم و روابط روزافزون ما با اروپا 
و ام‌یکا از هرجبت آسان‌تر از ایام اعتمادالسلطنه است چه تألیف و تصنیفی از خود به یادگار 
گذ‌ارده که ده خود حق این گستاخی‌ها را می‌دهند؟ آ یا حز تحقیق در دیوان خواجه حافظ 5 انتخاب 
اشعار فردوسی یا ترجمة غلط و نفپمیده تألیفات فلسفی اروپائیان یا تعلیقات غیروارد مجعول يا 
قحد یبد جاپ دعضصی از قدما در این فرن طلائی چە | تاری از خود داقی گذ‌اشته‌اند؟... 

۰ باطل دودن این ادعا از بادداشت‌های روزانه دربار اصرالدین‌شاه (یعضی همین ٠‏ کتاب 
روزنامة خاطرات) ابت ومسلم است.» 

انتشار کتاب خاطرات اعتمادا لساطنه به‌این مشاحره خاتمه میدهد و بسباری از ابسامات 
تار یخی دیگر را روشن تن یا مراجعهٌ ده ص ۷ کتاب نام‌بر ده ثابت و مدلل خواهد هت که 
از دوتفر دانشمند سابق‌الذ کر؛ مرحوم قزوینی که طایر روح پرفتوحش به شاخسار جنان پرواز کرده 
یا جناب آقای خان‌ملك که با کرم عمیم هنوزهم خوش‌بختانه دیگران را از فضایل و کمالات خود 
بمپره مند مساژند» کدام يك در گفته خود صادق مباشند. اعتمادا لسلطنه میلو دسد: «مسال در کتاب 
فان و ال ثار که به دستورالعمل من شىخ ممدی و شته اسامی فضلا وشعرای این عصر را لت‌نموده 
اسمی‌هم از این دیوانه برده يعلى از مبرزا کاظم ملك‌الاطا) و على ان تج او را طبیب حاذق نوشته... 
خلاصه این کتاب را امسال شىخ ممدی ضایم کرد. از طرز و موضوعی که من دستور دادم خارج کرد. 
از هر کس تملق وطمعی داشته تمجید زياد نموده». 

جناب آقای خان‌ملك ساسانی میگویند: اعتمادالسلطنه البته با فضلا و هنرمندان نامی عصر 
مثل طبیب عیسی‌دم و استاد فنون فضایل میرزا ابوالفضل ساوجی پدر آقای ذبیح بپروز و مثل 
حاحی میرزا محمد حسین لا کنات پدر تعار تفه محشور دود واز مخض ات استفاده کرک اما 
نه این ات وه کتاب‌ها را آنسا نو شته داشند و او ده اسم خود انتشار داده باشد.» درصورتی 
اعتمادا لسلطنه باستناد نوشته‌هایش از میرزا محمدحسین ملك‌الکناب گریزان بوده و به اوهم که از 
نظر فضل و کمال شبرت فراوان داشته بشدت حمله موده و در ص ۶۵۸ خاطرات خود چنین 
نو شته اهنت «منزل که آمدم ترا محمد حسمن ملكالکتاب که درادرزادء من عبال اوست ديدم که 
از شیر آمده. چون این‌هم از خمیرء ملك‌الاطباست و هردو بی‌علم و بی‌سواد و پرمدعا هستند خوشم 
نیامد. جہت آمدنش این بودکه پسرعمویش مرده میخواهد مواجب او را ضمیمه مواجب خودش 


معد مه سی‌وبنج 


بکند. من‌هم کاغذ شفاعتی به امینالسلطان نوشتم عریضه او را فرستادم» خدا بیام‌زد پدرش را که 
عصر جواب مساعدی برایش فرستاد. شب منزل من بود صبح میرود.» 
تردیدی نباید داشت که هرگاه سطور بالا - پنظ جناب آقای خان‌ملك رسیده بود به‌آن 
شدت و حدت شمشیر به روی فزوینی نمی کشیدند. 
حسین سعادت نوری 


خاطر ات اعتمادالسلطنه۱ 


در ماه مبارگ رمضان سال ۱۳۴۶ شمسی کتاب عظیم (روزنامةٌ خاطرات اعتمادالسلطنه) تحت 
مطالعه درآ مده بو د. 

بعضی نکات و عبارات برای ناش محترم نامعلوم بود همچنین در مقدمهُ کتاب در شرح‌حال 
و تاریخچه زند گی مرحوم اعتمادالسلطنه اشتباهاتی رخ داده که در موقع مطالعه به آنا بررخورد 
نموده ولی درآنموقع نتوانسته بودم مطالب مزبور را پادداشت و بمعظ‌له تقدیم نمایم. اینك در ماه 
مبارك رمضان امسال با تائبدات الى توفیق مطالعهٌ محدد حاصل گردید نکات و عبارات منظور در 
مقدمه و متن و حامس تا حدی که درخور فم و سواد این‌بنده است به‌شرحزیر یاداشت مشود که 
انشاءاله پس‌از خاتمه به پیشگاه محترم ایشان تقدیم تا در چاپپای بعدی منظورنظ فر مایند. 

۱ در صفحه ۳ مقدمه سطر ۲۳ مرقوم گردیده: (آذچه معلوم نیست اینستکه آیا در فاصلهٌ 
سالبای ۱۲۹۳ تا ۱۲۹۸ هم روزنامه می‌سوم را مینوشته است یا اینکه دراینمدت ترك شده بوده 
ات )تفن 5 دز واھ اون سان ۱۳۵ و تن کون وسال اشت که رورا تفا یم 
زند گی وقایع خودم را مینگارم اول سال سوم است که شروع میشود... الخ) همچنین درآخرین دوز 
سال ۱۳۰۳ قمری روزنامه شنبه ۱۳ حمادی‌النانی مینویسد (.... تفصیل سلام تحویل را انشاءالله 
اگر عمری دود در محلد شب نات روزنامه ... خواهم وشت عجالة حلد پنحم کات روزنامه باتمام 
رسید...) همچنین در یادداشت یکشنبه ۱۴ جمادی‌النانی ۱۳۶۳ در شرح تحویل سلام عام نوروز 
باین شرح (پنجسال است بنوشتن روزنامه خود اشتغال دارم هرسالی کتابچۀ علیحده‌ای نوشتم 
این سبال ششم ات ی بنابرآین معلوم مشود که در فاصله سالمپای فوقالذ کر نوشتن روزنامه را 
ترك کرده بوده است. 

۲- تحت عنوان احمالی در احوال مولف سطر ۲۵ مرقوم گردیده (در سال ۱۲۸۸ با دخش 
امامقلی میرزای عمادالدوله ازدواج کرد. این‌زن ازاو دختریآورد که بعقد مزاوجت‌حاج‌حسین‌خان 
در آ مد و در ۲ رحب ۱۳۹۹ وفات کرد) با بررسی صفحات و بادداشترای ذدیل معلوم میشود که عذر | 
از دختر امامقلی‌میرزا (اشسف‌السلطنه) نبود و از این زن فرزندی بوجود نیامده و مرحوم اعتماد- 
السلطنه پیش از از دواج ۳ او عبال دیگری داش که مادر عذرا دو ده اش از حمله درصفحه ۲ 
یکشنبه ۱۸ شعبان ۱۲۹۲ مینویسد (دیروز صبیه را به پسر احمدخان نوائی عقد کردند) اگر فرض 
کک عذرا را اشر‌فا لسلطنه در سال دوم ازدواج زانمده درموفع ازدواج یعنی ۲ عذرا دا ید 
سه‌ساله باشد بعلاوه درجریان بیماری عذرا در یادداشت روزشنبه ۲ رجب ۱۲۹۹ مینویسد (مپربانی 
اهل خانه درحق این دختر مرا خجل میدارد خداوند او را از من نگیرد) و بدیبپی است اگر (اهل 
خانه) مادر عذرا مسود این عبارت را برای خوش | یند (اهل خانه) فمسنو شت. بعلاو ه در ياد داشت 
روز ۱۲ شصان ۱۳۰۶ صفحه ۷۲۲ صراحتا نوشته است «با اینکه من ازیسن زن اولاد 
ندارم» و جای تعجب است که درطی ۱۵ سال روزنامه‌نویسی به‌هیچوجه ذ کری از عیال سابق خود و 
مادر عذرا به‌میان نباورده فقط در یکجا در یادداشت روز چپارشنبه ۵ ربیع‌الاول ۱۲۹۹ (صفحهٌ 

۱- محله راهنمای کتاب» ۱۲ (۱۳۴۸): ۲۰۲-۲۰۰ (قسمتمپایی از موارد موضوع این انتقاد نیز 
در جاپ حاضر اصللاح شده اشیت) 


سی‌وشش روزنامة اعتمادالسلطنه 


1۵4( سطری درباره این زن نوشته که چنین است: «صدای همیمه بلند شد. معلوم شد سلطان 
والده دختر من که مدتی است ناخوش است درحال بدرود جپان فانی است...» و به‌نظر می‌رسد که 
این زن عیال سابقش بوده و به‌علت ترس یا رعایت خاطر اشرف‌السلطنه در هیچ‌جا ذ کری ازو 
نکرده» همچنین معلوم نیست در موقع م رك مطلقه بوده یا درعقد ازدواج. ضمناً طبق مضمون 
یادداشت روز یکشنبه ۳ رحب ۱۲۹٩۹‏ تو لد عذرا در ۱۵ رحب ۱۲۷۵ و در موقع فوت ۴ سال داشته 
است. 

۳ در صفحه ۷ روز حمعه سلخ شعان ۱۲۹۲ عبارت «آدمہای عللاء| لدو له که مئل خود او 
طبیعت شمر دارند و این مسئله خنجر جان محمدخان باید صحت داشته باشد» در حاشیه مرقوم 
گر‌دیده «منظور معلوم زشسد» آشاره به اين مطلب اس که شايع است خنحر شمر ذی‌آلحوشن 
ملعون که با آن قاحعه اندو هبار را SE‏ شده در خانواده علاء| لدو له و دراختبار حان محمدخان 
نامی از امرای سپاهی این طایفه بوده است و سالیای بعدهم یعنی در اوایل سلطنت اعلیحضرت 
فقید رضاشاه کبیر گویا سرتیپ جان‌محمدخان امیرعلائی از این دودمان که از طرف اعلیحضرت 
مزبور مخلوع و مطرود گردیده در مقام ابراز جلادت و سنگدلی خود درحضور جمعی اظبار میکرده 
انیت کد خنحر شمر در تصرف من ۷ همجنین عبارث متدرحه در صفحه ۶۰ یادداشت روز 
سەشنه ۲۲ بشرح «بازآن شمر خانه‌خمیر» که علامت استفمام گذاشته شده اشاره به خنحر شمر 
اس ت که شاید در اصل «شمر خانه خنجر» بوده و مقصود علاءالدوله است که فوفاً ذ کر شد. 

۴- یادداشت روز جمعه ۵ شوال ۱۲۹۲ سطر ۳۰ عبارت «معاینه حالت دویکتوت که اسبابهای 
بادی را دیده و تصور دیو کرده بود داشتم» منظور اشاره بمندرجات کناب شوالیه قلابی دن کیشوت 
است که آسیاب بادی را دیو تصور کرده و با شمشیر بآن حمله میکند بنابراین در عبارت اصل 
(دن توش و | ساب تاد است). 

۵- در یادداشت شت روز پنحشنبه ۱ نو یقعده ۱۲۹۸ ص ۱۳۰ عبارت د. ۰ امین‌الملك که ببرون 
منفعت جزئی در پیدا شخصی موسوم به فابیوس خود را کنار کید و «ر حاشیه مرقوم 
گر‌دیده حمله مغشو ش اش بنظر میرسد عبارت در اصل چنین ۳1۳ شده باشد «.. . أمين‌الملك. 
که بس‌دن منفعت جزئی با پیدا کردن ی تخود وا کار کشت ی اا ایا ده منفعت 
جزئی فروخت و خود را کنار کشید. 

۶ یادداشت روز ۲۷ شعبان ۱۲۹۹ که درمقابل عبارت (چون روز ورود به‌اردو) علامت ا 
گذاشته شده شاید اصل عبارت چنین باشد (چون زود بود ورود به اردو بواسطه اینکه سه‌چمپار 
بغروب مانده بود دوباره مراحعت کر‌دند). 

۷ درخصوص بادداشت روز ۱۴ ربیع الاخ ۴ صفحه ۵۳۷ که در حاشبه مرقوم گردیده 
(عبارت مغشوش است) به روزنامه ۸ حمادیالنانی ۴ صفحه ۵۵۷ مطلب راجع به جو أنمیر 
مراجعه فر‌مایند. 

۸- در بادداشت روز ۱۰ رمضان ۱۳۰۶ صفحه ۷۳۱ عبارت (آقایان بچشم خویش لباس و 
فنشانہهای را ڏمبد ددند. ..( در حاشمه مرقوم گر دیده عىارت معبوب ا بنظ بت سک کته منظور 
مرحوم اعتمادالسلطنه این بوده که (آقایان چشم دیدن لباس و نشانمهای مرا نداشتند برای اینکه 
خودشان ندارند.) 

4٩‏ در حاشیه صفحه ۷۴۲ مرقوم گردیده که وقایع از ۲۵ تا ۲۸ را ننوشته درصورتیکه 
.وقایع ین سه روز را بکايك در روزنامه روز ۲۸ ثحریر نموده ات 

٥‏ صفحه ۱۱۳۴ بادداشت روز چپارشنه ۸ رحب ۱۳ راحع به عبارت (خوب شد بر تو به 
زد... از مینا گذشت در حاشیه مرقوم کردیده که يك کلمه خوانده نشد اصل شعر مزبور چنین 
ضبط گردیده (از کسی گر بشکند چیزی قضائی بگذرد. خوب شد برتو بزد آسیش از مینا گذشت) 
بنایراین کلمة خوانده نشده (اسیش) میباشد. 

عبداله دریانی (تبر یز ) 


a‏ سی‌وهظفت 
رفع اشتباهات خاطرات اعتمادا لسلطنه۱ 


چندی قىل کتاب «روزنامه خاطرات اعتمادا سلطنه» را مرور می کر دم؛ برخی از نامپای اما کن 
و رجال که در این کتاب اشتباه چاپ شده وشما آنہارا به علامت استفیام مشخص فی‌موده‌اید 
به‌نظرم آشنا آمد» اينك آن موارد را با نظریات دیگر در ذیل درج می کنم: 

۱ در صفحه ۲۵ سطر ۲۹ کلمه آزاله درفر‌هنکت کیاهی تألیف آقای بہرامی آزالیه 22128 
نوشته شده است. 

۲ب در صفحه ٥‏ سطر دوم از روز سه‌شنه ۲۲ اصطلاح خانه خمیر اصطلاحی است‌متعارف 
ومشابه «خانه خراب». 

۳ در صفحه ۱۳۳ سطرچپارم سه شنبه ۲۷ حمزه آقا تنکور اشتباه و حمزه آقا منگور 
صحیح است. حمزه آقا از افرادی است که درسال ۱۲۹۷ به‌شیخ عبیداله پیوست و شيخ عمیدالله 
حانئسن سيد طه نقئسندی بود و در زمان سلطنت ناصرا لد‌ین‌شاه فتنه‌ای بزر گت آغاز رد فتنه 
او یکی از دو وافعه مہم‌عمد ناصرالدین‌شاه (واقعه دیگر رژی) بودوحمزه آقا که به همراهی قادر آقا 
مکری ازخاك عنمانی فرار کرده دود بهاو بمو ست. 

۴ صفحهٌ ۱۲۱ سطر سوم از روز یکشنبه ۲۳: در حضرت همایون غالبا دیده شده عرایض 
اخص براعلی رجحان دارد» باید نوشته شود عرایض اخس براعلیرجحان دارد وجمع‌قلهٌ اخس 
«اخساء» است ودر کلبله ودمنه استعمال شده. 

۵- صفحه ۱۲۰ سطر چبارم فواتال همان بواتال صفحات بعد است. 

۶ صفحه ۲ سطر پنحم روز ا ۴ «اين ایلجی که مسیو ملیکوف است»» دریاد 
داشتمای امین‌الدوله ]۱۷۲21۳01601 نوشته شده است. 

۷ صفحه ۲۸۹ اردان باید نوشته شود آرادان که دهی است برسر راه دماوند. 

۸ صفحةً ۳۰۷ سطر سوم سه‌شنبه ٩‏ «ازآنجا دل ره شینار شخصی انگلیسی 
است. وکتابی نیز درباره ایران نوشته است در کناب An autun - tour in western Persia‏ 
که این جانب اخبرا ترجمه کرده‌ام چندبار از وی نام در ده شس 

4 صفحه ۳۶۲ سطر اول روز جمعه ۲۶- ازآنجا خانه (پروو) برای ابتیاع مشروبات رفتم. 
پرووا۳16۷۵ .۷1 مردی فرانسوی بود و هتلی به نام مپمانخانة فرانسه داشته و قبلا به شیرینی‌پزی 
اتفال داشت 

° صفحه ۳۷۵: سطر ششم تمام عمله خلوت عشه ورشد این کلمات بصورت فشه‌ورشه 
وخشه ورشه نیز استعمال می‌شود و مفہومی مرادف سیاه و سفید دارد (یا کلیة افراد). 

۱- صفحه ۳۷۶ سطر ۱۰ شنبه سلخ: « کدخدای | کراد وخوشان» بپتر است نوشته‌شود 
کدخدای | کراد خبوشان ( کدخدای کردهای قوجان). 

۲- صفحهٌ ۴۱۵ سطر هفتم : اصلا عرب وارمیائی» شاید عرب ارمیائی منسوب به‌ارمیافرزند 
یعقوب باشد. 

۳- صفحه ۴۸۹ سطر هفتم: حسینقلی‌خان والی لرستان و رضافلی‌خان پسرش الى زرناظمه؟ 
باید نوشته شود: زرباطیه (ذرباطیه) که در مرز ایران و عراق بین سروان و خالقین قرار 
دارد. 

۴ ہ صفحه ۴۹۹ سطر دوم سه‌شنبه ۱۹ء مرشه رئیس ناپلئون» غرض فوشه رئيس پلسس 
تایلتون است که درطلاق ژوزفین ‏ پر فن سین :وا تة ست ۱ 
۵- صفحه ۵۱٩‏ سطر ششم جمعه ۰۲۵ کاراشتیان» به نظر ارادتمند باید و شود کار 
ایشان. ۱ 


۱ راهنمای کتاب ۱۰ (۱۳۴۶): ۳۰۸ _ ۳۱۰ 


سی‌وهشت روز نامة اعتمادالسلطنه 


۶۔ سطر چپارم صفحهٌ ۵۲۷ سفیر عثمانی درباب جوان‌میر که در زهاب است پسر سخت 
زده» اگر جمله نوشته شود به سرسخت زده یعنی اصطلاح لج کردن» جمله مخشوش نخواهد 
دو ده 

۸ صفحه ۷۳۷ سطر دهم جمعه سلخ: متحمل نشدند. در کتاب خاطرات و خطرات نیز 
زیاد استعمال شده و معنی آن اعتنا و توجه نکردن است (صفحه ٩۲‏ خاطرات و خطرات). 

۱ ۹ صفحه ۷۶۷ سطر پاز دهم شنه ۵ - يه نش ۳ خودش را رسانده» یعنی برای 
خفن رخنت فس :مر انی قائل ةه اشت:و اضطلاح انه آن خفن تین به منك آ خی 
می ر سد» اشن 

۰- صفحات ٩۲۳‏ ۱۰۰۸ هسته دندان‌ساز» و هپنت‌دندان‌ساز» مقصود مسيو هیپنت است 
که مخبرالسلطنه در صفحه ۹۶ خاطرات و خطرات می‌نویسد (هیسنت‌خان دندان‌ساز مخصوص‌جوانی 
را که ۆندان‌شنازئ آموخته دود معرفی کرد). 

۱- صفحه ٩۳۴‏ سطر اول روز سه‌شنه 2-۷۱ صبح خانه مأمور زیگلر؟ زیگلر شر کنی 
تجارتی و مر کن آن منچستر بوده است. در خوزستان» پصره. اراك و تبران نمایند گی‌هائی 


داشته است. 
تا نی هشن کت درتپران درسرای امید و دراراك درقلعه‌فرنگی» ونام مأمور نیز آقای‌استراوش 
دو ده | 


استراوش مردی يك‌دست ومعروف به صاحب يك‌دست بوده. برخلاف نوشته اعتمادالساطنه 
وی سو بسی نو ده بلکه آ لمانی دو ده امت ودر جنک اول دیل انگلسی‌ها اورا از 3 اخراج 
کی دند. 

۲ صفحه ۴ سطر »۲١‏ مسیو اشپایر» شارژدافر سفارت روسیه بود ودر یادداششرای 
امین‌الدوله وخاطرات وخطرات از او نام برده شده است ودر صفحهة ۲۶۲ کتاب مذ کور می‌نو یسد 
ی 

۳ صفحه ۱۱۳۱ مسو ستل انه نو شته شوو شل که رضن نليس وی اشت. که وز 
دارالفنون طب تدوین می کرده است وزمانی نیز به کار بلورسازی پرداخت وچون موفق نشد در 
زبان مردم‌شعری بپمین مناسبت جاری‌بود. ۱ 

لیخ ا 


روز نامة اعتمادا لسلطنه ۱ 


روزنامه اعتما دا لسلطنه مرحوم را که در ما موزفت ۱۳۰۹ شمسی در مشېد خوانده دو دم اينك 
برای مرب دوم درسن کبولت مطالعه کرده وهمان عقیده ۳۶سال قبل درمن استوارتر شد که 
بر خلای آنچه از قدما شنیده بودم که دورهٌ ناصرالدین‌شاه ببترین دوره آسایش و راحتی‌ایرانیان 
بوده و شخصاً دارای مزایای اخلاقی و مردم‌شناس وپردل و غیور وعفت وعصمت پرست بوده» به 
طور کلی موضوع برخلاف آن می‌باشد وناصرا لدین‌شاه فاقد تمام این‌مزایایاخلافی بوده ومی‌توان 
گفت که در امور مملکت‌داری بسیار غير وارد وفوق‌العاده پول‌پرست وچندان هم پابند عفت‌وعصمت 
نو ده است» ا گر غیر ازاین می‌بود بقیناً این خطاهای سباسی ازاو سر نمی‌زد. 

با مطالعة این یادداشتپا انسان به این نتیجه می‌رسد که بیچاره مردمان آن دور ایران دچار 
جه جباران خون‌خواری بو ده‌اند که دورة ناصری را سنوده و مورد تکریم و تعظیم قرار داده‌آند! 

از این یادداشتبا که بیشترش از خوردیم وسوار شدیم و رفتیم و آمدیم و شکار کردیم و 
گرفتیم ودادیم ومسہل خوردیم ودیگران چه هر زگیبا کردند وما نکرديم و غیره وغیره» چیز 
مہمی دستگیر انسان نمی‌شود» فقط باموشکافیبای دقیق» خواننده پی به‌این مطلب می‌برد که 


۱ راهنمای کتاب» ۱۰ (۱۳۴۶): ۰۱۹۹-۱۹۸ 


مقدمه سیو نه 
عجب دورهٌ هرج ومرج غریب و عجیبی بوده که کسی صاحب جان ومال و عفت و عصمت خود نبوده 
ات 

سر کار برخلاف سبك وسيرةٌ مرحوم اعتمادالسلطنه درچاپ این کتاب ( که یقیناً رنج ومشقت 
فوق‌العاده تین ندا د :وکت جنه عفت قلم‌را مورد نظر فرار داده‌و آ نچه به‌نظر تان فوق‌العاده 
زننده بوده حذف فرموده‌اید واتفاقاً همه این قسمتپای حذف شده‌را می‌توان به‌حای چاشنی این 
یادداشتبا فرض نمود. 

خواندن این جزئیات ولو خیلی ر كيك هم باشد شخص را به اوضاع و احوال آن‌روز آشنا 
می‌سازد که عجب بلبشو و وضع شتر کاوپلنگی بوده که در پایتخت مملکت این قبیل فجایع رخ 
می‌داده است! 

راحع به علامت سرا لہا یی که گذاردها ید یکی از آنا در نظرم بافی ات راجع به علاء س 
الدوله که آن مرحوم درچند قسمت بعد از ذ کر اسمش از شمر وصحرای کربلا سخن به میان 
آورده ات موضوع ادن بوده که در تبران از قد یم می کگفتن که خنجر شم درخانواده علاء! لدو له 
موجود می‌باشد وروی این قسمت است که آن مرحوم کنایه به‌شمن و غیره می‌زند» قطعاً این 

حقیقت تاریخی‌ندارد. حدس می‌زنم چون خاندان علاءالدوله تماماً مردمان خونخوار وبیرحمی 
بوده‌اند آزاین حپت این ثرمت چسنند کی به آنا پیدا گرده است: 

راجع به‌چاپ کتاب نمی‌توان ايراد گرفت که چرا غلط دارد چون یواش یواش کار گران 
مطابع وآقایان غلطگیران هم مثل همه شل و ول شده نتبجتاً این کتاب هم دارای اغلاط‌فوق‌العاده 
زیادی شده است. 

در مقدمه مرقوم فرموده‌اید: تولد آن مرحوم در سال ۱۲۵۶ هحری بوده و در سال ۱۳۱۳ 
فوت می‌نماید. پس سن آن مرحوم باید ۵۷ سال‌بوده باشد» خودش هم تقریباً همین‌طور نوشته 
است. یمن‌السلطنه در یادداشتپای خود می‌نویسد سن آنمرحوم ۶۴ سال بوده است؛ لابد یکی 
ازاین ارفام نناید درست باشد. 

مرقوم فر موده أ ید که اشفا لسلطنه دختری داشته که مرده است؛ از قرار معلوم این خانم 
صاحب اولادی و ده وشاید این دختر از زن دیگ اعتمادا لسلطنه بوده است. بمنا لسلطنه نیز در 
یادداشت‌های خود می‌نویسد که این خانم اولادی نداشته است. 

در مشبد در سال ۱۳۹۹ معمرین می گفتند که در سفر دوم اشرفالسلطنه به مشسپد»مرحوم 
نایب التولیهُ عرب که گویا از طرف عنمانیپا از عراق عرب تبعید شده بوده با مقرری ماهيانه يك‌صد 
تومان از طرف شاه او را به مشسید اعزام می‌دارند. 

جوان خوش قدوبالای خوش صورتی بوده که مطبوع طبع خانم واقع می‌شود و با اینکه 
سن خانم زیادتر از ایشان بوده زن ایشان می‌شود. پس از فوت اشرف‌السلطنه نایب‌التولیه‌با 
ندیمهٌ آن خانم به‌نام کو کب‌خانم ازدواج می‌کند و از آن خانم دو پس به وجود می‌آید: یکی 
مرحوم مسعود ثابتی ودیگری آقای مؤید ابتی سناتور فعلی. گویا دختری هم داشته است. 

اب اشرق لماه مت خوان ملل اله و شک افو ون او دای تشم بت 
دولتشاهی دوده a,‏ 

حسین چلالی 


KK xk 


از انتقادات دیگری که براین کات شد محموعهٌ مقالاتی است که آقای محمود کتیرائی در 
محله نکر نشو کرد و تیش همه آنہارا در انشہای کتاب «خلسه مشمپور به خواینامه»۱ از آ ار 
اعتمادا لسلطنه که خود به صورت منفحی به‌جاپ رسانید قحدید طبع ۳ و چون آن مقالات از 
پرا کند کی مخفوظ مانده و کنات مورد ن کر ادر وتشرس اسشت از تقل ات درون کناب خودداری 


می‌شود. 


ى کب ایم 0 چم سس Ea‏ 


اعتماد السلطنه در حضور شاه 


روز نامه می‌خو | زل 


مه و 
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سذشنبه ۱٩‏ محرم ۱۲۹۳ فمری 


[۳] بجبت شروع روزنامه انتظار موقعی‌لازم نیست که ابتدای سالی‌باشد یا بعداز اتفاق‌عمده 
با مقدمةٌ سفر بزرگی باشد. هروقت شروع کردی خوبست. مثلا غر جمادی‌الثانی را که 
فرداست منتظر نمىشوم. از او که ۷۵ حمادی‌الاول له ۱۲۹۲ «حری ست شروع یکت 
تا کی تمام شود. در یبلاق شکر آب هستیم. صبح چادر محقق که ناخوش بود رفتم. میرزاحسنعلی 
طبیب آمد. امین حضور و شاطرباشی هم بودند. معلوم شد معالج حکیم شلیمراست. اما میرزا 
حستعلی دیشب دیدن آمده دود به‌اصرار حب شاهی به محقق داده است و اورا بحال کرده دو د. 
در این بین شلیمر آمد. خیلی دام میخواست شخصی تفصیل معالجه میرزاحسنعلی را بشلیس 
بگوید. چون مرد کج خلقی است و پیرمرد است شاید نصیحت تبدیدی به میرزاحسنعلی 
نماید که با عدم اطلاع از طب اولا چرا معالجه میکند ثانیاً در طبابت دیگران چرا مداخله 
طبایت هیچ سر رشته ندارد. خلاصه امین‌حضور عنوان فلت کر ميان دو طنیت نی 
گفتکوئی شد بی‌خنده نبود. بعد رفتم در خانه فرق 0 بود و دستخطی دحت خلعت بای 
امین لسلطنه از فارس حکم شد به معتمدالملك نوشتم. در سر ناهار روزنامه خواندم. بعد مرخص 
شده از شکرآب به شېرستانك آمدم چرا که دحبت نداشتن مال‌بنه قاطر‌های عمیدالملك و 
شاطرباشی راگرفتم. چون‌فردا خودشان با اردو می‌آیند یکروز پیشتربنه مرا آورده بشہرستانك 
رساندند. راه امروز که همه کوه و کتل بود در دو ساعت طی شد. هم راه بد بود و هم بنه 
شحاعالملك راه را دنك آورده بو د. آخر با زحمت دو غروب مانده وارد شمر ستانك شدم . 
چادرها را هنوز نزده بودند. در سای کوه نزديك رودخانه نشسته چای خوردم. آقا رشید عمو 
ھم بود. مقارن غروب چادر تمام شد. مزل ا تا خدا فردا جه خواهد کرد. 

تکشنبه سلخ صح حمام شر ستانك رفتم. در مدت عم و سباحت خود نقطه ای ازنقاط 
ارض‌را به‌این کنافت ند.یده بودم. حمام کوچك» مدخل بسیاز نگ پله‌های لغز‌نده بواسطه 
گل و آب خزانه مضاف بود» چراکه غلیظ و عفن شده بود. خود را باآب‌سرد شسته و با کمار 
کنافت سرون آ مدم. در مس راه عمدالقادرخان شحاع| لملك را در جلو مزل خود نشسته دیدم, 
پیاده شده با او قدری صست داشتم. چند دانه ماهی قزل آلا داشت با من نصف کرد. بعدمنزل 
بود در سابق. محفق هم از اردو رسسبد» او هم با حصرت هم‌سامسان ات حای خود را معن 
کرد. من طرف منزل آمدم. بخیال اينکه پادشاه امروز شکار تشریف خواهند برد ناهاری 
منزل خورده خواب راحتی خواهم کرد. نزديك منزل تفن داری رسید گفت حسبالامر 
مأمورم تورا به‌حضور مبارگ ببرم که در سرچشمهً گله کیله تشریف دارند. جز اطاعت چاره‌دیگر 
نداشتم. شر فاب حضور مار( شدم. سەن ناهار روزنامه عرص تردم. ناهاری صرف نمودم. 
عضدا لملك دیرور از ۳ ]متخ بودند. خدمتشان رسیدم. از ملافاتشان خوشحال شدم. این 
دود که ال عصس آذیحا توقف فر ما دند. عر دصه از سپه‌سالار 3 رسد نمید انم جه بود که بدی 
زمین آفتاب گردان بہانه شد و از کوه پائین آمده منزل تشریف بردند. امین‌السلطان و 
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علاءالدو له و عضدا لملك بخلوت در حضور همایون احضار شدند. ماها ادب کرده دور دودیم. 
اما روزنامه‌نویسان سپه‌سالار پشت پرده گوش میدادند. اگرچه من فپمیدم که باید صحبت 
له انبار و غیره باشدکه آن تفصیلی دارده سایرین هم هریك خیالی کردند. باز من احضار 
شدم. قدری روزنامه خواندم. تفصیل غرق شدن کشتی موسوم مه «شیلر» که از بندرهای )٩(‏ 
همبورك بسمت ینگی دنیا حر کت کرده در دماغة انتبای جنوبی جزایر انگلیس به‌زمین یکی 
از جزایر خورده و شکسته است و سیصدنش تقریباً هلاك شده بودند عرض میکردم تا وجود 
مارك دری راحت فر مو دند [و | خواب ڌشر بف بردذد. محدداً بعل از بدارشدن و نوشن 
جواب کاغذ‌های مستوفی‌الممالك باز روزنامه عرض کردم. دو بغروب مانده باآجودان مخصوص 
رل علاء! لدو له رفتم. مغرب منزل آمدم تا فردا چه شود. 

دوشنبه غرة جمادی‌الثانی - صبح بقصد سواری در ركاب مبارك از منزل حر کت شد 
دربخانه رفتم. چون چادر عضدالملك نزديك بود دیدنی از ایشان کردم. در این بین خبر رسید 
که سواری موفوف» امروز در منزل تشر یف دارند. آ بدارخانه آمدم منت احضار دم . بعداز 
شرفیابی حضور مبارك معلوم شد که کاغذ و عرایض زياد بود. باید جواب بدهند» به‌این‌جبت 
سواری موقوف شده امنت. حكيم الممالك از شس وارد شد از فردا شس میرود که بواسطه 
تلگراف در باب بقایای اصفبان با ظل‌السلطان کفتگو کند. بعداز صرف ناهار و خواندن 
عریضه‌جات و روزنامه دو ساعت بغروب مانده منزل آمدم. امروز داراب‌خان قشقائی و 
عبدبالحسین‌خان پس سردار که هردو با معتمدالملك به‌فارس میروفد شرفیاب حضور مبارك 
شدیت ا عالت ار . خد الور چا ام آ مق ا خوافه رف میرواعلی کی .زا 
که شبر فرستاده بودم رسید. دو هزار تومان از بابت پول بنائی تحویل حاجی‌ابوالحسن شده 
است. از خانه کاغذ نداشت. خبلی پرشان شدم. انشاءاله اگر صبح زنده بودم آدم شبر 
را واو ھی دا واو بسحت کت تا فردا چه شود 

ساشنبه ؟ - امروز خواستم وقت را به‌بطالت گذرانم منزل باشم کتاب بخوانم. سه 
[و] نیم از دسته گذشته خدمت علاءالدوله رفتم. با ایلخانی شطرنج بازی میکرد. ناهار آنجا 
صرف نمودم. علاءالدوله مرد بزرگی است هرچه زیادتر با او مراوده میکنم محسنات او 
ژیادتر جلوه مک منزل آ مدم. دار خانه از یاغات دولتی آورده دو دند. قدری خدمت علاءا لدو له 
مابقی را آبدارخانه شاه فر‌سنادم. خواا بيده بو دم فراش سواری انه احضارم آمه که ذات 
ملکوتی صفات شکار لز ده کا خود را دسر جشمة کله کله رسانده مرا احضار. فی‌موده 
بودند. وقتی رسیدم خواب بودند. حسین‌خان پس سہراب‌خان کتاب روزنامة سفر کنار دریا 
را میخواند. کتاب را از او گرفتم قدری خواندم. از صدا بند‌گان شمریاری ملتفت شدند که 
آمدم. فرمودند روزنامه بخوان. روزنامه عرض کردم. الی مغرب در سرچشمه بودم. مراجعت 
بمئزل نمودم. دو نفر از شمس آمده بودند. الحمدلله همکی سللامت بودند. 

چپازشنبه ۳ - صبح بخیال سواری دربخانه رفتم. ذات اقدس همایون حمام تشر‌یف 
داشتند. سر حمام رفتم جز امین‌السلطنه دیگر کسی از پیشخدمتا نبود. بندگان همایون 
بیرون تشریف آوردند سوار شدند. منم در رکاب بودم. سرچشمۀ کله کیله ناهار ميل 
فر مو دند ذو شتحات زیاد از وزراء و غره از مسر آورده دودند. در سر ناهار بمطالعه و حواب 
آنا اقدام فر‌مودند. دیگر مجال عرض روزنامه نشد. باوجودی که يك جزو از روزنامة 
«توردومند» التفات فرموده جودند که همراه باشد. بعداز ناهار مرخصی حاصل کرده متزل 
آمدم. تاریخ فر‌انسه از ابتداء وضع جمہوری درآن [۵] مملکت تا انقراض سلطنت ناپلئون اول 
را که خلاصه نو شه دو دند معا لعه کردم خوآبیدم. عصر PO‏ عنم دیدن مت دو ده ا او 
صحبت زیاد داشتم بعدایلخانی ومچول‌خان آمدند. پیشخدمت‌باشی نایب‌السلطنه به‌احوال‌پرسی 
اد دود. همه رفنند. من‌و اقا رشید عمو مأند دم. فدری مأهی شمین فرستادم. آدم شاهزاده 
نصی لله میرزای وال ى که‌عموی اعل اة .اسن عر یضه‌ای بخا کیای همایون و شیر ینی آ لات و 
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میوه بجپت من از شی فرستاده بود رسید. تا خدا چه‌خواهد و جواب عریضه چه‌بیرونآید. 
منہم عریضه‌ای بخاکهای مبارك در باب خلعت بای سال آینده عرض کردم. بتوسط حاجی 
سرورخان خواجه فرستادم. نباید تصور کرد تا سال آینده زنده هستم» نه والله م رک به‌انسان 
از همه‌چیز نزدیکتر است. چون سایرین بردند و تلاش زندگانی لازم است منم عرض کردم. 

پنج‌شنبه ۴ - چند وقت بخود زحمت دادم ریش گذاشتم. امروز خیال کردم مک در 
بار گاه خدائی رش داشتن سسب تغبس تقد بر أاست» جمعی هښد رش ندارند و عقل دارند 
نان شب ندارند» برخی ریش دارند و عقل ندارند و در نازونعمت ستند» زحمت بسوده چراء 
دو روز دنیا قابل نیست. ریش را تراشیدم و آسوده شدم. بعد منزل آجودان مخصوص رفته 
قدری صحبت شد. بعد شرفیاب حضور همایون شدم. ایراد در باب عریضة رشت گرفته بودند. 
شاید این چند ولایت که من استدعا کردم تبول بد‌هند حبت بود. خلاصه شناهاً وعدها لتفات 
کردند تا کی کتبا مرحمت شود. عریضه شاهزاده والی را دادم دویست‌تومان انعام مررحمت 
شد. يعض خوشتحات سیه‌سالار و نایب لسلطنه و غبره دعرض رسد. ‏ دعل عللاء! لدو له احضار 
شد بعضی فرمایشات مالیاتی بایشان فرمودند. بعد ایلخانی به توسط امین حضور شرفیاب شد. 
پس مشکو:الملك خطنویسی کرده» بمن چه شرح دربار را بنویسم. شرح احوال خود منظور 
ات عضرع: مرل امد فوزی فر ایی ار هی مده تفه ار کیعا فا ینو هه وود 
همه متعلقان صحیح و سالم امن شاطر باشی ا صحت متفرفه شد. شتنلم شاهزاده ریش 
بلند اردو آمده است. الحمدلله منزل من نیامده. مقارن غروب خدمت علاءالدوله رفتم. آجودان 
مخصوص آنجا بود. قدری نشسته مراجعت بمنزل نمودم. 

جمعه ۵ - صبح قبل از طلوع بیدار شدم نماز خواندم. بان زودی شلیص حکیم»شاهزادة 
روش بلند آ مدقت ۳ آنا صحت شد. بعد خواییدم. دو از دسنه رفته بمدار شدم دربخانه 
رفتم. بندگان همایون هنوز خواب بودند. راه رااگرفته خودرا به گله کیله رساندم و در سایة 
سنگی با شاطرباشی و محمد ابراهیم‌خان پناه بردیم. منتظر مو کب همایون شدیم. آقا وجیه 
ا یکات لل | لد له مرو اک فلا یت ی مجو وات هار که ار غر ایا 
و دل بری از نصرت‌الدوله و احزاء حکومت عراق داشت بد میگفت. قدری خنديديم. در این 
بین بندگان شپریاری رسیدند. بمن فر‌مودند ر کاب مبارك را همراهی کنم و سایرین از راه 
دیگر رفتند. قدری که رفتم مچولخان را دیدم. چون اورا احضار نفر‌موده بودند در ر کاب 
باضد و او زیاد مقید است با او هم‌اهی کنم از هزار چم‌بالا رفتیم. آفتاب گردان زده بودند. 
بندگان همایون ناهار ميل فرمودند. سر ناهار روزنامه عرض کردم. تفصیل راه‌آهن ایران 
بود. بعد شکار قشىریف بردند. سه‌چپار تیر اند‌اختند زخمی شد اما بدست نیامد. مراجعت 
به آفتاب گردان فرمودند. باد تند میاأمد بچادر قلندری سربازی تشریف بردند. ریش مبارك 
را اصلاح فرمودند. عصرانه و چای میل فر‌مودند. به‌هريك از ماها يك دو هزاری مرحمت‌شد. 
عکس جمال مبارك راعلی‌خان پس مرحوم قاسم‌خان والی انداخت. مراجعت بمنزل شد. شب 
در حضور مبارك رفتم. عضدالملك. آجودان مخصوص, امین‌السلطنه» میرزاعبدالة و من‌بودیم. 
بعضی تلگرا [فات] و نوشتجات دیوانخانه و غیره خوانده شد. من‌هم يك‌روزنامه عرض کردم.[۶] 
ساعت جار منزل آ مدم صرف شام شد. از تفصبلات امروز اینکه روزنامه از شہں آورده 
بودند. محقق خیال دارد عمله احتساب [را] که سپرده من ات تو آحودان مخصوص ۳ 
در اردو خدمت علاءالدوله واسطه کرده_غافل از اینکه قعز من تشاء و تذل من‌تشاء. 

شنبه ۶ - صبح دربخانه رفتم» سر حمام شرفیاب حضور مبارك شدم. باوجودی که حرم 
حلالت در چمنی که وأقع زک وخ او اراک است مہمان هستند و ات اقدس تمام روز را باید 
در حرم خانه باشند فر‌مودند سوار شویم. از گله کیله گذشتيم: نر‌سیده به‌چمن به‌ناهار 
افتادیم. آفتاب گردان را بخیال اینکه در چمن ناهار میل‌خواهند فر‌مود جلو برده‌بودند حاض‌نبود. 
در سایه چتر ناهار صرف شد. روزنامه عرض شد. بعد در ر کاب مبارك بچمن رفتیم. ذات 
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اقدس حرم خانفه تشر یف بردند. من و عضدالملك و امین لسلطان» آجودان مخصو ص» 
امنا لسلطنه در آفتاب گردان عضدالملك ألى دو «دغروب فتاه مس بر‌ددم. امین‌الملك از شم 
آمد از گرمی هوای شر تعریف میکرد. عص مراجعت بمنزل شد. خدمت علاء‌الدوله رفتیم. 
آجودان مخصوص آنجا بود. بعد چادر خود آمدم. 

یکشنیه ۷ - صبح قدری کسل خیالی بودم. بعداز اینکه شاطرباشی دیدنی آمدورفت 
من منزل امین‌الملك رفتم. محمدابراهیم‌خان چرتی آنجا بود. صحبت رفتن به‌شیراز و گریه‌و 
ناله این سفر بود. از آذجا در خانه رفتم. قرق شکسته بود. آبدارخانة منزل امینالسلطان رفتم. 
هزاروپانصدتومان از بابت پول بنائی باید بدهد» اول برات تجارتی داد. بعد بناظم خلوت‌داد. 
خد! عالم ات که از دست ناظم خلوت برات گرفتن داید چه تعارف بهاو داد. من بیجاره ده 
شاهی مداخل را با هزار احتیاط میکنم» این‌ها صدهزار تومان را می‌خورند و باك ندارند و 
همشه دما خسبث دارند. خودشان سفره پدر ند‌یده به مکنلق رسسد‌ند. ما که پدرمان سالی صد 
هزار تومان خرج داشت باید به‌این روز باشیم. مکی خدا را اکر مکنت زياد ندارم اقلا علم 
دارم و مرحمت پادشاه را دارم که بپتر از جمیع خزاین است. خلاصه خدمت شاه رفتم. میوه 
از ۳9 و اغات آورده بو دند. از لحاظ نظر مبارك گنذراندم. مبرزا حسین‌خان باغبان را 
خواسته با چنه کوزه گل‌خالی که بیاید از این گلپای خوشرنکلا:معطر که در کوه است 
با ريشه در میان کوزه‌ها بکارد و به‌باغات دیوانی ببرد. ناهار میل فر‌مودند. روزنامه عرض 
شد. الحق خوب ترجمه کردم. گاهی که کسالت روحانی ندارم در ترجمه عدیل ندارم. برخلاف 
وقتی که خیالم پریشان است مثا خر در گل میمانم. بعد از ناهار علاءالدوله و امینالسلطان 
احضار شدند» بعل امین‌الملت: الی جار ساعت بغروب مانده نوشتحات وزارت عد لبه و سای 
کارها در ميان بود بعد مجدداً من احضار شدم. باز روزنامه خواندم. دستخط خلعت ببا 
مرحمت شد. آما کرمان مرحمت نشد» همان کردستان و کرمانشاهان مرحمت شد. باز خوب 
ات اهاز توان امس و رفگه. کی ردم ها جال دیک شایق: ها مانهب و اند ماد 
به‌این خلعت بپا نشدیم بدیگری بخشيديم. خلاصه عصر منزل آجودان مخصوص رفتم. 
امین‌الملث آ نحا بو د. امین لملك را باز دوست دارم. نمبدانم چرا. او خیلی خوب دود حالا ید 
شده. اول رفیق من در خلوت او بود» نه‌تنما رفیق بلکه بمنز له حان من بود. اما حالا به تمام 
عملۀ خلوت که همه حالت او را دیده بودند تغبیر حالت داده تفرعن تحویل میدهد. چنانچه 
که دوست چندین ساله او بوده‌ام ترك دوستی نموده بطور آشنائی با من راه میرود. بازبہتر 
از دیگران است. با شعورومنشی قابلی است. جوان عاقل دارای صفات خوب يك دفعه تغییں 
وضع داده مغرور شده. شاید من هم اگر جای او بودم بدت میشدم. خلاصه عصری منزل 
آمدم و مو کب همایون با قلیل جمعیتی سوار شده سمت پائین رودخانه رفته عصر مراجعت 
فرمودند. حکیم شلیمر وسیدنقاش منزل من بودند. صحبت زیاد شد. [۷] 

ذوشنبه ۸ - صبح زود فراش به‌احضارم آمد که باید سوار شوم. اطاعت کردم که مو کب 
همایون هم زود سوار شدند. دم سراپرده شرفیاب شدم» امین‌الملك هم. قدری باو فر‌مایشات 
فر مو دند. بعد به من اظپار التفاتی ند از کله کبله سا یں پیشخد متا متدرجاً رسىدنل. رناه 
معروف به ده‌باشی را گرفته بالا رفتیم. قريب سه فرسخ از شپرستانك دور به پورت اول که 
شک ر آب بود رسيدیم. نزديك به‌محل سابق اردو آفتاب گردان زدند. بندگان همایون ناهار 
ميل فر مودند. من هم روزنامه عرض کردم. بعد از ناهار اخبار شکار دأوند. بعضی در ر کاب 
رفتند. امین‌الملك و من و مچولخان [و] نایب ناظر و غیره همان جاماندیم. چپار بغروب 
مانده له عالم از شکار مأ جعت فر مودند» اما شکار نزده بودند. لیکن دش از شکار کاری 
کرده بودند تازی از میرزا عبدالله پیشخدمت وقتیکه اردو شکر آب بود پایش لگد اسب خورده 
جلاغ شده بود» بیچاره قدرت ح ر کت نداشنته است» آنجا مانده بود. هشت روز بود که اردو 
از جا بشسپرستانك ۷ بود تنما و بیغ | مانده بود. غذ‌ای این حیوان متحصر بود به اسب 
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مردهٌ صاری ارسلان» خلاصه وقتیکه قبلة عالم از محل اردوی قدیم می‌گذرد و این سک را 
دیده بودند که ناله میکند قلب مبارك قبلة عالم متألم میشود. بر خود تحمیل فرموده که اسباب 
خوشبختی اورا فراهم بباورند. بتو سمل جلودار مخصوص تازی را پیش ماها فر‌ستادند. بیچاره 
حبوان بحالتی افتاده دود که دل آ دم مسوخت. دعل از مراحعت انعامی ده شحصی دادند که 
او را جلو اسب بگیرد به‌اسطبل خاصه برساند و جیره بجبت او معین شد که تا عمر دارد 
بخورد و آسوده باشد و این قسم مرحمت رحیم در این مدت نه‌سال که شب وروز در خدمت 
هستم زیاد دیدم. خداوند انشاءالله طول عمر کرامت فرماید به‌این پادشاه عادل. یك ونیم بغروب 
مائده مرا جعت دمنزل شد. نرديك اردو دیدم نمازم فضا می‌شود» پیاده شده نمازی بجاآورده. 
شم ماع از شت کدفتة واری مزل شم 

سه‌شنبه ٩‏ - آمروز به‌بطالت گذشت. صح حمام علاءا لدو له رفتم. حمام چادری هرقدر 
گرم نماشد دمن صدمه میرند. مرون آمدم آ ار ز کام در خود دیدم. منزل آ مدم. فراش 
به‌احضارم آمد متعذر به کسالت شدم. ذات اقدس در مر‌چشمه گله کبله ظاهراً ناهار میل 
فر‌مودند. الی عصر آنجا بودند. امروز خیالم رفت ترجمه رمانی نمایم. مدتپاست ترجمه 
نکرده‌ام. ای ددست گرفته دو سه ورف اتر <مه کردم. ادمتاءا له این پکتاب را تر حمه خواهم 
کرد. میرزا محمود وزیر طبران بعضی بار خانه فررستاده بود. 

چپارشنبه ٩۰‏ - امروز بندگان همایون سوار نشدند. آش‌پزان است سبكث هرساله. 
صبح که دربخانه‌رفتم دیک زیادی ميان سراپرده چیده بودند. مجموعه‌های زياد که اقسام 
بقولات و حبوبات در آنبا بود نپاده بودند. گوسفند و مرغ زیادی کشته در طبق‌ها بود. 
آش‌پزها زیر دیگ را آتش زدند. عمله خلوت از عضدالملك‌تاهر که تصور شود و غلام‌بچه‌ها 
بودند. همه مشغول سبزی پاك کردن بودند. منم در سر ناهار همایونی روزنامه عرض کردم. 
بارخانة مفصلی از متاطتت ] ناو آورده بو دند از حضور گذراندم. دندانساز ور یمون تاحر‌سو یسی 
که از معیرالممالك ده‌هزارتومان طلب دارد اردو آمده نزديك چادر شلیمر که با من مجاور 
است مزل رف اشتت. اقا مرل من موان ودند 

پنجشنبه ٩۱‏ - صبح سوار شده منزل آجودان مخصوص رتم ازآنجا در ركاب مبارك 
سوار شدم. در سر چشمة گله کله ناهار ممل فر مو دند. عمبدا لملك از شہں آ م هگفت سیه‌سالار 
ناخوش است. دستخطی بصحابت آقاوحیه احوال‌پرسی بهاو نوشته شد. بعداز ناهار شاه 
شکار تشریف بردند. ماها را [۸] مرخص منزل فرمودند. امین‌الملك ناهار نخورده بود. من هم 
گر‌سنه نو دم باهم ناهار خورديم. در این سن آجودان م خصو ص آمد که حسب الام شماهار | 
نگذارم منتزل برو بد. ماندیم صحست زباد شد. امین‌الملك تفصیل حکومت ححاج‌بن ی وسف 
ثقفی۱ را بکوفه بیان کرد. لذت داد. چپار ساعت بغروب مانده شاه تشریف آوردند. قوچ 
بز ر گی شکار فر موده بودند. عجب اینکه دج رور قل به همين فوچ اداح بو دند. 
چپار پاره ببازوی او خورده بود. چون دور بود کار گر نشده بود امروز با گلوله او را زدند. 
نىم اعت دغروب مانده آ هدنج فدری ماهی شین دحپت ال خانه فرستادم. 

جمعه ۱۳ - دیشب باد و طوفان غریبی شد. برق و باران و رعدوباد بطوری بود که‌همه 
را بی‌خواب کرد. صبح فراش آمد خبر کرد که سوار شوم. خیال خودم هم این بود. میخواستم 
از سر ناهار مرخص شده شر بروم. آبدارخانه رفتم. هنوز امین‌السلطنه تازه مسواكمیکرد. 
دعك عللاء! لدو له و امین‌السلطان احضار شدند. داآنہا بعضی فر مایشات فر مودند. آنا مراحعت 
کر‌دند. من‌تنسأ در ر کاب بو دم. ات اقدس دقدری منتغس بودند. بطوری که تاسر‌چشمه گله کیله 
هیچ فر مايش نکر‌دند و در سرناهار که روزنامه عرض کردم قدری‌تغس حالت شبد. فشک ۱۶ لملاك 
بمن گفت عمویت چرا سوار شده. آجودان مخصوص گفت فلانی خبال رفتن شب دارد و 
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بان جبت ریش را تراشیده است. قبلة عالم فرمودند یکس شر نرو. گرم است ناخوش 
میشوی. شب را سلطنت‌آباد بمان. عرض کردم. چشم دو دستخط مرقوم ف‌مودند: یکی 
ده نا يبا لسل(طنه دیگری ده مستو فىأ لممالك. دمن دادند که در‌سانم. خلاصه بعد از ناهار با 
شاهزاده ریش بلند و عمو و جلودار و آبدار شش بغروب مانده از سس ناهارگاه بسمت شر 
حرکت کردم. سهونيم بغروب مانده به‌پیازچال رسیدیم. چادری زده بودند. شخصی قلیان 
و جای می‌فرروخت. جای خورده سوار شد دم . قدری راأه که | سد ده دانه که بسبار ورک 
از سمت راست دره بطرف چپ میرفت. تفنگت شاهزاده ریش بلند را که ساچمه پر بود 
گرفته تبری «سمت آنا انداختم که یقین نخورد. شاهزاده هم کلولة دیگر را خالی‌کرد. هیچ 
رم نکردند | گی تفنگک جی قابلی بود الىته جنك دنه شکار منک د خلاصه دو نم بغروب مانده 
وارد نباوران شدم» خدمت نایب لسلطنه رفتم دستخط ابلاغ نمسو دم, التفات زیاد فر مودند. 
فرمایش فرمودند کالسکه خودشان را حداضن. کنند. من شیر بروم چون درشکۀ خود من 
حاضر بود تشک نمودم. چای و عصرانه باحاجی بباءالدوله صرف شد. نیم ساعت بغروب‌مانده 
به درشکه نشسته بسلطنتآباد راندم. خبابان را آب نداده بودند زرد شده بود. ما خود 
سلطنت آباد خیلی باصفا بود. مغرب از آ ذحا راه افتاده در عرض راه حاحجی ابوالحسن و حاحی 
مبرثقی آقا را دیدم. دو از شب رفته وارد خانه شدم. الحمدله اهل خانه سلامت بودند. 

شنیه ۱۴ - صی‌حمام رفتم. بعد خانه وز بر دفتر کار کاش ار آنحا بخانه مستوفیالمما لك» 
دعد خانه وا لده مراحعت بخانه شد. ناهار صرف نموده خوا بیدم. عصرلاله‌زار رفتم. از آنجا 
خانه مخبر‌الدوله. عصر تنک خانه آمدم. 

تکشنبه ۱۴ - صح عشرتآباد رفتم. متاشاءال خوب جاشی شده. از آنحا بخواستم منزل 
سیه‌سالار دروم۰ طسیعت اقبال نگرده سلطتت | باد رفتم. بالّوتمن دمن دود. از آنجا نیاوران‌رفتم. از 
عمارت نیاوران حاجی غلام علی خواجه را خواسته ابلاغ اسس همایون را در باب جابجاشدن‌حرم 
[ کردم] والده ولیعید اظبار التفات فر‌موده بودند احوال‌پرسی کردند. بعد خانۂ کربلائی 
عبامی خائ کوجلت: کمیزی ‏ است ا ناهار خوردم. محمد ابراهیم‌خان دیدن آمد. او رفت 
قدری خواییدم. ا شب را بخوشی گذشت. تا فردا چه شود. [۹] 

دوشنبه ۱۵ - صبح خدمت نایب‌السلطنه رسیدم. درس فرانسه میخواندند. قدری من 
هم فضو لی کرده عبارات فرانسه را ترحمه کردم. دو کات پیشکشض نمو دم. خانه آ مدم ناهار 
خورده خوابیدم. عصر عریضه بخاکهای همایون و کاغذی به‌علاءالدوله نوشتم. جمعی دیدن 
آمدند. سیه‌سالار اوران آمنده عقب من فرستاده نرفتم. میل ندارم او را ملاقات کنم. نمندانم 

سه‌شنه ۱۶ - امروز اهل خانه از شیر آمدند که چند روزی مپمان من باشند. تاعصس 
خانه بودم. عصر لباس پوشیده عمارت نیاوران رفتم. بعضی دستورالعمل‌ها دادم. بعد اقدسیه 
رفتم. حوضص تازه که فر موده بودند سازند تمام شده بود. خیلی خوب شده بود. حمام تازه را 
هم مشغول ساختن بودند. از آنحا خانه آمدم. دستخط همایون در جواب عریضه دیروز زیارت 
شد. مایه افتخار و مباهات گردید. چون مطلبی بود راجع به‌سپه‌سالار» فرستادم هم ازمضمون 
مطلع شود و التفات همایونی را نسبت به‌من ببیند از غصه! کور شود و هم مطلبی که راجم 
بجود او دود ملاحظه قر‌ماید. 

چپارشنبه ۱۷ - صبح را سلطنتآباد رفتم. در حمام کنیزها سروتنی‌شسته شد. استاد 
جمشید رستم آبادی دلاك بود. بعد باغ را گردش کردم. مراجعت بخانه ناهار خورده خوابیدم. 
عصر يك‌بار هندوانه از عشرتآباد آورده بودند پیازچال بجپت شاه فرستادم بموقع‌رسیده. 

پنجشنبه ۱۸ - یقین داشتم بندگان همایون بعادت سنوات سابق عصر تشر یف می آورند. 


انح اصل: فصه 
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صح حمام ده رفتم. از آ دحا عمارت بحمت حاضر کردن کوزء گل‌ها رفتم. در این بين بدون 
مقدمه برده الا رفت و دی‌خس شاه وارد شد‌ند . معلوم شک تا دیشب بو اسطهٌ کنافت هوای 
پبازچال راحت نقر موده صح وہل از طلوع بر‌خاسته سوار شده دو دند. جنانجه ساعت ورود 
هم کسالت بی‌خوابی داشتند. ناهار صرف فرمودند. دو از دسته گذشته خوابیدند. چمار ساعت 
استراحت فرمودند. من روزنامه عرض میکردم. بعد حمام تشریف بردند. عصی عمارت زنانه 
شد. من حدمت علاء! لدو له رفنم. حکمما لمما لك هم دامن | فدری‌صحت‌شد. یك ساعت بغروب 
مانده خانه آملم. اهل خانه از ناخوشی والده‌ماحد حود عمادالدو له بر‌شان بودند. آنشماءا لله 
مزده صحت بزودی برسد. 

جمعه ۱۹ - صبح زود با کسالت و بی‌خوابی از خانه بیرون آمدم منزل شلیس رفتم. 
بعد شرفیاب حضور همایون شدم. بعضی فرمایشات در باب سلطنتآباد بود که فردا آذجا 
رفنه ممزل وزرا [را] که از مین احضار شدند حاضر کذم و خودآ نپارا پذ برائی نمایم تا ذات 
آقدس تشر‌یف باورند. در این باب تلگرافی هم به‌حناب آ فا از نباوران شند. سیه‌سالار که 
احضار شده بود آمد. بامن قدری صحبت داشت کله گزاری شند:, ناهار مخس‌الدوله را که 
از شیر احضار شده بود آورده بودند. تکلیف ناهار کرده باهم ناهار خوردیم. در این بين 
امین‌الملك هم رسید با ما شريك در ناهار شد. امروز بندگان همایونی زياد متغیر هستند. 
از اندرون یا بیرون‌است. وقت عصر فرمودند شامرا مردانه ميل میفی‌مایند.عضدا لمللث» 

مینالسلطنه» مپدیقلی‌خان و من بودیم. شام بیرون صرف فرمودند. من روزنامه عرض کردم. 
هون راو رآ بعد از شام امین‌السلطان احضار شد که سباههُ شتر و 
قاطی بیاورد. تدارك سض فارس دیده شود. من خانه آمدم خیلی کسل بودم. سرم هم درد 
میکرد تا فردا چه شود. 

ششه ۲۰ - بقدری کا دارم که مافوق ندارد. هرطور بود خود را ی 
رساندم. جای وزرا [را] معین کردم. در این بین مستوفی‌الممالك و نصرت‌الدوله» وزیر دفش» 
معاون و غیره رسیدند. ]٩6[‏ حوضخانه مرمر دست وروئی صفا دادند. مستوفی‌الممالك و سایرین 
تعریف زیادی از تمیزی و صفای سلطنتآباد نمودند. بعد من رفتم بالا منتظر تشریف آوردن 
شاه شدم. آجودان مخصوص را در بین راه دیدم. با او قدری صحبت شد. بعد سردر نیاوران 
رفتم. شاه تشریف آوردند. باز کسالت خیالی داشتند. ناهار میل فرمودند. بزور پائین‌تشریف 
در دند. وزرا شر‌فیاب شدند و مرخص فان شيا بواسطه هوا از آن سردر سمت 
حوضخانه تشر یف بر‌دند. سه بغروب مانذه چاه نایب! لسلطنه مہمان رفنند. جون ام‌وز تو لد 
حضرت فاطمه علیها لسللام اش والدة نایب | لسلطنه حرم را مہمان کرده شاه هم آنحاتشر یف 
دردند. من با کسالت زياد خانه آمدم. هرچه خواستم بخوايم خوایم نبرد. ساعت يك شام 
خورده خوابیدم. 

تکشنبه ۳۱ - الحمدله رفع کسالت شده بود. صبح میرزا زین‌العابدین طبیب کاشانی 
که بانزده سال در کرمانشاهان خدمت نواب عمادالدوله بود حالا تپران آمده جزء اطباء خاصهٌ 
حصوری شده دیدن من ی قفدری صحت کرد دعل از آذحا در بخانه رفتم. خلق‌همایون 
امروز بہت از روزهای دیگر بود. بعد از عرض روزنامه و صرف ناهار تلگرافی چند از ولایات 
رسید» من جمله از کرمانشاهان. نوشته بودند عمادالدوله خیلی ناخوش است. ذات اقدس 
تالگراف دستخطی به کر مانشاهان به‌احوالپرسی‌زدند. دوساعت‌بغروب مانده مو کب‌همایون‌به‌اردوی 
نظامی که بالای قصر قاجاریه سپه‌سالار زده تشرریف بردند. اردو مر کب ازهشت هزار نفر جمعیت 
است و بسیار با قاعده و با نظم. شاه بعد از اینکه تمام اردو را گردش فرمودند چادر سپه‌سالار 
آمدند. هزار تومان نقد و يك طاقه شال پیشکش گذاشته بودند مقارن مغرب از اردو سمت 
نیاوران حر کت شد. سواره از باغ سلطنت آباد عبور فر‌مودند. در رکاب بودم. تمجید زياد از 
باغ فرمودند. يك از شب گذشته وارد خانه شدم. 


۰ روز نامة اعتمادالسلطنه 


دوشنبه ۲۳ - صبح که از در خانه رفتم شنیدم حاجی ابراهیم خواجه سبب فسادی در حر 
خانه شده و بیرون کردند او را. در سر ناهار روزنامه عرض شد. تلگراف عمادال‌دوله رسید. 
طبیب خواسته بود. قبله عالم بمن فر‌مودند کی را بفرستم؟ عرض کردم میرزا نصرالله خوب 
طبیبی ات تلگراف فر‌مودند به سیه‌سالار که او ۳ روانه ند ۲ بمن فر مودند تلگرافی به 
عمادالدوله بنویسم اظبار تألم خاطر مبارك و فرستادن طبیب. الى عصر دربخانه بودم. وقت غروب 
خانه آمدم اهل خانه را خیلی پریشان دیدم. 

سه‌شنبه ۲۳ - امروز حاجی خانم والده با عالیه خانم از شیر آمدند. عذرا هم با ایشان بود. 
خانه‌ای نزديك منزل خود بجت آنپاگرفته بودم. تا عصر آنجا بودند. از گرما شکایت کردند. 
آ مدند به همین خانه که خودم الان مرل دارم. صح بيعل از ملاقات وا لده در بخانه رفتم. | لحمد له 
رفع تال خاطر همایون بکلی شده بود. سیه‌سالار از اردو آمده بود شر‌فیاب شد. چپار 
بغروب مانده قبلة عالم سوار شدند به درء حصاو! که جایباصفائی است تشریف بردند. قدری 
میوه خوردند و خوابیدند. عصر من جلوتر آمدم. میززا نصرالله طبیب که پاید به کرمانشاهان 
بحپت معالحه عمادالدوله برود ] هلاخ بود. شب منرل من نود. 

چرارشنبه ۲۴ - صبح میرزا نصرالله را خواستم» به او گفتم که پنجاه تومان شاه بتو انعام 
مرحمت فرموده باید بزودی کرمانشاهان بروی» قدری ناز کرد. سی‌تومان هم از خودم باو دادم 
راضی شد. بعد دربخانه رفتم قبلهٌ عالم ناهار را اقدسیه میل فرمودند. تا عصر آنجا بودند. عصر 
مراجعت [۱] به نیاوران شد. 

پنجشنب4 ۲۵ - صبح بعد از اینکه جمعی دیدن آمدند و رفتند دربخانه رفتم. سرراه منزل 
آحودان مخصوص پیاده شدم. امينالملك ھم Al‏ ناهار خوردیم. صحت گم اد بود که از 
نصیرالدوله گرفته به امیناشکی دادند به‌بیست وپنج هزارتومان علاوه. از خبر مبپوت شدم که 
مثل نصیرالدوله نوکری را به بیست [و] پنجمزار تومان موهومی بی‌پا چطور میشود فروخت. 
السته «صللاح ملت خویش خسروان دانند». دربخانه آ مدم. سر ناهار شاه روزنامه عرض کن‌دم. 
چپار بغروب مانده شاه خاذه نایب‌السلطنه تشریف بردند. از قرار تقریر شخصی والدهٌ نایب 
السلطنه چند نض دختر جوان حاضر کرده بود که بشاه بدهد. ماهم در چادر بیرون‌نشستيم. 
عص‌انه و غبره آوردند. دو بغروب مانده از در پائین شاه با له ذستته و رو سمت 
سلطنتآ باد تشر یف بردند. جز من احدی از عمله خلوت در ر کاب نمود. در راه سلطنت آباد 
سرقنات جلوس فرمودند. در اين بين امین‌الملك [و] حکیم‌الممالك و آجودان مخصوص‌هم 
رسیدند. بعل سوار شدند مع سلطنت | باد را کی دشن کی‌ذند. مقارن مغرب وارد من‌ل‌شدم. 
شب هم میرزا یوسفخان مستشار مپمان من است. تا ساعت شش با او بودم. 

جمعه ۳۶ - صبح بارون نورمان مہندس راه‌ساز منزل حکیم شلیمی آمده بود. با او 
کار داشتم «جبت ساختن راه خیابان نیاوران که شن بریزنه منزل شلیمی رفتم. از آنجا 
دربخانه رفتم. سرناهار بودم. عصر شاه اقدسبه تشر یف‌فر‌ما شدند ما هم در ر کاب بودیم. 
غروب منزل آمدم شب آتش‌بازی مفصلی بود. حشمت‌الدوله دیروز از عربستان آمد. حاکم 
بو د آذجا. معزول شد. 

دما ۳۷ تب صرح در دخاده رفتم. سیه‌سالار» دایب لسلطنه» اعتمادا لساطنته علاءالدو له 
حاضر بودند. به هر يك التفاتی شد. اعتضادالسلطنه الث شد در حساب نصیر لو له و هت 
لشسکر. امین‌لشکر سرداری ترمه خلعت گرفت. بست‌وپنج‌هزارتومان که بعهده گرفته بود 
نقد بدهد ده روز ملت خواست. اول بدحسابی است! خلاصه بازینای رفتن شمپرستانك دارند. 
خدا حفظ کند که نه‌جان داریم نه‌مال. سفر شیراز هم در پیش است. بايد هفته‌ای دوبار 
رانك درو دم. شب مہمان امین لملك بو دم» نر فنم. هم سه دودم هم کسل روحانی. 


ا- ات حسسارك 


جمادی‌الثانیة سنة ۱۲۹۲ قمری ۱۱ 


تکشنبه ۳۸ - سبحان‌اله! باز امروز صبح دربخانه خلق همایونی را خوش ندیدم. ناهار 
میل فرمودند روزنامه عرض کردم. در این بین خان نایب پس علاءالدوله [را] احضارف‌مودند. 
سوال شد منزل علاء‌الدوله کیست؟ سیاهه نشان داد. در زیر سیاهه بدستخط همایونی شرحی 
نو شنه شد. او رفت خود علاء! لدو له احضار شد. مدتی طولنکشید. صدای جوب باند شلد . 
دسته‌دسته پیشخدمت و فراش خلوت به‌تماشا میرفتند. آقادائی از آن جمله بود در مراجعت 
سوال کردم چه خبر است؟ دستی بگلو برد» با سر اشاره کرد که هیچ نفپمیدم. بعد معلوم 
شد میرزای حشمت! لدو له جوب خورده. اسفند بارخان بروحردی فراشباشی شاهزاده که مرد 
ظالمی بود طناب افتاده. خود شاهزاده محبوس است. حقیقت این افراسیاب‌خان خیلی‌متعدی 
بود شرحی حاجی محمدعلی تاجر که عارض بود و چندروز قبل حسبالامر بمن سپرده شد که 
تحقمق نمایم دقدری به او صدمه رده بود که شص اینطور ظالم نمی‌شو د. حکیمالمما لك که ۳ 
رن حشمت! لدو له اهنا ات زياد خلفقش نک بو ده بلکه ماها که حمعی بودیم و جندان دل 
تنگ از این کار نبودیم و نسبت عدل سلطنتی دادیم او پد میگفت. بعلاوه از من‌بعلاءا لدوله 
شکایت برده بود و چیزهای جعلی ساخته بود. برپدر مردم ببدذات لعنت. عصی در ر کاب 
همابون آقدسبه رفدم» از آنحا اطا باق نیم از شب رفته مراحعت بخانه سل . 

دوشنبه۳۹ - امروز صح شاه شیر تشریف بردند که عصر مراجعت فرماادند. والده و[۱۳] 
اهل خانه هم شپر رفتند. من دربخانه رفتم. تقریباً دو از دته كاده سوار شد‌ند. من در 
کالسکه بودم. آجودان مخصوص و غلام بچه‌باشی» میرزا احمدخان پس علاء‌الدوله در همان 
کالسکه دو دند. نزديث شتقارات آ توا خبابان باغ ایلخانی احضار شنم , فدری از رردشدن 
خیابان شکایت داشتند. عرض کردم بادگرم‌زده دربخانه رفتم. ناهار در زیر زمین با دگیر 
که بدرم ساخته نود ميل فر مو دند. دعل از عرص روزنامه دارا اطباعه آ مدم. نان و پنیروهندوأنه 
خوردم. از خانه ادیب‌الملث فر ستادم اسباب خواب آوردند خوآندیدم ادیبالملك چای‌فر‌ستاده 
بود خوردم. دو ساعت مغروب مانده دربخانه رفته نزديك باب همایون انتظار تشریف آوردن 
شاه را داشتم. يك‌ونيم بغروب مانده بیرون تثس‌یف آوردند. همه‌جا در ر کاب بودم.عشرتآباد 
تشر یف فر‌ماشدند» هندوانه مبل فرمودند. عمارت تازه را دیدند. زياد تمحید فرمودند. بعد 
سوار شدند. نزديك قصر قاحار سپه‌سالار حلو اچ به لتفات زیاد فر مو دند. سواره از مبان 
قصر گذشتند به‌اردوی نظامی تشریف بردند. مقارن غروب از آذجا به‌سلطنت آباد بعد نیاوران 
تثس‌یف آوردند و در بین راه بامن زیاد صحبت شخصی فرمودند. يك‌ونيم از شب گذشته 
وارد خانه نیاوران شدم . 

سه‌شنبه غر رجب - صبح زود حمام سلطنتآباد رفتم. مراجعت نموده در چادر حکیم 
شلیمر بود م که کربلائی خسرو آدم علاءالدوله به‌احضارم آمد. دو سه حرف جعلی از قول 
من ساخته بعلاء‌الدوله گفته بودند. آن شخص هم که قدری بدخیال است متغی شده بود. 
من هم که کمال صدق را داشتم خبلی اوقانم تاخ بود که باوجود صداقت من چرا بدخیال 
باشد. اگرچه مفسدهم از خودمان بود. خلاصه طوری گذشت. خدمت شاه رسیدم. زياد تمحید 
از عشرت‌آباد میکرد. هرکس می‌آمد شرحی در تعریف عشرتآباد بود. حاجی محمدحسن‌خان 
پیشخدمت که مأمور عربستان و معروف بود خلعت جعلی بجہت حاجی جابرخان برده‌مغلولا 
و محبوساً به‌اردو آورده بودند.تا عص دزبخانه بودم. عص مراجعت بخانه نموده. شب 
تنبا بودم. ۱ ۱ 

چهارشنبه ۴ - امروز شاه اقدسیه ناهار ميل فرمودند. سپه‌سالار که عشرتآباد بود 
کان مہمانی بمن نوشته بود و تمجید کرده بود. عصری سلطنت آباد حمام تشریف بردند. 
مراجعت به‌نیاوران فرمودند. منم منزل علاءالدوله کار داشتم آذجا رقتم. بعد مراجعت بمنزل 
شد. شب آقامیرزا سیدعلی و شاهزاده ریش‌بلند و حاجی‌اپوالحسن منزل من بودند. 

پنج‌شنبه ۴ - صبح دربخانه رفتم. قدری دی شده بود. بند گان همایون ناهار ميل 


۳ روز نامة اعتمادالسلطنه 


میفر مودند. حکیم‌الممالك روزنامۀ ترجمه شده میخواند. سپه‌سالار هم احضار شده بود. بعد 
از ناهار مدئما خلوت شد. سیه‌سالار رفت. قدری خوا بیدند. قدری صحت متفرقه و نتوشتن 
اسامی اشخاصی که باید ملتزمر کاب ی از آن‌جمله بودم عص منزل آ مدم.اشخاص‌دیشب 
بودند. دو از شب رفته میرزا یوسف‌خان‌مستشار که مآمور است آذربایجان برود بسمت نیابت 
وزارت خارحه وارد شد. ساعت شش شام جورده هفت خوابیدم. 

جمعه ۴ - صبح زود با کسالت بی‌خواپی سلطنتآباد رفتم. آنجا را قرق کردم. شام با 
تمام حرم تشریف آوردند. ناهار را مردانه در کلاه‌فرنکی میل فرمودند. بعد ماهارفتیم منزل 
خواجه‌ها. الی عص بصحبت گذشت. ربع به‌غروب مانده شاه از باغ بیرون تشریف آوردند 
فرسخ عرض و طول به‌این تمیزیست. مرا که دیدند فرمودند در بالای درختبا تارعنکبوت 
است. چرا با دستمال پاك نکردید! تعجب کردم وفتیکه چنار در نظ مبارك نمی‌نماید» تقار 
عکبوتی را ملاحظه میقر ما دند. آین‌ها داخداست» دخل به‌خلق ۱۱۳1 ند‌ارد. «حوی طالع زخرواری 
ر ھا ی را ا سا له دهت 

شنبه ۵ - صبح جمعیت غریبی از میرزا عیسی‌خان» اسماعیل‌خان» میرزا ابوالحسن‌خان 
پسر مبرزا رضای کاشی و غبره و غبره منزل من امد دو دند. آنا را راه انداخته بخودم 
در بخانه رفتم. سر ناهار روزنامه عرض کردم. سیه‌سالار | م دعك از رفتن او عرایضص دیوانخانه 
را خوانده جواب آنہارا حصحه رسانده دحت نظام| لملك فرستادم. منزل آمدم باز حمعیت 
زياد بود. اوقاتم تلم شك کاغذی از حکیم طلوزان که فرنگت رفته است رسبد از مادامفامی 
که با طایفة آنبا دوستم در سف اول فرنک خصومت پیدا کردم کاغذ رسید. خیلی غمناك‌بود 
که دخترش مرده و پدر شوهرش مرده. خیلی افسوس خوردم. امروز سپه‌سالار خواسته بود 
ميان من و علاءالدوله تفتین بکند» برخلاف اصلاح شده بود. اگرچه باطن ه رکس را خدا 
مبدأند. شب با کا N‏ خیالی دودم. میرژا مپدی از ۳ آ مده بو ده 

یکشنبه ۶ - صبح بامیرزا مبدی قدری حساب و کتاب ملاحظه شد. او رفت شس که . 
رات پانصد تومان را تنتزریل کند NE‏ من دربخانه رفتم. تمام وزرا احضار شده بودند 
دستخط وزارت تجارت بە‌نصیرالدوله مرحمت شد. بامعتمدالملك تلگراف حرف میزد در 
باب رفتن و نرفتن فارس. عاقبت رفتنی شدیم. تنظیمات حسنه موقوف شد. از شاهزاده گرفته 

دوشنبه ۷ - صبح خدمت علاء‌الدوله رسیدم بچبت توسط سید جعفر مقنی باشی. از 
آنحا اقدسبه رفتم. شاه تشر یف آوردند. جمعی از عمله خلوت بودند. ناهار ميل فرمودند. 
حواب تلگراف‌های مختد ا للك در باب تسعس غله امینالملك عرض کرد. بو اسطهُ این‌جوایما 
تردیدی در خیال پیدا شد. صدیق‌الدوله و علاءالدوله بجہت عمل جنس صدیق‌الدوله بحضور 
آمدند. جنس ولایات را غير از جنس طیران صدیق‌الدوله صدوچپل‌وپنج هزارتومان‌نقدبیع 
کرد. عصری شاه اندرون رفته بیرون آمدند. عزم جزم شد که شیراز نروند مازندران‌بر‌وند. 
خبلی خوشحال شدایم. غروب از راه کاظم آباد که آجودان مخصوص خیال دارد از نظامالملك 
بخرد وارد منزل شدیم. مچول‌خان بیچاره نزديك خرمن رسیدیم که گاو چرخ بسته بودند 
اسب مچول‌خان رم کرد زمین خورد. اما الحمدله عیب‌نکرد. 

سه‌شنبه ۸ - صبح دیدن مچول‌خان رفتم که دیروز زمین خورده بود» بعد منزل حکیم 
هتفرن از آنجا دربخانه رفتم. باز صحبت موقوفی سفر فارس بود. سیه‌سالار هم احضار شده 
بود. بعد از ناهارخلوت با سپاه سالار[شد]. میرزا عیسی وزیر سابق‌تبران‌بتوسط علاءالدوله 
احضار شده بعضی‌فرمایشات فرمودند. میرزا یوسف‌خان مستشار هم که مأمور آذربایحان شده 
شرفیاب و مخلع گردید. عصر من با حکیم‌الممالك مس‌آسیاب دیدن حشمت‌الدوله رفتیم. 
حوضخانه جوبی داشت. قدری نشسته صحست متفرقه نمو د. ملك ایرج میرژا هم | بعل 
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برخاسته بیرون آمدایم. خیال براین قرارگرفت که شب منزل حکیم‌الممالك شام صرف‌شود. 
آذجا رفتیم. تن و یوسف‌خان ۳ هم فر‌ستادیم شب خوبی ات ا چپاز ۳ 
ا مالل ام انیت خد ا قان توس او و ھن اوران ۱ منم 

چہهارشنبه ٩‏ - صبح دربخانه رفتم. سر ناهار امین‌حضور توسط از رحیم کن کن که 
سابق فراش بود و علاءالدوله او را اخراج کرده بود نمود. اعتنائی بعرضش نشد. بعد از خدمت 
شاه خودش رفته بود و تفصبل را به‌علاء! لدو له گفته بو د.علاءالدوله‌هم گفته بود از نو رنجبدم.ورا 
خبال برداشته بود که‌یقین‌من به‌علاءا لدوله گفتم‌باوجودی که چببارروز بود علاءالدوله را ندیده‌بودم. 
خلاصه [۱۴ ]عصر شاه اقدسیه تس بف‌بردند اندرون [هم] اقدسبه تشریف بردند. بیرون آمدند. 
سلطنت آباد ۳ عبوداً ملاحظه ف مو دند. عفلة اردوی نظامی نش یف فرما شد‌ ند . سیه‌سالار 
حاضر شد. مختص مشق شد. شلیکی از توپ نمودند. مقارن غروب مراجعت فرمودند. يك 
از شب رفنه وارد نباوران شد ند . 

پنجشنبه ۱۰ - خدمت شاه رسیده بعضی عرایض سواری بود. عرض کردم حاضراست. 
فر مودند با حضور عضدالملك بايد خوانده شود. علاءالدوله. امین‌لشکن و غیره شرفیاب‌شدند 
و دیروز در اردو قرار شد من بعد بنة سرباز را قاطر دیوان حمل کند نه‌الاغ. امروز مشغول 
شور این فقره هستند. عصر من اجازه گرفته شر بروم. مرخص شدم بخیال اینکه درشکه‌ام 
حاخضس شش وقتبکه از عمارت رون آ مدم معلوم شد درشکه ]ر[ آورده سلطنت آ باد تگاه 
داشته‌اند. جون نا دود امر‌وژ قله عالم حمام آنحا تشر دف درند موقوف شد , من به‌این 
ملاحظه سیر ده ام درشکه ۳ آنحا تیان دارند. اما کالسکه‌چی احمق باوحودی که دانسته دود 
شاه نیامده باز همان‌جا مانده بود. خلاصه از عمارت بیرون] مدم. امین‌الملك تازه از رستم آ باد 
سفن نود گفتم فرق 9 ۱۳ باهم به درشکه اشان فته قا خیابان نایب لسلطنه باهم بو دیم. 
از آنا ااتقان عته خافط کرو وار اس دم کته کی ای تفل امه از یبای 
افتاده بود. اسبم سدپا راه میرفت. هم اوقاتم تاخ بود هم خنده میکردم. سلطنت آباد رسیده 
درشکه نشستته شسرن آ ما در بسن راه بەحكىمالممالك درخوردم که دحیت راه‌اند‌اختن رن 
پدر خود که مکه میرود شبر میرفت. پیاده شد به‌درشکه من آسد. امروز حکم سرداری 
ترمه مخلع شده و خیام خانۀ نظام به او مرحمت شده. صحبت کنان وازد ین شناین. وقت 
مغرب خانه آمدم. اهل خانه از ناخوشی سر کارعمادالدو له پر یشان دو دند. تلگیان زده بو دند 
هنوز جواب نرسیده بود. گریان و نالان بودند. 

جمعه ٩۱‏ - امروز شاه شبن آمدند. منم صبح دیدن والده رفتم. خیال دارند کربلا 
زیارت بروند. اوقات برمن تلم دارند که مرخصی آنپارا از خا کپای همایونی بگیرم. در ین 
سن اهل سخانه ام | هت نت: قدری با ات در خدمت وألده تم . بعد دریخانه رفتم. امین‌الملك 
و امین‌شکر [و] ناظم خلوت بودند. چلو کباب حاض کرده بودند. چون بوالده وعده دادم 
که‌ناهار آنحا بخورم با آنا شريك نشدم سرناهار شاه روزنامه عرض شد. خانه وا لده‌رفتم. 
ناهار خورده خواییدم. دشه خیلی اذیت کر برخاسته نماز خو آندم و دریخانه رفتم» بخبال اینکه 
شب باز بخانةٌ خود مراجعت کنم. شاه يك ساعت بغروب‌مانده سوار شدند عشرتآباد تشریف 
در دند. دمن فر مو دند شسمر نرو همر اه یبا ناطاعت آمی همایونی فرض دو ده کالسکه عمله خلوت 
با عمیدالملك و غلام بچه‌باشی و مردك [و] فراش‌خلوت نشسته دو از شب رفته وارد نیاوران 
شل دم . منزل آ مدم, | لحمد له دماغی دارم. 

۱۳ صنییح حمام رفتم. دعك حدمت علاء! لدو له رسیلم. از هرطرف صحت شد. 
فر‌مودند امین‌حضور عریضه بخاکپای مبارك عرض کردکه تفصیل رحیمک نکنی را تو بمن 
خبر داده‌ای. گفتم الحمدلله پیش شما روسفید هستم. بعد دربخانه رفتم. شاه فرمایش تازه 
در باب باع جدید در نیاوران فرمودند. همان‌فرمایش را بعد به‌علاءالدوله فرمودند. باز بحاجی 
ابوالحسن همان فرمایش شد. اگر کسی دیگر جز من بود یقین استعفا میکرد. اما چون 
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میدانم ین یل کار ها از روی عمد نست کنن دارم. رعد از ناهار اقدسبه تشر یف بر‌دند. 
بعضی فرمایشات جبت استخ و غیره فرمودند. غروب مراجعت بمنزل شد. امشب آتش‌بازی 
لو ده 

لکشنه ۴۳ - عبد موود حضرت اهتنا له متبرنخ علی عليه ا لسلام اس سلام عام منعقد [ ۱۵ ] 
شد. خس مستوفی| لمما لك که ناخوش ات [رسید ] . همه وزرا و شا هز آده‌ها در سللام دو دفد. 
تازه‌ای رونداد. شب الحمدلله بخوبی گذشت. 

دو سشه ۴ _ امروز شاه داع نصرت‌آلدو له که امام‌زاده قاسم دارد ا حرم مپمان‌هستند. 
من صبح منزل آجودان مخصوص رفتم از آنجا منزل علاءالدوله. سه از دسته گذشته شاه 
طرف آمام‌زاده قاسم از رس حماران تشر دف بر دند . باهم خانه حاجی بمپاء| لدو له که آ بدار خانه 
آنجا قرار داده بودند منزل کردیم. شاهزاده مہمانی بدي,کرده‌بود. عصر که مراجعت شد 
باغ درویش [را] که بین امام‌زاده قاسم و نیاوران است قبلة عالم بمن بخشیدند که آباد 
نمایم. يك از شب رفته وارد منزل شدم. 

سه‌شنبه ۱۵ - امروز rg‏ باع درو یش رفتم بدجائی نیست. حاجی ابوالحسن و سید‌جعقر 
بودند. در باب باغ و قنات دسئورالعمل دادم. مراجعت نمودم در خانه رفتم. در سر ناهار 
روزنامه عرض کردم. تلگرافی از کرمانشاهان رسید که نواب عمادالدوله مرحوم شد. نمیدانم 
از حالت غم و اندوه خود چه‌نویسم. یکی بجپت وجود آن‌شخص که در بزرگی و عقل و 
قابلیت بکانه عصر بود و ویک مخت حالت اهل خانه بیچاره که چه خواهد شد. خداوند 
انشاءالله بیامرزد با پریشانی خاطر منزل آمدم. 

چپارشنبه ۱۶ - امروز شاه ناهار اقدسیه میل فرمودند. باکمال پریشانی خیال در 
رکاب اقدسیه رفتم. قدری اندرون تشریف بردند. بعد بیرون آمدند. ناهار صرف شد. 
سیه‌سالار هم احضار شده بود آمد و نز دك در یاجه ل نود دو سأاعت ونم دغروب 
مائنه شاه صوار شدند با صیه‌سالار بجت از كل داندنه و فرمایشات میفرمودند. از قار 
ققریر سپه‌سالار در باب حکومت کرمانشاهان و کردستان بود. دو بغروب مانده وارد چادری 
ندند که ون سل قاتا ار گل رده شنم ووي هس و قاط انه دبوا که رده انا ساطان 
ات دحت سان حاضر شده بود. امین لسلطان ۲۳ زیا د گذ‌اشته بود. متحاوز 5 دو 
هزارو پانصد مال آراسته و پیراسته خیلی منظم و خوب سان دادند. مقارن غروب مراجعت 
به‌نیاوران شد. از خیابان اقدسیه که عبور فرمودند آبی دیدند برخلاف جہت جاری است. 
ناظم خلوت را مأمور فرمودند برود تحقيق‌کند که این آب کجا میرود و یقین خیال کردند 
من آب فروشی میکنم. باوجود بد ذاتی ناظم خلوتآمد و عرض کرد مختص صیفی! 
مستحفظ خیابان نزديك قراولخانه کاشته آبرا آذجا مس‌دند. اگرچه بدکاری بود اما 
بی‌تقصیری من معلوم شد. منزل آمدم. باغبان‌باشی اقدسیه را که با خواجه‌های‌سلطنتی خواهر 
خوانده است خواستتم» پانصد شلاق بهاو زدم و اخراج کر دم. 

پنج‌شنبه ۱۷ - آمروز دوشان‌تپه باید رفت و شب قصر فیروزه باید ماند. فردا عصر 
ساطنتآ باد مراجعت میفر‌مایند. صبح مختصر بنه به‌دوشان‌تپه فرستادم. بقیه را از نیاوران 
بسلطنت آباد بردند. مو کب همایون مراجعت از دوشان‌تیه سلطنتآباد متوقف خواهند بود 
دعك دردخانه رفتم. جادر خان نایب پس عالاء! لدو له پباده شدم. حجمعی آذحا سودند. صحت 
متفرقه شد. علاءالدوله هم پید! شد. همه استقمال کد جادرخان نایب تشر یف ناوردند. 
جادر دیوانخانه که در جنب متزل خان نایب است ورود نمودند. سایرین نبامدند. من و 
میرزا احمد وزیر خودش (؟) و آجودان مخصوص بودیم. بدون مقدمه علاءالدوله بمن گفت 

چه عیب دارد بروی کرمانشاهان اسباب جمع‌آوری نمائی و خدمتی بدولت کنی. گفتم اگر 
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بحکومت است البته میروم ویکصد هزار تومان هم خدمت میکنم» اگر برای جمع آوری 
اسباب مرحوم عمادالدوله است بپیچوجه حاضس نیستم. این جواب و سوال از قرار معلوم 
مسبوق نبود: خیالی بود. امین‌الملك هم دز این بین رسید. جمعی دیگر آمدند از قبیل [۱۶] 
امین لسلطان و [امینا(]سلطنه. ذحو ها در گرفت. چىپارونىم از دسته گذشته شاه ناهار ميل 
قر مو دند سوار شدند. ستاخت تشر یف بردند. خبابان شدری بو اسطهٌ مال ودنه و آبدارخانه 
شاهی مغشوش بود. بمن تغیر فرمودند. دوسه مرتبه خواستم عرض کنم قاطرچی باشی» آبدار- 
باشی یکنفر است» امین‌السلطنه واعقل‌الناس وا کمل‌الاهم» هزار مرتبه بهاو گفتیم چاره نکرده 
است. شخصی که خود را قادر دنظم ایران و توران وملک کیان مدانه! مخ ساره 
فلا چک اند ات ی که وی و مورا تقایل له سوت د غاا 
بحہت پولوپله مرحوم عمادا لدو له اخ ونیا جه وضعى اس يك هم جه شحصی که مس‌ود 
دولت طمع بمال او میکند. پس ازاین دنیا تباید مال انهوخت» بایډ کمال اندوخت که تازنده 
است شخص این را متصرف است., بعد از فوتش اگ اثری. گذاشت» کنابی قألیف کرد 
فاید عمومی و اسم باقی میمان‌د. مسلمانم و معتقد اصول وفروع دینم اما در فقرة... تعبدا 
قبول کردم. اگر تعقلم شريك بود هرآینه بمیل خاط سفرم را نزديك کرده بودم و از این 
کاروانسرای خراب که منزلگاه موقتی وفانی است معحلا سرای حاودالی» مبر‌ساندم. در 
ایران شخص چه‌قدر بعد از پادشاه مالك املاك و صاحب اسباب دنیوی از نقدینه و غیره 
باشد که به‌قدر این مرحوم برسد. او چه برد غیرازمظلمه. دولت قویشو کت که وارث حقیقی 
است در فکر بردن مال است. ده روز دیگی نه دولت تصور میکند که چنین نو کر عظیمی 
داشت و نه اولادش میگویند این‌طور پدر بزر گواری از ما بود و رفت. خیال دارم درویش 
شوم. ین در این دنبا بخود صدمه بزنم. خواه دسایپوش خواه حامه کا عافت وک 
است و هرچه مقدر است خواهد شد. بخلاصه دو بغروب مانده از سلطنت آباد بسمت دوشان 
تیه حر کت شد. قدری سواره در باغ گردش کردند. تارعنگوتی دور درخت در مبان ده 
کرور درخت بنظر آمد. من بیچاره باز مورد ايراد شدم. اما يك کرور درخت معیوب دوشان 
تپه سب تمحید شد. پس باخ داست. اتاد ددده مناز را دقدری دفیق و سلیقه را 
دقدری رفیق کنن که ثار که کن را ملاحظه ممفر مایند. در دوشان‌تیه پرده‌های فولاد در 
جلو چشم او بسته می‌شود هیچ ملاحظه نمیفرمایند. پس هرچه خدا خواسته خوب است. 
ساعت يك از شب رفته وارد قصر فیروزه شدیم در سر شام بود. بعد مراجعت بچادر نمودم. 
آمروز بها هل خانه خەر فوت مرحوم عمادا لدو له را دادئد. جار ه‌ها جه حالی دارند. باتأسف 
زياد بحالت اهل خانه شب ۳ به عم و عصه گذراندم. 

جمعه ۱۸ - شاه امروز تا عصر قصر فیروزه شیف داشتند. قبل از ناهار شکار رفته دست 
خالی مراجعت فر‌مودند و در سر ناهار روزنامه عرض شد. بعداز ناهار نقیب نقال احضار شد. 
شش ساعت این مرد که فسالل حرف زد و دروع مت من و آممنالملث و حکیما لمما لك 
گوشه‌ای را پیدا کرده قدری راحت شدیم. يك‌ونيم بغروب مانده بسمت سلطنتآباد راه افتادیم. 
نزديك دوشان‌تپه شاه سوار شدند. میان باغ تشریف بردند. ما تنبلی کرده نر فتیم . کالسکه‌چی 
قت مالسا مفلوك هستند. جه‌عیب دارد ما قدری حلوتر درو دم تا کالسکه شاه دس‌سد. ما هم 
قبول کردیم. قدری که رفتیم شاطرباشی رسید که کالسکة شما گرد میکند نگاه دارید. چرا 
جلو آمدید. محقق از ترس اسب خواست و فرار کرد. من‌هم این خیال را داشتم. اسیم حاخس 
نبو د. سسار اوقاتم تلخ شد که جرا خلاف ادب کی دف: خلاصه يك طوری گسذشت. عروب وارد 
ساطنت آ باد شدایم. شب حکیم شلیمر با من شام خورد. 

شنبه ٩‏ - صبح زود بر‌خاستم با میرزاحسنعلی کار داشتم. او را خواستم با او حرف میزدم 
که آغاببرام خواجه امین‌اقدس رسید. بجبت توسط باغبان‌باشی اقدسیه آمده بود. میرزا علی 
خان و عبره بودند. آنا رفتند. رضاقلی‌خان پسن سلیمان‌خان افشار اسبی یجہت من‌فر‌ستاده دود 
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و چند فقره کار داشت که باید هزار روز دوند گی کرد و هزار تومان خرج و آخر سی‌هم‌سس 
نمیگرفت. اسب [۱۷] اورا پس‌فرستادم» آسوده‌شدم وبخانه‌رفتم. سرناهار شاه‌بود. محمدتقی‌خان 
حاجب‌الدوله مأمور بردن خلعت حشمت‌السلطنه چس ا کبر عمادالدوله بکر‌مانشاهان است. در 
باطن [مأمور] جمع آوری اموال آن مرحوم است. بمن فرمایش شد تلگراف کنم. امروز 
نایب| لسلطنه از طرف شاه نشا که ختم مرحوم عمادا لدو له را گذاشته بو دند رفت که‌ختم را 
برچیند. آغاعلی خواجهُ انیس‌الدوله با يك طاقه شال لاکی از طرف قلة عالم خانۀ من رفت که 
ختم خانه را برچیند و عیال مرا از عزا بیرون بیاورد. ختم دیگر هم در خانۀ معتمدالدوله فرهاد 
مر زا که خواهر صلبی و بطنئی آن مرحوم عبال معتمدالدوله است گذاشته بودند. خلاصه این 
التفات شاه در حق عیال من خیلی افتخار برای من بود. خداوند وجود مبارك را سلامت بدارد. 
سه بغروب مانده شاه اردوی نظامی تشریف بردند. تلگرافی از حشمت‌السلطنه رسید که عیال 
را راضی کک درب اطاق مدستان [را که ] يمن مرحوم عمادا لدو له نود باز نما یند. همان 
تلکراف را بحضور همایون فرستادم و اجازه خواستم تا چه جواب داده شود. 

تکشنه o‏ _ صبح که دربخانه رفتم حاحب | لدو له که دیروژ احضار شده بود که برود 
کر‌مانشاهان و حامل خلعت حشمت‌السلطنه و سایر اولاد مرحوم عمادالدوله باشد آنجا بود. 
ادیب‌الملك وسایرین هم بودند. سپه‌سالار احضار شده‌دو ده شاه ناهار میل‌قر مو دند. دمن‌قر مو دند. 
جواب تلگراف را من بحشمت‌السلطنه دادم که تا وکیل عیال تو نباشد حتماً آبدارخانه را هم 
دست نزنند. بعد از ناهار سیه‌سالار هم احضار شد. دو بغروب مانده اقدسبه تشریف بردند. 
غروب مراجعت بسلطنتآباد شد. 

دوشنبه ۲۱ - امروز شس آمدم. در راه قصر قاجار و عشرتآباد را سر کشی نمودم. بعد 
وأرد خانه الم ۰ پناه برخدا از حالت اهل خانه. فوت مرحوم عمادا لدو له زياد الر کید ژیاده 
از حد گریه و شیون میکند. من هم زیاد گریه کردم. تمام اهل خانه سیاه پوشیده‌اند. بعد 
خانه شاهز أده والی که عموی اهل خانه و برادر آن مرحوم ایت رفتم. نصرالدوله و شاهزاده 
بیگلربیکی آنجا بود [ند]. نصیرالدوله مرا ناهار بخانةٌ خودش دعوت کرد. مبلت خواستم 
که والده را دیدن کک آنجا رفتم همه را دحت فوت مر‌حوم عمادا لدو له سیاه‌پوش د ددم . ناهار 
منزل نصیرالدو له صرف شد. بعد خانه آ مدم. عصر والده و شاهزاده عالبه سلطان خانم اهل خانه 
را خانه معتمدا لدو له ذز د عمه‌شان در دند. نحا هم زياد کر به و شون کرده دود. با کسالت و 
بی‌حالی مراحعت نمود. هت ۱ هم شر بودم همه را بگی یه اهل خانه گذشت. 

سا شنله ¥ ~~ صبح که از شممپن آ مدم رستم آباد مزل امسن‌الملك رفتم. ا محمد 
مستوفی پسر حکیم‌باشی آنجا بود. قدری صحبت متفرقه شد. بعد به اتفاق دربخانه آمدیم. دیروز 
شاه پر سیده بودند که من کجا هسم . أمروز هم پر سده بو دند که مراحعت کردم یا نه؟ خدمت 
که رسیدم فرمودند. رفته بودی چه کنی* عرض کردم در این چند روز شببر نرفتم» مجبور بودم 
بروم. بعد ناهار ميل قر مو دند. دعل ۳ ناهار شاهزاده مو بدا لدو له طیماست ۱ مبرژا و شاهزاده 
نصرالله مبرژا والی برادران مرحوم عمادأ لدو له را که عزادار بو دئد تایبا لساطنه حضور آورد. 
خیلی به آنہا التفات شد. بعد شاه اندرون تشریف بردند. بمن فرمودند باشم تا بیرون تشر‌یف 
تاوف نے تا ولان و ا وت تن مدت چات کرک ند یت شام ریدم 
تا غروب درباغ گردش فرمودند. دستورالعمل کبوترخانه‌ای دادند که در سلطنتآباد بسازم. 
بعد منزل آمدم. 

چپارشنبه ۳۳ - صبح سید مرتضی امام‌زاده قاسمی را خواستم که بعضی اراضی نزديك 
باغ درویش را بجہت من ابتباع نماید. قدری دير آمد. دستورالعمل دادم و رفت. دو از دسته 
دنه حسین آ باد منزل علاء! لدو له رفتم. ملك الاطاء آنحا بو د. قدری صحصت شد. بعد آقد‌سبه 


۳ أصل: طیماس. 
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رفتم. شاه امروز [۱۸] تشریف دارند. خیابان پائین ایستاده بودم. فر‌مودند برو کلاه‌فرنگی مننظ 
شاه باشم. خود شاه آندرون تشر‌یف بردند. اندرون اقدسبه زیاده از دو نفر حرم نیست. خلاصه 
دعد درون تشر یف آوردند. ناهار معل فر مو دند. روزنامه عرض شد. دو بغروب مانده دوباره 
انرون رنف رون کات شروب سانتم .وان دند وارد لطت ا باد شمیت مین ت ی شس 
آمدم. جلودار را فرستاده بودم درشکه بیاورد. نزديك فراولخانه اول خیابان درشکه رسید. يك 
از شب رفته وارد خانه شدم. اهل خانه باز در گریه و ندبه بودند. ااگرچه حق دارند آنچه از 
برای هدجه پدری نان 3 اشوا چاره حز صر نیست. شبی با بر‌یشانی زياد رت 

پنج‌شنبه ۲۴ - صبح دیدنی از والده کردم. بعد با شلیمر سلطنت آباد رفتم. خدمت شاه 
رسیدم. دو سه تلگراف از کرمانشاهان رسیده بود ملاحظه فرمودند. ناهار صرف نمودند. 
روزنامه عرص شد. عضدا لملك هم دود. سیه‌سالار و عللاء! لدو له و هت لشنکن احضار شده دودند 
شرفیاب شدند. عصرانه و چای نزديك حوض وسط باع صرف ف‌مودند. ترش فرق شد. من منزل 
آ مدم. شب حکه هن ۳ من دو ده 

جمعه ۳۵ - امروز مو کب همایون شب تشر‌یف بردند. سه از دسته گذشته سوار شدند. 
از در هزار خیابان بیرون تشریف آوردند. میر‌آخور و امین‌السلطان و .من پیاده در ر کاب 
بودیم. بعد بکالسکه جلوس فرموده ما هم بکالسکۀ خودمان نشسته از عقب آمدیم. نزديك 
عثنرت آباد سورار شد بم. از در باب همایون وارد عمارت ساطنتی شدند. ناهار ميل قر مودند. دعل 
حناب آ ها ۳ علاء| لدء لف اعتضادا لسلطنه وز در دقتر و غبره شر فیاب شدند. بعد اندرون تشر بف 
بر‌دند. يك بغروب مانده از در باب همایون سوار شدند» عشرت آباد همین طور سواره .گذشته 
خیلی تعریف کردند» از آنحا قصر قاحار از در بالا بکالسکه نشسته سلطنت آباد تشریف 
بردند. من و مچول‌خان به درشکۀ خود نشسته بشہر مراجعت کردیم. 

شه ۲۶ - صح ۳۹ شيخ محمد محتید و شاهزاده والی | منت شاه من که اهل خانه 
حشمن‌السلطنه برادر خود [را] که حا کم کر‌مانشاهان شده وکیل شرعی خودشان بدهند اقرار 
بشنوند. آندرون آ منکن اقرار شنبدند. بعد من باتفاق شاهزاده والی بخانه مو بدالدوله دیدن 
رفتم. از آنا با اقا رت عمو دوش دة ات | ساد ر شاه ور رون کت بت 
نیاو ز ده بو دئد. فدری ۳ أ مت لمات و احودان مخصوص صحت داشتیم. نمار خور د دم. شاه 
مرول تمس دف آوردند. ااا که تازه از فارس اند و نصرت لدو له که مخلع شده 
بعراق میرود. با علاءالدوله شرفیاب شدند. يك و نیم بغروب مانده آقدسیه تشریف بردند. غروب 
مرا حعت بساطنت آ باد فر مو دند. 

کته ۳۷ - دربخانه رفتم. بد از صرف ناهار شاه و عرض روزنامه امامزاده قاسم باغ 
نصرتالدوله تشریف بردند. من هم در رکاب بودم. نزديك باغ درویش که الان موسوم به 
حسن آباد شده از م وکب همایون جدا شده آنجا رفتم. آب قنات قدری زیاد شده. سیدمرتضی 
آمد. بعضی [اراضی] که خبال دارد برای من بخرد که ضميمة باغ کند بمن نمود. از آنحا 
با محقق که همراه من بود باغ نصرت‌الدوله رفتم. خیلی جای باصفائی است. البته دویست فواره 
دارد. از برای دوساعت ماندن خیلی خوب است. اما بای منزل کردن خفه و بد هواست. غروب 
مراجمت بساطنت آباد شد. شب شاهزاده‌ریش‌بلنه و عیسی‌خان و شلیمر و عمو منزل 
من بودند. 

دوسنه ۸ - شاه دی درون 3 در سر‌ناهار علاء لدو له عر‌یصه خوشته بود. بعد از 
ناهار ملاحظه فر مو دند. امین! لسلطنه را بخواستند قر مو دند يك سرداری تن‌بوش بیاور. آورد. 
فرمودند [۱6] ببرید پیش علاءالدو له. بعد معلوم شد که سرداری دجیت من بود. نزد علاء! لدو له 
فر‌ستادند که مرا از عز | و سياه مرحوم عمادا لدو له بیرونل آورند. خلاصه سر‌داری تن پوش 
ا لا کی را يو شندم. اما هر گز ممل به این حور مخلع شدن نداشتم. کار دنا انس و جه 
بايد کرد. عصر که شد شاه اقدسیه تشریف میسدند. بمن فرمودند خلعت عزا پرسش بتو 
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داد تیک ر کاب اقدسبه رفتم. می‌احعت مرل عللاء! لدو له بحپت ین رفتم. از آذحا اأ 
شلیمس و عمو درشکه نشسته شمر آمدم. شب را خانه بودم. اهل خانه خیلی ضعف و نقاهت 
ای این مضت دارتهه. اخ جه .ارام نعت‌ر ود الآینتد: وز ر که نس -عطا فما نف 
وال از دست مبروند. 

سه‌شنبه ۲۹ دیشب اردوی‌نظامی مہمانی بز ر گی بود» آتش‌بازی و چراغان. وزرا و سفرا 
دو دند . مسيم مہمان دو دم . جون عنادار دو دم نر قدم. صسح تایه والده رفتم. از آذجا سلطنت آباد. 
وقترکه وارد دم ۰ تاره شاه درول مر دف آورده دو دند. ناهار معل فر مو دند. روزنامه عرص 
شد. بعد از ناهار عرایض دیوانخانه عرض شد حواب گرفته با حکیم‌الممالك اردوی نظامی 
رفتم خدمت سیه‌سالار عذر نرفتن مہمانی دیشب را خواسته از آنجا هم نیم‌ساعت بغروب مانده 
۳ خانه خودم آ مدم. 

چمپارشنبه سلخ - صبح آقامیرزا عباسقلی اینجا آمد: خیال دارد مکه برود. صحبت زیاد 
شد بعد از رفتن او کالسکه نشسته ساطنتآیاد, رفتم. قبلة(عغالم در خیابان باغ که اول 
تلگرافخانه بود ناهار ميل فرمودند. سپه‌سالار و علاءالدوله و امینالسلطان احضار شدند. 
بعضی فر مایشات شد و در سرناهار روزنامه عرض کردم. نو شنته بود که طوطی و گذحشکی 
باهم رفافت داهن و انس آین‌دو حبوان بدرحه‌ای دود که از صحصت هم نا گز بر بو دند. از 
اتفاق طوطی ناخوش [شد]. کنجشك علفی پیدا کرده بمنقار او گذاشت. طوطی معالحه شد 
بعد گربه‌ای در کمین گنجشك برمی‌خیزد و طوطی گربه را با منقار هلاك ساخت. این 
تفصیلات در باغ وحش پاریس روی داده نباید راست باشد. خلاصه امروز دولسکی وزير ِ 
اطر دش نامه امیر !طور خود را در معرفت ووت ا فر د دناند عمو ی امپراطور اطریش که 
از ماطنت استعفا نمود و وا گار به‌این امي ا ده و قریب سی‌سال است با لقب امپراطوری 
اقا :دون وکات ور متا وتان رند اتی مرد ا ورذ کو کر رور :رمن شر فاب شد ن 
عصری قىلە عا لم اردوی نظامی رفته من شم رخانه آ مدم. 

پنجشنبه غرة شعبان - امروز شاه باحرم از یبلاق شمیران مراجعت میفرمایند من صبح 
غانه والده رفتم. از آنا و شبکة ادشسته سمت اط ناد راندم در سن راه مرك دسته حرم 
رسیدم پیاده شدم. پشت بخیابان و رو بصحرا ایستادم. آنہا دفتند سوار شده قدری که بالات 
رفتم باز بدسته دیگی برخوردم باز پیاده شدم خلاصه پنج‌بار پیاده شده و سوار شدم آخر خسته 
شدم اوقانم تلخ شد از طرف نات علی حمامی سوار شده رو سلطنت اباد راندم در سن راه 
امیی‌السلطان و امین‌السلطنه را دیدم شیر میرفنند. گفتند شاه سوار شد» بخودت[را] برسان. 
وقنی من بسلطنتآباد رسیدم شاه باغ‌فردوس تشریف برده بودند. از عقب تاختم. وقتی رسیدم 
که تازه ناهار ميل میفرمودند. روزنامه عرض شد. تفصیل جمع و خرج دولت عثمانی بود. 
بالات دولت مان مضه وهفت. کروز ست اما مارختن. یدصت وس ٠‏ کروره ات :وه 
کرور کسر دارد که بايد خرج کند. خلاصه ساعت چمار بغروب مانده قبله عالم از باغ‌فردوس 
[به] اسدآباد باغ امام جمعه رفتند. از آذجا بشیر تشریف بردند و بین‌راه سپه‌سالار احضار 
شنده. دود شرفناب: شد. عر نتان شو رقن شنده. خبال دارند فشون ماموز کنند. یك‌ساعت و سم 
بغروب مانده وارد عمارت سلطنتی شم‌شدند. بلافاصله باغ ببرون قرق شد. من خانه آمدم. 
شب بدی نگذشت ت. [۱۳۰] 

جمعه ۴ - صبح حمام رفتم. سر وکیسه کردم. ازبس که حمام گرم بود بیرون که آمدم 
بقدر يك‌ساعت بیحال افتادم. بعد جمعی از قبیل ۳3 ابوالحسن و اجزای دارالطباعه و باغبان 
باشی و میرزاعلی‌رضا ۳ غس‌ه تانق از وة كه در خانه رفتم. کتابی مر علینقلی 
تر حمه کږرده دود حضور دردم. دجاه تومان أنعام ا دعد احز ای دیو انخانه د غسره أ ۱ 
من منزل آمدم خوابیدم. بیدار شدم. میل نکردم دربخانه بروم. پیاده بازار رفتم. بعضی اسباب 
از دکان فررنگیسا خر یدم. خانه والده رفتم. اسباب زن احمدخان که بجہت عروسی عذرا تة من 
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آورده بودند وألده پس میداد. از آنحا خانه آ مدم. کاغن زياد از ؟ رمانشاهان بحبت اهل خانه 
امد بو ده همه را در گر به دو د ۰ 

سنبه ۳ " امروز قىل از طلوع خانه ET‏ رفتم دحہت موا حب اهل خانه. قا را 
ندیدم. دارالطباعه آمدم. جمعبت زیاد شد. اطاقپا پرشد. از آنحا بخدمت شاه رفتم. سر ناهار 
روزنامه عرض شد و چون امروز سلام و جمعیت زياد بود دارالطباعه آمدم. نان و پنیر و هندوانه 
صرف نمودم. خوابیدم. سه بفروب مانده خدمت شاه رسیدم. فرمودند شب بمان. شام بیرون 
ميل منق‌مایتده عرص کردم نمی که آندزون تشر یف یدنه خان آمهم زاله انداشی. 
حکیم شلیمر هم بود. قریب چہل پنجاه مثقال خون آمد. شب شاهزاده عالیه سلطان‌خانم 
بخانه ما بود. 

رکشنه ۴ د بعد از رفتن حمام و شستن بدن خانه والده رفتم. . از آذجا دارالطباعه. دعك 
خدمت شاه زسسدم. در سر‌ناهار روزنامه عرص کی دم. علاء| لدو له و سپه‌سالار احضار شدند. من 
دارالطباعه آمدم خوابیدم. عصر قدری بکارهای شخصی خود رسیدم. بك بغروب مانده خانة 
مخبر | لدو له که یسر هفت سا له او از فن ان داغ که بروی او ر دحنه فوت شده ود 
سر‌سلامتی رفتم. از آنجا خانه آمدم. دا ثشسسته خیال میکنم. 

دودشه ۵ - صمح سار زود خازه مسئوفی‌المما لك رفتم» دحہت مواحبت احمل‌خانه. آ فا ا 
آرخالق قلمکار و شب کلاه بیرون آمدند. عذر خواست که پروم توی آب بیرون بیایم. آنوقت 
با شما حرف خواهم زد. رفت .ميان حوضخانه. بیرون آمدند. عرض کردم قول کردند. از 
آ ذحا صدای توب سواری ددم معلوم شت شناد سوار مشوند از درب شمس العماره سوار 
شدند از خانه من عبور فرمودند خیابانبا پاك و تمیز و آبپاشیده بود. دوشان‌تیه تشریف 
بردنده در سس‌در تازه ناهار مدل فر مو دند خو ا بیدند عص مراحعت فر مو دند. 

دی دیشب ۶ _ صح دارالطاعه. از آذحا در خانه رقدم. دویست سیصد عریضه دیوانخانه 
خوانده و جواب گرفتم عصر نخسته و کسل خانه والده رفتم» از آنحا به خانه آمدم. شب 
بیرون هستم. آقا مصطفی و عمو پیش من بودند. 

چپارشنبه ۷ - صبح دیدن اسدالله میرزا نایب الایاله که از بوش آمده بود رفتم. 
صحبت زیاد از هرجا و هر مکان شد. التماس کردم بلکه مانع شود عالیه خانم کربلا نرود 
این زستان را این جا بماند. بعد برود. از آنجا دربخانه خدمت شاه رفتم. بعداز ناهار 
دارالطاعه آ مدم. فر ستادم از دکان آشیزی که سر میدان تازه باز شده متو دنن سك 
فرنکی مین و صند لی دارد ناهار آوردند. شش قران مایه رفتم. از هن جورغذا آوردند اما دل 
بود [و] نیخته. بعد خواستم بخوابم خوابم نبرد. دربخانه رفتم. شاه حمام بودند بیرون آ مدند. 
باغ قرق شد. من دکان فرنگی رفتم. دوسه پارچه اسباب خریدم. مراجعت بخانه [شد]. شب 
خوشی گذشت. 

پنچشنبه ۸ - صبح حمام سرو تن شوثی رفتم. بیرون آمده خانة علاءالدوله رفتم. معاون 
آنج؛ [۳۱] بود. صحبت زياد از بازدن" پول بود. دو سه کلمه حرف زدم» کسی اعتنا نکرد بعد 
دارالطباعه رفتم. از آنجا خدمت شاه رسیدم سه بغروب مانده میدان مشق یعنی اردو که در 
شین ابات سردار زدند رفتند. از آ دحا عشرت آ باد. خبلی تمحید فر مو دند. مراحعت بخانه شد. 

جمعه ٩‏ - صبح حسب الامربنا بود استقبال حکیم طلوزان که از فر‌نگستان مراجعت 
کرده بود بروم صبح زود کالسکه دیوانی را آوردنه که بروم. نزديك خان حکیم که رسیدم 
معلوم شد شب راه افتاده و صبح زود وارد شده. با همان کالسکه خانه او رفتم و سیارمشعوف 
از دیدن» چرا که دوستی ببتر از او گمان ندارم داشته باشم. بعد دربخانه رفتم. حکیم طلوزان 
هم آمد. در سر ناهار شاه جز صحبت با حکیم حرف دیگن نبود. روزنامه عرض شد. بعد از 


١‏ ظ: مقصود «باختن» است. 


۶ روزنامة اعتمادا لسلطنه 


ناهار عرایض سواری خوانده شد دو بغروب مانده خانه آمدم اهل خانه امروز با شاهزاده 
عالیه سلطان خانم حضرت عبدالعظیم رفته بودند. مقارن غروب مراجعت کردند. بقدری سر 
مقر سرورالسلطنه خواهرشان گر به كردن دو دند که عبر کیال بی‌حالی بودند. بعد از 
فوت مرحوم عمادالدوله همین رو زگار را دارم. میترسم خودش هم تلف شود شب‌بدی گذشت. 

شنبه ٩۰‏ - يك طاقه شال بجہت طلوزان فرستادم. بعد دربخانه رفتم. سرناهار با حکیم 
طلوزان روزنامه عرض شد. پنج ماه قبل در همین طالار با حکیم روزنامه عرض میکردم. شکرخدا 
سلامت [ام] . امروز هم عرض شد. بعل دارا لطباعه آ مدم. جلو کناب حوردم بخواییدم. . عصر دربخانه 
رفتم. شاه فرمودند شب باشم. شام بیرون میل میفرمایند. در مس‌شام روزنامه عرض شد وصحبت 
فرنگ و غیره بود. من عرض کردم در لندن من از ترس صدراعظم از خانه بیرون نمیآمدم 
و ية ا تا شون را ندیدم. درسان قشونما وغیره نبودم. خاطر مارك خیلی شاف شدند. فر مودند 
سف دیگر که دو باره خواهیم رفت تو باید همه‌حا را کر کی کنی: ساعت سه خانه آ مدم. 

ایکشنبه ۱۱ - صبح زود خان جناب آقا رفنم. پعضی عرایض سواری بوده جمع شداه بود 
دستخط شده بو د» حدمت 1 دردم که حواب دد هند . صحت مو اجب اهل خانه شىك اطمینانم 
دادند. خانه والده آ مدم» از آنحا دارالطباعه. بعد خدمت شاه راسیدم. حکم بعضصی اسیاب از 
فرنگک ]ورف بو د. آز. نش همابون کذراندند. درسس نا هار روزنامه ۳ حکیم عرض شد. بعل 
دار لطباعه آمدم. چلو کناب ناهار صرف شد.. عصس شنیدم .آهل خانه خانه والده آمده‌اند. من هم 
آنا رقتم. حضرات شب ماندند. من کار شخصی و دولتی داشته خانه آمدم شب ا مصطفی ۳ 
رضاقلی‌خان و عمو نزد من بودند. 

دوسنه ۱ - صح 1۳۹ والده رفتم. از آذیحا دم در دجه کات سوار ممشد ند دولت آباد 
تشریف میبر‌دند حاضرشدم. در ر کاب بودم. باغ و عمارت خیلی باصفا بود. خیلی تمجید فرمودند. 
ناهار آنجا صرف شد. عصر زیارت تشریف بردند. در رکاب بودم. دوساعت بغروب مانسده 
مراجعت بشسپر شد. امشب بنا بود من‌هم بخانة والده بروم. عیال هم آنجا بودند. چون خسته بودم 
فر قدم. فرستادم او را هم آوردند. 

سه‌شنبه ۱۳ - صبح بعد از رفتن حمام دارالطباعه, از آنجا دربخانه خدمت شاه رسیدم. 
سرناعار روزنامه عرض د ا ها ی ف و .5ار لطاع اموه خا ندم ف دا شر فیا بی 
حاصل نموده خانه والده آمدم. از آنحا خانه خود. حکیم طلوزان دیدن آ مده بودند. أندرون 
el‏ عبال را که ضصعف و کنیا لاخ دأرذد د دلا صح تہ ای زياد شثد . 

چہارشنبه ۱۴ - صبح خانه علاءالدوله‌رفتم. درباب مطلبی که حکیم‌طلوزان بم ن گفته [ ۳۳ ] بود 
باایشان شور کردم. مسودٌ عریضه‌ای که بخاکپای همایون نوشته بودم در فقرۀ مطالب حکیم 
طلوزان عرض کردم. تصدیق کرد. از آنجا خانه حکیم طلوزان رفتم. میرزا رضای دکتس آنجا 
بود. از آنجا خدمت شاه رسیدم. مسوده با اصل عریضه را دادم. ناهار میل فر‌مودند. مچول‌خان 
کتاب فارسی خواند. بعد از ناهار عر یضه سواری را حضور بردم. چون زياد بود فرمودند بدهم 
خلاصه کنم. دارالطباعه آ مدم‌خوا دیدم. ممرزا علی‌رضاا مد. صحت زياد شلد . از آنحا خانه | مدم. 

پنجشښه ۱۵ دیشب حمام رفته دعای شب برات خوانده شد.. صح خدمت شاه رسسیدم. 
سرناهار باحکیم طلوزان روزنامه خواندم. عرایض سواریرا آوردم. دوسه تا خوانده شد. ف مودند 
داشد فردا نعل از ناهار. جون عد مو لود فام آل محمد(ص) دود سللام عام شد. من دارا لطاعه 
آمدم: عصر فراشی به احضارم آمد. شرفیاب شدم. کات تاریخ پیغمبر(ص) که از فرنگستان 
آورده بودند بمن دادند که ملاحظه کن. ملاحظه نمود بسیار خوب بود. يك ساعت بغروب مانده 
مراحعت بخانه شد. 

جمعه ۶ . امروز شاه سلطنت | باد ذئس یف بر دند. در ر کاب بودم. در هز ارخیابان وارد 
شدند. کلاه‌فرنگی ناهار میل فرمودند. روزنامه عرض کردم. بعد از ناهار عرایض سواری را 
ملاحظه فر مودند. قدری خوا بىدند. دعل جای و عصر انه صرف فر مو دند. سواره از خارج ده 


شعبان سنة ۱۳۹۳ قمری ۳۱ 
چلواربافخانه که حالا سک تازه با اسساب فرنگی آنجا بخواهند زد و مراتب فوقانی مخزن تدارکات 
قشونی است رفتند. همان‌طور سواره قصر قاجار» از آنجا عشرت‌آباد» از آنجا لاله‌زار. مغرب 
وارد عمارت شر شدند. 

شنبه ٩۷‏ - صح زود خانة علاء‌الدوله, بعضی کارها متعلق به باغات داشتم رفنم. از آنحا 
درخانه رقم . شاه دوشان‌تبه سان فشون که شسانز ده هزار نف مشود تشر دیف بر‌دند. حرم‌خانه هم 
ده اشنا خواهند رفت. من و نزديك اوه غراث(۱) همراهی نمو ده خانه آ مدم. ناهار مخو رده بعصی 
تدار کات سفر را دیدم. عصس رکف شا مراحعت قر مو دند مرا احضار کر دند. شر فاب شدم. معلوم 
شد ببری‌خان گرب مخصوص شاه مفقود شده» خاطر همایون پریشان است. امشب شام بیرون 
ميل میفر‌مایند. 5ا ساعت سه بودم. در سرشام روزنامه عرض شد. شندم حاحی صف ا لدو له در 
قم فوت شده. 

تکشنبه ۱۸ - صح خانةُ جناب آقا رفتم. بخواب بودند. ندیدم. از آنجا خانه والده رفتم. 
دیروز صبیه را به پس احمدخان نوائی عقد کردند. چون بواسطة عزاداری عیال مجلس نگرفته 
صدا عفد کر دند. ادیبالملك اخوی از حاثب من آ دحا دو د. فا سبرد صالح عفد ند بو د. از 
آنجا دربخانه رفتم. خاطر همایون باز ملول بود. سرناهار تفصیل جنگ پروس و فرانسه که در 
کتابی مخصوص حکيم طلوزان آورده دود عرض شد. بعد دارا اطناعه آ مدم. از خانه والده ا 
آورده بودند. طرف عصر محدداً احضار شده سر در شمس | لعماره رفتم. روزنامه عرض کردم. 
دیروز به سپه‌سالار شمشیر مرصع و امروز بنایب‌السلطنه مفتول‌دوز شمسهٌ مرصع مرحمت شد. 
مغرب مراجعت بخانه نمودم. 

دوشن ٩۵‏ - صح خانه والده رفتم ردا حر کت سمت مارندران خواهد شد. پول ندارم. 
بعنی موجود ندارم. رفتم بگودم فرض ی از ۳۹ دارا لطباعه آمدم. بعضصی کارها راحع دسفر 
را صورت دادم. بعد خدمت شاه رسیدم. باز دحبت گر ده افسرده‌خاط بودند. با کمال کسالت 
ناهار میل فر‌مودند. بعضی کتابپای قدیم که در کتابخانه بود امین‌السلطان پشت مراتب کنابخانه 
پیدا کرده بود آورد. من‌جمله کناب سیاحت شخصی ایطالیاگی که دویست و پنجاه سال قبل به 
ایران آمده بود. آن کتاب اگرچه بزبان ایطالیائی است فرمودند سفر همراه بیاورم» حکیم 
طلوزان اطلاعی دارد از[۲۳ ]زبان ایطالبائی» خواهد خواند» من انشاءله ترحمه خواهم‌نمود. بعد از 
ناهار خانه آمدم لباس و اسباب سفر خود را سیاهه کردم. غروب گفتند برادر داماد پسر احمدخان 
نوائی O A‏ خیلی یلم ارف هرطور بود درون رفنم. حمعیت زیادی دو دند متفرق دنل . 
با عمو مراجعت به آندرون شد. 

سه‌شنبه ۲۰ - امروز بسلامتی و مبارکی بمسافرت مازندران میرویم. صبح بجبت وداع 
خان والده رفتم. چنانجه رسم است با قر آن و تفصیلات بیرونآمدم. دربخانه رفتم. بااینکه صبح 
زود بود علاء‌الدوله و صدیق‌الدوله زیر کریاس نشسته بودند. قدری آنجا توقف شد. وارد باغ 
شدم. پادشاه ببرون تشر یف آوردند. سر‌داری مرصع پوشسده بودند. قدری کسالت بخاطن داشتند. 
من عرض کردم روز حر کت از شہر فدری کسالت هست. بعد رفع میشود. نایب‌السلطنه و 
سپه‌سالار وجمعی از رجال دولت حاضر بودند. از درطویله سوار شدند. من‌هم باسایرین پیاده در 
ر کاب بودیم. جمعیت زیاد بود. بیرون دروازهٌ باب‌همایون جلوس بکالسکه فرمودند. ماهم سوار 
شد یم . أقد سه تشر بف آوردند. ناهار مىل فر مودند. حاحی‌سرور خواحه را ۳ ساهه امن فر مو دند 
شیر برود حرم را بیاورد. مشب هیچ کس از حرم همراه نیست شب را بخواندن روزنامه و غیره 
کات ذحوم درس که کت عرض شد. مال ن ر کاب امروز علاء! لدو له, امین! لسلطان؛ 
امین لسلطنه آجودان محصوص» مد یقلی‌خان» آ قاوحبه» ۱ عمدالله و عبره بودند. در سر 
شام حكيم‌الممالك ھم از شم وارد شد. منرل من خانه ناغنان‌باشی أقدمسه است. | مدم شام 


و یت 
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خوردم راحت نمودم. 

جمپازشنبه ۲۱ - صبح بعد از اینکه کاغذهای خودم را ترتیب داده منزل علاءالدوله رفتم. 
حاجی شریف خان و حاجی محمد تقی خان آذجا بودند. برسم همیشه که جناب ایشان بنده را 
ملاقات می‌فر‌مایند صورتشان سرخ مشود بر آشفتند. اما چون الحمدل صدارت ندارند رسوم و 
آ داب را دحا آوردند دو سه نش مسدزاده عارض بو دند از دست مصطفی‌خان سر‌تمپ. عرض‌حال 
خود را می کردند. بمن گفتند چرا عرایض مردم را جواب نمی‌دهید بروند. گفتم جواب را پادشاه 
باید بدهند و خواهند داد. عرایض‌حضرات را خواستند. میان دستمال کاغذ من بود. شرحی در 
حاشیهُ عریضه بخط خودشان نوشتند که بنظر مبارك بر‌سانم. در این بین جناب معروف آمد. من 
درخاسمتم. خدمت شاه رفتم. فر مو دند حا سودی؟ عرص کردم حدمت عللاء! لدو له سودم؛ دحیت 
عرایض‌عارهبنی مرا احضار فر مو ده بو دند. اشر حی هم خط خودشان عرض کردند. میرزا احمدخان 
پس علاءالدوله هم حاضر بود. بهاو ف‌مودند برو به‌علاءا لدوله بکو این‌عریضه‌چی‌ها را يك ابلاغ 
بنویس بده ببرند خدمت جناب آقا که وزیر اول ؛است بعرض آنپا برسد. بعد بمن فرمودند 
روزنامه عرض کنم. بقدری خوب ترجمه کردم که شاه ریاد از حد تمجید فرمودند. در این بین 
مبرزا احمدخان وارد شد. عرض کرد علاءا لدوله عرض مبکند نور محمدخان امین دیوان حاضر 
است. به او رجوع کردم عارضین را خدمت حناب آقا بم‌د. زیاد از این حرف علاءالدوله رنجیدم. 
مقصودش اینست که بمن صدمه بزند. با وجودی که کمال خصوصیت را با او هميشه دارم» اما 
او دقدری سوءظن دارد که بحرف فلان و بپمان که ماده فساد هستند بمن ضرر میر‌ساند. مختصر 
عریضه‌ای بخاکپای همایون عرض کردم که از زمان وزارت عدليۀ مرحوم عمادالدوله تا بحال 
گرفتن عرایض سواری بامن است. در این دوسال اقلا ده‌هزار نفر عریضه دادند و جواب آنا را 
رساندم. ۳ از کی طمع کرده بو دم از این ده‌هز ار نقر اقله یکی دوتا شنا دت میکر‌دند. جه 
دلیل دارد علاءالدوله محض عداوت بامن کار مرا بدیگری رجوع میکند. شاه فرمودند رجوع به 
نورمحمدخان دحوت این کار کار موفنی اش و کار بکار تو ندارد. دفرانسه [۲۳۴ و فارسی دقدری 
التفات فر مودند که از حال من بیرون بردند. جان مرا قربان این وجود رحیم نماید. حرم 
ار مین | هذفن اندرون تشر‌یف بردند. من منزل آ مدم. حناب و حاحی ابوا لحسن منزل من بودند. 
ت نبا مر شین ونك ۱ 

پنج‌شنبه ۲۳ - صبح سرحمام شرفیاب شدم. امین‌السلطان و[امین!!] سلطنه بودند. از آنجا 
بعمارت حوضخانه تشریف بردند. ناهار میل فرمودند. در سرناهار با حکیم طلوزان تفصیل 
جنگ فرانسه و پروس عرضی شد. امروز نایب‌السلطنه و مستوفیالممالك و دبیرالملك [و] 
نصیرالدوله شرفیاب شدند. عصر مرخصی خواستم که امشب شر بروم. بندگان همایون اندرون 
تشر‌یف بردند. حکیم‌الممالك و آجودان مخصوص که اسب نداشتند منزل من آمدند. تا يك ونیم 
بغروب مانده بودند. بعد آنہا منزلمهای خود رفتند. من شی رفتم. اهل خانه آمشب همه را" به‌خود 
می‌پیچد. خیلی از حالت او پریشان شدم. 

جمعه ۲۴ - صبح والده آمده بود که مرا راه بیندازد. بعد از وداع با والده و اهل خانه 
درون آ مدم. جمعیت بقدری نود دیوانه ثم . طوری حضرات را راه اند اخته سوار شندم ۰ اسب 
هم که کر میکرد هرطور دود ۳ در نظا ميه رفتم. درشکه رسد با عمو در درشکه نسم ۰ 
چون به تعجیل آورده بودند دهنه هم شکسته بود. خلاصه هر گنز به‌این افتضاح سفر نکرده بودم. 
آمدم تا نزديك در پائین اقدسیه که دیگر درشکه نمیرود. اسب حاضر نبودکه سوار شوم. پیاده 
منزل حکیم طلوزان آامتم: یادوی مفاوك او را سوار شده منزل آ مدم. بعد خدمت شاه رسیدم. 
اندرون ناهار میل فر مودند. سپه‌سالار آ مد قدری با من اظپار مرحمت کرد. منزل آمدم. مجدوا 
خبر کردند که شاه سوار میشود. به تعجیل خود را رساندم. هنوز سوار نشده بودند که شرفیاب 
یلم ۰ تفقدات ملو کانه قر مو دند. در ر کاب بو دم ۳ سلطنت آ باد دشر بف دردنك. سیه‌سالار قو ام 


شیرازی را بحضور آورد. آنبا رفتند. من روزنامه عرض کرده بعد باغ را گردش فرمودند. 


شعبان سنه ۱۳۹۲ قمری ۳۳ 


مغرب مراحعت دمنزل شد. من هم طلوزان را ملاقات ند منزل خود آ مدم. 

شنبه ۲۴ - صبح بسیار زود برخاستم. بنه و اسباب سفر را روانه کردم. از هر قیبل آدم 
منزل من حمع شده بود. آ نما را راه اند اخنم. بعد سر حمام شر‌قیاب حضور همایون شدم. ببرون 
آهفاند اشفا قات السلطته: و ونك مدررا و حك ای مر را اش فات دنفي فذرق که 
راه پیمودند مرخص شدند. از گردنهة تل هرز بالا رفتم. وسط گردنه عمو اسبش وامانده پیاده 
میرفت. بکو که سلطنتی رسیده پادشاه به او اظپار التفات فر‌مودند. من عقب بودم به عمو که 
رسد ديدم پیاده می فد و خسته شده. دلم سو خت . اسب حلودار را دادم او سوار شد:. در این 
بین محمد امین میرزا رسیده با او صحبت زياد شد. تفصیل عزل خودش را ا زگلیایکان میگفت. 
بالای کوه از راه خارج پادشاه به ناهار افتادند. سر ناهار روزنامه عرض شد. بعد آفتاب گردان 
امین لسلطان رفنم ناهار خو ردم. شاه سوار شدند. اف من جون راه تق ات نمیتوانستم خود را 
نمو کپ همایون بر‌سانم. باز با محمد ان ورا دجار شدم. الی نزدیکی منزل صحت مبد‌اشتم. 
تفصل محلس قماری که در اوایل دو لت خان فا کر کل بخان واذم شده بود نقل د که 
خان بابا خان سر‌دار مرحوم دوهزار اشرفی گذاشته بود و میرزا کر کین خان یك جانیخانی 
پول سفید که با جام صاحب قران را پیمانه میکردند به بلیت آس تاش میگذاشتند و افسوس 
داشت که پول تمام شد و حالت مردم بد شده دنکن قماری در مان نیست. اوه نزديك ازدو 
او راه را کچ کرده به کلیگان قریة تبولی خود رفت. من اردو آمدم. زیادخسته و[۳۵] کسل بودم. 
چادرها نرسیده بود. آفتاب گردان دادم زدند. قدری خوابیدم. عصر چادرها را نزديك منزل حکیم 
طلوزان زرده دودند. منزل او رفتم. صحبت حکیم تک هن از جمیع صحستہای دنبا بش شنت 
مجول‌خان هم بحبت مداوای چشمش آمد و رفت. من هم منزل آمدم. خمازی خوانده. حکیم آمد 
منزل من قدری صحبت شد. فراش بجہت اخبار حضوراً شب به در خانه آمد. بس که بخسته بودم 
انعا می ده او دادم رقت. حودم فرقةم. هر علی! کر ر که من مانده نود ددشب ساعت شش ا 
بود. منزل را پیدا نکرده بود صبح آمد. 

یکشنبه ۳۵ - صبح حکیم طلوزان منزل من آمد. خرده فروش بعضی اسباب که هیچ لازم 
نبو دآ ورده بو د اتنا عشند: دخبال منزل‌علاءا لدو له که دندان درد دارد از مزل حر کت کردم. نز دیاث 
آبدارخانه به حکیم طلوزان رسیدم. گفت حب گنه گنه باید برای شاه بسازیم. بیا برویم 
آ بدارخانه حب بسازم. بعد منزل علاءالدوله برویم. همین کار را کردم. بعد از ساختن حب دیدن 
علاء‌الدو له رفتم. از شدت درد بی‌هوش بود. از آذحا دربخانه رفتم. سر ناهار کتاب جنگ پرروس 
و فرانسه عرض شد» به اتفاق حکیم بعد عرایض سواری را عرض کردم بفررستم خدمت جناب 
آ فا فول شد. در پا کت کته سس پا کت را موں کردم. بنا شد امین‌الملث دستخط دنو يسد 
تسم اهزور دنه اس شاطان همه هار این الفا رای مرحت .هة عل ات 
ابر‌اهیم فراش از شین ۵ بعضی کاغن‌ها از اهل خانه و حاحی ابوا لحسن آورده بو د. حواب 
ذو شم که سح او را رو أنه E‏ حکیم طلوزان شب ات دندان عللاء! لدو له ۳ کشسده اس 

دو دی ۳۶ (es‏ زود برخاستم. ` دنه را سمت شمپرستانت حر کت دادفد. دیرور با 
امین‌الملك قرار داده بودم که صبح زود با حکیم طلوزان جلو برویم. منزل امین‌الملك رفتم. 
مشغول‌نوشتجات تبران ومازندران‌بود. قدری‌نشستيم صحبت از وضع‌دولت‌شد. هرچه‌تصور کردیم 
خوب ندیدیم. راست است. وحجود صدراعظم برای ماها مضر است. اما شخص تا کی ملاحظه 
هوای نفس خود را بکند. این‌طور هم کار از پیش نمیرود. عمد کار ما عمل مالبات است. 
موهوماً شصت هزار تومان از فارس روانه شده» یکصد هزار تومان حواله شده. از این طرف 
شخصی را پادشاه در مالیات مسوّول کرده. اشخاص دیگی پس چرا دخالت دارند. خلاصه بر ما 
نیست این فضولی‌ها. با امین‌الملك که نزد من جان شیرین و بلکه شیرین‌تر است بدرخانه 


مت 


۱- اصل: خواستم 


۳۳ روز نامه اعتمادا لسلطنه 


رفتم. پادشاه هنوز خواب دودند. منزل آجودان محصوص پباده شد دم تا شاه بندار شد. رون 
تشریف آوردند. سوار اسب ابرش یراق طلای مفصلی شدند. اسب بازی میکرد و از چتر رم 
میکرد. پیاده شدند. به اسب کبپری سوار شدند. همه‌حا راندند» از قریه آهار گذشته نزديك 
جاگی که راه قسمت مشد» رای بخط مستقيم از طرف میمنه بشپرستانك و جاده از سمت 
میسره شک رآب میرود. به ناهارگاه پیاده شدند. من و میرزا حسنعلی حکیم و عمو از عقب 
هم در راه درختی ملاحظه شد که به اصطلاح اها لی این دره آوشان آ هار « کام» شک 
فرنگیما آزاله مینامند. میوء کوچکی زرد رنگ دارد و طعم این میوه عفص است مايل به 
شس دنی. از دهاتیما سوال کر دیم ت این درخت حنکلی ات محض تعیین حدود و مزارع 
کاشته میشود. میوهُ او غیر مأ کول است. چرا که سردی میدهد. ما حدس" زدیم باید قولنج 
دل هد . ادا سر دی ودنك و فردگستان هم که اس اش حار را که خار دارد و زود ردشه 
میکند عوض دیوار باغات و دهات غفرس" مبکنند.: خلاصه سر ناهار گاه حضور همایون کتاب 
جنک پروس خوانده شد. بعد از اهار شاه تشر‌یفاهرند. من دخلز دو دستهً حرم شدم. یکی 
ازعقب یکی ازجلو راه را بسته بودند. من‌فرصت نموده راه طزی[۳۶ ]راست راگرفتم» بای گردنه 
که‌رسدم حمعیت آ دم و شتر و فاطر دقدری بو د که بالارفتن محال بود. عمدالقا درخان شحاعا لماك 
را دیدم که او هم معطل بود. پیاده شدیم قدری صحبت کردیم از هیجده سال قبل و آمدن 
خودش به اوشان و ملاقات و مما نی بدرم را سات دجود E‏ راه که خلوت نشل بالا 
رقتم. اما جه Yb‏ رفتنی که متصل دار دود می‌افتاد. هرطور دود از گردنه I‏ راندم ۳ یه 
اردو رسندم. هنور جادر ند‌اشتتم. دنه عقب بود. در سایه درحتی پیاده شم . آفتاب گردان ژدند. 
خواستم بخوابم حکیم طلوزان باعلاءالدوله رسیدند. مرا منزل خود بردند. چای داد. صحبت 
ا حکيم هر حور خستگی را در فة جادرها را آوردند. من رل آ مدم نماز خو را ندم. حکيم 
هم منزل من | من اه آین بین آحودان مخصو ص که مزل امین لملك رفته بود که او را 
بعادت علاءالدوله بفرستد آنجا آمد. ممدیقلی‌خان‌هم رسید. آدم مبرزا احمدخان پسر علاءا لدو له 
درحپیت دوای دو رنگک پیش حکيم ۹ سرش آشکار شد. خنده‌ها ا امروز شاه بك 
فوچ شکار کرده بو دند. بك ساعت از شب رفته منزل خود آ مدم. نماز خوأندم. رفع ات و 
خستکی شد. ایلخانی؛ اتن حضور امروژ ده اردو ملحق شد ند . 

سه شنبه ۳۷ - صح برخاسته؟ نماز بخواندم دوباره خوابیدم. بیدار شدم. امین‌الملك 
ناظم خلوت منزل من‌آمدند. حکیم طلوزان و شاهزاده» پیشخدمت ملك‌الاطباء محمدابراهیم‌خان 
هم ۰ ۲ از هر کحا صحہت مه سه :از و دنه دربخانه رفنیم. در آفتاب گکردان 
بی‌فرش که نزديك سراپرده بود به‌انتظار شکستن قرق نشستیم. مچولخان و آبدار باشی‌هم 
EEN‏ درق کیک ان مت یا رسد ‌دم. در س ناهار با حکمم‌طلوزان کات جنگ فر‌انسه 
و پروس خوانده شد. بعل از ناهار هم ۳ دو دغروب مانده کتاب خوآندم. دقدری که خسته 
شدم. خود شاه فر مودند سس ات وآماندی! ممزرل آ مدم. شاهز اده ریش بلند که از شور 
امد بود دیدن کرد. آ دم مبرزا میدی بعضی کاغذ‌ها از والده و اهل خانه آوژده بو د. ظاهراً 
والده امروز زیارت حضرت معصومه رفته باشند. 

چپارشنبه ۳۸ - صبح زود چادروبنه را روانه گچه‌س نمودم. خود در آفتاب گکردان 
نشسته بو دم. طلوزان و دندانساز آمك جون خیلی هوا سرد دود سر ما خوردم. بهاتفاق 
طلوزان عیادت علاء‌الدوله رفتم. اسب قرهٌ کبس بسیار خوبی حق‌العلاج بجہت طلوزان داده بود. 
قریب یکساعت منزل علاء‌الدوله بودیم. ایشان برخاسته جلو رفتند. ما هم با حکیم قدری 
آفتابرو کر وشن کدف سه از ده ون ره پادشاه بس‌ون تشر یف آ وردند. سوار اس کا 


۱- کتاب فرهنگ گیاهی تألیف بہرامی آزالبه ضط است (توضیح علی‌محمد ساکی). 
۲ اصل: حدث کے افل: هر ۴ - اصل: خواسته. 


شعبان سنه ۱۳۹۳ قمری ۳۵ 


سقبدی شدند. امین لسلعطان دمن و حکیم طلوزان ابلاغ کر ده‌بود که جسن الا من باید بعد از 
این چادرهای شما نزديك و چسبیده باشد به آبدارخانه چند قدمی که رفتیم شاه خود بنده را 
احضار فر مو دند. همين فر مادش را فر مو دند. ساعت بذج ناهار افتادند. در مبان اشحار کنار 
رودخانه بالاتر از «دوآب» محلی استت.. 2۸5 رو وخانة شمپرسانك از سمت جنوب شمال حاری 
اس رو دخاذه چە س از تال دحمو ب حاری است» ده هم تلاقی مسکنن رودخانه کرج مشود 
و بلوك شپریار را مشروب میکند. خلاصه در مس ناهار کتاب عرض شد. بعد از ناهار به 
آفتاب گردان خود آمدم. با حکیم ناهار خوردم. قدری خوابیدم. سه بغروب مانده وارد منزل 
شدم شب تب شدیدی با دردسر عارض گردید. کچچه‌سر بمترین ییلاقات بلوكنور است دو 
رودخانه دارد. یکی از ده گچه‌سس می‌آید موسوم برودخانة کچه‌سر است. یکی از آزادس 
می‌آید به‌همین ده که حالا [۳۷] اردو افتاده است به هم وصل مشود و به اسم رودخانهُ گچه‌س 
موسوم میشود. تاریخ (؟) معدنی در سمت شمال کچسر در سر راہ آزّادیر است و خیلی تماشائی 


0 


ات 

پنج‌شنبه ۳۹ - صبح تب کم شده بود. لباس پوشیده متزل طلوزان رفتم. میل داشتم 
امروز نمك بخورم. حکیم نداد. از آنجا منزل آجودان مخصوص رفتم» شاطرباشی هم آنحا 
دو د. فرق تست مت اة رفتیم. اخبار از راه رسبده بود که کر دنه زانوس۱ که راه 
دوسه [روز] دیگر ماست باران بقدری باریده و گل شده که عبور محال است. باز در مس 
ناهار کتاب هر روز خوانده شد. بعد از ناهمار منزل شوربا خوردم تا عصر خوابیدم. عصر 
که طلوزان ا تب باز بود. شب شاهزادء ریش باأند را نگاه داشتم صحصت و آدمی از 
طبران آمد کاغذ زیاد داشت. از کرمانشاهان نوشتجات زیاد بود. معلوم میشود که جبزی 
بما عاید نخواهد شد. آنچه نقد و حواهرست دیوان مسرد. باقی را اخوان خورده و مخفی 
برده‌اند. هرچه خدا میخواهد خوب است. 

جمعه سلخ - صبح منزل امین‌الملك رفتم. مبرزا داودخان و میرزاعیسی آنجا بودند. 
آحودان محصوص که غلام حلفه بگوش علاء! لدو له اتتخ ۳ فر ستاده نود نزد امینالملكث 
که من ۳ عللاء| لدو له آفتابرو تعمسته‌آیم» نما هم بناکید. ایشان رفتند. من و حکیم هم سوار 
شدیم خواستیم جلو برویم چون راه امروز سربلندی و خیلی بد است. قدری‌رفته بوی گو گرد 
بمشامم رسید. معلوم شد چشمهٌ معدنی بود. قدری از آبش خوردم. !گر در فرنکستان بود 
چەقدرها فایده مس‌دند و حالا این‌جا بی‌خود افتاده است. قریب ES‏ که دورشد یم 
بحاگی رسیديم که راه دوتا میشد. یکی را ساخته یکی را نساخته که هر دو به دونا که 
مزل امروز ات منرود. هردو کب شا ید شاه از راه نساخته بروند. آ نا معطل شد دم 
تشر دف آوردند. تم و احضار فر مو دند. از عالت كات من سوال فر مودند. در رکاب 
الی قله کندوان که سرحذ مازنذران انت و هرسال ارذو نه این گردنه می‌افتاد [رفتيم]) امسال 
ندانستم چرا راه را سه فرسخ دور کردند و بقریة دونا منزل کردند. از گردنه که پائین 
آمدیم جمعیت وبنۀُ مردم بقدری بود که مشکل بود حر کت کرد. قدری عقب ماندیم.آدسرای 
علاءالدوله که مثل خود او طبیعت شمر دارند و این مسأله خنجرجان محمدخان" بايد صحت 
داشته داشد از عقب رسىد. اس بدهو ای مرا دو آندند. نزديك بود زمن بخورم. بخدا حفظ 
کرد عقب ماندم پادشاه از سمت چپ رو بجنگل سياه بیشه تشریف بردند. من و حکیم 
طلوزان آنجا به‌هم رسیدیم. سر ناهار خدمت شاه کتاب عرض کردم. از آنجا با حالت تب 
منزل آمدم و چادرم را هنوز نزده بودند. قدری معطل شدم. بعد حکیم آمد. پنج نخود گنه گنه 
داد تا خدا چه خواهد الحال که خیلی بداست احوالم. 

شنبه غرة رمضان - صبح زود حکیم طلوزانآمد باز پنج‌نخود گنه گنه داد. قوت گنه گنه 
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مرا گیج کرده بود. قدری در چادر نشسته بعد آفتابرو نشسته بودم و حالت ناخوشی و سفر 
ملول بودم. یاد والده و عیالم را میکردم. آجودان مخصوص که چادرش نزديك بود فرستاد 
که من تنبا و شما هم تنباگید. من آنجا رفتم. روزه گرفته بود. غالب اهل اردو روزه هستند. 
سهو نیم از SRS E‏ دقناه سوار شدند. من هم با حالت تب و الشراب سوار شدم. از گر دنه 
منگلاخ طولانی بالا رفته پائین آمده بجلکهٌ معروف به کرونه‌س گردش (؟) بسیار صدمه 
خوردم. باد و مه بلند شده بود. هوا سرد بود. جلودار پدرسوختۀ من هم عقب مانده بود 
بالاپوش هم نزد او بود. دی رسید تغیر کردم. لندلند کرد. حق داشت او هم «جان دارد و 
جان شیرین خوش است». از گردنه پائین آمدم بخیال اینکه دیگر گردنه‌ای در مقابل 
ثیست بقدر دو فرسخ آمدیم. شاه به‌ناهار پیاده شدند. با حالت تب و کسالت از کتاب هرروزه 
ترجمه کردم. بخیال اينکه منزل [۲۸] نزديك است و سپرده بودم آشپز جلو برود شوربا حاضس 
ود رو بمنزل تاختم. فدری که آ مدم راه دو نا سد : يکد سمت منزل که پول ايت و از 
دهات نور نزديك به‌بوش و یکی به کجور میرود. از اتفاق احدی هم در این دو راه نبود. 
حلودار تصور کرده دود که راه دره و کوه | سف ا اینکه باو گفته بو دم مادا مشه صیده 
است. گردنه منگلاخ طولانی را گرفته بالا رفت. يك فرس که رفتیم میرزا مبدی مشرف 
سوارهٌ خواجه‌و ندرا دیدم. گنت قا کحا دشر یف میس بد؟ کفتم اردو. گفت راه اردو پائین 
است عوضی آمدید. گفتم تو کجا میروی؟ گفت میروم کجور سیورسات حاضر کنم. چه‌بگویم 
از این راه زیاد و کسالت خود. باز راه کوه را گرفته پائین آمدم. به مهدیقلی‌خان برخوردم. 
ولی‌خان تفنگ دار کجوری که بلد راه بود با او ف راه کجا Te‏ نشان داد. ازمنزل پر‌سبدم؟ 
گفت دو فرسخ دیکی مانده. خلاصه با زحمت زیاد از گردنه بسیار بد که ا زگردنةٌ اول طولانی‌تر 
و سنکلاخ‌تر بود پائین آمده برودخانه رسیدم. از رودخانه هم گذشته بقریة نسن رسیدم. از 
آنجا هم تا منزل يك فرسخ بود. امروز من هشت فرسخ و سایر مردم شش فرسخ راه آمدیم. 
حالت من معلوم است. تشنه و گرسنه با حالت تب چه بوده است. وارد منزل شدم. باز چادرم 
زده نشده بود. منزل طلوزان رفتم. نبنض صد میزد. طلوزان گفت قدری غذا بخور. آش و کباب 
صرف شد. شب شاهز أده و منزّل من بود. با ا و خستکی د 

تشه ۳ دیشب نصف شب ڪا طلوزان فیا که مرد که دیوانه شدای 
پدرسوخته کی هستی؟ کس دیگر باو جواب میداد که نخور» شوخی کنار آفتابه بده! باز 
طلوزان صدا میکرد قراول» سرباز» نو کر» این پدرسوخته کی است. باز شاهزاده میگفت‌مرد که 
کم شوخی بکن» آفتابه بده. باز طلوزان فحش" میدادکه تو کی هستی. آنوقت شاهزاده ملتفت 
شل دل کںدہ اتشته فرار کرده رفت» آفتابه گرفت سر را سك کرده | ها صبح با وحود اینکه 
من بیدار بو دم هیچ فگفت. خلاصه صح | لحمد لله تب نداشتم. حکيم هم آمد گفت قب نداری. 
لباس پوشیده منزل علاءالدوله رفتم. از آنجا شاه احضارم فرمود. همینکه مرا دید احوال 
بر‌سبدند. عرص کردم | لحمد نله تب ندارم. سرناهار کتاب را تمام کںدم. دعل از ناهار درون 
آ هده عدال. خود مقع ريلو گناك ری هه فدزی و ایدم :و نم شروت مانده. اخضار 
و غیره در ایران دارند دروی کاغن آورده دودند. من معحللا هرت علاء! لدو له ترحمه كىد 
منزل آ مدم. ۱ ۱ 

دوشنبه ۳ - صبح لباس پوشیده حاضر حر کت بودم. ملك‌الاطباء و شاطرباشی آ مدند. ملك 
بنای عربی‌بافتن را گذاشت. بقدری عربی گفت که ما خسته شدیم. معلومات ایشان همین است. 
والا در علم طب جندان سواد ندارند. ناظم خلوت سمت درب‌خانه مبرفت. او را صدا کر‌دیم آ مد. 


از او شور کردیم جلو برویم بہت است یا نه؟تصدیق کرد که رفتن جلو بپتر است. با حکیم 
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طلوزان و عمو سوار شده فدری که راه پنمو ديم شاه رسسدند. لا دد ایستادیم در ر کاب دو ددم 
شین شاه صح که از سب‌آپرده تشر بف آوردند خوشحال دودند. بعد امین لسلطان بخلوت 
کر‌ده دو د. ید | عالم ای جه عرص کرده که مدنی در اج خلق نارك دل دود و متفکن دو دند. 
خد:آوند مردم ۳ ات مرد بی‌سواد پر مدعا حفظ کند و قلب رحیم پادشاه را رحیم‌تن نماید» 
والا این مردم بجہت يك خیال جزئی يك خون میریزند. خلاصه بعد از طی دو ساعت راه به 
اول گر‌دنة زانوس۱ رسبد‌یم. یناہ بر بخدا از حمعت و از دحام مر دم آ نجه اصل راه دود بار و دنه 
مردم گرفته [۳۹]بود» لابد بایست از پپلوی راه عبور کرد. آنہم سنگلاخ سختی بود و این گردنه 
دو فرسخ ارتفاع دارد و با هزار زحمت خود را بالای کردنه رساندم. این گردنه از راهہای بد 
مازندران است. بالای حنگل دورنمای خوبی داشت» اگرچه راه سخت بود اما به تماشای این 
دورنما می‌ارز بد. فدری که رو شمال ام راه دونا منشل: یکی سمت چپ که معروف دراه 
استلك باست که کارخانه رغال ۲ ار ات متسر ات حاده معروف ات که اصل راه زانوس 
است باشد مشسپور بچشمه ملکشاه. اهار صرف شد. فد ړاحت شدیم:سه بغروب مانده براه 
افتادیم. همه راه سراشیب آمدیم. راه بد بود. پائین گردنه چشف‌معروفی بچشمه ملك آب صاف 
خوبی داشت که از جنوب بشمال جاری است وارد زانوس[و] بجلگه" کجور میشود. قريب دو 
فرسخ هم از میان جلگه و رودخانه آمدیم. مقارن غروب وارد منزل شدیم که محاذی" قریۀ 
اطاق‌سر است. اما زممن قر یه زانوس اردو زده شتا دات جادرها عقب بود رسید زدند 
راحت شد دم . 

سه‌شنبه ۴ - صبح منزل آجودان مخصوص رفتم. شاهزاده ریش‌بلند آنجا بود. آجودان 
مخصوص ده‌تومان به او داد که حسب‌الام سوار شو و معجلا شیر برو. بیچاره خیلی پریشان 
دود که جرا او را معاو دت دشسمپر دادند. آذحا دودم. اد حمام مر‌دانه تشر دف بر‌دند. 
برخاستم بروم نزديك دربخانه ا علاء| لدو له آمد که نو را بخواسته اس آجودان محصوص 
قدری پریشان شد. من خب از وقایع شب نداشتم که دستخط بعلاء‌الدوله شده بود که قبوه. 
چی‌باشی را با زنجیر و کند به انبار طبران بفرستد آجودان مخصوص خبر داشت. از پریشانی 
او من هم قدری پر یشان شدم اما کب را که حساب پاك از محاسبه چه‌باك. منزل علاءالدو له 
رفتم. امنا لسلطان و امین!لملك و حکیم طلوزان آ حا بود[ند] . دعل ایلخانی اھ عالاء! لدو له 
برخاست بجادر دیگر رفت. ماها را احضار کرد. معلوم شد حسبالامں شوری است: د حسمت 
کتابچه حکیم طلوزان که در ساختن بعضی کارخانجات و غیره نوشته. دو ساعت آنجا بودم. ناهار 
صرف شد. آخر حاصل گفتکو این شد که اول باید شروع در ساختن سد اهواز کرد. مرا مأمور 
کر‌دند که تفصسل ۳ دعرض شاه بر سماذم. در خانه رفنم. مناج مت بود. من هم حرأت عرص 
نکردم. با پیشخدمتپا نشستیم. صحبت بردن قموه‌چی‌باشی بود. یکی میگفت یاغی شده. دیگری 
میگفت عریضه عرض کرده که مردم را چرا بگرمنکی و سرما دچار میکنی. در این سض هر کس 
حرفی زد. اما امروز حکم شد مردم زیادی از سرباز و غلام و سوار متجاوز از هفتصد آدم وهزار 
مال مراجعت کنند. نزديك عصر احضارم فرمودنذ. قدری روزنامه خواندم. فرمودند دولت مرحوم 
عمادا لدو له آذچه معلوم نید ه صدهز أ رتو مان در بانك اش و قر دب پنحاه هز ار نقد در خانه مو حو د» 
با بعضی حواهرات و غیره. تو آسوده باش. سپم ثو خواهد رسید. شخصی میگفت که نقد 
بانث و موجود و حواهرات عمده ۳ شاه خبال دارد. خللاصه عصس قر مو دند در ر کاب سوار شو ۵. 
قدری دورتر از اردو پیاده شده چای ميل فر‌مودند. روزنامه عرض شد. مراجعت بمنزل فر‌مودند. 

چې ار شه 0 امروز من منزل ماندم. شاه سوار شد‌ند . کتابجه حکیم طلوزان ۳ ثر <مه 
کردم. تا عصر مشغول ترجمه بودم. يونس باغبان[را] که از شر آمذه بود با کاغذ زیاد 
معاودت [۳۰] دادم. عصر منزل علاءا(دوله رفتم. شب دندانساز منزل من شام خورد. حبیباللهخان 


۱ - اصل: رنوس. ت ایا وان ۳ - اصل: محاضی 
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ساعدالدوله برنج و روغن و بره فرستاده بود» چون حکومت آنجا با او است. 

پنج‌شنبه ۶ - امروز باید منزل پول برویم. از در بسیار با صفائی که از طرف جنگل بود 
رودخانه از پائین دره مبگذشت عبور شد. انواع گل‌های الوان دیده شد. نصف راہ با حکیم 
طلوزان بودم. ناهار خورده ممتظل تشر یف آوردن شاه شد دم. بعداز ناهار رسیدند. ما هم در ر کاب 
بودیم. نرديك اردو که راه امروز زیاده از يكت فرسخ و نیم بود شاه بدست چپ راندند. قر یب 
يك فرسسخ محاذی اردو بالای کوه وس حنگل ناهار افتادند. ممرناهار روزنأامه عرض شد. 
نوشته‌جات سپه‌سالار رسیده بود جواب دادند. شاهزاده ریش‌بلند امروز رفته بود توسط کردم. 
فرستادم بر‌گردد. بعد شاه شکار مرال تشریف بردند. من منزل آمدم. کاغذ از طبران رسید 
که سلطان ابراهیم مش پس مرحوم عمادا لدو له که از کنگاور تلگراف و ون بود که در راه 
شنت خوآهد اف 

جمعه ۷ - صبح بعد از فرستادن جوابهای طبران چادر و بنه را بردند. من کنار آتش 
نشسته بودم. طلوزان آمد که جلو برویم. من‌هم بی‌میل نبودم. رفتیم تا فریة پول که تقریباً يك 
فرسخی اردو واقع دو د. اه ولی‌خان تفگ دار آ فحااسمت؛ خازه مین ۱ مہدی وى هم آ نجا 
اء اطراف ده کردش کر‌دم. ده خبلی بز رک ات بٽظر ن هزار سکنه دارد. نصف ایل 
شاه مرحوم از گروس کوچانده آورده است. با وجودی که صد سال است اینجا هستند باز همان 
لحه قد دم را دارند وسار بد گل هستند کیل ها خوشکل تر هسنتند. در این ده چشمه خوبی‌است 
که فقریباً دو مت آب دارد. امامزاده‌ای موسوم به امامز اده علی محل زیارتگاهی دارد و 
بالای کوه مشرف به ده که بعضی اشجار گرمسیری که در جنگل آنحاها از آن درخت نست 
غرس شده. ناهار را در همان ده صرف نمودم. چړار و نیم از دسته گذشته کو کے پادشاهی 
رسسىدك. ملحق شد یم از قراری که شنمدم در شکار گاه اسب رم کرده استفان را نز‌ديك دز مین 
آورده بود. اما الحمدلله چندان صدمه نرسانده. خیلی من وحشت کردم. چرا که سه سال قبل 
خودم زیر نقارخانة تبران از اسب زمین خوردم» هنوز مبتلی به دوار مس هستم. أنشاءالله این 
نقلی نخواهد داشت. خلاصه در ر کاب‌بودم. يك فر سیخ از اردو دور شددم. درقر یه پول بصحرائی 
رسید دم که در این دو سه سال بارند کی دریاچه‌ای آذحا تشکیل داده است که دور او قر ها 
يك فرسخ مشود. شاه ناهار را آنجا صرف فرمودند. نوشتجات مستوفی‌الممالك را امین‌الملك 
عرض کرد. جواب مرحمت فرمودند. من و حکیم طلوزان روزنامه عرض کردیم. بعد از ناهار 
شاه از سمت سار در یاجه راندند. من و امش‌الملات ۳ ناظم خلوت از طرف یمین صحبت کنان 
آمدیم. در انتبای دریاچه باز بمو کب همایون ملحق شدیم. در ر کاب تا قری هزارخال" که محل 
اردوست رسیدیم. منزل امروز از سمت جنوب بقریة هزارخال است که امامزاده طاهر مطیر 
آنجا مدفون انست. از سمت شمال قریه لیگوش مدفن امامزاده دو بی‌ادران واقع شده. بقعه و 
مقانر و مدفن امامزاده‌های اینحا مشابه برج يزيد است که میان عوام معروف است» اما قس 
طغرل سلجوقی است. سمت مشرق اردو قمچاق (؟) و سمت مغرب قریه انگیل" است و راه 
امروز ما از نزديك شبر کجور بود. آنچه من دیدم این شیر معروف معتبر نباید از پول بز رگتر 
باشد که صبح دیده بودم. خیال دارم دو سه روزه توقف بروم آذجا را ملاحظه نمایم. [۳۱] 

شنبه ۸ - صبح منزل علاءالدوله رفتم. گوش شیطان کر دو سه روز است اظہار سبربانی 
ا ۳ بعد چه شود. از آذحا در بخانه رقدم. خدمت شاه زسسدم۰ صد مه دیروز فدری کسالت 
آورده. باین جبت از طول سفر که پریروز میفرمودند شش ماه بلکه هشت ماه خواهد بود امروز 
کم شد. کلاردشت نخواهيم رفت. از قرار حساب منازل انشاءالة بیستم این ماه وارد چالو س که 

کنار دریاست خواهیم شد. بعد از ناهار و عرض روزنامه طومار تقسیم شصت‌هزار تومان قسط 


١‏ اصل: هزارچال کت ال ناهگان 


رمضان سنه ۱۳۹۳ قمری ۳۹ 
فارس عرض شد. من سه بغروب مانده منزل آمدم. مشغول قرجمة کتابچة طلوزان شدم. محقق 
آمد مانع شد. نایب‌قلی از طبران آمد بابعضی نوشتجات محرمانه از امیرزاده سلطان ابراهیم 
میرزا که اسدخان دائی اهل خانه وارد طیران شده فرستاده بود. عصر با طلوزان خیلی از اردو 
دور بکردش رفتیم. منزل ایلخانی قبوه‌ای صرف‌شد. منزل آمدیم. شاهزاده ریش بلند وارد اردو 
شد. منزل مرا کلب خود قرار داده است. شب وفقت خواب آجودان مخصوص از منزل علاءالدوله 
مراحعت E‏ ا فدری مدت شد و رفت. 

تکشنبه 4 - امروز خبال سواری نداشتم. این کتابچه مفصل [را] که عبارات مکرر دارد 
تمام کنم. صبح بجبت فہرست حاجی ابوالحسن منزل علاءالدوله رفتم. اسباب فراهم آمد که لايد 
باید سوار شوم. از منزل علاءالدوله منزل طلوزان آمدم. او کتابچه را خواند من نوشتم. دوئلث 
نوشته شد. در این بین فراش و غلام دچه هر دو آمدند که من و حکیم تا ناهارگاه در ر کاب 
باشیم. ناهاری به تعجیل منزل حکیم صرف شد. سوار شدیم. ازپپلوی قریة هزارخال و امامزاده 
طاهر گذشته در ناهارگاه شرفیاب شدیم. خبر آوردند مرال نزديك و خواینده و شاه ناهار ميل 
فر موده سوار شید نان سوت امامزاده ناصر و گں دنه بلدءٌ نور رراندندا, ما حسب الا من ماند یم. خن کار 
بود[یم] . با آجودان مخصوص ترم‌بازی کردیم. يك تومان باختم پس داد. خیلی ممنون شدم. 
حکیم لاسکنه(؟) بازی کرد. پنج تومان باخت. دوبفروب مانده دست خالی مراجعت کردند. معلوم 
شد چپار ال خوا بیده دو دند همان آن دو تفنگک شاه آنہا را تشانه فر موده بو دند. مه گرفته 
هوا تاريك شده تیر به‌هدف نخورده بود. بعداز مراجعت و صرف چای ماها مرخص شدیم. منزل 
| شاه محدداً شکار فرفاول مس یف در‌دند. مغرب وارد اردو شدند . 

دوشنبه ٩6‏ - امروز بنا بود شاه سوار شود. اما ناهار را منزل ميل فرمودند. من خدمت 
علاءا لدوله رفتم. بعضی کارها متعلق به باغات و غیره داشتم. از آنجا منزل طلوزان رفتم. ناهار 
آنجا صرف نمودم. بعد دربخانه رفتم. بروات دیوانی را خواستم بصحه پرسانم نشد. شاه سوار 
شدند. من منزل آمدم. عصر باحکیم طلوزان قدری پیاده گردش کردم. شب قدری کسالت خیالی 
داشتم. بتوسط استاد حسن آدم ادیب‌الملك کاغن زیادی بطبران نوشتم. 

سه‌نشه ٩۱‏ بت اور شاه هم سوار نشدند. منزل آمدم. من صبح منزل عللاء! لدو له رفنم. 
میرزا داودخان و میرزا عیسی آنجا بودند. از آنجا منزل حکیم طلوزان آمدم. امین‌الملك آنجا 
نود. دعك به اتفاق بخدمت شاه رفتیم. بروات دصحه رسید. بتو سط نا یب‌قلی؛ منزل آ مدم شمر 
فرستادم. اسب کر بسیار خوبی از آجودان مخصوص بشصت تو مان خریدم. انشاءالله مباركاست. 
عص تفع مرل مدد شترا وز اح کذفت. 

چپارشنبه ٩۳‏ - امروز از این منز ل کوج و باز معاودت بقرية پول میشودکه يك‌هفته قبل 
بودیم. امین‌حضور مرخصی گرفت از راه فیروز کلا ودره رود که چہار فرسخ راه است بکنار دریا 
رفت و ما باید ده‌روز دیگی دور دنیا را گردش کنیم و از بدترین راهما باید عبور کنیم تا به [۳۳] 
امین‌حضور برسیم. خلاصه صبح با حکیم طلوزان به تماشای شبر کجور رفتیم. چون شہر 
میگویند منم می‌نویسم والا ده بسیار خرابی است. گر به همه جبیت پانصد نفر داشته باشد. 
خیلی از ده پول که منزل چند روز قبل و آمروز ما خواهد بود بی‌صفاتر است. از آثار قدیم چند 
خرایه ملاحظه شد. یکی تلی که دز و سبط شیر قددم باست وافع دو د. معلوم است دستی ساخته 
شده بود یا نارنج قلعةٌ شبر قدیم است یا سجدی که معروف است عمرابن‌العلاء ساخته جای 
آن مسجد بود. چون معدوم شده بروی هم زیخته تلی شده. در سمت مشرق هم ا گرچه با زمین 
مساوی بود اما آثار شب قدیم پیدا بود. ياقوت حموی مینویسد رویان را سعیدبن عاصی حاکم 
کوفه در سله ۷۹ هحری در زمان خلافت عثمان صلح کرد. دعل از نماشای شیر کجور که از 
بالای تلی پیدا دود دراه افتا دم. نزدیاث در یاجه که سایق نوشته شد ناهار خوردیم. منتظر تشر یف 
آوردن شاه بودیم. معلوم شد شکار تشریف بردند. با شاهزاده ریش‌بلند منزل مراجعت نمودم. 
لدیا لورود سردرد و تب عارضن شد. بشدت ۱ شدم. باز پنج نخود کنه گنه خوردم. شب 


۳۹ روز نامة اعتمادالسلطنه 


شوربائی صرف شد. باران بشدت می‌بارید. چادر و پوش همه ترشد. خیلی بد گذشت. 

پنج‌شنبه ۱۳ - صبح فوری فراش را برای آوردن عرقچین چادر شر فرستادم. خود منزل 
ماندم مبادا تب کنم. الحمدلله قب نکردم. روز را به بطالت گذشت. 

جمعه ۱۴ - امر‌وزدشت سیه سر (؟) خواهیم رفت. راه الی‌نصف که از میان جنگل و بلندی 
و پستی بود رطوبت داشت. معلوم دود باران رشت و دیشب آدحا هم آمده است. اما از فف 
الل خشك بود. امروز راه بد وبی‌صفا نبود. وفت ناهار نزدیکی اردو شاه به‌ناهار پیاده‌شدند. 
درس ناهار روزنامه عرض کردم. ف‌مودند جائی نروم باشم من‌هم بعد از ناهار راحتی کردم. پادشاه 
خوشتجات مستوفی‌الممالك و سپه‌سالار را مطالعه میفرمودند و جواب میدادند. مستوفیالممالك 
نو شه بو د که سلطان آبرآهیم میرزا پسر مرحوم عمادا لدو له وارد شد. جواب فر مودند بهاو محست 
و احترام نمایند. يك بغروب مانده وارد منزل شدیم. راه آمروز سه‌فررسخ بود. شب ماهتاب خوبی 
بود. الحمدلله خوش کشت 

سنبه ۱۵ بايد مرزنآ باد که کنار رودخانة چالوس مس راه ساخته اند رفت. صح ۳ حکيم 
جلو آمدیم. از گردنه اول و دوم گذشته انتبای بلندی که جنگل بود ایستادیم. منتظر شاه‌شدیم. 
تشر بف آوردند. مر شکار عرض کرک ال پای مرال است» پناده شدند. به تعحبل ناهار ميل 
فرمودند. درس ناهار روزنامه عرض [شد] . بعداز ناهار منزل آمدم. امزوز راه چہار فرسخ بود. 
همه میان جنگل بود. آب چالوس در این فصل کمی آب باز زیاد است. 

یکشنبه ۱۶ - امروز باید به پول کلارك یا پول زغالیبا رفت. راه سه فرسخ است. سمت 
شمال راه را تا کاو دریا سباخته‌اند» کاک ممندس ا پول زياد این راه را از کنار در با 
قا شمرستانك ساخته است. اما شاه از راه راست تشریف نس‌دند. دیروز از بالای کوه دریاچه‌ای 
سمت بنفشه‌ده۱ که راه کلاردشت است بنظر مبارك آمده بود. میل فرموده بودند آنجا تشر‌یف 
ببرند. ما هم در ر کاب باشیم. صبح بسیار زود راه افتادیم. از یك راه بد و سختی قریب چپار 
فرسخ بسمت مغرب رفته بدریاچه رسيدیم که دوره‌اش تقریباً سه‌هزار قدم میشد. خود دریاچه 
منبع‌رودخانة مختصری است که از زیر آب میجوشد و از همان زیر طرف شرقی آب جاری‌است. 
بی‌صفاننو د. دورش‌<نگل [ ۳۳ ]بو د. شاه‌ناهار آ ذجامیل‌فر مو دند. سر‌ناهارروزنامه‌ءرض‌شد. ماربزر کی 
فراش‌سوار کشته‌بود حضور آورد. شکارچی‌ها کيك‌دری و قرقاول زده‌بودند. بعداز ناهار بسمت‌اردو 
دافن کو فش مدنو هة راه واشت رستهلده واری مول دم مزل انط ف پل ستفت درا 
است. خواستم بخوابم مقدور نشد عصری کنارآتش نشسته بودم که سلطان ابراهیم میرزا از شہر 
رسید. نوشتحات زیاد از کرمانشاهان و طبران آورده بود. خیلی صحبت از کرمانشاهان شد. 
آنچه هست گویا نواب حشمةالسلطنه ميل فرموده باشند! 

دوشنبه ۱۷ - امروز کناردریا میرویم و سه فرسخ راه است. صبح سلطان ابراهيم میرزا 
را برداشته تا کاغذ سفارشی که مستوفی‌الممالك نوشته بود ببرم منزل علاءالدوله که خودشان 
نزديك چادر من پیدا شدند. همان‌ط ور سواره معرفی سلطان ابراهیم میرزا نمود[مو] کاغذ 
مستوفی‌الممالك را دادم. خود میرزا را با علاءالدوله فرستادم. من با حکیم طلوزان جلو رفتیم. 
منت شاه شدیم. تشریف آوردند. در رکاب بودم. صحبت زیاد فر‌مودند. کناردریا که رسیدیم 
از دو طرف راه بود. شاه طرف دست چپ رفتند. ناهار کناردریا میل فر‌مودند. الی عصر آنجا 
بودند. بعد مراجعت بمنزل فرمودند. من منزل علاءالدوله رفتم بجبت کار امیرزاده سلطان‌ابراهيم 
مبرزا. از آنحا چادر خود آمدم. شب را بصحبت متفرقه گذشت. 

سه‌شنبه ۱۸ - امروز چون اطراق بود بواسطة نویه چندروزقبل طلوزان مصلحت دیدند 
نم صرف شود. دواژده منقال نمك صرف شد. تمام روز منزل بو دم. 

چپارشنبه ۱۵ - منزل امروز خیررودکنار است. صبح بسمت منز .لراندیم. منزل کنار 


۱ - اصل: معشه ده. 


رمضان سنهة ۱۳۹۲ قمری ۳۹۱ 


رودخانه واقع شده. از عجایب اينکه هرچه رودخانه بز رگ و کوچك از کوه وارد جلگه میشود 
از آنجا داخل دریا میشود بخط مستقیم روبه شمال می‌آید» نزديك دریا مجرای آب تغییر کرده 
در عوض اینکه بخط مستقیم بسمت شمال وارد دریا شود بسمت راست کج کرده رو بمشرق 
داخل دریا میشود. حل این مسأله بعد از تحقیقات لازمه معلوم شد که باد غالبا از سمت مغرب 
در دریای خزر میوزد. به این جبت موج بسمت مشرق حر کت میکند. در این سواحل که موج 
در مبخبز د به‌سمت ققق آستت شن و ا دریا را کنده و دهنه اصلی و طبیعی رودخانه که طرف 
شمال است بسته آبہا یا در جلگه مرداب میشود یا اگر زور داشته باشد محراتغییر کرده هر 
کدام بقدر قوت زیاد [و] کمی آب از یك فرسخ الی صد ذرع کج شده رو بمشرق داخل دریا 
میشود. خلاصه امروز منزل خیلی نزدياك است. يك فرسخ و نیم زیادتر مسافت ندارد. ناهار را 
شاه فز ديك بمنزل میل‌فر مو دند. تاعصر آ نحا بو دند. نوشتحات سیه‌سالار عرض‌شد وحو اب داده‌شد. 
مغرب وارد منزل شدند. در سن راه من در زر کاب دو دم تفصیل این محرای آب را سوال کردم. 
همان‌طور که خود من خیال کرده بودم همان‌طور فر‌مودند. آمشب شاه بیرون شام میل فرمودند. 
ما راخس نکر‌دند. ظاهر ا اندرون اغ مبان امین افقدس و آنسسآلدو له شده. به این و اسطه شاه 
سرون آ مدند. 

پنج‌شنبه ۲۰ - منزل امروز صلاح‌الدین کلا است و پنج فرسخ است. قدری از منزل دور 
نزدیکی دریا به ناهار افتادند. در سر ناهار بعضی از عرایض عرض شد. جواب مرحمت فرمودند. 
از آنجا بسمت منزل حر کت شد. صبح قبل‌از اینکه براه راست بیفتند بسمت جنوب‌بقريه سیدعلی 
که تشر یف بر‌دند. من هم از عقب رسبدم. اما‌ژاده سیل علی کلا آنا واقع شده سار قشسنگک 
ا اد دور امامژاده انواع [و ] اقسام! شحار و قر ا ی بخصوص يك جنس 
لیموئی است که پوست او شبیه به‌نارنگی است. اما خودش لیموی شیرین است. معروف [۳۴] به 
عباأسی. امروز در راه رودخانه‌های زياد دیده شد. من‌حمله دز دك روداست که سر چشمة آن از 
مردابی جاری است که به‌غار دیوسفید مشہور است و حالامغاری پیداست خیلی وسیع و رسیدن 
به‌ آن مغار بخیلی نکل اة جرا که راهش صعب ات رو دخانة صللاح! لد ین کلا از آبپای 
دست کجور ات که از تنگه نشسہں رودبار وارد در با مشود خلاصه دوساعت دعروب مائده وارد 
منزل‌شدم خدمت‌شاه رسیده بعد منزل آمدم. بنا بود شاه بیرون شام میل‌فرمایند موقوف شد. 

جمعه ۲۱ - بواسطة قتل امروز اطراق بود. صبح دربخانه رفتم. نوشتجات سپه‌سالار رسید 
خو آندند. حواب دادند. دستخط مسیمی تو سط علاء! لدو له دحپت امبرزاده سلطان آبراهیم منرژا 
گرفته شده بود که دہ جو حه راضی نود بلکه دل قن دود. قدیبری اند یشیدم. خداهم پاری کرد. 
امتت‌الملك را ملاقات کرده با انشان. کار را قمام کردم. منزل آمدم. عص فراش از شسن امد 
از اهل خائه و والده کاغذ داشت. الحمدله همه سالم بودند. شب روزنامة پطربورغ که سیه‌سالار 
فرستاده بود آقا داده نود خواحه آورد در تب رم 

سنا ۳ - صح منزل امنا لدو له رفتم. حکيم طلوزان هم آذحا بود. در قار بخ ۳ جغر افیا 
صحت زياد شد. سه‌ساعت از ده ون منت شاه از منزل صلاح! لد ین کلاسمت سولی ده حر کت 
فر مو دند. قدری که راه پىمودم ساعد| لدو له حسیب ا للهخان عرض کرد قلعه نارنج بن ملکی من مبان 
حنگل اش و رآه ساخته شده. شاه از کنار در وا سمت حجنو یی حاده مسان حنگل تشر بف بر دذد. 
از دو سه قریه گذشته به دهات که به اصطلاح اهل بلد محله میگویند به نارنج بن رسیدیم. 
بسیارجای باصفائی‌بود. درختبای‌مر کبات ازهرقبیل درمیان خانه‌هابود. من از ضعیفه‌ای که بد گل 
هم نبود[و] لباس سرخی پوشیده بود قدری نارنج دوساله خریدم‌خوردم و ازآمدن به‌این دهات 
سار خوشحال شدم. چون که ند‌دده بودم دهات مازندران را. خلاصه از جنگل خارج شد یم . 
نزديك کناردریا درمیان جنگل کنار رودخانة گلرودکه سرچشمهٌ او از قریه کجور است بادشاه 
به ناهار افتاده. این رو دخانه از نقطه ماين مغرب و جنوب حاری رو شمال داخل در با مشود. 
از قراین که سنگ زیاد در رودخانه ریخته بود سنگای بز رک بود وعرض رودخانه زیاد پودء 


۲ رور نامه اعتمادا لسلطنه 


دلیل براین بود که در بہار سیلاب از این جاها جاری شده داخل دریا میشود. بعد از ناهار شاه 
از راه کناردریا همه‌جا راندند. نزديك منزل از جلو سم اسب شاه ماهی از آب جستن کرد. 
خود را بساحل انداخت و هرچه خواست دوباره جستن کند و داخل دریا شود نشد. ممدیقلی‌خان 
ماهی را گرفت. من خیلی‌تعجب کردم. بدو جہت: اولا اینکه این‌قسم ماهی کنار دریا پیدا نمیشود. 
اگرهم باشد در وسط دریا در قعر دریا انیاً به‌این‌طور که نزديك سم اسب شاه بیفتد 
خیلی تعجب بود. از روز خلقت آدم وعالم چنین مقدر بوده‌است که این‌ماهی در سرخوان پادشاهی 
گذاشته شود امروز کوهبا خبلی دور از کنار در با بود. حلکه بیدا شده بود. به‌این حہت هو | 
خوب بود. از دوسه رودخانة کوچك گذشتيم که از کوهبای کجور جاری [بود] و بسوی ده 
رسیدیم. رودخانۀ صولی ده ازبلدء‌نور می‌آید و از اینجا تا نور چپار فرسخ است و ملك میرزا 
داودخان و سایر اولاد میرزاآقاخان صدراعظم مرحوم است. حکیم طلوزان بده رفته بود. تعریف 
میکرد زنبای خوشگل زياد آنجا پیدا میشود. عصری که وارد منزل شدم درخانه رفتم. شالی که 
مر ژا داودخان پاانداز گذاشته دود دو قسمت فر مو دند. . قسمتی دمن و دیگش به محقق مرحمت شد. 
مغرب منزل .آ مدم. 
یکشنبه ۲۳ - امروزصبح شاه اا تشر یف" بردند. من‌هم درر کاب بودم. دیروز 

تفصیلاتی که نوشته بو دم امروز دق ق کردم برخلاف آن‌بود. اة وم‌میشود که رودخانه‌صولی‌ده [ ۳۵] 
از نور نمی بد. يكث قسم مرردابی‌است که از دهنۀ کوه ٥ه‏ جنوبی بها ین قر یه ممتّد شده الى کنار در یا» 
عرضش پنچ‌شش ذرع است و عمقش دو ذرع و نیم. صولی‌ده در چبار منزلی بلده بلکه در چپار 
مل واقع است. اما خود صو لی‌ده حزء نوراست. مبرزا ] قاخان‌مرحوم عمارت و حمامی آنحاساخته 
است. رفتن از راه خشکی رفتیم. مراجعت در خدمت شاه ميان لتکه ۱ نشسته الی نزديك پول 
چوبی که دیروز موقتاً بروی مرداب بسته بودند بجبت عبور شاه از لنکه بیرون آمدیم. سوار 
شده بمنزل امروز که ایزده ۲ خالصه دیوان وتیول همشیرة میرزا عبدالله پنشخدمت از اهل حرم 
است رفتیم. راه امروز دو فرسخ بیشتر نیست. بواسطهُ دوری کوه‌ها وجلکه هر روز عرضش 
زیادتر مشود. بروی مرداب صولی‌ده مبرزا آقاخان مرحوم پول آجری ساخته است. خلاصه . 
ناهار را شاه در عرض راه ميل فر‌مودند. عکس گروپ خودشان وماها را انداختند. چپار ساعت 
بغروب مانده وارد اردو شد یم . رودخانة ایزده هم از یبلاق نمی آ ید. از مردابہا حاری است: 
نزديك ایزده آ لان شین قد دم ات . اهالی قر ده فشن معروف دشر شاه نو ده ایت آ ار 
قلعه و مسجد وآجر و کاشی زیاد است. سمت مشرق ایزده این خرابه‌ها واقع‌شده. ایز ده خیلی 
آ باد بود. طاعون چېل سال خبلی خراب کر ده که هنوز آباد نشده. سیدی از اهل ده را ديدم 
که در پای راست او علامت طاعون آن سال بود» مثل جای دنبل بزرگی که منفجر شود والتیام 
یافته باشد. و من‌العجایب - در منزل صلاح‌الدین کلا سربازی کوله بار و هیزم آورده به اردو 
میفروخت. ممدیقلی خان پشخدمت آن کوله بار هیزم را خرید که جلو چادر آتش کند. 
بنوکرهای خود سپرده بود که شب هیزمبا را نسوزانند. بجپت صبح نگاه دارند. نصف شب 
بجپت کاری از منزل بیرون آمده بود می‌بیند کوله بار هیزم که جلو چادر است مشتعل شده 
بنوکی‌ها فحش میدهد که چرا بر خلای گفتةٌ من رفتار کردید. آنہا قسم میخورند که ما 
روشن نکردیم: مہدیقلی‌خان نزديك میرود می‌بیند هیزمبا بخصوص یك پارچۂ آنمپا مش 
است» اما حرارت آتش ندارد. دست میبرد هیچ علامت آتش نمی‌رسد. تعجب نموده دست 
میبرد آن پارچه هیزم را بر میدارد. شب دیگ در تاریکی ملاحظه میکند باز دوشن بود. بعرض 
همایون رساند و آن پارچه هزم را آورده در آلاچیق شاه گذاشتند: یا را احضار فر مو دند. 
همان طور در تاریکی روشن بود. هر کس خیالی انديشید. من گفتم باید از اثر فوسفوز باشد. 

شب دیگر در ایزده حکیم طلوزان که قدری از آن چوب داشت بمن نمود. چادر را تاريك 


۱- مقصود «لتکا» استتث E I Eh‏ ابروده 


رمضان سنه ۱۳۹۳ قمری ۳۳ 
کردیم روشنائی نداد. من گفتم قدری نم بچوب بدهیم. آب خواسته چوب را میان جام آب 
انداختیم. همینکه تر شد باز روشن شد. معلوم میشود تا وقتیکه تر است روشنی می‌دهد. وقنی 
که خشك شد روشنی نمی‌دهد. اهل ده می گفتند از این چوببا در حنگل زياد است. چوب 
انجیں یا پسته یا بادام است. 

دوشنبه ۲۴ - منزل امروز محمودآباد است و دوسه فرسخ راه است. صبح با حکیم 
طلوزان رون آ مد یم. نزديك اردو ناهار صرف نموده منتظر دشر یف آوردن شاه شددم. دو 
ساعت طول اة تشس دف آوروفتد. در وکات بوديم. نزديك رو دخانه اهلم رود ۱ کالسکه 
همایونی را از مازندرآن آوردند عضدا للك امروز به اردو ملحق شد. از پول چوبی که بروی 
رودخانه بسته بودند عبور شد. ناهار این‌طرف پول میل ف‌مودند. مقرر شد ماهی کی بیاید وصید 
ماهی نماید. دونفر آمدند بواسطه جریان آب رودخانه خواستند قدری جلوتر بروند تور 
بیندآژند. از ساحل قدری که دور شدند حر کت موج و جر یان آب‌رو دخانه آنا را خیلی دور 
کرد. نزديك بود غرق شوند. یك نفر دیگر بکمك آنبا رفت. او هم دز معرض خط بود. بعد 
که طناب ۲ انداختند هر سه را الحمدلله زنده و سلامت تون آوردند. اهلم رود روایت 
مختلف است. اعتقاد بعضی اینست که از کوهمهای لاریجان میا ید. اعتقاد بعضی‌دیکر[۳۶]از دامنه 
کوه‌های مشرف بجلگه جاری مشود در هر صورت بو اسطه محراهای بت اشده این رو دخانه 
که متعددست چنین معلوم می‌شود که در بار آب این رودخانه بقدری است که عبور محال 
ات اهالی این ده که تبول مبرزا ولى مستوفی‌است صحیح المز‌اج‌تر ۳ رنگ و رویشان سپس 
از اهالی صولی ده است. معلوم شد که اینپا بواسطهُ آب این رودخانه که هميشه حاری است 
کمتس آب مرداب وشالی میخورند کمش مبتلی به تب نوبه هستند. خلاصه بعد از ناهار و عرض 
روزنامه فرمودند آجودان مخصوص دو سه شیشه عکس انداخت. من جمله شاهزاده ریش بلند 
بود که او را زیرش دفن کردند» تنبا سرو ریشش بیرون بود و عکس مجمع پیشخدمت‌ها 
و عکس خودشان که در کالسکه نشسته دودند. بعل از این تفصبلات به اردو م۳ مبرزا 
سیح و اعیان مازندران حضور آمدند. نزديك اردو مرداب و رودخانه بود. پل چوبی فوری روی 
او بسته بودند. از پل گذشته وارد سراپرده شدند. من هم منزل آ مدم قدری راحتی کرده محدیاً 
احضار شدم. الى عصر حضور بودم. 

سه‌شنبه ۲۵ - امروز اطراق است. اما اطراق بحبت راحتی است که انسان وحیوان راحت 
باشند! ما نه خود راحت هسم نه مال‌هامان. بازصیح اخبار سواری دادند. در ر کاب سوار شد جم . 
يك فرسخ دور از اردو نزديك قکیله سر که متعلق بمیرزا شفیع پس یوسف‌خان میرآخور ملك 
آرای مرحوم دود به‌ناهار افتاددم. در ور ده تکمله‌خانه بسیارعالی بود که یو سف‌خان‌شصت هفتادسال 
قىل ساخته است و حالا به‌همان حالت باقی است وجندان خراب نشده. آخوندی آنجا بود. قبله 
عالم غفلة خانه آخوند رفت. آبخوند فو کب همايون را طوری یذ برائی نمو د. ناهار را نرديك ده 
صرف فر‌مودند. الى عصر آنجا بودند. نزديك غروب مراجعت بمنزل شد. رودخانه این منزل يك 
شعبه از آب رودخانه اراز انست: که از لار میا ید. 

چپارشنبه ۲۶ - امروز منزل قوی کنار است. صبح امیرزاده سلطان ابراهيم که خلعت 
پوشیده بود شرفیاب شد مرخص شد که از راه آمل بطبران برود. راه امروز چہار فرسخ بود. 
چند رودخانه در وسط راه واقع شده است من‌جمله سرخرود است. هرچه پررسیدم سرچشمه این 
رودخانه کدام است کسی نمیدانست. پل ممتد چوبی فوری بسته بودند. ده سرخرود از عبدالخان 
نوائی است. علاء‌الدوله. حکیم طلوزان و جمعی بخواسته بودند از سرخرود کشتی نشسته تا منزل 
دما دنل فا یق کوچکی ودا رده بو دند. قدری که و سبط در با رفته نو دند در با متلاطم شده بود. 


نتوانسته بو دند حلو درو ند. باز سواره راه اردو را يموده بو دند. نز ديلت اردو يك دسسه مر ۶ 


سس 


اا لوي کی هن 


۳ روز نامة اعتمادالسلطنه 


کوچك معروف به‌خرلت" دیدم. پیاده شده تفنگی برسر آنبا انداختم. بيك تیر چہارتا انداختم. 
آجودان مخصوص دید بخاکهای مباركعرض کرد. خیلی تعجب‌ف‌مودند. واقعاً جای تعجب‌هم بود. 
اجل آن حیوان رسیده بود والا من کجا[و] تفنک‌انداختن کجا نزديك منزل روی رودخانهُ قوی 
کنار که به‌اعتقاد من ڍك شعبة اراز انت پول سه بودند. شخصی که مستحفظ گم ك آنجا انیت 
۷۳ بحصور آورد. آ ذحا هم نندر ات دندر کوچکی ان معزل کنار رو دخانه ات 
ماهی زیاد بود. پول دادم ماهی بزرگی صید نمود[ند]. منزل آمدم. 

پنجشنبه ۳۷ - منزل امروز مشید سراست. صبح با طلوزان راه افتادیم. دوفرسخ که رفتیم 
به مشہد مس رسیدیم. رودخانة بابل که از شر بارفروش میگذرد خیلی بزرکث است. از مشسبد 
سر میگذرد وارد دریا میشود. پل فوری بسیار طولانی بروی این رودخانه بسته بودند. عرض 
رودخانه تقریباً شصت ذرع است. کاروانسرای خوبی امین‌الملك مرحوم سمت شرقی رودخانه 
بنا کرده که خراب شده. دوسه نفر روسسپا که .از طرف کومیانی کشتی بخار قفقاز مأموریت دارند 
نزديك کاروانسر | ممزل دارند. چادر من هم اینحا زده‌اند. من چون مدتی بود حمام نرفته بو دم 
حمام رفتم. حمام بسیار خوبی بود. از حمام ببرون ا ان مزل آ مدم. ناهار خورده خواییدم. عصر 
شسخص‌روسی «انسو ان خود منزل حکم‌طلوزان آ مده [ ۳۷ ] بو دند من آ نحا رفتم با آ نپا آشنا شم ۰ 
دو زن بودند: یکی زن خود مرد روسی بود» دیگری خواهرزنش بود. خواهر زن خوشکل‌تر بود. 
قدری اسباب روسی و مشروبات خریدم منزل آمدم. 

جمعه ۲۸ - صبح کسالت داشتم. جزئی‌دردسری بود. سوارشدم منزل‌عضدالملك رفتم. شاه 
بیرون ] مده در ر کاب بودم. دشت پازوار تشر بف بر دند. الحق دشت پازوار بسار با صفاست. دور 
این دشت تقریباً جپار فرسخ است. درخت ندارد. صاف و جمن بی‌باتلاق تا قں یه احمد کل و 
پازوار که هندوانه معروف دارد در کنار این دشت واقع شده. قبل از ناهار شاه دوخوبز ر کت 
ددسٹ تارك خود شکار فر مودند. درسں ناهار عر ایض اهل مازندران عرض شد. جواب دأدەشىد. 
بعداژ ناهار با امین‌الملك نوشتحات محر مانة سیه‌سالار خو آنده شد. بعد از صرف جای و عصرانه 
شاه سوار شدند دور دشت ان فر مو دند. ربع فر سخ ډمنزل مانده در فایق نشسته از روی 
رودخانة بابل مراجعت بمنزل فرمودند. شنیدم این رودخانه از فیروز کوه می‌آید. چون اهل 
مازندران علم ندارند که کدام رودخانة از کحا حاری ات روایات فع ابت من‌هم به اختلاف 
روایات مدنو سم . شاه که در فایق جلوس فرمودند من و أمينالملك از راه خشکی مزل آ مد یم. 
عصر بازدید شخص روسی رفتم. خانۀ چوبی دارد که چہل تومان از حاجی طرخان خریده این‌جا 
آورده. مش دسر بعنی شپادتگاه سر» عبارت از امامزادها دست موسوم به آماأمزاده آیراهیم. 
میگویند برادر امام رضا عليه السلام اس و سان امامزاده آین‌جا دفن افتتا: کرامات زیاد از 
او دیده‌اند. بقع بزرگی دارد. از دور زیارت شد. مثسیدسر بندر بارفروش است و از این‌جا تا 
بارفروش سه فرسخ است. 

شنبه ۲٩‏ - صح در ر کاب شاه دقصد زیارت امامزاده رفتم. معلوم شد اسم امامزاده 
آبرآهیم‌ین موسی‌الکاظم عليه | لسلام ات ملقب به ابو حواب. این لقب بان میت داده شده است 
وقتی که سادات ددعوت حصرت رضا عليه ا لسلام از مد دنه منو زه حر کت کردند قرار شد شخصی 
را حکم و سردار خود قرار بدهند» از مرقد مطہر خاتم انبیاء(ص) سوال کنند به هر که جواب 
داده‌شداوسپه‌سالار باشد.جمعی‌رفتند عرض کر دندجواب‌نشنیدند. ابراهیموض کرد جوابیازمرقد- 
میں سمل ند . بها ین میت بها بو حواب ملقب گر دید در کتاب «انسابالاثمة» نوشته که ایراهیم 
اماد و اه مار یوران | هو انا شد شه ام اراد لل ا لدو اس نة سای دای 
کمنه‌ای داردکه القلی‌خان گمركچی تعمیر کرده. آ ثار کمرنه زیاد بود. من‌جمله چند در و پنجرۀ 

منبت بسیار اعلی که تاریخ آن درها از پانصد سال قبل در زمان حکومت یا سلطنت سید عزیز 
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شوال سنة ۱۳۹۲ قمری ۳۵ 


نامی از اهل مازندران بود. خلاصه در جوار امامزاده میتی دفن می کردند قبری حفر کردند. 
استخوان مرده زیاد از قبر بیررون آورده روی خاك گذاشته بودند که بعد از دفن میت تازه دوباره 
آنپا را بروی او ريخته و خاك هم علاوه نمایند. میت نزديك قبر بود. پدر و برادر و شوهر او 
نزديت تابوت بو دند, من دشت مس آنا بو دم. عقب من هیر ژا احمدخان سس عللاء! لدو له دود 
بلافاصله باو مردك غلام بچه بود. يك مرتبه نظر من بجلو افتاد. این تفصیل را دیدم. پشت مس 
نگاه کردم اشسخاص مفصله را ملاحظه نمودم. حبرتی از برای من دست داد. درحات عمر ایشان 
را ملاحظه نمودم. مردك غلام بچه ده دوازده ساله. میرزا احمدخان پانزده ساله. من سی‌وسه 
ساله. پر مرد جلو پنحاه ساله. مرده از زند کانی خارج شده لب گور. استخوان‌های مردهٌ قدیم 
کنار گودال. تنبه بجبت من حاصل شد که مردم متدرجاً باین ترتیب عاقبت از در فنا بسرای 
ا هروا مس شاف نی کک مض سین اس و کی رم تس را اه یی رت 
مضه خی ی ددر در لاه ار یک موقت مول ان وا کر موه خا ومست غیت سا 
را باین راه میبرد و باز آسوده نشسته مال اندوخته میکنیم. بحال همجنس‌های خود ضرر وارد 
میآوریم و خود را دنیاگیر میکنیم و نميدانيم « کل نفسذانةالموت». بعد از [۴۸] بیرون آمدن 
از امامزاده و بپیمودن قدری راه شاه به ناهار افتادند. من کسالت داش خاهار نجوردم. از مور کے 
همایون جدا شده براه دریا میرفتم. متفکر از قماشای پرده‌ای که از عالم غبل‌بیمن نموده شده 
بود بودم. ناگاه از مرغبای دریائی جلو اسبم بفاصلۀ پنج ذرع نشسته دیدم. تفنگی رو بمرغا 
خالی کردم. با وجودی که از ساچمه پربود بمرغها نخورد. پرواز کرد[ند] . عجب نداشتم. چون 
علم‌تیراندازی ندارم. تصور کردم تیرم به‌هدف نرسیده. باری بفاصلا‌چندقدمی همان مرغپانشسته 
نخدا لول دیک یکت را با نبا سای کرک هروز کک کال فده ود ری آن هو بیدا کنخ 
آن مرغ [را] اسبر چنگال خود ساخت. تفنگ که خالی شد باز از صدای تفنگ‌وحشت نمود. 
مرغ را از چنگال رها نمود. باز بطرفی ومرغ بطرفی رفتند. معلوم شد اجل این مرغ نرسیده بود 
که به تفنگ من و چنگال باز گرفتار شود» سبحان‌اله! امروز از اطراف من سی‌ها میکنم. گویا 
خدا میخواهد مرا متنبه سازد. از رودخانه تالار که يك شعبه بزر گتر از شعبات دیک است پل 
چوبی دبروی او سه يود کد کر ۳ نة ای ديدم که ده ماه قىل از مشمپدسن باد او را 
برداشته باین‌جا انداخته بود. خورد شنده و دوازده نفر ميان کشتی بودند صحیح و سلامت جان 
بدر برده بودند. در همان طوفان کشتی دیگر که یکصدوپنجاه نفر بودند بسمت غربی مشسبدسس 
بزمین خورده بود جزچبار نفر که از هلاکت نجات یافته بودند مابقی غرق" دریای فنا گردیده 
بودند و کشتی از آن میرزا مقیم نام لاری است که چپارهزار تومان خرج او کرده بود و بارش 
خشکه‌بار بود بجہت بادکوبه. جمعی مشغول کندن میخ وآهن‌آلات کشتی بودند. قدری دیکی 
رفتم بشعبهٌ دیگر رودخانةٌ تالار رسیدم. سرچشمه این رودخانه از کوهپای فیروز کوه است. 
نزديك این پل با دو لوله تفنگ هشت جرلت۲ شکار کردم. منزل امروز» لاریم» دور از دریا در 
چمن واقع شده. شکارگاه مرحوم ملك‌آرا بود. باتلاق زیاد دارد و مرغ آبی هم زیاد است. 
منزل امروز شش فرسخ بود. 

یکشنبه سلخ - منزل امروز فرحآباد و دوفرسخ و نیم راه است. صبح با حکیم طلوزان و 
ملك‌الاطباء سوار شده جلو آمدیم. از باتلاقبا و جنگل‌ها گذشته بکنار دریا رسيدیم. نزديك 
کناردریا بشعبهٌ دیگر رودخانهُ قالار رسبدیم که پلی بسته بودند. اما بعضی مردم راه را گم کرده 
از کنار دریا آمده بودند. آب رودخانه زیاد نبود. اما دزیا منقلب بود. ضمیمه رودخانه شده قدری 
عبور مشکل بود. طلوزان نزديك دریا ناهار خورد. ملك‌الاطباء جلو رفت. بعد از ناهار من و 
شاهزاده ریش بلند رو تمتزل راندیم. جپار از دسته گذهته بخانه ایوان‌بيك آدم کپیاروف که 
شا شبلات و گیلان و مازندران ات رسد دم . آ جا پیاده شدم. کارخانه‌حات اسل ساز 
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۳۶ روز نامۀ اعتمادالسلطنه 


و سر دش ۱ ماه ی گیری ۳ تماها 5 رددم. الحق حوب کارخانه‌ای دو د. ایوان ىك پثحاه عدد و نیم 
امپریال و یك سماور و لوازم اردو باچند قوطی شیرینی فرنکی بجپت شاه پیشکش حاضر کرده 
بود. از من خواهش کرد که از احاظ نظر همایون بگذرانم. از ٠‏ تون اعدم سحت ار که 
تقریباً دوفرسخ ونیم است راندم. نزديك اردو بخرابه‌های عمارت فرحآباد که از بنا[ها]ی شاه 
عباس مرحوم است رسیدم. از قرار تاریخ شاردن که از اهل فرانسه و جواهری شاه‌عباس بود 
شاه‌عناس در همین عمارت مرحوم شده و در آين عمارت بود که وزرا و رحال دولت میخواستند 
صفی‌میرزا را از ولایتعیدمغرول کنند و پسی کوچك شاه‌عباس را به‌جای او بنشانند. بواسطهٌ حاجی 
مارك خواجه این کار سس نگرفت و صفی‌میر زا شاه شد. ین عمارت از بناهای بخوب دنا یت 
دیوار دورعمارت سه هزار ذرع‌میشود. عمارت بدو [ ۴۹ ]قسمت‌است.س‌ونی و اندرونی اس اطراف 
بفاصله دویست ذرع برحپای محکم ساخنه‌شده. دیوار از آحر و آ هك است. از اندرونی آثاری 
نمانده. از بیرونی قدری باقی است و مر کب از یك عمارت سه مرتبة روبمغرب و از سمت مشرق 
يك شعبه رودخانة تجن جاری است. مرتبهٌ دوم عمارت دورواست. مرتبهٌ پائین حوضخانه بود و 
سمت غربی‌ایوان بود. بعد ازایوان اطاق فلم‌دانی پنج ذرع وئیم عرض وسه ذرع طول سمت شرقی 
او که رودخانه است بسته است. اما از بالا سه‌پنجرء بزرک «ونمشرق باز شده. دوطرف این 
تالار وسط دواطاق بز رک امت :که جپار در از تالار وسط به‌آن اطاقبا باز میشود. بخاری هم 
دارد. علاوه براین سه‌اطاق بز ر گت اطاقبای کوچك و حمام مختصری و دالان و کفش کن‌ها هم 
دارد.دوپله از دوطرف عمارت تحتانی دمر قبه فوفانی مىر سد. هر اه فوقانی مر کت افش از يك تالار 
بز ر کت در وسعلی معاینه تالار زیر » ۳ شرفی و عر بی باز الت و ایوان جلو درها دارد. از تالار 
وارد دالان میشود که در دوطرف تالار واقع است بطول. از این دالان بچندین اطاق کوچك و 
مبال میرود. در چپار گوشه عمارت مرتبهُ فوقانی که بطور هت وافع است چار ایوان کوچك 
است. مرتبة سوم يك کلاه‌فرنگی مربع بودکه قدری آارش باقی است و سقفش بخراب شده. 
معلوم میشنود که سقف نز اه سوم چوب بوده. تمام این عمارت از دیوار و سقف آ جر و کچ است. 
اطاقبا طاقی اش و غالا نقاشی بوده. اغلب خراب شده. .ما باز از نقاشی او پیداست که چه قدر 
مز ین و عالی بو ده است. اطراف این عمارت که دیرونی بود بعضی اطاقبا طاقی بود که مزل 
قراول یا عمله‌حات خلوت بود. نزديك این عمارت آ ار پلی پیداست شبیه به جسرء پایه‌ها از 
آجر بود. اما اصل چوب بود. معلوم بود پل مخصوص عمارت ومحل عبور پادشاه بوده» اما دورتر 
از عمارت بفاصله هزار قدم سمت حنوب پل بسیار ر کش هفت شمه آجری أشنت از بثای صقو يه 
و خیلی خوب است. دو چشمه او باقی است. مابقی خراب است. پایه‌ها برحاست. طاق پل خراب 
ش5 وق .ار عمارت | لاقاپو ی خبلی مر تفعی أشنت هة بايد سی زرع ارتفاع داشته باشد. آلاقاپو 
سمت نوب مسحل استت. فاضنله مىمان آلاقاپو و درب مسحد که مبدان دود قريب صد درع تاه 
اطر‌اف بازار دو د. و سحل مىدان بسبار روک عا لی دو د. مسحجد آ باد اش به این معنی: مقصوره 
و شستانمای اطراف هيج عیب نکر ده. سمت شرفی و غربی مسجد که حجرات طلاب بوده بافی 
است. سمت شمال دو در مسجد و آیوان بود. جزئی لازم دارد. پشت بام مقصوره و کنبد 
قن کاشنی بو ده درحت انار و و آنحس دارد که از دور تیه سر ی سس نظن هط بناهای‌صفو یه 
را ند‌یده بودم. الحق سللاطین دز رک بو ده‌آند. ای افسوس که حکام مشغول کندن آجرهای 
آنجا بوده و خواهند بود که بعضی انبارهای جدید می‌سازند و بپای دیوان قیمت آجر را حساب 
می‌کنند و چنین ابنیه[را] که از حواهرات ایران است ویران می‌سازند. خلاصه بعد از تماشای 
عمارات اردو آ تن ۳ طلوزان هرجه گردش کردم منزل را نبافتم. آخر قاطرچی اظپار دات 
که جادر ما را نزديك رودخانه زده‌اند. منزل‌رفتيم. بسیار حای‌بدی ميان درخت‌های توت بدهوا و 
عفن بود. لابد منزل کردیم. از اردو خیلی دور است. عصر شرفیاب حضور همایون شدم. عرض 


ست نمی ور ی سس رز دهع تس سس ای تست مد مس 


شوال سنه ۱۳۹۳ قمری ۳۷ 


کردم شخص مستأجر شیلات پیشکش حاضر کرده است. شب دربخانه بودم. میل شاه براین 
قرار کف که در لتکه دنشند و سمت بالای رودخانه کن دن کر دمن مأموریت دادند که از 
ایوان بيك لتکه بگیرم. منزل آمدم همان شبانه خب دادم. 

دونه غرة شوال روز عل فطر و اطراق اشا دیشب که آیوان‌برك ۳ خس کرده بو دم 
بیچاره يك لتکه و شش نفر پاروزن بسیار خوب مزین بجت ذات همایون و چپار لتکۀ دیک 
بجہت ملتزمین حافس کرده بود. قرار شد ناهار رامنزل میل فرمایند وبعد به لتکه نشسته.صبح 
زود[۴۰ ] بود که ارف | من وه لن‌که‌ها حاضراست بانه؟ خودم رفتم همه‌را حاضس کر دم. پباده در بخانه 
رفتم. سرناهار روزنامه عرض کردم و اسباب آبدارخانه و قبوه‌خانه را در لنکه‌ها بردند حاضس 
کردند بوزارت ممدیقلی‌خان وآقاوجیه. قرارشد که قبل‌از جلوس به‌لتکه به شکار قرقاول‌بروند. 
بعد از مراجعت به لتکه بنشینند. من هم با مچول‌خان و حکیم طلوزان و آجودان مخصوص کنار 
رودخانه حاضر‌بودیم که ناظم خلوت رسید. گفت امروز به لنکه‌نشستن موقوف ومنحصی بشکاربری 
خو هد بو د. فردا بصبد بحری خواهند پرداخت. بیجاره این. مر دم خیلی دماغشان سوخت و ما را 
هم ناظم‌خلوت مأموز بود همراه‌خود ہرد بر کاب‌همایون‌بر‌ساند. قدری که رفتم غالام‌علی‌خان‌بتاخت 
رسید که مراجعت کنید. رأی مبارك مجدداً علاقه گرفت در لتکه بنشینند. خواستیم بر گردیم 
حسین‌خان چرتی رسید که باز موقوف شد. بالاخره بعد از طی دوفرسخ بر کاب همایون رسیدیم. 
يك قرقاول ددست مباركگ قار شده بود. آ بدارها بخبال اة ف اسباب خود را ده لنکه‌ها 
حا داده دو دند. بعك از يك تعاعنت خود را ده ما رساندند؛ طوریکه حا نمو د. سماوز عضدالملك را 
آوردند شاه جای ميل فر مو دند ونماز خو آندند. سوار شدند رو به‌ده که مىگفتند فرفاول زياد دارد 
تشرریف بردند. من رو باردوآمدم. درنیم‌ف‌سخی اردو سمت غربی‌باغ بسیاربزر کک‌خوبی ديدم که 
دیوارش آجر بود از بناهای شاه‌عباس. اما حالا جنگل شده و آ ار خیابانی پیدا بودکه ازعمارت 
صفی آباد به این باغ میآمدند. رودخانه تجن را شاه عباس دوشعبه کرده بود. شعبه‌ای از سمت 
غربی و شعبهٌ دیگی از سمت شرقی عمارت فرحآباد جاری بود. عصر امین‌الملك منزل من آمد» 
تا یکساعت از شب‌رفته بود. باهم شب خوشی گذشت. 

س‌شنبه ۳ - صبح زود فراش سواری آمد که حسبالامر قایق‌ها حاضر باشد» اگرچه 
مأیوس بودم. چرا که عقلاء و وزرای دولت محض خیرخواهی دین و دولت صلاح نمیدانند که‌شاه 
در قایق نشسته» چرا که اولا پاروزنبای قایق روسی هستند و به این واسطه قایق نجس است و 
اناه مل را ثبا ید کافری هادی راه و ناخد‌ای در با باشد. انیا چه اعتبار! فا یق از ماهی- 
کیر‌های روس است. شاید بعد از جلوس همایون ميل حضرات به این‌علاقه کرفت که از رووخانه 
تجن تجاوز کرده وارد دریا شوند. و یحتمل از آنجا پادشاه و وزرا را به یکی از بنادر روسیه 
بر‌سانند. آنوقت چه خواهد شد. اشخاصی که این خبالات را میبافند از اتفاق آننپائی بودند که 
در سفر فرنگ ملتزم رکاب بودند. اما کو شعور! مگرفرنک عقل را زیاد میکند. بعضی‌مفرنک 
شده‌اند. اما ظاهرشان مطلا شده» اما باطن همان آهن بلکه بخبث آهن است. خلاصه تکليفم 
اطاعت دو د. رفتم. فا یق‌ها را حاضصس کردم. منتظر سودم. شاه بعد از دوساعت تشر بف آوردند. 
عالاء! لدو لهء عضدا لملك» ایلخانی» امین‌الملك» آجودان مخصو ص و مپدیقلی‌خان در ر کاب‌بودند. 
ومراهم اجازة حلوس درقایق‌خودشان با اشخاص مذ کوره دادند. مابقی درقایق‌های دیگرنشستند. 
اول سمت جنوب رودخانه که بالای رودخانه است راندیم. روس‌ها توری! بجبیت صید ماهی در 
آب انداخته بو دند. رون آوردند. سه مک ما هر سار بزر کت گرفته بو دند. آنسا را باجنگال 
آهن بطور بدی کشتند. نزديك پل رسیدیم. بسیار پل خوبی است. چنانچه دیروز نوشتم هفت 
چشمه داشت. دوچشمه باقی است. ظاهرا با پانصدتومان مجددآتعمیر می‌شود. اززآنجا میل‌پادشاه 
علاقه کرفت بسمت شمال و طرف پائین رودخانه تشریف بیاورند. قایق‌ها را بر گرداندند. تقریباً 


ت اضل؛ طوری 


۳۸ روز نامة اعتمادا لسلطنه 


سه‌ربع‌ساعت طول کشید ونزديك عمارت‌جبان‌نمای شاه‌عباس که همان عمارت خرابه است که‌نوشتم 
گذشتيم. دستور العمل زیادی در باب تعمیرات آنجا به عضدالملك فرمودند. بعد از طی سه ربع 
ساعت مسافت دررودخانه‌محاذی کارخانه ماهی‌نمك‌زنی‌روس‌ها رسیدیم. دوتوپ[۴۱] که‌در قایق‌های 
دریائی صیادها بود که صیادهای ماهیگیر دریائی هنگام حرق و غرق بواسطه این توپہا به آن 
بندر که نزديك است اطلاع بدهند که کمکی بجہت آنپا فرستاده شود که از زنبورك 
هم کوچکتر بود علاءالدوله به امین‌الملك گفت خوب است این توپہائی که این‌جا گذاشته‌اند 
شليك کنند. امین‌الملك کفت چه جبت دارد. تویپای کوچك و ناقابلی است.علاءالدوله گفت 
ممکن نیست این توپبای کوچك کم کم قد بکشند و بز رك شوند! خلاصه چون جز خودم 
احدی محرم به‌این روزنامه نست و نخواهند خواند آنچه راکه حرأت ندارم‌بزبان نگویم 
میئویسم. خوب وزیں دربار گردون مدار! جناب پیشکچی‌باشی, فراشباشی» سرایدارباشی 
باغبان‌باشی» محصل مالیات کل ممالك محروسه ایران! روسہار با ما یا در جنک یا درصلح 
سك ۰ توب اش يلك وت داشد یا ده ذرع به ما صبل مه ذرساند سمل تفت درصدد ری ره 
معاندین ما خواهدبود. چنانچه چپار سال است تر کمان‌ها کبه حر کاتشان نسبت به‌ایران و 
ایرانی جراحتی بود لاعلاج معالجه نمود و اگر روسہا با ما در جنک خواهند بود چه عرض 
کنم. قلم جرأت تحریر ندارد. مگ همین قدر بنویسم که قشون ما حالا آقشون چمل‌پنجاه سال 
قىل است. نه سردارهای ما آن رشادت را دارند. یکی از ان جمله همین شخص است. 
نه میتواند دو قدم اسب بدواند و نه باتفنگ ساچمه در ده قدمی فیل را بزند. خواهد گفت 
سردار نه اسب واندن لازم دارد و نه شمئسرزدن و نه تفنگ‌انداختن! عقل و اطلاعی کافی 
ا غ ی ن مدت پنج ماه است این را هم تحربه کردم. خلاصه شاه از نشستن در قایق 
و سس رودخانه خوشحال بودند. همین قدر برای من کافی امس که بتوسط من ده دقیقه خاطر 
پادشاه خورسند شد. گور ډدر آنا و عقل آنسا! از فایق سرون اد بکالسکه حاوس 
فر‌مودند. نیم فرسخ دورتر به ناهار افتادند. در سر ناهار روزنامه عرض شد. بعد از ناهار از 
دو سه رودخانه عمور شد که اسامی آنا را محال نشد بپرسم. منزل امروز نوذر آ باد ۲ 
سایق از مرحوم ملك آرا بود. اولاد ملك آ را کو چپل هزار تومان ارزش دارد. میرزا 
محمد کلبادی سه‌هزار تو مان خر يده اتن ادعا رونت منزل امروز چپار فرسخ نو د. ایوان 
بيك صاحب قایق را شاه خلعت داده بود. اینجا رسید و خلعت پوشید. شب تا ساعت پنج 
حضور همایون بودم فرمایشات تعمیر فرحآباد بود. امروز در سس ناهار با حکیم طلوزان 
نشسته ناهار میخوردم دست چپ را بزمین گذاشته بودم از اتفاق بخیال من گذشت شاید این 
جا ماری پیدا شود و از روی دست من بگذرد. میخواستم دست دا بردارم که حکیم فریاد زد 
وا تاه کردم. از پپلوی انشائ من ماری هت تعحب کر دم که چگونه در خبال من 
همین‌طور گذشت. امروز باشی غلام بچه ازمن سوال میکرد که دوسما بتو چه تعارف دادند. 
پرسیدم بچه دلیل و مناسبت بمن تعارف بايد بدهند. گفت آخر به اصرار تو شاه در قایق 
آنا نئست. بادد بتو تعارف بدهند. اژ این قبیل تیمت‌ها زياد داریم. در صورتیکه آقا محمد 
صادق سنتورجچی نویسندة اخبار مخفی باشد و آبروی فلت ا وران در کشت او داشت دیک از 
باشی غلام دجه جه توفع ! خداو ند وحجود شاه را حفظ کند که اعتنا به این حرفا ندارد. وا۷ 
روژی باید صد هزار نفر را مس ببرد. 
چبارشنبه ۳ - منزل امروز قلعه‌پلنگان است. بنای این قلعه را هفت سال قبل بحکم شاه 
نموده‌اند. و ظاهراً ده دوازده هزار تومان خرج شده. میگویند برای قر کمانپا ساخته شده 
که نیایند دزدی و شرارت کنند. امروز شاه از هزار ذرعی يك مرغ سفید با ګلوله زد و 
الحق‌خیلی تعر یف دافم دعداز ناهار طرف منزل رآندند. نزديكت اردو در قلعه پیاده شدند. 


۱ بت اصل: محاضی 
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آنجا را گردش فرمودند. قلعه هت برجه‌ای با آجر کہنۂ فرح‌آباد در عوض کچ و آهك با 
گل! این‌جا که همه ناشخ شاه شوه ۱۴۳۳ منم ات وه زود خراب شود. نه قلعه 
جنگی است و نه‌عیشی! پنای بی‌معنی بی‌خودی است. عصر مراجعت بمنزل شد و شب کاغن 
بطپران دو شنم . بروات بنافی ۳ که حواله گر فته بو دم بتو سط آدم سپه‌سالار سہرں فرستادم. 

پنج‌شنبه ۴ - منزل دیروز سه فرسخ بود. امروز بايد به‌یورت مقیمی رفت که آن هم 
مر اش ار باتلای‌ها و ی رازه شون جنك انح اضتل. مان اله امت بان كال ۶ا 
مورخین شون مات کر ده دو دند. همين مکان اس .۸ سلطان خوارزم شاه وقتنکه از 
دست قشون مفول فرار کرده بود به آنجا پناه آورد و در همین‌جا بدست قشون مغول کشته 
شد. عرض نم حزیرء مبان کاله از نیم فرسخ الى سه‌ربع فرسخ است. زبانه‌ایست از خاك 
که داخل" دریا شده سمت شمال در نائ بز رک و سمت جنوب دریای کوجك که معروف 
پمرداب است. امروز اعتضادالملك حاکم معزول سمنان شرفیاب ر کاب همایون شد. ياقوت در 
تاریخ معجم‌البلدان مینویسد که آبسکون نام شبری بود کوچك در سه منزلی جرجان در 
خاك طبرستان که دریا وصل به آنجا و بدریای آبسکون معروف بود. در ميان کاله که شببری 
سک وداد کو یت هم داشت و فذاره ی شاب اشر هام نای ډزو کت تن 
نمود و عمارات عالیه ساخته همان شبر آبسکون باشد. چرا که مرداب یعنی دریای کوچك 
ميان کاله متصل به اشرف ميشود. 

جمعه ۵ - این روزنامهُ سی‌ونه ساعت دریانوردی است. قبل از شروع به این تفصیل لازم 
است که بنویسم چه‌طور شد بخیال این سف افتادم و از وقت مصمم! شدن الی زمان‌حر کت 
چه روداد. روزی که مو کب هماپون قلعة پلنگان تشریف فرما شدندومن‌هم شرف‌التزامر کاب 
همایون را داشتم کشتی دودی از سمت حاجی‌ترخان و باد کوبه بقصد بندر کن [و] عاشوراده 
در دریا پیدا شد. علی‌الغفله از خاطرم گذشت که چه عیب دارد از خاکیای مبارك اجازځ 
رفتن به‌عاشوراده را استدعا کنم. رفتم عرض کردم. اجازه یافتم. جمعی دیگی از همقطاران 
که دی مىل ده این مق ننو دند حضور دا احازه خواستند ۳ من رفبق راه شوند. احازه حاصل 
کردند. خود ذات اقدس همایون بدون اینکه احدی عرض کند فرمودند حکیم طلوزان هم 
با من همراه باشد. فی‌الفور حکم همایونی و اجازه پادشاهی را به عضدالملك حکمران 
مازندران ابلاغ نمودم که لازمة مسافرت را از کرحی و بلد راه و غیره حکم بدهد حاضس 
کر وی ا ی ا یبیل فد 
بلکه خیلی راضی شد. دیروز که اردو از نزدیکی قلعةٌ پلنگان به‌یورت مقیمی تثس‌یف‌فرما 
شدند در سر ناهار بندگان شپرباری شفاهاً بحکیم طلوزان فرمودند که بايد ٿو هم عاشوراده 
بروی. جزئی تردیدی هم که داشت رفع شد. مصمم این سفر گردید. به‌اتفاق حکیم به 
آفتاب گردان عضدالملك رفتیم و ابلاغ امر عليه همایونی را نمودیم. عضدالملك بمیرزا 
مسیح وز بر احکام لازمه تيه سفر را دادند. در بین راه از ناهار گاه بمنزل مجدداً شاه فرمودند 
برفرض حکیم طلوزان اگر نياید تو خودت به‌عاشوراده برو. دیروز عص که وارد منزل‌شدم 
خسته بودم در بخانه در فنم. قدری راحت نمو دم. بيعل کاغذی بعضدا لملك نو شتم که در باب 
رفتن ما چه قرار داده‌اید. در عوض جواب عباسقلی‌خان سرحددار حاکم اشرف را فرستاده بود. 
آنجاها سپرده است و پیغام داده بود هرچه برای این سفر لازم است از تبیه و اطلاع از 
عباسقلی‌خان باید خواست. خان سرحددار اول حرفی که بمن زد گفت بپتر این است شما 
فردا در ر کاب همایون سوار شوید الی سرتك" ببائید» از آنجا کرجی بحبت شما حاضر 
کر دہ شمارا به‌عاشو راده خواهم فرستاد. چرا که بأد تالف اش و زحمت بحیت [f۲]‏ شما دارد 
با کرجی رفتن. اما عمده خیال من این بود که تنما سفر عاشوراده نباشد» بلکه وضع 


س 


اصل: مسهم سروك (رابینو: مازندران و استر آ باد) 
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جغرافیائی میان کاله را هم بفہمم. سمت شمال این‌نیم‌جزیره را میدانستم محدود بدریای بز رگ 
انیت ۱:0 و از طرف حوب که بمر داب معروف است نماشائی بنظرم ام واقعاً خالی از نماشا 
هم نبود. اصرار کردم که باید کرجی در همین مقیمی حاضس شود و از روی آب سض کنیم. بعد 
عباسقلی‌خان گفت شما بچه سمت عاشوراده میروید؟ تکلیف من این است دریابیگی روس را 
قبل از ورود شما اطلاع بدهم. جواب دادم چه عیب دارد اطلاع بده. حکیم طلوزان طبیب مخصوص 
پادشاه است و من هم که از خدام خلوت هما یونی هستم. ن بدون سمت رسمی محض تفرج 
و گردش عاشوراده میرویم. عباسقلی‌خان رفت. کاغذی عضدالملك بخط خودشان بمن نوشته 
بودند که بدون هیچ ملاحظه شونات خودت را بنویس و بطور ابلاغ بفرست که سند من باشد 
که با این شئونات بدریابیکی روس اطلاع بدهم. من میدانستم که اولا اطلاع دریابیکی روس 
بریچوجه لازم نست» ثانیاً جناب عضدالملك چرا از خود من بايد شئونات سژّال کند؟ مگی 
ملاحظه منکن د که در حضور اراد دجه خدمت مشغولم و کمال افتخار را دارم. حوابی عرض کردم 
که به هر سمت و صفت که میل دارید اطلاع دهید. اما همین قدر من و حکیم طلوزان استدعا 
دار یم که احکام لاز مه را بدهید صح رود ما در راه باشهم . شب به بتعصی تدار کات این سفر 
گذشت. بملاحظة اینکه ادا وافعاً باد نوزد این مسافرت که زياهااژبپنم فرسخ نیست دو سد 
روزه طی شو ده آذوقه لازم است» فر‌سنادم اردو بازار نان بدا ۹ یمیا دهمل » نانو ها پلنگان 
مانده دوددد. فر ستادم از آجّا محمد علی آ بدازداشی فدری نان خو استم. دو دانه نان فر ستاده بو د. 
ممنون شدم جرا که حقی نداشتم» آما دو نان کیا کفاف مبداد, از نان که تن شدم گفتم دو 
قابلامه پلو پختند. دوسه جوجه آبپز کردند. دوسه کوزه آب‌شیرین برداشتم. طبانچه شش 
لول خود را بیرون آوردم پاك نمودم. تفن خود را با چبار پاره پر کردم. شام خوردم خوابیدم. 
امروز صبح قبل از طلوع بیدار شدم. آدمی فرستادم چادر عضدالملك که بلد ما را بفررست کرجی 
ما را حاضس کند. آقا اسداله نامی ۳ فر‌ستاأدند که ۳ کنار مرداب بلد داشد. سواز شده به 
اتفاق حکیم طلوزان دوهزار قدم تقريباً رو بجنوب راندیم. بکرجی‌ها رسيد م که سیورسات دواب 
دیوانی را حامل بودند. اما اسداله ما را به آقا فضلاله نامی سپرد. خود مراجعت نمود. قا 
فضل الق آدم‌باسقلی‌خان است. بسیار آدم‌معقول وزرنگیست. کرجی خوبی حاض کرد. فرش میانش 
انداخت. مر کبات و انار و بره و مرغ و نان خوب [و] آب‌شیرین میانش گذاشت. آفا عباسقلی- 
خان قاحارسپانلو که او هم آدم سرحددار است با ما همراه کرد. چپار از دسته گذشت لنگر 
کشیده رو «مشرق و سمت عاشوراده راندیم. باد به هیچوجه در هوا نبود. یك ساعت راه که زیاده 
از دوهزار قدم نرفته بودیم به کرجی دیگر رسیدیم که چند تر کمان اغورجلی (؟) میان او بود. 
پرسیدم این کرجی کجا روانه است. ګفت سرتك میرود. وقت ناهار بود. قابلامه را گرم کر دة 
ناهاری با کمال اشتبا صرف شد. ماهی زیاد موسوم به کور که حلال است علیالاتصال از آب 
دوسه ذرع خود را بیرون میانداخت و باز فرو میرفتند. خیلی تماشا داشت بعد از دو ساعت 
روبروی قلع :شناد کلا و عمارت صفی آ باد ز سمل دم . قلعهٌ شاه كلا ۳ مسگفتند مہدیقاسی ممرزای 
مرحوم در زمان حکومت خود ساخته و اش | ناوا ۳ آنا منزل داده است. هفت ساعت از دسته 
گذشته باد بقدری کم بودکه آقا عباسقلی کاپی‌تن و سایر ملاحان که چپار نفر بودند قرار دادند 
که کرحی را به امداد چو بای تلن که دارند حر کت بدهند. قوصح آنکه عمق اين مرذاب 
از این ا مبان کاله که ما نی کت الی عاشوراده زیاده از دو درع و نم ذدسمت. اغلب 
جاها يك ذرع بلکه سه چارك است. طوریکه ته دریا و شن‌هائی که چسبیده است بعمق دریا 
پیدا بود» حتی‌صدفرای کوچك ته دریا نمایان بود. این کرجی‌ها که در روی مرداب میانکاله حر کت 
میکنند خیلی زیاداست وبعضی کشتیهای بز رکت رکه در دریای بز رگ [۴۴]سیر میتواند کرد اغلب 
به با دکوبه میرود در جائی که به حسینقلی و يك منزلی گرگان سمت پورت طایفة اغورجلی است 
مسازند و خیلی خوب و محکم می‌سازند. اما چوب را از حاجی ترخان می‌آورند و تر کمانہا 
می‌سازند. مثلا این کرجی که ما در میانش بودیم‌دوازده ذرع طول وسه ذرع‌ونيم عرض داشت هفتاد 
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تومان خریده بودند. چہار ساعت بفروب مانده باد بپیچوجه نیست. ساعتی زياد از نیم فرسخ 
به امداد چوب و پارو نميرويم صدای تفنک زیاد از میان کاله شنیدیم و سوار زياد پیدا بود. 
معلوم شد مو کب همایون است. سه و نیم بفروب مانده باد مراد وزید. ساعتی يك فرسخ‌راه 
میرویم. دو و نیم بغروب مانده قلعهٌ جدیدالبنای سرتك پیدا شد. باد خوبی میوزید و تند میرویم. 
حالت خوبی داشتم. با حکیم طلوزان صحبت ميکردیم. از يك طرف نیم جزيرء میان کاله نمایان 
بود از سمت طرف کوه‌های‌اشرف که بقول آقاعباسقلی و سایرین موسوم بکوه‌های یخ کشس 
است پرسیدم این اسم را کی به این کوه داده. جواب داد ژمان شاه‌عباس که بنای اشرف را 
گذاشتند طایفهة مخصوصی را از هزار جريب به مازندران کوچانیدند آنجا سکنی‌دادند. تکلیف 
آنا این بود در زمستان برف و يخ در گودالبا میریختند. در تابستان پا هروقت که اردوی شاه 
عباس آنجاها می‌آمد از آن یخ‌ها بار کرده به اردو می‌آوردند» اگرچه حالا هم به آن کار 
مشفول هستند اما به نظم آنوقت نیست. جرا که از.برای آبدارخانه پادشاهی هم بقدرلزوم بخ 
پیدا نمیکنند. رئیس این طایفه بخ کش علی! کبرخان است و چرل تفنگچی ابوابجمع اواست. از 
عباسقلی‌خان تمحید زياد میکنند که خیلی مہمان [نواژ] امستت‌ي مردم او را دوست دارند. از 
غلام‌حسین‌خان که قبل از او بوده و ظاهر؟ همین غلام‌حسین‌خان اشرفی ملتزم ر کاب باشد چندان 
دل خوشی ندارند. حضرات میگفتند چپار سال قبل از تر کمانپا اشرف و اطراف را چپو میکردند 
و اسیر میبردند. از وقتیکه قلعهٌ پلنگان بنا شده این مرداب و آبادی اطراف از شر تر کمان 
آمتو ده مساشتهه لاه یک ساعت و تي روب مانده: به اضل: وماغه و اننائ ت جر فره مبان 
کاله ۳ . انواع و اقسام مرغ از هرجور و هر رنگ دیده شد. میتوان گفت دو کرور بلکه سه 
کرور در طیران بودند. هر قدر به عاشوراده نزديك‌تر میشدیم دلہا می‌طهید. پیش خود یعنی با 
طلوزان خیال ميکردیم که به این تفصیل و اصرار که عضدالملك کرد سرحددار دیشب ده مرتبه 
سمت رسمی ما را سوّال میکردند» یقین است بدریابیگی چنانچه خودشان اظبار داشتند اطلاع 
دادند الان است که دریابیگی با جمع صاحب منصبان نظامی الی بندر گاه ما را استقبال خواهند 
کرد. حکیم طلوزان قبای نو پوشیده» من دستکش سفیدی که پاك نگاه داشته بودم دست کردم. 
با ماهوت پاكکن سرداری لباس خود را تمیز نمودم. نزديك که شدم طوریکه اشخاص جزیره 
پندا بودند چند نفر حمال در بندر گاه اغورجلی (؟) ماهی گندیده شدهٌ عفن خالی کرده بداخل 
جزیره میبر‌دند. یقین کردیم استقبالچی‌ها هستند دوسه کشتی بخاری جنگی که يك شراعی بود 
بسمت جنوب جزیره روبروی بندر گنز ایستاده بودند» هردقیقه گمان داشتیم که توپ خالی خواهد 
شد. معاینه حالت دونکیشوت که آسیاب‌های بادی را دیده بود و تصور دیو کرده بود داشتیم. 
ما هم هر سیاهی که میدیدیم دریابیگی و اناماژور را خیال ميکرديم که استقبال ما آمده‌اند. به 
این خیال که همه نتیجهُ اسرار معرفی ما بود بسمت رسمی نزديك میشدیم. آخر رسیدیم و از 
کرجی پیاده شدیم. بی‌بلد و بی راهنما وارد خشکی شدیم. اروس زیادی از ملاح و سرباز و 
غیره از پپلوی ما میگذشتند. تنه میزدند. بلکه ریشخند میکردند. هر طور بود خود را بد کان 
ارمنی که نزديك دود رسانددم. شخصی ایرانی آ نحا دنده شد. معلوم شد مبرزا سلیمان سلماسی 
ارمنی تىعه ایران مترحم کنو ری روس در اسر اتاد اتتت: بودن او خیلی بکار خورد. حکیم 
طلوزان[۴۵] کاغذی از ايوان‌بيك آدم لیزانوف مستأجر شیلات که در فرح باد بود خطاب به‌بی‌ادر 
لمز نوف که در عاشوراده اهنت [و ] ۳ آنوقت دمن بروز نداده دود دخبال اینکه شاید محتاج ده 
اق سفارش نامه شیم همان حالال و ان خودمان کافی باشد» مجبور شد کاغذ را داد در‌دند. 
جنك دفدقه گذشت شخص ارمنی مفرنگی ندا شنت فا نسه نمی‌دأنسست»› تک بلد بو د. حالا نەم 
ساعت بغفروب مانده است. کمال مپربانی را به ما کرد. حکیم باشی عاشوراده را از ورود حکیم 
طلوزان خبر دادند مدتی گذشت. شخص بلند قامتی لاغری موسوم بد کتر نیطالایوفسکی وارد 
شد. بعد از طی تعارفات حکيم را دعوت منزل خود کر مرا هم دعوت کرد. رقتیم. خانه 
حکیم مئل سایر خانه‌های عاشوراده بیرونش مشابه بخانه‌های دهاتی مازندران است. میانش 
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سقید اسباب و مخلفات دارد. جای آوردند صرف شد. حکيم روسی گفت جه عیب 
دارد شما شب در جزیره بمانید. قدری عذر آوردیم که ممکن نیست. آنجا مپمان خانه ندارد 
که بتوان ماند. حکیم روس گفت خانة من حاضر است. حکیم طلوزان و من هر دو بی‌میل 
نبودیم بدو جبت آنجا بمانیم. اولا این زحمت که کشيده‌ايم اقلا جزیره را ميتوانيم سیاحت 
کنیم. انیا شب را در کرجی و روی مرداب نباشیم. برادر لیزانوف هم باما بود. وقتی که 
طبیب روسی بکنین خود دستورالعمل پذیرائی مارا میداد او فیمید. پیش من آمد بزبان تر کی 
گفت من نوکر ایران هستم» شما هم اهل ایران » اگر بخواهید شب را منزل من نیائید و 
رھ تک ننک اس از ورای من سکم طله زان فتم: او ده زان شد ار طس روت 
عذر خواستيم. خانه این شخص رفتیم. یکساعت از شب گذشته حکیم روسی با دو سه نفر 
صاحب منصبان بحری بازدید آمدند. و از طرف دریا بیگی خواهش کرده بودند که با او 
ملاقات کنیم. به اتفاق حکیم طلوزان خانه دریا پیگی رفتم که معاینه همان جور خانه حکیم 
بوده اما قدری بزرگتر و دورش هم ایوان چوبی دارد. و بدریابیگی خودمان را معرفی کردیم. 
عذرخواهی زياد نمودکه اګ اطلاع داشتم چه احترامات کردم و ما را دعوت بکلوب‌نمود 
که دحیت شب شىنی آذیحا درو دم. از خانه دریابیگی مراحعت بمنزّل شد. شام صرف نموده 
بکلوب رفتیم. کلوب عاشوراده عبارت است از اطاقی که بيست ذرع ظول دارد و ده ذرع 
عرض. از چوب ساخته شده است. و دورش ایوان است. سی چپل چراغ نفطی و دوازده 
قریب چپارصد پانصد جلد کتاب از هر زبان حتی کتاب فارسی چاپی هم در آن کتابخانه 
است. می بزرگی وسط گذاشته شده روزنامه بزبان روسی روی این مین ريخته شده دوسه 
مین کوچك نزديك دیوار و چہ‌ار طرف گذاشته شده» بالای هر مین دو شمعدان بود و اینجاها 
گنجفه بازی میکنند. قریب سی‌چپل‌نش صاحب منصب و سه‌چپار نفر زن آنجا بودند. همه 
فمار تست دا دریابیکی هم آنجا مد بس مر دی اشتت ریش و موی ستقیلد , آدم تا کک و 
معقولی است. فرانسه هم نمیدانست. منصب مر‌هنگی دارد. وقتی که مو کب همایون پادشاهی 
سفر اول گیلان تشریف آورده بود. باقولی بیکس(؟) شرفیاب شده بود. نشان شیروخورشيد 
درحه دوم به او مرحمت شد. ارون لاس هت بحر‌ی 9۳ آحودان اث فی‌انسه 
میدانست. طبیب روس هم قدری حرف میزد. آنما مترجم بودند. يك ساعت تقریباً در و 
مانده مراحعت بمنزل شد. خوایندم. 

شنبه ۶ - بقمه سفن عاشوراده است. صبح زود برخاسته دور جزیره را گردش کردیم. 
سی سال قبل که این جزیره واگذار بروسبا شده بود دورش یك فرسخ بود آما کم کم آب 
شسته بخصوص پارسال که نصف جزیره طرف شمال را آب برده است. طوریکه حالا دور 
حزیره یعنی آنجاها که آب نگرفته است و از طغیان آب سالم است و خانه ساخته‌اند 
زیادتر از دوهزار ذرع [۴۶] نیست. پارسال چرل‌خانوار بواسطه گرفتن آب جزیره را کوچانیده 
ده باد کو به a‏ طغبان آب کاهی طوری است که گاهی خانه دریابیگی در معرص 
کلت. .اسنت: سای کے اب ده کت اش کا ی و ت ن 
بالنسبة سایر عمارات ر قشنگکتر است. درخت خرمائی آنجا کاشته‌اند. معلوم شد از 
جندق از راه بندرگز آورده بودند. جمعیت این جزیره از سرباز و ملاح و تاجر و غیره 
چپارصد نفر است» با کشتی‌های جنگی و تجارتی. از بی‌جائی قورخانه و سربازخانه‌ها در 
کشتی‌های کین بی‌دکل است که روی آنما را جکن پوشانده از نزديك ساحل در وسط 
در یا گا ةاد مر یض‌خانه خوبی دارد که رفتم دیدم. جپل مر يض آنحا دود همه نو به 
میکردند. دو سه مریض نوبهٌ غش داشت. حکیم روس میگفت ناخوشی نوبه وبائی و عمومی 
شده و باید همین‌طور باشد. از چپارصد نف سکنه چہل مریض زياد است. سه‌چچبار دکان 
مشروبات فروشی و یك دکان خرازی دارد که هم پارچه میفروشد و هم لباس دوخته و هم 


شوال سن ۴ قفمری و و 


دقال تا سیو یدج ۳ جہل خانه الان موجود ۳ دریابیگی هت دو سال دیش تمام 
جزیره را آب خواهد گرفت. مواجب دریابیکی یازده هزار منات و طبیب پنجپزار منات 
است. دریابیگی بازدید ما آمد. صحبت زیاد شد. من جمله شکایت از حسنعلی‌خان حاکم 
استرآباد و رضایت از حکومت مازندران داشت. میگفت سلیمان‌خان آدم خوبی بود. بکاد 
دولت فا ما اما حسنعلی‌خان کال بی‌نظمی را دارد. علاوه بر فتل صادق‌خان پردروز در 
شین دو سه نقر را ٹر انپا Re‏ جندی قل کک حنرال لتوا گنت عاشوراده اة 
بود زنش و حمعی از صاحب منصبان متوقف عاشوراده تماشای وخ رفنه ډو دند. منکن 
عمارات اشرف و صفیآباد که بنا بود تعمیر کنند تعمیر درستی نکردند» بی‌در و پنجره و 
خراب است. اما تعریف زیادی میکرد که جای خوبی است. از قراری که فہمیدم لیبا کین 
خودش هم اشرف رفته بود اما پنہان نخواسته بود کسی او را بشناسد. بيست و چپار عراده 
توپ روسپا در عاشوراده و ی دارند. دو عراده در حزیره است. ببست و دو عراده در 
کشتی‌هاست. دو کارخانة خوب عاشوراده دیده شده: یکین کارخانة آهنگری است. و یکی 
ذحاری که اسباب ۳ مسبازند. دریابیگی مارا به‌ناهار دعوت کرد. وقت ظس خانه او 
رفتیم. ناهار صرف شد. هو تفا شده بود طوری که کاپیتن کرحی 1 عباسقلی آمد اظپار 
داشت که دریا منقلب و باد مخالف است و رفتن. محل بیم خطی است. آهریاییگی شنید 
گفت امشب هم بمانید صبح بروید. جواب دادم ممکن نیست. چرا که اردوی همایون بايد 
امروز قلعه پلنگان باشد. فردا خدا عالم انس ۵۵ منزل اردو زده خواهد شد و مانخواهیم 
رسید! فی‌الفور حکم داد کشتی جنگی موسوم به‌پولین یعنی سک آبی را آتش کردند. و 
قرار داد تا هر کجا کشتی جنگی بیاید با کشتی بز رگ از آن به‌بعد با کشتی بخاری کوچك 
شنما .زا فا هن ها ممکن امیت سان لي فمنون: دمه بات سامت جروت مانده: از 
دریابیگی جدا شده خداحافظ کردیم وارد کشتی جنگی شدیم. هرقدر در ورود بما اعتنا 
نکر‌دند. در خروج مپربانی ولد مقارن غروب از عاشوراده راه افتادیم. شنب شند: ار جوز 
أ زياد ديدم در حزبره مبان کاله افروخته شده بود. وحشت ما را گرفت که مبادا شدای 
نکرده اردو از مقیمی خر نکرده باشد و این تن در اردو باشد. دو فرسخ تا که آ مدیم 
کئتی جنگی اساد 7 ۳ کوچك پندا نبود. هرجه شنت هوا کردند اثری ظا هر 
نشد. عاقبت دو تیر توپ انداختند. کشتی کوچك رسید. کرجی ما را از عاشوراده الی قلعه 
پلنگان با طناب بکشتی‌ها بسته بودند که چرخ بخار دوکشتی و کرجی را همراه می‌آورد. 
نصف شب لشب كوجك مارا به بندر گاه قلعه پلنگان رساند. شب را در سردر قلعه معژل 
کںدیم. آذحا معلوم شد اردو هنوز نیامده در مقیمی ا اک و سای صاحب منصبان 
در عاشوراده تعجب [۴۷] داشتند چطور شده بندگان همایون تا بحال فرمایش به آنہا 
نفرموده‌اند که کشتی بزرکث پابار کاسی کوچك بجپت نشستن در مرداب که شکار کنند 
حاضر کنند. و مخصوصاً بمن گفت عرض نمایم اگر رآی مبارك علاقه گرفت بنویسم‌فیالفور 
حاضر کند. خلاصه بسیار در این سف سی‌وشش ساعت خوش گذشت. حقیقت درسیو 
شش ساعت فرنگستان بودم. مخفی نماند از ورود مبان کاله ال خروج آب خورا کی احدی 
مت چرا که اش نیم جر سره له رودخانه دارد نه قابل حفر قات استت: کنار در با ۳ 
بقدر يك ذرع می‌کنند آب شیرین بالنسبه به‌آب دریا بیرون می‌آورند. این است که همه 
مبتلی بمرض دل پیچ میشوند» من‌جمله خود من. مرال در ميان کاله زياد است. چنانچه در يك 
زوز جمپار مال ا رکاب صسبل کردند. معروف | که مرال ۳ مار يك الفتی دارد 
که هر کحا مار زیادست مرال هم‌آنجا میرود. این حرف عوام است. اما چون هر دو حیوان 
دور از آبادی هستند غالبا در بیشه يا جنگل زياد میشود. میگویند مرال وقتی که مار به‌او 
صد مه ممرساند دست خود را بکله مار گذ‌اشته و با زبان اینقدر بدن او را ملس که مار - 
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یکشنبه ۷ - صبح خبر رسید که دیشب نی‌ها آتش گرفته باد سمت مشرق شعله و 
دود را مبسرد. ەا ف ر کاب ضبن مه 6 | لحمد له وارد نما مد. E‏ خد| را کردم. ناهار 
را در قلعه صرف نمودم. بعد از ناهار شسیدم شاه اردو تشر یف آوردند. فی‌الفور سوار شدم 
بحضور همایون مشرف گردیدم. زیاد اظبار مرحمت و مکرمت فرمودند. روزنامه‌ها عرض 
کردم و تفصیل سفر خود را معروض داشتم. بعضی اسباب بجہت حضور همایون ابتیاع 
شده دود از نظر گذراندم. الى عصر حضور همایون بودم. عصس مراحعت يمزل شك. 
عمدا لملك دیر‌وز از تبران آ مده وارد اردو شده است. 

دوشنبه ۸ منزل !مروز چپار أمام و اسیا اد اشک که نزديك هم وافع شده‌اند. 
راه دو فرسخ بود. از سمت غربی مرداب میان کاله رفتیم. اگرچه مرداب دور بود از راه» 
اما ماقلاق ` گواهی میداد که چندان دور از در با نستیم. در تمه زات هناخ به‌ناهارافتادند. 
روزنامه عرض شد. بعد کتاب سیاحت شخص فرانسوی که به‌چین رفته بود [و] تفصیلی 
از دیوار معروف چين نوشته يود که طول این دیوار ششصد فررسنگكت اشن و عرض او 
چمل‌وپنج قدم» ارتفاع مختلف است» زیادش صد قدم» کم‌که از او کمتر نیست پنجاه‌قدم» 
بنا از سنکك و آهك و از وسط به‌بالا آجر و کچ است» دو هزار سال قبل ساخته شده. 
برجا دارد بشکل مربع» مقصود از ساختن این دیوار این بود که مغولستان را از چين 
حقیقی | ی و سرحد باشد. در آن زمان از قرار قوار دخ جبنی‌ها مستحفظ داشته‌اند» 
اما وقتی که اولاد چنگیزخان چین را گرفتند مغولستان و چين يك مملکت شد. الحال‌هم 
بك فلکت ا ست دوگ در این دیوار و درج هط نا ان خلاصه بعد از ثاهار 
۳ حکیم طلوزان منزل | انم در راه تخت روانی دیدیم. یکی از خدام حرم ظاهراً لکد 
اسبی خورده بوده در او بود. آقاببرام خواجه حکیم طلوزان را صدا زد که مریضه را عیادت 
کند. من تاختم و منزل رسیدم. دربخانه رفتم. باز کتاب سیاست چين را خواندم. منزل 
آ مدم. شین و حسین را دحت ابتباع بعصی اشباء به‌عاشوراده فر‌سنادم. کاغذ نو شتم لو ازم 
رفتن او را فراهم آوردم. شب باز بدربخانه احضار شدم نرفتم. 

سه‌شنبه ٩‏ - اول طلوع آفتاب بجیت رفتن حمام به‌اتفاق محقق به‌اشرف رفتیم. سه 
فرسخ بلکه زیادتر راه بوده بسیار بد بود» غالباً باتلاق۱. بعضی جاها پل بسته بودند. اما 
بعضی حاها را نسته بودند. باروبنة زیاد میا آب افتاده بود. پنج از دسته رفته هرطور بود 
خودرا به‌اشرف رسانديم. چون خبال حمام داشتم به‌تماشای عمارت صفی آ باد که در فلهُ۲ 
تیه ایت و راست دراه واقع [FA]‏ ا نات نرفنم. وارد شمر شدم. از بازار گذشته به حمام قاضی 
که ملك حاحجی ملا محمد اشرفی <حه | لاسلام و در جنب خانه او واقع أشنت رفتم. حمام سيار 
کثیفی بوده بعلاوه دلاگ هم نداشت. چند دقیقه در حمام بوده بیرون آمدیم. در نزديك 
حمام خانه بود. بجپت ناهار آنجا رفتیم. میخواستم منزل کنم جای بدی بود. محقق 
همان‌جا منژل کرد. من خانه ققی نامی که نزديك عمارت دود منزل کردم. دو اطاق دارد: 
یکی مسکون بود و دیگری که سمت غربی بود صاحب خانه خودش نشسته بود. نو کرهای 
من لابد چادر زدند. شیر اشرف در دامن کوهی واقع شده که سمت جنوب جنگل 
متصل به‌مرداب میشود و طرف شمال عمارت صفیآباده طرف مغرب راه استرآباد است؛ 
طرف مشرق بناهای شاه‌عباس را دیدم خیلی کار بزرگی بود اما حیف که خراب شده. 
شاه در عمارت شیر منزل گر‌ده. هنور عمارت شر و صفیآ باد را ند یدم که تفصمل اورا 

چپارشنبه ٩۵‏ - امروز منزل اطراق است. صبح شاطرباشی آمد قدری صحبت شد. 

بعد دربخانه رفتیم. سراپرد سلطنتی را در باغ شاه‌عباس نزديك عمارت موسوم بچبل ستون 


۱- اصل: باطلاق ۲ - اصل: غله 
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زده بودند. و اغلب ملتزمین هم در باغ منزل کرده‌اند. همان چپل‌ستون و سمت جنوبی‌را 
پادشاه و حر مخانه حخانه افتاده‌ادد. باع دسماز ورک اش مر‌دع طولانی. آ بشبارها دارد از 
خیابان وسط شب و اطراف. و فرش شیر منک‌های سياه يك پارچه است. باغ قدیم 
مرتبه‌بندی بوده حالا خراب شده. اشجار آنجا سروو کاج و مر کبات بود. عمارت چبل‌ستون 
وسط باغ در مقابل دریاچه بسیار بز رگ خوبی واقع شده. وسط چمل‌ستون حوض است. 
آب بواسطهٌ جدول وارد حوض و چہل ستون شده بعد بواسطهُ آبشار سنگی از زیر چبل- 
شتون داخل دریاچه میشود. سمت غربی این باغ چرل‌ستون که یقین دیوانخانة شاه‌عباس 
ډو ده عمارات حر مخانه تدا سنت که محرو ده اش شت شر قی باع مخصوصی دوده ات 
که ظاهر ] خلوت شاه‌عباس بود و از این باع راهی داشته بعمارت دیگر که در صحرا واقع 
اس و ار عمارت جیل ستون تا آن عمارت صحرائی خبابان و مرائب و آشارها 
ساخته شده. محل عیش شاه عباس آنجا بوده» اما.آنچه من #ېميدم عمارت چمل‌ستون را 
صفویه نساخته چرا که هیچ مشاببت سایر ابنیه ندارد.آثاری که سقف چوبی چل‌ستون 
نوشته معلوم است از بناهای نادرشاهی باید باشد. جمعیت شبن اشرف چپار هزار نفر‌ميشود. 
جار مسجد دارد؛ مسجد نصبرخان» مسحد جامع» مسجد دارالفا مسحجد آخوند. شش حمام 
دارد به ین تفصیل حمام شاه» حمام فاضی» حمام قا مبرزاآقا؛ حمام حجهذالاسلام» حمام ملاصفرعلی» 
حمام گرجی محله. مجتید بز رک و معتبن آقا سیدجعفی است. تاج معتبر حاجی مہدی است. 
امروز علما و اعیان اشری حضور آمدند. بساعدالدوله خلعت تن‌پوش مرحمت شد. عرضه‌چی زياد 
دیرور سس رأه شاه نم بو دند. کا مخ از عىاسقلی‌خان حاکم داشتنه که یه آ نپا نعدی کد 
بجبرو عنف سیورسات از آنا مأخوذ داشته. عضدالملك هرچه خواسته بود پرده پوشی کند نشده 
بود. عریضه‌ها را شاه بمن مرحمت فرمودند که بعارضین برسانم و ثالث باشم در احقاق حق آنپا. 
جزئی کسالت و تب مختصری در مزاج مبارك شاه پیداشد. انشاءاله عقبه نخواهد داشت و به‌همین 
اختصار خواهد گذشت. دو روز است که خود من هم مبتلی به دل‌پیچ هستم و خیلی صدمه بمن 
آورده ات مغرب مزل آ مدم قدری راحت نما یم. 

بنج شنبه ۱۱ - امروز هم اطراق است. صبح دربخانه رفتم. شاه الحمدلله دیشب عرق کرده 
بود. مزاج مبارك بپتر بود. گنه گنه میل فر‌مودند. در سر ناهار روزنامه عرض شد. عص بجبت 
[۴۵] پچ و دزدمعده منزل طلوزان رفتم» همه را بشو خی گذراند. ملك الاطباء فول معالحه کرد. به 
اعتقاد خودم در این مرض [طبابت] ایرانیبا بپتر است. تفصیلی در وقایع روزنامة پطر خواندم 
در اینجا مینویسم. حکایت - بیست سال قبل شخصی از اهل فرانسه به قصد تمول مصمم" 
رفتن کي دنماشد و بخود گفت YY‏ که کلت برای من نمائده چه عیب دارد بدو لت دیگر 
بروم. به این خیال از آلساس" که وطن مألوف او بود عیال و اولاد را وداع نمود» دریای محیط 
را سیر کرده وارد خاك ینگی دنیا و شبر سان‌فرانسیسکو گردید. لدی‌الورود مشغول کاری 
شد. دینار دینار حاصل اجرت و زحمت خود را ذخیره روز پیری نمود. بعد از مدتی که بیچاره 
زیادتر از آنچه قوهُ بنی‌نوع بشس است متحمل زحمت شد و راحتی را فراموش نموده بود 
معادل پانزده هزار تومان علاوه بر مخارج معینهُ روزانة خود وجه نقد مسکوك ذخیره* ساخته 
بو د دیگں نه بر خود ووه رحمت کشیدن را دید و نه اهل و عىال خود را واداشت که زیادتر از 
ده سال طاقت مفارفت او را داشته باشند. وحه نقد خود ۳ در خورجینی ریخته مقفل نموده 
در کشتی که عازم فرانسه بود مکانی بجبت خود اجاره نمود [و] رو بوطن روانه گردید. 
پانزده روز کشتی‌رانی طول کشید. روز شانزدهم وارد هامبورك کردید. اما در بین راه مرضی 


| اصل: مقا در ١‏ أضل: مس حم ت معصود آلا اسك 2 ایا زحسه 
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بر او مستولی شد. روز ورود به بندرگاه بی‌حال و بشدت مریض بود. خواهش کرد که او را 
بمپمان‌خانه‌ای که از هم وطنبا مسکن دارند بر‌سانند. او را آنجا بردند و ستر راحتی بجحپت 
او . کدنف عرضی: شندت رده مزیشن. از زند کانی. مایوتن. شد. کاغد و قلم: خواسشت»؛ 
وصیت‌نامه خود را نوشت» وجه موجود را بعیال خود هبه کرد. از اتفاق نو کر مپمان‌خانه 
متوحه حالت او بوده از این تنخواه موجود مطلع گر‌دید. نصفه شبی خورحین زر را بر‌داشت 
در کشتی که بسمت ینگی دنیاراهی بود نشست, فرار را بر قرار اختیار نمود. چند روزی 
گذشت. مریض جزئی صحتی یافت. هوشش بجا آمد. خورجین خود را نیافت. اگر بایست 
شخص از غصه هلاك شود این بیچاره مرده بود. بعد از تأسف زياد و توقف چند روز در 
هامبورك که کلية مزاجش صحت یافت ورود به آلساس و دیدار عیال و کسان را بی فایده 
دید. سی‌تومان از صاحب مہمانخانه قرض کرد و در کشتی نشست. مجددا به بتکی دنا 
سفر کرد که دو باره مشغول کاسبی شود و«سرمایه تازه "اندوخته نماید. از آن طرف شخص 
سارق باشوق تمام که دولت بی‌دردسری بچنگ آورده و بقيةٌ عمر را بعیش و راحت خواهد 
گذراند وارد خاك ینگی‌دنیا شد. داخل نویورك پاینخت اتائونی گردید. محض ورود به این 
شیر در کوچه عبور میکرد که منزل گاهی بجبت خود تعیین نماید به‌مرض سکته در گذشت. 
اطبای حاذق هر جه خواستند او را معا اجه رن جاره نشد بروفق فانون اتائونی هر که در آن 
E‏ فوت منشد اشباء و مخلفات او را در صورت نودن وارث معین دولت ضط کرده و 
وارسی ذموده ا کین کاغن و سندی که شمپادت دهد که وارث شخص فوت شده در کدام 
نقطةٌ ارض است تر که را بدون کم‌وزیاد بجہت آنا میفرستند و اگر کاغذی و سندی در 
رع: اسبایت.:قتحضی, متو فی کباش که دلالت تمایق وولت: اسساب وی که او را کر ان امش 
اینقدر ضبط و توجه میکند و بواسطهُ روزنامجات به اطراف عالم اخبار میکند تا وارث پیدا 
شود و برصحت فول خود اسناد اراز نما ید آنوقت اموال را للت او می‌نما یند. بروفق این 
فانون خورحین پول که همراه سارق بود کشودند. علاوه بروجوه نقد وصبت‌نامه صاحب مال 
که در مپمانخانه در شدت مرص نوشته بود و تنخواه را دزوحهُ خود هه نموده بیرون آوردند. 
آن وصیت‌نامه و آن وجه ۳ لت و تحو یل سفارت فرانسه مشمم نو یو راك نمو دند, سفارت 
فرانسه هم تمام آن وجه را بزوجةٌ صاحب مال رساند. آن ضعیفه بعد از چندی سو کواری 
خود را بیوه تصور نمود و [۵0] شوئی بجبت [خود] اختبار نمود. از آن طرف شوهر حقیقی او 
دوباره به‌پنگی‌دنیا سفر کرد بلکه باز مالی بدست آورد. در مدت پنج سال هیچ کاغذ 
به‌مملکت و عیال خود ننوشت. لیلاونباراً مشفول کسب بود. تا باز سرمایه‌ای بدست آورد 
و با حال شاد و اطمینان قلب مراحعت بفرنگستان نموده به آلساس رفت. زن و اولاد خود را 
نیافت. نشانی به او دادند در حوالی پاریس است. به تعجیل خود را پاریس رسانید. بازحمت 
زیاد خانُ زن خودرا پیدا کرد. وقتی که وارد شد با شوهر فانونی زن مواجه شد. به‌عدالت- 
خانه رفت عدا لت خانه فرانسه متحس است که جه حکم حاری کند که صعفه عالاوه بر وصست. 
نامه که بخط و مس شوهر است [طبق] تصدیق سفارتخانة فی‌انسه که در سکیا است 
شرعاً خود ۳ سوه تصور کرده شو هی کرده بود. در ا مدت هم شوه اول دپ جو جه از 
حیات خود او را مطلع نساخته. از يك سمت شوهر حقیقی او که پدر اطفال او است الحال 
زنده و موجود است. چند ماد افش قاضیا در فک این هستند که چه خکم جاری کنند و 
ضعیفهٌ دو شوهره را حق کدام شوهر بدانند. هنوز خیالات و عقلشان بجائی نرسیده است 
که حکم صریح بدهند. تا بعد چه شود و زن حق کدام شوهر بشود. 

جمعه ۱۴۳ - امروز از اشرف کوچ نمودند. بسمت ساری رفتیم. منزل پل‌نکاست. پنج 
فرسنخ راه بود. از دیشب الی چہار از دسته گذشته باران می‌بارید. خیلی وحشت داشتیم 
مبادا ممتد شود و مثل بارانهای مازندران طول بکشد. آنوقت باحالت اخوشی چه ميکردیم. 
از بخت بلند شاه باران ایستاد و هوا صاف شد. سر ناهار روزنامه عرض کردم. بعد به اتفاق 
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محقق الى منتزل | انم دربخانه رفتم» ای عصر خدمت شاه بودم. مغرب مرخص شده 
مزل دامن بو اسبطهٌ دزد مدو شرت هغیت ساعت: است. که غبر از روغن بادام و بارهنگت 
هیچ نخورده‌ام. امروز الحمدلله بیترم. خون و پیچ دیکر باقی نمانده تا بعد چه شود. 
رودخانة نکا میگویند از شاه کوه و شاهرود و بسطام می‌آید. در بہار زياد ميشود. 
اما حالا أا ا اکل مرداب اشرف میشو د. پل که روی این آب سته آند قازه 
تفارش کب از مهد ی خی تور که کی ا شیر سل امل بل تاد 
عىاس را آب درده بود. ڌازه تعمس کی دهان خىابان شاه‌عناس را که اروا عبور کردم 
حقبقة از کارهای خیلی بزرکك دنيا است. افسوس که خراب شده است و تعمیر کلی 
لازم دارد. 

شنبه ۱٩۳‏ - برخلاف حرکت ازطبران که رو بشمال و مشرق حرکت میکردیم از 
اشرف که مراجعت شد رو بمغرب و جنوب ميرویم. کوه دماوند بطرف جنوب پیدا است. 
امروز صبح مزاج مبارگ قدری کسالت داشت. کوج از منزل دیر شد. نصف شب نوبه 
به‌مزاج مارگ عارض شده بود. لذا قر یب بظیر راه افتادیم. قدری از راه شاه در نخت‌روان 
نشسته بود. بعد کالسکه سوار شدند. من هم هیچ حال نداشتم. مطزل شش فرسخ بود. 
هر طور بود خود را بساری رساندم. نزديك به ساری شاه فر مو دند جلو بر( عرایض مر‌دم 
را خمع کنم. عر‌بضه زياد جمع شد و علما و اعیان ساری تا مقابل صحن۱ که آقا محمد 
شاه ساخته است استقبال کردند. منزل شاه در باغ ملك ارا منزل من در خان مشید‌ی 
مسر اتف از و راکمه استت: اما خانه وان دارو مکسالت. کدعت: 

تکشنبه ۱۴ - صبح دو سه نفر از علما دیدن کردند. بعد دربخانه رفتم. کسالت مزاج 
همایون قدری باقی بود. کنه گنه میل فرمودند. روزنامه عرض شد. بعد مراجعت بمنزل 
نمودم. آش ترشی پخته بودند. در کمال بی‌میلی صرف شد. از دو سه نض اهل ساری 
جمعیت آنجا را سوّال نمودم. میگویند سه‌هزار خانه‌وار دارد که پانزده هزار نف تقریباً 
میشود. شہر ساری از مداین قدیمه است. [۵۱] مقبر سلم وتور پسرآن فریدون در این شہر 
و ياقوت در معجما لبلدان این تفصیل را نوشته ایت که معروف ده سه كدان دو ده 
حالا آثار قدیم را خراب کرده‌اند. ظاهرا کریاس مسجد جامع را آنجا ساخته‌اند. در ساری 
مسحدی نیت ۸5۰ در زمان خلافت هارون بنا شده Ta‏ هشتصد سال فل به اتمام 
رسائىدە. باع شاه عباس در سر راه اشرف الس ۰ ناد کته دیگر ندارد. عمارت سرون و 
اندرون ملكآرا سار خوب و در ج بلندی دارد که پنحره‌های آهن در او نصب أسنت: 
از فرار تقر س نصی الله مر زا پسں ملک ها ظاهرا خزانه فلك را آنجا دود سردر آ لاقاپوی 
خیلی خوبی دارد و دیوانخانه آقا محمد شاه آنجا واقع شده. 

دوشنبه ۱۵ - میرزا حسین پدر سوخته را که بجمت ابتیاع بعضی اشیاء عاشوراده 
فرستادم آمد. آنچه من گفتم نگرفته است. هرچه میل خودش بود گرفته‌بود. خیلی‌متغس 
شدم. قریب پنجاه تومان اسبابهای غریب و عجیب؛ من جمله‌ران گراز» پیه‌سک‌ماه ی گندیده 
سیب‌زمینی پنجاه من! خلاصه تقدیری نیست بايد پول داد و هیچ نگفت. امروز بعضی اسباب 
از شيل کتان و غیره خریدم. استاد حسن از طبران آمد. کاغذ از اهل خانه و غیره 
داشت ظاهر أغادالملك : كه ار سان مود بود پول زياد داده دوباره خود او مأمور 
است. ناهار را دربخانه خوردم. چپار بغروب مانده منزل آ مدم. اشب در اردو آتش‌بازی 
و چراغان مفصلی است. عصر منزل عضدالملك رفتم» بجپت خواندن عرایض و جواب‌آنا. 
شب خان محقق مہمان من بود. 

سه‌شنبه ۱۶ - صبح میرزا مبدی‌خان کار گزار مہام خارجة مازندران و شاطرباشی 


۱ - اصل: سحن ۲ چند کلمه خوانده نشد 
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دیدن آمدند. دربخانه رفتم. سرناهار روزنامه عرض‌شد. علما و خوانین و شاهزاده‌های 
ساری و کیان اسثر آ باد شر‌فیاب شدند. شاه عصس باغ شاه‌عباس رفت. من ملا مه 

چړارشنبه ۱۷ - امروز صبح عرضه‌چی‌های زیادی منزل من آمدند» از قبیل امین 
دیوان مازندران و غیره. بعد در خانه رفتم. در سس ناهار عریضه‌ها عرض شد و بصحه‌مبارك 
رساندم و مقرر ین اده ادد عرایضص را بصاحبان عر ایض دد‌هم . اطاعت شد. منزل آ مدم. 
تا عصر به‌بطالت گذراندم. باران از اول صبح تا بحال شدت می‌بارد. 

پنج‌شنبه ۱۸ - امروز صبح کوچ‌است. باران دیروز را همه میکفتند تا ده روز دیش 
این باران هست و عبور میا ساری و بارفروش محال است. الحمدلة نصف شب هوا صاف 
شد. صبح زود از ساری بسمت علیآباد حر کت شد. راه پنج‌فرسخ بود. همه گل و باتلاق!. 
شاه ناهار را در بین راه ميل فر‌مودند. ورود بمنزل چون چادر و اسباب من نرسیده بود 
دربخانه رفنم. باز روژنامه عرض کردم. از دربخانه منزل آجودان مخصوص» از آنجا منزل 
علاء! لدو له رفتم که شاید تا وفتی که منزل بروم چادر زده شده باشد. بأوجود اغروت کا ول 
آمدم هنوز چادر زده نشده بود. یکساعت از شب رفته کرسی گذاشتيم. هوا ابر بود. 
علیآباد بلو کی است که طایفهٌ نصیرالملك و میرزا زکی از اهل این‌جا هستند. جمعیت که 
بنظش من آمد باید سه‌چپار هزار نفر باشند. هر چپارشنبه بازار عمومی دارد که از بارفروش 
و ساری | نحا آورده اتباع می‌نمایند . 

جمعه ۱۵ - منزل امروز بارفروش است و راه چپار فرسخ است. يك فرسخ که 
رفتیم شاه به‌ناهار افتادند. حکیم طلوزان دیشب تب کرده بود» جلو رفته بود. من تنا 
سر ناهار روزنامه عرض کردم. بعد از ناهار سه‌فرسخ راه هفت ساعت آمدیم. همه راه گل 
و باتلاق بو د. با زحمت زياد سه بغروب مانده بو د وارد دحر ارم که منزل شام مت شد یم . 
بحرارم از عمارات شاه عباس‌است. بحکم [۵۳۲] این شاه تعمیر شده» اما هنوز باتمام‌تی‌سیده. 
جز انت که دور او باید هزار قدم باشد. وسط اشجار سرو و مر کبات کاشته‌اند. در 
این جر ده عمارات آندرونی و سرونی و حمام دار د. دسبار باصفا اش دور اف حن ده 
مردابی است که عرض او باید هزار قدم زیادتر باشد. میان این مرداب علفہای بیخود زیاد 
روئیده» نیلوفر هم دارد. ماهی و مرغ آبی زیاد هم دارد. از خشکی الی جزيره بحرارم شاه 
عباس مرحوم پلی ساخته. به‌این معنی که پایهٌ پل آجر بوده اما روی پل تخته بود. حالاهم که 
تعمیر کرده‌اند به‌همان وضع است. وسط مرداب سمت غربی پنج شش پایه از آجر بالا 
آمده است. ظاهرا آنجا شکارگاه مرغ آبی بوده است که شاه‌عباس آنجا جلوس‌میکرده 
و شکار مر ع آبی میتمو ده خلاصه قدری توقف در بحرارم نموده حسته بودم خواستم منزل 
بیایم از پل نشد عبورکنم. باامین‌حضور و جمعی دیکی در قایق که بجت شاه تیه‌دیده‌بودند 
نسته بکنار آمدیم. از آنجا منزل آمدم خان مشسبدی علیا کی ولد غلامرضا علاف است 
که منزل گرفته‌اند. این صاحب خانه دهات و اطراف شیر را اجاره میکند. من‌جمله دهات 
اسدالله میرزا و عالیه‌خانم دست او بود و هست. خانه کوچکی دارد. من در يك اطاق منزل 
دارم. خود او و رش و مادرش و اولادش در اطاق دیگں هنل اطاقی که دمن داده اطاق 
کوچکی [است]. در طاقچه ها بلور چیده. ساعت گذاشته. تمیزست» بدنیست» شبی 
براحتی گذشت. 

شنبه ۳۰ - صبح خواستم حمام بروم» همه اهل اردو حمام رفته بودند. دیگر جا نبود 
که من بروم. احوالپرسی طلوزان رفتم. کاروانسرای ارامنه منزل کرده بود. احوالش‌بپش 
بود. از آنجا دکان شخص ارمنی که از مشہدسس بااو آشنا شده بودم‌رفتم. چیت وبعضی 
اسباب بجہت طبران خریدم. از آنجا دربخانه رفتم. پیش‌سری طلا بجبت شاه خریده بودم 


۱- اصل: باطلاق 


شوال سنة ۱۳۵۳ قمری ۱ ۳۵ 


تسلیم حضور نمودم. بعد از ناهار مقرر شد من و امین‌السلطنه در ميان لوتکه‌های کوچك 
که عرضانیم ذرع و طولا دو ذرع است و زیاده از یکنفر و يك نفر پاروزن جا نمیگیرد 
شه وز ماداب شکار معا بک اطاعت ودنه اما من ار ترمن ا که تاوا لوک ان 
گردد طوری خودرا حمع کرده نشسته بودم که قادر برحر کت و دست آنداختن به تفنگڭ 
نبودم. با وجود این دو سه تیر تفنگ‌خالی کردم و هیچ نزدم. تفنگ‌هم رطوبت کشییده 
دود در نمبرفت. مردم و تماشاچی خنده زياد کی دند. او .ر دور در هوا دو سه مرعابی 
شکار فرمود. دو ساعت بغروب مانده منزل آ مدم. 
بکشنبه ۴۲۱ امروز اطراق است. صبح پادشاه احضارم فرمودند. حمام رفته بودم در محلهٌ 
خیدر کلاء خبلی دور از شم بود. ابراهیم‌خان سر‌تیپ دو دانگه حمام بود. از آنجا دربخانه رفتم. 
سین نا هار شاه روزنامه عرص شد. بعد شاه بازد ید حاحی ملا محمد اشر فی معروف به حجةالاسلام 
ن سیخ محمد حسن شیف بردند. راه خیلی دور بود تا شم در ر کاپ پیاده بودم. بازار و دکان 
و ..کازو[نلنرای بارفروش را خیلی آباد دیدم. جمعیت این شپر باید بیست هزار باشد. مراجعت 
خان از قلی‌خان. نایب لحکومه بارفروش بود. اللهقلی‌خان برادر آقامحمد شاه تشریف آوردند. 
آنقعا [ز,شبیف. گی‌ما و خستگی کس خود را باز نمودم» عرق داشتم» سرما خوردم. فی‌الفور دردمس 
عارض شد. چون شاه فر‌موده بودند با عضدالملك زودتر منزل برویم جواب عرایض را بنویسیم 
مزل عضد الفلا. آ مدیم تا دو از شب رفته مشغول بودیم. بعد خدمت شاه احضار شدم. تا چہار از 
هم ښفتهه‌خد ملت شاه زوزنا مه فرض شد. دردسس شدت کرد. خانه آمدم. 
نبا مجسنم ۲ وت سمخ : دردسنن: آشندت داشت. نصف این خسواب ۳ بی‌خوابی دیشب داد (؟). 
عرزضه‌چی ازا دی جرت چو اب نم اجضن» دمم بودند. آنہا را راه انداختم. خود را دربخانه رساندم. 
ام ر زا[ ۵۴ ]البق جاح کت لست درا و کایه سه‌فرسخ را پیمودم بقريه کاظم‌بیگی که از بلوك لال- 
آ پاه؟ است .ی" منزلل, ممت ت رسمیل پمي راه مروز چندان عیب نداشت. نیم فررسخ بمنزل مانده حالت 
یبیل بی‌ای من دصت. داد" لد ی الوزوة جشور همایوئل رفتم. در سر ناهار هر طور بود روزنامه عرص 
کن دم عن ان آناهان سمت .مل بآ مدم» در مین وافا قی‌صفرلوی عارض شد. هیچ کس نبود که مر 
متوجه شود. خاطرم ا مک وقلی. در ظبن‌ان" ا ؛ کی‌دم ولللاه:وءعیال من بودند با ده نش ت 
الا رد این.ضحرا لی کسی و غویی این ی جالت بفن مشن داد. ایا خدا کس بی کسان است. 
چالدرها نی‌سیداه:مزد. .آفتلب گر دان دادم ژدند»:نا. شب رہل الت :تہ بو دم سب قدری عرق آمد جہتر 
شدام» مشغول تواشنتن روزفا مه خود هنمتا خدا:مچه اخواهد. خیال_چارم صنفی شب گن هگنه بخورم. 
E‏ صاحب اختیار خلغت له رتیه لیمو شل پو شید دو باوہ حاءک اسلو باد شی. 
اه مه 2۳۳ آمرون. خنمم .و ام.طهکسالت..فرمنالدم راز انا سلطان خخت :روان [ کرد ]: 
يون جضوایقو دادم" بوو.رلز؛ دیعنب_نا محال.باران مين آمدر:دخد‌ائی‌مشته دکه تخت روان کین ورم 
ال سیه بوجم. قدری ی کان ملل هوار هدم تخت اووانلننايدم با تعلال زخالاد جخلوتم هد اض ادالاق 
SATIS‏ کننالی میا راخف رون : ممسقتهت‌فاهم دنخال اترا گی فته جل فنا اد امن ملد 
شناه »تصرف .آورلانن :لهال ادو لو هی a‏ .| سرت تیت ها ازب کی :امښچټ گفتهء لو فی ماد 
عضدا لملات و عقبی ۳ ۰ من أ | پم . هچ هح انحو ای ار ك فلکرد. وی تخت عة | لتق 
زسید» باظاهره شیرین و باطن.چون زهی _هلاهن"احوال ار سی از.1ن.کیچاوه :کرّد. این-مد با ”ذا 
ندناست. با هن که راه مود از.فریین است. جه تیقع .از .لوټ همه اورا 0 > 
شاب تشعی ذف آوردند» و‌اوند هن ار سال به این و خود .مجثرم میا ری عم“ جد هه : آونل-: مروا 5ادند 
3 تمو دنك + احوالت تجیلور ا قدری داسداری ادن و سمل وا وید * بت ءعقنداتملك اضپارالتفات 
E i.‏ رن اعساگ کی ءادو 4 ول ی 9 کک امتغات تاه شم اوا خوت شند. نگاهی 


سس مسب چس : 
ا لوء دلو» ا eT‏ دد و ۱ 
۳ امروژ دلاله آ باد» گفته می شو د تہ ا > NE‏ ۳ 7 ز عبت E‏ 5 / 


4 2 ای 3 ۰ + رت“ ا و و و 
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خو ایدم گاهی بیدار شدم . سه فر سخ راه پسمو ده وارد ۳ ال شدم. اول که شحص وارد ۳ 
میشود سمت یمین یعنی طرف شرقی رودخانه مشابه ده بزرگی است اما از رودخانة هزاره که 
حالا مثسپور به هراز است میگذرد و بواسطهٌ يك پل بسیار طولانی و کم عرض بطرف غربی 
مر سث ۰ آ جا من دنز سر و عمارت خوب ملاحظه شد. اگ جه در تحت روان درست لفت 
دة ا یا فذری که تماشا کوخ نای افن پل لی عالی اس تست ای او را در زمان ف اساك 
مندفتن. اعفاد مرن فد ین است: ان سمت ول طرف کږری ‏ کار زونه را مساقت هزار و اند 
ذرع از منک و آجر و آهك سدی ساخته‌اند. معلوم میشودکه قدیم قلعه محکمی آنجا بوده. اما 
حال کاروان‌سرائی شا . که برودخانه دام هرن سار باصفاء استعداد شور بت ال ده 
درجه‌ایست که میتوان‌بجزگی خرج و تصرف او را مثل بغداد ساخت. خلاصه با تخت روان از 
میان بازار عبور شد. د کانپا را از ترس قاطرجی و فراش بسته بودند. از بازار که خارج شدم 
ساختمان کمنه‌ای بنظرم آمد. پرسیدم گفتند مقبرهُ میرزا بز رگ وزیر شاه عباس است. خان 
محقق دیشب حلو ده بود» احوال پرسی من امن قرار شد خانه‌ای دحت من بدهد خالی کنند» 
شوربابدهند حاضس نماید. قریب یکساعت با تخت روان میان کوچه‌ها گردش کردم تا منزل ایشان 
بیدا شد. پناده شده آش خوردم قدری خوابیدم تا منزل من کے شد. منزل رفتم شب وقت 
خوابیدن تب کردم. 
ار م4 ۴ 6 ای یرک ای مه ال وت هر ام شا ور 
[۵۴] بودند احوال‌پرس. طلوزان صلاح دید دوای قی‌بخورم. انتیمون و اپیکا مخلوط به‌هم خورده 
شد. هقفت مرذیه فی شد. خیلی بد حالم eH‏ عصر از شدت حر ارت شردت نار ذج خوردم. فرستادم 
چپار غاز فر و ماده خریدنده که طیران برم. خانه‌ای که من منزل دارم از حاحی اسماعیل بزاز 
است. خودش از پیلاق هنوز نیامده است. غلام سیاهی سرایدار است. امروز شاه به اوجیآباد 
قشر یف بردند. گرازی ببرون آمده بود بعد از آنکه یکنفر را از دست معبوب کرد» سه چہار 
سا درید» بدست سگ‌ها که شد و در آن واحد تمام گوشت أو را سگ ها خوردند. این 
تفصیل را از خان محقق که ملتزم ر کاب مبارك بود شنیدم. عصر دوباره حکیم طلوزان آمد پنج 
نحود کنه گنه داد. ملك الاطاء دیدن و عباوت امن دو د. | حمد لله احوالم دمپءر است. 
پنحشنبه ۲۵ یناه بر خدا از حالت دیشب من که هیچ بنده خدا ننیند. نیم ساعت که 
خوابیدم حالت من به‌هم خورد. تروع" عارض شد. دو مرتبه بی‌خود قی آمد. شاهزاده ریش بلند 
و عمو بو دند. مات بمن ات ت93 هل اینکه ف لفان نمستم به این حالت افتادم و ا 
اشخاص رای اشا :| موتا ند( آ خر تست مده: مخ ها رشید آ خر تو عموی من و دراد ددر 
من هستی» اقلا تو برخیز چاره بدرد من بکن. طبیبی بیاور» دوائی حاضر کن. از مجلس برخاست"؟ 
رفت بیرون نشست. خلاصه بقسمی بدحال بودم که یقین به مرکث داشتم و افسوس من این بود 
که چرا مادر و عیالم حاضر نیستند به آنپا وداع کنم. در این بین محقق رسید. خدا پدر او را 
سامرزد. فیالفور آب انار بدست‌خو دش گرفت» قدری دمن خوراند. ور ستادم مزل حکیم طلوزان 
جواب داده بود يخ بخورد. خودش نیامده بود. عمو خواهی نخواهی منزل ملك‌الاطباء رفته بود. او 
گفته بود شربت به‌لیمو بخورد. تا عمو آمد محقق با آب انار و يخ مرا معالجه کرده بود. بہتر 
شدم. حضرات رفتند من خوابیدم. بعد از دو ساعت باز بیدار شدم. در حالی که نفس بیرون 
کی اون و التمیاب طوری بود که مافوق نداشت. باز حالت قی بود. شیادت خود | گفتم. بقین 
بمر کث کردم. نمیدانم الہام غیبی بود و از زند گانی باقی بود که بخیالم گذشت. شاید سه‌روز وسه 
شب ات 2ا نخوردم و أمروز دو ای کی خوردم. به این یت صفر | در من غلبه 5 این حالت 
در من پیدا شده قدری «بردو» خواستم و قدری نان خشك قدری که خوردم رفع تپو [ع] شد. ‏ 
قوتی گرفتم خوابم برد. تا صبح که برخاستم الحمدلله بہت بودم. امروز از آمل کوچ نموده بمنزل 


۱ ال وه ۲ - اصل: خواست 


شوال سنه ۱۳۹۲ قمری ۵۱ 


که بر سر (؟) است تخت روان نشستم. يك فرسخ که رفتیم به ناهار افتادم. دوباره تخت روان 
تغسته راندیم. بحائی رسیدیم که طاق نصرتی زده بودند و موزیکان میزدند. معلوم شد که ابتدای 
رآهی ات وه شصت هزار تومان دیوان خرج کو واخ تیه امروز که شاه تشر یف 
میا وزند تشر یفات این وفاش از آنحا که طاق نصرت دود الى دو فر‌سخ راه سار بد بود. 
شاه ناهار افتادند. من هم رسدم. سر ناهار حاضس شدم. اظپارا لتفانی فر مو دند. از راه سوال ۹ 
عرض کردم تا این‌حا که خوب نیست تا بعد چه شود. بعد از ناهار شاه باز به تخت روان نشستتم. 
در ین راه حرم رسید. انسس! لدو له اب خان خواجه خودشان را احوال پرسی من فرستادند. 
خلاصه نیم ساعت بغروب مانده با کسالت تمام منزل رسیدم. چادرم حاض نبود» منزل خان‌محقق 
رفتم. چای خوردم» منزل آمدم. جای بسیار بدی ميان اردو نزديك سراپرده بود. شب هرطور بود 
گذشت. منزل امروز پنج فرسخ بود. 
۱ جمعه ۳۶ - منزل امروز کاه‌رود است. از دیروز که از آمل بیرون آمدیم الى دو فررسخ 
حلکه دود. بعد از سمت نوی حلکه داخل دره که محرای رو دخانه آرآزپن" ات شد بم. راه ما 
از[۵۵]دیروز الی لاریجان از میان این‌دره و کنار این‌رودخانه خواهدبود. آب‌رودخانه که س‌چشمة 
اصل لار و ورارود است در بہار طفیانی دارد که عبور از او محال است. اما این فصل از بعضی 
حاها که سنکلاخ نباشد سسولت میتوان گذشت. سابق که این راه جدید "رل شاه نساخته بود 
عور فافله و عبره در این راه زياد بو د. از عراق خشکه بار ده آمل می‌آوردند و از ا درذج به 
رای مسر‌دند و طرق مازندران بعراق همين داح نو د. اما بو اسطهٌ دی راه مالا لتحاره و با کشستی(؟) 
که باصطلاح خودشان درصندوق است نمتوانستند بیاورند» چرا که راه سایق بقدری نک بود که 
فاطر و پناده نمیئوانست عبور کند. پس اما حال طوری تاه ده که اة و عر أده یحو بی 
مبتواند کد لس بنظر من این راه شصت هزار تومانی سىت . که دود با شصت هز ارتو مان 
نمی از این راه ساخته شود. اف راه زیاده از ده سال عمر ند‌ارد. افسوس که تمام پول دیوان 
حر ج د که ا بدا لد هن بافی داشد. ذجه من مین مخارج این دا را الى گاه‌رود که مرل 
امروز است و از قرار معلوم نصف راه ساخته شده است می‌زنم هشت فرسخ از قرار هر فرسخ 
شش هزار ذرع در این جپل و هشت هزار درع تقر دأینحبزار ذرع پل سازی شده با سک کن 
از قرار ذرعی دوهزار دینار يك هزار تومان» الباقی چپل و سه هزار ذرع از فرار ذرعی يك قران. 
در صورتی که ده یك به مباشر داده شده باشد تومانی یك عباسی [به] مستوفی و ده شاهی به 
مباشر جزء چہل و سه هزار تومان که عبارت از چہار هزار و سیصد تومان میشود. بعلاوه هزار 
تومان پل سازی و سنک بری» پنجیزار و سیصد تومان تا بحال خرج شده. از این جا به بعد را 
دعداً خواهم نوشت. از قد دم الا یام که در اش حا قوافل عور ر بحرت سرپناه خودشان و 
مال که همراه داشتند کنار رودخانه که کال" شده مثل دیوارهای بسیار بلند در این کالما 
بجت خود مغاره‌ها؛ ترتیب کرده‌اند. در این دو منزل راه که گذشتي البته هزارها از 
اف مغاره‌ها دیده شد. راه امروز خوب بود. اما عضی حاها که من در دحت روان دمسه بودم 
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دم پرت‌شدن داشتم. صبح که زود ا افتادیم سه دفروب مانده وارد هبرل شد دسیم . راه میج 
فر سخ بو د. وقتی که وارد منزل شدیم نهدنه ريده يود نه‌اسباب دیگر. آفتاب گردان‌زدند. 
جوجه کبابی خوردم ی جادر ها را آوردند و ردند. از و مان اردو نصفب فرش آنداز جادر 
من سنگ‌های بسیار بز رگ بود مثل کوه. هرطور بود شبی را گذرانديم. 
شه ¥ _ امروز | لحمد لله احوالم حوب ا حزنی درد معده بافی اش سه از دسته 
گذ‌شته شاه سوار دند ور ر کات بودم. از راه ساخته که حاهای مسب و پرتگاه‌های غر یب 
داشت گذشتيم. دره سبار تنگ بود. رود اراز از وسط حاری. دو فرسخ که رفتیم بده‌بائیحانه 


تما کی کف ای و بر 
۴ ۱ تاره ۵ اسل اجا 


A‏ روز نامة اعتمادالسلطنه 


رسد یم . قدری دیگر که رفتیم شاه دحہت ناهار پیاده شدند. در سر ناهار ا طلوزان روزنامه 
عرض شد. بعد سوار شدند همه جا راندند. باز جاهای بد گذشتيم. به بندی رسیدیم که از 
همه سخت‌شثن بود. انصافاً خوب ساخته‌اند. راه قد دم لار یحان ازطرف‌راست‌پیدابود. دجو حه 
راه نبود» کوه يك‌پارچه سنکك بود و صاف از وسط دامنهٌ این کوه باآهك‌وسنک سکوئی 
بسته‌اند که پی و پایۀ سکوبزمین نررسیده معلق است میان زمین و آسمان. از روی این سکوها 
که عرض زیادتر از يك چارك نبود سابق عبور قوافل و مترددین مازندران بود حالا طوری 
ساخته شده که کالسکه عبور ندر در این E a‏ ميارك شاه را بروی سنگک‌ححاری 
ده تا سواره با لباس رسمی. [۵۶] حسنعلی‌خان ور در فو اید هم پیاده استاده راپورت راه را 
عون هتکن گم از آنخا گذشته بدهات زیاد رسندیم: بخصومن. شتکل‌ده که دز سمت خپ ر وخاد 
واقع شده در مقابل قر یه شا قانششت " اس که یت سادات علوی اتب نالا ان شم تار 
قلعةٌ قدیم و عمارات زیاد است. میگویند ملك بپمن علوی که از سلاطین مازندران یا لاریجان 
بود آنجا را بنا کرده. آبشاری از زیر عمارت حجاری تاه طول آبشار هفتاد الی هشنتاد درع 
میشود. خیلی مصفا است. در تابستان بپترین جاهاست:"اهالی این دهات کنار رودخانه در 
تافتتیان اوتا میا نت اما وو زمستان آمل قلاق دنه تسده به‌شباهان دشت سمت 
ی رو دخانه آثار عمارتی پیدا دود موسوم به‌فلایان که از عماراٿ "همان ملك دمن دبود. 
خلاصه بعد از طی پنج فرسخ راه و گردنه‌های بلند [و] دره‌های عمیق رسیدیم به‌محاذی 
دره‌ای که وره آب گرم معروف است. همین آب گرم معروف لاریجان است. از راه دور 
بود. خسته بودم نرفتم. در يك سمت این دره کوه يك پارچه سنک است. در ميان 
سنگک مغاره زياد پیدا بود. می گویند خم گبرها بود. باید هم همین‌طور باشد. چراکه گبر‌ها 
يك‌نو عبر‌ستش مخصوص بکوه دماوند در زمان انان او داشته‌اند وحالا هم‌دارند و به اين 
آب گرم هم معتقد بودند به‌این حبت مدفن خود را آدنحاها فرار دادند. يكت فرسخ دورتر 
بقر یه رینه رسبدیم که محل اردو انتنت: از ناهار گاه به این‌طرف برف و باران مارا کت 
يك فرسخ بمنزل مانده برف شدت کرد. چادر من هم نرسیده بود. بر فرض هم میرسید 
چادرهای‌تر» زمین پر برف» حالت ناخوش چه میکردم. خودم رفتم ده گردش کردم. خانة 
ملامحمدعلی روضه‌خوان را که مسکن او در شاهزاده عبدالعظيم و تابستانبا پیلاق اینجا 
میاید بجبت خود تعیین نمودم. آخوند آدم خوبی است. اطاق بع طولانی دارد. ارسی‌رو 
به‌اندرون خانهٌ آخوند داردکه بطرف‌مشرق‌باز مشود و يك‌در به‌اطاقی که قبوه‌خانه محسوب 
اس دز e‏ بها يوان حوبی. آنحا ال کد حلودار که بأ من بود کف درو سس راه 
بایست ه رکه می‌آید دلالت به‌این جا بکن. یعنی آدم‌های خودم را بگوید بیایند. خلاصه 
از آخوند خواهش کردم ان دحت من فراهم آورد. اطاق بخاری و رفت مفقل 
آورد. هزم سوزاند دود و اما چه خوب بود. آن دود در شدت برف مثل بم‌ئست‌برین‌بود. 
چرا که راضی بودم» اگر خانه پیدا نشود طویله منزل کنم. خدا ساخت و خانُ به‌این‌خوبی 
پیدا شد. علی رسید. اساب جای آخوند را آورد» بسبار ثم بود. عمو و شاهزاده هم 
آل ای هت ةه جرم رون تقافر ده کی را وکن و تی 
را خوشحال دافتم. از نیم فرسخی گاه‌رود الى کر دنه امامژاده هاشم که بعد خواهم رفت 
حاك لاریحان استء دخلی به‌مازندران ندارد. 

ِ بکشنبه ۲۸ - امروز اطراق است» اگر چه نزدیکی تبران خبال از این اطراق و 
اقامتٍِ موی است اما چاره نبود. هنوز عقب 1 اردو از منزل پیش نرسیده‌اند. هوا 
کل ات تماشای آب گرم بروم...." بود. بواسطهٌ کسالت مزاج از نو کری 
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ا اصل: تمسال E‏ يك کامه خوانده نشل o‏ اروز ایا شاهین‌دشت می‌خو آنند 


ذيقعدة سنه ۱۳۵۹۴ قمری ۵۳ 
و التزام در ر کاب مبارك دور افتاده بودم. شرفیابی آستان همایون را واجب‌تر دیدم. سوار 
شیده اردو رفتم. شاه حمام بودند. بعد رونل افا ذو شحات ژ داد از سیه‌سالار ۳ عسره 
رسسد مطا لهه فر مودند. جواب دأوند. دو سه روزنامه هم من عرص کردم. منزل آ مدم. 
آدمی از طبران مه بود کاغذ زیاد داشت. امروز شاه فرمودند در طمران احداث يك 
روزنامةٌ آزادی شود که بعضی اخبار در آنجا لبت شود. تا طبران برسیم و خدا چه خواهد. 

[۵۷] دوشنبه ۲٩‏ - امروز کتل امام‌زاده هاشم [را] که از راهپای سخت دنیااست باید طی 
کرد. چون در اطاق منزل داشتم صبح بسیار زود بنه را فرستادم. تعارف مختصری بصاحب بخانه 
دادم. اردوآ مدم. شاه سوار شدند. همه‌حا راندند با کمال تعجیل» تاپا ی گردنه رسیدند. ازاین‌حا 
به بعد راه بسیار بد و مشکل است. برف که دیروز و دیشب باریده بود يخ بسته بود. پایها 
قدرت خر کت انك بعضی حاها که بك پارچه ډخ شده بود. محبور برا ین دی .وف نوت 
اسسا را فرش بکنند و اسما و قاطرها را از روی تمد عبور دهند. بقدری راه بد بود که شاه ندم 
فرسخ پیاده تشریف آوردند. تقریباً دوفرسخ که از رینه دور شدم در حوالی پل پلور که در 
تابستان مکرر در ر کاب همایون آنجا آمده روز از شدت مس‌ما با لباس خز و سنجاب زند کی 
میکردیم رسیدیم. از يك طرف جلکه لار پیدا بوده از طرف دیگر کوه دماوند در کمال عظمت. 
شام تا هاری یه محل ما دا موود و ا و صت اف امه مس اهار رت و یت از اهار اه 
تشریف بردند. يك دسته حرم هم جلو بود. ماهم عقب آنبا را گرفته از گردنه امامزاده هاشم 
بالا رفتم. ا گرچه این گر‌دنه چندان بلند نست و این راه که ساخته شده در حقبقت این گردنه 
را از اغلب شوارع عغامة ایران سپل‌المسلك‌تر کرده اما در فصل زمستان کاهی چنان بوران 
میشود که مکرر چندین‌نفر آدم و چند مال تلف شده در اصل قله کردنه مقبرةٌ امامزاده هاشم 
است و يك کاروانس‌ای کوچکی در قدیم از سنک ساخته بودند که همان‌طور حالا برقرار است. 
پائین گردنه چمن و حلکهٌ موشا است. از آنجا چشمه لار که از دهات دماوند و متعلق به اولاد 
احمدخان نوائی ات دو ساعت بغروب مانده وارد اردو شدم. يك راست در بخانه رفتم. حکیم-_ 
الممالك از طہران | فاد بود ده منزل کر‌دند. از دربخانه منزل آحودان مخصوص رفتم. حکیم- 
الممالك هم آنجا ۳ ده اتفاق او متزرل امد الماک رفتم. خس کردند که شب شاه سرون شام 
میل میفر‌مایند. به‌اتفاق دربخانه رفتیم. قدری منتظر شدیم. خبر کردند موقوف شد بیرون‌تشر یف 
نمی‌آورند. ماهم بجہت شام منزل آجودان مخصوص جمع شدیم. وقت خواب منزل خود آمدیم. 
منزل من در ده خانه کربلائی معصوم است. راه امروز چپار فرسخ بود. 

سه‌شنبه غرة ذیقعده - صبح منشی‌الممالك دیدن آمده بود. بعد خانُ حکیم‌الممالك رفتم. 
از آنحا دربخانه. تایکساعت به غروب مانده دربخانه بودم. چند روزنامه عرض شد. آقا وحبه 
و امین‌حضور تبران رفته شاهزاده و عمو هردو تب کردند. 

چپارشنبه ۳ - منزل امروز بومین ملك مستوفی‌الممالك و چپار فررسخ راه بود. صبح در 
ر کاب سوار شدم. دو فرسخ که پىمو دند ناهار افتادند. سر‌ناهار روزنامه عرض‌شد. از آ نحا منتزل 
تشر یف آوردند. حمام تشریف بردند. در مس حمام بصرافت طبع مبارك بدون اینکه کسی عرض 
کند فرمودند که صاحب جمع‌های دیوانی را از قبیل فرآشباشی و رخت‌دار و غیره علاوه بربارهای 
دیوانی بنةٌ خود را بچه‌بار میکنند؟ معلوم شد به قاط دیوانی بنهةٌ شخصی خود را بار میکنند. 
خبلی متغس شدند. امین لسلطان را احضار فرمودند موّاخذه شد. اوهم گر یه کرد که من‌هم درز 
میخواستم عرض کنم حالا جمیع اردو بامن بد هستند. در شر خیالم بود استیفا بدهم. معلوم 
میشود مقصود از استیفا استعفا بود. خیلی خندیدم که دارندة ده رشته کار هنوز لغت استعفا را 
ندانسته. اما این دلیل نیست. این شخص اکر سواد ندارد اما از این همه قابل‌تر است و بعقیده 

من تنا ن وکر شاه است. اهالی قریة بومہن اغلب ارمنی هستند. 


_١‏ اصل: غله 


af‏ روز نامة اعتمادا لسلطنه 


[۵۸] پنج‌شنبه ۴ - منزل آمروز کنار رودخانه جاجرود است. راه سه‌فرسخ بود. شاه درقریۀ 
اسطلك که ملك مررتضی‌قلی‌خان شسرابالدوله بود ناهار ميل فر‌مودند. سرناهار با حکیم طلوزان 
روزنامه عرض کردم. بعد از ناهار شاه با حکیم طلوزان منزل ات در راه صحت زياد کردیم. 
شب‌هم تا ساعت جار دردخانه خدمت شاه بودم. 

حمعه ۴ے امروز داید دوشان‌تیه رف ار وة واست جبار فر سمخ ا ها شاه سمت 
عمارت حاحرود دس يف دردند. زا شش فر سمخ شد. ‏ دول از ناهار شنا ا امینالملك منزل 
آمدیم. شب را با آجودان مخصوص و امین‌الملك و جارچی‌باشی بودیم. 

شنبه ۵ - امروز بسلامتی بعد از هفتاد و پنج روز وارد طبران میشویم. صبح بالای 
کوع: غمازت: دوشتان‌فيه: :رفتم». شام نون توف آوژذنیه. فا عورشم وتا ناد را خماها 
کردند. بعد از ناهار سوار شدند. بالباس سلطنتی و حبقه براه افتادند. نزديك قراول‌خانه 
وسط راه سیه‌سالار با حجمیع صاحب منصبان خاضر بودند سواره تا دم دروازه ایستاده 
دو دند. دسنه‌دسته نظام و تویخانه دود. ایلاچی انتلهی نزديك شم استقبال کرد. از در 
خانه عراث۱ تا زیر نقارخانه سر باز ایستاده بود» در کماند <ونی و دای : هیچ‌وفت 
به‌آین‌طور شاه وارد پایتخت نشده بود. از خیابان شمس‌العمازه:و چند خانه گذشتند. 
کوچه‌ها الحق در کمال تمیزی بود. لدی‌الورود سلام نشستند و در تخت مرم مر پدالدو له 
مخاطب سلام دود. تعریف زیاد از سیه‌سالار شد. علاءالدوله امروز نانحسی کرد صاحب 
متصیان. که امال آ مه نودند و ای کت زدنن و عقب. شاندنه: سان ید کار کید شناه 
که وارد باع شدند من خانه والده رفدم. سلطان‌خانم فلانی آنحا دود. از آنجا خانه امش 
عبال را الحمدله سلامت دیدم. 

بکشنبه ۶ - صبح دارالطاعه رفتم. جمعی دیدن آمدند. بعد دربخانه رفتم. سر ناهار 
شاه روزنامه عرض شد. در روزنامه نوشته بود لامای بزر کت که رئس مذهب بودا است 
تازه مرده. این شخص هشتصد [و ]ده کرور امت دارد. از جمیع مذاهب امت این مذهب 
زیادتر است. اهالی چين و ماچین و قسمتی از هندوستان این مذهب را دارند. مذ‌هب‌عسوی 
هفتصدونودوهشت کرور و دویست‌هزار امت دارد» براهمن که مذهب هنوداست سیصدوچملو 
هشت کرور و دویست هزار است. حرود ده (؟) کرور امه مان یه و عفاد وی :کو 
بت‌پرست دویست‌وبیست‌ودو کرور» مذهب کاتولیکی که یکی از شعبات مذهب عیسوی‌است 
و معتقد پاپ هستند جرارصد گرور ات دارد. خلاصه امروز وزرا شر فاب ننه رى 
خانة والده رفتم. از آنجا خانه خود آمدم. محمد آقای سرتیپ و جمعی دیدن آمدند. 

فوشت ۷ بے صح دریخاشه رفم شاه ات ون قشر نف ۲ وژدتنن. فتوشته ,حصنت هزار 
تومان بانك را که دیروز عیال من مبر کرده بود و سم خودرا پیشکش خاکپای همایون 
کرده بود ملاحظه فر‌مودند. به‌سپه‌سالار دادند. بعد بمن فرمودند در باب حق ارث عیالت 
جه کردی؟ عرض کردم هیچ کار نکردم به‌رآی اا گذاشته‌ام. به‌امین‌الملك مقرر شد 
تلگرافی بحشمت السلطنه در این باب نماید. الی عصر در خانه بودم. از آنحا د کان کارلامو 
رفته بعد خانه آ مدم. حمعی از قىل امش اکن و ادیپ لملك و غبره دیدن آ مات 

سا‌شنبه ۸ - صبح خان مستوفی‌الممالك رفتم. از آنجا خانه حسن‌خان پسر احمدخان 
نوائی» دعل در بخانه حدمت شاه زسسدم. فر مودند عصر رت آ باد تشر یف مسر ند اطلاع دادم. 
ا ]۵۹[ وجو د اینکه من کردم باز آب فواره را درست نرنداخته بودند. عمارت عمىر تآ ماد 
مطبوع‌خاطر مبارك شد. اما در باب فواره متغیں بودند. در مراجعت من از اسب زمین‌خوردم. 
الحمدلله صدمه وارد نیامد. امشب شاهزاده عالبه سلطان‌خانم خانه ما بود. 


- أضل: قىاس. 


چپارشنبه ٩‏ - صبح قدری بیرون نشستم. بعد خانه والده رفتم. اهل خانه هم خانه 
والده آمده بودند از آنحا دربخانه رفتم. شاه برون تشریف آوردند. ناهار میل فرمودند. 
بعد من دیدن حکیم شلیم رفتم. يك بغروب مانده خانه آ مدم. 

لنج‌سش ۷۵ - صح خانه سیه‌سالار رفتم» از آذحا دارا لطاعه. بعد دریخانه. سر ناهار 
سنا ودرنامه عفن ده غر اهن وري كه دا لته و علاءالدو له باه از جت من 
بیرون برده و حاجی میرزا حسینخان گرانمایه را مأمور گرفتن عرایض نموده بودند دوباره 
تون کر کی و اسار من دست ۲ مب مر عم نوشاه مدان می ری ون مت هم ترون شام 
<وردند. من نر فنم. 

جمعه ٩۱‏ - شاه صبح زود شکار دوشان‌تبه تشریف بردند. در رکاب بودم. از خارج 
میدش بکالسکه آحودان مخصوص نشستم. ناهار قصر فیروژه صرف فر مو دند. شکارنفر موده 
عص مراجعت بشمن فر مودند. 

شنبه ۱۳ - امروز دربار اعظم کتابچه حکیم طلوزان. که من در سضر قرجمه کردم 
خوآنده خو هد شد. دربخانه بودم. روزنامه عرض کردم. شب هم شام ببرون مبل فر مودند. 
تا ساعت چپار حضور همایون بودم. بعد خانه آ مدم. 

نکنت٩4‏ ۴۳ - صح دیدن ادیب‌الملك رقمم: از FEN‏ دربخانه خدمت شاه زرسیدم. 
شاه عصر مدرسه دارالفنون تشریف بردند. من نرفنم. لاله‌زار رفتم که آنحا را حاضس و 
بلکه شاه آنجا تشریف بیاورند. الی مغرب آنجا بودم. مبرزا محمدعلی هم پیدا شد. قدری 
با او در میدان توپخانه جدید راه رفتیم و صحبت داشتیم. غروب مراجعت بخانه شد. 

دوشنبه ۱٩۴‏ - صبح بدون اینکه توپ سواری بیندازند شاه سوار شدند. تا نزديكث 
نگارستان در ر کاب بودم. بعد مراجعت بخانه شد. امیرزاده سلطان ابراهيم میرزا و میرزا- 
علی‌محمد از حانب عبال من بکرمانشاهان میروند. حضرات را راه انداختيم. عصس سرم 
دشدت درد مک5 شاهزاده والی اندرون دیدن آ مده‌بود» محال ملاقات ایشان را نکن دم. 

سه‌شنبه ۱۵ - امروز شاه ایجاد دارالشوری فرمودند. صبح من بجہت روزنامه جدید 
خانة سپه‌سالار رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. بعد از ناهار شاه مجلس شوری تشریف بردند. 
نطق مفصلی فر مو دنل که در روزنامه طبع خواهد شد. 

چپارشنبه ۱۶ _ صح خانه حکیم طلوزان رفتم» از آذجا دارالطباعه» بعد خدمت شاه 
رسندم. ناهار مىل فر مو دند. من خانه آمدم. زالو آند‌اختم. دو سه‌رور دود دوار مس وض 
وا ۱ 

پنج‌شنبه ۱۷ - صبح [خانه] سپه‌سالار رفتم. بعد دربخانه خدمت شاه رسیدم. روزنامه 
عرض کردم. دارالطاعه آمدم. دوباره احضار شدمء بحبت فرمایش آینه کاری عشرتآباد 
و آ دنه مو جود انبار سرا یدارباشی تشگ بر‌دارم. دعل خانه والسده رفتم. از آذحا خانه 
| مدم. 

[۶۰] جمعه ۱۸ - شاه امروز بجبت توقف چند شبه دوشان‌تپه تشریف میس‌ند. صبح خانة 
سپپسالار رفتم. بارون نرمان را که بجبت انشاء روزنامه آزاد بزبان فارسی‌وفرانسه حاضس 
کرده بودم خدمت سیه‌سالار بردم. جبهٌ شرمه [ای] سپه‌سالار بمن تعارف کرد. از 
خانه سیه‌سالار باب همایون رفتم. شاهزاده اعتضادا لسلطنه آنها بود. سپه‌سالار 
هم آمد. قدری صحت شد. بعد پادشاه بیرون تشر یف آوردف‌ن. بقصد حضصرت 
عبد ا لعظیم حر کت فر مودند. ناهار دولت آ باد صرف شد. تعریف زیاد از دولت آ باد فر مو دند. 
از آنجا حضرت عبدالعظیم زیارت رفته نجفآباد عصرانه و چای و شیرینی که امین‌السلطان 
حاضر کرده بود صرف فرمودند. ي هم امین لسلطان حاضر کرده بود. مقارن غروب 
وارد دوشان‌تیه شدند. شب من بو اسطهٌ تشپائی منزل آجودان مخصوص شام خورده مفزل 


۵۶ روز نامة اعتمادالسلطنه 


سسس 111[ 


هت ۱۵ کے شاف :صخ .ضوان. شدند. سنمت. دره زرد فشریف: ردقد دز معضمی. که 
معروف بمیدان فرخ‌خان است که پارسال فرخ‌خان آنجا اسب‌دوانی کرده بود ناهار ميل 
کر مو دند. دعل اة مارا مر خصس ور مو د. خودشان کت از دس یف بردند. من در آفتادگردان 
ادیبالملك ناهار صرف نمودم. بانفاق مرأحعت بمئزل شد. چادر خود آمدم خو ابیدم. عصر 
شاه مراحعت فر مو دند. فاد نکرده دودند. شب من نما بو دم. 

یکشنبه ۲۰ - شاه امروز منزل تشریف دارند. صبح دیدن امین‌الملك رفتم که دیشب 
اتف خر 1 آجودان مخصوص شل کردم بو د. حکیم طلوزان هم از شس امه بو د. 
وفت معین بالا رفتم. دیشب شاه در تاریکی راه رفته بود. پیشانی اوك بستون خورده 
بود قدری زخم شده بود. الحمدلله خدا حفظ فرمود. قبل از ناهار عرایض سواری و غسه 
خو آنده شد. درسر ناهار روزنامه و کتاب عرض شد. بعل متلا ھر دم . شب شاهز اده‌ر یش بلند 
شبن آمد منزل من بود. 

دوشنبه ۲۱ - شاه سوار شدند. قصر فیروزه تش‌ یف ببر‌دند. ناهار ميل فرمودند. 
دعل از ناهار شکار تس یف بردند. يت ارغالی شکار فر مو دند. شب هم ىرون شام ميل 
فر مودند. تا ساعت جار حضور هما يون دو دم. بعك با محفق که مہمان من دود ل اا 

سەشنبە ۲٩‏ - صح شاه سواز نشده بودند. پسر باغانباشی از من دة بود. برات 
دزختکاری را آورده بود. باز آن شمر خانه خذحر ۱ بملاحظه ادنکه من حسب الام 
همایونی دو سه مرئبه خانه سپم‌سالار رفته دو دم عداوت کرده ما لغی از برات a‏ کرده. 
پناه بر خدا از وضع دریخانه a‏ هیچکس تکلیف دود را نمبداند جه است و با کی 
[باید] مراوده کند. امیدوارم بخت بلند پادشاه بزودی این وضع را تغییر دهد که مردم 
بیجازه آسوده شو ند . خلااصه جپارونيم از فا ونم در ر کاب همایون سوار شد ه 
بالاتر از باغ زرك ناهار ميل فرمودند. بعد از ناهار مرخص شده بامچول‌خان منزل آمده. 
خان محقق هم نرفته بود. دو قتاع وهای تا مردگ خس آوزد که شاه فر‌مود در عمارت 
حاضر‌باشید که شاه الان میرسد. معلوم شد میرشکار شکارها را رم داده» شاه دست‌خالی 
مراجعت فرمودند. حاحب الدوله هم که ان کر ماشاحان مده قرات شه ان عضن در 
حضور همایون بودم. روزنامه خواندم. منزل آمدم. شب با آجودان مخصوص بودم. 

چپارشنبه ۳۳ - امروز از دوشان‌تیه مراجعت بشېر شد. اهل خانه که بواسطةٌ فوت 
فا لته ن اد ر كود وی که اة رة جار شتب: وا اد 
داعته بو دند» اخترا لسلطنه خودش اورا حمام برده از سياه یرون آورده بو دند. باز دویاره 
خانه آمدند لباس تلخ و قیوه‌ای پوشیده‌اند. خلاصه بنا بود شاه شکار قشریف ببرند» 
بواسطهٌ برف و سرما تشریف [۶۱] نبردند. ناهار صرف فرمودند. برف بشدت می‌بارید. چہار 
بغروب مانده وارد شبر شدند. من منزل سپبسالار رفتم. بعد والده را هم دیدم. خانهآمدم. 
حاجب‌الدوله سی‌وپنج هزار تومان نقد و معادل ده بيست هزار تومان جواهر از مال مرحوم 
عمادالدوله بعلاوٌ آن یکصد هزار تومان سند بانك بجیت شاخ افزدن استت: 

پنچشنبه ۳۴ - صبح دربخانه رفتم. مرخصی گرفتم که سلطنت‌آباد بروم. قدری که 
از شب دور شدم؛ حاجی میرتقی هم بود. درشکه شکست. مراجعت بخانه شد. 

جمعه ۳۵ - صبح زود بازدید امین [خلوت] رفتم. از آنجا خدمت شاه زسیدم. 
حواهراتی که از مرحوم عمادا لدو له آورده دو دند از صندو فپای آهن مبان صندوق جوبی 


۱ ت‌ مر أ دعلاء! لدو له ایت: (آقای علی محمدسا کی ڏو ضیح داده‌اند که خانه حمر نظر 
خانه خراب اصطلاحی ات 


ذيقعدة سنة ۱۳۵۳ قمری i‏ 


سس سس اس تست سس اس اس کاب سس ا ها اسرد سا ی مس 


که خانه خانه ساخته بودند میگذاشتشد دنعهن خانه! وللدخ رقتیحا هول پبشدن اسټه انم .از 


۳۹۹ خانه آ مدم. i.‏ مه ات ا در ر ا ¥ E‏ 


رچ رڈ »همم 
شنبه ۳۶ - امروز شورای وزرا ہچ ستی]تداطاق دینک عاو الد وله زرط ھن کر فده انیت و 
ضمیمة دارالشوری _ خیلی اوقات خان :تلخ آمبت:.تلگراف از-امی‌ناده شلطان ابن‌احنم 
مبرزا و میرزا علی‌محمد از کرمانشاهان رطمغه وعو په لخلظ! مياپيك رهیاشدمه چک‌میشد 
مستوفی‌الممالك تلگرافی سختی به<شمت‌السلطنهه کله رغه لاعت بفووبت-مانیو! خلبهُ ون 
رفتم» از آنجا خانه مستوفی‌الممالك. تلگرافبا را- گنفت فنمیناعتا۱ شن» گذشمت راجا 
آمدم. O‏ با کم منم هه ام بیان باب با 
یکشنبه ۳۷ - دیشب و آمروز برف شدیدی می‌بالة. خان دم 1 ارم به«از. ټنجا 
در دخانه. شاه حمام قشر دف | درول هه استشمام رأ وف ښبگارږ کی وہ ون نان ی عدعن 
شد من بعد با فابوجی هر کس که وارد عمارت شنده حب های او ول تیگ می . لکا اش هگار 
دارد مانع‌از دخول عمارت شود. بعد از صرف ناهار بو اه برف مر خفن گدفته شاط باد 
رفتم. تمام باغ را گردش کردم. يك بغروب مانده شبرء باوجود اینکه دقیقه‌ای ان تولجه 
باغات غفلت ندارم» باز در اداره هستم. ا کر چه ریشمان هم سفید شده باششد دم 
دوشنبه ۵ ذیحج؟ةالحرام - از دوششه ۲۸ ذیقعده تا امروز تنبلی کمرنه روخن یمه 
ننو شته ام ۳ جه این ایام تازه رونداد و شورش همدان و عزل عز ا لدو له“ نیب ‌ایلخانی» 
صلح مابین مشیرالدوله و علاءالدوله. حبس میرزا حسن بلور بواسطهٌ بی‌احتنامی رفتتهت 
به مشیرالدوله سپه‌سالا عہد میثاق سپه‌سالاد با من بقید قسم» قلگرافپای روبع محمد 
۵ ساطان ام اه توا ار وت :هکیت فاط و مرجي آن سس هر ی وه نامه 
حاجی غلامرضا» تشریف شاه بقورخانه و مدرسه اناماژور. خلاصیه- انشناءاند معد مه 
روژه شرح حالات را خواهم نوشت. من‌الاخبار - در این سال که نته ۷۰ ند امیت 
مخارج که دولت فرنك در عرض سال بقشون خود مر معادل پول»آییان هر لوو چنا ویب 
کرور تومان است. عدد قشون که در این سال زیر اسلحه و حاضرند:؛پنج ؛ گر شیصدو 
نود هزار است. هنگام جنک در مدت قلیل تمام دور نگ می‌قواند حاخش: کنل جات دها کن وزو 
سیصدهز ار اس دعلاوه اکن لازم باشد دست بقشون ذخبره برند دفکون» امت“ -جر. -ظرافتسذو 
سه ماه بیست وسه کرور [و] سیصد هزار نفر حاضر جنگ کنقده رۈت روشق دنبای 
بجپت مخارج عساکری و بحری و بری خود همه‌ساله شصت [و] نههکز‌وو [۲5 بص هراز 
تومان خرج منکند: انکلشن کو تست و کی رور او ] دو يست ھر ار تونان»* اه 
یکصدوبیستوچہار کرور» آلمان يكصدويك کرور [و]صد هزار توعلان؛ > اۋ لعباتات کن 
از روزنامه‌های فرنگ نوشته شده است: اول طلوع آغتاب که [۶۳] هوا و بو 
بود و چندان روشن نشده بود یکی از قراولان صحرائی که بعبارته ينان فن خن چی ميتکوگيم 
در گل ترون مکی .ار تفای ری ری امسر و بعبازت: وی ایا ودرا 
ووک اول جره نا بان چند تیپوگی ملاحظه میکند که از نزدیاش: اوه کڈ فت ااافا 
شدای تین لته شد ریچ مین ده فر یاو میکته و ینوا تن-صعات کشک“ میرود 
موسو فلان را ملاقات کنن که قفنت خود ۳ خالی کدف توش شتا رخو لو زمین ۳۹ 
بر‌مبدارد. فرق‌جی نزديك میرود میگو ید موافق قانون بايد انگ توز EE‏ کلم و ووک 
را نزد حاکم ببرم دو سه روز محبوس سازم. مسیو فلان :نج لول ° جاه یز کون Es‏ 
خلاف فانون که محال دود. تشگ را تسلیم کرده خود فد الق چ روا + دای الکو ره 
گردید. وارد دروازة شبن که ميشدند چاپار از باریسشنین. نو ف لھ انا ناریا سای نیاوی 
بجپت مردم این شمر داشت. من‌جمله روزنامه‌ای به اسما پو و ښیو بو او اي ذاه. نبلبکمال 
تغیر روژنامه را باز کرد و در ضمن اخباری که دناو سط رنوشته ‏ لود وا سې نخر ها یافت 
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که بحکومت این شیر متصوب شنده است:. اهسته فرق‌جی را آواز داد و روزنامه را بهاو 
نمود. قرقچی گفت حالا تکلیف چه است؟ تو خود هم حاکمی هم مقف و اک شرت 
کند که خلاف فانون حرکت نموده‌ای از اعتبارت خواهد کاهید و از آن طرف :اک بخواهم 
اغماض کنم نزد تو مقص خواهم بود [و] برخلاف تکلیف خود رفتار نموده‌ام [و] تو مرا 
حبس بخواهی کرد. مسرل است اخراج هم خوامی کرد! حاکم تازه گفت متحیرم. قرق‌چی 
گفت تسشن اهن. است, معاودت بحنگل نمائی و با تفنگک من خودت را هلاك ۳ آنوقت نه تو 
مسئولی و نه من و این عمل تو در خفا خواهد ماند و من قسم ياد میکنم بروز ندهم. حاکم 
جدید بخندید و به همین وا گذار شد. خلاصه دربخانه رفتم. سر ناهار شاه روزنامه عرض 
کردم. بعد دارالطباعه آمدم. عصر خانه والده رفتم. از آنحا مغرب خانۀ خود آمدم. 

سه‌شنبه ۶ - صبح بازدید میرزا محمدعلی‌خان پسر معاون [الملك] رفتم. از آنجا خود 
معاون‌الملك. بعد خدمت شاه رسیدم روزنامة".عرض کردم: دارالطباعه آ مدم. محدداً احضار 
شدم خدمت شاه رفتم. تا یکساعت دتروب مانده(ووم. امروز در محلس شوری تلگرافبای 
سلطان آبراهیم هقف وا خوانده سل . 

جمپازسنبه ¥ - صح خانه سهم الار رفتم. بعد دربخانه آهل سر ناهار روزنامه عرض 
شد و دارا لطباعه آ مدم. بعك از آنجا بالاخانهة مسئوفی‌الممالك رفتم. سو ,ددا ووت ام 
رسيدیم. در خدمت شاه بالای تکیه رئنم. دو بغروب مانده بخانه مراجعت نمودم. قدری کسالت 
روحی دارم. 

يك‌شنبه -٩۸‏ باز از هشتم تا ام‌وز مجال نوشتن روزنامه نکردم» ا گر چه در شیر هم مزه 
ندارد که کار ها سك سبك ات صح بايد دربخانه رفت» همان کار روز پیش را بلکه ده روز 
قبل را دید یا غصه خورد یا بی‌خود خندید و عصر مراجعت بخانه کرد. باز در سفر گاهی تازه 
رومیدهد. امروز عبد غدیی است. شاه سلام نشستند. بعد از سلام دوشان‌ثبه تشس یف ‌بردند که‌فر دا 
بسلامتی جاجرود بروند. من بواسطه دنبل امشب دوشان تپه نرفتم. خانه ماندم. 

دوشنبه ۱۵ - بعد از وداع با اهل خانه و گذشتن از زیر قرآن خط امام حسن ع و حلقه 
باسین از اندرون ببرون آ مدم. حمعی در بیرون دیدم. هوا هم بشدت سرد بود. يك ساعت با ات 
نشسته صحبت کردم. دستورالعمل بعضی کارها را بحاجی ابوالحسن و غیره دادم. سه از دسته 
گذشته به فرب که دشنستم راندم, بسرخه حصار رسیدم. ناهار صرف نمو دم. شاهزاده رش بلند هم 
رسید. بعدازناهار مصمم[۶۳]حر کت بودم» محمدقلی‌خان نایب‌ناظ‌دیده شد که قلیان‌قلیان فروش 
را میکشد [و] از سرما میلرزد و با اينکه از او چندان خوشم نمی‌آمد چون هم قطار بود تکلیف 
ناهار و قلیان نمودم. او هم قول کرد. ممنون شدم. او و حاحی‌خان پیشخدمت مشغول ناهار 
[شدند] . من درشکه‌نشسته راندم بجاجرود رسیدیم. چادر و سایر لوازم که دیروز فررستاده بودم 
همه چين الحمدلنه موجود بود. قدری بواسطه دنبل کسل و کئیف شدم. میرزا جعفر قراجه‌داغی 
و میرزا ابوالقاسم شیرازی [را] که میرزاهای خودم هستند همراه آوردم بجبت نوشتن کتاب 
«مر آالملدان» شاه هم شکار نکرده بودند. خسته و کسل وارد شدند. قدری سرما خورده بودند. 

سه‌سنی ۲۵ صبح دریخانه رفتم. به اممن لسلطان دنال و یی حالی خود را اظپار داشت در 
این بين فیا شی آمد که حکم شده سوار شوی. بعد حاحجی ابراهیم خو اجه : شرح حال 
خود را به او گفتم عرض کند. شاه بیرون تشریف آوردند. اظہار التفات و احوال‌پرسی فرمودند. 
شاه سوار شدند. من منزل آجودان مخصوص پباده شدم. او هم بو اسطه سر ما دیروز کنل دو د. 
آهن ساده دحوت اشبان طمخ نموده دودند. من هم شريك شدم. بعد منزل آ مدم. خوابیدم. عص 
بارون نورمان فضول کاغذی نوشته بود جواب دادم. شب به ترجمۀ کتاب نوشتن و تفصیل 
اصفبان و شرح حال صفویه گذشت. 

چمپار نشه 0 از دیشب تا بحال برف و بوران اس ناخ بو اسطهٌ برف ناهار منزل ميل 
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فر مو دند. شرفیاب شدم روزنامه عرض شد. منزل آمدم. شب احضار شدم نرفتم. ترجمة زیاد کردم 
وو 

لج سای ۴۴ صح زود فراش آمك .15 سوار شوم. دنل مانع سواری دو د. رفتم دربخانه که 
شرح حال خود را هنگام سواری عرض کنم و در بین راه گیر آجودان مخصوص افتادم. تا عصر 
آنجا بودم. عصر درد غریبی در کش ران و بیضه پیدا شد. باوجود این شب را در حضور همایون 
تا ساعت پنج بودم و مفصل روزنامه خوآندم. قبل که آمدم درد شدت کرد و شام خوردم 
خوابیدم. 

جمعه ۴۴ صبح باز درد بود. میرزا حستعلی طبیب‌را خواستم. بعضی‌دواها داد. بعد دربخانه 
رفتم. شاه ناهار میل فرمودند. سوار شدند. من مراجعت بمنزل کردم. درد همان‌طور هست. مبرزا 
حسنعلی حکیم نمك تجویز نمود که فردا بخورم. شب بسیار بدی گذشت. 

شنبه ۲۴ - نمك وآب تمر صرف شد. طبیعت چند مجلس عمل کرد. آجودان مخصوص و 
جارچی‌باشی دیدن آمدند. شب قدری ورم بتر بود تا خدا چه خواهد. 

از یکشنبه ۲۵ الی ۳۸ - در جاجرود مبتلی به تب و ورم بودم به قسمی که روز ۲۸ بواسطهة 
نبودن زالو در آردو دذحت روانی ۳ امین السلطان اک در مبان نحت افتادم. ۳ صدمه و ۳۹ و 
ال ودر وا کت وارد شن شوم ناه هروا تشر ان رور الت غادر و عال. مند. ‏ کتب‌عاق 
مرت اجه وذ قاررضته: کم" طلوزان: و هنررا زین ا لعا نین خن ٣‏ هدنه همان رور رالو انداختن: 
نا روز هفتم محرم دستری دودم. نم‌ها دادند و باز زا لو انداختم. ضمادها و پمادها! اال من 
شب‌ها روضه‌خوانی داشتم. اما خودم فدرت اینکه بروم مجلس نداشتم. بستری بودم. 

دوشنبه ۱۸ محرم - شاه دوشان‌تبه بجبت توقف چند شبه تشریف بردند. من هم در ر کاب 
بودم. منزل من بالاخانه سردر قلعه است. جای بسیار خوبی است. شاه پنج بغروب مانده قشریف 
آوردند. معلوم تمد دارالشوری ڌر يف دردند و حکومت خر اسان را به سیه‌سالار اعظم وا گذار 
فرموده بودند. [۶۴] من با حکیم طلوزان ناهار صرف نمودم که شاه تشریف آوردند. ما راهم به 
بالای عمارت کوه احضار فرمودند. رفتیم. روزنامه‌ها خوانده شد. عرایض سواری عرض شد و 
بصحه مبارك رسید. شاه درس فرانسه خواندند. الى مغرب در حضور همایون بودم. مغرب 
آمدم. شب کتاب زياد تررجمه نموده و نوشتم. 

سه‌شنبه ۱۵ - باز مجال تحریر روزنامه ندارم. همین‌قدر مینویسم. امروز يك ساعت 
دفروب مانده شاهز أده ریش بلند مرحوم شد. خدا انشااله او را بیامرزد.۲ 


بنابرآنجه درصفحه ۲۴۷ توضیعح‌داده است این قسمت که مر بوط به‌سال 
۲ مبباشد ه‌حساب نیاورده است. 


۱ - اصل: کمادها N‏ مطالب افش جلد بہمین حا خانمه می پد بر د. در انتسپای این جلد 
قطعه شعری از یمن‌الدوله بشرح زیر مندرج است که عیناً با توضیح آقای محمودفرخ نقل‌می‌شود. 


اشعار ذیل را یمن‌الدوله هنگام تقسیم غبار و نظیف ضریح مطبر درعید نوروز عرض کرد: 


الا يا غبار ضصریخ مطیس 
ز هر طیب آری فزونی به خوشی 
نه ای گو هر اما به نزديك دانا 
عزیز است آری به نزديك عاشق 
منور ز نور تو شد شمع آنجم 
معط ز بوی تو باد بپاری 
بود گرد تو سرمۀ چشم حورا 
نکردی طلب چشمۀ آب حیوان 
زهی بارگاهی که خاك چنانش 
زمین شریف آسمان شرافت 
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که برتر ز مشکی و خوشش ز عنس 
چه هی غبار ربج مطمیسس 
عزیزی و بپتر زهر گونه عنس 
نسیمی که برخیزد از کوی دلس 
که باشد جبانی ز نورش منور 
که کا زر يوی وی آمد معطر 
بود خاك تو رونق آب کولس 
سوی نو ۳ راه دردی توو 
بود ممل رحمت و لطف داور 
حریم علی‌بدن موسی بن جعض* 


* اشعارفوق ربطی بمتن کتاب ندارد. مرحوم شاهزاده یمن‌الدوله از منسوبین خانم‌اشرف- 
الساطنه دولنشاهی بود که درمشېد جندی در منزل مرحوم نایب التو لبه مممان‌بود. اشفا لسلطنه 
ابتدا عبال اعتمادا لسلطنه صاحب ادن بادداشتمها دود که حلد‌های بعك اصلا دخط ود اش 
الا اھ دك از هن کت آن شو هر عبال مرحوم حاج سم‌د حسین نایب لتو له عرب اتی 
(یدر آقای سناتور مو بد دابتی) سشدك. 

با یمن‌الدوله دوست بودیم. شطرنج خوب بازی میکرد. من هم از طریق شطرنج بازی با 
او دوست بودم و هم از طریق شاعری. 

انت یادداشت ‌ ها حرو مت انا ده اشفا لساطنه رسمده دود و یمن الدوله دشت کتاب شعر 
خود را نو شته سس ازفوت اشرفا لسلطنه مطابق وصہت د ا از محل لث اموال تاا شن 
که هه مب ان از اغا ا یلته برو یداه استان کسی ووب د 

مجمود فرخ 
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مجلد اول 


از ٩‏ دبیعالثانی ۱۲۹۸ قمری 


دوشبه ۲۹ ربیع الا نی ۱۲۹۵ 


بسح له تیار( و تعالی شا نه 


[۶۷] میخواستم روزنامة مفصل بنویسم و از وقایع عالم که در ظرف سنه ماضیه روی داده 
شرحی بنگارم که دیباچه و مقدمه برای وقایع هذه‌السنه شود. چون مطلب به اطناب میکشید 
در لایحه دیگ بخواهم نوشت. این کتابجه را منحصر مبکنم باذچه درایتدای هذهالسنه ثبلان‌ثبل 
در دربار دولت ایران رو داده و بعضی حوادث و وقایع متفرقه که در کلیۀ عالم اتفاق افتاده» در 
ا 2.من دعصی گزارشات شخصی خود [را] ا نشاءلله به انتسا خواهم رساند. 

بنکشنه ۱۵ ر لع‌الثانی ۸ ۷ هحری مطایق ۳۱ ماس ۱۸۰۸۱ مسہحی اب چہار شاک 9 
و بیش تحویل شمس بحمل شد که ابتدای سنه دولتی ایران اول سنه ئیلان‌ئیل تر کی است. 
علی‌الرسم سلام تحویل در تالار مشہور بعاج در حضور پادشاه عصر السلطان.ناصرالدین قاجار 
متعمن: شند:. علما [و] سادات و اعاظم که در حضور بودند: جناب 1 سید صادق محتید هة اء 
آمام جمعه طیران» مبرزا زین‌العابدین که سمت دامادی به پادشاه دارد؛ حاحی آقا محمد نحم 
هه ها مید اه و و اا کان یاو ادا فرع بیط 
الدین میرزا ولیعد» سلطان مسعودمیرزا ظل‌السلطان» کامران میرزا نایبالسلطنه, شاهزادگان 
دیش از اعمام و دنیاعمام حمعی» وزرا: توا یو سیف اشا مستوفی‌المما لك وزبن داخله 
میرزا حسین خان مشیرالدوله سپپسالار قزوینی که الحال بیکار است» میرزا سعید خان اشلقی 
گرمرودی وزیر امور خارجه» مغرالدوله ببرام میرزا ابن عباس میرزا نایب‌السلطنه عم پادشاه 
وزیں عدلیه. میرزا عبدالوهاب خان نصیرالدوله شیرازی وزیر تجارت» وزارت جنگ متعلق به 
کامران‌مبرژا نایب‌السلطنه ولد شاه است؛ مبرزا علیحان لواسانی امین‌الملك وزير وظایف" و 
مدیر مجلس شورای دولتی. آقا ابر‌اهيم گرجی ملقب به امینالسلطان خزانه‌دار یعنی مالیه 
بلکه همه کار دولت» علی‌قلی خان مازندرانی مخبرالدوله وزیر علوم و تلگرافخانه‌ها. جمعیت 
اعیان و اشراف و سایر رجال دولت و متفرقه [را] آنچه تخمیناً ديدم سیصد نض ميشدند. 
در این سلام از اتفاقات که روی داد این بو د؛ اف دو فرزند شاه که شاید در موفعی شرح‌حال 
آنبا را مفصلا بنگارم در کمال بی‌قیدی و غرور و تکس و خودسری بعمل آمدند و بچه دلیل 
باید اینپا این قسم شده باشند» در موقع خود بنویسم» اما کلية ميگویم ایران به هیچ وجه 
در فيد ڌر بیت‌اولاد نمیباشند. خداوند وحود پادشاه را سامت بدارد که از صفات سنه که 
فی‌الواقع وجود شریف این پادشاه دارد طبیعی است نه تربیتی. خلاصه ظلالساطان سنا بز رگش 
است؛ اما ولیعیرد منصباً. نایبالسلطنه که حالا وزير جنگ است و کوچکتر از هردو بواسطه 
این که هميشه به پایتخت بود و ولد کوچك است زياد بخود مغرور است. نایب‌السلطنه درجای . 
مخصوص وزارت جنک یعنی در صف نظامیپا ایستاده بود. طرف يسار که مغرور بمکنت زياد 
و مساعدت بخت است و اینکه خود را اسن اولاد مبداند میمنه را اختبار ظلالساطان کک اما 
شخص ولیعرد که منصب بزر کت کول دارد وخوش‌بخت آتبه در این [۶۸]اوقات به‌واس.طهُ حوادث 

آذربایجان موقتاً طبران تشریف دارد لابد جلو ایستاد در همان ردیف» یعنی مقابل نقطه‌ای که 
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میرزا سعیدخان وزير خارجه ایستاده بود که مناسب شأن ولیعید نبود» بواسطهٌ نبودن در 
یا يتخت و نداشتن قىد دربار» آنجماء له کنه شود که جه حای ند ياو دأده شك . من مشعوف 
میشدم والا این کینه به پقین که از برای ایران در آقیه مفید نیست. امپراطور الکساندر دوم 
از خانواده رومانف پادشاه روس که چند روز سل ددست ملعونی که جنس بابسای ایران یت 
مقئول شده بوده درباز دولت ایران مدت بك ماه بو اسطهُ حصو صت نامه که باروس اشن 
بحالت عزا خود را قر ار دادند و این اول دفعه اسنت. هیول :اران تفت ای :ق وتا 
با سلاطین فرنگ شده است. ورد خخا نان نم سدزه لد ر هیکوید من بخبال پادشاه انداختم که 
این رسم را پیشنہاد سازد. ll‏ سفیذخان میگوید مُن چنن ضلاح دیدم. گمانم اینست هیچ 
يك این کار را نکرده خود شاه که جرا مر ثبه او عقلشس از وزرا زود است به 
ناکت تا "طر هد هم یون" این کم 9 کر مویند. بان جات قار خائه که *معقول و دز "اعیاد زده 
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عمله‌خلوت در حصور مارك نمو دند SN‏ دو شب در ایك خواهند ماك امروز | لحمد نله 
خلق مبارك خوش بود. 

یکشنبه ۲۶ - صبح باد شدیدی میوزید. طوری که زند گانی را دشوار کرده بود. بند گان 
پادشاه فر موده بودند که ناهار را در چشمه‌شاهی متعلق دشاهز اده عضدالدوله سلطان احمدمیرزا 
ولد مرحوم فتحعلی شاه پدر شس‌الدوله که یکی از زوجات پادشاه صرف خواهند 
فرمود. چون بواسطهُ آشنائی که مرا با سلطان محمدمیرزا ولد عضدالدوله بود این دو شب 
را که پادشاه دو شاك دودند من و خان محقق چشمه شاهی بوددم. صح که برخاستيم در 
زوا رگ یذ برائی مو کت یادشاهی افتاددم. آ بدارها که حامل ناهار دو دند زر سد‌ند دج از دسنه 
گذشته خبر رسید که شاه ناهار را در کاشانك از ناهار انیس‌الدوله صرف کردند و بعد خواهند 
آمد. هوا هم رو بخوبی گذارد. شش از دسته تشریف آوردند. شالی و پولی عضدال_دوله 
[ که] خود از شیر آمده بود پیش کش گذاشت. شال بالمناصفه میان من و محقق تقسیم شد. 
بعضی صحبتبا با عضدوالدوله فرمودند که مینویسم. فرمودنه این چشمه شاهی بچه مناسبت 
به قو رسبده است» ابتباعی است با مرو لی؟ عرص کرد فتحعلی شاه از قاسم خان قاحار که 
جد امی پادشاه حی است ابتیاع نمودند در طفولیت! کرده بود. شاه فرمود چگونه فتحعلی شاه 
ملك خریده وپولش را داده‌است» یقین عنفاً گر فته است. چناذچه والدة ما مدعلا صبیه‌قاسم‌خان 
مزر کف که من به جشمه شاهی E‏ مورو لی ات هط دارم. من عرص کردم موافق 
قانون که خودتان ایجاد فرموده‌اید مرافعه از سی سال به بالا را دیوان‌خانه حق رسد گی‌ندارد. 
آما خود شاه أده <وابی داد که خیلی بسند بدند. عرض 9 در حبات مرحو مه مدعا محل 
الدو له خالوی شاه برادر ممردعلیای مرحوم روزی در حضور آن مرحومه همین صحت را دا شیاه 
سا es‏ 
ژیاد. گر فتحعلی اد ل طلق مارا هم ضیط کرده و دحشسده باشد صر ری ندارد. مقصو دش 
از ا حرف و عرض این بود: یعنی ما اولاد فنحعلی‌شاه سلطنت را به شما روا دار یم و تمام 
ایران را! شما يك قریه را چرا بما روا ندارید! از آنجا مراجعت بشسس فر‌مودند. 

دوشنبه ۲۷ - صبح خانه امین‌الملك رفتم» عریضه‌ای در باب بنائی که نوشته بودم جواب 
خواستم". معلوم شد که کار از معتمدالملك منتزع شده» اما هنوز بجائی قرار نگرفته است. 
از آ نحا خانه تایبا لساطنه رفتم. دحوت من کن بروات احشساب سر حمام رفتم. نایب لسلاطنه 
را دیدم. خیلی با من صحبت شد. بعد اطاق بیرون نتستتم که از مس حمام بیرون بیاید بروات 
را م آحودان جر مانا سکو پلف سر دار روس که فتح کول تبه ۳ کرده امیت از راه 
عقا باد بمشید مقدس و از آنجا بطبران آمده است. خانه تایب‌السلطنه آمده بود. با او 
قدری صحت شد. در اف ەن تایبا لساطنه را شاه خواست. من هم درخانه رفتم. سپرسالاز 
آذحا بو د. قدری خلوت کر دند و قر مودند که دعل از ناهار هم بماند تا دوباره با او حرف دزنند. 
من بعد از ناهارخانه آ مدم یعنی محدداً منزل نایب لساطنه رفته‌بروات ۳ دمن رساندم. وقتی که‌خانه 
آمدم ز ن کنت دمنت فرت با دخترش [۷۰] دیدن اهل خانه آ مده بود. من‌هم اندرون خانه رفتم. 
خیلی مسر دانی وخصوصیت منك عضر فة ووت وله از كانه جرون مده اغراد 
عبدالعظیم رفته بودند. خانه ظل لسلطان رفتم. از عبارات دلکش که این شاهزاده یاد گرفته‌اند 
باصطلاحات اصفبانی و شبرازی ببانات فرمودند. حبرت کردم. شب خانه آمدم. الحمدله زنده 
هی 

سه‌شنبه ۲۸ - صبح بقصد خدمت ولبعرد رفتم» اگرچه شرفیاب شدم اما عبوراً بود. در 

خانه احضار شده بودند. از آنحا در خانه آمد. شن دم تضاضیل. ضفن کاضانات و توفف نو کت 
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همایون در آنا اسساب تعو يض وت کاشان ده انس لدو له مھ امیت و در عوضص ا 
آباد به نایب‌الساطنه داده شده است. ناهاری بندگان همایون صرف فرمودند. مصمم سواری 
دوشان تپه بودند. سفی ر کبیر عثمانی پذیرفته شد. خانه آمدم. عصری خانۀ موچولخان 
رفتم. شب شام را بیرون میل می‌فرمودند. من هم رفتم. شب ساعت چپار بخانه مراجعت 


۰ 


ست 

چمپارشنبه ۲٩‏ - صبح خانه امین‌الملك رفتم با کنت که لکنت شده است. قرار داده بودم 
که آذجا بروم بجبت‌اصلاح کار کنت. نصیرالدوله‌هم آنجا کار داشت. خلوت نمودیم. حفنگیددم. 
GN IS‏ دو سال قل بلکه سال قل از شدت تفرعن با دم کر ی طوری 
گوشہا خوابیده' و دل افسرده است که شخض واقعاً ترحم میکند. از آذجا خانه حعفرقلی آقا 
غلام پیشخدمت که سابقه دوستی با من دارد رفتم. از آنجا در خانه. بعد از ناهار و خواندن 
روزنامه مراجعت‌بخانه شد. عصری دیدنی از وزیر دفتر و میززا علی‌رضا و جناب آفای مستوفی 
نمودم. با جناب آقا دو ساعت تمام دور حياط" گردیدم و حرف زدم. پیرمرد بسیار عاقل است» 
آما خبلی دل تنک از دولت و حق دارد. وفتی که این بتر سا حوانان مرادف است يا حق یا 
ناحق البته دلتنگ است. شنیدم امروز حاجی ملاعلی و دوسه ییاز علماءه حضور رفته بودند. 
سپبسالار هم حضور رفته بود. 

پنچشنبه سلخ - امروز خواستم گردش شخصی بکنم. خان محقق» جلال‌الدین میرزاء 
سلطان اپراهیم میرزاء میرزا فروغی» آقا رشید عمو» ملا صادق» ملا موسی» میرزا عبدالرحیم» 
میرزا محمدعلی بودند. جمعی را در کالسکهة دیوانی نشانده از راه راست فرستادم. خودم با 
محقق سرقنات رفتم» از آنجا بقریه اسمعیلآباد ملکی خود. حضرات که از راه راست آمده 
بو دند کالسکه EE‏ بود ملا موسی زیر E‏ مانده پایش درد گر فته ایت اة 
ناهار مفصل بسیار خوبی حاضر کرده صرف شد. قدری بازی طرم کردیم. من بردم. شب را هم 
بحمدالله خوش گذشت. صبح بسیار زود بطرف شر آمدیم. 

جمعة غر جمادی‌الاولی" - صبح که از اسمعیلآباد شبر می‌آمدم در بین راه فراش 
سواری رسید که حامل دستخط همایون بود. تفصیل کی اه معمن‌الملك را فرستاده بودند که 
در روزنامه طبع شود. سلطان عئمانی اظپار داشته است شىخ عبدا را از ایران به 
اسلامبول بخء هد که دیگر منشاً شر‌ارت نشود. خلاصه مبدان نو پخانه که رسیدم معلوم شد 
بند گان همایون ناهار قصر قاجار میل میفرمایند. با خان محقق رفتیم باغ ایلخانی بلکه ولیعہد 
را زیارت و حمام بودند. با مادرش اظبار اخلاص شد. از آذحا قصی قاحار رفنیم. شاه با 
ظل | لسطان خیلی[۷۱]دیر رسیدند. ناهار خوردند. قدری روزنامه عرض شد. از آنحا جار ساعت 
بغروب مانده خانه سپپسالار تشریف بردند که موعود بودند. من منزل آمدم قدری استراحت 
نمودم که نصیرالدوله آمدند. بعد از قدری صحبت با ايشان باتفاق خانة حاحی خانم والده 
" رفتم. مدتی آنجا بودند» رفتند. فردا شاه سلطنتآداد خواهد رفت. شب را هم مردانه آنجا 
خواهند بود. 

ششبه ۲ - بنا بود بندگان همایون سلطنت آباد تشریف‌فرما شوند» شب را هم مردانه 
آنجا توقف فرمایند» موقوف شد. دیشب چپار ساعتی اخدار داده بودند که نخواهم رفت. صح 
خانه ظلالسلطان رفتم» ازآنحا در خانه. چون سز ده عرد دود سین از وژدا و و کلا دنده کشدند. 
قدری دربا ع دودم. دعك بالای شمسا لعماره دشر یف در‌دند. دورس باطراف انداخته شد. روزنامه‌ها 
عرض شدد. عصر بخانه آ مدم. 
تکشنبه ۳ تب صیح در أنه رفتم. ۳ وفت ناهار دودم. ددشب ۳ مہمان و دو منت فرت 
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رئیس پلیس تہ‌ران بودم. حکیم‌الممالك هم بود. خلاصه سپم‌سالار و وزير امور خارجه و غیره 
دو دند , طلا لسلعطان هم دس یف داشت. بعد از ناهار فر‌مودند که ذروم. شب درون شام مسل 
میفر‌مودند حاضر باشم. من خانه رفتم. عصر بدرخانه آمدم. امروز عصر بند گان همایون تیف 
فر‌مای اسب‌دوانی که اردوی آذربایجان هنوز آنجا بود سان رفته بودند. شب بیرون شام خورده 
و علی‌رغم گذشته دلننگ و کسل بخانه مراجعت شد. 

دوشنبه ۴ - شاه دوشان‌تبه تشریف میبرند که چند شب اطراق فرمایند. صبح بازار رفتم 
گنه گنه بحبت اهل خانه خریدم. مراحعت بخانه شد. ناهار خوردم خوابیدم. عصر با ملاصادق 
دوشان‌تیه رلدم. اثبات وحود خود را ده اسبطه فر‌سنادن روزنامةُ احطلاع ده اندرون نمودم. آمروز 
يك ۳/9۹ شده بود. دحت و لمعد ور ستادند. 

سه‌شنبه ۵ - صبح که معلوم بود شاه سوار نمیشوند از منزل ببالا رفتم. جمعی از دوستان 
دی معنی بودند» جرا که کان ندارم در دنا دوست ‏ باشد. بعضی اس اشنا بان بودند. خیلی از 
روز ات و شاه‌بمرون یودن ناهار خوردند. روزتامه عرض‌شد. بعضی دستو را لعمل‌ها 
از بابت دنائی و مخلفات اطاقپا به آحودان مخصوص داده‌اند که در,دوشان‌تپه سازد و حاضرا 
کند» برعلیه آقا وجیه که بدون ميل شاه باتفاق سیبسالار اعظم بطر‌دوغ" میرود» ظلالسلطان 
صاحب دیوان وزير حلال‌الدوله ولد خود را که حاکم فارس شده بود حضور آورد» و بنا بود 
شاه سوار شوند و حسینقلی‌خان| پیر مه ابو قداره والی دشت دو لرستان در ر کاب باشد 
که تفر ک‌اندازی و شکارزنی را از پادشاه اشا کنن هو | فقي شد و نشد درود. این رشادت 
به روزدیگر‌ماند. عصر را منزل آمدم. شب را زود خوابیدم. خسته بودم. 

جار ۶ - آمروز ص شنیدم ظلالسلطان آمده است دوشان‌تیه» یعنی حك الال 
که مٺزل من اجه دود کت باتفاق بباع که شاهز أده آذحا افتاده دود رفتیم. کله ۳ بر باد 
دیدم. خیلی فرمایشات فرمودند. حسینقلی‌خان والی را با خود آورده بودند که در ر کاب شاه 
سوار شود و قف انداختن شاه را ملاحظه کند و عبرت برد. شاهزاده ناهار خوردند. بما هم 
ناهار دادند. من نخوردم. سوار شدیم. از در زرك وارد شکار گاه شدیم. شاه ناهار خوردند. 
روزنامه بطر‌بوغ عرض شد. بعد از ناهار من تنا رفتم خدمت ظل‌السلطان. خلوت بود. صحست 
زیاد شد. ازو لیعید ونایپ لسلطنه میفرمودند. ولیعید دا بی‌حال ونایبالساطنه را طفل میستودند 
و بااطاف [YT]‏ ددرانة شاه خبلی مستظین دو دند. خدا داند در آ تبه جه بروز خواهد کرد تر تیب 
کارها که چندان خوش‌نما نیست. این شاهزادء مکار ا کی بعداژ پدر زنده بماند و داین خیال و 
قدرت باقی باشد خدا بداد اران برسد که بواسطة نفاق با اخوان فی‌الواقع ایران را پست و 
ذلیل خواهد نمود. چون هم خوف و [هم] رجا در وجود اوست. عقلای وطن اورا زياد طالبند. در 
حالتی که کار ها همه با خد‌است. من خود را حزو عقلا نمی‌دانم. عحالة که در سلطنت شاه خوشم 
و ببقای ایران طالب» تا چه شود. خلاصه ما با حکیم‌الممالك و مچول‌خان منزل آمدیم. عص 
که شاه مراحعت قر مو ده بو دند معلوم شید دو چی در حضور حضرات شتا رده بو دند و اسبی 
تاخته بودند و از خستکی آنما و اينکه خودشان برجوجه متألم نشده بودند راضی بودند. شب 
را مر‌دانه شام مبل فر مو دند. امش حکیما لمما لك مپمان من بود | لحمد لله زنده هستم. 

بنجشنه ۷ - امروز صبح خر دادند شاه سوار نمیشوند. در وقت معین بالا رفتم. 
شاه .رون رف نباوزده بودندء امین لسلطان: آمده بود. با حعئيم طلوزان. منزل اشان 
رفتیم. صحت زیاد شد. من‌حمله چندیست بعنی يت دو ان ات .وق و مخمله همای‌ونی 
رسوخ کرده است که چرا در کالیفورنی ینک دنیا [و] در بعضی نقاط افریقا و در سیس 
آسیا طلا [پیدا] میشود و در بعضی نقاط هم الماس و در ایران این فلز گرانبہا که‌خدای 


۱- اصل: عا ۲( پطرزبورغ) 


۳۸ روز نامة اعتمادالسلطنه 


ایران و ایرانیان است بدست نمی‌آید. این است که بحساب صحیح متجاوز از هفتاد بلکه 
هشتاد هزار تومان بحپات مختلف و وضعپای مخصوص از مخارج دو تومان الى دو هزار 
تومان بتفاوت بدفعات خرج کرده‌اند جز اینکه اطاقبا در آبدارخانه مملو از سنک آهکی 
و گچی است فایده‌ای برده نشده. باوحود این باز ناامید نشده هرروز شفک معدن هستند 
و اصرار دارند که در کوهپای دوشان‌تیه که از حبال آهکی است و همچنین کوه‌های‌جاجرود 
طلاء اقلا ياقوت پیدا کنند. این است که چند نفر از اطفال وجپال که در حضرت‌همایون 
نبایت تقرب را دارند از قبیل میرزا محمد منيجك تخلص, یعنی مخاطب چرا که شعری 
تگفته که تخلص داشته باشد» و مردك برادر زن او که پسر سید ابوالقاسم بزاز سایق و 
فراش خلوت لاحق است و محمد فشندی که از خانه شاگردهای حرم بود غالماً مأمور بکار 
و امش نند که انه علمای ار ر .معدن و مدن مروف نا بدت مام ان‌فناف 
نما دند. گاهی بو اسطهٌ نايت سوءظن که چند ههال است نو اسطهٌ عرایض سپه‌سالار غس 
مرحوم میرزا حسین‌خان و نظم‌الدوله و دوست‌علی‌خان".مرحوم معیرالممالك و امین‌السلطان 
شريك دولت نسبت به‌آحاد و افراد اناث و ف کور دنبا دارند» "این سه طفل نادان جاهل غس 
عاقل که به‌انکشاف معدن میفرستند. به‌احتمال اینکه واقعاً مبادا طلائی یا جواهری منکشف 
سازند و خود بخورند و بدزدند گاهی آقا محمدعلی آبدارباشی و گاهی غلامعلی‌خان 
فروه‌چی که این دو شخص هريك زیاده از بيست سال و اندی ندارند مأمور میشوند که 
با .رات متکشفین. معذن عمراه باشتد.: امین‌اشلطان. که مرد «مخرت: و یشعوری فیست؛ 
| گر چه بی‌سواد است» بقای وجود این پادشاه را برای حمع کردن مکنت زياد که اندوخته 
است و متصل مشغول است لازم میداند» الحق هم حق دارد. به‌ماها که جندان شان‌نداده 
هیچ مکنت نداریم. خصوصاً من که نه‌این دارم و نه‌آن» «ویمنعون‌الماعون». باوجود این 
۰ علی‌الاتصال دعا بوحود مبارك میکنم. خلاصه این امین‌السلطان يا واقعاً بخیال دولت‌خواهی 
که آیدار و قروه‌چی از ملزومات خدمتگزاران و حضور ایشان علی‌الاتصال در خدمت لازم 
است. و فقلشان از ددمت سا شده . که مورت ی حوادت شدای نگرهه. گردیده. است 
آنگاه پی کار بیروده‌رفتن چرا؟ بواسطهٌ [۷۴] عریضه از خاکیای همایون استدعا کرده بود که 
پسر او آبدارباشی را از خدمت انکشای معدن معفو دارد. در این ضمن برای‌اینکه تنا اسم 
پس خود را نبرده باشد و به‌ظاهی دلسوزی هم بکار دولت و وجود شخص پادشاه کرده 
باشد قروه‌چی باشی را هم ماع از رفتن و پیدا کردن سک آهعی و اتلاف وقت عزف 
شده بود. خود تقریر میکرد که چنین کردم و چنان نمودم» این‌طور عریضه نوشتم. هرچه 
مقصود و منظور اوست خدا عالم است. اما شبدان کار بقاعده‌ای کرده است. شاه‌بیرون 
تشریف آوردند. ناهار صرف فرمودند. کتاب مادام رمو (؟) را که در فتح اعمال ناپلئون 
اول امیراطور سایق فرانسه شصت سال قبل نوشته است خواندند. بعد مسیپسالار که مامور 
سفارت کبرای بطربوغ است بجپت تعزیت امپراطور روس با اتباع بحضور آمدند مرخص 
شدند» جار ساعت بغروب مانذه شین آمده‌ام. والده‌ام کسالت دارد. از آذجا خان خودم 
شدم. بدوشان‌تپه رفتم. شب را تا ساعت پنج مشغول روزنامهُ اطلاع بوده. 

جمعه ۸ - شاه نحف آ باد مان امین‌السلطان است با حرم. من شس آ مدم» خانه 
رفنم» حمام رفدم» قدری کار شخصی کر دم. الحندله . كدق ددشب شاه مرون شام خورده 
بود. من شہں بودم. 

شنبه ٩‏ - امروز صح خانهة ظل‌السلطان رفتم. دستخطی از شاه نمودند که خطاب 
جنابی یمن مرحمت شده» توسط خود شاهزاده يك طاقه شال لا کی هم از خودشان مبار کداد 
دادند» به‌حت خوشحالی والده. از استماع این خس محدداً خانه آمدم. تفصیل را گفتم. 


جمادیا لاولی ۱۳۵۸ قمری ۶۹ 


ضیاءا لماك آمده بود در باب بناثی حرف زیاد زدیم. از آنجا عشرت‌آباد رفتیم. معلوم شد 
" بندگان همایون فسخ عزیمت فرمودند. امروژ عشرت آباد تشریف نیاوردند. فردا خواهند آمد. 
به‌دوشان‌تپه راندند. شاه بیرون نیامده بود. بنا بود سوار شوند. بواسطٌ تفیر زياد که 
به مود یقلی خان امس آخور اشد نر‌فتند. و لیعید را احضار کو دو دند به‌شکار دفر‌ستتند ۰ 
ترضبهة خاطر از ایشان شده ود. جرا که یں دروز ظلا لسلطان را شکار برده بودند.خلاصه 
ناهار منزل مدل فر‌مودند. روزنامه خوانده شد. بعد از ناهار بالای کلاه‌فرنگی دوشان‌تبه 
یعنی عمارت بالا تشر‌یف بردند به دوربین انداختن و شش نان که غلامعلی‌خان قرو ەچى 
باشی از حاحرود آورده دود تماشا کر دند. شس و گاوی را دعوا اند‌اختند. کاو زخمی شد 
و فرار کرد. جان بدر برد. بعد از بالای دوشان‌تپه بباغ تشریف آوردند. چای و عصرانه 
صرف شہد. 7 ۲ جنابی ۳۳ مور کی دند.۔ حمر رسد و لبعد فاد کرده ان من 
با مچول‌خان شہں آمدیم. قونسول هولاند مسیو کنت. که در بوشین مقیم است و چند زبان 
مبدآند دیدن آ مده بود. صحت شد. | حمد له زنده هستم: آما تفصمل ممودی‌قلی‌خان! مىر آ خور 
و سبب تفیر خاط مبارك: این‌جوان که شرح حال اورا لازم امیت بنگٌارم پسر عیسی‌خان 
اعشمادالده له خالوی‌شاه است. مادرش صیفه و بسیار تاذجیپ است. | د یوان غلام بچه باشی بود 
و مریای تربت مخصوص همایون است. معلومات او دروغگوئی» شرارت. تقلب» حرف مفت زدن» 
و تبمت ستن» آنچه صفات رذیلهٌ ذمیمه است در عالم این جوان دارد؛و نه چنین است [ که] 
شام ۵1۱۵۵ بو اسه هم‌حنسی و هم‌سری که بااقا وحبه داشت یا که هر دو عغلام دجه دودند أو 
بواسطه مب يا عشق‌سپم‌سالار میرزا حسینخان‌بدرحات‌عالی رسید. امیر تومان‌شد. تمثال گرفت. 
دولت زياد اندوخته کرد و غبره وغیره. شاه هم خواست قدرت خودشان را نشان بدهند که ایشان 
یك بد ذات بی‌علم بی‌غیرتی را ممکن است بقدرت سلطنت بمدارج‌عالی‌بر‌سانند؛تمثال‌داد بهاو 
وامیرآخورکرد او [۷۴] راوخیلی محرم. این جوان ناقابل بجای‌اینکه درمنصب‌گاهی اشخاص 
بی‌لیافت لايق میشوند مثل! امین‌السلطان و دو سه‌نفر از این‌قبیل که در سوابق‌بودندچون‌حاجی 
مجمد‌حسسنخان صدر اصفمهانی معاصس فتحعلی شاه و از این فسل چند نفر» این جوان در منصب 
شرارت ومذ منصبی‌اش شعاد یك رکا کرد که فى ست خا اوه جضن سین ات که 
تس کته اورا مر هر نم ت اما یو رم و اتی ات ست و تج سال کله ور کنوشتت: انی 
کوتاه» گوش بز رگک» دماغ مثال پارچه منگی که از کوهی جدا شده باشد. چشم بزر کث اما 
دسر‌ون | ماو أبرو باريك دم پو سته» دهان کشاد؛ قد کوقاه» عقل و مدرك هبچ» فضو لی و خرابی 
هزار خروار» بد دلی و بدی فطرت و پستی خیال بدرجه‌ای که زن او دختر محمد ناصرخان 
ظپیرا لدوله قاجار جزئی مکنت و جمازی بجبت او آورد. در خانة او مبتلی بمرض دق شد» بیچاره 
ضعیفه مسلول گردید اطباء جوابش دادند» مأیوس از زندگانی شد. خان‌امیر آخور ببالین‌زوج؛ 
حود رفت درحالتی که ددحالدو د دلداری باو داد. در شو زرد ان چه‌ععت دارد من آ نچه دارم تو 
مصالحه کنم» بعد از مردن من از تو باشد وتو هر چه داری بمن مصالحه کن بعد از فوت تو من 
متصرف شوم. واضح است حالت آن زن بیچاره چه میشود. ا گر ده روز به عمش مانده بود شش 
روز کم شد و بالاخره مرد. چون این‌نابکار از آن‌به‌چاره اولادی داشت چبار دلگ فتاه ارت 
موافق شر یعت پیغمس باید به‌شوهر برسد» تمام را ضبط کد و خورد وبرد» لعنة! لله علی| لمنافقین 
الی‌پوم‌الدین. برویم سر مطلب_اماسبب‌تغیر پادشاه نسبت باین‌جوان. دیروز که شاه ازنجفآباد 
بدوشان‌تپه میآمدند سربازی عارض شده بود. به‌امین‌السلطان رجوغ فرمودند. در این بین 
میرآخور عریضه‌ای از بغل در آورده که این عریضه را شخصی بلورفروش عرض کرده 
داعيةُ طلبی از آقا وجیه دارد» این را هم به‌امین‌السلطان رجوع فرمائید. امیر آخور خود 


ات اض فل 
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جلوداری [را] مأمور میکند که برو از آقاوجیه حتماً پول بلورفروش را گرفته برسان» 
| نداد فضا خ << دار خانه 1 حه رفشه اورا مفتض 2 اگ حه کتك 
حى 0 ا 2 ف ‏ ب 

هم خورد اما آقا وجیه عریضه‌ای عرض کرده‌بود و شکایت‌زیاد. شاهآدم‌شناس پرحوصله متغس 
شمد‌ند به ! فا محمدعلی آبدارباشی حکم داده مد که او را شانه رک اردو بتلافی آ قاو حه 
مقتضصح کل ۳ همىن ‌طور کردند و مبر آخور مفتصح سل ۰ اما اق حوان طوری بر ‌روست که 
اند صح باز | ناه دو د متل اینکه هیچ رو نداده دود. دیروز از عحایب این بو د وقتی که شر 
و گاو را به هم آنداخته دو دند منت ۳ از عمله‌حات که کار مار ویک گر فته ډود» دم پله 
ایستاده بود که اگر شیر بالا بیاید و بخواهد خدای نکرده بوجود مبارك پادشاه صدمه 
بی‌ساند او با بیل مدافعه نماید! خیلی مشابه پوو این مجلس با شکار گاه شاه عباس در 
صفحات فارس ؛ شری که باو حمله کرد یکی از اهنا بازوی خود را حاقل پادشاه کرد و 
جان او را ذحات اد 

تکشنه ۱۰ - امروز صمح بیرون نرفتم. اتفاقاً خوانع برد. استراحت کردم. باران هممیآ مد. 
بعد لباس پوشیدم دوشان تپه رفتم. شاه بنابود عباسآباد برود» نرفته بود. دوشان تپه آمدند. 
ناهار خو ردند. وزراء احضار شدند, شأهز ده ها دعنی نایب لسلطنه 3 طل!|لسلطان ھم دو دند. تازه‌ای 
روی نداد. شاه کسل بودند. نمیدانم مزاجی بود یا خیالی. من چپار بغروب مانده با آبدارباشی 
کت ود دشسسه سہں | مدم. اجزاء دارا لطراعه را احضار نمو دم قدری E‏ داشتم. تمهت | لساهل یه 
هم فتن بو د. | لحمد له شب شد و زنده هستم. 

دونه ۹۹ ك امروز صدءحج عشرت آباد رقم . معلوم شد ۷ سوار مشو ند د منظو رشان 
[۷۵]رفتن دوسف آباد کی هت زا دو سف مستو فى | لمما لك ا مقارن‌حر کت الاو داهن مس فد 
الهالات بف ران شید که اقا ی متو فنا لال مر من سکن طل الان مان من ست 
وا وحود اش کں فشر دف می‌آورند مختارند. مقصود این دود بلکه شاه ترود و حضرات ۳ آسوده 
بگذارد. با وحود این شاه اعتنا نکرد و رفت. نزديك باغ ظل‌السلطان» مستوفی‌الممالك» حلال- 
| لدو له ولد ظلا لسلطان» معاون! لملت» مستّوفی نظام اممن حصور و عسه دو دند. مستوفی! لمما لك 
پنحاه تومان پشکش کرد. حلال‌الدوله هم به مناسبت دامادی مستوفی‌الممالك پنجاه تومان داد. 
بعد از ناهار شاه تشر‌یف بردند حوالی ونك» از آذحا عباس آبادء از آانحا قصر قاحار. خیلی 
پياده د خبلی سواره رفتم. له شددم. شب معزل آ مادم . سلعطان ابراهیم مهف زا از صح خانه من 

سنا شش 1 باز شاه که عشرت آ باد ممزرل دارند. سموار مە شوند. پناه لن خد|ء 
این [جه] بنبه و چه مزاج أف .ها حف کنن: اين جه طاقت است که هیچ تیک درك 
نميفر ما دند. صد ح دخانه آمین‌الملكث دصمرت ص اح ر ي در سن راه دیدم می أ مد» دردند سر فنات 
خودشان. بده از کا لسکه‌خودبه کالسکها وشان‌رفتم. خبلی‌حرف‌زدم»التماس کردم. راضی شك ةا میرز اد 
آزاده برود خانه‌اش با عبالش صلح کند. از آنحا خانة آقا جمال داماد اعتضاد السلطنه مرحوم 
رفتم که بعضی کتب فرانسه و اسباب دارد از ارث زوجه‌اش میفروشد بخرم و چبارتومان اسباب 
و کتاب خر ددم. اژ آنحا خانه حکیم طلوزان رفنم. اورا بر‌داشتم عشرت آباد رفتم. شاه سوار شدند 
سلطنت آباد رفتند. ناهار در سر در سپرسالاری صرف شد. امروز خبلی متفر ند. ف اخبار 
دد از لر دزن رسمده ی خلااصه دعد سوار شدند در باع ETE‏ از آذحا اقدسبه خیلی باصفا 
بو د» مراحعت باز به سلطنت آ باد» از آذحا ضرا بخانه رفنند. من و محقق در کالسکه دولتی ذشمسته 
خانه آ مدیم. خیلی خسته و کسل, الحمدلله شب را عجالة زنده هستم. 

<مواز مسب ۱۳ اروز صح محقق ۹ مرا حدمت و لبعمك در د. یکساعت تمام خلوت کرد. 


۱ - در اینجا چند سطر حذف شد. 


جمادیااولی سنة ۱۳۹۸ قمری "۷ 


ی نت های س سستت یی سویی ل ن دل ی کے تست رت زو م ین ی رس سس ا رس 


قابلیتی وزراء و اغراض شخصی آنبا و همعپد و هم قسم شدن آنپا در تلف نمود [ن] مال‌دیوان 
و کتمان اصلاعات لازمه و وقایع اتفاقیه در مملکت بپادشاه و نفاق [و] نقار مابین سه 
فرزند پادشاه است. دست نتقدیر سلطنت را از سلسله قاحاریه [خواهد] برد. من منتظر 
بودم که از این عرض ولیعہد خیلی متألم شود. اگ بحسب ظاهر اظبار کراهت از من 
ن در باطن اوه تغسر خوا هد ری هچ آ ار الم در حه ایشان ند یدم۰ معلوم شك که 
عرض من از دولت خواهی بود و خودشان هم همرآی بامن بودند. خلاصه از آنحا در خانه 
رفتم. شاه از عفرت ا باد موقا شیر آمده بودند. ناهار خوردند. وزراء احضار شدند. من دو 
سه برات بنائی داشتم برعلیه بحی‌خان معتمدالملك وزیر بنائی که بصحه رساندم. کاری 
نداشتم» خانه آمدم خسته بودم» راحت کردم. الحمدله زنده هستم. 

پنجشنبه ٩۴‏ - صح عشرت‌آباد رفتم» شاه ناهار را خوردند» قدری کاغذهای دولتی 
معا لعه فر مو دند» بعد سو ار شدند دوشان‌ثبه رفتند. من هم سواره در ر کاب روزنا مه خو آندم. 
نزديك دوشان‌تهه که بالای کوه رفتند مارا فرمودند بباغ بروید. من بقدری خسته بودم 
که شر مراحعت کر‌دم. تازه‌ای نیو د. 

جمعه ۱۵ - دیشب اخبار دادند که شاه ناهار قصر خواهند خورده صبح آنجا رفنم. 
ناهار خوردم» گردش زیاد در باغ فرمودند» کاغذهای دولتی مطالعه شد. عصر مراجعت 
به عمرتآباد [۷۶] فرمودند. من شب مپمان سلطان محمد میرزا برآدرزن خود هستم. 

شتیه ۱۶۰ بت اع داد کف شام شو از شم یران کدی مود من مد 
بود دایب لسلطنه را ندیده بودم رفتم. اما خبلی دير رون تمس دف آوردند. قا کار احتساب 
را صو رت دادم خبلی خستته ‏ دم دعحله خود را به‌ءشرت آ باد رساندم. شاه حر کت‌نفر موده 
بودند. بعد از ساعتی بیرون تشر‌یف‌آوردند» راندند به داودیه. ناهار صرف فر‌مودند. با 
ناصرا! لملك قدری خلوت کر‌دند. از آذحا باغ مخبرالدوله واقم در قلہك. صد تومان E‏ 
داده شد. تعر‌یف ششه‌های پنحرة انجا را فر‌مودند که خوب پاك است و مرا اذیت میفر مودند 
ای عار ا می دی سا کی یه فن که ام یور ات رع عسات 
غاز است»! خلاصه از آنجا بعمارت ببلاقی سفارت انگلس» از آنحا بباغ ساعدالدوله» از 
آنجا بباغ مرحوم حشمت‌الدوله» از آنجا خانه یبلاق عثمانی‌هاء از آنجا سلطنتآباد [رفتند]. 
من از نیاوران حسن‌آباد رفتم. شب محقق» حکیم‌الممالك مپمان من هستند. ملا موسی[و ] 
عمو [ هم ] بودند. شب خوبینگذشت. شاه عشرتآبادتشر یف برده‌بودند. شب را ذجاتشر یف دارند. 

یکشنبه ۱۷ - صبح از حسن‌آباد شیر آمدیم. شاه هم از عشرت‌آباد شبر تشریف 
آوردند با باروبنه. تاکی و چه وقت کجا و چه جا بزودی بروند. در خانه بودم. شاه 
تشر‌یف آوردند. ولیعید را احضار کرده بودند. قدری طول کسید بحیت زدن ریش و 
خوردن ناهار و احضار ولیعید. پیفام داده بو د که حمعی از خادمان حرم مممان من هستند. 
مرا مرخص بفر‌مایند بروم بجبت پذیرائی آنپا. خیلی نزد من این عرض خوشایند نبود 
که شاه ولیعید را بخواند و او این طور متعذر شود و عجله نماید. خلاصه خانه آمدم. 
از شه ارم کا ال .کته هفدهی شاه یرون ار شين افد که سیک باش 

دونش ۸ ب. صتعح. در خاته: دفتم:. اول. محلسی. شوراه. یا امین‌الملت: کازی:. داشتم؛ 
صورت دادم. بعد خزانه با امین‌السلطان ملاقات کردم. شاه بیرون تشریف آوردند. در مس 
ناهار کتاب تاریخ بایر خوانده شد. ظل‌السلطان مرخص شد میرود اصفبان. معتمدالملك 
بو اسطهٌ وتاه بنائی از من عارض بود. عر بضه‌ای نوشتم رفع شر او را کردم. دنبلی 
دارم خبلی وحشست دازم. عصر بود خازه طلوزان رفتم» و د. مراجعت خان د نش اة 
آ مده بودند فدری صحصت شد. | لحمد له زنده هسم. خن | رحم کند باین دنل که خبلی وحشت دارم. 


۷ روز نامة اعتمادالسلطنه 


سه شش ۱۵ _ دنمل کار خود را 0 سح فر‌ستادم حکیم طلوزان اا بز ر کی 
انداخت. روز بد ی گذشت. عصی میرزا رحیم پس حکیم‌الممالك از طرف شاه احوال‌پرسی 
آمده بود. بعد مہدی‌قلی‌خان میرآخور [و] میرزا عبداله‌خان نوری دیدن آمدند. عصر 
طلفران. امه ات ساك امد جاو رفا شاه اط او رودي ل الساطان فک 
داده که باسم مشایعت شاه به‌حضرت عبدالعظیم بروند. 

چبارشنبه ۳۰ - صبح زود بیدار شدم. بیرون رفتم. نایب فلی و جمعی را فرستادم 
به‌حبت اصلاح خیابان دروازءٌ دولاب که معبر شاه بود. بعد حاحی صدرالدوله و میرزا 
ابوالحسن حکیم‌باشی ولیعید از طرف ولیعہد احوال‌پرسی آمدند. محقق هم آمد. خیلی 
ات را فروغی کار کردم ترحمه نمودم. عصر باز حکیم طلوژان آمد. شب را زنده 
هستم» تا فردا چه شود. 

پنجشنبه ۲۱ - امروژ هم خانه عستا کچل نگذاضی‌بیرون بروم. شاه اسپ‌دوانی 
[YY]‏ معمول مسر و د. توب انداخته شك . معلوم شد که ر سم توپ که و دود دوباره درقرار 
شد. آحودان مخصوص دیدن آمد. روزی گذشت. ۱ 

جمعه ۳۳ ا او شاه سوار مشو ند. تلظ ] فتاه مس‌وند. اروز ندمت خوردم. خانه 
هستم. دثبل میگویند بپتر است. اگ زنده ماندم فردا در خانه شاید بروم» انشاءالله. 
ظل‌الساطان فردا شنبه میرود. امروز ولیعبد و جمعی دیدن رفته بودند. میگویند شيخ 
عبیدا لله حر کنی کرده تا فردا معلوم شود. در ميان مردم کفتگوی زیاد بجمت سوءتد ہیں 
دولت است که در چنین موقع تومانی یکہ‌زار از مرسومات کم کرده‌اند. 

سنبه ¥ _- امروز در خانه رفتم. دنل دمن ا منفحر تاو | شفت : تازه‌ای ننو د» 
جن اینکه معروف است شیخ عبیدالله سری برداشته و شاید صحبح باشد. هرچه هست 
اعتشناهن در طرف ربا بحان باید باشد. معدن نثره در پس قلعه ۲ بالای درنند شمران پمدا 
شده . TE‏ در يك خروار یتک سی‌تو مان قا نده دارد. انشاءاك ص حح باشد. مسل 
دفعات سایق شیادی" و تدلیس نباشد. حضرت همایون مرا که دیدند اظبار لطفی فرمودند. 
بعد از ناهار که روزنامه عرض شد معاودت بخانه کردم. ۱ 

یکشنبه ۲۴ - صبح در خانه رفتم. باز همان تفصیل معدن نقره و مأموریت منيجك و 
غیره است به پس‌قلعه» و اغتشاش آذربایجان که هیچ محل اعتناء نیست. حالا خیال نقره- 
کار های معدو ب را معزز دارد (؟). ناهار ممل فرمودند. بنده را فرمودند شب حاضر باشم. شب 
رفتم روزنامه خو آندم. دود که نیامده بود. خانه نایب لساطنه رفنم» اما حمام بو دند. دناه یں خدا! 
وزیر جنگ ما هر شب حمام میرود» صبح و ظہر و عصر. خدا حفظ کند. 

دوشنبه €8 - امروز صبح خبال حرکت از خانه نداشتم» جرا که شاه دوشان‌تيه 
کف انما موقد اما قق ار طرف شام اه ها مرا نها کرد قوشتان‌تنه. بزی. که 
با مر است: ساعت: شقن .ار دته دته شام ققی یف اوردند. کاهان ميل فی مو دد 
روزنامه عرض شد. بعل دنىل من به شدت درد گرفت. ۳ ۳۹ شاه در مرأاحعت کاو ساد 
و لاله‌زار عبوراً قشر یف درده دو دند. ظاهراً پاك دوده و لمىز. تمحد فر موده دودند از من. 
شب را الحمدله گذشت 

سا سب ۶ _ ۳3 طلوزان آمك دنل و دید. حمام رفتم. از ا در خانه» دار 
حاضر بودم. بعد خان ادیب‌الملك عقدکنان محهدتقی‌خان پسر ادیب‌الملك که صبیه‌مرحوم 
عبدا لحسین‌خان سرهنک اخوی را میگیرد رفتم. ناهار آنجا صرف شد. جمعی از شیخی‌ها 
بودند. وت خواب روز مراجعت بخانه شد. شب را الحمدله زنده هستم. امروژ عصر شاه 


۱- اصل: زماد ۲ اضل؟ پستقلعه ال سای 


جمادی!اولی سنهة ۱۳۵۸ قمری ۷۳ 


خانه ظل‌الساطان که عروسی دختر ظلالسلطان است رفته است. 

چمارشنبه ۲۷ - امروز صبح مجلس شورا رفتم. فرمانی داشتم دادم امین لملك‌حاشیه‌اش 
را نوشت. بعد در خانه رفتم. خیلی دی شاه بیرون ام در ناهار روزنامه عرض شد. از 
آنجا خانة شبخ‌الاطاء مہمان بودم رفتم. جمعی بودند. ناهار صرف شد. قمار شد. برعلیه خبال 
و عقیده و روش خود بازی کردم. شش ومان باختم. منزل آمدم با نبایت کسالت ‏ وکثافت. 
اسا دیدن آمده بود. شب ۳ زنده هستم. 

[۷۸] پنحشنبه ۲۸ - صح حمام رفتم. نیل فهری: ن است: از .]نها درخانه رفتم. نایب 
التباطنه: .۱ دیدم. بعد حضور شاه رفتم. ناهار صرف فر‌مودند. روزنامه عرض شد. ایادجی 
روس حامل نامه بود» تقبیل کرد. ناهار در خانه صرف کردم. به فرمایش شاه از آنجا چون 
شاه عشرت‌آباد تشریف میبردند مرا فر‌مودند جلو بروم. خیلی تشنه بودم. خانه محقق 
رفتم.. فذری. شرت صرف شد. درشکه آوردند. باققاق عشرت‌اطلن رخ مدتین طول کد 
از آنحا لاله‌زار تشریف آوردند. الحمدله خوش گذشت,, عصر را "تا مدتی از شب‌حشمة- 
ا لسلطنه و حس‌نقلی هر را سیر مرحوم صارم! لدو له ایحا دو دند. آهی‌وز داز فتاه تاه طل السلطان 
رفته بوذ» پناه برخدا! اگر طمع چپار تومان پیشکش است حدی یډ اک قملق‌ظلا لسلطان 
آن هم حدی دارد» ۳ سك پائی | ا تا جه‌وفت؟ اذشاءا له مروردهور رقع خو اهد 
کرد» و اة بمن چه این نوع فضو لی‌ها! 

جمعه ۳۵ - امروز صبح حسنآباد رفتیم. ناهار آنجا صرف شد. آقا میرزا حسن» 
جعفرقلی آقا. میرزا فروغی» ملاصادق بودند. بعداز ناهار خوابیدم. عص کردش کردم. شب 
را ترحمه زياد نمو دم , شام خو رده الحمدله راحت خوابردم. دسئو را لعمل حمام دادم. اشا له 
حسن آ باد خیلی نقل دارد. انشاءالله سلامتی و خوشدلی بدهد خدا. 

شنبه غرة جمادی‌الثانی - صبح زود از حسنآباد شہر آمدم. نزديك شیر شنیده شد 
کک رای ی ا ون اب ی یم تا کی مق نت الا تک ی ما 
احضار کرده ها خندن.ضاعت مان شاه ار اندرون بیرون آمدند.. بعد از کفتگوی با وزرا نایب 
السلطنه [و] مرا احضار کںدند. خلوت فررمودند و فرمایش خودشان را نمودند» و بە‌نایب- 
إالساطه فر مو دند که فد وت ابلاغ e‏ از در شمسا لعماره سوار شد‌ند دو شان‌ثیه رفتند. 
من هم بودم. بعد از صرف ناهار مارا به‌توقف امر دادند و خودشان شکار رفتند. عصر 
مراحعت کردند. روزنامه خواندند. بعد در درشکهٌ فراش‌باشی نایب‌السلطنه با ناظم خلوت 
سوار شده شر آمدم. من خانة نایپ‌السلطنه کار داشتم رفتم. از آنجا خانه آمدم. حساب 
دارالطباعه ملاحظه شد. شنیدم حاجی حسین‌خان پس احمد خان زن خودش را که دخترمن 
است حش داده و کات زده است. | ل(حمد له شب را زنده هستم» ا فر دا جه شود. 

یکشنبه ۲ - صبح حمام رفتم» از آنجا در خانه. خزانه میبایست بروم بجپت تحصیل 
مواحب عمله احتساب. امین لسلطان نیامده بود. ولیعید تس بف و با من خلوت فرمود. خیلی 
عرایض دولت‌خواهی کردم. بعد شاه بیرون آمد. در سر ناهار روزنامه عرض شد. فرانسه با 
ڏونس حنگ دارد. ناهار درخانه صرف‌شد. از آ نحا خزانه رفتم. با امین لسلطان ملاقات کر دم. قرار 
اقساط داده شد. بعد منزل امین‌السلطنه رفتم. کاری داشتم. از آنجا خانه آمده قدری 
خوابیدم. عصر کار زیاد کردم. شب الحمدله زنده هستم. دیشب اتفاق غریبی روداد. «برش» 
بحبت اهل خانه امتحاناً قدری به خدمتکار دادم ریاد ود کچ کرد او را از ترس اینکه 
مادا دممرد خبلی از شب دار دو دم. | لحمدلنه بخو دی ور ۲۳ و من العحایبات ِ لبلی‌خانم 
که یکی از زننبای شاه و طرف عشق بود بار حملی دارد. شاه که بدواً خیلی خوشحال بود 
خالا سیار کسل است. بواسطهٌ مضمون سایر سوان دیگر» و از قرار تقریر نایب‌السلطنه 
که از ایشان شنندم حکم عفد اس فا دچه او ۳ شفط کنتن: سبحان لله از اف کار ها! 


۷۴ روزنامه اعتمادا لسلطنه 
اوه از یی لام و از یی رنه ILS‏ اس فش یل سل 137 اف 
نشود و یکصد زن داشته باشد و همه محروم از اولاد باشند. يك زن دیگر که رحم او 
یکنوع حالت جذاییت دارد که قبول نطفه بکند و اولاد عمل بیاید. خیلی عجیب است. 
باز سبحان| لنه. 

دوشنبه ۴ صبح در خانه رفته شنیدم میرزا موسی وزیر لشکر مرحوم شده و نظام 
الملك دبحای او تعسن شده. بعد از ناهار شاه ننده مراحعت دخانه نمودم. حسپ الام شب 
پایستی در خانه حاض باشم. شام بیرون ميل میفرمایند. خانه ناهار خوردم. ناراحت‌خوابیدم. 
عصر اسي کر عنما نی ددن | ماه بود. شب را در خانه رفتم. در سر شام پیفامات قمیدید 
ده عضدا لملك خوان سالار داده شده که يلو را بل پجته بودند و محق دودند» جرا که 
غذای همایونی را هیچ فعله‌ای نمیخورد. شب خانه آمدم. الحمدلله سلامت هستم. 

ساشنبه ۴ - صبح علی‌الرسم در خانه میرفتم. بطرف سنگلج رفتم. کوچه‌ها بسیار کثیف 
بود. ابراهیم نایب محله را بدست خود کتك زدم. بعد در خانه رفتم. در سر ناهار قبل از 
ناهار روزنامه عرض شد. امین‌السلطان پول نمیدهد که بعمله‌جات بدهم. خیلی پریشان و 
E E‏ هستند. سال اول خوب میداد» حالا بد شده است. جرا .که اطمینان حاصل نموده 
وسیر شده است. الشك نویسپا را نایب‌السلطنه با نظام‌الملك خضو آورده بودند» :ية 
جمعی از افاغنه که طبران آمده‌اند. عصری خانه آمدم. بانپایت کسالت و کنافت خوایم 
نمرد تا شب شد. 

چمارشنبه ۵ - شاه بطرف شمران خواهد رفت و شب را هم در قصر قاجار خواهد بود. 
صبح در خانه رفتم. خیلی منتظر شدم. از وزرا نایبالسلطنه» وزير خارجه بودند. شاه دیر 
بیرون تشریف آوردند. قدری با وزیر خارجه و نایب‌السلطنه صحبت داشته سوار شدند 
به عجله بطرف ضرایخانه رفتند. ماهم کالسکه و درشکه نداشتيم. سواره پشت کالسکه شاه 
بودم. شش ساعت بغروب مانده وارد ضرابخانه شدند. بمودی» کس» مسلمان» مخبرالدو له 
جپانگیرخان» حاجی محمدحسن امتحان سنکگ نقره میکنند. غلامعلی‌خان قپوه‌چی باشی 
سنکك سربی‌از بالای پس‌قلعة۱ دربند پیدا کرده است. میگوید نقره دارد. ناهار آنجا صرف 
شد. بعد سر کوره‌های امتحان رفتند» از آنحا سلطنت آباد. چنار زياد باد انداخته است. 
از آ نحا نباوران» از آنجا اقدسبه. من از شدت خستگی نزديكت ده هلا کت دو دم. آحودان 
مخصو ص درشکه‌ای واگ مر‌احعت در درشکه ابشان نشستم. ۳ حوالی فقصس سوار شدم. 
حلوتر از ورود شاه دم در عمارات حاضر بودم. اهنه لمات بعضی اخبار که ظاهراً جندان 
چنگی بدل نمیزد آورده بود که خیلی اسباب تغیر خاطر مبارك شده بود. لدی‌الورود در 
قصی بما تغیری فرمودند بجہت حمام. حمام قصر دو باب است: یکی از حرم‌خانه که خوب 
است. دیگری مخصوص شاه است که ده هزار سال است آتشن شده! پارسال هم که 
بتوسط معتمدالملك دویست سیصد تومان تعمیر شد باز تعمیر نشده است. حضرت‌همایون 
تغس را به‌بنده فرمودند. خلاصه منزل من هم در قصر فاحار است. همین که و ازج مب ل 
شدم سه چپار فراش آمدند که شاه میخواهد. بعجله رفتم. معلوم شد آب حوض بزر گت 
اندرون قدری بواسطٌ کشیدن زیرآب که بطرف حمام حرم میرود کم شده است و شاه 
از ملاقات امین‌الملك متغیر بودند. تغیرات خود را سر من خالی میفرمایند. حاجی سرورخان 
خواجه آمد که این چطور عمارت نگاهداشتن است؟ گفتم چه شده است» حوض آب ندارد؟ 
گفتم بروید زیرآب را بگیرید پر میشود [۸۰] و من بہتر از این نمیتوانم باغ و عمارت نگاه 
بدارم. اگر شاه راضی نیستند بکسی دیگی بدهند. خلاصه ما هم تشر نخوردیم. در روزنامة 
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جمادیالثانبه سنة ۱۳۵۸ قمری ۷۵ 
یخی ود ته نعو فل من تام الدین. شام ای حدمت رده و ناهد .ور که 
بقدری که من مواظب کارهای او هستم هیچکس نیست و دلیل گرسنگی و پریشانی من‌هم 
همین ا جناذجه پدر بیجاره من همتعلور ۳ ات هرق پراش کرد» عافست دعك از شصت 
سال خدمت به‌جد و پدرش خودش باز بی کفن مرد و بت از خیانت است. خلاصه خیلی 
کل دودم» هم خسنه و هم دلنگت. شب را هم زود خو ا دیدم. ا ا حسن تمس دف‌داشمند. 
بعد ابولقاسم پدرزن منيجك که در نزد ناصرالدین شاه بمنزله ایاز است و محمود با من 
شام خورد. شرح حال منيجك را در موقع خود بتفصیل خواهم نوشت. 

جنه ۶ - صح در خانه یعنی قصر قاحار رفتم. شاه چند شب در قصر خواهد نود. از 
اندرون بیرون تشر یف آوردند. ناهار خوردند. درسر ناهار روزنامه عرض‌شد. قدری‌درس خواندند. 
عصر باع قرق شد. زنانه شد. من چادر آ مدم. مجول‌خان و فراش‌باشی نایب‌السلطنه بودند. شب 
شاه بیرون شام خوردند. در سر شام بودم. ساعت چپار منزل آمدم. 

جمعه ۷ - شاه امروز بباع مخبر | ادو له و اقعه در قلرك شمان شر یف بردند. صبح که بیرون 
قشریف آوردند اظبار کسالت فرمودند که از بواسیر خون زیاد رطهلمت. بعد بکالسکه منزل 
مخبرالدوله تشر‌یف فرما شدند. ناهار مفصلی و شیرینی زیادی تدارك دیده بود. یکصدتومان پول 
و يك طاقه شال هم پاانداز ود ات بود. تا عصر دودم. من شیر کار ا سه بغروب مانده با 
امین‌الملك بشپر آمدیم. شب را شیر بودم. 

سنه ۸ - شاه امروز دوشان تپه میروند. وزرا آنحا احضار شدند. من صبح فدری باز ار 
کار دامتم: از آنحا خانه طلوزان احوال‌برسیء بعد بعحله دوشان‌تبه زفنم. شاه ناهارمىل میفر مو دند 
که رسیدم. بعك از ناهار وزرا احضار کر ادن مد تی خلوت ر مودند. دعك و لبعد رورنامه هند 
[را] که به ذحر دلث طل! لسلطان از او دد نوشته دبودند بنظر شاه رسانید و دحوائی کںد. بقول 
معروف تا کی باید بی‌صدا بود. شاه عصر باغ امین‌حضور که در شر است تشر‌یف آوردند. پول 
ود سال کی کردند. شاهنشاهزاده‌ها هر دو بودند. ظاهراً آنبا هر يك شالی فایده بردند. 
مقارن غروب عشرت آ باد؛ از آنحا سواره بقصر فاحار دشر یف بردند. 

یکشنبه ٩‏ - صبح معمارباشی عتیق که حالا وزير دارالخلافه است و دو سه نفر معمار دیگر 
را دیشب فرمودند احضار کردم که راہ آب قصر قاجار را تعمیر نمادند. حضرات ناهاری چادر 
من صرف نمودند. شاه که بیرون تشریف آوردند بحضور رسیدند و مأمور بازدید دویست تومان 
بر‌آورد کرد. شاه ناهار خوردند. سه چپار روزنامه خوانده شد. بعد شاه رفت عشرتآباد. چون 
شب بیرون شام میخوردند مرا و مچول‌خان را مرخص فرمودند راحتی نمائيم که بجپت شام 
حاضس شویم. مچول‌خان منزل من آمد. زیاد صحبت کردیم. شب باتفاق در خانه رفتیم. شاه 
بواسطهٌ رفتن‌خون از بواسیر کسل بود. ظاهرآ کسالت‌دیگرهم‌داشت. از اندرون انیس |لدوله کاغذی 
نوشته بودند» سر شام رسمد» بر کسالت افزود. ساعت سه و نیم مرخص شدیم. مچول‌خان شپر 
رفت. من منزل آمدم. میرزاعلی‌محمد و میرزاحسن بودند. شام خوردیم. خوابیدم. نصف شب‌درد 
دل و معدة شدیدی عارض شد. در این بین باد و طوفان برخاست". نزديك‌بود چادر برسرم خراب 
شود. بیخوابی سرم زد. بعدازمدتی بااستعمال حب‌افیون و « کنیاك» رفع‌بیخوابی و درد دلرا نمودم. 
[۸۱] باران دیشب بشدت بارید و صبح دوشنبه هم به همانطور. 

دوشنبه ۱0 - صبح قدری بجت روزنامة اطلاع اخبار ترجمه نمودم. بعد بعمارت رفتم. شاه 
بیرون آمد» کسل بود. مدتی در صحرا بیخود سواره گردش کردند. بعد برخلاف جہت عشرت.- 
آباد قشر دف آوردند» ناهار صرف نمودند. دوسه روزنامه خوانده شد. ریش ت‌آشمدند. سرداری 
الماس پوشیدند. از باغ که ببرون آمدند سوارة خواجه‌وند را امینالسلطان از سان گذراند» از 
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آنحا خانة مخبرالدوله عصر مممان بودند. وقنی که خواستم در خانة مخبرالدوله با شاه پیاده 
شوم نایب‌قلی گفت سیل بقنات علاءالدوله داخل شده از آنجا خیابانبا و میدان توپخانه را آب 
گرفته. بعحله آنحا رفنم. اتباع احتساب را حمع کرده آب د وت خانه مخبرا لدوله مراحعت 
کردم. تفصیل سبلاب [را] عرض نمودم. باز روزنامه خواندم. بخیلی تدارك مخبرالدوله دیده بود. 
و لیعید و نایب لسلطنه ۳ وزراء فا دو دند. شاه سواره از خبابان باع ایلخانی مراحعت بعمارت 
شم رن امشب از قصر مرأحعت ۳ شند . قدری ایراد شک فشن کو چه ها Ra‏ بعن 
ولیعپد که در رکاب بود با چشم و سر اشاره کرد که منزل ایشان بروم. رفتم. خلوت کردم و 
فی مايش فر‌مودند. این پسر اشبه۱ اولاد است به‌پدر وخوب شاهزاده‌ایست. عصر با کمال بخستگی 
و کسالت خانه آمدم. الحمدلله زنده هستم» تا فردا چه شود. 

سه‌سه ٩۱‏ - صح که در خانه رفتم امین حضور مدعی صرف جبب و باغات شده است. 
عریضه‌های متعدد داده است. حواب ياس شنیدھ »يا وجود ایور وست نميكشد. محرك معتمدالملك 
است با مشاوره امین‌الملك. عریضه‌ای من و آجودان .مخصوص بشاه نوشتیم. خیلی خوب» من 
عر بضه را نو شتم از طرف هر دو . اش لمات سند کد به ناظم خلوت دادم که دعل از ناهار پشاه 
بدهد. ناهار صرف فر‌مودند. روزنامه‌ها خوانده شد. بعد اطاق پیشخدمتہا آمدم ناهار خوردم. ناظم 
بخلوت عر دضه را داده بود اذری۲ دة دود. افته الفلا هم دوده امس شللدشاه خبلی بل گفت از 
امین‌حضور. خلاصه بلافاصله خانه آمدم خوادیدم. عصس مواحب احتسابما را دادم. شب هل وخ 
هستم. آجودان مخصوص منزل من آمد. باتفاق رفتیم. مجلسی بود مر کب از وزرای ایران 
باستئنای مستوفی‌الممالك و وزیر خارجه. مخبرالدوله و نظام‌الملك. شام بسیار خوبی داد. من با 
امین‌السلطان نزديت دو دم. امینالسلطان دو سمه حامی شراب بخورد مست سا وا خودداری کرد. 
معاون[الملك] بشرح ایضا. به‌امین‌الملك گفتم تو با چنین وزرای احمق سست عنص چرا صدر 
نمیشوی» اکتفا بمدیری مجلس کردی؟ بعد از شام چند نف فرنگی و ایرانی دیگی آمدند. زن 
از شب بودم. حقه‌بازی درآوردند. مجلس خوبی بود. ساعت پنج خانه آمدم خواییدم. 

چپارشنبه ۱۳ - صبح قدری کار کردم بعد حمام رفتم» از حمام درخانه. شاه بیرون تشریف 
آوردند. تغی زیاد [ کر‌دند  ]‏ اما از روی مرحمت که جرا دلافاصله بعد از ناهار خانه میروی؟ 
بایدباشم که درس‌فرانسه میخواهند‌بخوانند. خلاصه‌بودم. درسر ناهار بعداز ناهار درس خواندند؟. 
اخبار تلگرافی مرو این دود که اعر‌اب بادیه‌نئسن اطراف مکه من مکه و معملك نل را 
غارت کر‌دند. سه‌ساعت بغروب مانده خانه آ مدم. قدری کار داشتم. حساب خو درا [ ۸۴| دیدم. امروز 
صبح دیدن خان محقق که ناخوش است رفتم. شب را الحمدلله زنده هستم. 

پنجشنبه ۱۴ - امروز شاه دوشان تیه میرود. باصطلاح عوام جنگ هفت‌لشکر یعنی سان 
فشون دمپانه به دست شاه ۱ هم ات وه يك روز را تماما ئلف کند. صح زود فص فب‌وزژه ناهار 
تشریف بردند. من از طرف ولیعہد احضار شدم. باغ ایلخانی رفتم. با وجود تأکیدات | کید 
دیروز که بتوسط پیشخدمتشان پیفام داده بودند که صبح زود حاضر شوم هیچ مطلب نداشت. 
بدو سوال کردند خبی تازه چه است؟ من‌هم که خبری نداشتم عرض کنم. در حالتی که خس 
خلوت ناصرالدین شاه را تا بحال باحدی ندادم. اگرچه نه خبری است نه اثری. خلاصه بعد در 
کالسکه خود نشستم بقصر فیروزه رفتم. در بین راه محمد تقی‌خان برادر زاده میرفت» او را هم 
با خود در کالسکه نشماندم. قص فبر‌وزه که رسیدم امین خلوت و سایرین ناهار ممخوردند. ماهم 
با آنا شريك شدیم. پنج از دسته رفته شاه رسید. ناهار خوردند» روزنامه خواندند. حضرت 
همایون حالا که پنجاه و سه چپار سال دارند تازه ریش میتراشند. خاطر دارم اول دولت سی و پنج 

سال قبل که طفل بودم اما بواسطهُ اعتبار پدرم که حاجب بار بود و خیلی معتبر در دربار راه 


۱ اصل: شبه ۲- اضل: اسری ۲ اصل: خاندند 


جمادی‌الثانبه سنة ۱۳۵۸ قمری ‏ ۷۷ 


داشتم» اندرون سلطنتی هم میرفتم» آنوقت که سن مبارك همایونی تنبا هفده هیحده سال بود 
به‌ژور ریش میگذاشتند. در سن بيست ودو سالکی ریش سیاه حسابی داشتند. حالا از این‌میتوان 
بسایر کارها قیاس کرد که وضع مملکت چه‌شده. آ یا به‌مدنیت وتربیت رومينمپيم یاعقب مينشينيم. 
آیند گان خواهند دانست. خلاصه باز خلاصه درس خواندند. پانزده سال است که من درس 
میگویم و ده سال قبل از من معتمدالملك وپیش از او حکیم کلو که و در زمان ولیعہدی و ایالت 
ی جح تدم دوس وا دة نم وتف ماشاءاس از شنت کار با ںای خیال! ھچ و اة سداد 
زیرا که مثل سایر کارها از راه اصولش برنمیاًبند. تصور میفرمایند تعلیم و تعلم مشابه سلطنت 
مستقل ایران است که به بوالبوسی میتوان تحصیل کرد لاواله. درس چیل دمک است. عصری 
من مراحعت بخانه کردم. حضرت همایون در نزدیکی دروازء دوشان‌تیه «سوق عسکر» فرموده 
دو دنل. باد ند و مخالف ظاهراً مساعدت نکرده و د. 

جمعه ۱۴ صبح بجت تدارك ورود سفیر کبیر روس که نگارستان منزل خواهد کرد آنجا 
رفتم. بعضی دستورالعمل‌ها داده‌شد. بعد در خانه رفتم. شاه حمام بود. سرحمام رفتم. قدری‌صحت 
شد. تفصیل باد دیروز مذا کره شدکه میخ چادر نزديك بود صده بوجود مبارك برساند. بعضی 
درختما از باغات افتاده بود» عرص ماه اعت شش ناهار خو ردند. نوشته‌حات ور یں خارحه»› بعل 
از ناهار مطالعه شد. تفصیلی در باب مخلفات نکارستان نوشته بودند که باید تدارك شود. مرا 
احضار فرمودند و فیا لفور فر ستادند که دروم نارشان و مشغول شوم. خانه آمدم. چون قدارك 
پی‌وجه محال است بخوابیدم. اما ترتیب کار را درست کردم [ که] صبح هروقت پول رسید 
فقول ونت امور و لیم مان امد لفات ای نها کش | اد 

شنبه ۱۵ - صبح صاحبمنصبان سفارت روس بجہت تعیین منازل سفیر کبیر به نگارستان 
رقنه دو دند. من هم رقت مد تی آ ذحا دودم. بعد أنه آ مدم. امین‌حضور که مدعی باغات دست من 
و صرف حبب سپرده آجودان مخصوص ات بواسطه شکننتی که خورده انت حالاا للماس آمده 
[۸۳] بود» یابعبارة اخری خواسته‌بود مارا خام کند ودر باطن مشغول کار خودشود. خلاصه بعد دز 
خانه رفتم. امن ايلك را در دارا لشوری ملاقات کر دم. بعد خدمت شاه رسیدم. در سر ناهار روزنامه 
عرض‌شد. دحیت تدار کات و لوازم نگارستان و تشریفات ایلجی خانهآ مدم. عصر جمعی ازثحار 
و کسبه‌بودند. دیوان یکصدوینجاه‌تومان عجالة پول داده‌است» درصورتبکه متجاوز ازهفتصدتومان 
امروز تدارك دیده‌شده. 

یکشنبه۱۶- شاه آمر‌وزرا بقصد توقف یکشبه قص فیروزه حر کت فر‌مودند. صح من‌درخانه 
رفتم بعداز سر کشی نکارستان. مدتی طول کشید تا بیرون تشریف آوردند. بعداز فر‌مایشات زیاد 
با وزراء بمن فر‌مودند در ر کاب باشم. خودم‌هم مصمم بودم. در باغ دوشان‌تپه ناهار ميل فر‌مودند. 
بعدبجبت انداختن دوربین به‌عمارت بالای کوه دوشان‌تپه تشرریف بردند. مراهم بردند.يك روزنامه 
عرص شد. شکاری در کوه‌های شرقی دوشان‌تیه دددند, بآن‌طرف سواآرشدند راندند. من و آجودان 
مخصوص بقصر فیروزه رفتیم که منتظر ورودمو کب مسعود باشیم. به‌چادر خودرفتم. خواستم بخوایم 
که شاه نزديكث جادر من آمد[نداو من را از خو اب بیدار کردند و خودشان فر مودند انگ ی 
کرده‌ام. معلوم‌شد بقصدارغالی بیچاره رفته‌بودند پلنگ بدست آمده بود وصیدشست! همایون 
شاه بوک منت کار کدف اس که لام ات وت شاه که ین مود و فرغ ار اف 
شکاربودند و بلفظ گپربار تمجید زیاد ازخودشان میفر‌مودند منيجك مجمر آتش‌آورد» بسبك 
عوام مشت سیندی بدور سر و دوش همایون آخ کرده ده ۳ ر دحته خیلی نازك کاری 
انیت و خبلی اسباب امتنان‌شد. خلاصه شاه درای اینکه بحرم‌خانه و باهل‌ شم شکار خودشان 
رانشان بدهند شب‌را نماندند. آشپزخانه‌ر! ساعت سه بغروب مانده بار کردند شیر آوردند. من 
هم دوساعت بغروب مانده باآجودان مخصوص شیر آمدم. 


۱- اصل: خاییدم ۲ اض ی 


۷۸ روز نامه اعتمادا لس‌لطنه 


دوشنبه ۱۷- صبح بازار رفتم. بعضی تدار کات بجبت ورود سفراء حاض کردم. بعد در خانه 
رقم یلک دیروز راداده ډو دند مو ] ددرن درست کند که ضايع نشود. شاه بیرون امد 
طلوزان حکیم باشی عرض کرد که امروز دو خوشحالی دارم: یکی اینکه شما پانک شکار کردید» 
دیک اک کون فرانسه مملکت کون را کے گ‌دند: هم ورت کرد و ی ریشخند! یی اشما 
پلنگ صنل کںدید› الت ناهار خوردند. بعد من مرخصی حاصل کردم. خانه آ مدم. مشغول 
تدا ر کات‌شدم. شب الحمدننه سلامت هستم . امبرژاده سلطان محمد مبر زا اینجا ڏشر یف دارند. 

سه‌شنبه ۱۸ چند روز است بواسطه گرفتاری تس‌یفات ورود سفرا محال نوشتن روزنامه 
ندارم. سه‌شنبه امشب که شب [چہار] شنبه است مینویسم آنچه خاطر دارم. در این روز یعنی 
روز سه‌شنبه درخانه ماندم. الی عصر دوسه‌مرتبه خواستم خانه‌بيايم شاه مانع‌شد. تفصیل ی گذشت 
که لازماست بنگارم. ورد امور خارحه یعنی‌مبرز آسعبدخان مرآیزحمت اندابخته بود. جند دفعه 
خط خود نوشته بود که تدارك خوراك سفر ا را يسنم . بعل که تدارك دیده شد هت زا حوادخان 
سر تیپ دا ماد مخبرا لدو له که مممان‌دار حضرات اس از سمر حل الی‌طیران تلگرافی به ون رده 
بود که پانصدتومان بتو تعارف‌ميدهم که مممان‌داری طټهن هم بامن‌باشد. میرزاسعيدخان که 
رآی امبنالملك‌را در اف فقر ه تناع مىل يل دحوت دوسنی بامیرزاجوادخان قدری از وحنات او 
برودت دیدم. من هم هیچ بروی خود نیاوردم» بلکه صبر کردم و استعفا نمودم که تدارگ منزل 
[۸۴] حضرات را فراهم آوردم. اما در باب‌خوراك نمی‌دانم چه‌باید کرد. امین‌المك‌هم فرصت [را] 
غنیمت شمرد بجت میرزا جوادخان [و] تفصیل استعفای مرا بشاه عرض کرد. همینکه حضرات 
وزراء مطمئن فتونت که کاد از و بر آورد مخارج سفر را که بودند به هر روزی یکصد 
و پنج تومان. من در حضور همایون بودم که صورت مخارج را آوردند. حضرت همایون 
تعحب کردند که جطور یی E‏ این مخارج اینقدر فة :ا سیت من که جچنىن فر صتی را از خدا 
میخواستم عرض کردم که چہل تومان بیمه جہت اینہا خرج ندارند در روز! بندگان پادشاه 
هم که بصرفه جوئی زياد مايل هستند بخصوص از وقتی که نظام‌الدوله دوستعلی‌خان غير مرحوم 
محض دولتخواهی شاه را خسیس کرد» سپه‌سالار علیه ما علیه نسبت بن وکرها سوعظن نموده 
امین‌السلطان هم طبیعت مبارك را طوری پست کرد مشابه با حالت و عادت قاطرچی و سقائی 


بد 


شدند. اگی چه روزی ده دوازده تومان بلکه زیادتر ضرر خواهم" کرد. اما بخفت مجلس 
وزراء دویست تومان ضرر ارزش دارد. ایلچی‌روس وعده کرده بود عصر نگارستان بیاید. آنجا 
رفتم. خیلی ممنون شد باین زودی تدارك دیده شد. جای خورد. حکیم! لمما لك هم دودند و رفنند. 
من هم خانه آ مدم. 

جيار سیه ۱۵ بت صح بعد از رفتن تاران و لاله‌زار دکان خواجه ایوان دجہت تدار کات 
امات مبز و غسه رفتم» از آذحا در خانه. شاه یرون آ فنك از درد دندان ناله داشت. دعد از 
ناهار که دو روزنامه خواندم مراحعت بخانه نمودم. 

پنجشنه ۲۰ - صح که درخانه شاه يرون مد زیادناله از درد دندان داشت وخضتهی ‏ دن 
دندان بودند. اگر چه بمن فرمود که عصس حاضس باشم وقتی که دندان میکشند» والله بدون هیچ 
ملاحظه مینویسم از شدت میلی که من باین پادشاه دارم نخواستم در تکسبر يك عضو از اعضای 
بدن او حاضر باشم. نرفتم. اما شنیدم که امین‌السلطان بازوی راست و منيجك بازوی چپ [و] 
مچول‌خان سر را گرفته بوده دندان را کشیده بودند. امروز عبد مولود حضرت فاطمه علیه! لسلام 
شتا :ها دز تایبا لسلطنه ره ققلد ممل علای مرحوم که بانی ریا کردن حشن دود او هم نسوان 
محر مه را دعوت 9 ۱ 


ا ااشنل: ار ۲ اصل: خاهم E‏ اصل: مسمم 


جمادی‌الثانیه سنة ۱۳۹۸ قمری ۷۹ 


جمعه 4 صبح که درخانه رفتم شاه دندان کشیده را د یدم. خیلی دمن مول شد اما دروی 
خود نیاوردم. چراکه درجه تملق را منيجك بجائی نگذاشته است که کسی بتواند اظهار مبری 
کند. بنا بود عصر شاه نکارستان بیاید. بو اسطه درد دندان نبامدند. من کاغذ خیلی قندی به 
منیحت و دنظ شاه درساند که اک خودشان تشر یف نماوردند وژراء را دفر ستتند. این‌بود 
که امين‌الملك و مخبر ا لدو له عصری | مدفد. خیلی تعر یف کر‌دند. يك از شب رفته وزير خارحه 
آمد. او هم خیلی تمحید کرد. دیگر نمیدانم ظاهراً بود یا باطنا. 

شب ۲۲ - صح بعد از رفتن نگارستان در بخانه رفتم. کنات هذه| لسنه [را] که موسوم 
به «منتظم ناصری» از تألیفات خودم است بحضور بردم. خبلی تعریف فرمودند. بعد بنا بود 
سوار شوند نکارستان بیایند. من جلو رفتم تدار کات حاضس کردم. باز تشریف نیاوردند. 
معتمدالماك» امیر آخور» [۸۵] ناظم خلوت» بعد ایلچی روس با واب خود و دوسه زن از روسپا 
آمدند. خیلی تعریف کردند تدار کات مراء فردا سیف وارد مشنوند. 

یکشنبه ۲۴ - امروز ایلچی وارد خواهد شد» یعنی مقارن ظبر. شاه صبح بقصد سلطنت- 
آباد سوار شدند. بعد از آنکه با وزراء و و کلا خیلی نحوا کر دند ساعت شش از دسته رفته بود 
که سوار شدند. لدی‌الورود به‌سلطنت آ باد مصمم شدند که شب آنجا توقف فرمایند. ناظم‌خلوت 
را معجلا شیر فرستادند که سرباز بجببت قراولی بفررستد و جمعی از عمله خلوت را احضار کند. 
او رفت. من بیچاره چپار پنج روزنامه خواندم. ندانستم این چه‌فسم سواری وشب ماندن است. 
عص شاه سوار شدند. من ساطنت آ باد ماندم. فردا شف مان وارد خواهد شد وتدار کات 
لاله‌زار دہ جو حه حاضس سىت . خبلی مشوش دودم. به اهل بخانه نوشتم که دفر سند تدارک کنند. 
| لحمد لله اسساب بخو بی فراهم ات بو د. شب شاه شام قاطرج ی گری مبل قر مو دند. باین معنی 
در دو سه قابلامۀ نقره که میانش دیزی یعنی آبگوشت قدری کشیده بودند سر سفره بود. مشابه 
به‌شام قاطرچی‌ها بود. خیلی افسوس خوردم که چرا شاه مستقل ایران خود را اینطور خفیف و 
خوار میکند. ا گر چنین شامی ما در محاصرءه هرات يا قندهار یا کابل یا تفلیس میدیدیم جای 
هزار گونه تعر یف دود اما دز سلطنت آ جاد یکی از عمارات سلطنتی يك فر‌سخی‌طپران این جه 
شام است! اینپا نتیحة وزارت وزرای پست‌فطرت" است. خلاصه بعد از شام یعنی دربین شام 
برقی زده شد و مان غرشی نمود. شاه جران حوان‌بخت از سر سفره حسته وباطاق پناه بردند 
تا طوفان گذشت . آقاحان اک درو شی چرا به قد یں معتفد نسسی» اکن شاهی این شام گدائی 
چه و این وضع پریشانی کدام است! من بعد از خواندن دوسه روزنامه باطاق دیگر آمدم که 
نفسی تاژه کر ده دوبازه دروم. دز غاب من آقای غلامحسین تارزن احضار ند که قار ٍِِ_ 
ولیعید رسید. منالعجایبات عریضه‌ای ولیعمد نوشته بود که در باغ امروز گردش میکرده بوی 
به شنیده بوده فرستاده بود تحقیق کند. معلوم شده بودکه درگرمخانةٌ باغ ایلخانی شخصی 
۳ که جند. روز امیت که بو دند آ نحا آنداخته‌اند. من حاضن نو دم. اما محقق که از دوستان 
ناشت تحاص بوک ی کت که حاط ماز تین هر بان شه ندا که خن واه کار 
دشمنان ولیعید است. بعبارة اخری بدبختی دچار ایران شده. اگرچه جوابی بهولیعېد نوشته 
شد اما خیلی خاطر مبارك آشفته بود. من تا ساعت چپار بودم. بعد با محقق منزل آمدم که 
سر در سیه‌سالار يست . شامی آوزده بودند صرف شد. خیلی از فقره اتفاق باع ایلخانی اوقات 
من تلخ است. داینکه میدائم اکن ناضرالدین شاه خدای نکرده اشد پسن بار ما نمیکنند. 
و لبعد شاه شود حمعیت از خود دارد. نایب‌السلطنه یا ظل‌السلطان که پناه برخدا! پس دعا 
بوجود این شخص باید کرد که پدر ما را دیده و مادر مارا می‌شناسد. والله وجود ناصرالدین 
شاه غنیمت است. خدا او را طول عم بدهد. 

دوسنبه ۴ - صح بعمارت آندرونی ساطت ناد رفتم که شاه خوابیده۲ دود. بمحضص 


ف اصل: ها ا اضیلن فثرت ۳ ار خاییده 


Ao‏ روز نامه اعتماد) لسلطنه 


ملاقات تخس فر‌مودند که جرا آئننه خان سلطنت آ باد ۳ اك نک ده‌اند. فرمودند سرایدار را 
چوب بزنم. رفتم زدم. کنت رئیس پلیس تحقیقات مقتول خان ولیعپد راکرده بود. دو لول 
طیانجه شش لو له دسر دارد و از بخارج او را کشته آذحا انداخته‌آند. معلوم بو د دشمنی کرده‌اند. 
در هر‌صورت خیلی بد شد و خیلی بدنامی ان نردم امین نظام از آذربایحان استعفا گرده 
است.[۸۶] بعدحضرت همایون اقدسیبه رفتند. ناهارخوردند. بعد به‌نباوران و عشرتآباد» از آنحا 
به‌شیر [رفتند] . من خانه آمدم لباس عوض کردم. دیدن سفیر روس, بعد دیدن سفیر عثمانی 
نم مرت کا کو انیم ال اه ا ا 

سه‌شنبه ۲۵ دیروز که شاه از سلطنتآباد مراحعت فر‌مودند معاون‌الملك و امین‌الملك 
و امینالسلطان [را] احضار مودند. خیلی خلوت شده دود. بعد محلس درباراعظم را که ده 
نيابت آمین‌الملك دود به‌هم زدند. مبرزایوسف مستوفی آلمما لك ملقب ده حناب 51 ۳ صدراعظم 
فر مودند. دیشب ساعت چہار معتمدالملك بمن هژهده فرستاد هوود در حالتی که چندان مجلس 
بجښت من ضرر نداشت. خلاصه امروز شاه بشاش* ي خندان بیرهی آمد. امین‌الملك هم بود. 
خودش را بیچاره جلوه داد. عرض لحیه نمود. بجائی نرسید: خیلی من افسوس خوردم. بعد از 
ناهار مرخص شدم خانه آمدم. قدری راحت نمودم. شب را اسماعیل آباد رفتم. حاج میرزا 
ابوالفضل هم بود. يك روزنامه اطلاع تماما در اسمعیلآباد بامیرزا فروغی» نوشتيم. قنات بزر کت 
اسمعیلآ باد الحمدلله آبی پیدا کرده است. شب را در آنجا ماندیم. الحمدلله خوش گذشت. 

جمپاز سنبه ۶ _ صح زود از اسماعیلآ باد شین آ فان در خانه رفتم. مدتی دعك شاه 
تشر یف آوردند. ناهار ممل فر مو دند. اخدار معصب مستو فی| لمما لك ۳ دادند که در روزنامه نو شه 
شود. ناهار که تمام شد و روزنامه خوانده شد منزل آمدم. دیروز سفیر کبیر روس» امروز سفیر 
عثمانی یعنی سلیمان پاشا که سفیر فوق‌العاده است شرفیاب شده و میشوند. خوابیدم. خواب 
روز خبلی مرا ۳ ۱ مد عص که از اندرون خانه رون آمدم شنیدم که وضع شام ناهار 
نگارستان خیلی بد است. آنجا رفتم نظمی دادم. امشب خانه حکیم طلوزان مہمان هستم. مقارن 
غروب رفتم. حمعی بو دند. من‌حمله مسئو دیو لافو !۱ شحخحصی ات که از طرف دولت فی‌أنسه اموز 
تحقبقات علمی است که ابنبه قدیم ایران که در زمان ساسانیان ساخته شده و ابنیه اعراب که 
در اندلس و مغرب بنا شده و همچنین ابنیهةٌ خلفای عباسی شباهت چگونه بیم دارند. زن این 
شخص که سی و پنج ساله بنظر آمد با لباس مردانه همراه شوهر آمده است. خیلی زن عالمه 
و حراف است. سیار از آشنائی با من خوشحال شدند. علی‌الخصوص بعضی اطلاعات که بآنا 
دادم و دو جلد «مرآتا لبلدان» را به آنا تعارف نمودم» بسیار نرد ا صاحب قدر و علم قلم 
رفتم؛ در صورتبکه هیچ نستم. ساعت سه خانه آ مدم. | لحمد لله زنده هستم. 

بنچشته ۳۷ ب صح توب انا تند شام سوار شده دوشان تپه مبر‌وند. من مدثی در خانه 
بودم. بعل درب خانه رفتم. در ر کاب شاه سوار شدم . ناهار دو شان‌تبه ميل فر مو دند. خوابمدند. 
دوسه روزنامه عرض شد. سه ساعت بغروب مانده از دوشان تپه بخانه مراحعت شد. 

جمعه ۳۸ - در شس توقف فرمودند. تازه‌ای که قابل نوشن باشد رو نداد. 

شنبه ۲۵ - امروز مجدداً ایلچی روس شرفیاب شد و همچنین سفیر عثمانی. در سرناهار 
بودم بعد بخانه آ مدم. اخبار درباری را مسوده نموده بحضور مارك فرستادم. بلافاصله 
و 

یکشنبه سلخ - شاه سلطنتآباد میروند که چند شب توقف فرمایند. صبح بواسطةٌ بودن 
دو سفس فوقالعاده که در تبران هستند توپی انداخته. ماهم در خانه رفتیم. قدری با ولیعہد» قدری 
با نایب ا لسلطنه قدری با وڑیں امور خارحه» قدری با سایر وژراء ارادت و صحت نمودم. پنج 
[۸۷] از دسته رفته که طبر باشد شاه تازه از خاب بمدار شده از حرم‌خانه یرون آمدند. قدری 


اصل: دیولانو ا 
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Eas‏ ااا ر آن راف هوا 
راندند. ما از دو سفغ فرنکستان امتبازات مدنی و ترستی جیزی که آورده‌ايم من‌حمله. تند.راندن 
کالسکه.است: که بسبك کالسکه‌های راه‌آهن باید تند راند! خلاصه وارد .سلطنتآباد شدیم. 
با چندین فسم عمارات عالبه که در سلطنت آباد است شاه حمحاه در دهنه قنات که جای بی‌سایه و 
پر آفتاب است آفتاب گردان زده ناهار ميل فرمودند و خوابیدند. متصل روزنامه خواندم» نه‌يك 
نه‌دو! اگر کاهی جلو نگیرم باید متصل روزنامه بخوانم. خلاصه عصری باغ قرق شد. من 
حسن آ باد آ مدم. سلطان ابراهیم میرزا از شس رسید. بعد عمیدالملك و ثایب ناظر آمدند. شبی 


تاو روا ها نات ودند توت یا لس که لري ور مووند 


کن حضرات قماری زدند. من‌هم سه تومان باختم. 

دوشنبه غر رجب - دیشب نوشتم اهل خانه از شر بیایند حسن‌آباد. امروز بنا است 
بیایند. من صبح زود سلطنتآباد رفتم. در بین راه بمو کب همایون رسیدم که میتاختند. بطرف 
که متفه او ی کم هیا ون و دة حاط مارك واف ات که علر اال مراد 
شوند» در کوه [و] بیابان بتازند [و] به‌امرسلطنت نپردازند وپدر مردم دا بسوزانند! مثلا امروز 
به توچال البرز مس‌وند. من از وسط راه مراجعت نموده حسنآباد آمدم. اهل خانه هم رسیدند. 
شب نشسته بودم که کسر رسد که آقای داماد از شہں آمده الم بخواستم عذر بباورم نشد. 
لابد رفتم بیرون شام خوردم. شب را با ایشان به‌س بردم. 

سه‌شنبه ۴۳ - صبح بخیال اینکه شاه دیروز کوه رفته و خسته است یقین سوار نخواهند 
شد معلوم شد مثل۱ اشخاصی که طالب شراب هستند پیاله‌ای که نوشیدند علی‌الاتصال مینوشنهد 
دیروز کوه رفته آمروز هم میروند. اما کجا؟ بدر؛ عزل. این دره باین اسم باین جبت موسوم است 
که میرزا آقاخان صدراعظم را از انا معزول کرده بو دن‌د. خلاصه راندند. ماهم رفتیم. 
نا لمات امین‌الملك همر اه دو دف‌د۵. فعتمها لفلات از و سط راه شر کنات اخ الهلات که از 
صدارت عزل ماهر خالا مل ماها پشحد مت ات دو د. عضدا لملك هم رسسد‌ند. ناهار را در حای 
کثیف پراز پسکل گوسفند[و] متعفن میل فرمودند. بواسطهٌ توبیخ همراهان‌سوارشدند به‌اقدسیه 
اه خوآبیدند. کاغذ خواندند. عص سلطنت | باد رفتند. من حسن آ باد آ مدم. امروز ده زروزنامه 
خواندم. آخر استعفا نمودم» چرا که چشمم دیک نمیدید. 

چپارشنبه ۳ - امروز اهل خانه شہر رفتند. من هم صبح باتفاق سلطان اب‌اهيم میرزا یعنی 
در درشکه اه تشه ما | باه رفتم. تا عصر بودم. عصر را باتفاق محقق شین | متا شب راشمر 
نو دم. | لحمد له زنده هسنم. 

پنجحشنهة ۴ تب صح خانه‌نا یبا لسلطنه رفتم. اة شلطت | ارقت هقدری در ر کابشان دو دم, 
صحت زیاد شد. محاذات عشرت آ باد جدا شدم عرزت باد رفدم. امروز سفارت روس مہمان 
هستند. بمن در عشرتآباد ظیر وعده کرده بودند بيایند. دوساعت بعد ازظیر آمدند شامی صرف 
کگر‌دند. نمیتوان گفت ناهار. سه‌ساعت بغروب مانده بقصر فاحار رفتند. من حسن آباد رفتم. امروژ 
شاه عص با حرمخانه سوار شدند آجودانیه عصرانه رفته بودند و غروب باز باحرم مراجعت 
کو ا ورا فرع ووک که شم امه الاح اما ر مه کین 

جمعه ۵ - امروز سفیر عثمانی یعنی سلیمان پاشا مرخص میشود بطرف وان و سرحدات 
[۸۸]ایران و عثمانی میرود که مأموریت خود را انجام بدهد. دیشب از قراری که مسموع‌شد فیروز 
غلام میرزا سعیدخان وزير امور خارجه مژده آورده بود که شيخ عبیدالله عليه ماعلیه را مأمورین 
عثمانی کرفته و محبوساً به اسلامبول برده‌اند. شالی خلعت به فیروز داده شد و لقب خانی باو 
عطاء فر‌مودند. شاه هم تردماغ بود. عصری شیر آمدم. امشب مممان معتمدالملك هستیم در هان 
سسا ار که برنس توت | ج د روس را دعوت کرده اس کو خانه سپہسالار حز وزیر 
امور خارجه که عثمانی‌ها مہمان او بودند سایر[ین] همه بودند. خیلی مفصل و خوب بود. 


اال سل 


AY‏ روز نامه اعتمادا لسلطنه 


حکیم‌الممالك هم بود خیلی کسل. گویا جایش را در سرمیز بد قرار داده بودند. بعد از شام 
مر‌اجعت بخانه شد. 

شنبه ۶ - صبح محقق آمد مرا برد خدمت ولیعپد که با تو کار دارد. دوساعت تمام معطل 
شدم. حضصرت والاخواب بو دند. بعد که ببدار شدند معلوم بل هیچ کار ۲۷ تعحب از خبالات 


خودمان .من کنم. ناصرالدین شاه پنجاه سال بیشش ندارد و با نايت قوه و قدرت بدنی است. 
از حالا در خیال هستیم که با ولیعېد او که به مراتب مزاجش از پدر بی‌قوه‌تر و هزار خوادث!ا 
است که یکی دلیل برسلطنت مظفرالدین شاه" است و نېصدونود ونه بود و نبود خود ماهاست- 
سازش ا کن از فردا چه خس دارد. 
جه داند ۳ غر پرورد کار که فر دا جه پیش آورد روز گار 

خلاصه بعد از معطلی زیاد سلطنتآباد رفتم. عمله خلوت وقاحت را بدرحه‌ای رساندند» 
تصور مبکنند پسند شاه است. نه واله! ناصرالدین شاه باسوءظن پرخیال ظاهرا حرفی نمیزند» در 
باطن کینه وک وقتی تلافی خواهد 3 خلاصه در سرناهار عضد | لملك صحت انداخت که 
سفیر عثمانی تعریف از شاه میکرده است خانهٌ میرزا ستلگضان. شاه فرمودند که استعحاب کرده 
بوده است. محمد علیخان امین لسلطنه که سیب ترقی او زشت"چپورت و خرافت سیرت است. 
شحص بی‌سو اد ئی کنخ اشته جز خنده بی‌قاعده معلو مات دیگر ندارد و سالی سی‌هز ار تومان 
مداخل دارد؛ دو سه پار در سبد استعحاب چه معنی دارد؟ بالاخره من تنک آمدم ۳ استعحاب 
حبوانی است چا رگوش و سه چشم دارد! خیلی خفیف شد. عصر شاه سوار شد اسدآ باد ملکی 
امام حمعه رفت. از آ دحا حسن | باد تشر یف آوردند. خیلی سرافر از فر مو دند. واقعاً ۹ باغ از 
آن شاه است» اگرچه نتیحه خدمات پانزده سالة من است» اما باز از اوست. پیش کش داده. 
باین تفصیل سفیر کبیر روس قلیان طلای مینائی که دویست تومان ارزش داشت از من گرفت» 
در عوض قوطی انفیه که سی‌تومان ارزش داشت بجرت من فرستاده بود. چون قیمت او هشت‌يك 
آنچه من باو تعارف کرده بودم بود قبول کردم. بیست عدد اشرفی حلال در آن قوطی ريخته در 
حسن آ باد پیش کش کردم. مقارن غروب باتفاق ناظم خلوت شر آمدیم. امشب امین‌الملك سفیر 
ات کرده است» من‌هم بودم. خیلی مپمانی ظریف و خوبی بود. مطرب ایرانی هم بود. رقاصی 
۱ چنگی بدل می‌د. 

بنکشنبه ۷ - چون شاه به کوه البرز صعود؟ a‏ رو 
سلطنت آ باد [ و ] از آنحاأ به کوه ه دروم. . تمام روز را در بخانه ماندم. 

دو سشه ۸ - صبح زود سلطنت آ باد رفتم. شاه حمام دس دف ا نا یبا لسلطنه ۳ دود 
دروو .تاماهتا شین واه کو امه بو ده وین شام هي خسن 94 نع ار ير شاه مل هام ار 
حمام بیرونآ مدند. طوری باختصار با نایب‌السلطنه وغیره فرمایش فر‌مودند و سر‌آنپارا پیچاندند. 
[۸4] ناهار میل‌فر‌مودند. بعددوباره نایبالساطنه و غیره احضار شدند. کاغذ زیاد مطالعه فر مودند. 
عصری من زود مرأجعت بشسرر کردم. 

سایشا ¶ بت امروز شاه شر تشر یف ما وه ناهار را ضرأ دخانه ميل میفر‌مایند. بعد 
حوالی عمترت | ناد جند دسته سواره که قازه آ مده‌اند از سان ۲۳ عصری وارد شین شدند. 
من تا ضرابخانه بودم. از آنجا مراجمت کردم. عصر نشسته بودم مشغول کارهای خود بودم 
که مردك پس سید ابوالقاسم که از خواص حضور است بواسطهٌ برادر زنی منيجك وارد شد 
که حسبالامر شام بیرون میل میفرمایند. باید حاضر باشی. لباس پوشیده بدرخانه رفتم. 
شام را بیرون میل فرمودند. کتاب مسافرت یعنی مأموریت جنرال کاردان از طرف امپراطور 
فر انسه ناپلئون اول بدریار فتحعلیشاه در سنه هزار و هشتصد و هشت مسبحی مطایق ۱۲۲۲ 


اا ای E‏ ای درا a a e E‏ 
اسباب غرابت است(به‌قول آقای محسی مینوی مراد وقتی‌است که او شاه بشو د) ۳ أصل: سعو د 


رجب سنه ۱۳۵۵۸ قمری Af‏ 
هحری که هفتاد و سه سال قبل آمده بود عرض مبکرده. این ایلچی قبل از جنگ با روس 
N PO‏ و خبلی مسافرت بامزه دارد. صحسی از طمع فتحعلشاه در پول بود. شاه میق مودند 
که روایت از | آفاخان صدر اعظم مرحوم اس وقتی که مصااحه ا روس شده دود دو لت 
ایران مجبور بود که ده کرور وجه نقد بدولت روس بدهد. فتحعلی شاه هشت کرور نقد از 
خز أنه در آورد داد. روژی که فاطر های دیوانی را آورده بو دند دیو انخانه دازنگ و حلاحل 
که پول دار کرت بطرف آذریا یجان بروند فتحعلی شاه در سلام نشسته دود. میر‌زا حسین طبیت 
خاصه اصفبانی که حسور بود پیش شاه» دحرت خدماتی که به آقا محمدخان کرده بود از 
ا زنک قاط حالت شاه طوری منغس دود که در خود منلر‌زید و هم بت 13 یافجاه۱ بو د» 
خسن چست از حای خود ۳ دازوی متاخ ۳ گرفت جر کت داد که جه نک خودت را 
شک فراع بولا ای هاه تة تدای نف توافعا. کته میک 

چپارشنبه ٩9‏ . صح درخانه رفتم. شاه خبلی دیس رون ونان با وزير خارحه خلوت 
۲ بعد ثاهار ميل فر مو دند. روزنامه عرص شد. دوسه ساعت بعد از ظطیر خانه ]من ناهار 
صرف شد. أمروز نه عملهُ احتساب مواحب دادم. شب اندرون رفته بودم. خس دادند میرزا 
رضای کاشی دوست هزار ساله خودم و خانواده‌ام که پیشخدمت خضرت ولیعہد است قمر یز 
دود ای نت درول رفنم. خیلی مشعوف از دیدارشان شدم. شب ۳ ا یشان شام جوردم. 
الحمدلله زنده هستم. 

پلجشنبه ٩۱‏ - صح در خانه رفتم معلوم شد که شاه عصری سر بازخانه اطر یش خواهد 
رفت. ناهار خوردند و مرا دحپت خواندن دوسه روزنامه دا ان دو ساعت بغروب مانده 
سوار شدند. بطرف دروازه دولاب. از آنحا درف دروارهٌ شاهزاده عبدالعظيم به هر دو 
سر‌پازخانه تشریف‌فرما شدند من هم در رکاب بودم. محض خوش آ مد نایبالسلطنه خیابان 
تاژه‌ای که بزحمت زياد دارم میسازم طرف دروازه دولاب موسوم بخیابان کامرانیه" کرده 
بودم بشاه عرض کردم. خیلی مستحسن افتاد. نایب‌الساطنه هم ممنون شد. عصری یعنی 
مقارن غروب بخانه مراجعت شد. 

جمعه ۱۳ ب صح خر کی دند شاه دوشان تئیه خواهد رفت. من هم دربخانه رفتم. دربن 
راه فراش رسد که حکم احضارم داشت. در خانه ثر مسبده شاه سوار شده بود. در حالتی که 
کالسکه حاضس نمود. در بسن زاه کالسکه زر مملاه خارج از شم دوسه دسته سوار سان دادند. 
نایبالسلطنه [ 46 ] هم بود من<مله سوارة | بوا دجمعی| مین | لسلطان‌بود. يك‌طرفراه سبوارة خواجه‌ونن؟ 
را نگاه داشته بود با لباس تازه و پالتوی شله و طرف دیگر سوارءٌ دویرن شاهسوند که تازه باو 
داده‌شده نگاهداشته بودند» با لباسس‌پاره واسلحه‌شکسته خیلی مفتضح. میخواست‌ شاه حالی کند که 
وزارت جنک سایق بعنی سیسالاز جه قدر بی‌نظم دود و این سواره‌ها که دمن داده! ید جقدر منظم 
است. بخلاصه شاه راندند. عمارت بالای دوشان تیه ناهار ميل فرمودند خوابیدند. من بشس 
مراحعت کردم. شب سقارت روس مپمان دودم. ورس امور خارحده» بش مها لمل : مخبرالدو له 
اسان و ی لنش وی اه سار و 
مبان باع رفته بودیم دو سه تفصیل از قد دم فلا گرم شده که نوشن او لازم ام تون حمله 
صحبت شراب خوری بود. نصیرالدوله میکفت عبدالله‌خان امین‌الدوله [پسر] حاجی محمد حسین‌خان 
صدر اصفہانی خیلی شراب میخورد. پدرش هرچه خواست او را مانع شود و تر کش کند نشد. 
تا یکبار بدون مقدمه خود بخود ترك کرد. مدتہا از او سوال کردند که دلیل ترك شراب چه بود 
نمیگفت. بالاخره گفت شبی که شراب زياد خورده بودم ومست بودم مستی مرا واداشت که شاگرد 

آشپز خود [را] که کاکا سیاه بود آوردم ماست بتمام بدن او مالیده با زبان لیسیدم! صبح 


" ۱ اصل: فجاع ۲ شاید خیابانی که بعد به‌نایب‌السلطنه معروف‌شد(مجتبی مینوی). 
۳۵ اصل: خاحه‌وند 


AF‏ روز نام اعتمادا لسلطنه 
که ملتفت شدم فی‌الفور ترك شراب نمودم. باز صحبت از اولاد میرزا نبی‌خان شد. میگفت روزی 
نصرالملك و علاء! لملك هر دو بن‌ادر اند مسئوفی, الضمالاكت رفته . بودند» اعتضادا لسلطیه مر‌جوم 
هم دو د. مستوفیالممالك يرسك از شاه زاده اولاد ۱ آنمی‌خان هر جار پسس س :ار جار مأدرند. 
شاهز اده مرحوم حواب داد بلی از چم‌ار پدر هم شتتتتن ۱ شاف بدج مراحعت بخانه شد. 
شنبه ٩۳‏ - امروز عید مولود حضرت امیرالمرمنین (ع) است. امروز صبح مصمم رفتن حسن 
آباد شدم. میرزا رضا را خواسته بانفاق او و میرزا فروغی و ملاموسی به حسن آباد رفتیم. 
غلامحسین حقه‌باز که ملحف حسنعلی‌خان نام جوانی است» خوشرو وخوش موه کمر‌باريك» کفل 
بزر کف چشم درشت» گونه سس مج » رت کوجك. که هر را فروغی در مد حه او کفته ارت 
آن‌کس که تورا پدید در عالم کرد از جوهر زن بخلقت مرد آورد 
از خلقت تو غریب قر نتوان دید ای معنی زن پدید در صورت مرد 
همراه آورده بود. خیلی خوش گذشت. ناهار ,صرف شد خوابیدم. عصر روزنامه اطلاع ثماماً 
ترحمه شد. شب هم قدری نوشتم. بعد اسساب حقه بازی غلامحسین را آوزده بو دند. قدری بازی 
ره شام خوزده خو آجیدم. 
یکشنبه ۱۴ - صبح که از خواب برخاستم" بی‌جبت مپموم و مغموم بودم. ندانستم چرا؟ 
علیااطلیعه از حسن‌آباد بشہں آمدم. دیروز سپپسالار از سفارت روس مراجعت نمود. شرفیاب 
شده بود. آقا وجیه را امروز در خانه دیدم. گرسنه بودم فرستادم نان و پنیر [و] خیار [و] 
ی آوردند. مشفول خوردن بودم شاه رسید. خنده فر‌مودند. ناهار را در نارنحستان صرف 
کردند. بعداز ناهار سپرسالار و معتمدالدو له که ازشی‌از ادوا بالاتفاق بحضور آ مده بو دند. 
من خانه آ مدم. قدری خواییدم. محدداً در خانه رفتم. شاه تفر مرحمت ات فر مودند که من دعد 
نو را باید حس نمود که روزها نروی. قدری روزنامه خو آندم. شاه میدان فویخانه میر‌ود. سه 
عراده توپ دحت طل‌الساطان سف سه شاه فاخت. این را ملت نفنده. که دحہت فرستادن 
سدعراده توب نباید از 1[ عمارت ساطنتی مدان توپخانه أ خلاصه از اتفاقات اهزور اینکه 
بنا بوزارت امین لسلطان چراغہای خیابان و دور عمارت سلطنتی که قدری سپردء من بود و قدری 
فراش‌باشی وا مسبو نج شد که دیگ نسورد» سءحان| لله مالث! لملك! ین وزير نانحبب 
چه در مس اين پادشاه خوآهد آورد. من از در خانه منییسالاز دیدن رفتم» دعد خانه قا وحبه. 
شب سلطان محمد میرزا خانه من بود. الحمدلله زنده هستم. 
دوسشه ۷۵- صح زود دیدن معتمد! لدو له رفتم» از جا در خانه. باشاه سوار شدم فصر 
قاحار رفتم. ناهار آنجا صرف فر‌مودند. بعد کامرانبه تثس‌یف بردند» خوابیدند» ببدار شدند» 
عصر انه خو ردند. فا سفارت جنرال کاردان را در ا فتحعلی شاه ده ابران میخواندم. 
عص سواره سلطنت آباد تشریف بردند که های هوئی شد. جمعی زن و بچه خاك بر سر کرده» 
آه و ناله مینمودند. معلوم شد امیر آخوربه رضا آباد ملکی خود رفته بودند» رعیتی از رعایای 
اراج که همسا ده رضا" باد ات خلافی کرده که آمنافی ری امین آخور بوده أو را بدست خود 
بقدری زده بود که قر یب مردنل دود. شاه در آشفت» فحش زياد دأدء ت کو در این سن 
شخص مضروب را دروی خر اند اخته آوردند. من ما موز شدم حراحات آن بیجاره را دیدم. 
بچہت نسکین خاطر مبارك خواستم سست جواب عرض کنم کس دیگر مأمور شد. بالاخره مليجك 
فة معلوم فد که ای آخور خت کا ر بدی کرده ا ناخ ا رو کی با خحالت 
کتتا لت ار اع ساطت ١‏ تاو هوو کردم کی ا مدید 
سەشىنبه ۱۶ - امروز صبح آقا حسن و کیل‌الدوله انگلس تاجر کرمانشاهانی u‏ از 
بعاریف است از مکه آمده و جاج شده است, با من آشناگی دازد. خانه حاجی میرزا ععاسقلی 
منزل دارد. دیدن کردم. از آنحا در خانه رفتم. بعد از ناهار شاه خانه آمدم خواییدم. عص محدداً 


۱ - اصل: خواستم 


رجب سنه ۱۳۵۸ قمری ۸۵ 
در خانه رفتم» در ر کاب همایون سربازخانة فوج مخصوص یعنی متعلق بنایبالسلطنه رفتم. در 
کمال خوبی با گل و بلبل زینت داده بودند. به همه چیز شباهت داشت مکر سربازخانه. به 
قروه‌خانه‌های عمومی پاریس که موزيك میزنند و میرقصند زیادتر شبیه بود. خلاصه شب را 
محاسبات تشریفات فرنگی‌ها که ديدم دو هزار تومان تدار کات حضرات شده تا خدا چه خواهد و 
چه طون حساب داده مود امروز از مردی قلبغان ام آخور دویست و ده تومان دیه ضربت 
شخص مضروب دیروز را گرفته اعلیحضرت همایون از علوهمت که دارند پنجاه تومان بمضروب 
دادند و یکصد و شصت تومان خود نوش جان فرمودند! 

چم‌ارشنبه -٩۷‏ صبح بدر خانه رفتم. بندگان همایون مقرر فرمودند که تا عص بمانم» 
ماندم. بعداز خو آندن دو سه‌روزنامه سه‌ساعت بغر وب مانده‌خانه آ مدم. قدری آ سو ده‌شده. مقارن‌غروت 
حضرت ولیعہد احضارم فر‌مودند آنجا رفنم. محقق هم بود.حکیم‌الممالك هم رسید. بعد با من 
فرقب نیم ساعت خلوت فر‌مود. درد دل و بعضی پیغامات که دا دنه تغنا ه‌غرضی کرد دادند و قرمودند. 
بعد باتفاق محقق خانه4 آقای داماد مېمان دودیم رفتم» شب تا ساعت جپار بودم. بعد دخانه 
مراجعت کردم. 

پنجشنبه ۱۵ - امروز صبح خانه سپبپسالار رفتم. معتمدا لملك دیود. پسر حاج محمد 
کریمخان شیخی حاج رحیم‌خان بود. خیلی صحبت علمی شد. بعد باتفاق معتمدالملك یعنی در 
کالسکه او نشسته در خانه رفتیم. ناهار میل فر‌مودند. شاه بمن فرمودند بايد شب در خانه حاضس 
[4۴] باشی. مرخصی گرفته بخانه آمدم. مقارن غروب بدرخانه رفتم. تفصیلی شنیدم [ که] امروز 
حکومت خراسان‌را باوزارت سپبسالار به‌ولیسرد تکلیف کرده‌بودند. حضرت ولیعمبد قبول‌نکرده‌بود. 
مستقلا بخود سیبسالار داده بودند با تولیت مشسبد مقدس. شب را شام بیرون ميل فر‌مودند. ساعت 
سه بخانه مراحعت شد. 

جمعه ۱۵ - صبح زود بیرون رفته خیلی کار کردم. به‌محاسبات خود رسیدم. بعد به‌درخانه 
رفتم. شاه حمام مردانه سس و تن شوئی میا یند. من هم بر خلاف رسم که دارم سالباست نمیروم. 
جون معروف دود اندرون ذاهار معل خواهند فرمود رفتم عرص احبه فک شاه از اندرون 
بحمام تشریف آوردند. روزنامه در دست داشته مطالعه میفرمودند. بمن دادند. مادامی که سر 
حمام ناهار قلبان مبل فرمودند عرض کر‌دم. تفصیبلی کشت که لازم است نگارش او . 
اشخاصی که در سر حمام بودند: من بودم» محمد علیخان امینالسلطنه که در موقع شرح حال 
او خواهد آمدء حسین‌خان محلانی یشخدمت» مبرزا محمد مليحك که معروف این کتاب 
است. در وقتی که من مشغول بترجمه کاغذ لورد سالیس‌بوری وزیر امور خارجه انگلیس 
بودم که در حین مجلس کنکره برلن با مسیو وادینگتن وزیں خارجه فرانسه در باب مسئْلهٌ 
تونس مادله نموده بود و تصور میک دم خیلی میاه عمدهٌ قابل اعتنا خواهد بودء جرا که 
نتبحه این کاغذ خالا بعد از سه سال بروز کرده است که فرانسه فشون به تونس کشده 
آذحا را میخواهد متصرف شود. شاه از مليحك سژال 5 سين امتسال بلاق کا خواهی 
رفت؟ مبادا شبر بمانی» [از] گرمای هوا پسرت ناخوش خواهد شد. مليجك بعد از آنکه 
چند مرتبه گردن رفت و پوزخند زد بماها نگاه کرد که یعنی خاك برسرتان! میبینید که شاه 
ایبران چقدر التفات بامن دارد که ملاحظة هو ای گرم طبران را فر موده نمیخو آهد پر من در 
گرما باشد. بالاخره گفت جا ندارم یبلاق بروم» همین شہر خوب است. شاه فرمود خیر ابدا! 
دسرت خواهد مرد. دأ یك ا یبلاق ببانی. کر ا ډه بخانه [را] من خواهم داد. خلاصه دوساعت 
صحبت یبلاق مليجك بود» روزنامه و غیره از ميان رفت. در این بين پس مليجك [را] که 
موسوم به مليحك لانی اش از اندرون رون آوزدند. در همان صفه‌ای که پادشاه نئسته يود 

در پپلوی خود نشاندند. نان وپنیں بدست خودشان به‌دهان این بچهُ زشت و کثیف میگذاشت. 


Waddington - 


۶ روز نام اعتمادالسلطنه 


العحب ا پادشاه مقتدر که انصافاً ۳ نمیزی اول شخص ایت دست خود را نا مرفق۲ بدهان 
این بچه میکرد. دوباره با همان دست آلوده به آب دهان نان [و] پنیر بدهان طیب و طاهر 
سارك خود E‏ | دعل از دوساعت داخل گر مخانه شدند. من رون آ مدم. افت الملت ر 
دیدم که ویلان در باع مک مدتی باهم ضحنت. داشتيم. شاه بیرون: آمدند. ناهار خوردنن» 
روزنامه خوآندم دعك خانه آ مدم. ناهار خورده خوایندم. عصر حضرورت خانه شرا محمد رس 
صدیق‌الملك رفتمء از آنجا خانه مرتضی‌قلی میرزا. بعد خانه آمدم. الحمدله زنده هستم. 

اسشبه o‏ _ امروز صبح بعل از آنکه حمعی دت بو دند مختصر کارهای خود را سس و 
صورت دادم درخانه رفتم. معلوم شد که دیشب شدت گرما سبب شده بندگان همایون 
تشر یف‌فر‌مائی یبلاق را جلو انداختند. بیست و هفت بنا بود بروند روز سه‌شنبه خواهند رفت. 
شاه مرون تشر يف آوردند. دعك از صرف ناهار من خانه آ ملم. چہار ساعت بغروب مانده 
نشریف‌فرمای قصر فیروزه شده بودند. شب مچول‌خان و محقق [ که] از سواری مراجعت 
کرده بودند منزل من | مد تی بو دند بعد رفتلد. مدا رضا هم اشا بو د ماند. سيل 
مجول‌خان نقل میکرد در قصر فیروزه شاه انعام که داده [به ]| سه نفر دو هزار داده بودند 
که نفری سه‌عناسی میشود. خد| حفظ کند. در سنوات سایق انعام از د ی ومان کمن نو د» 
حالا ده سة عىاسی ز سسبده اش 

یکشنبه ۳۱ - صبح خانه سپبسالار رفتم» مصمم رفتن درخانه بود مختصری با ایشان 
ملاقات شد. بعد درخانه یعنی اول خانه امین‌الملك» بعد درخانه رفتم. شاه بیرون آمدند. دندان 
مناد دو بازه خبلی درد نگ ده قدری استخوان اندو امت از دندانی که کشیده بودند. سب 
تالم است. خدا حفظ کند. بعد از ناهار خانه آمدم. معلوم شد عموآقا رشید بدحال است. 
دعل از دوساعت ور فوت شد. سن ایشان قر یب ده هشتاد سال بو د. از ددرم ینار سال 
E‏ بود. بعد از آنکه آدم فرستادم بقدر مقدور او را به احترام وز ذا شتند مشغول eK‏ 
پذیرائی مہمانہا بودم که امشب وعده دارند» فراش سواری رسید. بندگان همایون از قصر 
فاحار که «سوق‌عسکر» مبد‌ادنفد باحضارم فرستاده دو دند [ که] شب درخانه حاضسر باشم. 
خبلی اوقاتم کل شده که بعد از هار سال معتمدالملك و حکیم طلوزان و حکیم‌الممالك 
خواهش" کردند شامی بآنہا بدهم حالا چه‌طور درخانه بروم. در این خیال بودم فراش دیگر 
رسید» لابد بارون نررمان را مپمان‌دار کرده بعجله تمام درخانه رفتم. در بین راه بحکیم‌طلوزان و 
وشار تدم ابا هم احضاز .شام شوویده هة .کسته انخانه وف اسکساعت: | وا یھ ار حت 
رفته شاه از سواری مراحعت فر مو دند. از درد دندان خیلی شال دو دند. شام خوردند. بعد من 
بعحله خانه آمدم» پذیرائی مممانسا را نمودم. 

دوشنبه ۲۳ صح درخانه رفتم. شاه خیلی رود بو اسطه گر مای هوا که شب وه بو دند 
بیرون آمدند با وزیر خارجه خلوت کردند. بعد ناهار ميل فر‌سودند. من بعد از ناهمار خانه 
آمدم. مشغول تدار کات سفر هستم. امروز شاه با حرم بباغ ایلخانی عصرانه مپمان ولیعید 
است. 

سهشنبه ۲۴۳ - امروز شاه پیلاق تشریف فرما میشوند که کلیة» از شر رفته باشند. صبح 
حشمت! لسلطنه آمده بود من خواب؟ بودم. ندیدم ایشان را. بعد از بیدارشدن از خواب" و قدری 
کار به در خانه زفتم. وزراء و و کلا تماما و خبلی متفرقه اه بودند. شاه ببرون تشر یف آوردند 
مدتی با حضرات صحبت کردند. صحبت شاه با وزراء معین است. همه گفتگوی نقد وحنس است. 
پولتيك دولت ایران منحص است به‌پول وجمع ونقد خرج وجنس وبس. سپسالار هم بود 
خیلی بت و منفعل . دعل شاه سوار شدند. در ر کاب دو دم. عشبرت آباد ناهار مل فر مودند. 


۱- اصل: مفرق ۲ _ اصل: خاهش ۳ - اصل: خاب 
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سم مت مت تست همست تست نرب س اه مس تسوت اا توت سس توس وس وف 


زايد دندان که سابق کشیده بودند و باقی بود بعد از ناهار کشیدند. این همان دندان بود که 
مبگفتند دندان تاژه‌است وروگیده است. خلاصه بعد ازناهار ساطنت آ باد تشریف برده خوابیدند 
ژورخامه‌ها او ] صانیا خمانده شف .مه لد له پانضد اشرفی و روه اسب یکن کی فرستاده دود 
عصر رحعت شیر شد.شب سلطان محمد میرزا اینحاست. 

چپارشنبه ۲۴ - صبح سلطنتآباد رفتم. بعد از مدتی شاه بیرون تش‌یف آوردند. روزنامه 
خواندم. عص زودتں سین آمدم باتفاق امین ل عصس حاحی ا محمد نحم آ بادی افد دود 
که مرافعة حاجی خانم والده را با میرزا زمان بمصالحه بگذارند. به هفتصد تومان مصالحه شد. 

پنجشنبه ۳۵ - صبح باز سلطنتآباد رفتم. وزیر امور خارجه و سپپسالار احضار شده 
بو دند. قونسول‌هولاند که ازشدت پدر سوت وفضو لی وکیل پادشاه تازه رومانی شده نامه‌ای 
اوک ووا وزیی و مسیسالار لی ,صلوت: شم مرا لی ادد دو جلد زوزنامه رن 
شد. عصر [4۴] باتفاق حکيمالممالك شر آمدم. 

جمعه ۲۶ - امروز دحہت ندار کات سفر لايد شدم که شس دانتم. بعضی عرایض داشتم 
بتوسط میرزا ابراهیم سلطنتآباد فرستادم. تا عص مشغول کار بودم. صبح دیدنی از 
حشمت! لسلطنه نمو دم. 

شنبه ۲۷ - صبح زود حاجی خانم بدون اطلاع و خس غفلة سوار شده شمیران رفته 
دو دند. خبلی اسساب حيرت و تعحب شد» جون درشکه مرا درده بودند سواره سبلطنت آباد 
رفتم. امروز شاه وزراء را احضار فرمودنه که باانسا وداج کرده فرماهشات لازمه دا بفر‌مایند 
که سفر بروند. الى عص متصل فرمایشات میفر‌مودند. عصری حاجی سیاح محلانی پدرسوخته 
بابی که باخواجه‌ها رقبق شده دحضور آمد. خدا حفظ ورن دولت ایران ]ر[ که من بعد در 
زیر سلطنت و حکمرانی خواجه‌ها خواهد بود. مزاج بی‌قوت» دندان علیل» اشتبا کم! پناه 
برخدا از زند کی ماهاء خست بدرجه کمال و تغییرات بی‌اندازه! سبحان‌اله مالكالموت. خلاصه 
بامحقق یك‌ساعت بغروب‌مانده شس آمدم. جمعی منزل منت من بودند. من ‌جمله ادیب‌الملك 
بود که شرح حال شبخی‌ها را آورده بود» در کتاب نوشته شود. ولبعید مرا در سلطنت ]آ باد 
احضار کرده بودند که شب ساعت دو باغ ایاخانی بروم» رفتم. فرمایشات خودشان یعنی 
مشاوره خودشان را فرمودند. شب را الحمدلله زنده هستم. 

یکشنبه ۲۸ - باز شیر ماندم مواجب عملة احتساب بدهم. صبح دوهزار کار داشتم 
صورت دادم. من بیچاره طوری گرفتارم که باید دستمال [و] جوراب سفن راهم خودم رمیند گی 
نمایم و به همه کارهای شخصی خود برسم و چون خانم ناخوش است باید خودم برسم. بعد 
لی رای ام من سیسات یت ا اب سای سا ا اما 
آنجا خو ردم. خیلی معطل شدم. عصر خانه آمدم مواحب دادم. أمشب ابه کت مپمانی هست. 

دوشنبه ۲۵ - صبح زود از تبران بطرف سلطنتآباد حر کت شد که نقل‌مکانی در 
سلطنتآباد بشود و فردا انشاءالله در ركاب مبارك بطرف پیلاقات لار برویم. امروز صبح اهل 
خانه بواسطه تب دیشب که هنوز باقی بود نبایت کسالت را داشت و باین واسطه من‌هم کسل 
بودم. به عادت معمول حلاقه یاسین و قر‌آنی حاضر بود. ما را از ميان حلقه گذرانیده بیرون 
رفتم. جمعیت کثیری بیرون بودند» از طلبکار و ارباب رجوع بیمعنی. طوری با آنبا حرکت 
نمو ده که همه امتنان حاصل نمودند. با مبرزا رضای کاشی باتفاق 5 که شه انه سی‌سالار 
رفتیم که وداع کنیم. چون [او] بطرف خراسان بفرمانف‌مائی و ما بطرف لاد میرویم. ربع 
ساعتی آنجا معطل شدم. بعد بتنپائی سلطنتآباد رفتم. دیروز که من نبودم شاه حمام تیف 
برده بودند. پردهٌ در حمام قدری کنه و مندرس بوده. تغیر فرمودند» و عص دیروز را شاه 
ضرابخانه رفته دودند دو دست هزار تومان پول دی‌عبار کمن قد یم را داده دودند در ضرابخانه 
جدید بعیار حالا که صدبیست و پنج عیار دارد سکه نموده بودند و این مبلغ دویست [و] 
بنجپزارئومان کم یا زیاد شده بود. امین‌السلطان شاه را دعوت کرده نود که تماشا بروند. 


۸۵ روز نامة اعتمادالسلطته 
خالاصه افو ساعت جار از ده تفه شاه درون شرف آوردند. نایب لسلطنه هم نم 
ساعت قىل رون تیف آوردن پادشاه حاضن شده دودند. ناهار را شاه میل فر مودند. 
ددروز بو اسطهُ درد دندان کسالت ۳۹ اموز | لحمدلنه ندأآرند. معاونالملك که بو اسطه 
تلاتراف از من احضار.شدم وى رة صي فر مامات ما او نة و دسعطی هم بعنات:. ]ها 
وزیر اول نوشته باو داده‌اند. از قرار معلوم دستورالعمل جناب آقا در غیاب پادشاه بود یا قوت 
در استقلال ایشان [۹۵] بوزارت اول و ریاست دولت بود. عصری تمام باغات سلطنت آباد قرق‌شد. 
بمن و مچول‌خان مقرر شد شب را حاضر باشیم که بیرون شام میل میف‌مایند. من وقت را 
غنیمت دانسته بطرف دزآشوب که والده‌ام آنجا است بجپت دیدن وداع رفتم. مقارن غروب 
مراجعت بسلطنتآباد نمودم و احضار بحضور شدم. شب را شام بیرون میل فر‌مودند. مچول- 
خان دود عضدا لملك» حکیمالمما لك امین لسلطان» مد یقلیخان و عبره بودند. در سر شام 
صحت رفس دفعه ثالث تفر کان شن که بمپار ان انهماءالنه دروند. بعك از شام من سر در 
سیہسالاری که منزل کر دام رفته شب را آذحا بودم. در بين شام خوردن رتیل خبلی درشتی 
که چنین حیوانی و جانوری تا بحال ندیده بودم ورود به سفره کرد. اشتہا و شام خوردن تمام 
ضایع شد. باکسالت و وحشت زياد خوابیدم. 
سه شنبه غرة شعبان - صبح زود بارون نرمان که از طلبکاران اشست بمطالبهُ طلب خود 
امن دو ده حوا له دادم اما ت ندهند نا معلوم شود دیوان طلب ۳ خواهد دأد با نه. اگ 
داد باو و به همه داده مشود والافلا. بعد از راه انداختن دو سه نفر اشخاص بیمعنی و یی سس 
و پا بطرف عمارت پادشاهیآمدم. دسته دسته وزراء رسیدند. نایب‌السلطنه آمد خبلی بر آشفته 
و معلوم شد که فوج مراغه از خراسان مراحعت کرده و حضرت‌عبدالعظم بست رفته‌اند 
و تفیر زیاد بصاحب جمع کرد که چرا بجبت جيرءٌ قشون پول حاضر نکرده است. سپپسالار 
بجیت مرخصی از حضور همایون آمده بود. وزیر خارجه هم احضار شده بود. وزير علوم هم 
بود. نصفه وزیر و متعلقان وزرا زياد بودند. شاه وقت ظېر بلکه پنج دقیقه گذشته در نہایت 
شدت حرارت هوا بیرون تشریف آوردند. با وزراء از قرار فرمایش خودشان بطور سر هم بندی 
حرف زدند. کالسکه نشسته بطرق گلندوك راندند. الی حوالی سوهانك کالسکه میرود» از آنجا 
ببعد سوار باید شد. من و مچول‌خان و ناظم خلوت در سر گردنه قوچك ایستاديم و شاه را 
زیارت نمودیم. در ر کاب بکناز رودخانة حاحرود | بالای گر دنه به اقا من آندازناشی 
ملقب به امین حضصرت فر مو دند که ناهار را درده کنار رو دخانه حاض ۱ کنند. جون اطرافی‌پادشاه 
تمام جوان و بی‌تجربه» با سس پر شور و مغن بخالی هستند هر یك میخواهند با حر کت بچکانه 
دلربائی کنند» خود ۳ طرف ميل شاه قرار دهند که پیں آنه مس هوای حوانی دارند. دحای اینکه 
ناهار را نزديك به حاده حاخس ون نیم فرسخ از راه خارج رفته بودند» طوریکه خود پادشاه 
هم از این حوانی بوراسطه گر می هو | و بخلای معده جندان راضی سمل ند بالاخره رسبد‌یم يه 
ناهار گاه. ناهار را خورده آقا وجیه که ملقب به سیف‌الملك شده و باسپسالار خراسان 
معرود مرخص شد و رفت. من بعد از خوآندن چند روزنامه باا مین لسلطان رفمق راه شدم اردو 
آمدم. با حکیم‌طلوزان نزديك هستم. شب را زود خوابیدم. نصف‌شب به‌زراعت که نزديك چادرم بود 
آب آنداخته دو دند » آب نحاوز کگرده چادر سا هم فرا گر فته بود. نصف شب خیلی ناراحت از 
خواب بیدار شدم. پادشاه دیروز سر ناهار از مليحك سوّالات میقر مود که نوشتنش لازم است. 
فر مو دند در حرش به سلاف رفته‌ای؟ جه جور خانه‌داری؟ در خانه اک حوضص امش بگو منو حه 
پسرت باشند که بحوض نیفتد و چند چاتمه قراول از عساکر منصوره بگی رکه حفظ و حراست 
خانه‌ات را بکنند. خلاصه هرچیز در دسا مبنی بر حکمتی است. عشق با ملبحك به این شدت 
چه دلیل دارد که پادشاه قادری مدتی وقت عزیز خود را صرف بچهُ مليجك کند و ترتیب 
خانه یبلاق او را فراهم بیاورد. از خود مليجك سوال کردم که‌سبب عشق شاه با [4۶] تو چه‌است؟ 
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جواب داد محمود چر! ایاز را میخواست؟ نخواستم بگویم آقاجان بقول بعضی ایاز خوشگل 
بود و محمود لاطی. بقول دیکر و اصح روایات ایاز از سرداران خیلی رشید بود. تو با قد 
رعنا و لسپای زیا که داری نه این هستی نه آن! اسمی از ۳ و حبه که ملقب به سيف الملك 
اضنت برده شد» لازم ات مختصری شرح او نوشنه شود. 1 وجه حوانی ات 9 بسنت و 
هفت سال دارد. خوشگل در طفو لیت بوي حالا هم ۳ تا ی آو بخته کلفت دارد دی مالاحت 
نست. بدرش مجول مت قافن ده عضدا لدو له و لد فنحعلی ها اس این حوان که مادرش 
گلین خانم صبیهُ امیر خان قاجار دولو سردار و همشیرةُ میرزامحمدخان سپپسالار مرحوم است 
در طفو لىت بو اسطهٌ خسواهرش KE‏ شمس | لدو له از دام حرم اھت غلام دجه شده بود. دعل 
یشخدمت در سفر. در سفر عبات که مبرزاحهنخان سپمسالار آنوقت مثسرالدو له بود ملحق 
ته ارفه سند و نا شبد طیر‌ان نادد ورین عدلبة: شود از این وان کو قن | مد E‏ دق 
از صدارت ما حسنخان اين حوان در نا یت خوشگلی دو د» فررفی‌هاأ کرد اما نه ترفبات 
رسمی و دولتی. صدر اعظم بواسطه افراط میلی که باو کاشت از خود مالعا نقدا و جسا واه 
و نفایس باو میداد. فرنگستان اول در رکاب بودم. آقا وجیه هم بود. در مراجعت که دستگاه 
صدارت بو اسطهٌ شورش رحال دولت سیم خورد حاکم کبلان شد ه آ قاوحبه حقوق تحویل داد 
رة و ندبه کرده بود. بمةءمون کفه شاعر «فاسق مپربان یه از پدر آمیت؟» صدراعظم که 
دوباره بطہران آمده اول وزارت خارجه بعد به سپمسالاری و وزارت جنگ نائل شد ابتدای 
ترقبات رسمی و دولنی آقاوحبه شد. خزانه‌دار نظام اشد. صبدة مبرژا عدا لله خان علاءالملت 
برادر سیمسالار را نکاح کرد. نشانسا گرفت» حمایل زد» حتی تمثال بی مثال همایون را بگردن 
انداخت. در سفر انی فرنگستان که سپہسالار او را حانشین خود کردہ دود خبلی معشر شد 
در سفارت کبرای سپسالار به روسیه همراه بود. حالا بسمت ریاست قشون خراسان میرود. دولت 
زياد آندوخته کرده؛ عمارات [و] دهات زياد [ دارد]. حوان ات و خیلی خوشخت . 
جماز دنه ۳ ههام ال اوحه تن ملکی اولاد مبرژا آقاخان مرحوم تاه صح در ر کاب 
سوار شدم الى همزال دز آفتاب گرم سواره روزنامه خورآندم. ناهار منزل صرف شد. من جادر 
خود رفتم راحت نمودم. عصی در خانه آمدم» شب باز شام بیرون میل میفرمایند. بیست و شش 
سال قبل در صدارت میرزا آقاخان و ححابت پدرم حاجی علیخان که از سنین عمرم چپارده 
فده نود به همین اذحه تم در ر کاب پادشاه متحاوز از ده فف حاضرا لصداره و پنحاه 
نفر حاضر بجہت سپبسالاری» یکصد نفر مستعد بجبت وزارتخانه‌های دیگر دیدم! شاهزاده از 
اعمام و بنی‌اعمام چه‌قدرها بود. حالاوزیی واعرف معروفین اردو آقاابراهيم آبدارسایق و میاباهان 
لاحق و پسرش و غیره و غیره است. تفصیلی پریروز در سلطنتآباد گذشت که نوشتن او خیلی 
بامزه است. شوهری اسمش میرزاعلی! کس است» در طفولیت جزو غلام بچه‌های e‏ ود 
بعد از بز رک شدن سمت فراش خلوتی یافت. در طفولیت بندکان همایون او را بحبت مزاح 
بفحش دادن مردم و هزله گوئی عادت داده بوده است که اعتنا به احدی نمیکرد. بعد از رون 
آمدن از اندرون قدری بدبخت شد. این بیچاره چندی پیش یعنی دو سال قبل زایربیتاش 
الحرام گردید که حاجی شوهری شود. در اسلامبول از قرارگفتة خودش وقت حرکت بدریا 
افتاده مبتلا به قب و نوبه شد. آنجا ماند. زوار حاج رفتند. این بیچاره حاحی نشد مراجعت کرد. 
دیدن بعضی شپرهای عثمانی و تفلیس و بعضی [4۷] بلاد قفقاز" و تناسب دادن آن امکنه رابا 
شیر‌های خراب ایران شوهری را قدری‌بخیال انداخت. و چندان ایران و ایرانیان درنظرش باعظم 
نیا مدند. من خود دوسه بار با او صحبت داشتم. خبلی پریشانش ِ از وجناتش معلوم میشود که 
استعمال مخدری از قبیل چیق ترياك پاچرس‌میکند. چشمپایش دوران مخصوصی پیدا کرده‌بود و 
کلماتش غیرمر‌تب بود. عصری که پادشاه در باغسالطنت 1 باد در گردش بودند عرض کرده‌بود خیلی 
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پریشان‌و مقروض‌شدم» چاره‌ای‌بکارم ف‌مائید. شاه مزاحاً فرموده‌بودند که‌چقدربتوبدهم آسوده‌شوی. 
عرض کرده بود اقلا هزار تومان. سبحان‌الله با وضع حالیه چنین تمنائی از پادشاه کردن خیلی 
سفاهت است. پادشاه بخنده گذرانده بودند. شوهری اصرار کرده بود. شاه متغیر شدند. 
فرمودند او را پس گردن بزنند. شوهری بعد از خوردن چند پس گردنی عرض کرده بود من 
باین خست پادشاه نو کری ق هفتاد تو مان مواحب دارم از خودتان؛ مرا کدار یك | سود 
بروم کاسبی کنم. اقلا بقدر مخارج میتوانم تحصیل کنم. پادشاه سکوت فرمودند. حکیم به 
اخراج شوهری از خلوت شد. 

پنجشنبه ۳ - دیشب شاه شام بیرون ميل فرمودند. صبح قبل از سواری پادشاه مصمم 
حرکت شدم که از گردنهُ افجه بالا بروم آنجا منتظر باشم. رفتم. در بین راه اول با حکیم 
طلوزان که از عقب تن مرافقت نمودم. بيعل آجودان مخصوص و مجول‌خان که آنا ھم از 
حکیم طلوزان ماندیم که در ر کاب بیائیم. مدتی طول کشید. آفتابگردان زدند ناهار خوردیم. 
اواخر ناهار شاه زسسبد ند » اظپاز لطفی فر مو دند. از سر گر دنه الی کنار رو دخانه که یکی از 
شعبات رودخانة بزرگک لار است در ر کاب بودم. آذحا شاه ناهاز اميل فرمودند. يك دو روزنامه 
عرض شد. دعد پادشاه خوا بمدند. من منرل آ مدم. [در ] این بورت لار که معروف به جشمه 
قلقلی است خیلی خسته بودم» خواستم بخوابم دير بود. نشد. عصری با حکیم طلوزان که 
همسایه هستیم پیاده خیلی گردش کردیم و صحبت نمودیم. شام را خیلی زود صرف کرده 
بخیال اينکه خواهم خوابید؛ همین که به رختخواب رفتم کتاب رمانی» قصهٌ فرنگی» در دست 
۱ که زودتر مطالعه اسباب خواب شود. يك وقت لت هه که ن اعت ار شت 
رفته است و من مشغول مطالعه هستم. بقدری مطلب شیرین بود که خستکی و خواب را فراموش 
کرده دودم. امروز تفصیلی گذشت فو هر وفت دوباره‌مطا لعه کنم‌رو ز کار خود ۳ دخاطر 
پباورم. پادشاه جنانجه نو شته‌ام دو سه سالی اقا دخبال استکشاف معدن أت مخصوصاً 
طلا با نقره یا <واهر از هرقسم افتاده‌اند. تفصیل اینکه چگونه‌شده پادشاه باین صرافت افتاده‌اند 
شاید مفصلا در موقعی بنویسم. عجالة این میل در نبایت شدت و اين خیال در کمال قوت 
[است] باوجودی که هزار بار تجربه کردند که هر سنگی که آورده‌اند طلا و نقره نداشته 
است. خلاصه دیروز سقائی [را] که غالباً این طایفه مأمور با کتشاف معدن هستند بکوه 
اطراف افحه فرستاده بودند که ا کتشاف معدنی نماید. سقا هم چند نمونه سنگ آورده بود. یکی 
از آنما را که شکستند نقطه‌ای بقدر خردل زردی بدون شفافیت که يقين اكتف دوش 
بود یعنی زنک آهن در گوشه پارچه‌ای از آن سنگپا نمایان بود. مليجك که شرح حالش ذ کر 
شده و مر ده برادرزن ملبحك که شرح حالش خواهد مد و 1 محمدعلی آبدار باشی که 
ظاه را مختصر یا از احوالات او گفته‌ام عرض کردند أین YF‏ مشاه خردل لله ا پادشاه هم 
قبول ف‌مودند. دراین بین میر آخور[۹۸]رسید. یا عمداً یاسپوا از زبانش در رفت که‌به‌فلانی یعنی 
من هم نشان بدهند. شاه فرمود خیر! فلانی خر است و بی‌شعور» چه می‌فیمد» مليجك تو بيا 
ببین. آن‌جوانمردهم باذره‌بین اینطرف آنطرف سنگ را دیده قسم‌ها بخداو رسول, باولیاء و انبیاء» 
هرچه یادشاه است ياد کرد که طلاست. من سجوجه متالم نشدم از این فرمایش همافونی. 
چرا که این پادشاه در عین جہل ظاهری نبایت زيرك و هشیارند. چون از من توقع و انتظار 
دوق .لاور ند اتد و متخو امه کی خو دان هم عة اھ و مداد که تخت 
بی نتیجه است و تا کنون تصدیق بلاتصوری از من ندیده‌اند چنین فرمودند. 

جمعه ۴ - امروز صبح شعاع‌الملك که مرد خرنمای مزوری است بواسطهُ قرب جوار 
چادر من آمد. بعد من چادر امین‌الملك رفتم. ناهار آنحا صرف نمودم. شاید شرح حال امین‌الملك 
را هم در موقعی بنویسم» اما هر چه من نوشتم محل اعتبار و اعتنا نباید باشد. چراکه با 
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این شخص دوست هستم و خیلی' تفصیل او شاید باین واسطه کرده باشم.پس ببس این 
است هیچ ننویسم. ناهار منزل امین‌الملك صرف شد. خیلی محلل آمده است و باید بیاید؛ 
بعنی افراط نکرده است. موافق‌شان حرکت نموده است» شاه بیرون تشریف آوزدند. در سر 
ناهار روزنامه عرض شد. روات مخارج سفرا بتو سط ات لغلت دصحه رسید. الحمدلله از 
دست طلبکار آسوده شدم. عصر شاه درس خوآندند. خان محقق وارد سل . نزديت هم هستتيم. 
شب با هم بودیم تا خدا چه خواهد. 

شنبه ۵ - صبح يك روزنامةٌ اطلاع تماما ترجمه نمودم. بعد در ر کاب مبارك سوار شده 
قبل‌از سواری بانتظار موکب همایون منزل مچول‌خان با خان محقق که همراه بود پیاده شدیم. 
هنان. که سوار شدند ما هم رفتیم. از حروج اردو الی ناهار گاه تفای روزنامه خوآندم. این 
جشم بمجارة من بو اسطهٌ روزنامه خواندن در سواری و آفتاب کور خواهد شد و این جوان مرد 
پادشاه جنانجه رسم دارئد هر که منمیرد از خدام با هر که بعلتی گرفتار مشود بافر‌اط عرف 
تضییع کبد یا اکثار جماع نسبت میدهند. کوری چشم‌های مرا هم تضور نخواهند فر‌مود که 
پانز ده سال است شب و روز مشغول‌خواندن و نوشتن هستم باین واسطه نابیناشدم. از صفاترذیلة 
مذ کوره خوا هد داد. خلاصه در سن ناهار روزنامه خواندم. دعك از ناهار درس دادم. حضصرت 
همایون بواسطهٌ اينکه فارغ از کارهای دولتی باشند تحصیل فرانسه را شروع کرده‌اند. عصری 
باتفاق خان محقق معاودت بمنزل شد. مبرزا عباس علیخان پیشخدمت باشی نایب لسلطنه 
دستخطی که اظپار التفات نود آورده نو د. شب شد. زنده هستتم» | لحمدلله. 

بکشنبه ۶ - امروز کوچ است. منزل سیاه‌پلاس است. صبح معلوم شد که شاه ناهار 
را مرل خواهند خورد. سوار شده باتفاق محقق قل از خر کت کت همایون براه افتادیم. در 
بين راه مليجك هم رسید. باتفاق منزل آمديم. يك ساعت راه بود. من و خان محقق بچادر 
خودمان | نج ناهار صرف شد. من خوا بیدم. ایشبان سس ایر دہ رفتند. عصری هم من در خانه 
رفتم محتصری شاه را زیارت نمودم. منزل ]منکن ناظم خلوت [را ] که اسب ورا احمدخان 
پسس علاءالدوله امیرنظام پایش را با لکد مجروح کرده بود سر راه عیادت نمودم. آثار ز کام و 
درد سینه پیدا است. صداقدری گرفته است. تایعد چه شود. 

دوششه ۷ صدا خیلی گرفته نة حال بدی دارم. محتصن ئبی هم هست. با وجود این 
]134 در خانه رفتم. خبلی دیر شاه ببرون تشر یف آوردند. ناهار خبلی‌دیر آورده‌شدء متغس‌شدند. 
خلاصه ناهار آوردند. در سں ناهار که من روزنامه عرض میکردم صدا گرفته بو د. شاه قحسا 
فر مو دکه منزل‌نرو» باش درس بخوانم. بعدتجدید فرمودند که حقیقت این است من لابدم معلم‌دیش 
بگیرم. عرض کردم معلم زیاد است اما مثل من نمیتوانید پیدا کنید. خودشان تصدیق فر‌مودند 
و خیلی تعریف از من کردند. الی عص بودم. درس‌ها داده شد» روزنامه‌ها خوانده شد. بعد 
تفصیلی مرقوم داشتنه که در روزنامةٌ دولتی طبع شود و مقرر شد صورت آن تفصیل را با 
دستخطی منایب| لساطنه ينو يسم . دستخط را منزل امه نو شتم . محدداً حضور فرستادم. شر حی 
خودشان بخط مار مرقوم فر‌مودند. در صدر آن که سواد آن اینجا نوشته مشود. ساعت 
سه از درخانه مراجعت خانه شد. وکیل را با دستخط بشېر فرستادم. سواد دستخط دخط 
خودم: 

«تامتالسلطنه ے برای اشکه قرفنتی. ذو اخبه از دادن تان و متخ نظامین. باشتد:. مقرو 
داشتیم در روزنامه دولتی اعلانی بطبع برسد که سواد آن را بجبت آن فرزند میفی‌ستم. تشکیل 
این مجلس که نوشته شده خیلی لازم و برای آتیهُ قشون بسیار واجب است. شما ببس این 
است که قبل از انتشار و طبع این روزنامه این مجلس را که باید اقلا مر کب از بیست نفر 
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مس بارتبه‌و کیلی الی‌حمایل‌ونشان امیر تومانیو رتبة بز رگ نظامی باید به صواب دید اهل 
مجلس باشد. باین طوری که هر کس حاضر برای گرفتن امتیازی میشود از وزارت 
جنک اسم و رسم و خدمات او را نوشته بحضور بفرستند. آن وقت‌به آن مجلس رجوع خواهیم 
کںد. احزای محلس با کمال دقت و غور رند کی در لاقت 1ن شخص بنمایند. ا گر مصاحت 
دیدند که پاید بدرجهٌ منصب ایشان علاوه شود در صفحه نوشته و هر بیست نفر مبر کنند و 
بآن فرزند بدهند که بحضور بفرستید تا حکم صادر شود. البته از این قرار معمول دارند 
بخط مبارك. البته ترتیب این مجلس را در کمال خوبی بدهند. هفته‌ای دو مرتبه برای گفتگوی 
درجات مناصب بنشینند و بدون تصدیق این مجلس که همه باید باتفاق بعرض برسانند. 
باحدی‌بعدازاین منصب ونشان‌ودرجات امتیاز نباید بدون اسحقاق داده‌شود. همین دستخط را 
در مجلس نظامی قرائّت نمایند. در روزنامه هم حکم شد اعلان شود.» 

سه‌ششبه ۸ - امروز نمك خوردم. منزل ماندم. مناه, سوار شدند. بعضی آلار خرابه در بعضی 
جاهای‌لار دیده میشود. بحکم همایون چند موضع را کندند: بعضی کاشی‌های خوب بیرون آمده 
تا بعد چه شود. 

چپارشنبه ٩‏ - امروز صبح خبر شدیم که شاه سوار نمیشوند. دیروز از دو کوه که 
میا مدیم اردو پیدا بود. پیاده تشریف آورده بودند» خیلی خسته. مقادن ظہر قرق شکست 
بدرخانه رفتم. هر جه روزنامه ام الملات اوه دو د تفای خو آنده شنت . اگر تجاه روزنامه هم 
برسد بايد در يك روز من بخوانم. الی عصر بودم. عصری حسب‌الامر با امین‌الملك و امین‌حضرت 
و آقامحمد خواجه رفتیم دخرابه‌ای که بالای لار پیدا شده. تفصیل خرابه از این قرار است: 
در محاذات در قوشخانه طرف جنوب رودخانه لار در وسط صحرائی خیلی باصفا و خوش هوا 
که تمام حلکه و کوه‌های لار و تمام أ رودخانه ققر دبا تک نید ئا دو اس طه خاب 
شدن عمارت تشکل وافته است. ارتفاع ثبه که همان ننای عمارت است با مصالح که خراب 
شده و بر روی‌هم ا شده دست ادرع انت که دورء أو تیه [۱۰] ذرع است. این عمارت 
خیلی عالی بوده و مشتمل بر دو مرتبه: یکی تحتانی که بحوض خانه مشابه بود. يك طاق 
ارک در وس و جماز نعم طاق یعنی شاه شم در تقاط ار بعه و جمپار راهرو که بو اسطهُ 
راهرو طرف مشرق به مرتبۀ بالا میرود که پله‌ها در نہایت خوبی حاضر است. مرتبة بالا 
باید يك طاق بوده و اطراف بو اسطه آحر حر ه که حال موحجود است ایوان بو ده اف کاشی‌های 
الوان مختلف بسیار ممتاز و گچ کاری بطور منبت که در مساجد و عمارات قدیم اوایل صفویه و 
اواخر سلطنت مفول با خطوط در سقف وجدار بکار برده شده بسیار خوب در خطوط روی کچ 
و فرا مت کی . کاشن‌های طلاق. اشتزفی کار شفهه. ووی عمارت. فعنی. منطر ه خشیتن طرف شال سحت 
رودخانه بوده. آنچه حدس میتوان زد عجالة هنوز سند صحیح نداردم این بنا در سلطنت مغول 
بو ده و صقو ده شاید تعمس نمو ده‌اند. جرا که يك نوع و مخصو ص دحا ددده مشود که ۳ 
فلز مسی رن منقوش شده و آین صنعت در ایران نبوده e‏ در اواضش مغول. ۲ در دو سه 
پارچه کاشی خط نسخ [و] ثلث و شکسته بدخطی دیده میشود که در حاشیهٌ یکی این عبارت 
خوانده میسو د: «پر کن ۳ حامی که تیار تست کارم». از اون اشعار و از وضع عمارت که 
کاشی کاری و کچ منت در عمارت فوفانی بوده نه تحتانی معلوم مشود این خرابه مقبره نبوده 
است» مجلس عشگاه بوده است و یکی از سلاطین خیلی معتبر عباسی بجېت خود ساخته 
است. طرف شمال هم تل کوچکی که مصالح و آجر زیاد دیده میشود گمانم این است مس 
در این عمارت ابو ده اف طرف حنوب به فاے له ياه در ع تفر یبا سک و آجر زياد انت شا دد 
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مطمخ و سای ملزومات .بوده. عحا له اف قدر | کتشای شده. هر جه هست این نا خیلی بنای حوب 
سلطنتی [بوده و] نقل . دارد... من العجایب. دیروز . که شاه سوار شده بودند. من نبودم. 
ریش و سبیل دو تفر فراش خلوتان خاصه یکی میرزاعلی | کس ملقب بکوچلو دیش میرزا 
سلیمان ملقب به ده باشی ولد ناظم خلوت را مزاحاً تراشیده بودند و نفری پنج تومان انعام داده 
دو دند. ا تعحب با قفنت جرا که زیاد دیده ا یم. تعحب در این است دعل فر مودند حضرات 
ريش سسبل تراشیده [را] ببرند امین لسلطان بسند. مقصود چه بوده است؟ ندانستم. و شب 
روز از موم صورت ماری ساخته در مبان نا کنخ E‏ بتو سط | قا محمد خواجه دحوت 
|مىن!ساطان فر ستاده دو دند. امین لسلطان از مار خیبلی منتر‌سید. شاه مزاح فر موده دو دذل. 
اور ماری در مس آپر ده گر فته دو دند. اممن لسلعلان حضور دود. دمحض دیدن مار بی‌اختبار 
فریادی زد و فراد کن قدری واقعاً ترس بود» زیادتر بخود بستن. 

پنجشنبه ٩۰‏ - امروز شاه سوار شدند. بسان مادیانهای خاصه و ایاخی دیوانی تشر یف‌فر ما 
شدند. من هم سوار شدم. ودری دید سوار شده دودم. در ناهار گاه زر ستدم. امالك دحیت 
بعضی فر‌مایشات و کارهای عمده شیر میرود که روز شنبه وزرا را به در خانه حاضر کند و ابلاغ 
امرعلبه نما ید. هدور ند نستم جه اة :اغا معلوم خواهد شد. در هر صورت آذجه حدس مز ذم 
باود اسباب استقلال جناب آقا وزیر اول را فراهم بیاورد و از نایبالسلطنه بکاهد. تا چه شود. 
عصری قریب هزار مادیان و کره از سان گذشت. مه گرفت و هوا بشدت سرد شد. خان 
محقق مسرل جورده تب دارد. عصری منزل ام شب طوری ۷ 

جمعه ۱۱ - امروز شاه در منزل ماندند. ظب گذشته سراپرده قرق شد. رفتیم. کاغذ زياد 
خواندند ونوشتند. من‌جمله‌نوشتحات اصفمان‌بود. عصری‌شاه‌سوار شدند. من‌منزل آ مدم.تازه‌ای‌نبود. 

[ ۲۱۰۱ سشبه -٩۲‏ اروز نام دقله کوه‌ها بالاخو اهدرفت. | گرجه دیروزهم مر خص‌فر مودند که 
سواز نشوم ولی مصمم دودم اقله ا ناهار درروم. دعل شنت طوری نك که e:‏ دامن 3 شد 
و نرفتم. شبخالاطباء آمد. فرستادم مجولخان آمدند. ناهاری صرف شد. بعد خواییدم. عصر 
بجہت روزنامة اطلاع شرحی ترجمه شد. روزنامه‌ها از شیر رسیده بود فرستادم حضوز. 

تکشنه ۱۳ بت صدح که از خواب برخاستم ` جادر ها را جمع کرده‌اند که از منزل 
سیاه‌پلاس به چرل چشمه برویم در آفتابگردان با حکیم طلوزان و محقق نشسته بودم مشغول 
تر حمهُ روزنامه اطلاء که رعافی شد‌ددی شدم. متحاوز از بان ده سال بود که رعاف ذشده دودم. 
قدری اشتناتث وحشت شد. دیک انتظار سوار تسام ۱۶۰ تنگم معحلا منزل آ مدم. جادر 
حاضس نیو د به چادر طلوزان رقنم. ناهار صرف شد. انتظار غ شا ید دما دند سرا پر ده درو دم. 
تشر یف نیاوردند. امروز را بوحشت و خبلی واهمه گذراندم. 

دوشښه ٩۴‏ - امروژ شاه ناهار منزل صرف فرمودند. خبلی دیر قرق شد» یعنی ماها 
رقم ده آفتاب گردان؛ که سر حشمه آن طرف سر‌آیرده زده دو دند . شاه از حر مخأنه آ نحا 
تشر یف آورده دودند. ناهار ميل فر مو دند. روزنامه عرص شد. بعد مدتی درس خواندند. 
عصری منزل آمدم. امشب چون شب پانزدهم است دعائی رسم دارم بايد خوانده شود. حالا 
متجاوز از سی سال است این دعا از من ترك نشده, اگرچه اوقاتی هم که در فرنکستان دجمت 
تحصل دو دم. خلاصه صمح دجہت شست‌شو و زدار لگ ین عمادت موفتی حمام مین‌الملك رفته 
بودم. شب مشغول دعا شدم و چنانکه رسم دارم به کلام‌اله تفال" زدم» سور نمل يه طلس 
و خبلی خو شحال شدم. . 

سه‌شنبه ٩۵‏ - شاه سوار شدند. مارا بواسطه تغیرات دیروز» مضمون گوئی‌های پریروز» 
مجبور سواری کردند. اما مضمون پریروز این بود: آجودان مخصوص و امین‌السلطان قدری با 
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شاه همراهی کرده بودند» همین که دیدند بکوه زدند بیچاره‌ها مراجعت بمنزل کرده بودند. 
شاه برآشفته بود که نو کر من فی‌الواقع مردك و مليجك. محمد پشندی و فلان فلان از این 
قبیل اشخاص است. خلاصه سوار شدیم. ظبر بیرون تشریف آوردند راندند. پنج بغروب مانده 
رسیدند بکوه سختی بدی بی راه و گرمی» آنجا ناهار میل فرمودند. الی عصر آنجا تشر‌یف 
افد درس خوآندند. ذر‌تب درس را حور مخصوص دا دم. انشماءا له اگ این طور یی دفر ما دند 
شاید بتوانند بزودی فرانسه حرف بزنند» اگر عدم ثبات تغییر ندهد. عصری در مراجعت تمام 
بلندی که صح رفته دو دم پباده آمدم و هزار فحش دادم. واشت فر مو دند ننف کان هماأیون! ماها 
دیگ قابل نوکری نیستیم» چراکه ماها روزبروز پیر ميشویم و بی‌بنیه و شاه ماشاالله جوان 
میشود. شب را کسل بودم. باوجود این وکیل را با نوشتجات زياد و مسوده روزنامةٌ اطلاع شیر 
فررستادم. امشب مخرالدوله وارد اردو شده است. 

حمپاز سنبه ۶ - صبح دیدن مخبرالدو له رفتم که ۳ حالالی E PR‏ ناهاری صرف شد. 
بعد درخانه رفتم. دو سه فقره عریضه داشتم از مردم بیرض رساندم. جواب گرفتم. شاه درس 
خواندند. دوساعت بغروب مانده منزل آمدیم. میرزاعماسکلارخان پشخدمت باشی نایب لسلطنه 
کاغذی آورده بود. شب را با محقق گذرانديم. الحمدله زنده هستم. تا خدا چه‌خواهد. بعد چه 
شود. 

[۱0۲] پنجشنبه ۱۷ - شاه سوار شده بودند. من‌خیال سوار كلية نداشتم. شنیدم امین الملك 
از شیر دة اس محضص مالاقات اتان و اطلاع از حوادث شیر ی سوار شدم. نیم فر سخ که 
رفته بو ديم امین‌الملك ۳ ديدم مراحعت ما و شاه خبلی دور دود. ظاهراً اموا للك دیشب را 
آمده بود خسته بوده است. نتوانست با شاه همراهی > گناد مرخص شده منزل مبرفت بخواید. با 
ایشان مراحعت به اردو شد. منزل آمده ناهار صرف شد» خوابیدم. خبلی کتاب مطالعه شد. عص 
خواستم دیدن امین‌الملك بروم خواب بود» منزل مچول‌خان رفتم. از آنجا چادر امین‌الملك. میرزا 
رضاخان و لد حاجی مر زا حسین‌خان کر‌انمابه ۳ همراه آوزذة اق چون مرا رضاخان 
از دستتگاه سپه سالار زانده شده امن ‌الملك بان واسطه او را رعایت میک اصل 
مقصود حقیقی این است در خلوت همایونی او را داخل کند تا چه شود. 

جمعه ۱۸ - امروز شاه منزل ماندند. در سر ناهار روزنامه عرض شد. کاغذ زياد که 
امبن‌الملك از ۳ آورده بود مطالعه فر مودند. سه ساعت بغروب مانده که از کار دست 
کشیدند باز مرا خواسته سه چہار روزنامه خواندم. عصری مراجعت بمنزل شد. عذراخانم صبية 
من عبال حاحی‌حس نخان و لد احمدخان که ۳ شوه خود دماوند أشنت اعد نوشته يود بار خانه 
فر ستاده دو د تمنای اس سواری گرده و جون دافستتم به تحر يت شو هس خود نو شنه ات از 
مضصمون کاغذ مقپوم مشد و از این دختر بقدری تن دارم که مافوق ندارد. محنتی ندارم. 

شنبه ۱۵ - امروز منزل چہل چشمه. به بستك لار کوچ است. صبح زود برخاستم. 
چادرها را بردند. با حکیم طلوزان و خان محقق به تماشای خرابه‌ای که در لار تازه اکتشاف 
شام رفن اغا وا آ نها رف اشن لطر تیم شاه | نها یرف اورنةة نامدن 
این عمارت خراب خبلی نقل داشته است. تفصیل او را در تاریخ و جغرافیای لار که در دست 
دارم و مینگارم خواهم نوشت. جمار از کته کته شاه از دور نمایان شبن که جاده را 
گرفته دطرف اردو مير فتند» ماهم متوسل بکو که شاهی شلد دم ۰ ناهار را در بسن راه ممل فر مو دند 
و قدری از اجماع عمل خلوت اظبار کراهت کر‌دند. پنج بفروب مانده وارد منزل شدند خوابیدند. 
بیدارشدند درس خواندند. عصری متزل آمدم. زنده هستم. 

تکشنبه ۳۰ - اطراق است در ستك لار. صبح غفار فراش را اهل خانه از شر فرستاده 
بو دند. کاغذی نوشته بعه.ی اخبار در شیر شایع شده دود مسب وحشت آتہا گر‌دیده بو ده جوابی 
دأدم. شاه سوار شدند. در حوالی منزل در سر جشمة ملك مشہور لار ناهار ميل فر مودند. 
امین لسلطان که ددروز وارد دة مت خلوت و صحت و مشاوره دو د. شاه کاغذ زياد داشته 
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مطالعه و ملاحظه فرمایند. من‌هم بیکار بودم با امین‌خلوت و امیر آخور قماری زدم پنج شش‌تومان 
بردم. عصر شاه درس‌خواندند. من با مچول‌خان مراحعت یرل کر اف در یمن راه آدمی باز آازرشہں 
آمده از والده کاغذی داشت که آنپاهم بعضی اخبار شنیده بودند» وحشت کرده بودند. کاغن 
اهل خانه و والده را خدمت شاه اندرون فر‌ستادم. حواب سرایا التفاتی مرقوم داشته بودند خطاب 
به اهل خانه» همان شبانه بتوسط وکیل فرستادم. 

دوشنبه ۳۱ - امروز از لار حر کت است» بطرف ‏ کرمابدر میرویم. صبح که برخاستم 
ابراهیم‌خان نایب اصطیل و حمعی از رش سفیدان و روسای یلات لار آ فده ډو دند. تصح.ح شتا ی 
ایلات لار و مراتع ییلاقی و قلا آنبا دا در ودامین و لار کردم. بعد متزل مچولخان رفته 
[ ۱۱۰۳ خبلی‌نشستم. شاه سو ارشد. با مین لسلطان خلوت ممتدیش موده دو دند. در محانات تنگهلار 
کان سار رد هون او ا دو رة مطل هوی غار خر د موو 
دعد از ناهار درس خواندند. راه که بازشد در ر کاب سواز شد یم سه‌ساعت دغرو ب مانده منزل 
آ مدیم. الحمدلله سلامت هستیم. 

سه‌شنبه ۲۳ - منزل اطراق شد. امروز آشیزان است. لاژم‌آمد که در این مورد مختصری 
از این آش بنویسم. چبارده سال قبل فصل پائیز عمامه بودیم. بنددگان همایون زمیل کردند 
طبخ حضوری جلوی چادر شود و این عمل تکرار يافت .که سه‌شب پی‌درپی مشفول این کار 
بودند. بعد بناشد آبگوشتی که از هر قبیل بقولات و حبوبات بلکه اقسام میوه‌ها هم در او 
ريخته شود و آش مانند چیزی بشوده بماها هم که از خواص بودیم سېمی و قسمتی داده شود 
پخته و دادند. سال دیگر این عمل قدری ترقی کرد. در اواخر ییلاق نميدانم کجا بودیم آش 
بخته شد. فدری مفصل تر ان تیال ”کن فة و دناشد این عمل محض سلامتی وحود پادشاه همه 
ساله در پیلاق معمول شود. سال دیگر که به عتبات میرفتیم امینالسللطان هنوز آقا ابراهیم بود 
و جز آبداری کار وخدمتی نداشت و هرچه متعلق باو وبدست او بود بسیار باشکوه جلوه میداد 
وبواسطهُ می‌عرضسگی اعتضادا لدو له که نوقتما بخوان سالار تازه فوت شد یود اسم نظارت با 
پسر شش دو د» انا زرسم ۳ نو را لدهر 1 نایب ناش اممنالسلطان در صدد نظارت دود میخواست 
هی طور هست بروز لیاقت خود را در اقسام ما کولات و مشروبات بدهد. ترتیباتی چیند. دستگاهی 
فراهم آورد. آن سال مخارج طبخ آش هفتاد تومان شده بود. ببمه اهل اردو وحتی سرباز هم 
سمپمی داده شد. اژ کر رلا که معاودت شد سال سال این عمل اشتداد یافت. حال مخارج خود 
e‏ و مضافات او که انعامات و خلاع و غبره باشد هزار و سیصد تومان میشود. این هم 
یکی ازمخارج شتاطنت. سس داه است. خلاصه درخانه رفندم. دیک زیاد و افسام لحوم و ادو به و 
سبزیآ لات» میوه‌جات» و قند و شکر و غیره و غیره حاضی بود. عملۀ طرب‌خاصه طرفی نشسته و 
ساز میزدند. عملۀ خلوت از اظ و امین‌الملك و غیرها طرفی نشسته سبزی و بادمجان پاك 
او خود پادشاه هم گوشه‌ای کز يده و کماشا مىقر مو دند. ۳ خالی از شکوه و تماشا 
نبود. بنا برسم همه ساله چنین روزی يك کلیجۀ تن پوش بخان محقق داده میشد» دادند. این 
رسم از ده سال قبل تابحال معمول است و جبة این است: در یکی از این ایام آشپزان محقق 
ببجاره دجاز صد مه غریی شده بود. مبرزا حسین‌خان صدراعظم که ذز مان استقلال بود 
شیر ستانك اه بود منزل برادر خود بحیی‌خان معتمدالملك منزل کرده بود, چادرها زده بودند 
خبلی با تحمل. دالولا صدراعظم و ود برفت. اما ما بعادت معمول که تفت للك 
داشت سفره کشوده و مردم را بدورةٌ خود جمع میکرد» شراب و شام میداد. در جنب چادر 
صدراعظم که جمعی مپمان بودند من‌هم بودم. شراب شیراز دوره گشت. سر حریفان گرم شد. 
قماری هم در ميان آمد. نصرالهخان نصرالملك بیادرمعتمدا لملك‌هم بود. خان‌محقق نو کری داشت 
غلامرضانام» رویش‌چون‌مه ومویش چون‌شبه‌بود. زیاده عرق‌میخورد. نصرالملك که‌بنفسه ویابالفطره 
و بالوار ثه ۱ [ اک بخوری به آن طفلاك داد. خان محفق | شرفت دبحای ادنکه به عاشق کینه 


ورزد و او را طرف صدمه سازد معشوق را متالم ساخت. جوان نادان نالید. صدایش بگوش 
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صدر اجل رسید. صدراعظم که خود طبیعت... داشت یعنی... مايل بود بدوجپت کینه ورژید؛ اول 
بجہت اینکه چرا در نزدیکی ]٩6۴[‏ چادر او غوغائی برخاسته است و خلاف ادبی باو شده. ثانیاً 
چرا دست ظلم آمیزی باید رخسارءٌ ‏ گلگون نازنینی را به ضرب سیلی سرخ سازد. دم نکشید اما 
کینه ورزید. صبح که بشہر میرفت بتوسط امین‌السلطان بخاکپای شاه جړان پیغام دادکه اردوی 
شما خیلی بی‌نظم است و تفصیل از اینقرار است. شاه حوان بخت در دل کینه گرفت و چون 
ببران غریدن گرفت. روز آش را بخیال رسید (؟) مجول‌خان هم آتش را دامن زد. شب 
تقسیم آش که پادشاه سرخوش بود حاجی ابراهیم هداوند قصیر که خواحه‌سرا بود 
روزنامه داد که امروز چنین و چنان بوده. اسم از محقق بیچاره برد. پادشاه حکم بحبس محقق 
داد. او را از اردو شبانه دواندند. اما بعد از سه چپار روز آوردند. از اوقت هر سال در 
موقع طبخ‌آش خلعتی میگیرد. امروز سه چپار روزنامه خواندم. عصر منزل آمدم. شب حسینخان 
پیشخدمت چرتی منزل من بود. 

چم ارشنيه ¥$ _ اور اطراق دو د. درخانه رام نازه‌ای روی نداد, مرخص شده فردا شور 
میروم. امروژ کتابچه فرهامیرزای معتمدالدوله حاکم سانق»فارس عرض میشد. حضرات حضار 
از امین لسطان وامین‌الماث ایرادی دحساب‌شا هز أده واردآوردند که حس‌دیوان را از قر ار خرواری 
پانزده قران ابتياع کرده و بخرج سیورسات قشون هفت تومان داذه است. کنادچه بصحهُ 
همایون نرسید. دستخط سخت و تندی بمستوفی‌الممالك نوشته شد که نتبحه حریمه مستوفی‌ها و 
حر دمه خود شاهزاده شد. 

پنجشنبه ۲۴ - دیروز مرخصی گرفته بودم شیر بيایم بجہت کارهای خودم که خیلی درهم 
و پریشان بود. وزیر دفتر بروات مخارج سفر را مر نمیکرد. بنافی باعات زمین بود. کار مفشوش 
بود. صبح زود از گرمابدر براه افتادم. میرزا فروغی و یك نفر آبدار با من بود. الی اوشان 
بواسطه شتر پیشخانه که راه را گرفته بود خیلی ود گذشت. از اوشان بان طرف دراه آزاد بود. 
در حاجیآباد پمیرزا نظام مرندس که اردو میرفت برخوردیم. ناهار با هم صرف کردیم. او بطرف 
اردو من پثسیر آمدم. چہار بغروب مانده از گردنه تل هرز صعود نموده و هبوط؟ کرده به‌اقدسیه 
رفتم. حوض خانه آنحا خراب بود. خیلی اوقاتم تاخ شد. از آنحا کام‌انبه خدمت نایب لساطنه 
رفتم» نصبر | لدو له آنجا دو د. ملبحك ھم که صح باغعات را سر نان دود آذجا دس دف که 
شال مه EE‏ که نایب‌الساطنه باو خلعت داده بود در کردن حمایل کرده بود. نایب لسلطنه 
تملقی کرده شالی بمحبوب پدر بذل کرده بودند. با من نمپایت لطف را کردند. مر خص فر مودند. 
از آنجا در دز آشوب خدمت والده رفتم. بعد حسنآباد آمدم. کاغذی از میرزا میدی رسید که 
دلیل بر شدت عمل وزیں دفتر و انکار در مب کردن برات بود. بسیار کسل شدم. دستخطی از 
شاه رسيد که فصلی راحع ده رد روسا؟ از روزنامه محو؟* شود. شب | لحمد له زنده هستم. 

جمعه ۲۵ - صبح حمام خان عموی مرحوم دزآشوب رفتم. پسرش میرزاعلی‌خان حمام بود. 
سس و نمی شستم از آنجا خانه والده رفتم. بعد حسن آ باد ا ناهار خورده خواب زیادی نمودم. 
جار بعروب مانده دطرف مهن راندم. در راه در لقع منزل ورس مختار رفته ا او ملاقات ثمو دم. 
یکساعت و نیم بغروب مانده وارد شر شدم. تانیم بغروب مانده خانه بودم. بعد خانةٌ وزیر دفتر 
رفتم» از آنجا خانه مستوفی‌الممالك. شب را خانه بودم. 

سنه ۶ - صح بعد از آنکه حمعی را راه انداختم خا وردر امور خارحه رفت جرا 
[۱۰۵] که شرط وزیر دفتر این شده بودکه وزیر خارجه تصدیق کند. مدتی معطل شدیم. ایاچی 
روس آ دحا دود رفت. ۳ ور در ملافات شد. خبلی وا ادب» خبلی بقاعده تصدیق نوشت. از خانه 
وردر مسیزه‌ممدان رفتم» از ۳۹۹ دیو انخانه تخت مرمر خدمت حناب آقا رسندم. يعد مفزل 


| ااضل فسن ۲ - اصل: هبوت کات در الائ آن عسو اه کو مته دی ا ست 
۴ ك أضغل؟ مہو 
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نایبالسلطنه رفتم. تفصیلی آنجاگذشت که لازم است بنویسم. در اطاق مخصوص نایب لساطنه 
که از هر طبقه و هر جنس مردم بودند کلنل اطر یی و کت هم دود. شاهزاده معتمدا لدو له هم 
تشریف داشت. حبیب دیوانه معروف هم بود. از گوشه اطاق خمیازه کشان ملتمس پولی شد. 
نایب | لسلطنه تومانی باو حواله داد و قا بی پلو. معتمدا لدو له نا کرد بد گفتن که دیوانه را جرا 
باطاق خودتان راه میدهید. نایب لسلطنه جرأت نکرد بگوید شاهزاده این دیوانه از ندیم‌های 
خاص پدر من است. حبیب هیچ نمیگفت تا پول گرفت. وقت برخاستن رو بنایبالسلطنه کر دگفت 
افو حکیم‌باشی یعنی معتمدالدو له جه که مبخورد. شاهزاده معتمدالدوله بزین سيل گذراند. 
حبب تجدیه ی شاهزاده برا شنت خیب فرار کرد. خلاصه از خانه نایب !ا لساطنه باغ 
نگارستان مپمان باغبان‌باشی بودم رفتم. جمعیت زیاد بود. خیلی کار کردم عص مجدداً 
خاذه وزیر دفتر رفتم. برات را به مر رساندم. شب خانه بودم. 

یکشنبه ۳۷ - صبح بعد از راه انداختن جمعی اریاب‌رجوع بیکار و بی‌عار طرف شمران 
جر کت شد. دز آ شوب حدمت والده رسیدم. بعك حسن آباد آمدم. آممر‌ژاده سلطان محمل میرزا 
دیروز آمده دود. حسن ا باد بود. ناهار صرف شد. خو ارییدم, عصن حد مت و لیعید رسیدم. شب 
زنده هستم الحمدلله. فردا انشاءاله اردو خواهم رفت. 

دوشنبه ۳۸ - صبح زود از حسن‌آباد بطرف شم‌ستانك از راه توچال و قله البرز 
حر کت شد. ملا موسی و میرزا فروغی با من است. در پیازچال ناهار صرف شد. راه خیلی بد 
و زیاداست. علی‌الخصوص برف پارسال که خراب‌تر کرده است. اما ءجایب‌تر اينکه از هر 
دره نہں آبی يا رودخانه کوچکی جاریست. چنین سال پرآبی من در مدت عم خود ندیده بودم 
که: اول اسه این نع کو ارز ری و رات معفنده ان غر وب فانده ا فیایت: کات 
و کس وارد عمارت شم رستانك شدم که سال فل دحکم پادشاه دنا شده. شاه هم امروز 
از اوشان بشیر‌ستانك وارد خواهند شد. دم عمارت شنيدم معتمدالملك و امین‌السلطان حا 
تشر بف دازند. معتمدا لماك بو اسطهُ اینکه وزیی دنائی‌ها هستند چون عمارت اندرونی شم ستانكت 
مسال تمام شده بود ]مد دود خرج بد‌هد. امن السلطان در ر کاب بود و عمارت سپرده 
اوست» ژودتر جلو آ مده بود. در عمارت پباده شده با امین! لسلاعطان اظپاد حخصوصت کرده. 
تیدا للكت خوابیده بو د. ایشان را دار کر‌ده‌اند. صحت از هر ۳ شد. مقارن مغرب 
شاه تشر‌یف آوردند. اول به معتمدالملك بعد بامن اظپار لطفی کردند. باتفاق معته‌دالملك 
بطرف منزل که حوالی ديه شمرستانك ات | من در بین ا ام مدا لا مزل آممن‌الملك 
پیاده شده‌اند. من هم آنجا رفتم. [ ] ساعت از شب گذشته آنجا بودم. بعد من چادر خود 
[رفتم ] و معتمدالملك منزل خود که در ديه است رفتند. 

سه‌شنبه ۲٩‏ - صبح معتمدالملك» حکیم طلوزان» دندان‌ساز منزل من ناهار خوردند. بعد 
باتفاق معتمدا لملك درخانه رفتم. در بین راه ره مموژا عیسی‌خان گرومبی مرحم رسیدم که از 
۳۳ ]مد دو د. درخانه وارد شل دم . شاه بعمارت اندرونی دعس یف درده دودند. چند دقدقه دعد 
تشر یف آوردند. اظمار لطفی باز یمن فر مو دند. ناهار صرف شد. در سر ناهار روزنامه عرض شد. 
ااك کا کل د کک ر ارت د اه ماس اوا لها ۱۰۶ 
یکصد تومان مواحب مرحمت شده بود. هرچه خواستم معتمدالماك را شب نگاه بدارم که صبح 
برود نشد» رفت طرف تپران. شاه تا عصر کار کردند. دوساعت بغروب مانده فارغ شدند. مرا 
احضار فرمودند. در بین صحبت شرح کسالت معتمدالملك عرضص شد. سر‌داری تن‌پوش ترمه‌ای 
بمن دادند که بایشان برسانم. چون یقین‌داشتم شر رفته‌اند به‌سید‌ابوالقاسم پدرزن میلجك دادم 
که برساند. دیروز مليجك قولنج کرده بود. کاری که از طرف دوست باو نشده بود اماله" بود؛ 
والا آنچه لازمهٌ پرستش و پرسش بود بعملآمده بود. عصس منزل آمدم. شب سلطان‌محمد میرزا 


۱ - اصل؛ عماله 
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سین به آقای داماد که همسایه هستند تشر يف آوزده شام باایشان صرف‌شد. ماده‌تار یخی‌فروغی 
برای‌عمارت شپرستانك گفته است» اینجا نوشته‌میشود. ولیعبد احضارشد شم‌ستانك‌خواهدآ مد. 


یمن و طرف زطبع فروفی چو باز جست تاریخ فص ناصر دین شاه تاجدار 
بروی فزون نمود شمار بپشت و گفت پباینده باد فصر همایون شبریار 


چم‌ارشنبه سلخ - صبح بعد از صرف ناهار منزل امین‌السلطان رفتم. بعد باتفاق امین‌خلوت 
به کله کیله رفتم که انتظار مقدم همایون را داشته باشم. در بین راه عزا لدو له عبد! لصمد ممرزا 
را ديدم که دیوانه‌وار از شہری ان معلوم شد شاهزاده باقمی دارد. محصل او را بهاردو 
دوآنده ا خلاصه شاه رسید. در ر کاب بو دم, فرسخی‌دور از آردو ناهارصرف شد. روزنامه‌ها 
خورانده شد. چماز بغروب مائده وارد ورحعت بمنزل شد. او عصری آمینالملك منزل من 
ا 

پنجشنبه غرة رمغان - دیروز معلوم شد شاه دوشکار زده است. صبحی‌بحالت هرروزه در 
خانه رفتم. امروز شاه سوار نمشو ند. قدری روزنامه در سر‌ناهار عرض شد. شاه روزه تیک 
بعقیده من خوب میکند. بعد شاه مشغول خواندن و نوشتن کاغذ‌ها و نوشتحات دولتی شدند. من 
قدری فرآن خواندم. قدری خو آبیدم. عصر مفصل و مشروح کتانی سساز مشکل شاه بفر آنسه 
خواندند و من ترجمه کردم. دوساعت بغروب مانده منزل آمدم. حوالی متزل سه‌نفر پلیس دیدم. 
قدری باز معلوم شین کیت رئس لشن بحست شاه بارخانه فرستاده‌است. چون آقا محمدعلی 1 بدار 
باشی ملقب به امین‌حضرت حضور نداشتند در اردو که باو کمال خصوصیت را دارند نزد من 
فرستاده بود که اقا نها نمی که نشد به فردا قرار دادم. شب را بخوشی گذشت. 

مه ۲ - امروز شاه سوار نمشوند. سح بارخانه کنت ۳ بدر دخأنه فر ستادم. خو د بالافاصله 
رفتم. شاه بیرون تشریف آورده بودند. حکیم طلوزان قبل از من رفته بود. از او سوال فر‌موده 
بو دند که فلانی روزه ایت وا نه ؟ عحب ار که شاه معلوم دشمد ۰۵ اک هم روره دخواهم 
دخورم طوری نخوا هم خورد که طلوزان HER‏ ۳ اگر دداند بگو دد. اشیاء مر‌سو له وت چون 
غالب حقه‌بازی و بچه‌بازی از قبیل عطریات و کلاه فرنگی» دستکش وغیره بود. خیلی مستحسن 
افتاد وبامین‌الملك مقرر شد جواب بنویسد. عریضه او را چون امین‌الملك با کنت خصوصیت 
ندارد بلکه بلانپایت خصومت جواب عریضه را دستخط ننوشت. ابلاغی از طرف خود نوشت. 
پانزده تومان هم انعام بحاملین بارخانه داده شد. امروز شاه میل کردند ژغرافیتاألیف فرمایند. 
نقشه بزبان انگلیسی است و پادشاه به هیچ وجه از درجات عرضی و طولی اطلاع ندارند و زبان 
انگلیسی نمیدافند [تا] از روی که تاليف ژغرافیا بفرمایند. پناه بر خدا از اتلاف وقت عليز 
گرانسهای پادشاهی که بواسطه استقلال" هردققهة او مقابل هزارسال دیگران است و سبحان ال 
که حتی در تألیف ژغرافیا [۱۰۷] هم از راه معمول سل ورود نمیفر‌مایند» از راه غير معمول 
کل حر کت 3 خلاصه فر مو دند ونوشتّم. بيعل ععطش مرا دیوانه کرده بو ده سه ساعت 
دغروب مانده متزرل طلوزان آ مدم. ناخن پا یم وت فرو رفته بو د. حکیم طلوزان دز آوزد. خبلی 
زحمت داد. منزل شود آمدم احوبه کنت را نوشتم فرستادم. بازدید ساطان محمد مرا آقای 
داماد رفتم. شب | احم دل ژزنده هستم. 

شنبه ۳ - شاه سوار شدند. مراهم احضار فرموده بودند. بالای گله کیله یعنی نیم‌فرسخ از 
اردو دور ويك فر سح از منزل‌دور ناهار افتادند. يكت دو روزنامه عرض‌شد. شاه بطرف‌شکار رفتند. 
من بکساعت بعد از طبر منزل آمدم. خواب مفصلی کردم. کتاب زیاد مطالعه کردم. عصری با 
حکیم طلوزان کن کر دم. شب را حکیم [و] دندان ساز در افطار من حاضر بودند. با نما شام 
دادم. نردم و لبعن باردو وارد N‏ 

کا ۴: بت ناکت امیا مهه بود که شادامش ا لل وف | اعضار کر ایت که وج 
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1 (< جغرافی) ۲- استقلال را در معنای «استنداد» بکار برده است 
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زود در خانه حاضر باشیم. چون تجربۀ نو کری چند ساله مقتضی این‌جور فریب خوردنہا نیست 
ساعت سه از E‏ کشت درخانه رفتم. معلوم شد باز هم سواز مشو ند امینالملك قىل از من 
آمده بود و به گله کیله وز سس ته که تیم از قاط دي هتاراک )میت از هر جہت 
بو اسطه ددي آب هوا و هم عدم صفا دو سه آفتاب گردان زده‌اند. شاه در عمارت صدهزارتو مانی 
نمینشینند و به‌اینجاها تشریف می‌آورند. خلاصه مدتی منتظر شدیم تئس‌یف آوردند. در سر ناهار 
روزنامه عرض شد. ولیعہد را حکم فرموده بودند برود عمارت را تماشا کند [و] در آنجا بخوابد. 
و امروز از وقایع عمد؛ دنیا و دولت و ملت فوت زن امینالساطان است. اینکه میگویم از وتان 
دنما زیراکه دنبای هر کس وطن خود اوست و از وقایع عمدءه دولت وملت انم در ابران 
بواسطه اط د ا اختبار دين و دولت بدست پادشاه است و اختبار پادشاه بدست 
اممنا لساطان. یس فوت رن امین لسلعلان [را ] در ایران از و وا بع و حوادث ورک باید شمرد 
د آن مرحومه که طرف میل شوهر بود بواسطۀ اینکه هم‌عفیفه بود و هم صاحب ده اولاد؛ 
بعلاوه امین لسلطان اعتقاد بقدم او داشت. دیشب جپار ساعت بطلوع آفتاب مانده در سر 
وضع حمل فوت شده است. امین‌السلطان وامینالسلطنه احازه خواسته شب رفتند. دنیا تاريك 
نو د. آستمان کیان بود. بخلاصه خدا! رای علی‌حد, ۱ در کار ها دارد ومشست مخصوص. پادشاه 
میتواند منصب بدهد» دولت بدهد» شأن بدهد اما جان‌دادن دردست خدا است پس‌اهل بصیرت 
باید عبرت بگیرند وخدا رابشناسند. امروزخیلی‌دی‌منزل آمدم. بسیار کسل بودم. خواستم شب 
زود شام خورده بخوابم. بعد از شام حکیم طلوزان آمد. خیلی صحبت شد. بعد میان 
رختخواب رفتم. کتاب قصه که در دست دارم میخوانم. بقدری خوب مود مطالب او که 
تا نصف شب بیدار بودم. امروز عصری خدمت ولیعرد رسیدم که جمعی زا به احضار من 
فر‌ستاده بو د. خیلی اظپار التفات فر مودند. احازه حلوس دادند. در بسن صحت عرص کر دم 
هوا سر د است» ماهوت بو شید قر مودند دست 2 بگین» ملاحظه کن جقدز حرارت دارم. 
دستشان را گرفتم. بعد عرض کردم حالا من میتوانم ذوالیمینین شوم. اما بشرط اینکه بعد 
اما خودم مشعوف شدم از کلام خودم. مقصودم بیعت طاهن بود با مآمون وغیره وغیره. 

دو سشه ۵ - صبح شاه سواز دنن ما خیلی دس. دنابود ناهار را نزدیکی قله دخوزند. چون 
دج بود در سرچشمة کله کیله صرف کردند. ولیعید هم در ر کاب بود. با ولیعہد اظبار لطف 
]°4[ فر مو دند درسرناهار» درحالی که من نشسته دودم روزنامه عرض مبکر دم و لبعید «م‌نشسته 
بود. تفصیل درس فرانسه از ایشان سوّالکردند. عرض کرد که شرو ع کردم. چون مشکل بود 
تعاقب نکردم. حالا مشغول درس هندسه هستم. شاه از خودشان تعریف کردند که اک مشاغل 
سلطنتی نبود هرآنگاه ده زبان وچند علم تخصیل کرده بودم. خلاصه بعداز ناهارولیعید بتوسط 
من اظپار تشنگی کردکه دوزه هستم وتشنه» خیلی دشوار است که درر کاب شکار بیایم. مرخص 
شدند منزل مراجعت کنند. شاه در کمال آلتفات فرمودند حالا که منزل میرود چادر گرم است؛ 
بعمارت درود بخواید. شاه که شکار مس دف درد من دعحله منزل آمدم. دیشب ڊو أسطه مطالعه 
کتاب کم خوابیده بودم. همان کتاب را باز دست گرفتم که ممد خواب شود. بقدری خوب نوشته 
بود که مانع خواب شد. میرزا محمد علی محلاتی آشنای سابق من به‌جپت عرض ازدو آمده 
بود. منزل فن | ماه شب الحمدله راحت خواییدم. 

سه‌سیه ۶ - شاه منزل خوآهند ماند. باز صبح دیر برون تشر بف آوردند. یعتی بعد از 
ظیر دو د. ناهار خو استند. حکیم! لمما لك از ریاست معدن خلع شد. حرو وزارت علو م دء اسه 
حسن طلب نمودن در باغ سبزء بمخبرالدوله وا گذار شد. نوشتجات و عرایض زياد خواندند. 
عصری درس ژغراغما خوانده شد که خواهم ذو شت که جه رتہب است. ولبعد عصس ظاهراً 


EM‏ اصل: علاهده 


۱9 روز نامة اعتماد) لسلطنه 


باندرون احضار شده بود که مر‌خص شود فر دا بامامزاده قاسم درود. در سس ناهار امین لسلطنه 
نفس زنان با چشم گریان وارد شد. شاه فرمود کجا بودی؟ عرض کرد با امینالسلطان بجپت 
مقذمة فوت رش سشسہں رفته بودم. فر مود جطور شلد آمدی؟ بطوری رساند که مطلب محفی دارم 
اما آشکار خیلی از حالت بیچارگی امی‌السلطان حعایت‌مکرد. تاموقعی بدست آورد با شاه 
خلوت کرد. شاه بعد از بخلوت با او چندان خوشحال نبود. گمانم این است در فوت این زن 
بعضی ائساء نفسبه سرقت رفته است وامینا لسلطان تظلمی کرده بوده است» تاچه معلوم شود. 

چپارشنبه ۷ - صبح حمام ديه رفتم. خیلی کثیف و عفن بود. باوجود اين بواسطة کسالت 
بدن خودم وعفونت عرق‌التجاء آنجا رفتم. خیلی بد گذشت. بمنزل رجعت شد. مختصی دردسری 
عارض شد. شاه هم به نقطه غیر معلوم از راه غیر معمول تشر یف‌فر‌ما ميشدند. یعنی مپدیقلی‌خان 
مير آخور چند سرو دای در موهیع ب ی آب و علفی بسیار بدی پیدا کرده بود» شاه را آذحا ممس‌د. 
من طفره زده نرفتم. سه چړار فراش سواره و پیاده عقب من آمدند. دردسر را ببانه نمودم. از 
منزل‌بیرون نرفته کتاب قصه بی‌پیررا که چندشب مرابی‌خواب کرده‌بود تمام کردم. «تاریخ‌رشیدی» 
که آرزوی دیدارش را داشتم ازمستوفی‌الممالك امانت گرفته آازشیر آوردند مطالعه شد. بعضی 
کاغذ‌ها از شبر رسیده بود در بی‌مواظبتی عمله احتساب و تنظیف کوچه‌های شپر» خیلی اوقاتم تلخ 
شد. دا رحم کر د که دیوان هنوز پول نداده والا پواسشتے کنقاخ میشد. خلاصه شب را با آقای داماد 
گذراندیم. سیو لوس‌موزیکانچی‌باشی منزل طلوزان آمده است» مسیو دوویله مرندس منزل 
دذدان‌ساز. اردوی ما اردوی فر ذ کیا N‏ امروز ص و لیعید بطرف اما مزاده و سم رفت. 

پنچشنبه ۸ - صبح بعجله سوار شدم. دربین راه پلیسی ديدم که حامل کاغذ نایب لسلطنه 
بود. در حوف کاغذ نایب لسلطنه» عر یضه‌ای حضور همایون بو د. در کاغنی که نایب لسلطنه دمن 
نوشته بود اظمار بی‌اطلاعی از فرستادن کنت بعضی اشیاء بحضور همایون چنانچه سابقاً ذکرشد 
کرده بود. خود را وقتی‌بشاه رساندم که ازعمارت هزارقدم دورشده بودند دوسه فراش هم‌بحیت 
احضار من می آ مدند بشاه رسسدم» اما مس ناهار گاه که تقر یا قله کوه البرز بود دوسه روزنامه 
[1٥۹ |‏ عرض‌شد. پیاده‌ای درراه دیده شد ازاهل‌طالقان که عرض کرد معتمدا لدو له‌صاحب‌طالقان» 
یعنی طالقان تبول وعوض مواجب اوست» چپارصد قاطر واسب خود را بعد از رجعت از فارس 
به دهات ما فرستاده است» خیلی خرابی وارد آورده است. شاه خیلی بر آشفت و قرار دادند که 
حکم به عدل بقر مأيند. در سر ناهار عر دض نایب | لساطنه را دادم. جواب ندادند. ناهار خوردند. 
روزنامه عرض شد. بعد اژ ناهار فدری کتاب قار دخ ناپليون را خو آندند. ودری کرام خو آندند. 
چپار بفروب مانده مراجعت بمنزل شد. 

جمعه ٩‏ - شاه منزل اطراق کر‌دند. نوشتحات زياد مطالعه فر‌مودند. خلعتی دحمت امین- 
السلطان بوسیل؛ ناظم خلوت فرستادند. در سس ناهار خواجه سرائی صورتی از موم که بسیار خوب 
ساخته بود در دست داشت بحضور آورد. معلوم شد تو مان قا صبيه شاه که هنوز شوهر نکرده 
است ساخته بود. الحق بسیار خوب ساخته شده بود. به امین‌الملك دادند. ندانستم چرا؟ مقصود 
جه دو د؟ شب ۳ ۳ امین‌الملك افطار نمو دم. موچول‌خان که مد تی شور دود ن انش 

شنبه ۱6 - دیشب دستخط‌ها [و]فراشبا باحضارمن و امین‌الملك مکرر رسید که صبح دو 
ساعت از دسته گذشته در سر چشمۀ کله کبله حاضس شو دم. رفتیم. يك بعد از ظبر شاه ا 
تاهار صرف شد. بلافاصله الی دو ساعت بغروب مانده ژغر‌افیا و کتاب خواندم. خبلی خسته شدم. 
دردسری عارضص شلد ه مرخصی گر فته فر دا سوار شوم . آدم روزه دار هل آمدم. امش حکيم 
طلوزان» مسیو لو مں موز یکانچی باشی» دندان‌ساز فرنکی که تازه ا مق ات بحپت تحارت ګنه گنه 
منزل من دشام دعوت شده. شام خوبی با نما اف تا نا من دردسر داشتم. بعد از شام ملحك 
که به‌انکشاف معدن رفته بود در بین راه رجعت‌باردو که منزل من واقع شده بود ریف آوردند. 
اوطار نحورده بودند. <بری ازبرای او حاضر کرده خورد و رفت. 


تکشنه ٩۱‏ - دیشب خیلی ناراحت بودم. نه خواب داشتم و نه آرامی. تب شدیدی‌با دردس 


رمضان سنه ۱۳۹۸ قمری 1۹ 


بوده طلوزان صح آمد» حلایی‌داد. همه را منزل دودم. سرم درد منک 8 ازاثرخستگی و آفتاب. 
دیرور بحت افطار امین! لملك»ء عمىدالملك»› مجول‌خان و متشی حضور مرمان من دودند.حکيم 
طلوزان هم بود. 

دوشنبه ٩۳‏ - امروز صبح دردر دیروز باقی بود. طلوزان تنگ آب هندوانه داد. عمل 
درستی نکرد. حالا که عصر است دردسر باقی است. 

سه‌شنبه ۱۳ - صبح معلوم شد حکیم طلوزان به عشکه‌بند (؟)» مسیولومرموزیکانچی‌باشی 
بطرف آزادیر رفته است. دیروز گفته بو د گنه گنه صرف شود. دو نخود صرف شد. سوار شده در 
خانه‌رفتم. شاه کر موده‌بودند جادری درسر چشمه شر ستانك زرده بو دند» جای پررطوبت سباربدی. 
خیلی دیر تشریف آوردند. ناهار خورده بعجله رو به عمارت مراجعه فرمودند. بعد از ورود به 
عمارت دوسه برات داشتم بصحه رساندم.عر یضه‌عیال ناظمالعلما را دادم. مواجب همشیره او که‌زن 
حسام لماك دود فوت شده دجہت او گرفتم. دوسه روزنامه عرص شد. ژغر افا خواندم. کار امن 
خواندم. پناه برخدا ازاتلاف وقت! دوساعت بغروب مات منزل‌امیناللك آمدم. مرابجپت شام 
نگاه داشت. خیلی صحتبا شد. از قراری که امروز ااز] شناهیاده ساطان‌حسین میرزایشخدمت 
.]٩[‏ شنیدم خیلی‌خیلی تعحب کردم. تازگی داشت...۱ 

چپارشنبه ٩۴‏ - این دو مسبل بمن اثر نکرد. ترسیدم عقبه پید! کند. مثل پارسال مسپل 
که عبارت‌است ازشی‌خشت وآب هندوانه باشد صرف شد.خوب عمل کرد. تابعد چه شود. همه 
را منزل‌بودم. امروزعصر عضدالملك» عمیدالملك» میرزا احمدخانو لدعلاءا لدوله» میرزا اسحق‌خان 
حدمت دددن من آ مدند. 

احشده ٩۵‏ - صمح برخاستم» الحمدلله بپبودی در حالت خود دیدم. مختصرناهاری در منزل 
صرف شد. بطرف درخانه رفتم. معلوم شد شاه باز سوار مشوند. مدتی در آ بدارخانه منتظ 
شدم. حکیم‌الممالك» ناظم خلوت و غیره رسیدند. باتفاق آنپا سرچشمه کله کیله که ناهار آنجا 
صرف خواهد فر مود رقدم. خیلی ددر دشر دف آوردند. دك از ظر گذشته رسبدند. در سر ناهر 
روزنامه عرض شد. 

دعد ودری ذو شتحات ملاحظه فر مودند. شکارچبان که صبح دحوت بمدا کردن شکار رفنه 
بودنده خس دأدند که شکار حاضس اس بعحله سوار شدند رفتند. ماها را حکم تقاعد فر مودند 
متحاوز از چبرار ساعت بی کار ذشستتم. مس یف آوردند. فارشا لوث؟ شده دود زخمی کرده 
بودند» فرارکرده بود. يك ساعت بغروب مانده رختخواب خواسته بخوابند که شکار پیدا شد. 
معلوم شد شخص دیگ شکاری زده حضرات میخواهند ماسم شاه شہرت ددهند. شاه از 
رختخواب‌جسته شکار را آوردند. اگرچه برخود شاه معلوم بود ازدست مبار کشان نیست. امابه 
تواترروایت قبول میفر‌مودند. من از شدت خستکی که داشتم مراجعت به منزل کردم. 

جمعه ۱۶ بت صح درخانه رفتم. خوشبختانه شاه سوار نمىشوند. الى عصر بودم. روزنامه‌ها 
عرض شد. کاغذ زیاد از شبر بود. ملاحظه فر‌مودند. عصر مختصی ژغرافیا نوشتم. مراجعت از 
درخانه بحمام بلغاری آمین‌الملك رفنم. مقارن عروب منزل آ مدم. ملامو سی که امین رفته بو د 
دیده شد. بعلاوه يك پلیس کاغذ از کنت آورده بود. 

تفصیلی نوشته بود که پریشب ساعت هفت توپچیپا اجماع کرده هرچه پلیس بود در محلیا 
زخم زده دوسه نض قریب به هلاکت است. بعلاوه میرزا ابراهيم که یکی از مستشار [های] 
معتبر کنت است و محبس استنطاق" مقصرین با اوست و هرچه هست و نیست در اداره پلیس 
او است او را گرفته به میدان تویخانه برده علی‌الرژوس الاشہاد در ملاء با حضور خود اللهوردی 
خان میرپنج توپچی‌باشی بمقعدش شمع کرده‌اند...* سر برهنه بی‌زیرجامه و پیراهن مدتپا در 


۱- چند سطر حذف شد ۰ اف لوس ل اتاق 
۴ چند کلمه حذف شد. 


۱۷ روز نامه اعتمادالسلطنه 


میدان نگاه داشته اند و آذچه لازم افتضاح بوده بر سر او آورده‌اند. بالاخره از او شرم کرده 
دو دند 

مقصود کنت این بود که کاغن را قبل از وصول نوشتحات نایب‌السلطنه بنظ شاه بر‌سانم 
که پیش دستی کرده باشد. خلاصه خیلی این عمل نتایج بد خواهد داشت و کمانم این است 
ادارة پلیس بمم بخورد. 

شه ۷ سا خی شد یم که ا سوار نمشو د. به درخانه رفتم. کاغن کنت ۳ بنظش هماأیون 
رساندم. انتظار تغسرحالت داشنم. جندان و ناهارصرف قر مو دند. قدری کاغد» ژغرافا و 
روزنامه زياد خوانده شد. مليحك نانی که پسر کوچك مليجكاست نزد عمه‌خود امین‌اقدس‌است. 
خواجه بیرونآورد. این‌طفل‌خیلی‌طرف عشق شاه‌است. امروزازاتفاقات برات مواحب عمله‌خلوت‌را 
]٩٩۱۱[‏ بنظرشاه رساندند که‌حواله وصحه بگذارند.ازمبلغ گزاف‌اوتعجب فرمودندکه هشتادهزار 
[و] کسری مواجب میدهند! بعد بجزو ملاحظه فرمودند. مواجب امین‌حضور دا دادندکه قریب 
شش هزار تومان است. خبلی متعحب شدند. مرو احمدخان سین غلاء! لدو له که حوان سبیاز 
بد ذات و بی‌باکی است چراکه نسباً بعلاءالدوله میرسد و حسباً بعضدالملك و تربیت او را 
پادشاه فر مودند بیادب» جسور» فضول و مفتن است» دوسه مرتبه "تکرار کرد من پانصد تومان 
مواجب دارم» فلان فلان دوسه چپار هزار تومان! یعنی من که پسن علاء‌الدوله امیر نظام 
فر‌مانفی‌مای آذربایجان و قاتل حمزه آقا هستم کم مواجب دارم» چرا بايد امین‌حضور که چبل 
سال اشت حدمت کردم یه ار رمان داشته .ناهد سس خان جرت تعوات: واد اګ جه زو 
پانصدتومان مواجب داری» اما سه‌هزار سوار ابوایجمعی تو است. در سال از هريك يك تومان 
بخوری سه هزار تومان میشود. شاه با سودظن» اگرچه به حسب ظاهر طرف میرزا احمدخان 
را گرفت اما در باطن مطلب معلو مشان شد » برات را صحه کن انه رد کر‌دند. هر‌سال در 
موقع صحه برات این دلسردی را به فزدیکان خود میدهد. 

تکتنه ۸ - شاه شکار سوار شدند. من منزل ماندم. امروژ باران زياد آمد. 

دوشنبه ۵٩‏ - روز احیاء است. شاه سوار شدند. صبح در خانه رفتم. نوشتحات زیاد از 
شین آ مده بود مطا لعه فر مو دند. بخواندن دوسه روزنامه | کتفا شده شب مپمان دندانساز دو دم. 
طلوزان هم بود. 

سااشنبه ۲۵ ب امروز شاه سواز نمشو ند احترام احباء را دارند. صبح درخانه رفتم. در 
مس ناهار طوری تشنگی بمن غلبه کرد که بی‌اختیار از حضور همایون که روزنامه میخواندم 
برخاستم بیرون آمدم. سس را بحوض فرو بردم» آب نوشیدم. الی عصر بودم. ژغر‌افیای زیاد 
فرمودند نوشته شد. الر مشغولیات معدن طلاء شيخ عبیدال و قتل میان‌دوآب و خرابی 
آذربایجان بلکه سلطنت منجر شد. این مشغولیات را بخدا حفظ کند که ار بد نبخشد. اگرچه 
کارهای دولت تمام شده باین کار مشغول میشوند. ولیکن ببتر این بود که این يك دوساعت 
را هم پدرد بی‌درمان رعیت بیچاره ایران رسیدگی میشد که در نبایت تعب میباشند» رسید گی 
فر مایند. خلاصه عص معاودت بمنزل شد. ۱ 

چپارشنبه ۲۱ - قتل است. صبح برخاسته بدرخانه رفتم. معلوم شد حاجی ابوالحسن 
معمار احضار شده است که باو حکم شود همه سالی علی‌الاستمرار دو هزار تومان بجپت خدام 
آستان پادشاه يورت سازد. آنچه من فیمیدم مقصود کلی این است برای مليحك جائی بسازند. 
چون ملتفت هستند شاید سایرین حسد ببرند» دل فسرده شوند» آین طور فر‌مودند. شپدالله 
یکی من که هیچ دل افسرد گی نخواهم FE‏ که م.لاطین مستقله در تواریخ ضبط است 
از قببل مليحك زیاد داشته‌اند. پس مليجك طرف حسد اشخاص قابل واقع نخواهد شد. خلاصه 
ناهار میل فر‌مودند. کاغذ مطالعه کردند. بعد کناب خواندند. مليحك انی پس مليحك را از 
اندرون پیرون آوردند. چون این طفل خیلی طرف میل شاه است در آندرون زیاد با او بازی 
کن بعادت اطفال که خلوت و جلوت ند‌آنند در درون هم طفلكث سرو کگردن شاه ممحست. 


رمضان سنۀ ۱۳۹۸ قمری ۴ 


شام ملت دود کے عا از :رین سن وزم این 0 ریز و e‏ اما در باطن آنچه باید 
بگوئیم میگوئیم» قدری از خود شیرینی‌های طفل راضی نبودند. سیدابوالقاسم جد امی او را 
که بواسطه این طفل حال خیلی طرف مل شاد شت خواسته که دجه را در ده یازی بد هد. آمر‌وز 
به‌عضدا لملك‌ خوان سالار[ ۱۱۴۳ ]خفت غرییی‌دادند. عضدالملك به‌ناهارآمده بود. نیم‌ساعتی‌پپلوی 
من در کنار سقره سیت که روزنامه مخواندم. دعك درخاست ایستاد. شاه خواست مزه بکار 
برند و شوخی بعضدالملك بفرمایند. فرمودند تو وقتی پہاوی ملیجکی معقول جوانی هستی 
بلند قا مت خوشگل! جون ملىحك در مان معایب که دارد یکی کوتاهی قد است که سراپای 
او يك ذرع بیش نیست. عضدالملك راضی از این حرف نشد. مليحك هم رنجید. شاه عادل 
برای اینکه مليجك نرنجد فرمودند اشخاص کوتاه‌قد زبروزرنک میشوند» برخلاف بلندها که 
تنبل هستند. خلاصه عصری امین‌الملك و مجول‌خان منزل آ مدند. 
پنجشنبه ۲۳ - امروز شاه سوار شدند و بشمکار رفتند. من بواسطهٌ درد سر و خستگی 
مزل ماندم نرفتم. انگوری از اسمعیل آ باد آورده بو دند؛ دز ای شاه فرستادم. بخود مشغول ترحمه 
اخبار اطلاع شدم . ناهار را ی به هندوانه و نان کردم. عضر خیلی کسل بودم. شب میس 
شدم. حکیم طلوزان آمد منزل من. حکایت میکرد که عصر دیلدن, امین‌السطان رفته بود 
شاه رسد دل که از سواری مرآاحعت مبة. ر مو دنل دحا< ی‌ابو الحسن معما: ر فر مودند در تخته‌ سنگی 
رن بعمارت است از طرف مشرق صورت پادشاه را سواره بسازد و صورت | مین لسلطان. 
چون حکیم طلوزان هم بوده است صورت او راهم فرمودند بسازد و صورت ملیجك. مقصود از 
صورت امین‌السلطان و حکیم طلوزان مليجك بود. فی‌الواقع اینپا به طفیل" او صورتشان ساخته 
خواهد شد. انشاءاله بعد از اتمام این صورت با اشخاصی که در این سنگک شمرستانك نقاری 
شده با اشخاصی که در تنگهُ واش فیروزه کوه در زمان فتحعلیشاه نقش کرده‌اند تناسب خواهم 
داد که‌از این تناسب وضع آن‌وقت دولت ایران با حالا معلوم خواهد شد» وبال توفیق. 
جمعه ۲۳ - صح در خانه رفتم. مرخصی از شاه گرفتم 5 فردا شمر بروم. امین‌الملك 
ھم مرخص شد. ال عصر. بودم. روزنامه‌ها خوانده شد و زغر افا ذوشته شد. شب که بمنزل 
آمدم روزنامة اطلاع با حروف تازه ابتیاع شده از فرنگستان از طبع خارج شده است آورده 
بودند. بأعر‌یضه خدمت شاه فرستادم که اصل‌عر یضه بادستخط را اینحا میئو یسم. سوآدعر بضه: 
«فربان بخا کبای اقدس همأیونت شوم. برخلاف همه خدام استان همایون هیجوفت زسم 
خود را قرار ند‌اده بودم که معا امن میشوم به هزار و سبمله آن خدمت را جلوه دهم چرا 
که تکلیف خود را در خانزادی چنان میدانستم که عوض نعمت همایونی خدمت باید کرده باشم. 
اما خانزاد برخلاف همه چاکران خیلی بی کس واقع شده, نه دوست دارم نه قوم و هواخواه 
که در آستان مبارك خدماتم را جلوه دهند و بروز مرحمتی از طرف سنی‌الجوانب همایون در 
باره‌ام مرعی شود لابدم خود عرض نمایم. پذیرائی دو نفر سفیر کبیر را خانزاد به آنہمه 
صرفه‌جوگی که در عالم منتشس شد و همه وزرا و رجال عليه دولت ایران معترف بودند و هستند 
که باین زودی و خوبی نمیشد تدارك کرد انتظار داشت اقلا يك بروز مرحمتی شود که دلگرم 
بوده در میان مردم سرفراز بشود. نشد. اکر غیراز خانزاد هر که بود چه امتیازها باو داده 
میشند» مثل اینکه همقطاران خانزاد بحزئی دم که کرده بودند همه دارای تمثال بی‌مثال 
همایون شدند. بيك فرمایش در جاجرود ایجاد روزنامۀ اطلاع کرد. بنمك پادشاه» بتاج و تخت 
همایون قسم پانصد [تومان] نقد باطلاع حکیم طلوزان به تاجن فرنگی داد که از 
فرنگستان حروف آوردند وروزنامه را چنانچه ملاحظه میفرمایند باحروف چاپ زد [۱۱۳] که 
بیترین روزنامه‌های اسلامبول و فرنگ شده است. نمیدانم این خدمت آخری انشاءاله درنظش 
مارك ا بخو اهد بود یا بدبختی و بی کن خانه‌زاد این خدمت را هم جلوه نخواهد داد. 


۱ _ أصل: تفیل 


۴ روز نامة اعتمادالسلطنه 


خداوند انشاءاله این جان ناقابل را تصدق خاکیای مبارك کند» انشاءاله تعالی. سواد دستخط: 

داز شما نوکر عاقل‌تر و قابلتر هیچکس را ندیده‌ام. اما آقا صنیعالدوله چه التفات و 
جه امتماز انتت. که سو داده نشده است. دیروز بود که لقي جنابی به وزراء داده مشود به‌تو 
التفات شد. از نشان حمایل و غیره آنچه لازم بود داده شده است. دیگر هرساعت و هردقیقه 
نمیتوان يك امتیاز عمده بشماها بدهد. معلوم است خدمت کرده‌اید باندازة خودتان و بالاتر از 
آنہم امتیازات دیده‌اید. بازهم خواهید دید. لاکن این گله‌ها را بگذارید اقلا بسالی یکدفعه. 
شش‌ماه یکدفعه. سه‌ماه یکدفعه. شما ماهی ده مرتمه دلتنگی پیدا میکنید. وضع شماها را 
هیچ نمیفیمم چه چیز است؟ بخصوص عمله خلوت دا. الحمدله تو تاریخ‌دان و زبان‌دان و 
سیویلیزه هم هستی این‌طور هستی. دیگران که خر هستند» نمیدانم چه حالت دارند.» 

شنبه ۳۴ - دیروز مررخص شدم شمان بروم. صبح یك از دسته گذشته باتفاق فروغی و 
مبرژا علیخان مترحم و ما مو سی براه افتاددم. بے از تیه کن شته اهار صرف شد. بنج 
دغرو ب مانده وارد حسن آ باد الم . الحمدله اهل خانه سلامت بو ده رفع قب شده دود. ش 
خدا را کردم. ودری راحتی نموده عصر دز وب برد مت والده رفتم. از آ نحا دقصد کامرانه 
و عملاحتساب خدمت ایب‌الساطنه ح کت شد. نایب‌السلظلله‌شسیر بود. سلطنتآباد رفتم 
فر کی نموده در مراحعت تایبا لسلطنه از ۳ امد دو دند خد‌متشان رسیدم. ساعت يك و 
نسم از شب گذشته مراحعت به حسن آ باد نىك . 

بکشنبه ۲۵ - شب میروم. اهل خانه هم به جت ملاقات اخوان شپری شدند. از 
عشرت آ باد r‏ حمام حاضن بود. استجمام و وان آ مد. دوماه بود حمام نرفته بودم. 
بعد از حمام خانه رفتم. هیچ جای سکون نبود. تمام خراب بود. تعمیر میکنند. در دالان بین 
اندرونی بیرونی قدری خوابیدم. عصری خانه سلطان محمد میرزا احوال‌پرس رفتم. از آنجا 
خازه حاج حسین‌خان که سادرش فوت ماه اه دهد مراحعت بخانه شد. در بین راه مور 
رضای کانتین را بر‌داشته بخانه آ مدم. کت خر کرده دود که دیدن خواهد با بفاصلهُ نممب 
ساعت آمد. خیلی صحبت شد. او رفت میرزا محمدعلی محلاتی آمد. الحمدلله طلب خود را از 
آ فا کاظم صراف وصول کرده است: از خانه: فتلطان محمه مبرزا؛ حاحی‌حسینخان» زرا مپدی 
شام آورده بو دند» خیلی مفصل. ۱ 

دوشنبه ۲۶ - صبح قدری کار داشتم مزل ماندم. ریش و سبیل از دوسه نفر بریده شد. 
كتك زیادی به یعقوب و یکی دونفر عمله شہری زدم. بازار رفتم. ده‌تومان خرید کردم. معجلا 
شمران آ مدم. دز آشوب خانه والده ناهاز صرف شد. حسن آباد ]مه خواندم. 

سه‌شنبه ۲۷ - صبح بیرون رفتم. قدری نوشتجات سض خود را زیر و رو کردم. امروز 
بیکارم. بحساب آبدار و آشپز و تحویلدار سفر رسیدگی شد. عصر معتمدالملك با پسرش 
مبرژا حسننخان که طفل ده‌ساله: ,امت دیدن آمده بو دند. بارون نر‌مان هم ]ماه بخیلی صحت 
شد» آنچه را که اور فرمیدم حمز ه آقامنگور ۳ که | مبر نظام نوشته بود سرش را آوردم 
بو دند باین تفصمل بود که حسنعلی‌خان وز در فوائد بقر آن قسم خورده او ۳ اطمینان داده بود 
آورده بود. لدی‌الورود از چادر بیرون رفته جمعی بسر حمزءآقا ريخته او را و دوسه نفر دیکر 
را پارچه پارچه کردند. درحالتی که ]٩۱۴[‏ جمعی‌از کسان وزیرفوائد [را] حمزه آقا کشته بوده 
است و سفرای خارجه از این فقره بدولت ایران شماتت کرده‌اند و توبیخ نموده‌اند. شمخ‌عسداله 
در اسلامبول روز دوم ورود بحضور سلطان پذیسرفته شده» شاه ایران از این بابت خیلی 
مضطرب و پریشان است. 

چبارشنبه ۳۸ - من‌الوقايع عجیبه: دیشب ساعت سه از شب گذشته پاکنی از محتق 
رسید که حسب‌الامر موافق ابلاغ جوف که از ناظم خلوت است من از نوکری اخراج شده‌ام. 
ابلاغ و کاغذ را مطالعه نمودم. روحم پرید. شام خوردن را نفپمیدم. حواب نوشتم فرستادم. تا 
صبح خوابم نبرد. غلطیدم و نالیدم. بدوجیت: یکی بواسطه دوستی با محقق» دیگی از وحشت 


رمضان سنة ۱۳۵۸ قمری ۱۰۵ 


شحص خو دم. سح گاه س‌ون رفتم. حاج غلامعلی ۳ نرد محفق فرستادم که حہت ۳ معلوم کند. 
جواب‌غیر شافی آورد. دراین بین خر دادند ناظم خلوت وارد باغ شد. جانم بلب رسید. حالا 
دانستم پادشاه مستقل ایران خیلی نقل دارد. از اشیای اربعه بايد ترسید نه للاله. دانشمندان 
دانند مقصود چه است؟ تا رسید وسط اطاق. پرسیدم من‌هم مثل محقق؟ گفت خدانکند. آسوده 
شدم۰ از اتفاق دەتومان پول ررد پپلویم بود. گفت اگر بخواهی راست کوت دەتومان را بده» 
ءجزوالتماس کردم. سه اشرفی دادم. دستخطی بمن نمود که سواد دستخط بود. این ابلاغ 
امین‌السطان بودکه انشاءاله شرح حال او را کماهوحقه بخواهم نوشت. در این ابلاغ نوشته 
بود میروی شمران. اشخاص مفصله ذیل را حسبالامر اطلاع میدهی که از نو کری اخراج 
هستند. نه در عمارت» نه در باغات» نه در سوار یما حاخضس نشو ند. ۳۹ جه حالت من داشتم. 
مابین مرک و زندگی. سبحاناله! من چرا اینقدر وحشت دارم. بفضل خدا پاك هستم و 
بی‌غش. خلاصه ناظم خلوت رفت. اندرون خانه آمدم. بخوابم نبرد. به درشکه نشسته کامرانیه 
رفتم. امروز شاه از شمرستانك مراجعت میفر‌ماینذه‌اینجا خواعهن‌آسد. بعد از مدتی 
نایب لسلطنه از آندرون سرون | مان تفصمل را داشان عرض کر‌دم. از عزل همه خوشحال 
بودند» جن آجودان مخصوص که خیلی متألم شدند. اسامی معزولین: امین حضور» آجودان 
مخصوص» حکیم‌الممالك» محقق» میرزا رحیم ولد حکیم‌الممالك. مدتی طول کشید شاه تشریف 
آوردند. لدی‌الورود اظپار لطفی بمن فر‌مودند. مثل اینکه میدانست ترسیدم. عصرانه و چای 
ميل فرمودند. با صاحبمنصبان نظامی صحبت داشتند. طرف سلطنتآباد راندند. امین اقدس 
ناخوش است. از در اندرون بجہت احوال‌پرسی او رفتند. من و معتمدالملك از در باع مسجد 
وارد شدیم. شاه برون اة روزنامه دادند خواندم. خیلی اظپار التفات فر مو دند. آسوده 
دم آندرون رفعند من و معتمدا لملات منزل امین لسلطان رفتهم. ژیاده از حل تملق 3ھ 
معتمدالملك از طرق زوج خودعزتلدوله که همشیرژ شاه‌است احوال‌پرسی کردند وخصوصیت 
نمودند. شام وعده کرد از طبخ حضور خانم بفررستد. من هم تملقات پخته کردم. معلوم شد که 
مواحب حضرات معزو لین ولع شده و شاه طوری بر آشفته ودند که میخواست آنا را به 
چوب و زنجیر سیاست کند. خلاصه عجالتاً که جستیم. بر ما حرجی نیست تا بعد چه شوده 
اللہم‌احفظنا من شی‌الشیطان و شرالسلطان» بحق محمدوآله. بدرشکه نشسته دزآشوب آمدم. 
از آنجا حسنآ باد. محمد علیخان نایب پیشخدمت باشی ولیعپد باحضارم آمده بود. خوب بود 
خان» نبودم. اگر هم بودم از ترس نمیرفتم. از سر بریده بايد ترسید. خدایااین چه 
هنکامه است. 

پنچشنبه ۲٩‏ - صبح بعد از آنکه باستاد کریم و مقنی‌باشی! قرار قنوات حسنآباد و 
نعل داد ملکی مخصوص خود ۳ دادم طرف سلطنت آ باد درخانه رفتم. 3 نیامده بود. 
بعداز مدتی[۱۱۵] حضرات‌خلونیان حمع شدند. شاه بیرون‌تشر یف آوردند. ناهارصرف‌فر مودند. 
درسر ناهار وقبل‌از ناهار باحکیم طلوزان وبی‌او دوزنامه‌ها عرض‌شد. بعد قدری هم کتاب مطالعه 
فر‌مودند و ترجمه نمودم. خلق همایون قدری از دیروز بہت بود. نایب‌السلطنه شرفیاب شد. 
مبرزا حسین‌خان گرانمایه که تازه از مأموریت مقارن آذربایجان معاودت کردہ بود شر فیا بی 
حاصل نمود. امین‌الملك» معتمدالملك وغیره بودند. ولیعہد هم عصری شرفیاب حضور همایون 
شدند و طرف التفات گردید. عصر باغ قرق شد. باتفاق محمد حسینخان فراش‌باشی و 
نا یپ لسلطنه؛ یعنی در درشکه او سوار شده بطرف منزل می آ مدم. در راه مادر نایب لسلطنه 
که خدمت شاه مبرفت دیده شد. بتوسط خواحه اظپاراطف فرمودند. مقارن غروب میرزا علی 
وکن طت خآ باد ام ده 

جمعه سلخ - امروز شاه تشریف‌فرمای شپر میشوند. یکساعت از روز گذشته که از 
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خواب بیدار شدم وبیرون رفتم در اسافل اعضای خود سوزش [و] ورم دیدم. بسیار متألم شدم 
و حبت را ندانستم. باوحودی که در پاکدامنی خود اتمه جماعتم. بانپایت وحشت و دهشت 
بدرشکه نشسته بطرف رستم آباد رفتم. چراکه عزت‌الدوله بزیارت حضرت عبدالعظیم میرفت و 
معتمدالملك کالسکه ودرشکه زیادی نك اکس که خود سوار شوده فرار داده دود دیروز که صمح 
بروم سرراہ او را برداشته شیر برویم. چنان کردم. لدی‌الورود بشہں باتفاق معتمدالملك خانة 
حکیم طلوزان که سرراه بود رفتیم. جراحت خود را به حکیم طلوزان در خلوت نمودم. بدواً 
او هم قدری وتات کر بعد که حالی‌نمو دم شاید هریز )$( باشد که همه ساله عادت دارم ملي 
شام جوت ی ها از و ٢‏ ل ار دان ال وو تک ری اد که ما 
دستمل تر کرده روی ورم بگذارم که تحلیل رود. چون طلوزان مہمان کاستگرخان اطریشی 
ممندس بود ناهار من و معتمدالملك هم خانه کگاست‌گرخان رفتیم. ناهار صرف شد. از آنجا 
درک نه ان مدتسا منتظر شد دم . شاه تشس یف آوردند ناهار صرف فر مو دند. روزنامه عرص 
شد. خیلی تعریف از خیابان کرد که آب داده بودیم پاشیده بودند. من بطرف خانه آمدم. 
فدری خواستم راحتی کک نشد. عصری جس ۳ شاه س‌ون شام میخو رند. بدرخانه رفتم. 
ناظم خلوت سواد دستخطی که خطاب بپامین‌الساطان بود نشان دادند که عيناً سواد او اینجا 
نوشته می‌شود. - سواد دستخط شاه: 

«امین‌الساطان» چون نظم خلوت ازحمه امور واجب‌تراست مختصس دستورالعملی مینویسم 
که روز عمد رمضان قمام عمله بخلوت را حاخس کرده در دیوآنخانه ات دستخط را بخوانند. 
همه مطلع شون و بعد از این باید امین خلوت بی کم وزیاد این رشتة نظم را نگاهداشته وناظم 
خلوت مراقب اجرای آن باشد. اولا عملة خلوت از پیشخدمت وفی‌اش خلوت وغیره» از بز رگت 
و کوچك بااحدی نباید مراوده داشته باشند. حتی با اولاد و پس‌های ما و با وزرای دولت وغیره. 
انیاً بمضی عرایض بی‌معنی داشتند و استدعا و خواهش‌هائی که مناسب حال و شأن آنہا 
نباشد نباید بکنند. هرعرض و استدعائی که دارند بايد به‌توسط و رجوع امین خلوت بعرض 
رسانده و خودسری وفضولی نکنند. تمام عمل خلوت باید با کشيك معین بدرخانه بيایند. اگر 
احدی بدون کشبك حاضر شوند موّاخذه خواهند شد. قرار کئميك راهم باید باطلاع امین‌خلوت 
تازه بدهند. قرار کشيك سابق بم بخورد و بعضی که بیشتر طرف فرمايش و کارهستند یکروز 
در میان کشيك داشته باشند. باقی دیگر سه چپار روز درمیان. بعضی‌از عملۀ خلوت هم هستند 
که لابداً هرروزه برای نوشتجات و غیره بايد حاضر شوند که در دستخط علی‌حده نوشته‌ایم. 
صاحب‌منصبان عملهخلوت که هم کارپیشخدمتی وهم کار [۱۱۶] عمله‌خلوتی‌دارند باید روزی يك 
دفعه پحضور بیایند. اگر فرمایشی باشد خواهند ماند. والا بعد از رسیدن بحضور و مرخص 
شدن دیگر در خلوت دقیقه‌ای نمانند» فوراً بروند درمکان ومنزل معین خودشان. در نانی !گر 
احضار شدند حاضر خواهند شد وباید طوری قرار بدهند که فراش‌خلوت و پیشخدمت مخلوط 
دبیم نشوند. هر کدام کار خود را بفپمند چه است. طوری نشود که معلوم شود پشخدمت و 
فراش خلوت کدام است. از این تاریخ ببعد پیشخدمت و فراش خلوت جدید نباید بخلوت 
داخل شود. قرار ناهار و عصرانه و نشیمن عمله خلوت باید مضبوط باشد. ذره‌ای بی‌نظمی و 
بیقاع د گی حر کت نشود. موافق شأن عملۀ خلوتی بايد حر کت کنند نه مثل سر کوچه و بازار. 
برای اشخاص خارج از خلوت مثل تفنگدار وحکیم وس‌ایدار وفراش وسقا وقبوه‌چی وآمد 
ورفت نو کرهای دیکن و نو کرهای نو ک‌ها وغیره وغیره باید قرار جدا کانه داده شود که خیلی 
مضبوط باشد و بنظر ما برسانند که هر کس حد خود را بداند که کی بايد داخل عمارت بشود 
و کی داخل نشود و تاکی بمانند و کی بروند وتکلیفشان چیست. بناء عمله. معمار» زرگر؛ 
خواجه‌سرایان» غلام بچه دير کسی مثل سابق مخلوط وغیر منتظم مثل 9 عشور نشوند که 
شبیه بسبزه‌میدان بشود. هیچ طبقه» ممنوع از آمدن حضور پا عمارت ما نیستند» لیکن منظم 
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و بقاعده و بوقت معین. باید عمل خلوت لباس تابستانی و زمستانی رسمی و غیر رسمی معین 
يك‌رنگک يك‌جور داشته باشند موافق شأن و درحهُ هريك باشد. غر شوال 4۸.» 

شاه سردرباب همایون تشریف بردند. آتش‌بازی[و] چراغان به‌جبت شب‌عید آنجا مپیا 
کرده بودند. ساعت يك و نیم آنجا تئس‌یف بردند. شام ميل فرمودند. در سرشام روزنامه 
عرض شد. بخیلی اظپار التفات بمن فرمودند جت حروف باسمه‌ای که تازه از فرنک خواسته 
آوردند. روزنامه اطلاع را به آن داده‌ام چاپ و باسمه زده‌اند. بعد بخانه آمدم» ملاموسی بوده 
غلامحسین حقه‌باز بود. اما نحالت وآلت. شب را خواستم بخوابم. قرارمن اینست: تریا کدانم 
را باید پپلوی بسترم بگذارم که علی‌الطلیعه بیدار میشوم حب تریاکی میخورم که تخدیر 
نموده خوابم ببرد. تریا کدان را عبدالعلی پیشخدمت به عبدالعظيم داده بود پپلوی رختخواب 
بگذارد یا عمداً یا سبواً فراموش کرده در جیب خود گذاشته بود. هرچه گردش کردم نیافتم. 
متغیی‌شدم عبدالعلی را خیلی‌زدم. تریا کدان پیدا شد. ساعت به‌هفت زسید با کسالت بخوابم‌برد. 

شنبه غرة شوال - عید فطر است. صبح دیر از خواب برخاستم. بنابر مدلول دستخط 
ماها عمله خلوت همایونی بايد در عمارت شمس العماره حصضور سم بر سانىم. قرات دستخط 
اصغاء نمائیم. رخت پوشیده بخانة طلوزان رفتم. الحمدلله جراحتم بہت اسنت. باتفاق طلوزان در 
ا و سن تکاس شم اعمازه: ری بسا یات بات از غمله وت ای و امد 
السلطان دستخط را دمن داد قرات کردم به آ واز ئانة: همه ششدند» بعد شاه ببرون ان 
تیش ها ها توا هقی شا فوا هرا الول خد روا ی ادر شاه که خر انتان 
حا کم دود امه اس مخاطب سلام وز بر امو رخارحه مخاطب سللام بود. يعد منزل آ مدم- فدری 
خوابیدم. عصر جمعیت زیادی منزل من بودند. شب سلطان ابراهیم میرزا برادرعیال من ومیرزا 
رضای کاشی بودند. ملاموسی هم بود. میخواستم صحبت [و] حالی کنیم که میرزا علی‌رضا 
الشپیر بقبض خور که در سوابق ایام نو کر پدر من بود و خیلی حرامزاده است حالا محرد 
وزیں دفتر است و سالی از بابت تماق وترس مبالغی باو بطور رشوه میدهم که در دفتر‌محاسبات 
دیوانی‌من اخلالی‌نکند ب یکدفعه وارد شد. شب مارا ضایع کرد. بی‌خود [۱۱۷] اسب‌هایش را 
بردند. متصل دروغ گفت واشتلم کرد. شام خوردم خوابیدم. 

یکشنبه ۲ - صبح برخاسته شنیدم دیروز حاجی ملاعلی کندی" مجتبد تنبا افطار نکرده 
ا رخت بوشمده سوار شدم سلطنت آ باد آ مسدم. معلوم شد علاوه در دستخط آشکار در 
ترتیب عمله خلوت» شاه معين کرده بود در دستخط مخصوص به امین‌السلطان که تمام عملۀ 
خلوت بمرآتب شئون باید کشيك داشته باشند» جز من و امین‌الملك و ملیجك [و ]آبدارباشی 
و قبوه‌چی‌باشی. خلاصه شاه از ظہر یکساعت گذشته بیرون تشریف آوردند. ناهار صرف شد. 
روزنامه عرضی شد. بلافاصله ژغرآفیا ف‌مودند نوشتم. عصر متجاوز از يك فرسخ در باغ 
سلطنت آباد پیاده گردش فرمودند. من از شدت خستکی نزديك بم‌دن بودم. بعد حسنآباد 
آمدم. الحمدله علیالسلامه. 

دوشنبه ۳ - صبح خانه طلوزان در حصار بوعلی رفتم. جراحت خود را نمودم. بعد باتفاق 
سلطنتآباد رفتم. امین‌الملك و امین خلوت» ناظم خلوت و من مہمان مليجك بودیم» به‌عمارت 
تازءٌ او که در میان باغ سلطنتآ باد بحکم شاه امسال من بجرت او ساختم. ناهار کثیفی چون 
خود بما داد. بعد شاه ببرون تشر یف آوردند. سرناهار باحکیم طلوزان روزنامه عرض شد» 
وزیر امور خارجه احضار شده بود» بعد وزیر دفتر و معاون‌الملك. شاه تغیری بوزی دفتر 
فرموده‌اند که چرا محاسبات ولایات نگذشته است و من ‌بعد اگر مستوفی رسوم ا ز کسی گرفته 
است تنبه خواهد شد. الی عصر حضرات خدمت شاه بودند. دوساعت بغروب مانده شاه حمام 
رفتند. من منزل آمین‌السلطان آمدم. قدری آذجا بودم. دز آ شوب دیدن والده رفتم. در بين راه 
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کنت را دیدم. روز عید میرزا زین‌العابدین لشکرنویس را زده بود. نایبالسلطنه تغیر کرده 
بو ده اف یمن سفارش میکرد اگر صحبتی در حضور شد من طرف او ۳ داشته داشم. شب 

د4‌شنبه ۴ - صبح بارون نرمان حسن‌آباد آمده بود. میگفت میرزا حوادخان در وزارت 
امور خارحه اظپار دافته ات که فلان کس معزول و مفلول و محبوس شد. سمحان|ه! مردم 
چه بی کارند ومن چه کرده‌ام. خلاصه میرزا علی‌خان مترجم را شاه دیروز خواسته بود که چند 
روزنامه بدهد ترحمه کند. با خود بر‌داشته به سلطنتآباد رفتم. سواد دستخط قرارداد جدید 
راجع به‌عملً خلوت را چاپ کرده بودم تقسیم نمودم. شاه بیرون تشریف آوردند. در سرناهار 
روزنامه عرص شد. مزا علی‌خان را حضور بردم. روزنامه‌ها را EEC‏ نا یبا لسلطنه و 
جمعی از اهل نظام و غبره حضور RE‏ عصری ژغرافا خواندند. دوساعت بغروب مانده 
مراحعت بحسن آ باد شد. | لحمد له زنده هستم با منسویینم!. تا فردا جه پش توا و خدا 
چه خواهد. 

چپارشنبه ۵ - صبح دو سه کاغذ بفرنگستان نوشتم» از جمله بکتابفرروش خودم. کتاب 
خو استتم. بعد سلطنت آ باد رفتم. تن ان اقد‌سبه خواهد رفت. از در اندرون سوار مشوند. 
ممزل حاحی سرورخان خوأاحه رفتم. فدری انتظ‌ر تنم گفتند شاه سرون خواهد آمد و به 
تلگراف‌خانه میروند. آنجا رفتم. شاه فرمودند قدری از باغ کثیف بود. دیروز ظاهراً با حرم 
ES‏ فر مو دند. خلاصه اقد‌سیه تشر یف فر ما شدند. ناهار صرف فرمودند. الى عص بودند. 
عصر صاحبقرانیه رفتند. بناشد دوازدهم با حرم آنجا تشریف بیاورند. چند شب بمانند. عصر 
خانه آمدم» میرزا ابوالقاسم نائینی حکیم آمده بود» امشب حسنآیاد است. 

[۱۱۸] پنجشنبه ۶- دیروز مرخص شده بودم شپر‌بروم. صبح‌اول عشرتآباد رفتم. حمام 
بسبار سرد بو د.استحمام عمل‌نبامد. مختصس شنستهنوگی کر دم: خانه‌طلوزان که اده دود رفتم؛ 
از آنجا کاروانسرای امین‌الملك. بعد بخانه آمدم. الی عصر بودم. مراجعت بحسنآباد شد. 
الحمدله زنده هستم. 

جمعه ۷ - صح در خانه رفتم. شاه دی ببرون تشر یف آوردند. فدری روزنامه ملاحظه 
فر‌مودند. ترحمه نمودم. سوال از شس شد. فرمودند ناهار صرف شود. در سر ناهار روزنامه 
عرض شد. بعد قدری بکرهای دولتی رسید گی فرمودند عصر بطرف صاحبقرانیه رفتم. تعیین 
اطاقپا را فرمودند که هراطاق از آن کدام خانم باشد. شب بیرون شام میل فرمودند. من بودم 
با مچول‌خان» امین‌السلطنه. تا ساعت چپار بودیم. بعد از سلطنتآباد به حسنآباد مراجعت 
شد. نزديك کامرانیه جمعیت زياد دیده شد با چوب و کتل س‌ازیر میرفتند. معلوم شد یکی 
از سربازهای نایب‌السلطنه را جمعی گرفته بودند وزبانش را بریده بودند. این جمعیت میرفتند 
شا ید ضارب را بیدا 0 بخلاصه نرديك کامر‌انبه اجتماع غر بی ددده شد که باز میرفتند 
سرازیر. نزديك اردو قراولی جلو آمده مرا مدتی نگاسداشت تا اسم شب گرفت» ما را رد 
کرد. دوسه جوان‌خوشگل در میان صاحبمنصبان فوج نایب‌السلطنه بود. ساعت پنج حسنآباد 
رسد دم ساعت شش شام خورده خوابیدم. دو ساعت خواییدم که باد سختی برخاست. از 
درون باطاق ما را دواند. ید خواب شدم. 

شنبه ۸ - صبح دیر از خواب برخاستم. وقتی که سلطنتآباد رفتم شاه بیرون تشریف 
آورده بو دند. شاهنشاهزاده‌ها» شاهزاده‌ها, وزراء تمام بودند. سرناهار روزنامه عرض شد. 
عصر هم ایلچی انگلیسی شرفیاب شد. امین‌الملك و امینالسلطان و مخبرالدوله و ناصرالملك 
بجہت ملاحظه راه قزوین مررخص شدند بقزوین رفتند. من‌هم حسنآباد [رفتم]. شب سلطان 
محمد میرزا از شر آمده. الحمدلله زنده هستم. 


۱- اصل: متصوبینم 
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یکشنبه ٩‏ . صبح سلطنتآباد رفتم. بعضی فرمایشات بجہت تغییر در حمام اندرون‌شده 
بود. ما را اندرون بر‌دند. شاه که درون تشر دیف آوردند دوسه حوال نزديك عمارت بود. سوال 
فرمودند چه است؟ کسی جواب نداد. در سرناهار باز سوال فرمودند. امین حضرت عرض کرد 
هندوانه از حکنمبه حکیم! لمما لك فرستاده است. خیلی سياه شدند و باطناً بر آشفتند. در سس 
ناهار روزنامه عرض شد. بعد مدتپا درس بخو آندند. ژغرافا نوشتند هندوآنه‌ها را آندرون 
فرستادند که به کنیزها تقسیم شود. عصس سفیر کبیر عثمانی حضور آمد. زودتر از معمول از 
ملطنت | باد نجن کت نمو دم. دز آشوب دیدن والده رفتم. ناخوش دودند. خیلی پر یشان شده. 
طلوزان را فر‌ستادم آوردند. آمئب هم طلوزان مپمان من است. امس‌زاده هم هست. 

دوشب ٠١‏ شاه شبر تشریف میبردند. صبح دزآشوب دیدن والده رفتم. طلوزان هم 
آنجا بو د. از آذجا رستم ] باد رقدم. نت لمات را بر‌داشته شم رفنتمه من دارا لطباعه زفمیه 
شاه خیلی ددں از ظبر گذشته دود وارد شدند . ناهار ضرف فر مو دند. من خانه آمدم. فدری 
خوابیدم. شب شام بیرون میل فرمودند. احضار شده رفتم. در سرشام بودم. امروز از قراری 
که شنردم جمعی ستی در بخانة حاج ملاعلی و سایں علما ډو دنله بحکم شاه نایب لسلطنه 
فر ستاده دستی‌ ها را در آوردند. هن‌کام4 عر دبی شده. زديك دود شورش شود. رعب لت 
مانع شده بود. ]۲٩٩۱۵[‏ عضدالملك‌را درسرشام احضار فر مو دند که تلگرافی بەعلاءالدولە [ به ] 
تبر یزخواهند فرمود. درسرشام صحبت شد ازلفظ «معنعن» [ که] چه است. شاه بعد از خنده 
فرمودند یعنی از ريش بریش» باین معنی که این خبر از ریش فلان بریش فلان رسیده است. 
بمن فرمودند در تاریخ خودت ثبت کن. باین پادشاه مگ الہام شده است که من تاریخ 
مینویسم والا از 5جا خبر دارد؟ خلاصه ساعت چپار خانه آمدم. ملاموسی تنا بود. شام خورده 
خوابیدم. غذا ترش شد. از خواب جستم. خیلی بد گذشت. 

سه‌شنبه ٩۱‏ - صبح برخاستم. به استاد شیرجعفر و سیدعلی در باب بناشی خیلی تغیر 
کر دم. <معنت زياد ا بود. بعد در انه رفتم. در سر‌ناهار روزنامه عرص شد. خانه آ مسدم 
خو ابدم. عصر دطرف حسن آ باد رفتم. ول به دز آ شوب دیدن والده رفدم. الحمدله بستر است. 
بعد حسنآباد آمدم. در نزديك باغ حسام‌السلطنه را دیدم سواره میرود. معلوم شد دیدن من 
حسن | باد آمده بوده است. من نبودم» مدتېا نشسته بوده است. 

جمواز شنیه _- آمروژ سصور اینکه شاه کامرانبه اندرون ناهار صرف خو آهند فر مود» 
معتمدالملثك هم بپمین خبال خود طلب کرده بود ناهار سلطنت آباد صرف نماید» انتظار 
نةا نملك را کشیدم. نزديكث ظیر ان لدی لو رود شراب خواست. فدری صرف نمو ده ناهار 
خورد ومیرزا رضای کاشی هم بود. خوابیده عصر باتفاق صاحبقرانیه رفتیم. شاه از در اندرون 
وارد شدند. زیارت نشد. اما البات وجود نمودم بواسطه پیفامات. بعد دزآشوب بدیدن والده 
رفتم» از آذجا حسن آ باد. 

پنجشنبه ۱۳ - صبح نیاوران یعنی صاحبقرانیه رفتم. شاه بجبت گفتگوی با ظل‌السلطان 
ولد ادشتن بخود که سلطانآ باد عراق در اداره اوست اه ات سلطنت آ باد تشر یف بر‌دند 
۳ تلگراف مکالمه فر ما یند. چپار از مت گذشته بکالسکه فشسسته ساطنت آ باد رفتند. ناهار 
میل فرمودند. روزنامه عرض شد. بعد بلافاصله مشفول فرمایشات تلگرافی شدند. تاالی مغرب 
بودند. بعد سواره صاحبقرانبه رفتند. من حسن آ باد آ مدم. 

جمعه ۱۴ - شاه ناهار اقدسیه میل میفرمایند. صبح بعداز آنکه دزآشوب والده رادیدن 
نمودم باقدسیه رفتم. مدتی گذشت شاه تشریف آوردند. ناهار ميل فرمودند. بعد از ناهار 
خوآبندند. عصن ژغرافیا مطالعه کر‌دند. عصر باتفق مچول‌خان شپر رفتم. شب سلطان آبر‌اهیم 
میرزا و ملاموسی بودند. 5 

شنبه ۱۵ - صبح بخیال اینکه شاید کارهایم تمام شود سلطنتآباد بروم بازار رفتم. خانه 
شیر ینی‌ساز رفتم. چبل‌چراغ و دیوار کوب ابتياع شد. خانه ناهار صرف نمودم. خان آقاحسن 
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و کیلالدو له رفتم. باتفاق او تجونمت لاه را دیدن نمودم. عصرحضرات طلمکار را حمع نموده 
حساب مخارج سض را پر‌داأخنم. دو ساعت از شب گذشته آسوده شدم. سلطان ابراهیم‌میرزا 
و ملاموسی بودند. 

لکشنه ۶ - صبح زود سلطنت آباد آمدم: شاه از نباوران آمروژ رحعت سلطنت آباد 
میفر‌مایند. سم نات ناهار معل ف مو دند. دعضی دستو را لعمل‌ها دا دند 4 عهس دروم نباوران 
اندرون انىس | لدو له ۳ بسازم. رفتم دستورالعمل دادم. الی‌عصس سلطنت آ پاد بودم. بعد دزاشوب» 
از آنحا بحسنآباد آ مدم. امروز دو اتفاق که روی داد یکی این بود: از قراری که شنبده ام 
حکم‌الممالك عریضه‌ای عرض کرده يك حلقه انگششس یاقوت» يك طاقه شال» يك کلام له 
خوش‌خط فرستاده بود ]٩۳[‏ بتوسط ناظم خلوت که دنظرشاه برساند. شفاعت‌ازو شود. ناظم 
خلوت ازترس نداده بود. ۳ شناد در سں تاهار به‌حکيم طلوزان فر مو دند از ما سه زن ا 
هستند. حکیم [و] من هردو عرض کردیم مگر چه میشود از شما اولاد بشود» سن زیاد ندارید» 
فسا شتگام. ات که ببست سال اولاد نشده بعد شده اسنت. فر‌مودند ظاهراً آب گرم پیرارسال و 
خوردن آهن و مقویات اسباب شده باشد. تصدیق کردیم. 

ذو سنیه ۱۷ بت صیح فدری تا مزاج داشتم. را رضای کاشی دیدن آ مده ډوده دو 
از دسته گذشته سلطنتآباد رفتم. امین‌السلطان» امین‌الملك» ناصرالملك» مخبرالدوله ازقزوین 
مراجعت کرده دودند دیده ندنت شاه رون تس یف آوردند.در سس قنات ناهار ميل فر مو دند. 
امینالسلطان و حضر‌آت [را ] احضار فر مودند. بعد نایب لسلطنه نظام | لملك و اتباع فشونی 
ا مدنی و دند رفنند. شاه عصر درس خو آندند. من جای عصاں را منزل حاحی سرو رخان_ 
خواجه صرف نمودم. شنیدم که مصطفی‌قلی‌خان اعتمادالسلطنه قرا گوزلو میرپنجه یا امیر تومان 
که سردار عساکر آذربایجان بود در اردو مرحوم شدند. از م‌کک هیچ مخلوقی خوشحال 
تیستتم ۰ اما ۹ مرد که لقب يدر مراداشت ويا هزارتومان مکی بشاه وامین! لملك‌این لقب را 
گر فته بو د. خیلی از دادن این لقب باین شخص ناراضی بودم. خدا هر چه خواسته است 
همان طور میشود خلاصه مغرب حسن آباد آمدم. میرزا عباسقلی خان پیشخدمت باشی نایب 
| لسلطنه ساعت يك ازشب رقنه اند نو د. فقدری باو صحت شخصی‌شد. ایشان رفته. الحمدلة 
زنده هستم. ۱ 

ساشنیه ۱۸ - صح ممرزاً رضای کاشی آمده بود. بعك بعحله در خانه رفتم» جرا که 
قدری دیرشده بود. باوجود این شاه بیرون تشریف نیاورده بودند. امینالسطان» امين‌الملك‌را 
دیدم. بعد مس قنات رفتم. شاه بیرون تشریف آوردند. طلوزان بود. بعد از ناهار جمعی وزرا 
احضار شده بودند. کلنل اطر یشی که وعده او سس اه ات بعصی از صاحبمنصان [را] که 
حود او ثر مت کردہ انت حضور آورده دود. بو اس طة بودن وزراء خدمت شاه من ا سرآیدار 
باشی منزل مليجك رفتیم خوابيديم. چای خورده دوباره مراجعت بحضور شاه شد. بلافاصله 
تا امینالملكث مام شد که امین لسلطان راحمام در ده حنا دند‌ند, باتفاق که میخواستند 
بیرون بیایند از باغ مليجك دسید. اشاره به‌امین‌السلطان کرد. او ماند و امین‌الملك بشہر 
رفت. معلوم شد شاه کار بخلونی ا امینالسلطان داشته. جنانجه بعد شنیدم بیرون امه نیم 
ساعت با او خلوت کرده بود. من ازسلطنتآباد دزآشوب دیدن والده رفتم. از آنحا حسن آباه 
آ مدم. شب را حاحی مرا آبو الفضصل مداوحی و ۳9 رضا مممان من بودند. 

چپارشنبه ۱۵ - صبح فراش خبر داد که شاه سوار میشوند. تو هم باشی. بعد از رفتن 
دز شوب بعحله سلطنت آ باد رفتم. شاه در سوار شد‌ند ۰ خیلی سر دماغ بو دند. از سلطنت آباد 
ال قلرك سواره روزنامه عرض شد. در حای کثیفی ناهار صرف شد. سنگ‌عجیبی اینجا دیده 

شد باوضع مخصوصی» مشابه نارون" البته هزار خروار بود» بروی سنگ دیگری خيلي‌باريك 


اه اصل: ناروند . 


شوال سنة ۱۳۵۸ قمری ٠‏ ِ 


استوار بود. این شرت معروف اننت. که پبره زنی موه به امامژاده نداده بود بنفرین او سنشگ 
شده است .خلاصه صورت فک را با مداد سار خوب ساختند, جار یم روزنامه خوان‌ده 
شد. خبلی خسته شدم. از راه دریند رحعت به حسنآباد شد. در سر راه حاجیه دلشاد خانم را 
دیدن کردم. مل آ مدم. حاج خانم والده تشر بف دامن 

پنجشنبه ۲۰ - امروز خیال دارم یعنی امشب شیر بروم. صبح سلطنتآباد رفتم. بیرون 
[۱۳۱ ]۲ دشر یف آوردند. روزنامه خوانده شد. قدری هم درس خو آندند. شنیدم دیروز حکم‌شده 
امبن لسلطان مقصر ين خلوت ۳ خواسته التز ام کرد و حضرات را به الطاف ملو کانه مىش 
ساخته حضور بیاورد. خیلی ازاین مرده شادی حاصل‌نمودم. عص شہیں رفتم. اهل‌خانه‌هم بجبت 
انحام بعضی کارها سین | دی 

جمعه ۲۱ صدح از سین سلطنت باد آم‌دم. معلوم شد شفاعت اه حضور رامسئوفی- 
| لممالكث و شفاعت آحودان مخصوص و محقّق را اشنا لدو له کرده بو د [ ند ]۰ حکیم! لمما لك 
و پسرش به‌طفیل۱ آنپا معفو شده‌اند. عص شاه قریب به‌دو فرسخ پیاده مرا راه بردند. بعضی 
جاهای سلطنت آ باد را فر مودند که داید بیل زد. باتفاق مجول‌خان شہں ا 

ليه ۳ ب صیح مصمم بودم سلطنت آ باد بروم. بعضی کارهای شخصی مانع شد. روز 
را شپر ماندم. بازار رفتم. بعد محقق را دیدن کردم. شب بواسطة اتمام حساب یعقوب و قرار 
کارهای شین که خیلی مغشوش نود شسہں ماندم. اهل خانه حسن آ باد رفتند. ملا موسی ند 
من بوده 

یکشنبه ۲۳ - صبح سلطنتآباد رفتم. دیروز خداداد گس باغبان بشاه عرض کرده بود 
باغبان‌باشی پول شما را میخورد و کار نمیکند» باغ پائین را بمن بدهید تا بمبلغ کم بسازم. 
چون در حضرت همایون غالباً دیده شده عرایض اخس براعلی رجحان" دارد قبول فرموده 
بودند» و سوءظن از باغبان‌باشی ویقین بمن هم پیدا کرده‌اند. خلاصه مغضوبین را امین!لسلطان 
حضور آورد. امین حضور با حضرات نیامده بود. سای هريك التفاتی شد. امین حضور بعد 
زسسد» بخاك افتاد و زمین دوسد و تضرع نموده خیلی مستاحسن افتاد. واقعاً آداب نو کری این 
پادشاه را این شخص بتر از همه منداند. [به] اصطلاح روز کت نو کر» ات عصری 
امین| لسلطان مختصراً اما مفید تعریفی از دا کر شیر ونظم ادارء من کرد. خیلی مستحسن اتفاق 
افتاد. ممنون شدم. شب را خسه و حسن آ باد هه 

دوسنبه ۳۴ صدح دز آشوب» از آنحا سواره قباطت ۱ با رفنم. شاه رون تشر یف 
آوردند. در مس ناهار روزنامه عرص شد. پرده و اسباب سلطنتآباد را آورده بودند» دأدم 
بکوبند. نایب لسلطنه احضار شده بوده» خبلی خلوت کر دند. عصر شاه حمام مس یف برد من 
دوباره دزآ شوب رفتم. شنیدم آذربایجان مغشوش !ست و شاه در بہار خیال حر کت به‌سلطانیه 
ار 

سه‌شنبه ۳۵ - موکب پادشاهی امروز تشریف فرمای عمامه میشوند. منزل اول نزديك 
پل لواسان مشمور به لشکرك است که امینالسلطان عمارت مختصری و باغ مفصلی انداخته 
است بجبت دیوان. صبح که سلطنتآباد میرفتم در حوالی حسنآباد به ولیعید برخوردم که 
سلطنت آ باد میرفت» تعظیمی کردم که بگذرم» دم کالسکه احضار شدم. مدنتی از راه طرف 
فرمایشات بودم. زديك بکامرانیه و اردوی نایب‌الساطنه عرض کردم دیگربس‌است فرمایشات» 
زیرا که نزديك باردو که شدیم احتمال دارد به‌نایب‌السلطنه خبر برسد که با من فرمایشات 
میفر‌مودید. فی‌الفور به‌شاه روزنامه خواهد کرد. حقیقت میل ندارم» اخراج شده مواجیم فطع 
شود. اگرجه حسارت بود» اما چه باید E‏ اول موا حب که از دو لت دمن دأده شده جبارده 

تومان است» خواست خدا و بزحمت زیاد به دوهزار تومان رساندم. خیلی عزیز دارم این مواجب 


۳۹ اصل: توفیل کت 9 رحان ۳۹ امروژ دامامه» هم می نو دسستد 
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را. نمیخواهم مقطوع‌شود. [۱۳۳]خلاصه ایشان‌از راهی ومن‌از راهی‌بطرف‌سلطنتآباد رفتیم.شاه 
صمح رود سرون تشر بف آوردند. و لیعرد» نایب! لسلطنه» وز در امور خارحه» حسام لسلطنه را 
احضار فر موده دو دند. مدتما با این چپاز نف خلوت فر مودند. ندانستم از کحا بوده احتمال دادم 
از طرف آذربا یحان باشد. خلاصه بعد ناهار خوردند. در همین حرارت گر ما و حدت آفتاب سوار 
شدند و بطرفی لكر راندند. دو و یم بغروب مانده وارد شدند. من بشدت خسته و کسل 
بودم. منزل رفتم قدری خوابیدم. يك ساعت بغروب مانده باتفاق حکیم طلوزان شرفیاب شدیم. 
یك روزنامه طلوزان خواند و من ترجمه کردم. باغ لشکرك بسیار بد باغی است. اگر چنانچه 
این باغ بدست من بود دوهزار بد شنیده بودم. اما چون هرچه امین‌الساطان کند نزد این خسرو 
شبرین است عحالة تاکی تاخ شود هیچ نمیفرمایند. خلاصه من تعریفی از آقا محمد خواحه 
که کوتاه قامت و قصیر است نمودم و همچنین از مردك برادر زن مليجك. چه بايد کرد؟ در 
سلطنت مستقله همیشه این عادت بود که باید از .این نوع اشخاص تملق کرد. تازگی ندارد. 
شب رسید. مدتی قبل از شام ژغرافیا نوشتم. در سر شام انکشاف‌تنکه محیطی (؟) ینکی دنیا 
را خواندم. از من سوال فر مودند محقق کحاست؟ عرص کردم چون فرمایش تشده بود ثبامده 
است. به ناظم خلوت فرمودند ابلاغی بنویس که محقق» آجودان مخصوص» امین‌حضور و 
حکیم‌الممالك بيایند. در نوشتن ابلاغ در حضور همایون مابین دو بنی‌عم امین‌حضرت و ناظم 
خلوت کدورتی شد. امین حضرت آبدارباشی که خود جوانی خوب و زيرك است و پدر که 
امین لسلطان باشد در تربیت او تقصیی نکرده است» یعنی نه ترببت علمی» چراکه نه خط دادد 
و نه سواد» تربیت نو کری سلطنت مستقله را خوب کرده. ميل دارد و اسباب فراهم می‌آورد 
که جمیع فی‌مایشات [که] از طرف همایونی میشود او ابلاغ کند. مثل اینکه سبرده است 
بسقاها که دم درهای عمارت را دارند کاغذ هر وزیری که وارد مشود میگیرند بدست او 
مید‌هند بنظ همایون می‌ساند. حواب که گرفته شد درمبان پا کت دیک مبگذ‌ارند» سس او را 
خود مہں میکند میفرستد. آن شخص عریضه دهنده و آن وزير احمق چه میداند که تفصیل 
جه است؟ تصور اینکه تمام احکام بتو سط امن حصرات صادر مشود پسر امین لسلطان هم 
که خود يك شروآفت بزرگی است. خلاصه شاه که میفر‌مودند بحضرات ابلاغ نوشته شود 
ناظم خلوت بله گفت و امین حضرت هم بله. شاه بملاحظٌ اینکه این ابلاغ تکلیف ناظم خلوت 
است به اسم فرمودند ناظم خلوت تو بنویس. باز آبدارباشی بل محدد گفت. بالاخره شاه 
قدری ی شده بالسس‌احه فر‌مودند فاظم خلوت مبلغ باشد. ساعت جراد از در خانه خلاص شدنه 
چادر آمدم. خیلی مختصر اسباب سف برداشته‌ام» چادرم سربازی است. شامی صر ف کرده 
خوابیدم. 
چپارشنبه ۲۶ - امروز به عمامه" ميرویم. صبح زود با حکیم طلوزان از چادر راحت 
معمول براه افتادیم. شاه از کوه ورجین که خیلی بلند و بدراهی است بجبت شکارکردن 
تشر یف خواهند آورد. ما از راه راست آمدیم از گلندوك. راه عمامه داخل تنگه تنگی‌شده و 
آب محتصری در این فصل در ته دره حاری ات ۵ اة خیلی دل آم ها خالا تعمس موقتی 
کرده‌اند. مدتی بطرف شمال رفتیم. بعد ما بین شمال و مغرب. ده اول حاجی‌آباد بود. طرف 
یمین جاده بود. دوسه خانوار زیادتر نبود. ده دوم در بین بوجان بیست خانوار داشت. اینجا 
ناهار افتادیم. اهاری صرف شد. خواستم بخوایم کرای هوا [و ] زیادی زنبور مانع شد. 
بر‌خاستم که براه افتیم.شخص [۱۳۳] سیدی‌از اهالی‌ناصرآباد بجہت معالجه‌چشم‌نزد حکیم آمده 
بود اظبار داشت که اکر از راہ ناصرآباد بروید هم راہ بپتر است و خلوت وهم یك فرسخ 
نز ديك تر اه قدری مردد شد دم اصرار آن مرد که ما را به‌ناصر آ باد قر ده دز ر کی منت 
حمام ومسجدی دارد. اشچار میوه وسایر اشجار زیاد دارد. خوب واقع شده» طرف مغرب دره 
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است. خانة سیدعبدالکريم که حالا سیدعبدالکریم‌خان است وبرادرانس‌الدوله است این‌جاست. 
مادر انیس‌الدوله به‌پدر سیدعبدالكريم شوه رکرده» بعد ازفوت شوهر اولی‌که پدر انیس‌الدوله 
باشد واین برادر ازشوهر انی عمل آ مده‌است. خلاصه بده که رسیدیم سید نامرد التماس کر که 
زنی از اقوام من مبتلی بمرض جلدی است او را هم معالجه کنید. از این خواهش سید سوءظن 
بحپت من حاصل شد که ما را فریب داده از این راه آورده است که زن مریضه را نشان بدهد 
و راه ما را کج کرده است. خلاصه بعد از مدتی انتظار براه افتادیم. از ديه که بالا رفتیم راه 
دو شد: یکی از طرف یمین دیکری طرف یسار. راه چپ که سرراست‌تر بود گرفته رفتیم. 
این راه کک بل میشد. معلوم شد داد شبان و گوسفند تانق :اج مساقفر. راه اول را ول 
کرده براه طرف راست افتادیم. بيك مزرعه‌ای رسسید دم» امامزاده محر و یه داشت. شحص زارعی 
آ نجا بوده از او سوال کردیم که راه چه‌طور اضتت؟. کیت چه‌طور شد شا .رام دامیت معمول 
را گذ‌اشته از این ببرآهه که پیاده‌روست | هه اففا: تفصیل را بهاو گفتم. سادات فحش زیاد 
داد که اینپا از جمله بدذاتی‌هائی که دارند یکی فریب دادن مسافر است. خلاصه پیاده شده 
اسب‌ها را يدك کردیم. از يك جاده که واقعاً هم خطر داشت افتان و خیزان بانبایت ژحمت 
سربالا رفتیم. خیلی خسته شدیم . چپار بغروب مانده وارد عمامه شدیم: شاه تشر یف نیاوردند. 
چادر من حاضر نبود. چادر حکیم رفتیم. قدری کتاب خواندم. يك‌ساعت بغروب مانده در خانه 
رفتم. آلی ساعت چہار بودم. تفصیل عمامه را انشاءاله مفصلا خواهم نوشت. 

پنجشنبه ۳۷ - امروز بنا بود شاه سوار شود موقوف گردید. بعداز ناهار سوار خواهد 
شد. در خانه رفتمم. آحودان مخصوص و حکیم! لمما لك | مه بو دند. طرف التفات شدند. ناهار 
منزل صرف شد. ناهار که شاه صرف فرمودند کتابہا و روزنامه‌ها خوانده شد. مقارن ظېر 
محقق رسید. شاه را زیارت کرد. شاه سوار شدند. من و محقق منزل آمدیم. دوساعت نگذشت 
سه‌چپار فراش به احضارم رسید. در این قبیل سفرها که پادشاه بی‌حرم می‌آیند منحصس 
است مشغولیاتشان بسوارشدن و شکار کردن و دوزنامه و کتاب برایشان خواندن. دیگر نه 
نوشتجات شپر است و نه میل بکارهای سلطنت دارند. فی‌الواقع تعطیل میفر‌مایند. ناهار 
روزنامه و کتب خوانده شد. امین حضور هم شرفیاب شد. در سر شام ميل فر‌مودند برخلاف 
عادت که این پادشاه دارند که بساز و صحبت ميل ندارند و به آنچه سلاطین سلف مايل بودند 
ند حل شکارهای پرزحمت هچ نمیخو آهند و نمی‌طلبند» عمله طرب را احضار فر مو دند. 
بواسطةٌ بی‌میلی پادشاه به‌این طبقه وفق و پریشانی مردم و دماغ‌سوختکی اهل پایتخت که کسی 
طالب خواستن و احرت‌دادن این سلسله دیستند عمله طرب حل یکنف رکه 1 محمد صادق باشد 
باقی بی‌معنی و دیگ‌تراش یعنی قرشمال هستند. خلاصه من و محقق منزل آمدیم. شام خورده 
خوابیدم. ٍِِ 

جمعه ۳۸ - دیشب تردیدی در رفتن و نرفتن امروز شده. بالاخره مصمم رفتن شدند. 
صبح حکم بکوچ فر‌مودند. من و طلوزان از راه معمول بطرف لشکرلك که منزل است آمدیم. 
[9F]‏ در مزرعه ناهارصرف‌شد. آلوزرد اینحا معروف‌است. الحق بمتر ین فوا که‌است. دهات سس 
راه به‌این تفصیل است» از عمامه بطرف لشکرك اول حبیبآباد ملکی حبیب‌ال‌خان برادر 
انس ی آلدو له ٥‏ خانوار دوم ناصر آ باد سادات‌نشین ۴۰ خانه» سوم بوجان رعیتی است ۲۰ بخانه» 
چپارم مزرعه‌ای که باغ زیاد دارد ۷ خانوار» پنجم کردیان پنج خانوار» ششم حاجیآباد که حاجی 
عبداللاخان قورخانه‌چی تازه ساخته ۲ خانوار» هفتم نجار کلاه هشتم گلندوك نم جاج!. دهم 
شورك آب. بعد از صرف ناهار براه افتادیم. چون یقین داشتم چادرها نررسیده باطلوزان زیر 
سای چنار گلندوك که به چشمه چنار معروف است و محل اردو یعنی سراپردءٌ شاه است قدری 


سس س س سے وس ا ا لے 


۱- (= جائیج» فرهنگ جغرافیائی ایران) 
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علی‌بخش میرزا پیشخدمت ولیعید آنجا نشسته است و دستخطی دارد از ولیعید» بمن داد که 
علی‌بخش‌میرزا را با پیشکش و عریضه منزل شما فرستادم که بعرض برسانید. خیلی پریشان 
شدم. خدا با جه ۳ حالا و لیعید فر مايش فر مو دند اطاعت تنم جطور نکنم» تنم از تہمت 
هم سم » ژحمت‌ها کشیدهام؛ دشمن ھا را ادقع کرده‌ام ی اعتبار کی تحصیل نمودم. حالا بیت تہمت 
دشمن چگونه اعتبار [را] از دست بدهم. خلاصه خیلی پریشان بودم. در این بین خبن رسید 
که شاه وارد منزل شدند. برخاستم و بدرخانه رفتم» دربین راه محال رسید که امین حضرت 
آ بدار باشی که جوان حویای نام ات و تازه روی ازا مذ اتب بمناست تحو یل‌داری صرف 
جیب پیشکش‌ها [را] ببتراین‌است نزد او برده. بجلو دارم گفتم برو چادر شاهزاده علی‌بخش‌میرزا 
بگو ورود شما را بشاه عرض کردم. فرمودند بروند آبدارخانه. عریضه و پیشکش‌ها را بدهند به 
امین حضرت حضور بیاورد و از آنطرف هم امین حضرت را دیدم. گفتم پیتشخدمت ولیعید شمارا 
میجست. روانه اش کردم آبدارخانه است. عر يضه و تشن را خود رفت و گرفت حضور مه 
اگر جرأت میکردم در دولت‌خواهی این عرض را خدمت ولیعبد میکردم که اولا چرا پیشکش 
بیموقع میفرستی. انیاً درعوض پنجاه تومان بیست و دوامینیال چرا میدهی. میخواستی اقلا 
بیست و پنج امپریال بفررستی» يا پول سفید. خلاصه طاقه شال زمردی هم بود که بمن و امین 
خلوت قسمت شد و همچنین آمپرپالبا میان عمله قسمت شد. اما جواباعریضهة ولیعید نوشته 
شد و شکاری برای او فرستادند و الحمدلله رفع شر از ما شد. بعلی‌بخش میرزا هم شال کرمانی 
داده شد. بعدشام مبل کردند رش خود را دحپت ورود ساطنت آ باد ا حاحی حدر 
خاصه‌تراش را خواستند. همینکه حاجی‌حیدر صابون مالید و تیغ بدست گرفت نجوائی کرد با 
شاه» در حالتی که من و طلوزان حضور نشسته بودیم مشغول خواندن روزنامه بودیم. شاه بزبان 
خوش جواب دادند چشم. حاحی حیدر باز پیله کرد. باز شاه که چاره نداشتند جن تمکین» زیرا 
که قدری از ریش تراشیده شده بود و تيغ برهنه در دست خاصه تراش بود اگر متغیر میشدند 
ریش ترآشیده نمیشد و احتمال داشت که خاصه تراش از تغیر شاه دستش بلرزد صورت مارك 
ز<م شو ده فر مودند چشم. من بی‌اختبار حنل یدم. اسشصال پادشاه مفندر ابران را ددست دلاك 
دیدم. طوری خندیدم که شاه هم خندید. معلوم شد که حاحی‌حیدر از شاه استدعا کرده است از 
این سه چپار شکاری که زده‌اند یکی را بحبت ولیعید فرستادند یکی را هم باو بدهند که 
دحیت نا یب لسلطنه درد و مداخلی نما ید. بالاخره زور ابر ام و اصرار ۳ خیلی جنده 
داشت. امروز الحمدلله از یك خطر بزرگی جستم که دیکن توبه نمودم خود را به‌این مخاطرات 
دچار NE‏ نوشتم کهآ لوزرد مز رعه خیلی ممتازاست. قدری من باخودا وزده [۱۳۵] بودم. تعر یف 
آ لوزرد را خدمت شاه کردم. قر مود جرا نباوردی؟ عرض کردم حاضر است. فرستادم از منزل 
آ وردند. شاه جند دانه ممل ور مودند. بعد برای من خبال آم که آ لوزرد از فوا که نفاخ و مورث 
درد دل است» خدای‌نکرده شاه درد دل بگیرد من‌چکنم؟ توبه کردم دیگر ازاین‌قبیل خصوصیت‌ها 
با شاه نکنم. شب رسید. الی ساعت چپار ژغرافیا نوشتند. در سس شام روزنامه عرض شد. بعد 
مرخص قرمودند. تفصیل عمامه از این قرار است: عمامه از قرای لواسان کوچك است. در 
انتہای غربی این بلوك واقع شده. از چپار طرف کوهبای سخت و بند دارد و خیلی مشکل 
است در ایام فترت ١‏ ورود بعمامه» اگر یکصد تفنگجی در سس دهنه که راه متعحص است ده 
آنجاها بوده است(؟) جلگۀ عمامه اگرچه در نظ مدور بیاید لیکن قدری طولانی و طول از 
مشرق است بمغرب. طرف شمال کوه مربع تخت سنگی است موسوم به به‌لارك که پشت این 
حلْکه لار است و هیچ راه از عمامه به لار نیست ۳ پباده با صعوبت. این کوه لارك يك قسمتی 
از سلس له کوه ماز ات که دور مازندران و گبلان و استر آ باد محبط اسنت. در طرف شمال 

شرقی این جلکه عمامه در بسیار بزرگی است عمیق با شعبات زياد که سرچشمهةٌ رودخانة 


١‏ اصل: فطرت 
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عمامه در این فصل اول میزان بنج گت آب دارد از این دره حار یست؛ در وسط دره یعنی 
از نقطه‌ای که دره دو شعبه میشود» شعبه‌ای بطرف مشرق شعبة دیگر بطرف مغرب. در همین 
و سط بالای تخته e‏ مسار سخت آ ثار قلعه کېنه مخروبه ای پبداست که بسبار کېنه و 
قدیم است. طلوزان که چند سال قبل آنجا رفته بود میگفت حمام و طویله و يورت زياد دارد. 
از خیلی دور بواسطهُ تنبوشه‌های بزرکت آب به این قلعه میآوردند. بنظ من که از دور ديدم 
مشابه بقلمه‌جات اسماعیلیه است یا قلعه‌جات سلاطین و ملکان دویانی و مازندرانی. زیاد قدیم 
نمیدانم. این قلعه را زیاده از هفتصد هشتصد سال عم نميدهم. اما عقیده عوام برخلاف است؛ 
آنا می گو یند عمامة ديو ایحا را ساخته است. شاید عمامه نام از دیوان مازندران بعنی امر‌ای 
مازندران بای آذحا را کرده باشند. به هرحال عحا له خراب و ویران | رودخانه عمأ مه 
جر یانش بخط مستقیم از شمال است بجئوب. در انتبای جلگه عمامه از تنگه بسیار سختی 
گذشته از دیه کلیگان که در وسط این دره واقع است و دره بپمین اسم موسوم است عبور 
کرده آنجا را مشروب ساخته اکر زیاد بیاید داخل رودخانه حاحرود میشود. این آب را از 
قدیم حضرات عمامه‌ای‌ها با زحمات زياد محزا ساخته از دو طرف بمشرق و مغرب برده‌اند 
اراضی و باغات خود را مشروب میسازند. دیکر آبی ندارند» مگ در انتبای غربی جلکه قناتی 
حش کر ده‌اند که در این فصل نیم سنگ آب دارد. زراعت عمامه منحصر ست به بيد ژیاد» 
تبرریزی زیاده کمی‌چنار. اشجار میوه ندارند. یك نوع سیب ترش جنکلی دارد که با آن رب 
میسازند بسیار ممتاز و چند درخت آلوزرد هم دارد. هوایش بشدت معتدل و آبش بی‌نهایت 
کواراست و برف در سرچشمة رودخانه الی اواخ قابستان است» بلکه تحصیل يخ هم از دورها 
مبتو آن کرد. راه عمامه یکی از همین راه معمول است که از در ناصر آ باد توجال و گلندوك 
می‌آیند از گردنهُ لت۱ سرازیں میشود» بالنسبه بد راهی نیست. دیگری از تنکةٌ کلیگان است که 
در زستان بسته میشود» از شدت برف و سس‌ما. اکرچه در زمستان مدت چہل الی پنجاه روز 
تمام راهرای عمامه دسبته اش راه دیگر طرف مغرب نهت فة رودبار قصران مرد که خود 
اهل عمامه با زحمت زياد پیاده قاطر خود را برده پی زغال میروند. عمامه یکصد و اندی خانه 
دارد. دوحمام» سه مسجد. دوامامزاده دارد موسوم به‌شاهزاده [۱۳۶] حسین که انیس | لدو له تعمس 
کرده است و امامزاده نور. خود آبادی دو محله است: بالا و پائین. مالیات یکصد و سی تومان 
از عبد خاقان فتحعلیشاه تیول فتح الله میرزا شعاع السلطنه بود. حالا بعد از فوت او تیول 
شماعالسلطنه دوم ولد شعاعالسلطنه است. سه طایفه در عمامه سکنی دارند: گرجی» نوری» 
مازندرانی که مشہور به کسائی هستند. میگویند افغان بحیله وارد عمامه شد و قتل عام کرد و 
آتش. هرچه بود بعضی فرار کردند بمازندران رفتند. بعد از فترت" افغان حوباره امراجعت 
کر‌دند. انسیا لدو له فاطمه‌خانم حرم محترم پادشاه که سوگولی است از اهل این قریه است. 
از قرار تقریر یکی از اهل قریه پدر این خاتون محترمه نورمحمد نام از طایفة گرجی بوده 
است. اگرچه دو نفر دیکر میگفتند آملی و از اهل مازندران بوده است. لیکن کمانم اینست 
که برفرض هم آملی بودم‌اند شاید از طایفهٌ گرجی بوده‌اند که صفویبه کوچانده مازندران 
کن داده دود مبباشند. در هرصورت نورمحمد [ که ] رعبت بيجارة بی بضاعت بیمایه‌ای دود 
مرد [و ]| سه اولاد از آن ماند: حبیب له » محمدحسن و این دختر. والده آین‌ها بیکی از سادات 
ناصر آ بادی شوهر کرد. دختر را عم او که زوجه فتح‌اله نامی بود نزد خود برد نگاه داشت. 
مادین فتحالله و اهل عمامه نزاعی شد. فتح الله از عمامه قر کرد عبال خود را برداشت و به دولاب 
تبران رفت. نبات خانم صبیةٌ مصطفی‌بك لواسانی که سمت‌للگی بشاه داشت در حر‌مخانه بود 
جبت پس خود دختری خواست وجیه باشد» این دختر را یافته خواستکار شد. شوهر عمه و 

عموی او که کربلائی مپدی باشد ند‌آدند. فوراً عمه را دید. نقد و جس تعاری ده او دادند دختر 


١‏ اصل: لط ۲ اصل: فطرت 
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را آوردند. همینکه وارد حرمخانه کردند جیران‌خانم فروغ‌السلطنه که آنوقت سوگولی بود 
این دشن و۱ مت خود تکام واک کے کم ور حدمت شاه طرف جنل شه ری کد و 
تربیت شد. در سفر سلطائیه بیست‌دوسال قبل صیغۀ پادشاه شد. حالا از نسوان بز رک عالم 
است. بسیار مقدسه و محترمه است و غالبا غضب پادشاه را فرو مینشاند و توسط از بیچارگان 
میکند. در این ماه» یعنی عشر‌لانی» شاهزاده خانمی خدا بملت ایران عطا فرمود از بطن لبلاخانم 
صبيةٌ محمدخان یوشی‌نوری» دختری بوجود آمد موسوم به ایران‌الملوك. 
شنبه ۳۹ - صبح مصمم بودم که حسب‌الامر موافق قرارداد دیشب که فرمودند اقدسیه 
رفته انتظار مو کب همایون را داشته باشم بروم. از فر‌اشخانه فراش آ مد که شاه فر موده‌آند جلو 
نرو. صبح زود بعد نوشتن دوسه روزنامه بدر خانه رفتم. شاه خواب بودند. مدتی منتظ شدم 
بیدار شدند. يك روزنامه عرض شد. فرمودند جلو بروم» در سن ناهارگاه حاضس شوم. رفتم. 
شاه بفاصله کی قشر یف آوردند. ناهاری ميل ق‌مو دند. بعداز ناهار نوشتحات دولتی را مطالعه 
فر‌مودند. عصر باز روزنامه عرض شد. مرا مرخص فر‌مودند شبن بروم. فردا عصر سلطنتآباد 
حاضر باشم. با جعفرقلیخان و حسین‌خان پیشخدمت رفتم» بخیال اینکه درشکه زیر گردنة 
قو چك حاضر است هرجه آ مدیم ند ید دم ۰ آخر ساطنتآ باد RAI‏ منزل حاحی سرورخان 
خواجه چای خوردیم. شاه هم تشریف آوردند سلطنت آباد. بعد درشکه رسید» هرسه نشسته شس 
مدیم. دوساعت از شب گذشته بود خدمت والده رفتم. از آنجا خانه آمدم» الحمدلله شبی 
یکشنبه ۲۰ - صبح حمام رفتم. بعد بگردش خیابانبا که مذ کور شد. جعفرقلی آقاغلام 
پیشخدمت از دوستان خیلی پیرو کپن من مرده است. خانة او رفتم. پريشب شب جمعه مرحوم 
شده» گریه زیاد کردم. از آنجا به فبرستان ببرون دروازهٌ شمران که او را امانت گذاشته 
بو دندرفتم. فاتحه ۱۱۳۷ بخو اندم. این‌مرد دز الغا بامنرفبق‌بود. لاز مه نسائیت‌چنین‌بود در 
آخر منزل او با او وداعی کرده باشم. تاکی و چه وقت خدا عالم است سایرین به آخر منزل 
ما را وداع کت دعك منزل آمدم. و کیل‌الدو له ]مک دو ده خیلی صحت شد. اندرون خانه 
رفتیم. ناهار صرف شد. صبح نخواییده بودم بیرون نرفتم خوابیدم. عصر بطرف سلطنت] باد 
رفتم. ملاموسی با من بود. در بین راه وزراء را ديدم که مراجعت دشن میکردند. دم در سلطنت- 
آباد نایب‌السلطنه را ديدم گله میکرد که چرا در روزنامه نوشته شده شحاعا لسلطنه خلعت 
داده شده و ننوشته‌آاید برحسب آستدعای من. این شاهنشاهنز اده بخیلی زيرك ۱ افسوس 
که زیاد جوان [است] و میخواهد تقلید اعمال سپپسالار را بکند» افسوس! افسوس! بعد وارد 
باغ شدم. شاه دوسه باغ را قرق فرموده بودند باحرم بیرون تشریف دارند. اثبات وجود لازم‌بود. 
چون فر موده بو دند سلطنت آ باد حاهس شوم. منزل امین الساطان رفتم. به تو سط آقامحمد خواجه 
پیغام دادم که حاضرم» مرخصم یا باشم. فی‌الفور جواب رسید که فرمودند باش تا بیایم. ساعتی 
طول کف تشر یف آوزدند. مقصود شاه این بود اظپار التفاتی فر موده باشند والا کار نداشتند. 
خدا شاه را حنظ کند و عمن طولائی بدهد. بعضی فر‌مایشات فر‌مودند. بعد قدری هم ا امین- 
السلطان درباب مسکو کات فر‌مایش فرمودند. دوباره باغ حرم‌خانه رفتند. در این مدت کم که 
من با امینالسلطان بودم تفصیلی رو داد که نوشتن لازم است. امینالسلطان سرایدار عمارت 
خود را خواست گفت فردا نیممن گوشت بگیر با دومن نان آبگوشت طبخ کرده حاضر کن که 
احزاء خزأنه را خواسته‌ام بيأ یند بالا حساب 5 ناهار کاش باشند. کحا رفت آن تحمل 
ایران؛ جه شد آن مردمان وز رک ! حال شخصی که وز دن مالبه [است | و هفتاد و چپاز منصب 
دارد که هریك از امیری بود سفارش میکند آبکوشت و نان بگیرید که اجزاء خزانه را 
خو استه‌ام. نمی‌دانم حالا این سبك ببتر است یا آن تحملات که شو کت سلطنت سابق بود. 
حالا مال دیوان کمتر حیف و میل می‌شود یا آن وقت. خلاصه يك از شب رفته حسنآباد آمدم. 


ذی‌القعدة سنة ۱۳۹۸ قمری ۱۷ 


دوشنبه غرة ذیقعده - صبح طرف سلطتآباد میرفتم بنایب‌السلطنه برخوردم که به‌زیارت 
امامزاده دآود میرفت. والده و عیالشان صبح زود رفته بودند. آقا سیدصادق را هم دعوت نموده 
برده بو دند. کالسکه را نگاه داشتند قدری صحبت فرمود. بعد مرا مر‌خص کرده سلطنت آ باد 
رفتم. شاه بیرون تشر یف آوردند. و لیعید آمث. آدمی باحضار من فرستادند. شرفیاب شده. 
اما میدانم الثفات ولیعید جز عداوت شاه چیزی نست. شاه قدری باولیعمد فرمایشات فرمود. 
دعل ناهار صرف فر مودند. از حضور خودشان برای ولیعید ناهار التفات فر مو دند. دعد از ناهار 
هم مدتی با راود صحبت داشنند. بمه تقسیم اشیاء یزد فیمودند. تفصیل این شیاه از این 
قرار انت حکومت یزد جندی ا دوست علبخان معبرالمما لت مرحوم دود او از شدت شبادی 
بگردن دولت گذاشته بود که همه‌ساله دوسه هزار تومان از بابت مالیات احناس گرفته شود. 
دولت هم قبول کردند. این اجناس را بطور تعارف بدوستعلیخان میفرستادند. او عوض وجه 
نفد مالیات بهځز انه که دست خودش بود مسبیارد. بعد از او دسمین فرار ماند. دوسه‌هزار تومان 
حالا بده هزار تومان رسیده است. شاه خیلی اظپار بشاشت میفرمایند از این احناس. اما از 
این غافل که !گر عوض ده‌هزارتومان جنس وجه نقد میبود در خزانه جواب چندین‌نفر برات‌دار 
را میداد. حالا [۱۳۸] ایناجناس‌قدری بعمله‌خلوت» قدری‌بحرم‌خانه تقسیم میشود. ده‌هزارتومان 
بدولت ضرر وارد می‌آید. خلاصه بعد از تقسیم اجناس قدری هم بجبت عیال من مرحمت 
فر مودند. باغ فرق شد. من حسنآ باد آ مدم. شرا رضای کاش و ملام و سی ډودند. . ا علی 
تارزن کات آمد؛ قار زد» آواژ بخو اند» کحا ۳ و کل ما درك این عو الم را دارد. ده 
تو مان انعام دادم. صبح رفت. 

و ا و ر عات ال ت هر يك به يك ا 
ترمه مخلع شدند. شکر خدا را کردم که در غضب پادشاه چندان لیات نیست. دل خوب 
دارئد: خداوند عمر طولانی بد‌هد. حکیم طلوزان بود. روزنامه خوآنده اشد. شنیدم وژارت 
وظايف را از أمين‌الممالك گرفته به میرزا زک ضیاءا لملك داده‌اند. بخیلی از این فقره متأسف 
و متألم شدم. بدو نفر از مخلصان امین‌الملك که یکی ناظم خلوت و یکی مچول‌خان است گفتم 
علاج این کار خیلی سسپل است. شاد قناه: ملتشت نبوده‌اند که بعد از استعفای امین‌الملك از 
مدیری مجلس شوری وزارت وظایف [را] هم گرفته‌اند. شماها که اظبار دوستی می کنید 
امین‌السلطان را هم که خیلی اظبار خصوصیت میکند وادارید همین‌قدر حضور همایون متذ کر 
شوید. بقین _ شاه ام مین‌الملك را به ضیاءالملك نخواهد فروخت. اعتنائی نکر‌دند. معلوم 
شد تمام مردم اعمالشان بجبت منافع ظاهریست. دوستی با امین‌الملك Eê‏ گوش‌بریدن آن 
بیچاره بود که اسبی» ساعتی از او بند شوند. با شرافت ا باومر‌اوده دارند گوش دیگران 
را ببرند. خلاصه این میرزا زکیضیاءالملك تفصیلی دارد. این شخص از اهل تفرش نو کر امیر 
اصلان‌خان محدالدوله بخالوی شاه بود برادد مپدعلیا. وقتی که زینت! لدو له صببه فتحعلی‌شاه 
زوجۀ مجدالدوله بود این میرزا زکی باوس‌اوده و عشق پیدا کرد. به تحريك این مرد 
زینت‌الدوله سمی بخورد مجدالدوله داده بود که موّل نشد و من خود از لفظ مجدالدوله شنیدم 
که بشاه عرض میکرد. خلاصه بعد مجدالدوله میرزا زکی را دواند. او هم تحصیل پولی کرده 
بود» به این و آن داد. دوسه حکومت کرد. قریب به دویست هزار تومان باقی او در دفتر معین 
است. مستوفی بنائی شد. ضرر زیاد به دولت وارد آورد. در این اواخر از حکومت گیلان که 
مر‌احعت کر دہ بود مدتی در اصطبل بستی بود و خیلی پریشان بود. زوحۀ او که همان 
ز ینت لدو له باشد که بحباله نکاح خود در آوزده او را از خانه ببرون 9 حالا بدادن تعارف 
وزير وظایف ایران شده است. 

چپارشنبه ۴ - صبع سلطنتآباد رفتم. تازه‌ای که قابل تذکار باشد نبود [جو 
تلگرافهای زیاد» شاه نحوی ده امبرنظام فر مودند. دایب لسلطنه از امامزاده داود آ مه دود 


۱ روز نامة اعتمادالسلطنه 


شرفیاب شد. قدری ژغرافیا نوشتند. قدری درس خواندند. یکساعت بغروب‌مانده من شس بودم. 

پنجسنه ۴ - امروز شاه شممپ تشر یف آوردند. حاحی زدور خانم از صیغه‌های مرحوم 
اعتمادا لسلطنه که سالہا مجاور کربلا بود متجاوز از یکسال است طبران نت خانة والده 
منزل داشت مشسید رفت. چبل تومان به او خرجی دادم. بعد درخانه رفتم. شاه تشریف آوردند. 
سں ناهار دودم. بعد بخانه آ مدم. شب برون شام ميل فر مو دند. درخانه رفتم. ۳1 ساعت سه 
بودم. تازه رو نداد. جز اینکه شنیدم تومانی يك قران که از مواحب‌ها کم شده است و مبالغی 
وزیں لشکر و وزیں دفتن پعنی شش‌صد هزار تومان تفاوت عمل بجہت دیوان صرفه‌جوئی کرده 
دو دند» آنچه عمل نکی نود که بی‌با شد. در عمل کشوری هم چندان محل اعتبار نبود. بروی 
کاغن قفاوت عمل |11۴۹ معلوم بود» نه حقیقت 5ا 

جمعه ۵ - صبح درخانه رفنم. أمينالملك را د یدم. ظا هرا وزارت وظایف را مانع شده 
است: ده ضیاء| لملك ندآدند. وز در بخارحه احضار شده بوده از خارج ششدم در باب تعسن 
سرحدات روس به ایران سمت خراسان کفتگوتی در ميان vel)‏ دعك از ناهارخانه آمدم 
خوابیدم. عصن با معتمدالملك درشکه نشسته بطرف شمران آمدیم. ایشان را رستمآباد 
گذاشته خود حسنآباد آمدم. 

شنبه ۶ بت صصح سلطنت آ باد رفتم. تازه‌ای روی نداد. عصر رود مراجعت بحسن باد شد. 
رضا قلیخان ولد على اشرف‌خان آمد. شب ماند. خیلی او را هحو کدف خند ید دم . 

یکشنبه ۷ - صبح سلطنتآباد رفتم. مرتضی‌خان ولد ناظم‌المیام برادر میرزا جوادخان 
سرتیپ [را] که پاریس بود و جوان شیدائی است مخبرالدوله حضور آورده بود. قدری با او 
فر‌انسه صحت داشتم. شاه کاغذ‌خوانی زیاد داشت: تایبا لساطنه» وزیں امور خارحه احضار 
شده بودند. با نایب | لساطنه قىل از شرفیابی حضور شاه صحبت زياد شد. خیلی دل تنک از 
کنت است. عصر با شاه خیلی پیاده در باغ گردش شد. شب حسن‌آباد آمدم. الحمدله سلامت 

دوسشه ۸ امروز کا ا مبرود. روز پیش اطلاع داشتم درخانه نرفتم. تمام روز را 
حسن آ باد ماندم. فرستادم میرزا رضا 9 را آوردند. عص میرژا فروغی آمده فدری روزنامه 
اطلاع ترجمه شد. شب پسر و نو آقاجان سنطوری که عبوراً از حوالی حسنآباد گذشته آنہا 
را ديدم خواستم آ مدند. شب سازی زدند. از فراری که شنیدم شاه دوشکار زده بودند. 

سه‌شنبه ٩‏ - صبح درخانه رفتم. شاه بعادت هرروز بیرون تشریف آوردند. جمیع وزرا 
احضار شده بودند» بحیت خواندن حساب دو لت که بخرج و دخل را تعد یل کت از بعل از 
ناهار الی غروب در حضور همایون اتصالا مشغول بودند. نت نتیحه چه شد. من عصری 

مراحعت ده حسن آ باد نمودم. ۱ 

چپارشنبه ٩۰‏ - امروز شاه از سلطنتآباد به عشرتآباد میروند و من بشپر. صبح زود 
سلطنتآباد رفتم. مدتی طول کشید تا بیرون تشریف آوردند. بعضی فرمایشات در باب تنظیف 
اطراف سلطنت آ باد فر‌مودند. چون میل شاه را در این ديدم که خود بمانم احرای فرمایشات 
همایونی را نمايم استدعای مرخصی نموده که نمانم عصر بیایم. مرخص فرمودند. شاه دوشان‌تپه 
تشریف بردند که از آنجا عشرتآباد بیایند. من ماندم تقسیم اسباب اسقاط را نمودم. قدری 
بجبت خود جدا نموده شر آوردند. عصی عشرتآباد آمدم. مقارن غروب شاه از دوشان‌تبه 
مراجعت میکردند. سواره شرفیاب شدم. بعد خانه آمدم. الحمدلله سلامت هستم. 

پنجشنبه ۱۱ - صبح عشرتآباد رفتم. مزاج مبارك بواسطه رفتن خون از موضع بواسیر 
قدری کسل بود. وزير خارحه آ فن خیلی خلوت کر‌دند» ۳ امین! لملك و امین‌السلطان هم 
همینطور. حزوه کتاب ناه دانشوران [را | که شاهز أده مرحوم مباشر و مۇلف دود و حال من 
هستم مقرری این ماه را بحضور آوردم» بنظ مبارك خیلی کم و خفیف آمد. یا عمداً یا سہواً 
فر مودند ماهی همینقدار نوشته مشود؟ که خون یکله زده اما در کمال مالايمٽت خود را نگاه 
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داشت عرص کردم ماهی صدتو مان دحت تألیف این کتاب بشاهزاده اعتضادا لسلطنه مرحوم 
میدادید حالا شصت تومان کرده‌اید! آنوقت اسماً ماهی چپار جزو داشته‌اید نمیرسیده حالا 
معیناً هفت جزو دارید و این است ماه بماه میرسد. خلاصهُ کلام از اتفاقات امروز اینکه چراغ 
گاز باید مفتوح‌شود وشاه در افتتاح حضور بپم‌سانند. [۱۳] چراغ مفتوح‌شد. تشس‌یفات‌فراهم 
آمد» شاه نرفت. تفصیل اینست: در سضر دوم فرنگ شاه ميل کردند که در طبران ایجاد 
چراغ گاز شود بسبك فرنگستان. اما از کیسه خود خرج نفرمایند. بنا شد ثلثی از مخارج را 
سپپسالار بد هد » ثلث دیک را امین‌الملك ل شاه. امین لملك که به تردن منفعت حزنی 
در پیدا کردن شخصی موسوم به فابیوس‌بواتال خود را کنار کشید!. شاه بیست وچہار هزار 
تومان» سیپسالار بگفته خود هفتاد هزار تومان بدقعات مختلف» فابیوس هم وعده روشن کردن 
چراغ مذ کور رأ دادند و از عموده برخم مد. بالاخره قا کیدات بلکه مود یدات تا روز افتتاح شه 
بازدهم مترر شد. معتمدالملك که از طرف سیه‌سالار حا کم خراستان مناسبت برادری و ضمت 
وکالت دارد در طبران است. تشر‌یفات زیاد از هرقبیل فراهم آوردند. میدان توپ‌خانه را 
آرایش دادند. بیرق‌ها زدند. چادرها افر‌اشتند. موزیکانجیان اخبار دادند. شربت و شیرینی 
[و] اقسام میوه فراهم آوردند. وجه نقد و شالی هم بجبت پیشکش آستان پادشاهی حاضر 
کردند. صح امروز اسب و کالسکه بجېت سه ساعت بغروب مانده بخبر شده بود. علیالغفله 
موقوف فر مو دند. متعذر به کسالت شدند و ناظم خلوت مأمور شد رقت و لیعید و نایب لسلاطنه 
را آورد و شاهزاده‌ها را مآمور حضور افتتاح فرمودند و خود نرفتند. اکرچه شنیدم جناب آقا و 
سایں وژراء هم بودند. ۷ خیلی برای معتمدالملك که تشر یفات فراهم آورده بود دحیت فابیوس 
اسباب خفت شد. معروف است که نایب‌السلطنه بواسطه عداوت با سپه‌سالار و کنت بجہت 
دشمنی که با شخص فابیوس دارنده شاه را ثر‌سانده بو دند که حمعیت و از دحام۲ زياد اسه 
ااگر تشریف بیاورید بیم خطر است. دیگر نمیدانم چه شده است. شاید بعد معلوم شود. 
خلاصه چون خیلی کسل بودم بخانه آ مدم. لباس را تازه کنده بودم که فراش سواری باحضارم 
رسید. فراش دوم» فراش سوم. خیلی مشوش شدم. بعجله عشرتآباد رفتم. معلوم شد شب را 
بیرون شام ميل میفرمایند و مخصوصاً من و مليجك را حکم بتوقف دادند و سای عملهٌ خلوت 
را می‌خص کرده بودند. اما پرروثی حضرأت و ضعف حالت پادشاه سب شد که جمعی برعلیه 
میل پادشاه مانده بودند. ساعت چپار خانه آمدم. 

جمعه ۱۳ - صبح خانهٌ طلوزان رفتم. ناهار میخورد و مرا هم قکلیف بناهار کردند. نه او 
سیر شد و نه من. يك جور خوراك [بود]. خلاصه باتفاق هم عشرتآباد رفتیم. شاه بواسطه 
ضعف و رفتن خون زیاد از موضع بواسیر در سر ناهار شرابی صرف فرمود[ند]. بعد اندرون 
رفتند. مرا سپر‌دند که نروم. عصر تشر یف آوردند. بخبلی روزنامه و کتاب خو آنده شد. طوریکه 
سرم گیچ میرفت. خانه آمدم. بشدت کسل بودم. 

شنبه ۱۳ - صبح دیدن و کیل‌الدوله رفتم نبود. از آنجا [از] ناظم‌الملما که ناخوش است 
دیدن کردم. از آنجا خانهٌ محقق رفتم. باتفاق او بازار رفتیم وبا هم به‌عشستآباد. در سرناهار 
دودم. بعل از ۳ مخا نه | مده خوابیدم. ا ببدار کر‌دند که شاه خلعت دادند. خیلی تحب 
کر دم. رسم شاه تابحال نبوده انتت. که بصرافت طبع خلعت التفات کنیق: گفتم اشتباه شده 
اقتت .اه خلعت را خواستم. سرداری تن‌پوش [را ] که امر‌وژ در یدن ممارك بود زیارت 
کردم. بوسیدم. در نبایت متحیر هستم چه شده و برای چه این خلعت بمن داده شد؟ عصر ناظم 
خلوت ا بر سمیدم. گفت بعد از رفتن تو بی‌مقد مه سرداری خواست. يت سفید آوردن‌د. 
پوشید و این را از تن خارج کرد بجہت تو فرستاد. ماها خیلی تعجب کردیم که چطور شد 
بی‌استدعا خلعت دادند. خلاصه شب سلطان ابراهیم میرزا بود. 


۱ حمله مغشوش است ۲ اصل: ازدهام 


۶ روز نامة اعتمادالسلطنه 


[۱۳۱] یکشنبه ۱۴ - صبح دیدن شیخ عبدالرحیم مجتہد کرمانشاهان رفتم. از آنجا خانة 
طلوزان. به اتفاق عشرت آ باد رفنیم. شاه خیلی اظپار لطف قر مو دند. الی‌عصر بو دم. روزنامه‌ ها 
خوانده شد. ژض‌افیا نوشته شد. عصر منزل آمدم. 

دوشنبه ۱۵ - صبح مصمم رفتن اسماعیل باد شدم. به‌مليجك نوشتم که مرخصی مرا از 
خا کپای همایون تحصیل نماید. قبل از وصول رقعةٌ من خود مليجك آمد. عمداً او را به اطاق 
حد ید راه ندادم که این را مشاه عرص واه جرا که حالت شاه در دست من ا حاط ` 
او وا درم فنزی: تست و رفت ا شید ک بای و مار منت و :هرا ترضا درشتکه: تسه 
رفتیم. ناهار حاض نبود. مدتی طول کسید تا ناهار آوردند. يك بطری آبجو همراه بود صرف 
شد. میرزا فروغی را خواستم رسید. بعد از ناهار خوابیدم. عصر سواره عرض و طول ملك 
اسماعیل آ باد را سین نمودم. حقیقت این است این قنات جدید مصنوعی بنظرم آ مد. باطناً خیلی 
اوقاتم تلخ شد. حالتاً قدری کسل بودم. ملاموسی از شدت خوردن عرق و کشیدن چرس يك 
مرتبه افتاد و حالت سکته برای او رو داد. به هزار فډاو! حال ما خودم هم شام نخورده با 
کسالت زیاد خوابیدم. 

سه‌شنبه ۱۶ - صبح زود برخاسته از اسماعیلآباد بطرف عشرت‌آباد راندم. خانة طلوزان 
رفته او را هم با خود بردم. شاه دیروز دوشان تیه رفته بود. بخیال اینکه دیگر امروز مسواز 
نخواهد شدآسوده خواهم بود. رفتم درباغ. معلوم شد امروز هم سوار شده قصر فیروزه تشریف 
میبرند. مدتی منتظ شدم تا بیرون تشریف آوردند. مرا هم حکم فرمودند قص فیروزه بروم. 
کالسکه دولتی نشسته بقصر فیروژه رفتم. ناهار ميل فر‌مودند. بعد نوشتجات دولتی خوانده شد. 
عصر باز روزنامه خوانده شد. در ر کاب الی عشرتآباد [رفتم]. غروب بخانه آمدم. الحمدله 
زنده هستم. ۱ ۱ 

چپارشنبه ۱۷ - صبح امروز بطرف دروازه دولاب رفتم خیابان جدید را تماشا [ کنم] که 
میسازند و موسوم به کامر‌انیه است. بعد خانهُ حشمتالسلطنه» از آنجا خانه معتمدالملك» ازآنجا 
عشرت آ باد رفنم. ۱ ت که لازم است بنگازم. در روزنامه اختر شرحی نوشته بود که 
دولت ایران میخواهد سواحل مشرق جنوبی بحرخزر را یعنی حوالی استرآباد را بدولت روس 
بفروشد. شاه از اين مطلب زياد در ررآشفته بودند. دونقر از وزرا [را | خودشان مامور کرده 
بودند که تفصیلی بنویسند بطور تکذیب که [در] روزنامةٌ اطلاع مندرج شود. امین [الملك] 
که یقین این مطلب را خوب مینوشت ندانستم بچه ملاحظه طفره زده بود از نوشتن وبگردن 
وزیر خارجه انداخت. متجاوز از يك ماه است شاه این فر‌مایش را کرده است و هر روز تا کید 

و تکرار میفر‌مودند. وزیر نمیفی‌ستاد. بالاخره دیشب فرستاده بود. خواندم وخندیدم. هیچ نگفتم. 
علیالطلیمه برخاسته بیرون رفتم. چرآغی روشن نموده مسوده کردم. میرزا فروغی را خواستم 
دادم نوشت. عشرت آ باد رفتم. شاه فرمودند مسودة وزير چه شد. از جیب بیرون آورده نمودم.. 
خواندند و به تکرار کوشیدند چیزی نفهمیدند. فرمودند من نفیمیدم چه نوشته است؟ آنوقت 
مسودٌ خودم را دادم. عرض کردم من فضولی کردم چیزی نوشتم ملاحظه فرمائید. خوآندند 
سیار تعریف فر‌مودند. عرض کردم قربانت شوم زبان هر فرقه را اهل آن فرقه میداند. دوازده 
سال است ادارء روزنامه با من است و چپارده سال است اتصالا بجبیت شما روزنامه میخوانم. 
خلاصه بحناب وزیر بسار بد گذشت. عصر مراجعت به متزل شد. ۱ 

پنچشنبه ۱۸ - صبح شنیدم شاه سوار میشوند. بعحله عشرتآباد رفتم. معلوم شد قصر 
[۱۳۴] قاحار میروند. قل از شاه رفتم. شاه تشر یف آوردند. الى عص بودند. عصر بدیدن 
سان که دو سه فوج نایب لسلطنه حاضس کرده دود مس یف جر‌دند ۰ 

جمعه ٩۵‏ - دیروز در فصر قاحار محرمانه یمن قر‌مودند که امقنت را عشرتآباد ات 


_ اصل: حیات 
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فرانسه فر‌مودند کسی نفپمید و دوز را مرخص فرمودند خانه باشم راحتی کنم. صبح قدری بازار 
رفته دعد مراحعت بخانه شد. ناهار صرف نمو ده خو ا دندم. عصری حشنمت لسلطنه آ ماه بعد میر زا 
محمد غل باتفاق او درشکه دشسته عشرت آباد رفتم. لدی! لو رود شاه من رسدم. شاه از صرافت 
بیرون شام خوردن افتاده بود. مرا که دیدند مصمم شدند. حضرات که در رکاب بودند مرالعنت 
کردند. از این غافل که دیروز احضار ر شدم دحت آمشب. سرخود نیا مدم. الی‌ساعت چہار خواندم 
و نوشتم. بعد میاحعت بخانه شد. 

سنیه 0۵ - صرح فدری مطا لعه کاب درس شاه با نمودم. بعد خانه e‏ رفتم که کتابی 
از او که که تازه رمسده است. از آدجا عشرت‌آباد رفتم. هت ساعت تمام خواندم و نوشت. 
بعد باتفاق ناظم خلوت دیدن آ بدارباشی رفتم. کوفت دارد. بعد مراجعت بمنزل شد. 

یکشنبه ۳۱ - صبح خانه امین‌الملك رفتم. از آنجا باتفاق ناظم خلوت عشرت بادرفتيم. 
معلوم شد شاه سوار ميشوند. دوشان‌تبه خواهند رفت. در این بین هنوزشاه بیرون تشر یف‌نیاورده 
نایبالسلطنه آمد عشرتآباد. بی‌تمبید و مقدمه بنا کرد بباغبان باشی فحش دادن و بمن کله 
کردن. معلوم شد در حوالی اقدسیه دیوان زمینی دارند موسوم به باقلازار که جزواقدسیه بود. 
بعد شرخری کرده بودند. حاحی کاظم کدخد! که و کالت شرعی اولاد آقامجمد حسن مالك سایق 
اقدسیه را نموده دود این اراضی وا در عوضص حق| لز حمه خود عنفاً محری خود مالك شده دود 
من از این کار که مطلع شدم در ابتدا که باغات را یمن سپرده بودند زمین. را از تصرف حاحی 
کاظم در اوو حزو اقد سیبه نمو دم. سما لہا دود حجزو باغات دیوانی در تصرن من دوده ثایب! لسلطنه 
بخبال اینکه قناتی آ نحا حقر کرده آب آنحا را به شہں بباو زد أن زممن ۳ از وراث حاج کاظم 
ابتباع نموده بدون اطلاع من گاو فرستاده بود آنجا را .مزروع سازند. باغبانبای اقدسیه مانع 
سدند ۰ نایب لسلطنه اقون روزها خیلی مفروز شده و شاید لاز مه منصب سپبسالاری بی‌حبافی است 
ان سا م ر ما و کد ود ی نان تلات و رواری گفرانهه: 
این حوان نادان مفغرور شکوه بشأه برده دود شاه هم رعایت ۳ کر دہ فر مو ده بو دند که فلان 
۱۳ محق بوده است» چرا که حزو عمل اوست. خلاصه شاه بمن فر‌مودند که مروز معافی 
سوار نشو. من بخانه آمدم. همه را خوابیدم و کتاب خواندم. عصر عریضة مفصلی بشاه عرض 
کردم و کات از نایب | لسلطنه نمودم. خا دراه ۳ لاف بدارد. خیلی اظپار التفات بمن 
فر موده بودند. عصر مچول‌خان و محقق و مسیوبواتال گازچی دیدن آمده بودند. 

دوسنبه ۴ صبح بخیال اینکه شاید طلوزان را دید نکنم و به‌اتفاق او عشرت آباد بروم 
آ نها رفتم. ننود. بعل عشرت آباد رفتم. ۳ سه ساعت بعرو ب امانده دودم. بعل خانه آ مدم. شب 


مپمان سلطان ابراهيم میرز! هستم. ناظر خلوت» نایب ناظر» .میرزا اسحاق خان» علی‌رضا خان؛ 
حسینقلی وا بو دند. . قماری شنت , من شش 9 دعل فك من مرتصی قلیخان دو دست 
تومان راخته دود 4 له ۵ 


سااسشا ۲۴ - صح " ایوان اجر آمده بود. قلع محاسبه شد. هشتصد و طلب 
کات دأدم. بعد عشرت آ باد رفدم. مروز محدواً حساب دولت در حضور خورانده ميشد. بیکاز 
بو دم خانه ماه ۱ ۱ ۱ : : . . 
[۱۳۳] چپارشنبه ۲۴ - امروز شاه ماها را مرخص فرمودند که شب حاضر باشیم. روز 
را تنطالت شتا زو کش که هشت سال قل زن معتمدالدوله عمهٌ اهل خانه تعارف داده 
دود چندی بود میگفت از من حمل دارد در حالی که از من اولاد نمشود ومخصوصاً بااو محامعت 
نکرده بودم. . او را .از خانه ببرون کردم: شب در خانه رفتم. کتاب ,مسافرت مادام «سران»۱ که 
مه E a‏ یبد برفت بود خواندم در حضور. . عص هم وليعيد بحضور 
مده يود ا 


١‏ مقصود 56۲689 .€0 است. 
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بجشنبه ۲۵ - امروز ز شاه وارد تھ ہر میشو ند . . کنت تدار کات زياد دیده‌است یعنی حقه‌بازی 
زياد و جلوه داده است و خیلی مطلوب شد» الی عصر در خانه بودم. درعصر مراحعت بخانه شد. 

جمعه ۳۶ صیحج در خانه رفتم. مد تی طول ن شأه درون | نك امروز شسدم حاحی 
شریف خان مستشارالدولهبرادر امیر نظام که بعتبات عالیات میرفت در کرمانشاهان بعرض نوب 
عقن مرده است. بعد از ناهار شاه مدتی بیجپت مرا نگاه داشتند. بعد فر‌مودند بروم. شب حاضس 
باشم. خانه آمدم. قدری آسوده شدم. مقارن در خانه رفتم. در خیابان باب همایون 
نایب لسلطنه را ديدم که پیاده با کنت گردش میکرد. ادب کرده پیاده شدم. نایب لسلطنه 
خیلی اظہار شأن فرمودند. من هم جوابببای لايق دادم. طوریکه از او رنجیده بطور قپر بدرخانه 
رفتم. معلوم شد شاه امشب بتماشای چراغگاز بخیابان و میدان توپخانه خواهند آمد. مدتی 
دیوانخانه منتظر شدیم. شاه از در باب‌همایون بیرون آمده گردش کرده بودند. در مراجعت 
تعر‌یف زياد از تعمبرات که بخبا بان اطاق نظام وة بو دم فر مو دند. تا ساعت چپار درخانه بو دم. 
بعد بخانه مراحعت شد. 

شنبه ۲۷ - امروز مجلس شوری ما را احضار کرده بودند بجہت مقاطعه دادن بنائی. رفتم 
أل عصر دودم. ھچ کار دشد. می‌احعت بخانه نمودم. ات حشمة! لسلطنه» معتمدالملك حکیم 
طلوزان و محقق مہمان من هستند. 

تکشنه ۳۸ و درخانه رفتم. تاه که ببرون تشر ف آوردند فر مو دند دعد از ناهار 
درو اندرون کتابہای مرا ترتیب بده. بعد از ناهار شاه اندرون رفتم. سه طاقچه اطاق کتابخانه را 
ترتیب دادم. باقی مانده فردا انشاءالله. زنہا زیاد بمن خندیدند. باقد خمیده» سر بی مو [و] ریش 
جو و گندم. از در اطاق هر خانم که میگذشتم خنده ممتد کرده تمسخر میکردند. اعتنا نکرده 
بالاخانه شاه رفتم. . چہار ساعت مشفول کتاب چيدن بودم. ۳ مين اقدس دشست در آ مد احوال‌پرسی 
و آمروز اتفافی رو داد که مینو بسم. شأه ۳ وز بر امنووخا نخه در خیابان باغ دسسته مشاوره 
میکر‌دند. عمله و بنا که اتصالا در عمارت پادشاه است عمله‌ای از نزديك محلی که شاه نشسته 
بود عبور کرد. شاه وحشت نمود. عملهٌ بیچاره را از باغ بیرون کردند و باین قسم ختم شد 
گفتکوی با وزیر. 

دوشنبه ۲۵ - امروز هم اندرون بحست ترتیب کتاببا رفتم. ناهار امین اقدس تدارك دیده 
بود» خیلی ماکول و خوب. میرزا فروغی را هم با خود بردم. الی عصر کتب مرتب شد. عصر 
بخانه آمدم و کش‌ران طرف راست حز ی ورم دة فدری درد دارد. زياد اسراب و حشت | 

سه‌شنبه غر ذبحجه - دیشب باران زياد آمد. هوا چون ببشت شده بود. صبح شيخ 
عدا لر حیم محسمید کر‌مانشاهانی دیدن اف بود. بعد در خانه رفتم. ال ناهار شاه بو دم مراحعت 
بخانه شد. امروز شنیدم که خوانین قاجار به عضدا لملك شور یده‌اند. در غر اهن خود محق 
هستند. آما شاه ملاحظه فرمود. رف الات را گر ۱۵ ست؛ که لابد شرح حال عضدالملك 
[۱۳۴] را مهنو سم این شخص موسوم بعلی‌رضا خان است. پدرش موسی خان پس سلیمان 
خان قاجار اننت. که ډدر على رض ا خان عموی والدهٌ شاه مشو د. این حوان که حالا سنه ۱۳۹۸ 
انت سی و پچ سال دارد. در سنوات اول سلطنت شاه غللام ډچه و بعل پیشخد مت شده. در عزل 
هر آقا خان صدر اعظم أو و حمعی به اتام حبر بردن جت میرزا فا خان جوب خوردند و 
اخراج شد ند دعل بو اسطهٌ فرابت ۳ مادر شاه دوبازه او را آوردند. IC‏ اعتمار پیدا کرد و 

سبب اعتبا ر دو چين بود: یکی اینکه در نبایت صداقت [و] بی‌علمی بود» دیگر آنکه تقدس 
وا پشنپاد خود کد شاه EE‏ نادان نیست که از این‌ها خوشش بباید و مقدس‌نیست 
که غوام را دوست بدارد. اما به يك درحه از اشخاص بی‌علم نادان اعتماد دارد. چرا نمی‌دانم. 
شاأید بعد بنو یسم. و از مردمان مقدس» جندان راضی ثمست» اما گاهی سلمقه برخلاف می‌رود 
و آنگاه که علی‌رضا خان غلام بچه بود وم‌حرم مخصوصاً درمالش پای شاه استادی وهنری بکار 


ذی‌الحجهة سنة ۱۳۵۵۸ قمری ۱۳۳ 


می‌برد که خیلی مطبوع [بود]. خان کم کم اعتبار پیدا کرد تا بنا شد خشت‌های طلای گنبه 
مطیر عسکریین را بکسی بدهند بہرد. بتوسط مد علیا این مأموریت را گرفت. من خود حاضس 
بو دم که معبرالمما لك مرحوم استدعا کرد که خلعتی داو داده شود. شاه نمی‌داد. ۳ هزار مرارت 
با وجودی که فصل زمستان بود و مناسب نبود یك کلیجۀ ترمهُ لاکی دولا به او دادند. خان 
بطرف عتبات رفت و اردوی شاه بطرف خراسان. در مراجعت خان به‌فیروز کوه به اردو رسید. اول 
اعتبار و شئونات خان شد. [از] شاه لدیالورود بطبران لقب عضد الملکی کرفت. بعد از 
مأموریت امین اصلان خان محدالدوله خالوی شاه بحکومت عربستان نایل نشند» بمرضص خوراخ 
مرد. نظارت باو رسید. مدتی میشود که مررداری را باو دادند. درسفی کر با و دوسقر فرنگستان 
خان هم هماه بود. ایلخانی قاحار شد. چندی وزير عدلیه بود. وقتی اقبال خان رو به او آورده 
بود که چند حکومت داشت. بعلاو پنج شش منصب درباری. حالا هم سه چہار منصب درباری 
که نظارت و مسر داری ۳ ایلخانی گری قاحار باشد دارد. کت زياد اندوخته و ملاك زياد دارد و 
زند گانی با نہایت خست است. شئونات زیاد بخود فراز میدهد. با باد وبروت است. در عنوانات 
و تواضع مقید با صدور. غالبا محض بروز شأن و البات جلال شانه بشانه میزند. اما همین که 
مشت چانه خورد فی‌الفور شیروار که حمله برده بود روباه وار فرار میکند. در چشم‌های او يك 
خاصیت مخصوصی است که هر وقت میل بکریه میکند فی‌الفوز میکرید. این فقره چه قدرها 
بکار او خورده است. شاه هر وقت حزنئی بات دارد خان فی‌الفور گر به ی نة و در نظر جلوه 
می‌دهد که تنما دوست سلطنت اوست. این است حالت خان معظم افخم» و السلام. 

چبارشنبه ۳ - شاه دوشان تپه سوار شدند. من صبح قدری بگردش خیابانبای شمر رفتم. 
بعد مراجعت به خانه شد. درخانه کنت دا ديدم که از مشاد بعت شاه مراجعت می کرد. او را بخانه 
آوردم. قبوه‌ای خورد د رفت خیلی صحت دا دعك اندرون رفته ناهار بخوردم رول آمدم 
که بخوایم. ناظ ۾ خلوت رسد ماود بو د که مرا شب دعوت کند سرشام حاضر باشم. در این 
بین صحبت داشت ت که شاه ۱ امر‌وز حبیب دیوانه را دید. با کمال کسالت مزاج مرا مأمور کرده 
است اسباب استعلاج او را فراهم بیاورم. بخط من کاغذی یعنی ابلاغی نوشت بمیرزا نصراله 
طبیب که حسب‌الاسی حبیب زا معالجه نماید. من به ملاحظهُ دنیا و يا محض خاطر خدا فرستادم 
حبیب را آوردند. لحاف رو» فرش زیر و لباس باو دادم. دوا دادم. قراز دادم غذای پخته به او 
بد‌هند. پول دادم. شب در خانه بودم. 

[۱۳۵] پتجشنبه ۴ - مب بعادت ممین در خانه زقتم. الی عضن پو جن راجت کان 
شد. شب مہمان آقای داماد بودم. امین حضورء ناظم خلوت» طلوزان ساعت سه‌آمدند. الی هفت 
ساعت از شب رفته بو دم. فماری شد. بعادت معمود داختم. 

جم عه ۴ - شاه امر‌وز 0 عدا لعظیم منرود. صسح زودیخدابان جدید موسوم به کامر | نبه 
که خود ساختهام رفتم که ده شر‌یفات شاه را فراهم بباورم. دیر شد [تا] شاه بیاید. پیاده خان 
میرزا شفیع مستوفی که ۳ خیابان بود رفتم. شاه رسید. خیلی تعریف خیابان را کرد. شاه 
هم‌دیشب نخوا بيده بودند. معلوم‌شد با انیس الدو له جنک کرده‌است.خوابیدند.چپارساعت بغروب‌مانده 
بمن فرمودند شاهزاده عبدالعظیم نیاء برو شب حاضر باش. چون استنباط کردم شاه از راہ شیر 
وارد خواهد شد حلو آ مدم. معس شاه ۳ دادم تمر ك رردند. خانه سمل ایو القاسم جای خوردم. ۳ 
شاه در خانه رفتم. با 1 مین‌الملك :5 تمه ا ل ت را خان سا ا ر دادن هت ن اعت 
چپار بودم. دیشب توا س امشب ب کار زياد کرده با کمال تا ارت بخانه آ مدم. الحمدلله راحت 
شدم. ۱ ۱ 

شه ۵ - امروز ضمح در خانه رفتم. الی عصر بودم. کی ناف هر وت مانده بخانه آ مدم.. 

یکشنبه ۶ صبح بکردش شب رفتم که خیلی پاك و تمیز بود. از آنجا در خانه رفتم. 
بعصی کتابہای فارسی دود در کنابخانه آندرون آوردم اضما مش نوشته شود. اد بحمام آ بدارخانه 
زفنند: من مشغول نوشمن کی بو دم شاه مر سس حمام احضار فر مو دند روزنامه خواندم. سس 


۳ روز نامة اعتمادالسلطنه 


دهار بودم. بعد از ناهار آ مدم کی را نو دم » سه ساعت بغروب مانده منزل آ مدم. شاه آمروژ 
عص زیر پوسفآباد به تیراندازی سرباز و توپخ‌نه رفته بود. 

دوشنبه ۷ - دیشب از قرار مسموع شاه بیرون شام خورده بودند و مرا ناظم خلوت اطلاع 
نداده است. چندان هم غین ۱ ندارم زیرا که حل خسننی ۳ کوری چشم از شدت مطالعه روزنامه 
فا يده دیگ ندارم. دیرور که شاه رفته بو دند تمر‌اندازی افو اج از قر ار مسمورع خبلی ند 
تبراندازی شده بود. فشنگپا درنمیرفت. خطا میکرد و بنشانه نمیخورد. شاه خیلی متغیر بودند. 
خلاصه صح که بدرخانه رقتم معلوم شد شاه سوار میشوند. حکم به‌سواری فر مودند که الی 
ناهار گاه بسا و مراحعت بکن. کالسکه معمول عملةخلوت نمود. درشکه حو دم حاضس نبوده دراین 
بين خدا رساند. محمد امین مزا پسن فتحعلی شا که تازه بمعارانه فول شرف التزام ر کاب 
۳ کرده ات درشکه ادا هت رو گردیم به امین خلوت. خود او ۳ نگذ‌اشتيم بدرشکه شنت 
ماها نشستیم. يك فرسخ از باغ داشان‌تبه ببالا ناهار افتادند. بمحض اینکه در سس ناهار نشستم 
بمن فرمودند پلو را که در حضور بود بردار بخور و بامن سوار شو و درسواری روزنامه بخوان. 
بعد از ناهار بلافاصله سوار شدند. همانطوز سواره روزنامه عرض کردم. از معارف عمله خلوت 
محقق بود. سایرین رجعت فرموده بودند. بالاتر از باغ زرك سنک سیاهی از جاده فرمودند 
برداشتم که بعد از تراشیدن چیزی شبیه به لعل زرد از آن حجر خارج شد. الی یك فرسخ 
در ر کاپ بو دم. روزنامه خواندم. دعل باتفاق محفق مراحعت شند . درشکه خودم ۳ آورده بودند. 
سوار شدیم بخانه آمدیم. امروز ولیعید بواسیر خود [را] بدست حکیم طلوزان بریده است. 

سه‌شنبه ۸ - صبح در خانه رفتم. نجم‌الملك منجم باشی و بپلر صاحب مپندس را دیدم 
۳ مخس| لدو له وز در علوم آ جا هستتید . معلوم شد دیشب شاه خواب دیده ا 5 ان اهواز 
را ۱۱۳۶ در خوزستان دخرج خود بمندند و محل مخارج اين کار قار داده است که سال نو 
بنائی متفرقه نکند مگی همین کار. الحمدلله که به‌این خیال افتاده است که بہترین خیالہا است 
و اسم این پادشاه انضاء! لله | بدالدھں گنان بخو اهد ماند. جون دوذنب غریبی در اوایل شعبان 
لب کر وی ار ری انم ون رالات را و 
تفصیل او را بنویسد. این است که نوشته و درج مشوده؛ 

«ستاره ذوذنب بز رک که در اوایل ماه رحب A۹۸‏ طلوع نمو د. ابتدا در اواخر شب و رفنه 
رفته پیش افتاد تا اواخر ماه شعبان بکلی مخفی شد. همان وقت ستارة نوذنب دیگری در طرف 
مغرب آفتاب ظاهر شد» ولی خیلی ضعیف بود و زود مخفی شد.» 

خلاصه شاه بیرون آمد و حسن طلب بجبت شب بیرون ماندن فرمودند. مدتی بعد از آنکه 
کر شاه را ثر تنب دادم بخانه | مه فدری خوابندم. مقارن مغرب ددز خانه رفتم. شاه خوشحال 
از پیدا کردن لعل دیروز بود. الی ساعت چہار همان تعریف لعل بود که مکرر میشد. شام 
خوزدند. ساعت چمار و نیم گرسنه و خسته بخانه آمدم. در خنه که رسیدم گفتند والده بدحال 
است و اهل خانه انتخاشت: رفتم وحشت زیادی کرده دودند. من هم خبلی وحشت کردم. شام 
خود را خواستم آنجا صرف نمودم. ساعت شش بخانه آمدم. با کمال اضطراب از حالت والده 
خوابیدم. ‏ ۱ ۱ ۱ 
. چپارشنبه ٩‏ - صبح زود بیرون رفتم. الحمدلله احوال والده خوب شده بود. بحضرت 
عبدا لعظیم رفته بودند. در خانه زفتم. بعادت هر روز شاه بیرون تشریف آوردند. !مروز کاغذ زياد 
داشتند که مطالعه فرمایند. من بعد از ناهار خانه .آمدم. الحمدلله زنده هستم. 

پنجشنبه ۱۰ - امروز عید بزرکک اسلام عید قربان است. صبح علیالوجوب فربانی شد. 
بعد تفصیلی رو داد که احباراً ميو يسم اگرچه بدست خود قبایح اعمال خود را مینگارم. دو سه 
روز بود ملا موسی اظبار میداشت که زنی است موسوم به حسن خان و دو سه زن خوب را 

حا کش است. خبلی ميل دارد ا ا اهتنا شود و سابق هم شما را دیده أشنت اصرار زياد 


١‏ اصل: قىن 


ذی‌الحجه سنه ۱۳۹۸ قمری ۱۳۵ 


ملاموسی و تعریف از جنده‌های تبعهٌ حسن خان یعنی نفس شیطانی را محرك شد که کاری را که 
درعمی فکرده بودم وبعد ازاین‌هم خیال‌نداشتم بکنم مر‌تکب‌شدم. اسباب‌رفتن حسنآباد را فراهم 
آوردم. سید کربلائی و میرزا رضا را اطلاع دادم. چپار از دسته گذشته بی‌تدارك ناهار و آبداری 
دیوانه‌واز بطرف حسن آ باد راندم. نورا رضا با من دود. شش بغروب مانده وارد حسن آ بادشد دم. 
درها بسته» سرایدارها بواسطةٌ ناخوشی و بی‌پولی شب آمده بودند و باغبان در باغ بود. در را 
کو بیدم. بعد از مدتی باز کی دند. داخل شدیم. اطق کثیف حاروب نشده درهم و برهم. ۷ 
زور آورده نان و پنیر و سبزی خوردیم. در صورتیکه در شر الحمدلله هزار قسم خوراك فراهم 
بود. خلاصه بعد از مدتی آدمپا رسیدند. قدری خوابیدم. عصر بزیارت امامزاده قاسم رفتم. در 
مراجعت ملاموسی را دیدم با سه نف زن وارد شدند. قبل از ورود به اطاق ملاموسی بقچه آنا 
[را] که چادر نماز و زیرجامه و غیره بود در بغل داشت نشان داد. ما نیز خود تصور کردیم 
که صاحبان اینپا نباید بدگل هم باشند. با میرزا رضا در خیال بافي بودیم که از پرده چه‌بیرون 
خواهد آمد. میرزا رضا اشعار خواجه و سعدی حاضر کرده بود که بحبت ورود آنپا بخواند. 
من آبی خواسته و آینه. گلابی سر و رو را شستم» گلاب زدم» سبیل‌ها را تاب دادم» عبائی 
دوش گرفتم» شوخ وشنک نشستم. دیگر غافل از اينکه دبنگ والدنک خواهم شد. ربع‌ساعتی 
طول کشسید. خانم اول حسن خان ملحف" بود. [۱۳۷] با چادر نماز خرامان وارد شد. تعظیمی 
کرد. رو را گرفته بود. گوشة چشم نشان میداد. اذن جلوس دادم نشست. ملا موسی معرفی کرد 
که حسن خان است و خیلی محترمه است. با امیرزاده مررتضی قلی مبرزا خانه یکی است. میرزا 
رضا که حاضس خواندن اشعار دود واجر‌تمد. ملاموسی درك کرد و گفت این حسن خان جا کش 
ات صاحب کار عقب اف دوباره شاهوار نشستمم ۰ 5 عصائی که در دست داشتم گاهی‌بحوض 
حوضخانه بازی میکردم و آبهاشی مختصری به اطراف مینمودم. خانم انی وارد شد که جان کلام 
بود. زنی بود بیست و پنج الی سی از اهل تبریز. چشم کوچك. ابرو باريك» دماغ زینی» دهان 
بی‌آندازه کشسادء» تمام صورت را حتی آبرو ۳ با سرخاب زا ید از اندازه گلگون کرده؛ ۳5 حامه 
مخمل نخی گلی درپاء پیر‌اهن کمن زری در بر» ارخالق زری مستعمل در بدن» چادر نمازی در 
سر» خرامان‌خرامان چون‌دلبران‌وارد شد. تعظیمی بجاآورد. اجازث‌جلوس‌یافت ونشست. خانم‌سوم 
وارد مجلس نشد. از گوشۀ پرده گوشه ابرو نمود. معلوم شدخانم سوم زیرجامه ندارد باشلیته 
اد ا خحالت از ورود دار د. خواهی نخواهی ورودش دادیم و در صف حر بفانش نشاند یم. 
ملاموسی از جا جست نزدیك آمد. بمن گفت تر! بخدا زن به این خوبی دیده‌ای؟ طبق صورت 
چون اطلس و بقدری بدن این زن سفید و نرم است که بوسه از لب تا بناف میلغزد و ناز از 
گردن به کفل» پستانش لیمو و فلانش بی‌مو! من و میرزا رضا بلند و بی‌اختیار خنديديم. او از 
تنفر» و من از تفیر بخود لرزیدم. امادم در کشیدم. آهسته با میرزا رضا گفتم که ما مقصود 
وطی و خیال دیگر نداشتیم» میخواستیم با دلبران شوخ و شنک مستانه و حریفانه بنشينيم و 
ببزمیم. حالا با دیوان جہنم و عفریتان پرالم صحبت خواهيم داشت و آنہا را تمسخر خواهیم 
نمود و میخندیم. در این دمن خبال دحپت من آمد که حضرات را اعاده دشمیی دهیم. ساعت نان 
کر دم یك بغروب مانده بود خلاف فتوت و ءطو فت دو د. دندان دحگ داش و خود رأبزور 
فول سا .کت سس یه رای اف از کسی آ مه کزها را موم لین تیم | راسیع: 
سه بطری عرف و یت مینامی از مر آوزده نودند. در مجموعه‌ای بمجلس آوردند. قدری ماست 
و دان و پر به بطر یبا صمیمه کر‌دند. خواستم شا تحو یل دهم و خودنمائی نمایم. آبدار را 
فحش دادم که آجیل چه شد. کباب کو؟ آبدار فضول جواب داد از گوشت قربانی صبح دجہت 
خانهٌ خود ذخیره کرده بودم مجال بردن نکردم. اگر میل دارید کباب شود و آجیل در دزآشوب 
در دک بقال موجود است. گفتم پس بسیار خری! از کباب گوسفند هرچه باشد بیاور و ازآجیل 


١‏ اصل: ملیف 


۶ روز نامة اعتمادالسلطنه 


آلات هرچه یافت میشود فراهم کن. ده دقیقه بعد طبقی در مجلس گذاشت که گوشت کباب 
پخته و آجیل بو نداده در او بود. بالاخره بنوشیدن باده مشغول شدیم. حسن خان ملحف که 
تا پحال رو باز نکرده بود پرده از رو برانداخت. مخموری مغروری" آورد و صورت خود را 
چون ماه مخسوف جلوه داد. این زن چېل و پنج الى پنجاه سال دارد. لاغر میرن» کوتاه قد. 
شیاه چرده» زشت‌رو» و خشن‌موه با وجود این صفات از خودراضی» فیسو و غروا. من که جز 
صورت رشتو سرت تات انتظاری نداشتم تعجب کردم. مدل کر بلائی او ۳ دیده بود. مدتی 
ملحف آقا وحیه بوده است. باز گرم صحبت شد. از گذشته گفتند. خلاصه از کیسه خود پنج 
عدد اشرفی تومانی به سید دادم که بحسن خان بدهد. حسن خان برآشفت که من بعشق رو و 
دیدار موی فلانی آمده‌ام» دربند درم و دینار فستتم. اما باطناً اشرفی‌ها را به کربلائی سپرد که 
ناه دارو عهلسن گرم ده مزا رصا ای ضتخنت کذافت: خایه‌های: آخوند را سته میمون 
وارسید [۱۳۸] کربلائی تصنیف و چوبی دست گرفته آخوند را میرقصاند. تصنیف این بود: 
شاه شمشیر بند منم خسرو هت‌منده منم 
بخندءخناك ز یادی‌شد. عبدا لعلی پیشخدمت گفت بیرون‌مبتاب‌خوبی‌است» چرا بیرون نمیروید. 
عفونت پاچه زیر جامهٌ حضرات طوری اطاق را بد هوا کرده بود که از این تکلیف عبدالعلی 
نپا یت رضایت هم رساندم. رون آمدم. در کنار حوض مدور فو اره‌داز نشستم ۰ این ضعفه ۳ 
ز برحامه موسوم به خاور داعبة رقص و خواندن کرد. دو سه دهان خوآند» رقص و به این 
تفصمل که زیرحامه سین خان را که قدك 3 بود عاریه پوشید. دایرءٌ کوچکی که همراه 
آوزرده بود دست گرفت ۳ این تصنیف ۳ خوآزد: 
N GS CE EEE E‏ رو هنت تنم سک ات 
فى ت ا است را تواست 
ا س ا آخ آخ جنگ جنگ جنگ است 
اراز که بار جک اسست قرف کک جار توق است 
کرمانشاه که باز جنک است فمتدان. که تار کت انت 
جا امد ل وان د "فتاه فال ,دا کک ات 
کرئل" ز رویم حیا کنن شرمی تو از خدا کنن 
رحمی به رعايا کین ای‌شاه باعدالت» شکر له سلامت 
باری از شب خبلی SE‏ اه ناخ چہار شام خواستم. حسن خان مست بود. خود را بروی 
زشت شدی» در خانه‌های سنگلج تو را ديدم خیلی خوشگل دودی. نتم خانم عر یز آنوقت سال 
من چم‌ارده دود» حالا سی و نه سال دارم. آنوقت غي زمانه ذد اشتم» حالا مان سىم . گفت فلانت 
پس چرا برنمیخیزد. گفتم مردی ندارم» اما جوانمردی دارم. دو امپرپال هم بهاو دادم که مرا 
آسوده گذارد دحال خود باشم. شام آوردند. خو ست لقمه‌ای دهانم بگذارد کناره کردم. قہر 
نمودم. با وجودی که گرسنه بودم شام نخوردم. ملا موسی متصل مجلس گرم میکرد. بطور 
شوخی ملا موسی را کتك زدم. فر یاد میکرد: حضرات! حنده ات خورده شنیده بودم اما 
تفا وه پبسر‌هن در يده ند نده دو دم . از این حرف خنده زیادی شد. بعل به اطاق مةك حضرات ۳ 
به برج خوابانیدم. در را بروی آنما بسته قفل زدم. خود با میرزا رضا و سید کربلائی در اطاق 
دیگر خوابیدم. صح برخاسته رو دشن آمدم. خا فيل کنن فنا از کفارءٌ معاصی د دشب 
گوسفندی یه سند اسماععل آمامزاده فر سستادم. 
جمعه ۱۱ - در خانه رفتم ملیجك را دیدم. پررسیدم دیشب شاه بیرون شام ميل فر‌مودند؟ 


۳۹ اصل: مقروری 5 معمو لا «فر» با قاف نو شته می‌شود 


۳ (= کلنل) 


ذی‌الحجة سنهة ۱۳۵۵۸ قمری ۱۳ 


گفت خیر» لکن امشب خواهد بود. پرسیدم چرا؟ گفت دیشب تازه اصلاح شده بود میان 
اش لدو و شام ار 5 شن حا اتس له له اد تفت دو ی که م ملت شل کک 
چه است که هر شب در مس شام حاضر میکنی؟ شاه بر آشفته بود و همان شبانه بچة مرا از 
اندرون بیرون کردند بخانه آوردند. شاه بیرون تشریف آورد. از مليجك پرسید پسرت کو؟ 
بی‌محایا ۱ عرص کرد دیشب او را به‌خانه آوردند؛ قدغن کی دند دیک اندرون او را راه ند هند. 
شاه ءذرخواهی [۱۴۹] نمود» من هم و کلام را گرفته تمحید زیاد از طفل نمودم. ناهاز ميل 
فر مودند. روزنامه عرض شد. بعد از ناهار مراحعت بخانه نمودم. دنل زياد درپا دارم. اذیت 
من عضن هه شاخ بعیادت و لبعد رفته بو ده ۱ 

سنه ۴ _-- ۳ رحمت دنل احباراً در خانه رفتم. امروز شاه فانون نوشتند و قار دادند 
ایام بجبت کارها معین شد. اگر چه از این قوانین زیاد نوشته شده» باز هم نوشته میشود و 


یقین مجرا نخواهد شد. هروقت کاغذ زیاد جمع میشود یا کسالتی و کنافتی در وجود مبارك 
شاه پیدا میشود یا صدراعظمی معین میشود از این قبیل فوانین ایجاد میشود. امشب شاه بیرون 
شام ميل میفر‌مایند. ظېر خانه آ مدم. عصر در خانه رفتم. الی ساعت چبار در خانه خدمت شاه 
بو دم. ۱ 
یکشنبه ٩۳‏ - صبح بدر خانه رفتم» الی ظیر بودم. بعد مراجعت بخانه شد. دیشب مہمان 
ملیجك بودیم. شاه بیرون شام خورد. نرفتم. "مشب خواهم رفت. مقارن مغرب با دنبل زیاد 
رفتم. نیا اه دیده بودند. نایب ناظر» ناظم خلوت» سقاباشی» محقق دودند. ساعت چمپار خانه 
۱ آمدم. ۱ 

دوسنبه ٩۴‏ - امروز نمك خوردم. خانه بودم. شاه دوشان تپه تشر‌یف بردند. امشب هم 
آنجا خواهند ماند. از قرار تقریر ناظم خلوت دیروز شاه با ایاچی روس [و] وزیر خارجه 
خلوت ممتد کرده دو دند. مب له سرحد خراسان خملی خیالات را مخشوش دارد. عصر‌ی بدوشان 
تبه زفت شاه که ساعت از شب کدشته ار شکار مراحعت فر مووند. نی بیدا کروی باعتقاد 
خودشان زمرد اس شام را مسل فر مو دئد. در مس شام روزنامه عرص شتفاه متاخ چپار مرأحعت 
بشہں شد. 

سه‌شنبه ٩۵‏ صبح دوشان تیه رفتم. در سر ناهار بودم. بعد مراجعت بشہر شد. شاه 
عصری مراحعت گی‌دند. لدی! لورود خازه امام حمعه دیدن ضماء) لسلطنه صیبه خود رفته دو دند 
حرم هم آ دحا دو دند. از قاری که شنیدم رقاص کر‌مانشاهی که سار خوشگل نو ده ۳ 
جندی در طبران ]تفه بو د» دلا را در ده است» پول ها اندو خته است: مقرر شد از یران اخراج 
شود. من این رداص را ند یده یو دم. افسوس دارم. 

جم‌ارشنبه ٩۶‏ - صح قدری دير در خانه رفتم. طلوزان آمده دود دنعل ۳ دید. دعك 
در خانه رفتم. شاه برون تشریف آوردند. با وزیر خارجه خلوت زیاد کردند. معلوم شد باز 
فتاه سرحد روس و خراسان در ميان انت بسار متس دودند. دعك از ناهار بلافاصله من 
خانه آمدم. الحمدله زنده هستم. عصر شاه اصطل خاصه دفته بودند. 

پنجشنبه ۱۷ صیح علی! لر سم در خانه رفتم. در سر ناهار دو دم. بعد رحعت نخانه شد. 
والده تب کرده است. !مروز آمرای دیوانخانه حضورآمدند. محصلی‌محاسبات معیرالممالك|]را] 
که سسصد هزار تومان داقی دارد ده آحودان م<صوص دادند. 

جمعه ۸ - عبد غدیں ات در خانه رفتم. سلام بود. بعل از ناهار خانه آ مدم. محمد ثقی 
خان جر بشی پشخد مت شاه خالوی ضماء! لسلطنه نت۸ شاه امر‌وز فوت هناد هراق بمادت معمول 
که هر که میمیرد بجای دلسوزی میفرمایند ازافراط عرق مرده است» دربارۂ اوهم این یادخیس 
را فر‌مودند. خدایا ما را باین زودیما نمیران که درباره ما هم این فرمایش را نفر‌مایند. «نه بر 
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اب اصل و ان 


۸ روزنامة اعتمادالسلطنه 


شنبه ۱٩‏ - شاه امروز جاجرود تشریف میبرند. بواسطهُ دنبل عرض کرده بودم که تخت 
روانی از تختخانه دولت موقا بمن داده شود که [ ما ] بحاحرود رساند. مرا داده شد. صبح زود 
دراه افتادم. در سرخه‌حصار وسط راه ناهاری صرف شد. سه ساعت دعروب مانده وارد معزل شد دم . 
[۱۴۵] شب احضارحضورمبارك شدم. شام بیرون میل فر‌مودند.جمعی‌ازاهل‌حرم قپ سکرده‌نيامده 
بودند. شنیدم دیشب بواسطهُ اظبارمر‌حمت [به] پسرمليجك انیس‌الدوله پر‌خا شکرده» کار از 
گفتکو بحای نا زسیده دبوده خود شناه هم از قراری که مبقر مو دند بواسطه ددی هردو بدحال 
شده دودند. س حان الله از این پادشاه! در قدرت هر سال دو کرور تومان خرج میفر‌مایند 
وبجہت وجود مبارك خودشان درنہایت خست وبدی وتنگی‌میگذرانند. یکی‌ازضروریات زن د گی 
اکل وشرب است. حلق و دلق و جلق مشسہور است. اما آنچه اکل وشرب است با نہایت سلیقه 
دارند. بملاحظه افو ام مادری خودشان که این منصب نظارت داید در سلسلة مادری باشد اعت 
نمیفر مایند و این طایفهٌ مادری شاه بی قابلیت‌تر و احمق‌تر و متکبرتر از جمیع مردم ایران هستند. 
معلومات آنپا يك گریۀ بموقع است که هميشه دز گوشۀ چشم حاضر دارند و در موقع بخرج 
میدهند. زیادتر اسباب ترقی آنپاً همین است. اما آنچه در دلق است پادشاه هرچه بپوشد ماها 
بجہت تملق لازم است که تعریف کنیم. کی‌جرأت دارد بر‌خلاف بگوید. پس چون معایب گفته 
نمیشود پادشاه از کجا بدانه که خوب لباس پوشیده یانه. اما جلق بمناسبت حلق و دلق بايد 
باشد. خلاصه چون مرافعة ائیس‌الدوله بجبت پس مليجك بوده است زیادتر بمررحمت افزودند. 
بدست خودشان شام کشیدند و بجہت طفل فرستادند و او را در حضور ماها بوسیدند. شب 
تخواندن رورنامه کذعت: 

یکشنبه ۲۰ - امروز بواسطهُ دنبل سوار نشدم. منزل ماندم. خیلی کتاب خواندم. شنیدم 
قوللر آغاسی عبدالله خان پسر علاءالدوله کشيك‌چی باشی شده است. سبحاناله! يك وقتی میرزا 
محمدخان سپسالار کشیکچی‌باشی بود و حاجی علیخان حاجب‌الدوله فراش‌باشی و هردو این 
شخص ها از امر‌ای بز رت بو دند» حال دو جوان بست ساله دارای این دو معصب بز رگ هستتتد , 
2هر چه اين خسرو کند شبرین بود». خان محقق ۳ عصری رسید.حساما لساطنه هم آ مده دود. 

دوسنه ۴١‏ - او هم بو اسطه دنل سوار نشدم. شاه سوار شده‌اند . حاحجی معتمدا لدو له 
فرهاد میرزا هم [ که ] دعوت مخصوص از طرف پادشاه شده بوده اشتح:] مفاه بو د. حسام! لسلطنه 
و معتمدالدوله هر دو در ر کاب بودند. از قرار تقریر شخص پادشاه بواسطهٌ حضور امس آخور و 
برآدرش حعفرقلیخان که از اخبارنو یسان لا لسلطان هستند. با شاهزاده بخلوت نکرده اش 
خن اقات ,رسک دة ات افا واسطة تقر اون اقا ان اراس ده شنم 
ا تن از طل لسلطان. عصر پیاده بمنزل ملىحك رفتم. شاه خیلی دیں مرا حعت فر مو دند. شکاری 
هم کرده دودند. دحت این دو روز که شر‌فقباب تشدم خبلی افسر‌ده هستتم امیدوارم فردا سواری 
نىاشد که بتو انم شرقیاب شوم. این پادشاه طوری بمن رفتار کرده اس که عالم عشق داره. اگ 
دو روز زیازت جمال مبارك نصیب نشود از شدت پریشانی مدقوق میشوم. 

سا‌سنه td:‏ ¥ له الیانله» فاعتبروایااو لیا لابصار. امروژ صح شسشیدم شاه سوارنمیشوند و 
ناهار مزل ميل ميفر ماأیند. بدرخائه رفتم. شاه اندرون بودند. دربس‌ونی صاحب‌حمع پمس امین 
السلطان را دیدم که با نپایت شعف بمن برخورد. گفت مژده مر! بده؛ سپېسالار در خراسان 
فوت شده. حرف این حوان طوری بمن الر کرد که زیاده از حد پریشان شدم. صاحب جمع که 
انتظار فرح زياد داشت حالت پر دشانی میا که دید متعحب شتا زاضت اسنخ/ سپمسالار مرحوم 
بمن صدمه زياد زده بود. بدو حیت راضی بم رگ او نمودم: اولا بقاعدءه کلبه که هیچ ذی‌نفسی را 
بی نفس نمیخواهم دید. o.‏ ۱ ا ۱ 

ای دوست بر جنازةٌ دشمن چو بگذری شادی مکن که بر تو همین ماجرا بود 
[۱۴۷] انیا این شخص با حمیع صفات ذمیمه که داشت خبلی عاقل و دانا بود و [از] 


أ معنی مقیوم نشد» شاید «اقسراط» 
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پو لتيك و اصول فرنت مطلع بو ده ۳ پادشاه او و بو اسطهُ ترقبات زباد دیواانه نکرده دود 
بیترین خدمتکار دولت میشد. اما درظرف یکسال وزی عدلیه» بعد وزیر جنک بعد صدراعظم» 
اتمه ان ا که ی اا مرش ستاطت ه اوه ی چ واه شوه وو 
مغرور. طوری که امروز شاه میفر‌مود نسبت بمن جسارت زیاد میکرد. خلاصه شاه بیرون آمدند. 
اگر چه ما شنیده بودیم اما خود را دناشنوائی زدیم تا خودشان با کمال استعحاب فرمودند» 
اظپار تأسف ظاهری کر‌دند. داز باطن جندان ال نمو دند. وکا که میفر مو دذد این مراد دحالتی 
رسیده بود که جن مرگ برای او چاره نبود و ما زا هميشه در زحمت داشت بلکه يك نوع 
حالت مدحت پاشا را داشت. مقصود خیانت بولینعمت بود. خلاصه حمعی را دیدم» بسیار مشعوف 
بودند وجمعی بی‌دماغ بودند. از خوشحالپا بخصوص پس علاءالدوله وغیره. الی عصر در خانه 
دو دم. از قرار تلکیافہا سپمسالار دیشب يك ساعت از شب گذ‌شنه مرحوم شی شيت عص از 
در خانه چادر حسامالسلطنه رفتم نود. منزل معتمدالدوله بود. آنجا رفتم آنبا هم از مردن 
سپپسالار خوشحال بودند» منزل آمدیم. از شېر نوشته دودند که حناب ناظم ا لعلما هم مرحوم 
دة اسیت: 

چپارشنبه ۲۳ - امروز هم بواسطه دنبل از سواری دز ر کاب خود را معفو نمودم. منزل 
ماندم. تحریرات ژیاد نمودم. شروزع به «م‌آت البلدان» بجېت دو سال دیکن که اکن انشاءاه 
الرحمن زند گانی باشد باید چاپ شود نمودم. حرف «ح» و «خ» نوشته میشود. به این جبت 
تفصیل خوارزم را شروع بنوشتن نمودم. مقازن ظبر محقق که رجعت از ر کاب کرده 
بود اطلاع داد که حسب‌الامر بايد شب را در خانه حاض باشم که شام بیرون میل میفرمایند. 
عصری بدرخانه رفتم» مقارن غروب از شکار مراجعت فرمودند. میشی بدست مبارك صید فرموده 
بودند. دجیت معتمدالدوله فرستاده شد. او پنجاه تومان پشکش داده بود. اول شب خیلی 
نو شتحات ولایات مطا لعه شد. بعل در سن شام روزنامه عرض [ شد ]. مجول‌خان پس آقاخان 
امینالصحه هم بود. چون اتفاقی گذشت اول لازم است که شرح حال او را بنویسم. بعد تفصیل 
را قلمی دارم. مچول خان موسوم به غلامحسین خان چنانچه ذ کر شد پسر آقا خان و مادرش 
طوبی خانم همدانی دده شاه است. اوقاتی که پادشاه طفل بود این خدمتکار همدانی را که در 
اندرون مرحو مه مدعلا دود بفر‌اش درب اندرون که آفا خان باشد دآدند. در ددو ده لت بادشاه 
ین حوان دوجود آمد که حالا باید از سی سال متحاوز داشته باشد. تقر یبا پادشاه حمحاه 
بواسطهٌ رقت قلب و نیکی و پاکی فطرت که دارند به جمیع اطفال رضیع میل کامل دارند. 
این پسر هم جون سس دده دوده و [به ] آندرون راه دافته رت E‏ طرف التفات شاه شده 
است. تا رشدی کرد [و] غلام بچه شد. از معلومات این طفل در غلام‌بچکی این بودکه اخبار 
از اندرون به بیرون و از بیرون به اندرون میبرد. چنانچه در داودیه هنگامی که شاه آنجا بود 
بواسطهُ دروغ جعلی نزديك بود که حاجی محمد خان حاجب‌الدوله را طرف بی‌مرحمتی شاه کند. 
از این قبیل کارها زياد کرده بود. قدری که سن او زياد شد نزديك بود که از اندرون رانده 
شود. تدبیری مادرش بخاطی رسید و آنوقت شاه عکاسی میفرمود و غالبا عکس حرمخانه و 
زنهای مردم‌که به‌حرمخانۀ سلطنتی میرفتند برمیداشت» غافل از معاف بودن. این پسر خودی 
عکس ۳ از [او ] آموخت. يك دو سالی کاش اين دود که شاه عکین ممانداخت و او جاپ 
میکرد. این محرمیت [۱۴۲] اسباب اعتباری بجہت او شد. میگویند بعضی از عکسپا را هم 
بدیگران میداد. اما گمان نمیکنم راست باشد. خلاصه شاه که از عکاسی کسل شدند نان 
حوان اند فضو لی دحت خود ند ید» اعمال طفو لیت خود ۳ محد وا پیش گرفت» اما دحورهای 
دیگر. دخنه‌ تر . خود را اخبارجی شاه نمو د. احوالاتش باشاه دعل ذ کرخواهد شد در حلد دیگر. 
بعلاوه با شاه ینای مضحکه را ات دیوانه‌وار گاهی حرف م‌ند [و ] خواهش‌های اطفال 
از شاه میکند. روغن و هیزم از شاه مبخواهد. پادشاه او را طفل میداند. خنده به اعمال او 
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میکند. مردم بیرون تصور میکردند این کل عنایت‌الله شاه عباس شده که هر چه میخواهد 
میگو ید ۳ ا ا ]فا رضای ملقب بناظم خلوت که تفصءل او را در موقع خود خواهم نوشت 
مر اوه کرک تافت زا علیخان امتنالملات هم ینای خصوعصست ا ی ۱۳ ناظم خلوت معرف بیرون 
او ميان مردم شد. اعتبارات او و جلوه ناد در منزل امین‌الملث با بعضی از شاهز أ ده‌ ها ۳ 
وزراء ملاقات کرد. حصوصت بیدا رد دو سفر هم در ر کاب همایون فرنگک ا شر تی 
یافت. درصدارت مبرزاحسین‌خان مرحوم زین خانه را باو داد. زین‌دار باشی‌شد.ایناست‌شودت 
مچول خان. اما صفات او: بسار خسس» بشدت بخیل» خیلی ناذحیب» بلانپایت پست‌فطرت: 
بعلاوه حعال. برای يك دینار حان هزار کرور نفس را میتواند به‌باد بدهد. بجمت ثحصیل ده 
دفیقه افتخار خانواده‌ها [ر! ] تمام فتگنگاه اما صورت : حوانی ابت بد جچشم» بعنی چون جشم 
اشقیا سفیدی چشم سرخ است» ابروی به‌هم پیوست دارد» پوست سیاه و چرك قد باندازه. خیلی 
مقبد است که خود را بسازد و خوشگل کند. عطریات زیاد استتعمال میکند. اما بالفطره نجس 
است. این شخص یکی از معلوماتش این است که وم را از شاه‌صت‌ساند و بس که‌میرسد 
میگوید فلانی شاه از تو فلان و فلان شنیده بود» منتظر صدمه باش. این شخص بیچازه بنای 
تملق ۳ ناو میگذازد و از این خوشحال ات وه <میع مر‌دم‌را از شاه عادل حجوش فطرت 
علیه ما علیه هميشه مأیوس دارد.واقعاً مرغ یاس است.س‌اوده با اشرار زیاد دارد. اگر بقدر 
عشری از أعمىار همةطاران خود شان واشت دنا ۳ ارم ممل‌د. اما اتفاق در ین جند روزه ميل 
کرده‌ام به‌احدی ازعمله بخلوت ات NE‏ دحصوص به مچول‌خان. اش حوان خبلی ازاین فقره 
حراست. خواست! در حضور همایون مرا بترساند که طرف اعتنای خود کند. بدون تمپید مقدمه 
عرض کرد ابوالقسم خان نبيرة ناصرالملك که در لندن تحصیل میکند میگویند مثل کشیش 
بده ار شات مختتدل هم اس مایق و هي فر انه مین که نوی اوا دانستم شوت 
کر دم. مدنی كذ شت دطو ر دیگی او ۳ در حضور همایون بسیاز خفیف نمو دم. خالاصه شب را 
تا ساعت چہار بودم بعد بچادر خود مراجعت کردم. شاه بواسطٌ تفتین و فساد سهپسالار در 
کارها بسیار مشعوف است از مردن او. 

پنچشنبه ۲۴ - دیشب مقرر شد بم حالت که هستم باید فردا سوار شوم. با وجود دنبل 
سوار شدم. يك دو فرسخی در رکاب بودم. بعد از ناهار می‌اجعت بمنزل شد. قدری کتاب 
ذو شمدم ۰ فدری ترحمه کگردم. از وقادع اموز اینکه ظل ال اطان ذو شه دود حاحی <این خان 
عرب ملقب به‌نصرت‌الملك که صاحب کرورها دولت است روز عید قربان فوت شد. خوشابحال 
شاه اده که لت سانش ود وهه روز غاوه خر اع ساخق» ناله و خن واره ارد 
شد. ر کن| لدو له وارد أردو شد و مر ادر دة ۳ رن زده که از این جا خراسان برود. حسینخان 
ولی را میرزا احمد خان پس امیر نظام بدون عرض بشاه بحکم خود از آزدو دوانده. 

[۱۴۳] جمعه ۳۵ - باوجود دنبل بحکم سوار شدم. امروز بنا بود شاهزاده‌ها پول‌بردارند 
در حضصور همایون قماز بازی شود. ناظم خلوت ابلاغ کرده دود. حاجی. حسام لسلطنه جوابی 
نوشته بود صد تومان حاضن است. به . هن که فر مايش شود تحویل بدهم. نایب مناب من باشد. 
من در مک معظمه دور ده کرده‌ام: دالت نوشته يود من اهل قمار نەودە و انتم 32 مکه هم 
وة از غاي تمعن اه تومه صد خویان ان است به هی که رمان شود 
تحویل بدهم» بنایبی خواهم داد. اجو ده دو شاهزاده اساب دل‌خوری شام شنت افق شد که زا 
احضار سواری تشد [ ند ] ۳ خودشان تشر یف فررمای ا فد نا رکن| لدو له قدری از رام در 
رکاب بود. مرخص‌شد بمنزلآمد. خان محقق‌حامل دستخط وخلعت حکومت‌خراسان وسیستاناو 
گردید. من الی ناهارگاه بودم. شاه خبلی دل پر از اعمال سپہسالار مرحوم بودند و همچنین 
از طرف آقاوجبه. میفر‌مودند در این مدت کم و زیاد از شصت هزار تومان سیه‌سالار و آقا وجیه 

مداخل نموده‌اند. پس در این ده سال چه کرده‌اند. بعد از ناهار مثژل آمدم. در سر راه باتفاق 


۱- اصل: خاست 


ذی‌الحجة سنة ۱۳۹۸ قمری ۱ ۱۳ 


کک ناظر دیدن ر کن‌الدوله رفتم. شاهزاده خوب آدمی است. شرححال مفصل نوشته خواهد 
. اما اختصاراً اینکه خلقتاً بسیار زشت است. عظیم حنه؛ بحدی است که شاهزاده را از 
ی SN eS aS CCS‏ 
سیاه» چشم ازانداژه خارج» دماغ گنده بی‌قاعده. اما خلقاً بسیار عاقل» خوشرو»ء عامل» صرفه‌حو» 
شاه أده سس eT‏ با تسه برآدر پادشاه. والده‌اش از نحباآی افشار او اس صیغه 
ودا ت ود از فقوت مین شاه :مدای توافت وان اما ا او بوت ها ورای ورگ مل 
میرزا موسی و اضر آدارہ سک دنا بعد حکومت فزويڻن بعد حکو مت خمسه تفت در خسه 
خبلی عاملی کرد. مايه خوبی اندوخت. چہار سال قبل بحکومت خراسان رفت. اما رسماً حکومت 
| با | سپمسالار بود. با وحود این خیلی خوب راه رفت. حالا بالاستقلال حا کم بخر‌اسان شد. 
رفتن من منزل شاهزاده بجبت این بود که درست بعقل شاهزاده برخوردم. آدم بی‌عقلی نیست. 
میگویند جناب یعنی ناظم‌العلما آن روز نمرده است. 
نيه ۳۶ سر صدح خەر دادند 3 سواری تاه کم باشی رکن‌الدو له EE‏ دود که 
دستخط ملد ٿو لبت مشمید هم تمه حکومت بخر‌اسان باو اغطا.شده آورده دود در روزنامه 
طبع شود به عجله چکمه پوشيدم منزل مليجك رفتم که از آنجا در ر کاب سوار شوم. باران 
آمد. سواری موقوف شد. در خانه رفتم. عروسی میرزا تقی‌خان منشی حضور [است] که صبیه 
اتود را گید فا زاو ام ده بق وات بط وا جوت کی 
فر‌ستادند. بعد از ناهار شاهزاده‌ها [را] که حساما لسلطنه و معتمدالدوله و محمد امین میرزا 
باشد احضار فرمودند. بنای بازی شد. یمن فر‌مودند نزديك پادشاه نشسته روزنامه بخوانم 
شاهزاده‌ها_ خیلی تعریف کردند. شاه فرمودند من خودم همینطور ترجمه میتوانم بکنم. 
شاهزاده‌هاا اول تصور میکردند روژنامة فارسی است من میخوانم» بعد که ملنفت شدند روزنامةٌ 
فرانسه ات و من خط و زبان فرانسه را مثل فارسی میخوانم ژیاد تعجب و تعریف کردند. 
الى عص درخانه بودم. عصری منزل آمدم. 
مد ۳۷ بت صمیج سید ابو القاسم فراش خلوت آمد که حسب الا من آ مدم تو ۳ سوار کنم. 
فيل از سواری بازدید شاطرباشی رفتم» از آنجا بدرخانه. شاه سوار نشده بود. قدری مننظر 
شدم درون تشر دف آوردند. حسام! لساطنه» معتمدا لدو له صاحب اختباز [و]غىرە دودنك. مدتی‌از 
[ ۱۱۴۴ راه هماذطور سواره روزنامه عرض کردم. دعل شکاری دندند. شاه اسب قاخت. ما عقب 
مأند دم. قفدری ول منت ناهار افتادیم. دراین بين لبف از شمپن بعحله ارسید. کاغذی رخط 
طلوزان بمن داد. معلوم شد عریضه بشاه بوده است. من سرش را باز کردم نوشته بود اکر 
در باب نایب‌السلطنه خبری بشنوید خلای است. تفصیل این است که شاهزاده از کالسکه 
پایشان در رفته افتاده وشانه‌شان قدری صدمه خورده است و کی معالجه شده. الحمدلنه بش 
است. همان کاغذ را بقر انسه و فارسی در حضور مارك خواندم. ۳ آفتاب گردان ژدند ناهار 
حاخس کر‌دند روزنامه خوآفدم. در سر ناهار فر مودند امور از من حادله‌ای گذشت. حمام 
2 در حمام را که کشودند ماری در مبان حمام بود که کر کی کمان. او دا کفست: اعد 
فرمودند که من مراجعت بمنزل کنم جواب طلوزان را بنویسم. در بین راه که مراجعت بمنزل 
شد از پلیس تحقیقات کردم. معلوم شد روز جمعه مقارن سروب نایپ‌الساطنه از کامرانبه 
مرآاحعت تک وه منت خبلی سخت از کالسکه زمین خورده طوریکه هوش نداشته 
است ومتحاوز از چپار هزارتومان صدقات بمردم داده شد. وقتی که پلس آمده نود که مروز 
صبح بوده است هنوز نايت کسالت را داشته‌اند. پلس فت کے از طرف نایب لسلطنه 
حکم شده که ماها دور بخانه سیمرسالار مرحوم و ععتمد | لماكت و ساد اخوان أو را دار دم که 
اسباب حبف و ميل نشود. لاله‌الاا» دنا عافتش این است. 


۱- اصل: ارومیه 


۱۳۳ روز نامه اعتماد) لسلطنه 


دوشنبه ۳۸ - دیشب در مس شام حضور بودم. تاریخ نیکلا امپراطور دوس خوانده شد. 
شاه خیلی تر دماغ بودند. ساعت نیم منزل آمدم. ساعت شش خوابیدم. نصف شب بیدار شده. 
بخیال اک صبح است. دیگرخوايم نبرد. ئیم ساعت به آفتاب مانده سواد شدم. الی‌سرشجحصار 
سواره آ مدم. از آذیحا تحت شستم و دوازده قدم که آ مدم فت کت محدواً سوار شدم. 
نیم فرسخ بشس مانده حاحب‌الدوله با کالسکه خود رسید. مرا دعوت بکالسکه خود نمود. 
چند قدمی با او آمدم. درشکه خودم را آوردند سوار شدم. قبل از ظہں بشیر رسیدم. خیلی 
کسل از بی‌خوابی دیشب هستم. 

سهشنبه ۲۹ - صبح بتعزیت معتمدالملك رفتم. دو برادر دیکی ایشان هم که نصرالملك 
و علاءا لملك باشد حاضس بودند. دو تلگراف از امپراطور روس و سلطان عنمانسی بتعز بت 
EIR E‏ بود. از آنحا احوالیرسی خایبا لسلطنه رفنم. آندرون احضار شدم . شناد 
شاهزاده شکسته است. از آنجا در خانه رفتم. بعد از ناهار مراجعت بخانه شد. باران ازدیشب 
تابحال که شب دیگی است متصل میبارد. جناب و حاجی کلانتر هیچ کدام نمرده‌اند. هی دو 
الحمدلله زنده هستند. 

چپارشنبه غرة هحرم [۱۲۹۹] - بحمدالة والمنة زنده هستم وعزای خاسن آل‌عبا را 
مثل هرساله وعادت همشنه که سالا است دارم | مسال‌هم خدا توفیق داد چادر زدیم. روضه‌خوانی 
شروع نمودیم. اگی خدا عس بدهد به‌اتمام برسد. بعلاوه مصمم شدم که نمازپنجگانه که تابحال 
نخواهم کرد. بعد از ذکس مصیبت بدرخانه رفتم. در سر ناهار نوشتحات نایب‌السلطنه یعنی 
وزارت جنگ خرانده میشد. بعد درخدمت شاه تکیه دولت رفتم روزنامه خواندم. يك‌ونيم بغروب 
مانده خانه آ مدم. 

[۱۴۵] بنجششه ۲ - الحمدنةه امسروز هم ذ کر مصیبت شد. جیار از دسته گذشته شاه 
احضارم فرمود. درس ناهار روزنامه عرض شد. در تکیه هم تفصیل عپدنامة پاریس در زمان 
ناپلئون سوم خوانده شد. عصر با امین‌الملك فراعت کر دت 

جمعه ۴ - امروز حمعی از اعیان روضه‌خوانی ادخ نو دند. بو اسطه معحولات و بیان 
احادیث غیرمعلوم سید موسی طول کشید. مقصودش معطل کردن سیداپوطالب وسید حسن بود. 
گفتم فردا اگر فضولی کرد دیک نیاید. ساعت پنج در خانه رفتم. شاه در مس ناهار بودند 
الی مغرب در خانه بودم. روزنامه خواندم. ژغر افا نو شمم ۰ | لحمد لله زنده و سلامت بخانه 
مراجعت شد. 

شنبه ۴ - امروز ملاموسی وسید موسی هر دو قہر کردند. باوجود این دوضه‌خوانی طول 
کشید. بعد در خانه رفتم. معلوم شد دیشب تعزيةً عروسی رفتن حضرت فاطمه در تکیه بیرون 
آوردند. این‌تعزیه را بقدری رذل" کرده‌اند» دیشب مخصوصاً زیادتررذل شده بود. تعزیه‌خواننا 
زوز سک میکشیدند. وقاحت بقدری شده بود وخندء اهل‌حرم‌خانه طوری از بالاخانه‌ها بصحن 
تکیه می‌آمدکه اشخاصی که آنجا بودند نقل میکردنه که از تماشاخانة مضحك فرنگستان 
خیلی با خنده‌تر بود. نه‌شان سلطنت بود این عمل ونه ایام تعزیه سیدالشیدا مقتضی این 
حر کات. خلاصه باز نصیر | لدو له وناصرا لملك احضار شدند. عحب حسن عقیده به ايندو نادان 
غیرعاقل شاه دارد. عصر زودتر از همه روز بخانه مراجعت شد زند کانی حاصل است» تا خدا 
چه خواهد. 

تکشتبه ۵ - امروز دعد از روضه در خانه رفتم. تایبا لسلطنه با کت دته امد نوده 
امروز از اتفاقات اینکه CE‏ معدن که شاه ينذا کرده بو د وحو آهر‌هفت رنگ از E‏ درون 

می‌آ مد سنک‌تراش عليه ماعلیه سنگ از خارج می‌آوزده به‌اسم منک معدن خرج ميداد. 


اه اضال: ورل 


محرم سنة ۱۳۹۵ قمری ۱۳۴۳ 


ضفل مك ,مهن ز فاو اسان انضاء نم بعد وا هم هه شنت وا روه عانه . قمر ا لاط 
عیال سپہسالار م‌حوم رفتم. 

دوشښه ۶ عل از اتمام روصه بخوانی در خانه رفتم. شاه خیلی منغ بو دند. بو اسطه 
سرحدات روس و خراسان حواسسا خیلی پر یشان امت انا افسوس که مستشار ادن امرخطیر 
نصیر | لدو له انت که جز شعر عربی ودوسه فقره مطلب تار یخی معلو ماتی ندارد. بخت از فمار 
و فدری پرروئی! نه غلط گفتم. زياد پررونی او را صاحب کلت کردہ سیت و ا بافته امت 
و ناصرالملك مرد ابله بی‌قابلیت و وزير خارجه که ده سال قبل که بيست و يك ساله بود وزير 
خارجه بود معلومات درستی نداشت وجز به‌تأنی حرف زدن وعبارات مغلقه گفتن یا نوشتن عربی 
مخلوط به‌تر کی دیگر ھچ نذا شت . حالا که هم پہں انت و هم ده سال ات از کار ها عاری. 
خلاصه به‌ماچه! ما دررعیتی ناصر‌الدین شاه وملت پرستیایران جزغصه چه‌توانيم داشته باشسم. 
خلاصه زود از درخانه مراحعت شد ‏ شب روضه‌خوانی درمدرسه مرحوم محمد حسین‌خان مروی 
وز در فتحعلی‌شاه مہمان هسم . اف مدز سیه واین مہمانی تفصیلی دارد. اما مذدرسه» شصت الى 
هفتاد سال قىل محمد حسین‌خان قاحار مروی که وزدن فتحعلی‌شاه بو د» ین مدرسه و مسحل را 
ساخته و موقوفات زیادی برای اق مسحل قرار داده است. کتا بخانه مفصل دارد. حر ات هر بك 
شش هفت تومان در ماه مخارج دارد واز حمله شروط وفف ان ات که رده جامعالشرایط ۱ 
طیران باید متولی باشد. [۱۴۶] حالا حاجی ملاعلی کنی متولی است و از زمان تولیت او خیلی 
منظم است و شرط دیگ اینکه طلاب این مدرسه ایام عاشورا را نباید مپمان شوند و بخارج 
دروند» بايد هر شب در مدرسه مجلس روضه‌خوانی باشد و شام داد شود. حاجی ملاعلی خیلی 
شان و عظم داده است. مرا مخصوصاً دعوت نمود. در باطن بواسطه حسن طلب از حاجی‌میرزا 
ابوالفضل [نود]. بخلاصه رفتم. نماز حماعت خوانده شد. بعد از نماز روضه‌خوانی بسبار خوبی 
شد» خبلی منظم. خدمتکارهای مجلس تمام معمم بو دند. تمام پشخد متا آخوند بو دند. شام 
خیلی خوبی دادند. بح تشریفات و احترام من کباب حاضر کرده بودند. اما آخوندی بود 
نپخته! لکن ته‌چین پلو بسیار خوبی بود. ساعت چمهار خانه آمدم. 

سا شتا ۷ - بعك از روضهٌ خودم درخانه رفتم. روزنامه خواندم. بعد خانه عذراخانم عبادت 
ژفنم: از آنجا خانه آمدم. معتمة ا للك دازدید آٴ مده بو د. لازم آمد که جیزی نو سیم. روشنی 
کنیل کرد عیال من داعیه داشت از من حمل دارد. روز جمعه سوم دختری زائیده است. نمیدانم 
این مو لود از اس 

چم‌ارشنبه ۸ - امروز شاه تکیه سید نصرالدین يا ناصرالدین سای نوحه واقعه در محله 
ملك آباد مب‌ود. این تکیه را که در جنب آمامزاده است محمد ابراهیم‌خان معمارباشی سابق 
وز دس دارالخلافه حال که خالوی نایب| لساطنه اس نا کرده اس دهه عاشورا تایبا لسلطنه 
آنحا ۳ میسدد و خیلی مز‌ین. دوسه سال شت شاه آنجا میرو ده افتتال هم رفتند. فيل از رفتن 
در اطاق نارنحستان نشسته دودند بی‌حپت دیوار کوب از دیوار افتاد. خدا رحم کرد که کي 
" رن ننبوده وال کته مشد. دعك از ناهار که شاه تکیه رفته وزراء هم دو دند. نایب! لسلطنه هزار 
تومان و يك شال پیشکش کرد. 

پنجشنبه ٩‏ - بعد از روضه‌خوانی درخانه رفتم. حکیم‌الممالك که چند روز بود ناخوش بود 
آ مق روش سرا یاب و د الل نوم کم ع بای سای اسان 
بود. امروز در تکیه شال و خلعت به عملهُ تکیه و روضه‌خوانها تقسیم میشود. قاسم خلاع 
همیشه ناظر پادشاه است. چون امروز شبیه تمام و ختم است خلعتبا [را] بايد بدهد. چون این 
ناظر خیلی مدمغ و پرفیس است بنایب ناظن این قبیل کارها [را] رجوع میکند. تقسیم خلاع 

هم در سکوی وسط تکیه که شبیه درمی‌آورند میشود. بنابراین امروز هم کماکان سنوات 


رون روز نامة اعتمادالسلطنه 
سایق که زين تفت معشد حاحجی محمد‌رضای شریت‌دار که فد که فضولی ات و بو اسطهُ 
قرابت با خان ناظر که عضدالملك باشد مغرور است با نایب ناظر منازعه کرد. نایب ناظر را 
که سیلی‌چند بروی حاجیمحمدرضا زد. خان ناظر بر آشفت. بخروشید وبجوشید. نایب ناظررا 
از نیابت خود معزول کرد. قرابت خان ناظر با حاجی محمد رضا را از زمانی که مادر 
خان ۳ بسفری که میرفت حاحی محمدره ا رأ با خود برد دز باطن ا او ۳ ۲۹ 
بود. خلاصه این محمد قلی‌خان نایب ناظر پسر عیسی‌خان اعتمادالدوله و خالوزادء شاه است با 
وجودی که مظلوم واقع شده بود عجالة که شاه فر‌مایشی نکرد. امشب بواسطهٌ شب عاشورا 
بچپل و يك منبر موافق نذری که دارم به اتفاق خان محقق رفتم. 

[۱۴۷] جمعه ٩۰‏ - صبح روضه خوانی مفصل خیلی خوبی در خانه شد. بعد در خانه رفتم. 
بواسطه عاشورا اتفاقی نبود. مراجعت بخانه شد. ۱ 

شنبه ۱۱ - اکن چه امروز بنا بود مجمع وزرا احضار شوند بواسطه سوار نشدن چند 
روزه سلطنت آ باد رفنند. من هم در ر کاب بودم. در سلطنت ] باد جز و درخت زياد که بو اسطهٌ 
خزان‌درباغچه‌ها وخیابانبا ريخته بودفرمودند چه‌عیب دازداین بر گہارا حمل بشہر کرده بف‌وشید. 
عرض کردم ب رگ درخت مشتری ندارد. چنانچه يك سال هم چنین کزدیم. قاطر و شتر دیوان 
مدتی معطلی کشید. هیچ عاید نشد و آنگاه رسم نیست بر گت فروختن! این بر گہا در باغچه‌ها 
بماند بیوسد جزو خاك شود بمنزلهٌ کوت شود. بعد فرمود پس مخارج حمام چرا بدهم؟ بر گا را 
بسوزانید. عرص کر دم 3 در تون حمام نمیتوان سوزاند. اک بر کت قادل گرم کردن 
حمام نیست. خلاصه این پادشاه در اغلب مواقع از صد هزار تومان گذشت میکنند گاهی‌قناعت 
زا تخدی مت‌شانده. که تفر کت ورخ اغ را مفو ار افع ا باد اوران که تازه به 
صاحبقرانیه موسوم شده رفتند. عصر مراجعت بشسیں فرمودند. گربه‌ای درسلطنت آ باد پیداشد که 
طرف میل خاطی مبارك شده. با خودشان شی آوردند. 

تکشنه ٩۳‏ - امروز در سر ناهار عرض کردند عضدالملك بواسطه تغیر زیاد به نایب 
ناش که در منازعه حاحی محمد رض ا کرده دود تب کں دہ وسر سام نمو ده ان پیشجد متی بهاحوال 
پررسش رفت. در این بین نایب ناظر رسید. شاه به ناظم خلوت فر مود که او را از ورود بخلوت 
منع کند و به‌عضدالملك هم اطلاع بدهد. خلاصه شب بیرون شام ميل فرمودند. ساعت چہار 


دو سنیه ۱ س صممج باران میا ذد هوا منقلب لو ده دار خازه رقدم. دعل ارد مراحعت 
دخانه ملد 


سه‌شنبه ۱۴ - بنا بود شاه دوشان‌تپه بروند و چند شب ثوقف فرمایند. صبح که من مصمم 

رفتن دوشان‌تبه بودم معلوم شد امروز موقوف شد. فراش به احضارم رسید. در خانه رفتم. شاه 
زکام شدهاند. از رفتن امروز دا ماندند. اطبا آمدند. هر يكث ذجویزی کردند. مك الاطاء 
]نک ورفت. شاه امین! لسلطنه صندوق‌دار راخواست. دطو رذحوی قفرمو د يك نشان تمنال مرا که 
خیلی کرحت باشد بجوت ملك‌الاطداء بده بسازند که واسطه‌هی او مرا عاجن کردند. من 
عرض کر دم تمنال کوچك و 3 ندارد. مقصو د تمثال است. خلاصه شاه از وساطت اشن 
اقدس عاحز شده بمیرزا کاظم رشتی که اول شربت‌دار عسی‌خان اعتمادالدوله حکمران گیلان 
بود و از طبابت بحز قلنبه گوئی هیچ ندارد نشان تمئال مبدهد. هذا علامةلانقراض؟ سلطنته و 
انفعاله. خلاصه شمشیری مر‌صع دنایب لساطنه دادند. ناصرالدوله ولدنصرتلدوله فیروز میرزا 
[را] که به‌سرداری و ریاست يك قسمت قشون آذربایحان وتازه رسیده از قبریز نایب لسلطنه 


۱ چند کلمه حذف شد ۲- اصل: مطعه 
۳ اصل: آنفراض. 
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حضور آورده. نعل وزرا | من تا يك ساعت بغروب قاتا E‏ روزنامه خوآندم. 
ژغرافا نو شسته شد. عص سوازه بدون ادنکه پباده شوم عىاأدت امینالملت رفتم. مراحعت دیخانه 
نمودم. 

جم‌ارشنبه ٩۵‏ - صح شنیدم شاه دوشان‌تبه میروند. اما ناهار را شی ميل میفر‌مایند. 
بعحله درخانه رفتم. شاه بیرون تشر يف ودنن ناهار مبل فں مو دند. بعد وزراء احضار شدند. 
[FA]‏ مجنهس مشساوره شسك. بتعحىل طرف دوشان ته رآن‌دم. من خانه آ مندم. ناهمار خو رده 
خوابیدم. در خواب میرزا حسین خان سپسالار مرحوم را دیدم. در خوضخانه سار عالی اما 
ناتمام که در وسط باغ بسیار بزرگی واقع بود جلوس کرده. لیکن هر دو چشم را با پارچۀ سیاه 
بسته. من نزديك رفتم. با وجود بسته بودن چشم مرا شناخت و مرخص کرد. نشستم. بلامقدمه 
كفت تا ددروز E‏ دو دم» | لحمد لنه از دیروز آسوده شدم. هرجه حساب و کتاب داشتم پر داخدم. 
ین نو ال کردم وی سرا چشم خودتان را سته‌اید؟ حواب داد رس ما اموات این است. باید 
چشم‌های ما سته باشد تا علی (ع) بباید و بگشاید و حالازيك ساعت خواهد آمد. اگ چه من 
معتقد بخواب متم لیکن ین خو اب در من خبلی 5و خلاصه تا يكت ساعت بغروب‌مانده 
شیر بودم. بعد دوشان‌تپه رفتم. شب را با سلطان ابراهیم میرزا و حکیم طلوزان ہس بردیم. 

پنچشت4 ۶ - خر دادند اول شناه سوار نمشوند. نعل محدداً اطلاع دآدند سوار میشو ند. 
در تردید بودم که مليجك منزل من آمد. بیان کرد دیروز که شاه از شیر می‌آمدند سان 
شتر و قاط میدیدند» بالاخانة سردر باغ دوشان‌تپه که محل نشیمن همایون بود بواسطهٌ آتش 
زیاد در بخاری سقف سوخت و فرو ریخت. اما بوجود مبارك صدمه‌ای نرسید. بعد از این تقریر 
مليحك لقمة نانی خواستنه که صرف کنند. کالسکهٌ شاه رسید. دوسه نفر از خواص را مأمور 
فر مود ۳ سوار کردا در زر ناهار افتادند. در سس ناهار روزنامه خوانده شد. يعد حضرت 
همایون شکار رفتند. من منزل آ مدم. طرف عصر که شاه مراحعت فر مو دند احضار شدم که 
عمارت بالای کوه برویم. شب شام بیرون میل میفر‌مایند. مقارن غروب رفتیم. طلوزان هم بود. 
به طلوزان لقب جنابی مرحمت شد. امین لسلطان و امین‌السلطنه از شبن آمده بودند. قدارك 
سض موهومی آذربایجان در بہار دیده میشود که یقین نخواهيم رفت. خلاصه از عجایب اتفاق 
ا ۱۱| وهات ل کا و 
داده ا کمانم این تشگ که قدری زود بود که تمول سیییسألار را دک ند یه ملبحكت بد‌هند , 
سیل ایو القاسم ماھوز شد که فردا درو د و ضبط کند. مس از خاك بردار وزیں ابران! بمین که 
جای تو کی نشسته. شام شاه خیلی طول کشید. حکیم طلوزان روزنامه خواند. من ترجمه کردم. 
ساعت جبار منزل آ مدم. ناظم خلوت را با خود آوردم شام خورديم. الحمدلله زنده هستم. 

<معهە ٩۷‏ - آمروز شاه سوار نمشو د. بالا رفتم. امینالملت و آمین! لسلطان را د یدم۰ شاه 
در کمال تغیر از اندرون بیرون آمدند. ناهاز میل فرمودند. مشغول خواندن نوشتجات 
ظل! لسلطان که محر مانه خوانده میشد ومحرمانه‌حواب نوشته میشد گر‌دیدند. بعدقدری نوشتحات 
مختلف دیگر را خواندند [و] نوشتند. دستخط آجودان مخصوص [را] که انبارداری تویما به 
او مرحمت شده بود امضاء فر مو دند. دستخط حکیم طلوزان ]د1[ که رخ من بود مین 
فرمودند. عصری مراجعت بمنزل کردم. شب ناظم خلوت و سلطان ابراهیم میرزا [و] طلوزان 
[و] مليجك منزل ما بودند. 

نه ۸ - امروز و لبعد را احضار فر مودند بشکار بر دند. صبح که شاه سوار ممشدند از 
حلو منزل من عبور فر‌مودند شاطرباشی ماأمور شد که مرا سوار کند. همه‌جا در رکاب دودم. 
در دهنه کوهی سوارها را اة با معدودی که من‌حمله و لیعید دود شکار رفتند. ده‌دقیقه دعد 
صدای تفنگ بلند شد. شاه يك بز شکار فرمودند. سوارها را خواسته ناهار ميل فر‌مودند. بعد 
[1۴4] مرا فرستادند بروم عمارت حاضر باشم تا خودشان تشریف بیاورند. رفتم عمارت. مچول 
خان هم بود. شاه تشر‌یف آوردند» الی عصر بودم. کتاب [و] روزنامه خوانده شد. عصر مرخص 
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شدم۰ منزل آ مدم. شب محدد درخانه رفتم. درول آ مدم. شام ميل فر مو دند. قدری نوشتحات 
ولا یات را مطالعه فر مو دند و نپا یت کنا از فرستادن این نوشتحات شسدند. مسل مىارك در عالم 
به سه چین است: شکار و روژنامه و کب فرانسه و منک معدن. باقی هیچ محل اعتثا ئست. 
خلاصه از مردن سی‌سالار کال خوشحالی و شعف را دارند. چہار از شب رفته منزل مراحعت 
کردم. الحمدله سلامت هستم. 

یکشنبه ۱۵ - مدتبا بود حمام نرفته بودم. صبح شین آمدم. خانه خودم حمام رفتم. راحت 
شدم. عصر دوسه نف فرنگیہا آ مدند. آنا مسفن ما س رحد روس و خراسان دشنت 
سی‌وچپار قریه و آبادی ایران تسلیم روس گردید. سبحان‌اله! این است نتیجه وزارت 
ناصرالملك و نصیرالدوله. یقین است روسہا بمیرزا سعیدخان وزير امور خارجه در این مورد 
ده دوازده هزار تومان داده‌اند. ما که از رحال دولت نمستتیم . اما حب الوطن مقتضصی غصه است. 
شب مراجعت به دوشان‌تپه شد. 

دوشنبه ۲۰ - دیشب که از شبر آمدم معلوم شد توسط ازنایب ناظ‌شده ومقبول افتاده. 
امروز صبح شاه ناهار مئزل ميل فرمودند. بعمارت بالا که رفتم. ناهار صرف فر‌مودند. 
نوشتجات زیاد بود از ولایات و ادارات» ملاحظه فرمودند. میل فر‌مودند شام را مردانه ميل 
فر‌مایند. مرا مرخص فرمودند منزل بروم شب حاضر باشم. خودشان هم دو بغروب مانده بجپت 
سان سواره منصور دسته همدانی [به] سر کر د گی پس حسامالملك سوار شدند. [در] مراجعت 
سواره مفزل من ]مد مدانی در اطاق ایستأدند صحصت قر مو دند. حکیم طلوزان هم منزل من 
بود. بعد تشریف بردند. شب درخانه بودم تا ساعت چبپار. بعد مراحعت بمنزل شد. 

سه‌شنه ۲۱ - امروز باتفاق طلوزان شب آمدم. حشمت‌السلطنه را دیدم. از آنجا خانه 
آمدم الی عصر دوشان‌تبه رفتم با شاه. 

چپارشنبه ۳۳ - صبح معلوم شد شاه سوار نميشوند. بازدید ناظم خلوت رفتم که دوسه 
مرتبه منزل من آمده بود. از آنجا بالای کوه بعمارت رفتم. شاه بعد از مدتی بیرون تشریف 
آوردند ناهار ین کر دنت و لبعد ۳ احضار کر‌دند بشکار فرستادند. وز در امور خارحه احضار 
شده بود. قریب چبار ساعت با وزير خلوت کردند. بعد عصری که شد فرمودند امشب بیرون 
شام میخورم. هرچه اسباب فراهم آوردیم که شب آسوده باشیم نشد. باوجود باریدن برف 
بیرون بودند. الی چبار و پنج حضور بودیم. از انفاقات وقایع امروز فررستادن بعضی از حرم 
ات شکار. نمبدانم عافت این کار ایران جه خواهد شنثد ۰ 

پنجشنه ۲۴۳ - صح بسیار زود شیر آمدم. خانه خودم بودم. الى عصر يك 9 مفصل 
به کتابف‌وش خودم که در پاریس است نوشتم و یازده تومان پول بجت او فرستادم که کتاب 
بفرستد. 

جمعه ۳۴ - دیروز شاه از دوشان‌تیه مراجعت بشپن فرمودند. صبح امروز من خانة 
امین‌الملك رفتم» بجپة تقسيم مترو کات امین‌الملك مرحوم بورله او. چون صبية امین لملك 
مرحوم عیال سلطان ابراهیم میرزا است توسطی نمودم. جواب بی‌سروته شنیدم. از آنجا درخانه 
رفتم. شاه روی [ ] نشسته قبل از حمام با وزیر امور خارجه خلوت کرده بود» بعد از خلوت 
ممل حمام رفتند. س‌ون ]ما ند ناهار حخوردند. بعك از ناهاد من خانه آمدم. 

[۱۵] شنبه ۳۵ - صبح درخانه رفتم. قبل از رفتن حضور شاه بجہت کار سلطان ابراهیم 
میرزا خدمت نایب‌السلطنه رفتم. شاهزاده توسطم را قبول فرمود و اظهار التفات زیاد بمن کرد. 
از آنحا خدمت شاه رفتم. برف زياد می آمد. در سرناهار روزنامه عرض شد. خواستم خانه بیایم 
فر‌مودند نرو. بخبال اینکه شاید کار داشته باشند ماندم. وزرا آمدند رفتند. خیلی معطل شنم. 
دو ساعت بغروب مانده شاه فر مودند درو بخانه شب حاضس باش. . عرض کردم دیگر جه وقت 
خانه رفتن است» خواهم ماند. شب الی ساعت چپار بودم. بعد خانه آمدم. از اتفاقات امروز 


اینکه شاه جکم دادند چای بیاورند. من دم در بودم. قبوه‌چی باشی را از اطاق دیکن صدا کردم 


محرم سنة ۱۳۹۵ قمری ۱۴۷ 


که چای بریزد. بنابررسم معمول ه رکه قموه‌چی‌باشی را صدا میکند که چای بدهد بايد چای را 
ددست أو بدهد که دشاه بدهد. EE‏ من مجو را جای را بدست شاه دادم. تواخ تند مرحمت 
آمیزی فرمودند که تو چرا خدمت نمیکنی» قلیان نمیدهی! معتمدالملك که حاض بود عرض کرد 
پیشخدمت کمر باريك است! شاه فر‌مود پا کمرباريك يا کمر کلفت که باید خدمت کند بمن. 
اگرچه نہایت شأن و فخر من است این فرمایش» اما چکنم که پس سیدابوالقاسم بزاز و پس 
فلان چوپان خدمتگزار۱ شاه شده‌اند. 

دکشنبه ۶ دیشب چون توسط رضاقلی‌خان کماشته‌ظل| لسل(طان کرده و لقب سراجا لملك 
باو مرحمت شد مقرر شد که بمستوفی الما لت اظپار نمایم. صبح فرستادم او را آوزدند. خانه 
مستوفی‌الممالك بردم. بعد از ابلاغ فرمایش شاه و صحبت زیاد مستوفیالممالك مراحعت کرده. 
در میدان توپخانه کالسکۀ دیوانی که خواسته بودم حاضن بود. باتفاق حاج ابوالحسن معمار و 
باغبانباشی سوار شده بطرف سلطنتآباد رفتم. برف متجاوز از نیم‌ذرع در شمر‌انات باریده است 
و بازهم میبارد. عصر بشسبر مراجعت کردم. 

دوشنبه ۲۷ - صبح درخانه رفتم. تفصیل رفتن دیروز بسلطنتآباد را بشاه عرض کردم. 
دعك از ناهار خواست فیا وان دارند. جون امنب مہمان داشستم تمارض نموده خانه آ مدم. شب 
امین‌الملك [و] حکیم طلوزان و منشی حضور برادر امین‌الملث مہمان من بودند. 

سه‌شنه ۲۸ - صبح درخانه رفنم. معلوم شد شاه سوار میشوند دوشان‌تیه مس‌وند. من 
هم مصمم سواری شدم. الى دوشان‌تپه میروند. در رکاب بودم. ناهار خوردند. من با نایب نا 
در کالسکه دولتی نشستته شیر آمدیم. شاه شکار رفتند. از قراری که شنیدم چیار شکار کرده 
ډو دند. خلاصه خبلی افسرده خبال هستتم . ۳ دعك جه شمو د. 

چپارشنبه ۲۵ - صبح درخانه رفتم. شاه خیلی دیر بیرون آمدند. سرناهار بودم. مقرر 
شد شب حاضر باشم. خانه آ مدم. عصر درخانه رفتم. امین‌حضور محصل بقایا شد. این شغل را 
اول بآجودان مخصوص داده بودند. از او پس گرفتند بامین‌حضور دادند. شب را بیرون شام 
ميل فر مودند. 

پنجشنبه سلخ - امروز صبح خانه نایب‌السلطنه بجہت اتمام کار سلطان ابراهیم میرزا 
رفتم» از آنجا درخانه. بعدازظیر خانه آ مدم. شب را برون شام خوردم. حاج‌میر زا ابوالفضل و 
شیخ مپدی و میرزا فروغی بودند. 

جمعه غرة صفر - امروز شاه سوار شد. من‌هم سوار شدم. تا دوشان‌تبه بودم. بعد مراجعت 
کردم. کتاب زیاد خو آندم. درعتس آ خر محرم از وطن صغر اسسلطان‌خانم صیبه خو ر ده‌فروش شاهز اده 
۲٩۵۱ [‏ عبدا لعظیمی که صیغه شاه است دختری بوجود آمد موسوم به اخترالدوله. ان‌شاءاله 

نه ؟ - صح خانه امین‌الملت رقدم. از آنحا بدرخانه. کتاب هرودت را شاه خواسته 
دود دردم. در مس ناهار خواندم. دعك فر‌مودند شب حاضر باشم. خانه آ مدم. شاه عصر خانه 
سیپسالار دیدن قمرالسلطنه رفتند. من هم از بخانه خود که نزديت خانه مرحوم سپمسالار انت 
آ نجا و شاه اندرون رفنه بودند. مدثی و سرون آمدند. با معتمدالملكت و معتمدا لدو له 
و حسام‌السلطنه مسجد مرحوم مپپسالار رفتند. تأکید در اتمام آنجا فرمودند. من در ر کاب 
درخانه رفتم. الى ساعت چپار درخانه بودم. 

یکشنبه ۳ - امروز صبح جمعیت زیاد منزل آمده بودند. خیلی دير شد. بعجله درخانه 
رفتم. شاه رون ۷ ناهار ممل فر مو دند. بی مقد مه فر مو دند ات ۳ ستاعت نة حاضر کنند 
دم الاقاپو با جمعیت و سوار معدود. هرچه خواستم معلوم کنم کجا میروند معلوم نشد. بمن 
هم فرمودند در ر کاب باش. درساعت معین‌سوار شدند. ازخیابان جلیل باد بخیابان مریضخانه, 


ان انا ۶ اتب از 
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از آنجا باغ حسن‌آباد مستوفی‌الممالك» از آنجا باغ بیرون نایب‌السلطنه» از آنجا سرزده خانة 
میرزا سید عبداله, از آنجا باز بخط مستقیم مراجعت کرده بمریضخانه داخل شدند. از دروازه 
میدان توپخانه وارد شدند» از باب‌همایون داخل اآندرونی. بو اسطهٌ کل که در خیابانبا بود 
بسیار تغیر فررمودند. تا چه نتیجه بخشد. 

دوشنبه ۴ - امروز مرا از احتسابی شس عزل کردند. شاه نایب‌السلطنه و کنت با وزی 
دارالخلافه را خواسته و مرا هم بعد از آنکه از آنبا موَاخنه زياد کرده بود در عمل باروی 
ارگ و ناتمیزی مس‌بازخانه بنایب‌السلطنه فرمودند کوچه‌ها اگرچه باران باریده گل بوب اما 
ناتمیز هم بود. نایب‌السلطنه قد مردی افراشت و داد مردانگی داد. برعسده گرفت که کار از 
من منتزع شود و خود مباشر باشد و از عهده برآید. الحمدلله که امروز من از گل پاك کنی 
شب خلاص شدم. دو شال قبل کنت پانزده‌هزار تومان میخواست بحپت این کار. شاه مرا 
تحريك کرد پنجیزار تومان قبول کنم. بگردنم افتاد. قبول کردم. هر روز هزار دردسن داشتم. 
در هر سواری هزار خون دل. EE.‏ بخدا که رفع شد. آسوده شدم. نا بعد جه شود. امروز 
نورجہان‌خانم صبیهً شعبان علی‌خان دائی والدة من برحمت ایزدی پیوست. 

سه‌شنی ۵ - صح در خانه رفتم. روز اول عزل از احتساب بود. قدری در کوچه‌ها که 
میگذشتم خود را خفیف تصور میکردم. دوسه روز دیگر عادت ميکنم. دیروز تمام تفصیل خودم را 
ننوشتم» امروز مینویسم. نه‌سال‌قبل که باغات رابمن سپردندخیابانهای‌ار گک وبیرون شبر [را] که 
معابر‌شاه بود وسپردة علاء! لدو لف نة کر وه دمن سپردند. دوسال فل ون مدعی شد که دا ید 
عملهُ‌شمهری که یکصدنفربودند ویکصد مال وعملجات‌خیابانی که آنپا هم یکصدنفر بودند [و]پنجاه 
مال ضمیمه شود. درسال‌پانزده هزارتومان‌دیوان بدهد بجرت‌تنظیف شس.این بود که شاه‌فر مودند 
تو مدعی‌شو وشدم. بمن‌ دأ دند. دراین مدت بو اسطه اینکه نایب! لسلطنه مل باین کار داشت [و ] 
درحقیقت‌ازا و گر فته شده بود درصد د کارشکنی‌بود. ان آسیاب‌بدست نداشت.ازقراری که شسیدم 
بعداز تفصیل اقد‌سیبه مصميم شده بود که بقول‌عو ام لطمه ای دمن بز ند واین کاررا که تفس و 
از من گرفت. بواسطه روزنامه‌های مخفیه بعرض‌شاه رساند که کوچه هاخیلی کثیف‌است. مخصوصاً 
[۵۲] باران وبرف زیاد دراین چند روز واقعاً کوچه‌ها را خیلی ضایع کرده بود ومساعدت بخت 
بجبت‌او شد. شاه خواست به‌رآی‌العین ببیند. ازاتفاق روز گار واز اتفاقات وارده شاه ازخیابان 
تلگرافخانه و مر بضخانه که یت مرن نبود عبور فر مو د. .ی زياد دید» بخصوص معایب کار 
خود نایب! لسلطنه در باب باروی ار کت و دیوار سر بازخانه ومندان مشق ۰ شاه خیلی منتفس ‏ شندند. 
تغیر بنایب‌الساطنه کردند. بعد محض ترضیۂ ایشان کار را از من گرفته باختیار ایشان 
رد9۳ اوهم نه کنات داد شسود | لله نپایت خوشحالی را ازاین کار دارم. خالاصه درخانه که رفتم 
شاه بب‌ون تشر یف آوزدند. دروی خودشان نباوردند که مرا خلع کیدہ‌آند و من‌هم بروی خود 
نیاوردم. اما معلوم بود شاه میل تلافی و مپربانی دارند. بعد از ناهار به ناظم خلوت فرمودند که 
فلانی را نگاه‌دار هروقت مرخص کردم برود. من هم تاعصس بودم. بعد خانه آ مدم. 

چمارشنبه ۶ - امروز مولود شاه است. علی‌الرسم جشن برپاست. درخیابان ناصریه‌افواج 
حاضس ر کاب صف زده |ستاده بود. شا | مذن و دیدند. يعد در خوان۱ سلطنت شاهزاده‌ها 
موعود بودند به ناهار. بعد هيت سفراء باجماع پذیرفته شد. بعد سلام شد. بعد از سلام شاه 
خانه تایبا لسلطنه تشر یف در دند. در آذجا سس مستوفیالمما لك موسوم دمیر زا حسن که طفل 
فقتت سا له ات مخض الات وی المحالات وی لطفی وزیی دی که دای از آنکشست 
خطاب مستوفی‌الممالك دادند ومقرر شد جبهٌ ترمة شمسه بجت او دوخته شود و هر روز بدفش 
رود و بمستوفی‌الممالك همان جناب آقا خطاب شود. من گمان دارم خطاب صدراعظمی باو بدهند. 
امروز نایبالسلطنه خیلی اظپار لطف ظاهری فرمود. خلاصه امروز شاه که به خواتین محت مه 
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در اندرون دعوت شده بودند عبدی میداد. در نارنحستان رون تمام خواتین تر یا و زوحات 
شاه که به قطار ایستاده بودند شاه از مقابل هريك عبور میکر‌دند فرمایشی نموده و اشرفی 
عبدی مرحمت میکردند. بمادر ا که رسیده دودند که ببرزنی ات نت رازه و 
پنجاه شوهر کرده الحال در مزاوجت حاجی محمدرضای شربت‌دار است چنانچه در مقدمه 
نایب ناظر و حاج محمدرضا در روز تاسوعا اشاره کر ده‌ام اھ ۸5 نزديك او میشود رو از شاه 
میگیرد. شاه فرموده بودند تو مادر ما هستی چرا رو میگیری؟ تاج‌الدوله که از زنهای قدیم 
شاه و یه خاقان است و يك وقتی مادر ولیعسد بود و حالا هم از زوجات خیلی مر عه: شاد 
است بعد از آنکه شاه از نارنحستان ببرون میرود عرض میبکند هیچ فپمیدی امروز چه حرف 
زدی» روح مادرت مول علا الحال قىل از فام فیا مت بمحث ر خو آهد دود وينو لعنت میکند که اورا 
هم کفو ۱ مادر عضدالملك نمودی. این تفصیل را باین جبت نوشتم که گاهی مراحم شاه یا 
بی‌التفاتی ایشان از روی عمد نیست» بلکه سپواً میشود. خلاصه: امشب در خانه نایب لسلطنه 
که در عمارت سلطنتی است مممان است. همان متذانی که میبتالار از بدو ورود بطبران 
ایحاد کرد بو د. سفر ا؛ وزرا شاهز اده‌هاء اعبان؛ اشزات موعود هستند. بعضی دشام» بعضصی 
بعد از شام. من هم موعود بودم. چون شاه بیرون شام میخورد نرفتم. درخانه بودم. ساعت چہار 
بخانه آ مدم. 

لجشنه ¥ آمروز شاه دعصس قر روره رفتند. من دم سوار تن ۲ الى عصر در زر کاب 
بودم. بعد از مغرب بخانه مراحعت شد. امروز شاه يك شکار 

جهعه # - صح بدرخانه رفتم تا عص دودم. تازه‌ای رو ۳ از فراری که شنیدم خیال 
دارند حکومت طیران را به معتمدالدوله بدهند. اما نباید اصل داشته باشد. الاغ و مردم 
۲٩۵۳ [‏ احتساب دا امروز پس دادم اما هنوز آسوده نستم. تا چه وقت آوده شوم. شاه ميل 
کردند زبان روسی تحصیل نمایند. از فردا شروع خواهند کرد. 

شنبه ٩‏ - امروز خانه امین‌الملك دفتم» باتفاق او خانه ظل‌السلطان. میخواست که 
نائی‌ها را سر کشی نمایند رفتیم. از آنحا درخانه رفتم. احتسابپائی که ابواب جمع من بود[ند] 
خالا سییر ول گنت وانة افو جح بل ایی لی هی زا سی :را رده تودنداسسی منت 
بشأه عرص کردم خیلی متسر شدند . رد ذحش داهن عصر در کا لسکۂ LEP I EY‏ 
خانه آ مدم. 

تکثشه ٩۰‏ - مطایق با اول ژانویه هزاروهشتصدوهشتادو دو عیسوی واول سال عیسویان 
ا امروز درخانه رقنم. قدری شالت خیالی داشت از وقايع دیروز که فراموش ِ 

شته‌ام احضار حاحجی هنز را غتاشتلین است. ک5 ارچ ار تن :مر انحفت.. و وه ایشت و الات 
ومد که در حق او شد» سبب تحير همه شده است. مختصر تاریخ حاجی میرزا عباس قلی 
این است. حاجی در اوایل سلطنت ناصرالدین شاه در کوچه مشسور به پامنار صرافی ممکرد. 
چون در طفولیت تربیت کامل شده بود خط و ربط بقاعده داشت. بواسطه خصوصیت که با 
طایفةٌ نوری داشت میرزا آقاخان صدراعظم نوری میرزا عباسقلی را که آنوقت حاجی نشده بود 
به لله گی پس عزیز خود داودخان گماشت که ملقب به وزير لشکر بود. من خود آنوقتها که 
تقریباً با میرزا داودخان مرحوم همسن بودیم بواسطه خصوصیت پدرم با صدراعظم زیاد با میرزا 
داودخان معاشر بودم» میرزا عباسقلی را خوب میشناسم. خلاصه میرزا مدت شش هفت سال 
که انقراض صدارت از خانوادهء میرزا آقاخان نشده بود در آن دستگاه بود. در آن ایام از 
گوشه و کنار بطور پخته کار مردم وا کن خی رام صدارت صورت میداد و مداخل بی‌آندازه 
بی‌حرفی می‌کرد. بواسطهٌ عقل کامل و تجربه و آمیزش با هرطبقه مخلوق و کفایت و کاردانی 
ضرب‌المئل است» «کار نیکو کردن از پر کردن است». چند نفر از اعاظم رجال وشاهزاده‌ها باو 
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خصوصیت پیدا کردند. من‌جمله قوام‌الدولۀ مرحوم بود که در خان میرزا مجلس قمار خیلی 
مفصلی تشکیل می‌یافت و از رحال دولت از قىىل قو ام لدو له و عسه آنحا قمار میک‌دنن. أما خود 
میرزا مررتکب نميشد. عمادالدولً مرحوم» حشمت‌الدوله مرحوم خانلر میرزا و سپمسالار مرحوم 
میرزا حسین‌خان دردیانت و امانت مبرزا بقدری معتقد بودند که مبلغا وحه نقد دنه خودشان 
را بدست او میسپردند. حقیقت هم خیلی امین بود و هست. خلاصه بعد از صدارت میرزا آقا 
خان میرزا عباسقلی گوشه گرفت. اما با اشخاص مفصله خصوصیت شخصانه داشت. چند مرتبه 
دوستان او خو استند که در دستگاه دیوانی برای او کاری بخو اهند» خود فول فکد. صدارت 
میرزا حسین‌خان که رسید بواسط خصوصیت سابق میرزا عباسقلی خیلی محرم و معتبر شد. 
طوریکه شبپا با صدراعظم همبالین بود و روزها «فیق گرمابه و گلستان. من خود حضور داشتم 
که میرزا حسین‌خان صدراعظم وزارت وظایف را بمیرزا عباسقلی داد قبول نکرد. شمداله 
مادامی که میرزا عباسقلی قولش طرف قبولیت داشت در خدمت صدراعظم کمتر مردم از او 
رنجیده بودند. یك مرتبه میرزا عباسقلی مردود شد. یعنی مراوده داشت» اما خصوصیت سابق 
نبو د. شاه در اه ۱۲۹۵ بفرنک رفت مراحعت فر مود. صدراعظم معزول شد. سا عباسقلی 
مکه رفت. مدتی طول داده کک باز رشته حخصوصمت سایق خود را با مزا حسین‌خان 
صدراعظم سابق که سپپسالار اعظم و وزیر جنک و وزير خارجه شده بود استوار نموده 
اما نه بطور سابق. گاهی قبر میکرد» باز صلح میشد» چون در دوستی خیلی ابت قدم 
[۱۵۴ ] اس أو با سپ‌سالاز رأه مبرفت» نه سپپسالار با او. در اواسط مه ماضیه که سپمسالار 
مرحوم بخراسان رفت بعنف میرزا را با خود برد. سپہسالار که مرحوم شد او مراجعت بطہران 
کںد. حاحی تور عباسقلی جندان مايه و مکنت کدارد. اما مختصر سر مايه و اندو خته که دارد 
و که محل تعحب است. با شخص من نايت خصوصت را 
دارد و از نصایح اوست که ببترین مداخلبا از خرج کاستن است. خلاصه فردای ورودش از 
مشسہد احضار حضور شاه شد. بلانهایت طرف التفات شد. در همان مجلس اول جزو وزرای 
دارا لشورا شد. عصای مرصع گر فت تا بعد معلوم شود که مقصود چه بوده. امروز هم محدداً 
شرفیاب شد و خلوت ممتدی باو فرمودند. مرا بعد از ناهار به‌احوال‌پرسی ایلچی روس فرستادند 
و فر مودند شب حاخضس باشم. از خانه ایلاجی روس که مراحعت کر دم در بخانة خود با نها یٹ 
ا نشسته و تد ارك رفتن فر دا ده حا<رود را مید ددم که امت املك وارد شندند» وط 


همایون را ده تالافی ریاست احتساب که از من خلع شده بود جنانجه نوشتم حامل بود. در این 
دستخط مرقوم شده که من در سلك وزرای دارالشوری باشم. سواد دستخط این است: ‏ 
«صنيع | لدو له که از ترست یافتگان این عرد همایون و علاوه براستعداد فطری و معلو مات 
خارجی هميشه در حضور ما واقف امور و مطلع الپام دولت است و در هرموقع صدق و غیرت 
او را آزموده هوشمندی و فطانت او را معاینه فرمودیم بصدور این دستخط مبارك مقرر میف‌مائیم 
که بعد از این در سلك وزرا و اعضای دارالشورای دولتی برفرار و در مرجوعات بمجلس نتایج 
و معلومات و اطلاعات بخود را مرعی و مشود دارد. مقرر آنکه امنن‌الملك صنبعا لدو له ۳ از 
اعضای تخل شورای دربار همایون | و در موقع تشکنل محلس او را اخبار نماد 
فی‌شسین صفرالمظفر! ئیلان‌ئیل ۱۳۹۹.» 
دعل از زیارت دست خط تالت خیالی رفع شده شب در خانه رفتم. نایب لسلطنه که از 
مسئلهٌ عزل من از ریاست احتساب خیلی مسرور بود بلکه به اغوای؟ ایشان این عمل از من 
گرفته شده بود دو سه مرتبه اظبار خجالت کرده بود» چون ما فردا جاجرود [می‌رویم] و 
ایشان پنجشنبه به قم [می‌روند] بوداع خدمت ایشان رسیدم. حسامالسلطنه. نظام‌الملك بودند. 
از ولیعہد بد میگفتند و تعریف از خود نایب‌السلطنه میکردند. خیلی تعجب کردم از بی‌حیائی 


۱- اصل: المضفر ۲- اصل: اقوای 
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مر دم» 5 ۳ چه‌وفت تلافی کند. خانه آ مدم. 

دوشنبه ٩٩۱‏ - امروز جاجرود ميرویم. صبح میرزا عبدالله خان مستوفی و غیره بودند. 
محاسبهٌ احتساب ۳ گذراند دم. ساعت چپار از دسننه هت یه اتفاق محقق براه افتادیم. سر خه 
حصار ناهار صرف شند. سه ساعت دغروب مانده وارد حاحرود شلد دم ۰ 

سه‌شنبه ۱۴ - امروز شاه منزل تشریف دارند. صبح درخانه رفتم. الی عصر بودم. 
خیلی روزنامه خواندم. تازه‌ای روی نداد. دیروز صبح شاه که بیرون تشریف آوردند سوار 
شوند. صبح من هم درخانه رفنم. الی عصر دودم. روزنامه خو آندم. وژراء بو دند. اخبار دادند که 
نشان شیر‌خورشید را کلیتاً بمیرزا سعیدخان وزیر امور خارجه مو کول فرمودند. این فقره يك 
وهنی دحیت نایپآلسلطنه است که در وزارت حنک حق‌دادن نشان ندارد. هم‌چنین دیروژ از راه 
[ ۱۵۵ ] شکار گاه N‏ دودند ودج قوچ و یز بدست مارك شکار فر مودند. 

چپارشنبه ٩۳‏ . امروز شاه سوار شدند. فرمودند ما هم سوار شویم. با طلوزان و 
محقق سوار شديم. قىل از سواری آ بدارخانه مزل امین لساطان رفنیم. تعد در ر کاب بودیم. 
قريب دو فرسخ دورتر از اردو ناهار افتادند. در سرناهار با طلوزان زوزنامه عرض شد. فر‌مودند 
شب‌حاضر باشیم. منزل آمدم. شاه بشکار رفتند. دوسه قوچ شکار فرمودند. بجپت شام درخانه 
حاضس‌شدیم. فرداشاه باز بشکارمی‌روند. اما اتفاقی‌از برای من روی داد. نیم‌ساعت ازشب گذشته 
من دطرف در خانه رفتم. OE E‏ فرق نشکسته امت فراول هم دم در نمود. پرده را بالا 
کرده جنل قدمی که وارد عمارت شدم صدای رن سسدم. معلوم شد که هنوز حرم‌خانه درخدمت 
شاه است. بعحله ببرون آ مدم. خلاصه تا ساعت جپار بودم. 

پنچشنبه ٩۴‏ - شاه صبح سوار شدند. خیلی نزديك به‌ناهار افتادند. من هم بودم. صبح 
دیدن عضدالملك رفتم. آقا وجیه ملقب به‌سیف‌الملك که بعضی احوالات اورا نوشته‌ام با مرحوم 
سپسالار خراسان رفته بود» بعد از فوت او رجعت کرده است» امروژ در سواری شرفیاب شد. 
مسرور میرزا ولد تیمور میرزا که از پیشخدمتباست حامل خلعت سپیسالار بود» روز هیجدۀ 
ذی‌حجه رسید بخراسان و سپمسالار همانروز خلعت را پوشید و بیست و دوم فوت شده به‌اتفاق 
آقا وحبه آمده‌است. خلاصه شاه از کوه بکوه» ازتل به‌تل» آزدره بدره دوسه فرسخ راه‌رفتند. 
بعد در اهار گاه الی عصر نوشتحات دولتی و غیره خوانده شد. عصر مراجعت بمنزل شد. شب 
را مہمان ناظم خلوت بودم که اسباب اصلاح مابین مچول‌خان ومن را فراهم آورده بود. مقادن 
روت کت الما لاف :ورد ارو هه :ول ددا لمل مرل تفت قشها لملات. کچ مب ند 
آمده است. جپانسوز میرزا و محمد امین میرزا ولدان خاقان و سلیمان‌خان صاحب اختیار 
در آردو شك 

جمعه ۱۵ - امروز شاه سوار شدند. من صبح دیدن فا وحیه رفته بودم. از آنحا بخانه 
مليجك کله‌پاچه مبمان بودم. بعد سوار شدیم. هوا به‌شدت سرد بود. الی ناهار گاه بودم. بعد 

مرا جعت شد. بمنزل مجول خان رفتم. عصس مزل | مدم. مقارن عروب احضار بدرخانه شدم. شاه 

بیرون شام میل فرمودند. 

ششه ۱۶ - امروز بواسطة باریدن برف شاه سوار نشدند. منزل ماندند. الی کان 
و روزنامه زیاد خواندند و خواندم. عصر مراجعت بمنزل شد. 

یکشنبه ۱۷ - صبح سوار شدم. درر کاب شاه بودم. اول دیدن ملك‌الاطباء رفتم» ازآنجا 
چادر نایب ناظر. بعد درر کاب سوار شدم. نیم فرسخ دور از اردو به‌ناهار افتادند. درسس اهار 
بودم» تفصیل حرق تماشاخانة وین که هزارنفر تماشاچیآنجا بودند وتلف شدند عرض شد. بعد 
مرخص شدم منزل بروم» شب بجہت شام خوردن حاضر باشم. 

دوشنبه ۱۸ - امروز شاه سوار شدند. اما من بجہت ترجمهٌ روزنامه اطلاع منزل ماندم. 
سه‌جار فراش باحضارم آ مدند نرفتم. متصل کار کردم. عصر مجول‌خان آ مده دو د. خیلی صحت 
کردیم. مدتی بود ورفت. دیشب در خانه که بودم تفصیلی دیدم که مینکارم. پس ملجيكث تازه 


ی روز نامة اعتمادالسلطنه 


زبان باز کرده وخیلی طرف ميل شاه است. متصل دراطاق شاه بازی میکند» بلکه به‌پدر خود 

[۱۵۶] اینقدرها گرم و مپربان نیست که به‌پادشاه هیجده کرور نفس ایران هست. شاه از 
عضدا لملك وسایر اعیان عمله خلوت خحالت ۳ ۲:۷ اما طفل یکسال ونیم دارد؛ چه میشبمد که 
موقع بداند. متصل دورشاه راه میرود. بزبان طفولیت «شاه شاه» گفته «نی‌نی» و«فوقو> میگوید. 
س‌حان ال مالك‌الملك از محبت شاه باین طفل. 

سه سنبه ۵ - امروز شاه بعد از ناهار سوار شدند. صح ددر. خانه رفتم. دنت کر تین 
د نف از خدام حرم اوش گر فته بود» نزديك دود بسوزد. خاموش کر دہ دو دند. بعد از ناهاز 
شاه کاغذ زیادی که از طپران فان بو د مطالعه فر مودند. عص سوار شدند. دمن فر مو دند شب 
حاضر باشم. منزل ملحك حاضس شدم. خس‌دادند که بعداز شام شاه بیرون تش یف می‌آورند. 
بعد ازشام حضور رفتم. ف‌مودند برو منزل صبح درر کاب سوارشو. اتفاق تازه‌اینکه شب یکشنبة 
گذشته ساعت هشت مسئوفی‌الممالك در بسش خواب بوده است. غفلة ازجای برخاسته بیرون 
میرود. بمحض بیرون رفتن ایشان سقف اطاق تماما خراب میشود وجناب آقا سلامت میجبد» 
بحول‌الله وقوته. 

جړارشنه 0 - اربعين ا صسیح ملبحك آمد که حسب الا من محصل هسم تورا سوار 
کنم. سوار شدم. هوا بشدت سرد است.]بدارخانه دیدن‌امینا لسلطان رفتمء ازشدت سردی هوا 
سواری موقوف شد. شاه ناهار را مزل ميل فر مودند. الی‌عصر دو دم. شش روزنامه خواندم. دیشب 
بعد از رفتن من شاه عنوان فرمایش فرموده بودند شالی خیلی کرانبا حسامالسلطنه پیشکش 
فرستاده بودکه سیصد تومان ارزش داشته‌است. شاه به‌امین|لسلطان فرموده بودند که دولت 
و مکنت هرچه است بجبت شاه خوب است که درموقع تفنک بخرد ويك کرور هم ضرر میکند 
جارءة ضررش را بکند» نه بحست سایرین. مردم ا بقدر زند گانی مختص بأ ید اندو خته داشته 
باشد نهز بادتر. خدا حفظ کند این خبالات راء من که دولت ندارم» اما این ميل به‌پول وجواهر 
معاینه سنوات ۷ را نشان مبدهد. بخلاصه حکیمالمما لك خلعت بپای آذربا یحان ۳ گر فنه 
و شب رفت. 

پنجشنه ۳١‏ - امروز شاه سوار شدند و مرا هم احضار فر مو دند. الی ناهار گاه بودم. 
بعد مرخص شدم که شب حاض باشم در خانه بروم. شام بیرون میل میفرمایند. امروز حکیم 
طلوزان بعلت درد دندان مبتلی بود شپر رفت. امروز شاه پلنکی بزرکث ماده صید فرمودند. 
ده امپریال نازشست! خدمت پادشاه فرستادم. ۱ 

جمعه ۲۴۳ - از جاجرود مراجعت بشپرشد. دیشب شاه بیرون شام ميل فرمودند. پلنک 
صمد شده درسفره بخو | باند» دروسط اطاق بود وهمه تکبه کلام صخت پلنگ بود. آمروژ صبح 
بانفاق محقق ششوت | و درسرخه حصارنا هارخو رد یم. دراین بین نیس | لدو له »مله احوال‌بررسی 
کڈ ساعت چپار بغروب مانده زنده وسلامت | لحمد له وارد خانه شدیم. ۱ 

شنبه ۲۳ - صبح. در خانه رفتم. قیل از در خانه خانه آمین‌الملك؛ از آنحا بخان4 مبرزا 
عباسقلی رفتم. تا عصر درخانه بودم. دحپت مسوده شکار پلنگ ا نگاه داشتندء کا وژراء رفته 
احضار شدم. تقریری فرمودند. من در نہایت مربوطی وسلاست نوشتم» پسند قرمودند. اما چه 
فایده که گاو و ] خر‌درا ین آستان هر‌دو بی‌سامان هستتند ۰ امشب بوا سطة ریختن سقف اطاقپای 
تازُ بیرون ودو سه جہات کوچك کسالت خیالی داشتم. 

یکشنبه ۲۴ - صبح درخانه رفتم. درسر ناهار روزنامه خواندم. فرمودند شب حاضر‌باشم. 
[۱۵۷] خانه آمدم. امروز اسباب سپپسالار پعنی جعبهٌ جواهر و اسناد او را شاه فرمودند در 
مجلس مخصوصی از اعیان با حضور وراث باز شود. يك جعبه اسناد باز شد ندانستم چه بود. 
شب در خانه رفنم. ٿا ساعت جار بو دم. 


اه اضتا 3 تفیگ 


صفر سنة ۱۳۹۵ قمری ۱۳ 

دوشنبه ۲۵ - صسح درخانه رفتم. الی‌چپار بغروب‌مانده بو دم, اتفاق تازه‌ای روی‌ند! د. دو روز 
ایتت. که تمام وزرا مشغول هستند ساهه و نوشتحات و جواهراٽت سپسسالار مرحوم را در مجلس 
شوری صورت منك وصت‌نامه و نوشتحات بانك در ننامده. امروز صبح معتمدا لملك غفلتاً 
فمزل ماه بو د. ددشب هم مجول خان» ناظم خلوت وحاحی شتا ابو لفضل مسپمان من دو دند. 

سه شنبه ۲۶ - صح در خانه رفتم. شاه ببیرون ثئس‌بف نباوزده دودند. اطاق شاه رفتم. 
بخیال اینکه بخاری میسوزد گرم شوم ديدم هردو بخاری خاموش است از آقا نجف نایب 
سرا دار پر سدم که جرا ۳ نکردی؟ حواب داد که امین! لسلطان بخاری بخاری هزم 
میدهد. بنا کرد بشاه نفرین کردن و به امین‌السلطان لعنت نمودن که ب رکت 
نو کری و سلطنت رفته است. که يك من يك من هیزم بخاری امین‌الساطان میکشد و میدهد! 
خلاصه ناهاز قروه‌چی باشی اطعام کرده بود. چلو کباب بسیاز بدی بماها داد. در سر ناهاز 
روزنامه عرض شد. فرمایش شد شب حاضر باشم. خانه آمدم. کتاب تازه ابتیاع کرده‌ام. چپار 
ساعت تمام مطالعه کردم. شب درخانه رفتم. نزديك عمارت خس دادند شاه اندرون تشر یف‌بردند. 
می‌احعت بمنزل نمودم. تایبا لساطنه او از ۾ مراحعت کرده اهیت. 

چمارشنبه ۳۷ _ صبح باران شدید می‌آمد. در خانه رفتم. بعد از ناهار مرخصی گرفتم 
که سلطنت‌آیاد کن کی که اما واش چپازشنبه آخر صفر و ادان فته يك داعت 
بغروب‌مانده کاغذی از وزیر امور خارجه رسید که حسب‌الامر به‌شما کاری دارم» بیائید مرا ببینید. 
بعحله درخانه يوی بوزارت‌خانة امور خارحه و کاغذی دار مبان کاءذ‌های سپمسالار مرحوم 
9 تن ات 15 کورچا کوف وریں امور خارحه و صدراعظم روس به او نوشته بود راحع 
به‌شکا یات آیران از عنمانی. شاه فر موده بو د که من ثر‌حمه نمایم. کاغذ را خانه آوردم. الى ساعت 
جرا مشغول تر حمه شدم و همان وت نزد وزدں اموز خارحه فرستادم. باران و کک اتصالا 
با نپایت شدت ما طوریکه نه خانه ”داشت و نه آبادی. امروز در غداب من سید ایو القاسم 
پدر زن مليجك نه طاقه شال آورده بود بخدمت شاه که شالپا را مليحك ذخبره نموده است؛ 
حالا شما بخرید و ششصد تومان باو بدهید. شاه هم يك طاقه آنبا دا مجدداً به خود مليجك 
داده است و مابقی را در ششصد تومان خریده‌اند. 

پنجشنبه ۲۸ - امروز قتل امام حسن (ع) است و وفات پیغمبر (ص). صبح بعشرت‌آباد 
رفنم. از آنجا در خانه آ مدم. الف عص دودم. خدمت نایب! لساطنه که از دم مراحعت کرده بو د 
رسیدم. میفر‌مودند روز حر کت از قم خواستم تفنگ بیندازم تفنگ هاد ی‌مارتین۱ که شانه رفته 
دو دم کے کید آما دمن صدمه‌ای ذر‌ساند, ننک را د ددم. | أحمدلة دخسر رد کر ام ۲۳ 

جمعه ۲٩‏ - امروز شاه سوار شدند» دوشان‌تیه تشریف بردند. من سوار نشدم. خانه 
حدمت لسلطنه رفتم. تا ناهار بودم. بعد خانه مه ناهار صرف نمودم. مشغول کتاب خواندن 
[۱۵۸] شدم. شب بنابود شاه بیرون شام میل فرمایند. عصر یساولی آمد خبر کرد موقوف شد. 

شنیه غرة رایع‌الاول - الحمدلله ماه صفر که مشہور بشومی و خطر بود تمام شد. صبح 
در خانه معلوم شد شاه دیروز پلنگی .شکار فرمودند و خیلی از این فقره مشعوف بودند. بعداز 
ناهار فرمودند که شب درخانه حاضرباشم. خانه | هلذم مغرب ډدرځانه رفتم. مروز امین! لسلطان 
دواسطه طش قلب ددحال شده دوده اتف و شاه خبلی ا جناذجه در سرشام آ تار تالم از 
وحنات شاه پید! بود. 1 لبك سس که ورود کرد تمام الم مدل به ثپایت شعف شد. در سر 
شام تفصیل حرق تم‌اشاخانةُ وین را که در هشتم دسامس مطابق پنجشنبه ۱۶ محرم روی داده 
دود و هزار نف متحاوز از ۳ سوخته بودند عرض E‏ شاه فر مو دند یه مليحك که ا گر 
فرنگستان ارف کو باید در تماشاخانه مرا حفظ کنی. همینکه آتش درگرفت مرا از تماشاخانه 

رون بکشی! سبحانال4! تصور ممکند خدا نیست و ملبحك حافظ وجود سلطنت است. 


E‏ اخیل + شاه ملد 


۱۳۴ روز نامة اعتمادالسلطنه 


بکشنبه ۲ - صبح خانه امین‌الملك رفتم. میرزا یوسف خان مستشار که خراسان بوده 
است آمده است. خان محقق هم بودند. به‌اتفاق درخانه رفتیم. بعد از ناهار مراجعت بخانه شد. 

دوشنبه ۴ - امروز صبح خدمت ولیعبد رفتم. خیال دارند بواسطةٌ خرابی باغ ایلخانی 
نگارستان منزل فرمایند. مدتی منتظ شدم تا بیرون تشریف آوردند. خیلی باطناً خوشحال 
دو دند. ندانستم جه بود؟ در خانه که رفتم معلوم شد ی نظام از آذربا بحان استعفا نمو ده ان 
ا ات یران ما فده شام ۱ گنه او را ملسن فة ا ست اجه اما کو هة رون اشت 
مجلس شورای خاص تشکیل میدهند که جانشین او را معین نمایند. به معتمدالدوله قکلیف 
عنام ا قول نکر ده اشک حال در ترددد هسنند. خلاصه در سرناهار بودم. دعل خانه آ مدم. 
شب درخانه رفتم. با وز در امور خارحه و ثایب! لساطنه خلوت کرده دو دند. اعت دو حضرات 
رند شاه شام مسل گر هود حوضاعت: کات خواندم. بعد مراجعت بخانه شد. این است زند کانی 
پر زحمت بی فا يده من؛ نا خدا جه خواهد. 

سا شش ۴ - صح درخانه رفتم. شاه را دل دماع دیدم. عد ورس امور خارحه احضار 
شد. خلوت ا او فر مو دند و خلق همادون متغیر شد. بعد از ناهار من خانه آ مدم. ندم ا 
الاطباء که بعبادت امین! لسلطان رفته دود دشاه عرض کږده بابك باو زن داد که خوب شود. 
شاه هم به امین‌الملك و ناظم خلوت فرمودند که زنی به‌حبت او پیدا کنند. 

جار سنبه ۵ صمح توب ان در يقن داشت امود سواریست ۳ سلطنت یاو خواهند 
رفت. دعل از نذورات زیاد؛ که برای من در این سواری و رفتن شاطنتت | اد فتنه‌ای روی ندهد 
۳ طرف ايراد نباشم با حزئی کا و دردسسن که داشتم سوار شدم درخانه رفتم. شاه ببرون 
تشریف آورد سوار شدند. بمن فرمودند امشب بیرون هستم. برو خانه راحت شو. شب بیا. 
عرض کردم سلطنتآباد تشریف میبرید! چه طور خانه بروم. سوار میشوم شب هم خواهم بود. 
خالاصه سلطنت آ باد تمس دف درلانك. ذ'اهار مسل فر مو دند. دعل از ناهار بصاحب قر انبه و اقدسبه 
شیف بردند. من و مچول خان را مرخص کردند که بضرابخانه برویم منتظن تشی‌یف‌فرمائی 
شاه داشیم. رفنیم. شاه ساعت سه شش یف آوردند. من و مجول‌خان ۳ فررمودند مین بباندم. 
شب درخانه حاخس باشم. مجول خان را خانه آ ور دم. جای صرف شد. شب داتفاق درخانه رفتیم. 
دردس شدت گر هه دا وحود کات زباد تا ساعت چہار دودم. مرا حعت دیخانه شد که راحتی 
نمایم. [۱۵۹] مختصر آبگوشتی صرف شد. بمحض بر هم نادن چشم که بخوابم صدای 
همپمه بلند شد. معلوم شد سلطان والنه دختر من که مدتی‌است ناخوش است درحالت بدرود 
حپان فانی است. خانم از جا برخاست و رفت سر ای بعد از مدتی گریه کنان وارد اطاق شد. 
تمام وحشت و پریشانی من بجبت خود خانم بود که با حالت ضعف مزاج و طبش قلب که دارد 
مبادا بنید‌ای نکرده تلف شود. خواب از سر م رفت. کا ساعت هشت بیدا دودم. مرده هم نمرد» 
ژنده شد. امشب هم شاه خیلی متغیر: بودند. هزارتومان از نیم‌تاج‌خانم خواهر سپبسالاد جر یمه 
گر فت »۰ بو اسطه اینکه دأ یه خود ۳ شکنحه نمو ده بو ده ات 
۱ بنجشنبه ۶ صبح کاغذی ارافته الكت رسید که احضارم کرده دود دحپت مجلس شوری. 
بازسرم درد ند باوجود این درخانه رفنم. امین‌الملث مجلس نبود. اطاق شاه بود. آ نجا رفتم. 
معلوم شد تغس‌د شب شاه بو اسطهٌ مال سپمرسالار است که دمل خاطر مبارك وصول نشده‌است که 
مبلغی عاید خزانه شود. شاه که بیرون تشریف آوردند در سرناهار بودم. درد سر شدت کرد. 
خانه آمدم خوابیدم. الحمدله از دیروز عصر بمتر بودم. مریضه امروز هم بدحال است. اطبا 
و حکم طلوزان را آوردها یم تاخدا چه‌خو اهد. بو اسطهٌ درد سس امر‌وز محلس شوری هم نرفتم. 

جمعه ¥ - امروژ بو اسطه کسالت و درد سر که داشتم مسپل خوردم. همه رآخانه خوابیدم. 
صبح مليجك دیدن من‌آمد. امروز حکیم طلوزان ومیرزا زین‌العابدین آبله ایران‌الملوك دختر 
شاه را کوبیدند و به هر يكت يك طاقه شال داده شد. شاه هم امروز سوار شدند. دوشان‌تیه 


تمس بف دردلد. 
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سنا ۸ بت صح درخانه رفتم. درمس ناهار بودم. دیروز شاه به | مین لملك فر موده بو دند 
که چرا فلان کس مجلس نمی‌آید. هر روز باید درمجلس حاضرباشد. امین‌الملك فرمایش شاه 
را ابلاغ کر د. آنشاءا لله روز سه‌شنه خواهم رفت. خلاصه دعك از ناهار از درخانه مراحعت مىشد. 
در خابان حبه خانه رن دکان بکمن پیاده شدم. مشغول تماشای بعضی اشباء که تازه از 
فرنکستان آورده دو دند بودم که‌حلو دارم دو ید گفت ظلا لسطان دم دکان استتاده تورا میخو آهد. 
بیرون آ مدم. شاهزاده رادیدم که بایکنفرجلوداد وجعفرقلی‌خان دامادش وحئیم‌الممالك که فضولنا 
استقبال رفته بود ایستاده است. فی‌الفور نزديك شدم. دست شاهزاده را بوسیدم. همان‌طور 
سواره صورت ۳۳ بو سبد‌ند. فر مودند در ر کابشان سوار شده درخانه دروم از در آ لاقاپو پماده 
شدند. يمن فر مودند بشأه عرض کک مسعود آمده | متزل مستوفىالممالك ا هروفت 
مقرر شود شرفیاب شود. من شاهزاده را طوری ساده ديدم که فی‌الواقع خیلی متعجب شدم و 
خیالی برای من آمد که به تحریر نخواهم آورد. من مراجعت بخانه کردم. عصری بجپت دیدن 
ظل! لسلطان خانه ایشان رفتم. اندرون دودند. شب در خانه رفنم. حکیم! لمما لك از طرف شاه 
مأمور است که با قمرالسلطنه عیال سپبسالار مرحوم گفتگو ههکنه که بجست شاه از ارئيهٌ 
سپیسالار تحصیل وجه نقدی نماید. تا ساعت چہار درخانه بودیم. معلوم شد دو روز است بحکم 
شأه حنده های شوں ۳ کر فته از ۳ خارج ف مش‌ور ات که حاحی ملاعلی نو شنه 
است شاه و عدا لحسین‌خان نایب اول گنت و دو سه نتفر دیگں از هصم‌دسترای نت که 
حنده‌ها در اداره آنہا بود معزول شدند. اما شاه میفر‌مسودند از ین درواژه بیرون ‏ 
میکنند از دروازه دیگر خواهند آورد! چرا که در سال کنت از جنده‌های طبران 
چبارده هزار تومان مالیات میگیرد. امشب باصطلاح عوام در طبران و کل ایران 
عمں کشان اة ۳ وجودی که عمر خطاب در دبست و هشت ن بده رفنه» شأ بد عمر سعد 
[۱۶۰] ملعون در فردا بدرك میرود. در هرحال در بلاد ایران از زمان سلاطین صفویه رسم 
شده است که در این شب آتش‌بازی میکنند. و به همین جہات کرور کرور مردم ایران بدست 
طایفةٌ سنی کشته شدند. ملت اسلام زیاده از دویست کرور است. منتبی دوازده کرور شیعه 
میباشند» مابقی منی هستند» چه رواست این عمل؟ شنیدم در سجد جامع حاجی سیدحسن 
کاشی روضه‌خوان هرزگی کرده است. تقلیدها درآورده است. خدا ما را از شر [شیعه و] 
یکشنبه ٩‏ - صبح درخانه رفتم. امروز منزل نایب‌السلطنه خلعت‌پوشان میرزا حسن پسر 
شمسا مررصع. بعد از ظبر هرسه پسرهای شاه و شاهزاده‌ها و مستوفی‌ها و غیره مستوفیالممالك 
جحد ید را بحضور آوردند. عصری باتفاق آمین‌حضور بخانه ظل | لسلطان رفتیم. امین‌الملك هم آنجا 
بود. بعد که بیرون آ مدیم باتفاق امین‌الملك باغ جدیدشان رفتیم. از آنجا خانه آمدم. . 
دوشنبه ۱۰ - شاه دیروز فرموده بودند امروز الی ناهارگاه در ر کاب باشم. صبح مصمم 
سواری بودم. قصدم این بود بدرخانه روم» از آنجا در ر کاب سوار شوم. محقق پیدا شد. باتفاق 
سوار شدیم که برویم اصفغبانك قدیم و سلیمانیه جدیه ده عضدالملك که شاه ناهار آنجا 
مبخورد انتظار ورود شأه را ککنخ: ۳۹ وحیه هم در راه زر سنبد عضدا! لملك بحیت خود که 
شب آنجا بود تدارك ناهار دیده بود. به ماها هم داد. شاه خیلی دیر تشریف آوردند. ناهار 
میل فررمودند. مرا مرخص کرد که شر بیایم. عرض کردم شب حاضر باشم؟ چیزی نف‌مودند. 
در مراجعت خانه معتمدالملك رفتم. دیشب میرزا یوسف‌خان مستشار و مبرزا حسن‌خان منشی 
[و] حاجی میرزا ابوالفضل و میرزا رضا مہمان من بودند. 
سه‌شنیه ۱٩‏ - صبح خیلی زود از خانه بیرون رفتم که خانه مستوفی‌الممالكك بروم. باز 
از وعد معین دین شده بود. نرفتم. درخانه‌رفتم. دیشب امین‌الملك کاغذی نوشته احضار بمحلس 
کرده نود وقتی بمحلس رفتم احدی نیامده ډود. لايد وارد باغ شدم. مدتی بعد امتخ | لملات :۱ مد. 


۱۴۶ روز نامه اعتمادا لسلطنه 
منزل امین! لسلطان رفت. من :جا رفتم. بعد از ساعتی محلس رفتیم. دوسه تفر آ مدند. شاه مرا 
احضار کرد. رفتم در باغ مدتی روزنامه خواندم. بعد از ناهار باز بمجلس رفتم. امین‌الملك مرا 
بمستوفی‌الممالك و سای وزراء معرف ی کرد که از اعضای مجلس وزراء شدم. الى دوساعت بغروب 
مانده بودم. بعد مجدداً حضور شاه آمدم. تا نیم ساعت بغروب مانده بودم. مراجعت بخانه شد. 

چپارشنبه ۱۳ - صبح درخانه رفتم. اول دیدن از امین لسلطان کردم. مدتی گذشت شاه 
بیرون تشریف آورد. بعد از ناهار من بمنزل مراجعت کردم. بواسطهٌ اینکه شب دا بیرون شام 
مبخو زدند. امروز بند گان همایون بمدرسهٌ دارالفنون دشر یف بر‌دند» معلم تازه که از پروس 
خواسته بو دند آ دن ا 29 يانه دیدن اعمال آو. اگرجچه اعمال ندارد؛ جرا که ده روز زیادتر 
نیست وارد شده‌است مدرسه رفته. شنیدم مخبرالدوله هم لازمه آنچه را که شاه‌طالب است حاضس 
کرده بود. یعنی وجه نقد وشال واسباب حقه‌بازی و زورخانه‌بازی و موزیك. شاه هم به‌هيچيك از 
اطاقپائ ی که درس مختلف مبدانند چندان اعتنا نکرد. به همان محلس زورخانه و حقه بازی و 
موز يك دعس یف بر دند. خلاصه شب درخانه رفتم. اول شب مدتسا شنک معدن نکاه ONE‏ 
چپارسال است درصدد پیدا کردن سنگ‌طلا بودند. حالابصن‌افت حواهر افتادند و مصمم شدند از 
سنگ خارای دوشان‌تبه حکماً باید زمرد و لعل بیرون بیاید. قربانت گردم! ممکن‌است بجہات 
[ ۱۶| عل بده آنتا فگو: و ا 9 دوام تا سقاراصدراعظم کرد» اما طعت را نمیتوان 
تخس داد [و ] EF‏ خارا را حو اهر شاهو ار نمو د. بخلاصه ساعت چپار بخانه مرأحعت 9 ۳ 

پنچشنبه ۱۳۴ صبح خانة حکیم طلوزان رفتم؛ از آنجا درخانه. شاه بیرون تشریف 
آوردند. بعد از ناهار مدتی با وزیر امور خارجه خلوت کردند. بعد میدان مشق تشریف بردند. 
من خانه آمدم. ندانستم دیگر چه شد. 

جمعه ٩۴‏ - صبح دیدن صازم! لدو له رقم که تازه از اصفبان TO‏ یت و همان خانه 
ظل‌السلطان منزل دارد. صارم‌الدوله موسوم به ابوالفتی‌خان پسر خان باباخان سردار و از 
ماهرخسار خانم فخرالدوله صبیهٌ عباس میرزا نایب‌السلطنه عمهٌ صلبی و بطنی ناصرالدین شاه 
است. خودش بیست و هشت [سال] دارد و صبیة شاه افتخارالدوله [را که] همشیر؛ صلبی و 
بطنی ظل‌السلطان است. در مزاوجت دارد ودر خدمت ظلالسلطان رتیه وزارت دارد. خیلی‌معتبر 
است وخیلی جوان نحیب ومعقولی است. از منزل صارمالدوله خدمت شاهزاده رفتم. زیاد اظهار 
لطف فر‌مودند. بعد درخانه رفتم. بعد ازناهار شاه فرمود که شب حاضرباش. خانه آمدم. عصر 
درخانه رفتم. شاه فرمود امروز بخیلی‌خسته شدم نمیتوانم بیرون باشم. من دوباره بخانه مراجعت 
نمودم. 

سب ۱۵ ےہ صبدح در خانه میخواستم در‌وم» يك مرتىه درصدد این افتادم که اسماعیل آ باد 
بیوم. آش‌پز را خواستم که تدارك شام ببیند. عذری آوردکه مجبور شدم که چوب زیادی باو 
زدم. بعد باتفاق میرزا محمدعلی و میرزا فروغی و سید کاتب به‌اسماعیلآباد رفتم. ناهار بدی 
صرف شد. خوابیدم. عصس برخاسته قدری چیز‌نوشتم. حاحی‌خانم شام ازشسس فررستادند. روی‌هم 
رفته بدنگذشت. امروز نواب ملقب به‌بدایع نگا رکه ازدانشمندان عصربودبسکته مرحوم شد. 
وزیر مختار فرانسه واطریش بحضور رفته بودند. شاه بتوسط امین‌الملك ونصیرالدوله پیغامات 
به‌ولیعید داده بوده است که قبول حکومت آذربایجان با بودن امیرنظام بکند. ظاهراً قبول 
نکرده اء پر دشب شعبان غلام وجه شاه از دا سوم عمارت اندرونی زوئ حن افتاده است 
و نمرده است. 

یکشنبه ۱۶ - صبح از اسماعیلآباد شین آمدم. معلوم شد شاه دیشب بیرون تشریف 
ا و مجول‌خان ۳ فر موده بودند که صح مرا سوار کند بدو شان تیه دمر‌د. من لدی! لورود در 
خانه رفتم. شاه بیرون آمدند. فرمودند کجا بودی؟ عرض کردم اسماعیلآباد بودم. فرمودند 
سوار شوم. شاه باظلا لسلطان خیلی‌خلوت کردند. خلاصه در ر کاب بودم؛ الی‌عمارت دوشان‌تبه. 
ناهارخوردند. من مراجعت بشسبر کردم. الی‌عص رکتاب خواندم. کاغذی از میرزا ملکم‌خان رسیده 
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بود جواب نوشتم. 

دوشنبه ۱۷ - عید مولود پیغمبر(ص) است. صح تخانه امین! لسلطان رفتم» ازآنحا درخانه. 
شاه درس ناهار فرمودند که الی‌عصن باشم. بودم. سلام منعقد شد. نایب‌الساطنه لباس اطریشی 
پوشیده بود وصاحب‌منصبان پیر از قبیل صاحب‌اختیار ومصطفی‌فلیخان امیر تومان را ديدم که 
لباسپای سفیدرنک بقدری کوتاه بود که مقعد آنا نمایان بود» پوشیده بودند. باید بحالایران 
گریه کرد که درجهُ تقلید [را] بجای خیلی‌بلندی رسانده که این قسم البسه را درتن سرداران 
قشون‌خودمان ملاحظه میکنیم! اقلا حالاکه باید تقلید شود چرا به‌انگلیس وروس وآلمان تقلید 
نشود که از دول معظمه هستند. اطریش ازجمیع دول روی زمین پست‌تر است واهمیت پولتیکی 
این مسئله [۱۶۴۳] برشاه و گدا پوشیده است که دول مجاور تا چه‌قدر خواهند رنجید که ما 
لباس اطریش را قبول کرده‌ايم. خلاصه عصر بخانه مراجعت شد. 

سه‌شنبه ۱۸ - صبح دیدن حکیم طلوزان رفتم. ازآنجا درخانه منزل امین‌السلطان رفتم. 
بعد شاه بیرون آمدند. ناهار روزنامه خواندم. فرمودند دوساعت بغروب مانده حاضرباش. خانه 
آمدم. در ساعت معین رفتم. باغ بیرونی قرق شده بود. آبدارخانه رفتم. توسط غلام‌بچه پیغام 
دادم که حاضرم. فرمودند مرخصی. دوباره بخانه مراجعت شد. 

چپارشنبه ٩٩‏ - امروز شاه دوشان تپه میروند که چند شب توقف فرمایند. من صح 
خانه بارون نرمال رفتم. از آذحا دیدن فونسول هولاند رفتم. بعد خانه آ مدم. ناهار صرف شد. 
چمپارساعت بغروب مانده خانه: تا ل اطه موعود بودم عقد کنان. رفتم. تلگرافی‌از دوشان‌تبه 
رسید که شاه احضارم کرده است. بعجله خانهة حشمتالسلطنه رفتم. مجلس هنوز منعقد نشده 
بود. حتی صاحب‌خانه هم ننود. دود زغال سکف و زغال سماور حدی بو د که کله را میتی کاند. 
هرطور بود درها را باز کرده نشستم. بعد حشمت‌السلطنه آمد. کم کم جمع شدند. امام جمعه 
میرژاحسن آشتیانی» حاحی آ قا محمد کر مانشاهی» آقاشحاع و غبره دودند. صسة حشمت! لس اطنه 
را که موسوم بسلطنت‌خانم است بجہت میرزا ابراهیم پس فوام‌الدوله عقد میکنند. این میرزا 
ابراهیم تفصیلی‌دارد. شاید وقتی بنویسم. خلاصه ساعتی نشسته بیرون آمدم. بطرف دوشان‌تپه 
تاختم. شاه بیرون بودند. خود را رساندم. روزنامه عرض کردم. شب دا بیرون شام خوردند. الی 
ساعت بنج بودم. تا ساعت سه ۳ امین لملك خلوت کر ده ډودنك. . ظاهراً گفتگوی آذربا یجان و 
رفتن ولیعید و نفریخ! حساب ظل‌السلطان است. بعد منزل آمدم. با حکیم طلوزان شام خوردم 
و خوابیدم. 

پنجشنبه ۲۰ - صبح معلوم شد شاه ناهار منزل خواهد خورد. امروز من شروع کردم 
بدرس عر بی خواندن. دعل بعمارت الا رفتم. شاه بمرون تشر یف آوردند. يئا بود سوار شوند. 
بواسط باد سوار نشدند. الی عصر بودم. شب سید کربلائی از شس آمده است. 

جمفه ۳۱- خبردادند شاه سوارمیشود. هوابشدت سرد است. شاه مقارن ظبرسوارشدند. 
طبیعت اقبال نکرد سوارشوم. شاه رادیدم که ازجلو منزل م نگذشت.. درحالتی که. با ظلالسلطان 
مشاوره میفر‌مودند وظلالسلطان کلمات‌خیلی‌درشت عرض میکرد. الی‌عصرمنزل بودم. غروبی که 
اتتظار درون شام‌خوردن شاه را داشتم ناظم‌خلوت منزل ا ند مذ کور أشنت شاه اروز شکار 
آهو رفته بودند وجز آقاسلیمان وله ناظ‌خلوت احدی با ایشان نبوده‌است. پیاده شده بودند که 
به آهو تفنگ بیندازند اسب در رفته بود. بعد که گرفته و شاه خواسته بود سوار بشوند زین 
بر‌گشته شاه زمین خورد. باین واسطه شاه امشب بیرون نخواهند آمد. 

شنبه ۳۳ - صبح معلوم شد شاه سوار نمیشوند. خیلی زود بیرون تشریف آوردند. هیئت 
وزراء باو لبعد وثایبا لسلطنه احضار شده دودند. مشاوره دحوت آذریا یجان بود. ازقرار معلوم 
باز ولیعہد نرفتنی‌شد. همان امیرنظام خواهد بود. مشبوراست نصیرالدوله زوجۀ سابق‌قوامالدوله 


۱- اصل: تفریق 


۱۴۸ روزنامة اعتمادالسلطنه 


مرحوم ولد حق میرزا موسی مرحوم [را] که دختر معتمدالدوله است بمزاوجت گرفت و زوجهة 
جخنمت) لسملطته فلج محتصری کرده ا مر‌تضی‌قلی میرزا بواسطه ماده‌ای که در پپلو دارد 
بدحال است. 

یکشنبه ۲۴ - صبح مصمم رفتن بش شدم. باسید کربلائی درشکه سوارشده شپررفتم. 
[۱۶۴] الی عص بودم. جن خانه هیچ جا نرفتم. شب که مراجعت شد شاه بیرون شام میخورد. 
بهءاتفاق امینالملث الا رفتم. شب را کا ساعت جار بو دم, باطلوزان روزنامه خوآندم. معلوم شد 
امیر نظام باز مستقلا آذربایجان ماندنی شد و از قرار مشہور کرمان را بولیعید دادند و عیال 
ولیعہد که تب‌یز بودند احضار شوند. 

دوشنبه ۲۴ - صبح بخیال اینکه شاه فردا بجبت پذیرفتن ایلچی فرانسه مسیو بالوا که 
تازه رسیده است شر خواهند رفت و آمشب بواسطهُ اینکه دیشب بیرون بودند نخواهند شام 
بیرون میل فرمود. سوار شده باتفاق ناظم خلوت و محقق و مچول‌خان سرقنات رحمت‌الّه خانی 
رفتیم. شاه رسیدند. ناهار میل ف‌مودند. بعد به‌من فر‌مودند یقین حالا شیر میروی؟ عرض کردم 
راسم ندارم مادامی که شما مرون از شیر هستید من در شیر باشم. فر مودند پس حالا که چنین 
است شایدمن شام بیرون باشم. به‌اتفاق حضرات بعلاو عمیدا لت دوشان‌تپه آمدیم. شب شاه 
بیرون شام میل فرمودند. امروز محمد فشندی که خانه شاگرد بود و"حالا فراش خلوت است 
و جزو اتباع مليجك تفنگ خاصه در دست دارد نزديك بود شاه را با چبارپاره پاره پاره کند. 
شکاری ما بین او و شاه ا این طفل شانزده ساله که تفن دارست بطرف شکار 
تفنگک انداخت که چبارپاره از نزدیکی شاه گذشت. حکم شد بجای اینکه کله او را خورد 
کنند تفنگ او را شکستند. بخلاصه خان محقق شب مپمان من بود. 

سه‌شنبه ۲۵ - امروز شاه بجبت پذیرائی مسیوبالوا ایلچی فرانسه که تازه سه روز است 
آمده است مجبوراً پشبر مراجعت کردند. من و محقق صبح زود شہر آمدیم. چون مدتی بود 
حمام نرفته دو دم آمدم خانه حمام رفنم. 

چپارشنبه ۲۶ _ صح خدمت ظلالسلطان رسیدم. از آنحا در خانه رفتم. بعد از ثاهار شاه 
فرمودند شب حاضر باش شام بیرون خواهم خورد. بخانه آمدم کار زياد کردم. عصر در خانه 
رفتم. الی ساعت چرار شاه ببرون بود. از وقایع دولت اینکه حکومت کردستان بعلاوةٌ سایر 
حکو متا به‌ظل! لسلطان داده شد. حبت نرفتن ولیعید بآذربایجان این بوده است که شاه شرط 
رفتن او را به آذربایجان نبردن میرزا احمد منشی باشی و دو سه نفر از آدم‌ها قرار داده است. 
و لیعید اصرار در بردن مبرژآ اتف .اة ات شاه او را نفی‌سناد. اما به حت دل جوشی 
آذربایجان را تحت اداره او قرار داده امت بعلاوه حکومت کز‌مان: 

پنجشنبه ۲۷ . صبح در خانه رفتم. اما قبلا خواستم از مرتضی قلی میرزا که ناخوش است 
عبادت و رفتم در خانه آو. "گفتند خواب ست بدرخانه رفتم. الی ناهار دودم. بعل خانه آ مدم. 
مشب مہمان سلطان‌محمدمیرزا هستم. خانم هم‌آنجاست. يك‌طرف‌صورت حاجی‌خانم‌والده مختص 
کی کو است: ل وق اج ی اران ای کات هنشت اسب 
سلطان محمد میرزا» سلطان ابراهیم میرزا و حسینقلی میرزا بود. دیروز عصر عیال سلطان 
آبراهیم میرزا که دار خول .داشت يسر ی آورده ات موسوم به محمد حسن نرا شد. خلاصه 
ساعت‌چپار بااهل خانه در يك‌درشکه برسم اروپا نشسته به‌خانه مراجعت کردیم. روشنی کنیز کرد 
که کت از من آ ن اتف او را از خانه یرون کرده بودم خانه سلطان محمد میرژا فررستاده 
بودم قبل از رفتن از آنجا امشب پیفام داده بودم که او آنجا نباشد» به این واسطه قبر کرده 
و از خانه رفته است. 

[۱۶۴] <معه ۳۸ تس صح در خانه رفدم. معلوم شد شاه آندرون ناهار ميل میفر‌مایند. 
محض البات وجود پیغامی اندرون دادم. ض‌مایش شد شب حاضر باشم. خانه آمدم. عصر درخانه 
رفنم. شاه ۳ اهل حرم التماس کرده دو دند که محضص از یت دمن شب سرون نماشد. خود شاه 


ر بیع‌الثانی سنه ۱۳۹۵ قمری ۱۳۹ 


میفر‌مود که زنبا خیلی بتو بد هستند و فحش میدهند. کالسکۀ مرا هم آوزده بودند. به اقفاق 
امین‌الملك یعنی درشکه نهسته الی خانه آمدم. دیشب برادر زاده نه‌نه خانم حده عبال من تر ماك 
خورده و مرده است. 

شنبه ۲۹ - صبح خیلی زود بواسطة احضار دیشب که بجپت مجلس شورا شده بودم 
درخانه رفتم. ظطل! لسلطان» امین! لملك» مين لسلطان درباع‌بودند. بعد آمینالسلطان فا مزل خود 
برد بجہت قرار مقاطعة بنائی. به‌یکبزار و سیصدتومان تعمیرات را بجپت سال آینده مقاطعه 
نمودم. بعد شاه بیرون تشریف آوردند. در سر ناهار بودم. فرمودند جائی نرو. مجلس هم 
نتوانسته ام دروم. إلى عصر در خانه دودم. يك ساعت دغروب مانده مراحعت دخانه سك امروز 
معلوم شد که پسر حسامالسلطنه که از کردستان معزول شده بود حاکم خمسه شده و منشی 
باشی ولیعبد و میرآخور را شاه حکم کرده است از طبران بروند» به مشید بروند. 

یکشنبه سلخ - صبح در خانه رفتم. بعد از ناهاز فرمودند که شب حضس باشم. آمدم 
خانه. شب رفتم. الی ساعت جسار بودم. اھ یی داطفاییکسالت داشتند. ظاهرا از طرف 
آذربایجان است. 

دوشنبه غرة رییع‌الثالی - صبح شنیدم پسر امین‌الملك محمد خان نام که طفل بیست 
و يك ماهه بود و خيلى طرف ميل ابوین [بود] فوت کرده است. خانه امین‌الملك رفتم. 
حمعیت ژیاد بودند. بعد د.تفاق حضرات مسجد آقا برام که مجلس فاتحه خوانی میرز! رضای 
مپندس باشی بود رفتیم. میرزا رضا نود و شش سال عمر داشت. در زمان عباس میرزای 
نایب لساطنه ظاهراً هفتاد سال قبل با مبرزا حعفر خان مشبرالدو له مأمور شده بود و رفته بود 
لندن تحصیل کرده بود. بسیار آدم قابلی بود. زبان انگلسی را کاملا میدانست. در هندسه 
و قلعه‌سازی مپارت 18 داشت. با این ۳۳5 سن باز مشاعر داشت. اما جشم او نمیدید و 
اینکه مرد حادله بود نه از اجل طبیعی. به‌این تفصیل: بحرت قضای‌حاجت ازبالاخانه خواسته بود 
بیرون بیاید» بجای اینکه در متابی را باز کند در رو بحیاط را باز کرده از چہار ذرع افتاده 
بود و کله‌اش دز مین [ ۳ ۲ دو د؛ تلف شد. دو شنبه عره همین فا مرحوم شد. خلاصه دعك در خانه 
رفتم. قدری کسالت داشتم. دعل از ناهار خانه آ مه عصر حدمت و لیعمید رسیدم. دوساعت خلوت 
حرفا زدیم. شاهز أده خبلی نقل‌دارد. فیا لواقع شخص که اا یشان ملاقات کد و سرون میا ید 
امننوان از که اهران مشود اموز شاه الک لر تان کم من هرمت روند شب امین 
خلوت و محقق مہمان من بودند. شندم فار امه كنت ا رور دنه سدح ات 

سه‌سشنیه ۲ - امروز صح در خانه رفتم. بعد از ناهار خانه آ مدم. عصر محدداً در خانه 
رفتم. تا ساعت چپار از شب رفته بودم. دیشب که من مہمان داشتم عبدالباقی غلام بچ من تریال 
خورده بو د. بعد از مداو | اهل خانه او را رون کرده اخشته ۱ 

چمپار نشه ۴ - صح درخانه رفتم. تا بعداز ناهار بودم. شاه فر مو دند دمانم. بواسطهُ کسالت 
خبالی نماندم و چپار ساعت بفروب مانده خانه آمدم. امروز صبح که شاه از اندرون بیرون 
آمدند تایبا لسلطنه و 5 و ورین طبران را بخو اسند. بعضی فرمایشات و دستورا لعمل‌ها 
دادن [۱۶۵] بجہت رفتن بخانه علما. دو سه چپار روز بعد خواهند رفت و این بر خلاف رسمی 
دود که مدت ریاست احتساب من اشد که غفلتا دس دف می در دند. خلاصه دهد نه گت 
سفارشات فرمودند که باید عدد پلیس را زیاد بکنی. در قراولخانه‌ها اگر لازم باشد از سرباز 
به نىا كمك بدهی. معلوم مشود وحشت نازه‌ای دحوت شاه پمدا ات ا بعد معلوم شود. 

پنجشنبه ۴ - مب اسمامیل میززا پس ببرام میززا و حاجی. میرزا عاضقلی دیدن آمده 
بودند. در این بین توپ سواری هم انداخته شد. فرستادم تحقیق کردم. معلوم شد دوشان تپه 
تشریف میبرند. من فرصت را غنیمت شمرده دیدن حشمت‌السلطنه رفتم. خانه حسینقلی میرزا بود 
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و آنحا رفتم. بعد از آ ذیحا خانه مجول خان زین‌دار داشی رفتم. بعد خانه آ:مدم. ناهار صرف شد. 
الى عصر مشغول ترتیب بعضی اطلاعات تاریخی بودم که ایلچی روس خواسته بود! امشب 
عروسی دجختشر یمتا لاطبا ات او را بخانه مبرژا ابراهیم بر دند» 

جمعه ۵ - صبح میرزا علیرضا که نو کی پدرم بود دیدن آمد. بعد در خانه رفتم. شاه دير 
دیرول تشر دف آوردند. یسں مليحك ناخوش اشیتت: شاه دماع نوانق. اتضالا سك معدل نگاه 
میکردند. پناه بر خدا از این معدن بازی که عافت ایران را به داد خواهد داأد! دیروژ شاه دو 
شکار زده دودند. 

سب ۶ - صح در خانه رفنم. باران و تمام خانه مرا خراب کر‌ده. دست و چپار 
ساعت متصل می‌بازید. خلاصه بعد از ناهار هیا بحلس رفتیم. با وزراء دحضور ا مقرر 
شد مجلس تحقیقی تشکیل بدهند. دوباره بمجلس دفتم. عنوان ترتیب مجلس شد. نصسالدو له 
که ملد وحده ا عنوان نامر بو ط کںد. من ره ملاحفله هچ نگفتم. یکی آینکه در 
کارهی دولت بات و دوام نمی‌بينم. شاید مرا از مجلش دواندند. دیکر اينکه تررسیدم مبادا 
مغا یں رآی‌امین‌الملك که مد در مجلس أشنت دشوم. سکوت کر دم. در نعسن اعضصاء مستوفی! لمما لك 
اسم میا هم بر د. این اسم بردن میا واداشت که کتا رجه مختصرى در وضع اين مجلس بنو يسم 
که شب نوشتم. آمروز ظلا لسلطان از شدت زرنگی و عقل که دارد بشاه غرّض کرد ناصر‌الملك 
۳ وزير خود قر‌ار داده. ناصرا لملك مراد بی‌قابلیت اش ها خبلی طرف حسن ظن اة اشتت و 
از وزرای بز رگ ات در تعسن آنتخاب این شخص دو فایده ظل! لسلطان در د. یکی اینکه 
شخص اقابلی را بادارءٌ خود برد» دیگر اینکه بشاه معلوم کند که اگ ولیعبید با میرژ! احمد 
منشی باشی خود می‌خواهد راه برود من مثل ناصرالملك نو کری را از شما می‌گیرم که هیچ 
سوءظن دربارء ظلالسلطان برده نشود. نایب! لسلطنه که در مجلس بود زیاده‌ازحد سرخ شد که 
شون همدان هم بتو سط ناصس| لملك حرو ظل! لسلطان شد. يعلى ده هزار شون علاو ه برآ نجه 
داشت شد و از اداره نا یبا لسلطنه خارج شد . 

تکشنبه ۷ - صح خانه ظلا لسلطان رفتم. کتادچه دیشب که در وضع «مجلس تحقیق» 
نوشته دودم بنظ شاهزاده رساندم. مسار بخو شحال شد‌ند؛ فر مو دند معحر کردهاید. تمام این 
خبالات من بود که بقلم ڌو امه ات و خیلی التفات فر مودند. بعك در خانه رفتم. در سس ناهار 
دودم. بعد محلس #شوری رفنم. .کت بجه مرا قىل از ورود خودم ظل | لساطان تعر دف کرده دو دند. 
ای ا و ی و وی کرت رای ۱ 
سادات بود. بعد وزير امور خارحه وآرد شد. تعر یف پرو تست‌روشر ۳ در باب قرارنامة راه هن 
جد‌ید و اظپارات سفارت اناا سان کرد. قرار شد سه‌شسه باین کار رسیم تفصیل روتر 
[و] راه‌آهن مفصل است. ]٩۶۶[‏ انشاءاله خواهم نوشت. اجزای «محلس تحقبق» که برقراد 
شدند اینست: رئیس وزیردفتر» اجزاء امین‌الملك و من» حاجی میرزا عباسقلی» امین لشکر» 
مقتنا وراره مششانه راتما یه مزا عسشسی: عحالتاً اینپا هستند. تا بعد چه شود. آمروز 
نصیرالدوله بخواهش ولیعہد بوزارت ولیعہد برقرار شد. امشب شاه بیرون شام خوردند. تا 
ساعت چبار بودم. سفن عراق .هم موقوف شد. 

دوشنبه ۸ - دیشب که شاه بیرون شام خوردند یمن فرمودند فردا سلطنتآباد برو 
سر کشی بکن و خود شاه دوشان‌تپه مصمم رفتن شدند. من صب حکالسکۀ دیوانی خواسته باتفاق 
میرزا فروغی» سید معلم عربی و میرزا محمدعلی بطرف سلطنتآباد رفتیم. ناهار مپمان میرزا 
عبدالمجید بودیم. آبگوشت بدی بما داد. بعد صاحبقرانیه رفتم. چپار ساعت بغروب مان‌ده 
حسنآباد رفتم. منزل را آراستم. مشغول ترجمهُ يك روزنامة اطلاع شدم. مغرب طاس کباب 
حضوری طبخ نمودند. بسیار خوب شد. شب را بصحبت گذشت. از وقایع دیروز اینکه شوهری 
که موسوم بمیرزا علیاکیی است چنانچه تفصیل حالت او را نوشتم که در سلطنتآباد فضولی 
کرد شاه او دا بیرون کرد دوباره بتوسط مچول‌خان آمده است. دیروز عص در باغ بشاه 
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جسورانه از قنگی معاش شکایت کرده بود. شاه فرموده بود قراری خواهیم داد. عرض کرده 
بود آخر من دو زن دارم؛ چپار طفل. زودتر قراری در معاش من بدهید. فرموده بود دو زن چرا 
گرفتی؟ عرض کرده بود آخر هردو خواهی هستند و غیرت من متألم میشود که خواهرزن مرا 
دیگری کرد اف ست که خودم گرفتم. بخیال خودش صحبت بامزه کرده است. از این 
غافل که شاه بکنایه این عرض را گرفته و در باطن تصور بخواهد فرمود که مقصود اینست تو 
که شاهی جرا دو بخواهر EE‏ من هم تقلمد نو ۳ کردم. داز شاه بسکوت گذرانده دودند. 
شوهری فریاد کرده بود ا گر عرض خود را به یبود و گب کرده بودم چاره میکرد. شما چاره 
تهب کتک این دود که حوصله شاه از سر بدر رفته حکم کر‌دند او را دو آندند» شمردا لله خیلی 
حوصله کرده بودند. میتوان گفت هیچ معصومی اینقدر حوصله نمیکرد. با این فحش‌های بد. 

سه شه ۵ صح زود از حسن آ باد ۳ آمدم و E‏ درخانه رفتم. مس ناهار دو دم. 
بعد فرمودند جائی نرو. الی عصر بودم. بعد مراجعت بخانه شد. شب بنا بود شاه بیرون شام 
بخورند. رفتم. معلوم شد موقوف شده است. خانه | مدم. دو ساعت از شګټ کذشته AE‏ خەر 
کردند که شاه بیرون است. فرفتم. 

جموازشنبه ٩۰‏ - صح خانه سلطان محمد میرزا الشپین به آقای داماد رفتم که پدرش 
سلطان احمد مبرزا عضدالدوله ولد خاقان» خراسان بود آمده است دیدن کنمء از آنجا خانه 
ظلالسلطان رفتم که شاه مہمان بود» با حرم و تمام رجال دولت. از تجملات واوانی طلا و نقره 
و مرصع و بلور و غیره بحدی بود که قلم از تحریر و زبان از تقریرش عاجن است. پیشکش 
زیاد متجاوز از پنجپزار تومان نقد و جنس بشاه داد. از همه عجیب‌تر یکصد سرباز از فوج 
اصفبان که قراول مخصوص شاهزاده و با خودشان آورده‌اند با لباس بسیار ممتاز از پارچة 
آذان ی زو شون یه داه ناوید اد ای که سردا مه 
کنند و کردند. بپتر از اغلب سربازهای طرز اطریش که سپہسالار مرحوم و نایب‌السلطنه تربیت 
کرده‌اند و متجاوز از دو کرور پول ایران بمصارف آنا رساندند. خیلی اسباب خوشحالی شاه 
شد و بحدی تمحید کرد که مافوق نداشت و در ضمن پیشکش که بجپت شاه گذاشته بود 
يكت‌دست لباس سربازی ويك [۱۶۷] کلاه‌خود بود که شاه به‌ناصرالملك خلعت داد. نایب لساطنه 
امروز یقین کرد که دیر یا زود وزارت جنگ از دست او خواهد رفت و به ظل‌السلطان تعلق 
خواهد گرفت و بچشم بخل و حسد و تغفیر نگاه میکرد. بسیار بایشان بد گذشت. بعد از ناهار 
تمام شاهز اده‌ها بقمار در حضور هبار مشغول شدند. من با امینالملت ماع اشان که تازه 
ساخته است رفندم. عصس مراحعت بخانه شد. 

پنچشنبه ۱۱ - قدری دی بدرخانه رفتم. سرناهار بودم. بعد مجلس رفتم. مجلس غریبی 
دیدم. حسام‌السلطنه و معتمدالدوله هم بودند. معتمدالملك و اخوانش حضور داشتند. گفتگوی 
محاسبة سپسالار بود. ظل‌السلطان هم بود. دیوان بتوسط حاجی میرزا نصراله کر کانی 
مستوفی یکصد و بیست هزار تومان باقی محاسبةٌ سپپسالار را معین کرده است. معتمدالملك 
فریاد میکرد پس کتابچه‌های مفاصا حساب کدام است و این باقی کدام؟ به معتمدالدوله و 
حسام‌السلطنه میگفت آخر شماها هم خواهید مرد. بعد از شما همین اوضاع بجبت شما خواهد 
بود. سپپسالار کحا باقی داشت؟ قہر کرد از محلس رفت و ظل‌السلطان حکم کرد افراد بقایا 
را بخوانید. تصرالملت و علاءالملك درادران دنکن سپېسالار تیک داشتند و سکوت نمو دند:» 
معلوم شد دیوان حساب را بپانه کرده است و یکصدوپنجاه هزار تومان از مال سپہسالار 
مبخواهد که نوش حان باد. حقٰ حلال E‏ خالاصه در بین صحت ظلالسلطان گفت در 
شب مہمانی فرنگی‌ها بخیال دارم کلاه‌خود را مس بگذارم. حاجی معتمدالدوله پرآشفت که 
حساب کدام تا باین حرف برسیم. این جه خبال است که شما را گرفته است که کلاه فرنگی 
سس بگذارید. دو ساعت این مرافعه دود آخر ظل| لسلطان قسم خورد که از این خبال افتادم. 
محدداً حساب شروع شد. شاه حضرات را خواستند رفتند. من خانه آمدم. . 
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جمعه ۱۳ - صبح بواسطه مباحثة عربی قدری دير درخانه رفتم. با وجودی که خیلی 
باللسبه زود بود شاه بیرون تشریف آوردند. در سرناهار روزنامه خواندم. فرمودند شب حاضس 
باشم. پیاده بودم. باثفاق محقق و مجول‌خان از عمارت بیرون مادء من خانه محقق رفتم. اسب 
حاضر کر‌دند. سوار شدم بخانه آ مدم. عصر شاه. ناتان منزل ولیعید رفته بود. از قراری 
که گفته عضدالملك دلش بمظلومی ولیعہد سوخته است. زیرا که با عضدالملك خلوت ممتد 
کرد و کاغذی نوشته بود. احتمال دارد و لیعید برود آذربایحان. شب درخانه بودم. ساعت سه 
بخانه آ مدم. 

شنبه ۳ - صبح درخانه رفتم. در سر‌ناهار شاه بودم. بعد مصمم رفتن اسماعیل آ باد شدم. 
میرزا محمدعلی» میرزا فروغی و سید کاتب بودند. سرراه خان مقنی‌باشی رفتیم. از آنجا عصس 
اسماعیلآباد رفتم. شب را آنجا بودم. قرجمۀ زیاد کردم. 

تکشنه ۱۴ - صبح خیال داشتم ناهار در #بهماعیل آباد چاشیی:‌کرم نو کری نگذاشت» شر 
آمدم. درخانه رفتم. دعل بخانه آ مدم. حمام مدئی بود ننفته بودم رفتم. | لحمد نله زنده قسنم ۰ 

دوشنبه ٩۵‏ - امروز صبح خانه ظلالسلطان رفتم. امئن‌الملك» معتمدالملك» ناصرالملك 
بو دند. در ثمب محلس فردا شب را مىدآدند. شاهزاده سرون تشر یف آوردند. فدری التفات بر يك 
فر مودند. دعل کالسکه نعسته اممن‌الملك را ا خود نشاندند و ا حکم کی دند با ناصرالملك 
در کالسکه دیک تیم دد‌رخانه رفتیم. دعد از ناهار شاه فر مودند شب حاضر باشم. از قراری 
که شنیدم دیروز شاه خان معتمدالدوله. حاجی ملاعلی و شیخ جعفر و حاجی ملامحمد جعض 
چاله‌میدانی رفته بودند و از عجایب اینکه خانۀ صاحب دیوان هم رفته بودند. در حالی که 
صاحبدیوان خودش درفارس‌است. محض‌جلب نفع رفته بودند و عجبت‌اینکه خانهُ حسینخان پسر 
[۱۶۸] سپراب‌خان که مادرش دخت فحتعلیشاه است رفته بودژند] که نه شان و نه منفعت و 
نه هیچ داشت و این خی کت شاه سیب شد که آن چند خانه که اول رفنه بو دند باطل و لغو و 
بی‌معنی شد و هیچ بجبت معتمدالدوله رفتن شاه بخانة او شرف نشد. امروز هم شاه میدان 
مشق میرود. شب درخانه رفتم. مدتی شاه با امین‌الملك و امین‌السلطان و نصی‌الدوله خلوت 
کرده دو دند. جو اهر‌های سپېسالار مرحوم ۳ تقد دم مبکر دند که شاه ضبط بکند. الی ساعت 
چپار درخانه بودم. 

سه‌شنبه ۱۶ - امروز شاه دوشان‌تبه میرود که چند شب بماند. چون خان ظلالسلطان 
امشب موعودم. من فردا خواهم رفت. صبح دیدن طلوزان رفتم. شنیدم ولیعید آذربایجانی شده. 
کوت کین را هیر فطل موادم نم نا هدجه شوت مار وای ی حل ارق 
است. دیروز ملك‌الاطباء بشاه عرض میکرد معالجه او بسته به التفات شماست. 

چپارشنبه ۱۷ - شاه دوشان‌تیه تشریف دارند. صبح در خانه با کسالت خیالی بدوشان 
تیه رفتم. در رکاب سوار شدم. الی عص بودم. شب خستهُ بدنی و خیالی منزل آمدم. تفصیل 
میمانی دیشب ظل‌السطان از این قرار است. چہل نفر از ایلچی‌ها واتباع آنبا واز وزرای ایران 
دعوت شده بودند» از اینقرار: وزير امور خارجه. معاون‌الملك» امین‌الملك. ناصرالملك» 
معتمدالملك»› نصیرا لدو له من و حکیم! لمما لك» حکیم طلوزان و غبر ه بودیم. سقر ه څانه 
شاهزاده خیلی نز ر کت وعالی و مز ین امه شام بسبار خوبی دادند. موز یکانچی‌ها از شاگردان 
مدرسه بودند. بسیار مجلس منظم خوبی بود. در سرشام شاهزاده نطقی کرد. سفیر کبیر عثمانی 
فخری بيك جواب داد. ایلچی دوس هم بسلامتی‌خود شاهزاده شامپانی" خورد. شاهزاده نسبت به 
همه کس بانہایت میربانی بود. نایبالسلطنه موعود بود نیامد. 

پنچشنبه ۱۸ - صبح معلوم شد شاه سوار نخواهد شد. بعمارت بالا رفتم. اجتماع قریبی 

از وزراءوشاهزاده‌ها بودند. هرجور گفتگو بود. رفتن ولیعہد به آذربایجان یقین‌است. ایلخانی 
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که حاکم‌خمسه بود معزول شد. اگرچه دیروز هم شرفیاب شده بود. امروز هم بود. میرزاحسن 
احتساب‌الملك بحکومت ملایر ونباوند ازطرف نایبالسطنه مأموریت دارد. تابحال که عصراست 
روز سار قلخ وبدی بانیایت کسالت و کنافت گذشته است. بيك نفر از استادهای ثفنگ‌ساژ 
قورخانه که تفن امتحان میکرده‌است تفنگ‌خالی‌شده اورا کشته است. چند روزقبل شخصی 
در اکن به ملکه درحین عبور از کوچه طپانجه خالی کردہ اسیكة اا نحورده باتک امر‌وز 
شاه درباب‌اتمام مسجدسپم‌سالاربورله تأ کید کرده بودند. از عجایب‌اینکه مالاز سپېسالارمرحوم» 
وراث معتمدا لملك وغینه» نصمر | لدو له در این مبان افتاده که مال سپیسالار ا دحپت شاه وغس 
میگیرد و مس د وین وراث بی‌شعور که همه شاه ات دارند این‌قدر عرضه EEE‏ خودشان 
اول در پیشکش شاه مشیر و مشار شوند. الی يك ساعت بغروب مانده عمارت بودم. بعد شاه 
فر‌مودند که شب حاضی باشم. بانہایت دردسی وز کام حاضر شدم. دوسه تلگراف از سرحدات 
رسیده بود که چندان اسباب خوشحالی خاطر همایون نبودند. الماس هفتاد قیراطی سپہسالار 
که مشسور است دوازده‌هزار تومان خریده است وشاه آزشدت ميل درجیب مباركخود میگذارد 
گاهی درجلو آفتاب گذاشته مشود» گاهی شب در مقابل چراغ. ميل مبارك براین است که 
حکماً از سنگرای خارة دوشان تیه چنین حواهری بیرون بیاید. این "است که يك ثلث اوقات 
سلطنت صرف ملاحظهً سنگپای‌سیاه بی‌معنی کوهبا میشود. باوجود ذ کاوت‌ذاتی که‌خودشان‌دارند 
[۱۶4] و میدانند محال است خلاف طبیعت کاری در عالم بشود به اصرار میخواهند الماس از 
کوه‌های دوشان‌تپه بیاورند. باز سابق مقصودشان طلا بود. از پارسال ببعد بجواهر رسید. اول 
ياقوت بود» حالا الماس‌است. خداوند انشاءاله وحود پادشاه را سلامت بدارد واین خیال بی‌اصل 
را از مخیلة پادشاه بیرون برد. 

جمعه ۱۵ تب بو اسطه شدت ز کام ودردسس منزل ماندم. شاه سوار شد‌ند : آمروژ طوری‌حالم 
بد بود [ که] حالت خواندن و نوشتن را نداشتم. شنیدم شاه امروژ دو شکار زده بودند. بعضی 
نوشتجات وتلگرافپا که وزیر فرستاده بود خلق مبارك راضایع کرده بود. شب میرزافروغیآمد. 
وا کار ونم 

شنبه ۲۰ - معلوم شد شاه ناهار منزل خوآهند صرف E‏ بعمارت بالا رفتم. قدری دی 
شده بوده شاه در سرناهار بودند. از قراری که معلوم شد شاه ار ور له سپبرسالاز مر‌حوم رنجمده 
خاطر شده‌اند وحواهرآلات [و] نفایس که از آنپا گرفته بودند امروز بتوسط امین‌السلطان 
مسترد ساخته و جبت رنجش خاطر ظاهرأً از قرار تقریر دو مه نض نوشتجات وزير امور خارجه 
بود که از طرف ایلچی روس اظپاری شده بود و باید همچنین باشد. زیرا که شاه متصل بورله 
فحش میداد و به اسم و رسم به معتمدالملك بیشتر. دعك از ناهار و لیعید که احضار شده بود 
حضور آمده مدتی خلوت کردند. ولیعید وقتی بیرون آمدند از حضور شاه.بمن اظہار لطفی 
فر‌مودند. شاه بعد از ناهار سوار شدند با مجول‌خان خلوت کردند و از همین مقوله سخن 
میں | ندند و کله و تغس از ورله سپ مسالار داشتنند. در سن سواری تگرد و باران گرفنه بو ده 
بعحله دمتزل آ مد[ ند ] و شب ما ۳ احضار فر مو دند. شام درول مىل کر‌دند. قدری اوا یل 
خوشحال بودند. بعد کسالت جزئی برایشان مستولی شد. خداوند هیچ وقت کسالت بوحود مبارك 
ند هد . ناظم خلوت که از خر چان نایب | لسلطنه ات از فول نایب لسلطنه جعلی کرد که شاهزاده 
شنیده بود شما در میان باران و تگرك سوار شدید. آدم مخصوص فرستادم که بدانند به شما 
نرسیده است. شاه اک چه در باطن فپمیدند مقصود چه است اما در ظاهر اظپار بشاشت از 
نایب | لسلطنه فر مو دند. اموز اشاي نا که چرا به ] آقاوحبه این‌قدر التفات شد. در حالتی 
که قبل از ورود او در حضور خودمان آنقدر بد از او میگفت. دو سندی که [یکی] هفده‌هزار 
تومان و دیکری پنجہزار تومان از مال سپبسالار نزد آقا وجیه بوده است آنا را تسلیم نموده 
است. بدین حبت معزز هتم است: | میات معدن طوری دامن کین شاه است که للك وقت 
مشغول معدن و ملاحظهُ منگپا [میشود] و هرچه ميشود دراین معادن جز سنگ سیاه چیزی 
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بیرون نمی ید. بازمشاقی! که اگر کیمیا ندهد جوهر کسی را به شخص قکمیل میکند. اما این 

معدل حل کتافت دست فا بده دیگ ندارد. 

بشنه ۲۱ صح که درخانه رفتم معلوم شد دیشب بعد از مرخصی ما شاه با مليحك 
حساب گندم علیآباد را کر‌دند. خلاصه ناهار صرف فرمودند. بعد من و مچول‌خان شر آمدیم. 
خانة مستوفی‌الممالك کار داشتم. رفتم نبود. از آنجا دیدن ایلخانی که تازه آمده از بخمسه رفتم. 
شب بدوشان‌تبه مراجعت شد. امروز عصر که شاه سوار شده بودند قدری از دوشان‌تهه دود 
شدند شخصی فرنگی دیدند. معلوم شد نایب سفارت انگلیس است. پرسیده بودن د کجا میروی؟ 
عرض کرده بو دگردش. اورا باخود شکاربرده بودند. درحضور اوپنج شکار زده بودند.باین‌جپت 
خیلی دماغ داشتند. شب را منزل سیف‌الملك یعنی آقا وجیه شام خوردم. 

دوشنبه ۲۳ - امروز شاه ناهارمنزل میل فرمودند. بعدازناهار شس رفتند که عصر مراجعت 
[۱۷۰] کنند. بمن فرمودند دوشان‌تپه بمانم. شب هم بیرون تشریف نیاوردند. 

ساشن ۲۴۳ - صبح شاه سوار شدند. در ر کاب نودم. در دره زرك ناهار صرف فر مو دند 
الی عصر بو دند. کاغن زیادی خو آندند. در سرناهار و دعد از ناهار روزنامه زیادی خواندم. عصر 
که مراحعت بمنزل کردم شاه سوار شدند پىی شکار رفنه ډو دند. اده شدند دورسن بیند‌ازند. 
بعك که بخو استه بو ند سوار شوند سراز بری دود سخت زرم خورده بودند که دستشان درد 
گرفته بود. 

چمارشنبه ۲۴ - شاه سوار نشدند» منزل تشریف داشتند. صبح حاجی میرزا حسین‌خان 
گرانمایه منزل آمده بود. عرض داشت خدمت شاه. بعد بعمارت بالا احضار شدیم. الى عص 
خاط مبارك به هیچ کار رجوع نفرمود. باوجود هر کار دولتی که بود نهرداختند». جز خواندن 
کتاب و روزنامه. من‌هم شب با میرزا فروغی ترجمۀ زیاد کردم» جبت سالنامه. 

پنجشنبه ۲۵ - امروز شاه خودشان را در باغ عضدالملكت مشپور به سلیمانیه دعوت 
فرمودند که با تمام حرمخانه آنجا بروند. هرچند حرمخانه که دوشان‌تبه بودند بعلاوه از شېر 
هم فرستادند آوردند. از قراری که شنیدم پانصد تومان بحرمخانه و یکصد تومان بشاه و پنجاه 
تومان به آ قابان خواجه عضدا لملك داده بو د» بعلاوءٌ شال ثرمه و تدارك زياد میت ناهار. عص 
از آنجا به دولاب باغ محمد ابراهیم‌خان سامالدوله رفته بودند که گل نرگس زیاد دارد. با 
حرمخانه عصرانه آنجا صرف فرمود[ند] و یکصدتومان هم گرفته بودند. مقارن غروب دوشان تیه 
آمده بودند و مرا احضار کرده بودند که شب بیرون باشم. چون شر رفته بودم و صبح دیر 
آمده بودم و حاضس نشده بودم اندرون تشریف برده بودند. اما خودم صبح زود شر رفتم. بقصد 
فصد کردن خانهة حکیم طلوزان دفتم نبود. فرستادم میرزا ابوالقاسم را آوردند. به روز یکشنبه 
فرار داد. لذا ناهار خوردم خوابیدم. عصر حمام مفصلی رفتم» بعد خانه مجول‌خان. از آنحا مقارن 
مغرب دوشان‌تهه رفتم. یکساعت از شب رفته بمنزل رسیدم. آمدن خود را بتوسط خواجه‌سرا 
عرض کردم. 

جمعه ۳۶ بت صمح متاخ سوار شد‌دد. آجودان مخصوص بمنزل من أ مده بو د. ناهار خوردیم 
سوار شدیم. بخبال اینکه شاه قصر فبر‌وژه میرود تا آنجا رفتم. شاه آنحا نرفته بودند. 
بر گشتیم بمو کب شاه رسیدیم. مچول‌خان و آجودان مخصوص را بمن فرمودند ببرم منزل خود 
نگاه بدارم که شب بیرون شام میخورند. منزل آمدیم. الی عصر به‌بطالت گذشت. شب بالا 
رفتیم. شاه کاغن زیاد خوآندند. در سر شام کتاب ذرون فصر خوانده شد. آجودان مخصوص 
و مجول‌خان که شہں مسر‌فتند انتظار پیدا کر‌دند. ۳ مدتی گذشت آحودان مخصوص کاغن داد. 
ده مچول‌خان نوشت که معطلم بیا برویم. مليجك این کاغذ را در سرشام که مچولخان هم‌نشسته 
بود باو داد. شاه اصرار کرد که جه است؟ مجول‌خان تفصیل را گفت که پر میخوأهیم درو لم. 
شاه خیلی بدش آمد. از من پرسیدند تو هم شببر میروی؟ عرض کردم شانزده سال است که 
نشده شما شبر نباشید و من شہر باشم. هیچ نگفتند. اما بعد از من چون باران سخت میبارید 


ر بیع‌الثانی سنة ۱۳۹۵ قمری ۱۵۵ 


بپانه پیدا کرده اظپار تأسف از حال مر وان بودند که در این باران چه ن ای اظپار 
التفات فررموده بودند. خلاصه که ا زکوه پیاده پائین آمدم. خیلی خسته شده پایم دردگرفت. 

شنبه ۴۷ - صبح چون شاه شپ می‌آمدند من صبح زودتر رفتم. شاه تشریف آوردند. 
تماشای اطاق موزه که ردنت داده‌اند دشر دف آوردند. صورت شکار گاهبا که بد یوار نصب شده 
[۱۷۱] غالبا شاه است و مليجك و مردك پس سیدابوالقاسم که برادر زن مليجك است. بعد 
از ناهار شاه مجلس شوری رقتم. عصر از آنحا بخانه آ مدم. 

یکشنبه ۳۸ - صبح‌خانة ظلالسلطان‌رفتم. بقول خودشان درس )٩(‏ یعنی نارنجستان‌سیری 
مبکردند و از هردر سخن راندیم. وقت تنگ بود. اما صحبت خیلی مفصل شد. بعد در خدمت 
شاهزاده درخانه رفتیم. شاهزاده خیلی اصرار کرد که در کالسکه ایشان ننستم: کفستتم: 
درخانه دودم در سرناهار شاه. دعل خانه آ مدم. آمروز مر زا ملکم‌خان ناطم الملات وارد شد ه خانه 
امین لملك متزل کرده انت 

دوشنبه ۳٩‏ - صبح دیدن ناظمالملك رفتم. نصیرالدوله آمد. بقدری حرف زد که مجال 
نداد با ناظم‌الملك حرف بزنم. بعد باتفاق درخانه رفتیم. در سرناهار بودم. چون شاه بیرون شام 
ميل میفرمایند بحہت تحویل حمل بخانه آمدم. يك ساعت بغروب مانده درخانه رفتم. شاه 
اندرون بود. مقارن غروب بیرون تشریف آوردند. با حرمخانه باطاق موزه که سلام تحویل آنجا 
منعقد میشود رفتم. بعد آمدند باطاق معمولی خودشان شام خوردند. اما در سس‌شام «بردو»! 
صرف نف‌مودند. بعد لباس پوشیده بمجلس تحویل تشریف بردند. امروژ دیوار خان من طرف 
مشرق سراسر پائین el‏ ی ی سین نماند. 

تمام شد شرح روزنامه يك‌ساله. حال سلامتی و صحت مزاج انشاء لل خداوند توفیق دل هد 
که سالا نوشته شوده و باللهالتوفیق 
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رو ژنامه اعتمادا لساطنه 


مجلد دوم 


سه‌ششه اول حمادیا لاو لی ۱۲۹۹ 


سذشنیه دهم حمادی‌الاو لی ۰ ۷۱۳۰ 


( .بو نت ثیل) 


شال سی د ششم سلطئت ناصر | لدین شاه 


[۱۷۵] شکر مبکنم خد!ا را بحمداله والمنة, به‌اولبای محمد مصطفی وعلی مرتضى وفاطمة 
زهرا وحسن مجتبی و سیدشہدا علیممالسلام وصلوات. سنه ثیلان‌ئیل را تمام کردیم داخل سنه 
بونت‌ثیل شدیم. سال گذشته بحمداله زنده بودیم» خودم» مادرم» عیالم» دخترم» برادرم» اغعلب 
دوستانم» نو کرهایم کنیزهایم» واسببای سواریم.جزاینکه عمله احتساب را ازمن گرفتند مداخل 
پولی من کم شد» اما داخل وزرا شدم. شأنم زیادتر شد. تفاوتی بحالت :نکرد» الحمدلة على 
کل حال. 

خلاصه دوساعت و چپار دقیقه وچند انیه ازشب سه‌شنبه غر جمادی‌الاول هزار ودویست 
و نودونه گذشته تحویل شمس به‌برج حمل شد. پادشاه ایران ناصر‌الدین‌شاه که بحمداله سال 
سی‌وششم سلطنتشان‌است دراطاق موزه که تازه به‌اتمام رسبده‌است جلوس ش‌مودند. اطاق موژه 
تالاریست سیار وسیع که درایران به‌اين بزر کی اطاق ساخته نشده است. از اطاقپای اصفبان 
صفویه. ا گرچه ندیده‌ام اما شنیده‌ام» بزرکتر است. سقف اطاقآحریاست مشتمل برطاق وسط 
وچنددالان. سراسر سیار مزین و چہل‌چراغہای بز رک آو پخته‌شده. صفوف سلام بسته شد. 
من در جرگهُ وزرا بودم. مدتی سلام طول کشید. بعد از انتضای سلام و دادن شاهی که اول به 
و لیعید» بعدظل! لسلطان» بعد نا یبا لساطنهء بعد مستوفیالمماللت» بعنی‌قبلاز دادن به شا هز آده‌ها 
به‌علما داده بو دند» بسایر [ ین ] دادند. امسال از وزراء 15 زدیاد شده پود میرزاملکم‌خان 
فاظمالملك بود وازاتفاق تازه این بود: شاه از حاحی‌معتمدا لدوله سوال فرمودند که د شمش های 
مرصع خزآنه را کی بأ ید درسللام گردن بیندآزو؟ معتمدا لدو له عرض کر دہ دود اولاد نایب لسلطنة 
مرحوم» | گرچه طفل‌باشند. همانطور شمتیر‌های خزانه درسلام به گردن بنی‌عباس انداخته شد. 
سباعت اه خانه والده آ مدم. | هل‌خانه هم نحا دو دند. شام آذحا صرف شد. 

سا ايه غر جمادیا لاول ب صح حمعی دیدن آ مده بو دند. بعد از پذ بر فتن آنا خانه 
حاجی‌استاد غلامرضاکه هرسال میروم رفتم» از آنجا به‌حضرت عبدالعظم. بعد خانه آمدم. عصر 
لي جمعی آ مدند. روز اول سال را به آ داب دیمی ذراندم. در سال يكروز دين اقلا لازم امتیته 
بعد سیصدوشصت روز را بدنیا پرداختن. 

حمپار شنبه ۳ ب صح دیدن | مین‌الملك» از آذیحا خانه معتمدالملت» از آنجا درخانه رفتم. 
دهد از فاهار شاه در بخانه شکوه السلطنه رفتم. دعد خانه ادیبالملك رفتم. خواب بود ند یدم, 
بعد خانه آمدم. دیشب شب هفته زائیدن کو کب‌السلطنه دختر ظلالسلاطان متعلقهٌ جعفرقلی‌خان 
ولد اعتمادالدوله عیسی‌خان دائی شاه است. بحکم شاه موسوم به‌آمیس قاسم شد. دیشب حاجی 
دلشاد خانم خانه ما دة دو د. 

لسن ۳ بت صدح خانه ظل | لسلطان رقتم. شاهزاده از اندرون که روت ام مبخواست 
وکال نشسته درخانه بروند. مرا که دید پیاده الی‌درباغ آ مد[ند]. حرفا زدند. بعد من مخانة 
طلوزان رفتم. از آنجا در خانه آمدم. بعد از ناهار منزل آمدم. معتمدالملك دیدن آ مده بود. 
با محقق عصر خانه ظل‌السلطان رفتم. خیلی‌باهم صحبت داشتیم. بعد درخانه رفتم. شاه بیرون 
|۱۱۷۶ شام خوردند. ساعت چبرار منزل آ مدم. امروز شم‌شس مرصع به و لیعمرد دادند و لقب 


۱۶۰ روز نامة اعتمادالسلطنه 


اعتضادالسلطنه وتمثال همایون به محمدعلی‌میرز! ولد ولیعد. 

جمعه ۴ - صبح مدمم بودم که با شاه سوار شده دوشان تپه بروم. سوار شدم. باران 
ما وف ازدرواژه مراحعت کر دم. ناهار متزل صرف شد. خوا یندم وعربی‌خو اندم. عص‌ناظم! لملت 
دیدن آ مده بود. | لحمد له علی کل‌حال. 

شنبه ۵ - صبح خانهُ ولیعید یعنی نگارستان رفتم. اگرچه خیلی از روز رفته بود ولیعسبد 
بیرون تشریف نیاورده بود. منزل شعاعالسلطنه دائی‌رفتم. مدتی‌نشستم. ولیعپد تشریف آوردند. 
متجاوز از دوساعت بامن خلوت کردند. خیلی‌صحبت‌شد. ولایتعید حالا ملتفت شدند که عرضہای 
من در بدو ورودشان که میرزا احمد را باید بیرون کرد و با امیرنظام باید راه رفت از روی صفا 
وحقیقت بود واگی آنوقت شنیده بودند یقین چند ماه باین حالت نمانده بود. اما بايد شک 
بکنیم که این مدت توقف خیلیاسباب ترقی‌ایشان شده است. بعد خانة اعتضادالدوله حاکم قم 
رفتم» از آنحا در خانه. شاه درس ناهار تأ کیدات کید فرمودند که نروم وباشم. چون منضج 
خورده بودم خانه آمدم. ا خوردم. مدتی قحریر کںدم. درس عرنی را شب خواندم. آمروز 
شیرینی‌خوران شمسالملوك دخترولیعہد که چپارسال دارد بجہت میرزاحسن‌خان ولد یحیی‌خان 
هقفتدالملت: .که مادرش عزت] لدو له خوراهر صلی و بطنی شاه اکور نگارستان دو ده داماد هم 
ده ساله است. 

پکشنبه ۶ - آم‌وز صبح زود توپ‌انداختند. من‌خانة مستوفی‌الممالك رفتم. از آنجا درخانه 
]متا خیلی منتظر شدم. شاه ساعت پنج‌ونيم سوار شد‌ند. بطرف دوشان‌تبه رفتند. من هم در 
ر کاب دو دم. عمارت الا ناهار خو ردند. سبر‌ناهار روزنامه خوآندم. دمن فر‌مودند مجلس دوبلن ۱ 
پایتخت ایرلاند را باغیان و طاغیان ایرلاندی آتش زدند. بعد از ناهار باتفاق مچول‌خان ومحقق 
۳ امد حضرات خانه من آ مدند. فدری بودند و رفتند. عص کت دیدن [ فد بود 
سردار ایوب‌خان که پادشاه آفغانستان دود و اتکلشتا را در حوالی فند‌هار کت داده دود 
بخاك ایران فرار کر ده پناه آورده بود بە‌خواهش انگلیسہا او را از بخراسان بطیران آوردند 
در راه اش 

دوشنبه ۷ - امروز مسیل فلوس دازم. دو روز بود منضج میخوردم. بواسطهُ بہار و حفظ 
صحت خود را مداوا کردہام. همه را خانه دو دم. نازه‌ای روی نداد یعنی از بیرون‌ها بی‌خس م. 

سه‌شنبه ۸ آمروز صبح بخیال رفتن شېر دیدن دوسه نفرزود ازخانه بیرونآ مدم. بدواً 
بخانه مجول‌خان رفنم. باوحودی که دوساعت از دسته گذشته دود در خانه‌ اش سیّه دود خیلی 
تعجب است که درجه خست‌خان باین‌جا رسیده که الی‌دوساعتازدسته گذشته درخانه باز نمیشود. 
بيك ملاحظه خوب میکند. وضع نو کری حالا با این سوءظن شاه نسبت بهن وکر و خشکی کف 
همایون ظبرهم اگی درخانه بازشود خیلی‌است. مچول‌خان رادرباطن تمجید نمودم. بعد درخانه 
رفتم. مدتی مجلس شوری بودم. بعد خدمت شاه رفتم. شاه با امین‌الملك با حضور من خلوت 
کردند نا کید درنظم مجلس‌شوری واحرای احکام محو له مبقر مودند. بعد اهار صرف قر‌مودند. 
سر داری ماهوت سياه EE‏ مرصع ډو لیعید EES‏ ولیعد را وداع قر‌مو دند, بطرف 
آذربایحان رفت. چند روز طرشت خواهد بود. بعد میرود. من خانه آ مدم. آش‌خوردم. خواستم 
بخوایم خوادم ثبرد. عص حمام ارقتم. معلوم م اة مدان مشق رفته دود؛ از نحا فشر اباد 
کوچه‌ها خیلی کثیف بود. تغیر زیادی به‌نایب‌السلطنه و کنت کرده بودندکه حالا فلان کس که 
[۱۷۷] نیست کردن او بگذارید! چرا کارتان بی‌نظم است. باغبان‌باشی با زبان بی‌زبانی وتر کی 
پشاه عرض کرده بود کنت جانقلی بازی )٩(‏ خوب میداند که روبرو کار میکند» پشت کوچه‌ها 
E‏ ا خلااصه اف سنا بو د مناخ درون شام بجو رند. درخانه رفنم. تغس‌رآی داده دو دند. 
اندرون رفته بو دند. بتو سط خواجه اتبات وحود کردم. دعل خانه ظل! لسلطان رفتم. شاهزاده ژیاده 


Dublin -۱ 


جمادیالاولی سنة ۱۳۹۵ قمری ۱۶۱ 
از اندازه لطف فر‌مودند. خیلی صحبت شد. خانه آمدم. از قرار تقریر جعفرقلی‌خان امروز شاه 
از اندرون بیرون آمده بودند در نہایت بشاشت. جعفرقلی‌خان عرض کرده است تازه‌ای مگرشده 
است؟ فرموده بودند مليحك انی بود» اصرار به دایه میکرد!. ملیجك گر به کرده بوده است. 

چپارشنبه ٩‏ - صبح شیخ‌اسدالله اعمی که رکن ر کین ایران است و یکی از اخبار گویان 
شاه است و تلاوت قرآن را بانپایت فصاحت مبکند و علم قرائت بحرم خانه می‌آموزد» بدزبانها 
دربارۂ او خیلی حرف میزنند. خدا میداند» بدیدن من آمده بود. محض تملق که خبرخوشی از 
من به شاه بدهد و خوش گوئی از من نماید زیاد باو احت‌ام کردم. کتاب فررنگی بجہت پسر خود 
خواست دادم. درجه تملق و احترام را بحدی رساندم که مافوق نداشت. بعد از رفتن او درخانه 
رفتم. مدتما طول کشید شاه بیرون تشریف آوردند. در سرناهار بودم. مقرر شد بروم» دوساعت 
بغروب مانده حاخس شوم . ساعت بنج بغروب مانده خانه | منم درحالی که صدح دوا خوردم و روز 
بايد آش صرف‌شود. خیلی بدحال و کسل آش‌خوردم. یلادفعه گلویم درد گرفت. خلاصه بازحمت 
زياد عصر درخانه رفتم. شاه حمام بود. مدتی طول کسید برون آمدند با پسر مليحك. این بچه 
را آوزده بودن د که مرغ مصنوعی که مبخوراند ج امین لملك پشکش ده دود - باو نشان بد‌هند. 
متجاوز از يك ساعت با این بچه بازی میکردند. یعنی بچه را بازی می‌دادند. بعد مجدداً اندرون 
لیلی‌خانم رفتند. آمدند نماز خواندند. مدتی درس خواندند. مدتی تعریف امین‌السلطان را کردند 
که پار سال دو بست وینحاه هار ڌو مان از کف 2 خدمت گر ود اه شام خوردند. من خانه آ مدم. 

نجشنه ¥0 _ امو نماث خوردم. همه ۳ خانه دو دم . شاهزاده خانم رن معتمدا لدو له عمه 
عبال من خانه ما دیدن آمده بود. تازه‌ای روی نداد. 

جمعه ٩۱‏ _ صبح خان امین‌الملك رفتم» دیدن ناظم‌الملك که ناخوش بود. [از] آنحا 
بدرخانه رفنم. دعك در ر کاب شاه ده طرشت حدمت و لیعیید رفتم. شب را رون شام خوردند. در 
سرشام بودم. امروز مقرر شد که ممماندار سردار آیوب‌خان پادشاه افغانستان که بایران پناه 
آورده باشم. ساعت چپار خانه آمدم. بحمداله زنده هستم. 

سنبه ۱۳ بت صمیحج در خانه رفتم. شاه یرون قشر دف آواردند. در سرناهار دودم. بعك مجلس 
شوری رفتم. جمع و خرج ایران را .میخواندند. مالیات نقد نه کرور» جنس قریب دویست هنار 
خروار» خرجدررفنه هفتصد هزار تومان مماند. اما معاون‌الملك بمن گفت این علاوء دخل بی‌اصل 
است. آخرسال هفتاد هنار تومان کسر عمل خواهد بود. خلاصه چمارساعت بغروب مانده باز 
باتفاق ظل‌ال.لطان ومستوفیالممالك و معاون‌الملك به‌طرشت خدمت ولیعید رفتیم. مستوفیالممالك 
در حصور دوشاهن‌اده خبلی دمن اظپاز لطف کر‌دند. 8 فلان کس موروث تما !سنت پدرش با 
حد شما محمدشاه در کرمان ۳ خر اسان دنقدر کرسنگی‌ها خورده انت که بی‌شماها لازم اتف 
رعایت او را بکنید. من از طرشت يك ساعت بغروب مانده باتفاق میرزا رضا به اسماعیلآباد 
رفتم. [۱۷۸] میرزا فروغی» میرزامحمدعلی و سیدکاتب هم بودند. اول شب ترجمۀ زیاد کردم. 
بعد شام صرف شد. بحمداله خوش گذشت. 

یکشنبه ٩۴‏ - اسماعیل آ باد ماندم. ناهار آنجا خوردم. مدتی ترجمه کردم. عصر شر آمدم. 
امروز شاه باغ شہر را فرق کںدہ بودند. تمام اندرون دو ده اش 

دوسته ۴ _ امروز صیح در خانه رفدم. شناة درول تشر بف آوردند ف مودند ددرور کیا 
بودی؟ عرض کردم اسماعیلآباد سیزده‌بدر رفته بودم. ناهار خوردم. ف‌مودند بمانم. خانه نروم. 
شاه مدتی با امین‌السلطان و امین‌خلوت خلوت کرده بودند. قلوب متزلزله عملهٌ خلوت خیلی 
پر یشان شده بود. باران از دیشب می‌بارد وخانهُ ظلالسلطان عروسی است. چهاردخترظلا لسلطان 
را دچپار پسر صارمالدوله که از افتخارالدوله خواهر ظلالسلطان است عقد میکنند. شاه هم 


ات حای يك عبارت سفیدست. 


۱۶۲ روز نامة اعتمادالسلطنه 


بنابود نرو د. بواسطهٌ باریدن باران موفوف ش‌مودند. دعل که باران استاد رفتند. من خانه آمدم. 
نایب سفارت روس آمده بود. نشان استانیسلاس با حمایل از طرف امپر‌اطور روس جبت من 
آوزده بود. بعل خانه ظل! لسلطان رفتم. خدمت شاه بودم. خبلی حرف زده شد. از تفصمالات 
دیروز اینکه مبرزامحمدرضای قمشه‌ای که از حکمای الف ات دتو سط ملت! لاطباء بحضور 
آ مده بود. شاه بعضی تحقمقات حکم ی کرده دو دند. من‌حمله ارک حکمی پر‌سیده ډودند. فو 
محمدرضا گفته دود من‌حمله اسفار ملاصدرای شارف اس یاج این آ به را خوانده بو دند : 
«آن‌الحمار یحمل‌الاسفار». گمان نمی کنم اینآیه به‌این باموقعی از اول تابحال خوانده‌شده‌باشد. 

سه شش ۵ - صح باران می‌بار ید. يقن کردم اسب دوا نی نخو آهد شد. باران اساد 
توب انداختند. مدا را در درشکه ذش انده دطرف اسب‌دوانی رفنم. در بسن راه طفل خوشگلی 
التماس کرد که مراهم با خود ببرید. ترك عبدالعلی سوازش کردم. اسب‌دوانی رسیدم. ناهار 
مختصری حپت من خانه آورده بوردند. با مجول‌خان صرف شد. طفلك خوشگل بعد از ناهار 
ما را ترك کرد و نزد حریفان از ما پن‌روتر رفت: خلاصه امروز تفصیلی شنیدم. دیروز شاه 
امین لسلطان و امین‌خلوت را خواسته بود. چناذجه نوشتم معلوم شد عریضه‌ای بخط نسخ از قول 
عملۀ خلوت بشاه رسیده بود. شکایت زیاد از ناظم خلوت که مواجب ما را میخورد و بی‌احتشامی 
می کند؛ ناهار بماها نمیدهد. شاه حضیات را خواسته بود که احقاق حق بکند. ناظم خلوت هم 
RIG E‏ 
اسم بردم. خلاصه يك دو دوره که اسب دواندند من و مچول‌خان شہر مراجعت کردیم. 
الحمدلله روزی گذشت. سلامت هستم. 

چپارشنبه ۱۶ - امروز صبح معلوم شد که شاه سوار میشوند دوشان‌تهه میروند. من‌هم 
مصمم شندم. سوار شدم در خانه رفتم. شاه درون تشر یف آوزدند. دمن فر مو دند سواز شو م۰ ۳ 
اق خلوت در درشکه دو لتی نشسته و راخد‌یم. در راه عر دضه را امن خلوت دمن نمود. أ خود 
امین خلوت هم شکایت کرده بودند که بی‌عرضه است. عریضةٌ خیلی مفصلی بود. فحش زیاد 
بناظم خلوت داده بودند. این عریضه را جمعی باسواد و بی‌سواد نوشته‌اند. خلاصه در سر ناهار 
روزنامه خواندم. بعد با نایب ناظر شپر آمدیم. عصر خانه مستوفیالممالك رفتم؛ بحمت قرارداد 
تشر پفات ایوب‌خان. از آنجا خانه ناظم خلوت رفتم. ساعت يك بخانه آ مدم. 

پنجشنبه ۱۷ - صبح میخواستم خانه امین‌الملك بروم. معلوم شد درخانه رفته است. من‌هم 
[۱۷۹] درخانه رفتم. آنجا امین‌الملك را دیدم. بعد وزراء خدمت شاه آمدند. عصر خانهة 
مد یقلی‌خان مير آخور رفتم. جا را جہت ایوب‌خان احاره نمودم. 

جمعه ۱۸ - شاه میل کرده است زبان آلمانی را تحصیل کند» که من‌جمله تفریط وقت و 
بطلان بخت است. بمن فرموده بودند بارون نرمان را" با خود ببرم. بردم. شاه بیرون تشر‌یف 
آوردند. شروعی تن دعل از ناهار ف مودند دروم عصن ببایم. خانه آ مدم. عصر بدرخانه رفتم. 
باغ را میخواستند قرق بکنند. خدمت شاه رسیدم. بعد خانهٌ مچول‌خان رفتم. نبود. خانٌ حاجی 
میرزاحسن مرشد بود. آنجا رفتم. با حاجی میرزاحسن هم آشنائی کردم. بنظرم خیلی مرد خوبی 
آمد. بعد بخانه آمدم. الحمدلله زنده هستم. امیوز عقد کنان دختر مستئوفی‌الممالك بجہت پس 
ظلا لسلطان حلالالدوله بود. مادر ظل‌السلطان و عزة‌الدوله و دختر‌های شاه خانه میرز! عیسی که 
خوا هر مستوفی! لمما لك زن مروا عیسی آست و دخش 1 نزد عمه‌اش که زن مبرزا عیسی باشد 
بز ر گت ندح ات دحت عقد آذحا رفنم. از مروز شاه دخبال افتاده است که روزیروز وضع هوا 
و جریان باد را پنویسند. 

شنبه ٩‏ - صبح خانه امین‌الملك رفتم با ناظم‌الملك ملاقات کردم. ازآنحا درخانه رفتم. 

شاهز اده هندی معروف حقه باز ۳ د یدم. سر‌داری ثررمه در خبلی ممتاز در گردن داشت در 

۱- مأخوذ ازا به‌فر آنی(۵الجمعه) «... کمئلالحمار یحمل‌اسفارا» است ۲- اصل :حدث 
۳ جای دو کلمه در اصل سفید است: 


جمادیااولی سنة ۱۳۹۵ قمری ۱۶ 


سر‌ذاهاز روزنامه خواندم. بعد خانه آ ند ددشب خوایم رده دود. خیلی کسل بودم. هرجه 
خواستم بخوایم نشد. عصر حمام عبداللمیرژا رفتم. حمام خانه خودم خراب است. 

یکشنبه ۳۰ - صبح در خانه رفتم. خیلی طول کشید [تا] شاه بیرون آمد. ناهار صرف 
فر‌مودند. بعد بمن و عضدالملك فرمودند بمانيم که وزراء می‌آیند و خرج و دخل دولت را 
میخوانند؛ ماهم بشنویم. بعد من حقیقت قدری کسل خیالی بودم خانه آمدم. عصری شنیدم سقف 
اطاق معروف به نارنجستان که شاه همیشه آنجا میشنند يك‌دفقعه پائین آمده است» تا صیح 
درست تحفیق نم شب عضدالدو له دیدن من آمده دو د. اندرون او دا پذیرفتم. 

دوشنبه ۲۱ - امروز شاه قصر قاجار میروند. حرمخانه را مہمان کرده‌اند. صبح سار زود 
که به حاحی سرورخانل خواحه وعده داده بودم که باتفاق برویم ون را وی سکیم > من رفتم. 
حاحی سرورخان دوا خورده بود. دی آمد. وقنی که رسید سوار شده باغ را قرق کر‌دیم. در حین 

سواری حاجی‌خان درد دل میکرد از خست شاه و میگفت زنم‌ای شاه هم از بابت خست شاه با 

شأه es‏ ممکنند. سبحان | ! امینالسلطان سالی يك کرور مداخل دارد و ظلالسلطان 
سا لی دو e‏ شاه بخود وحر‌مخانه کار ون تنک مبگلوم . انشاءاله عاقست کار ر خوب شود 
بعد از قرق باغ من سوار شدم عشرتآباد آمدم که جلوی شاه بروم شناه را بخیابان جدید که از 
قصر به‌عشرت آباد تازه‌ساخته‌ام بباوزم. متحاوز ازسه‌ساعت دمدروازءُ شمران انتظار شاه را داشتم. 
مادز ذایبالسلطنه گنه مت که بقصر برود. فرستاد احوال‌پرسی خود نایب لسلطنه که به 
کا شات مر فت هرا ده که من افا کردم ونه انان شقن ار خسته کذشتة شاه ف ف وروند 
از کالسکه پیاده شدند. تفصیل خراب شدن سقف اطاق دیروز را ض‌مودند. همان نقطه‌ای که شاه 
غالباً شام و ناهار ميل میفر‌مایند و من روزنامه میخوانم خراب شده بود. خلاصه از خیابان عبود 
فر مو دند. تمحید زیاد کی‌دند. وارد دقصس شدند. من بطرف آفتاب گی دان دود رفتم. در بین راه 
چادر عضدالملك بود ما را نت فاده کر‌دند. فرستادم ناهارخودمرا آذیحا آوردند باناهارعضدا لملك 
[ ۱۸۰] مخلوط کردند. بعد از ناهار شاه ما را خواست. وارد باغ عمل طرب بودند. کریم 
شای و اقباع او سی مقلدین تقلید‌ها درآوردند. کشتی گرفتند. من‌جمله مشق ھک 
من بشاه عرض کردم نتيج يك کرور خرج خوب است این شده که مقلدین تقلید مشق طرز 
EE‏ میک شاه خند بدند. اما خوششان نماامد. شاه عصر عشرت آباد ان کلابة عرض 
صبح را محرمانه نمودند که درحضور وزرا چر! این سخن را مجلسی نمودی که این سخن شببرت 
پبدا ۳ خلاصه بعد من هم شمن آ مدم. والده درد کله دارد. خبلی اوقات‌تلخ انت بو اسطه 
کسالت ایشان. اهل خانه هم که مپمان قصر بودند آ مدند. 

سه‌سنبه ۳۳ بت صیعح در خانه رفتم. شاه یرون تیاه خلوت که در حصور هما پونی 
عریضه نوشته بودند از نرسیدن مواجب و جیره مقرر شده بود در عمارت سلطنتی با حضوز 
امین لسلطان به‌آنپا مواجب داده شود حاض کرده بودند و مواجب میدادند. شاه در سرناهار 
فر‌مودند خانه بروم شب حاضرباشم. خانه آمدم. عصر درخانه رفتم. شب شام بیی‌ون میل ف‌مودند. 
بوا سطهة خوردن کاهو عصر درد دل داشتند. قدری درس خور ندند. دی شام فمل گر‌دندء درسرشام 
آقامحمد خواجۀ قصیر ورود کرد. شاه درضمن تع‌یف از او میف‌مودند عقل این شخص از میرزا 
ملک‌خان ناظم! لملك ز بادترست. سبحان|له! عحب اعتباری رحال دولت در حضور همایونی دارند. 
این ناظم‌الملك را جہت کارهای عمده از لندن بطبران احضار کردند. شاه میفر‌مایند که عقل 
آقا محمد قصس که طیعت در خلقت او تقصیر کرده از ناظم | لملك دشت است. بخلاصه ساعت 
جار خانه آ مدم. 

حمپازشنه ۲۳ - صح ساطان محمد مبر زا ولد مرحوم عماد! لدو له را با ملبحك که میخواست 
خانه ظلالسلطان بروند هردو منزل من آمدند. باتفاق خانه ظل! لسلطان رفتم. شاهزاده برون 
تشر دف آوردند و ماها را احضار فر مو دند. لدی‌الو رود باطاق فر مودند این ۳3 اسست» اشاره ده 


ره روز نامة اعتمادالسلطنه 


از سلطان محمد میرزا تمجید کردند. با من خیلی حرف زياد زدند. من‌جمله میف‌مودند این چند 
دوزو که ما خسن کار نت تخت عصی, رفا شات شام درد این خلس اظ انلك امنا للك 
نصیرالدوله» وزیر امور خارجه همتند. بجای صحبت دولتی از میوه وگل و بلبل یا تاریخ زمان 
صدارت میرزا تقی‌خان و میرزا آقاخان گفتگو میشود! خلاصه به مليجك خطاب میرز! محمدخان 
ميش مو دنل د اظپار التفات ڊطور تمسر میق مو دند. دعك در خانه رفنم. شاه خبلی دس ور | ادن 
در باب دنائی گفتگوئی شد. أمينالملك فر E‏ شورا خواسته دود. منزل امین لسلطان کار 
داشتم برکتم: وزرا خدمت شاه رفتند. من دمن مده ترفتم. شاه خبلی خلوت. کترده نود یا 
حضرات» یعئی ا همه. جس» ۳ جمعی. جمپارساعت دغرو ب مانده شاه و و کم ا کي درس 
نمیخوانید بروم. فر مو دند نمیخوانم. من خانه آ مدم. خیلی کسل دوادم خوابیدم. عصر الی دوساعت 
از شب‌رفته با میرزا فروغی یك روزنامهُ اطلاع نوشتم. در روزنامةٌ اختر شرحی از پلیس بد نوشته 
دو دند. ظن غالب مردم ان است که من نوشته‌ام» باوجو دی که وا له خس ندارم. 

پنچشنبه ۲۴ - صبح توپ انداختند. معلوم شد شاه سوار میشود دوشان‌تبه تشریف‌فرما 
میشوند. فقمان: امه دود. آنا را فررستادم جت تعمس‌ات عشرت آ باد و فصر فاحار که شاه آنحا 
خواهند رفت. بعد خو دم رازه امین‌الملك رفنم. ناهار آنحا صرف شد:. بعد خانه دام عصرمحقق 
که در ر کاب شاه سوار بوده ]هد و نقل میکر که ظل! لسلطان باشاه سوار شده بود. شاه هرچه 
کرد شکاری دزرند نز ده بود. عص ظل! لسلطان در حضور شاه يك آهوی ماده ات زده دود. 
[۱۸۱] خلاصه برق و طوفان دیشب !سباب هلاك جمعی در خود شر طبران شده. آنچه محقق 
شده متحاوز از هفت نض بواسطه برق مرده‌اند و دو سه خانه محترق شده است. 

جمعه ۲۵ - امروز صح خانه حکیم طلوزان رفنم؛ از آ نحا در خانه. شاه سرون آمد. ناهار 
۳ در آلاچیق فرنگی ف و گرم صرف .مو دند. بعد فدری کاغن خورآندند. ساعت جیار ایلچی 
روس که آمده بود مررخص شود و بروس برود [ آمد]. من خانه آمدم. 

شنبه ۳۶ - صبح خیلی زود در خانه رفتم. ناظم‌الملك بعضی اسبابپا سوقات بجبت شاه 
آورده بود. با امش الملاک اتفاقاً بباغ آ مده بودند مدثی با آنا صحت شد. بعد شاه ببرون تشر یف 
آوردند. در سر‌ناهار دو دم بواسطهٌ درد شانه و کتتالت دخانه آمدم. عصری ابلاغی ۳ امین! لسلطان 
رسید که فر‌مایشات جدید در باب بنائی شده است. باید برویم و بشنویم. 

بکشنبه ۳۷ ب صح زود در خانه رفتم. امین! لسلطان دو دستخط از شاه شمان داد؛ یکی در 
اول شب» یکی درآخر شب نوشته بودند. تأکیدات در عمل بنائی وقنائی که مقنی کاری کليةٌ دولت 
امروز اسباب کار و اجزا جہت ابلاغ امر همایون حاضر شوند. قرار به فردا داده شد. من الی 
یك ساعت‌ونيم بغروب مانده در خانه بودم. بعد با درد شانه و کسالت خانه آمدم. ابلاغ امین‌حضور 
رسید که شاه فردا سلطنت آ باد مب‌وند. مقرر شام E‏ صیح شما ببائید در خانه. بعد در ر کاب 
لت | اك در ويم 

دوشنبه ۱۳۹ امروز صبح بنابشی‌مایش شاه مجلس آبدازخانه که مر کب‌بود از امین لسلطان 
و امین لملك و معتمدا لملك» آجودان محصوص» امین‌حضور؛ ضباء لملت» حاجبالدو لف سلطان 
حسین‌میرزا» میرزا محمدعلی‌خان مستوفی» میرز! علی! کبر» حاجی‌میرز! حسین ممیز» معمارباشی 
سابق وزیر لاحق طبران» همه معمارها و مقنیان و باغبان‌باشی بودند. شاه سوءظن از بنائی دارد 
و باطناً ميل دارند بنائی سیر ده امین لسلطان باشد. مردم عوام بخبال خام افتاده‌اند. دستخلی 
سخت نوشته بودند قرافت شد. من خطبه مفصلی خواندم که ببتر اینست کار را به امین! لسلطان 
رجوع کنند. خود امینالسلطان حسن‌طلب میکرد. باز حضرات ملتفت نشدند. بالاخره من حالی 
کردم. داز نقیمیدند. محلس بدون فایده منقضی شد. من برخاستم که در ر کاب شاه سلطنت آ باد 
دروم. معلوم شد شاه مدنی ات رفته سواره راندم سلطنت آباد. شاه ناهار مبخورد. 


۱ در تواریخ روزها خلط و اشتباهی شده است. در اینجا عیناً نقل شد. 
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رسبدم قدری کتاب خواندم. شاه تنفصیل محلس ر | پر‌ستندند: عرض کردم فردا عرض خواهد شد. 
بعد ار ناهار شاه صاحقرانبه رفتند» بعد به ۷ از آنجا قصر قاحار و عشرت‌آناد. الحمدلله 
امروز خوش گذشت. شاه ایرادی چندان نگرفت. ایوب‌خان امروز وارد شد. 

سا‌شنبه سلخ - صح در خانه رفتم. با ۱ مین‌الملك نجس د قارع رفتیم. راپورت گفتگوی 
دیروز را در داب بنائی امینالملك خواهش ۳ من مسوده نمایم. بتفصیل بنویسم. رآی خود را 
که لوطو تو ھک ی ا ن جت ضاه: واس اعتماد کاملی که از امین! لسلطان دارد 
بنائی را كلية باو رجوع کند. امین‌حضور در این بین کک من‌هم رأی خود را باید بنویسم 

و ادنست که دمن ندهند ینای ۳ جنین وجنان خواهم کرد. این احمق عافل از اینکه مقصود شاه 
واگذاشتن کار به !مین‌السلطان بود و خلع معتمدالملك. خلاصه ناهار را هم همان محلس صرف 
نمودیم. بعد شاه ی ی و . رفتیم سرناهار بودند. راپورت را از محلس آوردند خدمت شاه. 
[۱۸۴۲] همان وای مرا پستد یدند وحکم شد ای مبنالسلطان مماشر‌دنائی داشد. عصرشاهہ عم رت باد 
و فصر فاحار رفتند. مقادن غروب ماحعت بشس . من خانه آ مدم. 

جيار سنبه غر حمادی‌الثانی بت صح خانه از مه للك رفتم که دستخط | مین لسلطان را در 
اا ره کو ی هی کول که ون مو ر کی و ت تآهان نو کر 
کر‌دند مستوفی! لمما لك نو را احضار “ق 2 دعل از ناهار شاه محلس شوری رفتم. 
مسئوفی| لممالات» نایب لسلطنه» ور بر مور خارحه فر سه پپلوی هم نشسته بودند. ۳ نزديك 
طلست گت ایوب‌خان ۳ ا احضار کر‌ده ا درو خانه او فرار درمسی بگذار که همر اه او 
جمعیت زیاد نیاید. محدودی از خوانین اففان بیایند که عدد از چپارتا زیادتر نباشند. من 
برخاستم بیرون آمدم. دوبازه مرا خواستند و تا کید کردند. من بلافاصله خانه ایوب‌خان رفتم. 
نی<س وارد اتاق شدم . مىرزاعلی محمدخان آدم من که مہمان‌دار | باو گفت که فلانی 0 
سردار برپا خاست و مرا در دوشك پپلوی خود جای داد. سردار جوانی است بيست و دوساله 
که باریش بی‌پیر و هنوز موثی بصورت ۳ صاف و سبزه» ملیح» خیلی خوشگل و خیلی 
باادب و معقول و کم‌حرف است. از هر کج! و از هر # سخن راندیم. خیلی پسندیدم. شاهناده 
افغان باین معقو لی ند بده بو دم. اين پسں امک ,ع ی‌خان و لد افش دوست محمدخان 
پادشاه افغانستان است. بعد از پدر برادرش یعقوب‌خان پادشاه شد. در زمان سلطنت دوسه ماهة 
او ایلجی انگلس «کوانیاری»* در کابل کشته شد. انگلسما قشون کشی بافغانستان نمودند 
اممر بعقوب‌خان بادشاه را محبوس ساختند. به لاهور هندوستان بردند که الحال آنحاست و 
عبدا لرحمن‌خان بنیعم اورا که فراری و درتاج کند! تس کستان پناه بروسہا برده بود خواستند امیر 
افغانستان نمودند. ایوب‌خان که آنوقت یعنی در زمان سردار حاکم هرات بود قشون جمع کرده 
بطرف قندهار رفت. جنگ سختی با انگلیسپا نمود. متجاوز از چپارهزار نفر از انگلیسپا را 
کشت و خود ۳ پادشاه افغانستان نا مید. حرنال۲ رودرت؟ سر‌دایز انگلیس که هنوز در کابل دود 
با قشون زیاد معحلا خود را به ایوب‌خان رساند. او را شکست داده عقب نشاند. محدداً ایوب‌خان 
هفت ماه قبل شون آراست بطرف قندهار و کابل رفت. قشون کابل با أو بودند. همینکه تلاقی 
طرفین یعنی عبدالرحمن و ایوب‌خان شد قسون ایوب‌خان رو گردان شده بطرف عبدالرحمن رفتند. 
۲ بوب‌خان یکت خورده بطرف خواف و سرحد ایران ضار ع دو لت ایران او را پناه داد. 
هزار بل متجاوز سوار بااو بود. انگلیسها از شاه خواهش نمودند که او را به طبران بیاوزد که 
در سفق تخر اسان واففان: نباشد: این است که با ج اررض فر جمقنت. بطیران آمده. امنت. 
خلاصه بعد از تعلیمات لازمه من خانه آ مدم. ایوب‌خان در خانه رفته بود. شاه خبلی التفات کرده 
بود[ٌند ]. شب شاه سرون شام خو ردند» در تالار آینه جدید مشرف بموره. در مس‌شام ۳ 
ا مبخواندم. شاه فر مودند ت اة خبلی رشد وباقابلىت ات وس سلسله که اشتازه 
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۶۶ روز نام اعتمادالسلطنه 
بخودشان بود مثل «بالون» که بېوا میرود و مدتی در هوا می‌ایستد بجای خود مستقر است» بعد 
ِ سلسله مثل همان «بالون» است که بادش دررفته بزمین می‌افتد. بعد مدتی تعریف از کفایت 
مین| لسلطان دود که امسال از گمرك دویست هزار تومان بمن خدمت کرده است و هر جه جمرلجراع۶ 
۳ زردست د راین اطاق ات و ساختن عمارت اسب دوا نی و اچ دم را ازاین د تفاوت نمو دوا 
۸ ی نمود سوّال کند حدمت امین! لسلطان نپایت تعریف و تمحید را دارد, اما عمارت 
اسب‌دوانی که درسال دومرتبه و هر دفعه چا رسباعت آنحا تو فف اک جرا با ید سی‌هز ار تومان 
جرج دشود. . چه عب داد شت که این تفاوت را بمخارج لاز مه دولت مین‌سانید. 
پنجشنه ۴ - شاه امروژ حضرت عدا لعظیم به مشایعت تال لسلطان میروند. صح خانه 
ناظم خلوت رفتم. باتفاق او دولتآ باد رفتم. شاه ناهار میل فر‌مودند. باغ مثل بشت بود. اما آب 
فنات بو اسطه | آنکه ] دشته انداخته بو د حاری نیو د. آب سل‌آند اخته بودند به حوض‌ها. شاه 
لدی! لورود بمقنی‌باشی بیچاره پرخاش فرمودند..معلوم شد اوقات شاه بواسطه بست‌رفتن سوار 
متاخ که شین جع مبرژا احمدخان پسر شانزده شتا زد امبرنظام است ت قاح بود» بسر ما اوقات‌تلخی 
دا فر‌موده است. من آنحا حرف نزدم تا عصر که بحضرت عددالعظیم رفتم» عریضه‌ای خیلی سخت 
نوشتم دادم که همان شبانه جواب آوردند در کمال معذرت. امشب خضرت عبدا لعظیم ماندم. خانة 
مشبدی حسن صابون‌پز منزل دارم. عصرخدمت ظلالسلطان رفتم. بعد زیارت مشرف شدم. ساعت 
دو خانه آ مدم. شام جو رده خو | دیدم. 
جمعه ۴ - صبح زود دیگر خدمت شاهزاده نر‌سیدم ننموده شمر آمدم درخانه رفتم. 
معلوم شد شاه دوشان‌تبه تشریف مببرند. خانه آمدم. عصرخانه امیرزاده مرتفی‌قلی‌میرزا رفتم. 
خیلی ناخوش و بدحال است. خدا شفا بدهد. اهل خانه خیلی بی‌تابی میکند. حق هم دارد. 
شنبه ۴ - امروز صبح در خانه رفتم. در بین راه مقنی‌باشی را ديدم که خانه من می‌آید. 
گفت دیروز امین لسلطان کار کردن قنات کر لتا ماد را به‌استاد اسماعیل کاشی رجوع کرده است. 
من خیلی متغیر شدم. لدی‌آلورود به عمارت منزل | با رفتم. سار متغیر بودند. قدری 
نغسته عنوان مطلب کر دم. قسم یاد کرد چنین طلبینبوده ‏ ست. بعد شاه امینالسلطان را احضار 
کرد. من‌هم بااو بیرون آمدم. در راه مقنی‌باشی را دید. امینالسلطان کو رو فحش پدر ومادز 
ياو داد که ڏو مسخواهی مان من وصنیع | لدو له ۳ نفتین ی خلاصه این فحش ها دمن دود نه باو. 
تاچه‌وقت تلافی شود. شاه چون ماه بالباس نیم‌رسمی بیرون تشر یف آوردند. قدری به‌امینالسلطان 
بجہت بدی لباس خودشان تغیر فر‌مودند. بعد معتمدالملكك جلو آمد. عرض کرد مواجب مرا چرا 
قطع کرده‌اید» چه تقصی دارم؟ معلوم شد مسئوفی‌الممالك قرار داده است هر که حساب دارد 
مواجب او بخرج نوشته نشود تا حساب خود را به دیوان ہیں دازد. تدا لمات ازا ین بابت کسل‌بود 
و خیلی شاه ك کف و همچنین دراب جراغ کاز که تفصیلی داردء دعل خواهم نوشت. شاه ریش 
۳ رأشیدند» دعل از ناهار وزرا احضار شدند. يعد من محلس رفتم. مستو فی! لممالك در ماب مخارج 
ادان دمن غا ممأ بشاه داد. رفتیم واماد آخرة قار شد هفت ‌هن ارتو مان که درمشېد باو داده 
واب نیاورند و ماهی هزارتومان باو بدهند. من عرض کردم. يك سرداری مخمل مفتول‌دوز 
ریت | یوب‌خان گر فتم. . خودم حاامل شدم ۰ ایوب‌خان را الى در حباط استقبال آوردم خیلی باعظم 
و شوکت. عصر دیدن از وزیرمختار روس که میرود کردم. شاه بنا بود شام بیرون میل فر‌مایند 
موقوف شد. فرمودند فردا یوسفآباد بروم» منتظر شاه بشوم. 
یکشنبه ۵ - صبح مچول‌خان آمد. باتفاق یوسفآباد رفتیم. منتظ ورود شاه بودیم. نایب 
ناظر وعمیدا لملك رسبدند. اهار صرف شد. تفصیلی دیروز بعداز رفتن من خانه ایوب‌خان رو داده 
بو د که خیلی تازه بود. اچن ات که مىنو یسم. شاه وقتی که مصمم مجمع! لصنایع بود تبمور 7 
پسر‌تیمورمبرزای مرحوم غفلة وارد اطاق شاه میشود» گر به کنان که عضدا لملك دوس ‌آدر یا کت 
[AF]‏ و آنا شر شک پائین پله تنل . شاه خبلی|وقاتش تلخ دو ده معلوم شد حمامی حضیاآت 
اولاد تیموں‌میرزای مرحوم داشته محاور بخانة وأ لد عضدالملك مدقا بود که این حمام را گرم 
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نکرده بودند» تازه فوا سد کرم کنا دود حمام وا لد خان را ارت 5 حکم کرده بو د که 
بروند مانع شوند. کار از مشاحره بمنازعه کشیده بوده است. خود خان با نو کی‌ها ریخته بودند 
سر مسرور و فغفور! دوپسران تیموزمیرزا را شکسته بودند. مضروبین به‌شاه عرض کردند. شاه 
محا کمه ۳ دنا یبا لسلطنه رجوع کرده دود. عضدا للك انکار از رفئن وت آخررفته بو د. معلوم 
ات طرف عضدا لملك را گر فته دودند. اما شاه باور نکرده دود. دیشب هم که شام س‌ون نجو ردند 
از شعف‌ننس بوده است که مبادا عضدالملك که ناظن است در سرشام حاضر شود. آمروزهم 
خیلی بد ازعضدالملك میگفتند. دیروز ایلچی روس میگفت رعاپای خراسان بواسطه قرب جوارما 
بخاك خراسان بعد از فتح کولتپه و عشق‌آباد دسته دسته بواسطه تعدیات حکمران خراسان بما 
نان می آوزته و ارت .ها موند .اراضته: شام وعتی, ار شین يرون امدنن. زدنك مرت !| ناد 
نایب! لسلطنه امتحان توب میکرد؛ شاه ۳1 رفته بود. شش بغروب مانده وارد پوسف آ باد شدند» 
الی عصر متصل من روزنامه خو آندم. ۳ خودشان کتاب خوا ندند. عضن عباس آ باد؛ دعد عشرت آباد 
تشر یف آوزدند. من خانه آمدم. 

دوشنبه ۶ - امروز مجلس شوری منعقد بود. صبح بواسطة اخبار دیشب [ که] از طرف 
أامينالملك رسسده دود مل رفتم. ام لفاك و ناظم! لملاث بو دند. بعك سا یر ین eel‏ در بین 
ناهار سردار ایوب‌خان رسید. بعد حضور شاه رفتم. سر‌ناهار کتاب خو آنده شهد. محدداً مجلس 
آمدم. باتفاق وزرا حضور شاه رفتدم. کفتگوی جراغ گاز و مر‌افعه با معتمدالملك بود. بعد من 
خانه آمدم. مادر سلطان ابراهيم میرزا عیال مرحوم عمادالدوله و فی‌نگیس خانم صبیه آن مرحوم 
وارد طیران شدند. 

سه‌ششه ¥ _ ا شأه سلطنت آ باد می‌ز واد. صبح زود در خانه رفتم؛ بعنی درب الماس. 
چپار ونم از ده کته شاه سرون ۵ نایب! لسلطنه وحمعی بودند. شش بغروب‌مانده وارد 
سلطنت ]اد شد‌یم. در سرفنات آفتاب گردان زده دودند. شاه ناهار جو ردند» عمله طرب خس کرده 
بو دند از شس آمدند. زیر درختہای آ لوبالو که تازه شکوفه کرده بود شاه نئست. قدری ساز 
زدند. هوا ات شد. شاه سه ساعت دغروب می‌احعت فر مودند. به عشرت آ باد عبوراً SR‏ 
امروز الحمدلله بمن بیچاره در باب ایرادات باغرا چندان بد نگذشت. 

چرارشنبه ۸ - دیروز نیم ساعت بغروب مانده هما خانم کردستانی دختر خسروخان والی 
زوحه شاه ملقب به والی‌زاده مادر والیه فوت کرد. اين زین را مادر من دز مستو‌هعت: سال فنل 
جہت شاه گرفته بود. در قریۀ شبان عروسی شده بود. شش سال بود مبتلی به فلج بود. صبح 
که درخانه رفتم حوالی باب‌همایون مستوفی‌الممالك را دیدم که پیاده بطرف در حرمخانه میرفت. 
معلوم شد حہت حمل نعش مس‌ود. مرحوم را ده دم فر‌ستادند. در خانه رفتم. شاه بواسطهٌ فوت 
والی‌زاده که منزلش حیاط چنارعباسعلی بود و لابد جبت حمام از آنجا بایست عبور کنند نرفته بود. 
از در موره ترون اندند: من که أ ين مقد مه را حدس ؟ رده بودم س راہ شاه ذئسته بودم که بدا نم. 
صبح زود آمدم. بعداز حمام بیرون تشر‌یف آوردند. ناهار میل ف‌مودند. من خانه آمدم. دیشب 
نخوابیده بودم قدری [۱۸۵] خوابیدم. عصر خبر کردند شاه بیرون شام میل میفرمایند. رفتم. 
جز من و ءجول‌خان ۳۳ نبود. ساعت چپار خانه آمدم. 

پنجشنبه ٩‏ - صبح درخانه رفتم. جمت.کاربنائی‌باغات امین‌السلطان را ملاقات کردم. ازقراری 
که شنیدم دیروز ك يكت نش فراش سفارت فر‌انسه ۳ حس و وه دود. نایب سفارت ساعت 
شش از شب گذشته رفته بود در محبس را شکسته و فراش را بیرون آورده است. خلاصه مس 
ناهار شاه بودم. بعد خانه ] مدم. امشب معاونا لملك و امین لشکر و اعتضادالدوله مہمان من‌هستند. 

جمعه ۱6 - دیشب مہمانی حضرات خیلی خوش گذشت. امروز صبح شاه دوشان‌تپه میروند 
بجبت سان سوارمپدیه ومنصور وسوارهٌ طویله. اماسوار طویله. ترقیات ممدیقلی‌خان میرآخور 


۱ اصل: فقفور ۲ب اصل: حدث 


۱۶۸ روز نامة اعتمادالسلطنه 


بواسطهٌ آقاوجیه شد. باین معنی که سپمسالار مرحوم آقا وجیه را هرقدر شأن و منصب میداد 
شاه هم برغم سپہسالار ممدیقلی‌خان را ثرقی میداد. این اواخ رکه به آقاوجبه حکم شد هزارسوار 
بگیرد مہدیقلی‌خان هم استدعای سواری کرد. مقرر شد پنجاه سوار بگیرد که کره‌های طویله را 
تعلیم بدهند. خلاصه من سوار نشدم. خانه ماندم. صبح دیدن ایوب‌خان رفتم. بعد خانه آمدم. 
ناهار خوردم خوا بیدم. عصر با شا قروعی کار ژزیاد دم. حمعی دددن ا تن دو دند. ور گذار 
شدند. وزارت عدلبه به معتمدالملك داده شد. 

شنبه ٩۱‏ - امروز شاه جاجرود میروند. بح زود بعضی کارهای شخصی خود را زسیده 
کاغذی به امینالسلطان نوشتم در عمل تعمسات باغات و قنوات چه شد. حوابی دز کمال ادب 
نوشته که شما سللامتی برو ید کافها وا دوست خواا هم کید. ندانستم حبله دود با حقبقت داشت. 
بعد معلوم خوراهد شتیات فسات دسته گذشته خانه امین‌الملك رفتم. باایشان و اظم‌الملك 
وداع نمودم بطرف جاجرود راندم. در راه میرزانصر‌الله طبیب درا دیدم که بجاجرود میرفت. او را 
بدرشکه دعوت نمودم. به سرخه‌حصار آمدیم. ناهار آنجا صرف شد. بعد براه افتاده پنج بغروب 
مانده وارد حاحرود شدم. شاه که از راه شکارگاه تشر یف ورده بودند يك ساعت بعد رسیدند. 
خسته بودند ما را احضار نگر‌دند. شب با حکیم طلوزان که همسایة است بودم. 

یکشنبه ۱۳ - صبح خبر کردند شاه سوارمیشود» در ر کاب باشم. ناهاری صرف کرده باتفاق 
حکيم طلوزان در خانه رفتهم. شاه سرون مىر دف | وتان در سبر‌سواری و سر ناا هار روزنامه‌ها 
عرض شد: کاغذ و پشکفن: تایب‌السلطنه سید نوشته نود" كه ابحاد: دارالاستقزاهن موسوم 
«مسون دمنه ۱» کرده ات تفصیلشس را جون سرنخواهد گرفت لازم ند‌یدم دنو یسم. بعد از ناهاز 
مررخص شدیم باتفاق حکیم منزل آمدیم. این سفر خیلی کم ملتزم ر کاب هستند. گمانم این است 
جز من و مليجك کسی دیگی کم کم نيایند. شب را بسلامتی گذرانديم. 

دوشنبه ۱۳ - صبح دوسه نفر بااحضار من آمدند. وقت عزیز و موقع درس عربی سا ضایع 
کردند. بعمحله رفتم. معلوم شد شاه خواب دشر یف دارند. ددشب به آ قامحمد خواجه قر‌موده بو دند 
که صح فلان کس را حاض‌یکن. ات حوان عز یز هم وقت فا ضایع کرده اتعت: خلاصه جون 
حاگی نبود انتظار کشیده منزل امین‌السلطان رفتم. شاه خیلی دیر بیرون تشریف آوردند. در ر کاب 
نو دم. قبوه‌چی‌باشی ۳ محصل کر دند که مرا عنفاً همر اه نس د. معلوم شد آمروز شاه خیلی دور 
خواهند رفت. وقتی که از اندرون بیرون تشریف آوردند به صاحبجمع و امین حضرت دوپسران 
امین! لسلطان که امرای اردو هستند حکم شد که رفتن ورامین موفوف امتت» روز پنحشنه شہں 
خواهند رفت. معلوم شد پس مليجك ناخوش است و طبیب او که میرزاعبد! لوهاب است به‌تحر يك 
ناظم‌خلوت و صاحبجمع و جمعی [۱۸۶] دیگر که باآنبا آشنا است عرض کرده است این طفل 
اگر ورامین برود بدحال خواهد شد. عزم سلطنت و تصمیم" پادشاهی بواسطه ناخوشی يك طفل 
بی‌سروپا بمم‌خورد. خلاصه بعجله چہار فرسخ سرپائین و سربالا و طی گردنه‌های خیلی سخت و 
پر قگاه‌ها بقله وج بلندی رسید‌یم. نحا مصمم ناهار خو ردن شلندك. فال وقبل سشد» شکاری د بدند. 
شاه پیاده شده پائین تشریف بردند. بدست مبارك دو کر کوهی بزر کک شکار فر‌مودند. بعد تاقار 
هبل کر ذفن: کاغن زياد مطالعه فمو دند. دو بازه مرا احضار قر‌مو دند. جند زوزنامه خوانده مه 
جپارساعت بفروب مانده داز فال وقیلی شد. بلک فی شکار دیده ډود. شاه سوار شدند عقب 
تاد رفتند و ما را به کار خود ا بعد آدمی آمدهکه تعاقب شاه بروید. از راه بدی يك 
فر‌سخ پیاده آمدیم. بمنزل رسیدیم. پلنک هم شکارنشده بود. منزل که رسیدیم بنه حکیم| لممالك 
را ديدم که دم منزل من ایستاده. معلوم شد که حکیما لممالك از قم مراجعت کرده است و به ازج 
آمده‌انه. منزل من پیاده خواهند شد. از این خصوصیت خوشحال شدم. در این بین ناظم‌خلوت 


١‏ کذا در اصل, مقصود قطعاً ما۳۵ maison de‏ است. 
بل تست 


جم‌ادی‌الثانیة سنة ۱۳۵۹۵ قمری ۱۶۵ 


شما انعام مر حمت هک دراین سن حکیم! لمما لك رسبدند. بعد باتفاق منزل میرآخور رفتیم. 
شب خوشی گذشت الحمدله. عصر حکیم طلوزان را جبت معالحه پسر ملبحك اندرون بردم. این 
طفل چون از کلاه فرنگی میترسد در اندرون حاجی‌سرورخان کلاه خودش را سرحکیم طلوزان 
ند دو د. بخبلی مذ حك بو ده | لحمد لله زرنده هستم . 

سه‌شنبه ۱۴ - صبح که حکیم طلوزان جبت معالجه پس مليجك اندرون رفته بود شاه 
فر موده بود که بفلان کس بگو امروزسوار نشود؛ امشب حاضرباشد. ماهم وقت را غنیمت دانستیم. 
کار زیاد کردیم. عص باغبانباشی درجواب من نوشته بود باغات را بامینالسلطان دادند» یعنی تو 
چه فضولی میکنی و مینویسی شاه فلان روز وارد خواهد شد. چندان متألم نشدم. زیر! که شخص 
بقدرامکان درا بن‌عصس باحجپات عدیده در خدمت دیوان مسوول نباشد بستواست. اما باز عر‌یضه‌ای 
بشاه نوشتم که باغبان‌باشی چنین نوشته است» فرمودید فردا جلو بروم باز لازم است یا خبر. 
دسخعل خبلی التفانی اد که افو فقر ه دروع امف استّه درو و ام هم درخانه حاخضس باش. 
نیم ساعت بغروب مانده رفتم. شاه قدری کاغذ خواندند. بناومملیحت را فردا شی میبرند. 
امش فده کی کد اسه ا الت ماود ةذ سان شیاه کی ادت کنو ان ساره 
سه‌بودم. بعد منزلآ مدم. دیروز که روز دوشنبه سیزده‌بود مقارن غروب مغرب ازبطن زینبالسلطنه 
صببهٌ سالارین شیخعلی‌میرزاین خاقان که زوجهُ شاه است پسری خداوند شاه داده است. 

چپپارشنبه ۱۵ - از جاجرود بف‌مایش شاه جہت حاضر کی‌دن عشرتآباد صبح زود شہر 
آمدم. در بین راه مليجك را دیدم که با سه تخت روان با چند فراش باچماق‌های نقره وچند غلام 
و آقاببر‌ام خواجه شیر میر‌فنند. ملاقات شد. دریکی از تخت روانہا دو زن بود و مليجك انی دز 
تخت دیگی وآقابیرام در تخت نااث. میرزاعبدا لوهاب طبیب مليجك پدر یعنی میرزا محمد که از 
اردو با من بود همینکه به آنبا رسید ماند. من» میرزاعیسی‌خان وسید راندیم. نن‌ديك سرخه‌حصاز 
یك قوچ ارغالی تنہا وتك بود از طرف کوه‌های دوشان‌تبه بطرف جلکه میرفت. خیلی نزديك بود. 
اکن ف داشتم مین دم. خلاصه در سر‌خه‌حصار بدرشکه ز سندم. سوار شده شہں آ مدم. ناهار 
شیر صرف شد. عصر جمعی 5 که خواسته دودم انل دعد منزل امسن‌الملك رفتم. وز بر امور 
خارحه آنجا بود. مدتی صحبت شد. شب خانه آ مدم. 

[۱۸۷] پنجشنبه ٩۶‏ - صبح خیلی زود بیدار شدم خانه مستوفی‌الممالك دفتم. چند دفیقه 
خلوت کردم. بعضی مطالب شخصی مذا کره شد. ازآنجا خانه معتمدالملك رفتم که وزیرعدلبه و 
ملقب به مثیرالدوله شده است و لقب معتمدالملکی را به حسین‌خان بجة نه‌ساله پس 
معتمدالملك داده‌اند وتہنی ت گفتم. ازآنجا عضرت | بای رفتم. بعد خانه آمدم. دو سه کاغن بفرنگك 
نو شنم ناهار خورده خوآبیدم. عصی دوباره شرت آ باد رفتم. شاه ذشر یف آورده بودند وأندرون 
رفته بود[ند]. ابات وحودکرده از آنجا شین آمدم. از امین لشکی دیدن کردم. خانه آمدم. 

جمعه ۷ - صبح زود در خانه بعنی عشمرت] باد رفتم. اة مفتفدا لبلک: که مشیرالدو له 
ی 3 امین لملك آ مده بو دند. اسم پسر تازه شاه بحکم استخازه نصرت‌الدین مىرزا شده 
است. فردا شب اسم گذاران وشب شش‌است. الی‌عصربودم. بعد مراجعت بخانه شد. مچول‌خان 
وجعفرقلی‌خان دیدن مده بودند. شب با میرزا فروغی کار زیاد کردم. دیروز امین اقدس مستقیما 
ازجاجرود خان سیدابوالقاسم پدرزن مليجك ورود کرده بود. شب راآنجا ماند وصح بامليجك 
دوم که ناخوش بود وعرق کرده است عشرتآباد آمدند. کجا رفت آن حالت عفت اول وچه شد 
آن عصمت‌پرستی سابق و این آزادی حالا خیلی تفاوت دارد. خلاصه از تفصیلات که شنیدم 
این است. لباس شاهزادة تازه رکه سه ماه قبل دوخته و در صندوق گذاشته بودند شب تولد 
صندوق را باز کر‌ده لباس در یاو رند ماری از بقجه سرون می‌افتد» خبلی بز ر کت که اورا کشتند 


۱- يك کلمه خوانده نمی‌شود 


¥ روز نام اعتمادالسلطنه 


و این را با میمنت خا تشن که a E‏ شد. 

شنبه ۱۸ - صبح حسبالامی شاه دیدن ایوب‌خان رفتم» ازآنجا درخانه. شاه شپرتشریف 
خو آهند آوزد و مدتی منتظر شدم شاه تشر یف آوردند. ناهار ميل فر مودند. بعداز ناهار من‌خانه 
آمدم. عصر آجودان مخصوص کاغذی نوشته بودکه شنیده‌ام باغات را از تو گرفته‌اند. صحت 
دارد یائه؟ هیچ اسباب وحشت وغم من نشد. زیرا که ساد فنل :دارم از مین ات ن: شب 
دموحب دعوت بحہت اسم گذاران نصرتالدین هرا سین شاه که شب شش دود درخانه رفتم. 
محلس منعقد از شاهزادکان عظام و وژراء وامر‌ای تو مان وحمعی ازرحال دولت ونایبا لسلطنه‌بود. 
آ فا سید صادق و حاحی معتمدا لدو له ۳ حناب قا اندرون رفتند اسم گذ‌اشتند. شردت و شس یی 
صرف شد. از طرفآقا بپريك دوپنجپزاری داده شد. ازطرف شاه بوزیر امورخارجه دستخط 
صادر شد که به سلاطین فرنگ نامه بنویسند. مولود جدید را اطلاع بدهند. 

یکشنبه ۱۵ - صبح خیلی زود فراشیآمد از عشرت آباد که‌شاه فرموده‌اند صبح زودحاضس 
باش. اگرچه وضع نو کری را من خوب میدانم که ببه امین حضوت شب خبری که میرسد 
بواسطهُ خود شیرینی این فضولی‌ها را میکند» باز تردید خیال سبب شدکه زودتر [از] معمول 
عشرت آ باد رفتم. شاه خواب نود. جسن مصلحت ديدم که بطرف دوشان‌تیه دروم که شاه آ نحا 
خواهند آمد. سوار شده دوشان‌تیه رفتم. مدتی منت شدیم. تشمریقبآوردند. از درد صینه 
مبنالیدند. ناهار صرف فرمودند. خوابیدند. قدری زیر لحاف غلتندند!. بشکر مشغول بودند. بعل 
اس عصر دو سه روزنامه خو آنده شد. قدری لغت تصحیح نمودند. عصر با مجول‌خان بشسس 
مراجعت شد. مچولخان منزل من چای صرف کرد و رفت. 

دوشنبه ۲۵ - من دیشب کسالت خیالی‌زیاد داشتم. بد گذشت. صبح‌خانه امین‌الملك رفتم. 
باتفاقامینالملك باغامینالملك رفنم» از نحا درخانه. مداتی دعد شاه‌ازعشرت آ باد تنا مذافگاء دز 
[م۱۸ ] سبر‌ناهار بودم. بعد از ناهار خانه آمدم. قدری خوابندم رفع کسالت شب ۳ فمو دم. امروز 
عید تولد حضرت فاطمه زهرا علیپاالسلام است. خواتین محترمه در خانه نایب‌السلطنه موعود 
هستند. عیال من‌هم آنجا موعود است. شب با سید کاتب چیز زياد نوشتم. صورت تعمیرات 
حن‌مخانه ۳ امین! لسلطان دنظ شاه زسانند. یکصد وپنحاه هزار تومان دود. 5 دعل چه شود» 
الحمدلله سلامت هستم. ۱ 

سه‌شنبه ۳۱ - صبح بعد از خواندن درس عربی به‌عشرتآباد رفتم. در سرناهار روزنامه 
زياد خواندم. عص بی‌متدمه شاه سوار شدنده در "آفتاب گرم بطرف نحف آ باد راندند. در بین 
راه روزنامه خواندم. عمارت بسیار بدی امین‌السلطان طرف مشرق نحفآباد ساخته است که 
زیاده از حد پسند خاطر مبارك شد. الی يك ساعت بغروب مانده آنجا بودم. بعد از راه شبر 
بطرف عشرت آ باد رفتند. شنندم که در راه باغ امین‌الملث رفته بو د[ ند ]. 

چپارشنبه ۳۳ - صبح بسیار زود فرستادم مچول‌خان را اطلاع دادند که بیاید باتفاق برویم. 
دوساعت از دسته گذشته آمد. باتفاق سلطنتآباد رفتیم و انتظار مقدم همایون را داشتیم. بعد 
از نناغتی ورود کردند. سرقنات ثاهار ميل فر مودند. بعحله در‌خاسته اسب خواستند سوار مد ند ۰ 
بعل از آنکه مدتی در باغ گردش [ کر‌دند] همانطور سواره أقدسيه رفتند. از ميان باغ سواره 
عبور کر دند. از طرف جوز درختك بسمت صاحبقرانیه تشریف‌فرما شدند.آنجا پیاده مدت یگردش 
کردند. به کامرائیه تشر‌یف بردند. چای و عصرانه صرف فرمودند. نماز خواندند. عصر باز 
همانطور سواره بقلعة پائین کامرانیه که آنہم متعلق به نایب‌السلطنه است رفتند. از آنحا وارد 
سلطنت آ باد شدند» سواره کو محددی کر مو دند. همانطو ز سواره بضر أبخانه رفتند. از آنحا 
قصر» از قصر نیم‌ساعت از شب گذشته وارد عشرتآباد شدند و من باتفاق مچول‌خان شېر 

آمدیم. امشب مپمان مشیرالدوله هستم. لباس عوض کرده با نايت خستگی که داشتم خانة 


۱ اصل: غلطبدنه 


جمادی‌الثانیة سنة ۱۳۹۵ قمری "۱۳ 
اشان رفنم. حمعی آ نجا دو دند. ایلخانی» مخس| لدو لف نصرت | لدو لف» نصیس | لدو له امین لسلطان 
امین‌الملك» "امین لسلطنه, ناظم‌الملك» معاون!لملك» امین لشکر» اعتضادالدوله. آجودان‌مخصوص» 
حکیم‌طلوزان» حکیمالممالك» محقق» امین‌حضور» من. شام‌فر نگی دادند» یعنی درس میل.شام بسیار 
خوب و ممتاز بود و خیلی خوش گذشت. این شام ولیمه لقب و منصب بود که معتمدالملك 
ا لوو له وه ور خن غولبه دم اس اما ادن من که رال حولت و اغاق مل ية ودنه 
فی‌الواقع اگر شخصی از ینگی‌دنیا می‌آمد و میخواست رجال دولت ایران را دیده کله و عقل 
آنپا را بسنجد چنین مجلس لازم بود که همه را جمع بکنند. برای من‌خیلی‌حیرت داد. افسوس 
روی‌داد. بحالیه وآتیهُ مملکت ووطن خود خیلی‌خود خوردم. قدری که از جلوس س‌میز گذشت 
جز نصیرالدوله که شراب نمیخورد سایرین صداهای گاو وخر ومرغ وهر نوع وحوش پرنده 
وچرنده را ازخود درمی‌آوردند وباتصال شراب میخوردند وحرفبای بی‌سروته»اظبارخصوصیتمای 
دروغ و گله‌های بی‌معنی از روی مستی. خلاصه خوبی شام مردی را طوری نزد من ضايع کرد که 
هیچ لذت نبردم. در آخر شام نصرت‌الدوله مست بر‌خاست بسلامتی میزبان شرابی خورد. چند 
کلمه گفت» هورا کشید. بعد مشیرالدوله خواست فصاحت بيان خود را معلوم کند» جواب داد 
هورا کشبد. خلاصه بدمستی‌ها کردند. ساعت چہار مراجعت بخانه شد. اینبا از م کت 
غافل‌اند. ۱ 

پنجشنبه ۲۴ - صبح درخانه رفتم» الی‌ظبر معطل شدم. شاه ازعشرتآباد شس نيامدند. 
۳ بايد بخورم. عصس قصد دا ید تم خانه آ مدم. قدری راحت شدم. عص فصد نمو دم. 

[۱۸۹] جمعه ۲۴ - دیروز که فصد شد دیشب از وحشت بیشتر متزلزل بودم. بحمداله 
صبح زنده بودم. بیرون رفتم. آدمی از خواجه‌باشی ديدم که خبر کرد زینت‌السلطنه والده 
تفصیلات شنیدم. اولا از غر رجب تمام اندرونبا را خراب میکنند از نو پسازند و تمام زنبای 
شاه آنچه اسباب داشتند حتی‌هیزم وزغال خود را بخانه اقوام خود ببرون فرستادند واین عمارت 
را امین‌السلطان که مباش بنائی است بجہت جلب نفع شخصی تماماً خراب خواهد کرد. حتی 
عمارت فتحعلیشاهی که از أنه بسار ممتاز قد یم استت: و دو دست هزار تومان دو لت را متضصرر 
میکند. در صورتی که به‌ده هزار تومان یقین میتوانست تعمیر کرد. سبحانلهمالك‌الملك! چه 
دوره فاگ کین کد شنیدم که ده محمد | بسن ناقابل اعتضادا لدو له لقب اعتمادا لسلطنه 
خواهند داد. خلاصه شاه آمد. در سرناهار بودم. بعد خانه آمدم. یك فصل مسوطی جہت 
روزنامه اطلاع نوشتم. عذرا صبیه من بدر دگلوی شدید مبتلی است. بخداوند شفا بدهد. 

شنبه ۲۵ - اکن چه دیشب میرزا محمد یعنی مليحك اول آمده بود که شاه تو را احضار 
کرد است. دو شان ته حاص اشد اما نسم حاخیه‌خانم والده نوشته نودند که" عذراخانم. .را 
کلو درد شد ند ند :ا تاد دیوانه‌وار برخاستم بطرف‌خانه طلوزان رفتم. طلوزان بو اسطةافراط 
در قمار و مپمانی اتصالا تن ات امروز از آن روزها بو ده به پان ناخوشی خوابیده بوده 
تکلیف نکردم. از آذحا بر‌خاسته خانه حاجی‌حسین‌خان داماد خود رفتم. والده وعبال هم آ مدند. 
فر‌ستادم میی زا نصی | لله طنیب را آوردند. کک حلم زد. خودم خانه آمدم. عصر حمام رفنم. 
محقق آ مده بو د. کف شاه قصر فیروزه رفته بوده است. الی عصر آنجا بود. مغرب اهل‌خانه 
که آ مدند برای عذرا خیلی پر یشان بود[ ند ] شبی به‌دلتنگی ره ۳ 

یکشنبه ۲۶ - صبح مشیرالدوله مرا خواسته بود. آنجا رفتم. مقصودش نمودن وزارت 
عد لبه بود. شسپدالله بد نبود. تابعد جه شود. از نحا عشرت | باد رفتم. شاه بیرون آ تن احوال 
مریضه مرا پرسیدند. بعد خواجه‌باشی را احضار کردند. تغیر زیاد فرمودند. معلوم شد عمارت 
اندرونی را که خالی کرده بودند ازاطاق شمس‌الدوله که سابق اطاق اندرون محمد شاه و 
ثاصی | لد ین‌شاه بود چلل آینه وجند پرده صورت خودشان [را) کنده ودرده بودنده شاه شنیده 
بود. ازخو اجه باشی مو اخذه میکر‌دند. اوحواب داد جرا دراندرون مسصد نفر بیروئی راه مید ھی 


۷ روز نام اعتمادالسلطنه 
که این دزدیبا بشود بگوئید زنباکنیز بخرند. آسوده باشید. خلاصه خیلی تند جواب داد. 
من سرناهار بودم. وزراء احضار شده بودند. و اط ناخوشی صبیه که از حال او مخبر باشم 
کا لسکۂ آحودان مخصوص نشسته شم اه سره مر بضصه دحمد! لله بت تا 

دوشنبه ۳۷ - صبح مصمم رفتن به‌اوین شدم که شاه امروزآنجا مبمان امین‌حضوراست. 
چون‌اوین به‌حسنآباد نزديك‌است مصمم شدم که شب را آنجا بروم. چپارماه است نرفته بودم 
و هت اف رفتن تاستان تعممرات 5 مرا فروغی را در دده خود نشانده بطرف اوین 
رقتم. جار از ول مه وارد شىك بم. شاه در مس ناهار دو د. اظپار اطفی کر دند. از ناخوش 
احوال‌پرسی فرمودند. چون مشغول کاغذ ولایات بودند رفتم در چادر دیگر ناهار خوردم. 
امین‌حضور ندارك زياد دیده دود. بعل ازناهار احضارشدم. جد روزنامه خواندم. شاه خو أ بیدند. 
دعل بیدار شدند. باز روزنامه عرض‌شد. عمله طرب را احضار کر‌دند. من عمیدالملت رابر‌داشته 
بطرف حسن آ باد [۱۹۰] رفتم. از رودخانه تجریشۍ که عبور میشد کالسکه در میان رودخانه گیر 
کرد. کالشکهچی پدرسوخته خواست. بن اند نهند: من ویس خود رلا میان. آب: انذاختم. تا کمن 
در آب فرو دفتم. در کنار رو دخانه شلوار وحوراب خود را دز آوردم. مدتی‌طول کشید تا کالسکه 
رون امه ا لانن تن وه کالسکه فس ات ساعت روت ماند این حسی اناد خد مس را 
رضای کاشی هم رسید. شب به‌صحبت گذشت. من‌جمله روزنامه عباس میلژای پسر محمد شاه 
ملقب به مك را که بخ خودش نوشته بود. سه‌سال قرل که از خمسه فرار کرده بود کاغذ‌ها یش 
ددست عمبدا لملك افتاده بود من‌حمله اين روزنامه بو ده خیلی میخواستم مضمون اف ۳ بدانم. 
عميدالملك دوساعت قمام تقر یں کںد. ازتو لد خود نوشته است وسوائح که باورو داده بود.خیلی 
بد از شاه و مادر شاه نوشته است. خلاصه شام خورده و خوآبیدیم. 

ساشنبه ۳۸ - صبح از سسن‌آباد شب آمدم. مستقیماً در خانه رفتم. چراکه شاه شس 
و دم درواژه تایبا لسلاطنه را ديدم که سو ار اینان‌سو را حاضس ره بود سان بدهد. 
تعارف ضر کرد ازآنحا به‌درخانه آمدم. محلس شورا رفتم. الی‌ظیر بودم. شاه يك‌ساعت: 
دعل از طمین وارد شدند. ناهار خوردند. درس ناهاز نو دم. دعل خانه آ مدم. عصر شارژ دشر روس 
دیدن اف 

چپارشنبه ۲۵ - امروز صبح خانه ایوب‌خان رفتم. عریضه بشاه نوشته بود رساندم. 
جواب بموجب دستخط صادر نمودم. بعد خانه طلوزان رفتم. از آنجا عشرتآباد دفتم. پنج‌ساعت 
از طلوع آفتاب گذشته ثمام آفتاب گرفت. میگو یند هفناد سال بو د چنین کسوی ند یده. بودند. 
ستاره‌ها پیدا شد. در اطاق محناج دچراغ بو دند. ا عصر فرت باد بودم. عص مراحعت 
بشسہں شد. 

پنجشنبه سلخ - امروز شاه دوشان‌تپه میرود. دیروز بمن شفاهاً فرمودند که فردا حکماً 
باید حاضر باشی. صبح با کسالت تمام بجہت شدت مرض صبیه ازخواب برخاستم بیرون رفتم. 
به‌تمریز و فرنگستان کاغذ نوشتم. جمعی آمدند. بعد سلطان محمد میرزا و مچول‌خان آمدند. 
به‌اتفاق مچولخان دوشان تپه رفتم. شاه دیر تشریف آوردند. الی عص بودم. کتاب خواندم و 
خواندند. عصر در کالسکۀ دولتی نشستم. با مچول‌خان و محقق و حسین‌خان چرتی مراجعت 
بشسیر نمودم. میگویند احسوال مریضه بترا ست. چندی قبل ظاهراً مختصری نوشتم از ورود 
اسماعیل | نام شاهزادء «ندی که داعيه معدن‌چی گری کرده دود تک طلائی قىل از ورود 
خود خدمت شاه فرستاده بود. در ورود هم چند قطعه الماس که دوسه هزار تومان قیمت داشت 
RS‏ و هن 
که در اپران گردش بکند و معدن پیدا بکند. دیروز از پس آقاخان محلاتی تلگرافی رسید 
که این شحص چرل هزار رویبه هه در‌داشته فرار کرده ایت و از فراری که شنیده‌ام حالا 
طپران است. معلوم شد که این مرد که دزد و شیاد بوده است. آمده بود پادشاه ما را فریب 


دل هد ۰ 


رجب سنه ۱۳۹۵ قمری ۱۷۳ 

جمعه غر رجب‌المرجب - دیشب خبر کرده بودند» یعنی امین‌حضرت ابلاغ کرده بود که 
شاه فر دا سلطنت | باد بخو اند رفت. حسبالامں ذو هم حاضر باش. صبح زود ببدار شدم بیرون 
رفتم. خواستم بخوابم خوابم نس‌د. میرزا ابراهیم آبدار را خواستم بعضی دستورالعمل‌ها بدهم. 
ENES‏ 5 اوقانم قلخ شند .۰ او ۳ کتک زدم. بلافاصله پشسمان شدم , ۳ اوقات تلخی سوار شده 
بطرف عشرت آ باد رفنم. منزل حاجی‌سرورخان پیاده‌شده. چپارساعت طول کشید تا شاه سواز شد 
[4۱] بطرف سلطنتآباد رفت. ناهار آنجا صرف فر‌مودند. خوابیدند. چشم همایون درد 
e‏ عصر صاحبقرانبه که حرم ذجا تفه ابیت تشر یف در دند. از انحا باز مرأحعت به سلطنت آ باد 
پیاده طول باغ را طی‌کرده. من با نہایت خستگی نیم ازشب گذشته واردخانه شدم. خانم را دیدم 
که از خانه عذرا آمده بقدری گریه کرده بود که حالت نشستن نداشت. 

شش -- امروز صرح رازه امو لمات کار داش رقدم. خیلی ا شدم ۰ ۳ ناظما لملك 
که ببرم بجہت ناخوش. خانه نبود. باین طلوزان خیلی خدمت کردم. پولا از شاه گرفته بهاو 
رساندم. نشان تمنال لقب حنابی؛ دوهزار تومان پول خانه» خبلی خیلی جد مت دو لنی باو کر دم. 
خودم هم در سال مبلغی نقد و جنس به‌او میدهم. در این ناخوشی دختن من خیلی بدرفتاری کرد. 
بودم. خدا خواست که امیدم منحصر بفضل خدا باشد. خلاصه از خانۀ طلوزان خانهُ مر یضه 
رفتم. این بیچاره را مگ خدا شفا بدهد. من به‌عین مرکث او را ديدم و يقين دارم زنده نخواهد 
ماند. فرستادم اطباء ۳ آوردند. خلاصه خانفه | متام هل دیوانه‌ ها قدری نان و پنسن خوردم 
خوا بندم. عصر خانه مخمرا لدو له که شاه آذحا دود رفنم. شاهز اده‌ها» وژراء» نایب لسلطنه بو دند. 
شاه اظپار مر حمت فر مو دند. طلوزان ونم الما لاک ۳ فر‌سنادند بروند مر یصه ۳ بسشند. رفتند 
دیدند. حکیما لممالك آمد عرض کرد که چندان اميد به معالحه ثیست» مگ فضل خدا. با 
حالت خیلی بد خانه آمدم. مپربانی اهل خانه در حق این دختر مرا خحل [می]دارد. خداوند 
او را از من نگیرد. 

یکشنبه ۳ - امروز روز عجیبی است که من در عمر خود ندیده و نخواهم دید. اما ندیدم 
بجہت اینکه کجا در سن چہل سالگی خودم دختر بیست‌وچپار ساله‌ام که منحصی بفرد بود 
مرده بود. هم تخواهم دید زیرا که کحا عمر اتتت. 45 من يك اولاد بسمت وجپارساله داشته 
باشم. پس روز مخصوص بود و بسیار شوم. خدا نصیب احدی نکند. اما از آنجائی که «کل‌نفس 
ذائقةالموت» چاره‌ای نیست دیشب ساعت شش دختر من مرد. تولد او پانزدهم رجب هزار و 
دویست وهفتاد وبنج بود که داخل بیست وپنج بود» اللممارحمنا بحق فاطمه علیباالسلام. صبح 
ده عادت معیود برون رفتم. مسو ده کاغن ظلالساطان را کت آ مدئد کفتند مرآ لدو له 
خانه والده اتست: فرمیدم چه شده. برخاستم بی لباس عا ډو شبده رفتم. باطاق که وآرد شدم والده 
را در گریه دیدم. چون منتظ بودم چندان حيرت نکردم. مشیرالدوله برخاست خانهٌ من آمد. 
حکیما لممالك هم آمد. لباس پوشیده بحالت خراب بطرف خانه آن بدبخت رفتیم. حنازه را نقل 
بمسجد حاجی رجبعلی کرده» حاجیآقا محمد نجمآبادی نماز خواند. جمعیت زیاد شد. بعد 
خانه احمدخان مجلس ختم گذاشته. مشیرآلدوله شېداله خیلی انسانیت کرد. حکیم! لمما لك رفت 
بشاه عرض کرد. ناظم خلوت آمد به‌مشیرالدوله گفت ختم را برچیدند. ادیبالملك ومن وحاجی 
حسین‌خان را بحضور بردند. شاه خیلی اظپار تالم فرمودند. خدا جان ما را قر باتش کند. عرض 
کردم‌خدا خواسته وتقدیر کرده من‌درنو کری‌میلوعشقم‌صرفی خدمت‌شاه باشد وشعبات‌دیگر‌نداشته 
باشد باین حت این‌طور را ۳ خانه آ مدم. جمعی از معارف: امین! لسلطان» امین لملكث. 
عضدا لملك» نظام! لملك وعسره وغیره مت شب را امیرزاده‌های برادر زنل همه بو دند. بعد از 
شام رفتند. اهل خانه با کا مزاج دقبقه‌ ای از گر به آرام 5 برای‌او ششس تج 

[۱6۳] دوشنبه ۴ - امروز شاه با حرم دوشان‌تبه تشریف‌فرما میشوند. شب مردانه فصر 
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فیروزه خواهند ماند. صبح جمعی از وزرا و امر! [و] شاهزاده‌ها دیدن آمدند. صاحب اختیار و 
حمعی نا هار آین‌جا صرف ون ۳ رفدند. من قدری خوا يدم دار شدم . شاه ات تن‌پوشی 
مرحمت فر موده بو دند. عصر هم حمعی آمدند. ناظم خلوت دوساعت بغروب ها یله آ ۷ باتفاق 
درشکه نشسته قصر فبروزه رفتیم. در دسن رأه حمعی از حرم را دید دم که به‌عشرت آ باد می‌زوند. 
نیم‌ساعت بغروب مانده وارد قصر فیروزه شدیم. شب را در سرشام روزنامه خواندم. شب را هم 
فص فیروژه ماندم. 

سا سب ۵ - صح الی ناهار فص فیروزه بو دم. سر ثاهار هم روزنامه خوانده شد. يعد 
باتفاق ناظم خلوت شسہں آ مدم. عصر حاجی معتمدا لدو له امن رت اندرون» جون عبالش هم از 
صبح آ نات بود. من هم اندرون رفتم. بخیلی نشست و صحست زياد شد. شب آمیر‌زاده‌ها دو دند. 

جپارشنبه ۶ شاه شہں میا ید. من صبح درخانه رفنم. محلس شوری بودم. ناهار آ نحا 
صرف شد. بعد خدمت شاه رسیدم. بعد از ناهار خانه آمدم. عصر ایوب‌خان دیدن آمد. میرز! 
ملکم‌خان اظم‌الملك ناظم‌الدوله شد وسفیر کبیر. ملکوی امروز ممکفت زنہای شاه خبال دارند 
شاه جگرخرس بدهند که دیگر اولادش نشوده اله‌اعلم. 

پنجشنه ۷ - شاه امروز عشر تآ باد خواهند بود. صح عشرت باد رقتم. بعد | نتظاری زياد 
شاه ببرون تشر یف آوردند. الی عص دی حہت مرا فگاشداشنة: عصر سه و کنل ا مده 

جمعه ۸ - امروز شاه بقصد دوشبه صاحبقرانیه خواهند رفت. صبح سپبسالار ایوب‌خان 
آمده بود. بعضی پیغامپا و عرضہا داشت بشاه درباب کمی مخارج ماهی هزار تومان» بعد از 
ملافات او سوار شده بطرف سلطنت آ باد رقتم. شاه 1 نحا ناهار ميل فر مو دند. بخوآندن نو شتحات 
دولتی مشغول شدند. الی مغرب آنجا بودند. بعد صاحبقرانیه تشرریف بردند. من وناظم خلوت 
حسن آباد آمدیم. شب را بودیم. امروز مليجك بشاه عرض کرده بودکه تعمیرات امسال صحیح 
است وبقاعده. سالبای سابق هروقت شما سوار میشدید يك کیسه ماست بدست بنائی می‌دادند 
فئان درحصور شما ماست‌مالی میکرد! کار ایران یکها زسیده اشن که این سر بی‌پدر ومادز 
بی‌اصل و سب در حضصرت پادشاه که خودشان را مالك الرقاب أمم مید انند وزارت ندا 

شنبه ٩‏ - دیشب احوالم بد بود. تب داشتم» بعلاوه حرقة‌البول. بد خوابیدم. صبح قدری 
دوای جوش خوردم. ترجمه‌های زياد کردم. ناظم خلوت رفت که در ر کاب شاه سوار شود 
بکوه‌دارآباد برود. این کوه‌دارآباد بسیار جای بد است وخیلی گرم. دیگر شاه است» به‌هرچه 
کل ات فش ل ارذ وفتبرا جلف یوند خارص دو شاع روب مافنة ار شوت 
تب و کات وا کباز بول و حرقت محر ا دیوانه‌وار بطرف شر راندم. لدیالورود رخط مستقيم 
خانه طلوزان رفتم. يت مثقال «بی کرہنات دو سو و داد» در داك دطری آب ريخته بمرور صرف 
شو د. همین کار را کردم. تاع نة الخد رفع ماه اه تب ۳ صح بود. 

یکشنبه ٩۰‏ _ صبح طلوزان آمد نمك داد. عمل خوب ی کرد. الحمدلله عصر که طلوزان 
آمد تب نبود. گنه گنه داد. عصر با ناظم خلوت و مچول‌خان عبادت آمدند. 

دوسنه ٩۱‏ - صح طلوزان آمه کنه گنه داد. بعد درخانه رفتم. خیلی منتظ شدم. شاه 
تشر دف آوردند. سرناهار دو دم. به حساب خو استند اظپار لعلف فر ما یند. قدری دفر‌انسه فدری ده 
[۱۵۹۳ ]| فارسی اظپار لطف فر‌مودند. يك ساعت ثمام ناهار طول گفتتلء ضعف وبی‌حالی‌بحدکمال 
رسید. بعد از ناهار درباب عدم ترثیب کتاب«نامة دانشوران» که شاه دواسطه عدم سواد ملتفت 
نیستند صحبتی درمیان آمد. هیچ‌چیز بمن مول نیست» مگر ازعلم من بکاهند. بر آشفتم. خانه 
آ مدم. اشن مختصری خوردم. خیلی‌حالم ید شد.خواستم بخوایم خوایم نس‌د. یی ۱ قلب داشتم. 
عصر ثب مختصری عارض شد. خانهُ والده رفتم. این ببجاره هم در ضعف است. بخدا حفظ کند 


1 
ان ۶ طش ' 


رجب سنة ۱۳۹۹ قمری ۷۵ 


سه‌شنبه ٩۳‏ - صبح طلوزان آمد» قرارداد دو دست اماله ۲ کرده‌شود وشش نخود کنه گنه 
صرف شود. صح درخانه مشغول اماله بو دم که شاهز أده مرضبه‌خانم که اشا قد یم خانواده 
فا اش وارد شند . خیلی بخحالت کشبدم. اما طوری شد که عورتین درهنه من را ند بدند. اهل 
خانه جلو حایل شدند. قدری با اوصحبت داشته بعد بیرون رفتم .با میرزامحمد کار زیاد کردم. 
ناهار بی‌اشتا و مختصری صرف شد. خوآبمدم. بید‌ارم کر‌دند که شاه احوال‌پرسی فرستاده. 
على اقا فراش خلوت احوال‌پررسی | ات بود. دوباره خواستم بخوایم خوایم نبرد. ضعف بقدری 
بود نزديك بود هلاك شوم. این حالت را هفت سال قبل در آمل دیده بودم. به‌شراب وتخم‌مرغ 
خود را معا لحه نمو دم. بعل خوآنیدم. عصر طلوزان آ مد. ثب دحمد له فطع شده بوده ناظم‌خلوت 
احوالپرسی آمد. حالاکه زنده هستم. تا بعد چه شود. 

چمارشنبه ٩۳‏ - میلاد حضرت علی‌بن‌ابی‌طالب علیه‌السلام است. عید بز رگ شیعه است. 
این‌عید را ناصرالدین‌شاه ایجاد نمود» والا درایران رسیم نبود. صبح رفتم‌احوال‌پرسی‌امینالملك. 
اندرون ډود. ا ناظما لدو له صحبت ز باد کردم. تفصیل صحت زاد امیت. بخلاصه اینکه این 
معلم و مرشد من قدری دیوانه است. خودخواهی را به‌ملت‌پرستی ترجیح داده است. تفصیل 
زیاد است. شاید يك وقتی در ظرف امسال بنویسم. خلاصه با حکیمالممالك بیرون آمدیم. 
او بخان خود رفت؛ من خانه طلوزان» از آنحا خانه خود آمدم. شاه فراش خلوتی احوال‌پرسی 
فر‌ستادند. عصر طلوزان» مجول‌خان» امن كر و امین ] ختواو احوالیرسی اند | RES‏ 
امروز هم زنده بودم» تا فردا چه شود. 

پنچشنبه ۱۴ - صبح فرستادم عشرت‌آباد شاه دوشان تپه میروند. من بواسطه نقاهت 
نرفتم. مشیرالدوله عیادت آمده دو د. بعد از مثسرالدو له حکیم! لمما لك آمد. بعد اژ رفتن آنا 
ترجمهُ زیادکردم. ناهار خورده خوابیدم. عصر مچول‌خان وحکیم طلوزان» احمدخان پسرسردار» 
مردك پرادر زن مليجك آمدند. امروز هم زنده بودم. 

جمعه ۱۵ - صبح معلوم شد که شاه به‌قليك باغ پیلاقی‌مخبرالدوله خواهند رفت. ازشېر 
مستقیماً آنجا رفتم. با اینکه دیشب دیر مخبرالدوله را خبر کرده بودند تدارك زياد دیده بود: 
ناهار و شیرینی و عصرانهٌ مفصل بسیار خوب» يك طاقه شال و صد تومان پول پیشکش. شاه 
تشر‌یف آوردند. بمن اظپار مرحمتی فر‌مودند. چپار پنج روزنامه خوانده شد. شاه خوابیدند. 
من شب آمدم. شب سلطان ابراهیم میرزا آنجا بود. 

شنبه ۱۶ - صبح به‌عیادت امین‌الملك رفتم. گنه گنه خورده بود. اندرون بود. باناظمالدو له 
ومیرزا حسن شوکت صحبت زياد کردم. بعد خانة طلوزان رفتم. از آنجا در خانه رفتم. مجلس 
شوری رفنم. خدمت شاه رسیدم. بعد خانه اه امشب از ضعف یه والده خیلی پر یشانم. 
نمیدانم خدا برای من در این سنهٌ ۱۲۹۹ چه تقدیری کرده است. 

[۱۹۴] یکشنبه ۱۷ - شاه امروز قصر فیروزه میروند. راه دور» هوا گرم» مزاج علیل. 
خانه ماندم. صبح فرستادم طلوزان آمك والده را دید. الحمدله بپتر است. تمام روز را خانه 
بودم قدارك سفر خود را د یدم» اما پول ندارم. نا بخدا جه خواهد. عصر شاه مرداك را فرستاده 
بودند که صبح حکماً سوار شده داودیه بروم. شاه آنجا تشر یف میس‌ند. 

دوشنبه ۱۸ - امروز شاه از عشرتآباد به‌صاحبقر‌انیه میروند. یعنی دیگر مراجعت به 
عشرتآباد نخواهد شد. حرم وغیره میروند. صبح بنا بفر‌مایش شاه باتفاق‌حکیم‌الممالك داودیه 
رفتیم. باوجود عمارت عالی وحوضخانة معتبربحکم شاه آفتاب گردان دريك نقطةُ باغ که کثیف‌ترین 
حاها بود زده دودند. جار از دسته گذشته قشر دف آوردند. زاهار صرف قر مو ده. مخس‌الدو له 
و کاستگرخان میدس را بخو استه بو دند. دستورا لعمل آوردن رودخانه شاهرود را به حلکه فزو ين 

میدادند که کاستگرخان مبندس به‌مباشری مخبرالدوله این آب را بیاورد بجلگۀ قزوین. 


۱ اصل: عماله 
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نمیدانم دیشب خواب دیدند یا الہام یا چه بود. خلاصه بعد از ناهار گرما شدت کرد. ناچار 
بحوضخانه رفتند. کاغذ زیاد خواندند خوابیدند. من و حکیم‌الممالك دو ساعت بغروب مانده 

سب بش ۵ - امروژ صرح عشرت آباد رفي کت را حسب الا مر خو استه بودم که اطر‌اف 
عشرتآ باد را تمیز کند. قدری آنجا مانده بطرف صاحبقرانیه راندم. در بین راه به‌ناظم خلوت 
دچار شده با هم صاحبقرآنیه رفتیم. شاه منظریه ناهار ميل میفر‌مایند. در اندرون ائیس‌الدو له 
منزل آقا محراب رفتم. مدتہا منتظ شدم» ظہ ر گذشت. شاه تشریف آوردند. بیرون سوار 
شدند . منظر به ژفتند». امین لسلطان بو د. مختصر کاری کںدم. دعك سه‌جپار زوزنامه خواندم. ۰ عص 
مراجعت بشسر بکردم. 

چپارشنبه ۲۰ - امروز سلطنتآباد نرفتم. بجہت تدارك سفرخانه ماندم. خیلی‌با میرزا 
فروغی کار کردم عص دیدن مشیر‌الدوله رفتم. شارژدافر روس( آنجا بود. ازآنجا عیادتمین‌الملك 
رفدم. خودش‌آندرون دو د. نظام! لملك» ناظم | لدو لهء مششتشارا لدو له بو دند. میرزا یو سف‌خان مشاه 
است که ملقب به مستشارالدوله شده. ازآنحا خانه مجان رفتم. یك‌ساعت ازشب‌رفته خانه 
آ مدم. شنیدم روزی که شاه س باز انه نایب‌السلطنه رفته بود هشتاد تومان نایبالسلطنه 
اد کلون! که از عطریات فرنگی است خریده بود به درو دیوار سربازخانه زده است.گل وبلبل 
زیاد حاض کرده بود. 

پنجشنه ۲۱ - صح آمروز باتفاق مجول خان افدسبه رفتم. شاه آ ڪا تشر دف می آوردند. 
خیلی دی شاه آمد. دیروز زیاد متغیر بودند. امروز هم باطناً مکدر بودند. ظاهراً خود را 
مشغول میفر‌مودند. چند روزنامه خوانده شد. قدری درس خواندند؛ قدری کاغذ متفرقه. يك‌ونيم 
بغروب مانده باز باتفاق مچول خان مراجعت بشبرشد. درقبوه‌خانة سرزاه چائی خوردیم. امروز 
دیدم شاه طیانچه نزديك خود میگذارد. تعجب کردم یعنی‌چه؟ ازمليجك هم پرسیدم جواب نداد. 
باید کنت شاه را ترسانده باشد. والا چه دلیل دارد این کارها! 

جمعه ۲۳ - صبح معلوم شد که شاه تشریف می‌آورند شیر بجیت نقل خزانه اندرون 
به‌ببرون. تفصیل خزانه ایست که آقامحمدخان بعد از آنکه به‌ایران مسلط شد و بخراسان 
رفت شاهرخ پس نادر فرار کرد از مشید. خزانه نادری از نقود و جواهر که متجاوز از سی کرور 
تومان ایران بود بتصرف آقا محمدخان آمد. منجمله پانزده کرور نقد بود. آقا محمد [۱۹۵] 
خان در زمان حیات خود جرأت نکرد این خزانه را طیران بیاورد. در برج عمارت ساری 
ماژندران گذاشته بود. فتحعلشاه بطیران نقل کرد و در این خزانه که تابحال بود قرار داد 
و خازن‌الدوله که از زوحات محترمه فنحعلیشاه بود بالای خزانه منزل داشت. بعد از فوت 
فتحعلشاه بو أ سطه دادن وحه خسارت به‌روس که هشت کرور يك دفعه از خزانه داد بخز‌انه 
بی‌پول ماند. ,محمد‌شاه خوایگاه خود ۳ بالای‌خز‌انه فراز داد. منژلآندرونش | ذحا بو د. .ثاصر لد ین 
شاه ده سال تمام همان بالاخانه منزل واه بعد که پدرم عمارت خوابگاه اندرون را ساخت 
شاه آنجا نقل وتحویل کرد. آن بالاخانه را به‌صبایای خود داد. خیلی‌عمل خزانه منظم بود. در 
اندرون وجای محکم. امروز این‌خزانه دا نقل بیرون کردند. درموضعی که چبار طرف او واقعاً 
صحرا است. هروقت ده نف مصمم شوند درنیم ساعت میتوانند درهر سمت که باشد دیوار را 
خاب کرده داخل خزانه بشوند. ازاین گذشته در انظار عو ام جنین شرت داشت که کف خز أنه 
را ده ذرع کنده و سرب ر يخته آند. ا گر جه افسانه دو د» اما این شرت اساب اعتبار دود وخیال 
میکردند اگرخزانه را بخواهند نقل و قحویل نمایند اقلا چپل رو زکار دارد. امروز در چپار 
ساعت خزانه اندرون را خالی کردند ورون آور دند. خلاصه در سر ناهار روزنامه بخو آندم. دعل 
خانه آ مدم. عصر دوباره در خانه رفتم. شاه امش شممس تشر دف دارند. از قراری که معلوم شد 


Eau de Cologne - ۱ 


رجب سنة ۱۳۹۵ قمری ۱۷ 


التفات زياد بها مین | لسلطان فر موده بودند و يك شمئس مرصع بایشان مرحمت کر ده بو دند. 

شنبه ۲۳ - دیشب شاه شر بود. صبح که درخانه میرفتم مس راه عیادتی از مچول‌خان 
کر دم. شاه تازه ببدار شده بوده از قرار که ناظم خلوت (دیشب مواظب بود و ثمام شب A ٩‏ 
میزد) نقل میکرد خواب شاه خبلی کم است. زیاد از دوساعت در تمام شب خواب ندارند. خداوند 
انشاء له روع این علت را بکند که علامت ائ ا تب دیشب فر موده بو دند که مليحك مبان‌در گاه 
بخوابد. نگذارد کسی ورود وخروج نماید. باوجود هزار نفر مستحفظ باز اطمینان به مليجك 
ات سرداری مرصع امین‌السلطان ۳ ناظم خلوت حامل نو د. دعد ازناهار شاه من خانه 
آمدم. چپارساعت بغروب مانده بعشرتآباد رفتم که شاه آنجا تشریف می‌آوزند آنجا باشم. شاه 
تشر یف آوردند. يك‌ساعت در ر کاب شاه صاحبقرانبه رفتم» از آنحا حسن‌آباد. امروز والده هم 
یبلاق آمدند. اهل خانه هنوژ شپرند. بعد خواهند آمد. شب با سید کاتب چین زیاد نوشتم. 

یکشنبه ۲۴ - امروز بجرت پذیرائی شارژدافرروس شاه سلطنتآباد میروند. صبح بعد 
از اینکه دزآشوب خانه والده رفتم بطرف سلطنت آباد زاندم. قبل از وزود شاه آنجا رسبدم. 
شاه قشر یف آ وردند» نوشتحات ظل! لسلطان را خواندند. عصر شارژدافرروس بحضور | مد. مقارن 
غروب من حسنآباد آمدم. شب را دوسه نمره روزنامة اطلاع نوشتم. 

دو‌سنه ۳۵ سب صنج مليحك دیدن | مف دو د. تفت خانه امین آقدس را که شاه فر موده 
من و عیالم آنجا پیلاق برویم آغا برام بدیگری اجاره داده است وشاه دیشب خیلی متغیر بود. 
گفتم باو دلتنگ مباش» بجت تو خانه خوبی دزآشوب پیدا خواهم کرد. قدری نشست. بعد 
یعقوب را با او کردم رفت دزآشوب خانه پیدا کند. مختصر ناهاری صرف نموده بطرف منظر یه 
رفتم. شاه آنجا تشریف آوردند. عرض کردم بجبت مليجك خانه پیدا کردم و کرایه نمودم. واقعا 
| کں بخارا و هرات را فتح نموده بودم این‌قدر شاه ممنونل نمیشدند. صد تومان هم نقد بحپت 
[۱۹۶] مخارج ییلاق ملیجك گرفتم. بعد از ناهار کاغذخوانی بود. بعمارت منظریه رفتم. دوساعت 
خوآییدم. بعد شاه احضارم کرد. الی عص بودم. مکرر روزنامه خوانده شل . روزنامه دانش را 
که مخبرا لدو له أ یحاد کرده انت دحضور فر ستاده دود ند‌یدم. عص حسن آ باد آ مدم. اهل خانه 
هم از نن منت 

ساسا ۲۶ - صح دز آشوب خانه والده رفتم. درد دندان داشت. ا لحمدلله دپ بودند. 
آما خودم کات روحانی دارم. دنا سار دمن فنکك و قاخ قو فت : از آذنجا خانه طلوزان 
که در نیاوران است رفتم. معلوم شد دیروز افواج قزوین به نصرالملك شوریده‌اند و شاه خیلی 
متس دودند. باتفاق طلوزان آقدسبه رقتم. شاه آنحا تشر یف آوردند» ا نایب لسلطنه و 
امین‌السلطان. با نپایت تغیر خاطر خلوت ممتدی کردند که راجع بپمین شورش بود. بعد ناهار 
خوردند. در سس ناهار روزنامه خوانده شد. طلوزان كفت تلگرافی از مصر رسسده ا که 
اعراب قونسول انگلیس مقیم اسکندریه وبعضی از صاحبمنصبان انگلیس را کشته‌اند. بعد از 
ناهار باز با حضرت خلوت شد. آنچه معلوم شد شکایت افواج از نرسیدن جیره و مواجب 
حالیه بود. نایبالسلطنه به پدر خود با تردستی و دروغ شکایت افواج را بمطالبات دو سال قبل 
دست داد و سلیمان‌خانی ۳ محر گ قلم داد. شاه روزنامة دانش ۳ مطالعه کرده دو دید» ۳1 مهو دی 
نکرده تا بعد چه‌شود. عصر شاه بطرف ازگل به‌سان غلامان کشيك‌خانه و مپدیه رفتند. من 
مزل حاحی سرورخان رفتم. از آنحا دز آشوب؛ از آنحا حسن آ باد آ مدم. اهل خانه تب کر‌دند. 
حواس ندارم. 

چپارشنبه ۳۷ - امروز شاه بگردنۀ تل هرز بشکار رفتند. چون راه دور بود من نرفتم. 
منزل ماندم. با سید کاتب قدری کار کردم. ناهار خورده الی عصر خواپیدم. عصر حکیم طلوزان 
دحت عبادت اهل خانه آ مده دو د. حاحی‌خانم والده اھ ۳ طلوزان خبلی صحت شد. نزديك 
عروب من کک فراش خلوت مسو فى | لمما لك آمد. کالسکه آورده نو ده طلوزان را دشتمین 
برد. مستوفی لممالك ناخوش است. باید خیلی سخت باشد. خدا شفا بدهد که تنما آدم درست 


۱۷۸ روز نامه اعتمادا لس‌لطنه 


که ما داریم همین است و پس. 

پنچشنبه ۳۸ - صبح قدری با میرزا فروغی کار کرده بعد سلطنتآباد رفتم. شاه تشریف 
آوردند. روزنامه‌های مفصل عرض شد. بعد وزیں امور خارحه و ناظم لدو له آمده نو دند, 
ناظم | لدو له مرخص شد که درود فرنگت. نا یبا لسلعلنه و نظام | لملك و غبره دودند. من إلى عصس 
بودم. چند روزنامهٌ دیکر خواندم. از سلطنتآباد دزآشوبآمدم. ازآنجا حسنآباد رفتم. دیشب 
مخبرالدو له کاغذی نوشته نود و دجہت طنع روزنامه دانش ازن خواسته بو ده معلوم شك که 
اشاره از طرف شاه شده بود. Ys.‏ € و عرور او بحدی بود که دمن اعتنا تک : ۱ 
سلامت هستیم مت E‏ جه بخو أهد. 

جمعه #5 امروز شاه صاحبقرانبه ناهار میل میفر‌مادند. باین معنی E‏ چون بر‌ونی 
ندأرند همان حاط ا | مین اقدس را فرق کوده آنحا خوأهند و د. صاحبقرانیه رفتم. شاه حمام 
رفته بیرون آ د الى عصر بودم. آمین‌اقدس بحست هريك ماها يك پنجپزاری انعام فرستادند. 
عصر منزل آمدم. مليجك نوشته بود که شاه یکشننبه ناهار را خحسنآباد ميل خواهند فرمود. 
۳ نپایت افتخار مشغول قدار لك شدم ۰ 

[۱۵5۷] شنبه سلخ - امروز از صبح الی شام مشغول پذیر‌ائی یعنی تدارگ پذیرائی مو کب 
E‏ 

تکئنه غرة شعبان _ الحمدله ماه رحب تمام ند که سسار ور اين ماه بمن بد گذشت 
امرروز شاه حسن آباد تشس‌یف می آورند. صبح بسیار زود از خواب برخاستم. لباس پوشیده مشغول 
تدا ر کات شدم. الحمدله ندارکات فراهم آمد. آمینالسلطان. امین‌الملك» ایلخانی» ناظمالدو له 
امین‌حضود مشیر‌الدوله و غیره و غیره آمدند. شاه چپار از دسته گذشته تشریف‌آوردند. بیرون 
باغ بفاصله صد قدم استقبال کردم. در کالسکه بودند. از کالسکه پیاده شدند. این صد قدم را 
پباده آمدند. وارد باغ شده خیلی تعر یف کی دند. درحوضخانه ناهار متا دنله با وزراء خلوت 
فر‌مودند. بعد ls‏ عصر بیدار شدند. چای و عصرانه صرف فر‌مودند. بالای کوه کنار حوض 
که سرقنات است تسيففرما شدند. دوربين انداخته. الحمدلله به‌وجود مبارك و سای 
ملتزمین از هرجہت خوش گذشت. دویست عدد دوهز‌اری در یك جعبُ تح‌یر ممتاز 
کردم. با مخارج ناهار و عصرانه چہارصد تومان خر ج کرده بودم. شب محقق و محمدحسن‌خان 
فراشسباشی نایبا لسلطنه که برادر محقق است حسن آباد ماندند. 

دوشنبه ۴ - صبح بسیار زود شن رفتم. شاه مروز به کوه البرز تثس‌یف‌فرما میشوند. من 
شپررفته وارد خانه شدم. حمام رفتم. بعد بواسطه خستگی‌دیروز وبیخوابی دیشب مختصر ناهار 
خورده خوا دیدم. فرستادم خانه حشمت لساطنه معلوم کنند زوحه‌اش که بدحال بود چه‌طور اعته 
خب آوردند مرحوم شده. نخواستم فی‌الفور آنجا رفته باشم. خانةُ جناب آقا رفتم. خیلی آنجا 
نشسمتم. باآقا خیلی صحبت تاریخی شد. از آذجا خانه حشمت‌السلطنه آمدم. دم در دوسه اسب 
د یدم. تصور کردم که حنازه را برده‌اند و کار تمام شده ۰ وارد حباط سرونی شدم. حمعی را ديدم 
که روی صندلی [نشسته‌اند] از قسل میرزا ابراهیم‌خان داماد حشمت‌السلطنه و امیرزاده سلطان 
محمدمیرزا و غبره و غیه. آقاشحاع که س ادر زوحه یف اساطته است زمین روی حصس 
نشسته بود ولباس سیاه پوشیده بود. من‌یقین کردم که خبرصحیح بود. بی‌تمپید مقدمه به آقاشجایع 
تعزیت گفتم. میرزا ابراهيم آهسته بمن گفت ناخوش نمرده است. بقدری خفیف و خجل شدم که 
مافوق ا . بيك طوری صحت را در گر‌داندم. از طرف دیگر 8 شدم که | لحمد له نم‌ده 
بود. زود. بررخاسته خانه آمدم. شب را شیر ماندم. سلطان محمدمیرزا و سلطان ابن‌آهیم هت را هم 
و ' ۱ ۱ 

سه‌شنبه ۴ - صبح خوابیده بودم خس آوردند اهل خانه از حسن آبابد آمدند. تعجب کردم. 


بت اصنل : حیات 


شعبان سنة ۱۳۵۵ قمری ۱ ۱۷۹ 


معلوم شد نه‌نه‌خانم خب‌داده است که زن حشمت! لسلطنه مرده است.آناهم نصف‌شب ازحسن باد 
راه افتاده‌اند. اول صمح شم بودند. خیلی بدم د بسکوت گذراندم. نغین را به نو کر‌ها کی‌دم. 
سلطنت آ باد رفتم. شاه تشر‌یف آوردند. فوج تخته‌قاپو ازسان حضو ر گذشت. عصرزودتر دزآشوب 
از آنجا حسنآباد آمدم. پریشب شاهزاده طوبی خانم صبيةٌ عباس‌میرزای مرحوم عمهٌ صلبی وبطنی 
ناصرا لد ین‌شاه که زوحه رضاقلی‌خان فا کردستان بو د فوت کرده تن حسینقلی‌خان بختباری 
هفت لنک که خیلی معنن دود از مت و شان و نو دنت [و ] از امرای بز رک ایر‌ان بود در 
اصفبان فوت کرده است. معروف است که ظل! لسلطان او را مسموم کرده است. 

جار شنبه ۴ بت صح منظر به رفتم که شاه آ ذحا تشر یف سا ودنك قردماع ورارد شدند. 
ناهار میل فرمودند. کاغذ زياد خواندند. الی‌عصر بودم. عصر مراجعت بحسن آباد شد. به آجودان 
[۱۹۸ ] مخصوص هزارودویست تومان اضافه مواحب داده شد. امین‌الملت امین‌الدوله شد. 

پنجشنبه ۵ - شاه شین میروند. صبح خیلی دیر بطرف شبن رفتم. از خیابان گذشتم. آب 
پاشی کرده بودند. دیروز دیر خبر کرده متزلزل بودم که مبادا آب‌پاشی نشده باشد. الحمدله 
شده بود. شم که وارد سدم در خانه ورود کر‌دم. ال بعدازظیس بودم. بعد خانه آ,مدم. عصر 
عشرت آ باد رفتم. شاه آنجا تشر‌یف آوردند. ازآنحا حسنآباد آمدم:.زن حشمتالساطنه دخش 
مرحوم آقا محمد صالح مجتہد کرمانشاهان [ که] خواهرزادة عمادا لدوله مرحوم بود دیروز 

جمعه ۶ - امر‌وز شاه بقلة البرز میرود. من حسنآباد ماندم. قدری کار کردم. يك روزنامه 
اطلاع نوشتم. بحمدالله زنده هستم. اهل خانه با کسالت مزاج از شیر آ مدند. 

شنبه N‏ معلوم شد شاه اقدسیه میروند. جند رور است طرف پپلوی چپ حوا لی قلب درد 
میکند. خیلی مشوش بودم. خانةٌ طلوزان رفتم. شارژدفر اطریش آنجا بود با زوجه‌اش که بسیار 
زن. نامز لونه‌ی است. خکم هلا که تازه آمده است دیده شند. این کم پشت سال خر 
ایران بود و معلم مدرسه. هرچه شاکرد است در مدرسه او معلم بود و مدتی طبیب مخصوص 
شاه بود. دست ودوسال ات وه از اران رفته دود. تازه افش ات دحیت بعصی ا, کتشافات 
تاریخی. حالت خود را به طلوزا نگفتم. گنه گنه تجویز کرد. باتفاق طلوزان و حکیم پولاك اقدسیه 
رفتیم. شاه آمدند با حکیم پولاك خیلی مبربانی کرد. الی عصر بودم. درس‌اجعت بکاس‌انیه منزل 
نایب لسلطنه رفتم. دوساعت بودم. خبلی صحت و کله شد. به اعتقاد خودشان از هم کن 
دیگی خدا عالم است. اژآنحا حسن‌آناد آمدم. نجه این چند روز اراحتی شبر بروز کرده. 
جات کت هقی گر‌دنن: 

یکشنبه ۸ - صبح معلوم شد شاه سلطنتآباد میروند. ناهار گرمآنجا پخته‌اند. بعداز رفتن 
دز شوب و ملاقات با والده از راه قلرك به سلطنتآباد رفتم. در بین راه امین‌حضرت را دیدم. 
او را دعوت بدرشکه خود کررده باتفاق رفتم. شاه رسیده بود. روزنامه‌ها خوانده شد. وزیرخارحه. 
نصس| لدو له آمین! لدو لهء امین| لسلطان» نایب لسلطنه دودنل. باآنما خلوتما شد. نعل بامشس! لدو له 
خلوت کردند. ابراهیم‌خان ناظر فتحعلیشاه که هنوز زنده است حضور آمد. عص بخانه مراجعت 
نمو دم. خانم قب سخت داارد. ھچ حواس ندارم. دا صر بد‌هد. 

دوشنبه ٩‏ - امروز بنا بود میرزا مہدی و سایرین بیایند کار سفر را منظم کنند. صبح 
حمام کثیف تجر‌یش رفتم» بعد امامزاده صالح بزیارت» از آنجا دزآشوب. بعد حسنآباد. الى يك 
ساعت شروت .ماده اعخدق: نامهد هت مب‌رارمیدی: تمد شد کدی بحسن کرم حه مقلت | ماه 
شب حاجی‌میرزا حبیب اللہ حکیم که بجبت اهل خانه از شیر آمده بودند و میرزا فروغی و 
میرزا علیمحمد. مدتبا بیرون مشغول کار و صبحت بودم بعد اندرون آمدم. شب سلطان ابراهیم 
میرزا این جاست. 

سه‌شنبه ۱۰ - شاه اس‌وز بطرف لار رفته. من خیال داشتم صبح زود بروم» به عصر فرار 
دادم. صبح حضرات شیر‌یبا را روانه کردم. مالبای بنه مفلوك بودند» عوضی کردم. ناهار خوزده 


تیا روز نامة اعتمادالسلطنه 


خوا بمدم. سه ساعت دغروب مانده از حسن آ باد ده دزآشوب رفته با و لده وداع نمودم. عبال من 
هنوز تب دارد. بها ین واسطه خیلی پر ده ان و ال هستم. در درشکه سلطان ابر‌اهیم مرا باتفاق 
| 1۱44 خود او دز آشوب؛ از آنحا بکامر‌انبه رفتم. او را در خانه نایب لساطنه گذ‌اشته خود سوار 
شده با میرزا فروغی و سیدمرتضی بطرف کلندوك که مزل اول است راندم. مقارن غروب به 
حوالی اردو رسسندم. شاد .که در بسن راه ڌو قف فر موده دو دند بطرف اردو مس‌فتند. نزدیکی اردو 
بحضور شرفیاب شدیم. اظبار تفقد ف‌مودند. شب را قدری با حکیم طلوزان بودم و تمام شب 
بفکر ناخوشی اهل خانه دلشنگک بودم. نمیدانم حالت او چه خوراهد شد. 

جار دش 5 بت صیجج ناظم‌خلوت فر‌ستاده دود که حکم شتا ات با دد سوار شوی. امروز 
کاو اطراق‌است. ناهارخو رده امنزل مجول‌خال رفتم. داتفاق او و ناظم‌خلوت سبو ار شد دم. نز دیاث 
ساپرده رسیدیم. شاه هم سوار شدند. به در بیدی که نیم فرسخ از اردو دور بود قشریف 
در‌دند . الى عصس نوردند . کاغذ‌های زیاد مطا لعه فمو دند. من‌هم دو روزنامه خو آندم. عصر مراحعت 
باردو شد. منزل امینالسلاطان دفتم. ازآنجا چادر "فشندالملك» معلهامنزل آمدم. آدمی شمران 
فرستادم خبری از خانم بیاورد. 

پنجشنبه ۱۳ - امروز خواحیم رفت به افجه. صبح زود رفتم» باتفاق طلوزان و غیره. شاه از 
راه کوه د مه رفنه ډو ددد. ما از راه میات که قن به بسار وا صفا و وطن محدا لملك پدر امین! لدو له 
اش رفتیم. بحواالی سينك ناهار خورديم. بعد افجه رفتیم خوابيد‌يم. عصر شاه وارد شدند. شب 
باحضار بدرخانه شد دم . در جادر بادشاه وا حضصور امین! لسلطان که فیا لوناقع وریں اول ات دس 
مليجك را دیدم که اقسام بازیہا را میکرد. معلوم میشود عشق شاه را بنده میکند. خلاصه شام 
صرف فر‌مودند. روزنامه خوانده شد. منزل آمدم. 

جمعه ۱۴ - منزل EY‏ صمح میخواستم جلورفته سس گر دنه انتظاز ورودشاەرا داشته باشم 
دشند. در ر کاب دودم. تمام گردنه را بروزنامه خوآندم. سرناهار دو دم. شاه بالافاصله منزل دا 
داز دو رسیبدند. من منزل آمدم خواییدم. شب فعدری روزنامه خو أنده ڌر حمه کردم | لحمد له 
و 

شنبه ۱۴ - امروز اط اق امیت ترچ احضار شدیم. منرل رادریورت (<شمه قل‌قلی» 
زده‌اند. بدرخانه رفدم. شاه مزاجاً کسل بو دند. ز کام مهافت خیلی فن وت باین و اسطه ان 
عص بودم. عصر مراجعت رل کو کت ادات یاز و فاق شب برات بعمل آمد. از اهل خانه 
بی‌خبرم. هیچ حواس ندازم. 

یکشنبه ۱۵ - امروز يورت را عوض کرده به سیاه‌پلاس میرویم. صبح مدتی انتظار کشیدم. 
در ر کاب سوار شدم. شاه به همان تال دودند. منزل تشر یف آوردند. ناهار مختصری صرف 
ف‌مودند. شنیدم زوجه امین‌الملك مرحوم دختر معزالدوله [که] مکه میرفته است در تبریز 
فوت شده. 

دوشنبه ۱۶ - امروز شاه صبح سوار نشدند. من دیدن سلطان‌حسین‌میرزای پیشخدمت که 
ناخوش است رفتم» بعد در خانه. بو اسطه نودن روزنامه در سی‌ناهار بعد از ناهار تاریخ اسن 
خواندم. عصری منزل مراجعت کردم. قدری خوابیدم. بیدار شده مشغول ترجمه بودم که شاه 
سوار شدند و بکوهی که مشرف اردو بود تشر‌یف بر‌دند. با دوربین اردو را تماشا میفر مودند. 
بعد از مدتی تماشای جادرها علی! لخصو ص چادر من که در مد نظ بود از کوه سرازیر شده 
بخط مستقیم بطرف چادر من آمدند. حکیم طلوزان و دندان‌ساز» میرزا فروغی و یدمعلم بودند. 
کتاب زياد ریخته بود. قدری سوااره ایستادند اظپار التفات فر مو دند. ۳ ةيف حرف زدند. 
قشریف بردند. [۳96] چندیست بنیة شاه خیلی ضعیف و کاهیده شده و من خیلی اضطراب 
دارم. انشاءاله نقلی نخواهد بود. اگرچه من در دولت شاه چندان ترقی نکردهام» لیکن کمان 
نمیکنم بقدری که من طالب سلامتی وجود مبارك شاه هستم احدی بوده باشد و این صفت از پدر 


دمن ارث رسیده اس محمد الله کاغن اهل خانه هم زر سندد. آسوده شلم ۰ 


شعبان سنه ۱۳۹۵ قمری ۱۸۱ 


ساشنبه ۱۷ - امروز صح مصمم سواری در ر کاب بودم. بعد از صرافت افتاده میخواستم 
منزل بمانم که فراش سواری رسید احضار و سوارم کرد. بطرف يورت چپل‌چشمه که شاه آنجا 
تشریف برده بودند رفتم. لدیالورود [مو کب] همایون به آنجا .من‌هم رسیدم. شاه مشغول خواندن 
بعضی نوشتجات دولتی بودند. من خواستم بروم در آفتاب گردان عملهٌ خلوت قدری راحتی کنم 
که سر‌ناهار حاضس باشم. آفتاب گردان عمله خاوت را نار باتلافی زرده بودند که علف روی 
لجن را گرفته بود و معلوم نبود که زیرعلفها لجن است. بی‌ملاحظه همینکه خواستم وارد آفتاب 
کردان شوم پایم به لجن فرو رفت. تاکمن چون خر به گل فرو رفتم. شلوار و لباس که سفید 
رنگ بود آ لوده به گل و مساه شدند. ی وع مضحك داشتم. تعفن لحن خودم را متنفر کرده 
بود. بسیار خفیف شدم و شاه اتصالا احضارم میفرمودند» آخر عرض کردم بگل فرورفته‌ام. مقرر 
شد از لباس مخصوص خودشان که بجہت احتیاط هميشه نزد آبدار است بمن بدهند بپوشم. 
امین‌حضرت آبدارباشی که جوان جلف و خودخواه و بخیل است» تنما يك شلوار ويك ارخالق 
ترمه و يك زیرشلوار و يك قبا و يك جفت جوراب آورد. چون رذالت" طبع او را دیدم» جزهمان 
شلوار و یك حفت حوراب چیزی برنداشتم و دعا بوجود مارك شاه کردم. گی این التفات ده‌سال 
قبل در حق هررکی میشد انگشت‌نما و معروف عالم میگردید» اما حالا چون رجال دولت ما غالبا 
اطفال نابالغ و م‌دمان پست‌فطرت کدا صفت بی‌اصل‌ونسب هستند و شئونات دولت را برده‌اند 
چندان عظم ندارد. باز در نزد من هزاربار باعظم و شأن بود. در باطن دعا بوجود مبابرگ پادشاه 
نمو دم. ال عصر در رکاب دودم. عصس فلا مده شب ساعت سه آدم ایوب‌خان ازشیر رسد 
حایل. کاعدعه انت یه یت و مطل که :درکن شاه ایت هات 

چپارشنبه ۱۸ - امروز صبح فراش پی‌فراش آمد که شاه میف‌مایند باید سوار شوی. 
دیدنی از مجول‌خان نمودم. بعد باتفاق یشان سوار شد دم . از ابتدای خن کت الك سرناهار روزنامه 
خواندم. در سرناهار و بعداز ناهار شاه قدری کاغذ های دولتی را خو,اندند. باز درس فرانسه شرو ع 
شد و تار و اسکندر خورآنده شد. خلاصه اک تا دشدت جسته ورمانده شدم . آفتاب هم گرم 
بود. دوساعت بغروب مانده منزل آمدم. حواب مہمی دحپت ایوب‌خان تحصیل کرده به آذ 
دادم. شاهزاده پیشخدمت و آقای داماد منزل من بودن د که شاه مقارن مغرب سواره دم منزل من 
آمدند. قدری به آ دم ایوب‌خان حرف زدند. با من اظپار لطفی فر مودند. مخصوصاً احوال اهل 
خانه را یردان که جه خس داری. 

پنجشنبه ۱٩‏ - صبح زود خواب بودم که صدای زنک قاط و فریاد مردم اردو بلند شد. 
معلوم شد بی‌خبر حکم بکوچ داده بودند. خیلی زود از خواب برخاستم. کسل بودم. خستکی 
دیروز هم بود. خلاصه باتفاق طلوزان باردوی تازه که چہل‌چشمه باشد آمدیم. چادرها حاضر 
نىود. منزل دندانساز که جادرش از دیوان است و سخانه پشخانه ۳ ناهار افتادیم. خود 
[۳۰۱] صاحب منزل هنوز نیامده بود. چادرهای ماهم رسید. منزل آمدیم. خواستم بخوايم باد 
شدیدی که هرسال در این یورتلار مخصوصاً زیاد است مانع شد. چادرهم سرم خراب شد. 
عصری دیدنی از ایلخانی که نزديك است نمودم. میگویند شاه باز مصمم شده است از راه 
ورارود نمارستاق برود. میر آخوز رو دخانه ورارود را پل ستّه است. باید رفت ودید. خدا ما را 
از شر این اطفال بی‌ترییت انشاءاله سالم بدارد. 

جمعه ۲۵ - صبح معلوم شد شاه سوار نمیشود و ناهار را منزل صرف خواهند فرمود. در 
وقت و موقع باتفاق طلوزان [ که] هنوز مساپرده قرق بود آبدارخانه منزل امین‌السلطان رفتم. 
خیلی مبر‌بانی نسبت بمن کرد و حسن‌عقیدت بروز داد. بعد خبر کردند حضور شاه رفتیم. روزنامه 
خورانده شد و کاب اندر میرآخور را ديدم که تعی‌یف زياد از پل و راه ساختۀ خود میکرد. 
مليجك کوچك تب داشت. خاطرعاط مبارك خیلی مشوش بود. عصری منزل آمدم. نوشتجات 


اض رزالت 
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زیاد بشن داشتم» میخواستم بنویسم که مچول‌خان و منشی حضور آمدند. بعد از رفتن آنا 
مشغول شدم. صفی فراش روزنامه را گفتم صبح شمر برود. 

سنبه ۲۱ - آمروزهم شاه منزل ناهار ميل میفررمایند. وقت معین در خانه رفتم. قمل‌از رفتن 
ایلخانی دیدن اة ډود. خلاصه الی عصر بودم. در چادر همايون e‏ تو له‌ای ددده شه که از 
ايلات بيك تومان خریده‌اند» بجبت بازی دادن مليحك کوچك این حیوان که به‌نص قرآن 
نجس‌العین است چون منسوب به مليجك است العیاذبال پیش اینبا از حورالعین پالاتر است. 
بروی فرش و مسند شاه آزاد راه میرود. شاه حمام بود[ند]. بیرون تشریف آوردند. دردسری 
داشتند. الحمدلله گذشت. عصر منزل مچول‌خان و ناظم خلوت و محقق و عضدالملك رفتم. 

یکشنبه ۲۳ - امر‌وز شاه سوار میشود. صبح حمام اردو بجبت عوض کردن لباس رفتم. 
مصمم سواری بودم. شاه بعد از ظبر سوار شدند به سان مادیانها تشر‌یف بردند. من نرفتم. 
منزل ماندم. الحمدلله سلامت و زنده هستم. 

دو سنبه ۳۳ صح معلوم شین سا سوار نخوا هند شد. در خانه رفتم. منزل امین لسلطان 
وارد شدم . انتظار کن فرق را اش نصرت! لدو له از طرف ناصرا لدو له پسر خود کین 
فرستاده بود و يك عکس ناصرالدوله هم فرستاده بودکه مجموعه‌ای در دست داشت [و] درمیان 
او پول بود. بسیارخندیدم که هیچ بافباحت‌تر آزاین عکس نميشد. یعنی این پول که در دست دارد 
پیشکش حضور است! خلاصه فرق E‏ رفتم. شاه تثغس ثحسی فر مو دند که جر دیروز سوار 
تشده بودم. ناهار صرف فمو دند. جنل اسب شرور ااردو را مبان ایلخی مادیان که رویروی 
س‌اپرده همایونی آورده بودند ول کردند که با مادیانہا جمع شوند. بی‌تماشا نبود. در این بین 
هوا که چند روز بودکه تمدید به انقلاب میکرد منقلب شد. رعد وبرق برو زکرد. تک رگ و 
باران باریدن گرفت. چادرها و زمین تر شد. بندگان همایون مقرر ف‌مودند که رفتن فردا به 
ورارود که در رشه دماوند است موقوف باشد. بعد از چندی که هوا خوب شد وزرای عظام یعنی 
مليجك و امیر آخور مصلحت چنین دیدند که فردا کوچ باشد. شنیدم خود ذات پاك مقدس هم 
استخاره ف‌موده بودند و خوب آمده بود. عزم آقامت مبدل برحیل شد. دوباره حکم بکوچ 
فر مو دند. 

سەشنىە ۲۴ صح زود خود ات اقدس جر کت فر مودند. ننده هم در ر کاب بودم. قدری 
از راه را تار بخ اوو همان‌طور سواره خوآندم. بعد راه بل شند. ازسفید آب به ٴنطرف | [oF‏ 
که اول گی دنه است بارهای مردم اردو راه را گر فته دود که محال دود کنهنت: ذات همایونی 
از بی راهه بکوه زدند. ماهم تقلید کردیم. قدر ی که رفتم راه چون بد بود پیاده شدم. دوئلث 
گر دنه ۳ پیاده الا رفتم. بعد بنقطه‌ای رسدم کک رراه دوقسمت مشد. قسمتی دحاده معمول 
میرفت» طرفی براه کوه. منتظر بودم که چه باید کرد. امین!لسلطان و امین لسلطنه ر! دیدم که 
رسیدند و از بی راهه رفتند. چون همراهی م‌دمان خوشبخت و با اقبال غالبا بی‌ضرر است سیاهی 
| شا ۳ گرفته رفتم. الحق اقبال خوب ات از همان بی‌را هه که حضرات مس‌فتند به قله کوه 
و گردنه رسیدیم بی‌زحمت زیاد. ارتفاع قلُ این گردنه که بگردنه ورارود معروف است تا سطح 
زمین لار بااسباب ارتفاع که همر‌اه بو د گرفته شد ششصد فرع است. امین! لسلطان وامین لسلطنه 
وایلخانی و آقای داماد مايل شدند ناهار صرف را هم تکلیف کر‌دند. ناهاری خورددم. 
هوا يك‌مرتبه منقلب شد. ابر و رعد و برق بروز کرد. از ناهارگاه الی منزل باران شدیدی بارید. 
تمام لباسپا تر شد. باردو که رسیدیم من منزل رفتم. جای چادرمن خشك‌بود بواسطهٌُ اینکه دیشب 
امذه بودند چادر زده بودند. خود را خوشحال ديدم که اقله حای جاور خشك است و راحت 
خواهم بود. لباس یدکی که در ترك آبدار بود خواستم عوض نمودم. باران شدید شد. سیل 
برخاست. اول جادر حکيم طلوزان ۳ کت و بعل جادر ما همنقدر جکمه پو شبده سواز ده 
از چادر بیرون جسته بالای تلی رفتم. صندلی گذاشته چتر سر گرفتم. در میان باران که واقعاً 
مثل سیل می‌بازید نشستم» بی‌خیال. چرا که هرچه داشتم از اسباب زندگی آب وگل گرفته 
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بود. یقین داشتم امشب در میان گل باید غرق شوم و هیچ غصه نداشتم. در این بین آشپزباشی 
شاه که اسباب آشپزخانة شاه را آب برده بود و جائی پیدا میکرد که اقلا جان خودش را حفظ 
کند بالای تل نزد من آمد. حیرت کرد که چرا بی‌قید و باین تشخص وبی‌اعتنائی بالای صندلی 
نشسته‌ام. نزديك آمد پررسید. گفتم جز این چه باید کرد؟ گفت بہت اینست بروید خدمت شاه. 
پباده از تل پایین آ مدم. در شان کل وآب افتادم. خلاصه خود را به سراپردء همایون رساندم که 
آب گرفته دورد چادر حر‌مخانه و دیو انخانه یکی شده بود. شاه 8 که دیدند <ند بدند وتمسحن 
کردند. عرض کردم چادرم را آب گرفته است. زیادتر خندیدند. لج کرده عرض کردم شما هم 
اققتت شام ندار بد! آ شیز‌خانه و آ بدارخانه شاه هم همين حالت است. آ نحا نودم. بعل از مدنی 
ا ی اس ای ها ای که ی و 
استیکان داد. تياك هم خوردم. بعد طرف منزل آمدم. همین‌قدر شد که یك چادر قلندری آ دما 
بزحمت زده بودند. زمین گل» چادر تر! بقدری بد گذشت که مافوق ندارد. طلوزان هم شب چادر 
من آمد. شامی صرف شد. بانبایت کسالت خوابیدم. همه را بخیال اهل خانه خوابیدم که حال 
او چه خواهد شد. 

چبپارشنبه ۲۵ - ارتفاع زمین ورادود از زمین لار سیصدوپنجاه ذنزع مرتفع‌تر است. امروز 
باز کد ورارود اطراق اننت. ضیح هوبا ضاف وخوب بود. مرل خان متزل من ا کک اهار انا ضرف 
کرد. بعضصی اسبابسا را که دیور ترشده بود امروز خشکاندیم. دعك درخانه رفتم. مقاارن ظہر هوا 
منقلب شد. باران وتگرك شدید باریدن گرفت. خیلی‌بدتر وسخت[تر] از دیروز. سیلبا راه افتاد 
وسه ساعت بفروب‌مانده هوا صاف شد. شاه سوار شدند. مش ال مد باز چادر ولوازم زند گانی 
تر شده بود. چون فردا کوچ است بطرف نمارستاق شترها را با بار زیادی مقازن مغرب روانه 
[۲۰۴؟] کردم. سه ساعت از شب‌رفته فراشی آمد اطلاع داد که حسبالامر صبح جلو نرو در 
ر کاب باش. 

پنچشنبه ۲۶ - صبح زود که بیدار شدم معلوم شد شاه تشریف پرده‌اند. سوار شدم خود 
را بگردنةٌ اول رساندم. بار وبنة مردم طوری راه را سد کرده بود که عبور و رفتن محال بود. 
فدری منتظر شد دم. در این دين امین| لساطنه پیدا شل. بواسطه قرابت که ۳ امن اسلطان دارد 
عمله آبدارخانه و قاطرخانه که سپردۂ امین‌السلطان است احترامی از او میکنند. جلو افتاد و 
میا تکلیف کرد که ۳ او همر هی عمله‌حات آ بدارخانه و قاطرتانه راه را بحیت ۲ باز 
کردند. دز حمت زياد خود را بالای و اول رساندم. دعك براه افتادیم. در این سن آخوندی که 
یکی از زوجات مرحوم دوستعلی‌خان نظام‌الدوله را گرفته است و خود را اتابيك |بوالفتح‌خان 
ولد صغس نظام! لدو له که ده ساله است قرار داده و این طفل را غلام یه شاه نموده‌اند با من 
عنوان صحت وا داشت و تملقات بی‌خود بی‌معنی نمود که من تو سط نمو ده این طفل دا 
پیشخدمت شاه نک این حرف را بقدری طول داد که چپارساعت وقت عزیز مرا مسموم کرد. 
از گردنه‌ای که ۳ ارتفاع قله هزار و یکصد درع از سطح لار دود پائین ۹ يك ممل باردو 
مانده به‌ناهار گاه زستندم۰ شاه چون صمح زود سوار شده بود و آفتاب گردان سرح که تجاضه 
سلطنتی ات تر‌سده دود در آفتاب کردان عضدا لملك ناهار ميل مبقر مو دند. از دور که من 
آفتاب گردان را دیدم تصور نکردم که شاه باید باشد. زیادی جمعیت دور آفتاب گردان خیال 
را قوت داد. قدری مردد شدم که چه باید کرد؟ شاه از آفتاب گردان ملتفت شدند. دونفر یکی 
خدمت شاه ببرند. ازيك سرآشیب بسیارتندی پیاده ربع فررسخی‌رفته بعد سوارشدم. رسیدم به 
آفتاب گر دان شباه. اواسط ناهار بو د. قدری روزنامه عرص شد. فر مودند که خو دم هم نانی بخورم 
و سواره در ر کاب روزنامه عرض کنم. همینطور کر دم. ورود بمنزل که TE‏ ات کة تفصیل 
او را انضاءا نله خواهم نوشت جادر من حاضر نمود. فراشہا ۳ وحود اینکه شب ]ماه دو دند تتبلی 
کرده چادر مپیا نکرده بودند. خیلی اوقاتم تاخ شد. هوا هم منقلب شد. هرطور بود سایه‌بانی 
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افر‌اشته قدری خوابیدم. شب شاه بیرون شام میل فرمودند. 

جمعه ۳۷ - صبح دیدنی از زین‌دارباشی نمودم. باتفاق او در ر کاب سوار شدیم. دوفرسخ 
به بپانه یورت پیدا کردن بجہت تغییر موضع سراپرده از .کوه بالا رفتیم. بعد ناهار افتادیم. 
شکارچی‌ها خرس و قوچ پیدا کرده بودند. در سرناهار و بعد از ناهار روزنامه عرض شد. 
کاغذ‌های !مین لدو له که زسسنده بوده کاغن مخبر! لدو له هم دود که فر آنسه و ان دو روز 
انت ندز اسکندر یه مصں را گلولەرین کو شاه چون وهن بعنمانی بود خوشحال شدند. 
بعد سوار شدند» قدری پائین آمده بسراغ' خرس رفته. مرا هم پشت سنک نشانده روزنامه 
بخوانم. در این آفتاب گرم سرم درد گرفت. بعد خرس هم پید! نشد. قدری پائین‌تر ایستادم. 
باز خرس پیدا نشد. بطرف منزل آمدند. دو سه يورت بجبت ساپرده معین کردند. چون 
زود بود ورود به‌اردو بواسطهُ اینکه سه چہار ساعت بغروب مانده بود. دوباره مراجعت کردند. 
بطرف کوه رفتند. من ارد آ مدم. شب آقای داماد مفزل من دود. 

شنبه ۳۸ - صبح مصمم بودم در ر کاب شاه سوارشوم. چون میدانستم بکوه‌ها خواهندرفت 
طفره زده منزل ماندم. خیلی ترحمه نمودم. عصر مچول‌خان "و محقق دیدن آمدند. در این‌سن 
[ ۳۲۰۹۴ ] فرآاشخس داد که شاه شام درول ميل میقر‌مادند. درخانه رفنم. وا نات سدو نیم دبودم. 

یکشنبه ۲٩‏ - صبح به تماشای قریهُ نمارستاق رفتم. در مسجد آنجا پیاده شده بعضی 
اطلاعات ژغرافیائی حاصل کرده مراجعت به اردو نمودم. شاه در نزدیکی اردو کنار آبشاری که 
خیلی تماشا و صفا دارد ناهار مسل خواهند فر‌مود. دیگر ممزل ذر فنه میت آنحا رفتم. 
عضدالملك جا دو د. آفتاب گردان با شتان پیاده شدم. ناهار صرف نمودم. شاه رسندند. در سر 
ناهار شاه روزنامه خواندم. تلگرافی شاه رسید که هفت ات دنبای اکن بندر اسکندر به 
را گلوله‌باران کرده بودند. بعد از ناهار شاه منزل آمدم خوابیدم. عص دیدنی از مچول‌خان 
ومحقق نمودم. شاه امروز بالای کوه جائی که کاودارها منزل میکنند باحرم ومعدودی رفته منزل 
کرده‌اند. ماها در اردو ماند دم و تخواهیم رفت به ارده‌ی شأه» جرا که خیلی زديك ات 

دوشنبه غر رمضان - صبح بطرف اردوی شاه رفتم. از راه خیلی قلب و بدی بالا رفته به 
اردو رسیدم. جای اردو چندان بد نیست. خدمت شاه رسیدم. ناهار ميل میفرمودند. دوسه 
روزنامه خواندم. بعضی نوشاحات از طیران رسیده بود ملاحظه فر‌مودند. اغلب اهل اردو روزه 
هسترند » ۱ معدودی. جپار ساعت دغروب مانده شاه سوار سمل ناه ڊطرف ده نمارستاق طرف پائىن 
آمدند. من منزل آمده قدری خوابیدم. عصر تنک که شاه مراجعت فرمودند به بالا بروند دم 
چادر من RA‏ فدری ایستاده صحت فرمو دند و رفنند. 

بسن ۲ - صح ده اردوی شاه رفتم. سوار نمیشدند. دحضور رسیدم. خنلی از مین 
گذشته بود. ناهار را نایب ناظر دی آورده و مورد تغیر شد. (چند کلمه سياه شده است) بدون 
اختبار ۲ بی‌اظپار به هن نقطه که (ستیاه هنتف اشت اد نمیدانم این را بجه بايد نسبت داد. شاه 
که از نظافت وضع و ظرافت خاطر بحدی هستند. که من در هیچ حای دنیا که سیاحت کردم 
میشوند (سیاه شده است)۲. چندان متألم نمیشوند. همین‌قدر حکم فرمودند سرایدارهای خاصهٌ 
سلطنتی و فراش خلوتبا شستند. من شنیدم که دوهزار فحش میدادند. بقدبری بمن بددگذشت 
که مافوق ندارد. هرطور بود صبر کردم. پادشاه فر‌مودند این کثافت را همه داریم» مادا من 
در باطن دمت نما دم. سه چہار روزنامه خوانده شد. عصری مراحعت نمنزل شد. صفر فراش 
روزنامه از شیپ آورده بود. کاغذ زياد از شیر آورده» من حمله کاغذ نورمان بودکه درحوف 
او ف دنت را که در پاریس ساخته بودند فرساده دو ده این شسه تفصبل دارد. خود کت 
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با لباس تمام رسمی صورت شاه[را] مشابه عروسك که نخی به گړدن شاه بسته بود در دست 
دارد. عبدالحسین‌خان مستشار سابق اوطبل بر کن‌زا مینوازد ومیرزا آبوتراب‌خان نوری مستشار 
حالیه‌نای میزند و خودکنت میرقصد. در زیر پا اسباب شکنجه از هی قبیل ريخته شده است. 
در زین تصو بر رخط فر‌انسه نو شته شاه اس حقه بازی کنت. خبلی خند یدم. صورت ۳ خد مت 
شاه فرستادم. شاه خوشش ننامده بود. ۱ 

چپارشنبه ۳ - صبح سوار شده به اردوی شاه رفتم. معلوم شد سوار میشوند. خیلی 
انتظار کشیدم. تا سوار شدند. بکوه بلندی رفتند. همه جا بودم. عصر میاجعت بمنزل شد. 

بنجشنبه ۴ - شاه بکوه بلندی تشر‌یف میبرند که انکشاف معدنی را که محمد فشندی که 
طفلی‌است نابالغ‌پیدانموده‌بود دیدن فرمایند.مليجك میگفت که متجاوزازشش فرسنک‌راه‌پيموديم 
رفتیم و بر کشتیم معلوم شد که محمد مذ کور يك‌اشرفی طلا ضرر کرده» ببعضی سنگپا مالیده در 
[ ۲۰۵ ] نقطه معبن کوه پرا کنده کرده بود و حضرت همایون را فرریب داده است. خلاصه امروز 
من الی عص مشغول نوشتجات به شر و روزنامة اطلاع شدم. 

جمعه ۵ - بدون مقدمه پریشب خس کردند که پس‌فردا کوچ است. صبح زود سوار شده از 
راه بسیار بدی که قدری ساخته بودند با مرارت و زحمت زياد از کنلپا عبور کرده بقلۀ کوهی که 
حایل مابین بلوك نمارستاق و نور است رسیدیم. ارتفاع این کتل بالنسبه بسطح دریا یکبزاد [و] 
سیصد ذرع است. ازآنجا سرپائین شدیدی را طی‌کرده به يالو یکی از دهات نور رسیدیم که 
منزل آنحاست. ناهار باتفاق آقای داماد ومحقق در چادر بکمز خوردیم. آفتابگردان مرا درحائی 
زده بودند که مطبخ کشيك‌چی‌باشی نزديك بود. تغیی‌مکان داده بجای دیگی آوردم. عص منزل 
امین لسلطان رفتم. شاه که می‌احعت ض‌مودند شرفیاب حضور شدم. اظپار لطفی فر مودند. 

شنبه ۶ - امروز در يالو اطراق است. صبح بعد ازآنکه زین‌دارباشی منزل من آمد و مرا 
محرك شد که در باب رعایای خرقان ديه لي او در زوین که طرف ظلم رعایا زمانی شده بود 
شاه شن کلم بدرخانه رفتم. خیلی دی شاه از خوراب بیدار شدند. از راه پر بروز که بکوه رفته 
بودند نايت خستگی را داشتند. بعضی نوشنجات از تس‌ان رسیده بود ملاحظه ف‌مودند. ناهار 
ميل قر‌موده الین عصر دودم. سه‌چمار روزنامه خورانده شد. بعد منزل منشی حضور رفته از آنجا 
مراجعت بمنزل شد. بحمدالله از شہر کاغذ داشتم. اهل خانه حالشان بہتر است. شکرخدا را 
نمودم. 

یکشنبه ۷ - امروز منزل نزدیکی بلدة نور در دهنهٌ دره ازرود است. دیروز حکم شده بود 
جلونروم. صبح قدری از اردو دور در سای بیدی باتفاق مچول‌خان انتظار مقدم همایون را کشیدم. 
متحاوز از جمپار ساعت بانتظار نشسستمم . همینکه شاه دار شدخد حلو رفتم. فنا که از دوز دیدند 
او تخاطیم ف‌بودید. شوب است: ون عضرت: اواد که پسمت ای ررق 
مت تاواتی والواطی. در ر کاب همه‌حا بودم الی منزل. ورود بمنژل ناهار صرف شد. روزنامه‌ها 
خوانده شد. الی عصر بودم. بعد بطرف منزل آمدم. منزل ما این دفعه جای غریبی است. يك 
طرف ۳ محفق » يك طرف با قای دا ماد محاوز هستتم. شب ۳ در منزل من محقق و آقای داماد 
حمع شدند شام خوردند. ۱ 

دوشنبه ۸ - صبح منزل مچول‌خان رفتم» ازآنجا در خانه. بواسطةٌ نداشتن روزنامه کتاب 
تار دخ ادو خوانده اسان الی‌عصس دودم. عصس منزلآ مدم. شاه سوار شد لد بطرف بلده وآبادی 
نور رفتند. از دم چادر من در مرا جعت گذشته هرا مأمور فر مودند فردا بروم و قلعه خرابه بلده 
را هشه بر‌دأشته و ذحقیقات علمی نمایم. 

سه‌شنبه ٩‏ - صبح باتفاق دکتر بکمز که مسلمان شده است بطرف بلده رفتم. حمام بسیار 

بدی و کثیف بود. چون خودمان کئیف" بودیم کثیفاتر شدیم. بعد خانةٌ حاکم رفتیم. ازآنجا 
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خانه مشپدی نور محمد خوراجه‌وند بنکدار رفتم که ما را مپمان کرده دورد یه ناهار. این شحص 
تنس خواجه‌وند اتک دار بده نور منزل دارد. دیروز فروعی و سید اینجا ۳ بودند. ماهم 
بمشایعت آمدیم. ناهار مفصل و کثیف بجپت ما ندارك دیده بود. سه‌چپار اشرفی انعام دادم. 
طلوزان آمد. دندان‌ساز بااو بود. چون مشکل بود بالارفتن» دندان‌ساز را بااساب مساحت و 
وکیل و دوسه [۳۰۶] نف بالا فرستادم و خودم در زیر قلعه تعلیمات به‌آنبا دادم. معین کردم 
مساحت را. دعد منزل آ مدم. مروز شرا سواار شده بودند. وقتبکه من خانه مشېدی نور محمد 
ناهار ممخوردم از آنحا ده بو دند. احورال میا پر‌سمده بو دند «ملاصنیع» اینجا است؟ 

جمپار سنبه 0 _-- امروز شاه سوار شدند. قدری دور از اردو بفاصلة ريع فر سخ ناهار 
افتادند. الى عصر مشغول کاغن خوراندن بودند. من عصر در مراحعت دیدن امین لسلطان رفتم. 
جپانگیرخان که فشنک ساخته بود از شہر آورده بود بحضور رسید. خیلی تعریف کردند ومنصب 
وزارت صنایع باو داده شد. شب را با جپانگیررخان منزل طلوزان شام خوردیم. 

پنجشنبه ۱۱ - امروز شاه بدر کمرود تئس‌یف بردند. راه دور بسیار بدی بود. خیلی 
خسته شد یم. در حای بسبار کثیف ناهار افتادند. الی عص دودم. بعد مراجعت بازردو شد. مزل 
رفتم. راحت شدم. 

جمعه ۱۴ - امروز از بلد نور کوچ است بطرف یوش که وطن عایشه‌خانم و لیلی‌خانم 
زوحات شاه میباشد, راه را که بسیاز دد بوده ات مت( عىدا لله خان بی‌ادرژن شاه درست کرده 
ات( صبح باتفاق مجول‌خان و منشی حضور باه افتادیم. قدری دورثر از سرایرده پیاده شده 
مدنی انتظار کا ناهار خوردیم. دار يسن خوردن ناهار شاه رسد دار ر کاب قا ده یوش 
[بو دم ]. روزنامه‌های زیادی از شمین رسیده بود. ال عصن من نام وا شن دحپت خواندن 
روزنامه. عصر بمتزل م‌اجعت شد. 

شنبه ٩۳‏ - امروز اطراق است. صبح بدرخانه رفتم. خبررسید که دیروز عصر ازنوشآفرین 
خانم زوحه شاه پسری عمل اة ات ات عصر در خانه بودم. روزنامۀ زیادی خورانده شلد ۰ حوای 
یوش ببترین هواهاست. هیچ ییلاقی باین خوبی نمیشود. اس‌وز شاه سوار شدند بقریۀ یوش 
رفته بودند. در مراجعت از دم چادر من گذشتند. طلوزان هم بود. ایستاده خیلی صحبت فر‌مودند 
و تشریف بردند. پنجشنبه یازدهم که در رکاب همایون به کم‌رود رفته بودم روزنامسۀ دانش 
مخمر ا لدو له را مجول‌خان در حضور مخواند. در أن روزنامه تعر یف کرده بود که در این عصر 
همایون ترقیات بچه درجه و اندازه شده است. شاه فی‌الفور این شعر هجو محمدتقی‌خان کلاه‌دوز 
را که در زمان محمدشاه ساخته بودند خو اندند: 
روز بازار کيك اقلی زنقحبه لر است هر.که زن قحبه کیش بیشتر او پیشتر است 
من عرض کردم فرد دیگرهم دارد: «قرباغ ایشیکین حیف دیر قحبه دهن». .مصرع انی را خود 
شاه خواندند: «بو ایشی شاه الپ مملکته سیجد لراست». .مقصود این بود اگر در این عصر 
همایون هم زنقحبه‌ها پیش هستند خودت این کار را کرده‌ای. 

بکشنه ۴ _ امر‌وز شاه سوارشدند. خیلی راه رفتند. اژ دره یوش که سمت دونا مبرود 
از دوسه دیه بزرکک معمورخوب گذشتيم. این بلوك از رود نور خیلی آباد است. بعداز طی دو 
فرسخ باعوحاج ناهار افتادیم. دربین‌راه کرد دودست بر يده عارض خن که نایب لحکومه کی‌دستان 
دودست مرا بریده. رقتی بجت شاه رحم‌دل پیدا شد. حکم‌شد غلامی‌مخصوص او را اصفغبان نزد 
ظل! لسلطان برد که احقاق [حق ] او دشود. جعفرقلی‌خان با در مېد یقلی‌خان را ديدم که سر‌داری 
تر‌مه پوشیده است. پرسیدم معلوم شد دیروزصبح باوجود هزارمرتبه غدغن اکید که سالمباست از 
طرف شاه مشود که در اردو تفتکگک نیندازند حعفر قلی‌خان‌اعتنا نکرده تفنکک انداخته شاه‌را بیدا 
کرده بوده اسه شاد فر موده دودند ده‌تومان از او ر دمه E‏ رای حعفر‌قلی‌خان بعقیده 
[۳۰۷] خودش بی‌احترامی شده‌است. بتوسط آقامحمد قیصر خواجه شب عرض کرده وملتمس 
شده دود سرداری از صندو فخانه بهاو دأدند. خیلی افسوس خوردم که چرا ئىات ری شاه اقلا 
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دو روز نباید باشد. چه لازم بود به‌این زودی به‌این پسره سرداری دادن که همان امروز نتیجة 
بد آن معلوم شود.خلاصه حرمخانه تماما حزانیس‌الدوله مبمان عایشه‌خانم زوجه شاه که ازاهل 
بوش است درخانه او مہمان هستند. پدر عایشه‌خانم چند گوسفند قر بانی حلو حرم‌ها کشته بو دد 
اهل طو یله که با فراشی بواسطه عمل دیروز بد شده بو د که جرا فراش که مطلع از تفن 
انداختن جعفرقلی‌خان برادر میر آخور شده بود رفته و بعرض رسانده وجریمه از او گرفته‌است 
با فراشما نزاع کرده بود» طوریکه فراش و مبترها جلو حرم‌ها با چوب و چماق بکله هم زدند» 
ااگر چه هر دو طرف تنبیه شدند اما باید رئیس آنپا تبیه میشد. خلاصه امروز باز شنیدم 
فالا شاطان. اسفته‌خاوعان. سن سل ان :را کته استه مضی گرم اجفت: رل شد شنب 
آقای داماد و محقق دو دند. صفر فراش هم از شور ۲۷ | لحمد لله خر سلامتی آورده ا 

دوشبه ۱۵ - امروز کوچ است. ازیوش به‌ناحیه میروند. صبح مچول‌خان منزل من آمد؛ 
بعد محقق. بعد میرزا محمدخان پدر میرزا عبدالخان یعنی پدر عايشه خانم دیدن آمده بود. 
مرد سادءٌ بسیار خوبی‌است. اطلاعات زیاد از بلوكاوز دود از او [ کسب] نمودم. بعد در ر کاب 
شاه سوار شدیم. در اوزکلا امامزاده بوده بمن فر‌مودند که پروم تحقیق تاریخ او را بکنم. رفتم 
ونوشتم. سرناهار بشاه رسیدم. قدری روزنامه خواندم. شاه تشریف بردند. منزل آمدم. چادرها 
را بمنزل فردا فرستادم» به‌اعتقاد اینکه اطراق ناحیه یك شب است یك چادر سربازی بجپت 
خود شاه داشته دودم. در ورود معلوم شد که سه‌ شب اطراق اششت: بسمار حای بدی جادرژده‌اند» 
پر مار وگرم. لابدگفتم کوچ کرده حوالی دیه ببرند. 

سه‌شنه ۷۶ صبح فراش آبدار آمد و مرا عنفاً سوار کرد. بعد از آنکه مدتا در 
آبدارخانه منتظر شدم ویباده مسافت بعیدی را که از حوالی سراپرده راه مشرف بحر مخانه بود 
طی نموده به ر کاب معلی ملحق شدیم بی‌قصد معین و بی مقصود معلوم شد کوه بی‌راه سختی 
را گرفته بالا رفته خواستم مراحعت کنم میرزا عبدالله‌خان پیشخدمت و احمدخان تفنگدار را 
محصل نمودند مرا بالا بردند. پیاده يك فرسخ بالا رفتم ويك فرسخ پائین ‏ مدم. در بی‌حاصلی 
راطی کرده درطرف دیگی اردو خيلی‌نزديك درجای بی‌آب وعلف و کثیف ناهار افتادند. الی‌عص 
دو دند. عصر هو | قلت شد. رعد و برق شد. باران بار ید. بعك شاه طرف سر‌اپرده راندند. ماهم 
عقب سر رفتیم. سبل قدری ازسراپرده را در‌ده‌بود. من مزال ] مدم. شب رادرجادر بخوابیدم. شاه 
صفیه‌خانم نام زنی [را] که پدرش ملا و از اهل نور است بتوسط انیس‌الدوله بزوجیت اختیار و 
عقد فرمودند» دوامی (؟) یعنی نود سالگی. 

چہارشنبه ۱۷ - امروز به ماهور خواهیم رفت. صبح زود سوار شده به ماهور رفتیم. 
چادرها را دو روز بود فررستاده بودم جای خوبی زده بودند. ناهار خورده خوابیدم. عصر که شاه 
اردو تشریف آوردند درخانه رفتم. الی‌عصر بودم. این جاها بسیار بلند وخیلی‌سد است. باران 
زیاد عصر بارید و شاه مصمم شدند که زود از این‌جا بروند. 

پنچشنبه ۱۸ - صبح بنا بود شاه سوارشوند» موقوف شد. ناهار منزل صرف فرمودند. الى 
عصر بودم. فردا کوچ است, به‌دونا خواهیم رفت. 

[۳۰۸] جمعه ۱۵ - صبح زود سوار شده از ماهور به دونا ميرویم و راه طولانی بد و 
یں ی دمج و راه بو د. سس ناهار شاه بودم. بعل ۳ کا وارد منزل شدم. بارها و 
چادرهای من الی عصر نرسیده بود. صفر فراش را آمشب شر خواهم فرستاد. 

شنبه ۳۰ - دیشب شنیدم مچول‌خان زمین خورده است. صبح دیدن رفتم. طلوزان هم 
آنجا بود که ديدم مردك رسید که حکم شاه است سوار شو. خستگی و کسالت این چند روز 
باقی‌بود. چاره چه‌داشتم. سوارشدم. دراین بین شاه رسید. معلوم شده امروز شاه خیال‌سواری 
نداشتند. میرشکار دو‌ال و دوخرس در حوالی سیاه‌بيشه که از اردو دو فرسخ دورتر بود دیده 
دود خس کرده بو د. بخلاصه بشاه رسیدم. قدری روزنامه همان‌طور سواره خواندم. از کر‌دنه 
دونا بالا رفتیم. دونفر انگلیسی دیدیم که پیاده میروند. معلوم شد مسیو قونسول انگلیس و يك 
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نفی صاحب‌منصب سفارت انگلیس است. این دونش از شب به‌لار از آنجا به‌نور و کجور سفر 
کرده‌اند و همه این مسافت را پیاده آمده‌اند. قونسول انگلیس با من آشنا بود. بعد از طی 
تعارفات که از او تفصیل مسافرتش را سوّال نمودم گفت با مسیو دالوا وزير مختار فرانسه سفر 
ی کت و خود وزیر مختار جلو ات اة شاف او رو دخانه کندوان به‌ناهار افتادند. من 
جمعی از فراشپای سفارت فرانسه را دیدم. پرسیدم وزیں مختار کجا است؟ نشان داد[ند] او 
را که در شا بالان قاطر نشستته بود. نزديك رفتم سام و تعارفی نمودم. دربخاست و حجلوی من 
آمد. لابد پیاده شدم. سوّالات از او نمودم. معلوم شد يك ماه است از شمرانات بطرف لار 
ح رکت کرده‌اند. خود وزیر مختار و نایب اول او قاطر [و] چاروادار کرایه نموده‌اند و این 
دو نفر انگلسی که مہمانہای او هستند پیاده سفر کرده‌اند. بعد خدمت شاه رفتم. تفصیل 
ملاقات خود را با وزیر مختار عرض کردم. فر‌مودند برو و او را بیاور. رفتم فی‌الفور با نایب خود 
بحضور رسید. قریب یك ساعت خدمت شاه بودند. خیلی صحبت. کردند از هرقبیل. مترجم من 
بودم. بعل او رفت. شاه ناهار صرف فر مودند. در سر ناهار روزنامه محدداً خو اندم. خس کی دند 
شکار حاضر است. با معدودی سوار شدند و مرا به غلامحسین‌خان پیشخدمت سپردند که منزل 
نروم. ما هم از آنجائی که ناهار گاه شاه بود حر کت کرده بطرف چادرهای میرشکار که بالای 
قپه بود رفتیم. طوری چادرهای میرشکار واقع شده بود که این طرف دره که کوه‌های سیاه- 
دشه بود شاه و سواران و شکارجبان پیدا بو دند اول مرا لہا درون انا شاه چند تفنگت 
انداختند و نزدند. مرالبا فرار کردند. بعد خرسا بیرون آمدند. باز شاه چند تفنگ انداختند 
و نز‌دند. آما دو سوار د يده شد که تفنک إندأختند و زدند. شکار ثمام شد. شاه بطرف 7 
شه رفتند» ما را احضار فر مو دند. من بیجاره را باز کشان کشان بر‌دند. برای کن کت 1 کں علم 
اسباب راحت است بجہت من تقدیر اسباب زحمت فراهم آورده است. خلاصه رسیدیم به آفتاب 
گردان شاه که خیلی متغیر بودند. بعد معلوم شد که مردك پسر سیدابوالقاسم بزا که از خواص 
Ca‏ سا اک 
خرس ۳ زده‌اند. شیاه :او اين a‏ خیلی منغس بودند که جر‌آخودشان نز دند. دراین سن مر دك 
جسورانه وارد ش د که خرس شکار شما راکجا ببرم؟ شاه به‌جای اینکه سس این فضول را بشکند 
که او را ریشخند کرده ات و شکار خود را باسم شاه مبخواهد حلوه بد هد , که بجه پانز ده‌ساله 
آن‌هم بزاز زاده‌ای شاه پنجاه‌وپنج‌سالهٌ سی‌وشش‌سال سلطنت کرده را گول میزند هیچ نفر‌مودند. 
بلکه درباطن هم راضی شد ند ۰ عصر أنه حور دند». باز من دءجار ه سه روزنامه خواندم. دراه افتاددم. 
[۳۰۵] بالای گردنه میرشکار را دیدم که باخرس کشته شده ایستاده است و قسم میخورد کلوله 
شاه خرس را کشته است. نه چپارپارءم‌دگ. دیگر ندانستم چه‌شد. با کسالت‌تمام منزل مچول‌خان 
آمدم. بعد بازدید محمدا براهیم‌خان پسرامین‌الدوله مرحوم» از آنجا چادر طلوزان» بعدمنزل خود 
آ مدم. تاک تمام خواییدم. 

بکشنه ۳١‏ - امروز بواسطه روزفتل سواری نست. صبح درخانه رفتم. سر‌اپرده شاه را در 
حای سسار بدی که یل کر بود و محل خطر‌دارست زده‌اند. آما جون پسر دست اند علاء! لدو له 
فر‌اشباشی است اگر‌همدر م‌اپرده‌نجاست باشد سر کاربند گان همایون تحمل مینماید. [در] دربار 
حالیُ ایران آنچه من‌فیمیده‌ام دوچیزاسباب ترقی است:واسطه داشتن ازخواجه‌هاوزنپا» یاقوم‌خویش 
معتسر‌داشتن. خلاصه پیاده مسافتی را طی کرده درصورتی که تمام حرمخانه پیدا بودند تا بسرآپرده 
رسیدم. شاه شروع بخواندن روزنامه مصور فرانسه فرمودند. راه درس وتحصیل خودرا میخواهند 
ازاین ده بعك ازاین جاده فرار دل هند. قىل از ناهار وبعداز ناهار فدری درس خواندند. ابعد من منزل 
آمدم. معلوم شد نوشتجات زیاد شمر را مطالعه ف‌موده بودند وباشپابالملك حا کم مازندران که 
ازقبل تایب لسلطنه است دیروز باردو آمده خلوت ممتدی ف‌مودند که همین‌اسباب عزل او خوراهد 
شد. نایب‌السلطنه باو کینه خواهد کرد و او را عزل خواهد کرد. 

دو سنیاه ۳۲ د صح امین لسلطان جادز دمن ۳ دعك درخانه رفتم. امروز سوااری نست. 
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شاه درس خواندند. بعد ناهار میل ف‌مودند. بعد کاعذ وزینامور خارجه رامطالعه فر‌مودند. ندانستم 
در این کاغذ‌ها چه بود که خاطر مبارك زیاد متفکر و زیاد متألم شد. باز درس خواندند. بعد 
من روزنامه خواندم. نصف خلعت بہای آن‌ربایجان بمن مرحمت شد از بابت سال آینده. عصر در 
مراحعت درخانه حمام بلغاری که سر راه دود رفتم» از آ زحا منزرل امین‌خلوت. بعد منزل خودم | مدم. 

سه شه ¥ _ مروزهم نات سوار نشدند. منزل ماندند. صح در خانه رفتم. e‏ عصر 
بودم. نوشتجات ملاحظه فرمودند. غلامعلی‌خان قہوه‌چی‌باشی بعضی سنگما از قبیل در معدنی و 
غسه از خرسنکك آوزده بود. فردا به طرف ماه بالا یا سياه شه کوچ ی 

چپارشنبه ۲۴ - صبح بطرف ساه بیشه ح رکت شد. شاه در وسط راه شکار ج رکه 
میباایست تشریف‌فر ما شوند. راه خارج کردند. من با مچول‌خان و ابراهیم‌خان پسس امین! لدوله 
بطرف اردو ميرفتيم و مقصودمان این بود در بین راه انتظار ورود شاه را داشته باشیم. وقتی براه 
شکار گان رسد یم مهد یقلی‌خان میں آ خور را ديدم نا ت98 و از دی ژاه کات دارد. معلوم ات 
درصورتی که مهدیقلی‌خان دیو انه از ددی راه شکا دتا کی ف دعر یق اولی با ید دتر‌سیم» بخط 
مستقیم منزل آمدیم. ناهار را حضرات همراهان منزل من ضرف نمودند. شاه هم مقادن غروب 
وارد اردو شدند. معلوم شد ج که بسته بودند و مرال و خرس هردو ضار کرده بودند. 

بنحشنبه۲۵ - امروز معلوم شد که شاه سواز تخواهد شد. بطرف سراپرده رفتم. مدتی 
مزل امینا لسلطان منتظر شدم. فرق کیت وارد شد دم . آدم مر شکار خبر ا ورد که در کوه‌های 
کندوان مرال خوابیده است. شاه اسب خواست. بعداز ناهار سوار شدند. و تاختند. من منزل 
آمدم. عصر محمدباقرخان آدم ایوب‌خان ار کی کی نها .کت شام ا ودم وود مرل من 
وارد شد. غروب شاه مراجعت فرمودند. دوم‌ال زده بودند. !مشب طلوزان ومحقق و بکمز مپمان 
من بو دوه ۱ 

[۳۱6] جمعه ۲۶ - صبح خوابیده بودم شنیدم که صدای زنک‌قاطر ونالةُ شتری می‌آید. 
چون فردابنا بود کوج شود وحشت کردمچه شده؟ پرسیدم. گفتند صبح شاه فرموده‌است بکوچند. 
معلوم شد در سناپرده همایون بعضی جانورها دیده بودند. بررخاستم در تدارك کوچ بودم که میرزا 
محمد ملیحك ورود ق‌مودند. حکم اھ اس با ید سوار شوی. من تعحب کردم من که امر‌وز 
سوار میشدم بواسطهُ اینکه باید از منزل کوچ کرد دیگی چه اخبار سواری بود؟ در این بین شاه 
سوازه رسبدند. من هم تاختم زسنیدم. بعداز اظیار التفات زبانی که دراین مورد ميخو ا هند يدر آدم 
را دربیاورند و مثل خر بار بکشند فر مودند ما از راه‌الامل‌خواهيم رفت» توهم بیا راه را ساخته‌اند 
و جمعیت و بنه در راه دیده نمیشود. دوهزار محسنات فر‌مودند. برفرض‌هم نمیف‌مودند مادامی که 
محتاج هستیم | گی درآ تش ھم حکم دض ما دند بای رفت. روزنامه پدرسوخته» که خواندن این 
روزنامه وا کت ددست من دلدکن: همانطور سوزاره پشت سس شاه دلافاصله باه افتادیم. تا ده 
الامل راہ را ساخته بودند. درآ نحا زسیدم. ديه خرابی» کثیفی» دو آ بادی بفاصله پانصد ذرع از 
یکدیگر فاصله دیده شد‌که در وسط امامزاده بود. میگفتند از اولاد اما موسی کاظم امست. 
جمعیت هردو ديه اگر چپارصدنفر میشدند. از دوآبادی گذشته به اول بی‌راهه رسيدیم. دوسه 
مرتبه عرض کردم راه ی که تشریف نبرده‌اید و هیچ کس نرفته است و مجبور هستید هرقدم پیاده 
شوید چر! تشریف میس‌ید. اعتنا نف‌مودند. آخر به مليجك ملتجی شدم. همین که او اظپار کسالت 
کرد و قنش از راه نموبد ورق د کیت فی‌الفور مراحعت فر مودند. ناهار صرف ش‌مودند. از همان 
رآه که ]فان دو دند مرا حعت ده سباه درشسك ف مو دند. بعتی سب قر سخ راه پسمودند. دو باره دسں 
راه اول یعنی منزل دیروز رسمدند. ازآنحا براه کندوان که منزل آمروز است افتادند. باین 
صدمه هم | کتفا نفی‌مودند. دحای آنکه دخط مستقیم منزل بیایند که مردم مالشان و خودشان 
اقلا آسوده شوند باز ازکوه بلندی بالا رفته آفتاب گردان خودشان حاضر نبود» چادر چرب 
قلندری سیاه کثیفی از بار فراشخانه که عبور میکرد در آورده جلوس همایونی فرمودند و سرراه 
فراش سواری گذاش.ته که ۳۳ عنفاً بالا صند. الى عصر در آفتاب نشستم. خودشان روزنامه ایام 
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مسافرت خودشان را تقریر میفی‌مودند و غلامحسین‌خان پسر امین‌الدوله مینوشت. يك ساعت 
بغروب‌مانده باردو می‌اجعت فی‌مودند. سبحان‌الله از خستکی این سفر! هرقدر سن شاه زیادش 
مشود درصدد تعب و زحمت مردم است. خدا عاقبت را حفظ کند» از همت و قوت قلبش. 

شنبه ۳۷ - امروز در زیر گر‌دنة کندوان اطراق است. از خستگی دیروز درد کمر شدیدی 
داشتم. صبح دحرت حواب ایوب‌خان سراپرده رفتم. قدری روزنامه خواندم. بعد مرخصی حاصل 
کرده منزل هه جواب عر بضهٌ ایوب‌خان را که تحص یل گنود دودم. و يك شال تمه دحپت 
محمد بافر خان فرستاده او گرفته محمد باقرخان را دشسوں روانه کردم. عص مليحك اول در شرل 
ممدیقلی‌خان میں آخور که نزدیك منزل من بود آ مده بود» باوجود هزارس‌تبه غدغن شاه که در 
اردو تفنگ نیندازند مشغول ګلو له‌انداختن شدند. بعد از خالی کردن چند تیر ازمن وحشت کرده 
که مناد شاه غر کر مير آخور و مليحكث ۳ حعفر قلی‌خان منزل من امن و انماس کر دند كه 
من بشاه عرض نکنم. 

یکشنبه ۳۸ - صبح کوچ نموده خیلی زود نیم‌ساعتِ ازآفتاب گذشته که هنوز لباس نهوشیده 
بودم شاه سواره محاذی منزل من رسیدند و مرا احضار ف‌مودند سوارشوم در ز کاب بروم. معلوم 
[۳۱۱] شد شاه از راه معمولی نمیروند» از راه آزادیر خواهند"رفت. قدری بالاتر مچول‌خان 
[را] سوار کرده رفتیم. دو فرسخ پیمودیم به آزادبر رسیدیم که متعلق بچناب آقا است. بشت 
برین است از هرحیت. آنجا ناهار میل فرمودند. به‌زنما انعام دادند. دختری را موسوم به‌فخری 
متخب فر مو دند که دحت حر مخأنه او را دمر نكد. بعد از ناهار سوار شد ند. درخلاف حت دو 
فر سخی دیگں رفتند. در دره‌ای پباده شده آفتاب گردان زدند. خوابیدند. عص مراحعت ده 
کسی که هلال اس ر عون که قفر سا کی فر س واه رفت مرل مرا دو کم غا کد از 
اردو نسم فرسخ دور ات زده‌آند. در خانه مشہدی على اطاق تمیزی بود منزل کںدم. شب را 
هماذحا خوا بیدم. محمد حسن سرا ددار که از حسن آ باد آمد و از طرف اهل خانه و والده کاغذ 
و بارخانه آورده نود این‌جا رسید. من خوشحال شدم. گویا نات دمن رسیده. 

" دوشنبه ۳٩‏ - صبح حمام کثیف ده رفتم. بعد دو کاغذ یکی از حاجب‌الدوله رسیده بود که 

نشان تمثال همایون باو مر‌حمت شده در روزنامه بنویسم و بيست‌وپنج تومان تعارف بجبیت من 
فرستاده بود و دیگری از وزیر امور خارجه. هردو را جواب دادم و اجوبهٌ محمدحسین سرایدار 
را نوشتم. او را فرستادم شپرستانك که بارخانةٌ خود را تحویل علی بدهد. چون دیروز بجپت 
تعیین جا ومکان به‌شی‌ستانك رفته بود. بعد خودم سراپرده رفتم. اول منزل طلوزان پیاده شده 
بعد درخانه رفتم. الی ظبی بودم» مراجعت منزل نمودم. ناهار خورده خوابیدم. 

سه‌شنبه سلخ - امروز شبرستانك میرویم. صبح سوار شده از منزل نیم‌فرسخ طی کرده 
` در سباده ee‏ انتظار مقدم همایونی را کشیدم. الت ظمون نسم . ناهار خوردم. بعد معلوم شد که 
شاه قدری بالاتر از ما ناهار افتاده‌اند. آدمپا را منزل روانه کرده خود مجددا سربالا برخلاف 
حت تاخنه ثاهار گاه رسیدم. کتاب ثار دخ اند در سر ناهار خواندم و بعل در ر کاب همایون 
همانطور سواره کتاب خواندم الى منزلء منزل من همسابهة طلوزان است. بحمداله از سایرین 
تن ثیسنت . آسوده هستم ۰ 

چپارشنبه غرة شوال - الحمدله در شپرستانك هستیم و دیگر محتاج بسواری و کوچ در 
کوچ نيستیم. صبح شنیدم که دیشب بامین‌السلطان انگشتر الماس مرحمت شده است. بجہت 
تبريك عید و انکشتری منزل ایشان رفتم. مدنا نشستم» فرق شکست به‌عمارت دفتم. الی عضي 
بودم. امین‌الدوله» وزير امور خارجه» نصیرالدوله که از تہران احضار شده بودند وارد اردو 
شدند. امین‌الدوله و حکیم‌الممالك حضور شاه آمدند. لقب سیف‌الدوله پسلطان محمد میرزا 
آقای داماد ولقب محدالدوله بمم‌دیقلی‌خان» گل کمر الماس بحاجی‌س‌ورخان‌خواحه مرحمت شد. 
پنچشنبه ۴ - امروز شیر خشت و آب هندوانه خورده در خانه نرفتم. ملاموسی از شېر 
رسد ۱ 


شوال سنة ۱۳۹۵ قمری بش 


جمعه ۳ - درخانه رفتم. معلوم مید که اد وقعی دورود وزرای عظام خود نگذ‌اشته سوار 
میشوند. بام‌چول‌خان رفتیم گله کیله معلوم شد که ناهار آنجا ميل خواهند فرمود. با وجود 
شصت هزار تومان مخارج عمارت بفاصله هزار ذرع در آفتاب گرم میان چادر آفتاب گردان 
ناهار میل میفرمایند. الی عص آنجا بودم. روزنامه‌ها خواندم. عص در مراجعت مدتی چادر 
امین‌الدوله بودم. بعد منزل آ مدم. 

شنبه ۴ - صبح میخواستم با شاه سوار شوم» منزل امین‌الدوله رفته با نصیرالدوله صلح 
[۲۱۲] نمودم. از آنجا دیدن مبرزا سعبدخان وزير امور خارحه رفتم. بعد درخانه رفتم. چون 
شکار گاه خبلی دور يود و کار زياد داشتم مزل ماه عصر امین لدو له دیدن ]من 

تنکشنبه ۵ - امروز شاه منزل ماندند که وژراء را راه بیندازند. صبح منزل نصیرالدو له 
رفتم. امین‌الدو له بود. ناهار آنجا صرف شد. بعد باتفاق امین‌الدوله درخانه رفتم. بعد از خاهار 
شاه با امین لدو له و امینالسلطان کار زياد کر‌دند. نصبرا لدو له هم احضار شد. وزير خارحه 
بو اسطهٌ کسالت نتوانسته بود بیاید. اما عصر هرسه زا باتفاق امینالسلطان جلوی حر مخانه 
احضار کرده بودند ظاهی) درباب ماکو [و] تلک‌افرای کا صحبت بوده است. 

دوسنبه ۶ - امروز وزراء رفتند. دیروز امین‌حضور از شہں آ مده بو د. شاه سوار ممشوند. 
من قىل از سواری به گله کبله رفتم. شاه قشر دف آوردند. فر مو دند ناهار اینجا خواهیم خورد. 
تو برو منزّل» شب حاضن باش. بعد از ناهار شاه منز ل آمدم. عصر درخانه رفتم. سه‌ونیم مراجعت 
شد. دیشب امین‌حضور منزل من بود. سر راه خانهٌ او که ده منزل کرده بود رفتم. شام آنجا 
ر 

سه‌ششه ۷ - امروز آشپزان است. مخبرالدوله دیشب وارد اردو شد با نجم‌الملك که از 
عرستان [و] اصفبان آمده است. امروز سه‌لقب داده شد افبالالدوله به‌امین‌خلوت امین‌خلوت 
به‌غلامحسین‌خان برادر اولی. مجدالملك به میرزا تقی‌خان منشی‌حضور. خلاصه تفصیل آش از 
این قرار است: تصور شود شخصی از جزایر ماله‌یو یا از اقصی‌بلاد جنوبی کره تفنناً به بالون 
سوار شود و باد مخالف بالون او را طرف سمت شمالی کره بر اند ۳ بها یران آورده بالای کوه 
البرز هبوط ا نموده چپارساعت از کسه کدی روز سەشنىه هفتم شوال ۱۲۹۹ شخص مسافردر 
بالون يك دفعه در چادری [ که ] خارج عمارت شمر ستانك طرف شرفی ژده‌اند ورود نماید و این 
اوضاع آشپزی و ترتیبات و حقه‌بازی که فراهم آمده است ملاحظه نمایه و دوباره با همان 
بالون نشسته به‌هوا رود [و] باد او را بوطن اصلی خود بر‌ساند. بعداز ورود نزد اقوام ودوستان 
از او سوال [شود] که کجا رفته بودی ودر این مدت سفرچه دیده‌ای و ملل وطوایف مختلفۀ 
معظمه که عبور وسیر نمودی چه‌تازه یافتی؟ یقیناً هیچ چیز عجیب‌تس از این مجلس آشیزان 
ندارد که بگوید. ا از او سوال یی دو لتی که جنین آشپزان دارد با ید ث‌ثنب ادارات او 
چه باشد» مثلا قشونش بچه درجه حاضر محاربه باشد» اسلحه‌اش بچه درجه باید کامل باشد» 
وزیر امور خارجه‌اش باید کی باشد» و نظم ادار او بچه پایه» [و چگونه] بايد حفظ حدود و 
حقوق سلطنت خود را در مقابل دول دیگر کند بی‌محابا خواهد گفت چنین حولت باید 
مثل میرزا سعیدخان وزير خارجه داشته باشد و مثل میرزا محمد رئیس دايرة پولتيك و اجزا 
عمد وزارت‌خارجه فیروزخان سياه وغیره وغیره وپولتيك‌دولت بقدری مشوش که ادنی بی‌سروپای 
فرنک بررجال معتبر این دولت ب‌تری دارد. اک از شخص بالونی سوال شود مالیه و خزانه 
و اعتبار مالی وپولی دولت چه گونه است خواهد گفت. آنچه حالا هست شخص قدری‌هوش داشته 
باشد آزاین مجلس آشپزان باید جزخون‌جگرهيج فایده نبرد. بلی‌مجلس‌بود مر کب‌آزرجال‌عمدة 
اردو وچندشاهزادة مندرس‌هم‌بود[ند]. چادرپوش دودیر کی‌زده‌بودند. درصدر چادرصندلی‌همایون 
گذ‌اشته شده‌بود که هنوز تس یف نیاو رده‌بو دند. عضدا لملكت‌خو انسالاد وغیرهوغيره در يكث‌طرف‌صند لی 
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هما یونی‌نشسته کلدوی بز گی‌دردست چپ و بادست راست پو ست میکندو در دل ها رفحش میدا دند.بلافاصله 
[۳۱۴] ایلخانی انوشیروان میرزا و سایر در طرف دیگر نشسته. سیفالملك و جمعی از اعاظم 
خلوت در وسط چادر» يك دسته مطرب بالادست‌آنبا» پس مليجك بالله و ندیم و هم‌بازی 
نقسته بودند. بعداز مطالبه گروهی از عمله آبدارخانه و آشیزخانه دم در چادر فراش و غیره؛ 
تمام وسط چادر و فضای خالی خورا کی ازهرقسم و ادویه آلات [و] بقولات ازهرجور و قند وشکر 
و آب لیمو و آب غوره و غیره» در سمت دیکر مجموعه‌ها پراز حبوبات» همه مشغول سبزی پاك 
کردن و بادمجان و کدو پوست کردن بودند. شخصی خوزی موسوم بکربلائی که میگویند مکه هم 
رفته است و حاج هم شده که از اخراف عالم است بسیار کریه‌منظ و بدتکلم و قبیح محاوزه و 
بدلباس پازه کہنه در وسط .مجلس جولان میزد و بزبان خوزی حرف میزد. امین لسلطان وزير 
مالیه و دربار که فی‌الواقع شخص اول است خارج از چادر گوشت گوسفند و لحوم طیور را 
بدیگہا میرریخت. من بجبت جلوس خود شریف‌تی از خارج چادر ندیدم. آنجا نشستم. شاه بیرون 
تشر بف آوردند. سه جمپاار مر تمه در سه جپاز دفیقه فاصله مر‌دها را از جادر رون کن خن نسوان 
حر مخانه آ.مدند و رفتند. باز دوباره قرق شد. مردها آ ملي . آخر ظہر شد. شاه ناهار خواست 
بعمارت رفتند. ماهم رفتیم. الی عصر دودیم. آحودان مخصوص از شسس اه منزل من له 

چمپار شنبه # - امروز شاه سواز شدند. من منزل ماندم. کار داشتمم. آجودان مخصوص با 
شاه سوار شده دود. شسیدم شاه در فان تاج نزدیك بود هد تراك يسس سبد!ابو | لقاسم شود 
شاه کة در سال بست هزار قو مان مو اجب ده تفنگدار پدرسوخته ممد‌هند درشکار گاه‌ها تفنگک 
مخصوص خود ۳ ددست ارذل وادنی اشسخاص مسیپاازند. رت بجه ها از فيل ملحك و مر دك و 
غبره ۳ تفنگک های خاصه داده که ۳ شاه شکار مس‌وند و قفنگ دارهای پس محرب را نمس ند. 
خلاصه مر جاگ شکاری دیده بود» بطرف شاه مبرود قفنت را روشاه شکار اند‌اخته دود. خدانی 
شده که شکار را زده و شاه را نزده بود. تنبیه مردك که قتل بود بقبر کردن از او و منع کردن 
که دیگر تفنگ‌مخصوص را برندارد گذشت و حال اينکه شکار را تیر زده و تین فشنگ از 
ىد اة کذشت: 

پنجشنبه ٩‏ - امروز شاه منزل ماندند. ماهم در خانه رفتیم. مخبرالدوله و نجمالملكآ مدند. 
مرخص شدندکه فردا شبر بروند. آجودان مخصوص هم مرخص شد. عصر منزل عضدالملك 
رفتم. از آنحا منزل خود آ مدم. | لحمد له زنده هستم. 

جمعه ۱0 - پناه‌برخدا از خستکی! امر‌وز صبح بعدازآنکه زود برخاسته آجودان مخصوص 
را بطرف شیر روانه کردم سوار شده بچمنی حوالی البرز رفتم که ناهار گاه شاه بود. بعداز ناحار 
میا سوار کرده بعنفالی فاه البرز کوه در‌دند. از احا مرظن کر کنة: بذج فرسخ راه رفته حسه 
و کسل هستم. 

شاه ٩٩۱‏ - صبح در خانه رفتم. شاه از خستگی ال خودشان میف‌مودند. معلوم شد 
باو جود این تفصىل شکار هم نکردند. در مأ جعت مجول‌خان که شہں بودآ مده بود و خدامت شاه 
رسید. امروز باران شدیدی بازید. الی عص در خانه بودم. ۱ 

یکشنبه ٩۳‏ - صح شنیدم شاه سوار میشوند. از خستگی و کسالت حالت سواری نداشتم. 
منزل ماندم. بعد معلوم‌شد ناهارمنژل‌خورده بو دند. دعد از ناهار سو ارشده وشکاری‌فر موده دو دند. 
امین! لسلطان صمح زود شسس رفند. اران شد ید شاه را تر سانده دو د. امينالساطان را فر‌ساادند 
شسں درود عمارتہا را حاضر بکند. جون تعمس‌ات حد بدی شده دو د. 

[۳۱۴] دوشنبه ۱۴ - صبح منزل محمدابراهیم‌خان پس مرحوم امین‌الدوله رفتم که تازه 
از نشممپر آ.مده دود. از آنحا طرف در خانه رفتم. ورف کته بود. منزل ناظم خلوت ناهار <و زدم. 
شنیدم امین‌حضور وزی بقایا [شده] و تمثال همایون و خطاب جنابی گرفته است. خیلی زاین 
وزارت حدید خندیدم و فاتحه بایران خواندم. خلاصه خدمت شاه رسیدم. اظپار کسالت کردم که 


حال طیش دارم» میترسم بمیرم. شاه خیلی دل‌داری دادند. الی عصر بودم. بعد منزل آمده عر یضه 
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تندی شاه عرض کردم. هنور حواب نیامده است. عضدالملك عصر دیدن من | وت دورد. 

سه‌شنبه ۱۴ - شاه سوار میشود. من منزل ماندم. نزديك ظیر منزل مچول‌خان رفتم. 
عبت ا لمات هم موم تاهاز هري :ةه د مول آ مدمه آمروز شام نو کان روه امت سلا 
وجود مبارك باید دعا کید. 

جار سنشه ۵ - موز شاه اطراق قر‌موردند. در خأنه رفنم. ۳ عص دودم. حاصل عر یضه 
اضافه موا حب بود که وعده شد. خو شدل‌خان پسر عموی ایوب‌خان اردو منزل من اه تاه 
عص م‌اجمت بمنزل خود نمودم. پذیرائی و مپمان‌داری نموده عرایض او را جواب نگرفته بودم. 

پنجشنب4 ۱۶ - صبح ابلاغ امین‌حضرت رسید که خوشدل را به آبدارخانه بیاورید شرفیاب 
شود. من آبدارخانه رفتم. مدتما منتظر شدم تا خود امین‌حضرت از خواب حیوانی بیدار شدند. 
ڊول شاه بیدار شد[ ند ]. حضرات را نهذ در‌فنند. ف‌مو دند فر دا تما ید. مقصود ۳ بود که عمارت ۳ 
بهآ نا نشان بدهند و مرا ف‌مودند در ر کاب باشم. مپوار شده از جنزل الی چمن زیر قله البرز 
روزنامه خواندم. و الى عصر » از عصر الی م‌احعت به همین‌طور جمارینج روزنارمه خوانده 
شد. انیس الدوله امامز أده داود رفته» | مین‌اقدس و شاهزاده خاذم ها ونر جه گله کله مپمان 
وديك ` ۱ ۱ ۳ ۱ 
جمعه ٩۷‏ - شاه منزل ماندند. خوشدل‌خان را حضور دردم. عر بضه | یوب ‌خان را داده جواب 
گرفت» مرخص شد. من الی عصر در خانه بودم (دنباله سطر را سیاه کرده‌اند). امان از این 
محست شاه که حمع کثس را دمشقت انداخنه است. 

شنبه ۱۸ - صبی که از خواب برخاستم مصمم رفتن شپربودم. درین بین قاطر و مال‌بنه که 
خواسته بودم رید زیادتر مصمم شدم. چادرها را دادم انداختند. خودم بدون اظبهار باحدی در 
ر کاب شاه سوار شدم ۰ الی حوالی ال دودم. بعداز ناهار شاه اجاژه خواسته که شر دروم. 
مرخص فرمودند. باتفاق میرزا فروغی و یك آبدار از قله البرز چہارساعت بغروب‌مانده سر‌آزیر 
شدم. مقارن مغرب بص باحق نبه زسنیلم. عمارت را د یدم» از آ نحا دزآشوب حدمت والده رفتم. 
از آ تحاهم حسن آباد آ.مده. ا لحمد له خانم سللامت بود. از دیدن او ت رخدا و دقع خستگی‌نمودم. 

تکشن4 ۱۵ - صح شیر رفتم. دیروز شاه پا کتی داده بود به اممن‌الدوله برسانم. خودم‌هم 
کار دمم ص بعداز رفتن انت ماه ان ي آذجا عر دته دشاه عرص نمودم که ماندن 
شما در شسمرستانك از وم ندارد و این عمارت يكت ماه دیگر تمام نخوا هد شد. بش این است 
شمر انات ببائید. بعد ہیں رفتم خانه خودم حمام. بعد ناهاز صرف شد [و ] خو بیدم. . عصر دیدن 
ا رفتم. از آنحجا خانه E‏ مغرب اغ ! ا از آنجا ساعت سه خانه 
خود آمدم. .ی 4 0 
دوشن ۲9 ب .صبح. ا کاغن مه ن دا ۳ ردو که شا E e‏ ا من 
صبح. تماشای.عمارات شپر رفتم» اززآنجا. دز آشوب وحسن آباد.. دربین .راه دوسه نقطه_درشکه‌دار 
"ماند: آخن از فجریش هیچ حر کت. نکرد. سوار اسب شدم. دزآشوب ناهارخوردم. بعد خسنا باد 
[ ۱۵ ۲ رفته خوابیدم.. عصر خس رسید که شاه امروز فش دف می آورند. صاحبقر انبه رفیم. . شاه 
تثس‌یف آوردند. حضور رسیده مراجعت به‌حسنآباد شد. ۱ 

سه‌شنبه ۳۱ - امروز شاه نایب‌السلطنه و شاهزاده‌ها و وزراء [را] احضار فر‌موده بودند 
سلطنت آباد. صمح شاه از صاحبقرانیه سلطنت آباد رفتند. تمام وزرا و.غیره شرفیاب شدند. 
ازقرار مذ کور شیخ‌عبیدالهازاسلامبول فرار کرده‌اسست. از کمال‌روسیه گذشته بمرك دردرپوخه ادیه 
خود سکنی دارد. دولت عثمانی برائت ذمه میکند. اعتقاد من اینست تحريك خود عشمانی باشد. 
درهر صورت خبال شاه و رحال دولت پر دشان اة درتدارك سنك خزاشنتر اا ھم عاشي 
دود. شیاه خیلی متس ا عص مز ده رسد که ساعد | لدو له قتح کرده بو اسطهٌ افن 


أ کنا در اصیل» صحت ضط این اشنا من مورد تضصمن دسست ۰ 
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خبر شاه چپار پنج فرسخ پیاده در باغ گردش کردند و من همراه بودم. الحمدلله در باغ جن 
نظافت هیچ ندیدند و تعریف کردند. شب مپمان امیرزاده سلطا محمد میرزا بودم. 

جماز شنبه ۳ - شاه در صاحبقر انبه تشر بف وا نایب لسلطنه بود. با من قدری 
به‌درشتی‌حرف زد. جواب سخت دادم. آرام شد. درباب منصب جبانگیرخان میگفت چرا ننوشتی 
در روزنامه بتوسط من بود. گفتم شاه بقدری تعریف او را کرده که من بقین داشتم که او باید 
مشاأبه باوست. ۴ عص در خانه دودم. بعل مراحعت يمزل شلك . خانم را متاخ احضار فر موده 

پنجشنبه ۴۴ - شاه صبح سلطنتآیاد رفتند. امین‌الدوله و معاون‌الملك و امینالسلطان 
را احضار فرمودند. طرف عصرباردوی نظامی که نایب‌السلطنه بالای قصر قاجاریه زده‌است رفتند. 
اردوی خبلی تثمبزی بود. شاه زباد پسند فر »و دند به‌نا یبا لسلطنه التفات زیاد شد. در جادر 
محخصوص نا یبا لساطنه عصر أنه وشیر نی صرف فر مودند. در کالسکه نا یبا لسلطنه نشسمنه بطرف 
صاحبقر‌انبه آ مدند. 

جمعه ۳۴ - امروز شاه شیر میرود. صبح من با میرزا فروغی بطرف شہر رفتم. در راہ 
سلطان حسین میرزا و ددم سواره مبر‌ود. دعوت کردم به کالسکه من نشست. وارد عمارت 
س لقن شدیم. بنائی را تعاضا ندیه با امین‌حضور ناهار امین ا لسلطان که نان و انگور و پنس 
بود صرف نموددم. شاه تمس دف آوردند. سرناهار بودم. بعد خانه آ مدم. خوابیدند. عصر درخانه 
رفتم. تا ساعت چپار در خدامت شاه بودم. معمارباشی دائی نایب‌السلطنه پانصد تومان پیشکش 
داده وزیرنظام لقب گرفت. 

سنی ۵ - صح در خانه رفتم. وزراء احضار شدند. سر ناهار دو دم. خانه آ مدم. شاه 
بعیادت نصرت‌الدوله که ناخوش است رفته بود. کوچه‌ها بسیار کثیف بود. از خجالت من تعریف 
میکرد. اما در غیاب من خیلی شکوه از نانمیزی کوچه‌ها کرده بود. ازخانه نصرت‌الدوله دیدن 
مادر ظلالسلطان رفته بود. از آنحا عصر عشرت آ باد تشر یف بردند. من هم بودم. نیم ساعت 
بغروب مانده بطرفی صاحبقرانبه رفنند. من هم حسنآباد آمدم. 

یکشنبه ۴۶ - صبح دزآشوب دیدن والده رفتم» بعد صاحبقرانیه. شاه بیرون تشرریف 
آوردند. الی عصر خاطر همایون بخواندن نوشتحات و مطالعه روزنامه گذشت. 

دوشنبه ۲۷ - امروز شاه اقدسیه رفتند. امین‌الدوله» نایپ‌السلطنه احضار شده بودند. 
[۳۱۶] قدارة مرصعی شاه بدست خودشان به نایب‌السلطنه دادند. با حضرات قدری خلوت 
کردند. شیخ‌عسداله را سلطان عنمانی کر فته بطرف مد وله منوره طرد!ا ۳ شاه خیلی 
خو شحال بودند. آقاعلی امینالصره پشخدمت دیروز در سن شصت الکن فوت کرد. 

سه‌شنبه ۲۸ - امروز شاه در صاحبقرانیه تشریف داشتند. نایب‌السلطنه و حاجی 
معتمدالدوله آمدند. مسودهٌ ژیادی در رفتن باردو و فتح حعلی ساعدالدوله و طرد شيخ عبدالله 
دادند در روزنامه بنویسم. عصر مراجعت بمتزل نمودم. امشب مشیرالدوله مہمان من است. 

حجمواز شیاه ٥‏ - شاه سلطنت آ باد قشر یف بردند. من هم صبح زود رفتم. الی عصر بمطالعة 
کتاب و.غبره گذشت. شنیدم دیروز در شر دعوائی شده است و قتلی شده است. تا بعد از 
تحقیق نوشته شود. عصر مراجعت به حسنآ باد شد. 

پنجشنبه سلخ - صبح اهل خانه وعیال سلطان ابراهیم و خود سلطان ابراهیم‌میرزا امامزاده 
داود رفتند. قدری باران مر | مد من هم درخانه رفتم. شاه صاحبقر | نيه ڌو قف فر مودند. هت 
السلطان و مشیرالدوله شرفاب شدند. عصر حسن آباد: | مدم. مشب بدعوت سید استخاره‌چی 

مقلد و حمعی اهل طرب آ مده دو دنك. با کمال ونا گفتم فدری ردند و رفتند و چہار امپر یال 


١‏ اصل: رد 
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آنعام داده شد. 

حجمعه عرة ذیقعده - صبح شمر رفتم» خدمت والده رسيدم. الحمدله احوالشان بپش بود. 
عص خان مستوفی‌الممالك رفتم. تا ساعت دو آنجا بودم. بعد خانه آمدم. شب ملاموسی نزد من 
دو د. امروز شاه سلطنت آ باد رفته بودند. | لحمد له سامت هستم. 

شنبه ۳ - صبح زود بطرف شمران رفتم. شاه صاحبقرانیه بودند. در مطلبی با شاه قریب 
نیم ساعت خلوت کردم. اهالی خلوت خیلی متوحش شدند. حسام‌السلطنه شرفیاب شد. دیروز 
معاون! لملك» قوام‌الدوله شد و شمسه مرصع گرفت. حاجی میرزا نصرالله نایب مستوفی‌المما لك 
[شد] و لقب جنابی [ گرفت]. میرزا اسدالله پس مرحوم قوام‌الدوله هم خطاب جنابی 
[ گرفت] و مستوفی اول شد. امروز شاه خیلی پریشان و کسل بودند. عصر من حسنآباد آمدم. 
اهل خانه از امامزاده داود مراحعت کردند» بسلامتی. 

تکشنبه ۳ - امروز شاه صاحبقرانبه ماندند. شاهزاده‌ها و وزراء احضار شدند. مقرر شد 
روز چرارشنبه تمام در شبپر حاض باشند. به‌من هم فرمودند حاضر شوم. 

دوذشه ۴ - امروز شاه سلطنتآباد تشریف بردند. سر قنات ناهار صرف فرمودند. آقا 
سید صادق محتمد شرفیاب شد من عصر با مچول‌خان شمر رفتم. سرراه باغ | مین لدو له رفنم» 
از آنحا خانه خود. 

س‌شنبه ۵ - شاه صاحبقرانیه ناهار میل فرمودند. پنج ساعت بغروب‌مانده اردوی نظامی 
تشر یف بر دند. در آنجا نایب‌السلطنه گل و بلبل زیاد حاضس کرده بود. سردار ایوب‌خان هم 
حاخس شده بوده شب ۳ شاه ده شرس شر دف آوردند. دیشب معصو مه بخانم ند شاه در 
سلطنتآباد بمرض سل مرحوم شد. صبح خانهُ معتمدالدوله از آنجا بعیادت «ضاقلی‌خان که 
که کرده دود رفتم. شب در خانه دو دم تا ساعت چمپار. 

چپارشنبه ۶ - صبح که درخانه رفتم اجماع قریبی بود از وزرا و غیره. بعد از ناهار شاه 
[۳۱۷] وزراء را احضار کرده‌اند. بیست‌ودونش بودند» با شاهزاده‌ها. دستخطی ممپور بحضرات 
دآدند که درولل در تالار کلستان رائت IS‏ مفصلی دود و شېد الله خوب نوشته 
بودند [در] شکایت زیاد از وزراء خود وعدم پیشرفت کار دولت و جواب خواسته بودند. بعضی 
نامربوطبا۱ جواب گفته مگر امین‌الدوله و فوامالدوله که صحیح و درست قکلم کرده بودند. 
مقرر شد ہکس جوابی بنویسد. بعد من لاله‌زار رفتم. سلیمان‌پاشا فردا پس‌فردا وارد میشود. 
هیچ تدارك ندیدم. از آنجا خانه آمدم. جواب فرمایشات شاه را کتابچه نوشته نزد امین‌الدوله 
فرستادم. خانم دوشب بود شبر بود. آمشب حسن آباد رفت. من باملاموسی ومیرزا علیمحمد بودم. 

پنجشنبه ۷ - صبح از شیر بصاحبقرانیه رفتم. الى عصر خدمت شاه بودم. دیروژ شاه 
ریت | اد تشر یف بردم بودند. حاج ی ملاعل مجتید قس‌فیایه شده بود خدمت. شاه از برای 
e‏ 
جمعه ۸ - دیشب e‏ ازات ن من شده بود. EN‏ خودش IT‏ 
بود» آمد. شیخ‌الاطباء هم بود. امین‌حضرت اابالی شراب زیاد صرف نمود. بدمستی‌های خنك 
کرد.شب‌هم در همان حسن آ باد بخوابید. حالت رفتن تک هت صبح من صاحبقر انبه رفتم. الى 
عصر بودم. عصر شیر رفتم. لدیالورود باغ امین‌الدوله رفتم. جمعی از وزراء بودند که مخصوصاً 
دعوت شده بودند بت گفتگوی جواب شاه. تا ساعت دو از شب‌رفته بودم. بعد خانه آمدم. 
جواب شاه حواب دستخط مرفومه بود. 

شنیه 4 ب صح [ یس ] از دادن قرا ر کار سلیمان پاشا که پس‌فردا و مشود صاحق أنه 
رفتم. وزیر امور خارجه و امین‌الدوله و نصیرالدوله و نایب‌السلطنه بودند. ایلچی انگلیس و 
ایلجی فرانسه هم حضور آ مد‌ند. از قراری که معلوم شد ایلجی انس از کت بحضور شاه 


اصل: مر بو قا 


4۶ روز نامة اعتمادالسلطنه 


شبات ژیادی کرده بود. 3 بعد چه شود. 

تکشنبه o‏ بت صصح بحکم احضار مجلس شورا سپ رفتم. ول لدیالورود ده لاله‌زار رفتم. 
از آنجا درخانه» وژراء [و ] شاحزاده‌ ها دو دند. نا یبا لسلطنه هم محدداً عنوان مطلب رن 
نایب لسلطنه بنای مکالمه ا امین لدو له و دایب! لساطنه قدری ند گفته آخر محلس 
بی‌نتیجه و فایده باتمام رسید. سه ساعت بفروب مانده بخانه آمدم. حمام رفتم. شب شس بودم» 
الی ساعت چپار. میرزا علی محمد و میرزا مہدی و غیره بودند. بعد ملاموسی بود. امروز شاه 
سلطنت آ باد رفته بو دند. 

دوشنبه ٩۱‏ - در کالسکه حسام‌السلطنه که خالی بشمران میرفت سوار شده بصاحبقرانیه 
آ مدم. وز در امور خارحه و نایب لسلطنه احضار شده دودند. ۳ عصر دودم. بعل مراجعت نمو ده 
هی اد نک اتف ا موم 

دیا دیش 1 بت صح درخانه یعنی صاحمق‌انبه رفتم. شاه عمارت دیوانخانه خواییده دو دند. 
باین واسطه دربار ا مشیر ا لدو له که آذیحا دود منت نشیم . اجزاء دیوآنخانه را شاه احضارکرده 
بود رسیدند. دیروز شاه بواسطه تفصیلی که در روزنامهُ «اختر» از وزارتخانه‌های‌ایران بد نوشته 
بودند متفیرشده بودند. مشیرالدوله درحضور منعرض کرد که کار میرزایوسف‌خان مستشارالدوله 
است.این بیچاره که قپمت باو میچسبد امروز گرفتار شد. باین تفصیل که-شاه مخصوصاً اجزای 
[۳۱۸] دیوانخانه را خواسته بود» مبادا سوءظن به‌جبت او فراهم بیاید فرار کند بطرف خارجه. 
بعل از ناهار حاجب! لدو له ۳ خواست. دستخطی نو شسنه باو داد. اجزای دیوانخانه که از حضور 
شاه بیرون آمدند خارج از عمارت فراشہا میرزا یوسف‌خان را گرفتند و توسری ژیاد باو زدند. 
در مزل حاحب الدوله رذحس کر‌دند. خدا عافت کار أو خر کنه کف شاه خیلی متغس 
بخلاصه پنج ساعت بغروب مانده شاه سوار شدند رفتند به‌دره‌ای که آب ازگل [از] آنجا است 
آ فتاب گردان زدند. عصر أنه خو ردنه مراحعت کر‌دند. در سن راه ۳ من خیلی صحبت اش ۲ 
از میرزا 9 سود ار رشوه‌هائی [ که | در دیوانخانه گرفته بود همه را شاه مطلع 
شده بو دند. 

چپارشنبه ۱۴ - صبح شمر رفنم. در بین راه به آجودان مخصوص برخورده به درشکه او 
نشسته باتفاق شور رقنهم . لدی! لو رود لاله‌زار رفنه ا سلیمان پاشا ملاقات کردم. وضع لاله‌زار 
بسیار بد بود. هرچه نخواهم میرزا علی محمد نو کر خودش را آبدار کرده بود» با لباس پارة 
مندرس پدرسوختة کثیف که مجموعه زیر فنجان پپلوی سماور نگذاشته اسباب چائی را ِ 
زمین چیده بود» متفر شده خانه آمدم. حاحی غلام‌علی را فرستادم متوحه چائی و قېوه با 
.عص دیدن مجنمرد اقس فن. رقتم. یك ساعت :ار شب رفته باغ ۱ مین‌الدو له .بو دم. در ئد‌س 
رر یوسف‌خاننشاوده میکردم که نیزا احمییخان. پھر علاء! لد له که حامل. نشان امیںتومانی 
دحیت پدرش و س‌دوشی الماس بحرت و لیعمرد است می امد وداع "گنها گفت شاه دستخط 


اوقت . ده E‏ رکه زر دجین . من یوسف‌خان ۳ بردارد 1۹ عا مراجعت از کامرانبه 
ا کند که جا 701 خیلی از این اخباز خوشحال شده خاأنه آمدم. ساعت سه نود 
چون تقصیر او باین شدا. 
پنچشنبه ۱۴ - دیشب و آمروز باران زیاد بارید. هوا سرد شد. صبح مشیرالدوله و 
حشنمت | لساطنه و حمعی دیگر منزل من بودند. بعد باتفاق هشال 2 دطرف صاحبقر انبه 
آمدیم. در بین .راه به محمد امین میرزا برخورديم که سواره میرفت. او را تکلیف بدرشکه 
نمودم. پپلوی من نشست. <2ممتا لس أطنه بدرشکه خود رفت. | مادم صاحبقر انیه. امروز 
سلیمان‌پاشا ۳ تفت انیا عنمانی شر فاب مشو د. بعد از ناهار اھ اف قاقهاع) :داشت بعلاوه 


۳ دو کلمه دعك از ین خو آنده نمی‌شو د. 


ذی‌القعدة سنة ۱۳۹۵ قمری ۱۹۷ 


قوطی سیگار مرصع که چپار پنج هزارتومان ارزش دارد. شاه التفات و تملق زیادی به مأمور 
سلطان و خود سلطان نمودند. امین لسلطان» نایب‌السلطنه و نصیرالدوله شرفیاب شد[ند]. 
عصر من حسنآباد آمدم. باز خانم تب کرده بود. حواسم پریشان شد. 

جمعه ۱۵ - امروز شاه بقصر فیروژه تشریف خواهند برد که دو شب آنجا توقف فرمایند. 
من صبح زود شیر آمدم. خانه بودم. بعضی کارهای شخصی [را] رسید کی نمودم. عصر قص 
فیروزه رفتم. شاه باغ دوشان‌تیه بودند. شرفیاب شدم. بعد شاه بطرف کوه سياه غار تشریف 
بردند. من و محقق فص فیروزه رفتیم. مچول‌خان هم آمد. بعد از مغرب شاه تس‌یف آوردند. 
بز کوهی شکار کرده بودند. بز کوهی را جہت ایوب‌خان فرستادند. در سرشام روزنامه عرض 
سل . 

شنبه ۱۶ - بنا بود دوشب قصی فیروزه بمانند ندانستم چه شد یك شب ماندند. صبح شاه 
دوشان‌تپه آ مدند. ناهار آنجا صرف فرمودند. بعد بطرفی شر تثس‌یف آوردند. در بین راه مسجد 
سپېسالار مرحوم که تازه مسبازند پىاده شدند. من ۳۹ آ مدم. اهل خانه از یبلاق شون ان 
خانه حشمت! لسلطنه رفته بودند دحپت ژد ارك عقد کنان گو هر‌شادخانم. فروا عص بحپت سس 
[۳۱۵] حسام! لسل(طنه عقد خواهند کید شب در خانه رفتم. بعد از شام مسراجعت بخانه شد. 
چند شب است ستارة دنباله‌دار از طرف مشرق يك ساعت بصیح مانده طلوع 2 که خیلی 
دنماله ور کن دار کم این طور ساره دیده شده. 

بکشنه ۱۷ - صح درخانه عمارت شمر‌رفتم. شاه خواب بودند. بعد از ی ندند 
ناهار صرف فر‌مودند. من بعد از ناهار خانه آمدم.. عصری اسب‌دوانی که حالا باغ شاه مثسپور 
است [و ] ۱ مین لسلطان مساژد رفته بودند خبلی خو ششان آمده بود. حالا هرچه امینالسلطان 
بکند لوغ ات دما دود عشرت آباد درو ند» بطرف سلطنت | باد راندند. در سن راه من .شر فاب 
شدم. عرص کردم دز عشرت آ باد منتظر بودم. امشب به حسن آ باد میروم. فردا شب سلطنت آ باد 
خواهم بود. 

دو تایه ۸ _-- امروز ور باژ اربود. شاه بعد از اینکه رون تشر یف آ وردند واز درد ۳ 
نا لیدند» ناهار جوز دند. مشش نداد له را خواسته ا 9 که وز بر قا يا اة ققر یرات 
میفر‌مودند از وضع دولت که میخواهند قراز بدهند. مشیرالدوله مینوشت. امین‌حضور و امین 
السلطنه مصدق و بالانچی پپلوان بودند. برای ۱ در حضور وزراء قرائت شود. 
امشب من شتاطنت | ناد ]ماه منزل نمودم. 

سه‌ششه ۱٩‏ - امروز تمام وزراء و شاهزاده‌ها احضار شدند. بندگان همایون کتابچه‌ای 
که دیروز تقریر فرمودند به‌امین‌الدوله دادند با حضور خودشان و همه قرائت کردند. قدری 
مپربانی» قدری تهدید بوزراء بود. قرار شد ده روز مپلت حضرات باشد. بعد از ده روز جواب 
همایونی را بدهند. یعنی موافق همان کتابچه معمول دارند. مرا هم مخصوصاً اسم پس‌دند. 
فر مو دند که با حضرات باشم. 

مار شنبه ٥‏ - صبح در خانه رفتم. مدتی طول کشید تا شاه بیرون تشریف ا در 
سرناهار روزنامه خوانده شد. چشم همایونی درد فتکناا: شاهزادءة هندی موسوم به نمی اللهخان 
ادر بتو سط صديقالملك دحضور ر مت , ۱ 

بچسناه ِ-- امروز خبال داشت نمك دخورم. استخاره کا یك 0 ا در u‏ 
رفتم. مين | لدو له احضار شده بود. قدری مانده رفت. من هم منزل ٠آ‏ مدم. ۱ 

جمعه ۲۲ - صح شاه سوار شد ند بطرف قاسم آ باد و هاشم آ باد رفنند. من هم شرآ مدم. 
ئ عهس خانه بو دم. عصر مر‌احعت به‌ سلطنت آ باد شنت ۰ ۱ 

شنبه ۲۴ - صبح در خانه رفتم با نپایت کسالت. سوزاك در من پیدا شده است» خیلی 
حشت کردم. خللاصه ناب لسلطنه احضار شده بود با بعضی از صاحبمنصبانل قوپخانه توپ آورده 


بودند از اطریش. درحضور همایون باز کرده وبستند. تماشا کردند. الی‌عصر درخانه بودم. عص 


۱۵ روز نامه اعتمادا لس‌لطنا 
منزلآمدم. شاه بیرون شام میخورند. محقق ۳ من است. آمشب شہں عروس ی گوهرشادخانم 
صسبة مرحوم عمادالدوله است با ابواللصن میرز! پس حسام! لساطه. 

یکشنبه ۲۴ صبح درخانه رفتم. آمین‌الدوله احضار شده بود. .مدتبا با او خلوت کردند. 
عصر باغ قرق شد. منزل آمدم. 

دوشنبه ۲۵ - امروز نمك خوردم. شارژدفر روس با وزیر امور خارجه امروز حضورآمده 
دو دند. مشیر ا لدو له و !مین لدو له دودند. ددشب مادر مد یقلی‌خان به‌خواستگاری أندرون رفته 
[۲۳۰] بود که فخرالدوله دختر شاه را بجت مم‌دیقلی‌خان و بخواهر ماشاءالخان دختر دائی 
انیس | لدو له را دحیت اکرخان پس دنک شن بگیرد. شاه أعتنا نکرده دود. انیس | لدو له هم عذر 
آورده ار 

سه‌شنبه ۲۶ - شاه امروز به لشکرك کنار رودخانة جاجرود زیر کگردنهة قوچك میرود» 
بخیال توقف دوشبه» مردانه [و] بی‌حرم. صبح من قاسم باد ملکی‌محقق رفتم. ناهارسپمان بودم. 
عضدالملك هم میمان بود ازشہر رسید. خیلی‌خوش گذشت. عصری همراه مچول‌خان که ازشپر 
باردو ممرفت ون باردو آمذانم: لدیا لو رود بماع وعمارتی که امین لسلدلان شیاه انت 
رفتیم. سرشام تاریخ اندر کک تمعیدات زیاد از امین لسلطان میفر‌مودند دریاب بنائی. 
خیال همایون براین قوت گرفته است که دوشب هم جاجرود بروند. عضدالملك شام مفصلی‌جپت 
من فرستاده بود. 

حم‌ازسنبه ۲۷ ۳۹ امروز به لشکر 2 اطراق اف صح در خانه رفتم. شاه مرخص کردند 
فلا مه فدری خوآ بیدم. عهس در خانه رفتم. شاه دو ارغالی و يك‌تکه» يك‌خر گوش؛ دو كىك 
و هوشم خراب شود. خلاصه منزل عضدالملك اهار مبمان بودم رفتم. مچول‌خان هم بود. بعد 
منزل آمدم. قدری خوابیدم. عصر در خانه رفتم. شاه دو ارغالی ويك‌تکه» يك‌خ رگوش» دوکبك 
دری زده بودند. فدری کاغذ‌های شہں را سر و ته کر بعد سر‌شام نشسته چپار ساعت من 
بیچاره تاریخ اسکندر خواندم و دو دوزنامه. فردا هم بجاجرود میروند. 

نجشنبه ۲۸ - صبح در نبایت کسالت مزاجی و خیالی ونا امیدی از دنیا و رو زگار وامید 
بکد گار از اک 4 5 مجول‌خان دطرف حاحرود حر کت کردیم. راه سباز ید وپرتگاه وپرخطر 
را طی کردیم. به‌پل خرابی که معروف است. بانی آن آقامحمدخان قاجار بود رسيدیم. در کوه 
طرف دست راست وجلگه کنار [رود]خانه سنگ‌های‌مدنور زياد دیده شد مشابه کلو لخمیاره ویر 
وتوپ وساچمه بودند. یقین بحکم پادشاهی‌این مسنگپا را تراشیده بودند. اگرچه شاه میف‌مود 
که طبیعی است. بعد از عبور از محاذات پل حاحی ميرزابيك در بیدستانی ناهار افتادیم. بعد 
وارد جاجرود شدیم. درخانهٌ مليجك منزل کردیم. قدری خوابیدم. عصر درخانه رفتم. الی‌ساعت 
چہار بودم. امشب ميل کرده بودم که پلو بخورم. هرچه گشتم برنج پیدا نشد. بواسطه اینکه 
ما تدارك دوشبه آورده بودیم. نمیدانستم باین درجه قوی خواهد شد. باین وضع سفر خواهیم 
۳ 

جمعه ۳۵ - صبح شاه در اول جنگل جاجرود ناهار گرم فرمودند پختند. آنجا تشریف 
بردند. حتی حاجرود هم عمارت واطاق میل ندارند. من الی ناهار بودم. بعد منزل آمدم. غروب 
در خانه رفنم. ۳ چمپار ساعتی دو دم. 

شنبه سلخ - ازجاجرود بطرف سلطنتآباد میرویم. صبح زود شاه بیدار شدند. الی‌دهنه 
بو تشر یف بردند و من روزنامه خو آندم. بعد کالسکه نئسته من هم در کالسکه عمله خلوت 

نشستم. الی سرخه‌حصار آ مدم. آنجا به ناهار رافتادند. بدون مقدمه هت کراونن سرخه‌حصار را آباد 

۳ به ملبحك صیر‌دند» . بعد ار ناهار بطرف اردوی نظا می تشر یف آ وردند. lh‏ تلگرافی 
امین‌الدوله از آذربایجان فرستاده بود که علاءالدو له e‏ دیشب بم گت مفاجات در خوی 
مر‌حوم شده .۰ این شخص که آرزوی هن کت سیمسالاز را داشت ر ادخ از يت سال لذت این 
آرزو را نبرد. خلاصه بعد بازدو آ مدیم. توپ انداختند.امین‌الدوله [و] امینالسلطان که احضار 
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شده دو دنل شر فیاب شدند. با صاحب اختبار و آ حودان‌باشی خلوت کردند. عصری سلطنت آ باد 
مراجعت فرمودند. من هم در ر کاب بودم. 

[۳۳۱] یکشنبه غرة ذیحجه‌الحرا - امررز مستوفی‌الممالك» وزير خارجه» امین‌الدوله, 
قوامالدو له» نصیرالدوله حضور آمدند. سلیمان پاشا نشان مرصم گرفته با سفیر کسیر آمدند 
مرخص شده مراجعت کند. درباب آذربایجان با حضرات خلوت شد. قرار شد صدیق‌الدوله 
مباش مالیه» وزیر فواید» رئیس قشون باشد. دیشب زن آقاوجیه فوت شد. 

قوشنشیه: ۲ من سین زه وده کسات دافنتاه. عباوت .عتر زرا فروغتی: رفي عفد کان 
زدنت‌خاذم دخ 3 رالد سلطان محمد شترا دجہت موچہں ممرزا پسر<شمت! لسلطنه رفدم. خانه 
رضافلی‌خان آدم ظل| لسلطان رفتم. باع | مين !لدو له رفتم. شب سلطنت آ باد اک امرروز درحضور 
همایون اممن‌حضور کتادچه‌ها را خوانده. 

سشنبه ۳ - لقب علاءالدوله به‌میرزا احمدخان پسرش که حامل بخلعت بود [و] در فوت 
پدر آنحا دود داده ۱۳۹ | کر جه مقصود معلوم ا منفطوا ر گر فتن پول نودت انات ازحضر ات. 
اما در ظاهر میتوان گفت: 


طفلك نوزاد را حاجی لقب یا لقب عازی نسی بپر نسب 
گربگویند این لقب ہہں مدیح چون ندارداین‌صفت نبود صحیح 


خلاصه شاه بیرون تشریف آوردند. ناهاری میل‌فرمودند. بعد لباس پوشیدند بالوا ایلچی 
فرانسه با وزبر امور خارجه بحضور رسیدند. موقتاً مرخص شده است فرانسه برود. پدرش 
ناخوش است. بعد شاه سوار شدند بطرف اردوی نظا می رفتند. این اردو امروژ م رخص شده 
به‌قراول خانه‌ها میروند. مغرب که مراجعت فر‌مودند ما را احضار فرمودند. شام بیرون صرف 
فرمودند. تاریخ اسکندر خوانده شد. بعد منزل آمدم. 

جموار ديه ۴ - صح دحیت‌احتیاط سوزاك باآب پوست انار آب دز دك گر فتم. درصورتی که 
لازم نبود. مادامی که نثسته بودم هیچ حکایتی نبود برخاستم سوار شدم بطرف صاحبقر‌آنبه 
بروم» درد غریبی در مجرای بول عارض شد. بعد بصاحبقرانیه رسیدم. امین‌السلطان‌آمد. قدری 
صحت داشتهم. شاه تشر بف آوردند تاهار مبل فر مو دند. امین لدو له احضار شده بود. بو اسطهٌ 
درد کم نما مد. ۳ امین لسلطان سیم برات را فر مودند که با ید دل هند ۰ ا داده شود عصری 
سواره از بی‌راهه بطرف سلطنتآباد آمدند. من امروز خیلی کسل بودم. محقق حامل بخلاع 
وزی فواید وصدیق‌الدوله وولیعہد است. آذربایجان میرود. 

جنه ۵ - امین | لدو له احضار شده دود. مدقا خلوت فر مو دند» معلوم نشل چه بود. 
نا یب! لسلطنه صاحب منصب روسی [را | که تازه امه و رئس قراق ات بحضور آورده بو د. 
الی عص بودم. عصر تلگر افخانه رفند. هماذطوری که در مطالب ممه با و لبعد با ظل! لسلطان 
مخابره میفرمایند با آمین‌حضرت که فزوین‌است بشخصه مکالمه میفر‌مایند که در کوه جارو رفته 
است با ادك و زردك» جه انکشاف سنك معدن نموده است. عص با کمال کسالت خیالی منزل 
آمدم. محقق مممان من است. 

جمعه ۶ - شاه بطرف مغرب شمرانات سوار شدند. بالای تیه بی‌آب پر مار ناهار میل 
فر مودند. بعد بطرف تجریش رفتند. من و مچول‌خان معاودت بشسپر نمودیم. دیشب شاه راضی 
شدند فخرالدوله را به‌میر آخور بدهند. 

نە ۲۷ - ام‌وز خانه ماندم. عصر خانه مستوفی) لممالك که ناخوش است رفتم. حسام! لسلطنه 
[۳۲۴] آنجا بود. امروز مجتبد تبریز ومیرزا حسن آشتیانی مجتہد حضور شاه رفتند. آمشب 
عروسی منوچہں ا ات ا زدنت‌خادم دختر سلطان محمد شترا 

تکشنبه ۸ - صبح خانه امین لشکرء از آنجا در خانه رفتم. بعد از ناهار شاه خانه آمدم. 
عص باغ امین‌الدوله رفتم. يك ساعت از شب رفته مراجعت بخانه شد. دیشب معزالدوله بپرام 
مبرزا عموی شاه بمرض فجأه مرحوم شد. هشتاد سال تقریباً داشت. پسر آحودان مخصوص 
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دختر بشیرالملك شاطرباشی را گرفت. شاه امروز شپر آمدند. عصر مراجعت به عشرتآباد 
فر‌مودند. من بعد در عشرتآباد توقف دارند. 

دوشنبه ٩‏ - امروز شاه عشرت‌آباد ماندند. سوار نشدند. صبح خانه طلوزان رفتم. ناهار 
آنجا صرف نمودم. بعد عشرتآباد رفتم. تا بعد از ناهار بودم. قوامالدوله و .مشیرالدوله شرفیاب 
شدند. بعد از ناهار شام درش کۀ مشیالدوله نشسته شر آمدم. شب خانهُ مستوفی‌الممالك رفتم. 

سهشنبه ۱۰ - امروز عیدقربان از اعیاد بز رگ اسلام باست؛ شاه شہں تشریف آوردند. 
سللام شد. میں کش عنمانی حضور el‏ بعد من خانه آ ا شب عشرت آباد رفتم. سرشام 
حاضس بود. مدتبا طول کشید. بعد خانه آمدم. امشب شاه بیجبت محض شوخی به حکیم‌الممالك 
پیله کرد بیچاره خیلی خفیف برخاست و رفت. صبح من خانهُ محقق رفتم. 

چمارشژنبه ۱۱ - امروز شاه دوشان‌تهه رفتند. من هم رفتم. بعد از ناهار شاه س‌اجعت بخانه 
نمودم. | قامحمدحسین ارباب چند روز است فوت شده. 

پنجشنبه ۱۴ - صبح عشرت آ باد رفتم. وزير آمورخارجه قواما لدوله» نصیرالدوله» امین! لدو له 
احضار شدند. ی کتابی بشاه داد که پانصد نمره روزنامه دولتی از محرم ۱۲۸۸ الى 
حال که ٩٩‏ است از طبع خارج شده. عریضه هم نوشته بودم. شاه دستخطی در تمحید و التفات 
اداره طبع نوشته‌و دادند. عصر با امین‌الدوله بباغ ایشان رفتم. تا نیم ساعت از شب‌رفته دودم. 
دعك خانه. آ مدم. وا لده قدری کسالت داشت. شام ۳ آذیحا صرف دمو دم. امروز عصر شاه سوار 
شدند. سان‌غلامان منصور و ممردیه رأ دیدند. 

جمعه ۱۴۳ _ شاه عشر [ت ] آ باد ماندند. صبح بعد 2 دیدن می‌زامحمد مستوفی‌نظام که تازه 
از اصفبان آمده دود عسرت آ باد رفتم. مستوفی‌نظام که از دوستان ظل! لسلطان است دوسال 
قىل بحکو مت دوش مر رفت. صاحب‌دیوان بالو نسانخت. معزول شد اصفبان رفت. حالا طیران 
E ۳۹‏ خلاصه شاه دبرون شر دف آوردند. کاغن ریاد معا لعه فر مودند. الى عصر دو دم. 

شنبه ۱۴ - شاه شب آمدند. نایپبالسلطنه و سای وزراء بودند. امام‌حمعهً کر‌مانشاهان 
شر‌فیاب شد. بعد از ناهار خانه آمدم. شب عشرت آ باد رفتم. شاه بیرون شام خورردند. 

تکشنبه ٩۵‏ - صح حشمتلسلطنه دیدن آمده بود. بعد باتفاق حاجی‌مبرزا ابوالفضل 
محر ۳ رضا شنت کات امس زا ا محمد اسماعیل آ باد ر فتیم. ناهار ساده صرف شد. عصس کر دشی 
اف شب را تا ساعت سه ذرحمه کر دم. شام خورده خورایدم. 

دوشنبه ۱۶ - صبح از اسماعیل آباد عشرتآباد رفتم. در ر کلب شاه دوشان‌تیه رفتم. الی 
عص دوادم. بعك مراحعت ده خانه شد. اهزور امین لسلطان که از فم دیروز اه A‏ حضور 
شام آهد. 

[۲۳۳] سه‌شنبه ٩۷‏ - شاه شین آمد. من هم بعمارت شیر رفتم. وزراء احضار شده‌بودند. 
:امین حضرت که به‌انکشاف معدن رفته دود آمد. میرزا احمدخان علاءالدوله دجاپاری از تسیز 
رسید. بعداز ناهار شاه مرخص کردند» منزل آسدم شب را عشرتآباد حاض باشم. عصر 
مچول‌خان ومیر آخور ولیعرد آمده بودند. مغرب به اتفاق مچول خان عشرتآباد رفتیم. تا ساعت 
چہار بودم. امشب آتش‌بازیست. 

- جار شه ۱۸ زور عمد عد یر ۱ اة . صبع دیدن مسر | لدو له رفتم» از انحا در خانه و 
وقت ناهار بودم. بعد خانه آمدم. عصری جمعی دیدن A‏ دیشب عروسی پس عزت لدو له بود 
۳ دخ شاعا خاذم نوه 5 ,معتمد| لدو له. 

پنجشنبه ۱٩‏ - امروز شاه شرتآباد ماندند. صبح دیدن میرزا احمدخان علاءالدوله رفتم. 
از آنجا عشرتآباد رفتم. دستورالعمل وزراء خوانده میشد. خیلی مضحك بود. در سی‌وشش سال 
سلطنت سیصدوشصت وضع امورات دولت تغیی ر کرده‌است. دوساعت بغروب‌مانده خانه آمدم. يك 
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ساعت بغروب مانده خانه معاون» از آنجا مستوفیالممالك را دیدن کردم. شب خانه آ مدم. 

جمعه ۲۰ - امروز شاه از عشرت آ باد بجاجرود میروند. بظاهر بمپانة اینکه عقد کنان 
فخر أ لدو له دحوت مد یقلی‌خان تا در باطن طفره معو د. خلاصه این حاحرود دوشبه از 
من از راه معمول با درشکه آ.مدم. ناهار در سرخه‌حصار خورده چپار بغروب مانده وارد شدم 
خوابیدم. شب در خانه رفتم. بو اسطه کینه‌ای که شاه بمن دارند که چا فر أن ۵ حوب .ميدأ نم و 
مثل سایرین خر ونادان نیستم» اگرچه هستم» غالب اوقات لغات .مشکله پیدا میکنند و شاید يك 
شب وفت خودشان را ضايع کن در لغت فرانه ه گس‌دش E‏ ریت لغت ءحجیب وغریبی بیدا 
SE‏ شادد من ندانم. من‌حمله پر دب لغت شاف را به فر‌انسه پبد! کرده دودند و چه‌قد رها 
مشعوف شده بودند [ که] ازمن سوال کردند ندانستم. چراکه اصطلاح طبی است و استعمال 
شیاف هم در طب فرنگی غیر‌معمول است. بعد از حکیم طلوزان پرسیدند. او لابد میدانست. خیلی 
از ندانستن من خوشحال شدند. خلاصه شاه امروز از دراه غی‌معمولبه جاجرود آمده بودند. در 
راه خر گوشی دیده دودند باقفنگ که دطرف او نشان رفنه نودند دون خالی کردن تفنگت 
خر گوش افتاد و مرد. اگرچه ماها تفأل" را بخ زدیم. اما خود شاه درباطن متألم بود. !مشب 
میرز! زین‌العابدین حکیم مہمان من است. ۱ 

شه ١‏ - شاه سو ارشدند و مراهم حک فر مو دند سوارشدم. يك روزنامه که خوانده شد 
مأ جعت بعمارت نمودم. شب تا ساعت جمراز در خانه دودم. 

یکشنبه ۳۳ - اموز صبح باتفاق میرزا زین‌العابدین‌خان حکیم بطرف شر آمدیم. شاه از 
راه غیر‌معمول بطرف دوشان‌تبه خواهند آمد. حرم از عشرتآ باد بدوشان‌تپه میروند. خلاصه از 
سرخه‌حصار بدرشکه نشستهم ۰ ناهار را شین صرف نمو دم. هنگام عصر دوشان‌تبه آ مدم. در راه 
بحکیم! لمما لك برخوردم که بعداز راه رفته و کون‌دریده حالا میخواهد نعم‌البدل من بشود. روزهائی 
که من نیستم مخصوصاً آن روزها مواظب است که مترجم شاه بشود. نزديك غروب بدوشان‌تپه 
رقتم. کالسکه شاه از دور پیدا شد. مدتی با حبیب دیو آنه WEL‏ از اين قل محانین زياد 
[۳۲۴] مسروز میشوند صحبت میف‌مودند. من‌هم بواسطةٌ نن‌دیکی منزل پیاده شدم جلوآمدم که 
هم البات وجودکنم وهم ادب بجاآورده باشم. نزديك من که رسید. شاهزاده پیشخدمت ازطرف 
دیگ ر کالسکه جلو گرفت. بالو بای فر‌مایش وا دق و ما ۳ هچ نىافتند. خبلی ند همراهان 
2 اه و نو کر‌های خودم خفیف شدم. امروز شاه دو ارغالی شکار ق‌مو دند. 

دوشنبه ۲۳ - امروز شاه سوار نشدند. منزل یعنی دوشان‌تپه ماندند. ماهم در ساعت معین 
بالای کوه رفتم. امین! لسلطان] مده‌بود. فدری باایشان صحعت داشتم. شاه درون ES‏ 
قدری ۳ آمینال..لطان» قدری ۳ اامین‌حضور» فدری 5 قو اما لدو له خلوت کردند. سه چمپار روزنامه 
من خواندم. عصری من طرف شر آمدم. امشب عروسی مہمان هستم. تفصیل این عروسی ازاین 
قرار 0 اشعا غن مین ۱ و لد مرحوم عمادا لدو له صبه مرحوم مو ید لدو له دنت عم خود را ها كحة 
میکند. بواسطةٌ فوت معزالدوله عروسی‌بی‌سازاست. خانه ابراهیم‌خان میرزا مجلس بسیارخوب و 
معقو لی دود :مين لدو له دپاءا لدو له حمعی از شاهزاده‌ها و عس‌ه ډدودند. EES‏ که دیآ در 
ورف استت ا دورف کارختلین خنات وبی‌قاعده‌ای کرد. خالاصه بعداز صرف شام حض رات رفن 
من رفتم خانة عروس که علی‌الرسم.او را بخانۀ داماد بیاوزم. خیلی پیاده رفتم. خیلی دود مشعل 
خوردیم. عروس را آوردیم. حضرات خواهش کردند من دست‌بدست بدهم. این کار پدر یا برادد 
دار گت دا ات چون حسمت ا لسلطنه که برادریز رک بود حاضرنبود مرا دعوت نمودند به‌این 
کار. من‌هم این رسم زا هیچ بلد نبودم که چه باید کرد. جمعیت زیادی از زنبا ميان تالار و در 
حباط بو دند از فسل زن امین ا لدو له و غەره. ھر طور يود وارد نی بعد.از عذرخواهی از حضار 
دست داماد را بدست عروس دادم. زنما خد ریاد وده :وسن وونقه ار خحالت مس وا رن 
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انداخته بیرون آمدم. ساعت شش خانه آمدم. دوساعت‌ونیم بیدار بودم. باکسالت خوابیدم. خانم 
فف ھی دة کیت موش را مت :ا ماد ههد نهر یکی 

سا سیه ۳ امروز شاه سین مس يف می آورند. من صبح خانه ادیب! لملك دیدن رفتم. 
بعد عمارت شاه آمدم. مدتی طول نکشید شاه بیرون آمدند» خیلی تردماغ. معلوم شد نزديك 
شیر یك دسته آهو که از طرف کند بطرف ورامین میرفتند دچار مو کب همایون شده بودند 
شاه از کالسکه بیرون آمده یکی ازآنسا [را] که بخندق شر می‌افتد در همانجا باگلوله زده 
بودند. خلاه 4 امروز وژراء احضار شدند که دستورا لعمل ۳ تکالیف آذبه با نما داده شو د. من‌خانه 
آ مدم. اما عصر که محقق ممرل من افك نقل کی که حناب آقا رئیس وزراء شدند و امین! لسلطان 
وزیں دربار اعظم. تمام این‌ها بجہت این بود که اینطورها بدرجات امین‌السلطان افزوده شود. 
امشب شاه بیرون شام میخورند. بعجله وقت غروب خود را بدوشان‌تبه رساندم. شب درس‌شام 
بودم. بندگان همایون بخیال این هستند چون کار دولت را آراسته و پیراسته فرمودند تحصیل 
زبان آلمان بفر‌مایند. چہل سال است فرانسه میخوانند» هنوز در تکلم ماضی را بجای مضارع 
و امر را بجای نفی تکلم میفر‌مایند. خلاصه ساعت چپابر منزل آامدم. 

چپارشنبه ۲۵ - مروز شاه سوار شدند دطرف درةٌ رز رفته. ناهار را سرقنات رزك ميل 
فره‌ودند. در بین راه روزنامه خواندم. بعداز ناهازر مشغول خواندن نوشتحات دولتی شدند. من 
بمنزل آمدم. شب را حکیم طلوزان و سید نقیب و ملاموسی منزل من بودند. 

پنجشنبه ۳۶ - امروز شاه سوار شدند. اما من خواستم سوار شوم دم کالسکه احضار 
[۲۴۳۵] کرده فر‌مودند برو منزل شب حاضر باش. منزل آمدم. معتول‌خان و ابراهیم‌خان پس 
| مين | لدو له هم ] ماکان ناهار صرف شد. خوابیدم. مغرب درخانه رفتم. خاطر منارك قىل از شام 
بخواندن درس فرانسه میل فرمودند [ولی به] بازی کردن بامليجك گذشت. پناه برخدا از میل 
شاه به این طفل! 

جمعه ۳۷ - شاه دوشان‌تبه ماندند. امین‌الدوله و مشیرالدوله [و] امین‌السلطان آمده 
بودند. من بچادر امین لسلطان که در صحر | زده بودند و قاطر و شتر و دیوان را حاضس کرده 
بود آمروز سان بدهد رفتم. خیلی قعارفات بعد خدمت شاه رفتم. شاه که پائین کوه آمناند 
سان ببینند من منزل آمدم. عصری در مراجمت شاه از نزديك چادر من گذشتند. فر مودند 
فردا شب حاضس باش. 

شنبه ۲۸ - صبح بنه کن شېر آمدم. مشغول تدا ر کات محرم شدم. عصر باغ امین‌الدوله, 
از آنجا دوشان‌تپه رفتم. الى ساعت چہار بودم. بعد از شام شب آمدم. 

یکشنبه ۲٩‏ - امروز شاه شبر می‌آیند» یعنی بعد از پنچ ماه سفر مراجعت بپای تخت 
میفرمایند رسماً تشریف می‌آورند. افواج و سواره بسیار جلو رفنه‌اند. در خیابانپا صف بسته. 
به کنت غدغن شده دیگر مثل پارسال حقه‌بازی نکند. من صبح خان مچول‌خان رفتم» از آنجا 
درخانه. ساعت بنج بفروب مانده شاه وارد شدند. سرناهار بودم. بعد منزل آمدم. عمارت آندرونی 
شاه تمام نشده. حرم‌خانه درآبدارخانه و صندوقخانه وعکاسخانه متفرق منزل کرده‌اند. 

دوشنبه غرة محرم ۰ - بحمداله والمنه ۹٩‏ تمام شد که خیلی بمن بد گذشت. صبح 
اول محرم بعادت معمول ذکر مصیبت سیدالشمدا(ع) را برپا کردم. اسامی روضه خوانہا: 
سید ابوطالب» حاجی میرزا محمد شیرازی» سید اکبر شیرازی» سید موسی شیرازی» ملاآ قا 
بزرگث» سید محمد صالح. جمعیت زیاد شد. بعد از روضه خانة شیخ‌الاطبا که زوجه‌اش مرده 
رفتم. از آنجا درخانه تکیهٌ دولت» بعد خانه آمدم. 

" سادنبه ۲ - امروز هم در روضه جمعیت زیاد شد. حشمت‌السلطنه» مليجك پدر مليجك, 

سلطان ابراهیم میرزاء جعفرقلی‌خان [ ]باشی» میرزا علی‌رضای مستوفی‌اول بودند. بعد از 
روضه درخانه رفتم. عصر بانپایت خستکی خانه آمدم. 

چماز شنیه 2۴ امروز سيف الملك وغسره روضه ن بعد درخانه رفتم. الك عصر قکبه 
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بو دم. وزارت انطباعات دمن داده شد. عصر خانه آ مدم. راز فروغی را دحت بعضی کارها 
نزرد امین! لدو له فرستادم. 

پنجشنبه ۴ صبح بعد از ذکر مصیبت درخانه رفتم. شاه از فروش تراش درختپا به 
امین‌حضور ۳ أمین‌حضرت بواسطه ا -حاحب| لدو له صرف‌نظر کرده‌اند. دعل از ناهار خانه 
آمدم. عصر خانه امین‌الدوله رفتم. نصی‌الدوله آمد. باتفاق شب خانه امین‌السلعطان روضه‌خوانی 
رفتیم. شاهز ا ده‌ها [و | وزراء بو دند. خلس خبلی مفصلی بو د. امروز درخانه» صدیق الماث 
عرایض وزارت بخارحه را آورده دو ده ۱ 

جمعه ۵ - صبح جمعیت زیاد از شاهزاده‌ها و امین‌لشکر وغیره روضه آمده بودند. بعد 
درخانه رفتم. الی عصی بودم. شب مدرسه خان مروی مہمان حاجی ملاعلی بروضه بودم. تفصیل 
فا دشته را پارسال نوشتم. 

شنبه ۶ - صح جمعیت زدادی بروضه بودند. شاه سوار شدند. فراش به احضارم آمد 
[۳۳۶] نرفتم. خانه مشیر‌الدوله رفتم. ناهار آنجا صرف شند. شب رأ خانه مستوفی‌الممالك روضه 
رفتم. خیلی مجلس خوب بقاعده‌ای بود. 1 

بکشنبه ۷ - بعد از روضه‌خوانی درخانه رفتم. وزراء احضار شده بودند. شاه مصمم است 
که به‌هندسه خودشان طاق قکبه را تخته‌پوش بکنند. امروز در عروسی فاشلههفیل آورده بودند. 
هودج تلق را سر فيل سوار کرده بو دند روزنامة مصوری [را ] که | یحاد نمو ده‌ام دنظ شاه 
رساندم. چون قدری از ولیعہد تعریف داشت پسند نفرمودند. حکم شد عوض شود. شاه امروز 
قکبه مسك نصرالدین که نایب! لسلطنه قعل به میخواند رفنه بودند. همین روضه‌خوانمهای تکبه 
دولتی آنجا هم میخوانند. بسیار تعریف دارند» خصوصاً نه نفرشان. 

دوشنبه ۸ - امروز محلس روضه خیلی طولانی شد. شش از دسته گذشته درخانه رسیدم. 
شاه ناهار خورده بودند. وزراء بودند حضور شاه. عصر هم که بحضور شاه رسیدم روزنامه 
بی‌معنی دادنه خواندم. چون مطلب تن ات بها ختصار e‏ [از | سوءظنی که شاه به همه دارد 
تصور کر‌دند که عمدا تحاهل کر ده‌ام؛ محتصر بو آندم. روزنامه را گرفته خودشان مرور فر‌مادند. 
من خانه آ مدم. مجول‌خان ۹ و رفت. ددشب و امقنت دراو یش را دعوت بشام در روصه نمو ده‌ام. 

شش ٩‏ صح امین لدو له ۳ نظاما لملك و حجمعی روصه ]مت بعد درخانه رفتم. 
سبر‌ناهار و نعل از ناهار روزنامه خوانده شد. عصر خانه ادیپ لملك روصه خوانی رفتم. أمشیت 
جرل مس که هر‌سال مب‌وم رفدم. اسامی خانه ها از فرار نفصیل بل ات 

١‏ خانه خودم خیابان نظامیه. ۲- خانه فراشباشی میرز! سعیدخان پامنار» ۳- خانه سید 
هاشم پامنار» ۴- خان آقای شيخ پامنار» ۵ خانه آقا سبدفتح‌اله پامناره ۶- خانة آقا سیدرضا 
پامنار» ۷- مسجد آقا میر محمدعلی پامنار» ۸_ خانه پر علام‌باشی هت ابو لقاسم سفارت 
روس پامنار» کے کا حاجی سیدعزیز ال پامناره ۱6- خانهٌ ملاعلی عبدالباقی پامناره ۱۱- غا 
حاجی سیدمحمد روضه‌خوان» ۱۲- خانۀ حاجی سیدعباس دومنبر» ۱۳- خانه میرزا علینقی 
زرگرباشی پامنار» ۱۴- خانۀ سیدبرهان سرچمبك» ۱۵- قکیه سرچشمه. ۱۶- خانۀ سیدحسین 
شیرازی» ۱ سرچشمه» :۱۸ خانۀ خلیل‌خان سر‌تیپ سرچشمه» -۱٩‏ خانۀ سادات اخوی 
سرچمبك» *۲- خانۀ سیدجعفر سرچمبك» ۲۱- خانُ حاجی محمدحسین جواهری سرچمبك, 
۲ خانه حاجی محمدعلی کش‌دوز سرچمبك» ۲۳- قکیبه رضاقلیخان سرچميك» ۲۴- خانهٌ 
حاجی میرزا شفیع مستوفی» ۲۵- خانه میرزا حبیباله پیشکار صاحب دیوان» ۲۶- خانهٌ قا 
سیدجعفر روضه‌خوان مرحوم. ۲۷- تکیۀ دانگی پامناره ۲۸- قکیهُ محقق پامنار» ۲۹- خانه 
شکر الله نرا پامنار» ۰ خانه حاجی غلا کین تاحر حياط شاهی ۳۱ خانه حاحی مبرزا 
محمدعلی حیاط شاهی» ۳۲ خانه آقا سیدجواد حیاط شاهی» ۳۳- خانة سیدمحمدعلی حیاط 
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شاهی» ۳۴- خانه دائی شمس‌الدوله حیاط شاهی» ۳۵- خانه پس مرحوم سیدقاسم حیاط شاحی؛ 
۶ خانه آقا سیدعلی دراندرونی خیابان ناصریه. ۳۷- خانهٌ آقا سیدعلی روضه‌خوان خیابان 
شمس|لعماره» ۸ خانه میرزا محمد کوچه خر اسانیماء ۹ قا سیدعلی روضه‌خوان کوچه 
خراسانیہاء ۴۰- خان حاجی میرزا حسین مرشد حیاط شاهی. ساعت سه خانه آمدم. امشب هم 
روضه‌خوانی در خانه بود در خلوت کر یمخان و تمام اندرونما زنانه و مر‌دأنه. 

جمازه‌نبه ۱9 - صح بعد از خواندن دوسه روضه‌خوان درخانه رفنم. سر‌ناهار بودم. 
[۳۳۷] بواسطه کسالت و درد سینه زود خانه آمدم. 

پنچشنبه ۱۱ - صبح خانهٌ طلوزان رفتم. شاه امروز دوشان‌تبه میرود. من خانه آمدم. دنبلی 
در موضع پارسال بیرون آمده است. خدا حفظ کند. 

جمعه ۱۳ صح حمعی دیدن آ رن مزا دو سف‌خان مستشار که دوسه روز ايت دتو سط 
نا یبا لسلطنه از خسن خلاص شده و ورا حسن‌خان مه بو دند. بعد درخانه رفتم. اظیار کسالت 
کںدم. سین دشدت درد فا دندل صد مه ممزلند. کی ران بو اسطه دنىل در د گر فته ا شاه 
تغیر فرمود که چر! چمل‌ويك منبر رفتم که ناخوش شوم. شب روزنامه مصور را که جرح وتعدیل 
شده نود حضور فرستادم. ۳ عر بضه‌ای دستخط التفات در جواب فرسناده دو دند. 

دش ۱۴ ب صح حمعی دیدن مداخ دو دند. بواسطه اینکه ت خوردم نیذ بر فنم. محمد 
حسین بك فراش خلوت را شاه احوال‌پرسی فر‌ستاده بود. عصرهم مچول‌خان آمد» از فررمایش 
شاه. 

یکشنبه ۱۴ - صبح در خانه رفتم. شاه بیرون نیامده بود. مجلس وززاء رفتم. نایب لسلطنه 
بود. با من خیلی گرم ونرم گرفت. بعد خدمت شاه رفتم. بعد از ناهاز آ مدم خانه. عص فورخانه 
رفنند. با قراری که شتدم کار خانه فعنگک‌سازی که رفته دو دند تماشا کن راه نیفتاده بو د. 
از اشت کات اش نون وه رون 

دوشنبه ۱۵ - امروز جاجرود يك شبه میرویم. صبح زود من بطرف جاجرود با درشکه 
حر کت کردم. ناهار سر خه‌حصار خوردند. جار ساعت دغروب مانده وارد حاجرود شد دم . غروب 
شاه مس یف وت سه شکار زده بودند. شب ۳ در سر‌شام تا م.اعت چ ار بودم. بعد منزرل 
آمدم. میرزا زینالعابدین حکیم منزل من است. 

سه‌شنبه ۱۶ - صبح زود باتفاق نایب ناظ بشہں س‌اجعت نمودم. شاه هم مراجعت بشس 
میف‌مایند. جاجرود یکشبه خیلی تماشائی است. امروز شاه سه شکار زده بودند. مغرب وارد 
شمر شدند. این مقر شش شکار نموده» خبلی ثردماع دودند. 

چپارشنبه ۱۷ - صبح زود خانه امین‌الدوله رفتم. سیدباقر جمارانی که ملقب بناظمالعلما 
شده آنحا بود. این سندباقر تفصیلی دارد که میئو یسم. بعد باتفاق امین‌آلدو له در خانه رفتیم. 
شاه را ديدم که با معدذجی تاه که از بات‌کلسشن | مخ و خان رس مدارسه» چون مخبر ا لدو له 
ناخوش است نیابت کرده بود» و باقرخان شا گرد مدرسه در گوشه باغ نجوی میکند. معلوم شد 
من از عراف آورده دو دند باون معد نجی داده‌اند تحن یه کرده لاله در آوزده. معد‌نجی با عحله 
مآمور شد میرود به عراق. بعداز ناهار شاه مستوفی‌ها و اجزاء وزارت وظایف و اوقاف را پذیرفته. 
من خانه آ مدم. اما تفقصیل سیدیافر پسر سبد‌هاشم که ناظم! لعلما لقب داده‌اخد. پدرش مد شند. 
مرد فاضلی بود و این سس عاق پدز بود. در صدارت فا آقاخان که نوز یما نوری اشد و 
جوانان این طایفه فتوری و غروری داشتند میرزا علی‌خان قصیر پسر دوم میرزاآقاخان که شخص 
رذل طبیعت بود و هست جمعی الواط را دور خود جمع کرده بود. از جمله سیدباقر جمارانی بود 
و خیلی طرف اعتمادمیرز! علی‌خان بود. طوریکه وزارت کلیه در خانۀ میرزا علیخان با او بود. 
خاطر دارم وقتی که میرزا علی‌خان ازپدر قبر کرده بود بطرف عتبات عالیات رفت. مرحوم صدراعظم 
باحضور خودم به اعتمادالسلطنه پدرم شکایت از یدباقر میکرد که این ناسید فلان‌فلان [شده] ‏ 
بسر مرا محرك [۳۳۸] است. خلاصه بعد از انقراض صدارت از میرزا آقاخان و ذلت طایفه او 
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که معروف است» سدباقر دوازده هزار عدد اشرفی [را] که بطور امانت از میرزا علی‌خان نزد 
او بود بلعید و خود را به پاشاخان که آنوقت امین‌صره بود بست و از طرف دیگر با حاجی 
ملاعلی .مجتہد سازش کرد. «وزبروز که پاشاخان شأنش زیاد میشد سید هم اعتبارش در انظار 
زیادتر .میشد. عمل شرعی هرچه رجال دولت داشتند بواسطهُ سید بمحکمةٌ حاجی ملاعلی راجع 
مش . با بدر من هم ۳ دود. جناذجه پدر من در له ۴ در خانه سرد حمارانی که یبلاق 
رفته بود مرحوم شد. دوسال قبل حاحجی ملاعلی با سید بد شد. هنوز ند‌انستم چرا. كانت دشاه 
کںد. حکم شل سید را از طبران رون 0 ۲ سید دحضصرت عبد! لعظیم پناه حست. دوسه ماه 
ماند. بتوسط ائس‌الدوله مرخص شد شن آمد. مدتی از خانه بیرون نیامد. حالا با این 
آمین‌الدوله خصوصبت دارد. بتوسط او ثاظم‌العلما شد. 

پنجشنبه ۱۸ - صبح در خانه رفتم. الى عص بودم. عصر بروضه‌خوانی سلطان‌حسین‌میرزا 
از آنحا خانۀ معتمدالدوله بعیادت شاهزاده خانم زوحهُ:ایشان که همشبره مرحوم عمادالدوله عمه 
عبال من است رفتم. شاهزاده خانه نبود. اندرون پذیرفتة .شدم. مدتی با شاه‌زاده‌خانم صحبت 


داشتم ا آذحا خازه امبر‌زاده سلطان محمد میرزا سب مر حوم عمادا لدو له شام موو دودعم . شام 


آ دحا صرف شد. وقت خواب با اهل خانه مراحعت بخانه شد. 

حجمعه ٩۵‏ _ شاه شاهزاده عدا لعظیم میر‌ود. نحاهار را آذحا بعنی در نحف آ اد صرف 
میفرمایند. من صبح با میرزا رضا نجفآباد رفتم. عریضه‌ای داشت که بشاه بدهم. دادم و جواب 
و خالاصه شاه تشر یف آوردند. تعریف زباد از سر‌در حد ید که امین لسلطان ساخته است 
فر مودند. از ذحف آ باد بحضرت عبدا لعظیم رفنند. من تم عنم شاه به‌علی آ باد خالصه امین‌اقدس 
که سپرده مليجك است رفته. عص مراجعت بشمیر فر‌مودند. 

سنه o‏ س صیحج در خانه رفنم. سر‌ناهاار بو دم. بعدازناهار شاه فر مودند خانه و خالاص باش 
شب حاضرباش. خود شاه قعز بهخانه حسام| لسلطنه رفته بودند. در حضور شاه سید محمد 
روضه‌خوان با سید ابوطالب روضه‌خوان دعواکرده بودند. سبب تفیرخاط مبارك شده بود. بوزیر 
طیران حکم شده بودکه تمام روضه‌خوانپا را دعوت بکنه و التزام ازآنبا بگس‌دکه باهم دعوا 
نکن شب بون شام خوردند. مدتی از گوهرشاد خانم صبیه مرحوم عمادالدوله که عروس 
ای ید ات تعر یف کرو .مروز وا لده ت بک رده خیلی اوا تلخ است. ساعت جماد 
از در خانه خانه آ مدم. 

تکشنبه ۲۱ - صیح الحمدله قدری از حالت والده تفن حاصل کرده وه رفتم. شاه 
تازه بیرون تیف آورده بودند. باز از گو هرشادخانم که دیروز دیده بودند تعریف میکرد[ند]. 
فدری در سر دنأئی‌ها کرش کی دند. حسام! لساطنه و معتم دا لدو له هم دودند. ,بعك ناهار خوردند. 
اتباع وزارت جنک احضار شده دودند. دوسه ساعت طول ون از حصور ی ۳ بعك اتباع 
.وزارت انطباعات و دازالترجمه و کتاب و تألیف که غالبا علما و فضلا هستند از حضو ر گذشتنه 
به همه اظپار التفات فر‌مودند. بخود من هم اظبار التفات کردند. طرف عصر بعیادت عزت! لدو له 
خانه مشیرالدوله رفته بودند. من امشب مبمان دارم. مشیر‌الدوله. قوام‌الدوله. امین لشکر» 
امین‌خضور» حکیم طلوزان. الی ساعت شش حضرات نهستند. گفتگوی دولتی و وزارتی از همه‌جا 
شد. بعد هر کس بمنزل خود رفت. ۱ 

دوسشه ۲۲ - صح والده احوالشان باز جېم خورده بود. خیلی پر دعمانم. خانه طلوزان رفتم؛ 
بلکه او.را بیاورم. قمازرض کرد. از آنجا خانه رفتم. شاه سرون بود. بائبایت کسالت که 
[۳۳۵] داشتم مرا الی عصر نگاه داشتند. ظلالساطان بی‌خس و ناهار وارد شد. خدمت شاه 
رسید. دیروز میرزارحیم رئیس پست‌خانه که از طرف امین‌الدوله مأموریت داشت و سابق هم‌به 
سمت منشی گری نزد امین‌الملك مرحوم بود بقولنج فوت کرد. زیاده از چہار ساعت مرض طول 
نکشیده بود. عصری دیدن طلالسلطان رفنم. 

سه‌شنبه ۴۴ امروز الحمدلله احوال والده خوب بود. خانهُ طلوزان رفتم شرححال والد 


مش روز امة اعتمادالسلطنه 


را گفتم» از آنجا بدرخانه. شاه اظپار کسالت میفرمودند که چند روز است سوار نشدند 
بو اسطهُ بو اسس. اشتما ندارند. ناهار ماشاءاله در کمال خودی خوردند» مل دو نف از ماها. 
معلوم شد تدارك سواری فردا را فراهم می‌آورند. خلاصه بعد از اهار من خانه آمدم. عصر 
حکیم طلوزان و میرزانصراله آمده والده را دیدند. کاغعذی از حکیم آدم )٩(‏ ظلالسلطان 
رسد که بنابفر مايش شاهز اده نیم ساعت از شب رفنه آذحا دروم. رفتم. خلوت رون بعضصی 
فرمایشات فرمودند. خانه آمدم. خلاصه امروز اتباع وزارت علوم» تلگرافخانه» مریض‌خانه. 
حفظ | لصحه بحضور رسیدنده عصر شاه مبدان مشق تشر دیف بر‌دند. تایبا لسلطنه دحیت ورود 
ظل! لسلطان خیلی خودنمانی 3 

چبرارشنبه ۴۴_ صبح شاه سوار شده بطرف دوشان تیه تشریف فرما شدند. من هم وقت 
را غنیمت دانسته باتفاق می‌زارضا و سید کاتب اسماعیلآباد رفتیم. شب در آنجا بودم. خوش 

ذشت. يك روزنامه اطلاع تفصیل فتح‌تل‌الکبیر را ترجمه نمودم. 

پنجشنه ۲۵ صبح از اسماعیل آ باد »۳ آ مدم. در خانه رفتم. دیروز شاه معلوم شد 
شکار ثکرده بو دند, امین حضور قوش‌پرانی کرده بود. خللاصه درسر ناهار بودم که طل! لسلطان 
و سای وژراء احضار شدند. من خانه آمدم که شب حاضس باشم۲»لتياع وزارت عدلیه امروز 
حصور رسبدند. شب ساعت چمار در خانه بو دم. 
۱ جمعه ۲۶ - بفر‌مایش شاه در ر کاب سوار شدم دوشان‌تبه رفتم. سرقنات دوشان‌قپه آفتاب 
گردان زده ناهار خوردند. دعك از ناهار من شہں ]مداخ شاه يك شکار زد. 
شنبه ۳۷ صب‌زود فراش به احضارم آمد. در خانه رفتم. شاه در باغ گردش میکرد. 
مليجك تقریر میکرد که دیروز مچول‌خان در سر عصرانه بشاه عرض کرده بود که عمله‌خلوت 
خس‌چی هستند. این علیه ماعلیه‌بالطبع‌دنی و ملعون است. گاه‌گاهی میخواهد خبائت ذات و 
طینت خود را پنران کند» بلباس معقولیت جلوه میکند چون خبالت در ذات ومزاج متخ است 
يك دفعه اف فسل ملعنت‌ها از او بروز نة خلاصه سرناهار نودم. بعد <معی از وزراء احضار 
شدند. عصر شاه خانه معبرالممالت بعبادت صسهٌ خود عصمت‌الدو له که عبال معیر است وناخوش 
انتیات رفته دو دند, 

یکشنبه ۲۸ - صبح میخواستم دو سه جا بروم. باز بطرف در خانه رفتم. الی ناهار شاه 
بود. آمروژ حمعی از اعبان که در سلك همراحان ظل‌السلطان بودند بحضور مشرف شدند. شب 
در خاأنه رقدم. الی عص ساعت سهوندم دودم. آمروژ شاه تفصیل خوابی که جند شب قىل دیب‌ده 
بودند میفرمودند. خواب دیده بودند حیوان بزرگی که از فيل بزرگتربود بشاه حمله برده بود. 
شاه بازی در دست داشته بطرف آن حیوان رها کرده بود. باز بزیر گلوی حیوان چسبیده بود. 
پوست زور گلوی او را .دریده خون زیادی .جاری شده حبوان. بر‌زمین خورده مرده بود. شاه 
از شدت عفونت. آخون حیوان دود شده بود. ات ای بلند کرده و شاه گفته دود قا چپارده 
رد قرو رف و 

[rel‏ دوذنبه ۲۵ - صبح زود از صارمالدوله که تازه آمده بود. در خانة للالساطان 
منزل دارد دیدن کردم. بعد درخانه رفتم. شاه در عمارت اندرونی گردش میکرد. قبل از ناهار 
قدری درس خو آندند. بعك از ناهار یمن فر مو دند که حاضر باشم. تفصیلی از محمد حسن مبرزا 
سەر اعتضادا سلطنه شنیدم که دیشب ساعت دو از فرحزاد مراجعت کرده» مست وارد شمر 
میم ود. از دم مر یضخانه بنا ER‏ دمر دم فحش دادن و کتك‌زدن. از حملهُ مص رو بین احمدخان 
سس محمدخان شو هر مادر مود یقلیخان شر آخور ا كاه شدنیده حکم فر مود محمد حسن 
میرزا را از پیشخدمتی اخراج کردند و نایب لساطنه او را چوب زیاد زد. در سرناهار میفر مودند 
که دعد از فوت اعتضادا لساطنه جمعی گفتند از شاهزاده‌ها که چرا وزارت علوم را به اين پسس 

ندادی. من عرض کردم حا داشت. شاه ملتفت شدند که مقصود من کنا یه بوده‌است وین ۱ همان 

۱ حای سه چپارکلمه سفید مانده و ظاهرا تراشیده شده است. 


صفر سنهة ۱۳۰۵ قمری ۳0۷ 


حالت محمدحسن هی را را دارد. عص موسیو دیشارد و دو سه نف دیگ دیدن آمدند. 

سه‌شنبه غرة صفر - امروز شاه دوشان تپه رفتند . من نرفتم. خانه امین لشکر» بعد خانة 
حاجی‌رحیم‌خان پسر حاجیمحمد کریم‌خان رئیس شیخی‌ها رفتم. دوسه سوّال نمودم که بعدخواهم 
نوشت. بعد خانه آمدم. امروز مليجك از شاه قہر کرده امین حضرت تفنکك آبدارخانه را 
به ماشاءا شخان فراش خلوت که از منسوبان انسیا لدو له است داده دو ده مليحك که ميل دارد 
با قد کوتاه تفنگ‌دارباشی باشد متفیں شده بودند. 

چپارشنبه ۳ - صبح زود بخیال اینکه بعادت معبود شاه بیرون خواهدآمد در خانه رفتم. 
متحاوز از سه ساعت در حياط اندرونی گردش کردم» سرما خوردم. بعد قرق شکست. در خانه 
دودم الى ناهار. خانه آمدم. مزا حسنخان سس میرزا بوسف‌خان مستشارالدو له که ھےحدہ سال 
دود در فرأنسه و انلس تحصیل طب کر ده دپئر بن اطا شده دیده شد. عصر شاه دوشانتپه 
بجبت سان شتر کلائی رفته بود. امروز عصر تمارت طرف مغرب باغ سپپسالار مرحوم که 
د یوانخانة عد لبه سحت بو اسطه بخاری آ تش گرفته شاه هم در مراجعت از دوشان‌ثبه باع سیم‌سالار 
رفت. دو سه هزار تومان صرر وارد | مده اتتت اه 

پنجذنه ۴ - صبح خانۀ امین‌الدوله رفتم آذجا باتفاق در خانه. بعداً از خانه آمدم. 
شاه میدان توپخانه تشریف آوردند. سی‌عراده توپ کوچ ك که بار قاطر میشود تازه از اطریش 
ابتباع شده دیدند. بعد نگارشتان ۲۳ شب در أنه رفتم. شاه درون شام مسل فس مودند. ۳ 
ساعت چبپار بودم. 

جمعه ۴ - صح بخبال دیدن ظل‌السلطان خانه شاهزاده رفتم. حمام بود. قدری منزل 
حکیم نشستم. بعد در خانه رفتم. الی عصر گرفتار شاه بودم. همه را بخواندن کتاب و روزنامه 

ذشت. امشب مجتید تبریز مہمان من بود. تا ساعت شش وهفت نشست. خیلی صحبت علمی 

و پولتیکی و غیره شد. 

شنبه ۵ - از نصف شب الی عصر امروز متصل برف وباران داخل هم می‌آمد. شاه امروز 
خانهٌ ظل‌السلطان مممان‌است. پنج هزارتومان نقد» قريب ده‌هزارتومان اجناس‌پیشکش کرده بود. 
من هم دودم. در حضور شاهزاده و شاهزاده‌ها شاه مرا بالا شت ظل! لسل(طان نزديك بخودشان 
نشاندند. دو ساعت روزنامه ترجمه میکردم. نایب‌السلطنه خنکیبا کرد. صارمالدوله و سایر 
|۴4[ اتباع ظل! لسلطان [را] که بطوز ادب امتزل او ارفته دو دند نیذ در فته دود خیلی جوان خ 
ات( 

یکشنبه ۶ - عید مولود شاه است. اولا صبح آمروز برف شدیدی می‌بارید. یعنی قریب 
شصت ساعت است به طبران باران و برف میبارد. انیا بواسطٌ باران تشریفات عید کما هوحقه 
مرعی نشد. نقاره‌خانه ِ نشد. صح در خانه رفتم. شاه حمام بود. بیرون تمس یف 2 کم کم 
ِ س به‌خوبی گذ‌اشت. وه تشر یفات عید که ناهار خوردن شاهزاده‌ها در حضور و من ایلچیپا به 

يك و سلام عام [بود]ً ۳7 آمد. شب را هم به تلافی دیشب درخیابان باب همایون آتش‌بازی 
شد. د. فایپ‌الساطته هم به تقلید سپس‌الار .مرحوم در این سه سال که وزیر جنگ استث میمانی 
مبدهد. بخصوص امسال دوسه اطاق طولانی ساخته است. مرا هم دعوت کرده بود. طرف مغرب 
رفتم. | گرچه جه تررمه و نشانپای خود ۳ درده دودم» لیکن ميل بماندن ند‌اشتم. در این دس 
امین‌الدوله هم رسید. آمده بود عذری بخواهد و برود. باتفاق ایشان بخانه مراجعت کردم. اما 
مخارحپای فوقالعاده نایب لسلطنه از پولپای زیاد وز برنظام فارس بوده ا 

دوشنبه ۷ - صبح زود رفتم که عمارت اندرون تازه شاه را بدهم نقاش نقشه بردارد بحبت 
روزنامهٌ شرف. وفی در آندرون رسكم درشکه خود ۳ يس فرستادم. در آندرون را دته ديدم 
لا ید شده خانه ادیبالملك رفتم» از آنجا بد‌رخانه. تا ظل| لسلطان احضار شده دوده از فراری 
که میگفتند بدحال از جدامت درون انح دود. شب را تا ساعت جار در خانه بودم. بعل خارنه 
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آ مدم»شنیدم‌پسر مليجك میکفت مسیو کچی۱ کبر دعوتی کرده بود. بعضی از رجال دولت و عوام 
ملت [را] درخانه ظییرالدوله داماد شاه شربت وشیرینی‌داده فرمان شاه‌را که تازه درباره کیر‌ها 
ه ادر شده که از عوارض معاف باشند خو آنده شسند. 

سه‌شنبه ۸ - آمروز جاجرود میرویم و این جاجرود چبازم است. صبح زود خانه ظلالسلطان 
رفتیم. روزنامنمرء دوم شرف [را] که تصویر ظلالسلاطان است حامل بودم. شاهزاده خیلی کسل 
بود. ظاهر‌آنایبا لسلطنه میخواهدقشون بوابجمعی‌شاهزاده‌را جزوخو د کند. از نحا بسا 
دسر خه‌حصاز ِ ناهار خو رده سیل ایو | لقاسم بدرزن ملبحك 1 ر'[ که فراش خلوت بلکه 
همه کار خلوت اش آذحا یافتم. سرخه‌حصار ۳ جون شاه به ملىخكڭ سمیر ده ات ای کنات 
حاف ر کرده بود بجرت حرم قدری هم به ما داد. از آنجا بجاجرود رفتم. در بین راه پنج‌تیر تفنگ 
خالی کر دم» بدون اینکه شاوی E‏ دست خود را زخم نمودم. عهس وارد حاحرود شدم. شب 
میرزا زین‌العابدین حکیم‌باشی از شہں رسید. .منزل من منزل کرد. در مہ رشم بشیرالملك و 
غلام‌حسین‌خان بودند. 

جمواز د.نبه % - اهزور ان سوار ند ثد . من هم در وکاب دودم.. بطرف عمارت قد یم و آن 
سمئتما رفتم. قبل از ناهار دوسه کرك شاه زدند. سرناهار قدری اروزنامه خوبانده شد. مراجعت 
بمتزل کردم. طلوزان هم از شین ارسید. عصس شاه دوارغالی شکار. کر لته 

پنجشنب. دهم بت اموز شام سوار شد ند . مرا هم EET‏ سوا ر کر‌دند. باتفاق طلوزان تا 
سرناهار بودم. بعد منزل آمدم. ظل! لسلطان پانصد ڈو مان نقد د پیشکتس فرستاده است. امروز شاه 
. ماشادانله هشت شکار زدند. : 

جمعه ۱ - امروز شأه م وار دشد‌ند» صح ور کاله رفتم. متصل روزنامه عرض شد و 
[ ۲۳۲ ] بعضصی نوشته‌صات ولایات و عبر ه. عصن ظل| لسلاطان وارد آردو شنت ۰ جکمه مهيا وارد 
عمارت شاه از دنس یفات او این بو د. شعاد ف مودند پسس ملبحكث را اندرون در دند که شاهزاده 
نبیند. عص عبادت شاهزادء پیشخدمت» از آذجا چادر عضدالملك» از آنجا منزل ناظم خلوت که 
.مجول‌خان آنجا منزل کرده است رفتم. مرأحعت بمنزل نمو دم. 

سنا ۷۱ صح در ر کاب شاه سواز شدم دطرف کوك داغ رفتیم. . ظلالسلطان همراه بو د. 
در سس سواری روزنامه بخو آنده شد. دعل از ناهار مراحعت بمنزل‌شد. فدری خوا بمدم. عصر درخانه 
رفتم. طل! لسلعطان قب کر ده بو د. . حکيم طلوزان ۳ خو استه دو د. الی ساعت جمار درخانه بودم. 
بعد منزل آ مدم. شام صرف شد. 

بکگذشه ٩۴۳‏ - صبح درخانه رفتم. شاه سوار نشدند. در سرناهار روزنامه خواندم. تا عصر 

ما را نگاه داشتند که ددر یس ۲ بفرمایند. امن‌وز دوسه مر‌ثبه پسس. ملرجك بیرول آ مك موزیکان 
زد. قرار شد يك‌دسته. موزیکان‌چی مخصوص به‌اسم او" بگین‌ند. امنوز از بندر خلیج‌فارس صدف 
زیادی آورده. بودند که. در وف نبا . مر وار ید داشت: ظاهر ا نو آنجا: ۳ بتحال صدف .دنو ده ون 
تازه پید! شده.-است. شب مپمان.خکیم. طلوزان بودم..مینگفت صبح_ که :بجبت.ظلالسلطان نمك 
میبرده است شاهزاده را در بین‌راه دیده بود:که مرده‌ای بطرف شیر میبر‌دند. از مرض تر‌سیده 
فراز کرده‌اند به‌شس. امشب طلوزان تفا کات که داد. امین حضرت هم بود. چبار بطری 
شراب خورده» رذالتما ۳ سم‌حان | لله ! این شخص ایتک آب ۳ خوراك شاه بدست اوست 
و شر اب ۳ دوا ۳ غذای ملك‌الملو ك عحم را متو حه است. خدا ناصرالدین شاه را حفظ کند» 
وال ا عاو اف ان وواه جاخته که اه نام امین او عة 

9۵ ده ۴ _ امروژ شاه سوارشدند. من هم در ر کاب بو دم. دعد از ناهار مر خص‌شده هل 
آ مدم. همینکه واردمنژل‌شدم محمدقاسم‌فراش روزنامه را ديدم که ا ا سوال کردم 
روزنامه‌های مصور ۳ آورده اهنت ؟ حواب داد خیر. تایبا لساطنه فر ستاده ورات را ده هم ردند 


مات ا در اصل» ظاهرا مانکحی )8( ظاه را تحصیل درست ایت 
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و تفصیل را میرزا علی‌محمد نوشته است. کاغذ میرزا علی‌محمد را که خواندم نوشته بود 
ثایب‌السلطنه دیروز مرا خواست» بعد از تغس زیاد در محلس گفت شماها با من غرض۱ دار ید. 
بقین صورت مرا دد سباختها دد. هر قدر ما على محمد عذ‌رخواهی کرده دود فا يده نبخشیده بو ده 
حمعی فراش و عسره را فرستاده بو دند دارا لطباعه صورت خودش را از روی سنک محو کرده. 
من فی‌الفور عریضه‌ای نوشتم و کاغذ میرزا علی‌محمد را فررستادم. جوأب دستخط صادز شد که 
دیشب نایب لسلطنه شکایت کرده بودند که شرح‌حال مرا کم نوشته‌اند. باو نوشتم هرچه نوشته 
ات رمان من ود امت قو هچ نات ندافته. عاش موجه ناشن این واب شاه سرا 
E‏ 

سا‌یشه ۱۵ - دو روز انیت . که باران ی ید. شاه منزل ماندند. درخانه رفتم. الی عص 
بو دم. و یا فا هل ]مه دوباره فراش به‌احضارم اھ درخانه رفتم. شاه بیرون شام 
مىل فر مو دند. معلوم شد هزار ویانصد تومان دحر مخانه انعام مرحمت شده بود. ناراضی دو دند. 
دعو | کرده دو دند. شاه منغدر شده رون تشر یف آور دنل( شام ممل قر مودند. 

حجمواز سنه ۶ _ آمروز شاه سواز شد‌ند. ميان دو اب شکار كيك رفته بودند. من هل 
ماندم. مچول‌خان و شیخ‌الاطبا ناهار منزل من خوردند. میرزا زین‌العایدین بجبت معالجةٌ زن 
معتمدالدوله شیر رفت. 

[۲۳۳] پنچشنبه ۱۷ _ صبح شاه سوار شدند. من هم سوار شدم. بطرف کول داغ رفتند. 
در بین رأه را مرخص فر‌مودند. منزل مدم. شب در خانه رفتم. تا ساعت جپار در خانه‌بودم. 
امروز شاه يك پلنگ شکار ف‌مودند. 

جمعه ۱۸ - بشہر مراجعت میشود. صبح زود بطرف شور آمدیم. در بين راه به طلوزان 
بر خوردم. باتفاق درشکه ذشمستته شممن اما نم خانه ظل! لساطان رفتم. شاهز أده ما را از خلوت 
مخصوص احضار کرد. خیلی صحت وا دعد خانه آمدم. شاه ناهار را سرخه‌حصار مسل 
فر مودند. دو شان‌تبه رفتند. عص دشہں وارد شد‌ند ۰ 

شنئبه ۵ - صمح خانه امین لدو له رفتم» از ۳ در خانه. الی بعد از ناهار شاه دو دم. وژراء 
احضار شدند. من خانه آ,مدم. شب سلطانابراهیم میرزا خانه ما دواد. 

یکشنبه ۲۰ - اربعین است. صبح در خانه والده نایب‌السلطنه رفته شکایت از نایب لساطنه 
نمودم» بعد در خانه إلى عص بودم. از آنحا [ خانه ] حاحی‌محمدرحیم‌خان شبخی رفتم. خود خان 
بالای منہر رفت. بانہایت فصاحت موعظه کرد. 

دوشنبه ۲۱ - امروز شاه صاحش‌انبه رفتند. من صبح زود بدرشکه ذشسند سلطنت آ باد 
و صاح ق انه رفتم. مدتی بعد شاه تش یف | و ردئد. داهارصرف ف‌موده کاغذ زياد مطالعه ف‌مودند. 
عص پشسپی مراجعت فر مودند. 

سب شنیه ۳ - صبح بخیال دیدن والی گیلان رفتم. خانه نبود. از آ نجا در خانه رفتم. شاه 
فر‌مودند شب حاضر‌باش. امروز تجار و اجزای وزارت تجارت بحضور رسیدند. عصر شاه میدان 
مشق رفته شب بیرون شام میل فرمودند. تا ساعت چہار درخانه بودم. 

چهارشنبه ¥۴ _ امر‌وزشاه بعداز حضاو وزراء ۳ شاهزده‌ها بعشرت آ باد تشر یف ف ما شدند. 
سان مختصر قشونی که با ظلالسلطان آمده بودند دیدند. مر کب از دویست‌نفر سوار کی‌مانشاهان 
و شیرازی بودند و چند نفر سوار بطرز قزاق و سیصد سرباز از افواج مختلفة جمعی شاهزاده. 
خیلی خوب مشق کردند. از آنجا بعد از صرف چای و عصرانه شمر مراجعت فرمودند. شب را 
مپمان طلوزان بودم. میرزا محمد مستوفی نظام و جمهانگیرخان وزیر صنایع بودند. 

پنجشنيه ۴ سب صح بعباأدت ناظ ۾ خلوت رفتم» از ادحا در خانه. نا دودم. e‏ دخانه 
نمودم. عصر صارم! لدو له حكيمالممالك»› منستو فی‌نظام :دیدن ER‏ 
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جمعه ۲۵ - امروز تصور میکردم شاه سوار خواهند شد» چون هوا خوب بود. اما چشم‌درد 
مانع سواری شاه شد. در خانه ,رفتم. بعد از خاهار خانه آمدم. شب دوباره در خانه رفتم. تا ساعت 
چہار بودم. 

شنبه ۲۶ - امروز دوسه‌جا خیال داشتم بروم» نشد. خانة بارون نرمان که ناخوش است 
رفتم. از آنحا درخانه. وزراء بعد از ناهار احضار شدند. ظاهرا جاعنمانی درعمل سرحد کر‌مانشاهان 
گفتکو دارند. حواساا مغشوش است. امروز سرناهار آش ماست بجپت شاه پخته بودند. شاه 
اعتماد نکردند بتوسط او آش بجپت مليجك بفررستند. باز خواجه خواستند. خواجه منصورالدین 
میرزا که حاضر بود آمد. از اوهم احتیاط کردند نفرستادند» بعد از ناهار خانه آمدم. عصی اهل 
[۲۴۴] خانه نوبه سختی کردند. شب را با تب سخت و بدحالی بودند. خیلی اوقاتم قلخ است. 

یکشنبه ۲۷ - امروز شاه دوشان‌تپه رفتند. صبح زود من خانه ظل‌السلطان رفتم. ازآنجا 
محلس شوری مس‌وم. شاهزاده اندرون بودند. ببرون تشر بف آوردند که دروند. اصرار کر دند که 
در کالسکه خودشان بنشینم. قبول نکردم. در درشکه خود بتعاقب ایشان در خانه رفتم. مجلس 
شوری احدی نبود. تنا با شاهزاده یك ساعت تمام حرف مدیم لد امین‌الدوله آمد. .من دفتم. 
چون کالسکه و اسب خودم را گفته ابوادم در شمسا لعماره نگاه دارند پناده در مبان کل آمدم 
۳ درشکه خودم رسید. سواز شده بطرف دوثآن‌تبه رفتم. مدئما روزنامه خواندم. عصس در مرا حعت 
خانه امین‌حضور روضه‌خوانی رفنم. 

دوشنبه ۳۸ - قنل امام حسن (ع) است. صح بعد از آنکه میرزا فروغی را راه انداخته 
ڊطرف درخانه رقتمء ألى عص درخانه دو دم . متصل هناخ #اه مبرقت و می‌نشست» در مبخاست» 
روزنامه میخواندم. پناه برخدا! از این زند کی پرمشقت. عصر بخانه آمدم. 

سه‌شنبه ۳۹ - صح بعد از اینکه خانه امین لدوله رفتم بانفاق در خانه رفتیم. شاه بیرون 
دوردند. بيعل از ناهار خانه آ مدم. عصری به اص ار حکیم لممالك خانه عبد الله میرزای حشمت! لدو له 
روضه‌خوانی رفتم. بسیار مجلس خنك و بدی بود. اولا جائی که من نشسته بودم جریان هوا بود 
و | کش شمورد. تانب يك دوبخاری که در اطاقہای دیگر مسو خت ار زغالسنک بود» طوری عفن که 
کله تیگ کبفاه هرطور بود دوساعتی بد گذ‌رانده ازآنها خانه ظل! لسلطان رفتم. ایلخانی و 
مس لدوله بودند. شاهناده خیلی التفات با .من کرد. دستخطی شاهزاده بمن محرمانه نشان داد 
و شاه به اصر ار حکم کرده بود حسنقلی‌خان بخشاری با ید کته شو ده از آنجا درخانه زرفنم. 
۳ سبه‌ساعتی شب دودم. 

چمارشنبه سلخ - شاه دوشان‌تیه رفتند. من صبح خانه مچول‌خان, ازآنجا کاروانس‌ای 
امین دکان‌زیکلر بحست ابتیاع گنه گنه رفتم. ازآنجا دکان بکمزء از آنجا خانة شیر‌ینی‌سازء بعد 
خانه آ مدم. ناهار خورده خوابیدم. عص خانه سلطان ابر‌آهیم میر ژا روضه زفتم. 

پنجشنبه غرة رییع‌الاول - صبح خانة میرزا عبداللخان والی کیلان رفتم. خانه عالی نوساز 
دارد. این حوان دوسه سال قل پیشخدمت تایبا لسلطنه بو د. از ۶ دقول عورام تب مین ده 
حالا همه‌چیز دارد. ازآنجا خانة مسیو پیلوف‌نگی رفتم. بعضی آسباب دارد. چہل پنجاه تومان 
خرج بسروده نمودم. بعل در خانه رفتم. س‌ناهار بو دم. خانه آ مدم. امروژ والده آندرون حجد مت 
شاه رفته دو د. خبلی طرف التفات شده بود., ی صارما لدو لف حکم طلوزان» مستوفی نظام» 
حکیم! لممالت مپمان من هستند. 

جمعه ۳ ب ددشب انه اختماعنل مر دا پس مررحوم عمادا لدو له را دزد زده ا هر جه داشته 
است درده‌اند. صبح من در خانه رفتم. الی دویغروب‌مانده در خانه بودم. ترایت کسالت دا پیدا 

کرده منزل آرمدم. حاجی ابوا لحسن‌معماز» معمازباشی شد. 


ك اصل: هو اسما 
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شنبه ۴ - صیح خانة مستوفی] لممالك رفتم. با من خلوت کرد. خیلی صحبت فر‌مود. از آنجا 
در خانه رفتم. دعك دیدن حکیم دیکسون انگلیسی رفتم. از آ نحا خانه ماه ناهار صرف نمودم 
خوا بندم. عصر یجہت کتاب قار بخ تن که , راجع بتاریخ قاجار ات اند میرزا رحیم پسس 
حکیم! لممالك رفتم. علم چه خوب اتتاه :این که سک که ار قاذورات کمن :ا ست چون اسان 

O O N Os‏ طرف احتباج من ده اد از آ نحا در خانه رفتم. شب 

[ ۳۲۳۵ ] را تا ساعت چپاز د رخانه دو دم. . ثایبالسلطنه امروز از قم وأرد شل . 

MES ار پا با ید‎ ES 
بقصر سه‌شبه میروند. من صبح خانه مستوفی‌الممالك» از آنحا عیادت قوامالدوله» از آنجا دیدن‎ 
فرآشباشی تایب لسلطنه که همر اه نایب لسلطنه از ڌم آ مده» از آنا بخانه محشهده زنحان که‎ 
بسیار تعریف او را شنیده بودم و فی‌الواقع جا داشت رفتم. این شخص بنظر من چہل سال الی‎ 
چپل‌ودو زیادتر ندارد. سیار خوشرو و فاضل [و]غیر متعصب است. بعد خانه آمده ناهار‎ 
خوردم خوابیدم. عص با ناظم خلوت دوشان‌تبه آمدیم. شاه قصر فیروزه اهار خورده بودند.‎ 
بواسطهٌ زیادی خون بواسیر بی‌حال هستند. شب تا ساعت چا بخدمت شاه بودم.‎ 

دوشنبه ۵ - صبح هنوز منزل بودم. شنیدم شاه فسخ عزیمت فرمودله] شس میروند. وقتی 
که شرفیاب شدم معلوم شد از بواسیر خون زياد رفته است. ضعف پبدا شده وحشت کرده شس 
میروند. ظلالسلطان» مغب‌الدوله, امین‌الدوله که احضار شده بودند شرفیاب شده. بعد از ناهار 
بطرف شیر آمدند. 

سه‌سنبه ۶ _ کسالت شاه بافی است. صبح درخانه رفنم. وزرا ۳ شاهزاده‌ها احضار شده 
بودند. بعد دوسه نفر از وزراء مجلس ترتیب دادند مر کب از سه‌چپار نفر شاهزاده‌ها و وزراء 
که در مطلبی مشناوزه تن ظاهرا راحع بامور سر حد یه داشد. قا عص درخانه بودم. دوساعت 
بغروب مانده خانه آ مدم. 

چہارشنبه ۷ - شاه امروز به بہانۀ اینکه بعمارت جدید اندرونی خواهند رفت و از خارج 
شور باید داخل شد با کسالت مزاج عشرت‌آباد تشریف بردند. الى عصی گاهی بخلوت با 
آمین‌الدوله» گاهی بخواندن کتاب و غیره وقت به بطالت گذشت. عص مراجعت بشسبر کردند. 
شب را هم آتش‌بازی مفصلی شد. نایب‌السلطنه تعارفات از قبیل آینه و کلام‌الله و غیره منزل 
مبارگباد فرستاده بود. سایرین هم به‌این تقلید فرستادند. ظلالسلطان پانصدتومان داده بود. 

شجشنه ۸ - صح درخانه رفنم. حالت شاه | احمد له دنر ی سرناهاز بودم. حمعی اژ 
وژراء و غعبره احضار شدند. من خانه آ مدم. اهل خانه هم يك حفت حار و يت ساعت مزر کت 
بحست شاه مباركباد منزل داد بردند اندرون. 

جمعه ٩‏ - دو روز است باران می‌آید» خیلی شدید. امروز صبح کالسکهة دیوانی خواسته 
باتفاق باغبانباشی بطرف سلطنتآباد و صاحبقرانیه رفتم. سر کشی نمودم. عص مراجعت بخانه 
نمو دم. ۱ ۱ : 
شئبه ٩۵‏ ب صح درخانه رفته سودم. شاه سرون تشر یف آورده دودنل. اظبار کا 
فر مو دند. ناهار معل فر مو دند. وز دس امور خارحه که نشانہای عشمانی را آورده سود شر فاب شد. 
نشانہای عثمانی عبارت است از چپار نشان تازه ایجاد شده موسوم به شفقت بحبت نسوان که 
سلطان روم ایجاد کرده است. اصل نشان مشابه همان نشان معمول عثمانی. است» مرصیع قدری 
کوچکتر» بو اسطه زنجس طلائی بگردن انداخته مشود و حمایلی دارد سقید رنگک که ازاطراف 
او خطوط قرمز و سبز بافته شده. يك نشان هم از درجه اول عثمانی مرصع بجہت ظل‌السلطان 
وك فان اکن از دولت بجت شاه. بعد ظل‌السلطان مبرزا ۳ ۳۳ لرستان را 
هر( ی خانه آمدم این را حاجی محمدخان آورده باست . اين جاجی 


أ ا ات 


۹ روز نامة اعتمادالسلطنه 


محمدخان ده سال قبل در طہران مشہور بمحمد فرنگی و نو کر«شانوان» بود که خرازی‌فروشی 
میکرد. بعد بجہت نسبت با حاجی محسن‌خان معین[۳۳۶]الملك سفیر ایران مقیم اسلامبول 
بو د آ ذیحاها رفت. ترقی کرد. باین درحه رسد که فونسول ایران [در ] اسللامبول شت هس زا 
عباس‌خان مپندس هم که پارسال فرنک رفته بود وارد شد. 

تکشنبه ۱۱ - صبح درخانه رفتم. درد سینه و کسالت داشتم. الی بعد از ناهار شاه بودم. 
شخصی سیاهه کرده پاسم رجال دولت که دو هزار تومان قروض آفا سیدصادق مجترد را باید 
بد‌هند و اا مہں فا اة | ست ۳۲ بطور ابلاغ رس آن کاغن زده اه آحودان مخصوص 
شاه عرص ا مقرر شد نایب! لسلطنه بیدا بکند. أمروز حکم شد حنده‌های شسہر ۳ سرون 
بکنند. از اين قبیل احکام هرسال یکبار میشود» اما دو روز است و اسباب مداخل کنت و 
ناقتا لساطته. که انا شخت می کنرنه و پول ریاد از انیا رف ول کته :عضن ات 

دوشنبه ۱۳ - صبح حاجی محمدخان که تازه از ااسلامبول آمده است دیدن آمده بود. 
بعد در خانه رفتم. شاه فرمودند کسالت دارم» هیچ‌جا تروء شب هم بیرون شام میخورم. 
ماندم. کتابما وروزنامه‌ها خوانده شد. عصر باتفاق مجول‌خان خانه ادیبالملك رفتم. چای صرف 
نمودم. باز معاودت بدرخانه نمودم. الى ساعت چہار بودم. درسرشام غفلة شاه بنای تمجید را از 
ظل! لسلطان گذ‌اشتند. ندانستم برای چه بود. تا بعد چه ار کند. 

سا‌سنا ۴ صح بعد از راه انداختن حمعی بی‌عار وبی کار درخانه رفتم. درد سنه وا 
سر ما قدری صدمه مز‌ند. خانه آ مدم. دیروز صح مرحانه نام کنین تر کمان شاه از شاه دختری 
زائیده‌است» اورا فرحالدوله موسوم نمودند.هم‌چنین روز ورودنایب‌السلطنه ازقم‌زن نایب‌السلطنه 
هم دختری آورده است موسوم بمعصومه خانم و ملقب به‌سرورالملوك. خلاصه آغا بېرام خواجه 
که در مدت کم در ملازمت امین‌اقدس صاحب چبل‌هزار تومان مکنت شده است وخیلی طرف 
اعتنان. خانمتن, نود معزول شو وغول فته .حساب. او را می کفنته: 

چپارشنبه ۱۴ - امروز و دیشب و دیروز مکرر حکم شد و ابلاغ شدکه سوار شوم در 
رکاب دوشان‌تهه بروم. صبح خانه طلوزان قدری کار داشتم رفتم» از آنجا دوشان‌تیه. شاه را 
امروز ید رنگ و زرد دددم. هیجوفت حالت شاه را داهن دد‌ی ند یده بودم. خدا حفظ کند که قدر 
حان خودشان را نمی‌دانند. این پدر سوخته بی‌علم ملك‌الاطبا آخر شاه را خواهد کی خیلی 
وحشت دارم. خلاصه در سرناهار دو دم سوار شید‌ذل شیاه تشر بف در دلك. يك شکار ژدند, عصس 
مراجعت بشسبی فرمودند. امروز شنیدم امپراطور گیلوم پادشاه آلمان مرده است. تا بعد معلوم 
شود و بنویسم احوالشان را. 

پنجشنبه ۱۵ - صبح خدمت ظل‌السلطان رسیدم. ازآنجا خانه طلوزان رفته بعضی‌اطلاعات 
علمی حاصل نمودم. باتفاق درخانه رفتیم. در سرناهار بودم. بعد خانه آمدم. آغا بپرام خواجه که 
معزول شداه بود در خانه دیسده شد. یعصی وزراء و شاه آده‌ها احضار شدند. ظاهرا توسطی از 
آغا بپرام کرده بودند. پذیرفته شد نزد شاه. 

جمعه ۱۶ - صبح درخانه رفتم. شاه بیرون تشریف نیاورده بودند. مردك پسر سیدابوالقاسم 
را ديدم که خود راگرفته است. مثل اینکه پدر یا مادرش مرده باشد. سوّال کردم معلوم شد پس 
مليجك اول برادر مليجك ثانی که ا گس زنده میماند مليجك الث بود. درسن دوسالکی مرده 
است.خلاصه شاه از حمام سرون تشر یف آ وردند. این حاو ده جانسوز را بقین شندده بودند» زیرا 
هستم ۰ نیم ساعت از شب رفته آنجا رفنم. بسار مجلس نحیب و مفصلی از فرنگی‌هاء رو‌سای 
سفارفخانه‌ها با یك نفر نایب دودند. وزرای ایران هم جز دو سه نفر بافی بودند. امین لسلاطنه 

و محدا لدو له وغبره [۲۳۷] فمتال ۱ آنداخته بو دند. شاهز أده یمن فر مو دند توچرا نشان نزده‌ای. 

ات اضا ۶ تفال 


ربیعالاول سنة ۱۳۰۵ قمری ۳۳ 


گفتم با وحود تمثال حضرات آبا گواراست من نشان بزنم؟ تصدیق فرمودند. ساعت چہار 
خانه آ مدم. 

شنبه ۱۷ - عید مولود پیغمبر (ص) است. دیشب چراغان و آتش‌بازی در خیابان الماس 
بو د. امروز هم ایلچی کہیں عنمانی حصور ۹۳ در «تالار بلور» منعقد شك. نقیب! لممالك که سابق 
بو د مرده اسب دتو سط من سبدعمدا لله اصفیانی که نزد سلطان محمدمیرزا یسر مرحوم عمادا لدو له 
ات خطبه سلام ۳ خواند. شاه تعریف زیاد کرد والحق سار خوب خوراند. عضدا لملك میخواست 
پسر نقیب ]د[ که دوازده الق ان بباورد خطیب سلام عام نما بد» چون کارهای ابران بجه‌بازی 
شده. مستوفی‌الممالك ما نه سال و معتمدالملك ما ده سال» میر آخور بیستوپنچسال»؛ مجدالملك 
وزیر وظایف و اوقاف هنوز طرف! است» خود خان عضدالملك ناظر و ایلخانی وغیره وغیره بزور 
ریش درآورده چہل سال ندارد» و هم‌چنین وهم‌چنین. بنظر سہل می‌آید طفلی هم خطبه سلام 
بخوأند. 

تکشنبه ۸ - امروز دنا بود شاه سوار شو ند» سلطنت | باد بروند. دیشب موقوف ۷ فربار 
شد دوشان‌تپه بروند. امروز بواسطه برف شدید موقوف شد. هیچ‌جا تشر یف‌نبردند. ناهارشان‌هم 
جلو رفته بود دوشان‌تبه. چلو کباب بازار ميل فرمودند. من‌هم از خانه بواسطه برف بیرون‌نيامدم. 
قدری ترجمه کردم کتاب خواندم و نوشتم. 

ذوشنبه ۱۵ - صبح بعد از آنکه اتباع دارالطباعه را خواستم بوعید و نوهد به‌آنبا حرف 
زدم» نصبحت کردم که باهم بسازند و مخالفت نکنند درخانه رفتم. بعد از ناهار شاه خانه طلوزان؛ 
از انحا خانه پروسکی رفته. جند حلد کتاب خر یدم. بعد خانه آمدم. والی پسر اعتماا لدو له دائی 
شاه که برادر یز رک محدأ لدو له امت بز بارت مکه‌رفته دود در راه مر‌ده‌است. خنم او را گذ‌اشتند. 
شیخ محمد برادر شيخ عبدالحسین که نصفه مجتبد بود امروژ صبح فوت کرده است. فردا 
دوشان‌تبه میرویم. يك هفته توقف می‌شود. 

سه‌شنبه ۳۰ - شاه دوشان‌تپه تشریف بردند. صبح مصمم بودم که در کاب سوار شوم. 
سوار شوم. ا او خانه طلوزان رفتم. نعد متزل آ مدم. ناهار حخورده خواا دیدم. عصس باتفاق سیدنقیب 
دوشانتپه آمدم. در ین راه کالسکه‌ای از دیوان ديدم که ملىحك در او نشسته با دندان‌ساز 
بعحله دوشان‌تبه میرود. معلوم شد دندان شاه درد فش گنت من هم بعحله خدمت شاه رفتم. دندان 
ورم کرده بود. خیلی صدمه میزد. دندان‌ساز رسید. با نقره پر کرده بودند سابق. نقره را بیرون 
آورد. درد ساکت شد. شاه اندرون تشریف بردند. من منزل آمدم. شب ناظم خلوت با من بود. 
امروز دو دسٽ عدد اشر فى [را ]| که طل! لسلطان تصدق فرستاده دود کا ده ملميحك دادند که 
بفقرا تقسیم شود دلیل بر کمال اطمینان است که به ملیحك دارند. 

جموار شنه ۱ - صح بعمارت بالا رفتم. درد دندان سا کے شنم یا ورم بافی ا شاخ 
خیلی کسل بودند. الی عصر بودم. مراجعت بمنزل نمودم. شب سیف‌الملك و ناظم‌خلوت باطلوزان 
منزل من بودند. 

پنجشنبه ۲۳ - صبح برف شدیدی بارید. بواسطهُ برف و ورم دندان شاه سوار نشدند. 
بعمارت بالا رفتم. تا امروز نه خود امینالسلطان آمده است ونه از کسان‌او مگر امروز امین‌الملك 
پسرش آمده بود. آنچه من فپمیدم ظاهرا اهل حرمخانه بواسطهٌ اينکه اطاقباشان بد است و 
برخلاف سليقهٌ خودشان‌است بشاه عرض کردند که‌این‌عمارت بدقدم‌است. ازوقتی که دفته‌اید همه‌را 
[۲۳۸] ناخوش هستید. امین لسلطان باین ملاحظه حرأت نکرده‌است بیاید. خلاصه مشیرالدو له 
هم عصر آمد. من بیچاره ,متصل کتاب خواندم. عصر منزل آمدم. شب ناظم‌خلوت و مليجك منزل 
من دودند. درف طرف عصر بسا کرت شد. یك جاريث دار يده اة 


- حای یك کلمه سفید مانده ات 


اا روز نامة اعتمادالسلطنه 


جمعه ۲۴ _ شاه با ورم صورت و درد دندان سوار شدند. صبح بسیار زود در سس‌مای شدید 
این حر کت را فر مو دند. من هم :دحت اینکه درای شاه کلاه‌فرنگی که گوش و گردن را ار سس ما 
خف مي ون بخرم شم | مدم. جون درشکهام را ددر آورده و دند .مزل طلوزان ناهار خوردم. 
در ین سن مجول‌خان رسسمد. باتفاق او شم ات 2 بدرخانه نصیرا لدو له درلا. دو فایده برای 
او حاشنت: یکی اینکه جوستی با خضیرا لذوله تابث کد که امات تخب فراهم می‌آوزده دیک 
اینکه مرا زیردست خودش بنشاند و معلوم کند که شا او از من زیادتر ات من که عقلم غالا 
ازعقب میرسد اول ا ذشملم. حالا که فرمیدم دیگر با ین اشخاص بجا نی نخواهم رفت. خلاصه 
از خان نصیرا لدو له بىازار رفتم. هیچ حا این کلاه ۳ نیافتم» € در خانه کر کی ارقن ی کته 
زنش داشت خریدم. بعد خانه آ مدم. قدری ماندم. بطرف دوشان‌نبه آ.مدم. شاه هم شکار زده 
بودند و مراجعت فرموده بودند. کلاه را بجت شاه فرستادم که دستخطی بفرانسه بانپایت التفات 
مرقوم فی‌موده بودند و حسن‌طلب یکی دیگر را کرده بودند. من هم جواب بفر‌انسه نوشتم 
فرستادم. نوشتم از شیر یکی دیگ را خریدند آوردند. شب را با طلوزان سر کردم. امروز در 
شین دوعقد کنان بود: یکی دختر میرزا داودخان مرحوم بجت پس عبدا لحسین‌خان نوم سردار 
و یکی دیک دختر ادیب‌الملك بجہت سيدا کبر روضه‌خوان. 

شنبه ۳۴ - صبح خی کردند شاه ناهار منزل صرف می‌فر‌مایند. بغمارت بالا رفتیم. جمعی 
از ہیں ا از پیشخدمت و غب ه. در سرناهار روزنامه خوانده شد. بعك شاه سوار شدند. من 
سوار نشده منزرل آمدم. تمام سوار سد‌ید» با نازی در صحرا افتادنه که خ رگوش ریت نمبدانم 
مال کار جه خوااهد شد. خلاصه شب را در خانه رفتم. در سر‌شام دو دم. 

یکشنبه ۲۵ امروز شاه سوار شدند. من منزل ماندم. صبح دیدن مچول‌خان و ناظم‌خلوت 
که باهم بودند رفتیم. بعد با طلوزان ناهار خوردم. دیدنی از محدالملك کردم. منزل آمده قدری 
خو ا بیدم. چين نوشتم. عصر که شاه :مر أحعت می و خدمت شاه رسیدم. شب ناظم خلوت» 
مجدالملكء میرزا عبدالخان» میرزا رضا مہمان من بودند. سید کرمانی خ رکردن پدرسوخته 
ملحف! بی‌سوادی با مجدالملك است مست شد. خیلی بی‌مزه بود. امبروژ تفصیلی گذشت در 
تاد نام دچه‌هائی که حال رحال دو لت شد‌ند یکی مبر آخور» یکی سیف لملك و غبره و غبره 
بالای تپه بودند که شاه در زیر این تپه بود. دسته شکاری از پپلهوی شاه مبگذشت. این‌اشخاص 
که دربالای تپه بودند بطرف‌شاه دنای‌تفنگ‌اندازی گذ‌اشته با کلو له وچپارباره. گلو له نزديت‌شاه 
بزمین می‌خورد. یك چہارپاره بکلاه غلامحسین‌خان اشرفی خورده شاه خیلی متغیرشده وتر سیده 
بو ده حق هم ۲ آما این تغس‌ات امن خودم که هزار بار دددم. قار تن جون صدمه‌اي ياين 
حوانان نمی‌نند» خدای‌نکر ده شاید يت وقتی خطری دیده شود. 

فتاه ۶ ت اه من نع اوه 1و ال له خان هتفیش قوري :کار 
کر‌دند. قدری من روزنامه خواندم. شب میرزا حسن‌خان از شبر آمده بود. مپمان من بودند. 

ساشنبه ۴۷ - شاه شہرمیرود» من صبح زود باتفاق میرزا حسن‌خان و جمعی که منزل 
[۲۳۹] بودند شم آ مدم. خانه ناهار خورده حمام رفته» همه را خانه بودم. 

جمراز سشه ۸ - صبح بدرخانه رفتم. یعشی فيل از در خانه خدمت ظلا لسلطان رفتم. 
امین‌الدوله آنجا بود. بعد ,بدرخانه خدمت شاه رسیدم. دندان شاه ماده کیده بود. طلوزان نیشش 
زده. دیشب منصورا لدین‌میرزا پسس شاه که هفت ماهه بود فوت کرد. صح امنا لسلطان با وز بر 
رات ساره از را تبرت ا 

نجشنبه ۲٩‏ - صبح خانه مستوفی‌الممالك رفتم. خیلی منتظ شدم. دیر بیرون آمدند. 
ایشان ۳ ند دده بددرخانه آ مدم. در سر‌ناهار شاه دو دم. تایبا لسلطنه» سپاا لدو له محمدابرآهيم 
خان را که حا کم مازندران شده بود بحضور آورد. امروز درحضور شاه حساب امین لسلطان 


١‏ اصل: ملہف 


رببع‌الشانی سنهة ۱۳۰۰ قمری ۳۵ 


خوانده می‌شود. بعد از ناهار شاه من خانه ]مت 

جمعه غرة رلم الثالی - صبح بقصد درخانه مبرفتم. از ای حلوخان او ی که 
میگذشتم میل ملاقات ایشان را کردم بعد از پرسش که منزل است وارد خانه او شدم. بطرف 
اطاقش رفتم. از دو اطاق خراب که مفرروش بحصیر" بود عبور کردم. به‌اطاق سوم که منزل شب و 
روز امین لشکراست واردشدم. امین‌لشکررا دیدم با کلیجه ترمة لیموئی‌بطانة خز وخرقه بهمین‌رنك 
وطرز با میرژا رضای کاشی مشغول صحت است. قدری تشسته صحتت‌های متفرقه کرده چای 
صرف نمو ده م ری کد درخاسته دطرف درخانه تام درحن ح کت ری دمن داد که میا 
بسیار ملول ساخت. گفت سید کربلائی که از آشنایان حقیقی و از دوستان صمیمی من بود 
بزیارت مکه رفته بود مرد. [در] مراجعت بمدینه طیبه مرحوم شده است. با پریشانی‌حال و تغیر 
خبال در خاأنه رفنم. در سر‌ناهازر شاه روزنامه خو آندم. سماور و اسساب جای که سس ایا حقه بازی 
بود برای مليجك انی صبح به اندرون فرستاده بودم. شاه ممنونم بود و به التفاتش مشعوفم 
ساخت» «در دل دوست بپرحیله رهی بايد کرد». باوجودی که فر,مودند شب حاضس باش بیرون شام 
میخورند مرا تاساعت سه بغروب مانده بجت خواندن دو سه زوزنامه معطل کردند. عصر خانه 
آ مدم. قدری راحتی نمودم. مقارن غروب در خانه رفتم. شب الى ساعت جپار بخواندن کتاب و 
و امه ای ها ترا شون :کک 

سشه ۳ - صح بعل از دیدن والده خانه امین لدو له رفتم. حاحی‌مب زا عباسقلی را آ ذحا 
دیدم. باتفاق أ مین لدو له رفتم بدرخانه. در سرناهار دودم. بعد از نا هار جون دعوت بمجلس شوری 
شده ډودم E‏ هم بودم از ناظم خلوت ناهاری طلب کردم. چون مرا با سید ابوالقاسم بزاز 
پدرزن مليحك هم محموعه کرده بود و این مرد بسیار کشف غذا ,میخورد رغبت نکردم با او ناهار 
بخورم. قدری بورانی و تیکه نان از یکی از سرایدارها گرفته قرانی باو انعام داده بعد بمجلس 
شوری رفتم. مجلسی دیدم آراسته و پی‌استه. درصدر مجلس ظل‌السلطان نشسته و سایرین 
علی قدر شئونہم جلوس کرده. میرزا علی‌رضا الشہیں به قبض‌خور که مدتہا نو کر پدر من بود و 
حال مسئوفی دیوران ا 39 وس مجحلس اف فر یاد و فغان» ناله و الامان م معلوم شد 
قر آنی بخط علی‌بن‌الحسین (ع) از اجداد این‌ها بوده و بغلامحسین‌خان سپېدار وفتی که حکومت 
عراق ۳ یا شه است حد میرزا علیرضا تعارف کر ده بو ده انت خالا مد علیرضا را طمع حخنىیده 
بقوت هتا کی۴ و تقویت نی ولی الما تین میخواهد از ورئۂ سپبدار بگیرد. دوساعت تمام 
گفتگوی مجلس به این محا کمه گذشت و عاقبت بجائی نرسید. در این بین پرده بلند شد و کنت 
[۲۴۰] سر‌اسیمه وارد گردید. رو به ظل!لسلطان بانبایت تغیس دو سه کلمه فرانسه حرف زد. 
مترجمش فارسی ترجمه کرد. حالت شاهزاده متغیر [شد] و رنگ از رویش پرید. تقریر کنت 
انی ود که سی از هاگ اسای انت وهای هت اقا دارو لسن ره تح ا 
مضروب و حمعی را محروح و نایب ا بقدری زده‌اند که قر یب موت اشست: ها محلس متحخس 
[ ماندند] و شاهزاده متفکر و متغس گردید. از آنجائی که مرا با شاهزاده خصوصیت است و با 
کنت خصومت» گفتم نه چنین است» اگر اجزاء پلیس مظلوم بودند کنت باین عجله باینجا ورود 
نمیکرد و پیش‌دستی نمینمود. شاهزاده را این عرض خوش ]مد و بحالت طبیعی خود بر کشت. از 
من پرسید چه باید کرد که صحت و سقم معلوم شود. عرض کردم از اهل مجلس جناب آقا کسی 
را معن نماایند بادازه تلد رفته طرفین را حاخس نموده استنطاق کرده ما جرا را معروض دارد. 
امه نک باین خدمت ما فوز شد و رفت. باز پرده بلند شد. ثایب! لسلطنه ا هزار غمزه و خرقه 
ثرمه و مہمین نقره بمجلس ورود کردند. با بر‌ادر والا گپ خود بطور خنده و بی‌طرفانه تفصیل 
دعو ای فلن و سرباز را مکالمه نمودند. يك ساعت ونسم هم این گفتکو درمسان بود. يعد 
امین‌الدوله زاوی مجلس را خارج کرده ابلاغ امر همایون را در باب وزارت عسکریه بیان نمود. 


اصل: محاضی ان بخ ۲اصل ختا کے 


۳۱۶ روز نامة اعتمادالسلطنه 


هر کس سخنی گفت و دری سفت. ولیکن از مطلب و مقصد نتیجه معلوم نگردید. جملهٌ معترضه 

از آفسانه و هزل و قصه و تاریخ زياد درمیان آمد. مطلب اصل از میان رفت. امین‌لشکر هم 
مراحعت نمو ده معلوم شد رنی از جلوخانه ظل|لسلطان عموار مبکر وه است» پلیس فر یاد کر دہ دود 
ک- حجنده ات زن که عمال فروه‌چی صارما لدو له بود از ترس خودش را به دالان اندرون 
طل! لسلطان انداخته بورد. لین هم به تعاقب او دست پر ده حرم‌خانة ظل! لسلطان رفته بود. سرباز 
وقراول دم‌در پلس را زده بودند. چند پلیس یکمك رفبق خودا مده بو دند. سرباز را فان کشان 
بادازه برده بو دند. سربازهای ظل! لسلطان هم یکمك رفبق خود باداره رفته بودند. آغا سعید 
خواجه شاهزاده آمده بود و سربازها را بر‌گردانده بود و جز سرباز ظلالسلطان کس دیگر 
كتك نخورده بود. 8 برای اینکه پیش‌دسمتی کند که فل او اندرون ظل| لسلطان رفته یت 
آمده و عرض خلاف نمود. مجلس برهم خورد و اجزا همه بمنازل خود رفتند. من خانه آمدم. 
کتابچه‌ای انشاء کردہ برای مجلس فردا حاضرنمودم. چون خانم عیال تحریں و من تقربر می کردم 
این تفصیل از سایر ایام مفصل‌تر شد. 

یکشنبه ۳ - زکام و درد سینه از دیشب صدمه میزند. صبح در خانه رفتم. تا بعداز اهار 
خدمت شاه ابو دم. بعد خانه مدم. مرا دحہت فر‌ماایش مخصوص طل! لسلطان» وزير خارحه و 
دوسه فض دیگ احضار شده دو دند. 

دوشنبه ۴ - حالت زکام خبلی مرا کسل دار دکه مافوق ندارد. صبح مصمم در خانه بودم. 
شنیدم شاه دوشان‌ثیه مب‌وند. خانه طلوزان رفته خانه سود. منزل آ مدم. با مبرزا رضا ناهاری 
صرف شد. با کسالت زیاد روز را شب کردم. 

ساشنبه ۵ - صبح خانه ظلا لسلطان رفتم. مدتپا نشستم شاهن‌اده را ندیدم. اندرون بودند. 
در خانه رفتم. خدمت شاه رسندم. بعل مجلس رفتم. صحت فشون بو ده امحدداً در خانه رفتم» 
گذشته میرزا محمدعلی طبیب دا برده بودند بجپت مریضی که قولنج کیده بود. میرزا محمدعلی 
به کسان مریض گفته بود که بیخود مرا آوردها ید این مر‌یض دوساعت دیگر تمام که امید 
[۳۴۱] بخوب شدن نیست. کسان .مریض بنا ی گریه وناله را گذاشتند. طبیب برخاسته که بخانه 
می‌اجعت کند بطور سکته درغلطید و فی‌الفور مرد که از خانةُ مریض طبیب مرده را بخانه خودش 
بردند و مریض هم شفا یافت و زنده است. این از عجایبات است که باید عبرت کنيم [و] هميشه 
مں کک ۳ منظورداشتن. 

چپارشنبه ۶ - نمك خوردم منزل ماندم. شنیدم مشیرالدوله نعم‌البدل من شده بود و ترجمهة 
روزنامه کرده بانتتت: 

پنچشنبه ۷ - صبح بجہت استقرار پیشخدمتی پسر سلطان ابر‌اهیم‌میرزا که دفعه سوم است 
پشخدمت معشود خانه اقبال! لدو له رفتم از آنحا در خانهء عصر خانه ظل| لسلطان شب دوباره 
ور خانه رفتم. تا ساعت چار دودم 

جمعه ۸ - مہمان ناظم خلوت بو دم. امین لملك و مجول‌خان هم دودند. بعل از ناهار خانه 
آمدم. بابی‌بگیری غریبی است. دوشبانه روز است برف نمی ید. 

شنبه ٩‏ - صبح در خانه رفتم. شنیدم بی‌تمپید مقدمه شاه فردا کن میرود. خلاصه بیرون 
تشر یف آوردند. مشغول فرمایشات رفتن کن شدند. بعد از ناهار من خانه آ مدم. عصری حاحی 
سبد ابوطالب مجتید خمسه دیدن آمد. بسیار مرد فاضلی است. 

یکشنبه ۱۰ - صبح زود با سید کاتب بطرف کن حر کت کرديم. عبدالعلی راکه فرستاده 
بودم خانه بگیرد بواسطةٌ نابلدی منزل بدی گرفته بود. آنجا ناهار خوردم. نشد بمانم. علی را 
فرستادم خانه دیگ گرفت. زرفتیم. اطاق سفید بخاری‌دار جای خوبی باست. قدری خواییدم. عصر 
میرزا زین‌العابدین حکیم آمد. شب در خانه رفتم. ظل‌السلطان در ركاب است. يك قاب قرآن 
مرصع به الماس برلیان که دوهزار تومان ارزش داشت بشاه پیشکش کرد. از دیشب برف 


ربیع‌الثانی سنۀ ۱۳۰۰ قمری ۳۱۷ 


می‌بارد. صاحب خانه اول حاجی حسینعلی» دوم حاجی شیخ ممدی نام دازند. 

دوسنبه ٩۱‏ - امروز شاه سوار شدند شکار كبك رفنند. صح خدمت شاه رسیدم. منزل 
رسیدم. بعد منزل آمدم. حکیم‌الممالك» مچول‌خان» سیدابوالقاسم منزل من ناهار سپمان بودند. 
دیشب محمدحسن‌خان پیشخدمت معروف به حا کم کاشان در سن هفتادو يت‌سالکی بمرضص که 
فوت کرد. شب تا ساعت سه در خانه بودم. 

سه‌شنبه ٩۲‏ - از کن مراجعت شسر شد. اهار را شاه در کی ميل فی‌مودند. اظپار کسالت 
از دوار سن میفر مو دند که صیحبا از خواب در ممخس ند دواز دارند, احمدخان پىشخدمت را ۳۳9 
فر‌ستادند که تا ورود شاه حکیم طلوزان در عمارت حاضص داشد. 

چهارشنه ۴۳ - برف مبارد. خانه اامین‌آلدو له رفتم» ر آنجا باتفاق در خانه. دیشب شاه 
استخاره کرده بود حکومت خراسان [را] به حسام‌السلطنه [بدهد]. رکن‌الدوله از خراسان 
معزول [می‌شود و] به قہنیت تاج گذاری امپراطور به پطر‌بورغ خواهد رفت. 

پنجشنبه ۱۴ دیشب برف زیادی باریده است. ژامستان امسال مفر که است. صبح خانۀ 
ظلا لسلطان از آ نحا در خانه رفتم. دشب شاه استخاره ده امه مشمپد درود حوب آ مده ده 
کگنتگوی مشسپد دود. .من بعد از ناهار دحپت ین کی عمارات سلطنت | باد رفتم. از آنجا خانه 
آذه شب در خانه رفتم. تا ساعت سه در خانه دو دم. | لحمد له خوش 9 

جمعه ٩۵‏ - صح درخانه رفتم. رفتن شاه بمشہد مقدس شال غر ينی فندهة ضار کات دیده 
میشود. قبل‌از ناهارخانه نایب لسلطنه رفتم حضرتوالا بازقسمپا یاد کر‌دند که بامن بدی‌نکنند. بعد 
[۳۴۲] از ناهار خانه آ مدم. 

شنبا ۱۶ _ صح در خانه رفتم. دعل از ناهار شاه محلس وزر بعد خانه مدم. شب را 
سلطان ابراهیم‌میرزا خان من بود. 

تشه ۱۷ بت صدح باز درف میبار ید. س علی‌رضا دیدن ]فده نو د. بعل در خانه رفتم. 
عصر خانه آمدم. مشیر‌الدوله دیدن آمد. دیروز يك ساعت بغروب مانده آقامسد صادق مجتید 
که از علمای بز رت ایران[بود] وطریقة اصولی داشت درسن هفتادودوسالکی مرحوم شد. امروز 
د کان و بازار رأبر‌چبده‌بودند. بحرت احترام او تمام د کا کین طپران دسته شده بورد. 

دوشنبه ۱۸ - صبح معلوم شد شاه دوشان‌ته میروند. بواسطهٌ کسالت من سوار نشدم. 
بازدید از حکیم‌الممالك کردم. از آنجا خانة مچول‌خان» باتفاق ایشان خان حاجی‌میرزاحسن مرشد 
رفتم. بعد خانه آمده ناهار خورده عصری هفت عدد زلو بمقعد انداختم. 

سه شه ۱4 صح در خانه رفتم. شاه احوالشان بمیم خورده دوار پیدا شده» ملكالاطا 
مز خرف‌ها ى آخر شاه معالحه طلوزان و کرد. دوای حوش مبل ش‌مودند. 

چپارشنبه ۲۰ - صبح زود در خانه رفتم. شاه نمك مبل فر‌مودند. بحمداله فایده کرد. الی 
عصر بودم. بعد خانه آمدم. امروز دو پسر شاه برقابت هم خصوصیتبا به پدر بزرگوار خودشان 
کی‌دند. 

پنجشنبه ۲۱ - صبح دیدن مسیو بالوا وزیر‌مختار فرانسه رفتم که تازه مراجعت از فرنک 
کرده است. از آنحا در خانه. بعد از ناهار شاه خانه آ.مدم. 

جمعه ۳۴ - صح دیدن مسیو شفر‌شارژدش ف‌آنسه رفتم» اتل در خانه. شاه أ لحمدنله 
احوالشان بمتر است. بعد از ناهار فر مودند شب حاضر باش. خانه آمدم. عصر خانه مستوفی‌نظام 
از آنجا در خانه رفتم. شاه ف‌مودند تایبا لسلطنه را دیده‌ای؟ عرض کردم خبر. ف‌مودند او را 
ملاقات کن. بعد از شام شاه آنجا رفتم. معلوم شد مقصود خاطر همایون التیام ميان من و 
تایبا لسلطنه بوده است. نایب لسلطنه هم خیلی اظہار .مرحمت کردند. بعد خانه آ مدم. 

شنبه ۲۳ - صبح خانة ظل‌السلطان» بعد در خانه رفتم. دوشان‌تبه را که بمن دادند دوباره 
شاه نکول کرد. دستورا لعملی دادند که به‌آن وضع گرفته شود که سلطان‌حسین‌میرزا و واسطه‌های 
او در دسس تفت مان از ضعف نفس ۳ ححب و حیای خاطر همایون که کارها را خراب دارد. 


۳۸ روز نامة اعتماداالسلطنه 


شب را امہمان مين | لدو له دودم» من و طلوزان اء دعل ناصرا لملك هم خود ۳ داخل کرد. شب 
بدی و ناراحت e‏ !مروز عصس شاه خانه ظلالساملان رفته دود. عصر أنه ميل فر مو دند؛ هزار 
تومان پیشکش گرفتند. 

یکشنبه ۲۴ - صبح معلوم شد شاه دوشان‌تبه میروند. مرا امین‌السلطان بجہت کار 
دوشان‌تهه در خانه خواسته بود. خیلی مq‌بانی‏ کرد. شاه شنیده بود من بیرون هستم. ف موده 
بودند جائی نروم تا شاه تشریف بیاورند. طلوزان هم آمد. شاه تشریف آوزدند. باز از دوار سس 
شبات وا هن وان د مد کاله ]امه 

دوشنبه ۴۵ - صبح در خانه رفتم. شاه دیروز حکیم دیکسون طبیب انگلیسی را 
معا لحه خودشان آورده دودند. عصری حضور رسیده بعصی معالحات کر‌دند. شاه یکا نت زیادی 
از فضو لی ملث!لاطباء داشتند. دیروزعصس ا ا دیدن هت مده دو دنل. خلاصه شب در خانه 
بودم. در سرشام فر‌مودند خانهٌ نایب‌السلطنه رفتی؟ عرض کردم پلی. فرمودند هیچ نگفت؟ عرض 
[۳۴۳] کردم خیر. تعجب کرده ف‌مودند تفصیلی است خودم خواهم گفت. بعد از شام خانه آمدم. 

سه سب ۳۶ م صمح خانه ظل! لسلطان» دعك در خانه رفت دعد از ناهار خانه آ مدم. 

چمپار شنبه ۷ شاه سلطنت آباد ٩۳‏ خیلی‌پر‌یشان دو دم مبادا ایرادی بگی‌ند. گوسفندی 
به سید اسماعیل فرستادم که از شر خلاص شوم. الحمدلة جز تعریف چیز دیکر نشنیدم. از 
سلطنتآ باد بعشرتآباد از آنجا شس آمدند. 

پنجشنبه ۲۸ - در خانه رفتم. اطباء را ديدم که جمع شده بودند. دیروز شاه وقت عصر 
اظپار کرده بودند که پای راستم سست ميشود. انشاءال عیبی ندارد. خلاصه شاه بیرون آمدند 
خدمتشان رسیدم. امین لسلطان تعر‌یف زیاد در حضور شاه از نظم سلطنتآبادکر‌دند. شاه هم 
قصدیق کردند. دعك از ناهار خانه آ مدم. شب من و حکیم! لمما لك مہمان حکیم طلوزان دو ددم 
منشیالممالات در سن نودسالکی فوت شك. 

جمعه ۲4 - صبح خانه ایوب‌خان رفتم که تازه از خانه ممدیقلیخان بخانه سلطان ابراهیم 
ا أ فة اشست: از آنحا در خانه رفتم. الى عص دودم. حسام لسلطنه خیلی ناخوش ات شام 
امروز میفرمودند نو کرهای ما پیر شده‌اند و ناخوش. دیگر نمیدانند باید نوکر را مثل درخت 
نہال کاشت. یکی که پیر میشود دیگری به لمر میرسد. خلاصه عصر خانه آمدم. جمعی دیدن 
آ ای دو دند. 

سنبه سلح تب دیشب شاه دستخط قر موده بودند که. کنت عتمان و زوحه‌اش را «تحضور سم. 
صبح زود آنبا را در خانه حاضر کردم. شاه بیرون تشریف آوردند» به آنپا اظباز لطفی کرده 
بطرف دوشان‌تبه رفنند. مقرر شد امین! لسلطان دوشان‌تبه را دمن وا گذارد. دعد ۳ تشر یف بردن 
شاه کمی با امین لسلطان گفتگو کرده بعد خانه آمدم. عصر با مبرزا رضا بطرف دوشان‌تپه رفتم. 
متول که و شاه از ی ر و و و ییون ایا لطنی و نات 
دوشان تیه ا فدات ۔ در وید عص ای ناش مول من امد 

تکشنبه غرة جمادیالاول ت شاد سوار نشدند. بعمارت دالا رفتم. شاه درون تشر یف 
آوردند. دعد از کنتگوی ۳ اطباء ناهار مبل فرمودند. سوار شدند بطرف سلیمانیه ده و ماع 
عضدالملك رفتند. من منزل آمدم. قدری قمشیت کارها را دادم. شب ببرون شام میل فر‌مودند. 
آمین‌الدوله از شر احضار شده بود» با او بعضی فرمایشات کردند. 

دوشنه ۲ - صبح باتفاق امین‌الدوله بالا رفتم. اولاد آقا سید صادق و پسر آقا سید محمد 
مرحوم حضور آمدند. به نما اظمار لطفی شد. بعد سوار شدند قصر فیروزه رفتند. حسام! لسلطنه 
عموی شاه با دوسه کرور دولت امروز شش ساعت بغروب‌مانده مرحوم شد. این چند روز حاکم 
خراسان شده بود. بست‌وپنج‌هزار تو مان ا داده دود آمروز ساعت دیده بودند که بطرف 
حکومت برود به آن دنیا رفت. مجدداً باز رکنالدوله حاکم شد. از سبزوار مراجعت بمشېد نمود. 
لقب حساما لسلطنه به پسر کوچکش ابو لنصر‌میرزا داده شد. 


جمادیالاولی سنه ۱۳۰۰ قمری ۳۹۹ 


ده شش ۳ب شاه سواز نشدند. همه را در منزرل دو دند. نابت دو شان‌تبه ۳ دحرت ممرژا 
عند! لمچید نایب سلطتآباد ي ظل|لساطان اوور احضار شد. شب را شام درون ميل 
فرمودند. [به] وزير امور خارجه در مراجعت از ختم حسامالساطنه حالت سکته دست داده بود» 
اما تفه ات فاد شام مرل دة 

چم ارشنه ۴ _ شاه سوار شدند ڊطرف دره رزك» ۳ هم عنفاً سوار کر‌دند. در سرناهار 
[۳۴۴] بودم. کتاب سقر مکه شخص انلس را عرض کردم. بعد از ناهار من منزل آ مدم. شاه 
باو حود باران سو ار شد ند . شکاری هم کردند. دعل قصر فبر‌وزه رفته بودند. عصر در مراحعت که 
از دم منزل مد که کالسکه را نگاه واشتند بعهی فر‌مایشات در باب دوشان‌تبه فر مودند. 
TEE‏ ات ابید 

۳ ۵ - شاه بعد از ناهار باتمام حر مخانه نحف | باد رفتند, عصری مراجعت فر مودند. 
شام بیرون صرف فر‌مودند. با امین لملث قرار مال و تدار لك سفر خراسان را مبگذ‌ارند. 

جمعه ۶ دشممن مراحعت میفر مایند. صبح که بطرّف شمر آمدند من هم در ر کاب بودم. 
بباغ امین‌الدوله عبوراً گذشتند» بعد بباغ که کنت میسازد که کی اسباب دردسر و خسارت دولت 
ایران خواهد بوده از آنحا بعمارت سلطنتی. 

شش ۲۷ - صح خانه ظل| لسلطان» بعد در خانه رفتم. تا بعل از ناهار شاه بو دم. عصر شاه 
فتاه دارالفنون رفتند. .من خانه آ مدم. شاه بیرون شام ميل فر‌مودند. در خانه رفتم. امروز 
در مدرسه قصو بر فتاه ۱ میرزاعباس باسمه‌چی که سالما نو کر من دود و حالا در مطبع مدز سه 
است ساخته بود» بدون شباهت؛ اما خوشکل. شاه هم که مقید بخوشگلی است مرا مس کوفت 
دادند. طوری اوقاتم تاخ شد که بشاه تند حرف زدم. با کسالت تمام خانه آ.مدم. 

یکشنبه ۸ - صبح مصمم بودم از امروز درخانه نروم و استعفا کنم» رخت پوشیده به‌تسلیت 
بی‌بی رفتم. نوه او را که از مادر دخشس اعتضادا لدو له مرحوم و از پدر سید و زوحهُ عبدا لله سلطان 
محلاتی ات شو هرش او ۳ وله ۱ کرده سرش را در فده پستانبایش ۳ میگو یند در دده۰ اما 
معلوم نیس ت که چر! این کار را کرده. ازآنجا خانه مچول‌خان رفتم. به اصرار او در خانه رفتم. 
سرناهار شاه بودم. شاه عصر خانه اما جمعه و کاروانسرای اهتن و تن لملت و مایت وم رن 
رفت. 

دوسنه ۶ - صح خانه ابو لتصن میرز! پسر حساا لسلطنه که حالا خودش حساما سلطنه 
ی ی ی a OE‏ 
حسام لساطنه دادند که جبرل ساله بود. حالا به حوان نوزده ساله داده شد. از دحا در خانه رفتم. 
یکی از صیغه۲های شاه میور به پس"قلعه‌ای که مسلول بود دیشب فوت کرد. تا بعد از ناهار 
نو دم. بعل خانه آ مدم. 

سه‌شنبه ٩0‏ - صبح خانه طلوزان رفتم. باتفاق در خانه رفتیم. شاه بیرون تشر‌یف آوردند. 
تلگرافی از تبریز ولیعہد کرده بود که شاهزاده بپمن میرزا پسس نایب‌السلطنه مرحوم پیادر 
صلبی و بطنی محمدشاه که در زمان شاه مرحوم وحشت کرده بخاك دوس فراز کرده بود در قراباغ 
یکی دشر و از طرف دو لت روس موف بو د» لو اط قا باغ بخانة او ار دحته او را کته‌اند 
خبلی خس عجیبنی بود. بعد أز ز ناهار شاه بخانه میاحعت شد. سروم درد میکند. es‏ 
رفتم. بحمدالله کسالت و کنافت؛* سال گذشت و انشاءاله خواهد گذشت. امشب در ساعت هشت 
تحویل خواهد شد که اگر زنده ماندم تفصیل او را در کتاب سال نو خواهم نوشت. تمام شد 
وقایم يك سال شرح حال خود و دولت خداوند توفیق دهد که سالا نوشته شود سنه ۰۱۳۰۰ 


ال ماه ۲- اصل: صته ۲ ال هت کے اصل: فسافت 


روزنامه اععماد( لاط 


مجلد سوم 


حپارشنبه ۷۱ حمادی‌الاو لی ۷۱۳۰۰ 


حپاز شنبه ۱ حمادی‌الاولی ۱۳۰۱ 


(سال قوف‌ئیل) 


سمال ٿيارك و تعالی ۳ 


[۳۴۷] چپارشنبه ۱۱ جمادیالاول ۱۳۰6 هجری - مطابق مارس ۱۸۸۳ مسیحی قویئیل 
ت ر کی عید نوروز سلطانی شد. دیشب تقریباً هشت ساعت از شب گذشته تحویل حمل شد. دوسال 
است که روزنامةٌ وقایع زندگی خودم را مینگارم. اول سال سوم است که شروع بميشود. در سنه 
ماضیه حوادث زیاد در عالم برو زکرد. من‌جمله طغیان عرابی‌پاشا در مصرء فتوحات انگلیس درآن 
ناحبه» اغتشاش اغلب بلاد فرنگت» فوت اعاظم ایران ازشاهزاده‌ها و مجتپدین و امراء و غیره. 
زمستان طولانی ممتد» امراض مزمنه زیاد» بروز ستارة ذوذنب از طرف مشرق» مقارنه مشتری با 
شمس» گرفتن تمام قرص آفتاب که روز روشن چون شب تار شد. خلاصه ا گر حیاتی بود در ذیل 
تاریخ قاجاریه که امسال انشاءاله خواهم نوشت مندرج است. اما شخص خودم پارسال چندان 
خوش نگذشت. دختری داشتم که اولادم منحصر باو بود؛ در سن بیست‌وپنج سالگی مرحوم شد. 
قدری نسبت سنوات سایق از بابت معاش راحت نبودم. اما ازطرف دیگر زحمتم چند مقابل بیشش 
بو د. اما شکر خدا را که حودم» مادرم. عبالم زنده هستیم. برویم بمطلب. دیشب سرم درد شدید 
داشت. بمعالحهٌ اهل خانه تر باك و سر که طلا نموده قدری خوابیدم. وقت رفتن بدرخانه ا لحمدلله 
احوالم حوب دو د. داتفاق سلطان احمدمیر زا نوا ده مرحوم عمادا لدو له بدرخانه رفتم. او را یه تالار 
موزه که محل انعقاد سلام است فی‌ستادم. خودم خدمت شاه رفتم. شاه تازه از خواب برخاسته 
بودند. فی‌مودند چرا اول شب سرشام حاضر نبودی؟ عرضکردم صداع داشتم. قبول نکردند. 
چون تصور فرمودند که شب‌عید جشن‌داشتم» مشغول ساده وباده بودم. سبحان الله ازین سوءظن که 
بتمام عالم دارند. اکن چه محق هستتد. در سی‌وشش سال سلطنت دقدری درو غ ششبدهاند که 
راست همه کس خدمتشان کذب است. خلاصه بعد از پوشیدن لباس و جقه سس گذاشتن و شمشیر 
حمایل کردن بطرف اطاق موزه رفتند. سلام امسال از پارسال بی‌عظم‌تر بود. باز پارسال ولیعبد 
دود» طل! لسلطان حاضس بود» چند نف از شا هزاده‌های پس دو دند» ال ظلا لسلطان تمارض نمود 
نيامد. بجای حسامالسلطنهٌ پیر حساما لسلطنه جوان شمش آویخته بود. بحای نصرت‌لدو له 
هفتا دسا له نصرت | لدو له شانن ده‌ساله بو د. دو لت ما حوان‌نشده» دجه و طفل شده. از وزیر گرفته‌الی 
تمام رسای ادارات که مال دیک خواهند بو د. تحو یل شك خطبه ]د[ سىك خطیب کر مانشاهانی 
خواند. من فال قرآن زدم» یه سسار خوبی آمد. شاهی گرفته ساعت نه خانه ا مخ علی ال متخ 
حدمت وا لده رسیدم. بعل خانه آدمدم. قدری خو آبیدم. صح زياد کسل بودم؛ از بی‌خوابی. حمعی 
از اتباع دیدن آمدند. بعد خانهةٌ حاجی استاد غلامرضا رفتم. از آنجا خانهٌ حاجی محمدرحیم‌خان 
پسس محمد کر یم‌خان» از آنجا خانه ظلالسلطان» بعد خانه آ مدم. ناهار صرف شد خوابندم. عصر 
خانه امینالدوله امیرزاده سلطان .محمد میرزا رفتم. خانه آمدم. شاه امروز عید نگرفت. بواسطهٌ 
کسالت و بی‌خوابی دیشب سلام و سایر تش‌یفات عمل نیامد. 

پنچشنبه ۱۳ - دوم عید است. صبح زود بقصد خانه مستوفیالممالكك حر کت نمودم. وقتی که 
آنجا رسیدم جمعی از اعیان هم آنجا بودند. آغا رضای خواجهٌ جناب آقا بیرون آمد نازنجی دز 


_١‏ اصل: تفعل 


۳۴ روز نامة اعتمادالسلطنه 


کشت خا هت از قول حناب ۳۹ فار نج را بمن داد که آقا فر مودند حمام رفتم دی رون خواهم 
[۳۴۸] آمد. این نارن از نارنحستان خودم است بجرت حاجی خانم والده بفررست. از التفات آقا 
خبلی ممنون شدم. از ۳۹ خانه قورام| لدو له رفتم. بعد درخانه شاه را دیدم. با مليحك دوم بازی 
میکرد. قرار دادن د که از گوشوارء سردر آلاقاپو که غالبا اولاد شاه را در طفولیت آنجا میس‌دند 
بجپت تماشا» مليحك را آنجا ببرند. ایلچیسا حضور آمدند. بعد شاه تخت بمی‌مر سلام نشست. 
بعد سر‌در رفتند. من خانه آمدم. حمعی دیدن آمده بودند. 

جمعه ۱۳ - دیشب خس کردند امروز شاه دوشان‌تپه خواهند رفت. من صبح زود از خانه 
بیرون رفتم. دیدنی از جعفرقلیخان پیشخدمت نمودم. از من مدتبا قپر بود که چر! بازدید از او 
نکردم. صلح کردیم. از آنجا خانۀ ظبیر‌الدوله رفتم. آنجا شنیدم شاه عصر سوار میشوند. در 
خانه رفتم. شاه بیرون آمده بود. در آلاچیق با اطباء خلوت کرده بودند. مدتی منتظر شدم تا شاه 
باطاق رفت. من‌هم به اطاق رفتم. هنوز از معارف کسی نیامده بود. شاه شکایت فر‌مودند که دیروز 
عصر غفلة دوار پیدا کردم» خیلی وحشت دارم. اطباء گفته‌اند زلو بیندازم به بنااگوش یا بمقعد. 
من عجز کردم که بمقعد بینداز ید. استخاره کر دند. | لحمدلله استخاره هم زلو بمقعد [انداختن | 
خوب آمد. عصر شاه سرحمام رفتند. خیلی از زلو میتر‌سیدند. خوامنتند به من هم زلو بیندازند. 
بعد نشستم و پاهای شاه را باز نمودم» یعنی موضع انداختن زلو را. حاحی حبدر زلو انداخت. 
يك ساعت طول کشید. قدری روزنامه با همان حالت بجپت شاه خواندم. نیم ساعت بخروب مانده 
خانهُ ادیبالملك رفتم. نیم از شب رفته خانۀ خودم آمدم. تفصیل تازه اينکه سیدعلی نو کر من 
کک از وهال سیت سن حدمت 99 با بپارستان کنیز مادرم تازه معاشقه میکرد. پول و 
اسباب زیاد بمرور دزدیده باو داده است. مادرم امشب تفصیل را بمن نوشته بود. هم کنیز و هم 
ندا عاین را جوب اد رم کے خی اود 

شنبه ۱۴ - صبح زود میخواستم در خانه بروم. جمعی دیدن آمدند طول کشید. بعد که رفتم 
هنوز شاه بیرون نیامده بود. بعد از ساعتی که تشر‌یف آوردند بحمدالله مزاجشان خوب بود. 
زلو اثرکرده بود. بعد ظلالسلطان و نایب‌السلطنه شرفیاب شدند. مشیرالدوله با امین‌خلوت 
در ا ی ار سوت مه 
بودند هیچ زلو به مقعد انداخته‌ای. مشیرالدوله گفت بود بلی زلوهای کوچك کوچك سفید. اگرچه 
در حصور شاه بد گفته دو د» آما باز هی گت این امین خلوت ما که حالا ست سال دارد معروف 
دا ارچ یی تون کون کت که سای تا کم وش ور کی که سک ا این 
بچه بگذارد و منصب بزرکث باو داده‌ای منافات..." شاه میفر‌مودند یحبی‌خان یعنی مشبرالدو له 
خیلی باحیاست. خلاصه بعد از ناهار باوجود قدغن اطباء سوار شدند دوشان‌تبه دامن کوه سياه 
آفتاب گردان زدند. بعد بخط مستقیم مراجعت کردند. در عبور از دوشان‌تپه در غیاب من که حاضس 
نبودم قعریف زیاد از من کرده بودند. مغرب بخانه آمدم. 

لکشنبه ۵ - صبح بعد از راه انداختن حمعی بدرخانه رفتم. شاه تشر‌یف اوردند. اطباء 
را جمع کردند. آخر قار شد پس‌فردا سه‌شنبه روغن کرچك صرف ان بعد از ناهار مصمم 
سواری شدند. کالسکه و اسب حاضر کردند. خودشان باندرون رفتند که از اندرون سوار شوند. 
من بعجله خانه آمدم که بفرستم باغبانباشی را اطلاع بدهند برود عشرتآباد حاضر باشد؛ مبادا 
شاه آنجا درو ده خائه خودش نود. من لابد با کمال خستکی سوار شده عشرت آ پاد رفتم دوساعت 
[۳۴۵۹] آنجا منتظر شدم. خس آوردند شاه سوار نمیشوند. خانه آ مدم. از خستگی افتادم. نیم 
ساعت خوابیدم که مجول‌خان آمد و مرا بیدا رکردند. در این بین ظلالسلطان مرا خواست. آنجا 
رفتم. . صحبت زياد فر مودند. نیم ساعت از شب رفته خانه آمدم. 

دونه ۱۶ سخ از غات مسقا و شاه رف تخار ا امینالسلطان را ملاقات 


۱ چند کلمه حذف شد. 


جمادیالاولی سنهة ۱۳۰۰ قمری ۳۳۵ 


کنم [و] قرار کار دوشان‌تبه را بگذارم. امین لسلطان ناخوش‌بود نیامد. باامین!لدوله وناصرالملك 
ملاقات کردم که شاه احضارم فر‌مودند. تا وقت ناهار بودم. بعد مرخص شده خانه آمدم که شب 
حاضر باشم. شاه چپار ساعت بغروب‌مانده بباغ اسب‌دوانی از نحا بباغ نایب‌السلطنه که تازه 
ساخته, از آنجا به حسنآباد متعلق به مستوفی‌الممالك تشر‌یف بردند. شب که در خانه رفتم شاه 
تفصیل ناخوشی محمدشاه را میفر‌مودند. فر مايش میکردند .من‌هيچ بمردن محمدشاه میل نداشتم» 
بلکه برخلاف او را خیلی دوست میداشتم» باوجودی که با من خیلی بی‌التفات بود. بعد تفصیل . 
سلام آن‌وقت دا میفر‌مودند که شاه را لباس پوشاند[ه] وشت پرده نگاه .می‌داشتند. يك دفعه پرده 
را بلند مبکر‌دند» دمن‌دم تعظیم موند اما سلام آ نوقت باشکوه دود خیلی؛ جرا که شاهز اده‌ها 
و امرای آنوقت خیلی معت بودند. خواستم عرض کنم قربانت شوم محمدشاه که از آسمان احزاء 
معتبر نیاوزده بود» خودش تربیت کرده بود. ما به مليجك و امثال" او میل کرده‌اید. خلاصه 
بحرت مطلبی قدری با من خلوت کر‌دند. ساعت چپار خانه آامدم. معصومه خانم دختر ادیپ لملك 
دیدن من آمده بود. شب این‌جا مانده بود. 

سه‌شنبه ۱۷ - صبح زود بیرون رفنم. دوسه فقره که شاه فر‌مودند ترجمه کردم. بعد در خانه 
رفتم. خدمت شاه رسدم. اطبا حاضر دودند. تجویزن روغن کرجك» بعضی سقمونيا نمودند. يعد 
دسته دیگی حاضر شدند. برخلاف اولی حرف زدند. خیلی خبالات شاه را پرشان کردند. ناهار 
مبل فر‌مودند. بنای سواری شد. من خانه آزمدم. خواستم بخوايم. قدری خواب رفتم که مچول‌خان 
آمد و بحکم شاه مرا حر کت داد بعشرتآباد برو. شاه رسید. قدری تعریف از باغ فی‌مودند. 
روزنامه خوانده شد. عصرانه خوردند. بعد در مراحعت بباغ امین | لدوله آمدند. معتمدالدو له 
آذحا دود 

چبپارشنبه ۱۸ - مروز شاه دوشان‌تپه رفتند. من صبح دوشان‌تبه رفتم. جمعی هم از عملۀ 
خلوت رسیدند. شش از دسته گذشته شاه تش‌یف آوردند. ناهار صرف فر‌مودند. بعد خوابیدند. 
من شسپن آ.مدم. عص گردش در باغ کرده بودند. فراموده دو ونل به قا وجه از نایب لسلطنه پانصد 
سرباز بگیرد که تراش‌های باغ را يك‌مرتبه از باغ بیرون برند. کشتن بپمن‌میرزا دروغ شد. 
خاورسلطان خانم صیغه شاه که آ شتی دود پسس جار ما هه سقط نمورد, 

پنجشنبه ۱۵ - !موز صبح باتفاق میرزا رضا و سید نقیب و سید کاتب و میرزا فروغی 
بکالسکه دیوانی نشسته اسماعیل باد رفتم. ناهار صرف شد. قدری خوابیدم. عص يك روزنامۀ 
اطلاع ترحمه شد. شب را هم‌آنجا ماندم. امروز حرم‌خانه مہمانی عروسی فخرالدوله است بحست 
محدا لدو له میر آخوز. ۱ 

جمعه ۲9 - صبح زود بطرف شیر آمدم. مستقیماً در خانه رفتم. شاه بیررون تشریف آورد. 
اطباء بودند. الحمدله مزاج شاه سالم است. بعد از ناهار خوابیدند. فی‌مودند جائی نروم. الی چپار 
بغروب‌مانده در خانه بودم. بعد خانه آمدم. قدری استراحت کرده عصر خانة میف‌الدوله که از 
عتبات آمده بود رفتم؛ از آنجا خدمت ظل‌السلطان» شب بخانه س‌احعت شد. امشب فخرالدو له 
را بخانه محدا لدو له در‌دند . 

[۵] شنبه ۲۱ - صبح خانة نصیرالدوله رفتم. در اطاقی که سه طرف او را آینه نصب 
کرده بو دند وسعل اطاق را از گلدانہای و کن و سنل یں کردہ و سيار ردار وزنانه يود میا 
یذ در فت. خبلی صحت رما نه کیک : او را دطمع وزارت امور خارحه دیدم. از آنجا خانه 
مچول‌خان رفتم» بعد در خانه. شنیدم دیشب بجبت حمل عروس فیل آورده بودند. شاه به آقا وجیه 
بیفام داده دود که فبل بان ۳ رونل کک در همان کالسکه حر مخانه عروس ۳ در‌دند. شاه به‌أْین 
عروسی میل نداشت. اين است لحاجت میف‌مایند. امروز حاجی ملاعلی مجتبد شرفیاب شد و 
سای وزراء هم آمکتن: 


اضتل دب هنال 


۶ روز نامة اعتمادالسلطنه 


تکشنه ۳ _ صح در خانه رفتم. ۳ بعداز ناهار دودم. خانه آ مدم. عصس فصس قاحار رفتم 
که شاه تشریف آنجا میبرند. شاه در محاذی عشرت آباد رسیدند. سوااره در رکابشان از ميان 
باغ عشرتآباد عبور شد. وارد قصر شدند. سواره و پیاده گردش زیاد کر‌دند. الی مغرب تشریف 
داشتند. بعد م‌اجمت بشپر شد. مبدیقلی‌خان که پرپشب فخرالدوله را عروس کرده بدون 
خحالت امروز در خانه | ماه بود. او را مانع شد دم. اقلا حا کرده روز دوم پیش بدرزن نرود. 
پناه بخدا میسم از دوی این مردم. در این دولت همین‌طور کار از پیش میرود. نیم ساعت ازشب 
گذ‌شته خانه آ مدم. 

تست ۲۲ .که فد دما اس شام ان a‏ ونم و ار هه کشا آ فا 
رہ میت ز ماه از اه شمن ماه ور ما موند ساعت نان شاف فش ف ورون سو ارح سای 
باع رفنند. بو سطه ریختن تر‌اشه به قر وشه ۱ متس شدند. يمن جه دخل دارد. شاه تر‌اشه فروشی 
نکند [تا] ترریشه‌اش ضایع نشود. بعدا زگردش باغ بالا تشریف بردند. سه‌چهار روزنامه خواندم. 
نیم ساعت بغروب‌مانده مراجعت بشیر شد. محدا دوه مروز با کمالا:حسارت آمده بود. امروز 
زیاده از پانزده هزار جمعیت از شر بدوشان‌تبه آمده بودند. محقق امروز عص وارد شد. 

شتسه ۴ - صمح در خانه زقنم. امروز ظل! لسلطان میرود. شمشس الماس بشأهزاده و 
سر داری EE‏ مرصع به ناصر! لملك و لقي مظفر! لملکی بحاحی میرزا محسن‌خان ناظر شاهزاده 
که والی لرستان است مرحمت شد. شاحراده م رخص شد و رفت. من بعداز ناهار خانه آمدم. 
شب در خانه رفتم .شاه ميل تمامی به اغ ۳ در بحرا لعجم‌اند اختن را دارند. مخبرا لدو له 
مأٴمور این اشاع ات سات چہار خانه آزمدم. 

چہارشنبه ۲۵ - امروز شاه حضرت عبدالعظیم و مشایعت ظلالسلطان [تش‌یف] بردند. 
ناهار را در نحف آ باد صرف ر مودند. دعل سو ارہ از دو لت آ باد O‏ تمحید زیا د کردند. 
دشاهزاده عبدالعظیم تشر یف بردند. شاهزاده را ملاقات فرمودند. دوساعت بغروب مانده مراحعت 
کر‌دند. من شب شااهزاده عدا لعظیم ماندم. خانه مشسپدی حسن صابون‌پز منزل نمودم. مت را رضا 
ود تسف یاقب بودند. عصر که خدمت شاهزاده رسیدم مدتی خلوت کردند. صحبتبای متفرقه 
ف‌مودند. بعد مرخص شده منزل آمدم. 

پنجشنبه ۳۶ - صبح زود مراجعت بشسیر کردم. خواستم از ناظم خلوت بازدید کنم خانه نبود. 
خانة امین‌لشکر رفتم» از آنجا در خانه. تا بعداز ناهاز بودم. خانه آمدم. عصری نصیرالدوله و 
حکیم! لمما لك دیدن آمدند. امروز شنیدم شاه قموه‌چی‌باشی را محصل کرده بظل! لسلطان که 
مطالبة بيست هزار تومان اختلاف حساب را از باه بکكند. 

[۲۵۱] <معه ۷ _ شاه حاحرود منرود. صح دعل از راه اند‌اختن جمعی از خانه دقصد 
جاجرود حر کت شد. بانفاق میرزا زین‌العابدین حکیم بدرشکه نشستیم. سرخه‌حصار درشکه را 
پس فر‌ستتادیم. ناهار صرف شد. انتظار شاه :ا دا تنج که از راه شکار گاه نرفته از راه معمول 
آمدند. بعد از ساعتی شاه رسیدند. تعریف زیادی از چپار درخت بی‌قاعده و ترتیب که مليحك 
اول در سرخه‌حصار کو نمو ده کر‌دند. روزنامه هم .3 من بخوأنم. کتاب فارسی 
خو آند‌ند. دعل سوار ند ند دطرف حاحرود داتذاندء امروز بواسطهُ آفتاب طرف چپ سس من درد 
میکند. شب را باران شدید و رعد وبرق عجیبی بود. خیلی‌وحشت داد. میرزا زین لعابدین‌حکيم 
منزل من منزل کرده است. 

شنبه ۳۸ - رعد وبرق دیشب بیخوابی بجرت شاه آورده بود و از وحشت اینکه مبادا 
امروز هم مثل دیشب هوا منقلب شود سوار نشدند. ناهار منزل صرف فر مودند ونوشتجات زياد 
که يت ماه دز کف مانده دود مطالعه رمو دند. طرف عصس سبوار شدند دطررف باغ شاخ 
تشر یف‌فرما شدند. امشب شام بیرون میل فرمودند. جمعیت این سفر همراه شاه خیلی کم است. 


۱- تریشه عبارت است از خیابان داخل باع. ۲ اصل: فرص 


جمادیالاولی سنهة ۱۳۰۰ قمری ۳۳۷ 


مزاج شاه هم چندان سالم نیست. روی هم رفته بد حاجرودی است. 

یکشنبه ۲۵ - امروز شاه سوار شدند. من‌هم بعد از قدری ترجمه سوار شدم. در رکاب 
شاه بو دم الی چشمه ببدی. فل از ناهار دلت دسته شکار دیده شد. دوازده نفنگك اند‌اختند. یکی 
و رده بو دذاك. اما پیدا نگر‌دند. عصر پندا شد که لاشخوار متالاشی کرده دود. بعل از ناهار من 
منزل آمدم. شاه باز شکار رفتند. يك ارغالی زدند. عصر من بازدید مجدالدوله رفتم منزل نبودء 
از آنجا منزل حاجی میرشکار. شب باطلوزان شام خوردم. 

دو سنه غرة جمادی) لثا نی ۳ برای ذنقه در بمپار أمروز ات صرف نمودم. در منزل ماندم. 
شاج سوار شمد‌ند. در حوالی حنکل داهار افتادند الى عصر. دول مراحعت قر مودند. نو شتحات 
وزار تخانه‌ها ۳ حواب داده دو دند. در مراحعت دمنزل علام حسسنخان امین‌خلوت را خواسته دودند. 
فر موده بودند فرمان منصب پیشخدمتی مليجك اول را بنویس که فردا بصحه برسد. این خبر را 
حعفر قلبخان شب آمد مٺزل من داد. تعحب نکردم! جرا که بالاتر از آین‌ها انتظار نز گون برای 
ملبحك دارم. کمانم این‌است که اشمتتهار ات ففره‌شأن او را کاسته اسفته چرا که مرردم اوراخیلی 
از پیشخدامتی بالاتر تصور میکردند. حالا وقت آن‌است که مختصری از حالت او بنویسم. مليجك 
موسوم به محمد است. میگویند برادر زییده که ملقب به‌امین اقدس است از رعایای گروس, اما 
میرزا عبسی‌خان گروسی میگفت برادرش نیست» نسبت دوری باهم دارند. مولد ایشان در قریۀ 
حلوائی حوالی بیجار پایتخت گروس است. میرزا عیسی‌خان میگفت حلوائی قیول ماست و این 
بك زوج که الحال خبلی معتبن هستند از رعایای من هستند. خلاصه پدر آقا مبرزا محمد جوپان 
بود. بواسطهٌ نسبت به زبیده‌خانم که حالا امین اقدس است از قرار تقریر جمعی با لباس کېنه 
وپاره[و ]پای گیوه و کلاه نمد اورا از گروس آوردند اندرون شاه. کم کم غلام‌بچه شد.چون! کراد 
گنجشك‌را ملیج میگویند» این‌جوان‌هم درحضورشاه گنجشك را ملیج گفته بود به‌مليجك موسوم 
شد. بعد از چندسال غلام‌بچه بودن بیرون آمد فراش خلوت شد. بسیار بی‌شآن گاهی حالت 
جنون در او دیده میشد. میگفت شب گذشته پیاده کربلا رفتم» یا در آسمان باملائکه چنین‌وچنان 
گفتم. مدتہا طرف تمسخرعمله‌خلوت بود ومأموریتش این بودکه آفتابه به‌مبال بجبت بندگان 
همایون میگذاشت. باین واسطه خود شاه و سایرین اورا امین‌ضرطه۱ ملقب کرده بودند. بیچاره 
[۳۵۳] خیلی بدبختی دید. خواهر یا منسوبه‌اش به‌او بد بود. نانش نمیداد. اعتنا نمیکرد. سید 
از آ نا رانده شد بو اسطهة امین‌اقدس فراش بخلوت گردید اسباب تر گی ملىحك را سسب شد. 
به لجاجت امین‌اقدس که با برادر بد بود سید مزبور دختر خود موسوم به زهرابکم [را] 
به‌منا کحت ملیجك درآورد. ازاو پرستاری کرد. کم کم بعضی آداب معاش و معاشرت را تعلیم او 
اد تا سفر فرنگك انی شاه نشب گر فش کار ارس که حمعیت معدودی بايد در ر کاب داشند 
[و] بافی خیل‌وحشم مراجعت‌کنند مليجك مرا دید. عجز کردکه اسباب آمدن او را بفرنک 
سبب شوم. بزحمت زياد خاط مبارك را راضی‌کردم. ملیجك را از ارس عبور داده بفرنگ ب‌دیم. 
در این سفر بیچاره خیلی زحمت کشید. همراهان که غالباً بتفرج و عیش بودند این بیچاره از 
اطاق شاه حرکت نکرد. رنجش از دیگران سبب ترقی او شد. مراجعت از فرنک تفنک 
مخصوص شاه را باو دادند که در شکارگاه‌ها همراه باشد و ابتدای ترقی او همین شد. آنی 
از خدمت غفلت نکرد. پسری از او بوجود آمد موسوم به غلامعلی‌خان. شاه که بالفطره خوش 
نفس و پاكنیت و دلرحم هستنبد طفل او را روزی در اندرون دیدند خوششان آمد. فرمودند 
غالبا اندرون بیاورند. کمکم این طفل بزبان آمد و طرف میل شاه شد. طوریکه حالا غالب 
اوقاتش صرف این طفل است و درجه ميل بعشق کشیده. این است تقدیر آسمانی که نواد: 
چوپان وبزاز از ولیعد وظل‌السلطان زیادتر طرف ميل مالك‌الرقاب ايران است. !ما هیولی" و 


اش ای زرته کت 3 حبولا. 
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تر کیب ظاهری مليجك اول. چرا که پسرش موسوم به مليجك دوم است. الحال باید بیست و 
پنج سال داشته باشد. تمام قد و قامتش زیاده از يك ذرع زیادتر نیست. صورت بسیار زشت و 
جببه‌ای (ظ) دارد بسیار سبزه» ابروی سیاه از هم گشوده» دهان بی‌اندازه کشاد کله از تناسب 
بز رگتر» چند سالك در صورت» دماغ چون برج» و کثافت۱ لباس [و] بدن بحدی‌است که غالبا 
از عفونت بخصوص در تابستان کسی نمیتواند نزديك او عبور کند. هرقدر پاشنة کفش را بلندتر 

میکند و کلاه را بلندتر همان کوتاه‌قد ناقص‌اندام است. خلقاً آدم بدی نیست اک سیدابوالقاسم 
وال خرن ی و ی که و ا ای بای ساره را رای می ارو 
نقدس ظاهری دارد. خط ۳ سواد <زنی تحصیل کرده ا امید دارد که بادشاه و لا یتعرد 
امینالسلطان را به او بدهد. چنانچه برای همین او دا تربیت میفر‌مایند که روزی بجای 
امین! لسلطان بگذارندش؛ والسلام. 

سه بش ۴۳ - در ر کاب شاه سوار شدم بشکار گاه معروف يزرک خان رلنمم. دعد از ناهار 
مرا مرخص فر‌مودند که شب حاضس باشم. در خانه زفتم. تفصیل حن پلونا۲ که مابین روس 
و عنمان باشا؟ ا عنمانی واقع شده بود خواندم. 

چم‌ارشنبه ۳ - شاه ناهار را منزل صرف فرمودند. بعد از ناهاز کاغذخوانی بود. من منزل 
آمدم. شاه عصر سوار شدند. رفتن به‌مشید امروز یقین شده. پول ازااخزانه بیرون آوردند. 

عص منزل آمین‌الملك رفتم. 

پنچشنبه ‏ ۴ - صبح فراش باحضارم رسید. بعجله سواز شدم. بمو کب شاه که رسیدم ديدم 
مصمم عبور از رودخانه هستند وبمن دل میدعندکه آخر تو مردی چرا اسب نمیدوانی و از اسب 
میترسی واز آب میترسی. عرض کردم برفرض نترسیدم درآب هم غرق؟ شدم قنپا چند نفر از 
[۲۵۴] کسانم متألم خواهند شد» اگرخدای نکرده شما که دوار دارید وسط آب سرتان گنج 
بپاید و به‌آب بیفتید ایران بمم خواعد خورد و هیچ ندیدم که حرف کسی این قدر در حضور 
شاه موس باشد. فی‌الفور فسخ عزیمت فرمودند» بکوه زدند» دوفرسخ راندند» بعد به ناهار 
افتادند. الی‌عصصس قدری مشغول نوشتحات دولتی» قدری حواب» قدری روزنامه شدند. عصربمتزل 
مراجعت فر مودند. 

جمعه ۵ - امروز از جاجرود شم میرویم. فرمودند که در سرخه‌حصار حاضر باشم که 
بعد از ناهار دوشان‌تپه تشریف برند. در سرخه‌حصار ناهار صرف نمودند. دوشان‌تپه تشر یف 
در دند. ا لحمد لنه بوجودشان خوش ONE‏ سه بغر وب مانده وارد شر شد‌یم. 

شنبه ۶ - صبح دیدن امین‌الدوله رفتم. . در خانه‌اش بسته بود. معلوم شد که بیرونی را باز 

اندرونی کرده‌اند. اندرونی را بناگی میکنند. مراجعت بخانه بخواستم بکنم از بین راه بر گشته 
بد‌رخانه رفتم. الی دعك از ناهار بودم. بعد خانه آ مدم. مشغول قدارك سفر شدم. عمد لله سلطان 
که فاتل زنش بود و تفصیل او را نوشتم باوجود حمایت متولی‌باشی فم امروز در قم بحکم شاه 
بقصاص رسید. اعتضادالملك داماد شاه پس مرحوم سهبسالار بزرکث از حکومت سمنان معزول 
[و] انوشیروان میرزای ضیاءالدوله بوساطت امین‌السلطان حاکم شبد. 

ES E Eg 
نس‌د. صح فر‌ستادم طلوزان مد والده را دب‌د. احوالئی بش ات در خانه رفنم. دعد خاانه‎ 
آمدم قدری راحت شدم. بعشرت آباد رفتم که شاه آنحا رفته بود. در ر کاب شاه باغ ,امین لدو له‎ 
آمدیم. شاه آنجا ماندند. من خانه آمدم. اطباء آمدند. .مشیرالدوله عبادت والده آمد.‎ 

دوشنبه ۸ - امروز اسب‌دوانی است. شاه تشریف خواهند برد. من صبح خانه ایوب‌خان 

رقتم. عر بضه‌ای ات دمن داد دشاه بر‌سانم. بعد خانه آ مدم. مشغول تدارك سقر مشسید شدم. 


اض کا ۲- اصل: پلوما (منظور حنگک ۱۸۷۷ در 167۳ است). 
۳- اصل: عنمائی‌پاشا. EAE.‏ 


جمادیا لاولی سنۀ ۱۳۰۰ قمری ۳۳۵۹ 

تفصیل اسب‌دوانی را فردا خواهم فہمید. 

سه‌شنبه ٩‏ - صبح که درخانه رفتم معلوم شد دیروز اسب‌دوانی خیلی بد بود. اسبپای 
شاه هیچ جلو نرفته بلکه بیرق چہارم و پنجم را هم نب‌ده بودند. شاه باطناً خیلی بدخلق بوده 
است. بعد از اسب‌دوانی و سان قشون عباسآباد تشر‌یف برده بودند» از آنجا در مراجعت به 
لالز ار. امروز هم تازه اتفاق نیفتاد. 

چمپارشنبه ٩6‏ - صبح که بدرخانه رفتم شاه را خیلی متفیر دیدم. معلوم شد از شاهرود 
تلگراف .کرده‌اند که کاه و جو وجود ندارد. بعد از پیغامات زیاد بامین‌السلطان قرار شد غره 
رجب مبدل به‌غرهٌ شعبان شود که جنس تازه دست بیاید. برای دکتر دیکسون انفیه‌دان مرصعی 
از شاه گرفتم و خودم بعك از ناهار شاه بسفارت NE)‏ در ده ابلاغ کردم. | لحمد لله سفر عقب 
افتاد. شاید انشاء لله موقوف شود. 

پنجشنبه ٩۱‏ - شاه سرقنات جدید که اقبال‌الدوله حفر کرده است مبرود. قنات از لج 
نات عضدالملك کنده شده که تفصبلش بعد .گفته بخواهد شد. حالا يك جارك آب دارد. اقبالا لدو له 
حقه باز یا کرده» پیشکش وپاانداز وغیرء گذاشته بود [تا]شاه ناهارآنجا صرف کردند. بعد قصر 
فیروزه رفته از آنجا دوشان‌تپه آمدند. عصر خانه امین حضور رفته بعد خواسته بودند عیادت 
امنا لسلطان بروند» عذر آورده بود. من خانه امین‌حضور نر فنمء بخانه آمدم. عصر بعنی مغرب 
بعیاأدت امین السلطان رفنم. شب مسمان طلوزان بو دم. ناصر‌الملت و امین لدو له هم بودند. 

| ۳۵۴] جمعه ٩۴‏ - شاه سلطنتآباد دشر یف بردند. صح سواره قدری از راه را رفتم. 
نهد" مغتیر‌الذه له. دا کالسکه .ورسد اغاق منلطنتآ باد ذفتیم. شاه ی هه | وردنت خبلی گردشن 
کردند. يك ساعت بغروب مانده از سلطنتآباد شیر مراحعت کردند. از قصر و عشرتآباد 
کته هن حك ساقت ار شت دته خانه. | وه 

شاه ۳ تا ھچ در خانه رفت مدتی طول کید شاد مرون ر هه ا وروند ف موود 
بعد از ناهار اندرون بروم کتابہا را در اطاق خوابگاه ترتیب بدهم. بعد از ناهار رفتم. وضع 
اندرون شاه تغیس پیدا کرده است. سایق براین مباشر اطاق امین‌اقدس بود. هروقت آندرون 
میرفتم او پیغام» سلام» چای و قلیان میفرستاد. این عمارت جدید وضع را عوض کرده است. 
اقل‌بیگم خانم ت رکمان مباشر خوایگاه است. خلاصه خیلی تعارفات بجا آورد. کتابپا را چیدم. 
خانه آ مدم خو ا ببدم. 

یکشنبه ٩۴‏ - صبح معلوم شد شاه دوشان تپه تشریف میبرند. مستوفی نظام‌میرزا محمد 
آمده دود وداع کل درود. حاکم کردستان شده. آمروز مىرود. دعك درخانه رفتم. شاه وژراء ۳ 
خواسته بودند. من حلو دوشان‌تیه رفنم. شاه تشر دف آوردند ناهمار معل فر مودند. بعد شکار 
تشریف بردند. من شبن آمدم. 

دوشنبه ۱۵ - صبح باتفاق میرزا فروغی و سید کاتب و ملاموسی بطرف اسماعیلآباد رفتم. 
از درخانه میرزاعلی محمدخا نگذشته آ نجا پیاده شدم. فدری نشسته بعد اسماعیل آ باد رفتم. ناهار 
صرف شد تا عص مشغول ترجمه بودم. عصرآمدم سرقنات. دوباره مراجعت کرده ترجمه نمودم. 

ەنە ۶ - صح شین آ مدم. فا بدرخانه رفتم. ال بعد از ناهاز بودم. بعد شاه 
فر‌مودند شب حاضر باشم. خانه آمدم. شب در خانه رفتم. 

چمارشنبه ۱۷ - دیشب شاه فرمودند دولتآباد میروند. صبح من در خانه نرفتم. با ناظم 
خلوت دو لت ] باد رفتم. مد.ثی مت شدم» امن شاه معلوم ذشسك. طرف شہں آ مدم. معلوم شد 
فسخ عز دمت فر مو دند. من خانه | مده ناهار خورده خوابیدم. 

پنجشنبه ۱۸ - دیشب باران شدید آمد. امروز صبح جمعی دیدن آمده بودند» مردمان 
بی‌عار وب ی‌کار. خیلی‌اوقاتم را تلخ کردند. بعد از راه انداختن آنا درخانه رفتم که دررکاب شاه 


سوار شوم.نزديك لاله‌زار بشاه رسیدم. درر کاب بودم. عشرتآباد ناهارصرف کردند. امین‌الدوله 


۳۳۵ | روزنامه اعتمادا لس‌لطنه 


دیل از یانصد #۷ ان اپ متا زان خواب ممدی ی عصر ۳ شد ه ۳ 
تلظتت | باه | موند من هم دخاته هیر را عدا لمجید. زل کروم شام چن کن :ور منت ] باه 
توقف خواهند داشت. 

جمعه ۱۵ - امروز صبح برخاسته بباغ سلطنتآباد رفتم. شاه بیرون تشریف آوردند. با 
مليحك دوم بازی میکردند. روزنامه خواندم. ناهار صرف فرمودند. دوسه نفری از شیر آمدند» 
از قبیل مچول‌خان وغیره. بعد ناهار شاه خوابیدند. عصر که بیدار شدند داغ را قرق کر‌دند. 
من منزل آ مدم. مبرزا هاشم نام ار ز طايفه امامحمعه‌های اصفبان مروز ! مام جمعه شد. انفاق تازه 
دیص نبود. 

شنم ۲۵ ہے صح شاه مس یف بردند شسمر.جون عبد مو لو دحضرت‌فاطمه عليما| لسلام اس 
[۵۵] خانة نایب لسلطنه» والده نایب‌السلطنه مپمانی دارد. من هم باتفاق طلوزان شس رفتم 
خانه امینالسلطان از آنحا خانه آمدم. قدری راحت نمودم. عصر در خدمت شاه عشرت آباد» از 
۳ ساطنت باد رفتم. 

تکشبه ۲۱ - صبح شاه اقدسیه رفتند. بباغ نماندند بدرهٌ دارآناد رفتند. جای‌خوب بجپت 
ناهار پیدا نشد. محدداً به‌اقدسیه [آمدند]. الی‌عصر بودند. بسلطنت آباد شراحعت فرمودند. 

ده ا سای اه ی سا تناها ا و با یی اسان 
تشریف آوردند. چای وعصرانه میل فرمودند. مدتی‌توقف کر‌دند» مراجعت بسلطنتآباد فر‌مودند. 
امروز بواسطهُ اجاره باغات خیلی‌اوقاتم تاخ شد. گبر ومسلمان را کتك‌زدم. شب محقق وفراشباشی 
تایبا لسلطنه مہمان من بو دند. 

ساشنیه ۲۳ - شاه از سلطنت آباد مراجعت [ کردند] وعشرتآباد توقف خواهند فرمود. 
صح 5 کات شاه نی اف این فف شاه کر بت وا فة تی 8اعد‌ها تفه شوه شین 
عصس شاه عشرت آ باد مس بف | فا من شہں آ مدم. 

جمازسنبه ۲۴ - شاه صیح‌شسی | مدئد. عصر مر آاحعت بعشرث آ باد فر مو دند. ۳ مىن| لدو له 
و ناصرالملك دیدن آمدند. بعد از رفتن آنپا من در خانه رفتم. سرناهار بودم. بعد خانه | مدم. 
مور عز! لدو له و سای هم ِ که دحت مرس و تاج گذاری امپراطور پادشاه روس مررود 
حضور رسیدند. عزالدوله بردار شاه» مصطفی‌قلی‌خان امیرتومان» میرزا جوادخان سرتیپ» میرزا 
عباس‌خان برادر ایضاً» میرز! علی‌خان مترجم» میرزا حسن نام منشی. ۱ 

پنجشنبه ۲۵ - امروز دو ساعت از دسته گذشته شاه از عشرتآباد دوشان‌تبه رفتند. الى 
عصر بودند. بعد دوباره به‌عشرت آباد مراجعت فرمودند. من شپرآمدم. دیروز ایلچی انگلیس 
خف ا6 شم اه ت ود 

جمعه ۳۶ ی صح که عشرت | باد رفنم شاه فر مودند امین‌اقدس را حک کردم عبادت اھت 
السلطان برود» بلکه هر روز رفته پرستاری کند. سبحان‌الله گمان نمیکنم در هیچ تاریخ چنین 
اتفاق افتاده باشد که پادشاه مستقل ایران عبال خود را بعیادت وپرسناری نو کر بفرستد.خلاصه 
ن از شدت حيرت بعد از ناهار شاه نماندم. باتفاق امین | لدو له و امین‌حضور مراحعت دشن 
نمودم. قموه‌ای در باغ امین‌الدوله صرف کرده خانه [آمدم]. امشب با اهل خانه مپمان 
امیرزاده سلطان محمد میرز! بودیم. 

شنبه ۲۷ - شاه شیر تشریف آوزدند. چبارصد سوار ابوایجمعی علاء‌الدوله را در بین راه 
سان دیدند. وزرا احضار شدند. من بعد از ناهار خانه آمدم. امین‌السلطان خیلی بد[حال]است. 
شاج عصس عشرت آ باد مراحعت کر دند. من شب مہمان بواذال دودم. مین | لدو له ناصرالملك 
طلوزان» مخبر| لدو له بو دند. از مخبر ا لدو له حر‌فی‌شنیدم که میتو يسم . دیرو ز که شاه احضار کرده 
بودند عشرتآباد معدنچی فرنگی را با خود آورده بود. شاه مرا فرمودند که فرمایشات همایون 
را ترجمه نمودم. امشب مخبرالدوله میگفت دیروز وقتی شما ترجمه میکردید در باطن یقین 


رجب سنه ۱۳۰۰ قمری ۳۳۱ 
میگفتید کاردنیار! ببین که وزير علوم یران نباید فرانسه بداند که من مترجم وافع شوم. من گفتم 
نه‌والله! چنین خیال نگردم. جواب داد وزير علوم !یران باید مثل" من آدم خری باشد! خیلی 
ازین حرف خحالت کشیدم. 

[۳۵۶] بکشنبه ۴۸ - صبح شنیدم شاه دوشان‌تیه تشریف میبر‌ند. آنجا رفتم. شاه بعد از 
ناهار قصر فیروزه رفتند. در بین راه مليجك دوم را دیدند. قبوه‌چی‌باشی مأمور شد که او را 
بباغ دوشان‌تبه آورد. سی‌وپنج تومان انعام بقموه‌چی‌باشی و سایرین که با مليجك بودند داده 
شد. مليجك اول پدر ملیجث دوم بخود بالید. قصر فیروزه که عصس رفتیم چنان زمین خورد که 
فك اسفل او شکست. سانا خداوند تبارك وتعالی باین مخلوق ا کثف" تمسخر میفر‌مایند 
که چندان مغرور نباشید» در نايت خوشبختی شماها بدیختی دادم و در کمال سعادت نکت 
میدهم. خلاصه عبرت باید برد. امشب شنیدم سلطان کنیز کرد عیال من از عبدالعلی نو کر من 
چپار ماهه حمل دارد. یعقوب بيك غلام‌باشی خیابان دیشب در دزآشوب فوت کرد. 

دوشنبه ۳٩‏ - صبح شاه از عشرتآباد شرآ مدنداامعدودی از وژزاء احضار شدند. ظاحراً 
گفتگوی سرحدات کرمانشاهان است. من تا بعد از ناهار توغ بعد خانه آمدم. ناهار صرف 
نمو دم.خوا بیدم. دعك از E‏ شدن تب شد‌یدی عارض شده بود. شاه عص بعشرت | باد مراحعت 
فر مودند . 

سه‌شنبه غرةْ رجب - باوجود عرق زیاد تب هنوز باقی است. خانه طلوزان رفتم نبود. 
بخحانه امین‌السلطان بو د. خواستم اورا هم فاو که آذحا رفتم. درباغ امین الملك پسرش منزل 
دارد. عمارت بسار غا و یا صفائیاست. حالش ۳ بل ذل يدم. ملول رت خد‌آوند انشماء! له اورا 
ی اش کین اه هو ای طوران ان ار انم فا ده کف کب 
هست. دوای حجوش دطور منضعم داد. خانه آ مدم صرف نمودم. اهزور باحال کسالت و قب خانه 
بودم. عصس محقق و کشیک‌چی‌باشی ولیعبد دیدن آمده بودند. شاه امروز بقصد شکار از 
عشرت آباد دوشان‌تبه رفته بودند. شکاری نکرده بودند. نیم‌ساعت‌ازش ب گذشته وارد شپر‌شدند. 

چبپارشنبه ۳ - باز تب دارم. حالم خوب نیست. صبح حسامالسلطنه و امین لشسکر دیدن 
آمدند. شاه امروز مپمان مشیرالدوله است دز باغ مرحوم سپبسالار با تشریفات زیاد. شنیدم 
اسماعنل بزاز فلن چند شب قدل درحضور شاه ققاته کت را در آورده بود. کنت ششده متغس 
شد ه بداروغه نشممون سیر ده دود او را گرفته اوت کنند: بر دشب اورا گرفته کتك زياد زده دود. 
امروز بشاه عارض شدند. حکم بسیاست داروغه شپر فرمودند. امروز که شاه بباغ تشریف 
می وردند سنك هند‌ی را دیده دو دند» حکم دحس او تن 

پنجشنه ۴ نمك خوردم. صبح مشیرالدوله بعیادتآ مده بود. عصرآقاحسین فر‌اش‌خلوت 
را شاه احوال‌پرسی فرستادند. شاه مشغول کاغذ خواندن بودند. امروز عصری دیکسون وحکیم 
طلوزان آمدند. گفتند تب ندارم. گنه گنه دادند. 

جمعه ۴ - صبح تب نداشتم. میرزا ابوالقاسم نائینی و شیخ‌الاطبا باتفاق حکیم طلوزان 
عیادت آمدند. سه‌ساعت بغروب مانده شاه بعشرتآباد رفتند. در مراحعت از عشرتآباد بخانه 
امینالسلعلان عبادت رفتند. آنجه لازمه نفقد بود دربارة امینالسلطان مرعی اید جپارصد 
تومان و يك طاقه شال پیشکش گرفنند. از آنجا بخاده اللپیارخان] جودان‌باشی رفنند. صدتومان 
هم آنجا پیشکش دادند. بعد جعفرقلی‌خان باشی را بعیادت من فر‌ستادند. باتفاق موچول‌خان و 
ناظم خلوت آمك ندم اهروز ملیحك که در اطاق شاه بازی منکرد ببالای تخت طاوس رفته 
[۳۵۷] بود. سیدابوالقاسم بزاز جد او را حکم فرمودند که تعاقب او بالای تخت دوده او را 
محافظت نماید که نمفتد. در این پاي نختی که آفامجمد شاه و فتحعلشاه و محمد شاه و سی 
وشش سال ناصرالدین شاه پا گذاشته‌اند سبدابوالقاسم بزاز از همان پایه تخت بالا رفت! 


ال فش EN‏ ات 


۳۳ روز نامه اعتمادا لسلطنه 

شنبه ۵ - صبح رخت پوشیدم. مصمم درخانه شدم. حکیم طلوزان آمد. باتفاق او از خانه 
رونل رقنم. او را بخانه حو دش رسانده سمت درخانه زرفنم. خانه اديب ‌الملك پىاده شدم که دو 
ساعت آنحا دماذم. بعد درخانه رفتم. مدتی طول شد شاه یرون شر یف ادوین در سرناهار 
روزنامه خواندم. دخانه مراحعت کردم ناهار خور ده خو ا ببدم. عصر نا یب! لسلطنه اسماعیل‌خان 
پیشخدمت را احوال‌پررسی فرمتادند. 

تکشنه صح دیدن ناصر | لملك رفتم» از آنا درخانه. دعد از ناهار مراحعت بخانه 
کردم که شب در خانه حاضر باشم. شاه عصر به اسب‌دوانی مشي ر یداع شاه رفتند. عصر خانه 
نصیرالدو له رفتم» از آنجا درخانه. مليحك تب کرده بود. شاه باین واسطه کسالت دارند. 

دوشنبه ۷ - شاه سلطنت آباد رفنند. از ناخوشی مليحك زیاد متغیں بودند. ناهار خوردند 
خوابیدند. عصر مراجعت بشر فرمودند. خیلی تمجید از باع فر,‌ودند. باز مصمم سفر خراسان 
هستند. نا دعل چه شود. 

سبه‌شنبه ۸ صح [خانه] طلوزان رفتم» از آنجا. درخانه. شاه خیلی دیں بیرون تشریف 
آوردند. از بی‌خو آبی شب اظہار ا میفر مودند. ناهاز دعحله ميل فر مودند که بخوابند. من 
با میرزا فروغی اسماعیلآباد رفنم. از سه‌پغروب‌مانده الی سه از شب رفته با میرزا فروغی مشغول 
چیز نوشتن بودم. آنچه که باید از وقابع دول فرنک در «سالنامة» امال نوشته شود جز 
فی که .ناف اة همه وا تشم سیه کات هن برد 

چمپارشنبه ٩‏ - صبح ازاسماعیل آباد شم ر آمدم.خانة طلوزان‌رفتم.دیروز صریحاً بشاه عرض 
کرده بود که امین‌السلطان محال است بتواند سفر خراسان بیاید. شاه فرموده بودند قا اول 
شعبان‌میرویم. اگ تاآنوقت ببترشد بیاید» والا توهم بمان او را معالجه کن. باتفاق حکیمالممالك 
فلت اد رد فاد تصش ره و ی وی ارم د اا ا له اضرا ت 
امن ا لدو له احضار شده بودند. بعد از ناهار حضرات را احضار فر مو دند. ۳ دو ساعت بغروب 
مانده مشاوره میکر‌دند. آنچه معلوم شد انگلیس‌ها در باب سرحدات سبستان و بلوچستان خیال 
تعدی به ایران دارند. تمام این مشاورات برای این است. يك ساعت بغروب مانده شاه از 
دولت [آباد] بشپر مراجعت فرمودند. 

پاچشنبه ۱۰ - صبح بعیادت امین‌السلطان رفتم. خوبش ندیدم. اما حرص دنیا مشغولش 
داشته» حساب بنائی میرسید. بعد از آنجا درخانه رفتم. شیخ مبدی را خدمت شاه بردم خیلی 
اظپار التفات باو کردند. بعد از ناهار خانه آمدم. عصر خانۀ مخبرالدوله که شاه آنجا مپمان 
دود» از آذحا انه قو اما لدو له رقدم. کار اشتتم: بعل رخانه مراحعت کر‌دم. 

جمعه ۱۱ - صح اهل خانه و والده اسماعیلآباد رفتند. من بعیادت مچول‌خان رفتم» از 
آنجا در خانه. !مسال زمستان نزديك کرج يك جفت «ميش مرغ» پسر تیمور میرزا زنده گرفته 
تخضور ورد نموه یکی از آنا نود دیکری رده جود ور باع اراد .مسکت...آمووز خان 
[۳۵۸] وقتی که شاه بیرون آمد این مرغ دم اندرونآمده, بعد از آنکه شاه با او قدری بازی 
کرده بود يك مرتبه پرواز کرد و رفت. اگرچه او را از گنبد سید نصرالدین گرفته آوردند» اما 
معلوم شد بدل شاه بد آمد. خلاصه شاه تصمیم بخراسانش خبلی سخت است» چون از حیات 
امین‌السلطان مأیوس است. دوسه مرتبه حکیم‌الممالك را فرستادند از برای معلوم کردن بعضی 
تنخواه که از خزانه برون آمده بود بخانه امینالسلطان فرستاد. من بعد از ناهار خانه آمدم. 
ناهار خوردم خوابیدم. 

شنبه ۱۳ - امروز بنا بود شاه دوشان‌تپه بروند. من صبح مصمم رفتن بودم. وکیل آمد 
خس آورد شاه سوار نخواهد شد. فان این بخانه طلوزان رفتم. ناظم خلوت ام کف شاف سوار 
میشود. بعجله با طلوزان ناهار خورده سوار شدم. از عقب بشاه رسیدم. الی عصردوشان‌تپه بودم. 
خیلی تعرریف و تمجید فرمودند. عصر دوسه نفر سرایدار را [ که] بتحريك سلطان حسین‌میرزا 
عریضه بشاه داده بودند کتك زياد زدم. شب آمدم. 


رجب سنة ۱۳۰۰ قمری ۴ 


تکشنبه ۱ - عید مولود حضرت امیر (ع) است. دیشب آتش‌بازی و چراغان خیابان 
باب‌همایون بود. امروز تفصیل ءجیی‌برمن گذشت. صبح درشکه نشسته بطرف‌خانه امین لسلطان 
میرفتم. دربین راه ادیب‌الملك برادرم را ديدم که بطرف شاهزاده عبدالعظیم سواره میرود. چون 
ډس مرد خسته ميشد از درشکه پائين مدم. درشکه را باو دادم. خودم سواره 'خانه آمین! لسلطان 
رفتم. احوالش ۳ خوب ند‌یدم. از آ دحا خانه طلوزان رفنم. داتفاق در خانه رقتیم. چمپار از دسته 
گذشته بود. يك‌ساعت هم منتظر شدیم. فیروز کا کای‌میرزا سعیدخان وزير امور خارجه دوان 
دوان آمد که وزیر میگوید امروز وزیر مختار [اطریش] که تازه وارد شده حضور شاه خواهد 
آمد» ٿو بايد ترجمه طبه او و فطق شاه را بهاو حواب دادم درجمیع عالم رسم‌است که 
مترجم را دوسه روز قبل اطلاع میدهند. بعلاوه خطبة ایلچی را باید قبل از وقت باو نشان‌بد‌هند. 
چە میدانم این وزیں مختار چه‌خطبه‌ای خواهد خواند؟ برو بوزیر بگو کسی دیگی را بجبت این 
کار کت متا رفت قن تاعاق از ورد آورد که حکم شا است» شما باید ترحمه کنید. 
گفتم اقلا خطبهٌ ایلچی را بمن بدهید. رفت و آمد که خطبه هم خدمت شاه است. خلاصه ديدم 
باری بردوش من‌است وچاره ندارم. فی‌الفور دارالطباعه آ مده کاغذی بخانه نوشتم. جبه‌ترمه ونشان 
اطر یش را از خانه خواستم. آ وردند. درخانه آ مدم. منتظر‌شدم که دسقین بعد از سلام عبد ایلجی‌میرود. 
هروقت توپ سلام را انداختند حاضر شوم. بمحض ورود درخانه میان باغ اپلچی‌را دیدم بطرف 
عمارت گکلستان مرو د. حه خود ۳ و دادم که بباوزد. این پدر سوخنه هم نرسیده عقب مانده 
بودم. دم پل عمارت جبه قرم یکی از نایب[های]ايشيك آقاسی‌باشی را از دوشش کنده پوشیدم. 
بالا رفتم که وکیل رسید. جبه او را پس دادم. جب خودم را پوشيدم. از دارالطباعه تا عمارت 
پیاده» آنجا هم اوقات تلخی از نبودن وکیل قلب طپش میکرد. حالت منقلب» پناه برخدا برده با 
ایلچی وارد اطاق شدم. شاهزاده ا شمشس مرصع استتاده دو دند. عمله‌خلوت پدرسوخنه از بشت 
در وارسی تماشا کو من هم حاضس این کار نشده ده سال قل یکبار این کار را کرده 
بودم. این هم سه‌روز قبل خب داشتم. خلاصه بفضل خدا خطبهُ ایلچی را به‌آواز بلند در نہایت 
فصاحت ترجمه کردم. بعد نطق شاه را در کمال خوبی قریب نیم ساعت که ایلچی با شاه حرف 
میزد مترجم بودم. همه تحسین کردند. وزیر خارجه صورتم را بوسید. بعد از رفتن حضرأت جبه 
[۴۵4] را دور انداختم. حضور شاه رفتم. حضرت همایون که هميشه بمن مرحمت و شوخی 
علمی دارند شوخیمای رذل و فرمایشات هزل میفرمودند که دماغ مرا بسوزانند. اما بفضل خدا 
اکر هیچ ندارم علم دارم و چون آفتاب روشن است. هروقت نور از آفتاب کرفته شد علم من هم 
نان خواهد شد. برفرض سلطنت ایران‌حالا مليحك‌پسند است باشد. «بردامن کس‌یاش ننشیند 
گرد», نان خالی داشته باشم. خن جبزری دمن داده انیت که درایرآن باحدی نداده. کرک 
خدا را. خانه آمدم. تا دو ساعت از شب رفته مشغول دادن مواجب سرایداران دوشان‌تپه بودم. 

دوششه ۴ - صہح یه محقق رفدم» از آذحا در خانه. بعد وفت ناهار خانه آ مدم. شب را 
هم با امیرزاده سلطان محمد میرزا گذشت. 

ساشنبه ۱۵ - صبح خانۀ میرزا ابراهیم مستوفی» از آنجا خان طلوزان» بعد درخانه رفتم. 
امین‌السلطان را با حال ناخوش دیدم در خانه آمده بود. شاه تفقدات زياد دربارة او ف‌مودند. 
خودش داوطلب بود که سض مشمید ملتزم داشد. بعد ازناهار شاه خانه آ مدم. ناهارخورده خواییدم. 
عص خانه نا یبا لسلطنه رفتم. شب در خانه بودم. ساعت سه خانه أ مدم. 

چم‌ارشنبه ۱۶ - امروز شاه صاحبقرانیه تشریف بردند. صبح بسیار زود من صاحبق‌آنیه 
رفتم. مدتپا منتظر شدم. شاه تشریف آوردند. ناهار میل فر‌مودند. مشغول کارهای دولتی شدند. 
عصر به آجودانیه, ازآنجا سلطنت آباد وعشرتآباد» مقارن غروب شبر مرآجمت فر‌مودند. من هم 
با ایت بخست‌گی خانه آ مدم. 

پنچشنبه ۱۷ - صبح خانه امین لشکر رفتم. دیروز شاه دستخط کرده بود که ملتزم ر کاب 
شود سفر خراسان بیاید. از آنجا خانه طلوزان رفتم. امین‌السلطان بد حال است. اما اولاد و 


۳ روز نامة اعتمادالسلطنه 


بح نوس ان ل سح سس یس ساسحا تست ل ل سا رسد اس ریس سس ہما 


کسان او ۳ سواز کرده و اند که مردم او را بدحال تا ممادا خللی در کارهای او 
وارد آید. خودش از شدت حرص مشغول کار است. پناه برخدا از این حرص!. خلاصه ازحانة 
طلوزان در خانه رفتم- دعل از ناهار خانه آ مدم. ناهار خورده خوایندم. اهرود اهل خانه بخانه 
شکوه لسلطنه مہمان بودند. شیرینی‌خوران زرین کلاه‌خانم دخترولیعداست بجہت مرتضیخان 
پسر مخبر‌الدوله. دو حلقه انگشتر» سه طاقه شال» يك نیم‌تاج» مخبرالدوله فرستاده بود. لقب 
احترامالسلطنه از طرف شاه باین‌خانم مرحمت شد. این خاذم ده سال دارد ومخبرالدوله انشاءاله 
در سلطنت ولیعید هم دوا سطه این وصلت وزير علوم خواهد شد. عصرخانه حاحی میرزا ابوطالب 
محشید خمسه رفتم. شب اند محقق مممان دو دم. 

جمعه ۱۸ - امروز بنا بود شاه آندرون ناهار بخورند» عصر بباغ شاه بروند. من ازمممانی 
دیشب کسل بودم. حمام رفتم. قدری خوابیدم. فراش باحضارم آمد که شاه بیرون ناهار ميل 
میفرمایند. بواسطه کسالت نرفتم. شاه عص باغ شاه نرفنه دودید. 

شنبه ۱٩‏ - صبح اهل خانه مپمان داشته دوشان‌تیه رفنند. زن حسامالسلطنه و حمعی از 
افو ام و کسان خودشان دودند. من هم خانه طلوزان وازآنحا درخانه رفدم. امین‌الملك پس امین 
السلطان که ناخوش بود خوب شده درخانهآمده بود. شاه فرمودند که بعد ازناهار باشم. مترحم 
ایلچیاطریش درحضور همایون باشم. بانپایت کسالت ازبیخوابی‌صبح ماندم. چپاربفروب مانده 
ایلچی آمد» با شاه و وزير امور خارجه خلوت کرد. من ترجمه میکردم. يك ساعت و نیم طول 
[۴۶۰] کشید. این مجلس خیلی خسته شدم. با کمال کسالت خانه آمدم. عصن شاه میدان 
مشق رفت. 

یکشنبه ۳۰ - امروز شاه دوشان‌تپه تشر یف بردند. من به اتفاق ناظم خلوت جلو رفتم. 
الی عصر بودند. با امین‌الدوله نوشتجات دولتی را ملاحظه فرمودند. مقارن غروب شہں مراجعت 
فر مو دند. 

دوشنبه ۲۱ - صبح خانه امین‌السلطان رفتم. خیلی بدحالش یافتم. از آنجا خانه طلوزان» 
بعد درخانه رفنم. بعد از ناهار خانه آ مدم. مشغول ندار کات سفن شدم. شب حکیم) لمما لك محقق » 
آجودان مخصوص, ناظم خلوت مپمان من بودند. 

سه‌شنبه ۲۳ _ صبح خانه طلوزان رفتم از آنحا درخانه. شاه بیرون تشر‌یف آورده بودند. 
با حاجب‌الدوله محرمانه صحبت میداشتند که زیاده از چہار زن همراه نخواهم برد» تیه مس‌آپرده 
بفراخور چہار حرم ببیند. بعد ناهار خورده بتوسط من انکشتر الماس که خودم حامل بودم به 
طلوزان داده شد. ناهار کشف امین لسلطان را احباراً خورده بخانه آمدم. عصری اکن را 
برداشته بقصد خانهُ طلوزان رفتم. خانهٌ امین لشکر پیاده شدم. از آنحا خانه طلوزان رفته ابلاغ 
SE‏ را نمو دم. ان آ مدم. 

چبارشنبه ۲۴ - امروز شاه سلطن تآباد تشریف بردند. من هم باتفاق ناظم خلوت 
سلطنت آ باد رفنم. ساعت بنج از دسته رفته شاه تشر یف آوزد. از ۳ عشرت آ باد» عص مراحعت 
س دند ازدیشب هوا منقلت دو ده ازور عصس باران تخر | من اول مغرب بخانه آمدم. 

پنجشنبه ۲۴ - صبح خانه طلوزان رفتم» از آنجا درخانه. معلوم شد دیروز سرباز[ان] 
سوادکوهی با فراشپا دعوا کرده بودند. شاه بیرون میخوابد. چون عمارت جدید را که چپارصد 
هزار [تومان] خرج شده نامیمنت میداند» بواسطه [آنکه] لدی‌الورود آنجا ناخوش شدند. از 
صدای سر باز ها بیداز مشوند. قدغن شد مادامی که شاه از خواب بیدار نشده اند کن وارد 
باغ نشود. لذا بدارالشورا رفتم.امینالدوله آنجا بود. قدری نشستم. قرق شکست. استاداسماعیل 
مقنی" باشی را در باب نوات دیوانی [ که ] شاه خواسته دود حصور دردم. سس ناهار شاه بو دم. 
هت کی خاش ام اه امه وت مروت ا ات ضاي کدی که و ت 


أ اصل: حرس اول جف 
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سم سس نک نم و رم ا رم همست 


شاه يك ساعت از شب 0 از اندرون رون ] دك دمن فر مو دند که روزنامه های نازه 
آورده‌اند بخوان. مشغول بودم. تفصیلی از پولتيك دول عرض میشد که شنیدنی [بود] و 
خالی از اهمیت نبود. اول فرمودند که يك جعبه‌ساز فرنگی که تازه ابتیاع فر‌مودند آوردند 
کوك کردند. مدتی خلط میحث شد و من ساکت شدم. بعد مليحك پیدا شد» با يك عدد دایره 
و يك دنبك و يك دستگاه سنطور [و] چہار پنج غلام‌بچه. مدتی مليجك نانی باغلام‌بچه‌ها ساز 
زدند و شاه محظوظ بودند که مليجك از ساز خوش دارد. حکیم‌الممالك هم تملقات میکرد و 
ماشاءالله میگفت. يك وقت ملتفت شدیم که در اطاق همایون‌چمل‌پنجاه نفرغلام‌بچه وفراش‌خلوت 
چپارده پانزده ساله که سایق غلام‌بچه بودند به‌تماشای بازی مليجكآمدند. اسن مجلس حکیم- 
الممالك بود که عقلش از اطفال بمراتب طفل‌تر است واعقل [و] اعلم من بودم که بقدر خری 
عقل ندارم و دقدر یابوئی عام: سسبحان | لله جه دوره‌ای شام استت! تعحب و حبرت باید کرد! 
[ ۳۶۱] زا ین ست ور اور شنت اهنا کر گت بر‌ثخت ویوسف اندر چاه 

خلاصه شام خوردند. ساعت سه‌ونيم خانه آ مدم. 

جمعه ۲۵ - زلو بمقعد انداختم. خانه بودم. عص قموه‌چی باشی» ناظم خلوت» سیف لملك 
دیدن آ دید شاه عصری خانه ظل !ا لسلعطان [ که ] روضه‌خوانی ژنانه دارند رفته بو د. 

شه ۳۶ بنج رور ول امیر‌اطور روسن تن سوم در هه تاج هلت نی کات 
صرح خازه طلوزان رقتم. معلوم شده کنه کنه [ که ] بامینا لسلطان داده دود صرر کرده د دشب 
قب شدیدی اکرده. درخانه رقدم. شاه بیرون تشر یف آوردند» خیلی منغیر. با ور بر امور خارجه 
خلوت کردند. مسئله بلوچستان و انگلیس از يك طرف» تعیین حدود عثمانی از طرف دیکر» 
مرافع زنبای اندرون از سمت دیگر» سفر خراسان» از اطراف خیالات شاه را پریشان دارد. تا 
سرناهار شاه بودم. بعد خانه آ مدم. ناهار خورده خوابیدم. عصی کار زیاد کردم. مشغول تدار کات 
ف هن 

بکشنبه ۳۷ - شاه امروز بحپت تماشای چادرهای تازه که بجیت سفرخراسان دوخته‌اند 
و پپلوی اع حاحب! لدو له رده بودند تشر یف بر‌دند. از :جا عشرت | باد تمس دف بر‌دند. من قىل 
از شاه عشرت‌آباد رفته بودم. شاه با کمال تغیر تشریف آوردند. نصیرالدوله که از شاه نزد 
ایوب‌خان رفنه بود که او را استمالت. دهد و مانع رفتنش از ایران شود شر فاب شد. مدتی خلوت 
کد بعد شاه با همان تغیر ناهار صرف فرمودند. در عبن شدت a‏ در شان كاله فة 
بطرف قصر فیروزه رآندند. من‌هم ناهار خوزده در درشکه پنشخد‌مت نشسته دز ر کاب رفتم. 
لدی! لورود قصر‌فیروزه‌خوابیدند. يك‌ساعت بغروب‌مانده بئسپرمراجعت فرمودند. من‌هم‌خانه آ مدم. 

دوشنبه ۳۸ - امروز معلوم شد تغیر خاطر مبارگ از چه راه بوده. دو روز قبل یکی از 
صیغه‌های شاه موسوم به صغرا خانم عارض میشود که کنیز تر کمان عایشه‌خانم مرا کتك زده 
ات شاه اف کت را جوب زياد زده ډه معتمد الحرم بخشید. شب در سرشام عايشه خانم و 
خواهرش لبلاخانم حضور شاه رفته آنجه لازمه وقاحت و حسارت و بی‌ادبی بود کردند. تا اینکه 
شاه را نمود ید ۱ به مسموم کردن نمو دند. شاه آن شب را تا کت دو ده فر دا صبح هردو خواهر را 
[و] به‌تبع" آنا دختر حمامی چیزری را هم که او نیز از صیغه‌های شاه است بیرون کردند. 
لبلاخانم که مادر ایران! لمله 4 اف محضص خاطر او لادش دوبازه آم آما عادشه خانم مطلفه و 
مواجب برادر و پدرش مقطوع [شد]. حتی جواهرات او را هم گرفتند. خلاصه شاه باز متغیر 
است. من تا بعد از ناهار بودم. بخانه مراجعت کردم. ناهاد صرف نموده خوابیدم. شب امیرزاده 
سلطان محمد مزا مېمان من بود. 

E‏ سینت ۳۵ سا صیج خانه امین السلطان رفمم. از مینک حراحت زیاد ‏ مده بو د. خیلی بدحال 
[است ]| با وجود این مرص که در ندارد بمن اهت از میکرد که در «سالنامه» عملهٌ خلوت را 


۱ اصل: تحدید ۲- اصل: عه ۲ اصل: برع 


۳۳۶ روز نامه اعتمادالسلطنه 
حزو ا من نو یس. ا عالم افتت 7ا طبع شتا اة زنده خواهد بود یا نخواهد بو د. از آنحا 
خان طلوزان رفتم» بعد درخانه. شاه بعد ازظیر بیرون آمدند. آنوقت ناهار میل فرمودند. مشغول 
دوشن بعصی یادداشتما شدند و من دحپت عمل قنوات تا سه‌ساعت بغروب مانده درخانه ماندم. 
بعد خانه آمدم. امروز مستوفی‌ها شرفیاب شدند. 

چې ار دنه سح - صح خانه طلوزان از آنحا درخانه رفتم. تا بعد از ناهار بودم. خانه 
آ مدم. عصری که خانه والده رفتم !یشان را دل حال د افتاده در رختخواب د ددم تبی‌عارضص شده 
[۳۶۲] بود. خیلی پریشان شدم. عايشه خانم را که دو روز قبل بان تفصیل بیرون کردند امروز 
باتش‌یفات زیاد آوردند. به‌ب‌آدر و پدرش هم خلعت داده شد. 

پنجشنبه غرةٌ شعبان - صبح خانه والده رفدم. معلوم شد نصف شب حالش بد شده دو سه 
مر نب۵ اسمپال کرده. طلوزان ۲ حکیم! لمما لك را آورده نحص نوه داده‌اند. بعد که حضرآت 
رفته بفاصله کمی تا آمدم خانه [لباس] پوشیدم دوباره آنجا رفتم. معلوم شد اسپال منجربخون 
شده بود. خانه طلوزان رفتم تفصیل را کفتم. دستورالعملی نوشت فرسادم. خودم درخانه رفتم. 
شاه با نورمحمدخان امین دیوان‌خلوت ممتدی کرده دستخطی نوشت باو داد. بجائی‌مأمور است. 
نمیدانم کجاست؟ بعد از ناهار شاه خانه آمدم. ناهار خورده خوایندم. عص رکه خانهُ والده رفتم 
مرص شدت کرده بود. خبلی پریشان شدم. اطباء | مدند. حالا دو ساعت از شب رفته الحمدلده 
قدری بتر است. تا خدا چه خواهد. 

جمعه ۲ - امروز شاه بجرت وداع شمران به‌اقدسیه خواهند رفت. من بعد ازآنکه‌اطمینان 
حرئی از حالت والده حاصل نمو ده درخانه رفدم. خبلی مانده بود اة سوار شود. خانه 
اسن ا ره ول ا تنخواه بود بجت سفر خراسان. از آنحا درخانه آمدم. باز 
مدنی طول کشید [تا] شاه سوار شد. در کالسکه پشخدمت نشستم. در ر کاب به‌اقدسیه رفتم. 
ناهار میل فرمودند خوابیدند. عصر ناظم خلوت را جلو فرستادند که برود امین لسلطان و حکیم 
طلوزان را عشرتآباد حاضر کن د که آنا را ودا ع کنند. فروا | ان حلو خواهد رفت؛ 
باین خبال از اقدسبه واا باد اد همین طور سواره از سلطنت آ باد عبور فر مودند 
عشرت آ باد آمدند که | مىن ا لسلطان ۳ 2 ددد. آنجا که ر سمدند حکم بود؛ امین لسلطان 
نبود. معلوم شد تب‌شد تکرده نیامده‌است . حکيم باشا ەخلوت [ کرد] که امن السلطان ناخوش 
است ودراین سفرشاید بمیرد من مسئول نمیباشم. شاه فرمودند که این چه‌حری است» سی‌سال 
دیگی زنده خواهد بود. خلاصه شاه عشرتآباد بودند. من طلوزان را برداشته خانه والدمآ مدم. 
الحمدلله بتر است حالشان. تا خدا چه خواهد. 

شنبه ۴ - صبح امین‌السلطان و طلوزان به‌حکیمیه رفتند. من هم خانهة ایوب‌خان رفتم» از 
آنجا در خانه. امام حمعه کر‌مانشاهان ونوا بحضور رسبدند. عصر هم شاه به‌اردوی خراسان که 
سرآسیاب چادر زده بودند رفتند. 

یکشنبه ۴ - آمروز بعد از پذیرائی ایلچی روس بنا بود شاه دوشان‌تپه بروند» موقوف 
فررمودند که ایلچی ینگه دنیا را هم فردا پذیرائی کنند بعد بروند. صبح که من در خانه رفتم باز 
وز بسن امور خارجه کاغذ نو شته بود که , ت بجہت ترجمه ایلچی روس حاضر باش. حواب سختی دادم 
که چه رسمی است؛ شما يك ساعت قبل چر! اطلاع میدهید. بعجله پی جبه و نشان فرستادم. 
خوشبختانه معلوم شد این ایلچی که مسیو ملیکوف" است بزبان روسی خطبه خواهد خواند و 
مترجمی هم از خودشان خواهد بود. من خانه آمدم. خواستم بخوابم خوابم نبرد. کارهايم غير 
منظم» والده‌ام ناخوش» خیلی پریشانم. 

دوشن ۵ - صیح والده را د ددم | لحمد له بپشاست. بعد درخانه رفتم. شاه سرون بودند. 
شش بغروب مانده ایلچی اتائونی‌ینکه دنیا شرفیاب شد. من مترجم بودم. پنج‌بغروب مانده شش 


۱- یا نور ۲- در خاطرات امین‌الدوله ملمیکوف (توضیح علی‌محمد ساکی) 


شعبان سنه ۱۳۰۰ قمری ۳۳ 


عراده توپ خالی‌شد که اعلان سفر خراسان شاه را کںد. من خانه آ مدم قدری‌خوا بیدم. دعل حمام 
[ ۲۶۴ ] رفنم. شاه چپار بفروب مانده دوشان‌نبه رفنند. افواج پناده وسواره بمشایعت شاه رفنند. 
انشاءاله از فردا که اول سفر است وقایع و گرفتاری خود را خواهم نوشت. 
این کتادچه را باین‌جا ختم نموده بخانم عبالم سپردم که انشاءا له مثل کنابچه‌های هرسال که 
مینوشت در این ایام تابستان و بیکاری تنهائی بنویسد ونذرا کردم اگی انشاءالله زنده ب رگشتم 
لو ] مادرم [و] عیالم سلامت بودند هفتاد تومان مخارج سید اسماعیل نمایم. انشاءاله تعالی‌بیاری 
خدا. 
سه‌شنبه ۶ - اول سف خراسان است. چند روز است که خیالم زیاد پریشان است. مسافرت 
پنج ماهه در ایران علیالخصوص سفرخراسان در این تابستان» نداشتن مکنت زياد که محتاج 
بقرض شدم. ناخوشی والده که زياد صدمه زد و کسالت مزاح عیالم که پریشانم دارد» رویمم رفته 
ابتدای سفر که خوب نیست. انشاءاله خداوند عاقت دا ؛بخیر بگرذاند» بحق محمد وآله. صح 
خبلی زود بعادت معمول ازخواب بر خاسته لباس ډو شیده حمعی آ مده دو دند. آنا راخانه گذاشته 
حدمت والده رفنم. ا گرجه بملاحظه من که ماد عصه بجورم رختخواب را جمع کرده دو د» آما 
آلا ر کسالت در > ایشان اد یندم اف بدلم زده شد. بروی‌خود نباوردم. برخاسته دست مأدرم 
۳ دو سكم . بیجاره 5 در خانه مر ما تفت کی کلام له بسرم گرفت. څداوند أنشاءا له يك بار 
روبقبلهُ بیرونی بسفر بزرکث ح رکت نمایم. عیال را بیرون خواستم» ازهمان اطاق بیرونآمدم و 
وداع نمودم. حلیت خواستم. با کمال پریشانی از در بیرون رفتم. حکیم‌الممالك ومیرزا نصراله 
طبیب که معالج والده هستند از خانه ایشان دبرون ادن مرا دیدند اطمینان دادند. یه هرحال 
باز نا برشکون خانه حاحی‌استاد غلامرضا که مرد عارف واهل خدا است رفتم. باو متذ کر‌شدم 
که هد بال فل ازات ها مرد اسان راشای ترق ین که این مر ته ی آمیم که 
وداع کنم. انگشتری از انکشت خود بیرون آورد بمن داد. بفال نيك گرفتم. قدری نان از خانه 
استاد محض برکت در ميان دستمال ريخته باخود برداشتم. بدرشکه نشسته بطرف دوشان‌تپه 
رفتم که در رکاب شاه حرکت کنم. معلوم شد شاه صبح زود از دوشان‌تبه حرکت فرمودند و 
بسرخه‌حصار رفته‌اند. من هم تاختم. دربین راه مشیر‌الدو له را ديدم که از مشایعت شاه مراحعت 
میکرد. ازدرشکه پائین آمده وداع کردیم میگفت شاه صبح کالسکه نداشت چون‌خیلی‌زود سوار 
شده بودن د کا لسکة مشسير ا لدو له ۳ سوار شده سرخه‌حصار رفته‌اند. خلاصه من هم سرخه‌حصار 
رسیدم در شک را ول کد بادرشکه‌چی‌وداع کرده سوارشدم بطرفآفتاب گردان شاه رفتم. تازه 
ازخواب برخاسته بودند. يك‌ساعت ازدسته گذشته ناهار میل‌فر‌مودند. قدری تفقد فر‌مودند. بعد 
من آ فتاب گردان عملهٌخلوت آ مدم. باوحودی که ناهارداشتم ناهار عمله‌ خلوت راخوردم. امین! لدو له 
وأمین‌حضور اا رسده ناهار خوردند. بعد هر دو آقابان با فتاب گردان من رفته خوا بیدند. 
من در آفتاب گردان عملهٌ خلوت بانہای ت کسالت سر کردم. اقبال‌الدوله [و] آجودان مخصوص 
هم بودند. شاه بعد از ناهار چپار ساعت خوابیدند. بعد بیدار شدند. قدری کاغذ خواندند. من 
روزنامه خواندم. نایب‌السلطنه هم ازشپر به‌مشایعت آمدند. سه ساعت بغروب مانده سوارشدند 
بطرف منزل که پپلوی پل حاجی مپرزابيك کنار رودخانة جاجرود است با نایب‌السلطنه قدری 
صبحیت . دة نھد ور دزشکه تست ری متژل: و ندند .من از غت آهشته.می هنم اسب 
فرسان" که سوار بودم رفتارخود را سست نمود. معلوم شد دم کرده‌است. جلوداد مرا پیاده کرد. 
با درفش بدهان حیوان فرو [۳۶۴] کرد وخون جریان یافت» آسوده شد براه افتاد.يك ساعت 
دغروب مانده وارد منزل شدم. اشخاصی که با من همر اه انت از این قرار ات اسامی آنا : 
شیخ مہدی ازعلماء سید کاتب. میرزا فروغی»اسدخان» مشمدی‌حسن, علی» عبدالعلی» استادحسن؛ 


١‏ اصل: فران ۲ خرسان هم خوانده می‌شو د. 


۳۳۸ روز نام اعتمادالسلطنه 
تقی آبدار با دو نفر شاگرد» یوسف جلودار» هادی قبوه‌چی» براتی آشیز با دو شاگرد» فراش 
و مپتر و ساربان قریب بیست نف هستند. شاط ابراهیم اسباب طبع آورده که در سفر روزنامه 
چاپ شود. ارتفاع زمین کنار رودخانه بطبران يك‌صد ذرع است. 

چم‌ارشنبه ۷ - شاه صبح زود سوار شدند. دیشب مبرزا ممدی و میرزا علی‌محمدخان از 
شسہں | قن بودند اردو. چادر مرا ک و بودند. ساعت هفت منزل آ مدند. من خواب بو دم. 
صد ح آنا را دددم. ودری ا آنا کار داشته صورت دأدم. دشہں مراحعت کر‌دند. من هم سوار 
تشرد ه تاختم. دشاه ز سم شاه از دبر‌اهه تشر بف در‌دند» از فرق اتلك عور فر مودند. در طرف 
راست دامنه کوه يكت دسته شکار دیدند دشر یف بر‌دند. دوشکار زدند. آمین‌آلدو له یکصد عدد 
پنجبزاری پیشکشن کرد. بعد به استلك که ده کوچك و متعلق ات لدوله است تیف ردد 
ناهار آنجا ميل فرمودند. الی عصر بودند. سه ساعت بغروب مانده بطرف منزل حر کت فرمودند؛ 
گاهی سواره گاهی بدرشکه. اما من بعد از يكت دو روزنامه که در سواری و سرناهار عرض 
کردم آفتاب گردان حو دم ۳ آورده بو دود آ ذحا قدمء ناهار جورده خوا بردم. عصس خدمت شاه 
آمدم. میرزا رضای کاشی از شسر بجبت عمل مواجب خود با امین لشکر آمده است» منزل من 
است. منزل امروز بومہن است متعلق به مستوفی‌الممالك. ارتفاعش از طبران چہارصد ذرعاست. 

پنجشنه ۸ - از دو ممن به‌حصار ,که از دهات دماوند است میرویم. شاه صح زود سوار 
شدند. از حوالی چادر من گذشتند. من هم سواره ایستاده بودم. با نایب‌السلطنه و امین لشکر 
صحبت مبداشت. بعد مراخواستند. سواره یك روزنامه خوانده شد. منزل‌تشر یف بردند. چادرها 
را نزده بودند. لباقت فراشباشی شاه از این زیادتر فیست. لابداً چادر امین اقدس چون هنوز 
حرم نیامده بود و خالی دود رفنند. ناهار خوردند. عصس امین | لسلطان که سبه‌روز دود در دماوند بود 
ا حکیيم طلوزان دحضور مدن شاه خبلی التفات با مین لسلطان فر مو دند. بلکه درجهۀ التفات 
بجائی رسید که او را بسراپردة امین‌اقدس فرستادند که امین‌اقدس را ملاقات نماید. نمیدانم اگر 
خوب نشدند و بدحالند. طمع و حرص این مرد را دامن گیر است. عصس من درخانه رفتم. يك دو 
روزنامه خواندم. منزل آمدم. کاغن از تبزان رسید. احوال والده الحمدله بستی است. تا خدا 
چه خواهد. ارتفاع این منزل با طبران پانصد ذرع است. 

جمعه ٩‏ - امروز اطراق است. دیشب مجدالدوله و حاجی سرورخان خواجه بش رفتند کد 
آده نف از حر مہا ۳ بیاورند. ماين حت دو روز اطر‌اق‌است. صبح درخانه رفتم. ا دعل از ناهارشاه 
بودم. شاه از من تعریفات زياد کردکه اگر من خانه بودم یقین داشتم که مرا فیاشباشی خواهد 
کرد. زیراکه تعریف پدرم وشباهت مرا به‌پدرم وبفضل فضل مرا به‌پدرم بیان میفررمودند. چون 
عالم باین عوالم هستم ا زگوشی شنیده از گوش دیکر خارج کردم. منزل آمده خوابیدم. عصر 
منزل محقق» بعد منزل مچول‌خان رفتم. لقب مشیر خلوت بفراشباشی نایب‌السلطنه داده شد. 
[ ۳۶۵] کان زیادی شب نوشته بتوسط قلی مسا یدار اسان بطیر ان فر ستادم. أنشاءا له حص 
سللامتی والده را خواهد آورد. 

ششه 0 شاه سوار شدند دقر ده ا رفتند. حای باصفاگی بود. چون شاه بعادت معمول 
خودشان حر کت میفرمایند از بیراهه خیلی صدمه کشیدیم. اما آنجا خوش گذشت. امین‌الدوله 
و امین‌حضور مرخص شده بشسبر میروند. در مراجعت نزديك منزل مجدالدوله را ديدم که 
خواتین حرم ۳ آورده رسانده» خود جلو آ مده بو د. 

تکشنبه ٩٩‏ - اطراق است. صبح درخانه رفتم. مدتی آبدارخانه منتظر شاه شدم. بیرون 
تشس‌یف آوردند. الی بعد از ناهار بودم. بعد منزلآمدم خوابیدم. عصر مجدداً درخانه رفتم. نبایت 
بریضالی خیال از بی‌خبری طبران دارم 


ات اصل: میا 


او 


شعبان سنهة ۱۳۰۰ قمری ۳۳۵ 


دوشنبه ۱۳ - امروز کوچ است. منزل باغ شاه» یعنی سربندان است. صبح زود شاه سواز 
شدند. نایب لسلطنه مدتی همراه بود. بعد پای شاه را بوسیده مرخص شد و رفت. شاه مرا 
احضار کرد. همان‌طور سواری يك‌روزنامه خواندم. در آینه‌ورزان ناهار خوردند. کتاب تاریخ 
عثمانی در سرناهار عرض شد. بعد من و محقق وناظم خلوت به‌آفتاب گردان من آمدند» ناهار 
خورده حضرات متفر شدند. من خوابیدم. هوای اینجا بشت است. حالا که دو روز به اول 
سرطان مانده گندم تازه خوشه بسته. تفصیل منازل و جغرافیای آنجا را علی‌حده براین دوزنامه 
نو شته ام. عصر که درر کاب شاه بمنزل می‌آمدم باز يكث‌دو روزنامه‌خوانده شد. در ده جابان شاه 
دختری دید در نمایت وحاهت. محدا لدو له را فرستادند رفت. معلوم کند. که کی شتا معلوم 
شد پدرش از اکراد شادلو و فوت شده. مادرش تی کمان است. قاطر سواری من که يدك بود 
گر فته او را سوار کرده به‌اردو آوردند. تا جه دربباید. امروز درد سینه و قدری تب دارم تا خدا 
چه‌خواهد. ارتفاع زمین اینجا تا طہران نہصد ذرع است. 

سه‌سنبه ۱۳ - امروز تالت مزاجی دارم ز کام هستتم. در ر کاب شاه سوار شدم. شاه به 
ناهار که افتادند دطرف منزل رآندم» بخبال ! ینکه منزل نزديك انت شاه کا رو دخانه دلی‌چای 
منزل کر دند. چادر من بلکه نصف زیادثر از اردو به | مین آ باد که یك فر‌سخ ونیم از اردو دور است 
در ده بودند. کنار رو دخانه وک بو د. خلاصه ا محقق وقت ظہں بجادر ها رسیدم. ناهار صرف شد 
خوابیدم. يك‌مرتبه از خواب بیدار شدم. طبران, والده وعیالم بخاطرم آمد. نزديك بود دیوانه 
شوم. باز خوابیدم. باز همین‌طور بیدار شدم. خیلی اوقاتم تلخ است. ارتفاع امین باد با طہران 
هزار درع اة 

"چمپارشنبه ۱۴ - صبح در امین باد منتظر شاه شدم. تشریف آوردند. درر کاب الی‌نمرودا 
که اول خاك فیروز کوه است بودم. شاه ناهار افتادند. من‌هم در سرناهاز تاریخ عنمانی خواندم 
بعد شاه خوابیدند. من‌هم خواستم بخوابم باد مانع شد. درنمایت شدت باد وبدی هوا با رفاقت 
ملك‌الاطبا که همه را از خود حرف میزد و جفنکك میگفت بمنزل آمدیم. تلگرافی به‌اهل خانه 
احوال‌پرس والده کردم. جواب خبر سلامتی رسید» اگرچه مختصر بود. دوباره تلگر‌اف کردم 
خس رسید سلامتند. شب را دعای‌نیمه‌شعبان خوانده شد. ارتفاع این‌جا بانپران هفتصد ذرع‌است. 

پنجشنبه ۱۵ - صبح پشسیرفیروز کوه رفته که تفصیل آنجا را در روزنامۀ علی‌حده مینویسم. 
| ۲۳۶۶ بعد درخانه زفتم. امین‌السلطان ۳ دیدم. ا گرچه هزاری طلوزان بگوید خو ست ناخوش 
است و خیلی بد. خلاصه مدتی درخانه بودم. بعد منزل آمسدم. شاه عصر سوار شدند. امروز 
باوجودی که اول سرطان است هوا بقدری خنك است که محتاج به‌لباس زمستانی هستیم. 

جمعه ٩۶‏ - امروز منز لگورسفید است. صبح بعد از اينکه قدری در خرابه‌های فیروز کوه 
گردش کردم بمو کب شاه رسیدم. شاه با عضدالملك ظاهرا درباب اغتشاش اردوی علاء‌الدوله 
نجوا میکرد. ما عقب کشیدیم. الی ناهار گاه به‌اختیار خودمان با محقق صحبت کنان میرفتیم. بعد 
خدمت شاه رسیدیم. در سر‌ناهار روزنامه خوانده شد. فر مو دند همانحا بمانم. الى عصر ماندم. در 
مراجعت نز ديلك بهاردو اخباز بل ظاهراً از اردوی علاء! لدو له رسید که اه الما عرص کک 
خبال شاه بر دشان شد. در اردو بازار معروف استت که سوارة قراق باسو از علاء| لدو له به هم زده 
حمعی کشته شده‌اند. تا فردا معلوم خواهد شد. ارتفاع این منزل باطبران هزار ذرع است. 

دیا ۷ _ امروز فر جاشم؟۲ ۹ صبح در ر کاب شناد سواز شد دم ۰ فدری از رأه ۳ 
سواره روزنامه عرض کںدم. دعد عقب مانده با عضدالملك ۳ هت لشگی صحبت کنان رفندم. ربع 
فرسخ باردو مانده شاه ناهار افتادند. ال نیم‌ساعت بغروب مانده نحا مائد‌ئد. این‌طور سواری و 
حرکت که میفرمایند بجبت دیدن يك سنک که شاید معدن طلا پید! شود مسافت دو فرسخ 


را چپار فرسخ میکنند» گمان نمیکنم آدم و مال از این سفر بر گردد. خلاصه اخبار دیروز 


١‏ اصل : هرود ات اصل: حاسم 


fo‏ روز نامه اعتمادا لسلطنه 


مجعول بود. ارتفاع این‌جا یکہزار وپنجاه ذرع است. 

تشه ۹۸ - امروز متزل رنه است. مب یند جار کسی اسنت. اما زیاده از شش 
فرسخ بود. راه کتل وکوه وبد. صبح زودکسالت مزاج اسباب شدکه جلو بروم. رندم» الی 
چمن‌خنك ۱ که یك فرسخ باردو بود با محقق ناهارخوردیم. بعد منزلآمدیم. مالهای بنه رسیده 
نی نھن شنده: امروز شنا که ا کل خلت با میا مده اشتنت واه را دنه مردم گر فته بود طوری 
که عبور عر مقدور نو د. به‌آمین‌حضرت شاه فر موده بودند که ناهار را جلو برده در چمن خنك با 
خدنگک حاضر کنند. هنگام عور ر حاده که جمعیت زیاد بود اهن حضرت به دنه عضدا لملك 
بر میخورد. قدری جوانی» قدری غرور» قدری ءجله اسباب میشود که بنو کی عضدالملك که با بنه 
دود یبد میگو ید که راه را ار کن حاحی نصر الله‌نام که تازه کار [ بوده ] و او را نمنشناسد طاقت 
نمی‌آورد به آ قایش فحش بدهند» فحش امین‌حضرت دا رد ميکند. اوهم شلافی‌جند سر آو میزند. 
حاحی‌نصر له اممن‌حضرت را از ات و ریاد منزند و سرداری او را پاره هن ای 
حضرت کتك‌خورده خدمت شاه تفصیل را عرض میکند.:شاه متغیرشّده حسین‌خانمحلاتی‌پیشخدمت 
را مأمور میکند برود مقصر را زنجیر کرده نگاه دارد تا شاه اردو بیاید و اورا سیاست کند. 
حسینخان وارد اردو شدءاز چادر عضدالملك شخص مقصررا بیرون کشیده زنجس کی ده بفر‌اشخانه 
میسهارد» شب خود امین‌حضرت واسطه شد خلاص شد. ارتفاع این‌منزل تقریباً مثل دیروز است. 

۵و سنیه ۵ - امروز بو اسطه ریادی راه دیروز اطراق ا صبحم دوای حوش صرف شد. 
چند روز بودکسالت داشتم. چون دیروز در ر کاب شاه نبودم با وجود صرف دوا رفتم. الی بعد از 
ناهار بودم. نورمحمدخان امین دیوان را ديدم که از دو دانگه که همین‌جاهاست از خانه و 
غمارت اب راهان من کني: آ مقهاست. ابراه خان هند متو لۍ. جود امرگ مدرد کو رق متخضر 
[۳۶۷] بيك پس صغر ا دوسه دجحش دارد, معلوم اش در جنس مورد شاه وارث خواهد 
بود» علی‌الخصوص [ که] مخارج فوق‌العاد؛ سفر خراسان هم در پیش است. نورمحمدخان | که] 
از طپران مأمور اخذ نقدینة ابراهیم‌خان شده این‌جا پیدا شد. چمن خرند بسیار بد آب و هوا 
است. بعد از ناهار شاه منژل آمدم. 

سنا دی ۰ . منزل فولادمحله ات از دهات دو دانگه مازندران. صح دز ر کاب شاه 
سوار شدم. خبال شاه بریشان بو د. آذجچه خودشان قر مو دند ۳ از خارج معلوم د کنه گوسفند 
مليجك را زده است. یك روزنامه در سواری عرض شد. تا رسیدیم به‌رسم [و] رودبار که چمن 
بسیار خوبی بود وازدو بايد نحا بیفتند. اما دواسطه تعارف که بامىن‌الملك داده بودند اردو. او 
۳ به فو لاد محله درده دودند. ناهار گاه‌حرم ] ذیحا بو د. شاه به‌ناهار گاه حرم رفنند. قر یب نمم‌ساعت 
منتظر شدند نا مليحك و از عقب آوردند. خلاصه قدری دورثر از حرم به ناهار افتادند. در مس 
تاهار تاریخ عنمانی خوآنده شد. بعك آ مندم آفتاب گردان خو دم» ناهار حوزده خوا بیدم. ببدارم 
کر‌دند که شاه خواسته ات معلوم شد خوابشان نبرده. در ر کاب سواز شدم ۰ فدری روزنامه 
خواندم. عقب‌ماندم. ا مه ۸5 ند دم امن الكت و حالا انزد اممن! لسلطنه أشنت بر خورده صحت.ت 
کنان شرل ۱ فولادمحله صد خانه‌و از دارد. بالای قل مصنوعی و سط حلکه واقع شنده . 
ارتفاع این‌جا با طبران پانصد وینحاه ذرع است. هوا گرفته وسرد است. 

چمارشنبه ۳۱ - امروز باید به سرخه‌ده که از دهات چببار دانگه هزار جریب است برویم. 
راه سه‌فرسخ بود. صبح خدمت شاه رسیدم. طوری مشفول مکالمات با امین‌الملك بودند که 
اعتنائی به‌ما نکر‌دند. من‌هم عقب ماندم. به سرناهارهم نرفتم. با خان محقق و امین لشکر اردو 
آ مده ناهار خو رده خوابید یم. پست تبرآن‌هم رسسك. | أحمدله تم سلامتی داشت. کاغن و روزنامه 
زیاد آورد. عصر منزل امین لشکر رفتم. ارتفاع اینجا سیصد وهشتاد ذرع است. 

پنجشنبه ۲۳ - آمروز به‌چشمه‌علی دامغان‌میرویم. صبح شنیدم بمحمدابراهیم‌خان سپاما لدو له 


1 اصل: خدنت» تصصیح مەی در سفر نامه تن 


شعبان سنۀ ۱۳۰۰ قمری ۳ 


حا کم مازندران که ین‌جا مخ بود و سيار بد سسبو رسات حاضس کرده دود نش هار شه 
مرصع داده شد. دلیلش ۳ پر سیدم . معلوم شد واسطه او معتمد لحرم خواحه باشی ات ان 
امروز چپار فرسخ است. يك فرسخ از سرخه‌ده بآن‌طرف آب دارد. باقی خشك و بیآب است. 
دوفر‌سخی شاه به ناهار افنادند. دعل از ناهار دطرف منزل راند دم. ماهم پشت سر دودیم. نز ديك 
منزل اففانی ۳ دیدند که پباده درف طبر‌ان شرفت حکم کی دہ بو دند او را لخت کرده بغل ۲ و 
جیب او را گردش کنند که حامل کاغن است يا نه؟ تیار بد کاری بود. اسباپ دل‌خوزی ایوب- 
خان خواهد شد. منزل اهین‌السلطان که حوالی سرایرده بود آنجا پیاده شدند. تفقدات زیاده 
کرده بودند. امین‌السلطان را ندیدم. بعضی میگویند بہتر است. بعضی میگویند بدتر است. 
ارتفاع چشمه‌علی تا طهران دویست ذرع است. 

جمعه ۴ اطراق اف صمح در خانه رفدم. علمای دامغان و فاحار به از طایفة اه د 
مفلوك هستند حضور A‏ امینالسل(طان أمروز صح حلو رفت. 

شنبه ۲۴ - امروز هم اطراق است. صبح بحمام جادری عضدالملك رفتم» بعد در خانه 
روزنامه خوآنده. حکیم! لمما لك وارد شك . ولا مه سید کاشج بو اسبطه افراط به چرس پر بشان 
میگوید و مینویسد. 

[۳۶۸] بکشنبه ۲۵ - امروز منزل چرارده کلاقه است. صبح باتفاق محقق حر کت کردیم. 
محقق در کلائه که آبادی است واز چشمه على بانجا يك فرسخ است بحمام مہمان است. من 
هم باو همراهی کردم. در کلاته آخوندی ات موسوم به ملاعندا اجواد که ۳ ۳ حاجب! لدو له 
بدر محقق دارد. خانه تسار نف ا پیاده شد یم . آخوند کلاه در سس دارد ويك جشم هم 
ندارد. جلد حلد کتاب [ در | طاقجه داشت. دوسه کتاب نحو بود. متصل کف عر دی است این 
تا یا جنك حلد کتاب حد دتث فارسی ودوسه جلد قرآن. خلاصه جنل دقبقه آ نحا نشستم. بعصی 
اطلاعات از قر یه و آبادی پندا کںدہ مزل افده ناهار خورده خوآییدم. امروز نو کری نکردم. 
قدری راحتی نمو دم. ارتفاع این جا یا طپران چپارصد وهشتاد ذرع اس 

دوشنبه ۳۶ - منزل شاه کوه است. شش فرسخ است از منزل تا ناهارگاه. چپار فرسخ 
متصل روزنامه خواندم. چون روز کت پست بود بطبران منزل مده مشغول کاغذ نوشتن شدم. 
ارتفاع این‌جا با طبران هشتصدوپنجاه ذرع است. 

سه‌شنبه ۳۷ - امروز شاه سوار میشوند بقلۀُ شاه کوه که اردو طرف شمال تاش" است 
نش بف شین نی که استر اباد را ا و0 من هم سوار شدم. شاه از راه بسباز بدی بالا رفتند. 
به‌ناهار افتادند. بعد از اهار بقلهٌ کوه ذشر‌یف بردند. ما را آنجا گذاشتند. ارغالی هم شکار 
فر‌مودند. عهس مراحعت کر‌دند. <معی از !هل اردو بواسطه نقدم و تأخر اسمشان کله دارند. 
امین حضرت که جوان است وجویای نام بسیار متغیر بود. حکیم! لممالك هم تحریکش کرده بو ده 
قدری کنایه فر مودند. من ساکت شدم. واو کر نف آوردند عرض کردم بسیار اوفاتشان تاخ 
شد فر مو دند. که خورده هر کس کله کرده محقق هنور از چمپار ده [در ] نىامده ۳ 

پنجشنبه ۲۹ - امروز منزل ابررسیج است. صبح در رکاب شاه سوار شدم. قدری روزنامه 
خواندم. در قریه نکاربن که يك فرسخی بود ناهار افتادند. الی عصرخدمت شاه بودم. بعد منزل 
الم اهرود راه جپار فررسخ دود. ارتفاع رمین چرارصد ور ع اس هو مل شمر انات ی 

جمعه سلخ - صبح بطرف شر بسطام که منزل امروز است رفتم. پرسش منزل طلوزان 
را نمودم که ۳ امین| لسلطان ا ن الحال منزل ساعد | لدو له ا آذحا رفدم او ۳ دیدم. 
بعد باتفاق طلوزان منزل او رفت م که در باغی است متعلق بحکومت. امین‌السلطان هم آنجا چادر 


زده دودء هر قدر ی هلر وود اممن! لسلطان را دسیدم طلوزان عذر آورد. دعك من و د کتر نکم 


ا : بقل ات اف طاش رود چپپار شنبه از قلم افتاده» بعنی اینکه در 


اه موحود اصلا نو شسنه ا 
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سپ را گکردش کردیم. به مزار سلطان دایز ید رفتم. از آ نجا امتزل | دة خوابیدم. اردوی دز ر کت 
که ازتبران علی‌حده حررکت میکرد اینجا وصل شد. چپارساعت بغروب مانده شاه وارد شدند. 
اردوی تازه با توپخانه و سواره شاه را استقبال کردند. من در خانه رفتم. خدمت شاه رسیدم. 
ازگرما شکایت داشتند. روزنامه خوانده شد. منزل آمدم. ارتفاع اینجا با طبران دویست ذرع 
انتت: قق از .یاه داهغان | مد 

سنه غر رمه.ان بت صیج چادر حمام زدند» ا ستجمام نمو دم. دعد درخانه رفتم. امین سلطان 
که دیروز عصس خد مث شاه آ مده بود شاخ او ۳ دده دود ها نوفین از او مد حکیم طلوزان 
۱۳۶۵ را فر مو دند که باردوی شاه دبأ دد. شخ | لاطماء با امین لسلطان از راه راست سر‌ود. 
امنا لسلطان حمل ت اس یکل که مد رند امش طلور ان شمان ناشت 

تکشنبه ۳ صمح ناهار خورده در خانه رفتم. شاه حمام دو دند. برون تس دف آوردند. 
ناهارمیل فر‌مودند. در سرناهار بودم. لا م شله امروز با ساعدا لدو له خلوت فر مودند. بعد 
قونسول روس را پذیرفته» عصر بعیادت امین‌الساطان که گویا وداع بازپسین باشد رفتند. 

دوشنبه ۳ - پناه برخدا از امروز. منزل کلاته خیج است. گفتند چپار فررسخ» اما هشت 
فرسخ بود. صبح زود شاه سوار شده بودند. من هم تاختم بشاه فرسیدم. لابد بزیارت مقبرء 
شیخابوالحسن جرجانی بقريهٌ جرجان" رفتم. از آنجا به‌قلعه نو که وصل به‌جرجان است آمدم. 
با محقق ناهار صرف شد خوایندم. چپار دروب مانده اه افتادم. عضدا لملك هم رسید. 
صحت کنان منزل آمدیم. نیم از شب رفته خسته ومرده رسیدیم. ارتفاع يك‌صد ذرع است. 

سا‌شنبه ۴ - صح در ر کاب شاه سوار شد دم. شاه اژ راه معمول نمیروند› از جشمه سرح 
خواهند رفت که شکارگاه است. چون دیروز نبودم امروز ملتزم ر کاب شدم. چشمه سرخ معس 
تر کمان دو د. قد یم از ات راه طاایفه کو کلان نه ما می و مز دنان رفته زوار ۳ اهمین مسرت 
حالا از دولت روسیا و ضرب شمشس آ نا امی شده زراعت ها آب محتصری دارد. شاه 
سه آهو ويك ارغالی صید کردند. اسب جلودار ول شده بود وجلو دوید وبه اسب شاه برخورد 
که گی قدری نز ديك تر دود شاه را برت کرده بو د. خد( رحم کرد. شاه در همان جشمه ناهار 
ميل فر مو دند. دعل از ناهار و پیمو دنل راه دحاده اصلی رسسده از بالای کتل اردو نمایان بود. 
همانجا آفتابگردان زده تا عصس ماندند. من منزل آمدم. منزل خوش ییلاق است ومتصل مه دارد 
وخیلی سرد ات ارتفاعئی ۳ طیران جرارصد در ع و 

جيار دنب ند مرن قرالا؟ از وا ات دو فر سخ ا ا جبرار ڈں سمخ رفنمم. درر کاب 
سوار شدم. از کوه بالا رفتیم. از دره‌ها سرازیں شددم. اول قصد تماشاى فندرسك داشتم» دعل 
شکار 9 در يلك حنگلی| لی‌عصر ماندیم. دوسه روزنامه خوانده شد. مغرب وارد منزل شد دم. 
اینجا از طبران چبارصد ذرع گودتر است. 

پنجشنبه ۶ - منزل کاشی‌دار است. صبح باتفاق محقق بطرف منزل آمدم. دیروز شنیدم 
شاه شکار مرال خواهند رفت. این ند روز کوچ سر کوچ 2 کسه ۲۳ جلو رفتم. هوا گرم 
يخ نزديك به‌تمام شدن‌است. فردا هم باید هفت فرسخ راه برویم.ارتفاع اینجا بطیران يك‌صدو 
شانزده ذرع است. 

جەمعه ۷ - منزل کالپوش است. صبح از راه نزديك که خیلی با صفا بود در ر کاب شاه 
حر کت شد .در بسن راه روزنامه عرض شد. بعد از ناهار شاه دطرف اردو راندند. من اففاق 
هضدالملك وامین‌لشکر ومحقق اردو آمدیم. راه سه فرسخ بود. ارتفاع با تپران مساوی‌است. 
اما هوا بواسطهٌ مه وباز بودن طرف شمال غربی که بسمت دریاست متصل‌نسیم دریا دارد وسیار 
خناكت‌است..کالپوش بہترین چمنهاست ومخیم اردوی سلاطین بوده‌است. ازقاجاریه آقامحمدشاه 


أ در سفر نامه ناصر ا لد ینشاه نام قر به‌خرفان ونام عازفابو! لحسن‌ خر قانی و همین ددا 
9 سفرنامه : ثبلاور فرهنکک جغر|فیائی : قیلآ باد. 


رمضان سنهة ۱۳۰۰ قمری ۳ 


فلات خمد شاد و فاضا لوو شاد اتعاها | مدو انت آنا بواسطه ی کمانه یا اردو وخیلی 
با ترس [۳۷۵] ما مدند. اصرالدین‌شاه این سفر بواسطهٌ نظمی که روس بدشت تر کمان داده 
| به ا سود گی اردو تن 

شنبه ۸ اطراق شد. صبح در خانه رفتم. الی بعد از ناهار بودم. بعد مراجعت بمنزل 
نمودم. تفصیل کالپوش را درسفرنامةٌ خود نوشته‌ام. امروز روسای‌طوایف يموت وکو کلان بتوسط 
سپام‌الدوله زعفرانلو شرفیاب شده بودند. مچول‌خان که جوان باموش‌است نقل میکرد که‌امروز 
درحضور شاه تر کمانبا کار ا مف دو دند باو حو دی که شاه سرداری الماس پو شمده بود سطوت 
سلطنت‌اینقدرها بآنبا باوجود سر‌داری‌الماس اثرنکرده بودکه دیدار حکیم‌طلوزان» بتصوراینکه 
از صاحب‌منصبان روس است. طوری وحشت مانا غلبه کرده بود که همه نگاه خود را بسمت 
او انداخته بودند. خلاصه امروز شاه عصر سوار شدند. يك گراز صید فرموده بودند. امشب هم 
بواسطه منازعة دیروز با اهل حرم‌خانه بیرون شام خوردند. تفصیل این منازعه این است. دیروز 
از راه راست که جاده معمول بود از کاشی‌دار الی کالپوش شش فرسخ بود بسیار بد باجمعیت 
و بنه. اما راهی که شاه تشریف آوردند سه فرسخ بود بسیار خوب. هوای خوش با صفا. 
انیس ا لدو له و شاهز !| ده‌ها و سای جر م‌خانه از راه معمول رفته دو دند. امین‌اقدس را شاه فر موده 
کت که امه ول ماوفاضله ار فاق شاه کش کے کت ادن امار اب دوزت سافن 
حرم‌خانه شد. در حضور شاه جسارت و بیادبی نموده بودند. به تلافی او ات شام را بیرون 
مسل فر‌مودند. من هم تا ساعت سه بودم. 

یکشنبه ٩‏ - شاه سوارشدند. من در ر کاب بودم. در نیم‌فسخی اردو نزول اجلال فررمودند. 
ناهار خوردند. الی سه ساعت بغروب مانده بودند. بعد منزل آمدم. امروز تفصیلی رو داد این 
است. هیچده سال‌قبل که بسفر خراسان آمدیم در رکاب شاه حکم شد طایفه یموت را چاپیدند. 
زیادی از آنبا کشتند واسیر گرفتند. در میان اسرا دختری بود چپارساله موسوم به‌طوفان بی‌بی» 
ره عبنالملك مرحوم دأده شد. بعد تعر دف وحاهت او بعرض شمان رسبد. او را خو استند. من خودم 
آن دخش را ددده دو دم. اد دخش درحر مخانه بو وق شد. دوسه سال قبل از زوحات وتان 
شد. ت رکمانبافی که از طایفهٌ کو کلان به کالپوش آمده‌اند نمیدانم بچه حیله یکی از آنا ادعا 
کرد که من پدر طوفان‌بی‌بی هستم که یموتبا این دختر را از من دزدیده بودند. بعد قشون 
سلطنتی آنبا را اسیر کردند. دیگر تحقیق نشد آبا این مرد تر کمان در دعوی خود صادق است 
با نه؟ او را باندرون سس یر ده هما دونی بردند که ادن مرد دختر خود ۳ در حر‌مخانه دید. نمندانم 
نتایج این عمل عاقت چه خواهد شد. خدا عالم است. 

دوشنبه ٩۰‏ - صبع زود شاه سوار شدند مصمم رفتن بدشت بودند که چپار فرسخ مسافت 
اش فرع که راه رفنند از صرافت آفتادند. مراحعت قر مو دند. نز ديك اردو جادز زدند. ناهار 
میل‌فر‌مودند. فراش باحضار من‌آمد. چون بواسطه سوزش در ادرار دوای‌جوش خورده بودم‌نرفتم. 

سه‌شنبه ۱۱ - امروز کوچ است. بطرف نردین مپرویم. صبح که شاه سوار شدند بطور 
قبقرا یك فرسخ بخلاف جبت رفتند. در میان جنگلی‌افنادند. مرالی درآمد نزدند. بعد از ناهار 
خواستم بخوایم و احضارم کو طلوزان هم دود. راه امروز دو فر سسخ بود, چسار 
فرسخ راه رفتیم. قلعهٌ نردین را زلزلهٌ عید نوروز عالیبا سالفیا کرده است. ارتفاع این‌جا با 
طبران دت‌صد ذرع است. 

چپارشنبه ۱۳ - منزل دره است. هشت فرسخ است. بی‌آب. چنانچه يك نف سوار از 
[۲۷۱] بی آ بی مرد. خلاصه صبح زود شاه سوارشد. ماهم درر کاب دودیم. دوفرسخ بمئزل‌مانده 
شاه ناهار خوردند. در سرناهار بودم. بعد خسته ومانده منزل آمدم. اخبار موحشی دیشب بواسطه 
پست از تبران رسید که نمیدانم چه بود. خلق همایون خوب نیست و چاپار فوق‌العاده بطبران 
فررستادند. از اممنالسلطان هم اخبار دد دید که بدحال اف آمروز سسپام| لدو له ایلخانی آب 
زیاد در راه حاضر کرده بود. از جمله چند عرابه که بروی آنبا چليك‌های پر آب بود و سقاها 
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با اباس سفید. معلوم شد چليك‌ها را از عشقآباد اردوی روس آورده بودند وتقلید بروضع روسپا 
بود. این نقاط قہراً بیست سال دیگر تمدن فرنگی‌ها را خواهد داشت. این‌جا از طبران یك‌صد 
وپنجاه ذرع گودتر است. آبش شورء هوایش گرم. 

پنچشنه ۱۳ _ امروز حاحجرم خواهیم رفت . صح شاه دیں مبوار شدند . در کالسکه دمنسمهند 
روبمنزل تاختند. من هم در قفای کالسکه بو دم. راه دوفرسخ بود. ناهار بودم. بعد منزل ا 
عصر قلع جلالالدین رفنم. تفصیلش را در روزنامهٌ مفصل خود نوشته‌ام. ارتفاع این‌جا با طهران 
دویست ذرع گودتر است. 

جمعه ۱۴ - در حاجرم اطراق شد. من تماشای شر رفتم. بعد منزل آمدم. پست تپرآن 
میرفت کاغذ نوشتم. بعد درخانه رفتم. بعد از ظیر آمدم. خواستم بخوایم نشد. مین آخور ولیعرد 
منزل من حنا بسته بود. خیلی بد گذشت. 

شه ٩۵‏ - دطرف جمپارده راه نه فر سخ ات سه ساعت ددسته مانده سواز شدم. من و 
ناظم خلوت بکالسکهٌ دولنی نشسنمم. سه از دسته گذشله‌جورد اردو شددايم که در خداشا از دهات 
چپارده سن خواص۱ است. ناهار منزل خورده خوادیدم. عصر درخانه رقدم» شاه اور يك گور 
رنده گر فته دود و فلم چپار دنج گور صد کرده بودند. عصر از درخانه منزل عضدا لملك 
رفتم که تدارك مممانی دیده شود بجہت پذیرائی روسپا. ارتفاع این‌جا تا طهران دویست ذرع 
گودتر انیت 

کته و ار شام وان ده قر هه قل قشر ف دنه ارقو اطر ای :اس اما ها 
بیچاره‌ها مثل خر گچ کوب جمعه هم باید بار بکشمیم. روز اطراق هم باید سوار شویم. خلاصه يك 
فرسخ ونیم راه پیموده رسیدیم بقریه قلی که چہل وپنجاه خانه‌وار دارد» بسیار کثیف. اما انگور 
خوب داشت شاه ناهار ميل فر مو دند. من بآ فتاب گردان حودم تم تا عصس که ناه مراحعت 
فر مودند با سسپام| لدو له ایلخانی محشور بودم. در مراحعت بر باط‌قلی که خرابه است رفدم. بعصی 
خطوط وغیره نوشته ديدم که در روزنامه مفصل نوشنته‌ام. 

دوشنبه ۱۷ - امروز منزل چہاربید است. صبح در رکاب سوار شدیم» یعنی در درشکه با 
مليجك اول بودم. چون درشکه دولتی اسبپای دم قرمز داشت علیالخصوص با مليجك بودم گفتم 
درشکه را حلوتر از همه حر کت دادند. مردم عوام تصور میکردند ما یکی از اقوام نزديك شاه 
هستیم یا از وزرای بز رگٹ. تمام این امتیازات از دولت مليجك بود. بعد از طی سه‌فرسخ بموضعی 
رسیدیم که چند درخت وا وا فنت» شاه ناهار افتادند. جمعی از اهل گر ماب که یکی از دهات 
دنورد اش وبخواهش روسسا با نما داده شده دیده مین که قر یاد و گر به وناله مسکنند که مسد 
ما وقبور پدران مارا به زو ما دادید که در مسحل اسب سته‌آند. شاه مغر شده فر مو دند با نا 
کتك رده دور کر‌دند. دعد مقر رشد انعامی به آنا داده شود که در دشت آرمدلو؟ حوالی کالیوش خانه 
بسازند وسکنی گیرند. پنج ساعت بغروب مانده وارد ازدو شدیم. سوزش در مجرای بول دیده 
[۳۷۴] شد که خیلی وحشت داد. راہ !مروز پنج فرسنگ و ارتفاعش از طبران دویست وپنجاه 
ذرع است. 

سه‌شنشه ۷۸ - صح منرل امین رقدم. عضدالملك هم آنحا بود. بعد دز ر کاب سوار 
شده ور ھن آراه زر کن الفو له والی خراسان و مستشار وزین خراسان اتفال کرده. وون خاهار 
شاه حای خیلی بدی بود. باد ا در سرناهار بودم. ملبحك مت امین! لسلطان مرده 
و بشاه هنوز عرض نشده. راه امروز پنج فرسخ بود. از طپران يك‌صد ذرع گودتر است. هوا 
خوب است. منزل امروز فیروزه است. رودخانه‌اش عینالطلیف است. 

چب‌ارشنبه ۱۵ - امروز وارد دجنورد شدډم. راه دوفرسخ بود. لدیالورود خانه ماما لدو له 
رقتم. حمام مر مر بسار خوب ۱۳ ۳ حمام رفتم. سف الملك هم حمام بود. رون ]| ناه 


ات سفرنامه : سنخاص E‏ اصل: آرموتلوء تصحصح مشی بر‌سفر‌نامه ات 


رمضان سنه ۱۳۰۰ قمری ۳ 
منزل آمدم. چادر مرا میان باغ زده‌اند. بسیار باصفا و خوش‌هوا. طلوزان» بکمن و محقق هم در 
این باغ هستند. مليجك هم خود را به من چسبانیده بود. چادر بکمن ناهار خوردم. بعد منزل خود 
ا مده خو | دیدم. عصر درخانه رفنم. س‌دار روس تما وشن ۳ فزاقما ۳ خوانین تر کمان هام نو 
نیم‌فرسخی استقبال کردند. شاه هم همان ساعت ورود نشان حمایل سبز بحیت او فر تاد 
لنجشنبه ۲۵ . صح درخانه رفدم. باع سام لدو له که فوارة يسار خو بی دارد و عمارت 
مختصری مشک همایون را قرار دادند. شاه حمام تشریف داشت. بعد بیرون آ مدند ناهار صرف 
فر مودند. بست طپران رسسبله بود. کاغن زياد آورده بو د. مطا لعه فر مو دند. من منزرل آٴمدم ناهار 
خورده قدری کاغن نوشته خوابیدم. عصر باطلوزان دیدن جنرال روس رفتم. مردکوتاه قد گردن 
بلقت ا ران و اه .کم مان اما سور امیت که لین عافن امت راد | فخا خسن : 
صحبت علمی و تاریخی کردم. امروز عصر همین جنرال با اتباع سه بغروب مانده خدمت شاه 
رسیده بودند. شاه با ر کن | لدو له خلوت زباد ممتدی کںدہ دودنك. 
جمعه ۲۱ - درخانه رفتم. الی‌بعد ازناهار بودم. بعد دیدن ر کن‌الدوله رفتم. بعد منزلآمدم. 
خوابم نبرد. برخاسته نوشتجات طبران را مرتب نمودم. عصن هم جنرال روس دیدن من آمده 
بود. عصس دنا بفر‌موده باز درخانه رفتم. 
شنبه ۲۳ - شاه سوار میشود. من هم حاضس سواری بودم. عضدالملك خواهش کرد منزل 
اور ای کر کی ای مسا نها مر هخا ناهن ری هه مل | مقر اس 
چادر اف لان رفتم. معلوم شد نشان حمایل سن و خطاب حنابی به امین | لملك مر‌حمت شده. 
شاه بقدرت سلطنت مبخواهد بخودشان و مردم مشنبه سازند که امینالسلطان نمرده است. 
پکشنبه ۳۳ - صبح منزل عضدالملك رفتم. ژنرال روس بدیدن او می‌آمد. لوازم پذیرائی 
او را فراهم آووده درخانه رفتم. خدمت شاه رسسدم. روزنامه ایلوستراسیون که شرح فوت یکی 
از معارف ف‌آنسه بود طلوزان میخوآند و من فرجمه میکرردم. يك عبارت عریبی داشت که مطابق 
دا وضنتم اله .ما توشته نود « کاهتا وفتی که مد دو روز کیل از عوئثن که از شدت درد الد 
دوستانش در روزنامه‌ها مو ششّند امروز کامتا درنہایت اریت ات وفردا ارش تفت درون آ مد 
مشفول کارهای خودمیشود. يك‌روز نکشید که گامبتا مرد». چون این ‌قصه مشابه بود باوضع‌ما درباب 
۲۷۳ ] امین | لسلطان که چند روز ات مر ده ات وشاه اصراری دارد که معلوم کند که نق‌مید‌ند. 
اگرچه حکیم طلوزان بفرانسه میخواند ومن بفارسی ترجمه میکردم بندگان همایون که غالب 
مطالب فرانسه را میفپمند وملتفت بودند که من در ترجمه کم و زیادی نمیگويم باز از بشره چنین 
معلوم شد که سوءظنی حاصل کردند. بيك بپانه روزنامه را ازدست طلوزان گرفتند. خود روزنامه 
را بنظر همایون رسانیدم. از شدت نیدی خبالی که دارند ل شندند: که من استنباط سوعظن 
کردم وعین روزنامه را نشان دادم. خیلی‌ازاین فقره باطناً مشعوف شدند. من‌هم فرصت را غنیمت 
شمر ده عرض کردم که خداوند با قدرت کامل از برای ذات مقدس خود دوجچىز را مخصوص کرده 
که حبات و ممات باشد. باقی را بمخلوق رها نموده است. شاه تصدیق کردند. خلاصه بعد از 
ناهار منزل آمدم خوابیدم. چبار ساعت بغروب مانده درچادرهائی که بجہت مپمانی سردار روس 
وهمراهان او زده شده بود دفتیم. این مممانی‌همه زحماتش بگردن من بود وخیلی مزین ومفصل 
شد. همه‌چیز آن به‌تناسب و بقاعده بود. علی‌الخصوص وضع خدمت س‌مین وغذاهای ایرانی و 
فرنگی‌خیلی بقاعده بو د. چیزی که دراین ها دون عیب ا ا بو اسطه ضعف‌نفس عضدا لملكث ۱ 
بود تعیین جا بجپت مپمانبا بودکه بعد از سه روز زحمت کشیدیم وترتیب جاها را دادیم» نیم 
ساعت قبل‌از شام تمام جاها را عوض کرده بودند. اجزای‌دربار که همه جوان وخودمس وبی‌تربیت 
هستندا و شا فراع اخدع: تعدای؛ دا فة ادن هر اشخلو‌تین, تواسنطه مر انی کامل له ار طرف 
شاه باو میشود خود را از وزير اعظم بالاتر میداند راضی بحدود خود نیستند و همیشه ده درجه 
بالاتر از شآن خود را می‌طلبند. مثل اینکه امین‌حضرت که هیچ مپمان نبود و باصرار خودش را 
دعوت کرده بود وجای او در انشهای مین بود درجه بدرجه جای خود را عوض کرد تا اینکه 


۳۴۶ روز نامه اعتمادا لسلطنه 


خود را بالاتر از همه جا داد. خلاصه در بین شام عضدالملك بفارسی بسلامتی امپراطوز روس 
خطبه‌ای [را] که میرزا عبداله منجم برای او انشاء کرده بود و سه روز بود آنرا اتصالا حفظ 
میکر دکه سراپا عبارات سخیف و قوافی بی‌معنی بود قر‌ائت نمود ومن بفرانسه ترجمه کردم. بعد 
جواب را ژنرال بروسی داد که یحبی‌بيك قرا باغی که مترجم آ نا بود بفارسی ترجمه کرد. دوچین 
مہمانی را سردکرد: یکی انتظار ی که داشتند بجہت تشریف آوردن شاه که نیامدند. دوم حاضر 
نشدن ر کن‌الدوله والی خراسان برادر شاه. 

دوشنبه ۳۴ - امروز صبح بدرخانه رفتم. در مس ناهار بودم. شاه فر‌مودند جائی نروم. 
عرض کر دم در خانه ناهار بماها نمندهند سپل ات آب خوردن هم نمید‌هند. شاه متغس‌شدند. 
به مليحك سپردند ,که متوحه من باشد. ناهار را درخانه خوردم. بعد ازناهار کاغذی از ر کن‌الدوله 
رسی که در جوف او تلکرافی از سبزوار بود که امینالسلطان هفت روز است مرده‌امست وجنازه 
او بی‌عسل و کفن در داورزن افتاده عفو نت بر‌داشته. شای که همان روز اول مطلع بو د عمداً سای 
مصلحتی خود را بنادانی زده بود. امین‌السلطنه را خواستند با اونخلوت کردند. بعد باردوی 
نظا می دس يف دردند. با حضور سردار روس یه راغ تک دا دند ونشان تمتّال به‌ژنرال‌داده شد. در 
مراحعت دستخطی نوشتند ونزد عضدالملك فرستادند. بعداز تمحیده زیاد از خدمات امینالسلطان 
بجنورد يك طار شتر بجبت من فرسناده بود. 

سه‌شنبه ۳۵ - از بجنورد حر کت شد. منزل‌نو ده است. چمرارف‌سخ‌بود. صبح بفاتحه‌خوانی 
[YF]‏ افتنا لت رفتم. دعك به در شکه ملبحك دشسهیه درس ‌ناهاز حاضرشده» دعك قزل آ مدم. 
ارتفاع مثل بحنورد است. 

جمپارسنبه ۲۶ - منزل خا خبوشان است. صح درر کاب شاه سواز شدیم. قدری که راه 
طی مد به‌دره‌ای ود که جبد خانوار داشت 1۳ شوری موسوم به‌شوركگ که حدفاصل مایین 
بحنورد وخبوشان است. امیر‌حسین‌خان شحاعا لدو له باسوارء خود امتقبال کرده‌اند. ارتفاع ممّل 
طبران است. هوا خیلی خوب است. از تفصیلی که تازه بود وفراموش کرده بودم بنویسم نشانی 
است که به‌حنرال روس داده بودند. اول نشان وحمایل سین داده بودند. خیلی ممنون بود. شبی 
که مپمان شده دود سرتیپهای ما را همه با نشان [و] تمثال دیده بود. پیغام داده بود چه دلیل 
دارد سرتبیهای شما تمثال داشته باشند و من محروم باشم. این بود دوباره باو تمتال دادند. 

پنجشنبه ۳۷ - امروز بلاجہت اطراق شد. با وجودی که منزل دیروز دو فرسخ بود این 
اطراق لازم نبود. از قراری‌که میکویند ظاهراً مليجك کسالت داشته باشد. با وجود اط‌اق شاه 
سوار شمدند؛ فا هم اطلاع دادند سواز شوم . لباس پو شدم. شید کاقب را خواستم تفصیل دیروز 
را بهرسم. آمد. کتابچه‌ای که شش ورق بود تمام نامر‌بوط با حشو [و] زواید و مجعولات زياد 
نوشته است. متفیر شدم. کتابچه را پاره کردم. از چادر بیرون دفتم بطرف منزل مچول‌خان» از 
نحا منزل‌طلوزان» محدداً مزال | مادم که شاید شاه ناهارخورده سوارشوم.جادر های پیشخانة 
بار میکر‌دند. فراشما بجبت يك قران پول ناهار دوهزار فحش به‌علی دادند و گفتند ما نمیرویم. 
من زیاده ازحد متغیرشدم. اما در اردو چه میتوان کرد؟ به‌علی گفتم هرچه میخواهند بده قامجال 
و ریت دست مانت لانیک علی_ گفت این همه تحریکات مشسپدی حسن و اسدخان است. 
چون رذالت طبع هردو زن‌فحبه‌ها معلوم بود از شدت تغیر صبح به‌سید کاتب عليه ما عليه نفری 
سه‌تومان به‌هرسه دادم وهرسه را جواب دادم.خودم هم عذرآوردم که نمك خوردم نمیتوانم سوار 
شوم. بعد ازظیی پشیمان شدم. نه از جواب کردن سید زیراکه بسیار لازم بود» مرد که چرسی 
بی‌دین پدرسوخته‌ای بود» بلکه ازجواب دادن آن دونفر. از بعضی پرسیدم حضرات چه شدند؟ 
حواب دادند هريك يك‌یابو خریدند ودر رفتند. معلوم‌شد اسدخان‌رفتهاست نزد مجدالملث. اسب 
چاپاری خواسته دود برای خود ومشم‌دی حسن. او نداده نو د. بعك از آغا محمد خو اجه سی‌تو مان 
قرض کرده بود[ند] ورفته بودند. مجدالملك هم در سواری بشاه عرض کرده بود که نو کرهای 


شوال سنه ۱۳۰۰ قمری ۷ 


فلان کس قر کرده‌اند رفتند. خلاصه تا عصر درنمایت کسالت بودم. 

<معه ۳۸ رل شبروان ی از دراه راست سه فرسخ‌است. صبح مصمم شدم درر کاب 
سوار شوم. در خانه رفتم. شاه بیرون تشریف آوردند. مرا احضاںکروند که تفصیل نو کرها چه 
بود؟ عرض کردم طمع آنہا زیاد بود وهمت من کم. نساختیم. منتظر بود که آب وتابی بدهم [و] 
مطلب را مفصل کنم. همین قدر عرض کردم که سراپردهُ سرخ مانع است نو کرم را چوب بزنم. 
لابدم‌پولش بدهم» راهش بیندازم. خلاصه بعد فر‌مودند من از راه معمول نخواهم رفت. راهی‌است 
نزديك وهم بی گرد وخاك. من هم ازخدا خواستم. چون دیروز نبودم در ر کاب حر کت شد. از 
کوه و کتل‌ها بالا رفتیم. شش فرسخ راه طی شد. نه‌درخت, نه‌آب. تا رسیدیم بقريهٌ گیلاردا 
یا جیلارد که آب زیادی داشت اما گرم وبی‌صفا ناهار صرف فرمودند. بلافاصله راه افتادند دو 
ساعت بغروب مانده وارد منژل شدند. راه وو فرسخ ونیم دا ده فرسخ طی کرده‌اند. در حبلارد 
[۲۷۵] سنگ قری دیدم نتوانستم بخوانم. شیخ‌ممدی را فرستادم بخواند. ارتفاع مثل طبران 
است . 

شنبه ۲٩‏ - منزل برزل" آباد است. سه فرسخ است*صیح زود بیدار شده داخل شی 
شیروان شدم. انکشا فکامل نمودم. با قاضی آنجا ملاقات نمودم. بعد نزديك سراپردۂ همایونی 
منزل امین‌السلطنه رفتم. انتظار حر کت مو کب مسعود را داشتم. شاه سرو تشر‌یف آوردفن. 
قدری سوار نویا کر ر کات بودم. بعد کالسکه نشستند. يك فرسخی ناهار افتادند. درسرناهار 
بو دم. قار دخ آل عنمان عرض شد. بعضی احکام بها مین | لس اطان تازه فر مو دند که به‌ر کن | لدو له 
ابلاغ کند که خیلی عجب بود. من جمله حکم شد از قوچان و بجنورد من بعد حمل غله بخاك 
روس نشود. ندانستم چرا این‌حکم را فررمودند. درصورتی که سالی متجاوز از دویست مزارتومان 
نفعت رعبت ایران است. از کحا معلوم اسنت این حکم محرا شود؟ حزاینکه عداوت تازه برای 
خودشان ایحاد کردند که در موفع روس [ها] ضرد وارد خواهند. آ ورد شاه ما همه‌چیز دارد جز 
پلتیك. وزرای ما هیچ‌جیز ندارند» علیالخصوص پلتيك. ارتفاع این منزل با طبران یکی‌است. 

یکشنبه غرة شوال - منزل چمن لیلی‌است. مسافت دو فررسخ ونیم است. صبح در ر کاب 
شاه سوار شدم. دعل درشکه آوردند به‌اتفاق ملبحك ذمسنتم۰ چون کرد و خاك ز باد دود شاه 
سواره از بی‌راه دس دف در‌دند. من سوار شدم . خبلی دور از حاده به‌ناهار افتادند. آدمپای من 
آفتاب کردان ۳ نزديك کشیکچی‌باشی زده بو دند. اودلا مرحوم عللاء| لدو له ا من عداوت دارند. 
بی‌جبت کشيك‌چی‌باشی‌حکم کرده بلکه خودش هم شرا کت نموده عبدالعلی وسایر نو کرهای مرا 
کتك‌زده بودند. بشاه عرض کردم. شاه خیلی متغیر شدند. تمدیدات به‌حضرات فر‌مودند. بعد 
ازظہر وارد اردو شد دم. رفدم مرل بخوادم حبوانی که معروف به «دلمه»۳ وفتال اسف در جادر دیده 
شد. خوابم نبرد. گفتم چادر را بیندازند. بروم قوچان. در این بین شاه احضارم کرد. رفتم در 
خانه. يك ساعت ونیم بغروب مانده از سراپرده بیرون آمده باتفاق مچول‌خان بقوچان رانديم. 
يك ساعت ونمم از شب گذشته وارد شدیم. چادر پیشخانه حاضر بود. ارتفاع قوجان با طهران 
مساوی است. 

دو دنه ۳ - شاه با حلال سلطنتی وارد شدند. ناهار را مٺزل صرف فر مو دند. من صح 
زود حمام رفتم. بعد دیدن درویش معروف قوچانی رفتم. اطاق تاريك داشت. دام شید افکنده» 
معلو مات ودک ندارد. بعك منزل ادى ناهار خو ردم. عصر در خانه رفنم. بدست طپران هنز فت. 
کاغذ نوشتم. 

ساشنبه ۴ - صبح خواستم یکی از علمای قوچان را دیدن کنم» خانه شیخ‌الاسلام رفتم. 

هرجه در ردم احدی حو اب نداد. آ خر همسابه پردا شد. در بیرونی را باز کرد وارد دسر ونی‌شدم. 


اس اصل: گبلال وحبلال» تصحیح می در سفر نامه ا 
۳1 أضل: برزوآ باد _ .گنای شاید «مله» 


۳۴۸ روز نامه اعتمادالسلطنه 
هرچه درب اندرون را زدم باز نشد. همسایه عذر خواست که شیخ‌الاسلام شبپا تاصبح بنوشیدن 
باده و معاشقه ۳ ساده مشغول‌است. صح ۳ شام میخوادد. از آ ذحا خانه محمد حسین منود رفتم» 
آن را هم بی‌سواد باقتم. دعل دطرف اردو آ مدم. چادر طلوزان رفتم» از ا در خانه. نا بعداز 
ظپر بودم. شاه فرمودند شب حاضرباشم. منزلآمدم. ناهار صرف نموده‌خوابیدم. عصرشجاعا لدوله 
دیدن آمد. بعد درخانه زفتم. مواسطه بزر کی باغ فرق مشکل بوده فرق نشد. متزل آمدم: 

چپارشنبه ۴ - امروز مجدداً خواستم درویش را ملاقات کن باتفاق شیخ مبدی منزل او 
رفتم. يك‌ساعت تقریباً نشستم. این ملاقات برخلاف مجلس اول بمن ان کرد. این شخص را مرد 
[۳۷۶] بز رگواری یافتم. دوسه فقره کشف از او دیدم. من‌جمله دوفقره درقلب من خطور کرده 
بود. درویش ت ۲ دعا میخواستم دمن دد هد بی‌خواهش داد. خلاصه خیلی مسر د حلیل‌القدر 
اھ از آ تجا شسہں بازدید شحاع! لدو له رقم حمام بو د. او را ندیدم. ناهار خورده درخانه رفتم. 
الى عصس بودم. 

پنجشنبه ۵ - از قوچان حرکت شد. منزل علیآباد وچپارفرسخ است. صبح به‌امامزاده 
ابراهیم که جندصفحه قر آن خط بایسنقور آنجا است رفنم که آن قرآن را زیارت و تماشاکنم. 
حقبقت ازءحایب روز کاراست. عضدالملك وامین لشکرهم | مدند. مفب باتفاق ایشان خانه درویش 
رفتمم. از آ جا در ر کاب شاه سوار شده درحوالی تیه فت باد که مقتل‌نادرشاه است شاه ناهار 
افتاد. سرناهار روزنامه عرص شد. بعد داتفاق مليحك در درشکه دولتی دشسنه با گرد وخاك زياد 
وارد منزل شدیم. هوا بشدت گرم است. خوابم نبرد. عص درخانه رفتم. از آنجا منزل طلوزان. 
ارتفاع از طہران یك‌صد [ذرع] زیادتر است. 

جمعه ۶ - دوماه تمام است از طبران بیرون آمدیم» هنوز به‌منزل نر‌سيديم. صبح زود شاه 
سوار شد‌ند . بواسطه ددی هوای ددشب خوایم نمرده دود. سات مزاج هم داشتم. سواره شش 
فر سمخ راه را طی کردم. به‌ناهار گاه شاه رسسدم. از خستکی نزد بك به هلا کت بودم. يعد از ناهار 
شاه رفتم ناهار خورده خوابیدم. حالت معده دل افا اسسا لی دارم. عصر بدرشکه نشسته منزل 
آمدم که سوهان"! است. راه هفت فرسخ» ارتفاع مثل طپران است. 

بش مه هن ل راد کان اوک در فد دم شین دوده حال قصسه اس دو رسخ بود. در 
ر کاب شاه سوار شدم. در ین راه اس ان در خورد. بدرشکه او نشسنتم. پنج بغروب مانده 
منزل رسیدم. درخانه رفتم. پست طپران رسید. الحمدلله همه سلامت بودند. علی راجلو فرستادم 
برود مشسبد منزل بگیرد. ۱ 

یکشنبه ۸ - منزل چشمه گیلاس است» راه شش فرسخ. صبح زود بجبت تماشای کنبد که 
در و سط چمن راد کان ا رفتم. بو اسطه بارند کی شد ید که دیروز شده بود هوا خبلی سرد 
است. سه‌ساعت تمام در حوالی کنید بودم. شاه تشرپف آوردند» در ر کاب شاه درشکه نشسته 
بطرف منزل راندیم. نصف راه ناهارمیل فرمودند. چپاربغروب مانده منزل رسیدیم. ارتفاع منزل 
دیروز و امروز از طبران دویست ذرع گودتر است. 

دوشنبه ٩‏ - دیشب جار کشیدند که فردا اطراق است. بدو چیز حمل نمودم: يا بواسطه 
عر بضهٌ ر کنالدو له دود که تدار کات یذ یرای مئسید حاضر نبوده یا بو اسطهٌ درد چشم ملبحت. 
صبح که تحقیق شد هردو سبب بود. بعلاوه صفای سس‌اپرده که پپلوی چشمه زده شده و حقیقت 
با صفا بود. ناهار را ا طلوزان خوردم. بعد درخانه رفتم. در سرناهار شاه بودم. بعد منزل ان 
خوابیدم. عصس محدواً خدمت شاه رفنم. 

سه‌ژبه ٥٩‏ - منزل امروز چمن قرقبه است. راه چہار فرسخ ونیم است. لیکن زیاده از 
شش فرسخ رفتیم. باین‌جبت از راہ غیرمعمول بشبرطوس میرود. با میرآخور ولیعہد صحبت کنان 

رفتم. يك‌فرس که طی شد ملتفت شدیم که راه کالسکه از پائین است. محقق و میر آخور ولیعید 


١‏ اصد: ساهان 


شوال سنه ۱۳۰۰ قمری ۳۹۹ 
از راه راست رفتند. من يك‌فرسخ دیگر دفتم تا بحادء معمول کالسکه افنادم. در سرراه دوساعت 
منتظر‌شدم شاید شاه تشر یف‌بیاورند. معلوم شد شاه اول منزل ناهارافتادند. من سوار شده بطرف 
[۴۷۷] اردو تاختم. در قریهُ حاجی‌آباد که نیم فرسخی اردو بود میان باغی که اپوان داشت ناهار 
خوردم. آب لازم بود. دیک خواسته آب گرم کر ده سل نمودم. چبار بفروب مانده بطرف اردو 
ا خدمت شاه رسبدم. 

جمپارسنیه ٩۱‏ - جار ساعت ددسته ۱ 
رو بطرف شیر مشسرد. اول طلوع آفتاب چشم ظاهر ودیده باطن یعنی چشم و دل بدو آفتاب روشن 
شد. هم کنشد مطی مقدس امام هشتم پدیدار شد و هم مربی‌عالم که بوسه به‌آستان امام هشتم در 
اول طلیعه ی اشعه خود میزد دیده میشد. آفتاب مربی عالم را بی‌اعتنا و از عقب انداخته از 
اسب‌پائین حسته 5 ن را درمقابل شمس لشموس نو سه دادم. صورت مخاك ما بده وشکر کردم که 
| لحمدلله بعد از تال داز زیارت آستان‌مقدس نصیب شد. بعد ,سوارشده بطرف شن آمدیم. 
على ر! که جلو فرستاده بودم‌خانه دربانباشی‌قدیم را که مرده‌است وپسرش هم معزول‌است حاضس 
کرده بود. حمام هم موحود بود. حمام رفتم. بزپارت اسان مبارك نایل شدم. در مرقد مبرزا 
حسین‌خان سپپسالار سور الرحمن خواندم. لعنت به‌نسوان بی‌وفا نمودم. قمرالسلطنه پارسال 
اینجا آمده بود چپار دانه چراغ نخریده بود سرقبر شوهری که از دولت ناو يك کرور مالك است 
بگذارد. مرقد میسالار دارالسیاده است. بعد به‌مقبرة مرحوم امینالسلطان رفتم که دارالسعاده 
اس از آ ذحا منزل آمدم. عصر درخانه خدمت شاه رسیدم. شب حرم مطمین مشرف مشوم. 

شش ۱۴ - صح بعد از آنکه حمعی دیدن هه بو دند رآه انداختم خانه ملكالتحار 
که مرل ايت مبن‌السلطان حالبه است و برای ام مين لسلطان مرحوم ختم گذاشته دود رفتم» از آنجا 
خانه حاحی میرزا حب | لله مجسد» دعك ا از آنجا بخانه مراحعت شد. 

جمعه ۳ - صح باز حمعی دیدن امه دو دند. دعد درخانه رفتم. شاه فر مو دند که شب 
هم حاضن باشم. خانه آمدم. مغرب درخانه رفتم. شاه فرموده بودند که فلانی نیامده است» شام 
بیرون نخواهم خورد و سایر[ین] را مرخص کرده بودند. من منزل امینالسلطان رفتم. پیغام دادم 
حاضرم. فر‌موده بودند صبح زود بیا. امروز شاه بباغ E‏ بعد حرم محترم گردش مدارس 
و غیره رفته بودند من‌هم شبپا حرم مشرف میشوم. 

شب ۱۴ - دوسه روز است احوالی ندارم. صح که درخانه رقدم بو اسطهة درد دست شاه 
محبوراً تا عصر بودم. خبلی خسته و کسل بخانه آ مدم. ا مشب سکننه مملطان‌نام اصفبانی را علی به 
اسم محمدمپدی‌خان غلام پنشخدمت نه‌تومان داده مه بو د. اول شب آوردند. شبخ مپدی 
را حرم فرستادم. خودم تنا بودم با بکمز که منزل من است. داخل اطاق که شدم بوی حنده 
بمشامم رسید. قدری باو نگاه کردم» او هم بمن نگاه کرد. تنفر طوری غلبه کرد که آخر هیچ کار 
نکرده نه تو مان را داده بیرونش کردم. 

تکشنبه ۵ - شاه امروز مہمان رکن‌الدوله ا ود باع مستشار که شاهزاده ل کو 
من‌هم وقت را غنیمت‌شمرده دوای‌جوش بطور منضج خوردم که فردا نمك صرف شود. ناهارسپمان 
طلوزان بودم که در خانه معینالاطا حکیم‌باشی ر کن‌الدو له هل رده اس و فک سر ان 
ملك‌الاطبا و محقق هم بودند. ناهار بسیار بد غیر ما کولی بود. من آش تمر خودم را آوردند 
جخوردم. بعد از ظہں منزل آ مدم. عصر درخانه رفتم. شاه بیرون شام ميل فر مو دند. دست شاه 
[۳۷۸] درد نند ملكالاطا معالج است. خدا وحود ارك را حفظ کند. 

دوشنبه ۱۶ - خواستم نمك بخورم. ميان شيشه نمك پارچه کاغذی بیرون آمد» نخوردم. 
لابد بیست وپنج مثقال شیرخشت و آب هندوانه صرف شد. هشت مرتبه عمل کرد. بسیار ضعف 
آورد- طوریکه وحشت کر دم. شب ر کن! لدو له مرا خواسته بود رفتم. قا ساعت چ ار بودم. کاری 
با من داشت که موقع نشد. 

سه‌شنبه ۱۷ - صبح بدرخانه رفتم. بنا بود شاه سوارشوند» بواسطه ناخوشی مليحك‌نشدند. 


۵0 روز نامة اعتمادالسلطنه 


الحمدلله درد دست شاه بپتر است. بعد از ناهار خانه آمدم. عصر زیارت مشرف شدم. از آنجا 
خانه مجول‌خان رفتم» باتفاق درخانه. چپارساعنی شب بخانه مراحعت شد. امشب باران آمد. 

چارشنبه ۱۸ - امروز شاه به گنبد الوردی‌خان در حرم محترم خواهند رفت که سان 
خداام حضرت را سینند. صح درخانه رفتم. تا بعد از ناهار خانه آ مده خوابیدم. يست طنیز ان | مناد 
نو شته بو دند: سيد آبراهیم خوانساری که داعره ارشاد دارد جپارده رمضان خانه مستوفی‌الممالث 
میرود. ایشان غالبا در حیاطی۱ هستند که مابین بیرونی و اندرونی است. سید مذ کور خدمت 
جناب آقا رفته بود. بعد از آنکه خلوت میکند خود آقا هم کسالتی داشته تکیه داده خواییده بودند. 
سید برمیخیزد ریش آقا [را] .گرفته. پسرش هم که همراه بود پاهای آقا را گرفته» كتك زیادی 
باو میزنند. میخواهند آقا را بکشند که از صدای آقا کنیزهای اندرون و خواحه خس میشوند. 
آقا را از کشتن خلاص میکنند. سید را میگیرند. سید میگوید طالع آقا را دیده» قرانی داشت» 
عمداً این کار را کردیم که قران از او بگذرد. اما چنین نبود. بعضی میگویند بابی بود» بعضی 
میگویند دیوانه. 

پنچشنبه ۱۵ - صبح بدرخانه رفتم. معلوم شد جمعی شبريك شدند که پول شاه را بخورند. 
امین لسلطنه, نایب‌ناظر وعسه. بعصی حواهرات شحص تاحری‌داشته مشاه عرض کردند که جوا هر 
ژیاد رن آهین شیر علی‌خان که حال در مشسید انت دارد. شاه بخیال جوااهرات احمدخان ابدا لی و 
حواهرات نادری حکم کی دند بیاورند. دو سه پارجه از فسل زمرد امرودی و عسه دود که شاید 
شخص فروشنده از افغانپا خریده باشد. مابقی انگشتر و تسبیح بودکه بروی هم چپار پنج‌هزار 
تومان زیادترارزش نداشت. شاه یازده‌هزارتومان پول‌داد. حالا زنامیر‌شیرعلی‌خان مرحوم فریاد 
میکند که من ی حواهر فروخته ام باسم من شرت شا تن خالاصه دعل از ناهار خانه آمدم عص 
عیادت ناظم خلوت. از آنجا خائة استودار صاحب‌منصب انکلیسی که مأمور جاسوسی روسا و 
سرحدات افغانستان است رفتم. این شخص خیلی مرد عالم است. صحبتش اسیاب لذت شد. 

جمعه ۲۰ - امروز شاه بطرف طرقبه میرود. بپانه ظاهرا کرمای شپر است» بان دیکر 
تاف مین او انمت انه و جت حف ما که کین امن افدتی اسان فان رین 
مليحك و مردك که هردو او را دیده بودند سار چين دة ات طرف ميل شاه واقع شنده 3 
شبر بواسطهٌ امین‌اقدس جرأت نکاح او را نداشته بسپانة خدمت مليحك دوم که همراه‌است دوسه 
تف کا آورده‌اند. من‌حمله اين ضعیفه است. رفتن اران سه هتکن ا و ا کر ناء ا 
ای ا یت 
| ¥4[ تا کات مزا حی وخبالی داشم. بطرفی ارگ | ماه منثنظر شاه شدم. شاه سوار شدند. 
من هم درکالسکه عمله‌خلوت نشستم. بقرية قاسم آ باد ناهار میل فرمودند. سرناهار بودم. بعد از 
شدت گرما سوار شدم بطرف منزل. متصل آب خوردم تا بمنزل رسیدم. خواستم بخوابم نشد. 
آب زیاد وگرمای راه و خستگی درد دل داد. عص بدرخانه احضار شدم. چپار ساعت مثل خر 
کار کردم. بعد با درد دل شدید بلانبایت ناامید منزلآمدم. تا صبح نالیدم. طرقبه از شب مشہد 
چپار۲ فرسخ راه است و مسافت سه‌فرسخ است. 

سنبه ۲۱ - در طر قبه اطراق است. شاه بطرف معدن طلا دس یف در‌دند. من بو اسطهُ درد 
معده منزل ماندم. عصر که شاه مرا جعت کردند ازهمراهان پر سدم معلوم شد يك چاه کېنه معدن 
آنجا است ومعلوم نیست معدن طلاست یا مس. ولی در حوالی آنجاها معدنی پیددا شده می گویند 
طلا دارد. الی عص آنجا بودند. نیم‌ساعت بغروب مانده مراجعت فرمودند. شب مردانه شام ميل 
فر‌مودند. من‌هم با درد دل و کسالت سرشام بودم. تاریخ عثمانی و روزنامه خواندم. چون مجلس 
امشب خالی از مزه نبود مینویسم. اولا چادری که پادشاه جلوس فرمودند عبارت از پوش دارائی 

زردرنگ چپارخرانه طول و سه‌خرانه عرض بود. خودشان حوالی ديرك نشسته بود[ند]. صندلی 


۱- اصل: حبات ۲- اصل: چپارصد 


شوال سنة ۵ ۱۳۵ قمری ۳۵۱ 


کوچکی که فرنگیپا تابوره" می‌گویند و نمیدانم بندگان همایون چرا علیالرسم گذاشته‌اند جلو 
بود. مجول‌خان از يك‌طرف لاله نگاهداشته دو ده امین لسل(طنه ازطرف دک : يث‌ذره‌بین در دست 
مبارك بود که ذرات طلای موهوم را از یك‌پارچه معلوم پیدا میکردند و اتصالا تمحید از این 
معدن جدید میفرمودند که هنوز طلایش معلوم نیست و منفعت و ضررش غير محسوس. مصدق 
هم مچول‌خان بود که دردل هزار فحش میداد گاهی [هم] امین‌السلطنه که باحالت عوامی بسیار 
یت حکیم! لمما لك هم [ که ] حلو پپلوی من نشسته بود تعریفپای خنكث بی‌مزه فش وه 
نزديك صندلی همایون مليحك دوم که دستبندهای خدمه اندرون را حمع کرده با اسباب زنانه 
دیگر با حسین‌خان شاگرد و مردك دائی خود و دونفر از اولاد محمدخان افشار که غلام‌یچه شاه 
هستند بازی‌میکرد. درجلو بند؛ٌفقیر نشسته‌بودم. روزنامه‌تان» منطبعه پاریس در دست‌دارم وترجمه 
یکم شاه که قافن باد خان پزبان مچیه از مس معدن مقر ها دند فج همان گرا 
ملاحظه میکنند. بگوش شیرین‌زبانی مليجك را میشنوند. گاهگاهی برای اینکه وضع مجلس 
نجابتی پیدا کند بمن میفرمایند بخوان. من‌هم دو کلمه میخوانم. آنوقت می‌ایستم. نیمساعت که 
گذشت شاه ملاحظه میفرمایند که وضع مجلس زیادہ از حل9هالم جہالت پدا کرده میفرمایند بمن 
بخوان. باز شروع‌میکنم دوسه کلمه که خواندم آنوقت‌خودشان مبالغه‌درتعریف‌معدن یاتمجید اعمال 
مليجك می‌فرمایند. باز من سکوت‌ميکنم. میان چادر باین کوچکی جمیع عملخلوت از پیشخدمت 
و فراش خلوت و آبدار و فپوه‌چی و سرایدار ایستاده‌اند» بعلاوه اتباع مليجك از لله و نایب لله 
و خانه شاگیدها [و] غلازیچه‌ها. ا این معدنطلا شود و این. ملیجكک سی طبیعی برسد؛ 
بحق محمد و آل محمد که بوجود مبارك خوش بگذرد. 

تکشنبه ۴ - امروز خود پادشاه سوار نشدند. اما امین خضرت و ملبحك اول را ها مواز 
فر‌مودند بروند طلا پیاورد. ناهار منزل میل فرمودند. سرناهار بودم. بعد منزل آمدم. باتفاق 
مجول‌خان ناهار صرف شد. در کمال کسالت خواییدم. عص محداً درخانه رفنم. عصر با نايت 
[۳۸۰] خستگی تا چپار بودم. !مشب آتش‌بازی .کردند. از عجایب اینکه طفلی دیدم هشت ساله 
بالای کمرش موی سیاه بلندی بقدر يك چارك روئیده بود مشابه بدم و همچنین مردی دیدم از 
اهالی مشہد که طول ریشش يك ذرع ويك چارك بود! 

دوشنبه ۲۳ - مراجعت بشہں مثسبد شد. صبح باتفاق جعفی‌قلی‌خان و حسین‌خان کالسکه 
نشسته بطرف شیر آ مدم. ناهار را منزل خوردم. | لحمد له احوالم دہش اه 

سه‌شنبه ۲۴ - صبح دیدن محقق رفتم. از خانه محقق منزل طلوزان رفتم» از آنجا در 
خانه. خاطر همایون متفیر بود. معلوم شد دیروز که مراجعت فرمودند اهل حرمخانه جسارت 
گرده دو دند. خاطر همایون را متغس فر موده دو دنک. امروز پست طبران هم رسید.خیلی مختصر 
کاغن داشتم. حاحی میرزا شفیع یه فی 45 ملتزم ر کاب بود چپارساعت بغروب مانده در سن 
هفتاد سالگی متجاوز بمرض اسا ل که مبتلی‌بود فوت کرد. عصس از درخانه بمقصه زیارت آستان 
مبارك آمدم. معلوم شد حالا زیارت هم در ميان حرمخانه يك نوع رقابت وهم‌چشمی شده است. 
از صبح الی عصر بواسطهٌ دستگاه انیس‌الدوله وغیره قرق میشود. مردم دوهزار فحش میدهند. 
بعل بجمت امین‌اقدس. خلاصه نزديك بحرم مطیر دیدم یك کالسکه تنپا می‌آید» سی‌چپل نف 
فراش جوب بدست جلو افتاده «بررید! بر ید!» میگویند. معلوم شد مليجك کوچك است. خاطرم 
آ مد اول دولت که همین ر کنالدو له والی خراسان آنوقت حاکم طبران بود. روزی شاه از بالای 
عمارت دیده بود که شاهزاده فراش چوب بدست جلو انداخته است» دا شف بتو سط پدر من 
که حاجب بار بود تبدیدات بکسان محمد تقی میرز! ر کن‌الدوله پیغام داد و حالا بچپت نو 
سید ابوالقاسم بزاز فراش چوب بدست جلو می‌افتد. خلاصه بواسطه قرق بودن حرم مطبرخانة 
مچول‌خان رفتم» از آنجا بصحن مقدس. بعد خانه آمدم. میرزا فروغی بیجیت از من قہں کرد. 


۱ اصل: ابوره» مقصود 1900106 


er‏ روزنامة اعتمادالسلطنه 


برخاست رفت. خیلی ملول دم ۰ 

چمارشنبه ۲۵ - امروز صبح عماد! لملك حا کم طبس وجمعی دیدن مده بودند. عمادا لملث 
ماند. سایرین نی استاه حسن دلاك را جوب زیاد زدم نون کر ذم: حالا که عصر جمپارششبه 
است خیلی دلتنک هستم. خیلی آرزو دارم زودتر برویم. میرزا فروغی‌هم امروز ظیر آمد. مزاجا 
هم سالم نیستم. تا خدا چه خواهد. آیا زنده بمانم» دیدار عیالم را ببینم یانه؟ 

پنجشنبه ۲۶ - صبح خان امین لشکر رفتم. این بیچاره را هم خیلی کسل دیدم. مدتی 
آنجا نشستم. بعد باتفاق درخانه رفتیم. شاه بخواجه ربیع تشریف میبرند. من نرفتم. آمروز سر 
دوش الماس به رکن‌الدوله. لقب مژّتمنالساطنه وجب شمسه مرصع بمیرز! محمد رضا مستشار 
پیشکار خراسان و بعضی خلاع بسایرین داده شد. 

جمعه ۲۷ - صبح بازدید عمادالملك رفتم» از آنجا بازدید شیخ‌الرئیس. او را هم کسل 
دیدم. کتابخانه را از او گرفته‌اند بها کنای قاآن میرزا پدر اخترالسلطنه زن شاه داده‌اند. از 
آذیحا درخانه. بعد از ناهار شا انه حاحی مبرزا حنیت ‏ مجتید نامار مپمان بو دم رقنم. عصر خانه 
اعتمادا لتو لیه, بعد منزل آ مدم. 

شنبه ۳۸ - صبح میخواستم بازدید پسر ر کن‌الدوله بروم» طبیعت اقبال نکرد. در خانه 
وق نا مرل | مده میت ها دون شاف مر دانه شام مل کر ها دنت موی شتا 

[۳۸۱] تکشنبه ۲4 - صح در خانه رفتم. بعد از ناهار خانهآ مدم. زیارت آستان مقدس 
بو اسطه فرق حرم خیلی‌مشکل است. سایق از صسح الی‌شام بود» حالا شما هم قرق است. 8 
چه انس‌الدوله وامین‌اقدس بی‌فرق هم میروند. عصر شاه قورخانه ثشر‌یف بردند. 

دوشنبه سلح 8 امروز | احمد له دز بارت مخصوص نایل شدم.خوابی که د بده بودم که والده 
در خواب بمن گفتند برو بالای سر حضرت نماز بخوان در میان دونماز فلان مطلب را بخواه 
حضرت خواهد داد» رفتم وخواندم. دعا کردم. چون امروز شاه تشر یف میآورند بحرم محترم که 
حواهرات حضرت را ملاحظه فر‌مایند صح تا طبر زنہای شاه بودند» بعد برای شاه قرق را 
۹ دا هه دودند. من [ بعد ] از ورود شاه رفتم‌خلوت و آسوده نماز خوااندم. دعا کر دم. سنه مرئنه 
بیرون رفته مراجعت بحرم کردم» بجبت والده وعیال هريك زیارت مخصوص‌خواندم. دراین چند 
روز تنبا زیارتی که به‌دلخواه خود کردم این بود» بعد مراجعت بخانه نمودم. 

سه‌شنبه غرة ذیقعده - بحمدالله بسلامتی ازشہں مشہد مقدس بیرونآمدیم. این چند روز 
ٿو فف يسار ید E‏ قدری سارت داشتم. هوا بد بود» متزل کن بوا سطه تعفن مال و 
نداششن آب رو بهمر فنه خبلی دک رد صبح زود که بدرخانه آ مدم هنوز شاه سرون نیامده 
دو دنله خیلی ددر سواز شدند. دم دیوانخانه کالسکه معمول که شاه يمن داده دودند و ملبحك 
هم طفیل من بود ایستاده خواستم پیاده شوم بدرشکه بنشینم» درشکه‌چی گفت مليجك کوچك را 
میخواهند ببرند بزیارت گفته‌اند درشکه را نگاه دارم. خیلی بمن مور شد. هیچ نگفته همان 
طور سواره بطرف که طرق است آ مدم. راه يك فررسخ ونیم بود. ناهار را منزل ممل‌فر مودند 
و مقرر شد که شب را حاضس داشیم. معلوم شك به اهل حر‌مخانه تغس ف مو دند. ياين جپت چند 
شب امالی حرم الى ساعت هفت بی‌قرق حرم حضرت مانده‌اند. شاه !کر چه اول اجازه داده‌اند 
ڊعل مات معایب شده تغس فر موده بو دند. 4 عافست این کاررا. خلاصه شب درخانه 
رفتم. تا ساعت سه دودم. یعد منزل آ مدم. سیف‌الملك را دیدم مساح اف کل باچند سوار اردو 
گردش شنکنن: مزال من پیاده شد. معلوم شد شاه ف موده اند شبپا دور اردو ۱۳ 1 

چبارشنبه ۲ - منزل شریف آباد وراه چپار فررسخ است. در ر کاب شاه سوار شدم. مدتی 
از راه را با عضدا لملك صحت کر دم. بعد سرناهار روزنامه عرض شد. آفتاب گردان خودآ مدم. 
ناهار صرف شد. منزل آمدم. هوای اینجا خیلی سرد است. ارتفاع این منزل با مشہد هفتصد 
ذرع است. 

پنجشنبه ۴ - منزل دیز آباد است. راه پنج فرسخ است. صبح سوار شده بتصور اینکه 


ذی‌القعده سنه ۱۳۰۰ فمری ۵۳ 


قدری جلو بروم تا شاه برسد در ر کاب باشم. دوفرسخی که رفتم درسایة دیوارخرابه‌ای دوساعت 
نشستم. بعد معلوم شد که شاه بقصد شکار و یافتن سنك معدن از راه کوه تیف بردند. 
درشکهٌ عمله خلوت رسد نگاه داشتند» ننستم. بيعل نز ديك اوق تست ان ناهار افتادم. چبار 
بغروب مانده وارد منزل شدم. قدری خوابیدم. فراش باحضارم رسید. از منزل من تا اردو نیم 
فرسخ است. خدمت شاه رسیدم. راه خیلی بد وپرتگاه بود. شاه همخسته بودند. چون پریشانی 
و تشن هرا دقك جرخن گر مود مول امه 

جمعه ۴ صبح کاغذ زیاد نوشتم بطیران. بعد در رکاب سوارشدم. نزديك قدمگاه منزل 
[TAY [‏ است. ناهار افتادند. در سر ناهار بودم. تا عصر روزنامه خوآندم. أمروز هیچ نخوآییدم. 
سا لت خبالی زیاده ازحد دارم. خر ناخوشیا هل خانه ازطبران از سسنده حواس ندارم. ارتفاع از 
مشسرد میصدوپنجاه ذرع است 

دنب ۵ منزل نشابور ا 2 بنج فرسخ ا ارتفاع ۳ مشید دویست ذرع اش 
صح درر کاب سوار شسدم. يك فر سمخ دورتراز ار نمیری ناهار مل فر مودند. دعل ازناهار 
با مليجك درشکه نشسته سه ساعت بغروب مانده منزل رسیدم. قدری خوابیدم. 

تکشنبه ۶ - امروز اطراق است. شاه سوارشدند. من درخانه رفتم. باملاهاشم رئیسالعلما 
که مود رمج کند‌هوشی است. ملاقات نمو این مخض سه سال. در کر‌مالشاهان تدم مرک 
عمادا لدو له دو ده ا بعضی اطلاعات از او حاصل نموده به مسحد جامع رفتم. از آ ذحا مراحعت 
بمنزل شد. عصر بمقبرة شیخ عطار وخیام رفتم. خیلی دیدنی بود. تفصیل را در روزنامةٌ علیحده 
خوااهم نوشت. 

دوشنبه ۷ - بنا بود حسینآباد برویم. چون آب نداشت نجفآباد رفتیم. صبح در ر کاب 
سوار دم ۳ ناهار گاه که قر ده فتحآ باد متعلق به تاحر خوئی بود همراه بودم. سر ناهار هم 
فر مو دند باشم حائی نروم. تا عصر دوسه روزنامه خوان‌دم. . عصر باتفاق زین‌دارباشی بکالسکه 
نشسته منزل أ ماه راه داشت از نشابور ده نحف | باد سه ی ارتفاع ممّل نشابور اس 
يست طپران رسد . | لحمد له اهل خانه احوالش خوب استتت: 

سه‌شنبه ۸ - منزل شواب است وسه فرسخ است. ارتفاع ازمشہد پنجاه ذرع گودتراست 
قدری در ر کاب بودم. بعد منزل آ مدم. 

چپارشنبه ٩‏ - منزل کاروانس‌ای سر پوشیده است. راه هفت فرسخ. وارد خاك سبزواز 
شدیم. این منزل باد شدیدی دارد و از طرف سمنان میوزد. 

پنجشنه ٥١‏ منزل وار است. راه سه فرسخ. هوا بو اسطهٌ باد دیشب خنك بو د. 
صبح طوری سرد بود که از آتش خوشمان می‌آمد. صبح رخت پوشیده گرم شدیم. منزل محقق 
رفدم. دو سه منزل اتید ار اهر دود می‌افند. ! گر جه باطناً کمال رضایت را دارم. اما در ظأهر بأ ید 
اظپار کات نما دم. بعد از آ دحا درر کاب شاه سوار شد‌یم. وس راه به‌ناهار افنادند. روزنامه 
خوانده شد. باتفاق محقق در کالسکه دولتی نشسته بطرف شپرآمدم. منزل من در باغی‌است که 
آب‌حاری دارد. نرديث به‌ار گت ات عص دیدن حاحی‌میر زا آبر‌آهیم محنمید بز رگ نحا رفدم. 
او ۳ طوری که معروف باست باسواد ند ددم . عامل است. اماااگ زیاد دارد. قر یب شصت‌وینج سال 
عم دارد. يسار طور أشنت دو ساعت با او دودم. همه را صت از زراعت و املاك و رعیتی 
میکرد. از آنجا بتماشای مسجد رفتم. بعد به‌ارکث شیر آمدم که خراب‌است. كبك وحشی ديدم 
که این شعر بخاطرم آمد: «ای ساربان آهسته ران اندر دیار یار من». خلاصه اینجا از مشسبد 
پنجاه ذرع گودتر است. 

جمعه ٩۱‏ - آمروز صح خازه حاحجی ملاهادی سبزواری که مرحوم شده رقتم. اولاد آن 
مرحوم عينك مرحوم‌حاجیبزواری [را] که پانزده‌سال بااو کارمیکرد بمن هدیه کردند. نوشته‌ای 
دادن که این عبنك را مرحوم حاحی سبزواری که پانزده سال اورا استعمال میکرد بفلانی هدیه 
[۳۸۴] کردیم. بعد از آنا دو سه مسجد شہر راگردش کردم [بعد] طرف منزل آمدم. چون 
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دو دند. اولاد مرحوم حاحی ملاهادی عص باز د دد من ا شب دز جادر نکم که د همىن 
باغ است با تاجرپاشی روس که در سبزموار است با طلوزان مہمان بودیم. 

هدیاه ۱۳ - منزل وسط بار مند ا هس جح زود به‌ تماشای منار خسروحجرد که سرراه دود 
رفتم. ده ساعت منت شندم. شاه کشریف آوردند:. در ر کاب الی قرربه سندیزا که کف سخ نود 
روزنامه خواندم. سرناهار دو دم, شأه استراحت فر مو دند. دمن فر مو دند تروم. باشم. بو دم ۳ دار 
شدند. آنوقت باتفاق ناظم خلوت در کا لسکه دیوانی نئسنته منزل آ مدم. در باغی که طرف شمال 
اس منزل کردم.. خیلی‌از سر‌آپرده دوراست. ارتفاع سی‌در ع از معسرد گودشر امت من لعحایب- 
حاجی| کس لاه مليحك که دو نیال ىل ا شکور شبوه‌جی دو د د بو اسطهة و و ققلب قا 
شکور او را بیرون کرد نزد سید ابوالقاسم جد امی مليجك رفت و بعد بسمت للکی مليجك 
سرفراز شد» بتوسط امین‌اقدس فراش خلوت خاضیه,همایونی شلدءرسبحان اله مالكالملك! 

تکشنه ۱۳ فل سو دخر ۲ ا راه جپار فر سیخ سو ارشده براه اقتاددم. يت فررسخی 
که آمدم بلثه‌ساعت منتظر‌شدم. شاه تشر یف آ وردند. از اردو احضارم فر مو دند. نففدی فر مو دند. 
يك شتر و دو یابوی من مرد. این منزل چند ذرعی از منزل دیروز بالاقر است. امروز سواری 
به آ هو تفنگک انداخته بود بقاطرجی خورد. 

دو دنه ۱۴ منزل مز ینان ان : صح دنا دفر مو ده درخانه حاضر‌شدم. شاه حمام مر‌دانه 
نش دف وات سر حمام خدمت شاه رسیدم. بعل سوار شدند. سس ناهار بو دم. روزنامه خواانده 
از مشید گودتر است. 

سه‌شنبه ۱۵ - در مزینان اطراق شد. صبح دیدنی از طلوزان کردم. از قراری که فپمیدم 
در اردو جند نفری در صد | مین | لدو له دنك وطلوزان را ا خودشان شترات کر هانگ هروقت که 
مطلع شدم خواهم نوشت. چون چادر حکیمالممالك نزديك بود آنجا رفتم. بعد خرابه شہں قدیم 
مز دنان که ده دیمن آ داد معروف آست رفدم د یدم. بعد خدمت شاه رسسدم. تا عص خدمت شاه 
بودم. عصر منزل | مدم. 

چمارشنبه ۱۶ - منزل عباس آباد است. راه شش فرسخ و ارتفاع از منزل دیروز پنجاه 
درع اند اک صح رود نعنی نیم ساعت از آفتاب گذشته شاه سواار دند . بواسطهٌ iE‏ 
در واه دعحله حر کت فر مودند. ماهم دم سرا پر ده بستاده دودديمه تفقدی‌فر مو دند بکالسکه تسه 
نزديك‌خرابه بہمن آبادکه دیروز رفته دیدم وتفصیلش[را] عرض کردم سواره گردش کردند بعد 
بکالسکه دمسنه دوساعت که راندند ناهار افتادند. من درسر‌ناهار دوسه روزنامه عرض کر دم. دعل 
منزل تشریف آوردند. من ازابتدای منزل الی عباس آباد بکالسکه نشسته بودم. چندروز بود شاه 
ازسایق زیادتر دمن اظبار مرحمت مبقر‌مایند. خملی‌میل داشتم بدانم. حالا که معلوم شد درشکه 
[۳۸۴] که در بسطام بمن و به طفیل من مليجك هم سوار میشد چند روز بود یعنی از مشسبد 
باین طرف خودم بواسطهُ اینکه ميل به مجاورت این جوان سراپا کنافت و نجاست نمیکردم بااو 
دوم داده تن یعی بخود ملبحك اول دخشمده‌آند» حال بتصور اینکه مىادا من درقلب ردحش 
پیدا کنم التفات میفر‌مایند» باوجودی که نبایت امثنان را دارم. 

پنچشنبه ۱۷ - دیشب عباسآباد باد بقدری تند بود که نگذاشت تا صبح بخوابم. صبح 

که بدرخانه رفتم. جمیع سراپرده را ویران و خراب یافتم. شاه را در چادر قلندری سربازی 


ا اضل: لخن ۲ سفرنامه: سودخریا: صدخرو» فرهنک جفرافیاگی سدخرو 
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خفته دیدم. معلوم شد دیشب گاهی به‌تخت روان خوابیده» گاهی بیدار بودند. آخر چادر سربازی 
زده بودند. دو ساعتی راحت شدند. چادر خودشان و سایر آهل حرم را باد ویران کرده بو د. 
مرد و رن داخل هم شده و دند. اسب دندانساز ول شده داخل مس‌اپرده سرادقات عصمت شده 
بو د. خلاصه شاه ببداز شلندك. قفصسل دیشب خودشان را مو دند. هر کی شر ذفنت خود ۳ 
به‌نحوی بیان کرد. من برسمی که دارم کم اغراق میکردم» بلکه هیچ نگفتم. شاه سوارشدند. من 
در کالسکه عمله خلوت بو دم . سرناهار روزنامه خواندم. بعد باز بکالسکه نشستم بمنزل که شان 
دشت است رسیدم. راه ينج فرسخ است. ارتفاع از مشمد دویست ذرع بلندتر است. 

جمعه ۱۸ - صبح زود برخاستم. برخلاف شب قبل هوا خنك و ملایم بود. مدتی منتظر 
شدم که شاه سوار شندند. دوشه کف از اهالی تون وطنس ازعلماء میگذشتند» میا دیدند: مخیال 
اینکه ۳ هستم و کاری ازدستم بر‌می آ ید چادر من پیاده شسلنل. فنا کت زیاد داشتند که فر‌مان 
برای ما امین لساطان صادر کردهہ محدا لملك به لحاجت آمین! اسلطان فرمان را نگاهداشته و 
نممد هد . مخفی‌نماند امین لسلطان در دن سنه ۱۳۰۰ دست وینج سال دارو: وز یردربارء فیالواقع 
صدراعظم ایران اشت: محدا لملك ور در وظایف واوقاف و منشی‌حضور ا این هم بيست ودو 
سال دارد. معلوم است جنک اطفال ولج‌بازی با یکدیگر چه نتیجه خواهد بخشید. قدری بحال 
مملکت تأسف بردم. بعد برخاسته آبدارخانه رفتم. دوساعت همآنجا معطل شد شاه سوارشدند 
تھ اشائ كارو ارائ منان: دف نیت فصل این ازواشی ۱ را در کاب محطصومی.. کت 
«جغرافیای راه مشمد» است تألیف کردم. بعد کالسکه نشسته راندند. دو فرسخ که آمدند به‌ناهار 
افنادند. دعد سوار مد دل توافت لا متا من در کا لسکه عمله خلوت دو دم. دوساعت دغروب‌مانده 
وارد منزل شدم. منزل امروز میامی» راه شش فرسخ, ارتفاع از مشہد پنجاه ذرع [است]. 
ایلخانی دحجنورد و سام! لدو له داز ام :ان همسا به ات با من. 

ندنه ۹ - در میا می اتراق اس صح درخانه زفنم. مدتی آ بدارخانه منتظر شدم. شاه 
بیرون تشریف آوردند. سرناهار بودم. بعد سرم بشدت درد گرفت. چادر آمدم خوابیدم. عصر 
میرزا عبدالکريم برادر انیس الدوله که حامل جواب عریضۀ من بود آمد. شاه اظہار مرحمتی 
فر موده بودند. پست طہ‌ران هم رسید. 

تکشنبه ٥‏ منزل آرمیاست. صبح بو اسطهٌ اینکه کالسکه ازاین راه نمیرود شاه سوار 
دنن : همه‌حا در ر کاب دودم. در سرناهار روزنامه خو آندم. دعد سوار شمد ه چپارفرسخ ونیم واه 
دود. پنج بغروب مانده وارد سمل دم ارتفاءع از مشسید سست وینج درع تن 

[۳۸۵] دوشنبه ۲۱ - امروز بشاهرود آمدیم. راه شش فرست» ارتفاع از مشہد دویست 
ذرع است. صبح [بعد از] نوشتن يك دو کاغذ بطهران سوار شده نزديك اردوی شاه بالایتپه 
که محقق و میرزا عبدالهخان پیاده شده بودند رفتم. محقق از مزینان جلو آمده است. قدری 
تحمل گر ده شاه سوار شدند. در رکاب بودم. قدری سواره رفته بعد بکالسکه جلوس فر‌مودند. 
دو فرسخ که آمدند به‌ناهار افتادند. بعد از ناهار روبمنزل آمدایم. چادر مرا که هزار سفارش 
نموده بود م که بشاهراه نزنند يك فرسخ از سراپرده شاه دور بیرون دروازۂ شہر دربامی کیف 
زده دودند. این از لطف اسدخان بود که دو روز قبل آفقه اشت: خیلی متغیں شدم. خدا حفظ 
قه ها شا نان ان «مله»۱ که در شاهرود زياد است. ت وکل بخدا. بعضی تقدابس عملی نمو دم. 
جپانسوژ میرزا ناخوش است. يك نض هم با من نیست. تنبا هستم. 

سه‌شنبه ۳۳ - در شاهرود اطراق شد. صبح بحبت بعضی اطلاعات از وضع شمر ازداخل 
شیر عور کردم دطرف اردو رقتم. درست يك ساعت راه بود. متزل امنا لسلطان رفدم. عارض 
نردینی که تشکی از افراسیاب‌خان ظالم داشت و بعرض آمده بود چون این شخص در زیر 
حمایت امین‌اقدس است به‌آغا بپرام و مليجك تعارف داده بودند» عارض را ده نفرچوب زياد 


۱- اصل: بله. 
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زدند. این است نتیحه عدل وانصاف در سرحدات روس! خدا حفظ کند. ساعت چپار از دسته 
گذشته قرق شکست. الی‌عصر بودم. سە جار روزنامه خواندم. منزل آمدم. پست طیران میرفت. 
کاغذ زیاد نوشتم. 

چم‌ارشنبه ۲۳ - به ده ملا ميرویم. راه چپار فرسخ» ارتفاع از مشمد دویست وپنجاه ذرع 
است. صبح جلو آمدم .که در یك فرسخی جاده مقبر شبخ عمادالدین را ملاحظه نمایم. شيخ 
عمادا لدین را هنوز پندا نکردم که کی دود وک مر ده است.] نحا قر یب به جمپارساعت معطل شدم 
که شاه قشریف بیاورند. ایلخانی هم به‌همین خیال رسید. معلوم شد شاه ربع فرسنگ ازشہر 
دور به‌ناهار افتادند. ماهم با ایلخانی در سایه خرابه‌های مقبرة شىخ مذ کور ناهار صرف نموده. 
دعك از ناهار شاه زسنند. حو رفتم خدمت شاه زرسیدم. بعل بکالسکه دولتی دشسته منزل آ مدم. 
چادر من نزديك سراپرده است. در خانه رفتم. الی عصر نودم. 

پنجشنبه ۲۴ - منزل مہمان دوست است: راه چپار فرسخ بود. صبح بجہت تماشای 
«مله» بقریهة ده ملا رفتم. خانه ملامحمدحسین پشنماز وزود کردم. بعك از طی تعارفات ازمله سوال 
کردم. فی‌الفور درمیان نعلبکی‌يك‌دانه آورده ويك خرما هم پپلوی اوبود نزد من گذاشت. معلوم 
شد رسم اهالی انتعاست: که مما نی ا وارد مود امله زنده را در مبان خر ما دا ن 
گذاشته نزد او می‌آورند که ندانسته بخورد. دیگرمله اکر آنا را بزندالونمیکند. من که مطلع 
بودم خر ما رادور انداختم. له وا اهنا نمو دم. مله حانوری امس 45 از مر غ بعمل می آ ید و شسه 
است به گلپرخشك نکوبیده. سرباريك وته‌پین» شش‌پا دارد ودو سبیل» پوست بدنش‌خا کستری 
رن است» خط خط. وقتی دنل اسان مر سد نش را فرو در ده خون آ دم را تقد دقدری 
میخورد که بدنش بقدر باقلا سرخ رنگ میشود. سمیت این جانوران بخون داخل میشود. غالبا 
اسباب هلاك است.خلاصه ازا نجاحجلو راه شاه تیه‌ای بود» مشابه کوه دوشان‌تبه. آنجارفتم. منتظر 
شاه شدم. شاه سواره با مردك وملیحك تعس یف آوردند. بقصدآهو دوسه تفنگ‌انداخته ونز‌دند. 
| ۳۸۶] بعد ناهار ميل فر مو دند. در سرناهار دو سه روزنامه خو آندم. بعد منزل آ مدم. ششدم 
نکم درد دل دارد» ناخوش است. از منزل خود منزل مجول‌خان دیدن رفتم. عصر در خانه 
خدمت شاه رسیدم. تا چہار ساعتی شب بودم. تفصیل آمشب چون بی‌مزه نیست مینویسم. شام 
شاه را انداخته بودند. مصمم رفتن سرشام بودند که امین‌السلطان ازجیب خود فیروزج خوش 
رنکی بدر آ ورد و شاه داد که تحار اصفبانی که نازه از استر آ باد آ مده دود و نعضصی جواهرات 
آورده من‌جمله دوسه فیروزج است از این قسم. از دو رکه می‌دیدم» رنگ فیروزج بقدری کبود 
بود که رفک طبیعی این جوآهر نمماند. اما حرفی نزدم. بعد از تمحیدات شاه که دوره 
بدست من‌آمد تعریف کردم. شاه فرمودند من بمترازاین فیروزج دارم. جعبۀ انکشتر‌های‌خودشان 
راکه نزد امین‌اقدس است خواست آغا محمد خواحه کرمانشاهانی کوتاه قامت که تمام اندام او 
سمه جارك ات روت از سرا پر دة اندرون حعه را آورد و مشغول باز کردن حعبه شد در حضور 
همایون. بندگان همایون سر مبارکشان را نزديك جعبه یعنی نزديك بکلۀ آغا محمدگرفته بود 
که جعبه باز شود فیروزج را بیرون بیاورند. امین‌السلطان خنده بلند ممتدی‌کرد. بشاه عرض 
نمود حالت شما مشنانه دود به‌آن حقه داز قوچانی که دیددم» در وقفت انفیه کسندن بعصی ژواید 
به‌دماغ میکشید. حالا هم شما سرتان را نزديك آغامحمد آوردید و انفیه کشیدید ترسیدم مبادا 
آغا محمد به‌دماغ مبارگ برود. شاه خنده فرمودند و این بی‌ادبی را رد فرمودند. بزیر سبیل 
راونت حعبه باز شد. انگشتر معروف وو اما لدو له [را]) که ایام وزارت‌خراسان تحصیل کر دہ 
بود و میرزا آقاخان صدراعظم از اوگرفته بود» بعد از عزل میرزا آقاخان بشاه رسید وهشت 
هزار تو مان قىمت دارد سرون آوزدند. نزد فبروزج امین لسلطان ۲۳ 9 لباقت و قات 
امین‌السلطان در حضور همایون جلوه کرد! یعنی فیروزج امین‌السلطان صد درجه خوشرنگ تر 
دو د. شاه قدری کسل شدند. من عرض کر دم فبروزه شما در ینم است» ی مل و هم قتاست. شن 
فرض هم این فیروزه رنگین‌تر باشد اما درشتی و آب این را ندارد. بنظ فیروزج امینالسلطان 
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مصنوعی اة و از مش طنیعی. آنوقت امین لسلطان حوان خنده بلندی رد عرض کرد بله 
فیروزهٌ من بدل است! شاه بسیار متغیر شدند» اما در ظاهر فرمودند به امین لسلطان غدغن 
کنن از این فبروزه‌ها در ذحارت نمأورند که دمردم مشه شوده خلاصه شاه در نپایت بی‌قیدی 
مقید أ : خوششان از این حر کت امین لسلطان نشد ۰ هرو فت دو لت از «آل زال» نز کی ود 
یکی از تقصیرات همین خواهد وی شام ميل فر مو دند. من منزل آ مسدم. امشب بکمل قا یج 
ناله کرد» خوایم نبرد. ارتفاع اینجا با معسید دویست ذرع است. 

جمعه ۲۵ - منزل دامغان است. صبح هم کسالت داشتم. خیلی زود برخاستم. طرف 
مہمان دوست رفنم. مقره یکی از سلاطین یا معارف معنتس آ دحا هست تا رفتم ددم 
ناشن را در کتاب محخصوص نو شتم. از ۳ دطرف دا مغان راندم. چپار LENE‏ راه بوده 
ارتفاع تا مئسرد یکصد و پنحاه ذرع. شم دامغان را خراب دیدم. ناهار را درمنزل خوردم 
خوابیدم.عص منزل طلوزان رفتم. قبر بودم آشتی کردم. پست طبران رسید. عصر باد شدیدی 
سر کرد که ما را آسوده نگذ اشت. 

یله ۶ _ اثراق است. در خانه رفتم. سپام! لدو له حا کم مازندران آ مده اأست دحت 
عمل محمد ابراهیم‌خان دودانگه‌ای. معلوم شد بشاه زیادتر از دوازده هزار تومان نرسيده است. 
[ ۲۸۷ ] اما بور له مجمده آبراهیم‌خان صد هزار تومان ضر ر ز سمل ۵ ۰ این اهت دو لت خواهی 
نو کر‌های صدیق! خلاصه بعد از منزل آمدم يك «توردومند» ترجمه کردم. فراش باحضارم آمد 
که شب درخانه حاضر باشم. رفتم. 5 جار ساعت از شب رفته نودم. بعد منزل حکیم! لمما لك بشام 
دعوت بودم رفتم. از آذیحا مزل اه 

تکشنبه ۳۷ - منزل امیرآباد [است] از دهات مرحوم میرزا محمدخان سپپسالار که حالا 
از دسته گذشته شاه سوار شدند. مدتی‌سوازه باسسساما لدو له وسا یں مازندرانىسا فر مايش فر مودند. 
در این‌بین فرمایش بامین‌السلطان فرمودند که بعقب ابلاغ نمایند. اسب امینالسلطان بلند شد و 
او را بل مس رد. اما | لحمدلله امین !ل اطان عب نکرد. بدرد کمں و نهد ما بعد‌شاه بکالسکه 
نشست» دوفرسخی رفته به سرچشمه نزول اجلال فرمودند. ناهار صرف فر‌مودند. این چشمة 
محاذی۱ کرده کوه دامغان بود که در تواریخ مکرر اسم برده شده. شيخ مبدی و فروغی را 
فر‌ستادم رفنند تحشقات علمی نما دند. عصر مرأاحعت کر‌دند. ارتفاع ۳۹ فش دیروز صسح 
رفنم ۳۳9 دا مغان کا کن مو لو د خانه فتحعلشیاه ۳ که 5 ارگ دامغان اس دیدم. دو 
ده آباد وقف این مولودخانه است که اعتضادالملك تبول نموده است بجپت خود. متوالی اهل 
نظام اهتت: هچو دت حافس E‏ کنافت و دجاست تا سقف رسده بود. باوجود [اینکه ] اط 
در این خانو اد فاحار و فتحعلشاه حد پادشاه است جرا بايد اهتمام نشود. 

دوشنبه ۳۸ - منزل قوشه است و دوفرسخ است. مدتی صبح منتظ شدم. بعضی کارها 
داشت صو رت دادم. دعك در ر کاب شاه سوار شدم. بالای ره خشات سنگلاخ ات آفتاب گردان 
زدند. متصل از ترس باد از آفتاب گردان بیرون میجست. تا عصر سدمرتبه تغییر‌مکان دادند و 
۳ هم نگاه داشتند. جار بنج روزنامه خو آندم. عصر منزل آ مدم. ارتفاع دو ست درع انت ی 


0 
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سه‌شنبه ۳٩‏ - امروز منزل آهوان و راه شش فرسنک» ارتفاع از مشم‌د هفتصد و پنجاه 
و از طبران پانصد ذرع است. صبح بواسطهٌ دوری راه در درشکه امین لشکر نشستم» بخیال‌اینکه 
جلو خوااهم رفت. سه فرسنگک که رفتم بطلوزان رسیدم. میخواست ناهار بخورد و مرا هم پیاده 
کرد و در این بین محقق هم رسید. بعد از صرف ناهار با محقق و بکمن e‏ درشکهة امین لشکر 
نشسته بمنزل راندیم. چپار بغروب مانده وارد منزل شدیم. چادر مرا نزديك سراپرده زده بودند. 


ات اصل: محاضی. 
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دست و رو را شسته درخانه رفتم. شاه خواب بو دند. ببداژ شدند. قدری روزنامه خواندم. مرن 
آمدم. سلیمان‌خان امیرتومان صاحب‌اختیار که مأمور تعیین حدود جدید ایران و دوس است از 
طرف خراسان با علی‌اشرف‌خان مبرندس و دو سهنفی اثباع اینجا بودند. از طبران آمده بطرف 
خراسان میروند. 

چپارشنبه سلخ - امروز منزل سمنان» راه هفت فرسخ و ارتفاع از مشہد یکصدوشصت 
درع اش صح زود دنه و اسباپ رفنند. خود خبال داشتم در کالسکه عمله خلوت دنشیتم ۰ معلوم 
شد دیشب امین‌حضرت کالسکه را بطرف سمنان برده که تدارك آشپزان فردا را ببیند. شاه آش 
پیلاقی معمول را در سمنان خیال دارند بپزند که معلومات سفر برخواص و عوام معلوم شود. بعد 
ازما بوسی از کالسکه بامحقق سوبارشده به تماشای دو کاروانسر ایآ هوان رفتیم. بعل آ هسته آ هسته 
[۳۸۸] دوفرسخی رفتیم. میرآخور ولیعہد و مچول‌خان رسیدند. قدری هم با اینپا رفتیم. بعد 
به‌ناهار افتادیم. عضدالملك و مستشار خراسان و.امین لشکر رتبیدند. ناهار صرف نمود[ند]. بعد 
از ناهار من بدرشکه مستشار نشستم. سه بغروب‌ماندة وارد منزل شددم. دست [و ] رو شسته 
خدمت شاه رفتم. احوال بر‌س‌دند. عرص کردم که از کک ملتحی بکالس که میاه شم 
فر مودند درشکهای که دنو دادم چه‌شد؟ عرض کردم بعد از اینکه دستخط ملت به مت ژا محمد 
ملبحك اول داده‌اید دیگر آنجا ننشستم. روزها در کالسکة عمله خلوت نووم. آن هم نصیب نشد. 
امروز مليحك خواست دست‌وپائی کند اما خفیف شد و درشاه‌هم معلوم‌شد. فرمودند تخت‌بتو دادم 
چرا ول کردی؟ عرض کردم جنون عارض بود» خواستم به کنم بدتر شد. خلاصه لازم دیدم این 
تفصمل ۳ بروی شاه بباوزم. بعد منزل آ مدم. تمماء| لله نیم وارد طپران خواهیم شد. 

پنجشنبه غرة ذیحجة‌الحرام - امروز اطراق است و آشپزان. تفصیل این آش را مکرد 
نوشته‌ام. آنچه لازم تشریفات این آش بود بعمل آمد. من هم به‌تماشای شر رفتم. دیدنی از 
حاحی ملاعلی نمو دم. بعد درخانه رفتم. الی بعد از ظین بودم. بعد منزل آ مدم. کاغن بطپر ان 
تو 

جمعه ۲ - منزل لاسگرده ارتفاع از مشہد دویست وبیست وپنج ذرع است. صبح بعد از 
دیدن بعضی تلال خرابهُ شب آمدم. بیرون در مقبره علوی‌نام انتظار شاه را کشیدم. چبار ساعت 
از دسته گذشته قشر یف آوردند. بفاصله نیچ رت رت از شر ناهار افتادند. سرناهار بودم. بعد 
باتفاق محقق و حکيم‌الممالك کالسکه نشسته منزل آمدیم. راه امروز شش فرسخ بود. 

شنبه ۴ - دیشب شاه شام بیرون میل فرمودند بواسطة نزاع با انیس‌الدوله. دز فقره اسب 
سواری و يدك جلودار محصوص انیس! لدو له را که ودا محمدخان برآدر !براهیم‌خان نایب انیت 
مهدیقلی‌خان میر آخور چند روز قبل زده بود انیس‌الدوله هم با میرآخور بد است یا واقعاً اسبپای 
انسی‌الدو له بد بود یا بپانه گرفته بود. امروز آیرادی کر فته بود که امساب تغیر خاط مبارك شده. 
نتیجه بیرون شام خورده بود. در سرشام درباب نشان تمثال گفتگو شد. میخواهند تمثال را سه 
درحه قرار دد‌هند. هرجه عرض کر دم شرافت تممال تصو یر همایون است ثه الماس دوره ا 
نشدند و همه این تغبرآت دحیت این‌است. امین! لسلطان اصرار دارد [و ]دجہت ضیاء! لدو له تمال 
میخواهد. در روزنامه شرح مفصلی بود از وضع دولت انگلیس که عرض ميشد. مليجك کوچك 
خانه شاگردی را لنگک بگردن بسته چند کتاب بار کرده خود روی او سوار شده وارد چادر شد. 
خاطر همایون مشغول او گردید. خلاصه منزل امروز ده نمك و هفت فرسخ بود. صبح در ر کاب 
شاه سوار شده شاه دخبال معدن طلا از دامنه کوه عبور فر‌مودند. من از راه راست بمنزل آمدم. 
ارتفاع از منسرد دو یست درع گودتر ا شاه يك‌ساعت دغروب مانده وارد شد ذد ۰ 

تکشنه ۴ ی ر پاده‌خوار ا راخ سنه فر‌سخ و ارتفاع مل دیروز انت با وحجود 
اینکه اواسط میزان است هوا خیلی گرم است. صبح به‌تماشای ده نمك و کاروانسرای او رفتم. 
بعد به آ بدارخانه» مدتی منتظر حر کت شاه شدم. در ر کاب همایون از اردو خارج‌شدم. در کالسکه 
احضار فر‌مودند و اظہار لطف و تفقدی فر‌مودند. در کالسکه عملهُ خلوت که از سمنان باین طرف 
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شاه فر مودندمخصوص من‌باشد بامجول‌خان نشسته. سرناهار روزنامه عرض‌شد. بعد باحکیم! لمما لك 
[۳۸۹] و محقق کالسکه نشسته منزل آمدیم. شب طلوزان مسمان من بود. ۱ 

دوشنبه ۵ - منزل قشلاق‌است. از مشبد صد ذرع گودتر است. صبح مدتی در آفتاب گردان 
مچول‌خان منتظر شدم تا بندگان همایون سوار شدند. وقتیکه جلوس بکالسکه فرمودند مرا 
احضار فر‌مودند. بعضی اطلاعات جغ‌افیا که خودشان تحصیل کرده بودند از وضع خوار وغیره 
فر‌مودند. در يك‌فرسخی خارج از راه در قربه پاتری که متعلق بهامین‌السلطان مرحوم است مپمان 
امین! لسلطان حی بودند وشال وپولی وشک ون امه بود. ناهاز آنجا صرف فر‌مودند. قا عص 
بودند. من چہارساعت بغروب‌مانده بامحقق منزل آ مدم. اقبالالدوله و محمد حسین‌خان مير آخور 
نو پخانه و پسن تیمورمبرزا در منزرل ارادان از طیران استقبال آ مده‌اند. راه امروز سه فر سبخ بو د. 

سه‌شنبه ۶ - منزل ایوان کف است. صح در ر کاب شاه سوار شدیم. همین‌طور سوازه 
الی سرناهار آمدیم. چند منزل است که هرروز ملیجك را با تشرریفات کامل با فراش‌سوار وچند 
نفر غلام‌بچه و آبدار و چند لله بحضوز می‌آورند. قدری خاطر همایون را محظوظ میکنند. پولی 
گرفته مبروند. بعد از ناهار با محقق در کالسکه نشسته منزل آمدیم. نایبالسلطنه. عزالدوله يك 
فرسخ بمنزل مانده مقدم همایون را استقبال نمودند. اینجا از مشید صد ذرع بلندتر است. از 
طپران دویست ذرع پست‌تر است. شب درخانه رفتم. نایبالسلطنه احضار شد ومرخص شد بشسس 
بروند تشر یفات ورود شاه را فراهم ساورند. دو ساقت او شب گذ‌شته نایبالسلطنه رفت. شاه 
تعر یف زياد در حضور نا یبا لسلطنه از سف الملك که رفس اردوی نظا می دود فر مودند که همین 
تعر یف سسب فنای او خو ا هد ۷۳ نایب! لسلطنه هرطور ات او را تمام خو هد کرد. در سر شام 
به مچول‌خان فرمودند بلی‌خان! من‌پادشاه بیست کرور رعیت ایران نیستم» بلکه پادشاه چبارصد 
هزار کرور شیش و دویست هزار کرور قورباغه و چندین هزار کرور گنجشك و غیره هستم. 
حکیم‌الممالك که خیلی احمق است وقتیکه بیرون آمدیم باین فرمایش همایونی وقعی گذاشته 
بود که مبنی برخیالی این تفصیل را فرمودند. هرچه خواستم باو حالی کنم که بندکان همایون 
از حنس ما هستند» اگر از نوع ما نستند. مغ در سر‌شام استعمال میقر مایند حالت را الىته 
تغییر میدهد» از سرخوش این فرمايش را فر‌مودند» باین احمق حالی نشد. ساعت چہار منزل 
آمدم. مبرژا حبیب با بخ ذخیره از نان امد بو د. 

چمازرسنبه ۷ - منزل خاتون باد است. صح کالسکه دیوانی آورده با مجول‌خان سوار 
شدیم. حکیم‌الممالك هم خود را انگل ما نمود. لابد جلوی کالسکه نشستم. خیلی بد گذشت. 
در بین راه ناهار خورده عصر وارد منزل شدیم. راه امروز هفت فرسخ و از مشبد سی ذرع کودش 
است. امین‌حضوز و بسر حکیم! لممالك و نورالدین مبرزا استشال مو کب همایون آ مدند. 

پنجشنبه ۸ - امروز ورود بطبران است. الحمدله زنده و سلامت وارد شدیم. از کوفت 
عبدالعلی» مارهای سمی» عقرب و رتیل‌های‌راه ددلمه» و «ملهُ» شاهرود» حرارت آفتاب» کسالت‌راه» 
امراض مزمنه» هيچيك مرا مبتلی نساخت. صبح مدتی آبدارخانه منتظر شدم. شاه بیرون تشر‌یف 
آوردند. ملحك را د رکالسکة | مین‌اقدس که پپلوی کالسکهة خود شاه نگاه داشته بودند قىل از 
وقت آورده بو دند که شاه أو را وفقت سوارشدن اشا کند:. شتا بکالسکه نشسته راندند. بالای 
گردنه مشسپور به‌دولاب ناهار افتادند. باغبان‌باشی که از طبران آمده بود بحضور دسید. در مس 
ناهار روزنامه خواندم. بعد بکالس که عملهُ خلوت نقسته تعاقب شاه طرف شیر آمدیم. شاه بطرف 
[۳4] سلیمانيةٌ عضدالملك [رفتند] که از آنجا بخیابان دوشان‌تپه که توپبا را چیده بودند 
بروند. امین‌اقدس که در ا سقر بلاقاصله دعل از تىپ شاه سوار مشدند از راه راست .بطرف 
O‏ ناه خط را گرفته از دروازء دولاب وارد شدم. بطرف خانه می‌آمدم. نزديك خانة 
امین حضور کوکبۀ امین اقدس را دیدم که راه را کج کرده بطرف دروازهٌ دوشان‌تبه می‌آمد که 
از میان مستقبلین و تماشاچیان عبور کند که جلالت قدرش معلوم شود. من بخانه آمدم و بحمداله 
والده و اهل خانه را زنده و سلامت دیدم اگرچه اهل خانه باز قدری کسالت و قب داشتند. 


fo‏ روز نامة اعتمادا لسلطنه 


و ی ا مر گر سین ا 

جمعه ٩‏ - صبح دیدن از امین لدو له کر دم. باتفاق درخانه رفتیم. دعل از ناهار خانه آ مدم. 
اهل خانه تب ونوبه شدیدی کرده بودند. عصر جمعی دیدنآمدند. شب دا با امیرزاده مرتضی‌قلی 
مبرزا بو دم. 

شنبه ٩۰‏ - عید قربان است. صبح خانه مشیرالدوله ونصیرالدوله وآجودان مخصوص رفتم. 
از آذجا درخانه رفتم. بعد خانه ]ماه ناهار خورده خواییدم. ششدم که شاه غفلة دوشان‌تبه 
رفتند. من هم سوار شده عشرتآباد رفتم. از دروازه دولت وارد شېر شده خانه طلوزان رفت 
از خا دخاته شام رون شام مل فمو دند هور کو زور است: و ادد شدایم شاه شوار شدند 
و هم شام بیرون میل میفرمایند. 

یکشنبه ۱۱ - صبح قدری کسالت مزاج داشتم. درخانه رفتم. چند جعبه شیرینی ملكالتجار 
یز دی فرستاده بو دند از نظس هماأیون گذران‌دم. در سرناهار روزنامه خواندم. دعد طلوزان را 
در‌داشته خانه آورد م که حالت اهل خانه را ندنل ۰ طلوزان | و رفت. بعد ناهار خورده خوا بیدم. 
عص جمعی دیدن آمدند. من‌جمله پس آقا سید اسماعیل مرحوم» بربپانی و آقا جمال بروجردی 
محنید و سس حاحی کید وتان شیحی دیدن ]ند دو دند'. از اتفاق در يك مجلس وااقع 
شندند:. خبلی اشا -داشت. :دشتب ساقت شش آفا شاهزاده. شی ف وله :ملطان ادراهیم. مرا 
بدرد گلو فوت ک5 

دوششه ۴ صبح جمعی دیدن آمده بودند. بعد درخانه رفتم. امروز شاه طبقات نو کرها 
را احضار فرمودند که دسته دسته شرفیاب شوند. دیروز اهل نظام و مستوفیپا بودند. امروز 
وزارت ذحارت و علوم و تلگراف» وظبفه و موقوفات» عدالت» وزارت خارجه» وزارت انطباعات 
بود. اجزاء وزير امور خارجه که آمدند میرزا عیسی‌خان گروسی را ديدم که حمایل سرخ 
سر‌ثبیی دوم انداخته است. تعحب کںدم۔ از محمدئقی‌خان آحودان وزارت خارحه بر‌سندم این 
فود که یر دس اه س ایت یی هکی زور کی ارد طون ا تار شر کي دوه نوی کف 
ماهم تعحب داریم. شاید وزیر اجازه داده است. سان اجزای وزارت امور خارجه تمام شد. نوبت 
اجزای من رسید. میرزا ععسی‌خان اباس خود را عوض کرد. حمایل خود را برداشته بود. من در 
معرفی بشاه عرض کردم که مترحمین محض تنبلی خود را بوزارت‌خانه‌ها مییندند: که کار نکنند. 
حمایل دروغی می‌اندازند ولباس زرق وبرق‌دار میپوشند. شاه تا کید فرمودند که باید دارالترجمة 
مفصلی ۳ منظمی دا در شود. خلاصه ساسن اجز اء هم معر فی شد ذد . خودم‌هم تاعس دو دم , موز از 
اتفاقات بامزه این بودکه معتمدالدوله و مشیرالدوله و احتشامالدوله و من ایستاده بودیم صحبت 
]41[ میداشتیم. در این بين مليجك کوچك با لله و غلام‌بچه آمدند بگذرند. معتمدالدوله 
عصای خود را بز مین تکیه کرد. تعظیمی درنہایت ادب کرد. مشیرالدوله پرسید شاهزاده بکی 
تعظیم فرمودید. گفت به پسر شاه! مگرنه این پسر شاه» نصرةالد‌ین میرزا بود. مشیرآلدو له 
[ گفت] خیر این پس مليجك اول [بود] که موسوم به‌مليجك‌نانی است. معتمدالدوله بنا کرد به 
فحش دادن که چرا باید بیس مليجك من تعظیم کنم. خلاصه شاهزاده خیلی خفیف شد. 

س‌شنبه ۱۳ - امروز شاه سوار شدند سلطنت‌آباده صاحبقر‌انیه میروند. من صبح زود 
بخانه طلوزان و از آنحا در خانه رفنم. دوسه دقرقه منزل آغاباشی و دم که شاه تشر بف آوردند. 
سوار شدند. احدی جزمن حاضر نبودند. در رکاب سوار شده از خیابان باغ ایلخانی عبور 
فر‌مودند. از من سوال کر‌دند این خبابان چرا کشف است» چرا مواظت ات عرص کردم 
دوسال است مرا معاف فرمودید و خبس از شیر ندارید. خلاصه در ر کاب بودم» الی سلطنت آ باد. 
عريضه من در باب دارالترجمه جواب مرحمت فرمودند. صدتومان به میرزا فروغی و صد تومان 
به شیخ‌میدی مواچب فرمودند. دستخطی بنایبالسلطنه درتمیزی شپرصادر فرمودند. صاحبقرآنیه 
دفستده: استتاد امتماعیل که .مق اشی هه اج هر وعدم کردم نوی نداهن کذاده: است: شا اغا 
خیلی متغیر است. ساعت بغروب مانده ضرابخانه نرفته» مستقیماً شبر مراجعت فر مودند. 


ذی‌الحجه سنۀ ۱۳۰۰ قمری ۲۶۱ 


چپاز شنبه ۴ _ مبخواستم نمك صرف نمایم ا والده رفتم. نمك هم حاضر دود حرأآت 
نکردم بخورم. منزل خودم آمدم. «سدلیس» خوردم. تا عصر همه را خانه بودم. 

پنجشنبه ۱۵ - صبح خانه امین‌الدوله رفتم» باتفاق او خانۀ مشیرالدوله. چون مابین 
مشیرالدوله و امین‌حضور بجہت مطالبة باقی فارس نزاع شده بود کار به فحاشی رسیده بود 
مشبرا لدو له عر بضهُ استعفا دشاه داده بود و اين شر ارت امین‌حضور ۳ به تقویت امین لدو له 
تست داده. من بو اسطه دوستی طرفين امسن | لدو له را خانه مشب را لدو له دردم. بعل بها تفاق درخانه 
رفتم. شاه فرمودند شب حاضر باشم. پانصد تومان اضافه مواجب که دوسال است دستخط داده 
بودند از بابت محل میرزا علی قایم‌مقام مرحمت فرمودند. خانه آمدم خواستم بخوابم» خوابم 
نبرد. بانپایت کات شب در خانه رفتم. تا ساعت جمار بودم. 

جمعه ۱۶ - شاه دوشان‌تپه میر‌وند. صبح در ر کاب سوار شدم. خیلی شاه از دوشان‌تیه 
تعر‌یف فر‌مودند. بعداز ناهار شاه شکار رفتند. من بخانه آمدم. عصر حاحی معتمد! لدو له و ملا 
محمد تقی دی کاشی دیدن | مدند. خیلی صحت شد. 

شنه ۱¥ صح خانه امین لدو له رفتم. ده انفاق در خانه ژافتیم. س‌ناهار شاه بو دم. مزاجاً 
قدری کسل هتم. ناهار با ناظم‌خلوت صرف نمودم. بعد خانه آمدم. هام عصر به میدان مشق 
تیف بردند. 

یکشنبه ٩۸‏ - عید غدیر است. صبح خانه نظامالملك رفتم. ناخوش و آندرون بود. مرا هم 
اندرون یذ برفت. يك ساعت آذجا بودم. بعل خانه مادام پیلو که تازه اسباب آورده رفتم» از آنجا 
در خانه. بعد منزل آ مدم. 

دوسنه ۱۵ صح دیدن حاحی میر زا عباسقلی رفتم» از آنحا درخانه. سر‌ناهار شاه بو دم 
بعد خانه مراجعت کردم. ناهار صرف نموده عصی زلو بمقعد انداختم. تفصیلی شنیدم که مینویسم. 
شيخ اسداله اعمی که تفصیلش را نوشته‌ام اندرون شاه میرود و درس قرائت میدهد. اطاق امین 
[۳۹۴] اقدس که پول شاه یعنی پول‌های هوائی آنجا جمع میشود رفته بود. شاه هم‌آنجا تشریف 
داشته‌اند. شخ عرض میکن د که این پولپا را چرا ذخبره کرده‌اید؛ از دست و پای مردم حمع 
کرده‌اید. این انعامات بیرون و اندرون بود. حالا دیک پول میان مردم کم است و نیست. اقلا 
این پول را به‌تجار بدهید که بمردم منفعت بدهند. هم ميان مردم پول زیاد شود و هم شما فایده 
ببرید. شاه را این ری پسند آمد. ظاهراً به‌نصیرالدوله و غیره در این فقره فرمایش شده تا 
جه قنور گنه مسبحان| لله که کار دو لت باین حاها کشیده. مشب شاه رون شام مبخورند. من 
بواسطةُ زلو نتوانستم بروم. 

سەشنهە ۲۵ - صح خانه سلطان ابر هيم سا رفتم» از آنجا خانه امین‌الدو له. دوباره 
باتفاق مین | لدو له خانه سلطان ابراهیم مبرزا» بعد درخانه رفتم. امروز افتتاح مجلس دارالترجمه 
است. در بالاخانه ساب ق كشيك خانه جنب قخت مرمر حسب‌الامر شاه من مجلس ترتیب دادم که 
خیلی مفصل خوا هد شىد» انشاءالنه. امین لدو له خودشان آ مدند و افتتا نمودند. بعد حصور شاه 
رفتیم. شاه خبلی تأکید و فرمایشات فرمودند. از فردا قرار شد حضرات بیایند ومشغول باشند. 

چبوازشنبه ۱ -- صح خانه حاحی هنز زا ابو الفضل رفتم» از آ نحا دارآ لترجمه. همه دو دند. 
مگ يك دوسه نض پدرسوخته که نیامده‌اند. انشاءالله هرطوراست خواهم آورد. بعد شاه تشریف 
در دند مبدان توپخانه› چہار عراده توپ امپراطور روس تعارف فر ستاده دود مالا حظه فر مودند. 
مراحعت کر‌دند. ناهار صرف فر مودند. من هم رفتم دارا لتر حمه ناهار خوردم. خانه آ مدم. شب 
در خانه رفتم. الی ساعت چبار بودم. 

پنچشنبه ۳۳ - شاه بجبت توقف چند شب دوشان تپه میروند. ناهار عشرتآباد ميل 
ف مودند. بعد از ناهار دوشان‌تیه آمدند و بطرف قصی فیروزه بشکار رفتند. من هم خانه بودم. 
عصر باتفاق بکمن دوشان‌تبه رفتم. بندگان همایون درم‌اجمت آزنزديك منزل من عبور فرمودند. 
کالسکه را نگاه داشته فرمایش‌حفرقنات جدیدی بجېت دوشان‌تپه دادند. این‌قنات تفصیلش‌این 


۳۶ روز نامة اعنمادالسلطنه 


است: اصفپانك که یکی‌ازدهات قدیم طبران وجنب دولاب واقع‌شده مابین دولت وچند نفررعت 
شرا کت تقسیم بود. یعنی سه‌دانگ خالصه بود» سه‌دانگ دیگی از مرحومه فخرالدوله و سادات 
لاهیجانی. سه رشته قنات معتبر خوب داشت. وقتی که سلطنتآباد بنا شد چون محرای قنات از 
ميان باغ بود شاه آب اصفبانك را ضبط فرموده بمصرف سلطنتآباد رساندند. اصفپانك‌خشك 
شد. ده‌سال قبل‌زمین اصفپانك را به‌عضدالملك فروختند. عضدالملك سپام دیگرورله فخرا لدو له 
وسادات لاھیجانی را خرید. قريب چہارده هزار نومان خرج کرد. نات حد بدالاحداث حفر کرد 
واصفبانك را باسم پسرش‌سلیمانخان سلیمانیه نامید و آباد کرد.چون نزديك دوشان‌تپه‌است باین 
واسطه بندکان همایون که آبادیآنجا را ملاحظه فرمودند واز این طرف هم عضدالملك بجہت 
اثبات اینکه من مداخل از مشاغل خود ندارم وتمام خرج من ازحاصل املاك است شاه عرض 
کرد از سلیمانیه درسال چپار پنج هزار تومان حاصل برمیدارم شاه خیال کردند در صورتی که 
بو اسطه يتر شته قنات شحص بو اند چمپاز دنج هزار تو مان حاصل در دارد دو شان‌تبه اراضی‌زیاد 
دار با ید قنات جد یدی‌حفر کرد [و ] این مداخل را برداشت. آحودان مخصوص که صرف جبب 
سپرد: اوبود مأمور بحفرقناتی‌شد. چہار هزارتومان خرج تناشید وآبی‌نداد. بعد میرزامحمدخان 
اقبال| لدو له قدم پش ا ریب جار هزار وپانصد ڌو مان خرج e‏ مختص آبی حازی 
[۳۹۴] نمود. آن هم نه از خود قنات» بلکه ازدزدی آب قنات عضدالملك. بیچاره عضدالملک 
بفریاد آمد. عرضیا کرد دادها نمود» دحائی نرسید. این سفر خراسان که عضدالملك قريب ده 
هز ارتو مان خرج کرد واز ارث بعنی مناصب امین لسلطان‌هیچ باو ندادند. شاه هروفت عضدا لملك 
را میدید قدری خجل بود. از آنطرف هم امیدی از آب قنات نداشت. هم عدل فرمودند» هم 
عاملی قنات را به‌همان مبلغ هشت هزار وپانصد تومان که خرج شده بود به‌عضدالملك دادند. 
حالا در صدد این هسمعنت فنا تی جدید دحرت دو شان‌تبه بیدا ۲۰ مرا مأمور این کار نى 
تا بعد چه شود. 
جمعه ۴ شاه دطرف دره زرك سوار شدند. من هم درر کاب دودم. بعد ازناهار مراحعت 
دمنزل شد. امین لدو له و امین‌حضور هم در مراحعت از ر کاب شاه منزل أ هت نا شب در خانه 
احضار شدم. تا ساعت جار حضور دودم. امین لسلاطان ونصس! لدو له هم احضار شده بودند. دو 
ساعت در خلوت درحضور همایون وزارت میکردند. ظاهراً هفتصد هزار تومان طلب کنه مردم 
ا درخزانه دیناری پول مو حود نست. حضرات را برای جاره احضار فر مو دند. بعد از شام 
که من برخاستم منزل ببایم آ غا محمد خواحه ثعر یف زیاد از روزنامه خواندن من و شاه هم 
تصدیق میفرمودند. حضا ركه مليجك ومردك [و] زردك بود[ند] آنہا هم تعریف نمودند. ازاین 
تعریف بسیار برمن سخ ت گذشت. چرا که من بعد حاضرین حضور این اشخاص بی‌پدر بیعلم 
وهنر خواهند بود. وقتی هم میل خواهند کرد تکذیب [می‌آنمایند. 
شنبه ۳۴ - صبح بعد از ترجمه زیاد منزل امین خلوت که حوالی منزل من است بازدید 
رفتم. جمعیت زیادی بودند. بعد در ر کاب شاه قصر فیروزه رفتم. شاه بواسطهٌ جزئی درد معده 
درسرناهار ده دحو ین حکم! لمما لك چند مشقال ۱ عرف صرف فر مودند. دعل کاغن زياد خواندند. 
عصری سواره بطرف شکارآباد تس‌یف بردند. ظاهرا از فروختن قنات جدیه به عضدالملك 
پشیمان شدند. امروز تفصیلی رو داد که بجرت عبرت‌ناظرین مینویسم. شاه که بطرف قصر‌فیروزه 
مبر‌فنند من و محقق در کالسکه عمله خلوت رفتهم پنشتیم. کاک چ کاستکه و نگاه دا ود 
را باز کرد که ما داخل شویم. ملتفت شد که پیرمردی ازاهل لواسان‌که بجېت شاه ماهی آورده 
بو د شنت دالسکه فشنسته ۰ فی!الفور با کمال دس [ با | شلاقی که د اس ادا شخ چند ضر ده باین 
بیچاره زد که فی‌الواقع دل همه سوخت. محقق چند دانه شاهی سفید به‌مضروب داد. رفتیم قصر 
فیروزه. عص در مراجعت که شاه به‌شکارآباد تشریف بردند من قنبا در کالسکه نشسته بودم 


ات ی تفا 


ذیا لححه سنه ۱۳۰۵۰ قمری ۳۶۴ 


دطرف منزل میا مدم. پانصد قدم تھ دا که ۳ فص فرروزه دور شدم بی حت و سب اسب 
کالسکه‌چی که سوار بود بااینکه چپاراسبه بود واین‌اسب‌سواری او ازقطار دوم بود زمین خورد 
و کالسکه‌چی زیراسب مانده اسبپای جلو حر کت کردند. جند قدم ات افتاده و کالسکه‌چی را 
بر‌دند که من فریاد کردم. کالسکه چی‌اولیاسب ۳ نگاه داشنت.افن بىجاره را از زیراسب نیمه‌حان 
ونا ورو پا از زانو هر است. ازاتفاق همان پیر‌مرد | که ] مأهی‌خود را بشاه داد انعام 
گرفت ازعقب پیاده رسید و نگاهی بحالت کالسکه‌چی کرد. خنده‌ای نمود. یعنی تو سواره بمنزل 
نرسیدی ومن پیاده بی آسیب بمنزل رسیدم! 

تکشنبه ۲۵ - دیشب والده نوشته بود درزیر زمین مشروبات من دزدی شده. صبح بحت 
[۲۵۹۴ ] تحشیق این فقر ه و دوسه کار دیگں شہر آ مدم. دعل از رسدن حدمت والده خانه خودم 
آمدم. بعد خانهٌ امین‌الدوله رفتم. باتفاق ایشان در خانه [به] مجلس وزرا حاضر شدم. از آنحا 
دارالترحمه» بعد خانه آمدم. ناهار خورده خوابیدم. عصر دوشان‌تپه رفتم. شاه درمراجعت ازشکار ‏ 
از نزديك منزل من عبور فرمودند. کالسکه را نگاه داشته تفقدی فرمودند. شب هم بیرون شام 
مل فر مودند. تا ساعت جپارخد مت شاه نو دم. 

دوسدنیه ۲۶ - شاه سوارشده دطرف درهة زركرفتند. من تنبل هره نرقدم . قدری کار کر دم. 
سیف‌الملك آمد ناهار صرف شد. عصر حکیم! لممالك و کشیکجی‌باشی ا لهي امروز به بطالت 
گذشت. شاه هم در دوشان‌تپه تشریف داشتند. بجهت مشغولیات مليجك آتش‌بازی شد. 

سه‌شنبه ۳۷ - امروز شاه منزل ناهار میل فر‌مودند. صبح که عمارت بالای کوه رفتم شاه 
فن ان انقرون ون کش نف ۱ وردنقه جمعیت- راد ار شین :ا هدنه از وزرا و یره :از 
ظبی افواج هفتم طبران باحضور نایب‌السلطنه در حوالی دوشان‌تپه «جنگ هفت لشکر» کردند. 
شب شام بیزون: میل فر‌نودند. تاچهاز ساعتی, بودم. 

چپارشنبه ۲۸ - شاه شر مراجمت فرمودند. ناهار را در نجفآباد صرف کردند. امین- 
السلطان تدارك دیده بود. من هم بودم تا شہر. شاه بطرف حضرت عبدالعظیم رفتند. من خانه 
آمدم. شنیدم دیروز يك پسر دیگر سلطان ابراهیم میرزا موسوم به‌عبدالحسین میرزا باز بدرد 
گلو فوت NE‏ 

پنجشنبه ۲٩‏ - صبح خانةٌ میرزا زین‌العابدین‌خان کاشی که سابق مستشار پولیس بود وحالا 
ماد ا عد لبه اش رفنم» از آ دحا خانه مجول‌خان» دعل در خانه. سم ناهار شاه نودم. 
بدارالترجمه رفتم. ناهار آ نحا صرف نمودم. بعك خانه آمدم. قدری خوابيدم. عصرخانه مجدالملك 
که میرزا رضاخان دانش نایب قونسول تفلیس که با من‌آشنا است وجوانی‌خوب است [و] خانة 
محدالملك منزل دارد رفتم. از آنجا خانه میرزا سعیدخان وزير خارجه رفتم. جبت رفتن این بود: 
تشکیل دارالترجمه اسباب وحشت وزیر شده بود. مانع بود مترجمین دستگاه وزارت خارجه 
بیایند. من هم سخت ایستادم. بحکم شاه‌آنبا را بردم. وزیر امروز عریضه شکایت نوشته بود. 
شاه جواب تندی بوزیر دادکه حکماً بايد مترجمین [به]دارالترجمه بروند. چون شکست‌خورده 
بود برای توبیخ وشماتت او درباطن ودر ظاهر اینکه خودم را از شما ودر ادار شما مبدانم رفتم. 
خیلی تملقات کر از اتفاقات اینکه صصح جاده مجول‌خان E‏ رفتم دو سه مره خواستم 
برخیزم. قپوة تاخ وشیرینی‌خواست. بعد که برخاستم از کوچه سید محس نگذشته طرف بازارچه 
موش که می آ مدم از يكت خانه دختر شش‌هفت ساله‌ای غفلة از درخانه دطرف وسط کوچه دو بد. 
مادرش‌عقب اودوید که اورا بگیرد.خروج طفل ازدرخانه مقارن شد باورود جلودار من. پدرسوختة 
ترك رجبعلی مہت رکه حالا اسدخان اورا جلودار کرده است این پدارسوخته بی‌محابا گذشت واین 
طفل زیر دست ویای اسب ماند. دام دقدری سوخت که کر یه کردم. اما ا احمد نله طفل برخاست. 
عیب نکر ده بو د. این نست مگ قضا که باید ۳ مجول‌خان يك ساعت نگاه دارد که وقت رفتن 
من بدرخانه مقارن واقع شود باخروج طفل ازخانه. خوب گفته است انوری: 

اگر محول حال حپانیان نه‌تضاست جرا محاری حالات برخلاف رضاست 


۳۶۴ روز امه اعنمادالسلطنه 


[ ۲۵۹۵] جمعه غره محر م ۱ ! لحمدلنه على | لسلامه داخل بمائه چمپاردهم شد‌دم. باوحود 
حوادث سنه ماضیه برآس مائة معتقد نیستم. نه‌زلزله جزيره ناپل ونه فرورفتن شبه‌جزيرة ژاد(؟) 
ونه وبای مصر ونه خروج ممدی کذاب ونه‌انفاقات دیگی مرا از عقيدة خود خارج نمیکند. خلاصه 
ال نه معمول چادر زده شد. محلس روضه‌خوانی‌بربا شد. قنسا چبزی که از برای خود اسساب 
نحات دنبا و آخرت میدانم خدمت به‌خامس آلعبا سیدالشمداء (ع) [است]. بعد از روضه‌خوانی 
در خانه رفنم. شاه مرا ۳ عصر تاه ۳ بعك از تکه دو لت خانه محفق» بعد خانه آ مدم. 
غلامعلی میرز! پس سلطان ابراهیم میرزا بدرد گلو مبتلی [شده]» پدر و مادر دیوانه‌وار او را 
برداشته بخانة ما نزد خانم آوردند خداوند انشاءالله شفاکرامت فرماید. سلطان‌ابراهيم میرزاخیلی 
مضطرب است از ناخوشی این پس. 

شنبه ۳ - امروز در روضه جمعیت زياد بود. بعد دزخانه رفتم. تاچپار بغروب مانده بودم. 
بعد بخانه مراحعت شد. بارون نرمان که بفرنگ‌رفته بود امیوز دیده شد مراحعت کرده است. 

تکشنبه ۳ بت صح ادیب‌الملك و حمعی دود روصه أ مدا دو دند. بعد در ځانه رفنم. شاه 
مدتی دود رون تمس یف آو رده دو دند. دا وزراء خلوت کرده بود. بعد آمین‌حضور را ديدم اشتلم 
میکرد. معلوم شد حاجی میرزا نصرالله مستوفی هفتاد هزار تومان بپای خود او باقی کشیده. 
مدتہا این حرف بود. بفرمایش شاه مجلس تشکیل دادند. از وزرا حساب امین حضور را آنجا 
رسیدند. مستوفی‌الممالك وامین‌الدوله دعایت و تقویت از امین‌حضور کردند. آنچه میرزا نصراله 
کرده بود باطل شد. امین‌حضور مشعوف گردید. من عصرخانه آمدم. بعد ازآمدن من امین‌حضور 
تصور کرده بود حکیم‌الممالك محرك حاجی میرزا نصرالله است. چونکه یك وقتی داروغکی دفتر 
و محصلی بقایا با حکیم بود. در قکیة دولت درحضور جمعی امین‌حضور به‌حکیم‌الممالك فحش 
میدهد. حکیم هم برخاسته خدمت شاه رفته تفصیل را عرض میکند. شاه متغیر میشود. بتوسط 
اقبال لدوله به‌امین‌حضور تغیرزیاد پیغام میدهد واز عملهخلوت زیاد بد میگوید که اسباب وحشت 
همه شد. از امعب تکيهٌ دولت تعزیه است. اهل‌خانه تب سختی کرده‌اند. 

دوشنبه ۴ - صبح اقبال‌الدوله. امین خلوت» امین‌لشکر» مشیررخلوت وجمعی روضه آمدند. 
شاه هم امروز دوشان تپه میروند. چون خواستم ببینم از تغیر دیروز چیزی بافی است من هم 
سوار شدم. یعنی از در خانه خودکه بیرون رفتم کالسکه شاه رسید. اظبار لطفی بمن فر‌مودند. 
بعد تشریف بردند مسجد سپبسالارمر‌حوم قدری گردش کردند. بعد بطرف دوشان‌تهه رفتند.ناهار 
بالا صرف شد. بعد پیاده الی درباغ آمدند. از آنجا به‌شکار آباد وسرقنات» بعد بشپر. من خانه 
آمدم. الحمدلله غلامعلی میرزا از خط رگذشته احوالش بپتر است. اما اهل خانه تب را دارند. 
من هم قدری کسالت وسر‌ماخورد گی دارم. 

سه‌شنبه ۵ - امروز بعد از روضه درخانه رفتم. بعد از ناهار» شاه فرمودند بروم تکیه 
منت ورود شاه باشم. بالا خانةٌ قکیه که بودم هنکامهُ غریبی برپا شد. امین‌حضرت وناظم‌خلوت 
دعوا کردند. ظاهرا امین‌حضرت باجمعی‌از سقا وغیره‌خواسته بود بالاخانة تکیه بياید. ناظم‌خلوت 
مانع شده بود. امین‌حضرت فحش داده بود وشاه عارض شد. شاه متغس‌شده بپ‌دو فحش‌دادند 
ونزد امبن! لسلطان فرستادند که اصالاح بد‌هد. خدا حفظ کند. ات اعمال نتیحه بدخواهد داشت. 
[۳۹۶] من تا عصر بودم بعد خانه آمدم. اهل خانه نویه سختی وتب شدیدی کرده بود. خیلی 
پریشان شدم. شاه آمشب بیرون شام ميل فررمودند. ۱ 

چم ار دنه ۶ - صح جمعی روضه آمدند» بعد من در خانه رفتم. بعد از ناهار تکبه رفتم. 
الواطی‌نموده پائین منزل عضدالملك نشستم. قدری تماشاکرده بعدخانةٌ ادیب‌الملک روضه رفتم. 
از آنجا بخانه مراجعت شد. از امشب هم خودم روضه‌خوانی دارم. 

پنجشنبه ۷- امروز آجودان مخصوص و مجدالملك و محقق و جمعی دیگی روضه آمده 
بودند. من خانه امین لشکر که ن مرده بود رفتم» از آنحا در ر کاب سلطنت آباد. چند روز 
است شاه بواسطهٌ ايراد روسہا درباب سرحد خراسان که زیاده ازحد مبخواهند اوقاتشان تلخ 


محر سنه ۱۳۰۱ قمری ۳۶۵ 


اشتاه به‌وزراء رحوع فر مو دند. در صورتیکه ان وزراء نقاط أردعة اده خودشان را نممدانند 
کحاست؟ جه‌طور ازطبران اصلاح سرحد را خواهند کرد. خلاصه شاه بخط مستقيم سلطنت آباد 
رفتند. ناهار مبل فر‌مودند. مراحعت شسس فر‌مودند. من خانه آ ماه امین‌خلوت وعده کر ده دود 
شب بايد باهم روضه‌خوانی امین‌السلطان کر وید من وزفنتدم. همان‌طو ر هاحباط راجادر رده رنت 
داده بو دند. آما معلوم بود که خانه صاحب ندارد. این امینالسلطان فابل ا نست که بتواند 
اینطور نظم بدهد. اطاقی که پارسال با حسامالسلطنه و نصرت‌الدوله و معتمدالدوله. امین‌الدوله 
تصیرالدوله وغیره نشسته بودیم امشب محمود میرآب که هر گزپیش من‌جرأت‌حرف‌زدن را ندارد 
تاجه رسد به‌نشستن نشسته بود. گفتم به‌محمود ازاطاق بیرون رود. گفت مرا اینجا جا داده‌اند. 
گفتم مراکه اینجا [جا] نداده‌اند به‌اختیار خودم آمدم باختیار خودم میروم. برخاسته خانه 
آمدم. شنیدم درتکبه دولت که دوسال است نایب ناظر که میل مفرط به بازی دارد و شاه را 
مستعد این کارها دیده است روز شپادت حضرت قاسم که باتعزیة بلقیس و سلیمان بیرون 
می و اقسام حیوانات ۳ [ که ] بطور رشت از مقوا ستاخته | ند به تکبه می‌آوزند. فيل را هم 
می‌آورند. پارسال بخ ر گذشت. امسال فیل دم تکیه رم کرد. بعداز شکستن اسباب زیاد یك زنی 
راهم زیردست‌وپا کشته بود. پناه برخدا از این وضع عزاداری. دونقن قجر از ایل جلیل باداره 
بان قاری توق که امات راد ار تایه اقا فده مده بو لس تن صقت یکر ون 
علی‌خان برادر ما که به الواطی مشېور ایت بدهید تا مال مسروقه :ا پبدا این دو 
دد بحت بر‌ادز جوان خودشان ۳ باداره مدل هن ۰ اداره علی‌خان ۳ دقدری شکنحه نند همینکه 
نزديك به هلاکت میشود از حبس بیرون می‌آورند. علی‌خان از صدمةٌ شکنجه مرد. اقوام او به 
عضدا لملك که ا یلخانی فاحار است عارض میشوند. عضدا! لملك هم بعد از دو روز بشاه عر یضه 
مینویسد. دستخطی صادر شده بود که دیدم. این بود: من‌بعد کنت دومنت دوفرت رئيس پلیس 
نباید قاجاریه را بدون اطلاع ایلخانی آنجاکه عضدالملك است حبس نماید. پس قربان وجود 
مار کت شوم علی‌خان موه کی چم همق برای ی که زمبکنده و افیا وااستلدم! 

جمعه ۸ - صبح امین‌الدوله و بعضی روضه آمدند. بعد در خانه رفتم. بعد از ناهار» شاه 
تکیه سیدنصرالدین که هرسال نایب‌السلطنه عزاداری میکند تشریف پردند. امروز صبح بازسیدی 
سرراه مستوفی‌الممالك را که بدرخانه میآمد کتك زده است. تفصیلش را ندانستم. بخلاصه هزار 
تومان نایب لسلطنه پیشکش گذاشته بود. عصرخانه آمدم. سلطان ابراهیم‌میرزا و عیالش امروز 
رفته بودند خانه خودشان. الحمدلله غلامعلی‌میرزا بخوب شده» دل‌خوش رفتند. شب من‌هم روضه 
[۳۹۷] خوانی آجودان مخصوص رفتم. 

شنبه ٩‏ - صبح بعد از روضه‌خوانی تعزیۀ مشیرالدوله رفتم» ناهار آنجا صرف شد. خانه 
آمدم خوابیدم. شب چپل منبر رفتم. ساعت چپار مراجعت شد. چون اهل خانه آمشب اندرون 
شاه رفته‌اند من بیرون بودم. شام خوردم. مصمم خواب بودم غفلة والده وارد اطاق شد, با حالت 
پریشان [و] در نہایت کسالت. وحشت کردم. بعد معلوم شد شیرین کنیز تر کمان بی‌ادبی کرده 
والده را متغیر کرده بود. طوری بدن و اندام میلرزید که اسباب وحشت بود. باهزار زحمت او را 
آرام کردم. رفتند. 

تکشنه 0 . عاشوراست. روضه‌خوانی غر یىی شد نة ها | مان خبلی مفصل تعز یه داری 
شد. آمیدوارم قىول حدمت شده باشد. بعد درخانه رفتم. عصر خانه طلوزان خواستم دروم نود. 
خانۀ بوآتال رفتم. شب درخانه بودم. شاه بیرون شام میل فرمودند. ساعت سه خانه آمدم. اهل 
خانه هم از حرم‌خانه اه دو دن۵. 

دوسنه ۷۱ .- صح پیاده خانه مجول‌خان رفتم» از نجا درخانه. شاه مدتی با امین لدو له 
و نصیر | لدو له خلوت کر دند. دعل از ناهار خانه آمذم:, عصر دیدن قوام| لدو له رفتم. منرل نبود. 
خانه وزیر دفتر رفتم. شب خانه میرزا علی محمدخان روضه مپمان بودم. ساعت چپار بخانه 


۳۶۶ روز نامة اعتمادالسلطنه 


سه‌شنبه ۱۴ - شاه بجبت سان شتر کلاشی دوشان‌تبه تشریف بردند. از رخاف من 
ون ۱۳ من‌هم سواره ایستاده دو دم . اظپار نفقدی فر مو دند. در ر کاب دو دم. عمارت الا ناهار 
صرف فرمودند. سردر قبلی شش‌هزار شتر را سان دیدند. سردر سفین خانه چای ميل فرمودند. 
مراحعت شم تمو دند. 

چمارشنبه ٩۳‏ صبح درخانه و دارالترجمه رفتم. بعد بخانه مراجعت شد. شب بیرون شام 
مسل فر مو دند. نا ساعت سه درخانه بو دم. 

پنجشنبه ۱۴ - صبح دارالتر‌جمه, از آذجا درخانه رفتم. ایلچی ینکه‌دنیا بحصور میا مد. 
مرا بجبت مترجمی خبر کردند. چون مشیر‌الدوله حاضس بود ادب کرده بایشان تکلیف نمودم که 
ترجمه نمودند. شاه امروز عص به‌امتحان توپهای مر‌سولهُ امپراطور روس رفته بودند. امروز 
نایب لسلطنه اظپار لطف فرموده از در صلح آمدند. خداوند انشاءاله عاقست کارها را اصلاح کند. 

جمعه ۱۵ - شاه بقصد توقف چند شبه جاجرود میروند. من‌هم صبح زود با بکمز درشکه 
نشسته الی سرخ‌حصار راندیم. از آنجا سوار شده بظزی حاحرود آمدم. دو ساعت بغروب مانده 
ار دة امتن زا ارخ شس خکس لالت مرل آ مده متا ده تدرفن نان :من و طاوران زا 
در سفر مشسید فی کر دة ا طلوزان نزديك من درل ین جناذجه این سفر را هم 
نکرده. پسرش دا منزل من میفررسند. میرزا زین‌العابدین حکیم هم منزل من است 

شنبه ۱۶ - امروزشاه بواسطة زکام سوارنشدند. تمام رامنزل‌بودند» باخلق 9" بد. قابعد 
از ناهار خدمت شاه بودم. بعد منّل | مدم. شب دوباره درخانه احضار شدم , احوال شاه قدری‌بپتس 
شده بود. قبل از شام مطالعه درس ای در مس‌شام روزنامه خواندم. تفصیل تفتین ميان 
من وطلوزان را بشماه عرض کردم که مردم تصور میکردند طلوزان اگر بامن نباشد من فرانسه را 
[AAI‏ فرآموش میکنم. بی‌جرت از مشہد باین طرف او را با من e‏ نزديك بمن چادر 
نمیزند. شاه خیلی تعحب 

تکشنبه ۱۷ - شاه سوار شدند. من‌هم در ر کاب بودم. بطرف باغ شاه رفتند. ناهار صرف 
فرمودند. بعد از ثاهار شاه دو میش شکار کردند. من بعد از ناهار مئزل آمدم. شاه سه ساعت 
بغروب مانده وارد منزل شدند. 

دوشنبه ۱۸ - صبح دیدن محقق که چادرش را از من دور زده و مرا از این ننک خلاص 
کرده است. که معاشس و هم مجا لس او هسم رفتم» از ] | ذحا عمادت ۱ مين | لسلطان. دعد: در ر کاب شاه 
سوار شده بطرف دوآب رفتم. ازمنزل الی‌دوآب روزنامه خواندم. همه را در ر کاب بودم. مقارن 
غروب وارد منزل شدم. یك اسب تر کمان خوش‌نشانی نارنجی بمن مرحمت فر‌مودند. 

سه‌شنبه ۵ - امروز هم سوار شدند. طلوزان هم بود. طرف باغ‌شاه تشریف بردند. ناهار 
آ نحا صرف فر مودند. دعك از ناهار شاه شکار تشر یف بر‌دند. من باتفاق طلوزان منزل او آمد‌یم. 
ناهار آنجا صرف شد. بعد منزل آمدم. قدری خوابیدم. عصر دوسه کاغذ شر نوشتم. شب درخانه 
رفتم. بناه بر خدا از این زند کانی! من دو دفيقه آسوده نيستم. نزديك است کور شوم . نمیدانم 
برای جه این همه رحمت بخود هموار کي از قراری که شنیدم ایوب‌خان را تحت‌الحفظط 
میخواهند بخراسان بفرستند. نمیدانم بوزارت وزراست یا به‌اغوای" انگلیس‌ها! ا گر چنین باشد 
دولت ایران برخلاف قانون تمدن حرکت کرده است که مممان و پناه‌جویند؛ خود را محبوس 
ساخته. تا بعد معلوم شود. 

چمپارشنبه o‏ اموز خس کر‌دند شاه سوار نمشو ند. ما هم امبدوار و خوشحال شد دم . 
به کله‌پاچه منزل محقق مہمان بودم رفتم» از آنحا درخانه. بعد از ناهار شاه فرمودند چه لازم 
تاه مسرل دنشيتيم» و شیر اف ات که درودم در قله کوه آفتاب گ. ردان دز دند» آنحا تا عصر ممانم 
و تأکیدات اکیده مرا فرمودند [ که] سوار شوم. من بانہ‌ایت کسالت خاطر منزل آمدم و خیال 


أت ال اقورای 
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سوارشدن هم نداشتم. دو نفر فراش آمد و مرا سوار کرد. رفتم. نیم‌فرسخی اردو بالای کوهی 
آفتاب گردان زدند. چپار ساعت متوالی روزنامه و درس خواندند. نمیدانم این چه هوسی است 
وبی‌خود. با وجود این هوس و میل مرا چرا دل‌خور میکنند. عص در مراجعت منزل مجدالدو له 
دیدن جمانسوز میرزا رفتم. شب مپمان طلوزان بودم. 

پنجشنبه ۲۱ - امروز بمن خیلی بد گذشت. صبح منزل امین‌السلطان رفتم که از آنجا در 
ر کاب شاه سوار شلم. حالم به‌هم خورد و حالت نو ده عارض شد. منزل آ مدم. شوربا خوردم.تمام 
اعضا درد گرفت. دردسر شدیدی بعلاو قب داشتم. طلوزان آمد» گنه گنه خواست بدهد نخورده. 
شب پاشویه کردم. امشب شاه بیرون شام خوردند. من بواسطه کسالت نبودم. 

جمعه ۲۲ - تب شدیدی داشتم. جپار نخود گنه کنه خوردم. شاه فراش خلوتی بعمادت 
فرستادند. محدالدوله و محقق آمدند. شب بواسطه حرارت گنه کنه خیلی بد گذشت. هیچ 
خوابم نبرد. 

شنبه ۲۴ - شپرآمدیم. صبح باتفق محقق سوار شده سرخه‌حضار آمدیم. شاه‌هم تشریف 
آوردند. ناهار آنجا میل فرمودند و تعریف زیاد از کاروانسرای خشتی که مليجك بچبار هزار 
تومان .ینا کرده فرمودند. بعد از ناهار شر آمذند: 

[۳۹۵] یکشنبه ۲۴ - نمك مسرل صرف نمودم. همه را خانه بودم. عصر مشیر الدوله» 
ناظم‌خلوت و طلوزان و جمعی دیدن آمدند امروز شاه ستوفی‌الممالك را به صدارت تعیین 

دوشنبه ۲۵ - صبح خانهة طلوزان رفتم. امین‌الدوله که بدیدن من آمده بود مرا ندیده بود. 
آو هم خانه طلوزان آذ بانفاق در خانه رفتمم. سر‌ناهار بودم. بعد از ناهاف عنام عانه تایبا لسلطنه 
رفتم. خیلی اظبار مپربانی کرد. رقمی خواسته بودم که طبیب ارمنی که مترجم انگلیس است روزها 
ددا را لتررجمه نما ید. قبول کرد. ناهار تکلیف کرد. | گرجه ناهار خورده بودم قدری نان بر داشته 
خو ردم. بعد خانه آ مدم. خوابم ثبرد. عصر دیکسون دیدن ا دود. اخبار غر یمی داشت مہدی 
مصری دوازده هزار قشون مصر را بادویست‌نفر صاحب‌منصب انکلیسی را کشته است. سیصد 
هزار جمعیت دارد. شب در خانه رفتم. شاه خیلی تردماغ بود. دربین شام کاغذی از وزير امور 
خارجه رسید. بقدری متغیر‌شدند که نفپمیدند چه میخورند. فی‌الفور دست شسته جواب وزير 
را نو شسند. کمانم ات اش در این کاغن ابخبار یل از خراسان نو ده باشد. آمر‌وزهم ایوب‌خان 
حضور کا ك مرخص شد برود. خدا حفظ کند دو لت ایران را از این خرط رفتن ایوب‌خان 
که نت جه دل خواهد داد. ساعت چہار خا نه آ مدم. 

سه‌شنبه ۲۶ - صبح بسیار زود پیاده دارالترجمه رفتم. مدتیآنجا نشستم. حضرات مترجمین 
را حاضر کرده با کتایچه‌های ترجمه شده بحضور ببرم. بعد خود در خانه رفتم. شاه باامین‌الدوله 
و نصیرالدوله خلوت کرده بودند. بعد از ناهار مترجمین را حضور بردم. خیلی پسند فرمود[ند]. 
نایب‌السلطنه هم حاضر بود. بعد شاه سوار شدند بطرف اسب‌دوانی» از آنجا امیرآباد تشریف 
بر‌دند. من خانه امین لشکر رفتم» بعد خانه. عصر خانه مادام پیلو رفتم» از آنجا دیدن بارون‌نر مان 
از آنحا خانه بوآتال» بعد خانه طلوزان. ساعت يك ازشب گذشته بخانه مراحعت شد. 

جمپار سنبه ۳ بت صح از راه جلونگارستان و در خازه ظل! لسلطان خانه طلوزان که هزار 
و ششصد قدم اف پباده رفتم. در سن راه اندرنی صاحب را ديدم منزل من ا پىاده شد , 
معلوم شد بامن کار دارد. دونفر از معارف ایطالما از فطب‌شمال شکار کان دروسيه اه از آ نجا 
به قفقاز و ازآنجا تبریز و طبران وارد شده‌اند. میل دارند شاه را زیارت‌نمایند. اندرنی‌میخواهد 
بتو سط من معرفی شو ده خلااصه خانه طلوزان رفتم نو د. مأدر نایب لسلطنه ناخوش ات آنجا 
رفته بود. قدری خانه طلوزان نشسته رفع خستگی کرده بازپباده بدارا لترجمه که یکمزار ویکصدو 
پنحاه قدم است رفتم. آ نجاهم قدری نشسته وارد باغ شده شاه بیرون تشر‌یف داشت. بو اسطه 
اغتشاش خراسان خیال شاه پریشان است. با وزرا خلوت کرده بودند. بعد ناهار را در تالار تخت 


۳۶۸ روز نامه اعتمادا لسلطنه 


مرصع جنب موزه صرف فرمودند. سرناهار بودم. بعد خانه آمدم. خیلی ترجمه دجبت «اطلاع» 
خمو دم. 

سجسنه ۸ - صح دارا لرحمه رفتم. بعد ۔خدمت شاه زه‌یدم. بعل از ناهار خانه آمدم. 
شاه عصر باغ امین‌الدوله میرفت. من هم بواسطهٌ خصوصیت رفتم. شاه تشریف آوردند. خیلی 
تعجب از بودن من کردند. فرمودند باید کمال خصوصیت با امین‌الدوله داشته باشی که این وقت 
اینحا پیدا شدی. روزنامه هم آنجا خوانده شد. خانه آمدم. 

جمعه ۲۹ - صح پیاده مخانه یکمن رفتم. منتظر خر کت شاه بودم. همینکه سوار شدند و از 
شمس لعمار ه سرون آمدند ۳ دیدنك. فر مو دند همر اه دروم. در کا لسکه دولنی نشسله | ۳۵۵ ] 
ددو شان‌تیه رفتم. شاه عمارت بالا ناهار خورده شکار تشر یف بر‌دند. من شم مراجعت کردم. 
فدری خوابیده بعد خانه امبرزاده مر‌تضی‌قلی میر زا و خانه امبرژاده سلطان محمد مبرزا رفتم. يك 
ساعت از شب رفته بخانه مراحعت شد. 

شنبه سلخ - صبح با درشکه خانه طلوزان رفتم» ازآنجا دارالترجمه. بعد مخدمت شاه 
رسبلم. فر مو دند شب حاخس باشم. خانه آ مدم. ودری راحت کندم. عص دکان خواجه ایوان رفنه 
قدری ماهوت خر دم از آ ذحا در خانه. الى ساعت چپار بودم. امروز آرشواه ۱ قو ماس ن 
کاتولیکی اورمیه" که تازه از طرف پاپ آمده حضور رسید. 

یکشنبه غرة صفر - صبح زود بیرون رفتم. کان به ظل‌السلطان نوشتم. بعد با کالسکة 
دو لنی مخانه بکمز رفتم. او را در داشته ا ملامو سی اسماعیل آ باد رفتم. براتی ا را فرستاده 
بودم تدارك کباب لوله بجبت‌ناهار دیده‌بود. ناهارصرف‌شد. خواستم بخوابم خوابم نبرد. زياد کسل 
شدم. عصی میرزا رضای کاشی آمد. اصرار کرد شب بمانم. میل نکردم. می‌اجمت بشپر نمودم. 
در میدان تویخانه که رسیدم شاه از عشرت‌آباد مراجعت میفرمودند. بواسطه کمی آب بااستاد 
اسماعیل مقنی‌باشی تغیر فر موده بودند. 

دوسشنه ۲ - صبح زود در خانه رفتم. در باب فنات عشرت ساد با شاه آذچه باید گفت عرض 
کردم. بعد از ناهار شاه خانه آ مدم. ناهار خورده بیرون رفتم. کتاب قصه شروع کر دم. اش که 
بامزه بود خوایم نىرد. دراین بین مچول‌خان و محقق رسیدند. قريب سه ساعت بودند. بعد حاحی 
را ابو لفضل و بو آ تال آمدند. تا دوساعت از شب ر فته بسرون دودم. دعل اندرون رفته وارد اطاق 
مسکون خودکه شدم چراغ نف ت که هرشب روشن میکردند کنیز کرد پدرسوخته فضولی کرده 
فتبله او را بالا کشیده از اطاق س‌ون رفنه دود سبقدری دود کرده بود که تمام اطاق و اثاث الست 
تمام سياه شده بود. مدتی اطاق دیگر نشستم تا این اطاق را پاك کردند. حاجی‌میرتقی تاجر 
ا قددیم من سه روز فيل فوت سل ۰ 

سه‌سنبه ۳ - اور صسح حمام رفنه بعد با درشکه دارالترجمه, از آنحا در خانه خدمت 
شاه رسیدم. بعد از ناهار» شاه شروع بدرس روسی کردند. مادروس‌خان مترجم معلم است. الى 
سه بغروب‌مانده دودم. يعد خانه اه قدری خو ا بندم. عص خانه نایب لسلطنه رفتم. شفاعت 
حاجی‌تقی پسر حاجی نایب که میخواهد منصب پدرش [را] که نیابت اصطبل توپخانه است باو 
بدهند نمودم. نایب لسلطنه قبول فرمودند. شب در خانه رفتم. باز شاه درس مبخواند. ساعت سه 
بخانه مراجعت شد. چند شب است سرخی از طرف مغرب بعد از غروب تا یك ساعت از شب‌رفته 
پیداست. 

چپارسنه ۴ ب صح دارالترحمه رفته» بعد خدمت شاه رمسدم. ناهار ميل فر مو دند. من 
خانه حسامالسلطنه رفتم. ناهارآنجا صرف شد. بعدازناهار مجلس تعزیه بود. دربین شبیه میرزا 
حسین پیشخدمت مشبرالدوله آمد و گفت شاه شمسۀ مرصع به شما مرحمت فرمودند. تفصیل این 
اټ که صیح بمداز شده سرون رفنم. فدری خیال | مد که بی خو د نگفته‌اند: «قا RE‏ طفل کی 
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نوشد لبن»! تا شخص اظپاری نکند هبچوقت دارای هیچ چین نخواهد شد. عریضه مختصری 
۱ سا تاش کر که من را ان یشان رات کے ا کی ملت ما 
پس‌فردا عید مولود خودتان يك شمسه بمن مرحمت فرمائید. در خانه که رفتم خواستم خودم بدهم 
خحالت کشیدم» به مشیر‌الدوله دادم برساند. بعد از من داده بود و مرحمت شد. تا عصر خانه 
حسام| لسلطنه بودم. بعد خانه آمدم. شب مہمان طلوزان بودم. امین‌الدوله و بوآ تال و زنش بودند. 

پنجشښه ۵ - دیشب ساعت جار دستخطی شاه بفر‌انسه مرقوم فر موده بوردند که صیح 
مادروس‌خان را برداشته دوشان‌تبه بروم. صبح مشیر الدو له تس‌يك شمسه آ مده بود. بعد سوارشده 
با مادروس‌خان دوشان‌تهه رفتم. نزديك باغ سپپسالار نایبالسلطنه را ديدم که سواره بیرون شیر 
مبرقت سواره کر دیچه ۳ سان بد‌هد. مدتی در راه ۳ من ف‌مایش مبقر مودند. بعد من ند کرده 
دوشان‌تپه رفتم. شاه هم تشریف آورده فرمودند به تو شمسه دادم. اظپار تشکر کردم. مليجك 
راهم [ که] از شبر با لله و غلام‌بچه و فراش و کالسکه آورده بودند که تماشای شیرخانه کند 
بحصور آوردند. خلااصه با مادروس خان درس خوآندند. يلك ساعت بغروب مانده دشمین م‌احعت 
فی‌مودند. سوارءٌ افشار جمعی امین‌السلطان هم بحضور رسیدند. دیشب تفصیلی گذشت در دزبار 
که مینویسم. دیروز در کتابخانه راکه باز کردند و دوباره بستند گربه‌ای میان کتابخانه مانده. 
طرف عصر که شاه ازپپلوی کتابخانه عبور میکند صدایگربه میشنوند. فر‌مودند در را باز کردند. 
گربه رأ بیرون نمودند. به مپر جيب مبارك که در موژه و کتابخانه مختوم میشود خواستند مہ 
0 اندرون نز د ۱ مین‌اقدس دو د. ابوا لفتح‌خان غالام دجه دسر معير أ لممالك مر حوم را فر‌ستادند 
از آندرون مپرحیب ۳ پیاورند. میرود می‌آورد. شاه پائین تشر یف مسرخد آندرون. امین لسلطان 
در کتا بخانه ۳ ن کد و موں را ده ابوالفتع‌خان مد هد که اندرون در ده شاه دل هك. ٠‏ طفلك 
حرام‌زاده مر مبارك را که خیلی این مہں معتبر است و غالب دستخط‌های مخصوص باین مر 
مختّوم می‌شود قل گذاشته خانه مبرود. شاه تمصور اینکه مہں رأ آورده به اامین‌اقدس داده و 
امین‌اقدس بتصور اینکه مبر درجیب شاه است هیچ نمیگویند. وقت خوابیدن که اسباب جیب 
شاه را خالی میکنند امین‌اقدس مر را خمیبیند. از شاه میپرسد مپر چه شد؟ شاه بتصور اینکه 
نزرد | مبن! لسلطان قانتاه: اتب استراحت میفر ماایند. اروز صح این طفلك مہں را آورده شاه 
داد که دیشب فرآموش کردم در بغل گذاشته خانه رفتم. شاه بحاجی‌سرورخان حکم فرمودند که 
شو هر مادر او که مللامحمد مشسپور به دگاو روضه‌خوان» اس حاضر کرده داغ ۳ شکنحه نما ید. 
معلوم شود چند سفید مپر برداشته است. تفصیلی بخاطرم رسید که سی سال قبل من نو کر 
| میرفاسم‌خان و لبعد بودم. شاه عباس آ باد بو ده. آنوقت رسم چنین بود که اسم شب فراولمهای 
دور عمارت را شاه رخ ممارك نواشته بو سط علی‌رضاخان غلام دچه باشی که حالا عضدالملك 
است نزد عزیزخان سردار کل میفرستاد. از اتفاق آن روز علیرضاخان غلام‌بچه‌باشی حاضر نبود. 
شاه اسم شب را بمن دادکه نزد عزیزخان بردم. باوجود اینکه کمال خصوصیت را با پدرم داشت 
و آنوقت پدرم حاجب‌بار بود و خیلی معتبر بود اسم شب را از من نگرفت. گفت اطمینان من به 
ات فتب ست وه غلام دچه باشی اورک من با کمال خفت اسم شب را پس برده شاه دادم. تفصیل 
را عرض کردم. شاه تمجید زیاد از سردار کل کرد. اسم شب را عوض نموده به علیی‌ضاخان داد 
که یه سردار کل بر‌ساند. باوحودیکه پدر من هرشب شت اطاق شاه میخوا بيد و مستحفظ 
وجود مبارك بواد سردار کل اطمینان نکرد اسم شب از من بگیرد. از سی سال [۳6۴۳] قبل چه 
اتفاقات رو داده و دولت چه‌قدر پست شده. 

جمعه ۶ - عیدمولود شاه است. صبح درخانه رفتم. شاه ببرون تشر یف آوردند. امین لسلطنه 
شمسه‌ای که باید بمن داده شود حضور آورد. شاه بدست مار بخودشان بمن دادند. فرمودند 
خودم میدهم که خلعت‌ببا بکسی ندهی. عرض کردم مقرر شود جبه‌ای هم مرحمت شود. جبةٌ تمه 
زمردی مرحمت شد. تشر یفات بعادت معمول بعمل ان من عصر خانه آمدم قدری حون بیدم. يلك 
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شنبه ۷ - صبح پیاده دارالترجمه رفتم» از آنجا در خانه. بعد از ناهار شاه بواسطۀ کسالت 
ددشب خانه آ مدم خوابیدم. شب در خانه زی تا ساعت سه دودم. 

بکشنبه ۸ - صبح خانه مجول‌خان رفتم» ازآنحا در خانه. دونفر از سیاحان ایطالبا که از 
طرف وطب شمال آمده بو دند شرفباب شدند. بعداز ناهار شاه خانه آ ملم. شاه عصر باتمام 
حرم خانه معیرالممالك یعنی خانه عصمتالدوله دختر خودشان رفتند. من‌هم عصرخانه شعاع لسلطنه 
که شکوها لسلطنه مادر و لبعد روضه‌خوانی دارد رفنم. مشبر! لدو له و جپانسوز میرزا و حمعی 
بودند. از آنحا خانهُ امین‌الدوله کاری داشتم. توسط بارون‌نرمان را کردم. يك ساعت ازشب‌رفته 
خانه آ مدم. 

دوشنبه ٩‏ - آمروز شاه دوشان‌تپه میروند. چند شب توقف میشود. صبح من درخانه نرفتم. 
حمام رفته. بعد خانه طلوزان.» بعد خانه آمدم: ناهار خورده خوادیدم. شاه بعداز ناهار خانه 
حسام! لسلطنه ابوا لنص میرزا تعز یه رفتند» آزانحا طرف دو شان ‌تبه. نایب لسلطنه هم در ر کاب 
بود. سوارع مپدیه جمعی علاءالدوله را سان دیدند. شا کو از لوحا من گذشت به شاطرباشی 
فر مود[ ند ] که ۳ خم ر کند زود دوشان تیه دروم. باتفاق بکمزسواو شلد دم دربین‌راه نایب لسلطنه 
را دیدم که مراجعت میکرد. کالسکه خودرا نگاهد‌اشت. من‌هم از درشکه پیاده‌شدم. نایب لسلطنه 
سبك فرنگیان دستی بمن داد. من هم دستشان را بوسیدم. اظهار لطفی فر مودند. تشس‌یف بر‌دند. 
من هم دوشان‌تهه رفتم. هوا قدری با رطوبت بود. قدری باران آمد. شب را با بکمز بسربردم. 

سه‌شنبه ٩0‏ - صبح سوار شدند قص فیروزه تشریف بردند. من هم در ر کاب بودم. ناهار 
صرف فرمودند. بعد مرخص فر‌مودند منزل بیایم. شب حاضر باشم. باتفاق دوشان‌تبه آمدیم. 
ناهار خورده خواستم بخوابم» ازبس که سیدابوالقاسم حرف زد خوابم نبرد. حضرات رنود ميان 
سك آبوالقاسم و ملبحك را تفتین کردن د که پدر هردو را سوزانند. شب در خانه رفتم. الت اعت 
چپار بودم. 

چپارشنبه ٩۱‏ - صبح بکالسکه طلوزان نشسته شپر آمدم. دارالترجمه رفتم. بعد خانه 
آمدم. ناهار بخورده خوابیدم. عصر باتفاق طلوزان دوباره دوشان‌تبه رفتیم. شاه امروز شکار رفته 
بو دند و قوچی شکار فر‌مودند. عص امین‌الدوله را احضار کرده بودند. شب طلوزان مبمان 
من بود. 

۱ پنجشنبه ۱۳ - امروزینابود شاه سوارشود موقوف‌شد. مشبرالدوله احضارشده بود. هروقت 
باروسما شاه کاری دارد آنوقت مشیرالدوله را میخواهند. ازقرار معلوم در سرحدات آذربایجان در 
[۳۰۴۳] مغان و غیره اغتشاش است. خلاصه اهار را منزل صرف فرمودند. من‌هم الى عص بودم. 
بعد منزل آمدم. دوساعت از شب گذشته فراش باحضارم رسید. !کر بروم با خستگی روز چه کنم؟ 
مردم تصور خواهند فر مود شراب خورده مست. هستتم. لا بدا رفتم بالای کوه؛ شاه شام اندرون 
را مصرف قر مودند. درول قنداند فا ساعت چپار بو دند. 

جمعه ٩۴‏ - صبح خیلی زود با امین‌الساطان کار داشتم بالای کوه رفتم. امین لسلطان 
آ بدارخانه منزل دارد. امین لسلطان و نصیی | لدو له که احضار شده بو د[ ند ] منزل امین لسلطنه 
بودند. آنجا رفتم. شنیدم که مشیرالملك و قوامالملك شیرازء هردو بفاصلةٌ کمی از یکدیگی 
فوت شدند. شاه بیرون تشریف آوردند. با نصیرالدوله نجوا فرمودند. الی پائین کوه مطلب تمام 
نشد. از میان باغ عبور فرمودند. از در شرقی طرف شیرخانه بیرون رفتند. بکالسکه نشسته مرا 
فر مودند کا در ر کاب باشم. در دامنة کوه «سه پا به» ناهار صرف فر مو دند. از آ جا فصر 
فیروزه قشریف بردند. مليجك دوم را از دوشان‌تپه احضار فرمودند. مدتی وقت را صرف او 
نمودند. يك ونیم بغروب مانده مر‌اجعت بدوشان‌تبه فرمودند. شب ناظم خلوت و مليجك اول با 
من شام صرف کردند. 

شنبه ٩۴‏ - امین‌الدوله احضار شده بود. شرفیاب شد. بعد شوار شدند با او صحبت کنان 
از حلو هم( گا ۷۹ من و طلوزان حلو رفتیم. شاه اسب را یهام داشتند قدری فرمایشات 
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فر‌مودند. مقرر شد شب را حاضر باشم. منزل آ مدم. ناهار خورده» کتاب زياد خواندم. بعضی 
قرارها برای کندن زمین باغ جدید شیرخانه و بیل‌زنی باغ گذاشته قدری هم خوابیدم. غروب 
عمارت بالا رفدم. شاه ببرون مس یف آوردند. کا در وضع شناختن طلا و سای فلزات دو د» 
دادند طلوزان خواند. من ترجمه کردم. امین همایون که غلامعلی‌خان قہوه‌چی‌باشی باشد مأمور 
شده بود رفته بود ا زکوه‌ها سنگ بیاورد. باز خیال طلا بدست آوردن طلوع کرده. خیلی دیر شام 
خواستند. سرشام هم روزنامه خوانده شد. چندی است که بواسطه اغتشاش خراسان و اعمال 
روسسا [در] آذربایجان تکدر خاطر دارند. خداوند حفظ فرماید. 

لکشنه ۵ - امروز نا و شاه د دشب شکار آ باد را دوازده هز ارتو مان به‌عضدا لملث 
فروختند. اهزور صبح که درول مدنت با دوربین عضد! لملك را دیدند که از سلیمانبه به شکار آ باد 
میرود. با من در خصوص يك سنک آب دوشان‌تپه فرمایشات فرمودند. ناهار را عشرتآ باد 
صرف رونك نع قشر فف آوردند. من‌هم در ر کاب درخانه رفدم. بعد خانه آ مدم. 

دوشنبه ۱۶ - امروز بناست با امین‌السلطان برویم قنات دوشان‌تپه را اندازه بگیردم. 
صح من خانه محقق رفنم. از آنحا خانه مراحعت کر دم. ناهار خورده سلیمانبة رفتم که مبعادگاه 
بود. امین‌السلطان» عضدالملك. ناظم خلوت. امین لشکر» حاحی میرزا" عباسقلی رسیدند. چای 
و عصرانه صرف شد. ازآنحا دوشان‌تبه رفتیم. آب زا سنگ کردند. ناظم‌خلولبا استاد اسماعیل 
مقنی‌داشی ساخته اخلال در کار مد تا فرها دیده شود چه‌خواهد شد. شاه امروز خانه 
محدا لدو له یعنی خانه فخرا لدو له دختر خودشان تشر یف بردند. 

سا دیش ۱۷ بت صەدح مجول‌خان را دددن کںدم. دعل درخانه رفدم. دشب شاه ببرون شام 
خورده بودند. حکیم‌الممالك قدری ترجمه کرده بود. خوب از عبده برنیامده بود. روزنامه را 
گرفته بودند. به همان صحبت با مچول‌خان ختم شده بود. همان شب ناظم خلوت پدر سوختکی 
[۳۰۴] کرده بود. عرض کرده بو د. امین لسلطان هم احضار شده بود. در ضمن بعصی مطالب 
محر مانه تفصیل ونات هم م] کره شده بود. امروژ همنقدر شاه از من ور ندند گفته يلك 3 
آب هم خدمت من است به‌شما. خلاصه سرناهار بودم. بعد خانه آمدم. در مراجعت از بازار دوسه 
پیراهن پشمی برای مليجك خریده فرستادم. خیلی پسند خاطر مبارك شده بود. 

جمواز سنبه ۱۸ سا صمدج خانه امین لدو له دعل درخانه رفدم. از آنحا بخانه | مدم. عص شاه 
ده مدر سه دارالفنون دشر يف در ده دو دند. از فرار کگفته EON‏ زياد خوششان آ مده دود از او 
خواندن وساز زدن خانه شاگردها که برای مليجك مشق میکنند. این کار مخسالدوله وزیر علوم 
پسند دده‌تر شده دود از تمام اغمالشن: من ‌هم عصر دیدن موسیو فارګ که مرد سار عالم و باسوادی 
است رفتم. بعد از غروب مراجعت کردم. من لعجا یپ درخانه فارگ که بودم سیکار کشیدم. نمیدانم 
چه‌طور شده بود فتیلۀ قوطی کبریت خاموش نشده بود» درجیبم مشتعل شده بود و من ملتفت 
نشدم. نزديك بخان خود بوی پشم شنیدم. خانه آمدم. هرچه تفتیش کردم از بیرون و اندرون 
معلوم نشد بوی پشم از کجاست. رخت را بیرون آوزدم بردند. بعد از يك ساعت قوطی سیکار 
خواستم. خدمتکار رفته بود قوطی از جیب بیرون بیاورد دیده بود دامن سرداری بطانه سنجاب 
در کار سوختن است. پر دشب خواب دددم ماری ران چپ مرا زد. همین طرف بود که ا کر فش 
الحمدله بخ گذشت. 

پنجشنبه ۱٩‏ - صبح پیاده درخانه رفتم. خدمت شاه رسیدم. سرناهار بودم. فرمودند شب 
حاخس باش. خانه آ مدم. ناهار صرف نموده قدری خوابیدم. عهس خانه مورا رضا ولد معین! لملك 
روضه‌خوانی رفتم. جبت رفتن من آنجا این بود: پسری دارد میرزا باقرنام که از طرف مادر با من 
منسوب۱ است. بعنی از دختر نیرالدوله است که مادر او دختر عموی مادد من است و حلا 
دارالترجمه ان چون مرا دعوت کر ده دود محض خاط او رفدم. شاه‌هم عصس باغ اسب‌دوانیرفته 
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دود. شب ال شتاعت تة نا یبا لسلطنه حصور بود. بعل شام خواستند. در سر شام قدری روزنامه 
تر حمه کر دم. ساعت جار ونیم منزل آ مدم. 

جمعه ۲۵ - صبح درخانه رفتم. سرناهار موقع پیدا کردم عرض کردم چرا در حق محقق 
بی‌التفاتی میفرمائید. فرمودند چه کردم. عرض کردم اگر کسی نو کر شما باشد واسطه نداشته 
باشد باید خفیف باشد؟ فر‌مودند چه‌بدهم؟ عرض کردم کمر مرصع. فی‌الفور قبول فرمودند. برات 
صادر کر دم ده و گنل دادم رود و محفق ۳ د خانه آورد. ۳ دعل از ناهار خیلی نکاه ا ۳ 
بالای شمس | لعماره در دند. بعد خانه آ مدم. در کار دایب لسلطنه اختلال عر یی وارد شده. ظاهراً 
امن ا بعصی تقلبات در خزانه نظام بیدا کر ده عرص رده ا ام حکم فرمود بروات 
نظام را بعد از این قوام‌الدوله مواظب باشد و منصب وزیر لشکری به‌امین‌لشکر داده شد. باز 
نایب لسلاطنه عحر کر د» التماس کرد؛ بخود نظام | لملك دادم شد. 

سنه ۳۱ ب صح دیدن اسدا نخان وزدر مخثار پطر بورغ رفتم» از آ نحا درخانه. بعد از ناهار 
خانه آمدم. عصری خان شبر‌دنی‌ساز رفتم» بجہت تدا ر کات مہمانی. بعضی اسباب لازم بو دگرفتم. 

یکشنبه ۲۳ - شاه سوار شدند» دوشان‌تپه تشریف بزدند. من هم در رکاب بودم. ناهار 
[۳۰۵] میل فرمودند. شکار تشریف بردند. من بئسپی مراجعت کردم. وقت غروب در خانه رفتم. 
الى چپارساعتی بودم. 

دوشنبه ۲۳ - امروز هیچ در خانه نرفتم. با سلطان ابراهیم‌میرزا و بکمز مشغول تدارك 
شب بودم. شب مہمانی خوبی شد. بوآتال زن بوآتال میرزا اسدالخان وزیر‌مختار پطربورغ 
میرزا حسن‌خان منشی اسرار» محقق» طلوزان» مجدالملك» بکمزء امپرزاده سلطان‌ابراهیم‌میرزا» 
بارون‌نرمان الی ساعت پنج‌ونيم بودند. خیلی خوش گذشت. 

سه‌شنه ۴ ہہ صح در خانه رفنه حضور شاه رسیدم. بعل از ناهار خانه مرا حعت کردم. 
بواسطهٌ خستگی دیشب راحت نمودم. 

چپارشنبه ۲۵ - صبح دارالترجمه» بعد در خانه رفتم. باز خیالات شاه پریشان بود. طوری 
که مليحك سرناهار آدمد فضولی کرد شاه متغس شده او را اندرون فرسناد. من هم تاریخ عنمانی 
خوآندم. میرزا اسداشخان وزير مختار و نظام | لعلما برادرش امروز حضور رسیدند. عصر شاه 
سوار شدند » مبدان مشق سان سوارء حمعی امین لسلطان را دیدند. بعصی تشر یفات امین! لسلطان 
از قسل شیرینی و مبوه فراهم آورده بود. شاه که از چادر بیرون تشریف میبرند بلافاصله فراش 
خلوت و فراشپا و سقاها ريخته بودند میان چادر هرزگی زیادکرده و شیرینی [و].میوه را 
غارت مد شاه متغس شده <معی را جوب زدند. 

پنجشنبه ۳۶ - امروز جاجرود یکشبه میرویم. صبح باتفاق بکمز درشکه نشسته سبرخه‌حصار 
رفتم. ناهار خورده سوار شده حاحرود رفتم. گفته بودم منزل حاحی‌سرورخان بخو اجه را بگرند» 
نو کر‌ها خریت کرده منزل مليجك را گرفته بودند. خیلی اوقاتم تلخ شد. استاد حسن را بدست 
خودم كتك زدم. عص شاه از راه کوه نش دف آوردند. بك شکار هم زده بودند. تر‌دماغ دو دند, 
مرا احضار فر‌مودند. دو روزنامه تا بعداز شام خوآندم. عد مزل آ مام میںزا زین لعابد ین‌خان 
حکیم ھم دن دود منزل من. شب بو اس طه عدم اف که در سفر کسی منزل من بخواید خیلی 
نار احت بو دم. ۱ 

جمعه ۳۷ - امروز شاه خیال داشتند بمانند. مليحك را خواسته بودند. امین‌اقدس بملاحظهة 
اینکه مبادا شاه باجوجوقددهُ مليجك کاری فرمایند او را نفرستاده بودند. جت دیگر اینکه 
شب قتل امام حسن علیه‌السلام است. بیرون شام خوردن مصلحت نبود. باین دوجبت شیر آمدیم. 
من صبح به کالسکۀ عمله خلوت نشستم سی‌خه‌حصار آمده ناهار خورده بعد شر آمدم. بواسطه 
بی‌خوابی دیشب خوا بیدم. 

سنبه ۸ - فقتل اأست. صح پیاده در ضانه رفتم. خدمت شاه رسمدم. سر‌ناهاز روزنامه 
خوآندم. شاه اوقات حوشی فذاق بعداز ناهار خانه آ مدم. عصر حمام زفنم. 


ربع‌الاول سنة ۱۳۰۱ قمری ۳۷۳ 


یکشنبه ۲۹ - صبح بقصد خانة میرزا ابوالقاسم حکیم سواره بطرف منگلج تاختم. خانه 
نو د. دارالترحمه رفتم. بعد خدمت شاه ارسیدم. بعداز ناهار شاه خانه آ مدم. ناهارخورده خوابندم. 
عصر در خانه رفتم. تا ساعت جمپار از شب‌رفته نو دم. :بعل خانه مراحعت شدل. 

دوشنبه غر رلیع‌الاول - بحمدال ماه صفر تمام شد و سلامت هستم. صبح خانه امینالدو له 
رفتم. از آنجا دیدن مبرزا احمدخان قونسول بان در حاحی‌طرخان که تازه آمده [۳۰۶] است 
رفتم. بعد در خانه خدمت شاه رسیدم. حسب‌الفر‌مایش کتابخانه رفتم. کتابہای فرنگی دا ترتیب 
دادم. آل عصر دودم. عصر شاه عفر تج | باد تشر‌یف دردند. من خانه آ مدم. امروز ناظم‌خلوت ۳ 
سر‌داری دور مفتول شه مرصع به اصفبان رفت برای ظلالسلطان که شاهزاده را بر‌داشته 
تبران بیاورد. 

سهذشبه ۴۲ - صبح در خانه رفنم. امین‌حضرت دیشب مپمان بود و بعادت معبود مست شده 
خمار افتاده بود. حاخضس نبود که در کتابخانه را باز کنن. من بتو سط | غامحمد خواحه خدمت شاه 
که حمام بود پیفام دادم که کلید در کتابخانه را شاه از اندرون پیش خودم فی‌ستادند که بروم باز 
۳ رفتم کا را قدری ثر تیب دادم. سر‌ناهار احضار شمدم . فدری روزنامه خواندم. خانه آ مدم. 
شب باز .در خانه رفتم. تا ساعت چمپار بودم. 

چبارشنبه ۳ - امروز شاه دوشان‌تبه تشریف بردند. يك نمساوی از نجبای خیلی متمول 
که تازه آمده امت و حوان ببستو چپ ار ساله اسبتخ ډریروز خدمت شاه رسیده بود. بتو سط 
طلوزان استدعا کر ده دود در تکار گاه دعوت شود. باین حت دیشب یمن ف مودند که صح او را 
برداشته جلو بروم ناهارش بدهم, تمام روز را در شکارگاه باشم. صبح زود این شخص خانة 
من آمد. باتفاق دوشان‌تیه رفتیم. مختصرناهاری تدارك کرده بودند صرف شد. بعد دز ر کاب شاه 
سوار شدیم. متجاوز از چپار فرسخ در کوه‌ها اسب تاختیم و يك شکار نزدیم. به قصر فیروزه 
شراخ ولد از مها و سک مر وة و اة جائ صرف ده تفه مدن :هت انه 
دوشان‌تبه را تماشا کر ده من آذحا نماز خوانده مغرب وارد شر شد بم. 

پنجشنبه ۴ - صبح زود دارالترجمه رفتم. بیست‌ودوجلد کتاب ترجمه شده بود حضور شاه 
بردم. شاه فرمودند هیچ انتظار نداشتم بواسطهٌ بخستگی دیروز امروز بیائی. تا چماربفروب‌مانده 
دو دم. بعل خانه آ مدم. 

جمعه ۵ - آمروز شاه باز سوار شدند. سبحاناله از این فقره! خداوند انشاءاله عاقست را 
خی ر کند. صبح من خانةٌ طلوزان بودم. وزین‌مختار نمسه هم آنجا بود. صحبت مردن نایب خود 
رأ میکرد که دیشب بمرض مطبقه مرده بود. در این بین خسن رسید که شاه سوار میشوند. بعجله 
در اندرون رفتم. بیرون تشریف آوردند. تفقدی بمن فرمودند و مرا م رخص کردند که سوار نشوم. 
خودشان دوشان‌تبه رفتند. من خانه آمدم. خیلی چين نوشتم. عصر خانۀ دیکسون رفتم. دوساعت 
آنجا بودم. بعد بخانه مراجعت شد. ۱ 

سب ۶ تب صح بخانه حاحی مر زا ابوطالب محشید حخمسه رفتم. از آنحا در خانه رفتم. سرناهار 
بودم. بعد خانه اد عصر مادام بو آ تال دیدن آامد. شب در خانه» الی ساعت چپار بودم. 
مسمتشار خراسان که بطبران آمده بود باز به خراسان مراحعت کرد. 

یکشنبه ۷ - صبی که در خانه رفتم شاه فر‌مودند کتابہا را مروز تمام کنم. الى عصر مشغول 
ترتب انا بودم. عصر دیدن مستشار که خانه مشسرالدوله نقل‌مکان کرده بود رفتم. از آنجا 
خانه امر‌زاده ساطان محمد مب زا رفته بعد خانه آ مدم. از د دس تابحال باران ف اف 

دوشنبه ۸ - صب که در خانه رفتم در کتابخانه خدمت شاه رسیدم. مدتی در باغ روزنامه 
خواندم. نعل وز برخارحه | تنم خلوت شد. من اطاق ذر فدم. درون نشستم. در اين سن مزا 
[ ۳۰۷ ] احمدخان ۳ ديدم که از حضور شاه سرون می آ مد. این فش احمدخان تفصیلی دارد. 
خلاصه معلوم شد بتو سط حکیم! لمما لك حضور رفته نود. چون روسی ممد‌اند شاه فر مو ده ات 
در خلوت باشد بشاه روسی درس بد‌هد. حکمم! لمما لك علبه 8 علبه عظمی باین آداره داده بو د. 


۳۷۴ روز نامة اعتمادا لسلطنه 


من عر بضه‌ای مشاه [bj]‏ خیلی E:‏ نوشتم. حوابی مساعد رسید. اتف امبرژاده مررتضی‌قلی 
فا و امبرزاده سلطان ار ا فت مرا مہمان من بو دند. 

سه‌شنبه ٩‏ - آمروز بنابود جاجرود برویم. بواسطة باران موقوف شد. صبح خانة طلوزان» 
از نحا بانقاق خدمت شاه رفنهم. نایب لسلطنه دیشب از قم مراحعت نموده وارد الىك ۰ بعداز ناهار 
شاه خانه آمدم. عصر خانه بوآتال, از آنحا خانه شینلر۱ رفتم. بعضی تحقیقات علمی از او نمودم. 
بعد در خانه رفتم. قا ساعتی از شب‌رفته خدمت شاه بودم. 

چپارشنبه ٩۰‏ - امروزهم بواسطة باران جاجرود نرفتیم. سیدابوالقاسم فراش خلوت 
محصل بود که مرا حکماً دوشان‌تپه ببردکه شاه آنجا تشر‌یف می‌آورند..رفتم. شاه هم تشر‌یف 
آوردند. ۳ عصر مشغول کتاب و روزنامه خواندن بو دند. عص شور مراحعت فر مودند. باز مصمم 
رفتن فردا به جاجرود هستند. تا چه شود. 

پنجشنبه ۱۱ - صبح محقق وبکمن منزل من آمدند. باتفاق ,درشکه نشسته طرف سرخه‌حصار 
راندیم. ناهار آ جا صرف نمودیم. انیس الدو له و امنن‌اقدس که این سفر تنا در ر کاب هستند 
به آآش کشك در کاروانسای جدید سرخه‌حصار مپمان سید ابوالقاسم هستند. خلاصه بعداز ناهار 
به جاجرود رفتیم. دوساعت بغروب مانده وارد شدیم. شاه هم از یجراهه تشریف آوردند. دوشکار 
هم زده بودند. شب بعد‌از شام احضار شدیم. من بو اسطه دزد پپلو» محقق بو اسطهٌ بضستگی عذر 
آأوروت تناها نم واشطه فری شم کته موق خاو ای فی نعدار مایت استت: 5 
انیس | لدو له دا دشت هبتر گنت و از طبقات کنین [و] خدمتکار مثلا حوجوق‌دده مليحك را احضار 
تن این است بعدازشام که اندرون ميل میفر‌مایند مر‌دأنه میشود. ساعت چپاروپنج که انیس لدو له 
میخوابد دوباره زنانه میشودکه آنچه مقصود خاطر همایون است بعمل آید. 

جمعه ٩۳‏ _ امروز شاه سوار شدند به کوكداغ رفتند. با عبدا لقادرخان مدنی مشاوره درباب 
تخت فاپو نمو دنل شاهسون اردیبل ۳ ممقر مو دند. بعل مر احضار فر مو دند. فدری سواره وسرناهار 
روزنامه خواندم. بعد مزل آ مدم. شاه شکار نش دف ب‌دند. عصس مراحعت فر مو دند. احضار 
بدرخانه شدم. قدری مليجك در حضور همایون در حالتی که دستورالعمل نظم خراسان به 
امین لسلطان قافن مشد که تلگراف نماید بازی و رذالت. طفو ليت سر خلاصه ساعت چپار 
ارقتت دداشته مرل امد 

سه ¥۴ _ ارو شاه سوار شدند بطرف باغ‌شاه رفنند. من سوار نشدم. شاه چپاز ما 
کر‌دند. امن همایون» سیف لملك و محدا لدو له را هر يك بطر فی کا فرستاده دودند. شب 
بعداز شام مر‌دانه شد.حاضر بو دیم. همه را دصحت ار دفنت: امر‌وز بو حود همایون اس 
رسیده بود. اأحمدلله بخس کش پیاده زمین خورده بودند» درحالتی که به ملبحك اول‌تکبه کرده 
بودند. مخفی نباشد که قامت مليجك يك ذرع است و بسیار سست عنصر. 

یکشنبه ۱۴ - امروز شاه مصمم بودند شکار پلنگ بکنند. چند سردار تعیین فرموده به 
کوكداغ و غیره فرستاده بودن د که پلنگ پیدا کنند. خودشان هم از طرف درءٌ معروف به‌شترخان 
تشریف [۳۰۸] بردند. در این دره که غدغن بود قاط زياد دیده شده بود. مزاج مبارك خیلی 
متفس شدند. اما جه شیف اک هه قاطررخانه سیر ده امین لسلطان ان قاطر_جی‌ها [را] تن 
بستند» نزد امینالسلطان بردند. شاهنشاه بجپت عذرخواهی جزئی تغیر فر‌مودند. پارسال هم 
قاطرچی‌ها این‌جاها آمده بودند. به امینالسلطان مرحوم گفتم آنہا را تنبیه کرد. یعنی نباید این 
فقره را از بی‌نظمی امین لسلطان حاضر تصور کرد. پدر مرحومشان هم جلو گیری از قاطر جی‌ها 
نمیتوانست بکند. خلاصه من تا سرناهار شاه بودم. بعد مزلا مذم: شاه هم شکار تشس‌یف بر‌دند. 
پلنگ نزدند بلکه هیچ شکار نکردند. میرزا عبدالَخان نوری یوشی پلنگی شکار کرده بود و 
ظاه را اسیاب تغیر باطنی شاه شود. 


۱- ظاهرآ هوتوم‌شیندار مراد است. 


ربع‌الاول سنة ۱۳۰۱ قمری ۳۷۵ 


دوشنبه ۱۵ - شبر آمدیم. من و محقق در کالسکه عملهُ خلوت نشسته سرخه‌حصار آمدیم. 
شاه تشرریف آوردند. ناهار صرف فر‌مودند. بعد بطرف دوشان‌تپه آ مدند. الی عص بودند. حالاها! 
هب( نه ملك‌داری. اوقات صرف باطل [ میشود ] ۳ وقت كلبة عاطل e)‏ عصر خانه آ مدم. 

سانش ۱۶ ے صح دارالتر‌حمه از آنجا در خانه رفتم. دعل از ناهار شاه مراحعت بخانه 
شد. شب مپمان امبرژاده سلطان ماش | دودم. عصر خانه ازا د سلطان ابرآهیم میرزا 
رفتم» ازآنجا باتفاق خانه سلطان محمدمیرزا» امیرزاده مرتضی‌قلی‌میرزا هم آمد. ساعت پنج با 
اهل بخانه مراحعت شد. الحمدلنه خوش گذشت. 

چپارشنبه ۱۷ - عید مولود جناب پیغمبر صلی‌اله‌علیهوآاله است. صبح خانه امین‌الدوله 
E‏ به اقفاق در خانه خدمت شاه زر ستستلدم. فر مو دند حشرت اندازه گرفتن آب علی‌شاهی دو‌شان‌تبه 
که دوماه قىل رفته و تفصبلش را نوشتهام با ممن ا لسلطان دروم. من در حضور همایون قبول کر دم. 
اما نرفتم. بعداز ناهار خانه آمدم خواییدم. امنا لسلطان آمد ذز خانة من که باهم برویم. عذر 
آوردم. عصر خانه امین سکن رفتم. شب در خانه خدمت شاه بودم. فرمودند دوشان‌تیه رفتی؟ 
عر ض کردم بشیر. بعد امین‌السلطان آمد. معلوم شد که عرض "گاهگذشت من صدق بود ومخصوصی 
امروز نرفته بودم. شاه هیچ نفی‌مودند. اما در ظاهر برایشان معلوم شد که من صادق بودم در 
عرض خود. ساعت جمپار خانه ۲ وم ممرزا مړدی بحالت رت وه خیلی بد[ ی ] اقتاد ات 

پنجشنبه ۱۸ - امروز شاه سلطنت‌آباد تئس‌یف بردند. دیشب از نصف شب خوابم نبرد. 
دوساعت بصبح مانده چون مپتاب و هوا روشن بود بخیال اینکه صبح است از اندرون بیرون 
آمدم, حمام رفتم» رخت پوشیدم. نماز خواندم» قرآن زياد خواندم. باز صبح نشد. ده دقیقه قکیه 
ده خو آبیدم. بعد حمعی | دند و رفنند» سوار شیف اند طلوزان رفتم. مجول‌خان آنحا رسید. 
به‌اتفاق سواره ساطنت آباد رفتیم. شاه پنج ساعت بغروب‌مانده وارد شدند. چپارونيم ناهار صرف 
فر مودند. دالافاصله ناه ز دح عنمانی را دست من دادند. دوفر سخ پباده راه رفتند و من برجاز ه 
میخواندم. یك ساعت بغروب مانده بطرف شس آ,مدند. شنیدم دیروز که شمسه‌ای به امینالسلطان 
دادند. هرقدر مليحك اول واسطه شده بود که اجازه بدهند مروارید به شمسه بدوزند ی نشده 
بود. حتی رأضی‌هم شده بودند که دو رشته مروارید آویزان باشد. باز قبول نفی‌مودند. سبحان اله 
که جپل کار به جوان بست وپنج ساله رحوع تلف که من‌حمله جپار وزارت‌خانه دز ر کک 
است و آحازه نمید‌هند که شرابه مروازید به شمسه بدوزد! مغرب خانه آمدم. 

[۳۰۵] جمعه ٩٩‏ - امروز که درخانه رفتم شاه متغیر از اندرون بیرونآ مدند. امین‌الدوله‌را 
خواستند. تلگرافی بخراسان کردند. درب اندرون را سپرده‌اند که غلام‌بچه راه ندهند و مليحك 
هم بیرون نیاوردند ندانستم چرا؟ بعداز ناهار خانه آ مدم. عصر دیدن بوآ تال رفتم. 

سنه ٥‏ - صبح خانه مجول‌خان رفتم» بعد در خانه. باز شاه متغس بود. با | مين دول 
E‏ بعداز ناهار شاه خانه آمدم. شب در خانه احضار شدم. تا ساعت چپار بودم. امروز 
حلودارهای شاه تماما بست رفته‌اند. از مجدالدولۀ میرآبخور شکایت دارند که شانزده هزارتومان 
مواحب ما را خورده است. 

تکشنبه ۲۱ - صبح باران میبارید. درخانه رفتم. تفصیلی که برای امین‌السلطان در روزنامه 
نوشته دودم دنر شاه رساندم. تمامش را زدند. فر‌مودند خوب نست این همه مناصب مختلفه 
نوشته شود. در خارج به ما بد میگویند. بعد خانه آمدم. 

دو دنا و _ امروز متضان باران میباز ید. شاه هم سواز شده دوشان‌ثبه رفنند» از آ نجا 
قصر فبر‌وزه. من سوار نشدم. خازه ۱ مين | لدو له عبادت رفنم. آامین‌حضور هم دود. از آنحا باز دید 
مر را اسدا! لته خان رفنم. خانه ىو د. مر‌احعت بخانه نمو ده همه را خانه دو دم. 

سه‌شنبه ۲۴ - صبح باران می‌آمد. دارالترجمه رفتم» از آنجا در خانه. بعداز ناهار شاه 


ات عك افو كلمه ياك دة امست: 


۳۷۶ روز نامة اعتمادا لسلطنه 


خانه آ مدم. ناهار ,خورده خواییدم. يك ساعت ازشب گذشته درخانه احضبار شدم. تا ساعت سهونیم 
بو دم. جز من و محقق احدی از معارف نبود. شاه فرمودند ایلچی عثمانی شبرت داده است که 
سردی مصری بابی و یزدی است. باو پیغام دادم که ترك این حرفبا را بکند و از این شہرتہا 
تذاهد: او هھ عة کرده اسشت که‌دیین جو لی تند 

چمهارشنبه ۳۴ - دیشب باوجود اينکه اواسط زمستان است متصل رعد و برق و تک ر کت 
بار دد که اسباب وحشت دود مدةالعمن در اسفار و بالاد غر ایران جين رعد وبرق ند يده دو دم. 
صمح خانه نظام! لملك رفتم. چون ربیب او عليه خانم دختر مبرز! داودخان مر‌حوم که مادرش فاطمه 
خانم بده فخرالدو له مرحوم است و حالا زن نظاما لملك شده فوت شده است» تعزبت رفتم. این 
عله خانم بیچاره سین ده تال داج و تازه او ۳ دحیت سلیمان‌خان پسں عدا لحسین‌خان که 
پسرردائی او بود غوسي کردنات, دمرص مخملك در سه روز فوت هنده:. او نحا در خانه خدمت 
شاه رفتم. بعد از ناهار خانه آمدم. 

پنچشنبه ۳۵ - صبح خانة بارون‌نرمان رفتم. کتاب برای شاه بتوسط او از فررنگک خواسته 
دو دم آوزده بودند. رفتم دیدم. چند دانه نمونه بردم بنظر شاه رساندم. بعداز ناهار شاه خانه 
آ مدم. عصر حمعی بی‌عار وی کار ذفن ا ما ډو دند. شب در خانه احضار شدم. تا سه ساعتی 
دو دم. دستخطی شاه ده سراجالملت آدم ظل! لسلطان نو سند و دعحله حو اب خو استند و حواب 
را سوزآندند. خیلی عحیب دود. به سراجالملك دستخط نوشن شاه تاز کی داشت. در سرشام 
میفرمودند از خوشیبای دنیا که برای خود تصور میکنم این اس ت که من انفیه بکشم و فلان کس 
یعنی من روزنامه بخوانم. امروز باغ عمارت شرهم به باغبان‌باشی سپرده شد که توجه نماید. 

جمعه ۲۶ - شاه دوشان‌تپه و قصر فیروزه تشریف بردند. من‌هم در ر کاب بودم. ناهار قصر 
فیروزه میل فرمودند و بشکار تشریف بردند. من و مچول‌خان بثسبر مراجعت کردیم. جلودارها 
[۳۱۰] که معزرل آمین‌اقدس دست رفته دو دند هن‌ارو ششصد تومان از محد! لدو له ۷ 
محد| لدو له ظاهراً ره اامین‌آقدس فحش داده بود. خسن به امین‌افقدس رسنده دو ده قد یدات کرده 
دو د. 

شنبه ۲۷ - صبح کتابہای شاه را که از فرنک آورده بودند حضور بردم. چند جلد جدا 
کر‌دند» بافی را باید پس‌داد. درسر‌ناهار دو دم. برای یاف تن رو داد» دوار پیدا شلد » باوحودی 
که طلوزان حاضر بود هیچ نفرمودند. 

یکشنبه ۲۸ - صبح خانه امینلشکر رفتم. باتفاق در خانه رفتیم. من اول دارالش‌جمه رفتم 
قدری کار داشتم. صورت داده خدمت شاه رسبدم. نصیر‌الدو له به‌پشکاری آذربا یحان ما وا شده 
است. خوا هد رفت. علی‌خان مشبر! لوزاره پسر مرحوم حسین‌خان نظام! لدو له که تازه از آذربایحان 
آنمده بود و بسیار جوان قابلی و با من هم آشنا بود سه سال فرنگستان باهم بودیم دیروزمض 
قلب گرفته دیشب فوت کرد. شاه بجای اینکه چنین نوکر قابلی از دستش رفته تأسف بخورد 
میفر‌مودند بی‌دین و کافر بود. خد! ما را حفظ کند که بعداز ماهم چنین خواهند فرمود. بعداز 
ناهار شاه خانه آمدم. شاه هم میدان مشق تشس‌یف برد. عصر خر رسید که شاه بیرون شام ميل 
میفرمایند تقو را احضارکرده رفتم. شاه از قسون قدری ناراضی بود. از مستوفی‌الممالك تعریف 
زیاد میفر‌مودند. ساعت چہار خانه مراجعت کردم. 

دوشنبه ۲٩‏ - شاه دوشان‌تیه تثبریف میبرند که چندشب توقف نمایند. من صبح دیدن 
محشید شبروان که در همساایگی ما خانه آقا قاسم منزل دارد دفتم. از آنحا بازار رفتم. بعضی 
اسیاب خر‌یدم. بعد خانه طلوزان؛ از آنا بخانه خودم آ مدم. ناهار خورده خو آ بیدم. عصر باتفاق 
بکمز دوشان‌تهه رفتیم. شب شاه فراش فرستاده بودکه اطمینان پیدا کند من آمدم یا نه. چون 
دستخطی صادر شده بود. دیشب عروسی مر دك لو د. از خدمۀ شاه که تر کمان تیا وه او دآدند. 

سه‌شنبه سل - امروز شاه سوار نشدند. متزل .ماندتد. مختصن کاغذخوانی و مفصنل کات 
و روزنامه‌خوانی شد. از تفصیلات اینکه سلطان ابراهیم میرزا پسر مرحوم عمادالدوله که برادر 


ربیع‌الثانی سنهة ۱۳۰۱ قمری پم 


زن من‌است و زیور خانم صبیهٌ پاشاخان امین‌الملك مرحوم را دارده در ميان مترو کات امین‌الملث 
صندوق کاغذی بود. ایشان دوماه است ملتفت شده‌اند چه است که غالباً نوشتجات دولتی وشخصی 
است. دوسه نوشته بتوسط من بنظر همایون رسید. فرمودند باقی را طلب کنم. امروز سلطان 
ا هتم را از شین امد ا کی از آن کاغذ‌ها که ده دوازده ازآن نوشتحات بود به من داد. 
من‌حمله دوسه کاغذ معاشقه از .... همشبیرةٌ مرحوم ۰ قاحار بود به امین‌الملك. من پاکت را 
که به شاه دادم عرض کردم من‌جمله کاغذ عشق‌بازی زنی است. ف‌مودند کدام‌زن. عرض کردم 
بفرانسه که همان زن که مادر دوسر‌دار عساکر منصورءه شماست. کنایه از ....الملك و ....الدوله 
بود. خلاصه شب ساطان| برا هيم میرزا و بکمن منزل من بودند. 

چپارشنبه غرة ربیع‌الثالی - امروز شاه سوار شدند قصر فیروزه رفتند و من قمام منزل 
بودم. بارون[نی‌مان] اط‌یشی آمد منزل من ناهاز صرف نمود و قدری خوابیدم. شب عمارت بالا 
رفتم. بیرون شام صرف فر مودند. 

نتسشن ۳۳۹ ا ماو شاه سوار نشدند. ناهار مرل مل فر مودتل. من هم عمارت الا رفتم. 
امین لدو له هم | مد دود. ظاهراً و لیعمید راضی نشده‌اند نه‌رفتن نصیرا لدو له ده آذربا بحان. 
[۳۱۱] آنچه آحودان مخصو ص نقل .میکرد بشاه تلگراف کردم ھکه کار حکومت من خیلی 
منظم‌تر است از امورات طبران. اگر نصیرالدوله مرد قابلی است آنحا زا.نظم بدهد. خیلی از 
این حواب خوشحال شدم. بعد شکار دئس‌بف بر‌دند. من منزل آ مدم. عصری که شاه مراحعت 
[فر‌مودند] فر‌مودنه سه شکار زده بودند. نزديك کالسکه رفته اثبات وجود کردم. شب را با 
سلطانبراهیم میرزا بسر‌بردیم. 

جمعه ۴ مب امروز برف زیادی آمد. شاه هم سوار نشدند. عمارت بالا رفتند. تا عص همه 
را روزنامه و کتاب خواندم. عصر با گلودرد و خستکی منزل آمدم. امروز شاه صورت مرا ازعقب 
دنه دحیت خنده و مزاح. ام خیلی حوب باندازه نقاشی کرده دو دند» در حالت نئسته از 
پشت‌سر. شب هم دعد از شام سرون Î‏ من ذررفتم . بخیلی خسته دو دم . 

سنا ۳ بت مور دوای حوشی خوردم و با شاه سوار نشدم. شاه دوشکار زده دود آ فا وحبه 
یعنی سیف‌الملك پلنگی زده بود. شاه که از حوالی منزل من گذشت تفقدی فی‌موده احوال‌پرسی 
کردند. شب شام بیرون میل فر‌مودند. .من‌هم بودم. ساعت شش از شب گذشته بواسطهٌُ آتش 
بخاری مرتبه فوقانی عمارت بیرون آآتش گرفت و تمام سوخت. 

یکشنبه ۵ - اموز شبن ميرویم. صبح که شاه بیرون آ مدند منتظر بودم بواسطة حر یق 
دیشب متغیر باشند. هیچ نفر‌مودند. امین‌السلطان و مرا مأآمور فرمودند که اصلاح اما کن مخروبه 
را نمائیم. فدری ماند دم دعك شسہں آ مان حوالی قنات سردار حر مخانه ۳ ديدم که در کالسکه‌ها 
نشسسته بواسططۀ خواحه‌های خود زردك از زردك فروشی که کنار آب زردك می‌شست می‌خریدند و 
قاه‌قاه می‌خندیدند و مضمون میگفتند. خلاصه وارد خانه شدم. همه الحمدلله سلامت بودند. من 
عصر حمام رفتم. 

دوشنبه ۶ - صبح خانه امین لشکی رفتم. دیشب طاق اطاق پسرش پائین آمده بود. نزديك 
بود هلاك شود. تفصیلی از خفت نصیلدوله در محلس شوری شتا کتادچه نوشته بود پنحاه 
شرط قرار داده بود بجہت رفتن آذربایجان» من‌جمله لقب امیرنظامی بخودش و وزارت تجارت 
به پس ششی‌ساله اش و غبرهوغسر ه. خلاصه کنابچه که در محلس خوانده شده دواد آنوقت قو اما لدو له 
کاغن مستوفی| لمما لك را از بفل بیرون می‌آورد که شاه فر.مو ده است نصییر! لدو له نرود آذربا یحان. 
خیلی خفیف شده بود. آفرین [بر] ولیعہد که کار خوب کرده بود. از آنجا خان طلوزان» ازآنجا 
درخانه رفتم. مدتی باشاه درباغ گردش کردم و روزنامه خواندم. شاه زیاد از نایب لسلطنه دلتنک 
بود و از ظلا لسلطان تعر یف رگ بعد خانه آ.مدم. عصر حمعی دیدن آ مدند» من‌حمله عکاس 
روسی انت :5ه تازه بود. شب در خانه احضار شدم. دیشب خانم شاهز اده زن شاه دختری آورد 
موسوم به تاج) لسلطنه شلد » 


سشنبه ¥ - صح دارالتررجمه بعد در خانه رفتم. خدمت شاه زسدم. بعداز ناهار شاه 
خانه آ مدم. ہر حمام رفتم. دعل خبلی تحر یں کردم. شب مممان طلوزان دو دم. هر اسدا نله 
خان و ممر | لدو له و امنا لدو له [و | مادام بو آ تال دو دند. ساعت دمج تیا مت هشال بخانه آ مدم. 
خیلی ناراحت بودم. 

چپارشنبه ۸ - صبح در خانه رفتم. شاه تشس‌یف آوردند ببرون. مدتی مرا راه بردند. 
[۳۱۴] بعد سرناهار فر‌مودند شب حاضرباش. خانه آمدم. شب در خانه رفتم. ساعت سه مراحعت 
بخانه نمو دم. 

پنجشنبه ٩‏ - صبح میرزا طاهر مستوفی و جمعی را اسماعیلآباد بجہت عمل قنات آنجا 
فرستادم. خودم در خانه رفتم. شاه فرمودند فردا يك شبه جاجرود می‌رویم. توهم باش. بعداز 
ناهار خانه آ مدم. 

جمعه ٩۰‏ _ صبح زود باتفاق بکمن سرخه‌حصار رفتیم. ناهار صرف شد. چپاربفروب‌مانده 
وارد حاجرود شدیم. عصر شاه تمس یف آوردند. دوسه شکار زده بودند. شب تا ساعت چپار در 
خانه خدمت شاه بودم. خس رسبد که ظل! لسلطان وارد شل . فن مو دند باشد» شر حضور دبا:ید. 
میرزا زینالعابدین حکیم هم منزل هر آ مدع است. 

ششه ٩۱‏ - صح باتفاق ناظم‌خلوت کالسکه دولتی REE‏ تن | هداد دربین‌راه ظل! لسلطان 
بعمجله حاحرود ف من پباده شدم. شاهزاده هم پیاده شلد. من دست شاهزناده و شاهزاده 
صورت مرا بوسید. بعد ناظم‌خلوت را برداشت که بلد باشد و او را بشاه بررساند. من‌هم با بکمز 
سبرخه‌حصار ناهار خورده پنج بغروب‌مانده وارد شمر شدم. پریشب باغبانهای نگارستان حنده 
داشته‌اند» نایبالسلطنه آنا را گرفته است. 

تکشنبه ٩۳‏ - صبح خانه ظلالسلطان منزل صارم‌الدوله رفتم. بعد خدمت حضرت وال 
رسیدم. نیم ساعت خلوت فر مو دند. بعد دارالترجمه رفنم. اجزاء دارا لتر حمه را خدمت شاه بردم. 
جنده‌بازی نگارستان را نایبالسلطنه آب وتابی داده مسئلة دولنی کرده. ظاهرا باغبان‌باشی را 
حبس .گر وم باشد. شاه از من پر‌سید که تفصیل جه است؟ عرض کر دم که در این دوازده‌سال که 
ادارء باغات با من است | گر يك اتفاق افتاده است قابل دا نست. بعداز ناهار خانه آ مدم. 
تا فردا معلوم شود کار باغبانباشی به کجا میر‌سد. 

دوسنبه ۱۳ - صح زود در خانه رفتم. شاه هم زود رون ا تعحب فر مو دند. من 
دیدند. عرض کردم چون دوشنبه دارالترجمه نیست باین‌جبت زود در خانه آمدم. اظپارلطفی 
فر مودند. بعد فر‌مودند شنت اه نگارستان و حنده‌بازی حضرات به کچا رسید. دیروز نایب لسلطنه 
راپرتی فرستاده بوده دستخطی‌هم نوشتم» [آیا] بتو داد؟ عرض کردم هنوز زیارت نکردم. فرمودند 
چندان مہم نبود اما بد کاری شده. عرض کردم باغبان‌باشی‌هم حبس است. بعد فرمایشات دیگر 
فر مودند. اطاق آمدند. قدری کتاب خواندند. ناهار خواستند. من بیرون آمدم. مشیرخلوت 
فراشماشی نایب! لسلطنه را ديدم که کاغذی ازجیب ببرون آورد که سط اه ات زیارت ET‏ 
گفتم شاه دیروز دستخط دادند» جرا مروز یمن مید‌هید؟ عذرها آورد. خلاصه دستخط را دیدم. 
نوشته بودند یك پا از باغبانباشی و یك پا از میرزاحسین کدخدا فلك کنند» درحضور فلا نکس 
سبصد جوب بزنند. در اين بين شاه ۳ احضار کرد. سرناهار مشغول روزنامه خواندن شدم . 
عرض کردم تقصیر باغبانباشی را بمن ببخشید و از چوب او بگذرید. شاه هم که قربانش بروم 
قليش از همه ببتر است فراشباشی نایب‌السلطنه را خواست که بفرستند چوب نزنند. فراشماشی 
آمك شاه عنوان مطلب‌را که فر مو دند عرض کرد چوب خوردند. شاه خوششان نیامد. همین‌قدر 
ف‌مودند کار گذشت. من ات تفیر برخاستم از اطاق بیرون آمدم. گفتم اک نظم طبران به 
این داده خواهد شد باشد! طوریکه شاه شنید. خانه آمدم. عص رکنت منزل من آمد. شکایت 
[۳۱۴] از نایب‌السلطنه داشت. مچول‌خان, ناظم خلوت» آقاشاهزاده پس موّیدالدوله هم بودند. 

سه‌شنبه ۱۴ - صبح میخواستم تمارض و تعرض نموده در خانه نروم. خان طلوزان رفتم 


ر بع‌الثانی سنه ۱۳۰۱ قمری ۳۷۵۹ 


O a‏ انیت نگ A‏ موی سایق رو سا 
بیرون تشریف: آوردند با دردسن و خوار. الی يك ساعت بغروب مانده مرا ناه داشتد. بقدری 
کتاب و روزنامه خواندم که گلویم درد ميکند. نایبالسلطنه پنجاه تومان قران و ظل‌السلطان 
دو ست عدد اشر‌فی تصدق فر سستادند. قمام را به‌دا مان مليحك اول ر دختند که به فق اء تفت وا 
اگرجه دیناری دخوا هد داد. 

چپارشنبه ۱۵ - صبح درخانه رفتم. در باغ بسته بود. معلوم شد شاه اطاق بیرون خوابیده 
است. از وقتی که عمارت اندرونی جدید شاه ساخته شده من ملتفت هستم که شاه دانستند 
خرابی ابنیهُ قدیم را هروقت تغیرخاطر يا کسالت مزاجی‌دارند شبپا را درعمارت بیرونی میخوابند 
و زنانه میشود. خلاصه بعد از مدتی انتظار دراطاق حاحب ا لدو له فرق شکتت: ای .صاخ رفتم. 
الحمدلنه مزاج نارك مار بود. سرناهاز کتاب تاریخ عنمانی خوآندم. بعد خانه | فده عصس 
ترجمه زیاد یکردم. غروب بو آتال نزد من آمد و خیلی مرا معطل کرد بحرفہای بی‌معنی. شنیدم 
در محبس کنت شخصی را کشته‌اند. تا فردا معلوم شود. 

پنجشنبه ۱۶ - دوسه روز است متصل باران می‌آید. صبح دیدن حکیم آدم ظل‌السلطان, 
از آذحا دارا لترحمه رفدم. شاه باز سرون ممخو | دند. فرق که ۸ حضور شاه رفتم. شنیدم 
دیشب از بدرالساطنه دونه فام ری کر امت کردم تفیل دیک | سا نشت اعت بار 
پنج قراولہای باب‌همایون صدائی شنیدند» ازمیان دهلیز این در که غالبا بسته است وقفل‌است» 
جزاینکه شاه هروقت سوار میشود باز میشود و کلید نزد آغانوری خواجه است. از اندرون هم 
ملتفت صدا شده بودند. خواحه‌ها ۳ خمر گر‌دند. معلوم شد شخصی آ نجا بو ده است. گر فتار شلد » 
همان شبانه امین‌السلطان را خواسته و شکنجه کردند مرد که را. ندانستم چه بروز کرده است؟ 
آنچه که مشسیوراست ععنی‌امین‌السلطان شسپرت داده این‌است که این شخص درویش بنگی‌است. 
چرس کشیده بود. این‌جاخوابش برده‌است. حرف سراپا مزخرف! چه‌طور درویش چرس کشیده 
از میان یکصد نض قراول داخل دهلین میشود. آخس معلوم میشود. بعد از اینکه بجای میرزا 
محمد خان قاحار کشيك‌چی‌باشی هفتاد ساله عبداناخان پسر علاءالدوله دیوانه کشیکچی‌باشی 
میشود وبجای حاجی علی‌خان پدر من که فراشباشی بود محمدحسن‌خان پسر دیک علاءا لدوله که 
حالا بیست وچپارسال دارد فراشباشی است وبچای علی‌خان "ورمیه‌ای هشتاد ساله که رئيس فوج 
سوا دکوه بود امین لسلطان بيست وپنج ساله رئیس قراول خاصه است همین اتفاقات باید: بیفتد. 
خلاصه در سرناهار بشاه عرض کردم تفصیل دیروز و آدم کشتن کنت را مطلع شدید؟ فر‌مودند 
گفتم اصالاح ۷ عرض کردم يعلى مرده را دوباره رقم گنت و صلح بدهند؟ قتل این بیجاره 
این بوده اس ت که شخص مقتول سبزی فرروش بود. قفس بلبلی‌داشته است. کنت از هر کس که 
بلىل دارد» ففسی يك فران مالمات اد رفته بو دند يك قران این ماه ۳ مطالبه کرده بو دند, 
نداشته نود بد‌هد. نت ا را گفته بود حکماً یکر ظاهراً سز ی فروش ا بلس نز اع و وه 
دود. لس او را گر فته ئو وت مبمرد.» سین اورا فلك کرده مز نند. فیالفور میمید. از دو 
ماه قبل تابحال در تن گنت دونض کته شد. خدا حفظ کند انشاءاله. عصر خانه بو آ تال رفتم. 

[۳۱۴] جمعه ۱۷ - صبح خانه امین لش رفتم. مزده داد که خالصه طپران را باو دادند. 
خبلی‌خوشحال شدم . از آنحا درخانه رفدم. خدمت شاه رسدلم. معلوم شد دیروز عصر زلو به مقعد 
انداخته‌اند. بحمداله احوالشان خیلی‌خوب بود. بعد از ناهار خانه آمدم. عصر دیدن وزير مختار 
فر‌آنسه رفتم. شب در خانه احضار شم ۰ الی ساعت ممه ونیم بودع. دعل از شام قلبان درای اء 
بردم. خیلی ممنون شدند. فر‌مودند هرشب که بیرون شام میخورم تو قلیان بیاور و زياد اظبار 
التفات فر مو دند. اه تفصیل دزد حر مخانه: اي شخص مقنی يز دی بوده ات ازسرحمام وة 
السلطنه الا رفته بود. شکوها لسلطنه دیده دود خو أجه‌ها را گفته بود گر‌فنتند. دز هر‌صورت بتو سبط 
آغا محمد خواجه مرخص شد. تفصیل بعد معلوم خواهم کرد. باین شلی‌هم نباید باشد. 

سنبه ۸ - صح دارالترجمه رفتم. مدتی‌طول کشید تاشاه بیدار شند‌کد ۰ فرق شکست رفتم. 


Ao‏ روز نامه اعنماذا لسلطنه 
الحمدلله احوال شاه بسیار خوب بود. فردا هم سوار میشوند. فرستادة حمپوری ونوزوئلا که حامل 
نشان است امروز شرفیاب شد. اهل‌قلم هم یعنی مستوفیپا شرفیاب شدند. بعد من خانه طلوزان 
رفتم. با او ناهار خوردم. من خانه آ مدم. مغرب خانه ظل! لسلعان رفتم. در خلوت ما را پذ‌یرفت. 
دربین صحبت از مر دک مقنی یزد ی گفتگوئی‌شد. ازطر ز گفتارشاهزاده چنین معلوم شد برخلاف 
ات وا شرت دآدند وطوری پرده‌پوشی کر‌دند. شاهز أده از فشون خودشان صحت وا 
چرل هزار قشون هروقت بخواهم در اندك وقت باتویخانه وسایر لوازمات مبتوانم حاضر کنم. از 
خانه ظلا لسلطان که مراجعت شد در يسن راه امین لدو له ۳ ديدم که از پارك خودشان مراحعت 
میفر‌مودند. گفت ظاهرا بواسطه قتل سبزی فروش کنت اخراج شود. تا فردا معلوم شود که چه 
خواهد شد. 

یکشنبه ۱٩‏ - امروز شاه سوار شدند دوشان‌تپه تشریف بردند. من صبح بجپت استطلاع 
از مقدمه کنت درخانه رفتم. درب‌اندرون تجملات سواری ازقیل کالسکه وغیره دیدم. کنت را هم 
آنجا یافتم. نزديك او رفته بپیج‌وجه‌خود را آشنا بتفصیلاتی که شنیده بودم نکردم. دیدم به‌هیچ 
وجه منالوجوه درخیال عزل هم نیست تاچه رسد به‌معزولی. شاه بیرون تشریف آوردند. اظمهار 
لطفی بمن کرد ۳ وت هم اظهار نفقدی فر مود. معلوم شد عزل 5 افسانه‌ای بود. شاه سوار 
شدند. من خانه آ مدم. الیعصر چیز زياد نوشتم. طوری که عصرحالت دوار پیدا: کردم. سوارشده 
خانهٌ طلوزان رفتم. فرستادء جمبوری ونوزوئلاکه تازه آمده است آنجا بود. ازقرار معلوم دیروز 
مبرزا سعبدخان وزیر خارجه بواسطه عداوتی‌ که با من دارد اخبارم نداده بود که بجپت ترجمه 
حاضر باشم. میرزا عبداخان پسر صدیق‌الملك را برای مترجمی تراشیده بود. میرزا عبداله هم 
از عد ترحمه برنيامده بود. شاه که فرانسه را خوب میداند ملتفت شده بود. بارون‌نرمان را 
که حضور داشت او را به ثر حمه واداشته بو د. خلاصه شاه خیلی‌دیر از شکار مراحعت فر مودند. 
يك شکار هم رده بو دند. وا لده خازه ظل! لسلطان رفته بو د. شاهز أده را ند‌یده بود. 

9۵ ديه ٥‏ _ خانه بارون‌نر مان رفتم که تفصیل دیروز را از خود او بیر‌سم. در این بین 
کاغذی از وزیرخارجه رسید که بارون‌نر مان‌ترجمه کند. معلوم‌شد یادداشت رسمی‌است. ازسفارت 
روس‌فرستاده بودند که خوانین مرو بیشتر از دوهزارنفربه‌عشقآباد نزد سردار روس رفته‌اند [و] 
به‌میل ورغبت تبعیت روس را اختیار کردند. مرو هم ازدست‌ایران رفت. فی‌الواقع ايران من بعد 
حرء الك روس مج نا عافت و برای ملت!ابران بیجازه حفظ کند که بواسطهٌ سوء تدابس 
سرناهار نایب لساطنه در حضور من شفاعت کرد که خلعتی ده ياغىانىاشى دأده شود تاه هم 
دأدند. بعد از ناهار خانه آ مدم. عصی خلعت را نایب لسلطنه فرستاده بودند نزد من. قبول نکردم. 
جواب دادم چون چوب را بدون اطلاع من زدید خلعت را هم ببتراین‌است بدون اطلاع من بدهید. 

سه‌شنه ۳۱ - صح خیلی زود دارالترحمه رفتم. قدری کار داشتم صورت دادم. درخانه 
خدمت شاه رفتم. بعد از ناهار فر‌مودند شب حاضر باشم. خانه آمدم. امروز زنہای شاهزاده‌ها و 
معارف را شکوها لسلطنه آندرون‌شاه دعوت کر ده دحبرت‌اسم گذاری پسر تاره شاخ که از بدرا لسلطنه 
است. شب هم مستوفیا لمما لك رحال دولت را به‌دربار دعوت کرده» من شب خدمت شاه رفتم. 
سرشام مليحك از اندرون آمد بشاه عرض کرد ظل لسلطان آ مد اندرون جقه‌سرش بود. معلوم 
شد بحکم شاه مستوفی‌المما لث» إمام حمعه؛ معتمدالدو له» طل! لسلطان و نایب! لسلطنه اندرون 
با يست میرفتند که اسم بگذ‌ارند. نایب لساطنه بوس طهۀ حضور ظل | لسلطان طفره زده بود. حضرات 
رفته بودند. ظلالساطان انگشش الماس هزارتومانی‌داده بود. مستوفی‌الممالك صد عدد پنجہزاری» 
معتمدا لدو له یکصد عدد دو هز آری»› امام حمعه دست رده دود دعمامه خود که تردت رون بیاورد 
حاضس ننود. ظل| لسلطان قرست خود را داده دود. اسن مولود تازه را محمدرضا مرا که حل 
بدرالسلطنه وپسر فتحعلیشاه است ولقب رکن! لسلطنه گذاشتنه‌اند. خلاصه شاه به‌مليجك فر‌مودند 
ظل‌السلطان بتو چه گفت؟ گفت مرا نشاند و يك‌دانه قرص بمن داد. شاه خیلی ممنون شد. 


ر بیع‌الشانی سنة ۱۳۰۱ قمری ۳۸۱ 


فر مو دند بلی حائی که ظلا لسلطان هست نایب لسلطنه نمس‌و د! ساعث چپار خانه آمدم: 

چپارشنبه ۲۳ - صح خانةٌ ظل‌السلطان رفتم. یات ساعت تمام خلوت کردیم. از همه‌جا 
صحست شد» خبلی هم مفصل. بعد خدمت شاه رتم دعد از ناهار خانه آ مدم. عص بطمع اینکه 
يك کتاب لغت فرانسه به‌فارسی که تازه آورده‌اند و جمانگیرخان دارد بخانة او رفتم. هرچه رو 
انداختم عذر آورد. خبلی تا خانه آ مدم۔ 

پنجشنبه ۲۳ - صبح به‌اتفاق بکمز درشکه نشسته طرف جاجرود رفتیم. در سرخه‌حصار 
ناهار صرف شد. باز ملبحك حرم‌خانه را به آش کشك در کاروانسرا دعوت کرده بود. بعد از ناهار 
سواره بطرف جاجرود راندیم. در بین‌راه به‌میرز! احمد مترجم روسی رسیدیم که سوار اسب دم 
فرمزی دو د» سالامی کرد ۳ ۴ همراهی نمود. معلوم شد اسب از دیوان شاه ان و قرار مه انت 
مال و دنه وجادر هم بدهند که در سفر‌ها ملتزم ر کاب داش و درس روسی بشاه بد هیل. ماشاءا له 
شا مان ات مل .درن راه شخ اشه. وز توان ماله تما فة خالا روي 
میخوانند! این میرزا احمد بعد از عزل از حاجی طرخاق: که قونسول ایزان بود مصمم تبعه‌شدن 
روسسا دو د» او را به تد سس ع) آوردند. حالا این تفاصیل بر ای دل خوٹی او ا ای کاش ماهم نمك 
بحرامی بکنیم که جز این اسباب ترقی نیست. خلاصه میرز! احمد گرسنه بود. منزل رسیدیم. 
از برای او ناهار وروند خورد. بعد او را روانه منزل خودش که در ریس سایه امینالسلطان ا 
نمودم. میرزا زین‌العابدین حکیم هم منزل من آمده است. قدری خوابید. عصی قدری لغت نوشتم. 

جمعه ۳۴ - صبح حمام لازم بود رفتم. بسیار کثیف بود. از آنجا منزل طلوزان» باتفاق 
درخانه رفتیم. شاه سوار شدند. سسنمدم بت حسینعلی کاشی گر اون خلوت ظلا لسلطان که دوسال 
[۳۱۶] است خود را بشاهزاده بسته با کالسکه نپصدتومانی و شش امه اردو آمده حامل 
کی ظلالسلطان است. این شخص از ۳ رهق اهنت : نو کری امین | لدو له را میکرد. 
در این مدت 3 صاحب همه‌جین شده. شب درخانه رفتم. تا ساعت چپار خدمت شاه بو دم. 

سنه ۵ - شاه سوار شدند و تە شکار زدند. من صح بعیادت آمین‌حضرت رفتم» از آنجا 
عیادت ناظم خلوت. ناهار منزل عضدالملك مہمان بودم. بعد منزل آمدم. باران بیست وچپار 
شا ات متصل می‌دارد. 

بکشنه ۶ - شاه صح سوار نشدند. درخانه رفتم. تاساعت دو بغروب مانده بودم. شاه 
سار نویه فا کد ات :| کید فر مو ون که یامن تام مرل امد ان ال رت هرحانه 
رفتم. شاه مشغول درس روسی بود. بعد شام خواستند. من مثل نقالہا برای امین‌السلطنه و 
حكىمالممالك و جمعی سگ و گربه تاریخ عنمانی میخواندم. در حالی که کمال اوقات تلخی 
را داشتم. ششصد تومان قرار شده بود بمن خلعت بپای سال نو بدهند. بعد مليجك و مردك [و] 
زردگ این آشغالبا که زیاد شدنه ششصد تومان مرا قطع کردند. امین خلوت بمن گفت الا 
جرا نباید خلعت دا یمن داده شود؟ چه‌منصی چه‌ماموریتی دارم که مداخل داشته باشم. انیا 
معلوم است عظم ما رفته است که خلعت بای ما دا بدیگری میدهند. بانپایت کسالت ساعت ار 
ونیم منزل آمدم. 

دوشنبه ۳۷ - صبح برف می‌آمد. لباس پوشیدم. عمداً درخانه نرفتم. حالا که اعتبار و شأنی 
ندارم؛ خلعت بپا هم ندارم و هیچ ندارم اقلا چندان زحمت بخود ندهم. شاه را بگذار دم درس 
روسی بخواند! آین‌همه مخلوق که تحصیل معاش کر‌دند از نقالی نبوده است. حالا هیحجده‌سال 
انت من این کاره هستم جه فا يده بردم. شاه هم سوار شلد ند ۰ 

سه‌شنبه ۳۸ - امروز آفتاب بود. شاه سوار شدند. من باز بواسطه قېر درخانه نرفتم. منزل 
طلوزان رفتم نبود. منزل امین‌حضرت بود. آنجا رفتم. عیادتی کردم. بعد به‌اتفاق طلوزان منزل, 
او آمدیم. ناهار صرف شد. تفصیلی از تاریخ گفت نوشتم. منزل آمدم. شنیدم حکیم‌الممالكك قپر 
مرا غنیمت شمرده باشاه سوار شده بود. سپل است. بخدا قسم از نو کری شاه خسته‌شدم. خیلی 
میل دارم مدتی آسوده باشم. همر کاب من مشیرالدوله و عضدالملك [و] امین‌حضور بودند» نه 


AY‏ روز نامة اعتمادالسلطنه 


مليحك و مردك. تا کی باید طاقت آورد. | مین‌الدوله و آجودان مخصوص با من ترقی کردند. 
آنہا بدرجات عالی رسیدند من نقال که بودم هستم. باز | گر نقال بی‌قال وقیل [بودم] و معاش 
روزانه داشتم شاکر بودم! خلاصه باز شکر باید کرد. امروز شاه سه‌شکار زده بودند. شب هم 
گویا بیرون شام میل فر‌مودند. 

<م‌ارشنبه ۲۵ - امروز صح با کمال اوقات تلخی در ر کاب شاه سوار شلم . اه مقت 
شدند. اظپار لطفی فر‌مودند. من چندان خود را سست نگرفتم. سرناهار بودم. شنیدم دیشب شاه 
روزنامه فرستاده دو دند ا ۰ السلطان که دد هد زا ان ترحمه کند. خواسته دود سواد 
فر انسه او را بد‌اند. آن خا هم نتوانسته بو د. ها مين لسلطان یس داده دود. مر من از سواری 
مرا جعت نمودم. عریضه خبلی مفصلی بها کمال اوقات تلخی بشاه نوشتم و اسستعفا از نو کری 
کردم. جواب تفقد و مرحمت مرقوم فرموده بودند. با وجود خستگی بعداز شام مخصوصا مرا 
احضار کردند. خیلی دل‌جوئی فر‌مودند. 

[۳۱۷] پنجشنبه غرة جمادیالاول - صبح زود فراشی باحضارم آمد [ که] در ر کاب سوار 
شوم . نز ديك عمارت ناهار اميل ش‌مودند. الی عص بودم. دوسه روزنامه بخوراندم. عصس مراحعت 
مت ان که کت | تا ری صلی شت 

جمعه ۲ - شاه سوار شدند. مراهم خس کر‌دند در ر کاب باشم. الى بعداز ناهار بودم. از آنحا 
مرخص شده منزل آمدم. قدری ترجمه کردم. قدری خوابیدم. شب مبمان مجدالدوله بودم آنجا 
رفتم. عضدالملك» نایب‌ناظش» امین همایون و غبره بو دند, عضدا لملك باشئوناتی که دارد زياد ميل 
بقمار دارد. دعد از چندی که حسن‌طلب فر مود مصمم فمار شدند و بازی EY‏ مبان ا 
عضدالملك صدوپنجاه تومان باخت. من هفت ساعت تمام بازی کردم. آخر یك پنجپزاری بردم. 
شام بسیار بدی» منزل تیار لقن خلاصه در عمر يك مر‌تبه منزرل مجدا لدو له صرر کل اشتت ه 

شنبه ۴ ار و ا و وو وا ال عضر آ ا اد ی 
باین خیال سوار شدیم. بعداز ناهار شاه شکار رفتند. من منزل آمدم. بواسطه بی‌خوابی دیشب 
کسل بودم. شب الی ساعت چپار در خانه بودم. 

یکشنبه ۴ - امروز طرف شین آمدیم. صبح سرخه‌حصار آمدم. درشکةٌ من حاضس بود 
با سلطان ابراهیم‌میرزا که چند روز بود جاجرود بود و بکمز درشکه نشسته شب آمدیم. خانه 
مده ناهار خورده خوابیدم. . عص حمام رفتم. شاه از سرخه‌حصار دوشان‌تبه تشر یف برده بودند. 
وضع و نظم آنجا [را] پسندیده بودند. 

دوشنبه ۵ - صبح خانه ظل‌السلطان» از آنجا خدمت شاه رفتم. شاه از وضع دوشان‌تبه 
تعر‌یف میکردند. فرمودند هیچوقت دوشان‌تپه باین‌طور منظم نبوده است. بعداز ناهار شاه دکان 
فرنگیپا رفتم. لباس عید بجہت خودگرفتم. خانه آمدم. عصر امیرزاده سلطان محمدمیرزا و میرزا 
پطرز بورغ که لقب و کیلالملک ی گرفته ا دیدن امه بو دند. آما مزا نصرالله‌ خان که دست 
سال قبل وقتی میرزا ملکم‌خان فراموش خانه در طہران ایجاد کرده بود او و اتباعش را ازطبران 
به بغداد دوانده بودند از جمله میرزا نصرالناخان بودکه مدتی هم در اسلامبول گدائی میکرد. 
بواسطة نسبتی که بانصیرالدوله داشت بایران آمد و حالا به لقب دبیرالملکی که از القاب بز رک 
است رسیده. و از پستی شأن‌القاب همین بس که به مرحوم میرزامحمدحسین‌خان دبیرالملك من 
تعظیم میکردم و این دبیرالملكك بمن تعظیم میکند! 

سه‌شنبه ۶ - حسب‌الامر باید صاحبقرانیه وسلطنتآباد بروم. خیال داشتم شب را حسن آباد 
بمانم. پشیمان شدم. زیراکه جوانی رفت» نوبت پیری رسیده است. هیچ‌چیز مطلوب نیست. 
خلاصه کالسکه دیوانی نشسته با باغبانباشی بصاحبقرانیه و سلطنتآباد رفتیم. از آنجا هم 


۱- در موارد دیگر لاسکنه 


جماذیالاولی سنة ۱۳۰۱ قمری ۳۸۳ 


حسن آباد رفته چبار بغروب مانده مراجمت کردم. عص فراشی به‌احضارم آمد که شاه بیرون شام 
میخورند. بواسطةً خستگی نرفتم. بپمن‌میرزا پس عباس‌میرزا نایب‌السلطنه در سن هفتادوهشت 
سالگی مرحوم شد در قراباغ. مسجدشاه ختم گذاشته‌اند. دوشب قبل خوابی ديدم که مینویسم. 
مر حوم اعتضادا لسلطنه ۳ در خواب دیدم. ډرسيدم به ا چه گذشت؟ گفت اول خیلی سحت و 
بد و حالا قدری بہترم و این دروغ صرف اس ت که در میان عوام معروف است [ که] میگویند 
شخص خیرخواه باشد و سخی خدا گناه او را خواهد بخشید. نه چنین است! من‌هم خیرخواه 
بودم و هم سخی. چون [۳۱۸] بعبادت خدا درست نمی‌پرداختم خیلی صدمه دیدم. شخص بايد 
اطاعت امر خداوند را نمااید تا از عذاب آسوده باشد. 

چمارشنبه ۷ - دیشب ساعت پنج میرزاسعیدخان موّتمن‌الملك وزیرخارجه در سن هفتاد 
سالگی مرحوام شد. امروز صح خانه امین! لدو له رفنم» آنجا شتنلم ۰ مین أ لدو له خواست ا آ جا 
در د نرفتم. دارالترحمه آ مدم. از آ ذحا خد‌مت شاه رسیدم. در باب قنات لاله‌زار قا کیدات فر مودند. 
عرض کردم بمن دخل ندارد. باز ناهار تأ کید فرمودند. عرض کردم من هرچه میگویم فرض تصور 
میفر‌مایند. خلاصه عصر منزل آمدم. باتفاق امیرزاده سلطان محمد خانه مستوفی‌الممالك رفتم. 
اضافه مواجبی شاه مرحمت فرموده بودند. رفتم شاید کاری بکنم. محلیعین شود. 

پنجشنبه ۸ - امروز شاه سلطنت آباد تشریف پردند. صبح زود خانهٌ امین لشکر رفتم» از 
آنجا در اندرون کت را دیدم. تفصیل بورش فوج مخصوص نایب !ا لسلطنه ده پلیس را منکفت و 
وحشتی که زنش کرده بود. قریب چپارصد نفر سرباز و الواط دورخانة کنت دا گرفته بودند. 
آخر ظل! لسلطان فرستاده دود آنا را ی روم دو دند. خلاصه شاه سوار شدند. من هم در 
ر کاب بودم. سلطنتآباد تشر‌یف بردند. الیعص‌بودند. بعد بخط مستقیم مراجعت بشپر فررمودند. 
از سلطنت آ باد تعر‌یف فر‌مودند. 

جمعه ٩‏ - صح زود در خانه رفتم. دوت شاه از سملم . سر‌ناهار بو دم. دعك خانه آ مدم. 
شب دوباره حسب الاس در خانه رفتم. تا ساعت سه خدمت شاه دودم. هنور ورین خارحه تعسن 
نشده. محمدزمان‌خان قفنگ دار هم مرحوم شد. 

سنه ۱۰ بت صیج خانه ظل! لسلطان رفتم» از آذجا دارالترحمه, دعل خدمت شاه زر سنندم۰ 
لغتی در حصور مار ذ کر ند حکیم! لمما لك احمق بی‌سو اد مدعی من شده دود. اموز در اتبات 
حقانیت خود کتاب لفت را بنظ همایون رساندم. در سر ناهار تار دخ عنمانی خو آندم. دعك اعضاء 
وزارت خارجه با پس مرحوم وزیر حضور رسیدند. شاه فرمودند من در ر کاب سوار شوم. باغ 
اسب‌دوانی تش‌یف بردند. عمداً ثرفتم» خانه آمدم. امروز شاه تفصیلی ف‌مودند جوابی عرض 
کردم. نشان حمایل سبن که بتوسط وزیر امورخارجة مرحوم به امین‌حضرتآ بدارباشی داده شده 
بود بعد بهامین‌حضرت از وزیر مرحوم خواهش کرده بود بفرمان خطاب جنابی‌هم الحاق کند. این 
بیچاره هم بخط خود الحاق نموده بود. دوماه قبل امین‌حضرت از من خواهش کرد در روزنامه 
دنو یسم ,مسوده کردم شاه زد. باز امین‌خضرت خواهش کرد مسوده دیک وشتم. باز شاه قلم زد. 
به امین‌حضرت تفصیل را گفتم. عریضه بشاه نوشته بود شکایت از من. شاه دستخط جواب داده 
بود که ما تو ۳ کن جناب .کر دنم همان حمایل نشان بتو ده گت امروز شاه با من خلوت 
فر‌مودند که نشان امین‌حضرت را بنویس. خطاب جنابی را ننویس. عرض کردم چرا دادید؟ 
فر‌مودند من ندادم. خودشان الحاق کردند. عرض کردم خیلی بد کاری است. شئونات دولت برده 
معشود. فر مو دند در دی اس عرض کر دم در فرمان حکیما لممالك و آحودان مخصوص هم همین 
تقلبات شده است. 

نکشنه ۲۷ صسسح دارالرحمه رفتم. از آ نحا خدمت شاه رسیدم. حمام تمس یف داشتند. 
بانپایت تغیر از حمام بیرون آمدند. عباس‌میرزا ملك آرا برادر شاه حاکم قزوین شرفیاب شد. 
تازه از قزوین وارد شده. ناصرالملك حا کم کرمانشاهان هم عصر وارد شد. امروژ عصر شاه خانهةٌ 
امامجمعه و صدرالعلما رفتند. قبل‌از رفتن وزیرنظام و مليجك مأمور شدند رفتند کوچه‌ها را دیدند 
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آ۹1 که بادا اشزاری آفحاها باستد و خدای رده آمستی کر مانن شب من همان مرا 
اسدالخان و کیلالملك وزیر مختار پطرزبورغ بودم. محقق هم بود. 

دوسنه ٩۳‏ - شاه مممان عضدالملك است به سليمانيه. من صح دیدن ناصر الملك رفتم 
که حاخضس وزارت امو رخارجه اس از آ دجا سلیمانبه رفتم. عضدا لملكث تدا رل زياد دیده دود. 
حکیم! لمما لك قصیده‌ای انشاء کرده بود عرض کرد. شال پاانداز را خلعت گرفت. بعداز ناهار بنای 
تخته بازی شد. من به‌اتفاق مچول‌خان خانه آمدم. عصر محقق آمد. نقل میکرد که شاه درمراحعت 
دوشان‌تپه رفته بود. خیلی تعریف کرده بود. 

سه‌شنبه ۱۴ - صبح خان ظلالسلطان رفتم. مدتی بودم. شاهزاده خواست بمن معلوم کند 
که بتو سمل او ناصرا لملك وز در امور خارحه خو هد هتقاه. .ها من از مقد مه بی‌اطلاع نبودم. جون 
امین‌الدوله و مشیرالدوله و نصیر‌الدوله که پیشکش‌ها و واسطه‌ها داشتند و میدادند این منصب 
۳ نداد. معلوم شد دناصر لملك مرحمت مشد. از خانه شاهزاده دارا لت جمه رفتم. مر حمىن لباس 
تازه خود را که همه ماهوت ۳1 و يك و ات پوشیده دودند بحضنور دردم. خبلی اظپار أف 
فرمودند. بعد مس‌داری ترمۂ لیموئی شمسه مرصع آوردند بتوسط مليجك با دستخط بجہت 
ناصرالملك فرستادند. فی‌الواقع خلعت و منصب را بواسطهٌ حامتل بودن مليجك [بی‌ارزش] 
فرمودند. ممکن بود خلعت را پیشخدمت معتبری میبرد. خلعت‌بها را به مليجك میدادند. بعد 
وزراء احضار شدند. من خانه آمدم. عصر خانه بوآتال رفتم. از زن بو آتال بخوشم می‌آمد. پیرانه 
سر‌هوای حوانی به سس دارم. شب ۳ در خانه رفتم. تا ساعت سه و نیم خدمت شاه دو دم بخانه 
مراجعت نمودم. 

چہارشنبه ۱۴ - امروز شاه شکار تشریف بردند» من نرفنم. صبح خانهٌ امین‌الدوله رفتم 
ابوالقاسم‌خان نوه ناصرالملك که تازه از فرنگک آمد ناصرالملك آورده بودکه امین‌الدوله حضور 
شاه ببرد. این حوان شش سال تمام است و بوده است. ازآنحا بازدید مچول‌خان رفتم. 
بعد خانه آ مدم. قدری لغت نوشتم. ناهار خورده خو ا بیدم. عصر پیاده خیلی گردش کر دم. 

پنجشنبه ۱۵ - صبح دارالترجمه, ازآنجا خدمت شاه رفتم. دویست‌وپنجاه تومان شاه به 
مترحمین انعام مرحمت فرمود. بعداز ناهار خانه آمدم. عصر شاه خانه حاجی‌معتمدالدوله و خانة 
حاجی‌ملاعلی تیف بر‌دند. 

جمعه ۱۶ - صبح دیدن ابوالقاسم‌خان نوه ناصرا لملك رفتم» از آ ذحا در خانه. بعداز ناهار 
شاه خانه آ مدم. عصر ز لو به مقعد آنداخنم. مجول‌خان و ناظم‌خلوت دیدن | وان بودند. دیشب 
صدرالعلما فوت شد. 

شنبه ۱۷ - صبح خانه ظلالسلطان رفتم. مدتی با شاهزاده صحبت داشتم. خیلی کامل وبا 
عقل اورا دیدم. از آنجا دارالترجمه, بعد خدمت شاه رفتم. بعدازناهار خانه آ مدم. عصرحسام! لسلطنه 
و امیرزاده مر قضىقلى مزا دیدن تن شب در خانه احضار شدم. تا ساعت سه خدمت شاه 
بودم. مروز مليجحك کوچك با حضور وزراء وقاحت کرده بود. دوسه مر‌تبه خواسته بود خدمت شاه 
برود او را مانع شده بودند. گر به کر دہ بود. قہں نموده دو د. وزراء لند‌لند کرده نو دند. شاه هم 
غدفن فرمودند که دیکر روز او را بیرون نیاورند. شب هم دوسه عریضه آورد و اصرار کرد. 
گریه کرد تا شاه جواب نوشت. غدفن فرمودند امین‌آقدس من‌بعد عریضه ندهد این طفل بیاورد. 

یکشنبه ٩۸‏ - صبح دارالترجمه رفتم. لغتی شاه داده بود ترجمه نمودم. بعد خدمت شاه 
[ ۳۴۳۰ ] رفتم. بعداز ناهار خانه آ مدم. عصر آحودان مخصوص و حمعی عبر مرتقب دیدن | فد 
بو دند. 

دوشنبه ۱٩‏ - صبح خانه امین‌اشکر رفتم بتکدی آب برای اسمعیلآباد. آنجا شنیدم شاه 
سوار نخو هد شد. دوبازه خبر آوزدند که سو ار میشوند. باتفاق اشک لاله‌زار رفتم. سرراه 
که شاه آنجا تشریف می‌آوردند بعضی اسباب حقه‌بازی طلوزان آنجا ساخته از قبیل راه‌آهن 
کوچك و سد رودخانه و کشتی‌های کوچك و غیره. ظل‌السلطان هم آنجا بود. شاه تشریف آورد 
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تماشا کرد. خیلی خوششان آمد. اصرالملك وزیرخارجة تازه‌هم بود. مدتی با ناصرالملك و 
ظل! لسلطان خلوت کرد. بعد با ظلالسلطان تنبا از در طرف شمالی لاله‌زار بیرون آمده بکالسکه 
مسك . مراهم ف مو دند سوارشوم. ملكا را هم دو د. دو شأن‌تبه ناهار ميل فر مو دند. بعد کاغذ‌خوانی 
زیاد و عصر سرخ باغ [سر] قنات تازه استاد اسماعیل مقنی در آورده» بعنی از ریش پیوند سبیل 
کر ده از آب معمول دو شان‌تبه میخواهد رك e‏ ددزدد اشن را ناث حجدد.ید بگذارد. شاد 
آنجا تشریف بردند. چای و عصرانه صرف نموده بشسپر مراجعت فرمود. 

سااسنی؟ ۲۵ - صح بخانه ظلالسلطان رفتم [ که ] شفاعت حعفر‌قلی‌خان دامادش را نما یم که 
و اسطه شود شاه لقب باو دد هد . راضی نشدند . از آ جا دانفاق ناظم‌خلوت در خانه رفتم. خد مت 
مناخ ر سسىلم. نلگرافی از سودان رسیده بود که عسا کر مردی یکنت بعسا کی اکس دآدند. 
بعداز ناهار خانه آ مدم. شب در خانه احضار شدم. الى ساعت سه دودم. 

چپارشنبه ۲۱ - صبح حمام عید رفتم. بعد بیرون آمدم. خانه حاجی‌خانم والده رفتم دراین 
بین خبر آوردند آغاعلی| کر خواحه شاه بقچه‌ای در دست دارد آمده است. تعجب کردم در 
بقجه چه است. گفتند خلعت تن‌پوش شاه است. هیچ انتظار نداشتم. بچه‌حپت بی‌مقدمه وبی‌واسطه 
دمن خلعت داده شد. خلاصه تمام روز را EO‏ دو دم. در خانه هم ذر قدم. ناهار خو رده خوأبیدم. 
عصر زین‌دارباشی آمد. بعد ابوالقاسم‌خان نو اصرالملك آمد. گفت عص شادتبرای من خلعت 
التفات فر‌مودند. آذجه خود حدس! زدم. چون خواسته بودند باو خلعتی بدهند برای اینکه مبادا 
من تصوری کنم و رنجش حاصل کنم صبح بدواً برای من خلعت فر‌ستادند. تا فردا درست معلوم 
شود. 

خلاصه الحمدله امروز آخرسال قوی‌ئیل است سال گذشت. اتفاقات عجیب رو داد. ما 
خودمان سفر کر‌ددم. خراسان رگنمم. هو انعفت. ین دقن | لحمد له زنده و سالا مت هسم . تمام شد 
کتاب سال سوم روزنامة خوده والسلام. 


ے اصل: حدث 


رو ژنامه (عنمادالساطنه 


مجلد چهارم 


ا 
پنج‌شنبه ۲ جمادی‌الاولی ۱۳۰۲ 


(سال پیچی‌ثیل) 


بسمالثه تبارك وتعالی شان 


[۳۳۳] پنجشنبه ۲۳ - جمادی‌الاولی‌سنة ۱۳۰۱ هجری - ۲۱ مارس ۱۸۸۴ مسیحی- شروع 
به روزنامه سچقان می کنم. خداوند انشاءالله سلامت و قدرت بدهددبه‌اتمام رسد» بحق محمد وآ له 
علیهالسلام. امروز يك ساعت‌وچبل دقیقه از دسته گذشته تحویل حمل شد. برسم همه‌ساله در 
اطاق موزه مجلس تحویل منعقد گردید. از سنوات قبل فرقی که داشت یکی وزارت خارجه 
است که بعداز فوت میرزاسعیدخان به ناصرالملك مرحمت شده و اآوګو این سمت درحضور بود. 
دوم حضور سفیر کبیر عثمانی فخری‌بيك بود. ندانستم بچه‌جبت و چه سبب سفیر کبیر عثمانی با 
لباس رسمی دوساعت در سللام ایستاد و شاه گرفت. زیر که برخلاف قانون معمولهٌ دنیا حر کت 
کرده اش فقن کنن مظمیر شخص سلطان ا | کک سلطان روم در سلام پادشاه اقدان 
می‌ایستد سفیر او باید بایستد. آ یا این عمل به اجازةُ دولتش بوده يا نه؟ خواهم فپمید» بعد 
خواهم نوشت. سوم حضور میرزامحمدخان مليجك است که در صف اول با نشان شیروخورشید 
به گردن و سر داری ثر مه ایستاده بود. سلام سيار شلوغ۱ بو د» طوری که شیور عسی‌خان مترحم 
را من بدون دعوت داخل اطاق کردم. شاهی‌هم گرفت و کسی حرف نزد. چپارصد نفر بلکه متجاوز 
مدای کر بو دند و سار بی‌نظم . خلاصه در ظرف رة ماضبه حوادث عمده که در عالم رو داده 
ات وڪ موی و وو کت وکل شا کی مد ف که ورخف تا کی نکل اعت 
تا کار اند سوه ا داه زوین سقی تا لد دی شناد که کر اسان کون روم مرو راء 
فتوحات فرانسه در ماچین؛ دو زلزله بزر گت در ناپل و حزایر ژاوا که هنکامه غریبی و نشانه از 
طوفان نوح بود» فوت دوسه پادشاه در آسیا و افریق» بروز حمرت" در طرف مغرب که در تمام 
دنیا دیده میشد» ناخوشی وبا در مصر» و غیره وغیره که ان‌شاءالله در سالنامه مفصل خواهم 
نوشت. در سلام تحویل وقت شاهی‌دادن بمن مخصوصاً احضار فرمودند و تفقدی کردند» فر‌مودند 
حائی نروم. باوجود این روز اول سال را وقف عبادت یک نه عادت. از در [خانه ] خانه استاد 
غلام‌رضا؟» از آنحا خانه والده رفتم. ناهار را منزل خورده خوابیدم. عصر حضرت عبدالعظیم رفتم. 
دیروز حمام رفته بودم سرما خوردم» سینه‌ام درد میکند. کویا تب هم دارم. امروز سلام در صف 
وزرا ایستاده بودم. یك‌طرفم ابراهم‌خان ناظر قتح‌علی‌شاه بود» طرف دیگر حاجی صدرالدوله 
ایشیك آ قاسی‌باشی و لیعبد. 

جمعه ۲۳ شاه سوار شدند دوشان‌تپه تشریف بردند. صبح بعداز اینکه جمعی و جعفرقلی 
خان دیدن أت بو دند آنا را که راه انداختم سوار شدم که حلو دروم دو شان‌تبه. دم‌درواژه 
نایب لسلطنه را ديدم که سوارانش را از سان حصور شاه مسگذراند. از درواژه درون نرقتم. | 
طرف درواژه انتظار تفس یف آوردن شاه زا کشنندم. از فراری که شسنندم نایب | لساطنه r‏ یله 
دود این بی‌اعتنائی #۳ خلاصه شاه دشر یف آوردند. در ر کاب رفتم. ناهار صرف فر مودند. دعل 

از اهار شناد شاد رفتند. يك ارغالی واه فر مودند. من بو اسطه کات و درد سنه مرأحعت 


مر شد» صوفی معروف آن زمان دو ده 
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بخانه نمودم. 

شنبه ۲۴ - صبح بازدید جعفرقلی‌خان رفتم. از آنجا خانه ظل‌السلطان. بعد خانه [۳۳۴] 
ادیب لملكت» از آذحا درب خانه رفتم. شاه لدی! لو رود من به اطاق فر مو دند لباس رسمی_ بپوش 
حاضی‌باش» مترجمی ایلچی‌ها را بکن. این کار تفصیلی دارد تا بحال سفیر کبیر عثمانی در سلام 
رسم یکه یکی عید نوروز و یکی عید مولود شاه است هم از جانب سفرا تبنیت میگفت و هم 
ترجمهٌ فی‌مایش شاه را به آنپا میکرد. امروز ندانستم به‌چه ملاحظه شاه فرمودند من‌باشم. خلاصه 
فر ستادم از خانه حه و شمسه بباورند. اهل خانه اندرون شاه رفته دودند رسد فرستادم شمسه 
و جیه امین لشبکن ۳ آوردند. پو شیدم رفتم اطاق موزه فاط شاه و ایلجی‌ها شدم. شاه تشر یف 
آوردند. خیلی اظپار مرحمت فر‌مودند. در این بمن ناصرا! لملث وزير خارحه رسید. شاه فر مود 
من‌بعد در جمیع پذیرائی سفرا فلانی را خب رکن حاضر باشد ترجمه کند. ناصرالملك از این 
فر‌مایش شاه خوشش نیامد. خلاصه ایلچیپا باتمام اتباع خود وارد شدند. من دور ایستاده بودم. 
شاه مخصوصاً اشاره فر‌مودند نزديك رفتم. بفاصله نیم ذرع پپلوی بخودشان بالادست سفس 
نیمرا سا دا متفه رسای که رزس‌صاوحه و در کی سییر کی انی ظرت بقش| 
تہنیت عل دفر آنسه عرض کرد. شاه اشارهکردن د که ترحمه کن. تزجمه کردم. دعل شاه خیلی 
مختصس حواب دآدند. من‌هم محنصری علاوه کر دم. محلس ختم شد. من خانه آ مدم. عصس بخانه 
محقق رفتم. شب در خانه حضور شاه دو دم. 

تکشنه ۳۵ سب صح حمعی دیدن ماه دو دند. دعل خانه زین‌دار باشی رفتم. از آنحا درب‌خانه 
خدمت شاه رسیدم. بعداز ناهار خانه آمدم» عصر دیدن پسر حاجی محمد کریم‌خان شیخی رفتم. 
خانه نبود. از آ جا دیدن بنا لاط که صح خانه من دود رفتم. از حسن اتفاق پسر حاجی 
محمد کرریم‌خان آنحا نو د. دعل خانه قو اما لدو لهء از آذیحا خانه آ مدم. 

دوسنیه ۲۶ - دیشب خس کر‌دند که شاه سوار مشود در ر کاب باشم. صبح زود بقصد خانه 
مشیرالدوله طرف شر رفتم. در بین راه به او برخوردم. در کالسکه او نشستم. باتفاق باغ 
سپه‌سالار مرحوم که حالا دیوانخانۀ عدلیه است و منزل رسمی مشیرالدوله رفتم. مدتی آنجا بودم. 
بعد خانه امین‌لشکر رفتم. آنجا بودم باشاه سوار شدند. من‌هم در کالسکه نشسته دوشان‌تپه رفتم. 
چپار ساعت تمام کتاب و روزنامه خواندم. بعد در ر کاب شاه مراحعت به شر شد. 

سه‌شنبه ۲۷ - صبح خانه امین لدوله از آنحا اتفاق درب خانه رفتم. بعداز ناهار شاه خانه 
آ مدم. عصس مصمم ۱ رفتن بعضی‌حاها عبد دیدن دودم که ادیب! لملك وارد سل . ورستاد بسن 
حاحی‌محمد کر‌یم‌خان شیخی هم آمد. ادیب‌الملك خیلی بخیل است. به این اطاق که من ساخته‌ام 
رشت مرد معلوم نود از حالتش. اما من از خدا برای او صدارت ميخواهم. خلاصه تا دوشب 
رفته بو دند. 

چپارشنبه ۴۸ - صبح حمام رفتم» بعد خانة ظلالسلطان» چہار ساعت مرا نگاه داشت. مردم 
تصور میکردند یقین شاهزاده در این چپار ساعت با من حرف دولتی میزند» باوجودی که صحبت 
شخصی بود. از آنجا درب خانه رفتم. بعداز ناهار شاه فرمودند شب حاضر باشم. خانه آمدم. 
عص بخانه امیرزاده سلطان اد هنم مر را و حلال! لدین پسران مر‌حوم عمادا لدو له رفتم. نمم‌ساعت 
بغروب مانده خدمت شاه رسیدم. ساعت سه از شب گذشته خانه آمدم. امروز والده دیدن 
انیس آلدو له رفته بو د. خدمت شاه هم زسمده دود. 

پنچشنبه ۲٩‏ - شاه امروز حضرت عبدالعظیم رفتند. صبح حکیم‌الممالك آمد. باتفاق 
[۴۳۳۵] حضرت عبدالعظیم رفتیم» در باغ مرحومه مم‌دعلیا که امین‌السلطان شاه [را] به کباب 
شاهزاده عبدا لعظیم مہمان کرده دو د. قىل از تشر یف آوردن شاه ناهار صرف نموددم شاه تشر یف 
آوردند. خدمت شاه دسیدیم. بعد من شمر آمدم. عصر خافه حسام‌الساطنه» از آنجا خانهة 


د ات مسمم 


جمادی‌الثانية سنۀ ۱۳۰۱ قمری ۴۹۱ 


آجودانباشی» از آنحا عیادت حعفرقلی‌خان رئیس مدرسه رفتم. شب خانه طلوزان مہمان بودم. 
صارم| لدو له هم ۳۹ بود. دنا ا عادت که هر کن مپمان نمیشوم خیلی کسل شدم. 

جمعه سلخ - دوای جوش عوض منضج صرف شد. بعد درب‌خانه رفتم. چون زود بود اول 
دیدن حاحی ابوطالب محترد خمسه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. فرمودند خوابی دیشب ديدم 
که کیف کاغذ مرا امین‌خلوت باز کرده و کاغ‌های مرا خوانده است. من خواستم سرش را ببرم؛ 
بعد چوب زیاد زدم. من عرض کردم از رژیای صادق است. چون این فقره يك سال است معمول 
است» امین‌خلوت از خبرجی‌های نایبالسلطنه است» کاغن‌های کیف را میخواند» به‌نایبا لسلطنه 
خسن مىد‌هد. شاه ملتفت شدند که مقصود من چیست. بعد از ناهار خانه قواما لدو له» عصر خانه 
امیرزاده سلطان محمد میرزا رفتم. 

شنبه ۱ جمادی‌الثانی - امروز نمك صرف نمو دم کار کد به قحجو بز اهل خانه شبر‌خشت 
خوردم. اصلاح مز‌احی‌شد. شب ساعت ده شام خو درم.خواستم بخوادم فاساعت چپارخوایم نس‌د. 
2 بوی جوب و دود دمشامم ز منت . !هل خانه در خاستت دحوت احتباط اطاق کتایخانه را 
گردیدند» دیدند دود زیاد پیچیده است. معلوم شد نمازخانة جنب کتابخانه که منزل روزهای 
اهل خانه است آتش گرفته است. اول شب کنیز کرد پدرسوخته آتش برده است زیر کرسی 
بگذارد آتش ریخته است. کرسی, لحاف کرسی» دوشث. فرش تمام سوخته بود. الحمدلله بخیر 

فش صامخانه من سبوخت: 

بکشنه ۲ - شاه سوار شدند ونكت ده مستوف ی المما لك رفتند. ناهار گرم آنها صرف 
فر‌مودند. بعد از ناهار من کالسکهٌ ایوانی نشسته شپر آمدم. شاه عصرعشرتآباد رفته بودند. 
عصر ظل‌السلطان احضارم فرمودند رفتم. بعد از مراجعت بخانه شاه احضار فرمودند. درب‌خانه 
رفتم. تا ساعت سه‌ونيم خد مت شاه بو دم. 

دوشنبه ۴ - صح درب‌خانه رفتم. اجماع در راه بود. یقین کردم تفییر و تبدیل سختی 
خواهد دود. معلوم شد برای تنظف ہر اشست ٤‏ دن شين را من سا لہا نگاه داشتمء دعك غرض ۱ 
نایب‌السلطنه از دست من بیرون کرد. حالا به‌رحال دولت گرفتارند. بعد از ناهار شاه مراحعت 
بخانه نمودم. عصر محقق را خدمت شاهز أده بردم» جون از شاهزاده بد گفته دود اصلاح کنم. 

سه‌شنبه ۴ - آمروز سیزده عبد است. شاه دوشان‌تپه میرود. من به‌اتفاق محقق صبح قبل 
از شاه دوشان‌تپه رفتم. جمعیت زیاد قریب بیست‌هزار نفر آنجا بودند. شاه تشریف آوردند ناهاز 
خوابیدند. عصر عشرت آ باد» از آنحا شین ذد دیروز عریضه‌ای دراب آب باغات شاه نوشتم. 
جوابش را محول به! مین| لسلطان فر مودند. تا چه جو اب داده شو د. امروز شاه يك ار وله باتفنگ 
در دریاچۀ قصر زدند. 

<مهاز سنبه ۵ - صح خرازه امین! لدو له رفتم کار داشتم؛ از آنجا درب‌خانه. دیشب در تعضصی 
کوچه‌ها بخصوص دیوارهای ارگ اعلانی چسبانده بودند از نصیرالدوله وملك‌التجار وشکایت و 
تعدیات آنا را به‌تجار و کسبه‌نوشته‌بودند.یکیاز آن اعلانبا را خواجه‌باشی‌بنظرشاه رسانده‌اسباب 
[۳۳۶] تغیر خاطر همایونی شد. تا کیدات به‌پولیس و نایب‌السلطنه شدکه پیدا کند مرتکب عمل 
را. خلاصه عصر خانهٌ پروسکی رفتم. چند جلد .کتابی خریدم خانه آمدم. عصر مشیرالدوله و کنت 
و جمعی دیدن آمدند. فراش به احضارم آمدکه شاه بیرون شام میل میف‌مایند. نرفتم. فردا باید 
جاجرود برویم. 

پنچشنبه ۶ - امروز جاجرود میرویم. صبح يك ساعت از دسته گذشته درشکه تشه طرف 
حاحرود رراندم. نصفه راه با درشکه رفتم بعك سوار شدم. بنج از دسته وارد حاحرود شدم. ناهار 
خوردم خوابیدم. هوا خیلی منقلب [بود] و باد سخت میوزید. سه‌بغروب مانده شاه وارد شدند. 


۱ اصل: قرض پات ات کنر رت 
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خدمت شاه رسدم. روزنامه خواندم. يك‌ساعت بغروب‌مانده منزل آ مدم. بخبال اینکه شب احضار 
خواهم شد. شاه خسته بودند» احضار نشدم. محمدنقی‌خان اخوی‌زاده منزل من بود. بعد از شام 
باران ۳ طوفان غر دمی شد که چادر را می‌انداخت و همه جادرها تر شد. خیلی دد 5دق 

جمعه ¥ - امروز شاه سوار شدند. يك خاک شکار فر مو دند. عصر شر فاب شدم . فدری 
گذشت فرق شد. فن‌مودند شب حافس باشیم. منزل امین اسلطان رفتم۔ قريب دوساعت باهم بودیم. 
چادر را خلوت کرد و بامن از کارهای دولتی حرف میزد. بعد نیم ساعت از شب گذشته احضار 
حضور همایون شدیم. شعرای اردو از قبيل حكيمالممالك» ابوالحسن پسردائی» اکبری غلامیچه 
در مدح شاه و شکار پلنگ رباعیات و غزلیات ساخته بودند. مليجك کوچك و بزرکث هم بودند. 
قدری روزنامه و دعك تاردخم سلاطین عنمانی شرح حال ۳ نت سلطان مرادرایع که معاصس شاه 
صفی‌اول بو دخوانده شد. بعد ازشام هن مق امروز قگر 3 زیادا مد. اا شش هو آاخوب بو د. 

شنبه ۸ - شاه سوار شدند. من منزل ماندم. صح با عضدالملك ملاقات کر دم. بعد منزل 
آ لا ناهار خورده خوبیدم. عصر خدمت شاه رسسدم. 

تکشنبه ٩‏ - به آغامحمد خواجه کرمانشاهانی خطاب خانی داده شد. در فیمان نوشته بودند 
آغامحمدخان! من عرض کردم چون این اسم مخصوص مسس‌سلسله سلطنت است خوب نیست داده 
شود. همان محمدخان باشد. شاه قبول فی‌مودند. اما آغام‌حمدخان خیلی بدشنآمد. میخواست‌اسم 
آغامحمدخان را داشته باشد وشایه در دل خودهم میگفت او هم خواجه بود من‌هم خواحه هستم! 

دوشنبه ۱۰ - امروز از جاجرود مراجعت به‌شسپر شد. شاه از راه کوه مراجعت فر‌مودند. 
من صح خدمت شاه رسیدم. مررخصی حاصل نموده از راه راست به‌شپر آمدم. الی سرخه‌حصار 
۳ عضدا لملكث بو دم. مها خانه آ مدم. حمام رفدم. عصر جد مت طل! لسلطان رقتم. شاه مراحعت 
از شکار دوشان‌تبه رفته بودند. 

دوشنبه۱ ٩٩‏ - صبح خان امین!لدوله رفتم» ازآنحا خانه زین‌دارباشی. معاون‌الملك‌هم آذجا 
[ بود]. دعك بهاتفاق زین‌دارباشی درب‌خانه رفنیم. خدامت شاه رسنددم. بعد از ناهار خانه مه 
عصر خانهٌ امیرزاده مرتضی‌قلی میرزاء از آنجا خانهة آجودان مخصوص رفتم. 

سه‌شنبه ۱۴ - صبح دارالترجمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. فر‌مودند شب حاضس باشم 
بعد از ناهار خانه آمدم. شب که درب‌خانه رفتم شنیدم دستخطی با قلمدان دوات مرصع به 
اممن! لدو له مرحمت مرف وه اجرا کننده احکام باشد. شب هم خبلی صت در حضور هبات .تفه 

چمارشنبه ۱۴ - امروز شاه مہمان ظلالسلطان است. خیلی مفصل مبمانی بود. شش‌هزار 
[۳۳۷] تومان پیشکش داد. شاهزاده به من فرمودند باید پیشکش بدهی. من هم یك میزان الوا 
[ که] بست‌وپنج تومان خریده بودم به شاه پیشکش کردم. دوسه‌مرتبه شاهزاده در حضور 
نایب لسلطنه قرا بخواست و به شاه بیغام داد. بعداز ناهار من خانه مدق 

پنجشنه ۷۴ - صح دارا لت حمه رفتم. قدری کار داشتم صورت دادم. بعد خدمت شاه رفتم. 
فر مو دند عص لاله‌ز ار و عشرت آ باد مبروم. بعداز ناهار خانه آ مدم. عصس عشرت آ باد څدمت شاه 
رسنیدم. شاه از آذجا مبدا مشق تشر یف بر‌دند. دوسه فوج که تازه اھ اش سان دیدند. من 
خانه لام 

جمعه ۱۵ - اسب‌وانی بود. هيچيك از اسبپای شاه جلو نرفته بودند. اسب مليجك را 
سر دست دة عقب دیوار نگاه داشته بودند. محضص خوش آ مد شاه نزديك بحضور شاه ول 
کرده بودند که بیرق برداشت. من صبح اسماعیلآباد رفتم. مہمان داشتم. غیر از محقق که بیگانه 
بود همه خودی بودند. مرتضی‌قلی‌میرزا» جلالا لدین‌میرزا» سلطان‌ابراهیم‌میرزا و بکمز بود[ند]. 
حضرآت از صیح ا ساعت هفت از شب‌رفته قمار دازی گر‌دند. گاهی من هم شر بك بازی آنما 
و کی ی ی هی ان ی بر ها ون و 


ار ااا کی ماه یف زور ور ارك اماد کر دهاشت 
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نی ۶ ہہ صح زود از اسمعیل | باد شممون امد شاه مرون دشر بف آوردند. مجدا لدو له 
مپدیقلی‌خان را از میر آخوری معزول [و] محمدحسین‌میرزا میر آخور سابق را بجای او میرآخور 
کردند. معلوم شد بواسطةٌ شکایت اجزای طویله بود» بخصوص رنجش شاه از اینکه دیروز 
اسبپای شاهی جلو در فته دو ددد. بعداز ناهار خانه آ مدم. عصر حدمت ظلا لسلطان رفتم. معلوم 
شد تایبا لسلطنه کیان وزیر‌حنگکت | ظل! لسلطان که منتظر این کار بود I‏ خورده. 

تکشنه ۱۷ س صح دارالتر جمه رفتم» از ادحا دیوانخانه. شرایه و قلمدان که به امین لدو له 
داده شده تفصیلی بسیار ناقابل بود. دستخط هم بی‌معنی‌تر از قلمدان و شرابه. خلاصه سرناهار 
بودم. نایب! لسلطنه احضار شد. شاه فرمود امسال هم تو را لت دأدم» اک قشون مرا منظم 
نکردی سال دیگر معزولی» دیگر گریه وندبه چاره نخواهد کرد! معلوم شد نایبالسلطنه حضور 
شاه رنه کرد بود. بعداز ناهار خانه آمدم. هرچه کردم خوایم نبرد. عصر شاه دوشان‌تبه رفتند. 

5و ت | مروز شاه :مان تایبا لستلطته هت به. کام .تح امین بظررف:. کاموائنه 
رفتم. در بسن ا ده اعتضادا لدو له درخوردم. هر به کالسکه جودش دعوت. کر از درشکه حودم 
درون آمدم بکالسکه او ذشنسم . کامر‌انبه زفنیم. نایب! لسلطنه را ديدم دم‌در منتظر شاه است. 
خیلی اظپار لطف کرد, اگرچه از قلب نبود. من به عمارت بالا رفتم جمعی بودند از شاهزاده‌ها 
و وزرا. شاه ساعت پنج تشریف آوردند. ناهار صرف فرمودند. بعداز ناهار دز-حضور شاهزاده‌ها 
نازی گرد گر فنقه-خعد: هتاه خها که اک سات سر و ماده ها وت اصاخق انب | مفنت شین .را 
آنجا ماندند. آنس‌الدوله و امین‌اقدس‌همآمده بودند. من باسلطان‌ابراهیم‌میرزا و یکمن حسنآباد 
رفتیم. حسن‌خان چرتی هم بود. بسیار بد گذشت. 

سه‌شنبه ۱٩‏ - صبح از حسنآباد صاحبقرانیه رفتم. خیلی زود بود. شاه هنوز بیدار نشده 
بودند. تفصیل امروز را مفصل مینکارم که يك‌صفحه تاریخ جالب ایران باشد. منزل امین لسلطان 
وزیر دربار و خزانه وگم رگ و صاحب چہلوچہار منصب بز رگ رفتم. اولا این شخص جوان 
بیست[۳۳۸] وچپارساله است در نببایت غرور. بعلاو جوانی خوش‌بختی‌هم دارد. حکیمالممالث» 
ناظم‌خلوت» کشيك‌چی‌باشی» حاجی‌ابوالحسن معمارباشی آنجا بودند. بعداز طی‌تعارفات حکیم! لممالك 
نای تملق .را کداشت: فلم مش اتف کی ای کلم روا انه کد ار خط و مواد امن سلطان 
شرحی بیان کرد. ماحم تصدیق عنفی کردیم. کم کم امین‌الساطان گرم شد. از خود تفاصیل بیان 
کرد که با مبرزاحسین‌خان صدراعظم چه کفتم درفلان سال. و محصل د یوب نخانه را چه‌طور زدم 
آردل وزارت جنگ ۳ چه‌طور گاو سرزدم» در سن پانزده شا کی رساله نوس تم که از اندرژ 
قابوس۱ مفیدتر و از رتشا بح صابی و رسایل خوارزمی؟ دير دود» در دافستن لغات عرب فا موس 
زنده‌ام و در خوشی خط مئل خط فابوسام جناح طاووس" تحریس مینمایم» در دانش بینش 
اقیانوسم. گفت و مکرر گفت [و] از من پیرعالم دید جبان گردیده با علما نشسته خجالت 
نکشید. بالاخره فرمودکه ازشاه میخواهم مرا درعمارت صاحبقرانیه ده روز بگذارد با فراغ‌بال؛ 
و آسایش خیال سربرم و برای .مال دولت !یران قانونی بنویسم که موسی کلیم برای اولاد اسرائیل 
تنو شته بود و ابراهیم خلیل طوایف عبریان را این‌طور هدایت ننموده بود! فردريك کبیر و 
پط ر کبیر و ناپلئون و غیره نتوانسته‌اند و من‌بعدهم احدی نخواهد نوشت چنین قانونی! ماهم 
تصدیق کردیم و بلی‌بلی گفتیم در این بین آواز امین‌السلطنه از اطاق همسایه بلند شد که به 
غلط تلاوت قرآن مینمود» جناب امین‌السلطان مقنن قانون آتیه برجست و ما را هم دعوت نمود 
که بااو متابعت نمائیم. جز مطاوعت چه چاره داشتیم» ماهم برجستیم و به اطاق امین‌السلطنه ورود 
کردیم.اول | هستهاك ] هسته اه پاو رچین‌پشت دررفتيم. بعد يك دفعه دررا باز کر ده به‌اجماع‌ورودکر‌ديم 


۱- مقصود کتاب «نصیحت‌نامه» مشمور به «قابوسنامه» است. یاو این اهنت 
هلال صابی ادیب و منشی متوفی در ۳۸۴ و محمدبن عباس خوارزمی ادیپ و لغوی متوفی ظاهرا 
هر a‏ ا اصل: که اطباخ! لطاووس ۴_ انا فراق ۵ دا ککت» بیان 


کد خا لت تی است که عادخ « کک» نو شمه می‌شو د 
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و خندة قرقپه‌دار بلندی نمودیم و جابرجا نشستیم. وزیر دربار کلام پروردگار را از امین لسلطنه 
گرفت. بعداز اینکه قدری از پوست کلیجهٌ او تعریف کرد و دوسه بوسه برلب ولوچه و صورت 
چون کهپختة او داد اوهم نازید و نوازید. چشمی خمار کرد لبانی غنچه نمود. وزیراعظم چند آیه 
به آواز حزین و لحن نمکین تلاوت فرمود. حکیمالممالك قرآن را از دست وزیراعظم ربود. به 
آهنگ «راك» آن ناپاك قدری تغنی فرمود. بعد کار بکر‌من ی گری (؟) کشید. نزديك بود انامل 
را هم به‌هم سائیده رقص کابلی فرماید که احثبی وارد شد و طرح مجلس تغیی ر کرد. خب کردند 
شاه درون تشر دف ناور از اطاق سرون اه در حباط ده انتظار حمال منبر همایون صف 
دتمم ۰ ماشاءالله شاه جون بدرطالع شد. نماز دردیم و تعظیم نمو دیم. دری از من جاره مو آاخذه 
کرد که نمد‌های اطاق امین‌اقدس را چرا باد ندادند که بوی رطوبت دارد! من‌هم سری سر سس 
انداختم و سکوت اختبار نمودم. درحال گفتم هزار خدمت باصدافت در آستان آين پادشاه بامعدلت 
بيك مسامحه حزئی یکی است. خلاصه پیاده از عمارت بالا باغ پائین تمس‌یف آوردند. به کالسکه 
حلوس فرمودند. ماطنت آ باد آ ۰ ۲۳ محدا! لدو له و مچول‌خان را هم دب‌دم. همدردی گیرم 
آ مك. خوشحال شدم. در سر ناهار روزنامه خو اندم. اول فصلی که خو آنده شد تصمیم امپر‌اطور 
روس دفر ستادن جمعی ازعلما به نان بود که آذحا رفنه وضع حکو ۵۵ انگلیس را دربلاد اسلامبه 
متفر فة ان ولت مد چا که مار قرف مرو وروی خو و را شاعا اهاد استلاهته .مد ان 
بعبارةاخری [۴۴۹] ایران و توران و هندوستان را از متصرفات حالی و مآالی خود مد اند 
میخواهد رفتار و را در هندوستان بداند و به سلیقه خود حرح تنل 5ة بخیال حودم 
مطلب مہم بود و باید زیاده ازحد طرف دقت وملاحظه پادشاه باشد. ديدم مليجك اول را خواست 
و به بادزدن واداشت. درصورتیکه هم هوا سرد بود و هم مگس نبود. بجہت دیدن صورت او و 
لذت حضور او این فی‌مایش را ف‌مود. دربین نطق من حکم سباختن اطاق آغایسرام و آ غا محمدخان 
خواجه میفر‌مودند. تا الی عصر بودم. بعد عشرتآباد آمدیم. ظل‌السلطان احضار شده بود. قدری 
باا یشان خلوت شد. از آنجا لاله‌زار تشر‌یف بردند. من خانه أ مدم. 

چمپارشنبه ۳0 _ صح خانه امینالدوله به‌ترنیت قلمدان وشرابه رفتم» از آنجا دارالتر‌جمه. 
بعد خدمت شاه رسیدم. فرمودند شب حاضر باشم. خانه آمدم. عصر خان ظلالسلطان» از آنجا 
درب خانه رفتم. ساعت جار از شب خانه آ مدم. 

پنجشنبه ۲۱ - عبد مولود حضرت فاطمه ع است. خواتین محتر مه خانه والد نایب! لسلطنه 
موعود هستند. صبح دارالترجمه رفتم» از آنجا خدمت شاه. الماس بند ساعت شاه پرپروز 
سلطنت آباد گم شده بود» سرایدارها پیدا کرده آوردند. خدمت شاه بردم. خیلی به فال خوب 
گرفتند. سرناهار تاریخ علمانی خوانده شد. بعد خانه آمدم. عصر خانه ظل!لسلطان بحکم احضار 
شدم رفتم. يت حلقه انکشش الماس به من اءعلا فر مو دند. 

جمعه ۲۲ - شاه دوشان‌تیه تشر یف در‌دند. من حمام رفتم. دعك وه نشسته دوشان‌تیه 
رفتم. شاه تشر‌یف آورده ناهار خوردند. شکار تشر‌یف بردند. من شپرآمدم. عصر ایلچی فرانسه 
دیدن من 

شنبه ۲۴ - صبح علی‌الرسم دارالترجمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. فر‌مودند شب حاضس 
باشم. عصر شاه خانه ظلالسلطان رفته بود و من هم شب در خانه رفتم. 

یکشنبه ۲۴ - صبح مستقیماً در خانه رفتم. شاه فرموده بودند حاضر باشیم که زلو به مقعد 
بیندازند. از اتفاق موقوف کردند. خیلی زود بیرون آمدند. با وزرا خلوت کردند. بعد ناهار میل 
فر‌مودند. من خانه آمدم. شب مپمان داشتم. صارمالدوله. طلوزان» فخرالملك» محقق. 
کے لممالك» میرزاحسین‌خان د کتر بودند. 

دوشنه ۲۵ - صح خانه امین! لدو له کار داشتم. به‌اتفاق درب خانه رفتيم. شاه خیلی دیر 
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بیرون تشریف آوردند. سرناهار بودم. بعد خانه آمدم. عص دیدن میرزا کریم‌خان سرتیپ 
فیروز کوهی که از آشنایان قدیم مدرسه من است و شش سال بود رفته بود پاریس [و]تازه 
آ مه بشت رفتم. 

سه‌شنبه ۲۶ - امروز شاه بقصد توقف چند شبه عمستآباد تشریف بردند. صبح بعداز 
اینکه حل فوج را در مبدان مشق سان دیدنه بوسف آ باد رفنه بودند. عصر قصر فاحار» از آ نحا 
عشرت آ باد ذشر یف دردند. من صح در ر کاب سوار نشدم. انه اعتضادالدوله دیدن رفتم. از آنا 
خانه طلوزان» دعك خانه ظل! لسلطان» بعد خانه ] مه ناهار خورده خوانندم. عصر عشبرت آ باد 
رفمم. شاه اندرون تشر يف ۷۹ بعداز عرض حضور رون تشر یف آوردند. بو اسطهٌ عند اوا 
یك مجموعه تخم رنگ کرده استاد ابراهیم زر گر مسیحی آورده بود. با حضور همایون مليجك 
کوچك و خانه‌شا گردها وخواجه‌ها تخم‌بازی کردند. بعد اندرون تشریف بردند. من بخانه مراجعت 
نمودم. 

[۳۳۰] چمارشنبه ۳۷ - شاه سلطنت آباد تشر‌یف ب‌دند. من صبح عشرتآباد رفتم. مدتی 
مزل امین لسلطان بودم. بعد به‌اتفاق در اندرون رفتدم که شاه از آذحا سوار میشوند. در ر کاب 
سوار شنم - سلطنت آ باد ناهار جوردند. دقمقه ای توفف نگر‌دند. سوار تسد ذل طرف اقد‌سیه و دره 
دارآ باد رفتند. مراهم فرمودند بروم. نرفتم. ماشاءالله شاه روزبه‌روز جوان میشوند و ماها بنابروش 
طبیعت پس» و دقبقه‌ای آ رام ندارند. متصل در حر کت هستند. عصس مراحعت به ساطت | تاه 
فر مو دند. عصر أنه خوردند. سوار شل ثد ۰ قصر فاحار مت از آنحا عشرت آ باد. من شسہں امک 

پنچشنبه ۲۸ - امروز شاه قصر قاجار میروند. من صبح مستقیماً آذجا رفتم. شاه تشرریف 
آوردند. سرناهار بودم. بعداز ناهار من به اتفاق طلوزان‌شسیر | مدیم. وزراء !حضار شدند. ندانستم 
سرت 3 

جمعه ۲۵ - ارو شاه پارك امنا لدو له مپمان بود. وزرای شاهزاده‌ها هم بو دند. 
ان م بالات و ی ار و ماگ ان وا 
دعوت نموده يود يوسف آ باد در ده دود. نایب لسلطنه و عبره دو دند. مپمانی مفصلی دود. دو بست 
اشرفی» يك طاق شال» بعضی اشیاء روی هم رفته چہارصد تومان بشاه پیشکش داد. بعداز ناهار 
شاهزاده‌ها در حضور قمار بازی کر‌دند. هون پپلوی شاه بلافاصله نشسته روزنامه خوآندم. بعد خانه 
آمدم. آحودان محصوص و اعتضادا لدو له دیدن مان 

دنب ۴۳9 - صح خانه ظل! لسلطان رفتم» دل‌بری از امن لدو له داشت و يل ان از نحا 
خان مادام پیلو» از آنجا خانه طلوزان. به‌اتفاق عشرتآباد رفتیم. در بین راه نایب‌السلطنه را ديدم 
که از عشرت آ باد مراحعت 5 معلوم شد شاه بو اسطهٌ درد گلو زود رون ریف آ ورده‌اند. 
خود را رسانمده شاه را در نابت کا دیدم. بنا شد غو با کلور دوپتاس نما یند. بعداز 
ناهازهم فرمودند جائی نروم. طومسون وزیرمختار انگلیس شرفیاب شد که مرخص موقتی شده 
انگلیس برود. بعداز خواندن چپارپنج روزنامه يك ساعت بغروب‌مانده شر آمدم. امروز قدری 
منزل امین‌السلطان رفتم. دیوان شعر خودش را میخواند. اکر اشعار از خودش باشد بسیار 
خوب ی افو ور تیلم اعلانی ره دیوار ار کت جسانده از دولت بد گفته‌اند. ا کان 
زودتر جاره این کار را نکن و مرک را دنس نمایند که در دو لت مستقله بد ٹر ین علامات 
است! 

یکشنبه غرة رجب - امروز شاه شر تشریف آوردند و مجدداً عصر مراجعت عشرتآباد 
فر مو دند. دیشب سيل اعلت نقاط شور را خرابی زسانده است. من صح خانه اک رفتم 
کاری داشتم. از آنحا دارالترحمه» بعد در خانه خدمت شاه رسیدم. بعداز ناهار مراجعت بخانه 
نمودم. 


۱ اصل: قرفره 


۶ روز نام اعتمادالسلطنه 


دوشنبه ۲ - شاه باحرم قصر قاجار تشریف‌فرما شدند. من صبح زود بانبایت کسالت قصر 
رفدم. باغرا قرق نمودم. مدتی منتظر‌شدم شاه تشر یف آوزدند. درباغ خدمت شاه رسیدم. فر مودند 
شب حاضر باشم. جادر عضدا! لملك رفتم. ناهار صرف نموده شم یه فدری جوا بیدم. نەم ساعت 
بغروب مانده عشرت آباد رفدم. شسیدم کاغذی یا تلگرافی از امین لدو له ژ سنده بود که خبلی شاه 
م٬خس‏ و کر شنا بو د. امین لدو له و امین لسلطان را احضار فر مو دند که همان شبانه أ مذ 
خلق همایونی خیلی تلخ بود. از اتفاقات اینکه دیروز زن خدادا دگبرباغبان سلطنتآباد را پائین 
حسین آ باد و شلظتت | باد در دره لای کته اند حکم شد فر دا ا گنت رکس پو لیس برو دم برای 
تفتیش این مسئله و دیگر چند روز قبل وزیرنظام یعنی نایب‌السلطنه کسبه شپپر را تحريك کرده 
بودند ازدست [۳۳۱] امین‌السلطان شاه شکایت کردند که ما دا به‌عنف به‌میدان کاه‌فروشسا 
میبرند. شاه بخود امینالسلطان تحقبق را رجوع کرده بودند. امین لسلطان‌هم از لحاحت هزار 
تومان برتمام حیوانات و میدانهای سوق‌الدواب و غیره علاوه کرد و از تصرف نایبالسلطنه بیرون 
اورت 

سه‌شنبه ۳ امروز بحپت قحقیق قتل زن خداداد بلاق کنت ساطنتآباد رفتیم. من 
ناهار خورده مراحعت نمو دم. ی عصر کو وت : قدری کشف مطلب نموده بود. به اعتقاد خو دش 
ققصبر را کر دن پس خد ن نة بود که از خودشان این کار را کرژه‌اند و همان پسر را 
همراه خودش شیر آورده بود که تحقمقات هه دنه عصر حمعی دددن من اه دو دند. بعداز 
راه‌آنداختن آنا خانه والده رفتم. در مراحعت که از حباط بیرون عبور میکردم میرزا مپدی را 
دیدم که دمت‌دامان من شده و التماس میکند سس مرا میرزا عنداله بدراه نموده امنت و حالاهم 
در اطاق او مشغول شرب وقمارند. ازپشت در ملاحظه کردم. مجلس شرب و واپور" بود. من‌هم 
چوپ خواسته هر کس در اطاق بود جفت‌جفت دادم بستند و زدند. ازجمله اشخاص» میرزامحمد 
نام نو کر میرزا حسینعلی‌خان منشی ظل‌السلطان و پسر آقا رشید مرحوم بودند. 

چمارشنبه ۴ - شاه امروز کامرانیه تشریف بردند. نایبالسلطنه يك‌صدتومان پیش کش 
فر ستاده بو د. قمل‌از رفتن به کامرآنمه سواره ازمبان باغ سلطنتآباد عور فر مودند. به خداداد گس 
فر مودند چرا زنت را شب بیرون فرستادی که کشته شود؟ حواب داد من تصور میکر دم در مملکت 
شما شب و روز نیست و ما خوابيده‌ايم و شما بیدارید. به‌این اطمینان فرستادم. این حرف را 
ظاهراً [ کسی] از اهالی ایران قدرت نداشت که بگوید و به زبان خدادادکگس جاری شد. اگرچه 
شاهد براین تفصیل از زمان قدیم به سلاطین سلف شده امست. اما بوضع حالیه و سلطنت 
قاجاریه خیلی عجیب بود. خلاصه تا عص کامرانیه بودم. بعد باتفاق مچول‌خان و ناظم‌خلوت 
کالسکه دیوانی نشسته شر آمدیم. شاه از راه قلآهك" مراجعت فرمود. 

پنجشنبه ۵ - امروز شاه شر تشریف آوردند. عصر مراجعت فرمودند. صبح میخواستم 
خانهٌ امین‌الدوله بروم ناظم خلوت آمد مرا خان ظل‌السلطان برد. از آنجا دارالترجمه رفتم. 
دست‌وینج حلد کتاب ترحمه حاضس شاه دود بردم. ناهار ددی به‌اتفاق امین ا لدو له در خانه صرف 
شد. بعد مراجعت بخانه نمودم. 

جمعه ۶ - امروز شاه سرخه‌حصار تشریف بردند. من نرفتم. صبح حمام» بعد خانه طلوزان 
رفتم. منزل آمدم. الی عصر مشغول کارهای خودم بودم. شب عشرتآباد رفتم. قا ساعت چہار بودم. 

سشه ¥ _ شاه اقد سبه تشر یف در دند. ماشاءا له بها ين قوه وقدرت که يك روز آرام ندارند. 
صح من عشرتآباد رفتم. ازآنجا درکالسکه دولتی‌نشسته باتفاق مچول‌خان وناظم‌خلوت اقدسیه 
رفتیم. الی عصر بودم. بعد شاه سواره از میان باغ سلطنتآباد عبور فرموده عشرت آباد آمدند. 
من شیر آمدم. 

یکشنبه ۸ - شاه دوشان‌تبه تشریف بر‌دند. من بواسطه خستگی نرفتم. امین‌الدوله صبح 


اند کذا:( کوافن) CRED‏ 


رجب سنه ۱۳۰۱ قمری ۳۵۷ 


دیدن آمده بود. بعد خانه طلوزان رفتم. مراجعت بخانه نمودم. 
دوشنبه ٩‏ - امروز شاه شرآ مدند. صبح زود درخانه رفتم. معلوم شد باوجودی که دو کروز 
خرج کر‌دند و آندرونی ساخته‌اند باز حای خواب ندارند! رون خوا بيده بودند و درها همه دسنه 
بو د. از درب آبدارخانه ورود کر دم. طل‌السلطان را ددم که با مین‌السلطان مشفول صحت 
[۳۴۳] بود. امین‌حضور و غیره‌هم آمدند. شاهزاده امروز به حضرت عبدالعظیم نقل‌مکان 
میفر‌ماید. امروز لقب مخبرالملکی به حسن‌علی‌خان پس مخبر‌الدوله داده و بتوسط من لقب 
شمس‌الاطبائی به میرزا نصرالله حکیم. تا بعداز ناهار خدمت شاه بودم. مراجعت بخانه شد. 
سا سنه 0 - صح خانه امین لدو له رفتم» از آنحا دارالترجمه. خیبلی کار عقب‌مانده داشتم 
صورت دادم. خدمت شاه رسبدم. تا بعداز ناهار بودم. بعد خانه آ مدم. 
چىپار دنه شاه ور سوار شدند دوشان‌تبه رفتند. سوارة بکشلو ۳ دم دروازه سان 
دا دند. بعد دوشان‌تبه رفتند. ناهار حجو ردند. الی عصر کاغن خو آندند. عصس فص فبروزه رفتند. 
من شبر آمدم» بانبایت خستگی. امروز جعفرقلی‌خان داماد ظل‌السلطان لقب جلالالملکی گرفت. 
پنچشنبه ۱۳ - صبح دارالترجمه رفتم. مدتی آنجا کار داشتم. سی تومان بجبت نظر آقا 
فرنگ فرستادم که بعضی کتب برای من ابتیاع نماید. بعد خدمت شاه رسیدم. يك‌ساعت بعدازظېر 
س‌ون دشر یف آوردند. حمام رفنه بو دید ناهار صرف نمو دند. من بعداز ناهار خانه کاست‌گرخان 
مودس نمسباوی مپمان بو دم رفتم. ناهار خورده خانه آ مدم. عصر شاه خاده مخبرا لدو له ددعوت 
مخبرالملك تشر‌یف بردند. ندانستم جه تقدیم نموده است. امشب شب عبد مو لائ متقمان 
امیرالمومنین علی علیه‌السلام است. آتش‌بازی و موزیکان در سرای سلطانی موجود است. 
جمعه ٩۳‏ - امروز درب خانه نرفتم. حضرت عبدالعظم خدمت شاهزاده ظلالسلطان رسدم. 
دیشب تفصیلی گذشته بود. شیخ محمدحسن پس شریعتمدار استرآبادی از طہران به حضرت 
عدا لعظیم ممرفٽ› نزديك آب‌انبار فاسم‌خان حمعی سوار ر دحنه بلق رشن ۳ با کلو له کشته دو دند» 
خودش را خواسته بودند هلاك سازند فرار کرده بود. معلوم شد شيخ مشا رالیه عریضه شکایتی از 
وزیرنظام بشاه عرض کرده بوده است. وزیرنظام محرك شده بود او را بکشند. خلاصه ناهار را با 
صارم! لدو له صرف نموده در خانه شحصی شاهزاده عبدا لعظیمی خوابیده عص مر‌احعت دشسمپس 
نمو دم. 
شنبه ۱۴ - شاه امروز مشایعت ظل‌السلطان حضرت عبدالعظيم میروند. من صبح با ناظم 
خلوت حضرت عبدالعظیم رفتیم. خدمت شاهزاده رسیدم. تفصیلی میفرمودند که کنیز خدمت کار 
«منیر)نام که صیحسا شاهزاده را میمالد موش ميان زیر جامه‌اش رقته بود» بی‌اختبار فریاد میزند. 
شاهزاده از خواب حسنه بود. والده شاهزاده هم ترسیده بود. از اطاق دیک آمده است. خیلی 
توت کو دو د. خلاصه شاه خیلی دس ذشر يف آورد: ناهار را درباغ مرحو مه میدعلیا که حالا 
دارالحکومةٌ حضرت عبدالعظيم است صرف فرمودند. من خانه يك شخص شاهزاده عبدالعظیمی 
رفتم. فرستادم کباب آوردند خوردم. هرجه خواستم بخوابم بقدری صاحب‌خانه اولاد داشتت از 
صدای آنبا خوابم نبرد. بعلاوه در همسایگی زنی بود به اطفال درس میداد. متصل «الف 
سر گردان» ب سر گردان» تفت : ناجار برخاستم بخدمت شاه رفتم. در ر کات دولت آ باد آ مدم. 
امروز مليجك را دیدم قدارء بزرگی که بلندتر از خودش بود بسته است. سوّال کردم» معلوم شد 
اشخاص مفصله را شاه فرموده هريك قداره بگردن حمایل و يك طیانچهُ شش لوله به کمر حایل 
نمایند و وجود ذیجود مسعود را محفوظ دارند: آقا دای آبدار بست سال» امین همایون, 
قبوه‌چی‌باشی بیست‌وچپار سال» مليجك بيست‌ويك سال» پس ناظم‌خلوت شانزده سال» مردك که 
هنوزش دست بی‌رحمی دراز است هیجده سال, نمیدانم اگر خدای نکرده دشمنی یا مخالفی باشد 
این اطفال جه بخواهند کرد! 
[۳۳۳] یکشنبه ۱۵ - امروز بازجاجرود میرویم. نمیدانم بعد آزمراجعت مشید سفرچندم 
جاجروداست. صبح زود به‌اتفاق بکمزدرشکه نشسته به‌سرخه‌حصارکه حالا بجپت مداخل‌رساندن 


ره ملبحك ارم‌زات! لعماد کنن راسمل دم از آنجا سواره وفت ظہں وارد حاجرود شد دم . ناهار 
خوردم. خواب مفصلی کردم. شاه مغرب از راه کوه تشریف آوردند. بعد ازشام قرق شد. حضور 
رفتیم. نیم ساعتی بوده منزل آمدم. از حرم‌خانه دوسه نفری تصدق مس مليجك کوچك که بايد ده 
او همراه باشد آ مده‌اند. 

دونه ۱۶ - شاه سوار شدند. من در ر کاب بودم. ندم فر سخ دور از عمارت ناهارافتادند. 
روزنامه خوانده شد. بعد ازناهار من مراجعت منزل نمودم. هوا منقلب شد. مو کب مسعود هم در 
صحرا بواسطه رعد وباران شدید نتوانستند بمانند. مراجعت به‌عمارت نمودند. دوبازه من‌احضار 
شدم. رفتم. دو سه روزنامه خواندم. هوا از اتفاقات خوب شد. آفتابی دیده شد. مجدداً حکم 
بسواری فرمودند. اسب آبداری وغیره‌حاضرشد. دوساعت بفروب‌مانده بباغ شاه تشر‌یف بردند؛ 
سه کفتار صیدشست! همایون وملتزمین ر کاب شده بود. این وضع سواری هم تازه شروع شد 
که دريك روز دومرتبه سوار شوند وبعد آزاین معمول‌خواهد شد بندگان همایون اصراری دارند 
که قاقل نو کر شيخ محمد حسن را خودشان و بواسطهٌ اطلاعات مجعول که ملبحك اول داده 
ات مدا تا متا سواره عندالملکی مازندرانی [را] که در این نز دیکی‌اردو زده بودند منم 
کرده‌اند. دیروز میرعضبی بايكك نفر محصل رد شیر گر وخ ادن سوار فر ستاده بو دند. یا معلوم کی 
قاتل کیست يا این میرغضب سرت را خواهد برید. آن بیچاره هم آازترس چان دوسه نفربیچاره 
دیگی را گس داده است که نبا دزد وشریر هستند» شاید اینپا کرده باشند. خلاصه این عمل 
قتل نفس است وخدا کند بندگان همایون به‌نفس نفس به‌این کار نرسند. زیراکه قاتل حقیقی 
معلوم نخواهد شد وبیگناه دیکی کشته میشود. سبب بدکمانی به‌این وجود ذی‌جود مباركخواهد 
شد. آمشب هم فرق شکست. ساعت  [‏ طوفان وباران شدیدی شد. 

سه‌شنبه ٩۷‏ - بنا بود امروز شپربرويم. خوشی‌هوا وطراوت وسبزی کوه وصحرا مانع‌شد. 
فردا خواهیم رفت. صح شاه سوار دنل ۰ مرا هم حکم سواری قر مو دند. نیم فرسخ که اال 
دور شدیم به‌ناهاز اقتادند. آفتاب گردان همایون را مشغول افر‌اشتن بو دند. شاه پاده قدری در 
میا نگل و لاله گردش وتفرج کردند. دوقوش شکاری معروف به‌سار (؟) از میان جنگل اوج" 
گرفتند. دور زدند تا محاذی ما ز سید ند شاه هر دو را ۳ تفگ در هوا زدند. بز مین اقتادند. 
الحق خیلی جای تحسین داشت. اما عجب‌تر اینکه نیم ساعت بعد که هردو فوشپا مرده وبی‌جان 
حلو آفتا ب گردان افتاده بودند شاه به‌علاء! لدو له فر مود که چنگال هردو را گرفته دور بنندازد. 
همینکه علاءالدوله مرغہا را برداشت و بقوت دور انداخت یکی از مرغپا پرواز کرد و رفت که 
هنور هم مبر‌ود. بعك از ناهار شاه سوار شدند. من ممزل آ مدم. شب در سس شام احضار شدم. 
الی ساعت سه بودم. 

چپارشنبه ۱۸ - مراجعت به شیر شد. من صبح زود با بکمز بعجله سرخه‌حصار آمدیم. 
از آنجا درشکه نقسته مستقیماً شر وارد شدیم. جمعی زنانه مبمان آهل خانه بودند. بیرون 
ناهار خوردم. خوابیدم. عصر حمام رفتم. شاه ناهار را سرخه‌حصار و عصرانه را دوشان‌تبه ميل 
فرمود[ند]. عصر وارد شم شدند. 

[۳۳۴] پجشنبه ۱۵٩‏ - امروز شاه مپمان مشیرالدوله درباغ مرحوم سپه‌سالارهستند. من 
صبح آنجا رفتم. شاه تشریف آوردند. قریب پانصد تومان نقد وجنس پیشکش داد. نایبالسلطنه, 
مستوفی ا لممالك»› وزرا و شاهز أ ده‌ها هم بودند. بعد از ناهار من دحت شاه آفتابه لگن سردم. 
خانه آ مدم. 

جمعه ۲۰ - امروز با حاجی میرزا ابوالفضل و حکیم بکمن حسنآباد رفتم. ناهار صرف 
شد. بعد اوقاتم تقلخ شد. ریش باغبان را بریدم. شلاق زیاد به بنا زدم. سرایدار را هم کتك 
زدم. عصر شر آمدم. 
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شنبه ۲۱ - صح به‌امین‌الدوله کار داشتم خانه‌اش رفتم. معلوم شد دوسه شب است پارك 
میخوابد. دارالترجمه رفتم ۳ آنجا مجلس شورا. امین‌الدوله را دیدم. بعد خدمت شاه رسیدم. 
آدیبالملك در ادزم ۳ دیدم. دعك از جپارده سال که رش خودش ر 5 را سفید کرده دود حالا محد وا 
سیاه کرده است! خلاصه بعد از ناهاز شاه خانه آمدم. عصر شاه عشرتآباد رفتند. من‌هم رفتم. 
مبقر مو دند خبال‌دارم فشون ۳ حزو حزو علی‌حده کنم که هردسته پباده وسوازه وتوبخانه مخصوص 
داشته باشد. کمانم اف ات وه میخو اهند وزارت جنگ را تفس ددهند. ششدم غنجه نام کنین 
در کمان مخصوص شاه اهست و ا من نسست» او را دب رون کرده» خانه تایبا لسلطنه 
بررده‌ ند بخانگاه ده ات : آنجه E‏ وسایر [ ین ] مک محص خاطر | مین‌اقدس او 
۳ سرون کرده و خاد مادر نا یبا لسلذطنه فررستادند وانکار دحجه او ۳ فر مودند. 

تکشنبه ١‏ ور اهنا ا تآ باد دس دف در‌دند. قدری کسالت خیالی داشتند. آذچه ۱ 
معلوم شد بواسطه دیودن مليجك اول بود که پایش گوشه کرده بود واطبای بزر کث دولت ازقبیل ۱ 
طلوزان وغیره مشغول معالحه هستند. از قرار تقریر طلوزان کفش زده است. بعد از ناهار شاه 
خوابیدند. عص بخط ۰ مراجعت بئسیر فرمودند وشام بین‌ون خوردند. شنیدم دوسه نفراز 

خواحه ها [را] که آغا بر ام و آغا غاا دس داشند از أنك, رون سوک دند؛ به ہمت راه داشتن 

1 دعضه و زها. خد! عالم است. گمان ندارم کسی قدرت به‌ا ین کارها داشته. باشد. 

دوشنبه ۴ - شاه مپمان فیروز میرزا است بباغ ببرون دروازه فدیم شببر‌مشسپور به‌دروازه 
فزوین. خملی تد ار وتشر یفات خوب دیده بود. جبارصد یانصد تومان تشن داد نایب لسلطنه 
وزرا و شساهزاده‌ها دودند. من صسح خانه طلوزان؛ از آذحا خازه ۱ على محمدخان رفتم. بعك 
خدمت شاه زسمده. بعد از ناهار خانه 0 

سه‌تشا ۲۴ - صح دارا لت حمه رفدم. از آ نذا خدمت شاه زسیدم. پسر استاد ابراهیم 
زرگر [را] که فرنگ رفته بود و تحصیل کرده است حضور بردم. جزو دارالترجمه کردم. بعد 
از ناهار شاه خانه آمدم. 

چپارژنبه ۳۵ - صبح حسین‌خان چرتی را شاه مآمور فرموده بودند که مرا جلوی قصر 
فبروزه دس ۰.۵ به | تفاق کشت که دشن رفتدم. ناهار مجدا لدو له را خو ردیم. شاه تمس یف آوردنن. 
ناهار میلف مو دند. خو ا بیدند. من‌هم سه جار روزنامه خوااندم. يك ساعت دغر وب مانده بهاتفاق 
محقق شر آمدم. امروز شنیدم بعد از قتل آدم شیخ محمد حسن فرار شده ششصد نفر سوار 
بجبت قراسورانی اطراف تبران بگردند وقلعه بیگی‌هم برای شب معین کنند. 

پنجشنبه ۲۶ - صبح دارالترجمه رفتم.خیلی کار کردم. بعد خدمت شاه رسیدم. بعداز ناهار 
[۳۴۵] خانه آمدم. شاه عص دفترخانه تشریف بردند. بالاخانه وسردری امین‌حضورآنجا ساخته. 
جر شمسه مرصع بهاو داده شد. 

جمعه ۳۷ - امروز قاسم آباد مہمان محقق بودم. سلطان ابراهيم میرزا و بکمن و سید 
ابوالقاسم جد مليجك کوچك بودند. تا عص بودیم. بعد مراجعت به‌شسبر نمودیم. شاه عصر خانه 

دس ۸ - صح دارالش حمه رفدم» از آنحا دارالشورا بحہت ملاقات | مين ا لدوله .خر کر دند 
شاه بیرون تشریف آوردند. با حکیم‌الممالك که آنجا بود واز شدت تملق قضيهٌ امین‌الدوله را 
غرغره میکرد خدمت شاه رسیدیم. میگفتند شاه متفیر است. اما من چیزی نفپمیدم. دو سه 
مرثیه باغ‌وحش یعنی قفس طیور رفتند و آمدند. بعد هم حضار را مرخص فرمودند. با من تنما 
دور باغ گردش فرمودند. من روزنامه عرض میکردم. در این بین امین‌الدوله پید! شد. او دا از 
دور به‌اشاره‌احضارفر‌مودند. نزديك که شد من قطع سخن‌نموده خود را عقب کشیدم. شاه باعصای 
دست مبارك بسینهٌ من اشاره فرموده یعنی تهدید فر‌مودند بایست. تو وزیری و اجزای شوری» 
چیزی از تو پنران نه نیست! بعد به‌امین‌الدوله فرمودکه این را چرا به‌مجلس شوری وج ر گۀ وزرا 
اخبار نمیدهی حاضس اش آخر این عمل گله دارد. یقین عقل او از تو ومستوفی‌الممالك و همه 
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زیادتر است. ازاین فرمایش به‌امین‌الدوله خیلی‌بد گذشت. چرا که عمداً مرا از وقتی که اجزای 
شوری شدهام اخبار نمیدهد حاض باشم. یقین تصور کرد من در !ین فقره عرضی بشاه کردم. 
خلاصه بعد از ناهار خانه آمدم. تفصیل وتواریخ شم طوس را نوشتم. عصر شاه باغ اسب‌دوانی 
تشریف برده بودند. 

پکشنبه ۲٩‏ - امروز شاه قصر فیروزه تثس‌یف میبرند که شب هم آنجا باشند. صبح خانة 
امین‌الدوله رفتم کاری داشتم. با حکم‌الممالك از خانه بیرون میآمدند. به‌اتفاق سوار شده دم 
درب‌آندرون رفتیم که شاه از آنحا سوار مشدند » کارم را گفتم. کت را دددم. وت دیشب 
پنج نفر دزد تس یزی نا که وارد خانه شمپابا لملك شده بودند. دونفر آنا را گرفته‌اند. سە نض 
دنک فرار کر‌دند. خلاصه شاه سوار شدند. من خانه آ مدم. ناهار جخو رده خواییدم, عصر فص 
فیروزه رفتم. شب‌خدمت شاه بودم. بطری «بردوئی» درحضور همایون بود.سرشام میل‌میفر مودند. 
نصف او ماند. فر‌مودند سربطری «بردو» را مہ رکرده که شب دیگر میل فرمایند. مچول‌خان که 
حاضربود مزه‌ای بخاطرش رسید» خواست ازصحتبای اطفالانة خنك که غالبا دارد واعتبارخودش 
را از این مبد‌آئد نماید. شاه زی کرک شما چقدر خسنن, هستید. فر مو دند بطری پانزده قران 
خریده‌ام» چرا مصرف کنم. من عرض کردم کسی که در سال ده کرور می‌بخشد حق دارد شبی 
پانزده قران برای‌وجود خودش صرف نماید. مچول‌خان گفت بر کث درختمای‌سلطنتآباد را پس 
چرا میفروشید. شاه اگر چه در ظاهر خندیدند و برض من هم که گفتم والله شاه از قاآن 
سخی‌ترند وقعی نبپادند. اما در باطن بسیار بدشان آمد. طوریکه شام را مختصر کردند وبعد از 
شام محول‌خان را که غالبا دحرف مفت‌زدن وامید! شتنه نفر مودند حرف دزند. خلاصه من هم از 
حضور همایون بچادر خود آمدم. حکیم بکمز هم بود. از بس که رتیل" وماد [و] مور بود در 
صحرا شام را در تار یکی با نا يٽ بدی خوردم. 

دوشنه سلخ - صح بنا بود شاه شکارپلنک بروند. بخ عزیمت فرمودند. بنا شد ناهار 
را عشرت آ باد میل‌فر‌مایند. مرا فر‌مودند جلو بروم» ]دحا حاضر باشم. رفتم. فرستادم ازشمر‌خیار و 
[۳۴۶] سکنجبین آوردند. باحکیمالممالك ناهار صرف شد. شاه تشریف آوردند. ناهار خوردند. 
من بعد از ناهار شم آ مدم. عصمر به کاتب خود که بعضی مسوده‌ها داده دودم نو بسد نوشته دود 
آوزد. تمام غلاط بود. بسار متغس شدم. 

سه‌شنبه غرة شعبان - صبح بسیار متغیں‌بودم. به‌باغبانباشی فحش زیاد دادم. دیروز پہن خر 
در عشرت آ باد" . شاه سار متغس شده بودند. دا تغس دارالترجمه رفتم. از آ نحا خدمت شاه 
رسیدم. بجہت کثافت دیروز عشرتآباد اخم فرمودند. فی‌الفور بانپایت... عرض کردم بلی‌تقصیر 
رک بو ده افتت» وأحب آ تیه هسم . هزار جوب با ید بحورم. اما عفو فر‌مایند. شاه ازشدت 
تغب ر که میخواستند بروز ندهند خنده کردند و گذشت. بعد از ناهار خانه آمدم. عص ر آنچه را 
دیروز در مسوده غاط بود با میرزا فروغی اصلاح کردم. ادیب‌الملك با ریش سیاه کرده قشریف 
آوردند ورفتند. باغبانباشی عشرتآباد را چوب زياد زدم. 

جمواز سنیه ۴۲ بت صح دار لتر جمه رفدم. او شاه ۱۶ نوشتم. بعد خدمت شاه رسیدم . 
ف‌مودند جمعه سلطنتآباد میروم» سه چپار شب. تو فردا جلو برو» آنجا را حاضر کن. شب هم 
حاضس باش. دعك از ناهار خانه آ مدم. مغرب جد.مت شاه ز سنندم۰ جراغی اختراع نمو ده بودم که 
چشم را نمیزد. یکی مشاه ی نمو دم. خیلی مستحسن افتاد. تا ساعت سه بودم. تفصیلی 
دیشب رو داده انت 15 مسو يسم . آغا محمد سرایدار خاصه ۳ نایب سرا یدارباشی که فراش 
خلوت هم هست وخیلی معتبراست در مسجد شاه نمازخوانده مراجعت بخانه میکرد. در بازارچة 
منوچپرخان جمعی اورا تعاقب کرده گلویش را میگیرند» پنجاه تومان پول از جیبش درمیآورند. 


طوری کلو یش را میفشارند که بحالت عم فیا فن صبح که این‌خبر‌ شاه رسد نا یب! لسلطنه و گت 
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را احضار فر مو ده درای تحقیق. زد ی راپورت داده دود و 3 چه صر دج ننوشته بود. 
مضمونش مفوم میشد که این مرد مست بوده‌است» درصورتی که درعمرش شراب نخورده‌است 

پنچجشنبه ۳ - صبح به‌اتفاق شیخ مپدی سلطنتآباد رفتم. قدری آنجا دستورالعمل داده 
حسن آباد آمدم. ناهار خوردم خوابیدم. عصر با شیخ مبدی خیلی مباحثه علمی و تاریخی شد. 
بکمن هم آمد. شب با هم بودیم. عریضه بشاه عرض کردم که سلطنت ]باد حاضر است. جواب 
مرحمت آمیزی دستخط فر مودند. 

484۵ ۴ ہے صح بها تفاق ۳ شتلظنت | باد رفتم. مظن ورود شاه دودم. اکا مبرزا 
عبد! لمجید ۳ صرف نمو ددم. معلوم شد شاه عشرتآباد ناهار ميل فر مو دند. من قدری خوابیدم. 
در این بین خس کردند شاه تشریف آورد و رفت اندرون. امین همایون و غیره میگفتند شاه 
خیلی متغیر است. همین‌طور هم بود. از اندرون تشر یف آوردند. به من TT‏ من دیگر 
شپر نمیروم. حالا که آمدم كلية آمدم. بعد قدری نوشتجات بود. فر‌مودند تو امروز آدم من‌شو. 
آدم فارسی‌خوان ندارم. من هم جند کاغن نو شتم. ین را خواندم. نىم ساعت بغروب مانده 
به حسن آ باد آ مدم. خانم هم از شس امه بود. دوسه شبه مممان هستند. 

ته ۵ ب سلطنت آ ناد رفنم. ددروز شنیدم شاه اور سوار منشوند و به‌دره دارا باد که 
بدترین راه [و]صعب‌ترین کوه‌است‌تشر‌یف میب‌ند. دلی‌بدریا زدم که من‌هم کوه بروم. شاه بیرون 
قشر یف آوردند. درر کاب سوار شدم. وسط خیابان نیاوران از کالسکه رون :امد ند توا ردن 
به‌من [۳۳۷] فرمودند مشکل است تو به کوه توانی آمد» مرخصی! من‌هم الی قصر صاحبقرانیه 

همر اه بودم بعضی فرمایشات فر مو دند. دعل حسن آ باد آ مدم. اهل‌خانه هم بو اسطه کسالت یت 

خورده بودند. ناهار خورده خوابیدم. عصر خیلی چیز نوشتم. 

تکشنه ۶ - صح زود سلطنت آ باد رفتم. اهل خانه هم شر رفتند. ساطنت آ باد ا 
شاه فرمودند روز سه‌شنبه با حرم حسنآباد تس‌یف می‌بریم. خیلی از این فقره پریشان شدم» 
چرا.که حاضر نبود. پیغام دادم به‌شانزدهم قرار بگذارند. قبول فرمودند. وزیر خارجه آمده بود. 
خیلی خلوت کردند. سسسْله تعدیات روس در خراسان اسباب پریشانی خیال است. چنانچه میرزا 
اسداشخان و کیل‌الملك وزیرمختار پطربورغ که مرخص شده الی‌قزوین‌رفته بود بواسطه تلگراف 
محدداً احضار شد طیران ] مد که تعلیمات شفاهی بهاو نما دند درود. عصر امروژ شاه ا حرم خانه 
آجودانیه میروند. من‌هم مرخصی گرفته شین آ مدم. عصر خیلی کار کردم. شب باسلطان ابراهیم 
میرزا گفتگوی پذیرائی شاه را داشتم. 

دوشنبه ۷ - امروز سلطنتآباد نرفتم. مشغول تدا ر کات پذیرائی‌شاه ورفتن خودم به‌شمران 
بودم. صبح خانه مشا لدو له رفتم. دعك خانه ] مدم. همه را خانه بودم. شاه امروز منظر به رفته بو د. 

ساشب ‏ - صح سلطنت باد رفتم. شاه سرقنات ناهار ميل میفر‌مودند. امین‌الدوله هم 
بود. بعد ازناهار من وامین‌حضور ومچول‌خان سر در نقاشی‌رفتيم چای‌بخوريم. صحبت ميداشتيم 
شاه پشت د رگوش مىقر مو دند. الحمدلله صحت خارحی نبود. يعد حوضخانه تشر یف بر‌دند. من 
هم تاریخ عثمانی‌خواندم. عصر به‌اتفاق ناظم خلوت شپر آمدم. 

چمپار تشبه ٩‏ - صبح خانةٌ طلوزان رفتم. ازآنجا خان «بردوه(؟) بعضی اسباب برای مليجك 
خریدم که روز تشریف آوردن شاه به‌حسن آباد به‌مليجك بدهم. از آنجا عشرتآباد رفتم. شاه 
م آمدند. ناهار عشرت آباد ممل میفر‌مودند. بعد از ناهار من ومچول‌خان درشکه نشستته شم 
آمدایم: من خانه آمدم قدری خوا بیدم. دعك الی عصر مشفول بعضی کار ها دودم. 

پنجدښنه o‏ تس صدح شلطتت | داد رفتم. خدمت شاه زرسندم. چپار ساعت بفروب مات نهد 
حسن آباد آمدم. شب سلطان ابراهیم میرزا [و] بکمز و سید کاتب بودند. امروز شنیدم که 
فراشسپای فر‌اشخانه و نایب‌ها قمام حضرت عبدا لعظیم از دست حاحب! لدو له ست رفته‌اند. سنقسن 
عثمانی امروز شر‌فیاب حضور شد. 

جمعه ۱۱ س صح صاحبقر انبه دیدن طلوزان رفتم که تازه از شسہں آ مده ان از ی 


For‏ روز نامة اعتمادالسلطنه 


دم عمارت صاحبقرانیه بودم که مو کب همایون رسید. معلوم شد پیاده جبال البرز میرود. من دو 
سه‌فقره تلگراف و روزنامه داشتم عرض کردم. بعد حسنآ بادآ مدم.آش‌پز ناهار بدپخته بود» به‌نان 
وهاشت: ادت فول دار کات میا شام م ھچ جوا دار یت مکی تما یفن 
من بود. عصر ایاچی نمسه و طلوزان دیدن من آمدند. 

شنبه ۱۳ - صبح سلطنتآباد رفتم. معلوم شد دیشب‌حاجب‌الدوله فرستاده بود قاپوچی‌باشی 
وابوا لقاسم‌خان ناب ۳ رذح بگردن از شہں آوزده بودند که ۱ ونا محر فآشسا هستند. شب 


هم شاه بها مين لسلطان سیر ده بود که رعایت از حاحب ا لدو له تن در حشقت حقبقت فراشخانه را یه 
امین لسلطان سیر ده اند و رن و دچه مخنو سس دم‌آندرون دست دة e‏ شاه فر مود هر 
[۳۳۸] دو را از حیس حسن یرون آوردند ها مين ا لسلطان سیر دنشد. فی‌الواقع کار حاحب! لدو له ۳ 


شد. خلاصه ات ون اهل خانه هم از من آ نز حسنآ باد دحت پذ بر آئی حرم. 

تکشنه ۱۳ تب صح بعد از آنکه بعضصی دسبتورا لعمل‌ها دادم سلطنت آ باد رفتم. در سن راه 
منزل طلوزان رفته او را برداشته رفتیم. تا ظبر منتظ شاه بودیم. بیرون تشریف آوردند. مس 
ناهار بودم. بعد حسن آ باد ]اه کارها لحمدله رویراه ات 

دوشنبه ۱۴ - امروز صبح صاحبقرانیه حمام رفتم. از آنجا حسنآباد آمدم. عریضه‌ای بشاه 
عرض کردم که بجبة تدارکات پذیرائی روز چپارشنبه امروز و فردا درب‌خانه نخواهم آمد. 
بکمز هم بود. ناهاری صرف شد. خوابیدم. امروز عصر باران شدیدی بارید. شب برات بود. 
| لحمدلله بدعا و نماز شب پانزده نایل شدم. 

سه‌شنبه ۱۵ - دیشب خواب و زندگانی مرا برادر باغبان ضایع کرد. شام نخورده بودم. 
مصمم خوردن بودم. .کاغذی نوشته بود که شاهنشاه فر دا مبخواهد به‌ نفس نفسی سان باغمان 
سلطنت آ باد را بد‌هد. من نه از بابت ۳9 داغبان مشوش شدم» بفضل خدا از این بابت آسوده‌ام. 
گفتم شاید باز نایب‌السلطنه تفتین کرده و حیله انگیخته» تېمتی به باغبانهای من زده است. 
خلاصه شبی را به صبح کر دم. صح سوار شده بطرف سلطنت | اد راندم. اول منزل خواحه‌ها رفتم» 
شاید از آنها خبری حاصل کنم. ديدم <بری نیست. بعد از فبوه‌چی‌باشی و غیره سوّال کردم. 
معلوم شد دیروز بواسطةٌ باد قدری‌درخت‌ها مفشوش شده بود وخیابانبا کثیف. شاه فرموده بود 
باغبانہا حاضس باشند» خیابانپا را بروبند. مرد که باغبان بد فپمیده بود. خلاصه شکر خدا را 
. شاه بیرون تشریف آوردند. شرفیاب شدم. مراجعت به‌حسنآباد نمودم. شب باران شدیدی 

۳ شدای نکرده فردا هم این‌طور باشد» چه بایدم کرد. 

چبارشنبه ۱۶ - امروز شاه بقدوم میمنت لزوم همایون حسنآباد را رشك a‏ برین یا 
آسمان هفتمین فرمودند. صبح زود از خواب برخاسته آنچه تدارك دیده شده بود درهم بوده 
جمع آوری کرده مرتب نمودم و از خداوند تبارك و تعالی استدعا نمودم که مثل دیروز وپریروز 
باران نفرستد که تدارك و مخارج من به‌هدر رود [و] به وجود ذیجود همایون و خادمان حرم 
بد بگذرد. | احمد نله بمقصو د نایل شدم ۰ باران نبا مد. خلاصه دو دسته گذشته حا< ی سرورخان 
خواجه مخصوص پادشاهی آمد. پنحاه نفر سرباز آورده بود» دور حسن آباد گذ‌اشت و خود 
در ها ۳ دید و يست و عك اندرون رفت. من هم رفنم. . بدونل رودروایستی مطالبة حقالزحمه خود ۳ 
مت من هم بخانم کم پنحاه عدد پنحپزاری آورد بأو داد. . خودم سرون آ ماع ناهار صرف ۹ 

شش بغروب ما را از باغ دواندند وقرق کردند. اهل‌خانه واقوام ایشان که تماما از اولاد مررحوم 
عمادا لدو له و عروسپای آن مرحوم بو دند از اندرون سرون آ تاه انتظار آمدن حرم خانه حلالت 
را داشتند. چپار بغروب مانده خواتین حرم رسیدند. سه ونیم بغروب مانده مو کب همایون 

تشر یف قر ما شدند. والده ظل‌السلطان هم تشر یف آورده دود و کمال ار کی را فرمودند» بدون 

دعوت تشریف آوردند» با وجودی که شبر هستند. بندگان همایون الی مغرب تشریف داشتند. 
الحمدلله بوجود همایون و خادمان حرم خیلی خوش گذشته بود. فی‌الواقع من هم از مخارج و 
سلیقه کوتاهی نک دم. وقتی که بندگان همایون بیرون تشر یف آوردند که در کالسکه حلوس‌فر موده 


شعبان سنه ۱۳۰۱ قمری وی 


بروند به‌من‌فرمودند که شب سلطنتآیاد حاض‌باشم. درشکه من‌حاضی بوده بدرشکه‌نشسته‌تعاقب 
[۳۳۵] مو کب همایون رفتم. شب بیرون شام خوردند. وقت مراجعت دو نف غلام کشيك‌خانه 
مقرر شد با من همراهی نماید مرا حسنآباد برساند. خیلی 0 شام هم حاضر نبود» دیر 
شام خوردم. مر‌ده‌وارافتادم. اهل خانه که از ۱ و دردیا که ده شش ساعت قمام درحر کت و ده 
اسن آ موناله زیاد دا فش 

پنجشنبه ۱۷ - صبح که سلطنتآباد رفتم الی عصر بودم. شاه مکرر تعریف از مہمانی 
دیروز میف‌مود. از حرم‌خانه هم بجبت اهل خانه همین‌طور نوشته عصر که مراجعت به 
حسنآ باد نمودم سه نف نو کر و یك کنیز را چوب زدم. مدتی بود میخواستم اینبا را بزنم. آمن‌وز 
مجال کر دم! اهل خانه از درد پا و صدمه 4 راه‌رفتن دیرور خبلی احوالش بد دود. همان‌شب رفتند 
تک حکیيم را قد ری عرق و نمك طعام گفت بمالند که رفع شدت درد بشود. 

جمعه ۸ - امروز صبح که حکیم یکمز آمده بود باتفاق سلطنت آباد رفتیم. شاه یکی از 
خبا بانپای پر سا یه را که نز ديك فنات. E‏ منتخب نمو ده چادر زده‌آند. باوحودی که هزار قسم 
عمارت به اقسام مختلف دارند زیر چادر خوش دارند جلوس فرمایند. وزیر خارجه میگفت چون 
تو لد شاه زیر چادر شده است باين جت چادر نشستن را خوش دارند! خلاصه ناهار ميل 
فر مو دند. یا وزیرخارحه خلوت کردند. من حسن آ باد آ مدم. عصر شاه باغ ملكا لتحار کے در 
امامزاده قاسم است تشر‌یف بردند. 

شنبه ۱۵ - شاه امروز شب تشریف میبرند. .من هم صبح بطرف شبر رفتم. معلوم شد 
عشرت آباد ناهار مبل ممفر مأيند. آنا رفتم. انتظار تشر یف آ وردن شاه را کشیدم. تمس یف آورده 
ناهار صرف فر مودہ› ریش را اصلاح نمودند. شپر تشریف بردند که درب موزه را میں ف‌مایند. 
زمین موزه هم که تخته فرش بود و چپارپنج هزارتومان خرج شده بود عوض کرده کاشی کردند و 
جپارپنج هزار تومان دیگر مخارج کاشی نمودند. دیگر ندانستم در شېر چه رو داد. من خانة 
خو دم رفتم. والده هنوز شم اس ایشان را د یدم. قدری خواییدم. عصر حمعی از احزاء آ مده 
دو دند. راه انداخته بطرف شمىران | ملام از تحر بش عبور کرده خانه نکمز رفتم. مروز وقت‌ظس 
حاجی استاد غلامرضای شیشه گر مرشد معروف در سن هشتادسالکی مرحوم شد. 

تکشنه ۵ - صح که از اندرون سرون آ مدم. حا< ی غلام گفت از نصفب شب غلامی از 
کشبك‌خانه آمده شنت که شاه فر موادم اول آفتاب سلطنتآباد حاضر باشید. لباس پوشیده در 
شرف رفتن بودم که فراش سواری رسید که دیشب ساعت پنج شاه فرموده‌اند شما را صبح‌حاضر 
وت قدری که "رفتم فراش پباده دیگری د ددم. تشویش نکردم. اما هزار خبال کردم. خالاصه 
نمم ساعت از آفتاب گذشته منزل امین‌السلطان رسیدم. خواب بود. بیدار شد. دیدم بعضی از 
خواجه‌ها و غلامان كشيك‌خانه و نغیره آذجا حاضرنه و استنطاق میشوند که پریروز حرم نیاوران 
میرفتند در بین راه ایلچی ینگی‌دنیا ازعقب می‌آمده است. در وقتی که حرم وسط خیابان توقف 
نمو ده قلىان ھی یدند غلامان کشك‌خانه که ۳ حرم بو دند آدمپای ایلچی را زده دودند و الا 
وز بر مختار تو ضیح بخواسته است.: استنطاق حضرات دحیت این بو د. من دوسه مرثبه از امین لسلطان 
پرسیدم که سبب احضار من به‌آین تعجیل چه است؟ گفت دیشب بخود من البته سی مرتبه فر‌مودند 
که صبح شما حاضر شوید. خودم ازقرینه حدس زدم که باید بجبت همین مسئْلهُ وزیر‌مختارباشد. 
در این بین هم کنت رسید. شاه میخواهند بواسطهٌ او کلاه‌فرنگی سرقنات بسازند. خلاصه از 
[ ۳۴۰ ] شید یدات ۱ وزیر‌مختار 1 بو دند که طلب کرده بو د غلامان را بباو رند سفار تخانه آنجا 
جوب بز ذند. قا سیو شش ساغت يات داده بود که ا گں ترضبه خواسته دشود سرف خود را 
as‏ خیلی شاه پر بشان دو د. مرا مامور کردند» حامل بعضی پبیغامپا بودم. باحالت 

کسالت مزاج رفتم. . اول پیغامات مرحمت آمیز شاه را رساندم» زیادتر حسارت کرد. بعد قہدیدات 


۱ اصل: تحدیدات 
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را عنوان کردم که بواسطۂ تلکراف خلع تو را از رئیس جمہوری اتائونی خواهیم خواست. فی‌الفور 
ملایم شد. آخر او را راضی کردیم که وزیرخارجه بواسطةٌ رقعةٌ غیررسمی از او معذرت بخواهد 
و غلامان هم در وزارت دربار تنبیه شوند. مراحعت نمودم. شاه باز خلوت فرمودند. تفصیل را 
عرض کردم. فر‌مودند هیچ امید نداشتم کار باین خوبی بگذرد. زیاد اظہار التفات بمن فرمودند. 
مقرر شد تمام گفتگو را راپورت دنو يسم. نوشتم. بعد مرحص کر مو دند. حسن آ باد آمدم. ناهار 
خورده خوابیدم. آمشب ۲۱ شعبان مولود من است در سنه ۱۲۵۹. خداوند عم طبیعی با توفیق 
بند گی بدهد. 

دوشنبه ۳۱ - صبح که روی خود را شستم با حوله پالاکردم. موثی بحوله چسبیده بود 
مجشمم رفت. خیلی صد مه زد. سوار شدم خانه طلوزان رفتم. هرچه کرد جاره ند شاه هم سوار 
شد به‌تل هرزا رفته بودند. من مراجعت بخانه کردم. اهل خانه کاری را که طلوزان نتوانست 
بکند کرد وموراازچشم من بیرون آورد. آسوده شدم. ناهار خوردم خوابیدم. عصر بیرون رفته 

فدری ترحمه کردم. شب کتا بجه‌ای در باب تكالىف سفرای خارحه و احترامات آنا بخانو اده 

سلطنت نوشتم. 

سه‌شنبه ۲۳ - آمروژ شاه بنا بود صاحبقرانبه ببایند موقوف نموده به۲۸ قرار دادند. 
من سلطنت آ باد رفتم. خدمت شاه رسبدم. خبلی کسل ۳ او قات‌تلخ بودند. روس میخواهد سرخس 
را متصرف شود و من این حدس ۲ را مدتما ات زدم. در کتارجه سفر خراسان جو دم نو شته ام 
وژراء احضار شدند. نایب! لسلطنه صاحب منصبان را آورده بو د که شون را اداره کر ده‌اند. بعداز 
ناهار من حسنآباد آمدم. والده از شر آمدند. باغ میرزارفیع‌خان نزديك حسنآباد منزل کردند. 
خد‌متشان رسیدم. 

چپارشنبه ۲۳ - یت میرزا فروغی از شہر آمده بود. سی‌وشش کتابچۀ ترجمه دارالترجمه 
آورده بو د. ننھ بتاعت .۱ ار دنه دنه ساطت | باق شاه رسبددم. شاه خبلی متسر دود. 

مین لسلطان بخلوت شده بود. بعد نایبالسلطنه» وزير امور خارحه» امین‌الدوله. نصیرالدو له 
کک خلوت ممتد شد. مسئله خراسان حواس شاه را خیلی وان که است. خدا حفظ 
و من بعداز ناهار شاه حسن آ باد آمدم. عصر ملك آ را برادر شاه حسن آباد آ مده بود. 

پنجشنبه ۲۴ - صبح که از اندرون بیرون آمدم حاج‌غلامعلی کاغذ میرزاعبدالم‌جید را به من 
داد که نوشته بود دیشب خب کردند امروز شاه شببر تشریف میبرند» بفرستید خیابان را آب‌پاشی 
کنند. من‌هم فرستادم باغبانباشی را اطلاع دادم. خودم هم لباس پوشیده به‌اتفاق حاجی میرزا 
ابوالفضل که دیشب آمده بود بطرفی شپر رفتیم. معلوم شد شاه عشرتآباد ناهار میل میفر‌مایند. 
آنجا رفتم. شاه تشریف آوردند. وزرا همگی احضار شدند. ناهار ميل فرمودند. بعد از ناهار 
من شپر رفتم خانه خودم قدری خوابیدم. بعد حمام رفتم. عصر عارف‌خان و جمعی آمده بودند. 


آنا را راه انداخته ملاموسی را برداشته حسنآباد آمدم. شنیدم شخصی به زنی عاشق شده بود 
و ضعیفه راضی نمیشد زوجه او شود.آن شخص دوسه‌شب عمامۀ سبزی سرمیگذارد» نقابی‌بصورت 


[۴۴۱] می‌اندازد» دوری پلوئی در دست گرفته خانه ضعیفه میرود؛ بايك آشرفی‌ضعیفه میدهد؛ 
میگوید من مرتضی‌علی هستم! شب چارم که آنجا میرود میخوابد. نصف شب به ضعیفه میگوید 
تو میخواهی زن مرتضی علی شوی؟ میگوید آری. [اینجا روی دوسه کلمه را سیاه کرده‌اند] 
میرود. شب دیگ که مررفضی‌غلی دروعی ها دن اقوام ضعفه مطلع شده او را میرن می‌بررند 
ذزد نا یبا لسلطنه. نایب! لساطنه هم او ۳ جوب رد. دعك سی‌تو مان انعام داده است که ضعفه 
۳ 

جمعه ۲۵ - امروز صاحبقرانبه خدمت شاه رسیدم. باز خاطر مبارك متفین بود. مشیالدو له 
احضار شده بود. ظاهراً حامل پیفام سفارت روس بود. بعد ناهار میل فر‌مودند. من چند کار 


-١‏ أصل: حرض ۲ اصل: جدت 
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داشتم. باوجود تغیر خاطر همایون صورت دادم. پنج بغروب مانده حسنآباد آمدم. 

شنبه ۲۶ - امروز اهل خانه شپر رفتند که دوشب بمانند. میگویند بعضی کارهای خانگی 
دارند. من‌هم منزل امین‌السلطان رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. بعداز اهار حسن آ باد |[ مه مرت 
مجان هن ,خد ADE e‏ تشه دا رل ی فرانسه رفتم» از آنحا خانه بکمز. 
امن حضور 9 محدا لملك هم دودنك. 

یکشنبه ۲۷ - سلطنت آباد رفتم. فرمان آب اسماعیل آباد راکه از رودخانۀ کرج از شاه 
گرفته بو دم بصحه همایون رساندم. بعد از ناهار حسن آ بادآ مدم. . عصر ابلجی روس شر فاب حصور 
شد. امینالسلطان حامل پیغام بود از طرف شاه به مستوفی‌الممالك که قول منصب ا را 
بکند. او هم سول کںدہ بو د. 

دوشنبه ۲۸ - امر‌وز شاه از سلطنت | باد ده صاحتر انبه آمدند که ماه رمضان را آ نها 
میمانند. من سلطنت آباد رفتم. امینالسلطان را دیدم. تفصیل شیر رفتن خود را نقل کرد که 
دیروز رفته بود و مستوفی‌الممالك را به‌صدارت راضی کرده بود. شاه بیرون تشری فآورد. سفارش 
پاك کردن کنافت ونجامست سلطنت آباد را بمن‌فرمودند. تنسا این‌خلاهت بز رگ را به‌من روا ندیدند 
و مرا قابل ندانستند. البته سى مرتبه به ا مین‌السلطان و شصت مرتئبه بخودم و چپل مرتبه به 
باغمان‌باشی ونایب سلطنت آ باد فر مو دند. ای کاش که در همه امور دولت این‌طور ساعی بو دند. 
خلاصه «صالاح کت خویش خسروان دأنند!» ما را جه به‌ا ین کارها. دعد حمعی از وزراء اة 
دو فوج نا کو و دره‌حرس( (8) حضور امن نایب لسلطنه که تفصیل صدارت مستوفی|لمما لك را 
شنیده بود تغیراً رفت. اممن!الد وله خیلی خفیف بود. جرا که کا: ر صدور و وزراء با او بود حالا 
تفت اضه ااشاظان متفه و او یی کاو استه شاه میا نا یفرب اه وات هه در کان 
صاحبقرانیه آ مدم. ار فخا من خسن اد رفن اهل ان هم ار شين | دند 

سه‌شنبه ۳4 - تفصیل امروز را مفصل مینویسم. صبح که درب‌خانه یعضی صاحبق‌انیه 
رفتم مجلسی دیدم که تمام وزرا و شاهزادگان و امراء وارباب قلم وتمام طبقات خدم وحشم جمع 
بودند. شیر دنی وش بت ی نو دند. مب رز يو سف مستو فىأ لمما لك معروف به «حناب آ فا» هم 
دو د. در[ ين ] بين کت تن خدمت شاه رفدم. ٠‏ دیدم ۳ ۱ مین | لسلطان‌خلوت کر ده‌اند. بعداژ خلوت 
من‌احضارشدم. شاه راخیلی‌شاش دیدم. مثل‌اینکه ار وه دوش داشته وازدوش انداخته‌انف. 
اما هیچ نقر مو دند. در سرناهار روزنامه خوآنده شد. در اف تس شیور سلام شنیده شد و مردم 
مثل عید نوروز و سای اعیاد به‌سلام آمدند. قلیان سلام‌هم آورده شد. تنبا فرقی که باسایر سلامہا 
[۳۴۳] داشت خطبه وقصیده خوانده نشد. شاه جلوس فرمودند. علی‌الرسم از گرماء پیلاق و ماه 
رمضان‌صحصت فر مودند. سللام مفصلی‌شد. بعد تمام روسا را دربالاخانه بز ر گک صاحبقانبه‌خو استه 
وخودشان به اطاق دوگررفتند. امین! لساطاان حه تفه مرصع و دو دست خط هما بون راحامل‌بود. 
بقچه را مليجك اول دست‌گرفته بود. باقامت رعنا وارد شد. جبه را بدوش جناب آقا انداخت. 
دستخط را خود اکت کرن: مضمون دستخط این بود که تمام کار های دولت بدون استشاء ازقشون 
و کشور با لقب صدارت به‌حناب آقا داده شد. جنابآقا قبول مضب اه ادف وا کرد فت 
دوق لقب حدمت ,س چپارمرتبه امین لسلطان رفت وآمد. آخر بحکم شاه قبول کرد. بعد 
از خلعت‌پو شان خود شاه تشر یف a‏ خطابه [را] به لفظ مبارك قرائت فرمودند و غدغن اکید 
نمودند جز صدراعظم خطاب دیگر به‌جنابآقا نشود. فرمودند که بعد از میرزا تقی‌خان و میرزا 
آقاخان صدراعظم نداشتیم. میرزا محمدخان و مبرز! حسین‌خان صدراعظم مصنوعی‌بودند. بعد وزرا 
وغبره بدربار رفتند. من وحکیما لمما لك و آحودان مخصوص و امین‌السلطان [و] علاءالدوله [و] 
محدالملكث تست رفنمم. اطاق پرازحمعیت دو د. > وسحل E‏ ۹ . خود صدراعظم بها مینالساطان 
ف مودند که بېلوی خودت به‌فلان کس حا دده» طوری که بالا دست امین‌الدو له وزراء نشسته 
بودم. سایرین همان وسط اطاق بودند. خیلی ممنون شدم. " ز آنج حسنآباد آمدم. قدری 
خوا بیدم. فراش‌سواری بهاحضارم امد رفنم. شاه اندرون تشر یف برده بودند. فلا منوا لشلطان 
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رفتم. دیدم ابلاغی‌نوشته بودکه جز صدراعظم احدی شمسه شرابه‌دار استعمال نکند. امین‌حضور 
وسایرین که شر‌ایه تذاشنته بو دند |مروزشرابەزده دو دند.شاه منغیرشده بود. دراین بین آغا محمد 
خو اجه ازاندرون آ مد» حامل دستخطی‌بود که شاه دخعط حودشان صورت مسیرصدارت را ساخته 
بودند ونوشته بودند مہں زمرد باشد والماس‌نشان. تا پس‌فردا باید حاضر باشد. آدم مخصوص 
امین لسلطان شس فرستاد که حاضر کند. ایوب‌خان امروز با شجاعالدوله وارد طبران شدند. 

چپارشنبه غرۂ رمضان - صبح با نہایت کسالت درب‌خانه رفتم. شاه تعیین صدراعظم کرده 
بی کار شده‌اند. تمام مشغولیات را من باید متحمل شوم. یعنی تا ممکن است باید روزنامه بخوانم. 
يا خودشان کتاب بخوانند من ترجمه کنم. صبح مليجك حضور بود. هرچه میخواستم کتاب 
بخوانم این بدذات پگ | فتاه نقل شگفت؛ جفنگک ات آ خر کاو ن | یدن أو را اندرون 
فرستاد. نوبت نقالی من شد. تا چہار ساعت بغروب مانده متصل روزنامه و کتاب خواندم. بعد 
خانه آ مدم. 

پنجششه ۴ صح شاه سواار شدند. بکوه ذل هرز ماد رفتند. من تمام روز را خانه بودم. 
شنیدم در مراحعت اسب مجدا لدو له به‌یای علاء! لدو له لکد زدهء» خورد کردہ ان 

جمعه ۴ د صح بو اسطهة ی و درد گلوی اهل‌خانه خنلی پر یشان بو دم. خوایم نس‌د. 
یکمن قدری مداوا نمود. درخانه رفتم. امین‌الدوله» عضدالملك و امین‌السلطان بودند. شاه میفر مود 
هر کس صد‌تو مان مواجب دارد وکار ندارد بايد يك سوار همشه برای خد مت دولت حاضر داشته 
باشد. این خوب فکری است. ما این پادشاه با قدرت سلطنت از همه کس عاجزتر است. افکار 
حوب دأردء اما احرا کننده ندارد. ۳ دعك از ظہں بودم. بعد حسن آباد آ مدم. 

شنبه ۴ - صبح دو سه فراش از صاحبقرانیه به احضارم رسید. رفتم. بندگان همایون 
[۳۴۴] تغیں فر‌مودند که چرا حمامپای حرم سرداست. معلوم شد حمام مليجك سرداست. به‌این 
واسطه منغس دودند. خد‌اوند ما را از نمس ملاحکه حفظ فر‌ما ید. ناهار ممل فر موده چند روزنامه 
خوآنده شد. پنج دغروب مانده حسن آ باد آ مدم. اهل خانه تب شدید با درد گلو دارد. خیلسی 
پر یشان شدم. 

یکشنبه ۵ - امروز شاه شیر تشریف بردند. صبح بکمز آمد آهل خانه را دید. بعد به 
اتفاق عشرت آ باد رفندم. شاه تمس یف آورد. ناهار ميل فر موده ۳۳9 رفتند. من‌هم خازه رفتم. تن 
مپدی پدرسوخنهً عليه ما عليه يك ماه است مرا گول زده است که براتپا حاضر است و بصحه 
ژزسیده | امروز معلوم شد دروع گفته دود. دقدری متغیں شدم که پبرآهن خود را پاره کردم. 
عصر حمام رفتم. يك‌ساعت بغروب‌مانده به‌اتفاق بکمز حسنآباد رفتم. در قبوه‌خانه پائين قل هك ` 
که چنار دز رک دارد جای خورده نیم ساعت از شب رفته وارد مزل شدم. صدراعظم امروز در 
عمارت شر خدمت شاه رسیده دود. 

دوشنبه ۶ - صبح زود خدمت شاه رفتم. کسی نبود. فرمودند تاعص نباید بروی. يك‌روزنامه 
خواندم. در سرناهار فررمودند کسل هستم» بواسطۀ مشگینی سر. طلوزان عرض کرد زلو بمقعد 
دیند‌آزند. مصمم شدند که عصر این کار تن مرا هم فر‌مودند حائی نروم. عصر که از خواب 
دار شدند ایوب‌خان را وز در امور خارحه حضور آوردند. اند‌اختن زلو یه فردا قرار شد . 

هدش ۷ - صح اهل خانه با وحود سا خودشان شم رفت که عصر مراحعت کند. 
امیرزاده سلطان محمد ممرژا قو لنج دا تاد عبادت‌آیشان رفتند. من هم درب‌خانه‌رفتم امین لدو له 
دحت نوشتحات بلک که از لندن فرستاده سود احضار شد با امین لسلطان خلوت کا 
مزخرفات آن پدرسوخنهٌ خائن دولت و ملت را که سالی بیست هزار تومان از ایران میگیرد 
خواندند. عصر بعصی از وژراء احضار شدند. من چپار دغرو ب مانده حسن آ باد آمدم. 

چمپارشنبه ۸ - شاه سلطنت آ باد رفتند. مرا هم احضار فرمودند. تن نبوده بعد از ناهاز 
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خوابیدند. من‌هم دوسه زوزنامه خواندم. دوبغروب مانده حسن آباد آمدم. 

پنجشنبه ٩‏ - صبح کاغذی به‌نظ آقا وزیر مختار ایران که در پاریس است نوشتم. بعضی 
کتب خواستم. بعد درب‌خانه رفتم. شاه بیرون تشریف نیاورده بودند. خان طلوزان رفتم. قرق 
ONE‏ خدمت شاه رسدم. مزاحا قدری کسل بودند. در سرناهار روزنامه خوان‌دم. شاه 
خوابیدند. من منزل آمدم. 

جمعه ۱۵ _ صبح درب‌خانه رفتم. تاعصربودم. مدتی کتاب و روزنامه خوانده شد. بعد بحت 
نوشتن لغتبای کتب که خوانده بودند مرخص کردند خانه آمدم. نوشتم. شب فرستادم. امروز 
عصر وزیر خارحه و امین لدو له خدمت شاه بودند. عصس طلوزان دیدن من اه 

شنبه ٩۱‏ - بنا بود امروز شاه سوار شوند. معلوم شد بجہت احضار ایلچی‌ها سواری 
موقوف شده است. دربخانه رفتم. بعد از ناهار ایلچی ینگی‌دنیا حضور رسید. من مترجم بودم. 
بعد ایلچی روسی شر‌فیاب شد. 

نکشنيه _ امروز شاه سوار شد ند ۰ الترز تشر دف بر‌دند. من تمام روز ذا خانه بو دم. 
صبح حمام رفتم. بعد کتاب لغت شاه را تصحیح نمودم. بکمز و میرزا علی‌خان مترجم نزد من 
بودند. بعد خوابیدم. عصر خدمت والده رسیدم. 

[۳۴۴] دوشنبه ۱۳ - صبح صاحبق‌انیه رفتم. خدمت شاه رسیدم. بعد از ظبر طرف شہر 
رفتم. اهل خانه هم صبح شب رفته بودند عیادت سلطان محمد میرزا. من هم لدی‌الورود آنجا 
رفتم عىادت نمو دم. بعد خانه آ مدم. حمعی دنك شب را شمیر بو دم. امروژ ریاست قو رخانه را 
از جپانگیرخان به آجودان مخصوص دادند. وزراء شب صاحبقرانیه هستند. 

سا شښنیه 1۴ _- مروز مهن ماندم دحت قدار لد و تعصی کارهای دیگر. هیچ کارم صورت 
نگرفت. نزديك ظہہں خانه صدر اعظم رفتم. ۳ او حرفی داشتم محال دشد» مراحعت خانه کردم 
خوابیدم. عصر حسنآباد آمدم. 

جپاز سنبه ۵ - صح A‏ اف کت و'الدهاٽت دیشب تب گر وه و اغماء۱ دارد. صمح ۳ 
خواسته بودند. پریشان شده علی را فرستادم. معلوم شد عالیه‌خانم دیشب قب کرده امست. شکر 
کردم که بیچاره مادر پیر ضعیف من نبود. اما شکرم از این نبود که شاهزاده عالیه‌خانم ناخوش 
شده ومادرم نو ده اس چرا که من بر‌خلاف مسشمپو ر به صد مه دشمن راضی فیستتم » ۳ جه رسد 
به‌عالیه خانم که دوست من است. خلاصه بعد سلطنتآباد رفتم. دم‌باغ مشیرالدوله را ديدم که 
انتظار ورود م وکب همایون را دارد. گفت دیشب شپربودم. مرا خبر کردند آمدم. مدتی‌نشستم. 
شاه از درباغ مسجد ورود فرمود. هم به‌امر شاه رفتیم. معلوم شد با هزارقسم عمارت وحوضخانه 
وسر در وغیر هکه در ساطنتآ باد دارند باز آفتاب گردان در جای گرم پر رطوبت زده‌اند. خدمت 
شاه رسیده تعظیم کردیم. از من سرّال فرمودند دیرو زکجا بودی؟ عرض کردم شہر کار داشتم. 
صدراعظم را هم دیدم. عصردوشان‌تبه رفتم. بعداز مشیرالدوله پرسیدند تو کجا بودی؟ عرض کرد 
شیر بودم» احضار فرموده بودید حاضر شدم. فر‌مودند دیروز گفتم اک رستمآباد هستی بیائی» 
اکن ین رفتی کارت نداشته باشند» بی‌خودآ مدی. بعد امین‌الده له وامین! لسلطان | مدند. با آنا 
خلوت شد. مشیرالدوله آمد پپلوی من نشست. بعد او هم احضار شد. شاه ناهار خواست. من 
سرناهاز رفتم. دعل از ناهار شاه رخاست ارشندات کا بحوض خانه بروند. امین لسلطان کاغذی 
که‌خودش نوشته دود بنظر شاه رساند. فر‌مودند سبازخوب. 5 وارد حوض خانه شدند مشیر | لدو له 
آمد پپلوی من نشست گفت نشان شش‌هزارتومانی" بجپت ولیعبد روس حاملم» دوز شنبه‌خواهم 
برد وخطاب « لتس» بمن داده شد. دراین‌بین دستخط شاه که بخطامین‌الدوله بودآوردند» به‌این 
مضمون: بواسطهٌ انتساب بخانوادة سلطنت خطاب اشرفی به‌مشیرالدوله داده شد. و در حاشیه 
بخط خودشان نوشته بودند: «اشرفی که فرنگیبا «آلتس» می‌گویند.» خاطرمآمد میرزاحسین‌خان 


2 اا اقماء Ek‏ صفحه ۳۰۹۵ می نو يسل دو هزار ثومان. 


نت 


۳۸ روز نامة اعنماد) لسلطنه 


صدراعظم بتوسط خود من بچه حیله این خطاب را از شاه گرفت وحالا بچه سپولت این خطاب 
داده میشود. میرزا حسین‌خان صدراعظم با کمال عداوت که با من داشت چپار پنج روز قبل از 
سفراول فر نک شاه مراخواست. گفت میداذم تو با من‌بدی و من باتو بد» اما این کار به‌دست 
تو صورت خواهد گرفت. بشاه عرض کن. خانة صدراعظم بودم» ایلچی روس آنجا بود. میگفت 
میرزا آقاخان صدراعظم «آلتس» لقب داشت شما چند دوز دیک فرنگ خواهید رفت تکلیف ما 
چه است» باو جود داشتن منصب صدارت شما را که جناب که «| کسلانس» است نمیتوان نو شت. 
صدراعظم شا کک شد.جوآب‌نداشت بدهد. من‌همین تفصیل راخدمت شاه عرض کردم. شاه‌در کاغذی 
ریا اطا ای او را یت وا یت وم امل شید لاه دی ور وا مروز سه منت 
داأده شد. ریاست قو رخانه به آجودان مخصوص در عوض پانزده هزار [ ۲۳۴۵ تومان در هرسال 
پیشکش از تفاوت عمل, به مشیرالدوله خطاب «اشرفی» به مردك پس سید ابوالقاسم بزاز 
(«یشجد مت» . 

پنجشنبه ۱۶ - صبح صاحبقرانیه رفتم. در سر ناهار تاریخ عثمانی شرح سلطنت سلطان 
سلیمان دوم و سلطان احمد خوانده شد. تا پنج بغروب مانده هم درس خواندند. بعد بخانه 
مراحعت نمودم. عالبه خانم ناخوش است. خدا شفا بدهد. 

جمعه ۱۷ - صبح شبر رفتم. مقصودم این بود که شب خانه امین‌السلطان بروم که سال 
پدرش را میدهد. ازشب ۱۷ الی‌شب۱۹ خواهد داد. اول خانه قوامالدوله رفتم او را نددیدم. حمام 
بو د. خانه صدراعظم رفتم. میرژاحسی منشی آ نجا بود. گفت دیشب نصیر | لدو له صف ا لدو له شد 
وحکمران خراسان. ار وزارت تحارت را طالبی‌تعارفی‌به‌صدراعظم بده. دیگرمن که هیچ به‌این 
صرافت نبودم» بخبال افتادم عر یضه‌ای بەصدراعظم تو شم . مبلغی‌بشاه و مبلغی‌هم بخو د صدراعظم 
تعارف وپیشکش وعدهکردم» پیغام دادم که من مدتی است منتظرم و عرض دارم. بیرون تشریف 
آوردند» خبلی‌اظپار اطف کر دند. عر دضه ۴۳ دادم ویول کرد. نوشته تعارفی خو دش را بقل که اهیت 
وبنا شد شب عریضه بشاه بنویسد با عریضه من بفرستد. من خانه آمدم. ازشدتگرما خوابم 
نبرد. يك‌ساعت بغروب مانده لباس پوشیده خانه امین‌السلطان رفتم بالباس وخیلی‌خودم را گرفته 
دو دم. وارد باع امین! لسلطان شده» حمعیت زياد از طلاب وغبره دريك مجلس مخصوص دودند. 
خود امین لسلطان علی‌حده ا جمعی‌خواص کنار حوض نمستته بودند. من خود راگرفته که حالت 
سس داشته باشم. دددم حر من که سياه پو شى ده ام و ا احدی از اولاد و کسان آن مر‌حوم 
حالت غم ندارند. در این بین سیدی پیدا شد که به‌او سید صادق میگفتند. او بدش میآمد؛ 
یعنی‌خود را به‌این حالت‌آورده بودکه هر کس سید صادق بگوید بدش بیاید» فحش بدهد» مزه 
ژجو یل بد هد. همین که این مسك وارد شد امین! لسلطان دنای شو خی را گذاشت. مجلس ختم به بازی 
خنم شدانوپ افطار انداختند. پیش افطاری مختصر آوردند. بعد ما را به‌مجلس دیگر دعوت 
کردندکه شام بخوریم. شام بسیار بد و کثیفی دادند. بعد از شام روضه‌خوانی شد. من بواسطه 
درد دل خانه آمدم. دوسه مرتبه اسپال کردم. خیلی بد خوابیدم. 

شنبه ۱۸ - امروز صبح که از شین آ مدم صاحبقرأنیه رفتم. معلوم شد شاه سوارشده بکوه 
رفته‌اند. خانهُ طلوزان رفتم. بعد خانه آمدم. 

یکشنبه ۱۵ - صبح در خانه رفتم الی عصر بودم. سلطان ابراهیم میرزا برادر عیال من 
خانه آ مدم شنمدم پس دو ازده ساله نصبر | لدو له وزدر تحارت شد با لقب نصیر | لدو له. 

دوشنبه ۲۰ - امروز صبح زود که از اندرون رفتم خواستم بخوایم خوابم نبرد. خبالات 
سرم زد. قدری درکار دولت تفکر کردم. دو ساعت بخود پیچیدم. هرچه خواستم باین دولت يك 
وضعی تصو رکنم یا اسمی بدهم آخر بی‌خوابی در کیسه‌ام ماند. نه‌وضیع و نه‌اسم پیدا نکردم. 


۱ خلازیل (فر‌هنگک جغرافیائی ایران) 


رمضان سنة ۱۳۰۱ قمری ۳9۹۵ 
مصمم شدم فرصتی پیدا کنم کتابچه‌ای انشاء نمایم» وضع حالیه را با سی‌سال قبل تناسب دهم. 
عءجا له مختص می نو دسم . مسئوفی! لممالك دو لت عليه ایران میرزا حسن پس صدراعظم حالیه ده 
شتا وارد مهدا للك نه‌سال» وزير تحارت دوازده وپادشاه | لحمد له پنحاه‌و شش‌سال» انشباءا له 
[۳۴۶] صد وبیست سال عم رکند وفکری برای دولت خود بنماید. این‌طور که پیش میروند بعد 
از ده سال د یگرصدراعظم ما بقین کسی‌خواهد شد که شب در رختخواب کنافت کند وصح بدا یه 
خود «آوای»۱ خواهد گفت. یك درحه بالا برویم. ناظر ما جپل‌سال» برادرامینالدو له که وزیروظایف 
وغیره [است] بیست. امین‌السلطان صاحب چپار وزارت‌خانه وشصت‌وچپار منصب عمده بیست‌و 
شش» وزیرجنک بیست‌وهشت» فراشباشی سی» سیفالملك که یکی‌از سردارهاست بیست‌وپنج» 
کشيك‌چی‌باثی سی‌ونه» حافظین وجود همایون از مليجك ومردك و زردك وغیره از بیست زیادتر 
ندارند. خلاصه بعداز بی‌خوابی زياد دربخانه رفتم. شاه امروز زلو انداخته بو دند. روزهای سابق 
که نوشتم خطا بود. تا يعد از ناهار شاه بودم. بعد خانه آ مدم. امشب به‌روضه‌خوآنی معمول همه 
سال .| احمدلله نایل شدم. 

سه‌شنبه ۳۱ - صبح که در خانه رفتم معلوم شد پسر تضتر‌الدوله وزیر تجارت نشده ولقب 
نصیرالدوله هم باو ندادند. باز در رک و پی دولت این‌قدر غیرت باقی‌مانده که طفلی را وزير 
نکنند. معلوم [شد] تجار به‌اغوای امین لسلطان عریضه‌ای بشاه عرض کرده‌اند که مارا بشخصی 
سیازید که طمع نداشته باشد وصاحب مکنت باشد و در خدمت شما معثبی باشد. چنین کسی 
الحال امینالسلطان است! شاه هم دستخط کرده‌اند که هر کس را تحار بخواهند او وزیر باشد. 
من هم عریضه‌ای بشاه عرض کردم که بمن بدهید. جواب فرمودند چون این طور دستخط صادر 
دو است: | کی تحار تو را بخواهند چه عیب دارد. اول تو. دانستم مقصود شاه چه است که 
عریضه توقعه اگر خود شاه به کسی بدهد. نایب‌السلطنه میرنجد. این جپت این تدبیر را 
قر مو دند. خللاصه بعد از ظہہں أنه آ مدم. شب دعد از افطار امین لسلطان حسن آ باد این قر دب 
دو ساعت بود. 

چپپارشنبه ۲۴ - صبح در خانه رفتم. امین‌الدوله و غیره بودند. مشیرالدوله نشان ولیعېد 
روس راکه با هزار تملق میفرستند دوهزار تومان" خریده‌اند. چہار ساعت بغروب مانده بعد از 
خواندن تاریخ ناپلئون و تاریخ روس مراجعت بخانه شد. 

پنجشنبه ۲۳ - امروز بواسطهُ بی‌خوابی‌دیشب که جہتی داشت کسل بودم. شاه سوارشدند 
دطرفی کوه گلندوك رفتند. من خانه ماندم. فدری خوابیدم. قدری کار کر‌دم. 

جمعه ۳۴ - صبح صاحبقرانیه رفتم. دیروز شاه لشکرك کنار رودخانة جاجرود تفس‌یف 
بردند. کهيك‌باشی ازبخت بلند مليجك اول تعجب داردکه بفاصلهُ سیصد قدم بايك تیردو كبك 
که بفاصله ینجاه قدم از هم دور بودند زده بودند. خلاصه بعد از ناهار شاه طرف مر رفنم. 
شب با امیرزاده سلطان ابراهیم میرزا شبن بودم. 

شنبه ۳۵ - برای انحام بعضی کارها شبن ماندم. حمام رفتم. خانه آصف‌الدوله رفتم. مرا 
در سرداب ونی پذیرفت. پشه‌بندی از تور سفید زده بودند. دو دست رخت‌خواب افتاده بود. 
معلوم شد یکی‌از آن شاهزاده خانم زوجه ایشان بود. از آنجا خانهآمدم. عصرحسن آ باد رفنم. 
امروز وزراء و صدراعظم احضار شده بودند. 

تکشنبه ۲۶ - دیشب دیدم «شیری» سگ من هشت بچه زائیده است. امروز صبح 
صاحبقرانیه رفنم. دوسه روزنامه‌خواندم. وزراء یعنی‌وزیرخارجه» مشیرالدوله حضور بودند. درباب 
[۳۴۷] مأموریت مشیرالدوله به‌پطر‌زبورغ گفتگو بود. عصر من منزل آمدم. 

دوسنه ۷ دیشب ساعت چپارخبرم کردند که شاه فردا به‌شیر میرود. همان ساعت آدم 


۸ اصل: عه‌عه ۲- در صفحه ۳۰۷ می‌نویسد شش هزار تومان 


۳10 روز نام اعتمادالسلطنه 


س ا سو ا س م 


فرستادم خیابان را آب‌پاشی کنند. خودم هم صبح زود شپر رفتم. خیابانپا آب‌پاشی شده بود. 
عشرت آ باد پباده شدم ۰ شاه شر یف آوردند. ناهار معل مو دند. دعك آزناهار شمپر تشر بف بر‌دند. 
من هم خانه رفتم. هر کار کردم اشتفات کا خوادم نسرد. بعضی کارها صو رت دادم. عصر مراجعت 
به حسی آ باد شد. 

د 4‌شنبه ۲۸ - دیشب غفلة درد گلوئیعارض شد. صبح طلوزان و بکمزآمدند. دوای‌حوش 
دادند. طرف ظہر بقدری شدت کرد که اسباب وحشت شد. والده آب‌تربت داد. | لحمدله ازبر کت 
ثر مت ۳ شب تخفیف کلی کرد. آسوده شدم. عصس امین‌الدو له عبادت 9 ۷ 

چپارشنبه ۲٩‏ - صبح قبل از آفتاب طلوزان آمد. باز مسېل دوای جوش داد. امروز 
ا لحمد له دمپترم. 

پنجشنبه غرة شوال - امروز یقین اول ماه بود. باوجودی که در دو سه تقویم نوشته بودند 
که امروز غره است وتلگراف از تبریز و عراق وقم وقزوین رسید که رؤیت هلال شد باز شاه 
محض التفات به‌حاجی ملاعلی مجتبد به‌او تلگراف فرمودند که تکلیف چه است؟ حاجی مجتېد 
هم جواب عرض کرده بودند که باید درافق تہران روّیت شودآنوقت افطار کنند. من دربخانه بودم. 
بعداز ناهار شاه بواسطه کسالت خانه آمدم. چپارساعت بغروب مانده صدای توپ شنیده شد. 
معلوم نن که حاحی نیرا حسن ان [ که ] از محشمد ین دیگں تبران است افطار کر ده 
علمای دين وخا لفت در رو یت هلال رمضان هم ا عصر امین لسلطنه» وعبدالقا درخان شحاع- 
الملك دیدن انه دنت فرح داریم صفیه نام» شرت داده وتہمت به‌من زده است با او کاری 
کردم. بعد از تحقتقات معلوم شد که دروغ گفته ا 

جمعه ۳ - امروز شاه عید گرفت وسلام نشست. صبح من خان طلوزان رفتم. ناهار صرف 
شد. دعد خدمت شاه رسسىدم. خبلی متغس بود. عص هم کامر‌انبه رفت. از کامر‌انیه سلطنت آ باد 
تشر بف دردند. نقل‌مکان فر مو دند که پس‌فر دا یبلاقات بز رک تشر یف فر ما شو دد. 

شاه ۳ - صح سلطنت آباد رفدم. خدمت شاه رسیدم. روزنامه خوآنده شد. تاریخ روس 
ترجمه شد. جیار ساعت بغروب مانده خانه آمدم. شب خانه امیرزاده سلطان ابراهیم میرزاء. 
جعفرآباد مپمان بودم. با رضاقلی‌خان پس عالیه خانم که منزل من برداشته آنجا رفتم. جمعیت 
زیادی بود. امین‌حضور» ناظم خلوت» اعتضادا لدو له امین خلوت» سیف لدو له شعاع| لدو له سس 
فر مانفر ماء امیرژاده مررتضی‌فلی میرژاء اسکندرخان افغان» مت عىاسخان وغبره وغیره بو دند. 
ساعت شش خیلی کسل و ناراحت خانه آمدم. ۱ 

یکشنبه ۴ - آمروز دربخانه نرفتم منزل ماندم. دوسه فقره کار دولتۍ که سپرده من است 
ترتیب داده منظم کردم. امیرزاده مرتضی‌قلی میرزا ناهار حسنآباد بود. عصر میرزا رضای کاشی 
آم امروژ عصس شاه صاحقرانیه بحیت وداع با حرم که مقعم صاحقر انبه | رفته بودند. 

دوشنبه ۵ - امروز صبح دزآشوب حمام رفتم. بسیار کثیف و متعفن بود. از حمام بیرون 
آمده خانةٌ والده رفتم. نیم ساعت آنجا ماندم. بعد حسنآباد آمدم. بعضی ناتمامی کارها را با 
[۳۳۸] میرزا مہدی تمام کردم امیرزاده سلطان ابراهیم میرزا حسن‌آباد بود. ناهار صرف شد. 
بعل خوا بندم. بنج بغروب مانده والده آمد. با والده واهل خانه وداع نموده يسمت اوشان رفتم. 
همراهان من سید کاتب و شیخ محمد حسن است. غروبی وارد اوشان شدم. 

سه‌شنبه ۶ - بواسطهٌ خوبی هوای اوشان وطول راه دیروز پادشاه ذی‌شان اطراق فرمودند. 
د يشب هوا شدت سرد بود. صبحی شنم روی علف‌ها بود. در این دره بواسطهٌ ارتفاع کوه‌های 
اطراف آفتاب خیلی دیر طلوع میکند. دوساعت قبل‌از غروب در پشت کوه‌ها پنبان میشود. عصر و 
صبح در نپایت برودتو هنگام ظیر بوا سطة انعکاس آفتاب درنسا یت حرارت ا ارتفاع این‌متزل 
سطح دریا هزاروهشتصد ذرع است. سه‌ساعت بعد ازطلوع آفتاب ناظم خلوت منزل من آمد. 
به‌اتفاق دیدن امین‌السلطنه که همسایةٌ من است رفتیم» ازآنجا منزل وزیں دربار» بعد بسراپردة 
همایونی. وقتی که وارد شد دم شاه از برای مليحك دوم قاطر مبخر ید. در سر‌ناهار تاریخ عتمانی و 


شوال سنة ۱۳۰۱ قمری ۳۱ 
روزنامه خو آندم. دعل از ناهار ل و موجول‌خان هم همر اه من بود. دوساعت آ نحا بود رفت. 
من هم کتابی دست گرفتم خواستم بلکه بخوابم. خوابم نبرد. عصر دیدن طلوزان رفتم. درمراجعت 
بازدید ناظم خلوت رفتم. او را برداشته منزل آمدیم. با هم شام خوردیم. شاه برای خاطر اینکه 
مرا مجبور کند دراین سفر اتصالا با اوهمراهی کنم دو روزنامه پطرزبورغ به‌میرزا احمد داده بود 
تر حمه کی انا من حبله شاه را معداذم از فردا کین کرده درب‌خانه نمس‌وم» ۳ از این عمل 
پشیمان شود! 

چپارشنبه ۷ - بمحض اینکه از خواب برخاستم بشرف دیدار ملیجك اول نایل شدم! 
سه‌ساعت تمام در چادر حقیرمن وحود محترم‌خودشان را مشفول داشتند! اتصالا از کارهای شخصی 
خود به‌من حرف میزد وشکایت از پدر زن و برادر زن خود میکرد و این دوشخص را از منزل‌خود 
دوانده است. خسته شدم از این یاوه گوئی. اسب خواسته متزل مچولخان رفتم. به‌محض ورود 
شاه رسید. موچول‌خان نخواست که باشاه همراهی کند ومن بخلاف امروز را مایل بودم در رکاب 
شاه را ملتفت کنم که تزویرش را فهمیدم عرض کردم من هفتاد هزار لغت فرانسه میدانم! شاه هم 
بحپت اینکه مرا خحل کند لغت غیر مصطلح که «گوش ماهی زنده» است ازمن سوال کردند. من 
ندانستم. بقدری مشعوف شدند که اگر خبر فتح خوارزم و بخارا را به‌او میدادند این‌قدر شعف 
برای وحود مبارك دست نمیداد. خلاصه ناهار میل فر‌مودند. بعد از ناهار شاه من‌هم به آفتاب گردان 
خود آمدم ناهار خوردم. بعد از ناهار به‌شسپرستانك که منزل است رفتم. دربین راه [زنہای شاه 
را د ددم اسب‌دوانی فلت ۱ نکم هم امروز ]نگ وقت عروب منزل مجدالدو له رفتم. محدالدو له 
تفصیلی از عشق شاه نسبت به مليجك بیان میکرد. از قرار گفته او حواس شاه امروز مختل بود 
که این طفلك از کوه شکر آب بالا می‌آمده و هرربع‌ساعت يك‌نض به‌پرسش حال او میفرستادند. 

بنجشنه ۸ - امروز منزل ماندیم. شاه سوار نشدند. قبل از ناهارحمام رفتند. در سرناهار 
تاریخ عمانی خواندم. بعد از ناهار نوشتحات صدراعظم خوانده شد. قريب ده مرتبه شاه اندرون 
[۳۴۹] احوال‌پرسی مليجك رفنند. عصری تاریخ اسکندر دوم امپراطور روس خواندند» من‌ترجمه 
کر دم. بعد منزل آ مدم. موجول‌خان هم منزل من آ مد. 

جمعه ٩‏ - امروز شاه شکار رفتند و عصر شاه دست خالی مراجعت فرمودند. من چون 
میدانستم شکار میروند منزل ماندم. بعد از رفتن شاه منزل موچول‌خان رفتم. بکمز هم همراه من 
بو د. بعد از ناهار منزل آمده: عصر دیدن از امین لسلطان کردم. 

شنبه ٩۰‏ - شاه امروز سوار نشدند. خیلی دیر قرق شکست. من منزل امینالسلطان رفتم. 
دعد خدمت شاه زسنیدم. وا عصس 9 نگاه واد دیروز عمال معتمدا لدو له دختر مرحوم شاهز أده 
محمدعلی میرزا که عمه عیال من است بعد از دك ناخوشی مدز سن شنت :و فی الک ور 
تجریش فوت شد. 

یکشنبه ۱۱ - امروز صبح فراش آمد که شاه فرموده است «کله کیله» حاضر باش. من 
هم رفتم. آفتاب گردانپا را بعادت همه‌ساله سر‌چشمه زده بودند. شاه تشر‌یف آوردند. درسرناهار 
روزنامه خواندم. بعد رفتم در چادر پیشخدمتپا ناهار صرف نمودم. باقلاپلو و ماست خوردم. احوالم 
را به‌هم زد. به‌تب شد‌ید و درد اعصاب م شدم . منزل مراحعت کردم. شب را در ابت کسالت 
بو دم. پاشو به کردم. قدری عرق SÎ‏ 

دوشنبه ۳ - امروز دوای جوش خوردم. درد اعضای سر بافی است. کنهکنه صرف شد. 

اما فایده نکرد. شاه سواز شدند مس‌چشمه گله کیله رفتند. الی عص بودند. بعد مر‌اجعت کردند. 


۹ این قسمت را در اصل سباه کرده‌اند و در نسخه‌ای که برای محمود فرخ نو شته‌اند 


بەشرح مذ کور در فوق ا میت 


۴ روز نامة اعتمادالسلطنه 


نی یی یت بو یرت ون سر را و س ل ا و دا مس ا ان اا اقا ات م وب مخ تست تس اس تس سم 


مرا بجبت شب احضار کردند. بواسطة کسالت نتوانستم بروم. شام دا بیرون صرف ف‌مودند. 

سه‌شنبه ۱۴۳ - امروز کوج است بطرف گچه‌سس. صبح زود از شبرستانك خراب شده سوار 
شدم. منزل محقق که تازه از شر آمداه است رفتم» از آنجا منزل طلوزان. بعد به‌اتفاق بکمن 
راه أفتاديم. تا گچەسں ھچ حا درنگك نکردم. نرديت جادر طلوزان دادم چادرها ۳ زدند. ناهاری 
در کمال‌بی‌میلی صرف شد. سرم درد میکند. اما تب ظاهرا ندارم. هوای شپرستانك خیلی سرد 
بود. صبح ۷ درحه سانتی گراد؛ ظیر در جادر ۲۵ درحه. ارتفاع گچه‌س متل شر سا نك انت : 
امروز احمدخان سی محمدخان افشار در سرناهارگاه اسب مپدیقلی‌خان لگد بکله‌اش زده‌است. 
طلوزان ماأیوس است. تا خدا چه خواهد. 

چم‌ارشنبه ۱۴ - امروز در این منزل ماندیم. اطباء خواستند بمن مسپلی بدهند من از ترس 
ضعف راضی به‌خوردن مسپل نشنم. پنج نخود گنه گنه دادند. نتوانستم درب‌خانه بروم. عصر فراش 
خلوتی از طرف شاه به‌احوال‌پررسی آمد. شب طلوزان منزل من:بود. شکر خدا را که تب نکردم. 

پنجشنبه ۱۵ - امروز احوالم بہت است» زبانم بار ندارد» تب‌هم ندارم. مصمم شدم که 
تفاب هم اه کم واس [ ایک | راه کک و و عط اکچ کراس کل رو کر ق دان 
منتظر شاه شدم ۰ از مبان اردو که گذشتم حوالی جادر محد! لدو له حمعت زیادی‌دیدم. حپت بر‌سدم. 
گفتند آن بیجاره جو ان احمدخان که حوان مر بان و آ در ودی دود بو اسنطه صد مه بر دروز امروز 
فوت شث . این خر خبلی فیا تال رو برای تعز دت بزادزانشن پباده شدم. بعد به‌اتفاق محقق 
راه أفتاددم. در قله کوه ناهار صرف شد. خس آوردند که شاه از راه آزادیں رفتند. از صد مه‌ای 
که‌به‌این جوان‌بدبخت رسیده‌شاه وحشت‌دارند که جمعیت‌زیادهمراهشان برود. بخصوص به مليجك 
میاداصدمه‌بررسد._ بعداز ناهار از کندوان پائین آمدم. ارتفاع کندوان‌دوهزار [و]نپصد ذرع‌است. پنج 
[۳۵6] بغروب مانده وارد منزل شدم. در پورت میرشکار منزل کردم. 

جمعه ۱۶ - امروز به‌سیاه‌بيشه میرویم. بعد از طی يك فرسخ بالای قله منتظ ورود شاه 
شدم. محقق هم بود. خبررسید شاه این طرف کوه ناهار صرف فرمودند. خواستیم آن‌طرف برویم 
بوا سطهۀ قندی سر اشیب نتوانستيم برودم. ماهم ناهارخوردیم. بعداژ ناهار غفلة شاه را درقله کوه 
پافتیم. بتاخت از قله کوه پائین آمدند. بجز مليجك اول کسی همراه نبود. مستقیماً بطرف ما 
میراند[ند]. ما هم سوارشده ایستادیم. نزديك من تشر یف آوردند. جلو اسب را کشیدند. اظہار 
لطفی‌فر مودند. چپار روز بود بواسطهٌ ناخوشی‌خدمت شاه نرسیده بودم. بعد بطرف آفتاب گردان 
حرم رفتند. بمن فرمودند بایستید تا مراجعت کنم. در مراجعت شکار جر که کر‌دند. اما .مرال پیدا 
نکردند. بعد ما را مرخص فرمودند منزل برویم. چپار ساعت بغروب مانده وارد منزل شدیم. 
دز ی رام با حکب‌الممالاکه می‌آمذینه این اشمار, [را] که از کات کرو حکیم‌الممالات است 
برای من میخوآند: 


شاه اگس عاشقی کند سر پیری عشق مليجك بس است و آل مليجك 
مرو وسس‌خساربه‌باد رفت عجب نیست عشق مليجك بس‌است [و]خال مليجك 
هر چه حواهر بود خزانه سلطان حق مليجك بود و مال مليحك 
هر چه سمندست در طویله شاهی باب مليجك بود و مال مليجك 


حقیقت دارد به‌آن جبت من هم نقل قول کردم. 

سشه ۱۷ - اروز در ساه‌بیشه ماندیم. ارتفاع این‌جا هزار و نرصد درع امت هوا معتدل 
است. زیاد سرد نیست. من‌منزل وزير دربار رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. روزنامه ترجمه کردم. 
شاه قدری درس بخو اندند. خلعتی ده برآدرهای احمدخان ببجاره دادند. من حقمقهة این عبارت ۳ 
گفتم که ما همه در زیر سایه شما آرزوی مرگ باید بکنيم که بعد از ما به کسان واعقاب ما 


_١‏ اصل: حجو 


شوال سنه ۱۳۰۱ قمری ۳۳ 


این طور تلطف میفر‌مائید. 

یکشنبه ۱۸ - امروز به‌مکارود میرویم. باید از راه هزارچم نزول کرد. این راه که مشکل 
ترین راه‌ها است پانزده شال قبل بحکم شاه کاست‌گرخان مندس نمساوی ساخته وقریب هشتاد 
هز ار تو مان خرج كردت بو اسطهُ عدم مواظت روبهانہدام اس صسح رود به اتفاق محقق راه 
افتادیم. هفت ساعت تمام بو اسطه a.‏ راه وحمعیت زياد راهی که دوساعت بايد پیمود هفت‌ساعت 
آمدیم. چہار ونیم بغروب مانده در پای هزارچم به‌ناهاز افتادیم. بعد ازناهار قدری راحت شدم 
خوابیدم. بعد بسمت منزل راندیم. غروب وارد .منزل شدیم. شاه آمشب بیرون شام میل‌فر مودند. 
چون ما را احضار نکردند نرفتیم. جبت بیرون شام خوردن این بود که چند نفرشاط قرار داده 
بودند که بامليحك دوم حر کت کنند. زنہای شاه ازاین جہت شاه را متغیر کرده بودند. ارتفاع 
این حا هفتصد ذرع است. 

دوشنبه ۱۵ - امروز به مرزنآباد میرویم. ارتفاع چپارصد ذرع است. منزل کنار چالوس 
و هوا بشدت گرم است. چنانچه وقت غروب درجه خن‌ارت بیست "و چہار بود. امروز صبح 
میخواستم یا شاه حر کت کنم؛ در همان بورت خودمان که مس راه دود ایستتادم. دو ساعت نعل از 
آفتاب شاه تشریف آوردند. مراکه دیدند از بدی راه دیروز شکایت فرمودند. در «تویر» ناهار 
[۳۵۱] خوردند. چپار ساعت بغروب‌مانده من و محقق منزل آمدیم. 

سه‌شنبه ۳۰ - امروز به کلاردشت که منتبای سفر است می‌رویم. صبح زود بامحقق حر کت 
کد در راه شخصی مرده ډافتیم. معلوم شد ساربان سيف الملك اا دیشب پپلوی شش 
خوا بیده دود شتر بروی أو غاطیده قمام اعضای أو را خورد کرده انان بالای تبه که مشرف ده 
کلاردشت بود به‌طلوزان برخوردیم که منتظر شاه بود. ناهار بااو خوردیم. شاه تثس‌یف آورد 
با کمال تغسر‌خاطن ناهار خوردند. دوسه روزنامه خواندم. بخو | بیدند. من بطرف کلاردشت رفتم. 
ارتفاع این .منزل هزارونم‌صدوهفتاد ذرع است. 

چبپارشنبه ۳۱ - امروز شاه در اردو توقف فرمودند. صبح باآب گرم استحمام فر‌مودند. 
بو اسطهُ جچشم در دی که بشأه عارضص شده بود کار نمیتو آنستند تن سه روزنامه خواندم. ساعت 
چپار منزل آمدم. 

پنجشنبه ۲۳ - شب را خب رکردند که صبح باید حکماً در ر کاب بروم. صبح قدری خوابم 
برد. دی بررخاستم. همین که نز ديك سر پر دہ رسیدم شأه سوار شدند. ماهم براه افتادیم. درهمان 
کل در دره وحشی در کنار رودخانه به ناهار افنادیم. تا عصر ماندم. ملبحث اول میگفت به يك 
تفنکت چپار فرقاول شکار کرده اسه این از حمله محالات است. جرا که فرفاول تر و ماده باهم 
گردش میکنند. اما زربه (؟) ح رکت نمیکند. شاه مصمم هستند از راه طالقان به‌شپرستانك پروند. 
راه بد و صعب‌المسلكت۲ است. سک خدا حفظ کند و ما را سالامت از این ۳۳ عبور دهد. ما 
از بد به بدتر میرویم. پیری طفولیت | می] آورد! خدا حفظ کند. 

جمعه ۲۴ - شاه تا جپارساعت بغروب‌مانده منزل بودند. ناهار را در آفتابگردان کوچکی که 
نزديك بسراپرده زده بودند میل فرمودند. من در سرناهار بودم. بعد منزل آمدم. 

سشه ۴ _ شاه سوار شد‌ند ۰ مراهم بزور سوار کر‌دند. صبح زود منزل امین لسلطان رفتم. 
حمعیت زياد آ نجا بو ده روسای سوار خواجه‌وند و کدخداهای کلاردشت بودند که همه مخلع شده 
بو دند. همین که شاه از سر‌آپرده ون آ مدئد همه مردم جلو رفتند. در يك سمت در سرا پرده 
تمام خواجه‌ها ایستاده بودند. در طرف دیگر مليجك دوم با تمام غلام‌بچه‌ها ایستاده بودند. 
بی‌اختیار مردم خندیدند. شاه سوار شدنه نگل رفتند. تا عصر آنجا بودینم. عصر من و 
| مین لسلطان باتفاق مراجعت کرده مزل آمد‌یم. 

یکشنبه ۳۵ - حالا سه روز است که متصل مه است و آفتاب دیده نمیشود. اتصالا باران 


١‏ اصل: المصلك 


۳۴ روز نامة اعتماذا لسلطنه 


می آ ند, همه ما اژ رطو بت اخوشیم. شاه سوار شدند. چون مرا خەر نکرده بو دند همراهی‌نکر دم 
منزل ماندم. 
دوشنبه ۳۶ - بمن خبر کردند شاه سوار میشود. مرا هم احضار کرده است. بدوجبت مایل 
بسواری بو دم : یکی بو اسطهُ نبودن دیروز درحضور؛ دیگر رطو بت ۱ هوا وی در منزل 
نمیتوانم ماند. سوار شدم. از حوالی چادر عضدالملك گذشتم. باو دیدن کردم. از آنجا منزل 
امین لسلطان رفتم. معلوم شنن که شاه سوار نمیشود. درآ فتاب گر دان خارج از 9 ناهار 
صرف مفر مایند. من هم طرف آفتاب گردان شاه رفتم. مدتی دا تام شنز سه روزنامه 
[۳۵۴] خواندم. مراجمت منزل شد. 
سه‌شنبه ۲۷ - امروز کله گوساله بطرز فرنگی دادم پختند. حکیم طلوزان و دندان‌ساز 
[و] میرزا زین‌العابدین حکیم منزل من بودند. شاه سوارشدند. شب بیرون شام خوردند. سرشام 
بودم. تفصیل پیشخدمتهائی که امرروز در ر کاب بودند ذ کر کردند که اسباب یاس کلی شد. به 
پیشخدمتبا شاه فرموده است اک هريك از شما بمیرید مرده باشید» اگر اجل‌تان می‌رسید! 
مگر در شر نمی‌مردید؟ 
چپارشنبه ۲۸ - امروز شاه قدری زکام بود. سوار نشدند. صبح من چادر حکیمالممالك 
کم بمن کف مادر مجول‌خان در شین فورت شده. بعد, جادر امین لسلطان رقتمم» از آنجا درب 
خانه. فا عص دودم. 
پنچشنبه ۲4 - از این یورت می‌رویم. در در تنگ پا رطوبتی که مه بشدت غلیظ و 
زمین گل [است] منزل میکنیم. من چادر بزرکث خودم را از راه راست به شپرستانك فرستادم. 
همان اسبابی که لازم بود همراه بردیم. در درةٌ تنگ مسپیبی ناهار میل فر‌مودند و تمجید زیاد از 
ات فاهار گاه خودشان کر‌دند! ما درجاره‌ها هم از راه تملق تصدیق کر‌دیم. . در مراحعت باتفاق 
مین‌السلطان اردو آمدم. در بین راه از امین‌الدوله خیلی بد میگفت. طوری بی‌پرده حرف میزد 
ی من دزباطن, کان مدوم شدم. چا که این وزیراعظم لی ات رو هم عداوت را 
کسی دارد نباید باین آشکاری بگوید. خلاصه !مشب تا صبح باران آمد و همه ترسيديم. ارتفاع 
اینجا هزاروپانصدوبیست ذرع است. 
جمعه سلخ - امروز شاه منزل ماندند. باران متصل می‌بارید. بااینکه من چادر و رختخواب 
حودم : را اقش خشکاندم داز خیلی از رطوبت ۲ ا هستتم. صیح درخانه رفنم. تا لى عصر ماندم. 
يعد متزل آ مدم. 
سنه غرع ذ بقعده ما خو شبختانه امروز از کلاردشت مراجعت مک چہار ف راه 
پیمودیم. راه خیلی بد بود. در این چند روز تعمیر کردند. صبح باز باران مي‌بارید. یك دوفرسخ 
که وراه رفتیم هوا آفتاب شد. من همه را در ر کاب بو دم. درسرناهار ۳ محدا لملاك و حکیم! لمما لك 
ناهار خوردیم. بعد از ناهبار در آفتاب گردان خودم بك ساعت خو آبیدم. راه که خلوت شد با 
محدالملك منزل آ مد‌یم. آسم منزرل خرمدشت اة وار دکه شد‌یم هنور جادر م نزده بو دند. 
هوا بشدت سرد بود. باوجودی که ماه دوم تابستان است تمام اطراف ما برف است. ارتفاع سه 
هزار[و ]صد ذرع است. 
تکشنبه ۴ دیشب بند گان همایون بواسطهُ دردسر شدید بیرون شام میل ف‌مو دند. . مراهم 
احضار فر مو دند. بواسطه ستگی نر فنم. حکیم! لمما لك که مبدان را خالی دیده دود هم طبابت 
کرده بود هم ترجمهةٌ روزنامه. بیچاره اگس ترجمه‌اش مشابه معالجه‌اش بود زهی بدبختی 
دارالترجمه! برای دردسر و دوار جناب حکیم علی‌الاطلاق پیاز تجویز کرده بودند و افراط در 
شرب شراب شیراز. بجای اینکه پاشویه بدهند و مسکن استعمال نمایند مپیج داده بودند. 
خداوند حل شأنه که هميشه حافظ وجود همایون است تفضل کرده سلامت ماندند و شب راهم 
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مرون خوا بیدند. اشخاصی که در پبرده مراي هما يون اجازة ورود داشته امین‌السلطان» سد 
ایو القاسم» [۳۵۳] مردك و قا حسینعلی بود. این سر طالقان را باختصار تشر يف آوردند. 
مساپرده شپریاری عبارت از چند چادر قلندری و تجیر سفید چادرهای ملتز‌مین است که عارية 
گرفته‌اند. امین‌السلطان به این جہت مأمور شدند که مابین خوابگاه سلطنتی و حرمخانة مبارك 
پادشاهی کشيك بکشد و آن وجود موضع پاك مقدس را از تطاول خارجی و تغافل حراست خودی 
محفوظ دارد. چنین کرد و | لحمد له سالم و عانم ماند. خلاصه صح امروز شدت سرد بود. هبزم 
بجہت منقل طوری کمیاب بود که تحصیلش بخیال هم نمیآمد. علی‌الطلیعه برخاستم لباس پوشیدم 
مصمم حرکت بودم. به‌آن زود ی که هنوز تازه بخسرو عالم در قلل جبال اشعهةٌ خود را پرتوافکن 
نشده خسرو آیرانز مین به رین نشسته و راه کل را گرفته بر‌بالا براندند. من‌ هم سوار شدم 
متعاقب مو کب همایون راندم» به ارتفاع چپارهزار ذرع از سطح دریا به اصل قله آنجائی که کوه 
گردنه شده از سمت شمال به کلاردشت و از طرف جنوپ به طالقان منظر دارد رسیدم و الى اصل 
قله این کوه به تخت‌سلیمان مشپور است چہارهزاروپانصد ذرع است. درحوالی قله طرف شمال 
پوشیده از برف است که متجاوز ازچپارهزار ذرع از وی برف عبور شد و این برف از بعضی‌جاها 
که قدری گوداست‌تشکیل دریاچه‌ها داده که اطرافش برف است و آب بطور تقطیر از زیر برفا 
خارج شده دریاچه قشىکیل داده که پارچه‌های يخ در ميان این دریاجه‌ها شناوری منکن خادمان 
حرم حلالت و مستوران سرادق ساطت قزر کار یکی از این در یاجه‌ها به ناهار افتاده بو دند. از 
قله برفی عبورکردیم و از طرف دیگرش هبوط" نمودیم. اگرچه مأمورین راه که از طرف پادشاه 
فرستاده بودند که مانع حرکت بنُ مردم شوند که کسی پائین نیاید مبادا راه را بگیرند یا سنگی 
پرت شود. باوجود این چون راه خیلی بد بود و سخت و عمودی سرآشیب بود قريب سه ربع 
فرسخ بحالت چون سک پیاده حرکت کردم. سربازهای ترك انسانیت کرده محض دلتنگی از 
مسافرت يا مزاح خرکی گاه گاه سنک می‌انداختند. دوسه سنک از پپلوی من گذشت. بحمدالله 
مرا نگرفت. بقول مشپور از من بدور بجوال اه گرفت! باحالت خسته و وامانده به آفتاب گردان 
ناهارخوری شاه رسیدم. طلوزان هم بود. بندگان همایون را دیدم که دوربین دست گرفته تماشای 
مردم‌را میکردکه ا زکوه پائین میآمدند. هر کس به‌خفت و زحمت میآمد مشعوف ميشدند و خنده 
مک دنه ناهاری صرف فر‌مودند. من و طلوزان و دندانساز و میرزا احمدخان در يك‌جا ناهار 
خوردیم» یعنی ناهار مرا صرف نمودند. بند گان پادشاهی تفقد فر موده نصفه قرقاول کباب که خود 
نصفه ۳ ميل قر‌مو ده دو.دند بتو سط سیدابوا لقاسم برای من فر ستادند. بعداز ناهار چون پناه گاهی 
نداشتم بعنی آفتاب گر‌دانجی من س گروان در کوه مانده بو د آفتاب هم خالی از حرارت نبود 
بلکه غالبا در قله جبال بواسطهٌ لطافت هوا حرارت آفتاب زیادتر مر است نتوانستم بمانم. سوار 
شدم برآه افتادم. ازامین همایون که سازنده راه بود اما از قله کوه هیچ پائین نیامده بود پر‌سبدم 
به منزل چه داریم. گفت فررسخی. از پستی وبلندی راه سوّال کردم. گفت چون کف دست است. 
این شخص بزر کوا رکه جوانی است خوش کار چنانچه ذ کر شد پولی گرفته بود با ناظم‌خلوت که 
اوهم پیر بی‌خردی است بلکه بعبارت غیر فصیح" خرغریبی است آن پول را برادروار بدون هیچ 
رعایت بانپایت اختیار میان خود تقسیم کرده بودند و مطلقاً طالقانیبا را بطور بیکاری به‌این کار 
واداشته بودند و از حضرت باری و سر کار شپریاری نترسیده بود[ند]. بعلاوه تعارفی‌هم از اهل 
بلوك یا صاحب تیول به اسم تعارف و مصادره ,مأخون داشته بودند و به هیچوجه رعایت رعیت 
بی‌نوا و ما اهل اردوی ناتوان را نکرده بو دند. راه [af]‏ تنگگ» منزل بعید» آذوقه ناید‌ید. 
به‌هرحال شش فرسخ راه پیمودم و هرآن وحشت از مرکث داشتم. تا عصری به‌منزل که پراجان؟ 
است بی‌جان رسیدم. میرزاعیسی‌خان سرتیب که از نیکان است و من او دا از پاکان میدانم جلو 
آمده بود. خانٌ سیدخری را موسوم به سید اباصلت؟ گرفته بود. چای حاض کرده بود. بی‌اختیاد 
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خود را خدمت خان‌سرتیپ رساندم. چای خوردم. اند کی آسوده شدم. بفکر شام شب افتادم. 
سید صاحب خانه را هرچه تطمیع کردیم و نوید دادم که گوسفندی یا مرغی بیاورد بریان یا کباب 
کنیم آذوفه؛ٌ شب را فراهم بياوريم تن به هیچ در نداد و زبان حالیش نمیشد. آخر در کیسه را 
کشودم. مبلغی به سیده مینا مادرش دادم» قدری بخود و کسان دیگرش بخشش کردم تا بره 
آورد. کشت پوست کند» سلاخی نمود. خان‌سرتیپ در دیکش گذاشت و سید کاتب سایں لوازش 
را پرداخت. بریانی پختند و ما را از وحشت بی‌غذائی آسوده ساخت. علی به اردو برای تحصیل 
پیاز رفته بود. میرزا عبدالشخان پیشخدمت مرا يافته بود. پیاز گرفته بود ما نیازش کردیم. لحافی‌هم 
از او بعاریت گرفتيم. شامی صرف نموده خوابیدم. بنه و اسبایبا قريب بصبح وارد شد. حاصل 
این سفر فوت چپارنف از ملتزمین بودکه يا ازکوه پرت شده بودند یا منک از کوه به‌آنپا 
پرت شده بود و کشته شدند. شصت هفتاد مال از بنه دیوانی و غیره از کوه پرت شد. 
بود. در سایه درختی ذشسهم. بیدار شدند. خدمتشان رستد یم . از دی راه صسست دود. در این دين 
خبر کر دند شاه سوار خواهد شد. من منزل آ مدم. چرا که ته خبال سواری داشتمء نه در خود 
حال دیدم. ناهار خوردم. قدری خوابيدم. الحمدلله خوش گذشت. ارتفاع این منزل دوهزاروسیصدو 
پنحا ذرع اف 

سه‌شنبه ۴ - ما امروز جوستان میرویم که یکی از دهات طالقان است. امروز صبح که از 
خواب برخاستم باز آثار خستگی در خود دیدم. در ر کاب تا ناهار گاه بودم. در ده بسیار باصفائی 
موسوم به مپران۱ ناهار افتادند. بعداز ناهار شاه تشریف بردند. من با مجدالملك آذحا ماندیم. 
عصر منزل رفتیم. ارتفاع جوستان دوهزار ذرع است. شب را الحمدلله راحت بوده. 

چمپارشنبه ۵ - منزل کندوان أشنت 25 E‏ از دهات طالقان است. اين ناحية طالقان 
هفتادوشش ده آباد داردکه بواسطهُ رودخانه مشروب‌اند. امروز هوا بسیار گرم بود. من درسرناهار 
شاه حاضر بودم. بعد منزل رفتم. شب را شاه بیرون شام ميل گر مود. فدری متفکر بو دند. کاغن 
مفصلی ده حاکم خر اسان نوشتند. ظاهر ا روسسا در سرحد خراسان تعدی ا ارتفاع این‌جا 
دوهزار ذرع است. 

پنچشنبه ۶ - امروز آزادبر میرویم. صبح با عضدالملك از منزل حر کت کردیم. ناهار به 
اتفاق خوردیم. مصمم بودم امروز خدمت شاه نروم تا عصرراحتی کنم. در بین راه که منزل میرفتیم 
شاه به ما برخورد. ما را به اتفاق خودشان منزل بردند. ناهار را منزل صرف فرمودند. از روسما 
یك نفد دلیل قوی براین بود که کار خراسان عبر منظم مان 

جمعه ¥ گچه‌س میرویم. من در رکاب بودم. درسرناهار حاضر بودم. بعد به‌اتفاق طلوزان 
منزل آ.مدیم. قدری خوابیدم. راه شاه که مراجعت میفر‌مایند از دم چادرمن بود. عصرلباس‌پوشیدم 
دم جادز ایستادم. شاه تشر یف آوردند. سی‌وشش کتایچه دارالترحمه [را] که ازشس آورده بو دند 
[۴۵۵] بنظر رساندم. خیلی تمجید فر مودند. 

شنبه ۸ - من مرخصی گرفتم امرروز شمرستانك بروم. اردو در گچه‌سر امروز توقف دارند. 
صبح سار ژودی سوار شده بطرف شر ستانت راندم, در راه به محدا لدو له در‌خوردم. به‌اتفاق 
شس‌ستانك رفتیم. لدیالورود حمام رفتم. محدالملك را آذیا یافتم. بعد از استحمام چادر محقق 
رفتم. سیف‌الملك هم آنجا بود. ناهار آنجا صرف شد. ملا موسی و عبدالباقی از شس آمدند. 
همسا به های امن محدا لملك و طلوزان و محقق ا شام را در چادر محدالملك باشجاع| لسلطنه 
خوردیم . 

یکشنبه ٩‏ امروز هیچ کار نداشتم. تمام را راحتی کردم. عصر شاه از نزديك چادر من 
17۳۳ احضار کرد واظپاد تفقدی فرمود. 
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دوشنبه ٩۰‏ - صبح منزل مچول‌خان بجہت تعزیت فوت مادرش رفتم. آزآنجا درخانه رفتم. 
اروز امین لسلطان بحکم شاه دویست نفر سوارهای سیف لملك و چمپارصد نف از سوارهای 
علاءالدوله کم کرد. میرزا رضاخان آجودان سپه‌سالار پسر مبرزا حسین‌خان گرانمایه بتوسط 
حکیمالممالك پدر زنش بحضور همایون شرفیاب شد. 

سب شاه - اآمروز صح فتول. امه مین لسلطان کاری داشتم. اة راو تشر یف ب‌دند. 
:۱ ندم 

چمپارشنبه ٩۳‏ - شاه امروز منزلآمدند. مختصر دردسری داشتم. باوجود این به حکم شاه 
۳ عصر ماندم. شناد خبال ۳ شام بیرون مسل فر‌ما یند. من منزل ناظم خلوت رفنم. نزديك 
غروب که مجدداً دربخانه رفتم معلوم شد شام بیرون‌میل نمیفی‌مایند. با دردسر‌شدید منز لآ مدم. 

پنجشنه ۱۴۳ - دیروز عصر امین‌الدوله. ناصرالملك» مخبرالدوله که تازه از فرنگت آمده 
وشاهزاده عضدالدوله که متولی‌داشی‌مشسید شده است از شېر آمدند. اگرچه دیروز عصر بهاقفاق 
محقق مزل امین لدو له رفتم ارود صح فا منز لا نا لسلطان رفتم؛ قرق که هکت حضوو 
رفتم. فی‌مودند الى عصر باشم. وزرا حضور رسیدند. وزیر علوم را دیدم خیلی‌شکسته وپیر شده 
اه دشن درآ لمان خر بده‌است به‌هفتاد وینج هز ارتو مان. من تاعصر‌بودم. دعد مرأحعت به مزل 
شد. از جمله عجایبات اینکه امروز شاه تشریف بردند مرتبهٌ فوقانی عمارت که وزرا را پذیرائی 
فر مایند» بوی خورش به مشام همایونی رسیده بود. به رضاخان پس سرایدارباشی که نایب 
سرا یدارباشیاست [و] در سفر‌ها ملتزم ر کاب است تغیر فر موده بودند. عرض کرده بود تقصیر 
من نیست. میرزا محمد یعنی‌مليحك اول خورش زیرفرش قایم کرده است که بخورد! میرزامحمد 
ازاین فقره بدشانآمد. به‌رضاخان تغیر نموده بلکه فحش داده بود. او هم جواب میدهد. میرزا 
محمد قپرفرموده ازعمارت بیرون میرودکه شپرخواهم رفت. مجدالدولهٌ احمق که هیچ‌چیز دنیا 
اورا مس نمی‌سازد بی مقد مه تفصل را به‌ شاه عرض کرده دو ده جمعی را فر ستا دند ا محمدخان 
را آوردند و گذشت. عصر که شاه از وزرا فارغ شدند اندرون‌تقشریف بردند. به‌من فرمودند جائی 
نروم. جمعی هم ازعملةُ خلوت بودند که يك مرتبه ملیجث دوان دوان پیدا [شدو ]ورود کرد وبه 
رصاخان بنای فحش را گذ‌اشت. او هم جواب داد. ملبحك متغمرشد. این سر‌دوید» نمی فو ند 
من پقین کردم میخواهد خود را از کوه پائین‌اندازد. هیچ ِ باآن‌قامت سرو که دووجب وچپار 
انکست زیادتر نیست اززمین‌جسته چند سیلی‌به‌رضاخان زد. دراین بین شاه بیرون تشریف آورد. 
[ ۳۵۶ ] مليجك‌بن ملبحك در غل مبا راك بود» در حالی که تب مختصری ا دنده ۳ فر مود 
نبص طفل عز دل را دیدم. پرخورده قل کرده بو د. اندماء! لله عمب ندارد. هرجه در دنا اساب 
تکدر خاطر مبارك است اشاءانه سرانحام که بخلاصه رقت قلب همایون ۳ ملبحك غنیمت 
شمرد. آواز را دوپوسته کرد چشمپا را اشکین وناله راحزین‌نمود» عرض کرد مرا مرخص‌فرمائید 
شپربروم. شاه فرمود چرا؟ چه‌شده؟ عرض کرد چرا نگ‌یم» چرا ننالم» پدر امیرم را وجد وزیرم 
را فحش دادند» مادر عز بزم‌وزن عفیفم را دشنام دادند. پادشاه حوان‌بخت ۷ رضاخان را 
خواستند وتغیر کردند. حکم‌شد وزیر دربار چوب‌بپایش بزند. وزین دربار که‌جوان آزاده‌ای است 
چوب را به‌میرغضب حواله نکرد» بمعقولیت اجرای اوامر علیه را نمود. بلی«چنین کنند بز رگان». 
مخفی نمانادکه رضاخان پسر محمد ابراهیم‌خان سرایدارباشی است. نو کربلائی عباس یوزباشی 
و برادرزاده حاحی محمدخان حاحب | لدو له است. کرربلائی‌عباس از غلامان خاصه عباس میرزای 
نایب لسلطنه بود. درجنگپا همراه او بود. زخمما ِِ بود. ومحمد ابرآهیم‌خان سراآیدارباشی 
که پیرمرد هفتاد ساله است شصت سال است خادم دولت است. حاجب‌الدوله عموی این جوان 
غلام‌بچه عباس مبرزا و پیشخدمت محمد شاه فراشباشی این شاه عادل بوده است و از قرار گفتۀ 

میرزا عیسی‌خان گروسی والد ماجد میرزا محمدخان مليجك اول دوستی چوپان بوده است و از 
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جدش کسی‌خبر نداردکه کی است» وا لسلام. 

جمعه ۱۴ _ شاه سوارشدند. من سوار نشدم. تمام روز را منزل‌بودم. شب را منزل طلوزان 
با نایب ناظر شام صرف نمودیم. 

شنبه ۱۵ - صبح منزل مخب‌الدوله رفتم. دیدن از او کردم. عضدالملك پدر شمس‌الدو له 
زن شاه که متولی‌باشی خراسان شده مرخص شد رفت. عصر تمام وزرا دیدن من آمدند. 

لکشنه ۶ _- امر‌وز صح دربار رقدم. شاه سواز شدند. در سر‌چشمه کله کله ناهار ميل 
فر مودند. من هم ا عصر آ نحا بو دم. امین‌حضرت که رگ چپار ماه است کاو ند خمسة رفته دود برای 
انکشاف معدن طلا دیشب وارد اردو شد. 

دوشنبه ۱۷ - امروز آش‌پزان است برسم معمولهٌ همه ساله که تفصیلش ذ کر شده. چادری 
سرخرنگ زده شد. تجیر‌ها به‌همان رنگ کشیدند. اعاظم اهل اردو وتمام ملتزمین حاضر بودند. 
مجموعه‌های حبوبات وبقولات وادویه‌جات وغیره چیده شده بود. عملهُ طرب بودند. رجال دولت 
سبزی پاك میکردند. پادشاه گاهی‌تشر‌یف می‌آوردند و گاهی‌بعمارت میرفتند. مليجك دوم با لبادۂ 
ترمه بطانه خزدرآن میان بود. عملهٌ طرب خواستند بازی دربیاورند و مزه بکار برند..۱ و نو کر 
او را در آورندکه خیلی بی‌مزه بود. قبل از شروع به‌بازی یکی‌از آنبا رباعی در مدح حضرت 
همایون وشاهنشاهزاده‌های ایرانی که ولیعید وظلالسلطان ونایبا لسلطنه باشدخواند. پسند نشد. 
يارو رند بود» بلافاصله دعا به‌مليجك دوم نمود که خیلی مطبوع طبع وقاد" مشکل‌پسند همایون 
شد. من تا بعد از ظبر بودم. بعد منزل آمدم. 

سه‌سنه ۱۸ - اهزور شاه سواز شدند. من منزل ماندم. فدری کار کردم. عصرا یلخانی و 
محمل حسن‌خان برادر انیس | لدو له و عضدا! لملك دیدن | مدند. 

[۳۵۷] چبارشنبه ۱۵ - امروز در رکاب همایون به کله کیله رفتم تا عص بودم. چند 
روزنامه خوأندم. مرخصی گر فته که فردا انشاء اله شمیر دروم. از راه امامزاده داود خواهم رفت. 
تا خدا چه خواهد. 

پنجشنبه ۳۰ - صبح نیم‌ساعت به‌دسته مانده از راه امامزاده داود حر کت شد. چه گویم 
ازاین راه که بدترین طرق عالم استء بلکه راه ثمیتوان گفت. باوحو دی که درسال چپل‌هزار بار 
اهالی‌ئسپرستانك و لورا ازاین راه زغال حمل به‌تبی‌ان میکنند. راه طوری بد بود که عبور سواره 
بلکه پیاده هم غير کن بود. با هزار زحمت قدری پیاده» قدری سواره عبور شد. بحمدالله ژنده 
و دیعب جپاز از دسته گذشته به‌آمامزاده داود زسسند دم . اهیز رادم سلطان آبراهیم متیر را که دوسه 
روز است شپرستانك بود با من همراهی نمود. امامزاده داود که سجده گاه جمعی از مقدسین 
تبران ومحل عیش [مردم] بی‌عار والواط شب است و در فصل تابستان ازپیاده و سواره باید 
چرل پنجاه هزار نفرآنجا بروند در وسط در تنگی واقع شده. بسیار بدهوا وبی‌صفا جائی‌است. 
امامزاده هم ظاهرا از سادات زیدیه حسینی باشد» تا درست معلوم کرده خواهم نوشت. جمعی‌از 
اعبان تعمیر ات کرده‌اند. غالبا منیدم شده. اصل بنا را خازن‌ال دو له زوحهُ فتحعلی‌شاه در سنه 
۸ گذاشته است. مرحوم موّیدالدوله طبماسب"میرزا و نصرةالدوله فیروز میرزا بعضی ابنیه 
به‌او الحاق کرده‌اند. خلاصه بواسطهٌ کنافت اطراف امامزاده کسالت دا فراموش کرده یك فرسخ 
پائین‌ت رکه به یونجه‌زار معروف است راندیم. ناهارآنجا صرف شد. قدری هم‌خوابیدم. سه بغروب 
مانده راه‌افنادیم. نز ديلك غروب به حسن آ باد زسسندم. | لحمد له | هل‌خانه صحیح وساألم بو دنله 

جمعه ۲۱ - بجبت دیدن والده صبح طرف شپررفتم. عبوراً ازرستم آباد گذشتم. احوال‌پرسی 
از معتمدالملك پسر مشیر‌الدوله که نقاهت دارد نمودم. بعد شبپر رفته الى عصر‌بودم. عصی‌مراحعت 
به-حسن آ باد شد. 

شنبه ۳۳ - امروز شاه مراجعت از سفر میفی‌مایند. سلطنت آباد ورود خواهند کرد. صبح 
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هحدا لملك و بکمن دیدن ۹ ۹ بو دند. بعل قدری کاغذ به اصفیان نو شیم ناهار خورده خوابیدم. 
بك بغروب مانده شاه وارد شد. من هم سلطنتآباد حاضر بودم. اظپار تفقدی فرموده شب را 
بیرون شام میل کردند. 

تکشنبه ۲۴ - صبح ازحسنآباد سلطنت آ باد آمدم. خدمت شاه‌رسیدم. تایب‌السلطنه» وزیر 
خارجه وغیره بودند. امشب هم سلطنتآباد منزل کردم و ماندم. 

دوشنبه ۲۴ - امروژ وزرا احضار شدند وسلام عام بود. تمام صاحب‌منصبان نظامی بودند. 
صدراعظم تب کرده بود نیامد. ذایب‌الساطنه با قوامالدوله درباب عمل کنت حضور همایون منازعه 
کردند. علاوه خرج غیں معمول که !دار پلیس میکرد» صدراعظم زده بود» نایب‌السلطنه دوباره 
برقرار کدف اول وهن | بهادار صدارت عظمی وارد امد شب شاه سرون شام ميل 
فر مو دند ۰ 

سه‌شنبه ۳۵ - شاه شس تشریف بردند. ناهار عشرتآباد صرف شد. من سرناهار بودم. 
بعد از ناهار من خانه رفتم. دو دقبقه والده را دیدم. نعل .بیرونی خود رفته خوابیدم. عصر خانه 
[۳۵۸] مادام پیلو که تازه آمده رفنم» از آنحا سلطنتآ باد. 

چىپارشنه ۳۶ س صح درخانه رفتم. بعضصی از وزرا احضار شده بودند. عصر هم شاه سوار 
شدند. به‌صاحبقرانیه تشریف بردند. شب بیرون شام میل ف‌مودند. 

بشجسنه ¥ - امروز وزرا آ مدند. مقرر شد من مسمان‌دار ایلچی آلمان باشم. لاله‌زار منزل 
خواهد کو عص شاه بالای قهس قاحار به‌سان سواره فزاق رفنه بودند. در مراحعت وه امت 
شاه رمدم خیلی اوقاتشان تلخ دو ده 

جمعه ۲۸ - شاه امروز هیچ کار نداشتند. گاهی به بازی با مليجك گاهی به روزنامه 
خواندن من گذشت. سوار شدنه طرف شیان رفتند. محقق شب منزل من بود. 

شنبه ۲۹ - صبح زود برای بعضی‌ندار کات شر رفتم. اول لاله‌زار» ازآنجا خانه امین‌حضور 
بعد خانة امین لشکر. بیچاره را بدحال دیدم» سکن ناقص کرده» حال آمده» باز هنوز خوب 
نشده. خبلی نزديك است بیجاره دوبازه سکته کند. خلاصه امروز وزرا و صدراعظم و غیره 
ساطت | باد نودند. عص بو اسطهٌ تاگراف شاه احضارم فر مو دند که شب سلطنت آ باد باشم. چون 
اهل خانه جند شب ات سلطنت ]| باد در حرم‌خانه بو دند امروز شہں میا مدند دز که را بحہت 
ایشان بردند. من‌سواره طرف سلطنت آ داد رفدم. شب هم شاه اندرون شام مبل فر مودند. فک 
نفیر و دریده دهل منزل آمدم. ناظم خلوت منزل من بود. 

تکشنبه سلخ ‏ امروز شاه زودتر از عادت معمول از خواب برخاسته صدای خرهای اردو 
مأنع راحتی شده بود» مرا احضار فر مودند. از لا له‌زار و از تدارك ایلچی آ لمان فر ما بشات فر مو دند. 
بعد در غیاب امین‌حضور تغیر زیاد فرمودند. چون در اوین که یبلاق خودش است سیدی را کتك 
رده اف و عارض شده بودند. بعد ناهار ميل فر مو دند. عصر امام جمعة ید ان و حاحی میرزا 
حممب لله گیلانی [ که ]از اعاظم محشدین عبات ات مشمد رفته بود مراحعت کرده. نایب لسلطنه 
حضرت عبدالعظیم رفته او را آورده بود. به‌حضور رسیدند. به مجتہد گیلانی پانصد تومان انعام 
خو د 

دوشنبه غر ذیحجه ‏ امروز شاه تشر‌یف بردند شر. نایب‌السلطنه احضار شدند. مدتی 
خلوت کردند. بعد عشرتآباد ناهار مبل فرمودند. از آنجا از راه خارج شپر به‌باغ اسب‌دوانی 
رفتند. ظاهراً باغ بی‌درخت و گرم بود» زود مراجعت به‌عشبرت آ باد فر مو دند. عصر أنه و جای صرف 
نمو ده سلطنت آ باد رفتند. من بعد از ناهار خانه آ مدم. از خانه عصر به ات امین‌حضرت که 
دیروژ زنش فوت شده رفتم. ختم خانه امین لسلطان مرحوم‌بود. امین لسلطان حالبه صاحب عزا 
شده بود. عص به سلطنت آ باد رفتم. 

سه‌شنبه ۲ - وزیر خارجه و امین‌الدوله احضار شدند. عصر هم باغ قرق شد. شنیدم محض 
تماشای مليجك فیل از شپر آورده بودند. شب هم شاه بیرون شام میل فر‌مودند. مجدالملك 
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مثزل من بود. 

چپارشنبه ۴ مرخصی گرفته شیر آمدم. برای کارهای لاله‌زار خودم کاروانسرای 
امین‌الملك رفتم. اسباب زیاد از بلورآلات ابتباع شد. عصر هم خانه مادام پیلو رفتم. شب خانه 
بودم. بعد از شام خواستم بخوایم خس کر دند والده‌ات ناخوش ات اده ایشان رفتم. ۳ 
[۳۵۵] داشتند همان شبانه تفر EW‏ تا ساعت شش نحا دو دم. بعدهم که خانه آمدم خوایم 

پنجشنبه ۴ - امروز تا عصر شب بودم. عصر سلطنت آباد رفتم. شاه امروز صاحبقرانیه 
ناهار میل فر‌مودند. عصر کامر‌انیه رفته دودند. نایب! لسلطنه مبلغی پول و اسساب پیشکش کرده نو د. 
بعد مراجعت به سلطنتآ باد ف‌مودند. 

جمعه ۵ - شاه دوشان‌تیه تشر یف آوردند. صح بهاتفاق ناظم‌خلوت از راه راست درشکه 
نشسته دوشان‌تهه رفتم. شاه بلافاصله تشریف آوردند و تمجید زیاد از وضع باغ و نگاهداری آنجا 
فر مودند. الى عصر دودند. عصر سلطنت آ باد مراحعت فز مودند. من ی | مدم. شب خانه صدراعظم 
رفتم. در حضور جمعی خیلی به من مپربانی کرد. 

شنبه ۶ - شاه شبر تشریف آوردند. من صبح بعد از ملاقات وزیر علوم که ناخوش بود 
لاله‌زار رفتم. از آ نحا عشرت آ باد خد‌مت شاه زسنیلدم. بعداژ ناهار شاه شر نشر یف آ وردند. وزرا 
احضار شدند. من خانه آ مدم. عصر با یکمز طرف سلطنت ] باد رفتم. در سن راه به شاه برخوردم 
که مراحعت به سلطنتآباد میفر مودند. 

یکشنبه ۷ - امروز مأمورین انگلیس که بجہت تعیین سرحد تازه روس در ماوراء خزر! با 
افغانستان از ات‌کلشن آ مده‌اند حضور شام امد صبح شاه دست مليحك کن وت ار اندرون 
بانبایت خوشحالی بیرون تشریف آوردند. ناهاز میل فرمودند. بعداز ناهار من منزل آمدم. عصر 
دیدن ایلچی اطریش دزآ شوب رفتم. شب شاه بیرون شام میل فر‌مودند. 

دوشنبه ۸ - امروز بنه و اسباب را طرف شر فرستادم. خودم درب خانه رفتم. نشانۀ تمثال 
همایون به من‌مرحمت‌شد. عصر به‌اتفاق امین‌الدوله خلازیر" رفتم. چای خورده بعد به‌اتفاق شر 
آمدیم. شتر قربانی را ام‌وز بانقاره‌چی و مطرب حضور آوردند. از رسومات قجر است که قربانی 
شرعی را بااسباب طرب میکردانند. 

سه‌شنبه ٩‏ - امروز خبر کردند شاه دوشان‌تیه میروند. صبح دوشان‌تهه رفتم. تثس یف آوردند. 
تمجید زیاد فر‌مودند. بعداز ناهاز شپر تشریف بردند. مرا هم فرمودند حکماً عمارت شر بیایم. 
وارد عمارت شده در کنار «حوض جوش» جلوس فرمودند. من‌هم در حضور همایون بودم. روزنامه 
میخواندم که یك مرتبه شخصی فریاد زد امان از دست زرگرباشی. من خیلی مشوش شدم. 
برخاستم جلو شاه ایستادم. چرا که این شاه جوان نیست. اما الحمدلله حوان‌بخت است. باوجودی 
که در سی‌وچپارسال قبل بابی‌های عليه ماعلیه بدن مبارك را با چپارپاده مجروح کردند که هنوز 
ار چپارپاره باقی بلکه دوسه‌چپارپاره زیر‌جلد موجود است به‌هیچوجه احتیاط نمیف‌مایند. خدا 
حفظ کند. خلاصه معلوم شد این شخص میناساز است. قوطی ساخته» زر گرباشی مانع است 
خودش حضور بیاورد و بطور انت مذي دود حکم شده دود این اشخاص را ده عمارت راه 
نذهند. من چہارساعت بەغروبمانده لاله‌زار رفتم. شاه عصر مراجعت به سلطنتآباد فرمودند. 

چپارشنبه ۱۰ - عید اضحی از اعیاد اسلام است. صبح علی‌الرسم قربانی کردم. خانۀ والده 
رفنم. آنحاهم گوسفندی حاضر کرده ډو دئد. فربانی شد. بعك تاهار خورده خوایندم. عصر قاسم آ بأد 
محقق رفتم. آنجا مپمانم. شب سیدابوالقاسم و مشیرخلوت هم آمدند. امروز شاه سلطنت آباد 
سلام [۴۶۵] نشسته بود. از رسومات این است شش قربانی را که برای شاه نحر" میکند گوشت 
پوست گردن شتر را باید شاطرباشی سرنیزه نموده در سلام حضور بیاورد. سلام ظبر شده بود 


٩‏ اصل؛ خضر. ۲- خلازیل (فرهنک جغرافبائی ایران). ۲ ال فن 
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شتر قربانی در شر کشته بودند. . دوساعت بغروب‌مانده پوست گردن 2 شتر را حضور آورده بودند. 
خیلی مضحكت دو ده است. 

بجشه ۱۱ - قاسم آ باد بو دم. شاه آ نحأ تشر یف آوردند. ناهار میل فر‌مودند. آلی‌عصی بودند. 
عصی از سلطنتآباد شاه باحرم عشرتآباد آمدند. 

جمعه ۴ ہ صح لاله‌زار ازآنجا خانه طلوزان رفتم. بعد عشرت آباد خدمت شاه رسیدم. 
فرمودند کتابچه ابوالقاسم‌خان نوه ناصرالملك [را] که خلاصه تحقیقات ملکم‌خان بوده خواندم. 
در باب رواج مال‌التجاره و تکمیل صناعت ۳ ترفی صناعت نوشته شده دود. سر اپا نی معئی. اما چون 
این جوان اسما پیشخدمت و رسماً دور از خلوت است شاه را بسیار خوش آمد. دستخطی نوشتند 
فردا وزراء احضار شوند و کتابچه قرائت شود. امین‌الدوله و امینالسلطان هم بودند. به 

مین‌السلطان حکم شد وزرا را احضار نمایند. مراهم بردند. من عرض کردم من قابل حضور 

3 تمستتم ۰ علم و کہم این مطالب را ندارم. شاه ملتفت شدند مقصود .من تعرضص ات اصوار 
کردند که فردا حاضر شوم. اما نخواهم رفت. شاه عصر دوشنان‌تپه رفتند. من خانه آمدم. 

شنبه ۱۳ - امروز صبح که عشرتآباد رفتم ناصرالملك شرفیاب شده بود. بعد ناهار میل 
ف‌مودند. مقرر شد من و زین‌دارباشی در کالسکه عمل خلوت نشسته همراه قصر فیروزه برویم. ما 
هم رفتیم. شاه عصرائه و چای میل فرموده مراجعت کردند. دیشب قرار شده که هروقت ماك 
سوم سوار میشود چہار فراش سوارء دوشاطر» پنج غلام کشيك‌خانه همراه او باشد وآقا مردكدائی 
او هم تفنک کلوله پر همراه داشته باشد» هر که نزديك می‌آید باگلوله بزند! 

تکشنبه ۱۴ - دیشب ساعت پنج‌ونيم تمام قرص ماه گرفت. دوساعت امتداد خسوف بود. صبح 
که خدمت شاه رسیدم أ مين | لدو له وز یرخارحه حضور بودند. ۳ مین ا لسلطان دو روز است ناخوش 
است. شاه هم فر‌مودند شب باید حاضرباشی. بعداز ناهار خانه آمدم. عصر مجدداً عشرتآباد 
رفتم. شام بیرون میل فرمودند. ساعت چببار مراجمت بشبر نمودم. هوا چندشب است منقلب است. 
کوه البرز را برف زده افت: هرشب باران و طوفان ات هوا قدری سرد 1۱ 

دوشنبه ۱۵ - دیشب نصف‌شب باد و طوفان شدیدی شد. صبح بجت کارهای لاله‌زار آنجا 
رفتم. الی عصر بودم. شاه هم امروز سرخه‌حصار تشریف بردند که عمارت جدید آنجا را ملاحظه 
قر‌مایند. 

سه‌شنبه ۱۶ - هوا خیلی منقلب است. کاهی‌گرم» گاهی سرد. غالباً باران می‌آید» مثل 
بپار. صبح لاله‌زار رفتم. نایب| لسلطنه آمد. قدری بخصوصیت کر دم. بعد من خانه طلوزان رفتم. 
دیشب چون مہمان داشت بافی‌مانده شام شب را نگاه داشته بود. مرا دعوت کرد ناهار آنجا صرف 
شد. بعد به‌اتفاق درب خانه رفتیم. شاه شیر تشریف آوردند. اهار میل فرمودند. بنابود فردا 
چبارشنبه لال‌زار تشریف بیاورند که تشرریفات ورود ایلچیآلمان را ملاحظه فرمایند. امروزخواهند 
آمد. پناه‌برخدا ازحالت من! بعجله لاله‌زار رفتم. هیچ‌چیز حاضر نبود. بحمدالله همه را حاضر کردم. 
شاه امین|لدوله را جلو فرستاده بودند. بعد خودشان تشریف آوردند. خیلی‌خیلی پسند فر‌مودند. 
بعد بمن فر‌مودند توکه این‌طور سلیقه‌داری پس چرا دربارۂ من بروزنمیدادی؟ عرض کردم چه‌وقت 
Oa‏ 
بود. شاه حتی به آشپزخانه هم تشریف بردند. از مشروبات هم نمونه خواستند. خیلی‌خیلی و 
کر‌دند. ۱ 

چپارشنبه ۱۷ - صح که عشرتآباد رفتم معلوم شد شاه دوشان‌تپه می‌وند. ا مدتی شاه 
بیرون تشر یف آوردند. در ر کاب سوار شدم دوشان‌تپه رفتم. عمارت بالای کوه ناهار صرف. شد. 
فررمودند قبل‌از ناهار حکیم‌الممالك را دیدم سیدمیرزای‌کاشی را حضور آورد. این سیدمیرزا در 
و لیعیدی‌شاه غلام‌بچه بود» آوازخوان و دلقك. زیاده از حد طرف میل بلکه عشق. شاه بود. در 
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اول فتلطظتت شاه میرزاتقی‌خان امیرنظام او را از خلوت تیزۈن کرد داخل مدرسه شد. با من در 
درس نظام همدرس بود. سر‌هنک خارج از فوج شد. مدتی هم سرهنگ فوج ترشین بود. حالا 
دست سال ات بی کار أشنت ندانستم شاه خواب دیده بود ۳ چه‌شده که او را احضار فر مودند و 
بخاطر آوردند. فی‌الفور که او را دیدند پیشخد می بهاو دأدند. باهم فشک کر دنع وشاه را بواسطهٌ 
حقوق ستودیم. بعداز ناهار شاه خوابیدند. من شیر آمدم. 

بنجشنبه ۱۸ تب عند غدير' ایت صبح برای پذ یرای وزرا لاله‌زار رفتم که تخست‌الا من 
می ایند تدار کات ایلچی را ملاحظه نمایند. وزیرعلوم» امین‌الدوله» وزیر‌خارحه آمدند. مجدالدوله 
هم دود تماما تعر یف کر‌دند. ۳ وزير خارحه که بسار از این تیه و قدارك که حوب دیده شده 
متغس بود. دوسه ایراد بی‌موقع گرفت. ناهار تکلیف کردم فبول دعوت نک‌دند. فرار شد سه‌شنبه 
شام این‌جا صرف کنند. حضرات که رفتند محدالملك آمد. با محدالدوله و میرزاعباسخان و 
سلطان ابراهیم‌میرزا ناهار صرف نمودیم. بعل خانه آ مدم. عصس مردك ند که ۳ طرف شاه مأمورم 
تو را عشت آباد ببرم. شاه شام بیرون میل میفرمایند. رفتم. ساعت سه شسبر مراجعت کردم. شنیدم 
امروز که شاه شہں تشر یف آورده بو دند که سالام عىد را دربا دارند بخیلی متفر دو دند. لدی لو رود 
به ناظم‌خلوت فر‌موده بودند سه‌شنبه شیر خواهم آمد. باز پیشخدمتبا جمعیت نکنند و فضولی 
نمایند. سیدمیرزا هم که دیروز پیشخدمت کردم لازم نیست انعامی به او داده شود. کافی است 
پرود مس کار سابق خودش. 

جمعه ۱۹ - دیشب ین شا ا نسر‌د. بو اسطهُ اینکه شاه انگور زياد ميل 
فرموده بودند. مختصر اسپال پیدا کرده بودند. حکیمالممالك به شاه عرض کرده بودند شاید 
بو اسطهُ خوردن مشروباتی 3 از لاله‌زار آورده‌اند اسمپال پندا شده ۰ دیشب که شام بیرون ميل 
فرمودند دیدم کم‌شام خوردند و کسل بودند. امروز شاه حضرت عبدالعظیم رفتند. من زودتر به‌اتفاق 
محقق رفتم زیارت نموده بعد باغ مرحومهُ مپدعلیا رفتم. شاه تشن‌یف آوردند. قدری به‌من اظپار 
مرحمت فر مو دند. ناهار صرف ف مو دند. | لحمد لله رفع کسالت شده بود. آسوده شدم. ماهم ناهار 
مفصلی که آمین! لسلطان تدارك دیده دود صرف نمو دیم. دعد من شہر آ مدم, شاه نحف [ باد رفتند. 
عصرانه میل فرموده عشرتآباد مراجعت ف‌مودند. ۱ 

شنبه ۳۰ - شاه شس تشریف آوردند. ناهار ميل فر‌مودند. عصر میدان مشق رفتند. سان 
غلامان کشيك خانه دیده شد. خیلی راضی بودند. عصر مراجعت به‌عشرتآباد فرمودند. شب بیرون 
شام ميل قر مو دند. در سرشام دودم. . ساعت سه شین | مده 

[۳۶۴] یکشنبه ۲۱ - صبح اسمعیلآباد رفتم. میرزا فروغی» سید کاتب» تارتن بودند. 
قدری دریاب آب کرج که تازه از شاه بجہت اسمعیل آبادگرفتم با کدخدایان یافتآباد و وسفنارد 
گفتگو کرديم. بعد ناهار صرف شد. خوابی کس‌دم. . عصر قدری تفرج باغ نموده شب را هم 
اسمعیل آ باد ماندم. 

دوسنه ۲۳ س. صیح شقا از ا و رفتم. e‏ باز دیور ۳ شده 
دوشان‌تبه رفته بودند. خلاصه بیرون تشریف آوردند. وزرا احضار شدند. من اجازه خواستم.که 
امشب وزیر خارجه و | مین‌الدوله لاله‌زار میمان هستند. چون شاه بیرون شام ميل میفر مودند 
قدری کتاب شرح‌حال ایلخانی القلی‌خان که یکی از پسر‌های فتحعلی‌شاه نوشته است و خیلی 
هزل و رذل است خوانده شد. بعد من خانه آمدم. عصر لاله‌زار رفتم. وزیرعلوم» وزیر خارجه, 
امین‌الدوله» امین‌حضورء آجودان مخصوص. حکیم‌الممالك و طلوزان بودند. طلوزان مذمت از 
مشروبات کرد. حق هم داشت. امروز عصر درحوالی عباسآباد در حضور همایون افواج مشق کرده 


دو دنثد. 
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سه‌شنبه ۲۴ - امروز شاه رسماً از یلاق وارد شر ميشود. افواج و غیره با لباس رسمی 
از دم دروازه الی عمارت تخت مرمر صف کشیده بودند. شاه میخواست سلام بنشیند. اجزای سلام 
حاضر نبودند. وارد عمارت شدند. من بعداز ناهار خانه آامدم. 

چپارشنبه ۳۴ - صبح دیدن مشیرالدوله که دیشب از پطرزبورغ وارد شده رفتم» از آنجا 
در خانه. بعداز ناهار مراجعت بخانه شد. عصر امین‌لشکر دیدن من آمده بود. يك سرداری 
شتسه مرهتم: به :مقر لو له کو سط من واگ حلت ر حت اش 

بسحسشه ۳۵ دح رود دارالتر جمه رفتم. . خیلی زود شاه رون تشر بف ۳ حدمت 
شاه دسیدم. هیچ کس نبود. فرمودند بعداز این باید از صبح الی عصر درب‌خانه باشی. قدری 
روزنامه خواندم. گردش کردند. بعد داخل اطاق موزه شدند. ناهار آنجا صرف فرمودند. تقسیم 
ایام نمودند. شنبه و دوشنبه بجیت کاغذخوانی» باقی بی کاری! جمعی از وزرا احضار شدند. من 
پنج بغروب‌مانده خانه آمدم. عصر شاه به اردوی نصرالملك که دوسه‌فوج بحکم نایب لسلطنه 
نزدیکی خانی آ باد اردو زده است رفتند. من هم عصر زلو انداختم. 

جمعه ۳۶ - دوشان‌تپه تشریف بردند شکار. من‌هم لاله‌زار رفتم» از آنجا خانۀ «پروو»" 
برای ابتیاع مشروبات. بعد خانه آمدم. الی عصر خانه بودم. ۱ 

شنبه ۲۷ - صبح زود سر کشی به لاله‌زار کرده بعد دارالترجمه رفتم: از آنجا درب خانه. 
شاه را ديدم باعضدا لملك خلوت کر‌دند. عضدا لملك رفت. دو باره مراحعت کرد. باز خلوت کرد. 
محداً با مين السلطان و تایبا لسلطنه حصور رفتند. معلوم شد شاه خواسته ات مایمن 
نایب لسلطنه و امینالسلطان را اصلاح نماید. شب هم شاه بیرون شام خوردند. ایلجی آلمان 
امروز وارد لا زار ۱ 

یکشنبه ۲۸ - صبح خان وزیرخارجه رفتم. از آنجا دارالترجمه» بعد خدمت شاه رسیدم. 
حمام تشر‌یف داشتند. سرحمام رفتم. بعداز ناهار بخانه آٴمدم. ا دیدن ایلچی آلمان رفتم. 
همیشه یك نفر از وزرای موافق عبدنامه بايد روز دوم ورود ایلچی تازه رسیده دیدن نماید. 
همیشه آصف‌الدوله میرفت. او که حاکم خراسان شد بجای او من رفتم. عصرهم شاه مدرسۀ 
دارالفنون تشر یف بردند. 

دوشنبه ۳٩‏ - امروز ایلچی تازه حضور رسید. من ترجمه خطبهٌ او و شاه را 9 . صبح 
[۳۶۴] که دربخانه رفتم شاه فرمودند عصر حاضر باشم. زلو میخواستند بیندازند. عرض کردم 
باید در خطبه ایلچی و شرفیابی حاضر باشم. خلاصه پنج ساعت بغروب مانده ایلچی با نپایت 
تشریفات حضور آمد. در سلام عام پذیرفته شد. با کمال جلال خطبهُ مفصلی خواند. بعضی جاها 
گیں میکرد. مستشار سفارت ش که پشت سرش‌ایستاده بود سرمطلب را به‌او میگفت» بقیه‌خاطرش 
آ مه میخواند. من دحمد لله بانبایت فصاحت و سل درحمه کردم. بعد خطبهٌ شاه را بفرانسه 
خواندم» خیلی مفصل. طوری که تمام مردم که در سلام بودند تمجید .کردند» جز حکیم‌الممالك. 
یقن دارم وزیر خارحه‌هم بواسطه نوه‌اش راضی نبود. شاه نپایت ئەحىد را فر مو دند و خود ایلچی 
هم. در غیاب من تعریف کرده بود. بعد از سلام خانه آمدم. هر کار کردم بخوابم خوابم. نبرد. يك 
ساعت بغروب مانده درخانه رفتم. شاه از میدان مشق مراجعت فرموده بودند. سان سوارهای 
علاءالدوله را دیده پودند. شب بیرون شام میل فرمودند. باز در سر‌شام تعریف زیاد از ترجمهة 
من فر‌مودند. ساعت چپار خانه آ مدم. 

سا‌سنیه غرة محرم oY‏ _ دحمد لله سلامت وارد زد جد یبد شد‌یسم. بعادت همه ساله 
چادر زدند. روضه‌خوانها آمدند ذ کر مصیبت را نمودند. جمعیت زياد بود. اسامی روضه‌خوانا 
این‌است: سیدابوطالب صدرالذا کرین؛ حاجی سیدمحمد. آقا سیدباقر» سیدموسی» سید محسن 


۱ در صفحات فبل«بردو» (آ قای‌علی محمد اک توصیح داده‌اند که ۳۳۵۲۷۲0۲ ۰ف انسوی 
و صاحب سیمانخانه‌ای بود) 


۴ روز نامة اعتمادالسلطنه 


نقیب|لسادات» سیدفتحاله» ملاموسی» ملاآقا بز رگت» آخوند اصفبانی. بعد از روضه خدمت شاه 
رفتم. بعك از ناهار خانه آ مدم. 

جار نی ۴ - بعد از ختم روضه درب‌خانه رفنتم. بعد از ناهار خانه آ من میرژا رضاخان 
فضولی کرده بود. خواسته بود مداخله درکار لاله‌زار کند. امروز هم باشاه خلوت کرده بود. 
من‌هم عریضه‌ای بشاه عرض کردم و پدرش را درآوردم. 

پنچشنبه ۳ - بعد از روضه خدمت شاه رسیدم. فر‌مودند باشم» کاری دارند. تا بعد از ناهار 
بودم. بعك چند فقره ییغام به ایلچی آلمان دادند. من رفتم لاله‌زار. وفتی بود که حضرات سر‌ناهار 
بودند. تبلیغ فر‌مایشات غیر‌محرمانه درحضور حضرات شد. بعد با خود ایلجی خلوت کرده دوسه 
فقره مأموریت خود را انحام دأدم. خانه آمده اند خوأبی کردم. عصر خدمت شاه رسیدم. تفصیل 
را عرض کردم. از دربخانه باغ امین‌الدوله رفتم. در مراجعت میرزا علی! کبر فراش خلوت را دیدم 
که دستخطی حامل بودکه الان بروم ایلچی را ملاقات کنم. قرار شرفیابی بحضور شاه را روز 
یکشنه بگذارم» با مترحمی مستشار خودش. من هم و ساعت لاله‌زار رفتم. يل را ۳ 
خانه ی ۱ 

جمعه ۴ _ شاه سوار شدند سلطنت آ باد رفتند. من خانه مان بعد از ناهار وزير خارحه 
آمد منزل من. قریب دوساعت خلوت کرد. چند فقره ترجمه و کار داشت ضورت داد. مغرب 
لاله‌زار رفتم. با ایلچی مختصر شام خورده به اتفاق تکیه دولت رفتیم. طاق نمای مخبرالدوله را 
زنبوری کشیده [اند]. آنجا بردم ایلجی را. تعزیه دير (کذا) سلیمان بود. خیلی مجلل و خوب 
بود. ساعت شش خانه آمدم. 

شنبه 1 امروز بواسطهٌ بی‌خوابی دیشب کسالت مزاجی داشتم. بعد از روضه خدمت شاه 
رفتم. تفصیل تفریحات ایلچی را بشاه عرض کردم. بعد خانه آمدم. عصر خانة وزیر خارجه رفتم. 
شب چون اهل خانه اندرون شاه بودند بیرون خوادیدم. 

[۳۶۴] یکشنبه ۶ - صبح امین‌الدوله ونظامالملك وامین‌لشکی وغیره وغیره روضه آمده 
بودند. خیلی طول کشید. وق که درب‌خانه رفتم شاه ناهار ميل میفرمودند. ایلجی آلمان عصر 
شرفیاب شدند. بعد شاه تکیه رفتند. من خانه آمدم. شب خانه امین‌السلطان روضه رفتم. 
ی‌اجعت با مشیرالدوله درشکۀ من نشسته بودند. ايشان را بردم بخانة خودشان پیاده در 
مرأحعت در بین راه بدسَه الو اط سر جشمه برخوردم که باقمه وجوب وجماق سیه‌زنی ممکر‌دند. 
مېترپدرسوختۀ من که جلو بودخواست راه را با زکند» اورا كتك زیاد زدم. من‌ازترس ازدرشکه 
پائین آمدم. به‌سوراخ زیر دکان پناه بردم تا حضرات رفتند. آنوقت آهسته بیرونآ مدم. بدرشکه 
نشسته خانه آ مدم. 

دوشنبه ۷ - شاه سوار شدند دوشان‌تیه تشریف بردند. عصربرای تعزیه مراجعت فرمودند. 
من هم احوالم خوب نبود. دوای جوش خوردم. والده هم قولنج شده بودند. بخیر گذشت. ا 

ششم شبپا هم روضه‌خوانی دارم. 

سه‌شنبه ۸ - امروز هم بواسطٌ کسالت خانه ماندم. جمعی روضه آمدند. ا ندیدند. شاه 
امروز تکیهٌ سیدنص‌الدین که نایبالسلطنه بانی است رفته بودند. 

چپارشنبه ٩‏ - باوجودکسالت بعد از روضه دربخانه رفتم. بروات مخارج آلمانها [را] که 
لاله‌زار مہمان هستند بصحهٌ همایون برساندم. بعد از ناهار مراجعت بخانه شد. امروز شنیدم 
حکم شد جز من و مليجك احدی سر ناهار نيایند. نمیدانم چرا این حکم شده؟ خلاصه شب 
خواستم رل معس‌بروم» بواسطه کسالت ننوانستم. دو سه منس‌ی رفتم. بافی را به‌علی دادم بر‌ود۰۵ 
حودم خان حاج میرزا حسن مرشد قدری نشستم. بیرون آمدم اسبم حاضس نبود. خانة سیدوا 
رفتم تا اسب را آوردند. بخانه آمدم. 

E‏ ی o‏ بط : ووضه‌خوانی خیلی‌خو دی درخانه نشد وز بر علوم و<معی بو دند. ا روصه 
دربخانه رفتم. شاه فرمودند تا عصری باشم. خودم هم بی‌میل نبودم که اقلا يك. زوز. تکیة. ڊولت 
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۳ دیده باشم. بعد ازناهار تکبه رقتم. منزلعضدالملك نشستتم ۰ شاه احضارم قر مو دند. الا رفتم. 
دو سه روزنامه خواندم. مجدداً پائین آمدم. آخر تعزیه فراش خلوتی آمدد که شاه شام.بیرون 
میخورد. لابد ماندم.چپارازشب گذشته خانه آمدم.امروزچپل‌چراغ برقی که پنچ‌سال‌است باطناب 
ومفتول از سقف تکیه آویخته بودند خیلی محکم و استوار بود قبل از تعزیه يك مرتبه بزمین 
افتاد. شاه و مردم بفال بد گرفتند. 

جمعه ٩۱‏ - شاه سوار شدند دوشان‌تبه رفتند. یك قوچ هم شکار فرمودند. من خانه مانده 
مسل صرف نمودم. 

شنبه ٩۳‏ - صبح خان جمفرخان جلالالملك روضه‌خوانی رفتم. از آنجا خان طلوزان» بعد 
در بخانه خدمت شاه رفتم. شاه ۳ خبلی در خبال و متغی دددم, ایلجیآلمان صورت امپراطور را 
که دحت شاه هن ره فرستاده دود حضور آورد. فر مانفر ما احضار شده دود. ندانستم جه مقد مه 
است. يا بايد ازطرف کرمان باشد یاخیال دارند آذربایجان اورا بفرستند. عصردیدن دیکسون 
رفتم. دعك خانه آمدم. 

تکشنبه ۱۴ - صبح خانه | مین‌الدوله عبادت رفتم. آندرون مرا پذیرفت. روغن کرچك 
مبخورد. از آ نجاخدمت شاه رسیدم. امروزاحتساب شپررا از کنت گرفته به‌میرزا عباس‌خان‌دادند. 
بعد از ظب من خانه آمدم. 

[۳۶۵] دوشنبه ۱۴ - در خانه رفتم .خدمت شاه رسیدم. دوسه روز است خبری ازکرمان 
زسیده که سار بل اس ظاهراً بلوچپا تطاول کرده‌اند. دعل از ناهار خانه آ مدم. شاه فر مو دند 
عص حاضر‌شوم. در بخأنه رفتم. زلو آنداخته شام ببرون ل 5 دنل کل ۳ دلمل گر دم اف اختبار 
محبس را هم از اوگرفتند. کا رکنت منحصر شد به کمرنکی[؟] شبر. خبر رسید جنرال گردان! 
را در خارتوم۲ مپدی امین کرده. 

ساشنبه ٩۵‏ صبح دارالترجمه رفتم» از اخضا خەمت شاه زود رون شرف اوژذه 
بو دند. سرناهار و بعد از ناهار قار وخ عنمانی خوآنده شد. بعك از ناهار خانه آ مدم. 

چپپارشنبه ۱۶ - صبح خانة میرزا ابوالقاسم حکیم رفتم. از آنجا دارالترجمه» بعد خدمت 
شاه رسدم. بعد آزناهار شاه مرخص شده خانه ‏ مدم. نیم‌ساعت ازشتت رفته علی! کبرخان فراش 
خلوت به‌احضارم آمد. در خانه رفتم. ساعت سه مراجعت چ 

بنجشنبه ۷۷ - شاه دو شان‌تبه برای تو فف جند شه د تشر دف [بردند]. من ناهارخانه بودم. 
چپارساعت بغروب مانده طرف دوشان‌تپه رفتم. شاه بیرون تشریف داشت. حضور مبارك رسیدم. 
خیلی مشوش دودند. معلوم شد ملبحكث دوم مخملك بسرونل آورده. شب را بو اسطهٌ ناخوشی 
مليحك شام برون مبل فرمودند. درمراجعت ازدرب‌خانه با محدالملك شام خوردم. 

جمعه ۱۸ - امروز شاه سوار نشد‌نلد ۰ معلوم شد دیشب هم بو اسطهٌ ناخوشی مليحك راحت 
نفر مو دند. اطباء از شسس آ مدند. طلوزان هم تشحصص مخملك داد. چون این مرض مسری اأست 
خود جرأت نکرد به‌شاه که زديك طفل نرود. مرا امور کد ری کت معلوم است اکن 
من پا ی کشتن خودم درمیان باشد وتصورصدمه‌ای برای وجود همایون» کشته شدن خودرا ترجیح 
میدهم. فی‌الفور رفتم وعرض کردم. بسیار متغیر شدند. بعد از ناهار منزل آمدم. طلوزان که از 
شین | دة بود بی‌جا بود» منزل | اه . حضور او مانع راحتی‌شد. باز شب احضار درب‌خانه‌شدم ۰ 
خاطر همایون امت دیس از دیشب بوده 

سنبه ۱۹ - امروز شاه سوار شلنك. من منزل مأندم. . وقت ظہں بحت ۳ ازناخوشی 
مليحك مراحعت فر مو دند. سوار فزاق پائین دوشان‌تبه در حضور همایون مشق کردند. باز بیرول 
شام خوردند. ۱ ۱ 

تکشنبه 0 شاه سوار شدند. شکار تشر یف بردند. من منزل ماندم. تفصیلی از دیشب 


- اصل: کودان» منظور 0۳005 است ۲- منظور «خرطوم» است 
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که راجع به امروز است مینگارم. ایلچی آلمان بعد از ورود چنانچه رسم است مایل بازدیدمن 
شد. من بواسطهٌ نداشتن خانه معتبری طفره زدم. بالاخره بعد از آمدن دوشان‌تیه فرار دادم يك‌روز 
آنجا بما ید مرا ملاقات کند. جادری ھم برای آنا زرده بودم. دیشب شاه مطلع شدند که حضرات 
دوشان‌تپه می‌آیند. جبت را از من پر‌سیدند. من هم بدون کم و زیاد عرض کردم. بند گان‌همایون 
قلیشان متأثر شد. فرمودند حالا که چنین است برو قصر فیروزه حضرات را آنجا پذیرائی‌کن و 
بگو منزل‌من‌هروقت شاه دوشان‌تیه می‌آیندقصرفیروزه‌است. همین‌طو رکردم. عصرانه وتفصیلات 
آنجا فراهم آوزدم. آمدند و خیلی هم خوش گذشت. غروبی که بدوشان‌تبه مراجعت کردم شنیدم 
گلچره کنیز مليجك مبتلی به مخملك شده. بندگان همایون حالا ملتفت شدندکه عرض من 
[۴۳۶۶] در مس‌ایت این مرض صحیح بوده. از امروز صبح نزديك طفل نمی‌روند. شب شام بیرون 
ميل فر‌مودند. من نرفتم. 

دوشښه 4 امروز شاه سوار نشد‌ند ۰ مليحك بحمدا لله دمپتن تن ناهار صرف فر مو دند. 
الى عصر کاغذ نوشتند و کار کردند. عصرمر! مرخص کردند که بروم شب خاضرباشم. با کسالت[و ] 
خست‌کی منزل هه امروز تفصیلی د ددم تعجب کر دم. ادن حوان مقبول معقول امین لسلطان دسنت 
و چپارساله وزیر دربار ایران با مچول‌خان در اطاق شاه مثل اطفال سرو کول هم میزدند» بازی 
شب دند | گر چه مجول‌خان بحرت‌خصوصیت با امین‌الدوله میخواهد به‌این راه این ابله را بی 
عظم کند؛ !ما کار دولت تعحب دار د که اطفال به صدارت ممر سندل. خدا حفظ کند. 

سه شنبه ۲۳ - امروز شاه شترخانه و قاطرخانه دیوانی را سان دید. دیشب تاریخ عثمانی 
[را] که يك‌سال بود خدمت شاه میخواندم تمام کردم. چنانچه رسم نقال است وقتی نقلی را به 
اتماء میرساند میکردند يك سرداری بمن مرحمت شد. آغا محمد خواجه حامل بود. بیست و 
پنج تومان خلعت بپا دادم. خلاصه سرناهار بودم. بعد منز لآمدم. شب دربخانه رفتم. تاریخ نیکلا 
امپراتور را دست کر خدمت شاه بخوانم. ښاغ جمرار متزرل محدالملك آ مدم. ۳ امین‌حضور 
شام صرف سك 

چپارشنبه ۳۴۳ - شاه شپر تشریف آوردند. ناهار را عمارت میل فرمودند. عصر خان 
فخرالدوله دختر خودشان که دو سال است روضه‌خوانی میروند تشریف بردند. عصر دوشان‌تپه 
مراجعت فر‌مودند. محقق منزل بود. شاه بیرون شام میل فرمودند. 

پنچشنبه ۳۴ - شاه سرخه‌حصار تشریف بردند. من نرفتم. آنچه عصر شنیدم خیلی‌عمارت 
آنحاکه به‌دستورالعمل امین‌الدوله ساخته شده مطبوع خاطرهمایون شد. اما اسمی ازامینالدو له 
نبود. تمام تعریف ازمليجك اول بود. فرارشد سال‌آینده اندرون‌هم ساخته شود. کارسرخه‌حصار 
ناقابل غیر مصفا جائی‌خواهد رسید محض‌خاطر ملاجکه که یکصد هزارتومان پول دولت آنجا صرف 
خواهد شد. خلاصه مغرب ازآنجا تشریف آوردند. فراش سواری به‌احضارمآمد. به‌اتفاق محقق 
که مپمانم بود بالا رفتم. کارشام‌خوردن حالا بجای باريك رسیده. پیشترها ساعت دونیم الى سه 
شام تمام بود» حالا ساعت سه شام خس مشود. من سجاره قا ساعت ينج بايد بخوانم. خالاصه 
ساعت پنج با نپایت کسالت منزل آمدم. 

جمعه ۳۵ - مراجعت به شپر شد. دوشان‌تپه بسیار بد و غمگین بود. بواسطة ناخوشی 
مليحك نه شاه حواس داشت و نه آ ناهن صصح در ر کاب شاه شس | تت من خانه آمدم. 
ناهازخورده حمام رفتم. عصر باد و باران سخنی بود. 

سنه ۲۵ - صح دارالترجمه رفتم. از آنحا خدمت شاه رسندم. وزير خارحه ا خلوت 
شد. بعد شاه خیلی کسالت پیدا کرد. وزرا احضار شدند. ظاهرا مسئلة خوجه بیگلوها است و 
شورش ایلات آذربایجان که بواسط سوء تدبیر حکام اردبیل وغیره رفته‌اند تبعه روس شدند. 

مروزصدراعظم لاله‌زار دیدن ایلچی آ لمان رفته بود. گردون پاشاکه۱ خرطوم بدست فشون مپدی 


١‏ کذا دراصل» ظاهرً پاشا زائد وکه «در» است. 
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کشته شد. عصر خانۀ نایبالسلطنه رفتم بحبت مپمانی‌شب عید شاه که با من است 

تکشنبه ۷ - صبح دارالر‌حمه رفتم. ء از آنحا خدمت شاه رفتم. فر مودند شب حاخس 
[۳۶۷] باشم. خانه آ مدم. . عصر خانه محقق رفتم» از آ نحا عیادت مشس خلوت. شب دربخانه بودم. 
امروز صبح اسب خاصه من که نپایت تعلق خاطر بهاو داشتم مرد. خد! او را بادلدل محشورکند. 
برای خنده خانم نوشتم. 

دوشنه ۲۸ - صح درب خانه رفنم. سرناهار شاه بودم. بعد منزل آ مدم. شاه عصر سان 
علامان سیفالملك رفنه بود. دیشب ساعت دو معیرا لممالك که سه‌سال بود فراراً فرنگ رفنه بود 
وارد شد. امروز خدمت شاه رسید. 

سدبه‌شنبه ۲٩‏ - صح خدمت شاه رسیدم. بعد خانه آ مدم. عصر شاد خاد مو ید! لدو له 
دا مادش تعن به رفتند. شب ۳۱ ساعت سه درب ‌خانه دو دم. 

چپارشنبه سلخ - شاه سوار شدند دوشان‌تپه شکار رفتند. من‌صبح عیادت محدالملك رفتم. 
از آنجا خانة پس حاج محمد کریم‌خان شبخی, بعد خانه آمدم. عصر زلو انداختم. 

پنجشنبه غرة صفرالمظفر - صبح بعد از دارالترحمه خدمت شاه رسیدم. سرناهار روزنامه 
عرض شد. بعد لاله‌زار رفتم. با ایلچی ناهار صرف نموده خانه آمدم. 

جمعه ۲ - صبح دربخانه رفتم. بعد ازناهار فرمودند شب حاضر باشم. خانه آمدم. عصردیدن 
سراج! لملك رفتم. سس دوساله‌اش از آبله مرده است. از آنجا درب خانه خدمت شاه رسیدم. 
الی ساعت سه از شب گذشته بودم. بعد خانه آمدم. 

شنبه ۴ _ صبح دارالترحمه, از آنجا خدمت شاه بعد خانه نایب‌السلطنه رفتم. از آنحا خانه 
آمدم. عصر خانهٌ وزیر امور خارجه بجبت تعیین مس‌نشینان خانۀ نایب‌السلطنه رفتم. وزیی بملاحظُ 
اینکه کی از او رذحش پبدا نکند اظپار عحن ا عصس شاه فو رخانه رفته نودند. تمحید زياد 
از آجودان a‏ کر دہ بودند. روزی که شاه سان علامان سيف الملك رفته بو د يك شمش 

بکشنبه ۴ بت صدح NR‏ دعل از ذاهار شاه خا تایبا لسلطنه رفتم. الى عصس آنجا 
بودم. برای تعیین جا خیلی خسته و ی شدم. غروبی فراش به‌احضارم آمد که شاه بیرون شام 
مبل میفر مایند. بو اسطه خسکی نر ۱۳۵ امروز شاه خانه ظپیر! لدو له دامادش روضه‌خوانی رفته بود. 
دیروز به مخبرالدو له وزارت تحارت داده شد ۱ 

دوسنه ۵ - شاه سوار شد‌ند دوشان‌تیه رفتند. من هم در ر کاب نودم. بعله از ناهار شکار 
تشر‌یف بردند. من مراجعت بش کردم. عصر خانه نایبالسلطنه رفتم. مین خوبی در نببایت جلال 
و تجمل آنجا دیدم. نایب لساطنه خیلی میربانی کرد. 

سه‌شنبه ۶ - عید مولود شاه است. رسومات عید بعمل آمد. از سلام و ناهمار خوردن 
شاهزاده‌ها در خوان‌سلطنتی. ایلجی‌ها غاا حضور آ مدند. من هم بالباس رسمی بودم. ترحمة خطابة 
ایلچی‌ها را نمودم. ایلچی انگلیس از طرف سایرین تبنیت گفت» بواسطهٌ اینکه اقدم سفراست. 
بعد ترجمةٌ فر‌مایش شاه را کردم. خانه نایب‌السلطنه رفتم. ترئیب میز و مہمانی شب را دادم. 
اول صدراعظم با نایب‌الساطنه آمد. خیلی تعریف کرد. بعد شاه آمد. شاه بسیار اظبار التفات و 
تعریف کردند. حقیقت شام خوبی هم بود. ی 2 پشت بام از پنجره کوچکی که مشرف 
به‌اطاق است با نا تماشا آمدند. مليجك اول با شمشیں بلندی که ۱ از خودفی یراق بلند نوی 
ن بو اسطهُ اینکه با برآدرزنش مرآدف و اقع شده‌بود aT‏ ورفت. مخصوصاً ینید رسوختگیرا 
[۳۶۸] کرد که از شاه امتیازی بگیرد. چنانچه به‌شاه عرض کرده بود که چون من صاحب لقب 
ذىودم حای بد به من دادند» من هم ین کر دم. انتظار اشک که آقاه لقب سلطان! لدو له ره او داده 
شود یا دریای‌نور بگردن او آویخته شود! خلاصه بعد از شام نایب‌السلطنه در حضور تمام سفرا 
دست مرا گرفت و اظپاد امتنان کرد. ساعت پنج خانه آمدم. بو اسطه ترك عادت خیلی بد گذشت 
آغزوز با حشمتااسلطنه صلح کر دق 


۳۳۸ روز نامه اعتماد) لسلطنه 


جمازشنبه ۷ مس صیحج در بخانه رفنم. سرناهار شاه دو دم دعك خانه آ مدم. شب محدداً در بخانه 
رفتم. تا ساعت سه دودم. 

پنچشنبه ۸ - بنا بود شاه ام‌وز ساطنتآباد بروند. صبی‌قدری باران‌بارید. فرستادم‌تحقيق 
کردند معلوم شد شاه سوار نميشوند. دربخانه رفتم. معلوم شد باران سبب موقوفی سواری نشده» 
دیشب احوال مليحك به‌هم خورده. تا صبح شاه بیدار بوده. چنانچه از شدت خستکی امروز بعد 
از ناهار رخت‌خواب خواست که بخوأبد. ا گرچه قىل از ناهار چند دفعه از بیرون به اندرون رفتند» 
اما در سرناهار سبه چپار مرتبه خواجه و غلام‌بچه به‌احوالبرسی فرستاد. مخصوصاً میفر‌مودنه 
که و | عا خمد خواجه که جواب آورد عضدا لملك با ریش بلند سرناهار استاده از رش 
او خجالت کشید به بپانه‌ای او را پرت کرد. به‌ماها که محل اعتنا نیستیم وقعی نمیگذارند. در 
حضور ماها احوالات پر‌سبد‌ند. بعد از ناهار من خانه آمدم. 

جمعه ٩‏ - شاه سلطنت آباد تشریف بردند. دراطاق زمستانی کلاه‌فرنگی‌ناهار صرف فر‌مودند. 
فیالفور به‌هو ای ملرحك شنمین آمتانن: من‌الاتفاقات- دیشب باز شخصی را در....۱. مسفن این 
شحص موسوم به‌سید ابو القاسم جوانی اتك سی‌ساله ,۲۰.۰ شرت داده‌اند که دیوانه اسلت. صح 
با حکیم‌ها آمده است. خوب آقایان برفرض دیوانه هم باشد.::.۱ نباید منظم باشد که کسی 
وارد شود. سبحان | لله در ظطرف يك‌سمال دو مرتبه چن اتفاق روداد و پادشاه تفت ثبست که حان 
عر یز خودشان را حفظ کنند. اگ حفظ بعضی مطالب دیگر منظور نیست در حقبقت خداوند متعال 
این وحود مارك را حافظ است وال ا آبدارباشی دا دما لخس همشه غایب و معاند با شخص 
پادشأه بو اسطهُ رقابت که ۳ شحص برادر خود دارد که او طرف هزار گونه التفات پادشاه ات و 
آبدارباشی هیچ است و بی‌نظمی درب‌خانه و اندرون و وقت سواری اگ حادنه‌ای رو نمیدهد» 
خد| این وحود عز یل را که ادصاءانه تا أ بد پاینده باشد حفظ مت وال با وز یر درباز وخزانه 
و غیره و غیره بیست و چپار ساله» وزیر وظایف بیست ساله» کشيك‌چی باشی احمق که خود 
نموده ان فراشساشی سی‌ساله فا یب‌وز بر عد لبه پسن مشمیرالدو له دوازده‌سالف ا گر حا ذظ نمود 
با ید حادله‌های بز رک رو بد‌هد. 

سنه 10 بت صح دارالترجمه از اا خدمت شاه زسسدم. بعك از ناهار مراحعت بخانه 
نمودم. نایب لسلطنه ات‌کفیش الهافن در عوضص زحمات شب مہمانی بحت من فرستاده أت 

یکشنه ٩٩‏ - صح دارالترحمه» بعد دربخانه رفتم. بعد از ناهار شاه خانه آ مدم. عصر 

دوشنبه ۱۳ - شاه سوار شدند دوشان‌تبه تشریف بردند. من خانه حشمت‌السلطنه رفتم. 
[۳۶4] از او دیدن‌کردم. بعد خانه آمدم کار زیادکردم. تفصیل مشہد را مینویسم. عصر خانة 
موسیو ریشار رفتم. خانه نبود. خان فروغی رفتم. در مراجعت شنیدم شاه بیرون شام میخورند 
و مرا احضا رکرده‌اند. خانهٌ یکمن رفتم. مغرب دربخانه رفتم. تا ساعت سه‌ونیم بودم. تفصیلی در 
روزنامه نوشته بودند که امپرآطور آلمان در اطاق خود زمین خورده ات شاه محض خصوصت 
همان شبانه مرا فر ستادند لالەزار ذز د ایلجی آلمان رفتم أظہار تالم شاه را نمو دم, 

سه‌شنبه ۱۴ - صبح دارالترجمه رفتم. ازآنجا خدمت شاه رسیدم. بعداز ناهار مراجعت بخانه 

شد. شب مہمان ایلچی اطریش بودم. عید جلوس امپراطور است. از ایرانی‌ها وزیر خارجه و 
امین‌الدوله بود. چند نف مرد و زن و صاحب‌منصب‌های اطریش بودند که در خدمت ایران هستند» 
زنبای کثیف بدگل. خود زن ایلچی که معروف بخوشگلی است بسیار زشت و جنده‌صفت است 
و خیلی هرزه بنظرم | فن خلاصه هام خیلی خوبی تدارد دیده شده بود. ساعت پنج‌ونيم بخانه 


۱- اینجا يك عبارت سیاه شده است. 


صفر سنة ۱۳۰۳ قمری ۳۳۹ 


چمپار شنبه ۱۴ سب صح توپ اند ا ختند. شاه یافت آ باد مبرود که سی سال بود ند‌یده بوده این 
شخ ضا لته اسر از حاحی‌میرزا آقاسی دو د» بسیار آ باد. اما حالا بخرآب ۳۷ باز با خرابی پنحپزار 
تومان عمل دارد. ناهار را آنحا صرف قر مودند. بو اسطه نزدیکی ابه اسمعیل آباد ملکی من پنجاه 
عدد پنجبزاری پیشکش کردم. بعداز ناهار مراجعت نمودند. بباغ اسب‌دوانی ورودکردند. چای و 
عصرانه آنحا صرف فر‌مودند. دوساعت‌ونيم به غروب‌مانده وارد شر شدند» 

پنجشنبه ۱۵ - صبح بواسطهٌ خریت بکمن بسیار اوقاتم قلخ بود. دارالترجمه رفتم. از آنجا 
خدمت شاه رسیدم. سرناهار فر‌مودند حاضر داشم. خانه آمدم. وفت مغرب محدداً دربخانه رفتم. 
ساعت سه‌ونیم مراجعت نمودم. 

جمعه ۱۶ - شاه دیشب تا کید فرمودند امروز صبح دربخانه حاضی باشم. بعداز ناهار در 
ر کاب بباغ اسب‌دوانی ,بروم. دیشب از نصف شب دلپیج و اسپال عارض شد. صبح بخانة حکیم 
طلوزان رفتم. ازانجا خانه آمدم. پرهیز نمودم هیچ نخوردم. تا عصر مشغول نوشتن شرح‌حال 
مشرد بودم. الحمدلله بپتر شدم. 

شنبه ٩۷‏ - صبح باوجود کسالت دارالترجمه رفتم. بعد بخدمت شاه رسیدم. بعداز ناهار خانه 
آمدم۔ ات شاه بیرون شام میل میفرمودند. بواسطه کسالت من ٹرافتم. 

تکشنبه ۱۸ - صبح خانهٌ طلوزان» ازآنجا دارالترجمه رفتم. عصر کله از خدمت شاه خانه 
آمدم ابلاغی ازمليجك رسید که فردا صبح اجزای مجلس قألیف را حضور شاه حاضر کنم. ندانستم 
چه مقدمه است؟ خدا ما را از شر ماه صفر حفظ کند. 

قوش ۱6 بسن زود ا را ای ات ا انشا چا کرو ب 
خدمت شاه رسیدم. سر ناهار بودم. بعداز ناهار در ماع حضرات و بحضور بردم. شاه به هر يك 
اظپار التفات فر‌مودند. هیچ معلوم نشد احضار حضرات جه بود؟ مليحك میگفت دیروز توی حمام 
بمن ف‌مودند ابلاغ کردم. شاید چنین معلوم شده است که حضرات وجود ندارند. بعد مراجعت 
بخانه کر دم. شاه دوشاأن‌تبه تش یف بردند. سان سوارافشار حمعی امین ا لسلطان را دیدند. قصر 
فیروزه چای خوردند. مراجعت شیر کردند. 

[۳۷۰] سه‌شنبه ۲۰ - اربعین. صبح در خانه رفتم. خیلی‌وقت بود شاه بیرون تشر‌یف 
داشتند. الی بعداز ناهار بودم. بعد خان مرحوم شعاعالسلطنه روضه‌خوانی مادر ولیعید بود رفتم. 
عروب خانه آ مدم. شب مپمان ایلجی آلمان درلاله‌زار دو دم. امین لدو له مخبرآلدو له وزیرخارجه 
هم بودند. ساعت پنج‌ونيم خانه آمدم. چند روز قبل محض سلامتی وجود مليجك دوم چل‌وهشت 
نف از محبوسین انبار دیوانی را خلاص کردند. من‌جمله هفت‌هشت نف از محبوسین بابی بودند» 
مابقی دزد. همان روز که درول آ مدند دو سه‌نش از انا دزردی کرده "بو دند. 

چپار شنبه ۳ بت صح دارآ لترجمه رفتم. از نحا خدمت شاه رسىدم. سر‌ناهار دو دم 
فر مودند شب حاضر باشم. درخانه رفتم. ساعت سه‌ونیم مراجعت کردم. امروز عصر شاه مس‌بازخانة 
نایب لساطنه رفته بود. 

پنجشښه ۲ - شاه امروز سوار شدند به دوشان‌تبه شکار رفتند. من به اتفاق محقق خانه 
مادام پیلو رفتم. بعد با محقق مراجعت بخانه نمودم. ناهار خوردیم. أو رفت. من تمام روز خانه 
دو ۳5: 

جمعه ۲۴ - دیشب دختر امین‌الدوله موسوم به نورالبدی خانم در سن ده‌سالکی فوت کرد 
بمرض مخملك. من صبح درب خانه رفتم. بعداز ناهار شاه سازندة فررنگی [را] که تازه آمده 
است حضور شاه بردم. سازی زد. بعد خانه امین | لدو له به فلت رفتم. خیلی او را متالم دیدم, 
از دنیا خیلی‌دلگیرم. ميل داشتم که مبلفی در بانك انگلیس داشته باشم و نو کری شاه را 
نمیکردم. همقطار مليجك و مردك نبودم. درگوشه‌ای نشسته در این دنیای‌دون تنبا زندگانی 
میکردم. تااحل موعود برسد بمیرم» آسوده شوم. خلاصه خانه آم شب سلطان|براهیم میرزا 
این‌جا بود. تمام شب از فوت این دختش امین‌الدوله متألم بودم. میگویند امین‌اقدس چشمش 


o‏ روزنامة اعتمادالسلطنه 


معبوب شده اما دروغ اھت ا گرچه هر گز بخواب اعتنا ندارم و اعتباری ندارد اما این تفصیل 
را مینویسم. اهل خانه پریروز بعدازظېر که خوابیده بود درخواب دیده بود که جبۀ زری که 
تاروپودش زر سفید و زرد است در حضور مرحوم عمادالدوله پدرشان کسترده‌اند و آن مرحوم 
از پارچه این جبه تمجید میکند. من‌هم درآن مجلس حاضرم و این جبه ازآن من است. بعد من 
گفتم این‌جبه‌رادر قوطی باندازء خودش بگذارید که محفوظ باشد. مرحوم عمادالدوله ف‌موده 
بودند که جبهُ متقال ده تومان قیمت دارد. من در خفا به عیال خودگفتم این جبه برای من پنجاه 
وچپار تومان تمام شده و من در سن ۵۴ سالگی بوزارت خواهم رسید. این جبة وزارت من است. 

شنبه ۲۴ - صبح خانه امین‌الدوله رفتم. ازآنجا دارالترجمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. 
قر مو دند شب حاضس باشم. خانه آمدم. عصر خانه مادام پیلوء از آنحا بخانه بکمز» بعد در بخانه 
رفتم. ساعت سهونيم خانه آ مدم. 

یکشنبه ۲۵ - امروز شاه سوار شدند دوشان‌تبه شکار قشریف بردند. من صبح بعضی 
بعد خانه آ مدم. شب مپمان وزیرخارجه بودم. از ایرانسا مشیر أ لدو له امنا لدو له بو دف‌د. از 
فرنگیہا تمام سفرا بودند. شام بسیار کثیفی [بود]. معلوم بود صاحب‌خانه درنبایت خست است. 
ساعت هفت خانه آ مدم. 

[ ۲۳۷۱ دوسنبه ۶ صح شاا خدمت شاه رفتم. دعك از ناهار شاه مراحعت بخانه شد. 
بواسطة بی‌خوابی دیشب قدری خوابیدم. 

سا سنه ¥ - امروژ صصح دارا لش جمه رفته» دعل خد‌مت شاه رسسدم. بعك از ناهار فر مودند 
شب حاضر باشم. خانه آمدم شب که درب‌خانه رفتم نزديك عمارت حکیما لمما لك ۲ حلالالملك 
را دیدم پیاده می‌آیند. معلوم شد بواسطهُ شب قتل بیرون شام خوردن موقوف شده. من رعایت 
آداب کرده اسب خود را ده حکیم! لمما لك داده اسب حلودار خود را سواز شلم۰ خانه آ مدم. 

چبپارشنبه ۲۸ - صبح دارالترجمه رفتم. از آنجا خدمت شاه رسیدم. بعد از ناهار ف‌مودند 
شب دربخانه حاضس باشم. مراجمت بخانه شب دربخانه رفتم. شاه امروز خانه معیرالممالك تعزیه 

پنچشنبه ۲٩‏ - صبح بسیار زود دارالترجمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. بعد از ناهار 
خانه آ مدم. 

جمعه غر ر بع‌الاول صصح کاری 5 مین| لدو له داشتم خانه او رفتم. از آنجا به اتفاق 
در بخانه ای امین‌السلطان که قم رفته بود مروز وارد شد. 

شنبه ۴ - صبح زود دارالترجمه رفتم. مترجمین را با کتابچه‌های ترجمه شده حاضس کرده 
که حضور ببرم. بعد خدمت شاه رسیدم. بعد از ناهار مترجمین را حضور بردم» با سی کتاب که 
ترحمه کرده بو دند, شاه خبلی التفات کر‌دند. صاحب منتصبان نظام هم شر فیاب شدند. وزرا آ مدند. 
شب شاه بیرون شام خوردند. مليجك را از اندرون بیرون‌آوردند» با ترمه و خز. شاه باز سرداری 
آستر خز مخصوص خودش را به او پیچیده آندرون فرستادند. آمروز به امین‌السلطان خرقه 
مررحمت شده است. یك دختر کوچك امین‌الدوله هم امروز فوت شد. 

یکشنبه ۴ - امروز در ر کاب شاه جاجرود میرویم. صبح جمعیت زیادی از هرقبیل آمدند 
پس حاجی محمد کریم‌خان شیخی هم بود. بعضی با کار و بی کار آمده بودند. به هريك جوری 
حرف زده در حقیقت سس همه را پیجانده به‌اتفاق محقق درشکه نشسته بطرف جاحرود راندم. در 
سرخه‌حصار که ده‌هز ار تومان دو لت ایران خرج آنجا کرده و معلوم ثیست چه ادخ ناهار صرف 
نمودیم» درشکه را یس فر‌ستاده سواره بطرف حاحرود آمد‌یم. اشخاصی که در این سفر همر أه 
من هستند عارف‌خان مترجم و سید میرزای کاشی که تازه پیشخدمت شده و سید کاتب است. منزل 
همان درءٌ بی‌پیر است. محقق همسایه است مجدالدوله و جلال‌الملك بالای تیه منزل دارند. شاه 
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از راه [ کوه ] سه پا به شکار کنان تشر دف آوردند؛ عصر وارد شد [ ند ]. 
دوشنبه ۴ - امروز شاه سوار شدند. من هم سوار شدم. قدری که راه پیمودند مرا از دور 
دیدند احضارم کردند. اظبار تفقدی فر موده مررخصم فرمودند که شب حاض باشم. من‌هم به منزل 
می‌اجعت کردم. قدری کار کردم. شب دربخانه رفتم. الی ساعت چپار بودم. 
سه‌شنبه ۵ - باز سواری است. در ر کاب سوار شدیم. قدری روزنامه در سواری خوائده 
شد. فر سخی راه رفتیم. به‌ناهار پیاده شد دم . نحا هم روزنامه خوانده شد. با وجودی که شکار گاه 
[۴۷۴] نزديك بود هوس شکار ندارند. اين ایام خاطر همایون فقط صرف عشق مليجك است. 
بعد از ناهار تغییرمکان دادند. من‌هم با درد سر شدید منزل آمدم. عبوراً از چادر طلوزان گذشتم 
او را ملاقات نمودم. بواسطهٌ نزدیکی چادر مجدالملك هم رفتم. بعد وارد منزل شدم. عصر هم 
طلوزان دیدن من آمد. 
جار شنه ۶ ام‌وز بواسطه درد سس سوار نشدم. شاه باز سوار شسدند. ال عصر در 
سواری بودند. شکاری‌هم فر مودند. آمین‌السلطان هم از شل | وارد اردو شد. شب هم بیرون 
شام خوردند. من نرفتم. عصر مردك را احوال‌پرسی من فرستاده بودند. 
پنجشنبه ۷ - امروز هم شاه سوار شدند. من هم بودم. صبح دیدنی از امین لسلطان نمودم. 
بعد در رکاب سوار شدیم. یك فرسخ از اردو دور شدیم. بالای کوهی ناهار صرف فر‌مودند. بعد 
نوشتجات خراسان خوانده شد. من به‌منزل مراجعت نمودم. چیز زياد نوشتم. آنچه معلوم شد 
بندگان همایون بواسطهٌ ذات پاك و قلب خوش که دارند روزها سوار ميشوند که مليجك آسوده 
بتواند در دیوانخانهٌ همایونی مشغول بازی و ساززنی شود. چنانچه هرروز مطاربهٌ همایونی را آتحا 
حاضر میکنند» به‌ساز و آواز مشغو لند. خداوند انشاءاله این وجود را که سراپا رحم و مرحمت 
است حفظ فرماید. 
جمعه ۸ - دیشب که میلاد حضرت عیسی و اعیاد بز ر گت طایفة مسیحی بود طلوزان مبمان 
من بود. شاه امروز هم سوار شدند شکار رفته بودند. برای جلب نفع و هم‌چنین نمودن قدرت 
شجاع‌السلطنه را با خود سوار کردنه که لابداً پنجاه تومان پیشکش کرد. شب مجدالملك 
میمان من بود. 
شنبه 4 - امر‌وزهم شاه سوار شدند. میخواستند میان‌جنگل رفته آنجا ناهار صرف فرمایند. 
عملهُ طرب‌هم خبر‌کردند. بعد بواسطهٌ سردی هوا ناهار خورده مراجعت فرمودند. شب‌هم بیرون 
شام صرف شد. تا ساعت چپار بودم. از تاریخ اسکندر دوم امیراطور روس که میخواندم تفصیل 
مپمانی نیکلا با پسرش الکسندر دوم و وضع تربیت او نوشته شده بود. بند گان همایون ف‌مودند 
خیلی [شباهت] به‌وضع تربیت ولیعید ما دارد. 
تکشنبه ۱۰ - امروز هم شاه سوار شد‌ند . من تا ناهار گاه بودم. بعد مراحعت به منزل کردم. 
مشغول تحر یر شدم. . انشاءاله ا گر عم باشد کتاب امسال من بپترین ELE‏ امروز 
عصر امین لدو له و امین‌حضور وارد اردو شد‌ند . بیچاره امین لدو له شب شه يسس هقفت ساله‌اش 
موسوم به‌رضاخان بمرص خلت فوت [شد ]. از کثرت محسی که بها ین طفل فا کت دیوانه‌وار 
سر به‌صحر أ گذاشته فم میخواست درو ده . به‌حکم همایونی حاجرود آمل 
دوشنبه ٩۱‏ - صبح منزل امین‌السلطان که امین‌الدوله آنجا منزل کرده است رفتم. شاه 
باز سوار شدند. ناهار را منزل طلوزان صرف نمودم. بعد منزل آمدم. مشغول نوشتن شدم. عص 
مجول‌خان دیدن آم ن شاه بیرون شام ميل فر‌مودند. تا ساعت چپار بودم. به امین‌الدو له 
سرداری ثر مه مرحمت‌شد. 
سه ندنه ۳ - از صبح متصل برف می‌بارد. بنابود امروز حرم مپمان شاه باشد میان دره. 
بواسطةٌ برف موقوف شد. شاه ناهار را دز عمارت صرف فرمود. من هم سرناهار روزنامه خواندم. 
بعل منزل آمدم. 


[YY]‏ چپارسنبه ,1 - شاه سوار شد‌ند ده قصد شکارپلشکت. . من‌صح منزل امین لسلطان 
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رفتم. بعد منزل آمدم. خیلی کار کردم. عصر شاه که مراجعت فر‌مودند نه پلنك زده بودند نه 
هیچ . اما غر یب تر از همه این است که به ابوا لقاسم‌خان نوه ناصرالملك که دست‌وشش سال 
دارد لقب مشیرحضوری داده شد. بلی باید تمام امنا و مشیر[و ]مشاره: یکی باشد. شب شام 
بیرون خوردند تا ساعت چجپار بودم. 

پنجشنبه ۱۴ - باز شاه سوار شدند. من صبح منزل مچول‌خان رفته بودم. ازآنجا در ر کاب 
سوار شدم. روزنامه خواندم. الی‌عصر مس‌ناهار بودم. امروز دوحادله به من روداد: یکی اینکه 
درحضور ایستاده بودم روزنامه میخواندم» شاه طرف من آمد» ادب کرده خود را عقب کشیدم» 
پایم دررفت زمین خوردم. [دیگر] بعداز ناهار که مراجعت به منزل میکردم نزديك ديه جاجرود 
از پپلوی خانه[ای] عبور کردم» قاطرجی جوال کاهی در دست داشت. [به] حر کت اسب من رم 
کرد رمسم زده ابو | لحسن‌خان والی‌زاده که در عقب ا مک پباده شد. خدا رحم کرد که اسب او و 
اسب خود لکد نزد. الحمدله بخی رگذشت. امروز شاه حسین‌خان محلانی پیشخدمت را ازبین‌راه 
فرستاده بودند که ده امین لسلطان بگوید ۰ ملاقات کند. خدا عافت این کار را حفظ کند. 

جمعه ۱۵ - شپر ميرویم. صبح بسیار زود از جاجرود حر کت نمودیم. خود را بعجله به 
سرخه‌حصار رسباندم. درشکه حاضر بود نشسته شیر آ مدم ناهار خوردم خوابیدم. عصر حمام رفتم. 
شاه سرخه‌حصار ناهار خوردند. دوشان‌تبه رفته دودن۵. بعد شیر آ ھیني. أامروز همه را برف 
می‌بار ید. 

شنبه ۱۶ - صبح دیدن امین‌الدوله خانة سلطان‌ابراهیم‌میرزا رفتم. چند روز آنجا منزل 
است. بعد به‌اتفاق دربخانه رفتم. من دارالترجمه بودم. سیدابوالقاسم به احضارم آمد. 
خدمت شاه رسیدم. صرناهار بودم. بعد مراجعت به خانه نمودم. وقتی که از عمارت سلطنتی بیرون 
می آ مدم ملىجحك اول را ديدم که گریان است. سبب پر‌سمدم. گفت دیروز که شاه سرخه‌حصار 
ناهار میل فر‌مودند بخاریما را روشن کرده بودند عمارت تمام آتش گرفته است. ده هزارتومان 
صرر وارد e‏ 

یکشنبه ۱۷ - برف شدید می‌بارد. روز عید مولود هم هست. بواسطه برف سلام نشد. 
شاهزاده‌ها و بعصی وزرا حضو رآ مدند. چند لوپ هم خألی‌شد. بعد ازناهار کم کم دندان شیاه درد 
گرفت. مليجك به‌من التماس کرد که تفصیل حریق سرخه‌حصار را جور خوبی بشاه عرض کنم. 
من هم بی‌مقدمه نزديك صندلی شاه رفتم. عرض کردم مليجك گریه میکند. فرمود چر!؟ عرض 
کردم ظاهراً پرپرو زکه «عمارت یاقوت» سرخه‌حصار ناهار میل فی‌مودند بخاریآتش کرده بودند 
مختصر آتش رسیده است. فرمود یعنی جائی آتش گرفته. عرض کردم بلی» قدری از سقف 
مرتبهٌ بالاء اما این خیلی در طایفه قاجاریه مبارك است و بفال خوب گرفته شده. خاقان مغفور 
عمداً دو سال یکبار اطاق خودش را آتش میزد بجپت شکون. فرمودند واقعاً چه شده؟ عرض 
کردم ظاهراً ابر از عمارت نمانده است. در باطن خیلی متس شدند» اما در ظاهر محض خاش 
مليجك فرمودند مليجك غصه نخورد. معمارباشی باید جریمه بدهد! به‌او چه دخل دارد؟ پناه 
برخدا اگر امثال من یا من مباشی این عمارت بودیم! مثل اینکه چہار آویز از چہل چراغ 
حوضخانه سلطنت آ باد افتاده دود جپاز ساعت من مرافعه داشتم. مین اینکه این آوی ها کے 
یکی ده شاهی قیمت دارد الماس بلریان" [YF]‏ بود و من فروخته‌ام. دعد انه آمدم. تمام 
روز و شب برف آمد بقدر نیم ذرع. ۱ 

دوشښه ۱۸ تب صح خانه مجول‌خان رفتم. باتفاق حدمت شاه رسید‌یم. درد دندان شدت 
کرده بود که ناهار نتوانستند میل کنند. بعد از ناهار بمن فرمودند شب حاضر باشم. خانه آ مدم 
ناهار خوردم. قدری خوابیدم. عصر امین لدو له و مجول‌خان [و] ملكا لتحار و مبرزا احمدخان 


١‏ اصل: قر یب ۲ جای دو سه کلمه سیأه شنم ات 
ات مقصو د برلبان ات 
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دیدن آ مده بودند. شب در بخانه رفتم. درد دندان بسار شدت کرده دو ده باز شام نتوانستند ميل 
کنند. خدا انضاءانه صحت دد هد | گر ممکن دود چپار دندان مرا بکشند و دندان شاه خوب 
شود حاخس بودم که قبام کسالت خذافتة باشد. ساعت سه ونیم خانه آ مدم. 

سه‌ششه ۱۹ - صح دارالترجمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. درد دندان باقی اة 
نمیدانم چه خبراست؟ استراباد وخراسان هردو مغشوش است. قشونی میخواهند روانه استراباد 
سازند و عجب خبط بزرکی است. چراکه طایفة تر کمن کو کلان و يموت فرار کرده آن‌طرف 
اترك پناه بخاك روس خواهند بید. بجای اینکه ساعدالدولهٌ احمق حاکم استراباد را خلع کنند 
سه‌هزار فشون خو اهند فرستاد. مخارج گزافی خواهد شید ۰ درحالیکه درخزانه بو اسطهُ افر اط و 
تفرریط مخارج بیہوده دیناری موجود نیست. با .مشاورء وزیر خارجه ومخبرالدوله کار ایران‌صورت 
نخواهد گرفت. خلاصه شاه باوحود يك کرور خر ج اندرونی اطاق زمستانی ندأرند. شا در راه 
روی اطاق بیرونی که نشیمن گاه سرایدار و فراش خلوتباست و پراز کنافت است میخوابند. 
بعد از ناهار شاه خانه آمدم. عصر حاجی میرز! ابوطالب مجتبد خسه‌ای دیدن من آمده بود. 

چپارشنبه ۲0 - توپی انداختند و فراش به‌احضارم رسید کته شاه دوشان‌تپه میروند. 
فر‌مودند در ر کاب باشی. ناچار در سرما سوار شدم. میخواستم دیدن دبیرالملك بروم» در راه 
او را ديدم خانه ورس خارحه میرفت. خانه امین سکن رفتم. شاه که سوار شدند کا لسکه عملهُ 
خلوت را خواستم. سه طرف دوشان‌تبه رفتم. شاه ناهار ۳ در عمارت بالا صرف فر مودند. دعل 
شکار تشریف بردند. پلنگ بسیار قوی که قوچ بزرگی را شکا رکرده میخورد بدست مارك 
بضرب گلو له هلاك فرمودند. معاودت به‌عمارت فرموده عصرانه وچای‌خوردند. مغرب شرآ مدند. 
من بیچاره تا غروب نو کری بی‌فایده بی‌لمری نمودم 

پنجشنبه ۲۱ - صبح جمعی دیدن آمده بودند. بعد دارالترجمه رفتم. از آنجا خدمت شاه 
رسیدم. فرمودند شب حاضس باشم. شب‌حضور رسیدم. تاریخ اسکندر دوم امپر‌اطور روس را 
خواندم. تفصیل‌جنک باتوم بود واول استقراض عثمانی‌ازدول فرنگ. شاه مذمت زیاد مفرنگ‌ها 
فرمود. مخصوصاً بکنایه از امین‌الدوله بد میگفتند که میخواهد ما استقراض کنیم وبه‌این جپت 
فانی شویم. چه لازم است که قرض کنیم. هر وقت پول نداشته باشیم چرم سکه خواهیم زد. 
مسخواستم عرض کلم بقضل خدا قدرت شما دحدی است که حالا پول سياه رواج داده! ید, ممپی 
چرم يك درحه آزشتن. کم استت: باز انگفتم. عحب این است که شاه ازيك طرف تمحید سرداران 
عثمانی را یش مودند که آنا اصلا فرنگی بودند و از طرف دیکر مذمت فرنگیپا را و مفرنگا 

را میفر‌مایند. 

جمعه ۲۲ - صح حمام رفتم. بواسطهٌ ee‏ درخانه ترقت . خانة مجول‌خان رفتم» از آ نحا 
خانة مادام پیلو» دعل خانه میرزا محمودخان. ثاهار آنجا صرف نموده خرانه آ مدم. 

دنه ۳ بت صصح دارالتر‌جمه رفدم. .خیلی کار داشتم صورت دادم. نمد خدمت شاه و 
سرناهار بودم. بعد خانه آ مدم. حشمتلسلطنه دیدن آمده بود. 

[۳۷۵] یکشنبه ۲۴ - صبح لباس پوشیده مصمم رفتن دربخانه بودم که توپ سواری 
اتداخته. هنن باوجو دی که فراش به‌احضارم آ مد که سوار شوم سوار نشدم. تمام روز راخانه ماأندم 
چیز نوشتم. آما بند گان همایون دوشان‌تبه رفته بودند. ناهار در عمارت ميل فرمودند. بعد 
خوابیدند. در خواب بودند که اطلاع داده بودند که پلنگی در حرالی در رزك است. سوار شده 
آنجا تاخت بردند. پلنگ عظیم‌الجنه قوی هیکلی را شکار فر‌مودند. فراش سواری از همانجا 
به احضارم فر ستادند که شب دریخانه حاضس باشم. لباس پوشیده در بخانه رفتم. در اطاق شاه 
تمام عمل خلوت غشه ورشه» از پیشخدمت و فراش خلوت وغیره پر بود. نایب‌الساطنه‌هم حضور 
بودند. شاه بالای صندلی‌جلوس فر موده پلنگک را بالای نطعی ‏ آنداسخته از هرسو صدا بلند بود. 

بعضی از شدت. حبرت دروغی لب‌ها را غنچه کرده ابروها رأ بالا انداخته خرانه نگاه به‌پلنگ 
2 جمغی که حاخضس کارزار بودند فضو لی‌های دی معبی میکردند. . جمع دیگ ماشاءا لله و 
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مرحبا میگفتند. من درگوشه‌ای خزیده هیج‌نم یگفتم تا همه رفتند. خودی نمودم» همین‌قدر عرض 
کردم آفرین براین جرأت. حالا معلوم شد کر دشمنی قصد شما کند میتوانید دفع کنید. چرا 
که این حیوان سبع قوی دشمنی است. زیاده براین نگفتم. سکوت کردم. اما حکیم‌الممالك در 
سرشام مع رکه میکرد. فضولی‌ه: مینمود. گاهی بی‌موقع فریاد میکرد. امان» وافعاً شما این 
پلنگ را زدید. بعد خنك میشد مطلب؛ محداً ۹ «o1‏ واه! اک به من حمله برده بود مرا 
کشته بود. من مشغول خواندن روزنامه میشدم مطلب تغییں میکرد. همینکه نفس‌ميکشيدم مجدداً 
حکیم میگفت بيائید تو را بخدا دیگر این کارها را نکنید. شاه بمن میفر‌مودند بخوان که حکیم 
کم فضولی کند. باز میگفت اگر امشب خوابم بیاید از ترس خواهم مرد. خلاصه حالتہای زنانه 
بروز میداد که خیلی جای تعجب بود. شاه به‌محقق فر‌مودند برخیز تا بگویم پلنگ وقتی زنده 
بود به‌چه اندازه بود. محقق بررخاست. فر‌مودند بقدر ۱ بود من عرض کردم پس‌بقدر خر بز رگی 
بوده است. خیلی خنده شد. ساعت چپار خانه آمدم. امروز از بعد از ظپر تا الی حال که ساعت 
پنج است متصل برف میآ ید. 

دوشنبه ۲۵ - امروز صبح که دربخانه رفتم باز متملقین پیشکش آورده بودند. تعریف 
پلنگ بود. بعل از ثاهار شاه مبخواستم سلطنت آباد دروم برف امان نداد. ا محقق خانه آمدم. 
محقق a‏ دیدن میرزا محمودخان برود خانه نبود. تا عصر انگل من شد مر! از خواب و 
کار باز داشت شت شب هم e‏ دودم. میرزا محمو دخان مرا احمدخان و نایب ناظر 
بود[ند]. ساعت چہار مراجعت نمودم. 

سه سئیاه ۳۶ بت صح دارا لتر جمه رفنم. سب‌ناهار شاه بودم. بعل خانه آ مدم. ۳ عصر کار کردم. 

چپارشنبه ۳۷ - دارالترجمه رفتم. برف زیاد آمده هوا بشدت سرد است. بعد خدمت شاه 
رسیدم سردر شمسا لعماره ناهار میل فر‌مودند. در بین راه نصرت‌الدین میرزا سالارا لسلطنه 
خی اه مد گل‌نی گس در دست داشت. به‌شاه داد. بالله‌اش که فریدون میرزا دائی بخودش‌است 
وارد اطاق شد. شاه بر آشفت به‌ناظم خلوت فرمود که لله چرا وارد اطاق ميشود. دجه را خودت 
بگیر ولله را راه نده. این طفل ببجاره مدتی سرناهار | ستتاد. شاه پر‌سید ناهار خورده‌ای؟ عرص 
کرد خیر» دیگ محل اعتنا نشد. بیچاره بچه این‌قدر ایستاد خسته شد ومپموم رفت. خاطرم ۳ 
ورود مليجك دوم س‌ناهار که با دست لطیف نازك خودشان چلوگرم برای نوم بزاز میکشند و 
[۳۷۶] حاجی اکس مبترسید بزا زکه حالا لله مليجك است علاوه براینکه در اطاق همایونی 
محترم است» آندرون هم میرود این طفل که پسر شاه و مادرش شاهزاده و لله‌اش نوه فتحعلی 
شاه است این طور خفیف است. خد! حفظ کند مليحك دوم راء ولی عدالت خدا تلافی‌خواهد کرد. 

پنجشنبه ۲۸ - صبح مليجك اول دیدن میرزا محمودخان آمده بود. چون او منزل من بود 
مرا سرافراز فرمود. به‌اتفاق دربخانه رفتم. خدمت شاه رسیدم میرزا محمودخان هم بتوسط 
امین!لسلطان شرفیاب شد و با او خلوت فرمودند. سرناهار بمن فرمود شب حاضی باشم. خانه 
آ مدم. عصر زلو انداختم بها ین حت دربخانه نرفتم. 

جمعه ۳۹ - صبح حمام رفتم. مصمم رفتن دربخانه بودم که شاه سوار شدند دوشان‌تپه رفتند. 
من‌هم لباس را کنده مشغول کار شدم. با عارف‌خان مدتی کار کردم. عصر با سید کاتب درشکه 
نشسته طرف خیابان باغ ایلخانی‌رفتم. از آنجا خان دیکسون‌حکيم رفتم سفارت انگلیس. بواسطهُ 
شرحی که از انگلیس در روزنامة اطلاع بد نوشته بودند از من رنجیده بجپنم! باز هم بجپنم! 
من نو کر ایانم نه انگلیس. 

شنبه سلخ - صبح دارالترجمه علی‌العادة رفتم. از آنجا سرناهار خدمت شاه بودم. بعد از 
ناهار بلافاصله خانه امه وزرا در شور بودند. بعد خدمت شاه رسیدم. من خانه آ مدم. کار زياد 
کردم. در را بستم حتی وزیں مختار فرانسهآمده بود نپذیرفتم. شب خانة میرزا محمودخان دیدن 
رفتم. جنده‌ای آنحا بود. خودش تفت که کت نام دارد. ای کاش که کو کب بخش طالع نمشد ۰ 
همدانی بود. باندانی خودم ندانستم واقعاً همدانی است یاخیر؟ اطاقی بود مربع طولانی» فرشش 
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فرش غربای تازه رسیده و رخت‌خوابی در گوشه گذاشته شده. بعضی‌اسباب فرنکی در هم و برهم 
به‌اختلاف د رگوشه‌ها ريخته و زغال سنگی در بخاری شعله‌ور» دولامپا در وسط اطاق افروخته, 
دوسه‌بطری نصفه و پر در مجموعه گذاشته» ترشی و کبابی در مجموعه دیگی نپاده» جندء بی‌پس 
در گوشه اطاق در خرقه سنحاب‌خان صاحب خانه خزیده. ورود ما را خوش نهذ یرفت» جرا که من 
حبه خراسانی درب و کلاه پوست درسر داشتم» به‌خوانین خراسان با کدخدای اکراد خبوشان۱ 
شباهت داشتم. نشستم و گفتم و بی‌جبت خندیدم. چه خنك‌خنك گفتم و لغولغو خندیدم. ضعیفه به 
تقریبی مرا شناخت. طمعش جوشید و حرصش جنبید. نرمك‌نرماك نزدیکم آمد. من ازکثافت 
بدن و عفونت رایحهُ دهن او در محن" بودم. لابد محض مطاوعت صاحب خانه متابمت میکردم. 
چند ساعتی با تعب گذراندم. بعد برخاستم بخانه حقیر وفقیر خود مراجعت نمودم. شرح حال را 
بخانم گفتم. بخنده گذراندم. 

یکشنبه غرة ربیع‌الثانی - صبح دارالترجمه رفتم. بعد از مدتی که آنجا کار کردم خدمت 
شاه رسیدم باز مشاورۀ وزرا در ميان ۹ روایت مختلف است. اعتقاد حمعی براین است در 
مسئْله کتابچه وزیر دفتر که سه کرور و چندین‌هزار تومان بعد از خلع خودش از وزارت دفتر 
تقلب افراد را معین کرده مشاوره می‌شود. جمعی دیکر میگویند استرآباد مغشوش است. بعضی 
میگویند ترتیبات جدید میخواهند در امور دولت بدهند. اما هيچيك از اینپا نیست. عمل سرحد 
خراسان و مسل تطاول روس است» ولیکن کجا مشاوره چاره خواهد کرد. باید پولتيك داشت و 
شمشیر تیز. والا این وزرای بی‌علم وعمل چه خواهند کرد؟ بخصوص همه آنبا باید مطاوعت رآی 
شاه بکنند وشاه هم مخصوصاً در امور پلتیکی سلیقهُ خوبی دارند که ملایمت باشد» اما بی‌علمیو 
[۳۷۷] بی‌اطلاع از همه تدابیرحالیه دارند. این اس ت که کارها مفشوش است. خلاصه . مقرر شد 
که وزرا اطاق شم س العماره حلوس کته زیاده از هشت نفر اد افتثار اعظم» نایب لسلطنه» 
نصرةأ لدو له ف ماذفر ما معتمدا لدو له مخبرآلدو له امیر‌الدوله» وزی خارحه» قو ام لذو له. سای 
وزرای کاردار وزرای شوری حق حضور در این مجلس مخصوص را نداشته باشند. صدراعظم 
قبول نکردکه در عمارت شمس‌العماره حاضر شود. محدالملك از طرف شاه مأمور شد که برود 
به صدراعظم ابلاغ کنند وزرا ناهار را در منزل بخورند و شش بغروب مانده هفته‌ای سه روز در 
عمارت شمس‌العماره حاضر شوند واحدی را جز اشخاص معینه راه ندهند. مجدالملك برای‌اینکه 
وزرائی که حاضربودند خفیف نشوند فرمایش شاه را بطور نجوا به‌صدراعظم گفت. صدراعظم بلند 
جواب دادکه اولا من ناهارخور نیستم» اما شکوه [و]رونق دربخانه شما به‌این دو مجموعه ناهاری 
اهنت :که من از خانه می‌آورم! چشم! بعد از این میگويم ناهار نیاورند. انا اشک من به 
شمس‌العماره چون پیر مرد علیلی هستم مزاجم مقتضی نیست که از منزل خودم بشمس‌العماره 
بما یم . الا فراش خلوت دم درب گذاشتن وسایر وزرا را راه ندادن اشتتات پاس جمعی مشود 
که غالباً خودشان و پدرهاشان بدولت خدمت کردند. واضی است وقتی که یك مطلب محرمانه 
باشذ خود آن اشخاصی که نباید باشند نخواهند بود. از این گذشته من پیرمرد خرفتی هستم 
و عقلم به‌هيچ‌چین نمیر‌سد. مرا از حضور مجلس شورا معاف فرمائیذ.. حکیمالممالك که آنجا 
حاضر بود برخاسته جلو می‌آ ید بصدر اعظم عرص هت رد فرمایش شاه را اطاعت ون دمپتن 
است تا این جواب را بدهید. صدار اعظم جواب میدهد فرزند! من پدر تو را وقتی بسن‌حالیتو 
بودم بی‌ریش (یعنی رقاص) دیدم» برتو نیست که بمن نصیحت کنی. مجلس به‌این ختم شد و 
شاه از این فقره بسیار متألم. شب بیرون شام خوردند. دو مسئله از من سرناهار سوال فر‌مودند 
یکی صفین کجاست و دیگری دومةالجندل" کجا بوده است؟ من خانه آمدم رساله‌ای در کمال 
فصاحت وبلاغت نوشته در نقشه حای هردو را معین کردم شب ننظرشاه رساندم. شاه که دل خور 


۱ - اصل: اکرآد خبوشان کے و ی ۳ - اصل: دولت الجندل 
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از صدراعظم بود.۱ و بدون مقدمه ف‌مودند: «خوب است فردا وزرا.... را احضار کنم قسمشان 
بدهم که شما را به‌ارواح پدرتان و به‌نمك من و اجداد من این مطلب دا بیرون بروز ندهید.» 
من عرض کردم که قسم خواهند خورد ولیکن بروز خواهند داد! شاه تبسمی فرمود و تصدیق 
کردند. از وقایع امشب اینکه حکیم‌الممالك بشاه عرض کردکه دیشب برای شما خوابی ديدم 
که در تالار مزین عالی جلوس کردید و ریش بلندی دارید. شاه فرموده بود چه شد. عرض 
کرد از خواب بیدار شدم. تملق بسیار خنکی بود و هیچ مطبوع نشد. حکیم خفیف شد. عرض 
کرد نوبه به‌من عارض شده مرخص فرمائید خانه بروم. حکیم از این تملقات بی‌مزه زياد دارد. 
منجمله بشاه عرض میکرد که من صد و پنجاه خانه سراغ۲ دارم دوزی که شما پلنک زدید 
برای شما اسفند دودکردند. این مسئله واضح است که بواسطهُ نرسیدن مواجب مردم وتفویضص 
چرل‌وهشت کار بطفل و جوان بیست‌وشش ساله که امینالساطان باشد که جعفر بر‌مکی این 
عص این پنج نف در تمام ایران برای شاه اسخنک دود نمیکنند. خلاصه ساعت جمپاز بخانه خود 
مراجعت نمودم. ۱ 

دوشنبه ۴ - صبح زود خانة پروسکی‌رفتم. بعضی کتاب و اسباب از فرنگ آورده بود ديد 
از آنجا خدمت شاه رسیدم. يك‌ساعت تمام با قو اما لدو له خلوت کر‌دند. معلوم شد یفام صدراعظم 
بوده‌است. بعد از ناهار روزنامه «ترجمان حقیقت» [را] که روزنامة رسمی "عنمانی است و در او 
[۳۷۸] تفصیلی از ايران نوشته بودند با ترجمه‌اش بنظر شاه رساندم. در این دوزنامه نوشته 
بودند پسر خوانده اعلیحضرت پادشاه ايران که طرف عشق شاه است موسوم به‌مليجك ناخوش 
شده بود» شصت وپنج نفر از مقصرین ایران [را] که در محبس بودند برای شفای او ازحبس 
خارج کر دند ونفری ده تومان انعام به آنا دآدند. شاه روزنامه را ملتفت نشدند» ترحمه را تمام 
خواندند» اخم‌ها را به‌هم کشیدند. مليحك پد رکه آفتابه‌لگن بشاه میداد بعداز من بیرون آمد. 
به تقر یی از او سوال کردم که شاه عریضه مرا چه کردند؟ گفت درآتش بخاری انداخت. ناهاری 
دریخانه خورده خانه مجول‌خان رفتم. از آنجا خانه خود آ مدم. 

سه‌شنه ۴ہ معلوم‌شد شاه سوار مشود. توپی خالی شد. دوشان‌تیه تشر‌یف مس‌ند. 
بہانه‌سان دستهٌ قشونی است که باید استرآباد بروند. از صبح چند فوج با توپخانه دم دروازه 
دو شان‌تبه الى مسافتی صف بسته دو دند. !گر چه من هم احضار شده بودم اما نرفتم. صح خانه 
طلوزان رفته از آنجا سفارت آلمان دیدنی از وز سس مختار و مستشار نمو دم. لوحی مستّشار در 
دست داشت که از طرف دولت آلمان به او حکم شده بود بنویسند که ميزان و معیار ومقادیس 
ایران اولا معین شود ثالثاً عیار پول معین گردد. این تفصیل را در لوحی نوشته بودند» عیار 
قدیم و جدید را من‌جمله معین کرده بودند» پول‌های پنج‌سال قبل از نقره و طلاء در هزارمثقال؟ 
نیصدوشصت و چپار مثقال طلا یا نقرۂٌ خالص بود باقی عیار بود از مس. بعد که نچمن نام 
رتیوت راا کو ای کرد سل فا ال انس قرار ای که رز شوه و 
درهزارمتقال صدمقال‌عبار باشد. اما حالا در هز ار ممقال طلا ونقره قر بب سیصدمتقال عباراست از 
مس و اختلاف غریبی است که ضابخانه حالا معیار پول را طوری کرده‌اند که در صدچبل‌وپنج 
ضرر است. خلاصه بعد از مراحعت از سفارت آلمان خانه آمدم. شاه ناهار را در عمارت دوشانب 
یه وو دلج آلی هقی ووو جد ی جت رووا 

چپارشنبه ۴ - متصل برف می‌بارید. صبح دربخانه رفتم. وزرا احضار شده بودند به مجلس 
شورای که شاه میخواست بعرض وزير خارحه غس ا و امین | لدو له فرار دلدلهند. اس 
السلطان و قوام‌الدوله که اولی استقلال امین‌الدوله را نفرت دارد و دومی از مداخل خود که 

حاصل استقلال صدراعظم ات وحشت دارد با هم شور نمودند وشاه را [ می ] ترسانند که شما 


EE‏ حای يك عبارت سياه شده _ اصمل: سراق 
کے ان در همه موارد «مسقال» . 
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میخواهید اصفبان بروید لازم است صدراعظم مستقل باشد. این بود که مجلس شوری موقوف 
شد. صدراعظم هم مستقل شد. بعد از ناهار شاه من خانه آمدم. فرمودند شب حاضر باشم. 
امروز آخوند‌های مجلس تاليف به هم فحش داده بودند» بعد اصلاح نمود [ند]. شب دربخانه 
رفتم. 

پنجشنبه ۵ - توپ انداختند. شاه سوار شد‌ند دوشان‌تبه رفتند. يك شکار هم فر مودند. 
من صبح خانه امین‌الدوله رفتم» عصر دیدن ایلچی روس» شب میمانایلچی فرانسه بودم. طلوزان 
و مشب حصور و زرا محمودخان بودند. دیروز انکشش الماس به من مرحمت شد. 

جمعه ۶ - امروز شاه قرار دادند وزرا جمعه را شنبه کنند» یعنی امروز حاضر باشند» 
فردا مرخص باشند. صدراعظم وغیره بودند. بعد ازناهار احضار شدند. مدتی‌خلوت طول کشید. 
فتاه امسر آباد است‌قدری» وقدری‌هم بی‌نظمی دو لت را چاره نمايند. من بلافاصله خانه آ مدم. 
عص محدا لماك دیدن من آمده بو د. هوأ ډدشدت سرد اه 

[۳۷۹] شنبه ۷ - امروز شاه بجبت توقف چند شبه تشریف بردند. من صبح دارالترجمه 
رفتم. بحت اینکه کتابہای تر <مه شده را حضور شاه ببرم» حاصن نو د. از آنحا خانه «پروو» 
رفتم» دعك خانه مادام پبلو. از آ ذحا خانه آمدم. ناهار صرف نمو دم خوابندم. عصر وزیر‌مختار روس 
دیدن آمده بود. يك‌ساعت بفروب مانده دوشان‌تیه رفتم. شاه بیرون شام ميل فن ‌مودند. تا ساعت 
چپار بودم. شنیدم اسفندیارخان پسر حسینقلی‌خان بختیاری که در حبس ظلالسلطان بود فرار 
کرده. شاه خبلی پریشان است و از ظل‌السلطان رنجیده. تا چه‌بروز کند. انیس‌الدوله هم قبس 
اق نمامده. 

بکشنبه ۸ امروز شاه سوار نشدند. منزل ماندند. سان سواراصانلو سپرده امینالسلطان 
دیده شد. تفصىل امروز رأ میشگارم» خاط رم آورد ان شاه سلطان حسین صفوی را [ که به ] 
نخود قل‌هوالله خواندند و به‌خورد قشون دادند و بمقابله افاغنه فرستادند. میرزا محمد مليجك !اول 
ادعا کرده بوده شخصی است دعائی دارد کلوله‌بند» هر‌کس آن دعا را با خود دارد گلوله بهاو 
کار گر ست. شاه تفصیل را دمن و مجول‌خان ف مو دند. از ما انکار صرف شد. مليحك اصو‌ار 
میکرد. بالاخره قرار شد آن دعا را بگردن مرغی ببندند و هدف تین نمایند که تجربه حاصل 
شود. شخص دعانویس [را] که محمد شفیع میرزا ولد اسمعیل میرزا ابن فتحعلی شاه بود مرد 
معمم درویش مسلك ریش سفیدی است بالای کوه آوردند. وضو گرفت. آیات چندی از قرآن 
تلاوت نمود. کپنه بسته‌ای را بگردن مرغ بیچاره بستند. مليجك این طرف آن طرف میدوید و 
الم میکرد که این شخص را مخصوصا پیدا کردم» سالا زحمتش را کشیدم که دعائی بحت 
ذات ملکوتی صفات همایون بنویسد که شاه حرز فرمایند. چراکه مسئله اختراع دینامیت وقتل 
امپراطور روس مرا بوحشت انداخته» مبادا کسی بااین اسباب خدای نکرده قصد پادشاه کند. 
خلاصه مرغ را بسته و دعا را بگردنش آويخته به‌ه رکه تکلیف کردند که تفنگ بیندازد نینداخت. 
آخر مچول‌خان تفنگ را گرفت در سی‌قدمی خالی کرد. تفنک خالی‌شدن همان [و] مردن 
مر ۶ همان. شاهزاده دعانو یس خفیف شك ملبحكث سرح تن شاه محص قىلى او ۳ دل‌داری 
میداد. ده تومان به شاهزاده انعام مرحمت شد. حالا...کی است. مطالعه کنندگان خواهند 
دانست با این همه هوش و ذکاوت" این همه جبالت چرا. این نیست مگر «عشق مليجك و آل 
مليجك». شب بعد از شام بیرون آمدند. من نرفتم. مجدالملك مپمان من بود. 

دوشنبه ٩‏ - امروز حسبالامں صبح شر رفتم که ایلچی آلمان را احوال‌پررسی کنم. ناهار 
را خانه خوردم. بطرف دو شان‌تبه آ مدم. شاه مبخواست سوار شوند. نزديك کالسکه تفصبل 
مأموریت خود را معروض داشتم. بعد منزم آمدم خوابیدم. شاه قصر فیروزه رفته عصر مراجعت 

ق مو دند. شب هم یرون شام خوردند. باز امین !ا لسلطان از E‏ مد خلوتی‌شد. گفتگوی مجلس 
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شوری درمیان بود. سرشام خاط همایون بسیار متألم بود. ندانستم چه‌جبت داشت. چون مليجك 
اول هم حضور نداشتند ظاهرا قبن کرده‌اند. تمام مدت شام به‌تغیر و تفکر گذشت. !مان از این 
| کرا دکه پادشاه مقتدری ۳ چه‌طور مقپور گر داتفه امروز که ۶ ژانو یه ات خس‌زسید متمہدی 
فتح خرطوم کرده و «گردون» را اسیر کرده است. 

سه‌شنبه ٩6‏ - امروز شاه سوار شدند شکار تشریف بردند. از شبر ایلخانی و غیره آمده 
بودند. ناهار در کوهبا صرف شده و بعد شکار رفته‌بودند. عصر قصرفیروزه» بعد مراجعت‌فر مودند. 
[۳۸۰] شب بیرون شام میل فی‌مودند. بواسطهٌ سردی هوا تمارض نموده نرفتم. سلطان ابراهیم 
میرژا هم آمده با .محدالملك منژل من بودند. 

چارشنيه 4 - امروز شاه وزرا را احضار فر مودند» بدون صدر اعظم . مسبله فی که 
در مالیات شیل و صیادی دریای گیلان شده از طرف کمپانی روس که اجاره کرده یا از طرف 
مأمورین دولت عليه مطرح بود. . ظاهرا پنجاه هزار تو مان ضرر شوت شود. خلاصه بعد از ناهار 
شاه من منزل آ مدم. وتو محمودخان» هرز حسن‌خان» ا رزاده سلطان ابرراهیم مرا منزل 
من بودند. مجدالملك هم آمد. 

پنجشنبه ۰٩۳۲‏ - شاه سوار شدند ار رفتند قوچی‌هم ۱ ایلچی‌انگلیس تفنکی 
پیشکش کرده بود. خیلی مطبوع شده بود. من منزل ماندم. حضرات مپمان‌های دیشب بودند. 


مشیر خلوت» مجول‌خان» محمد ابراهیم‌خان و غیره هم نوی مانع خواب و راجتی من شدند. 
شب هم شاه ببرون شام میل فر مودند. احضار شدم رفتم. مين اقدس میگویند چشمش معنوب 


شده. خاطر همایون اند کی متأملم بود. انیس‌الدوله ه مکه سك این سفرنیامده بواسطه این 
بود که کالسکه از شاه خواسته بود شاه نداده بود. بعد همان کالسکه را به امین اقدس داده 
بو دند. بها ین واسطه زتجیده انش خلاصه تا ساعت چپ ار در بخانه دودم. بعل منزل آ مدم, 

جمعه ٩۳‏ - امروز شاه سوار نشدند. خدمت شاه رسیدم. ملبحك کوچك را دیدم که از 
همان جور سرداری ترمه یقه‌خز که مخصوص شاه است پوشیده بود. خیلی تعجب کردم. بعد 
از ناهار شاه منزل آ مدم. خوایم شرد کنل شدم . میگو دند سام لدو له ذات! لر یه و ام و 
خیلی بد حال است. 

شه ۴- ازدیئب متصل برف می‌بارید. ازاین‌حرت‌شاه سو ار نشدند. خدمت شاه رسیدم. 
فر‌مودند. شب هم حاضر باشم. منزل آمدم اهار خوردم شب دربخانه رفتم. شنیدم امین‌اقدس ۰ 
میتی درد کو وو رار کی بو جروت کا | وید د داز دادیم 

یکشنبه ۱۵ - امروز بشبی مراجعت شد. صبح به‌اتفاق میرزا محمودخان ومیرزاحسنخان 

من آمدیم. من خانه طلوزان رفتم نمو د. اطباء احضار شدند بحیت جسم آمین‌اقدس. از آنحا 
خانه آمدم ناهار خوردم: خواییدم. عص حمام رفتم. شب ا براحم مبرزا این‌جا بود. وزرا 
روز مجلس شورای مخصوص دافتند. 

۰ دوشنبه ۶ صح خانه طلوزان رفتّم. بعد ز ناهار 2 آمدم. شب ان تخد للات 
بودم: . تدازك خوب دیده بود. اما من از مممان شدن و مہمان داد شتن کله نفرت دارم. بمن بد 
تاه مروز احضارم و احماع اطباء نود دجہت چشم ۱ مین‌اقدس. بالاخره طلوزان و دیکسون 

متعید معالحه شدند. 

سنه تشه ۷ - صح دارالتر حمه رفتم. بعد خدمت شاه ارستیدم. وزرا احضار شدند. خلوت 
دی شد مس ون ,برای اسان امت نا رور کتداه. .یمین فر مودند. مت ام اش ۱ که 
مپمان سفارت روس بودم نرفتم. خدمت شاه که رسیدم تعجب فرمودند. عرض کردم سفارت 
روس برای نوکری شما از من دعوت میکنند. اگر من ترك نوکری کنم آنجا بروم دیکر چه 
شأنی‌خواهم داشت. ایشان را این عرض من خوشآمد. ساعت سه از شب رفته مراحعت بخانه 
نمودم. عصر هم عیادت مچول‌خان که ناخوش است دفتم. 

[۳۸۱] چپارشنبه ۱۸ - صبح دارالترجمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. وزرا حضور 


ر نیع‌الثانی سنهة ۱۳۰۳ قمری ۳۳۹ 


بودند. مقدمهٌ خراسان است. سرناهار فر‌مودند اسب و کالسکه حاضر باشد. در این سرما و 
درف دوشان‌نبه تشر یف بردند. جای و عصر انه در عمارت بالای کوه ممل فر مو دند. ات 
بشسپر نمودند. 
پنجشنه 1۹ بت صیح بسبار "زود خرانه صدراعظم رفتم. منزل 1ا رضصای خواجه پیاده شمدم : 
صدراعظم اندرون بود» بیرون نیامده. مدتی آنجا نشستم بعد خدمت شاه رسیدم. عریضه‌ای 
دیروز عرض . کرده بودم جواب دأدند. این عریضه بحپت این بود که شاه را ملتفت کنم که 
انگلیسییا بامن عداوت دارند. بواسطهٌ عدم مراوده که با آنبا دارم وخبرچی آنبا نیستم و رجال 
دو لت شما هم ۳ من خصوصبت ند‌ارند. احتمال دارد که زوزنامهة اطلاع را .مت لزیل n‏ دستخط 
خبلی‌خوبی شراخ نوشته بود و همچننن عر یضه‌ای کے در بروز داده دو دم در باب ایحاد «سانسور» 
بحپت کتب چاپی و غیره خیلی پسند فرموده بودند. مقرر شده بود این کار بمن رجوع شود. 
عضدالملك میگفت در غباب تو خبلی از نو تعریف فرمودند. خلاصه بعد از اهار خانه آمدم.: 
جمعه ۳۰ - امروز صبح حمام رفتم. جمعه هم بود نخواستم دربخانه بروم» 2 کرده 
نرفتم. ناهار را ۳ میرزا مجمودخان صرف: نمودم. همه را بخانه ماندم.. 
3 سنبه ۴١‏ صح زود خانه صدر اعظم رفتم. از حسن اتفاق تقو راعظم را د e‏ 
قوام‌الدوله رفتم. از آنجا دکان خواجه ایوان. لباس عید بجت خودم خریدم. از آنجا خدمت 
شاه رسیلم. مر دك را ديدم که از طرف شاه خانه من احوال‌پرسی می آ مد که دیروز ثنو دم. 
خدمت شاه که رسیدم فرمودند جنرال گردون انکلیسی که در شیر خرطوم بود وپنی‌هزارقشون 
انگلیس به سرداری جرال وولسلی رفته بودند او را خلاص بکنند متمبدی شر خرطوم و 
وولسلی! را قبل از ورود انگلیس مسخر کرده وگردون را اسیر کرده و با قشون وولسلی 
جنگکیده آنہا را هم و دأده ا این اخبار خیلیعجیب بو ده فنا وتمامی انگلیس دراأین 
است. خلاصه بعد خانه آمدم. شب دوباره دربخانه رفتم. ساعت سه مراحعت کرده. 
تکشنبه ۲۴ - صح زود دا رالتر جمه رفتم. بعضی کاغذ ها نو شتم . بعك خجدامت شاه زر سندم .۰ 
أمروز. اتاک انکلس. خوت فاو | مده اوو شت مان م لو بودم. دا [و ] 
میرزا محمودخان و غیره بودند. شام بسیار خوبی دادند. 
دو سشه ۳۳ بت صمدج خانه طلوزان رفتم. ده اتفاق در بخانه مدت هنوز طرف عمارت شاه 
فرق ابو د. ول ۲ مین‌السلطان رفتیم. جمعیت زیادی بو د. فرق کت : نارنحستان | یج شأه 
حمام تشر یف برده بودند. با مین!لساطان مدتبا خلوت کرده صحبت داشتیم. آنجه معلوم شد 
در ميان امینالسلطان و امین‌الدوله عداوت در نبایت استحکام است. من هم اند کی پیش خود 
خیال میکردم. امنا در سی که با او حرف میزدم و پولتيك به‌او تلقین میکردم يك دفمه 
تصنیف مبخواند و به آهنگ موز يك سوت" ملد کی هل رکيك الر جوانی اسنت. والا. شخصاً 
جوان باهوشی است. بعد خدمت شاه رسیدیم. امین‌اقدس امروز روغن کرچك خورده بی‌جال 
شده بود. مضطرب بود. طلوزان چند مرتبه اندرون رفت. بعد دیکسون احضارشد. هنکامی.که 
برخاست حالم به‌هم خورد. من خانه آمدم. شب 1 شاه شام بیرون خوردند. .مرا احضار کردند 
نرفتم. چرا که میدانستم شاه درچه حالت است. امروز طلوزان درباب چشم امین‌اقدس با شاه 
خلوت کرد. همین‌قدر فپمیدم گفت این ضعیفه غیر از مرض چشم ناخوشی دیگی دارد بروز 
نمیدهد. به‌آن واسطه گکریه و ناله میکند. از حسن خدمت که [۳۸۳۲] امین‌السلطان تحویل 
میداد شاه کر دہ ا اين انتت. کته الا صاخ بو اسطهُ [ خاطر ] جمعی خبال ماهی دو دخش 
می‌گیرد و سابق جماع نمیتوانست بکند. 
سه‌شنبه ۳۴ - شاه دوشان‌تیه تشر یف بردند. من دار التررجمه رفته قدری کار کردم. دعد 
به‌اتفاق میرزا محمودخان خانةُ طلوزان رفتم. امین لشکی هم آنحا بود. ناهار میخوردند. ما هم 
زاهار صرف نمودیم. بعد من خانه آ ماه فدری کتاب خوأندم. شاه هم در عمارت بالای کوه 
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دوشان‌تبه ناهار خورده عصر مراجعت فرمودند. 

چمارسنبه ۳۵ بت صح خانه والده رفتم. جنین استتباط نمودم که انت ښالت دأاشته باشد. 
همین‌طور هم دود. دعد دو اخانة مدرسه رفدم. ودری‌حب دستو رالعمل دادم سازند. از آ نحا جد مت 
شاه رسیدم. بعد از ناهار خانه آ مدم. سفر اصفبان بو اسطهُ خرج زیاد با استخاره موفوف شد. 

پنجشنبه ۲۶ - صبح خان حاجی میرزا ابوالفضل رفتم» از آنجا دارالتر‌جمه. بعد خدمت 
شاه رسیدم. بعد خانه آمدم خوابیدم. شب مممان میرزا محمودخان بودم. فردا هم جاجرود 
میرویم ۰ 

جمعه ۷ - امروژ جاجرود میرویم. صبح با محقق در درشکه نشسته سرخه‌حصار رفتم. 
بکلی مخرو به ا چپارده هزار تومان عاطل و باطل شده مشغول تعمس و ناهار آنا 
صرف شد. . سیفآ لدوله هم با مأ ناهار خورد. بکمز هم رسید. از آنحا بکالسکه 4و ره 
حاجب‌الدوله را از صفهُ بالا به‌طرف پائین نشانده. من ومحقق بالا نشستیم» وارد جاجرود شدیم. 
منزل حاجی سرورخان منزل نمودم. از حرم زهرا خانم و چند نفر کنیل قموه‌خانه همراه است 
زهرا خانم چون ددگی ملیجك را اختبار کرده معتبر شده شب خدمت شاه رسیدم. بعد ازشام 
مراجعت دمنزل‌نمودم. آمین‌حضرت بواسطحقی که درزمان پدرش داشت اسم شب میداد. اسم شب 
«اصفیان» داده دود» 1 حسینعلی که از طرف امین لسلطان امور آنتشت «ذحف» داده دو د. این 
ات وضع قراول غس منظم دور عمارت. خدا عافت را حفظ. کند. 

شنبه ۳۸ - شاه شکار تشریف بردند. من منزل ماندم شیخ‌الاطباء با بکمز الى عصر 
نخته بازی کرد. سی تومان هم باخت. بكم رد نمود. عصر شاه مراحعت فررمود. خدمت رسیدم. 
پنج قوچ ی ۱ فرموده بودند. تلگرافبا رسید که متمہدی فتوحات کرده» دو سه جنرال 
انگلیسی را کشته. در سر شام روزنامه خوانده شد. مراجعت به‌منزل شد. نصف شب حالت 
نوبه و تب دست داد. تا صبح خیلی حالم بد بود. 

یکشنبه ۳4 - تب و دردسس بود. بکمز دوای‌جوش داد. طوری کسل بودم که حالت نشستن 
نداشتم. بواسطهُ باریدن برف شاه هم سوار نشد. مرا احضار فرمود نتوانستم بروم. محقق رفت 
و شرح یات و عرض نمو د. احمدخان برشسخد مت اجوال‌پرسی آ مسد. دعل از ناهار شاه 
شم لاطباء و امین‌حضرت آ مدند» ناهارمتزل من خوردند. آش‌پزبکمز کله گوساله پخنه بود. بعد 
خواستند بنشیننه عذرخواستم» رفتند. اند کی‌خوابیدم. عصر مليجك اول ازطرف شاه‌احوال‌پرس 
امد تلگرافی از شېر بهاو زده بود ناظم خلوت که محصل آورد و برد اطبا است بجہت معالحة 
جشم امین‌اقدس به‌این مضمون که نواب مستطاب عليه عالیه امین‌اقدس» چشمشان بہتر است. 
مقصود القاب بود که این القاب خاصهۀ شاهز أده خانمسا و بنات شرا اشت حالا.. 5 کر 
دادم است. خلاصه مغرب هم آغا محمد خواحه و شام فرستاده دود. دو از شب رفته حسینخان 
پشخد مت ام شاه کالسکه [FAY j‏ روسته خادم خرم را مر‌حمت فرمود که فردا شم بروی. 
مشب هم با کمال کال دشنت 

دوشنبه سلخ ‏ صبح بکالسکة ووی که وا ق و مکی ار | د دیشب 
عرق نموده احوالم بتر است. قذری کسالت باقی است. عصر جمعی دیدن آمدند. شاه هم 
دوشان‌تپه عصرانه و چای میل فرموده شبر آمدند. بندگان همایون بعد از ماه صض تابحال 
سه دختر صيغه نمودند. 

سا‌شنبه عر جمادی! اول کسالت مزاج سب صرف مسپل شد. دوازده مثقال نمك 
صرف نمودم. الری نبخشید. بعد بیست مثقال شیر‌خشت اهل خانه شيره کشیده صرف نمودم. 
هفت مرتبه اطلاق شد. بحمدالله مزاج سالم شد. ا فراش خلوت را شاه احوالپرس 
فرستادند. عصر حکیمالممالك عیادت آمد. 


۳۹ بیش از نیمی از این سطر سیاه شده است نت يت کلمه خوانده ۷ 
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جمپارسنه ۳ دارالترحمه رفتم. بعك خدمت شاه ریدم اظپار التفات فر مودند. قبل از 
ناهار دمن فر مو دند «دیالگک»۱ فرانسه که مدرسبه جاپ کرده‌اند دك خط است. گفتنں' میرزا 
رضاخان میباید بخط خوب بنویسد. من هم تصدیق کردم. بعد که شاه بررخاست که پسفرۀ 
ناهار حلوس فررمایند. علاءالدوله بمن آهسته ګفت که حکیم! لممالك شاه عرض کرده که مبرزا 
رضصاخان دامادش این کار ۳ بکند» از آ نحائی که این پدرسوخته رضاخان مر که فضول 
حرام‌زاده‌ای ات من از او نفرت دارم. بعد از مدتی بشاه عرض کردم مقصود شما خط ۳ 
رضاخان است یا خوش نویس. فرمود مقصود خط خوش است. عرض کردم شما حالت فضولی 
حکیمالمما لك را نمیدانیدکه میخواهد در کارهای من دخالت کند و به‌این وسیله کار مرا 
بی‌نظم کند. فرمود ابداً میرزارضاخان نیاید. کتابچه‌ها رابخود من‌دادند که به‌هر که میل‌دارم بدهم 
بنویسند. بعد که بیرون آمدم حکیم‌الممالك را دیدم. خیلی به‌او بد گفتم. عریضه‌ای هم درباب 
اهمال؟ وزرا در احرای اش شاه و فتاه سانسور دادم امین لسلطان شاه بدهد. شب هم شاه 
بیرون شام خوردند. بمن فر‌مودند بواسطه کسالت مزاج حاضر نشوم. باوجود این رفتم. خیلی 
اظپار مرحمت فرمودند و فر‌مایش شد عریضه تو را ديدم جواب خواهم داد. 

پنجشنبه ۳ - صح دارالترحمه» بعد خدمت شاه رسیدم. سر ناهار فرمودند حائی نروم. 
مجلس وزرا حاضر شوم. من هم آنجا ماندم. گفت چبارصد نفر کزمة بیسن وپا آورده بود 
لباس پوشانده که از این جپت دویست نفر بعد از بیرون رفتن از حضور شاه وجود و هستی 
نخوا هد داشت بعل وزرا احضار شدند. شاه به صدر اعظم فرمودند چرا فلان 8 را آاحضار 
بمجلس نمیکنی مگرنه او ازاجزای مجلس است؟ بخصوص دراین مسئله چرا احضار نکردید؟ 
بعد از مرخصی وزرا صدراعظم بمن گفت روز شنبه در مجلس حاض شوم. بعد خانه آمدم. 
شب مپمان ایلچی روس بودم. از ایرانی‌ها مشیرالدوله و میرزا محمودخان وحکیم‌الممالك بود. 
ایلجی آلمان هم بود. پنج ونیم از شب رفته خانه آ مدم. 

جمعه ۴ - صبح قدری دی دربخانه رفتم. قبل از ناهار و مس ناهار روزنامه عرض کردم. 
بعد از ناهار شاه سوار شدند دوشان‌تیه رفتند. من خانه آمدم. عصر مجدالدوله دیدن من 
| موه دود 

شنبه ۵ - صبح بسیار زود خانه صدراعظم رفتم. اندرون بود ندیدم. دارالترجمه رفتم. وقتی 
ردم که شاه بها مین لسلطان نپایت قا کید را میکرد که من بعد کیف کاغذ مرا که از اندرون 
[۴۳۸۴] می‌آورند و از بیرون اندرون میبرند یا تو یا امین‌السلطنه مس کنید. معلوم شد یا 
کاغذی در آوردند یا کاغذی انداخته‌اند. در هر صورت جز دونفر که امین‌خلوت وحكيمالممالك 
باشند دیگر احدی قدرت این کار را ندارد. خلاصه سرناهار بودم. بعداز ناهار فرمودند که باید 
مجلس بروی. بیرون‌آمدم. مختصر ناهار صرف نمودم طرف مجلس رفتم. در بین راه صدراعظم 
و سایں وزراء را دیدم که خدمت شاه ,میآمدند. صدراعظم گفت فردا مجلس حاضر باشید. از 
آنجا سفارت فرانسه رفتم. شاه مأمورم فررموده بود که احوال‌پر‌سی نمایم و روزنامه‌های زمان 
ناپلئون اول را بخواهم که از دولت فرانسه بطلبد. از آنجا خانه آمدم. شب هم دربخانه رفتم. 
ساعت سه ونیم مراجعت نمودم. شنیدم عضدالملك حاجی لله پس خود را برای چببل‌تومان‌طلب 
که داشته در زیر کاوسرکشته است و هیچ فریادرسی هم پیدا نشد که ديه او را گرفته به‌ور له 
او بر‌ساند. 

بکشنبه ۶ - صبح خانة صدراعظم رفتم. از حسن اتفاق تنپا بود. باایشان خیلی صحبت‌شد. 
این پیر مرد هفتاد ساله ماشاءاله قدرتی در راه‌رفتن دارد که من نصف‌سال اورا دارم بعد ازچند دور 

حباطء که با او گردش کردم واماندم. بعد از دیدن صدراعظم خانهُ مجدالدوله بازدید رفتم» از 
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آنجا دارالترجمه. بعد خدمت شاه رسیدم. بعد از ناهار فر مودند که بخط مستقیم درو مجلس 
بر‌سیدند. حوابی دادم. آنوقت از امین لسلطان پرسیدم که غرض! از آمدن مجلس بحکم شاه 
برای مطلب سانسور بود. این اشخاص که بالطبع لجوج و با من عنود و بپر‌مطلبی که از غير 
از خودشان ,باشد عنوان مشود حسودند؛ ینای مخالفت را کات من اعتنائی بها یشان نکر دم. 
به‌صدراعظم گفتم که شاه مرا مامور فر مودند در فقرءٌ سانسور جواب و سوال نمایم. قوام! لدو له 
از طرف صدراعظم گفت ما اجزاء صدارت نميفپميم مقصود شما چه است؟ خوب است شما 
مذا کر این مطلب را بوزیر خارجه و امین‌الدوله بکنید. جواب دادم شما چرا نسبت؟ نفیمی 
بخودتان میدهید» باوجودی که ازهمه فپمیده‌تر‌هستید ومن باوزیر خارجه کاری ندارم» باامینالدوله 
هم. مقصود من که حفظ دین و دولت است ! گر بشخص من محبت ندارد نداشته باشد» اما مطلب 
مرا که عين صلاح ملت و دولت شما ات چرا ضايع فسکنة: احزای مجلس که حاضر بودند 
طرف مرا گرفته و قرار دادند اسباب این کار را روز شنبه مر‌تب سازند. از آنحا خانه آمدم. 
عصری امین! لسلطان خانه من آمدند و تا ساعت دو ونیم بودند. ظاهرا از مخالفت من باامینالدو له 
خوشحال بود. بعد از رفتن او حمام رفتم. 

دوشنبه ۷ - شاه دوشان‌تپه تشریف بردند. من‌هم لباس پوشیده طرف خانه طلوزان رفتم. 
خانه نبود. مراجعت بخانه خود نمودم. تا عصر تاریخ‌مشپد را نوشتم. عصر مستشار سفارت آلمان 
که مردعالمی‌است دیدن من آمد. بعداز رفتن او درخود سنکینیسر مشاهده نمودم. اسب‌خواسته 
قدری دور لاله‌زار گر‌دش نمودم. درمراحعت خانه مادام بو آ تال رفتم ساعت‌خانه آمدم. دم دربخانه 
کاغذی ازمیرزا محمودخان دیدم که نوشته بود جمعی از اطباء اینجا هستند» جای شما خالی‌است. 
آنجا رفتم. وارد اطاقی شدم سه‌ذرع درچپار ذرع. دولالهُ فلزی و یك لامپای نفطی میسوخت. دو 
فرش کتان الوان گسترده و انواع ما کولات‌بهاصطلاح رنودمزه میگویند چیده شده. هم‌شیرینی 
بود هم کباب‌بره. هم ماهی بود وهم آشآبفوره. نارنجی و ترنجی هم درسینی‌بود. زغال‌سنگی در 
[۴۸۵] بخاری» حامی از بلور در جلو هرحریفی و مینای می در مقابل هررندی. اهل مجلس 
مردانه میرزا محمودخان میزبان» میرزا حسن‌خان میہمان» زنانه خانمی با لباس طاووسی که 
عبارت از زیر جامهٌ زری و نیم‌تنة محرمات کشمیری» چپارقدی از سنقر» باصدهزار قروفر درصدر 
محلس قراز گرفته. سنش در شیاب و از عشق من کحه در پچ وتاب. زن دیش مسماخ به‌میرزا 
باجی که ملحفه بود سراپا چیت‌پوش» چون خراباتیان باده‌نوش اظبار معقولیت میکرد: و به 
معقولات دخل و تصرف مینمود واما سراپا رذالت"» ووقاحت از سیمایش‌هویدا. زن دیکرموسوم 


به‌زن‌خان دایره بی‌جلاحلی [ که ] از همسایگان بعاریت گر فته بو د در دست داشت. آشعار غیر 
مناسب و علط و تصنیفپای کار عمل(؟) مسخواند. تصنیفش این بود. 

خانمی چقدر ددر میری با لاله و فن میری 

با کرۂ کپ میری با یوسف و اصفر میری 

دیشب کجا می خورده‌ای چشمت کواهی میدهد 


این مطربه را هم دختری بود به‌سن پنج که درگوشه اطاق خوابیده بود. هرساعت مام 
عفریتش مشت بکله‌اش میزد که برخیز برقص و نعمت بگیر. طفل بیچاره چشم باز ميکر ناله 
بلکه گریه کرده دوباره بخواب میرفت. ورود من باحالت پیری و شکستکی و بدلباسی اثر 
غریبی بخشید. خواتین تصورکردند یقین بواسطهُ عظم جثه4 وخستگی جببه میرزای صاحب 
خانه‌ام. چندان خوششان نشد. از تعارفات وتواضعات هم که مردان مجلس بمن نمودند باز مختص 
رتبه وشأن مرا ندانسته چرا که مرا نه‌حیبی گشناده است و نه قامتی به‌اندازه. خلقم بد و خلقتم 
بدتر است. آداب چنین مجلس را بواسطةٌ عدم ارتکاب نمیدانم. هیچ زنی در دنیا مرا دوست 
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نداشته است. نمیدانم که گاهی عیالم بمن مہربانی میکند از روی تعمد است یا تعقل» باطنی 
است یا ظاهری! خلاصه قدری نشسته هم آنا از من متنفر و هم من از اشنا برخاسته خانه آ مدم. 

سه‌شنبه ۸ - صبح خانةٌ طلوزان رفته حکیمالممالك قرمساق را دیدم با ناظم خلوت که 
ع حب شا بجود فرار دأدند در معا حه چم امین‌اقدس. از آنجا دارالترحمه رفتم. بعك حدمت 
شاه رسیدم. امروز بنا بود که از مجلس جواب لایحه را بدهند که راجع به‌سانسور است. به 
فردا N‏ شب دربخانه بودم. ساعت جبار خانه آ مدم. 

چپارشنبه ٩‏ - صبح دارالترجمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. جواب لایحه مرا صدراعظم 
داده بود. ابجاد روزنامه فرانسه انشاءاله برای نوروز خواهم کرد. از آنحا خدمت شاه رسیدم. بعد 
خانه امیرزاده سلطان محمد میرزا عیادت رفتم. شب مپمان ایلچی آلمان نود ایلچی اطر دش 
و مخبرالدوله [و] نیرالملك و دو پسر مخبرالدوله بووند. جای اول را به‌من داده بودند. بسیار 
احترام کر‌دند. شام سسارخو بی دادند. ایلاچی اطر یش زیر دست من نشسته بوده تمام مدت شام 
را ۳ او صحبت پلتیکی کردم. طرف دد م مستشار ستالات.]لمان تشسه بود. با او صحبت علمی 
مبداشتم. مخبر ا لدو له سا وت بود. بعك از شام بلافاصله رفت. بر‌آدرش ا لملات عذرخواهی کرد 
که مخبرالدوله امشب غمکین بود. به‌این جبت حرف نزد. اما حضرات فیمیدند که چون زبان 
آنپا را نمیداند. وزیر علوم سکوت نمود. ساعت پنج خانه آمدم. 

پنچشنه ٩9‏ - صح سراجالملت آدم ظل! لسلطان دیدن کرد. از او تفصیل فرار اسفند یار 
[۳۸۶] خان را محرمانه وال کر هم تلگرافی به من نمود که ظل! لسلطان بهاو زده بود که الان 
من شحص در ر کیب‌خانه خسن است» هر کس هرجه گفته کذب محضص اه دعد دارا لترحمه‌رفنم. 
دم در کشيك‌چی‌باشی و امین‌حضور را دیدم. آنپا را تکلیف نمودم که قپوه دارالترجمه صرف 
نمایند. آمدند. بعد خدمت شاه رسیدم. بشاه عرض کردم ایلچی آلمان و اطریش میگفتند اگر 
شاه به کت حمادل سین ندهد ما دیک نشان آیران نخو آهیم زد. شاه فر مود هر گن داده نخواهد 
شد. مجسمه‌ای از چدن در مالمیں خانگی بختیاری وقت زراعت زمین از زیر گاوآهن بیرون آ مده 
است» شاه به‌من دادند که معلوم کنم چه‌است و تفصیل چه؟ خانه آمده مشغول انکشاف این 
فقره شدم. امیر‌زاده سلطان ابراهیم میرژا متزل من دود. 

جمعه ٩۱‏ - جاجرود رفتم. صبح تنبا بدون رفیق درشکه‌ای نشسته الی سرخه‌حصار» آنجا 
ناهار خوردم. بکمز هم که بدرشکة آجودان باشی سوار بود رسید. به‌اتفاق وارد جاجرود شدیم. 
این سفر در عمارت حرم‌خانه در اطاقی که رو به مشرق است منزل کردم. نميدانم منزل کدام 
یك از خواتین حرم است. پنج به‌غروب‌مانده وارد شده قدری خوابیدم. شب خدمت شاه رسیدم. 
منش شکار فر موده دودنك. امین! لسلطان ھم در ر کاب اش 

شنبه ٩۳‏ - امروز شاه سوار شدند. ربع فرسخ پائین‌تر از عمارت ناهار گرم میل فر‌مودند. 
صبح زود دیدن امین‌السلطان رفتم. جمعیت زیاد آنجا بود. فراش به‌احضارم رسبید که شاه فر موده 
تا ناهار‌گاه حاضر باشم. من‌هم سوار شده در بین راه قدری روزنامه خواندم. سرناهار هم بودم. 
امینالسلطان به‌سبك مرحوم امین‌السلطان پدرش سیخ کباب آورد. من‌هم تملقاً تمجیدات از او 
کردم. شاه هم ممنون شدند. بعد به‌اتفاق مچول‌خان بمنزل مراجعت کردیم. 

تکشنبه ۱۴ - صبح خیلی‌زود منزل امین لسلطان رفتم. مدتی صحبت‌هاي‌پولتيك بااو داشتم. 
او را با خود چندان بد ندیدم. میل دارم اگر بگذارند با این شخص راه بروم. معلوم شد 
امین لسلطان بملاحظه و رئ این سفر آمده امن ۱ مدن معين‌الملك سفير. افران: عنم 
اسلامبول و منز ل کردن بخانهٌ امین‌الدوله او را متوحش کرده. قدری با وجود اصرار شاه در 
بودن شر [به] سفر آمده و این تملقات کباب آوردن و غیره از این چېت است. خلاصه شاه 
سوار شدند. من منزل آ مدم. کتا بچه‌ای دعرض آستان همایون رساندم. بعد از این خبال دارم 
برای ابات وجود از این فضولی‌ها بکنم. مچول‌خان هم با من ناهار خورد. این‌بیچاره عجب مجبور 
شده به خوردن کنیاك. بعد از رفتن او خوابیدم. عصر جلالالملك که تازه از شېر آمده است 
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دیدن فن | ماه درخانه رفتم. شاه پنج شکار کرده بود. یکی را بهمن دأدند. یکی بحرت ورین 
خارجه. ۳ را بجپت انس‌الدوله فرستادند. پلنگ مرده هم در شکارگاه پیدا شده بود. 

دوشنبه ٩۴‏ - صبح دیدنی از امین لسلطان کردم. کتابچه‌ای که دیروز نوشته بودم در يك 
مطلب پلتیکی صبح اندرون فرستادم. جواب به‌دستخط مبارك رسید. شاه سوار شدند. من منزل 
آمدم. مچول‌خان هم آمد. ناهار خوردیم. بعد از رفتن او خوابیدم. عص منزل مچول‌خان رفتم. 
شب دربخانه بودم. خلق همایون را خوب ندیدم. ساعت سه منزل آ مدم. 

سه‌شنبه ۱۵ - از جاجرود مراجعت کردیم. صبح به‌اتفاق مچول‌خان در کالسکهُ عملهٌخلوت 
نشسته با وحشق زیاد از آب جاجرود که زياد شده است عبور کردیم. سرخه‌حصار درشکۀ 
[FAY]‏ خودم رسبد» طرف ۳ آ مدم. | لحمدلله حودم» اهل‌خانه تال وت هستند. عصر جمعی از 
فررنگی‌ها و عثمانی و ایرانی دیدن آمده بودند. مغرب حمام رفتم. شاه از راه راست مس ]مناج 
بودند. آنچه شنیدم خلق مبارك خوب نبود. 

چار دنه ۱۶8 - صح نورا محمودخان | م اغاق دارالترحمه زفنیم. او وزار رت خارحه 
رفت. من خدمت شاه رسیدم. دو سه عرض محرمانه داشتم عرض کردم. گفتگوی فرستادن 
فر مانفر ما به آذربا یجان دود. بعل از ناهار وزرا احضار شدند. من خانه طلوزان رفتم» از آنجا خانه 
آ مدم. شب تا ساعت سه خانه بو آ تال بودم. 

پنجشنبه ۱۷ صبح خانة میرزا احمدخان مترجم عیادت رفتم. از آنجا دارالترجمه. بعد 
خدمت شاه زسنندم۰ تناو تن و در خبال نو دند معلوم شد دیشب ۳ انیس الدوله دعوا کی دند 
و معلوم است سیب این از امین‌اقدس است. بعد از ناهار شاه موزه رفتند. با | و 
دوسه فقره کار داشیتم صورت داده خانه آ مه . شب خدمت شاه رفتم. . ثار دح ات 3 دوم | مپر مپر‌آطور 
روس خوانده شلد السا مصمم شدند با روسسا اعلان جنک نمایند. در هرصورت ا مسال بہار 
احتمال دارد هنگامه در سرجنک برپا شود. ضیاءالملك میرزا زکی درویش [که] از نوکری 
مجدالدوله حکمران گیلان شد و بعد مستوفی بنائی بود در این اواخر گدا و پریشان شده بود 
جپان را بدرود کرد. خدا بیاس‌زدش. آدم سلیم‌النفسی بود. آقا جمال بروجردی که یکی از 
علماء بود مرحوم شد. سالار لشکر یعنی حسنعلی‌خان کروسی پیش کار ولیعید شد» فرمانف‌ما 
را قبول نکرد. 

جمعه ۱۸ بت آمروز شاه ساطنت باد رفتند. صح بسبار زود من جلو رفتم. باع حدید را 
خوب نکاشته بودند. خیلی وحشت ت کردم که مبادا شاه متغیر شود. اکر چه فقتین هرن تست از 
خزانه پول نداده‌اند. اما 3 حرآت دارد شاه شکایت کند که امین لسلطان پول نمیدهد. از 
تفضلات خدائی شاه همه‌جا گردش کردند» مگر باغ جدید. جہت این بود چون من زیاد اصرار 
کردم آنجا بروند نرفتند. یکی از درهای عمارت سلطنتآباد را بجہت بیرونی مليجك کوچك 
قرار دادند. عصر خیلی خسته شب آمدم. شاه ضرابخانه رفتند. امشب مپمان طلوزان بودم. عذر 
خواسته نرفتم. 

شنبه ۱٩‏ - صبح دارالت‌جمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. تغیر خاطر مبارك پدرجه‌ای 
بود که مافوق نداشت. هم برای امین‌آقدس بود و هم برای خراسان» اگر چه صبح میرزای 
آصف‌الدوله میگفت اصلاح شده. بعد از ناهار شاه خانه آ مدم. شب هم شام بیرون میل‌فر‌مودند. 
سرشام حکی‌الممالك از اندرون آمده که امین‌اقدس غش 3 شاه دست نائسته اندرون 
رفتند. من نبودم. 

یکشنبه ۲۰ - صبح تغیر خاط غریبی داشتم. دارالترجمه رفتم. کارهائی که گفته بودم 
درست نکرده بودند. تفیرم زیادتر شد. قپر کرده از مجلس برخاستم دربخانه رفتم. امین لدو له 
نزديث آمد» اظپارخصوصیتی کرد. سرناهار شاه دودم. بعد مو دئد عصرزلوخواهم‌انداخت. حاضس 
باش. خانه آمدم. عصی دوباره رفتم. شاه زلو انداختند. درحین زلو انداختن روزنامه‌خواندم. بعد 
خانه آ مدم. من‌العجائب «شیری» سگ من که يك‌ماه‌قیل هفت‌بچه زائیده بود آمروز آهل‌خانه»,خود 
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و دجه‌ های اوراطو یله فرستاده بو د. باوجودی که مسافت ازطو یله ڌاخانه هزار قدم‌است دوساعت از 
شب ر فته صدائی شېده شد. معلوم شد بکی‌از دجه ها رادندان گر فته بیجاره از راه ور | موا تتت 
[۳۸۸] خیلی متاألم شدم. فرستادم باقی بچه‌ها را آوردند. 

دوشنبه ۲۱ - امروز شاه باوحودی که دیروز مغرب زلوانداخته بودند سوارشدند. دوشان‌تبه 
تشریف بردند. من نرفتم. خان امین‌الدوله رفتم» از آنجا خانهُ طلوزان. بعد خانه آمدم. تا عص 
کار زیاد کردم. عصر جمعی دیدن آ مدند. 

سهشیه۰ ۳۴ آمورز ان مظان الق ی کی اران شم اون 
تشر یفات وارد سل سرناهار خدمت شاه بو دم که بااتباع خود حضور مان من‌حمله حأحی محمد 
خان قونسول مصر وغیره بودکه ده‌سال قبل درتبران شاگرد شالوان‌فرنگی‌بود. شاه او را جلای 
وطن داد» حالا این‌طور معزز شده و سیدحسین پس سیدسعید کلیددار سابق حضرت عباس بودکه 
معین‌الملك هم تقلید سپه‌سالاد را نمو ده. چنانچه آ ن مرحوم ززا و هت آین‌هم این سىك وا 
آورده. شاه بعضی تفقدآت سطحی به معین | لملك فر مود. من‌خانه آ مدم. شب در بخانه رفنم. ناساعت 
چپار بودم. امروز شاه در سردر شمس‌العماره ناهار ميل میفن‌مودند. مليجك کوچك هم حضور 
بود. در این بين سواران کرد در میانة کوچه عبور میکردند» مليجك بشاه عرض کردکه این‌ها 
همشپری‌های من هستند. شاه فرمود تو که بزرکث شدی تمام حکومت کردستان و هرچه کرد 

چپارشنبه ۲۴۳ - صبح دیدن معین‌الملك رفتم. همان‌طور که بود هست. با وجود شصت 
و هفت سال عمر از من چېل وسه ساله جوان‌تر است. از آنجا دارالترجمه خدمت شاه رسیدم. 
بعد از ناهار خانه آمدم. 

اتشيه ۳ بت صح دارآ لترجمه بعضی کار داشته صورت دأدم. از آذحا خدمت شاه ز یلام 
بعد از اهارشاه خانه زین‌دارباشی رفتم. در مابین روس وانگلیس کار سخت شده است. احتمال 
جنک میرود. اگر يك‌وزیر قابلی میداشتیم باروسپا می‌ساختيم خیلی فایده ميبردیم. اما افسوس 
که وزیر خارجهُ ما انگلیس پرست و تمام رجال ما تقریباً ن وکر انگلیس هستند. حالاهم که طبیب 
سفارت ا تاش مو کل حرم مجترم» معالج ا أقدس ا از آنجا خانه آ مدم. 

جمعه ۲۵ - صح برای اینکه دارالشر‌جمه تعطبل بود دیگر درخانه رفتم. خدمت شاه زسیدم. 
درد من مختصری داشتند. فر‌مودند شب حاضر باشم. خانه آمدم. قدری خواییدم. شب دربخانه 
رفتم. ساعت سه مراحعت شند ۰ 

شنبه ۴۶ - وفایع امروز خیلی عجیب است که مینکارم. صبح به‌اتفاق میرزا محمودخان 
خانهٌ طلوزان رفتم. دیکسون‌طبیب سفارت‌انگلیس که ازحرامزاده‌های‌دنیا است» وبامن انگلیس‌ها 
مخصوصآعداوت‌دارند» به‌طلوزا نکفته بود که‌فلان کس درسالنامه اسم تورابعدازاسم میرزانص‌اله 
نوشته است. من سه‌روز قبل که خانة طلوزان بودم اظہ‌ار این مطلب را کرد. من به‌نرمی جواب 
دادم که به‌شما مشتبه شده, بواسطهُ اینکه فارسی نمیتوانید بخوانید. اطبای‌فرنکی جدا نوشته 
مشو د» اطبای ایر‌آنی‌هم علی‌حده نو شته میشو ده دوازده سال اش این زسم برقر‌اد 2 دیروز 
من‌برایاثبات مدعای خود يك‌جلد سالنامه دادم میرژا محمودخان که برود به‌طلوزان حالی گناد 
رفته بود طلوزان‌خانه نبوده است بهنو کرش داده مراجعت نموده بود. درسفارت روس اورا دیده 
بود مطلب را حالی‌کرده بود. باز طلوزان برآشفته بود. من امروز صبح خودم رفتم که مطلب را 
[۳۸۵] حالی کنم. همینکه وارد اطاق شدم حکیم‌المما لك و ناظم خلوت هم آنجا بودند. انتظار 
آمدن دیکسون را داشتند که به‌اتفاق بمعالجهُ چشم امین‌اقدس بروند. طلوزان تا مرا دید بنای 
داد و فریاد راگذاشت. من ساکت شده هیچ نگفتم. بدون خدا حافظ از منزل طلوزان برخاسته 
دارالترجمه رفتم. عریضه‌ای تظلم بشاه عرض کردم. شاه دستخط نموده بودند که بايد طلوزان 
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ترضبه بدهد. خلاصه نمید انم انگلیس‌ها برای چه قحريك کر‌ده‌اند. کمانم این است هم بواسطه 
عداوت با من» هم عداوت بشخص اوست جبنم! اگر طلوزان همان‌طور که شاه فرموده ترضیه 
ندهد در اول مجلس رسمی که او را ديدم او را خواهم زد. 

یکشنبه ۲۷ - امروز شاه سوار شدند دوشان‌تیه و قصر فیروزه رفته بودند. من سوار 
نشدم. صبح دارالترجمه رفتم بعد خانهُ وزیر خارجه. بعد خانه آمدم. 

دوشنبه ۲۸ - صبح خانه معین‌الملك که همسایه بلافاصله است دیدن حاحی محمدخان 
رفتم از آذجا در دخانه» سی حلد کتاب فرحمه دارا لتر حمه را حضور شاه دردم. بعل خانه آمدم. 
عصر اتی به احضارم آمك دریخانه رفتم. تا ساعت چپاز خدمت شاه بودم. 

سا سنب ۳۵ بت صح _ امین لدو له رفتم. معین‌الملك هم بود. از آنحا درب خانه رقم 
وزير خارحه و معین‌الملت و مین‌الدوله و امین لسلطان حضور بودند. من‌هم احضار شدم. شاه 
فرمود روزنامه بزبان فرانسه ر باید کرد. در صورتی که من حاضس کرده بودم. [ کار] شده 
لو د. . سرناهار شاه لو دم. بعد خانه آ هم 

چپارشنبه غرة جمادیالاخر - امروز صبح‌دربخانه تیا رفتم. شاه بیرون تشریف آوردند 
بانبایت خوشحالی. معلوم‌شد چشم امین‌اقدس بہتر است. صد تومان هم بدون مقدمه به‌عالیه خانم 
انعام دادند. من عرض کردم چه‌طور شده این کرامت را از شما دیدم؟ فن‌مودند میل کردم بجپت 
شب عید انعامی به‌او بدهم. اما من که همه‌جا مطلع هستم حدسی قريب به‌یقین میزنم که چون 
عالیه خانم مفلوج است و شاه در بار استرخاء اعضاء پیدا میکنند وجه تصدق دادند. خلاصهُ 
روزنامه‌های مفصل خواندم. از قرار مشہور است حسنعلی‌خان گروسی سالار لشکر لقب امیس 
نظامی گرفته استییت و نیز مشسپور افتت: که از سفارت اتکلسین دوسه هزار تومان به‌خواجه ا 
آقدس و خودش داده شده که بشاه عرض کند که دیکسون چشم ۳ معالحه کرده است که 
دیکسون در اين مورد که ما طرف احتیاج دومن و ان‌کلتن هردو هستیم برای افغان و هرات راهی 
بحر م‌خانه داشته باشد [و] کسب اطلاعات کند و ظاهراً ات داشد این تفصیل را که امین 
اقدس خواب دیده بودکه حضرت ختمی ماب (ص) به‌او فرموده بودند از اولاد من که در قهران 
طبیب امت او را معا لحه بیاور. ده این پیت ندرا تست رصی رئيس الاطباء را در ده بو دند. 
مقصود دیکسون اف استتخ که معا لحه ۳ از گردن خود بو اسطه عدم| لعلاج بگردن اطباء فا نون 
ان اما شرف اعتبار خود را که مدتی معالحه کرده ات اه دارد. من‌العحایب اینکه 
امروز چہار درخت بيد مجنون که دم اطاق امین اقدس بود و سبز هم شده بود امین اقدس 
پشاه عرص کرده است این درختبا بدیمن است. کندند» بیرون آوردند» جلو عمارت با دگیر 
دوباره غرس۱ نمودند. الان که این تفصیل را مینویسم اندرون [۳۹0] هستم. دوساعت از شب 
رفته است. مئل خوانین أقر اك ریش خود را حنا بسته و دستمال روی او دسته و نشسته ام. 

پنجشنبه ۴ - امروز صبح حمام عید رفتم. بعد از حمام خانه ماندم. قدری بکار خود .مشغول 
شدم. دربخانه فرفتم. نورا محمودخان و عارف‌خان با من ناهار خوردند. عصر حاحی مبرزا 
حسینخان گرانمایه که جزء دارالشوری شده و امین‌الدوله و معین‌الملك دیدن من آمده بودند. 
بحمد؛ له تعا لی‌سال‌پیچی‌ثیل ۲ را به‌اتمام رسانیدیم» تاخداوندعالم‌درتخافوی یل چه‌تقدیر کرده باشد. 


ات اصل: قرس ۲س در ایتدای این سال داششباه سبجقان نو شته است و ما هم 
نقل کر دیم» ولی درست پیچی‌ثبل انت همانطور که در فوق مذ کور فة اس 


رو زنامه اعتمادالساطنه 


مجلد پنجم 


از حمعه ۳حمادی‌الثا ننه ۱۳۰۲ قمری 


شنه ۱۳حمادی‌الثانیه ۱۳۰۳ قمری 


(سال‌تخاقوی‌ثیل) 


بسم اه يار و تعالی 


[۳۹۴] اول سنهُ تخاقوی‌ئیل تر کی و ماه پنجم عربی یعنی ۳ جمادی‌الانی سنه ۱۳۰۲ 
«هجری مطابق ۲۱ مارس ۱۸۸۵ مسیحی - هفت‌ساعت‌وهفت‌دقیقه از روزجمعه گذشته آفتاب داخل 
برج حمل شد. از وقایع که در سنه ماضیه روی داد تطاول اروس است به سرخس و نزديك‌شدن 
این دولت بعداز فتح مرو به افغانستان علی‌الخصوص به هرات و وحشت انگلیس از این بابت» 
فتح مہدی کذاب درنوبه [و] غلبه درخرطوم و قتل گردون صردار انگلیس و جمعی ازصاحیمنصبان 
ات لته انعقاد محلس معظم کنفرانس در بر لن برای تعسن حدود متصرفات دول فرنگ در 
افریقای غربی و جنوبی که اصل مقصود داشتن بعضی متصرفات خارجی است که فرنگیما « کلونی» 
میگویند و در خارج بلاد بعیده که بیزمارگ وزیراعظم آلمان باین خیال افتاده» و اغتشاش داخله 
انگلیس و فتوحات فرانسه در چین و منازعه باآن دولت» تصرفات جدید فرانسه در ماچین» و 
تغییر رئیس جمپوری [اتائونی] از هارتور" به کلولاند"» بروز وبا در اغلب بلاد فرنک» زلازل 
سحت در لات اسپانيول»ء تصرف نمودن دولت أ طا لا بنادر طرف حيشة بحر احم راء ملاقات 
امپراطورین روس و اطریش و آلمان در خاك لہستان و غیره» آمدن ایلچی آلمان به ایران. 
اما تفصیل داخله: صدارت میرزا بوسف مسئوفی‌الممالك و سایر مطالب که نوشته شده. خلاصه 
امروز صبح بعادت معبوده دربخانه رفتم. تفصیلی[را] که درروزنامة‌پطرزبورغ مورخه۲۶ فوریه 
در باب تعیین تقو رونى .و آت‌ لسن در سرحدات افغانستان نوشته بودند سرناهار عرض کردم. 
حکیمالممالك که یکی از معالج‌های امین‌اقدس شده بواسطه امین‌اقدس تمثال همایون از درحه 
سوم گرفت. سلام تحویل در تالار موزه منعقد شد. اما چه سلام! طوری بی‌نظم که هیچوقت این 
قسم بی‌نظم نمیشود. سبحان‌اله که سال بسال کار ما ضایع‌تر میشود. صدراعظم تغییرجا داده بود. 
درعوض اینکه در صف وزراء بایستد با ایلخانی که مخاطب سلام بود و ايشيكآقاسی‌باشی و 
حکیما لممالك که پیشخدمت سلام است مرادف ایستاده بود. جمعیت متجاوز از چپارصدنفر بودند. 
بقدری بی‌نظم که مافوق نداشت. بلی ايشيك آقاسی‌باشی بیست‌ساله باید همین‌طور نظم سلام 
دد هد . من بعادت معیوده که آخر از همه شاهی میگیرم یعنی شاه مخصوصاً صدا میز‌نند رفتم 
و گرفتم. بعد خانه والده آمدم. از آنجا خانه آمدم. لباس 2 نفخ رفع ضستگی نمو دم, اما 
تفصیل قبل از سلام را مینویسم که شاه در اطاق نارنجستان لباس میپوشیدند که به سلام بروند. 
شمشیر جمانگشای تمام الماس خاقان را که هرسال دراین مواقع کس میبندند [و] در پشت غلاف 
صورت فتحعلشاه را مینا نموده‌اند حاضر کرده بودندکه شاه کس ببندند و ملیجك دوم وارد 
شد. «شاه جون» گویان آمد. مثل اینکه نوه دوستی چوپان هزارسال است که پدر برپدر شاه و 
شاهزاده بوده است. خود را به دامان شاه انداخت و بنا کرد شمعیی را تماشا کردن. از شاه 
متا امرخ هرد که ریش ‌نلند. کی است؟ شاه فرمودند جد من فتحعلیشاه است که مثل من شاه 
بود. گفت این‌هم شاه بود! N‏ شاه فر مود واشت میکوگی ملحك! ریش خیلی بلند بود. 
من از او ببترم. باین ختم شد. ۱ 


Cleveland ۲ Arthur -" اصل: تتاول‎ ١ 
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[۳۹۴] ششبه ۴ صبح جمعیت زياد دیدن آمده بودند. بعد من در بخانه رفنم. روزنامه که 
بزبان فرانسه طبع کرده بودند بنظ شاه رساندم. خیلی تمجید فرمودند. بعداز ناهار ایلچی‌ها 
حضور آمدند. من مترجم بودم و خیلی در نظر آنبا امروز من عظم پیدا کردم. چراکه طرف دست 
راست شاه بافاصله زياد وزير خارجه ایستاده بود» درطرف دست چپ شاه خیلی نزديك طوری که 
شمشیر شاه به پای من میخورد من ایستاده بودم. دوسه‌مرتبه هم شاه بازوی مرا گرفت ونزدیکش 
آورد. خلاصه بعد بتخت مرمر سلام عام جلوس کردند. از آنجا سردررفتند. گوشوارة سردر [را] 
که جای ولیعہد و سایر اولاد شاه بود بجہت مليجك فرش کردند. حسنعلی‌خان سالار لشکر 
امیر‌نظام شد» 

ی ۵ - امروز شاه سوار شدند. باغ دولاب سپامالدوله ناهار صرف فرمودند. عصرهم 
دوشان‌تپه تشريف بردند. من صبح خانه مجدالملك» بعد خانة امین لسلطانء از آنحا خانة 
ادیب‌الملك» بعد خانه آمدم. 

دوسشه ۶ - صح دریخانه رفتم. فر مودند شب حاضس باشم. خانه آ مسدم. فبل از رفتن 
دربخانه باغ مشی لد له دیدن 0 شب تا الى ات سنه بودم. و ا روحانی 
خانه آمدم. ۱ 

سه‌سنبه ¥ دیشب و ا i e‏ میبارد. تس ده. شاه اا 
من سوار نشدم. شاه دوشان‌تپه تشریف بردند بعد عشرت آباد 0 بودند. عضر شر مراجعت 
کردند. من صبح خانه امین‌الدوله» بعد دیدن شیخ‌الاسلام تبریز نموده خانه آمدم. عصرهم دیدن 
پس حاجی محمد کریم‌خان رفتم. ‏ ۰ 

چپارشنبه ۸ - صبح دیدن بارون نرمان رفتم که پایش کن رر سش یست. از نج 
بازدید سیدحسین پس سید سعید رفتم. خانه معین‌الملك منزل دارد. خیلی صحبت داشتیم . از 
آنجا در خانه رفتم. امروز شاه روزنامۀ جدید که بفرانسه چاپ میشود بدقت مطالعه ا در 
حضور وزراء مرا خواستند و خیلی تمحید فر مودند. ده امین | لدو له فر‌مودند که در محلس قرار 
انتشار این روزنامه را بدهند. صیح‌هم به | مين | لدو له کت ادف وت که ۳ درمحلس شوری 
احضارنهاید وامروز قرارشد مجلس‌شوری مرتب‌باشد وبرقرار گردد. عصرمن مجلس وزراء رفتم. 
تمام وزراء تصدیق ایحاد روزنامة حدید را نمودند و قرارشد مأاهی صدتومان مخارج دارالترحمه 
داده شود و درسال‌هم دویست تومان به بارون نرمان داده شود که انشاء روزنامه کند. دیگی من 
خرجی برای روزنامه مطالبه نکنم. من‌هم درنمپایت خوشحالی باتفاق امین‌الدو له از دریخانه به پارك 
ایشان رفتم. از آنحا خانه آمدم. عصر مشیرالدوله و امین‌السلطان دیدن آمدند. اتفاق غریب۱ که 
آمشب رونمود این است که فرنگس‌خانم همشبرء من گلویش را باد.گرفته دیروز اهل‌خانه رفتند 
او زا آوردند خانة ما. مشب ساعت دو از شب گذشته طوری او .راگرفت. نزديك ببلا کت بود 
نض نزديك بتمامی. پا کال وحشت و اضطراب فرستادم حکیم آوردند. | لحمدله "کم کم رو .یه 
نپبودی تہاد. شب یکمن را کا e‏ خودم هم بیرون خوأبیدم. 9 راکه بخیر 
9 ۱ 

۳۵۵7 پنجششضه ٩‏ - شدت ۷ . صبح دیدن ۳ رفتم. از آنجا ا 
خدمت شاه هس 0 ثاهار آمین! لدو له خدمت شاه رسمده بود. تفصیل قرارداد مجلس شوری 
را درباب دارالترجمه و غیره عرض کرده بود. بلافاصله وزير امورخارجه‌هم آمده بود. شاه 
فرموده بودند بارون نرمان هشتصدتومان مواجب دارد» سپرده صنیعالدو له باشد که انشاءا نله 
روزنامه وا تکفا وز یر فر شی در وه بود بارون نرمان در وزارت خارجه کار دارد. فرموده بودند 
هرچه کار داری به صنیعالدوله رجوع کن. اما در باب مخارج دارالترجمه فرمودند من پارسال 
مبالغی انعام دادم» دیگر مخارج چرا بدهم. الحق امین‌الدوله هم زیاد حرف زده بود. آخر باین 


ات اصل: قريب 


جمادی‌الثانیة سنة ۱۳۰۳ قمری ۳۵۱ 


قرا ر گرفت که با وزیر بنشینند و بطوری که چندان ضرر دیوان نباشد قراری بدهند. این تفصیل 
را حکیم‌الممالك بمن گفت. بعدهم اقبالالدوله که حضور داشت. خیلی اوقاتم تلخ شد. سلطان 
عثمانی سالی سه‌هزار ليره که نودهزار تومان است خرج یك روزنامه فرنکی فب‌کنه: شاه از دادن 
دو دست تومان اکراه دارد. خیلی منتظر شدم امین | لدو له را یبرم خدمت شاه. کار داشت ت. با کمال 
اوقات‌تلخی آ مدم خانه. شب هم فر مودند حاضر باشم. تمارض نموده دربخانه نرفتم. 
جمعه ۱۰ - شاه مپمان مشیرالدوله است در باغ مرحوم سپپسالار. باران دیشب و امروز 
متصلا میبارد. شاهزاده‌ها را خس کر دند. قماربازی کنن در حضور شاه. من بو اسطه اوقات تلخی 
دیروز عمد نرفتم. عصر امین لسلطان و امینالسلطنه آمدند. میگویند امروز برف در سلطنتآباد 
طوری آمد که دومرتبه پاروب کردند. 
شنه ٩۱‏ - صح منزل میرژا محمو دخان رفتم؛ از جا دارالترحمه » دعك مجلس شوری. 
بعد خدمت شاه رسیدم. اظپار التفاتی فر‌مودند که این دو روزه کجا بودی؟ عرض کردم درد کمر 
داشتم. ولی معلوم بود که تغیرخاطر دارم. سرناهار قدری فرمایشات کردند که به خنده بگذرانند. 
اعتنائی نکردم. بعداز ناهار مستقیماً خانه آمدم. عصر خانة حسام‌السلطنه» ازآنجا خانة سفير 
ینگه دنا "رفتم. بعك خانه خودم آ مدم. 
۱ تکشنبه ۱۳ - صبح باران شدیدی میبارید. شاه سوار شدند. دوشان تبه تش بف بردند. 
من‌هم رفتم بالا ناهار خوردم. بعداز ناهار سوار شدند قدری در باغ گردش کردند. بعد قصرفیروزه 
رفتند. عصرانه خورده خوابیدند. نزديك مغرب مراجعت بشپر کردند. بمن فرمودند شرح تفصیل 
قلعه و شپرمیبد را بنویسم. شپر آمدم زیاده از پانصد بیت کتابت کردم. عجب است وزير علوم 
مخبرالدوله است» من باید انکشاف علمی را بکنم. بلی ایشان وزیر علوم با مايه هستند! من عالم 
بی‌مايهٌ بی‌پول! انشاءالله خداوند باو بدهد از همه کس بہتر است. 
دوشنبه ۱۴ - صبح برف میآمد. طوری هوا سرد شده مثل زمستان شدید. من‌مدتی مشغول 
تصحیح کتابچهُ میبد شدم. بعد خدمت شاه رسیدم. کتابچه را دادم تعجب کرد. که چطور باین 
زودی این تفصیل را نوشتی. امروز احضار تجار و وزیرتجارت در حضور شاه بود. دوساعت تمام 
حرف بی‌معنی میزدند که مال‌التجاره فرنگ را به‌ایران راه‌ندهند. همه تصدیق‌بلاتصور بفرمایشات 
شاه فر مودند. ۳ حاجی محمدحسن امین‌دارا لضرب که درنمهایت سختی حرف میزد که ما چه‌داریم 
ازمالالنجاره وصنعت خودمان که مال فرنگ تخواهيم خلاصه شاه بمن فرمودندکه یکصدهزار 
تومان از قرار ده‌يك منفعت به امین‌الدو له و امینالسلطان و مخبرالدوله داده‌ام که راه از تبران 
E‏ سازند. سبحان ال که این راه ا ی راه عراده نخو آهد شد. انا روما نخواهند 
E‏ . ]۹۶[ حا بو اسطه وز ین امور خارجه احمق نو کر ان‌کلیسما شده‌ایم» باوحودی که 
فی‌الواقع در تحت حکومت روسپا هستیم. بعداز ناهار شاه خانه آمدم. فر موده بودند شب حاضر 
باشم. عمداً نرفتم. شام بیرون خوردند. دوساعتی بارفراشی به‌احضارم آمد نرفتم. شب میرزامحمود 
خان جنده داشت. آنجا رفتم. امان از این حنده‌ها که از سگ بدتر بودند. ده دقیقه آنجا نشستم: 
بعد خانه آمدم. منتظ تغیرخانم بودم. هیچ نگفت. برخجلتم افزود. ۱ 
سه‌شنیه ۱۴ - صبح دارالترحمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. . شاه کاغذ‌های خراسان را با 
مین لسلطان خلوت کوده دود ميخو اند. بعداز اهار هم اطباء ایرانی حضصور دو دند. صحست مرص 
یی بود. من ځانه آ مدم. عصر مجولخان آمده ان ساعت‌دو باهم بودیم. بعداً رفت. من 
اندرون آمدم. 
چپارشنبه ۱۵ - شاه به ملاحظٌ اینکه ۱۳ عید است دوشان‌تپه تشریف بردند. من نرفتم. 
صمح داراشر‌حمه رفتم» از آ نحا سفارت و دعل خانه والده آ مدم ناهار خوردم. چند روز انت 
باران متصل میبارد. عصر عریضه‌ای شاه نو شتم. شکایت در معنی از خود شاه بود» اما در ظاهر 
از وزراء که دماغ مرا درباب آیجاد روزنامه ۷ سوزانده‌اند. خلاصه عصر که شاه مراحعت 
فر‌مودند آزمحاذی قپوه‌خانه بربرآ باد عبور فرمودند. صاحب قمپوه‌خانه بعضی تصاویر خیالی نقاشی 
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کرده» من‌جمله مجلس سلام با تخت‌سلیمان و بلقیس و مجلس رقص و غیره» ازاین‌قبیل تصاویر 
بی‌معنی در قېوه‌خانه گذاشته بود که مردم تماشا نمایند. ندانستم شاه بچه‌خیال به کنت فرمودند که 
پرده‌ها را پاره کند. کته شمشير خود را کته دود» سواره داخل قرو ه‌خانه شده با شمشس 
پرده‌ها را پاره کرده بود. دیشب امینالسلطان را خواب ديدم که نمك به مردم تقسیم میکند. 
سوال کردم این دیگر چه کاریست میکنید؟ جواب داد مگر نمیدانی نمك مپریةٌ حضرت فاطمه 
علیه‌السلام است؟ بيا به توهم بدهم. يك مشت‌هم به من داد. 


پنچشنبه ۱۶ - صبح دربخانه رفتم. شاه بانہایت تغیر از آندرون بیرونآمدند. جواب عریضة 
مرا هم دیشب نوشته بودند» همان‌طوری که مقصود من بود بااظپارات التفات آمی. خلاصه بواسطهٌ 
بست‌نشستن شماب‌الملك دربخانه امین‌اقدس اوقات شاه تلخ بود. سوارء ابوابحمعی او را 
نایبالسلطنه گرفته به پسر عموی او داده است. اوهم بست رفته. بعضی از وزراء احضار شدند. 
بعد مرا خواستند. فرمودند هروزیری که مانع کار تو است بفلان خواهرش میخندد. درصورتیکه 
امین‌الدوله‌هم حضور داشت و یکی از مخلین اوست. فزمود تو هميشه نزد صدراعظم برو حرف 
دزن. پس صدراعظم برای چه تعسن شده؟ جون در روزنامه یلیس نوشته بودند شاه مناصب و 
حکومت را هراج میکند از این بابت‌هم خیلی متفیں بودند. باوجودی که این فقره صحت دارد. 
شنیدم عصر تمام وزارء را خانه صدراعظم فرستاده بودند. ظاهرا که خراسان اغتشاشی دارد یا 
صدراعظم نازی کرده است. طلوزان‌هم مرخص شد فرنگ درود. سز ده شب است متصل باران 
میبازد. 

جمعه ۱۷ - صبح خانة امین‌الدوله رفتم. آنجابودم شاه احضارم کردند. درخانه رفتم. سرناهار 
بودم. بعك خانه آ مدم. 

ښشه ۹۸ صمح خانه قو ام لدو له رفتم. فدری بااو کار داشتم صورت‌دادم. از آنحا دارالتر‌حمه 
آ مدم. بعد خدمت شاه رسیدم. دم‌با غ که میخواستم وارد شوم شاه را ديدم بادوسه‌نضش از وژراء 
[۳۹۷] ازباغ بیرون می‌آید طرف مجلس دربارمیروند. معلوم شد صدراعظم از خانۀ خود دربخانه 
آ مده بود. شاه احضارش کرده بودند. برخاسته بو دکه برود بی‌حال شده ضعف کرده بود» شاه 
شنیده بود به احوال‌پر‌سی ممرفت. من نرفنم. اما شنیدم که آنجا رفنه دو د. صدر اعظم پای شاه را 
نو سبده نود طلوزان و دیکسون احضار شدند. مأمور معا لحه صدراعظم شدند. بعد شاه معاودت 
فرمودند. سرناهار بودم. فرمودند شب حاضر باشم. خانه آ مدم. عصر حواب عر دضه استدعای 
خلعت بای فارس و غبره زرسمد. عص در بخانه رفتم. الی ساعت سه دوده مراحعت بخانه نمو دم. 

تکشنبه ۹ - شاه دوشان‌تبه تشر‌یف بردند. من باا مین لسلطان کار داشتم خازه او رفتم» 
بعد دارالترجمه. از آنجا خانه آمدم. چیز زیاد نوشتم. ناهارخورده خوابیدم. مغرب دیدئی از ایلچی 
روس نمودم. 

دوششښه ۲6 - عید مبلاد حضرت فاطمه علیه! لسلام است. صبح زود دربخانه رفتم. بعضی 
کار [ها] داشتم باامینالسلطان صورت دادم. خدمت شاه رسیدم. اجازه خواستم که شب مہمان 
ایلچی روس هستم آنجا بروم. خانه آمدم. شب بامیرزا محمودخان آنجا رفتم. وزیرخارجه 
امین| لدو له معینالملك» قوامالدو له دو دند. خیلی از شب آنجا ماندیم. ساعت پنج‌ونيم مراجعت 
بخانه شد. بوا سطه کات ند گذفنت: 

سه‌شنبه ۴٩‏ - از دیشب باران شدید میبارید. بنابود اسب‌دوانی نشود. صبح باوجود باران 
افواج و تمام مردم رفته بودند موفوف شد. من که دربخانه رفتم مجدداً برقرار شد. بازموقوف شد. 
رفتم در میان باغ. به امینالسلطان صحبت میداشتیم که بازموقوف شد. امین لسلطان پانزده‌تومان 
نذر بست که برقرار خواهد شد. من گفتم دیگر محال است. تمام افواج و مردم مراجعت کردند. 
باران هم مسبار ید. گفت باوجود این شاه خواهد رفت. من هم نذر نت 5 يك مر تمه هنکامه‌ای 
بریا شد» خواجه‌ها دو بدند» غلام بجه‌ها فر یاد کر‌دند؛ توپ اند‌اختند» کرنا ۷ ناهار که 
برای اسب‌دوانی پجخنه دودند ۳ قابلمه آورده دو دند دوباره بر گردآندند و شاه رفت. معلوم شد 
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مليجك صبح زود اسب‌دوانی رفته است. هروقت که موقوف میشد او مجدداً آدم میفر‌ستاد که باید 
اسنت. نو انتن. :تا شاه زا فصو ر کرد رفت. سبحان‌اله این اسب‌دوانی يك نوع سلام عام است که 
شاه با سفرا و تمام قشون و امرا و اعیان و اهل شر جلوس میکند. کار این‌طور شده است. 
امنا لسلطان وت اطمینان من از این بو د که افو بل آذجا رفته است. یقن شاه را خواهد 
برد. خلاصه یك دوره اسب‌دوانی شد. باران شدید بارید. طوری که سیل برخاست. بروز جمعه 
قرار داده شد. 

چم‌ارشنبه ۲۴ - صبح طرف عشرت آباد رفتم. از دروازة دولت وارد شدم. سیل دروازء دولت 
را خراب کرده و خرابی زیاد بصحرا وارد آورده است. دیروز دوسه‌نض زیرهوار ماندند. بعد 
خدمت شاه رسیدم. سرناهار بودم. تلگراف فرمان خلعت‌بمای فارس را بصحه رساندم. با 
امین‌الدوله از دربخانه مراجعت شد. من خانه آمدم. 

پنجشنبه ۲۳ - باز باران میبارید. اول صبح دیدن صدیق‌الدوله که از آذربایجان معزول 
شده a‏ است رفتم. امین‌السلطان هم آذجا بود. به‌اتفاق دربخانه رفتیم. سرناهار شاه فر‌مودند 
شب حاضر باشم. شب که خدمت شاه رفتم تلگرافی خدمت شاه بود که قشون روس و انگلیس در 
سرحد افغانستان به‌هم‌زده دویست‌نفر ازطرفین کشته شده. بعد از نایب‌ناظر شنیدم که عصر 1 
فوج [۳۹۸] سرباز با چندنض تفنک‌دار وغیره دور خانهُ ایوب‌خان بیچاره را گرفته‌اند او را حبس 
کرده‌اند. این حس معلوم است به تحريك انکلشتا ات دو اسطه همین اتفاقی که در افغانستان 
زوداده: امنت: انکلسن‌ها محفیت کر ون مادا ایوبخان فرار کند طرف هرات برود [و] با روسسا 
متفق شود [و] افغانستان را مفشوش سازد. تدبیر آنہا درست» اما دولت به تحريك این وزير 

جمعه ۲۴ - امروز شاه دوشان‌تپه تیف بردند. من کار زیاد داشتم. باید خطابه بیز مار 
را که مترجمین نتوانسته‌اند ترجمه نمایند ترجمه کنم. قدری نوشتم. بعد با میرزامحمودخان خانة 
مجول‌خان رفتم. از ] انحا بازدیه محمدابراهی‌خان پسر مرحوم | مین‌الدو له که چند مرئبه منزل من 
آمده بود رفتم. بعد خانه مراجعت نمودم. ناهار با میرزا محمودخان صرف شد. شب‌هم بیرون شام 
خوردم. چون اهل خانه اندرون شاه رفته بودند که فردا با حرم اسب‌دوانی بروند بیرون هم 
خوابیدم. میرزامحمودخان و میرزاحسن‌خان با من بودند. 

سش ۲۵ - امروز اسب دوا نی شد. هوا درنمپایت اعتدال» آفتاب درخشان و عالم گلستان بو د. 
دیشب قرار شد امروز بعد از اسب‌دوانی اسماعیل آباد بروم. صبح پشیمان شدم. موقوف کرده. 
در خدمت شاه اسب‌دوانی رفتم. اسب نایب لساطنه بیرق اول را برداشت. يك دوره اسب‌دوانی 
که نىم فرسنک است در چپار دقىقه اسب‌ها طی بردتي بعد‌از اینکه جند دوره دواندند من 
مراجعت بشبپر کردم. 

یکشنبه ۲۶ - صبح بسیار زود خانةٌ صدراعظم رفتم. تنہائی گیرش آوردم. نملقش کردم. 
اوهم اظپار التفات کرد. مطالب خود راگفتم. بعد دارالترجمه آمدم چای خوردم. مدتپا کار کردم. 
بعد خدمت شاه رسیدم. سرناهار بودم. شمشیری از موزه بیرون آوردند» دوته‌غلاف"! طلا بود. 
د وگل زمرد رنگ داشت و چند دانه الماس فلامنك که رویمم‌رفته صدتومان قيمت داشت 
میفر‌مودند این شمشیر ولیعبدی من است. تا جلوس سلطنت همین شمشیر من بود. حالا !گر 
این شمشیر را بيك سرهنگ بدهند قبول نمیکند. امین‌الدوله عرض کرد این دلیل برترقی دولت 
است که الحمدلله روزبروز در ثرفی انح من کم برخلاف این دلبل برری‌اعتباری امتبازات است. 
اګ امتبازات دولت شان میداشت بمتر از این بود. خلاصه شاه فر مودند شب حاضر باشم. وقت 
مغرب که دربخانه رفتم شاه را با کمال تغیر دیدم. جمعی از علما بودند. حدس میزدند که بايد در 
مشسپد شورشی شده باشد یا صف | لدو له را کشته‌اند. دعصی مسکفتتن یقین از آذربایحان 0 


١‏ اصل: قلاف 
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بعد حلالالملك آمد. هیچيك از اینہا نیست. امین‌اقدس با جوجوق دعوا کرده بود. شاه متغس 
شده است! ساعت سه بخانه مراجعت کردم. 

ذوشنبه ۲۷ - امروز شاه حضرت عبدالعظیم میروند. مراهم دیشب فرمودند حکماً سوار 
شوم. يك‌ساعت از دسته گذشته منزل سقاباشی رفتم. امین لسلطان‌هم آنجا بود. امین‌حضور وغیره 
هم آمدند. باتفاق حضرت عبدالعظیم رفتم. من داخل حرم شدم. زیارت خواندم. بعد در مقبرة 
فروغ لسلطنه نشستم. قدری‌تصورقدرت این‌زن را نمودم که باآنپمه قدرت حالا چه‌شده و کحاست. 
است رفتم. شاه آنجا مہمان بود بچلو کباب و دوغ" شاه‌عبدالعظیم» یعضی چون حکومت 
[۳۹۵] حضرت عبدالعظيم از جمله کارهای سپردء به امینالسلطان است مہمان امین‌السلطان 
دو دند. قشر یف آوردند ناهار مسل قر مو دند. بعد مقبره طغرل سلحوقی که نصفه ویران دود ودسئور 
دادند تعمیر کامل نموده باغی هم آنجا انداخته شد. بعد تشریف بردند دولت آباد. عصرمراجعت 
بشسپر فرمودند. دیشب خواب دیدم که امین‌السلطان کلهُ بره را بلعید! پررسیدم چراچنین‌میکنی؟ 
جواب داد برای طلاقت لسان رسم من این است هرصبح یك کل بره بلع میکنم! دیدم کله بره 
هنوز پائین نرفته نزديك است اورا خفه کند. گفتم کله نخورده بپتر بودی هر کس محض تملق 
تعبیری کردند. شاه خندید و فرمودند هيچ‌يك ازاینہا نیست. 

ساشنه ۳۸ - صبح بواسطهً شکستن درشکه سواره دارالترجمه رفتم. ازآنجا خدمت 
شاه رسیدم. ملك‌الاطباء را شاه بعد ازهفتاد روز معالحه فرنگی‌ها اندرون فرستادند چشم امین 
اقدس را دنتتث ۰ رفت وام و گفت م کلف رامت کو است» چشم هیچ دنر نشده اسن 
بر‌فرضص آنوقت درد داشت حالا ندارد» والا کوری همان اتیت که دو د. شاه سیار ازاین حرف 
بدش آمد. چراکه بیست وهفت سال سلطنت باخوش‌بختی خیال‌آورده است که به زور سلطنت 
تکفا خارا را مه ان طلا کرد چنانچه درظرفی ده‌سال دویست هزارتومان مخارج معدن موهوم 
کر‌ده‌اند ودقدرت ساطت چشم کور را هم مشود شفا داد! ازاین غافل که کارها باخداست. 
خداوند انشاءاله پادشاه را سلامت بداردکه قلب خوب دارند. راست گوئی را خوش ندارند. 
ایوب‌خان افغان [را] هم حضور آوردند. ندانستم این خسن اول چه دود و این حضورآ مدن جه 
است. ظاهرا او لی به اغوای۲انگلس‌ها و دومی بخواهش روس‌ها باشد. 

جار دنبه ۵ - دیشب خر دادند شاه فصر قاحار خواهند رفت. صبح صد یق | لدو له دیدن 
من آمده بود. بعد از رفتن او قصر رفتم. از حوالی عشرتآباد که عبور شد معلوم شد امین اقدس 
و ملاحکه" آنحا خواهند رفت. جادر آشپزخانه بزرگی زده بودند. شاه هم اول بخانه رفته با 
امین اقدس و مليحك التفات نموده قصر تشریف آوردند. اهار میل فر‌مودند. اوقاتشان تلخ‌بود. 
ندانستم برای چه بود؟ بعد از ناهار کاغذ زیاد خواندند. بلافاصله راه افتادند باز عشرتآباد. 
با مليحك وامین اقدس ملاقات نموده يك ساعت به غروب مانده شمپر آمدند. 

ی سلح - دارالترجمه رفتم. بعضی کارها را صورت داده خدمت شاه رسیدم. باز 
خاطر همایون متغیر بود. ظاهرا از طرف خراسان باشد. ایوبخان را هم حضور آوردند. شاه‌خیلی 
عذ‌رخواهی فر مودند. يقبن رو سما کاری کرده‌اند بخلاف ایکا دعل از ناهار فر مو دند شب 
حاضر باشم. خانه آمدم. شب رفتم. الی ساعت سه بودم. 

جمعه غرة رجب - شاه دوشان‌تبه تشریف بردند من نرفتم. دیدن سراجالملك» بعد خانة 
مبرزا محمودخان» بعد خانهة مستشار آلمان» بعد خانة مادام بوآتال بعد خانهٌ خودم آمدم. شب 
تا ساعت دو خانه میرژا حسی‌خان منشی اسرار تبریز. می‌رود» اورا وداع کرده خانه آمدم. 

سشه ۳ تس صمح دارا لتر حمه» دعل خدمت شاه زرسبدم. دعل از ناهار شاه خانه آ مدم. دیشب 
در بخانه مخصوص آمین‌اقدس که در ارگ است ومحل سکنای آغا بپرام خواجه اوست دوازده 


اصل: دوق ٣‏ أل اقو | اب جمع ملحك. 
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نف رس هوار ۱ مانده سه نض مرده دو دند. 

[۴۵6] یکشنبه ۴ - صبح بواسطۀ انقلاب‌هوا درشکه نشسته دربخانه رفتم. اول دارالتر‌جمه 
کار زیاد داشتم صورت دادم. بعد سر ناهار خدمت شاه رسیدم. عصر شاه عشرت آباد قصر عباسی 
تشر یف بردند. من خانه آ مدم. 

دوشنبه ۴ - شاه بقصد چبارشبه مردانه جاجرود نشریف میبرند. مليجك و جمعی از 
کنیزان همراه هستند. از رجال دولت هم امین‌السلطان و بیشتری از عمله خلوت حضور دارند. 
من صبح زود از شبر راه افتادم. يك سر حاحرود رفتم. ناهار را منزل صرف نمودم. اول اندرون 
منزل کرده نو دم. دعك نخواستم منزل حاحی سرورخان آ مدم. شاه از ۳ راهه عصر وارد شدند. 
مغرب مرا احضار فر‌مودند. تا ساعت سه ودم. دوسه روزنامه خواندم. بعد منزل آمدم. باران 
شدید می‌بارید. 

سا‌سنبه ۵ - شاه سوار شد‌ند. بو اسطه رعدی برق وتگر اک زود خەت ویر هرن اول 
صمح دیدن امین! لسلطان رفتم. بعد منزل آ مدم. ناهار خورده خوابیدم. بکمز‌هم با من ات 
عصر مثل بلای نا کمپانی مبرزا عسی‌خان ۲ وارد شد: "هقارن مغرب شاه پشت بام آمدند. 
قدری منزل من را تماشا فرمودند. بعد مليجك اول و دوم [را] برداشته با مردمك و زردك وغیره 
رو به کوه و هامون پىاده نمپادند. شباأنه مراحعت بعمارت فر مودند. ف احضار فرمودند. سه 
ساعت تمام به خواندن روزنامه و غیره واداشتند. از در دخانه منزل امین لسلطان رفتم. بعد منزل 
حود آ مدم. 

چمپاردشبه ۶ - صح آخبار سواری دادند. من بو اسطه انقلاب هوا ناهار منزل صرف نمودم. 
شاه هم بعد از ناهار سوار شدند. دوساعت بعد بواسطه تک رگ مراجعت فرمودند. آب رودخانه 
بقدری زياد ننه که عبور عت فشک ات در خانه رفتم. ساعت سه و نیم مر‌اجعت بمنزل نمو دم. 

پنجشنبه ۷ - صب که منزل امین‌السلطان رفتم خوابیده بود. اطاق تلگراف‌خانه رفتم. 
شاه اده تاگرافجی تلگراف حکیم) لمما لك را که دیروز شاه عرض کرده به من نمود. بعد اژاظپار 
ففنکن. ار ضلا مزاج امین اقدس گله از طرف طلوزان ودیکسون کرده بود که جرا شاه دراین 
سفر با نا اظپار مرحمتی نفر‌موده‌اند. شاه هم بخط خودشان عذرخواهی فرمودند. سبحان‌اله از 
پدر سوختگی حکم‌الممالك! بمد مب ثاهار حاضر شدند. تاریخ سلطنت اسکندر دوم عرض شد. 
شاه مصمم سواری بودند. من منزل آمدم. مليجك دوم را منزل آوردم. چند عدد دوهزاری‌پیشکش 
شد. عصر باز احضارم کی‌دند. شب باز تاریخ تدز خو آندم. ۱ 

جمعه ۸ - امروز شر آمدیم. پناه برخدا ازاین سفر که چه بسیار بد گذشت! مادامی که 
امین‌اقدس دردجشم دارد حکیم| لمما لك و ایر انیا و دیکسون تحر يك تسش این ضصعبفة را 
بحالت ناخوش دارند که خودشان راهی به حرم داشته باشند. باز ازاین سفر‌های پرزحمت داریم 
خلاصه صبح الحمدله آفتاب بود. با بکمن بعجله طرف شس آمدیم. در دهنهٌ رودخانه به درشکه 
عملۀ خلوت نشسته سرخه حصار به درشکۀ خودم که حاضر بود نشسته سه ونیم از دسته گذشته 
وارد خانه شدم. شاه هم ناهار را سرخه‌حصار مبل فر مو دند. عصر أنه را دوشان‌نبه حوردند. 
عص شین آمدم. هوا باوجودی که سی‌وپنج روز از عید میگذرد باز خیلی سرد است. 

شنبه ٩‏ - صبح دارالترجمه رفتم. چند جلد کتاب ترجمه و غیره بود به حضور شاه بردم. 
مستحسن ا سر ناهار بودم. خاطر همایون در نپایت تغس دود. ملك الاطاء و عسه میگفتند 
جشم امین‌اقدس بکلی نا بسا دة ات بىچارەرا دس ورک دنن رمد محتصری ۳ ازس که 
این طبیب [۴۰۱] و آن طبی ب کردند کور شد. 

یکشنبه ٩۰‏ - امروز نمك صرف نمودم که ان‌شاءالّه مقدمه آب کاسنی باشد. تمام روز 
منزل بودم. عصر فراش خلوتی به عیادتم شاه فرستاده بودند شام بیرون میل میفرمایند. فر موده 


1 اصل: حوار» منظور «آوار» امن 


۵۶ ۱ روز نامة اعتمادالسلطنه 


بودند | گر حالت دارم حاضر شوم. چون حالتی نبود نرفتم. 

دوشنبه ۱ - امروز شاه سوار شدند. من صبح اول خانه ایلچی ینکه‌دنیا رفتم که اسبایش 
را حراج‌میکند» ازآنجادیدن مادام پیلو که فرنگ میرود. بعد درب اندرون رفتم. کالسکهٌ شاه 
را حاضر کی دم. حکیم لمما لك را دیدم ا درشکه طلوزان و دیکسون هم در کا لسکه دیگر نشسته 
تشریف آوردند که اندرون خدمت امین‌اقدس بروند. علی‌خان خواجه مادر ولیعېد پیش من بود. 
مقت کار. . . بالا گرفته با امین‌اقدس معاشقه مبکند و لاس مر نة نه معالحه. شاید هم راست 
بگوید! چراکه این پدر سوخته نامحرم‌ترین مردم است. خلاصه شاه سوار شدند. من هم در 
ر کاب بودم. سلطنتآباد رفتم. شاه خیلی ازباغ جدید تمجید فر‌مودند. ازسایر باغات هم‌همینطور. 
بعد ناهار میل فرمودند. با کمال عجله سوار شدند. تمام باغات را پا زدند. همانطور سواره از 
سلطنت آباد کامرانیه رفتند. نماز خواندند. عصرانه صرف فرمودند. بلافاصله سوار شدند قصر 
قاجار آمدند» از آنجا عشرتآباد» از دحا لاله‌زار. همراه بودم. همه را تمحید فرمودند و بمن 
فرمودند که فردا ایلچی آلمان حامل نامه امپراطور است. تو بايد حاضر باشی. خیلی تعجب 
کردم چطور شده تا بحال سواد خطابهُ اورا به من ندادند. خلاصه شب را با کمال خستگی‌ترتیب 
خطبۀ شارا درجواب ایلچی دادم وحفظ نمودم. دیشب به گوهرشاد خانم همشیره عیال من خداوند 
رف امت فر مود. بحپت اهل خانه مژده آوردند. 

سه‌شنبه ۱۴ - صبح خیلی زود بیرون رفتم. نمیدانستم امروز به سرم چه خواهد آمد. خدا 
را با خود یاد کردم و تو کل باو نمودم. دربخانه رفتم. سر ناهار بودم. بعد لباس پوشیدم حاضس 
پذیرائی ایلچی شده شش بغروب مانده ایلچی وارد شد. خطه‌ای در کمال فصاحت بفرانسه 
خواند و من ترجمه نمودم. بعد جواب همایون را بفرانسه باو گفتم. الحمدلله مجلس بخوبی ختم 
شد. حالا تفصیل خودرا مکوت رسم أشنت سواد خطبه ایاچی را دو روز قبل باید تفر سند که 
شخص دست و پای خودرا جمع کند و خطبه را حفظ کند. وزیر خارجه با میرزا رضاخان پسر 
گرانمایه عمداً نفرستاده بودند که اسباب خجلت من بشود. با وجودی که امروز صبح هم به‌وزیر 
نوشتم و سه روز بودکه از سفارت آلمان سواد خطبه را فرستاده بودند جواب داده بود» به میرزا 
رضاخان گفته دودند بفر‌ستد»ه جطور نفر‌ستاده است. خلاصه نیم ساعت به وقت مائده سو آدخطبه 
در پا کت ممبور رسید. من‌هم عمداً سرپاکت را باز نکردم. بعد ازختم سلام همانطور پا کت مس 
به مپر را خدمت شاه دادم که معلوم شود غرض وزير خارجه و هنر ترجمه من! بعد همانطور سر 
به مر برای وزیرخارجه فرستادند. عصر وزیر به‌ترضیه آمده‌بود. من اندرون بودم وارد نشده بود. 
پیغام داده بودهروقت مجال داریداطلاع بدهید تابیایم. عصرهم شاه میدان‌مشق تشریف‌بردند. شب 
را با کمال خستکی بس بردم. 

چپپارشنبه ۱۳ - عید مولود حضرت علی علیه‌السلام روحی و جسمی فداه است. صبح وژیر 
خارحه دیدن من اه بود. بعد دربخانه رفتم. خدمت شاه رسیدم. بعد از ناهار خانه آ مدم. در 
بین راه صدای شليك توپ شنیدم. تعجب کردم که هنوز سلام منعقد نشده چطور توپ انداختند. 
وارد خانه شدم[ ۴۰۴] یك ساعت بعد باز صدای توپ شنیده‌شد. باز تعجب کردم. عصر شنیدم که 
قبل از سلام شیپور کشیده بودند سرباز حاضر شود به سلام بیاید. توپچی بخبال اینکه شیپور 
بلك است توپ اند اخته بود. بعد معلوم شده بود اشتباه ده دیگ نیندأخته دود. دوباره وقت 
سللام. باز شليك کرده دو دند. 

پنجشنبه ۱۴ - صبح خیلی زود بیرون رفتم. میرزا فروغی آمد. کتابچه‌ای که بوزیررخارجه 
دیشب مسوده کرده بودم دادم نوشت. بعد سوار شده دربخانه رفتم. قريب دوساعت دم اندرون 
مننظر شدم. چند خانه شا گرد دیدم که لباسیپای مخصوص رت آ تا دوخته بودند بحت 
جاروب کشی که البته هرلباسی پانزده تومان تمام شده بود. مکنت ایران همینطور تلف میشود و 
آخرسال دویست‌هزار تومان برات در دست مردم میماند! شاه بیرون تشریف آوردند» سوار 
شدند» سلطنت آ باد تشر یف بر‌دند. امین‌هما یون که ۳ من درشکه شسته بود فنکفت دیروز دو 


رجب سنه ۱۳۰۲ قمری ۳۵ 


سک بز رک روی تخت مرم خوابیده بودند! شاه فرستاد زدند بیرون کردند. این دلیل برنظم 
کار فراش باشی‌است که تخت مرمر و دیوان‌خانه سپرده اوست. خلاصه شاه سلطنتآباد رسبدند. 
فدری سواره گر‌دش کردند. ایلخانی هم دود. بعل سر‌فنات ناهار مىل فر مو دند. دلافاصله سوار 
شدند به چال‌هرز که دهی است متعلق به کشیك‌چی‌باشی تشر بف بردند. پنج دقیقه آنجا ماندند 
دأو دیه رفنند. نیم ساعت آنجا توفف فر مودند. عبوراً از عشرت آ باد گذشتند. > مهن ام نف" شب هم 
بیرون شام میل فر‌مودند. بواسطه خستکی من نرفتم. 

جمعه ۱۵ - صبح دربخانه رفته خدمت شاه رسیدم. سرناهار بودم. بعد خانه آمدم. امروز 
امین‌اقدس و مليجك مپمان امین‌حضور بودند. قريب دوهزار تومان خرج کردند. ششصد تومان 
نقد و شال و جواهر به امین‌اقدس و مليجك پیشکش داده بودند. عصرهم شاه سوار شدند به 
جیرونك تشریف بردند. من‌هم یك ساعت‌ونيم بغروب‌مانده خانه سلطان‌محمدمیرزا رفتم. اهل‌خانه 
هم آنجا بودند. شب آنجا شام خوردیم. بعد باخانم درشکه نشسته خانه آمدیم. امروز دربخانه ما 
که نعز به مبخوآندند دیوار خراب شده دو د» كنض پیر مرد زیر‌دیوار مانده مرد و دوسه نفر دیک 
که بودند جان به‌سلامت بردند. 

آشنبه ٩۶‏ - صبح دارالترجمه, ازآنجا دربخانه» بعداز ناهار شاه معاودت بخانه نمودم. عصر 
پسر حاجی محمد کر‌یم‌خان دیدن آمد. غروب خانة وزیرامورخارجه رفتم. بعداز يك‌ساعت مراحعت 
بخانه نمودم. من‌العحایبات اینکه چند روز قبل امین‌السلطنه بشاه عرض کرده بود من کنز مخفی 
و گنج نمپانی برای شما دارم. ۳ رنده هستم قدرت گفتن ندارم. در وکت انا مه خود که در کفن من 
ان نوشته گذاشته‌ام. وقتی مردم بخوانید. شاه فر موده بودند چقدر ات ده‌هز ار تومان مشوه؟ 
عرض کرده بود خبر» از يك کرور زیادتر است. شاه هرچه اصرار کرده بود نگفته بود. آذچه ما 
حدس زدیم باید اموال مرحوم | مین لسلطان مخفی تقسیم شده باشد يا به زن امین «السلطنه که 
دختر مرحوم | مان ان ری که مر ای اس ات سای یعس ار 
عداوت خود گذاشته است که هروقت کار امین لسلطان حالیه را بد دید اظپار مطلب کند. یاأینکه 
مبلغ گزافی باو رسیده که قوة خصم او را درخود نمی‌بیند. میخواهد ا گر بروز کند چنین نماید که 
اشاره در سایق رهم ات دا هوام وخی یزان مسا نه حیل ین و یلک سم انت فجن 
ادیبا لملك که رن مجول‌خان است در این هفته دختری وضع‌حمل نموده ات 

[۴۰۳] یکشنبه ۱۷ - صبح دربخانه رفتم. معلوم شد دیشب شاه بیرون شام ميل فرمودند. 
طلوزان هم بحپت وداع اندرون رفته بود. خدمت شاه عرض کرده بودکه بعداز من حکیمالمما لك 
تایب مرن است. تمام تفتین میائه من و طلوزان را این..- .. جبود بحبت همین کرد. خدا فرصت 
تلافی بدهد. ۱ 

دوشنبه ۱۸ - شاه بجپت توقف چند شبه تشریف‌ف‌مای عشرت آ باد میشوند. صبح دوشان‌نیه 
تشر بف بردند. عص عشرت آباد آمدند. من‌صبح خانه آقازاده بازدید رفتم. حاحی‌محمدخان ناظر 
شکو ها لسلطنه والدة و لیعیدهم آذجا بود. . خیلی صحبت شد. بعد خانه آ مدم. ناهار خورده خو ادندم. 
عصر عشرت آباد رفتم. هنگام ورود شاه جلورفتم. اظمار لطفی فرمودند. شب را منزل خود که 
بطرف قصر قاحار چادر زده‌ام با بکمز و سید کاتب بودم. 

ساشنبه ۱۵ - صبح دربخانه که عشرت آباد باشد رفتم. دی منزل ا مین‌السلطان بودم. بعد 
خدمت شاه رسندم. صدراعظم و نایب] لسلطنه حضور آ مدند که دود حه E‏ جنگ ۳ بخو انند. 
من منزل آمدم. اهل خانه نوشته بودند که نیم‌تاج‌خانم دختر مرحوم میرزا نبی‌خان همشیر مرحوم 
میرزاحسین‌خان صدراعظم که زن حسام‌الملك حاکم کرمانشاه است دیروز عصر در وضع‌حمل 
فوت شد. از کر‌مانشاهان تلگراف زده بودند. خلاصه شب‌هم عمله طرب حضور شاه بودند. 
انیس‌الدوله قبر است» از شیر نیامده. امین‌اقدس و جمعی ازحرم هستند. شب بکمن نزد من‌بود. 

چپارشنبه ۴۰ - امروز شاه یوسفآباد تشریف بردند. خیلی دیر سوار شدند. خلق ساره 
خوش نبود. در توسف آ باد قدری تاريخ فردريك برایشان خواندم. بعادت معپود يك‌جا توقف 
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نفرمودند. همه را درحر کت بودند. عص مراجعت به عشرتآباد شد. میرزامحمودخان شب منزل 
من بود. 

پنجشنبه ۲۱ - شاه شمرتشر یف آوردند. وزراء را دیدند. دوباره عصر مراجعت به‌عشرتآباد 
شد. من صبح زود با مسمانپای دیشب شیر آمدم. دارالترحمه رفتم. دعل از ناهار خانه آ مدم. 
ندانستم باز چرا خاطرهمایون تن است. شب هم در عشرت آباد بیرون شام مبل فر‌مودند. در 
سرشام بودم. بعداز شام شم آ مدم. مابین روس و اتکلشی: مصالحه شده است. 

جمعه ۲۳ - شاه یوسف | باد تشر بف بردند. ششدم باز ملالت خاطر‌داشتند. بعك ازناهار 
امین‌حضور و غبره گنجفه بازی کر دند. بعد سوار شده ونك تشر‌یف بر‌دند» از آنحا داودیه, از آنجا 
باغ مخبرالدوله. بعد قصر فیروزه و عصر عشرت آ باد مراجعت فر‌مودند. من هم در صبح شمپرحمام 
رفتم. از حاجی علاءالملك بواسطه فوت نیم‌تاج خانم دیدن کردم. خانه آ مدم. عصر عشرت آباد رفتم. 
شاه هنکام مراحعت از دمچادر ن کش لابد شدم E‏ بدهم. پول نداشتم. يك دستکاه 
اسباب شرب بلور قرمز خیلی ممتاز پنجاه تومان خریده بودم» فرستادم از شمر آوردند حرم‌خانه 
فرستادم. شب‌هم در حضور همایون «بقال‌بازی» درآورده بودند؛ چادر من بکمز بود وبس. امروز 
نایپ‌السلطنه اسبی برای من فرستاده بود. 

شنبه ۲۳ - امروز شاه قصر قاجار تشریف بردند. غیراز صدراعظم همه وزراء بودند. مليجك 
راهم آورده بودند. بواسطهٌ بودن وزرا ناهاری بهاو دادند و عشرتآباد فرستادند. من‌هم بعداز 
ناهار شاه جادر خودم رفتم. . عصر که شاه مراجعت فر مودند فراشی به احضارم آ مد دربخانه رفتم. 
اول منزل ام مین لسلطان رفتم. . معلوم شد شاه از ملبحك قر کرده‌اند اندرون تشر‌یف بردند. باین 
حہت که ان از آقاعىداله خواحه مخصوص مليحك که شال خواسته بود آورده بود که شاه 
دستخط e‏ [ ۴۰۴ ] شاه قول ذش مو دند. ملبحك هم کفته دود ۰ در .... نو یس ! غبرت 
شلات دحوش | مه فر مودند که خو اجه و لله مليحك را جوب بز‌نند. اما فی‌الفور از تقصبر‌شان 
گذشته بود. هردو مقصر را يك‌ساعت بعد شادان و خندان دیدم. خلاصه مغرب بیرون تشریف 
آوردند. شب را بخواندن تاريخ فردريك گذشت ت. خسته و کسل چادر ۱ مدق 

یکشنبه ۲۴ - صبح در ر کاب همایون قصر فیروزه رفتم. راه دوری که شاه ناهار 
ميل فرمودند. باز خلق مبارك خوب نبود. ظاهر؟ً از طرف خراسان باشد و از مصالحه روس و 
انگلیس واتمام‌عمل مسثله افغانستان چندان دل‌خوش‌نیستند. لیکن خبط است. چرا که مجادله آنا 
اسباب زحمت بلکه تمامی ایران‌بود. خلاصه بعدازناهارساعتی آسوده نشسته» گاهی‌اطاق» گاهی زیر 
طاق» گاهی کا باعجه؛ گاھی دم یونحه‌ها بسربر‌دند. ریش تر‌اشیدند. فی‌الفور سوار شدند 
سرقنات آقادائی که جای گرم کثیفی بود آفتاب گردان زدند. در زمین ناهموار خوابیدند. عصر 
دوشان‌تبه آمدند. ملبحك آنجا بود. قدری بازی کردند. نازش فرمودند. یك ساعت از شب‌رفته 
عشرت آباد رسبدند. امروز ممفر مودند دیشب خوابی ديدم که در ميان باطلاقی گیر کرده‌ام و اسب 
متصل فرو میرود. از چپارطرف دریا و آب است. با حمت زیاد از آب و باطلاق بیرون آ مدم. بعد 
بکسی کاغذ نود شتم که به کوری چشم دشمنبا به همت مرتضی علی علیه‌السلام از لای واجن و 
باطلاق بیرون آمدم. 

دوشنبه ۳۵ - امروز شاه تشریف آوردند. ظاهراً باز وزیر خارجه با سفارت انگلیس بعضی 
گفنگوها داشتند. عصر‌هم مستشار آ لمان که این روزها میرود شرفیاب شده و انکشش الماس هم 
به او مرحمت شد. مشبرالدوله از وزارت عدلیه معزول شد. عزالدوله برادر شاه وزير عدلیه شد. 
عزل مشسرالدو له بو اسطهُ استعفای خود بود» اما نصب عزالدو له معلوم تشد بو اسطهُ چه بود. يا 
استخاره بود يا استشاره با رشوه. خلاصه من دربخانه رفتم. عصر دیدنی از سفارت اطر یش کردم 
که موقتاً مبرود. خانه آمدم. يك قالی کردستان هم بجپت زنش تعارف دادم. شب امیرزاده 
سلطان‌محمدمیرزا منزل من بود. تحقیقات اسباب عکس سفری میکردم. 

سه‌شنبه ۳۶ - باز شاه سوار شدند سلطنت آباد تشریف بردند. ناهاری بعجله صرف کردند. 


شعبان سنۀ ۱۳۰۳ قمری ۳۵۵ 


بعد تلگرافی به ظلالسلطان کردند که در مبزان هذه‌السنه سفر فارس خواهند کرد. می‌فر‌مودند 
تا کی شخص باید يك صورت و یك ریش را ملاحظه کند. از دیدن صورت مردم طیران - برویم 
شیر ازحپنم تازه‌ای شا هتم تن و رفع 9 نمائیم. خلاصه دعك از این تلگرای مشغول‌خوآندن 
نوشنحات خراسان شدند. بعد دوفرسخ پیاده راه‌رفتند. نزديك مغرب به‌عشرت آ بادمراجعت کر‌دند. 
انیس | لدو له هم که قر بود از شر آمده است. خانم عیال مراهم آورده بود. 

چپارشنبه ۲۷ - امروز شاه دوشان‌تپه تشریف بردند. من صبح که منزل امین‌السلطان رفتم 
جمعی آنجا بودند» من‌جمله جپانسوزمیرزای امیر‌تومان که آمده بود وداع کند تبریز برود. و 
اللپبارخان آجودانباشی که همراه او آمده [و] ثوام‌الدوله که شاه خواسته بود همه آنجا بودند. 
بعداز يك ساعت میرزاعبسی‌خان گروسی هم آمد و سی‌تومان گدائی کرد. بعد به‌اتفاق امپرزاده 
سلطان براهیم میر زا و ناظم‌خلوت درشکه نشسته دوشان‌تبه رفتیم. حمعیت زياد از عملهُ خلوت 
بو دند. شاه ناهار صرف فرمودند. بعد با سراجالملك آدم ظلالسلطان خلوت فرمودند. ریش 
ثر‌آشمدند. کاغن زياد خوآندند. آنوقت چند نقر ازاهل خلون‌را احضار فر موده درحضور تخته نرد 
بازی کردند. [۴۰۵] عصرقدری درباغ گردش فرمودند. به‌عمارت‌بالارفتند. دور[بین] بیندازند. 
من در درشکه سلطان براهیم میر زا ذشنسسته عشرت آ باد ادي شب هم عمله طرب حضور همایون 
نو دند. 

پنجشنبه ۲۸ - دیشب نصف‌شب چادر بکمز دزد رفته بود. دوسه‌پارچه اسباب او را برده و 
آفتاب گردان مراهم که سلطان ابراهیم‌میرزا خوابیده بود دزد زده لباس أو راهم با مبلغی تنخواه 
که در چیب او دود بررده‌اند. صح شاه شور شر یف دردند. تغیرخاط ۲۷۹ ایلچی‌ینگی‌دنا 
بعداز ناهار حضور آمدند. مرخص شدند به مملکت خود رفتند. سرناهار فرمودند میخواهم باغ 
فردوس را بیست هزار تومان بخرم. من عرض کردم که شاه مرحوم در قصر محمدیه نزديك 
باغ فردوس مرحوم شد» من دلم بدآمد. شما آنجا را ابتباع نف‌مائید. عجب این حرف مور شد. 
فی‌الفور بپم خورد. عص به عشرتآباد» مراجعت شام بیرون ميل فرمودند. تا ساعت سه حضور 
بودم. بعد بچادر خودم آمدم. نوشتم اهل خانه از حرم‌خانه شی برود. 

جمعه ۲۵ - ناهار را عشرت آباد مبل قر‌مودند. بعد از ناهار درباع مخبرالدو له مهمان دودند. 
شیر تشریف بردند. عصرانه و چای در باغ مخبرآلدوله صرف فرمودند. لاله‌زار تشریف بردند. 
دوباره عشرت آباد معاودت فرمودند. من صمح شپر آمدم. حمام رفتم. با بارون نورمان کار زياد 
کردم. ناهار خورده خوابیدم. عصس شیخ‌اسدالله کورقاری که در حرم خانۀ محترمه است دیدن 
آمده بود. یك عبای ماهوت گرفت و رفت. شب هم امیرزاده سلطان محمدمیرزا میمان من بود. 
هشیش ماده فرت | اد ا الحمدلله خوش گذشت. 

شنبه غرة شعبان - صبح زود ءشرت آباد رفتم. وزیر خارجه و امین لشکر خدمت شاه بودند. 
بعد شاه سوار شدند مستقیماً صاحبقرائیه رفتند. اهارمیل فرمودند خوابیدند. من حسنآباد رفتم. 
سرایدار پدرسوخته آنجا را خراب کرده و پولهم گرفته هنوز نساخته. خیلی اوقاتم تلخ شد. 
محددا صاحقرانبه آمدم. شاه ببدار شدند. قدری گردش کردند. بهد سلطنت آ ناد تشر یف بردئد... 
از آنجا عشرت آباد آمدند. فرمودند شب بیرون شام میل میفرمایند. بعد موقوف شد. امشب 
میرزا محمودخان منزل من بود. 

کله فتاه شین شرف ۱ وودنق: ناهار میل فر مودند. عصرهم فورخانه تشر یف‌بردند. 
از آنجا مراجعت به عشرتآباد فرمودند. من صبح‌خانه محمدحسن‌خان نواب‌شیرازی منشی سابق 
سفارت انگلیس که حالا هردوچشمش کور [است] و پایش نقرس دارد» علیل وزمین گیر است؛ 
رفتم. بسر‌ی دارد محمدعلی‌نام بسبار ملیح آما برای رندان هنوز کوچك اضفتت: تازه پیشخدمت 
کرده است او را. به من سیرد که توحه از او درخلوت نما یم. خیلی دلم سوخت بحال این 

بیچاره. این مرد باغیرت خوبی بود. زنش که دختر دلشاد ... خانم عمه شاه است!.... تازمان ی که 

١‏ جند کلمه حذف شد. 


ا روز نامة اعتمادالسلطنه 
شوهرش جشم روشن و دل چون گلشن داشت بااو صدق وصفا 0 خلاصه نوی دالان آندرون 
آمد. سفارش نوردیده خود را به‌من نمود. خانه آمدم. عصرءشرتآباد رفتم. معلوم شد شاه بیرون 
شام مبل ممفر‌ماند. روزنامه «شرف» این ات که چپار صورت دارد یکی از حسنعلی‌خان امبر‌نظام 
و دیکری ازمیرزامحمودخان و دیک برج طغرل است بحالت خراب» چپارمی باز برج طغرل است 
که ثعمبر نموده و شاحته‌اند: خانه که دودم هردو ورق را جوف‌هم گذاشتم, وقتی عشرت آباد آمدم 
حضور شاه بردم. عرض کردم تفصیل‌برج طغرل‌هم درروزنامه نوشته شده. هرچه گردیدندندیدند. 
معلوم شد |[ ۴۰۶ ] در درشکه افتاده. عرض کردم معاینه دفتر حسن صاح وعمل خواجه نظام| لملك 
شاه اسن شاخ خیلی خند بدند. فرستادند ورق دیکس آوردند. سر‌شام شاه بودم. بعداز شام 
بشہر مراجعت نمودم. یك توپ زری هم شاه بجہت اهل خانه مررحمت فرمودند. 

دوشنبه ۳ - شاه مہمان نظام‌الملك بودند. از صبح الی عصر نظامیه تشریف داشتند. شب 
عشرت آباد مراجعت فرمودند. من همه روز را خانه بودم. صبح مليجك اول دیدن من آمده بود. 
خطبهٌ غرای مفصلی برای او خواندم که برضد حکیما لمما لك و ناظم خلوت اقدام نکند. 

سه‌شنه ۴ - شاه تشر یف‌فرمای شر شدند. ناهار مبل فر‌مودند. عصر فورخانه تشریف 
بردند. سرناهار به من فرمودند شام بیرون صرف خواهند فر مود حاضن باشم. عص به عشرتآباد 
مراجعت فر مودند. هب که عشرت آ باد رفتم از مجول‌خان و غره شنبدم که شخصی در دکان بقا لى 
نزديك درب حرم‌خانه بعضی اشیاء هجو و عبارات نامربوط برضد بند گان همایون و خادمان حرم 
جلالت و مليجك جسارت کرده نوشته چسبانده بود. مرتکبین که سه چپارنفر بودند گرفتار شدند. 
بعضی محبوس؛ بعضی مار شده در کو چه‌ها گرداندند. کار دقاعده همین بود که شد. 

چپارشنبه ۵ - شاه شر تشر یف آوردند. سرناهار بودم. بعد خانه آمدم. عصر به‌عشرت آباد 
مراجعت شد. امروز وقت مغرب درب‌اندرون هنگامه‌ای شده بود. دونفر توپچی مست کرده‌بودند. 
زن آبرومندی را تعاقب نموده ضعيفه بیچاره پناه به دهلیز حرم‌سرا برده بود. تویچی‌ها باز 
میخواستند که او را بکشند. سرباز و قراول ابداً اعتنا نکرده نزديكث نمی‌روند. عملهٌ درب‌اندرون 
اجماع می کنند» اما از ترس قمه دست توپچی نزديك نمیروند. بعد سیدمحسن نقیب‌السادات 
روضه‌خوان عبور میکرد با چندنفر سادات تویچی‌ها را گرفته و به آغاباشی سپرده بود. 

پنجشنبه ۶ - شاه دولتآباد تشریف بردند. وزیرخارجه» قوام‌الدوله» نایبالسلطنه, 
امین ا لدو له احضار شده دودند. ناهار آنحا صرف شد. بعد از ناهار حضرت عبد ا لعظیم رفتند. از 
آنا جف اناد غضی ته عر ت اناد مراجعت هد من فصه‌ای: ةه فراسته ترخمه مبکنم برای 
روزنامه فرانسه. خیلی کار کردم. امروز شاه تفصیل دیروز تویچی‌ها را شنیده بود. الّهوردی‌خان 
توپچی‌باشی و شجاعلسلطنه رئیس قراولان را خواسته فحش زياد داده بودند. ناظم‌خلوت مأمور 
شده بود که تویچی‌ها را دقدری بزئند که ریں تاز يانه دمیر‌ند. 

جمعه ۷ - امروز شاه ناهار عشرتآباد میل فررمودند. عصی باغ اسب‌دوانی با حرم رفتند. 
عص مراجعت به عشرتآباد فر‌مودند. شب بیرون شام خوردند. می‌فر‌مودند امروز خر سوار شده 
بودند و جمعیت زیاد از زنبا و خواجه‌ها و غلام‌بچه‌ها دور خر را گرفته بودند و خیلی مضحك بود 
و چون اسب سوار عادت به خرسواری ندارد نزديك بود زمین بخورند. واقعاً محل تعجب 
بود. اما گاهی برای مشغولیات ضرر ندارد. در سرشام حکیمالممالك فضول باز مژده دادکه چشم 
امین‌اقدس خوب شده دیگر هیچ عیب ندارد. 

شنبه ۸ - شاه سوار شدند طرف دارآباد رفتند. ناهار دار آباد میل‌فر‌مودند. عصرانه اقدسیه 
بعد سواره سلطنتآباد» از آنجا قصر قاجار» از آنجا عشرتآباد تشریف آوردند. من امروز خیلی 


خسته شدم از س که خن نوشتم و ترحمه کرده. سراجالملك هم صح آمده بود. عصر خدمت 


١‏ چندکلمه حذف شد. 


شعبان سئة ۱۳۰۳ قمری ۳۶۱ 


شاه رسیدم که از دم چادر عبور فر‌مودند. 

یکشنبه ٩‏ - شاه شب تشریف بردند. ناهار شہں میل فرمودند. عصر مراچعت عشرت آباد 
فر مو دند. من بعداز ناهار شاه خانه آمدم. امروز من فا واو وت عسین. اجذم: 

[۴۰۷] دوشنبه ٩0۰‏ - امروز شاه ازعشرتآباد باحرم مراجعت بشبر می‌فرمایند. امین‌اقدس 
اندرون مہمان مليجك اول است به علیآباد ده تبول امین‌اقدس که سپردهُ ملیجك است. امشب 
شاه مردانه شام میل فرمودند. مردانه قصرفیروزه می‌روند. فردا شہں تشریف می‌آورند. من 
صبح عشرتآباد رفتم. مررخصی حاصل کردم که شببر بیایم عصر قصر فیروزه بروم. شاه عمارت 
فوقانی دوشان‌تهه تشریف بردند. ناهار ميل فرمودند و خوابیده بودند. عصر درباغ تفریح فرمودند 
و تحسینات نموده بودند. سواره قصر فیروژه تشریف بردند. من‌هم يك ساعت بغروب مانده از 
حوالی دوشان‌تبه گذشته که قصر فیروزه بروم. واقعاً ببرشست برین است. مقارن ورود من به قصر 
فیروزه شاه هم وارد شدند. حمعی از اطفال که حالا وزیر و امیر هستند بودند. با امین‌السلطان 
صحبت میفرمودند که ازفلان آب باید چه‌طور خیابان در دوشان‌تپه بسازی و درفلان نهر بیندازی. 
خیلی فر ما یشات دادند. من که باغ دستم بود و دواژده سال اس هزارباغ وخابان و عمارت ساخته 
و کاشته‌ام آنجا ایستاده بودم. ابداً حرفی به‌من نزدند. مگر درآخرسری بطرف من مايل فر‌مودند 
که باید درخت زیاد داریم و بفروشیم. از همان درختپا بايد کاشت. من‌هم».سری تکان دادم. 
حالت تفیر مرا که دیدند خواستند اظپار لطفی فرمایند. فرمودند شہر رفته بودی جماع کنی؟ عرض 
کردم خیر! بیست‌وسه روز است نرفته بودم» رفتم که سری بخانه و زند کی خودم بکشم. بعد باز 
بااطفال راه افتادند. قدری گردش کرده از غرش رعد و اشعة برق مخوف شده بعمارت آمدند که 
یك مرتبه هنکامه غریبی برخاست. آسمان معر که کرد که در عمر خود اینطور هوا و طوفان ندیده 
بودم. عصر به شب مبدل شده شام صرف فرمودند. هوا آرام گرفت. من در سرشام روزنامه عرض 
کردم. بعداز شام مراجعت بشسپر کردم. در بین راه وسط قصر فیروزه و دوشان‌تبه رودخانۀ عظیمی 
در حریان دیدم. معلوم شد هنخامه‌ای است: سواری از شہر من اند حفت از کحا میروید. سیل 
خوشان‌فبه. زا رات کرده وراه توافت کو کل خا كرود یه وك خوقمان ته تدای 
آب شنیده شد که متصل نبرهای آبرو به باغ در جریان بود. تا زیر کوه به رودخانۀُ عظیمی 
برخوردیم که همان رودخانه دوشان‌تپه را خراب کرده بود وسردرطرف شمال باغ واغلب دیوارهای 
شمالی و غربی را ویران ساخته. از آنجا عبور کرده در بین راه تا قراول‌خانة وسط دوشان‌تپه 
متصل بسیل و سیلاب برخوردیم. گاهی سواره» گاهی پیاده. گاهی با کالسکه عبور کردیم. ساعت 
جپاز وازد خانه شدم. 

سه‌شنبه ۱۱ - صبح زود برخاسته طرف دوشان‌تپه رفتم. وارد باغ که شدم واقعاً دلم سوخت. 
خبلی پرشان شدم. در این باغ زحمت کشیده بودمء ا گرچه شاه دماغم را میسوزاند. اما نملثه 
خوار گی مقتضی براین بود که باز دلم بسوزد. نه باغ مانده نه هبچ! ده‌هزار تومان مخارج دارد 
تا بصورت اول بشو د. قنا تما همه خواییده» درختما را آب از زيشه کنده؛ باغ پراز شن شده. 
خلاصه تا بصورت اول بشود طول داز د. از | نحا فصر فبروزه زفتم. امین لسلطان را دیدم که 
معماز باشی و مقنی‌باشی را شب احضار کرده دود برای همین کار. آن غلام که دیشب در بین راه 
یمن گفت قصر فیروزه" بود امین‌همایون را شاه فرستاده بود تحقیق کند. آمده بود و ماجرا را 
به عرض رسانده بود. امینالسلطان با معمارباشی و مقنی‌باشی طرف دوشان‌تپه حر کت کردند. 
من‌هم آنجا ماندم. مليجك کوچك را از شہر احضار کرده بودند که اول صبح چشمشان باو بیفتد. 
مليجك پیدا شد. شاه را بیدار کرد بعداز رفتن مليجك ماها رفتیم تفصیل دوشان‌تپه را عرض 
کردیم و گفتم بفر‌مائید یك فوج [۴۰۸] سرباز با بیل و کلنگ حاضر شوند؛ و الا دیگی چاره 
نىست. سيفالملك مأمور شد فوج راه بمند‌ازد. شاه‌هم سوازشدند. سرراه وارد دوشان‌تبه شدند. 


١‏ اینجا يك کلمه خوانده نمی‌شود. 


روت روز نامة اعتمادالسلطنه 


زیادمتالم گردیدند. بازخطاب به‌امین! لسلطان کردند که‌چنین کن‌وچنان کن. من‌در آن گوشه‌ها ایستاده 

دودم. ورود بباع‌هم ماری قوی که دیشب سیلاب آورده دود ببرون اه لفت رو بپمرفته خیلی 
اة ید ک کت مک و حیران سلیمانیه ده عضدالملك آمدند. ناهار میل فرمودند. من دیدم 
خیلی خیالشان پریشان است. عرض کردم مگر نمیدانید دلیل خوشبختی این اس ت که شخص 
بپرچه علاقه دارد در دنیا برای رفع بلا به او صدمه مبرسد. الحمدله که جنین شد و رفع بلای 
فا کر از وحجود مبارك کرد. مانعی ندارد. امین لسلطان‌هم کشت خزانه دولت را بار ف افواج 
قشون هم حاضر است. از مرد و مر کب مضایقه نخواهم کرد. من‌هم حاضرم مثل فعله کار میکنم. 
درست میشود. قدری از تغیر فرونشستند. روزنامه خواندند. بعداز ناهار بلافاصله بطرف شبس 
| مده مرد مكو ننف چون قلب شاه بد شده باین‌حپت این صدمات وارد میآید. 

چهارشنبه ۱۳ - امروز موافق قرارداد دیروز باید باامین‌السلطان که مہمان من میشد ناهار 
دو شان تیه برو یم. قرار کار داده شه‌مپون مراجعت نمافتم. سح خبلی دی راه افتادیم. امین لسلطان 
خان دوشان‌تپه رفتیم. در بین راه وزیرنظام را ديدم که مراجعت میکرد. معلوم شد فوج ملایر را 
برده و رسانده مراجعت مبکرد. وارد دوشان‌تبه که شدیم هنکامهٌ غر‌یبی بو د. السته دوهزار ۳ 
عمله .و سرباز و باغبان مشغول کار بودند. نزديك درب باغ امین‌السلطان و مليجك اول را ديدم 
رفت. من و جمعی آنجا ماندیم. حالت من جور غریبی بود. باغ در دست من ولی هیچ کار نداشتم! 
تمام کار را امین‌السلطان فرمایش میداد. هرچه تصور کردم من چه کاره‌ام نفہمیدم! مليجك‌هم هر 
نات دمن شماتت مو که عمارت سرخه‌حصار سوخت مردم خند بدند» این‌جا را سمل خراب 
کرد. آخر من مبرزامحمدخان راه بخاری عمارت سرخه‌حصار را بد ساخته دود سوحت. من که 
راه سيل را نساخته بودم که سيل آم و باع ۳ خراب کرد. بقدری أوقاتم قلخ بود که مافوق 
نداشت. کان نمیکنم کسی در دنیا بقدر امروز من صدمه خورده باشد. دختر من اگر زنده بود 
دوسال از امین لسلطان کوچکتر بود. سبحان‌اللّه از این حضرت همایون که چندین باغ و خیابان و 
عمارت وحمت او ساختم باز قدرمرا ندانست. خلاصه نمیدانستم با اعداء بستیزم یا با اوداء بیاویزم. 
ناهار که من تدارا دیده بودم آوردند صرف شد. جند قابلمه کوفتی‌هم از امبن! لسلطان بود که از 
شر آورده بودند. محدالدو له هم رسید. شاه فرستاده بود برای تفتیش. من از شدت غصه اطاق 
دیکگش رفتم خواییدم. عص عزت | لدو له ا اولادش آ مده دودند. شب راهم مجبوراً دوشان‌تیه ماندم. 
عبادتی به‌اجبار [و] ترك عادتی به اختیار شد. شام را با امینالسلطان صرف نمودم. جمعی ازمعمار 
و نجار و صرأف بودند. صحبتببای مشپدی گری و بی معنی گری در میان بود. اطاق اندرونی 
دوشان‌تپه رفتم خوابیدم. 

پنجشنبه ۱۴ - صبح از خواب برخاستم. بانببایت افسرد گی‌خاطر پائین رفتم. امین‌السلطان 
را دیدم سلام کردم. در این بین کدخدای یکی از دهات امین لسلطان پیدا شد که برای 
آمین‌حضرت برآدرش بارخانه برده بود. يك‌بار دیدم این وزیر دربار» این جوان صاحب چپل‌وپنج 
کار دیوانه‌وار ازجا حست ور نان آن بی‌سامان را گرفت» زمیش زده بروی سینه‌اش نشست» 
[۴۰۵] شتی‌چند بکله‌اش زد بعد آردلہا را طلبید» هزار گاو سر به او زد تا بیچاره کدخدا 
بخدا رسد غش کرد. آنوقت وان رذ بعد حپانشاه‌خان سر تیپ سوارهٌ افشار خمسه که آبوابجمع 
اوست رسید. به این‌طور بااوسخن راند: زن قحبهُ پدرسوخته. اسبت خوب, آلافیاسش (؟) نقره 
ساخته‌ای بسیار خوب» خراسان خدمت کرده‌ای آفرین» اما بی‌خود در تبران معطلی چرا! و با 
نایب‌السلطنهُ مادر قحبه که فلان تو بفلان زن اوء فلان زن او بفلان زن توء فضلهٌ تو بِکلهُ پدر اوه 
و فضله اوبکله پدر تو! مراوده ا زن هردو را گائیدم» ای خدا! ای داد! ای فریاد! 
نایب لسلطنه مادر اقفحه از من جه مبخواهد حالا سو کوت راهت را بکش درو» و ا۷ زنت را 
به خر میکشم. امینلشکر و میرزا نصرالله برادر وزیر و جمعی از ممیز و معمار و نجار که بودند 


شعبان سنه ۱۳۰۴۳ قمری ۳۶ 


بخود لرزيديم چراکه کسی که بزن شاه و پسر شاه و خود شاه به‌این وضوح فحش بدهد از ما 
نخواهد گذشت. من بگوشه داع فرار کردم. قصه فرانسه خواندم. وقت ناهار احضار شده. در 
خوان نعمت امینالسلطان تغذیه نمودم. شب‌هم در خدمتشان مثل شب قبل گذشت. سبحان‌الله از 
این حالت من که در عمرم ندیدم. 

جمعه ۱۴ - شاه سلطنت آباد میرفت. من‌هم شب اجازه از امین لسلطان خواستم صبح زود 
سلطنت آ باد رفتم. شاه آمدند. تفصیل دوشان‌تیه را پرسبدند. از خدمات امین‌السلطان شرحی 
بیان شد. ناهار خورده خوابیدند. من‌هم دوسه روزنامه خواندم. عصر مراجعت به شہر شد. صبح 
افواج خمسه و سواره خمسه [را] که به خراسان میروند دم عشرت آباد سان دیدند. خلاصه عصر 
وارد خانه شده. الحمدلله به نماز و دعای نمه شعبان نایل شدم. 

شش ٩۵‏ - صبح دربخانه رفتم. مصمم شدم که عمل خلعت‌بمپای فارس خود را که جند ماه 
استت اهتنا تلطان مرا فطل كرد تمام کم ار امال اهتنا سین و عنم شمان قةر فاده حارتة 
که ضررشان به‌آدم نرسد. از خبرشان گذشتيم. دران مدت که اردامینالسلطان خواسته بودم 
دستتخطی از شاه بگیرد همه را امروزفردا مر گر خودم دستخطی نوشتم. شاه بیرون تش‌یف 
آوردند. مليحك همراه بود. خواسته بود آ لوچه‌بخورد لله مانع شده بود. گریه کرد. خلق‌همایون 
تنک شده. ماهم بقول عوام ماستبا را کسه کردیم. الحمدلله سرناهار خیال آسوده شد. بعداز 
ناهار دستخط را دادم شاه صحه گذاشت. بعد يك اشرفی‌هم به امین‌حضور دادم. تعلیقه‌ای از 
صدراعظم صادر کرد. خانه آمدم. دستخط را پیش سراجالملك فرستادم. خواببدم. عصر دوشان‌تپه 
رفته مراحعت نمودم. 

یکشنبه ٩۶‏ - صبح دارالترجمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. این روزها خوشحالی وبدحالی 
پسته به ملاجکه است. خیلی متغیر بودند. معلوم شد امین‌اقدس به شاه عرض کرده بود چشم 
م ن کور است. حکیمای فرنگی مرا معالجه کردند بدتر شدم. به ایرانیبا رجوع کنید. شاه باین 
و اسطه متغس دوده است. خلاصه مس ناهار شاه بو دم. روزنامه خوآندم. دعد از ناهار خانه آمدم 
خوابیدم. عصر خبلی‌چیز نوشتم و ترجمه کردم. 

دوشنبه ۱۷ - امروز شاه دوشان‌تپه تشریف بردند. من صبح که رفتم هنوز امینالسلطان 
خواب بود. ببدار شدند. جمعیت زیاد از عملهٌ خلوت و غیره بودند. شاه تشریف آوردند. ناهار 
میل فرمودند. بنای قمحید را از امین‌السلطان گذاشتند. بعد روبه ماها که عبارت از ممیز و بنا 
و باغبان و غیره بودیم کردند که اینپاهم خیلی زحمت کشیدند. بعد بالای کوه رفتند. مرا باخودشان 
در دند. بعداژ ناهار من بلافاصله شمین آ مدم. عمداً این کار را کر دم. شاه نا عصس دو شان‌تبه مائده 
عص مراجعت بش فر‌مودند. از باغ لاله‌زار گذشتند. 

سا شتا ۱۸ بت صصح دارا لترجمه رفتم. قدری کار داشته صورت دادم. دعدخد مت شاه رسمدم. 
[ ۴۱۰ ] بعداز ناهار خانه آمدم. عصر مشیرالدوله آمد. خیلی نشست. شب بنابود شاه بیرون شام 
میل ف‌مایند. ساعت سه فراش آمد که فردا صبح بسیار زود حاضر باشید دربخانه. 

چپارشنبه ۱۵ - صبح زود منزل حاجی سرورخان خواجه رفتم. گفت بروید دیوانخانه. با 
میرزافروغی رفتم دیوانخانه. روی نیمکت نشسته درباب حساب دارالطباعه حرف ميزدیم. هبچ‌انتظار 
شاه را نداشتیم» جرا که خبلی زود بود. نا گاه ديدم از کس تسس کوب را هگ خواستم فحش 
بدهم خوب شد نگاه کر دم. ديدم شاه است. برخاستم شک کر دم که حرف متفرفه نمیزدم. بعد مرا 
گوشه‌ای برد[ند]. بعضی فرمایشات و پیغامات به ایلجی آلمان دادند. ظاهرا حاجی‌مسن‌خان 
ات امن آبن فقره مغ شده بود. من رفتم محمو د ده ابلاغ فر مايش شاه را نمو ده حواب 
مساعد گرفته مراجعت نمودم. خانه آمدم. ناهار خورده خوابیدم. عصرخانه مسیو ریشارد رفتم. چند 
حله کتاب خریدم. مغرب خدمت شاه رفتم. دیو انخانه زنانه بود. را طلبید‌ند. در حالتی که اغلب 
زنما از دور پید! بودند. حواب عرض کرده خانه آ مدم. 


۳۶ روز نامة اعتمادالسلطنه 


پنجحشضه o‏ ب صح به عادت معرود دارا لترحمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. بعد از ناهار 
خانه آ مدم. مر ژا احمد منشی باشی و لبعید که مقص دو لت شده بود و شاه جه بد‌ها از او شتا 
دوسال قبل بواسطه وصلت با قوامالدوله ملقب به مشیرالسلطنه گردید و یك سال قبل بجپت 
ممیزی کلان رفته بود شصت هزارتومان به خرج گیلان افزود حکمران گبلان شد که فی‌الواقع 
از ادارة نایبالسلطنه خارج شد. خلاصه امروز شاه از وضع دادن پول خزانه شکایت میکرد که 
جرا برات تحار تی داده مشود. من عصر دیدن حاجی محمدرحیم‌خان آقازاده رفتم. شب‌هم در بخانه 
خدمت شاه بودم. ساعت چپار خانه مرأجعت نمودم. 

جمعه ۲۱ - امروز بنابود شاه سوار شوند موقوف شد. من هیچ دربخانه نرفتم. خانه ناهار 
خورده خوابیدم. عصر دوشان‌تیه دیدن امین لسلطان رفتم. کارش تمام شده بود. امشب شس آمد. 
باتفاق درشکه او نشسته تا دربخانه من مرا رساند. خیلی شکایت از تغیرات دیروز شاه داشت که 
درباب خزانه فر‌موده بودند. سبحان‌اله! این چه بد‌بختی است دولت را گرفته. امین لسلطان‌هم 
بااین شئونات ناراضی» من‌هم ناراضی» پسرش‌هم ناراضی؛ فلان فعله‌هم شا کی! خدا عاقبت امور 
را اصالاح کند. عصر شاه خانۀ سيف الملك رفته دودء باین‌حپت که شمس | لدو له زن شاه که خواهر 
آقاوجیه سیف‌الملك و دختر عضدالدوله است خانة برادر دیدن پدرش رفته بود. امین‌اقدس راهم 
محض تملق شاه دعوت کرده بودند. شاه هم عصر آنجا رفته بود. پولی و شالی و اسبی پیشکش 
گرفت. عصرهم عشرتآباد رفته مراجعت فرمودند. امشب شرف‌السلطنه دختش ر کن‌الدوله برادر 
شاه را به عینالملك پسس عزت | لدو له خواهر شاه دادند. عروسی او دو د. 

شنبه ۲۳ - صبح حمام رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. باز سرایدارباشی سنگی نشان شاه 
داده بود که شر ازئ: این :زا پیدا کرده ده زر گری داده بود که این ن نقره است. 
تایبا لسلطنه احضار شد. امین لسلطان وغیره آمدند. هنگامه‌ای برخاست. شاه که ماشاءاله خیلی 
زود ازجا در مس‌وند» وعده هزار کرور منفعت بخودشان مبدهند. عاقیت معلوم خواهد شد که افق 
معدن‌هم از معدۀ سرایدارباشی خالی‌تر خواهد بود. خلاصه من خانه آمدم. عصر شاه مدرسه 
نظامی که نا یبالسلطنه ساخته انش در جنب اطاق نظام است تشر بف درده بو دند. 

[۴۱۱] یکشنبه ۲۴ - امروز شاه سرخه‌حصار تشریف بردند که شب مردانه آنجا باشند. 
من چون شب میرفتم روز نرفتم. صبح دیدن حجةالاسلام تبریز رفتم. خانه نبود. بعد خواستم 
حاجی‌مبر زا ابوطا لب محتیل خمسه را دیدن کنم. حمام رفته دود. خانه اه اشک رفتم. فقدری 
صحبت نموده خانه آمدم. ناهار خورده خوابیدم. سه ساعت بغروب‌مانده اف درشکه نشسته 
رفتیم. نزديك سرخه‌حصار سیل زیادی می‌آمد. نزديك بود ما را بغلطاند. هرطور بود بمنزل 
رسیدم. خدمت شاه رفتم. از زن گرفتن علاء| لدو له صحت بود که درس دجخش عضدالملك زن تازه 
گرفته. گاهی شوخی می‌کردند» گاهی بد میفرمودند. بعد به امین‌حضور فرمودند توهم زن بگیر! 
عرض کرد از مادر سرهنگ یعنی زنش میترسد» مگ یك‌طور» همان قسم که شاه مرحوم از 
کنیزان خودشان یعنی از صیغه‌های خود بنو کرهایش میبخشید شماهم یکی بمن ببخشید» باخواجه 
او را بفرستید وارد خانه من کنند. آنوقت دیگ زنم حرأت حرف‌زدن نخواهد داشت. این حرف 
چندسال قبل پیش شاه خیلی ناگوار بود. ا گر کسی چنین حرفی میزد یقین بم رگ خود میکرد» 
اما حالا ابداً مؤش نشد. بخنده گذشت. قدری‌هم با من اظپار تلطف فرمودند. بعد من از مرئبة 
بالای عمارت که ناتمام و غیر‌مفروش بود پائین آمدم. در ایوان طرف مغرب با امینالسلطان نشستم. 
مچول‌خان و غیره بودند. این جوان زیبا یعنی وزیر دربار اعظم و غیره وغیره هفتاد خیار خورد! 
بعد دوساعت با مجول‌خان کشتی گرفت و هم‌دیگر را کتك زدند. دور عمارت مثل اطفال ده‌ساله 
می‌دو بد‌ند. تعحب از رحال این دولت نمودم. خلاصه سر‌شام شاه احضار شدم. جپارساعت تمام 
تاریخ فردريك خواندم. عجب اینکه در سال متجاوز از چپارصد تومان خرج میکنم و از این قبیل 
کتاببا که سراپا تنبه است می‌آورم برای شاه میخوانم هیچ ملتفت نیستند. بعداز مدتی که از 
کتاب خواندن خلاص شدم ساعت چپار خسته و مانده چادر خود آمدم. شام صرف نموده خواییدم. 
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دوشنبه ۳۴ - صبح به اتفاق امین‌السلطان در حالی که درشکۀ خودم حاضر بود بکالسکهة 
دیوانی نشسته ناظم‌خلوت هم بود دوشان‌تبه آمدیم. امین‌السلطان سیل بر گردان و بنائی و غیره 
را گر‌دش نمود. بعد دم‌باغ جلوس فرمودند. امین‌الدو له تشریف آوردند. قدری غمزات بروز دادند 
و مئل من تملقات ده امین | لساطان کر‌دند. ناهار امین ا لسلطان را خوردند. شاه تشر‌دف آورد. 
قبل از وقت مليجك باشاطر و فراش سوار وغلام آمده بود. اول ورود با ملیجك معاشقه فرمودند. 
ناهار صرف شد. من‌هم خودی به شاه نشان داده شپر آمدم. امین‌همایون سربازی را که نقره به 
زر گر فروخته بود پیدا کرده مژده آورده بود. اگرچه خود امین‌همایون و امینالسلطان میگفتند 
که این سک معدن نیست این سرباز قراول ضرابخانه است از کاله کوره که نقره آب میکنند 
قدری داخل به زغال شده» این سرباز دزدیده به زر گر فروخته است. اما شاه اصراری دارند که 
مافوق ندارد. 

سا سشا ۵ - صح دارالثرجمه بعد خدمت شاه رسیدم. سر‌ناهار مرخصی از شاه گرفتم که 
فردا شمرانات بروم. بعد از ناهار خانه آمدم. ناهار با امین السلطان صرفل نمودم» یعنی چلو کباب 
بازار گردن من گذاشت. یك تو مان دادم خریدم باهم خوردیم. 

چپارشنبه ۲۶ - صبح به اتفاق میرزا احمدخان مترجم درشکه شسته صاحبقرانبه رفتم. 
هیچ کار بنائی تمام نمود. از آ دحا حسن | باد آ مدم. من بيجاره ا يول دادم هنوز حسن آ باد هم 
حاضر نیست. ازآنجا تجریش که مبمان بکمز بودیم رفتم. کتابچی مباشر گمرك آذربایجان» 
شارل تلگرافچی فرنگی بازنش‌هم آنجا بودند. بسیار زن کثیف بدی بود. ناهار خوبی صرف شد. 
خواستم [۴۱۴] بخوابم خوابم نبرد. وزیر‌مختار آلمان کاغذی نوشته بودکه برای گنتگوی 
مسافرت معین‌الملك به برلن که آن روز محمودیه آمده بودی روز جمعه شب خواهم آمد. يك 
ساعت بظہر مانده با تو ملاقات میکنم. من‌هم عصر باتفاق مبرزا احمدخان بشپر مراجعت نموده 
راپرت خود را بشاه عرض کردم. کاغذ وزیر‌مختار راهم در جوف عریضة خود فرستادم. جواب هم 
بدستخط همایون رسید. امشب شاه بیرون ۵ ام خورده بودند و نجم‌الملك منجم‌باشی را احضار 
فرموده که ستاره‌های آسمان را نشانش بدهد. 

بنحشنه ۲۷ - شاه عشرت | باد قعشن دف تفر دوقفم سر زر أده دوسه فوج هم سان دیدند. من صبح 
خانه امین‌السلطان رفتم. دوساعت باهم نپا نشستيم. يك‌صد خبار خورد! تعحب کردم. بعد باتفاق 
در کالسکه او دشستهة ۶مرت ا اد امن خدمت شاه رسد یم فر مو دند وزرای ات‌کلسن عوضص 
EE‏ شوری به ریاست سالسبوری وزیر شدند. بعداز ناهار شاه خانه آمدم. امروز شنیدم 
حکیم دیکسون و حکیمالممالك را منع کردند که دیگی دمعااجه امین‌اقدس نروند. میرزا ابوالقاسم 
نائینی طبیب و میرزا محمدحسین کحال عراقی بمعااحه مأمور شدند. برشاه حرامزادگی آنا باید 
معلوم شده باشد. 
مشیرالسلطنه نمو دم. بعد دریخانه خدمت شاه زر سبدم. سر‌ناهار بو دم. شاه فر مو دند امس افغانستان 
را به تحريك انگلیس‌ها کشته‌اند. اما هنوز معلوم نیست. بعداز ناهار خانه آمدم. عصر خانة 
مبرزا محمودخان رفتم. امین‌الدو له و مجول‌خان هم آنحا بودند. 

شنبه ۲۹ - صبح حمام رفتم. بحبت تدار کات شمران و بعضی کارهای شخصی و استقراض 
تنخواه و غیره خانه ماندم. خیلی کار کردم. امشب‌هم شاه ببرون شام خوردند. احضارم فررمودند 
نرفتم. عصر‌هم شاه سر بازخانۀ نایب‌السلطنه رفته بود. 

یکشنبه سلخ - صبح دربخانه رفتم. سرناهار بودم. بعد خانه آمدم. قدری خواییدم. عصر 
بعضی کارها داشته صورت دادم. دوبه‌غروب‌مانده تنما درشکه نشسته شمران یعنی حسنآباد آمدم 
که ییلاق آمده باشم. شب را از تنہائی کسل بودم. 

دوشنبه غرة رمضان - الحمدله ماه شعبان تمام شد. به من چه ماه بدی گذشت. رمضان 
است و مبارك است. صبح سوار شده طرف صاحبقرانبه رفتم. امروز شاه از شس یبلاق تشر یف 
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می آورند. ناهار آقد‌سیه صرف کر‌دند. در آفتاب گرم آذحا رفتم. تشر بف آوردند. سر‌ناهار روزنامه 
خواندم. بعد شاه مشغول خوابیدن و خواندن کاغذهای کیف شدند. من پنج بغروب‌مانده حسن آباد 
آمدم. باز شب تنما بودم. 

سه‌شنبه ۲ - صبح دربخانه یعنی صاحبقرانیه رفتم. شاه اندرون تشریف داشتند. در آین‌بین 
حاجی‌محسن‌خان معین‌الملك که امروز یا فردا میرود به برلن موقتاً و به سفارت اسلامبول دائماً 
اس ورن ات مدت توف راو اشتای: ناهم مق کف رخن مخض سا نی ابه:,عدا وت فجن شد ا 
وجود این رسم ادب را ترك نکرده سلامی باو کردم. او رفت منزل امینالسلطان. بعد شاه بیرون 
تشریف آوردند. خدمت شاه رسیدم. جلال‌الملك از اصفبان مراحعت کرده میگفت ظلالسلطان 
اردوی نظامی غریبی زده بود. هزارتومان‌هم باو خلعتپا داده بود. خلاصه شاه که بیرون تشریف 
آوردند دمن فر‌مودند که درخد مت شاه باحاجی‌حسینعلی درو یم تسر‌های اطاق امین‌اقدس را ملاحظه 
۲۳ [۴۱۳ ] که عبب EE‏ باشد. در این دین معینالملك احضار شد. خلوت کرد. حتی عذر 
امین لسلطان [را] هم بيك ببانه‌ای خواستند. بعد سرنناهار تشریف آوردند. به امین سلطان 
فر مودند که باحاحی‌حسین‌علی درود اندرون ثسر‌ها ۳ ملاحظه کند: درسرناهار مليحك اول نفس‌زنان 
رسید. عرض کرد هرچه گردیدیم نبود. شاه فرمودند از الماس‌ہای بزرگ آویز که دیروز میان 
کیسه ریخته‌ام و جیبم گذاشتم بیست دانه بوده یکی گم‌شده. اقدسیه وقتی خواستم بخوابم شمردم 
درست بود. بعد کیسه را زیرسر گذاشتم خوابیدم. مردك پس سیدابوالقاسم دائی مليجك کوچك که 
حالا پیشخدمت و هم‌قطار بنده است شاه را میمالیده است و او تنا آنجا بوده است. چون دائی 
فزد امین‌اقدس است خواستند. بيست دانه را نوزده وانه کروند. باین سپلی از میان رفت. اما 
تفصیل این آویزها این است. این الماسبا که بطور بلريان' و هريك کمتر از صد قیراط وزن 
ندارند متعلق پجقه‌ای بود که امپراطور نیکلا بعداز فتے ایران در واقع و فتے آسیا درمعنی چنانچه 
نتحه همان غلبه برایران است که حالا تر کستان و افغانستان و غیره را متصرف است تا هند 
را هم بگیرد که در معنی چنانچه تمام شاهزاده‌ها اولاد فتحعلی‌شاه و پیر‌مردهای N EE‏ 
در تواریخ هم اشاره شده است که عباس‌میرزای نایب‌السلطنه محض اینکه سلطنت به تقویت 
روس بخودش و اولادش برسد و عداوت شخصی که با حسین‌خان سردار ایروانی داشت این 
جنگ را سبب شد و این‌شکست را اسباب [و] نه کرور نقد که معادل پانزده کرور پول حالا باشد 
به روسیپا نعل با داده شد و چندین شہر و چندین مملکت رفت» درحقیقت این جقه را امپراطور 
نیکلا تاج‌بخشی کرد برای عباس‌میرزا فرستاد در سنه" هجری. بعد از دوسال محمدتقی‌میرزا 
حسام لسلطنه و ظلالسلطان مرحوم برادرهای بطنی نایبالسلطنه و فرمانفرمای فارس و محمدقلی 
میرزا حاکم مازندران و غیره و غبره از اولاد فتحعلی‌شاه که باین تفصیل اطلاع داشتند و هرچه 
پدر بزر گوار خود را خواستند ملتفت کنند دا یا سا اعتنائی نکرد حضرات شاهزاده مبان 
خود قراردادند که جقه را بدزدند. محمدتقی‌میرزا یکی از دزدهای معروف بختیاری را که درحوزءٌ 
حکومت او بود تطمیع کرد به تبریز فرستاد. دزد بی‌پیر دوسال آنجا بود. از صندوقخانه و غیره 
طلم شند. قبی خود را به حزمخانه انداخت. سان چناری شپان ت شب دیک پائین امد و به 
صندوق‌خانه که اندرون سپردءٌ مادر محمدشاه بود رفت جقه را برداشت و بروحرد برد. این خس 
شايع شد. نایب لسلطنه ابداً ا درو بلکه حکایت هم نفر‌مود. محمدشاه در جلوس 
سلطنت متحاوز از کرور حواهرات و شاهزاده‌های اعمام خود را و زوحات حد خود ۳ با نا 
بخشید» مکرر از محمدتقی‌میرزا این جقه را مطالبه کرد و از تاج‌الدوله زوجۀ فتحعلیشاه يك توت 
و وت والسلام و ابداً این حقه را دسر خود استوار نکرد. ناصر ا لدین‌شاه در بدو سلطنت خود 
تاج را از خزانه بیرون آورد و اغلب‌اوقات بسرمبارك میزد که فی‌الواقع این جقه تاج رسمی ایران 
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بود. چنانچه در دوسفر فرنک‌هم که رفته بودند همین تاج را پسرزده بودند و اغلب تصاویر و 
عکس‌ها با همین تاج است. چند روز قبل موزه تشریف برده بودند. تاج را دیده بیرون آوردند. 
الماس برلیان بزر گی وسط داشت انگثش کردند و آویزها را جدا کرده در جیب مارك ریختند 
که بازی کنند و باقی جقه را به ملیجك دوم اعطا فرمودند. این الماس مفقود یکی ازآن آویزها 
بود که ۷ محا له سه‌هزارتو مان [۴۱۴ ] ارزش دارد. من ین تفصبل حقه ۳ از مرحوم اعتضادا اسلطنه 
پس فتحعلیشاه و غیره مکرر شنیده‌ام که نوشتم. والّاعلم. خلاصه مخبرالدوله وزیر علوم و غیره 
أحضار شد. این وز دس علوم صرف عبور اد تن از خر اتن معلوم اس ناظم مدرسه محمدحسىن 
خان را حضور آورده بو د که دفرستد معدن نقره ادا کی این معدل نقره فصتلی ندا گر‌ده: 
خود وزیر علوم میگوید نقره بسیار کم دارد» اگر در يك‌من نیم مثقال نقره داشته باشد. و سرباز 
گفنه دود پدرم بزاز نود. رنی این ق را باو داده دو درع چت خو استه دود نداد. ضعیفه هم 
سنگت را انداخته و رفته بود. وقت آمدن تہران بر‌داشتم آ مدم دو سه فران فروختم ده E‏ 
خلاصه تابحال آنجه گفته‌اند همه دروغ شد. عصر شاه سلطنت | باد ثثتریف بردند. 

چپارشنبه ۴ - صبح دربخانه رفتم. خدمت شاه رسیدم. به بکمز فر‌مودند که اگر روزه 
بخوری واجب‌القتلی. جرا که مسلمان شدی. حالا گر عبادت نکنی" کافر خواهی بود. بی‌خود از 
دهانم بیرون رفت عرض کردم هر کس روزه بخورد واجب‌القتل است. در حالتی که خود شاه هم 
روزه ممخورد. انشاء الله شاه ملتفت نشدند. بعداز ناهار شاه حسن آ باد آمدم. شب باز تنا بودم. 

پنجشنبه ۴ - امروز شاه سوار شدند کنار رودخانه حاجرود به لشکر 2 رفتند. سه فرسخ 
رفتن وت تم اس من نرفتم. تمام روز ۳ حسن آ باد ماندم. بارون نرمال متا کار زیاد کردم. 
عصر ملاموسی از شبن آمد. شب تنما نبودم. 

جمعه ۵ - صبح باتفاق بکمز دربخانه رفتم. امروز حاجی‌محسن‌خان که سرداری ترمه شمسۀ 
مرصع خلعت گرفته با وزیرخارحه آمد که مرخص شود. قبل‌ازناهار که شاه اصلاح لحیه میفرمودند 
من روزنامه میخواندم. بی‌مقدمه فرمودندکه این کحال تازه چشم امین‌اقدس را خوب کرد. برپدر 
فرنگیا لعنت که بیچاره را کور کردند و مزاجش را علیل. من عرض کردم حضرات تو کیل (؟) 
میکردند نه معالحه. ا گر بدست آنا مانده بود تابحال مرده بود. شاه هم تصدیق مرا فر‌مودند. 
بعداژ ناهار شاه حسنآباد آمدند. دیشب وقت توپ سحر زن نایب‌السلطنه پسر زائید. بعدازششی 
دحسشس این اول سس اوسنت 

شنبه ۶ - صبح در خانه رفتم. سرناهار يك‌مرتبه سرشاه گیج رفت. خیلی وحشت کردند. 
خدا حفظ کند که تمام از اثر شراب شبراز و جماع و سواریبای بیمعنی است. خداوند انشاء ال 
وجود مبارك را حفظ کند که در این سن افراط در همه‌چیز بد است. بخصوص این سه‌چیز. آخر 
قرار شد روز دوشنبه زلو بیندازند. من بعدازظرر مرخص شده حسن آ باد آمدم. امروز وقت مغرب 
اهل خانه از شہر آمدند. رفع تنہائی شد. 

یکشنبه ۷ - امروز شاه سیاچال میروند. دیروز بمن فرمودند حاضر باشم. صبح سوارشدم 
رفتم. در بین راه به ولی‌خان سرتیپ برخوردم. نزديك قله بمو کب شاه رسیدم. دربین راه وسط 
دره چند درخت بید داشت» عبدا لحسین‌خان پس سردار ملقب به فخرالملك چادر زده بود. شاه 
فر‌ستادند تحقیق کردند. ابوالحسن‌خان پسرخاله فخرالملك رفت. آمد گفت دوسال است این بیدها 
را خریده» هرسال تابستان اینجا می‌آید و ...۱ شراب خورده و مست بود. خلاصه شاه به‌اصرار 
روزه هرا خوراندند. تا عصر دوسه روزنامه خواآنده شد. مغرب مراحعت نمو دم. 

[۴۱۵] دوشنبه ۸ - صبح دربخانه رفتم. الحمدلله از بواسیر خون آمد. دیگر لازم ثیست 
زلو بیندازند باوجود مأیوسی من از شاه باز وجود مبارك را ازهزارپدر ومادر زیادتر دوست دارم. 
بعداز ناهار شاه مراجعت به حسن آباد نمودم. 


ا تسین کامه: حف شند: 
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سه‌شنبه ٩‏ - صبح دربخانه رفتم. بعداز ناهار مراجعت نمودم. شب امبرزاده سلطان] براهیم 
میرزا حسن‌آباد بود. 

چمپارششبه ٩۵‏ - صبح دربخانه رفتم. معلوم شد دیروز عصر شاه سلطنت آ باد تشریف برده 
بودند. خدمت شاه رسبدم. سرناهار روزنامه خواندم. فرمودند باشم. کناب خواهند خواند. تاپنج 
بغروب‌مانده بودم. بعد امین| لسلطان اصرار کرد درو یم سلطنت آ باد کلاه‌فرنگی که 9 سه‌هزار 
تو مان مقاطعه کرده بود تمام کرده است تحویل من بدهند. از آنجائی که هیچ دل‌خوشی از باغات 
ندارم عذر آورده فر فتم. حسن آباد آ مدم. امقنت اسم گذاری پسں نا یبا لس طنه است. تمام مردم را 
دعوت کرده‌اند. اما اغلب نرفته بو دند. ثایب! لسلطنه دیروز مزل امنا لسلطان که در بخانه است 
رفته بود. امین | لسلطان را کات اه دده بوده» اصلاح کر ده بودند. اسم پسر نایب لسلطنه را 
فتحعلی‌خان گذاشتند. ساعت سه امیرزاده سلطان‌محمدمیرزا از کامرانیه که موعود بود» مراجعت 
نمود حسن | باد آمد. 

پنجششه ۱۷۱ - صح صاحبقر انبه رفتم. معلوم شد .شاه سوار شتاو‌اند. تعافب تو کت همایون 
راندم. راہ را گم کردم. چبار فرسخ هوای گرم اطراف سوهانك گردش کردم. تا در جائی که 
موسوم به شاه‌پسند است و فعله‌پسندهم نیست به مو کب اعلی رسیدم. این موضع را باین‌جبت 
شاه‌پسند مت و ننی: که درسال طاعونی فتحعلی‌شاه چمل‌روز اینجا مانده است. تا عصر چپار روزنامه 
خواندم. مغرب مراجعت شد. والده‌هم از شمر آمدند. باغ میرزا رفیع‌خان منزل کردند. خدمتشان 
رسیدم. امروز پیر‌مردی موسوم به محمدحسن‌بيك که اول غلام کشيك‌خانه بعد قاپوچی حرمخانه 
دو د» اصللا عرب و ارمیائی )+( از مپاحرین آ قا محمدخانی است و حالا سوهانت ات دی دار د حضور 
آمد. سال جلوس فتحعلیشاه متولد شده نودوسه سال دارد. هيچ‌يك از اعضای او بی‌قوت نیست. 
بی‌عیناك قر آن میخواند. شاه بعداز التفاتبای زیاد پنج تومان باو انعام دادند. در دستگاه سلطنت 
پنج تومان نبود. از وقتی که صرف جیب جزء خزانه شده و به امینالسلطان داده شد» بخصوص 
حالا که از طرف امین|لسلطان به آقاحسین‌علی رحوع شده خیلی مغشوش است. خلاصه مرد که 
را وعده دادند که بباید صاحبقرانبه بگیرد. اوهم رفت بشاه عرض کرد. شاه هم از جیب خودشان 
پانزده عدد دوهزاری باو دادند. این است نظم کار دولت! امروز اهل‌خانه اندرون نایب لسلطنه 
دیدن رفته بودند. مادر نایب‌السلطنه گفته بود آغاحسن خواجه من در مراحعت از کربلا در بین 
راه مرده است؛ حالا شاه پول او را از من میخواهد. دیرور مليحك کوچك لباس نظامی بو شبده 
بود. حمایل امیرتومانی انداخته بود. شمشیر سته» چند نشان زده بود. ورود کرد خدمت شاه. 
SC I GEG‏ 
کردم من‌هم مترجم او خواهم شد. شاه خیلی از آین حرف بدشان آمد. فہمیدند مقصود من 
تسخر است. شب را با امیرزاده سلطان‌محمدمیرژا گذرانده. فروغی قصیده‌ای در تاریخ تولد 
پسن نایب! لسلطنه گفته بود دحپت نایب اسلطنه فرستادم. خبلی خوب گفته دو د. 

جمعه ۱۴ - صبح حمام تجریش رفتم. بسیار کثیف بود. از آنجا خانهة نورمان رفتم. 
[۴۱۶] فرستادم بکمزهم آمد. از آنجا باتفاق بکمز مراجعت به حسن آباد نمودم. دربین راه بکمز 
را گفتم که سوار شود خانه والده درود و او را وتان کنن بسجاره پیاده شد که ده اسب خود 
سوار شود اسب زممنش‌زد. خیلی اوقاتم قلخ شد. خلاصه منزل | من حساب مبرزاعلی‌محمدخان 
را زسیدم. يعد با امیرزاده سلطان محمد مىرزا اندرون رفتم. عصس عر بضة یکا دت از معبن‌الملك 
بشاه عرض کردم که از برای من نشان از عثمانی نباورده است. شاه هم به وزیرخارجه دستخط 
فر موده بودند که بسیار بد شده است این کار. برای فلان کس نشان بخواهید. مغرب پیاده خانة 
والده رفتم. ازا نحا خانه آمدم. شب را با امبرزاده سر‌بردم. 

شنبه ۱۴ - شاه سلطنتآباد تشریف بردند. من‌هم رفتم. مليجك اول مأمور شده بود در 
جای باصفائی آفتاب گردان بزند که ناهار میل فر‌مایند. باوجود هزار عمارت باز طبیعت همایون 
مایل به چادرنشینی است و بی‌پیر مليجك هم نزديك عمارت مخصوص خودشان جای کئیفی 


رمضان سنهة ۱۳۰۴ قمری ۳۶۵ 
آفتاب گردان زده بود. شاه تشر یف آوردند. اول اقدری تغبر کر‌دند. دعد من عرض کردم ملبحك 
چادر زده! فی‌الفور ساکت شدند. بنای ته‌جید را گذاشتند. عص من منزل آمدم. نزديك غروب 
حعفر آ باد خانه مبرژا محمودخان رفتم. افطار آذجا صرف شد. باتفاق دز آشوب خانه و احمد 
خان آ مدیم. از آنحا من خانه آ مدم. امروز صدراعظم و وزرا حضور مه بودند. معین‌الملك هم 
امروز رفت. 

یکشنبه ۱۴ - صبح صاحبقرانیه رفتم. دیشب مليجك کوچك دلش دردگرفته بود. طبیب 
حاضر نبود. شاه متغیر شده بودند. حکم شد تمام اطباء را حاضر کنند مژاخذه شوند و کشيك 
قرار بدهند. سرناهار خدمت شاه بودم. بعد امین‌السلطان را هم ملاقات نمودم. شنیدم دزدی که 
ای رخا ره ووو ندز سا کی رد تشن ینم شردو کرد دی رش 
جزء قزاقپای ایران. معروف است. از عشرت آ باد باردو هستند دزدی میکنند» شاید اسباب سلطان 
ابراهیم‌میرزا و بکمز را هم آ نما درده دو دند. بعد ازظیر خانه آمدم عصر آمیرژاده سلطان محمد 
شیپ رفت. من‌هم از والده دیدن نموده خانه آمدم. 

دوشنبه ۱۵ - دیشب شاه باحرم ازع الی‌چپار ازشب گذشته کامرانیه مپمان نایب لسلطنه 
بود. صبح من دربخانه رفتم. سرناهار شاه بودم. بعداز ناهار شاه بنای درس فرانسه گذ‌اشتند. 
مدقا بود ترك کرده بودند. 

سە‌شنبه ۱۶ - امروز همه را خانه ماندم. خبلی‌چیز نوشتم. شاه سلطنت آباد تشریف برده 
بودند. شب خانم بی‌جہت بنای اوقات‌تلخی را گذاشت. بیرون رفتم خوابیدم. 

چپارشنبه ۱۷ - صبح دربخانه خدمت شاه رفتم. عرض کردم دیروز بواسطۀ اسبالی که 
عارض شده بود روزه را خوردم. امروزهم روزه نیستم. همین حرف مرا گیرانداخت. فرمودند تا 
عصر باشم. الی سه بغروب‌مانده بزحمت بودم. امین لسلطان و امین‌الدوله حضور بودند. بعد من 
با مچول‌خان حسنآباد آ مدیم. بو آتال و زنش‌هم اه تا مغرب دودند. 

پنجشنبه ۱۸ - صبح دربخانه رفتم. درس خواندند. من روزنامه خواندم. نمیدانم به‌چه‌ملاحظه 
شاه بمن فر‌مودند تو حقیقت عالم مملکت ما هستی. مثل الکساندر دوما و ویکتور هو گوی فرانسه 
هسنی [ خلاصه از خدمت شاه مرخص شده خانه ور ]| مدم. در سرراه شحصی افتاده دود پا یش 
سرطان داشت. خیلی دلم سوخت. پیاده شدم سرش را به دامان گرفتم. آبی به حلقش ريختم. 
بعد فرستادم او را به حسنآباد آوردند. بکمز را فرستادم آوردند. گفت من از معالجه عاحزم. 
باید ببرند مریضخانه پایش را ببرند. ابلاغی به وزیر علوم از قول شاه نوشتم که این بیچاره را 
صبح به شبر بفرستم شاید در مریضخانه معالجه شود. این‌قدر خیانت به دولت و نوشتن ابلاغ 
درو غ صرر ذاش 

جمعه ۱۵ - امت‌ور فدری کار داشتم درب خانه نرفتم. شسندم شاه فرار داده است هر کس 
اضافه مواجب می‌خواهد سال اول تومانی هفت‌هزار به خود شاه پیشکش کند دیگر به احدی 


تعارف ندهد. شاه خودش محل او را معین کند. فرار تازه‌ای ات هیجوفت سرنخواهد گرفت. 
افطار مبرزامحمودخان و مير زا احمدخان منزل من بودند. ر افطارهم محمدحسین‌خان مير آخور 
تویخانه هم آمد. 


شنبه ۲6 - شاه شیر تشریف بردند. من‌هم عنبح ژود تجریش رفته یکمز را پرداشته 
عشرت آ باد رفتم. الله بارخان آجودانباشی‌هم آ ذیحا بود. اردوئی که وتان استرآ باد فر ستاده بودند 
به [۴۱۷] سردارجان محمدخان سیف‌السلطنه دوسه‌روز قبل مراجعت کردند. امروز از سان شاه 
چ تفصیل ی را تااس‌وز کک ۱ مروز شنبدم ج ان ساعدا لدو له 
ایران هس زد دیف میرفت آنجا مبادا حا کم شود بشاه موه دض کر نج چون در سوابق 
ایام سلیمان‌خان حاکم استرآباد بوده تر کمان زیادی کشته احتمال دارد که حالا تر کمنپا او را 


بکشند. شاه هم از وحشت این حرف دوفوج سرباز و پانصد سرباز فرستادند. چپل‌پنجاه هزار 
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تومان بيك حرف دروغ خرج شد. خلاصه شاه ناهار عشرت آباد میل فرمودند. بعد شپر قشریف 
آوردند. من‌هم خانة خود رفتم. شیخ‌جعفر شوشتری که از اعلم علمای این زمان است از نحف 
اشرف بقصد زیارت مشپد مقدس تپران آمده با شاه ملاقات نمود. عصر حسنآ بادآ مدند. بعادت 
هرسال امشب روضه‌خوانی شد و چبرل درویش مممان بودند. 

یکشنبه ۲۱ - دیشب هیچ خوابم نبرد. صبی‌هم بد خوابیدم. دربخانه رفتم. شاه تنا دم‌درب 
اندرون تسه دو د. مرا ا احضار فر مود. روزنامه خوآندم. فر‌مودند باید زود لار درو بم. همان 
Y۴‏ خواهیم رفت. چون دیروز ۲۴ موقوف شده بود ۶ قرار شل درویم. بعد برخاستند اندرون 
تشریف بردند. پیغام دادند خیر همان ۲۶ باید رفت. دوباره بیرون آمدند ۲۴ شد. آخر باز به 
۶ قرار گرفت و جت این بود که ملبحك ت و ده ات 1 ا بعداز ناهار خدمت شاه دودم. 
صورتی از ولیعپد داده بودم دارالطاعه چاپ کرده بودند» از ترس اینکه مبادا برای شاه خیالی 
رو دهد بواسطهٌ کمال احتباطی که من دارم وحشت کرده بودم یك قطعه ازآن تصویر را آینه و 
چہارچوب گرفته حضور بردم» عرض کردم من این فضولی را کردم و خیلی‌هم خوب ساخته است. 
فر‌مودند بسیار خوب است و خیلی هم شبیه است. الحمدلله بخی گذشت. بردند بالاخانه گذ‌اشتند. 
بعد حسن آ باد آمدم. 

دوشنبه ۲۳ - صبح دربخانه رفتم. بواسطه ناخوشی ملیجك شاه مکدر بودند. شاه امروز 
خواست به مچول‌خان التفاتی بکند فحش پدر داد که هیج‌موقع نبود. بیچاره از من خیلی خجالت 
کشید. عص شاه سلطنت آ باد تشریف بردند. من حسنآباد آمدم. 

سه‌شنیه ۲۴ - صبح بارون نرمان آمد. روزنامة انگلیسی در دست داشت که از ایران بد 
نوشته بودند. بفرانسه خواند. من ترجمه کردم. خبلی از وضع ترجمهٌ من تعجب کرد. بعد دربخانه 
رفتم. امین‌الدوله با شاه خلوت کرده بود. شاه اندرون رفتند. امین‌الدوله از این خلوت خیلی 
خوشحال بود. در سرناهار شاه بودم. بعد منزل آ مدم. ترجمه صح را پا کنو نی کرده برای شاه 
فرستادم. امروز شنیدم که چند روز قبل میرزا علیاکس ملقب به معتمدالاطباء که اول بواسطه 
ریختن جوهربلادن بچشم امین‌اقدس سبب کوری او شده بود بتوسط آغابپرام خواجه احوال‌پر‌سی 
کرده بود. امین‌اقدس‌هم خودش دم در آمده به قراول و فراشما گفته بود او را زدند بیرون 
کردند. این تفصیل که بعرض شاه رسید بدشان آمد. اما بملاحظهٌ امین‌اقدس سکوت فرمودند. 
امشب شاه بیرون شام میل فر‌مودند. 

چپارشنبه ۲۴ - صبح دربخانه رفتم. دو روز است شاه بواسطة کسالت حزئی مليجك دلتنگی 
کلی دارند. امین‌الدوله هم خیلی این روزها با شاه نزديك است و مشفول خلوت و حلوت 
[۴۱۸] است. خود امین‌الدوله خوشحال بود. خلاصه باز شاه دم درب‌آندرون تشریف داشتند. 
مرا حو استنن: فرش آند‌اختند. روزنامه‌های دیرور را که دستّه و به مليحك اول داده بو دند طلب 
فرمودند که بخوانم. معلوم شد مليجك روزنامه‌ها را منزل خودش برده بود. ندانستم بچه‌جبت 
و بچه‌خیال و مقصودش چه بوده. خلاصه» بعداز این‌جا بگرد آنجا بگرد آخر از منزل آوردند 
خوانده شد. سرناهارهم بودم. بعد امین‌السلطان بانپایت غرور ورود فرمودند. ماها هر کدام 
بگوشه‌ای رفتیم. من مراجعت به حسنآباد کردم. 

پنجشنبه ۳۵ - امروز بواسطه رفتن فردا خانه ماندم. صبح خوابیده بودم عبدالباقی مرا بیدار 
کرد که سرا علی محمدخان آدم مخصوصی فرستاده کاغذی نو شته» آدهشن میگوید کار لازمی 
است او را بیدار کنید. خیلی وحشت کردم که چە شد وه ٩‏ کاغذ را نگاه کردم هیچ مطلبی تاشت 
نو کر کاشی پدرسوخته دحہت اینکه زود مراجعت کند این حرف را زده بود. متغیر شدم. نو کر 
میرزا علی‌محمدخان با عبدالباقی را هردو فلك کردم. ده پیست چوب زدم. بعد بکمن آمد. عصر 
بارون نرمان و میرزاه‌حمودخان و میرزا احمدخان آمدند. شان ونوزواله! با حمایل بسیار 


۱- (< ونزوثلا) 


رمضان سنة ۱۳۰۳ قمری ۳۷۱ 


قمنگی برای من آورده بودند. بارون نرمان میگفت سیدولی حروفچین فرانسه شورش کرده و 
گفته ممروم در دخانه بدرا اسلطنه رن شاد که خواهر رضاعی آوست بست خواهم تشسمت. دیگ 
حروف‌چینی نمیکنم. فرستادم میرزا علی‌محمدخان را از شہر بیاورند اصلاح کند. امروز عصر 
شاه سلطنت آ باد رفته بود. وژراء همه دودند. دیشب مان فش و فاطرجی‌ها مناژعه شده بود. 
سرو دست زیادی ۳۳ 

جمعه ۳۶ - امروز ر میرویم. دیشب ا قبر سیدولی و بخیال اک دیگر احدی 
پیدا نخواهه شد و من لابد میشوم که باو تملق کنم تا صبح راحت نبودم. نه میخواستم تملق به 
سیدولی کرده باشم و نه مایل بودم که روزنامۀ فرانسه که بااین همه زحمت ایجاد شده عاطل و 
باطل شود. بعداز تفکرات زیاد باز خیالم اینطور قرار گرفت که میرزا ابوتراب نقاش را بیاورم و 
او را متصدی این کار فرار بدهم. میرزا علی‌محمدخان را احضار کردم د قرار احرای این کار را 
بااو دادم و از این بابت آسوده شدم. به تلافی بیخوابی دیشب خوابیدم. والده تشریف آوردند. 
ببدار شدم ۰ اهل خانه هم بحوص خانه سرون آ مدند وداع کرده درشکه نشسنه تا زبس سوهانك 
راندم. آذیحا ده محدا لملك بر‌خو ر دم. به‌اتفاق سوار شده راه افتادیم. از راه جدید که بسیار طولانی 
و بد استت و به مپنتدسی سقاها ساخته شده عبور کردیم. مغرب وارد اردو که شبان اس شد یم. 
من بقدری خسته بودم که مافوق نداشت. چای صرف نموده فراشی دیدم. طرف منزل من می‌آمد 
سیند من وارد شدم با نه؟ پررسبدم که تو را فرستاده؟ گفت آغامحمدخان خواجه از طرف شاه. 
خلاصه دیدم بتر این تین حو دم حواب را در ده باشم. سوار شدم طرف سراپرده رفتم. فرق دود. 
منزل امین لسلطان رفتم. خواجه به احضار امین‌السلطان آمد. بعداز دوسه‌دقیقه مراهم احضار 
و متول هر ی توت در کی رای دنا امس اساطان قاری ره تفن 
هم رفتم. احوال‌پرسی و اظپار ثفقدی فر‌مودند. من مراجعت کرده. باز هرن امین لسلطان آ مدم. 
خودش هم آمد. معلوم شد که دل‌حونی بو اسطه متازعه پلسشن و قاطرجی‌ها که پر شب شیر 
را میم زده دو دند. بعداژ قدری تملق منزل آ مدم. شام خورده راحت نمو دم. 

شنبه ۳۷ - صبح سوار شدم. بواسطهٌ بدی راه باتفاق بکمز جلو آمدم. منزل امروز 
[۴۹۹] لواسان بز ر گك است. در بین راه [زیر] سای درختی توقف کردم. شاه تش‌یف آوردند. 
در ر کاب بو دم. سه چمپار روزنامه خوانده شد. ات عصر در ناهار گاه بو دم. علاوه بر بعضی خد مه 
و عمله‌جات خلوت [و] مليجك فخرالدوله صبیهٌ شاه هم همراه است. آنجا شنیدم که فراشہا و 
سقاها در اردو دمم ریخته‌اند سرو دست یکدیگر را شکسته‌اند. وارد اردو شدم. فراشی باحضارم 
| نف دربخانه رفتم. شاه بیرون شام خوردند. ابوالقاسم‌خان نوه وزیرخارجه دیده شد. شاه 
فر‌مودند مقدمات قانون را نوشتی؟ عرض کرد بلی. بعداز شام من مراجعت به منزل نمودم. 
امین| لسلطان بملاحظه اینکه مبادا برای حاحب ا لدو له وهنی رزوی دهد و معزول شود آدم قا بلی 
فراشباشی شود باو اعتنا نکند منازعة فراشمپا و سقاها را زیرسبیلی در کرده بود» باوجودی که 
دست میرزا ابوالقاسم بنی‌عم او شکسته شده بود. خلاصه تفصیل قانون نوشتن ابوالقاسم‌خان از 
این قرار است. این حوان سی‌ساله اگر جپارپنج سال در لندن در وزارت و نظارت ملکم‌خان 
تحصیل کرده باشد و شاگرد عقاید ملکم است» ملکم آنچه را که خود نتوانست احرا نماید حالا 
غیر‌مستقیماً باوین واسطه اجراء میدارد» میخواهد قانون دولتی بنویسد و در آیران ایجاد نمایند. 
شاه‌هم ازآنحاکه تمام کارها را سمل گرفته است و ملتفت هیچ کار نیست بااین‌همه هوش و 
مشاعر شخص نمبتواند این قدرها فریب بخورد. برای گذراندن وقت و رضایت وزیرخارجه قبول 
کند. این ابوالقاسم سی‌ساله بعداز هزاروسیصد سال میخواهد قانون ابوالقاسم عربی (ص) مبعوث 
جل ساله را دمیم زند. ای شاه! ابو القاسم همدانی آبوالقاسم هاشمی نمشود. جنگیزخان 
کافر حربی رویهةٌ محمدی را به‌هم نزد. ای شاه این جوان همدانی است نه‌همه‌دانی! تو ناصرالدین 
شاه قاحاری و شاه شاهان نه علی عمران. خلاصه در باطن OE‏ بعداز شام منزل ٠‏ 

یکشنبه ۳۸ - صبح خیال داشتم جلو بروم از گردنة بی‌پیر لواسان عبور کرده طرف جلکة 


YY‏ روز نامه اعتمادا لسلطنه 


لار » آنجا انتظار مه وت هما يون را داشته باشىم. عبوراً از حلوی مرل امن نا لسلطان که گذشتم 


لابد پیاده شدم. آغامحمدخان خواجه مرا دید شاه عرض کرد. بعد آم که شاه فرموده در ر کاپ 
باش. لابد ماندم. در ر کاب شاه سوار شدم . روزنامه «دو لثر» )+( فر‌انسه [ را ] که طبع شده و از 
ایران بد نوشته خواندم. خبلی مژؤلر شد. از سرقله عقب ماندم. با محدالملك [در] حلْکه لار 
نزديك سیاء‌چادر ایلات هداوند ناهاری خوردیم. دوغی صرف نموده از آنجا راه دور پیموده وارد 
منزل شدیم که چرل‌چشمه است. خیلی خسته بودم. اندکی خوابیدم. منزل من بامچول‌خان نزديك 
است. ارتفاع لار از اینحا بسطح دریا دوهزاروپانصد ذر ع است. عضدالملك و محقق هم وارد اردو 
شدند. شب دربخانه رفتم. شاه حواس۱ امروز عصر امینالسلطنه حضور شاه بود. 
ملبحك دوم او را کره‌خر خطاب کرد و مکررهم گفت. شاه خندبدند. امین اسلطان خحل شد. 

دوشنبه ۳۵ - صبح در ر کاب شاه سوار شدم به سیاه‌پلاس رفتم. از آنجائی که طینت همایون 
ده تغس‌مکان مايل اسنت و يك‌جا ميل تواقف ندارند با ید درحر کت باشند يورت جپل‌چشمه را 
پسند نفر‌مودند» سباه‌پلاس رفتند که جا معین کنند. اشائ کی کت با | مبن! لسلطان از اردو خارج 
شدیم. امین‌السلطان باز شکایت از وضع و زندگانی خود دارد. خدایا پس کی از این پادشاه که 
بمپترین مردم است راضی است؟ خلاصه در بین راه و سرناهار روزنامه خواندم. باز بعداز ناهار 
قغییر مکان دادند. چای وعصرانه صرف کردند. مقدمات قانون ابوالقاسم‌خان خوائده شد. من منزل 
آمدم. در بین راه مليجك را دیدم با جمعیت و خواجه و سواره و پیاده حضور میروند. 

[۴۲۰] سەشنبه غرة شوال - امروز بلاشبپه عید فطر است. نمیدانم مادر من و زن من 
اینقدر بفکی من هستند که فطریهة مرا بدهند یا نه؟ نباشند هم بجینم! چه بایدکرد! خلاصه امروز 
هم از ورت کوچ کرده سیاه‌پلاس میرویم. شاه سان مادیانپا تشریف خواهند برد. صبح دیدنی از 
محقق کر دم. دیشب دیدن عضدالملك رفته بودم. به اتفاق محقق سباه‌پلاس أ مت سرراه عبادت 
از علاء! لدو له که ناخوش است کردم. بعد منزل آمدم. ناهارخورده سه‌ساعت خوابیدم. عصر‌مشغول 
ترحمه بودم که شاه از دم چادر گذشت. ایستادند تفقدی فرمودند. فرمایش شد شب حاضر باشم. 
مغرب جادر | مین| لسلطان رفتم. پناه بر خد | از نخوت این جوان. سر‌شام رفتم؛ معلوم شد تغیر خاطر 
همایون در این چند روزه بو اسطهُ شو رش اها لی مشمید ده صف ا لدو له ډو ده ات خو دشان تقر در 
می‌فر‌مودند» خیلی بی‌نظم! لیکن زیاده از اينما بوده است. از تفصیل تازه فوت حاجی آ قا محمد 
نجمآبادی مجتپد است درآخر رمضان و [دادن] نشان تمثال همایون است [به] سرایدارباشی, 
بعداز شام منزل آمدم. 

جچمپارذنیه ۲ - امروز شاه سوار نشدند منزل ماندند. امین‌الدو له که با عیال اگم 
لاریجان میرفت از لار عبور میکرد شرفیاب شد. نوشتحات زیاد از صدراعظم و غیره خوانده شد. 
من‌هم ناهار بودم. بعد منزل آمدم ناهار خوردم. عصر محدداً خدمت شاه رفتم. مغرب مراجعت 
منزل نمودم. شب با بکمن شام خوردم. 

پنجشنبه ۳ - امروز شاه بالای کوه مشرف به اردو که بسیار سخت و بدراهی دارد تشریف 
بردند. من صبح منزل محقق رفتم. اتفاق چنین افتاد که ناهار آ:جا صرف نمودم. عصر وزیرخارجه 
و مبرزا رضاخان و میرزا محمودخان اردو آمدند. شب‌هم شاه بیرون شام خوردند. سرشام بودم. 
تفصیلی شنیدم این است که مینگارم. شبی از شبہای رمضان که شاه صاحبقرانیه تشریف داشتند 
آ بدارخانه روضه‌خوانی میکر‌دند؛ شاه ساعت چپار تنہا از عمارت ببرون آ مده بودند که نماشای 
مجلس روضه کنند. قراول ترك از فوج مخبران شاه راگرفته بود هرچه خواسته برود نگذاشته 
دو د. اسم شب خواسته بود. شاه فرار کرده بود خود را داخل عمارت نموده بود. سرباز سواد کوهی 
که قراول دم‌در است فحش داده بود که چرا گذاشتی داخل شود. جاداشت این‌سرباز سلطان شود 
اما دوتومان زیادتر به او انعام داده نشد. 


یواست : 


ك اصل: هواس 


س 
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جمعه ۴ - امروز [از] سیاه‌پلاس به مرغ‌سن میرویم. دیشب مخبرالدوله وارد اردو شد. 
منزل امین‌حضور که وکیل اوست منزل کرده. صبح دیدنی از او و وزیرخارجه کردم. بعد باتفاق 
مچول‌خان طرف منزل آمدیم. ناهار صرف نموده خوابیدم. شب‌هم دربخانه خدمت شاه بودم. وزير 
خارحه را در آفتاب گردان ناهارخوری پذیرفته بودند و خلوت ممتدی کرده بودند. بعد وزین علوم 
مخبرالدوله [را] احضار نموده بودند. آنچه معلوم شد احضار مخبرالدوله برای اصلاح مابین او 
و امین‌السلطان بود. سبحان‌اله! کار دولت بکجا رسیده که شاه میاذجی واقع میشود. شب که 
دربخانه رفتم شاه از مليحك مؤاخذه میکرد که چرا تفنگ گلوله‌زنی همراه من نمیدهی بردارند. 
تفنگک کلو لهزنی را بده مر دك برادرزنت که بردارد. مليحك صدا را دویوسته کرد. بله‌بله گفت. 
بعد من که بیرون آمدم صریح بمن پیفام دادند که من از برادر زنم بدم می‌آید. اگر او تفنگ 
بردارد من تفنگ‌داری شما را نخواهم کرد. من درسرشام عرض کردم عذرخواهی مفصلی ازمليحك 
شد و مردك ممنوع ازبرداشتن تفن شد. معدن نقره که نوشته بودم سرباز پیدا کرده دروغ بود. 
این سر باز ۳ محمد‌حسین‌خان ناظم مدرسه که به آذر بایجان برده بود آنحا گفته دود این ما 
را من ]۴۴٩[‏ از سرباز سواد کوهی که قراول ضرابخانه است خریده بودم. ظاهراً اصلاح مابین 
مخبرالدوله و امین‌السلطان یکی بواسطة همین فقره است. چون سواد کوهیپا جمعی امین لسلطان 
اشتت ودن رده مکنا لول که این دو ورین با قد صلع: کنن مدن زا ندا ننه 

شنبه ۵ - امروز افجه میرویم. این ده از یبلاقات خوب و متعلق به میرزاآقاخان صدراعظم 
بو د» حالا از نظام! لملك است. سی‌ودوسال‌قبل در و ات شاه دروبائی آین‌حا آ مدم. عید قفربان بود. 
خان خانان دائی شاه شتر قربانی کرد. پدرم حاجب‌الدوله بود و چه اشخاصی بودند! من‌حمله حالا 
بجای عزیزخان سردار کل که مستحفظ وجود همایون و مرأقب قراول اسم شب بود حالا اسماعیل 
خان سواد کوهی است. خلاصه صبح در ر کاب همایون از گردنه بالا [رفتیم] و از آنجا سرازیر 
شدیم. نزديكث افجه ناهار میل فرمودند. من بعداز ناهار منزل آمدم خانۀ محمدلشکرنویس که 
مهد است منزل کردم. احوالم خوب نیست. اسم سرایدار ملاعبدالله است که شا گرد مکتبی درس 
مبدهد و این خانه ساس زياد دارد. من آفتاب گردان ميان حباط زدم. سی‌ودوسال قبل که اینجا 
ام نع والده هم افجه آمده بود. ادیب‌الملك شراب را در اینجا توبه کرده اسساب رفتن کربلای 
خود را فراهم آورد. این خانة جعفرقلی برادر صدراعظم بود» حالا [ازآن] محمد لشکرنویس 
است. 

تکشنبه ۶ - صح زود با بکمز از افحه خن کت کر ده جپارساعت راه پیموده دو از دسته 
۳ وارد حسن آ باد سدم اول دیدن والده رفتم. بعك خانه امه ناهار صرف نمو ده خوادندم. 
عصر حمام رفتم. صدیق‌الدوله دیدن آمد. از ولیعبد حرف میزد که خیلی دهن‌بین است. ازاتفاقات 
عالم بروز وبای شدید در اسپانیول است. از ءجایب اینکه در این سفر بیرق شیروخورشیدی 
اسباب‌بازی مليجك دوم بود. گاهی جلو مليحك میکشیدند. گاهی بالای سراپرد شاه میزدند. 
این بیرق که باید در سای او مردم جان بدهند اسباب بچه‌بازی شد» «گر بمانی سال دیگی قطب 
دين حبدر شوی!» خداوند این پادشاه را انشاءاله سلامت بدارد که وحود ار کن عشهت: اسنت: 
شاه هم عصر وارد صاحبقر انبه شد‌ند . 

دوشنبه ۷ - صبح جمعی بی‌خود منزل من آمده بودند. در حالتی که اوقاتم بسیار تلخ بود. 
رخت‌خوابم بوی گوسفند میداد. استادحسن پدرسوخته را خواستم چوب‌بزنم. رفت خانه حاجی‌خانم. 
دو از دشته کن هة در بخانه رفتم. هنوز فرق نشکسته بو د. بعد که فرق کت وارد عمارت شدم. 
شاه اندرون بودند. مشیر‌الدوله و جمعی دیگر آمدند. ساعتی بعد شاه تشریف آوردند بائپایت 
تعس. من فرار کردم. مرا که دیدند صدا زدند. دوسه روزنامه خواندم. هرجه مطالب خنده‌دار 
اختراع کردم با زگره از ابرو باز نشد. معلوم شد باز مسئلهٌ خراسان است. چرا که تلگراف کردند 
از شپر نقشهُ مشپد را بیاورند. یقین روسا باز تعدی کرده‌اند. مشیرالدوله خواست بیاید 
حسن آباد ناهار بخورد. در این بین شاه فرمودند جائی نرود. گویا سفارت روس میخواهند 


۳۷ روز نامة اعتمادالسلطنه 
بفر‌ستند. من‌هم ناهار نخورده بودم. منزل امین لسلطان رفتم که هم عبادتی از او نک و هم ناهار 
بخورم. دیروز پای امین‌السلطان غلطیده زمین خورده قوزك پایش زخم شده پایش را دراز کرده 
بود. شیخ‌الاطباء بانبایت تملق جوهر سرب میزد. اتباع وزارت خارجه که شاه احضار کرده بود 
آنجا بود[ند]. من بعداز طی تعارفات گفتم ناهار نجوردم. خیلی اشایت کرد آ بدارش را خواست 
گفت کباب شنت که چون خودش ناهار خورده بود دوسه مر تبه تأ کید کرد نان» پنس» کباب 
آوردده ضرف کیت[ ۴۳۳] :امین ا سلطان کت هی قاط -صمایفن ار انرون ات که ونت 
منازعه نموده‌اند. اما خر باید مسئله خراسان باشد. محمدحسن‌خان نواب‌شیرازی منشی سفارت 
اف لت داماد دل‌شادخانم روز شنبه فوت شد...۱ خلاص شد. 

شه ۸ بت صح دربخانه رفتم» هنکامه‌ای دو ده از وز در وزراء و صدر اعظم و غبره همه بو دند. 
من منزل کشیکچی‌باشی رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. باز درنہایت تغیر بودند. با زمین و آسمان 
جدال میفر مودند. چون وقت ناهار طول داشت عیادت امینالسلطان رفتم. معلوم شد استخوان پا 
تر کیده و خیلی درد میکرد. باوجود این احکامات صادر میکرد. به هر کس میرسید فحش میداد. 
معین لسلطنه حا کم سایق قزوین که معزول شده. آنجا بست دوب خلاصه وقت ناهار احضار شدم. 
خدمت شاه رفتم. مختصر روزنامه عرض شده. عریضه‌ای در باب روزنامة فرنگی نوشته بودم 
دادم بلافاصله جواب رسید. از دربخانه خانه نایپالسلطنه رفتم. حکیم لمما لك اطاق دیگربود. مرا 
که دید فی‌الفور از آنحا آمد. چون حالا وکیل نا یبا لسلطنه شتا راتکه مبادا من حرفی 
دزنم خود را آنحا انداخت. فدری تشستتم بعد منزل آ مدم. عصر حلالالملك مرل من امد تفت 
تلگرافی ده که شسن رشت سوخت و تمام. دکان و کارواشترا آتش گرفت: معدن نقره هم 
دروغ شد. شاه فرمود مدال طلائی که دسر باز محض تملق دأدند یس کرد جوش کورءٌ نقره 
آبکش ضرابخانه را سربازسواد کوهی که قراولآنجاست دزدیده به‌سرباز ترك داده بود بفروشد. 
سرآیدار باشی پدرسوخته مزدور این تفصیل رأ آب‌وتاب داد که تمنال همایون و اضافه مواجب 
بدهند. خلق‌همایون خیلی بدبود» باین‌دوجبت. خلاصه دیشب ستار؛ روشنی به‌بزر کی يك‌هندوانه 
از مشرق بطرف مغرب بطور تیر شہاب حر کت کرد» در حوالی اوین باید زمین خورد[هباشد] و 
ید توپ کرد. این ستاره را فرنگیا بو لین ۱ می‌نا مند. خلاصه اهل‌خانه صح شہں رفنه بو دند. 
مغرب مراجعت کردند. اندرون رفتم. 

چپارشنبه ٩‏ - امروز شاه سلطنتآباد قشریف بردند. سوارة ترك و کرد را سان دیدند. 
دعك ناهار خورده خوابیدند. مرا تاعصر نگاهد اشتند. صب که عبادت امین لسلطان رفتم مشیر ا لدو له 
آنحا بود. بانسپایت تملق امین‌السلطان را باد میزد. 

پنجشنبه ٠١‏ - دیروز شاه فرمودند که امروز دوشان‌تپه بروم. دوونيم بدسته مانده از 
حسن آ باد ح ر کت نموده سردسته به دوشان‌تپه رسیدم. نیم‌ساعت آنجا توقف نموده شببر آمدم. 
درمنتسهای آبادی دروازهُ قزوین به‌عیادت فروغی رفتم. ساعتی آنجا توقف کرده خانه آمدم. جمعی از 
مترجمین و مو لفین بودند. ناهار را با آنپا صرف نمودم. خواستم بخوايم از شدت کرما خوابم نبرد. 
دوساعت بغروب‌مانده از شبر حر کت کرده شمران آمدم. امروز عصر جپانگیرخان وزیر صنایع 
که از تس دز اشفا کرده أ تاه اش بو اسطه نایب لسلطنه حضور رسیده بود. در صمن تکلم 
بشاه عرض کرده بود شما نو کر ندارید» فک نو کر بکنید. 

جمعه ٩۱‏ - صبح طرف صاحبقرانبه رفتم. بین راه شنیدم شاه اقدسیه ناهار خواهند خورد. 
منزل امین‌السلطان عیادت رفتم. در چادر اول آغا ببرام خواجهٌ امین‌اقدس را دیدم که با دونض 
خواجه دیک تة ۷۱ چنین تصور کردم عمادت امین لسلطان آ مده‌اند و امین لسلطان خواب 
است. وارد چادر که شدم آغا بپرام تعارف فوقالعاده بمن کرد. باز فا نشدم. گفتم شاید دیشب 
[۴۳۳] شاه در غیاب من اظبار التفاتی کرده. آغا بہرام شنیده بمن تملق میکند. خواستم پپلوی 


١‏ دو کلمه حذف شد کے کذا در اصل» کلمه فرنگی آن معین نشد. 


شوال سنه ۱۳۰۲ قمری ۳۷۵ 
او نشیم : ار امینالسلطان نشسته است آ:جا بروید. باز من ملتفت نشدم. چادر امین سلطان 
رفتم که قدری نشستم. جمعیت زیادهم آنجا بود. گفتند شاه سوار شدند. من‌هم تعاقب مو کب 
همایون رفتم. سرناهار شاه بودم. عصر شاه رضاآباد خانه فخرالدوله و از آنجا خانۀ فروغالدوله 
که اولی زن مجدالدوله و دومی زن ظبیرالدوله است دیدن دخترهای خودشان میروند. من‌هم از 
اقدسبه آجودانبه چون سرراه بود آ مدم. معاونالملات پسس قواما لدو له که محاسب و مسئوفی باغات 
ات آ نحا بو د. با آحودان مخصوص و زین‌دار داشی از راه دیگر اقدسبه رفته بو دند. حسن آ باد 
آمدم. عصر معاون الملك و زین‌دارباشی و میرزا زینل اعتماد لشنکر دیدن آ مدند. من اتفاقات: 
دیروز | مین‌اقدس سلطنت آباد رفته بود. لدیالورود آب و قلبان خواسته بود. آبدار و فبوه‌جی 
نرسیده بودند. به آغا ببرام خواجة خود تغیر نموده بودند. او گفته بود. بمن چه» تقصیر از وزير 
تو است که اشاره به آقامحمدحسن ضرابی باشد....۱ امین‌اقدس‌هم متغیر شده از سلطنت آ باد 
معجلا صاحبقر‌انیه آمد. شاه تعجب نموده که برای چه باین زودی بر گشت. باندرون میروند 
سوال شی امین‌اقدس قا از آغا بپرام مب نف فی‌الفور حکم مشود چادر را بسر آغا درام 
خراب میکنند و اسب‌هایش را غارت میکنند. خود او فرار کزّده منزل امینالسلطان میرود. تا 
امروز عصر هنوز اندرون نرفته بود. آنچه شنیدم جپت تغیرخاطرهمایون روز دوم ورود مسئئلة 
خراسان یا آذربایجان یا کلیةُ ایران نبود» فاطمه نامی کنیز امین‌اقدس که این سفر لار همراه 
دود فخر | لدو له برای شاه تلحبف کر ده بو ده وشاه بااو مواقعه فر موده‌بودند؛ لدیالورود آمین‌اقدس 
فرج ضعيفه را رسیده دبود. معلوم شد که ازاله بکارت او وه اسب ات زیادی به او ممز‌ند. 
فاطمه هم تریاك خورده بود. آن شب و آن روز خاطرهمایون مشغول معالجۀ فاطمه بود و تغیر از 
این جبت بود. 

شنبه ٩۴‏ - صح علی‌الر‌سم منزل | مین لسلطان رفتم. درد پا را بپانه کرده از برای احدی 
تواضع نمیکند. بمه خدمت شاه رسیدم. فیل دوساله‌ای که علیشاه پسی آقاخان محلاتی از بمبئی 
بجبت شاه پیشکش فرستاده بود بمن سپردند دوشان‌تپه نگاه دارم. مليجك دوم در حضور شاه 
تقلید مرا بمرون می‌آورد. شاه باین رذالت او صدهزار ماشاءاله میگفتند. شب شاه بیرون شام 
میل فرمودند. سرشام خدمت شاه بودم. ساعت سه‌ونیم مراجعت به حسنآباد نمودم. سرداری‌های 
7 مر صع شاه را بحصور آورده دو دند. ازحمله يك سرداری بود د کمه‌های الماس سار 
داشت. شاه میفر‌مودند این دکمه‌ها تفصیلی دارد. وقتی من ولیعپد بودم شب عروسیم این د کمه‌ها 
را به‌فمای من دوخته دودند. دو رور بعد محمد‌حسن صندوق‌دار فرستاد که محمد‌شاه د گمه‌ها را 
میخواهد. هرچه التماس کردم نشد. آخر به محصل از من گرفتند که ولیعہد دگمۀ الماس به قبا 
تباید بدوزد. سمحان اله! سند این دوره شوونات چقدر مسّدل شده است. خلاصه به آغابپرام هم 
خلعت دادند. از ی 

بشنبه ۱۳ ت- امروز شاه منظر یه تشر دف در دند. من حصسح حمارون خانه حاحی محمدخان 
وزیر شکوه‌السلطنه رفتم. بسیار آدم معقولی است. ازآنجا خدمت شاه منظریه رفتم. در نبایت 
تس دودند. دیشب افبال لدو له سه نقر تفنگدار فرستاده دود به‌سرعمبدا لملك که هز اروپانصدتومان 
باقی خمسه را از او مطالبه نمایند درعوض مواجب اولاد تیمورمیرزا بدهند. تفنگدارها وارد 
[۴۳۴] اندرون عمیدالملك شده لکد به پپلوی مادرش زده بودند. چادر ازس زنش کشیده. مادر 
عمبدالملك هم خودش را بخانة محدالملك که خالة محدالملك است انداخته بود. محدالملك‌هم 
جوانی فرستاده بود تفنگ دار ها را آورده حبس نموده بود. شبانه اقبال‌الدوله تفصیل را شاه 
عرض کرده شاه متغس شده بود. عمندالملك را به حاحب الدوله سپرده بودند که زنحس نماید. 
هزاروپانصد تومان باقی و پانصد تومان جریمه بگیرد. بعداز ناهار شاه من حسن آباد آمدم. 

دوسنبه ۱۴ - صبح باتفاق بکمز و میرزا احمدخان درب خانه رفتم. سرناهار بودم. حا لت 


۱ چند جمله حذف شد 


۳۷۶ روز نامة اعتمادالسلطنه 


مزاجی شاه را بد دیدم. دوار سر شدت کرده بود. خیلی من وحشت کردم. عرض کردم همین 
امروز زلو بیندازند. قول فر‌مودند. من آمدم پائین ناهار بخورم محقق آمد گفت شاه دستخط 
مفصلی به امینالسلطان نوشته و دستخط دیگر خطاب به محدالدوله و نی ردنا فر‌ستا دند. 
ندانستم چه بود. من گمان کردم چون این جوان بعداز عزل از میرآخوری بیکار بود فراش‌خانه 
را باو دادند. بعد معلوم شد نظارت را از علیرضاخان عضدالملك گرفته باو دادند. ا گرچه 
عضدالملك هم مرد عوام احمقی است. اما باز ریش‌وپشمی داشت. میشد میان چپارنفر بیررونش 
آورد. این شخص سار بی‌ادب و معلوماتش شکارچ ی گری و دامادی شاه است. جنانجه در 
دستخط هم نوشنه دودند که ما نظارت را به فخر | لدو له دادیم محدا لدو له نایب اوست. خلاصه 
عصر ژلو انداختند. مغرب من حسنآباد آمدم. شب چون اهل خانه اندرون شاه بودند بیرون شام 
خوردم و خوابیدم. 

سه‌شنبه ۱۵ - امروز صبح دربخانه رفتم. سن‌ناهار بودم. مجدالدوله را دیدم ناهاری آورد 
نظارت تحویل داد. بعدازناهار خانه آمدم اند کی خواییدم: عصر حسب‌الامس خواستند سفارت آ لمان 
پروم احوال‌پرسی کنم. رخت پوشیدم. خواستم سوار شوم گفتند والده تب کرده. آذجا رفتم. ایشان 
را در تب و تعب دیدم. چندمرتبه قی و اسپال کردند. شب را بااهل خانه آنجا بودم. آخرشب 
الحمدلله تب قطع شد. خانه آمدم. 

حمپار سنبه ۶ - صح خانه والده رفتم. احوالشان خوب نود. بعد قدری دہش هی نت 
خانه آمدم زلو انداختم. حالا که ظېر است الحمدله احوال والده خوب است. تاآسمان چه کند. 
دیشب امامزاده قاسم مس پسر وکیل لشکر داماد مجدالدوله مرحوم را در خواب پریده بودند. 
دار شده بود کارد ۳ از دست قاتل گر فته دود قاقل فرار کرده بو د. شر يان را نىر يده دود» اما 
زخم شدیدی برداشته. شاه هم سلطنتآباد تشسریف بردند. از ترس این حادئه غدغن فرمودند 
در های باع را دمتد‌نل ۰ داعبانمها ۳ ترون و | لحمد لله عصر جد مت والده رفتم احوالشان خوب بود. 
بحکم استخاره میرزا نصراله شمس‌الاطباء معالج است. 

پنجشنبه ۱۷ - الحمدله احوال والده بپتر است. صبح باحکیما لممالك خدمت والده رسیدم. 
از آذحا درب خانه رفتم. صدراعظم و بعضصی وزراء احضار شده بودند. حساب ظل! لسلطان در مبان 
بود. من [بعد]از ناهار خانه آمدم. عصر با درشکه محدالملك سوار شدم محمودآباد بسفارت 
آلمان رفتم. ابلاغ فرمایش شاه را نموده خانه والده آمدم. عریضه‌ای به‌شاه نوشتم. جواب رسید. 
خانه آ مدم. شب امبرزاده سلطان محمدمیر زا از شر آ مدند. پسس و کل تن را که در خواب 
نصفه میهف نانک کت شاه عرض ميکر د که ئو کش بتحريك برادرهایش این کار را کرده. 

جمعه ۱۸ - شاه مہمان نایب‌السلطنه در کامرانیه است. صبح آنجا رفتم. جپانگیرخان 
وز بررصنابع را دیدم. شاه احضارش فر موده بو د ار د | مه بازخواهد رفت. از اغتشاش روحانی 
[۴۲۵] آذربایجان و بی‌اعتنائی که برعیت و قشون آنجا نموده حرف میزد. اعتقاد او این بود | گر 
خدای‌نکرده این شاه نباشد روسہا آذربایجان را تصرف خواهند نمود. خلاصه شاه ناهاری با 
تغیرخاطر میل فر‌مودند. بعداز اهار من خانه آمدم. عصرشاه رستمآباد خانه موّیدالدوله۱ دامادش 
تشریف بردند. نزديك مغرب مردلك را باحضار من فرستاده بودند که شب بیرون شام ميل 
میفرمایند. رفتم. سرشام بودم مشیرالدوله را همان شبانه احضار فرمودند. گویا بسفارت روس 
پیغام دادند. تغیررخاطر بجپت خراسان باید باشد. ۱ 

شنبه ٩‏ - صبح خانه‌شاگرد والده مرا ثر‌ساند. داحضارم آمد که والده بدحال است. با 
نسبایت پریشانی آنجا رفتم. معلوم شد چندان حکایتی نبوده. بعد منزل آمدم. آقاعلی حکمی که‌با 
امیرژاده سلطان محمد میرزا دوست بود آمده بودند. قدری با او صحصت داشتم. او رفت میرزا 
فروغی ومیرژا علی‌محمدخان آمدند. کار زياد کردم. ناهار خورده خواییدم. عصر کامر‌انبه رفتم. 


اصل: معید! لدو له 


شوال سنة ۱۳۰۳ قمری PY‏ 


از دیشب دوسه مرتبه نایپ‌السلطنه مرا احضار فرمود. معلوم شد يك‌نفر تاحر همدانی دوشان‌تیه 
رفته بود. قراو لہا از او پول خواسته ډو دند نداده بو د. اورا بخانه ۳ نظام آورده بودند. کنت‌هم 
راپرت‌جعلی شاه داده بود. شاه فرموده بود مرا احضار نمایند. استنطاق کنند. وزير خارجه و 
امین‌الدوله هم بودند استنطاق شد تقصیر عمله دوشان‌تپه نبود. سند معتبری گرفته خانه آمدم. 

تکشنبه ۲۰ - صح حاجی محمدخان وزیر شکوه‌السلطنه که مستأجر اسمعیل آباد شده 
ات اھا :ا مده وو وهی تعوامنت ازور کي ون تروم ج مف کف مرا داتفه وره | 
مینویسم که یك وقت اگر بخواهد بمن شأنی بفروشد برای اسکات قلب خود آنوقت این‌مطلب 
را بخوانم. خلاصه شاه امروز سلطنت آ باد تشریف بردند. من‌هم رفتم. امین‌حضور در خدمت‌شاه 
ات میکرد که حکیم لمما لك حساب بروجرد را نداده است. هفت هزار تومان بافی دارد. شاه 
در غیاب حکیم تغیر زیاد فرمودند. دراین بین حکیم پیدا شد تجدید مطلب نمود. حکیم رو به 
امین حضور نمود و گفت تورا به ارواح پدرت! بجوانی پسرت! دست از من بکش. امین‌حضور 
بشاه عرض کردکه آدمی باین جسارت پیدا نمیشود. تکلیف من چه است که عرض کنم؟ تعظیم 
کرد سرون آمد. محدداً شاه هر دو را احضار کون مرا هم خواستند. باز حکیم! لمما لك شاه 
عرض کرد این روزها شما بمن اظپار التفات میفر‌مائید. امین حضون پاپی من است. امین حضور 
گفت که مرد که چہل هزار تومان از بابت عراق مال دیوان را خوردی تخفیف گرفتی» هفت‌هزار 
تومان از همین بروجرد تخفیف گرفتی؛ باز هفت هزار تومان دیگی مقروضی بدیوان, بازرو داری 
حرف میز‌نی. شاه که کار ۳ سخت دید محلس را دمم زدند. دعد از ناهار که هفت هشت‌روزنامه 
خوانده و خسته بودم خواستم منزل بيایم سر راه به ام مین لسلطان عبادت نمو دم. . تملق زیادی‌نموده 
خانه آ مدم. شاه عصر خانه عزت‌الدو له رفت. 

دوو سشه ۳۱ صح صاحبقر‌انبه رفتم. صدراعظم و شاهز اده‌ها و وزرا همه دودند. بعك از 
ناهار شاه من خانه آمدم. با بارون نورمان کار زیاد کردم. عصر سلطان ابراهیم میرزا آمد گفت 
امشب شاه سرون ات و کاغذ‌خوانی دارند. مرا احضار نکر‌دند. عصر خانه والده رفتم. | لحمد لله 
احوالشان خوب بود. 

[۴۶] سه‌شنبه ۲۲ - امروز شاه طرف شیرستانك نشریف میب‌ند» از راه آوشان. دیشب 
بیرون شام میل فرمودند. من صبح خیلی کار داشتم. کسالت والده هم يك طرف. میرزا نصراله 
شمس‌الاطباء پدر سوخته که بتوسط من طبیب حضور شد» اضافه مواجب گرفت» صاحب لقب شد» 
حالا بیست تومان باو میدهم که چند روز خانه والده باشد اعتنا نکرد. لابد بکمزرا التماس کردم 
قبول نمود. بعد با میرزا مبدی حسابما را رسیدم. پولی به شیروان(؟) و مقنی و حمامی‌صاحبقرآنیه 
و غیره دادم. ناهار خورده اند کی خوابیدم. چپار بغروب مانده خدمت والده رسیدم. از آنجا 
براه افتادم. از گردنةٌ تل‌هرز بالا رفته طرف اوشان پائین آمده نیم ساعت از شب گذشته مستقیماً 
وارد منزل امین‌السلطان شدم. عیادت از ایشان‌کرده منزل خود آمدم. دراین وقت که محض‌تفریح 
شبرستانك میرویم و خیال داریم تا سیاه بیش کجور هم بتازيم حالت ممالك ایران از قرار 
تفصیل ا تست که مینگارم. آذر با یجان نظمی ندارد» مخالفت مبان علماء است وامسن نظام کر مانشاهان 
در نپایت اغتشاش است. تمام ایلات با هم متعبد شده و بحاکم شوریده بيست و پنج قرية 
کردستان را جافبا قتل نموده و اسیر کرده‌اند. اهالی شوشتر بحا کم خود یاغی نیستند. بنادر 
فارس مغشو شش ام خراسان دی نظم افتیزی: نوو آصف بی حا را محاصره نمو دند» اگرهم 
اراجیف باشد نہایت اغتشاش را دارد. شس تبران طوری بی‌نظم است» روزی شام لمیشود که 
قتلی و دزدی رو ندهد. باز از تبرآن صدتومان پول سفید دمم نمس‌سد. 

چمپارشنبه ۲۳ - در اوشان اطراق شد. اوشان ازیبلاقات بسیار بد است. روزش گرم 
شبش سرد. صبح دربخانه رفتم. معلوم شد شمشیر مرصع بجہت آصف‌الدوله بصحایت ناظم 
خلوت و بتو سط امین لسلطان فرستاده خواهد شد. سر ناهار بودم. بعد شاه سوار شدند. من 
ممزل آ مدم. عصر منزل مبرزا احمدخان رفتم. شب اورا همراه منزل خود آوردم. امشب صدای 
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آواز دنبك و ساز سراپردءٌ همایونی به ریا" میرسید. انشاءالله همیشه خوش باشند. 

پنجشنبه ۲۴ - امروز خیال داشتم در ر کاب سوار شوم. اما خیالات برخلاف تقدیر است. 
دیشب تا صبح اسبپای من که نزديك چادرم بودند از سرفه زدن خواب مرا گرفتند. صبح که 
بنای حر کت شد اسبپارا از نزديك دیدم. غالبا چلاق و زخمی بودند. زین و یراق پاره» جل‌نمدها 
دریده. اسب سواری خودم لنک بود. این حسن‌خان قرمساق مالپای مرا بواسطۀ نسبتی که بااهل 
خانه دارد توجه نکرده و فنا کرده. خیلی اوقاتم تلخ بود. سوار شده منزل مچول‌خان رفتم. در 
این ببن امبن! لسلطان پبدا شد. اورا بر‌داشت باخود طرف شمپرستانك درد. من تنا نشستم 
خسته شدم. سوار شدم که فدری حلوتر دروم انتظار ورود شاه را داشته باشم. اقدری راه رفتم به 
امین‌السلطان رسیدم. چه میکردم» عقب میکشیدم خودرا بد» جلو میرفتم بدتر! لابد رفاقت و 
همراهی کردم. جلو رفته سلام و تعظیم نمودم. در ر کاب ایشان براه افتادیم. تحقیقات پولتیکی 
فر‌مودند. جوابپا دادم. وقتی ملتفت شدم بالای کر‌دنه بودم طرف شپرستانك از راه معمول نه 
راهی که فو کب مسعود از آنجا عبور [ می ] فر ما یند. خلاصه به ثاهار افتادیم. آفتاب گردان را 
زدند. ناهار مفلوك مرا هم به ناهار محلل امین! لسلطان داخل کي‌دند. ناهاری صرف شد. در این 
ن تا وا ی یی کو کی شا مه و ا هه ی مین‌اقدس موقوف شد 
: شپر‌ستانك جاای فمپزونده خبلی. خوضوفت: فندم: پرا که ات راک برد جهن از غار 

مین‌السلطان قدری داد زدند. پاهارا بو اسطه درد دراز کںدند. 3 مجول‌خان ِ 9 
9 خو آندند. من دو ژزانوی أدب زمبن زده جون ادبای ۱۳۳۷ ملق بمچاره در گوشه‌ای 
خزیده نظارهٌ قدرت خداوند را میکردم. بعد از دوساعت توقف براه افتادم. ۳ منزل آمدم. در 
بین راه اسبم از شتر رم کرد. نزديك بود از کوه پرت شوم. خدا حفظ کرد. منزل شبپرستانك 
بوربی (۶) اسنت که ده‌سال قل آ نها منزل میکردم. نزديك به اردو است. چند درخت سفیددار 
و بيك دارد. کنار رودخانه است. شب مچول خان آ مد تا ساعت سه بود و رفت. من شام خورده 
خوابیدم. 

جمعه ۲۵ - شاه سوار شدند. من صبح منزل امینالسلطان رفتم. درجه تملق مافوق. 
نداشت. بعد خدمت شاه رسیدم. تا عصر مرا نگاه داشتند. روزنامه خواندم. بقدری که صدایم 
گرفت. پناه برخدا! تا کی من بايد نقال باشم. عصر خسته و دل شکسته منزل آمدم. تا خدا چه 
خو آهد. 

شنبه ۳۶ - امروژ شاه سوار شدند. تا غروب تمام روی اسب بودند و شکار هم نکردند. 
من درر کاب سوار نشدم. صبح‌منزل مچول‌خان رفتم. از نحا به‌اتفاق منزل‌محمدابرآهی‌خان 
پسر آمین‌الدوله مرحوم رفتم. ناهار آنجا صرف شد. بعد منزل آمدم. بکمزاز شمران آمد کاغذی 
از 1 داشت. کاش نداشت! چرا که وصمت‌نامه بو د. اما جون خط والده بی‌تز لزل بودمعلوم 
شد از احتیاط این وصیت را نوشته بود. بکمن هم قسمپا خورد که احوالش خوب است. بعد 
فراش خودم هم از حسن‌آباد آمد. کاغذ دیگر از والده داشت. باین واسطه آسوده شدم وشب 
۳ گذراندم. 

تکشنبه ۷ - صح فراشی باحضارم اة اة کگله کله ناهار ممخورند. ۳۳ احضار 
فرمودند. منزل ام مين ا لسلطان رفتم. نقیب‌الاشراف خراسان که محبوساً اورا آوردند و سید جلیل 
حمیل مقدسی است آنجا بود. باتفاق امین‌السلطان گله کیله رفتیم. سر ناهار شاه روزنامه 
خوانده شد. امین لسلطان احضار شد. نوشتحات رسمی و مطالب دولتی عرض نمود. شاه 
خوابیدند. در این بین مشیرالدوله با پسرش معتمدالملك از شمران رسیدند. بلافاصله جمعیت 
زیاد از غلام و فراش و شاطر نمایان شد. مليجك دوم را به این تشریفات آوردند. مليجك شاه 
را بمدار کرد. مشیر ا لدو له احضار شد. خلوت شد. بعد من احضار شدم ونقالی کردم. بار 

مشیرالدوله احضار شد. من با امین‌السلطان مراجعت کردیم. دم چادر امین‌السلطان میرزا 


۱ اصل: سریا 


ذی‌القعدۀ سنه ۱۳۰۲ قمری ۳۷۹ 
عیسی‌خان گروسی را دیدم که بمن هیچ اعتنا نکرد. امروز ملیجك اول ناظر و وزیر خواهرش 
امین‌اقدس شد. 

دوشنبه ۳۸ - امروز شاه تشریف بر‌دند در سواك (؟). جائی که برف بود ناهار ميل 
فرمودند. امین‌السلطان و مشیر‌الدوله هم بودند. به معتمدالملك پس مشبر‌الدوله هزار تومان 
اضافه مواجب وبه دخترش افشسر‌السلطنه لقب مرحمت شد. اینپا تملق روسپا است. من تا عحس 
بودم. عصر به اتفاق امین لسلطان منزل آ مدم. 

سه‌شنبه ۳٩‏ - شاه سوار نشدند. من دربخانه رفتم. ال عصر بودم. روزنامه زیادخواندم. 
با کمال خستگی منزل مراجعت نمودم. 

چمپارشنبه غرة د بقعده - شاه سوار شدند شکار تشر یف بر‌دند. من منزل ماندم. مجول‌خان 
و محمدابراهیم‌خان منزرل من دودند. ناهار خوردند رفتند. من خواأییدم. دو شب ات مسبو 
کنات معاون کم گخانه‌های. ابران که ارمنی فرنگی است نو کر امن السلطان است» مترال بکمن 
اف دل بر‌ی از ۱ مبن| لسلطان دارد. معایب کارهای اورا و ي من أیداً بهاو همراهی نمیکنمو 
بی‌طرفی اختیار نمودم. 

[۴۳۸] پنجشنبه ۲ شاه با حرم به چمنی بالای البرز سوار شدند. ناهار هم حرم مہمان 
شاه بودند. انس‌الدوله نرفته بود. باقی همه بودند. مردك تعریف میکر د که شاه با خواتین بی 
چادر سوار شدند در کوه‌ها کردش میکردند. شب هم بیرون شام میل فررمودند. سر شام بودم. 
تا ساعت چپار روزنامه و کتاب تاريخ‌فردريك‌را خواندم. درتاريخ‌فردريك‌عقایدآن‌پادشاه‌ر! نوشته 
بود که حکیم و فیلسوف بود. به بقای روح معتقد نبود. شاه تحقيقات فیلسوفانه در بقای روح 
فر مو دند. مشبرا لدو له کاغذی نوشته دود. ظاهراً صو رت مقالات خودرا ایاچی روس نوشته بود. 
سی بطری هم شراب «بردو» فرستاده بود. میخواهد باین اسبابپا وزیر خارجه شود. 

جمعه ۴ شاه سوار شدند. من درخانه رفتم. روزنامۀ اختر که تازه اسلامبول طبع‌شده 
یعنی طبع میشد دوسال بود شاه منع فرموده‌بودند بازمجدداً طبع شده سخه بنظر‌همایون رساندم. 
بوزیر خارحه دستخط شد محدداً ممانعت نمایند. 

ښضه ۴ شاه سوار شدند طرف کامودره که دو رت سنوات سابقه ما دود دفیتت درحای 
بسیار بدی ناهار میل فرمودند کاغذ زیاد خواندند و نوشتند. من هم بودم. چند روزنامه خوانده 
شد. عصر مراجعت بازدید محقق رفتم. امروز جدالدوله‌خان سالار با مليجك اول بازی کرده‌بود 
با یش را بیجانده دود و دیرور وقتی که شاه سوار شده دود محدا لدو له دیوانخانة شاه را فرق 
کرده دود. شب انیس | لدو له وزخسا بشاه خیلی دد گفته بودند. عص امین حضور وارد اردو شد. 

بکشنبه ۵ سب شام مت شکار و قله البرز رفتند. یك شکار هم زدند. من منزل ماندم. امروژ 
امین لسلطان را احضار فرمودند و پیغامء سخت به مجدالدوله دادند که این الواطی چه است؛» با 
مليجك بازی چرا کرده‌ای و به مليجك هم پیغام داده بودند که تو چرا با این اراذل معاشرت 
داری! انا ۱ این جوان‌خان سالار است که سنض مقتضی بازی کردن است ودولت ملتفت 
نیست. 

دوشښښه ۶ - شاه ناهار مبل فرمودند. تا عصر خدمت شاه بودم. مجدالدوله شکار رو 
بو د. فوچی دروعی آورده بود که اق ا دیرور شاه است. ظاهر ] خلعتی باو مرحمت شد. 
امروز سر ناهار شاه خلوت فرمودند. تصور کردم یقین مطلب مہم دولتی است. معلوم شد 
ابوا لفتع‌خان هس معسر مرحوم که دواژده سال دارد پرشخد مت است شمپر رفته بود» محض‌ثملق 
مخبرالدوله وزير علوم که مواجب شوهر مادرش حوالهةٌ اوست خانة وزير علوم رفته بوده چون 
وزير علوم حون بود خواسته بود اظپار شاک کرده باشد. از جانب شاه عیادت کرده نود. وزیں 
علوم هم عریضهُ تشکر عرض کرده بود. شاه ازاین فقره متغیر بودند که بی‌اجازه چرا احوال‌پرسی 
رفته است. پیغام تپدید باو می‌داد. عصر شاه سوار شدند. من منزل امینالسلطان رفتم. امین- 
السلطان میکفت در نوشتحات وزير خارحه کاغذ ملکم خان ناظم‌الدوله بودکه وزير خارجه 
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کلیس اسیا کر وا ا رن ت دلت واش رو اا که ود 
نماید. از آ نحا منزل خودم آمدم. 

سه‌شنبه ۷ - امروز فرمایش شده بود که سوار شوم. ناهار گاه باشم. سوار شدم. ناهار را 
ضمن رآه امامزاده داود مسل فر مودند» راه خبلی دور بود. مدتی هم دود سوار نشده بودم خیلی 
جسته شدم. بعد از ناهار شکار تشر بف بردند. من منزل آمدم. عصر شاه دست خالی مراجعت 
فر مو دند. ھچ شکار نکرده نو دند. 

[۴۳۵ ] چہارشنبه ۸ بندگان همایون منزل توقف فرمودند. من بواسطۀ تب خالی که گاه 
گاهی از ن وکرها بروز میکند و کسالت میدهد دربخانه نرفتم. سید کاتب آمد قدری دیوانگی 
کرد گربه کرد از نو کر‌ها بد گفت» خیلی خنده داشت. عصر هم امین لسلطان باژدید من آ مد. 
کتابچی مدیر گمرك خانه‌ها که از امینالسلطان قبر بود منزل بکمز بود. بواسطه صلح کرد. شب 
شاه بیرون شام ميل فرمودند. آغا علیا کر خواجه که حالا فزاش خلوت است آمد که شاه 
فر موده حکماً حاضر شوم. رفتم. پناه بر خدا از محلسل که دیده شد. عملة طرب در اطاقی فان 
مليجك دوم صدر مجلس جلوس کرده» دوسه دختر که یکی از آنبا چپارده‌ساله بنظر میآ مد 
مین و پسارش را گرفته» دهپانزده غلام‌بچه وخواجه پس وپشتش را داشتند» باین‌حالت جلوس 
نموده» محمد صادق سنتورچی که حالا محمد صادق‌خان و خان رئیس باو میگویند» چرا که رئیس 
نقاره خانه است تشریف داشت وآنچه لازمةٌ رذالت بود مینمود. اطاق دیگر بندگان پادشاهی 
جلوس فرمودند. میز شام زمینی در جلو» چالمة مشروبات شیرازی و فرنکی در یمین» من هم 
روزنامه در دست جلو نشسته, طرف بسار هم محموعه‌های سنگ نامربوط کوه‌های النگه و رودبار 
که امین لسلطان آورده که اینپا طلا و جواهر آ بدار اشتت.. کد امه هاه کون ساز و آواژ 
مطاربه» هوش وحواس نزد ملاجکه بود - خیال بسنگپا بود. من هم مثل مگس که دور حلویات 
باشد وزوز میکردم؛ روزنامه مبخواندم. حکیم! لمما لك هم گاهی از آن اطاق باین اطاق آمد ۳ 
رفت میکرد و دیولی مینمود. شبی باین تفصیل بود. ساعت چپار منزل آمدم. 

پنجشنبه ٩‏ - امروز شاه تشریف بردند کله کیله» با وجودی که مسافت از عمارت نحا 
هزار قدم است و دراین عمارت شصت هزارتومان مخارج شده باز اغلب ایام را که مبخو اهند 
منزل نمایند باین‌جا می‌آیند. خلاصه چند آفتاب گردان زده‌اند. زمین ناهموار» بدهوا. پنج 
ساعت تمام با امین‌السلطان خلوت فرمودند. دو دستخط یکی به مشیرالدوله یکی به وزیرخارجه 
نوشسدل. متو سط فا حسینعلی فر‌ستاده شد. من بیجاره از صبح الى عصر دودم. سه چپار روزنامه 
خواندم. مغوب بادوار سرو کسالت مزاج منزل آمدم. 

جمعه ٩۰‏ - شاه شکار تشر یف بردند. من ذرفتم. فا احمدخان مترحم را 9ر‌ستادم 
آوردند. پا کنویس قصهّ زمرد سلطان را نمودم. قدری خوابیدم. عصر دیدم فراش سواری دراردو 
اطباء را جمع میکرد. تحقیق کردم معلوم شد مليجك دوم تب کرده. بلافاصله فراشیبا به احضار 
ما ندند: دربخانه رفتم. پناه برخدا از خلق همایون شاه! نه شام خوردند نه کوش بخواندن 
روزنامهٌ من دادند. تمام حواس طرف این طفل بود. خدا انشاءال شفا بدهد که خاطر همایون 
آسوده باشد. دو از شب رفته مراحعت بمتزل نمودم. خودم هم احوال ندارم. 
بودم دیر‌تر .رفتم. امین لسلطان را ملاقات کردم. بعد خدمت شاه رسیدم. معلوم شد تمام شب‌را 
بیدار بودند و پرستاری از مليجك میفرمودند. با نپایت اوقات تلخی بودند. چند روزنامه خوانده 
شد. طفل هم الحمدلله بپتر است. من منزل آمده. 

تکشنه 7۴ _- اروز شاه سوار نشدند. ناهار منزل صرف فر مودند. دوسه روزنامه خو آنده 
شد. عصر مراجعت بمنزل خودم نمودم. مبرزا رضاخان پدر سوخته داماد حکیم| لمما لك [f°]‏ 
برای مرأفعه خانه‌ای دارد اردو اا ۳ عصر منرل من مه 

دوشنبه ۱۳ - آش‌پزان است. سالہای سابق تفصیل را نوشته‌ام. مکرر نوشتن‌مزه ندارد. 


ذی‌التعدة سنهة ۱۳۰۲ قمری ۸۱" 


همان‌طورهای سایق است. قدری رذل‌تر و مجلل‌تر. صبح که رفتم بندگان همایون فرمودند من 
هم سبمزی پاك که جون کک این کار را کرده‌ام قدری شسنه و بر‌خاستم. ایلخانی قر مساق 
خائن دین دولت ازشر آمده است نخود هرآش است وهمه‌جا فراش. ادیب‌الملك هم عصر وارد 
اردو شد. منزل مچول‌خان منزل کرد خالاصه هر که مبخواهد وصع دو لت ۳ دفمیمد امروز 
باید سری بسرا پرده فرو میبرد. میگویند صدراعظم بجہت مرافعةٌ ملکی کھ با وزیر دفتش برادر 
زاده خود دارد قسم قرآن ناد گرده: است. پناه برخدا از طمع به مال دنيا! امروز مليحك اول 
بشاه عرض میکرد که من آغا عبدالله خواجه را بیرون کردم. چرا که خیار به ملیجك دوم‌میدهد 
و اورا ناخوش میکند. حالاکه جان شما بسته باین طفل است که در ناخوشی او اندرون وبیرون 
وتمام اردو و تبران بہم میخورد پس چرا حفظ اورا نکنم. تعجب کردم که پدر طفل در حق طفل 
خود چنین میگوید. 

سا‌یش ٩۴‏ - شاهشاه سوار شد‌ند . از تشس بها در‌دند. خیلی در کوه‌ها ةانب دست 
خالی مراجعت فرمودند. من منزل ماندم. صبح تہنیت امین‌السلطان که آبدست ترمهٌ تن پوش 
باو مرحمت شده بود رفتم. بعد منزل .چول‌خان دیدن ادیب‌الملك رفتم. آنجا ناهار خورده منزل 
آمدم. دیشب اردو آتش‌باژی بود. 

جمپار شنبه ۱۵ بت صح دو فراش یکی سواره یکی پیاده باحضارم امد شاه ناهار را در 
آفتاب گردان بی‌پیر گله کیله خواهند صرف فرمود. رفتم. ناهار میل فر‌مودند. روزنامه عرض 
کرد اعت از اهار .یار ساعت .ها | مین ا ساطان شلوت تن اه امین ا ساطان: تاه فنوه 
سرون ی امن در جادرها قلبان EES‏ ا مبخورد. آنوقت اشا داشت که با مجول‌خان 
چه بازیپا میکرد. چه توی سر هم میزدند و عقب هم میدویدند. خلاصه عصر من هم احضارشدم. 
دو روزنامه خواندم. خسته مراجعت منزل کردم. شب چیز زیاد نوشتم. کاغذی هم بامینالسلطان 
نوشتم که امین‌الملك پول نمیدهد. وکیل احمق کاغذ مرا اندرون خدمت شاه فرستاده بود. بعد 
از آندرون دحہت امین | لسلطان فرستادند. اگ بد کاری شتن. اما جندان ضرر تاشت 

بنجشنه ۶ ناه شنکاز تشر یف بردند. من منزل ماندم ثرحمه نمودم. مجول‌خان هم أ ان 
بعد خو آبیدند. عصر منزل مجول‌خان رفتم ادیب‌الملك را دیدم. شب در بخانه احضار شده. قا 
ساعت سه آمینا اسلطان بود. مشغول کاغذ‌های خراسان بودند. بعد تا ساعت پنج من بیچاره 
مشفول روزنامه خواندن. 

جمعه ٩۷‏ - امروژ هم شاه سوار شدند» اما کحا تشر بف در دند! نه گله کبله بود» نه منزل. 
وسط عمارت و ګله کبله زمین خشك پرخاك پر‌ماری» آب گل آ لودی. آفتاب گردان زده دودند» 
مشرف به‌اندرون که بوتهُ چیت لباس زنہا پیدا بود. ناهار میل فرمودند. روزنامه خواندم. بعد با 
امین‌السلطان دوساعت خلوت کردند. کاغذ‌های خراسان و ظلالسلطان خوانده شد. بعد مرا 
احضار فرمودند و روزنامه خواندم. دراین بین کو کبةٌ مليجك دوم پیدا شد. ازپائین با دوربین 
قريب يك ساعت حرکت مليجك را تماشا میفر‌مودند. مليجك با سه دختر که یکی موسوم به 
جر کی صببه علی‌خان [۴۳۱] رخت‌خواب‌دار و ده دوازده ساله است ورودکرد. دیگر. چه عیش‌ها 
و شادی‌ها که بنوشتن نمی‌آید. مراهم فرمودند فردا سلطنتآباد بروم. تشریفات ورود راهم فراهم 
بیاورم. منزل امین لسلطان هم آمدم وداع نموده منزل خود آمدم. 

شنبه ۱۸ - سه بدسته مانده از شپرستانك سوار شدم. طلوع آفتاب را درقلة البرز دیدم. 
سه از دسته رفته درئپایت خستگی وارد خانه والده که باغ میرزا رفیع‌خان است شدم. الحمدله 
احوالشان خوب بود. خانه آمدم. ناهار خوردم. سه ساعت خوآییدم. عصری میرژا محمودخان و 
مبرژا احمدخان دیدن آمدند. 

تکشنبه ۱4 - صبح زود سلطنتآباد حمام رفتم. بعد آجودانیه رفتم. ناهار آنحا خوردم. 
مراجعت بخانه نمودم. عصر سلطان ابراهیم میرزا آمد. شب هم اینجا بود. 

دوشنبه ۲۰ - صبح خلازیر دیدن امین‌الدوله رفتم. باتفاق درشکه من نفسته تا سلطنت 


۳۸۳ رور نامه اعتمادا لس‌لطنه 


آباد همراه بود. از سلطنت آباد آجودانبه رفت که مپمان بود. من بمحض ورود درد کم سختی 
گرفتم. آبگوشت کثیفی از خانه میرزا عبدالم‌جید آورده خوردم خوابیدم. عصر شاه تشریف 
آوردند. التفات‌زیادی فرمودند. بعدمنزل امین‌السلطان [رفتم]» مشبر‌الدوله هم‌آنجا بود. بانهایت 
تملق عصر حسن آباد آمدم. ادیب‌الملك هم شب با درشکهٌ من شمر رفت. 

سا‌ششی ۲۱ - صبح درد کمن باز شدت داشت. نمك خوردم. تمام روزرا خانه بودم. شنبدم 
وزرا خدمت شاه بودند و خاطرهمایون شدت منفس بود. 

چهارشنبه ۴ - دردخانه رفتم. سر ناهار بودم. شاه فر‌مودند مر لت اینحاست و هرشب 
اینجا هستیم. عرض کردم بلی. فرمودند پس شب حاضر باش. عصر کامرانیه رفتند. شب درس 
شام بودم. شکایت از بی نظمی خلوت کردم. قرار کشيك داده‌شد. ساعت چہار با درد کمر شدید 
حسن آباد آمدم. خانم هم فردا سلطنت آباد احضار شد. 

پنجشنبه ۲۳ - صبح درخانه رفتم. مشغول احرای فرمایشات شاه بودم. بعدازظس 
شاه باتفاق امین حضور رستم آ باد رفتند. مشبر | لدو له ۳ دیدم. از آ نحا منزرل والده آمدم دعك 
حسنآباد. عصر ایلچی روس خدمت شاه رفته بود. 

جمعه ۳۴ - امروز شاه دوشان‌تپه تشریف بردند. صبح زود من عشرتآباد رفتم. در بین 
راه بارون نرمان را دیدم. همراه خود عشرت آ باد بردم. شاه هم تشر یف آوردند. ناهعار ميل 
فر مو دند. در هوای گرم سوار شدند دوشان‌تبه رفتند. امین لسلطان هم آنجا بود. بعل از تمحند 
زیاد خوابیدند. عصر سلطنتآباد رفتند. من شہں آمدم. شب میرزا فروغی و شیخ مبدی بامن 
بو دند. 

شنه ۴۵ - در دکمر خیلی صدمه زد. صبح حمام رفتم. بعد فرستادم میرزا ابوالقاسم‌حکيم 
را آوردند. دعل درشکه تهسمته خانه ادیب‌الملك رفتم. یسر حاحی محمد کر یم‌خان آنجا بو د. از 
جن صحبت شد. قدری مزخرفات گفته خانه آمدم. کاغذ به اصفپان نوشتم خوابیدم. عصر هر 
قدر میرزا مبدی را خواستم نبود. با اوقات تلخی سوار شدم سلطنتآباد آمدم. یك از شب‌رفته 
منزل امین لسلطان پیاده شدم. مدتی هم آذحا بودم. تمام صحبت متفرفه بود. شاعت مت ار آنجا 
۳۳ محمو دخان را بر‌داشته منزل خود آ مدم. امرروز وزراء سلطنت آ باد دو دند. از امشب من 
سلطنتآ باد منزل کر دم: 

[۴۳۲] تکشنبه ۲۶ - امروز شدت درد کم خیلی صدمه زد. دربخانه رفتم. خدمت شاه 
در سر شام بودم. بعد منزل آمدم. ایلخانی منزل من بود. مانع از خواب شد. چپار بغروب‌مانده 
هم امین لسلطان آمد. بامن درد دل داشت. پسس حکیم! لمما لك هم آمد. نشد حرف زد. تامفرب 
هم بود. بعد باتفاق دربخانه خدمت شاه رفتیم. در سر شام مليجك با قرآن ازاندرون بیرون 
آمد. معلوم شد که برای یکی از خواجه‌های خودش اسب میخواست. خیلی مضحك بود. 

دوشنبه ۳۷ - دیشب نو کرها گفتند تخم مرغ ومورد کم بمالم. مالیدم. صبح درد کس 
را طوری شدت داد که قدرت حر کت نداشتم. هرطوری بود حمام کثیف رستمآباد رفتم خودم‌را 
شستم. منزل آمدم. بکمن پیدا شد» بعد از ده روز. این است رسم دنیا!ا بر کس خوبی میکنم 
سزایم را میدهد. امالهٌ تربانتین تجوی زکرد. خلاصه با زحمت زياد دربخانه رفتم. امروز وزراء 
واهل نظام و امام جمعه و عصر هم ایلچی انگلیس شرفیاب شدند. از ءجائب اینکه‌پدر و عم 
مليجك دوم برای اینکه برجال دولت درجهةٌ مپر شاه را باین طفل بنمایند این طفل را هرروز که 
وزرا و حمعیت خدمت شاه است میبرند سر راه آغپا با خواجه وغلام‌بچه که از مردم‌مداخل کنند 
و شاه امروز میفر‌مودکه مليجك میل دارد جائی قایم شود و ریش سفید صدراعظم را تماشا کند. 
پس معلوم می‌شود ریش سفید صدراعظم درایران فایده‌ای که دارد اسباب تماشای مليجك است. 
ناظم خلوت هم ازخراسان آمد امروز شرفیاب شد. میرزا محمد اقبال‌الملك حاکم کردستا که 
معزول است بتوسط امینالسلطان جزو وزرای شورا شد. میرزا رضاخان پسر گرانمایه با هشت 
هزار تومان مواجب وزير مختار برلن شد. چون همه کارها باید تناسب داشته باشد سفیر ایران 


ذیالحجة‌الحر ام ۱۳۰۳ قمری ۳۸۳ 


دراین موقع بايد میرزا رضاخان باشد...۱ 

چبپارشنبه ۳۵ - شاه امروز اقدسیه رفتند. من بواسطهٌ درد کس نرفتم. آجودان مخصوص 
و مليحك اول دیدن من آمدند. بعد زین‌دار باشی آمد. ناهار بامن بود. مغرب شاه حسن‌خان 
پیشخدمت را فرستاده بودند که اگر حال داری شب حاضرباش. جواب دادم حاضرم. در بخانه 
رفتم. امین ا لسلطان را دیدم که منزل من سی ا ما گفتم شاه ىرون شام میخورند؟ گفت اسباب‌شام 
را اندرون بردند. پیغام دادم که من مرخصم. فر مودند باشم. محدداً اسباپ شام را ببرون آوردند 
و شاه هم تشر یف آوردند. تا ساعت سه بودم. بعد منزل آ مدم. 

تجفشه: سلخ - شام شالت مراجی دازنه. فندا خیال دارته. مسیل: ميل فر‌ماینده شن 
ناهار دودم. بعك ۳ ادیبالملك منزرل آمدم. فدری خواییدم. عص در بخانه رفتم. کتاب خواندند. 
بعد مليجك دوم با جمعیت زياد و يك..." که .معتمدالملك پسر مشیرالدوله پیشکش کرده است. 
دیده. خیلی نقل دارد محبت شاه باین طفل. خدا عاقت را حفقظ کند. منزل آ مسدم. میرزا 
محمودخان هم منزل من بود. امروز اهل خانه از حسنآباد آمده. آمشب هم حرمخانه است. 

جمعه غرة ذیحجه‌الحرام - امروز بنابود شاه مسبل میل فر‌مایند واسباب این کار را دیروز 
فراهم آورده بودند. صبح حكيمالممالك فخرالاطباء میرزا على دکتره ناظم خلوت و ملیحك اولء 
حاجی کحال امین اقدس منزل من بودند. بعد دربخانه رفتم. خواجه از اندرون خبی آوردکه 
خوردن مسپل موقوف شد. شاه بیرون تشریف آوردند. فرمودند دیشب خون بواسیر تفتیح شد. 
دیگر محتاج به مسل نیستم. بعد از ناهار فرمودند مرا حبس کنند که منزل نروم. مس ناهار 
میفررمودند خیلی مزه دارد تورا پانصد چوب بزنم! عرض کردم در دنیا بی‌مزه‌تر ازاین چیزی 
تا اا آزاین. مزدها وتي میلتان:برسه بکار ابزنید + خلاصنه أل عصی. عضو عاد بودم. 
روزنامه‌ها خوانده شد.[۴۳۳] درس خواندند. عصری دیدم که‌دختر شاه ایران‌الملوك باملیحك 
دوم دست بمم داده از اندرون بیرون آمدند. از دور که شاه مبایعت آنسارا دیدخیلی‌خوشحال‌شد. 
ابران! لملوك را خیلی تفقد فرمودند. نزديك خواستند. همین که وارد آفتاب گردان شدند که 
سرقنات سلطنت آ باد زده‌اند دختر شاه را عرق سلطنت بجنبید. از نو دوستی چوپان انم 
کرد. خودرا پپلوی صندلی شاه کشانید. مليجك قبر کرد و پس نشست شاه شاهزاده خانم‌پیچاره 
را عنفا ازپپلوی خود دورکرد وبه بازی مليجك فرستادکه مبادا او برنجد. عصر منزل آمدم. 
خیلی روزنامه خواندم. 

شنبه ۲ - صبح صاحقرائبه رفتم. ازآنحا خدمت والده رفتم. بعد حسنآباد آمدم. ثاهار 
خو زدم. خواستم آقالا يك روز درخانه خود باشم که از سلطنت آ باد ده احضارم آمدنن: معلوم شد 
شاه بیرون شام خواهند خورد و برای شب مرا احضار کرده بودند. صدراعظم و وزراء بودند. 
من منزل آمدم خوابیدم. عصر منزل امینالسلطان رفتم که باتفاق خدمت شاه برویم. معلوم شد 
دبرون شام خوردن موقوف شده. تا ساعت دو منزل امین لسلطان بودم. دستخط تفویض‌خالصحات 
را به صدیق‌الدوله مینوشت. امین لشکر معزول شد وصدیق‌الدوله منصوب شد. میرزامحمودخان 
[را | که آنجا بود همراه برداشته منزل خود آمدم. 

یکشنبه ۴ - مزاج همایون الحمدله بپتر است. خون بواسیر بند آمده آسوده شدند. سر 
ناهار بودم. بعد فرمودند شب حاضس باشم. منزل آمدم جواب کاغذ میرزا ملکم‌خان را نوشتم. 
شب درخانه رفتم. تا چہار ساعتی دو دم. 

دوشنبه ۴ - قدری کاغذنویسی داشتم صورت دادم. بعد درخانه رفتم. سر ناهار بودم. 
مخبرالدوله بجبت قرار مواجب موزیکانچی‌های مليجك احضار شده بود. منزل امین‌السلطان 
۳ او ناهار صرف نموده منزل آمدم. کتاب حافظ ابرو که چپار ماه امش جر‌یدم و نسخه | تفت 
السلطان را به عاریت گرفتم که مقابله نمایم و تصحیح شود سید کاتب بابی بی‌دین با میرزا 


١‏ يك عبارت حذی شد. 1 5 يك کلمه خوانده زشد. 


۳۸۴ روز نامة اعتمادا لس‌لطنه 


حبدرعلی مقابله و امروژ جسته شدم که چمار اھ ات جرا تمام نشده. ادیب 0 
که ده من است خواستم که او مقابله کند و بعك خواییدم. عص ر گفتند سبل قر کرده است. 
گفتم کجا رفته؟ کاش جواب نداد. فرستادم بیاورندش. رفته بود منزل امین لسلطان. عبدالعلی 
را فرستادم که چرا آنجا رفتی. جواب داده بود بست آمدم و میخواهم بگویم آنچه که نباید گفت. 
تعجب کردم بعنی‌چه! مید‌آنستم این سید جرسی ودیوانه است» اما نه اینقدرها! میرزا احمد‌خان 
آذحا دود. در خاست رفت آوردش. ۲ کا رفته دو دی؟ دنا کرد دمن نفرین کردن. او را بادست 
خود فدری زدم. دوهزار فحش بمن داد. نسست. دی‌دیسی بمن داد . مستحق دوهزار چوب بود. جون 
دیوانه است باو رحم کردم. معلوم شد قپر کرده که چرا مقابلةٌ کتاب را بدیگری رجوع کردم. 
اما این نبود. سید قریب چپارسال است نوک من است. دوسه مرتبه که شکمش سیر ميشد 
دیوانگی میکرد و میرفت. حالا چون با عبدالباقی خویشی کرده اسباب روزی بدست دارد باز 
سکوت نموده مرافعه را خوابانیدم. تا بعد چه شود. شب باننهایت تغیر خاطر دربخانه خدمت 
شاه رفتم. ساعت جار مراحعت شد ۰ 

سه‌شنبه ۵ - امروز شاه شب تشریف بردند. والده واهل خانه هم آمروز از یبلاق شمران 
شیر میروند. صبح میرزا محمودخان آمد قدری فضو لی کرد. بعد سوار شده طرف عشرت آباد 
راندم. شاه هم تشر یف آوردند ناهار خوردند. شسپر آ مدند. من‌هم خانه رفتم. عصر خانه مادام‌پیلو 
[۴۳۴] رفتم. از آنجا طرف سلطنتآباد راندم. دربین راه شاه رسیدم. وارد منزل که شدم‌شخصی 
بمن گفت نایب اسمعیل نو کر خودم از شپر چند بطری عرق آورده هرشب با عبدالعلی و 
جمعی دیگر مشغول عرق خوردن هستند. من چادر آنہا رفتم. خورجین آنبارا بیرون آوردم. 
بطریپا حاضر بود. اورا قدری تازیانه زدم. چون دیر بود ول کردم. اما عبدالعلی را زياد زدم 
a‏ 

جیار شنه ۶ صح مشير ا لدو له دیدن آمده بود. بعد خدمت شاه رسیدم. قدری کاغذ 
خواندم. بعد ناهار خوردند. بمن فرمودند منزل باش» هروقت احضار شدی بیا. من منزل آمدم. 
تا نیمساعت از شب رفته احضار نشدم. وکیل گفت شاه ببرون شام میخورند. تعجب کردم چطور 
دمن اطلاع نداده‌اند. پش آقاداکی فر‌ستادم. گفته بو د شاه سه مره ا شارا خواسته که 
خیلی زود بیاید. بعجله دربخانه رفتم. معلوم شدکه امین خلوت حالا رئیس خلوت سہوا یاعمدا 
فراموش کرده. خلاصه شاه در نببایت تغیر بود. سبب بیرون شام خوردن شاه تغیر با گلین 
خانم زن اول خودشان بوده است که استدعا کرده بود اطاق عمارت شمپرش را کاغذ بچسبانند. 
شاه بد گفته بود. حکم شد اورا به‌نگارستان ببرند. انیس‌الدوله شفاعت کرده از بردنش گذشتند. 
شاه باین جہت متغیر دودند. اما بعد از ورود من قدری تردماغ شدند. تا ساعت چہار [و] نیم 
دودم. 

پنجششه ۷ - صبح خدمت شاه رسیدم. بو اسطه خون دواسس که زیاد میرود احوالشان 
خوب نبود. کلاه فرنگی که کنت ساخته تشریف بردند. ناهار سرقنات ميل فرمودند. بعد 
از ناهار شاه من زین‌دارباشی ومحمدایراه‌خان را برداشته منزل آمدم. ناهار خوردیم. تاعصر 
حضرات بودند. بعد َي مشغول ترحمه کتابی که شاه داده ترحمه ۳ شدم. این کتاب راجع به 
اغمال فخ انکلنسیاست وخلی بامده: ات شت خوساعتی. میرزا رضای: کاش امد اغاغندانه 
خواجه ملبحك را دوسه روز است ببرون کرده‌اند و سبب این بوده است که ماحوحوق دده مليحك 
در يك کالسکه تنبا نشسته و شس رفته است. قبل از بیرون کردن ملیجك اول اورا تازیانه زیاد 
زده دود 

جمعه ۸ - امروز شاه سوار شدند منظریه تشریف بردند. من منزل ماندم. تا عصر کتاب 
ترجمه کردم. امروز شتر قربانی را حضور شاه آورده بودند. اسمعیل بزاز در حضور شاه بازی 
در آورده بود. سار این مقلد یما اسح ات بعك شش و مطار به را اندرون درده دو دنهد برای 
مليجك. شب فروغی منزل من بود. 


ذی‌الحجة‌الحرام ۱۳۰۳ قمری ۳۸۵ 


شنبه ٩‏ - صح دربخانه رفتم. شاه کل دود درد جشم داشت اکت دست راست هم 
گوشه کرده بود خون میا مد. مشیرالدوله و امین‌الدوله هم بودند. با مشیرالدوله خلوت‌شد. بعد 
مشبرا لدو له ۳ اممن‌حضور منزل رفتند ناهار بخورند. ۳ ناه داهن سەچپار روزنامه خواندم. 
تا عصر حضور مبارك بودم. عصر خسته و کسل منزل آمدم. شب قدری ترجمه نمودم. 

تکشنه ٥‏ - عبد قربان است. صبح حمام کثیف رستم آباد رفتم. بعد منزل آمدم . افر‌دانی 
نمو ده حدمت وز یس دربار اعظم | مین‌السلطان رفتم. بعك حدمت شاه گردون اقتدار مشرف دم 
امسال هم بعادت همه ساله فاق قربانی فرمودند. اما بواسطه بواسیر و انگشت درد کسالتی 
داشتند. ناهار صرف فرمودند. بمن فرمایش شد شب حاضر باشم. منزل آمدم. ایلخانی وامین- 
حضور ومحقق وجمع دیگی منزل من ناهار خوردند. بعد سلام رفته من خواستم بخوابم صدای 
شليك توب و شیپور نگذاشت راحت شوم. ایلخانی هم مجدداً آمد. بلند بلند از نو کر من 
تحقیق [۴۳۵] وضع خانه و زندگی مرا می کرد. عصر میرزا علی‌محمدخان وجمعی ازشہر آمدند 
بعد دربخانه رفتم. از ظپر تا ۱ مین‌الدو له و امین لسلطان تلگرافخانه با تبریز حرف 
می‌زدند. ندانستم چه دود. آ یا اغتشماش واقع شده طرف مغان که من از پیش گفته بو دم وانتظار 
داشتم که . روسسا بما صدمه دزنند يا هنکا مه دیگر است. تا بعد جه بروژ ات قبل از شام 
احضار شدم که نقالی کنم. دراین بين مليجك دوم ورود کرد! بند گان همایون برخاستنداورا در 
آغوشن كرف توشندند لستبدند. وریت بت ساخت با کا لال کفتکوی این بود. .که 
مليجك را چطور باید ختنه کرد. آلت مليجك را بندگان همایون دست می‌زدند وحکیم‌پدرسوخته 
که در باطن صدهزار فحش میداد درظاهر تحقبقات فن 9 قرار شد ملبحك را هر گز ختنه 
نکنند. امروز از وقایع که شنیده‌ام یکی نامزد کردن چ ر کی دختر علی‌بیک برادر اقل‌بکه کنیز 
شاه بود برای ملحك دوم. از طرف همایون انکشتشر الماس داده شل و فراشباشی به هفتصد 
تومان سراپرد؛ قرمزی اما کوچك بوضع بچه‌بازی برای مليجك دوخته بود پیشکش کرده بود. 
ده فراش هم از اطفال فراشیپا با چوب وفلك تببه دیده بود ودربین سلام فیلما را که حاضس کرده 
بودند از شليك توب رم کرده فرار کرده بودند. دیگر اینکه درتغیر شاه با گلین‌خانم تمام‌زنهای 
شاه که شاهزاده هستند از مادر ولبعید و تاجالدو له وغبره همه مصمم شده بودند که بااو بروند و 
شورش برپا کنند. . روز یازدهم تمام شاهزاده خانمہای زنهای شاه شیر می‌روند. حرمخانه منحصس 
خواهد شد به انس‌الدوله و کسان مليجك. 

دو سشه ۱۱ - در دن روزهای من امروو بود. سبح خدمت شاه رفتم. بعل از ناهار شاه 
می‌خواستم منزل بیایم» امین‌السلطان و مشیرالدوله وجمعی سرراه نشسته بودند. ناچار آنجا رفتم. 
ناهار آوردند. متعذر به ناخوشی شدم. اصرار کر‌دند قدری خوردم. بعد از ناهار خواستم بر خیزم 
الد له دو اسطه رذالت طبعی که دارد بنای صحست را ات از چشم اف اقدس و معا لحه 
کحال صحبت شد وبه میرزا علی دکتر صحبت کشیده شد. این مرد که بیچاره چون از همه‌جا 
رانده شده ۳ برای خودش شفیع قرار داده است. امین لسلطان بااو عداوت بیدا کرده. ئی 
مقدمه بمن گفت تو بواسطهٌ ضدیت با من با او خصوصیت داری. مشیرالدوله هم که همه کارهارا 
شوخی می‌پندارد قدری پی کرد. حکیم‌الممالك پدرسوخته هم دامن برآتش میزد نزديك بود 
هنگامه‌ای شود. باز بردباری خودم مطلب را بی‌عرضه کرد. دیگر منزل هم نتوانستم بروم. یکی 
دومرتبه خدمت شاه رسیدم. الی مغرب لباس پوشیده بودم. خیلی خسته و ناراحت. امروز امین 
السلطان تعریف خواب شب خودرا می کرد. می گفت درخواب دیدم شخصی را که آسمش را 
نمی گفت. خداکند من نباشم. برای او انگور فرستاده‌بود زنبور زیادی ميان خوشۀ انگور بوده 
دست اورا گر بده بود. بعد پدرش رسنده بود. حامل انگور را زده بود. دست فرزند حانان 
خودرا به آب روان معالجه کرده بود. می گفت پدر فرستادهٌ انگور را بیرون می‌آورمکه یقین 


۳۸۶ ۱ روز نامه اعتمادالسلطنه 


از او دمن رام خواهد رسمد. من گفتم خواب جه الر دارد. نمی‌توان يك خانواده را برای 
خوابی بی‌پا کرد. آزاین حرف من هم بدش آمد. خلاصه روز غریبی گذشت. 

سه‌شنبه ۱۳ - امروز صبح تملقاً شکم گندء خودرا جلو انداخته منزل امینالسلطان 
رفتم. خودشان در اطاق خواب بودند. ما هم دراطاق انتظار نشستیم. فراش خلوتی پاحضارش ]| مد. 
برخاستند که بروند. از دم درب سلامی کرده» من هم از تعاقب ایشان رفتم. شاه را دیدم 
| ۴۳۶ ] که در بدترین نقاط سلطنت آ باد ایستاده و تغیری دارند که چرا مردم آنجارا کثیف 
نموده‌أند و حمعی را مأمور تنظف آ نها فر مودند. ده امین لسلطان قا کبدات در ساختن مز نله 
فر مو دند. دعل اندرون رفتند. ما هم بازا مین | لسلطان را ول تطر‌ونم. مشغو ل تملقات دو دیم. شاه 
ببرون تشریف آوردند. مرا احضار فرمودند. ناهار بالای عمارت وسطی آینه خانه صرف شد. 
چند روزنامه خواندم. بعد منزل آمده عریضه خیلی عجزی در استعفای باغات عرض کردم. عصر 
جواب عر دصه را در نمپایت ملایمت داده بودند و اسی‌داری هم خلعت مر حمت فر مودند. 

چپارشنبه ۱۴ - صبح منزل امین‌السلطان رفتم. خواستم ابی# کرده باشم. خلعت دیروز 
را ميان بقچه حضورشان گذاشتم که بدست خودتان بمن بدهبد. آن هم ادب کرد برخاست 
بدست خودش تن من کرد. بعد خدمت شاه باتفاق مشیرالدوله و آمل اسلطان رسیدیم. سرناهار 
بعد أمین‌السلطان آ مد. حکیم لمما لك و محدالدوله با کشيك‌چی‌باشی هم آمدند. الی دو آزشب 
رفته بودند. خبلی کسل و خسته شدم. امین‌السلطان نقل میکرد چند روز قبل رعایای کرمان 
بعرض آمده بودند که سیل دهات مارا خراب کرده تخفیف خواسته بودند. نایبالسلطنه در 
محلس خنده کرده بود»بوضع عرض و لمح آنپا. کرمانیبا گفته بودند خنده کار اطفال است 
گریه مال رعیت! آغامحمدخان صاحب این تخت شیر کرمان را خراب کرد وما گریه نکردیم» 
حالا گریه میکنیم که عرض حسابی داریم و شما خنده میکنید! امروز شاه به امین‌الدوله تخیر 
زياد کرده بودند که چرا مرا به‌حلس احضار نمیکنند. باوحود این باز نخواهد کرد. خلاصه بعد 
از رفتن حضرات خسته و کسل افتادم. 

پنجشنبه ۱۴ - امروز شاه از سلطنتآباد نقل به عشرتآباد فرمودند. صبح با بکمن ومیرزا 
رضای کاشی درشکه نشسته طرف شیر بیایم. از جلو منزل امینالسلطان گذشت. او میفر‌ستاد 
که مرا هم باخودتان شر ببرید. پیاده شدیم بکمز را به درشکۀ میرزا علی د کتر نشانده شېر 
ساد خود با امتخالسلطان: .و "مزا رضا ركه پعستته صخت كان نز دیلک عفرت باد 
آ نة کالسکه امین لسلطان رسد از طرف مین رفت. من خانه آمدم. عصر حمام رفتم. شاه 
دوشان‌تیه تشر یف برده دو دند. عصرعءشرت ]آ باد تشر‌یف آوردند. 

جمعه ۱۵ - صبح خانة مادام پیلو رفتم» از آنجا عشرتآباد. چون عمارت بیرونی را دوغن 
زده بودند بوی نفت مبداد. درباغ اندرون کنار دریاچه پائین آفتاب گردان زده بودند. شاه آنحا 
قشر یف داشتند. بعضی از ماهارا احضار فر‌مودند. اظبار کسالت میفرمودند. ناهار میل فرمودند. 
روزنامه عرض کردم. بعد به‌اتفاق امین‌الدوله خانه آمدم. 
رسیدم. شب تشریف آورده بودند. خیلی متغیر بودند. از کنافت" کوچه‌ها میرزا عباس‌خان‌را 
احضار قر مو دند. دعد اندرون رفنه سرون امداند: ملبحك دوم در دغل ۲ منار کشان نود . دعد از 
ناهار بحکم احضار مجلس شوری رفتم. پناه برخدا ازاین مجلس که بدتر از طویله بود! کتابچة 
قشون آذربایجان خوانده شد. معلوم شد بیست وپنج هزار قشون در آذربایجان داریم. بعد سید 
من معتصم که سی سال است عارض است وقتی که دیوانخانه با پدرم بود اورا عارض دیده بودم 

ی ان کشا ری تا داز ناژ 
۲- اصل: بقل ۱ 


ذیالحجةالحر ام ۱۳۰۳ قمری FAY‏ 
وارد مجلس شد. فریاد[۴۳۷] میکرد. به تمام اهل مجلس فحش میداد. خبلی مضحك بود. بعد 
من برخاسته خانه آمدم. عصر مشیر خلوت آمد که عملهُ احتساب را بشما دادند. مرا نایب! لسلطنه 
فرستاده است. حواب دادم من از خرجرانی مدنی است دست بر داشتم وقول نخواهم کرد. 

یکشنبه ۱۷ - دیروز که شاه از شببر مراجعت به عشرتآباد میفررمودند قریب هزار نفر 
زن سر راه شاه را گرفته بودند و فریاد از نبودن نان کرده بودند. شاه به نایب‌السلطنه تفس 
زیاد فرمودند. واقعاً جای تغیر هم داشت. دراین وقت سال با فراوانی نعمت این حقه بازی جز 
تحريك چیز دیگر نیست. فرموده بودند که شوهر زنہا را بگیرند و گداها را از شببر بیرون 
کنند. خلاصه آمروز که عشرت آباد رفتم شاه بیرون تشریف آوردند. مرا میان باغ خلوت‌احضار 
فرمودند و اصرارکه حکماً باید عمل احتساب شہر را قبول کنی. عرض کردم مشروط براینکه 
در ادارة امین لسلطان باشد. فرمودند دیگ این حرف را نزن و اسباب مرارت فراهم نیاور. 
فردا زودتر دربخانه حاضر باش که قرار کار را بگذارم. سر ناهار روزنامه عرض شد. مليجك 
دوم از پشت پرده غفلة بیرون آمد. به شاه خخ کرد. شاه خبلی ترسند. انشاءاله این کارها اسباب 
میلی شاه خواهد شد ازاین طفل که درهم رن ایرآن است.. خلاصه دیشب کوه البرز را درف 
زده است: 

دوشنبه ٩۸‏ - عبد غدیر! است. صبح دیدنی از اشال‌الملك کردم. از آنحا دربخانه رفتم. 
خدمت شاه رسبدم. نایب لسلطنهء وریں نظام دحت نان شم احضار شده دودند و بعد گفتگوی 
اختتبات: ودام شاه دا که فر وین که ان اين کار بگذرد. نایبالسلطنه مرا احضارفرمودند 
که باید بعد از ناهار شاه منزل من بیائی کارت دارم. من هم اطاق نظام رفتم. در حضور تمام 
صاحبمنصبا ن که حاضر رفتن سلام بودند ابلاغ ام همایون را نمودند که باید این کار را قبول 
نمائی. هرچند عذر آوردم نشد. نایبالسلطنه سلام رفت. من بادرشکه حاجی دباءا لدو له خانه ا مدم. 
دیروز عصس طلوزان وارد شد و خدمت شاه رسبده بود. به مبر‌ژا محمدخان ملبحك اول فشان 
حمایل سر‌ئیبی دوم داده دود. شب مزل من مد. نشان حمایلش را آورده دو ده 

ساششه ۵ - صح کت و حمعی دیدن من آ مات دودند. فراش سواری به احضارم آمك 
که باغ اسب دوانی حاضر باشم. اول باتفاق بکمز خانهٌ طلوزان رفتم. خانه نبود. کارت گذاشتم. 
بعد باغ اسب دوانی رفتم. بسیار بد و بی‌ترتیب» تنا دور دریاچه را چند تیه گل ساخته بودند. 
تعریف و تمجید بعرش برین رسید. ناهار خوردند. از من پرسیدند دیروز نایب‌السلطنه بتو چه 
گفت؟ عرض کردم ابلاغ فرمایش را کردند. همان ساعت اقدام بکار نموده‌ام. اما از حالا عرض 
میکنم من میرزا عباس‌خان نیستم. هريك از وزرای شما اطاعت مرا نکنند سرشان را ميشکنم. 
حالا روز اول است. فرمودند الته چنین بکن. بعد به حکیم! لمما لك حکم شد دستخطی به‌نایب- 
السلطنه نوشت در تأ کید این کار. ا مر و وقنی که من خانه طلوزان رفنه بو دم او از راه دیگر 
مىادرت کرده خانه من آمده بو د. 

چبارشنبه ۳۰ - صبح خانهٌ طلوزان رفتم. روی هم را بوسيدیم وصلح نمودیم. معلوم شد 
شاه به امین لسلطان فر‌موده بو دند که مىان ما اصلاح کند و به حکیم! لمما لك بگوید بعد ازاین 
فتنه نکند. بعد باتفاق امین لک عشرت آباد رفتم. وزير خارجه» امین لدو له و مخبرالدوله احضار 
شده بودند. حافپا درکر مانشاهان‌هرزگی کرده‌اند. اوقات شاه قلخ است. طلوزان شرفياب‌شد. 
[۴۴۸] شاه فرمودند سرناهار روزنامه بخواند من ترجمه کنم. خود طلوزان بشاه عرض کرد 
وقت رفتن من دیوانه شده بودم به‌آن جبت با فلا نکس قېر بودم. در فرانسه نشان درجة سوم 
دحیت فلان کس داده شد. من میخواستم بباورم نشد. خلاصه بعد از ناهار من خانه آ مدم. شاه 
اردوی قزاقپا بالای قصر قاجار رفتند. امروز بمن عصای مرصع اعطا شد. عصر مشیر خلوت‌برات 
آن را آورد و مشبرالدو له هم تنبت امه بو د. 


ت اصل: قدیں 


۳۸۵ روز نامة اعتمادالسلطنه 


پنجشنبه ۳۱ - صبح عشرتآباد رفتم. معلوم شد امین‌السلطان دیشب مرخص شده امروز 
با ناظم خلوت قم رفته‌اند. مشیرالدوله و طلوزان بودند. سرناهار طلوزان کتاب خواند. من‌ترحمه 
کردم. فر‌مودند شب حاضس باشم. عصر شاه باحرم باغ اسب دوانی رفتند. شب دربخانه بودم. 
ساعت سه خانه آمدم. اهل خانه اندرون شاه بودند. بیرون خواییدم. 

جمعه ۲۳ - امروز خانه ماندم. ترجمهٌ کتاب «کشف‌المعایب» انگلیس را تمام کردم. شاه 
امروز پارك آمینالدوله رفته و دئد. 

نت ۲۴ نی قراس آ ق ا و ضارتعا 
سرایدار دود نه باغبان. احدی نبود. خودم و و و جلودارم اطاقارا حارو و کاری که 
در عمی نکرده بودم امروز کردم. محض حفظ آبروکردم. شاه تشریف آوردند. تا عصر بودند. 
عضر با فا مت شالت خانه موم شتا" ساعت هة تقو ل خاب اخسات ود ی اس 
خان و جمعی بودند. 

تکشنبه ۲۴ - باز شاه سوار شدند سلطنت باد رفتند. من‌هم رفتم. ناهار خوردند. باع 
را گردش کردند. عصر مليحك دوم آمد. قدری با او معاشقه فر‌مودند. من باتفاق مچول‌خان 
مراحعت به شین کردم. کسل وخسته وارد خانه شدم. 

دوشنبه ۲۵ - امروز شاه کلية از یبلاق شیر می‌آیند. صبح عشرت آ باد *فتم. شاه را دیده. 
بعضی فرمایشات فرمودند. لباس الماس پوشیدند. شمشیر مرصع بستند. در کالسکة رسمی 
نشسته تا دم دروازه آمدند. ازآنجا سوار اسب یراق مرصع شدند. افواج پیاده و سواره صف 
سنه بودند تا دم شمس | لعماره. من هم در ر کاب آ مدم. سر ناهار بودم. بعد منزّل آ مدم. 

سه‌ششی ۲۶ - صبح دربخانه رفتم. معلوم شد شاه اطاق نارنجستان بیرون میخوابند. ناهار 
ا طلوزان روزنامه خواندم. دعد فر مودند شب حاضس باشم. خانه آ مدم. ناهار خورده خوآبیدم. 
عص خانهٌ امیرزاده مرتضی قلی میرزا پسر مرحوم عمادالدوله عقد کنان دخترش که موسوم به 
نگار خانم است بحپت سلطان احمد میرزا بپسرامیرزاده سلطان محمد میرزا که پسں دیگر مرحوم 
عمادالدوله است پسر عمو ودختر عمورا به هم عقد می‌بستند» رفتم. شب هم خانه امیرزاده سلطان 
محمد میرزا عروسی و مہمان بودم. چون شاه بیرون شام میخوردند نرفتم. ساعت سه از خدمت 
شاه خانه آمدم. چون اهل خانه هم عروسی خانه بودند تنما ماندم. تاساعت شش خیلی‌بد گذشت. 
تا خانم آمد. 

جمار شنبه ۷ - صح داراشر‌حمه رفتم. منتظر شدم نا فرق باغ کد ةم ۳ رفتم. 
سس ناهار بودم. بعد باتفاق مشیرالدوله خانه آمدم. دیروز از اتفاقات يك‌مرتبه صدای رعدی‌آمد 

پنجشنبه ۳۸ - وای اژاین روز! صبح من بیچاره دوای جوش خورده بودم. احوالم خوب 
نبود. بعد از خوردن آش ساده بیرون رفتم بخوابم. قدری خوابیدم. یك وقت دیدم اهل خانه‌بالای 
[۴۳۹] سرم ایستاده‌است. چون هیچ مسبوق‌نبود که بیرون‌بياید خیلی ازاین فقره پریشان شدم. 
بر‌سندم چه خس اش فت ادیبا لملك برادرت بل حال است. تورا خواسته. کاغذ هم محمد 
بافرخان پسرش نوشته است. کاغذ را خواندم. ديدم نوشته است ادیب‌الملك مرد. اګ چه ده 
سال بود میدانستم ادیب‌الملك يك مرتبه بی‌مقدمه خواهد افتاد. اما معلوم است چه حالت پیدا 
کر‌دم. لباس خواستم. اهل خانه لباس سياه هم حاضر کرده بودند. پوشیده همان کاغذ محمد 
بافرخان را دزد آقادائی آ بد‌اریاشی فررستادم که ینش شاه بر‌ساند. شاه هم قصر فبروژه رفنه 
بودند. حودم هم بعحله خانه اخوی رفتم. ديدم هنکامه‌ای ا معلوم شلد صسح حمام رفته بو د. 
بعد به عیادت محمدباثرخان پسرش که نوبه میکرد رفته بود. چند دانه خیار خورده بود. بعد دو 
سه دانه انجیر خورده بود. احوالش به هم خورده بود. مرتضی حکیم را آورده بودند. قولنج 
تشخبص داده بود. «اپیکا» تحویز نمود. تا اپیکا را میخورد فیالفور تسلیم فشبکند: خلاصه مک 
را آوردند. طلوزان آمد. اگر چه بکمز فصد کرد. خون زیاد هم آمد. لکن درسکته خون‌می‌آمد. 


۳۸۵ سنه ۴ قمری‎ e 


تا يك ساعت از شب رفته آنجا بودم. قرار محلس ختم و غبره را گذاشتم. خانه آمدم. بانمایت 
افسوس واندوه شب بدی گذشت. ای کاش امشب نیامده بود. مرحوم اخوی موسوم به عبد 
العلی‌خان ۳ ملقب ده ادیب‌الملك بود. پسر اول پدرم بود. مرحوم آخوی پنحاه و هفت سال‌داشت 
ده سال فل در حکومت کم سکته ناقص کرده بود. از آن بعد افراط درمعاحین کوچوله وغىره 
اواز دی کاری و خانەنشىنى با زياد محشور بود. . تازه هم يكزن دیک گرفته بود که‌چپل 
روز زیادشر نسست. درهرحال گذشت . انضاءان4ه خدا رحمتتی کند. 

جمعه سلخ - صبح زود خانة مرحوم اخوی رفتم. اورا تازه غسل میدادند. دراطاق ختم‌نشستم. 
جمعی از وزرا بودند. چپار از دسته گذشته جنازه را با تجملات زياد حمل به امامزاده حسن 
نمودیم. آنجا امانت گذاشتنيم. مراجعت به عزاخانه نمودیم. شاه به مشیرالدوله نوشته بودند که 
ختم را برچیند و مارا حضور ببرد. بعد از ناهار با اولاد مرحوم اخوی حضور رفتیم. شاه خیلی 
متألم شدند. تمام مواجب آن مرحوم را به اولادش که شش پیش ونه دختر است تقسیم‌نمودند. 
از شاهزاده‌ها و غیره بودند. مغرب بانبایت خستکی وپریشانی خانه آمدم. اهل خانه را امروز 
به زورخانةٌ مرحوم اخوی فرستادم. بپیچوجه با کسان [من] مبربانی ندارد. 

شنبه غرة محرم ۱۴۳۰۴ - بحمدالله اسباب روضه‌خوانی فراهم بود. بعادت معمول مشغول 
تعزیه‌داری خامس آل عبا علیه‌السلام شدیم. جمعی هم به تعزیت و تسلیت آمده بودند. بعد از 
روصه در بخانه رفتم. روزنامه «فرهنگ» منطبعة اصفبان رستنده شاهز أده ظل! لسلطان نازی کرده 
و استعفا از حکومت نمو ده بود که در روزنامه نطق ایشان ۳ نوشته دودند. دنا ین مصلحتی دنل 
شاه رساندم. شاه متغس شد. مفصل تلگرافی به اصفان فر مودند. دعك صدراعظم را احضار 
کر‌دند. من بعد ازناهار خانه آمدم. 

یکشنبه ۴ - صبح جمعی ازقبیل نظامالملكك» وزیر امور خارجه وحسام‌السلطنه وغیره آمده 
نو دند. بعد از جتم روضه جون شاه دوشان تیه رفته نو دند من‌هم داتفاق حکیم! لمما لك آ تحارفتيم. 
در وکات شاه به دره زرك رفتیم. شاه یك كىك درهو | زدند که خبلی تعر دف واش بعل ناهار 
ممل فر مودند در روزنامه «طمس» منطبعه لندن تفصیلی نوشته بودند. تعر‌یف از ظل! لسلطان و 
تکذیب ازولیعہد وتحريك بشاه که ولیعہد را ازولایت عہد معزول کند» ظلالسلطان را ولیعہد 
نماید ثر حمه [ ۴۴۰ ] نمو ده شاه دادم. خبلی E‏ شدند. ف مو دند کتادجه را بسوزان. بعك از 
ناهار شمپ گس یف آ ور دند. من‌هم خانه | مدم. معلوم‌است این‌اخبارات بتحريك ظلا لسلطان است. 

دوشنبه ۴ - باز جمعی روضه آمده‌اند. بعد از انقضای روضه دربخانه رفتم. بعد خانه ا مدم. 
عصر دیدن شىخ حعفر شوشتری که از اول ماھ امه و در همسایگی من منزل دارد همه روزه 
درمسجد سپپسالار مرحوم نماز و روضه میخواند رفتم. بسیار مرد بزر گواری است. بیست ويك 
سال قىل درحکومت خوزستان سه‌سال با ایشان محشور بودم. 

سه‌شنبه ۴ - امروز بعد ازروضه دربخانه رفتم. بعد از ناهار شاه با کمال بی‌میلی تکیه‌رفتم. 
اطاق بز رگ که در جنب حجرء شاه است ورخت دارخانه است درایام تعزیه عملهٌ خلوت آنحا 
می‌نشینند ودو غرفهٌ۱ کوچك هم درهمین ارسی وسط است که سابق براین وقتی که نایبالسلطنه 
وزیر جنک نبود آنجا می‌نشست» ولیعہد و ظل‌السلطان هم هروقت طبران ایام عاشورا می‌آیند 
آذجا مینشینند» حالا یکی را سالارالسلطنه پسر شاه می‌نشیند که طفل چپارساله است و آن 
یک ی که نزديك بشاه است صندلی گذاشته و دوشك انداخته مليحك دوم مینشیند. خلاصه قدری 
در تکبه بودم. بعد خانه آ مدم. امشب هم روضه‌خوانی دارم. اهل خانه امروز اندرون روز 
انس‌الدوله بودند. شب هم اندرون ماندند. بواسطه نبودن ایشان بیرون خوابیدم. 

چپارشنبه ۵ - شاه دوشان‌تپه تشریف بردند. من نرفتم. بعد ازروضه‌خانه مشس‌الدو له 
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رفتم. ناهار آ نا صرف نموده خانه آ مدم. شب خانه امین اسلطان روصه رفتم. 

پنچشنبه ۶ - صبح بعد از روضه دربخانه رفتم. تاعصر بودم. عصر خانه زین‌دارباشی رفتم. 
بعد خانه آمدم. به زن آصف‌الدوله که دختر معتمدالدوله است لقب‌عصمت لسلطنه‌داده شد.هرشب 
خودم هم آزشب پنجم الی شب عاشورا روضه‌خوانی دارم. 

جمعه ۷ ہہ صح بعد از روضه‌خوآنی دوشان‌تیه رفتم. شاه تشر بف اند سرقنات آفادائی 
ناهار ممل فر مودند. روزنامه خوآندم. عصر شمین آمدم. 

شنیه ۸ - بعد از روضه دربخانه رفتم. شاه تک سید نصرالدین رفتند. من‌هم در ر کاب 
بودم. بعد از قکبه خانه آ مدم. 

یکشنبه ٩‏ - صبح بعد از روضه‌خوانی خدمت شاه رفتم. فر‌مودند تا عصر بمانم. قکیه هم 
بروم. ماندم. تا سه بغروب مانده در تکیه خدمت شاه بودم. فخرالدوله دخترشاه دونفر حواهر- 
پوش درست کرده به تکیه آورده بود. بعد خانه مرحوم اخوی رفتم. از آنحا خانه آ مدم. شب 
بقصد چہل من دوازده منبر رفتم. درخانة حاجی میرزا حسن مرشد ختم نموده میرزا مپدی را 
فرستادم. 

دوشنبه ٩6‏ - روز عاشورا روضه‌خوانی مفصل خوبی شد. قمرالسلطنه دختر خاقان مغفور 
روضه ا یاه بودند. بعد از روضه دربخانه رفتم. بعد از ناهار شاه خانه امینالسلطان عیادت رفتم. 
از آنجا خانه آمدم. شب روضه خانه والده رفتم. 

سه‌شنبه ٩۱‏ - شاه سوار شدند دوشان‌تپه تشریف بردند. من خانهُ طلوزان رفتم» ازآنحا 
منزل امین لشکر. بعد خانه آمدم. تا عصر چیز نوشتم. 

چپارشنبه ۱۳ - صبح زود خان وزیر خارجه بازدید رفتم. کاری هم راجع به سانسور 
[۴۴۱] داشتم. ازآنجا دربخانه خدمت شاه رفتم. فرمود شب حاضر باشم. بعد از ناهار خانه 
آمدم. شاه عصر خانة امین حضور از آنحا خان معزالدوله رفته بود. دربخانه رفتم» الى ساعت 
چپار بودم. 

پلجشنه ٩۳‏ - صح روضه‌خوانی خانه حلال| لملك رفتم» از آنحا در بخانه. بعد از ناهار 
شاه خانه آمدم. از اتفاقات اینکه امین‌اقدس خر سوار شده خانه شيخ جعفر شوشتری رفته بود. 
امروژ شاه میفر‌مودند در موقعی که طلوژان روزنامه میخواند و من ترجمه میکردم از مقدمهُ 
شورش بلغارستان که والی بلغار از صوفیا به فیلی‌پوبولی که کرسی روملی شرقی بود آمده 
ات حا کم عنمانیرا حس نموده وآنجارا متصرف شده. طلوزان گفت اگ عنمانی پول مبداشت 
قشونی حاضر میکرد جنگ میکرد» ازاین ننک خلاص میشد. شاه فرمود بلی پول داشتن‌خوب 
است. ما در جوانی پول داشتيم زیاد خرج میکردیم. حالا قدر پول میدانم که پیر شدم. میخواستم 
عرض کنم بلی آنوقت شما قدرپول نمیدانستید مردم قدر شمارا می‌دانستند» حالا که شما قدر پول 
میدانید نزد مردم بی‌قدرید. ا کر چه این شاه سخی‌ترین عالم است» اما بی‌جیت خودرا خسیس 
قلم میدهد. 

جمعه ٩۴‏ - صبح زود شاه سواز شده دوشان‌تبه تشرریف بردند. چار پنج روزنا مه‌خواندم. 
درس خوآندند. با مليجك باژی کردند. مليجحك دوسه لغت فرانسه نان وآب یاد گرفته است. 
خان اما ماو دتو ول ایب رمان مهه میلک ا یشان شو عضر ا سا لت و 

شنبه ٩۵‏ - صبح دارالترجمه رفتم. از آنجا خدمت شاه رسیدم. بعد از ثاهار خانه آمدم. 
شاه عصر دیدن شیخ جعفر شوشتری رفته بودند. شب هم بیرون شام خوردند. من نرفتم. معذرت 
خواستم که ناخوش شدم. 

که و نت توافت هام زو ارد اک رو اوه اسه مک انه عله. کان هه 

است و نان پیدا نميشود. دیروز جمعی رعایا بشاه ازنایب‌السلطنه بد گفته بودند که چاره درباب 
نان کته زین شای در کرده‌اند. خدا عاقىت اين بی‌اعتنائی ۳ خبر کند. 
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دوشښنه ۷ - شاه سلطنت آ باد رفتند در ر کاب دودم. مدتما ددست هتاراک خودشان تراش 
درخت‌هارا فر مايش مبدادند که اال پنجمپز ار خروار تراش سلطنت | باد خو اهد دو د» خرواری‌دو 
تومان ده هزار تومان. در حالتی که تمام تراش و سر شاخه‌ها دو هزار خروار نخواهد شد و 
خرواری پنجہزار فروش نخواهد رفت. تا عصر آنجا بودم. بئسبر مراجعت فرمودند. من‌هم شب 
خانة طلوزان مہمان بودم رفتم. بواسطهٌ اینکه عادت به مہمانی ندارم خیلی بد گذشت. ساعت 
چپار خانه آمدم. 
سه‌شنبه ۱۸ - امروز شاه مممان آمین‌السلطان است. عصر آنجا تشریف بردند. من هم 
تملقاً صبح خانه امین لسلطان رفتم. مشغول تدارك بود. من‌هم چند حله کتاب فرانسه آنجا 
فک کا سایرین تقلید کر‌دند. دوسه هزار تومانی تشن ی من خانه 
آندم: عصس شاه از خانه امین لسلطان خانه آجودانباشی رفته بودند و خانه تازه وزیرخارجه. 
چهارشنبه ۱٩‏ - صبح دارالترجمه رفتم» بعد دربخانه. شاه فرمودند شب حاضر باشم. شاه 
عصر باحرم خانه ظلالسلطان رفته بودند. مغرب دربخانه رفتم. تا ساعت سهونیم بودم. وقتی که 
دربخانه می‌رفتم نایب لسلطنه را دیدم کا لسکه را نگاه داشح خبلی اظپار تفقد کر‌دند. 
پنجشښه o‏ بت صح صد يق | لدو له أ شك دعل خانه محدا لدو له زفت که راه درست کن فردا 
شاه آنجا خواهند رفت. فخرالدوله صدایش گرفته است. محدالدوله ازاین بابت کسل بود. قلم 
کافوری درست کردم اندرون فرستادم که مثل سیگار بکشند. راه را بازحمت زیاد درست کردیم. 
[۴۴۴] بعد دربخانه رفتم. بعد از ناهار شاه خانه آمدم. عصر معزالدوله دیدن آمده بود. 
چمعه ۳۱ - صبح باز طرف سنگلج رفتم. راه را دیدم بسیار خوب ساخته بودند. از آنجا 
در بخانه رفتم. عص شاه خانه محدا لدو له با حرم روضه رفنه بودند. شب هم شام بیرون خوردند. 
تا ساعت سه بودم. بعد خانه آ مدم. 
شنبه ۳۳ - صبح دارالترجمه رفتم. ازآنحا خدمت شاه رسیدم. بعد از ناهار خانه آمدم. 
عصر شاه میدان مشق رفته بود. شنیدم زنی‌خودرا بروی پای شاه انداخته بود واز نان شکایت 
کرده بود. 
تکشنبه ۴ - من صبح خانه مشیرالدوله رفتم. بعد خانه آ مدم. عکس خودم را دادم 
انداختند. شاه عصر خانه مویدالدوله تعزیه رفتند. بعد طرف دوشان‌تیه بقصد توقف چند شه 
تشر یف بردند. من‌هم عصر دوشان‌تهه رفتم. 
دوشنبه ۲۴ - من خانه مشیرالدوله رفتم. بعد خانه آمدم. دیشب شاه بیرون شام‌خوردند. 
تا ساعت سه بودم. بعد منزل آمدم. آمیرزاده سلطان ابراهیم میرزا بامن است. امروژ مسیو 
تومسون ایاچی انگلیس که میکویند موقتاً فرنک میروده اما یقیناً معزول است و دیگرنخواهد 
آمد» ا دیکسون حکيم که ول شال. اشنت. در ایران انیت والحال بوطن مبرود بحضور آ مدند 
که مرخص شود. دیشب شاه دمن فر‌مودند که سر در شبرخانه را حاضر کنم. صمح آذحا رفتم. 
تدار کات دیدم۰ هت ميشت ساختم . وز بر خارحه ر سید ناهار نداشت ناهار مر آوردند صرف 
نمود. ایلچی رسید. مدتی انتظار شاه را داشتیم. سیف‌الملك آمد که شاه تشریف نمی آورند. 
ایلجی ۳ دالا بس‌ید. در کمال افتضاح دوباره ایلاچی را سوار نموده بالای کوه در‌دند. هر کس 
حدسی زد. معلوم شد مليجك ازبالای کوه پائین آمده و شاهنشاه روحنا فداه به ملاحظهٌ اینکه 
مبادا در باغ ایلچی اورا ببیند وبا این جمعیت و جقه ملتفت شود این بود که در بالای کوه اپلچی 
را پذیرفتند. اما غافل از اينکه مردك دائی مليجك برای بروز اعتبار خود ملیجك را از اطاق 
ایلچی با جمعیت عبور داد و طرف شیرخانه برد. خلاصه بعد من خدمت شاه رسیدم. بطری 
بہار نارنجی داشتم تقبیل کردم. بعد سوار کالسکه نشسته سرخ‌حصار تشریف بردند که جای 
حرم را مخ ۷ چنل روز دیگر آنا خواهند رقفت. 
سشنبه ۳۵ - صبح شر رفتم. مستقیماً خانۂ امین‌السلطان عیادت رفتم که چشمش درد 
میکند و کحال امین‌اقدس معالج است. مدتی مارا انتظار گذاشتند. مجدالدوله هم بود. اوطاقت 
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نیاورد و رفت. من روممخت کردم ماندم تا خدمتشان رسیدم. از آنحا خانة مادام پیلو رفتم. بعد 
خانه آ مدم. ناهار خوردم. سان فراشان احتساب را دادم. عصر دوشان‌تبه آمدم. شاه هم سوار 
شده و دند. تن صسد فر مو دند. ارغا لی رده بودند. کناب کر‌دند. شب بیرون شام مبل‌فر مودند. 
تا ساعت چہار بودم. يك دهان من کتاب مبخواندم. يك دهان خودشان تقریر شکارشان را 
میفی‌مودند وامین خلوت مینوشت. خیلی فرق داشت تفصیل حالت فردريك کبیر و پادشاء‌پروس 
که من مبخواندم با تقریر خودشان که صفحه‌ای از زند گانی خودشان است. امروز دستخطی 
دیدم به امینالسلطان نوشته بودند. بعد ازاظپار التفات زیاد و تأسف از درد چشمشان از قول 
امین‌اقدس دعا رسانده واحوال‌پرسی فر مودند. 

چمارشنبه ۳۶ - صبح بازدید سیف‌الملك رفتم. شاب الملك آذجا بود. صحبت ازبی‌نظمی 
[۴۴۴] قشون شد. معلوم شد دولت ما با چپار کرور خرج تشون ندارد وهمه حقه‌بازی است. 
از آذجا بعمارت الا رفتم. شاه امروز سوار نشدندكء أ مین | لدو له حضور بود. بعد از ناهار مراجعت 
منزل نمودم. شب مشغول ترجمة پاورقی روزنامة فرانسه بودم. مليجك اول از سرخه‌حصار وارد 
شد. چون در دوشان‌تپه حائی نداشت منزل من ورود کرد. ضحت زیاد شد. اثبات معجزه و 
کرامت خودرا برای من میکرد که وقتی که مرا از گروس آوردند پسردائیام میخواست پس 
خودرا جا بزند» بجای من خرج بدهد. مرا میخواست در قزل‌اوزن غرق کند. مرا بخر سوار 
کرد و از آب عبور داد. باوجودی که فصل بپار بود خرم مثل اینکه بال داشت ت از روی آب مرا 
عبور داد. ازاین یل مزخرفات زياد مبکفت: امر‌وژ عصر شاه تفرج کنان ازبالای عمارت بزیس 
آمد[ند]. میان باغ کردش میکرد[ند]. از باغ خارج شدند بصحرا افتادند. عبور از دم منزل 
من فرمودند. من‌هم بیرون آمدم ابات وجودی کردم. فرمودند دورباغ ریده‌اند وفضلهٌ بہار است! 
تازه نست جرا که هسته ا لوبالو مبان فضله بود! منصب من‌مو اخذه که است! حرفه من‌بقا لی‌است! 
این ات وصع زند گانی من واین اشنت دوت همایون در کار های من! 

بنجشنه ۲۷ ا است. نایب لسلطنه محض خود نمائی حرکت افواج در 
دوشان‌تیه مینماید. بطور جنک محادله میخواهد مشقی کند و بندگان همایون هم برای اینکه 
فدری مشغول شود از ذا میخواهند. صسح احضار سالا شدم. ناهار صرف فر مودند. خیلی 
بعجله سرافواج رفتند. من هم منزل آمدم خوابیدم و گفته بودم هر که مرا بخواهد بگویند شیر 
رفته. شاه به قصر فیروزه رفته بودند. از حوالی منزل من عبور فرمودند. احوال مرا پس‌سیده 
بودند. گفتند شپر رفته . عصر که مراجمت فرمودند از ترس گفتم بگویند از شب آمده قب 
کرده که مبادا شب مرا احضار کنند؛ جرا که ی شدم. خلاصه امروز شنیدم 
وقتی که افواج مشق مبکرده‌اند اهل حرم بی‌پرده بالای پشت‌بام استاده بودند تماشا میکردند و 
مردم هم آنمارا دیده بودند. خدایا آن غبرت که من ديدم چه شد! 

جمعه ۲۸ - شاه سوار شدند شکار رفتند. من منزل ماندم. بازدید امین‌خلوت ومحدالملك 
نمودم. منزل | مدع کار ژیاد کر دم. عصر حکیم! لمما لك دا امف شت شاه رون شام من 
فرمودند. دربخانه رفتم. امروز مليجك وامین‌اقدس شکار خر گوش رفته بودند ودوخر گوش 
شکار کرده بو دند. از قرار تلگرانی فرنگ کار عنمانی خیلی به است. 

ششبه ۲٩‏ - شاه سوار نشدند. صبح دربخانه رفتم. . آمینالسلطان از شس آ مده بود. آمشب 
هم دوشان‌تپه خواهد بود. امین لشکر که پانزده هززارتومان باقی داشت خانه امینالسلطان بست 
رفته بود. پانزده هزار تو مان باو بخشید. بافی را باید بد‌هد. تازه دیگری نو د. 

یکشنبه سلخ - امروز سرخه حصار میرویم. این هم مزید برعلت شد. کم‌جا داشتیم که 
محض اتلاف وقت و اصراف خرج میرفتیم ایام سال» حالا دراین مکان شریف هم باید سالی چند 
دفعه برویم و مبالفی خرج‌کنيم. خلاصه صبح برخاسته طرف عمارت بالا رفتم که امین‌السلطان 
را ملاقات کرده. از حوالی باغ که گذشتم دیدم اک مرا اواز میدهد. ملتفت نشدم که شاه 
است. یکه و تنما از کوه پائین می‌آمدند. ایستادم تا تشریف آوردند. سوار اسب شدند. بعد 


و 
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ده قدم که رفتم در کالسکه جلوس فر‌مودند. بمن فر‌مودند در ر کاب سرخه‌حصار بروم. من هم 
وکل را [۴۴۴] فرستادم. خدمت امین‌السلطان فرستادم که شایق مصاحت با شما بودم که در 
خدمت شما برویم. امین لسلطان پناده تشر یف آوردند. درشکه من حاضر بود. خواستند سوار 
شوند کالسکه :خو دشان را آوردند. درشکه ۳ به مبرژاهای خو دشان دادند. باهم بکالسکه دشستله 
راندیم. از يك دسته حرم که ایرانا لملو 4 مرش شاه و عبره بودند باحازء خودشان 9 اما 
بدسته انیس | لدو له که رسد دم بی‌اجازه با کمال غرور و قدرت کالسکه ۳ گذرانده و ۱۳۳ 
ظاهراً امین! لسلطان با آنیس! لدو له لطفی ندارند و مقصودشان بی‌اعتنائی و حفت او بود. در هن 
صو رت وارد سرخه‌حصار شدیم. منزل ملبحك اول بحت امین لسلطان ساخته بود. آذحا پیاده 
شدند. ناهار نداشتند. من هم که ناهار داشتم از ترس اینکه مبادا غیرتشان متألم شود نباوردم. 
مصمم خوردن نان و پنیر شدیم. کئيك‌چی باشی رسید. ناهار ,کثیفی داشت. آورد خوردیم. 
صحبت زیاد و خنده‌های بیخود کردند. طرف منزل آمدم. شاه بخطمستقيم بالای کوه که مشرف 
عمارت بود آفتاب گردان زده ناهار خوردند. ملرحك دوم را که ماه مین وحان شبرین همه است 
احضار کردند. بعد باتفاق او تشریف ورود بعمارت جدید فر‌مودند. این عمارت تا بحال بیست 
هزار تومان خرج شده مربع مستطیل است. طولش از طرف شمال و دومرتبه است. نقشة او را 
بواتال مپندس فرنکی کشیده. طرحش را امین‌الدوله ریخته. مليجك باتمام رسانده. گل کس 
مرصعی هم باو مررحمت شد. امروز با امین‌السلطان که .میآمديم از ایشان چنین معلوم میشد که 
علاوه برسایر مشاغل به وزارت دفترهم کمال میل را دارند. منزل که آمدم دیدم جایم بسیار بد 
است. مبان جمعیت و سنگلاخ دادم چادر را کندند» در مقابل عمارت شاه افراشتم. الحمدلة شب 
براحتی گذشت و آسوده تلم ۰ 

دوشنبه غرةٌ صفر - صبح فراش به احضارم آمد. شاه فرموده بودند مخصوصاً کالسکه از 
برایم بسته بودند. سوار شدم در ر کاب حاجرود رفتیم. ناهار میل فرمودند. محدداً مراجعت به 
سرخه‌حصار سل . 

سه‌شنبه ۲ - امروز شاه ناهار منزل میل فرمودند. بعد ازناهار منزل طلوزان رفتم. ناهار 
آنجا صرف نمودم. عصر شاه سوار شدند. مليجك دوم با شاطر و غلام سوار شدند. در مراجعت 
او با دستگاه و جلال خودش جلو بود و شاه عقب. شب‌هم باران شدید بارید. شاهزاده 
امان‌الله میرزا پس فتحعلی‌شاه مشپور به «آقالی‌لی» در نجف که ساللبای متوالی متولی مقبرۀ شاه 
شېد بود و دوسال بود طیران آمده بود فوت شد. 

چپارشنبه ۴ - شر میرویم. صبح زود باتفاق امیرزاده سلطان ابراحیم‌میرزا شر آمدم. 
وارد خانه شدم. اهل خانه ناخوش بودند. ورم گلو داشتند. خیلی ال شدم. بعد حمام رفتم. 
ناهار خوردم خواییدم. عص والده از خانة عالیه خانم با تغیر زياد آمده بود. مرافعه یونجه با 
جاره کند و مرا آصوده کند. خیالم ناراحت» عبالم باین‌حالت افتاده» مادرم فک پونجه است. 

پنچشنبه ۴ - صبح خانةٌ مشیرالدوله رفتم. هم تہنیت سردوش الماس که باو مرحمت شده 
و هم عبادت که پایش پیچیده است. سردوشی بتوسط امین لسلطان باو داده شد» خیلی محقر و 
کوچك. مخصوصاً سپردند که گیلاوی۱ الماس که باید دور شیرخورشید باشد ندهند. خلاصه از 
آنجا دارالترجمه رفتم. شپرت‌داشت وزیرنظام دائی‌نایب‌السلطنه فوت شده. بعد معلوم شد که‌دروغ 
[۴۴۵] بوده است و درعین صحت است. بعد خدمت شاه رفتم. بعداز ناهار شاه خانه نایب اسلطنه 
رفتم. برای مپمانی که دارد باتفاق عباسقلی‌خان آدمش خان شیرینی‌ساز فرنگی رفتم. قدری 
مشروبات و بعضی لوازم دیگر برای مپمانی فرمایش دادم. از آنجا خانه آمدم. عصر زلو انداختم. 


۱ اصل: کبلاوی؛ ظاهراً شکلی است از کلمه گلاوه و گلاوه در لٿ بمغنی گل درست 


شده داشد. 


۳۹۴ روز نامة اعتمادا لسلطنه 


شب احضار دربخانه شدم نرفتم. امشب چله مرحوم ادیب‌الملك را دادند. 

جمعه ۵ - امروز تمارض نموده دربخانه نرفتم. صمح خانه طلوزان رفتم» از آنجا خانه کنت؛ 
بعد خانهةٌ مادام پیلو. بعضی اسباب خریدم. من‌جمله دو گلدان بلور قرمز بسیار ممتاز باگل 
مصنوعی کار فرنگ برای مبارگ باد مقدم ظل‌السلطان. بعد خانه آمدم. شاه ابلاغی بخط امین 
الدوله اظبار مرحمت نوشته بودند. شب هم امیرزاده سلطان محمد میرزا خانة من بود تا بعد 
از شام. 

ششبه ۶ دیشب أن بازی وچراغان در شہں وارگک بود. صح رود خانه أمين أ لدوله رفتم» 
از آنجا خانه نایبالسلطنه سری بممین زدم. بعد دربخانه خدمت شاه رسیدم. شاه صبح زود 
بیدار شده بودند. بواسطه باران دیشب کوچه‌ها گل بود. باوجود این پیاده از میان خیابان 
اصریه عبور فر‌مودند. افواج را دیده بودند. میدان توپخانه رفته بودند. در یکی از سکوهای 
اطراف حوض که توپ روی آنمپاست حلوس فرمودند. از در الماسبه وارد حرمخانه شدند. بیرون 
تشر دف آوردند. اظپار کسالت میفر‌مودند. چاقوی دسته الماسی داشتم بمناسبت روز عید شاه 
پیشکش کردم. خیلی اظبار مرحمت فرمودند. شاه با شاهزاده‌ها ناهار صرف فر‌مودند. خرفه ترمهٌ 
شمسۀ مرصع به‌صدراعظم‌مر‌حمت‌شد. ظل! لسلطان واردشد. خبلی‌طرف‌التفات‌شاه شد. بعد دراطاق 
موزه سفرای خارجه پذیرفته شد[ند]. من‌هم با لباس رسمی بودم. ترجمه نمودم. بعد سلام در 
تالار گلستان شد. من خانه ظل‌السلطان رفتم. شاهزاده صورتم را بوسید. خیلی اظبار مرحمت 
نمود. از آنجا خانه آمدم. به کنت هم حمایل امیرتومانی مرحمت شد. شب مممانی نایب ا لسلطنه 
نرفتم. بواسطهٌ امین‌السلطان ترك نایب‌السلطنه را کردم. در مہمانی و تیه مپمانی او حاضس 
نشدم. وکیل آردل من به امین‌السلطان گفته بود فلان کس میزبان مپمانی نایپ‌السلطنه است. 
خدائی شد که تفصیل گله نایب‌السلطنه را که بشاه از من کرده بود به امین لسلطان گفته بو دنه 
رفع سوءظن او شد. 

تکشنبه ۷ شاه صسح سلطنت | باد تشر یف بردند. قبل از شاه رفتم. شاه تشر دف آوردند. 
ناهار میل فرمودند. صاحبقرانیه تشریف بردند. من مراجعت بش کردم. باران هم می‌بارید. 
صبح در مبدان توپخانه عرضه‌چی زیاد از ملایر جلو شاه آمده و از نایبالسلطنه و تعدیات او 
کات کرده دو دند. 

دوسشضه ۸ - صح فانحه‌خوانی خانه حکیم! لمما لك رفتم. بیچاره ف که جوان سی سا له 
[بود] و پنج سال در لندن تحصیل کرده بود به مرض سکته مرده است. باوجود تألم‌خاطر بخط 
خود فرمان مواجب پسرش را که چپارصد تومان بود در حق دو نوه‌اش می‌نوشت و بمن التماس 
میکرد که مراقب باشم. فرمان را نزد امین‌السلطان فرستاده بودند. اما من قبل‌از وصول فرمان 
خدمت شاه کار را درست کردم و تعجب کردم باوجود فوت همچه پسری چطور درفکر مواجب او 
بود! خلاصه فضولی کرده بشاه عرض کردم که من وصیت کرده‌ام و بشما هم عرض میکنم مواجب 
۳ دعل از فو تم ده احدی ند‌هند. چرا که از چپارده تومان ده سه‌هزار تومان رساندم. خلاصه 
[۴۴۶] ناهار ميل فرمودند. عصر خانه ظییرالدوله دامادشان به تعزیه رفته بودند. شب دربخانه 
احضار شدم. تا ساعت چپار بودم. 

سه‌شنبه ٩‏ - صبح دارالترجمه رفتم» بعد دربخانه طرف منزل امین‌السلطان رفتم. مشیرآلدوله 
آنجا بود. خلوت کرده بودند. قلم دوات مرصع و شرابه به وزير خارجه و انکشتر الماس به 
قوام‌الدو له [دادند]. سرناهار شاه بودم. بعد خانه آمدم. 

چىپارشنىهە o‏ - دیشب خر کر‌دند که شاه دوشان تپه می‌روند. صمح دوشان‌تیه رفتم. شاه 
ناهار در عمارت بالای کوه ميل فر مودند. الى عص دودند. بو اسطهٌ خون بو اسیر سوار تشد ثد ۰ 
یس قاری ها میج جوم فی رر بر ات عیبر کا 

پنچشنبه ۱۱ - صبح خانۀ مشیرالدوله رفتم. این مردکه بزور میخواهد وزير خارجه بشود! 
از آنجا دربخانه خدمت شاه رسیدم. شب‌هم تا ساعت چپار بودم. 


صفر سنة ۱۳۰۴۳ قمری ۴۹۵ 

جمعه ٩۳‏ - امروز میخواستم از خانه بیرون نروم. باز لباس پوشیده خدمت ظلالسلطان 
رفتم. شارژدفر اطر‌یش آنجا بود. من مترحم وفع شدم. بعد قدری شاهزاده فر‌مایشات یمن 
فر مودند. دعك خانه آمدم. خیلی‌چیز خو صمم . . شاه هم بعداز ناهار سوار شده دوشان تیه دره زرا 
رفنه دو دند. 

ششه ٩۴۳‏ - شاه حضرت عدا لعظیم تشر یف بردند. من صبح بخیال اینکه دولت آ باد با 
نحفآ باد ناهار صرف خواهند فر مود» بعد معلوم شد ناهار گرم در باغ مرحوم مسدعلیا که در خود 
حضرت عبدالعظيم است صرف خواهند فرمود. بعداژ زیارت :جا رفتم. ۱ مینالسلطان خیلی متغیر 
دو د. معلوم شد محدا لدو له ناظر ناهار شاه را آنجا آورده طبخ نمو ده. ویک همشه معمول 
بود خود امین لسلطانسا پدر وپس ناهار آنجا حاضر می کردند. خلاصه شاه ناهارصرف فر مود[ ند]. 
مجدداً حرم رفتند. بعد دولت آباد چای صرف فر‌مودند. مراجعت بشپر فر‌مودند. 

تکشنه ۱۴ -صبح دارالترجمه. بعدخدمت شاه‌رسیدم. بعد از ناهار خانه آمدم. معروف‌است 
ظل| لسلطان وزیر جنک خواهد شد. تا چه بروز کند. 

دوشنبه ٩۵‏ - صح دربخانه خدمت شاه رسیدم. بعداژ ناهار خانه ا مدم. فر مودند شب حاضر 
باشم. شب دربخانه رفتم. تا ساعت چپار بودم. 

سا شش ۶ - صح عیادت | مین! لدو له رفتم. مدتی صحبت داشتیم. عد دربخانه رفتم. 
احوالشان خوب نیست. میفرمودند در این حالت میخواهم هیچ کار نکنم. حرف نزنم و يك گوشه 
دشم یت ی ی ی ی مضایقه 
تدا نة مد تی از کار دوری کنند. بعداز ناهار خانه آمدم. د شب احوال شاه دمپم خورده ډو ده درول 
اما بو دند. . طلوزان و غیره را احضار کرده دو دندل. . شام بیرون صرف فر مودند. 

چمپارشنبه ۷۷ - صبح حمام رفتمء بعك خانه | مین لسلطان. باتفاق دریخانه رفتیم. شاه وحشت 
بی‌خود کرده بودند. الحمدلله مزاحشان سالم بود. ناهار شاه خانه فا 

پنجشښه ۱۸ بت صح دارالتررجمه, دعد حدمت شاه رسبدم. بعداز ناهار خانه زین‌دارباشی» 
بعد خانه آمدم. دیروز پادشاه اسپائیول مرده است. 

جمعه ۱۵ - صبح خانةٌ صدیق‌الدوله تعزیت رفتم. حاجی‌وزیر برادرش که بز رگش از خودش 
بو ده مرده است. بعد خانه ظلالسلطان رفتم. در عمارت خارج داخل پذیرفته شدم. [۴۴۷] بعد 
در ر کاپ شاه سوار شده دوشان‌تبه رفتم. ناهار را در سرقنات آقادائی صرف فرمودند. بعداز 
ناهار سوار شددد طرف کوه 9 من شم آ مدم. ظل! لسلطان هم در ر کاب بود. آسید‌جواد 
مجتہد قم چند روز قبل فوت شد. استاد محمدتقی معمار و میرزارضای گل‌سرخی طبیب هم فوت 
شده‌أند. 

شنبه ۳۰ - دیشب تا صح در تمام آفاق و مثل باران محترق مشد. 
صح خانه مشیرالدو له رفتم. . ناهارمرا بزور تاو اهنت . ازانجا خانه آ مدم. عصر خانه حسام| لسلطنه 
رفتم. 

تشه ۱ - صبح خانه | مین لدو له رفتم. باتفاق در بخانه رفتیم. سرناهار بو دم. فر مو دند 
شب حاضر باشم. چون اسم گذاردن پسر مليجك اول و برادر مليجك انی که این مليجك ثالث 
خواهد شد و موسوم به غلامحسین‌خان نمودنه و عملةٌ خلوت آنجا مبمان بودند و موقوف شد 
بیرون شام نخوردند. 

دوشنبه ۲۳ - امروز شاه باغ اسب‌دوانی تشریف بردند. من نرفتم. خانهُ ظل‌السلطان دیدن 
صارم| لدو له داماد شاه و مشیرالملك وزير شاهزاده رفتم. بعد خدمت شاهزاده رسیده صحبت 
زیاد کردیم. خانه آ مدم. عصر شاه از اسب‌دوانی سرقنات بوسفآ باد تشر یف درده بودند. شب 
هم بیرون شام خوردند. در سرشام حاضر بودم. 

سه‌ششه ۲۳ - صبح خانة میرزانصرالنخان نائینی نایب‌الوزاره که میرزامحمودخان آنجا 
منزل کرده بود رفتم. میرزامحمودخان دوسه روز دیگر پطربورغ میرود. از آنجا دربخانه رفتم. 


۴۹۶ روز نامة اعتمادالسلطنه 


سس مه 


مین‌السلطان را پژمرده دیدم. معتمدالحرم آ مد از ET‏ شاف که حاجب‌الدو له چادر عمله درب 

سب را نمیدهد. می گوید از دیوان طلب ۳ چرا پو لش نمیدهی؟ امین لسلطان آنجه فحش 
بود به حاجب‌الدوله گفت و تمدیدش کرد که کسی هست تومانی سه‌ه زار کمتر قبول دارد 
چادردوزی را. نه به حا جب | لدو له تنا فحش داد؛ بلکه بتمام فراشباشی‌های سابق ۵حش داد. پدر 
من‌هم از آن‌جمله بود. ماهم زیرسبیلی در کردیم و از ترس دم نزدیم. 

چپارشنبه ۲۴ - صبح دارالترجمه رفتم» بعد دربخانه. سرناهار شاه بودم. فرمودند هرروز 
سه بغروب‌مانده حاض باشم. درس بخوانند. تا ساعت چپار بودم. فرمودند امروز مرخصی, فردا 
حاضی باشم. باتفاق امین‌الدوله کالسکه ایشان نشسته خانه آمدم. ایرانالملوك دختر شاه ناخوش 
است. شاه به مليجك دوم قدغن میفرمودند آذجا نروی» ناخوش میشوی. سبحان‌اله از این میل! 

پنجشنبه ۲۵ - شاه سوار شدند. شکار دوشان‌تپه تشریف بردند. سه شکارهم زدند. من 
خانه طلوزان رفتم» بعد دربخانه. امین لسلطان را .دیدم. شاه که سوار شدند من باتفاق سلطان 
ابراه میر زا خانه مادام پیلو رفتم. بعد خانه اف ناهار خورديم. تا عصر راحتی کردم. شب 
دربخانه احضار شدم. در سرشام فرمودند سال دیگر فرنک میروم. بتلافی دوسفی دیگر تو را 
همه کاره خواهم نمود و خبلی اعتبارت می‌دهم. 

جمعه ۳۶ - آمروز حسب‌الامر صبح دیدن و احوال‌پرسی سفارت آلمان رفتم» بعد خدمت 
شاه. بعداز اهار شاه تملقاً خواستم با امینالسلطان ناهار صرف نمایم. دیر شد. خدمت شاه 
نودند. بعد که وزیر دربار آمد روی گچبا در دالان خرابی ناهار صرف شد. هر کس از برای اهل 
[۴۴۸] خلوت و نو کر خود اطافی دارد تن شاه احوالم خوب نبود. خانه آ مدم. 

شه ¥ _ صح در بخانه خدمت شاه زر سبدم. فر مو دند هرروز يلك ساعت بغروب‌مانده حاضس 
باشم درس بخوانند. خانه خراب خود آمدم. ناهار صرف نموده عصر دربخانه رفتم. آبدارخانه 
تشر یف آوزدند. قدری درس خواندند. شاه رسمی دارند با من که خانه‌زاده و تربیت‌شده خودشان 
هستم» یك نوع هم چشمی علمی دارند. مثلا هر کتابی که میخوانند و من در نايت خوبی ترجمه 
میکنم عمداً کتاب مشکل پیدا میکنند. شاید نتوانم بخوانم و خفیف شوم. مثلا امروز کتاب شعری 
آورده بودند باز ترجمه کردم. بعداز بیرون آمدن من از اطاق می‌شنیدم تمجید مرا میکرد[ند] 
که بتر از همه فرانسه میداند. 
که وزارت جنک ۳ از نا یبا لسلطنه خواهند گرفت و ده تال میدهند که دعد بمن بدهند. قدری 
صحت شد. بعد خدمت شاه آ مدم. تا سه بفروب‌مانده بودم. درسی خو اندند. بعد خانه آ مدم. 
عصر خانه مشیرالدوله رفتم. میرزامحمودخان هنوز نرفته است. آنجا بود. امروز دسته‌ها بم 
ريخته بودند. جنگی شده بود. 

دوشنبه ۲٩‏ - امروز خانة مرحوم ادیب‌الملك رفتم. اول خان پسر حاجی محمد کریم‌خان 
شیخی رفتم. بانفاق آنجا رفتیم. مچول‌خان و ناظم خلوت هم بود[ند]. پسر‌های خری ازاین 
مرحوم مانده با قرض زیاد. مثلا خاله اقلی چبارده هزار تومان طلب خودرا به سه هزار تومان 
مصالحه کرد آنپم ده ساله بگیرد. عصر باخستکی تمام آ مدم. شاه امروز سوار شده سرخه 
حصار تشر‌یف برده بودند. ۱ 

سه‌شنبه غرة ربیع‌الاول - شاه امروز خانهٌ ظل‌السلطان مپمان است. با تفصیل زیادبه 
عادت همه ساله. من‌هم موعود بود اما نرفتم. مخبرالدوله از وزارت تجارت استعفا نمود. به 
صدراعظم داده شد. صبح امروز با میرزا فروغی مرافعه داشتم. کتابی هزل ونظم که «ناجی» 
انشاء کرده بود بتحريك میرزا محمد دکتر بی‌دین میرزا فروغی بدون اجازءٌ من داده بود چاپ 
کردند. باین جہت تغیر زیادی به فروفی کردم. همهرا گرفتم آتش زدم. بعد خانه «پروو» رفتم. 
اسباب آب جوش خریدم. از آنا خانه آ مدم. عصر دوشان تپه رفتم. شاه هم تشریف آوردند. 
دوسه شب دوشان‌تبه توقف خواهد شد. از آذحا حاجرود تشریف می‌ند. خدمت شاه رسیدم. 
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شاه را با تغیر دیدم. معلوم شد دیشب چبار نض دزد آمده بود دوشان‌تیه که فرش و اسباب را 
که پیش خانه آورده بودند ببرد. سرباز قراول یکی را گرفته آن یکی با قمه بسرش زده‌بود 
شکافته بود. شام بیرون میل فرمودند. ساعت چہار منزل آمدم. شیخ جعفر شوشتری مجتبد 
فس و کس سفن در درل بر‌حمت ایز دی پبوست. بحکم شاه تسا شاد خب داشت من 
العجایب - مليحك اول میگفت امروز شاه خانهٌ ظلالسلطان رفته بودند. سی‌نض غلام سیاه مسلح 
۳ با کمال رشادت و خوبی شاهزاده بشاه نمود. شاه که از جلو آنما مت دل من دراضطراب 
بود که مبادا خدای نکرده این ساه‌ها شاه را هلاك سازند و برای من مئل می‌آورد: Ew‏ 
نخوانده‌ای تفصیل آن پادشاه که مپمان پسرش شد» پسرش سرشرا برید! خلاصه باید آزاین 
حرف وضع را دافن 

چپارشنبه ۲ - شاه امروز سان دواب دیدند. صبح زود من چادر امینالسلطان که طرف 
قبلی باغ زده بودند رفتم. جمعیت زياد دیدم. قريب ده‌هزار شتر و قاطر و گاو در صحرا بود. 
ناهار هم [۴۴۵] آنجا صرف شد. بعد شاه سر در جلوس فرمودند. دواب از سان گذشت. 
ظلا|لسلطان» امین‌الدوله» وزیرخارحه وحمعی از اهل نظام احضار شده بودند. شب هم دربخانه 
احضار سدم نرفتم. 

پنجشنبه ۴ - شاه منزل ناهار میل فرمودند. صبح دیدن کشيك‌چی باشی رفتم. سرناهار 
شاه بودم. مچول‌خان را دیدم میگفت دیشب دستخطی که هفده سطر بود برایم رسید که تا کید 
زین یراق ودستورالعمل پالان واسباب راحتی مليجك دوم [بود]. خلاصه جمعی از وزراء امروز 
حضور شاه بودند. بعد از ناهار شاه با وزیر‌خارجه در مشاوره بودند. من منزل آمدم. شب‌احضار 
شدم. مپدیقلی‌خان سپام‌الملك که چپار ماه قبل بحکم شاه چاپاری به خراسان رفته بود که 
ریاست شون خراسان را نماید شکسته نفیر ودریده دهل از خراسان وارد طبران شد. امین- 
السلطان از صبح او را معطل کرده بود بحضور شاهش بباورد ونرده بود. خلاصه امروز مختصر 
سانی از قشون مقبم تهران داده شد. شب تاريخ فردريك در سرشام خواندم. دندان ماموت! که 
فیلی عظیم‌الجثه وپشم‌دار بود قبل از طوفان نوح ازمراغه زیرزمین پیدا کرده بودند» امین لسلطان 
حضور آورد. ساعت سه منزل مراجعت شد. 

جمعه ۴ صبح مصمم رفتن جاجرود بودم که ابلاغی از ظل‌السلطان رسید» مرا خواسته 
بود. عدر آوزده نر فنم. باتفاق نکش در شکه ذشسته طرف حاحرود راندیم. ناهار را حاحرود 
صرف نمو دیم. شاه. ار دبراهه تشر بف آوردند. دوشکار هم زده بودند. عصر باز کاغذی از 
ظل لسلطان رسید که مرا احضار فرموده بودند. دیگر وقت گذشته بود عذر خواستم. 

دش ۵ - شاه سوار شدند. مقابل عمارت قدیم ناهار گرم مبل فر‌مودند. من صح عیادت 
کشیکچی‌باشی رفتم که دیروز غلامبا در سرتاخت در حالتی که او پیاده بود بیاحتیاطانه" بسر 
او تاخت آورده اورا زمین زده دودند» استخوان صو ر تش کته ات او آذحا سوار شدم 
خدمت شاه رسمدم. سه بغروب مانده مراجعت کر دم. امین| لسلطان که شر مانده بود آ مد. 
ساعت سه از شب رفته فراشی به احضارم آم اگر چه مأنعی نداشتم» نه شراب خورم و له 
کاری دارم اما فر فنم. بو اسطه اینکه این هم رسم خواهد شد که اف وفت شب بايد دربخانه 
رفت. 

یکشنبه ۶ - صبح زود مستقیماً اول دیدن امینالسلطان رفتم. چون شاه سوار شدند من 
منزل آمدم. تا عصر خواندم و نوشتم. عصر چادر طلوزان رفتم. شب دربخانه احضار شدم. مدتی 
از شب مشغول تماشای سنکک سبز رنکی بودند که مليجك اول آورده بود. میفر‌مودند که ا گر 
این سنکگ را [دفن] بکنند زمرد خواهد شد. خلاصه تفصیل ميل این پادشاه را به معدن 
طلا ونقره و جواهر زیاد نوشته‌ام که چقدرها دولت مخارج این کار بی فایده کرده است. لازم 
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به قکرار نیست. ساعت چہار ونیم از بس که کناب خوانده بودم صدایم گرفته بود منزل آمدم. 

دوسنه مد اد سواز شدند. هرجه راش باحضارم آمك نرفتم. مزل ماندم. کار زياد 
کردم. ابراهیم‌خان کالسکه‌چی‌باشی در وسط کارم رسید. از کارم باز داشت. به صحبت‌های 
بی‌معنی مشغولم کرد. ناهاری‌صرف شد. او رفت من‌خوابیدم. عصرمنزل طلوزان رفتم. ظلالسلطان 
وارد آردو شد. 

سه‌شنبه ۸ - صبح منزل امین‌السلطان رفتم. ظل‌السلطان هم تشریف آوردند. معلوم 
[ ۴۵۰ ] شد دیروز در همان آفتاب گردان سواری خدمت شاه رسیده بود. خلاصه خدمت شاه 
رسیدم. اهار صرف فر مو دند. بپانه کردند که اطاق را تازه تک زده‌اند مصد ع۶ است» دا ید 
سوار شد. مرا هم فرمودند سوار شوم. ناهار درمتزل طلوزان خورده سوار شدم. هزار ذرع دور 
از عمارت در سنگلاخ بی آب و علف آفتاب گردان زدند. تا عصر آنجا بودند و مراجعت‌فر‌مودند. 
من با ناظم خلوت دیدن ظل‌السلطان رفتم. امین لسلطان آنحا بود. زود برخاسته منزل آمدم. 

چمپارشبنه ۵ - به اعتقاد عو ام روز قتل عمر اس ددشب امین‌حضور چشبی داشته تا صح 
فمار کرده بو د. بکمز را هم درده دود. صمح خمار وکل دو د. خلاصه شاه سواز شد‌ند. مرا 
ظل| لسلطان احضار فرمودند. دراین بین امین‌السلطان هم رسید. معلوم شد شاهزاده هم بناشد 
سوار شود. درد چشم را أنه کرده و دند و سوار تشد ند . امین ا لسلطان در ظاهر عبادت | مده 
بود. اما در باطن کار داشت. شاهزاده را از خواب ببدار تن اممنالسلطان مرا هم باخود 
برد. من فپمیدم کار دارند. زود برخاستم . شاهزاده مرا به ناظم خلوت خودشان سپردند که 
منزل بنان‌الملك نگاه دارد. چہار ساعت شاهزاده با امین‌السلطان مشاوره داشت. ناهار بحهت 
من يك جوجه کباب کرده آوردند. دوبفروب مانده مرا احضار کرد. بعضی فرمایشات بی‌سروته 
فر‌مودند. معلوم میشد که امین لسلطان شاهزاده را از صرافت اینکه بامن حرفی بزند انداخته 
بو دند. از آنحا منزل آمدم. شب احضار دریخانه شدم. دم در عمارت قاپوجی جلو همه مارا گر فت: 
معلوم شد که ظلالسلطان و امینالسلطان حضورند. اطاق بلکه حیاط هم قرق است. قدری 
سر ما خوردیم ۳ فرق ۷ دو از شب رفته بود که حضور شاه رسد یم اظبار کسالت‌فر مودند. 
چندان خوشحال نبودند. 

پنجشنبه ۱۰ - باز شاه سوار شدند. من صبح به دست‌بوس امین‌السلطان رفتم. دیدم 
ظل| لسلطان آنحاست میخواهند شر بروند. بعد از ساعتی شاه باز ظلالسلطان و امین لسلطان را 
به سىك دیشب خلوت در اندرون احضار کردند. دعد‌از ساعتی درون قشر یف آوردند. شاه سواز 
شددد ۰ تفنگک‌داری محصل کر‌دند ۳ سوار کند. من‌هم سوار شدم. تیم فر سیخ دور از عمارت 
ناهار ميل فر‌مودند. تا عصر دودند. عصر مراحعت به عمارت ف مودند. 

جمعه ۱۱ - شاه سوار شدند. من منزل ماندم. خیلی کار کردم. عصر عبادت ایلخانی رفتم؛ 
بعد ممزل ژزین‌دار باشی. آذحا فراشی باحضارم ] 3 رفتم. بند گان همایون قوچ و مبشی زده دو دند. 
دالای تختی از جرم آنداخته بودند. عمله خلوت دورش حلقه زده تمحیدات میکر‌دند. فریب يك 
ساعت تعر یف از قوچ بود. امین لسلطان هم اغراق" در تعر‌یف را بدرجه‌ای رسانده بود که حق 
شؤونات او بود. من‌هم بنا به عادتی که دارم که کمتر تملق میتوانم بکنم به تعریفات مختصر | کتفا 
نمودم. بعداز تعریفات از عظم جسد و بزرگی خایهُ قوچ. سرشام جلوس فرمودند. امینالسلطان 
تفصیلی از فراوانی نان اردو بازار گفت. در آین‌جا دیگر من تملق را به اعلی‌در حه رساندم» طوری 
که امین‌السلطلان يك پنجبزاری بمن نیاز فرمود. 

شنبه ۳ - امروژ شاه سوار نشدند. من صبح مزل امین سلطان رفتم. از نحا حدمت 
شاه رسیدم. بعد منزل آمدم. امین‌حضور و جمعی بازدید آمده بودند. عصر بازدید میرشکار و 
محمدا بر آهیم‌خان کالسکه چی‌باشی رفتم. أمروز عا ليه خانم ]د[ که از حرم تاه اس مفضوباً در 
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[ ۴۵۱] تخت نشانده شب بردند. باز عصر حکم شد او را معاودت دهند. آفرین براین قلب پاك 
شاه! خدآوند انصاءالنه عمرش را طولانی و دشمنش را فانی کی 

یکشنبه ۱۳ - شاه سوار شدند. من صبح حمام رفتم. بعد منزل طلوزان رفتم. مچول‌خان 
ندا هه اشاق مت ل آمدت. اهار ی ی مخت عضن من مرل أمين‌السلطان رون: 
کشيك‌جی باشی هم آنحا دود. تو سل حاحب] لدو له برآدرش را E‏ ادن معلوم شلد بتو سط 
امین لسلطان به کشیکچی‌باشی تمثال همایون مرحمت شد. از آنجا باتفاق امینالسلطان منزل 
عضدالملك رفتم. مپدیقلی‌خان برادرش فوت شده ود. بعد باران گرفت. فرستادم از منزل اسب 
بیاورند. منزل قپوه‌چی‌باشی رفتم. فراشی باحضارمآمد که شاه بیرون شام میخورند حاضر باشم. 
سرشام بودم. ساعت سه‌ونيم منزل مراجعت نمودم. 

دوشنبه ٩۴‏ - امروز تمام روز برف می‌بارید. شاه هم سوار نشدند. دربخانه رفتم. قوچ 
بکساله [را] که دیروژ صد شست مارك شده بود بمن اعطا فر‌مودند. شاه بمن فر مودند حرف 
محرمانه دارم. هرچه انتظار کشیدم نفرمودند. امشب اول جدی و شب چلهُ زمستان است. هندوانه 
صرف شد. دیروژ شاه رفتن حصار امس را موقوف فر مو دند. ند‌آنستم چرا!. 

"سا‌شنبه ۱۵ - شاه سوار شدند. من رفتم امین! لسلطان را ملاقات کن معلوم شد دیشب 
شاه او را احضار فر‌مودند و خلوت ممتدی نموده بشپرش فرستاده بودند. ازآنحا منزل مچول‌خان 
رفتم. شب‌هم دربخانه احضار شدم. حرف محرمانه شاه این بود که...۱ روزی که از حاجرود شہر 
مبرفت در سرخه‌حصار دج خود را در سر‌ناهار ...۰۱ عمله درب‌آندرون دیده دودند. قا لقا له ده 
کا شاه رنه دوک صاخت سته و نت مزل .| ماه 

چپارشنبه ۱۶ - امروز از جاجرود شہہں میرویم. صبح زود با بکمز در نہایت برودت هوا 
براه افتادیم. در راه ده اولاد مرحوم اخوی برخوردم. صحبت کنان آمدایع. کنار گردنه کالسکه 
امیرزاده سلطان ابراهی‌میرزا را آورده بودند» چون درشکهٌ خودم را تعمیر می کردند. يا 
محمدبافرخان اخوی‌زاده و بکمز بکالسکه نثسته شس آمدیم. وارد خانه شدم. والده و اهل 
خانه الحمدلله سلامت بودند. ناهار خورده عصرحمام رفتم. شب اآمیرزاده حلال لدین‌مبرزا و سلطان 
امس ها مسانس ره 

پنجشنبه ۷ - عید مولود فخر کاینات است. امروز من‌خیلی انتظار داشتم که نتیجهٌ خلوتبای 
حاحرود دیده شود. صبح دریخانه رفتم. سرناهار شاه بودم. ظلالسلطان بواسطهُ پیشخدمت 
احضار شد. یقین برمطلب نمودم. بعد با طلوزان خانه آمدیم. ناهار کثیف او را خورده خانة 
خو دم آمدم. عصر معلوم شد به ار کان دولت تزلزلی وارد نیامده بود. 

جمعه ۱۸ - صبح خدمت ظلالسلطان رسیدم. خلوت کردند. بعضی فرمایشات فرمودند. 
صارما لدو له قو لنج کرده بود. انشاءانه خدا شفا خواهد داد. از آنحا دریخانه خدمت شاه رفتم. 
فرمودند اندرون بروم کتاببا را ترتیب نمایم. مليجك اول را هم همراه بردم. چبارساعت مشغول 
بودم. يك روز دیگرهم کار دارد. عصر در مراجمت از وسط حیاط انیس الدوله مرا دیده بود. 
خواجه به احوال‌پررسی فرستاد. 

شنبه ۱۵ - دیشب برف زیاد بارید. چپار از شب گذشتۀُ دیشب مرا اطلاع دادند که فردا 
باید از طرف دولت دیدن سفیر‌کبیر عثمان ی که تازه آمده است بروم. اگرچه امروز بایست 
[ ۴۵۴] اندرون میرفتم کتابپای شاه را ترتیب می‌دادم باین واسطه نرفتم. صبح دارالترجمه رفتم. 
از آنجا رخت پوشیده خانۀُ سفیر کبیر عثمانی رفتم. آجودان مخصوص هم آزطرف شاه احوال‌پررسی 
آمده بود. اسم این سفیر خالدپاشا است. مرد باشعوری است. س احمدپاشا والی حلت است. 
فارسی ۳ در کمال خودی حرف میزند. فر انسه ۳ اف‌کلنشین و آلمانی را خوب می‌داند. خلاصه از 
آنجا خانة «شینلر» رفتم. بعضی تحقیقات جغرافبائی از شر نیشابور داشتم نمودم. خانه آمدم. 


۱- در هرمورد يك کلمه حذف شد. 


۳۹۹ روز امة اعتمادالسلطنه 


شب خدمت شاه احضار شدم. قبل‌آزشام تفصیل خرج و دخل‌تراش سلطنت آباد بود. امین لسلطان 


طوری مطلب را مبپم میگفت که شاه را حالی نشد. ایا ا فن که اة وان چ 
دا تفن ان ایا ده خن مد کز حرف در نم مرا کحا ممس ند ! ساعت چپار 
خانه آ مدم. 


یکشنبه ۳۰ - صبح دارالترجمه رفتم. از آنجا مستقیماً با مليجك اول و میرزا فروغی‌میرزای 
خودم و چندنفر خواحه حرم‌خانه رفتم. مرا اژ دور عمارت اندرونی گر‌داندند که حر مہا تماشای 
موی سفید و قد خمیده مرا نمایند و ریشخندم نمایند. ناهاری اقل‌یگه خانم که رئيس خدمه است 
تدارك دیده بود بما داد. تمام ات را چیدم. عصر خسته خانه آ مدم. 

دوشنبه ۲۱ - صبح خانه امین‌الدوله رفتم. يك‌دوساعتی باهم بودیم. از گذشته و آینده و 
حالیه کک کرد بعد من دربخانه رفتم. شاه سردر شمس‌العماره تشر یف داشتند. قدری به 
رش من که بلند شده بود خند‌یدند و فر مو دند که نکن ناهار را در عمارت نارنحستان صرف 
فر مودند. بعداز ناهار حساب ظل‌السلطان خوانده شد. از پارسال و پیرارسال شاهزاده مکصدو 
هفتاد وپنج تومان طلبکار است. هنوز امسال و سال گذشته زا)جساب نداده‌اند. بعداژ ناهار شاه 
خانه آ مدم. عصر خانة مادام بو آ تال رفتم. 

سه‌دش ۲۲ - صح حمام رفتم. ریش را اصللاح نمودم. بعد خانته طلا سلطان رفتم. 
می‌فر مو دند چپارصدهزار تومان طلب دارم. هرجه شاه دادند ممنون مشوم, نادند جه میتوانم 
بکنم؟ از آنجا خانه مادام پیلو رفتم. بعد خانه آمدم. عصرشاه سوار شده بودند دوشان‌تبه تشریف 
در دند. 

چپارشنبه ۲۳ - صبح پیاده دارالترجمه .رفتم. مدتی آنجا بودم. بعد خدمت شاه رسیدم. 
سرناهار بودم. فرمودند شب حاضر باشم. خانه آمدم. شاه تشریف بردند مدرسه نایب لسلطنه. 
از دم دارالترجمه عبور فر‌مودند. با مترجمین تکلم فرمودند. شب که بحضور مشرف شدم خیلی 
تمجید ازمدرسه نایب لسلطنه فر‌مودند. میرزاخان قمی که پی‌مرد مکصدوششی‌ساله‌ای است حضور 
شاه بود. از آغامحمدشاه میگفت و به شاه نصیحت میکرد که جماع نکنند» مسل خخورند» 
گاهی قی بکنند. خلاصه ساعت چپار خانه آمدم. 

پنجشنبه ۲۴ - شاه سوار شدند. ظل‌السلطان را هم بسواری دعوت فرمودند. من صبح 
داسف رفتم»؛ از آ ذحا دکان دونفر ا دعك خانه آ مدم. يك «آرتیکل»۱ مفصلی دحپت 
اطلاع نو نوشتم. ناهار اندرون خوردم. زهرا سلطان دختر مرحوم ادیب! لملك اخوی با من ناهار 
خورد. ِِ اهل خانه بود. شب من مممان مادام بو آتال بودم. ساعت سه رفتم. ساعت شش 
مراجعت کردم. ترك عادت کرده بودم. بسیار بد گذشت. عصر امروز عرب صاحب نایب اول سفارت 
روس نرد من بود. 

[۴۵۴] جمعه ۲۵ - صبح دیر بیدار شدم. خانة طلوزان رفتم. امروز اول ژانویه و نوروز 
فرنگیپا است. بعد دربخانه شاه رفتم. فررمودند تا عص باشم. سه‌نفر حفاظ قرآن که هرسه اعمی 
بو دند حصور و فر ات هدنگ یکی از آنا ملافتاح کر‌دستانی است و سيار خوب فرائّت 
کد ملارضا هم بد نبود. اما شيخ اسدالله کور که بسپانه تعلیم قرآن بحر مخانه در حضور شاه 
فضولی‌ها میکند و سالی سه چپار هزارتومان مداخل و تجارت میکند بسیار بد خواند. عصر خسته 
خانه آ مدم. 

شنبه ۳۶ - صبح پیاده نا میدان توپخانه رفتم. از آنجا دارالترجمه رفتم. بعد حضور 
امین‌السلطان» که بمراتب نفع و ضررش از حضور شاه زیادتر است» رفتم. چراکه هرچه او 
بخواهد شاه میخواهد وهرجه نخواهد شاه نمیخواهد! بعد خدمت شاه رسیدم. بسیار متغس بودند. 
صدراعظم که چند روز بود ناخوش بود دربخانه امروز آمده بود» از دربار اعظم احضار شد عذر 
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آورده بود که نمی‌توانم بیایم و زیاده از نیم ساعت دیگر دربخانه هم نخواهم بود. شاه بعحله 
ناهار میل فر‌مودند و به دیدن صدراعظم به دربار تشرریف بردند. 
یکشنبه ۳۷ - شاه سلطنتآباد تشریف بردند. من هم رفتم. هوا خیلی سرد بود. ناهار 
صرف فرمودند. درس خواندند. من روزنامه خواندم. کاغذ زیاد نوشتند. بخط مستقیم شر 
مرراجعت ف مودند. 
دوششه ۲۸ - صح خانه ظلا لسلطان رفتم. نمك خورده بود. او را دیدم. ببرون آ مدم 
اقالالملك را دیدم که از حمام نظامیه بخانة خود مبرفت. مرا بخانة خود برد. چائی صرف شد. 
از آنجا خدمت شاه رسیدم. بسیار دیروز و امروز شاه پریشان هستند. ایل شاهسون که در مغان 
تشن دارند سه‌هزار خانه‌وار مالك رو سه پناه در دنله خاطر مما رگ متغس ان ایلچی روس هم 
پذ برفته شد. مشیر‌الدوله موقعی به دست آورده اسباب وزارت خارحه خود را فراهم می آورد. 
عصر هم ظل! لسلطان حضور شاه رفته بود. من وفت ناهار خانه آ مدمه عصر فين کن عنمانی 
خالدپاشا بازدید من آمد. سيار آدم معقولی است. 
ساشنبه ۲۵ - شاه بقصد چند شب دوشان‌تپه تشریف بردند: من صبح خانه امین‌السلطان 
رفتم. بعد سلطنت آباد رفتم که باغ محمدتقی‌بیگک را بدهم بیل بزنند. اژآنجا دوشان‌تپه رفتم. 
شب درسرشام همایونی حاضربودم. من‌الاتفاقات - اهالی مشمد بلکه تمام خراسان به آصف‌الدوله 
شوریده‌اند. میگویند بواسطه قتل شخص سیدی است که در بست بوده او را بیرون کشیده‌اند و 
سرش را بریده. و بعضی تعدیات مالیاتی و مداخلی او را بدنام کرده و هم دولت را در سرحد 
" روس بد نام نمود. می‌گویند الحال در ار گت مشہد محصور است. ست خلت او را هم قطع 
کرده‌آند که از سبزوار بان طرف مخابره نمشود. او لبای‌دو لت‌علبه چاره‌ای که دیدند این‌است که 
آقا وجیه سیف‌الملك را با شش هزار سواره و پیاده مشہد بفرستند تا تدبیر نماید و حکمران را 
از محاصره خلاص کند. 
چپارشنبه سلخ - بند گان همایون سوار شدند. من صمح بالای کوه منزل امین لسلطان 
رفتم. چون جناب ایشان وکیل خراسان است در نپایت غرور که شیوه مرضية ایشان است 
تشریف داشتند هیچ از این حادئه دم نزدند. بعد طرف شر تشریف بردند که با وزرای دولت 
[ ۴۵۴ ] که هيجيك جز هوای نفس و خبالات شخصی مقصودی ندارند در اصلاح امورات خراسان 
مشاوره نمایند. باوجودی که هرطفل میداند چه باید کرد! مرد که مغرور دیوانه را بايد عزل کرد. 
خراسان خودبخود منظم میشود. خلاصه منزل آمدم چیز زیاد نوشتم. عصر طلوزان و غیره منزل 
من ام 
پنجشنبه غرة ر بیع‌الثانی - صبح که خدمت شاه رسبدم خاطر همایون زياد متغیس بود. 
E‏ از شہر رسبد. خلوتی شد. بعضی کاغذهای ولایات خوانده شد. ناهاری صرف 
فر‌مودند. باوجودی که خیال سواری نداشتند اسب خواستند شکار بروند. بمن‌فرمودند شب حاضر 
باشم. ايلات شاهسون۱ از رود ارس ژزیاده از چپارهزار خانه‌وار گرفته‌اند پناه اوسا بر‌دند. 
مصطفی‌قلی‌خان کرد جپان بیگلو باون استرداد اه 
جمعه ۲ - شاه سوار شدند. من تمام روز را منزل ماندم. امین السلطان تلکرافخانة 
دوشان‌تبه بودند. با خراسان حرف مبزد. ظاهر ا طل| لسلطان اهالی مش مد را آطمینان داده که 
چندی صبر کنند و رسوائی فراهم نیاورند e‏ را معزول خواهند کرد. مردم قدری شتا کت 
شلد ند . 
سششه ۳ - دیشب رقعه‌ای از امنا لدو له رسید. وزرا احضار شدند e‏ . صبح من‌هم 
حاضر باشم. صبح بالا ی کوہ که رفتم اول منزل امین لسلطان دفتم. دیدم دماغی داشت. معلوم شد 
عمل خراسان بخبر گذشته ات شاه بیرون تشر‌یف آوردند. وزراء از شہرں رسبدند. بنا بود 


ہے ممت 


۱ جای يك کلمه در اصل سفید است. 


۳ روز نامة اعتمادالسلطنه 


سردر باغ بنشینند. بعد فرار شد منزل امین‌السلطان بمانند. این وزیر دربار با هزار کار» روزی که 
وزرا احضار شدند ناهار ندارد با نما بد‌هد. خلاصه وزرا احضار شدند. من با آنا حضور فرفتم. 
شب دربخانه تا ساعت چہار حضور شاه بودم. 

بکشنبه ۴ - دیشب احتلامی دست داد. حمام دوشان‌تبه حاضر نبود شپر رفتم. بااقبالالملك 
و ظل! لسلطان رفنتم. شاهزاده کلامی فرمو د که میتو يسم. صحت لظت و ولیعپدی دو د. ففت 
اگر و لیعپدی را دمن دل هنن فول نخواهم کرد. جرا که ET‏ در توار دخ دنو دسند آغا محمدخان 
سرسلسله قاجار بود و سلطان مسعود منقرض کرد شتاظت ۱۱ خلاصه خانه آ مدم. حمامی رفتم. 
عصر دوشان‌تیه رفتم. شنیدم شاه میخواهد متولی‌باشی اقلا در مشسبد قرار بدهد. امین‌السلطان 
راضی نشده. خدا حفظ کند عمل خراسان راکه آخر از برای شاه خدای نکرده زحمتی فراهم 
نیا ید. 

دوشنبه ۵ - امروز شاه سوار شدند شکار هم زدند. صبح که از حوالی منزل من کذ شن 
به من و حکیم طلوزان ملاطفت فرمودند. کالسکه را نگاه داشتند. دمن بعضی فرمایشات فر‌مودند 
و تأکید نمودنه پس‌فردا سرخه‌حصار حاضی باشم و فرمودنن. که شب‌هم بالا حاضر باشم. من 
منزل آ مدم. محدالملك که از شہں ما تعاقب پو کت همایونی مبرفت دی شد و دور بود منزل 
من پیاده شد. اهار صرف کرد و رفت. من قدری خوابیدم. عصر بالا زفتم. تا مدتبا بندگان 
همایونی با امینالسلطان مشغول نوشتجات خراسان بودند. بعد ما احضار شدیم. چند پارچه‌سنک 
که تبکه‌های « کات سىىز » به آ نا چسننده ‏ دود از حاحرود آورده دودند و اصراری داشتنه که 
اینپا زمرد است. ماهم البته متملق و مصدقیم! بعد شامی خوردند. من‌هم روزنامه خواندم. ساعت 
چبار منزل آمدم. ورود اطاق همایونی طرز مخصوصی پیدا کرده» اطاقی‌ که طرف مغرب و 
[۴۵۵] مدخل بود تلگر‌افخانه هم آذجا بوده بواسطهُ اينکه امینالسلطان باید با خراسان حرف 
بزند و محرمانه قکلم فرمایند درب آن اطاق را بسته‌اند. وزرا و شاهزاده‌ها و رکن‌الدوله برادر 
شاه بآن قطر وقامت از پنجره که دو ذرع از سطح زمین ارتفاع دارد مثل سک و گربه باید بالا 
رویم. خلاصه دگ بمانی سال دیگر قطب دین حیدر شویم!» 

سه‌شنبه ۶ - امروز شاه سوار نشدند. منزل ماندند. ما را هم احضار کر‌دند. سرناهار 
دو دیم. ر کنالدو له هم احضار شده دود. جون معلوم شده دود برای حکومت خراسان ات این 
نبود بلکه برای محاسبه بود. بعداز ناهار منزل آمدم. تا عصر بد گذشت 

چبارشنبه ۷ - امروز سرخه‌حصار ميرویم. غرض از این مسافرت خواهش جوجوقدده 
ملبحك است. صبح زود باتفاق ناظم خلوت درشکه نشسته رفتیم. شاه هم از دىرأهه شکار تشر يف 
بردند. جپار از دسته رفته بود وارد شد بم. ملیحك اول آنحا تشریف داشت. روز قبل ما را به 
ناهار دعوت کرده بود. بخصوص گفته بود منتی بشما ندارم روزی ده من برنج آب ریخته پلو 
پخته به بازدیدچیبا میدهم که بجبت بازدید عمارت و باغ آمده‌اند. منتبی دومن برای شما زیاد 
میکنم! ماهم باین خیال که اقسام ما کولات خواهد بود گرسنه هم بودیم ناهار طلب کردیم. دو 
ساعت طول کشید. بعد يك بشقاب چلو و يك بشقاب خورشت کدوی E Oa‏ 
من و ناظم‌خلوت و بکمن و شیخ‌الاطباء وخودش بودیم. سیر نشدیم. درصورتی که نان هم ممد چلو 
کںدیم. خلاصه لعنت گویان ممزل آفذانه: خوابیدیم. عصر شاه تشر یف آوردند ما را احضار 
کر‌دند تا ساعت سه دودیم. همه را روزنامه خوآندیم. از مطالب تازه اینکه شخصی در ینگه‌دنا 
مرده صاحب دویست کرور پول ایران بوده است. یك هفته قبل آقاسید صالح عرب مجتید که از 
عتبات فرار کرده بود و این‌جا آمده بود مرده است. روز وفاتش را خواهم نوشت. 

پنجشنبه ۸ - صبح زود باتفاق ناظم خلوت شہر آمدیم. شاه هم آمروز شسبر تشریف میب‌ند. 
از وفایع دیگر اطلاع فدارم. تا بعد جه شود. 

جمعه ٩‏ - صبح خانه امین‌الدوله رفتم که اطلاعی از وضع و ترتیبات جدید حاصل کنم. 
معلوم شد شاه از وضع آنا شکایت کرده بود. و حضرات مأمور شدند ترتیب جدید بد‌هند که 


ر بع‌الثانی سنه ۱۳۰۴ قمری fo‏ 


آخر هیچ معنی نداشته باشد. از آنجا دربخانه رفتم. بعداز ناهار شاه خانه آ مدم. 

شه ٩۵‏ - صح اوه ظل! لسلطان» دعل دارالتر جمه رفتم. از انا خدمت شاه رسیدم. 
فر مودند شب حاضر باشم. عص مجدداً دربخانه رفتم. بند گان همایون عشق و میلشان به مليجك 
دوم نه این‌قدر انت که ده تصور اف خود را مشغول بازی هگن که او را مشغول نمایند. 
امروز میرزا محمدعلی صدر دیوانخانه متولی‌باشی مشید شد. گویا اول کار خرابی کار 
آصف‌الدوله باشد. 

تکشننبه ٩٩‏ - صبح دارالترجمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. بعداز اهار اجزای مجلس 
تاليف را و احزای دارا لتر حمه را حضور در دم. خبلی دمن التفات فر مو دند و ا حضرات مدئی 
صحبت داشتند. امشب هم خانة طلوزان با امین‌السلطان مہمان هستم. تا فردا تفصیل نوشته شود 
انشاءالل. 

دو دب ۴۲ - شاه سوار شد‌ند دوشان‌ثیه شکار تشر یف ‌دند. از فراری که مسمو ع شد 
ظلا لسلطان هم در ر کاب دوده اش من حمام رفنم. دعل محض تفرح و حرر کت خانه شیر بنی‌ساز 
رفتم. یك جفت لامپا خریدم. بعد خانهٌ مادام پیلو رفتم. هیچ نخریدم. از آنجا [۴۵۶] خانه والده 
رسیدم. بعد در منزل خود الی عصر کناب خواندم. کناب خوبی دشت آوردم که چپارده سال 
روزنامهٌ روزبروز سلطنت ناپلیون سوم است. عصرهم منزل حاجی‌میرزا عناسقلی رفتم. از آنجا 
دیدنی از مشبرالدوله نمودم. همه مردم انتظار دارند که از این مشاورء وزرای مخصوص جه 
تراوش کند. اما من هیچ انتظار ندارم. تراوش عقل این مردمان احمق مفرض ۱ نحاست است! 
دیشب خان طلوزان که با وزیر دربار وصاحب چیل‌وپنج اداره و نفس‌نفیس شاه که امین لسلطان 
باشد شام خوردم. بسیار بد گذشت. این جوان شیدا وزیراعظم بیست‌وشش‌ساله مثل اطفال گاهی 
آواز میخوانده گاهی جفنگ می‌گفت. گاهی با پا و سر موزيك میزد. شب ما را ضایع کرد. 
مقدس‌هم تشریف دارند. شراب نمیخورند! اما خون مدعی را | گرچه به تصور و قیاس هم باشد 
نوش‌جان میکند! اگر برای هزارسال بعد ایل و طایفةُ خود در وجود شخصی صدمه‌ای تصور کند 
خود و نژادش را معدوم صرف میفرماید. سبحان‌اله از این وضع و از این مملکت! 

سه سشا ۱۳ - صنیح پباده دارالتر جمه رفتم. از آنحا خد مت شاه رسیدم. او صورت 
ترتیبات جدید دولت بعرض خواهد رسید. بعد ناهار شاه مراجعت بخانه کردم. 

چپارشنبه ۱۴ - امروز شاه در عمارت جلالیه که نصرت آباد قدیم است مہمان ظلالسلطان 
شاهزاده پنجاه هزار تومان مخارج آنجا کرده. صبح بسیار زود رفتم. قدری گردش کردم. باران 
هم مسارید. بعد شاه تشر یف آوردند. در اطاق کل‌خانه ثار يلك ناهار مبل فر مو دند. لدی! لورود 
دستورا لعمل گرم کردن اطاق برای ملبحك دأدند که خواهد | ی موزیکانجی‌های ملبحك هم 
بودند. معلوم است وضع چه خواهد بود. خلاصه مشیرالدوله با خرقه ترمه دیده شد که از که 
امین لسلطان مبخورد! امین لسلطان از شدت عغرور زیر پا را نگاه تشک خدا حفظ کند همه را. 
بعداز ناهار من شمر آمدم. عص میرزارضاخان که ایلچی شده از طرف ایران به برلن میرود 
دیدن من آ تاه دود سکف دوهزار تومان اساب ده حہت عمارت سفارت بر لن خر يده انت 
امرروز عصر شعاعالسلطنه دائی و لیعید در تبریز فوت کرد. بواسطهٌ تلگراف خبر دادند. 

پنجشنبه ۱۵ - صبح دربخانه رفتم. بواسطةٌ کل کوچه سواره رفتم. تلگراف فوت 
شعاع| لسلطنه دائی ولیعید شاه رسید. ایرآهی‌نام شا کرد خباط در حالی که فن را حلد 
هدرخ شاهزاده سواره از خانه خود دربخانه خدمت و لیعیید مس‌فته ات مقارن عور او IT‏ 
خالی میشود به ران چپ آن بیچاره کلو له خورده است. دوازدهم این واقعه رو دادهء چپاردهم 
فوت میشود. در سرناهار پشاه عرض کردم تفن خیلی احتیاط دارد و این جوانبا که این تفن 
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مخصوص تما دا وو ار گام بر‌می‌دارند بی‌احتباطی هتکننه/ مادا خدای نکرده به کسی صد مه 
بر‌می‌دارند: مليجك اول پدر مليجك دوم است و مردك دائی مليجك و بشارت خواجه که آلت 
رحولیت دارد» ازحر‌مخانه باین واسطه اورا اخراج کردند» حالا حزء تفنگداران خاصه است» باین 
جپت شاه اصرار داشتند که عمداً این قتل واقع شده بخطا نبوده است. خیلی تعجب کردم. بعداز 
ناهار شاه خانه آ مدم. 

جمعه ۱۶ - صبح بنا به وعده‌ای که دیشب داده بودم که خانهُ امین‌الدوله رفته او را 
[۴۵۷] ملاقات کنم لباس پوشیده مصمم رفتن بودم که علی نو کرم از خانُ خود آمد. گفت دیشب 
خانه ظلالسلطان ان کر فان در این بین نایب‌قلی‌ثایب احتساب آ مد که از دماعت سکن او شنت 
رفته ماها را خر کردند ۳ حبدرقلی آ فا رئیس خودمان رفتیم خانه شاهزاده. تابحال مشغول آنقن 
خاموش کردن بودیم و هنوزهم میسوزد. بی‌آختیار برخاسته خانه شاهزاده رفتم. فی‌الواقع دلم 
سوخت. پنجاه هزار تومان بشاهزاده ضرر خورده. عمارت بان خوبی و اسباب زياد تمام سوخته 
ست مدتی آ نجابودم. شاهزاده ببرون تشر یف آورد. تاصبح بیجاره نخوابیده بود. چپارساعت مارا 
نگاه داشت خلوت کرد از هرقبیل صحبت کرد. هرچه خواستم تسلی او را بدهم نمیشد. بعد 
مشیر ا لدو له ۳ حشمت|لسلاطنه .۱ مفاتد: من خانه آ مدم. عصر ختم شعا ع! لسلطنه که خانه شمپری 
پدرشان اهنت و حا سرونی مادر و لبعد اش رفتم. از آ ذجا در بخانه رفتم. تا ساعت چہار خدمت 
شاه بودم. بعد خانه آ مدم. اهل خانه که اندرون شاه رفته بودند فا تحه‌خوانی مادر ولبعید شب‌هم 
نمامده دو دند باین و اسطه دبرونی خو آییدم. خبلی ناراحت ون کل شيت وزارت تحارت ده ملك آرا 
برادر شاه داده شد. 

شه ۱۷ صح دریخانه خدمت شاه رسیدم. تا بعداز ناهار بودم. ختم ملش بیرون 
شکوها لسلطنه ۳ نا یبا لسلطنه خودش رفته بود برجبد. امروز وزراء بعتی حمقا خانه صدراعظم 
حمع بودند. در کارها مشاوره شک ون 3 مل خر در 3 فرو رفته بودند. اغراضص شخصانی 
( کذا) حماقت حبلی؛ نفہمی ذاتی» خرافت باطنی» دلاهت ظاهری» این حمله فواد را نمی گذ‌ارد 
که مقاصد عا له پادشاه را محرأ دارند. بعداز ناهار خانه آمدم راحت نمایم. 

یکشنبه ۱۸ - امروز میخواستم خانه بمانم نشد. کتابی تصنیف کرده بودم در پولتيك حالیهة 
روس و انگلیس در سناد یعنی خواستم منظورات آ نما ۵ در شه و حالیه دربارءٌ ایران ببجاره 
مان وة ماه اشت. که رخ یه و شم کان نواره در انراق و ارائ کس 
فادر ده نوشتن چين لا بجه داشد. | گرچه می‌دانم تحریرات من دور از اوراك حمع ابنت: و پادشاه 
تعمداً یا حقيقة ملتفت نمیشوند باز نسخه‌ای پا کنویس کرده عریضه هم نوشتم که این باصطلاح 
«تىز»' پو لتیکی من است. یعنی استعلام به لباقت له سس دا من است. چون شاه سوار شد خانه 
امین‌الدو له رفتم که استخبار از دیروز کرده باشم. معلوم شد به قرار خود امین‌الدوله برده بدهد 
و تشده بود. خلاصه از آذحا خانه آ مدم. شاه هنوز نگذشته بود جلو رفتم. سرخیابان جدید 
دوشان‌تهه حاضر باشم که همین عرض لحیه کرده باشم و هم کتابچه را تقبیل نموده باشم. مدتی 
سرما خوردم تا شاه تشریف آوردند. کتابچه و عریضه را دادم. خودنمائی نمودم که یعنی من 
مراقب غرس" اآشحار خیابانم. باوحودی که ایداً بمن دخل ندارد. اكه دا تام اغ 
بشاطرباشی فر‌مودند» مرا در کالسکة عملهُ خلوت نشانده دوشان‌تپه بروم. رفتم. ناهار خوردم. 
دوسه روزنامه خواندم. بعد شاه قصر فیروزه رفتند. من شم آ مدم. 

دوشنبه ۵ - دیروز شاه لباس احتساب را کپنه دیده بودند. دستخطی به ثایبالسلطنه 
نوشتند که لباس با نا دد‌هنل . فایب! لسلطنه کامر‌انبه دود دستخط شاه داو زرسسده دود بو اسطه 
عداوت باطنی که با من دارد در جواب بجای اینکه بنویسد اطاعت خواهد شد شرح مفصلی نوشته 


Thêse_ı‏ ۲- اصل: ثرص 
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بودند. مرا تنبل و طماع قلم داده بود. بعداز شام همایون‌هم بود. دستخطی در نایت سختی به 
نایب [۴۵۸] لسلطنه نوشته بودند. امروز مشبرخلوت فراشباشی نایبا لسلطنه بمن گفت که 
نایب لسلطنه تو را میخواهد . بعداز ناهار شاه رفتم. جمعی از پدرسوخته‌ها از قبیل حکیمالمما لك 
و کنت و غیره بودند. ناهار آوردند. جمعی با نایپالسلطنه ناهار خوردند. من نخوردم. بعداز ناهار 
دو دستخط بمن نمودند. حضرت والا اینقدر بی‌عقلند که تصور نکردند من از مضمون دستخط 
دومی درك مضمون عریضه او را خواهم نمود. جواب خواستند. عرض کردم میروم جواب خواهم 
ظلا لسلطان رفتم. معلوم شد عداوت نایب‌السلطنه با من بواسطه اینست که چرا در شب حریق 
خا نه ظلا لسلطان عمله احساب کمك کرده بودند و رفع ۳ را نمو ده دودند. بقدری متغس ‌دودم 
خانه آمدم کاغذی استعفا از باغات و احتساب به امینالسلطان نوشتم. 

سه‌شنبه ۲۰ - امروز که دربخانه رفتم شاه فرمودند در کار احتساب چه کردی؟ عرض کردم 
تایبا لسلطنه لباس داده بدوزند. بعداز ناهار شاه سوار شده دوشان‌تیه رفتند. از آنجا سماه‌غار! 

که دامنه کوه ات رفته بو دند. دوسه تفگ آنداخته دو دند شکاری‌هم نز‌دند. من خانه آ مدم. 
حست‌الامن احوالیررسی ایلچی آ لمان رفتم. از آذجا در بخانه خدمت شاه ر سمدم. ستاعغت چہار از 
شب رفته خانه آ مدم. 

جمپارشنبه ۱ -- صح خانه ظل | لسلطان از آنحا دارالثرحمه بعد خدمت شاه زرسیدم. 
تازه‌ای روی نداده است» دیشب درف زیاد اذ بعداز ناهار خانه آ مدم. 

پنجشنبه ۲۳ - امروز شاه سوار شدند دوشان‌تپه تشریف بردند. من دارالترجمه رفته بعد 
خانه آمدم. عصر اکبرخان نایب‌ناش از طرف بند گان همایون آمد که شب حاضر باشم. رفتم. 
دیدم باز له حفن اسنت: محموعه سا و بدرنگکڭ فا کي گذ‌اشته بند گان همایون 
جلوس فر‌موده و اصراری دارند كھ سک آهك را جواهر هفت‌رنکت نمایند. ده سال اتبت که 
مکرر تجربه نمودند وبیفایده بوده است. بازابرامی‌دارند. طرف‌دیگر آغاخان خواجهُ صغیرالخلقه 
نشسته و دستخط مینوشت. معلوم شد از طرف همایون خطاب به امین‌همایون صادر میشود که 
ترتسات شکار اد را دل هد . از این فسل دستخط‌ها آنجه که من خاطر دارم هزار دقعه صادر شده 
و بی‌ثمر بوده. خلاصه من که وارد شدم اصدار این پرلیغ را بمن محول فرمودند. شامی‌هم صرف 
فر مو دند. ملبحك دوسه م‌ثئبه اد ورفت. معاشقه فر مو دند. ثعر‌یف زیاد از امین‌اقدس که تا بحال 
ده تومان دوتومان سیضت هزار تومان در ظرف سه سال نقد و یکصن: و نود طاقه شال» بيست 
جامه‌وارخز برای شاه جمع کرده. ساعت مراجعت بخانه شد. قصبده‌ای در هجو" آصف‌الدو له گفته 


گرفت ينه خاطر مرا زنگار" 
صبا بگو به سلیمان عصر ناصس دین 
بوحش وطیر بیابان تو رحم فرمائی 
جرا کگشودی پس دست ديو دیوانه 
شما اگر کنبی کرده‌ايم و تقصیری 
شا تو مظہر لطف خدای لم‌یزلی 


[۴۵۵ ] روامدار که اهل شرف ذلبل شوند 


پلنک طبعی» بوزینه سیرتی» هتاك 
دراز دستی. کوتاه همتی» بی‌شرم 
خبیث منزلتی دون‌نژاد و کح‌بنیاد 
دلش بقوت هم‌سنگ خاره» نی‌افزون 


ا اصل: فار ۲ اصل: حجو 


زطبع آصف آن دیوخوی ناهنجار 
که ای به‌دولت تو شرع را قوام‌وقرار 
که کس نباردشان کرد آشکار شکار 
برای صید حرم زآستان فیض آ ار 
از آن گناه دوصدبار توبه» استغفار 
جرا سپردی ما را به دست این قپار 
ده دست دو و سفله‌زاده‌ای طرار 
دبنگ وضعی, نسناس صورتی» غدار 
هوی پرستی» دور از کرامتی» مکار 
پلیس مر‌تبتی خودپسند و زشت‌اطوار 
که گاه گاه ز اححار در جید انپار 


۳ اصل: زینکار 
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تست اس مه ریب یی بت ا سس ام و سوت دعس تا سا سر صا و و دم ا اد و و و ی رو ا ےا وا سدس دس 


کف ليمش بیرون نمی‌دهد قطره | گر به دستش حق بسپرد تمام پحار 


نخست کار که در حکمرانی خود کرد به دست کفر بپیچید شرع را طوماد 
قسم ز مدعی و بینه ز منکی خواست همه قواعد شرعیه را نمود انکار 
به رآی فاسد خود کارست وز احکام طر يق اول من قاس را نمود شمار 
ز کنثه ا مو لی‌الانام احمىد را درید همچو عمر حکم احمد مختّار 
a.‏ ی Er‏ 
کت جریا سی ر خان رفو ی درون کشید پناه آورند‌گان بصدآزار 
کشید بی گنہان را زیاد ابن زیاد چو نش هانی و مسلم بکوچه وبازار 
کسان که در در شه داشتنه اذن‌جلوس غلام‌وار مشادند ند آن سار 
ببست نزد خردمند در حمافت او همینکه هست به‌سر کم‌نیوش‌پر گفتار 
بخلق گوید خود من شه خراسانم نمی‌پذیرم هرحکم کاید از دربار 
شه خراسان عبدالوهاب شیرازی اقول اعتبروا یا اولو الابصار 


جمعه ۲۳ - صبح خانه امین‌الدوله رفتم. از کارهای دولت صحت شد. میگفت شاه شکست 
خوردند. از وزرا خواسته بودند ترتسات تازه در ادارات دولت دبدهند. امین لسلطان و ظل| لسلطان 
باهم متعہد شده بودند بہم زدند. باتفاق امین‌الدوله تا خانه ظلالسلطان آمدیم. او خدمت 
شاهزاده رفت. من دربخانه رفتم. بعد از ناهار شاه خانه آمندم. شاه مرخص فرمودند. عصر 
مشیرالدوله را دیدم. امینالسلطان را بدرشکه خود نشانده پارك امین‌الدوله میرد که میانه را 
اصلاح کند: مچول‌خان عصر منزل من بود. 

شنبه ۲۴ - صبح که دربخانه رفتم امین‌السلطان را ميان باغ دیدم. خدمتشان رفتم. مدتی 
محض تملق در سرما با ایشان ایستادم. محر مانه میگفت صدراعظم بدحال است. باتفاق نارنحستان 
میخواهم چکنم آن اس بلار سم را. در این بین شاه ناهار خواستند. من خدمت شاه رسبدم. شاه 
میخواستنه خانه صدراعظم عبادت درو ند. صدر اعظم عذر خواسته بود که امسپال دارم. خودم خس 
میکنم چه‌وقت تشریف بباورید. بعداز ناهار شاه وزرا احضار شدند. ایوب‌خان افغان را قوام! لدو له 
با وزیرخارجه حضور آوردند. من خانه آمدم | لحمد لله علىالسلامه. 
در بخانه رفتم. سرناهار شاه دو دم. قىل از ناهار مشير ا لدو له و امین سلطان حضور آ مدند. خلوت 
کر‌دند. اعتقاد حمعی اتتست که مشبرالدوله را خراسان خواهند فرستاد. من خانه آمدم که شب 
باز دربخانه بروم. خانهُ امین‌لشکر را امین‌الدوله از شاه پانزده هزار تومان خرید که یك جفه 
الماس هشت‌هزار تومانی داد و هفت هزار تومان نقد. شب دربخانه رفتم. ملبحك دوم با يك دسته 
[ ۴۶۰ ] خانه‌شا گرد و خواجه وارد شد. آفتابه لگن و» اساب آبخوری او را تعافش آوردند. در 
این دين ادرارش گرفت. گلدان نقره مخصوص همایونی که در آن ادرار میفر ‌مایند آوردند. با 
سيت ارك لت ملع را رون مردته مان کلدان: اکت که شناشته. فتاه فرعدا از انم 
محىٽ ! بعداز شام مليحك شام شاه را آوردند. دوساعت تمام روزنامه خو آندم. خسته ومانده ساعت 
سوئيم خانه آ مدم. 

دوششه ۲۶ - صبح خانه اسمعیل‌میرزا معزالدوله رفتم. اسحق‌میرزا برادرش از شدت 
استعمال تریاك وچرس مرده» به تسلی او رفتم. هیچ متألم نبود. از آنجا دربخانه رفتم. سرناهار 
شاه باز مليجحك آمد. چپار مرتبه از کوزه لیوان آبخوری شاه آب خورد و هرمرتبه شاه فرمود 
کوزه را بردند شستند باز آب خورد. خدا حفظ کند این طفلك را! خیلی نقل دارد. عصر دیدن 
شارژدفر انگلیس بسفارت انگلیس رفتم. وزرای انگلیس عوض شدند. دسته دیگر وزير شدند. 

سه‌شنبه ۴۷ - صبح خانه ظل‌السلطان رفتم. مدتی منتظر شدم بیرون تشریف نیاورد. بعد 
خدمت‌شاه رسیدم. صر‌نااهار بو دند. عصر‌شاه‌سوارشدند دو شان‌تبه تشر بف بر‌دند. من خانه آ مدم. 


و 


جمادیالاولی سنة ۱۳۰۴ قمری ۳۰۷ 


چمپارشنبه ۲۸ - صبح دارالترجمه, بعد خدمت شاه رسیدم. شجرء طیبه‌ای که چندی است 
میسازم حضور بردم. این شحجره عبارت از شاه است و اولاد و نوه‌های شاه. باین تاریخ هشتادويك 
نف اناث و ة کور اتب ام خیلی پسند فر مو دند. در نمپایت التفات مقرر داشتند سرداری تر مه 
نظا می تیه گلابتون که از الىسه خاصه است و A‏ 3 داده می‌شود بمن التفات شد. 
امين‌السلطان و سایرین حتى مليحك اول هم رشك بردند. سیاه و زرد شدند. ما عالم را برای 
[آنبا] دیدیم و آنپا این مختصر التفات را برای من درخور ندیدند. خداوند بپر کس بقدر 
باطنش بدهد. اهل خانه حرمخانه رفتند. شب بیرون خوابیدم. 

پنجشنبه ۳۵ - امروز بجبت برف زیادی که باریده است سلطنت آباد رفتم که بدهم آنجا و 
سایر باغات را برف‌روبی بکنند. مراجعت نایب‌السلطنه را دیدم کامرانیه میرفت. شاه هم سوار 
شده دوشان‌تبه تشر یف بر ده‌بودند. ناهار مراحعت بخانه کردم. از وفایع دیروز اینکه نایب| لسلطنه, 
آجودانباشی و آجودان مخصوص ا وزیر نظام حضور همایون مشرف شده و دند. مشاوره کرده 
بو دند که جرل هزار تفگ جقمافی و چند گرور چقماق در قورخانه است. چه بايد کرد؟ آحودان 
مخصوص گفته بود باید دور ریخت. نایب‌السلطنه گفته بود باید فروخت. آجودانباشی گفته بود 
که بپتر از همه اششت که دیوار یکی از عمارات دولتی را خراب کنند و سرنیزه‌های تفنگپا را 

د تفنگپا نصب کنند با میخ محکم نمایند و بقطار تفنگپا را بجای محجر" نصب نمایند. اولا 

عرص آحودان مخصوص محضص این بود که مقدار زیادی تفنک مداخل کند که بمرور بفروشد. 
عرض ایب‌السلطنه که باید فروخت سوء حزم" بود. چرا که چہل هزار نفر را در ایران مسلح 
a‏ و برای دو لت مسلح بودن رت ۲ تن جنانجه دول فرنگ اهتمام دارند که برأق‌چینی 
نکنند. عرض آجودان‌باشی حماقت بود. اما در باب سنکك چقماق عقلشان بہیچ‌جا نرسیده بود. 
میرزا محمدخان مليجك اول گفته بود که باید سنگہا را در باغ‌شاه بجای شن بریزند. کسی 
گفته بود که کفش مردم پاره میشود. جواب داده بود گچ را دوغاب کنند بزمین بریزند و 
را روی گچ نصب نمایند! این بود مشاوره امنای عسکریه و غیره. 

جمعه سلخ - صبح خانه ظل‌السلطان رفتم. والدء شاهزادء خواجه به تفقد و احوالپرسی 
فرستاده بودند. شاهزاده بیرون آمد. حسام‌السلطنه ابواللصرمیرزا آنجا بود. هفتاد خروار 
[ ۴۶۱ ] حس ملك شنار خود را تخفیف خواست. شاهزاده حوابمپای درشت داد و نداد. بعد 
صحبت زیا د کردیم. از آنجا دربخانه رفتم. بعد از ناهار شاه خلوت ممتد فرمودند. مرا به سفارت 
عثمانی فررستادند. وقتی رفتم سفیر کبیر ناهار میخورد. بعداز ناهار او را دیدم. زیاد از وزیررخارجه 
دل تنک بود. اصلاحی ا حا خانه آمدم. تفصيل را دشاه نوشتم. محرك سفیر عنمانی 
مشا لدو له اسنت. 

شه غر6 جمادیا او لی بت صح خانه صد دق | لدو له رفنم. در باب احارءٌ از مبو یه که خواستم 
خودم را از دست نو کرهای متقلب نمك‌بحرام خود خلاص کنم به او اجاره داده بودم» باز نو کرها 
رفته بو دند او را محر اد شده و دند» دو باره رفتم بگر‌دنش دتم . از آذحا دارالترجمه بعد حضصور 
همایون رفتم. بعداز ناهار خانه آمدم. تا عصر مشغول خواندن مشکه کات کته شتام: تازه باین 
خیال افتادم. سک کپنه جمع میکنم. 

یکشنبه ۲ - صبح خانه امین‌الدوله رفتم. از آنحا خدمت شاه رسیدم. مجنهدین عراق از 
دست ظلا لسلطان عارض‌اند به طبران آمده‌اند. امین| لسلطان مأمور اصلاح شد. بعداز ناهار شاه 
به اصرار همان دربخانه ناهار خورده خانه آمده شب باز دربخانه رفتم. طلوزان دیشب ناخوش 
شده بود. عص عبادتی هم از او کردم. شب شاه دستورالعمل بنائی‌های سال آینده را میداد که در 
وسط حياط آندرونی خوابگاهی بسازند و در سرخه‌حصار اندرونی بسازند. رویپم صدهزار تومان 


ات 2 مجن ۲- اصل: هضم ۳ یك کلمه خوانده نمی‌شود» ظ: مضر 
۴ت اکنون در ورأمین دیہی بنام «ارمىو» وحود دارد. 


۳۰۸ روز نامة اعتمادالسلطنه 


خرج است. حکیمالمما لك‌هم بها مین‌اقدس عرریضه‌ای نوشته که شفاعت نمایند. شاه بها مین لسلطان 
حکم کرد او را حمام ببرد خلعت بدهند. از عزا بیرونش بیاورند. خلاصه تا ساعت چمار بودم. 
بعد خانه آ مدم. 

دوشنبه ۳ - امروز همه را خانه بودم. صبح حمام رفتم. شیخ‌مپدی وعارف‌خان و بارون‌نرمان 
دو دند. دقر ما یش شاه در انحصار تنبا کو بدو لت که الحال در تمام دنا معمول امش و کرورها 
مداخل میکند برای شاه کتابچه‌ای نوشتم. بدست امین السلطان خواهد افتاد که پیش نخواهد 
برد. یا كلية وزرای احمق رد خواهند نمود. شاه امروز دوشان‌تپه تشریف بردند. بیچاره عروس 
امین‌حضور که دختر میرزا محمدعلی مشرف توپخانه است در سن بیست سالکی فوت کرد. 

سه نيه ۳ بت صح پیاده دارا لثرحمه رفتم. دعك خدمت شاه رسبدم. مشیر | لدو له را دوسه 
مر تمه سفارت روس فر‌سنادند. فش له شاهسون مغان از سوءقد پیی و بی‌عقلی وزرای تپران و اهنا 
آذربایجان اغتشاش پیدا کرده. خدا عاقبت را حفظ, کند. انکشتن الماس به امین‌السلطان مرحمت 
شد. تا بعد معلوم شود بچه‌حبت بوده. به میرزا لقمان پسر ملكالاطباء لقب لقمانا لملکی دادند. 
امروز از من خواهش کرد که در روزنامه بنویسم و وعدةٌ سوقات رشت از قبیل روغن بنفشه بادام 
و بهار نارنج و غیره نمود. گفتم روغن بنفشه بادام را باید بکسی که این لقب را برای تو انتخاب 
نموده بدهی. اهل خانه امروز مپمان داشتند. من ناهار را دربخانه چلو کباپ خوردم. بعد خانه 
آ مدم. وقایع‌نگار یکی از روزنامه‌های روس دیدن من | من بود. 

چبپارشنبه ۵ - صبح خانه امین‌حضور فاتحه‌خوانی رفتم» از آنجا دارالترجمه. بعد خدمت 
شاه رسیدم. بعد خانه آ مدم. أمروز شاه میفر مودند شارژدفر انگلیسی مرده اکت شب شاه 
بیرون شام خوردند. من نرفتم. 

[۴۶۴] پنجشنبه- امروز شاه دوشان‌تپه تشریف پردند که سه شب آنجا توقف فرمایند. 
از آ نا حاجرود بروند. صح خانه طلوزان رفتم. اختلاجی در دست راست و چشم راست پیدا 
شده بود وحشت کردم. معلوم شد نقلی ندارد. بعد دواخانه رفتم «بروموردوپتاس» خریدم. 
خانه آمدم. عصر دوشان‌تیه رفتم. شاه ازشکار مراجعت میفر‌مودند از دم منزل من‌عبورمیفر‌مودند. 
عرض لحیه نمودم. فر‌مودند شب بالا حاضر باش. بلافاصله باز فراشی باحضارم آمد رفتم. شام 
بیرون صرف فرمودند. روزنامه‌ها خوانده شد. امینا لسلطان. حکیمالممالك رابخواهش‌امین‌اقدس 
و حکم شاه حمام برده بود از عزا بیرونش آورده. خرقه کرمانی بطانه سنجاب از طرف شاه باو 
مرحمت شده بود که خیلی مضحك بود. بطوری که شاه فررمودند به پیشخدمت یزید تکیه شبیه 
شده اما جون خانه امین لسلطان حمام رفته بود خرقه ترمه و لباس ترمه از طرف امین‌السلطان 
باو داده شده بود. 

جمعه ۷- صبح ناظم خلوت آمد مرا سوارکرد به سیاه غار رفتیم. یك فرسخ تقریبا در 
جای سنگلاخی به ناهار افتادند. دستی دوربین بود شکارپیدا میکردند» چشمی بسنگ بود شاید 
معدنی پیدا کنند» گوشی بخواندن روزنامهةٌ من بود» گوشی به مزخرفات عملهُ خلوت بود. ناهار 
صرف فرمودند. به دوشان‌تپه مراجمت فرمودند. من هم بدرشکۀ سلطان اپراهیم نشسته منزل 
آمدم. شب هم بیرون شام میل فر‌مودند. معلوم شد ائس‌الدوله نیامده است. اسباب شام اندرون 
غیر منظم است. روز و شب بمردم زحمت میدهند. خلاصه لندن اغتشاش شده. روز روشن در 
کوچه‌ها مردم را لخ ت کرده بودند. از تفصیلات اینکه بعد از اينکه از خدمت شاه بیرون 
آمدیم منزل امین‌السلطان رفتیم. صحبت پولتيك در میان بود. این جوان وزیراعظم می‌گفت 
حالا قوت ما در این است که مخالفت خودمان را باعثمانی معلوم سازیم و تعصب شيعه را محرك 
شویم. خواستم بگویم آقای وزیر حالا پانصد! سال قبل نیست که حقه‌بازیپای شاه‌اسماعیل را 


١‏ فاصله مبان این سنه و شاه اسماعیل چپارصد سال بو ده ات 


جمادی)لاولی سنة ۱۳۰۴ قمری ۱ ۳۰۹ 


تجدید کید. حالا توپ کروپ‌است وتفنگ !شانیوس(؟). این‌است درایت وزرای‌ما» پناه‌بر‌خد!! 
ششه # - امروز وزرا احضار شدند. مشیر أ لدو له هم دبود. خلوتما با او فر مو دند. از خارج 
شنیده می‌شود خراسان حکومت خواهد رفت. سرناهار روزنامه مصور فرانسه خوانده می‌ش د که 
صورت وزرای جدید فرانسه در او بود. نوشته بود وزیر تجارت بنسبت بسایر ً جوان‌ثر 
است و عقل حوانی دارد. شاه فرمود یعنی جه عقل جوان دار د! امین‌الدوله و | مين السلطان 
هرده حضور داشتند. من بملاحظه امین‌السلطان که صدرالصدورست و زیاده از ست و شش 
سال ندارد و از بی‌شرمی او زیاد وحشت دارم تملقی بخاطرم رسید» گفتم یعنی عقل جیددارد 
نه جامد. امین‌الدوله که وحشتی نداشت گفت یعنی عقل جلفی دارد. هم شاه ملتفت شد و هم 
امین| لسلطان. شاخ ده د ی‌اعتناگی گذراند. اما رن رخسار کل نار ۱ مین لسلطان شسمپی شد و از 
0 بعد از اهاز شاه من تون ماهر 
یکشنبه 4 امروز جاجرود می‌رویم. صبح زود که برخاستم برف شروع کرده بود بباریدن. 
کم کم شدت کرد. لابد باعارف‌خان سوار درشکه شد طرف سرخه‌حصار راندیم. نزديك سرخه 
حصار بوران گرفت. هرطور دود خود را بکارواستر ا! رسانده و تش‌افروخته نشستیم. ساعتی طول 
نکشید که رجال دولت و امنای مملکت که در رکاب همایون بودتنه ,ورود به کاروانس| کردند. 
شاه در عمارت با حرم ناهار صرف نمودند. آقابان که در کاروانسرا نو دند کفنبات جی باشی؛ 
علاءا لد له, سیف‌الملك» امیرآخور. ولی‌خان سرتیپ و غیره و غیره بودند. بقدری رذالت و 
خنده‌های دی‌مو فع کر‌دند که هیچ الواطی تھ گنه بعد که رفتند آدمہای علاء! لدو له جکمهٌ مرا 
که درطاقچه بود دزدیدند. ناچار [۴۶۴] کفش پوشیدم. بیرون آمدم. برف شدت کرده بود. 
سوار شده تاختم. در من راه بيك کالسکه سبار ممتازی رسیدم. همان کالسکه‌ای دود که درسفر 
عتبات از طرف سلطان عبدالعز یزخان علمانی برای سواری شاه آورده بودند. تازه تعمیر کرده 
بودند. چپار اسب دم قرمز بسته بودند. اول خیال کردم‌شاید از کالسکه‌های يدك است. معلوم 
شد میرزا محمدخان ملیجك اول درآن جلوس فرموده و این کالسکه را با اسبپای خاصه از 
شاه وو نة ماه فل کر تھ ار ام کذشتم تر فیا ریدم از اتسا طذشته؛ از سوارم ی فاده از 
پپلوی هر کس می گذشتم نفرین و فحش بوده که زبانشان بریده باد» بشخص پادشاه می گفتند. 
من‌جمله فراش کردی می گفت مگر دعوای دین می‌روی ای فلان فلان شده که امروز باید در 
این درف .کت کی | خلاصه دریدر مردم لعنت که طاقت يك روز شدت را ندارند» درمقابل 
هزار نعمت و راحت که در زمان این پادشاه روحنافداه دارند. خلاصه سه ساعت بغروب مانده 
وارد چادر شدم. تا بعد چه شود. بکمزهم از شیر رسید. چادرش را نزده بودند. نو کرهایش را 
زد و بیرون کرد. 
دوشنبه -٩۰‏ برف بشدت میبارید. فراش خبر کرد در ر کاب سوار شوم. آبدارخانه 
رفتم. معلوم شد بعد از ناهار سوار مشو ند. سرناهار خدمت شاه رسیدم. فرمودند دیشب و 
دیروز بتو چه گذشت؟ چون سالبا خودم و پدرم در دربار خدمت کرده وضع معاشرت باسلاطین 
را آموخته عرض کردم دیروز بسیار خوش گذشت. اگر در عمری یك روز ما دچار برف شویم 
و چند سال راحت نموده باشیم نباید ناشکری کنیم. برای تغییر وضع گاهی چنین عوالم مزه 
دارد. دیشب سیار خوش دشت. اسباب اا از دولت شاه فراهم بود. شناه که انعظاز نداهن 
ازمن که به‌تنبلی معروفم چنین عرضی, در صورتی که همه شکایت کرده بودند» بسیار خوششان 
آمد. فر‌مودند انشاءالله سال آتیه برای من اطاق بسازند. بعد فرمودند دیشب خواب غریبی برای 
تو دیدم که درمیان مردم وجمعیت باحضور وزرا بلکه سفرا باتو لواط میکنم و خودم از این کار 
تعجب دارم که چه‌طور شده من باتو این کار را میکنم! عرض کردم این خواب پادشاه تعبیری 
داوف واشست که يك التفات بز ر گی که هیچ کس انتظار ندارد و محل تعحب همه خواهد دود در 
حق من خواهید فرمودکه خودتان هم از بزرگی این مرحمت تعجب میکنید! فرمودند بلی باید 
چنین باشد. خلاصه بعد از اهار شاه سوارشدند. دو قوچ هم صید فرمودند. انیس الدوله که شہر 
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بود عصر وارد شد. امین‌السلطان هم به اردو ملحق شد. 

سه‌شنبه ٩۱‏ - شاه سوار نشدند. ناهار منزل میل فر‌مودند. سرناهار بودم که خر آوردند 
دوپلنگ درنزدیکی دیده شده. بعجله ناهارمیل فر‌مودند که سوار شوند. بعد خبر رسیدکه فرار 
کردند. سواری موقوف شد. بمن فرمودند شب حاضی باشم. شام بیرون میل میفر‌مایند. قبلاز 
ناهار صحبت مپراب خان خواجه انیس‌الدوله شد که خیلی مسن است. من عرض کردم این 
خواجه سیاه هروقت مرا میبیند منت زیادی بمن میگذارد که پدرت را شاه مرحوم یعنی محمد‌شاه 
میخواست بکشد در این جاجرود» من ازطرف حاجی میرزاآقاسی صدراعظم که آن سفر ملتزم 
ر کاب نبود ودرنجف آ باد در قریهٌ خود بود دو ساعته چاپاری جاجرود آمدم شاه را مانع شدم که 
پدرت را نکشد. شاهنشاه فرمودند که محمد شاه بسیار نو کر‌های خود را دوست میداشت؛ 
بخصوص پدر تو را که از طفولیت با او بزر کت شده بود وناظرش بود. . هر گن اورا منت 
میرزاآفاسی از شدت حسدی که داشت میان شاه وحوم و امطه‌را, تفتین میبکرد. بعد خودش 
واسطه میشد که بفہماند [۴۶۴] بمردم [ که] شاه ظالم است و اکن من نبودم چنین و چنان 
میکرد. عرض کردم صدقنا و آمنا! حالا هم اغلب وزرای شما همین حالت را دارند. از اتفاقات 
دیگر اینکه چند سال است که خزانصرف جیب را امینالسلطان مرخوم موقوف کرده بود روزی 
سم مد دوه ی متفاو دزعت سر نش بو ام بمردم میداد که به‌همه‌جبت چپارصد 
هز ارتو مان صرف حبب اول که دراواسط باز سی جچہل هز ارتو مان دود به دوهز‌اروشصت تومان 
رسیده و این مبلغ را بند گان همایون ذخسه میفر‌مودند به اآمین‌آقدس مش و . که درسالی 
زیاده از هزار تومان اعام نمبداد. اف جد روزه قرار دأدند بحای دوهز‌اری پنحشاهی نقره در 
جيب مبارك میریزند. این عمل بوزارت امینالسلطان دوم است. | کر امینالسلطان سوم داشته 
باشیم پول سياه 0 خواهند ریخت! خلاصه‌شب دربخانه رفتم. . تاسناعت چہار خد مت‌شاه بودم. 

چپارشنبه -٩۳‏ امروز شاه سوار شدند. من منزل ماندم. ترجمه زیاد کردم. عصر منزل 
امین! لسلطان رفتم. بعد منزل طلوزان که تازه از اردو که اس رفتم. شاه هم شش وچ شکار 
فر مو ده ډو دنك. 

پنجشنبه ۱۳- برف متصل میبارد. صبح دربخانه رفتم. تمام روز شاه مشغول تحریرات 
بودند. ترا کم کو کلان گوسفند اهالی استرآباد را غارت کردندوپناه بخاك روس بردند. پسر 
آحودانباشی حسن‌خان مامور استرآباد شد. شب دربخانه رفتیم. محدالدوله ناظر دیده شد که 
دیشب دو از شب رفته شین رفته بود و صبح آ مده بود. رنود شاه عرض کر ده بودند. <حل بود 
از کار خودش. بعداز شام شاه منزل آمدم. 

جمعه ٩۴‏ - شاه سوار شدند. برف هم ایستاده بود. من منزل آمدم. آدمی شم فرستادم. 
بعد کار زیاد کردم. این قانون انحصار تنبا کو که ایجادش یعنی وضع ایجادش بمن رجوع شده 
چند روز است مرا زياد مشغول می‌دارد. عصرمنزل اقبالالدوله رفتم. وزیرخارجه عصر وارد اردو 
شد. شاه هم دوشکار زده بودند. 

شش ۵ - برف گاهی م افد شاه باز سوار شدند. دوسه فراش باحضارم آ مد در ر کاب 
سوار شدم. يك فرسخ تقریباً رفتم روزنامه خواندم. بعداز ناهار مراجعت بمنزل نمودم. ظلالسلطان 
عصر وارد اردو شد. در عمارت عقه منزل کر‌دند» وزیر خارحه در عمارت صدری. 

یکشنبه ۱۶ - امروز باوجودی که هوا خوب بود شاه سوار نشدند. من صبح بسیار زود 
منزل ظلالسلطان رفتم. معلوم شد شاهزاده زودتر از من منزل امینالسلطان آمده است. لايد 
منزل محقق رفتم. قرق شکست. خدمت شاه رسیدم. بعداز ناهار منزل آمدم که شب حاضر باشم. 
ظل| لسلطان با وزير خارحه احضار شدند. الى عص خلوت کر‌دند. روایات مختلف است. بعضی را 
عقبده این است که درباب خراسان است. بعضی در باب آذربایجان. تا چه بروز کند. عصر من 
طرف ظل! لسلطان مد تی ۳ شاهزاده صحت داشتم. سرداری ماهوت آسترخز که نصفه تنه 
خز است ما يقه از ره پشت افتاده خز گرفته اس ت که تا نصف شانه را گرم نگاه میدارد در شدت 
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سما ای ففه ترا مان بلند کرد که گردن را گرم کند» اینطور سرداری مخصوص شاه است 
یعنی چون بسیار خوشگل و خوش‌برش هست کسی جرأت نکرد بدوزد» یك نوع اختصاصی پیدا 
کرده شرافتی دارد» برای ظل‌السلطان فرستاده بودند. محمدابراهيم‌خان محلاتی حامل بود. اما 
ظلا لسلطان چندان بخود نبالید. مليجك دوم از ترمه و مفتول‌دوز این‌سرداری هرزمستان ميپوشد. 
خلاصه از منزل شاهزاده [۴۶۵] دیدن وزیرخارحه رفتم. بعد دربخانه آمدم. تا ساعت چہار 
خدمت شاه بودم. تفصیلات امشب و امروز اينکه نواب سنطورزن که این شخص محمدعلی نامی 
است اصفہانی میگوید سید و از اولاد صفویه است این شخص چند سال قبل تپران بود سنطور 
میزد و در خانه‌ها دلخکی" میکرد و ملحفی" چنانچه باین‌سمت باخود من آشنا شد اوقاتی که 
جوان بودم در بیست‌وسه سال قبل زنی را سه‌تومان گرفت به‌اسم دختر آقامحمدحسن رضاقلی‌بيك 
که از جنده‌های مشہور مشہد و طیران بود برای من آوردکه من رغبت" باو نکردم به میرزا 
محمدعلی محلاتی که با من بود بخشیدم. حالا چند سال است اصفبان رفته در خدمت ظل‌السلطان 
است. من شنیده بودم خیلی معتر شده اما نمیدانستم چطور شده. الخال شاهزاده او را طبران 
آورده و قبل‌از ورودش به طبران خدمت شاه تعریف زياد کرده بود که شخص معتبری است. در 
سال هزار تومان حاصل | مالك دارد و ندیم خودی است: امروز او را حضور شاه آورده دود. بعضی 
عبارات رذل وهزل عرض کرده بود. من‌جمله گفته بود من ده دوازده زن دارم باوجود این جلق 
میزنم و کبوتربازی میکنم و بادبادك هوا میکنم. این شاهزاده دیوانه است! متصل کار میکند» 
میخواند و مینویسد» با من کبوتربازی نمیکند! از این قبیل حرفہای ناقابل. شاهنشاه مفتون حالت 
او شده بو د که دربخانه رفتم. در اطاق انتظار صحنی از او شد. بعد در حضور همایون ثعر یف زياد 
نقل ندارد. حکیما لممالك عرض کرد | کرشما طالب این‌قبیل مردمان هستید من حاضرم که بہت 
از او دلخکی کنم. خلاصه شاهزاده ظلالسلطان ا گر هزار دشمن مبداشت بقدری که معرفی نواب 
سنطوری او را نزد والد ماجدش بی‌اعتبار کرد و در انظار مردم اورا خفیفا لعقل جلوه داد معاندین 
أو تمه اسف کت دوم اینکه اس السلطان. ادغای زر کی کرو کت من فش باه طت 
خواندم طبیب شدم» ششماه نجوم [خواندم] منجم قابلی شدم وشش ماه ریاضی [خواندم] مبندس 
بی‌بدلی هستم. این جوان بدرجه‌ای مغرور است که بخودش‌هم مشتبه شده. 
دوشنبه ۱۷ - برف و باران متصل میبارد. شاه سوار نشدند. صبح منل امینالسلطان 
رفتم. ظل! لسلطان آنحا بود. اطاق ناظم خلوت رفتم. قرف کشت خدمت شاه رسیدم. شاهزاده‌هم 
حضور آمد» با سرداری خز بی‌پیر. بعد با پادشاه خلوت کرد. فرمایشات شاه را ميشنيديم. با 
شاهزاده يك ساعت صحبت نواب سنطوری بود. امینالسلطان در این خلوت خاص بود. من‌هم 
بعد احضار شدم. روزنامه خواندم. بعداز ناهار متزل آمدم. وزير خارحه ام‌وز شیر رفت. معروف 
است او را خواسته بودند بحکومت خراسان بفرستند. باین‌طور که شاهزاده خواسته بود حکومت 
خراسان هم در ادارة خودشان باشد» وزیر را نایب خود کند. اوهم قبول نکرده بود و بشپر رفت. 
سه‌ششه ۱۸ - صبح منزل امینالسلطان رفتم. هنوز ظل‌السلطان نیامده بود. خدمتشان 
رسیدم. تملقات فوق‌العاده نمودم. خبر کردند شاهزاده رسید. برخاستم منزل ناظم خلوت رفتم. 
شاه سوار شدند. در ر کاب بودم. از حوالی اردو الی ناهار گاه یك فرسخ‌ونيم تمام روزنامه خواندم. 
شاهزاده‌هم گوش مبداد. در این بین صحبت‌ها شد. من‌حمله فر مودند که خبال دارم سفر ده‌ماهه 
به‌ایالات شمال کنم. چہل سال است تپران هستم» یك سال هم داخلهُ مملکتم را سیر کنم. نقشه و 
ترتیب منازل را بنویسم تا بدانم بعد حکمش داده شود وهمچنین ازسفر فرنگک صحبت شد. به 
شاهزاده فر مودند این سفر تو را خواهم درد. رس همراهان تو را خواهم کرد. اما تصور نکن 
که ریاست [۴۶۶] این جمعیت کم کار کوچکی است. خیلی مہم است و بايد تو را به سلاطین 
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معرفی کنم. خلاصه بعداز ناهار شاهزاده را با نواب سنطورزن باخود شکار بردند. ماها را مرخص 
کرد منزل آمدیم. محقق مرا بچادر خودش دعوت کرد. کبابی تدارك کرده بود صرف نمودیم. بعد 
مرل آمدم. مقارن غروب مليحك اول با چکمه آمد که حکم شاه است دریخانه حاضر باش. نماز 
خوآندم رفتم. شاه پنج ان زده بود» تمام ارغالی. شاهزاده نذا فق انداخته بود و نزده بود. 
ملبحك اول و غیره و غیره‌هم د رده و دند. شکارها را در مبان اطاق گذ‌اشته بو دند. گردا گرد 
عمله خلوت از امین| لسلطان وزیر دربار اعلی ا ادنی فراش‌خلوت ایستاده دو دند و تمحدات 
میکردند. بعضی میگفتند خوب بود این شکارها شد تا شاهزاده و نواب سنطوری ببینند ضرب 
دست همایون چطور است. خلاصه بعداز شام شاه منزل آمدم. 

جمهاز ششه 4 - آمروز صح شاهزاده ظل! لسلطان مهن رفت. شاه هم سوار شدند. من 
لباس نپوشیدم. تمام روز منزل ماندم. بعدازظیر برف و تک کث بشدت میبارید. فردا هم شہر 
میرویم. بسپار جاجرود خنك سردی بود. زحمت روحانی و جسمانی داشت. 

پنچشنبه ۲۰ - امروز شیر آمدیم. صبح از جاجر‌ود حر کت کرده گاهی برف گاهی بوران تا 
رسیدیم به سرخه‌حصار. درشکه حاضر بود. با عارف‌خان سوار شده شمن آمدم. وارد خانه شدم. 
خدمت والده رسیدم. از آنجا خانه آمدم. الحمدله اهل خانه سالم بودند. عصر حمام رفتم. شاه‌هم 
ناهار را سرخه‌حصار میل فرموده عصرانه و چای را دوشان‌تیه» بعد شر تشریف آوردند. 

جمعه ۳ ب صح دیدن امین لدو له رفتم. به | تفاق‌در بخانه رفتیم. شاه ازاندرون درون | تة 
خیلی تغیر داشتند. به همه فحش مبدادند. مشیرالدوله را هم وقعی نگذاشتند. ناهاری صرف 
فرمودند. بعداژ ناهار مرا بیجپت تا عصر نگاه داشتند. بعد خانه آمدم. عصر زین‌دارباشی و 
جمعی دیدن آ مده دو دند. تا مغرب دودند رفتند. 

شنبه ۲۳ - صبح دیدن پسر حاجی‌محمد کریمخان رفتم» ازآنجا دارالترجمه. بعد خدمت شاه 
رسیدم. سرناهار بودم. وزرا احضار شدند. من خانه آ مدم. میگویند مبخو اهند حا کم خراسان را 
عوض کنند. وزیر خارجه [را] تعیین کند. تا بعد چه شود. عصر سفارت روس و خانۀ عرب‌صاحب 
_ بازدید رفتم. 

یکشنبه ۲۳ - صبح خانه قوامالدوله رفتم. کنابچه‌ای در باب کشتی ابتیاعی دولت نوشته بودم 
باو دادم به صدراعظم بدهن. بنظر شاه برساند. تفصیل این کشتی این است که چند سال قبل در 
خدمت شاه بودم روزنامه فوایدی که دو لت ات‌لشن از عوص مروارید بحرعمان میبرد خوانده شد. 
شاه بخیال افتادند کشتی ابتباع فر‌مایند. بہار آن سال مخبرالدوله تعد ابتیاع کشتی را نمود. 
مرتضی‌خان پسر خودش را که در برلن تحصیل میکرد تببران احضار نمود. سی‌هزار تومان پول 
گرفت که ابتباع کشتی نماید. مرتضی‌خان فرنگ رفت. مبلغی از پول را تلف کرد. مخبرالدو له 
شنید. ناخوشی را بپانه کرد اجاز فرنک خواست برلن رفت. سی‌هزارتومان قیمت کشتی عاقبت 
به نودهزارتومان رسید. پارسال کشتی را از هامبورکث بندر آلمان طرف خلیج فارس آوردند. در 
راه شکست. دوباره بردند تعمیر کردند. خلاصه عاقت وارد بوشیر شد. لنگرانداخت. يك سال 
بیکار ماند. ده دوازده هزارتومان مخارج ناخدا و کاپی‌تن! و عمله از دیوان گرفته شد. امسال 
[ ۴۶۷ ] اھ ن ٣مد‏ شورای وژراء تشکیل دادند که جه باید کرد. این سفننه هلاك را از 
سر بازکرد. امین‌السلطان مأمور شد. چنه مجلس در وزارت خارجه و دربار منعقد شد. آخر 
رأی وزرا براین قرار گرفت که دولت در سالی پانزده هزارتومان پول بدهد و این کشتی بی‌حر کت 
در بوشمپر بماند. شاهنشاه هم قبول فی‌مودند. از وزیر بی‌نظیر امین‌السلطان محل این پانزدء‌هزار 
تومان را خواسته بو دند. آن جوان حوانمردهم خلعت بای سبصدنفر عملة خلوت را که شب و رور 
در سفر و حضر در خدمت هستند محل این خرج قرار داده ډو د! آنوقت که من این تفصیل را 
شنیدم در بوشپی دوستی داشتم. باو کاغذی نوشتم او را ملتفت کردم که بدقت‌تمام وضع این کشتی 
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را بمن بنویس. نوشت و فرستاد. من‌هم کنابچه‌ای نوشتم که دولت دیناری ندهد» بلکه مبلغی‌هم 
در سال فواید روحانی و نقدی بردارد. خلاصه کتارچه را ده قوام| لدو له دادم برای شاه همان ساعت 
فرستاد. از آنجا دربخانه آمدم. سرناهار خدمت شاه بودم. بعد خواستم خانه بیایم. مچول‌خان مرا 
بزور برد ناهار بدهد. خودم هم بی‌میل نبودم که قدری باشم. معلوم کنم وزیرخارجه کی خواهد بود. 
وقتی که رفتیم ناهار بخوریم امین لسلطان هم در سر محموعه شسنه دود ما را تکلیف ناهار کرد. 
تملقاً ول کردیم. در سرناهار بنای گوشه و کنایه را بمن گذاشت. مقصودش این دود که چرا من 
نشاه میئو یسم و جرا زنده هستم و قدرت دعضی مطالب را دارم شاه رضن که بخنده گذراندم. 
اما هربرنجی که ا زگلوی من پائین رفت مثل خنجر بجکر من اثر میکرد. از خدا تلافی خواستم. 
خانه آمدم. پا کنی‌هم ازنایبالسلطنه رسید که پنج‌روزاست عملهة احتساب‌را خواستم لباس‌بدهم کجا 
هستند؟ معلوم میشود وجود ندارند. این‌هم براوقات‌تلخی من افزود. جواب خیلی سختی به 
نایب لسلطنه نوشتم. اما شب بدی گذراندم. 

دوشنبه ۲۴ - صبح خواستم لباس نپوشم تمام روز خانه باشم» مشغول خواندن سکۀ کېنه 
که حالا باین‌خبال افتادم سک کپنه جمع میکنم شوم. باز نشد. خانة ظلالسلطان رفتم. خیلی 
صحبت شد. بعد خانه آمدم. کاغذ سختی به نایب‌السلطنه [نوشتم و ] استفعا از احتساب نمودم. 
بعد تا عص با شیخ‌مبدی و عارف‌خان سکه‌های قدیم [را] که تازه خریدم خوانديم. شاه هم 
دوشان‌تیه تشریف بردند. اهل خانه امروز اندرون شاه رفته بود. توسط مواحب بنت عم خودشان 
که دختر محمدحسین‌میرژای حشمت‌الدوله است بنماید. عص ر که شاه از دوشان‌تبه مراحعت 
" فرموده بودند خدمت شاه رسبد و توسط ایشان مقبول افتاده بود. 

سه‌ششه ۳۵ - صبح خانهُ طلوزان رفتم. فر‌سانفرما ناخوش است آذحا رفته بود. از آنجا 
دارالترجمه رفتم» بعد خدمت شاه رسیدم. شاه فر‌مودند کتابچُ کشتی تو را دیدم بسیار خوب 
نوشته بودی. به هريك از وزرا گفتم چیزی بنویسند» باین خوبی نبود. بعداز ناهار خانه آمدم. 
عصر مسیو نیکولس شارژدفر انگلیس دیدن آمده بود. خیلی صحبت داشتیم. امروز شنیدم 
تویجی‌ها دعوا کردند. تا بعد تحقیق شود. 

چمار نش ۶ - صمح زود دارالترحمه رفتم. کاری داشتم صورت دادم. بعد خدمت شاه 
رسیدم. سرناهار بودم. فرمودند شب حاضر باشم. خانه آمدم. عصر خانهُ زیندارباشی رفتم. به 
اتفاق در بخانه رفتیم. شاه با امین لسلطان خلوت کرده دو دند» بعد که امین لسلطان رون | شنت 
با محدالدو له بنای بازی را گذاشت. به سرودوش‌هم زدند. دادوفریاد وخنده وشوخی آنا را شاه 
شنید. [۴۶۸] فرستادند چه خبر است؟ اما کی جرأت داشت که بگوید قربان خا کپای شما 
بروم وزیر دربار اعظم و خزانهٌ عامره و صاحب چہل‌وشش منصب است که مثل اطفال بازی میکند. 
من و زین‌داراشی ادب گرده کناری ایستاده بودیم تماشا تک دا محدالدوله را ول کرد به 
زین‌دارباشی چسبید. الحمدل که شاه مرا خواست. خدمت شاه رفتم. مشغول روزنامه خواندن 
شدم. بعداز شام شاه منزل نایبالسلطنه رفته ساعت چپار خانه آمدم. 

پنجشنشه ۲۷ - شاه سوار شدند. دوشان‌تبه تشریف بردند. من خانه آمین‌الدوله رفتم. 
کف کنایجه کشتی من دوباره دز حضنور هاون خوانده ده و خیلی تمحند شد. اما کار 
کشتی به امین‌السلطان رجوع شد. «کار کردن خرء خوردن یابو» ابت شد! بعد من خانه آمدم. 
دوسه کاغذ بفرنگک و تبریز نوشتم. ناهار خوردم. عصر پنج دانه زالو انداختم. عص رکه شاه از 
دوشان‌تیه مراحعت میفر‌مودند عملهة احتساب را که تازه لباس پوشیده بودند میدان توپخانه از 
حضور همایون سان داده بو دند مطبو ع خاطر همایون شده بود. امشتت خانه شارژدش کت 
مپمان بودم رفتم. 

جمعه ۲۸ - صح که در خانه رقتم مشبرالدو له را ديدم آنجا بود. با شاه خلوت کردند. دعك 
که رون ات دمن گفت کارم گذشت. وزیررخارحه شدم. خدمت شاه رسیدم. نو اسطه سا لت 
مليحك دوم حواسی ندارند. بعداز ناهار خانه آمدم. شب مجدداً دربخانه رفتم. چند روژنامه و 
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يك کاغذ دادند ترجمه کنم. بعداز شام خانه نایب‌السلطنه رفتم. ازآنجا خانه آمدم. خدا همه را 

شنبه ۳٩‏ - صبح دارالترجمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. دیشب فرمانفرما پسر عباس میرزا 
نایپالسلطنه عموی شاه در سن هشتاد سالگی بمرض ات لجنب و افراط شراب فوت شد. این 
شاهزاده خیلی مرد خوش‌خوئی بود. حکومتبای زیاد کرد» اما جوانمرد و عیاش بود. کمانچه را 
خوب می‌زد. خلاصه بعداز ناهار شاه خانه آ مدم. کاغذی که دیشب شاه دادند ترجمه کنم از نت 
رسیده‌بود. ازسنت لوی شر اتااونی‌ینکه‌دنیا نوشته بودکه ترجمهُ او عیناً نوشته می‌شود واین کاغذ 
ل متفر ات باه توهته کرو ناه یی دوجو بات ا 
کاغذ این است: بحضور پادشاه ایران - آقای عزیز زحمت کشیده این مقاله را که در روزنامه 
نوشته شده ملاحظه کرده عبرت بگیرید. چه این مطلب چاپلوسی نمی‌باشد وشما را چندان خوش 
نمی‌آید. امضای کاغذ محب حقیقی ژونس‌فلین» در محله بازار سنت‌لوی واقع در اتائونی. 

ترحمه روزنامه - ببرشت حمتای پادشاه ایران: پادشاه ایران شحاع و ۳ و سوار قابل و 
تیرانداز بی‌نظیری است. لیکن در فقره تبراندازی که در سال ۱۸۷۸ در اروپا با امپراطور اتریش 
نمودند باید خحالت کشبده باشند و عقبده امپر‌اطور این بو که تبر اشان بکلی خطا کرده استت 
و در باره همراهان ایشان هم همین حرف گفته شد. استعداد پادشاه نه دوصع ار کان قلمی ات 
نه بطور نظامی. لیکن خیرخواه[اند] و مقاصد حسنه دارند و خیلی مایل بتقدم و ترقی می‌باشند. 
لیکن امور دولتی ایشان محتاج به نيك‌بختی و اقبال است. بسیار اتفاق می‌افتد که یکی از وزرای 
خود را می‌خواهند و احضار می‌نمایند که در یك امری از امور عمد دولتی بااو گفتگو کرده 
احکام و دستورالعمل به‌او بدهند. وزیرهم بعجله حاضر می‌شود. بعداز حضورآن مطلب را پادشاه 
بکلی فراموش کرده‌اند [۴۶۹] و خیال ایشان فوراً بکار دیگی پرداخته است. از قرار مذ کور 
میل بقشون دارند» اما آن میل ظاهری است بمشق افواج که سر کشی می کنند» نه از جہت 
اینست که از حالت صاحبمنصبان مختلفه و افراد متفرقُ لشکری یا از اسلحه و مشق ایشان علم 
و اطلاعی بسم رسانند؛ بلکه محض تفرج و گذران وقت است و خیلی خر‌سند می‌شوند که رسای 
قشون بایشان تعظیم کنند و وقتیکه وارد میدان مشق می‌شوند خیلی میل دارند نغمات احتامية 
دولتی را شنوند. پادشاه نمیتوانند سپاه عمده را فرمان دهند. تملق خیلی ضرر بایشان وارد 
آورده. احدی قدرت ندارد که سو ایشان را اظپار نماید یا به نصیحتی بپردازد. در مان جمعی 
الا زد کی می تقو گنان سکف لکت ای ان لکت اا قاری است و کرای ان 
بطور عدالت می‌باشد. (نقل از روزنامة لندن) 

خلاصه شب را امبرزاده راتخم هی ره سلطانا براهیم میر زا برادرزنما بودند. سلطان 
ابراهیم‌میرزا میگفت مطاربه را تمام امشب خبر کردند در حضور همایون ساز بزنند. در حقیقت 
ختم عموی خودشان را امشب دارند! امروز شارژدش تشن و دونفر از شاهزاد گان انگلیس که 
سیاحت آمده‌اند حضور آماند: ایلچی عنمانی و شارژدفر فر‌انسه که مبلغ نامه مسبو گروی۱ 
رئیس جمپور فرانسه بودکه دوباره هفت‌سال دیگر بریاست جمپوری فرانسه منتخب شده بحضور 
رده 
تکششه سلخ - صح خانه طلوزان بودم. سلطان ابراهیم میرزا آ مه متیر ا لدو له را خر زاه 
دیده بود. بو اسطه او بمن مژده فر‌ستاده بود که وزیرخارجه شدم. این شخص که وزير خارجه 
شده به اصرار و رو تبعیت ما را در انظار عالم به روس امت کرد جرا که همین شخص که دعك 
تفصیلش را خواهم نوشت.. آ شکار تبعه و نو کر روس است. خلاصه دریخانه رفته خدمت شاه 
رسیدم. کاغذ بی‌پیر دیروز را ترجمه نموده بودم بحضور رساندم. خلق مبارك تنگ شد. بعداز 

ناهار خانه آمدم. عصر خانهُ ظلالسلطان آمدم. شب مممان مادام پیلو بودم نرفتم. 
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دوسشه غرة جمادیالثانی شاه سوار شدند. دوشان‌تبه شکار رفنند. من‌هم صبح زود خانه 
مشیرالدوله تبنیت وزارت خارجه‌اش رفتم دستخط شاه را زیارت نمودم. نوشته بودنه چون 
ناصرالملك لازم بود خراسان بحکومت برود لبذا وزارت خارجه را بتو تفویض فرمودیم. ازآنجا 
خانۀ امین‌الدوله رفتم. بعد خانه آمدم. ناهار را در بالاخانه بیرون با اهل خانه صرف نمودیم. 
شب هم شاه بیرون شام میل فرمودند. من نرفتم. از تفصیلات تازه اينکه به مليجك دوم نشان 
حمایل سرتیپی اول و ملصب سرتیپی اول داده شد. در فرمان خطاب معتمدالسلطانی باو دادند. 
درصورتی که این طفل هشت سال زیادتر ندارد. شاهنشاه بمنصب و امتبازات تغوط ۲ فر مودند. 
انشاءاله سلامت باشند. «صلاح ملكت خو دش خسروان دانند»» ما را ده چون‌وجرا چه کار است. 

سا‌سشه ۴۳ - صح دارالش‌حمه رفتم. از آنحا خدمت شاه رسیدم. مشبرا لدو له حه تقد 
مرصع خلعت پوشیده حضور رسید. در وزارت خارجه هم مجلس پذیرائی اتباع وزارت خارجه 
است. بعداژ ناهار شاه خانه آمدم. 

چپارشنبه ۳ - صبح دارالترجمه بعضی نوشتجات نوشتم. بعد خدمت شاه رفتم. دوسه 
روزنامه قمل‌از ناهار خوانده شد. بعد بلافاصله خانه آ مدم. 

پنجشښه ۴ بت صح حمام رفتم. دعك خانه نایب لسلطنه رف بو دو سه برات داشتم زور 
[۴۷۰] دادم نایب‌السلطنه مہ رکرد. بعد خدمت شاه رسیدم. بندگان همایون بواسطهٌ کسالت 
ملیحك دوم کسل هستند. حکیمالممالك میگفت خانة مرا دزد زده است. براتا را بصحه همایون 
رسانده خانه آمدم. عصر ایلجی آلمان دیدن آمده بود. دیشب خواب غریبی دیدم که ميلو دسم. 
در خواب دیدم شخص بلندقامت سیاه‌چردهٌ معمم ریش‌بلندی در تکیهٌ «درخون گاه» سنگلج که 
يكوقت خانه پدرم دود آذجا نشسته است و جمعی دورادور او حمع شده. من پر سدم این شحص 
کی ست کفتنه.عممانا بخ عفان, آم من یری ور کمن داش ایدم و بردست او ردم: 
طور ی که دست چپ او از بازو افتاد. دست را برداشتم جویدم و فحش زياد دادم که این ملعون 
دین اسلام را ضایع کرد وضع خلافت را ممدل بسلطنت کرد. لعنت باو و سایر رفقای او. شخص 
دیک رکه اوهم معمم بود» اما کم‌ریش و کوتاه قامت و میب [بود] فریاد زد تو با عثمان هميشه 
بد بودی. أما با من که عمر هستم اظہار اعتقاد می کردی. مرا جرا و جواب دادم بر 
پدر توهم لعنت که بیشتر فتنه‌ها زیر سر تو بود. بعداز این کار انقلابی شد. مردم به هم افتادند. 
شخص دیگری آنجا بود گفت فرارکن خلیفة پیغمس را کشتی و خلیفة دیگر را فحش دادی» 
اگر بمانی کشته خواهی شد. من بعجله فرارکردم. از تکیه بیرون آمدم خیال کردم اگر حضرت 
عبدالعظیم بست بروم همه سنی هستند مرا بیرون خواهند آورد و خواهند کشت. بہت این است 
يك‌راست خدمت شاه دروم . چرا که شاه شيعه و سیاز متعصب استته باو ملاحی می‌شوم مرا در 
عمارت خودشان پنہان E‏ دعحله طرف عمارت شاه دو یدم که از خواب بیداز شدم و تعحب از 
این خواب خود دارم. 

جمعه ۵ _ شاه سلطنتآباد تشریف بردند. مرا شبانه خبر کرده بودند آنجا حاضر باشم. 
صح درشکه ذشسه رفتم. شاه دی تشر یف آوردند. ناهار صرف فر مودند. خوا بیدند. من‌هم تار بخ 
فردريك را امرروز در حضور همایون تمام کردم. عصر مراجعت بشسبر فرمودند. من‌هم خسته وکسل 
خانه آ مدم. 

شنبه ۶ - صبح خانهٌ امین‌الدوله رفتم کسل مزاجی‌وخیالی هردو بودند. بعد باتفاق دربخانه 
آ مت او بباغ رفت. من دارالتررحمه رفتم. از آذحا خدمت شاه رسیدم. فر‌مودند کتاب شرح‌حال 
الله‌قلی‌خان ایلخانی که سلطان ابراهی‌میرزا معروف به «بلپا» پسر فتحعلیشاه تألیف کرده سرایا 
هزل و رذل است درکتابخانهة اندرون مفقود شده است؛ برو پیدا کن. آغا محمدخان خواجه را 
مأمور کردند هر اندرون دس‌د. آغا محمد کاری داشت مرا درب‌آندرون معطل کرد. دراین بین شاه 


۱ اصل: تغوت 
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آمد. فر‌مود چرا نرفتی. عرض کردم آغامحمد پیدا نیست قرق کند. فرمود قرق لازم نیست باخودم 
بیا. خود شاه جلوافتادند. من‌هم پشت‌سر داخل حرمخانه شدیم. فر‌مودند برو بالاخانة من و فریاد 
زدند به اهل حرم که کنار بروید صنیعالدوله می‌آید. اما بند گان همایون از دم در اندرون طرف 
منزل امین‌اقدس رفتند. من با حاجی بلال درحالتی که تمام زنبا میان حیاط بودند طرف بالاخانة 
شاه رفتم. چون در طبیعت من کار لغو و معصیت حرام دیدن زن نامحرم است و خلاف دين وآئین 
بخصوص ضد شیوءٌ نمك‌شناسی می‌دانم سر را زیر انداختم. مثل کورها بالاخانه رفتم. دوکتاب 
بیرون آوردم: یکی همان شرححال ایلخانی» دیگری وقایع جنک روس وترا کمه که داده بودم از 
روسی مدتی قىل برای شاه ترجمه کرده نو دند. این کتاب دوم را ظطل! لسلطان از شاه خواسته دو د. 
کتاب را بیرون آوردم. فرمودند شب حاضرباش و روزنامه یا کتاب اگر داری همراه بیاور که من 
روزنامه [۴۷۷] ندارم. من خانه آمدم. نزديك مغرب دربخانه رفتم. شاه درب اندرون صندلی 
ګذاشته جلوس فر موده دودند. امین! لسلطان و امتن! لسلطنه و حمع دیک بودند. زری از اصفبان 
آورده بودند به حرمخانه تقسیم می کردند. یك توپ ازری گلی حاشیه‌دار بمن التفات کردند. 
فرمودند به زنت ازقول من یا خودت هر کدام می‌خواهی بده. خضرات ازاین فقره با هزار شئونات 
که دارند متغیر شدند. مدتی از شب بمطالعةٌ نوشتجات گذشت. بعد سرشام مرا احضار فرمودند. 
کتاب تازه درده بودم. شرححال طالبران وزرب اعظم ناپلئون اول پادشاه فرانسه که در آن ضمن 
وقایم تشرط آن پادشاه ات در حصور خواندم. ماشاءا نله بقدری خوب ترجمه کردم که خودم 
حيرت کردم. ساعت چہار خانه آمدم. 

تکشنبه ۷ - باران بشدت می‌آید. صبح خانهٌ ظلالسلطان عبادت رفتم. شاهزاده دردگلو 
دارد و تب کرده‌اند. مرا اندرون پذیرفتند. ناخوشی شاهزاده را بیشتر روحانی دیدم. پنجاه عدد 
پنحپزاری هم وحه تصدق دادم. از آ نحا دارالترجمه بعد خدمت شاه رسیدم. ۳ دیدند فر مودند 
صبح نذر کردم که تو زودتر بیائی پنج تومان به ننه گه سگ بدهم. عرض کردم اگر یك تومان 
او را بخودم داده بودید زودتر می‌آمدم. فی‌الفور خواجه فرستادند از امین‌اقدس پنج تومان گرفت 
ده ننه که سک دادند. خلاصه ناهار خواستند. همین که سرناهار نشسته بودند دوسه فاشق 1 
قاف خوردند. من ا بو دم که دواری برای انان پیدا شد. دست از ناهار کشبدند. قلیان‌هم 
ميل نفر‌مودند. فی‌الفور اندرون رفتند. من خیلی پریشان شدم. چراکه این پادشاه اگر بقدر 
امین‌السلطان یا امین‌الدوله و غیره بمن مرحمت نکردند اما قریب بصد سال است جدم و پدرم 
و خودم نمك خودش و جدش و پدرش را خوردیم. هیچ کس مثل ما دولخواه قاجاریه نبود ونیست 
و نخواهد بود. اگرچه پدرم بعداز شصت سال نو کری با قرض و پریشانی مرد» اما تا دم مر گث 
ورد ژبانش شاه بود. خلاصه طوری احوال من منقلب شد که راضی بودم ده سال از عمر من کوتاه 
شود بعمر شاه افزوده شود. فی‌الفور خانُ طلوزان رفتم. محرمانه تفصیل را باو کفتم که مطلع 
باشد. | خدای‌نخو استه محتاج بوحود او شدند بی‌اطلاع نباشد. بعد خانه آمدم. ناهار خوردم. 
خواستم بخوابم اطاقم را خیلی گرم کرده بودند خوابم نبرد. عصر دیدن میرزاحسین‌خان 
مؤتمنالملك پسں صاحب‌دیو ان رفتم که از شمراز تازه امه ا شنت ساعت دو خانه آمدم. 

دوشنبه ۸ - شاه بنابود امروز تشریف‌فر‌مای دوشان‌تپه شوند بخانه‌تکانی معمول همه‌ساله. 
سه‌چپار شب آنجا توقف فرمایند. ماهم تدارك رفتن دیده بودیم. صبح سفارش فرستادن بنه کرده 
عبادت ظلا لسلطان رفتم. اندرون وا یذ بر فتند. درحالتی که عفت] اب لطنة والدهٌ ماجده‌شان‌هم در 
اطاق محاور بودند احوال‌پرسی و اظپار لطف فر مودند. قدری آ دحا نشسته بعد دربخانه رفتم. دربن 
راه شنیدم بواسطةٌ برف وسرما رفتن امروز را موقوف فرمودند که فردا بروند. دم اندرون دسیدم 
دیدم اسباب سواری موجود است. معلوم شد سوار میشوند و عصر مراجعت میفر‌مایند. من‌هم 
بازار رفتم. قبای ماهوت سفیدی ابتیاع نمودم. مراجعت به مچول‌خان برخوردم. سواره میرفتند که 
بشاه بر‌سند. او را بدرشکه خودم نشانده در بخانه خودم آ مدم. او را همینطور با درشکه دوشان‌تبه 
فرستادم. میان من ومشیرالدوله وزیرخارجه تازه گفتگوئی شده. نصرت‌پاشا وزیرعثمانی که حامل 
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دشان است از برای شاه از اسلامبول خواهند آمد. لاله‌زار منزل خواهد کرد. مشیرالدوله محضص 
طمع خیال داشت که در لاله‌زار هم او متکفل مممان‌داری باشد. چون تخفیف شاأنی برای من 
[FY |‏ دود کات دخودش نمودم. عذرخو استه دو د. اما عر یضه‌ای هم دشاه عرض کردم. حواب 
مساعد آمد. خلاصه دوسه روز است خواهر مليحك دوم [را] که دختر مليحك اول است وطفل 
دوساله است و لقب اقدس‌الملوك دارد در باغ شاه مسیتم. آنچه فپمیدم امین‌اقدس از ترس اینکه 
مبادا ملبحك دوم بمیرد و عشق شاه باین خانواده تمام شود سالی دویست هزار تومان ضرر ایران 
در کسه بماند این دختر را جلوانداخته که طرف ميل شاه شود. خداوند حفظ کند پادشاه را از 
کید | کراد! 

سه‌شنب ٩‏ - صسح خانه طلوزان رفتم» بعد دارالترحمه» از آ نحا دربخانه. مشیرالدوله را در 
باغ دیدم. عذرخواهی زیاد کرد و گفت خواستم تو را محث" بزنم. در این بین شاه آ مدند. 
بمحض اینکه مرا دیدند به مشبرالدوله فررمودند نصرت‌پاشا کجا منزل خواهد کرد؟ گفت لاله‌زار. 
فرمود اگر آذجا منزل میکند باید صنیه‌الدوله از او طهملن‌داری کنا نیپ ان‌دار شما از سرحد 
الى طبران است و خیلی اظہار التفات بمن فرمودند. مشیرا وله ریاد بدش آمد. اما چه باید 
کرد شاه عصس خانه امام جمعه رفنه دو دند. از دو سه د کان عبوراً پارجه و جو اهر خر يده و دند. 
من‌هم عصر خان ناصرالملك وزير خارجه سایق و حاکم خراسان رفتم. چنداشب است در مدرسة 
دارالفنون وزير علوم گویا تماشاخانه باز کرده. دازیگر‌ها فرنگیسا هستند که ایدا بازی نمیدانند 
و زبان نمیفپمند. اما طوطی‌وار فارسی یادگرفته‌اند. از فراری که میگوینه خیلی خنك است. 

چپاردشنبه ٩۵‏ - صبح خانه امین‌الدوله رفتم. به اتفاق درخانه رفتیم. من دارالترحمه قدری 
معطل شدم. بعد خدمت شاه رسیدم. سرناهار بودم. فرمودند شب حاضر باشم. فزاق‌هائی که 
بوالپوسی دو لت و دسنه سوار را نکيل داده در سال یکصدهز ارتو مان مخارج سمصدنش آ نپا 
مشود يو اسطه نر‌سمدنل مواحب طو یله شاه دست رفته دو دند» خزانه نظام پول ندارد دذ‌هد. اما 
فحش هم نمیدهند. خزانهة مالیه پول نمیدهد و هر کس میرود هزار فحش میدهند. این است وضع 
دو لت ما. خدا حفظ کند عاقت کار دولت را که هیچ درصدد اصلاح این کار نستند. شب در بخانه 
رفتم. ساعت سه مراحعت دخانه شد. 

پنجشنبه ٩۱‏ - صبح خانة مشیرالدوله رفتم. باتفاق شاه مدتی با نایب‌السلطنه خلوت کرد. 
بعد با امین‌السلطان. این روزها اوقانی که در شمر تشریف دارند و سوار نیستند یا خلوت با وزراء 
است با اندرون دیدن مليحك. سرناهار خدمت شاه بود بعد خانه آمدم. مردم از نداشتن پول 
ونرسیدن مواجب فریادشان به آسمان رفته بود. متولی‌باشی قم بواسطه نایب‌السلطنه شرفیاب شد. 
ملبحك دوم ناخوش است. خلق همایون متغیر است. طلوزان شاه عرض کرد تب دارد و درد 
فاص | مروز ارام توان مین که مه نش زا ماش آ نیک کارا دانم بای ما تفن 
محمد باقر‌خان‌شجاع۱ لسلطنه محمد! بر | همم خان‌سپام| لدو له حاحی اء لدو له ؛ ساسان‌مبر زا اس 

جمعه ۱۴۳ - صبح خانه ظل‌السلطان رفتم. خدمت شاه رسیدم. از اندرون بیرون نیامدند. 
دعد دریخانه خدمت شاه رسسدم. بو اسطهٌ زب ملبحك چندان تردماع نبودند. سرناهار روزنامه 
عرض شد. بعدازناهارخانه آ.مدم. تمام روزرا بخواندن کتاب وغه تست شب‌هم الحمدلله بدنبود. 

[۴۷۴] شنبه ٩۳‏ - روز آخرسال است. صبح خانه طلوزان رفتم. باتفاق دربخانه رفتیم. 
سر اهار خدمت شاه دودم. فرمودند عصر زودتر ببايم. خانه آمدم. ناهار خوردم. اند کی خوادیدم. 
صبح باتفاق احمدمیرزا نو مرحوم عمادالدوله و بارون نرمان دربخانه رفتم که سلام تحویل حاضر 
باشیم. تفصیل سلام تحویل را انشاءاله | گر عمری بود در مجلد شق کات روزنامه شرح‌حال 
خود در سنه ایت‌کیل خواهم نوشت. عحالتا جلد پذحم کتاب روا خودم به اتمام رسید. امیدوارم 

بحرمت پنج‌تن آل‌عبا علیپمالسلام که سلامتی باشد و کتابا نوشته گردد. بحق محمد وآل محمد. 
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بسم اه تبارك و تعالی 


[۴۷۷] یکشنبه ۱۴ جمادی‌الثانی ۱۳۰۴ هجری قمری - اول سال ایت‌ئیل تر کی و نوروز 
سلطانی است. پنج سال است بنوشتن روزنامة خود اشتغال دارم «هیرسالی کتابچة علیحده‌ای 
نوشتم. این سال ششم است. بخواست خدای بیسمتا شرو چبمايم. دیش ساعت يل‌ونيم آازشب 
گذشته تحویل شس ببرج حمل شد. علی‌الرس همه‌ساله سلام تحویل در حضور همایون منعقد 
گردید. مجلس سلام در طالار موزه بود. فرقی که داشت این بود: فرش طالارموزه تخته بود, حالا 
کاشی کردند که بسرحمام و حوضخانه بیشتر شباهت داشت. خلاصه قبل‌از تحویل اول مغرب 
بند گان همایون شام میل فرمودند. نماز خواندند. لباس سلطنتی پوشیدند. جقه زدند. شمشیر 
مرصع حمایل نمودند که تشریف‌فرمای مجلس سلام شوند. دراین بین مليجك کوچك «شاه جون» 
گویان وارد اطاق شد. بی‌محابا۱ طرف شاه رفته کلاه جقه‌دار را که هنوز شاه بسرمبارك نگذاشته 
دو دند ات و مر خود گذاشت. در من خبلی نا گوار و نها ینکه دخلی از این کار داشتم؛ 
جرا که من اولادی از اناث و ذ کور ندارم که طرف ممل شاه شو د. اما احترام حقه و تاج و تخت 
پادشاهی مه دیگر ات و خلاف است در زند گانی پادشاه که کسی دیگں ۹ قدرت را نما ید 
[ که] حقه را سر بگذ‌ارد. الحمدلله آخرسال دود و این کثافت کاری ختم اک خدای‌نکرده 
آخرسال نبود دل من آرام نمیگرفت و بفال بد میگرفتم. انشاءاله این پادشاه صد سال دیگر در 
تحویل جلوس فرماینه و سلطنت فرمایند. خلاصه تشریف‌فرمای اطاق موزه شدند. ماهم لباس 
بو شبد دم. سرداری تن‌بو شش مغزی‌دار که تازه مرحمت شده بود با تمثال و شمه الماس در یں 
داشتم. حکیمالمما لك هم جبه ترمه شمسا مرصع پوشیده بود. تفصیل این شمسه از این قرار 
است. دوعر یضه بتوسط امن استاطان داده شده بود وقبول نشد. عصری که اندرون تشر یف بردند 
امین‌اقدس بزور از شاه شمسه برای حکیم گر فته بود. در هرحال صاحب ةه ونی سیر اف 
تحویل چندان با سنوات سایق تفاوت نداشت. صدراعظم که دوماه بود ناخوش بود امشب دربخانه 
اه اما وا ست در سام ا فة وهای فس و رود رفن لظن بار لیا سا و شان 
اقدس و تمثال همایون در یمین ایستاده بود. نایب لسلطنه در بسار. امراء تومان جدید از دو 
دستگاه ظلالسلطان ونایبالسلطنه بودند. چپارامب‌تومان نایب‌السلطنه: مو یدالدوله» سام | لدو له 
شحاعا لسلطنه حاح<ی دمپاءا لدو لذ. دعك شندم صارم! لملك شاهسون هم امبر‌تو مان شده. امرای 
تومان ظل| لسلطان: صارم| لدو له» حسمت | لدو له سمیام | لملثك و صاحبا لاب ظل| لسلطان که نعصی 
تمثال و برخی شمسه گرفته بودند حاضر بودند. ظل‌السلطان شانزده هزار تومان برای تحصیل 
این متاصب و القاب و اشبازات دحمیت اتباع حود داده دو د. تایبا لسلطنه ده هزار تومان. بند گان 
همایون بیست‌وششزار تومان مناصب و امتیازات فروختند. به افتخارالدوله خواهر ظلالسلطان 
که از مادر خودشان است خطاب «بانوی عظمی» داده شد. در این سلام از خواحه‌های شاه و 
آ شپز‌ها همه بودند که حن ء امر اء و وزرا استاده دودند. من هم در فلا وزرا بو دم. به اتفاق آنا 
شاهی گرفتم. بن د گان همایون در وقت شاهی [۴۷۸] دادن تفقدی فرمودند که خبلی اسباب 


ات مان 


ت kکگkکك‏ الك یت مت یس سیب وتات مس اه 
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افتخار شد. خد‌اوند اناء نله ده ادن پادشاه عم طولانی دد هد ۰ از حوادث ات اینکه حار بز رگ 
که وسط اطاق بود خواجه‌ها آنجا ایستاده بودند تکان دادند نزديك بود بشکند» اما عیب نکرد. 
حاحی مبرزاحسین‌خان گر انمایه که شاهی گرفت عقب عقب رفت به بساط هفت‌سین خورد ظرف ماهی 
RE ۳‏ ماهبپای افر مز وت 2 در مان ان ظرف دود بروی رممن افتاد. دیک شال کلاه کردن 
مهدیقلی‌خان مجدالدوله بود که شاهی دست لاف بمردم میداد خیلی مضحك بود. مقارن تحویل 
لک ابری غرش" کرد. نصف خیابان جدید دوشان‌تپه را که تازه غرس"۲ اشجار شده بود سیل 
زد. ساعت دوونم از دربخانه خانه والده آ مدم. الحمدلله امسال‌هم تحویل سلامتی متعلقان گذشت. 
بعد به اقغاق اهل خانه که خدمت والده بو دند خانه | فداف: شام خورده خو ایندم. صبح بعداز راه 
انداختن جمعی خانه ظلالسلطان رفتم. والدۂ ظل‌السلطان شال نارنحی اعلائی بانہایت مبانی بمن 
اعطا فرمود. حاحی ننه کن سفید خودشان حامل خلعت بود: از آنجا خانه امینالسلطان رفتم 
نبود. دربخانه مادر ولیعہد رفتم. آنجاهم خیلی تلطبف فرمودند. خدمت نایب‌السلطنه هم رسیدم. 
بعد دربخانه آمدم. کتابچه انحصار توتون و تنبا کو را که چندیست با زحمت زياد نوشتم و هفت 
کرور به مالیات علاوه نمودم بشاه تقدیم کردم وعرض کردم اول سال هفت کرور خدمت خانه‌زادست 
پیشکش بدولت. در سرناهار شاه بودم. بعد لباس رسمی پوشیدم» شمشین بستم» طالار موزه رفتم 
که آذحا پذیرائی سقر | دود. سا لہا رسم دود که وزیرخارحه دست راست می‌ایستاد» من دست چپ 
شباه . ایلجی‌ها که حضور | منک وزیرخارحه از طرف راست؛ من ازطرف چپ نزديك شاه مشدیم. 
من ترجمه نطق ایلچی‌ها و فرمایش شاه را به آنہا میکردم. امسال که تغییس وزیرخارجه شده بود 
اولا ایلچیپا را در وزارت خارجه پذیرائی نکرده بودند. درايشيك‌خانه ايشيكآفاسی‌باشی پذیرفته 
دو د. انب خود وزیرخارحه دست جپ بالادست من استاده بو د. سفرا که آ مات شاه سا صدا 
زد. وزیرخارجه هم نزديك شد. اما عقب سرمن ایستاد. خالدبيكك سفیر کبیر عثمانی خطبۂ تبنیت 
را خواند. من ترجمه کردم. ایلچی روس هم مختصر تہنیت گفت. باز ترجمه نمودم. آنوقت شاه 
کي با خا لد بيك صحت فر مو دند. بعل فارسی با منیکوفی؟ ایلچی زروس» بعل فرأنسه یا ایلچی 
آلمان. من خواستم ترجمه نمایم مشیرالدوله وزیرخارجه جلوآمد او ترجمه کرد. من ادب کردم 
خود را عقب کشیدم. شاه فوراً صدا زد. با سفیر اطریشی و اتانتن: و فرانسه توسط من 
بیرون آمدم. مشیرالدوله را خیلی متغیر دیدم. نزديك رفتم با او مصافحه نمودم. بعد تغییرلباس 
داده درب اندرون انس‌الدو له, بعد درب‌اندرون منبرالسلطنه رفتم. چپار بغروب‌مانده ناهار نخورده 
خانه آ مدم. ناهاری صرف نموده خوابیدم. عصر ایاجی‌ها دیدن غیت | منود من خواب بودم. کارت 
Ce E‏ رفتند. عصر دیدن مشیر‌آلدو له دریاغ سیرسالار مرحوم رفتم تا بك ساعت از شنت کته 
آنجا بودم. 

دوشنبه ۱۵ - صبح خانه امین‌السلطان رفتم. امین‌حضور و حاجی‌میرزا عباسقلی‌خان آنجا 
بودند. کم کم قريب دویست‌نفر ازهرطبقه آمدند. دور اطاق جلوس فرمودند. نه قلیان بود نه چای. 
[۴۷۵] يك مجموعه شیرینی که مر کب از شش پشقاب بود در وسط طالار. بعداز دوساعت انتظار 
جناب جلالت‌مآب بانبایت غرور بیرون تشریف آوردند. ده دقیقه نشستند. بعد عذر مردم را 
خو استند که دربخانه باید بروم. مردم متفرق شدند. من‌هم دربخانه آمدم. سرناهار شاه بودم. بعد 
خانه آمدم. عصر جمعی دیدن آمدند. امشب شاه ببرون شام میل فرمودند و آتش‌بازی بود. من 
نرفتم. آمر‌وزهم سلام در تخت مرس بود. 

ساشنبه ۱۶ - شاه سوار شدند. دوشان‌تیه تشریف بردند. آنحاهم طاقت نیاوردند عشرتآباد 
آمدند. ازآنحاهم خیال داشتند باغ اسب‌دوانی بروند. باران مانع شد. شیر مراجعت فر مودند 
من صبح خانهٌ امین‌الدوله رفتم. بعد بازدید عید از محقق خواستم بکنم. گفتند خانهُ امین لشکر 
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اش آ دجا رفتم. بعد خانه أمدم. عصر ایداچىی عنمانی دیدن | مني بود. شب دو اسطه نبودن اهل 
خانه که اندرون شاه رفته بود ببرون خوايسدم. 

چپارشنبه ۱۷ - صمح خانة ظل‌السلطان رفتم. فرمودند دیروز صبح شاه نایب‌السلطنه را 
اندرون خواسته بودند منزل امین‌اقدس. با او خلوت ممتدی کرده بودند. طوریکه خبرچی من 
صد تومان به جوجوق‌ددء ملیجك داده بود که يك کلمه حرف بتواند بیرون بیاورد نتوانسته بود. 
از خانه ظلالسلطان دیدن اللسارخان] جودانباشی رفتم. بعد دربخانه خدمت شاه رسیدم. بعداز 
ناهار شاه خانه آمدم. عصر شاه باغ اسب‌دوانی رفتند. از آذحا امیریة نایبالسلطنه, از آنا باغ 
اقبالالدوله. اول از است [و] اول حر کت شاه که هرروز يكث دو سه‌حا تثس‌یف ببرند. عصر 
ازروف ات لسن دیدن من آمده بود. پسر حاجی محمد کر یم‌خان و حمعی دیگر بودند. از 
تاز گیای امسال عید که فراموش شد بنویسم این بود که میرزاحسین‌خان پسر دوازده‌ساله 
مشنبر | لدو له [ که ] از عزت | لدو له خواهر او شت در حجرو شاهزاده‌ها در سللام تحویل شمشس 
دست گرفته دو د. 

پنجشنبه ۱۸ - شاه امروز ناهار مہمان ظل‌السلطان بود. من صبح خانة امین‌حضور دیدن 
عبد که فی‌الواقع تملق‌بود رفتم. چرا که حسابم درمیان است و این‌مرد که بی‌حیا | گرچه‌ازمن پول 
خواهد گرفت اما باز باید تملق بکنم. منزل نمود. خانه ظلالسلطان رفته دود. من‌هم آ نحا رفتم. 
شر النه له و ی ار وزرا و شاه اوغا ودنه ام السلطان گر خرهم وده کد ار ناهان شاه 
من خانه آمدم. اهار خانه خوردم. عملهٌ خلوت در خانة ظلالسلطان رذالت زیاد کرده بودند. 
مجموعه‌های شیر ینی را جیو ا دو دند. ظلالسلطان فت خلوت بر یروز شاه با نا یبا لسلطنه 
برای التفاتی نمو د» بلکه تقد دود که جرا پول و حبره فشون استر آباد را نفر‌سناده است. خلاصه 
عضن کت ری بلس ددن مده وک این ی از خلال و مر تن زل کر دة :ایت شتا دت 
زیاد از ملاجکه داشت. میگفت هرچه دزد میگیرم اتباع ملیجك بخصوص‌حاجی‌لله وسیدابوالقاسم 
پول از او میگیرند. مليجك دوم را تحريك میکند بشاه عریضه بدهد. دزد را از محبس بیرون 
بیاورند که دزدی کند. پناه برخدا از این نظم! اھا مین اشگاه اش هن هی شی کد کت 
فت‌فت عکس ملحك وا شناه برای نایب لسلطنه فر ستاده دود و ر مو ده بود که دأنسته داش 
التفات ۷ در حق تو کردم که این عکس را برای تو فرستادم. از اتفغاق از همان عکس 
امین‌اقدمسی عمه مليحك بعبال من داده بود. من‌هم محض افتخار آن عکس را هدیه کنت نمودم که 
شاه هم بمن از این عکس داده است. شب دریخانه خدمت شاه رفتم. ساعت چپار مراجعت بخانه 
دمودم. 

جمعه ۵ - تمام روز را باران هی ام شاه سوار شدند دوشان‌تیه تشر‌یف بردند. من 
| ۴۸۰ ] خانه طلوزان؛ از آذحا خانه حسام) لسلطنه رفتم. دعد خانه آ مدم. همه ۳ مشفول کار دو دم. 

شنبه ۳۵ - عید مولود حضرت و کبری علیباالسلام است. بنا به معسول همه‌ساله والدء 
نایبالسلطنه عبد گرفته است. تمام زنبای شاهزاده و غیره همه بودند بند گان همایون با حرم 
خانه حلالت عصر تشر یف درده دودند. عبال من باعزت‌الدوله خواهرشاه دعوائی کرده بود. تفصیلش 
این است: پارسال مشیرالدوله شوهر عزت‌الدوله که مرد شموانی رذل است با سن زیاد که دارد 
بالاجه خانم دختر محمدنظرخان سرتیپ را زن گرفته بود. عزت‌الدوله شنید مرافعه شد. آخر او را 
مظلقه کرد. امروز این ضصفه خانه نایب السلطته بودء شاه از عیال من پرسیده بود این ضعیقه کی 
ست؟ عبال من گفته بود همان آیرشت 29 پارسال مشبر | لدو له گر فته دو د. عزت‌|لدو له از این حرف 
بدش آمده تند گفته و عیال من‌هم خیلی سخت باو جواب داده بود. شب شاه بیرون تشرریف 
داشتند. بعد از شام شاه خانه آمدم. تفضیل را ششدم. خیلی متالم شده. 

یکشنبه ۲۱ - امروز میخواستم صاحبقرانیه بروم سر کشی کنم. طوری برف می‌آمد که 
زمستان اینطور نود. نرفتم. دربخانه خدمت رسمدم. سرناهار شاه فر‌مودند دیروز عبالت دعوا 
کرده بود؟ عرض کردم بلی! خیلی از این فقره متالم هستم. فر‌مودند خير دعوای زنانه بود» اعتنا 
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ا تا سس ل میت و امس ی ل ا ص م م ایس اسست 
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مورا علی محمدخان دود که تو سط ذموده پنیحاه تومان داو مو اجب مر‌حمت ده کاظم‌خان پەس‎ 
سرایدار باشی بتوسط امین | لسلطان میخواست محل را بر گرداند» مرافعه‌ها کردم تا در حق میرزا‎ 
علی‌محمدخان برقرار شد. شاه بعداز ناهار دوشان‌تپه تس‌یف بردند. باران هم ایستاد. خبلی هوا‎ 
خوب شده ود. من‌هم خانه آمدم. دیروز صبح خانه ادیب‌الملك رفتم. مثل شتر قربانی زنہای‎ 
ادخت‌الهلت مرا یه :رئ یکدیگر اطاق خود مس‌دند. خبلی دلم بحالت انتما و صغار بیچاره‎ 
] ۱3| توت اوور اسان شاه ومان کار ور ها دمک کر وو این یه و اوه هه‎ 
زدند. فر مودند ننو دسم.‎ 

دوسنه ۲۲ - سلطنت آباد و صاحبقرانبه رفتم. شيخ مپدی را همراه دردم. EY‏ اغات 
را نموده ناهار باغبانباشی در صاحقرانبه تدارك دیده بو د. از آ ذحا حسن | باد | دم تمام خراب 
است. بعدازظیر شم آمدم. قدری خواییدم. عصر حمام رفتم. فراش ظلالسلطان به احضارم آمد. 
على ۳ فر ستادم که ثب کر دم. غلن مرا جعت کرد که شاهز اده خائه حشسمت | لدو له عبد‌الله ممر زا 
سان اا و موو ا ا ببا. رفتم. معلوم شد شاهژاده هم صحت لازم دارد. قدری 
نشسته عذر خواستم خانه آمدم. 

سه‌شنبه ۲۴ - صبح خانهُ مشیرالدوله رفتم. بعد خانه امین‌الدوله عبادت رفتم. حکیم‌المما لك 
سنا تجویز کرده بود. بیچاره يك کاسه سنا خورد. بعد دردخانه رفتم. بعداز ناهار خانه آمدم. 
عصر عباسقلی‌خان فراش‌خلوت باحضارم آمد. رفتم. مدنی در باغ‌شاه با من گردش فرموده و 
خلوت فرمودند. بعضی فر‌مایشات کردند. شب هم بیرون شام میل کردند. امروز بشاه عرض کردم 
حاصل کتابچۀ انحصار تنبا کو چه شد؟ فرمودند همه تمحید کردند. عرض کردم پس چرا محرا 
نمبد‌ارند؟ دفر مائید ظلا لسلطان محر ا دارد. ور مو دند با دك اذھ در طیران باشد دحرت اح 7 
مقصود را دانستم. عرض کردم به امین|لسلطان رجوع فر‌مائید» من مستشار او میشوم. باطناً خیلی 
از انن کر من مون دف آها من سک رر کی اسان اداخ و سوه دا کار گر ف 
به کله | [FAS‏ هر که بخورد خرد 2 اکن از خود کی نمیتو اند اداره نما دد. 

چهارشنبه ۲۴ - صبح عیادت امین‌الدوله رفتم» بعد دربخانه. چہارده نفر دیشب مست گرفته 
بودند در کوچه‌ها. حکم شد هريكث را پانصد چوب بزنند. ناهار دربخانه خوردند. خانه آمدم. 
صمح خانه من فد دو د. 

پنچشنبه ۲۵ - شاه حضرت عبدالعظیم قشریف بردند. من هم صبح به اتفاق ناظی‌خلوت 
بحضرت عبدالعظیم رفتیم. زیارت کردم. ازا نحا مره عذرا دخترم رفتم. روی قبر شبر یی گذاشته 
بودند. خبلی بمن ا Ee‏ انجا باع میدعلیا که دارالحکومه و منزل | من | لسلطان أست رفتم. 
امینالسلطان با ناصرالملك فرمانفرمای خراسان که روز شنه خراسان میرود بودند. قدری 
تشستیم . | مین لسلطان استقمال شاه رفت. . دج از کشت دة اد دشن دف آوردند. متغس دو دند. 
اما هرا ۳ دیدند خبلی اظپار التفات فر مودند. ناهار شاهزاده عدا لعظیمی چلو کباب و کباب لو له 
قدارك تشد ه دو د. قو اما لدو له 3 عبره دو دنك. سر اهار حدمت شاه دودم. دعل با ۱ مینالدو له ناهار 
خورده به اتفاق ناظم‌خلوت دولتآباد آمدیم که بخاری حاضر کنیم تا شاه بیاید. دوساعت بغروب 
مانده شاه ذشر دف أ وردند. عصر أنه صرف فر مو دند. طرف ون | ینکن دم‌درو از شاهزاده‌عبدا لعظیم 
آقاباقر که مباشر راه قزوین بود و سی‌هزار تومان مداخل کرده حالا مباشر راه قم است و بیست 
هزار تومان خورده است کارخانه آهنگری و کالسکه‌سازی باز کرده» شاه آنجا تشریف بردند. 
من خانه آمدم. هنوز لباسم را بیرون نیاورده بودم که امینالسلطان و جلالالملك و ناظم‌خلوت 
| من خیلی‌هم ذشسنتنل ۰ امووز نخوا دهده دو دم. خبلی کل بو دم. 

جمعه ۲۵ - که سیزده‌عید است شاه دوشان‌تبه تشر‌یف بردند. خیابان حدیدرا سرباز تنک 
به هم چسبیده بودند که کسی به اشجار صدمه نرساند. من صبح زودتر رفتم. شاه دیر تشریف 
آوردند. فزنت ده ده هزار الو اط از نمه ون دوشان تیه سز ده به‌در آمده دو دند. شاه ناهار خوردند 
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و متصل دوریین در دست دوهزار مرتبه دور عمارت کلاه: فرنکی گردش کردند. من سه چپار 
روزنامه خواندم. عصر زودتر از شاه شر آمدم. خیلی وشن بودم. شاه هم در مراجعت لاله‌زار 
رفته بودند. امشب هم اسباب حقه‌بازی در حضور همایون فراهم آوردند با خبمه شب بازی. صدر- 
اعظم هم خیلی بدحال است. 

ششبه ۴۷ - صسح دارالترحمه رفتې از | ذا دربخانه. اما قىل از رفتن خدمٽت شاه خانه 
نا یبا لسلطنه رفتم. م بدالدوله پس مرحوم حسام ل طنه داماد شاه و برادر زن نایب لسلطنه از 
طرف تایبا لسلطنه حا کم گبلان شد ه آنجا بود. بعد خدمت شاه رسیدم. جمعی ازوزراء هم احضار 
شده بودند. بعد از ناهار شاه من خانۀ میرزا علی محمدخان نو کر خودم مپمان بودم. ناهار آنحا 
رفتم. بعد از ناهار مبرزا شتا ای مستئّوقفی که حوان عالم آداشته‌ای است محض تفنن دو سه 
شیشه عکس ازمن انداخت. دوبغروب مانده خانه آمدم. 

یکشنبه ۲۸ - صبح معلوم شد شاه دوشان‌تبه میروند. من چون رسماً بايد دیدن ایلچی 
تازه رسیدءٌ آتااونی ینگه دنیا بروم سوار نشدم. صبح حکیمالممالك بجہت معالجه چشم عبدالباقی 
مول هون | مه بود. به اتفاق خانه ظلا لسلطان رفتیم. دراین تک از سادات وغیره جمعی آمتانه: 
من برخاستم که بيایم شاهزاده آهسته به نواب پیشخدمتش حرفی زد. بیرون که آمدم نواب مرا 
| ۴۸۲ ] گلخانه برد. مدتی منتظر شدم نا شاهزاده خودشان تشر يف آوردند. خلوت مفصلی 
کی دندں۔ صدراعظم فر یب ده موت | وضع دولت در تغنس ان هر کس خبالی دارد. از انحا 
خانه آ مدم. ماع دعل از ظمر به سفارت ینگه دئا رفتم. ایاجی مردی اس فت ا 
پسرش هم همر‌آهش آمه: فر انسه هیچ تمید‌اند. آدم معقو لی به نظر ات | گرجه حا کم رشت 
شاه نوشته دود دیوانه انت از ازجا خانه آ مدم. شاه هم شکار رفته بودند. عصر مراجعت 
کر‌دند. 

دوشنبه ۲۵ - صبح مشیر‌الدوله وزير خارجه دیدن آمده بود. بعد از رفتن او کاغذی به 
پار یس به محمد میرزا ذوشتم. از آ نحا درخانه رفتم. معسرالدو له را دیدم با شاه ی ۱۳ ن 
و خلوت کرده. شاه هرا احضار کر‌دند. فر مودند بارون نرمان جه بکار تو ما ند عرض کردم 
بارون‌نر مان بكار وزير خارجه می ید. چرا که از ایرآنی‌ها از جناب‌وز یر حاضر گرفته تا بنده 
و غبره مترحم خوبی هستیم» از فرانسه وه فارسی. اما از فارسی دفر أ تسه يك کاغن درست ما 
نميتوانيم بنویسیم. معلوم شد وزیر خارجه میخواهد بارون نرمان را که جزء وزارت خارجه است 
اخراج گنت مواحىش را محل خرج سفر خود قرار بل هن . خلاصه شاه ناهار ممل فر مودند. دعل 
مليجك را بفل کرده بوئیده وبوسیدند. بعد لباس پوشیدند. مصمم پذیرائی ایلچی ینکی دنیا 
شدند. شب محدداً دربخانه احضار شدیم. سر شام بودم. ساعت سه خانه امیرزاده سلطان میرزا 
رفتم. با اهل خانه آذحامپمان دودیم. بعد از شام ساعت بنج با اهل خانه درشکه نشسته خانه 
۳ 

دی شب غر رجب‌الهرجب ‏ صح دير ازخانه بیرون رفتم. اول دارالترحمه. بعد خدمت 
شاه رسنیدم. اور دواتفاق روی داد: او لا امین‌السلطان که اقتضای وقت را حقه بازی میداند 
چرا که پسند خاطر مبارك چنین است صبح جمعی موزیکانچی و نقاره‌چی اخبار کرده بودند» ده 
گوسفند هم حاضس بود» چند خوانچه شیرینی و چند قدح شربت تیه دیده بودند» کلنگی هم 
از ذقره ساخته دو دند. این همه تفصمل برای این دود که میخوأهند در و سط حاط اندرون که 
يت کور جرج شده و جز همان فضای حاط هچ صفاکی ندارد خوایگاه دسازند. یعنی عمارت 
مختصر دومرتبه که بفر‌مایش همایون سه هزارتومان زیادتر خرج نشود. اما این حقه بازی 
برای سی هزار تومان خرج تراشی است واصل مقصود نزديك بودن بطرف جنوبی که عمارت 
امین‌اقدس است و منزل مليجك دوم. خلاصه سازی زدند» قربانی نمودند» شیرینی و شربت 
صرف کردند» شاه هم با کلنگ نقره پی عمارت را حف رکردند» چنانچه در سایر دول رسم است. 
وقتی که بنای عالی از قبیل سربازخانه يا مدرسه یا مریضخانة پادشاه میگذارند باید بدست 
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خود او سنگ بنا را زمین گذارد. پادشاه جمجاه هم برای خوابگاه خودشان این کار را کردند. 
وقتی که من دربخانه رفتم این حقه بازی بانجام رسیده شاه با سپاه بیرون آمدند. دیگر اینکه در 
میان شاه و عملهٌ خلوت هم همممه‌ای بود. شاه با امینالسلطان در گوشه باغ خلوت کرده 
بودند. بعد شاه نزديك من تشریف آوردند. فر‌مودند صدراعظم مرد. خیلی ازاین خبر متوحش 
و اك شدم و فی‌الفور امین لسلطان ما مهو وی ون خسانه او شد. امین حضور هم خود را 
یالانچی کرد و رفت. بعد شاه فر‌مودند باید شورای بسیار معتبری تشکیل داد. قدری باز راه 
رفنند. ناهار در آلاچیق صرف فر‌مودند. دراین بین افو ايلك برآدز امین لہ اطان دوان دوان 
رسید که صدراعظم نمرده عش کرده دود هوش آم من که این وضع را ديدم که از غل 
امین‌الدوله و عضدالملك وغیره در گردش و مشاوره بودند خانه آمدم. عصر [۴۸۴] شنیدم 
امینالدوله را ناظم خلوت خانه امین لسلطان برده بود که با هم بسازند. شب شنیدم ظلا لسلطان 
باغ عمارت خودرا قرق کرده بود انتظار پذیرائی امینالسلطان را داشت. 

چپارشنبه ۴۳ - صدراعظم هنوز نمرده . صبح بجبت جزئی درد گلو که داشتم خانۀ طلوزان 
رفتم. بت تا عص خو اهد مر‌د. از انحا در بخانه رفتم. خدمت شاه زسیدم. خلق همایون خوش 
نمو د. بعحله مشب لدو له وز در امور خارحه را احضار ممقر مو د. تا آي خلوت کرد. دعل او رفت. 
من هم سر ناهار بودم. بعد خانه آ مدم. از قراری که شندم GE‏ ۳ بعد از ظم رخدمت 
شاه رسیده بود. دو ساعت خلوت کرده دود. بعد از رفتن شارژدشر تلگراف مفصلی به ملکم‌خان 
ناظما لدو له به لندن نموده بود. از حدس و قباس آنچه معلوم میشود ورود سفاین جنکی انگلیس 
به بندر بوشی خالی از جہت نیست, تا بعد چه شود. 

پنجشنبه ۳ - دیشب بعد از نصف شب میرزا پوسف صدراعظم برحمت خدا رفت. انشاءالله 
خدا سنام‌ژدفن, خصنیل هرخ اه زیاد است: اشوز, مرل خوردم: الت ةارم که مشتمون دو وشم: 
شاه هم سوار شده ستلطنت | داد رفتند. ناهار خورده عشرت | باد دس دف آورده دودند. عص شمین 
مراحعت فر مو دند. امشب خیلی ضعف دارم. تا بعد چه شود. ۱ 

جمعه ۴ - صبح دربخانه رفتم. از مردن صدراعظم هنکامه‌ای بود. هر کس سربلند کرده 
طالب رتبه‌ای است. بعد از ناهار شاه خانه آمدم. ناهار خورده بیرون رفتم که بخوایم. پائین بالا 
خانه ات يراق طلائی ديدم تا شهاک تعجب کردم. در خبال بو دم که حوانی وارد اطاق شلد . 
اورا نمی‌شناختم. خودش گفت که میر آخور طل‌السلطان است. اسب فرستادند شما را ببرم. 
فی‌الفور لباس پوشیدم رفتم. خانه آقازاده پسر حاجی محمد کریم‌خان شیخی بودند. من‌هم آذجا 
رفتم. اگرجه آقازاده ظاهراً بامن خصوصیت دارده اما بواسطه اینکه حماعت شیخی بامن خصو مت 
دارند ایشان هم باطناً با من خوب نیستند واز ورود من چندان خوشحال نشد. خلاصه شاهزاده 
برخاسته مرا هم فرمودند تعاقشان بروم. وارد منزل که شدند میرزا حسن آشتیانی مجتید و 
حمعی از اما صدراعظم بو دند. معلوم شد شاهزاده را شاه وصی و وکیل صدراعظم 
فرموده‌اند. شاهزاده بطمع افتادند و خیلی حرف زدیم که در روزنامۀ شخصی خودم هم‌نمینویسم. 
از خدمت شاهزاده خانهٌ مسیو بالوا وزير مختار فرانسه رفتم که مراجعت کرده است و زنئی تازه 
گرفته. میگویند زنش صاحب دو کرور دولت است. خانه نبود. از آذجا خانة سفیر کبیر عنمانی 
رفتم. آن‌هم نبود. خانه آمدم. امروز شنبدم شارژدش انگلسن سلام مخصوص از شاه طلب کرده 
با مترحمش حضوز رفته دود وزير خارحه را هم راه نداده بودند. در تاریخ فوت صدراعظم گفته 
شده است: 

دو از تاریخ فوتش چون کنی کم بود تاریخ فوتش صدراعظم 

شه ۵ - باز مسېږل صرف شد. خانه ماندم. عصر سنقور فراش خلوت ازطرف شاه‌عیادت 
امت بعد متر را عستی وڑیں سایق کیران که شوقن خو اهر :صد راعظم. است. ۱ مذ :سکف ت ضندر اعطم 
متجاوز از دو کرور منقول و غیر منقول دارد. 

بکششه - صح لاله‌زار رفتم. مشبر ا لدو له هم آمد. فرار منزل نصرت پاشا سشر‌عنمانی 
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که حامل شان امتباز است بحبت شاه داده شد. به اتفاق دربخانه رفتیم. دیشب امین‌السلطان 
دجہت مجلس شوری امروز مرا اخبار داده بود. خدمت شاه رسیدم. بعد مجلس رفتم. محمدتقی 
میرزای ر کن‌الدوله برادر شاه رئيس مجلس شد. پسر صدراعظم مستوفی‌الممالك چون طفل‌است 
میرزا [۴۸۴] هدایت وزیر دفتر پسرعموی پدرش که با صدراعظم عداوت کلی داشت اتابك 
او شد. قوامالدوله وزير داخله شد. این ترتیبات تازه است. تا بعد چه شود. شب هم شاه‌بیرون 
شام ممل فر مودند. تا ساعت سهونيم بودم. بعد خانه تا 

دوششه ۷ - صح حمام رفتم. شاه هم سوار شدند. دوشان‌تیه شتا هم کرد بودند. من 
هیچ ازخانه بیرون نرفتم. ناهار خورده خوابیدم. عصر قدری ترجمه بجبت روزنامة اطلاع کردم. 
يك ساعت بغروب مانده بازدید امین‌حضرت رفتم. 

سه‌ثشه ۸ - دیشب ابلاغی از امین‌الدوله رسید. مرا احضار به دارالشورا کرده بود. 
تعحب کردم که چه شده. | مین| لدو له را | مین ا لسلطان خلع کرده بود ازادارة شورا. باز چه شد 
که امین‌الدوله اخبار میدهد؟ صبح خانه | 1 رفتم: معلوم شد که امینالسلطان خواسته‌بود 
ری وی | مين ا لدو له را خلع کند. ۱ مین‌الدوله هم عر عم کرده بود با مپایت عذرخواهی 
داز مد دن محلس شوری شلد . خلاصه از خانه ۱ مين | لدو له در بخانه رفتم. بعداز ناهار شاه تملقاً 
عبادت امین لسلطان که میگویند تب کرده است رفتم. اندرون بود. جمعی روی خاك میان باغ 
نغسته بودند. بتوسط صاحدجمع اخویشان عیادت کرده خانه آمدم. دولت ی الحاء به ایرلاند 
که جزو خاك انلشن امیت فافع آرادی اذم با لمان برای انا مق کردم 

چارششه ٩‏ - صبح خانة امين‌السلطان عيادت رفتم. وسط باغ نشستم. طفلك خوشکلی 
دیدم. اول تصور کردم از اخوان بز ر گوار اتد د معلوم شد کا مران‌مبرزا نام نوءٌ سلطان 
لیم ورا اش نت از طفو لبت در خانواده | فا لسلطان رر شوه اندرون هم میرود. 
خلاصه بعد دارالثرحمه رفتم. از انحا خدمت شاه رسدم. . خیلی متغس از اندرون درون تشر یف 
آوردند. مدتی با مجدالدوله نجوا فرمودند. ندانستم چه بود. بعداز ناهار فرمودند شب حاضس 
باشم. فراش ظل | اسلطان دم ور ترا ود مرا خانه شاهزاده بر‌دند. از التفات شاهزاده هم 
چیزی نفپمیدم. فردا میروند جلالیه. نقل‌مکان میکنند چند روز دیگر از آنجا طرف اصفبان 
روانه میشوند. من هم خانه آمدم. شاه بعداز ناهار سوار شدند. باغ اسب‌دوانی رفتند. از آنجا 
باغ میرزا سیدعبدالله برادر میرزا عیسی وزیر سابق طبران رفتند برای افتخار میرزا عیسی. شب 
دربخانه رفتم» ساعت سه خانهٌ نایپ‌السلطنه. بعد خانه آمدم. 

پنجشنبه ۱6 - صبح بشدت باران میبارید. از نصف شب شروع به باریدن نموده است. 
بنا بود امروز شاه با حرم قصی قاجار بروند. بقال بازی حضور همایون بیرون بیاورند. بواسطة 
باران موقوف شد. من خانه امین‌السلطان عیادت رفتم. اندرون احضارم فرمودند. خانه طلوزان 
رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. ان اندرون ناهار میل میفرمایند. مراجعت بخانه شد. 

جمعه ٩۱‏ - باو حود باران شاه سوار شدند. من‌صمح عبادت امن | سلطا رفتم. خوب دودند. 
از آنجا در اندرون رفتم. خواجه بیرون آمده بود که فراشی بفرستد مرا خبر کند سوار شوم. 
حاضر بودم. رفت عرض 17 دوسه روزنامه بیرون آورده شد. شاه هم تشر یف آوردند فر مو دند 
سوار شوم. با حکیم‌الممالك درشکه نشستم. باران متصل میبارید. عمارت بالای کوه دوشان‌تبه 
ناهار مىل فر‌مودند. خوایبدند. عصر بیدار شدند طرف شہں آمدند. از الر عریضةه من کیف شاه 
را ( از اندرون رون ز اور و ی رده مس نل. . در بین راه فر مو دند عمادت 
A4]‏ | مین لسلطان دروم. دوسه فقره فرمایش فر مودند ابلاغ کک ا حکیما لمما لك رفتم. 
مليجك هم از طرف شاه عیادت آمده بود. اندرون رفتیم. احوالش ب بود. عصر بانایت خستگی 
خانه آ مدم. 

سنیه ۳ . دیروز آصف‌الدوله ازخراسانآمد وارد شد. صبح من حلالیه رفتم. ظل‌السلطان 
با من صحت مفصلی کرد. مشیرالدو له هم آذحا بود. از آنحا دارالترجمه آمدم. بعد خدمت شاه 
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زسبدم. آصف‌الدو له حضور بود. از دور تماشا میکردم. با دست و سر تکلم میکر د و صدا را 
بلند دا بعد از رفتن او شاه فر‌مودند بمن که آصف‌الدوله دیوانه شده. ازانحا خانه آ مدم. 
عصر پارك | مسن لدو له رفتم. او اذحا با زین‌دارباشی خانه آ صفالدو له رفتم. تقر سا دو از شب رفته 
از جلالیه | از دور بنا کرد تعریف باغ خودش را کردن که آب جاری تازه بخانه‌اش آورده. 
بعد از نشستن از مکنت خودش و حکومتش بنا کرد حرف زدن. اما پرت حرف میزد ونسیان پیدا 
کردہ بود. چشمپاهم دواری داشت» از طبیعت خارج بود. آلار جنون واضح و پیدا بود. حقبقت 
افسوس و حیف از این شخص. مرد با فضل‌وباسوادی بود و قابلیت داشت. حالا جنون پیدا کرده 
است» یا او را مسموم کرده‌اند» یا از معجزء امام هشتم أینطور شده. 

تکشنبه ۱۴ - عید مولود امبرالمرمنان علی علبه‌اسلام است. این عید را ناصرالدین‌شاه 
برپا داشت. سابق رسم نبود و کت این عید انشاءالله صد سال عم خواهد کرد. صبح خانه 
طلوزان رفتم. بعد دز بخانه خدمت شاه زرسدم. سر‌ناهار بو دم. فر مو دند شب حاضر داشم. ا ین 
بحیت امین‌الدوله آورده بودند بااو صرف شد. من خانه آ مدم. عصر شاه جلالبه دیدن ظلالسلطلان 
تشریف بردند. عصر من‌هم خانه موچول‌خان رفتم. مغرب دربخانه خدمت شاه رسبدم. ساعت سه از 
شب رفته خانه آمدم. 

دوسشه ۴ شاه سوار دند سرخه‌حصار دشر یف در‌دند. من سفارت ۲ لمان دازدید مرحم 
سفارت د تن فرانك رفتم. از | نحا خانه آمدم. . عصر دیدن حسنقلی میر زا و لد مرحوم صارم! لدو له 
که تازه از کر‌مانشاهان آمده بود رفتم. بعد خانه آمدم. پریروز ممترهای امینالسلطان با آدمپای 
سفیر ینگی‌دنبا دعوا کرده داخل سفارت شده بودند. خیلی انا ی ای سفن مبخواهد 
ببرق را انداخته بروند. ظلالسلطان امروز از حلالبه طرف اصفبان رفت. شاه هم عصر مراحعت 
پشمیر فر مودند. 

سه‌شنبه ۱۵ - امروز اسب‌دوانی است به همان طرز معمول. هیچ تفاوت ندارد. مثل اینکه 
جاپ شده. فرش این بو د که صدراعظم مرده است. خلاصه بند گان همایون سرداری الماس 
ډو سبد‌ند» حقه سر‌زدند» سوار شد‌ند» اسب‌دوانی ڌشر یف آوردند. من صسح زود رفته ودم. 
اطاق مخصوص شاه دودم. آصف! لدو له و اممن! لسلطان این آاصف لدو له واقعاً محنون است. 
در اين دن شاه تشر یف آوردند. قدری با آصف لدو له صحت ۲ او را م رخص فر موده ناهار 
خواستند. مشغول صرف ناهار بودند که ناظم خلوت آمد. عرض کرد آصف‌الدوله عرض میکند 
عرض واحب دارم. شاه فرمودند باشد بعداز ناهار. رفت 4 مډ که عرض منکن عرض واجب دارم. 
شاه منغس‌شدند. در این گفتگو بو دند که پر ده بلند شد. آصفالدو له داخل کت د پپلوی شاه 
تشست. بطور نحوی شاه عرض کرد من اطاق نایب‌السلطنه بودم» ر کن‌الدوله برادر شما برای من 
واف نک د ھی ار اه یی شرا سان وش فراع من راضخ کرد ادن را کت و کاس 
رفت. شاه | مین‌السلطان را فرمودکه مبان آنما را اصلاح کند. دعد بمن فر مودند این مرد تازه 
از خراسان آذه غروری دارد. آذحا معل شاه حر کت منکن ده حال میخو اهد همه باو احترام 
[۴۸۶] کنند. عرض کردم حسام‌السلطنه و حشمت‌الدوله مرحوم هم حکام معتبر خراسان و هم 
اعمام محترم شما بودند. بعداز مراحعت ازحکو مت تفرعن بروز نمید‌ادند. شاه فرمود آنا شاهزاده 
بودند. يك‌مرتبه به رتبه و منزلت نرسیده بودند. این يك‌دفعه ترقی کرده. عرض کردم مقصود من 
همین فر مايش دود که فر مودید. خلاصه ناهار تمام شد. شاه سلام نئسته که اسسا را بدوانند. من 
طرف خانه هی | ده سرپله به | مین لسلطان رسیدم. ناهار ممخوردند. آخر ناهارشان بود. مرا 
احضار فر مو دند رفتم. دو سه لقمه ته قابلمه‌شان ۳ مح تملق خوردم. نه از غرور آصف‌الدو له 
اثر خواهد ماند و نه از خفض جناح من. خلاصه خانه آمدم. شاه فر موده بودند عصر عشرت آ ناد 
حاضر شوم. چبار بغروب‌مانده رفتم. الی مغرب بودم. در ر کاب شاه مراجعت نمودم. شنیدم اسب 
معتمدالحرم سرق اول را برده بود. ببرق اول دورةٌ دوم را نا یبا لسلطنه. اسبپای شاه دوم و سوم 
دو دند. اسبیای مليحك دوم هچ رده دودند. فبل‌هاهم که در حصور آورده ډو دند فرار کرده 


نزديك بود فتنه برخیزد» گرفته بودند. قریب پانزده هزار قسون بعداز اسب‌دوانی سان داده بودند. 
شاه ببرون شام خوردند. من احضار شده نرفتم. 

چمهار دنه ۶ - حسبالامں سلطنت اه رفتم. حمام اندرونی خراب اشت: معمار باشی را 
برده ملاحظه نماید که قابل تعمیر است یا نه. از آنجا صاحبقرانیه رفتم. بعد حسن‌آباد که 
سراما از اران وف ان دہ ات رف کنخ موی ا مر بود اهار خر اهر شن ]مدب 
فدری خوآدیدم. عصر خدمت شاه رفتم. تا من رسیدم باغ فرق شده دود. خانه امین! لسلطان رفتم 
که رایورت خود را بدهم. خیلی باتواضم با من خر کت کرد. در این بین مشرالدوله آمدء بنای 
كلق را کرد وی من برخاسته خانه آ مدم. شب امس‌زاده سلطان محمدمىرزا خانه من دود. 

پنجشنبه ۱۷ - امروز سان تمام سوارهای متوقف طہران است که قریب چہارهزاروپانصد 
مشد ند. از دم دروازۀ شمران الى بالای قصر ایستاده بودند. از سان حضور همایون گذشتند. 
ناهار را در قصر قاجار خوردند. از در بالای قصر بکالسکه نشستند آمدند میدان مشق سوارهٌ 
مېد به ابو ادجمعی علاء| لدو له را سان دیدند. من خانه آمدم. شب روزنامة سف مازندران را که 
یازده سال قبل نوشته بودم و گم کرده بودم پیدا کرده خیلی خوشحال شدم. به خانم دادم بنویسد. 

جمعه ۸ - شاه امروز یوسفآباد رفتند» از آنجا به ونك» از ونك به سلطنتآباد. من در 
بوسف آباد دو دم. بعداز ناهار فر مو دند در ر کاب سلطنت آ باد دروم. بو اسطهٌ درد کم مراجعت دشورں 
نمو دم. یوسف آباد متعلق ده صدراعظم مرحوم است. در حفظ و نگاه‌داری آذجا به آ دمہای آن 
مرحوم شاه تأ کید فرمودند. گمان میکنم این مقدمهٌ ضبط یوسفآباد باشد. 8 بعد چه بروز 

دش - امروژ الحمدلله شاه سوار نشدند. من صبح رود خانه امین حضور رفتم که بلکه 
بعداز دادن تعارفات او را وادارم کتا دجه‌های حساب وا حصحه در‌ساند. باهم در دخانه امن من 
دارالترحمه رفتم. تا شاه بیرون تشر یف آوردند خدمتشان رسمده. خیلی متغس بود. اول سب را 
ندانستم. امین‌حضورهم خرخر تفصیل کتابچه‌های مرا عرض کرد. این اشخاص نو کربخت خودشان 
میباشند والا قابل هیچ نیستند. کارهم و سرناهار بودم. فرمودند شب حاضر باشم. خانه 
آمدم. شب رفتم تا ساعت سه حضور بودم. بعد نایب‌السلطنه را ملاقات کردم. خانه آمدم. اما 
[۴۸۷] سیب تغیرخاطر مبارك این بودکه شاه دیروز فرموده بودند مليجك دوم را سلطنتآباد 
بیاورند که بچه گردش کرده باشد» تیربسنگ خورد. ملیجك نیامد. این‌بود زود مراجعت فرمودند. 
وقت ی که وارد عمارت‌شدند معلوم میشود حاحی‌لله مليحك را محض مداخل برده است دولاب‌باغ 
سپامالدوله. در راه انگشت مليحك لای درشکه مانده زخم شده. این همه تغیرات امروز این بود. 
حاجی‌لله معزول شد. مدتی با مليجك اول خلوت فر‌مودند. بعد با مردك دائی مليجك دوم. حاصل 
کلام فرار شد سيدا بوا لقاسم حل می ملىحك از این عد اتايك ملبحت دوم شود. با خود سید 
خلوت فر موده کو کات آصف لدو له هم احضار شده بود. ظاهرا کن داده بود. چرا 
که وقتی او رفت شاه فر مود کدام کس کر ون آصفالدوله دیوانه ست دز کال عقل است. اول 
کسی که 9 حرف را زد خود قله عالم دو د. الحال اینطور ممفر ما یند. خلاصه عصر شاه قو رخانه 
رة تمه هاه. زا آحودان مخصو ص داده است از جدن۱ ریخته‌اند. خیلی خوششان آ مده 
بو د. تمحید مقر مو دند. 

تکشنبه ۵ - صح دارالترحمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. اول خدمت امین السلطان 
شر فاب شدم. دعك خدمت شاه رسنتلم. متغس بو دند. سرناهار روزنامه خو آندم. دعك فر مو دند 
بروم پشت تلگر‌افخانه که مخبرالدوله وزير علوم پارسال ساخته و خاك پی‌میدان توپخانه را کنده 
که تمام بنای سمت جنوبی میدان خراب خواهد شد» با معمارباشی سر کشی کنم. رفتم. واقعا 

جناب وزیر علوم خیلی بی‌علمی" بکاربرده. مليجك را هم امروز با تشریفات قورخانه برده بودند. 


۱ اصل: جودن 5 جای يت کلمه سفید مانده‌است 


۳۰ روزنامة اعتمادالسلطنه 


آجودان مخصوص شیرینی و پیشکش حاضر کرده بود. اسباب امتنان شاه شده بود. 

دوشنبه ۲۱ - امروز شاه با حرم فص فاجار تشریف بردند. صبح زود من رفتم با حاجی 
"غلام‌علی خواجه باغ را قرق کردم. چادرها کنار دریاچه زده بودند. دسته‌جات حرم پی‌درپی 
زر سمد‌ند. غالا خفیف بود. اما دسته امین‌اقدس که عقب تر از همه آمد خیلی محلل بود و این 
تحمل بو اسطهٌ ملبحك دوم است. خلاصه شاه‌هم تشروف آوردند. عرض لحبه‌نمودم. فر مودند بروم 
شیر شب دربخانه حاضر باشم. آمدم. مغرب خدمت شاه رفتم. اول با امین لسلطان مدتی خلوت 
کردند» بعد با تایبا لسلطنه, دوباره با امین|لسلطان. ساعت سه شام خوردند. چپار من خانه 

رت تایبا لساطنه خبای صاشت ۲ اما ام سینا لسلطان زنک و رو a/R‏ دراین 

دين دستخطی هم به امین‌الدوله نوشته بودند. امشب من خانه مشبرالدوله مپمان بودم. ایلجی 
ینگی‌دنیا مہمان بود با جمعی از وزرای ایرانی. من نرفتم. امروز قصر قاجار در حضور همایون 
افسام بازیپای مضحك بود. جعفرسیاه پپلوان با | کبرپپلوان کشتی‌گرفتند. هيچيك بردیگری 
فایق نبامدند. خر زیادهم کرایه کرده بودند. حرمبا در"میان باغ خرسواری کرده بودند. مليجك 
دوم سیدابوالقاسم جدش را به لله گی قبول نکرده. عریضه‌ای بشاه نوشته شد باین مضمون که: 
«شاه حون» من این مرد که پدرسوخته را نمیخواهم لله من‌باشد. «۱ کن شما اضلو از کیت خودم را 
خواهم 5 شاه هم حواب داده بودند: «ملی حونن! حاجی| کس لله داشد۰» 

سه‌شنبه ۲۳ - صبح خانه طلوزان رفتم» بعد دارالترجمه. بعد خدمت شاه. اصفالدو له 
حضور آم اة فر مو دند مجلس شو را رفتی؟ عرض کرد خسن نر فتم ونخواهم رفت. شاأه فر مو دند 
چرا؟۱ نزديك رفت نجوائی کرد. من دور ایستاده بودم ندانستم چه بود. مس ناهار شاه بودم. بعد 
خانه [ ۴۸۸ ] آ مدم. صو رت محمدابرآهیم‌خان سام | لدو له را در روزنامه شرف ساخته دودم» عص 
پسرش را فرستاده دو د که از ف امان ۱ بعداز طی تعارفات رفت. 

چہارشنبه ۲۳ شاه سوار شدند دوشان‌تپه رفتند. عصر مراجعت فرمودند. سیل خیابان 
دوشان‌تبه را برده. شاه متغیر دودند. در مراحعت شاه نانوائی که دم خانه من د کان دارد به نعلىندى 
نان کم داده بود. تعلیند هم ور اه | نوم دود عارض‌شده. شاه متغیر‌شده عمارت که رفته بو دند 
امن لسلطان و نا یبا لسلطنه و وز بر نظام را خو استه خبلی نعس فر موده قرار دأدند ماهی جپارهزار 
خروار گندم ازانبار شاه داده شود. | کبرخان برادر مادری مجدا لدوله‌هم نایب‌ناش شد. من امروز 
صبح دارالترجمه رفتم. بعد در اندرون خدمت شاه رسیدم» بعد خانهُ طلوزان. از آنجا خانه آمدم. 
تمام روز خانه بودم. 

بنحشنبه ۲۴ - صبح دریخانه رفتم. . شاه خلق‌خوش ند‌اشتند. با ا مه اش کر هو 
سرناهار روزنامه عرض کردم. بعداز ناهار ناظم‌خلوت زمردی آورد. از یت روا دختر شاه زن 
معیر بود میفروخت. روی زمرد بخط نسخ نوشته شده بود این سنک مس تسبیح شاهشاه 
صاحبقران نادر بودکه با این تسبیح استخاره کرد که هندوستان برود يا نه؟ خوب آمد و رفت 
فتح کرد. زمرد را شاه هفتصد تومان خرید. عصر میدان مشق تشریف بردند سان فوج و سواره 
بیکشلو را بدهند. امروز من به امین‌السلطان سلام کردم جواب مرا نداد. خدا غر‌ورش را زیادتر 

و 

۱ جمعه ۳۵ - امروز شاه سلطنت اباد تماشای شکوفه آ لوبالو رفتند. صبح کنادجی مستشار 
دخانه آدم آمین» که اصالا ارمنی اسلامبول است کتا رجه نوشته بود بفرانسه در باب ۲۳ 
مسکو کات ایران. بحساب خودش خدمتی به | ن اساظان وف کو لت ام آن رکه اس مضو دن 
این دود که نقره در بنگی‌دنبا زیاد از معدن خارج مشو اراک مره ساسته شود نى مان 
تباید ده‌قران باشد» باید دوازده قران باشد. دولت‌هم درعوض تومان دوازده قران بگبرد و بخرج 
دوازده قران بدهد. ا گر باز نقره زیادتر شد سیزده‌فران و چبارده‌فران بشود. این تدبیر دولت 


۱ ظاهر] نام شخصی ساقط شده است 


رجب سنهة ۱۳۰۳ قمری ۳۳۱ 


را ازاین ورشکستگی نحات خواهد داد! خبلی نامر‌بوط و بد نوشته بود. هرطور بود قدری 
ترحمه کرده سلطنت آباد رفتم. پیاده زياد راه رفتم. روزنامه زياد خواندم. خسته شدم. عصر در 
مراجعت خر دادن که سیل قنات دوشان‌تپه را خوابانده است و قنات قصر را هم سیل زر گنده 
پر کرده. منزل آمدم باز کتابچه آمد. تا ساعت سه از شب رفته مشغول ترجمه شدم. خیلی کسل 
و خسته خانه آ مدم. 

شنبه ۳۶ - صبح کتابچی آمد. کنایجه واماندة او را تمام کرده دربخانه رفتم. بشاه تفصیل 
قناتہا را عرض کردم. سرناهار بودم. بعد خانه آمدم. شنیدم اختبار نانواخانه‌ها با امین‌السلطان 
رحوع شده و امین‌الدوله خلعت پوشیده. 

تکشنه ۳۷ تب صح خانه آممنآلدو له رفتم. دهد خدمت شاه ز سسسلم. مين لسلطان را ددشب 
مأمور کرده بودند برود سرقنات سیلزدء دوشان‌تهه. از من پررسیدند تو چرا نرفتی. عرض کردم 
مر خس نکردند. قدری تعحب کر‌دند. هیچ نفر مودند. سرناهار امین لمبلطان رسید. بنای اشتلم ۳ 
گذاشت که چنین کردم» چنان کردم! من خانه آمدم. شب احضار شدم. بعدازشام تا کید فر‌مودند 
که فردا صبح زود دوشان‌تپه بروم. 

[۴۸۵] دوشنبه ۲۸ - صبح زود دوشان‌تیه رفتم. سرقنات که حوالی ماکك است رفتم. از 
آنجا مراحعت بش ر کردم. دریخانه رفتم. تفصیل را شاه عرض کردم. ازکهقایم تازه اینکه 
قصیده‌ای در هجو وزیرنظام ساخته بودنده بحبت گرانی نان و ما کولات. بنظر شاه رسیده. شاه 
را بددل کرده بود. این بگیر وببند این چند روز باین‌جبت بود. عایشه‌خانم زن شاه بشاه عرض 
کرده بود که آصف لدو له ۳ بخودتان راه دهد دیوانه ات مبادا شما را هلاك کند. آمروز 
شمشس مرصعی به فا یب| لسلطنه مر حمٿ شد. پل دلاك راه قم را سبل ز ده فطع مراودءٌ راه قم و 
قران از راه مستقیم شده است. هشتاد ذرع از پل شوشتر را هم آب برده. 

س دش ۳۹ صح دارالترحمه رفتم. از نحا خدمت شاه رفتم. ظروف چیدی کبنه زياد در 
حضور همایون دیدم. چندیست خاطر مبارك مايل تینی کپنه شد ه. هر کس هرچه دارد بقیمت 
زیاد میفروشد. بعداز ناهار شاه خیلی انتظار امین‌حضور را کشبدم که شاید بباید کتا وجه حسایم 
را به صحه مبارك در‌ساند. نیامد. من‌هم خانه آ مدم. ناهار خورده خواییدم. 

چہارشنبه سلخ - صبح بیرون نرفتم که قدری بخوابم. در اطاق پائین صدای قیلوقال 
شنبدم . معلوم شد حکیم! لمما لك و عبداله‌میرزای حشمت‌الدو له آمده‌اند: برخاستم لباس پوشمدم 
آمدم اطاق پائین. بعداز راه‌انداختن آنا خدمت شاه ر سسلم. ثاهار ۳ باا مینا لسلطان صرف نمو دم. 
دعد خانه آمدم کتابچه‌ای دریاب نظم دارااشوری نو شنه دو دم بتو سط ر کن‌الدو له دنت شاه زسمده 
بودء دستخط شده دود و خیلی تمحید فر موده بودند. مقرر شده بود بموقع احر اء نمایند. دستخط 
را ر کن‌الدوله فرستاده دود زیارت کردم. از دشب دو ابلاغ از امین لسلطان رسد اول تشر بف 
بردن شاه به عشرتآباد» دوم رفتن به جاجرود. 

پنجشنبه غرة شعبان - صبح معلوم شد شاه دارآباد و اقدسیه خواهد رفت . من خانه 
ر کنالدو له رفنم» شل از اینکه کنا دجه را بنظر همایون رسانده» نمودم. بعددرب‌آندرون‌رفتم» 
منتظر شاه شدم. بیرون آمدند. دم کالسکه فرمایشات زیاد بمن فرمودند درداب آمدن نصرت‌پاشا. 
بعد من لاله‌زار رفتم. از آنجا سفارت عثمانی رفتم. سفیر عثمانی تفصیلی گفت که من شاه عرض 
3 مسر لدو له علی قا نوه صدر اصفمبانی [را ] که عه عنمانی است درده دود خانه اش‌و گفته 
بود یا بنویس که من تبعةٌ ایرانم يا به جلاد میگویم تورا خفه کند. اوهم عنفاً نوشته بودوهمچنین 
حسینقلی‌خان والی لرستان و رضاقلی‌خان پسرش الی ذرباطیه نزديك مندلیج تعاقب کرده و از خاك 
عثمانی به سخطی برده است و شکایت زیاد از مشیرالدوله داشت. من‌هم تفصیل را شاه عریضه 
نوشتم. عصی پارك امین‌الدو له رفتم. يك ساعت از شب‌رفته خانه آمدم. 

جمعه ۴ - امروز بواسطةٌ سواری دیروز بند گان همایون سوار نشدند. صبح دربخانه رفتم. 
تفصیل ملاقات سفیر عثمانی که دیشب نوشته بودم اندرون فرستادم. بیرون تشریف آوردند. ربع 
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ساعتی با من خلوت فرمودند» دیگر میان عملهٌ خلوت هنگامه شد. بخصوص مچول‌خان علیه ما 
عل که ل رين جره اتاو مغو نای ولک اس ۱ یم ی مهد هداز اهار گر یودد 
مجدداً سفارت عثمانی بروم. جواب سفیر را بردم. از آذجا خانه آمدم. امروز اهل خانه خواهرها و 
اقوام خودشان وا در اس ارم به ناهار دعوت کرده دو دند. مفصل مممانی گرده‌اند. 

شنبه ۳ - صبح دارالترجمه بعد خدمت شاه رسیدم. سرناهار جمعی از عملة خلوت هريك 
به بپانه‌ای عذر نرفئن حاجرود را آوردند. متاخ فر يود صما لد له رین ید کافی ات ۱۳ 
نباید. [۴۵6] بجہت اینکه مشغولیات من بااوست. از این التفات شاه خیلی خوشحال شدم و دعا 
کردم. مليجك اول فی‌الفور بنای تملق را گذاشت. عرض کرد مرخص کنید. صبح من بروم 
صنیع الدوله را بکالسکه دیوانی نشانده جاجرود ببرم. شاه هم قبول فرمودند. من خانه آمدم. 
عصری ایاچی ینگی‌دنیا دیدن من آمده» الحمدلله علی| لسلامد. 

تکشنه نت ۸5 بیرون رفتم دوسه فقره کار داشته صورت دادم ده درشکه خود ذشسته 
جاجرود رفتم. ربع فرسخ که رفتم کا لسکه عمله خلوث را ديدم به تعاب من تن | مق نف معلوم شد 
شاخ فر مود نود اه سن ندهتد: از کاله خود بدرشنکه ذشسته دعا بوجودشاه کردم. دخط 
مستقیم سه‌ساعته به دهنه جاجرود رسیدم. طغیان آب بدرجه‌ای بود که عبور غیرممکن بود. از 
کالسکه درول آ مدم. پباده و سواره ۳ رحمت منئزل رسمدم. قاطر متس خانه ۲ من درت شد. 
دیا نود اب سر کر فد اهاز مزل ری شید اطافی که کر هان شوه ود ورای من ساز نف 
تا پای‌تیر ساخته شده. بند گان همایون از راه شکار گاه نشریف آوردند. این سفر از حرم خیلی 
هه ام تست ور هیر عمله قبوه‌خانه و ملبحك دوم e‏ هم همراه من است. امین لسلطنه علاوهیں 
سای مناصب وزیی مالبه هم شد. شب خدمت شاه رفته. ساعت سه مراجعت شد . 

دوششه ۵ - صح اصلاح رفح کر گام یك اشرفی بحاحی‌حبدر خاصه تراش شاه دادم. بعد 
فراشی باحضارم آمد در ر کاب سوار نشدم . حوالی حنگل آفتاب گردان زدند. ناهار ميل فر مو دند. 
مراجعت بمنزل شد. هوای جاجرود در این فصل سار بد است. مار و پشه زياد دارد. شدت مار 
بدرجه‌ای است [ که] از قرار گفتة جمعی ماری ميان پاچ زیرجامةٌ جوجوق‌ددء ملیجك که طرف 
مبل شیاه اس رفته بود او وق ار فر‌مودند که محض احترام حوحوق این او ا هار هتفه 
نکاه دارند. ا الكل حفظ کنند. باد گار دماند. کذب و .دش ۳ نمی‌دانم. 

سهشنبه ۶ - اگرچه شاه فردا از جاجرود مراجعت میکند من بجہت تشریفات ورود 
نصرت‌پاشا ورود شاه به عشرت آ باد دیشب از شاه مررخصی گر فته صبح زود با بكمز طرف شہر 
آمدم. الحمدله همه سلامت بودند. در این سفر 9 اقول بکه‌خانم که اوهم کک قىېوەخانۀ شاه 
است صیغهُ شاه شد. خلاصه ناهار خانه خوردم. بیچاره مولود خانم صبیهٌ مرحوم اعتضادالدوله که 
عیال حسن‌خان پس محمدمرادخان زرندی بود سه ماه قبل آب جوشیده سماوار بروی سینه‌اش 
ر بخته درحالنی که ی خواییده و سماوار را روی ا کن اة دو دند سماوار زمیک ود 
تمام آب جوش بروی سین بیبچاره می‌ریزد و مجروح میشود» امروز صبح در سن سی‌سالکی 
تخاب ان اف ی وک سیر ا رف از اا ا ا شمان و رسای 
شورا. امروز نوبه کرده بود تب داشت. اندرون بود. از آنجا خانهُ طلوزان رفتم. بعد خانه آمدم. 
دو لت آلمان سفارت‌خانه خود را جند ماه ددگ از تبران برخواهد واشت از قرار معلوم فز مار لك 
دشیمان از فرسنادن ایلچی تف اران شد بواسطه نفوف" قدرت روس گو یا لازم ندیده است 
سفارت در ایران داشته باشد. تا بعداز این چه بروز کند و سب چه باشد. نوشته میشود. 

جمواز دش ۷ صح سبار رود لا له‌زار رفتم. تمام تدار کات آذحا ۳ کاملا دیدم. ناهار 
آذجا صرف نمودم. خانه آ مدم. خوابیدم. عصر عشرت آباد آمدند. امینالسلطان هم با تحمل زياد 


١‏ (< دلقکی) ۲- (= سائس‌خانه) بمعنی لوازم و اسباب اعیان درمسافرت 
اس ن وان دار کی ۰ ۲ اصل: نفوض 
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او تن شاه از راه دوشانتپه تس دف آورده دو دند. ا که سیل زده يود درا مده دو د. 
[ ۴۹۱] خبلی خوشحال بودند. با من قدری تلطف فرمودند. بعد با امینالسلطان خلوت کردند. 
من‌هم سیں آ مذ سر راه پارك اتن | لدو له رفتم. او را ملافات نمو دم. خبلی کف دو د. از آنحا 
خانه م 

پنجشنبه ۸ - صح لاله‌زار رفتم. باتفاق طلوزان عشرتآباد رفتم. سرناهار از مشیرالدوله 
دشاه وات کردم که بوا بارون نرمان روزنامه فرانسه اا که شاه خیلی متغیر‌شدند. 
دعل مین آ مدم. عصر داز لاله‌زار رفتم. از آذحا عشسرت | واد که چادر زده‌ام و منزل کردم رفتم. 
مغرب خدمت شاه رسیدم. بعد منزل آمدم. شب عار ف خان مترجم کی کی کول ره کوک 

جمعه ٩‏ - امروز شاه ساطت ناد ڈشر دف بردند. من‌هم رفتم. ناهار در «باغ هزارخابان» 
زیر جادر ميل فر‌مودند. بعد چادر را EE‏ سرتنات زدند. تمام باع را ا کر‌دند. عصر 
سواره عشسرت | باد مراحعت فر مو دند. اممنالسلطان و مشیرالدو له در دیواذخانة عشسرت آ باد شرفبات 
شدند. من خسته ومانده جادر خود آ مدم. نا کال ی دو دم. 

0 ك اه امور شین ویر دف وردنا من ص وچوا لای :مز اج کو | مد 
لاله‌زار رفتم. در بین راه ۵ سرم درد گرفت و تب عارض شد. ازآنجا دارالترجمه رفتم دیدم 
عر ی است بتوانم بنشینم. از حسن‌اتفاق درشکهام حاضر دود خانه آمدم افنادم. دنت کان 
همایون هم لاله‌زار تس دف برده بودند. خبلی تمحید فر موده دودند. تا ات مرا شنیده بودند پس 
ناظم‌خلوت را بعیادت فرستادند و حکیم طلوزان را هم از دربخانه فرستاده بودند. کنه کنه دخو 
نمود. عرقی آمد و تب قطم شد. نا فردا چه شود. 

بکششه ۱١‏ سے طلوزان آ مك. جار نخود گنه گنه داد. ازحمله خوش‌ذاتی مشیر‌الدو له 
اینکه اساد علی a‏ خودش را باحازه بلکه داصرار ده طباخی لاله‌زار معمن 9 دو د. يك 
يك ماه قبل پنجاه تومان هم باو داده بود بجت تدارك. دیروز که در تب وتاب بودم و زیاده از 
هه مسا ما نو وو ا ی وا عون ک دو ووک ا نود ا فور رکه 
زياد اش قز خو [صدر ]اعظم ۳ پیدا کرده تدار > این کار را ذمو دم. عصرعر ب‌صاحب نا یب‌سفارت 
روس بجبت ترجمهً لغت «ژاولوژی»۱ که نمی‌دانست ترجمه کند منزل من آمد. باو گفتم معنی 
این لغت علم طبقات‌الارض است. شاطر باشی را عصر که شاه از دوشان‌تبه مراجعت به عشرت آ باد 
می‌فر‌مودند بعیادت من فرستاده بودند. فرموده بودند شرح‌حال خود را عرض کنم. عریضه تشکر 
عرض :موده فرستادم. 

دوشنبه ٩۳‏ - صمح سر کشی لاله‌زار نمودم. از آذجا عشرت آباد رفتم. شاه اقدسبه تشریف 
میبرند. دم در اندرون منزل حاجی سرورخان مدتی منتظ شدم. نقل میکرد که یبودی زیادی 
درب‌اندرون بجپت حرم مشغول جادو میباشند. در این بین شاه سوار شدند. من هم خود را به دم 
کا لسکه رساندم. ا ھن و نز متاخ بدرشکه خود فشسته سمت شمر آنه ریب صدقدم 
که آمدم شاطرباشی آمد که شاه تو را میخواهد. سوار شدم قدری اسب دواندم. ترسیدم زمین 
بخورم. نرفنم. "مجدداً درشکه سوار شده شیر آمدم. امروز نصرت‌پاشا سردار عثمانی ا 
ان امتاز است برای شاه و کان شففت برای امین‌افنسن آورده و ارو شدء جون لاله‌زار متزل 
دارد و من مپمان دارم عصر دیدن او رفتم. مرد پیری است شصت‌وپنج ساله کوتاه قد» ریش سياه 
سفید» بسیار زيرك و متعصب در دین» از رجال معظم عثمانی است. دست مرا بوسید من هم دست 
[۴۹۳] اورا بوسیدم. صحبت زياد از تاریخ و پلتيك کرديم. فرانسه را باید در کمال خوبی‌بداند. 
اما عمداً حرف نمی‌زند. یکنش میرپنج همراه دارد و پسرش با دامادش همراه هستند. هفت‌نش 
هم نو کر هم اه وت از آنحا عشرت آباد رفثم. دربین راه میرزا عباس‌خان‌علبه ماعلبه‌را دیدم. 
دمن سلام نکرد. کالسکه‌ام را نگاه‌داشتم. من باو سلام کردم. کم در عوض محبتی که من بتو 
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کردم» هزار و سیصد تومان ناحق بتو دادم سزای من اینست! خجل شد. پیاده شد دست مرا 
بوسید. با خودم اورا منزل که عشرتآباد است بردم. باو محبت کردم. وقت مغرب شاه ازاقدسیه 
مرأحعت قر‌مود. من‌هم سواره شاهر | استقمال کی دم. تفصمل ملاقات نصرت‌پاشا را عرض کر دم. 
مراجعت بچادر نمودم. شب بکمز ذزد من بود. 

سەشىشبه ٩۴‏ - صبح گفتند شاه شر ناهار میل میفر‌مایند. من‌هم شر آمده دارالترجمه 
رفتم. هرچه مننظ شدم شاه تشریف نیاورد. معلوم شد وکیل نو کرم دروغ بمن خبر کرده بود. 
از نو کری واماندم. خانه آمدم ناهار خوردم. بعد ازظبر دیدن رسمی از طرف دولت به‌نصرت 
پاشا کردم از آنجا بخط مستقيم عشرتآباد رفتم. وزراء خدمت شاه بودند. منزل رفتم‌خوابیدم 
عهس داد زیادی و دد. نز ديث دود جادر را خراب کند. بعد در دخانه رفنم: می‌خو استند اندرون 
تشریف ببرند. عرض کردم بیرون شام می‌خورید؟ فرمودند میروم» شب بیرون می‌آیم. من دیگر 
مراجعت بچادر نکردم. حضصرت امین لسلطان یا فر کیان 2 شو کت خسروان در اطاق خودشان 
نشسته بودند. رفتم تعظیم کردم. اظبار التفاتی فرمود۵ هی رفتند. لد من‌منزل مجدا لدوله‌ناش 
رفتم. شب سرشام خدمت شاه بودم. ساعت سهونيم دچادر خودش(حعت کردم. 

جمپارششه ۴ - سح مبخواستم عشرت آ باد مانده نمث بحورم. برای اینکه راحت باشم 
و نزد اهل خانه باشم بخبال خودم شر | هه ایشان هم حمام رفته بودند: بیرون آمدم. ئگ 
نداشتم. نصف از دو کر‌هایم [را | لاله‌زار برای نصرت‌ پاش فرستادم. نصف عشرت آباد هستند. 
دوسه نفر که اینجا بودند...۱ وپدرسوخته. من جمله عبدالباقی که خوب نو کری شده بود. سید 
بی‌دین اورا ضایع کرد. خلاصه با اوقات تلخ خواستم نمك بخورم. همینکه سر شیشه باز شد 
رایحه بادام تلخ میداد نخوردم. نمك امتحان کرده‌هم که غالا داشتم اهل‌خانه برای اینکه نمك 
را مفت باندازند هرچه امتحان نک یرنف ایا گوشته کنارها می‌اندازند یا بمردم مبدهند. نمك 
امتحان کرده هم نداشتم. لابد شدم وسین حوردم. کار یی در د خلاصه آمروز شاه محض 
پذیرائی نصرت‌پاشا شمر آمده بود. دیشب دکان کوریانس ارمنی عثمانی در خیابان جبه خانه 
آتش گرفته. بعضی میگویند...۲ دینامیت بود. تا بعد معلوم شود. شب شیر بودم موفق به دعای 
شب پانزده شده. 

پنجشنبه ۱۵ - امروز عید مولود حضرت قائم آل‌محمد (ص) است. شاه تشریف آوردند 
بحپت سلام عید. من‌هم صبح خانهُ طلوزان رفتم. دربخانه قدری طول کشید شاه تشر‌یف آوردند» 
با نبایت نفیر. لدیالورودپرشان بمن گرفت که دیوار قس‌ستان طرف دروازه شمران چرا خراب 
است! با وحودیکه مکرر به امتن استلطان فر مودند بسازد او نساخته است باو حرأت تغس نداشت. 
دمن فرمودند» بعد بسایرین. تا ناهار آوردند قدری تغیرشان کمتر شد. بمن فرمودند شب عشرت 
آباد باشم. من‌هم‌خانه آمدم. خیلی‌اوقاتم تلخ بود. عصرعشرتآباد رفتم. شب‌سرشام‌حاض بودم. 

جمعه ۱۶ - شاه دوشان‌تبه تشریف بردند. من‌هم در ر کاب بودم. لدی‌الورود بباغ شاه را 
متغبر کردم عرض کردم که اجارة این باغ زیاده از دویست تومان نیست. دستخط‌ها صادر شد 
[۴۵۴] تغیر شفاهی شد. چون مبل باین کار ندارم میخواهم این کار از دست من برود. تا عصر 
روزنامه‌ها خواندم, عصر خسته و کسل عشرت‌آیاد آمدم. اهل خانه امروز عشرت‌آباد مممان 
انيس | لدو له دو دند. بجت آ باد مرحوم صدر اعظم سبط شد. به ملبحك داده شد. 

شه ۱۷ ل ا نا لساطان ر مرا لدو ل انا وو مل سک لی میک د 
منصب فا ينی اول دجمت حفیظ وکيل که سالپا است در خدمت من است و سیار آدم خوبی شنت 
از امین‌السلطان گرفتم. چون جزء فوج سواد کوه است. بعد شیر آمدم. مشغول تدار کات فردا 
که تصرت‌یاها وو هان ته مان ناشت هتدم شام .هم صاخ اة کیت زونه ار ا نها 


دستخطل مفصلی دمن نو شمه دو دند در خر کت و کن نصرت‌پاشا ا دست و جار . صر من 


۱ يك کلمه حذف شد ۲ يك کلمه خوانده شد 
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عشرت آباد رفتم. امئب بواسطه عید مولود سلطان عثمانی سفارت عثمانی شامی میدهند. آنحا 
موعود هستیم. ډه اتفاق اشنا لستنطان رفنیم. حمعی از وزراء آ نحا دو دند. شام فرنگی وا دوع و 
شوت | ناه مق هن بای م کک ساعت تن در کا که امن اسلطان: ماه مدیم 
ایشان را بخانهة خود رسانده با کالسکه ایشان خانه خود آمدم. امشب مشبرالدوله وزير خارجه 
خطا به ای بفارسی تدارك کرده بود که بسبار خنك و بیمعتی [بود]. چون طبیعی نبود دوسه‌جا گیر 
کرد. بعد سفیر جواب مختصری داد. آنوقت نصرت‌پاشا بدون اینکه «شامیان»۱ دست بگیرد 
خطبه مفصلی دراتحاد اسلامیت و دوستی ایران و عثمانی و دفع شرمعاندین طرفین به لهچ" 
ت ر کی بسیار خوب بیان کرد و خواهش کرد همه آمین بگویند. این شخص را دولت عثمانی بخیال 
اتاد ها اران رادو است. ایا ایی ما طفری: ترا نها دم و تلوب رزوی شس که 
در ما امىد داقی ذمانده. 

تکشنبه ۸ - امروز نصرت‌پاشار | دعوت کرده دو شان نید در دم. امتن خلوت وا شاد فر ستاده 
بودند. مليجك اول هم به استدعای من آمده بود. خیلی مہمانی مفصنل بسیار خوبی بطرز 
ایرانی بود. شیخ,مدی‌را بجبت صحبت با پاشا برده بودم. مطرببای مخصوص شاه را مثل ‏ 
پشخد مت دژ‌بد که در تعز به مئ ادن لباس نر مه پوشده دودند | xa‏ قدری ساز زدند. 1 
بیشتر صحبت بامن وشیخ مہدی بود. چای و عصرانه صرف شد. مغرب شیر آمدیم. 

دوشنبه ۱۵ - صبح زود خدمت شاه رفتم. کاغذی دیشب سفیر کبیر عثمانی نوشته بود که 
تضترات‌باشتا سامل. شین امات شفاهی. می فاته است .شاه که .۱ گن عاسو‌شسای. :زوسن مطلع 
شوند به دوهزار امپریال میخرند. با شاهنشاه در باغ که اطراف دیده شود پاشارا پذیرانی 
فر ما یند یااطاقی که تالت نو اند کون بدهد. من‌هم همان کاغذرا عا دشاه‌نمو دم. تا بعداژناهار شاه 
دو دم. جون امشب سفارت اتکلشن در موفع مياد ملکه اسان میمانی نموده و آ نا موعود 
بودم میل نداشتم بروم» اسباب بیرون شام خوردن شاه را فراهم آوردم. از سفارت انگلیس عذر 
خو استم. خانه آمدم. عصر خانه ظل | ل.لطان رفتم که دستور پذ برائی نصرت‌پاشا را بد‌هم. حلال- 
الملك داماد شاهزاده را ۳ خود لاله‌زار دردم. ډه پاشا معرفی نمو دم. بعد باتفاق عشرت آباد رفتیم. 
سر‌شام بودم. ساعت سه هم در شدت رعد و باران شین | مه شنبدم عنمانی و بونان به‌هم زدند 
و حنگک در گرفته. 

ا ۳6 بر اروز جل و خان شال از عمن من کذشته. کارت توله. من ۲۱ شان 
سنه ۱۲۵۹ است. عمری گذشت. انشاءال بقبه بخ و سعادت بگذرد» بحق محمد وآله وخداوند 
طول عمر باتوفیق بند کی بدهد. خلاصه امروز شاه باحرم دشر مرأحعت فر‌مودند. شاه خودشان 
نتسش اطنت] باه رفن میم کر فد اص دیدن طلور ان رفت به سافه. امد .ت۱۶ رتیکل۲۶ 
[۴۹۴] مفصلی دجیت اطلاع نوشتم. شب خانه نایبالسلطنه بشام موعود بودم. نصرت‌پاشا هم 
دعوت دارد. مغرب رفتم. مبمانی مفصلی بود. ا گر چه زیاده از چہل نس سر مینز نبود» اما 
تدار کات درنہایت شکوه بود. جای من بسیار مناسب و خوب بود. اول نایب‌السلطنه, بعد نصرت 
پاشا» دعد مخمر ا لدو لف بعد من دودم. اممنالسلطان مژه‌ها خرج داد. ]فا بالاخان میرپنج که هفت 
سال قبل من دیدم به او اعتنا نمیکنند ابتدا در سر مین پپلوی امیرتومانبا نشسته بود. آغا - 
محمدخان خواحه اج E‏ دنب اخبار محلس را رای شاه بسد. تایبا لسلطنه همینکه 
آغامحمدرا دید اشنازه. کرد 1 دالاخان از سر مين برخاست. من هم بعد از صرف شام خانه 
ده 

چم ارد شه ۱ - صبح دارالترحمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. بعد از ناهار شاه خانه 
آمدم. ناهار خورده اند کی راحتی نمودم. سه بغروب مانده که نصرت‌پاشا خانه ظلالسلطان 
میرفت من محض فضولی و خدمت بشآن دولت خود اورا مجبور کردم با لباس رسمی خانه ایشان 


Article ۳ اصل: لحجه‎ ۲ Champagne ۱ 


۴۳۶ روز نامة اعتمادالسلطنه 


در و د. | گرچه مشبرآلدو له آ دحا ام و فضولی کرد اما نر تسات و کار کات را من ددده دو دم. 
عفت‌ا لب لطنه مادر ظل‌السلطان تجمل زیادی از اسباب طلا و جواهر بیرون داد. قریب چمل‌هزار 
تو مان دود. صارم! لدو له هم که همراه شاهز اده ذرفته اند دحیت دردل عروس مانده‌اند مبز‌بان وأقع 
[شده ] دو د. از ذحا خانه آ مدم. شب درباع مرحوم سیسالار مہمان مه#میر | لذو له دودم. خود 
هشن الةو لباس رسمی نظامی پو شمده «وا کسیل‌بند» اند اخته دود. وسن جىپاردەسالەاش باو جود 
نداشتن تمثال هم تمثال‌انداخته بود و هم نشان اول دولت زده بود بالباس نظامی و وا کسیل‌بند. 
تمام مردم با نشان و تمثال بودند. مگ من که تغییر لباس نکرده حتی نشان عئمانی هم نزده‌بودم. 
در سس میز جای محترمی برای من معین شده بود. خیلی مممانی مفصلی بوده با آتش بازی و 
غیره. من‌حمله شانزده هزار چراغ مسوخت. بايد هزارتومان خرج این مممانی شده باشد. 
بتناسب مکنت و مالیات ایران باید خرج مبمانی وزیر خارجه پنجاه تومان باشد. باقی زیادی 
است. ساعت چہار و نیم مراجعت بخانه شد. اهل خطفه کسالت داینب پر دشانم. 

پنجشنبه ۲۴ - صبح دارالترجمه رفتم. دوسه اچیه فرفنگستانخوشتم. خدمت شاه‌رسیدم. 
دو سه روزنامه خواندم. فرمودند شب حاضس باشم. چون همیب نصرت‌پاشا خانه امین‌الدو له 
مپمان است ما هم آذجا موعود هستیم. ازاین فرمایش خوشحال شنم که شب از زحمت مممانی 
آ تاو وه خواهم دو د. خانه اه معرب در بخانه رفتم. مس شام شاه دو دم. ساغت سه خانه مراجعت 
۳ 

جمعه ¥ _ امروژ نصرت‌پاشا ممهمان من دود در شلطنت] واد نار کاٹ و لو ازم ممپمانی 
را دو روز دود فرستاده بودم. صبح با یک و شیخ‌ممدی و عارف‌خان در کالسکه دیوانی نشسته 
ساط ناو رفتم. وقتی که آنجا وارد شدم همه گذار کات موحود دود» ھک امن آبخوری مس 
میز. میرزا مم‌دی فراموش کرده بود. خیلی متغیر شدم» طوریکه سرم دردگرفت. جلودار را 
سیر فرستادم. الحمدلله مہمانہا چہار از دسته گذشته وارد شدند. ناهار خوردند. گکردش 
کردند» شطرنج دازی کردند.۔ عصر صاحبقر انبه عصر أنه خوردند» مین مراجعت e‏ قل از 
فون شلطیت باهش ر ت‌یاضا را انه رة وی دال ار طلا ونفره- وشتن.به: اد گار 
رفتن او بر اانه سکه کرده بودند: يك طرف ك و خورشید:طرف دیگ این تفصیل نوشته 
دودند: «به‌یاد گار آمدن جناب نصرت‌پاشای مشب از طرف اعلیحضرت سلطان حمیدخان‌بسفارت 
فوق| لعاده ددر باز اعلیحضرت ناصرا لد ین‌شاه در ضرا بخانة طبران» مور شعبان ۱۳۰۳۲». خلاصه 
که این [۴۹۵] احترامات فوقالعادء نصرت‌پاشا و از يك طرف تملقات روحانی به روس محل 
خت اس مت اجه شاغد الق له شب اه خان فباناتی. ( کا که الا جاک استرا اد 
دود سك أشارة روس معزول شد و سسمیام| لدو له حا کم شد. من شب حسن آ باد رفتم. دو بست 
تومان دجہت تعمیر داده‌ام. حالاکه رفتم هیچ حاضر نبود. خیلی متغیر شدم. میرزا احمدخان 
مترجم که دز آ شوب است شام ا شام بدی اشن پخته بود. خوردیم. خیلی حسته وکل بو دم. 
زود خوابیدم. 

شش ۲۴ - صبح شیر آمدم خدمت شاه رسیدم. تملق زياد درحضور شاه ازأمینسلطان 
نمودم که نصرت پاشا تمجید از ضرابخانه میکرد. با وجودی که خالدبيك سفیر عثمانی عبارت 
عرش صاخ متس امین وارا لخترت: که غداوند اورا لعنت کد که مدنت افران: دا بو اسطه 
مسکو کات فلابی بی‌پا کرد گفته بود؛ که حاجی من از شما خیلی ممنو نم چراکه عیار پول شما 
شنت دد که ات لت کرو اه دو لت اتی اف وف :امه روزا که انرو نما نی اق 
بست قران بود حالا سی‌قران است. خلاصه بعد از ناهار شاه خانه آمدم. نایب لسلطنه دستخط 
سحنی ذوشته بود که دیدن ملاهای شہر رفته بودند شہں کثیف بود. جواب تندی دادم که با 
شمیت کف عمل ری مل ر ان را توا تفت کرو ها دا ها شا وشاه: هتید 
هر کجا میروید خب ر کنید تاراه‌را حاضر کنند. تاعصری کار کردم» چیزنوشتم. نزديك‌رفتن شمران 
است. بايد در تدارك رفتن باشیم. 
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شد. بعد از ناهار خواییدم. عصر مراجعت به شمر فرمودند. آمروز نصرت‌پاشا در کامرانیه باع 
ببلاقی تایبا لسلطنه مهمان دو د. مشیر | لدو له و امین لسلدلان هم دو دند دراین مپمانی. 

دوشنبه ۲۶ - نصرت‌پاشا امروز مممان امین‌السلطان است در نحفآباد. صبح حضرت 
عبدالعظیم رفتند. ناهار دردحف آباد صرف نمودند. من تملقاً صبح نجفآباد رفتم. قدارك ملو کانه 
دیده بودند. مبرزا ابوالحسن جلوه حکیما لہی را هم دعوت کرده بودند که با پباشا صصت 
تذارنقه اما كام صخت اشا ا من کوک هار تاها من شین | مده شاه عفن سواد تین 
باغ‌اسب‌دوانی تشر‌یف بردند. شب رون شام :ممل فر‌مودند. در سن شام ودف به امینالسلطان 
دستورالعمل میدادند که دوئلث‌باغ‌را دریاچه بسازد» من‌بعد در عمارت سلطنتی باید با قایق راه 
درود. اعت سه ونم خانه ]اه 

بد دشر ¥ _ امش ون شاه کلة ببلاق مبروند. صح سوار شدند دوشان تیه رفنند. دعد 
عصر عشرت‌آباد» از آنجا سلامتی صاحبقرانیه تشر یف کوچند. من خبګ کار داشتم خانه ماندم. 
تدارك رفتن ببلاق را می د ددم . 

چممارشنبه ۲۸ - صبح صاحبقرانیه رفتم. امروز نصرت‌پاشا شرفیاب شد. روز دوشنبه‌خواهد 
رفت. شاه سه از خودشان که ده اسم نصرت‌پاشا رقم کرده دو دند دمن دادند که باو بد‌هم. 
عصری حسنآباد رفتم. سید میرزای معمار را که سیصد تومان از من بجہت تعمیر کرفنه 
دو ماف استت هنوز تمام رة كتك زدم. با تخس شمین آ مدم. دیرور حفبظو کیل سواد کوهی که 
هنت تال دزد من دود رقت که دو ماهه بر گر‌دد. از یرای او دروقت وداع گر به کردم. 

پنجششیه ۳۹ E‏ خانه امیرزاده سلطان محمد میرزا به تسلیت بی‌بی‌جان که مو ود 
[۴۹۶] خانم دخترش فوت شده بود رفتم. بعد خانه آمدم. اهل خانه هم چندیست تب و کسالت 
دارند. جون همهسر هشال عبال حساها للطنه عبادت | ماد دود من ناهار سرون جوردم. کارهای 
خو درا صو رت دادم. عصر جون شاع وات حسن | باد آ مدم که کلبة یبلاق ات باشم. عاری‌خان 
همراه من بود. شاه امروز منظریه رفته بودند. 

<معه غرة رمان سا ص صاحبقر انبه خدمت شاه رسمدم. امتا لستلطان دوسه روز يود 
شیر بودند آمدند. بعدازناهار شاه حسنآباد آمدم. کاغذ استعفائی ازباغات واحتساب به امین 
السلطان ذو شنم فر‌سمأدم. شسدم قر ارنا مه واه آهن مابین دو لت ابران و وزیں مختار ینگی‌دنبا 
دسستّه شده و مشیر | لدو له در نوشن این رار نامه یکصد هزار تومان مداخل کرده. فرانسه‌ها در 
شمون شوش قدیم که در خوزستان است زمین کنی کرده در عمارت مخروبه ن دراز دست 
کیانی خیلی اسباب نفیس از قبیل مجسمات طلا و قدحای طلا از زیر خاك بیرون آوردند. 

دش ۲ - نا بود صسح شاه سوار شو ند موفوف فر مو ده عصس سوار شدند ودره حصار اک 
معروف به حن دری۱ دس یف دردند. من‌هم در ز کاب دو دم. اف دره سار حای بدی ام ۳1 
آبی از آدجا مسگذرد لاکن فک و خطرناك است. چرا که متصل منک میریزد. بمحض اینکه 
حلوس فر مو دند که جای و عص ر آنه صرف فرمایند دوسه کک فرات لاه هی قرو كە 

بکششه ۴ - صح مئزل طلوزان رفتم. به اتفاق خدمت شاه رسبدیم. بعد از ناهار شاه 
منزل آمدم. عصر کاغذی از مشیرالدوله وزير خارجه رسید. بارون نرمان به او نوشته بود. 
خیلی بی‌ادبی بمن کرده بود و شرط کتابت روزنامةٌ فرانسه قرار داده‌بود که ازبابت‌سنه ماضیه 
صد ومان و وس نو مان از ات اشال ای بده واا واه توت من . کاعدق یه مسر 
الدوله نوشتم که بارون‌نررمان پانزده سال نو کر من بود بواسطه من دولت باو مواجب میداد» حالا 
جه شده که بحکم پادشاه یاغی شده وجول دفعة شاه توسط شما فر‌مایش باو ف‌مودند آعتنا 


8 امروز آ ذجا را (دره حسی» ٣ SE‏ پنج سطر را 3ر من سباه کرده‌اند 
بنحوی که قابل خواندن نیست 


۳۳۸ روزنامة اعتمادالسلطنه 
نکر ده. اف ست ۳ دی لطفی شما. والا نرمان جه حد دارد حکم شاه را نشنود. من بعدها 
تکلیف خودرا میدانم. بجای اینکه تا بحال شاه را شناختم و خبط کردم به این روز افنادم 
حالا وزراء را خواهم شناخت. جرا که تا مسل وزراء نباشد فرمایش شاه محرأ نمشو د. کاغذ را 
نوشتم و فرستادم. 

دوشنبه ۴ - شاه سلطنت آباد تشریف بردند. در سرقنات چادر زدند. ناهار صرف فر مودند. 
اصرار کردند که من ناهار بخورم و افطارنمايم قبول نکردم. چرا که ملتز‌مین ر کاب و مردمان عوام 
مرا فحش میدادند. بعداز ناهار شاه حسن‌آنادآمدم. کاغذی از مشئبر‌الدوله دمن دادند. دريشت 
کاغذ دیشب من نوشته بود تو جه حد داری که یمن مبنو یسی! روزنامه فرانسه درنباید حجمنم! در 
این مدت خودت و مادرت و عیالت چه عقب من افتاده‌اید و مرا مثل عقرب میگزید و خیلی 
نامربوط‌های دیگر نوشته بود. در آخر کاغن توشته جود من غر نها شاه مسو یسه که شما را 
بحد خودتان بنشاند که اسرار دولت را در کوچه وبازار فاش نکنید. من‌هم فی‌الفور عریضه‌ای بشاه 
نوشتم که این مشیرالدوله خیلی پررو و حسور شدداین کاغذ رامن نوشته است. کدام خر 
شما نزد من است که من فاش کردم و چرا باید بمن اینطور کاغن بنویسد. بندگان همایون 
دستخطی در کمال التفات بمن نوشته بودند و بمن حق داده بودند. 

[۴۹۷] سه‌شنبه ۵ - صبح صاحبقرانبه رفتم. بعداز ناهار شاه مراجعت بمنزل شد. معاهدءٌ 
رادآهن که ۳ ایلچی فک دا دسته دودند و مشسر‌الدو له مبخواست صدهزار تو مان مداخل کند 
پنجاه هزار اورا به‌امینالسلطان وعده داده‌بود به‌هم خورد وباطل شد خیلی باید ازاین‌فقره وزير 
خارجه دلتنک باشد که ضرر رگن باو خورد. 

چهارشنبه ۶ - صبح فراش سواری پیدا شد که شاه سوار میشوند از جلو حسنآباد 
میگذرند» توهم حاضر باش. سوار شدم. در حوالی خیابان نایب‌السلطنه بمو کب همایون رسیدم. 
معلوم شد طرف حعفر | باد مبر‌وند. در ر کاب دو دم. از آ ذحا دریند رفتند» بعد طرف پس‌قلعه ۱. من 
رفتم. منزل آمدم. شنیدم از پس‌قلعه اهم بالاتر به آ شار رفته بودند. امین‌الدوله راهم احضار 
فرمودند. بعداز ناهار که هوا طوفانی شده بود بعحله مراجعت فرموده بتاخت از دم حسنآباد 
گذشتند. فرمودند پانزدهم حسن‌آباد خواهم آمد. من‌هم مفرب منزل امین‌السلطان آمده تملقاً 
افطار آنجا صرف نمودم. ساعت سه خواحه‌ای به احضار امینالسلطان آمد. اندرون شاه رفت. 
خدمت شاه رسید با زیرجامهُ سفید! منتہی لباده‌ای روی آن پوشیده که یقین جعفر برمکی این 
کار علط را گر هه ٿا ساعت هفت آذحا دودم. بعد خسنا آ مدم. ۱ 

پنجشنبه ۷ - صبح دربخانه رفتم. شنیدم امروز امین‌السلطان حسبالامر بارون نرمان را 
احضار کرده دو د. التزام گرفته دو د اس روزنامه فرانسه اتشاء نکند مواجب او مقطو ع مشود و 
ده امین! لسلطان فر موده بو دند که خبلی يك ده مشسبرالدو له دنو سد. جون حامی مشتمر الذو له ات 
ننوشته دود. بعد از ناهار شاه منزل آمدم. عصر مسبو با لوا وزیر مختار فرآنسه دیدن مده بو د. 
امروز اهل خانه از مت | من نزديث غروب فلا کاله نمایان شد. تعحب کردم که من زیاده از 
دو کالسکه نداشتم و اینپمه جمعیت از کجا بوده است. معلوم شد دیروز دواری ازبرای حاجیه‌خانم 
والده پیدا شده. امروز اضطراراً همراه اهل خانه شمران تسرہف آوردند. کالسکه ژیادی از 
امیرزاده سلطان ابراهیم‌مبرزا بو د که اهل خانه برای ایشان فرستاده حاضر کرده بود. آندرون 
رفتم. الحمدله نقلی نبود. اما وقت نمازشام سگ کوچکی من دارم معروف به فندق» والده 
دست‌نماز میگرفت حمله کرد پای ایشان را گرفت و کبود کرد. خیلی اوقاتم تلخ شد. 

جمعه ۸ - صح طلوزان ك والده ۳ دید. دعد من در بخانه رفنم. شاه فر مو دند فردا شمهپر 
خواهند رفت. بدهم خبابانہا را تاي ۲۹ بعداز ناهار خانه آ مدم. شب را در خدمت والده 
بودم. اهل خانه تب دارند. حواسم پریشان است. 


أ اصل: پست قلعه 


رمضان سنۀ ۱۳۰۳ قمری e۳4‏ 


اب بت هه ی ی توف وت ما۵ نی ام شه اش یت ِِ ناهار میل 
فر هودنا مت الکو لههم ۲ منم عدار خاهان شاه ی شنت یدنک مق شاه فی کر وم سال جه 
دقيقه من حق دارم که خاطر مبارك را مشغول کار 3 سپردءة بخود بدارم. من استقلال در باغات و 
احتساب ندارم. میترسم درحضور همایون به بی‌قابلیتی معروف شوم. برای من نسبت دزدی پلکه 
هبزی گو اراتر از شیر تِ وی کا کی ]وتان شاه فرمه دفدا. علاط ممکتها هر لسن میگوید تو دزدی یا 
بی‌قابلیتی. عرایفی خودت را عرض کن. عرض کردم ده روز است به امین‌السلطان دادم. البته 
هد ی خرجیپای | مبن‌السلطان البته این خر را باو دادند. ان سا e‏ 
من» بدثر خواهد شد. خدا حافظط است. امین‌الدو له‌هم درباب تعدیات ظلالسلطان در مسئله قنات 
[ ۴۵۸ ] مبرژامحمدعلی‌خانی که حق امین‌الدوله است داد بی‌اعتدالی ا شکانت کی اعتنائی 
نشد. خلاصه وا | مين | لدو له درشکة نشسته خانه مدش دوسه فقره کار صورت دادم. از آ نحا فدری 
در خبایانما ۳ نموده شمران آمدم. والده ری ۵ ۱ 
یکشنبه ۱۵ - دیشب آخرشب والده تب کردند. خیلی بدبود حالشان. طلوزان آمد و رفت. 
من‌هم دربخانه رفتم. اد ناه کته که کر مه مل مگ از شر فرستادم شاهزاده عالبه خانم هم 
آوردند. الحال که شب است هنوز تب بکلی قطع نشده است. هوسرو حواس ندارم. تا خدا چه 
کند. طوایف چباراویماق اففانستان به عبدالرحمن‌خان پادشاه خود شوزیده‌اند. بايد تحريك 
روسمپا باشد. 
دو سىشسه ۱۱ بت قبت والده بکلی | مد لله فطع و دادم. خودم در بخانه رک بعد 
از ناهار شاه مراجعت نمودم. 
سه‌شنه ۲ - امروز والده بیش و درد دل داشتند. طلوزان فردا روغن بادام خواهد داد. 
بعد دریخانه رفتم. بعدازظمن امه منز عای‌محمدخان و مبرزامیدی دجمت حساب لاله‌زار 
آمده‌اند حسن‌آباد هستند. امروز عصر شاه با امین‌اقدس و مليحك خانه حاجب‌الدوله مپمان 
دو دند. 
چپارشنبه ۳ - امروز طلوزان روغن بادام به حاجی‌خانم والده دادند عوض مسییل. باز 
درد دل دارند. من دربخانه رفتم. شاه فرمودند روزها چرا میروی. مگر روزه میخوری. عرض 
کردم خر ! وزرا ا نك کاغذخوانی دارید» مم سم آنا دمانم اسرار دو لت را قیمیده در سر 
بازارها بگویم! خلاصه اعطای لقب باز موقوف شد. حبت اینکه قا بالاخان سرتیپ فوج 
نایب لسلطنه لقب صارمالسلطنه خواسته بود» چندی باز دادن لقب موقوف شد. علاءالدو له هم 
امبر‌تومان شد. من خانه آمدم. عصر محدداً صاحبقرانبه رفتم. شاه زالو به مقعد انداختند. شب‌هم 
دسرون شام خورده دو دند. افطار مزل ۱ ممنالسلطان صرف نمو دم. حكيم‌الممالك عریضه‌ای دشاه 
نوشته بود. مرخصی کر بلا خواسته دو د. شاه دل‌حونی مسکر‌دند که انعام نو خواهم داد» و 
را منظم خواهم کرد. بعد فرمودند از دندانساز طریقه پر کردن دندان را یادیگیر. حکیمالمما لك 
هم اصرار داشت که یاد میگیرم. من آخر حوصله‌ام سررفت. عرض کردم دماغ دندانساز را 
اد تنا در دولت شما او بکار خودش مسلط است. اقلا او یکنفر را بکار خودش بگذارید 
مسلط باشد. ملک اسپانیول که زن آلفونس دوازدهم باشد شوهرش چندماه قبل مرده بود» این 
زن آبستن بود حال پسری زائیده است. پسر موسوم به آلفونس سیزدهم شد. همینکه این طفل 
ار شک مادر. یفن آمد بادشاه اسپائیول شد. ساعت دوونيم از حسن آباد آمدم. باز وانلده دل‌پیچه 
و اهل خانه تب دارند. 
پنجشنبه ۱۴ - بندگان همایون صبح سلطنتآباد تشریف بردند. مراهم فرمودند آنجا 
بروم. رفتم. وقتسکه آذحا وآرد شدم شاه نشر یف داشتند. درها را سته دودند. معلوم شد فار 
جدید چنین شده و این حکم بواسطهٌ اینست: پریروز روز دوشن بکمز تاج را در خیابان 
شمس‌العماره خواسته بودند لخت بکنند» در را زده بودند» میخواستند هلا کش‌نما یند. به آینو اسطه 
حالا در و بام را میفر‌مایند بنندند. خلاصه سرناهار بودم. بعداژ ناهار خواببدند. من بمپانة 


۳۰ روز نامة اعتمادالسلطنه 


م م ر ا سف سپ ی ےت ی )ا سے باہو ھن ننم م م ات سس سس 
سے 


کسالت مزاج والدی دا رده تن اناد مد عض وا له لین درد ول واشت شب حکیم نت 
فة خلاصه بادشاه 3 دسر لوی(؟) که خط دماعی واشت و مورت شده دود اها لی ات او 
را از [۴۵۹۵ ] ما شک خلع کرده بو دند سوار فایقی شده فا طنبيش مىان در یاجه سباحت رفته دود 
خود را به اب غرق۱ میکند. طبیش که میخواهد او را نحات بدهد اوهم غرق میشود. این واقعه در 
۱ رمضان روداد. 

جمعه ٩۵‏ - صح خیلی ل دو دم. طلوزان آمك و رفت. والده بحمداله دمپتن اسه اما اهل 
خانه قب سختی کردند. فرستادم از شیر سلطان‌الحکما [را] که معالج ایشان است بیاورند خدا 
کند بدتر از این نشود. شک ميکنم ازاین گرفتاریپای پی‌دریی. ان‌شاءالله عاقبت بخیر باشد. 
عصر استادحسن را چوب زدم. 

ششه ۶ - آمروز زلو انداختم. هفت زلو بمقعد انداخته شد. استادحسن پدرسوخته زلوها 
را بقاعده نینداخته بود» زحمت بدون فایده اشیدمممیرزا ابوالفلسم سلطانالحکما بجت معااجۀ 
اهل خانه از شر آمده بود. من يك تن ضعیفم | و يټ کاروان ناخوش. خداوند ان‌شاءال#عاقت 
را خر کند. 

تکشنیه ۱۷ بت صمح معلوم مك شتات سلطنت | باد خواهد رفت. والده هم محمدا لله دپتر دوودند. 
از حسن آ بأد به نباوران منزل خودشان رفتند. من هم سلطنت] ماد رفتم: از در آ بدارخانه وارد 
شدم. شاه از درنباوران قشر یف | وردند. سرفنات رفنه دو ددد. م<مدثقی‌خان پسر مر‌حوم ادیب! لملت 
خبث" طینت بروز داده بود. پشاه عرض کرده بود که صبح زود من آمدم جمعی ارمنی دیدم. 
زن و مرد سرقنات مست بودند. تار و طنبور" داشتند. شاه که طرف کلاه‌فرنگی تشریف بردند 
بمن فرمودند ارمنی چرا در باغ راه دادید. من اول ملتفت نبودم. بعد جمشید را خواستم تحقیق 
و معلوم شند این ارمنی‌ها زارغین وین وا هستند. پی آب أ مد دودند. قدری سرفنات 
نشسته و چند دانه توت خورده بودند. اخوی‌زاده مضمون کرده بود. بعداز ناهار ارمنیها را 
فرستادم از زن و مرد آوردند» بشاه عرض کردم بفرستید تحقیق کنید. میخواستند مطلب را 
طولانی فک فر‌مودند نمبدانستم سلطنت آباد رعیت ارمنی دارد. مشیرآلدوله بی‌حیا مرا از دور 
دید. یا دست آشاره e‏ طرف او دروم. من هم و نز دیث دو د دوهز‌ار فحش دادم. امین لدو له 
و غبره آمدند. من مراجعت به حسن‌آیاد کردم. در بین راه خدمت والده در نیاوران رسیدم. از 
خانة خودشان نارای بودند. خبال دارند فردا تغییر‌مکان بدهند. 

دوشنبه ۱۸ - صمح نیاوران خانهٌ والده رفتم. اسباب کشی داشتند. بخانه دیگر که بلافاصلة 
تایه حکيم طلوزان ای :فتن از آ دحا در خانه رفتم. حواب عر دضه مرا شاه داده نو دند. رحوع 
به امین‌السلطان بود. همانطور که خودم انتظار داشتم. منزل او رفتم. من و جمعی دیکر را يك 
ساعت در اطاق دیگی منتغلر گذاشت. بعد با از و زياد سرون قشر یف آوزد: قدری کاغذ 
خواند. شخص ببجاره‌ای آمد کاغذ داد. فحش به او و گوشه فحش به همه ماها داد. این نااصل‌ها 
در رمضان تن از شو ونات خودشان اف را 2 دس و کج خلقی خلاصه من خدمت 
شأه رفنم. از آنا حسن آ باد آ مدم. شب خانه تایبا لسلطنه رفتم دحہت برات احتساب. خیای 
خوش خلقی از نایب| لسلطنه دیدم. ساعت سه‌ونیم خانه آ مدم. 

سه‌ششه ٩٩‏ - شاه سلطنت آباد رفتند. من‌هم بودم. سرناهار تاریخ ناپلئون میخواندم که 
فوشه رئیس پلیس ناپلیون اول نوشته است» به فصل ی که ناپلیون از مصر مراجعت کرده بود 
درد و )+( [ ۵0۰ ] حسارت ریاست دو لت را کرد ر سمل م. شاه فر مود دارو همه کار مبتوان ند 
عرض کردم هر که بی‌رواست بی‌نان‌و آبروست. فرمودند مشیرالدوله مرحوم خیلی رو داشت. عرض 
کردم مشیرالدولۀ غیرمرحوم هم خیلی رو دارد. بجز این چه دارد که باین رتبه رسیده. انتظار 
داشتم شاه بدشان بیاید که از وزیرخارجه بد گوئی کردم. هیچ نفرمودند. بعدازناهار من حسن]باد 


۱ اصل: فرق ۲ اصل: خس ۲ اصل: تنبور 
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آ مدم. داز اهل خانه تب 3 عقب سلطان| لحکما فر سستادم. 

چمرارشنبه ۲6 - صبح نیاوران خانه والده رفتم» بعد خانهُ طلوزان. به‌اتفاق در خانه رفتیم. 
بعداز ناهار شاه فر‌مودند جائی نروم. درس زياد خواندند. پنج بغروب‌مانده خلاص شده حسن آباد 
آمدم. يك ساعت بغروب‌مانده با مسلطانالحکما نشسته بودم حمعی سواره از دم منزل عبور کردند. 
چند نفر زن بودند. معلوم شد امین‌اقدس بی‌خبر سرزده به اسم عیادت اهل خانه وارد اندرون 
خانه من شده‌اند. این سوار و غبره از او بودند. خیلی اسباب خحالت شد بی‌خسر آمدن ایشان. 
درو دش زیادهم در داع دود وحمت ۱ که روضه‌خوانی دارم بعادت همه‌سا له. شب سلطان! لحکما 
این‌جا بود. 

پنجشنبه ۲۱ - نیاوران خانه والده, بعد خانه حکیم طلوزان, به‌اتفاق خدمت شاه رفتم. بعداز 
ناهار شاه مدتی ماندم. کناب خواندند. بعد حسنآباد آمدم. عصر جمعی متفرقه عبوراً از این‌حا 
گذشتة ما ده ددهو زود رفسق: 

جمعه ۲۳ - صبح مر رفتم. اول خانه پردو» يك. جعبة جای چواهر چپل تومان خریدم 
بجرت امین‌اقدس و جعبه کوچك عطریات بجہت اقول‌بیکه‌خانم نزد آغابرام‌خان خواجه فرستادم 
که تقسل نماید. بعد خانه آمتذع: حمام رفتم. بعضی ۲ داشتم طورت دادم. خواستم بخوابم 
حوری‌زاده دلاك زنانه داد و فریاد کرد مانع خواب شد. دوبغروب‌مانده طرفت شمران مدم. اول به 
قوامالدو له رسیدم. از خدمت شاه مراحعت کرک از کالسکه پائىن | فة ربع‌ساعت حرف‌زدیم. 
حاصل گفتگو تعحب زیاد از قدرت امین‌السلطان بود. بعد به مشیرالدوله برخوردم. اعتنا نکردم. 
دعك به امین لسلطان زر سدم. فعظیم و دایم دحا آورده نباوران خانه والده رفته تیم از شب وارد 
حسن آ باد شدم. 

مه ۳۴۳ + انروز شاه پیازجال که وشط راه شسرستافت است شرف بردنده من سواد 
نشدم. منزل ماندم. قدری تحقیقات گرد کوه دامغان را در تاریخ نمودم. مغرب اندرون خانه بودم 
ی و ای مان ول من امور وان وه دودو وی کرد موه :اضعا رت 
داشتند. 

بکششه ۲۴ - صح دکتر بکمن بحبت معالحه اهل خانه آمده بود. گفت بند گان همایون 
متخو ا نن ی شه هس تا مات روت ماو نگیم کیا که دو شی خی شتا ور طی درکن کوه 
البرز را دو روز پی‌درپی به چه حمل میتوان کرد. دربخانه رفته میرشکار را دیدم آنجا بود. شاه 
رفتن خودشان را به شپرستانك به میرشکار فرمودند. آن بیچاره خواست اظہار رائی نماید فحش 
م ار هی پر سید[ ند | تو خواهی ا عرض کردم النته خواهم ان فررمودند راه پد است. 
پباده باید رفت. عرض کردم هرطور باشد خواهم آمد. سرناهار شاه بودم. روزه را افطار نموده 
خانه يعنی حسن | باد آ مدم. 

دوشنبه ۳۵ - صبح اهل خانه بجہت باز کردن صندوق و بیرون آوردن اسباب بجہت 
۱ ۱۵۰۱ 9 شیر رفتند. مراحعت کردند. من‌هم نباوران خدمت والده رسیدم. از آ نحا در بخانه 
رفتم. قدل‌از ناهار و بعداز ناهار روزنامه خواندم. شاه تا کید فر مودند که فردا جلو بروم. حسنآباد 
آمدم. مار بزرگی دوسه روز بود پیدا شده بود» امروز بزحمت زياد کشته شد. 

سه‌شنبه ۲۶ صبح زود لباس پوشیده بانبایت وحشت خیال که راه چه خواهد بود طرف 
حصارك راندم. از حن در ه که بالا رفتم سیف !| لدو له زسسد. اگامت .کرد شنت کان ۳ قله البرز 
رفتیم. راه نساخته تعمبرنشده» غالب جاها پراز برف بود. در توچال ناهار افتادیم. در کنار دریاچه 
که از آب برف تشکیل شده ناهار صرف شد. بعد طرف شرستانك راندیم. چون شاه فر موده 
بود اندرون منزل کنم» اطاقی یمن داده بودند چادر نبرده بودم. اطاقبا راهم همه را گرفته بودند. در 
اطاق اقول‌بیکه‌خانم که نزديك مبال و خراب و پررطوبت بود منزل کردم. سیف‌الدوله‌هم انگل من 
شد. آ بدار ییا همر اه دود. بشدتی جسته بودیم که 2 آبداری را بوسر گذاششن: يك اعت 
هردو خواببديم. بعداژ بیدارشدن تماشای غرسی نمودم که تفصیل ازاین‌فرار است. اولا بگویم که 


۳" روز نامه اعنماد) لسلطنه 


من هروقت تصور میکردم که | گر من ناظر شاه بشوم باید از شدت احتباط از ابتدای آب به‌دیک 
ریختن تاانتیای غذاتناول‌فر‌مودن شاه باید من از کنار اجاق دور نشوم. اما این وضع کارخانه که 
ملاحظه شد خیلی سل است. دریکی از اطاقپای بی‌سقف که خراب شده بود دوسه احاق ستند. 
دیکپائی که السته يك سال بو دصفاری ۱ نشده دود روی احاق نمپادند. اکن دورشکسته ای‌هم دو د. 
چاروادار یعنی الاغچی حاجی ابوالحسن معمار که مصالح از ده آورده بود بعمارت جمع میکرد 
آوردند مشغول پاك کردن سبزی و خرد کردن پیاز شد. حوض آب جاری چہار قدم فاصله بود. 
طباخ خاصه آب طبخ شاه را ازآب مضاف که میان باغچه جمع شده بود ميان دیگیا ریخت. 
چیزی که امتیاز آشپزباشی بود که به ارث به او رسیده طفلی چمارده‌پانزده‌ساله است و بد گل‌هم 
نیست. خلاصه باین کثافت شام مخصوص پخته شد و بيك ناپا کی ظروف شسته شد که اسباب 
تبوع بود. هرچه ظروف بود در ميان یك دیک شسته بايك قاب‌دستمال چرلمیساهی پاك کردند. 
خیلی اسباب تعجب بود. دراین بین جناب امین‌السلطان باغرور زیاد قشریف اوردند. ماهم ازاطاق 
پائین اتخ خد‌متشان رسبدیم. چون روزه تشر بف دارند لاز مه روره ادشان نخس اش اعتنائی‌هم 
به ما نکرد. من اطاق خود آمده نماز خواندم. شاه تشریف آوردند. خدمت شاه رسیدم. باخستگی 
زیاد و محض تملق دوساعت انجا نشسته خنده‌های بی‌معنی و بی‌موقع نموده با پادرد و درد کمر 
منزل آمدیم. شام با سیف‌الملك خورده شد. با سیفالملك در يك اطاق بودم. 

چهار دشه ۷".-- از آ نحائی که عادت ندارم در يك اطاق ۳ احدی بخوابم ددشب خوانم نس‌د. 
صح شاه به احوالبر‌سی فر‌ستاده دو دند. خدمت شاه رسمدم. روزنامه شود کتاب خواندم. ناهار 
خوردند. ات خواستند سوار شوند د را بروند. من‌هم آ مدم دخوایم که خس آوردند شاه 
طرف شمران رفتند. معلوم شد کاغذی از حاجی‌سرورخان خواجه رسیده بود. یقین نوشته بود 
فلخت اتکی ار فاد فت ها کید که مر اسان طرف شم ان3 اتکی سا اکن کچ وود کی 
و هم خوانده باشند. 

بوی آب مولیان آید همی بوی یار مپربان آید همی 

اما این یار میربان بند گان خسرو اپران بوی هیچ نمیدهد. هر کس حدسی رد. بعصی 
گفتند خدای‌نکرده شاید ولیعہد مرده داشد. خلاصه باحالت کنافت با سیف‌الملك و سبدابوالقاسم 
[۵0۴] جد مليجك طرف شمران راندیم. قله کوه البرز اسب من واماند. یوسف جلودارم خونش 
ا فان فا تسا لت ماد | نع از رفا که فد منم پیاده شدم. يك‌دوحا زمین خوردم. ازشدت 
دردکمر و خستگی نزديك بود کافر شوم. بالای منظریه آغا محمد خواجه را ديدم چای میخورد. 
خود را باو رساندم. دو سه فنجان چای خوردم. قدری حال آمدم. منظریه رسیدم. درشکه‌ام 
حاضر دود نشسته نباوران خانه والده رفتم. طلوزان هم آ نجا بو د. از انح حسن آ باد آ مدم. واه 
رفته» فلان دریده» بعلاوه یابوی آبداری‌هم مرده» قضية این سفرمن بود و جبت این سفر این‌بود 
که شاه خبال داشت دوم شوال لار و سای حاها برود. صدیق‌الدوله مباشر خالصه‌جات عرض کرده 
بود برای دوم سیورسات حاضر نمیشود» سفر را به هفتم ماه قرار بدهید. بند گان همایون لج 
فر موده مصمم شده که دوشنبه مردانه کوه البرز را طی بفرمایند و شپرستانك بروند. خداوند 
عاقبت را باز خر کند. 

پنچشنبه ۳۸ - صبح نیاوران حمام رفتم. بعد منزل آمدم. دوفراش سوار باحضارم آمد. 
نرفتم. تمام روز را راحتی و رفع خستگی نمودم. 

جمعه ۴۳۵ - باز شاه سوار شدند سلطنت آباد رفتند. من‌هم بودم. مدتی کتاب‌خوانی نموده 
عصر مراجعت بخانه شد. سرراه والده را دیدم. 

شنبه سلخ - صبح دربخانه یعنی صاحبقرانیه رفتم. بعداز اهار فر‌مودند شب حاضر باشم. 
حسن آ باد | تفن عصر ایلچی آلمان دیدن آمده بود. صحبت زياد از پولتيك عالم شد. ظاهر' 


| اصل: سفاری 


شوال سنه ۱۳۰۴ قمری ورف 


امورات عثمانی و فرنک بمجادله کشیده و جنگ سختی در پائین روی می‌دهد. مغرب باز فراشی 
ماحضارم اه در بخانه رفتم. عمارت درف دود. حرم نماشای ا وناز ی شک دند»› دو از شب ر فته 
خدمت شاه رسیده. اعت جار جسن باق | مدم: 

یکشنبه غر شوال - صبح سلطنتآباد رفتم. شاه بجہت سلام تثس‌یف آوردند. وزرا بودند. 
امین‌الدوله» امین‌السلطان» عضدالملك» وزی بقاياء مجدالملك و غیره و غیره گوش‌تا گوش در 
اطاقی نشسته بو دند. حاجی کر بلائی دزفو لی پدرسوخته گدا که هر‌سال برای گوش‌بری طیران 
می‌آید آنجا بود. صحبت‌های ر کيك, عبارتمهای نامر‌بوط شنیده شد. این‌است وضع دربار. خلاصه 
شاه آمد. اهار خوردند. من حسن آباد آمدم. عصر با میرزا مبدی پدرسوخته میرزای خودم تغس 
کردم۔ جون پیر مرد ا نمشو د او را تاره پبراهن خودم را پاره گر دم. 

و ۳ - برای بعضی کارهای لازمه من‌جمله آب غیابان وقنات قصرقاجار ونظم کوچه‌های 
شور صح زود شم رفتم. فدری در کوچه‌ها کش کر وه دعك خاأنه آ مدم. عصر خانة کنت رفتم. 
مغرب حسن آ باد آمدم. امروز شاه باحرم کامر‌انبه منزل, تایبا لله یمان بودند. درس ناهار 
مشتر‌آلده له ترحمه روزنامه کرده دود. شب سلطان آیر‌اهیم‌میر زا حسن | باد دود. 

سه‌شنبه ۳ - صاحبقرانیه رفتم. تفصیل دیروز شمررا عرض کردم. دستخطی به نا یب لسلطنه 
صادر شد که قصابہا گوشت در کوچه‌ها میفروشند مختارند» اما کنافت گوسفند را در کوچه‌ها 
نر دز‌ند. بعداز ناهار فر مو دند شب حاخضس باشم. جون ۳ تایبا لسلطنه کار داشتم خانه والده رفتم. 
قدری خو آجمدم. عصر خان نایب لسلطنه رفتم. دو بازه خانه والده آذ شب در بخانه رفتم. را کر 
سه‌ونیم مراجعت به حسن | باد شد. 

چهارشنبه ۴ - صبح دربخانه رفتم. سرناهار شاه بودم. بعد بجہت کارهای شخصی و اجاره 
دادن باغات دیوانی مرل | مدم. الحمدلله کارها را صورت دادم. 

[۵0۴۳] پنجشنبه ۵ - امروز مسیل دوای‌جوش صرف نموده دربخانه نرفتم. از قرارمعلوم 
از بعد از ظبی وزراء و تجار وغیره حضور بودند. امین‌السلطان به امیرزاده سلطان ابراهیم‌میرزا 
بجہت نزاعی که دیروز در جعفر آباد وقتی که اهل خانة من آنجا حمام رفته بودند با جعفر آ بادی 
نموده بودند فحش داده بود» در این ضمن‌هم حناب امینالسلطان فحش بمن داده دودند. خدا سایه 
از کن را از مس اهل اقفر ان 3 تیه اهل خانه هم أمروز اندرون شاه رفته بود. مادر و لبعد 
از من گله کرده بود که از حضرت ولبعید در خدمت شاه بد گوئی کردم و عجب ادن شنت که 
ند بختی از اطراف يمن رو داده است. دوساعت از یت کد امیرزاده سلطان محمد میرزا که 
ناخوش است و زباد از دست رفته حسن‌آیاد آمد. خداوند ان‌شاءاله شفا بدهد. شب باایشان و 
امبرزاده سلطان ابراهیم‌میر زا ا 

جمعه ۶ - شاه سلطنت آ باد رفتند. من‌هم در سرناهار و بعداز ناهار ات و روزنامه خواندم. 
بعد حسن آباد آ مده ده امین رت با کیت که غمسانه اه و دة دغوا پرده و ترا كنك زده: 
رن کف را فحش داده. کنت خانه نایب لسلطنه در کامر‌انبه دست آ ماخ است. شب با هردو 
امترژاده‌ها گذشت. 

ششبه ۷ - صبح دربخانه رفتم. امین‌السلطان از شېر آمده بود. بواسطه اینکه مبادا مردم 
منانه. افتتاد. کنو و رون اه و من شید سفق :که ر مر اود كنت لدیا لورود خدمتشان رفتم. 
ناهار منزل ایشان صرف شد. بواسطهٌ کمی قاطر از ملتزمین و اهل حرم کس شد. بعد حسنآباد 
آمدم» عصر حعفر آباد خانه امبرزاده سلطان ابراهی‌میرزا حمام رفتم. از آنجا دزآشوب منزل 

یکشنبه ۸ - امروز در ر کاب همایون به یبلاق لار ومازندران میرویم. صبح بند گان همایون 
تشریف بردند. من بواسطةٌ گرفتاریہا عصر حر کت کردم. جمعی از شہر از قبیل شیخ مپدی و 
میرزاعلی‌محمدخان و میرزا رضای کاشی که تبریز خدمت ولیعید میرود» عارف‌خان و میرزا 
غلاه‌ختتین ادنب که این سف رام امن اه سید مر نشی و غبره وحن امن زاده. سلظان 


رقف روز نامه اعتمادالسلطنه 


محمدمیرزا و امیرزاده سلطان‌ابراهیم‌میرزا» سلطان احمدمیرزا پسر سلطانمحمدمیرزا وسیدنقیب 
کرمانشاهانی و جمعی دیکر بودند. طوری اینمپا را از سر باز کردم. بعضی را پول دادم» برخی را 
نوید دادم. بعد ناهار را باامیرزاد گان و اهل‌خانه صرف نموده قدری خوابیدم. سدونيم بغروب‌مانده 
با اهل خانه وداع نموده کامرانبه رفتم. مدتی معطل شدم. نایب‌السلطنه خواب بود. خدمتشان 
نرسیدم. بعد خدمت والده رفتم. از آنحا درشکه نشسته در راه به امین لدو له تصادف شد که از 
ناهار گاه همایونی مراجعت میکرد. باایشان‌هم روبوسی نموده الی نازآباد با درشکه آمدم. از آذحا 
شنو ار شنده مغرب وارد ارډو که در زیر ادها ای خسن ناد یا فدازاشی است :ستاو 
امین لسلطان ورود نمودم. تا ساعت دو آذحا بودم. تملقات خنك و خنده‌های بی‌مزه نمود. منزل 
آمدم. شام خوردم. از اتفاقات این چند روز دزدی زیاد درشہر است و منازعه کنت و امین‌حضرت 
است. از قراری که شنیدم سبب بستن قپوه‌خانه‌ها مرد مسگری شده بود که در مجلس فوایدعامه 
سخت گفته بود و قروه‌خانه‌ها بسته شده. این مجلس را من خوش ندارم» جرا که استقلال‌سلطنت 
قاجاریه را طالبم. اما آنسائی که طالب آزادی ایران هشبتند خبلی خوشنحال و راضی هستند. کاو 
آهنگی سلطنت ضحاك را به‌هم زدء | کر مسکری مقدمه الطقاهپ سلطنت ایران شود بعید ثیست. 
[۵0۴] دوشنبه ٩‏ - صبح مشغول مطالعه بودم که میرزامحمدخان مليجك رسید. دوساعت 
حرف دی‌معنی زد. شاه سوار شد ذد . از حوالی منزل بش رن نفقدی قر‌مو دند. در ر کاب دو دم 
از رودخانه e‏ عقب ماندم. راه و بارها نزديك بود از کوه ده زر درم اندازد. خدا رحم 
و در این بین‌شاه‌ناهار افنادند. من سرناهار نماندم. منزل آمدم. در راه به سيدا بو القاسم حد 
مليجك برخوردم که این شعر را میخواند: 
محمود غزنوی که هزارش غلام بود عشقش چنان کشید غلام غلام شد 
مقصود عشق شاه به ملاجکه بود. منزل امروز چبارباغ لواسان است. این راه جاده معمول 
لار ئست. بند گان همایون مل كردن از اف راه بروند. جپارصد تومان‌هم دحت ساختن راه 
به حسین‌خان چرتی محلانی پیشخدمت داده‌اند که راه را سازد. حالا که راه خبلی بد است. تا 
بعد چه شود. 
سه‌شنبه ٩۰‏ - امروز اطراق است و کت اطراق نرسیدن بارها و خستگی اهل حرم است 
که دیروز انسیا لدوله و حمع دیگر از راه ستو ر کف مده بودند. هوای ایذحا مثل برشت است. 
صبع دربخانه رفتم. اول منزل امینالسلطان» بعد قرق شکست خدمت شاه رسیدم. صحبتی آنداخته 
تماق زیاد از امنا لسلطان و نظم اردو شد. خود امین‌السلطان هم نشسته بود. دو کلمه بخط 
خودش همان‌جا نوشت و اظپار امتنان نمود. بعداز ناهار شاه منزل آ مدم. عصر کاغذدی در حواب 
دوسطر امینالسلطان اظپار خصوصیت و متابعت نوشتم. جواب تلطفی فرستاده بودند. شب منزل 
بودم. الحمدلله زنده هستم. 
تاره ۱ ما ام رل نان اسیت, ای وای E‏ اوق عاشت» الا مسکنه ری 
شده‌اند» مزرعه است» هوایش بسیار سرد است. راه را حسین‌خان خوب ساخته بود. پانصدتومان 
دحت أین راه او گرفته ات دوهزارودویست تومان مغر | عمداللهخان پیشحجد مت دحپت راه بلده 
گرفته است. تا برویم بنیئیم او چه کرده است. راه امروز سه فررسخ بود. نیم‌فرسخ بمئزل مانده 
شاه ناهار مبل فرمودند. سرناهار بودم. بعد منزل آمدم. ناهارخورده خوابیدم. عصر دحرت بعضی 
کارها مرل امینالسلطان رقتم صورت دادم. 
پنچشنبه ۱۳ - امروز لار میرویم. صبح زود برخاسته براه افتادیم. میان بارها گیر کردم. 
تا بالای کوه در کمال تأنی دنبال قاطرهای باری حررکت شد. دیروز که از ناهار گاه بیرون آمدم 
خاری به پایم رفت. خبلی صدمه میزند. بالای گردنه انتظار مو کب همایون را فکشیده سرازیر 
شده وارد حلکه لار شدم. طرف سباه‌پلاس که اردوست آمدم. در دسن راه ده دندانساز زر سبندم. 
از گرسنگی مینالید. دعوت به ناهارش نمودم. حوالی اردو بحکیم طلوزان برخوردم. او راهم دعوت 
نمودم. چادر مرا نز ده بودند. چادر نکم حاضر بود رفتم. ناهار صرف شد. دندانساز خاریای مرا 
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بیرون آورد. خیلی ممنون شدم. قدری خوابیدم. بعد بیدار شده چون کثیف شده بودم سری 
تر‌آشیده آب گرم کرده بودند بدن را شستشو دادم. نا گاه ادیب‌الملات اخوی‌زاده وارد هت کفت 
شاه سرجشمه ناهار صرف فرمودند و خوابمدند. الحال ببدار شدند. مرا فرستادند که یهار 
حضور ببرم. خودم‌هم مصمم بودم. باتفاق رفتیم. دوسه روزنامه خواندم. قدری بامن مزاح فر مودند. 
مغرب منزل آ مدم. نماز خوانده شام خورده خواییدم. 

جمعه ۱۳ ہ اون اطراق دود. صح منزل امینالسلطان رفتم. بعد فرق وت 
شاه رسیدم. در دوموضع لار یکی همین سیاه پلاس و دیگری چپل چشمه بحکم شاه دواطاق 
[۵۰۵] ساخته‌اند که ا گر برق و رعد درآسمان پدید شود ذات همایون آنحا یناه برند. اما 
پدرسوخته بنا بقدری بدساخته و شببه به مبال خانات که خبلی مضحك بود. خلاصه سرناهار 
بودم. فر‌مودند عصر‌هم حاضر باشم. منزل آ مدم. ناهار خوردم. عصر حضور رفتم. کتاب خواندم. 
بعد به اتفاق مچول‌خان مراحعت نمودیم. تا يك‌ساعت از شب‌رفته از وضع دولت و اغتشاش امورات 
صجحت دو د. آو رفت. 

شه ۴ - صح دوسه فراش و يت تفنگ دار ده احضازم امان سوارم کردند طرف 
چرل‌چشمه بردند. الی عصر آنجا بودم. بعد مراجعت بمنزل شد. حکیم طلوزان صبح که برخاسته 
دود REA E‏ 7 محرای دول او ۳ گرفته ادرارش يبند شده بوده خبلی و اټ کرده دود. باو جود 
اینکه مېمان مسیو بالوا ایلچی فرانسه که در چہل‌چشمه با زنش بحہت صید ماهی آ مده بودند 
دود نتو انسته دود درود. عصس | لحمد له دمپتر دة اس برآدر باغمان‌باشی از شممون بارخانه آورده 
تود كاغدذ هم اهت | المد وا لةه و الى سلامت سند 

یکشنبه ۱۵ - امروز بواسطهٌ کاغذ زیاد شاه در سرچشمه نزديك سراپرده ناهار میل 
فرمودند. تا عصر آنجا بودند. من پیغام داده بودم که ناخوشم نرفتم. شب احضارم فرمودند. 
لدی! لورود دسر اپرده که هنور جن ملاحکه ۳ نود يمن فر مودند این کاغن را مشیر ا لدو له 
نوشته بخوان. دیدم شکایت زياد نموده بود که نزد سفرا و زنہای آنا خفیف شدم» چرا که گفته 
بو کم شت وروق لطت | بای ما ترفن لط باه اظاعت مرا نک ده راهان ودند ابن هل 
را باغبان‌باشی بمن نوشته بود. من‌هم موقعی بدست‌آوردم. عرض کردم مشیرالدوله در هرموقع 
ماه نکن ھن رند اف مو کو عو اراییا است ورا دن مين اما سلطان رسد ا شام علوت 
کرد. بعداز رقتن او من احضار شدم و بی‌مقدمه فر مودند شالی که امروز تایبا لسلطنه فرستاده بود 
از اندرون بماورند. آوردند دمن اعطا فر مودند. ات شال مقابل به هزار ممسه و شرابه دو د. خبلی 
از این التفات ممنون و شاکر شدم. چراکه بمیل خودشان دادند. 

تسه ۱ بت شاو رار ونه سکوه‌های: :ولد رف مقر شاد یلاس وفنا هت مول 
ماندم فرفتم. همه ۳ ده بطالت اى هیچ کار هم نکر دم. 

سه‌شنبه ٩۷‏ - شاه منزل اهار ميل فرمودند. سرناهار بودم. عصرهم دریخانه رفتم. بعد 
منزل امین لسلطان زفتم. امین‌حضرت برآدرش از شم آ مده است ويك ماش هردو اخوان دیده 
شد که باهم کمال عداوت را دارند. محض تماشای آنا آنجا بودم. بعد که منزل آمدم باطلوزان 
اه رقف فان منزل امین حضور رفتم. ما را ډه اصرار۲ شب اة دام جمپارسال دود چين 
ات ذدیده دو دم. ساعد | لدو له معزول ارع‌کوست استر ا باد و شير لملك‌هم دحا بودند. بو سف‌نام 
دچه‌اش سقایت می کرد. خلاصه شام بد» مجلس بی‌عفت و عصمت» صحبترای رذل! ساعت سه 
مرراجعت بمنزل شد. 

جمارشنبه ۱۸ - امروز سان مادیانمای دیوافی است. شاه سوار شدند طرف جمل‌چشمه 
رفتند. من‌هم سواز شدم. اول دیدنی اژ عضدالملك کردم که تازه وارد اردو شده» بعد حلوتر آزشاه 

طرف آفتاب گردان رفتم. دیدم پپلوی آفتاب گردان پادشاهی آفتاب گردان کوچکی از شله قر مز که 
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۳۴۶ روز نامه اعتمادالسلطنه 
روف خیام ساط ایران ات و ذحبری به‌همان‌رنکت زده است. معلوم [شد ] ین آفتاب کگردان 
وتجیر ازمليجك کوچك است. مردك دائی مليجك هم آنجا بود. مرا که دید گفت قبل‌ازآمدن شما 
چند [۵0۶] نفر ازین‌جا عبور کردند پررسیدند این آفتاب گردان قرمز از شاه است پس آن دیش 
از کی است؟ گفتند از مليحك است. فحش زیاد بشاه دادند. من‌هم آنبا را کتك زدم. بعد معلوم 
شد ساربانان شاهی بودند. دراین‌بین شاه تشرریف آوردند. قدری کتاب خواندند. من ترجمه‌نمودم. 
در سرناهار تاریخ فرشته خوانده شد. بعداز ناهار منزل آمدم که شب حسب‌الامر دریخانه بروم. 
مغرب صادق فراش احتساب پدرسوخته آمده بود از همه کاغذ داشت مش از والده. خیلی اوقاتم 
تاخ شد. همان ساعت او را معجلا شمر فرستادم که کاغن بیاورد. لین پریشان شدم. 

پنجشنبه ۱۵٩‏ - امروز کوچ اجس هرل تک لار است. دیدنی از مجدا لدو له کر دم. آفتاب 
گردان کف داشت سر درد آورد. دعد سو از شدم که جلو دروم. ا گا دور خود را محاصره از 
فاش و غلام دیدم که دند گان همایون فر مو دند مر نگاه دارند» تار خودشان در‌سند در ر کاب‌باشم. 
در سرچشمۀ غولغولی ماندم. شاه تشریف آوردند. از آنا الی ناهار گاه روزنامه خواندم. سرناهار 
هم همین‌طور. امروز امینالسلطان برای اینکه مبادا امین‌حضرت برادرش بکباب و سای لوازم 
ناهار و آبداری دخالت کند خودش سر کاب‌پخنن نشسته بود. ان‌شاء الله این مسبت روزیروز در 
تزاید باشد. خلاصه بعداز ناهار شاه به آقتاب گردان خود آمدم. ناهار رف نموده بعد طرف 
مرل .| منم خوابیدم. 

جمعه ۲۰ - ممزل اھرور. زفت ات صبح دنه و غسره رفنند. من قدری در آفتاب گردان 
خوایندم. دعك که ببدار شدم آفتاب گردان زین‌دارباشی رفتم. ساعت دو شاه سوار شدند. فا که 
دیدند احضار فرمودند. به عضدالملك و امینالسلطان فرمودند فلانی روزنامه خواهد خواند» 
شاهم گوش بدهید» مثل نقل است. بسیار از این فرمایش بدم آمد. من که نقال معنوی بودم و 
خودم بخودم بسته بودم» دیگ لازم نبود که بگویند و تخفیف فرمایند. خلاصه بانهایت کراهت 
روزنامه‌خواندم. تا رسیدم به سفبداب که ابتدای جاده جدیدی است که میرزاعمد ال خان‌پیشخدمت 
بقول خودش برادر دو زن شاه که عایشه‌خانم و لبلاخانم باشد ساخته است. خود آن جوان مرد هم 
آنجا بود. راه را بدنساخته بود. جاده پنج ذرع عرض بیرون آورده» ا گرچه دوهزاروپانصد تومان 
گرفته ات شاه بنای تمحید را ات ما خودمان را بکد کي > از گر دنه دی مرو تی الا 
رفتیم. بعد سرآزیر شدیم. پای‌گردنه چشمةٌ آبی بود که از زیر برف بیرون می‌آمد. در زیرسنگی 
من از ۳۹ افتادم. امبنالسلطان و اممن‌حضور که از ر کاب همایون عقب مانده بودند قدری 
تمسحن فر مو دند. دعل امین لسلطان ده آ شار که یك فر سخ از حادة معمول دورتر بود و ناهار گاه 
شاه آنجا بود من باامین‌حضور و مجدالملك وبکمز ناهار خوردیم. بعد منزلآمدم. قدری خوابیدم. 
عصر بواسطه نزدیکی ساعدالدوله دیدن آمد. طلوزان هم آمد. میل کردند شام این‌جا بخورند. 
بره درسته‌ای کباب کرده دو دنل آوردند صرف شد. دو ساعت ولیم حضرات رفنند. ما به 
حلال‌الدو له شوریده‌اند. تفنگ دار ظل‌السلطان سه روزه از اصفبان به لار آمده است. شاه به 
این واسطه حواسی ندارند. میگویند طایفهٌ دوبرن با گروسی‌ها بپم ژده‌اند. هفتادنف کشته شدند. 
تکوم روسسا تعدی بدهات خراسان کرده‌آند. خلق همایون از هم‌حپت منغس ات صاحب 
اختبار سلیمان‌خان افشار هم وارد اردو شد. 

ششه ۳۱:- ا مروز اطراق است؛ .تم لانن بو شیاه .منزل امین لسلطان رفت شلیهمان‌خان‌هم 
آذحا دود. دعك در بخانه رفتم. تا قمل از ناهار شاه و امین ال لطان باهم خلوت کرده ډو دنك. نو شتحات 
ظل لسلطان را حواب میدادند. سرناهار خودی نموده روزنامه عرض شد. بعد منزل آ مدم. عصر 
شاه سوار [۵0۷] شدند بکوه رفتند. به میرزا عبدالخان نشان و حمایل سرتیپی اول مرحمت 
میاه اف سره قاری مق ون شد که امین ااسلطان: یامن غرور فسنت 

یکشنبه ۲۴ - امروز بلدة نور ميرویم. صبح زود سوار شده طرف بلده آمدم. راه را 
واقعاً خوب ساخنه‌اند. دد‌ثر ین راه‌ها بو د. حا ۷ کالسکه عور متو اند بکند. اما شرط راهسازی 
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نگاه‌داشتن انس يالو که نصف راه بود پیاده شدم. حمام رفتم. حمام تفن بود. بعد ناهارخورده 
عصر دیدنی میرزاعلی مجتبد پس ملامحمدتقی‌نوری رفتم. خیلی از نجوم و هیأت۱ و غیره صحبت 
شد. بعد طرف اردو آ مدم. در بین راه نو کت همایون برخوردم که در سبزه‌زاری ناهار ميل 
فر موده استراحت کرده بودند. الحال در شرف حر کت بودند. عرض‌لحیه شد. تفقدی فر‌مودند. 
اردو آ مدیم. 

دوشنه ۲۳ . اطراق ۳ هوا مل بمرشت اضت. صبح در بخانه رفتم. بعداز ناهار شاه 
مزل آمدم. دریا لوتپه | بست که مقبره مغول بوده. دادم کندند. کوژه شکسته و کله مرده و بعضی 
اسباب امروز بیرون آورده بودند. اما چندان معلوم نیس ت که از مغول است. شاید از یکی از 
طوایف گس دوده است. 

سه‌شه ۴ صح شاه سوار شدند. من در ر کاب دو دم. از تنکه سار سختی که طرف 
یمین قلع نور است عبور فرمودند. فرسخی که راه طی فرمودند بقریة چال رسیدند. ناهار میل 
فررمودند. الی عصر مراجعت کردند. امروز تاریخ مصورفر‌انسه خوانده شد. دراین‌بین تاریخ عیشها 
نلک هرز کی اون اذز دة مادشا ور انشه: ی کی شید فدری چ یاب هو مايه کشه: شنت شام 
فرمودند به سلطان عثمانی تلگراف کردم چرا نصرت‌پاشا را که از اتزان مراحعت کرده بود غضب 
دموده در ارزروم۲ توقف کرده است. این Ee‏ است برای ایران که چنین سفیری را که بااین‌همه 
تشریفات پذیرفته بودند اینطور بی‌احترام گردید. این عمل از شاه ما خیلی بعید بود و علامت 
جوان‌مردیست. جای هزار تحسین بود و بايد دانست که یقین ما خودمان سیب این کار شدیم. 
نصرت‌پاشا روزی که بشاه خلوت کرده بود یقین از روسہا حرفی زده بود. این خبر را حکماً 
امین لسلطان با ناظی‌خلوت که ان پشتبا نشسته بودند اولا بواسطهُ خصوصیت با مشر الد و له 
ایا بو اسطهٌ تطمیع پول پیغام و حرف محر مانه نصرت اشا را بوزیر خارجه خائن ما اطلاع داده‌اند. 
اوهم بسفیر روس گفته ایلچی روس‌هم تلگراف به پطربورغ کرده» ازآنجا بواسطهٌ سفیر روس 
مقیم اسلامبول شکایت به سلطان کرده‌اند که شما بااظہار دوستی با ما چرا بواسطهٌ نصرت‌پاشا 
بخلاف ما پیغا مات شاه ایران دادید. سلطان عبدا لحمید هم دیگی ندانسته که در بار ما این‌قدر 
بی‌نظم است که نمیتوان سرنگاه داشت. نصرت‌پاشاهم که سابق متہم بخصوصیت روسبا بود آن 
ببچاره را مغضوب نمودند. 

چہارشنبه ۳۵ - امروز کوج است. طرف کجور میرویم. صبح میخواستم زود سوار شوم 
نشد. منزل هجو (جان رفتم دیر شد. بعد تا قله کوه شالما رفتم. مو کب همایون‌هم آنجا رسیدند. 
فرمودند در ر کاب باشم. در این‌بین مه گرفت و هوا تاريك شد. باران آمد. بطوریکه تا پائین کوه 
متصل می‌بارید. لباسم تمام تر شد. رسیدم به ده درازان" که پائین کوه است. شاه آنجا ناهار 
افتادند. دوسه فراش باحضار من فرسنادند. قادر نبودم بروم. خانهُ ملای ده دادم آتش زیاد کردند. 
لباس را خشك نمودم. ناهار خوردم. سید ابوالقاسم جد مليجك هم بامن بود. قدری خواپیدم. 
[۵0۸] عصر که اردو می‌آمدم. بمو کب همایون تصادف شد. وارد منزل شدم. دوسه فراش آمد 
که شاه یرون شام میخورند. تو را احضار فر مودند. رفتم تا ساعت چپار بودم. مراحعت منزل 
شد. باران می‌بارید. هوا سرد» زمین گل» بازحمت تمام منزل آمدم. از شر نوشته بودند دوشب 
قل قوتراز یا اه در باع بامم ماوت خیم و هواپ داخه اند ملعم ا 
را گرفته و جوب زده. چون عداوتی ۳ باغبانباشی دارد برآدر باغبانباشی راهم که دی تقصس بو ده 
کت ده اس خلاضه کت یا سوت ورو غر ی السا کته 

بنحشنه ۲۶ - صبح باز هوا ایر دود. درخانه رفتم. فرق بود. متزل امین سلطان رفتم. ناهار 
آذیحا صرف شد. اطباء احضار شده‌اند. حون از بو اسیر شاه یآ وخشت کرده دو دند. سرناهار 
خدمت شاه بودم. بعد منزل آمدم. کاغذ و روزنامة زیادی از شېرآمده بود مشغول شدم. عصر 


۱ اصل: حبات ۲- اصل: ارض‌روم ۳ اصل: درزان 


مسل ا ل پوس توح ات ی ل ا سس مھ 


به اأقفاق عارف‌خان دقر ده هزارچال که قەر امامزاده طاهر رفتم. | لار عتمقه زياد دارد. فردا 
میفر ستم بخوانند. 

جمعه ۲۷ - شاه سوار شد‌ند یکوه معروف فزت اسمان دنر دیف دردند. من‌هم در ر کاب 
بودم. سرناهار تاریخ فرانسه خوانده شد. فرمودند که تا عصر ملتزم باشم. حسن‌خان پشخدمت 
۳ دمن محصل قرار دادین که دار منزل بروم. ناهار خوردم. تعاقب بو کت همأیون راندم. 
از راه سبار بدی پائین کوه آمدند. نازمحددا از راه دی خواستند بالا بروند. من حسن‌خان [را] 
که حوائی است امرد تکیت کر ده و به‌زبانی او را فردب دادم که ما راد کنن اض شند: 
به اتفاق به امامزاده طاهر رفتیم. زیارت [ کردم] و نماز خواندم. مراحعت بمنزل نمودم. تفصیلی 
دزیر کته ان است که سس روز که شاه وار شوه دنت فک له له در شاه نما ده 
استحمام به آب معدنی که در حوالی اردو بود از سراپرده ببرون آمدند و مجدالدولۀ ناظر که شوهر 
ایشان است با او رفته بود. تاعصر با هم بودند ,تمام اهل اردو؛ معقولین بدشان آمد ونامعقولین 
نعوظ ۱ کردند. شنیدم آقا مردك دائی ملیجك که یکی از کنیزهای همایونی به او داده شده اغلب 
روزها که شاه [غایب] میشود میرود اندرون امین‌اقدس و زوجه خود را آذچه بايد کرد میکند و 
اهل حرم‌خانه از پشت‌پرده نظاره ميکنند. 

شنبه ۲۸ - باوحودی که از بواسیر خون می‌آید باز شاه سوار شذاتتتجلگه سیف بردند. 
امینالسلطان ملتزم بود. کاغذ زیاد خواندند. امروز سلیمان‌خان صاحب‌اختیار افشار که پیر‌مرد 
زنده‌دل قلاشی است با محدالدو له ناظر گفتگوئی کرده بود. ظاهرا صاحب‌اختبار تفصل‌سف‌هرات 
با محمدشاه را نقل م و از رشادت سا وهه خود میگفته. محدا لدو له ون کرده دود و يخود 
بالیده بود. صاحب‌اختیار شیشکی بسته بود و به انگشت خود صورت احلیل" به او نموده بود. باز 
او فضولی کرده‌بود و با دست خود شکل فرح به‌او نموده‌بود که علامت عمر چند روز قباش بود. او 
بر آشفته بود. بعد باصللاح گذشته بود. امروز عقل کردم سوار شدم. عصر بزیارت امام‌زاده محمد 
رفتم. يك ساعت بغروب مانده منزل آ مدم. 

تکشنه ۹ سب صح فراش به احضارم أك شاه باز سواز شدند. طرف شرفی اردو از کوه 
سای لدی صو و ور مودو ۱ کی چه زا ند هی (ما ای تاضفا وون کل یل یفن نود 
هرجده‌سال فيل در ر ات شأه باین‌حا امه دودم و شاه ان کوت وا اسان ارم» نام نمادند. 
خلاصه سرناهار روزنامه عرض شد. شاه خوانبدند. عصر هم باز روزنامه خواندم. انعام همه داده 
شد. در میان [۵04] جمع من ده عدد دوهزاری داشتم. باقی دیگر از چپار عدد بالا نبود. هوا 
تشه اران وع ةا حون درد مرل امه 

دوشنبه غرة ذیقعده ‏ امروز از منزل صالحان به کالحه رودميرويم. راه سیارخوب» جلگه 
بی کتل است. بنابود شاه فاهار منزل میل فرمایند بعد سوار شوند. از این خیال افتاده سوارشده. 
قدری حر کت «من‌تشائی» قر مو ده که راه را طولانی فر ما یند. در سن راه‌هم ناهار گاه دلخواه پیدا 
نشد. ناهار را منزل میل فرمودند. یه وياو آوزده بو دنه در حضور دعو | اند‌اختند. سر‌ناهار 
مق یو وف :و ق وات ی دنل نع از غاهان ردقد سس رل ۰آ ده وا از متا اس و 
گاه گاهی باران فیا مک 

سه‌شنبه ۲ - اطراق است. صبح آ[خانه ] امین‌السلطان رفتم. هنوز ننشسته احضارس‌پرده 
شل دم جادرهای قر مز و سراپردء قرمل آلاچبق اطافی معا ينه لاچیق خواب گاه شیاه اما کو چك‌تر 
حاجب‌الدوله بجہت مليجك دوخته بود در وسط سراپرده زده بود. شش‌چوب‌هم قرمز و یشمی 
نقاشی دو د. خبلی اسباب تەحب شد. اهل حرم‌خانه خنده‌های بلك کر فنن: طوریکه صدا سرون 
می‌آمد. بعداز ناهار شاه منژل آمدم. ثوری فراش از شہر آمده بود. خر آورد که قنات علی‌شاه 
ده‌شان‌تبه آب‌نند شنده. خیلی امسات وحشت شت. 


ا اصل: نعور ۳۹ اصل: اهليل 


ذیالقعدة سنة ۱۳۰۴ قمری ۳۳۹۵ 


چبپارشنبه ۳ - شاه میروند قریه کودیر که یك فرسخ‌ونيم از اردو مسافت وسط جنگل 
بالای کوه واقع شده. دیروز فرمودند من‌هم سوار شدم. صبح دیدنی از عمیدالملك ونایب ناش 
نمودم. عضدالملك‌هم آنجا بود. بعد باتفاق سوار شدیم. عقب تیپ شاه حر کت نموده سرناهار گاه 
رسیدیم. قریۂ کودیر برترین جاها واقع شده. جنگل» چمن» آب خوب! مثل ببرشت است. بعداز 
ناهار بلافاصله شاه سوار شدند مبان وريه رفتند. قدری زنہای کور» کچل» متعفن را ملاحظه 
فر‌مو دند. دجه‌های ده را کن انداختند. قدری اسب‌دوآندند. بك دو فر سخ دی خود راه رفتند. 
بعد عصرانه مبل فر‌مودند. قدری هه کات خو آندم. بانپایت کر و الت روحانی منزل آ مدم. 

پنجشنبه ۴ - دیشب ساعت دو ابلاغی از امین‌السلطان رسید که روز شنبه باید در ر کاب 
مارا سه شه به کسوددس رفت. من جون مید‌آنستم شاه باطناً ممل ذرقتن ندارند و به اصرار 
امین! لسلطان که سس و حرت او را دمیدانم مور شده اند حواب دادم اطاعت خو اهد سل . ازاتفاق 
طیعت‌هم با رآی همایون مطابقت کرد. نصف‌شب بارانی آمد که سنراپردء همایونی را سیل گرفت. 
صبح يك‌دفعه خبر کردند کوچ است. اما بطور قبقرا. یعنی بجای کودیر طرف بلده کجور میرویم 
و خود شاه مجدداً چون ملیجك کودیررا ندیده بود سوار شدنن اورا باخود کودیر بردند. من‌هم 
چادر را دادم انداختند. منزل امین‌حضور رفتم. محلس قماری بود. از دورتماشا کرده بعد آفتاب 
گردان خود | مدم. ناهار صرف نموده راه افتادم. منزل نزديك بود. يك ساعت بعد منزل رسبده. 
کتایجی پدر سوخته نو کر امین لسلطان که ارمنی فرنگی‌نمای اسللامتولی ایت رئس ادارء کمر 4 
است این سفر با بکمز است و بکمز چون با من همسایه است اوهم نزديك من است. بکمز 
دصرت فمار مزل امنن‌حضور مانده دو د. آمشب‌هم درآن بورت خواهد بود. کنادجی باامین لسلطان 
او ات همز اواو امد یقرت وارد ھل مه ی کار و اسایفن. یا سک اس رام 
شدم شب‌چادر ورخت‌خواب و شام به او دادم. 

[۵۱۰] جمعه ۵ - منزل پل است. صبح طلوزان آمد. باتفاق راه افتادم. دربین راه بالای 
گر‌دنه مشرف بصحرای پل به ناهار گاه شاه زسيدیم. مرا احضار فر‌مودند. سرناهار روزنامه 
و افده خف مرل امد اران ام مه رفن کل ات ادها نصا لت سل سک اس شب 
احضار بدرخانه شدم. سرشام شاه بودم. بعد منزل آ مدم. 

شنبه ۶ - دیشب تا صمح باران بارید. باید دشت‌نظیر رفت. صبح خبر کردند بواسطهٌ باران 
راه اطراق است. ماهم به‌این خیال بودیم. ناگاه خبر کردند شاه رفت» من و طلوزان و بکمز 
ف ادن منزل ماندنم که ان‌شاهاله فردا مترامنت فه مررن باد کروی :ده ار شین | مده نود 
حواب نو سنه فر ستادم. 

یکشنبه ۷ - صب‌زود برخاستم. بارهارا روانه نمودم. طلوزان جلورفته‌بود. بابکمز و کتابچی 
براه افتادیم. اول منزل عارف‌خان دیوانه اسش راگاهی جلو می‌آورد» گاهی عقب. نزديك بود 
بای CE‏ رأ خد کند. نک فر کد عارف‌خان را متشه فش دراه افتادیم. وسط راه 
پل دشت‌نظیر برخوردیم. باوجودی که هوا خوب شده بود و امروز آفتاب بود راه طوری گل بود 
که بسختی عبور میشد. هرطور بود خود را به دشت‌نظیر که منزل دیشب همایونی بود رساندم. 
پس خانه تازه حرکت میکرد. شاه تشریف برده بودند. نیم فرسخ دیگر که رفتیم بدرهٌ باصفاگی 
که رو دخانه ۳ درحر بان دود رسد دم. طلوزان را آ ذحا دیدم. محض رفافت بااو پیاده شدم. ناهار 
خوردیم. تعد حر کت کرده مرل که هرزن آباد اشت ا مدت خپارساعتو نټ بغروباماندم, یود 
هوا بشدتی گرم بو د که مافوق نتاس دوفررسخ که راه پیمو ده به آفتاب گردان شاه‌ر سبد‌یم. ثاهار 
مل نف چو دو اشر ا خت کر وقد دار اتف می طوف | قات کردان رف شاه جل ار غفل من 
تمحبد فرمود که دیروز نیامدم. شب را آذحا مانده بودم. معلوم دود اهل اردو بنث کسالت و اف 
دجار شده دودند. غالا جار از شب‌رفته منزل رسمده بودند وشام ناشفط مال رفاو ار هن و 
قاطر تلف شده بود. امبن‌السلطان خودنمائی کرده بود. دو از شب‌رفته سرراه ایستاده بود و باز 
جلافت کرده جماق کشبده جمعی را با دست خودش زده بود. خلاصه بعد در آفتاب گردان شاه 


۳۵0 روزنامة اعتمادا لسلطنه 


که ف کورة حدادی گرم دود دوساعت ذمستته روزنامه خو آندم, سرم درد گرفت. شاه سو ار شدند. 
من با سید ابوالقاسم جد امی مليجك سوار شدیم. آفتاب جلو بود» هوا گرم. سه فرسخ دیگر 
راه افاته: مئزل رسمد دم. از دم سر اور ده تانق کەشنت: تمام زنپای حرمخانه پندا دو دند. طوریکه 
ابروی آنا پیدا بود و خیلی من از این فقره بدم آمد. بايد از رودخانة چالوس عبور کنيم که 
ها رتیت 3 آب ار هشیب گت است. با زحمت و وحشت زیادی عبور شد. ولی‌خان سرتیپ 
پدرسوخته این‌طور بی‌اعتنانی بشاه کرده که پل هم نسته بود. وارد اردو شدم. منزل نمبتوانم 
بیدا کرد. یم ساعت از شب‌رفته لابد از کردش زیاد طویله شاه مرل مب آخور توقف نمو دم. 
تلو دای زانیا مرل هسام :کو ارگسرفه مرل چیه شه ا فیا نے اش ی و کشا لت و ردس 
جادر خودم رفتم. امروز در همین يورت چپاردنج مار کشسته‌اند. خدا حفظ کند. اینکه دیروز اول 
جار زدند کوچ موقوف است و بعد کوچیدند از تدبیر وزیراعظم امین‌السلطان بود که به این 
تدبیر مردم را از صرافت رفتن بیندازد که شاه و حرم بروند؛ .بعد بگربگیر بشود! گور پدر 
مردم! 

دودشه ۸ - و میرو یم. صح اچک و کساکګگ ۳ افتادم. دربین‌راه به‌عضد | لملك 
۲۸ برخوردم. باهم فر‌سخی راه پیموده. به‌بنفشه‌ده رسمدیم. باران شن رت پناه بخانه دردیم. 
ساعدالدو له هم آذحا بود. ناهار خوردیم. بعد سوار تاه فقو که همایون دالای گر دنه تصادف شد. 
سرناهار با طلوزان روزنامه خواندم. بعداز ناهار منزل آمدم. 

سه‌شنبه ٩‏ - امروز شاه سوار شدند. باران و مه معر که کرد. صبح درخانه رفتم. سرناهار 
بودم. بعد منزل آمدم. عصر يك‌دومرتبه فراش باحضارم آمد نرفتم. 

جمارشنبه ٩۱۵‏ - امروز شاه سوار نشدند. مراهم احضار فر‌مودند. حوالی اردو ناهار خوردند. 
مليجك دوم هم باتجمل زیاد سوارشده‌بود. آفتاب گردان سرخی‌هم بجبت او نزديك آفتاب گردان 
شاه زده بودند. ناهار مخصوص بهاو دادند. او که رفت من‌هم جارینج روزنامه خو آندم. بند گان 
همایون متصل در حر کت بودند. از بالا به پائین میرفتند. هر کجا من خسته میشدم مليجك اول و 
حسن‌خان فراش خلوت دازوهای مرا گرفته yb‏ مسر دند. نان هن اند‌اختند که صورت من در آن 
اسشت كه من کته شاه و سا ری استاوها نم عضر 24۱۰ مرل مر اعت: هه امین الس لطان دو دوز 
ات ار کات هت ناه 

پنجشنبه ٩٩‏ - شاه منزل ناهار ميل فر‌مودند. شاه هر کس‌را میدیدند تفصیلءجن مرا از 
بالارفتن کوه تعریف میفرمودند. ان‌شاءالله هميشه دماغشان چاق باشد و اسباب مسرت ایشان من 
باشم. چه‌ضرر دارد. بعداز ناهار من منزل آمدم. امروز جمعی مبتلای به قی و اسبمال شدند» مثل 
وبائی‌ها. این مرض از گرمای آن روز مرزنآ باد است. 

جمعه ٩۴‏ - صبح فراش سواری به‌احضار آمد که سوار شوم. طرف جنوب کلاردشت دفنم. 
سرناهار و بعداز ناهار کتاب خواندم. عصر با کسالت زیاد منزل آمدم. بازدید بشیرالملك رفتم. 
ملیجك اول آنجا پیدا شد. با من منزل آمد. اظبار نجابت میکرد. گفت من سیدم. پسدر و 
خانو اد ما معروف ان عمو یم سید‌هاشم مهل خمسه است. خلاصه دروغسا گفت و رفٽ. 

د ۲۴ بت شاه وار دنق گر اش فرشتاویه.. که من فان شوه :کن اض باش روز 
به بطا لت ۳ شب در بخانه رفتم. تا ساعت جار دودم. 

تست کے کار شاه وار دده ماش ارم امه قاری کردم کر عم رل 
زین‌دار باشی رفتم» از آ ذحا مزل عضدالملك. ناهار آذحا صرف نمودم. يعد منزل آمکام: اور 
ملبحك دوم سوار شده دود. آقتاب گردان سرح که در ده به حپت أو زده دودند» اهل بلد ار 
امین لسلطنه دررسمده دو دند آفتاب گردان اول از ناشت دو می از کی اشنتت؟ امین لسلطنه گفته 
دود از پسں شاخ ست ! 

توعشه: ۷۵ صخ مغلوم شد شام وا میود انسیا لدوله یآ با مغداتی ردنك ازدو 


رونه دو د. در بخانه رفن ماخ حمام دو دند. رون مس دف آوردند. ملىحك را در آغوش گرفته يك 
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ساعت بوئیده و دوسیدند. تمام حضار از این عشق متحیر بودند. سرناهار که ملیحك حاضر نبود 
طوری‌حواس‌شاه‌پرت دود که ابدا گوش نمیدادند که‌من‌چه میخوانم. ازاینعشق‌است که امینالسلطان 
غ فد و مت لاو له وت ات نف ای اقا مرون ساووی ار مایق امت .3ه 
متحمل هیچ امری نیست جز مليجك. از شیر اخبار بد میرسد. دزدی زياد است. عزتالدوله 
برادرشاه با وزیردفتر سرملك خوانیاباد به‌هم زدند. آدمماشان را كتك زدند. يك‌دونفر قریب 
به موت است. شاه متغیر شده حکم شد خانیآباد ضبط شود. 

[۵۱۳] سه‌شنبه ۱۶ - از کلاردشت حر کت است. دیشب آتش‌بازی بسیار کثیفی از شیر 
آورده دو دند. از قرار ا ور پا نصدتو مان به‌یبای دیوان اقبال| لسلطنه ذو شته اس در نزد 
کلاردشتی‌ها و خواجه‌وندهاهم رسوا شدیم که مال دیوان را اینطور میخورند. خلاصه امروز دو 
منزل‌یکی کردیم. بجای اینکه در مرزنآباد منزل کنیم مکارود رفتیم. هفت‌فرسخ تمام بود. صبح 
با یکمن سوار شدیم. خیالم این بود در بین‌راه بمو کب همایون برخورم سرناهار حاضر باشم. شاه 
شکار فرقاول تشریف بردند. از براهه خر کت فر مودند: من طرف منز مدم. راه خیلی گرم‌بود. 
هرطور بود يك‌ساعت بعدازظبر وارد منزل‌شدم. چادرنداشتم. زیر‌درختی ناهارخوردم‌تا آفتاب گر دانم 
رسسند. خواستم بخوادم نشد. عص طلوزان امت: داز واه مت خارج شده وحشت داشت 
او را دل‌داری زياد دادم. شامی صرف نموده چادر و بار زیادی را ده سياەيىشەه مئزل فردا فر ستادم. 

جار هشه ۱۷ - یناه برخدا از این منزل! راه شش فرسخ بود. از گر‌دنة هزار چم عبور 
نموده. صح زود ER‏ سوار شدم. پای گردنه علاء‌الدوله ایستتاده بود. جلوی بارها را گرفته 
يود ڈراین ین انا لموله زستد. مرد م را پس ونش کر دند که بکذرد من‌هم: عنیمت شمز ده خود 
را در عداد راان انیس‌الدوله داخل کرده. پناه‌برخدا از این کوهی که مثل دیوار راه ساخته‌اند 
که شحص از ا ده پائىن کات ټین رهره ب معشو د. خلاصه از دشمت سر هم گنت وگن حرم 
که من الیو له و ره ون مه هی کر ین الجر ین کی کیره وی زا مت ریاد مزال 
رساندم. نه‌جادرداشتم نه منزل. علاءالدوله جلو بنه را گرفته بود. لابد شده پناه به‌سایه بان‌شخص 
زارعی که آنحا از چوب و یرگ ساخته بود بردم. مادرش که پیرءجوزه‌ای بود راتکه :هر وا کیت 
و ا رد که جرا وارد سریناه او دم ۰ فش داد. بوسف جلودار من شالافی به کله او زد. دل 
من زیاد سوخت. او را خواستم» دل‌حوئی کردم. انعام دادم. تا چادرها رسید و زدند چپار بغروب 
مانده بود. سرم درد میکرد. خیلی احوالم بد بود. ناهار خوردم. هرچه خواستم بخوابم نشد. دو 
رور انت سامت ا د نر سیده‌ام. ۳ فر دا جه شود. 

پنجشنبه ۱۸ - امروزاطراق شد. صبح زین‌دارباشی که دیشب بی‌جا و چادر واردشده بود 
هیا سیک زند گانی کرده دود مزل آمك او را به بکمز و عارف‌خان سپرده که ناهار آذحا صرف 
نماید. خودم درخانه رفتم. سرناهار بودم. روزنامه خواندم. بعد منزل آ مدم. وزير دفر و عزا لدو له 
که سر ملك‌خوانی باد" به هم زده بودند و آدمی قتل شده بودشاه خوانیآباد" را ضبط فرمود 
وپسس عزالدوله [را] که تویچی سپرده بود و فتنه انگیخته بود معزول فرمودند. بعد از ناهار 
مدزل آ مكم. قدری خواییدم. عصر محدالملك آ جا اد صورت پیرزثی [را] که دمن یت رد 
دود با مداد ان مسار خوب کشیده أبفنت: 

جمعه ۱٩‏ - امروز سیاه‌بيشه و بزیر گردنۀ کندوان میرویم. صبح در ر کاب شاه سوارشدم. 
در جنگل حوالی منزل شکارج ر گه بود. سرناهار بودم. فرمودند نروم بمانم. باوجود اينکه خودم 
آفتاب گردان ناهار داشتم چادر پییشسخدمتبا رفتم ناهار خوردم. امین‌السلطان جا بود. تفقدات 
فرمود. باوجودی که ناهار میل کرده بود محدداً با ناهار من شراکت کردند. شاه با جمعیت 
مختصری کا رفته بودند. در هزارقدمی آفتاب گردان حر گه ته بودند. هباهوئی برخاست. 
که هرن و شم مزال یوون مدنف خاد عا فک ك انرم زر ك نند ان هدفه 


طول نکشید که بازهم همپمه شد. تفنگ دیگر خالی شد و باز تفنگگ دیگر» فریاد زدند که شاه 


EE‏ کت ال مسانة ۳( خانی ای 


Far‏ روزنامة اعتمادالسلطنه 


7 کی دیک کت د فلت مزال رکه ویک یی کی از کی دة الا شوه طرف 
منزل آفتاب گردان زدند. خر سسا ۳ آوردند. واقعاً خیلی بزر کت دو د. ایا شناة فرمودند که خرس 
دوم نزديت بو د که دوجود مبارك صدمه برساند. یعنی تبر اول خطا شد. تا ده‌قدمی آمده دود. با 
تس دیش او را هلاك کرده دو دند. خبلی جر آت و بی‌احتباطی! میفر‌مایند. خدا حفظ کند. عص 
ددر وارد اردو شدم. هروفت شاه خرسی شتا میفر‌مایند» حالا بسنت سنال استنت جوراب قرا پای 
خرس میکنند. و پای دیگرش را خلخال زهرا سلطان خانم از صیغه‌های شاه است می‌بندند 
و به‌هريكت پنجاه‌تومان انعام مىدهند. من‌هم حوراب خود را فرستادم. نبم‌ساعت آزشب‌رفته بود. 
آغاعبدالله خواجه پنجاه تومان انعام آورد. ده نومان به خود او دادم. فردا بنا دود این‌جا اطراق 
و a‏ ی ی OS I‏ منیا اه اس ها رات رود 

شنبه ۲۰ - من از این منزل شمرستانك رفتم. راه پنج فرسخ بود. شاه بنا دود اطراق 
بفر‌مایند موقوف کردند. چه‌س خواهند ماند. ضبح زود در نبایت سردی هوا از گردنة کندوان 
بالا رفتم به گچەسں س‌ازیر شدم. پائین‌تر از گچه‌سن به قریة امام‌زاده حسن" زیر درخت بید 
کار رودخانه سار خنکی به تاهار افتادم. يك ساعت از شب‌رزفته وارد شمر‌ستانك شدیم. و کل 
آدم من که سه ماه بود سواد کوه رفته بود که وطن اوست پبدا شد. از ملاقاتش محظوظ شدم. 
خیلی آدم خوبی است. 

یکشنبه ۳۱ - صبح اسب‌های زیادی و قاط‌های کرایه را شمر فرستادم. خودم حمام ده 

رفتم. از تعش گرده بودند. «وی آهك میداد. نتوانستم بمانم. صایون زده. بنرون آمدم. بنا نود 
شاه امروز کچه‌سر بمانند. موقوف فرموده عصر وارد شمرستانك شدند. 

دوششه ۲۳ - صح دربخانه رفتم. همان عمارت و همان وضع همه‌ساله است. تنا کارها 
قعدری دد‌ تن از سابق شده و امین لسلطان مغرو ر تر شده. ال عصر در حضصور همایون دو دم 
کاغذ‌خوانی داشتند. جمار خروب‌مانده منزل آ مدم. 

سه‌شنبه ۲۴ - امروزهم الحمدلله شاه سوار نشدند. صبح منزل امینالسلطان رفتم. جمعی از 
دیبران و پبران اردو مثل ساری‌اصلان» شمابا لملك» ساعدالدوله و غبره بودند. این وزیس 
بی‌نظیر متصل با کربلائی دلخك صحبت میداشت و توی سر او میزد. اوهم به سس او میزد و 
خنده‌ها میکرد. حضرات حضار گاهی دمن نگاه میکردند. من از ترس اینکه مبادا اين حوان 
حانانه ملتفت شود سریزیر انداختم. خدائی شد بحضور همایون احضار شد. باهم رفتیم. سرناهار 
شاه قالی کردم خد کرو ف منت :اض فاش تور انه رفي ماع جار مرل | مده 
امین لشکر بیچاره بدبخت شنیدم که بیست‌وپنج روز قبل بخیال اردو از شیر بیرون آمده بود. در 
راھ ای ات دس مسا که دفوور سا روان وارد ارف کید امین ا مبلطان مت 
از آرزوها که دارم این است اغلب مردم را با تخت روان شیر بفررستم! یعنی ناخوش شوند. این 
هم آرژوی صدراعظم آتبه ایران است. خدا مردم را از شر این حوان حفظ کند. ایلخانی هم 
دیروز وارد اردو شد. 

چپارششه ۲۴ - شاه سوار شدند. من‌صبح عیادت امین لشکر و دیدن ایلخانی رفتم. ایلخانی 
نو د. اھت اک را دیدم. دلم خبلی سو خت . از | نحا دیدذی ده ابراهیم‌خان پسر مرحوم امین لدو له 
کردم که دیروز از شیر آمده بود. ناهار منزل زین‌دارباشی صرف شد. بعد منزل خودم آمدم. 

[۵۱۴] بنجشنبه ۲۵ - شاه سوارشدند. کله کبله تشر یف‌بردند. مليجحك اولآدمی فرستاده 
بو د که آذحا حاضر شوم. رفتم. عر دضه‌ای از تعد‌یات وز درخارحه که مشر ا لدو له داشد عرض 
کرده بو دم حواب بسیار خودی داده بودند. الی عص بودم. بعد منزل آ مدم. مبر‌راه امبنا لسلطان 
آواز داد. آنحا رفتم. قدری نشسته منزل آمدم. میرزا زینالعابدین‌خان موّتمن‌الاطباء هفت دندان 
خودش را يكدفعه E‏ دندان عار ده بگذارد. حسنعلی‌خان افشار سر ثم که شسة شاه دود در 
نس دن فوت کر ده اس 


ات اصل: احتباتی E‏ ۳ اموفرم آذحا را «حسنكڭدر» ہیں تک 
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جمعه ۲۶ - شاه سوار شدند پائین شر ستانك درءة باصفائی تشر یف در‌دند. من با طلوزان 
ی . عصر که مراجعت میکردم امین‌السلطان میل کرد که باهم برویم منزل ولی‌خان سس‌تیپ. 
بهاتفاق ایشان رفتیم. بعد منزل ات 

سشه ۲۷ - شاه سوار نشدند. من‌هم در بخانه رفتم. فر مو دند تا عصر باشم. عصر فر مودند 
احمدخان حو حه نواد سر دار که قدری فرانسه در مر نید محانی که من چپارده نبا قىل ادحاد 
کرده بودم تحصیل کرده در معنی لفات خواست فضولی کند در حضور شاه به او تغیر کردم. 
خلاصه عصر مزل آ مدم. در تفت شالت بو دم. در بینر اه عبادت محدا لملك رفتم. شب در فوری 
آب من نفط ریخته بودند. آذچه می گویند میرزا ابراهیم محض عداوت با تقی آبدار من این کار 
را کرده تا بعد معلوم شود. روزی که وارد شمرستانك شدیم زنی خود را بخوردن تریاك هلاك 
گرده بو د. بو اسطه اینکه شوهرش مانع از رونا من و تماشای ورود شاه شده بود. 

تکشنبه ۲۸ - شاه سوار شدند شکار تشریف بردند. من حمام عضدالملك رفتم. ناهار هم 
آنجا صرف نمودم. بعد منزل آمدم. عبدالباقی بعداز ورود شہرستانك که بکمز معالجهٌ چشمش 
را 5 خیلی ح<شمش بدشد. او را ۳ فررستادم. شاه‌هم شگویند شتاری فر مو دند. 

دوشنبه ۲۵ - شاه سوار نشدند. دربخانه رفتم. بعداز ناهار فر‌مودند شب حاضر باشم. منزل 
آمدم. طلوزان هم با من بود. خیلی پیر وعلیل شده. افسوس چنین نو کری و طبیبی از دست شاه 
مبرود. قدری منزل نشست و رفت. خواستم بخوایم نشد. شب دربخانه رفتم. الی ساعت چپاربودم. 
بعد خسته و کسل منزل آمدم. 

سه‌شنبه غرة ذیبحجهالحرام - شاه سوار شدند. من منزل ماندم. حاجب‌الدوله دیدن آمد؛ 
بعد زین‌دارباشی. هردو را نگاه داشتم. شب‌هم سیف‌الملك منزل من بود. امروز شنیدم کنیز 
تر کمانی مال جمال‌خانم تفه شاه جتدغفیل به او ميل پیدا کرد و يكت‌صدوپنجاه تومان او را از 
حمال‌خانم خریدند به امین‌اقدس سپردند. دراین سفر این کنین تر کمان که موسوم به «شاخ گل» 
ات و سر م<مود بزاز که پسردائی مادر ملبحك مشود عشق مبورزد و جون خانه ۱ مین‌اقدس 
در همه‌حجا از 0 خارج است؛ این پسرهم نایب‌ناظر امین‌آقدس است....۱ باین واسطه 
امین‌اقدس هردو را شہں فرستاد. زنہای شاه این مطلب را اک اوقات شاه را قلخ 
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جمارششه ۲ - شاه سوار نشدند. من دربخانه رفتم. بعداز ناهار منزل آ مدم. امروز ملیحكث 
دوم ا رفته بودند. «شاه‌پلنکت خان» تفنگ‌دار شاهی بزی برای او شان دهم بود. سرناهار 
شاه شکار غا | مدن غالا با جکفة وار اطاق شنوین. ملكت را شاه خوشته و دو یت فر مو دند 
ملبحك باید سردار ایران شود! خدا عاقفت امور ایران را حفظ کند. شب شاه مرون شام 
خوردند. ما فر مو دند. ۰ نرفتم. . عذر آوردم. 

[۵۱۵] بنجششه ۳ - شاه سوار شدند تا چمنی نزديك قله تشر دف بر‌دند. بو اسطه کا 
مزاج ملحك شکار نر‌فنند. مراحعت به کله کبله که مشرف عمارت انیت کر مو دند. آغا شارت را 
فرستادند که مليجك را از پائین بیاورد بیرون عمارت که شاه با را ببیند تا بتوانند 
آنحا استراحت فرمایند. دیروز عصر سرداری تن‌پوش شمسه مرصمی به امین‌السلطان خلعت 
مرحمت شد دادستخط اعطای وزارت مالبه علاوه ا ر ماعل و امین 3 سوت اعضای 
دارالشوری باخطاب جنابی. 

جمعه ۴ - شاه سوار شدند. شکار رفتند. من نرفتم. صبح حمام عضدالملك رفتم. از آنجا 
ملازگیاد ای مین لسلطان. ناهار هم آنحا صرف شد. درسن خوردن ناهار بودم که محدا لدو له با خرفه 
فر هة شفك از اندرون شاه یعنی از دیوانخانه که قرق کرده بودند ببرون‌آمد. شاخهة مریمی در 
دست باطمطراق‌ز یاد واردشد. معلوم‌شدفخر‌الدو له اورا احضار کرده‌بود. باهم دو دند. قدری كە نشست 

اظپار کسالت و ضعف نمود. خواست معلوم کند که جماعی کرده است. شربت ساده و عرق نعنا 


۱- کلماتی خوانده نشد و کلماتی‌هم حذف شد. 


ورن روزنامة اعتمادالسلطنه 

خواست. بعد که رفت با امین لسلطان مضمو ذا گفتنج؛ خنده‌ها ادف من منزل آ مدم. عص 
غ الملات دیدن آذ دود. در ای تقی‌خان درادرزاده رسید که شاه سه‌شنه سلطنت آ باد 
تشر یف میبرند. فرمودند ثو فردا سلطنت آ یاد ۳ حاضر کن. انشاءالله صبح خواهم رفت. 

شنبه ۵ - امروزآخر کوه و دشت‌نوردی است بعداز دوماه الحمدلله حسن آباد رفتم. سر‌دسته 
سمواز شدم. پیج شناعت تمام راه دعمو دم. وارد صاحبق انبه شده حدمت والده زسسبدم. بعد حسن آ با د 
آ مدم. ناهار خورده فدری خوآیندم. . عصر منرژا احمدخان مترحم دیدن ]مه بو د. 

یکشنبه ۶ - صبح شر رفتم. خیابانبای شمر و کوچه‌ها را قدری گردش کردم. تعمیرات 
شده» اما ناتمین بود. خانه آمدم. ناهاری صرف شد. عصرحمام رفتم. جمعی از اتباع و غبره آ مدند. 
رادو احوالیررسی فر ستادند. حواب سردی دادم. دو بغروب‌مانده صاحق‌انبه أ مدم. خانه 
والده رفتم. از آ دحا حد مت نایب لس لطنه رسیدم. صورت نا یبا لسلطنه را داده و دم بطور «قطعد» 
چاپ کرده بودند از برای یشان بردم. خیلی ممنون شد. یکی راهم دجرت والده‌شان فرستادند. 
ایشان هم اظہار میربانی کرده بودند. 

دوشب ۷ - صح زود سلطنت] باه رفتم. بسبار ثمین و باصفا دود. از آ دحا آجودانبه مزل 
اقبال لسلطنه رفتم. ناهار صرف نموده بعد حسن آباد آ مدم. عصر لهزاعلی فص دیدن آ مد. ۹ 
معمو له ببلافی را امروز در شر ستانك پخته‌اند. 
ات کشت ددی ودنك صرف شد. خواب ما وه عصر باع رفتم. انتظار ورود شاه را 
داشتم. خر آوردند شاه زیارت امامزاده داود رفته است و از راه فرحزاد میا ند تعحب ا و 
جہت این راه معلوم نبود. نزديك مغرب الحمدله سلامت وارد سلطنت آباد شدند. نایبالسلطنه 
و جمعی از امراء و غیره بودند. لدی‌الورود بنای تمحید از من گذاشت و بی‌مقدمه فر‌مودند به 
امین‌السلطان که الان یکی از سرداریببای تن‌پوش مخصوص مرا برای فلانی بیاورند و خیلی 
اظپار التفات فر مو دند. اندرون رفنند. امین لسلطان از این التفات جندان خوششان نبأ مد. خلاصه 
چند سرداری تن‌پوش اندرون بردند. یك سرداری ترمهٌ لاکی مغزی و شمسه‌داری را بتوسط 
سید اسماعبل خواحه برای من آوردند. من‌هم قملقاً نیو شبدم نزد آمین| لسلطان فرستادم. چون 
مشیرالدوله آنحا بود [۵۱۶] خودم نرفتم. بعداز این مقدمات دوساعت از شب‌رفته بودکه وارد 
حسن آباد شدم. الحمدله سلامت و بی‌ملالم. 

چپارشنبه ٩‏ - صبح خانه والده رفتم. از آنحا سلطنت آباد رفتم. شاه بیرون تس‌یف آوردند. 
او الال ةه مت افو له این لوو له ی ا لدو لهو غه کو نے ا ا نبا یری یبای وم ون 
بعد ناهار صرف کردند. سرناهار بودم. بعداز ناهار شتر قربانی دیدم. علی‌الرسم با نقاره و خطیب 
و شاطر باشی و زنبورچی‌باشی آوردند. عص شاه صاحقں أيه دیدن حرم که آ دحا دو دنك رفت. 
من مزل امه الستاظان منم ملفا ادوساغت وتي تفش بعد یی | اد | مدع امن لظت | یاو 
آتش‌بازی است. 

بنجششه ۵ - صح از حسن‌آیاد خانه والده رفتم. علاوه در گوسفندی که حسن آ باد کشته 
دودم گو سفندی‌هم و اده «خاضش کردة دود و بح شد. از آنجا سلطنت آباد آمدم. خدمت شاه 
رسیدم. . بعد در بالاخانة امین‌حضرت که ایلخانی و ۱ مين | لدو له و امین‌حضور و محدالملك و غیره 
مہمان بودند ناهار مسا هم آوردند صرف شد. بعد به‌اتفاق اقبالالسلطنه و امین‌حضور خدمت 
تایبا لسلطنه رفتم. بعد منزل آ مدم. از امروز سلطنت آباد منزل کردم. شب شاه شام سرون ممل 
فر مودند. خدمت شاه بودم. 

جمعه ٩۱‏ - شاه تشریف بردند. صبح زود من با طلوزان تا حوالی عشرتآباد درشکه 
نشستم. آنجا ماندم. او شیر رفت. شاه هم خیلی دیر آمد. بعداژ ناهار شاه شیر وارد شدند. از 
ميان لاله‌زار عبور فرمودند. خیابانما همه آب‌پاشی شده» عملۀ احنساب لباس تازه پوشیده بودند. 
در مبدان سان دادم. حلال‌الملك داماد ظلالسلطان که حامل خلعت حلال‌الدو له بود و شبراز رفته 


ذیالحجة‌الحرام سنهة ۱۴۰۴ قمری ۴۵۵ 


دود مراحعت کرده اژ نر از صت مما شت خلاصه من خانه آ مدم. عصر با مبرژا رضا کاشی که 
تسیز نررفنه است سلطنت | باد أ مدم. شاه خبلی دیس دشر یف آوزدند. در باغ خدمت شاه رسیدم. 
از این عمارت تازه شاه را جندان خوشحال ندیدم. 

شنبه ۱۳ - امروز والده و اهل‌خانه از شمران شمر میروند. اهل خانه خودشان سلطنت آباد 
بحرم‌خانه آمده‌اند. کلفت‌ها را شمر فرستادند که منزل ایشان را حاضر کنند. صبح خدمت شاه 
رسیدم. بعداز ناهار منزل آ مدم. امین‌حضور و محقق منزل من ناهار آ مدند. شب حضور شاه بودم. 
انیس| لدو له قر کرده نباوران مانده. این زحمت هرشب شام بیرون خوردن دحبت این است. 

یکشنبه ۱۳ - امروز مسبرل دوای جوش خوردم. تمام روز منزل بودم. ایلچی روس حضور 
شاه زسمده دو د. وزراهم دو دند. عصر شاه صاحبقر انبه رفته دو د. 

دوششه ۱۴ - صبح درخانه رفتم. میرزا ابوالقاسم‌خان سلطان‌الحکما که معالج مجدالدوله 
بود او را معالحه نموده حضور آوزده دود. شاه ناهار دز نارنحستان که مزل ملبحك اول است 
هرا آ مدم. اهزور وزرای‌مختار فر أنه و اليش حضوز ا مکررتفصیل بارون‌نر مان که 
منشی روزنامهُ فرنگی بود نوشته‌ام و تفصیل نزاع خود و متیرالدوله را دراین‌باب ذ کی نمودم. باز 
امروز شاه سوّال‌فر‌مودند که روزنامه فرانسه‌چه شد؟ شرحی عرض کردم که عغبرت شاه را حر کت 
آوردم. دستخطی دمن مرقوم فر مودند که به امین لسلطان خواهند فرمود یا نرمان را اخراج يا اورا 
محبور بنوشتن روزنامه نماید و فرمایش‌هم فرمودند. اما نه امینالسلطان اعتنا بفر‌مایش شاه دارد 
[۵۱۷] و نه وزیرخارحه. بددوره‌ای زند گانی میکنیم که پادشاه بی‌قدرت و وزراء مسلط هستند! 
خلاصه اهل خانه امش از سلطنت آ باد شی رفتند. 

سه ششه ۱۵ - امروز از چپارده مثقال نمك دا شبر‌خشت صرف نمودم. درخانه نرفتم. 
وزرای‌مختار اطریش وآلمان حضورآمده‌اند. عصرهم شاه سوار شدند. رستم] باد منزل امین‌خلوت 
رفته بودند. پنجاه عدد اشرفی و بعضی اسباب خرده پیشکش شده بود. شب هم شاه بیرون شام 
خوردند. مراهم بردند. تفصیل غریبی دیدم. مليجك کوچك که محبوب شاه است وضع غریبی شام 
مسخورد. نمیتوأند دشسد. مللا شام أو را از اندرون آوردند. در محموعه گذاشته دو دند. میرقت 
پپلوی مجموعه پارچه‌ای نان برمیداشت. قدری چلووخورش روی او میگذاشت. برمیخاست راه 
میرفت ومیخورد. باز دوباره قدری کباب‌جوجه برمیداشت همین‌طور تا سیر شد. خاطرمآمد تفصیل 
پادشاهی که دختر صحرانشین را عاشق شد و گرفت. بعداز مدتی شنید که دختر ناهار [و] شام 
باید تنما بخوردکه کسی او را نبیند. به خدمه فرمود که تحقیق مطلب را نمایند. خدمه که در 
تحسس شدند. دیدند اطاق که خالی مشود دختر بر‌ممخیزد پارچه نانی به هرطافچه‌ای میگذارد ۳ 
بطور دریوز گان ده هرطاجه‌ای مر‌سد التماس کن که قدری نان راه رضای خدا محص صدقه 
بمن بدهید که زنی هستم فقیر و یتیم و ب ی‌کس. رعایتی در حق من نمائید. بعد به طاقچۀ دیگر 
میرفت قدری پلو برمیداشت. به‌همین تفصیل تا سیر میشد. این خبر بگوش شاه رسید دانست 
که پستی فطرت او به‌این محبت شاه زایل نمیشود. او را بیرون کرد. این مليجك‌هم برفرض دز 
ترمه و زرینه پرورش یافته اما باز همان نو دوستی چوپان است. 

بچۀ بط ا گرچه دینه بود آب دریاش تا به‌سینه بود 

خلاصه تا ساعت چپار با ضعف و بی‌حالی حضور بودم. بعد منزل آمدم. 

چپارشنبه ۱۶ - امروز شاه باغ اسب‌دوانی تشریف بردند. عصر هم شہر آمدند. مقارز 
غروب به سلطنتآباد مراجعت فرمودند. من‌هم شمر رفته تمام روز را بودم. شب‌هم شیر ماندم. 
امروز باغ اسب‌دوانی مابین عضدالملك و مشیرالدوله بجہت تواضع و تکریم مجادله شده بود و 
نزديك مد ه بود که ده مخاصمه در سد . اممن‌حضور مبان را گر فنه دو د. 

پنجشنبه ۱۷ - صبح زود از شیر طرف کامرائیه تاختم. شاه امروز آذجا میمان است. 
قو ام لدو له و مشر‌الدو له و .امنا لدو له و غیره بودند. امین | لسلطان که حای خود وان شاد که 


۴۵۶ روز نامه اعتمادالسلطنه 
تشریف آوردند قدری باحضرات خلوت فرمودند. بعد ناهار میل فرمودند. بعداز ناهار حمعی از 
شاهزاده‌ها و غیره را به قمار حضوری ام فرمودند. من سلطنت‌آباد منزل خودم آمدم. عصر 
اقطان منزل من | هن اول قدری پشت‌پرده ى ایستاده بودند. بعد ورود کردند. شب هم 
در باغ آتش‌بازی بود. 

جمعه ۱۸ - عید غدیرا است. صبح باتفاق طلوزان منزل | ميلا لسلطان رفتیم. یك عکنی 
خو دشان را بمن و تم ره کک دادند. از ازجا هون | منم دعد خدمت شاه رسیدم. سرناهار 
دودم. بعد مزل أ مدم. ایلخانی و مسن | لدو له و امین‌حضور و محدا لملك منزل من ناهار خوردند. 
شب دربخانه رفتم. تا ساعت چپار حضور بودم. انس‌الدوله متوسط امین‌السلطان با شاه صلح 
نمو ده. . حالا | مىن‌اقدس قر کردہ اس 

شنبه ۱۵ - شاه سوار شدند. باغ فردوس منزل معب یعنی خانه عصمت‌الدوله دختر‌شان رفته 
[۵۱۸] بودند. ازآنجا اسدآباد خانه دختر دیگرشان که ضیاءالسلطنه زن امام‌حمعه است تشریف 
بردند. عصر مراجعت فرمودند. من ناهار زر گنده مہمان کتابچی بودم. قبل‌ازناهار منزل سفیر کبس 
عثمانی رفتم. با ایشان ملاقات نمودم. شب امین‌حضرت منزل من بود. باز دوبطری شراب خورد. 
بدمستی‌ها کرد. مرا تا ساعت هفت نگذاشت بخوابم. خیلی بمن بد گذشت و خیلی کسل شدم. 

یکشنبه ۳۰ - شاه دوشان‌تپه ریف بردند. من‌هم در ر کاب بودم. ناهار عشرتآباد صرف 
شد. بعك دوشان‌تبه نشر یف در‌دند. ملبحك راهم آنحا آوردند. عصر مراحعت مسلطنت آ باد سد . 
امشب درشپر عروسی و کتوریاخانم برادرزاده عیال من که یازده سال دارد و مثل....۲ این دخش 
به دامان من بز رگ شده برای....." این دختر از پدر نوه عمادالدوله از مادر نوغاعتضادالدو له 
عین‌الملت است و دختر امیرزاده سلطان امن زا ات 

دوشنبه ۲۱ - شاه سوار شدند اقدسیه رفتند. ناهار آذجا ميل فر‌مودند. بی‌صفا نبود. 
ګل کاری خوبی شده بود. امین‌الدوله‌هم آمسد. تمحید زیاد از باغات فرمود. بعداز ناهار من 
سلطنت آباد اه شاه عصر دس بف آوردند. 

سەششه ۲۴ - صح که خدمت شاه رسیدم از ز کام" اظپار کسالت میفرمود. بعد از ناهار 
مهزرل ان سه بغروب‌مانده محدداً احضار دم . قدری کتاب خو آندم. فر مو دند شب بیرون شام 
خواهند خورد. من دیگ منزل نرفتم. نماز منزل امین‌حضرت خواندم. بعد چون امینالسلطان از 
شیر آمده بودند خدمت ایشان رفتم. تماشای غریبی نمودم. این جوان که وزیر اعظم است کارهای 
هت و 3 مثلا حاج ی کربلائی نامی را لماسئن زا باره کردء مبان ات انداخت. اوهم داعورقین 
عریان بیرون آمد. بعد لباس باو پوشاندند. پپلوی خودشان نشانده خنده‌های خنكث و بوسه‌های 
نی معنی از او ا من هم تفلا خنده کردم. دل سر شام خدمت شاه ز سمدم. روزنامه «اخبار 
دهلی» شرحی از شاه و ظل‌السلطان بدنوشته بودند. ترجمه کرده بنظر شاه رساندم. خیلی بدشان 
باز فرمودند چرا ۰ نرمان روزنامه فرانسه نمینویسد. امینالسلطان را احضار کردند و 

بعصی فر ما یشات فر مو دند. امروز کت از شاه استدعا کرده e‏ ایحاد روزنامه‌ای در ادارء 

E‏ آنجه من درك کردم نایب | لسلطنه ممخو اهد به تقلید اه مىن‌السلطان روزنامه داشته 
باشد. به‌این اسم میخواهد جلوه بدهد. شاه راضی نشدند. بمن رحوع تن من‌هم به اشاره 
شاه نخواهم گذاشت. 

چپارششه ۲۴ - صح حہت دستخط میرزا رضای کاشی منزل | مین‌السلطان رفتم. من در 
حسن آباد شکر‌ها کردم که میرزا رضا را بطرز خوش راهی کردم. نرفته است. باز بگردن من 
افتاده. دراین‌بن متیر الو له علمه‌ماعلنه: ر شد تعارفی کرد. حوابی ندادم. نزديك برخاستن شد. 
خواستم جلوبيايم امین لسلطان مانع شد. باخودشان و مشیرالدوله مرا به باغ [ کشاند]. ورود را 
بار بپانه کردم عقب‌ماندم. نشد. مرا کسان کشان دمآ بدار خانه آورد. آنوقت خطبه خوآندند که 
حاصل کلام این بود: شاه فرموده که مرا با مشیرالدوله صلح بدهد. خلاصه اصلاح ظاهری شد. 


۱ اصل: قدیں ۲- کلماتی از اصل حك وپاك شده است ۳ اصل: ف کام 


س 


ذی‌الحجه‌الحرام سنة ۱۳۰۴۳ قمری FAY‏ 


دعل ناهار ا خواستند که صرف تما یند آوزدند. امین ا لسلطان و اکتا له له و امین! لسلطنه 
خوردند. من‌هم سرناهار شاه حاضن بودم. بعد منزل خود آمدم. خوابیدم. 

[۵۱۵] پنجشنبه ۲۴ - صبح از سلطنتآباد بنه کن شہر آمدم. اگرچه به‌ساعت اعتقادی 
ندارم لکن نفوس عامه و اعتقاد زنما خواستند مرا به ساعت ورود دئسن دهند. صح وارد شین 
شدم. اول خیابانبا را گردش نموده بعد خدمت والده رسیدم. ازآذجا که خانۀ خود وارد شدم 
هنکامه‌ای دیدم. معروف اس خان فاضی عروسی ود | فا خو دش خب‌نداشت. فرنگیس خانم نه 
مرحوم عمادا لدو له را ده میرزا احمدخان 2 محمد حسن خان ترك تشن متخ 19 وفنی‌هم قحو یلدار 
خزانه نظام بود و مادرش زیورخانم ضبفنة مرحوم پاشاخان | من العلت که الحال عبال امبرزاده 


سلطان ابر اهیم‌میر زا انت معد هند. ا مبر‌زا احمدخان را | مین لدو له رمت کرد و وخ 
۱ مین‌الدوله که دوسال قبل فوت شد نامزد این سس دو د. خاله این پس زن | مين أ لدو له است و 
2 شب هم در اندرون امین! لدو له مبخوایید. زن | مین لدو له از این عروسی ناراضی نات 


سلطان ابراهیم میرزا اصراری دارد. خلاصه عروس زا که عیال من بخانه خودش آورده آن اطاق 
او را بند می‌انداختند. خلاصه ناهاری صرف شد. بیرون رفتم e‏ عصر جمعی دیدن آمده 
بودند. شب که آندرون رفتم قدری از شب ر فته بود که کاغذی زا امترزاده سلطان ابر اهم مر زا 
رسید که داماد بواسطۀ گریه وناله خاله‌اش زن امین‌الدوله از این وصلت تبرا کرده» کاغذی به 
مادرش نوشته که اگر مرا مجبور بازدواج نمائید به حضرت‌عبدالعظیم یا به قم فرار خواهم کرد. 
تا اینجا دخل بمن نداشت و | گر‌هم مقدمات عروسی میان مردم شمپرت نکرده بود بازیمن چه کار. 
اما چون عروسی درخانه من و عروس خواهرزن من بود مقتضی آبروی خود ندیدم. خواستم اول 
به معقو ليت حن کت شود بعنی چون طرف مقابل | مين | لدو له توداو دوعس هر رم دزمان ام 
بر‌سوائی نکشد» دوسه کاغذ سخت به لقان اداع ها و اهل‌خانه‌هم به عیال ایشان نوشت که 
منم از اول راضی به‌این وصلت ننبودم و حالا به‌اجبار قبول کرده بودم. از ا کمال 
ر .و ار ۳ دارم. واقعاً اهل خانه من از ال ۸ هروفت این صحت مشد از شنبدن و قىول 

این مطلب کراهت داشت. خلاصه چون يقبن داشتم کاغذ مرا به امین‌الدوله خواهند داد خیلی 
سخت نوشتم و با کمال اوقات‌تلخی خوابیدم. 

جمعه ۲۵ - شاه وارد شور شدند. سلامت و عافیت از یبلاق مراحعت فر‌مودند. من صمح 
بعداز سر کشی به‌خیابانبا ومعبری که شاه عبور میف‌مایند به‌عشرت آ باد رفتم. شاه تشریف آ وردند. 
ناهار صرف نمودند. من در ر کاب دررفتم. خانه آ مدم. معلوم شد کاغن‌های من ان نبوده» زیور 
خانم‌هم بیچاره تلاش خود را نموده بود. خلاصه کار گذشته بود. عصر آفا سیدعبداله مجتبد و 
بحرا لعلوم۱ که از علم قطر ه‌ای ف ندارد ماحضور ممت الساطه و امیرژاده سلطان محمد مر زا 
و سلطان ابراهیم‌میر زا اخوان عروس عقد ستند و رفتند. دقول مشمپور | لحمد له اد ایشان یخس 
گذشت. والا خیلی خیالما داشتم. 

شه ۲۶ - صح دارالترحمه. بعد خدمت شاه رسیدم. ناهار را دریاغ مبدانل صرف فر مودند. 
بعداز ناهار شاه من خانه آمدم. 

یکشنبه ۲۷ - شاه بااینکه چبارماه بود سفر بودند و یك روز است وارد شدند باز سوار 
شدند. قصرفیروژه تشریف بردند. من نرفتم. شاطرباشی‌هم که باحضارم آمد روپنہان کردم. امروز 
در آندرون خانه من عروسی اس: حاحی‌قد مشاد مطرب بادسته اش آ مده. حجمعی از زنان و خوائین 
هستند. عصس داماد مادرژن‌سلام تشریف آورده بود. خدمت بنده آمدند. شب‌هم حشمتالسلطنه 
[۵۳۰] و سلطان محمدمیرزا بودند. شام باایشان صرف شد. میرزا رضای کاشی‌هم بود. شب 
ساعت بنج عروس را بردند. عروس را بی‌سازوصدا بردند. بجېت احترام امین‌الدوله که دختر او 
نامزد این پسر بود و فوت شده است. اخوی‌زاده محمد کریمخان آمشب با دختر حاجی‌موسی‌خان 


که از مادر شاهزاده و خواهر تاجالدوله است و ممدیه‌خانم نام دارد که پدر ومادر دختر شیخی 


أك ال2 ی الم ال ی 


۳۵۸ روز نامه اعتمادالسلطنه 


هستند زفاف نمود. انشاءاله همه عروس و دامادها را ميارك باشد. اآمروژهم از پسر حاجی 
محمد گریم‌خان دیدن نمودم. 

دوشنبه ۲۸ - صبح دیدنی از حاجی‌میرزا حوادافا مجتید ثبریز نمودم. خانه ملكالدحار 
مزل دارد. بعد خدمت شاه رفتم. بعداز ناهار منزل الم عصر حاحی محمد کر یم‌خان باز دید اک 
بواتال هم بود. شاه امروز سان غلامان کشيك‌خانه را در میدان دیدند. بعد باغ اسب‌دوانی رفتند. 
مغرب مرأجعت قر مودند. 

سشنه )۳۹۵ بت صمح دارالثررجمه بعد خدمت شاه رفتم. باغ دیوانخانه تمام حوض شده و 
سیار بی‌معنی. بعداز ناهار فر مو دند شب حاضر داشم. خود شاه ممدان مشق رفته دودند. حاحی 
ملاعلی‌هم پذ‌یرفته شد. شب دربخانه رفتم. ساعت چپار خانه آمدم. 

چمپارشنبه سلخ - خدمت شاه رسیدم. انفیه‌دان مرصعی بجبت حکیم طلوزان استدعا کردم 
اعطا فررمودند. بعداز ناهار خانه آ مدم. 

پنجشنبه غرة محرم‌الحرام ۱۳۰۴ - الحمدلة سعادت یاری کرد امسال‌هم مشفول تعزیه‌داری 
خامس آل‌عبا علیه‌السلام شدم. صبح مجلس روضه در نايت خوبی بود. بعداز روضه دربخانه 
رفتم. شاه مبان e‏ نشسته بودند. در حوص عمارت کر دشن می‌فن مودند. مراهم دعوت فر مودند. 
خودشان داز را چک می‌دادند. ملبحك اول پارو میزد. دمن فر مو دند که وحشت نکن دنا. 
عرض کردم: «چه باك از موج بحرآن را که باشد نوح کشتی‌بان!» اول سنه نو» به‌فال خوب گرفتم 
باشاه کشتی نشستن را. امروز دختر مخبرالدوله خانم‌بالا که تازه عروس امین‌حضورشده بود به 
مرض قلب فوت کرد. عصر پارك امین‌الدوله روضه رفتم. بعد باغ مشیرالدوله دیدن ملکم‌خان 
تاظمالدو له رفخ مشا لدو له ما را شام تا وا شه شام کر فک وروی هش یور ات 

جمعه ۲ - بعداژ روضه‌خوانی دربخانه‌رفتم. 2 در روزنامه مبخواندم [ که] درفرنگستان 

شخصی زن خود را به‌انهام عشق‌بازی بانو کرش کشت! خلاصه ملکم‌خان حضور آمد. شاه تمجید 
زیاد از او فر مود. 

شنبه ۴ - امروز خانه ماندم. بعداز روضه با میرزا فروغی و شیخ مهدی ناهار صرف نمودم. 
امروز اهل خانه مہمان مادر ولیعہد بودند. شب‌هم نیامدند. باین‌جبت شام هم بیرون خورده و 
بیرون خوابیدم. 

یکشنبه ۴ - بعداز روضه دربخانه رفتم. میرزا ملکم‌خان بدون حضور وزير خارجه احضار 
شده دود حضور ارت دوساعت با او خلوت کرد. آما ملکم که سول تفت ملك‌الموت هم چاره 
بدبختی و خرابی دولت ما را نخواهد کرد. بعداز ناهار منزل آمدم. اهل خانه امشب هم آندرون 
شاه ماندند. مپمان انیس‌الدوله هستند. شب با سلطان ابراهیم‌میرژا وعاری‌خان و بکمز بسر‌برده. 
باز بیرون خوابیدم. 

دودشښه ۵ - شاه سواز شد‌ند. دوشان تیه رفنند. من هم بعداز رو ته خانه مشبر أ لدو له تعز به 
| ۵۲۱] رفتم. امینالسلطان و ر کن! لدو له هم دو دند. ذاهار lÎ‏ صرف نمودم. امنا لسلطان 
خواب دیده بود. برای من نقل میکرد که در خواب ديدم مرغ زیادی برای شاه می‌آورند ومن 
انعام مید هم. 1> ر عاحز شدم. شاه اد کردم. شاه فر مو دند ا مرغمارا دحت زنبورها 
که په امامزاده حسن آمده‌اند میخرم و بسک زئبورها میفرستم. من‌هم تملقاً تغیر نمودم که 
دشمنی بطرف ایران ميل میکند که بتوسط شما فشون فرستاده میشود و فتح خواهند کرد 
خلاصه بعد خانه آمدم. مليجك کوچك تب کرده. خلق شاه پریشان شده وبه همین جبت 
امشب هم تعزیه نخواهد بود. عبدالهخان برادر زاده منبرالسلطنه فوت شد. 

سه‌شنبه ۶ - بعد از روضه دربخانه رفتم. به آصفالدوله برخوردم. نشستيم. قدری‌صحبت 
دأشتیم. شاه غفلتاً تشر یف آوردند. فر‌مودند چه صحیت میکردید؟ صف الدو له دنا کرد از من 
تعریف کردن. بعد از رفتن او شاه فرمود آصف‌الدوله از تو خیلی تعریف کرد. عرض کردم. 
«ویل‌لمن مدحته مجنون» يعد از ناهار خانه آمدم. ناظم‌الدوله و اقبالالسلطنه دیدن آمدند. 


محر سنة ۱۳۰۴ قمری ی 


امروز باد چادر تکیه دولت را پاره کرده» بطوری که تعزیه خوانده نشد. مشغول تعمیر چادر 
هسممل ۰ 

حمهار دض ۷ - شاه سوار شدند دوشان‌تپه تشریف بردند» ناهار میل فر مو دند. مراحعت 
کله موھ بعد از روضه عبادت امین‌الدوله رفتم. از آنجا مراحعت بخانه نمودم. اهل‌خانه 
خانه مادر تایبا لسلطنه سر سلامتی رفته بودند. ناهار خانه والده صرف نمودم. شب هم روضه- 
خوانی امین‌السلطان رفتم. يك دسته الواط با قمه برهنه «شاخسن واخسن گویان» آمدند. من 
همین که آنپارا دیدم فرار کرده به اطاقی پناه بردم. تاآنپا رفتند بیرون آمدم. میرزاملکم‌خان 
ناظم! لدو له هم بود. 

پنچشنبه ۸ - دیشب خانه امین‌السلطان زکام شدم سرما خوردم. امروز دربخانه نرفتم. 
شا هش ضرا لذبن یه فا يتا لسلطة رفیتن: 

جمعه ٩‏ - امروز تب ودرد سینه بود. روضه‌خوانی خودم هم نتوانستم بنشینم. خانه والده 
رفتم تا روضه تمام [شد]. شب هم چپل‌منبر نتوانستم بروم. 

دیشب ¥0 _ عاشو را و فتل اف داز نب دارم. روصه نتوانستم دروم. مىن | لدو له تشر یف 
آورده بودند. بعد از روضه بالاخانه آمده عیادت نمود. عضن هم #چډإلملك آمد. مسگفت شاه 
د دسب مليحك دوم را دوش گرفته يك دورباع اورا گردانده نو د. خدا حفظ کند! 

تکشنبه ٩۱‏ - امروز چسارده مثقال نمك و دو مثقال شیر خشت بعلاوة آب هندوافه 
خوردم و ده مجلس عمل کرد. بشدتی ضعف آورد که اگ عصر زرد تخم مرغ و 
شراب نمبخوردم هلاك شده بودم. حمعی دیدن آمدند» از قیل احتشام‌الملك عبدالعلی میرزا که 
بسیار جوان فاضل شاعر با سوادی است و بیچاره بی‌خود به لوطی گری معروف است. تا دو از 
شب رفته با او صحبت میداشتم. بعد باتفاق سلطان ابراهیم میرزا اندرون آمدم. شام صرف 
نمودم. شاه شکار تشریف برده در شکار گاه روباه دوچشم کوری دیده و خیلی تعجب کرده بودند 
که رویاه کور رزق خودرا از کحا بیدا مکنا از قدرت خالق رزاق غافل هستند. دیئغب‌هم شام 
سرون خورده و دثن. 

دا دا کے هفرعت انم و راید موم کے وهی وور وه تا لت فا مروز 
جمع وزرا درآنحا بودند. گفتگوی راه‌آهن و مبرزا ملکم‌خان است. تا یکها ختم شود. عصرهم 
از طلرراش اه بادتوية دا 

سه‌شنبه ۱۳ - صبح باز طلوزان آمد. احوالم بېش بود. وقت ظېر که خواستم بخوابم 
[۵۲۳] مليجك اول رسید. فرمایش همایونی را ابلاغ کرد که برای چه شش روز است دربخانه 
نیامدی؟ جواب دادم عرض کن برای چه شش روز شما احوال مرا نپررسیدید؟ قدری نشست و 
رفت. مبخواستم بخوابم. محدداً مراحعت کک که شاه میفر‌مایند خبال کردم تنیلی۱ کردی. 
نمبدانستم ناخوش هستی. حواب دادم عرض کن تا زنده هستم رعیت شما هستم. ثا هروفت 
بخواهید نوکر هستم. وتامادامی که نو کرم بنیه و مزاح را ذخیره‌نميکنم. برای اینکه‌غیر ازشما 
آقای دیگر نمیخواهم. خلاصه دیگ خوابم نبرد. دراین بین مچول‌خان» ناظم خلوت و مشیر 
خلوت با امین‌حضور آ مدند. بعد دندانساز و امیرزاده‌ها برآدرزن آمدند. 

چپارشنبه ۱۴ - شاه حضرت عبدالعظیم تشریف بردند. مرا طلوزان منع کرد. نرفتم. 
ناهار باغ مہدعلیا مہمان امینالسلطان بودند بچلو کباب. عصر هم دولتآباد تشریف برده‌بودند. 
مغرب مراجعت فر مودند. 

سجن ۵ -- صبح دارالترحمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. تصور مبفر مودند وأقعاً 
این چند روز تمارض یا تنبلی" کردم. از بشره و حالت معلومشان شد که ناخوش بودم. اظپار 
التفات فر مودند. بعد فر مودند از خدا سی سال دیگں عمر دجمت تو مبخواهم. امین | لسلطان را 

دیدم. احوال پرسی فکردند» سل ات اعتناهم نکر دند. من‌هم محل نگذاشتم. دنبا قابل این 


۱ اصل: تمبلی 
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همه تملق نیست. بعد از ناهار شاه خانه آ مدم. 

جمعه ۱۴ - امروز شاه سرخه حصار تشریف بردند. من نرفتم. صبح خانه موچول‌خان» 
دعك خانه امین‌الدوله رفتم. عصر روضه‌خوانی آقازاده حاحی رحی‌خان رفتم. | ذحا بودم که اخوی.- 
زاده محمدتقی‌خان آمد که شاه مرا از سرخه حصار فرستادند که شما را دربخانه حاضر کنم. 
رفتم. تا ساعت سه بودم. بعد خانه آمدم. این روزها اندرون شاه تعز به‌خوانی ملیحك است. چادر 
زده‌اند. تعز به‌خوانا دجه‌خان‌هائی هستند. دسته سنگزن و سینه‌زن اطفال عملهٌ اصطبل که يدك 
و غبره میبرند. پیر مر‌دها و زئبای شاه هم باروی کشاده نشسته‌اند. البته هزار تومان مخارج 
این بچه‌بازی است. خدا ان‌شاءاله وجود شاه را حفظ کند. 

شنبه ۱۷ - صبح دارالش‌جمه» بعد خدمت شاه رفتم. عریضه‌ای عرض کرده بودم که پانزده 
سال قبل فقره بانك میرزا ملکم‌خان که بود مرا بمجلس بجہت گفتگو فرسنادید. حالا که پیرشدم 
و علمم ریاد شده و یقین از تمام وزراء داناتر 2 عا لم ثرم چا مرا دراین مجلس گفتگو احضار 
کنن عر بضه را خو آندند دوباره بخود من رد ف‌مودند. بعد أژ ناهار شاه با حرم انه 
ظل‌السلطان روضه رفتند. اهل‌خانه هم رفته بودند. زنپا روضه رفته بودند. شکایت ازگرانی نان 
کر‌ده دو دند. 

تشه ۱۸ ہہ صمح بخد مت شاه ارسیدم بلافاصله دعد از ناهار شاه خانه طلوزان رفنم. از 
خانه آ مدم. مبرزا زین‌العا بد‌ین‌خان پسر ضیاء! لملك مستوفی که حوان معقول ونحسی دود فوت‌شد. 
امروز سه چہار روز است. 

دوشنبه ۱۵ - امروز شاه یافتآباد تشریف بردند. من صبح خانه مجدالملك عیادت رفتم. 
شنیدم دیشب امین‌الدوله قولنج کرده» طوریکه قریب بموت بود. خیلی متألم شدم. از آنجاطرف 
در بخانه رفتم که در ر کاب سوار شوم , شاه تازه سوار شده و دند. دعحله خودرا بمو گنت همایون 
رساندم. در باغ یافت آباد ناهار مبل فر‌مودند. روزنامه خواندم. بعد با امین‌السلطان خلوت شد. 
کاغذخوانی بود. عصر باز من احضار شدم. ا تاعاس "۳ بیائی. در ر کاب 
همایون رفتم. [۵۲۳] تعریف آذجا چون سپردة امین لسلطان است بدرجه‌ای رسید که میفرمودند 
بمین که برای کوت آورده بو دند دوی عنتر مبد‌هد! خلاصه حاصل خستگی اروز این دود که 
یافت ا باد هم علاوه بر کارهای امین‌السلطان باو سپرده شد. پناه برخدا که بعد ازاین اسماعیل 
آباد که ملك من و نزديك O AT‏ بود. عصر مرأحعت به شیر شد. این 
روزها در خانه نایبالسلطنه حسب‌الامن محلسی منعقد میشود از امینالسلطان, قوامالدوله» ناظم- 
9 و مین لدو له. میگویند مشیرالدوله حضور ندارد. درباب ناه آهن گفتکو و اىداً 

سه‌ششه ۲6 - خدمت شاه رسیدم. اطاق آ بدارخانه ناهار صرف فر مودند. در طاقچه کنا دح 
تنبا کو تاليف خودم را دیدم. افسوس خوردم که چبارماه زحمت کشیدم کتابچه نوشتم والحال‌بموجب 
فرمان بی‌شرط به امین نالسلطان داده شد. قول معروف 

که کی او فاه ردو یی رو 

لعنت و فحش عامه مردم ایران بمن مانده. فایده را امین‌السلطان برد. خلاصه بعد از ناهار 
شاه خانه خودم ا مدم. 

چمپارشنبه ۱ - امروز شاه خانه امین‌السلطان تشریف بردند. من هم صبح زود از امین 
الدو له عبادت نمودم. الحمدله بتر است. بعد خانه امین‌السلطان رفتم. متملقین ازقبیل مشیرالدو له 
و غیره بودند و همه کس پیشکش برای شاه خاس 3 بود. من‌هم يك جفت کلدان شضت 
تومان از مادام پیلو خریده آنجا گذاشتم. ناهار آنجا صرف شد. خانه آمدم. ندانستم بعد ازمن 
جه کد تن 

پلنحسنه ۳۳ صح دارالتر‌حمه رفتم. دعد خدمت شاه رسیدم. سن ناهار شاه روزنامه عرص 
کردم. بعد از ناهار خانه آ مدم. 


محرم سنهة ۱۳۰۴ قمری ۴۶۱ 


جمعه ۲۴۳ - امروز سرخه‌حصار ملیجك اول حسب‌الامر ناظم‌الدوله و سایر وزرا را دعوت 
نموده که ناظم‌الدوله ترقیات ایران را ببیند. من هم مپمان بودم. نرفتم. در ر کاب شاه سلطنت 
آباد رفتم. لدی‌الورود فرمودند از قراری که معتمدالحرم میگوید باغ اندرونی صاحبقرانیه از بی 
آبی خشك شده. از برای خود من‌هم شبیه پیداشد. اگر چه عداوت معتمد را با باغبان باشی 
میدانستم لابد عرض کردم محقق را همراه من بفرستید بروم ببینم. رفتم دیدم. به‌هیچ وجه عیب 
نکرده. خزان شده. اگر اول عقرب هم خزان نشودکی باید بشود. خلاصه تا مغرب با شاه بودم. 
دعد من آمده وارد خانه شدم. 

ششبه ۳۴ - صبح درخانهُ مشبرالدوله میرزا ملکم‌خان را ملاقات نموده خیلی صحت‌داشتيم. 
بعد خدمت شاه رفتم بعد از ناهار شاه خانه آمدم. عصر شاه تماشای توپپای جدیدالابتياع که تازه 
از اطريش آورده‌اند مبدان سایق تویخانه رفته بودند. شب هم درخانه خدمت شاه بودم. در سر 
شام تاریخ خوأندم. دعك خانه تایبا لسلطنه رفتم. از آذحا خانه آ مدم. 

تکشنه ۵ - صح دارالترحمه رضم ششبدم پر دشب يكت دسته موزیکانجی که کاره: از 
اسپانبول وارد طبران شدند حرم خانه خدمت شاه رفته بودند. میرزا احمدخان را هم مشیرالدو له 
همراه نما فرستاده بود. اززنپای شاه تفصیل‌ها میگفت که نوشتنی نیست. بعد ازناهار شاه خانه 
آمدم. عصر خانۀ حشمت‌السلطنه روضه رفتم. از آنجاکه آمده کاغذئ_ از مشیرالدوله و 
امین لسلطان دمن دادند که نوشته بودند امشب ما منزل ناظمالدو له که باغ مشبرالدو له است 
هستیم. شما هم باید بیائید. لابد رفتم. اما چه مجلس» پناه برخدا! حپانگیرخان وزیر صنایع؛ 
مخبرالدو له ۱۱| امین‌حضور» نها لت بسن مشبرالدو له ۱ مين | لسلطان هم که حای خود 
داشت. تا ساعت جار بودم. گفت آقای [وزیر] اعظم همه «زرمدی» و یاردان‌قلی والفاظ نامر بوط 
دو د. مبرژا ملکم‌خان که تن را آقاخان صدر اعظم وأمرای‌آن عصر را دیده يود حبرت ازوضع 
وزرای حالیه ایران داشت. درمراحعت حناب امین لسلطان مرا در کالسکه خود نشاند تا درخانه 
آورد. من پیاده شدم خودشان رفتند. 

دوششه ۳۶ - صبح رفتم راه خانهُ مجدالدوله [را] که فردا شاه آنجا تشریف میبرند و 
دیدم. عیادتی هم به ساعدالدوله کرده. بعد خانه بو آتال رفتم. از آنحا خانۀ خودم آمدم ناهار 
خوردم. عصر سفیر کنیر عثمانی دیدن آمد. بعد باغ اسب‌دوانی رفتم. ناظمالدوله به عصرانه 
مان امنا ستلظان بود. مرا هم دعوت کرده بود. مغرب به انفاق خانه | مبنالسلطان ادت 
نماز E‏ به اففاق | مین لسلطان و مشر‌الدوله سفارت افلس شام مپمان دودیم رفتیم. باز 
امین | لسلطان که بلافاصله بالا دست من نشسته بود خنکی‌ها کرد. ساعت پنج خانه آمدم. 

سه‌شنبه ۳۷ - صبح درخانه رفتم. سر ناهار شاه بودم. بعد خانه آمدم. عصر شاه خانه 
محدالدوله رفتند. آقازاده پسر حاحی محمد کریم‌خان شیخی هم دیدن من آمده بود. 

جپارشنه ۲۸ - ضمح که دربخانه رفتم شاه سر‌درشمس‌العماره تشر‌یف بردند. آذحا هم 
ناهار میل فرمودند. بعد از ناهار بلافاصله خوابیدند. میفرمودنه دیشب کنیز که مشت میزد 
جهن درد من وحشت کردم ببدار شدم. دیگر تا صبح نخوابیدم. بمن فرمودند شب حاضس باشم. 
خانه آمدم. مغرب دربخانه رفتم. در بین شام که روزنامه مبخواندم مليحك وارد شد. بقدری‌خنکی 
کد که ھا ۱ 

بنحشنه ۵ د شاه :وار شوند. یکوه‌های: خوشان ته روند من قم اسماغیل | ا5 دو خود 
رفتم. میرزا فروغی وعارف‌خان را بردم. عصر مراجعت نمودم. مشیرالدوله فرستاده بود بروم باع 
او. نرفتم. 

جمعه غرهٌ صفر المظفر - صبح دیدن ناظم! لدو له رفنم. از آنحا خدمت شاه زرسسدم. بعد از 
ناهار خانه آمدم. امروز موسیو مورل [را] که همطبیب است و هم نویسنده اجیں کردم بجت انشاء 
روزنامه فرانسه. 


سنبه ۲ - سر ناهار خدمٿ شاه رسفم » ET‏ ۱ ا ری نع ناظم | لدو له 
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و طلوزان امشب مممان من هستند. مرخص فرمودند. خانه آمدم. شب حضرات آمدند. تدارك 
خوبی دیده شده بود. اما حیف مشیرالدوله ضایع کرد. محض احاحت افا فر‌ستاد که قو ام 
الدوله و حمعی این‌جا هستند. شما هم بیائید. بعد از قول امین‌السلطان فرستاد. ساعت جمار 
رفتند. 

یکشنبه ۳ - شاه سوار شدند جلالیه رفتند. مرا هم دیروز خبر کرده بودند جلو رفتم. شاه 
رف او رنه روزنامه‌ها خوانده شد. عصر شاه باغ اسب‌دوانی دريف بردند. من خانه آ مدم. 
امروز م حد أ لدو له گفت خانه ناظم! لدو له رفته بودم. دو تال نمونه کوچکی از راه آهن آورده دو د. 
شاه فرمود که جخورده دود» شش و قاط و جر صد هزار مر مه از راه آهن دیش است؛ حالا جہل 
پنجاه نفر فرنگی طہران هستند ما عاجزیم. اکن راه آهن ساخته شود هزار نض بیایند چه‌خواهیم 
کرد! مراحعت عبوراً از خبابان ایلخانی و خانه کتادجی رفتم. صحت راه آهن فتاه رت 
امینالسلطان صورت کنادچه راه آ هن اتا را دمن داد که انتقاد. کنم. من صر بح نوشتم که راه 

دوششه ۴ - صح دیدن رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. بعد از ناهار خانه آ مدم. عصر شاه 
[۵۳۵] خانه ظییرالدوله دامادشان تعزیه رفته بودند. من‌هم عصر دیدن ناظمالدوله رفتم. شب 
مپمان آقازاده بودم. تاساعت پنج آذجا بوده. 

سه‌ششی ۵ - صح دارالترحمه» بعد خدمت شاه رسیدم. مليحك دوم را با چتر فرمن 
كارو ۳ خرید میرود. رن صدر اعظم مرحوم مادر مستوفیالمما لأث حالبه که شش ماه نست 
شوهرش مرده میگویند زن مختارخان نو کر صدراعظم شده. خدا لعنت کند هرچه زن بی‌حقوق 
و فت ا درعا لم. 

چبپارشنبه ۶ - عید مولود شاه است. صبح دربخانه رفتم. کتابی در تاریخ اعراب خیلی 
اا بزبان فر أنه تقدیم حضور شاه نمو دم. مدند سرافو اج در‌وند. يمن فر مو دند دما آ دحا 
باش. خودت دچشم ببین. مقصود شاه آین بود که چند نمی از ما ریش سفید‌ها همراه باشد» همه 
دچه‌ها ثباشند. با وحود این فاتحه بریش ماهم نخواندند. همه آمدند. شاه هرسال پیاده ازجلوی 
افواج تا انتهای خیابان می‌رفتند. امسال بواسطهٌ دردپا که نهان میفرمایند جلو سردر شمس- 
العماره اک ۷ وافواج دفمله کر‌دند. دعد از دفبله ناهار صرف فر مو دند. جپارصد شاهزاده ۱ از 
نوه و تثیجه سر سفره دودند. بعد اياجا دنك اول در اطاق موره خو استند پذ درائی 2 
رشان کچ آمه با سرما ود تذانشتم. در اطاق. کلستان که نحت طاوس» | فحاست‌بد یر فتند. 
من‌هم لباس پوشمده حاضر بودم. ۳ که آمدند جلو رفتم. شاه هم احضارم کد خطا ده سقین 
را ثر حمه کر دم. مسر لدو له عقب عقب رفت نا دم در. شاه ملاحظه فر مودند. دیگر بفارسی حرف 
نزدند که من بفراسه ترجمه کنم. قدری خودشان با سفرا فارسی و فرانسه حرف زدند. باز طاقت 
نیاوردند. مسیو کیررس پسر وزير خارجه روس که تازه آمده اورا معرفی کردند. مشیرالدوله را 
از پائین اطاق صدا زدند که با او حرف بزند. التفاثی به مشیرالدوله فرمودند. باز من روسخت 
کرده دوش بدوش شاه تا آخر ایستادم. طوریکه ازاین عمل مشیرالدو له ایلچی عثمانی وانگلیس 
و فرانسه خنده کردند. آنپا رفتند. ماهم آ هة اکن سه عقوت مانده: خان موف انکر ی 
بو اسطهٌ امین لسلطان ده مت | لوو له مر حمت شد. ده فالخل بسرش سردوش الماس داده 
شد. به امین‌خلوت تمثال و به ائس‌الدوله‌هم تمثال مرحمت شد. به میرزا ابراهيم مستوفی لقب 
معتمد!| لاه و خطاب حنادی مرحمت شد. مردك سر تسپ اول‌شد. انوا لحسن‌خان فائم مقام در 
مجلس شوری بمرض سکته مرد. خلاصه يك از شب‌رفته خان ایب‌السلطنه رفتم. خیلی شلوغ 
بود. طایفةٌ ملاجکه با لباس رسمی بودند. سرشام تشستم. حضرات که سرمیز جلوس کردند من با 
امیرزاده سلطان ابراهیم‌میرزا خانه | مدیم. 

پنجشنه ۷ - شاه دوشان‌تیه شکار تشر یف بر‌دند. خیلی خسته شده بودند و هچ کار 


۹ حای يك ۳ دو کلمه ۳ مس سفند ست 


صنر سنة ۱۳۰۴ قمری ۶۳ 


نکرده بودند. شب فر مودند حاضن باشم. رفتم. خسته بودند. ببرون نیامدند. من‌هم خانه مادام پیلو 
رفتم. دعك خانه آ مدم. 

جمعه ۸ - درخانه رفتم. سرناهار شاه بودم. فر‌مودند شب حاضرباش. عصر میرزا ملکم‌خان 
۳ وعده خواست که شب | ذحا دروم. معرب درخانه زفت تاساعت سهونيم دودم. بعد آنا 
رفتم. فوامالدوله [و] ایلخانی و امین‌حضور و جہانگیرخان و سفیرعئمانی و سایر اتباع سفارت 
عنمانی دودند. مشیر‌الدوله پپلوی مطربمپا ذشسته بود. تصنیف «ریابه دختر معمارباشی» را میخواند 
تا مطربپاهم وارد شده بود[ند]. خیلی خنده داشت. سفیر عثمانی بمن گفت وزیرخارجه در عص 
خود كالم من اة واسعكت فی‌الما | اسشت ]: همه .منست. و دیدن خلی ند داشت»ساغت 
شش خانه آ مدم. 

شنبه ٩‏ - دیشب نصف‌شب رعدوبرق وباران غریبی بود که در فصل عقرب دیده‌نشده‌بود. 
[۵۳۶] صبح‌هم باران شدیدی آمد. ده‌ساعت درنمهایت خوبی بارید. من صبح دارالتر‌جمه. بعد 
خدمت شاه رفتم. انگلیس‌ها سرخه حصار رفنه دو دند. ایرث انگلس‌ها تاره اهدتن دحپت شکار و 
تفرج سرخه‌حصار رفتند. من تدارك و اساب مہمانی آنحا فرستادم. مليحك‌هم به استدعای من 
دیروز رفت سرخه‌حصار که پذیرائی از مہمانما بکند. کاغذی بمن نوشته بود که دیروز وقتی وارد 
شدم پلنگی دیدم جای شاه خالی بود. کاغذ [را]شاه دادم. چون خط مليحك بود بیادگارنگاه 
داشتند. بعداز ناهار شاه خانه آ مدم. 

یکشنبه ۱۰ - آمروز بنابود دوشان‌تپه توقف چندشبه بروند. مال وبنه حاضی نبود. فردا 
دشر یف خو آهند در د. اما باز سوار شدند. صح من میخواستم سوار شوم درشکه ذئسته که 
دارالترجمه بروم در بین راه فراشی رسید که شاه فرمودند حکماً برو دوشان‌تهه منتظرباش تا 
من نایم. لابد مراحعت کردم. سرداه دیدنی از ملکم‌خان کردم. امین‌الدوله آذجا بود. ازآنجا 
دوشان‌تپه رفتم. شاه تشریف آوردند. خبلی دیر آمدند. معلوم شد با نایبالسلطنه و امینالسلطان 
فر مایشات دا شتسه خلاصه ناهار ميل فر مو دند. کات تازه آورده دودند. تفصبل دربار روس را 
خواندم. روزنامه‌هم خواندم. عصر باتفاق محقق مراجعت بشہر نمودم. محقق منزل من چای خورد 
و رفت. 

دوشنبه ٩٩‏ - شاه بقصد توقف ده‌شبه دوشان‌تیه تشر‌یف بردند. من‌هم صبح زود حسب‌الامر 
دم درواژه با باغمان‌باشی ایستاده بودم که امین‌السلطان‌هم برسد. آنوقت شاه نواقص خیابان را 
ده ایشان و من بفر‌مایند ۳ اصالاح شود. شاه خبلی دی ذشر یف آوردند. دم کا لسکه وا احضار 
فر مودند. صدای مبارك بواسطه ز کام گرفته بود. باین‌واسطه خودشان سوارنشدند. به‌امین‌السلطان 
و من فرمودند که ملاحظهٌ نواقص را بکنيم که نه ایشان و نه من ندیدیم. ناظم‌خلوت را در اطراف 
کا لسکه ديدم که ده هر گدائی يت بنحمزاری ملالا مد هد . معلوم شد ددشب تایبا سنلطنه کسالت 
مزاج همایون را شنیده صد عدد پنحپزاری تصدق فرستاده بود. چون ملبحك اول حاضن نبود 
ت ناظم‌خلوت شده دود. آین دود که ده فقرا ممداد. خلاصه وارد دوشان‌تبه شدیم. ناهاری در 
عمارت بالا صرف شد. من‌هم تا عص بودم. شب بمنزل خود آمدم. 

ساششه ٩۳‏ - شاه واسطه کسالت مزاج سوار نشدند. ناظمالدوله شرفیاب شد و خلوت 
دی بعد من احضار شدم. روزنامه عرض کردم. شخصی در ایطالبا فوت قنفه 19 پنحاه و 
دو لت از او مانده. در روزنامه نو شننه دو دند. همین که عرص شد شاه فر مود افتوش که در آیران 
وتو وک ظل لسلطان‌و صاحب‌دیوان و غمره أو را غارت کنند! معلوم شد همه‌جین به حضرت‌همایونی 
معلوم است. جنانچه در ماه محرم بی‌بی‌حان عبال امبرزاده هر قضتی فلی مغر زا در کر مانشاهان فوت 
شده» جون ا دارد حساما لملك که از حانب طل | اساعلان حا کم اف امبرزاده را حس نمو دہ 
که مال عبال خود را چه کردی؟ درصورتی که سه اولاد سی‌ساله و بیستوپنج‌ساله از ضعیفه دارد 
که وارث او است وبه کسی دخل نداردکه مطالبة مال اورا آزشوهر و اولاد او بکنند. خلاصه شب 
لآ مه هن من وو کارووو انش اعد ھن فوته وک اط ارا مان ریدم اش 
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سرخه‌حصار کرده بود. 

جموارششه ۱۳ - شاه باوجود ا سوار شدند. امین‌الدو له‌هم تا ناهار دود. مجول‌خان‌هم 
منزل من آمد. مغرب که شاه از قصرفیروزه مراجعت فرمود ماهم بالای کوه رفتیم که شاه بیرون 
شام ميل میفر‌مایند. سر‌شام بودیم. بعد منزل | مین لسلطان رفنیم. قدری تملقات کردیم. تفقصمل 
خوادی اھ نقل کرد که حای حبرت است. اولا مرا معتقد بخواب وبعضی [۵۲۷] مطالب نمبداند. 
بلکه بعقیدةٌ خودش یدن نف ادف انيا قلا وا من قفا استبت: پس نمیدانم ظاهراً چرا خواب خود 
را دمن و دك مجول‌خان ناپا هم رویروی من شسته دود و حند ه کک که بت 4 قدرت خند بدن 
نداشتم خود را نگاه داشتم. اما خواب جناب ایشان این بود که میفرمودند عمارتی در خواب دیدم 
بس رفیع و وسیع و جدول آبی بس گوارا که از اطاقی که سرچشمه بود میگذشت. درآن اطاق 
جمعیت زیاد و هیکل شیری آنحا بود. آب از دهان شیر میریخت و داخل آن اطاق شدند. 
اما نزديك شیں جرآت نمیکردم بروم که شاه پیدا ند و من بدست خود قلاب گرفتم. شاه پابردست 
و دوش من نہاده نزديك شیر رفتند و شیر را بتصرف در آوردند. من تعبیر کردم. همان‌طور که 
علی علیه‌السلام پابردوش مبارك پیغمبر صلی‌اله علیه‌و آله گذاشت و بت‌های خانه کعبه را خراب 
رنه اء رشن غا با داعت و کی وا تصرف تود کی تمه اک شتها :دا 
تصرف خواهند فرمود! خیلی از این تعبیں من خوششان آمد و خندیدند. باز خواب دیگر عنوان 
کردند که اوایل حوانی خواب‌دیدم کنمدی از خشت‌خام و سیار بلند بو ده نک شکافته شد» | فتاب‌از 
جوف او بیرون آمد و عالم را نورانی کرد! من گفتم که این خواب‌هم تعبیرش این بود که گنبد 
پدر مر‌حو مت دود و آقتاب نور حمال شما است که از حوف او جلوه نمودید که از شرق و غرب 
عالم را گرفته! باز خنده کرد. ماهم ريشخندها نمودیم. منزل آمدیم. 

پنجشنبه ۱۴ - شاه سوار شدند! برای هیزم‌شکنی بقصر فیروزه رفتند۱. بند گان همایون 
قدری خودشان دشخصه» قدری سایرین محض تملق دستورالعمل بریدن وشاخه‌انداختن را دادند. 
من بعداز ناهار منزل آمدم. 

جمعه ٩۵‏ - شاه سوار شدند. شکار رفتند. من منزل ماندم. خیلی چن نوشتم. شب خدمت 
شاه رسیدم. شاه بیرون شام ميل فر‌مودند. امروز از آقاشاهزاده دختر قاسم‌میرزا که عابده‌خانم 
اسم دارد خداوند پسری اد ان فررمو دند که مو سوم به ملت‌قاسم‌میر زا و لقت ده عما دا لسلطنه 
شد. سرهنگګ فوج سواد کوه بسکته مرد. حاحی کربلائی را برده بودند اآندرون شرقی (؟) که 
معروف به بدرآلدو له است ریش او را بافته دو د... ۰ و خنده‌ها یلکد شام ود 

شه ۱۶ - شاه سوار شدند. من منزل ماندم. چیز نوشتم. امروز امین‌السلطان 5 قم رفتند. 
مخبرالدوله, ناظم‌خلوت و مليجك راهم بردند. 

یکشنه ۱۷ - شاه منزل ماندند. بعداز اهار توپہای تازه ابتباعی راکه از اطریش آورده 
دو دند آوردند کلو له‌اندازی گر دان: عص قص فر‌وزه رفتند. مراحعت از دم منزل من عسور 
فر‌مودند. مرا به بالا احضار فر‌مودند. رفتم. تا ساعت سه ازشب گذشته حضور همایون بوده. 

دوشنبه ۱۸ - شاه ناهار منزل صرف فرمودند. بعد شم آمدند که شاژردفر ابطالیا را که 
تاره | فده یوراک ورا دنت عض راجت کر هقی افو تم آختان نی وه نوی که حت 
ترجمه حاضر شوم. من‌هم شر نرفتم. در مراجعت شاه عریضهٌ شکایتی بشاه عرض کردم. جواب 
مساعد رسید که خیلی عذر خواسته بودند. امروز کار زياد کردم. 

سا بش ۵ - شاه سواز شدند من منزل ماندم. مغرب که مراحعت فر مو دئد شاطر باشی 
به احوال‌پرسی من فرستادند. شکاری‌هم کرده بودند. 

[ ۵۲۸ ] جار دش 0 _ بو اسطهٌ از دهم شاه سوار نشدند. ملىحك را درده دودند ۱۳ 
کند. قدری دوربین انداختند. او را تماشا فر‌مودند. ناهار خوردند. بعد من و هجولخان منزل 

امک شب خدمت شاه رفتم. تا ساعت جبار بودم. 
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صفر سنهة ۱۳۰۴ قمری ۴۶۵ 

پنچشنبه ۲۱ - امروز صبح بی‌اختیار دلم برای شہر تنگ شد. درشکه خواستم در شمپر 
آمدم. طلوزان را دیدم. بعد میرزا ملکم‌خان را دیدم. بعد خانه آمدم. الحمدلله اهل خانه سلامت 
بودند. شاه امروز به اصطلاح عوام «جنک هفت‌اشسکر» و به‌اصطلاح خواص «سوقعسکر» دیده 
بودند. مابین دوشان‌تهه و شیر چادر زده بودند. افواج مشق کرده بودند. عمارت دوشان‌تهه‌هم قرق 
بود. مليجك و حرم تماشا میکردند. 

جمعه ۳۳ - شاه امروز عصر شیر آمدند. من‌هم تمام روز خانه بودم» مکر صبح که خانه 
مادام پیلو رفتم. مراجعت بخانه نمودم. 

شنبه ۲۳ - دیروز مکرر شنیدم شاه گیلان خواهند رفت. باور نمیکردم. صبح که دربخانه 
رفتم شاه فرمودند گیلان ميرویم. معلوم شد پریروز در سان فشون بی‌مقدمه صاحب‌اختیار و 
ساعد | لدو له را خواسته دو دند از هوای استر آباد و راه آذجا پر‌سمده دودند. بعل استخاره فر مودند 
زمستان آنجا بروند بدآمده بود. گیلان خوب آمد. مصمم رفتن گیلان شدند. تا بعد چه شود. 
من بعداز ناهارخانه آمدم. شب مجددا دربخانه احضار شدم. رفتم. بعدازشام شاه خانه نایب ا لسلطنه 
رفتم. ساعت جار خانه آ مدم. 

تشه ۳ بت صمح دارالترحمه. بعد خدمت شاه رفتم. گفتگوی رفتن گیلان ی وز در 
خارجه و امین‌الدوله با ملکم‌خان تلگراف‌خانه بودند. با خراسان حرف مبزدند. بعداز ناهار شاه 
مبدان مشق ده سان افو اج پماده د سواره سيف الملك رفتند. باغ اسب‌دوانی دَمّس بف بر‌دند. من 
بعداز ا شاه خان زین‌دارباشی رفتم. چلو کباب بازار فرستاد آوردند. ناهار آنجا صرف شد. 
بعد خانه آ مدم. 

دوششه ۲۵ - شاه سلطنت آ باد تشریف بردند. من جلو رفتم. تشریف آورده بودند. ناهار 
صرف فرمودند. بعد با امین‌الملك که نیابت امینالسلطان را دارد خلوت کردند. عصر قدری ایراد 
از آشحار و انپار گرفتند. باوجودی که رمستان سنت و لاز مه زمسنان خزان و كافك است. خلاصه 
بدل نگرفتم» چون جبت ندادن انعام به باغبانبا بود. يك ساعت بغروب‌مانده شر آمدم. 

سه‌شنبه ۲۶ - ایلجی اتازونی ینگی‌دنیا که تازه وارد شده علی‌الرسم رسما از او دیدن 
کردم. آدم معقو لی اة دعل کک رفتم. شب‌هم احضار شدم نرفتم. خانه بو دم. 
شاه تس خطا ایلج جى و Oh‏ شاه را در حضور نمودم, خبلی مفصل و خوب. 
عصس خانه آ مدم. 

بنجشنه ۲۸ - فتل امام حسن عليه ا لسلام 1 صح دربخانه رفتم سرناهار شاه بودم. 
فر‌مودند شب حاضر باشم. مغرب رفتم سرشام بودم. بعد خانه آمدم. 

جمعه ۲۵ - شاه امروز صبح سوار شدند. گویا یافت آباد تشریف بردند. مغرب مراجعت 
فر مو دند. من نرقتم. . صمح خانه حاحی‌مبرزا أبوالفضل رفتم. قدری رنحبده‌خاش دو د. او را استها لت 
نمودم. بعد خانه آمدم. تمام روز را چیز نوشتم. شب با امیرزاده سلطان ابراهیم‌میرزا بودم. دیشب 
خداوند به آوشان یری گرامت هر ‌مووم. . 

[۵۲۹] شنبه غرة ربیع‌الاول - شکرخدا که ماه صفر تمام شد. صبح خدمت شاه رسیدم. 
خبلی متغیس بودند که دیروز من در ر کاب نبودم. خوابی دیده بودند که حالت انگلسن بد است. 
صبح که تلگراف اغتشاش ایرلاند رسیده بود از معحزات خودشان تصور میفر‌مودند. چون پادشاه 
حس امامت و نبوت دارند باید معحزه هم میفرمایند! 

یکشنبه ۳ - ام‌وزهم مثل روزهای سابق گذشت. جزاینکه ایلچی ینگی‌دنیا محرمانه حضور 
شاه رفته بود. میرزا ملک‌خان هم امروز صبح بطرف فرنگ رفته. ای کاش من جای او بودم 
| گرچه بقطب شمال میرفتم. نایب‌السلطنه هم به قم رفت. همراهان | مینالسلعطان که قم رفته بودند 
وارد شدند. خودشان ورامین رفته‌اند. 


دوشنبه ۴ - دیدن ناظم‌خلوت رفتم. سید کاتب بابی بی‌دین که من او را و بودم 
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گم رفته دود. وا امین لسلطان در راه برخورده بود. .ار عداوت من او ۳ به کالسکه نشانده دو دند. 
ماهی هشت‌تومان ماهانه قرار داده بودند. سه‌تومان‌هم مخبرالدوله و وزیرعلوم به او ماهانه قرار 
دادند. سی‌تومان‌هم توحبه کرده بودند انعام داده بودند. آخر این صدمات روحانی را وقتی خداوند 
تلافی خواهد کرد. شاه امروز بعداز ناهار دوشان‌تپه رفتند. عصرانه [را] قصر فیروزه خوردند. 
مغرب مراجعت فر مودند. شام ببرون فا د دنق سر‌شام بودم. ساعت سه خانه آمدم. 

سه‌شنبه ۴ صبح دارالترجمه بعد خدمت شاه رسمدم. سرناهار روزنامه عرض کردم. بعد 
خانه آمدم. فردا شاه با حرم سه‌شبه یافت آ باد میروند. 

حمپارشنبه ۵ - صح بعداز عبادت . حکیم طلوزان به اتفاق عارف‌خان اسماعیل | باد ده خودم 
که دوهزارویکصدقدمی یافت آ باد است رفتم. ناهار گرم حاضر کرده بودند صرف شد. شاه هم 
یافت آباد تشر یف ان شب E‏ ار را مه خیلی چين نوشتم. 

نجشنبه ۶ - صح سوار شده طرف یافت ناد رفتم. شاه سوار معشدند به احمد | باد ده 
مرحوم صدراعظم بروند. باد سردی شدید از روبرو میوزید. خیلی بد گذشت. وارد احمدآناد 
شدند. ده معتبر کم‌مداخلی است. ناهار صرف فر مودند. من بعداز ناهار اسماعیل آباد آمدم. سید 
ابوالقاسم جد مليحك را هم همراه آوردم. شب هم محقق از شمر با میرزا رضای کاشی آمدند. 
وقت خواب اطاق بزر کت حا نبود؛ مبرزارضا زا اطاق خود خوابانيدم. تاصبح تن ۱۵۵ کرد تا 
راحت شو م. 

جمعه ۷ - شاه سوار شدند طرف رودخانه کرج رفتند. فراش سوار و کالسکه عملهٌ خلوت 
باحضار من آمد. نرفتم. با عارن‌خان مشغول نوشتن رسالهً وقايع سنه ۶۱ ه«حری شدم. الحمدئه 
قريب به‌اتمام است. محقق با بکمز تا چپار ازئب‌رفته دوبدو بر ری و ماه من وت 
عدد گنجشك با تفنگث در مبان حبال؟ ردم. 

دش ۸ ازور شناد شمیر تشر یف بردند. محدا لدو له و سایرین دو دند. شاه :با امین لملك 
که در غاب امینالسلطان بجای او است خلوت کرده بودند. حضرات بشاه فحش میدادند. در این 
بين ملیحك کوچك را با اسب کوچك وارد .اطاق کردند. بعداز ناهار شاه من با مجدالدوله شېر 
و عصر که شاه وأرد سور می شد ند | ممن | لس لطان هم سرراه شاه رفنه دود که تازه از قم دعنی 
از ورأمین اذھ ایلچی روس فلىكوف ا به روسیه رقت. چند روز قبل سفیرعتمانی بلا نا لث 
با شاه خلوت کرده بود. دیشب مختصر برف باریده و زمین یخ بسته بود. 

بکشنبه ٩‏ - صبح دیدن | مين | لسلطان رفتم. تملقات زیاد کردم اما بی‌حاصل. راک 
[ ۵۴۳۰] این حوان با من ه رکز خوب نمشود. بعد دربخانه خدمت شاه رسیدم. قوام! لدولف 
مشبر‌الدوله» امین لسلطان» امن‌الدوله از صبح الی شب در تلگزان‌خانه بودند» با کرمانشاهان و 
بغداد حرف میزدند. ا تج عنمانی خیلی باريك شده. خدا حفظ کند. شب‌هم دربخانه رفتم. 
امینالسلطان از تلگر‌افخانه وقتی خلاص شد که شاه در سرشام بودند. او را در سر‌شام احضار 
نفررمودند. میخواهند شأن او را زیاد کنند که نزد او شراب نخورند» والا يك فوج اولاد بحمدخان 
و يك فوج اولاد مرحوم ادیب‌الملات اخوی سرشام حاضرند. 

دوش ٩6‏ - صبح خانه نصرتالسلطنه دائی وة کار وین اة رفتم. از ۲ 
دیدن کردم. ظاهرا امبرنظام او را دوانده است. از آنجا خانه مجول‌خان» بعد دربخانه خدمت شاه 
رسیدم. بعداز ناهار شاه خانه آ مدم. عصر حاجی‌مپرزا حوادآقای محتید تمر ی که شخص فاضصل 
عالم بااطلاعی است دیدن آ مده بود. 

سەششە ٩۱‏ - صسح دارالترحمه» بعد خدمت شاه رسیدم. سفر گیلان را قدری سست دیدم. 
جند روز امیت وزرای مخه و ص تلگر افخانه سد . نا گرا نشاهان و آذربا یجان حرف می‌نند. 
شنیدم کدورت غریبی میان عثمانی و ایران پیدا شده. سفیر عثمانی میخواهد برزد. هم‌چنین. شنیده 

هن که غاو الو افر ع ایض اه رس انا اس فک ای وه را ادر مرجد واس 


١‏ اصل: سلفه ۲ اضل: حبات 
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جوانی تسلیم نکرده است. عثمانی‌ها در راه کربالا و بغداد و سامره زوار را لخت کرده‌اند. تا بعد 
معلوم شود. شنیدم شاه متوسل به روسپا شده. به میرزاعبدالخان برادر عالیه‌خانم و لیلاخانم 
پا نصد سوار کرد ۳ ق دا دند. دااین سر‌دارها میخواهند با عنمانی حنک 9 خالاصه بعداز 
ناهار شاه خانه آ مدم. راحت نمودم. 

جمهار دنه ۱۳ - صح زود دارالترحمه از انا خدمت شاه رفتم. | لحمدلله خلق ممارگ 
برخلاف دو روز قبل خوب بود. با وزرا مشغول تداییر هستند. بعداز دربخانه خانه مچول‌خان رفتم. 
از آنجا خانه آمدم. شاه امشب بیرون شام ميل میفرمایند. احضار شدم..اما نرفتم. شاهزاده محمد 
امین‌میرزا ولد خاقان مغفور مرحوم شد. ۱ 

پنجششه ٩۳‏ - شاه سوار شدند. دوشان‌تیه وش زف بردند. عصر مراحعت فر مودند. من‌هم 
تمام روز خانه بودم. هیچ ننوشتم. 

جمعه ۱۴ - صبح هوا منقلب بود. قدری بارانآ مد. بعد ۳ 2 شد. من اول دیدن طلوزان: 
بعد دربخانه رفتم. شاه جزئی تغیری بجت .نبودن پر یشب کی‌دند. فر‌مودند عصر حاضرباش بجپت 
درس خواندن. باز شروع بدرس فرمودند. عصر که رفتم فرمودند شب حاضر باشم. چون جمعه 
دود و دارا لرحمه تعطیل حانی دحوت استراحت ند‌اشتمء ده ناظم‌خلوت فر مو دند وا آبدارخانه 
برده بخاری آتش کردند تا ببرون تشریف بیاورند. رفتم. مغرب بیرون آلهند. حضور همایون 
رسیدم. مشغول خواندن کتاب بودند که خواجه امین‌اقدس آمد نحوائی کرد. شاه فرمود بگو خس 
مطمئن باش. رفت. مجد دا آ تاه بلند گفت که عرص فتاه ممقر سم او ۳ هنا ورن جشمشن را 
کور میکنم و هزار چوب میزنم. شاه فرمود هنوز به او این منصب داده نشده. معلوم شد گفتگوی 
میرزاغلی دکتر است که حعم‌باشی نظام شده: امین‌افدس.یااو بذشده. این .امات را .میداد 
آخر قرار شد اک فر مان هم صادر شده شاه پاره ۳۹ خلاصه شامی صرف فر مودند. بعداز شام 
شاه با کمال ياس از وضع دولت خانه آ مدم. 

ششه ٩۵‏ - حسبالامر روز دوم ورود ایاجی آلمان .بارون‌شنات است. باید از طرف دولت 
[ ۵۴۱] آنجا یروم دیدن کنم. صح خانه بکمز دیدن ا رفتم. اقال| لسلطنه م آنحا بود. 
به‌اتفاق خانه من دم چای خورد و رفت. 

لکششه ۶ امروژ دو روز انیت داران می دارد. صح دارالترحمه زفنم. از آنجا سرناهار 
شاه حاضر شدم. بعداز ناهار لتاس زس‌می پو شبده منت ورود شاه شدم. ناهار هم نخورده بو دم. 
ساعت سدونیم بغرویب‌مانده ایلچی سن ر ور همایون زیاد ماندیم. نمم‌ساعت خطبه خواند» 
خیلی مفصل و جواب مفصلی هم شنیدم. من ترجمهةٌ هردو را نمودم. بعد مدتما حرف زد. طوری 
O O‏ بعداز رفتن ایلجی شاه دوزیرخارخه در حضور تمام شاهزاده‌ها تمد تّ 
از من کرد. بعد خسته و گرسنه خانه 3 لقمه‌نانی خوردم که هنگامة عبدالباقی بروز کرد و مرا 
متفس نمود که انال و ساغت از شت مدرد هس مشاه ِ. رون مشب شام میخوردند. 
خودشان مرا احضار فر مودند. نرفتم. 

دوشنبه ۱۷ - کاری که دیروز از شدث هن کرده دودم صح IT‏ جرا بايد شخص 
خودداری در تغیرنکند. با ین‌شدت تند خو کی کند. دربخانه رفتم مراحعت بخانه نمودم. عبدالباقی را 
خواستم قرار عرو سی او را گذاشتم. که فردا عقد کند. ار وب صدتو مان نقد و جنس باو دادم که 
فردا عقد کند. اور که عبد مو لود حضرت رسول بود در بخانه که رفتم مليجك اول را ديدم کاغن 
آبی در دست دارد» به‌همه کس حتی به قراول‌های مازندرانی‌هم نشان میدهد. پرسیدم چه است؟ 
دمن‌هم نشان داد. معلوم شد شاه بخط مبارك خودشان دستخط فر مودند و بمهرجیب مزین فرموده 
دو دند که غلامعلی‌خان بعنی مليحك دوم به لقب عزیزالسلطانی مفتخر است. بعداز این او را به‌این 
لقب بخوانند. خلاصه به امینا لسلطان فاتحه خواندند. ملیجك را مرادف او قزار دادند. درسرناهار 


هم ر میر‌شکار اران ز سمل , عرض کرد ددشب و ی بخیال بردن گوسفند‌های شاه جوالی _ 
سرخه‌حصار آ مده بو د هباهو کرده بو دند به زاغه گوسفند‌ها رفته بود. ميخو استند شاه را همان 


۴۳۶۸ روز نامة اعتمادالسلطنه 


ساعت سوار کنند. بملاحظهُ عید و سلام سوار نشدند. سران سپاه ازقبیل کشيك‌چی‌باشی و مليجك 
اول مأمور شدند که بروند دم سوراخ زاغه پلنگ را مانع از خروج بشوند. تا شاه فردا بروند 
بزنند. خلاصه شب امبرزاده سلطان آبراهیم میرزا را خانه آوردم. باایشان مشغول صحبت دو دم. 

سه‌شنبه ۸ - صبح زود شاه سوار شل ذد ۰ سرخه‌حصار شکار پلنگ تشر یف بردند. بلک 
را دیدم صید فر‌مودند. عصر محدالدوله را فرستاده بودند که امروز دریخانه حاضر کنند. 
نصرت لسلطنه دائی ولیعہد و سفیر ینگی‌دنیا عصر دیدن آمده بودند. امروز وقتی که میخواستم 
بخوابم ساز عروسی عبدالباقی که خوانچه میب‌دند مرا نگذاشت بخوابم. خیلی کسل بودم. شب 
دربخانه رفتم. در سر‌شام جلو شاه نشسته بودم. روزنامه مبخواندم. يك‌مرتبه ديدم عزیزالسلطان 
وارد شد. هفت‌هشت‌نفر از خانه‌شا گردهای خودش را لباس زنانه کنیزهای اندرون را پوشانده وارد 
اطاق کرد. طوری رذل بود که شاه ازمن‌خجالت کشید. چونکه من‌ریش‌سفیدتر نسبت بسایرین بودم 
خجالت مانع شد مقلدین را بیرون کردند. بعد شام ميل فرمودند. يك دهن من روزنامه عرض 
میکر دم. دهان دیگر شاه تفیل کم پلنگ را ممقر مو دند و امین‌خلوت منوشت. دو دهن هم 
عزیزا لسلطان قالوقیل میکرد! باران هم بشدت میآمد. چپارساعتی که خانه آمدم بواسطه مسئلۀ 
بی‌خودی بااهل خانه گفتگوئی شد. اوقاتم تاخ شد. 

[۵۳۴] چپارشنبه ۱۵ - صبح دارالترجمه رفتم. میرزا فروغی ناخوش است. خیلی اوفاتم 
قلخ شد. بعد خدمت شاه رسیدم. بعداز ناهار شاه خانه زین‌دار باشی عبادت رفتم. بعد خانه | مدم. 
چند روز است چون از بواسیر خون سا نف قدری ضعف داده است. فردا ان‌شاءاله جاجرود خواهم 
رفت. شب بواسطه ضعف قلب اهل خانه پریشان بودم. 

پنجشنبه ۴۳0 - صبح زود با عارن‌خان طرف جاجرود حر کت شد. در سرخه‌حصار ناهار 
صرف شد. بعداز ناهار سوارشده سه بغروب‌مانده وارد منزل شدییم. حسب‌الامر شاه برای من 
اطاق ساخته بودند. امسال از رطوبت و سرمای جاجرود اسوده هستم. امشب‌هم شاه بیرون شام 
ميل میفر‌مایند. احضار شدم. اما نرفتم. دعا بوحود مبارك نمودم. 

جمعه ۲۱ - صبح منزل امین‌السلطان رفتم. ایشان ساعت چپار دیشب وارد شدند. بعد در 
ر کاب سوار شد یم طرف اا تشر یف بر‌دند. در ناهار گاه دودم. دیشب دخش عضدا لملك رن 
محمدعلی‌خان پسر حاحی خازن‌الملك که مدتپا بمرض سل مبتلی دود فوت کرد. از طرف شاه 
بو اسطه تلگراف تفقدی شد. بعداز ناهار مزل آ مدم. تر حمه «خانم NE)‏ « را تمام کر دم که 
بدهم کتاب بنوپسند. ۱ 

شه ۲۳ - صح زود فراشی باحضارم آمد که دیشب ساعت چبار مقرر اتید که شما را 
خب رکنم صبح زود منزل امین‌السلطان حاضرباشی. من‌هم بعجله رفتم. شاه سوار شدند. در ر کاب 
دودم. طرف اع دوقن رفتمم. بعداز ناهار فر مو دند حانشی ذروم. ده اتفاق ۱ مینا لسلطان احضار 
شدیم. خلوت فرمودند. «آرتیکلی»" نوشته بودند که در روزنامۀ فرانسوی ان چاپ شود. 
خواندند و تصحیح فر مودند دمن دادند. خودشان شکار رفتند. من با امین السلطان طرف منزل 
آمذنخ: دریین راه امین | ل لطان فت تقصبر خود کا اش که ا حکام را قىول تک 
5 اینکه در این مقد مه اور مبه۲ که اولاد حسن بيك در سرحد عنمانی طغعان ورزیدند و بخاگ 
عثمانی نزد محمد‌صدیق پسر شىخعبیدالله ملعون رفته‌اند امیرنظام نوشته بود چپارصد سرباز در 
سرحد داریم حالا که به‌آنپا تاخت آوردند و قلعه‌ای را متصرف شدند و سربازها را دواندند و 
در دش کار گزار آذربا یحان فلان کردند معلوم شد درو غ گفته دود. زیاده از جیل‌پنحجاه نف سرباز 
نبوده است. خلاصه سرراه بعبادت ۱ مبر آخور رفتم. بعد فن مزل :ا مده این «آرتیکل» را بفر آنسه 
ترجمه نمودم: 

یکشنبه ۲۳ - صبح نزديك منزل من هنگامه بود. باغی دوسه سال است حاجب‌الدو له 

احداث کرده؛ دیشب چند گراز آنجا داخل شده در را دسنه بو دند که راه فرار آنا مسدود باشد. 
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امروز شاه را اطلاع داده نو دند. صح خیلی‌زود دو د. شاه تشر یف آوردند حوالی‌باغ. عز بزا لسلطان 
و امین‌السلطان در یمین ویسار بودند. بالای تلی مشرف بباغ بود. پیاده شدند. هفت گراز شکار 
فر‌مودند. دوسه فراش به‌احضارم آمد. نرفتم. ءشغول ترجمه نمودن شدم. نزديك ظر کارم تمام 
شد. بواسطه یکی از آن فراشپا خدمت شاه فرستادم. عصر منزل امینالسلطان رفتم. شب در 
خدمت شاه دو دم. ضناعت جار مراحعت کردم. تدم پست خانه امنأ لدو له بو اسطهٌ دخاری قدری 
آتش گرفنه. تا بعد معلوم شود چه بوده. 

دوشنبه ۳۴ - صبح سوار شدم منزل مجدالدوله که شیر از من دیدن کرده بود بازدید 
رفتم. از آذحا در ر کاب همایون مئل روضه‌خوانسا بعنی مطابق شببه‌خو انما نسحه دی که 
[۵۴۴] پشت سر شاه روزنامه میخواندم. تاطرف ده رضاعلی رفته از کوهی که مشابه دیواری بود 
بالا رفتند. من‌هم قدری رفتم. اسبم پیر» خودم سنگین» در وسط راه زمین خوردم. فحشما بفلك 
و ملك دادم! باز سوار شدم. تعاقب مو کب مسعود زاندم. سرناهار روزنامه عرض کردم. بعد مشغول 
خواندن نوشتجات دولتی [شدند]. با امین‌السلطان خلوت فرمودند. "من .منزل | مدم. 

ساشنبه ۳۵ - شاه سوار شدند. من منزل ماندم. 0اد کردم. دوسه کاغذ شم نوشتم. 
عصر که شاه مراحعت فر مودند دوشکار رده دو دند. ا اول حدی است. رش هندو أنه 
EE‏ 

چپارشنبه ۲۶ - صبح منزل امین‌حضور رفتم. از آنجا اوایل جنگل ناهار گرم پخته بودند. 
و خبال مارك اینست عيش ملو کانه نمایند رفتم. اعتضادالدوله حاکم قم که معزول شده است 
دیروز وارد اردو شد. صبح‌هم شاهزاده تلگرافچی خرقه ترمه با دستخط وزارت تحارت برای 
مخبرا لدو له در د. خلاصه شاه فصل از ناهار مدتی در آفتاب گردان جلوس فر مو دند. مراهم رو به 
آفتاب نشانده روزنامه خواندم. بعداز ناهار که اسباب قمار میان آمد مرا مرخص فرمودند منزل 
بروم. شب حافس باشم. با دردسر که نتیجه آفتاب بود منزل آمدم. خواستم بخوابم خوابم نبرد. 
عصر با دردسر درخانه رفتم. تا ساعت چہار بودم. قدری غرور اممنا لسلطان را دیده حبرت نمودم. 
هرشب ده‌نفر قلندر به اسم مليجك اندرون میبرند که ساز بزنند. پناه‌برخدا از وضع دولت و 
ملاحکه! دیگر کی مبتواند زن داشته باشد و حفظ ناموس و عصمت نماید. 

پنجشنبه ۳۷ - شاه باز سوار شدند. من منزل ماندم. امین‌حضور بازدید آمد. بعد ناهار 
خورده خو آبندم. شاه امروز بلک زنده شکار فر مودند. بعنی ميان نی‌زار نو ده ان ردند. پلنگ 
نصفه کباب بیرون آمده بود. عصر شاه و مليجك اول و رحیم کن کن فراش به شرا کت به أو قمه 
زده و کشتند. مليحك میگفت من خوب زخم زدم. محمدخان والی را که احضار نموده به آذربایجان 
دفر سند امروز وارد اردو ۷ 

جمعه ۳۸ - آمروز شاه منزل ماندند. حکیمالممالك از ناظم‌خلوت عارض شد که او را ملع 
کرده در اطاق نایستد وقت ناهار. خلاصه بعداز ناهار منزل آ مدم. شب احضار شدم. قدری با 
عزیزالسلطان بازی کردند. قدری من روزنامه خواندم. قدری خودشان کتاب خواندند. ساعت 
چپار منزل آمدم. چند روز است زین|لعا بدین‌خان پسر حسامالملك اردو آمده. هزاروهفتصدتومان 
داده شاه و امین‌اقدس که سر ٽپ اول دشو د. هزارتو مان هم به نایب | لسلطنه دادم" اسنت و سر ثمپ 
دوم شده! حالا آمده یا پولش را پس بگیرد یا سرتیپ اول بشود. باز تعارفی به بپرام‌خان داده. 
ظاهراً اتف هت خی اول هی 

شنبه ۳۵ - امروز آخر روز جاجرود است. بسیار بد گذشت این سفر. من تنا غمگین 
نبودم. همه همینطور هستتد و سیب اممن! لسلطان انتت که تمام مردم را بو اسطهٌ عرور خودش و 
بو اسطه بی گار گداشتن و همه مناصب را ضبط کردن دل‌خور و رو گردان از شاه گر ده خلاص.ه 
صح محض تملق منزل او رفتیم. پایم مبرفت» اما دام نمیرفت. اگرچه احترام ظاهری را از دست 
نمبدهد» اما مبدانم باطن چه‌قدر با من بد است. محمدخان والی را دیدم که کارش گذشته 


آذربا یحان مرو د. حا کم خوی وارد ممشد شاه بس‌ون آمداند: سوار شد‌ند. من هم در ر کاب سوار 


۳۷ روزنامةه اعتمادا لسلطنه 


شدم. باغ‌شاه ناهار خوردند. بعداز ناهار منزل آمدم. این سفر از رفقای من مثل محقق و 
زین‌دار باشی وغینه‌نىا مدند. همه جوانو دجه در ر کاب هستند. سيف الملك که باامین! لسلطان مدقا 
[۵۳۴] به هم زده بو دند شاه امین لسلطنه را واسطه کرده د دشب صلح کردند. شب در حضور شاه 
تفصیل فانون وضع. حدید نظا می آالمان را عرض کردم و مساح شدن دول فرنگك را. حکیما لمما لك 
از آن تملقات خنك که دارد ینا کرد شک کردن که الحمدلله. بز بر سا ده شاه نه وها دأریم نه لاء 
نه حنکت داریم a‏ شاه فر مود E‏ با کی میتوانیم جنگ کنيم؛ ما .قدرت جنک ندار یم 
و آنگاه حاصل زحجمت راحتی ات که الحمدلله داریم. دیگرجه لازم است خودمان را ڊمعر که 
دچار کنیم و به مز‌افعه دیفتیم. | گرچه این فر مادش صحبح است و از روی حکمت است اما وفت 
صلح و آسایش و راحتی این کار میشود که حالا در دولت اران بروز میکند که یك نفر وزیر یا 
يك نفر مشیر و يك‌نش سردار بلکه يك‌نفر سرباز پادار نداریم. خداوند حفظ کند امور ایران را! 
تکشنه سلخ بت شاه اهنت سرخه‌حصار خو اهند ماند. من با عارف‌خان شس ا مدم. اول 
دوشان‌تبه رفته خیابان را دیدم. بعد خانه آ ملم. ا لحمدله همه سللامت دودند. 
دوشنبه غرة رییع‌الاخر - صبح خانه حاجی‌محمدحسن امین دارالضرب ملعون که پدر ایران 
و ایراثبان را در آورده ات و فلت و دولت را به باد داده ددسدل سبدحمال! لد ین رفتم. 
خض از بو شین بکفته من | مده اشت و خبلی مد باغلم متیر ی اسب قوس زان مد آنقاه. دز 
نوشتن عربی اول شخص است. ا گرچه افغانی امضاء میکرد اما حالا میگوید از اهل سعدآباد! 
همدان است. خلاصه خانه حاحی سار محقر دو د. اول ماه حمعی از زنسا دم در را گر فته دو دند» 
حاحی به آ فسا تصدق مبداد. ھر جند خواستم سبدحمال لدین را خانه بیاورم منزل بدهم راضی دشسد. 
از آنجا خانه امین‌الدوله» بعد خانة طلوزان رفتم. از. آنحا خانه آمدم. شاه هم عصری وارد شنس 
د ۱ ۱ ۱ 
سه‌شئیه ۲ - صبح دارالترجمه رفتم. بعد درخانه مخبرا لدو له که وزدر تحارت شده. درخانه 
دو د. خبلی دخود می با لمد. حق هم و ا بااو فدری اظپار التفات فر مود. قدری رهش بهاو 
کت ۸5 علامت مرحمت دود. بعد رفتند آبدارخانه ناهار ميل فرمودند. مراهم خواستند تاریخ 
سلطنت گیوم امپراطور را بخوانم. هنور طلوزان شروع نکرده بود» از من پرسیدند سیدجمال را 
دیدی؟ .عرض کردم دیروز دیدم و خیلی‌هم تعریف کردم.. فرمودند گفتم حاجی محمدحسن او را 
حضور بیاورد و از این فرمایش دنیا برمن سیاه شد. این شخص بواسطه من از بوشہر آمد. 
چند تلگراف رد وبدل شد. حالا که آمده محض تملق امینالسلطان فر مودند حاجی‌محمدحسن او 
را حضور بیاورد. خلاصه. هیچ نفپمیدم طلوزان چه خواند و من چه ترجمه کردم. بعداز ناهار 
خواستم خانه ببایم سید حمال‌الدین با حاحی‌محمد‌حسن سرراه بود. راه را کج کردم. که از در 
دیگی بیرون بیایم. ناف‌خلوت اصرار کرد ناهار بخورید. وقتی وارد اطاق شدم جمعی از الواط 
آنجا بودند که در باطن خوشحال بودند که سبدجمالالدین بواسطهٌ حاجی حضور ميزود و من او 
را تبردم. بااینکه کاری وشأنی نبود بعضی‌ها گوشه. بمن میزدند. هیچ نگفتم. دولقمه ناهار که از 
زهر‌مار بدتر بود صرف شد. خانه آمدم. عریضه تندی شاه نوشتم. اجازء رفتن عتبات را خواستم. 
حدمت انیس ا لدو له فرستادم که دنر شاه بر‌ساند. شب هم شام يرون ميل فر مو دند. احضار شنم ۰ 
جمپار شنبه ۴۳ تب صح قدری از تندی عر دضه دیروز پمسمان شدم. بو اسطه اهل خانه کاغن 
به انیس‌الدوله نوشتند که عریضه را پس بدهد. من خودم خانه طلوزان رفتم. مراجعت بخانه 
نمودم. هنوز. ناهار نخورده. بو دم که دستخطی دصل آمین‌آلدو له آوردند سرایا مر‌حمت که الحال 
اود وا تنم رن ۱ ل وو سم دارم کنات اک د 
خبالی آاست و حت دو اسطهُ چند جلد کتابی انش كه نروز به مدرسه و شتو زا احمدخان دادم 
ترجمه کند. بفر.ست کتب را پس بگیرند, بر کس میل داری بده. زیاد التفات فرموده بودند. 


١‏ یعنی اسدآیاد 


ر ببع‌الاخر سنة ۱۳۰۴ قمری ۳۷ 


درحقیقت ترضیه بود. اما اسمی از سید حمال‌آلدین نبود. چون او را نه الان سپرده بود. 
برای خاطر ایشان اا را دمپانه کسرده دو د. و۷ نز | احمدخان ۳ عسں جندان نقلی ی 
خلاصه عصر ایلجی آلمان دیدن آمده» طلوزان و حمعی دیگرهم E‏ . عر یضه راهم این دول 
پس فرستاد. 

ی ی تور | برد در 
خانه. من صح رود دارالتر حمه رفتم. ماد آ مدآ ذحا. مرا درد خدمت شاه. E‏ را سررأه 
دیدم. اعتنا نکردم. سرناهار روزنامه‌ای که دیسروز حکیم طلوزان بفارسی خوانده بود باوجود 
حکیما لمما لك او ۳ اذن نداده بود که ترحمه کند باز طلوزان 1# خواند و من ثر حمه گردم. 
بعداز ناهار شاه بلافاصله خانه | مدم. 

جمعه ۵ - شاه دوشان‌تپه شکار رفتند. صبح سید ا با ۱ بازدید 
أ مایت ا سفارت ات ات هم امد بعد خیلی چين نوشتم. عصر‌هم آ قازاده پسر حاحی محمد 
کری‌خان خانه آمد. خیلی صحبت شد. 

شه ۶ صمح دأرالترحمه رفتم. فرستادم زا احمدخان را آوردئد. قرار ذر جمه کتاب 
را دادم. بعد خدمت شاه رسیدم. ناهار سردر شمسا لعماره میل قر‌مودند. بعد از ناهار فر مودند 
شب حاضر باشم. خانه أ مدم. عصر داتفاق زین‌دار باشی در خانه رفدم. تا ساعت چہار خدمت شاه 
تکشنبه ¥ _ علیالر سم درخانه رفتم. ناهار آ بدارخانه ميل فر مو دند. بعداز ناهار خانه مدم. 
عصر دیدم دستخط تند سراپا تشر وتغیری شاه نوشته بودکه چرا در روزنامۀ فرانسه تفصیل 
اعتشاشن سرحد اورمی نوشته شده است. سی کبیرعتمانی شعایت کرده‌است. تعحب کردم باوجود 
اینکه مسوده را خود شاه داده بود این تغیر چرا! عر بصه ذوشتم و مسوده را فرستادم. حواب 
هیچ نفر‌مودند. مسوده را پس‌فرستاده بودند. معلوم شد جمت پولتیکی بوده است و عمداً به من 
آن‌طور نو شنه دو دند. 

دوشنه ۸ اة آمروز دوشان‌نیه شکار تشر‌یف بردند. من‌هم دم در اندرون رفتم.: ببرون که 
تشریف آوردند. اظپار لطة فی فرمودند که یعنی از دستخط دیروز وحشن‌نکن. من‌هم تملقاً عرض 
کردم میفر‌مائید شب حاضر باشم؟ فر‌مودند حاضرباش. خانه آمدم. شب خدمت شاه رسیده. 
ساعت سه منزل نایب‌السلطنه رفتم. بعد مراجعت بخانه نمودم. 

سەششە ٩‏ - صبح خانه مشیرالدوله رفتم. از آنجا درخانه خدمت شاه رسیدم. بعداز ناهار 
خانه آمدم. . عصس ایلذچی ینگی‌دنیا دیدن آ مده بود. شب با امیرزاده سلطان محمد میر زا اندرون 
نشسته بودم که خواحه امین‌اقدس حاجی‌صالحآ مد. دستخطی خطاب به‌امینالسلطان شاه نوشته. بود 
که لقب اعتمادالسلطنه بمن بدهند. اگرچه نبایت افتخار بود که E‏ را داشته باشم» اما این 
لقب را به محمدمیرزا پسر اعتضادالدوله که از فخرالملوك دختر اول شاه است چپارسال متجاوز 
انت مر خت ده خوتاره. فن نضه‌ای شاه بی مون شام :اما که امن ای عرض شبن که 
باعث کله و شکایت کلین‌خانم جدءٌ محمد میر زا و والد فخرالملو 4 تمنو دک شاه را بزحمت 
ببندازد زهی سعادت! والا عوض این لقب لقب عمادالدو له دوازده سال است بکسی مرحمت شده 
مرحمت شود. ۱ 

[ ۵۴۳۶] جمپار دنه 1 بب صح درخانه رفتم. دمرام‌خان خواجه امین اقدس را دیدم. او را 
ملتمس شدم که مجدداً خانم خودرا محرك شود یا تغییر لقب بمن بدهند یا اینکه بکلی مرا 
آسوده نمایند. اگر نشد دستخط .صادر نمایند» نه حکم به امین‌السلطان. چرا که برای فرمان 
صادر کردن | مینالسلطان .بمن منتپا خواهد گذاشت و این لقب از برای من با فرمان صادر 
نمودن او ننک بود نه فخر. بلکه ناگوارتر از هزار ننک است. بعد دازالترجمه رفتم. سم 
جمالآلد ین را که شاه احضار فر موده بو دند بتو سط من» حضور دردم. . شاه در اطاق گلستان بو دو د. 


بعد از ناهار خانه آمدم. اهل خانه حمام بودند. او را معحلا ببرون آورده اندرون شاه خدمت 


WY‏ روز نامة اعتمادالسلطنه 


شاه فرستادم که مسئله لقت را محکم کند و دستخط بگیرد. نمیخواهم فرمان صادر شود. از 
لقب اعتمادا لسلطنه کمال ممنوشست و رضایت را دارم. اما وحشت داشتم که بد‌هند. ‏ بعك کگلین‌خانم 
از اندرون و امین ا لسلطان بو اسطهٌ عداوت بامن و اینکه اعتضادا لدو له پدر اعتمادا لسلطنه حالیه 
خانة اوبست است بجپت حکومت قم سبب شوند دوباره لقب‌را از من گرفته به محمد میرزابد‌هند. 
آنوقت اگر بمن لقب ظل‌السلطانی مثلا داده شود جلوه ندارد» بلکه برای من خفت است. 
خلاصه خودم هم بیرون رفتم خوابيدم. بعد از دوساعت که ببدار شدم مژده آوردند که دستخط 
بخط خود شاه صادر شد. لقب اعتمادا لسلطنه مرحمت شد. مغرب خانه طلوزان رفتم که مپمان 
بودم. دستخط را اهل خانه فرستاده بودند. خودشان آمشب اندرون شاه ماندند. ساعت دو در 
خانه طلوزان بودم. کاغذی از امین‌السلطان به تبنیت رسید. نوشته بود اگر چه دستخط 
صادر شده اما من هم گفتم فر‌مان بئویسند که مت کرد باش مهم یکی :اعت 
سه خانه آ مدم. بو اسطهٌ اینکه اهل خانه نبودند شب ببرون خوانیدم. 

پنچشنبه ۱۱ - صبح دارالترجمه رفتم. بعد خانه رفتم. دوباره دربخانه رفتم. شاه با امین- 
السلطان و مشبر‌الدوله و آصف‌الدوله از دور نمایان شدند. شاه که مرا دید فرمودند به امین- 
السلطان و سایرین که لقب صنی‌الدوله را عوض کردم. لقب پدرش را به او دادم. واقعاً این 
لقب هتم الدولة یراع او خالا کک رد دو سال نش .عنتب: نواعت اما الا چون ار وزرا است 
و لقب اعتمادالسلطنه گی لقب وزیر است باو مرحمت فرمودیم. امروز زوج حاجی علی‌خان از 
من راضی شد که لقب اورا بپسرش دادم. از مشیرالدوله پرسیدند چه وقت به حاجی علیخان این 
لقب را دادم. عرض کرد در وزارت عدلیه. من عرض کردم پس بقیه را هم باید مرحمت فرمائید. 
خیلی اظبار مرحمت فر‌مودند. بعد فرمودند لقب عمادالدوله گی‌را هم‌به محمدمیرزا دادیم» شایداین 
لقب اورا بز رگ کند. من عرض کردم عمادالدوله لقب شاهزاده است و فراخور محمد میرزا 
است. بعد از ناهار فر‌مودند شب حاضر باشم. خانه آمدم. شب دربخانه رفتم. ساعت سه مراجعت 
نمودم واهل خانه هم آمده بودند. 

جمعه ۳ - شاه سوار شد‌ند ۰ شاد شر یف بر‌دند. من تمام روز خافه بودم. عص امین 
الدوله دیدن و تمپثیت لف آمده بود. 

شنبه ۱۴ - صبح خبلی زود طلوزان آمد. بعد دارالترجمه. از آنحا خدمت شاه رسیدم. 
ناهار در تالار بلر یان۱ ميل فر مودند. سر ناهار دودم. بعد خانه آمدم. امروز نایب | لسلطنه» مشر 
الدو له» امین لسلطان» قوامالدوله دراطاق آ بدارخانه مشغول مشاوره بودند. ۱ 

تکشنه ۱۴ بت صمح دارالتررجمه بعك درخانه رفتم. شاه ناهار آبدار خانه ميل فر مو دند. 
[۵۳۷] با وزرا در مشاوره بودند. لقب عمادالدوله را از محمد میرزا باز قشم تن به حشمت.- 
السلطنه بدیم‌الملك میرزا پسر بزرگ مرحوم عمادالدوله مرحمت شد. لقب حشمت‌السلطنه کی 
به محمد میرزا دادند. ناهار گنهن در خانه خوردم. خانه آ مدم خوا دمدم. بمدار شدم. گفتند 
عمادالدوله اندرون جدید است. مبارباد آمده است. رخت پوشیده اندرون رفتم. دوساعت 
تشر بف فاشتتر رفتند. من‌هم در خانه أحضار شل م. رفتم. شاه خیلی متغس دودند. معلوم شد 
سفیر عثمانی دریاب جوان‌میر که در زهاب است به سر‌سخت زده". تا ساعت [ ] خدمت شاه 
دودم. بعد [خانه ] نایب لسلطنه رفتم. از مسحت تایبا لسلطنه مختصر مشاوره خلوت وزرا را 
قمرممدم که راجع بکجا بود. خانه آ مدم. اهل خانه دوروز است سردرد شدیدی دارند. این جند 
روز هوا سرد شده و برف زياد هم آمده. 

دوشنبه ۱۵ - صبح خانهُ پسر حاجی محمد کریم‌خان رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. سر 
ناهار شاه فر مودند من که از سر ناهار رفتم شماها همین‌حا ناهار بخورید. ببرون رفتند. مشغول 

ناهار بودیم که امین ا لسلطان یا هزار عشوه و غمز ه و ارد شدند. قدری ا ژزین‌دار باشی کرد ۳ 


١‏ ( = بر لبان) و عبارت مغشوش و یکی‌دو کلمه از اتا سقد است: در مورد 
حوان میں ده افده ۴۹۱ مراجعه سود. 
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گرفتند. قدری کلمات شیرین بیان فرمودند. هرچه خواستند بمن سرپسر بگذارند من بطفره 
گذراندم. ناهار تمام شد خانه آمدم عصر خانه امین لدو له رفتم. معلوم شد در خلوت ودا امت 
الدو له را راه ندادند و کات از بی‌نظمی دو لت نمود که حضرات منشتنند و قرار مد هنل. 
من‌هم آمین‌آلدو له را محرك شدم که عریضه شکایت بشاه بنویسد و عدم حضور خودرا دراین 
مجلس سوال نماید. تا بدانیم چه بروز خواهد کرد؟ ساعت دو ازشب رفته خانه آمدم. 

سه‌شنبه ۱۶ - شاه بجہت افامت چند شبه دوشان‌نپه تشریف بردند. من‌هم صبح حمام‌رفتم. 
بعد خانۀ حشمت‌السلطنه که ملقب به عمادالدوله شده تبريك رفتم. خانه زوجه‌اش که زن میرزا 
سعبدخان وزير خارحه مرحوم بود. اطاق بیرونی ندارد. اندرون پذیرفته شدم. همان اطاق که 
پانزده سال قبل از طرف شاه مأمور بودم برای ابلاغ مطلب محرمانه که هنوز هم به احدی 
نکفته‌ام و عداوت سپپسالار مرحوم بامن بیشتر سر همین فقره بود. اما حالا مینویسم. ایلچی 
فرانسه به تحريك مرحوم سپپسالار که آنوقت صدراعظم بود از وزیر خارجه بشاه شکایت 
نمو ده بود که اورا معزول کزد» وزارت خارجه که خود میرزا حسین‌خان سپمسالار باشد. شاه 
مرا فرستاد خانة وزیر. همان کاغذ ایلچی فرانسه را که دخط فرانسه بود من ترجمه کردم 
داد بردم نشان وزیر بدهم و اورا ملتفت کنم که خودرا از شر میرزا حسین‌خان حفظ کند. وزیر 
گریه زیادی کرد و شاه را دعا کرد در همان اطاق پذیرفته شدم. صبح سرد زستان زن سابق 
وزير ولاحق عمادالدوله ماست دجہت من فرستاده بود. یقین تصور کرده است که من شا 
یك بطری عرق میخورم! خلاصه از آنجا خانهُ زین‌دارباشی رفتم. بعد خانه آمدم. عصردوشان‌تپه 
رفتم. شب ناظم خلوت مپمان بود منزل من. 

چپارشنبه ۱۷ - شاه صبح شکار رفتند و قوچی شکار فر‌مودند. من‌هم صبح که از دم 
منزل من گذشتند شرفیاب شدم. تمام روز مشغول لغت‌نویسی بودم. شب امیرزاده سلطانابراهيم 
میرزا از شر آمده منزل من بود. محمد میرزا حشمت‌السلطنه نشد» حلالالسلطنه شده است. 

پنجشنبه ۱۸ - شاه صبح باز شکار رفتند و قوچی شکار فرمودند. من‌هم صبح همه را کاغذ 
خوانی اشتم. بعك با امین لسلطان خلوت نمو دم. ملبحك هم از نظارت امین‌اقدس و مستأحری 
علی‌آناد معزول شد و خیلی خنده داشت. شاه بیرون شام ميل ف‌مودند» برف هم شدت 
من هه 

جمعه ۱۵ - شاه شکار رفتند. من هم خواستم خودنمائی کنم سوار شدم. دم کالسکه عرض 
[۵۴۸] کردم میفرمائید شب حاضر باشم؟ مرخص شدم منزل آمدم. سیف‌الملك [و] مشیرخلوت 
بودند. ناهار خوردیم. شب‌هم دربخانه رفتم. تاساعت چپاربودم. خیلی‌خسته شدم. شب زین‌دارباشی 
و ناظم‌خلوت منزل من شام خوردند. 

شنبه ۳۰ - صح برف زیاد آمده و و مردك و دوفراش از شدند. مرا بالا بر‌دند. 
کتاب زیاد خوآندم. عصر شاه سوار شدند. من منزل آ مدم. مقارن غروب برف‌هم ا اد امیرژاده 
سلطان ابراهیم‌میرزاهم پیش من بود. يك‌مرتبه صدای کالسکه شنیدم. پرسیدم از کی است؟ گفتند 
کالسکه تو اس دقدری وحشت کردم نزديت به‌هلا کت بودم که جه‌ شد ه؟ کی‌مرده؟ کی‌ناخوش 
انیت که از شیر عقب من آ مده‌اند. دعد معلوم شد امیرزاده سلطان محمدمیر زا اخوی عیال من با 
حالت ناخوش و علیل که جزئی تغییں هوا یك ماه او را بستری میکند دراین سرما وبرف تفرج 
آمده است. خلاصه اطاق کوچك» این شخص‌هم عادت به واپور! دارد. مليحك اول‌هم منزل من 
خواهد آمد. خیلی بد گذشت. مليجك‌هم رسید. در این اطاق کوچك وجای تنک شب پپلوی‌هم 
خوابيديم و خیلی ناراحت بودیم. ۱ 

یکشنبه ۲۱ - باز برف میبارید. بالا رفتم. سرناهار بودم. شاه سوار شدند. فرمودند شب 
حاضر باشم. شاه ام‌وز شکار رفتند. زمین خوردند. بازوی‌چپ‌شان درد گرفته بود. قوچی‌هم شکار 

کرده بودند. شب که بالارفتم امین لسلطان ازشہر آمده‌بود. عروسکی بجمت‌مليجك عزیزالسلطان 


۱ (= وافور) 
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.آورده بود. ساعت چہار باشدت برف منزل آ مدم. 

دوشنبه ۳۳ - آمروز مراجعت بشہر شد. صبح باامپرزاده سلطان محمدمیرزا شبن آمدم. 
الحمدلله همه کسان سلامت بودند. ظبری بخیالم رسید که روزنامهة فرانسه را که تازه از طبع ببرون 
ند بفرستم بیاورند ملاحظه شود. آوردند. . ديدم فصل اعتذار که وزیرخارجه مسوده داده بود 
نوشته شود نوشته نشده.. بلکه تفصیل علی‌حده بود و کارهم گذشته بو د. اگر دیروز روزنامه يمن 
رسیده بود اصلاح کرده بو دم. آما حالا کار کد متفه منتظر يك حادله بودم. عصرهم مشیر أ لدو له 
کاغذی در این‌باب نوشته بود. عصر گرا رفتم. بعد حساما لسلطنه دیدن آمده بود. تا ساعت دو 
دو دند. شب را بانتظار صد مه گذراندم, 

سه‌شنبه ۲۳ - صبح منزل مشیرالدو له بعنی خانه‌اش 7 تفای نی از دا ت اا 
عثمانی. حق‌هم داشت. دکتش مورل پدرسوخته تصور کرده ایران فرنگستان است. اظہار کمالی 
کردهء بی‌خود شرحی در روزنامه. نوشته بود. بعد دردخانه رفتم. ترجمه «آرتیکل» را که دیشب 
نوشته بودم» شاه بیرون تشریف آوردند» شاه دادم که شاه بر آشفتند. بعد کار دنبال پیدا کرد. 
کاغن شي د عنمانی را که بوز برخارحه نوشنه دود ازقرارمغلوم لقب اعتمادا لسلطنه یه فلان کس 
داده شد محض اینکه برضد ما در روزنامه مینویسد» از این مزخرفات زیاد. من بشاه عرض کردم 
هیچ نقلی‌نیست. بفرمائید دوماه روزنامة فرانسه تعطیل‌باشد. اصلاح خواهد شد. بعد بامشیرالدو له 

و امینالسلطان خلوت شد. یقین از همین صحبت‌ها بود. بعد سرناهار من احضار شدم. روزنامه 
ا بعد با طلوزان وزارت‌خانه رفتم. | گرچه مشیرا لدو له گفت حکم دوماه تعطیل روزنامه شده 
باز دلم آرام نگرفت. منتظر بالاتر از این صدمه داشتم. خانه آمدم خیلی کسل و پریشان. عحالة 
این طورها گذشت» ۳ فردا چه شود و جه تقو د یناه برخد!! 

[۵۳۵] جمپارشنبه ۲۴ - صح دیدن طلوزان رفتم. از آنحا خدمت اد رسیدم. سر اهار 
بودم. ف‌مودند شب حاضر باشم. کوچه‌ها بقدری یخ است که حرکت غیں ممکن. هرطور بود 
خانه آ مدم. عصر مشیرالدوله دیدن آ مد. شب دربخانه رفتم. تا ساعت سه بودم. خانه آم هوا 
بقدری سرد اسن که سا لہا دود اینطور زمستان نشده‌بود. از اتفاقات اینکه پر دشب نو کرایلچی 
آلمان خواسته دود ایاچی را فده ایلچی فراراً خودرا خانه کنت انداخته بود. بعد بمعاونت 
تلن مر د که را که شمشس درهنه در دوست فا مت و مست دود گرفتند. کف موزیکاذچی‌باشی 
پای وزیر مختار کی دنبا را گرفته است. ستری شده. در لندن وزیر خارجۀ انگلس که 
من مردی دود صدراعظم اک تشن اورا در اطاق خلوت احضار کرده و خر عرل اورا ده او داده 
بود. از شدت غصه! سکته کرد و مرد. ۱ 

پنجشنه ۲۵ - صح خانه امینا لسلطان رفتم. دیروز اسبی بحپت من داده بود. به تشک 
رفتم. مدتبا طول داد تا بیرون تشریف آورد طلوزان هم بود. امین لشکر هم آمد. بعد ازتعارفات 
شعر مولوی خاطرم آمد. خواندم: 

چشم حس اسب است ونور حق سوار بی‌سوار این اسب خود ناید بکار 

گفتم نور حق لطف شما است. !گی بااسب هم باشد بہت است. بعد دربخانه رفتم. نمیدانم 
چرا ملبحك دشاه عرض کرده بود کالسکه فلان کس ۳ از من بر‌سبدند. من هم خود را 
لوس نموده عرض کردم بلی شکست و بحالت بدی پیاده تا خانه رفتم. بعد ازناهار شاه منزل 

جمعه ۲۶ - شاه سلطنت آباد رفتند. من هم دراین 4 با کمال سختی‌رفتم. از ورود تا 
خروج شاه از اطاق ببرون تشریف نباوردند. چند روزنامه هت خسته شدم. عصر با حالت 
.کسالت و خشتکی وسرماً شبن آمدم. ۱ 

شنبه ۳۷ - صبح دارالترجمه بعد خدمت شاه رسيدم. دوسه. روز ا اوقاتہا تاخ و 

چا آذربایجان گفتگو میکنند. سثر گبلان بواسطهٌ شین ما ده‌روز عقب افتاد. 5 


۱- اصل: قصه 
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تکشنبه ۲۸ - خدمت شاه رسیدم. بعد از ناهار فرمودند شب حاضر باش. خانه آمدم. 
عصر با وجود آمدن برف رفتم. خلق مبارك خوب نبود. امشب کار عجیبی از شاه ديدم که هیچ 
منت . نبودیم. جندان با ملبحك عزیزا لسلطان مساعد نبودند. ندانستم چرا؟ سر شام دوسه کاغن 
از امین‌الدوله رسید. شاه را بخیال انداخت. عصس امروز هم با آ ذربا یجان‌باتلگراف حرف میز‌دند. 
می گویند چشم دیکر امین‌اقدس هم درشرف کوری است. 

دو دش ۵ - صبح دیدن امی‌الدوله رفتم. بعد خانه آ مندم. یت 
لغتہای شاه کردم. خیلی خسته شدم. 

سا سشه سلخ بت هناخ سوار شدند دوشان‌تیه فتاه رفتند, يك‌فو چ‌هم زده‌ودند. من صبح 
دم دراندرون شرفیاب شدم. بعد دارالترجمه, بعد خانه آ مدم. 

چمپارشنبه غرة جمادیالاول - صبح دارالترجمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. ا س 
بودند. مردم را از اطراف خودشان بیرون میکردند. ندانستم چه بود؟ مطلب تازه‌ای است. تا بعد 
معلوم شو ده وزرای مخصوص هم دودند. سس ناهار روزنامه عرص کرردم. بعدخانه آ مدم. خیلی 
هوا سرد است که کمتر این‌طور سرما در زمستان دیده شده رت . 

پنجشنه ۲ - صیح دارالرحمه خدمت‌شاه رسبدم. خلشان دمن بود. دستشان درد کن 
از همان زمین خوردن دوشان‌تپه است. سر ناهار بودم. فرمودند شب حاضن باشم. شب[۵۴۵] 
که رفتم رسالهُ وقایع‌سنهة ۶۱ هجری که فرموده بودند بنویسم چپار ماه زحمت کشبدم نوشتم» 
امشب بردم تسلیم نمودم. ساعت سه ونیم مراجعت بخانه نمودم. 

جمعه ۴ - صیح مئزل پسر حاجی محمد کریم‌خان رفتم. تا ساعت سه وله که در 
معاش و معاد نو شه بو د خوآند. بسبار. خوب نو شنه دود از آ دحا هت هماج رسیلم. بعك خانه 
آمدم. انحصار تنبا کو که جناب وزیر دربار متکفل شده بود و زحمت چپار ماه ما را باطل کرده 
بود و شاه عرض کردہ کتایچی در از فلان کس ذو شنه ست نتبحه‌ اش اين شد از تمام بلاد 
مأمورین ا مت اسلطای: و۱ منک اران درو رن او فلان کردند. شاه هم از ترس موقوف 
کرد بعلاوه ۳ ترضیه امین لسلطان تمر را هم موقوف کردند. امروز دریست‌خانه آشتی کنان 
ميان امین | لدوله وا اا مخبر‌الدو له بود. 

شمه ۳ بت صصح دارالترحمه رفنم. طولی E‏ دعك در ا رفتم. در این دن وزراء 
احضار شد‌ند. رفتند. ناهار آوردند. شاه سس سقر ه فة یار حالت عجحسی برایشان پبدا 
شد. لقمه‌ای ناهار خورده از حا برخاسته در کمال عجله. بعضی حمل بیغ گزدند. من بقین 
کردم که دواری برایشان پیدا شد. چون آصف‌الدوله دوروز است سکته کرده و لقوه کرفته 
حشت کر‌دند. فی‌الفور من خانه آ ملم. عصر شندم شاه اندرون رفته بود و زلو اند اخته 
بو دند. معلوم شد همان E‏ سس پبدا کرده ډو دند. خد‌اوند این وحود مقدس ۳ حفظ کند. 

تکشنبه ۵ - صبح دربخانه رفتم. الحمدله احوال شاه خوب بود. در وقت ناهار فرمودند 
فراشباشی و کشیکجی‌باشی را اطلاع. بدهند پیاده دم درشمس‌العماره حاضر باشند. معلوم شد 
میخواهند عیادت ضیاءالسلطنه دختر خودشان که زن امام جمغه است بروند. من فی‌الفور برخاستم 
رفتم تا دم مسحد شاه. ۱۵ درست کردم. خانه آ مدم. شاه چپار بغروب مانده تشر‌یف درده 
بودند. از آنحا خانه ملك‌التجار دیدن حاحی میرزا جواد مجشید ثبریز رفته بودند. شب دربخانه 
احضار شدم. رفتم. ساعت جار خانه آمدم. ۱ 

دوشنبه ۶ - صبح بنا بود مجدالدوله بیاید. حسب‌الامں مرا" دوشان‌تپه ببرند. نیامد. من‌هم 
نرفتم. خانه ماندم. عارف‌خان را.فرستادم. کاغذی بفرنگک نوشتم. ده نسخه کتاب خواستم. صد 
فرانك هم پول فرستادم. قدری لغت نوشتم. سنه بغروب مانده آصف‌الدو له میرزا عبدالوهاب 
شبرازی درحمت ایزدی ببوست. دیروز امین لسلطان رفته نود صندوقخانه. اورا مین ود دود 
بحکم شاه» طوری که کفن او هم که در صندوقخانه بود باو نمیدادند. آخر به خواهش پسر‌های 
معتمدا لدو له که برآدرزن آصف لدو له هسند امین لسلطان در را باز کرده کفن .اورا بیرون 
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آوردند. دوباره مر کردند. اللپوردی‌خان توپچی‌باشی چپار روز قبل فوت شد. عمارت توپخانه 
به فتحعلی‌خان دچهُ يك سال و نیمه نایب‌السلطنه داده شد» با نيابت محمد صادق‌خان امین‌نظام. 
معر‌وف است که زن اللہوردیخان را روز دوم شوهرش خانه فایب| لسلطنه دردند. هفتاد هزار 
تومان از او خواسته بودند نداده بود. مادر نایبالسلطنه گفته بود پنحېزار تومان بده شاید 
به همین بگذرد. قبول نکرده بود. خانه آمد. سوم شوهر را بر گزار کرده مجدداً حسب‌الامس 
شاه اورا خانه تایب لسلطنه بر‌دند. حبس است و پول میخواهنں تا بعد جه شود. 

سه‌شنبه ۷ - صبح برف میبارید. باوحود این خانه مادر ظلالسلطان رفتم. ظاهراً مفتنین 
ميان من وشاهزاده‌ر! خواسته‌اند فساد کنند. شاهزاده دستخط ترشی نوشته بود. شاهزاده مواجب 
[۵۴۱] و مرسوم مرا بقاعده میدهد و میرساند. لابدم باو ملق کنم. کاغذی به‌بادر ظل‌السلطان 
نوشتم. حاجی نه کین سفید خود را به استمالت فرستاده بود. از آنحا درخانه رفتم. بعداز ناهار 
خانه آمدم. 
مصروف پول آصف‌الدوله است. اما با وجود تبدید میرزا سید ابراهيم نو کر امین‌السلطان که‌به 
زنبای او نموده‌بود هنوزپولی بیرون نیامده است. شنیدم تاجر دهدشتی حاجی عبداللطیف نام 
مرده. وزیر تجارت شبانه عریضه عرض کرده بود که این مرد یك کروز نقد دارد. همان شب 
حکم شد امین لسلطان بفرستد حاجی محمدحسن برود تحصیل پول کند. رفته بود. در صندوق 
جر لعنت چىز دیگ شمو د» مگ هفتصد تومان پول. معلوم شك دو لت ما وارث همه شدند. خدأوند 
عاقىت امور را خبر کند. شنبدم ايل سمنان درشورش اله تمىا کو سر ضاءا لدو له حا کم‌را EE‏ 
بودند. امروز عصر دختر غلامعلی‌خان امین همایون قبوه‌چی‌باشی را به آقا محمدحسن برادر 
امین لسلطان عقد بستند. 

پنجشنبه ٩‏ - جاجرود چپارشبه شاه تشریف میبرد. کالسکه بمن مرحمت فرمودند که مرا 
جا بررساند. صح اگر چه هوا صاف بود اما بشدت سرد بود. بکا لسکه نشسته طرف حاحرود 
رفتم. در بين راه سلطان حسین مبرزا پشخد مت را ديدم که سواره ممرفت. اورا دعوت بکالسکه 
نمودم. به اتفاق رآندیم. در سرخه‌حصار ناهار صرف نموده باز سوار شده از گردنه پر برف‌عبور 
کردیم. وارد جاجرود شدیم. منزل حاجی سرورخان منزل کردم. یك ساعت بغروب مانده شاه 
تشریف آوردند. شرفیاب شدم. تعریف زیاد از خوبی هوای جاجرود میفررمودند. در صورتیکه 
برف وسرمای آدم کش است. این سفر جزامین‌اقدس و دوسه نفر کنیز کسی دیگر از حرم‌همراه 
نیست. سرشام روزنامه عرض کردم. بدست مبارك خورش و نان مرحمت فرمودند. سه و نیم آزشب 
RA‏ هرل آ مدم. حکیمالمما تك آمذه بود. بی‌جا و منزل بود. اگ جه آدم بدذاتی اننتت» 
اما از آشناهای قدیم است. اورا اطاق جنب منزل خود جا دادم. بكمز هم منزل من است. آقا 
تقی برادر ناظم خلوت مرحوم شد. امین لسلطان این سفر همراه نیست. مشغول جمع آثردن 
اسباب آصف لدو له است. صاحب حمع برادرش و امین‌السلطنه در آردو نایب او میباشند. 

جمعه ۱۰ - امروز شاه سوار شدند. من منزل آمدم. ناهار با شبخ‌الاطاء و فخرالاطاء 
صرف شد. بعد خواییدم. عصر آغا برام دیدن اف شب دریخانه احضار شدم. کتاب‌خواندم. 
امروز غلام‌بچه‌های عزیزالسلطان با ساچمه چشم نعل‌بندی را کور کردند. نمیدانم این تفنگ 
بازی جزو کدام محمت‌است! خد‌اوند وحود مارك را حفظ کند. 

شنبه ٩٩‏ - شاه منوار شدند. شکار تشریف بردند.. من بازدید آغابپرام کردم. از طرف 
امین‌اقدس هم اظپار لطفی شد. بعد منزل آمدم. ناهار صرف نمودم. خوابیدم. شب خدمت شاه 
رسیدم. خرقه برای شخ الاطباء کا بعد از شام عملة طرب احضار شد. من منزل آ مدم. 
از کارهای تازه شنبدم آمین‌السلطان با چاروادارها شريك شده میخواهند درسفر گیلان قاطری 
را روزی پنجپزار کرایه بدهند. درصورتیکه همیشه روزی دوهزار بود. 

یکشنبه ۱۳ - امروزباز شاه سوار شدند. من از منزل هیچ بیرون نرفتم. مغرب خدمت 


» 
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شاه رفتم. دوشکار کرده بودند. اول شب دماغ داشتند. بعد کاغذ امین|لسلطان رسید خیلی‌به‌هم 
[۵۴۳] رفتند. امشب مسوده اخبار دربار روزنامةٌ دولتی را که باید بنظر شاه برسانند بعد طبع 
نمایند بنظر مبارك رساندم. ازاعطای منصب عمارت تویخانه به پسر یکسال ونیمة نایبالسلطنه 
بر آشفتند که این‌ها چه است در روزنامه مینويسید. فرنگی‌ها نما چه میگویند که بچه دوساله 
امیر توپخانه باشد. بعد عضویت شورای میرزا عباس‌خان نوشته شده بود. از این بابت زیادتر 
متغیر شدند. فر‌مودند کی وچه وقت ما اورا اجزای مجلس‌شوری کردیم. به امین‌خلوت فرمودند 
که ازا مین‌آلدو له تحقیق نماید وبعرض برساند. 

دوسشاه ۴ - | لحمدلله ازاین سفن سرد شہں آ مدت این چپار شب بو اسطه نفس خواب 
یکمن من خواب راحت نکردم. از اتفاقات اينکه طناب چہار چوب مرا دیشب دزدیده بودند» 
بطوریکه صبح فراشپا پرده‌های چہارچوب را دست گرفتند که من‌مبال رفتم. با حکیمالممالك 
و کک کاله نشسته شش بغروب مانده وارد خانه شدم. دیروز شنيدم که سبد هكش 
سفید امین‌اقدس که مکه رفته بود و درمعنی امین‌اقدس اورا بواسطۀ اینکه محل اعتماد شاه 
شده بود بیرون کرده بود الحال که مراجعت کرده حاحبه شد باست شاه مخصوصاً فرستادند 
اورا آوردند و کمال التفات را فرمودند. باز بگردن امین‌اقدس سسته‌اند و شاه زیاد از فاطمه 
کنیز کرد که شرح اورا نوشتم تمجیدات می‌فر مودند که تمام جواهر و پول من دست اوست. 
اورا آردل‌باشی خطاب مفر‌مایند.شاید این دو فقره که دلبل برضعف حال‌امین‌اقدس است بو اسطه 
مقدمه نایینا شدن چشم دیگی اوشده. 

سه‌ششبه ٩۴‏ - صبح برای تعزیت ناظم خلوت رفتم. معلوم شد نایب‌السلطنه محض تملق 
به امین ا لسلطان آنجا رفته دود و حنم برآدر ناظم خلوت را درجنده دود. . خلاصه ۱ مین لسلطان 
وت الا هم ون بعد امین لسلطان ناظم خلوت را به اتفاق خود حضور شاه بر‌دند. 
من هم خدمت شاه آ مدم. صورت مارد دو اسطه سر‌مای یز از بی‌راهه تشر یف آورده بو دند 
سياه رنکگت شده بود وخود شاه ازاین فقره مباهات میفر مودند. 

حمپار شنبه ۵ - صح خانه مشیرا لدو له رفتم. حمام رفته بود. ندید مش. از آنجا دارالترحمه 
رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. فر مو دند شب حاضس باشم. رن اللبوردی‌خان که خانه نا یب لسلطنه 
حس دود دیناری ئا 3ة ات : پسر‌های اورا از مناصیشان خلع نمو دند. سام ا لدو له نوری که 
از متمولین امراء عسکریه است بعد ازاین تفصیل تمام مایملك خودرا وقف کرد. مردم از این 
کارها خیلی بد میگویند. شب که خدمت شاه رفتم امین‌السلطان جعبهٌ جواهرات آصف‌الدوله 
را آورده بود باز نکردند. فر‌مودند باشد فردا. با وجود تماق نایب‌السلطنه به امین‌السلطان و 
رفتن ختم برادر ناظم خلوت بجمت مواجب سواره خواجه‌وند که از خزانه نظام‌باید بدهند امین- 
السلطان از نایب لسلطنه خدمت شاه شکایت کرد و بل ممکفت: معلوم مشود بخرج آقای 
معظم هیچ تملق نمیرود. خلاصه بعد از شام شاه ساعت سه ونیم منزل آمدم. 

پنجشنبه ۱۶ - صح باز ابلاغی از امین‌السلطان رسید که شاه بی‌تردید ۲۵ ان‌شاءاله 
حر کت بسمت گیلان میفرمایند. حاضر باشید. بعد خانه امین‌الدوله رفتم. ظاهراً میان مشیر- 
الدوله و امینالسلطان کدورتی رو داده است. بعد به اتفاق دربخانه رفتیم. شاه به طلوزان 
زیاد اظہار مرحمت فرمودند. مرا واسطه قرار دادند که نگذارم طلوزان فرنگ برود. بلکه 
رشت هم نیاید. بعد از ناهار خانه آ مدم. مشغول تدار کات سفر هستم. 

جمعه ۱۷ - صبح خانة مشیرالدوله رفتم» بعد دربخانه. خدمت شاه رسیدم. بعد از ناهار 
[۵۳۳] بازین‌دارداشی و حکیمالمما لك : محمد ابراهی‌خان پسر امین‌الدوله فرستادم چلو کباب 
آوردند. ناهار خورده خانه آمدم. شنیدم امین لسلطان ناخوش است. 

شنبه ۸ - صبح تملقاً خانه امین‌السلطان عیادت رفتم. ميان باغ جلو آفتاب جمعی را 


جا هت رت د ددم » از وریں و شاهزاده و امیرزاده و حکيم‌ها! همه انتظار ببدار شدن ۳ را 
دآشتند که اطبا دروند اندرون و سایر ین بتو سط آنا پیغام دد هنت ۰ دعك از آنجا حدمت شاه 
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رسمدم. سر ناهار فر مو دند شب حاضر باشم. دعل ازناهار خانه آمدم. عصر جورجمل نایب سفارت 
انگلیس دیدن آمد. مغرب دربخانه رفتم. ساعت سه ونیم مراجعت کردم. اهل خانه امروز اندرون 
شاه مہمان انیس |الدوله بودند. شب هم نیامدند. شب بیرون خوابیدم. 

بکتته ۹ - شاه سواز شدند. دوشان‌تبه رفتند. پلنک مرده‌ای ی دیده بودند. 
کو هم کرد موونوه: مق هیچ ار ات مرون كرك یه واا ا و اسان ا 
با من ناهار خورد. مرا واسطه کرد که امین‌السلطان به او انعامی کند. میکفت پریشب شاه 
ملىحك ال :و مراك را که شی 3 ذا مادتی: باشند اندرون خو استه دود که عیادت | مین لسلطان 
فرستاده بودند. درد دل کرده بود که مندم با من بد هستند. پشاه عرض کنید امینالسلطان 
از س که کار زیاد دارد ناخوش مشود. خلاصه ازاین مزخرفات رای فتاه شب امیرزاده 
سلطان محمد میرزا این‌جا بود. اهل‌خانه ازاندرون آ مده بودند سردرد وکسالت. سف گیلان 
هم بواسطه ناخوشی امین‌السلطان سه روز عقب‌افتاد. 

دوشنبه ۲۰ - صبح خانه امین‌السلطان رفتم. بی‌اغراق۱ ۲۵ ا از ورنکی و ازا 
دیدم. دو برادز شاه ر کنا لدو له و ملكآرا و حاحی ملاعلی محنمپد نود ساله که با این ریش 
سفید و این تعول محض تماق آمده بود و حاجی محمد تقی مجتید کاشی [و] دوهزار نش 
دیگر از وزیر وغیره‌وغیره بودند که درعمرم دربخانة هیچ صدراعظمی ندیده‌بودم درمیان باغ در 
این مرد خا کسار درروی رمین تشسته بودند» در اطاقبا استه که این بدر سوخته‌های 
متملق که من هم یکی ازآن جمله بودم به اطاقی بروند که دومن هیزم برای آنپا آتش کنند 
نبود. این ست . مگ تخشف شان مر‌دم. خلاصه قا هنوز خواب بودند. من دربخانه خدمت شاه 
آمدم شاه با چون ماهزیارت کردم. بعد ازناهار و ان اه ر کن‌آندو له درغناب‌شاه و تایبا لسلطنه 
فایم مقام سلطنت خواهد نو د. 

سه‌شنبه ۲۱ - صبح منزل امین‌الدوله رفتم. از آنجا خانه آمدم. قدری تدار کات" سفر را 
دفقفه وک اه کین ام مت مش یو سر هام اک ان امین لام وا فراع ارو 
فرستاده دودند که مصطفی‌خان انر تومان حکمران اردبیل وخوی مرده. ای با سبار 
تسف خوردند. اگرچه در باطن رعیت روس بودو بواسطه روسا حا کم مغان" شده بود. اما 
شاه فا ام شدند. حالا شنیدم که آدم فرستادند دربخانه اورا مس کردند. چون مسپور است 
که پول زياد دارد. اسدانشخان و کیل‌الملك وزیر مختار سابق پطرنورغ [را] که باز از چ 
روسہا است آنجا حا کم کی‌دند. از تأسف قبله عالم هم چیزی دستکس نشد. ۱ 

جمپاز شضه ۳ سم صنیج داراش‌حمه بعل خدمت شاه رسمدم. ددشب شاه. رون ۳ ممل 
فرمودند. بعد از ناهار دکان مارتین که در مدرسۀ دارالفنون است رفتم. همان E‏ 
درس [۵۴۴] میخواندم. همان طور دیدم. بعد خانه آمدم. ۱ 

پنجشنه ۲۴ - از دیشب باران می‌بارد. هوا خوب شده. صبح دربخانه آ مذم. هنگامهای 
دیدم. میرغضب وچوب فلك‌میدان توپخانه قدیم میس‌دند. معلوم‌شد توپچی‌ست بود. دم‌اندرون 
رفته. آنچه مشہور است طلبی از فراشپای معتمدالحرم داشته است. او را به تہمت گرفته‌اند 
عرض کردند و حکم شد بیاورند حضور. یعنی میدان توپخانه. در حالتی که شاه در باغ میدان 
پشت پنجره تماشا کنند» هزار چوب زدند و گوش‌های اورا بریدند. خلاصه سر ناهار روزنامه 
خواندم. خانه آمدم. حاجی علی عرب مکاری که یجہت سفر کیلان مال از او کرایه کردم بازی 
در آورده فاطر‌های خو درا کرایه داده اشا کو اه در فزوین مالا را درور قو رخانه جی‌ها 
. گرفته‌آند. دوسه تلگ اف زدم تا بینم چه خواهد شد. 

جمعه ۳۴ - امروز شاه حضرت عبدالعظیم میروند. دیشب تا صبح باران آمد. صبح مثل 
هوای لندن بود. من دیدن حاجی آقاحسنعلی که از مکه آمده است رفتم. از آنجا دولتآباد 
رفتم که شام آنجا ناهار ميل Kk aD‏ شاه "تشر یف آوردند. تردماع بو دند. ا میل‌فر مودند. 
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بعد از ناهار شاه حضرت عبدالعظیم رفتند. ماک سن ا 

شنبه ۲۵ - امروز نمك صرف نمودم. همه را خانه بودم. عصر اال دیدن ۳۹ 
امشب شاه بیرون شام میل فر مودند. 

تکشنبه ۲۶ - شاه سوار شدند وان رفتند. این روزها باران ضر می‌بارد. من 
درب‌آندرون شاه را زیارت کردم. فر مودند سال داری سوار دشسو. ازا ۳۹ خانه آقاعلی حکمی 
رفتم» بعد خانه ژین‌دارباشی. بعك خانه آ مدم. ۱ 

دوشنبه ۲۷ - صبح زود باغ سپپسالار نزد مشیرالدوله رفتم» از آنجا خانةٌ پس حاجی 
محمد کریم‌خان» بعد دربخانه خدمت شاه رسیدم. بعد مراجعت بخانه کردم. روسپا ازحکومت 
و کبلالملث به اردبیل راضی نیستند. عصرینج عدد زلوانداخنم. 

سه شە 4 - ولد عمادا لدو له بعنی متا لساطه پردروز در کر مانشاهان فوت شده. 
دو اسطه تلگراف خر زسیده عمادا لدو له حنم کل اشنته دود. صح آ نحا رفتم. دعك دارا لتر جمه» 
از آنجا خدمت شاه رسیدم. بشاه درباب مواجب مرخومه عرض کردم که به منوچہر میرزا 
پس عمادالدوله مرحمت شود. معلوم شد امیرزاده مرتضی قلی‌میرزا بواسطه ظل‌السلطان گرفته 
دود بعد از ناهار خانه آ مدم. مشغول قدار کات سقر شدم. 
چپارشنبه ۳٩‏ - باز شاه سوار شدند. دوشان‌تیه تضریف بردند. کی از شیرهای دوشان 
تهه زائیده. صبح خان مرحوم ادیب‌الملك رفتم» با بازماند گان آن‌مرحوم وداع‌نمودم. بعد با سفراء 
هم وداع کر دم. دعصی را «کارت» کا خانه حسام لسلطنه رفتم. از آنحا خانه آ مدم. 
بنجشنه سلح ا ددشب متصل باران می‌بارد. سبل عا لم ۳ بر‌داشته. خانه‌ها خر اب شده. 
صب دارالترجمه رفتم. وداع کردم. بعد خدمت شاه رسیدم. فرمودند اگر سنک و کلوخ‌ببارد 
فردا باید رفت. بعد اژناهار خانه آمدم. 

جمعه غرة جمادی‌الثانبه r‏ ایند شت کنلاه باران مانع شد. 
دوشبانه روز است متصل باران می‌آید. چہل مرتبه البته تردید بروند يا نروند شده بود. آخر 
حرکت امروز موقوف شد که یکشنبه حر کت فرمایند. يك سر کرج بروند. نقل مکان‌یافت آباد 
[۵۴۵] موقوف شد. خلق مبارك زیاد از حد تنگ است. دراین چپل سال ات غالبا زمین 
د آسمان ده بخت ایشان مساعد دو د. حال دعس دارند. چرا آسمان ده اطاعت ایشان ڏست. 
فی‌الواقع باران هم مع رکه میکند البته هزار خانه خراب کرده. کوچه‌ها و میدان توپخانه و 
غبره دریاچه شده. من خانه آم عصر حمام رفتم. غالب حاهای خانه من‌هم‌خر آب‌شده. شنیدم 
کار ورئهٌ اللپوردی‌خان به دادن سه هزار تومان بشاه و نایب‌النلطنه بخیر گذشت. بعد از 
رفت پذحاه هزار تومان از ور له آصف لدو له و منلغی صرر. که تعارف به امین لسلطان 
دادند اجازهٌ استعمال تمثال همایون به نصی‌الدوله پس چپارده سالۀ آصفالدوله و خطاب 
جنابی دادند. وزیر دفتر هم ناخوش است. اکن تمد ت۱۰ مین لسلطان. جرا که هرچند دور 
شاه از نو کرهای قدیم خالی شود اولاد زال بیشتر جلوه خواهند کرد ۱ 

شنبه ۲ - صبح دیدن مشیرالدوله رفتم. یعنی مرا خواسته بود مشاوره کند که كىرا 

بفررستد لندن بجہت تبريك سال پنجاهم سلطنت ملکه انگلیس» و مقصود این بوذ شاه میخواهند 
شاهزاده‌ای را بفررستند که از کسبه خود خرج کند و تعارفی‌هم به مشیرالدوله بدهند. قرع این کار 
را باسم حساما لسلطنه زده بودند که جوان است و جویای نام آمده. من رفتم خانه حسامالسلطنة, 
او را از اندرون بیرون خواستم. تفصیل راگفتم. فی‌الفور قبول کرد. به مشیرالدوله نوشتم. از 
آنجا دربخانه رفتم. بعد خانه آمدم. چون امروز ساعت خوب بود از خانهُ خود بحیاط والده نقل 
مکان کر دم. عصر ‏ حمعی آذحا دیدن آفند: حساما لس اطنه به تشک آمده بود. ثمنال باو مرحمت 
شده بود. آقاعلی‌حکمی آمد وداع کرد و رفت. ان‌شاءالله فردا صبح حر کت ميشود. به‌امیدخدا 
صحیحم وسالم مراجعت شود. ۱ 

تکشنه ۳ - صح زود از خانه والده که ۳ شده .بود. ورن یی نمو دم. 


۳۸۰ روز نامة اعتمادالسلطنه 


دم‌در جمعیت زیاد از اتباع خودم و سید و ملا و گدا بودند. در کالسکۀ دیوانی که بند گان پادشاهی 
باختیار من گذاشته‌اند سوار شدم عارف‌خان‌هم بامن بود. نو کر‌ها: علی» میرزا ابراهیم» میرزا 
حیدرعلی» عبدالباقی» تقیآبدار» مشهدی‌حسن» استادحسن» یوسف‌جلودار» عبدالعظیم وغیرهوغیره 
بودند. همه‌جا راندم ۳ به مېمانخانه شاه | باد رسبدم. اف مپمانخانه ها از اه دو لت استته وه 
دمباشری امین! لسلطان مرحوم ساخته شده. هشتادهز ارتو مان حرج این راه و ممپمان‌خانه‌ها شده. 
آقاباقر که حالا بافرخان است مباشر این راه است. اصل راه تعریف ندارد. مممان‌خانه بدنبود. 
اطاقپا گرم بود. پلوی نرمی‌هم آقاباق بما خوراند. شیرینی و میوه برای تشریفات شاه حاضس 
کرده بودند. بعداز ناهار که شاه تشریف آوردند نمیخواستند پیاده شوند. حق نمك آقا باقر 
مقتضی شد عرض کردم. شاه پیاده‌شدند. تمحید زیاد از راه ومممان‌خانه‌ها و اقاباقر وامینالسلطان 
مرحوم و غیر‌مرحوم فرمودند. در این‌بین حرم که از عقب میا مدند رسیدند. دستۀ انیس‌الدوله 
رسیدند و گذشتند» بدون اینکه اعتنائی بشود. دسته دوم که امین‌اقدس و مليجك عزیزالسلطان 
بود رسیدند. اولا شاه مبالغی شیرینی و مبوه برای هپل فرستاد. مد خود شاه پیاده دم کالسکه 
رفت. عزیزالسلطان را درآغوش گرفتند. از کالسکه بیرون آورده بوسید» بوئید. دوباره بردند 
به کا لسکه رساندند. خودشان مراحعت فر مودند. در کالسکهة سلطنتی جلوس فر مودند. طرف کرج 
رأندند. من‌هم ادیبالملك برادرژاده را ۳ محمد کریم‌خان اخوی او در کالستکه خود حا دادم راندم. 
نزديك منزل قري كلاك است که تبول حاجیللهُ مليجك است. این حاجی‌لله مہتر سیدابوالقاسم 
که جد امی مليجك است بود. حالا هزار[و ]دویست‌تومان مالیات کلاك تیول اوست. گاوی و 
گوسفندی [۵۴۶] حاضر کرده بود. خودش‌هم بااسب یراق‌طلا که سوار بود ایستاده بود. از آنحا 
گذشته بره خر يدم سه‌فران. مبان کالشتکه کداشت: از پلی عور شد. آن‌طرف پل کاروانسرای 
خشتی بود که حاجب‌الدوله دوسال است ساخته است. یکصدوهفتاد تومان اجاره باو میدهد. 
مشسهدی حسن که بافراشپا و آشپز‌ها دیروز آمده بود اطاقی آذجاگرفته است برای من. ا کرچه 
مجاور طویله است اما خشك وکرم بود. منزل کردیم. امروز که در شاهآباد مہمان بودم کتاب 
دیوان خواجه دیدم» تفأل زدم. این شعر آمد: 


بدین شکرانه میبوسم لب یار که کرد آ گه ز دور روز گارم 
سری‌دارم چو حافظ مست لیکن به لطف ان ری امت‌دوازم 


بفال نيك گرفتم. يك‌ساعت ازشب‌رفته مجدالملك وبکمن رسیدند. بی‌جا وبی‌شام و زند گانی. 
به آنا منزل دادم. شام دادم. آسوده شدند. ۱ 

دودشضه ۴ دیشب از نصف‌ شب قوف ] مسد. خیا لہا را پر‌یشان دارد. وحشت غر یىی دمر دم 
روداده. صبح از کاروانسرا بدرخانه رفتم. بند گان همایون که خون از بواسیر‌شان می‌آمد قدری 
کسالت داشتند. اما ان‌شاءال رفع خواهد شد. عزیزالسلطان را در اطاق دیگر حاداده بودند.تمام 
خبالشان مصروف أو بود. دوسه روزنامه خو آندم. بعد از ناهار فتاه تلع ممزرل امین لسلطان رفتم. 
ناهار او را زهرمارکردم. این جوان بامن بد است. اما چه‌میتوان کرد. چاره‌ای نیست سلیمان‌خان 
افشار و محدا لدو له‌هم li‏ دو دند. تملقات خنك کر‌دند. بعداژ ناهار صحت ازقا بلت دمز مارك ۹ 
امین لسلطان فر‌مود در ایران ازقبیل بیزمارك هست. مقصود خودشان بود! من گفتم بيز مارك پسر 
قابلیت است نه پسر بخت! خیلی ازاین‌حرف بدشانآمد. بعد هرچه خواستم اصلاح کنم نشد. از 
آذجا منزل آمدم. تایبا لسلطنه و عضدالملك و امین‌حضور امروز وارد اردو شدند. 

سه‌شنبه ۵ - امروز اگرچه هوا صاف بود اما بشدت سرد بود. بامجدالملك و بکمز در 
کالسکۀ دیوانی نشسته طرف ینگی‌امام که منزل امروز است راندیم. یك فرسخ‌ه م که رفتیم به 
مپمانخانة حصارك رسیدیم که آقاباقر تشریفات فراهم‌آورده بود. ناهار گرم حاضر کرده بود. حرم 
آذحا ناهار خواهند خورد. چون هنوز نر‌سیده بودند آنحا قدری راحتی کرده شاه تشسں یف آ ورد. 
حرمهم رسمد. مدثی آ نا منتظر شد یم ٿا شاه درول تشر یف آورده براه افتادند. ماهم ده تعافب 
مو کب همایون بودیم. سیدابوالقاسم هم با ما شریك کالسکه شد. دوفرسخ بمنزل مانده شاه به 


جمادی‌الثانیة سنة ۱۳۰۴ قمری ۴۸۱ 


ناهار افتادند. من‌هم سرناهار روزنامه عرض کردم. بعداز ناهار شاه در بام قراولخانه ناهار صرف 
نمودیم. احتشامالملك دیده شد. نایب‌السلطنه راهم دیدم. عرض لحیه نمودم بعد براه‌افتادم. دوونیم 
بغروب‌مانده وارد منزل شدیم. این‌ینگی‌امام را ده‌سال قبل دیده بودم. کاروانسرای شاه‌عباسی [و] 
امامزاده داشت. هردوطرف خراب» حالا که راه فزوین ساخته شده و مممان‌خانه‌ها بناشده همان 
کاروانسرا مپمان‌خانة عالی ساخته شده. شاه و تمام حرم در مممانخانه هستند. قلعه‌ای در جنب 
ممانخانه بناشده. دوسه خانه‌وار آنجا سکنی دارند. م2سمدی‌حسن زرنگی کرده آنجا خانه بجہت 
من گرفته است. اطاق کاه کلی که بطویله زیادتر شبیه بود. در این فصل با برف و زمین گل از 
قصس خورنق بہت بود. خانه متعلق به مشسبدی غلامعلی همدانی سرایدار مپمان‌خانه بود. خیلی 
خسته بودم. شام صرف نموده خوابیدم. 

چپارشنبه ۶ - صبح بشدت سرد بود. بنه را جلو فرستادم. شاه مدتی بود تشریف برده 
[ 1۵۳۴۷ بودند. من‌هم به تاخت رفتم به‌ناهار گاه رسسدم. معلوم شد بو اسطه کسالت مزاج مارك و 
آمدن خون از بواسیر ناهار را منزل که همان مہمان‌خانۀ قشلاق است ميل فرمودند. خلاصه بعداز 
رت از ناهار گاه حرم دست واشت أو به شاهسونمای طایفة اینانلو دو د. هواهم سرد. درف 
می‌بار ید, گر‌سنه بودم. طرف سیاه‌چادر حر کت شد. در سباه‌چادر کثیف شاه محمدنام ناهارخوردم. 
باز بکالسکه نشسته طرف منزلآمدم. معلوم شد مشېدی حسن جلورفته بود. در ده‌قشلاق که يك 
فرسخی زیر مممانخانه است منزل گرفته است. خانۀ مشسیدی سلطان‌علی که بیرون ده است برای 
من و محدا لملك خانه گرفته اطاق کاہ کل نمی دود. ایلخانی‌هم دراین ده رل وه 
این ده پانصد خانوار دارد. هشت رشته قنات دارد. صاحب خانه‌هم مقنی بود. نصف از یوسف‌خان 
نو کر امین‌السلطان و نصف از تاجر فزوینی است. ۱ 

پنجشنبه ۷ - منزل امروز حصار است. صبح زود با مجدالملث و یکمن و سیدابوالقاسم که 
محض کالسکه انگل مق فده دن مان کل وبرف راندیم تا دمپمانخانه حصار رسیدم که از ده 
حصار نیم فرسخ دور است. چون دو روز بود شاه را زیارت نکرده بودم چادر حاجب‌الدوله رفتم. 
حضرات با کا لسکه معزل رفتند. ناهار حاحب‌الدوله را صرف نمودم. شاه تشر یف آوردند. جلورفتم. 
امینالسلطان همینکه سیدابوالقاسم را دید گفت دیشب کجا بودی؟ من گفتم منزل من بود. فریاد 
زدکه سید دیشب رفته بودی عرق بخوری. مقصود نوهین من بود. اگر خدا بخواهد تلافی خواهد 
شد ار فتاه شاه تل ماه رسد تمن فر‌مودنن که هی وه منکن تنعل رل دشت بر 
عرض کر دم. فر‌مودند برو آ بدارخانه باش قا حکم محدد برسد. این ممماذخانه‌ها چون کوجكث امست 
آندرون و درون یکن ی لا دد جادر ۱ مین | له ملطان رفتم. مجدا لدو له هم کاغذی [ که ] فخ رالدو له 
زنش بهاو نوشته بود امینالسلطان ا داشت بخواند و ازآن خنده‌های قاطرچ ی گکری که 
مخصو ص خو دشان | ست میفر مود. شاه مرا احضارفر مود. بادوسه نفر دیگر رفتماندرون. دراطاق مخصوص 
خوابگاه خودشان خوابیده بودند. دوسه روزنامه خواندم بیدار شدند. مشیرالدوله هرمنزل :شال و 
پول حاضر کرده بود. شال زمردی آنحا گذ‌اشته شنه بود بمن مرحمت شد. بعد طرف ده که منزل:است 
رفتم. شب با مجدالملك شام کثیقی صرف.شد. این حوان هیچ تطبی و تقوی ندارد. ۹ 
کاروانسرای حاحی‌فر ج ات جمپار در دارد. ا لحمدله سلامت هستتم. 

جمعه ۸ - ورود به قزوین است. برف در اطراف يك ذرع روی زمین است. صبح زود با 
همان حضرات دیرور دروکا سه رأندیم. وارد من شد‌یم. شر خر اب اهل ۳ فقیر . 
پسرهای مرحوم ادیبالملك باحاجی‌میرزا تقی‌نام که از اعبان قزوین است آشنا بودند. به‌اصرار 
مرا از تبران بخانة او هدایت کرده بودند. مشہدی حسن را جلوفرستادم. خبر آورد خان خوبی 
ا دم ممما نخانه قزوین که بنای عالی است ییاده شدم. سوار اسب شده در کوچه‌های پر گل که 
خطرناك هم دود عور نموده وارد خانه شدم که دیوار اطراف تمپد يد به‌خرابی فک د ناهار مفصل 
غیر ما کو لی حاض کرده بودند صرف شد. عصر حمام بز رگ گرم کثیفی رفتم. مغرب که مراجعت 
از حمام کردم کر یم‌خان اخوی‌زاده گفت رفتن گبلان موقوف شد. تعحب نمودم. معلوم شد جمعی از 
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سوارهای ایلات که باید از راه آقابابا به کندر" بیایند در خرزان ملاعلی‌دره زیربرف و بوران 
هلاك شده‌اند و چاپارها از پاچنار به قزوین که هفت فرسخ راه است هشت روزآمده. خلاصه شب 
میرزامحمدعلی کدخدا منسوب؟ به سپببسالار مرحوم که بامن آشنا بو دگفت منزل من جوانکی از 
اهل قزوین آمد که زن [۵۴۸] خوشکلی هست. میخواهید بیاورم. گفتم در من این حالتہا نیست. 
شنبه ٩‏ - برف میبارید. صبح که برخاستم از حسن‌اتفاق دیواری‌که تہدید به خرابی میکرد 
خراب شده بود. از لطف پرورد گار از خطر عظیمی جان بدربردم. سوار شده از همان کوچه 
عبور نموده دریخانه رفتم. شاه در عمارت کوچکی معروف به «عمارت خورشبد» منزل فر مودند که 
طاق اطاق شاف هر تن E‏ امین‌السلطان شاه را اینجا هنز لدا دوا ست که سی‌هز ار تو مان‌تعمیرات 
عمارت قزوین بدست آقا باقر نو کر خودش بشود. مشیرالدوله برای مليجك یعنی عزیزالسلطان 
هم شال و پول گذاشته بود. شاه امروز تیمورخان و محمدصادق‌خان سر کرده که این دو راه 
گیلان را دیده بودند بانایبا لسلطنه احضار فرمودند. بقدری از این راه بد گفته بودند که مافوق 
نداشت. بعد دستخطی يمن دادند که در روزنامه طنع شود که حت ذرفتن گیلان چه بوده. مزل 
آ مدم. پاك نویس کردم حضور فرستادم. فر مادش شد. قلگرافاً ده دارا لطباعه طبران فرستادم. 
یکشنبه ۱۰ - امروز هوا منقلب و باد و طوفان بود. بندگان همایون در مہمانخانه با قبای 
الماس و سردوش بلریان" شاهزاده‌ها و ملاها و اعیان قزوین را پذیرفته بودند. ناهارهم آنجا 
صرف فر موده سه‌هز ارو سیصدتو مان دە حمع مالبات جدید که تمام ظلم استت تحفیف دادند. صد 
تومان بدست مليحك اول به فقرا مرحمت شد. یعنی خواستند مليجحك بحرت حلیله‌شان سوغات 
قزوین بخرند. باین اسم دادند. قدری‌هم شاهزاده‌ها انعام مرحمت فرمودند. عمل نان و گوشت و 
تقسیم تخفیف را به آقا باق رگذاشتند. فی‌الواقع حکومت قزوین را باو دادند. من‌هم در همان 
مپمانخانه ناهار خورده خانه آ مدم. حکیم! لمما لك وارد شد. فردا با أو هم کالسکه خواهم بود. شبی 
دوشنبه ٩۱‏ - امروز با کمال خفت ازقزوین روبه‌طبران میرویم. در مدت چہل سال سلطنت 
شاه این اتفاق رونداده بود. صبح برخاسته با صاحب‌خانه وداع نمودم. این بیجاره‌ها در این چند 
روز مبالغی خرج مممان‌داری من کردند. ندانستم چرا و خجالت‌هم کشیدم چیزی به‌آنبا تعارف 
کنم. از کوچه‌های تنک و خراب بیرون آمدم. در کالسکه نشسته طرف خانة حکیما لممالك رفتم. 
او را برداشته با دندان‌ساز و بکمز طرف حصار که منزل من است راندیم. باز در همان بالاخانه 
منزل کردم. eR‏ مجدالملك که همسایه من بودند شب منزل من آمدند. بازی فمار زدم. 
هفت سال بود این کار را ف رده بودم. این بت دقدری رذل E‏ مافوق ندارد. دہمىن‌ حت 
از صحبت من گریزان است. 
سا‌ششه ٩۴‏ - صبح به نماز و دعای مفصل گذشت. دیشب ساعت عدالباقی راکه پپلوی 
رخت‌خواب من گذاشته بود دزدیدند. بعد سوار شدم طرف منزل حکیما لمما لك رفتم. چادرش زا 
انداخته بودند ‏ آفتاب رومیگشت. شاه سوار شدند. مرا دیدند. فرمودند سرناهار حاضر باش. 
روژنامه خواندم. بعد باحکیم| لممالك و ادیب‌الملك کالسکه نشسنته منزل که قشلاق است آمدیم. 
چپارشنبه ۱۳ - منزل ینگی‌امنام است. صبح از قلاق باحکیم‌الممالك براه افتادیم. به 
ناهار گاه همایونی رسد یم سرناهار حاخس دم . روزنامه عرض شدك. دیل باحکیم! لمما لك فاهار 
خورده ادیب‌الملك و دندانساز را با خود کالسکه نش ندم مىل مده: امروژ دواتفاق روداد. اولا 
سرناهار عزیزالسلطان از قزوین باین‌طرف به‌اسم اینکه از امین‌اقدس قپر کرده اما درپاطن این 
نیست [۵۴۹] مخصوصاً او را با شاه میسن که در انظار مردم او را عظمی بدهند. در ناهار گاه 
پپلوی آفتاب گردان شاه آفتاب [ گردان ] قرمز دحوت او میر‌نند و خیلی از این فقره ناله دارند 
و بل EEE‏ دیگر ادنکه امینال..لطان وز یر اعظم تصنیفی از خودشان انشاء کرده بها هنگ 
بسیار قشنگک میخواند. 


اال نوی ¥_ 0 4 توافت ۳( : برلنان) 


جمادی‌الثانیه سنه ۱۳۰۴ قمری ۳۸۳ 


تدار کات هدر رفت اردو گوزید در رفت 

معلوم مشو د جون بو اسطه تایبا لسلطنه که همراه دود این حوان که وز در دربار تن اینقدرها 
شأنی نداشت. این خفت را برای دولت ایجاد کرد. معلوم میشود ما خودخواه هستیم نه‌دولت‌خواه. 
و دود با EE‏ از این مزل شم رفت. شب در این معزل 
دندانساز با من دو د. همه را حرف زد. 

پنجشنبه ۴ صبح با حکیمالمما لك کالسکه نشسته در ناهاررگاه خدمت شاه رسیدیم. 
الحمدلله خون بواسیرهم قطع شده بود. مزاج مبارك سلامت بود متجاوز از یکصد اشرفی بدست 
مبارك به فقير دادند. باز آفتاب گردان قرمز عزیزالسلطان را مرادف آفتاب گردان شاه زده بودند. 
بعلاوه مدتی دم آفتاب گردان ایستاده بودند و عزیزالسلطان را سوار یابوی کوچك کرده در جلو 
راه میب‌دند. گاهی میگفتند اطرافش را رها میکردند که خودش اسب را براند و حظی داشتند 
که او سوار اسن مل اینکه پدری اولادش متحصر ده فرق ناشد. دشت آفتاب گردان حکیم! لمما لك 
با آواز میخواند: «ديك‌دم روان شوء قدت ببینم!». خلاصه بعداز ناهار شاه کالسکه نشسته بسلامتی 
وجود ميارك شاه وارد کرج شد یم کاروانسرا را گرفته دو دند. خانه مر کنیفی منزل شد. 

جمعه ۱۵ - امروز وارد طہران [می]شویم. دیشب بی‌خوابی سرم زد. خیال مرا گرفت که 
مبادا جعبةٌ من که مبالغ کلی نقد و جواهر و طلا دارد نو کرها به‌عداوت عبدالباقی دزدیده باشند. 
شبانه فرستادم آنا را دبدار کر‌دند. حعبه را دیدم. بعد خواییدم. خلاصه صبح بیدار شده از ده 
بیرون آمدم. شاه تشریف آوردند. تفقدی فرمودند. فرمودند سرناهار حاض باشم. بعد باتفاق 
حکیمالمما لك و تقی‌خان اخوی‌زاده و دندانساز کالسکه کسه کان فوری‌جای‌ناهار افتادیم. سرناهار 
شاه روزنامه عرض شد. حبیب دیوانه شاه عرض کرد حاحیآقا ناهاربخور» برو قصرقاجار آنجا 
چای بخورء شب وارد شېر بشو که خحالت نکشی! بعداز ناهار سوار شدند. شاه باغ اسب‌دوانی 
عصرانه و چای میل فرمودند. از خیابان جلیلآباد وارد شیر شدند. سیدسقا که غالبا باو پول 
مبدهم جلوآمد خواست خصوصیتی کند. گفت الحمدلله ننه‌ات ناخوش بود خوب شد. خانه 
طلوزان سرراه بود رفتم. گفتند خانه شما رفته. بدت پریشان شدم. وارد خانه والده شدم. دیدم 
الحمدلله نقلی نیست. ز كام شده است. طلوزان آذجا بود. بعد خانه آمدم. اهل خانه الحمدله 
سلامت دو د, امروژ حوالی امامزاده حسن ملك آرا و عز ا لدو له هر دو برآدر شاه را ديدم که استقبال 
میرفتند و شاه خوششان نخواهد آمد. پريشب از فشلاق به ینگی‌امام شش‌نفر فراش را بوران 
هلاك کرده بود. 

شنبه ۱۶ - صبح حمامی رقتم. دیروز همان ساعت ورود ریش را از بیخ زدم و بریش فاتحه 
خواندم. بعد خانه والده رفتم. از آنحا خانة مشیرالدوله که تاج‌خانم معروف بحاحیامیرزاده 
خواهر پدری او فوت شده از افراط به کشبدن تر باگ. در بین راه باو برخوردم. کالسکه نشسته 
[۵۵0] طرف دربخانه رفتم. من دارالترجمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. امسروز عمادا لسلطنه 
پسس چپارماهه شاه فوت کرد. بعد خانه آمدم. جمعی دیدن آمدند. شاه زنی از قزوین نوه 
شیرین جبان خانم دختر خاقان دوسه‌ماه است فوت شده آورده موسوم ی بت ی تفت 
کمال میل را به او دارد. 

تکشنبه ۷ - حسب‌الامر سلطنت باد رفتم» از آنحا حسن‌آباد راهم سر یکشیدم نج 
بغروب‌مانده وارد خانه شدم. روزنامه مفصلی بحصور شاه عرض کردم. از قرار نو شته ك 
دستخط مقصلی به امینا لسلطان نوشته بودند. تفصیل تازه رونداد. مگراینکه آقابالاخان که... 
و د و کی ادا اا ری شام را ا نافیل وید تن 
بردند دفن کردند 

دوششسه ٩۸‏ - شاه سوار شدند شکار دوشان‌تبه تنشریف بردند. من صبح خانه مبرزا علی 


۱ چند کلمه حذف شد ۲- کذا» شاید: تحلیل 


PAF‏ ر ر 0 مه اعتمادا لسلطنه 


اکہں عزب‌دفتر سابق که حالا کور است رفتم. عارف‌خان آنجا مجلس ختم برای پسرش سریا ۱)٩(‏ 
که در کر‌دستان دود و مرده امنت امه رفتم. خنم او را دررجدم. از آ نحا خانه محقق رفتم. آ نجا 
بودم که فر یب سه انيه زلز له شك. از اجا خانه مجول‌خان» بعل خانه آ مدم. عصر فراش سواری 
باحضارم زسنتده شب درخانه رفتم. قا اعت سه حدمت :شاه دو دم. السته ده مر تنه آدم به احو ال‌پرس 
عزیزا لسلطان فرستاد. خداوند عاقت ایران را از این مليحك‌بازی حفظ کند! 

سه‌شنبه ٩‏ - صبح دارالترجمه رفتم. عمادالدوله هم آنجا آمدند. بعد خدمت شاه رسیدم. 
سرناهار بودم. بعداز ناهار شاه خانه آمدم. عصر آقازداه دیدن آمده بود. تصنیف الواط طبران 
[را] بجہت مراجمت شاه میخواند [ که] فرد اواش این است: 


برف زیاد لوشان پلش خراب کرده خر جگزاف کیلان‌دل‌شاه‌را آب کرده! 
و فرد تصنیف دیگر این است. 
5 شاه باآن تعجیل که میرفت به رشت بواسیر و عود کرد و ب ر گشت! 


خلاصه مردم رذل آین‌ها را دارند. شب امبرزاده سلطان ابراهی‌میرزا این‌جا بود. شبی 
بصحبت گذشت. ۳ فردا جه پیش آ ید. 
چہارششه ۲۵۰ عبد مو لو د صد دقه طاهره فاطمه زهرا علیماا لام اشتتاه: اید تایبا لسلطنه 
که باهمه‌ساله داشت این بود که مطربہای کور را لباس مطربپای اسپانیولی که چندی‌قبل طېران 
آمده بودند بان نمونه پوشانده و روی صندلی آنبا را جاداده بودند و خود مادر نایب‌السلطه 
جواهر مفصلی بخود زیور نموده بود. شاه‌هم بعادت همه‌ساله باحرم تشریف آورده بود. خلاصه من 
صح دارالترحمه رفتم- از آذحا خدمت شاه رسیدم. در سرناهار دو دم که شاه مش زا احمدخان رسن 
پست‌خانه را به‌احوالپرس وزیردفتر فرستادند. رفت و مراجعت نمود. عرض کرد الحمدلله بیش 
است و عرض نمود اگر اطبای فرنگی مرا بگذارند و دوای تند ندهند شاید جانی بدرببرم. وقتی 
این پیغام را عرض میکرد طلوزان سرناهار بامن روزنامه ترجمه میکرد و جزطلوزان اطبای‌فرنکی 
دیگر او را معالج نیستند. حکیم خیلی‌خثیف شد. بعدازناهار شاه منزل آمدم. عصر مشیرالدوله و 
۱ پنجشنبه ۲۱ - دیشب شاه بیرون شام مبل‌فر‌مودند. بواسطه ز کام مرا اخخبار نفر‌موده‌بودند. 
سح خانه ۱ مين | لدو له رفتم» بعد دارالترحمه. از آنحا خدمت شاه رسبدم. مجول‌خان باز ناخوش 
امش شناد "۳ باطلوزان فررسنادند که هم عبادت کب و هم او را محبور نمایم که معا أحه مجول‌خان 
را بکند. من دربخانه ناهار نخورده بودم. خانهٌ مچول‌خان چلو کباب خورده خانه آمدم. 
جمعه ۲۳ - شاه سوار شدند دوشان‌تبه تشریف بردند. من بواسطهٌ ز کام سوار نشدم. همه 
را خانه ماندم. باوجودی که احضارشده بودم همه را مشغول کتاب شدم. شنیدم که حکومت کاشان 
را. به اقنالالدوله .دادند. بعضی می گویند از.انیس‌الدوله .گرفتند. بعضی می‌گویند کما کان تیول 
ا بای اعتضادا لدو له خاقبال الول است. شب را بو اسطه ما لت اهل‌خانه کا 
يودر : 1 ۳ 
ششبه e‏ -امروز ا آلمان ‏ و انات او یه ۳ ا شاه آهستتد در a‏ ۳ 
a‏ خوآهند رفت. قدا ر کات اهار و عصر أنه را من فر‌ستادم. | کبرخان نایب‌ناش را شاه 
فر ستاده بو دند. مبرزاعلی محمدخان راهم من ازحانب خود فر ستادم. ظاهراً خوش گذشته دود. صبح 
دارالترجمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. بعداز ناهار فرمودند شب حاضرباشم. رفتم. تاساعت 
سهونیم بودم. امروز باز ابلاغ امین لسلطان رسید که هشتم ماه رجب باید مجدداً سفر گیلان رفت. 
دیشب هم خداونفد به گنوهرشادخانم همشيره عبال: من که زن حسام‌السلطنه است پسری 
کرام فررمود. ان‌شاءالله قدمتی نار( 2 دو وخ ولیعید هم در تمریز فوت شد‌ند . تاگراف 
دو روز پیش خبرداده بود. 


۱- شاید ریا 


اسع نے ین ی ی 
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بکشنه ۴ - صح حمام عبد رفتم. تمام رور را خانه ماندم. اين سال ۳ به سالامتی والده و 
عبال و دوستان ختم نمودم. از خداوند مسئلت مینمایم که مرا از ولایت علی علیه‌السلام و یازده 
فرزندش که امام برحق هستند خارج نکند و همه‌سال سعادت و توفیق وعزت کرامت فرماید. سال 
عمر من امسال چپل‌وپنج سال است. از خداوند چندین سال عمر باتوفیق بند گی میخواهم. الحال 
که مشفول ختم روزنامه هستم آغابشارت از طرف بندگان همایون شہریاری خرقة ترمة زمردی 
اعلی بطانه سنجاب بجبت من خلعت آورد. 

تمام شد حلد فش نات روزنامه خودم. 


رو ژنامه اعتمادالسالطنه 


نة ۱۳۰۴ قمری 
۵ حمادیالنانبه ۱۳۰۳ قمر 
شمه ۰ 
دو سهه 


قمر ی 
۳ ۰ * ۰ 


(سال‌تنکوز ثیل) 


سمال تبارك ۳ تعالی 


[۵۵۵] الحمدله الذی‌خلق الانسان والجان» السلام علی‌الانببائه و اولبائه» افوض‌امری ألىالة 
و الی‌الائمةالمعصومین خصوصاً صاحب‌العصر والزمان روحی و روح‌العا لمین‌فداه» توسلت علی‌ولایته 
واعترف علی‌امامته و تو کلت علی‌محبته و محبة آبائه‌الکرام و اجداده‌العظام» یا محمد یا علی یا 
فاطمه یا صاحبالزمان» ادر کنی ولاتپلکنی. 

اما بعد بحمدالله داخل شدیم به سنه تنگوزئیل تر کی مطابق اواسط ۱۳۰۴ هجری و اوایل 
۷ میلادی» شب دوشنبه ۲۵ جمادی‌الانی - ده‌ساعت وچنددقیقه به‌زیج‌الغ‌بیکی ازشب گذشته 
تحویل حمل شد. پادشاه ایران السلطانابن لسلطان ناصرالدین‌شاه قاجار به میمنت واقبال درتالار 
موزه جلوس فرمودند. امسال سال چپلم سلطنت است. ان‌شاءانه چہل سال دیگر سلطنت 
فرمایند. درظرف مال گذ‌شته: دد ایران خارق‌عادنی رونداد» ماه قدری گرانی در ارزاق پیدا 
مده از رحال دو لت میرژا یو سف صدراعظم و آصف‌الدو له مرحوم شدند. از اولاد خاقان دو سه نق 
ذ کور و اناث رخت‌بدار دیگر کشیدند. درسایر اقطار عالم بازمیتوان گفت تازه رونداد» جز زمستان 
سخت در اغلب جاها و گفتگوی جنک درمبان دول فرنگ. اما نشد. امپراطور روس را میخواستند 
بکشند. دویست‌نر از مقصرین گرفتار شدند. امپراطور آلمان داخل سال نود شمسی زند کانی 
خود شد. خلاصه پیرمردان رحال دولت ایران تمام مردند. چنانچه وزیردفترهم بدست کار گراست. 
اکر این‌هم بمیرد دیگر دور جوانان نادان خواهد شد. آنوقت بايد به‌همه‌چین فاتحه خواند. حالا 
که وزیردربار اعظم و مالیه ۲۸ سال دارد» مستوفی‌الممالك ۰۱۲ میرپنج و سرتبیپا هفت‌هشت‌ساله. 
سلام تحویل بقدری بی‌نظم بود که بيك کاروانسرا زیادتر مشابه بود تا سلام تحویل پادشاه. من‌هم 
باخرقه ثرمه که التفات شده بود در سللام ایستادم. بند کان همایون در وفت‌دادن شاهی بمن تفقدی 
فر مودند. خداوند وجود شاه را سلامت بدارد و باین پادشاه جوان‌بخت چندنش نو کی پیںمرد با 
تحر به عنایت فرماید که دوره حوانان حان ایران ۳ بماد خواهد داد. وزرای حالبه که هستند؟ 
وزیراعظم امین‌السلطان علی‌اصغرخان است» وزیرخارجه مشیرالدوله یحبی‌خان» وزیرجنک 
نایب السلطنه کامران‌مبرزا پسر شاه» وزیرعلوم و تجارت علی‌قلی‌خان مخبرالدوله. وزير پست و 
اوقاف امین‌الدوله میرزا علی‌خان» وزير داخله قوام‌الدوله میرزاعباس‌خان» دوسه وزارت مجعولی‌هم 
هست ازفسل انطباعات که من‌هستم» وزارت قايا آفاعلی امین‌حضور وزارت قورخانه افبال| لسلطنه, 
وزارت تشر یفات ظیی‌الدو له. خلاصه از سللام تحو بل خانه والده آ مدم. نماز صح را نحا خوآندم. 
دیشب کم خوابیده بودم. خواستم بخوابم باز خوابم نبرد. اسب خواستم دیدن آقاعلی‌حکمی رفت 
از انا خانه آفازاده. بعد خانه امین لسلطان که اندرون بود. رونشان نداد. بلکه بمردم نه‌شبرینی 
دآدند و نه جای و له به‌اطاق مر دم را تکلیف کر دنکن باطلوزان ماهم رفته دو دیم. بی فمل مقصو د 
مراجعت شد. ازآنجا دربخانه ماذر ولیعپد» از آنجا دربخانه انیس‌الدوله و امین‌اقدس» بعد خانهة 
تایبا لسلطنه و درخانه مادر نایب لسلطنه رفته که هچ سال این‌طور گردش نکرده دودم. بعك انه 
آ مدم. ناهار خو رده خواییدم. عصر حمعی دیدن عمد أ فد بو دند. بعد اندرون رفتم. 

سه‌شنب ۲۶ - صبح خانه مشیرالدوله رفتم» از آنجا درخانه. بعداز ناهار شاه و سلام [۵۵۶] 


پذیرائی سفرا بودم. نطق آنپا را ترجمه نمودم. جواب همایونی را همان‌طور ترجمه کردم. خانه 
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آ مدم. عصر دوسه‌حا دیدن رفتم. جون امروز اهل‌خانه آندرون شاه رفته و شب‌هم مانده بودند 
باین واسطه بیرون خوابیدم. الله یارخان آجودان‌باشی هم مرحوم شد. 

چپارشنبه ۲۷ - شاه سوار شدند دوشان‌تپه تشریف بردند. من نرفتم. چندجا دیدن رفتم. 
شب درخانه احضار شدم. تا ساعت سه حضور همایون بودم. 

پنجشښه ۸ - خانه محشید تس ین رفتم» بعد دربخانه. بعد از ناهار شاه خانه آمدم. عصر 
باران شدیدی آ مد 

جمعه ۲۵ - شاه سلطنت آباد تشریف بردند. من‌هم صبع خیلی زود سلطنت آباد رفتم. قبل‌از 
ورود شاه آقادائی آبدارباشی بمن گفت سفر گیلان موقوف شد. بعد که شاه تشریف آوردند 
فررمودند عشرت آباد رفته بودم بسیار باصفا بود. آنجا را زود حاضر کنید. چند روز دیگر باحرم 
خواهم آمد. من عرض کردم پیش‌از سفر گیلان یا بعد؟ جوابی ندادند. بعداز ناهار که احضار شدم 
فر مودند هوای بہار خیلی بد است. رعدوبرق زیاد است. وحشت برق اسباب موقوفی شد. عرض 
کردم این فرمایش اسباب موقوفی نمیتواند بشود. چرا که برق در بین راه سلطنتآباد و شېر 
هم ممکن است بزند. بی‌جبت چرا سفر را موقوف میکنید. فر‌مودند مردم پدرسوخته مانع هستند. 
عرض کردم همراه نبرید و اعتنا نکنید. قدری از عرض من خوشحال شدند. در این مدت نو کری 
فیمیدم هیچ‌چیز بوجود مبارك مرت از این نیست که به‌آنچه مایة عیش شخصی ایشان است 
خللی رساند. خوب هم میکنند. دنیا دو روز است. خلاصه باطناً از امین| لسلطان نبایت شکایت 
را داشتند و بروی مبارك خود نمی‌آوردند. از ايراد برآورد بنائی و مرا ترغیب" به قبول عمل 
بنائی معلوم بود» اگرچه بفرانسه ف‌مودند. من‌هم عرض کردم برای خدا اسمی نبرید که 
امین لسلطان پو سم را خواهد کند. اما احمدخان نوه سردار فدری فرانسه مبد‌اند. از کا بدانم 
که این خس را به امینا لسلطان نداده است. خلاصه عصر که شبن آمدم عریضه نوشتم. جواب 
دستخط شد که دوشنبه سلطنت آباد رفته با امین‌السلطان قرار تعمیرات را بگذاريم. شب که خانه 
آمدم يك فوج زن و دخش‌های مرحوم ادیب‌الملك آذجا هستند. 

ششبه غرة زجب - صح خانه امین لدو له رفتم. باتفاق در بخانه رفتیم. شام کذ بس‌ون تشر یف 
آوردند تأ کید فرمودند که دوشنبه سلطنتآباد برویم. بعداز ناهار فر‌مودند شب حاضس باشم. 
خانه آمدم. مغرب رفتم تا ساعت چپار خدمت شاه بودم. خیلی خسته و کسل مراجعت بخانه شد. 

تکشنه ۲ خانه محدالملك و بکمن رفتم» بعد دربخانه. بعد خانه آمدم. 

دوشنبه ۳ - ابلاغ رسید که دوشان‌تیه بروم شاه تشریف می‌آورند. رفتم. شاه هم تشریف 
آوردند. تعریف زیاد از باغ کر‌دند. میرزا احمد مترجم را دیدم. معلوم شد شاه احضارش فر مودند 
که درس روسی بخوانند. رسم شاه این است هروقت میخواهند التفات به انگلیسا بف‌مایند 
زبان انگلیسی میخوانند. چون حالا ایلچی بزر گی از روس می‌آید محض خصوصیت بروس زبان 
روسی دو روزی خواهند خواند. چپار ساعت بغروب‌مانده من شیر آمدم. شب باامین‌الدوله تنها 
مبمان طلوزان بودیم. ۱ 

سه‌شنه ۴ - صبح عمادالدوله و نصرت‌السلطنه و جمعی دیدن آمدند. بعد خدمت شاه 
رسیدم. سرناهاربودم. عصرشاه سوارشدند. باغ اسب‌دوانی‌تشر یف‌بردند. دستخطی به‌نایب لسلطنه 
[۵۵۷] نوشته بودندکه ایلچی روس می‌آید. از خیابانبا عبور خواهد کرد. کثیف است. بدهید 
تعمیر و تنظیف کنند. باین ایلچی روس التفات فوق‌العاده میکنند. تا بعد چه شود. امشب‌هم شاه 
بیرون شام میل فرمودند. احضار شدم. نرفتم. 

چپارشنبه ۵ - صبح زود ادیب‌الممالك اخوی‌زاده آمد که حکم شاه است شما را ببرم دولاب 
باغ سیام‌الدوله. شاه آنجا تشریف خواهند آورد. باتفاق رفتیم. محسنات این باغ این است که 
تمام نر گس است. شاه دی تشریف آوردند. لدی‌الورود فرمودند خیابانبا را بده تعمیر کنند» 

درخت بکارند. عرض کردم رسم دولت شما این است بنائی را بايد در زمستان بکنند. درخت کاری 


١‏ اصل: ترقیب 


رجب سنا ۱۳۰۴ قمری ۴۹ 


را در غیر‌موفع در تابستان! هزار تبه پول خواستم بجپت تعمیر خیابانها ندادند. درخت خواستم 
ندآدند. خیلی سخت گفتم. بعد درسرناهار روزنامه خو آندم. عصر باغ عضدا لملت» از آ نحا دو شان تپه 
تشرریف بردند. من شر آمدم. 

پنچشنبه ۶ - صبح رفتم خیابانبا را گردش کردم. خانۀ شیخ‌الاطباء که درجلو مریضخانه 
و حمامی ساخته خاك زیادی در خیابان ريخته است رفتم که هم دیدن عید و هم قا کید در تمیزی 
خیابان کنم. از آنجا خدمت شاه رفتم. بعداز ناهار خانه آمدم. عصر امین‌الدوله و نظامالملك و 
جمع دیک دیدن آمدند. 

جمعه ۷ - صبح والده دل‌دردی داشتند آنجا رفتم. . طلوزان هم [ ۷۰۳ بعد آقازاده 3 چپار 
ساعت حرف زد. دیر شد دربخانه نرفتم. چون کثیف بودم حمامی رفتم. بعد تمام روز را مشغول 
مطالعه کتب تازه وخط پپلوی بودم با عارف‌خان. 

ششه ۸ - سیزده عبد است. صبح بسار زود طرف دوشان‌تیه رفتم. بعد تمام روز پنحاه نض 
سرباز مقرر شده بود که در خیابان جدید بگذارم مانع عبور مردم از خیابان شوند که بدرختما 
صد مه در سافن کد اة خودم بالای کوه رفتم. منتظر ورود مو کب همایون‌بودم. اول عزیزا سلطان 
تشریف آوردند. تملقاً دوربین کوچکی پیشکش کردم. بعد شاه تشنزیف آوردند. فرمودند شب 
حاضر باشم. امروز شنیدم که شب چپارشنبه آخرسال چنانچه رسم است بوته آتش میزنند و 
این از بقیه آثار گبرها است» مجدالدولهٌ ناظر که باید از نظارت‌خانه بوته و آجیل فراهم بیاورد 
چہل خوانچه پراز بوته کرده و روپوش تور به روی آنما کشیده بود طوری قبیح بوده است که 
فراشمپا خحالت داشته‌اند که بوته‌ها را حمل به حرمخانه نمایند. خلاصه شر آمدم. شب دربخانه 
رفتم. در سر‌شام بودم. معلوم شد شاه عصرخانه مخبرالدوله رفته بود. ‏ نحا تلگرافی از حسامالملك 
حا کم کر‌مانشاهان رسسده بود که حوان میں أ حمدوند ۳ ا جمعی از اقو ام و شان ۳ علیا لغفله 
گرفته و کشنته‌اند. جمعی نسوان آنما را اسیر کرده‌اند. این خوان میر" قبعه عثمانی است. مدتسا 
اه اساته: ام ها اس کت ار ان شید اه کر و کو ج هت رفا 
قصر‌شیرین را باو داده بود و سالی ده هزار تومان مواجب. عنمانیپا از این فقره دل‌تنگک بودند» 
چرا که خاك عنمانی را ناخت,» تاز ممکر‌دند و به تلافی این کار اولاد حسن بيك را در سرحد خوی 
رعایت میکردند و اردوئی مر کب از ده هزار نف در خانقین و سرحد ایران زده بودند. اگر این 
کار تا ها شم ها تن وا هی ات کت اهع شفتق: 

یکشنبه ٩‏ - از دیروز مصمم بودم که ماهم در دنیا عیش کنيم. کنار سبزه و آب جاری 
سر گوسفندی بریده کبابی بکنیم. محقق و بکمز را دعوت کرده اسماعیل آباد برویم. صبحبرخاستم 
[۵۵۸] درد دل والده کت کد دود روغن کرچك صرف نمودند و تمام عبش را نمش زدند. رفتن 
را موقوف نمو دم. سوار شدم قدری خما دانسا را سر کشی گر ده درخانه رفتم. شاه فر مو دند بنایو د 
اسمعیل آ باد بروی؟ تفصیل‌را عرض کردم. واسطهُ محقق شدم. چہارصدتومان انعام برای او گرفتم. 
بعدازناهار خانه آ مدم. امروز امین لسلطان خدمتبا کرد. عمارت خوابگاه اندرون تمام شده شبرینی 
یمه و ی ر خیرم کا یز د چ خاد کدف انا اه ارد انت 

دوششبه ٩۰‏ - شاه مہمان معیرالممالك است. صبح زود آنجا رفتم. بسیار عالی و مجلل و 
با سلیقه بود. همان بنای پدری است. اما بوضع جدید آرایش داده. نایبالسلطنه‌هم بود. 
تاج| لدو له مادر عصمت | لدو له رن معس‌هم از حرم‌خانه آ مده بود. حمعی شاه‌زاده‌ها برای قمار دعوت 
شده و دند. آغاغلامحسین خواجه هم بود. در حضور همایون بازی کردند. من بعداژ ناهار ناوه 
بنای بازی شد خانه آمدم. شنیدم شاه عصر خانه وزیرنظام‌هم رفته و بعد مراجعت بعمارت 
ساطنتی فر موده بو دند. 

سه‌ششه ۱ - صبح که در بخانه میر فتم در میدان تویخانه به عمادألدوله برخوردم. خانه 
قوامالدوله میرفت. من‌هم باایشان رفتم. ازآنجا باتفاق دارالترجمه رفتیم. بعد من خدمت شاه 


N,‏ به صفحه FY‏ مراجعه شود 
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رسیدم. سرناهار شکایت کردم که امین لسلطان پول نمیدهد بجہت تعمیررخیابانها. بعد صحبت زیاد 
شد. فر مودند خوب شد وزیردفتر نمرد» والا تکلیف زباد مشد. ی از حالا منصب او را 
پناه‌برخدا از توت و رر رشق میرن ررد سرضام و 

چپارشنبه ٩۳‏ - شاه امروز اقدسیه رفتند. من‌هم صبح زود آنجا رفتم. سرناهار شاه بو دم. 
بعد حسن آ باد رفتم. سر کشی از تعمیرات آنجا کردم. بعد شبن آمدم. 

بنجشنبه ۱۴ - صح دارالترحمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیده. تعریف زیاد از باغات وصفای 
آ ذحاها فر‌مودند. بعداز ناهار خانه | مدم. خواستم بخوایم وکل وارد اطاق شد که قنات دوشان‌تیه 
خواییده است. دیوانه‌وار به درشکه نشسته رفتم. معلوم شد راست بوده است. محض اطلاع 
عریضه‌ای شاه عرض کردم که قنات خوابیده بود آمدم راه انداختم. شاه هم سوار شده باغ 
اسب‌دوانی تشریف برده بودند. در مراجعت عریضةه مرا دیده جواپ التفاتی نوشته بودند. امروز 
عید مولود حضرت امیر علیه‌السلام بود. سلام و تشر‌یفات عبد فراهم آمد. 

جمعه ۱۴ - صح دیدن آفازاده رفتم. خانه نبود. از آ ذجا مزل آ مدم. عصر هفت عدد زلو 
انداختم. 

سنه ٩۵‏ - صح خانه آقاعلی حکمی رفتم. استخاره کردم که از باغات استعفا 9 بد آ مد. 
بعد خدمت شاه رسیدم. فر‌مودند فردا سلطنت] باد مبرو دم. حاضر باش. بعد خانه آ مدم. 

تکشنبه ۱۶ - شاه سلطنت آباد تشریف بردند. عضدالملك و امین‌لشکر راهم دعوت فر موده 
بودند. من صبح زود حلورفته بو دم. شاه تشر یف آوردند. خیلی تمحید از باغات کردند. ناهار 
خوردند. بعداز اهار من شیر آمدم. بنه خود را جاجرود فرستادم که ان‌شاءاله فردا حاجرود 
خواهم رفت. شاه مغرب وارد شس شدند. 

دوشنبه ۱۷ - صبح که میخواستم بطرف جاجرود حر کت کنم اشخاص مختلف با کارهای 
مختلف طوری مرا احاطه کرده بودند مثل اینکه سفر چین میروم. از این جمعیت فرار کرده با 
[۵۵4] عارف‌خان در درشکه نشسته تا زیر گردن سرخه‌حصار راندیم. از آذحا سوار شده چہار از 
دسته گذشته وارد جاجرود شدیم. آشپز که دیروز آمده ناهار گرم و سبزی‌پلوئی حاضر کرده بود. 
صرف شد. بند گان همایون از راه دوشان‌تیه مقارن غروب وارد شدند. شب را به تحریر کتایچه 
«دارالتتزیل» گذراندم. هوای حاجرود سیار کرم و خشك است. 

سه‌شنبه ۱۸ - دیشب نصف‌شب باران خوبی آمد. هوا امروز مثل بپشت شده. صبح بنای 
تنقبه را گذاشتم . منضج بنقشه صرف شد. در ر کاب همایون سوار شدم. تا ناهار گاه بودم. بعد 
مغزل آمدم. امروز شنمدم مابین ۱ مين ا لسلطان و سلطانا براهیم‌میر زا گفتگونی شده» کار بفحاشی 
تیوه تشن | له [۱۵ ده تشی‌افروخته. سلطان ابراهیم‌میرزا را از دم‌شمس‌العماره تا خانه | E‏ 
بطور بی‌احترامی بردند و خودش‌هم به‌تعاقب رفته. آنجاهم صدمه باو رسانده. تا بعد معلوم شود 
چه بوده. امین لسلطان هم خودش نیامده شیر مبخورد» برادر پانزده‌سالهُ خودش [را] که صاحب 
جمع رئيس اردو ۳ 

چپارشنبه ۱٩‏ - باز مطبوخ پنفشه صرف شد. در ر کاب همایون سوار شدم. در سرناهار 
روزنامه عرض شد. فر‌مودند شب حاضر باشم. مراجعت بمنزل نمودم. مغرب درخانه رفتم. تاساعت 
سه‌ونيم بودم. دندانساز که احضار شده بود از شر آمد. منزلی نداشت در چادر بکمز که مجاور 
من است و خودش هنوز نیامده شب منزل کرد. اما شام را با من صرف نمود. 

بنجشنیه ۳6۰ ب مسیل نمك صرف شد. اما چندان فایده نکرد. شب بکمز از شی آمد. 
شام منزل من صرف نمود. بند گان همایون هم سوار شده دو دند. 

جمعه ۲۱ - امروز منضح صرف نموده منزل بودم. کتاب زیادی خواندم. بندگان همایون 

هم سوار شده ميان دو آب رفته دودند. 

سنشه ۲۲ - مسل سناء صرف شد. این اول دفعة سناء اس که ضرف میشود. هيچ در 
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عمر خود نخورده‌ام. شیخالاطاء وضع طبخ سناء را دسئورالعمل داد. خلاصه بند گان همایون 
ناهار در حنگل میل فر‌مودند. سید ابوالقاسم را بعیادت من فرستادند. هوا بسبار سرد [و ]منقلب 
است. متصل بادمیوزد. امروز در حضور همایون درحنگل بازی تخته نرد کرده بودند و اعلبحضرت 
همایون به نفس نفسس باعبدا لعلی مبر زا احتشاما لملك بازی کر ده‌بودند. دوازده آشر فی‌برده نو دند. 
شب هم محض مشغو لیات عزیزالسلطان آتش‌بازی شد. 
یکشنبه ۳۳ - صبح لباس پوشیده بقصد شرفیابی حضور مبارك [ که] دو سه روز بود این 
سعادت را نیافته بودم طرف درخانه‌رفتم. بدواً منزل آغابمرام خواحه امین‌اقدس پیاده شدم. عرض 
لحیه به امین‌اقدس نمودم. در جواب تعارفات زياد پیغام داده بود که مبخواهم دست‌تورا ببوسم که 
حاجی‌عرب کحال را بمعالجه چشم من دلالت کردی. از آنجائی که این‌وجود شریف را من خوب 
میشناسم که از بوقلمون ملون"تر است با حضور حاجی عرب وجمعی‌دیگربه‌او پیغام‌فرسنادم که 
اقلا آن‌چشم صحبحت را دوانکشی» شاید خدا نکرده علیل شود. حاحی‌عرب برآ شفت و دخود 
پیچید. گفت من دیگر معالجه نمیکنم. گفتم تورا تکلیفی است و مرا تکلیفی. دراین بین 
دندانساز رسید. معلوم شد که امین اقد.س دندان خودرا ممخواهد فتاه اطاق آغا بپرام که 
درش به دهلیز دراندرون باز میشود قرق شد. ماها بیرون رفتیم. دندانساز و حاجی‌عرب و آغابہرام 
قانتانه هر لاهن خلوت رفتم. بعد دم دیوانخانه بند گان همایون برون تشر‌یف آوردند. 
هميشه در سواریپا [۵۶] علیالخصوص درهمین جاجرود هنگام سواری‌بند گان همایون از زمان 
میرزا آقاخان صدراعظم تا چندی قبل که بخاطرم می‌آمد وزرای بز رگ و امرای ست رک [و] 
شاهزادگان معظم‌وخواتین محترم می‌ایستادند» امروز دراین صفی که بسته شده بود سر صف 
صاحب جمع برادر صغیر امین‌السلطان که مبی است چپارده ساله ایستاده بودکه رئیس 
اردوی همايون است. مردك وزردك» شارت و 3شارت» لوطی و لک لاط و لوط صف سسته 
بودند. من از خجالت درآخر صف زیردست همه حیران و سر گردان بدرختی تکیه نموده چند 
دقیقه انتظار خروج بندگان همایون را کشیده تا بسلامتی و اقبال و شو کت و اجلال چون بدر 
منیں از حرم خان جلالت بیرون آمدند. سه مرتبه سجده بردیم. اول به صاحبجمع بعضی 
فر ما یشات فر موده بعد مر | درصف نعال بی‌خبال‌دید-احضارم فر مو دند. عنایت و ثفقدی‌قر مودند. فر‌مایش 
شد که شب‌حاضرباشم وازباغ بیرونی‌خارج‌شده‌خواستند به‌اسب سوارشوند واز رودخانۀجاجرود که 
دراین وقت بواسطه آب شدن برفبای البرز و باریدن بارانبای شدید بحری است مواج عبور 
فرموده به گو کداغ بروند. اگرچه مرا سروزارت و داعبهٌ دادن نصیحت نیست لیکن در این 
موقع حقوق نعمت و ارادت ولینعمت مقتضی بود عرض کنم که هوا پوشیده از ابر و رودخانه 
مملو از آب. اگر صبح بتوان ازاین رودخانه عبور کرد وقت عصر که رودخانه طبيعة در تزایداست 
مراحعت نمیتوان کرد. عرص مرا نن ار رودخانه نکد و مجدداً معاودت بحر مخانه 
نمودند و از دراندرونی بمبار کی سوار شده بکوه زدند. من منزل آغارضا خواجة سابق صدراعظم 
که ناظر حالیهُ انس‌الدوله است رفتم. ساعتی بواسطهٌ خصوصبت سایق که با اوداشتم فرصت 
را عنیمت دانسته عرض ارادتی یه انیس الدو له نموده مراحعت بمنزل کردم. ناهار خورده مصمم 
خواب بودم. ابرهای صبح که متفرق بودند تراکمی پیدا کرده آسمان بنای غریدن گذاشت. 
رعد وبرق برخاست. کم کم بنای باریدن تک ر گك شد. در این بین حسین‌خان پسر محمدخان 
که بامحدالدوله ناظر ازمادربرادراست وپیشخدمت حضور مبارك است وقتی گلی داشت حالا گلش 
پر مرده شده سواره رسید. پیغام همایون را ابلاغ کرد که سوار شوم. روزنامه برداشته و اغ 
قریب بمنزل اندر شوم» بحضور همایون تشرف جویم. از جا جسته اسب خواسته عبدالباقی را 
فریاد زدم که آمده لاسم را بپوشاند. باین قصد مصمم بودم که مجدالدوله درمنزل پیاده شد. 
گفت بندگان همایون اینجا تشریف می‌آورند. من بدواً کلام اورا شوخی پنداشته بخندیدم. 
هنوز خنده‌ام در لب و تعحمم درسر دود که غفلة بند گان هما یون پباده شدند. وارد اطاق گر دیدند. 


_١‏ اصل: ملول 


FF‏ روز نامه اعتمادا لسلطنه 


من خودرا به پستو که بسترم افتاده و البسه‌ام پرا کنده بود انداختم. لباس پوشیده بیرون‌دویدم. 
معلوم شد که تگر کث و رعد وبرق بند گان همایون را باین منزل حقیر و بنده سراپا تقصير التجاء 
آورده. بلی بنی‌نوع بشر محتاج یکدیگرند. گاهی شده که مردمان بز رگ اضطرارا به‌پستترین 
هم‌جنسان خودمحتاج میشوند. پس‌این‌دنیا کلیةدارالاحتیاج است. غنی‌مستغنی ازذات بی‌زوال 
باریتعالی نیست. خلاصه | گر چه مسکوك زرینه درجعبه داشتم اما کشودن و یافتنش طولی‌داشت» 
لابد از حاجی حسین‌علی که خازن صرف حبب مبارك است پانزده عدد امپریال قرض کردم 
پشکرانه این موهبت عظمی تقدیم نمودم.دوعدد از آن پانزده را به خودم مرحمت فرمودند. سیزده 
عدد دیگر را درجیب مبارك ريختند. اما قلب مبارك بواسطهة سواری عزیزالسلطان متزلزل بود. 
این رعد وبرق وباران وتگر ک که دفیقه بدقیقه در تزاید بود خیال را کلية پریشان داشت. يك 
ساعت تقریباً توقف فرمودند. يك دو روزنامه محض مشفغولیت خاطر مبارك [۵۶۱] عرض شد. 
هوا ساکت شد. تشریف به عمارت سلطنتی بردند. فرمودند شب حاضر باشم. من هم اند کی 
خوابیده مغرب دربخانه رفتم. از اتفاق امروز عزیزالسلطان که بشکار رفته بود يك پلنک ويك 
بز کوهی بحپت او شکار کرده بودند. آقا میرزا ابوالفضل که همراه امین خلوت است این 
اشعار را در مكح او گفته دود 


کیک در کنف لطلف ظل‌یزدان است 
برو ز کار یگانه په هر هنر گردد 
عزیز شاه عزیز است در جبان زان‌روی 
عر یز شاد کسی زا که کرد بار خدای 
ز فر شاه دل شیر میکند پیدا 
پلنگک و رنگ که امروز در حضور آورد 
بزیر سایه شه باد عزیز سلطان شاد 


ظفرنمون و هنرمند عزیز سلطان است 
کسی که د رکنف لملف ظل بزدان است 
که شاه را نظری هچو ماه رخشان است 
به طفلیش هنر پورزال دستان است 
پلنگورنگ برش گاه‌صید یکسان است 
چو آفتاب بصدق مقال برهان است 
همیشه تا بجہان نام حی سبحان است 


دوشنبه ۲۴ - مراجعت از جاجرود بشیر نمودم. صبح بازدید جلال‌الملك رفتم. فراشی 
باحضارم اف من هم مصمم سواری بودم. در ر کاب سوار شدم. نزديك منزل ناهار ميل 
فرمودند. چون عصرها بنوبه هوا منقلب میشود خواستند آنجا آنقدر توقف فرمایند تا انقلاب هوا 
تمام شود. بعد سوار شوند. بمن فرمودند جائی نروم روزنامه بخوانم. لابد شدم آنجا ناهاربخورم. 
با عمله آبدارخانه ناهار خوردن که خیلی خفت بود. جوجه کبابی از آنپا گرفته دور دفتم. 
مشغول خوردن بودم. تقی‌خان اخوی‌زاده آمد که شاه فرمودند مرخصی برو. فردا هم برو شہر. 
من هم منزل آمدم. فرستادم کالسکه دیوانی آوردند. سوار شده يك‌سر شر آمدم. الحمدلة 
همه سلامت بودند. 

سه‌شنبه ۲۵ - صبح دیدن امین‌الدوله رفتم؛ از آذحا خانهة مجول‌خان. بعدخانه آ مدم. 
ولا همه ازاعمال امتینا سلطان کون نود امروز روء بخوزدن آب کاشنی. کردم ۱ 

چبارشنبه ۲۶ - صبح دارالترجمه» بعد خانهة مادام پیلو رفتم که شوهرش فرنگ میرود. 
دعك خانه آ مدم. شاه دیشب و امشب سرخه‌حصار تشریف دارند. فردا به سللامتی وارد شمین 
خواهند شد. ‏ 

پنجشنبه ۳۷ - صبح زود دوشان‌تبه رفتم. مدتی انتظار کشیدم شاه تشریف آوردند. قعریف 
زیاد از باغ فر‌مودند. قبل‌ازناهار روزنامه عرض‌شد. چبارساعت بفروب مانده باتفاق سمفالملك 
من آمد‌یم. شاه دو بغروب مانده وارد شد‌ند. 
را احضار فرمودند. نمك خورده بود. بعد تایبا لسلطنه را احضار فر‌مودند. بعد از ناهار دمن 
فر مو دند دروم اندرون عمارت حد ند کتابخانه ۳ تر‌ثبب ددهم. رفتم. ساعتی آنحا ماندم. عمارت 
راا ذف اشا که وب عقارتی است: وش که ار اندرون رون آ مته ی ار رنیای 
الوا که واشت کے اس كه و ام مرا سیگ گرد فد حةني. سلو كش اه ار 
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وقاحت" حرم‌خانه در روزنامه‌های فرنگکك میئو دسند صحیح اد 

شب ۲٩‏ - صح تا دارالترحمه رفتم. بعد درخانه خدمت شاه رسیدم. بعد از ناهار 
فر مودند شب حاضرباش. خانه آمدم. این چند روز بعد از مقدمه سلطان ابراهیم میرزا بقدر 
امکان ازامین‌السلطان دوری میکردم. هروقت اورا میدیدم رویر‌می گرداندم. عصر لباس‌پوشیده 
مصمم [ast]‏ رفتن‌بودم که غفلة امین لسلطان وارد شد. چپار ساعت تمام‌خلوت کردیم. مقصودش 
این دود يمن نابت کید که دمن فحش نداده. دو ازشب گذشته رفت. من هم سوار شده که در 
خانه بروم» نو کر‌ها گفتند دیر شده. اسب‌هم بازی میکرد. مراجعت نمودم. شنیدم شاه متغیر شده 
بودند از نرفتن من. 

تکشنه سلح بت صمح دارالترحمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. جمعیت زیادی در عمارت 
دیدم. تمام صاحبمنصبان واهل قلم ډو دند. ناهار را سردر شمسا لعماره صرف ور مودند. جلو 
سر در در ميان کوچه سک کی دود دمن فر مو دند او را خانه در ده حفظط و اورا آوردم. 
روزی برایاو مبلغی مخارج قرار دادم. عص زین‌دارباشی منزل من آمد. خیلی صحبت شد. 

دو سشاه غرة شعبان شاه سوار شدند. ناهار عشرت آ باد صرف فر مودند. دعل ازناهار شاه 
سلطتت ‏ او کت جع روند من شنت مده 

سه‌شنبه ۴ - صبح دارالترجمه, بعد خدمت شاه رسیدم. درباغ میدان ناهار ميل فر‌مودند. 
امروز مستوفی‌ها حضور بودند و بودجه نظام خوانده میشد. 

چپارشنبه ۳ - شاه صاحبقرانیه تشریف بردند. من صبح زود آنجا رفتم. در بین راه 
ادیبالملك را دیدم» اورا با خود درشکه تشانده صاحبقر انبه رفتم. سار با صفا بود. مختصر 
ناهاری که با خود آورده بودم صرف شد. شاه تشر دف آوردند. سر‌ناهار و بعك ازناهار روزنامه 
خوانده شد. چپار بغروب مانده باتفاق محقق حسنآباد آمدم» از آنجا شبر. امروز باران و 
طوفان غریبی شد که هیچ چنین هوا ندیده بودم. خلق مبارك هم تاخ بود. ندانستم چرا. 

بنجشنه ۴ - امروز درخانه که رفتم شنیدم دیروز | ممن‌السلطان قولنج کرده خیلی سخت. 
بعد ازناهار شاه بعیادت امین‌السلطان رفتم: بواسطهٌ صاحب جمم برادرش احوالیررسی کرده. 
بعد خانه آمدم. شاه ببرون شام خورده بود. من احضار شده نرفتم. 

جمعه ۵ - شاه قصر فیروژه ناهار میل فر‌مودند. بلافاصله بعد از ناهار دوشان‌تپه | مدند. 
امروز پرنس دولغورکی ایلچی تازه روس وارد طہران میشود. مصباح‌الملك نوشته بود که چند 
منزل قبل به م که ممان‌دارش بودم گفت روزی که وارد تبران میشویم شبر تببران که معلوم 
میشود مرا خبر کن. تعجب میکردم که مقصودش چه است. تا از کرج طرف طبران آمدیم. 
شیر که نمایان شد اطلاءش دادم. از کالسکه پائین 2 آمل وک خودرا که لمان بود خواست 
و اورا گفت اذان بگوید. طوری این کار قبیح برد که همه خنده کردند. عرب صاحب مترجم 
خودشان به روسی قباحت این کار را حالی کرده بود. اذان نصفه نشده» دوباره بکالسکه نشسته 

شه ۶ - بعد ازدارالترحمه خدمت شاه رسیدم. فر مو دند بعداژ ملاقات آیلچی روس شب 
دربخانه حاضر باش. من‌هم خانه آمدم. در رأه یوسف جلودار بدرسوخته طفلی که در راه بازی 
میکرد اسیش را به او زد که افتاد. یقن کردم مرد. الحمدلله عیب نکرد. من هم ورود بخانه 
بوسف را چوب زیاد زدم. لباس پوشیده سفارت روس رفتم. اقبال‌لسلطنه [را] که از طرف شاه 
احوالیرسی آمده‌بود آنجا دیدم» بامیرزاعبدال#خان پسر صدیق‌الملك که ازطرف‌وزارت خارجه 
آمده بود. من بحساب از جانب دولت رفته بودم. با وجودی که باو اطلاع داده بودم که ساعت 
شش آنجا میروم ایلچی ناهار مہمان کلنل‌قزاقبا بود حاض نبود. خواستم مراجعت کنم. چون 
وزير خارجه که از که روسبا [۵۶۳] میخورد فی‌الواقم نو کر روس‌ها است نه خادم پادشاه 

اران ترسمدم» بطورهای بد عرض کند خدمت شاه و مارا مقصر کند» قدری تشستم آمد. قبل 
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از همه گفتگوها به او گفتم ما خیلی ميل داشتیم که يك ساعت قبل از وعده شما را ملاقات کنیم» 
بی سعادت بودیم که يك ساعت دعك شما ۳ دید بم. فی‌الفور ملتفت شد. گفت من تعر‌یف شما 
را خیلی شنیده‌ام. اسم شما نزد ما معروف است. و حالا خیلی عذر میخواهم. در ربع ساعت 
که آذجا بودم البته ده مرتبه عذر خواست. گفت من چون مسافرم و به اعتقاد شما مسافر دیوانه 
است خبط کردم! از آنجا خانه آمدم. شب درخانه رفتم. شاه امروز قورخانه رفته بودند. محسمهٌ 
شاه را سواره با چدن ریخته‌اند. خبلی خوشحال دودند. فرمودند که در وسط میدان توپخانه 
نصب خواهم کرد. امروز حسامالسلطنه بطرف لندن رفت. 

تکشنبه ۷ - امروز ز کام سخئی شدم. صدایم گرفته است. خانه آ مدم. شاه طلوزان را 
عیادتم فرستاده بود. ایلچی روس امروز رسماً شرفیاب شد. بیست و چہار ساعت است باران 
۳۲ 

دوششه ۸ شاه تشریف بردند سرخه حصاږ. من‌هم سار شدهہ قدری خیابانہا را گردش 
کردم. دعل پارك امین | لدو له رفتم. مشغول ندار یذ برائی شاه بو دنل که جپاز شنبه ناهار پارك 
خواهد ا اورا واداشتم عر یضه‌ای بشاه نوشتند. حرم ۳ هم‌دعوت کردند. اول قبول فر مو دند. 
بعد موقوف فر‌مودند. عذر آورده بودند. من خانه آ مدم. قدری کار شخصی داشتم اذحام دأدم. 
شب مہمان مشبرا لدو له بودم که‌ا یاج ی تازه ۳ پذیرائی هه رفتم که عدر بخواهم مراجعت کنم. 
نشد. لابد ماندم. ساعت جپار بانپایت کشا لیا هر خی هتفه 

سه‌شنبه ٩‏ - درخانه رفتم. عضدالملك وزیر عدلیه شد. دستگاه شيخ مرتضی که محا کم 
تحقیق خزانه از حانب امین‌السلطان داشت و آنممه شرارت میکردند به هم خورد. ظاهراً ارا لن 
صدمات به‌سلطان ابراهیم میرزا باشد. شب باز درخانه رفتم. خیلی‌خسته مراجعت کرده. 

جمهار تشه ٥‏ سب شاه مہمان امن | لدو له أشنت صدسح ا درد سنه آذحا رفتم. قدارك زیادی 
دیده دو دند. تایبا لسلطنه و تمام وزراء دو دند. امین الس لطان دعل از من | فا شاه دعضصی 
تدار کات ازقبیل مربا وشربت وشیرینی‌هائی که روی میز بود فرمودند اینبا سلیقة فلان کس‌است. 
با وحودی که من نه سلبقه دارم و له از آنا حر داشتم. ناهار ا آمین‌الدو له صرف نموده 
خانه آمدم. امروز مشیرالدوله بطمع رفاقت با زن حسام لسلطنه که خواهن عبال من است و 
بسیار وجیه و خوش نویس و نقاش است از قول زوجهُ خودش که عزتالدوله باشد آدمی 
خانه حسام| لسلطنه ور سا ده بو د. گو هر‌شادخانم که عبال حسام) لسلطنه باشد ضعفه حامل یفام [را] 
که موسوم به گلین‌خانم بوده است فحش زياد داده وبیرون کرده بود. خود گوهرشاد خانم هم 
از ترس بدنامی ازباغ حمل ونقل کرده خانهٌ مادر شوهرش رفت که از حرف مردم دراین مدت‌عیبت 
شوهرش آسوده باشد. این است وضع وزیر امورخارجه ایران. 

بنجششاه ۱ ۔ شاه باغ اسب‌دوانی با حرم تشر یف برردند که حرم خرسواری کنند. . عصر 
شاه از آنجا عشرت آ باد تشر یف ر دند. مغرب مراجعت فر مو دند. من تمام روز خانه دو دم 

جمعه ۱۳ - دیشب خبر کردند که شاه امروژ سلطنت آباد تشریف میب‌ند. من .هم صبح 
زود حسن آباد. رفتم. بنائی آ ذحارا یں کن ثمو دم. از آ نحا سلطنت آ باد آمدم آفتاب ګردان 
شاه را زین سر در تکیه ژده بودند. خلاصه ناهار مبل فرمودند. روژنامه عرض شد. عصرباتفاق 
[۵۶۴] جلالالملك شہر آمدم. شنیدم امروز حرم قورخانه رفته بودند و جمعی هم از زنہای 
شین فاه از کر انی نان کات کروه: نو ون 

ششه ۱۳ - صح دم در عمادالدوله و امین‌الدوله یمن برخوردند. دیگر دارالترجمه نرفتم. 
باتفاق ایشان دربخانه رفتم. عضدالملك هم پیدا شد. مشیر‌الدوله و نایبالسلطنه وی 
وامین‌الدوله تلگرافخانه کار داشتند. ظاهرا استراباد مخشوش است. تلگراف مبکردند. 
عضدالملك مرا وه ل التماسسا کید که دجمت او کنادجه دنو دسم در وضع وزارت 
عدلیه. دست مرا بوسید و عبدها و شرط‌ها بست. حاصل عرض عارضین دیروز این شد که دو 
هزار خروار غله از انبار دیوانی به نائواها دادند. نان چہارده شاهی بفروشند. شاه عصر میدان 


شعبان سنة ۱۳۰۴ قمری ٍِِ 


مشق رفتند. قبل از رفتن میدان» ایلچی روس شرفیاب شده بود. 

یکشنه ٩۴‏ - صح دارالثرجمه, بعد خدمت شاه رسیدم. بعد ازناهار خانه آمدم. امروز 
عبال عمادالدوله مک معظمه میروند. اهل خانه یجہت وداع با ایشان خانه آنما رفته بود. 
ناهارمن در خانه خوردم. نا یب| لسلطنه و امین لدو له حسب الا من سرخه‌حصار رفته بودند. 
مہمان ملبحكث بو دند. امشب شب درات بود. | لحمد له به نماز و دعای این شب موفق شدم» 

دوشنبه ۱۵ - صبح زود مصمم شدم که حضرت عبدالعظیم زیارت بروم. با شیخ مدی و 
عارف‌خان رفتم. حمعیت زياد بود. زیارت خوانده به مقبرءٌ اعتضادا لسلطنه مرحوم رفتم فاتحه 
بخوانم. تعجب کردم این شاهزاده معتبر چپار پنج اولاد معتبر هم دارد» باوجود این روی قبر او 
هیچ نبود. يك تیکه سفید انداخته بودند. از آ:جا خان صنیع‌الملك معمارباشی رفتم. ناهار 
صرف ذموده» مد یقلی میرزای سپام| لملك بازن و دحه آنحابود. شاهز أده آمد با من ناهار صرف 
نمود. صحبت زیاد کردیم. بعد شر آمدم. امروز به امین‌السلطان قلمدان مرصع وشرابه‌بند 
کاغن مروارید مرحمت شد. 

سه‌سشنبه ٩۶‏ - شاه دوشان‌تبه تشر‌یف بردند. من‌هم سواره رفتم. سرناهار روزنامه‌خواندم. 
بعد از ناهار کم کم سرم دردگرفت و روزهم نخوابیدم. خیلی بد گذشت. عصر شپر آمدم. شاه 
بیرون شام میل فرمودند. من نرفتم. بواسطه دردسر خواستم زود بخوابم. 

چپارشنبه ۱۷ - دیشب عجب شبی گذشت. اول شب ساعتی خواستم بخوابم بعد بیدار 
شدم آب بخورم. عیال خودم را نزديك بخود ندیدم. فریاد زدم. جواب دادند که اطاق ننه‌خانم 
فو لنج کرده افتاده است. هرطور بود اورا آوردم. دوساعت تمام ببدار بودم. تا اند کی بهش شد. 
بعد گفتند صفیهة کنیز کرد پدرسوخته گفته است ترياك خوردم. معلوم شد پدرسوختکی کرده 
بود. صبح زود همیمه‌ای درمیان حیاط بود. برخاستم معلوم شد مار بسیار قوی پپلوی تخت من 
که دیشب شام خوردم چنبر زده. این سه اتفاق الحمدلله بخبر گذشت. اما مانع خواب من شد. 
صبح زود هم دارالترجمه رفتم. شاه امروز مترجمین را احضار فر‌مودند. فریب بیست نفر بودند 
حضور بردم. خیلی مطبوع طبع مبارك شدند. به همه التفات فر‌مودند. کاغذ‌های ظلالسلطان را 
بست حمعه گذشته فر‌سأنده تلگراف ده اصفیان شلد شاهزاده جواب داده بودند که عر دض 
محر مانه بخط خودم دود. امین | لدو له ازاین بات دز ات که آیا چه شده | ست؟ بعد ازناهار 
خانه آمدم. آدم عضدالملك با کمال ادب آمد که خان میگوید من خانه شما منزل دارم» یعنی 
لاله‌زار. چرا دیدن من نمی آئید؟ آنجا رفتم. معلوم شد فردا شاه تشریف می‌آورند نطق‌بض مایند 
و خان را در وزارت عدلیه مسلط فرمایند. [۵۶۵] دستورالعمل از من میخواست. آنچه بخیالم 
آمد گفتم. عصر امروزشاه میدان مشق‌سان غلامان کشیکخانه رفته بودند. 

پنجشنبه ۱۸ - شاه بعزم توقف ده‌شبه عشرتآباد تشریف بردند. اول صبح حمام سروتن 
شوئی تشر یف برده بودند. بعدبا وزرآء قدری فر مایش فر مو دند. عصر لاله‌زار که تازه دیوانخانة 
عدلیه است تشریف بردند که در استقلال عضدالملك نطقی فرموده باشند. اما گمان ندارم 
که این کار صورت بگیرد. نه در شاه حالت تقویت و نه‌درخان آن قابلیت است. عصر از لاله‌زار 
عشرت آباد تشریف بردند. من هم صبح خانهٌ حاجی میرزا عباسقلی رفتم که بلکه اورا راضی 
کي با عضدالملك همراهی بعد خانه آمدم. عصر ایلچی تازه روس دیدن آمد. خیلی 
صصت شد. يعد یکا لسکه انه عشبرت ا ماد آمدم. حای هر‌سال جادر زده‌ام. عارف و بکمز هم 
همر اه دو دند. . شب‌خیلی ید گنت رضافقلی‌خان يسر عالیه‌خانم که مادرش 3 مادر من دوست ات 
پسس شش ساله‌اش بدرد کلو مرده. والده بمن پیغام داده بود که بفرست اورا بىر تسلیت پده. 

شخ ارشب وه وارد شد. مستث و بدحال که شخحص ازاعمال اوترو ع۱ e‏ ی دروز 

وا کہ پناه بخدا مببرم. 

جمعه ۵ - شاه امرروز جر کت عر ببی فر مو دند. سوار شدند ناهار قاسم آ باد محقق صرف 


ی لے سس اجره مرح مت تس ای سا و سس مم رن یت 
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فر مو دذد» خواب‌را گلندوك عصر أنه را سلطنت | باد. هشت‌فرسخ بدون قصد معبن راه پىمو ده 
بودند. من‌هم صبح گی را که مادرم بریش من‌بسته بود برداشته شېر رفتم. خودم دیدن 
آاقازاده رفته» بعك خانه آ مدم. ناهار خوردم. عصر عشرت آ باد رفتم. شاه شر یف آوردند. أمین- 
السلطان هم دو د. شاه اندرون تشر بف دردند. من دوساعت دی خود ا امین لسلطان دو دم. تملق‌های 
خناك کردم. 

شنبه ۲۰ - شاه ناهار عشرتآباد ميل فرمودند. مشبرالدوله و مخبرالدوله وامینالسلطان 
دو دند. خلوت‌ها کر‌دند. من بعد از ناهار شاه چادر خودم آمدم. زین‌دارداشی هم بود. ناهار با 
هم خوردیم. شب به اتفاق دربخانه رفتیم. وقتی میخواستم بروم اسبم حاضس نبود. فراش هم 
متصل باحضارم می‌آمد. فرسنادم دم دیوانخانه اسب هر کس هست بیاورند سوار شوم. اسب 
حاجی حسن علی معمارباشی را آوردند. جلودار نداشتم که مرا سوار کند. استاد حسن دلاك 
و عبدالباقی ناپاك خواستند مرا سوار کنند. اسب رم کرد. مرا چند قدم برد. هرطور بود خودرا 
پیاده کردم. خدا رحم کرد که زمینم نزد. خلاصه شب تا ساعت چبار حضورهمایون بودم. بعد 
باتفاق زین‌دار باشی دوشت که فشستته شہں آ مدیم. تا خانه رسیدم شام صرف نموده خواییدم ساعت 
قن د 

بکششه ۳۱ - شاه سلطنت اباد تشریف بردند» من نرفتم. صنح منزل امین‌الدوله رفتم. 
اعلان دیوانخانه را که شاه فرموده بودند امینالسلطان بنویسد وایشان به حکیم‌الممالك گفته 
دودند و ایشان هم لا بد اعلانی نو نسم بودند که در دش وردں د ل دو دند» به امین لدو له 
نشان دادم. خنده زیادی کردیم. عمادالدوله هم آذجا بود. از آذحا خانۀ مادام‌پیلو» بعد خانهُ سفیر 
نن دنیا رفتم. از آذجا باتفاق میرزا فروغی عشرت‌آباد آمدم. ناهار خورده خوابیدم. عصر که 
شاه مراحعت فر مو دند حدمت شاه زسیدم. قا کد فر مودند که فردا سواز شوم. شب مطرب و 
خوانند گی مردأنه وا دمنزل که آمدم شنیدم انیس‌الدوله فررستاده از شېر عبال مراآورده 
- که ت وت ا اد اسک و ماشای‌شار ننک هان درو زر اه فیچ معلوم نوو کشت 
ترت اباق انیت کو ما سه :خوت مانده امه است: 

[۵۶۶] دوشنبه ۲۴ - دیروز تولد من بود که داخل چړل‌وپنج شدم. صبح امروز جمعی آ مده 
بودند ازعملهٌ خلوت. باتفاق مجدالدوله وحلالالملك در کالسکه‌دیوانی نشسته طرف خلازیر یبلاق 
آمین‌الدو له رفتیم. شاه تشر یف آور دند. ناهار مبل فرمودند. روزنامه خوانده شد. بعد مشغول درس 
شیدند. عزیزالسلطان‌هم آمده بود مانع شد. بعد ایشان را پرت کردند. صفحه کتاب خواندند. 
ولل خان فش ساغد له له که تفال اس ملول است رات شحف ما محدالملك 
غر ت | یاو | مدمه شاه فض تخر نی اه سلطا خسن مر رای کدی عضن اف ملک دنز 
زر گنده سفارت روسما رفته مراجعت فرمودند. امروز از من بفرانسه تفصبل گوهرشاد خانم و 
مشیرالدو له را میبر‌سبدند. ظاهرا ادل خانه که دیشب عبات باد آمده‌اند تفصیل را بشاه عرض 
کر ده اسست. تا بعد معلوم شو د. 

سب شش ۳۳ شاه دوشان‌تیه تشریف بردند. وزرا احضار شدند. ناهار ممل فر مودند. من 
بعداژ ناهار عشرت آ باد امه شاه فر مودند شب حاضر باشم. طلوزان اقفر مرخص شد که مو قتا 
فرنگ برود. شب در سرشام شاه حاضر بودم. ساعت چپار ۵.مر خانه رفتم. 

چہارششه ۲۴ - صبح از شمه عشرتآباد آمدم. شاه امروز ناهار منزل میل فرمودند. عصر 
شاه دوشان‌ثیه ذشر یف بر‌دند. 

پنجششه ۲۵ - امروز شاه صاحقرانبه تشس‌یف بر‌دند. من هم صبح زود باتفاق تقی‌خان 
اخوی‌زاده حسن آ باد آ مدم. سر دی نموده صاحبق امه رفتم. شاه تیف امرگ سرناهار روزنامه 
خو اآندم. بعداژ ثاهار باز احضار شدم. افعال فرانسه را میخواندم. درآأین‌بین حکیم! لمما لك زستند. 

ایستاده بود. هرچه من مبگفتم سرتکان میداد. اوقاتم تاخ شد. گفتم چرا سرتکان میدهی؟ اگر 


۱- در اصل نقطه‌چین است. 


شعبان سنة ۱۳۰۴ قمری ۴۵۹۵ 


غلط است بکو. بنا کرد فضولی کردن. من دیگر طاقت نباورده برخاستم بیرون آمدم و از شدت 
تفن لاش عکترت | باد | مده: 

جمعه ۲۶ - شاه سرخه‌حصار تشریف بردند. من‌هم شر آمدم. حمام رفتم. تا عصر شیر 
دودم. بعد پارك امین‌الدو له رفتم. مغرب عشرت آ باد آ مدم. 

شنبه ۲۷ - اسباب و بن خود را تماما فرستادم. چادرها را گفتم فردا بیاورند. خودم در 
خانه رفتم. شاه تشریف آوردند. سرناهار روزنامه خواندم. بعد وزراء احضار شدند. من بعد از 
ناهار شہر آمدم. بحمدالله شب بااهل خانه راحت بودم. 

یکشنبه ۲۸ - صبح عشرتآباد رفتم. سرناهاربودم. شاه عصرباغ امیریه مہمان نایب لسلطنه 
است با حرم و ازآنجا شر تشریف خواهند برد. در مراجعت از باغ در خیابان جلیلآباد عبور 
فر‌مودند که وارد عمارت شوند. قدری خیابان کثیف بود. حاجب‌الدوله ابلاغ تغییر امبری نوشته 
دو د. اسباب اوقات‌تلخی تمام شب من شد. 

دوسشه ۹ - صح خانه زین‌دارباشی رفتم. به‌اتفاق دربخانه رفتم. خیلی دیس تشر یف آوردند. 
بعضی از وزراء دحوت مخادره با استر اناد بو اسطه تاگراف حاضر شده بودند. سرناهار خدمت 
شاه زسبدم. بعداز شاه ناهار نف در دخانه را خوردم. خانه آمدم. شب فراشی آمد که فردا 
حضرت عبدالعظیم حاضر باشم. 

سه‌شنبه سلخ - صبح به‌اتفاق ناظم‌خلوت حضرت عبدالعظیم رفتم. شاه مہمان امین | لسلطان 
[۵۶۷] است در باغ مہدعلیای مرحوم. من‌هم زیارتی کردم. مقبرءٌ آصف‌الدوله فاتحه خواندم. 
بعد شاه تشر یف آوردند. سرناهار بودم. بعدهم درس خواندند. من بلافاصله شم آمدم. شاه عصر 
دجف] باد رفته بودند» از آ نجا دوشان‌نبه. مغرب مراجعت بشمرر فررمودند. 

چپارشنبه غرة رمضان - دوساعت‌ونيم از دسته گذشته دربخانه رفتم. شاه موزه تشر‌یف 
واشستگاه ار اتفاق کتا رجه حمع 1 مین‌اقدس دست شاه دوده یمه سکش‌های امین ا لسلطان را حمع 
میفرمود. دیدم اشرفی را تومان جمع میکنند. عرض کردم در هررصد تومان بیست‌وپنج تومان و در 
صدهزارتومان بست‌وینحبزارتومان تفاوت عمل است. ملتفت شدند و تمام کتادچه را اشرفی جمع 
فر‌مودند. حالا معلوم مشود امین‌اقدس در این چند سال چه‌قدر مداخل کرده است. خلاصه ناهار 
خوردند. درس خواندند. من خانه آمدم. در مسجد سپپسالار مرحوم حاجی‌میرزاجواد محسید 
تبریز نماز میخواند. 

بنجششه ۳ - در خانه رفتم. بعداز ناهار فر مو دند شب حاضر باشم. خانه آ مدم. افطار منزرل 
صرف نمودم. نیم از شب‌رفنه دربخانه رفتم. شاه تنا نشسته دودند. حضرات منزل وزير دربار 
حمع دودند افطار دخو رند. از قرار تقر برحمع‌ی افطار وزير در بار دسبار مختص ات بعداز افطار 
رفتند دور شاه حمع شدند. شاه اا را از سر‌شام ببرون کر‌دند که در سر شام «بردو» مبل 
می‌فر‌مایند. ساعت سه خلاص شدم. خانه آمدم. خانه نایب‌السلطنه رفتم. والده‌شان روضه‌خوانی 
داشتند. اندرون بودند. ساعتی آذحا نشسته خانه آمدم. 

جمعه ۳ ت شاه سوار شدند. دو شان تیه دشر بف در‌دند. من رفتم. . حمام مفصلی رفتم. 2 
رور و وا خانه دودم. . هوا بسبار خنت ات 

شنبه ۴ - صبح درخانه که می‌رفتم از خیابان جلیل آباد رفتم. این حیدرقلی آقا غیراز سبیل 
که آن‌هم از ریش پیوند کرده چیزدنگر ندارد» بسیار مرد کۀ بی‌قابلیت تنبلی است. ناید کارها را 
خودم رسیدگی کنم. بعد خدمت شاه رسیدم. در باغ گردش می‌فرمودند. قدری روزنامه خواندم. 
قدری شاه درس خو آندند. بعد خانه آمدم. رور را ده رطا لت گذراندم. 

نکشنبه ۵ - در وقت معین دربخانه رفتم. خزانه بیرون را به اندرون حمل میکردند. ندانستم 
این سوءظن از چه برای اف ناسا ند گان همایون در زیر موزه سفره کستر ادن ثاهار 
میل فرمودند. نجار و عمله که حمل اسباب و مصالح بجپت سکو و تخته‌بندی خزانهٌ جدید میبرند 
از جلو دهلیز موزه میگذشتنه که شاه ناهار میل میفرمایند. به‌نا‌خلوت فرمودند مردم را 
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نگذارید بگذرند تا من ناهار بخورم. معلوم میشود قبلةٌ عالم از عوام‌ناس احتیاط میفرمایند. بعد 
منزل. | مدع:.ساعت که عماوالذه له | مهه کا شین از «سرفته نود خبلی ضصت شه؛ 

ودنه ۶ - شاه امروز یافت آ باد مس یف در دند. تاعصر آذحا بو دند» مرأحعت باغ اسب‌دوأنی. 
مغرب وارد شمر شدند. من صبح قدری خبابان‌ها را گردش کرده بعد خانه آمدم. شب بعداز 
افطار اده امین لدو له رفتم. عمادالدو له آنا دو دند. مدئی نشسه صست نمو دیم. بعل خانه آ مدم. 

سه‌شنبه ۷ - صبح دربخانه رفتم. تفصیل غریبی مشاهده نمودم. نبصدوهفتاد پا کت سس‌بسته 
که غالبا نو شتحات سفرای ایران در خارج و اغلب مراسلات سفرای خارحه در ایران و نو شتحات 
سرحدداران و غیره بود درمیان نوشتجات میرزا سعیدخان» مرحوم پسرش جمع کرده حضور شاه 
فرستاده بود. این پاکت‌ها از بیست سال قل بود» الی چبارده سال قبل. بخیال خود خدمت 
کر ده بو د. اما پدرش را تا ابدالدهر بدنام کرده ات ور خارحه که این‌طور بی‌مبالات باشد 
وای بحال ایران. اما آن وزیرخارجه اگس بی‌مبالات بود امین بود. وژیرخارجه حالیه هم بی- 
[۵۶۸] مبالات و هم خائن است. نوشتحات را به ملكالشعرا دادند که در کتاب بچسباند» اما در 
دیباجه نو یسك که چه‌طور أن کاغذ‌ها پبدا شده. شاه ممفر مو دند از قرار گفته همین پسر که وز در 
مرحوم غالب نوشتحات را نخوانده به‌آب می‌انداخت. خلاصه روزنامه عرض شد. قدری درس 
خواندند. مراجعت بخانه شد. 

چىپار سنبه ۸ - مئل دور اه در خانه رفنم. روزنامه عرض شد. قدری درس خوآندند. 
مراجعت بخانه شد. 

پنجشنبه ٩‏ شاه سوار تدقف لت | اڈ رفتند. من نرفتم. شنیدم عزیزا لسلطان با شاه 
سوار شده بودند. عصر زودتں مراجعت کرده بو دنك. معلوم است در جلو فراش سوار» در عقب 
غلام و شاطر پیاده در جلو کالسکه. بات دسته سرباز که دم شمس‌العماره است تصور کرده بو دند 
شاه است» همه حاضرشده. موزیکانچی سلام سلطنتی‌زده. سرباز پیش‌فنگزده» بیرق خوابانیده. 
بعد که نزديك شد معلوم شد عزیزالسلطان و مردك دائی ایشان و حاجی لله و آغاعبدالة خواجه 
بوده‌اند. این جمعیت که در میدان بودند با سربازها و موزیکانچی‌ها يك‌دفعه بنای قہقېۀ خنده 
را گذاشته بودند و خفیف شده بودند. 

جمعه ۱۵۰ بت صنح در خانه رفتم. شاه متغیر درون آ5ا معلوم شد با شم س | لدو له در 
خصوص عز بزا لسلطان دعوا کررده دو ددد. .مس | لدو له هم وش اه دد گفته دود ان‌شاء له عز دزت دمس د. 
شاه متغبر شده دود. خواسته دود او ۳ ترون کا انیس | لدو له و اسطه شده بود. سب تس ان 
بود. خلاصه بمن فرمودند خودت چرا بشخصه به‌باغات سر کشی نمیکنی. عرض کردم مگر بی‌نظمی 
دیده‌اید. فرمودند خیر اقلا هفته‌ای يك‌مر‌تبه اجزاء تو را ببینند. خواستم عرض کنم ریاست من 
اسم بالار سم ات فار سکوت کردم. بعداز ناهار خانه آ مدم. 

شنبه ٩٩‏ صبح سواره خیابانہا را گردش کردم. بعد دربخانه رفتم. ظاهراً ترتیبی برای 
مجلس شوری نوشته‌انه که امروز قرائت خواهد شد. ندانستم جه است. شنیدم پریشب که 
سیفالملك امین لسلطان را مہمان کرده بود هزار چراغ در باغ روشن کرده بود و افطار مفصل 
که قريب پانصه تومان خرج کرده دود. بعداز ناهار شاه خانه آ مدم. 

یکشنبه ۱۳ - شاه دوشان‌تبه تش‌یف بردند. مراهم فرموده بودند بروم. صبح بسیار زود 
رفتم. شاه ڈشر یف آوردند. مدتی درس خو آندند. بعد من روزنامه عرض کردم. از قرار معلوم دیرور 
بند گان همایون استخاره فرمودند که سالا دو فر کسان روت خوت موه است: مروا 
فرمودند و مراهم دعوت باین سفر فرمودند. حالا استخاره کن را عرض کنم. ملاغلامحسین نامی 
سیت که معلو ماتش تخفافت استت: قدس ظاهری دارد و مرشد ناظم‌خلوت از مر يد پىی به 
مراد مینئوان برد. چون آخوند صرف است طرف اعتماد شنده است. غمه کارها باید تناسب داشته 
باشد. این مرد که عبارت ظاهر قرآن را نمندآند» ۳ جه رسد به معانی قر آن. بقول محفق: 

خر به میں است پارسولأُله! خر به افسن است پارسولأله 


رمضان سنه ۱۳۰۴ قمری ۵١‏ 


خلاصه شش بغروب مانده من شہر آمدم. شاه مغرب مراجعت فر مودند. 

دوشنبه ۱۴ - صبح دربخانه رفتم. شاه بیرون تشریف آوردند. نصرالله‌خان مپندس را مأمور 
فر مودند طرف خوی بروده پل خدا آفرین را هموار سازد که عزیزالسلطان از دریا که هیچ از رود 
ارس هم عبور نفر‌مایند» در سال آینده که فرنگڭ میروند. خداوند عاقت این کار را حفظ فرماید. 
این سفر سوم و بودن اطفال خداوند وجود مبارك شاه را و ملت بیچاره [را] حفظ کند و بدخواه 
دولت را هلاك کند. روزنامه خواندم. درس خواندند. با کمال تحير خانه آمدم و برحال ایران 
افسوس دارم. 

[۵۶4] سه‌شنبه ۱۴ - امروز بسلامتی و مبار کی یبلاق میرویم. صبح بعداز گذشتن ازحلقة 
یاسین و قرآن طرف حسنآ باد حر کت شد. وارد که شدم ابداً اطاقیا را فرش نکرده بودند. تا 
عصر میان گرد وخاك بودم تا تمیز کاری نمودند. عارف‌خان که صبح بنابود بامن بیاید چند نض 
تویجی که از او طلب داشتند او را مانع شدند و کتك زیادی باو زده بودند که عصر حسن آباد آمد. 
بازو و کتفش شکسته بود. خیلی اسباب غصه من شد. از اتفاق دیگر اینکه يك کپ عرق که عبارت 
از جپار بطری باشد تقی آ بدار پذرس.وخله درداشته دود ميان آ بداری گذ‌اشته دود. در قپو ه‌خانه 
فصر فاحار مال آبداری دررفنه دود عرف که دو د. درحالتی که سه دفقه دعل حرم زسنده و 
ده دقبقه بعد شاه. همین‌قدر شده بود که تقی را با بداری از خیابان بیرون برده بودند اما بوی 
عرق می‌آمد. خلاصه شاه سلطنت آباد ناهار ميل فرمودند. بسلامتی عصر صاحبقرانیه قشریف‌فرما 
شدند. انیس | لدو له و حمعی حرم محترم و خواتین معظم شہرند. بعد خواهند أك 

چہارشنبه ۱۵ - صبح که صاحبقرانیه رفتم بشاه عرض کردم دو روز است کسالت دارم روزه 
نیستم و تفصل عارف‌خان را عرض کردم. یه نا یبا لسلطنه تلگراف فر مودند که تویچجی‌ها را هزار 
تاز یانه بزند. بعداز ناهار حسن آباد آ مدم. 

پنچشنبه ۱۶ - صبح بکمز آمد. دربخانه رفتیم. به دربار که رسیدم دیوار حرم‌خانه طرف 
جنوب که مشرف به‌دربار است قریب بیست ذرع خراب شده بود. يك‌ساعت قبل از ورود ما این 
حادئه روداده بود. شصت‌هفتاد فراش و غبره زیر این دیوار خوابیده بودند. اکن دودقیقه دیر‌تر 
ببدار شده و دند همه تلف منشد ند ۰ وارد عمارت که شدم شاه بانپایت تغس زیر درختہای دبل 
نشسته بودند. از دور مرا صدا زدند. مؤاخذة دیوار را کردند. عرض کردم که بای مسقل که 
بتوسط من شده همان عشرت آباد است. عمارت صاحبقرانیه را مشیرالدوله و امینالسلطان مرحوم 
ساخته‌اند و آنساهم تقصیری ندارند. برای اینکه عمارت عالبه خانم که نزديك بدیوار است آب 
به حوض حلو عمار نش انداخته دو دند» راه‌آب را باز نکر ‌دند که آب درون برود زین دیوار افتاده 
خراب شده. خودشان تشریف بردند دیدند. عرض من ابت شد. بعداز ناهار بمن فرمودند فردا 
باغ‌فردوس حاضر باش. من مراجعت به حسن آ باد کردم. عصر آغابہ‌رام خواجه امین‌اقدس دیدن 
آمده بود. از اعتبار خانمش شرحی بیان کرد و میگفت پولی که از خزانه بیرون نقل به‌اندرون شد 
سه کرور چیزی بالا پول سفید بود و همین‌قدرها پول زرد. اما گمان ندارم آین‌قدرها پول درخزانه 
باشد و ظاهراً کلید خزانه به آمین‌اقدس سپرده شده است. 

جمعه ٩۷‏ - دو از کته کد شت باع‌فردوس رفتم. ساعت پنج شاه تشر یف آوردند. نیم‌ساعت 
قىل عز یز لسلطان تشر دف آورده. هبحده سال دود این داغ را ذديده بودم. تمام درختما افتاده 
عمارت خراب شده» درحشقت وادی بر هوت . آانوقتی که نظام| لدو له معبرالمما لك در این باع دود 
که سجده گاه مردم بود. خلاصه امین‌السلطان که دیشب مبمان امین‌حضور بود این‌جا آمد. 
تفصیل امروز اینکه وقتی که عزیزالسلطانآمد قمةٌ کوچکی که چندان ارزش نداشت در کمرش 
دو د. قمه را داز کرد در جادر شاه فداغخنت: بند گان همایون که وارد شدند بعداز دوس و لیس 
عزیزالسلطان قمه راهم دیدند. ناهار آوردند. صرف فرمودند. بلافاصله مرا احضار فرمودند که 
درس بخوانند. عزیزالسلطان آمد بازیبا کرد. به سرودوش شاه میرفت و بازی میکرد. شاه 
برای اینکه او را از سر باز کند فرمودند او را صاحبقرائیه ببرند. هنگام رفتن عزیزالسلطان 
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[۵۷۰ ] حویای قمه خود شد. قمه پیدا تشد ۰ طوریکه شاه ف مو دند يقبن جن برده. بناشد حیب 
پیشخد متا را بگردند. چند نفر را گردش کر‌دند. بعد شاه لفت شدند که بد کاری میفر‌مایند. 
به آغا عبدالهخان خواجه عزیزا لسلطان فرمودند دست از تفتیش بدارد. عزیزالسلطان طرف کالسکهُ 
خود رفت که بصاحب‌فقرانبه برود. آغاعبداله دوان‌دوان آمد که قمه را پیدا کردم. بالای چادر بود. 
دیکر من طاقت نیاوردم. عرض کردم خود او قمه را قایم کرده بود که عملۀ خلوت را بدنام کند. 
فردا حواهری خواهد ربود که تمام مردم را رسوا نماید. شاه ملتفت عرض من شدند. بعد من با 
تقی‌خان اخوی‌زاده درشکه نشسته شر آمدیم. خانه که رسیدم محمدخان نباوندی مستأحر 
سمنگان ملك کر‌مانشاهان اهل خانه را دیدم که بحت باقی خود حضرت عبدالعظیم دست‌نشسته 
بود. حسن‌خان رفته بود او را استمالت داده آورده بود. قراری در کارش دادم. متا داو دبخشیدم. 
دیشب شسی بودم. 

شنبه ۱۸ - صبح از شہر حسنآباد آمدم. اول قدری دز خیابانبا گردش کردم. نظم دادم. 
تقی‌خان اخوی‌زاده را که دیروز گفته بودم انتظار مرا داشته باشد باتفاق خود بالا آوردم. من در 
خانه نرفتم. ترجمهٌ شرح‌حال ولتر را نوشتم. بندگان هماپون‌هم صاحبقرانیه تشریف داشتند. عصر 
سفرای روس و انگلیس شرفیاب شده بودند. 

تکشنبه ۵ - صح که درخانه رفتم خلق نارك دار بد‌بود. طوری که مافوق e E‏ بعك 
قدری خوب شد. بعدازناهارشاه من حسن آ باد آمدم. شب ساعت‌دو اقبالالسلطنه آمد. زین‌دارباشی 
هم عص آ مد. تا ساعت پنج دودند. شنیدم امین| لسلطان این شب‌ها در شم روضه‌خوانی دارند. 
و بعداز احیاها بجپت ناخوشی جرب که در بدنش هست خیال دارد آب گرم برود. 

دوشنبه ۲۰ - شاه سلطنتآباد تشریف بردند. من‌هم رفتم. شاه بعداز ناهار کاغذ زیاد 
مطالعه فر‌مودند. بعد درس خواندند. عصر که حسن‌آباد آمدم ديدم اسباب و بنه طرف حسن آ باد 
ىا ورنڭ: پر سیدم از کی ات۹ کو از شحاع| لسلطنه ام باع مبرزا رفیع‌خان متزل کرده 
است. این باغ را دوماه قبل بجېت والده اجاره کردم. چرل تومان پول دادم. خیلی تعحب کردم. 
کاغذی دخو د شحاعا لسلطنه ذو سم . حواب نوشنه بود من اف خانه را خر یدهام. کاغذی به 
نایب لسلطنه نوشتم. جواب مسہم داده بودند. شب بانمپایت اوقات‌تلخی گذشت. چون شب قنل بود 
بعادت همه‌ساله روضه‌خوانی شد. درو دشن راد آمده بود. شام دادم. پول دادم. رفتند. شبخ ممهدی 
و میرزا فروغی که از شن آ مده بودند شب با من بودند. تا فردا با شحاعالسلطنه چه شود. 

سه‌شنبه ۴۱ - از شدت اوقات‌تلخی دربخانه نرفتم. تابحال که شب است سه‌چپار عر یضه 
و دستخط مبان من و شاه ردوبدل شده. هنوز مقصود من حاصل نشده که شجاعا لسلطنه را ببرون 
۷۹ نا یبا لسلطنه طرف او را دارد. تا فردا چه شود. 

چپارشنبه ۲۳ - در خانه رفتم. در باب باع میرزا رفیع‌خان بمن فرمایش نف‌مودند. من‌هم 
قافت بالات را از این فقره داشتم. بعد از ناهار شاه که منزل آمدم شنیدم بحکم همایون 
شجاع لسلطنه باغ را خالی کرده و رفته است. خداوند ان‌شاءاله حجان مرا قربان شاه کند که مرا 
از این خفت بیرون آورد. این مرد که مغرور را خفیف فرمود. امروزف‌مودند تاریخ سلماس‌بنویسم. 
مشغول نوشتن شدم. 

پنجشنبه ۲۳ - شاه سلطنتآباد تشریف بردند. من هم رفتم. بعداز ناهار درس خواندند. 
حکیمالمما لك عریضه‌ای بخط فرانسه از آن فضولی‌هائی که دارد نوشته بود. بعداز ناهار شاه 
حسن آباد آ مدم. 

[ ۵۷۱] جمعه ۲۴ - شاه امروز سوار نشدند. من‌هم دربخانه رفتم. بعداز ناهار شاه منزل 
۳ 

قنضه ۲۵ ات فاه وار شوه وه فقس ف روت من مرل مان امن حورا مه اعت 
نشست. حرف مفت زد. واألده از شور امروز آمك خدمتشان رسیدم. 

یکشنبه ۲۶ - در خانه رفتم. شاه بانبایت تغیر بیرون آمدند. معلوم شد میان امین‌اقدس 
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و ملىحك اول منازعه شده طوری که طر‌فین تاو هم‌دیگر را فحش مید‌هند و انکار برآدر و 
خواهری مسکنتد: شاه زیاده ازحد خلق ار کان تلخ اما مين | لس لطان را خواستند و 
تانق مود نزد | مین‌اقدس رفت شفغاعت کند. ظاهی] قبول شد. علی | باد که تبول امین قداس 
است و مليحك انجا را ا میکند و مايه نزاع این فقره است از مليحك گرفته شود و بخود 
امین‌اقدس وا گذار شود. بعداز ناهار فرمودند شب حاضس باشم و خودشان سلطنتآباد تشریف 
بردند. میخواهند خوابگاه جدید بسازند. الحمدلله پول ایران زیاد است. چه باید کرد. خلاصه 
شب دربخانه رفتم. ساعت سه منزل آمدم. اهل خانه امشب از شر آمده‌اند. سلامتی او را ديدم 
و بدیدار او خوشحال شدم. 

دوشنبه ۲۷ - تمام روز خانه ماندم. شاه عصر منظریه تشریف برده بودند. من‌هم عصر 
سفارت عثمانی رفته بودم. سفیر میگفت دیروز مشیرالدوله از طرف شاه پیغام به او داده بود سفر 
سال آینده را بفرنگ اطلاع بدهد. از آنجا منزل امین‌الدوله رفتم. ساعدالدوله احمق‌هم آمد 
لاه ت حرف خودمان را بزنیم. مول مه 

سا دش ۸ - شاه که دیروز دره‌حنی رفته دودند از منظر به گذشته خوششان اة بو د. 
امروز ناهار آنجا صرف فر‌مودند. من رفتم. شاه را خیلی خوشحال دیدم. معلوم شد پشاشت شاه 
بو اسطهُ این اقب که ایاچی روس اطلاع داد شنت تال ار لقن امپر‌اطور شما را خواهد پذ برفت. 

مشیر | لدو له پسر خود را حامل این مر دة کرده لو د. شاه دمن فر مو دند «خان‌اعنماد» این سف با ید 
تو متصل بامن باشی. دست تو را گرفته به سلاطین معرفی بکنم که وزیر مطبوعات و املاك خاصة 
من است. تشک ر کردم و عرض نمودم آن دوسفر غرض میرزاحسین‌خان نگذاشت نه معرفی شوم و 
نه سفر مان را بفیمم. فر‌مودند این سفر امین‌السلطان همراه است. او دیگر غرض ندارد. خواستم 
عرض کنم که امین‌السلطان در طیران برای دوتا پول و سه‌تا مرغ غرض تحویل میدهد زاید بر 
آنداژه» خدا بحال مردم رحم کند وانگاه فربانت شوم آن دوس جه اشخاصی در ابران گذاشته 
بودید و چه اشخاصی همراه داشتید. این سفر باملاجکه و مراد که" و وزیراعظم بیست‌وهشت‌ساله 
چه میکنید. پایتخت و حرم را به کی میسپارید. گنج وتاج را کی مراقبت خواهد بود. جرآت 
نکردم. حلاص حکیم لمما لك هم متعمید جا کشی تن که در این سفر دحبت بند گان همایون بباید. 
بعداز ناهار آمین‌السلطان آمد. قا عصر لت بود و حاحب‌الدوله با امین لسلطان میانشان به‌هم 
جورده. تسا و با آقادائی ده هم زده و حاحب | لدو له شاه عارض شده؛ ۱ مبنالسلطان باین‌حت 
رنجیده است. بعداز ناهار من حسن آ باد آمدم. ننه خانم خیلی ناخوش است. 2 شفا بد‌هد. 

چىپارشنبه ۴۹ - صبح صاحقرانبه رفتم. شاه درس خواندند. روزنامه خواندم. بعدازظس 
حسن آباد آمدم. 

[۵۷۴] پنجشنبه غرة شوال - صبح بسیار زود طرف دوشان‌تپه رفتم. آفتاب نزديك قصر 
قاحار طلوع کرد. سبدایوالقاسم را در راه دیدم. انگل من شد. لابد داخل شر شدم. نزديك 
پارك امین‌الدوله او را پیاده کردم. خودم به دوشان‌تپه و قصر فیروزه رفتم. درنبایت نظم و صفا 
بود. بعد شیر آمدم. خانهٌ خودم رفتم. خواستم بخوایم باوجودی که دیشب بواسطه کسالت ننه‌خانم 
کم خوابیده بودم خوابم نبرد. خیلی گرم بود. امروز باوجودی که از تمام ولایات تلگراف روّیت 
هلال رسبده است باز جمعی از محتپدین افطار نکردند. دوساعت بغروب‌مانده از شپر راه افتادم. 
سر راه سفارت انگل رو رفتم. دعل حسین آ باد آمدم. 

جمعه ۲ - شاه سلطنت آ باد تشریف بردند. سلام آنجا جلوس فرمودند. وزراء و امراء 
بودند. عزیزالسلطان‌هم در بالاخانه بالای سرشاه روسلام صندلی گذاشته سرداری مفتول‌دوز 
پوشمده نشسته بود. درحقیقت شاه حص را باین طفل مشغول دارند. خلاصه شنیدم آمینالدو له 
احوالش باز بشدت به‌هم خورده و امین‌السلطان مغرور را دیدم. بیشتر عشقم به امین‌الدوله طلوع 
کرد. با مجدالملك خلازیر رک او را دیدم. الحمدلة ببتر بود. از آنجا حسنآباد آمدم. عصر 
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دکتر طورنس که بجہت معالجة ننه‌خانم آورده بودم آمد. خیلی صحبت کردیم. 

شنبه ۳ - صاحبقرانیه رفتم. امین‌السلطان از شم آمد. حسنآباد خدمت‌ها تحویل داد. 
عدار تاقار او اضر ار رت نارای آ نها ناهاز سرف وو وا امه اشلطان کے که ده 
زهرمار شد. امروز ایلچی روس شرفیاب شد. از طرف امپراطور شاه را دعوت رسمی نماید. 
مشیرالدو له و قوامالدوله بودند. بعد من منزل آ مدم. عصر رضافلی‌خان پسر خر عالبه‌خانم أا 
پول و اسب و قاطر از من میخواست که آذربایجان برود. صریح جواب دادم. اوقاتم قلخ شد. عص 
گردش نکردم. سرم سنگین است. 

تکشنبه ۴ شاه سوار شدند. طرف سوهانك رفتند. من تمام روز را منزل ماندم. دیشب 
تاا کو ترجه" ۾ کتاب «حماریحمل‌الاسفار» نمودم. تا کی تمام شود. 

دوشنبه ۵ - امروز کامرانیه خانه نایب‌السلطنه شاه و حرم مہمان هستند. من‌هم صبح آنجا 
رفتم. خدمت نایبالسلطنه رسیدم. شاه تشریف . آوردند. سرئباهار بودم. بعد حسنآباد آ مدم. 
خو آییدم. نا گاه محدالدوله و اظم‌خلوت و حلالالملك رسبدند؛ داد وفریاد کنان که شاه پس‌فردا 
ناهار اینحا تشر‌یف میا ورند: سبحان الله در این يك روز میْچه کنم. خلاصه ناهار و عصرانه را 
کردن طباخان شاهی گذاشتم. صدتو مان به آ نسا دادم. مشغول قدارك دشیو ند حاحی‌غلام‌علی را شمین 
فرستادم بعضی لوازم بیاورد. چون شاه فر‌مودند شب دربخانه حاضر باشم رفتم. قبل‌از من از 
محدا لدو له پر سسنده بودند که فلانی را اطلاع دادید؟ عرض کر ده دود ار فیا لفور فرستاد تدارك 
پبینند. فرموده بود[ند] منتبی صدتومان خرج کند. عرض کرده بود خیر زیاده از پانصد تومان 
خواهد الب من که رسیدم فر‌مودند السته پا نصدتو مان خرج کند چه‌ضرر دارد؟ عرض کردم ای کاش 
که من داشتم» يك کرور خرج م خیلی عرض‌ها کر دم. بعداز شام شاه خانه آمدم. با اهل‌خانه 
سر‌جزئی حرفی گفتگو نمو ده باسلطان ابر آهیم میرزا که از شمیر به كمك من آ مده بود بیرون آ مدم 
و بیرون خوابیدم. 

سه شه ۶ - صبح زود برخاسته با آمیرزاده مشغول تدارك شدم. در خانه دررفتم. حاحی 
غلامعلی پدرسوخته تا ساعت چہار از شب‌رفته نیامد. بعد کم کم اسباب و لوازم رسید. شب‌هم باز 
بیرون خوابیده. 

[۵۷۴۳] چپارشنبه ۷ - امروز حسنآباد هنکامه‌ای بود. خداوند اسباب روسفیدی فراهم 
آورد والا بااین نو کرهای بی‌قابلیت من چه میکردم. تمام وزرا را که دعوت کرده بودم جن 
مشسیرالدوله همه ۱ مادن: ناهار و عصرانه و شیرینی همه زياد و بقاعده بود. شاه ساعت چپار از 
دسنهر فته وارد شد‌ند . بخاك افتادم. لدی | لورود دیاع بنای قم‌حبد واکان اکن دقدر اندازه 
حاضر کرده بودم. اسبابی بجبت عزیزالسلطان ابتباع نموده دادم. حبیب دیوانه پیدا شد. بزبان 
دیوانکی حرفبای عاقلانه زد. خلاصه تا مغرب بند گان همایون تشریف داشتند و به‌وجود مبارك 
خوش گذشت. شب باامبرزاده شتلطان محمد میر ز | و سلطان ابراهیم میرزا اندرون آ مدم. ساعت دو 
سیداپوالقاسم جد امی ملیجك عزیزالسلطان حامل دوسرداری بود که بجبت هردو امیرزاده‌ها 
این آورد. تک نم بو اسطه این که حسن | باد دو دند» بلکه محض دروز مرحمت ملو کانه بو ده 

پنجشنبه ۸ - صبح از شدت خستگی این دو روزه خواب بودم. آغا محمدخان خواجه که 
خیلی تعریف دارد همان سرداری ترمهٌ زرد [را] که دیروز تن مبارك شاه بود برای من خلعت 
آورده بو د. از شدات معقو لبت مرا ببدار نکرده بوگ و رفته نو د. دار شدم Fe‏ التفات شاه را 
نمو دم. اما از شدت خسنگی نتو انستم در بخانه بروم. همه را خانه بودم. ناهار خورده باز خوابیدم. 
الحمدله ننه‌خانم احوالش بمتر است. امید ببودی هست. 

جمعه ٩‏ - شاه سلطنت آباد تشر دف دردند. من‌هم سر‌داری خلعت را ډو شمده آنجا شر فیاب 
شدم. اظپار مرحمت فر مودند. بعداز ناهار حسنآ باد آمدم. عصر جناب آقاعلی کی دتقان: | فده 
بود. تا مغرب تشریف داشتند شب مپمان سفارت روس بودم رفتم. جمعیت زیاد از شاهزادگان 
یس محمدشاه و وزرای ایرانی بو دند. حای من در سر‌سفقره بد دود. نشستم. اما نه آب خوردم ونه 
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غذا. بانپایت تغیر بودم. بعداز شام خداحافظ نکرده مراجعت به حسن آباد نمودم. 

شه 0 - صبح که صاحبقرانبه رفتم اقبال| لسلطنه را دیدم. بیجاره این روزها دماعی ندارد. 
کو پنحاه هزار تومان از قورخانه خورده است. مشیرالده له را دیدم که دیشب در سفارت 
روس بعداز شام حقه‌بازی بیرون آورده پودند. امین‌السلطان سفیں روس را با مترجمش کنار 
کشیده با او خلوت کرده از طرف شاه پیغامات باو گفته» وزیرخارجه را خارج کرده بود. از این 
E RG a‏ ره ی E E‏ 
بعداز ناهار شاه خانه آمدم. مشغول تدارك پس‌فر دا ضس که بطرف شمپر ستا نك خواهیم رفت. عصر 
کاغذی ایلچی روس نوشته بود» فرمانی فرستاده بود که دولت روس مرا به عضویت مجلس 
ژغرافیای پطربورغ قبول کرده است. شب عمادالدوله و سلطان‌محمدمیرزا این‌جا بودند. خیلی 
صحت شك. 

تشه ٩4‏ - در خانه نرفتم. کاغن سفن روس را خدمت شاه فرستادم. امین لسلطان 
ابلاغی نوشته بود خبلی تعر یف وته‌جید. تا عصر تدار کات خود را دیدم. یه ونو کر‌ها را فر‌ستادم. 
عصر چورچیل آ مد. شسمد مشبر | لدو له بو اسطهٌ تعد بات امین | لسلطان استعفا کرده بود. امین! لسلطان 
هم مخىز ا لدو له را دحت وزارت خارحه متیر وه بود. شاه فول نکرده بودند. باز همان 
مشنیر | لدو له برقرار شده دود. اهل خانه اندرون شاه رفته بو دند دحپت وداع ا انیسالدو له. مغرب 
مراجعت کردند. شب امیرزاده سلطان ابراهیم‌میرزا آین‌حا بود. 

دوشنبه ٩۳‏ - مو کب همایون ییلاق شمرستانك تشریف‌فرما شدند. اول بنا بود تا سیا 
[۵۷۴] بيشه بروند شکار خرس بفرمایند» بعد بواسطهُ کرایۀ سیورسات که پنج هزارتومان میشد 
موقوف فرمودند. منشپای سفر را شہ‌رستانك قرار دادند. تا بعد چه شود. صبح مو کب همایون از 
صاحبقرانیه حر کت فرمودند. ناهار را در قله مشسپور به تل‌هرز ميل فرمودند. پنج بغروب‌مانده 
وارد اوشان که منزل اول است شده بودند. من چپار بغروب‌مانده از حسن آباد حر کت کردم» در 
کامرانبه منئزل علی حکمی پباده شدم. طلب‌همت درو دشانه نمودم. دعائی کا خواند» راهم 
انداخت. با درشکه تا از گل راندم. بعد سوار شدم گر دنه تل‌هرز را گرفته الا آ مدم. عارف‌خان و 
عمدالماقی را گم کردم. نہا از کر دنه فو جك رفنه نو دند. در حاجیآباد نیم رسمد‌یم. نیم از شب رفنه 
بانپایت خستگی وارد منزل شدم. مدتبا بود سواری ترك شده بود. این درشکه بازی در طبران 
کار را :مشو شی دارد. وقتی که باید سوار شد از کوه 2 گنل بالا رفت شخص خسته میشود. ما 
ایرانیان شترمرغیم! نه وحشیتمان کامل است نه طیوریت. 

سه‌شنبه ۱۳ -صبح طرف سراپرده رفتم. منزل وزیردربار پیاده شدم. خواب نازبود. درچادر 
انتظار نشسم. از جادر خوایگاه رون أ جچمو خم زیادی کرد. شاه هر‌دو ما را احضار فر مود. 
باتفاق وارد سراپرده شدیم. جسری از چوب نایب‌السلطنه تمام کرده» اصل بجبت جاجرود 
است درهنگام طغیان آب» اما ظاهرا به‌اسم جسرنظامی است. سی‌وپنج ذرع طول دارد. آقابالاخان 
میرپنج و همه کاره نایب‌السلطنه و مشیرخلوت فراشباشی و دویست‌نفر از سرباز و صاحب‌منصب از 
فوج خودشان جس بی‌پس رأ آورده بو دند. بند گان همایون زیاد راضی بودند. به آ قابالاخان و 
سایرین خلعت مرحمت شد. ناهار میل فرمودند. خوابیدند. من طرف منزل آمدم. سرراه 
امین لسلطان تکلیف ناهار فرمود. خیلی میربانی کرد. بعد منزل آمدم. شب کتابچه درباب" که 
لبلابی است مشپور نوشتم که بنظر همایون برسانم. 

چمهار دنه ۴ بند گان همایون امامه۲ مس‌وند. راه دور و بدی ات من‌هم مزل ماندم. 
شنبدم زین‌دارباشی از شم آمده منزل او رفتم. بعداز ناهار چادر خود آمدم. عص محدالدو له 
و جلالالملك منزل من آمدند. سفر فرنک ګرم است. شنيدم انیس الدوله عرض کرده بودکه 
عزیزالسلطان را همراه نبرید. باعث افتضاح است. اعتنائی نشده بود. تا بعد چه بروز کند. 

پنجشنبه ۱۵ - امروز شہر ستانك میرویم. صبح زود حر کت کردم. در راه به آفتاب گردان 
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خان‌محقق رسیدم. پیاده شدم. بعداژ مدتی توقف راه افتادیم. از قریه آهارشاه چون ماه تشریف 
آوردند. زیر گر دنه شمر‌ستانك ناهار مبل فر مودند. کاغذ زیادی از وزیرخارحه خواندند. بعد من 
روزنامه عرض کردم. باز امین‌السلطان را احضار فرمودند. مشغول اجوبه وزیر خارحه شدند. از 
جمله در نوشتجات وزیرخارجه دو مسوده بود که بايد بمن داده شود. یکی راجع به‌نشان خورشید 
است که به زن فرمانروای هند داده شده» دیک شصت‌دست اسنات موزيك است که کمیانی 
تلگراف انگلیس که سیم هم در ایران دارد بشاه داده است. خلاصه من ا زین‌دار باشی و محقق 
ناهار در آفتاب گردان خودم صرف نمودیم. شاه از راه E‏ تشر یف بردند. ماها ماندیم. يك 
ساعت بغروب‌مانده حر کت نموده وارد شپر‌ستانك شدیم. امسال خیلی زود آمدیم. هنوز زراعت‌ها 
سبن است. زنہای شبپرستانکی معر که میکنند. با چوب گزنه مردم را از دور مزرعهُ خود دور 
بت تا بند گان همایون بو اسطهُ خرانی عمارت در | | سراپرده زده‌اند. 

[۵۷۵] جمعه ۱۶ - صبح چادر زین‌دارباشی رفتم. ازآنجا پازدید مجدالدوله و جلارالملك 
که آوشان دیدن آمده بودند. بعد خدمت شاه رسیدم. فر‌مودند بعداز ناهارهم باشم. ناهار کثیفی 
در آفتاب گردان بسیار گرم صرف شد. بعداز ناهار مراجعت منزل نمودم. امروز میرزامحمدخان 
مليحك عرض کرد که عزیزالسلطان را بفر‌مائید درس بخواند. شاه فر‌مودند که بچه است رشد 
نمیکند. میسوزد. عزیزالسلطان‌هم متغیر شده دوسه‌مرتبه باچوبآمده بود پدرش را بزند. 
من‌الوقایع این که امروز مليجك اول اظبار علم و اطلاع میکرد. «بارومطری»" من چپارسال قبل 
به شاه پیشکش کردم که احدی در ایران ندارد» چراکه «بارومطر» هروقت خوب کار بکند 
در ایران بی مل اشتنت و این «بارومطر» طوری حساس است که ده‌پانز ده شناعنت قمل از انقلاب هوا 
خس کن نمیدانم بچه ملاحظه شاه این‌سفر این اسباب نفیس را همراه آورده بودند. دربین راه 
عقر بك این‌اسباب ضایع شده ازجای مخصوص خود حر کت کرده پائین افتاده بود. میرزامحمدخان 
مليجحك «بارومطر» را دست گرفته دوان‌دوانآ مد حضورشاه. عرض کرد ارتفاع این‌جا باصاحبق‌انبه 
پانصدو بیست‌وشش ذرع است. من بی‌اختیار خنده کردم. گفتم «بارومطر» تعیین ارتفاع ورای این 
اشتتد این انتشات مخصوص انقلاب هوا است. بعد بخود من داده شد. آوردم منزل عقرباك او را 
درست کردم پس‌فرستادم. امروز وقت ناهار با امین "ال لطنه که تاه من به بود شاه فر مودند 

سی‌سال قىل که میرزاآقاخان صدراعظم بود و ای ان پدرفلانی فراشباشی اینجا شاد 
آنوقت باحالا چه‌فرق دارد. جزاینکه آنوقت مارجوبه فرنگی نمیخورديم و حالا در سر‌سفره است 
و ميخوريم. من عرض کردم جزئی فرق دیگرهم دارد. آنوقت کجا مثل امین‌السلطان نو کر داشتید؛ 
حالا دارید. یاملتفت شدند که مقصود من استبزاء۲ بود پاتصور فرمودند که درتمجید امینا لسلطان 
غلو کردم. صحبت را بر گرداندند. خلاصه امروزعکس شاه را انداختند. درحالی که من و دوسه‌نفر 
از خواص که من‌جمله ملاجکه بودند در اطراف صندلی همایون نئسته بودیم. 

شنبه ۱۷ - شاه سوارشدند گله کیله تشر‌یف بردند. من‌هم که دیشب خبر کرده بودند رفتم. 
بسیار بد گذشت. از بی‌جائی و کسالت و خجالت بابچه‌ها که اطراف شاه را چون نگین انکشش 
گرفته ډو دند. مراحعت به اتفاق | مین‌السلطان آمدیم- دام شبرالدو له دلشده. ن هت ی ت از 
او یکو افتتال [سیل ] غریبی از دره لو ارگ ۳ حوالی ارتا چ س بسار بزر گی‌هم از 
کوه در حوالی عمارت افتاده. 

تکشنه ۸ - شاه سوار شدند از جلو چادر من کد ةر فرمودند سوار شوم. سوار شدم. 
نمم‌ساعت پائین‌تر در دره باصفائی که طرف یمین دود ناهار افتادند. بقدری زمین سر‌اشیب بود که 
له مک وود نشنم .خو اف تا عصر خیلی ناراحت و خسته بودم. کاغذ زیادی ۱ مبن| لسلطان 
داشت خواندند. بعد باتفاق امینالسلطان مراجعت شد. امینالسلطان منزل ا پباده 
شد. من منزل ا 

دوسشه ۵ . شاه سوار شدند. من منزل ماندم. سدری منزل محقق رفتم. به‌اتفاق 
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زین‌دارباشی ناهار آنجا صرف شد. منزل آمدم. 

سااشنباه ۲۵ - شاه امروز سوار نشدند. من صمح منزل امین لسلطان رفنم. کنجشکی ديدم 
که پپلوی جادر ایشان لانه کرده و مصمم‌براین‌است که چادر را و پرده‌سرای خود را حر کت ندهد 
[۵۷۶] محض رعایت گنجشك. اینقدر بگذارد تا بچه کنجشك‌ها از تخم بیرون بیایند. فی‌الواقع 
کار خوبی بود. من‌هم تملقاً ایشان را مشابه عمرو و چادر ایشان را مشابه فسطاط کردم. بعد 
خدمت شاه زسیدم. قدری درس خو آندند. من روزنامه خو آندم. بعداز ناهار منزل آ مدم. عص 
امین‌السلطان از منزل امیر آخور که به تعزیت میرزا عمویش که در تبریز فوت شده رفته بود 
بواسطٌ هم‌جواری چادر من و میر آخور منزل من آمد. جمع دیگر بودند. خیلی نشستند صحبت 
کردند. بخصوص تفصیلات دوسفر فرنگ صحبت شد. امینالسلطان را خیلی پریشان ديدم که 
چگونه باحبال این سفر سوم را خواهند نمود. خلاصه لازم بود چنین مجلس که معایب اسفار 
سابقه به‌ایشان گفته شود و گفته شد. 

چهارششه ۴١‏ شاه سوار شدند. حرم‌خانه حلالت‌هم از يورت پایین بو اسطهٌ تمامی عمارت 
بالا تشریف بردند. من بواسطه مالوبنه و هرز گی شپرستانکی بچجہت جای چادر که به هیچوجه 
راضی بفروش محصول زمین خود نمیشوند همان منزل ماندم. | گرچه شاه به ناظم‌خلوت فرموده 
بودند جای چادر مرا تعیین کنند» به‌قیمت عادله ابتياع نماید. 

پنچشنبه ۳۳ - صبح زود از منزل حر کت شد. مال‌هم بجبت بنه پیدا کردند. چادر و بنة 
خودرا کر کت دأده» من هم منزل آمین! لسلطان رفتم. روغن کرچك خورده دو ده عقیده حکیم لمما لك 
این است امین سلطان بناخوشی مورولی که سل است مبتلا خواهد شد و چاره‌اش همین تدابیر 
است. بعد شرفیاب حضور همایون شدم. سرناهار يك‌دفعه لقمه گلوی شاه ماند که خدای‌نکرده 
دورازجان نزديك بود خفه شوند. بمن حالتی دست داد. نزديك بود هلاك شوم. راضی‌بمر ک‌خودم 
شدم. تملق ت ده چرا که این روزنامه را تا زنده تنم نیقی نخواهد دید. اما وجود مار شاه 
از هزار پدر و مادر نزد من عزیزتر است. شنیدم باز میانه امین‌اقدس و مليجك اول بجبت 
علیآ باد کگفتگو ات اممن! لسلطان از اف داوری عجز آورده. 

جمعه ۳۳ - امروز شاه سوار شدند. من منزل ماندم. زن صاحب‌زمین شبپرستانکی با سه 
چپاربچهٌ کثیف دم‌چادر ایستاده وقاحت میکند. من‌هم بی‌اعتنائی کردم. اینقدر گفت که خسته شد و 
رقت. ای کاش در همه امورهم قدری صس میک دم. طبیعت خودش حواب میداد عص شاهزاده 
حسین‌میرزا پیشخدمت منزل من آمد. در دوستی می کوبد چه‌عیب دارد البته صلح به‌ازجنک است. 
من‌الوقایع روزی که شاه حسنآباد میمان من بودند حبیب‌دیوانه‌هم ازطرف ینجه‌زار خودرا رساند. 
شاه سرناهار بودند پلو خواست. شاه از پلو مخصوص خودشان مرحمت فرمودند. خورش جوجه 
خواست مرحمت شد. بعداز صرف غذا بنای تحقیق را گذاشت. ازجمله معایب سفر فرنگ شاه را 
گفت و بعضی معایب دولت را بیان کرد. من‌جمله از تاریکی کوچه‌ها درشب وسوراخ راه ا با و 
خرابی مساجد. خلاصه این حرفہا عجب اثری کرده بود. امروز حکمی از دربار اعظم رسید که 
ملاحظه شد که کوچه‌ها را از مردم چراغ گرفته روشن نمایند و روی نم‌رها را بپوشانند. معلوم 
مشود اه حرف دیوانه‌هم مور است. شرح‌حال حبیب را انشاءالله خواهم نوشت. عصرمن منزل 
امین لسلطان رفتم. تا دو آزشب‌رفته مرا نان وات خبلی فن انی کرد تماق خود را به من 
نشان داد. یك قوطی جای سیگار نقره‌هم بمن‌صلهُ رباعی که گفتم داد. امروز شاه یك قوچ شکار 
فر مو دند. 5 

شنبه ۳۴ - شاه سوار شدند. من کله کیله رفتم. کاغذ زیاد خواندند. من ‌هم روزنامه خواندم. 
بعد مراجعت بمنزل شد. محدالملك هم امروز وارد اردو شد. 

تکشنه ۵ - شاه باز گله کله رفنه دو دند. عمارت صدهز ارتو مانی را می گذ‌ارند درهزار 
[ ۵۷۷ ] قد می چادر ممز‌نند فقره علی | باد و مرأفعة آمین‌اقدس ا برادرش خنم شد. علیآباد را 
گرفته به آغا برام خواجه وا گذار فرمودند. من‌هم در سرناهار چند روزنامه خواندم. درنمهایت 
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دوشنبه ۲۶ - شاه شکار تشریف بردند. من‌هم منزل ماندم. با زین‌دارباشی ناهار صرف 
نمودم. عصر بازدید شاهز أده پیشخدمت رفتم. منزل نبود. مراحعت منزل میرزا حسام| لدین طبیب 
رفتم. پیاده مراجعت بمنزل نمودم. 

سه‌شنبه ۳۷ - شاه ناهار منزل صرف فر‌مودند. من‌هم سرناهار بودم. بعد منزل آمدم. یکمن 
امروز از شمران آمد. دیشب عارف‌خان و میرزا علی‌خان مترجم عرق خورده مست شده جنگیده 
بودند. عبدالباقی آنبا را منع کرده بود. باو هم فحش داده بودند. من هم هردو مستا را خواستم 
شبانه شیر بفرستم. التماس کردند. صبح که هوش آمدند از که‌خوردن خودشان پشیمان شدند. 
از تقصیر | دبا گذشتم. 

چپارشنبه ۲۸ - شاه باز گله کیله تشریف بردند. مراهم احضار فرمودند. رفتم. قدری کتاب 
خواندم و خواندند. بعد شاه کتاب والی‌خان پسر سممزاب‌خان را مطالعه فرمودند که درشرح[حال] 
خودش نوشته بود ك شاه که مرکا فرمودند تنه به مېدی‌خان پسر مرحوم امین‌آلدو له 
بززند. اوهم زد. در حضور شاه دمردك فحشی داد. شاه متغیر شدند. من منزل آ مدم. 

پنجشنه ۲۹ - شاه امروز عمارت ناهار مبل فرمودند. جانسۇزمىرزا پسر فتحعلی‌شاه از 
لس دزن اة وارد اردو ند ۰ 

جمعه سلخ - باز شاه به کله کیله نشریف بردند که بدترین جاها است. مرا هم احضار 
فر‌مودند. تا عص بودم» عص بانبایت خستگی منزل آمدم. 

شنبه غرة ذ بقعده - شاه سوار شدنده شکار تشر یف بردند. من تمام روز منزل بودم. عصر 
دیدن محقق رفتم. شنبدم شاه شکاری نزدند. 

تکشنبه ۲ شاه ناهار عمارت ميل فر مودند. بعداز صرف ناهار بمن فرمودند بروم عصر 

که مو کب همایون طرف پائین تشریف می‌آورند. بر کاب همایون ملحق شوم. از اتفاق منزل آمدم 

خواییدم. وقتی ببد‌آرشدم شاه تشر یف برده بودند. من‌هم هم سوآرشده بتاخت خود را رساندم. يك 
فرسخ دور اردو در کافردره آفتاب گردان زده بودند. چای و عصر أنه صرف فر مودند. از اتفاقات 
اینکه بند گان همایون از صفات زز کی که دارند یکی امین انیت که دارای حلم و حوصله امنت: 
آما اگ قصوری ان تفش ببینند همان ساعت برفرض تننبه نفر‌مایند» اما در دل دارند تا به افسام 
مختلف پوست او را بکنند. چند روز قبل که مہدی‌خان آجودان مخصوص در حضور همایون به 
مردك بد گفت» ظاهرا بندگان همایون کینه فرمودند. امروز تخته‌سنگی که زیاد بز رك و صاف در 
حوالی آفتاب گردان بود بحکم فرمودند مہدی‌خان را بالا بردند....۱ خلاصه منزل آمدم. دیدن 
زین‌دارباشی که ناخوش است رفتم. بازدید ءجدالملك رفتم. شنیدم مبترهای شاه شورش نموده 
و تمام یاعلی کشیده شہں رفتند. معلوم شد مہتر آقادائی آبدارباشی با یکی از مبترهای شاه 
دعوا کرده دود و مهش آفادائی زده دود مير آخور مپتر شاه راكتك زده و بتملق امین| لسلطان يك 
[۵۷۸] تومان هم به ممتر آقادائی انعام داده بود. دیشب باز همان مبتر شاه به اردو بازار رفته 
با مش آقادائی گفتگوشان میشود. کار از مکالمه به محادله میرسد. مش آقادائی و بعضی 
مہترهای اهل اردو بخصوص مپتر زین‌دارباشی بکمك مپتر آفادائی کتك زیاد به مہتر شاهی 
میزنند که آن بیچاره قريب به هلا کت است. متر [های] شاهی که خبر میشوند جنازء نیمه‌جان 
رفیق خود را برداشته و میگویند میر آخوری که این‌قدر متملق چه لازم مبتری شاه را بکنیم. همه 
میروند. ظاهراً آنا را بر گر‌داندند و مپترشاه‌هم مرده‌است. من منزلآمدم يك بطری «شامپانی»۲ 
که شاه مرحمت فرموده بود بسلامتی ذات خجسته صفات همایون صرف نمودم. 

دوسشضه ۳ - شاه بو اسطه خون بو اسس سوار نشدند. من‌هم در بخانه رفتم. سر‌ناهار بو دم. 
روزنامه خواندم. منزل آ مدم. امروز منزل عللاء! لدو له امبنالسلطان مپمان بود. با حمعیت زياد 
عصر مجدالدوله و آغا ببرام .منزل من آمدند. 


۱- عباراتی حذف شد Champagne-Y‏ 


ذی‌القعدة سنة ۱۳۰۴ قمری ۵۰۹ 


سه‌شنبه ۴ - شاه امروز سوار شده چند قدمی که تشریف بردند پشیمان شده مراجعت 
فر مودند. نزدیکی عمارت ناهار ميل فرمودند. من چون دوای جوش صرف نموده بودم» احضارشدم 
نرفتم. عصر امیرزاده سلطان ابراهیم‌میرزا از شہر آمد. امین‌حضور و ایلخانی هم وارد اردو 
شد فد » 
چپارشنبه ۵ - امروز آش‌پزان است به همان وضع همه‌ساله. قدری باشکوه‌تر. صبح 
علی‌الر‌سم دربخانه رفتم. منزل امینالسلطان بقدری جمعیت بود که خحالت کشیدم آنجا بروم. 
يك‌سر به آشپزان رفتم. قرق شد که خواتین حرم بتماشا بیایند. من با | مین لسلطنه محبوراً منزل 
امین لسلطان رفتیم. ا کی اکت | مان شاه ِ داهنتند: امناء و امرای اردو مشغول 
باده‌حان و سبزی پاك کردن دو دند. من گوشه‌ای رفتم. مین لسلطان دست مرا کت ده ابر ام 
آورد در صف سز ی پاك کن‌ها نشاند. شاه فر مود حكماً سم توت ت‌گراه دوازده عدد کدو بازحمت 
زیاد پوست کندم. کار ی که در عمر خود نکرده بودم. بوی ادویه سرم راگیج کرده برخاستم. 
سرناهار شاه حالت سکته داشتم. منزل آمدم. حسب‌الا هش ححال شاش ترك فضولی۱ را نوشتم. 
شب رعاف محتصری شدم. خیلی ر سدم و بو اسطهٌ کسالت شتاضهي گذشت 
پنجشنه ۶ - منزل ماندم. ۳ زلو به مقعد ۳ خبلی فایده ۳ 
و راه ال کوش + اف سفن ۱ مین‌اقدس و | مین‌السلطان با من نمایت میں با نی را دارند. 
خداوند عاقبت را خير کند. امروز | ان دا احوالیررسی نوشته بود. کتاب نقل خواسته 
بود. آمین‌حضورهم صبح منزل من بود. 
جمعه ۷ - امروز که شاه شر یف مسر دند من هم سوار شدم. سه فرسخ تا ثاهار گاه رفتم. 
کک بودم. شاه بواسطة تعدیات عزیزخان شاهسون معروف به صارمالملك به ایل دو منزل 
مینالسلطان متغش بودند. بعداز ناهار شاه شکار رفتند. من منزل آمدم. بازدید امین سلطان 
۳ . او را واداشتم میان | مين | لدو له و امین‌حضور را گرم کند. 
شنیه ۸ شاه ا دیروز سوار نشدند و از جیت اینکه شکار نفر مودند متغس‌بودند. 
محدا لدو له را فر‌ستادند که کار کته امد داشتند آن‌هم شکارنکند. ایشان‌هم قوچی‌زده و آوردند. 
| ۵۷۵ ] بکشنه ۵ - شاه مزل اهار ممل فر مو دند. اور بو اسطه تداییں دو سه ماهه من 
و مایت مو اوه و اس ان مت اسان ره ای میاه اش کنو 
اگ چه در عر بضه مپایت نادرستی ۳ بکار درده دو د. آما باز نجه خودی دخشید. بشفاعت او 
حه شمسه مرصع و منصب ریاست شوری به امین‌الدوله داده شد. امین حضور حامل خلعت 
شه کن ل که ده غا دحیت مر ده بتزو | مین‌الدوله شر فرستادم. عصرزین‌دار باشی 
آمد. مرخصی گرفته شہر رفت. 
دوشنبه ٩6‏ - صبح منزل امین‌السلطان رفتم. در این بین شاه سوار شدند. من‌هم رفتم. 
گله کیله که رسیدم شاه در نپایت آرامی فرمودند این مسئلۀٌ «ا کودپرس» وزر گنده چیست 
که مشیرالدوله نوشته. عرض کردم من‌وجه مصالح ميان سفرا و وزير خارجه هستم. هروقت 
بایکی از آنبا میخواهد خصوصیتی کند بمانه‌ای برای من میگیرد که ترضیه به‌آنبا بدهم. 
دکتس مورل احمق دوسطری نوشته بود که زر گناد در تحت حمایت روس است. من فرستادم 
این دو سطر را محو کردند و حالايك ماه است و کار گذشته. دیگر ندانستم چه است. معلوم 
شد به تحريك مشیرالدوله وزیرمختار روس گله کرده بود. چرا اول نوشتید وبعد چرا حك 
کردید. باید جواب داد اول غلط نوشتبم وبعد اصلاح کردیم» والسلام. دیگر شاخ [و] بر کی 
و پیرایه‌ای لازم نداشت. خلاصه من که عقب کشیدم امینالسلطان جلو رفت. مدتبا خلوت کرد. 
از قرار گفته خودش از مشیرالدوله بد میگفتند. اما خدا میداند. شاید از من‌هم بذ گفته باشد. 
درهر صورت وارد شکر آب شدیم. سرناهار نقالی نمودم. عصر منزل آ مدم. چادر را حای خوبی 


ا فضو لی بغدادی در زیانهای فارسی و ٹن کن آ ار ممعد‌دي دارد 


۵10 روز نامة اعتمادالسلطنه 


که چشمه آ بی درآن حا دود زده دودند. دادم دور اورا سنگ چين نمو دند و ساختند. چون چادر 
را امیرزاده سلطان ابر‌اهیم میرزا پسر مرحوم عمادا لدو له داده دود آنجا زده دودند «چشمهابراهیم» 
نامید‌مش. شب بامحقق بسر بردیم. 

سا‌شنبه ۱ - درآهار اطراق شد. صح عر دضه سختّی شاه عرض کر دم. از مشبرا لد له 
تاش نمو دم. حو اب مساعد‌ی رسد جبپار وییج دفعه بەاحضارم ان تمارض کردم نرفتم. 
یکمن را که معالج امین‌السلطان کرده بودم محض رفاقت بامجدالملك بمانة زائیدن زن مجد - 
الملك که برود ماما پشود شپر رفت. شنیدم عالیه سلطان خانم دختر خاقان چندروز قبل سکنه‌و 
ی 

چپارشنبه ٩۳‏ - امروز هم اطراق شد. باشاه سوار شده درآب درم اگل" ناهار صرف 
فرمودند. عصر مراجعت نمودم. دیروز که عصر سرچشمه وضو میگرفتم ماربزر کی از زیرپایم 
رد شد. 

پنچشنبه ٩۳‏ - دیشب ماه گرفت. اما من خواب بودم. صبح کوج نموده طرف فشند؟ 
رفتیم. من با محقق سوار شده با وحودی که شاه را در بالای" کوه ديدم چون حالت نداشتم راه 
را گرفته حوالی اوشضان جادر ساعدا لدو له را خالی دیده اهار جا صرف نمو دم. ظمیر واردمنزل 
شدیم. هوای این‌جا مثل برشت است. مشیرالدوله مسئلهٌُ روزنامه را ول:نمیکند. خداوندعاقیت 
را بخبر کند. ازشراین مردمارا محافظت کند. 

جمعه ۱۴ - علی را صبح بجپت کاری شپرفرستادم. درخانه رفتم. شنیدم شب سیزدهم در 
وقتی که ماه میگرفت دختر ولیعبد موسوم به‌شمس‌الملوك که مادرش دختردائی ولیسید بود فوت 
شده. دو[۵۸0] دختر ازاو مانده. دخترها نزد شکوه‌السلطنه مادر ولیعید درصاحبقرانبه بودند. 
درسن دوازده‌سالگی که مثل آفتاب بود بمرض د«دفتريك»" فوت کرد و حیف بود. این دخش 
اهز مها لملك سنن مرا لذو له ی شاه جتدان الم و دنه ,هر ای امتکه :منادا عرزت لساطعان 
مبتلا باین مرض شود سفر را طولانی فر‌مودند ومکرر اورا میبوسیدند و ازاین خیال پریشان 
بودند. فخرالاطباء کار غریبی کرد. عزیزالسلطان گردوی تازه میخورد. حکیم نزديك شاه آمد» 
بزبان ت رکی عرض کرد نگذارید بخورد. پرسیدم چرا این طور عرض کردی. گفت ترسیدم 
عزیزالسلطان بفپمد ومرا فحش دهد. خیلی خنده داشت. 

شنبه ٩۵‏ - شاه سوار شدند طرف رایگان؛ رفتند. من‌هم حسب‌الامر رفتم. در سرناهار 
روزنامه خواندم. بعد مرخص شده منزل آمدم. حبانسوز مبرزا که شېر رفته بودامروژ دیده شد. 
یکمن هم ازشیر آمد. 

تکشنبه ۱۶ - شاه سوار شدند به‌همان در دیروز ناهار ميل فرمودند. من‌نرفتم. منزل 
ماندم. محقق جلو زفت اما مه که هل یکرو من مرل ما نمی قسن مشود کاعدعخ بحکی‌طلوزان 
نمودم که بنویسم پاریس بفرستم. 

دوشنبه ۱۷ - امیرزاده سلطان ابراهیم میرزا امروز شہر رفت. من‌هم صبح منزل امین 
السلطان رفتم. شاه سوار شدند. در ر کاب از گردنه بالا آ مدیم. راه را خبلی‌خوب ساخته‌اند. 
يك‌ساعت راه آمده اهار منزل رسبدیم که امامه است. منزل من باغ شجاعالسلطنه مرحوم 
است. اما خرابه شده. مجدالملك هم که دیدن زنش که زائیده بود شېر رفته آمد. امروزمنزل 
امین‌السلطان میرزا ابراهیم پسر قوام‌الدوله را که شوهر سلطنت خانم دختر عمادالدوله حالیه‌است 
دیدم. نتوانستم دفېمم ددچه کار اک 

سه#شه ۱۸ - شاه سوار شدند رحمت آباد نیم‌فرسخی منزل ناهار ميل فرمودند. دوسه نفربه 
احضارم ام رفتم. سر ناهار بودم. عصر منزل اممنالسلطان رفتم. آغا محمدخان خو اجه از اندرون 

آمد. چند فرد شعر که شاه درهحو ثقةالملك فرموده بود محرمانه به امین‌السلطان داد. امین 


۱- آمروزه ایگل می گویند. ۲- امروزه قشم گفته می‌شود. 
۳ یعنی «دیفتری» ۴ اصل: را کان (امروز «را گون» تلفظ می کنند) 


ذی‌القعدة سنۀ ۱۳۰۴ قمری ۵۱۱ 


السلطان هم بعد ازآن خنده‌های ممتد خنك که خاص خودشان است يك سکه طلای قدیم که 
پیست مثقال وزن دارد ومال امیرزاده مرتضی‌قلی میرزا ولد مرحوم عمادالدوله بود و من مکرر 
دیده بودم به میرزا محمود مستوفی خراسان فروخته بود آن‌هم به امین‌السلطان داده خدمت 
شاه فرستادند. این سکه ازاسکندر است. اما اصلش ست چرا که در همدان سکه شده و 
قالبی۱ است. من‌هم تملقاً شرحی به‌این سکه دادم که هیج‌شاعر کذابی این‌قدر دروغ نگفته است. 
مت( ابراهیم هم دحہت اف آ مده بود که فو ام لدو له و مشبرا لدو له خو استه بو دند اورا ازاستیفای 
آذربایجان معزول کنند و علاءالملك‌را مستوفی آذربایجان نمایند. اوهم پناه به‌امینالسلطان 
آورده دو د. کارش هم درست سد. 

چپارشنبه ۱۵ - شاه سوار شدند» دريك جای گرم بی‌آب و علفی ناهار افتادند. سرناهار 


روزنامه خوانده شد. مشیرالدولةٌ پدرسوخته روزنامهٌ «اکودپرس»۲ [را] سه ماه تعطیل کرد 


محض تملق بروس‌ها و عداوت بامن وخیانت وننگ‌دولت. اول تکلیف کرده بودکه من از اردو 
به سفارت روس بروم عذرخواهی کنم. بدون اینکه بخانهة خودسری بکشم» همانطور باچکمه 
دوباره ازسفارت به اردو مراجعت نمایم. خداوند بشاه عمر بدهذ که اینقدرها راضی نشدند که‌مرا 

[۵۸۱] پنجشنبه ۳۰ - شاه منزل ناهار میل ف‌مودند. مرا هم صبح زود احضار فررمودند که 
تاریخ سی وشش سال قبل امامه را که شاه تشریف آوردند ومن‌هم باپدرم بودم بنویسم. مسوده 
نمودم. چه قدرها وضع دولت و نو کری تغییر کرده بود. 

جمعه - شاه سوار شد‌ند ۰ هزار قدمی اردو حای کف ناهار مبل فر مودند. دعك از 
خواندن چند روزنامه منزل آمدم. شنیدم شیر ماده دوشان‌تبه چپاربچه زائیده است؛ در و 
ففس دوشان‌تبه. 

ششه ۲۳ - شاه مان دره بالای اردو ناهار میل فرمودند. من‌هم الی عصر ورز کات بو دم. 
ازراه بدی رفته ومراجعت بمنزل نمودم. 

یکشنبه ۲۳ - شاه شکار تشریف بردند. من منزل ماندم. بازدید میرزا عبدالله‌خان نوری 
رفتم. محقق ومجدالملك هم آنجا بودند. ناهار آنحا صرف شد. منزل آمدم که بخوایم مردك 
رسید ۳ تورا احضار فر مودند. خودشان هم فتاه نفر‌مودند. متغبر وارد سرآیرده شدند. 
رفتم پپلوی رخت‌خواب چند روزنامه خواندم. عصر مراجعت بمنزل‌نمودم. دیشب منزلمشیرالملك 
درد رفته هرجه دوده ات در ده. 

دوشنبه ۲۴ - حرم را شاه مہمان فرموده دره پریروز بردند. تا عصر با حرم بودند. عصرمرا 
احضار فر‌مودند. شب بیرون شام خوردند. باز امروز عرب صاحب نایب سفارت روس اردو آمده 
منزل امین‌السلطان که عریضهة ایلچی روس را بنظ شاه برساند. باز همان فقره «ا کودپرس» و 
ملد زر گنده ات که مشیر | لدو له این کار مختضر را این‌قدر امتداد داد. بنابود روزنامه موفوف 
شود نشد. چند سطری عذرخواهی خواهد شد. این فقره این سف را یمن مثل جہنم نمود. بر 
پدر احزای من لعنت که بواسطه جزئی خبطی این‌همه زحمت بمن میدهند. 

ساذشه ۲۵ - اين آمدن عرب صاحب واین بی‌عرضگی رحال دولت ِِ خلق مر 
تنک دارد بنئوشتن یآ ید. صبح دربخانه رفتم. سر ناهار شاه که در آفتاب گردان ِ_ 
سراپرده بود حاضن بودم. پر‌سبدند آدم شمر فرستادی؟ عرض کردم [بله ]. بعد دستخطی به 
۱ مین أ لدو له ڏو شته فر ستادند. من گمان کت در باب همین روزنامه « کودپرس» داشد. دهد از 
ناهار تال آمده: علی بیجاره دو سه روز است قو لنج کرده بدحال است. 

چپارشنبه ۲۶ - منزل امروز ناصرآباد است و از امامه کوچ است. انیس‌الدوله نزدیکی 
اما‌زاده جادرزده ناهار گرم خر کرده که به‌فقرای امامزاده آنعام بدهد. صح با محقق حز کت 


شد. در راه امنا لسلطان را دیدم که ده تاخت میرفت. مارا دید عذر خواست که اتال دارم 


اصل: غالبی ۲ Perse‏ و0 Echo‏ , اصل: اکودرس ` 


۵۱۲۳ روزنامة اعتماذالسلطنه 


باید منزل بروم. رفت. بعد شاه رسید. فرمود سر ناهار باشم اطاعت نمودم. سرناهار فر‌مودند 
که‌ما در رفتن شمران عاجزيم. لواسان ناخوشی حصبه است» اقدسیه بی آب است» چه باید کرد؟ 
عرض کردم صاحبقرانیه را تمیز ميکنيم تشریف بیاورید. فرمودند با حاجب‌الدوله بروید. عرض 
کردم چه عیب دارد. بعد منزل آمدم. عصر دوباره فراش سوار به احضارم آمد. رفتم. بمن و 
حاجب‌الدوله درباب رفتن بشمران تا کید شد. یك ونیم آازشب رفته منزل آمدم. 

پنجشنبه ۲۷ - صبح زود از ناصر اباد حسنآباد آمدم. کالسکه زیر گردنة فوجك بود. 
سوار شده اول مزل معتمدا لحرم رفتم. خدمت شکوها لسلطنه فلت بتو سط خواجه‌اش عرص 
کر دم. بعد خانه نایبالسلطنه رفتم. از آ دحا آقاعلی حکمی را دیدم. بعد خانه والده آمدم. ناخوش 
دو دند. | ۵۸۴ ] اما فعلا خوب. اش دعد حسن آباد آ مدم. اهل‌خانه هم سالم بودند. عصر اقبال- 
اتلطنة دقن امه نت ازان شخي | مد 

جمعه ۲۸ - صبح خائهُ حاجب‌الدو له‌رفتم:. مشغول تنظیف شدیم. ناهار را با امین‌الدو له 
آجودانیه مپمان اقبالالسلطنه بودیم. کنابچه‌ای تألبف کرده بودم در تاریخ ۱۲۶۹ که ]شاه 
امامه رفته بودم. خیلی خوب بود. فرستادم امینالسلطان بنظر شاه بر‌ساند. 

شنبه ۴۹ - صبح صاحبقرانیه رفتم. اندرون‌ها را تمین ميکر دڈند. بعد جماران ا سید محمد 
باقر اا بجبت ابتیاع آب رفتم. از آنحا حسن آباد آمدم. عصر عمادالدوله و چورچیل دیدن 
آ مدند. 

تکشنه غرةٌ ذ بحجه) لحر ام صمح صاحبق أنه رفتم. جون دبرور حاحبالدو له اندرون 
رفته دم منزل شکو ها لسلطنه الى عصر مانده بود. ناهار و چای و عصرانه صرف نموده بود و خیلی 
جرأت کرده بود یعنی باوضع سابق شاه که مقید این چیزها بودند. حالا من دیدم اگر نروم فردا 
زنپا بشاه میگویند همه کارها را حاجب‌الدوله کرد. «کار کردن خر وخوردن یابوه خواهد شد. 
من‌هم امروز رفتم باحاجب‌الدوله همان جای دیروز نشستیم. دوظرف بلور شربت به لیمو دره‌جموعة 
نقره از منزل شکوها لسلطنه آوردند. من ده دقبقه نشسته در‌خاستم. يك‌راست منزل امین‌الدو له 
رفتم. ناهار صرف نموده عصر حسن آباد آ مدم. 
اهل خانه هم سعد آ یاد مپمان مادر لا لسلطان بو دند. ناهار مرون صرف نموده خواییدم. 

سه‌شنبه ۴ - بنابود شاه فردا تشریف بیاورند. بواسطه شکار ژیاد [ که] کرده بودند و 
منزل‌شان‌هم مار زیاد داشت. امروژ تشریف آوردند. صبح ِِ و بیرون صاحبقرانیه را تمیز 
و پاك نموده حاضربود. قدری باحاحب‌الدوله تشستم درد دل کردیم. امین‌السلطان پیدا شد. در بخانه 
مادر ولیعید رفت. عص من منزل امین‌السلطان رفتم. چای صرف نمودم. شاه تشر یف آوردند. من 
عمداً جلونرفتم. بعداز ربع‌ساعت بهاتفاق ۱ مین‌السلطان و مشیرالدوله رقتیم دور ایستادم. آشاره 
فر مودند حلونرفتم. صدا گر‌دند رفتم. تعر یف ET‏ سکوت کردم. " نسبت همه کارها .را 
به‌حاجبالدوله و اتباع او دادم. فی‌مودند خی فراشہای احتساب تمیز کر‌دند.. فی‌الفور تعظیم کرده 
عقب آ مدم. بعد با وژراء و امنا خلوت. شد. دوباره مرا احضار فر موده احوال‌پرسی و تفقد فرمودند. 
عمارت فرق شد. اندرون رنه من لا مده بااهل‌خانه روی تخت فسته بودیم که صدای آدم 
غر ی ات دیدم lT‏ سیداسماعیل خواحهُ شناد اميت پقچه‌ای RN FE‏ معلوم شق خلت 
هناخ استتا: درخاسته خلعت را که سرداری تر م4 زمردی دود بو شبدم. فدری نشست و رفت. از 
انفاقات تازه فرار ایوب‌خان است که دوازده روز است فرار کرده. با چندنفر از ملازمان خود 
بطرف افغانستان رفته. اوقات شاه خبلی تاخ است. ‏ 

جمپاز شنبه ۴ - صح درخانه رفتم. ۰ منزل حاجب لدو له دو دم که ۱ مين | لدو له‌هم | ماد به‌اتفاق 
امین‌الدو له مئزل | مین! لسلعلان رفتیم. باز ادعای علم و اطلاع خود را نمود. عبارات دی مزه گفت و 
ES NEOs Ea‏ رون نی دی 
آوردند. ماهم دست‌جمع خدمت شاه رسیدیم. بعداز ناهار مر خض کر فت که فردا شر دروم 


ذی‌الحجۀ سنه ۱۳۰۴ قمری ۵1۴ 


دوشان‌تپه‌و قصر فپروزه را سس کشی کنم. خانه آمدم. 

[ ۵۸۳] پنجشنبه ۵ - صبح زود با کالسکه دیوانی دوشان‌نبه رفتم. خیلی کثیف بود. گلکار 
فضول را كتك زدم. شم آمدم. خیادانسا را گردش کردم. خانه آ مدم. اهل‌خانه‌هم از شمران مثل 
«فاطمه اره» قعاقب نمو ده ی[ مه دو د. هوا خیلی گرم ډود. ناهار صرف نمو دیم. حوضخانه 
حاحی‌خانم بوی نفط مبداد. نشد بخوایم. دالان اندرون هم بو أسطهُ آمدورفت خوایم نبرد. ببرون 
آمدم گرم بود. خیلی بد گذشت. عصر میرزا احمدخان و سلطان ابراهیم‌میرزا نزد من بودند که 
باز اهل‌خانه دیوانگی کرده دختر ظییر‌الملك که زن سلطان ابر اهیم‌میر زا است از کر مانشاهان تازه 
آ مده دود دیدن اهل‌خانه نمیدانم جه گفته بود که او قات اهل خانه تلخ شده بود. کنیز او را كتك 
زده و بخودش فحش زياد داده بود. بیچاره ضعیفه [را] بادلخوری زیاد بخانه خودشان مراجعت 
دآدند. 

جمعه ۶ - صبح معابر شاه را گردش نمودم. همه پاك و تمیز بود. دربخانه رفتم. شاه تشریف 
آوردند. خلق مبارك بسیار بدبود. شارژدفر انگلیس کاغذ شکایت از وزیرخارجه بشاه نوشته بود 
که جرا ایوب‌خان فرار کرد؛ اورا نگرفنمد. میخواهند دش اه معلوم کنند که محضص خوش آ مد روسسا 
ایوب‌خان را فرار دادید. خلاصه من بعداز ناهار شاه خانه أ مدم. ناهار خوردم خوابیدم. میرزا 
مہدی نو کر سی‌وپنج‌سالهٌ خودم و پدرم قبر کرده اوقاتم تلخ بود. یك ساعت بغروب‌مانده با 
عارف‌خان کالسکه دیوانی ذشسته طرف حسن آ باد رفتم. نایب سفارت انکلشفن را در راه_دندم. 
تفصیلات میگفت که حاصاش عزل وزیرخارجه است. يك‌ونيم از شب‌رفته حسن آباد رسحیدم. ساعت 
دو اهل خانه از شس آمدند. 

شفبه ۷ - صبح دربخانه رفتم. . شاه متغیں بودند. امین لسلطان هم حالت خوشی نداشت. بعد 
از ناهار شاه منزل آمدم. 

تکشنبه ۸ صح آمین‌الده له حسن آباد آمد. E‏ سلطنت آباد رفتیم. شاه فرمودند تا 
عصر داشیم ماندیم. ۱ آ مدم. 

دوششضه ٩‏ - صاحبقرانبه رفتم. شاه خلوتہای ممتد با امین لسلطان نمودند. من بعداز ناهار 
منزل ا عصر حاحب الدوله و سلطان حسین‌مبرزا! دیدن آمدند 

سه‌ششبه ٩0‏ - دیشب تا صبح خواب نکردم. بواسطهُ کاغذی که میرزاعلی محمدخان نوشته 
بودکه مورل پدرسوخته میخواست اخبار روزنامه را عوض کند. اول طلوع شبر رفتم. حضرات را 
خانه خواستم. | لحمدلنه کی ده تغسری داده نشده بود. هوا خبلی گرم دو د. . حوضخانه حد ید 
بقدری رطو بت داشت که نمیشو د خو ادید. عصر ح«خط مستقیم حسن آ باد رفتم. و امک 
مہمان من بود. سلام عید امروز در صاحبقرائیه شده بود. 

جچمپارشنبه ٧‏ _- امروز شاه دوشان‌ثبه شر یف دردند. صح فراش باحضارم ا رفتم. 
شاه ببرون تثس یف آوردند. باا مین‌ا ل اطان خلوت کر‌دند. بعد باو فر مودند امزوز که سشفرا پیش کو 
می‌آیند در عمارت پذیری کن. معلوم شد ایلچی روس و انگلیس باامینالسلطان ملاقات خواهند 
کرد. بعد بمن فرمودند دوشان‌تیه بیا. عرض کردم دوا خورده‌ام. تشریف بردند. امینالسلطان 
دست را 3 منزل خودشان برد. كفت مشیر | لدو له از وزارت خارحه معژول و قو اما لدو له بحای 
او منصوب شد. وزارت داخله هم به‌خود امین‌السلطان مرحمت شده که در حقیقت صدارت است. 
مين حضورهم معزول شد. کارش به مه ال امه مر‌حمت شد. حکم شده أشنت وا فرنگیا مراوده 
تک تقصس آمین‌حضور را نفپممدم ۰ 5 نعل معلوم شود چه دوده اس دعك خانه آمدم. ۳ عصر 
منزل بودم. 

[۵۸۴] پنجشنبه ۱۳ - امروز حالت ز کام در خود دیدم. هرطور بود دربخانه رفتم. شاه را 
زیارت نمودم. خیلی تفقد فرمودند. از باغات تمجید فر‌مودند. روزنامه عرض شد. بعد حسنآباد 
٠آ‏ مدم. اهل‌خانه اندرون رفته بودند که شب‌هم دمانند. فر‌ستادم ادشان را آوردند. امووز مىرزآشفیع 
خان فتاه البلات مأمور اداره مالبه آذد با دحان شمک. ضباءالملك که آ زا دود تاگرافخانه دسٽ 
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رفته. دوتا قالی خوب از کرمان آورده بودند. بردن امین‌حضور به عراق موقوف شد. حکم شد 

جمعه ٩۳‏ - شاه اقدسبه تشر یف بر‌دند. من‌هم رفتم. امین لدو له بود. باشاه خلوت مفصلی 
کردند. بعداز ناهار شاه حسن آباد آمدم. عصر جمعی از قبیل حکیمالممالك» جلالالملك» حکیم 
طرنس» مسیو پیلو و زنش دیدن آمدند. 

شنبه ۱۴ - صبح دربخانه رفتم. وزیرخارجه معزول و منصوب را هردو دیدم. مشیرالدو له 
همان خصوصبت‌های سابق را دروز داد. درأین‌بین ر کن‌الدو له و مو تمن | لسلطنه يدا شد ند . 
مشیرالدوله پررسید اینبا برای چه آمدند؟ و من چون شنیده بودم گفتم برای حکومت خراسان. 
گفت خیر این‌طور نیست» برای اختلاف حسابی که دارد آمده. درین گفتگو بودیم که فرمایشات 
شاه را نبل دم ۰ بلند می‌فر مو دند. دستورالعمل خراسان را ره ر کنالدو له ممدادند. رنگ‌روی خان 
پر دد. معلوم شد دواسطة رو سسا حکومت خراسان را خواسته ډود. شاه: لفت شوه او زرنگی که 
دارند قبل‌از خواهش رو سسا به‌ر کن !لدو له مر حمت فر مودند. خلاصه مشیر | لدو له بسبار بدحال شد. 
من سرناهار خدمت شاه رسیدم. فرمودند چرا دير آمدی؟ عرض کردم مدتی بود حاضر بودم. 

بکشنه ۱۵ - آب هندوانه و شیرخشت خوردم. خانه ماندم. شنیدم امروز دربخانه معر که 
بود. عرب صاحب نایب سفارت روس چپارپنج مرتبه از زر گنده آمده بود صاحبق‌انیه و رفته 
بو د. دیروزهم ایلجی روس حضور آ مده بو ده يقين ٿو سط از مشیر ا لدو له بو ده امد است. وز بر 
خارجه جدید [را] که اول دفعه بود ایلچی بحضورآورده بود ازحضور خارج کرده و امینالسلطان 
مانده بود. خیلی خفت بجېت وژیرخارجه حاصل شده است. 

دوسشاه ۶ - شاه عشرت آباد تشریف بردند. من صبح زود رفتم. قوامالدوله هم بود. خیلی 
صحت شد. تفت شاه بمن فر‌موده مثل تو وزیرخارحه میخواهم که فرنگی‌ماب خباشد. گفتم 
بلی از تفصیل پریروزتان بی‌خبر نیستم که ایلچی روس شما را از حضور خارج کرد و از دیروز 
هم خبر دارم که عرب‌صاحب چندمرتبه حضور آمد. گفت پس توهم از امروز بی‌خبری که 
امین لسلطان زر گنده رفت. گفتم پس شما عجب وزیرخارجه‌ای هستی که بدون اطلاع شما این 
کارها منود کف از آقای فلان‌فلان شده‌ات دیرس» ارمن چرا می‌پر سی. خلاصه نایب لسلطنه‌هم 
آمد. ر کن‌الدوله و امین‌الدوله و موّتمن لسلطنه‌هم آمدند. خلوت شد. بعداز خلوت ناهار صرف 
فر‌مودند. من شر آمدم. شاه باغ‌اسب‌دوانی‌تشریف بردند. مغرب‌حسنآباد آمدم. میگوینه 
دولت انگلاشین شارژدفر خود را بو اسطه فرار ایوب‌خان مقصر دانسته احضار نموده. شاه از 
مشیرالدوله بواسطه توسط روسپا از او خیلی متغیر است. 

سه‌ششه ۱۷ - صح مبرزامحمدخان ملىحك نة دود. نایب سفارت فرانسه هم امد دود 
که از باغبانای عشرت‌آناد به کشیش فرأنسوی بی‌احترامی شده ترضبه بطلنند. بعك با میرزا 
محمدخان دربخانه رفتیم. شاه خلق‌بد‌ی نداشتند. بعد کاغذی از مشیرالدوله رسید متغس ش دک . 
[۵۸۵] امین‌السلطان هم که دیروز زرگنده رفته بود امروز از شیر آمد. من بعداز ناهار منزل 
آ مدم. ا امروز خانة امین‌اقدس رفته بود. ‏ 

جمار شش ۸ - عبد غد بر ات من صمح منزل امین لسلطان رفتم. اطاق خوایگاه بو دند. 
بالادست خودشان شاندند. در این بین آمدند که مرا شاه احضار کرده بود. نرفتم. تا خود 
امین سلطان برخاستند باتفاق رفتیم. دم‌در عمارت خلعت ایشان را آوردند. جبه شه مرصعی 
بود که ملبحك اول حامل بود. در محموعهٌ طلائی رذ دستخط را گذاشته بود که وزارت داخله 
به ایشان مرحمت شده. خلاصه درخدمت ایشان پیش شاه رفتم. صحبت آیوب‌خان را باامین|لدو له 
مش مو دند که طرف غوریان رفته دود. افغا نما راه نداده بو دنك. حالا در سر‌حدات ایران اسنت: دز 
باب خلعت و منصب جدید به امینالسلطان هیچ اظہار التفاتی یا حرفی نزدند. بعداز ناهار سلام 
نشستند. من‌باامیرزاده سلطان ابراهیم‌میرزا منزل آمدم. فوطی الماس مبارك باد [به ] امین لسلطان 


ذی‌الحجه سنهة ۱۳۰۴ قمری ۵۵ 


فرستادم. عصرهم امین‌الدوله منتزل ڻا مد 

پنجشنبه ۱۵ - صبح دربخانه مادر نایب‌السلطنه عیادت نایب‌السلطنه که تب دارد رفتم. زياد 
ازحد اظپار لطف فرمودند. بعد خانة آقاعلی حکمی رفتم. از آنجا خانة حاجب‌الدوله عیادت رفتم. 
خواجه‌های شکوها لس لطنه و انیس | لدو له را ديدم مئل نو کس جدمت شت کین ا گرچه دیروز 
معتمدالحرم آمد خدمت شاه که شکوه‌السلطنه عرض میکند مرخص بفرمائید من بازدید زن 
حاجبالدوله بروم» شاه بسیار متغیر شدند و فحش زیاد دادند. اما خواجه‌هاشان خانم‌ها را بکلی 
بردند. خلاصه از نحا سلطنت آباد رفتم. شاه تشریف آوردند. تا بعداز ناهار مکرر روزنامه عرض 
کردم. بعد حسن ]بادآ مدم. عصر آغابپرام خواجه‌آمد. میگفت شاه اندرون آمده بود از امین‌حضور 
بد میگفت که از رقاص مطاربه که جلو شش قربانی آمده بودند امین‌حضور در حضور همایون 
تمحید ۲ شاه کینه نموده او را فول 5 اگکرچه امین‌حضور از این فبیل رذالت‌ها 
همشه داشت :٣اا‏ همه‌وقت امبدوار ره رآفت سللاطین نباید بود. 

جمعه ۲۰ - صبح صاحبقرانیه رفتم. علی‌الرسم روژنامه عرض شد. فر‌مودند شب‌هم حاضس 
باشم. منزل آ مدم. شب رفتم. تا ساعت سه حضور بودم. 

شنبه ۳۱ - صبح صاحبقرانیه رفتم. شاه با شجاعالسلطنه :2الی‌فی‌مایشات در باب افواج 
خلخا لکه تازه وارد شده شکایت کرد که تفنگ‌های این فوج مفقود است و تقصیر صاحب‌منصب 
است. من عرض کردم تقصیر دولت است نه صاحب‌منصب. بواسطهٌ اینکه هربچه مزلفی که تازه 
تولد میشود و ابدا از قشون و علم نظام اطلاع ندارد سرتیپ و میرپنج و صاحب فوح است. این 
است که باین وضع فوج از همه ولایت‌ها بطہران وارد میشود. از این عرض من چندان خوششان 
نما مد. بعداز ناهار من منزل آ مدم. شاه با عزیزا لسلطان از گل سان قاطر و شش رفته بو دند. 

تکشنه ۴ - آمروز ناهار مہمان سفارت روس هستیم. عبد مو لود امیراطور است. اهل خانه 
و والده امروز از یبلاق شہرں رفتند. من بو اسطهٌ اینکه کالسکه و درشکه را آ نا درده بودند يأ 
کالسکه امین‌الدوله دو از دسته گذشته خلازیر" یبلاق امین‌الدوله رفتم. قوام‌الدو له‌هم بود. بعد 
باتفاق سفارت روس رفتیم. امین لسلطان‌هم دم‌در قل‌قل سیکار میکشید و راه میرفت. بعداز طی 
تعارفات باامبنالسسلطان وارد اطاق شد دم موقع ناهار رسید. برخلاف شام دوماه قىل حای من 
بسیار خوب بود. مدتی سرمیز سکوت [۵۸۶] بود. هیچ کس حرف نمیزد. بعد ایلچی روس با 
من بنای حرف‌زدن را ۱ قريب دوساعت از تاریخ و ژغرافا شت کر دت خیلی محلس 
رنگین شسد. وفت سللامتی نوشمدن وزیرخارحه برخاست نطقی کرد که همه را ضايع نمود. گفت 
سللامتی امپراطور کل ممالك محروسه! مثل اینکه امپراطور پادشاه ایران ات خیلی خنده 
داشت. خلاصه بعداز ناهار قدری نشستیم. بعد بنا بود حسنآباد بروم. چون اهل‌خانه شپر رفتند 
دلم تنگ بود نرفتم. باتفاق امین‌الدوله شمر آمدم. فی‌الفور گفتم فردا بروند نو کرها باروبنة مرا 
از حسن آباد بشمپر بیاورند. 

دوشنه ۲۳ - صح پارك امین آلدو له رفتم. باتفاق صاحقرانبه رفتیس. خدمت شاه رسبده 
بعداژ ناهار من شمر آمدم. در راه میرزای کشيك‌باشی را دیدم. ناخوش افتاده حالت سواری 
ندارد. او را بکالسکه خود نشانده شمهپر آوردم. کاغذی شارژدش انگلیس بمن نوشته بود وفت 
ملاقات خواسته بود. بشاه دادم. فرمودند به امینالسلطان بگو. خیلی بدم‌آمد. ابداً جواب 
انگلیس‌ها را نخواهم داد. هفتاد سال این وضع زندگی نباشد که آقا لله من جوان سی‌ساله باشد. 

س‌ششه ۳۴ - صبح از شیپ صاحبقرانبه رفتم. بعداز ناهار آقاداگی آمد که شاه میفرمایند 
شب حاضس باش. عرض کردم اطاعت میکنم مشروط براینکه مقرر فرمائید دونفر غلام با تفنکگ 
با من شبر بیایند. چون منزلی در شمران ندارم باید شر بروم میترسم. خبر آوردکه شاه 
فرمودند مرخصی شپر برو. بعد مجدداً خودم عرض کردم که مبادا از راه تغیر فرموده باشند. 

معلوم شد از تغیر نبوده. شہر آمدم. شب عمادالدوله مبمان من بود. امروز عصر شاه و حرم 


أ سه‌چپار کلمه را سیاه کرده‌اند ۲ اصل: خرازین 


۶ روز نامة اعتمادالسلطنه 


خانه شمران حاجب‌الدو له که نزديك عمارت شاه است به‌عصر أنه ممهمان بو دند. ندانستم چه گذ‌شت. 

چپارشنبه ۲۵ - مپمان مشیرخلوت به مجیدآباد بودم. تا بحال مجیدآباد را ندیده بودم. 
میراث پدرش حاجی محمدخان حاجب‌الدوله باو رسیده. اول قاسم‌آباد باغ محقق رفتم. باتفاق 
مجید آ باد رفتیم. ناهار مفصلی تدارك کرده بود. بعداز ناهار قدری خوابیدم. عصر مراجعت بش 
نمودم. امروز شاه قصر قاجار سان سوارء قزاق آمده بود. شنیدم امروز شاه بخط حکیم| لمما لك 
دستخطی به امینالسلطان مرقوم داشتند. بعد تمحید از خط و ربط حکیم فررموده بودند. حکيم‌هم 
میدانی خالی دیده دود عرض کرده دود. خوب افش احکام‌نگاری حضور را يمن وا گذار فرمائید که 
مردی آبرومند هستم و خبرچی سفراء نیستم. وقتی که مقدمه طایفه بابی بود هر کس به‌همدیگ 
بد بودند او را متہم به بابی گری میکردند» حالا به‌خبرچی گری سفرا. باوجودی که نه خبرچی 
قابلی هست و نه ایلچی‌ها طالب این‌قبیل اخبار هستند. این حقه بازی‌های امین لسلطان است. 

پنجشنه ۲۶ - سلطنت |[ باد رفتم. شاه تشر‌یف آوردند. سرناهار و بعداز ناهار بودم. بعد 
مراجعت بشسپر کردم. 

جمعه ۳۷ - چون امروز شاه از یبلاق بشپر تشریف می‌آورند من صبح تا قصر قاجار رفتم 
که آب‌پاشی خیابان را ببینم. عملهٌ احتساب‌هم لباس داده بودم» بیرون دروازه سان بدهم. خیلی 
مطبو ع خاطر مبارك شد. شاه با تشریفات وارد شدند. من‌هم سرناهار بودم. بعد مراحعت دخانه 
ذمو دم. حسام) لسلطنه دو روز ات وه از لندن فة انا من هنوز او را ند یدم. 

ششبه ۲۸ - صبح دیدن حساما لسلطنه رفتم» بعد دربخانه. از آنجا خانه آمدم. شاه عصر 
باغ اسب‌دوانی رفته بود. شب بیرون شام خوردند. سرشام بودم. امروز مشیرالدوله حضور آمده 
بود. 

[۵۸۷] یکشنبه ۲۵ - شاه ام‌وز قصر فیروزه تشریف بردند. دیشب بمن تا کید فرمودند 
که من بروم نرفتم. صبح که از درخانهٌ من عبور میفرمودند شاطرباشی را فرمودند سوالکند من 
رفتم یا خیر. عذر ناخوشی آوردم. عصر دیدن امین‌الدوله که نوبه میکند رفتم. 

دوشنبه غر محرم ۱۳۰۵ - بخواست خدا اسباب ذ کر مصیبت به‌همه‌حبت حاضن بود. 
روضه‌خوانی‌بسیار خوبی‌شد. به‌زنبا شاهی سفیدداده شد. ساعت سهونيم آزروز گذشته تمام شد. 
درخانه رفتم. سرناهار شاه روزنامه عرض شد. دعد خانه آمدم. اهل خانه ثب دارند. ان‌شاءا نله 
رفع خواهد شد. حواسم پریشان است. 

سەششه ۲ - جمعی از قبیل حساما لسلطنه و غبره روضه آمدند. بعداز روضه دربخانه رفتم. 
باز خدمت شاه خلوت بود. عجالة نایب‌السلطنه گرفتار گرانی شر است. درصورتی که خالصه 
وگمرك و راه‌داری و غیره وغیره دست امینالسلطان است. همین که گرانی میشود نایبا لسلطنه 
و وزیرنظام گرفتار هستند. بعد خدمت شاه رسیدم. سرناهار بودم. خانه آمدم. امروز امین! لسلطان 
و نایب‌السلطنه در تکیه بشاه عرض کرده بودند تقصیر امین‌حضور را به امام حسین (ع) ببخشید 
و او را احضار فرمائید. عظمی باین کار داده بودند. شاه فرموده بود خلعتی به او بدهند و بحضور 
احضار شو د. از آمشب‌هم روصه میخوانم و شام مید‌هم. 

چبارشنبه ۳ - روضه امروز» عمادالدوله و جمعی بودند. بعداز روضه دربخانه رفتم. سرداری 
تن‌پوش امینا لساطنه حضور آورد. شاه فر مودند از این فسل سرداری‌ها به احدی داده تمیشو د. 
سرداری خلعتی بیاور. ندانستم برای چه این اشکالات را فراهم می‌آورند. پریروژ بود بخود من 
از همین سرداری مرحمت شد. خلاصه سرداری قر مه لیموئی آوردند. ناظم‌خلوت برای امین‌حضور 
برد و آوردش و من‌هم سیگاری‌چند بجبت مبارك او باو دادم. بعد خانه آمدم. عصرپارك امین‌الدو له 
دوضه زفتم. 

نجشنبه ۴ - امین [الدوله] و مجدالملك و غیره روضه آمدند. ملاهاهم بودند. بعداژ روضه 
در دخانه رفتم. باز حضور شاه خلوت دود. دعر دض سفارت انکلنن چپار ثفر از بر گان افغان را 
حبس کرده‌اند. چپارصدنفی افغانی مسحدشاه ست‌رفته‌بودند. شاه وحشت کرده کنت ونایبا لسلطنه 
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را احضار فرمودند. نمیدانم چه قرار شد. بعد من خدمت شاه رسیدم. شنیدم به امین‌حضور 
فر‌مودند پریشب تو را خواب دیدم که عرض کردی خوب کردید مرا معزول کردی که چندروزی 
بکار شخصی خود بر‌سم. شاه از این قبیل خوابهای جعلی زياد میبیند. بجہت گرانی شیر فرار 
شد نا سرطان آ ینده پانز ده هنار خروار گندم شاه بل هد . بیست‌هزار خروارهم از رعبت اطراف 
شیپ بگیرند. پانزده‌هزار خروارهم وزیرنظام از بلاد بعیده ابتياع نمایند. اما همه کذب است. 
خداوند حفظ فرماید بندکان ر | از گرانی. بعد منزل آمدم. عصر تکیهُ سید نصرالدین رفتم که 
راه رفتن شاه را که پس‌فردا آنجا میروند تمیز کنم. وزیرنظام آنجا بقدری ادب و میربانی کرد که 
من خجل شدم. 

جمعه ۵ - شاه سوار شدند. دوشان‌تبه یعنی زرك تشریف بردند. من تمام روز خانه بودم. 
شب هم بعلاوه روز مشغو ل ذ کر مصست دو دیم. اهل خانه مپمان مادر نایب لسلطنه تکیه سل 
نصرالدین بود. عصر با تب شدید مراجعت نموده» نمیدانم چه خیالی دارد که طبیب نمی آورد و 
تب‌هم میکند. با خودش لج‌بازی میکند که جان مرا بگیرد از غصه. 

شنبه ۶ - صبح جمعی روضه آمدند. بعداز روضه دزبخانه رفتم. باز خلوتبا بود. گاهی 
[ه۵۸] با قوام! لدو له گاهی با نایپ‌السلطنه و امینالسلطان. خلاضه افغانپا هنوز در مسجدشاه 
بست هستند و با حربه و مسلح میگردند. شب‌هم الحمدلله روضه‌خوانی خوبی شد. شب چون اهل 
خانه اندرون شاه رفتند و شب‌هم مانده‌اند رون خواییدم. 

تکشنبه ¥ بعداز روضه در خانه رفتم. دسته فراشہای شاهی وا حاحب! لدو له و پسن سز ده 
سا له حاحب | لدو له اندرون میر‌فتند علم شاه را بیاورند. ا را سایق براین مپدعلیا می‌دست» حال 
انیس‌الدوله می‌بندد. خواتین را دعوت میکنند. خواجه‌ها و صاحبمنصبان فراشخانه را خلعت 
مبدهند» خیلی تفصیل دارد. به پسر حاحب‌الدوله هم کل کت مرصعی داده بودند. خلاصه من 
خدمت شاه رسیدم. صحت شد. عرض کردم سه شتا انت من ککنه را ندیدم. بمیرزا محمدخان 
فر مودند پپلوی مجدالدو له ی E‏ من معین کند. بستنی و شربت بجپت من حاضس 
نماید. من بروم تعزیه را ببینم. رفتم. تعزيه بلقیس و سلیمان بود که بشبادت قاسم ختم ميشود. 
عروس سلیمان را زینت نموده به فيل سوار کرده بودند. وقتی خواستند عروس را پیاده کنند فيل 
رم کرد روم وا برذاشت از که رون برد. خنده در گرفت. من بررخاستم خانه مدم. از این 
کارها هیچ خوشم نمی‌آید. امشب اهل خانه اندرون است. 

دوشنبه ۸ - صبح که بعداز روضه دربخانه رفتم شنیدم تالارطنبی که انیس‌الدوله روضه‌خوانی 
میکند که مستمعین اهل حرم خانه و ذا کرین روضه‌خوانمای مر‌دانه هستند شمع فافش که بقا مت 
مبارك همایونی ریخته بودند پای منبر روشن کرده میشود و خود قبلة عالم بدست مبارك روشن 

. در وقتی که تمام اهل حرم‌خانه تکیه رفته بودند شمع بروی منبر می‌افتد. تمام منبر و 
يك تخته از زنبوری و قدری از فرش میسوزد که خبر میشوند و فراشما از بیرون میروند خاموش۱ 
SW‏ اگر قدری دیرتر خبر شده بودند تمام طنبی سوخته و آتش گرفته بود. از قرار گفتۀ 
خواجه‌ها وقتی که بند گان همایون بجہت روشن کردن شمع پای من قشریف برده بودند سرخوش 
بودند و حادله را حمل‌براین عمل و تطبرات بد نمودند. ان‌شاءاله بلا از وجود مارك دور است و 
این حرفا غلط است. خلاصه بعداز ناهار خانه آ مدم. شب روضه‌خوانی امینا لسلطان رفتم. دعد 
خانه آمدم. اهل خانه‌هم از خانُ شاه آمده بودند. 

سه‌ششه ٩‏ - صح جمعی روضه | دنهد بعد در دخانه رفتم. امروز شنيدم شاه در بین 2 
التفات به عزیزالسلطان میفرمایند عزیزحان وقتی که تو ان‌شاءال شاه شدی قتل نکنی» چشم 
بیرون نیاوری» با مردم خوب رفتار کن. سبحان‌اله! گمان نمیکنم بندگان همایون که ار 
سلطنت این طفلك چوپان‌زاده را بنمایند. خلاصه شب بعادت همه‌ساله جمپل منس رفتم. دعل خانه 
اقبال) لسلطنه روضه رفتم. عمادالدوله و امینالدوله هم بودند. 
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چىپارشىنبه ٩۰‏ - نظام‌الملك و امین‌لشکر و جمعی روضه آمدند. بحمدالله روضه د رکمال 
خوبی ختم شد. خداوند ان‌شاءاله سالپا توفیق بدهد. بعد دربخانه رفتم. شاه بالاخانه سر‌در 
شمس‌العماره تشریف داشتند. بمن اظپار مرحمت فرمودند. بعداز ناهار فر‌مودند همین‌طور که پائین 
میروی در خیابان جلوی روی من درشکه سوارشو تا من تماشا کنم. من‌هم چنین کرده خانه ا مدم. 
چادر را بر‌داشته بو دند. از خدا میخواهم سا لہا بسالامتی چادر مصیبت خامس آلعا را دریا نمایم. 

پنجشښه ۱۱ صح در خانه رفتم. شاخ فر مو دند عصر نکارستان قشر يف خواهند در د. 
[۵۸۹] درصورتی که البته هشت‌نه‌سال است که نگارستان تیف نس‌دند. بعد عشرت آباد تشریف 
برده بودند. نگارستان باغ بی‌صفا نبود. لکن تعمیرات از توحه امینالسلطان ناتمام است. شب‌هم 
دربخانه رفتم. شام میل فرمودند. بعد خانه آمدم. دسته تر کا که امسال در محرم تشگنا :هتم 
دود ار ار وة هه موی أو خان میلقا ره عور سونو غا الان 
بروند. شاه به نایبالسلطنه پیغام داده بود که دسته‌بندی دیگرموقوف باشد. ظاهرآً وحشت فر موده 
بودند. چرا که هردسته قریب دوهزارنفر میشد و غالباً اسباب شورش شده است. 

جمعه ٩۳‏ - امروز شاه سرخه‌حصار تشریف بردند. من خانه ماندم. قریب دوهزاربیت 
ترجمه نمودم. از دیروز آندرون تعزیه‌خوانی ملیجك است بجت‌بازی. خلاصه امروز مشدی‌حسن 
و حمعی از عمله احتساب را فررستادم که داز ارها را یعنی سطح باز ارها زا که کسبه مبوه می‌چنتنن 
خالی کنند. در پامنار جمعی الواط به آ نما حمله درده و سرودست فراشما را شنک بودند. من‌هم 
مضروبین را جلو شاه فرستادم و عریضه‌ای‌هم نوشتم. شاه متغیر شده بودند. به نایب لسلطنه 
رحوع شد. شب روضه‌خوانی خانه والده رفتم. 

شنبه ۱۴ - صبح دارالترجمه رفتم. از آنجا خدمت شاه رسیدم. عزیزالسلطان را دیدم. 
مس‌دوش الماس زده بود. گویا تمام امتیازات دولت [را] داشته باشد. مقصرین دیروز را کرفته و 
قمسه نمودند. فيل بسبار بزر کی فر مانفرمای هنن برای شاه فرستاده بود که امروز وارد سد . 
فتاه تن ده‌هزار تومان متحاوز اسباب دارد و بست‌هزار تومان بااسباب می‌ارزد. 

یکشنبه ۱۴ - صبح دارالترجمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. بلافاصله بعداز ناهار خانه 
آمدم. حکیما لماك مجلس روضه‌خوانی رفته بود. مجتبد تبریز و میرزا حسن آشتیانی آنجا 
بودند. تعریف زياد از کتاب «حجةالسعادة» که من در وقایع سنه شصت‌ويك تألیف نموده بودم 
کرده بودند. بشأه عرض یک و شاه نسخه‌ای خواستند که مالاحظه فر مایند. این کتاب را پارسال 
بفررمایش شاه سه‌چپار ماه زحمت کشیدم نوشتم» شاه مطالعه نفر‌مودند. من‌هم چون خیلی زحمت 
کشیدم لابد دادم چاپ کردند. وقف پدرم مرحوم اعتمادالسلطنه نمودم. امسال تمام روضه‌خوانپا و 
غبره تمحبد این کتاب را کر‌دند. 

دوشنبه ۱۵ - دیروز ابلاغی از امین لسلطان رسید که صبح درخانة خودم منتظر ایشان باشم 
که بیایند باتفاق دوشان‌تهه برویم‌بجبت‌بعضی کارها. صبح هرچه منتظر شدم نیامد. من‌هم باتفاق 
اخوی‌زاده‌ها قصر فیروزه رفتم. شاه هم تشر یف آوردند. امین لسلطان هم در ر کاب بو د. 
عذرخواست که دیشب پہلودم درد مک بان جہت صح خواب بودم» دیر شد. خلاصه بعداز ناهار 
به‌اتفاق | مبن‌السلطان درشکه نشسته قدری در صحراها گردش کردیم. قرار خبا با نپا را دادیم. 
بقدری خاب ایشان از کفایت خودشان تعریف مبکردند که مافوق ندارد. به‌اتفاق خانه سبفالملك 
رفتیم. از آنجا من خانه آ مدم. 

سه‌شنه ۱۶ - خدمت شاه رفتم. فرمودند از این‌ببعد صبح‌ها زودتر حاضرشوء درس بخوانم. 
وت و و ی من هم خانه آمدم. SS‏ مین‌اقدس هستند بروضه 
و تعزیه. امروز فیلی که فرمانفرمای هند فرستاده بود با تشریفات حضور بردند. بحاجب‌الدو له 
فرموده بودند امروز فیلی که آوردند سوار شود. مردم این کار را عظمی دادند. بطوری که بخود 
حاجب لدو له مششه شده بود که یقن کار مپمی و التفات دزو گی بو ده است. خلاصه [ ۵40 ] 
شب دربخانه رفتم. کتاب روضه که حاجی معتمدالدوله نوشته بودند يك جلد بحضور همایون 
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فرستادند. شاه به مليجك اول دادکه مطالعه نماید بعرض برساند. مخفی نماند که مليجك اول 
هر را از در فرق مىد هد شاه دقوت سلطنت دیحه او را حان‌جپان فر مو دند. اما أین‌قدر توحه 
نفر‌مودند که اقلا سوادی پیدا کند. خلاصه بعداز شام خدمت نایبالسلطنه رفتم. مہمانی عید شاه 
را بگردن E‏ 

چپپارشنبه ۱۷ - صبح حسب‌الفرموده دربخانه رفتم. هیچکس نبود. شاه با مليجك کوچك 
یعنی عزیزالسلطان بازی میفر‌مودند. شاه [برای] التفات به روسیپا درس روسی میخواهند بخوانند 
که ابداً نخواهند خواند. بعد مشیرالدوله احضار شد. احوال زنش را پرسید. خیلی خنك بود. من 
با امین‌الدوله ناهار صرف نمودم. میگفت سید جمال‌الدین کاغذ سختی بشاه نوشته و تهدید کرده 
از ایران بد خواهد نوشت. بعد خانه آمدم. 

پنچشنبه ۱۸ - امروز تمارض کرده دربخانه نرفتم. مادر آغامحمدخان خواجه مرده. دیروز 
با تشر یفات او را بر‌داشتند. شب تقی‌خان اخوی‌زاده را شاه احوال‌پرسی من فرستاده بود. دیشب 

جمعه ۱۹ - صبح عریضه‌ای شاه نوشتم که این افغائبا که مسجدشاه بست نشسته‌اند از 
کک باهم قرار دادند که امن دشما در‌ساناد. خودتان را حفظ کنید واینما را آزاد فرمائید. 
دم درب اندرون که شاه سوار میشدند نرفتم. بیرون تشریف آوردند. اظہار التفاتی فرمودند. 
عریضه را دادم. سوار شدند یافت باد تشریف بردند. من‌هم تملقاً به تعزیت آغامحمدخان رفتم. 
دعك خانه آ مدم. 

شنبه ۳۰ - صبح علی‌الرسم دارالترجمه رفتم. وقتی که از بالاخانه پائین می آمدم که دربخانه 
بروم باامینالسلطان تصادف نمودم. سلام کردم اعتنا نکرد. روی خود را بر گرداند. زیاد خقیف 
شدم. هزار فحش بخود دادم که تا کی تملق باین اشخاص بکنم. امین لشکر با او بود. قدری تعارف 
کرد. آنوقت اوهم سری حنبانید. خدمت شاه رسیدم. بعد خانه آ مدم. باز شب دربخانه رفتم. 
تعزیه عزیزالسلطان تمام نشده بود. دیر بیرون آمدند. 

یکشنبه ۲۱ - امروز معلوم بود تغیں امین‌السلطان بواسطهٌ عریضه‌ای بودکه من در باب 
افغانسا شاه نو شتم. ميل ندارند احدی شاه راه داشته باشد و میخو آهد ازقمیل مر دك و زرد دور 
شاه باشند نه‌آدم معقول. بعداز ناهار شاه خانه آمدم. عصر منزل امین‌الدوله رفتم. قدری درددل 
نمودم. خانه آ مدم. 

دوسشه ۲۲ - صح خانه مادام پیلو عیادت رفتم. بعد دربخانه رفتم. شاه درس روسی 
مبخواند. بعداز ناهار خانه آمدم. عصر چورچیل نایب سفارت انگلیس دیدن آمد. از همراهان 
ایوب‌خان سردارمحمدخان برادرزنش طبران آمده. میگوید ایوب‌خان مرده. اما دروغ میگوید. 
بجاسوسی آمده است. 

سه‌شنبه ۲۴ - امروز شاه دوشان‌تهه تشریف بردند که چند شب توقف فرمایند. من صبح 
بازار رفتم. قدری اسباب خریدم. بعد خانه آمدم. ناهار خوردم. خوابیدم. عصر دوشانتپه رفتم. 
شاه قصر فیروزه تشریف برده بودند. در مراجعت از حوالی منزل من عبور فرمودند. احضارم 
نموده اظبار مرحمتی فرمودند. شب بکمز با من بود. 

[۵۹۱] چہارشنبه ۲۴ - صبح‌گفتند باغ قرق شده. شاه حرم ناهار صرف مینمایند. بعد 
معلوم شد که شاه بااممن| لسلطان و معدودی ازعمله خلوت صبح زود از الا آ مده باغ هستند. من‌هم 
رفتم مشغول کاغذ خواندن بودند. عزیزالسلطان پیدا شد. خیالبا متفرق گردید. کاغذها کناد 
ریخته شد. او را برداشتند باغ‌وحش رفتند حبوانات ا اھا کت بعد ناهار صرف فر مودند. من 
هم فرستادم ناهار خودم را آوردند باز ین‌دارباشی صرف نمودیم. مجدداً حضور آ مدم. فر مودند 
عمارت قدری گرم است چادر بزنند. من عرض کردم چادر چه لازم است» روزها حرم باغ بيایند» 
شب‌ه م که عمارت چندان عیب ندارد. قبول فر‌مودند. عصر قرق شد. حرم باغ آمدند. شب بیرون 
شام ميل فرمودند. عزیزالسلطان گریه کنان بیرون آمد. با عمه خود منازعه نموده بود. خلق‌مبارك 
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را ضایع نمود. امروز شاه به من «شیخالخلوت» میفرمودند. 

پنجشنه ۲۵ - صبح زود شاه سوار شدند. سلطنتآباد رفتند. من منزل ماندم. ترجمه 
زیاد کردم. عصر شاه مراجعت فر‌مودند. 

جمعه ۳۶ شاه ناهار باغ اسب‌دوانی ميل فر مودند. قو ام| لدو له و امین السلطان دو دنك. 
عصر خانه فخرالدو له دختر‌شاه روضه تشر یف در‌دند. دوساعت به‌عروب‌مانده مراحعت به دو شان تیه 
فرمودند. شب بیرون شام ميل فرمودند. خیلی متغیربودند. ندانستم چرا. بعداز شام حکیما لممالك 
منزل من آمد. باهم شام صرف نمودیم. 

شنبه ۳۷ - شاه دره زرك تشریف بردند. ناهار آنجا صرف فرمودند شکاری‌هم نزدند. عصر 
مراجعت فر‌مودند. در مراجعت از کوه تکه‌بزی به‌جپت آب‌خوردن کنار نپر می آمد تازیہا عقب 
او کردند خسته شده بود زنده گرفته بودند. شاه فرستادند عزیزالسلطان را جلو بردند. مدتی 
کالسکه را نگاه داشتند. تفصیل بز را يحت او فی کفند: بعد از حوالی منزل من عبور فر‌مودند. 
اظپار التفاتی فرمود. چون امروز هیچ ازمنزل بیرون نرفته بودم و فردا هم شام با حرم نجفآباد 
مہمان امین لسلطان هستند. شب‌هم حکیمالمما لك باز میتهپت مرل من پبایه فر‌ستادم کالسکه 
دیوانی اه يك ساعت از شب ر فته هحون آ مدم. 

یکشنبه ۳۸ - شاه امروز از میمانی بشہں مراجعت فرمودند. من‌هم صبح دارالترجمه, 7 
دیدن ناصرالملك که تازه از خراسان آمده رفتم. بعد خانه آمدم. 

دوشنبه ۴۹ - صبح بجبت وصول مواجب عملهٌ احتساب خانه وزیرنظام رفتم. از آنجا 
دربخانه آمدم. بعداز ناهار فرمودند شب حاضر باشم. امروژ چند صورت کار میرزا ابوالحسن 
صنیع‌الملك نقاش‌باشی که سی سال قبل ساخته بود از اندرون ببرون آوردند که بدهند قاب بکنند. 
من‌حمله صورت مرحوم اعتمادا لسلطنه در زمان حاجب‌الدو له کی بود و خبلی شسه. فر مودند به 
تو خیلی شبیه است. عرض کردم کاشکی بخت و سعادت آن‌وقت او را میداشتم. فرمودند بخت 
او را داری ۳ نداری» ولی هیچ پسری اینقدر شمبه نه پدر سىت خانه آمدم. شب در بخانه رفتم. 
خلق مبارك را خوب ندیدم. بعد خانه نایب لسلطنه رفتم و خانه آمدم. 

سه‌شنبه سلخ - بح از خیابانہای خیلی دور از آبادی رفتم که تمیزی و کثافت آنجا را 
ببینم. بعد دارالترجمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. باز با امین‌السلطان خلوت بود. بعداز ناهار 
خانه آمدم. عصر جند دانه زلو انداختم. 

چپارشنبه غرة صفر - امروز شاه سوار شدند دوشان‌تبه رفتند و يك پلنک زدند. [ ]۵٩۹۳۲‏ 
من‌هم صبح دارالترجمه رفتم. بعد خانه آمدم. همه روز را درخانه خود مشغول چیزنوشتن بودم. 

پنجشنبه ۴ - صبح دربخانه رفتم. سرناهار شاه بودم. فر‌مودند شب حاضر باشم. خانه آمدم 
شب رفتم. دستخط خطاب به امین‌السلطان صادر شد که شمشیر مرصع په من مرحمت شود. 
تفصیل این شمشیر از این‌قرار است. من چون ديدم ه رکس هرچه میخواهد میشود» من‌هم 
استدعای شمشی نمودم. فرمان سی‌وپنج سال قىل خود را خدمت شاه فرستادم که اهل نظام بودم. 
دی مضا یقه شمشیر مرحمت شد. 

جمعه ۴ - صح دارالترحمه. بعد درخانه رفتم. پلنگ فتاه دیروز ۳ حضور آورده بو دند. 
عکس او را انداختند. تعریفات باسمان بلند شد. 

شنبه ۴ - صح خانة | مین‌السلطنه که مدت‌العمی نرفته بودم رفتم. . میخواستم ام مين لسلطان 
را ملاقات کرده دستخط را بتوسط امین لسلطنه بحپت او بفرستم. خواب بودند. | وی 
دیشب آنجا بود و آنجا خوابیده بود. دربخانه رفتم. بعد دیدن سفیی اطریش که تازه مده علی‌الررسم 
رفتم. ساعت پنج بود لباس رسمی نپوشده دود. اظپار کردم عذرخواست و ژیاده ازحد عذرخواهی 
نمود. تا پائین پله مرا مشایعت نمود. ازآنجا خانه آمدم. امروز کالسکه سبدعلی دائی مليحك 


Ee E ف کی را‎ e 


صفر سنهة ۱۳۰۵ قمری ۵۴۱ 


باشد. باز خانه امن اسلظنه دود. | حا رفتم. دستخط را دادم. خیلی اظہار خصوصت کرد. به 
اتفاق دربخانه رفتیم. بعداز ناهار ایلچی اطریش تازه آمده را بايد حضور میبردم. هرچه فرستادم 
پیش امینالسلطنه که شمشی را بده طفره زد. ۱ گرچه خودم شمشیر مرصع همراه داشتم عمداً 
شمشس نیستم. حضور ناد که رفتم بها مین| لساطنه فر مودند جرا شمش فلاذی را نداده‌ای! بله بله 
گفت. نیم ساعت‌هم کت و نیاوزد. باز شاه فر مودند چرا شمشس را نمی‌آوری؟ محبور شد 
آورد. شاه بدست خودشان يمن التفات فر‌مودند. خیلی اسباب مفاخرت شد. ایلچی را حضور 
آوردم. شاه بدست خودشان چای به‌من‌هم دادند. بیچاره قوامالدوله وزیرخارجه مثل خر ایستاده 
بود و هیچ نمیدانست که چه کند و چه بگوید. خطبه ایلچی را مفصل ترجمه کردم و جواب شاه 
راهم خبلی خوب. بعد خانه أ مدم. ناهاری صرف نموده دیدن حکیم‌طلوزان که از فرنگک وارد شده 
است رفتم. از دیدن او خیلی خوشحال شدم. 

دوشنه گت عند مولو شاه اسه انه فايب السشاظة رف سر کی به استاب: اسیمانن 
نمودم. بعد خدمت شاه رسیدم. طلوزان‌هم شرفیاب شد. شاه باو خیلی اظہار مرحمت فرمودند. 
دست داد. بعد اندرون تشریف بردند که از در الماسیه بیرون بیایند. امسال وضع سان قشون 
در حضور همایون تغییر کرده. هرسال در خیابان شمس‌العماره عشا.کر متوقف طبران از سان 
می گذشتند. امسال یجہت اینکه خواتین حرم تماشا کنند از جلوی سردر الماسیه سان دادند. بعد 
تشریف آوردند با شاهزاده‌ها ناهار صرف فرمودند. به هريك یك اشرفی مرحمت فرمودند. بعد 
از ناهار سفرا را پذیرائی فرمودند. من دروقتی که ترجمهُ خطبه سفرا را می کردم طوری پاهایم 
لرزش پیدا کردکه اسباب وحشت شد. نزديك بود بیفتم. بعد که سفرا از حضور بیرون آمدند 
عزیزالسلطان در طالار گلستان روی تخت مرصع نشسته بود. یکی از حرام‌زاده‌ها به سفرا 
رساندند. آنپاهم نزديك تخت رفته دست او را گر فته دو سبد‌ند» عزیزا لسلطان‌هم از تحت پائین 
[۵۵۳] آمد. دوان دوان حضور شاه آمد که «شاه‌جون» ایلچی‌ها آمدند مرا دیدن کردند. شاه 
هم خیلی خوشحال شد وتمجید کرد. خلاصه عصر هم خانة نایبالسلطنه تشریف بردند. 
پیشکش گرفتند. مليجك اول را امروز نشان حمایل سبن دادند ومليجك دوم امیرتومان شد. 
من خانه آمدم. شب خانة نایب‌السلطنه‌رفتم. ترتیب میز را دادم. خطبه‌ای دجپت نایب! لسلطنه 
نوشتم که در سر سفره بخواند. حای مزا که ودر سن مین نایب لسلطنه معین کرده دودند کنت 
رفته بود و گرفته بود. به نایب‌السلطنه عرض کردم. خودش تشریف آوردند و بکنت تغیر 
فرمودند. من چون این التفات را از تایبا لس طنه ديدم جای‌خودرا به وف واگذار نمودم. خانه 
آمدم. نایپالسلطنه پیشخدمت خودش را فرستاد نرفتم. امروز فیلی که تازه آورده بودند 
سلام آورده بودند. فیل رم کرده چند نفر را بحوض انداخته ویکی را هم زخمی کرده. دندان 
قبل هم یکت و روبخادان ود اش ورفت بسفارت. 

سه‌شنبه ۷ - صبح خانه امین‌السلطان رفتم. شاه تشریف می‌آوردند. هزار تومان پیشکش 
داد. من‌هم يك جفت «جار» که ساز میزد وگل داشت پیشکش نمودم. خانه آمدم. شب‌دربخانه 
احضار شدم نرفتم. 

چھار دنه ۸ - شاه ی آباد تشر یف دردند. من هم رفتم. مواخذه فررمودند که جرا 
خبابان آب‌پاشی نشده. درصورتی که در فصل پائیز آب وجود ندارد. بعد کاغذخوانی فر مودند. 
مسرت باه ی ددم ی ا رای رات و 

پنچشنبه ٩‏ - صبح دارالترجمه. بعد خدمت شاه رسیدم. سر ناهار طلوزان روزنامه 
خوانده و من ترجمه کردم. بعد خانه آمدم. عصر عرب صاحب دیدن آمد. 

جمعه ٩9‏ - صح خانه آمینالدو لهء بعد دربخانه رفتم. دوسه نف فراش باحضارم ۹ 
بود و خیلی وحشت کر دم. معلوم شد قیان فرنگی آبدارخانه گذاشته دودنل. شاه جسم مارك 
خود و عقل رجال دولت را می‌سنجد. مرا به این جبت خواستند که وزن نمایند. خود شاه بيست 


و شش‌من بودند. من سی‌من و نیم بودم. عمیدالملك سی و هفت‌من و نیم بود. بعد ناهار صرف 


اسهم 


۵۳۴ روز نامة اعتماذالسلطنه 
فرمودند. بمن فرمایش شد شب حاضر باشم. خانه آمدم. شب شرفیاب شدم. بعد از شام شاه 
دارند. پنحاه هز ارتو مان مأخوذی اورا نوشته‌اند. 

شنبه ۱۱ - امروز که پنج عقرب است از نصف شب تا امروز باران شدید آمد. امروز 
تواپ عالیه که عیال حسامالسلطنه مرحوم ومادرزن نایب‌السلطنه است فوت شد. قوامالدوله هم 
دردرب آلاقاپو که سواره می‌آمد و بواسطه باران چتر گرفته بود چتر را که بدست نوک میدهد 
پیاده شود اسب رم کرده زمینش زده طوری که قريب بمردن بود. خدمت شاه که رسیدم شاه 
را از زمین خوردن قوام‌الدوله خندان دیدم. بعد ازناهار سوار شدند دوشان‌تبه رفتند. من بواسطه 
خصوصیت شخصی که با قوام‌الدوله دارم خانه او رفتم. اول مرا نشناخت. بعد که ملتفت شد 
کریة زیاد کرد. خیلی دلم سوخت. بعد که بیرون آمدیم طلوزان در راه بمن میگفت اک 
امشب تب‌نکند معالجه میشود. شب که فرستادم الحمدله بمتن بود. دیشب در سر سفره بجیت 
شاه که روزنامه میخواندم که سلطان عثمانی چنانجه رسم آنبا است اول سال عرب که اول 
هجری است نوروز میگیرند بدون جشن وساز» همینقدر اعیان مملکت تہنیت می‌آیند قبلة عالم 
به ابوالحسن‌خان که [۵۹۴] پدر برپدرش کرد وحرامزاده هستند فی‌مودند اکر سلطان عنمانی 
اول محرم را عید نمیگرفت این همه کارش مغشوش نبود. اما این فر‌مایش را در وقتی 
میفر‌مودند که بسلامتی وجود مبارك بطری «بردو» کنار سفره بود. ان‌شاءالله هزار سال بنوشند. 
این مطلب دخل بعقبدء خوب شاه ندارد. 

یکشنبه ۱۳ - صبح خانهٌ حسامالسلطنةٌ مرحوم تعزیت حسام‌السلطنهٌ جدید رفتم که‌والده‌اش 
فوت شده. از آنحا باتفاق امین‌الدو له که آ حا بود دربخانه رفتیم. دعل ازناهار شاه من‌خانه 
آمدم. 

دوشنبه ۱۳ - دیشب عمادالدوله وطلوزان مہمان بودند. اندرون شام خوردیم. صبح قدری 
در خیابانپا گردش کردم. بعد خدمت شاه رسیدم. بعد از ناهار خانه آمدم. امروز عارضین 
اصطبل توپخانه پیش من آمده بودند که مرا رئیس خودشان بکنند. قبول نکردم. 

ساشنبه ٩۴‏ - شاه حضرت عبدالعظيم تشریف بردند. من نرفتم. صبح ناصرالملك‌فر مانفرما 
منزل من آمد. بعد خانةٌ طلوزان رفتم. از آنجا خان خودم آمدم. 

جمپاز شنبه ۵ - صح دارالترحمه رفتم. عمادا لدو له هم آنیجا بودند. بعد خدمت شاه 
رسیدم. سر ناهار بودم. فرمودند جائی نروم. ایلچی اطریش محرمانه شرفیاب ميشود. ناهاری با 
مشیر خلوت که یك پشقاب ناهار با سلیقه تمیز از خانه‌اش می‌آورند صرف شد. چپار بفروب 
مانده ایلجی أا خبلی محر مانه دود. جن شاه و ایلچی و من احدی ننو ده يلك ساعت و تیم 
طول کشید. خیلی خوب ترجمه کردم. طوری که شاه تمجید فرمودند. آنچه دراین مدت در 
روزنامه ازپولتيك عرض میشد بندگان همایون درخاطر داشتند بخرج دادند. طوریکه ایلچی از 
دصرت شاه از امور اروبا تعحب کرد. قىل از آ مدن ایلجی صاحب منصبان فراق را شاه سان 
دیدند. دویست و پنجاه نفر آدم و همین‌قدر اسب» هرنفری سالی یکصدو ده تومان خرج دارد. 
خلاصه عصر به‌اتفاق آمین‌آلدوله مراحعت بخانه کردم. 

پنجشنبه ۱۶ - شاه دوشان‌تبه شکار تشریف بردند. من در شر کار داشتم. میخواستم 
بازارها را بگردم. دم دروازهٌ قدیم شمران شاه برخوردم. دم کالسکه احضارم فر مودند. قدری‌نفقد 
فرمودند. من طرف شپررفتم. بعد عکاسخانه رفتم. عبدالله میرزا عکس مرا انداخت. بعد خانه 
آمدم. ناهار خوردم. سیدعلی را چوب زدم. بعد دلم سوخت. عصر ایلچی یعنی سفیر کبیرعثمانی 
دیدن من آ مد. 

جمعه ۱۷ - خدمت شاه که رسیدم فرمودند عصرها حاضر شو درس بخوانم. چون هیچ 
میل ندارم مرادف میرزا احمد باشم عرض کردم فر‌انسه را بحمدالله میدانید» حالا دوسی را تکمیل 
ف‌مائید! بعد خانه آمدم. شب احضار شدم. رفتم. سر شام بودم. بعدخانه تایب لسلطنه رفتم که 


صفر سنه ۱۳۰۵ قمری و هرز« 


فردا قم میرود. اندرون بود. خانه آمدم. 

ششه ٩۸‏ - صح دارالترحمه رفتم» بعد خدمت شاه. با طلوزان سرناهار روزنامه خواندم. 
دعك خانه آمدم. عصر پارك ظل ال اطان رفتم. بسیار بدعمارتی ساخنته دود. معلوم نست سر ونه 
آن کدام اس قر یب شصت هز ارتو مان خرج شده. رعیت ببجاره ایران باید کر ریدقت خن 
شاهنشاهزاده دخل کنند و بیپوده مصرف‌نمایند. 

تکشنیه ۵ - صح که دربخانه رفتم حکیم! لمما لك را در راه دیدم. با خودم به 
و نشاندم. کی که شب در بخانه بباید که اقلا کمتر با بچه‌هاأ مرادف باشم. 
خدمت شاه رسیدم. بعد خانه آمدم. عصر پیاده تا دروازه شمران رفتم. روزها پیاده راه میروم. 

[۵۹۵] دوشنبه ۲۰ - اربعین است. دربخانه رفتم. سرناهار شاه بودم. بعد از ناهار خانه 
آ مدم. عصر سواره عشرت آ باد رفتم. پیاده مراحعت کر دم. 

سشنبه ۲۱ - شاه سرخه‌حصار تشریف بردند. من نرفتم. عصر به‌اتفاق عارف‌خان عشرت 
آباد رفته پناده خانه آ مدم. اف راه رفتن خبلی بحت من نافع شد . 

جمپارشضه ۳ نت صح دارالتررجمه رفتم» دعك دربخانه. سرناهار عزیزا لسلطان نانی از 
بازار فرستاده بود خریدهبودند آ ور دخدمت‌شاه که آین‌نانرا سک نمبخورد» هر کس دخوردمیمیرد. 
معلوم دود تحر يك اس من صمح قىل از آمدن خدمت شاه در بخانه مادر نایب اسلطنه رفتم. عبادت 
کر دم. دعد از ناهار خانه آ مدم. عصر خانه محدالملك روصه رفتم. بعد در بخانه رفتم. سر شام شاه 
بودم. خانه آ مدم. 

پنجشښه ۳۳ س صمح دارالترحمه رفتم. عمادا لدو له آذحا بو د. بعل خدمت شاه رسدم. وقت 
ناهار موقعی بدست آوردم از راه آهن شاهزاده عبدالعظیم بشاه عرض کردم که روز آخر دردسر 
خواهد شد. باز اس تشدند. شنیدم ایوب‌خان اضطراراً خودرا به مشید انداخته خانه افونسول 
انگلیس یناه برده. شاه و انگلس‌ها ازاین فقره خوشحال هستند. خلاصه عصر عشرت آباد رفتم. 
پىاده از درواژه دولت وارد شس شدم. دریسن راه خانه مبرژا احمد مشی امین ا لسلطان قرو ه‌خورده 
شب خانه طلوزان باامین‌الدو له و عمادالدوله مپمان بودیم. 

جمعه ۲۴ - شاه [باغ] اسب دوانی ناهار ميل فر مودند. من هم‌رفتم. نظاما لملك» امین لسلطان 
وزیر نظام احضار شدند» یجہت بعضی کارهای قشونی. عصر شاه باغ اميرية نایب| لسلطنه رفتند» 
دعك يارك ظل| اسلطان. بعك عشرت آباد رفته دودند. من بعك ازظیر خانه آمدم. 

شنبه ۲۵ - صبح از راهی که‌دیروز شاه عبور فرمودند رفتم. خیلی خیابان «برج‌نوش» 
کثیف بود. جہت اینست که معبر نیست. بعد دارالترجمه رفتم. از آنجا خدمت شاه رسیدم. به 
استادی رفع کثافت کوچچه‌های دیروز را کردم. قرار شدکه آن خیابان را موسوم به «خیابان 
امینالسلطان» نمایند. بعد خانه آمدم. شنیدم سلطان خانم زن مرحوم‌اعتضادالسلطنه فوت شده. 
خدا از او ان‌شاءا نله بگذرد و بیامرزد. شب دربخانه رفتم. ساعت جبار خانه آ مدم. در سر شام 
روزنامةٌ زند گانی مادام پومبادور معشوقة لوئی پانزدهم پادشاه‌فرانسه را میخواندم که خیلی بوضع 
حالیه ما شبیه است. 

تکشنبه ۴۶ - صبح پیاده دارالترجمه رفتم. بعد سر ناهار شاه حاضر شدم. عصر شاه 
دوشان‌تپه به تیراندازی توپ تشریف بردند. من هم سواره طرف امیریه رفتم. بپترین عمارات 
ایران است. حمام بسیار خوبی دارد که هیچ‌جا نست. بعد خانه آمدم. دیشب سرشام ملبحكث 
سوم [را] که برادر عزیزالسلطان و موسوم به غلامحسین‌خان است [و] دوسال دارد زیارت کردم. 

دوسشه ۷ صبح خانة مادام پیلو رفتم که ببینم اسباب‌هائی که خواسته‌ام آورده‌اند. هنوز 
بارش ثر‌سبده دود. از در شمس | لعماره وارد عمارت شاه شدم. سردر بو دند. رفتم. درس روسی 
میخواندند. شاه پرسیدند فلان لغت چه معنی دارد. میرزا احمد میگفت و احمدخان تکرار میکرد. 
شاه بخط فارسی مینوشت. مرا هم فرمودند نشستم. قدری نشسته بعد برخاستم. سرناهار بودم. 
بعد باتفاق محقق تبمچه امبرژاده سلطان‌ابراهيم میرزا که تازه ساخته است تعزیه میخواند رفتیم. 


رو روز نامة اعتمادالسلطنه 


ات جیردت ریم یی ِ_ 


ناهار آنجا صرف نمودم. بعد ازتعزیه‌خانه آمدم. 

|۵۹۶[ سا سه ۸ - فقتل است. صبح دربخانه رفتم. فدری روزنامه خواندم. دعك ازناهار 
باتفاق بکمن پیاده خانه آمدم. امروز عزیزالسلطان شال مردم [را] از کمرشان باز میکرد و پاره 
میکرد. بازی تازه ایشان بود. 

ا ا نله موی وو تمد تم و 
رفتم. خانه أ مدم. عص روضه خانه عمادا لدو له رفتم. 

پنجشنبه غر ریع‌الاول - شاه دوشان‌تبه شکار تشریف بردند. يك مش هم زده بودند. 
شب در بخانه احضار شدم. سر‌شام آغا عدا لله خواجه عزیزا لسلطان در کاسه چینی تنیفی آ بکوشت 
آورد که عزیزالسلطان پخته است» عرض میکند این آبگوشت را بخورید. اول خوردن نداشت. 
باز آغاعبدالله آمد که حکماً مرا مامور کرده است که بخورید. شاه هم میل فرمودند وبا آن‌هوش 
و أدراك ھچ ملتفت نشدند که عزیزا لسلطان جه فہم ار تحکمات را دارد واین خواجه پدرسوخته 
با جمعی از زنہای پست شاه سرو سودا دارد. دعائی» دوائی داخل نکرده باشد. خلاصه از شدت 
عشقی که من به این ولینعمت وشاه ایران دارم دنیا پیش چشم من سیاه شد و قدرت تکلم 
نداشتم که ملتفت‌شان نمایم. خدا حفظ کند این وجود را. 

جمعه ۲ - دربخانه رفتم. بعد از ناهار با طلوزان قدری پیاده آمدم. سفر فرنک امروز 
به بہار سال آیندءٌ دیگر قرار گرفت. دیشب عروسی عبدالباقی بود. 

شنبه ۳ - صبح دارالترجمه بعد دربخانه رفتم. با امینالسلطان و خوام‌الدوله و ناصرالملك 
خلوت دو د. نمبدانم باز جه غلط کاری شده. خلاصه سر ناهار دودم. بعد سرپا آیستاده ناهار 
کثیفی با ناظم خلوت و زین‌دارباشی و امین‌خلوت و مجدالملك صرف نمودم. سالی دویست هزار 
تومان دولت خرج بنائی میکند» یك اطاق بجہت نشیمن عمل خلوت ندارند. مسیو پیرات وزیر مقیم 
اتازونی رن دنيا جند آلبوم عشای اتازونی را که رفس حمپور فر ستاده دود بحضور آورد. 
من مترجم بودم. بعد خسته و کسل خانه آمدم. عصر بجہت پیاده رفتن قدری گردش رفتم. امین 
نظام که از امتحان توپبا مراجعت از دوشان‌تپه میکرد بمن برخورد. پیاده شد. با من رفاقت کرد. 
تفت رو که شاه تبر‌اندازی آ فده دو د گلو له‌ها طوری بزر کت و کوچك و بی‌قاعده دود که 
يك نارنجك درصد ذرعی تر کید» نزديك بود که شاه و جمعی هلاك شوند وببیچوجه وزیر قورخانه 
طرف تخیر شاه نشد. 

بکشنبه ۴ - صح خانه امین | لدو له رفتم. بعد خانه آمدم. شاه عصر میدان مشق سان‌سوار 
میا ینا سلطا ر فته ودند فو اما لد 4 مس د نون من ده یود ۱ 

دوشنبه ۵ - امروز چون دارالترجمه تعطیل بود زودتر دربخانه رفتم. امین‌السلطان را دیدم. 
قدری با او صحبت کردیم که سفر فرنگک آینده از توجه شما موقوف شد. او هم بريش گرفت. 
دعل انتظار درون امن شاه را داشتتم؛ شاهزاده تلگرافجی ا ناك پپلوی من" گفت‌ابوا لحسن‌خان 
متکو نش فلانی امروز چر! زود [ ا ششده ات .کد دیشب مبرزا احمد را شاه خواسته ډو د که 
صبح زود بیاید بشاه درس بدهد. او هم آمده است. خیلی ازاین فقره بدم آمد. عریضة بسیار 
تندی فی‌الفور شاه نوشتم که ما ریش‌سفید مسخره اطفال‌شد یم. بعد از ناهار خودم شاه دادم. آمدم. 
حواب باالتفاتی مرقوم فر مو ده بودند. عصر شاه‌میدان مشق‌سان‌سواره علاءالدوله رفته بودند. شب 
ببرون شام خوردند. سر شام بودم. بعد ساعت چپار خانه آ مدم. 

| ۵4۷ ] ساششه ۶ - شاه سلطنت آ باد تشر یف بردند. فا هم فر موده دودند در ر کاب سوار 
شوم. نرفتم. صبح آقازاده دیدن من آمد. بعد خانه مادام پیلو رفتم. خانه مراجعت نمودم. عصر 
اقبال لسلطنه و چورچیل صاحب دیدن آمدند. دیشب سر شام فرمودند حکیم سواره علاءا لدو له 
فرانسه ممداند. من خواستم تنمحبدی کک عرض کردم در ساطت فتحملی شاه کاغذی ناپلئون‌اول 
به فتحعلی‌شاه نوشته بود در مسئْلهُ مہمی و کسی نبود ترجمه کند» همانطور سر‌بسته پس‌فرستاده 
شد. حالا چپارپنج هزار نفر در تپران فرانسه‌دان هستند. بندگان همایون دستی بسبیل مار 
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کشیدند و فرمودند آنوقت بہتر از حالا بود. هنوز چشم و کوش مردم اینطور باز نشده بود! 
خلاصه نمیدانم بکدام ساز باید رقصید. گاهی اینطور میفرمایند و در سالی شصت هزارتومان 
مخارج مدرسهٌ دارالفنون میکنند که مردم تحصیل علوم فرنکی نمایند. قبل ازاینکه سفرفرنک 
موقوف شود به امین لسلطان ممقر مو دند که دو سه ماهه زان فرانسه بخواند. آن احمق هم 
عرض میکرد دراین شبہای زمستان خواهم خواند و خواهم دانست. مثل اینکه تحصیل‌علوم‌بلورو 
تین به موه اسا ديك مد انتق. علم را اند رخف کته فذزت: ۰ شاطت. موان 
صدراعظم کند» اما عمر و علم تورا زیاد نمیتواند بکند. 

چپارشنبه ۷ - صبح خدمت شاه رسیدم. سر ناهار روزنامه عرض کردم. بعدخانه آمدم. 
عص شاه مبدان مشق رفته دودند. چند روز قىل که رفته بو دند باد مانع شده بود که سان وشون 
ببینند. امروز تشریف بردند. عزیزالسلطان هرچه کرده بود که همراه شاه میدان مشق برود 
شاه او را نبرده بودند. عصر من بجپت پیاده راه رفتن بالای باروی شببر رفتم. خیلی گردش 
کردم. 

پنجشنبه ۸ - صبح دارالترجمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. کتاب «فصل‌الخطاب» حاجی 
محمد کریم‌خان مرحوم را که آقازاده بتو سل من خدمت شاه فرستاده دود رساندم. دستخط 
التفاتی بجہت او صادر کردم. بعد ازناهار خانه آمدم. عصر دیدن معاون‌الملك که تازه از فرنک 
أك ت رفنم. شب عمادا لدو له خانه من تشر یف آ ور دند. ساعت پنج تشر یف در دند. صحست‌های 
متفرقه نمودیم. خیلی خوش گذشت. 

جمعه ٩‏ - به اصطلاح عوام عبد عمر کشان است. از تبران بقصد جاجرود در ر کاب همایون 
صبع زود تا سرخه‌حصار با درشکه رفتم. عمارت بیست هزار تومانی که تاژه بمباشری میرزا 
محمدخان مليجك اول بنا شده از دور دیده شد. بیرونش که نقلی نداشت. شاید زیاده از چباد 
پنج هزارتومان خرج نشده باشد. دیگر اگراطاقپا داخلش آینه کاری است نمیدانم. مقصود 
شاه از رجوع این خدمت به میرزا محمدخان فایده رساندن به او است. چنانچه امسال چپار 
پنج هزار تومان اتمامی عمارت خودش را تمام کرد. ضامن مال شاه که ما نیستیم! خود داند. 
خلاصه ناهار را با عارف‌خان در کاروانسرای سرخه‌حصار صرف نموده بعد به حاجرود آ مدیم. 
سه ساعت بفروب مانده وارد حاجرود شدم. در همان اطاقپای خودم منزل کردم. شاه صبح زود 
حر کت فرموده ناهار دوشان‌تبه صرف فر مودند. امین لسلطان در فا احازه رفتن قم حاصل کرده 
وبی‌خبس رفت. آنچه معلوم میشود از سض پارسال که جمعی درخدمت ایشان محض تملق رفتنه 
انزجار داشته امسال از دست مردم فرار کرد. شاه عصر وارد جاجرود شدند. فراش سواری‌فرستادند 

ششبه ٩۵‏ - صبح در ر کاب همایون سوار شدم. سر ناهار روزنامه عرض شد. بعد مرل امه 
[۵۹۸] امروز دو خبر شنیدم: یکی اینکه شاه درتعیین صدراعظم استخاره فرموده بودند وسه 
نفر را معین کرده دو دند : قو اما لدو له, عضدا لملك. امین لسلطان. دونفر اول خوب آمده دود آخری 
بد. هنوز که معلوم نیست تا بعد چه شود. دیگر اینکه فحش امینالسلطان به ساری اصلان در 
مسئلةٌ تلگرافی که ناسخ و منسوخ حکمی که امین‌السلطان به کنگاور زده بود حرفی مابین 
ساری اصلان که حاکم کنگاور است با امین‌السلطان شده بود. امین‌السلطان فحش داده بود. 
شیر زرد که ساری‌اصلان باشد بحضور همایون رفته و زمین بوسیده بود. گریه کنان استعفاء از 
نو کر ی کرده دود. شاهنشاه خیلی بدشان شده دود. به ساری‌اصلان اظپار مرحمت فر مو دند. 
شنیدم به آمینالسلطان حکم فرموده بودند که عذرخواهی نماید. 

یکشنبه ۱٩۱‏ - دیشب و صبح فراش آمد که سوار شوم. من‌هم صبح بسیار زود پیاده دربخانه 
رفتم. شاه بیرون تشریف آوردند. مدتی هم خلوت باامین‌الملك که در غیاب برادرش نایب اواست 
فرمودند. بعد مرا دیدند. فرمودند شب حاضر داشم. مللا مذ شد .مه نخان ]| مه مل 
او رفتم که صدای چاووش بلند شد. معلوم شد آغابمرام‌خان خواجه امین اقدس کربلا میرود. 
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ندانستم چه شده. باید زیر کاسه نیم کاسه باشد. چونکه آغابہرام این‌جا کار زیاد دارد. 
خلاصه منزل ]ده شب دربخانه رفتم. ساعت چپار منزل آ مدم. نکم و محقق نزديك چادر من 
جادر زدند. 

دوسضه ۱۳ ددشب شاه فر‌مو دند که سوار شوم. صمح‌هم فراش به احضارم | د سوار 
نشدم. با وجودی که دیروز شاه دو قوچ شکار فرموده بودند باز امروز شکار رفتند. شنیدم امروز 
سرناهار مابین محقق وزین‌دارباشی در حضور همایون کفتگوئی شده بود. بندگان همایون‌تفصیل 
عیش بی‌پرده و قبح عمل لوئی پانزدهم پادشاه فرانسه را که دیشب من عرض کرده بودم بمحقق 
ممقر مو دند. زین‌دارباشی متعحبانه واخ واخ گفته دود. محفق گفته بود رسم شما این است که در 
کار خوب و بد هردو واخ‌واخ میگوئید. پس تکلیف چه است؟ به‌این جبت میانه شکراب شده‌بود. 
اين‌هم‌يك‌نوع بدبختی عملةٌ خلوت پیر است که جوانہا را بخودشان خیره میکنند. شب محقق 
بامن شام خورد. 

سه‌شنبه ٩۴‏ - صح منزل امينالملك رفتم. تملق غایبانه به امین لسلطان نمودم. چونکه 
دوتلگراف از اقم بمن زده بود. باتفاق امین لملك دم درآندرون که شاه از ا نها سوار میشود رفتیم. 
جمعیت ءجیبی بود. معیرالممالك» جپانوز میرزاء تمام عملُ خلوت بودند. شاه بیرون تشریف 
آوردند. منزل معتمدا لحرم که ناخوش تک ات عیادت دشر دف دردند. خیلی ازاین توحه 
ملو کانه مردم امیدوار شدند. تدم امین‌اقدس هم دعد رفته دود که آغاباشی فان را به‌عز بز - 
السلطان هبه کند. بقین دروغ است.شاه سوار شدند. من سوار نشدم. امین‌الملك مرا بمنزل 
خودش دعوت کر دبه‌حليم. به اصر ار آ دحارفتم.امین| اسلطنه بو د. حلیم را باشکر آب کرده ممخو ردند. 
پرسیدم چرا؟ گفتند قند حرام است. بعد ازناهار منزل آمدم ۰ خلاصه شب دربخانه احضار 
شدم. ساعت چمار منزل آ مدم. 

چبارشنبه ۱۴ - شاه سوار شدند. بااینکه دیشب بمن فرمودند که سوار شوم نشدم. منزل 
زین‌دارباشی رفتم. ناهار آنجا صرف نمودم. بکمز هم بود. بعد منزل آمدم. کتاب زیاد خواندم. 
عصر گردش زیاد نمودم. شب ابلاغی آقادائی آبدارباشی نوشته بود که اگی منبعد سوار نشوی 
مورد موٌاخذه خواهید بود. جواب نوشتم حاضرم. اما مشروط براینکه هم قطاران جوان به ریش 
[۵44] من خنده نکنند. شب محقق بامن بود. 

پنجشنبه ۱۵ - صبح سوار شدم. مبان جنگل شاه ناهار مبل فر‌مودند. اعتضادالدوله دیده 
شد اردو آمده. بعد از ناهار درحضور تخته نردبازی شد. دوساعت طول کشید. شش تومان برد 
[و] باخت شد. خاطردارم درهمین جاجرود هروقت‌بازی حضور میشد دوسه‌هزار تومان برد وباخت 
میشد. بعد از بازی روزنامه خواندم. دوبفروب مانده منزل آمدیم. امروز نایب‌السلطنه از قم 
وارد طبران‌شد. دندان‌ساز که بحپت دندان امین‌اقدس آمروز باتلگراف احضار شده بود منزل من 
شام خورد. 

جمعه ۱۶ - دربخانه رفتم. معتمدالحرم بدحال است. خواجه‌ها همه خودرا حاضر کردند 
که هنوز او نمرده منصبش را ببرند» بخصوص حاجی سرورخان. بند گان همایون بواسطةٌ سردی 
هوا و حمام سوار نشدند. ناهار منزل صرف فرمودند. شاه میفر مودند کور ق اکل 
مأمور سفارت ایران شده و سفس زوس مقیم تہران معزول شد. این قىيل سفر ا را که دول 
ا ت ق ار کا و ال و ا ا کک 
اس لته قت :یرون هام وروت اما سالت:عنالی داشت ماقت مةد ی کے ول 
آ مدم. 

شنبه ۱۷- آمروز باران شدیدی می‌بارید. شاه ناهار منزل صرف فرمودند. بعد از ظہر 
سوار شدند. من منزل آمدم. چپار بغروب مانده معتمدالحرم مرحوم شد. اسمش حاجی آغاجواهر 

خواحه فتحعلشاه بود. سنش هشتاد و هفت‌سال. فتحعلشاه به کامرآن میرزا پسرش بخشید. 


۱ چند حمله حذف شد. 
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بعد از فوت کامران میرزا در وبائی اول زمان فتحعلی شاه زوجه صاحب دیوان یکصد تومان 
خرید. بيست سال قبل که خانم خود که صبیهٌ فتحعلی‌شاه است مکه رفت و نوشتة حریت از 
صاحب دیوان ارت دعد بو اسبطهٌ مپدعلیا مرحوم خواجه کلین‌خانم رن دز رگ شأه شد. هفده 
سال قبل که آغا بشیر خواجه‌باشی فوت شد در لار بجای او خواجه‌باشی شد. آدم معقول آرام 
خوبی بود. به احترام اورا برداشتند. کنار رودخانه شستند. چادری نزديك ساری‌اصلان زدند که 
فردا به حضرت‌عبدالعظیم ببرند دفن کنند. اگرچه خودش وصیت کرده بود نجف اشرف ببرند. 
شصت هزار تومان نقد و جنس‌مکنت او است. دهات اورا ظاهرا به عزیزالسلطان بخشیده شود. 
امروز شاه دو گراز زدند. 

یکشنبه ۱۸ - شاه سوار شدند. من‌هم قدری رفتم. به مو کب همایون نرسیدم. مراجمت 
بمنزل نمودم. صبح جنازءٌ معتمدالحرم را طرف حضرت عبدالعظیم حر کت دادند. حاجی محمدحسن 
امین دارالضرب که فرنگ رفته بود مراجعت نمود. بحضور شرفیاب شد. میگوید راه آهن تا 
شہں از از محمودا باد آورده است. آمروز شنیدم علاءالدو له شاه عرض کرده که هزار تفن 
جدید اطریشی بمن بدهید بجہت سواره » پولش را از مواجب سوارها بردارید. بیچاره این سوارها 
که یراق واسباب باید ازمواجب آنہا باشد. باوجود این علاء‌الدوله سالی چہل هزار تومان 
مداخل دارد. 

دوشنبه ۱۵ - شاه شکار تشریف بردند. بمن فرمودند شب حاضر باشم. امروز یك پلنگ 
و دو قوچ شکار فررموده بودند. شب که در بخانه رفتم فر‌مودند سفر‌های سایق حاحرود اعتضادا لدو له 
کشیکچی باشی بود سه‌هزارتومان انعام و خلعت‌به‌غلام پیشخدمت‌ها و یوزباشی‌ها داده بود. 
حاضرین بنای بد گوئی را گذاشتند. بمن فرمودند کار خوبی کرده بود. عرض کردم فرق حالا 
باسایق این‌است. آنوقت! گر مداخل میکر‌دند جوان‌مردی هم کرده قسمتی بمردم مبدادند. حالا 
[۶۰0] میخورند و اظبار فقر و پریشانی یعنی صداقت میکنند. 

سه‌شنبه ۳۰ - دیشب از ساعت چپار تا عصر باران شدیدی بارید. صبح زود از جاجرود 
طرف امین نی کےا :کروی زیر گردنة سرخه‌حصار با یکمز درشکه نشسله شیر آمدیم. | لحمدلله 
همه سلامت دو دند. ناهار خانه صرف نمو دم. خواییدم. شاه سرخه‌حصار ناهار ميل فر مودند. دو 
بغروب مانده واردشپر شدند. امینالسلطان دیشب از قم آمده اسباب‌تحریری بجت اومبارك باد 
دادم. روز جمعه ۱۶ به فرنگیس خانم خواهر عیال من خداوند پسری کرامت فرموده. 

چبپارشنیه ۲۱ - صح خانه امین‌الدو له رفتم. باتفاق دربخانه رفتیم. وسط ناهار شاه رسیدم. 
با امین لسلطان مشغول خواندن نوشتحات بودند. بمن فرمودند شب حاضر باشم. خانه آمدم. عصر 
جورچیل دیدن آم شب در بخانه رفتم. ساعت که از حصور رون آمدم حدمت تایبا لسلطنه 
رسیدم. بعد خانه آمدم. امروز حاجی سرورخان خواجه‌باشی و ملقب به اعتمادالحرم شد. عصای 
مرصع هم گرفت. 

پنجشنبه ۲۴۲ - صبح خانۀ مشیر خلوت که از قم آمده رفتم. ناظم‌خلوت هم آنجا بود. مقنی 
باشی ۱ شده. بعل بائفاق در بخانه رفتیم. سرناهار شأه روزنامه عرص نمودم باطلوزان پیاده تامیدان 
توپخانه ان او خانه خود رفت ومن خانه آمدم. 

جمعه شاه سلطنت آباد شر یف بر‌دند. من عمداً فرفتم. چرا که در اغات شأه من 
اسم بلارسم دارم. صبح خانه مادام پیلو رفتم» از آنحا خانه حسام‌السلطنه. از آنجا سفارت فرانسه 
بازدید ایلچی فر‌انسه رفتم. پیاده حانه آ مدم. امروز فتاه از سلطنت آباد سواره از راه رستم آ باد 
به‌قصر قاحار رفته بودند. تعمیرات آنحا ناتمام وعمارات و باغ کثیف بود. بواسطهٌ ادیب‌الملك 
بمن پیغام فرمودند. عص من بجبت گردش بالای باروی شر رفته بودم. ادیب‌الملك آمد آذجا 
"۳ پیدا کد فر ما یشات شأه را رساند که صح حافس داشم. در حضور قمپد یدات‌شود. شاید 

من‌هم آذجه دردل دارم بگویم. خلاصه از آذحا همان طور پیاده خانه مبرژا احمدخان که عیاش 


| اصل: مغنی‌باشی 
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بعد از وضع حمل ناخوش شده است رفتم. اهل خانه هم از صبح آنجا رفته بود. حکیم‌ها یعنی 
بکمز و طرنس آمدند. گفتند امشب بپتر از دیشب است و تب سبك‌تر است. بعد خانه آمده. 

سنه ۳۳ سر صح در بخانه رفتم. فرراشی هم با حضارم امد وارد عمارت که شدم بند گان 
همایون را دیدم آفتابرو حلوس فرمودند. دندان‌ساز مشغول اصلاح دندان است. بعد از انجام 
واتمام کار با نبایت تغیں بمن فرمودند که دیروز قصر رفتم. بسیار کثیف بود. عرض کردم بلی 
چنین بود و صحیح است. فرمودند عجب دراین است که اعتراف بتقصیر میکنی. عرض کردم معترفم» 
اما بی‌تقصی. چرا که من‌چه کاره هستم که ازمن مءٌاخذه میفرمائید. دوسال است که من‌مداخله 
درباغات ندارم. وقتی که شما سوار میشوید من از خحالت همراه نمی‌آیم. نه شما تقویت 
میفر‌مائید نه جناب امینالسلطان. مخصوصاً اسم اورا بردم. دراین بین امین لسلطان حاضر‌شدند. 
روبروی ایشان هم گفتم. بعد عرض کردم نسبت دزدی بمن بدهید و نسبت هیزی هم بدهید» اما 
نمیتوانید مرا بی‌قابلیت بفرمائید و این شغل مرا بی‌قابلیت بروز خواهد داد. قدری هم به امین- 
السلطان درباب بناتی برآشفتند. بعدسی ناهار مرا کو خواستتکاء کو فر‌مودند که امین- 
السلطان راملاقات کن. عرض کردم هروقت احضار فرمائید حاضرم. خانه آمدم. عریضه مفصلی درد 
دل خودرا بشاه عرض کردم. جواب مساعدی مرحمت شده بود. 

[۶0۱] یکشنبه ۲۵ - صبح میرزا مجیدو باغبان باشی‌را خواستم. قصر و عشرتآباد را با 
قسمتی از خیابان به میرزا مجید دادم. بعد دربخانه رفتم. خدمت شاه رسیدم. خانه آمدم. عصرهم 
عشرت آ باد ونگارستان رفتم. مراجعت بخانه نمودم. 

دوششه ۲۶ - صبح زود سلطنتآ باد رفتم. ناهار مراجعت بخانه نمودم. مراجعت ازسلطنت- 
آباد قصر آمدم. حقیقت اگر من مالك قصر بودم و به‌این کنافت میدیدم هر کس که سپرد او 
دود هزار چوب میزدم. خداوند ان‌شاءاله به ناصرالدین‌شاه عم بدهد که بمن کاری‌نکرد. بقدر 
امکان نظم آ نجا را دادم. شاه هم آمروز دوشان‌تبه تشرریف برده بودند. شکار هم نزده دودند. 
شب بیرون شام میل فرمودند. امروز مستوفی‌الممالك و عزیزالسلطان که تقریباً هم‌سال هستند 
شکار رفته بودند. در مراجعت آنپا را در کالسکه و چبارپنج کالسکه هم متعاقب آنہا با غلام 
وفراش وآبداردیدم. مردك» دائی عزیزالسلطان هم ميش زده بود. مستوفی‌الممالك را اندرون 
درده دودند بو اسطه رفاقت عز ينا لسلطان. شاید آدمی شو د. شاه که‌ببرون تشر دف آوردند میفر‌مودند 
مستوفی‌المما لك و عزیزا لسلطان رفیق شدند. برای آ تة ما ضرر دارد. این اهل‌قلم و آن‌هم اهل 
شمشمر ! ل و کو رما را خواهند خورد. بعنی‌یکی صدراعظم و یکی سپمسالار خواهدبود. خدا 
بوجود مبارك عم بدهد. 

سه‌شنبه ۳۷ - صبح بعد ازگردش در پعضی خیابان‌ها دارالرجمه رفتم. پعد خدمت شاه 
رسمدم. سر ناهار بودم. بعدخانه آمدم. امروز شنیدم مابین عضدا لملك وامینالسلطان حسب الام 
اصالاح شده. اهل‌خانه آمروز اندرون رفتند. شب هم آذحا ماندند. من‌شام مرون خوردم وسرون 
خوابیدم. ۱ 

چپارشنبه ۲۸ - اول خانه امین‌الدوله بعد دارالترجمه رفتم. بعد حضور همایون مشرف 
شدم. ناهار سردر شمس | لعماره ميل فر مودند. دویرده صوزت امپراطور و امپراطر یس روس را 
ایلجی بحضور همایون فرستاده بود در قاب مطلای بسبار بزر گث. بعد از ناهارخانه آمدم. عصر 
یباده خیلی گردش کردم. شنیدم دی نود كھ اواخر درفراشخانه شاه بود که مطا لبات‌خودرا 
وضصول کند مرد پبری دود» ستاره‌خانم که زن عقدی شاه و ازشاه سداولاد هم رسانده بود» بعد 
بواسطهٌ عقد کردن فروغالسلطنه مطلقه شد که چپارعقدی زیادتر امکان ندارد. عقد اورا به 
فروغالسلطنه دادند واورا صیغه کردند» مدتی بعد از اندرون خارج شد زن شيخ محمد پسر شيخ 
فارس‌خان شیخ" شده بود ازاو هم طلاق گرفت زن مبدی موش شد» شش‌ماه قبل باعیالش 

و اولادش عتبات رفته بود دوماه قبل فوت شده و ستاره‌خانم و اولادش طبران آ مدند. شاه گویاحکم 


١‏ يك عبارت حذف شد. ۲- دراصل حای سه چپار کلمه سفیدست. 


رییع‌الثانی سنة ۱۳۰۵ قمری ۱ ۵۳۹ 


فر موده دو دنك خانه اورا ین اکن دک و ستاره‌خانم را گاھی اندرون خانه انا لدو له کاهی خانه 
امین‌حضور مر که دننك جه دارد. جوا بویت کنن کي را که این کارهارا ده شاد آ موخت. 
دخش ماژور اشتوداخ بادو برادرش میخواهند مسلمان شوند. تا بعد چه‌شود. اهل خانه هم امشب 
بازاندرون مانده‌اند. من ببرون شام خورده و خوابندم. 

لنجششه ۲٩‏ - صصح پیاده دور ار گرا طی نموده. يعد دارالترحمه از آنحا خدمت شاه‌زسمدم. 
ناهار آبدارخانه میل فرمودند. دیروز عص رکه ایلچی ینگی‌دنیا دیدن من آمده بود میگفت امروز 
خواهرش مپمان انیس‌الدوله خواهدبود. اهل خانه من‌هم امروز به همین چېت اندرون مانده 
بودند. عصر خواهی ایلچی که بحضور همایون مشرف شده بود مادام پیلوهم مترجم بوده 
[۶0] است. امشب شاه بیرون شام صرف فرمودند. سه چپار نض باحضارم آمدند. نرفتم. شب 
امیرزاده سلطان ابر‌اهیم مبرزا خانه من‌بود. اهل خانه هم از اندرون آ مده بودند. آمروز تازه‌ای 
شنیدم. هزار و دویست‌تومان از مواجب معتمدالحرم به عزیزالسلطان وچپارصد تومان به میرزا 
محمدخان ملبحك ودویست تومان به آقامردك داده شده و خانه‌های اطراف یعنی منزل یبلاقات 
معتمدل را هم بهایرانا لملو 4 دآدند. 

جمعه غرة ر بسع‌الثانی - شاه سوار شدند. دوشان‌تپه تشریف بر‌دند. من پیش‌تر رفته بودم. 
دم باغ دوشان‌تهه حضور رسیدم. فررمودند سوار شوم. خیلی دور از دوشان‌تهه ناهار صرف فر مودند. 
بمن فررمودند حقیقت این است من میخواهم منبعد درس فرانسه بخوانم. هرروز صبح زودودوساعت 
بغروب‌مانده حاضرباش که دووقت درس بخوانم. بعد فر‌مودند که خوب‌است يك «خليفه» بجت خو دت 
معین کنی که درغیاب تو بمن درس بدهد. عرض کردم من‌درتنما کاری که مسلط و مستقل هستم 
عمل ترجمه و درس شما است. دیگر در این کار براي من شريك پیدا نکنید. خیلی خنده گردند. 
عصر خانه آمدم. امروز شنیدم دیشب دو قلیان بلور طرح جدید برای شاه آورده بودند. یکی 
را عزیزالسلطان گرفته بود و بعمه محترمه‌اش سپرده بود. بعد که دوباره خواسته بود بگیرد بازی 
کند امین‌اقدس نداده بود. اوهم پیش شاه آمده بود که امین‌اقدس پول‌های تو را تمام میخورد؛ 
حالا میخواهد قلبان مراهم بخورد. ‏ فاعمداله این‌خر را به امین‌اقدس میرساند. اوهم عزیزالسلطان 
را كتك میزند. وقت خواب باز عزیزالسلطان بشاه عرض میکند. شاه مبال که میروند گریه زیاد 
میکنند و همان شبانه به خواجه‌باشی تازه فرموده بودند آقاعبدالله را چوب بزند. اوهم جواب عرض 
سکن من تازه نگاو آمدمء قدرت اين کار را ندارم. اما صبح به همین آ قاعمداله یکصدتومان 
اضافه مواجب مرحمت مبود. ۱ 

شنبه ۳ - دیشب از نصف‌شب باران میبارید قاامروز عصر. صبح زود حسب‌الفر‌مایش دربخانه 
رفتم. شاه که بیرون تشریف آوردند متغیر بودند. معلوم شد باز بجبت عزیزالسلطان است که باغلام 
دجه ها دعوی کر ده؛ حمعی از آنہارا كتك زده بودند. خلاصه سرناهار روزنامه عرض شد. فر‌مودند 
دوپسر ويك دختر اشتداخ میخواهند مسلمان شوند. خان حاحی ملاعلی رفته‌اند بست. من عرض 
کردم شماهم به قانون عثمانی رفتار فرمائید که هرعیسوی میخواهد مسلمان شود بیست‌وچهار 
ساعت مپلت میدهند که اقوام آنپا بیایند او را راضی کنند ببرند. بعداژ بست‌وچبار ساعت تدلیف 
ملت و دولت انتبلام هه ۳ عمافت کن و نگ‌ارند اقوامش ببرد» لايد مسلمان ميش و ند 
جون در کش کت ا فانون مست بقین ایاجی اطر دش که اينما رعیت اطر دش هشند نخواهد گذاشت 
و آنا را میبرد. امروژ شاه بنابود مدرسه دارالفنون تشریف رده بواسطه باران نشد. فردا تشرریف 
خواهند درد امین لسلطان اصرار دارد ده شاه که ده امین‌اقدس تمنال بدهند. شاه راضی نمشو د. 

یکشنبه ۳ - صبح باز شاه بیرون تشریف آوردند. متغیر‌بودند. عزیزالسلطان سر که خورده 
صدایش گر فته و عمه‌اش ميل ندارد فردا دوشان‌تبه بیاید. فخرالاطباء مامور شد که التماس کند 
واو ادن وا رای تما ی رمي لها ایو یه وه 1 داده آدم سیدفتح الله 
روضه‌خوان با کارد حلوایری وک فرو شنده زده و او را کشته دو د» امروز فاتل را کان حوض 
میدان سرمیبر‌ند. جمعی انوا هم بافراشپا دعوا کرده بودند, همان‌جا چوب زدند. امروز عصر شاه 
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مدرسه تشریف بردند. خبرندارم چه انعام ونشان مرحمت فر‌مودند. عصر خانه مادام پیلو رفتم. از 
[۶۰۳] آذحا پیاده خانه امدم. اسماعیل‌میرزا پدرزن ولیعید مادرشعاعا لسلطنه جدید را در کوچه 
دیدم. باوجود همچه دختر و نوه چرا تبران مانده. فردا دوشنبه دوشان‌تپه میرویم. 

دوشنبه ۴ - صبح زود دوشان‌تپه رفتیم. شاه وقت ناهار تشر یف آوردند. سر‌ناهار بودم. بعد 
شاه تشر‌یف بردند. سردر سان شتر کلائی را دیدند. عصرهم سوار شدند. من منزل آ مدم. 
سيف | لملك و لت یناک دیدن آ مدند. شب شاه ببرون شام خوردند. 

سه‌شنبه ۵ - شاه سوار شدند. من‌منزل ماندم. محدالملك» زین‌دارباشی» سلطان حسین میرزا 
تم تلو رفتند. عصر که شاه مراجعت میف‌مودند دم‌منزل‌من گذ‌شتند. مرا دم کالسکه 
احضار فرمودند. فرمودند شنبه حصار امیر ميرویم. در ر کاب باش. دیروز بنابود مسیله بروند. 
استخاره فر مودند. بد آ مد. ان‌شاءا نله حصار امیرهم موفوف میود. شب بابکمز گذراندم. شنیدم از 
مجدا لدو له که عزیزالسلطان بشاه عرض کرده است چرا نو کرهای شما به پسرهای که شما تعظیم 
میکنند و از برای من کسی تواضع نمیکند. شاه فرموده هر کس بتو تکریم نمیکند با شمشیرت 
AE‏ ۳ پاره کن. 

جار دنه ۶ بند گان همایون سوار شدند. طرف زرك رفنند: من‌هم سوار شدم دم خبابان 
ایستادم. شاه فرمودند مرخصی شب حاض‌باش. منزل آمدم. حکیم‌الممالك و محقق منزل من 
آمدند. استاد کریم مقنی را دیدم. میگفت امین لسلطان قنوات را به ناظ‌خلوت سپرده و قرار 
داده هیچ مقئی بدون اجازه او در هیچ‌جا کار نکننه و هرچرخی که کار کنند يك‌قران باو بدهند. 
حساب کردیم در سال ده دوازده هزار تومان میشود. شب حسب‌الامر بالارفتم. بعداز شام منزل آمدم. 

پنجشنیه ۷ - شاه سوار نشدند. منزل ناهار میل فر مودند. سرناهار بودم. بعد منزل آمدم. 
هنز زا رفیع‌خان مستوفی قورخانه که پول زياد دارد فوت شدك. الىت دیوان سیم خود را خواهد 
گرفت: اشتداخ و زنش رعیت ایران شد. دویسر و یك دخترش مسلمان شدند. خانه امین لدو له 
دزد رفته. کنت میگوید آدم‌های خودش است. 

جمعه ‏ - صح سواره طرف شر رفتم. اول خانه طلوزان رفتم. دم در خانه ایستاده دود 
میخواست خانه مشیرالدوله برود. مرا که دید بر گشت. گفت خبرداری؟ گفتم نه‌خیر. گفت دیشب 
ساعت هشت ناصرالملك فر مانفر ما سکته کرد فوت شد. شام خورده خوابیده» بعد برخاسته ن وکر 
را آواژ داده که بيا مرا بمال؛ سه اه کشیده و تمام کرده. خیلی ازاین خس الم شدم. ازآنجا 
خانه مرحوم ادیبالملك رفتم که عیالش از مشہد آمده بود. بعد خانه آمدم. والده را دیدم کسالت 
داشت. خانه آمدم. الحمدلله اهل خانه سلامت بودند. ناهار با امیرزاده سلطان ابراهیم‌میرزا 
صرف نمودم. تلگرافی از دوشان‌تهه رسید که رفتن حصارامیر موقوف شد. عزیزالسلطان سرخك 
ببرون آورده و تب کرده. عصر دوشان‌تپه رفتم. تمام امتیازات فرمانفرما از لقب ناصرالملکی و 
حکومت همدان و تمثال ونشان به ابوالقاسم‌خان نو او مرحمت شد. مبگویند ناصرالملك فر مائفرما 
دو کرور دولت دارد. 

شه ٩‏ - شاه سوار نشدند. بالا رفتم. اظپار تفقدی فر مودند. کاغذی که فرمانفرما چہار 
ساعت قىل از فوتش به | مین‌ال.لطان نوشته بود در دست داشتند. . نوشته ود | گر من شما را باین 
کمی ملاقات [می] کنم باید سفری اختبار کنم. معلوم میگ ود سفر آخرت بود. بعداز ناهارشاه منزل 
]۶٥۴[‏ آمدم. شب سلطان ابراهیم‌میرزا و بکمز منزل من بودند. بکمز از قول امین‌حضور روایت 
میکرد که ۱ مین لسلطان باغات دیوانی ۳ از برای درادر خود امین‌حضرت گر فته و فراشخانه را 
دجپت نام خلوت. تا بعد چه بروز کند. عجالة تب عزیزالسلطان قطع نشده و خلق همایون بد 
است. خدا شفا بدهد. 

یکشنبه ۱۰ - بندگان همایون سوار شدند. من منزل بودم. دکتر مورل صبح بجبت بعضی 
مطا لمات راجع به « کودپرس»۱ آمده دو د. .او را راهی کردم. دعل سوار شدم , شاه ناهار را در دره 
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زرك صرف فر مو دند. علی‌الاتصال بادوربین نگاه میکی‌دند. بعل معلوم شد انتظار مبرزا محمد خان 
ملیحك را داشتند که خبر حالت عزیزالسلطان را بیاورد. آمد گفت طلوزان‌هم آمد و بروز 
سرخیجه است. خلق همایون خیلی بد شد. بعداز ناهار شکار رفتند. من منزل آمدم. شب باز 
دربخانه احضارشدم. تمام حواس۱ صرف ناخوشی این طفل بود. 

دوسشه ٩‏ - ناهار منزل صرف شد. تاهفته دیگر از دوشان‌تبه نخواهنه رفت که عیزا لسلطان 
سر ما نخورد. بعداز ناهار ابوا لقاسم‌خان ناصرالملث حجد ید ۳ امین! لسلطان حضور آورد. تا بعد 
معلوم شود از مال مرحوم ناصرالملك بشاه و امین‌السلطان چه خواهد رسید. 

سەششه ٩۳‏ - معلوم شد که حرف امین‌حضورصحیح نبوده است. باغات را ازمن نگرفته‌اند. 
یا خبالی امین|لسلطان کرده بود و شاه عرض‌نکرده. خلاصه دیشب خبر کردند که شاه سلطنت آ باد 
تشر يف مسر‌ند» توهم سوارشو. صمح بتو سط امین خلوت و ادیبالملك اخوی‌زاده در کالسکه 
دیوانی سوار شده سلطنت آباد رفتم. شاه سلطنت آباد تشریف آوردند. ناهار صرف فر‌مودند. 
مذ کور شد حاجی ابوالفتح بلورفروش که دویست‌هزار تومان مکنت دارد فوت شد. خوشا بحال 
پادشاه و وزیرش که این مرده‌هم سایر مرده‌ها علاوه شد. امروزظبر دختر هشت‌ساله نایب لسلطنه 
موسوم به گوهرالملوك فوت شد. شاه بیرون شام خوردند. من چون خسته بودم نرفتم. 

جمزاز ششبه ۴ - ! لحمدلله احوال عزیزا لسلطان دمپتن شنت شاه منزل ناهار خوردند. کتا بچه‌ای 
در شرح حال مریخ ترجمه کرده بودند. پریروز خدمت شاه داده بودم. امروز نجم‌الملك احضار 
شد که تحقبقات فرمایند. فایده این‌شد که سه‌هزارتومان بتوسط مخبرالدو لهاسباب رصدخانه" 
بجپت مدرسه ابتیاع نمایند. 

پنجشنبه ۱۴ - صبح بنابود شاه شکار بروند. بعد موقوف شد. معلوم شد انیس |الدوله شاه 
بد گفته بود که نوه تو فر دو که رت نایب‌السلطنه و مادرش باشد ناخوش هستند. اقلا 
برو شر عیادت و هم تسلیت کن. این بود که عازم شمرر شدند. بمن فرمودند تو منزل باش. شب 
بیرون شام خواهم خورد. من‌هم منزل ماندم. «سر گذشت خر» که سراپا حکمت است تمام کردم. 
ترجمه او را به‌اتمام رساندم. شب دربخانه رفتم. عصر امروز ایلچی روس غفلة منزل من آمد. 
شاه که از شین مراجعت فرمودند شالف مه سفید پیشکش نا بت لساطنه را نصف کردند. نصف بمن 
و نصفی به ابوالحسن‌خان دادند. چپار از شب‌رفته من منزل آمدم. 

جمعه ۵ - شاه سوار شد‌ند ۰ طرف سرخه‌حصار رفتند. من ممز‌ل ماندم. مرا فروغی و 
میرزا علی‌خان از شمر آمدند. تا عصر به بطالت گذشت. امروز استاد حسن را بدست خودم كتك 
زدم. بعد پشیمان شدم. 

[۶۰۵] ششبه ٩۶‏ شاه سوار شدند شکار تشریف بردند. در مراجعت که از دم منزل 
من گذشتند مرا دم کالسکه احضار فرمودند. حکیم| لمما لك‌هم منزل من بود. بهاو اعتنائی نفر مودند. 
شب دربخانه رفتم. ساعت چپار منزل | فا 

تکشنبه ۱۷ - اول ژانوبه که اول سال فرنگیا است. دیشب از [حضور] شاه مرخص شدم 
شپر بيايم. صبح باسلطان‌ابر اهیم‌میرزا ومیرزافروغی وعارف‌خانپر آمدم خانه والده. بعدخانۀ خود 
آ مدم. همه سلامت بودند. حمام رفتم. ناهار خوردم خوآبیدم. عصر دیدن ایلاجی اف‌کلشن رفتم نبود. 
خانه مادام پیلو رفتم. ایلاچی روس را در راه دیدم. پرسید شاهزاده احوالش چه‌طور است. خبلی 
بدم آمد. چرا که مقصود را میدانستم که مليحك را بتمسخر میگوید. گفتم شاهنشاهزادء ناخوش 
نداریم. گفت عزیزالسلطان! گفتم پس خانه‌زاد شاه مقصود شما بود. بعد خانهٌ آقازاده رفتم. از 
آنجا خانه آمدم. شنیدم در این‌چند شب که عزیزالسلطان ناخوش بود دوسه‌مرتبه لحاف دوش 
هت فد و تصف شب دعیادت ملحك میر‌فتند. خدا عاقت شاه را بااین عشق حفظ کند. 

دوششه ٩۸‏ - آمروز شاه با بثه و حرم شمر آمدند. من صمح خانه امین‌الدوله رفتم. دختن 
هشت ماهه اش ناخوش است و خودش از پر:شانی ناخوش‌تر. از آنحا دا طلوزان تا دروخانه 
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نایپالسلطنه رفتم. بعد قصر قاجار رفتم. وقتی رسیدم که شاه مرتبۀ فوقانی آفتاب گردان زده. 
مقدمات ناهار بود. بمن‌فر مودند کحابودی که در آ مدی؟ عرض کردم خانه امین لدو له دخترش‌ناخوش 
است عیادت رفتم. در سرناهار فرمودند کنت از توچه گله دارد؟ عرض کردم کنت تقلب کرده. اسم 
خودش را امبر‌تومان نوشته بود. معلوم شد دروغ گفته است. دادم حك کردند. کنت که دیگر 
ایلچی روس نیست که من باید عذربخواهم. بخنده گذشت. اما میدانم این‌ها شرارت امین‌السلطان 
است. بعداز ناهار عباس آباد رفتند. کثیف بود. باغ اسب‌دوانی آمدند. قدری روزنامه خواندم. 
تفن | م ی من خانه امین ا لدو له رفتم. تب شدید گرده بود. شنبدم پر‌یشب شاه دوشان‌تیه منزل 
امین لسلطان آمده بود. اسباب معتمدالحرم را امینالسلطان حضورآورده بود. دوسه پارچه جواهر 
ازقبیل سر عصا وقمه وغیره. جندطاقه شال» هزار ودویست تومان پول نقد بوده‌است. محمدتقی‌خان 
اخویزادةء من فضولی کرده داخل اطاق میشود. شاه تغیر فر‌موده بیرونش کرده بود[ند]. 

سه‌ششه ۱۹ - صح دارالتررجمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. سرناهار بودم. بعد خانه ]مت 
عصر بعضی سکه‌ها که در ساوه پیدا شده بود شاه فرستاده بود بخوانم. خواندم. ازجمله سکه 
شاه محمد صفوی بو د که در سنۀ ۹۸۸ در تپران سکه شده دو د, 

چمپارشنیه ۲۰ - صبح پیاده دربخانه رفتم. دندان ث.اه درد مبکند. خیلی اوقاتشان تلخ بود. 
کتا دجه دیشب نا ممخوأندند. دعل ف مو دند شب حاضس باشم. خانه آ مدم. . عص مبرزا ابو تراب‌خان 
تاو کی و حاحی حسین‌خان داماد سایق من که اجزاء دیوانخانه است دیدن من ]ماه بو دند. 
حاجی حسین‌خان نقل میکردکه يك ماه قبل کوری خانةُ عضدالملك آمد گفت شخصی این کاغذ 
را داده که من بشما بدهم. خان که پا کت را باز کرده پا کت دی در جوف پا کت بود که شاه 
عریضه کرده بودند. در کاغذ خودش‌هم نوشته بودند تو آدم مقدس خوبی هستی و منسوب بشاه» 
عریضه را برسان و عرض کن ما هزاروپانصد نف بابی هستیم و همه از تو دل‌تنک هستیم. غالب 
7 ماها آهل خلوت هستیم و در ادارهٌ امین لسلطان هستیم» اینقدر پاپی ماها نشو ید. . فکر کار خود 
داشید. عضدا لملك حمعی را تعاقب کور مبقر‌ستد. حول ساعت ساعت میگوید: وت فروش! 
[۶۰۶] کیت داری؟» حضر ات که متعاقب او هستند هیچ کو یند ۳ وارد خانه میشود. در را 
مستد‌ند . از دقال در بخانه سوال ۵ جواب مىد‌ هد این کور و حمعی مدئما اشتت این‌جا هستند ۰ 
همه را کین ودند کور فریاد مبزند حضرات من حضرت موسی هستم» عصای من اژدها است. 
اعتنائی نمیشود. آنا را می‌آورند خانة عضدالملك. تفصیل را شاه عرض میکند. چند روز نگاه 
میدارند. بعد ندائستم بچه واسطه مرخص کردند. شب دربخانه رفتم. ساعت چپار خانه آمدم. 

پنجشنه ۲۱ - صبح پیاده در بخانه رفتم. اول حدمت نایب | لسلطنه رسیدم. آندرون بو دند. 
پیغام دادم تشر یف آوردند. خبلی ات دارند. در این بین شاه احضارشان فرمودند. تشر یف 
دردند. من هم دارالترجمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. با طلوزان همراه بودیم. امین لسلطان 
رسبده طلوزان از او پرسید جرا رنگك روت پر يده اسشتت؟ ده تمسخر جواب داد که از ترس خان 
است» یعنی من. من‌هم بلندگفتم بزیر سایهٌ شاه کسی از کسی ترس ندارد. بعد خدمت شاه 
رفتم. چند عکس از آذربا یجان بحکم شاه از ابنیه وبلاد آنحا انداخته بودند. خبلی خوب کاریست. 

من‌حمله عکس و راجه‌داغ بود. در مبان آنا عکس مقره شمخ شاب| لدین بو د. . فر‌مودند ین 

وگ است؟ عرض کردم از متصوفه است. فرمودند شرح حال او را بنویسم. منزل اسف 
شرح حال او را مفصللا نو شته ارسال نمودم. عصر پاده باز خبلی راه رفتم. 

جمعه ۳۳ سم صمح پناده در بخاذه رفتم. شیاه سر در شمسا لعماره ثاهار ممل فر مو دئد. . سر‌اهار 
شاه به حكيمالممالك فر‌مودند بنشینید و گوش به من بدهید. در این بین شاه بی‌مقدمه فر نودند 
باعثمانی در باب ایرانی‌های مجاور عتبات که میخواستند سرباز بگیرند قراری دادیم. اګڑ آنا 
تمکین نمیکردند هزار اسباب به‌جبت آنہا فراهم می‌آوردم. اگر مجبور میشدم جنگ میکردم. 
بعد دیدند که شاید ما در باطن خیال کنيم که جنک برای ایران غیر‌ممکن است» فرمودند این 
طور قرار دادیم که تا بیست سال ازآنبا سرباز نگیرند. بعداز بیست سال هرایرانی که زن عثمانی 
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بگیرد اولاد او بعداز بیست سال دیگر سرباز شود. حکیم‌الممالك خواست تملقی به امین‌السلطان 
کند. گفت بلی معاون شماهم آدم قابلی است. فش کف شاه معاون ندارد معاون شاه خدا است. 
یقین این خر را به امین‌السلطان خواهد رساند. بعداز ناهار خانه آمدم. عصر امین‌الدوله دیدن 
آمقاه شب فما دا لدو له مان هن نوک 

شنبه ۴۳ - پرپشب در مسئلهٌ حکومت فرستادن به لرستان فرموده بودند که عوض کنم 
مقعدور نشد» به ملاحظه اینکه مادا محل ايراد شود. پریشان دودم خواستم دوسه‌جور دست‌ویا 
کنم بیشتر مغشوش کردم. خانةٌ مورل رفتم. مدتبا آنجا بودم. بعد خانه آمدم. عص زین‌دارباشی 
حسب‌الامر آ مد که پارك ظل| لسلطان‌حاضر باشم. رفتم. شاه تشریف آوردند. این عمارت‌پنج‌مرتبه‌را 
سه ماهه ساخته‌اند. ودروح آن امینالسلطان سراجا لملك فا تحه خوانده که اولادش کم بگویند 
که در هشت‌ماه آندرونی شاه را ساخت و خودش را دشت. واقعاً خیلی حای تعحب است. از آنحا 
عشرت آ باد رفتیم. بعد پارك امین‌الدوله آمدم. مغرب پیاده مراجعت بخانه کردم. 

یکشنبه ۲۴ - شاه سوار شدند دوشان‌تپه تشریف بردند. من بخیال ملافات شورشیل! 
سقارت انکلس رفتم. شورشیل نبود. از آنحا خانه ایلخانی رفتم. در بیرون درواژه قزوین خانه 
خوبی ساخته است ناخوش بود. فلوس‌خورده بود. از آنجا خانه آمدم. عیال حساما لسلطنه آذحا 
بود. بیرون ناهار خوردم. حمام رفتم. عصر‌هم زن آفاژاده و حمعی خانه ماده مبمان اهل خانه 
بو دن۵. 

[۶۰۷] دوشنبه ۲۵ - صبح خانه آقاعلی‌حکمی رفتم» از آنجا دربخانه. شاه سر‌درشمسالعماره 
ناهار میل فرمودند. بمن فرمودند شب حاضر باشم. بعداز ناهار خانه آمدم. شب که دربخانه رفتم 
عزیزا لسلطان سازی از من خواسته بود. گر فنم دردم. ننخ گان همایون بدست ممارك ده دوازده 
تصنیف زدند که در عمرم باین خوبی ساز نشنیدم. این ساز يك نوع ارکک فرنگی است کوچك که 
با دست میزنند. هزار آفرین باین وجود شریف باد که دارای تمام کمالات است. آیا عشق مليحك 
و اعتبار امین لسلطان از چه راه است. 

سه‌شنبه ۳۶ - شاه یافتآباد تشریف بردند و عصر زود مراجعت کردند. من سوار نشدم. 


ر روز که اة ار عقر ت ا اد شین ۱ مدته,ستذعسی فراش خافان الماسته. که شین ده خا حت الول 
ست شکایت از بدی نان و گرانی نموده بود. علی‌خان سرهنک کارد نایپالسلطنه که در ر کاب 
همایون سوار مشود به‌نا یب لسلطنه گفته دود فراش احتساب شا کی‌بود. من‌صح خانه نایب لسلطنه 
رفتم برای برائٽن مه از این تہمت. فرستادم فراشن زا آوردند. معلوم شد تقصی بااحتساب نبود. 
از آ ذجا دارالشر‌حمه آمدم. آفازاده شبحی را دم‌در دیدم. باوحودی که خر کرده بودند شاه سوار 
شده مده بودند. من دیروز توسط کردم که او و آقاعلی را احضار کند. ۹۹ بود که امروز خس 
کرده بودند بیایند. امروز شاه سوار شد. بفردا قرار شد. او را دارالترجمه بردم. قلبان کشبد. 
خانه رفتند. من سوار شده طرف خمابان سفارت انگلیس رفتم. شورشیل را در راه دیدم. منرل 
او رفتم. از آنجا پیاده از بالای باروی شیر از پشت باغ ظیی‌الدوله و «خیابان شغالآباد» خانه 
آمدم. شش بغروب‌مانده پیاده راه افتادم. سهونيم بغروب‌مانده وارد خانه شدم. ناهار کبك‌پلو 
صرف شد. مغرب پارك امین‌الدوله رفتم. مدتی خلوت نموده بعد خانه آمدم. ولیعید کویا احضاد 
شده طہران تشریف بیاورند. تا بعد چه شود. امرور شورشیل میگفت خبر سلامتی عزیزالساطان 
را که به ایلچی روس دادند ساعت طلا با بند طلای خود را بمژد گانی داد. 
جمار شنیه ۳۷ س صمح هوا شدت سرد دود دارالتر‌حمه رفتم. دعك خدمت شاه زسسدم. 
سرناهار روزنامه خو آندم. دعد خانهآ مدم. سدم رن کرت عر دضه نوشته بود بشاه که ایاچجی اطر دش 
بواسطه قرضی که ما در مملکت اطریش داریم به‌ما سخت گرفته. یاانعامی معادل ده‌هزارتومان بما 
مررحمت کنید یااجازه بدهید ما خودمان را بسفارت روس بچسبانيم. این عریضه خیلی ناپسند 
افتاد. از زرنکی کرش بعبد بود. این مد که ینحاه هزارتومان در صندوق نقد دارد. آما بحسب‌ظاهر 


١‏ (< چورچیل) 


2۳ روزنامه اعتمادالسلطنه 
چپارده هزار تومان در بازار ثرض دارد. کمانم این است آخر کار کنت هم مثل اشتداخ شود. 
پنجشښه ۳۸ س هنیج پیاده در بخانه رفتم. خدمت شاه رسیدم که سر در شمسا لعماره تشر یف 
داشتار دمن فر مو دند «شیخا لخلوت» بسا وخیلی اظپار الثفات ف مو دند. باز امین‌حضور احمق رزالت 
کو در حصور همایون ایستاده بو د» محمو دمیر زا پسر مرحوم اسدالله میرزا [را] که تازه 
پیشخد مت شنده: امت دید باه عرض کرد این هلو پوشت کنده. کی است. شاه بسار یدش 
آمد. حق‌هم داشت. تا کی رذالت. خلاصه بعداز ناهار فرمودند شب حاضر باشم. خانه آمدم. عصر 
هشت عدد زلو انداختم. خون زياد آمد. ضعف آورد. شب باین واسطه دربخانه نرفتم. 
جمعه ۳۹ شاه سوار شدند. شکار تشریف بردند. عصر مراجعت فرمودند. من صبح با 
عمادا لدو له خانه امینالدوله رفتم. بعد خانه آمدم. تا عصر به بطالت گذشت. ا لحمدلله. 
سشه سلخ ب دیرور شىخ اسدا له اعمی قاری و حافظ کلام له فوت سشد۰ این شخص را 
[۶0۸] انیس‌الدوله بجہت اینکه قرائت بیاموزد حرم‌خانه آوزد. کم کم اعتبار غریبی" پیدا کرده 
دو د.. اخبار از خارج تحصیل نموده بشاه عرض کید و برای ظل! لسلطان وامین لسلطان از 
اندرون تحصیل‌خبر میکرد ومکنت‌زیاد جمع کرده‌بود. بعضی‌ها. تاچپل‌هزارتومان‌میگویند. اصلاهم 
ترك بود. قريب هزارتومان به اسامی مختلف مرسوم داشت. این شنخص بقدری زرنک و با هوش 
بود» بحرم‌خانه از آبفوره تا جواهرات و پارچه میفروخت. ناظم خلوت مآمور شد ختم اورا 
بگذارد. شنیدم بندگان همایون از فوت او رقت فر‌مودند. امروز صبح هم نگار خانم دخترعباس 
میرزای نایب لسلطنه مرحوم که عمه شاه بود مرحوم شد. بو اسطه فرهاد مزا معتمدا لدو له 
قرارشد یك روز ختم درمسحد شاه برای او بگذارند. صبح حالت زکام داشتم. برف هم‌میبارید. 
با درشکه دربخانه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. باوجود باریدن برف» میان باغ امین‌السلطان 
خلوت کرده دود. بعد سس ناهار رفتم. قدری روزنامه خواندم. حانه آ مدم. عص چورجبل دیدن 
| 
یکشنبه غرة جمادی‌الاول - صبح احوالم خوب نبود. باوجود این‌دربخانه رفتم. امینالسلطان 
از حیدرقلی 1 پر‌سبده بود که اخبار نویس دریخانه من گذاشته‌اید؟ حبدرقلی قا قسم خورده 
دود. مرا هم در بخانه که دید اظپار لطفی 19 شوخی نمود. حوابی از من نشنید. خدمت‌شاه 
رفتم. شحص مفلو کی را امین لسلطان حضور آورد. ندانستم جرا و کی نود. بيعل از ناهار 
من خانه آمدم. شاه سوار شدند. قصر قاحار تشر‌یف بردند. من عصر سفارت عنمانی رفتم. 
خیلی با سفیر حرف زدم. مرد بسیار عاقلی است» اگر چه تند است. شاه در مراجعت از دروازه 
یوسفآ باد ورود روند ندانستم جرا از دبراهه تشر بف آوردند و مقصود چه بوده اشجت: 
دوشنبه ۴ - صبح حمام سردی رفتم. خیلی سرد بود. نتوانستم بمانم. بیرون آمدم. حسام 
السادات که از توحه امین‌الدو له مستوفی وظایف" شده و مالغی کت اندوخته دیدن ام 
این سید را من خیلی پریشان دیده بودم. اما مرد قابلی‌است. مقصودش از آمدن این بود که 
معرفی سید محمود پسرش را بکند که پریروز حضور همایون رفته بود و خطی نوشته بود 
خلعتی گرفته بود» در روزنامه دولتی نوشته شود. بعد باتفاق سید خانه افمال| لملك که از حکومت 
دشان معزول دة 0 مه اش رفتم. از آنحا من خدمت شاه رسیدم. فر مودند شب هم حاضس 
باش. بعد از اهار خانه آمدم. شب دربخانه رفتم. ساعت دو و نیم مراجعت نمو دم. آخونددیروزی 
ملاتقی نام مرد گدائی بود. یقین رمال و غیره بوده است که طرف التفات امین‌السلطان شده 
حضور همایون آورده دو د. 
سه‌شنبه ۴ - صبح بارون‌نرمان را حسب‌الامر خواستم حضور ببرم کتابی [ که] شخص 
آ لمانی موسوم ډه او لیاروس ۲ که سفین بوده درزمان شاه عباس ده ایران ۹ از وضع ایران 
نوشته بزبان آلمان ترجمة فارسی کند حضور بردم. شاه با وجود سرما در اطاق کثیف و کوچك 


أت ال گنشق ۲- اصل: وضائف 
۳ یعنی 0189۳1118 از سیاحان مہم عبد صفوی که سفرنامه مفید و معروفی دارد. 


جمادیالاولی سنة ۱۳۰۵ قمری ۵۳۵ 
آبدارخانه نشسته بودند و تمام مردم در میان باغ در رطوبت زمین پرا کنده بودند. با وجود سالی 
دویست هزار تومان بنائی یك‌اطاق زمستانی ندارند. بعد از ناهار ملك‌الاطباء حضور آمد. شاه 
اورا «فیلسوف زمان» خطاب فر مودند. معلوم شد این لقب را استدعا کرده. دعك به اتفاق 
طلوزان درشکه حاحی مب زاغاتقلی ۳ سوار شک دم . اورا خانه اش رسانده خودم خانه آ مدم. 

چهارشنبه ۴ - ز کام سختی شدم. بطوری که فقو شامه تمام شده. خیلی میترسم. صبح 
دارالترجمه, بعدخدمت شاه رسیدم. اطاق بلریان! ناهار ميل فرمودند. بعداژ ناهار خانه آمدم. 
[۶04]عصر مستشار سفارت عثمانی دیدن آمد. بعد سوار [شده] خانه مادام پیلو رفتم»از آنجا 
خانه طلوزان. بعد پیاده خانه آمدم. 

بیجششه ۵ - درخانه رفتم. شاه را از دور که ديدم خلق مارك را تلخ یافتم. معلوم شد 
باز این طفلك یعنیعزیزالسلطان دیشب‌تب کرده وتنگی خلق مبارك باین جبت است. د کتر کاسون 
طمیب انگلس واسطهٌ طلوزان شرفیاب شد. بعد طلوزان وجکیمالممالك اندرون رفتند. 
را دیدند. ناهاری شاه در کمال تغیر مبل کرده ده.مرتبه اندرون رفتند بیرون آمدند. بعد 
از ناهار تلگرافخانه رفته ندانستم با کجا حرف میزنند. شنندام. پربروز میمونی که درآ بدار خانه 
هست شاه تشر یف برده بودند نز ديك او و اورا صدر اعظم خطاب فر موده از فول او شمه به 
مکالمه امین لسلطان بحضار تکلم فررموده نو دند. تأجه اثر کند! 

جمعه ۶ - شاه سوار شدند دوشان‌تبه تشریف بردند. در مراجعت ظل‌السلطان که از 
حضرت عبدالعظیم بخط مستقیم دوشان‌نبه رفته بود یعنی ازاصفیان امروز وارد شد شرفیاب 
شده دود کالسکه را نگاه داشته ډودنك. شاهز أده رمن دوسنده دود و خبلی طرف التفات شده 
بود. بعد دریاب سفر عراق بشاهز‌اده فررموده بو دند. شاهزاده حواب خوبی نداده بوده ان‌شاءالله 
موفوف خواهد شد. خلاصه بعد شاهزاده را احازه بکا لسکه داده بودند. شمین تشر یف آوردند. 
من صبح پو اسطه ز کام و سردی هوأ سوار نشدم. خانه امبن‌الدو له رفنم. از انحا خانه پسر حاحجی 
میرزا عباسقلی دیدن حاجی‌عبدالرحيم پسر و کیل‌الدوله رفتم. بعد خانه آمدم. ناهار خورده 
خواییدم. تازه خوابیده بودم که امین‌الدوله امه مرا برداشت پباده پارك خود برد. از آنحاخانه 
طل| لسلطان رفتم. در گل‌خانه که تازه ساخته‌آند مدتہا با من واو خلوت فر مو د. رآی خو دشان 
این است که خیلی زرنگ و غافل هستند. اما گمانم ادن است. جلالت قدر و حسب و نسب و 
مت ناد اشخان ن ا ان :ا نه عقل معرفی کرده اس ا آنچه را که مردم تصور کردند. 
درك ساعت شصت‌جور فرمایشس فر مودند. گاهی از پدر بز ر گوار خودشان دد گفتند» گاھی 
خودرا عبد مملوك جلوه داده. گاهی ازامینالسلطان بد و گاهی غلو درتعریف فرموده. اما نه 
این را مایه ونه آن‌را یا یه بو د. از آذحا خانه آ مدم. 

شنبه ۷ - صبح خانه مادام‌پیلو رفتم» از آنجا دارالترجمه. بعد خدمت شاه‌رسیدم. ظلالسلطان 
و امیناسلطان حضور بودند. بعد ناهار سردر شمس‌آلعماره مبل فرمودند. آمروژ باز گلوی 
عزیزالسلطان را [درد] کرفته. خلق مبارك خوش نبود. بعد از ناهار خانه آمدم. تشریف آوردن 
ولیسید هم بکلی موقوف شد. عصرپیاده خیلی راه رفتم. 

تکشنه A‏ تس صسح پباده در بخانه رفتم. ناهار سر در شمس العماره ممل فر مو دند. دعك فر مودند 
شب حاضس داشم. خانه آ مدم. عصرں پارك امین لدو له کاری داشتم؛ حسام! لسلطنه وامین‌حضور 
هم آ نجا بودند. دود زغال‌سنگ‌طوری‌بو که نزديك بودسکته کنم. بیرون آمدم‌سوارشده با حالت 
بد دربخانه رفتم. عطر منحمدی از مادام پیلو گرفته بودم بشاه‌دادم. خوششانآمد. فرمودند هرچه 
هست برای‌من بیاور.تر کیب تو سزاوار این عطرنیست. من‌هم عرض کردم محض‌خاطرشما ازفرنگ 
خواسته بو دم. همان شانه خانه مادامپیلو رفتم هر جه ازاین عطر داشت خر ندم که کس دیگر 
جر د. 

دوشنبه ٩‏ - صبح پیاده خانة محقق رفتم. ازآنجا دربخانه رفتم. عزیزالسلطان گلویش 


١‏ (= برلیان) 


۶ روزنامة اعتمادالسلطنه 


[۶۱6] درد مبکند. خلق مبارك معلوم است چه است. اطبای فرنگی‌وایرانی مشغول معا لحه‌هستند. 

بعد ازناهار خانه آ مدم. 

سه‌شنیه 0 - امروزصیح که دربخانه میرفتم نزديك خانه نایب‌السلطنه اسب ایشان را 
ديدم که حاضس بود. میخواست مبدان مشق درود. گفتم دو کار ون هم ازاین راه عمارت 
شاه میروم و هم‌آقارا زیارت میکنم. خدمتشان رسیدم. عرض کردم محض شرفیابی آمده بودم. 
فر‌مودند اوقاتم خیلی تلخ است. والده ناخوش است. بعد ایشان سوار شدند. من دم درب اندرون 
رفتم: بتوسط خواحه عیادت کردم. معلوم شد از دیشب نا بخال بعلاوه ورمی که سه ماه است 
دارنن اطبای ایرانی استتفقاه مکو ند امتیال شدیدی کرده است: خدا حفط کند. ضعف‌است. 
اول زن ایران است. بعد دارالترجمه رفتم. به اتفاق عمادالدوله مجلس شوری رفتم. بعد خدمت 
شاه زسمدم. بعل خانه آ مدم. اهل خانه هم خانه نایب لسلطنه عبادت رفته ډو دند.عصر شورشبل 
واقبالالسلطنه دیدن آمدند. بعد ازرفتن آنپا عشرتآباد رفتم. پیاده مراجعت بخانه نمودم. 

چهارششه ۱۱ - صح درب خانه مادر نایب لسلطنه رفتم. | لحمدلله امروز بپتر است. 
از انحا درخانه رفتم. شاه دعل از ناهار سلطنت | باد رفتند. جای خورده مراحعت فر مو دند. سب راه 
ضرایخانه هم تشریف برده بودند. من خانه آ مدم. شب زن مرحوم ادیب‌الملك خانه ما بود. 

پنجشنبه ۱۴۳ - صبح خانه امین‌الدوله رفتم. به اتفاق درخانه نایب‌السلطنه عبادت والدء‌شان 
رفتم. الحمدلنه بتر است. امین‌الدو له ی ظل| لسلطان در حضور شاه گفته بو د اگر جناب 
امینا لسلطان بامن بی لطف بودند من در حضور ادك پای اورا مسو سنیدم. واقعاً شاه اده‌تملق را 
بجائی رسانده که کار مابیچاره‌ها مشکل است. پس بہتر این است ماها بی‌اعتنائی‌کنيم تاببينيم 
چه میشود. خلاصه خدمت شاه رسیدم. بعد از ناهار باتفاق طلوزان پیاده خانه آ مدم. شاه جند 
بول نقره ید ساسانیان از افشار قلعه پبدا گر وه بودند. فرستادند بمن دادند بخوانم. یکی از 
اوك ا ر ترا کتابچه تاریخی نوشته با سکه‌ها شب که دربخانه رفتم بردم. 
مدتی کتاب خواندم. بعد مرخص شدم. خانهُ نایب‌السلطنه رفتم. خدمتشان رسیدم. از آنحا ساعت 
چپارازشب رفته خانه آمدم. 

جمعه ٩۳‏ - شاه دوشان‌تبه شکار تشریف بردند. مغرب مراحعت فر‌مودند. من صبح‌خانه 
آ فا محمد حعفر صراف رفتم. به‌چای مپمان بودم. عمارت مقبو لی عالی ساخته است. از آنجا 
دیدن امیرزاده سلطان مح<مد زا رفتم. بعد خانه ] مدم. عصر بطمع صید ماهی قصر قاحار رفتم. 
ماهی بواسطه سردی هوا روی آب نبود. پیاده تا شر آمدم. هوا خیلی خوب مثل بہار است. 
ظل ا لسلطان این سفر به‌تملق امین‌السلطان اعتنائی به‌ما نمی‌کند. حپنم! خدا شاه را سلامت‌دارد. 

شنبه ۱۴ - صح دارالتر جمه رفتم. بعد احضار شدم. دربخانه رفتم. مدتی باظل! لسلطانو 
امین لسلطان خلوت بود. سر ناهار مرا خواستند. با طلوزان روزنامه عرض کردیم. اگرچه‌فوام- 
الدو له ددروز اطلاع داده بود که امروز اياج ی فر اآنسه حضور خواهد اند دحوت ثر‌حمه‌حاضر باشم 
میخواستم طفره" بزنم. سرناهار خود شاه فر‌مودندباشم. لابدناهار دربخانه‌صرف نمودم. مدتی با 
میرزاحسین‌قلی‌خان منشی حضور ظلالسلطان صحبت‌داشتيم. عزیزالسلطان خوب شده با شمشس 
و حمایل [۶۱۱] ويك فوجلله و خواجه وغلام بچه درباغ گردش میکرد. چپار بغروب مانده 
ایاچی فرانسه آمد. من تصور مبکردم بحپت گلدان‌های کار «سور»۲ است که دولت فرانسه 
تعارف ۹ بعد دیدم وارد که شد کاغذی دردست دارد خطبهٌ مفصلی دراعلان تجدید رئیس 
جمیوری. تازه که مسب کارنو است و نامه او بعد هدیه کردن کلدانبا و بعد دعوت شاه به 
« کسپوزبسیون»؛ شانزده اه دیگں درپاریس. خلاصه ریب هزار دست خطبه خو اندو مرحم 

خری داشت ت که او هم فارسی در کاغذ نوشنه دود و به له خصو کی اة اکن از روی کاغد. 


۱ اصل: تفره ۲- Sèvres‏ 
۳ اصل: کارسو ]8801-08۳00 که در سال ۱۸۸۷ رئیس جمپور بوده و در ۱۸۹۴ در 
لبون کشته شد ۴ Exposition‏ 
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بعد شاه جواب مفصلی فرمود. الحق بسیار خوب ومربوط وبا معنی بود. مرا فرمودند ترجمه 
بفرانسه نمایم. با وحودی که از مقدمه بی‌خبر بودم بفرانسه ترحمه کردم. بعد صحت‌های 
متفرفه فر مودند. شاه عکس خودرا که دستخط کرده بود بدست مبارك به ایلجی دادند. 
مرخص شدیم. شنیدم دندان عزیزالسلطان که افتاده است شاه طلا گرفته بموزه گذاشته‌است! 

یکشنبه ۱۵ - صبح زود که دربخانه میرفتم نزديكك عمارت نایبالسلطنه سرهنک پسس 
امین‌حضور دیدم میرود. پرسیدم کجا میروی؟ گفت حسب‌الامر عیادت حاجب‌الدوله. تعجب لردم. 
دیروز عصر سه‌ساعت بغروب‌مانده باهم بودیم» بمن درددل میکرد که بمن شاه فرمود لباس تازه 
بجپت فراشبا بدوزم و قداره از قورخانه به انپا بدهند. پول لباس پارسال را هنوز بمن نداده‌اند 
و از همین بابت سه‌چپار هزار تومان طلب دارم. خلاصه خدمت شاه که رسیدم امین‌حضور و 
اقبالالدوله را دیدم که پشاش بودند از مرض حاجب‌لدوله. هرچه من پرسیدم که چه مرض دارده 
مگر سکته کرده جواب درستی ندادند. بخنده گذراند‌ند. آخر از یکی ریدم کفت دیقنت اعت 
جمپار درحالت صحت شام میخورد لقمه اول را که در مندارد ته دیک مسزی‌پلو کلویشی را گرفته 
مضطربا لحال پای‌پیاده به‌اتفاق میرزا احمدخان خواجه شکوه‌السلطنه که مپمانش بود میرود خانه 
طلوزان. طلوزان را از خواب بیدار میکنند. اوهم میلی بگلویش فرومیسد. وقت بیرون‌آوردن 
ميل بصعوبت بیرون می‌آید. بیچاره حاجب‌الدوله همان‌جا ضعف میکند. بعد حال می‌آید. باهمان 
حالت پیاده بخانه مراجعت میکند. ظاهراً کلو مجروح شده که حالت نفس کشیدن وآب خوردن 
را ندارد. اطبای ایرانی و فرنگی همه آذجا جمع و مشغول معااحه هستند. خیلی متألم شدم. خدا 
شقا بد‌هد. حف حوانی است. خلاصه بعداز ناهار شاه خواستم ظل | لسلطان را ملاقات لټ جون 
از روز ورود تابحال دیگر خدمتشان نرسیدم و امروز چون امین‌السلطان اندرون رفته بود که از 
خزانه پول‌ببرون‌بباورد وقت را غنیمت‌شمرده طرف اسلحه‌خانه کا اقامت افت* السلطان است و 
ظل! لسلطان هرروز تملقاً آ دجامیآید رفتم. شاهزاده بامن صحبت ممداشت و دفعتاً فطع فر مايش 
فرمود» پشت بمن کرد من تعجب نمودم که ا کی شاهنشاهزا دگان غالبا بی‌تربیت و دور از 
انسانیت هستند» اما نه به‌اینقدر. عقب نگاه کردم. دیدم امین‌السلطان می‌آید و شاهزاده محضص 
تملق به‌ایشان چون بی‌اخلاصی مرا باو میدانند قطع حرف کردند. من‌هم خودم را عقب کشیدم. 
امین لسلطان با جپانگیرخان وزير صنایع بنای حرف را گذاشت. بعد ظلالسلطان گفت سر کار 
SU SELD CS‏ متخ | سلطان و سيفالملك 
و حبانگرخان رفتند. من خود را عقب کشیدم. امینا لسلطان شو خی با قان رست کت خا 
لفتت كنك اصحادی را که دوری کته من اعتنا آمدم اأ ف مین لسلطان به کا لسکه انان 
نشسته [۶۱۳] مرا خانه رساندند. خودشان خانه رفتند. شب چون فل خانه اندرون شاه رفته 
بو دند با یکمز و عارف‌خان بیرون شام خوردم. 

دوسضه ۱۶ صمح به عمادا لدو له وعده کرده بو دم خازه ایشان رفتم. دعد دریخانه حدمت 
شاه زسىمدم. حاحب ا لدو له دەجاره را حکي‌ها حواب گفته‌اند. سر‌ناهار بو دم شاه فر مو دند شب 
حاضر باشم. خانه آمده. شب دربخانه رفتم. ساعت چپار مراجعت کردم. باز اهل خانه نیامده‌اند. 
بیرون شام خوردم. 

سه‌ششه ۱۷ - عمادالدوله صبحآمد. به‌اتفاق خانه ظل‌السلطان رفتیم. چون من به‌جلالا لملك 
داماد شاهزاده عمل روز قبلش را کله کرده بودم اوهم عرض کرده بود به عمادالدوله که دیروز 
آنجا رفته بوده فر‌موده بود مرا باخودشان صبح خدمت شاهزاده ببرد. ا گرچه نايت کراهت 
داشتم. اما لابد رفتم. مدتی بامن خلوت کرد. حرفمای پادرهوا زد. این شاهزاده خودش را خبلی 
عاقل میداند. اما غافل از اینکه حقه‌بازی و «شارلاتانی» عاقلی نیست. بعد باتفاق عمادالدوله درخانه 
رفتم. گفتند حاجب لدو له میت انسیتت: جومت ۳ زسمدم. ناهار سر درشمس| لعماره صرف فر مو دند. 
بعداژ ناهار خانه آمام حمعه تشر یف دردند» از آذحا باژار. کر بد فر موده دودند. من قل‌از رفتن 
شاه رفتم و راه را تمیز نمودم. خانه آ مدم. شاه امام‌زاده زید و کاروانسرای امبن‌الملك مرحوم 
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رفته بودند. بعد مراجعت بعمارت سلطنتی کردند. سه بغروب‌مانده بیچاره حاجب‌الدوله مرحوم 
حدس۱ زدم که منصیش را به پسرش که سیزده سال دارد خواهند داد» چون انس‌الدوله از 
اندرون واسطه و حامل است و امینالسلطان بحپت اینکه مستقلا به‌این کار دخالت می کند از 
دبرون. عصر دل‌تنت سوار شدم خانه مادام پیلو رفتم. بعك خانه | مدم. اهل خانه‌هم اساه دو دند 
از اندرون. ۱ 

چمپارشنبه ۸ - صبح خانه امین‌الدوله رفتم. به‌اتفاق خانه مرحوم حاجب‌الدوله. از آنجا 
دربخانه رفتم. معلوم شد حاجصی حسینعلی‌خان برأدر حاجب | لدو له را فر‌اشباشی تردند و پسس 
حاجب! لدوله همان نسةچی‌باشی که بود. بعداز ناهار خانة طلوزان رفتم. بعد خانه آمدم. شب پارك 
مپمان امین‌الدوله بودم. 

پنجشنبه ۱۹ - صبح دربخانه رفتم. معلوم شد لقب حاجب‌الدوله کی ا منصب را که به حاجی 
حسینعلی‌خان مرحمت شده دستخط او را ۱ مینالسلطان نوشته و سه‌هز‌ارتو مان‌هم تعارف کر فته 
امروزهم ختم را امین لسلطان برچید و باز ماند گان آن مرحوم را بحضور آورد. شاه به هريك 
اظہار مررحمتی فر‌مودند و مکرر دراین‌روز میفرمودند نسقچی‌باشی کری خودش منصب جدا گانه‌ای 
است»ء چرا کز ليك فر اشناتی. گری گر دها ۱۶ اگر آدم حسوری بود عرض میکرد جرا هفتاد منصب 
راگز ليك بدارخانه فر مو ده ید وییجاره پنحاه‌نش را بی کار و بی‌عار گذاشته‌اید. خلاصه اقبال| لدو له 
دونفر دجه کاشی هدیه آورده دود. لباسمپای مضحك تن آ نما کرده بود. خیلی خنده داشت. تمام 
اوقات همایونی امروز صرف آ شا دو د. امین‌حضور در حضور شاه دعاو نا کرد و تمحید وتو رد که 
خوب کردید متصب فراشتاشی درخ ۳ از آ نما نگر‌فنمد. . جون شاه ماشاءا 4 مقدری زیر هسننن 
که مافوق ندارد وه تیه درو غ مه دز امشب هم‌شاه دببرون شام ميل فر مودند. احضار شدم 
اما نرفتم. تا کی نقالی کنم خسته شدم. 

جمعه ۴۰ - صبح شنیدم شاه سوار شدند. من هم بجہت تیه پذیرائی ایاچی روس که 
[۶۱۳] چند روز دیگر در جاجرود مہمان شاه هستند خانهٌ مادام پیلو رفتم. بعضی اسباب خریدم. 
از آذجا خانه حسام لسلطنه رفتم. بعد خانه آ مدم. عصر شورشبل دیدن بت شب عمادا لدو له و 
امیرزاده سلطان محمدمی زا و امیرژاده سلطان ابر آهیم‌میرزا خانه من مپمان بودند» دحیت اتمام 
کار ور له مرحوم عمادا لدو له. 

ششه ۲۱ - صح پیاده دارالرجمه دود از انحا دربخانه. ظلالسلطان و امین! لسلطان 
حضور بودند. بعد وقت ناهار مرا خواستند. فرمودند در باب مپمانی ایلچی در جاجرود مواظب 
باش. خبال دارند کتاب سفر دوم خراسان خودشان را طبع کننه: دستورالعمل مید‌آدند. بعداز 
ناهار خانه آمدم. زن | مین! لدو له مسپمان اهل خانه بو د. امروز نەش حاحب | لدو له را خیلی مفصل 
ی ای بت مسا حر کت دادند. عصای مرصع‌هم به حاجبالدو له 
تازه و هزار تومان از مواجحب آن مرحوم به عیال و اولادش مرحمت شد. امشب‌هم شاه بیرون 
شام خوردند. مرا احضار فر مودند. حاضس نشدم. 

یکشنبه ۲۳ - صبح حمام رفتم» بعد دارالترجمه. از آنجا خدمت شاه رسیدم. سرناهار بودم. 
بعد مرخص شدم که فردا مستقیماً جاجرود بروم» چون شاه فرداشب سرخه‌حصار خواهند بود. 
سه‌شنبه حاحرود تشر یف میبرند. بعد خانه آ مدم. ظلا لسلطان آین‌سض ۳ ندارند. بند گان 
همایون بقدرامکان از ایشان دوری میفرمایند. از تفصیل تازه اینکه امین‌السلطان ميل میکند 
خانه عزیزخان خواجهُ شاهی که جوان خوش‌رو وموئی است برود. چون این خواجه طرف عشق 
وزیر اعظم اش به بمپانه دیدن میرزاحسن مجتید ‏ شتیانی که خانه او بخانه عز یز خان وصل اشتت 
میرود. میرزاحسن تعجب زیاد میکند. مغرب از آنجا خانهٌ عزیزخان میرود و تا ساعت پنج آنجا 

می‌ماند. دعل سیدعبدأ له سر مرحوم آقاسیداس‌ماعیل بمپسپانی کگله میکن د که چرا خانه من ىا مده 


١‏ اأصل: حدث 
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است. جناب وزیراعظم از حضرت عبدالعظیم روزی که مراجعت میفرمایند خانه آقا سیدعبداله 
میروند در کوچه‌های تنگ طیران کالسکه را مبرانند. کالسکه واژ کون ميشود. آقا سالم ار زیر 
کالسکه بیرون می‌آید. تفصیل را بااغراق زیاد به سیدعبدالله میفر‌مایند. اوهم الماس غلام خود را 
خواسته میگوید محض سلامتی آقا تو را آزاد کردم! این تفصیل تازه که بی‌اندازه اسباپ تعحب 
است بايد نوشته شود که مجتپدین‌هم تملق میکنند. سبحان‌اله مالك‌الملك! 

دوشنبه ۴۴ - صبح که برخاستم جزئی برف آمده بود و مشغول باریدن‌هم بود. مردد 
بودم که بعد از ظیر حر کت نمایم‌بسمت جاجرود بروم یا کلية فردا صبح راهی می‌شوم. . تی ممپمانی 
ایلچی روس بی‌جہت گردنم افتاده مجبورم کرده که پروم. استخاره کردم رفتن بپترآمد. بعداز 
وداع بااهل خانه و والده بیرون آمدم. دیدن صارمالدوله که پریروز از اصفپان آمده ناخوش 
یعنی متلا بدرد کم است رفتم. ظلالسلطان مرا دیده بود. پیشخدمتی باحضارم اس رفتم. مدتی 
خلوت کرد. از هرقبیل صحبت شد. من‌جمله سکة طلائی بوزن پنج مثقال از محمدبن سام‌غوری 
دود خر يده بود یمن نشان داد. تفصمل سکه ۳ برای ایشان خواندم. متفر فه از عمرو و زید وخالد 
و ولید صحبت زیاد فرمودند. غالباً خودخواهی وخویشتن‌پسندی بود. قاطبه پادشاهزاده‌ها این‌صفت 
را دارند. بخصوص شاهزادکان ایرانی که تربیت ندیده‌اند. شاه ما از جمله صفات خوبی که دارد 
باوحود سلطنت خودنمائی ندارد. خلاصه پنج از دسته گذشته از خانه ظل‌السلطان بیرون آمده 
بدرشکه نشسته تاسرخه‌حصار بی‌در نک يك‌سره رفتم. در کاروانسر | ناهارصرف‌نمودم. ابراهیم‌خان 
[۶۱۴] کالسکه‌چی‌باشی آنجا بود. او را ملتمس شدم که کالسکهٌ دیوانی بمن بدهد که جاجرود 
بروم. معقولیت کرد» اگرچه دوسه تومان این تنبلی برای من تمام شد» اما راحت منزل رسیدم. 
برف دیشب صحرا را سفید گر ده است. در بين راه گاریہای کرایه را ديدم که حامل اسباپب 
ممپمانی دود وامانده دو دند. یك بغروب مانده وارد عمارت قد دم جاجرود که از اينه فتحعلی‌شاه و 
ا محمد‌شاه و سالما محل اقامت شاهنشاه حالبه بود شدم. این عمارت سبك قدیم و خراب 
است. جزئی تعمیری شده است. ایلاچی روس دولفور کی باید این‌جا منزل کند. اطاقی عندا لعظیم 
ن وکرم فرش کرده بود. بخاری‌هم میسوخت. گرم شدم. شکرخدا را بجای آوردم. بکمزهم رسید. 
شام مختصری صرف شد. امروز اتفاق خنده‌داری برای من دست داد. بالای گردنه مرا ادرار 
گرفت. از کالسکه پیاده شدم بند زیرجامه‌ام گره‌افتاد. علی نو کرم مجبور شد بند را باچاقو برید. 
این مسافت را تا منزل با بند بریده آمدم. 

سه‌شنبه ۲۴ - صبح زود برخاسته تغییر‌منزل دادم. این منزل بیرونی شاهنشاه بود. حالا 
داید سفره خانه وزیر مختار فرار بدهم. به اطاق اندرونی نقل مکان شسد. این اطاق اندرونی [را ] 
وقتی که مرحوم مہدعلیا منزل داشت دیده بودم. اطاقبا را فرش کرده میز و اسباب که دیشب 
ساعت شش رسیده بود و همه شکسته و معیوب بود فرستادم نجار آوردند اصلاح کردم. بعدازظیر 
کارها به | تمام رسبده ناهاری صرف شد. قدری خوابیدم. دوساعت بغروب مانده دربخانه رفتم. در 
بین راه دندانساز را دیدم. تحب کر دم. گفت دندان شناز کفنان درد گر فته و مرا از شم احضار 
فرمودند. جا ومنزلی ندارم. پناه به تو آوردم. او را منزل فرستادم. خودم حضور همایون رفتم. 
خیلی از درد دندان ناله میفر‌مودند. حکیم! لمما لك با جمعی از رحال دو لت که همه اطفال هستند 
بو دند. قريب یك‌ساعت خاطرهمایون را بخواندن کتاب و روزنامه مشغو ل کردم. بعد منزل 
امین لسلطان رفتم. چون مدتی بود ترك مراوده کرده بودم و قرار داده‌ام تملقی نکنم. خیلی خوب 

مرا پذیرفت. امین‌حضرت‌هم بود. مغرب بمنزل مراجعت کردم. در بین راه منزل ا پیاده 

شده ي آنحا مانده بعد متزل آمدم. بکمن و دندانسازهم بودند. 

جمواز ند شه ۲۵ - امین| سلطان وعده کرده بود بباید و قدار کات دا تماضا کند: من قدری 
منتظر شدم ا سوار شدم طرف دربخانه رفتم. داخل عمارت شدم. شاه از درد دندان بی‌تاب 
نو ده دندأنسازهم رسد بازحمتی نقره‌ای که دوسال‌فمل مىان دندان گذاشته دود بسر‌ونآورد. قدری 
آسوده شدند. اهار صرف فرمودند. من‌هم بعد منزل آمدم. مشغول تدار کات فرستادن ناهار و 
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اسباب سرخه‌حصار شدم که فردا ایاجی انحا ناهار خواهد خورد. این میرزامحمدخان که خود را 
خداوند ایران میداند این‌قدر ندارد که اقلا ناهاری به وزی‌مختار بدهد. امروز عصر 
باران نمنم ميا ید. تا فردا چه شود. 
پنجشنبه ۲۶ - صح خواستم دربخانه بروم خبر دادند شاه سوار شدند. دیک نرفتم. فدری 
سر کشی به تدار کات نمودم که در باز شد. امینالسلطان با چکمه به‌اتفاق حاجب‌الدوله تازه ورود 
فر مودند. قدری بالا وپائین را گردش د اطاق مخصوص ده چای خورد. با من خصوصیت‌ها 
کرد و رفت. ظبر پیشخانه وزیرمختار رسید که عبارت از دوسه صندوق پوست خرس و چند لوله 
تفنگ و غیره بود» با چند نفر نو کر ایرانی و روسی. يك‌ساعت بغروب‌مانده خود وزیرمختار 
و عرب‌صاحب نایب ومترجم سفارت روس رسیدند. تا دم اطاق حضرات را استقبال کرده ومأموریت 
خودم [۶۱۵] را در مپمان‌داری آنها گفتم وبه‌اطاق مخصوص خودشان دلالت کردم. بعد منزل خودم 
| مدم. 1 مين ال لطان يك محموعه شیر ينی وقدری مبو ه منزل هبار فر‌ستاده بود. باران‌هم مسباز بد. 
عر ب‌صاحب که اشنتناع) قدیم من شنت منزرل من ] م چترخواست که به‌ارودی همایون رفته دیدنی 
ازطرف وزی‌مختار به | شتا لسلطان: کد در این بین خود امین لسلطان وارد شد و مستقیماً 
زل ا بای رفح عب ضاخب هم جرت فرجمه رفت. به من لین با کر ارا تن اگرباضخنن 
امینالسلطان بی‌ارادت باشم اما به‌وطن و ملت خودم که بد نیستم. چه لازم بود باین عجله آمدن. 
خلاصه بعداز نیم ساعت تشریف بردند حمام. اسباپ حمام مرا خواستند. بااینکه مرا نجس 
میداند لابد با قدیفه! من استحمام فرمودند. بیرون آمده منزل من چای صرف کردند. دوساعتی 
نشستند به ارود رفتند. خلاصه بعداز نیم ساعت ایاچی مغرب خوابید. دوساعت از شب‌رفته ببدار 
شدند. سر مین رفتم. بانبایت خوبی شامی صرف شد که درعمرش مگر درپاریس جای دیگرنخورده 
بودند. صحبت زياد تاریخی شد. ساعت چپار خوابیدم. دندانساز فرنگی و بکمزهم سرمین شام 
بو دند. 
جمعه ۳۷ صبح کاغذی از ام مین‌السلطان آمد که حسب‌الام بو اسطه دوستی مخصوصی که 
عبزالسلطان با ایاچی دارند امروز ددن او خواهدآمد. ده‌دثیقه بفاصله عزیزالسلطان واردمنزل 
من شد» باسرداری تمام مفتول‌دوز و شم‌شیر رصع و خرقه شمسه مرصع. ابراهیم‌خان [ که] 
کالسکه‌چی‌باشی اتابك شده بود همراه او آمده بود. حاحی لله [و] آغاعبداله خواجه و غبره 
بودند. تکریمی کرده بالادست خودمان نشاندیم. خبر کردند ایلچی را. حضرات را ب‌دند. 
ابراهیم‌خان و آغاعبداله گفتند فر مايش شاه است شماهم باشید. چون مبدانستم دروغ است وازآن 
طرف بی‌شآنی من فی‌الحقيقة افتضاح دولت است جوری عذر آوردم. آنما رفتند. انواع خنکی‌ها را 
کردند. يك اسباب‌بازی که بی‌اغراق سه‌قران ارزش نداشت ایلچی به‌عزیزالسلطان تعارف کرده 
بود. دوباره پیش مش امن بعد به‌ارود رفتند. دراین‌بین ات کی از طرف شاه بحہت ایلاجی 
آوردند. دوباره کاغذی از | فتتا لستلطان ز سمل ۰ . و شنه بود که شاه ناهار ممخو رند ساعت پنج سوار 
میشوند. ابلچی را ها در محاذی۲ عمارت قدیم حاضربکن. اطاعت نمودم. شاه خیلی‌مرحمت 
ده ایلج ی فر مو دند. شاه جلو» ایاجی عقب. من هم بلافاصله مترحم دودم. امین لسلطان که سوار 
بود برای اسباب جلال خودش که چرا من جلوهستم گاهی اسب خود را به اسب من میزد. 
نزديك بود مرا توت کد خواست خدابود والاافتاده‌بودم. گاهی محدا لدو له واغلب مبرزا محمدخان 
ملبحك اول این کار را مک دنا دیگش نمیدانستند حلالت قدر آ نما معلوم ات نزدیکی امروز 
من بشاه بواسطهُ ترجمه است. خلاصه چبارپنج فرسخ به چپو راست راندیم. شکاری ندیدیم. 
پیاده شده عصرانه صرف نمودند. من‌هم آ بداریهای مفصل تدارك دیده بودم. هرچه میخواست بود. 
حتی «اناناس»" و غسه. . درآ فتاب گردانی ده مجموعه حاضر کرده بودند. امین لسلطان‌هم بود. سیار 
۲ این‌تدار کات من ادن امد دو د» بطور ی که عصر أنه نجورد. شاه سوار شدند حضرأت‌هم رفتند. 


-١‏ أصل: در عربی قطیفه است و ایرانبان قدیفه تلفظ می کنند ۳۳ اصل: محاضی 
Ananas ۲‏ 
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من طرف منزلآمدم. خیلی خسته ومرده بودم. نیم ساعت بعداز آمدن من ایاچی آمد. معلوم 
شد شاه دوشکار زده بود و خیلی تردماغ بودند. ایاچی باز ازخستکی خوابید. عرب‌صاحب منزل 
من بود. شاه خیار تازه و «اناناس» تازه که از کامر‌انبه نایب‌السلطنه آورده بودند بجپت ایلاچی 
فرستادند و دستهٌ موزیکانچی‌هم فرستاده بودند بایکی آزشکارها. خلاصه بقدری زحمت به‌این‌مرد 
[۶۱۶] شد که مافوق‌ندارد. خلاصه درسرشام قدری «شاهنامه» دحپت حضرات از فارسی بفرانسه 
ترجمه کردم. ایلچی میگفت در اغلب جاها مثل تو با کمال و باسواد ندیدم. خواستم بگویم از 
امین‌السلطان پرس که چه میبگوید. ساعت پنم منزل آمده. 

شش ۳۸ بت صح به‌اردوی همایونی آ مدم. سوار مشدند. دم‌در عمارت شر فاب شدم. اقدری 
فضولی‌ها کردم که ایلچی چنین‌وچنان از شکار دیروز شما میگفت. بعد عرض کردم خیال دارد 
بازدیدی از عزیزالسلطان بکند. فرمودند فردا در اطاق آبدارخانه شیرینی و لوازم تشریفات اورا 
فراهم بیاورند. اول به عزیزالسلطان» بعد به‌امین‌السلطان» بعد بخود من دیدن کرده باشد بشہر 
درو د. هیا که سوار شدند من دیدنی از محقق نمودم. مبرزا محمدخان مليحك اول e‏ مأمور 
است که میرزاعبدالله‌خان ومجدالدوله ومیرشکار به‌اتفاق ایلچی شکار بروند. با من از منزل‌محقق 
طرف عمارت کېنه آ مد یم. در سر مین ایاچی ناهارش دادم. دعل سایر شکارچبان حاضس شدند. 
باتفاق ایاچی شکار رفتند. من‌هم اطاق خود رفته قدری راحتی نمودم. عص که مراحعت کر دند 
معلوم شد دوسه شکاری کر‌دند. یکی راهم وزیر مختار زده است. ا گرجه مبرزامحمدخان کات 
من شکار کرده‌ام و زخمی من است؛ چنانچه مجدالدوله میگفت شکارهای دیروز شاه را من زدم و 
شاه به اسم خودشان تمام کردند. خلاصه شب شد. امشب امین‌السلطان [و] ایلخانی ومیر آخور 
۳ محدا لدو له باایلاچی شام خوردند. سر مین رفتم. مطار یه مخصوص ازطرف شاه فر ستاده شد مدثی 
ساز زدند. شام مفصل خوبی صرف شد. خیلی جای تعریف داشت. از طرف ایلچی به هريك 
یاد گاری دأده شد. به من هم يك دست اساب چای‌خوری داد. ساعت پنج‌ونیم حضر آت رفتند. 
من منزل آمدم خوابیدم. 

یکشنبه ۳۹ - صبح ایلچی حضور همایون رفته که مرخص شود. از من تعریف زياد کرده 
بود. اظبار امتنان بقدری که شاه فرموده بود سرداری تن‌پوش بوضع مخصوص نظامی برای من 
دفر سمند. از عز بزالسلطان هم دیدن کرده دو ده سنحاق الماس هم به عز بزا لسلطان داده بو د. خرقه 
ترمه‌ای هم امینالسلطان بها یلچی تعارف گر ده بود. حضرات هم شپر رفتند. شاه سوآرشدند. من 
منزل قدیم خودم آ مدم. سرراه دیدنی از محدالملك کردم. عصر منزل امین‌السلطان رفتم. تاساعت 
سه مرا نگاه داشت. شاه به‌اندرون احضارش کرده بود. ظاهرا امیرنظام آذربایحان ناخوش‌است. 
مشاوره رای تعمین حانشین او است. خلاصه هرجه نشستم خلوت نشد که بامن حرش را دز‌ند. 
خسته شدم برخاستم. مرا به اطاق دیگر برد. قریب نیم ساعت اظبار خصوصیت کرد. من چون 
زیاد از این حرفبا شنیدم اعتناگی نکردم. خلاصه تجدیدعبد کرد که اول او خواهد شکست. بعداز 
طی تعارفات منژل آ مدم. بامحقق شام خوردم. او میگفت همان روز فوت حاحب‌الدوله شاه سه نف 
را دحیت داهن گر استخاره فر مودند: ٿو و آمین‌حضور و اقالالدو له. تو خوب» بعنی مىانه 
مایل بخوب» آن دونفر بدآمده بود. سیاهة استخاره را رضاخان پسر سرآیدارباشی دیده بود. 
خلاصه هرجه مقدر است خواهد شد. 

دوشنبه سلخ - صبح بازدید ناظم‌خلوت رفتم. بعد سرداری خلعت را پوشبدم. در خبابان 
باغ باامینالسلطان ایستادم. شاه تشریف آوردند. خیلی اظپار مرحمت فرمودند. سوارشدند. ما 
هم در ر کاب سوارشد‌يم. قدری از راه همان‌طور سواره روزنامه عرض شد. بعد ميان حنگل ۳ 
رو دخانه آفتاب گردان زده دودند. ناهار گرم حاضر‌نمودند. صرف شد. بعداز ناهار تخته نرد آوردند. 
[۶۱۷] ایلخانی و امین‌حضور و میرآخور و جمعی در حضور همایون تخته‌بازی کرد. باز من 
احضار شدم. روزنامه خو آندم. يك عکس از خودشان فر مودند عکاس انداخت. مراهم پپلوی 
خودشان شاندند که روزنامه در دست من بود. از این التفات زیادتر آزهمه ممنون شدم. عصر 
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سوار شید ی تب راو کنات رفتند. من‌هم طرف مزل آ مدم. در بین راه چادر احتسامالملك پسں 
معتمدا لدو له رفتم که هز‌اربار از من دبازدید طلب داشت مغرب منزل خودم آ مدم. 

سه‌شنبه غرة جمادی‌الثانی - صبح بازدید محدالدوله رفتم. آذحا شنیدم صارم‌الدوله بدحال 
است. تعءجب کردم. روزی که می‌آمدم او را دیدم احوالش در نہایت خوبی بود. تنہا درد کمری 
ا دعد سوار شدم جلو شاه ایستادم. مدنی باپسس امیرقاین که فراراً از تعد بات حکمران 
حد ید خراسان امن انت صحىت مبفر مو دند. اظہار التفات زياد به او کر دند. مرا که دیدند 
فر مودند شب حاضر باشم. منزل | مدم. شب دربخانه رفتم. تا ساعت سهونیم بودم. 

جمپارشنبه ۲ - شاه سوار شدند. عزیزالسلطان هم از طرفی سوار شدند. شاه دوشکار 
فرمودند. عزیزالسلطان‌هم که شکار رفته بود همراهانش پلنک و بز کوهی شکار نموده بودند. 
عصر دیدن اعتضادالدوله که منزل امین‌خلوت منزل دارد رفتم. شب در منزل خود تنما بودم. بکمز 
دحت معا لحه دختر | مبن | لدوله شېر رفته امت 

پنجشنه ۳ صمح فراشی احضارم 9 ممزل ايب ‌الملك رفتم. انتظار سواری شید 
شاه مرون تشر یف آوردند. در ر کاب سو آرشدم. تاعصر مرانگاه اا شنیدم‌دیروز دوساعت 
بغروب‌مانده ابوالفتع‌خان صارم‌الدوله مرحوم شد. زياد وال شدم. من با این حوان از طفولبت 
آشنا بودم. این شخص پسر خان‌باباخان‌سردار و مادرش فخرالدوله ماه‌رخسارخانم دختر 
نایب | لسلطنةً مرحوم بود. خودش جوان خوش‌خلق و خوب صورتی بود. افتخارالدوله خواهرصلبی 
۳ بطنی ظل! لسلطان زذش مبساشد. اولادهم از این زن دارد. در داد ظل لسلطان‌هم همه کاره 
بود و مکنت زياد دارد. خداوند او را رحمت کند. عصرمنزل آمدم. ظاهرا آمشب شاه بیرون بودند. 
کاغذخوانی داشتند. من نرفتم. فرداً شبپر میرویم. 

جمعه ۴ - صب که برخاستم برف زیاد باریده بود و بشدت‌هم میبارید. مردد بودم چه‌باید 
کرد. تو کل بخدا کردم سوار شدم. بتاخت راندم. تا سرخه‌حصارآمدم. زیر گردنه درشکهة مرا 
آورده بودند. باز برف معر که فک 3 سه‌ساعته از سرخه‌حصار آ مدم. از دم مسجد سپېسالار 
مرحوم که گذشتم کالسکه و جمعیتی دیدم. معلوم شد ختم مردانه صارم‌الدوله را آذجا گذاشته 
با کمال تأسف خانه آمدم. ناهار خوردم. ببرون رفتم که بخوایم. تشریفات حمل جنازءٌ صارمالدو له 
که از مسجد سراجالملك که سابقاً قپوه‌خانة کنت بود آذجا امانت گذاشته بودند بیدارم کرد. قنہا 
خیلی گریه جنازهُ آن نا کام را بەحضرتعبدالعظیم بردند دفن کردند. از e‏ چمل و يك 
تال 5اه 

شمه ۵ - صمح خانه امین‌الدوله رفتم. باتفاق دربخانه آمدیم. من دارالترجمه رفتم. بعد در 
نارذحستان خدمت شاه رسیدم. اظہار التفاتی بمن فرمودند. با عصای دست مارك تفقداً چندتا به 
دو شم زد[ ند ]. سرناهار روزنامه عرض شد. طلوزان‌هم دود. بعد فر مودند کتاب روزنامه سفر دوم 
خراسان را اژ اندرون آوردند. بمن دادن د که هرروز همان دربخانه چند فصلی پاك نویس کنم که 
پانصد جلد طبع شود و محاناً به مردم داده شود. کتاب را برداشته در اطاق تاريك کوچکی که از 
عمله خلوت ات [۶۱۸] دمم قلمدان اديب‌الملك راگرفتي» اقدری حو دم نو شمم» قدری او 
كمك کرد نوشت. درأین‌بین ظلالسلطان وارد اطاق شد. ما برخاستيم. فرمودنه چه میکردی؟ 
تفصبل را عرض کرده. محشض أدب اجازه خواستم که رو له م قول کار شوم. اجاژه 
دادند. بیرون اطاق در پناه ستون نشستم. ناصرقلی‌خان عمیدالملك که بنی‌خال شاه و حرامزادۀ 
خری است الحال نایب وزارت عدلیه است و با ورین عدلبه که عضدالملك باشد همان تحکا مت 
مبمول و دل را مسکند که مبمون ماست را خورد و قدری ده پوزه در مالید» حال ایشان تمام مداخل 
وزارت عد لبه را من قدری ماست به زر دی خان میما لذ. خلاصه غمندالملك | مد دشت به شاهز أده 
ذشبت. دعل امین‌خلوت‌هم تقلید او را ذمو د. 2 اهزاده و بو اسطهٌ سراجالملك دمن پیغام 
داد» چه حرت دارد اصرقلی‌خان پدرسوخته پشست دمن مینشیند. من گفتم خودت فر ما یش‌شاهزاده 
را برسان. دراین‌بین شاهزاده احضار شد. داخل تالار گردید. میرزا حبیب‌النهخان مشیرالملك 
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وزیراعظم خودشان را حضور بر‌دند. بعد که رون آ مدند به ناظم‌خلوت فر مو دند خلوت شاه از 
وشت بام بازار بی‌نظم تر افتتته آخر من پسر شاه هستم؛ چرا احترام مرا نگاه نمبد‌ارند. گمانم این 
است اک شاهزاده سکوت فر موده بودند بمتر بود. خلاصه چپاربغروب مانده ناهار نخورده خانه 
2 

تکشنبه ۶ - صبح خبال داشتم خانهٌ ظل‌السلطان بروم. تا دم عمارتشان رفتم. کالسکه 
مشبرالدو له را دیدم. کراهت نمودم. دربخانه رفتم. جمعی را ديدم سرراه ونیم‌راه ایستاده تجوا 
دارند. گفتم چه‌خبر است. گفتند شاه دندان کشیدند. بسیار متاألم شدم. ديدم نایب‌السلطنه جلو 
مبرو د. معلوم شد عیادت آ مده‌اند. به‌اطاق هما بو نی رفتم. ديدم که دندان را کشیده‌اند و صورت 
و بشره مبارك خفه است و خیلی کسل هستند. چپاراطراف اطاق کوچك آبدارخانه که محل توقف 
همایونی بود عمله خلوت ایستاده‌اند. از هھ رسری صدائی میا ید. دعضی تمحد حرأت شاه را 
کر دند: برخی اظپار تأسف منمودند. من ديدم هرچه عرض کنم کیېنه شده است. بیش سکوت 
بود. شاه روبمن فر مودند که آخر دندان را کشیدم. عرض کردم مبارك آسعت. شخص از هرچیز که 
در دثبا بزحمت است بايد همین‌طور دفع کند. اګرچه عضو بدن باشد. فرمودند سه‌ماه بود این 
دندان مرا از زند گانی آنداخته دود. ددشب تا صبح ذخو ا بیدم. خااصه خاطرهمایون را به‌خوآندن 
روزنامجات مشغو ل کردم. بعداز ناها رکه آش مختصری صرف فرمودند من بیرون آمدم. ناهار 
ند‌اشتم. فرستادم چاو کاب آوردند. خودم اسلحه‌خانه رفتم. خدمت امین‌السلطان رسیدم. 
محمدتقی‌خان اخوی‌زاده میخواهد تبریز برود. ماشاءالله از شدت پرروئی! مرا این‌جاو آنجا میکشد 
که خلعتی برای حضرت ولیعید بگیرم حامل باشد. دراین‌بین وکیل آمد. گفت چلو کباب حاضر 
است. امین لسلطان اصرار کردند این‌جا بیاورند. آوردند. امین‌حضرت برادرش با ما شريك در 
چلو کباب شد ۰ امین| لسلطان شاه اندازیپا کردند که صبح زود فراش جطور باحضارم آمك و من 
چطور بازوی شاه را نگاهداشتم دندان کشیدند. دراین‌بین ظل‌السلطان رسید. من برخاستم بیرون 
آ مدم. مجول‌خان را دیدم. مقت شاه خیلی ددش [ آمده] بو د که امین لسلطان بعضی فضو لی‌ها 
E‏ من‌جمله شر بت بیدمشك بحہت شاه درفنت رده بودء درهمان حضور شاه با فاشق 
مخصوص جشبده دود. خللاصه نمم‌ساعت بغروب‌مانده خانه آ مدم. معلوم شد اهل خانه به تعزيٽت 
مادر ظل!| سلطان در فوت ص ارما لدو له آ دحا رفته دودند. شب بو اسطة کدورتی که ۳ اهل خانه 
نمودم بیرون رفتم خوابیدم. 

دودشه ۷ - صبح دربخانه رفتم. الحمدلله شاه تردماع بو دئد. اخبار ایاچی روس را تقر یں 
[۶۱۵] فر‌مودند. نوشتم که در روزنامه طبع شود. کتاب روزنامه خراسان را قبض داده ده‌روژه 
خانه بباورم که بنویسم. خانه آمدم. عصر جمعی دیدن آ مدند. مغرب فراشی به‌احضارمآمد. رفتم. 
ساعت سه اعتمادا لحرم باشاه خلوت کرد. ماها ببرون آ مدیم. من خانهآمدم. شاه آمشب میفرمودند 
مادر محمدشاه بقدری مقید بودکه مبال نمیرفت» اما والدهٌ من برخلافی که عيش کرد و خوش 

سهششه ۸ - صبح با کالسکه دیوانی دوشان‌تبه رفتم. دوشیر ناخوش شده مرده‌اند. از آنجا 
سلطنت آ باد رفتم» دعل قصی قاحار. چپار بغروب‌مانده خانه آمدم. ناهار خوردم. 

جماز شه ٩‏ - امروز شاه مہمان ظل] لسلطان بودند. من‌هم رفتم. خدمت شاهزاده رسیدم. 
قدری خلوت فر‌مودند. صحبت زیاد کردند. بعد امین‌حضور پیغام داده بودکه مگر اعتمادالسلطنه 
از خانم و ما از کنین هستیم که ما را احضار نمیفرمائید. او راهم خواستند. من بیرون آمدم. 
حرم هم مہمان بودند. عزیزالسلطان از همه محترم‌تر آمد. با سوار و خواجه و غلام‌بچه و غیره 
و شمشس مرصع شمه شرابه‌دار. شاه هم تشر یف آوردند. اسسا پیشکش کردند. پدجمزار 
تو مان نقد پیشکش شد. سرناهار من روزنامه نداشتم بخوانم. قدری از مسافرت دیروز خودم به 
باغات عرض کردم. بعد خانه آ مدم. ناهار خوردم. خواستم بخوایم محدا لدو له امه میخواست 
سفقارت روس رود دیدن وزیر‌مختار» آین‌جا آ مده دو د خودآرائی نماید. AE‏ ایلخانی برغم 
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مشیرالدوله حا کم قزوین شد. اعتضادالدوله حاکم قم و ساوه شد. درمسئلۀ تفنگ ميان شاهزاده 
ظلا لسلطان و نایب‌السلطنه ردبدل شد. ظلالسلطان مبدان تفنکگ را سیصد ذرع میدانست؛ 
نایب! لسلطنه هزار درع. و مسکفت ات | ناد مفشوش شده. سف لملث با فوج لاریحان مأمور 
اصلاح شدند. خلاصه او رفت. عصر ععمادالدوله دیدنآمد. خواستم پیاده گردش کنم. بادرشکه 
عشرتآ باد رفتم. نکن کشت يك‌فندق | مد. درمبان وی کف یت‌پوشال شلتو كبود! از 
عشرت آ باد دربخانه رفتم. شاه بیرون شام میل فرمودند. بعد تمام عمل طرب و رقاص‌ها را احضار 
فرمودند. اغلب عملهٌ خلوت بودند. شاه از من پرسیدند که رقاص یبودی که بسیار خوشگل بود 
می‌شناسی. عرض کردم من هيچ‌يك از عملهٌ طرب را نمیشناسم. باور نکردند. خود رقاص را 
احضار فر‌مودند. مرا به‌او نشان دادند که این مرد که را می‌شناسی. عرض کرد خیر. آنوقت معلوم 
شد بنده اهل سازونواز نیستم. بعد خود شاه محرك رقاص شدند که طرف من بیاید برقصد. ديدم 
مجلس رذل شد. تعظیم کرده خانه آ مدم. 

لنچششه ۱9 - صح دارالشر‌حمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. ظل! اسلطان از حکومت 
عراق و نایب] لسلطنه از رشت معزول شده‌اند. به‌به! اگر راست‌باشد شاه بروزقدرت داده‌اند. 
بعدازناهارشاه من‌هم تملقاً باامین| لسلطان ناهارخوردم. خون زیاد ازبواسیرشاه جریان دارد. بعضی 
دواها از قبیل گل‌ارمنی وغیره صرف فرمودند. دیروز عصر که مجدالدوله ازسفارت روس مراجعت 
کرده بودند بشاه تعریف ازبالاخانة خراب من‌نموده. شاه فرمودند يك روز مراجعت از دوشان‌تبه 
غنلة خانه من E‏ ای کاش می | مدند وبچا ر کی مرا ملاحظه مبقر مو دند. بعداز صرف ناهار 
خانه آمدم. چند سکه طلا و نقره از قزوین آورده بودند. مشغول خواندن آنبا شدم. دویست جلد 
کتاب زیرورو کردم تابزحمت پیداشد. ازسلاطینعرب جزيرة هرمز است که در زمان صفویه قبل‌از 
شاه‌عباس بزر گت سلطنت داشتند. والدهٌ میرزامحمدخان فوت شده. مجدالدوله با خلعت مأمور 
[۶۲۰] شد او را دربخانه بیاورد. 

جمعه ٩۱‏ - شاه سوار شدند. قصر فبروزه رفتند. ناهار آنجا صرف کردند. بعداز ناهار 
باغ دوشان‌تپه آمدند. از آنجا عشرتآباد رفتند. خبلی تمجیه فرمودند. مغرب شیر مراجعت 
کردند. اما وقایع تازه. هزمنجنیق فلك سنگ فتنه می‌بارد»! سبحان له! کی‌تصور مبکرد حلالت 
و شو کت ظل!للطان به آن واحد هباء منثورا خواهد شد. دیروژ از حکومتپا که عبارت [بود] از 
فارس و بروجرد» یزد» عراق» عربستان» لرستان. کرمانشاهان» محلات» گلپایگان» خونسار و 
غیره و غیره معزول شدند وهمان حکومت اصفیان تنما برای‌شاهزاده ماند. قشون واس لحه‌هرچه 
بود ضبط شد. فی‌الواقع خانه‌نسین و مقیم طبران خواهند بود. معلوم نیست چه‌طور شد و برای 
چه این کار واقع شد. در هرصورت شاه اثبات قدرت فرمودند. تا ده‌سال دیگر عظم سلطنت که 
فی‌الواقع از میان رفته بود دوباره مستحکم شد. جمعی مردم بکار رسیدند. از حکام جدید آنچه 
تابحال یقین شد: اویس‌میرزا احتشام‌الدوله حاکم فارس» حساما لسلطنه ابوالتصرمیرزا حاکم 
گیلان شدند. حکومتهای ثایب‌السلطنه‌هم که عبارت از رشت و استرآباد و مازندران» ملاین 
تویسر کان» نمپاوند» قم و ساوه باشد گرفتند. اما از آن‌طرف قشون جمعی ظل‌السلطان حمع 
نایباله,لطنه شد. خلاصه من جون امروز همه را خانه دودم و تحشقات «حرون» که بندرعباس 
باشد نوشتم که سکه‌های تازه پیدا شده طرفی «السلطان اعظم ابوالنصر» و طرف دیگر «ضرب 
حرونل سنه ۵۱۲» دو د. خیلی رحمت داشت 5 پیدا کر دم. سرم از دت اد ورم کرده دو د. پیاده 
خبلی گردش کردم. نیم ساعت از شب رفته خانه آ مدم. 

ششبه ۱۳ - صمح پیاده دربخانه رفتم. خدمت شاه رسیدم. فرمودند تفصیل شم نت ۳ 
اانه عراق را ندا ک. سرناهار بودم. ۱ مىن | لسلطان را بشاش دیدم. ۳ خس ندارد [ که ] عزرل 
ظل| لسلطان افتتاح بابی خواهد بود و باید پریشان باشد که برای اوهم چنین روزی هست. بعداز 
ناهار باطلوزان خانه آ مدم. یعنی پیاده باهم تا دروازه شمس‌العماره آمدیم. من ‌خانه خود و اوخانه 
خود رفت. عصر عیادت امین لدو له رفتم» از آذجا خانه آقاعلی حکمی. بعد خانه آ مدم. 
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یکشنبه ۱۳ - معلوم شد دیروز پالتو ترمة سنیدی به ظل‌السلطان خلعت انات مبرحمت 
شده. من صبح خانه آقازاده شمحی رفتم. ازا ذحا در بخانه. دربین راه ظطل| لسلطان ۳ ديدم که ا 
حالال تمام از در تشانه: مد ات مس ود سا ده دة قطي کرد كا لسكة را فا داشتته رمو دید 
من که از عزل خودم راضی هستم. آسوده شدم. من عرض کردم بنده هیچ راضی نیستم. و شاهزاده 
را باطناً خیلی کسل دیدم. این فرمایش ایشان از حرفبای هرمعزولی است که محض دل‌خوشی 
میگوید. خلاصه خدمت شاه رسیدم. بعداز ناهار فرمودند شب حاضر باشم. خانه آمدم. عصر 
پیاده در بخانه رفتم. شب بخواندن روزنامه نطق ومارك در پارلمان الان كدت 

دوشنبه ۱۴ - شاه سلطنت آباد تشریف پردند. مراهم فرمودند در ر کاب باشم. صبح میرزا 
محمدخان مليجك اول آمد که ماهم برویم. دروغبا گفت که برمن معلوم کند که عزل ظلالسلطان 
به صالاحد ید ایشان بود. بعد بکالسکه دیوانی ذشستیم . سلطنت | باد رفتیم. من تاعصر روزنامه 
خو آندم. شاه از تغسرات مسار خوشحال ډو دند. | گرچه فیا لو افع قدرت‌نمائی کردند ]1[ خدا 
عاقبت را خیر بگرداند که آ ارخوشی نمیبینم. مغرب شمر آمدیم. وارد خاته که شدم خرقه ترمه‌ای 
[۶۳۱] فرمودند بمن بدهند آورده بودند. مزید افتخار شد. اسامی حکام جدید را وقتی که تمام 
معبن شداند خواهم نوشت. 

سه‌شنبه ۱۵ - صبح اول سری به دارالتر‌جمه کشیدم. بعد دربخانه رفتم. سرناهار بودم. 
طنیب اتسئ وکر کأاسون را شاه احضار فر مودند. محض خوش آمد ان‌گلیس‌ها که درعزل 
خوشحال نیستند این تدبیر را فر‌مودند. ظاهراً طبیب تجویز شراب و مقویات کرده بود. چونکه 
حون از بو اسس حاری ات سرناهار شراب همدانی صرف مبفر مو دند که مین و د 
متغسس شدند. تعر یف زياد کردم که خیلی خوش اس دی گدشست: هداز ناهای عنام خانة ] مده 
تا عص ر کتابچه جرون را تمام کردم. عصر شورشیل آمده بود. فضولی میکرد و مرا از قدرت 
امین لسلطان میتر‌ساند. غافل از اینکه باید از خدا ترسید. 

جماز دنه ۶ ._-- باران متصل می دارد. هنگامه کرده اد صح دارا لتر حمه رفتم. دعك 
خدمت شاه رسیدم. دندان فار کان درد EO‏ بعداز ناهار خانه آ مدم. عصر امین‌الدو له دیدن 
آمد. اعتمادالدوله خاک یزد شد» با وزارت میرزاتقی ضياءالملك. 

پلچششه ۷۷ - دسح قدری باران تخفیف پیدا کرد. خرقه ترمه‌ای [ که] بمن مرحمت شده 
بو د با خود بردم در دخانه. فر مودند خرفه تو جه شد؟ عرض کردم حاخس اس بعداز ناهار اطاق 
دیگر آمدم. خرقه را پوشیدم. شرفیاب شدم. خیلی اظبار التفات فرمودند. فرمایش شد خرقه 
بپوش. عرض کردم من<صربيك‌نفر است» مقصودم مشیرالدوله بود که او و برادرش این بی‌ادبی 
را رواج دادند که در حضور خرفه مبپوشبدند. بعد خانه آ مدم. 

جمعه ۸ - باران مع رکه مبکند. سیل جاری شده. اغلب خانه‌ها خراب شد و قنوات را 
خواباند. حسن آ باد من نصفش خراب شد. 

شنبه ۵ - فراش آمد اطلاع داد که شاه دوشان‌تپه دريف میبر‌ند. توهم سوارشو. من 
هم رفتم. دیس باران خبلی خرابی کرده بود. شاه ناهار قصرفبروزه صرف فر مودند. ظل| لسلطان 
هم دز ر کاب دو د. باز شاه از درد دندان می‌نالید. بعداز ناهار قدری خواببدند. شاهزاده هم در 
اطاق دیگر در خرقه خود خوابیدند. گفتم. ۱ 

این که تو بینی به زیر خرفه خزیده کمنه حریفی است که‌چشم جر خند یده! 

شاه که خوابید من شم آمدم. شب مممان ایلچی روس بودم. جزمن احسدی از ایرانی‌ها 

نبود و چند نف صاحب‌منصیمای خودشان. آذچه من فہمیدم روسما در عزل ظل‌السلطان بی‌دخل 
نبودند. چونکه ایاچی میگفت حیف است شخص یك کاسه چینی خوب داشته باشد ۳ عمداً 
بشکند» دعك پارچه‌ها 1 دحوم [ دند ] دز ند. ANE‏ ایران همینطور شده دو د. 

بکششه ۲9 - عبد حضرت صد بقه E‏ أست. مادر یبال : یعادت 


۴۶ روزنامة اعتمادالسلطنه 


ایاچی‌ها قرار داده ډو دند. خلاصه بعداز اینکه صح دارالترحمه رقتم بعد خدمت شاه رسیدم. 
فخر الاطباء استخاره کرده زلو ده لنه دندان شاه سندآزند» خوب آمده دود. فر مودند عصر وفت 
زلو انداختن حاخس باشم. خانه آ مدم. سه بغروب‌مانده رفتم. خاطر ميارك را بخواندن روزنامه 
مشفول کر دم. خیلی طول دشن ۳ زلو افتاد. شنیدم ابو لحسن‌خان خنده‌ها کرده بود. از این 
[۶۳۳] بازیا خیلی دیدیم. شب‌هم بیرون شام میل فرمودند. سرشام بودم. ساعتی [بعد] خانه 
آ مدم. میرزاعلی‌رة ای تفر شی راقو حضور در دم. 

دوشنبه ۳۱ - صح خانۀ امین‌الدوله رفتم. بعد سبزه‌میدان دکان تاجرباشی ارمنی» بعد 
در بخانه خدمت شاه رسیدم. نصرت لدو له داماد و لبعد حضور شاه بو د که تازه از تس دز وارد شده 
است. بعداز ناهار شاه خانه آمدم. 

سه‌دشی ۳۴ - صبح باران فیا هه دربخانه رفتم. شاه در ناردحستان وسط باع تشر یف 
داشتند. تفقدی فرمودند. در این بین ظلا لسلطان که احضار شده بود | ھک علی‌خان خواهرزاده 
مخمر ا لدو له و عبدا لحسینخان زرا ] که يك‌وفتی مستشنار کت بود [و ] ما موادت در افو اج 
ظل|السلطان دارند از اصفہانآ مده بودند همراه‌آورده بود. بعداز ناهار خانه آ مدم. شب عمادالدو له 
مپمان بود. <کیم! لمما لك علاوه برطبابت قصبده‌سرائی‌هم تک قصبده‌ای در مدح مادر 
نایبالسلطنه گفته و خود را داخل اطبا کرده خانۀ او رفته بود. 

جماز شنبه ۴ - صح دارالترحمه رفتم. فوج خاص.ه4 را دیوانخانة قخت مر مس حاضر کرده 
بودند که تازه از تمر ین دة بودند. شاه تشر یف آوردند سان دیدند. سرناهار بودم. بعداز ناهار 
خانه امیرزاده سلطان ابراهیم‌میرزا حمام رفتم. چون حمام خودم را تعمیر میکنند. ناهارهم آذحا 
صرف نمودم. بعد خانه آ مدم. عص ایلچی روس دیدن آ مده خیلی زشست . 

بنجشنبه ۲۴ - شاه سوار و ...گرا رودخانه اوین ناهار صرف فر مودند. بعداز ناهار 
طرف زر گنده» قصرقاحار تشریف آوردند. عصر وارد شمیر شدند. من صیح که از خانه بیرونآمدم 
خواستم سوار شوم محمدقلی حمامی که اصلا قزوینی و متجاوز از سی‌وپنج سال است به پدر و 
برادرم و خودم خدمت کرده دم‌در ایستاده بود و جلویابوی جلوداری در دستش بود. جلودار از او 
گرفت که سوارشود بامن بیاید. محمدقلی فی‌الفور افتاد. به موت‌فجأه در گذشت. من آنوقت ملتفت 
نشدم. بعد که مراجعت بخانه کردم شنیدم. خیلی دلم موخت. خلاصه منزل طلوزان رفتم. بعد 
سفارت اکل رفتم. از آذحا دیاده طرف خانه آ مدم. 

جمعه ۳۵ - صبح دربخانه رفتم. شاه ناهار آبدارخانه ميل فرمودند. سرناهار تاگرافی 
ددست شاه دادند که امیر‌اطور نوم پادشاه آلمان دیشب یك‌ونيم از شب‌رفته در سن نودوپنج 
سالگی در گذشت. روز فوت این پادشاه بااختلاف افق طبران و برلن که صاحب دویست کرور 
رعیت و شش کرور قشون بود با محمدقلی حمامی من مطابق بود. پس فردوسی خوب کفته: 

چو آهنگگ رفتن کند جان پاك چه برتخت شاهی چه برروی خاك 

بعداز ناهار شاه فرمودند آنحاها باشم. امین‌السلطان مرا دعوت به ناهار کرد. دوقاب ناهار 
برای خودش در آ بدا رخا نه طبخ € N‏ بعك خانه آ مدم. شب دوباره دربخانه رفتم. ساعت سه 
مراجعت بخانه نمودم. 

شنبه ۲۶ - صبح پیاده دارالترجمه رفتم. حضرات مترحمین را شاه احضار فرموده بودند. 
حضور دردم. خیلی اظپار التفات فر مو دند. بعد از ناهار شاه خانه آمدم. شاه هم سوار مد ثد ۰ 
در دامن دوشان‌تپه آفتاب گردان زده دوساعتی خوابیده بودند. بعد بخط مستقیم مراجعت بشېر 
فر‌مودند. امروز ظل‌السلطان را احضار فرمودند. خلوت کردند. بعد که بیرون آمد بتوسط 
امین‌السلطان بشاه پیغام داد و طلب وزیری کرده بود. به‌اسم سعدالملك را خواسته بود. شاه 
قول فرمودند. ۲ 

[۶۳۳] یکشنبه ۲۷ - صبح که دربخانه میرفتم در راه به ناظم‌خلوت برخوردم. به‌اتفاق 
رقنیم. بعداژ ثاهار خانه آمدم. عصر آقاعلی مدرس تشر دیف آورده دو دند. 


جمادیالثانیه سنه ۱۳۰۵ قمری 2۳۷ 


دوسشا ۳۸ بت صح خانه| مین! لدو له رفتم. مد تی آ جا دودم. دعك در بخانه رفتم. اطباء بو دند 
| ل<مدلله مزاج مبارك سللامت بو د. شاه سر در شم س العماره ناهار ممل فر مو دند. درنمهایت تردماغی 
فر مودند فردا دوشان‌تپه میرویم. سه‌شب توقف خواهد بود. دویست تومان هم به‌اجزای دارالترجمه 
اتعام مرخ شد من انه مده 

سه‌ دنا - شاه سوار شدند. دوشان‌تبه رفنند. ناهار صرف ور مو دند. عصر سلیمانبه باع 
عضدالملك» مغرب مراجعت فررمودند. توقف دوشان‌تبه موقوف شد. مبدل به عشرت آباد شد. چون 
عزیزالسلطان از دوشان‌تبه بدش می‌آید. اما من صبح خانه مادام‌پبلوء از اذحا دروازة قزوین‌خیابان 
مشپور به‌فرمانفرما را که درخت کاری میکردندسر کشی نموده «پای‌قاپوق» که‌درعمرم ندیده بودم 
رفتم. بعداز سر کوره‌ها ازطرف «دروازهُ شاهزاده عبدالعظیم» خانه آمدم. قدری لباس بنو کر‌هايم 
دأدم. 

چپارشنبه سلخ - آمروز شاه بجبت توفف چند شبه عشرتآپاد تشریف بردند. من‌هم صبح 
زود رفتم سر کشی کردم. بعد طرف شر می‌آمدم. دزاابین راه به آأمَین‌الدوله و امین‌حضور و 
مجدالملك برخوردم که خلازیر می‌رفتند» چپارشنبهُ آخرسال گردش کنند. بعد ازحضرات سلطان 
ابراهیم‌میرزا میرفت» کالسکه‌اش شکسته بود مانده بود. با خودم تاباغ امین [خلوت] آوردم. 
آنجا پیاده شد. رفت خانه خواهرش. من دارالثر‌جمه رفتم» از آنحا درب‌خانه. امین لسلطان را ديدم 
دم موزه نشسته تمام مردم ایستاده‌اند. سلام کردم. پپلویش نشستم. تواضع راستی کرد. والا دیگر 
طرف او نمیرفتم. کاغذی سربه‌مسر از سفارت انکلیس نمود که مستقیماً بشاه نوشته بود. ظاهراً 
باز راجع به ظلالسلطان است. خلاصه بعداز ناهار شاه من خانه آمدم. عص رکه شاه عشرت آباد 
تشر یف بر‌دند یعنی از باغ ده عشرت آباد رفنند من‌هم از خائه عشرت آ باد رفتم. سواره دم کالسکه 
شرفیاب شدم. اظپار لطفی فرمودند. از دربالا وارد باغ شدند. من پیاده به‌اتفاق میرزامحمد‌خان 
ملبحك ۳ شی ا مد وارد خانه شدم. تیلم ات عروسی میرزاعبدا لحسین پسس میرژآمپد‌ی 
است که میرزامیدی سی‌سال‌تمام‌است به‌پدرم وخودم خدمت کرده‌است. انگشتر لعل خوبی از اهل 
خانه گرفتم. محرد خانه نور اوی رفتم. قدری توی حباط نشستم. ۳ را به داماد دادم که 
بزنش بدهد. پنج تومان هم به مطرب‌ها انعام دادم. مراجعت بخانه کردم. 

پنجشنبه غرة رجب - شاه سوارشدند. دوشان‌تیه تشریف بردند. من‌هم خیلی زود عشرت آ باد 
رفتم. طرف منزل خواجه‌ها بخیال اینکه اعتمادالحرم آنجا خواهد بود. دیدم جمعی از اهل سواری 
در اطاق حکیم‌الممالك که در منزل خواجه‌ها فضولة منزل کرده جمع هستند. من‌هم آذجا وارد 
دم خن غر یىی دیدم. رحال دو لت که همه جوان و رذل هستند بودند کالسکه شاه را که 
اين در حاضر کرده بودند درب دیوانخانه در دنك. ماهم رفتیم. شاه از ان-درون رون أ مدنك. 
اظپار لطفی بمن فر مو دند. از خبارهای تازه که از کر مخانة ظطلا لسلطان آورده بو دند يك‌دانه يمن 
مررحمت فر‌مودند و مقرر داشتند شب حاضر باشم. من هم شیر آمدم. عصر پیاده طرف عشرتآباد 
رفتم. مغرب که شاه مرأحعت فر مو دند د رکمال خودی بودند. اندرون رفتند بیرون ماد سیار 
کسل بودند. معلوم شد عزیزالسلطان با امین‌اقدس دعوا کرده. خلاصه بعداز شام شاه ساعت 
سهونیم مراجعت به شمپر کردم. 

[۶۲۴] جمعه ۲ - شاه سلطنتآ باد تشریف بردند. من‌هم صبح زود رفتم. شاه تشر یف 
آوردند. خلق مبارك خوش نبود. ناهار صرف فر‌مودند. بعداز ناهار سوار شدند طرف رستم آباد و 
چیزرباغ امین‌خلوت. ازآنجا تجریش باغ ساعدالدوله. عصر مراجمت به عشرتآباد فر‌مودند. 
من‌هم به‌اتفاق زین‌داربادی بشہر آمدم. امروز عمادالدوله طرف یزد حر کت کردند. بحکومت 
رفتند. ٤‏ 

ششبه ۴ - صبح عشرت آباد رفتم. کالسکه زیاد دیدم. معلوم شد شاهزاده‌ها و وزراء احضار 
شدند. منزل امینالسلطان رفتم. ظل‌السلطان آذجا بود. قدری نشستم. باامینالسلطان دوسه‌فقره 


کار داشتم صو رت دادم. شاه سرون دس بف آوردند. ناهار صرف فر مو دند. بعداز تاهار فر مو دند 


۵۳۸ روزنامهة اعتمادالسلطنه 


حائی‌نرو. کار دارم. قدری در اطاق عمله خلوت ذشسمم. احضار شدم ۰ هر که دود ببرون کردند و 
خلوت فرمودند. پیغام به پرنس دولغور کی دادند و مقرر شد عصر سفارت روس بروم ایلچی را 
ملاقات کنم. حواب را بواسطهُ عریضه بعرض برسانم. بعداز اصفغای! فرمایشات خانه آمدم. عصر 
سفارت روس رفتم. يك ساعت آنجا بودم. مأموریت غریبی داشتم و جوابہای عجیبی شنیدم. در 
ظرف شش ماه دولت ایران به‌اسم اینکه اسباب مخصوص مصارف شخص شاه است زیاده از 
دو یست‌هزار پوو" مال | لتحارة فرنک از بندر باطوم وارد خاك قفقاز کر ده و از آنجا ده باد کو به و 
دریای مازندران» بدون‌اینکه دیناری حق گمرك بدولت روس بدهد. این اشیاء بیشترلوازم راه آهن 
حاحی محمدحسن امین‌الضرب علیه‌ماعلیه است که از محمودآباد بطرف آمل میخواهد بکشد و 
سیم تلگراف متعلق به مخبرالدوله و اسباب اطاق نایب‌السلطنه و غیره که اگر دولت دوس کمرك 
میگرفت اقلا چمل‌پنجاه هزار تومان گمرك اشیاء مذ کور میشد. محض خواهش بندگان همایون 
بیچاره روسبا مجاناً این اشیاء را بطرف ایران فرستادند. اما در میان این اسبابپا من‌جمله به 
اسم شخص شاه سی‌وچپار صندوق انفیه و بیست صندوق عطریات و چبل صندوق فشنگ و 
تفنگ شکاری و غیره بود. دویست صندوق نایب‌السلطنه [و] مال‌التجاره متنوعه موسیو لوس 
موزیکانچی‌باشی بود و این تقلب را دولت روس نپسندیده بودکه به‌اسم و مصارف شخص شاه و 
شاهزاده مال‌التجارء متفرقه حمل شود. به ایلچی خود امپراطور روس نوشته بود که من‌بعد دیگر 
خواهش جواز مال فرنگ از راه قفقاز به‌اسم شاه قبول نکند. مخبرالدوله وزیرتلگرای که حالا 
وزیرعلوم است برای شخص شاه کور نقرہآب کنی از فرنگ خواسته است و شاه میفر مودند من 
سی‌هزارتومان پول دادم که سنگ‌های سربی کوه البرز بالای پس‌قلعه را آب کرده نقره در بياورند. 
خیال خام بی‌معنی که سراپا مقصود خو شآمد شاه وگرفتن بعضی امتیاز برای اتباع خود این 
اسباب کوره وارد باطوم منك وا دولت روس احاژه دمبد هد که 2 ندآده بگذرد. من دحیت 
مامور بودم که از سفارت روس خواهش کنم که مخصوصاً ین دفعه هم احاژه داده شود. بقدری 
ایلچی روس از تقلب ایران بد گفت وحق‌هم داشت که من خجل شدم. هرطور بود این‌دفعه هم 
حمل این آشیاء را بدون گمرك گردنش گذاشتم. مغرب خانه آمدم. تا ساعت سه عریضه مفصل 
بشاه عرض کردم که سواد این عریضه بخط میرزا فروغی در آخر این کتاب ضبط خواهد شد. 
بواسطهٌ وکیل عشرتآباد فرستادم. معلوم شد شاه بیرون شام خوردند و عریضه من بعداز شام 
رسمده بود. خدا کند عریضه را به امینالسلطان و نایب‌السلطنه و مخبر‌الدوله ندهند که آنہا 
بی‌جبت با من دشمن خواهند شد. گوهرشادخانم خواهر عبالم که عیال حسام‌السلطنه است این‌جا 
نقل‌مکان کرده [۶۳۵] فردا بطرف رشت که شوهرش حاکم است میرود. من شام بیرون خوردم 
و بیرون خوابیدم. 

دو دش ۵ ۸8 آخرسال تنگوزئيل اش صح دیر در بخانه رفتمء چرا که شاه ازعشرت آ باد 
شیر تشریف آوردند. چند نفر از عملهٌ خلوت در وقنی که شاه تشریف می‌آوردند از بابت تأخس 
مواجب عرض کرده بودند. چون شاه مسبوق بود و خودم تفصیل را عرض کرده بودم وقتی که من 
دربخانه شرفیاب شدم مقرر فرمودند حکماً ام‌وز طلب آنما را از حاکم سابق ملایر و تویسر کان 
میرژا ابوالقاسم‌خان نوری گرفته بر‌سانند. بعد نایب‌السلطنه و عضدالملك و غیره احضار شدند. 
در باب عرض ملایر یا به عضدالملك قا کید شد. بعداز ناهار خانه آ مدم. عصر حمام رفتم. ساعت 
بك از شب‌رفته مواجب احتساب را آوردند. 

تمام شد کتاب هفتم روزنامهٌ خودم. خدا را شاکرم که این سال بخیریت و خوبی و سلامتی 
اه و از فاطمه زهرا علیاا لسلام و پدر و شوه و فرزندانش میخواهم که مرا در سال نو حفتل 


اصل: القای o!‏ (< پوت) 


روزژنامه [عتماد[ لسلطنه 


جلد هشة 


قمر ی 
از سه‌شنبه ۶ رجب ۱۳۰۵ ومر 
لر لی سیه 


۰ ی 
منك ۶ رحیس ۱۳۰۶ قمر 
سه سب هی 


( سال‌سبچقان‌ثیل ) 


بسم اه تبارك ۳ تعالی 


[۶۲۵۹] بتوفیق خدای بی‌همنا و محمدمصطفی روزنامة سال هشتم است که مینگازم. خدا 
عالم است که چطور به‌اتمام برسد. االله یامحمد یاعلی یافاطمه یاصاحب! لزمان ادرکنی ولاتپلکنی. 

سه‌شنبه ۶ رجب سنةً ۱۳۰۵ - يك ساعت و چند دقیقه از روز گذشته تحویل حمل شد. 
علیالررسم هرساله نیم‌ساعت قبل‌از وقت با سلطان احمدمیرزا نوه مرحوم عمادالدوله که هرسال با 
من در ام موقع در بخانه یا ین درشکه د.سله در بخانه رفتیم. من طرف اطاق ناردحستان سك 
معمول که پادشاه جمجاه ناصرالدین شاه قاجار لباس میپوشند و به مقر سلام تشریف میب‌ند رفتم. 
میرزامحمدخان ملیجك اول را باحمایل سبز وچپارپنج نشان شیروخورشید دیدم. دراین‌بین میرزا 
علی‌خان امین لدو له و پسر دوازده‌ساله‌اش محسن‌خان منشی حضور رسبدند. با نما دودم و تعحب 
از اینکه وقت نزديك است و شاه بیرون تسريف نباورده‌اند میکردم که دیدم از اطاق بلور که راه 
موزه است و سلام درتالار موزه واقع است حاجی‌لله [و] آغاعبداله خواجه عزیزا لسلطان رسبدند. 
معلوم شد شاه از در دیگر تشر دف آوزده و حلوس فر مودند. ماهم رفتیم. ربع‌ساعت بوقت مانده 
رسیدیم. صفوف از هرطبقه بسته شده بود. متجاوز از هزار نفر علما و شاهزاده‌ها و وزراء وغیره 
نو دند. در دست یمین ظلا لسلطان ایستاده بود. زسردستش ملك آرا برادر شاه و سای اولاد 
بنی‌عباس. طرف یسار عزیزالسلطان‌ابن میرزامحمدابن دوستی‌چوپان گروسی. زیردستش عزآلدو له 
راوز شناد ی سای اهراد کان وس تاغل ال سم می ای روم ودنه وز سل 
روبروی شاه منشی‌الممالك نشسته بود و فرامین که در وقت تحویل از عین مالیات مستمری به 
فقر اء داده مشود مس هه طفلك ده بازده‌تا له ملوس که از شدت سفیدی قدری‌هم لوس دود 
جبه ترمه پوشیده هم‌زانوی او بلافاصله نشسته بود. معلوم شد سلیمان‌خان پسر عضدالملك است 
که خان از علوشان باوجودی که دارای سه منصب اش که یکن مپر‌داری» دیگر وزارت عد لیف 
سوم ایلخانی گری ایل قاجار است» در سلام حاضر نشدند. حضرت عبدالعظم رفته‌اند و این 
طفلكث را من فا رهش من ارک وواک سمحان نله از ان دچه باز یما. خلاصه قحو یل شد. بای 
شاهی دادن شد. بعداز علما به ظلالسلطان بعد به نایب لسلطنه, بعداز او به عزیزالسلطان» بعد 
به شاهزاد گان و سایر مردم دادند. عزیزالسلطان بانشان حماپل امیرتومانی و شمشیر مرصع تا 
آخر درحضور دود. خیلی مردم دد تفن اما عرل ظلالسلطان طوری مردم را نتر‌سانده که بعقل 
بياید. معقول این عزل‌عظمی به سلطنت داده است. برادر عزیزالسلطان موسوم به غلامحسین‌خان 
که طفل سه‌ساله‌ایست با قبای مفتول‌دوز و حمایل میرپنجی ميان دستوپا میفلطید. من عمد جلو 
نرفتم. کناری اختیار کردم. دعا وقرآنی خواندم. تااينکه شاه به‌اسم مرا احضار فر‌مودند. رفتم. 
شاهی مختصری دادند. اما خیلی التفات فر مودند. مبرزا فروغی و میرژا علی محمدخان را دعوت 
کرده بودند. بقدری سلام بی‌ترتیب بود که چندان مفاخرت از کار نداشته‌اند. واقعاً خیلی شلوغ 
بو د. بالاخره خانه آمدم. حدمت والده ز سبلم. از آذحا خانه ظلالسلطان؛ دعد خانه امینالسلطان 
رفتم. خانه نبود. بعد خانه نایبالساطنه. درب‌اندرون شکوها لسلطنه و انس‌الدوله و امین‌اقدس. 
از انحا خانه آفازاده شبخی و آقاعلی حکمی رفتم. بعد منزلآ مدم. «عمله احتساب مشفول مواجب 


گرفتن بودند. [۶۴۰] عصر شارژدفر انگلیس دیدن آمد و جمعی متفرقه. ادیب‌الملك اخوی‌زاده 


۵۵۴ روزنامه اعتمادالسلطنه 


سس س ر ا و ممصم ن سے س باصا سے ست ص 


هم ۹۹ يك سرداری ثر مه باو دادم. 

جار دنه ۷ - صبح حمعی دیدن ۳ دعد در بخانه رفتم. شاه دماعی ند شش ندانستم 
چرا. بعداز ناهار خانه آ مدم. اهل خانه آندرون رفته بودند. شب‌هم | قش ‌بازی در حضور همایون 
خیابان الماسبه بود. اهل خانه شب اندرون ماندند. به این واسطه من بیرون شام خوردم و 
خوابیدم. 

پنجشنبه ۸ - صسح خانه مشیرالدوله رفتم. الحمدله نبود. از آنجا خانه امین‌الدوله رفتم. 
| لحمدلله بو د. فدری نشسنه بعل در بخانه رفتم. وا تن دنل الماس برلبان حاحی محمدحسن از 
پار یس فز ها فقن داأده دود دحصیت شاه سازند آورده بو دند. نقدری تمحید از حاحی محمدحسن و 
امتنان .از امس السلطان فر‌مودنه که کر کر خسان واففانستان را از اروش و انلس میک نه 
آین‌قدرها ا خوشحالی نمیشد. بنظر من زیاده از ده‌پانزده هزار تومان ارزش ندارد. یقین 
در موزهٌ بی‌پیر خطبه سفیر عثمانی و جواب شاه را ترجمه کردم. بعدازسلام رسمی «سایران» نام که 
اهل نام فر‌انسه ات و مرد ذحصب متمولی است هندوستّان سفر کرده فر نا مه خود را نو شته 
پواسطة ایلچی فرانسه معرفی شد. بعد ایلچی روس احضار شد. بدون حضور وزیرخارجه بامترجم 
خودش عر‌ب‌صاحب یت‌ساعت خلوت کردند. من خانه آ مدم. شب در بخانه احضار شدم۰ امین لدو له 
چراغ الکتریسته مجلس آورده بود و سنجاق که بواسطه الکتریسته روشن میشد خیلی مطبوع 
افتاد. قدری روزنامه وقدری کتاب شخص فرانسوی را ترجمه کردم. مقر رشد کاغذی به او ازطرف 
شاه تمجید بنویسم. نوشتم. جواب هم آمد. امروز در سلام سرایدارها و فراشپا جنگیده بودند و 
واحارها با فراشمای شاه سار متفس شده بودند. 

جمعه ٩‏ - صبح جمعی دیدن آمدند. بعد بعجله میدان توپخانه رفتم. عمله احتساب را 
حاضر کرده بود م که حسب الام سان بدهم. بعد دز ر کاب سلطنت | باد رفتم. سرناهار کتاب خواندم. 
بعشضی فر‌مایشاته در داب اغات و غبره:شد. هن مراجعت کردم شش شاه مغرب وارد شدند. 
ادیبا لملك اخوی‌زاده روزنامه سقر مکه پدرم را که خط خودش نوشته بود در ميان کاغذ‌های 
مرحوم ادیب‌الملك پیدا کرده بمن داد. خیلی ممنون شدم. 

شیاه 1o‏ - صب خانه نصرت! لسلطنه دای و لیعید رفتم. . خبلى صحت شد. از و لبعد 
دل‌تنگ بود. شاه بیرون تشریف آوردند. معمارباشی و باغبان‌باشی را دیشب احضار فر‌مودند که 
با من حاضر باشیم» دستورالعمل تعمیر باغات را بدهند. دراین‌بین نایب‌السلطنه و سلیمان‌خان 
صاحب‌اختبار که از استر آ داد اة دود شر فباب شد ند . سفرعراق موقوف شد. ناهار فاد فر مو دند. 
بعداز ناهار من خانه آ مدم. 

یکشنبه ۷۱ - شاه صبح سوار شدند دوشان‌تپه رفتند. کاغذ‌خوانی داشتند. من‌هم صبح 
عر‌بضه‌ای نوشتم. مطا له هزار تومان آنعام هتم ,وا نمودم. عصر آدیبا لملك درأت تصحهرسیده 
را آورد. من‌هم صبح خانه امین‌السلطان رفته بودم. بعد خانه آمدم. ناهار خوردم. عصر ایلچی روس 
و آلمان و فرانسه دیدن آمدند. 

دوشنبه ۱۳ - صبح دوسه‌جا بازدید عبد رفتم. بعد دربخانه آمدم. شاه خیلی متغیر بودند. 
[۶۴۱] همه تغیر بحست اغتشاش استرآباد است. گمانم این است روسپا تحريك میکنند و اد 
کار دثباله دارد. ناهار سردر شمس | لعماره صرف شد. ازانفاق امروز اینکه محر بث خود من 
عضدالملك عریضه نوشته بود که درروزنامة دولتی چرا مرا رئیس دیوانخانه نوشته‌اند. مقصودم 
دیدن قدرت و قدر امنا لسلطان و اعتبار عضدالملكث دود. شاه فر مو دند دروم و از اممن! لسلطان 
بپرسم که در این باب چه بايد کرد. او گفت خودتان گفتید» من سر خودم ننوشتم. دوباره 
دشاه عرض کر دم, فر‌مودند جېنم! خان گه خورده! خلاصه امروز ظل‌السلطان باشاه خلوت ممتدی 
کزدند. ندانستم چه بود. بعداز ناهار شاه خانه آمدم. ننه‌خانم خیلی اخوش است. اوقاتم تلخ 


است: 


رجب سنه ۱۳۰۵ قمری ۵۵۴ 


تب دیش ۱۳ بت صمح دیدن عضدا لملك رفنم. هیچ خانه او را ند‌یده دودم. اول دفعه بود که 
| حا رفتم. خانه حو دی دارد. خان خبلی احمق اس ار من شور کرد که استعفا دنم. مانع شدم. 
از خانة خان خانۀ قوام‌الدوله رفتم. او را خرتر از خان دیدم. از آنجا دربخانه رفتم. بعد از ناهار 
من‌خانه آمدم. فرمودند شب حاضر باشم. شب که دربخانه رفتم شنیدم شاه نیم ساعت بغروب 
مانده دسر ونی اممن‌اقدس که مدرس عزیزا لسلطان را آنجا فرار داده‌اند تشر یف برده دودند 
که از دیروز عزیزالسلطان درس میخواند. آخوندی که موسوم به سید خلیل است و خلخالی 
است‌با موزیكت برده بودند در اطاق درس. امین اقدس ف بشاه داده بود. با دوسه نفر از 
دجه‌ها از خبابان شمسا لعماره بعمارت | مود دو دند. قدری خبا بان کف دود. شب که را د یدند 
یك طرف تغیر استرآباده طرف دیگر قر عزیزالسلطان از امین‌اقدس و کريهة او شاه را به 
قسمی متس داشت که هیچ حواس نداشت. دراین ىن کنافت خیابان یادش امت ده من هم تخس 
گر د. بعد از شام نایب | لسلطنه وامینا لسلطان احضار شدند و خلوت در ون هرجه بود راجع به 
اممن لسلطان دود. ظاهراً ای کیت خزانه نظام دود که اممن‌التلطان قر کرده دود» ممخواست 
شاید نایب لسلطنه را راضی کند که دوباره به اممن‌الستلطان داده شود. من ساعت چبار خانه 
آ مسدم. 

چمپارشنبه ۱۴ - صبح خانه مجدالملك وزین‌دارباشی رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. باز 
شاه مغن فود ازس دارهای که مامون استراباد.هستنته مکی میرزا عدا خا کو شتی استت که :۱ 
وهنوز رندان بی‌میل نستند. این‌است سردارهای این‌دولت. خلاصه بعداز ناهار من خانه آمدم. 
شاه عصر پارك ظل! لسلطان رفته دو دنك. 

پنجشنبه ۱۵ - شاه سوار شدند. یافتآباد رفتند. من‌هم صبح بعزم شرفیابی درب اندرون 
رفتم. بعد گردشی بخیابانبا کردم. خانه آمدم. عصر پیاده دور نکارستان گردش کردم. ام‌وز 
شنیدم که‌شاه خانه معتمدالحرم مرحوم را به‌زن واولاد اشتداخ بخشیدند. 

جمعه ۱۶ - صبح دربخانه رفتم. خلق همایون چندان تعریف نداشت. بعد از ناهار فر‌مودند 
شب حاضر باشم. خانه آمدم. عصر حمعی دیدن آمدند. نیم‌ساعت ازشب رفته دربخانه رفتم. ساعت 
سه مراجعت کردم. 

ششه ٩۷‏ - صبح خانه حکیم طرنس بازدید رفتم. از آنجا دربخانه آمدم. شاه ناهار سردر 
شمس العماره ميل فر هو دند. دعك از اهار بلافاصله سوار شدند فصر قاجار رفنه. در مرأجعت نز ديلك 
خانهُ حکیم طلوزان یکی از اسب‌های کالسکه شاه زمین خورده و برخاسته بود. شاه از کالسکه 
بیرون آ مدند. سوار شده بودند. من‌هم عصر بانایب‌السلطنه و وزیر نظام‌حسب‌الامر بازدیدتعمیرات 
خیابان رفتیم. 

[۶۳۳] تکشنبه ٩۸‏ - سیزده عیداست. صبح من خانه ناظم خلوت‌رفتم نبود. ناظر ظلا لسلطان 
که مظفرالملك باشد حسبالامر خانه ناظم خلوت است که حسابش را باشاهزاده تمام کند. از 
آدحا دوشان‌تبه رفتم. از شمر متحاوز از پانزده هزار نفر جمعبت آمده بود. بعد عزیزالسلطان 
با تحمل زياد آمد. بعد شاه تشریف آوردند. ناهار میل فرمودند. من خانه آمدم. اهل خانه مسمان 
رن اخ التو له بوذن شب که امنهار تاش خان ای تالم هستدن. شام همغن اغ 
مخبر‌آلدو له از آنجا لاله‌زار رفته بودند. بعدبعمارت سلطنتی تشر یف بر دند. 

دوشنبه ۱٩‏ - امروز بنا بود علیآباد کنار دریاچهٌ جدیدالاحداث‌ساوج‌سفر کنیم. مبدل به 
سفر قم شد. معلوم میشود بندگان همایون خیال زیارت قم را داشتند. از برای اينکه اهل حرم 
خانه همگی نیایند میفرمودند علی‌آباد میرویم. همینکه ازشپر بیرون آمدیم معلوم شد سفر قم 
است. من صبح حمام رفتم. علی‌الرسم با اهل خانه و والده وداع کردم. درشکه از آقا باقر کرایه 
کردم سوار شدم. عارف‌خان هم بامن بود. بحضرت عبدالعظیم آمدیم. بعد اززیارت بطرف کہریزك 

راندیم. دربین راه بقرية خیرآباد که نصف از معزالدوله و نصف دیگر از حاجی محمد صادق 


۱ چند کلمه حذف شد. 


2۴ روزنامة اعتمادالسلطنه 


تاجر کاشی است رسیدم. به فال نيك گرفتم که اول منزل خیرآباد است. انشاءله اقور بخیر است. 
خاسی قه ترز اون پروسان کر E‏ جع امه اش کاهان‌ سرت ری مار ام غوشن 
صحبتی بود که تابحال ندیده بودم. تقریباً هفتادسال دارد. اما آدم دل مرده‌ای نیست. بعد از ناهار 
مارا دعوت به باغش کرد که عمارت مختصری بود. آنجا رفتم. خواستم بخوایم نشد. برخاسته 
چای صرف نمودم. نماز خواندم. براه افتادیم. دوساعت و نیم پغروب مانده وارد کہریزك شدم. 
لدی‌الورود بحضور همایون مشرف شدم. تفقدی فر‌مودند. روزنامه عرض شد. بعد منزل آمین- 
السلطان رفتم. از آذحا منزل آمدم. منزل امر‌وز دوفرسخ و نیم است. یکی از مممانخانه‌های قم 
در ا ان پنحاه خانو ار تقریباً رعیت دارد. حاحی|بوالحسن صنیعا لملك. که در تدای 
تفویض باغات بمن چہارده‌سال قبل فقط بنائی بود بواسطۀ من متجاوز از پنجاه‌هزار تومان مداخل 
کرد کم کم معمارباشی و صنیع‌الملك شد فی‌الواقع معمار قابلی بود» دیشب درسن شصت سالک 
تقریباً دمرض حصبه ور لافیت: دولت طمع به پول او دارند. خانه اورا مہں گر دند. 

سه‌شنبه ۲۰ - صبح زود برخاستم. هوا خیلی سرد بود. هیزم [نبود] که گرم شوم. خیلی 
کن کد قت : ۳ آفتاب بلند شد کم که گرم شنده. هو ای زد؟ ۳ بو اسطه اینکه اطرافش باز اش 
خیلی سرد است. چنانچه بید هم هنوز بر گث نکرده. در وقت باز کردن بنه چاروادارها با آدم‌های 
من بجت سبك و سنگین [بودن] بارها منازعه داشتند. قرار دادم يك راس قاطر زیادتر کرایه 
شود. بارها را که راه انداختم میرزا محمدخان مليحك آمد. بعد ادیب‌الملك و کریم‌خان اخوی.- 
زاده آ مدند. دوساعت از رت اد سوار شدند. من ‌هم سوار شدم. اظپار لطفی دمن 
کردند. بند گان همایون بکالسکه نشسته به امین لسلطان تا کید فرمودند که تدارك کالسکه 
خوبی دحمیت عز بزالسلطان یک در شسیر. بعد از راه افتادن کالسکه شاه من هم به‌اتفاق ادیب 
الملكت و عارف‌خان بکا لسکه نش‌ستيي . وای سار دی دود. خو شبختانه شك دود. اگں يك شناهت 
باران میآمد یقین همه‌به گل میرفتیم. حقیقت مہندس این راه خیلی‌بی‌علم بوده وخیانت کرده. 
خلاصه سوارء نان کلی دراین دهات قریب سیصد نفر میشدند از سان حضور همایون گذشتند. 
راندیم تابه قله کوهی که معروف بکوه گرد است رسیدیم. لاله سفید شش‌پرمعطری دراین 
کوه روئیده بود. ارتفاع قلة این کوه با سطح طہران باید مساوی باشد.[۶۳۳] شاه به‌ناهار 
افتادند. ما هم سر‌ناهار بودیم. حکیم طلوزان روزنامه میخوأند. من ترحمه EE‏ بعداژ 
ناهار شاه آفتاب گردان خودم اه ثاهار سار بدی که طباخ تازه طخ کرده دود صرف شد. 
داز با همراهان صح بکا لسکه سوار نھ از کوه پائین هن وارد حلکه شد دم. از رودخانه 
کرج عبور کردیم به کاروانسرای حسن آباد رسیدیم که از بنای حاجی محمدحسن است. نیم 
فرسخ‌دورتراز کاروانسرا مممانخانه حسن] باداست که امین لسلطان‌ساخته. ممماذخانه‌دارراداخل‌سرا- 
درده کرده بودند. از پپلوی سراپرده سواره طرف منزل آم این حسن | باد اول از معيرالممالك 
بود. بیست هزار تومان بمیرزا حسن منشی سفارت عثمانی فروخت. ده بسیار آبادی است. نہر 
و کت عمبقی ازرو دخانه کرج حدا کرده ده را مشروب مساژد. چادر مرا کنار نېر زده‌بو دند. 
منزل آمدم. عصر منزل زین‌دارباشی که نزديك من‌است رفتم. شنیدم سید ابوالقاسم جد امی‌عزیز- 
السلطان دوروز قىل سک ناقص کر ده طرف ران فلج شده. 

چبپارشنبه ۲۱ - امروز صبح اول صورت نحس استاد حسن را دیدم. اوقاتم تاخ شد. کوزۀ 
آب من که امروز از همه روز بیشتر به او محتاج بودم برای اينکه عبور از کوه بود استادحسن 
وکت خلاصه صح بو أسطه سر ما el‏ حلو آفتاب گردان روشن کردیم. زین‌دار باشی هم آمد 
که با من در کالسکه سوار شود. هنوز سردسته بود. خسن کون شاه رفت. ماهم بء حله مذ تی 
سواره رفتیم تا بکالسکه رسيدیم. راه جدید بواسطهٌ بدی و خرابی پل تازه و انپدام مپمانخانة 
قلعه محمدعلی‌خان متروك شده. بند گان همایون‌را ازوحشت وخحالت ازآن‌راه ثس‌دند. بااینکه 
در کمال خوبی میشد از آب عبور کرد راه را دور نمودند. اژپل حاحی میرزا بيك قرار دادند. 
نفاوت اكاد ات و با ۳ حجد‌ید سه فر سخ دو د. يت دور که از هرن دور شدیم براه قدیم 
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کنار کرد افتادیم. از رودخانه شور عبور رن به ملك‌الموت دره رسیدیم. این رودخانه شور 
بمرور شش الی هفت بستر عوض کرده و هربتری وادی عریضس شده. از پست و بلندی زیادی 
عبور شد تا ده صدر آ باد ز سید يم بای این صدرآ باد يت کاروانسرای آجری امت از میرزاب 
آقاخان صدراعظم مرحوم. آب‌انبار دزد کی دارد که 4 آب باران د در مشود. الا یات ست .ها 
الر ثبری هم پیدا بود که از دامن کوه آب باین جا می‌آورند. فی‌الحال چند چاهی بطرز قنات 
کنات SES‏ ال نا مایا سار SR ABR‏ 
هم کر ب آفتاب گردانی زدند. ناهاری صرف ن.د. حکیيم طلوزان و دندان‌ساز هم آنحا دو دند. 
عبدالباقی از قاطر بزمین خورد. دست و پا و سینه‌اش مجروح شده بود. طلوزان انسانیت کرد. 
عمدالماقی را در کالسکه خودش ا ماعم سوارشدیم. چ ارفر سخ راه‌پیمودیم. تا وه علی آ باد 
رسیدیم. قلعهٌ سنگی پدیدار شد که از اینیه قدیم‌است. فیم‌فرسی بالاتر طرفی کوه کاروانسرای 
جدید امینا لسلطان قات فلایتین, قلغ شنک سا مدو اس معروی: است که شام..عناشش 
رک احداث کرده. امین‌السلطان مرحوم مرمت لهبه باین تاروات‌برای جدید آورده است 
و عمارت و باغات و حمام بسیار خوب ساخته‌اند. از دور که خیلی بنای عالی بنظر آمد. اگر 
حباتی باشد فردا از نزديك دیده خواهد شد. به قدری خسته بودم که لدی الورود چادر فرنگی 
دز کی دیدم به زین‌دارباشی گفتم جادر ور کن هست من از شدت خستکی آ جا ورود خواهم 
کرد تا بنه برسد. معلوم شد چادر از معیرالممالك بود. محمدحسن میرزا امیر آخور وامین‌حضور 
که مثل ما بی‌حا بودند آ ہا هم آنجا بودند. رفتم. چادر مرا که آوردند کنار حوئی نزديك‌جادر 
معیں ژدند. بعد ازصرف جای بمنزل خودم آمدم. قریه حسن‌آباد که منژل دیشب بود جزء بلوك 
فشاپویه و به آب کرج مشروب میشود. این کرج تا به امام‌زاده جعفر ورامین مبرود. میگویند 
درحوزا این ۱ ۶۳۳ ] آب طغیان دارد. از علی آ باد دریای حډید كۇك حوض سلطان نمایان است. 
انشاءاله فردا نزديك دریاچه میرویم. وضع اورا خواهم نوشت. تا بحال تحقیق کاملی از اغتشاش 
استرآ باد نکرده دودم. آ نچه آمروز تحقبق شد ازاین ِ اشنت؛ :ذو ماد فنل. زاف طایفه جمور 
که یکی از شعمات یموت ثر کمان انت بعصی از احشام و اغنام قوچانىرا آنجا الحه کرده دودند. 
شحاعالدو له بطبران عارض شده ونسبت این‌عمل را بغرض‌وعداوت قدیمی سپام‌الدوله ایلخانی 
بجنورد داده بود. از طرران حکم به سام‌الدوله شد که اموال مسروقهٌ قوچانی را مسترد سازد. 
او متعذر بکمی جمعیت شد. هفتصد نفر سواره» هزار نفر از خراسان مأمور به امتمداد او شدند. 
بادوسه‌هزار ابطال‌بجنوردی واستآبادی به‌منازعةٌ طایفه‌جمور رفتند.بآن‌طایفه فر‌سیده‌طایف‌چاروا 
را چاپیدند. فی‌الفور این‌دوطایفه باهم متحد" شده وبا او دجنگیدند. جمعی ازاقوامش را کشتند. 
دویست سیصد نفر را هدف" گلوله کردند. اخبار بطبران رسید اسباب وحشت شد. تحريك‌را 
از طرف روسسا دا N‏ س پام | لدو له را دون تحشیق معزول کر‌دند و آ قاو حه سيف الملك را 
بحکومت استرآباد و فة آن سامان نا شون ساختند. 

پنجشښه ._ ت بمدار شدم نى بو ۳ سوار سل خیلی تع حب کردم. فر‌ستادم 
نحقیق معلوم‌شد یوسف دروغ گفته شاه هنوز خواب انیت من عم منزل امن لسلطان 
که مپمانخانة علی آباد منزل کرده عمارت‌عالی سبز و پر گل اطرافش کا و مسجد و حمام 
ات رفتم. دأ ید جړل هزار تومان خرج شده باشد. امین لسلطان خواب دود. حمعی در حلواطاق 
کا کت شتا دو دند. ببداز شتا نها زا احضار فر مو دند. ده هريت اظپار لطفی فر مو دند. دودره 
بمن مرحمت فرمودند. حرم آمروز دراین مپمانخانه مہمان هستند. نزديك سواری شاه دم‌سرپرده 
سواره ایستادم. سواره IS:‏ قدری پائین‌تر از اردو عز یزاللهخان صارم! لملك شاهسون چند 
سوار سان داد. چند شتر پیشکش کرد. تقریباً هزار و پانصد ذرع پائین‌تس از کاروانسرای 
مپمانخانة علیآباد کازوانشت ای خرابه‌ای که از س و کچ و آ هك در نمپایت استحکام 


ساخته شده ات و اطر افش درج دارد. مد خاش طرف حنوب ورو ده تکبه ات که دو کوه 


ات اضتل تيد ۲- اصل: حدف 


۵۵۶ روزنامة اعتمادالسلطنه 


شک ار هم متصل شده.در بالای یکی از این کوه‌ها طرف چپ درج سار بلتدی از سنت و 
گچ ساخته شده است. ا گرچه خرابه است» اما انچه پافیمانده ده ذرع تقریبا ارتفاع دارد. این 
برج واین کاروانسرا ازبنای خیلی قدیم است. باید از ابنیه ساسانیان باشد قبل ازاسلام وشاید 
شبپا بالای این درج ا می‌افروختند که مسافرین راه را E‏ تیه این کاروانسرا در سر 
راهی که از طرف آذربایجان به داشان و اصفبان میرفته است و بطرف ورامین و خوار وخراسان 
واقع شده. به این تفصیل که مسافرین از آذربایجان می| مدند که به اصفیان بروند از ساوج 
به کوشك بہرام که آن هم کاروانسرای خرابه‌ای است و هنوز آ ثارش باقی است میآمدند و 
از کوشك برام به این کاروانسرای سنگی ورود میکردند. اکر بسمت فارس و اصفیان 
میرفتند کویر حوض سلطان را طی کرده بکاروانسر‌ای کاج و از آنجا به دولت] باد کاشان و 
ازآنجا به‌اصفیان وفارس‌یایه یزد و کرمان میرفنند. وا گرسمت خراسان ممرفتند از کاروانسرای 
سنگی علی آ باد به کاروانسرای دير که‌درمسیله‌ماهست رفته وټان آنجا ورامین و خامه وخراسان 
می‌رفتند. این برجی که بالای کوه ساخته شده کازوان و مسافریتی" که از کاروانسرای کاج و 
کاروانس‌ای دیر بسمت ساوح میرفتند واز کویر بایستی بگذرنه هدایت میکردند. برای اینکه این 
برج تا ده بلکه پانزده فرسخ سطح کویر نمایان است. قناتی که خالا علیآباد را مشروب‌میکند 
وین همین کر فر سسگی موه ا دران ارآ ,شون ۱۶۳۵۱۲ شا قل اراد 
که میرزا آقاخان صدراعظم کاروانس‌ای حوض سلطان راساخته و سی‌چیل هزار تومان خرج 
کرده آب همین قنات علی! باد حالبه را بو اسطهٌ نہر روسته بحوص سلطان مسر ده ات 
مسیوراست که حوص سلطان از بنای سلطان سجن الک و اين روایت صحیح نست. باید سلطان 
دیک ساخته باشدء زیر ا که سنحر پای تختش مرونود. درأین‌جا سرت ندارد که اقا بنارا بکند. 
به‌ابنیة سلطان ابوسعید بیشتر شبیه‌است . زیرا که درورامین که‌چندان دورازاین‌جا نیست 
مسجد پسیارعالی ازبنای سلطان ابوسعید را خودم دیدم. خلاصه حالااین کاروانس‌ای سنگی را 
امین لسلطان تعمیر میکند و چند خانوار رعیت آنحا نشانده و قلعهٌ دعیتی بنا کرده. شاه ازتنگةُ 
مذ کور عبور فر‌مودند. بعد بکالسکه سوار شوت اه عزیزا لسلطان هم بلافاصله عقب ہس 
کالسکه شاه حر کت نکد دو فر سخ که راه پسمو دند به کنار در یاجه زسمد‌ند. این در یاچه دشر 
از ینج‌سال نیست که نکل بافته اس رودخانه لعل باز قم و رودخانه ساوج در حوالی پل دلا 
به هم وصل میشوند. از پل دلاك دوفرسخ پائین‌تر به ماهور گل‌تهه میر‌سد. درسوابق ایام این 
وات میت و سیله میرفت. بعد ا ےی امین السلمان و 
جمعی بواسطه خراب کردن سدی آب این دو رودخانهمن کور بحکم امین‌السلطان مرحوم که‌آن 
فوا کوت از دهنه مشېور به تو مار از نقطه مشرق نو دی داخل حوص سلطان شد که راه 
حوضص سلطان رأبطرف قم بکلی مسدود سازد ومسافرین را محبوراً از علی | باد عبور دهد. حالا 
هم نصف بیشتر این آب‌باز بطرف قرق‌سیف میرود. نصف کمترش از تومبار وارد کویر حوض 
سلطان میشود. امتداد این دریاچه از مشرق شمالی بمفرب جنوبی است. دور این دریاچه بیست 
فررسخ است. طبور ۳ از هرقسل دراین دریاجه فراوان است. عمق او بايد ده‌الی دوازده ذرع 
باشد. آفتاب گردان هما یو نی را بو اسطهٌ عفو نت آب صددرع دورتن از دریا زدند. ناهار ممل 
فر مو دند. روزنامه عرض شد. بعد از ناهار شاه درخدمت امبنالسلطان ده اردو مراحعت‌نمودیم. 
چپار بغروب مانده وارد منزل شدم. عصر دیدن محقق که تازه وارد اردو شده رفنم. امشب 
| ققت ارگ مفضلی شد چن ادن علیآ باد را درسنه ۱۲۶۶ دیدم که در مؤ. کين همایون درصدارت 
میرزا تقی‌خان به قم میرفت. بواسطه نبودن آب در حوض سلطان دراین علیآباد منزل‌فر‌مودند. 
من هفت ساله بودم. پدرم فراشباشی بود و سراپردء برج دار و طره‌دارحوض بلغار که فواره از 
میانش می‌جست اختراع کرده بود» همین موقع زده شده بود. من با مادرم در خدمت مدعلما 
ملتزم ر کاب بودیم. دراین منزل علیآباد که آنوقت به کاروانس! سنکی معروف بود من در آفتاب 
گردانی که بجرت ممدعلیا زده بودند» یك سمت من و مادرم خوابیده‌بودیم» طرف دیگر حاجی 
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ملك‌زاده و شلوار قرمزی پای من بود. شب شلوار را بالای سرم گذاشته بودم. صبح که 
برخاستم شلوار را دیو شم کي دو د. وفتی تکان دادم مار دسبار دزد کی در آن شلوار بو د. ۷ 
روز از همین منزل يك سر به قم رفتیم. درخانة مبرزا اسحاق برادرزادة میرزا ابوالقاسم فائم‌مقام 
منزل کردیم. آنوقت سن من هفت‌سال بود. حالا چرل و شش است. سی ونه سال است ازاین‌جا 
عبور کردیم. این تفصیل جملهٌ معترضه بود. چون بخاطرم آمد نوشتم. 

جمعه ۲۳ - امروز منظریه میرویم. شش فرسخ راه است. صبح آفتاب گردان زین‌دارباشی 
رفتم. آنجاشنیدم سید ابوالقاسم مرحوم شد. این سید از اهل کاشان و شاگرد بزاز بود. با 
درب‌آندرونی‌ها وخواجه‌ها رای داشت. مادر زنش خباط‌فرو غالسلطنه زن سو گل شاه بود. 
وقتیکه من درخدمت پسرفروغالسلطنه حرم‌خانه میرفتم اورا دیده بودم. آنببائی که معتقد به 
سحر هستند این زن‌را جادو گر میگفتند. بواسطه مادرزن سیدیزاز راهی‌به درب‌اندرون داشت. 
[۶۳۶] اوقاتی که امین‌اقدس زببدء فقط بود و از خدمه قبوه‌خانه و سپرده انس‌الدوله این ضعیفه 
سید ابوالقاسم راناش امین‌اقدس کرد. بواسطهُ زرنگی که داشت هم خود فایده برد» هم خانم 
خودرا معتبر کرد. تا مراجعت از کربلا که زبیده امین‌اقدس څک یه اعتبار سید هم افزوده شد. 
آغابپرام خواجهُ سیاه زرخرید مرحوم میرزاآقاخان صدراعظم که ارلا بمیرزا داودخان پسرش 
رسد با زن آقای خود که فاطمه خانم دختر محمد‌حسن‌خان سردار و مادرش فخر الدو له كوه فتاه 
بود ناسا گاری کرد. آنچه معروف است خانم با علیرد.اخان پسرسسام‌الدوله سری بلکه سودائی 
داشت. آغابپرام ازاین فقره سودائی شد. ازخانه میرزا داودخان‌ببرون آمد بزیر حمایت آغایعقوب 
خو اجه رفت. بو اسطه او حجرو خواحه‌سرایان حر مخانه سل آغابرام رينت شده روت ۲ عاقل 
است. کم کم در مزاج امین‌اقدس راهی ورسوخی یافت. سید بزاز را مخل ترقیات خود دانسته 
عذرش را خواست. سید بیچاره شد. بواسطة امین‌السلطان مرحوم و بواسطةٌ پسر خودش سید 
محمد مش مور ده مروك فراش خلوت 0 ۲۳ اوقاتی که مرحوم عمادا لدو له وز در عد لبه دود و من و کالت 
دیوانخانه‌ر! داشتم و معاون عدلیه بودم بمن ملتجی شد. مأموریتی به مازندران برایش پیدا کردم. 
رفت پانصد شش صدتئومانی مداخل کرد و مراجعت نمود. دختری دلربا داشنت: دنه ند‌س‌ی 
هت زا محمد ملحك [را] که برادر امین‌اقدس ا ا خود طلنند. آن ماهرو را در طبق 
اخلاص خود گذاشت به‌این دیو چہں عفد ست. مقصو دش تلافی صمد مات آغادررام دو د. تقد بر 
با تدبیرش مطابق آمد. خوش قده‌ی وسعادت این زن نصیب میرزا محمد شد. از فراش خلوتی 
دایم‌الحضور شد. سفر انی فرنگک دست به دامان من زد که اورا جزو ملتزمین بگنجانيم این 
امس برخلاف میل وسلیقةٌ میرزا حسین‌خان سپببسالار مرحوم بود. خواهی نخواهی کلکی زدم و 
به کلکش نشاندم. ازرودخانه ارس عبورش دادم و بخاك روسش داخل کردم و بشاه عرض کردم که 
یکنفر بیش و کم فرقی بوضع سفی نمیکند. درآن سفر چون مراقبت کامل در خدمات شخصی 
شاه داشت اعتباری پیدا کرد. در مراجعت طفلی از دختر سیدابوالقاسم که تفصبلش ذ کر شد 
به منصه ظبور رسید» موسوم به غلام‌علی. طفلش را بحرم‌خانه نزد عمه‌اش امین‌اقدس میبردند. 
فلت لاعن 2عبقی دو د. پادشاه بحا لش ڌر حم فر مودند. يك دوسالی محذں لر حم طرف احسان بو د. 
کم کم طرف میل شد. حالا طرف عشق و حواس خمسه فقط مصروف اوست. بواسطه پس پدر 
هم ترقی کرد. سید بزاز اتابك میرزا محمدخان شد. اداره‌اش نمود. خانة بیست هزارتومانی 
برایش ساخت. مخلفات و حواهر آلات زیادی برای او تحصیل کرد. شاه هم پپلوبندی زياد به 
او داد و سید هم مکنتی اندوخت. هرچه میرزا محمدخان کار می کرد سید میخورد. خیالات 
رز کت داشت. بامن حقوق سایق راتحویل میداد و همثه رت آقاایراهیم را شاه از رکه 
شاگرد کفش‌دوزی بر نة عا له آمینالسلطانی زا انوم نم مشود که من اهل بازار و کم آزارتر 
از او هستم از شاگرد بزازی اقلا بمقام سرایدارباشیگری برسم. بقول شاعر «ای‌بسا آرز وکه 
خاك شود». بیچاره مرده یا [در]شرف موت است. تا بعد از او طایفهٌ ملاجکه‌ازیس پرده غیب 
چه‌ظیور نماید. خلاصه ازعلیآباد حر کت نمودیم. اند کی که دور شدم دردامنه گوك‌داغ ازاسب 
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فرود آ مده انتظار مھ کت همایون را داشتم. طولی IRE‏ که رسبدند. ماهم درعقب کو که همایون 
راندیم. دو فرسخ که رفتیم کنار دریاچه به ناهارافتادند. سرناهار کتاب لوئی چاردهم وپانز دهم 
را عرض کردم. بعد باخان محقق ناهاری صرف نمودیم. مجدداً بازین‌دارباشی بدرشکۀ کرایه 
نشستیم. همه‌جا تاختیم تا منزل رسیدیم. بادسختی میوزید. ازبی‌آبی بی‌تاب شده بودیم. این 
عنصر عزیز دراین منزل وجود دارد. امین‌السلطان [۶۳۷] نمیدانم بچه ملاحظه سی‌هزار تومان 
دراین‌جا خرج گرده؛ کاروانسرا و مممانخانه بنا نموده آب مختصر ی در آورده امانه بقدر 
کا ت ارفزی :داید ال این .مان هه دای کرد عفروف اس کاس ار اشتفکنر دا 
ا مغرب احضار بدرخانه شلد دم . درمراحعت و محقق شام خوردم. 

شنبه ۳۴ امروز وارد قم شدیم. راه بسیار بد وپنج فرسخ بود. يك‌ساعت بدسته مانده 
برفاقت محقق بدرشکه نشسمم . دی تواقف رآند بم. سه‌از دسته رفته وارد شسہں قم شد دم . این شور 
را من چپارم دفعه است که می‌بینم. دفعة اول سی‌ونه سال قبل» دوم بيست ويك سال» سوم 
نوزده‌سال این دفعه چپارم است» وهرچپاردفعه درر کاب پادشاه عصر ناصرالدین‌شاه بودم. 
علی‌را دیرور فر‌ستادم خانه ۳ از سادات متو لیرا گر فته دو دند. حمام هم قرق کرده بود. بعل 
از اندك راحتی با محقق حمام رفتیم. مراجعت بخانه نمودم و از کباب لول قم که بسیار لذین 
است صرف شد. حاجی‌سید صفی که پیرمرد هشتادساله‌ایست و عموی صاحب خانه وبا پدرم 
نپایت خصوصیت را داشته باچند نفر از اولادش دیدن آمد. جبت خصوصیت این سید باپدرم 
این بود. سه سال فيل ازفوت دشا که پدرم خواذب الار دود بو اسطهٌ تہمنی مردود هنت از 
وحشت هشت ساعته از نیاوران شمران به‌قمآمد. درجوار حضرت معصومه بستی شد. این سید 
که زیارت نامه‌خوان و خادم دود وخانه اش در جوار حرم و داخل ست انیت پدرم را یذ یرفت و 
پرستاری کرد. حاکم صدر اردبیلی که طريقهُ درویشی وبی‌دینی داشت شاه باو نوشت اورا از 
بست بیرونش بکشید [و] مغلولا' بطیرانش فرستید و همین کار را در حق او کرد. سید باجمعی 
از اولادش بکمك او برخاستند. سر سید درادن مقدمه شکسته شد واین خدمت سید همشه 
منظور پدر من بود. ا گر چه پدرم رابطهران آوردند و يك‌سال درزندان دیوان به‌زنجیرش کشیدند. 
اما خونش رانریختند. بعدمر‌خص عتباتش نمودند. خلاصه تبر کا سید را باخودم بزیارت بردم. از 
صحن جدید امین‌السلطانی که از اعاظم ابنیه ایران است [و] صدهزارتومان متجاوز خرج کرده 
و هنوز ناتمام است داخل حرم مطیر شدم. آستان‌را بوسیده ژیارت خواندم. مراجعت بمنزل 
خودم نمودم. درایوان آینه صحن جدید امین‌السلطان را دیدم. تملقاً درخدمتش نشستم وتم‌جید 
زیاد کردم. به اتفاق او سر مقبره والده‌اش رفته فاتحه خواندم وچای صرف نمودم. بعد به مقبرۀٌ 
مرحومه ممیدعلیا والدة شاهنشاه حالیه که هز‌ارحقوق به خانوادء ما دارد رفتم فاتحه خواندم. منزل 
آ مدم شاه درعمارت دیوانی حلب حرم منزل دار د. حا کم‌قم محمد ممدی‌خان اعضا دا لدو له دامادشاه 
است. برف وقند وشیرینی برای من فرستاده بود. 

یکشنبه ۲۵ - صبح بحرم محترم مشرف شدم. بعد منزل امین‌السلطان رفتم. خوابیده بود. 
حمدی از عارض ومعروض وخودی و بیگانه در جادر انتظار دشستته بودند. بعد از دوساعت سرون 
آمد. بعرض عارضین و داد مظلومین میدن که فرق مک هة شد. من بحضور شاه‌رفتم. مدتما 
بود این عمارت را ندیده بودم. همان‌طور که ذکرشد کیکاوس میرزا پسر فتحعلیشاه درایام 
حکومت خود این‌را «اخته. درتالار بیرونی صورت فتحملیشاه را باقریب صد وپنجاه نفر ازاولاد 
او که در آن زمان حبات فا سر ناهار روزنامه عرض کردم. ناف را اغو!۲ نمودم که 
خزانه حضرترا دىىىل که‌بمروردهور از مان ذرود. اگرچه رفته أشنت اما بازاشاء نقسبه هست. 
ازقبیل کلاه‌خود وزره وبعفی اسلحة مرصع که متعلق به‌حسنعلی‌خان برادر صلبی وبطنی فتحعلیشاه 
بود و قندیل طلای مرصع از فتحملیشاه وبعضی اسباب دیگر. بعد از ناهار منزل آمدم. ثاهاری 
صرف نمودم خوابیدم. عصر توی شبن رفتم. طولا شمپر قم را گردش کردم و شیر بسیار کثیفی 
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اش ۸9 در [۶۳۸] هیچ نقطه ایران شیر باین کنافت نیست. باروئی درقدیم داشته بابرج که 
تماما منیدم است. قدری ازبرج برپا است که معلوم میشود در آبادی برج وباروئی عالی بوده است. 
سرون‌دروازه مشېور بەدروازه اصفہان مقر ءعلی بن جعفر است. کاش کاری بسبار ممتازی دارد که 
اگی بفرنگسا بفروشند ده‌هزارتومان کاشی‌ها را میخرند. کاشی پرطاووسی است. آنچه برمن 
معلوم شل آبادی شم دراین طرف دو ده وقىل از بنای دقعه حضصرت معصو مه که ددست شاه‌اسماعیل 
شده» امام‌زاده علی‌بن‌حعفر ساخته شده بوده است. بعد ازتماثا وزیارت امام‌زاده مراحعت دخانه 
شد. دربین راه یکو کب شاه برخوردم که ازخانهُ اعتضادالدوله پیاده مراجعت میفر‌مودند. بمشش 
سلطنتی تسريف میبردند. من محض تماشا بخانه اعتضادالدوله رفتم: این خانه: ملکی او است: 
ده‌پانز ده هز ارتو مان خرج کرده. لست به عمارات قم عا لی اة دعل مراحعت بخانه کردم. 

وا مسارم د شاه وان و ,رین ان زین ای رفق که اکن 
طلوزان در يلث دالان منزل دارد. مبر آخور شاه هم ورود 5 دو دندانش مدنی شت درد هتکن 
فرستاد دندان‌ساز آمد دندان‌ها را کشید. نزديك حر کت همایونی من سوار شده ازپل عبور کرده 
منزل حسین‌خان چرتی عبادت رفتم که ازاسب زمین‌خورده بازویش شکسته. دراین بین شاه 
رسمدند. من‌هم بکا لسکه عمله خلوت سه راندم. يت فرسخ‌ونیم که راه پىموده شل در کنار 
رودخانه حای سيار E‏ آفتاب گردان زده به ناهار افتادند. درس ناهار کتاب عرض شد. شاه 
استراحت فرمودند. بمن فرمودند تا عص بمانم. چون آفایان عمله خلوت که غالباً اولاد من‌محسوب 
میشوند بعضی خوآبیدند» بعضی بنای رذالت را گذاشتند من خجل شده برخاستم به آفتاب گردان 
کشیکچی‌باشی که امین‌حضور هم آنجا بود رفتم. قدری نشسته بعد باتفاق امین‌حضور به کالسکۀ 
عمله خلوت نشسته شر آمدیم. آنچه من استنباط کردم هرچه زینت وتجمل وابنیه عالیه درحرم 
است از زمان سلطنت‌شاه اسماعیل به‌این طرف سلاطین صفویه وقاجاریه کرورها دراین‌جا خرج 
کرده‌اند. 

سا دش ۷ - از دیشب باران سجتی مسارد که رمین و دیوار و سقف خانه‌ها تماما ګل 
است وتعحب دراین است که این شمر تمام ابنیه‌اش با خشت است.» حتی اطاق‌خانه‌ها چگونه 
خراب نمیشود؟ پیش خانة همایونی که امروز حر کت کرده بود بواسطه بدی راه در ربع فرسخی 
شیر قم بگل فرو رفته است. کمانم این است که فردا هم نشود حر کت کرد. بندگان همایون 
دحرت کثافت عمارت دولتی ناهار را درخانه اعتضادا لدو له حا کم صرف فرمودند. بیجاره اعتضاد. 
الدوله که نقرسش عود کرده و قادر برحر کت نیست. پذیرائی مو کب همایون را کاملا بعمل آورده 
دود به همه اهار وعصرانه داد. من‌هم سر خاهار شاه دودم. بعد خانه آ مدم. از شدت باران دیگ 
بیرون نرفتم. آما قبل ازآمدن خانه بزیارتمشرف شدم. عصر بندگان همایون بتفرج بیرون‌شور 
وزیارت امام‌زاده علی‌بن‌جعفر رفته بودند. 

جماز دشه ۸ - استتان صاف وخوب دود. أمند اشتت. که برای حر کت فردا راه خشك 
شود. صبح منزل حکیم‌طلوزان رفتم. بعد باتفاق زین‌دارباشی به مممانخانه بیرون‌شممر قم رفتیم. 
شاه‌هم آنجا تشریف آوردند. ناهار را در کلاه فرنگی کوچکی که وسط باغ ساخته‌اند صرف 
فر مودند. دعل از ناهار شاه منزل آ مدم. ناهار صرف نمو دم. ین خانه دو اسطه بی بندو باری متصل 
حریان هوا دارد. خواستم بخوادم خوایم‌نسرد. عصر منئزل حاحی هدی رفتم. این مرد از اهل 
[۶۳۹] قم که چند سال درخاك عنمانی وفرنگ سباحت کرده مکنت زیادی دارد آدم خوبی است. 
دیروز اورا دیدم. شب هم منزل من بود. خانةٌ بسیار با سلیقه که مشرف برود خانه ومنظر خوبی 
روبصحرا دارد» دارد. افوس که اور اول نمیشناختم» والا خانه او منزل مسکردم. تا مغرب نحا 
بودم. وضو گرفته بحرم مشرف شدم. بعداز زیارت» حاجی ملاباشی نایب‌السلطنه بامن کاری 
داشت دست مرا گرفت بگوشه‌ای برد که مطلب خودرا بگوید. ازاتفاق خلوت‌ترین‌جاها سر‌مقبره 
حاجب‌الدولۀ مرحوم بود. دراین بین محقق وجمعی دیگر رسیدند. روضه‌خوان کریه‌الصوتی 
برخاست روضه خواند. بخبال اینکه روضهٌ او که تمام شد مجلس به‌هم خواهدخورد. بلافاصله 
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این روضه دو روف هخوان دیگر خواندند. بوی زغال هم طوری پیچیده بودکه نزديك بودسکته 
کنم. روضه‌خوان چپارم که برخاست من فرار کردم. فوت سید ابوالقاسم جد امی عزیزالسلطان 
را که چند روز قىل نوشته بودم آن هنوز نمرده بود حان ماد محدداً خبر فوت او تازه 
رسید. 

جنه ۵ - هبح بار هوا منقلب دود واند کی باران فآ مان فا وحدشت گرفت که 
یقین امروز خودم و بنه‌ام در راه غرق خواهیم شد. بارهارا بعجله فرستادم. خودم منزل زین‌دارباشی 
رفتم. خواستم زیارت بروم حرم قرق بود. بعد باتفاق زین‌دارباشی از شہر بیرون آمدم. بکالسکة 
کرایه نشستم. یك فرسخ از شیر دور شدیم» بموضعی که معروف به چال‌دریا است رسیدیم» 
هنکامه‌ای دیدیم که کالسکه‌های حرم وبارها بگل فرو رفته بودند. درشکه ماهم بگل نشست. 
بيك‌زحمتی بیرون آوردند. سوار شده راندیم. تا به چاپارخانه که نزديك پل است رسیدیم. 
یادتندی منوزید. به ناهار افتادیم. محقق هم ھچ[ کت آمین‌خضور درشکه کرایه کر ده دو ده 
اما شريك خودرا 5 کرده بود. وشت سر ما رسید. اعتضادالدو له حا کم قم هم ا سر دوش 
الماس یه او مرحمت شده بود. ناهاری صرف اند بعد دز اه افتادیم. تیم فرسخ بمنژل مانده 
هوا توفانی شد. هرطور بود بمنزل رسیدیم. دوروز پیشآدمی فرستاده بودم که جائی بگیرد. 
در برج شرقی کاروانسا در مرتبهٌ فوقانی اطاقی فرش کرده بود. خیلی شکر کردم یك همچه 
منزلی دراین موقع برای من پیدا شد. دوساعت هم خوابیدم. بعد که بیدار شدم معلوم شد آغا 
شارت قران خلوت ازطرف شاه ډه احضارم آ مده دود که در بخانه شب حاضس باشم. مغرب که 
رفتم قرق شکست. خدمت‌شاه رفتم. تاساعت سه بودم. بعد مراجعت بمنزل نموده. 

جمعه غرة شعبان بت صح زین‌دار باشی امه من باتفاق درشکه ڏمىستم. يك فرسخ ازمنزل 
دور شدیي. درآ دحا انتظار و کن همایون ۳ داشتم. ۳ دشر یف آوردند. کاو در یاجه یه ثاهار 
افتادند. سرناهار "کات عرص کردم. دعل آفتاب گردان خودم آ مدم. ناهار صرف نمودم. بعد محدداً 
باز ین دار باشی به کوشك نصرت که یکی از ممپمانخانه‌های عرص شام تخت رفتيم. معلوم شد که 
فراشمیای من‌بنه مرا به‌علیآباد که یك فرسخ مسافت دارد بردند. زین‌دارباشی را آنجا پیاده 
کردم. خودم به علیآباد آمدم. منزل مرا در يك اطاق کوچك متعفن کاروانسسا مانندی که 
مقابل قصر بابروج باشکوه امین‌السلطان است گرفته بودند. برای اینکه زحمت میشد چادر 
دزنند. خلاصه حمام علیآ باد را که درهمه‌جای طبران مشېور نود دیدم. آب ۱ هو ای 
سر دی ۲۳ شب ۳ با محقق شام خوردم. ام شنندم که ناخوشی امین لسلطان تمارض 
بوده و باید چنین باشد. زیرا که اقسام دل‌جوئی از طرف بندگان همایون به او میشود. 

شنبه ۴ - اردوی همایون امروز به‌علی آباد می‌آید. من هنوز منزل بودم که میرزا سید 
[ ۶۴۰ ] احمد منشی‌باشی امین لسلطان وارد شد. از قہں امین | لسلطان تعر یف ميکر د که خبلی از 
شاه اقہں ادن باوجود تأ کیداتی که دیشب شده بود که سح شاه را زیارت نما ید بعك به علی آ باد 
برود اعتنافی نکرد. جنددققه قىل‌از خر کت ف همابون طرف علی آ باد ]مت حضرات که رفتند 
کالسکه محاذی منزل من که در مپمانخانه است ورود کرد. دیدم جناب امین‌السلطان است. معجلا 
آ دحا رفتم. استمز اج ازحالشان نمو دم. شيخ الاطباء که همر اه دود 4 ثب دارند. اما از وضع 
بشره آثار قب دیده نميشد. آفتاب‌رو نشستند و عرق زیادی کر دند. قېوه خواستند. او را راهی 
کردند. فر‌مودند تبم قطع شد. دماغم چاق است. بنای صحبت را گذاشتند. فحش زیادی بشاه و به 
عمله خلوت عمو ما دخصوص به محدا لدو له و امین‌حضور دادئد. نعد دی‌تمیپید مقد مه دمن گفتند 
تو هم بر برور در مپماذخانة قم نشی دمن زردی. در این‌دین امین لسلطنه‌هم رسمد. هت قصس دح 
نفی‌مائند معما کو ند گفت. شاه فر ودند که درعی ینم قفومان از من ورای تحمنن راه خواستنن. و 
عرض کردی اگرچنین است پس بببتر این است ماهم بيائيم دراین راه عمله گی کنیم. فیالفوربدون 
جواب به امین‌السلطان کاغذی به زین‌دارباشی نوشتم و او را قم به‌ارواح مادرش و خواهرش 
که در قم مدفون هستند دادم که حقیقت را دنو بسد. چون این صحبت درحضور همایون شده بود. 
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اما من نگفته بودم. حکیم‌طلوزان گفته بود. در این صحبت جن ذات اقدس همایون و حکیم‌طلوزان 
و زین‌دار باشی و ق تن نبود. محدالدوله‌هم از دور نگاه مک هد یقین است شاه که این فرمایشی 
را نکرده حکیم‌طلوزان گوینده بود که نمیگوید. من خودم که نگفته بودم. زین‌دارباشی اکس 
میگفت حقیقت واقع را میگفت. پس معلوم میشود راوی مجدالدوله بوده. بعداز ساعتی و کیل آمد. 
جواب کاغذ مرا از زین‌دار باشی آورد. همان‌طور کاغذ را سر سته بها مین | لسلطان دادم خواند. 
معلوم شد که حرف من نبود. از دل او بیرون رفت. بنای عذرخواهی را گذاشت. بعد باو گفتم 
من در عرایض خودم خدمت شاه يك وقعی گذاشتم که چنانچه خودتان میدانید نمیکنم حرف 
خودم را که اکر وقتی بخواهم از کسی بد گوئی یاتمجید نمایم مور باشد. از این‌قبیل حرفبا 
دربارة شما خدمت شاه کلة دیا لر سرت و شما هم کار خوبی ھکد مله ناقا بلی را به‌این 
شدت عظم میدهید و اسباب دزدسر شاه و خودتان را فراهم می‌آورید. باز بنا کرد به مجدالدو له 
فحش‌دادن و اظپار دل‌تنگی از شاه کردن. بعد ناهار خواستند ناهار کرمی پخته بودند و نوبر 
خورش ریباس باوجودی که میگفتند تب دارم دومقابل من ضرف فرمودند. بعداز ناهار من منزل 
آمدم خوابیدم. عصر بیدار شدم. نماز میخواندم امین‌السلطان برای تجدید لباس که بحمام رفته 
دو د درمراحعت مٺزل من آ مد. شخ لاطبا هم بااو دود. حکیم‌طلوزان‌هم | مد. اعتضادا لدو له هم 
که برای کارهای خودش از قم تا به‌این‌جا آمده ورو دکرد. چای صرف کردند. شیخ‌الاطبا از من 
پر‌سید گنه گنه دارید؟ گفتم بلی. از اتفاق صبح چون خودم خورده بودم قوطی آن در طاقچه 
بود. قوطی را باو دادم. چپاردانه حب به امین‌السلطان خوراند. من ازبابت احتیاط دو حب خودم 
خوردم و دوحب‌هم به شیخ‌الاطبا خوراندم. دراین‌بین خبر رسید که شاه عمداً فررمودند از راه راست 
که لابد از حوالی رل ۱ مبن! لسلطان داید عبور کنند ورود سراآپرده نکرده راه را کج کرده از 
راه رفن از فن ای خن ی تور اسو ساطان رو کر ووی دنه ارت غا 
منزل خود رفت. من‌هم قدری مشایعتش کردم. منزل محقق رفتم که در خیابان باغ جای باصفائی 
چادر زده. ازآنجا منزل زین‌دارباشی رفتم. آذجا شنیدم که احوال امین‌السلطان به‌هم خورده نویه 
سختی کرده. [۶۴۱] زیاده ازحد مضطرب شدم. اگرچه از گنه گنه به شیخ‌الاطبا داده و خودم‌هم 
خوردم. بازسوء‌ظن برمن مستولی شد. مکدرانه منزلآمدم.آدمی بعیادت فرستادم. گفتند امین‌اقدس 
هم از سراپرده به مېمانخانه عبادت امینالسلطان آمده. بعداز نویه سخت حالا بتر است. آسوده 
شدم. شام خورده خواییدم. 
لکشنبه ۴ - صح شبخالاطا آمد. گفت: دیشب امتنالساطان: بوبه 4 سختی کرد. گفتم گنه گنه 
جرا دادید. گفت عمدا دادم که دروز نویه شود. دیشب بعداز نوبه تا صبح چجپار نخود دیگر 
دادم. او که رفت حکیم‌طلوزان آمد. گفت اف الشات به تمارض بشش شبیه است تا مرض. 
خلاصه لباس پوشیدم منزل امینالسلطان رفتم. گفتند خواب است. مدتی منتظ شدم بیدارنشدند. 
کالسکه همایونی را دم در مېمانخانە ناه داشته بودند. معلوم شد به عبادت امینالسلطان تشریف 
خواهند آورد. بعد روبه‌منزل تشریف خواهند برد. من منتظر نشدم. بدرشکۀ خود سوار شده به 
تجسس زین‌دارباشی که باتفاق ایشان بایستی میرفتم تمام اردو را گشتم پیدایش نکردم. دراین‌بین 
شاه سوار شدند. من‌هم متعاقب مو کب همایون راندم. يك فرسخ از صدرآباد خرابه پائین‌ش 
نزديك حسن آباد ناهار افتادند. در سرناهار روزنامه عرض کر دم. دراین‌بین عز یز لسلطان رسمد. 
من برخاستم آفتاب گردان خودم آمدم. ناهاری صرف نموده به‌اتفاق زین‌دارباشی بطرفی حسن آباد 
آمدیم. آما تفصیل تشریف بردن شاه بمنزل امین‌السلطان از قرار گفته علاء‌الدوله و امین‌حضور و 
آمین‌همایون و حکیم| لمما لك از این قرار است. شاه ورود فرمودند به اطاقی که رخت‌خواب 
امین‌السلطان انداخته بودند. آقابافر که حا کم فزوین و مدیر راه‌های قم و فزوین انت او را 
میم لیده. جناب آقا کلاه‌نمدی که دوراو کلاغی بسته‌درسرداشت وخوابیده‌بودند. امین‌حضورمیگفت 
بازده‌مرتبه شاه او را به‌اسم خواندند جوابی نداد. دفعة آخر جواب گفته بود و بندگان همایون 


ك يك کلمه خوانده ذشث . 
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فر موده بودند احوالت چطور است؟ همین‌قدر گفته دود خوب است و علي زده لحای رت کشيدة 
پشت بشاه کرده بود. شاه که الحق منبع حلم و معدن صبر وحوصله‌اند هیچ نفرموده از اطاق 
بیرون] مده دو دند. حضراٽٹ میگفتند که چوره مارك برآفروخته بو د. متغیر أنه در کالسکه نعسته 
تا ناهار گاه رانده بودند. لکن بعداز ناهار دستخطی بعنوان امین‌السلطان صادر شد. فراش سوار 
برد. خلاصه امروز بواسطه خنکی هوا به‌اهل اردو بد گذشت. منزل مرا خیلی دور از اردو نزديك 
کاروانسرا زده‌بودند. ان‌شاءاله فردا يك‌سرشممر ميرويم. روی‌هم‌رفته دراین‌سفر بدنگذشت. دراین 
سفر سعدالملك مافی نظام|لسلطنه شد. بنان‌الملك که به اصفبان میرفت از قم عبور میکرد خطاب 
حنابی گرفت. محمدحسین‌خان برادر سعدالملك سعدالملك شد. 

دوشنبه ۴ - امروز بنابود کپريزك منزل کنیم. بند گان همایون يك‌سر شر تشریف آوردند. 
من‌هم صمح زود دا زین‌دارداشی درشکه ذشسنه از حسن آ باد دش مور چمپارساعته مد | لحمد له 
همه سالامت بودند. ننه‌خانم که بعداز رفتن من خیلی احوالش دد‌شده بو د که حکي‌ها بکلی ما نوش 
شده بودند الحمدلله حالا ببتر است. لکن باز خبلی ناخوش است. تا خداوند چه تفضل کند. 
ناهاری درخانه صرف شد. خوابیدم. عصر دیدن ظطل! لسلطان رو حلالىه رفته ډود. پارك امین‌آلده له 
زفنم. او را ملاقات نمو ده خانه آ مدم. شاه ناهار خیر آ باد صرف فرمودند. در وقت ورود شس 
امین لسلطان از آب‌انبار قاسم‌خان سواره در ر کاب و ده تا 

سه دیش ۵ بت صصح رفتم تعمیرات خبابان را مر نوج کردم. دعك دارالترحمه رفتم. از آ جا 
خدمت شاه رفتم. مر در شمسا لعماره ناهار ميل فر مو دند. ظلالسلطان شر‌قیاب شد. خیلی 
[۶۴۴] طرف مرحمت شد. بعداز ناهارهم وزیردفتر و مستوفی‌ها احضار شدند و تأکید دراتمام 
حساب ظلالسلطان فرمودند که برفرض ظل! لسلطان فاضل دارد به شما چه که فضولی میکنید. 
خلاصه شاهزاده را دعوت فر مودند که فردا در ر کاب همایون سلطنت آباد برود. عصر من خدمت 
ظلا لسلطان ر سیدم. خبلی صحبت شد. من از اعتضادالدو له شنیده بو دم که شاهزاده هفت سرداری 
الماس دارد. قسم خورد که دروغ گفته ا دعك وضو گرفتند و نمار خو آندند. بخاطرم او 
شعر من 

عاملان در زمان معزولی همه شبلی و بایزید شوند 

اما جورعریمی ادرار قر مو دند. پیشخدمتی کلدان در دست داشت د مه شلوار را در حصور 
من باز کردند. تخد اک که ابراهیم‌خان موسوم ایت احلبل شاه‌زاده ۳ گرفته در گل‌دان 
نپادند. شاهزاده ادرار کر‌دند. همان پیشخدمت‌باشی آب ریخت طبارت گر فته. خبلی من تءحب 
کردم که سالا ات که اسان شاه هستم هر گز از این اعمال ندیده‌ام. امروز ایلچی تاره از 
اتلس وارد شن مشو دة 

چپارشنبه ۶ - امروز بند گان همایون سلطنتآباد تشریف بردند. من شیر ماندم. علیالرسم 
که باید وزیری از جانب دولت تہنیت ایاچی روز دوم ورود برود» مدتی است که من باین سمت 
مآمورم» يك‌ساعت بظپرمانده با لباس رسمی رفتم. این ایلچی‌ که موسوم به دروموند ولف است 
از رجال معروف انگلیس است. طوریکه شش‌سال حکمران مصر بوده. مدتی سفیر کبیر اسلامبول 
بو د. از خود اتطلشن صاحب حمایل و نشان است. شصت سال دارد. بسیار دانا و حرفزن است. 
نوات زیاد از راه قژوین کرک این هم مزید بر عبب‌های کار امنا لسلطان. از سفارت خانه 
آمدم. عصر چورچیل و طرنس دیدن آمدند. صبح هم امین‌الدوله و محدالملك دیدن آمده بودند. 
شاه دستخطی شب مرقوم فرموده بودند» تعریف زیاد از باغات. آمشب هم شام بیرون خوردند. 
من نرفتم. 

پنجشنبه ۷ - دیروز از میرزا ابوالقاسم سلطان‌الحکما شنیده بودم که نایب‌السلطنه پایش 
مچ خورده و درد اکن صصح حدمت نا یبا لسلطنه زر ستلم. رون خواییده دو دنك. شاهزاده 
مجلس را که مملو از اطباء بود خلوت کردند. مدتی با من صحبت فرمودند. بعد من دارالترحمه 
رفنم. از آ جا خدمت شاه رسیدم. سرناهار دودم. بعك ایلچی انگلیتی شر فاب شند. خامه‌ای ملکه 
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انگلیس بخط خودش نوشته بود به شاه داد. من خواندم. خیلی مپربانی نوشته بود و 9 
نوشته این‌شخص را که ایاچی فرستادم طرف اعتماد من است. هرچه بشما بگوید عین گفته من 
است. بعد خانه آمدم. عصر پارك امین‌الدوله رفتم. مراحعت بخانه نمو دم. 

جمعه ۸ - امروزهم شاه سوار شدند. سلطنتآباد تشریف بردند. شیلی بوجود مبارگخوش 
ا بود. من نمك خورده خانه بودم. 

ششه ٩‏ - صح دارالترحمه رفتم» بعد دربخانه. شاه باامینا لسلطان خلوت کرده بود. شنیدم 
محض ترضيهٌ خاطر مبارك بجہت رفع آن بی‌ادبی‌های علیآباد بتوسط آغا محمد خواجه پانصد 
اشرفی و یك انفیه‌دان الماس پیشکش فرستاده بود. خلاصه بعداز خلوت ایشان شرفیاب شدم. 
پسر صاحب‌دیوان و سمام‌السلطنه مصطفی‌قلی‌خان حا کم ظالم یزدهم حضور بودند. امین‌السلطان 
بمن گفت عصر ایلچی آلمان شرفیاب میشود. شما هم حاضر باشید. من‌هم بعداز ناهار [۶۴۳] 
شاه فرستادم آش ازخانه آوردند صرف شد. بعد ایلچی روس اول آمد. نایب تازه ازبرای اوآ مده 
انیت معرفی کرد و فشان مرصع بحپت | مين ا لسلطان آورده نود شاه داد که بها مین لسلطان بد‌هد. 
معلوم شد که روسیا باامین! لسلطان ای که فته‌اند. بعد ایلچی آلمان آمد. شاه باوهم خیلی 
اظبار مخت ررد معلوم ده تن‌یمان‌غان. و ار ادن که در وین است بجبت تسلیت 
امیر‌اطور تازه آلمان فردریكڭ سوم به فلت رفته دود وزیر‌مختار آلمان به تشسکر Rl‏ بود. شاه 
فر‌مایشات خوب فرمود. تملق زیاد از بیزمارگ کرد. ایاچی که رفت فرمودند شب حاضرباش. خانه 
آمدم. ایاچی اطریش دیدن‌آمد. شب محدداً دربخانه رفتم. شاه میفرمودند ایلخانیهای خراسان 
یك طایفة يموت را در استرآباد کشته‌اند و صدهزار تومان اموال آنپا را غارت کرده‌اند. باقی 
يموت بخاك روس رفته‌اند. این کار خبلی بد شد. استرآبادهم از دست ایران خواهد رفت. خدا 
فی کنن خلاصه سر شام شاه بو دم. ساعت س ۀو نسم خانه آ مدم. 

یکشنبه ۱۰ - صبح منضح خوردم. بعد عیادت محقق و دیدن زین‌دارباشی رفتم. بعد خانه 
آ مدم. ناهار جوردم. رفتم رون که بخوایم. از اندرون اهل خانه فرستاده دود قل‌از خواب بمائید 
۳ شما کار دارم. آمدم. ديدم مادام پبلو گر به کنان پل اهل اة فة ات كفت دم 
حر مخانه رفتم که طلب خود را از انیس لدو له بگیرم آغارضا خواحه میخواست ده يلك از پول من 
دردارد ندآدم. دمن فحش داد و | كك رد. الحال میخواهم دوشان‌تبه خدمت شاه دروم و عرص 
کن اگں دادرسی ثفر مو دند بسفارت عارضص خواهم شد. از آین‌فقره خیلی اوقاتم تلخ شل هرطور 
دود او را آرام کردم. کاغذی توسط اهل خانه به انسنالدو له نوشتم. او را اطلاع دادم. مادام پیلو 
را دخانه خو دش فر‌سنادم. انس الدو اه کاغن خبلی ممپر‌بانی ذو شمه بو د که تدای مادام پبلو جلو 
شاه برود عارض شود. شاه هم‌عصر ازشعاز دوشان تیه مراجعت فر‌مودند. شنیدم‌از اموال حاحی 
ابوالحسن معماربای جل وھ هزار تومان بجپت شاه آوردند. خدا عالم است که قسمت 
امین| لسلطان جه‌قدر بوده است؟ امروز عزیزا لسلطان دا تشر بفات دد کان تحار فرانسه رفته بود. 
دویست تومان اسباب خر یده. 

دو ششضه ۷۱٩‏ صح در بخانه رفتم. شاه ناهار سر‌در شم س | لعماره مبل فر مودند. پبر‌بروز 
مبرزای نیرالدوله پس خاقان مففور که غالا در خراسان است و حکومت نشابور و سبزوار را 
داشت مرحوم‌شد. ةب اورا به پسرش سلطانح ین میر زا معروف دشاهزآده‌پیشخد مت دأدند. بعداز 
ناهار شاه خانه آمدم. عصر ایاچی انگلس دیدن آمد. بعد ظل‌السلطان احضارم فرمودند. آنجا 
رفتم. يك از شب‌رفته خانه آمدم. 

سه‌شنبه ۱۳ - مسرل سنا صرف نمودم. دربخانه نرفتم. شنیدم پنج بغروب‌مانده ایاچی تازه 
انگلس در سلام مخصوص شرفیاب شده بود. امروز دوپسر امیرزاده سلطان ابراهیم‌میرزا 
غلامعلی‌مبر زا و محمد‌جسن‌میرز| را شش وه اهل خانه هم چون عمه دجه ها است آذجا رفته 
بود. میگفت زن ا مین‌الدوله که خالهٌ اطفال میشود مطرب هراتی که مردهای گردن کلفت هستند 


اندرون خو استه دو د. در حضور حودش نش نده خوانند کی مبگر‌دند: خبلی محل تعحب اف 


۶۴ روزنامة اعتمادالسلطنه 


چپارششه ۱۴ - شاه سوار شدند. سلطنت‌آباد تشریف بردند. چپار بغروب‌مانده از 
سلطنت آ باد مراحعت فر مودند يكر است خانه امین لسلطان ورود فر مو دند. از قرار گفته اعتمادا لحرم 
دیشب ساعت چبار ملیجك اول حامل پیغامی از طرف امین‌السلطان بود با شاه خلوت کرده بود. 
ظاه را استدعای این تفقد را کرده بود. عزیزالسلطان هم قبل‌از ورود شاه آنجا رفته. من [۶۴۴] 
صبح که منزل اعتمادالحرم رفته بودم میگفت هفتصدنفر زن مدخوله و غیر‌مدخوله و کنیز و کلفت 
در اندرون شاه است و هفتصدوینجاه‌نفر نو کر‌های درب‌اندرون است» غیراز اقوام خانم‌ها و 
سی‌و هشت خواجه اسن شاه رون تشریف آوردند. من عرض لحیه کردم. خانه آ مدم. مبرزا 
ابوالقاسم که بحپت عیادت ننه‌خانم میاایه گفت عضدالملك استرخائی پیدا کرده. خدا حفظ کند. 
پنچشه ۱۴ - صح دارالترحمه بعد خدمت شاه رسیدم. سرناهار طلوزان روزنامۀ فررانسه 
ممخواند. من ثر حمه میکر دم. ماه فوت امیراطور آ لمان دو د. در آن ضمن نوشته بود جنانجه 
تمام و لبعمید‌ها انتظار فو کت پدر خود را دارند که زودثر بمقام سخطیت درسند من‌هم مجبوراً هرجه 
او میخواند تر حمه میک دم. خدآ رحم کرد. حکیم! لمما لك عليه ماعلبه نود که بطو رهای دیگ خد مت 
ولیعید بنویسد. اگرچه حالاهم خواهد نوشت. اما خدا کند که حقیقت را بنویسد. خداوند مردم 
را از شر این مفسدین نگاه دارد. بخصوص حکيم و حمعی دیگر که برخود مخمر کرده‌اند که 
تمام مردم ۳ از و لمعمید برنحانند و رو ردان کنند. و لبعد را از همه مخلوق بد گمان نمایند 
محض جلب نفع خود» واین شیوهٌ خدمت وصداقت نیست. بلکه خیانت میکنند. ازاتفاقات امروز 
آنکه ملك‌التحار طبران که حاحی آ فا محمد کاظم باشد بواسطه قناتی که در امامژاده قاسم دارد 
دا بشیرالملك شاطرباشی منازعه دارد. شبرالملك چون تازه صاحب تمثال شده بخود بالیده 
قنات او را پر کرده. ملك‌التحار عارض شده بحضور همایون آمده بود. شاه عرض کرد سلطان 
محمود غزنوی وقتی در باخ بود امیرنصر که برادرش حاکم خراسان بود بواسطهٌ سرقتی که در 
آبدارخانه شده بود شاگرد آبدارخانه را بيست تازیانه زد. سلطان محمود عصر حکم کرد 
نقار ه‌خانه را دسر نك در بخانه اھر خفن دزنند. شنید. يحضور متلطان E‏ عرض کرد جه تمقصس 
کرده‌ام که مرا توهین میفرمائید. فرمود چون داعیه سلطنت داری خواستم مقصود تو عمل آید. 
سبب پرسید. سلطان فرمود اگر داعیه نداری باوجود بودن من چه جسارت بودکردی؟ شا گرد 
آبدار را تازیانه زدی؟ امیرنصر خجل شد و توبه کرد. حالا باوجود سلامتی شاه چرا باید 
شاطر باشی این‌طور حسور باشد. قنات مرا پر کند. شاه باطناً ازاین حرف خیلی بدشان‌آمد. بعداز 
ناهار شاه خانه آ مدم. ۱ 
جمعه ۱۵ - عید مولود حضرت فائم (ع) است. صبح دیدن حاحی‌محمدرحیم‌خان شیخی 
کردم. خواستم خانه امین لسلطان بروم» حضرت عبدا لعظیم رفته بود. خدمت شاه مشرف شدم. 
مدتی با امین‌السلطان که از حضرت عبدالعظیم مراجعت کرده بود خلوت کردند. بعد ملیجك اول 
دوسه مر ته آ مد نحوا کرد. شاه سرداری تن بوش خواستند. سرداری کر مانی سفید سار اعلائی 
آوردند. امین‌السلطان را خواستند بدست خودشان باو مرحمت کردند و مخصوصا فرمودند این 
خلعت را بپوش دیگں ناخوش ذشو ! معلوم دود بر حسمب اسنندعا و تمنی بود. سرناهار شاه بودم. 
بعداز ناهعار تبريك امین‌السلطان به آبدارخانه رفتم. با عزیزخان خواجه خلوت کرده ناهار 
میخورد. بی‌موقع وارد شدم. هرطور بود خدمتشان رسیدم. بعد خانه آمدم. شب باز دربخانه 
احضار شدم. رفتم. ساعت دو از دربخانه خانه امب‌زاده سلطان ابراهیم‌میرزا مہمان بودم رفتم. 
امین لدو لهء معز | لدو له امین‌حضور؛ محدالملك» حاحی مبر زا عباسقلی وغیره وغبره بو دند. تدارك 
خوب و مجلس خوبی بود. ساعت پنج‌ونيم خسته و کسل خانه آمدم. 
: ۱۶۴۵1 دش ۱۶ بت صح در‌چست ۳ هناخ بکالسکه دولتی سه سلطنت آ باد رفنم. شاه 
بسیار دیر تشریف آوردند. معلوم شد جلالالدوله پسس ظل‌السلطان و صاحب‌دیوان را پذیرفته 
بودند. باین‌جبت دیرشده بود. ناهار را وسط خیابان اقدسیه صرف فرمودند. عریضه قشنگی 
ظلالسلطان نوشته دود. ندانستم جه بود که خلق همادون تتحف: شی بعداژ ثاهار صاحبقر آنبه رفتم. 


شعبان سنه ۱۳۰۵ قمری ۵۶۵ 


اس تست رز ون مرت بو 


از آنجا چپاربفروب‌مانده سلطنت‌آباد تشریف بردند. من بقدری خسته بودم که نتوانستم 
سلطنت | باد دروم. شسہں آ مدم. قدری راحت شدم. ساعت سه از شب رفته قو ام لدو له کاغن نو شته 
بود که فردا ساعت شش ایذچی حضور میأید» شماهم حاضر باشید. شام خورده خواییدم. 

نکشنبه ۱۷ صمح بعداز رفتن دارالتررحمه خدمت شاه رسیدم. اظبار مرحمتی فر مودند. 
دراین‌سن نایب ا لسلطنه که چند روز بوده دردیا داشتند باعصا لنکان‌لنکان حضور | مدند. من‌طرف 
آ بدارخانه رفتم. ظل! لسلطان و حالال| لدو له و صاحب‌دیوان آنجا بو دند. | ذجاهم نر‌فنم. در خبابان 
و سط باع ذشستتم. شنیدم شاه 4 داده است عر ایض و نوشتحات از هر‌فمیل که باشد در محلسی 
1 قو اما لدو له وا مین| لدو له و مین‌السلطان خوآهند بود باز شود. خلاصة او را بنظ مبارك 
بر‌سانند. وی وس مین|لسلطان» چرا که او مستقلا این کار را میکرد. خلاصه 
بعداز ناهار شاه ایلچی آلمان آمد. دونامه داشت. یکی خبر فوت امپراطور گبوم"» دیگر جلوس 
فردريك سوم پسر آن مرحوم. در کمال خوبی ترجمه خطبهُ ایلچی و فرمایشات شاه را نمودم. 
چپار بغروب‌مانده منزل ایاجی روس وعده داشتم آنحا رفتم. دوساعت اجا بودم. خیلی صحبت 
شد. منحمله محرمانه از او پر‌سیدم حقبقة این تر کمانما را که در استر آباد تنبیه کرده‌اند وجمعی 
را دشته و درحی را محروح و اسیر کرده و اموال ارشان را غارت نمو دند بایران یاعی دو دند؟ اقسم 
خورد که تمام ایل‌ها مطیع و منقاد دولت ایران بو دند شما رعیت خودتان را خراب و جپر کد 
و در این کارهم خوشحال هستید. خیلی اسباب حيرت من شد. معلوم است وقتی که آقاوجیه 
سرف ا لملك حا کم مشود و مبرزا عمدالهخان برآدر دوزن شاه‌سرداز شون مشود که روی‌همرفته 
حا کم و سردار را همه میشناسند السته اینطور مبشو د. خدا شاه را حفظ کند. عصر شاه باع‌شاه 
تشریف بردند. من‌هم از منزل ایلچی خانه آمدم. 

دوسشه ۸ قباد صلطنت! باد قئسر یف بردند. من‌هم رفتم. سرناهار شاه بودم. ظلا لسلطان 
عریضهٌ شکایتی عرض کرده بود که نو کرهای مرا که باعیالم اصفبان میرفتند در قم ناظم‌خلوت 
تلگراف کرده آنا را گرفته‌اند. شاه خیلی متألم شدند. دستخطی به شاهزاده نوشته خلعت‌بمای 
سال آیندء فارس را بمن مرحمت فرمودند. بعد صاحبقرانیه تشریف بردند. مدتی دستورالعمل 
عمارت عز يز ا لسلطان را دادند. محد دا سلطنت آ باد تشر دف آوردند. من سشسیں آ مدم. شاه مغرب 
مراجعت بشپر فر مودند. 

سه‌ششه ٩۵‏ - صبح دارالرجمه» بعد خدمت شاه رسیدم. سرناهار بودم. بعد منزل آمدم. 
امروز قرار دادند هرروزی مخصوص وزیری باشد که بدون حضور امین‌السلطان عرایض خود را 
یحور شاه نمایند. این‌هم وهن بزر گی برای | مین‌السلطان شد. 

چبپارشنبه ۲۰ - امروز مولود من است ده سنه ۵ متولد شدم. صبح دیدنی از 
امین‌الدوله کردم. باتفاق دربخانه رفتیم. شاه بیرون ذشریف آوردند. خیلی به‌امین‌الدوله التفات 
کردند. مخصوصاً بمن فرمودند تو محصلی که امسال او را سفر یبلاق بیاوری. خلاصه سرناهار 
شاه بو دع. بعد خانه میرزاعماس‌خان ممیند‌س با مين | لدو له ناهار مپمان بودیم ا نحا رفتیم. . حاحی‌میر زا 
[۶۴۶] عباسقلی و معزالدوله و غیره‌هم بودند. در سایه درخت‌ها ناهار به ما دادند. خانه آمدیم. 
عصر منزل مچول‌خان رفتم. شب هم دربخانه رفتم. امروز عصر شاه مدرسه نظامی نایبالسلطنه 
تشر یف برده دودند. 

پنجشنبه ۲۱ - صبح خانه ظل‌السلطان رفتم. بعداز خدمت شاه دیدن حلال‌الدوله رفتم. 
شاهزادء خوبی است. فرانسه هم میداند. قدری صحبت شد. ازآنجا خانه طلوزان» بعد دربخانه 
رفتم. امروز احترام| لسلطنه دختر حضرت ولیعید را برای مرتضی‌فلی‌خان صنیع آلدو له پس 
مخبر‌الدو له عقد میکردند. اندرون شاه مہمانی است. وزیرمختار اطریش تفنگی ازطرف امپراطور 
هدیه آورده بود. ترجمه او را کردم. خانه آمدم. شب اهل‌خانه اندرون شاه مانده بودند. بیرون 

شام خورده و خوابیدم. امروز عصر شاه سر بازخانه نایبالسلطنه رفتند. 


مسب اصل: کلیوم 


۵۶۶ روز نام اعتمادالسلطنه 


جمعه ۲۲ - شاه سوار شدند سرخه‌حصار نتشر یف بردند. من‌هم دیدای از حاحی خازن! لملك 
کردم. بیچاره فالج است. خیلی بحااش دلم سوخت. میخواستم بعضی اطلاعات از تاریخ سلطنت 
شاه پبدا ی نشد. خانه أ مدم. ۳ میرزاعلی‌محمد محلاتی ناهاری صرف کردم. 

شنبه ۲۴۳ - صبح خانه نصرةالدوله پسر فیروزمیرزا فرمانفرما که حالا داماد ولیعید است 
رفتم. چندیست طہران آمده. حالا مراجعت به‌تبریز ميکند. بعدخانه جبارخان پیشخدمت رفتم که 
از او بعضی اطلاعات تاریخی حاصل کنم. چیزی نفپمیدم. خدمت شاه رفتم. فر‌مودند فردا وزیر 
مختار انگلیس را به عشرت آباد دعوت کنم. خانه آمدم. حسب‌الامر باو کاغذ نوشتم. مشغول تدارك 
فردا شدم. عصر شاه قورخانه تشریف بردند. شب‌هم درخانه بودم. . 

تکشنبه ۴ - صبح دیدنی از طلوزان کردم که ناخوش افتتت: دعد مرت | اد رفتم. خیلی 
تدارك خوب دیده شد. زن ایاچی‌هم دود. پبرزن پنجاه‌سا له ایست. مغرب خانه آ مدم. شاه هم 
عصر دوشان‌تپه تشریف برده بودند. از کارهای ,عجیب اینکه امشب درخانۀ من خیمه‌شب‌بازی 
درون آوردند. هیچ ندیده بودم این بازی را. حمعی زن و مرد اخوان اهل‌خانه مپمان دودند. 
چبارده تومان پول به بازیکی دادم. 

دوشنبه ۲۵ - شاه بقصد توقف چندشسه عشرت آ باد تشریف بردند. صبح سوار شده 
سلطنت آ باد رفنند. من‌هم در ر کاب دو دم. خلق مبارك تعر بفی تفت معلوم شد نظام! لسلطنه 
حا کم عربستان را بختیاریبا و اعراب راه نداده‌اند. از طرف دیگر کردستان مغشوش است. معداز 
ناهار شاه باتفاق محقق حسن آ باد رفتم شر تاکن نمودم. عصر مراحعت ده عشسرت | باد نمو دم آ ذحا 
چادر زدم منزل دارم. در مراجعت مو کب همایون از دم چادر عبور فرمودند. عرض لحیه کردم. 

سه‌شنبه ۴۶ - صبح شاه سوار نشدند. ناهار عشرت آباد صرف فرمودند. من صبح منزل 
امین لسلطان رفتم. بااینکه دوساعت از دسته گذشته بو د باروی ذشسته و شلوار نیو شبده پذیرائی 
از مردم میکرد. ازجمله مخبرالدوله وزیرعلوم بود که ورود کرد. طوری تعظیم نمود که نزديك بود 
کلاهش بز‌مین برسد. خلاصه در سرناهار شاه فرمودند حسب‌الامر عبادتی از طلوزان بکتع. منزل 
آمدم. سه ساعت بغروب‌مانده شم خانه طلوزان آ مدم. دعك خانه خودم رئ اقنماقان محدداً 
عشرت آ باد رفتم. شاه جار بغروب‌مانده دو شان ثیه دشر یف برده دودند. ظل| لسلطان هم اروز 
حصور | ندنف: 

چپارشنبه ۳۷ - امروز بحیت ترتیبات ایام هفته که هرروزی حق وزیری است که بحضور 
[۶۴۷] همایون عرایض را بنماید سوار نشدند. جلال‌الدوله را باسرداری شمسه مرصعی دیدم. 
سرناهار بودم. فرمودند شب حاضرباشم. منزل آمدم. عصر شاه قصر فیروژه تشریف بردند. 
مغرب دربخانه رفتم. کتاب خواندم. ساعت چہار منزل آمدم. میرزا محمدعلی محلاتی شب منزل 
من مپمان بود. 

پنجشنبه ۳۸ - شاه سوار شدند. سلطنت آباد تشریف بردند. صبح ظل‌السلطان با چکمه 
دم در عثستآباد رسید که مرخص شود اصفبان برود. من پنابر اجازه دیشب شیر آمدم که امشب 
هم شیر بمانم. برخلای اراده شد. اهل خانه را بندگان همایون امشب به عشرتآباد احضار 
فر مو دند. رفتند. من‌هم دوباره مراحعت به عشرت آ باد کر دم. 

جمعه ۳٩‏ - امروز شاه حضرت عبدالعظیم مشایمت ظل‌السلطان تشریف بردند. من‌هم صبح 
رفتم. باغ مرحومه مدعلیا شاهزاده منزل کردند. امین‌السلطان و صاحب دیوان خدمت ایشان 
بودند. صحبت میکردند. مخاطب طرفین من بودم. هرچه گفتند تصدیق بلاتصور کردم. شاهزاده 
فرمودند مردم بعضی نصیحت‌ها بمن کردند. جواب دادم من از نصیحت خوش ندارم! من گفتم خوب 
کاری نکر دنه نصیحت گوش تمد هد برفرضص هر کدام را اجراء تممدار ید اعتنا اکن دراین 
بین برخاستند با شمشیر مرصع التفاتی شاه که امینالسلطان حامل بود طرف صحن استقبال شاه 
رفنند. ساعت پىج هم شاه تشر یف آ وردند. اظمار مرحمتی دمن فر مودند. ناهار صرف شد. بعد من 
با حاج حسنعلی‌خان شمر آمدم. از آب‌انبارقاسم‌خان به‌این‌طرفآثار تگرگکك وطوفان نمودار بود. 


رمضان سنه ۱۳۰۵ قمری ۶ 


ت تست سس م س سس ر ل س سم س 


ل 


در شم هنکامه‌ای بود. سیل‌ها حاری شده بود. وارد خانه شدم. خوابیدم. مغرب اهل‌خانه از 
ءشرت آ باد منك اوس به تلافی دیشب شر ماندم. دیشب در حضور همایون مطاربه و مقلد‌ها 
بودند. تفصیلی از زن علاءالدوله دختر عضدالملك شنبدم که تازه روداده. بعد خواهم نوشت. 

شنیب سلح - صح عشسرت | باد رفتم. نایب لسلطنه» عزت‌الدوله و جمعی از وزرا نو دند. بعد 
از ناهار ایاچی آ لمان شرفیاب شد که سه ماهه مرخص شده مملکت خود برود. من مترجم بودم. 
بعد ازرفتن ایاجی چادر خودم آمدم. عصر شاه سوار شدند. باغ اسب‌دوانی تشریف بردند. 

تکشنه غرة رمضان - این ماج ار برای روژه‌دار وندار هردو زحمت انت : صح معلوم 
شد شاه شم تون 3 عصر مراجعت کنند. من‌هم شیر خانه خودم رفتم. ساعت پنج دربخانه 
خدمت شاه رسیدم. سردر شمس‌العماره ناهار میل فرمودند. فرمودند شب‌هم عشرتآباد حاضر 
باشم. شام بیرون خواهند خورد. خانه آمدم. عص بواسطه دله‌دزدی مشسهدی‌حسن را چوب زدم. 
ده‌تومان جریمه گرفتم به فقراء دادم. مغرب عشرتآباد رفتم. آشپز افطار بدی پخته بود. بعد 
ازافطار در بخانه رفتم. شاه اندرون شام صرف فر مو دند. خبلی مىل داشتند کتاب برایشان 
بخوانم. میرزا محمدخان مليجك اول چراغ نگاهداشته بود. یا عمداً و غیر عمد بنای حرف‌زدن 
را وت شاه هم السته دست دفعه آندرون رفتند و مراحعت 5 ساعت پەج مزل آمدم. 

دوشنبه ۲ - امروز شاه دوشان‌تیه تش‌یف بردند. من هم دو از دسته گذشته باتفاق نایب 
ناظر و ادیب‌الملك واحمدخان بکا لسکه دیوانی نشسته دوشان‌تبه رفتیم. شاه ساعت شش تشر یف 
آوردند. بعد اژ اهار شاه من شیر آمدم. 

سه‌ششه ۴ - صمح با حیدرقلی آقا کالسکه ذعستته. قدری: درشنین گردشن کر‌دم. بعك خانه 
طلوزان آمدم. اورا عیادت کردم. از آنجا عشرتآباد رفتم. سر ناهار بودم. بعد منزل آمدم. امروز 
وزیر مختار روس دوساعت‌بدون‌حضور احدی باشاه خلوت کرده بود. بعداز رفتن وزیرمختار شاه 
[۶۴۸] بشدت متغیر بود. مغرب خبر کردند شاه بیرون شام ميل میفرمایند. دوسه نفر باحضارم 
آمد. بعد از افطار رفتم. سر شام بودند. فرمودند دیشب خواب دیدم تاج مرصع بسپار بز ر کی 
در زمین است و شخصی مبخواهد تاج را برداشته سس بگذ‌ارد. فان تاج را ربوده بسس 
گذاشتند و حدیث قدسی معروف ولایت علیابن ابی‌طالب حصنی را خواندند. عرض کردم حصن 
على مملکت علی‌است ومملکت على عراق عرب است. انشاءاله عراق عرب ضمیمه ایران خواهد 
شد. خیلی ازاین عرض من خوششان آمد. سه ساعت تاریخ خواندم. بعد منزل کشیکجی‌باشی 
رفتم. حاجب‌الدوله جدید 3 بود. از آنحا منرل امین‌السلطان رفتند. منزل آمدم. 

چپارشنبه ۴ - صبح شمر آ مدم. تا عصس شیر بودم. مغرب عشرت آباد رفتم. شب تنما 
بودم. آمروز شاه تمام روز را مشغول خواندن و نوشتن بود. 

پنجشنبه ۵ - معلوم شد شاه سلطنتآباد میروند. من‌هم رفتم. شش بغروب مانده شر 
آمدم. افطار را پارك امینالدوله خوردم شب شمر ماندم. محمدتقی‌خان اخوی‌زاده از تس‌بز نوشته 
بود که حکیمالممالك و محقق ومیرزا عباس‌خان از شما بحضرت ولیعہد بدمینویسند. من‌همعریضة 
تظلمی بشاه عرض کردم. جواب خوبی مرقوم فرموده بودند. اشخاص مفصله راجنده وخاین 
سنوده بودند. . کاغذی هم به شکوه‌السلطنه دراین باب نوشتم. 

جمفه: طابر کی رک شاه عافت آ ناه رز ف کے کے کروی کی ریم اقا ان 
صاحب‌دیوان رفتم. مدتی آنجا نئسته بعد خانه آمدم. عصر ءشرتآباد رفتم. 

شنبه ۷ - صبح دربخانه رفتم. هیچکس نبود. مدتی باشاه تنبا صحبت میکردم. دراین‌بین 
امین لدو له رسید. شاه مشغول روژنا مه‌خواندن شدند. من ترجمه کردم. به‌آمین| لدو له گفتند 
لغت دست بگیرد پپلوی من دنشسند. یادم آ مد بیست‌سال قبل که درتمایل یحبی‌خان مشسبرالدو له 
حالیه با همین امین‌الدوله هم قسم بودیم دروقتی که من ترجمه میکردم امین‌الدوله‌هم لغت دست 
مد هت پپلوی من ی ضمن حرفبای خودرا ميزدیم. شاه ناهار ميل فر‌مودند. 
من چادر خودم آمدم. شب ساعت سه احضار شدم رفتم. بقدر ده‌دقیقه ببرون نشستند. برخاستند 


۵۶۸ روز نامه اعتمادا لسلطنه 
رفتند. حاجی بلال خواجه که بیرونآمدند آب برد [و] گفت باجوجوق دد ملیجك توی‌باغ قنہا 
خسشه. أن خن دجہت متفرق کردن زا بود که به فراغت مشغول عش باشند. من‌هم منزل 
ا 

لکشنه کے اة آقدسبه تشر یف بر‌دند. من هم ۳ تایبا لسلطنه ۲ ناظم خلوت بکا لس که 
2 نشسته رفتيم. تاجمپار بغروب مانده در کمال نات آذجا دودم. دعد حسن آباد رفتم. از 
مراجعت به‌عشرتآناد نمودم. باام مب النلطان. کاری داشتم منزل او رفتم. . کارهایم را صورت 
‌_ آغا م<مدخان خواجه اه اورا خدمت شاه برد. من منزل آ مدم. 
دوشنبه ٩‏ - شاه دوشان‌تبه تشس‌یف‌بردند. من شمهر آمدم» خانه طلوزان» بعد خانه خودم. 
امروز من بکلۍ با باز ونه شن ا شاه هم فردا تئس‌یف خواهند آورد. شب پاركا مىن ا لدو له 
رفتم. مشیر | لدو له آ نحا دود a‏ 
سه‌شنبه ٩9‏ - کلية شیر تشریف آوردند. من‌هم دربخانه رفتم. دردالان موزه ناهار 
میل فرمودند کمی درس خواندند. باز بنای درس را گذاشته‌اند. تا کی عزیزا لسلطان ازاین‌صرافت 
بیندآزدشان. بعد خانه آمدم. 
[ ۶۴۵] چمپارشنبه ٩٩‏ - صح دربخانه رفتم. شاه در نارنحسنتان ناهار مبل فر‌مودند. قدری 
درس خواندند. من خانه آ مدم. عصر شاه باغ اسب‌دوانی تشر یف بردند. شنبدم حرم هم رفته 
دودند خردوانی کردند. من شب افطار پارك | من | لدو له دودم. بعد خانه آمدم. 
پنجشنبه ۴ - شاه امروز قصر فیروزه تشریف بردند. من نرفتم. قدری در شمپر گردش 
کردم. بعد خانه آمدم. عصر هوا منقلب شد. رعد و برق شدیدی بود. بعد خانه امینالسلطان 
رفتم که افطار آنحا باشم. الحمدلله خانه نبود. مېمان مخبرالدوله بود. خانه آ مدم. 
جمعه ۳ - دربخانه رفتم. سرناهار بودم. مراجعت بخانه کردم. از امروز عزیزالسلطان 
تءعزیه میخواند. چادر و تفصیلات در حرم‌خانه برپا شده. پیش‌نماز دونائی‌هم در تالار طنبی نماز 
شنبه ۱۴ - صبح خان حکیم طلوزان رفتم. از آذحا دربخانه خدمت شاه رسیدم. دندان 
ممارك بشدت درد گرفت. دندان‌ساز را خواستند. دوائی گذاشت. بفاصلهُ دوسه‌دقبقه درد بطوری 
شدت کرد که بی‌حال شدند. دندان‌ساز را محدداً خواستند اصلاح کرد. بحمدالله آرام گرفت. امروز 
شاه تعریف زیادی از محصول صحرا فرمودند و شکایت زیادی از نرخ. چون خلوت بود عرض 
کردم تقصیر خودتان است. پارسال دون جېت به صد يق | لدو له تخفیف دادید. هم بخودتان هم به 
ملاکین ضرر زدید. شرط باشد امسال‌هم از شما به عنف بگیرد و بدهید و ضررکلی به خودتان 
و بماها بزنید. تصدیق فرمودند. بعداز ناهار شاه خانه آمدم. عصر ایلچی روس که شمران میرفت 
دیدن من آمده بود. مادر شمس‌الدوله زن شاه که پیرزن خبلی قدیمی و عبال عضدالدوله است 
در حرم‌خانه پیش دخترش بود فوت کرد. امروز ایلچی روس از اعلان تازه خیلی بد میگفت و 
تمسحر میکرد. 
لکثنه ۵ - صمح دربخانه رفتم. دندان مارك | لحمد له ہر ند یك‌طافه شال بحپت 
دندان‌ساز گرفتم. در باب اعلانی که در آزادی مردم چاپ کردند موقعی بدست آوردم. عرض کردم 
اعلان بی‌موقع و بد ونامناسبی چاپ شد. ممکن بودکه سال چمل‌ویکم سلطنت است وخواستید 
رفاهیتی ده رعمت دد‌هند» دسکر انه این موهت ام از این اعلان معلوم معشود ۳ شما را مور 
کردند با خواب دیدید. از این عرض من خوششان نبامد. اما من کار خودم ۳ همین قدر 

درجواب فرمودند چون ظل‌السلطان را معزول کردیم و او ظلم زیاد میکرد این اعلان لازم بود. 

بعداز ناهار شاه من خانه آمدم. عصر نایب سفارت انگلس دیدن آمد. ننه‌خانم باز احوالش به‌هم 

جورده. خدا حفظ کند. 

دوشنبه ۱۶ - شاه اقدسیه تشریف بردند. کالسکه دیوانی آوردند. من‌هم باتفاق ناظم‌خلوت 
و ادیب‌الملك رفتم. شاه از گرمای شیر شکایت فی‌مودند. اهار میل کر‌دند. بعد درس خواندند. 


رمضان سنهة ۱۳۰۵ قمری ۵۶۹ 
مصمم خوابیدن شدند. من شمر آمدم. شب هم اهل خانه اندرون شاه رفته بودند. باین واسطه 
بیرون بودم. جمعی از آخوندها و میرزاهای اتباع خودم تا ساعت دو بودند. 

سه شه ۷ - صبح دربخانه رفتم. شاه خیلی متغین بودشسد. معلوم شد عزیز| لسلطان و 
امین‌اقدس باز نزاع کر‌دند. شاه از هیچ‌طرف ذمیتو آنند بگذرند. خلق مماز دشان را تلخ د 
خلاصه قدری درس خواندند. ناهار صرف فرمودند. من خانه آمدم. اهل خانه هم مغرب آ مدند. 

چپارشنبه ۱۸ - دربخانه رفتم. شاه بیرون تسريف آوردند. دماغی داشتند. درس مفصلی 
[ه۶۵] خواندند. بعداز ناهار خانه آمدم. شاه باغ اسب‌دوانی تشریف بردند. شب يك حلقه 
انگشش فیروزه بجبت من مرحمت فرمودند. چون سالی چپارهزار تومان فیروزه از معدن نیشابور 
عوض مالیات می‌آورند آورده بودند» به‌چندنفر مرحمت گرده‌بودند. من‌هم خواستم مررحمت فرموده 
بودند. تعزيه عزیزا لسلطان از قرار گفته اهل خانه خیلی مفصل است. 

شش LÎ‏ در بخانه رفتم. قدری شاه درس خوآندند. فقدری من روزنامه خو آندم. خانه 
۳ 

جمعه ۲۰ - شاه سوار شدند. فصر فیروزه تشریف بردند. مراهم احضار فرمودند. نرفتم. 
خانة طلوزان رفته ازآنجا کاروانسرا. جزئی خرید کردم. بعد مسجدشاه تماشا رفتم. باوجودی 
که مبالغی موقوفات مسجد است امام‌جمعه نصف مسجد را فرش نکرده. بع خانه آمدم. ننه‌خانم 
خیلی احوااش بد است. خدا شفا بدهد. امشب بعادت همه‌ساله دراويش مپمان من هستند و 
روضه‌خوانی داشتم. ساعت سه به‌اتمام رسید. 

شنبه ۲۱ - صبح دربخانه رفتم. شاه بیرون تشریف آوردند. درس خواندند. تفصیل تازه 
اینکه نقصه فراو کت شاه را در زمانی که شاه عشرت آ باد دشر یف داد سیر ده آ بدارهای خودشان 
بوده گم‌شده بود» یعنی خود آبدارها گم کرده یا سرقت نموده‌اند» دیروز درآ بدارخانه پیدا کرده 
دو دند. خدمت شاه در ده عرض کرده‌اند عشرت | باد زوسن فرشا و د. درصورتیکه ده مر تسه 
عشرت آ باد را زیرورو کرده بو دند. من که این تفصیل را شنمدم خبلی بدم آ مد که حضرات میخوأهند 
همه را دزد قلم پدهند. عریضه مفصلی پشاه عرض کردم که مقصود حضرات چه است» جواب با 
مرحمتی مرقوم فرموده بودند. اگرچه برخود شاه هم بی‌نظمی آبدارخانه معلوم است. خلاصه 
سرناهار بودم. بعد خانه آ مدم. عصر طوفان غریبی شد. 

بکشنبه ۴۳ - باد دیروز درخت زیاد از خیابان انداخته بود. تفصیل را شاه عرض کرده. 
یعنی عریضه‌ای نوشتم. خودم خانه ماندم. سه عدد زلو انداختم. قدری خون آمد. تا عصر به‌بطالت 

ی 

دوشنبه ۲۴۳ - صبح دربخانه رفتم. بعد خانه آمدم. عصر پارك امین‌الدوله رفتم. افطار آنجا 
را نمودم. ساعت دو[و انیم خانه آ مدم. 

س‌شنبه ۴ - صح خدمت شاه رسیدم. چشم مبار کشان سرخ دود. فر مو دند دوار دارم. 
عرض کردم چرا زلو نمی‌اندازید. فرمودند فردا عصر خواهم انداخت. توهم حاضرباش. من بعداز 
ناهار خانه آمدم. عصر فراش خلوتی آمد که شاه زلو انداختند. شب بیرون شام میخورند. تو را 
احضار فر مو دند. معلوم شد دوار شوت کر و عحله کردند. خیلی وحشت کردم. در بخانه رفتم. ديدم 
الحمدلله نقلی نیست. سرشام بودم. بعد مراجمت بخانه کردم. امروز حکیم‌الممالك که خودش 
را بسته به انگلس‌ها میداند تدبیری کرده بودکه دکتر کاسون حکیم سفارت انگلیس را به 
اندرون شاه ببرد. چون شش ماه است انس‌الدوله متصل دل بیرون میآورد و خود حکیمالمما لك 
معالج است و خوبی معلوم نیست. به انس‌الدوله عرض کرده است خوب است دکتر کاسون را 
بیاورید شما را پییند. انس‌الدوله بشاه عرض کرده و شاه مرخص فرمودند. امروز حکیمالممالك 
وکن کاسون را اندرون حد مت انیس أ لدو له دررده بود. در مراحعت خدمت شاه رسيده بود وعرض 
کرده بود چون حکیم طلوزان ناخوش است من حاضرم با شما سفر بیایم. شاه هم اعتنائی نکرده 
بود. براین شاه مطلب مششه نمیشود. خودشان تحاهل می‌فر مایند. 


۵۷۰ روزنامة اعتمادالسلطنه 


kk kk kk س‎ 


[۶۵۱] چہارشىنبه ۳۵ - صبح خانه طلوزان رفتم. تفصیل دیروز را باو گفتم. بعد دربخانه 
رفتم. سرناهار شاه بودم. ازآذجا از راه شب دروازه دولاب رفتم. بخیال اینکه مبادا شاه تحت 
طمع دویست‌سیصدتومان بعداز رمضان خان صاحب‌دیوان برود راه کثیف باشد. از آنجا خانه آ مدم. 
قريب بافطار ملیجك اول ورود کرد. تا ساعت دو بودم. هرچه حرف زد شاید از من چیزی بیرون 
بیاورد حرفی نزدم. این مرد در عالم خریت خیلی ناپاك است و مخصوصاً خبرچی و جاسوس 

بنجششه ۲۶ - شاه سلطنت آ باد رفتند. من هم رفتم. از ودن من خبلی خوششان ا 
چہار بغروب‌مانده حسن آ باد رفتم. از آ ذحا سفارت روس رفتم. وزیرمختار ناخوش بود. ندیدمش. 
مغرب خسته و مانده شیر آمدم. 

جمعه ۳۷ - صبح خانه طلوزان رفتم. واداشتم عریضه‌ای بشاه نوشت «بروموردوپتاس» 
بخورند. چون میدانم دوار دارند. خودم حامل عریضه شدم. باوجودی که خط طلوزان خیلی بد 
است تمام عریضه را خودشان خواندند و حواب بفرانسه نوشتند. حکیمالممالك پیدا شد. باو 
فر‌مودند برو با آقادائی درا بدارخانه «برومور» بساز بیاور. حکیم رفت در یك تنک بزر کی ساخته 
بودآورد. شاه که دیدند براپشان سوءظنی حاصل شد. نخوردند. من‌عرض کردم بدهید من بخورم. 
فرمودند تو چرا بخوری؟ دور بریزند. بعد رفتند آوردند حضور خودشان ساختند. حکیم از این 
فقره سبار اوقانش تلخ شد. خلاصه حسین شبرازی معروف که دزد راهزن قپاری است مابین 
طہ‌ران و قم و ساوه راهزنی و آدم کشی میکند. اعتضادالدوله حاکم قم او را با سه‌چپارنش از 
دستبارانش گر فته طپران فر ستاده دود حضور شاه آوردند. بند گان همایون باو فر مو دند از قتل 
تو مب‌گذرم. مشر وط براینکه تفصمل دردی و آدم کشی چند ين سا له خودت را مفصل بنویسی. اوهم 
متعبد شد که بنویسد. تفصیل تازه دیگر اینکه سه‌روز قبل نایب‌علی‌محمدنایب فراش احتساب 
که اول فراش درب‌اندرون ممدعلبا بود بعد جزو فراشہای احتساب شد قریب هشتاد سال داشت 
از اولاد خودش کناره کرده دود جانی مرل وه و زنل تازه‌ای گرفته دود صعفه را كتك رده سرون 
کرده بود» ضعیفه با زن دیگر متفق شده وارد منزل شوهر شده خصیهٌ مرد بیچاره را گرفته 
دقدری فشار داده است که نایب‌علی محمد بىجاره هلاك شده. شاه فر مودند ضعفه را ذال 3ن 
اما جون درحکام شرع هنور ابت ده فتوای فتل او را نمند‌هند . ۳ بعد جه شود. بعداز ناهار 
شاه خانه آمدم. قدری خواییدم. 

شنبه ۳۸ - صبح عبادت طلوزان رفتم» بعد دربخانه. شاه عضدالملك را احضار فر‌موده قدری 
بااو خلوت کردند. بعد درس خواندند. ناهار میل فرمودند. من خانه آمدم. عصر ایلچی ایطالما 
شرفیاب شده بود. دونفر مہندس ایطالیائی را حضور آورده بود. من‌هم شب افطارخانه امین لسلطان 
رفتم. خانه که آمدم علی‌خان خواجه شکوها لسلطنه اینجا بود. هنوز تازه ورود کردم گفتند 
سعدالملك و غیره بیرون آمده‌اند. لابد باز بیرون رفتم. تا ساعت پنج گرفتار صحبت‌های بی‌معنی 
آنہا بودم. ساعت پنج خسته و فسل اندرون آمدم. 

یکشنبه ۳4 - شاه اقدسیه تشریف بردند» بجہت تعیین جای چادر حرم‌خانه. باچندین‌باغات 
و عمارات یبلافی و سالی پنحاه هزار تومان بنائی امسال یبلاق ندارند. آنچه حرم سفری است 
اقدسیه چادر میزنند» تا یبلاق بز رگ بروند. باقی حرمخانه گر مای شبیرشر خواهند بود. خلاصه 
من [۶۵۴] نرفتم. خانه بودم. وقت ظیر تقی آبدار پدرسوخته کاغذی به مپر قوام‌الدوله آورد 
بمن داد که دیروز صبح نوشته بود عصر بجہت حضور ایلچی حاضرباشم. کاغذ امروز بمن‌میدهند 
این دلیل برنظم دربخانۀ من است که سالی دوهزارتومان مواجب نو کی ميدهم. 

دوشنبه سلخ - صبح دربخانه رفتم. عزیزالسلطان آمد. خواست با من مزاح کند. اعتنا 
نکردم. رفت. بعد سرناهار شاه بودم. خانه آ مدم که تفصیلی تازه است که می‌نودسم. دوسه روز 
قبل این نایبالسلطنه سواد دستخطی فرستاد که در زوزنامه دبنویسم. من علی‌اار سم مقددمه مفصلی 
نوشتم. ددون خود مسوده حضور شاه فرستادم. د دشب دستخط شده دود که تأمل کنن ۳ محدداً 
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فرمایش شود. امروز عصری فتح‌اله‌خان پشخدمت وارد شد. حامل دستخط ممپوری بودند. 
شرا کت :را دم معلوم شد اصل دستخط است که بخط امین‌السلطان و مپر و صحه مبارك 
شاه. اما در حاشبه بخط مار خودشان چند کلمه الحاق فر‌موده بودند که جز شون و افواج 
اصفبان که سپرده ان ا آذچه که من فہمیدم دستخطی که ده نایب لسلطنه دریاب 
استحکام وزارت جنک داده بودند و اختبار داشتن تمام عسا کر‌منصوره بایشان بخط امینالسلطان 
صادر شده بود. شاه فرموده بودند افواج اصفیان را موضوع دارند. امینالسلطان يا عمداً و با 
ا از قلم انداخته بود. شاه هم بو اسطهٌ اعتمادی که باو دارد دستخط را نخوانده صحه گذ‌اشته 
بودند. بعد سوءظنی برای ایشان پبدا شد. محدداً دستخط را از نایبالسلطنه پس گرفته و این 
چند کلمه را الحاق فرموده بودند و مخصوصاً دستخطی‌هم بخط مارك یمن مرقوم فرموده بودند که 
از قلم نیندازید. در دستخط از قلم انداخته بودند. بعداز برداشتن سواد دستخط را بحامل بده 
بیاورند. من‌هم اطاعت کردم. خدا کند که بی‌خود اسباب کینه تایبا لساطنه با من نشود. 

سه‌شنبه غر شوال - عید فطر است. دیشب آتش‌بازی شد. امرگناهم سلام است. سفین 
عثمانی که بايد علی‌الرسم سلام بیاید دندانش درد میکرد نبامد. عزیزالسلطان که انشاءالله 
«زلیلالسلطان» بشود باحمایل امیرتومانی و شمشیر مرصع در بالاخانة دارالترجمه که مشرف 
بسلام گاه است تشریف آوردند. خلق مبارك امروز چندان تعریفی نداشت. فن‌مودند شب حاضس 
باشم. خانه آ مدم. مغرب دربخانه رفتم. سرشام بودم. ساعت سه خانه آ مدم. حمىمت| لدو له 
عبداله میرزا دواسطه تعد یات به کلپایگان وکن ف مها که شدخ انه .۱ مین‌السلطان دست رفته. 

چمپارشنبه ۱ - صبح دربخانه رفتم. ۳ مين | لسلطان در حضور ھی ا مليحكت اول تملقاً مردم 
بعنی عمله خلوت را پس‌وییش گرده و درها را ست. شاه متغی شدند. فر‌مودند همه دفعه که 
امین‌السلطان حضور میاید خلوت نباید باشد که مردم را دورمیکنی. ناهار ميل فر‌مودند. من‌خانه 
آ مدم. بخیال اینکه کمری بازخواهم کرد ناهار صرف میکنم» اهل خانه هم خانه سلطان محمدمیرزا 
اخویشان دیدن رفته دو د» ۳ وارد اطاق دیرون شدم گفتنه حاحبه‌خانم والده‌ات تو را ممخو اهد. 
فہمیدم باید باز تفصیلی باشد. خانهٌ ایشان رفتم. پناه‌برخدا که بچه‌حال بودند. قی و اسپال و 
پیچش. معلوم شد صبح جزئی پیچش داشتند. بکمز آمده روغن بادام داده طبیعت مستعد بوده 
این حالت برایشان پیدا شده. بعداز قی بحالت ببپوشی افتادند. نه خواب خودم را فیمیدم نه 
خوراك. آ خرشب الحمدلله قدری حالآمده حرفی زدند. تا بعد چه شود. 

پنجشنه ۳ باق سوار شدند . دو شان تپه رفتند. مراهم احضار فر مو دند. بو اسطهٌ ناخوشی 
والده نرفتم فتم. اعلان رسمی وزیرخارجه فرستاده بود که در روزنامه جاپ ود کی املاك ایران را 
به تبعةٌ خارجه نفروشد و نزد آنا گرو نگذارد. 

[۶۵۳] جمعه ۴ - دربخانه رفتم. مادرم امروز احوالش بہت بود. شاه فر‌مودند شب حاضر 
یه کی اا را موه تال الول سایق همه رون افست کاس راه 
عزیزخان خواجه هم شاگردشان است. مدتی بود ترك کرده بودند. باز شروع فرمودند. امروز 
عصر پرنس دولقور کی تا روس شرفیاب شد و خلوت ممتدی کرده بودند. عصرهم شاه 
باغ اسب‌دوانی رفتند. |مپراطور ا فردريك سوم امروز وقت ظیر بمرضی که چپارماه بلکه 
e‏ شت و چپارماه بود بواسطۀ سوراخی که اکن ا 
لولهُ نقره گذاشته بودند نفس 8 فوت شد. پسر اوکه گګیوم' دوم و از طرف مادر نوه ملکۀ 
او لت ات امپر‌اطور شد. فوت پدر خود را بتلگراف خدمت شاه اطلاع داد. شب‌هم تا ساعت 
سه خدمت شاه بودم. بعك خانه آ مدم. 

شه ۵ - صح دارالترجمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. درس خو آندند. بعداز ناهار خانه 
آ مدم. احوال والده ددننود. عصن بو اسطه اش بی‌مو قعی که بکمز داده دود قو لنج سختی کردند. 
طوریکه حک حکیمالممالك صریح بمن گفت آمشب والدء‌ات تجرد معلوم است حالت من چه است. 


۱ اصل: کیلیوم 
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جزاینکه بخدا ملتحی شوم چاره‌ای نبود. فرستادم جناب آقاعلی را آوردند. بمحض ورود ایشان 

الحمدلله درد ساکت شد که دونفر حکیم که حکیم‌المما لك و یکمن باشد حاضر بوده‌اند» قریب 
بیست‌وپنج استخاره با کلام‌اله حناب آقاعلی کردند که دوا بدهند همه بدآمد. آخر استخاره 
کردند هیچ ندهند خوب‌آمد. دعائی هم نوشتند با تربت دادیم خورد. الحمدلله آرام گرفت. شبی 
رمن شنت که آن ءا دنکن سا ند 

یکشنبه ۶ - دیشب تصور نمیکردم امروز صبح مادرم را زنده پبینم. الحمدلله برخلاف تصور 
من شد. صبح بسیار زود آذجا رفتم. الحمدلله خوب بود. اما چه ضعف و چه حالت. اطاء آمدند. 
هیچ دوا ندادند. من‌هم تمام روز خانه بودم. 

دوشنبه ۷ - شاه سوار شدند قصر فبروژه تشریف بردند. من نرفتم. خانه ماندم. عصر 
ادیب‌الملك [آمد] که حسبللامر باید دربخانه حاضرباشی. رفتم. نایب‌السلطنه و امینالسلطان 
را ديدم منت يرون آ مدن شاه هستند. معلوم شد صبح‌هم هردو را احضار فر مو دئد. باحضرات 
خلوت فر مودند. خلق مبارك بسبار کته اشنت: استر آ باد که مغشوش دود اهل گیلان‌هم شور یده‌آند. 
نصرالملك را مأمور فرمودند دجمت تنبیه گیلانی‌ها برود. خلاصه سرشام بودم. امشب اهل خانه 
خانه شاه دحت عروسی احتراما لسلطنه رفته بود. من تنا ببرون شام خورده خوادیدم. | لحمدلله 
حالت والده هم خوب بود. 

سه‌ششا ۸ - صح طلوزان هم امد والده ۳ دید. بعد دربخانه رفتم. شنیدم ات ایک 
بیچاره عریضه تندی بشاه عرض کرده شکایت از وضع دولت و امین لسلطان نموده. شاه متغس 
شده حکم شد او را بگیرند و به اردبیل ببرند. صصح حاجب‌الدوله رفته بود خانۀ او او را گرفته 
آورده. به علاءالدو له سپرده بود که غلامان علاءالدوله بعداز دو روز دیگر او را ببر‌ند. اجزای 
دیوانخانه امروز حضور آمدند. بعداز ناهار من خانه آمدم. امروز جپاز احترام‌السلطنه را بخانه 
صنيع | لدو له میبر‌دند. دوپرده تصویر که یکی از شاه و دیگری صورت ولیعیده بوده است در 
خوانچه گذاشته دو دند. عز بز ال لطان آمده بو د که تماشا کنن: اول بطور آهسته يكٌ‌دوجوب ده 
تصویر شاه زده بعد طرف صورت حضرت ولیعہد رفته از روی قوت چوب را به پرده زده بود 
شکوها لسلطنه را طاقت نمانده [۶۵۴] از بالاخانه فریاد زده فحش به عزیزالسلطان داده بود که 
تمامء مردم دحیت حر کت‌دادن حجپاز حاضر بودند» تا کی این کار را تلافی کنند. اهل خانه عص 
از اندرون آمدند. والده‌هم روغن کرچك جزئی خوردند. ااحمدلله احوالشان بدنبود. 

چپارشنبه ٩‏ - صبح طلوزان آمد. الحمدلة والده احوالش رویخوبی است. من در بخانه 
رفتم. سرناهار شاه بودم. عصس ایلچی ینگی‌دنیا حضور آمد. بجبت ترجمه حاضر بودم. جہت 
شر فیا دی اين دود. شنک معدنی که از خمسه آورده نو دند قدری از او را بتو سط این ایلجی 
ینگی‌دنیا فرستاده بودند که امتحان و تجزیه نمایند. جواب او رسیده ایلچی فضولی کرده حضور 
آ مده بو د. درصورتیکه داید نزد وزدرخارجه بفرستد. خلاه.4 معلوم شد اين CE‏ نقل دارد. در 
سه خروار سنگ دویست‌وپنجاه هزارتومان طلا عمل میاآید. اما خود معدن مفقود است. بايد 
ممرندس قابلی پیدا کند. خلاصه از آنحا پارك امین‌الدوله رفتم. امروز تمام وزرا که خانهٌ مخبر‌الدو له 
عروسی بودند عریضه توسطی از امین‌لشکر بشاه عرض کرده بودند. قبول نشد. 

پنجشنبه ٩۰‏ - شاه سوار شدند قصر فیروزه تشریف بردند. من نرفتم. خانه امین‌السلطان 
بحست ملاقات امین‌الملك رفتم. حمام تس‌یف داشت. ندیدمشان. خانه آمدم. امروز مشیرالدو له 
را محض تفقد قصر فیروژه احضار فر‌مودند. ام اک را کین بردند. آمشب احترامالسلطنه را 
عروسی کردند. بخانۀ داماد بردند. اهل خانه‌هم صح اندرون شاه رفته بود. شب‌هم نبامد. من 
ببرون بودم. حالت والده الحمدله بدنیست. 

جمعه ٩۱‏ - صبح باز بواسطهٌ کسالت مزاج والده خلقم تنگ شد. امروز شاه از شر رو 
به پیلاق حررکت فرمودند. اقدسیه تشریف بردند. من‌هم صبح سلطنت آباد رفتم. امین‌الدوله و 
مجدا لملك‌هم آذجا بودند. شاه سان فوج فراهان را میدیدند. دير تشریف آوردند. امین‌السلطان 
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ورود فر‌مودند. خنکیپا کرد. کج وچوله محض بروز شان جلوس میفرمودند. در این بین شاه 
تشریف آوردند. با من و امین‌الدوله حرف زدند. ناهار ميل فرمودند. بعداز ناهار شاه در همان 
گرم من مس آ مدم. اقدری خواییدم. شب امیرزاده سلطان ابر اهم میر زا خانه بود. أ لحمد له 

سشیه ۴ - صبح طرف اقدسیه رفتم. هنوزشاه ببرون قشر‌یف نیاورده بودند. قدری آ بدارخانه 
نشستم. بعد خدمت شاه رسیدم. خلق همایون چندان تعریف نداشت. ناهار صرف فرمودند. 
روزنامه عرض کر دم. بعد از ناهار شاه شاعر شوشتری را ديدم که امین لسلطان حضور آورده بوده 
خود امین لسلطان در حضور همایون از وضع تکلم او خنده‌ها میکرد. صدایش يك فرسخ میرفت. 
این است صدراعظم خردمند ایران! خلاصه من بعداز ناهار شاه شر آمدم. هوا امروز بشدت 
گرم شده. 

یکشنبه ۱۳ - صبح پارك امین‌الدوله رفتم. معلوم شد از طرف شاه حکم شده سفر بیاید. 
از آنجا سلطنت آباد رفتم. شاه ناهار را آنجا ميل فرمودند. روزنامه و کتاب نداشتم. بعداز ناهار 
قدری درس خوآندند. من شیر 1 مدم. 

دوشنبه ۱۴ - من امروز شیر ماندم. بنه و آدم‌های خودم را حسنآباد فرستادم که ان‌شاءاله 
فر وا درو دم. والده‌هم احوالش خوست. حمام رفتند. 

سه‌ششه ٩۵‏ - صح زود کالسکه امین‌الدو له را گر فته حاحی‌خانم را نشاندم. خودم 
[ ۶۵۵ ] هم سوار درشکه شدم. عاقیت ادشان راه حسن آ باد را گر فته اول دسنه وارد حسن آ باد 
شدم. والده را جادجا کرده طرف سلطنت آ باد رفتم. وزرا تمام احضار شده و دند. بعداز ناهار شاه 
من حسن آ باد : اهل خانه هم از هنن آمده بودند. ناهاز صرف کر 9اه بودند. قدری نان ونیمرو 
خوردم. 

چهارشنبه ۱۶ - شاه ناهارصاحبقرانیه میل فر مودند. من‌هم رفتم. وقت ناهار مراجعت نمودم. 
معلوم شد صبح عالیه خانم رفته بود دزآشوب خان پسر کیکاووس‌میرزا که بجہت والده گرفته 
بودند و پسند نکرده بود. با دماغ چاق که وارد خانه شدم مرافعهٌ خانه و لانٌ اهل خانه و والده 
را داشتم. نمیدانم دچه‌واسطه اهل خانه امسال نمیخواستند شمیران بیایند. چنانچه حالاهم 


س 


دوسه‌روزه مممان أ مدفك. همینکه دیدند والده خانه یبلاقی ندارد میخواهند حسن آ باد بمانند از 
نیامدن پشیمان شدند. طوری بدروئی و بد گوئی کردند که اسباب خجالت من شد و هزار نفرین 
بخودم کر دم. شکر خدا که اموال و اولاد ندارم. در رھک من این‌طور است» در مردن من حال 
آنہا چه میشود! با خدا عبد کردم اگر بقیمت آب و خاك هم شده امسال این خراب شده را 
بفروشم. بقدری اوقاتم تلخ است که مافوق ندارد. از وقایعات تازه اینکه چندشب قبل جلیل‌میرزا 
پس نادرمیرژا این‌احمدعلی‌این فتحعلیشاه از خانة اقوام خودش که مممان بود بخانه خود رحعت 
پس عموی میرزا عیسی وزیر سابق طبران است. کدخدا مست بود و گویا عداوت سابقی‌هم با 
شاهزاده برچاره دأاشته. فحش زياد ده هم ممد‌هند» بعد کد‌خدا به‌آنواع سیاست او را هلاك کرده 
با نفت صورت او را آتش میزند» چشم و گوش و بینی و زبان او را بریده» يك‌دو روز نعش او را 
درمیان طویلة خود مخفی میکند. از آن‌طرف پدر ومادر جلیل‌میرزای بدبخت صبح میبینند نیامد» 
عصر مشود امد پدر ومادر او مشوش مشو ند. خانه افو ام را جستجو 2 او را نمافتند. از 
پلیس محله تفصیل بردن او را بخانهٌ کدخدا میشنوند. از ان‌طرف‌هم کدخدای از خدا بی‌خس بعداز 
دو روز دیگر نعش را به گلیمی پیچیده نصف‌شب بدرخانه یا مسجد آقاشیخ‌هادی می‌اندازد. مادر 
کان آن نا کام ممروند نعش را ممسسنتل » بآن حالت که تمام صورت او سوخته و اسباب صورت 
فطع شده. او را نمیشناسند. مادر آن بیچاره میگوید نشانی درپای فرزند من بود» بگذارید ببینم 
آن نشان در این هست؟ وقتیکه می‌بیند می‌شناسد. فریاد واویلا ميکشند. و کدخدا را بخانة 


نایب ا لسلطنه مسرند که بچه تقصیر و کدام جرم این جوان را باین سیاست کشتی. کدخدا گرفتن و 
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تفن رون خود را اقرار ده اما مت را اقرار منکن آخر بنائی‌هم که در خانۀ کدخدا 

حس بو ده می‌آورند او دروز مبد‌هد. چون تلن و سور سپر ده نایب! لسلطنه هسنین و کلین‌خانم 
خواهر نادرمیرزا که عمه حوان مقتول باشد زن اول عقدی شاه است بعرض شاه میرساند شاه 
فررموده بود چون سيد است من او را تمتطفت» قانل را بدست پدر مقتول بدهند خود داند. دیشب 
کدخدا ۳ مس ند خانه نادرمبرزا. حواب مبد‌هد من دراین‌وقت‌شب أو را چه کنم. دس ید نگاهدارید 
تا صبح. از قرارمعلوم کدخدای خدا ناشناس ده‌هزارتومان دی خون خود را شاه و نایب لسلطنه 
و کسان مقتول متعید میشود. پدر مقتول نصفه راضی میشو د. شاهزاده‌ها از کوچك و بزر گت که 
این را میشنوند صبح بالاجماع میروند «اطاق نظام» که کدخدا آذجا حبس بود. مستحفظ درب 
اطاق را باز نکد که شاهزاده‌ها درب اطاق را ننن و مبروند توی اطاق. اول محمدمیرژای 
[۶۵۶] حلال‌السلطنه نو شاه که از فخرالملوك دختی کلین‌خانم است با نیزء فرنگی سرعصا 
بگردن او فرومیکند. بعد سای شاهز اده‌ها او را .از ارسی پائین می‌آندآزند. قر یب دو یست‌سیصد 
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حت تماشا يكحا حمع مشون۵د. الىت بیست‌هز ار نف مشو ند رگد خد | ۳ با زذحس و ضربت‌های 
پی‌درپی به میدان ار گك میرسانند. دراین‌بین یکی‌از کسان مقتول که میگویند حسن‌خان پسر 
احمدخان نوائی دو ده يك ششه نفت به کله او مبر یزد. هنوز کدخدا حان لشته است او را اشن 
میزنند. به سبزه‌میدان میرسند. میرغضب مس او را میبرد. نعش او را آتش‌زنان تا پای قاپوق 
مسەر نله نایب لسلطنه از ات شورش وخفت رده فرار مستماید. اقدسبه حت شام ۲ مد تفصیل 
عرض میکند. شاه متغیر و متوحش شده حکم به گرفتن بعضی از اعاظم شاهزاده‌ها مثل حاجی 
بمپاءا لدو له و غیره خلاصه | گرچه این کار وحشی گری بود باز غیرت ایرانی‌ها را معلوم 
ساخت. میرزا رضای کاشی که نو کر ولیعہد بود سالہا با من آشنا بود بمرض اسہال چند روز 
قبل فوت کرد. هشتادوینج ماله اخ 

پنجشنه ٩۷‏ - فردا سلامتی شاه سض میروند. خزانه‌هم پول نمیدهد. ار دارم. 

دوساعت از دسته گذشته در بخانه یعنی سلطنت آباد رفتم. وزرا هم احضار شده بو دند. مقصر ين 
راهم آورده بودند. شاه از شاهزاده‌ها بدمیگفت که «ا لملك‌عقیم». ا کین را برای خود منصوب 
نمیدانیم. من عرض کردم در سور توحید «لم‌یلدولم‌یولد» در شأن خدا و سایهٌ خدا است. اما 
باوجود این رعیت و ما همه بمنزلهُ اولادیم برای شما. آیا تغیرخاطرمبارك از این فقره از چه 
است؟ در ینگی‌دنیا روزی نیست که قانون کونش (؟) معمول نشود و مکرر عرض شده که اهالی 
شیر مقصرین را از محبس بیرون کشیده در وسط شمپر و خیابان بدار میزنند. این‌جا که خودتان 
فر‌مودید قاتل را به مقتول بسپارند. فرمودند آتش چرا زدند؟ عرض کردم اوهم مقتول را آتش زده 
بود. قدری ازآن تغیر پائین آمدند. چنانچه بعداز ناهار از نه‌نفر مقصر دونفر که یکی حسن‌خان 
۳ احمدخان و ددگری شاه‌حسین مبر زا نام را جوب ردند. نادر میر ژا و خلمل‌مبرزا درادر مقتول و 
فر مو دند. رفتن حضرات ده قم اسباب راحتی آنا اسفتت: محمدمیر زا خد مت پدرش اعتضادا لدو له و 
مادرش فخرالملوك رفت. نادرمیرزا پیش فخرالملوك خواهرزاده‌اش میرود. پسر نادرمیرزاهم در 
مت ترفن اس امسات ری ماع با مت اما دیک اکن جل ةا مدن کشا 
خواهند ام حاحی بمپاءا لدو له هم يك‌دو ماه دیگر یمام مناصب خود خوآهد رسد. به نقد که 
حضرات قدرت وغیرت‌نمائی کردند. اقلا کدخدا را به خفت کشیدند و کشتند که مدتی مردم دیگر 
از تعدیات کنت و کدخدا آسوده باشند. خلاصه بعداز ناهار شاه من حسن آباد آ مدم. بر خوردم. 
خوابیدم. تا فردا جه شود. ۱ 
شنیدم به کنت قدغن شد که محبس پلیس موقوفی باشد. نه درخانۀ خودکنت و نه درخانه کدخدا 
محبس نباشد» منحصر باشد به محبس دولتی. و به نایب‌السلطنه تقویت کامل فر‌مودند که 
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مقصرین از قبیل شراب‌خوار و دزد هر که باشد تنبیپات سخت نماید. اما قدغن محسس افسوس که 
دیرشد. بعدازاینکه گندش بلند شد و این هنکامة شاهزاده کشی در گرفت این‌حکم را فرمودند. 
در این مدت هشت نه‌سال که اداره تلش در طیران دد مختا نه كنل شده و قريب چپارصدهزار 
تومان پول دو لت مخارج این اداره شد. تنظیمات بلدی وشمپری همان اشت که بو د. فرقی که کرده 
[۶۵۷] این است: کدخداهای محلات آن‌وقت غالبا مردمان سالخوردء باتجربه متدین بودند حال 
جوانہای فرنگی‌ماب هستند و البته زیاده از پانصه بلکه ششصدنفر اناث و ذ کور در محبس پلیس 
و اثباع او تلف شدند. آنچه من خاطر دارم در ایام سابق در محله سنگلج حاحی رجبعلی کدخدا 
که از کملین واعیان بود بعد پسرش حاجی کاظم بعد حاجی فلامرز گرجی که ازغلامان نایب لسلطنة 
مرحوم بود از این قبیل اشخاص بودند. خلاصه شنیدم شاه ناهار را در سرچشمه گردنة قوچك 
صرف فرمودند. هنگام ناهار امین‌السلطان بسبك پدرش کباب برده بود که بحضرت پادشاهی 
بنماید ما هرچه باشیم همان شاگرد آبداريم. اما شوونات و مراتب ایشان چه دخل به پدرشان 
دارد. آن مرحوم ۳ بامورات لیکن مداخله میک‌ دت فقطل امین و معنمد بودند. اما ایشان 
غالب اوقاتشان به خلوت وزرای مختار و سفرای کبار میگذرد. گمانم این است که حفظ این رتبه 
و مقام در حضور همایون پسندیده‌تر از بردن کباب باشد. خلاصه خود من از صبح بجت بعضی 
کارها حسن آ باد ماندم. سه‌ونيم بغروب‌مانده ازآنجا راهی‌شدم کامرانیه آمدم. نایب‌السلطنه خواب 
بودند ندیدمشان. درب خانه والدهء‌شان رفتم. بعد خانة آقاعلی حکمی رفتم. از ایشان که مرد 
بزر گواری است توجه و استمداد خواستم. بعد بادرشکه تا حوالی نازا باد آمدیم. ساعت را ديدم 
دوساعت بغروب‌مانده بود. سوار اسب شدم. مغرب به عمارت لشکر 2 رسمدم. راهی که حسین‌خان 
محلاتی حسب‌الامر ساخته طرف یسار رودخانة جاجرود آن‌طرف پل بود. یوسف جلودار احمق من 
فا ازاین‌راه آورده. نیم فر سخ که وف کک تاريك HEE‏ باز جاده نمایان بو د که ابداً آئثار راه 
تازه دیده نمیشد. به پرتگاه سختی رسیدم که پیاده‌رفتن‌هم دشوار بود. جرأت رفتن‌نکردم. ایستادم 
جلودار احمق اصراری داشنت که برودخاأنه دز نمم آن‌طرف برویم. عرق شيخ حلیل طبیب از چند 
سال قبل درهمین موضع بخاطرم‌آمد. جرأت نکردم. بانبایت تغیر معاودت کردم. به پل رسیدم. 
هوا کكلة تار يكك سد. ربع‌فررسخی که از پل گذشتم ده‌جند دسته مکاری برخو رده از آنا راه جحد ید 
را سؤال کردم. جوابی واهی دادند. دونفر لر ملایری پیدا شدند که ما بلدیم. چند قدمی‌هم با آنہا 
راندیم. خدائی شد پرسیدم شما آهل کجا هستید. گفتند ملایری. گفتم بچه مناسبت بلد واقع 
شدید. جواب دادند دیدیم اهل اردو ازاینجا میروند. یقین کردم مقصودآنبا لخت کردن ما بلکه 
کشتن ما را خیال کردند. آنپا را بر گرداندم. هادی قبوه‌چی را فرستادم به‌ده نزديك که شور کاب 
بود. سید اسدالله نامی را از اهل قریه آوردند جلو افتاد. ماهم به‌تعاقب او رفتیم. نیم فر‌سخ ی که 
پیمودیم به نپ‌ها رسیدیم و [به] باطلاقبا دچار شدیم و هوا طوری تاريك بود که مافوق نداشت. 
یوسف جلودار به‌جبران تقصیر خود پیاده شد جلو اسب را گرفت. يك فرسخ پیاده جلو کشید. 
با هزار ترس ولرز پلی که معتمدالحرم ساخته بود در حوالی لتیان! رسیدیم. فراشان من بافانوس 
آنجا ایستاده بودند. سه ساعت از شب‌رفته با هزار خستگی وارد چادر شدیم. 
شنبه ۱٩‏ - صبح زود بررخاستم نمازی خواندم. بنه را روانه کردم. ناظم‌خلوت و زین‌دارباشی 
دیدن آمدند. ناظم خلوت گفت اسبی از اصطبل خاصه به امین‌السلطان مرحمت شد. دوونيم از 
ده ده بند گان همایون سوار شدند. من‌هم سواره جلو ایستادم. اظپار تفعمدی فر مودند. 
در ر کاب بودم. سرناهار روزنامه خواندم. بعد در آفتاب گردان خودم ناهار خوردم. پنج بغروب 
مانده زلا پم که «جپارباغ» است. قدری راحتی کردم. عصر منزل امین‌السلطان رفتم که هم 
دیدن اول سفر کرده باشم و هم تبريك اسبی که باو مرحمت شده. در چادر خوابگاه نشسته بود. 
[۶۵۸] بپرام‌خان خواجه و عزیزخان معشوق یشان خدمتشان بود[ند]. بعدازطی تعارفات مشغول 
دصحت شدم که شاه از ناهار گاه مراحعت فر مودند بسرآیرده تشر یف بر‌دند. امین لسلطان جلو 
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رفت من نرفتم. مزل آ مدم. این لرل که «جپارباع» است خبلی باصفا است و جزو لواسان است. 
امروز در راہ قریب سی‌چپل رأس الاغ دیدم که سئیس خانه شاه بارشده بود. بطورتمسخرپرسیدم 
که از لته اول جواب ندآدند. اصرار که کردم مپتری که همر اه بو دبطور تمسخر گفت و فریاد 
کرد مال ارباب است. پرسیدم ارباب کیست. داد کرد شاه! شاه! شاه! معلوم‌شد بواسطه کمی‌مال 
دیوان و پیدا نشدن مال کرایه سئّس‌خانه شاه بار الاغ شده و آبدارخانهة رخت‌دارخانه با شش 
بابوی جاروادار حمل اه یادم 32 زمان امین لسلطان مر‌جوم و مراقتی کته او واشت 
در مالبای دیوانی. در سفرهای بزرک شش‌هفت هزار مال زی بنه بود. ابداً کرایه 

یکشنبه ۴۳۰ - امروز اطراق شد. صبح من منزل زین‌دارباذی رفتم. فراش اخبار آمد. 
حضصور شاه رقتم. امین لسلطان خلوت کرده دو دند. بعداز أو من احضار شدم. مدتی روزنامه 
خواندم. بعداز ناهار درس خواندند. من منزل آمدم. امروز بعداز ناهار میرزا کاظم رشتی که 
ملك‌الاطباء بود و بعد بواسطهُ نوشتن آن کتاب بی‌معنی موسوم به «حفظالصحه ناصری» ملقب به 
فیلسوفا لدوله شد علی‌الر‌سم حضور آمد. شخص بسبار خودخواه و از خود راضی است. بشاه 
عرض کردکه من در وبائی اول زمان محمدشاه که به لواسان آمده بودند ملتزم ر کاب بودم» حزو 
اطباء خاصه بودم. از حاجی‌میرزا آقاسی وزیر که مرشد شاه مرحوم بود عریضه شکایت بشاه 
نوشتم. شاه مرحوم از من استمالت کرد و مرا بتوسط پاشاخان پیشخدمت نزد حاجی فرستاد که از 
من عذر بخواهد. درآن سفر هفتاد نفر وبائی را معالجه کردم. چون این شخص بعلاوهٌ طبابت 
فضولی هم میکند از اشعار عرب و احادیث‌هم جسته‌جسته میگوید از علمای شیعه از قول قاضی 
میبدی نقل میکرد که ا وگفته ان شیخ طوسی و علامة حلی در جر که علمای شيعه نبودند هرآ ينه 
طریقهٌ شیعه ارذل طرق دین اسلام بود. شاه فرمودند شیخ طوسی کیست؟ عرض کرد خواجه‌نصیر! 
بااینکه خواجه نصیر اگرچه مرد بز ر گی بود اما جزء علمای شیعه محسوب نیست. شیخ طوسی 
یکی از اشخاصی است که کتب اربعه شيعه را نوشته و فملد.وف‌الدوله این‌قدر خر است که فرق 
شیخ طوسی باخواجة طوسی نداده است. بعداز رفتن ملك[الاطباء] بشاه عرض کردم که چند سال 
توق افش ما کت لالدو له اة ناشن رمو نة ته شت ودی عرص کرادم ا کن وای 
اول دولت شاه مرحوم را میگوید پنجاه‌وچبار سال است تابحال. اگر دویمی را میگوید چہلوپنج 
سال است. ملك ا گر شصت سال دارد آنوقت پانزده ساله بود. اگرشصتوپنج سال دارد آنوقت 
پیست‌ساله بود. طببب بستت‌ساله قابل بود که در جر که اطبای حضور باشد. | گرھم بود جرآت 
این نوع گفتکو را باشاه مرحوم نداشته وهفتاد وبائی‌هم معالجه نکرده. خلاصه من چون ازهر کس 
که پر‌مدعا است بدم می‌آید باوجودی که بااین شخص دوستم چون زیاده از آنچه دارد ادعا میکند 
لاکتم در هموق کی او زت مزل که | مه مین زام خمد جين املاتا لکناب که برادررادة من 
عیال اوست ديدم که از شیر آ مده. چون اوهم از خمیر؛ ملك‌الاطباء است هردو بی‌علم و بی‌سواد 
[و] پرمدعا هستند خوشم نیامد. جر تآمدنش این بود که پسر عمویش مرده. میخواهد مواجب 
او را ضمیمهٌ مواجب خودش بکند. من‌هم کاغذ شفاعتی به‌امین‌السلطان نوشتم. عریضه او رأ 
فرستادم. [۶۵۹] خدا بیامرزد پدرش را که عصر جواب مساعدی برایش فرستاد. شب منزل من 
پود ص مین و د: ۲ 

دوشنبه ۲۱ - صبح زود بارها را فرستادم. خودم هم راهی شدم. يك فرسخ دور از اردو 
حوالی دیه‌ادرا در سما يه بیدی کنار جوئی که نزديك حاده دود پیاده شدم ۰ فرر یب دوساعت انتظار 
مقدم همایون را کشیدم. انیس‌الدوله آمد گذشت. اظپار مرحمتی کرد. بعد شاه آمد. فر مودند 
تعاقب مو کب همایون بیایم. دوفرسخ که راه پیمودم بگردنه کوچکی رسيدیم. شاه از سمت چپ 
حاده کوهی را گرفته صعود فر مو دند. حسین‌خان سر محمد‌خان افشار را فر مودند که مرا عنفاً 
بالای کوه بس‌د. کشان کشان | بر‌دند. در سر‌ناهار دودم. دعك بخبال اینکه منزل خواهم آ مد 
پەس اعتضا دا لدو له مرحوم را و من کر تن نگذارد منزل بیایم. مهم گر سنه بودم طرف آفتاب 
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گردان عملهٌ خلوت رفتم. دیدم باوجود حضور امین‌السلطان چل‌پنجاه نش پیشخدمت و فراش 
خلوت مشغول خوردن هستند که | گر اولاد من زنده بود بسن این‌ها بودند. طبیعت اقبال نکردآ نجا 
بمانم. طرف آفتاب گردان آبدارخانه رفتم. آنجاهم جمعی از فراش‌خلوت‌ها و پیشخدمت‌ها بودند 
که غالبا بمن تعظیم میکنند. و درخانه خودم بدون اجاز من نمینشینند. در گوشهٌ آفتاب گردان 
نشستم. رغت غذ‌اخوردن نکر دم. آقادائی أ اراش ی : قدری کباب و نان يجحت من 
آورد صرف نمو دم که احضار شدم. باز روزنامه خواندم. چاربغروب مانده منزل آمدم. این منزل 
مشسپور به فیلزمین است و بسیار جای بی آب بی‌صفائی است. 

اة ۳۴ اهزور لار و سه ساعت. تسه اند ار مرل خی کے شاه از بالاع 
گردنه تا پائین پیاده آمدم. يك‌ساعت از دسته گذشته وارد منزل شدهم. چادرها را دیروژ زده 
بودند. حاضر بود. همان بورت سال‌های سابق مزل دم: مختصر ناهاری صرف نموده خوابیدم. 
چپار بفروب‌مانده حضور شاه رفتم که در سرچشمهٌ سیاه‌پلاس پانصدقدمی سراپرده ناهار صرف 
فر موده خواییده بودند. بیدار شدند. مرا احضار فرمودند. روزنامه خواندم. مرخص شده منزل 
آمدم. شب بقدری سرد بود که محتاج بپوشیدن سنجاب شدم. 

جمیاز شنبه ۴ - شاه سوار شدند. به‌چپل‌چشمه رفتند. من‌هم سوار شدم. دندان مارك 
درد میکند. بعداز اهار فرمودند حائی نروم. ناهاری با کمال کنافت صرف کردم. محدداً احضار 
شدم. قدری درس خواندند. بعد من منزل آمدم. اند کی خواییدم که صدای همیمه بلند شد. 
دنه وجادرهای أمين أ لدو له ۳ آوردند. پپلوی چادر من زدند. دیک خوایم نسر‌د. عص زین‌دارباشی 
آمد» بعد ناظم‌خلوت. دوساعت از شب‌رفته امین‌الدوله بچادر خود ورود کرد. با مجدالدوله و منشی 
حضور پسرش آ جا رفتم. دەدقىقە مانده منزل آ مدم. شب AE‏ که از شم ا ن دو د آمد. 
مرده سلامتی خانم را داد. 

پبنجششه ۲۴ - صح دیدن معاون| لملك رفتم که از اردو امد و نبابت پدر خود قو امأ لدو له 
[را] که وز بر خارحه ات دارد. ده مر تمه فراش باحضارم امد هه سوار شوم ذشدم. منزل آمدم. 
کاغذی به طلوزان و بعضی نوشتجات بشسپر نوشتم فرستادم. امروز انیس‌الدوله و فخرالدوله با 
بعضی اهل حرمخانه آب گرم لاریجان رفتند. پنج‌شش شب مدت سفر آنہا خواهد بود. و کیل آقا 
نو کر من دیروز مر‌خصی گرفت. دوازده روز به سواد کوه برود عیال و اطفالش را ببیند. اردوی 
این سفر کمتر از اردوی سفر خراسان نیست. 

جمعه ۲۵ - امروز شاه درسرچشمهة سیاه‌پلاس ناهارمیل فر‌مودند. قدری درصحرا قبل‌ازناهار 
]££[ گردش فر‌مودند. بمن فر مودند صحبت کن. من‌هم تفصیل روز حر کت از حسن آ باد د 
گم کردن راه را عرض کردم. بعد به مخبرالدوله فرمودند فلان کس خیلی به پدرش شبیه است. 
عرض کردم از خلقت شاید» اما ازبخت هیچ شباهت ندارم. فرمودند تو خیلی ازپدرت خوشبخت‌تر 
هستی. قدر خودت را نمبدانی. دعك به آفتاب گردان تس یف بر‌دند. قر یب دوساعت تاریخ خو آندم. 
بعداز ناهار مرخص فرمودند منزل بیایم شب حاضر باشم. منزل آمدم. ناهار صرف نمودم. عصر 
معاون لملك بازدید اه اقفر تي مرل امنها لسلطان رفتم. مجدالدو له. معاونا لملك» 
حكيمالممالك و حمعی دیگر بودند. دراین‌بین حاحی‌سرورخان اعتمادا لحرم من بعداژ تعظیم و 
تکریم و احوال‌پررسی از جانب شاه برخاست که نزديك شده نجوائی بکند. امین‌السلطان گفت لازم 
کشت ی ارال یود که میا سو ا وک ار روک ا یف ابیت و 
عاریه است. عرض کنید که از اسب زمین خورده دندانش شکسته شده عاریه گذاشته است. این 
شخص امروژ مخلع شده. بعداز ناهار بتوسط امین| لسلطان حضور رفنه بود که مر خص شده 
گذاشتند که هیچکس در دنیا به فراست شما نبست. ایشان‌هم بادی به‌بروت خود انداخته گفت 
بلی گاهی شده است که من از غیب خبرميدهم. چنانچه دیروز الماسی آوردند بدست من دادند. 
گفتم شصت‌وجپار قبراط است. وقتیکه کشیدند نیم قبراط تفاوت داشت. پریروژ در حوالی قري 
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ايرا شخصی را دیدم با و گفتم اسم تو سیدنورالله است. او تعجب کرد که چطور اسم او را دانستم. 
باز حضرات که دو دند ینای تم‌حید 9 داش ره دراین‌سن فرق ۳ برخاسته ده سرایرده 
رفتیم. شاه به مردك دائی عزیزالسلطان فحش میدادند. معلوم شد میرزا عبدالوهاب فخرالاطبا 
طبیب مخصوص عزیزالسلطان عریضه قشنگی‌بشاه عرض کرده استعفا از طبیبی نموده. جمت‌این‌بود 
که این‌مرده‌جبوراست روزی‌چپارپنج‌مرتبه نبض عزیزالسلطان را ببیند. لابد بايد يك‌حرفی بزند. 
پریرو زگفته بود سرماخوردگی داری. امروز آش ساده صرف نمائید. عزیزالسلطان متفیی شده 
صورت حکیم را ساخته به ديرك چادر کوبیده» با شلاق میزده و با ده‌بیست‌نفر غلام‌بچه این 
تصنیف را میخواندند که دک دا تین این بود: 
فخرالاطباء وقت نون قسمت (؟) و ا ی داشت 
دراین‌بین حکیم رد غلا ةا وو و۱ ك فته مس دة او را .اسا کته از 
بود که بشاه عریضه استعفا نوشته بود. دفعة اول است. می‌بينم شاه از رذالت این طفل متغیر 
میشود. از قرارگفتة پدرش سوارهای چگینی قزوین راکه ازپانصد زیادترند به عزیزالسلطان 
دادند. خلاصه در سرشام همان کتاب را خواندم. بعد منزل امتن‌الدوله آمدم. شام صرف نمودم. 
ساعت چپارونيم منزل آمدم. 
شه ۶ - شاه سوار شدند. جل همه رفتند. من منزل ماندم. ا روز شأه سان مادیان‌ها 
را د معمول سفر لار است. وقت ناهارهم شنیدم امین‌السلطان آفتاب گکردان امین‌الدو له 
ناهار خورده دو ده . به‌این تدبس دیدن آردو را از گردن انداخته ډدود. :عضن ا مين | لدو له مرل #۷ 
بکشنبه ۲۷ - دیشب چشم راست من بشدت دردگرفت و خیلی از این فقره مشوش شدم. 
چون دیروز در رکاب نبودم مصمم سواری شدم. چادرها را به چل‌چشمه فرستادم که فردا اردو 
آنجا میرود. خودم منزل فخرالاطبا رفتم» ازآنجا منزل حکیم‌الممالك. بعد در ر کاب همایون سوار 
شدم. حای دور تشریف بردند. چشمه‌غلغلی ناهار میل فرمودند. بعداژ ناهار آفتاب گردان عمله 
خلوت که ۱ مین | لسلطان و مین لدو له و آمین‌حضور بو دند رفتم. ناهار صرف نمودم. دعل ۱ مین‌آلدو له 
نت ات مان [۶۶۱] احضار شدند. يك‌ساعت خلوت فرمودند. بعد من احضار شدم. قدری 
درس خوآندند. سه‌ونيم بغروب‌مانده طرف منزل تازه آمده. امین‌الدوله‌هم رسید. منزل من که 
سرراه و بمترین یورت‌ها بود چای صرف نمود. منزل خود رفت. چشم را با چای دوسه مرتبه 
شستم. بپش است. 
دوشنبه ۲۸ - صبح دیدن امین‌حضور رفتم. هنوز بنه خودش نر‌سیده. منژل آمین‌الدو له 
SS SSSI‏ اه رف مق اه تیم رام در 
آفتاب گردان لیف دز نم. استادحسن انواع پدرسوختگی‌ها را کرد. دراین‌بین تفنگ‌داری باحضارم 
آم رف بت ال ماننمی ,موسق فا ها ورزر مار ف اة ند روز است لاز | مده ماهی رده 
بتوسط جلودار اظبار خصوصیتی کرده بود. 
سه‌شنبه ۲٩‏ - آمروز شاه منزل ماندند. من صبح منزل امینالسلطان رفتم. حاجی‌حسین‌قلی 
خان وزير مختار ینگی‌دنیا آنجا بودکه برای اصفای فر مایشات همایون آمده چند روز دیگر میرود. 
امین لسلطان ازچادر خوابگاه خودشانآمدند. خیلی ادب ومپربانی کردند. دراین‌بین‌عزیزا لسلطان 
ام رمات ور دست داشت موشخ حه ها دون و وا سل معن قافتا لسلطتهن مختصرئ :از 
عبارت فرمان که در نظرم هست این است: 
«امیرالامراءا لعظام فدوی دولت حاوید ارتسام غلام‌علی‌خان عزیزال..لطان که از زمان طفولبت 
تااین اوان رشد و کرولت که هميشه خاطر ما را ازخدمت پسندیده و کفایت مفیده خرسند داشته و 
شمه خواشقن مضترون که تغلب فو انی نطامتی واداب: شون کی است لذا از هذه‌السنه 
سیچقاق‌ئیل سوار چگینی قزوین را باو مررحمت فرمودیم و غیره وغیره.» . 
خلاصه از ای پدرسوخنه مر أخذه نکرده که از ین عارات جز تمسخر وات پاك 
مقدس همایون جه مقصودی داشتی که این طفل ده‌ساله |[ درآ داب وون کن ۳ علم نظامی 
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نوشتی که فرق بول و غایط" خودرا نمیدهد. خلاصه چون‌من خودم‌را دولت‌خواه‌ميدانم و شېداله 
هستم ازاین تمسخ بسیار بدم آمد. اما چه‌چاره. بعد قرق شکست. حضور همایون مشرف شدم. 
قبل ازناهار روزنامه خواندم. بی‌مقدمه فر‌مودند از کره‌هاتی که پریروز در سان ایلخی به بعضی 
داده شد توهم نصیبی بردی؟ عرض کردم خیر. فر‌مودند که به میرآخور ابلاغ شود کره‌ای بمن 
بدهند. بعداز ناهار شاه منزل آمدم. شنیدم که ائس‌الدوله از آب گرم زمین خورده است و دستش 
شکسته. خداوند انشاءالله حفظ کند و بی‌خطر باشد. ۱ 

جم‌ارشنبه غرة ذیقعده - الحمدله که این ماه تمام شد که از غره بمن بد گذشت. در ماه 
رمضان که تعر یف او در فرآن شده من عبارت غلطی گفتم که این ناممارك و شوم اش خداوند 
و توبه کردم. 1 زنده ماندم بحبران اف حرف رمضان | ینده ده‌شب روضه‌خوانی و اطعام مستا کن 
نمایم. خلاصه صبح بقصد سواری چکمه پوشیدم. ۳ مین لدو له رفتم. خواستم او را هم سوار 
۳9 سل » زین‌دارباشی را بر‌داشته رفتم. شاه سوار شدند و از حاده مسئقيم نرفتند. بگردنة الرم 
تشر‌یف بردند. همجده سال قل این راه را در ر کاب همایون پنموده بودم. بسیار راه بدی ی 
من مراجعت کردم. باز منزل امین‌الدوله آمدم. ناهار صرف نمودم. ګډ »منزل آمدم. مسيو بالوا 
ایلجی فرانسه دیدن آمد. بعد خواستم بخوابم که صدای قالوقیل برخاست. معلوم شد چادر حمام 
ا 

[۶۶۳] بنجشنبه ۳ - چون دیروز سعادت شرفیابی حاصل نشد و گفتند دغل رف 
میبرند و لابد راه از دم چادر من بود چکمه به‌پا کرده چادر امین‌الملك رفتم. خبر رسید که شاه 
سراپائین طرف اردو رفتند. چون غیر‌ممکن بود دو روز شاه را زیارت نکنم» متعاقب مو کب‌همایون 
راندم. از سفید آب گذشتم. در دامن کوه سختی ببراهه چشمه‌آبی است موسوم به چشمه شیخ‌امیر 
که هفده‌سال قبل در سر همین چشمه ریاست مترحمی بمن داده شد رسیدم. چوب‌دست يك 
ساربانی [را] که آنجا بود گرفتم. بزحمت تمام نفس‌زنان فحش‌دهان سرابالاگی را پیاده رفتم. 
زیارت جمال همایون رفع هرنوع صدمه وکسالت را میکند. a‏ روزنامه عرض شد. تفصیل 
فوت فردريك سوم | مپراطور آلمان را خوآندم. بعل ۳ معاون‌الملك و مين | لدو له نو شتحات وزارت 
خارحه را خواندند. من منزل آمدم. 

جمعه ۴ - آمروز شاه سوار نشدند. چون دیروز عصر انیس‌الدوله با دست‌شکسته از آب گرم 
آمدند. بواسطهٌ اظبار التفاتی که به اهل خانه میکنند منزل آغارضاخان خواجه ایشان رفتم. 
احوال‌پر‌سی کردم. بعل سیر ایر دة همایون رفنم. دیشب عزیزا لسلطان تب کرده و کنه گنه نممخورد. 
شاه ملتجی به امینالسلطان شدند. بیچاره امین‌الهلطان پنج نخود گنه گنه خورد» شاید آن طفل 
بخورد. نشد. خاطر همایون پشدت پریشان شد. روبمن فر‌مودند چه باید کرد؟ عرض کردم با 
روغن زیتون حل کنند. به بدتش بمالند. ظاهراً چنین کردند. گاهی‌هم به سراپرده انیس الدوله 
ممر‌فتند. عبادثی كردن هداز ناهار حلوای سسب را ددسث ممارك ده من مرحمت فر مودند که 
جائی نروم. ناهاری با ناظم‌خلوت صرف نمودیم. مجدداً شرفیاب شدم. روزنامه عرض کردم. بعد که 
منزل می آمدم چادر آمینالسلطان رویرو بود آذجا رفتم. امین لسلطنه تازه از شیر آمده آنجا بود. 
ای را E‏ الان ی و کے م دو ی اه بعد از 

آنچا منز لآمدم. خوابیدم. عصر امین الدو له و معاون‌الملك منزل من آمدند. يك‌ساعت از شب‌رفته 
احضار ډه سر ایر دہ همایونی شدم. شاه خیلی خوشحال بو دند. "این خوشحالی فک بو اسطه فطع 
تب عز بزا لسلطان و دیک تاگرافی امت که از استر آ باد رده بود که پدجمپزار نف سوار دولتی 
از غراق و خراسان.و استرآباد به چند خانوار ایل واز شبیخون بردند.. نه‌فر از آنا کفنته» سی فز 
از آنپا اسیر گرفتند و چند هزاکوسفند و شتر ازآنبا یغما بردند. باقی ایل .از وحشت عسا کر 
منصوره فرار نموده‌اند و از طرف تشون دولشی ده بیست‌نفرکشته شده و ریاست اين فتح با 


Tm‏ غایت 


Ao‏ روز نامة اعتمادالسلطنه 


مف الملك دو ده ان دیگر تعر یف از فل ما حضور بحدی اغراق امن بود که اگں فتح 
هندوستان و بخارا یا تمام تر کستان میشدگنجایش بیشتر از این نداشت. یکی از سرداریہای 
تن‌پوش تر مه سفید به امینالسلطان خلعت مرحمت شد که مردهٌ این فتح را داده بود. بعداز شام 
ۆل مین السلطان رفت بر یك خلمت فته بعد متا مده 

شنبه ۴ - شاه سوار شدند. من‌منزل ماندم. عیادتی از امین‌حضور نمودم. منزل امین‌السلطنه 
رفتم. نبود. متزل معاون| لملك دو د. آنجا رفتم. بعد متزل آ مسدم. یه بطا لت گذراندم. شب با 
امین‌الدوله شام خوردم. ۱ 

یکشنبه ۵ - امروز از يورت چمل‌چشمه به بستك میرویم. صبح به تعاقب مو کب همایون 
راندم. تا به چشمه‌غلفلی رسیدیم. در سرچشمه شاه به‌ناهار افتادند. بعدازخواندن روزنامه فر‌مودند 
حانی نروم. در آفتاب گردان | مین لدو له ناهار خوردم. احضار شدم. سوار شدند. فر مو دند در 
[۶۶۴] سواری روزنامه بخوانم. این خاص من اسنت. اما دوسال بود نکرده بودم. قريب يك‌فرسخ 
روزنامه خو آندم. ۳ مزل رسد یم. سه بغر وب مانده ډود. خیلی کسه دودم. شب دندأن‌های بالاطرف 
راست درد خیلی سخت کرد و صدمه زد. تابحال این درد دندان را ندیده‌ام. اول دفعه است متلا 
می‌شو م. 

دوشيه ۶ - صح دندانم شدت درد ند دندان‌ساز آ مد دوا گثااشت. اند کی دمپتر شلدل. 
شاه سوار شدند. من نتوانستم در ر کاب باشم. ناهار با زین‌دارباشی صرف کردم. عص که شاه 
مراحعت فرمودند از دم چادر من عبور کر‌دند. استادند جنددقیقه صحبت کردند. کتاب ترحمه 
آوانس‌خان را تقدیم کردم. شب یك قوطی عاج منبت پنجاه عدد دوهزاری میانش گذاشته بتوسط 
میرزامحمدخان خدمت شاه فرستادم. خیلی مطبوع افتاده بود. امین‌الدوله و محدالملك مغرب 
دیدن من ا مته و کنل هار سواد کع اروز ۱ مد 

ساشنبه ۷ - صبح که برخاستم صورتم طرف راست ورم کرده بودو امروزهم کوچ است. 
کش ی | گرچه سه‌فرسخ دیشر یست» اما پست‌وبلند زياد دارد. صبح که منزل 
حر کت کردم اول بکو کب | مین‌اقدس بر بررخوردم. چون دستمالی به سرو گوش پیچیده بودم فرستاد 
احوال‌پرسی که چه‌تان است؟ گفتم دندانم درد فنکلد: آغا برام خواجه را "۳ فرستاد. . دو دانه 
آ لوهل وگل داده بود که دوای دندان منزل دارم میفر‌ستم. خلاصه آهسته آهسته تعاقب همایون 
آمدم ددره عمیقی ناهار افتادند. فراش سواری سرراه گذاشته بودند که مرا ببرد. سرناهار روزنامه 
خو اندم. آفتاب گردان خودم آ مدم. ناهار خورده منزل آ مدم. رحیم پدرسوخته چادر مرا دره 
نت تل کی ون دور از اردو حاداده. . هنوزهم درست نزده دود. خیلی منتفغس ۰ رحیم را شلاق 
زدم. خواستم قدری بخوابم خوایم نبرد. عصر دندان‌ساز با نیشتر بلندی آمد و لنه مرا شکافت. 
شب خیلی بد گذشت و ناراحت خوابیدم. 

چپارشنبه ۸ - صبح حرارتی درمزاج دیدم. خواستم نمك بخورم یافصد کنم. بکمزنگذاشت 
مسهل داد. عصر باز دندان بشدت درد کرد. شب از درد نخوابیدم. امین‌الدوله بجہت بکمز لقب 
عمادالاطباء گر فته ات 

پنجشنبه ٩‏ - آمروز به بلده میرویم. صبح خیلی زود E‏ را فرستادم. خودم ميان 
آفتاب گردان رفتم. دراین‌بین امین‌الدوله و محدالملك از حاده N‏ . ایستادند اظیار کردند 
کا یا ر برو ھک رار ع وی اقب کوان تیدا رای کرک فده 
که پریروز بامعاونالملك از بستك يك‌سر این‌جا آمدند. خلاصه صبح‌زودی که برخاستم چپارزن 
سواره ديدم که ازجاده عبورمیکردند. شدت درد دندان مانع شد پپرسم کی‌بودند. از زین‌دارباشی 
شنیدم فخرالدوله بعادت هميشه که در سفرها يك‌دومرتبه خود را به‌وصال مجدالدوله شوهرش 
میرساند اجازه خواسته بودکه امروز باشوهرش راه طی نماید. این‌بود صبح از سراپرده بیرون 
آ مده عصر دوباره بسرآپرده مراحعت نمو د. خلاصه در با لو جای مخصوص داریم که آنجا ناهار 
میخوریم. امین لدو له وسایرین را محرك شدم. آذجا رفتیم ناهارخوردیم. درد دندان هنوت کرو 
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هرچه خواستم بخوایم نشد. سمت بلده راندم. میرزاحیدرعلی را فرستادم نزد ملائی که دریالو 
است وخیلی مرد مقدس است استخاره کند بجت کشیدن دندان وانداختن زلوء انداختن زلو 
بدآمد و کندن دندان خوب واین آیهآامده بود «وقل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرحنی مخرج 
صدق [۶۶۴] و اجعل لى من‌لدنك سلطاناً نصیرا وقل جاءالحق وزهق الباطل ان الباطل كان 
زهو فا». لدیا لورود منزل فر ستادم میرزا زین العا بدین‌خان مو تمن‌الاطباء و دندان‌ساز را آوردند. 
بکمزهم بود. بايك قوت‌قلبی که هیچ در خود ندیده بودم دندان را کشیده فی‌الفور آسوده شدم. 
شب راحت بو دم. 

جمعه ۱۰ - امروز شاه سوار نشدند. من‌هم صبح چادر حمام امین‌الدوله رفتم» بعد منزل 
امین| لسلطان. از نحا حضور همایون رسیدم. سر ناهار روزنامه خواندم. بعد منزل آمدم. چادر ما 
را دراین حای بد زدند. دیروز که شاه عبور فر‌مودند دیده بودند به مجدالملك حکم کر‌دند که 
چادرهای امین‌الدوله و من وامین‌حضور را از آنجا بکنند جای با صفائی بزنند. حضرات رفتند. 
من دحای خود ماندم. دوساعت بغروب مانده امین‌الدوله وامین‌حضور و ناظم خلوت و محدالملك‌و 
زین‌دارباشی منزل من آمدند و مغرب سایرین رفتند. امین‌الدوله ومجدالملك ماندند. دندان 
امین‌الدوله بشدت درد میکرد. یقین شدت کرد که ساعت سهه‌جبوراً فررستادیم دندان‌ساز آمد و 
کسید تا آرام گرفت. امشب آتش‌بازی بود. بواسطه کسالت امین‌الدوله ندیدیم. شام با هم صرف 
نموده معرل خودشان رفنند. 

شنبه ٩۱‏ - شاه سوار شدند بطرف یوش رفتند. صبح من عیادتی از امین‌الدوله کردم. بعد 
باتفاق زین‌دارباشی تعاقب مو کب همایون رفتیم. کنار رودخانه ناهار میل فرمودند. تاچپاربغروب 
مانده حضور همایون بودم. میفر‌مودند سردارهای استر آ باد بحای اینکه طوایف یاعی را قنسه 
کنند و بچاپند ایل آتابای [را] که مطیع رعیت ایرانند چاپیده‌اند و زنهای آنپارا اسر 
کرده‌اند و مردان آنبپارا کشته‌اند و میفر‌مودند مخصوصاً به رکن‌الدوله نوشتم که ازاین ایل 
ترضیه بخواهد. اموال آنپارا رد نماید. این حکم از مصدر حلالت صادر شد. اما از کحا اطاعت 
شود. برفرض قدری ازاسباب آنا رد شود و زنان بی‌سیرت شده بژ وهرانشان مسترد شود 
آیاحان هم به مقتولین مبتوانند بدهند. سردارهای شجاع تخم فتنه‌ای در استرآباد کاشته‌اند 
که طوایف تر کمان کلية جزء دولت روس خواهند شد. شنیدم راه آهن جدید طیران که به 
حضرت عبدالعظیم میرود از عدم انضباط جمعی را مقتول و مجروح ساخته. و در افجه روز 
پنجشنبۀ گذشته تگر‌گی باریده که خانه‌ها از سیل خراب شده وجمعی تلف شده. خلاصد 
چپار بغروب مانده منزل خودم آمدم. قدری خوابیدم. شب بکمز بامن شام خورد. 

تکشنه ۴ - شاه سواز شدند. جند مره ۳ احضار فر مودند. نرفتم. ناهار منزل امین 
الدوله صرف نمودم. باقی روز منزل خودم بودم. 

دوششه ۱۳ - امروز کوچ است به آن سمت کر دنه ناجر که از دهات کحور است مرو بم. 
صبح آوانس‌خان را که صدتومان برایش انعام گرفتم طرف شہں فرستادم. خودم راهی شدم. در 
وسط گر دنه ده امین أ لدو له بر‌خوردم. سر گر دنه ناهار افتادیم. اواخر ناهار بند گان همایون 
رسمدند. به ناهار افتادند. من ده‌حله خود را رساندم. بحصور روزنامه خواندم. فر مودند مسوده‌ای 
امین لسلطان میدهد در روزنامة «ایران» بده بنویسند. من حدس زدم که باید راجع به‌استرآباد 
باشد. معلوم شد که قونسول انگلیس که در استرآباد است راپرت صحیح از وضع آ:جا بسفارت 
انلس فررستاده. ایلجی انکلیس هم امروژ بتو سط غلام سفارت بحضور فرستاده بود. خلق 
پائین آمدیم. آسیائی در هزار[۶۶۵]قدمی اردو بود. از شدت خستگی آنجا پیاده شدیم. آبی 
خوردیم. در این بین کت همایون رسید. محصلی گماشته مرا در‌دند, نگذ‌اشتند اردو دروم. 
زیر سنگی ناهموار شاه پیاده شده چای میل فرمودند. يك ساعت هم در حضور همایون بودم. 


بعد خسته منزل آمدم. 
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سه‌ششه ٩۴‏ - صح منزل امین‌السلطان رفتم. شہاب‌الملك حاکم مازندران آنجا بود. 
فدری نشسنتم. حضصور همایون رفتم. سمن ناهار بو دم. عصر شاه سوار شدند. 

جمهار شنبه ۵ - امروز هم صمح شاه سوار نشدند. ناهار را منزل ميل فر‌مودند. شاب 
الملك و امین لسلطان حضور همایون دودند. خلوت ممتّدی کر دہ دو دند. معلوم مد شاب لملك 
او ات ا باق ات که با تر کمانسا از در استمالت برآید. اگر این کارها را اول کرده بودند: 
يقبن بپتر بود. خلاصه سر ناهار حضور همایون بودم. بعد منزل آمدم. عصر بواسطهُ کرفتکی 
هوا خیلی د دو دم. سوار شدم . فدری وشن 3 امین| لسلطان که چادرش مشرف 
براه اس فا دید. اظپار لطفی 9 ناجار پیاده دم ۰ قدری ذشسنه بعل باتفاق معاون |الملك 
سوار شده مزل أ مدم. در سن راه فراشی جلو ا کا درول شام معخو رند. و را احضار 
فر‌مودند. رفتم. سرشام بودم. بعد منزل آمدم. هوا و زمین یکجا رطوبت است. 

پنجششه ٩۶‏ - شاه سوار شدند. من منزل داندم. کاغذ ززدی,شسر نوشتم. آدمی‌فرستادم. 
بعد خودم دیدن امین‌حضور رفتم. امین‌الدوله و مجدالملك هم آنجا بود[ند]. قدری صحبت 
کو حضرات ناهاری ممل کر‌دند. منزل رفتم. ناهار خوردم. ناهار امن حصور را هم آوردند. 
زین‌دارباشی هم مراجعت نموده از مواری چادر من آمد. باران هم می‌بارید. از ساعت ورود 
به آین‌خا رنت آفتاب دیده شده. شب را تما دودم. EAE‏ هم درأین سفر جون لقبی گرفته 
و بی نیاز شده منزل من کمتر می‌آید. چون من نه‌اهل قمارم و نه اهل مزاح با من کسی راه 
نمیرود. چندان‌هم ازاین مسئله غبن ندارم. بامردم این‌زمان آنچه تجربه کردم «سلامی والسلام». 

جمعه ٩۷‏ - امروز به کدی ميرو یم. بار ان متصل می‌بارد. چادر هم همه‌تر. محسن‌خان 
منشی حصور پس سیزده سنال ۲ مین ا لدو له امروز دشن مس‌و د. سباز کار خوبی کر دند. و الا 
این طفل ناخوش مشنث ۰ جناذجه شده دو د. امبدوارم سلامت بخأنه درسند. دحیت راه انداختن او 
ی مين لدو له رفتم. شسیدم ناظم خلوت ما موز ات اشنا داد درود» اسرای ترا کمه را که 
ایل با ایران بودند سيف الملك غارت واسیس کرد که در لار این همه عیشما شد» خلعت‌ها 
گر ی گرفته و مسترد سازد. خلاصه به‌اتفاق آممن! لدو له سوارشدیم. درحوالی امامزاده هزار 
بود. قاط رکه از نر میگذشت لگدی انداخت. تخت نصفه واژگون شد. مجبوراً انیس‌الدوله 
پیاده شد. چون حالت سواری ند‌ارند محدداً نه تخت نشست. درادرزاده خودش را به احوالپر‌سی 
من وامین‌الدوله فرستاد. دراین بین شاه تشریف آوردند. من به تعاقب مو کب همایون رفتم. 
نوری فراش از شمپر قیاق همان‌حا سر سواری کاغذ‌های او را گرفته خو آندم. تک هم چون 
دوستانش نبودند لابد با من همراهی کرد. تا رسیدیم به کالیجه رود. شاه آنجا ناهار صرف 
فرمودند. جون قدری دلم درد میک و اسسال مختصری داضت روزنامه نخواندم. باوحودی که 
همراه داشتم عذر آوردم. شاه بعد از ناهار سوار شدند به کدی رفتند. من آفتاب گردان‌زین‌دار- 
باشی رفتم. قریب [۶۶۶] دوساعت آنجا ماندم تا راه خلوت شد. باتفاق بکمز راه افتادم. باران 
میبارید. بزحمت تمام وارد منزل شدم. هادی قبوه‌چی که پریروز جلو فرستاده بودم خانة آقا 
رضاقلی نامی‌ر برای من خالی کرده بود. بنهةٌ من‌هم رسیده بود. محتاج به چادر نشدیم. شب را 

۱ ی ی محدداً موفوف شد. اهل اردو تماما گرفتار 

رطوبت زمین و هوا .هستند. با وجود باران وگل باز بندگان همایون درسراپرده نماندند.هزار 
قدمی براپرده آفتاب گردان زدند. اهار صرف ف‌مودند. من ترفتم. منزل امین‌الدوله که در 
همساینگی من‌خانه میرزاتقی که سایق پیشخد متش دود مزل کردة رفتم. ناهار آ نا صرف نموده 
علافاصله ل آمدم. 

یکشنبه ۱۵ - دیشب هم باران شدیدی آمد. آثار خوش که ۳ نیست آمروز هم 
کوچ است. امین‌الدوله منزل من آمد قرار شد ناهار خورده بعد برویم. ناهار مرا برده بودند. 


نی‌القعده سنه ۱۳۰۵ قمری 2۸۳ 


س ل ا ا ل ل ل ا ل ل ا سس نے 


ناهار ۱ مين لدو له صرف شد. پیج از دسنه دش راه افتادیم. راه صد درحه از پر رور ددتر 
ډود. و دوسه نف از کوه پرت شده. از جمله غلامی بود که مرده بود. پائین کردنه که 
رسیدیم شاه ناهار صرف فر موده تازه براه افتاده بودند. امین‌الدوله شرفیاب شد. اما من عمداً 
نرفتم. منزل ا جادرهارا دیروز فرستاده دودم زرده بودند. اردو زیر شہں کجور وأقع اش 
که امن پلازسمی و سار کثیفی اشت. با امتن‌الدوله همتنایه هستنم. یکمن ا مبب جون خائ 
محلس قمار نداشت منزل من هن این اعمال EES‏ من شد. 

دوششبه ۲۰ - اگر چه صبح بقدر نیم ساعت آفتاب شد» اما بلافاصله هوا گت شاه 
هم سوار شدند. چون سه‌روز بود سعادت شرفیابی دست نداده بود سوار شدم. يك فرسخونیم 
که رفتم ده دامن کوهی رسمدم. شاه الا رفته بو دند. از دور مرا دیدند. حسین‌خان پشخد مت 
را امور فر مودند که با من همراهی کف به ناهار گاه در‌ساند. از کوه بالا رفتند. بحضورهمایون 
رسمدم. اظہار مرحمت فر مو دند. از وضع کدیر در سمدند. چون میدانم 5 از اظپار کات و 
کراهت از سفر بدشان می‌آید تشکر کردم که الحمدلهټدر کدیر خوش گذشت. منتی‌بواسطه 
درد کمر قدری در رفتن وف وت خستکی حاصل شد. تفصیل خانه‌ای که منزل داشتم عرض کردم 
که خانه دهاتی و کثیفی همین قدر زمینش خشك بود. اما صاحب‌خانه میگفتند دختر خوشکلی 
دارد. با وجودی که من سلیقه زیبائی و زشتی را ندارم از دور دیدم بدم نیامد. فی‌الفور به آقادائی 
فر مودند سقانی بفرستد دختر را دماوزند. اگر پسند خاطر ممارك شد درسلك حد مه منسلك‌شود. 
درس ناهار يك‌بطری «بردو» بواسطهٌ رطوبت هوا صرف‌فرمودند. روزنامةٌ تازه که آورده‌بودندعرض 
شد. يعد تأر دخ هردوت ميخو آندم که عزیزا لسلطان وارد شد. من کتاب را ده هم گذاشتم. 
برخاستم با فتاب گردان عمله خلوت رفتم. شدت کرسنه بودم. يك دسته که محرم سر ناهار 
شاه نمو دند ناهار را کاماا صرف نموده دودند. تا دیگ که محرم سس ناهار بو دند هنوز حمع 
نشده بودند که ناهاری صرف شود. دراین بین آسمان غریدن گرفت. باران مثل سیل باریدن 
نمود. ديدم عزیزا لسلطان را به اردو مراحعت دادند. اوضاء ناهاری هم در مبان نست. سواز 
شدم منزل آمدم. تر شده بودم از باران. از شدت تغیر به همه نو کرها بدون جت فحش دادم. 
ناهاری خوردم. خواستم بخوابم نشد. عصر منزل امین‌الدوله رفتم. تا مغرب آنجا بودم. در 
مراحعت شخصی دمن گفت جادر آ شپزخانه e‏ فمار یت عبوراً یه تکمین گفت که 
تحقیق کنند. آزاین حرف من خوشش نیامد. شب هم منزل امین[۶۶۷]حضور اوضاع قماربوده. 
الله کت هم نوی استتا: 

سه داش ۸ _-- امروزهم شاه سوا شدند. باوحودی که 4 ت جادر من عور فر مودند 
احضارم فر مودند سوار نشدم. منزل ماندم. حمام چادر امین لدو له 

جبازمته ۴۴اب مورا به سواری هدم شاه وار دنه با از وضع ۳ سفر 
که روزی نیست سوار نشوند. دراین مدت نو کری خودم هیچوقت ندیدم باین شدت در اتلاف 
وقت بکوشند. خلاصه در میان درء بدی بی‌آب و بی‌جا به ناهار افتادند. در سر ناهار روزنامه 
خواندم. بعد از ناهار شاه منزل آمدم. قدری راحتی نمودم. شب هم به بطالت گذشت. 

پنجشنبه ۳۳ - امروز از دشت کجور به‌پل کوچ است. صبح که حرکت کردم از دم چادر 
امین لسلطنه عىور کردم. ديدم آواز تلاوت فرآن ادشان فوا د آما نه دجه‌خو شگل همراه دارد 
خلاصه بند گان همایون میان حنگل ناهار ميل فرمودند. سر ناهار بودم. بعد منژل آمدم. چادر 

کو حای پررطو بت زدند. نا بہتر از حاهای دیکر | ات هوأی ین جا وت از ا ا 

اما باز ایررست. 

. جمعه ۲۴ شاه اروز اطراق فر‌مودند. اما" جای خیلی دوری سوار شدند. من نرفتم: 
منزل ماندم. شنیدم استرآباد بقدری مخشوش است که بازار و دکانما را سته‌اند. حاکم که 
سیفالملك است از ترس اهل شبر جرأت ورود بشپر را ندارد و از ترس ترکمان جرأت دور 
شدن از شمه ۰ بلافاصله درول درواژه اردو زده. اين اژ حسن دیس وزير اعظم انت که حکام 
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را هم سن‌خود مأمور میکند. از قراری که شنیدم شاه خیال دارند در حوالی شیر کجورقلعه‌ای 
بسازند و همیشه جبه خانه درانجا باشد. ندانستم این‌احتیاط برای چه است. از شورش‌خواجه‌وند 
احتباط a‏ بااز دشمن و خلاصه در اردو این روزها دزدی معر که ا هفتصدتو مان 
پول رحس کن کن را بر‌ده‌آند. نان که وحود عنقا دارد. این ات نظم وز در اعظم. خدا حفظ 
کند. 


شنبه ۲۵ - امروز مصمم سواری شدم. بند گان همایون سوار شدند. يكت دسته سو ار 
خواجه‌وند دیدند. با تغیر تمام براه افتادند. من‌هم متعاقب مو کب همایون راندم. تا به ناهار گاه 
افتادند. سر ناهار» بعد از ناهار روزنامه خواندم. چپار بغروب مانده مرخص شدم منزل آمده. 
شنیدم حاجی معتمدالدوله فرهاد میرزا روز سه‌شنبه مرحوم شد. این شاهزاده مرد بزر گی‌بود. 
اما خوش‌قلب نبود. از خودش شنیدم بشاه عرض میکرد ششصد نفر آدم کشته‌ام. حکومتہای 
بز رگ کرد از قببل عربستان و کردستان و فارس. مکنت زیاد اندوخته. ممکن نبود عریضه‌ای 
که شام سوک ار کی وکر فن شاه اده اه داشت. اروتن. کالمقات. او خت مال 
مخارج صحن حضرت جواد علیه‌السلام نموده. قریب دویست هزار تومان میگویند. ازاین بنا 
N‏ او معلوم مدو د. 

یکشنبه ۲۶ - امروز ازاین منزل کوچ است. به میخ‌ساز میرویم. با امین‌الدوله سوار 
شدیم. قصدم این‌بود که وقت ناهار ملتزم ر کاب باشم. چون باامین‌الدوله بودم بااو همراهی کردم. 
درسر ناهار رفتم. دریکی ازدهات ناهار صرف نمودیم. منزل آ مدیم. 

دوشنبه ۲۷ - امروز از عحایب اتفاقات شاه منزل ناهار ميل فر‌مودند. صبح که دربخانه 
رفتم شنیدم تلگرافهای خیلی دد ازاستر آ باد مبرسد. باوحود این سکن که سیف لملك خو رده 
جون امین لدلطان حامی ادشان است لب امبرخان سردار دبحپت او رة این فقره ازدوحال 
خارج نیست: یکی عزل او ازاسترآباده برای اینکه مفتضح نشود یا از احاحت واثبات‌قدرت. در 
[۶۶۸] هرصورت اکر صحت داشته باشد کار غریبی است. میرزا عیسی‌خان گروسی خوب 
گفت که آقا وحبه در پىت کردن جو شخت اه این دفعه هم چون به ترا کمه دشت کرد 
رتبه‌ای یافت. خلاصه بند گان همایون خلق خوشی نداشت. بعد از ناهار منزل آمدم. عصری 
جادرها را منزل فر‌ستادم. خودم درآفتاب گردان شب را گذراندم. تاخدا جه خواهد. 

سنا دیش ۸ - امروز ازاین منزل به نسن میرویم. الحمدلله ازخاك مازندران خار ج‌شد یم. 
اردو از گر‌دنه میخ‌ساز رفتند. من و امین‌الدوله وامین‌حضور وزین‌دارباشی معاونالملك از گر‌دنه 
رانوس رفتیم. اگرچه راه قدری دورتر بود» لیکن بواسطهٌ اینکه خلوت بود چندان زحمت نکشیده 
دوساعت بغروب مانده وارد اردو شدیم. شام بسیار بدی خوردیم. 

چمارشنبه ۳۵ - منزل امروز کمربن است. از گردنه که بالا رفتیم بند گان همایون به‌ناهار 
افتادند. سرناهار روزنامه خواندم. بعدطرف منزل آمدم. چادر مرا نیم‌فرسخ‌ازسراپرده همایونی 
دور ثر زده‌اند. بسبار اوقا تم قلخ تدم رحیم را شلاق زدم. 

پنجشنبه سلخ - امروز منزل دونا ميرویم. با امین‌الدوله سوارشدیم» بخیال اینکه در راه 
بمو کب همایون خواهم رسید. معلوم شد ازبی‌راهه طرف دونا رفته بودند. راه امروز بسیار بد 
دو د. جار ازدستة گذشته وارد متزل شد دم. ناهار را ۳ امینا لدو له صرف نمودیم. شاه عصروارد 
اردو شدند . 

جمعه غر ذیحچه - صح اصلاحی نموده چادر حمام امین‌الدوله رفتم. شاه امروز با حرم 
خانه به‌شکار ج رکه رفته بودند. جز بچه‌شغالی صید نفر‌مودند. این فقره خیلی اسباب تغیر 
خاطر مبارگ شده بود که درحضور جمعی از رجال و درنظر حرمخانه صیدی نفر‌مودند. بانہایت 
تغیر سراپرده مراجمت فرمودند. سراپرده ملو کانه را به بدترین جاها زده‌اند که اهل حرم 
آب ندارند. بااینکه قدری پائین‌تر بمترین جاها است. میرزا عبدانخان یوشی که یکی از 
سردارهای استر آ باد دود دیرور دیدم که از استر آباد مات از سه هزار و مان که از کجور 


سیم 
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بجپت قشون استرآباد فرستاده بودند میگویند هزار و هفتصد تومان را سوارانی که حامل 
بودند در رودخانه عامل (ظ: آمل) انداخته‌اند. یقین صحت ندارد. خودشان سرقت نموده‌اند. 

شنبه ۳ - شاه چون دیروز فرموده بودند که فردا به قله کوه میرویم یقین فلان کس 
نخواهد ام این تفصمل را ادیب‌الملك به من خس داد و دو روز بود زیارت مارك را نکرده 
بودم وبجبت اینکه هنوز پیری باین درجه نرسیده که از صعود باین قله کوه‌ها عاجز باشم از 
صمح مصمم حر کت شدم. منزل امین لسلطان رفتم. مقصودم دیدن حمال ایشان ننود. بایددر دخانه 
جائی منتظر شد که مو کب همایون سوارشوند» مناسب‌تر ازچادر امین‌السلطان جائی نیست. مدتی 
نشستیم تا از خوابگاه خودشان بیرون آمدند. خواستند با من شوخی بکنند. چون چندین سالست 
علی‌الرسم هروقت شاه دونا تشریف می‌آورند خرس شکار میکنند يك لنکه جوراب مرا 
مبگرفتند پای خرس مبکر‌دند و يك لنکه حوراب و خلخال زهرا سلطان خانم زن شاه را گرفته 
بپای دیگر خرس میکردند و به هريك ازماها پنجاه تومان میدادند. این کار شکون چندین 
ساله است. چون دیروز شاه خرس نزدند شغال دجه شکار فر موّدند . امین‌السلطان بمن گفتند 
دیروز ضرری به تو وارد آمد. گفتم باید نفعی به دیگزان رسیده باشد! مقصودم ازین جواب 
این بود که اگر مرا خرس می کنی من هم تورا مشابه بچه‌شغال میکنم. منتظر این جواب من 
نبودند و خیلی بدشان آمد. برخایة اسب ماااست. دراین ین شاه کک ن ماه ازسراپرده بیرون 
آمدند. علی‌خان پسر میرشکار عرض کرد در سیاه بیشه دوخرس [و] ایك کراز ويك 
[۶۶4] مرال خواباندم. بجای اینکه به این کوه بلند تشریف ببرند به سیاه‌بيشه آمده شکار 
نمائید. بندگان همایون سرازیر شدند. من دلیل برخوش‌بختی خودم ديدم که مجبوراً از کوه 
بالا نرفتم. تعاقب مو کب همایونی آمدم تا بحوالی کردنةٌ کندوان. در سمت یمین جاده دره‌ای 
دود ۳ عمق و تكتك در خت بلوط حا دو د. بفاصله هزار در ع که از آذحا فالا ممرفت 
ممر‌سبدند دحانی که شکارها را خوابانیده ډو دند. شاه صعود این هزار درع را شاق دیدند. 
به هجدالدوله و کشیکچی‌باشی فرمودند بروید شکار کنید. بتصور اينکه آنہا نخواهند شکار 
نمود و خودشان به قپقرا معاودت فر مودند. به سیاه‌بیشه رفتند. من خیلی از این فقره خلقم 
ات شد. چرا که آ ثار پیری و ضعف دروحود مىارك مشاهده نمودم. در سوابق ایام ده‌مقابل 
چنین راه طی میفر‌مودند و بشکار مبرفتند. حالا عاجز از صعود هزار ذرع هستند. خلاصه 
آفتاب گردان همایونی را زدند. قبل از ناهار صدای دو تیر تفنگ بلند شن تاشان که ميل 
فر مودند بمن‌فرمودند جائی نروم. بعدازناهار باز احضار شدم. مشغول خواندن روزنامه بودم که 
کشیکچی‌باشی آمد. خبرداد مجدالدوله با چپارپاره بفاصلةُ بیست‌قدم ماده خرس بسیاربزر کی 
زد. ازاین خبر بقدری ملول شدند که فریب دو ساعت متصل انفیه «شیدند و هیچ نمیفرمودند. 
آخر همینقدر فرمودند که ما جواب عزیزالسلطان و حرم‌خانه را چه بدهیم که دیروز ما شکار 
نکردیم و امروز مجدالدوله خرس زده! من بانبایت خستکی منزل آمدم. شنیدم شاه به‌حاجب- 
الدوله فحش داده تغیر کرده بودند. امین‌اقدس عرض کرده بود حاجب‌الدوله دچه است. طاقت 
تین فدارد. زهان اب میود 

تکشنبه ۳ - شاه به سر چش مه رودخانه دونا تشریف بردند. ناهار مبل فرمودند. ار کان 
اردورا هم خبر کرده بودند که پول ببرند درحضور همایون تخته نردبازی کنند. ساعتی بعدازناهار 
مشغول این کار شدند وبه‌همه جبت دهپانزده تومان برد [و]باخت شد. من هم تاعصر بودم. عصر 
مراجعت بمنزل نمودم. 

دوشنبه ۴ - آمروز به گچه‌س ميرویم. من باامین‌الدوله ماندیم. ناهار خوردیم. پنج ساعت 
دغرو ب مانده در کمال خلوتی راه به گچه‌س آ مدیم. 

سااششا ۵ - ننابود این‌حااطراق شود. خوش‌ختانه اطراق نشد. من جادرهارا به مر ستا نك 

فرستادم. صبح درخانه رفتم. تاوقت ناهار بودم. بعد بسرچشمةٌ خنك که غالبا در عبور آنجا ناهار 


ِ.- بك کلمه خوآنده ذشده , 


0۸۶ روزنامة اعتمادالسلطنه 
میخوردیم به ناهار افتادیم. امین | لدو له هم بود. بعد از ناهار قدری خواییدم. دعل تخر کت نمو ده 
مغرب وارد شپرستانك شدیم. همان بورت چندین ساله چادر مرا زده بودند. شب را با عماد 
الاطباء بودیم. 

چمپازشنبه ۶ - صح حمام چادری امین‌الدوله رفتم. ناهار هم أنجا خوردم. عصر شاه وارد 
شمپرستانك شدند. ادیب‌الملك را محض تفقد دجادر امین! لدو له فر‌ستاده بودند. ازنزدیکی چادر 
من عبور فرمودند. هیچ اعتنا نکردند. امروز در آخر ده‌لورا شنیدم دختر هیجده‌ساله‌ای جلو 
شاه را گرفته عرض کرده بود من عاشق شما هستم» اگر مرا نبرید از غصه هلاك خواهم شد 
و هرروز جلوی اسبتان را خواهم گرفت. معلوم است این حرف بيك پادشاه خودخواهی چه 
الر خواهد هد همان ساعت او را متعاقب مو تب همایون آورده وارد حرم خانه حلالت 
نمو دند. 

پنجشنبه ۷ - شاه امروز منزل ماندند. دربخانه رفتم. سرناهار بودم. از جا منزل آمدم. 
تغیبرآأت در عمارت شمپر ستانث شده. حمام و عمارت که پارسال پدجمزار تومان جرج ك 
بجہت امین‌اقدس ساختند در ظرف يك سال بکلی خراب و با خاك یکسان شده. جایش 
سرآپرده زدند. 

جمعه ۸ - امروز هم بندگان همایون سوار نشدند. دندان مبارك درد میکند. طرف صورت 
[۶۷۰] قدری و رم دارد. احتشاما لملك سس معتمدا لدو له مر‌حوم از نشور أ ماه مزل حکیم! لمما لك 
منزل دارد. هم جنس به هم جنس مایل است. خلاصه سر ناهار شاه بودم. پنج بفروب مانده 

شنبه ٩‏ - شاه سوار شدند گله کیله رفتند. من منزل ماندم. دوسه فراش باحضارم آمد. 
نرفتم. منزل زین‌دارباشی با امین‌الدوله و معاون‌الملك ناهار صرف نمودم. گلوی شاه درد 
میکند. ان‌شاء اله دنباله نخواهد داشت. باغبان نا شی ارش ,۱ مده مشت دوا سطه شت غد اک 
آتش‌بازی شد. 

یکشنبه ٩6‏ - عید است. صبح بسعادت قربانی نایل شدم. سیدعلی نو کر خودم که هر 
سال دعای فرربانی مبخواند ازشیس امه دو د. دعا را او خواند. دوتومان آنعا مش دادم. دوساعت از 
روز ده طرف شر فرستادم اورا. بعد سوار شدم. چادر امینالسلطان رفتم. دراین بین شاه 
بیرون آمدند. گوسفند‌های قربانی را که حاضر بود ذب نمودند. در طرف یمین عمارت در 
یودجه‌زاری که نزديك منزل آغامحمد خواجه است پوش و آفتاب گردان زده بودند. ناهار 
صرف فرمودند. سر ناهار بودم. بعد منزل آمدم. دیروز تفصیلی گذشت که دنباله‌اش به امروز 
قد آن اصراری که چند نفر به‌احضار من فرستادند و من نرفتم محض تخفیف من؛ شاه 

یکمن وحکیما لممالك ۳ وقفت ناهار احضار فر مو ده دو دنل که روزنامه دخو انند. بکمز ازساده لوحی 
د حکیمالممالك از حرام‌زاد کی تبراجسته بودند. حکیما لمما لك بشاه حالی کرده دود که از 
فلان کس میترسم. باین جبت قدرت ترجمه‌را ندارم. امروز شاه میفرمودند این اظہار وحشت 
حضرات بی‌معنی بود. قابل ترجمه نیستند. دراین ضمن هم بمن اظہار مررحمتی فر مودند. درد گلوی 
مارك الحمدله تخفيف بافته اف شب را رل" مبن‌الدو له شام خوردم. 

دوشنبه ۱۱ - امروز شاه گله کیله ناهار صرف فر مودند. صبح کتابجی ازمن دیدن کرد. 
بعد بپرام‌خان خواجه امین‌اقدس آمد. دراین بین که سه از دسته رفته بود امین‌الدوله تشریف 
آوردند. من هنوز لباس نپوشیده بودم. معحلا بچادر دیگر رفتم. لباس پوشیده باتفاقامین‌الدو له 
گله کیله رفتیم. شاه تشریف آوردند. سر ناهار روزنامه عرض شد. فصلی در حالت ات ایران 
ومقہور شدن این دولت بچنگال روس در نمرء ۲۴ ژوئیة روزنامة «تان»۱ منطبعةٌ پاریس 
نوشنته شده بود. بمن فر مودند ترجمه کرده بحضور همایون بفرستم. ناهار را آفتاب گردان 

امینالدوله صرف نموده منزل آمدم. شنیدم امین‌السلطان قولنج سختی کرده. عصر بازدید 


u ین‎ 


سس و سيم 


Temps - 
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سه‌شیه ‏ ۱۲ - صح منزل امین| لسلطان عیادت رفتم. بعد کله کبله آ مدم. شاه تشر یف 
آوردند. ناهار مسل فر مو دند. ۳ سه بغروب مانده ۳ نگاهد‌اشتند. بعد که منزرل آمدم مس راه 
از آغا برام خواجه دیدن گر دم. خسته‌و مانده منزل مه سدم «شل کونوف» مترحم سفارت 
روس وارد اردو ده ۰ ظاهراً دحیت دی نظمی استر باد اسسّت | گرچه امروز محمدحسین مبرزای 
مبر آخور قصمده‌ای سراپا اغراق در مدح آ قاو حه اا کرده که بك فرد اومن بخاطرم هست 
مینو پسم. معلوم مشود اغراق گوئی دردولت ما به‌چه حد است. ۱ 
تابه‌رآس نبزه‌داران ڌو شد واش رشوس روس را زین فتح حبران کردی احسنت‌ایامیس 

ازاین فرد باقی‌را قیاس میتوان کرد. 

چرار دشه ۴ بند گان همايون شکار رفتند. من حمام چادری امینالسلطان رفتم. ناهار 
آنجا صرف نموده منزل آمدم. مستوفی‌الممالك‌حالیه مہمان عزیزالشلطان است. چادر او آمده. 
[۶۷۱] امروز دیدم باهم سوار شده بودند. در صورتی که عزیزالسلطان جلو بود و او پشتسر. 
عارف‌خان این فرد غیر‌منظوم را بیان کرد: 

میہمان ابن‌وزیر أبن وزیر میزبان اپن‌رذیل ابن‌رذیل! 

شنبدم يت سرداری ذن‌پو ش بهایشان خلعت داده شمرش فر‌ستادند. مقصو د از دعوت این 
طفلك اين بود که اقلا صدتو مان به آ دم‌های عزیزا ل.لطان برسد. شب وقتی شام میخوردم رو کله 
چورچیل نایب سفارت انگلیس از لای پرده نمودار شد. معلوم شد همانطور که نایب روس آمده 
او هم آمده. شام منزل من خورد. بعد منزل کتابچی رفت. در زیر یك چادر یك طرف او نایب 
سفارت روس ويك‌طرف کتابچی خوابیدند. 

پنجشنبه ۱۴ - امروز سواری نبود. صبح که دربخانه رفتم ديدم قابپای صورتی اصل که 
در انبار بود اسال به‌دیوار نصب نکردند مشغول کوبیدن بودند. معلوم شد بجہت پذیرائی نایبان 
سفارت است. عصر چورچیل بتوسط امین‌السلطان شرفیاب شد. آنچه شنیدم وقتی که چورچیل 
و امین‌السلطان حضور همایون بو دند خلوت کرده بو دند» محدا لدو له شم س|لدین‌خان پسں دوازده 
ساله خودش را پشت در قایم کرده بود» محض استخبار. امین لسلطان ملتفت شده ازجا برخاسته 
بود در حضور همایون گوش او را گرفته از اطاق بیرونش کرده بود. این است وضع خلوت دولت. 
تا بعد چه شود. 

جمعه ٩۵‏ - صح معلوم شد که شاه به شکار میروند. من‌هم سوار شدم. منزل آغابسرام 
خواحه زر سبدم. امین لسلطان و جمعء‌ی را ديدم آ ذا دو دند پیاده شدم. شاه ببرون تشر یف آوردند. 
بمن فررمودند شکار میرویم. تو شب حاضرباش. من‌هم منزل آمدم. سرراه منزل کتابچی دیدنی از 
چورچیل کردم. بعد منزل آمدم. دیروز مغرب رعدوبرق شد. برق به قله کوه کو کداق زده. 
قسمتی از کوه را خراب کرده نو د. بند گان همایون چہار دغروب مانده بدون اینکه شسکاری 
بکنند مراجعت فر مودند. مرا احضار فر‌مودند. رفتم. روزنامه خواندم. منزل آمدم. 

شنبه ۱۶ - صبح شنیدم شاه توچال میروند. از برای من چون این نوع سواری غیرممکن 
است خواستم دم عمارت بروم عرض‌لحیه نمایم» بعد منزل بیایم. اول سرراه منزل ابوالحسن‌خان 
که بازدید از من طلب داشت رفتم. از آذحا مزل ادیب‌الملك اخوی‌زاده رفتم. به‌اتفاق سوارشدیم 
که درب عمارت برویم. از پلی که نزديك منزل حاجب‌الدوله است سواره عبور کردم. رسیدم به 
پلی که نزديك‌منزل وچادر امینالسلطان‌بود. یك نسقچی‌پیاده باچماق‌نقره سرپل ایستاده» جمعی 
از نواب فزاشخانه متفرقه آ نحا دو دند. حلو اسب مرآ حلودار گرفت که حکم شاه ات کی سواره 
آن طرف نرود. من گفتم بالا نمیروم. منزل امین‌همایون پیاده میشوم» اسببا را برمیگردانم. دیدم 
قاجماقی کرد. اعتنا نکردم سواره گذشتم. اما ادیب‌الملك که همراه من بود و یوسف حلودارش را 
پیاده کردند. من از این فقره خیلی متألم بودم. معلوم شد چون امین‌السلطان یا در خواب ناز یا 


با عز‌یزخان خواحه در رازونباز بود این حکم را آقادائی محص احترام او دادو ات دیگر دجادر 
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امین‌همایون نرفتم. چادری در آن نزدیکی بود پیاده شدم. معلوم شد چادر آقاعبداله است. عر یضۀ 
درددل خود را بشاه نوشتم به ادیب! لملك دادم. خودم از شدت تغس مبلرزیدم. سوار شده منزل 
| مدم. در این بين هم امین لسلطان که میخواست در ر کاب همایون سوار شود منزل من ا 
تفصیل را باو گفتم رفت. زین‌دارباشی با من ناهار خورد. سه‌بغروب‌مانده تقی‌خان اخوی‌زاده جواب 
عر یضة مرا که اظبار دل‌جوئی بود آورد و به حسین‌خان محلاتی حکم فررموده بودند که نسقچی را 
[ ۶۷۴۳ ] دم عمارت محاذی جادز امنا لسلطان صد‌جوب ر‌نند. از مر حمت شنا کمال ۳ را 
حاصل نمودم. نزديك مغرب که احضار شدم طرف دربخانه میرفتم. در بین راه بچه‌سقائی ديدم که 
نسةچی عليه ماعلیه امي می‌آوزد. گفت امن لسلطان فر موده ا گر نس‌قچی بی‌احترامی کرده 
خودتان تنبیه کنید. من مقصود امین‌السلطان را فبمیدم که كمك به نسقچی و عدم حکم شاه است. 
گفتم که من میرغضب و فراش ندارم. اگر مقصر است خودتان تنبیه کنید و الا فلاء از صبح بیشتر 
بمن تغیر اثر کرد. منزل آغارضاخان خواجه انیس‌الدوله پیاده شدم. تا قرق شکست حضور رفتم. 
شنیدم آقادائی عرض کرده است چوب فلك حاضس کردم بودند نسقچی را بزنند فلان کس خودش 
رسید و نگذاشت. سبحان‌ال در چهارقدمی این‌طور اشتباه کاری میکنند. خلاصه بانبهایت پریشانی 
حواس دوساعتی روزنامه خواندم. در این بین صدای تنيك شنیده شد. معلوم شد عزیزالسلطان 
با چندنفر کنیزهای خودش در مرتبهٌ تحتانی عمارت در حالی که مرتبهُ فوقانی پراز مرد است تنبك 
میزند. شاه از این فقره خوششان نیامد. اما محض اینکه عزیزالسلطان نرنجد حکم کرد عملۀ 
طر ب ۱ اخضار که هضتکه آنا مدنت متغول سارنی گی قنور مرن ر خاسته ول مد 

یکشنبه ۱۷ - صبح برخاستم چون مرخه.ی خواسته بودم امروز بشپر بروم. مصمم رفتن 
شیر از راه امامزاده داود شدم. مختص بنه اى درداشته باقیرا بەعلى سپر دم که فا ره 
سلطنت آ باد ببرد. خودم از راه بدی از قله البرز صعود کرده به امامزاده داود آمدم. حسن‌خان 
آجودان‌باشی سراپرده کشیده با زن وبچه آمده بود. من در يك در معروف به چشمهٌ قاسم 
آفتاب گردان زده ناهار صرف نموده خوابیدم. سه دفروب‌مانده به امامزاده رفتم. زیارت کرده 
ي‌ونيم بغروب مائده به ینجه‌زار آمدم. شب را آنجا ماندم. شکرخدا که آخر این سفر نحس 

دودضه 4۸ - دوساعت از دة نة از بنحه‌زار تج کت نموده آ دم‌ها را دشر فرستادم. 
خودم بايك نفر جلودار وین رفتم. درشکه مرا آنجا حاضس کرده بودند. سوار شدم حسن آباد 
آمدم. والسده را ددم کات اه رفنم. نا یبا لسلطنه دحت سام عمد شیور رفنه بو د. در بخانة 
والده‌اش عرض ارادت نموده خانه جناب آقاعلی حکمی رفتم. از آذحا شہں آ مدم. پنج از دسته 
A‏ وارد خانه شر شدم. اهل خانه الحمدلله سلامت بودند. ننه‌خانم ناخوش است. خدا شفا 
بدهد. ناهار خورده خوابیدم. عصر خدمت تایبا لسبلطنه رسیدم. از مادام پیلو که سەچپار روز 
امنت وارد شنده دیدن کر دم. خانه حکیم طلوزان رفتم. حاحی‌محمدخان وزیرشکوها لسلطنه آنجا 
آ مد. طلوزان محص خصوصیت گفت این شخحص که اشاره نمن کرد قابل ضتق ارت امیت من ده 
حاجی‌خان گفتم این حرف را بخاطر داشته‌باش تا وقتی بکار آید. از آذجا خانه آمدم. 

سه‌شنبه ۱۵ - صبح طلوزان بازدید من آمد. بعد حمام رفتم. ناهار خوردم خوابیدم. عصر 

خانه صاحب دیوان رفتم. از آنحا به توقف گاه راهآهن رفتم. بعداز دروازۂ دولاب ورود شیر نموده 
خانه آ مدم. 

جمپار دشه ۰۵ - صبح از مس حسن آباد رفتم. ناهار خدمت والده صرف نمودم. قبل‌از 
حسن آباد سلطنت آ باد رفتم. تمشیت آنجا را داده خدمت نایب‌السلطنه کامرانیه رسبدم. از آنجا 
حسن آ باد رفتم. بعداز ناهار قدری خوابیدم. بعداً آجودانبه رفتم. شب سلطنت آباد رفتم. فردا شاه 
تشریف می آورند. ۱ 

[۶۷۳] پنجشنبه ۲٩‏ - صبح یقین شد امروز شاه تشریف می‌آورند. سلطانابراهیم‌میرزاهم 
هر لو 9۷ ناهاری صرف شد. خوابیدم بیدا شدم. شنبدم امین لسلطان از راه آمامزاده داود 
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سلطنت آ باد وارد شد. بې جوحه ميل بملاقاتش نکردم. سوار شده صاحبقرانبه رفتم. منتظر ورود 
مو کب همایون شدم. نیم‌ساعت بغروب‌مانده تشریف آوردند. بنابر‌سم هميشه کامرانیه تشریف 
برردند. منظریه قلیانی کشیدند. بدون مکث سلطنتآباد تشریف بردند. بمن اظمهار مرحمتی‌فر مودند. 
فر مايش کردند فردا پر میروم. خیابان را بدهید آب‌پاشی کنند. در بین راه جمعی که در سر 
افو‌نز ان درسم معمول همه‌ساله در شمرستانك < اضر بودند مسگفتند حكيمالممالك بتو سط 
انس‌الدوله عصای مرصعی گرفته. امتیازاتی را که ما کسنه کردیم و هیچ فایده نبردیم حضرات تازه 
شروع میکنند. بعلاوه دستخطی خطاب به امین‌السلطان که [ ] سپرده باو باشد و به اغلب 
ل ن شال و خلعت داده شده بود. اسماعیل بزازهم که مقلد معروفی است عرض کرده بود حالا 
که به هرسکگ وگربه خلعت داده‌اید ما راهم از آین نمد کلاهی [بدهید]. شالی هم باو مرحمت 
شده بود. خااص,4 وارد سلطنت آ باد شدند. در خوابگاه جد ید که طالار اة اس منزل فر مودند. 
آنجا را نگاهداشته. يك‌طوری سروصورت باآنجا دادیم. شاه تشریف آوردند. حکیم طلوزان هم 
از شبر من فرستادم آمد حاضر بود. زیاد اظهار مرحمت باو فررمودند. به عادت چندین ساله او 
روزنامه خواند من ترجمه کردم. بعد شیر آمدم. خانه ناهار خوردم. جد خانم خیلی ناخوش سخت 
است. تا خدا چه خواهد. عصری خانه طلوزان رفتم که ناخن! پای من که بگوشت فرورفته خبلی 
درک که سکس ده مع گذاشتت که ورام شود کے اعت به عروب‌ماندی از عفن طرف ساطت | باد 
رفتم. شاه در مراجعت از شمر حوالی قصر قاجار سان سواران قزاق که آنجا اردو زده‌اند دیده 
ډو دند. 

شنبه ۲۳ - آمروز بند گان همایون سلطنت آ باد ناهار میل فر‌مودند. جمعی از شاه‌زاده‌ها 

۳ وزراء احضار شده بودند. سرناهار بودم. بعد مثزل آ مدم. امروز شنیدم که از دهات هز ارجر یب 
مارخدران. که قتول. امش السلطنه. است: سبلي غاستا: تلی,را هسته دته ائ فخا ار کنیل 
مسکو کات و جواهرات و طلا و نقره و غیرمسکوك بوده. تا چه بروز کند. اهل خانه امروز از 
شن دیدن آنیس‌الدوله سلطنت آباد آمده بودند. عصر که مراجمت بشپر میکردند مثزل من پیاده 
شدند. قدری توقف کرده دشمون رفتند. امیرزاده سلطان ابراهی‌میرزا هم امشب منزل من است. 
تکشنه ۳ بت صمح در بخانه رفتم. مشیر الدو له را دیدم. شاه اظپار مر حمت باو مبقر مو دند. 

وعده التفات بایشان میدادند. و در سرناهار بدون مقدمه فحش زیادی به حکیم| لمما لك دادند. 
معلوم میشد دادن این عصا و دستخط هم محبوری بوده. امروز نایب‌السلطنه تمام اهل نظام را 
حضور آورده بودند. ایلچی انگلیس ایلچی روس را شاه در خوابگاه اندرون پذیرفته. خیلی 
تحب ۳ محض‌اینکه طالار آینه آتیت: ایلاچی روس بوز پرخارحه نو شته بو د که مئ کسا لت 
دارم. ساعت پنج که وعده داده بودم نمیتوانم شرفیاب شوم روزپنحشنبه این سعادت را خواهم‌یافت. 
وزیرخارجه هم تفصیل را بشاه عرض کرده بود. علی‌الففله ساعت پنج ایلچی روس وارد شده بود. 
خیلی اسساب حبرت شده. وزير خارحه هم مردانگی کرده از او در حضور شاه پر‌سیده بود که 
شما عذرخواسته بودید چگونه شرفیاب شدید؟ جواب داده بود میرزای من نفپمیده نوشته است 
[۶۷۴] و خیلی عذر خنکی بود. تفصیل دیگر اینکه شاه عزیزالسلطان را مأمور کرده بودند که 
دم درب‌آندرون بایستد» ایلچی که میاید دست او راگرفته حضور بیاورد. ایلچی روس که یکی 
از رنود است همین که عز يز الس لطانرا میبیند دست اورا ین وارد اطاق شاه مشود. درحالی که 
تایبا لسلطنه و امین لسلطان و وز یر خارحه استاده بودند. تا به‌سه‌قدمی شاه میرسد. قريب يك 
ساعت درمقابل شاه نشسته که نیم ساعتش حضرات بودند. باقی خلوت بود. آنپاهم که بیرون 
می یند عزیزا لسلطان همینطور ایستاده بود. سه‌بفروب‌مانده ایلچی انگلیس هم آمده بود و رفت. 
امروز شاه سرداری تن‌پوش بتوسط سیداسماعیل خواجه بجمهت من مرحمت فرموده بودند و شال 
ترمه‌ای بجببت باغبان‌باشی و شال کرمانی بجبت برادرش. آن دوخلعت را هم نزد من آوردند که 
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به آ نا دادم. شب هم سلطان ابراهیم میرزا منزل من بود. 
دو دنه ۵ - شاه صاحبقر انيه ناهار مىل فر مو دند. سرناهار دودم. عضدالملك هم از شم 
آمده بود. عصر شاه مشفول خواندن نوشته‌جات بودند. من سلطنت آباد آمدم. شنیدم شاه خلق 
خوبی در مراحعت اند 
سه‌شنبه ۴۶ - موز عید مولود امپراطور روس است. در سفارت روس همگی مپمان بودیم. 
چ ارونىم از دسته گذ‌شته ا لمامن رسمی آ نحا رفتم. دو برادر شاه عزا لدو له و ملك آراء بو دند. 
وزراء همگی بو دند. ناهار غیر ما کو لی صرف ماه حای هیا ر دردست امین لسلطان بالادست 
اقبال! لسلطنه قرار داده بودند. جمپار بغرو ب‌مانده ب‌لطنت آ باد مراحعت شد. ایدچی عنمانی سه 
دغروب‌مانده شر فیاب شد. باز در خوایگاه اندرون پذ برفنه بودند. شب سرشام احضار شدم. تا 
ساعت چہار حصور بودم. 
جمپار ششه ۷ - شاه باحرم کا مر‌ائبه مپمان تایبا لسلطنه هستند. من‌هم مر خصی خواستم 
کلبة شمپر آمدم با بار وینه. عصر دیدن طلوزان رفتم. پارك امینالدو له آ مدم ۰ آنجا شنبدم 
حساما سلطنه حاکم گیلان مأمور است از طرف شاه به فليم میرود که امپراطور روس آنحا 
میا ید تہنیت بگوید. گمانم این است من‌بعد این مأموریتها را چون او مفت میرود باو رجوع 
نمایند. خوب است نشانی‌هم در این ضمن از سلاطین کو شب را خانه بودم با کسالت ناخوشی 
ننه‌خانم. 
پنجششه ۲۸ - امروز شېر ماندم. یعنی تمام روز خانه بودم. چپار عدد زلو انداختم. چون 
جندی دود زلو نینداخته دو دم. لر زی کل دو دم. 
جمعه 4 - امروز شاه از یبلاق کلب شور مس بف میا ورند. اما معلوم لست جند رور 
اطراق در شمن خواهند فر مو د. زیر! که توقف شمر حزو اطراق با ید منظور کرد له توفف. خلاصه 
صبع عشرتآباد رفتم. آذحا ناهار باتفاق طلوزان روزنامه خواندم. بعد شاه لباس الماس پوشبدند. 
ردش مبارك را تر‌آشبدند . طرف شم مود عمله احتساب را که لباس تازه پوشانیده بودم با 
حبدرقلی قا و پارو وحاروب سان دادم. خیلی خو شش ششان آمد؛ بعد افو اج و سواره تا درب حی‌مخانه 
صف تاه ډو دنك. سالا فت وارد شر و عمارت سلطنتی شدند. من خانه آ مدم. 
دش غرة محر ۵ 3,۶ _ بحمد له داخل اش شمه شد یم ۲ شکر خدا که سعادت عزاداری 
خامس آلعبا نایل شدم. صبح که بیرون رفتم باوجودی که روز اول بود جمعیت زیادی شده بود و 
روضه باشوری خواندند. بفال نيك گرفتم. بعداز روضه دربخانه رفتم. مراجعت نمودم. از امشب‌هم 
[۶۷۵] هرشب روضه‌خوانی دارم. شام میدهم. خداوند قبول کند. 
تکشنه ۳ - بعداز ختم روضه خدمت شاه مشرف شدم. مرناهار بودم. میگویند امسال 
تکبه را خوب بسته‌اند. اما ندیدم. ایلچی اطریش شرفیاب شد. مرا فرمودند مترحم باشم» | گرچه 
خودش مترحم بسیار خوبی همراه داشت. پنج بغروب‌مانده خانه آمدم. 
دودشه ۴ - صبح مشفول روضه‌خوانی شد دم. بعد از ختم روضه من دربخانه نرفتم. خانه 
ماندم. سوار شدند دوشان‌تیه رفته بودند. عصر خانه | مین‌الدو له روضه رفتم. شنیدم دیشب مغرب 
شاه با ا مین | لسلطان و معدودی و از دم عمارت سلطنتی بیرون آمده پیاده 
تفر بح کان از - خادان ناصر یه گذشته ممدان نو یخانه را طی فر موده داخل خابان لاله‌زار شنده از 
علی لغفله "۳ خانه طلوزان ده دو دند» در حالنی که حکيم طلوزان لخت دوده. نعل بخانه 
مین| لسلطان که روضه‌خوانی است رفته دو دند. اما داخل خانه نشده بودند. در دهلیز خانه استاده 
۳۹ اا کںدند. همین‌طور پباده باز مراحعت 2 این اون دفعه امنت. که در سلطنت 
قاجاریه این‌طور حر کت شده. انشاءالّه عاقت بخیر باشد ۱ ۱ 


ابه 2 سابع از روضه در بخانه رفتم. کب ا 3 ا سه‌صورت چاپی دريشنت 
آینه تک اور بود. خان‌باباخان سر .ارما لدو له مر حوم ا لداش افتخارا لدو له دختر شاه 5 
از اصفبان ددرور تن امروز همراه جلال | لدو له حضور ا 
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چپارشنبه ۵ - بعداژ روضه دربخانه رفتم. بعداز ناهار شاه خانه آمدم. امروز ایلچی روس 
بلائالث شرفیاب شد. مرخص شد تفلیس استقبال امپراطور روس برود. حاجی سیاح محلاتی که 
از فدائیان ظلالسلطان بود چند روز بود طهران آمده با فراش و پلیس مفتضحاً او را از طبران 
دواندند. اشیائی که از هزار یت امین الاه ار تم خا موی اسه سه ارچ اه روا 
که عبارت او ات r‏ آب و یك دوری از نقره که دور آنہا را بخط 
کوفی سواد کرده دودند به من دأونك ددهم بخوأنند. معلوم شلد از هشسصد سال قىل بو ده التت : 
من صبح که از خانه بیرون رفتم اول راه سیدنصرالدین را گردش کردم که شاه آنجا تشریف 
خواهند درد. دعك خانه ادیبالملك روضه رفتم» از انحا دربخانه. عصر حمام رفتم. ایلجی روس 
دیدن اناد بود من حمام بودم. شب هم بو اسطه اینکه اهل خانه حرم‌خانه حلالت رفته دودند 
بیرون خوابیدم. 

پنجشنبه ۶ - دیروز شاه فرمودند صبح زود حافس باشم کاری دارند. من‌هم از وسط روضه 
برخاستم. شاه بیرون تشر یف آوردند. مرا احضار فر‌مودند. در حضور امین لسلطان خلوت کر‌دند. 
بعضی فر ما دشات فر مودند که دعك از احرا خواهم نو شت. ناهار صرف قر مو دند. من خانه ا مدم. 
عصر پارك | مين | لدو له رفتم. کټ را خانه ام مین‌السلطان روصه رفتم» همان وضع سالمپای سایق. دو 
ساعت از شب گذشته از عمارت مخصو ص خود ده فلن روصه | من دمن اطبار لطفی e‏ 
مدتی پپلوی من نشستند وفرمایشی که شاه کرده بودند در این باب لایحه نوشتم. دیدند. به‌حسب 
ظاهر پسند یدند. در کیف خودشان گذ‌اشتند که بنظر همایون برسانند. ساعت جپارونيم که خلس 
تمام شد و بمنزل مراجمت میکردیم صاحب‌خانه‌را دیدم که عمامهٌ حاجی کربلائی‌را بگردنش بسته 
با عزیزخان خواجه و در حضور پنجپزار نفر بازی و مزاح میکنند. تعجب کردم و بروضع دولت 
افسوس خوردم. خانه آمدم. باز بواسطه نبودن اهل خانه که هنوز از حرمخانه نیامده بودند بیرون 
خوابیدم. تا فردا چه شود و چه پیش آید. 

[۶۷۶] جمعه ۷ - دیروز قرار شد صبح بعد از روضه دربخانه‌بروم. شنیدم دیشب درتکیۀ 
دولت تعزیه دیرسلیمان بوده و سفرای انگلس و ایطالیا با اتباعشان آمده بودند تماشا. بعداز 
ختم تعزیه اسماعیل بزاز مقلد معروف با قریب دویست نفر از مقلدین و عملةٌ طرب بودند که با 
ریشپای سفید و عاریه و لباسبپای مختلف از فرنگی [و] دومی و ایرانی ورود به‌تکیه کردند و 
حر کات فیح از خودشان رون آوردند. طوری که محلس تعز يه از تماشاخانه بدتر شده. به‌اتفاق 
امنا لدو له کالسکه نشسته خانه آمدم. 

شب ۸ - دیشب چون معاونالملك خانه منآمده بود اندرون‌بودم اوراندیدم» صمح‌زو دبخانه 
او رفتم خواب بود. کاغذی نوشنه و مراحعت از درواژه قزوین سواره تکبه سمدنصر ا لدین 
رفتم. معبر همایونی را دیدم. بعمارت سلطنتی آ مدم. . چون تکبه دولت را ندیده بودم و صبح زود 
نوی کی نود از در وسمت عمارت وارد تکبه شدم. تماشای غریسی کر دم. امسال مجدا لدو له 
اختراعات نموده و به‌سقف یعنی چوب‌بست تکیه چندین طناب کشیده و پنج شش ذرع فاصله به‌هم 
يك چتر کشوده معلق آويخته و فاصلهٌ میان چترها را زری و مخمل و از این قبیل پارچه‌ها مشابه 
زیرحامةٌ زنانه که به روی‌بند می‌آویزند خشك بشود آن پارچه‌ها را آويخته. اسباب خندهُ من شد. 
از قراری که شنیدم خیلی هم مطبوع و پسندخاطر مبارك شده. خلاصه شاه بیرون تشریف آوردند. 
ناهار ميل فرمودند. من هم درسرناهار مشغول خواندن‌روزنامه بودم که از راه پله بلافاصله بمحلس 
همایونی دودفعه صدای عجیب شنیده شده که خیلی خاطرهمایون متألم شد. معلوم‌شد امین لسلطان 
دماغ پرغرور خودشان را میگرفتند و صدای فین ایشان بود! | گر چه شاه خیلی بدشان آمد اما 
هیچ بروی خودشان نیاوردند. بعداز ناهار لباس الماس پوشنده که قکیۀ درا لدد تشر یف 
ببرند. از من سوال فرمودند آن فقره چه شند. عرض کردم لایحه‌ای نوشتم به امین‌السلطان دادم 
بط ار پر‌شانده روکد نویه جمه تیف د مین آم ان الان را دد ابلاغی 
شفاهاً به ایشان نمودم از قول شاه که چرا صورت مذا کرات را شاه ندادید. جواب طفره آ میزی 


ا روزنامة اعتمادالسلطنه 


داد. ناکما دل‌تنگی خانه آ مدم. عصر پارك | مین‌آلدو له روضه رفتم. شنیدم شاه از راه ومعبرخیلی 

تمجید کر ده بودند. مغرب خانه آ مدم. 

تکشنبه ٩‏ - صح نظام‌الملك و غیره آمدند روضه. بعداز ختم روضه باتفاق مبرزا محمد 
مليجحك بدرخانه رفتم. سرناهار شاه بودم. بعد ازناهار خانه آمدم. شب چیل‌منیر را خودم تماما 
رفتم. ساعت سه خلاص‌شدم خانه آمدم. ختم‌چمپل‌منیی را بخانه‌حاجی‌مبرزا حسن مرشد نمودم. از 
جمله‌تاز گیا روز ششم‌ماه‌افتخارا لدو له بانوی‌عظمی که از اصفیان آ مده‌شنیدم دوحلقه انگشترالماس 
پیشکش حضورشاه برده‌بو د که یکی فش شاخ انیت ودیگریرا برای برآدرمعزیزا لسلطان آ وردم. 
تملق را بچه درحه رسانده‌اند. شاه هم انش را به فخرالدوله داده بود. ظاهرا از این وضع 
پیشکش بی‌قاعده چندان خوششان نیامده درحقیقت انگشتر هم مناسب نبود که دختر بجپت پدر 
پیشکش یا سوقات بیاورد. 

دوشنبه ٩6‏ - امروز مجلس روضه بسیار مفصل و خوب شد که هیچ سال به‌این خوبی و 
شور نبود. بعداز ختم روضه چادر را انداختند. در بخانه هم نرفتم. تمام روز را خانه ماندم. 

سا‌دشه ٩۱‏ - دریخانه رفتم. سر ناهار باطلوزان روزنامه متخو آندم. شاه فر مو دند جرا اصللاح 
ریش نمیکنی؟ باین وضع خودت را ساخته‌ای! من سکوت کردم. بعد فر‌مودند فلان کس [۶۷۷] 
مرض وسواس‌دارد. گاهی خواب میبیند. این کنایه بعریضهٌ من بود که پریروز عرض کردم. 
امین‌الدوله هم حاضر و مسبوق بعریضه بود. بعداز ناهار منزل آمدم. شاه سوار شدند. دوشان‌تپه 
رفنند. 

جمارششه ٩۳‏ - صح دارالترجمه رفتم. از کارهای تا ان ات + که محمدتقی‌خان 
خواهرزاده مخبرالدو له که مرد جرسی دیوانه‌ای اس کات ژغرافبائی تألیف کر ده وآن را « گنجینۀ 
دانشی» نام نہاده» عیناً عبارات کتاب مرا که «مرآت‌البلدان» و «مطلع‌الشمس» باشد نوشته که من 
با زحمات زیاد این کتاب را تألیف کردم. دزدی باین وضوح نشده. اگر چنانچه دو پسس چہارده 
ساله من میمرد بمن گواراتر از این کار بودکه کتاب مرا به‌اسم خودشان چاپ کنند. خلاصه سر 
ناهار شاه بودم. عص باع اسب‌دوانی دشر يف دردند. کون سبصد حبارصد فو اره آنحا 
ساخته‌اند. اما من هنوز ندیدم. شنیدم شاه درایام محرم از امینالسلطان سوال فرموده بودند. 
شنیدم چپارهزار تومان در خانهٌ سادات اخوی بنائی کرده‌ای. او قسم خورده بود که چنین نیست. 
امین‌الملك خفه‌خون قلب داشت» دویست تومان نذر کرد دویست تومان آنجا بنائی کرد. این مطلب 
و عرض سراپا کذب است. تا بحال چپار خرج شده. چار دیگر هم خرج دارد. از این قبیل 
مخارج امین سلطان زياد دارد. چنانچه در سال بحواله حاجی میرزا سیدعلی هشن فسات N‏ 
u‏ تومان به دراو یش ممد هد واحترام این مرشدرا بدرحه‌ای‌دارد که صورت اورا درقر آن 
گذاشته هرروزآن صورت را زیارت میکند» بعدقر آن تلاوت‌میکند. این مرشد مدتہا به‌بابی گری 
متم بود. اصلش [از] دودانگهُ مازندران است. بعد دجہت رفع تہمت مرید ملاولی‌ال همدانی 
شد. حالا چندین هزار مرید پیدا کرده است. خلاصه از شب بازدهم خانه والده روضه‌خوانی‌است. 
ملامحمد روا همدانی آنجا روصه ممخواند. در حقیقت موعظه اکن من نزديك ذل دده دو دم. 
الحق در این فن مثل ندارد. من دو واعظ دیدم یکی این و یکی در کلیسای «مادلن» پاریس. 

پشچشنبه ۴ صح در بخانه رفتم. وفت ناهار دودم. بعد ایاجی فرانسه شر فاب شد وظاهراً 
بحت تأکید مبالغه فرستادن امتعه به «ا کسپوزیسیون» سال آمده است به پاریس. مقرر شد 
حاجی محمدحسن و «لمر» موزیکادچی در وزارت خارجه بنشینند و گفتگوی فرستادن امتعه‌نمایند. 
امر‌وز عص شاه به‌راهآهن تشریف بردند. من نرفته بودم. لیکن بی‌خبر نیستم. جمعیت زیادی در 
ر کاب بودند. حکیم طلوزان هم بود. عزیزالسلطان با سردوش و شمشیر الماس و تمثال همایون 
در خدمت شاه بود. اول بنا نداشتند که به‌راه‌آهن بنشینند. بعد که مصمم شده بودند نشسته قا 
بحصرت عبدا لعظیم رفنند. ماقت از کار » و «صحن پیاده رفته بو دسد. در مراحعت KEC‏ 


محرم سنة ۱۳۰۶ قمری ده 
نایپ‌الحکومه را حاضر کرده بودند شاه سوار شده و میرزا محمدخان مليحك هم جلو درشکه 
نشسته بود. درشکهٌ دیگر مال زواری در دم صحن بوده امینالسلطان و عزیزالسلطان و عزیزخان 
خواجه نشسته بودند. | کبرخان نایب‌ناظر بجای درشکه‌چی سوار شده. سای رجال دولت بعضی 
به قاط پعضی به‌اسب کرایه تعاقب مو کب همایون تاخته تا به «گار» رسیدند. خلاصه شب بنا 
دود شاه بیرون شام بخورند. چون میرزا احمدمنشی باشی امین لسلطان که دست وینج شا لت شرت 
با من آشنا است مپمان من بود نرفتم. شاه هم شام بیرون ميل فررمودند. 

جمعه ۱۴ - امروز مادام ولف زن ایلچی انگلیس مہمان انیس‌الدوله بوده است. زنآندرنی 
صاحب هم مترجم است. شنیدم شاه یك پارچه جواهر به زن ولف داده.. اگر قبول کرده [۶۷۸] 
باشد محل حیرت است. زیراکه سفرای انگلیس و متعلقین ایشان نمیتوانند هدیه یا نشانی از 
دولت دیگر قبول کنند. آمشب هم منزل میرزاعلی محمدخان روضه‌خوانی مپمان بودم. عصر رفتم 
عذر خواستم. دربخانه حضور همایون رفتم. ساعت جار مراحعت نمو دم. 

شنبه ۱۵ - امروز شاه بقصد توقف چند شبه سلطنتآباد تشریف‌بردند. من عصر پارك 
امین‌الدو له رفتم. منزل نبود. از نحا ات۲ باه رفتم. شاه نمرون شام مبل فر‌مودند. در وسط 
شام که من مشغول خواندن کتاب بودم عزیزالسلطان گریه کنان آمد. معلوم شد گلچہره کنیز 
دلخك که از ندیمه‌های او است ازشسر نیامده. جنان خلق مبارگ از کریه ااهل شد که حواس 
شام خوردن نماند. من هم کسل دودم برخاسته منزل آ مدم. 

یکشنبه ۱۶ - امروز شاه تشریف بردند به‌صاحبقرانیه من هم قبل‌از ورود مو کب همایون 
آنحا رفتم. ناهار روزنامه خواندم. بعداز ناهار قدری درس خواندند. بعدمن سلطنت آ باد آ مدم. 
مجدالدو له شاه عرض کرده بودکه خشنهای حمام بزر ګت سلطنت آباد را بردند. شاه خیلی متغیر 
شده بو دند. عصری این خبر را دمن دادند. من هم خیلی اوقاتم قلخ سل ۰ اگرچه دخلی بەسىرايدار 
های من ندار د. ینای صنمع | لملك معمار باشی این کار را کردہ آشتتیت ها صمح جه پیش آ بد. شب 
بکمز منزل من بود. 

دوشنبه ۱۷ - امروز شاه فرح‌زاد تشریف بردند. من صبح حضور شاه رفتم. تفصیل‌خشت‌ها 
را حالی کردم. شاه ده مر تبه عقب امین السلطان فرستاد. خواب بو د. آخر دم در پبدا شد. با او 
خلوت ممتدی فرمودند. بعدشاه تشریف‌بردند. من منزل امین‌السلطان رفتم که مسوده تشریف 
فرمائی شاه رأ در راه آهن از او بگرم. با یك غرور و نخوت زیادی مارا پذ‌یرفت. من هم‌برخاسته 
منزل آمدم. 

سا سنباه ۸ - وزرا امروز احضار شدند. ند گان همايون با مين | لدو له در حضور وزرا 
تأکیدی در استقرار دارالشورا فرمودند و به‌این عبارت فرموده بودند اجزای «پارلمن» انگلیس 
هم شا نها دون و ریش دارند! چطور شوم شنت که آ نا امورات دو لت ا تون را فيصل 
میدهند و شما میخورید و میخوابید؟ منتبا این است بتناسب جمعیت انکلیس که هفتاد کرور 
است هفتصدنفرند» شما به‌تناسب جمعیت ایران بیست نفرید. البته من‌بعد جمع شوید و در 
امورات دولت بگوئید و بشنوید. میگفتند امین‌السلطان ازاین فرمایش مشعوف نبود. جمعی‌آمروز 
منزل اهار خوردند. ایلخانی؛ امین‌حضور خان محقق» سلیمان‌خان» محدا لدو له و اکبرخان با 
وجودی که من نبودم سرناهار حضور همایون بودم آنجا ناهار خورده بودند. ایلچی ینکی دنیا 
شرفیاب شد. بجپت ترجمه حاضر بودم. بعد منزل آمدم. امین‌الدوله هم عصری منزل آمد. شب 
دربخانه رفتم. ساعت سه مراجعت نمودم. امیرزاده سلطان ابراهیم میرزا شمهر آمده منزل من بود. 

چپارشنبه ۱۵ - صبح شیر آمدم. از میان لاله‌زار عبور کردم. امین‌الدوله را ديدم که پیاده 
دم د کان فرنگی که در محاذی لاله‌زار است ایستاده دود. باتفاق داخل د کان شد بم. از آنحا بباغ 
امین لشک رکه حالا متعلق به امین‌الدوله است رفتیم. آن باغ را برئیس بانك اجاره داده است. 
از انحا باتفاق عبادت تایب لسلطنه رفتیم. ما را به آندرون احضار فرمود. این فقره خیلی باعث 
تغبر حكيم‌الممالك شد. این مرد که فضول در همه کار مداخله دارد و بقدری پررو است که روزی 


۵۴ رورنامة اعنماذا لسلطنه 


که زن ولف بدیدن انیس‌الدوله میرفت يك ورق پشت و رو دستورالعمل مکالمه با انیس الدوله 
نوشته بود که با زن ایلچی این‌نوع تکلم کن وچه قسم رفتار کن. این فقره اسباب تغیر انیسالدو له 
شده بود که چرا [۶۷۹] یمن للگی میکند. اما این شخص از این حرفا باك ندارد و حرامزادکی 
خودرا میکند. اگر طبیعت ده‌سال قبل شاه باقی بود تابحال این مردکه ده بار سردار بود. 
خلاصه بعداز تفقدات زیاد نایبالسلطنه خانه آمدم. عصر دیدن زین‌دارباشی رفتم. شب شی بودم. 

بنجشنیاه 0 - صح از شیر سلطنت آ باد آ مدم. امین‌الملك و معاونا لملك حضور اد 
شام سن در گنه اهاز ميل فمو دننه-عداز اهار هل .مدمه دوشه زور است که دست راسشت 
وپای راست شاه درد مبکند. خداوند حفظ فرمایند. 

جمعه ۴۱ - صبح حضور همایون رفتم. سرناهار بودم. ناهار کثیف دربخانه را صرف‌نمودم. 
شب هم تا ساعت جپار حضور همایون بودم. بعد منزل آمدم. نا یبا لسلطنه سح از شمپر ا 
شرفیاب شد. کامرانیه بجہت تغییر آب و هوا رفتئد. فرمان سنی‌کردگی ایلات و سوارهُ قزوین 
باسم میرزا محمدخان مليجك امروز بصحه رسید. اول بنا بود باسم عزیزالسلطان باشد» و نیابت 
او با پدرش میر زا محمدخان باشد. پدر فول نکرد. دوسه رور یف تا بخودش دادند. 

شنبه ۲۳ - صبح دربخانه رفتم. امین‌السلطان با نبایت نخوت و غرور دیده شد. مشیرالدو له 
هم احضار شده دود. عضدا لملك هم از ینا ماه بو ده خاطر همایون متغس بود. ندانستم ا 
مزاحی بود یا خیالی. جبت احضار مشیرالدوله را ندانستم. عضدالملك عصرمنزل من آمد. آن‌هم 
مثل سایر مردم دلتنک است. برای اینکه امین‌السلطان در ثحقیر و تخفیف مردم دست رد به 
سینهٌ احدی نگذاشته. شترهائی که امیرخان سردار ازایل آتابای غارت کرده بود با چند نفر 
تر کمان امروز شنیدم حضور آوردند. تر کمانبا را پس فرستادند که به صاحبانشان تسلیم شود. 
شتر‌ها را ضبط فر مو دند. 

یکشنبه ۲۳ - امروز همه را منزل ماندم. کتاب تاریخ مغرب‌الاقصی را چند صفحه ترجمه 
کردم. تمام آن ترجمه‌ها باطل شد. باید ازنو زحمت بکشم. 

دوشنبه ۲۴ - شاه تشریف بردند صاحبقرانیه. من هم رفتم. طلوزان هم بود. شاه دستکش 
جرك خودشان را طرف عمله خلوت انداخت. فر مو دند به‌شماها دخشبدم. أحدى حم نشد درردارد. 
من برداشتم. بوسیدم بالای سر گذاشتم. دربغل خود نہادم. شاه آزاین حر کت من بقدری‌خوششان 
حائی نروم. نایب‌السلطنه با حالت نقاهت شرفیاب شد. به‌اطبای معالج نایب‌السلطنه» سلطانالحکما 
و فیلسوف‌الدوله و حکیمالممالك» نایب‌السلطنه هريك را انگشتر الماس داده بود. امروز هم شاه 
به‌فريك جبه‌ای مرحمت فر مود» بعلاوه به‌میرزاعلی د کتر. عصر با خستکی تمام سلطنتآباد آمدم. 
شنیدم شاه با امینالسلطان خلوت ممتدی فرمودند. میگویند عثمانیپا طرف زهاب [] کرده‌اند. 
این خلوت بحرت آذجا است. 

سهششی ۲۵ - صبح خدمت شاه رسیدم. سرناهار از شاه به‌سختی هزارتومان از بابت‌فروش 
اراضی باعوحش گر فتم: امین لسلطان هیچ راضی نبود از این کار شاه. بعداز ناهار شاه باغ 
حاجی میرزا حسین‌خان گرانمایه مبمان بودم رفتم. محقق هم آنجا بود. عصر شر آمدم. شب 
شیر بودم. 

جمهاز شنبه ۳۶ س صح دیدن امین لدو له رفتم» دعد خانة زین‌داریاشی. بعد خا نه أ مدم. عصر 
اگر زنده باشم سلطنتآباد خواهم رفت. شاه امروز امامزاده قاسم باغ ملك تشر‌یف بردند. 

[۶۸۰] پنچشنبه ۳۷ - امروز لشکرك ميرویم. کنار رودخانةٌ جاجرود عمارتی ساخته‌اند. 
اول باغ‌شاه حالا حیدر آباد مینامند. سه‌شب آنجا توقف خواهد شد. من ناهار مپمان محقق‌بودم. 
قاسم باد رفتم. اهاری صرف نمودم. خواستم بخوایم حلال | لدو له پسسن ظل| لسلطان که از ۳۳ 
اردو میرفت ورود کرد. از قرار کفتهٌ او حاجی ملاعلی کندی" مجتهد معروف تبران فوت کرده. 
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این شخص از اعلم علمای ایران بود و از متمولین مردمان این زمان بود. مکنت زياد داشت 
سال عمرش به هشتاد وشش رسید. فی‌الواقع خوب زیستن و خوب مردنی کرد» رحمةالعلیه. يك 
ساعت بغروب مانده ا اسر خلوت به اردو که لشکر لك اسیت رفتیم. مغرب وارد شد دم 

جمعه ۲۸ - شاه امروز سوار شدند «ورزین»۱ شکار تشریف بردند. من هم صبح منزل 
امین! لسلطان رفتم. اما , 25 سوار میشدند خودی را نمودم. فر‌مودند در ز کاب باشم. در دامنه 
ورزین که جشمه أ و مدژیادی دود به ناهار افتا دند. چون مبل تشن ا امین لسلطان خلوت 
کنند اورا دعوت به اقا مت آ دحا فر مو دند [ تا ] بعداز ناهار بکارهای أو در ستثد . اصرار کردکارها 
را پیش انداخت. بطور سرهم بندی نو شتحات اورا خو آندند. بعد ناهار ميل فر مودند. من روزنامه 
خو آندم. عز بزا لسلطان در ر کاب همايون سوار شده. دفعه اول ات ۸5 محرد با شاه شکار میوذ. 
بعد‌اژ ناهار مراحعت دمترل نمو دم. . عصر چورچیل که با | مین| لسلطان کار ها مت اردو مامتها 
منزّل مان | گرجه دیروز بمن نوشته بود که شب در اردو منزل تو هستم. مانده» چای خورده 
سر وروئی صفا داده چادرامین‌السلطان رفت. دو از شب رفته آمد. باتفاق شام صرف نموده آفتاب 
گردانی بحت او داده بودم حاضر کرده بودند رفت خوایید. هیچ اسباب همراه نباورده بود. همه 
را مپمان من بود. 

شنبه ۲٩‏ - صبح معلوم شد شاه اما [مه] میروند. لابد من بجبت بودن چورچیل منزل 
ماندم. ناهاری با او صرف نموده شام شب اورا هم در قابلمه کشیدند بردند. اما هرچه خواستم 
رم اب ۳ آمده بروز نداد. تفیل غر دين مكف ۱:۸ مین‌السلطان و 

هن الملات مواجب مردم را امروز فردا کرده نمیدهند. از این سال سال دیگر می‌انداژند.خودشان 

این کار را ند‌ارند» گر اینکه خودشان از ۹ تفاوت عمل دو کرور ممخورند. صدهزار 
تومان شاه میدهند که بآنہا حرف نزند. خداکند این حرف دروغ باشد. اما بقرینه راست 
میتما ید. خااصه جورجبل رفت. آسوده شدم . تا عصس به دطا لت گذشت 

بکشنبه غرةٌ صفر la‏ | من لاعلاج سوارشده 
۲ مين | لسلطان رفتم. آنجا ایستادم که شاه رون ډمایند. . قشر دف آوردند. در ر کاب سوار 
شدم. نیم‌فررسخی اردو ناهار میل فرمودند. بعداز ناهار آمدم. شنیدم شلکنوف مترجم سفارت روس 
منزل امین‌السلطان آمده است. ناهار آنجا بود. بعضی اسباب ازقیل کارد وچنگال و سفره و 
غیره از منزل من بردند. شنیدم علاءالدوله با دوپست سوار و بیست فراش و میرغضب مأمور 

دوشنبه ۲ - امروز شاه به‌ورزین شکار تشریف بردند. صبح فراشی باحضارم آمد. رفتم. 
همه را فک از مأموریت علاء! لدو له دیدم. در ر کاب همایون سوار شدم. عزبزا لسلطان هم در 
ر کاب دو د. کنار جفنمه اف ناهار صرف فر مودند. بعل ازناهار که شکار تشر يف مسر‌دند یمن 
فر مودند جائی نروم همانجا بمانم. من هم تا دوساعت بغروب مانده آنجا بودم تا مراجعت فرمودند. 
دو شکار زده بودند. [۶۸۱] اتباع مليحك هم شکاری کردند. نیم‌ساعت بغروب مانده منزل آمدم. 

سه‌شنبه ۳ - امروز شہر آمدیم. در حقیقت مراجعت از سفر امروز است. چون قاسمآ باد 
سرراه واقع شده حرم آنحا ناهار صرف فر مو ده‌اند. بعد شین 9 من هم صح سار زود 
طرف شی آمدم. درشکهام پائین گردنه بود. رن روبه شر تاختم. اول پارك امین‌الدو له 
رفتم. بمدخانه آمدم. هوای‌شیر با گرم است. عصس منزل طلوژان رفتم. امین‌الدوله هم ازمأموریت 
علاءالدوله بی‌خبر است. اما آنچه معروف است اغلب بلاد ایران ازقبیل عربستان و لرستان و 
عراق و بروجرد و ساوج و خمسه بی‌نظم و در شورش‌اند. ماشاءالله به‌این حسن‌اداره. پاید گفت 
که کا وزیر. شنبدم در تشیعم حنازهة حاحی ملاعلی که بحضرت عبدا لعظیم ډردند اها لى 
طہران از شبری و کندی و کسبه وعلما و آخوندها مع رکه کرده بودند. حتی کب ویپود و ارمنی 
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هم دسته شده بودند. عماری حاحی را همین‌طور ددوش از شمیر بحصرت عبدا لعظیم دردند. يشا 
بوصت خود حاحی در حضرت عبدا لعظیم بین| لحر مين دفن نمو دند. آنچه معروف ات حاحی 
مرحوم سه گر و3 نقد وملك دار د. در حقبقت شخصی که در دبا و آخرت هردو محترم بود همین 
است. نوحه‌ای که کندی‌ها و اهل شر و ببودی‌ها جلو حنازه میخواندند و سینه میزدند از این 


اهل شہر: 

رفتی تو زدنیا ای نایب پیغمس شدجای توخالی درمسجد ومنس 
نو حه کندی‌ها: 

کندیان راخالعالم برسراست ای غزای نایب قفش است 
یہو دی‌ها شک 

واویلا صد واویلا ستون ‏ دیسن ناپیدا 


چہار روز د کا کین را بسته بودند. مثل ایام عاشنورا دسته وسینه‌زن در کوچه‌ها می گر‌دیدند. 
ختم را هم در مسجد مروی گذاشته بودند. روز چہارم حر کت دادند به‌حضرت عبدالعظیم بردند. 
حقبقت تا بحال برای احدی در ایران این‌طور عزاداری نکرده بو دند. 

چپارشنبه ۴ - صبح دارالترجمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. طلوزان هم بود. باز شکایت 
از درد دست و سستی پا مبفر مو دند. انش اء اله يلا دور ات مس ناهار بو دم. بعد از ناهار شاه 
خانه آ مدم. 

نجشسښه ۵ بت صح دارا لتر حمه» دعل احضار شده حضصور همایون رفتم. دو روز ا بو اسطه 
کفتة جک طلوزان که کک کار زیاد از برای مزاج مبارك خوب نیست صبح و عصر 
نایب! لسلطنه و امین لدو له مبنا لسلطان و قوام| لدو له و مخ ر الدو له شاب در حصور همایون 
که اد را هنتا ونم اشنا که هت ستاظان: 5ا ساعت .هن 
اندرون در حضور همایون است به‌هم میزند. رفتن علاء‌الدوله به ساوه یقین است. اما کرمان هم 
در شورش است. حضرت ولیعید هم به‌میانج رسیدند. امروز واسطه سلطان ابراهیم میرزا شدم 
دو داره پیشخدمت شد. بعداز ناهار خانه آ مدم. عصر خانه شخ مپدی رفتم. مدتی بود از او اہر 
بودم. 

جمعه ۶ - مولود شاه است. دیشب آ تش‌بازی» امروز سان قشون و پذیرائی سفراء وناهار 
خوردن شاهزاده‌ها در حضور و سلام در تخت مرمر و مپمانی حرم‌خانه مثل سنوات سابق بود. 
به‌انیس‌الدوله نشان حمایل آفتاب داده شد. این‌نشان [را] قبل‌از سفر اول فرنک اختراع فرمودند 
[ ۶۸۴] که به‌فرنگ به‌ملکه‌ها داده شد. انس‌الدوله اول زنی است در ایران [ که] دارای این 
نانا ست: امروز در حضور همایون که سفرا بودند من ترحمۀ بسیار خوبی کردم. | مین لسلطان 
ور شور عمایون؛هینك: بوصم اروم نالادست جلالالدوله جس كل اسلطان ایستاده بر 
عزیزالسلطان در سلام امروز زیر [دست] نایب‌السلطنه و بالادست تمام امرای عسکریه ایستاده 
بود. امروز دوسه نفر فرانسوی که بسیاحت هندوستان میروند حضور آمدند. امپراطور روس دو 
روز است وارد تفلیس شده. بعد از ناهار شاه من خانه آمدم. عصر مشیرالدوله دیدن آمد. 

شه ۷ - صح از دارالتر جمه در بخانه رفنم. سرناهار روزنامه خو آندم. بعداز ناهار شاه 
خانه آمدم. شاه خانه ظپیر‌الدوله تعزیه رفته بودند. 

یکشنبه ۸ - شاه سوار شدنه قصر فیروزه» و دوشان‌تپه تشریف بردند. من هم خانة 
زین‌دارباشی رفته» بعد خانه آمدم. شکوه‌السلطنه امروز باغ سپپسالار آمده بودند که جا ومکان 
اندرون و بیرون را معین کنند که چند روز دیگر حضرت ولیعبد تشریف خواهند آورد. اظہار 
مر حمت فر موده و از خانه من قلبان و جای خواسته بو دند. عصر هم فرستادند. آهل خانه را 
در دند باغ. يك دوساعتی ډو دنل. مراحعت نمو دند. آمروز اول تعز يه عز يز السلطان تفت که در 
اندرون میخواند. شب پارك امین‌الدوله مېمان بودم. اهل خانه را هم شکوه‌السلطنه اندرون 
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درده دو دند. 

دوشنبه ٩‏ - امروز هم مثل روزهای سایق دربخانه رفته خانه آمدم. تا عصر به‌بطالت گذشت. 

سبه‌شنبه ٩0‏ - امروز عبد مجسمه است. باین معنی که محسمه همایونی را سواره در 
قورخانه با چدن ساخته‌اند. صنعت خوبی بکار برده‌اند. برای اینکه با بی‌اسبابی خیلی مشکل بود 
چنین محسمه‌ای را ساخت. اما لازم نبود حشن بگیرند و عبدی فراهم بیاورند. این محسمه درملت 
اسلام ساختنش حرام است. چنانجه سلطان محمود سلطان عثمانی در شصت سال قبل صورت 
خودرا در مسکو کات نقش نمود شیخ‌الاسلام وسایر علما اورا تکفیر کردند وفتوای به‌خلش‌دادند 
که »حورا کو کات را حمع نموده منت افن‌اسنت که بحمدالله پادشاه قادر است هرجه میخواهد 
میکند. لیکن باز از این مردمان متعصب هستند که این وضع را نمی‌پسندند. اگر عرض من 
قبول میشد نمیگذاشتم این تشریفات را فراهم بیاورند. شاه عصری بباغ اسب‌دوانی تشریف 
بردند که محسمه آ ذحا استنت: سفر ا هم همگی وا وزرا و قشون و سایر طبقات حاضر بودند. سلامی 
دشح داده دو دند. تایبا لسلطنه که مباشں این سللام دود خطهٌ محتصر‌ی خوانده دود و طناب 
پرده را که جلو تیه دنه بودند که پرده رد شود و مجسمه پندا شود هرجه خواسته بود 
طناب را بکشد پرده عقب نر فته دود. سار خفیف شده بود. ۳ مجبوراً شحصی دالای محسمهة رفنه 
بود و پرده را رد کرده بود. عزیزالسلطان هم با لباس رسمی حاضر بود که با آن حلم کاملی که 
نا یبا لسلطنه دارد در حصور همایون او را نع در دج بو د. خلاصه شمسا لشعراً قصمده و خطیب 
خطبه: و شلیک وین و اساعت. ول ری تانده ت اوت کن فر‌نووزد: 
من صبح زود خانه مشیرالدوله رفتم. از آنجا بفاتحه‌خوانی عیال حاجی میرزا عباسقلی که سه روز 
قبل نمك خورده و فوت کرده رفتم. بعد با شیخ مہ‌دی و فروغی اسماعیل آباد رفتم. ناهار آنجا 
صرف نموده عصر مراجعت بشمر نمودم. شاه بیرون شام میل فرمودند. احضارم کردند نرفتم. 
شب بو اسطه اینکه اهل خانه حرم‌خانه بودند ببرون خوادبدم. 

چمپار شنبه ۲ - صح دارالثرجمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. تمام اطباء حاضر بودند. 
برای معالحۀ دست وپای همایون که درد میکند تجویز نمك نمودند که فردا صرف فرمایند. ميان 
شیخ‌الاطباء و فخرالاطاء نزاع شد که کار بفحش کشید اما نه درحضور همایون. بعداز ناهار شاه 
من خانه [۶۸۳] آ مدم. شب باز بواسطه نیامدن اهل خانه بیرون بودم. 

پنجشنبه ۱۴ - صبح زود دربخانه رفتم. امین‌الدوله هم حاضر بود. معلوم شد دیشب او را 
خبر کرده بودند که صبح حاضر باشد. شاه خیلی زود بیرون تشریف آوردند. میدان باغ توپخانة 
قدیم تشریف بردند. با وجود سالی دویست‌هزار تومان بنائی عمارتی که مبالش نزدياك باشد 
بروند. خلاصه ده مثقال نمك مل فر مو دند. | لحمدله نافع شد. نایب لسلطنه تا مغرب در 
نارذحستان نشسته بود. ساعت‌بساعت احوالپرسی میفر‌ستادند. من همتا عصر بودم. بعد خاثه آ مدم. 
شب بواسطهُ نبودن اهل خانه با شیخ مبدی محشور بودم و بیرون خوابیدم. در این خصوصیت 
حرم‌خانه بااهل خانه حقبقت تنگ آ مدم. چاره نمیشود. 

جمعه ۱۴ - امروژ صبح بعیادت حکیم‌الممالك رفتم که ناخوش بود. دیدنی از نصرت! لسلطنه 
دائی و لیعد کردم که مدتی است طبران است. کل یری از ولیعید دارد و خیلی دل نکی از ایشان 
ER‏ آذحا بودم که آدم مشبر أ لدو له | مد که مشبر‌الدو له مبگوید کار واحبی با تو دارم. رفتم. 
پیغا می شاه داشت که میخواست عریضه‌اش را زودتر شاه بدهم. از آنجا خدمت شاه رسیدم. 
الحمدلله مزاج مبارك بد نبود. پیغام مشیرالدوله را رساندم. جواب مساعد گرفتم. بعداز ناهار خانه 
| خاق: دیشب استاد حسن پدرسوخته ناشت دخوایم. ار اعت ده ببدار شدم دیگر نخو ادبدم. 
باین واسطه کسل بودم. قدری خوابیدم. از قراری که شنیدم پس «روطر» که پدرش قرارنامة 
راه آهن را در شانزده سال قىل وا اران بسنه بود و آن قرارنامه محرأ نشد و روطر همشه ادعای 
خسارت مبکند برای استحقاق حقوق خود بطبران آمده. باز اهل خانه امشب ننبامد. 
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شنبه ۱۴ - صبح بعداز دارالترجمه دربخانه رفتم. طلوزان بشاه عرض کرد برای سلامتی 
وجود مبارك بہتر این است چندی کار نکنید. به‌چند نف از وزرا رجوع فرمائید. شاه فرمودند 
همین خیال را دارم. میخواهم بعداز ماه صفر بیست روز تمام بیرونما بروم. امورات دولت رابمچجلس 
وززاتسلیم کم حدی ۱ مين ا لس‌لطانر | هم همر اه ذمرم. این دفعه اول دفعه‌است که ازشاه این‌فر ما یشات 
را میشنوم که ا اسان سیر ها خلاصه بعداز ناهار شاه من خانه امین‌السلطان رفتم که 
امروژ عصر آنجا تشریف می آورند. مشغول تدارك بودند. جمعی‌ازمتملقین ام شمان که رتسا 
خروم ف ق شاه کی ا تفه روعتن وی کر تومان: بو شین 
من ۳ بود که از مادام پبلو سی تو مان خر بدم. آنجا ناهاری خوردم. بعد منزل آ مدم. عصر 
سفارت اناس رفتم. از آنحا خانه دندان‌ساز رفتم. دندان حلو ۳ یکی کشیدم. همانطور با دهان 
خونآ لود دربخانه رفتم. تا ساعت چہار حضور همایون بودم. بعد خانه آمدم. 

بکشته ۵ - شاه سلطنت | باد رفتند. من نر‌فنم. خانه آقازاده حاحی محمدرحیم‌خان رفتم. 
از حضرت ولیعمد خیلی صحبت شد آفازاده شخصاً آدم سیار خوبی است. ازآنجا خانهُ طلوزان 
رفته فدری‌هم آ دحا بودم. خانه | مدم. والده اسماعیل آباد رفنت 

دوشنبه ۱۶ - صبح خانه مشیرالدوله رفتم. چندیست بامن خصوضیت میکند. و کالت خودش 
را درحصور همایون دمن دادند وعر یضه‌ای بشأه نوشت دمن داد که بر‌سانم. این مشبرالدو له بو اسطهُ 
عداوتی که باامینالسلطان دارد حالا باهر کس که باامینالسلطان دوست نست خوب است. اما 
ا اطمینان ندارد و میترسند بااو اک خلاصه از خانه مشبر‌الدوله خدمت شاه 
رفتم. بعد [۶۸۴] خانه آمدم. تفصیل آ مدن پسر روط را بشاه عرض کردم. شاه را خیلی مساعد 
دیدم. فر‌مودند چه عیب دارد بیاید راه‌آهن خودش را بسازد. معلوم میشود از وحشت روس‌ها با 
انگلیس‌ها خصوصیت میکنند. شاید از این نمد ما راهم کلاهی عاید شود. 

شش ۷ - دسح خانه زین‌دارباشی رفتم. فیرا لك رئیس مدرسه را ديدم که از 
مخبرالدوله برادرش شکانت | از آ نحا خدمت شاه زسیدم. بعد‌از نا هارخانه | مدم. اسب‌سواری 
حودم را خواستم سوار شوم دیدم بازی فت‌کنتاه پباده شم . اسب جلودار را سوار شدم. ین 
بوسف جلودار بدرسوخته از برای حودش راه مداخل پبد! کرده که اسب‌های مخصوص مزا که 
بزحمت تحصیل میکنم قسمی معیوب میکند. بعد که من نتوانستم سوار شوم پنج تومان از یکی 
میگیرد وآن اسب را از من گرفته باو میر‌ساند. ازجمله.کارهای امروژ او این بودکه خاکه تنبا کو 
دماغ اسب کشبده‌بود که اسب سرفه وبازی کند. خانه آمدم اورا بیرون کردم. والده اسعام باه 
آمد. شب با سلطان ابراهیم‌میرزا شام خوردم. 

چپارشنبه ۱۸ - صبح حمام رفتم» بعد دارالش‌جمه. از آنجا دربخانه رفتم. وقتی بعمارت 
رسیدم دیدم اآمینالسلطان و نایب‌السلطنه و قوامالدوله و مخبر‌الدوله نقشه بزرگی را درمیان 
خیابان درحضور همایون گشوده مشغول حرف زدن هستند. معلوم شد این خلوت‌های چند روزه 
راجع به مسئلة سرحدی بود. اما ندانستم کدام‌سمت است. خلاصه بعداز رفتن آنپا من احضار 
شدم. تفصیل غریبی در روزنامه میخواندم که آشپزهای سلطان عشمانی يكدفعه از کار دست 
کشیده‌اند و سلطان عثمانی را بی‌غذا گذاشته‌اند و جمعی از خواجه‌ها و غیره مصمم قتل او شدند. 
خلاصه بعداز ناهار شاه خانه آمدم. شاه عصر باحرم‌خانه» مادر ظل| لسلطان» روضه رفتند. دو روز 
است که جلالالملك که حامل خلعت ظل‌السلطان بود از اصفبان مراجع ت کرده. شب دربخانه 
رفتم. ساعت سه خانه آمدم. 

پنجشنبه ۱۵ - شاه دوشان‌تپه تشریف بردند. من نرفتم. همه را به بطالت گذراندم. از وقایع 
تازه که شنیدم این است. شیخ عبدالرزاقنام مجتبد بروجردی که از مظفرالملك حاکم سابق 
درو جرد عارض و چندی بود بطہر ا بود در دیوانخانه دادخواهی میکرده امینالسلطان که 
حامی حا کم معزول است شخصی را پیش او فرستاده که بیرون دروازه درباغ صاحب‌جمع میرزا 
عیسی و جمعی آنجا هستند برو آنجا بعرض تو رسید گی کنند. آن بیچاره فریب خورده با عبای 
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ناز کی و نعلین بی‌جوراب از منزل خود بیرون آمده می‌آید مدتی راه میرود. بعد اظپار کسالت 
میکند که خسته شدم» پس باغ صاحب‌جمع کجا است. دراین‌بین دوسه سوار پیدا میشود آن 
شخص که از اول با شیخ بود بیکی از آنا میگوید اسب خود را بده شيخ سوار شود که خسته 
نشود. آن هم پیاده مشود شیخ را سوار میکند و از دروازهٌ غار بیرونش میبرند. شيخ خود را در 
صحرائی می‌بیند. تعحب میکند و حالت آن سوارها را باخود بدمشاهده میکند. نزديك به‌علیآباد 
ده | مین‌اقدس دحت فقضای حاحت از اسب پماده مش ود. یدول اینکه بدأند این ده مال آمین‌اقدس 
انت خودرا به قلعه‌ای می‌اندازد ۳ اهل قلعه اول به دمجا ر گی | و رحم می‌آورند ۳ از او حمایت 
شب : همینکه غلام‌های امه مینالسلطان را دااو میبینند و تفصیل را په آنما میگویند که مقصر 
ام ااسلطان ست ان دهاز را تسلیم غلام‌ها میکنند که به‌همین حالت افتضاح او را به‌حسنآباد 
راه قم برده به بروجردش برسانند. [۶۸۵] کسان و اقوامش که در شیر مطلع میشوند تفصیل 
را به عضدالملك عرض میکنند. يا عضدالملك یا میرزاحسن مجتید فا شای امین‌افدتن: برقن 
شاه میر‌سانند. چون این فقره بدون اذن شاه بود علامی مأمور مشود شبخ چاره را معاودت 

جمعه ۲9 - امروز اریعین است. صبح که در بخانه رفن۱ منن‌السلطان بحضرت عبدا لعظیم 
هقی فتاه شاه سر در شمسا لعماره ناهار مبل قر مو دند. بعد از ناهار خانه آمدم: عصر خانه ابو الحسن 
خان روضه رفتم» از آنجا دیدن مشیرالدوله. بعد خانه آ مدم. 

شنبه ۳۱ - صبح دارالترجمه. بعد خدمت شاه رسیدم. وزرای خمسه بودند. این چند روز 
که بااین پنج وزی رکه عقل یك نفر را ندارند مشاوره میفرماینه میگویند بجبت سد اهواز است. 
حاحی نحمالملك منحم‌باشی که از مهن مدرسه دارالفنون است و بعضی اطلاعات از هندسه 
دارد اما ناقص فقط چیزی که او را جلوه میدهد ریش انبوه فلفل‌نمکی است مأمور به تن سد 
اهواز شد. تفصیلی هم در این باب | مین‌السلطان نوشت که در روزنامه بنویسم. من از حالا عقبده 
حودم ۳ کوت ۰ او لا نحمالملك مر د سسن این‌سد دىسىت. الىت دو یست‌هزاز تومان بگردن دو لت 
خرج می‌اندازد» یا کل سد سته نخواهد شد با | گرهم چیزی ساخته شود در طغیان آب کارون 
معدوم مشو د. خلاصه دمن جه. و حساما لسلطنه را دیدم. . این شحص بزر گوار که از طرف 
دولت مأمور به تبريك ورود امپراطور روس به تفلیس بود. از رشت که حا کم بود رفت. بعداز 

مراجعت به رشت تلگرافی زد که امپراطور بعضی پیغامات محرمانه داده که شفاهاً عرض کنم. 

احضار شد. پر دشب وارد شده. منزل خانه el‏ ارون شرفیاب شد. نشان عقاب 
سفمد شوم که از نشان‌های معتبر است امیراطور باو داده بود. دربخانه ملاقاتش کردم. | 
دیدارش مشعوف شدم. بعد خانه آ مدم. عصس ایاجی تشگ دیا و برادرزادء صدر اعظم افش و 
چورچیل و عرب‌صاحب دیدن آمدند. 

یکشنبه ۳۳ - امروز بحکم ضرورت مسپل نمك صرف نمودم. همه را خانه بودم. حضرت 
ولیعید امر‌وزصبح بسیار زود وارد شدند. در باغ سپم‌سالارس‌حوم منزل فر‌مودند که قبول تشریفات 
و استعنال نگردند. اگرجه دیشر مردم تا قزوین رفته بودند. لدی‌الورود حضور شاه رفته بودند. 
بعد منزل خودشان تشریف آورده. نایب‌السلطنه و امین‌السلطان و بیشتر معارف امروز خدمتشان 
ر سبده‌اند. 

دوشنبه ۲۳ - آمروز صبح زود بقصد زیارت ولیعید از خانه بیرون رفتم. چون زود بود 
و هنوز بیرون تشریف نیاورده بودند منزل نصرت‌الدوله که داماد و همه کار ولیعبد است و با من 
سابقۀُ خصوصیت دارد رفتم. دراین‌بین خبر کردند که حضرت ولیعید حمام میروند. نصرت‌الدو له 
که صندوق‌داری‌هم یکی از مشاغل ایشان است برخاست که رخت حمام ببرد. من‌هم به دلالت 
او منزل ساعدالملك که وزارت کل دارد رفتم. مد تی آنیحا منت شد ‌یم و حمعی هم بودئن تاحضرت 
ولیعید بیرون تشریف آوردند. من هم جبه‌ای پوشیده با مجدالملك و محقق و سایرین شرفیاب 
شد یم. و لمعد نشسنه بو دند. حاجی سیف لدو له معروف بحاجی‌عمو که پس مرد ات تشسته بود. 
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سایرین تمام ایستاده بودند» از قبیل معزالدوله و حسامالسلطنه و غیره وغبره. بعداز اظپار التفات 
باهريك با من فرمایش و صحبت زياد فرمودند. بعد برخاسته جلوآمدند. قريب يك ربع ساعت 
با من فرمایشات فر‌مودند» خیلی مرتب و بقاعده و مسلسل. هیچ کمان نمیس‌دم که بعداز هفت 
[ ۶۸۶] تال اشان ۳ این‌طور تکمیل شده بسیتنم. از آنحا که ببرون آ مدیم حساما لب لطنه به اصر ار 
منزل من آمد. قدری معطل اوشدم. دربخانه رفتم. وقتی رسیدم شاه ناهار میل میفر مودند. 
روزنامه خواندم. فرمودند عصر حافس باشم. خانهآ مدم ناهاری خوردم. چماربغروب مانده رفتم. 
شاه سه‌عدد زلو به مقعد انداختند. در وقت زلو انداختن روزنامه میخواندم. مغرب خانه آمدم. 
أمروز حضرت و لمعد را شاه احضار فر موده بودند. شنیدم که زیاد مرحمت فر مو دند. از عحایبات: 
خا اة و واو ي اة ولیه نو 

سه‌شنبه ۲۴ - اول دارالترجمه. بعد حضور همایون رسیدم. زلوی دیروز الحمدلله فایده 
رده وو رف وار تشن شدة فد عداز غار مان ندند فر یر وره کف در دم ودند من 
بعداز ناهار شاه خانه آ مدم. 

چم‌ارشنبه ۳۵ - صبح حمام رفتم. بعد محلۀ سنگلج رفتم که راه عبور شاه را ببینم که 
متیر ادت هیا له رو شیاین ا وا که مان عدا اک امین رک با قوف 
شاه رسیدم. ناهار سردر شمس‌العماره میل فر‌مودند. بعداز ناهار خانه آمدم. چپار بغروب‌مانده 
شاه از راه درون خانه م جد | لدو له رفته بو دند. حاجی کر بلائی معروف آذجا بود در محلس روصه 
اقسام وقاحت را بجاآورده بود. دوبغروب‌مانده مراجعت فرمودند. امروز دو روز است خاطس 
همایون بجت اینکه عزیزالسلطان باروط روشن کرده صورت‌خودرا سوزانده تاخ است. خلاصه 
شب در بخانه رفتم. سر‌شام شاه دودم. بعل خانه آمدم. 

پنجششه ۲۶ - امروز صبح نصرت‌الدوله دیدنآمد. ساعدالملك هم دیروز !مده بود. من 
نبودم. بعداز رفتن او از طرف خانه مرحوم حسام‌السلطنه رفتم که آذحا را بدهم تمیز کنند که شاه 
البته آنجاهم تعزیه افسرالدوله زن مویدالدوله خواهد رفت. بعد دربخانه خدمت‌شاه رسیدم.ناهار 
اطاق آبدارخانه میل فرمودند. بعداز ناهار من خانه آمدم. شاه سوار شدند. باغ شاه تشریف 
بردند. شب دربخانه رفتم. 

جمعه ۳۷ - امروز شاه یافتآباد تشریف بردند. من هم صبح دیدن امین‌الدوله رفته» بعد 
خانه آ مدم. به‌بطالت گذشت. 

شنبه ۲۸ - قتل امام حسن علیه‌السلام است. صبح دربخانه رفتم. سرناهارشاه بودم. درحضور 
همایون که نشسته بودم روزنامه عرض میکردم پست دست مرا زنبور گزید. خیلی صدمه زد. بعداز 
ناهار خانه آمدم. شاه امروز خانه مادر ظلالسلطان روضه بانوی‌عظمی همشیرء ظلا لسلطان تشریف 
بردند. از وقایع تازه آمروز چنانچه رسم است دراین ایام به زیارت حضرت عبدالعظیم میروند. از 
وفتتگه راہ اهن ارطیزان بیترت عدا لعظی هه ده فیس عون مرو ازا یرام اس موز 
چپاربغروب‌مانده جمعیت زياد که بزیارت با کالسکۀ بخار میرفتند شاگرد نانوائی که در کالسکهُ 
بخار بود رژالت نموده قبل‌از اینکه کالسکه‌ها بایستند خود را پائین می‌اندازدکه برود. دامن 
قبایش بچرخ راه‌آهن گیر میکند می‌افتد زیر چرخ. پا و کمر قطع شده فی‌الفور میمیرد. مردم 
لحاره ابیت که دراین کالسکه‌ها نو دند دفرنگی‌رعیت روس که بلیت‌هارا مد هحوم می‌آورند 
که چرا تو کالسکه‌ها را نگاه‌نداشتی که رفیق ما این‌طورشود. فرنگی‌هم از ترس فرار میکند په 
اطاق توقف گاه میرود وقدری پول سیاه و سفید درمیان مردم می‌پاشد که مردم را مشغول کند. 
همینکه آنپا مشغول میشوند طبانچه شش لوله را بطر ف آنہا خالی میکند. پنج تیر خطا میرود 
یکی به سین [۶۸۷] مرد خیاطی میخورد. فی‌الفور میمیرد. بعداز این قتل جمعیت بطرف فرنگی 
هجوم می‌آورند با چوب و چماق و سنک فرنگی را بقرار واقع میزنند» اعضای بدن فرنگی را 
مجروح مینمایند. حاکم حضرت عبدالعظیم میرسد. فرنگی‌را مجروح ونیم‌مجروح بخانهٌ خود 
مسر ۰۵ الواط‌ها که میمنتتل فرنگی را در‌دند کالسکه‌های راه آهن را کته و ۳ دفت آتش 


صفر سنة ۱۳۰۶ قمری ۸ 


مبز‌نند و از سمت شمر کالسکه‌ای دیگر که امین‌الدو له و حمعی دودند طرف حضرت عبدا لعظیم 
مبر‌فتند. فرنکی جرخ‌جی که این تفصمل را در بسن راه مشنود اسب‌ها را باز هیکنن سوار شده 
بطرف شممن فرار NE‏ امین لدو له و جمعی که در آن کالسکه‌ها دودند مدئی معطل مشوند در 
صحراء تا کالسکه از شبر برای آنا میبرند. اما الواطی که پول داده و به مقصد نرسیده بودند 
صندلی و پرده و شیشه‌های کا لسکه E E E‏ و غارت میکنند: هراقدر امینالدو له مانع مشود 
اعتنائی نمیکنند. این مقدمه چپاربفروب‌مانده اتفاق می‌افتد. چون حکومت حضرت عبدالعظیم با 
امنن‌السلطان است کا مقرب ار ترس کسی. شناه عرض. نکرده بود. آخن ادیب‌الملك اخوی‌زادة 
من بعرض شاه میرساند. خاطر مبارك خیلی متغیر میشود. تا ساعت شش با امینالسلطان و 
نایب لسلطنه و وزیرنظام مشغول اصلاح این کار میشوند. این روزها بارند کی خوبی شد. هوا 

تشه ۵ - امروژ صبح بو اسطه باران دیشب هوا منل بشت بود. طراوت غریبی کاشاتاه 
صح ها قدری در این محوطه کوچك که حباط من‌است کر دنه ویک بعل رخت پو شىده دارالترحمه 
رفتم. از آنجا دربخانه رفتم. سرناهار بودم. چون امروز شاه خانهة مؤیدالدوله تعزیه‌خوانی میروند 
رفتم راه را دیدم. مشغول تمیز کردن هستند. بعد خانه آمدم. عصر ایاچی عثمانی کاغذی نوشته 
بود مرا بجہت کاری منزل خودش دعوت کرده بود. رخت پوشیدم که آنجا بروم. خانه‌شا گرد 
بدجنس‌حاجی‌خانم والده آمد که تورا حاجی‌خانم احضار میکند. رفتم ديدم نوبهٌ شدیدی کرده. به 
همان وضع‌های همیشه بافی است. به‌دوسه‌نفن طبیب استخاره کردم. میرزا ابوالقاسم سلطان! لحکما 
خوب اج والده را به همان حالت گذاشته خودم سفارت عنمانی رفتم. پیغام محرمانه‌ای شاه 
داشت» ممر‌فتم در بخانه. در راه مبرژا ابوالقاسم ۳ ديدم که از خانه سمام| لسلطنه | مه او را 
بخانه فرستادم. خودم هم آمدم سری زده بعد دربخانه رفتم. بحضور همایون رسیدم. پیغامات 
ایلچی را گفتم. جوابی فرمودند که باو بگویم. در حقیقت اصلاح عمل دیروز به‌این گذشت که 
کمپانی راه‌آ هن پانصد تو مان ده ور له مقتول دد‌هند. ساعت سه خانه آ مدم. والده حالتشان دېس 
بود. تا ساعت پنج آنجا بودم. بعد خانه آ مدم. 

دوسنبه سلخ - بحمداله امروز حالت والده بدنبود. تابعد چه شود. حاجی‌محمدحسن کمپانی؛ 
میرزاباقرنام شیرازی [را] که مدتبا در هندوستان و انگلیس و مصر سیاحت نموده و زبان 
انگلیسی میداند» عربی و عبری را خوب حرف میزند» باخود منزل من‌آورد. او دا معرفی کرد. 
خیال دارم او را ان‌شاءالله نگاه دارم. بعد سفارت فرانسه رفتم. از آنجا بسفارت عثمانی» بعد حضور 
شاه رسیدم. اهار صرف فر موده دست میشستند. فرمودند به‌جبران اینکه وقت ناهار نبودی بايد 
همین‌جا ناهار بخوری. بعداز ناهار روزنامه عرض کنی. ناهار کثیفی صرف نموده تا چپار بغروب‌مانده 
دربخانه بودم. بعد خانه آمدم. 

سه‌شنبه غره ريع الاول ت صب که بعیادت والده رفتم محدداً نو به اه بو د و خیلی 
بدحال. اگرچه بحکم استخاره میرزا ابوالقاسم معالج است» اما تکلیف من این بود که تحکیم 
[۶۸۸] طلوزان [را] هم بیاورم. دربخانه رفتم. بعداز ناهار طلوزان را برداشته خانه آوردم. 
اگرچه طلوزان در ایام صحتش بها کراه جائی میرفت و حالا بواسطهٌ دردپا جائی نمیرود امروز تا 
سه از شب‌رفته چپار مر تمه آمد. مغرب والده عرق کر د. قدری آسوده شدم. امروز عصر شاه باغ 
حدید امیناسلطان که پشت سفارت انکلیس است رفتند. حبت این مسافرت این بود که صد 
تومانی شنک گنز ناف امروز مقصرین اده که علاء! لدو له آورده دود و اغلب بی گناہ بو دند با 
جند‌سر باز دماوندی که از استر آباد گر بخته بودند درمیدان ار گت بسیاست رسیدند. علاءا لدو له 
دراین سف محرمانه که‌رفته بود ازآنپائی که مقصر بودند پول‌زیاد گرفته بود بجای آنپا چندنضش 
فعله بی‌گناه را آورد که چوب خوردند. در انبار حس نمودند. این است وضع دولت و 
دو لت‌خواهان. 

چپارشنبه ۳ - امروز چون روز نوبة والده نبود کنه گنه زیادی دادند. امید است که دیگر 
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فردا نوبه نیاید. صبح دارالترجمه رفتم» از آنجا خدمت شاه. بعد خانه آمدم. امروز عصر ولیعید 
خانه امینالسلطان رفته بود. فر‌مودند امین‌السلطان به اهل خانه که دیدن نواب شکوها لسلطنه 
مادر حضرت ولیعید رفته بود بعضی فر ما یشات و پیغامات بمن داده بودند. در صورتی که چندان 
ربطی یمن نداشت ت. «صلاح مملکت خویش خسروان دانند.» 

پنجشنبه ۴ - صبح الحمدلله نویه والده نیامده بود. حکي‌ها آمدند. بعد باتفاق طلوزان 
در دخانه رفنیم. سرناهار دو دم. امروز صحمت عر ينی از امین‌حضور در خدمت شاه شنیدم. شاه 
عرض میکرد که من دیشب از خودم امیدوار شدم که باز قوهٌ جوانی در من هست. چراکه با زن 
خودم که سی سال است گرفته‌ام دیشب فلان کار کردم. این اشخاص باین حرفمبای پست و رذل تا 
بحال خودشان را نگاهداشته‌اند. چه کنند غیر از این متاعی ندارند. بند گان همایون هم این 
متاع را بیشتر خریدار است. امروز مقصرین راه‌آهن حضرت عبدالعظیم را که مررتکب آن رذالت 
شده بودند در دیوان‌خانهة تخت مرمر چوب زدند. دیروز کنه نایب‌السلطنه و امین‌السلطان و 
امین ا لدو له ده اعتذار فان بحصرت عبدا لعظیم رفته بو دند ریس راه آهن جہل هزار تومان 
خسارت از دولت مطالبه نموده بود. اکر وزرای ما بتوانند حواب بدهند خسارت ندادن سمل است 
ممکن است مبلغی هم جریمه بگیرند. امروز هم وزراء به هم ريخته بودند که جواب کمیانی را 
بدهند. باشد تا يك که کاری بکنند. خلاصه بمن‌چه. بعداز ناهار باتفاق سلطان ابراهیم‌میرزا 
خانه ند 

جمعه ۴ - امروز دوشان‌تبه ميرويم که چند شب توقف شود. بندگان همایون بواسطهُ 
پذیرائی ایلچی آلمان که سابقاً این‌جا بود و موقتاً مررخص شده رفته» حال دوباره مراجعت نموده 
است. عصر تشریف بردند دوشان‌تبه. من تمام روز خانه بودم. عصر بحکم احضار ولیعبد رفتم. 
خدمتشان خیلی اظہار مرحمت فرمودند. صحبتہای تاریخی و غیره خیلی شد. بعضی مطالب‌تاریخی 
فر مودند. یك بفروب‌مانده دوشان‌تیه رفتم. شاه از بالای کوه مرا دیدند. شب بعداز شام ببرون 
آ مدند. احضار شدم. تا ساعت چہار حضور بودم. 

ششبه ۵ - صبح بسیار زود سان [ منم تا عصر شر دودم. شاه هم ا بودند» آما 
شکاری نفرموده بودند. من‌هم عص دوثان‌تهه رفتم. شب بعداز شام احضار شدم. چون میدانستم 
امین لسلطان حضور است نرفتم. 

تکشنبه - امروز ا سوار شد‌ند . شاد تشر بف بر‌دند. و لیعید هم احضار شده دود. ۳ 
همر‌اهانش در ر کاب شنکاو رفتند. من‌هم تا سرناهار بودم. بعداز ناهار مراجعت دمنزل نمودم. شب 
سرشام احضار شدم. ساعت سه مراجعت شد. ۱ 

[۶۸۹] دوشنبه ۷ - صبح زود با کالسکة دیوانی شمر آمدم. به والده روغن کرچك داده 
دو دند. بعداز دیدن والده خانه طلوزان» بعد باز خانه والده رفتم. عصر دوشان‌تبه مراجعت نمودم. 
معروف اف درآن هنکامه راه‌آهن حضرت عبدالعظیم سنگی به پپلوی | مبن‌الملكڭ زود بو دند که 
دو روز ستری بود. این روزها بو اسطهٌ امتتازی که به اکل ا در شط ارون کف وان 
بکند روسسا از این فقره الا نا یت ت کو ی را دارند. این است کف له وعقل وزرا 
داخل است. دحیت این خبط غریبی که کر ده‌اند دردسر دحپت خودشان ایحاد نموده‌اند. دراین 
خصوص شاه از من سوال کردند. من‌هم حقانیت روسہا را تصدیق کردم. از چیزهای عجیب دنیا 
اینکه دیروز وزیر اعظم ما عکس حاجی کربلائی‌علی را در هنه و کشفالعوره داده انداخته‌اند. دیشب 
خودشان بحضور همایون آوردند. «در دل دوست به‌هر حیله رهی باید کرد». اما قبیی‌ترین حیله‌ها 
آلت حاجی کربلائی است! خداوند سلطان ما را حفظ کند که به بدترین وضع‌ها دولت گرفتار 


ات 

سه‌شنبه ۸ - بندگان همایون سوار شدند. از سمت منزل من گذشتند. قصرفیروزه تشر‌یف 
بردند. من‌هم مصمم سواری بودم. دم کالسکه احضار شدم. فرمودند شب حاضر باشم. من‌هم وقت 
را غنیمت شمرده شر آمدم. ناهار شیر بودم. يك‌ساعت بغروب‌مانده مراجمت به دوشان‌تهه نمودم. 


رییع‌الاول سنه ۱۳۰۶ قمری $o‏ 
و لیعید هم امروز احضار شده با مجدالدوله و شکارچیما بسمت سرخه‌حصار شکار تشریف بردند. 
شب بحضصور همایون بودم. ساعت سه منزل ]اه هوا خیلی سرد شتفاه. اسکه 

چبپارشنبه ٩‏ - صمح بسیار زود شیر آمدم. لدیالورود کررسی گذاشتم و بخاری روشن کردم. 
حمام رفتم. عصر خانء طلوزان» از آنجا بازدید ایلچی ینگی‌دنیا رفتم. شب را شبن ماندم. 
سلطان ابراهیم‌مبرزا کرل .من د کت محمدخان بماءا لسلطنه را اهمالی گلپایگان باو 
شور یده‌اند و عما لفن را بی‌سیرت گرده‌اند. حو دش فرار کرده و به قم ا مده. حاحی‌حسین‌علی‌خان 
کالسکه‌چی‌باشی را که معزول و حالا حا کم تجریش است امین لسلطان به‌جپت تحقیق اين مطلب 
گلیایگان فرستاده است. عجب سيك‌ها سيك است. اهالی ساوه حاکم را می‌نید» اهالی گلپایگان 
زن حاکم را. از حسن‌تدبیں وزیراعظم است. خلاصه بمن‌چه. بدتر از اینباهم خواهد شد. امروز 
از طرف بندگان همایون به عیال من لقب آشرف‌السلطنه مرحمت شد. از این مرحمت نپایت 
امتنان حاصل شد. شاه امروز بعداز ناهار شکار تشریف برده بودند و بزی هم شکار کردند. 

پنجشنبه ۱0 - صبح زود از شیر سرخه‌حصار رفتم. وقتی که رسیدم چادر مرا تازه میزدند و 
بنه من هنوز از دوشان‌تبه نیامده بود. بعداز يك‌ساعت رسبدند. ناهاری صرف نموده خوابیدم. 
عص بخبالاینکه هنوز شاه تشر یف نیاورده‌اند ازطرف عمارت رفتم. معلوم شد که تشر یف آورده‌اند 
اندرون بودند. من‌هم بواسطهۀ خواجه عرض‌حضور خود را نمودم. ازآنجا منزل مجدالدوله رفتم. 
شنبدم که امروز وزراء احضار شده بودند. شاه استخاره کردند که بېارفرنڭ دروند خوب | تاه 
شیاه شب منرل | مد در سر شام استاد طاهن آشتام را که بدطیخ کر ده بود كتك زیاد ردم. شب 
بقدری سرد بودکه کوزه بخ بسته بود. هیچوقت در عشر آخر عقرب هوا باین برودت نبوده است. 

جمعه ٩۱‏ - شاه سوار شدند طرف جاجرود تشریف بردند. از دم‌چادر من عبور فر‌مودند. 
من‌هم رون ماه از دور تعظیمی کر دم. مبرزامحمدخان ملبحك را فر‌ستادند که شب حاضن باشم. 
محدالملك با من ناهار خورد. عصر من منزل او رفتم. باتفاق در بخانه رفتیم. معلوم شد شاه هیچ 
شکار نفرمودند. [۶40] تنا بتفرج جاجرود تشریف بردند. خلاصه در شام قدری صحبت فرنک 
شد. ساعت سه مرل | مان 

شنبه ۱۳ - صبح بازدید آغا بهرام رفتم» بعد منزل حکیم‌الممالك. از آنجا چادر خودم 
آمدم. تمام روز به بطالت گذشت. عصری زین‌دارباشی و جلال‌الملك منزل من آمدند. شب تنبا 
با عمادالاطباء بو دم. 

بکشنبه ۴ . شاه سوار شد‌ند. مجدا لملك منزل من آمد که باهم سوار شو دم. ماهم مدتی 
منتظر شدیم شاید شاه از حوالی چادر ما گذر کنند در ر کاب برویم. معلوم شد از طرف دیگر 
رفته بودند. ماهم تاخت کردیم که برسیم نرسیدیم. باهم مراجعت‌بمنزل‌نموده ناهاری صرف شد. 
من خوابیدم. عص از صدای دندان‌ساز که از شم بحرت معا لحه دندان امین‌اقدس مات دو د 
ببدار شدم. در این بین میرزا عبدالمجید رسید. مژده داد که آب بند فصر بازشده. دوبغروب‌مانده 
شاه از شکار مراجمت فرمودند. از دم چادر من گذشتند. عرض لحیه نمودم و مرّده بازشدن آب‌بند 
قصر را دادم. استدعای خلعتی بجپت میرزا مجیدخان نمودم. مرحمت شد. فرمودند شب حاضر 
باشم. يك بغروب‌مانده بازدید جلال‌الملك» ازآنجا حضور همایون رسیدم. تا ساعت سه‌ونيم در 
حضور بودم. 

دوشنبه ۱۴ - بنابود پس‌فردا سرخه‌حصار برویم بواسطه برودت به امروز قرارشد کوچ 
نمایند. فر‌مودند که من صبح زودتر بروم قصس آب‌بند را که بازشده ببینم. من‌هم صبحآنجا رفتم. 
ازقصر شر آمدم» میخواستم خان مادامپیلو بروم. از دربخانة میرزا احمد منشی‌باشی امینالسلطان 
گذشتم. او را دیدم مبخواهد خانة امین لسلطان برود. گفت دیروز دوا خورده کسالت دارد. شما 
هم بیائید عیادت کنید. من‌هم مجبور شده رفتم. خوشبختانه اندرون بود» ندیدمش. خانۀ مادامپیلو 
رفتم. از آنجا منزل | مدم. عصر حمام رفتم. شب را | لحمد له بی‌مالال بودم. 

سه‌شنبه ۱۵ - صبح دارالترجمه رفتم» بعد دربخانه. تفصیل آب‌بند را عرض کردم. خیلی 
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مشعوف شدند. در سرناهار بودم. بعد خانه آمدم. شنیدم عصر شارژدفر روس شرفیاب شده. بأو 
فر موده بو دند ده امپراطور روس نو سس که بپار | ینده فرنکت خواهیم ق عصر خانه آقازاده 
رفتم. دل‌تنگک بود که و لبعد برای علما تواضع نکرده. ندانستم مقصود خودش تنما بود یا همه 
علماء را میگفت. شب علبخان و میرزا احمدخان خواجه‌های شکوه‌السلطنه مپمان من بودند. 

چمپارششه ۶ - صبح دارالترحمه, بعد بحضور همایون رفتم. بعداز ناهار شاه سوار شدند. 
سرقنات قصر تشریف بردند. من‌هم حاضس بودم. خیلی تمجید فرمودند. ازآنجا عشرت‌آباد» بعد 
فن قي | مفانق: 

پنجشنه ٩۷‏ - عید مولود است. صبحی خدمت ولیعید رفتم. منزل ساعدالملك مدتی منت 
شد یم E SI‏ معاون‌الملك هم آمد. حضور رفتیم. در اين بين ملك‌آرا آمد. به 
ابشان اذن حلوس دادند و حق ایشان بود. در این کقره کنن حق کله ندارد. اما دربینی که بامن 
فرمایش و صحبت میداشتند مخبرالدوله رسید. بم‌چرد ورود اذن‌جلوس باوهم دادند. آنہم بدون 
فا ذشست. من فیالفور تعظیم کرده ببرون | مدم. معاون مرا تقلمکرگرد وولا د ساعدا لملك 
هم بیرونآمد. من به‌ساعدالملك گفتم جہت این‌امتیاز مخنرالموله چه‌است؟ ماها توقع نشستن در 
حضور ولیعہ‌درا نداریم و نخواهيم داشت. اما مخبرالدوله در حست‌ونسب و علم و تقرب بحضور 
همایون چه‌پیشتر از من دارد؟ منتہا این است وزیرعلوم بی‌علمی است وسالی پنجاه‌هزارتومان از 
تلگراف [۶4۱] خانه مداخل میبرد. رحیم کن کن هم صدهزار تومان دولت دارد» چرا توقع 
جلوس در حدمت حضرت و لبعید را ندارد! و خواهش کردم مخصوصاً این تفصبل را عرض کند. 
از آنجاخانة میرزا علی محمدخان که دختر میرزا غیاث" برادرش را بجہت پسر میرزا حبیباله 
۰ شدم. 

ناهارخانة میرزا محمدخان صرف [شد]. مطرب زنانه بدآوازی اندرون داشتند. خوب شد 
حاجی سیدباقر مجتبد عراقی آمد که آن ضعیفه مطربهة بدصدا صدای خود را برید. بعدازناهار 
خانه آمدم. شب بو اسطه اینکه اهل خانه رفته دودند و شب آذحا ماندند. من ببرون خوآییدم. شاه 
هم امشب رب زنانه داشتند. 

جمعه ۱۸ - شاه و حرم‌خانه و تمام وزراء و شاهزاده‌ها مپمان حضرت ولیعید هستند. دو 
فوج زونه که: جا موو وین هستند حلو نگارستان نایبالسلطنه حاضر کرده بود سان داد. من هم 
سر ناهار روزنامه خواندم. بعد خانه آمدم. شاه عصر از منزل ولبعېد خانه قمرالسلطنه که وصل 
به آنا انت تشر یف درده دحت فوت افتخار| ل أطنه خواهرش اظہار تففدی فر موده و دنل. از 
کارهای بی‌مزه یکی این است که آغامحمود نام خواجه ولیعہد که از جنس آغامحمدخان خواجهُ 
ناقص‌الخلقه هستند گاهی بامزه و باهوش واقع میشوند. 

منحمله این آقا محمود شاهسون است که از قرارمعلوم خیلی باید بامزه باشد. اهل خانه 
هم که امروز خانه ولیسید مہمان بود نقل میکرد عایشه‌خانم و لبلاخانم زنای شاه با او شوخی 
NEE‏ درسن شوحی باو گفته دو دند ۲.۰.۰ خلاصه بعدآزرفتن اهل‌خانه حصرت و لبعد بو اسطه 
عیال من دل‌جوئی دیروز را پیغام داده بودند. شب شاه بیرون شام خوردند. من سرشام بودم. بعد 
خانه آمدم. عریضه‌ای که دیروز بتوسط اهل خانه عرض کرده بودم که مرا جلو بفرستند فرنک 
جواب مساعد مرحمت شده ډود. لقب افتخارا لسلطنه ۳ بها یران! لملو 4 مرحمت فر مو دند. 

شنبه ۱٩‏ - صبح دربخانه رفتم. گفتگوی فرنگ باز شدید است. جريمة راه‌آهن را 
پنجبزار تومان وزیر با تدبیر امین|لسلطان داد. خداوند عقبهٌ این کار را حفظ کند. بتوسط 
ولیسید نشان قدس به امیرنظام مرحمت شد. امروز ولیعسید مدرسه دارالفنون و قورخانه تشریف 
برده بودند. ناهارخانة نایب‌السلطنه صرف فر‌مودند. من هم صبح خانه زین‌دارباشی رفته بودم. 


١‏ اصل: تحمل اض فنا ۳ عباراتی حذی شد. 
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بکشنه 0 بت صح دارالترحمه» بعد حضور شاه سر در شمس‌العماره رسیدم. ناهار صرف 
فر مودند. قبل از ناهار ولیعہد [و] نایب‌السلطنه و وزراء حضور بودند. قرار بستن سد اهواز را 
می‌دادند. نجمالملك پنج‌هزار تومان عحالً خواهد گرفت و میرود. ناظم خلوت هنوز از سفر 
استتن | ناد فر‌سبده حویل‌دار تنخواه مخارج شده است. 

امین‌السلطان مامور است پنحاه‌هزار امپریال بحست مخارج فرنگ در تفلیس حاضر کند. 
به‌ولیعید فرمودند راه را بدهد بسازند که از طرف تبریز و اردبیل و پل خداآفرین خواهند رفت. 
خلاصه معلوم نیست سروته چه کار است. دیناری از خزانه پول به‌احدی داده نمیشود. داخله 
مملکت مغشوش است. این سفر فرنگ برای چه است؟ عصر شورشیل منزل من [۶۹۲] آمده 
دو د» سفق خبلی خوشحال هستیم که کین ونیم در رود کارون به انگلس‌ها داده شد. در 
حقبقت خوزستان را تصرف نمودند. 

دوشنبه ۲۱ - شاه سوار شدند. دوشان‌تپه شکار رفتند. من خانه طلوزان» بعد خانه مادام 
پیلوء از آنجا خانه آمدم. تاعصر ببطالت گذشت. 

سا دش ۴ - صبح خانه دنت لو له رفتم. اورا خبلی دلتنگک دیدم. آنچه میگفت راست 
NER‏ رو سما از بادت شتا دادن ده انگلیس‌ها از کفنتی را: ی کارون بی‌نمها یت اوقا تشان تلخ‌است 
و ترك آ مد ورفت را با | و لای کو ف ا ات انیت کی کوان از آنطرف 
ایاج ی انگلیس بدا مینالسلطان گفته بودکه اسرای تر کمان زا که پس فرستاده بو دید به‌استر آباد 
فرسیده است. به کسان آنا کاغذی به‌اسم شاه از فرنگ رسيده» نمیدانم بچه مناسبٹ بدست 
امین‌ال.لطان رسیده. او هم به‌میرزا عیسی‌خان گروسی داده بود ترجمه کرده. سراپا فحش بشاه 
وانکشاف قبایح اعمال وزرای ایران بوده است. باو این 3۶ را بشاه نخواهد داد و کفته 
ود شرا ملک خان تفه ای سالات زا مشیر الق له :سکف خدا غالم-استه. از آنا 
در بخانه رفتم. در ین نس نایب| لسلطنه رسید که شا 2 احضار فر مو دند. مرا از دور دید اظپار 
تفقدی کرد. در خدمت ایشان وارد باغ شدم. ناظم خلوت را دیدم که مأمور شده برود لرستان 
و عربستان را منظم کند. قرار پست وتلگراف بدهد. درصورتی که دیشب تازه از مأموریت 
استرآباد وارد شده. ببینید آدم در دولت چقدر قحط شده که ناظم خلوت مأمور این کارها است! 
امکب شاه تماشاخانه مدرسه خواهنده رفت که ارامنه‌بازی خواهند کرد. بعداز ناهار خانه آمدم. 
ج انیس | لدوله یك طاقه شال سفید بجبت من فرستاده بود. دیشب زن امین‌الدوله پسری‌زائید. 
امین‌الدوله خوشحال بود. 

چپارشنبه ۲۴ - صی که دربخانه رفتم شاه ناهار آبدارخانه ميل فررمودند. سر ناهار بودم. 
دعداز ناهار با زین‌دارباشی که دیشب در تماشاخانه بود فدری صحت شد. كفت هنکامه‌ای 
بو د. عزیزا لسلطان روی دامان نایب! اسلطنه دود. حاجی لله و غیره طوری چسبیده بودن د که با 
نایب لسلطنه فاصله‌ای نداشتند. بعد خانه آمدم. عصر دیدن ناظم خلوت رفتم. علی| کبرخان 
قابوجی درب اطاق ما فو بو د که ۳ دربخانه برد. رفتم. ساعت سه خانه آ مدم. 

پنجشنبه ۲۴ - صبح دارالترجمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. از آنجا خانه آمدم. ناهار 
صرف نموده تمام روز بیکار بودم. 

جمعه ۲۵ - آمروز با وجود باران شد ید شاه سوار شدند. من هم حمام رفتم. تمام روز خانه 
بودم. عص خانه امین‌الدوله رفتم. ۱ 

شنبه ۳۶ - صبی که دربخانه رفتم ف‌مودند باز بجپت سفی فرنکگ جدا درس خواهم خواند. 
عصر‌ها حاضر شو. خانه آ مدم. سه بغروب مانده رفتم. درس ميخو آندند که امینالسلطان أك 
اورا دست‌بسر کردند. خوشش نیامد. عرض کرد پہلویم درد میکند مرخص کنید خانه بروم. 
رفت. من هم از دربخانه سفارت عثمانی رفتم. تا نزديك مغرب بودم. در مراجعت امین‌السلطان 
را دیدم از خانه ولیعبد مراجعت میکرد. دیشب عزیزالسلطان در اندرون همایون حرم را مہمان 
فش روم بو د. ی جورجیل نایب سفارت الیش رفته بو د اندرون سفره شام را جیده يود و 
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آشپز ایلچی اتعلتن شام پخته بود. عصر هم شاه حمعی ازعملة خلوت‌رابرده بودند در تماشای 
مین. امین لسلطان و [] رفته بودند. ولبعید هم شنیدم تشریف برده بودند قماشا. خدأوند ین 
ملبحك بازی را رفع کند. ننک رک شده. 

[۶۹۴] یکشنبه ۲۷ - صبح منزل ولیسبد دیدن نصرت‌الدوله رفتم» از آنجا دربخانه. شاه 
حمام بود. برون آمدند. قبل از اهار درس خواندند. سرناهار روزنامه عرض شد. اقبالالدوله از 
عوفت:. اشان مده کاشی ها عار تن فیس غشتها لملکه خمتال تخت شاه مله داهو ار 
ظاهرا تعطیل شد. آمشب مممان ایلچی اطریش بودم. دو ونیم از شب باتفاق امین‌الدوله بسفارت 
رفتیم. این مہمانی در موقع سال چہلم سلطنت امپراطور اطریش این جشن گرفته شده. مپمان‌ها 
فقط ایرانی‌ها بودند. اقبالاسلطنه حای مرا ضبط کرده بود. امین لسلطان بعداز شام خواست 
تفتینی کند گفت حاجی جای شما را دوستان جانی دزدیدند. گفتم مقصود این‌است ایلچی اطریش 
حای مرا بداند کجاست. ایرانی‌ها اگر خریت کلکق بدا بحال آلهای-ساعت شش خانه آمدم شام 
خوردم. 

دوششه ۲۸ - صصح زود دربخانه رفتم. شاه منت بودند برای درس شرفیاب شده درس 
خواندند. بعداز ناهار فر‌مودند شب حاضر باشم. خانه آمدم. عص چورچیل دیدن آمد. شب 
دربخانه رفتم. استاد علی چلاق طباخ مشیرالدوله را مجدالدوله آورده بود» امشب بعضی اغذية 
فرنگی برای شاه پخته بود. شاه هم خیلی تمحید فر‌مودند. مخارج این شام هیجده تومان شده 
دو د, یا اینکه زیاده از چپار پمجم خوراك نو د. اما ۳3 من ناش دودم واش مشبر| لدو له می أ وردند 
يقتا استعفا از نظارت مبکرده. اما این ناظر هیچ از تعریف شاه هم متألم نشد. 

سه‌شنبه ۲۵ - صبح خانة طلوزان رفتم» از آنجا دارالترجمه. بعد بحضور همایون احضار 
شدم. سرناهار آغاعبداله خواجه عزیزا لسلطانآمد. بشاه عرض کرد عزیزا لسلطان شما رامیخواهد. 
معلوم شد بره عزیزالسلطان را ات اقدس کشنه. عزیز ذلیل شده گر یه مسگر‌ده! شاه را دحت 
دأدخواهی احضار نموده دبود. بقبهُ ناهار بکسالت دشت من خانه آ مدم. نیم‌ساعت از شب رفنه 
که ولیعید احضارم کرده بود در منزل حسن‌خان خواجه حاضر باشم آنجا رفتم. قدری طول کشید 
تا تشر دف آوردند. بحپت اینکه امین لسلطان خدمتشان بود. حاحی ملااسماعیل واعظ را آنحا 
دیدم. این سی وپنج سال است که با من آشنا و رفیق بود. حالا مدتی بود بواسطهُ اینکه حاجی 
ملاعلی مرحوم با او بد بود» اورا مردود و ازطبران بیرون فرستاده تبریز بود خیلی پیر وشکسته 
شده ازچشم و گوش علیل شده» خیلی از ملاقاتش مشعوف شدم. ساعت یك حضرت ولیعہد در 
همان منزل حسن‌خان ورود فرمودند. دوساعت تمام با من صحبت داشتند. آذجه از حالت ولیعید 
مردم میگویند من در این مجلس برخلاف دیدم. بسیار شخص عاقلی با مدر کی و با ذ کائی‌است. 
جبزی که اسباب تأسف نشد در ایشان ملاحظه کردم قدری نسبان دارند. از آنحائی که 
مررتکب خوردن مسکرات وجماع زیاد نیستند و هنوز زیاده از سی وشش سال ازعم شریفشان 
نگذشته امبدوارم انشا ءا له که ۳9 طبی‌ی نماشد زود رقع شود و بسبار صفات حسنه دارند. ساعت 
سه از خدمتشان مرخص شدم خانه آ مدم. سلطان ابراهیم میرزا بود. شامی صرف شد. از چمز- 
های ثاز گی دار این ایت که حکیم| لمما لك شاه اصراری دارد که دخش مبرزا رضاقلی جراح‌باشی 
را بگیرند. هرروز شرحی از محسنات این دختر بشاه عرض میکند. حتی ازسفیدی وچاقی ران‌او! 

چمارشنبه غرة ربیع‌الثالی - امروز صبح خیال رفتن دربخانه نداشتم. صبح خانه مشیرالدو له 
رفتم. بعد منزل آمدم. تا عصر خانه بودم. عرب صاحب نایب سفارت روس عصری دیدن آمد. 
مغرب حمام رفتم. امروز ولیسید جمعی از حرمخانه را براه‌آهن و زیارت حضرت[۶4۴]عبدا لعظیم 
دعوت کرده بود. اهل خانه را هم مادر ولیعید دعوت نموده بودند. ساعت دو مراجعت کردند. 
چای و عصرانه باغ مہدعلیاء صرف شده بود. 

پنجشنبه ۲ - بقصد توقف ده‌شبه در ر کاب همایون حاضر شده جاجرود رفتیم. هوا ابر 


دو د. کمک می‌بار ید, ناهار را کاروانسرای سرخه‌حصار صرف نمودم. درشکه را دشہں مراحعت 
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داده خودم سواره به جاجرود رفتم. اطاق مسکون من چکه میکرد. لدی‌الورود چندان خوش 
نگذشت. بندگان همایون ناهار را دوشان‌تپه ميل فرمودند. عصر به جاجرود ورود فررمودند. 

جمعه ۴ - صبح م‌اندرون حاضر شدم. شاه بیرون تشریف آوردند. اظپار مرحمتی بمن 
کر دند. فر مودند سوار نشوم شب حاضر باشم. من‌هم منزل آمدم. مغرب دربخانه رفتم. شاه يك 
فوج شکار گرده دو دندد. سدم امروز فانونی در سواری گذاشته بودند که حل آقادائی و مجدالدو له 
و شاطرباشی کسی در سرسواری پشت سرشاه نباشد. سایرین دویست‌قدم عقب‌تر بیایند. این 
قانون بفاصلهٌ پانصد قدم از منزل دورشدن به‌هم خورده بود. اما قانون تازه ما این‌است که 
اممن‌الملث ثیادت امین لسلطان را دارد که ایشان فم رفته‌انه با مبرژا رضاقلی‌خان مسرزای 
امین لسلطان و نصرالله‌خان تلگراف‌چی بحضور همایون مشرف شدند. بعداز اینکه آنبا بیرون 
آمدند ماها که حمپور هستیم برویم. ا گرجه این فقره عمومی بود اما البته خفت است از برای 
اشخاصی که سالمپای‌سال پدرشان و خودشان خدمت کرده‌اند» بقدر میرزا رضاقلی تفرشی محرمیت 
نداشته باشند. دیگر بچه‌دل‌خوشی به‌این‌دولت خدمت‌میشود کرد؟ معلوم‌شد این‌خلوتبا بجببت‌بعضی 
تلگراف[های] رمز است که از اعتصاشن خراسان واستر آباد رسیده۰ خلاصه سر‌شام حاضس 
شدم. روزنامه خواندم. مراحعت دمنزل نمودم. مجول‌خان [را که ] صد يق | لسلطنه شده و تمثال‌هم 
گرفته از شیر آمده بود» دیدم. مباربادگفتم. 

شنبه ۴ - امروز بحکم سوار شدم. ناهار نزديك منزل ميل فر‌مودند. بعداز ناهار مراجعت 
منزل نمودم. وقت مغرب مسیو «هیت» از شہر آمد. مہمان من است. بکمز این سف نیامده. 
مشغول معالحه زن اقبال لسلطنه است. خان محقق هم از شر امروز آمد. 

یکشنبه ۵ - بند گان همایون منزل ناهار میل فرمودند. بعداز ناهار سوار شدند. من منزل 
دق | لحنلطته رفم .هی زا دی ناف از :دفاوت | مه 

دوشنبه ۶ - صبح با وجودی که فراش باحضارم آمد نرفتم. منزل ماندم. کتاب تاریخ 
جمل‌ودوسا له سلطنت شاه را [ که مینو سم تصحیح نمودم. شب دربخانه رفتم. شاه بمن‌فر مودند 
که برای کاری | مين | لدو له را احضار کردم از شہر دیا ید» منزل تو مزل خواهد کرد. حکیم لمما لك 
فضو لی کرده اثبات وحودی نمود که منزل من‌هم حاضر | ر دشخندی بهاو فر مودند. در سر شام 
شاه تکذیبی از سفر فرنگ و تعریفی از یبلاق نپاوند و ملایر فرمودند. من که معایب این سفر 
را از برای دولت و ملت میدانم تصدیق کردم و همراهی نمودم. بعداز شام شاه مراجعت به منزل 
خودم نمودم. 

چمپارشنبه ۷ - امروز صبح میخواستم در ر کاب سوار شوم. چون حضرت ولیعہد در ر کاب 
شاه سوار میشدند و تمام ات برای اثبات وحود نزد حضرت ولیعید که فا باش مادر 
خدمت پدرت چه‌تقرب ومنزلتی داریم» وقتی که بشما رسیدیم به‌همین‌مقام‌ماراببین پشت‌سر‌شاه در 
[۶۹۵] وقت سواری و در مس‌ناهار هنگام پیادگی چه آشوببا و رذالتہا خواهند نمود لابد نرفتم. 
منزل حکیم لمما لك رفتم. از آنحا منزل آمدم. ناهار خوردم. خواستم بخوایم که جناب امین‌آلدو له 
و معاون! لملك ] دند آممن | لدو له به احضار شاه و معاون[ الملك ] به هوای نفس آ مده بو د. 
برخاستم پذیرائی نمودم. اطاق مخصوص خودم را بجناب امین‌الدوله دادم. خودم منزل عارف‌خان 
منزل نمودم. شب معاون[الملك] منزل صدیق‌السلطنه رفت. خان محقق دیدن امین‌الدوله آمد. 
شام باهم صرف نمودیم. از مرحمت حضرت ولیعید و امیرنظام نسبت بخودش میگفت. 

پنجشنبه ۸ - صبح آثار ز کام درخود دیدم. میخواستم سوار نشوم. مکرر فراش سواره و 
پیاده باحضارم آمد رفتم. از رودخانة جاجرود باترس ولرز عبور نمودم. بمو کب همایون رسیدم. 
از این کوه به‌آن کوه و از این قله بان قله مسافت بعیدی [طی] نمودیم تا بيك قله خشکی به 
ناهار افتادند. مدتی در آفتاب روزنامه عرض کردم. امروز از منزل تا يك فرسخ راه با امین‌الدوله 
خلوت کرده بودند. بعداز ناهار شاه در آفتاب گردان خودم با امین‌الدوله اهار صرف نمودیم. 
مجدداً امین‌الدوله احضار شد. بعداز قدری توقف مرخص شده اردو آمدیم. آمشب‌هم امین‌الدو له 
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منزل من است. 

جمعه ٩6‏ - امروز صبح امین‌الدوله شیر رفت. من تمام روز منزل ماندم. عصر دیدن 
تش الا رفتم. از آنجا پیاده سمت دربخانه رفتم. در صورتی که نمبد انستم شاه رون خواهند 
ان شاه هم نیم ساعت از شب‌رفته از شکار مراجعت فر مودند. شکارهم نکرده بودند. بعد شنیدم 
1ا شارت :هرل م رفة اشت که مرا دربخانه بیاورد. پیغام دادم من حاضرم. چون قدری طول 
داشت قرق شود. من منزل شحاعالسلطنه رفتم. يك ساعت از شب رفته احضار شدم. ساعت سه 
منزل آ مدم. 

شنبه ٩٩۱‏ - از جاجرود شیپ آمدیم. پنج از دسته گذشته وارد خانه شدم. الحمدله همگی 
سلامت بودند. عصر دیدن حکیم طلوزان رفتم» ازآنجا خان مادام پیلو. چند جفت کفش شب 
بحپت شاه خواسته بودم از فرنگ آوزده بودند. سه جفت او را خدمت شاه فرستادم. عریضه‌ای 
هم عرض کردم. جوابی بفرانسه و فارسی مرقوم فر‌موده بودند. ایك جفت دیکر را بجپت حضرت 
و لیعنید فر‌سنادم. ایشان هم دستخط مرحمتی مرقوم فر مودند. شب را الحمدلنه ددنكذشت. 

یکشنبه ۱۳ - صبح خانه مشیرالدوله رفتم. بعد دیدن آقانحسن و کیلالدوله که از کر‌مانشاهان 
تازه آمده رفتم. نشان سنت‌میشل با لقب بمادرخانی از طرف دولت انگلیس به حاجی آقاحسن 
داده شده و این دلیل بر کمال اعتمادی است که انگلسی باو دارد. امامجمعة داماد شاه آنجا بود. 
خیلی میل داشتم بااو آشنا شوم. این مجلس سبب شد. از آنجا دربخانه رفتم. دندان کرسی که 
مدتی لق بود دربخانه کشیدم. گویا مقدر بود که در این روز خون من دربخانه ریخته شود. باین 
وضع ريخته شود. بکمزهم دندان خودش را کشید. بعداز ناهار شاه خانه آ مدم. 

دونه ۱۳ - صبح که خانه امین لدو له بحست کاری رفتم جورجیل آنجا بود» نشد. در دخانه 
رفتم. شاه فرمودند شب هم حاضر باشم. بعداز ناهار خانه آمدم. مغرب رفتم. ساعت سه که از 
خدمت شاه رون آ مدم امین لسلطان [را] که تازه از قم آ مده دود دیدم. دیشب رعدو برق [ بود] 
و باران غریبی آمد» مثل بہار. 

سه‌شنبه ۱۴ - صبح پیاده دربخانه رفتم. دم درب‌اندرون کتل وم‌ده‌شورباشی وجمعیت زياد 
[۶4۶] دیدم. معلوم شد بلقیس خانم که یکی از صیفه‌های شاه است فوت کرده. از قراری که 
میگویند عشق غریبی به‌عزیزخان خواجه داشته که سبب ناخوشی دق او دوثلث مرض از عشق 
عز‌یز بود. امروز اهل خانه خانة مادر نایب‌السلطنه رفته بود که بتوسط ایشان از برای زن امین 
الدوله استدعای لقب نماید. دیروز زن هندی مشپور «به‌تاج‌داربمو» که در کربلا محاور استآمده 
بزیارت مشہد مقدس رفته بود و حال مراجعت نموده به‌عتبات میرود» دیروز مبمان انیس الدوله 
بود. به انیس | لدو له بك حفت گوشوارۂ رمرد داده بو د. میگویند هزار تومان می‌ارزد. شاه يكت 
قوطی طلای مینا که یك دانه مروارید اعلی روی او بود و در میان قوطی انکشتش لعل گرانبہائی 
گذاشته تعارف کرده بود. از شاه و تمام خواجه‌هارو گرفته است. دو نفر وزير زن که پبلوی 
او مینشینند از قول او تکلم مینمایند و بيست نفر کنیز سياه هندی همه دست به‌سینه ایستاده 
بو دند. این زن میگویند ماهی ششبزار ليره از انگلس مواجب دارد. شاه هم يك حلقه انکشش 
الماس برای او داده بود. خلاصه خدمت شاه رسبدم. بعد خانه آمدم. مشیرالدوله غفلة وارد شد. 
خبلی مشعوف بود. فرستاد از خانه‌اش غذای فرنگی آوردند صرف شد. معلوم شد وعده التفاتی ده 
او کرده‌اند. دعد که رفت من خوادیدم. شب هم امیرزاده سلطان ابر‌اهیم مبر‌زا اینحا بود. 

چپارشنبه ۱۵ - صبح دارالترجمه» بعدخدمت شاه رسیدم. باز رفتن فرنک گرم است. آنچه 
فپمیدم روسیپا دعوت کرده‌اند. شاه درمانده شد که اگر نرود اسباب تخیر آنپا میشود. شمشیر 
دوهزار تومانی بجہت ولیعید مررحمت شد و حامل محقق بود و مبالغه در رفتن حضرت ولیعبد 
دارند که بروند تسیز سبورسات حاضر کند و راه را سازد که از اورمی خواهند رفت. نمیدانم 
من چرا از این سفر اینقدر میترسم. چون یقین دارم که ناموس دولت به‌باد است. از این همراهان 
۳ مليحك بازی بخدا پناه میبرم. خلاصه خانه آمدم. چپار دانه زلو انداختم. 
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پنچشنبه ۱۶ - امروز شاه دوشان‌تبه شکار تشریف بردند. صبح من دیدن جناب آقا على 
حکمی رفتم» نبود. از آذحا دیدن عرب صاحب بعد خانه أ مدم. اهل خانه اندرون شاه رفته بودند. 
شب هم نیامدند. من بیرون خوابمدم. ا صمح دستخط لقب زن | مین | لدو له مرحمت شد. 
محترما لدو له لقب داده بو دند. 

جمعه ۱۷ - صبح خانه مادام پیلو رفتم. از آنجا دربخانه رفتم. امروز اندرون شاه تفصیلی 
رونمو د. . ضعفه هندی سایق‌الذ کر که منزرل اننس | لدو له رفته بود و گوشواره زمرد به انیسالدو له 
تعارف داده دو د ۱ مین‌اقدس را هس به‌طمیع اند اخته بو د. یکی حہت اینکه جبری داو دل هد » 
کک ره کروی جا د دخ سا کین مد که کار نی است و 
آغا برام خواجه‌اش به‌اصرار اف زن ببجاره را به اسم اینکه شاه فر موده اش من منزل الى 
الدوله بتو دیدن کردم تو باید بازدید من منزل امین اقدس بیائی و شاه عرض کرده بودند خود 
زن هندی خواهش دارد يك بار دیش اا سین به هر حبله‌ای بوده او را دعوت کر ۳ 
منزل اممن آقدس آمده بو د. از تشر‌یفات که برای او جنده بودند | دود که کی وارد اطاف 
نشو د. اهل خانه که اندرون دود همراه شاه اطاق رفته بود و مجشان را باز نموده بو د که ضعیفه 
هندی عوض جواهر به‌امین‌اقدس پنحاه شصت عدد ليره داده بود و خیلی اسباب خفت امین‌اقدس 
شده بود. شب مہمان سفارت فرانسه بودم. نرفتم. اهل خانه از اندرون آمدند. ضعیفهة هندی شاه 
ی 

۳۹1 شنبه ۱۸ - دربخانه رفتم. ولیعید با شمشیر حمایل کرده خدمت شاه رسیدند. 
دست امین‌السلطان را گرفته بودند که مردم از این مرحمت زیاده از شان امین‌السلطان چندان 
E‏ من بعد ازناهار خانه آمدم. عصر عیادت دختر امین لدو له ا آمینآلدو له رفتم. 
میگویند بپتر است. از آنجا دربخانه رفتم. تا ساعت سه بودم. بعد خانه آ مدم. 

یکشنبه ۱۵ - صبح زودی خب کردند دختر امین‌الدوله بدحال است. وقتی من رفتم هنوز 
نمرده بود. 0 که معالج است دست‌پاجه شده کاغذی از اندرون بمن نوشته بود که بای با 
«اتر» جلد آب‌دزدك بزنم و «كنياك» داده‌ام. زنہا بهآب‌دزدك راضی نمیشوند» شما بیائید شاید 
فراری دد‌هید. من با مجدالملك اندرون رفتم. طفل را در زیر کرسی خوابیده دیدم» در حالت نزع. 

من این کی امین لرا را هیچ ود بودم و کاقن الا هم تددم ان یوین و وبر 

که جگ فا کات رو بیرون آمدم. به فاصله ده دقیقه طفل فوت کرد و | مبن‌الدو له زیاده از 
حد نا اوه او را در‌داشته پارك دردم. مدنی هم آ نجا فشنستتم . بعد خانه آمدم. رت کزان معروف 
از کرمانشاهان تازه مراجعت کرده خانۀ والده دیدم. عصر باز پاركرفتم. ازآنجا دوشان‌تبه رفتم 
که شاه بقصد نوقف پنج‌شبه تشر یف‌فرمای دوشان‌تیه شدند. 

دوششه ۲0 - صبح جمعی از قبیل اصرالملك و صدیق‌السلطنه و محدالملك و غبره منزل 
من آ دنه در این بين شاه سوار شدند. از نزديك منزل من E‏ مرا احضار فر‌مودند. 
فر مايش شد شب حاضر باشم. حضرات در ر کاب سوار شدند. من منزل ماندم. شب حصور شاه 
رفتم. شکار زده بودند. دماغی داشتند. امین لسلطان از اسن ۳۹ خلوت‌ها شد. بعد بمن فر مودند 
تو را از پطربورغ جلو میفرستم» فرنگك که میرویم. این برخلاف خیال من است. یا نباید این 
سفر در ر کاب رفت پا باید از طبران جلو بروم. ساعت سه منزل آمدم. 

سه‌شنبه ۲۱ - صبح زود من شب آمدم. خانة مشیرالدوله رفتم. میگفت وزارت خارجه را 
بمن داده بودند. انگلیس‌ها نگذ‌اشتند. در عوض وزارت عدلیه و تجارت را بمن و حکومت عراق 
را به‌پسرم معتمدالملك دأدند. معلوم مشود کاهی دشر در حضور همایون بی‌فایده نیست. اگر 
نمیگفت میخواهم مشبد بروم این کارها باو داده نميشد. از آنجا خانةٌ طلوزان رفتم. بعد خانه 
آمدم. عصر پارك امین‌الدوله رفتم. ولیعید آنحا تشر یف داشتند. صاحب دیوان» امین‌حضور 
ایلخانی و غیره بودند. تمام طرف صحبت و فرمایشات من بودم. قريب دو ساعت آذحا نشستند. 
از پرروئی اهل زمانه میفرمودند. عرض کردم در این زمان باید همینطور بود تا کار پیش رود. 


۶\0 روزنامة اعتمادالسلطنه 
خلاصه از آنجا من دوشان‌تپه رفتم. يك ساعت از شب رفته بود که منزل رسیدم. 

چمپارشنبه - شاه سوار وو شرا تشر یف بر‌دند. حلو منزل خودم شرفیاب شدم. 
فررمودند شب حاضر باش. تمام روز منزل بودم. جلد اول کتاب تاریخ مغرب را بحمدالله به‌اتمام 
رساندم. شب بالا رفتم. چون قدری دیر شده بود تغیر مررحمت آمیزی فرمودند. بعد حکیم‌الممالات 
رسید. باو فرمودند تو کجا بودی؟ عرض کرد ناخوشم. شاه فرمودند حکیم‌جان ازمن بشنو کمتر 
این در آن در برو» منزل خودت بنشین, ناخوش نمیشوی. در این مدت نو کری خودم کمتر باین 
بی‌پرد گی از شاه فرمایش شنیده بودم. اکرچه حکیم خفیف شد. اما از بیعاری فردا فرآموش 
خواهد کرد 

پنجشضه ۲۴۳ - شاه امتور رل ډو دند.و لبعید ونایبا لسلطنه احضار شده بو دند. مش أ لدو له 
وپسرش هردو مخلع حضور آمدند. از آنجائی که شاه اول کار خیلی پروبال بصاحب کار میدهد 
از مشبرالدوله [۶۹۸] خیلی تمحیدات فرمودند.. کار مشیرالذوله خوب شد. از این دو وزارت 
و حکومت باید سالی سی‌چبل هزار تومان فایده ببرد. و آنچه من گمان میکنم باید شاه از کسی 
بترسد تا به‌او نانی بدهد. چنانچه با عداوتی که به‌مشیرالدو له دارد» چون مشیرالدوله خودش را 
به روسپا بسته» این است که باو تملق میکند. پا اینکه بکسی احتیاج داشته باشد. مثل اینکه 
به امینالسلطان دارد و به امین‌الدوله حالا محتاج نست. این است که چند روز است دختر 
امین الده له منکه ایدا الفا نکروة اما اف داهن یت و ات وا هم ملتفت دند فة انك 
همه‌را به‌چاپ وچوب آنہا نگاه‌کنند. ازطرف دیگر دولت و مملکت ورعیت تمام در معرض 
تلف هستند. خلاصه عحالة جزخون جگرخوردن کاری به‌ما نیست. بعدازناهار شاه باصدیقا لسلطنه 
منزل آمدم. 

جمعه ۲۴ - صبح برخاستم. برف می‌آمد. بنا بود حضرت عبدالعظیم تشریف ببرند. موقوف 
شد. ناهار منزل صرف فر مودند. ھا ی کل شیر آمدند. من صبح با فخرالاطباء درشکه 
تسه شبن مذ تخفام رف ام زادة سلطان ا اعت مب را بعانه ها امد نویه سکف اسب 
الدوله احازءٌ رفتن کربلا خواسته. شاه اجازه دادند. خیلی اوقاتم تلخ شد. عصر که امین لدو له 
مل ٠.‏ مکی سگم معلوم شد روزی که | مين السلطان دیدن امین‌الدو له رفته TT‏ 
بو اسطه دلتنگی گفته بود خوب است شاه مرخص فرمایند من این زمستان کربلا بروم. | 
السلطان هم فرصتی بدست آورده نمیدانم به‌چه عبارت بشاه عرض کرده بود. شاه هم درحقیقت 
اجازه داده بود. من در این خصوص بهآمین‌الدو له خیلی مللامت کردم. در حقبقت باو خدمت کر دم 
و دوستی بروز دادم. شب امیرزاده سلطان ابراهیم میرزا خانه من بود. 

شنه ۲۵ - باز برف می‌آمد. من دارالثرجمه, بعد خدمت شاه رسیدم. وقت ناهار عرض کردم 
دیروز أ مبن| لدو له مثزل من بود آبداً خیال کربلا رفتن ندارد. شخص در وقت غم ومصیبت از خدا 
کی ۳ او هم در ضمن دلتنگی از مرون وخترش. کفته. است چه عب دارو کرباا 
بروم. لازم نبود این حرف [را] بطورهای دیگر بشما عرض کنند. فرمودند پس نگذارید برود. 
بعد خود امین‌الدوله را هم احضار فرمودند و اظہار مرحمت تیاه دم و م خد ور 
در دخانه رفتم. ساعت دوونيم که از خدمت شاه رون آمدم خانه نایپالسلطنه رفتم. عصای سں 
ساعت به‌ایشان و کردم. خیلی خصوصیت فر مودند. ساعت سه خانه آمدم. 

تکشنبه ۶ - باز برف مببارد. خدمت شاه رسیدم. . امینالسلطان را هم دیدم. ناهاری گرم 
و نرم ومیر بان باهم صرف نمو دیم. يك عکس اه ان زا خواستم دأدند. بعد خانه | ماه 

دوسنبه ۲۷ - بواسطه برف زیادی که دیشب آمده بود صبح هم می‌آمد مصمم رفتن سلطنت 
آباد شدم. کاغذی به‌اعتمادالحرم نوشتم که من بايد بروم بالا. او هم کاغذ را شاه داده بود. 
دستخط فر مودند که السته در و۰ فررستادم کالسکه دیوانی آوردند. سوار شله رفتم. نمم‌ذر ع درف 
زمین بود. بعضی دسئورالعمل‌ها داده مراحعت کردم. ناهار شم آمدم. شاه هم سوار شده دوشان 
تپه شکار رفته بودند. دو قوچ هم زده بودند. اسماعیل بزاز پوستین دارد» نپوشبده رفته بود. عرض 


ر دبع‌الثانی سنۀ ۱۳۰۶ قمری ۶۱۱ 


میکند که پسر‌های مرحوم صارم‌الدوله که خواهرزاده‌های ظلا لسلطان باشند رقاص‌های مرا فریب 
داده‌اند برده‌اند و این برای شما ننک است که رقاص طبران را برای ظلالسلطان ببر‌ند. شاه 
سفائی مأمور فرمودند که برود از حضرت عبدالعظیم رقاصہا را ازپس بانوی عظمی بگیرد به 
اسماعیل بزاز سپارد. خلاصه عصر عریضه‌ای نوشتم شاه. تفصیل برف وغیره را عرض کردم. 
جواب داده بودند بها مین لسلطان هم فر مايش شد عمله تخت باك كرون درق مکش ور معلوم شد 
مافوه سان مارگاعتبار درف پاك کردن هم [۶۹۹] نداریم ونمیدانم بچه‌دل‌خوشی بايد خدمت کر 

سه‌شنبه ۲۸ - باز برف می‌آمد. صبح خانه امین‌الدوله رفتم. از آنجا دربخانه خدمت شاه 
رسدم. در حضور من بها مین لسلطان پیغام‌ها داده 6 آدمی از حودت دعر ست برف‌ها را پاك 
9 ات است که من ا ايوب دارم. چه کنم! در دولت این شاه جپارشاهی اندوخته نکر دم 
که پروم گوشه‌ای بنشینم و این ناملایمات را نبینم. خلاصه این روزها بندگان همایون وضع 
غریبی دارند. اولا در این سرما باطاق آ بدارخانه مینشینند و تمام مردم باید در میان باغ زیر 
آسمان و سرما وبرف باشند» انیا درحه تملق به‌امینالسلطان [را] بدرحه‌ای رساندند که مافوق 
ندارد. خدا همه مردم‌را بلکه ناموس ملت را آل‌زال محافظت. فرماید. خلاصه نمیدانم چه 
بخورد این شاه نازنین از رون و اندرون دادند که ملتفت هیچ نست. روزنا مه ی دقدری بداز 
شاه فیلکت نوشته‌اند که هر گاه غم‌از ان شاد کن ادنکر بود خیلی کارها ممبایست بکند. اما 
بقدری گرفتار مليجك بازی است که ملتفت نبست این‌ها را باو نوشته‌اند. من از دربخانه تمام 
سفارت‌خانه‌ها رفتم کارت گذاشتم. چون امروز اول ژانویه و عبد نوروز عسویان است. بعد خانه 
آمدم. دبیرالسلطنه منشی مخصوص حضرت ولیعید دیدن آمده. 

چپارشنبه ۲٩‏ - صبح دیدن طلوزان یعنی عیددیدنی رفتم. بعد دارالترجمه که شاه احضارم 
فر‌مودند رفتم. معلوم شد دیروز درس خواندند و نفیمیدند. خواستند حالی کنم. خلاصه هرروز يك 
دردسر و خون‌دل داریم. از آذحا طلوزان را برداشته خانه والده آمدم که داز e‏ 
قسمی ترش‌روئی با طلوزان کرد مثل اینکه طلوزان خانه‌شا گرد خانه پدر من بوده. خیلی اوقاتم 
قلخ شد. خانه ‏ مدم. عصرعرب‌صاحب لما خد کت شاه بو اسطه سقارت بها مپراطور روس 
يغام داده است وقتی من فرنگ می‌آیم شما چطور با ام ممنالسلطان رفتار خواهید کر مبادا 
کینه‌ای از او داشته باشید» از اینکه دواسطه او کارون را بها نگلیس‌ها وا گذار نمودیم. عرب 
صاحب میگفت ما از این پیفام خیلی خنده کردیم و ریشخند نمودیم. شب شاه بیرون شام ميل 
فر مودند. من نرفنم. 

پنجشنبه سلخ - این برف چپارم است که میبارد. هوا بشدت سرد است. صبح که دربخانه 
رفتم معلوم شد کتابی که شاه میخواند غبارت اد ان اغات ات عك فل مش کل :را درو 
با ناصرالملك و حکيم‌الممالك خوانده بودند و هيچيك ترجمهةٌ او را ندانسته بودند. من که رسیدم 
ترجمه نمودم. در این موقع عرض کردم دانستن فرانسه بچبار کلمه تلفظ نیست. هزار آشرفی 
مبدهم بکسی که یات صفحهُ این کتاب را ترجمه نماید و بفپمد. چون میبینم مدار دنیا به ادعا 
و پرروئی است باین جہت این حرف را زدم» والا باز سکوت داشتم. بعد خانه آمدم. شب ساعت 
بك و فيم آمدند که عالیه خانم دخترسیف‌الملك میرزا که سالبا است با مادرمن دوست است. 
در غم و شادی ما شريك بود» در این عہد دوست حقیقی نایاب است. ناخوش شده. نوه 
خری دارد موسوم به‌امین. آمده‌بود که شاهزاده خانم يك مرتبه افتاد. جون این شخص چندسال 
قبل هم سکتهٌ ناقص کرده بود والده را یقین شده بودکه سکته کرده و مرده است. میخواست 
خودش همین شبانه با وجود کسالت مزاج خانة عالیه خانم برود. من مانع شدم. دوونيم از شب 
رفته بود. وقتی که رسیدم حاجی سیف‌الدو له معروف به حاجی عمو که عموی عالیه خانم میباشد آنجا 
بود. بیچاره عالیه خانم نوبةٌ سختی کرده بود. چون من این زن را خیلی مجلل دیده بودم خیلی 
بوضع حالیهٌُ او دلم سوخت. البته تنہا مکنت اطاق او را دوسه هزار تومان [۷9۵] دیده بودم. 


حالا خیلی مفلوك بنظر آمد. تمام مال این زن [را] پسر ناقابلش رضاقلی‌خان تمام کرد. از چیز- 
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های عجیب اینکه فرنگیس خانم دختر حاج‌عمو که در سی‌سال قبل از این خوشگل‌ترین اهل ایران 
بود و من تنپا عشقی که در جوانی پیدا کردم باین بود و هیچ او را ندیده بودم امشب اینجا دیده 
و تعحب کردم که بعداز سی سال در همچه موردی در زین یك طاق با او نئسته‌ام. بحالت خودم 
که ديدم ریش سفید شده است, دندان ریخته است وقدم خمیده شده ودل افسرده [افسوس 
خوردم]. از او دیگر خر ندارم که چه صورت است. ساعت سه ونیم خانه آمدم. 

جمعه غرة جمادیالاول - امروز صبح هوا و زمین يخ بود. صبح خانه طلوزان رفتم. از آنجا 
عا أيه خانم رفتيم و طلوزان را بمعا اجه او واداشتم. بعك خانه ان عص محدداً خانه عا له خانم 
رفتم. بپتر بود. مغرب مشیرالدوله و حشمت‌الدوله دیدن من آ مدند. 

شنبه ۳ - امروز حضرت ولیعہد بسلامتی مراجعت به‌تبرین میفرمایند» صبح رفتم باغشرفیاب 
شدم. تشریف نداشتند. بواسطهٌ تقدسی که دارند اذان صبح حضرت عبدالعظیم رفته بودند. من 
دربخانه رفتم. ولیعپد هم مراجعت از حضرت عبدالعظم خدمت شاه آمدند. مرخصی حاصل کردند 
که کند [ که] منزل اول است بروند. وقتی که بیرون تشریف آوردند بمن زیاد اظبار مرحمت 
و تفقد فرمودند. صورت مرا بوسبدند که نپایت افتخار بود برای من. ولیعید را برادرزاده‌های 
بدذات من و بعضی مفرض‌های بیگانه از من بی‌جبت رنجانده بودند. الحمدلة این سفر رفع 
کدورت ایشضان شد. اک چه من خداشناسم و کارها یا خدا است و حبات تاضتنا لمخم شاه را 
با وجودی که برای من با این همه زحمت و صداقت فایده‌ای ندارد از خدا میخواهم و سلامتی 
اورا طالبم» اما این مطلب را هردیوانه‌ای باید بداند که با ولیسید دولت نباید کسی خلاف کند. 
من که بقول مردم جزئی عقلی دارم! خلاصه بعد خانه آمدم. شب دربخانه رفتم. تا ساعت سه‌خدمت 
شاه بودم. بعد مراجعت نمودم. 

تکشنبه ۴ - صبح خانه امین‌الدوله رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. باز شرحی در روزنامة 
روس از شاه بد نوشته بودند ترجمه کرده بنظر ایشان رساندم. بپیچوجه مفید و مور نشد. 
سبحان اله! با وجود این اصرار دارد فرنگ برود. آنپم با این اشخاص که اگر جزئی اعتباری 
برای دولت و ملت مانده باشد این سفر سوم تماما بباد خواهد رفت. بعداز ناهار شاه خانه آمدم. 
مصطفی قلی‌خان ملقب به‌سپامالسلطنه که رئیس فره‌سوران اما خودش دزدباشی بود پریروز 
فوت شد. 

دوشنبه ۴ - شاه سوار شدند دوشان‌تیه شکار تشریف بردند. هوا در شدت شر ما وبرودت 
اس من خانه صدیق | لسلطنه رفتم» بعد پیاده خانه عالبه خانم. از آنحا خانه آ مدم. عصر عرب 
صاحب دیدن | ند 

سششه ۵ - صح درف مسبار دد. اف درف دمحم اتف 15 دشدت کی اف خدمت شاه رفتم. 
باز اطاقآ بدارخانه خراب شده بود وتمام مردم میان برف زیر آسمان هستند. ناهار صرف‌فرمودند. 
وزرا غیراز آمین‌الدو له که نا خوش ات همگی احضار شنذانك ١‏ مد نگ من خانه آمدم. شب محدداً 
دربخانه رفتم. بنابود پس‌فردا دوشان‌تیه برویم موقوف شد. به‌جاجرود مبدل شد. 

چپارشنبه ۶ - امروز خیال نداشتم از خانه بیرون بروم. میرزا فروغی گفت پدر شیخ مپدی 
فوت شد. حجنم کد انوا آذحا رفتم جنم ۳ درچیدم. بعد خانه آ مدم. عصر جورچیل نایب الى 
آمد. میگفت تردید مختصر شاه در رفتن فرنگ بعجله آمدن دولقو رکی وزیں مختار روس است 
که [۷6۱] ببیند شاه را به‌چه شروط روس میخواهد پذیرائی کند. بعد معلوم شود. خلاصه 
تدییرات امین لسلطان ایران را به‌باد فنا خواهد داد. بايد خون جگر خورد و دم نزد. حضرت 

۰ پنچشنبه ۷ - امروز جاجرود رفنیم. من صبح که از خانه حرکت نمودم درشکۀ خودم را 

چپاراسبه بسته بودند که تا جاجرود بروم. سرخه‌حصار که رسیدم دیدم غیرممکن است. تمام 
کوه و دشت و آسمان و زمین يخ بسته است. از سرخه حصار سواره به جاجرود آمدم. چپار 
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به‌غروب مانده وارد شدم. ناهار صرف نمودم. خوایندم. شاه هم از راه کوه يك‌ونيم به‌عروب‌مانده 
وارد یل ذل ۰ شکار هم رده بودند. 

<معه ۸ - صح دقصد دیدن امین لسلطان طرف عمارت رفتم. معلوم شد دیشب نبامده‌اند. 
هتولن وان رف که قاد ات دارو وت هاه که شنم هر دنق ةو اسظه. امس بان 
خوردگی اند کی تب دارم. دص مار کیان ۳ به من دادند. ديدم ثب حسا دی دارند. بعداز اهار 
به من فرمودند جائّی نروی. همانجا ناهار کثیف صرف شد. مجدداً شرفیاب شدم. روزنامه خواندم. 
فر مو دند شب حاض باش. منزل أ دة شب دربخانه و سر شام ثار دخ آنتت‌گرهاه: خواندم. 
فا انا که اسکتفز ور ایل وفابت کرو شام شاه هی اا رسد من ر خاه مت ل. نات 
توی حیاط امین همایون خود را به‌من رسانید که سرداری تن‌پوش بتو مرحمت فرمودند. اظبار 
كر دمو ده ۳ آ مدم. 

شش  ¶‏ صیح آدم | مین لسلطنه سرداری مغزی داری آورد: اما امد مین | لطنه محض تخفیف 
من قیطان گلابتون جلو سینه را شکافته و دهنهُ جیب را دوخته بود. تن‌پوش مبارك را مشابه به 
خلعتی که به‌حا کم دماوند می‌دهند ساخته بود. من از این فقزه اوقاتم تاخ شد. خواستم بشاه 
سامت و ار نو گر اشفا کپ از کن اول سوال تنم شاند که یر راویه :۱۱ س 
السلطنه رفتم. گفتم چندان در استیفای حقوق خودم بی‌دست وپا نستم. اا او سوال کردم و 
تہدیدش نمودم که بشاه عرض میکنم. چون از من این حرف‌ها را شنید اعتراف به‌خطای خود 
نمود و عذر خواست. خلعت را عوض نمود. سرداری که دیروز تن شاه بود آوردند. من هم از 
عرض کردن بشاه گذشتم. منزل آمینالسلطان رفتم. مصمم شده است پیش من درس فرانسه 
بخواند. فریب نیم‌ساعت درس ا عد مرل امنناقدن. رقم وال بر سی موده هل زر چام 

یکشضه ١‏ صح پیاده منزل آمین‌السلطان رفتم. اسب تاه زا ورف انرون اض کرد 
دو ددد که e‏ برود. من دا مرا لسلطان ا مددي» فدری مزل اعتمادا لحرم نشسمته . خبر آوردند 
شاه سوار دمشدو د. مرا اح ضار e‏ من هم سر داری قن مه لیموئی خلعت را پو ده حصور 
همایون رفتم. اظبار مرحمت زياد فر‌مودند. امین‌السلطان هم بود. اما هیچ همراهی بافر‌مایشات 
شاه نکرد. بعد از ناهار منزل آمدم. عصر عیادت میر‌شکار و به تبريك لقب محمد ابراهی‌خان 
کالسکه‌جچی باشی رفتم که شعاء‌الملك شده. 

دوسشه ۷٩‏ - صح دردخانه رفتم. امین لسلطان حضور شاه بود. مبرآخور و محدا لملك 
زاھ کر وان مبان باغ ديدم که برف‌هم میبارید. آنپارا بردم منزل عزیزالسلطان. آغا عبدالله 
خواجه نبایت بی‌احترامی را کرد که هرسه مارا خفیف‌نمود. فخرالاطباء بیرون آمد. گفت شاه 
[Yo]‏ ا مزاج وادففاه کل سوار شوند. هنوز حرفش تمام نشده که شاه از اندرون 
تشریف آورده آغا عبداله بروز داد. ما هم بانسایت افتضاح از منزل عزیزالسلطان بیرون آمدیم. 
عرض لحیه نمودم. اظپار تفقدی فرمودند. سوار شدند. شکار تشریف بردند. من هم منزل آمدم. 
شنیدم عصر شاه چہار شکار فر‌مودند. بکمزهم باامین‌حضور امروز از شر آمدند. 

سه‌شنبه ۱۳ - شاه ناهار منزل ميل فرمودند. سر ناهار بودم. بعد از ناهار فر‌مودند شب 
حاضر باشم. منزل آمدم. امروز عصر شاه در حوالی عمارت طوری که حرم از پشت بام قماشا 
می‌کردند یك گراز بسیار بزرگی‌شکار فرمودند. طوری‌نو کرهای مردم بخصوص جلودارهای 
عملهُ خلوت باحسارت نرديكت شاه شده ډو دند که ات شا بااسب‌شاه درخورده ذزديك دود نشاه 
صدمه‌ای وارد آید. این مليجك بازی طوری مردم را جسور نکرده که بعقل بیاید؟ من مغرب 
درتخانه رف سس شام شناه. ةساعت ةونع ملا مدو امت اسن‌الدو له خاخوفن امنت: هش 
مانده است. 

حمپاز سنبه ۳ - شاه سوار شدند کار رفتند. أما دون اینکه هچ شکاری کرده باشند 
مراجعت فر مودند. سلیمان‌خان افشارهم ازشہر آمده است. شب میرزا زین‌العابدین‌خان موّتمن- 
الاطباء با من شام خورد. 
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پنجشښه ۱۴ شاه سوار نشدند. من پیاده صح دریخانه رفتم. سرناهار شاه بودم. بعدمنزل 
آ مدم. روزی به بطالت ل 

جمعه ۱۵ - هوا بشدت سرد و زمین [و] آسمان یخ‌بسته. باوجود این شاه سوار شدند. 
من منزل امینالسلطان رفتم. طوری‌شد که ناهاز مرا نگاهداشت. شيخ عیسی مقلد آنجا بود. 
من تابحال اورا ندیده‌ام. خبلی تا اه ان رل امه وقت غروب فراش سواری آمد که 
شاه فرموده‌اند بايد من‌هنوزپیاده نشدم دربخانه حاضرباشی. اطاعت نمودم. شب تا ساعت سه 
دودم. مرخصی گرفتم که صمح مین بروم. بعد مزل آ مدم. 

شنبه ۱۶ - صبح که برخاستم دیدم برف زياد آمده و باز هم میبارد. تو کل بخدا نموده 
کالسکه دیوانی آوردند. E‏ که دیشب از E‏ هون اکر ان داشت همینکه درف و کالسکهرا 
اند وفترا نت شرو ها من شمن. :انه همه‌جا برفوبوران بود. پنج بفروب مانده وارد 
شیپ شدم. محترمالدوله عیال امین‌الدوله خانه ما بود. به‌آن جہت اندرون نرفتم. ناهاری‌ببرون 
صرف شد. عصر منزل امین‌الدوله رفتم. بیچاره میرزایحیی‌خان پسر کوچکش هم روز چهاد شنبه 
سیزدهم فوت شده. شب با امیرزاده سلطان‌ابراهيم میرزا بسربردیم. امروز خداوند به‌فرنکیس 
خانم همشیرء اهل‌خانه پسری کرامت فرموده است؛ از میرزا"انحمدخان رئیس پست‌خانه. موسوم 
به پاشاخان شد. 

بکشنبه ۱۷ - باز برف میبارد. با وجود این از خانه بیرون رفتم» درب اندرون شاه احوال- 
پرسی. انیس |لدوله خیلی اظپار میربانی فرمود. از اندرون شیرینی مخصوص من فرستادند. از 
آذجا دارالترجمه» بعد خانهُ طلوزان و خانة مادام‌پیلو. بعد ناهار را پارك امین‌الدوله باحاجی میرزا 
عباسقلی صرف نمودیم. دو ونیم بغروب مانده منزل آمدم. نایب سفارت انگلیس چورچیل 
دیدن من دو د. 

دوشنبه ۱۸ - شاه از جاجرود مراجعت فرمود. شہر آمدند. من هیچ امروز از خانه بیرون 
نرفتم. 5 عصر منزل دودم. از فراری که سردم شاه از ببراهه امه دو دند. چپپار شکار هم 
[۷۰۲] زده بودند. عصر حنرال کیل صاحب منصب اکا که در مشہد مقیم بود دیدن 
من آمك مسکفت: که من عبوراً ازاشتر | ماو گذشتم» خبلی وضع را دد دیدم. اگر این کی غاا 
را بيك نفر شخص دنیا دیده‌ای بسپارند واز چنک امیرخان سردار بیرون بیاورند البته آنا 
بقدم اطاعت پیش خواهند آمد واین کار نخواهد شد. چرا که آقا وجبه در حمایت وزیر اعظم 
است. تا بحال صد و هشتاد هزار تومان‌خرج استرآباد کردند که ممکن بود با صد وهشتاد 
تومان خلعت وزبان خوش به تر کمانا اصلاح این کار بشود. تدبیر وزیراعظم این است. به 
ما جه! 

سه‌شنبه ۱۵ - دارالترجمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. مروز شارژدفر روس و ایلچی 
انگلیس هردو به دفعات شرفیاب شدند. شب هم بیرون شام میل فرمودند. سر شام حاضر بودم. 
بعد خانه ]تاه 

چپارشنبه ۲۰ - دیشب ساعت چہار و نیم ابلاغی به خط خود امین‌السلطان بمن رسید که 
حسب‌الامی فردا دربخانه حاضر باشید. خیلی تعجب کردم که من هرروز علی‌الرسم دربخانه 
هستم. دیگر چه جای ابلاغ است. باهزار خیال صبح کردم. وقتی که داخل عمارت شدم امین 
الدو لهرا هم ديدم که وارد با ع شدند. به‌ایشان گفتم که هم‌جه ابلاغی برای من ددشب انم ات 
بعینه برای من‌هم آوردند. زیادتر تعجب کردم. دم آبدارخانه که رفتیم جمعی از رجال دولت 
از قمیل نایب لسلطنه» وزير خارحه نرا لذ وة صاحب دیوان» عضدا لملك» مخبرا لدو له و عسه 
وعیره دو دند. حپانگیرخان و امین‌حضور هم دود[ند] که همهرا امینالسلطان خر کرده بود. 
دراین بین خود امینالسلطان واقبالالملك هم رسیدند. دراین بین شاه هم تشریف آوردند. همه 
را در اطاق آبدارخانه احضار فر‌مودند. کلاه قزاقی در سر مبار کشان بود که جمال خورشید 
مثال همایون را خیلی زشت کرده بود. به نایب‌السلطنه فرمودند ازاین به بعد کلاه اهل نظام 
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این‌جور باشد. بعد عنوان فر‌مایش فر‌مودند که این امتباز نامه که چپارده سال قبل به روط 
داده دودم سفارت انکلسن حالا اصراری دار د که‌این ا ذا مه باطل لست و روط باید بحق 
خودش درسد. | گن جناذجه نخواسته باشیم آن امتباز نامهرا محرا بدار یم با ید امتمازنامة 
جدیدی در باب ایجاد بانك باو بدهیم. غرض از احضار شماها این ات که همکی دنشمنید 
و مشاوره کنید که این امتبازنامه را باید داد یانه. ماهارا باطاق خزانه که مسکنامین‌الملك است 
فرستادند. اطاق سردیررطویتی! بود. منقل آقشی که هنوز بوی زغال میداد آوردند. احترام 
بحضرات ِ_ که بوی زغال سرها را به دوران آورد. ناهار تایب‌السلطنه را آوردند 
خوردیم. امین‌السلطنه هم بواسطه نسبت به امینالسلطان از اعضای مجلس شد. حکیمالمما لك 
هم که بمعالجه انس الدوله رفته بود ازشاه اغا کردم وی نی اه خلس کدی 
باز حضرات به هیئت اجتماع به‌اطاق آبدارخانه آمدند. آنجارا مجلس قرار دادند. امتبازنامة 
روط را امین‌الدوله خواند. هیچکس لاونعم نگفت. بلکه همگی تصدیق کردند» جز من که‌اول 
الى آخر اراد گرفتم. در این بین خبر کر دند ایلچی ینگی دنیا حضور شاه میرود. مرا برای 
مترجمی خبر کردند. رفتم در حضور همایون ترجمه نموده باز مجدداً با قوام‌الدوله به اطاق 
شوری امنانع: من صورت قرارنامه را کک ترحمه‌اش ۳ صسیح نموده حاخس کت 
به اتفاق امین‌الدوله در کالسکه نشسته تا دم منزل من آمد. مرا پیاده گفي‌دند. خودشان 
رفتند. 

پلچشنبه ۲۱ - صبح دارالترحمه بعد خدمت شاه رسیدم. بعد منزل آمدم. عصر ایلاچی 
[۷۰۴] انگلیس دیدن من آمد.باز ابلاغی از امین‌السلطان رسید که روز شنبه در مخلس حاضس 
باشید» بجپت اتمام عمل روطر. 

جمعه ۲۲ - شاه امروز سوار شدند دوشان‌تپه تش ریف بردند. برف هم میبارد. اسار 
دقدری سرد تقد وه دنو شستن فمن | فتاه من تمام روز خانه نودم. مشغول ترحمه قرارنامه 
روط دودم. سه ازشب رفته خلاص دم . 

شنبه ۲۳ - دیروز باز ابلاغ امین‌السلطان آمد که امروز حاضن باشم. من‌هم کتادجه 
اعثر‌اضات حودم ۳ نوشته دودم. تررحمه راهم کنا مجه دیگر. صح در بخانه رفتم. امبن! لدو له 
خت :۱ مها سلطان. راز جر فما ی جر روز ها تس ود من اعتنا فكردم. در این بين خود 
1 رسید. بنا به‌همان عادت حوانی که کار یا دنست و کل وشانة خودش را حر کت 
مبد‌هد وشات و شوت نموده حرف میزند رفنار فر مود. خواست فوا از مبدان در کند. من‌أعتنا 
نکر دم. شاه مرول مس یف آوردند. دو باره لةه را دحد بد فر مو دند. بازهمەوزرا تملقا ده 
امینالسلطان تصدیق بلاتصور نمودند. شاه روبه من فرمودند که تصدیق بدهم. من هیچ حرف 
دمم وی کار ملس رون فشر آوردند من عم غات شاه امه تاه اعت اضات 
خودم‌را بنظر شاه رسانیدم. بخانه آمدم. بفاصله يك‌ساعت فراش خلوتی دستخط شاءرا آورد 
که با نپایت التفات تصدیق فرموده بودند و فرموده بودند این کتابچه را به نایب‌السلطنه و 
قوامالدو له و امینالدو له و امبن| لسلطان بنمایید. شب هم ببرون شام خوردند. تا ساعت سه در بخانه 
نو دم. 

یکشنبه ۲۴ - صبح امین‌الدوله آمد خانة من. میگفت دریکی از روزنامه‌های روس که 
ان المایی است ووت ا ینای و ام لعتطان را خوت سلاج کر وو اندو و مه اه وا تن 
شاه رساندند. ظاهراً خبلی مو لر شده دود. بعد دربخانه زفي بعصی از وزرا بو دند. معلوم 
شد که امروز هم باز مجلس است و مرا خبر نکردند. جہنم! من آنچه باید بکنم کردم. هم 
دولت خواهی نمودم و بشاه خیانت وخریت وزرای اعظم را نشان دادم وبشاه نمودم نباید ایران 
را كلية به انگلیس‌پا تسلیم نمود. در حالیه باید بحپات عدیده از دوسپا احتباط کنیم. برفرض 
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این قرارنامه امضاء شود خبلی زود معایب او وصدق عرض من معلوم خواهد شد. خلاصه سر 
ناهار شاه فرمودند عصر میخواهم زاو بیندازم. من خانه آمدم. عصر دربخانه رفتم. انداختن زلو 
موفوف شده دود. 

دوشنیه ۲۵ - شاه سوار شدنه شعار تشریف بردند. جیار شکار هنم دست مارك 
ف فودنت من تما روز عانه: وحم دشب خورخیل مده مق مرا از سقارت: آن‌کلستین. اش سانق: 
من تمام گفتگوی اورا امروز بشاه نوشتم دوشان‌تبه. جواب مرحمتآمیزی نوشته بودند. 

سه‌ششه ۲۶ - صح دارالثرجمه. بعد خدمت شاه رسیدم. شاه را متغس دیدم. معلوم شد 
عز یزا لسلطان تب مختصری کرده. درسر ناهار به من فرمودند اعتراضات تورا در قرارنامه انك 
روطر قول کرد قرارنامه اورا امضاء خواهم کرد و عصر امضاء فر‌مودند. شنبدم آممنالسلطان 
وش الدوله ار دوی اک این بان طدعت ارک شام تون آ مدهو ونه رزوی همد نک وا 
ډو سیله بو دند. 

جمپاردشه ۲۷ - دربخانه که رفتم از دور امینالسبلطان را دیدم. خوشحالی غریبی ازانمام 
این کار دارد. عمد راه خو دش ۳ تغمی داد سمت من م و اظہار خصوهہءہت کںد۔ مفپوم ین 
بود که یعنی باوجود مخالفت تو ما کار خودمان‌را ازپیش بردیم. لیکن من هم میگویم آن طور 
که میخواستید بال دولت‌را سندنه وندست انگلس بدعید نگذاشن. صلاضه سن اهار شاه 
[۷۰۵] دو دم. نعل خانه آ مدم. مغرب در بخانه رفتم. شنكم امبرخان سردار دار فت ای رده 
روسای تر کمان را اطمینان داده ده اردوی خود آورده ات دعد يك نقر را کشته بافی را 
حس نموده است. این خس که ده تر کمانسا مبرسد به اآردوی سيف لملك امبرخان سردار 
حمله می‌آورند. ده‌پانزده ثفر را مقتول و مجروح مینمایند. بازاین مسئله را شاه مششبه نموده‌اند 
و حقبقت را عرض نکرده‌اند. بعید ئست باز یك امتباز و خلعت به امیرخان سردار ددهند. 

پنچشنبه ۲۸ - دربخانه رفتم. شاه فرمودند پسر روطر را حضور بیاورند. بعد از ناهار من 
خازه مدم. نبلم پسں روط را که حضور درده دودند همان احترآمی که در حق يك وز دس 
مختار بعمل می‌آورند از قبیل فراش قرمن پوش که از دم خیابان دولت تا درب عمارت بايد جلو 
بیفتد به همین احترام پسر روطر را با حکیم طلوزان حضور بردند و منتبای مرحمت را شفاهآدر 
خق. او ودند اه .هیور است؛ هنن هزار کومان .یت این کار هاه ,تكن دا دة اه 
شب نصرت‌الدو له مسمان من‌است. 

جمعه ۲۵ صح خانه امین| لدو له رفتم. از آنجا خدمت شاه زرسیدم. بعد خائه. آ مدم. 
دیشب چون نصرت‌الدوله این‌جا بود و خیلی دیر خوابیدم خیلی کسل بودم. قدری خوابیدم. 
نصرت‌الدو له ازطرف امیر نظام مأمور است امتباز! از قزوین تا خوی را ازدولت بگرد. يك 
کمپانی ازایران و فرنگی تشکیل بدهند که تمام شروطش از برای دولت بی‌فایده‌است. من‌سکوت 
نمودم. چون بمن دخلی نداشت وبا ایشان هم دوستم. 

شنبه غرة جمادی‌الثانی - چون بنابود فردا که یکشنبه است بجبت توقف دوشبه جاجرود 
درو دم من تمام روز خانه بودم. انا سبح دیدن حکيم اکر که تازه اه ات از ینگی‌دنبا 
رفتم. بعد خانه آمدم. شنیدم فردا موقوف شده» جاجرود دوشنبه میروند. خبرتلگرافی رسید 
که پریروز آرشی‌دوك رودلف ولیعید اطريش که سی و یك سال داشت شکار میرود و بر - 
میگردد صبح اورا در جامهٌ خواب مرده میبینند. هنوز سبب معلوم نیست. فوت این ولیعید برای 
دولت اطر یش خبلی مضر است. پدر او که خر فوت پسر را میشنود دو ساعت در غش وده 
است. 

یکشنبه ۴ - چون دیروز بدرخانه نرفته بودم صبح زود رفتم. همینکه داخل عمارت شدم 

١‏ يك کلمه درست خوانده نمی‌شود» شسه «زاده» تحر در شده ولی معدی ندارد» شاید 


«راه» مراد باشد. 


جمادی التانبه سنه ۱۳۰۶ قمرى ۶۷ 
امین لس‌لطنه را ديدم که از هر گوشه ۳۳ می‌حست. همینکه مرا دید نزديك من آمله. دنت 
ا و بگوشه‌ای درد. بعد از حص و صبت زياد ابلاغ فر مايش همایونی نمود که شاه فر موده 

است از قراری که فہمیدم میانة تو وامین‌السلطان کدورت است. من که شاه هستم نمیخواهم 
ون اسان شاعا دوز اة تو که اس ات هستی میانه آنپا را اصلاح کن. من جوأب 
دادم از طرف من که سات دشاه نشده» ققش این انت از طرف هم ممن | لس لطان اش كفت به 
ِِِ پیغامات داده است. بنا شد هردو برویم نزد امین! لسلطان. نان آ یداب 

هی | لعتلطان ناهار مبخوزد. مجال گفتگو نشد. ۱[ خانه | مین| لسلطنه درو دم. 
من بعد از ناهار شاه ت آمدم. مغرب خانة امین‌السلطنه رفتم. خانه | e‏ رفته بود. 
ادن گذ‌اشته بو د که مر | هم آ ذحا دمر د. رفتیم. وارد خانه امین لسلطان نردم » حجمعنت زیادی 
اطاق اولی بود. مرا باطاق دومی بردند. تا خواستیم عنوان مطلب کنیم متولی باشی قم باجمعیت 
وارد شد. امین لسلطان از حضرات عذرخواست. آذسا رفتند. تا سه از شب رفته کله گذاری شد. 
تمام رذحشی‌ها بو اسطه مغایرت من در امضای فرارنامه انك روطر بود. در این محلس آنچهلاز مه 
خود سنانی بو د[ ۷۰۶ ] | مینالسلطان بروز داد. آخر اصلاحی نمو ده ساعت سه خانه آ مدم. 

دوشنبه ۳ - بقصد توقف دو شبه جاجرود رفتیم. صبح بکالسکه دیوانی نشسته خانه 
عمادالاطا رفتم. ان را هم با خود کالسکه نشاندم سرخه‌حصار ناهار خوردیم. از گردنه که الا 
می‌رفتم بو اسطة ناشی بودن کالسکه‌چی‌ها نزديك بود از کالسکه پرت شوم. با ترس زياد سه 
دغرو ب مائده ده حاحرود ز سل نم . شاه از راه شکار گاه دس بف آوردند. احضار شدم. تا ساعت 
سه دربخانه بودم. ۱ 

سه‌شنبه ۴ - بندگان همایون صبح شکار ریف بردند. بمن فرمودند منزل باش. شب 
حاضرشو. شب دربخانه رفتم. ساعت سه منزل آمدم. چندروز است بواسطه تب‌خال [ که] در 
آلت رحولیت پیدا شده خیلی متوحشم. انشاءاله بزودی رفع شود. نذر کردم که این زخم بئلی 
رفع شود تا مدت‌العمی ترك...۱ که گاهی غفلة ترك میشد نکنم. خلاصه امشب که دربخانه رفتم 
هنکا مه عریسی بود. فا مر دك دائی عزیزا لسلطان و بعضی از تفتگداران خاصه همراه عزیز- 
السلطان شکار رفته بودند. يك قوچ و يك میش بسیار بز رگ شکار زده بودند و میگفتند عزیز- 
السلطان بدست خود توا نموده. اولاباید فممید که عزیزا لسلطان دوازده ساله که مثل دجچه 
شش ساله میماند وطول تفنگ‌های کلوله‌زنی شاه يك ذرع وچندگره است که بقدر قامت 
رعنای‌این‌طفل نجس بیشترنیست چگونه حربهُ او میشود. بعلاوه این‌شکاری که هرشاخش از او 
اینطور مشته کاری است. خلاصه عمل خلوت بوضع‌های مختلف تم‌جید مت ون که ۳3 نو شته 
شود باید کتابپا نوشته شود. امین‌السلطنه با خست کاملی که دارد بیست عدد پنجمزاری ناز 
شست داد. من‌هم مصمم بودم که چیزی بدهم. چون دیدم محمدحسن میرزا و جمعی دادند من 
ازاین صرافت افتادم. شاه هم یك قوچ شکار کرده دو دند که با قوچ عزیزالسلطان مشاه شس 
و گربه بود. نیم ساعت در نصب نمودن شاخمای قوچ عزیزالسلطان به بالای ابنیٌ دولتی مباحثه 
بود. آخر میل داشت بالای سردر بیرونی او که محاذی درب حرم خانه است نصب نمایند. 
حاضرین جور دیگر رآی داشتند. آخر رآی عزیزالسلطان غلبه کرد که سر در بیرون خودش 
نصب شو د. 

چپارشنبه ۵ - شاه شکار تشریف بردند. مغرب مراجعت فرمودند. مرا احضار فرمودند. 
شکاری هم ذز ده ډودند. قرت که مراحعت فر مو دند اول مر دعل عزیزا لسلطان را احضار کردند. 
سر‌شام بودم. ساعت سه منئزل آ مدم. 

پنجشنبه ۶ - امروز شیر آمدیم. صبح من بکالسکة دیوانی نشسته عمادالاطبا را باخود 


در اصل سفقبد‌ست. 


۶۱۸ روزنامه اعتمادالسلطنه 


برداشته بدون توقف درهیچ نقطه شیر آمدم. ناهار را شیر صرف نمودم. عصر خانهُ طلوزان‌رفتم. 
از آنحا باتفاق منزل امینالسلطان رفته. بعد مراحعت بخانه شد. 

جمعه ۷ - دیروز عصر مشیرالدوله دم منزل من میخواست پیاده شود شنیده بود که‌چورچیز 
و نایب روط منزل من هستند پیاده نشده بود. من ادب ِ صبح دیدن ایشان ۳ منیدم 
شب دوشنبه گذشته میرزا محمد اقبالالملك امین‌السلطان و امین‌السلطنه را مسپمان کرده. 
امین | لدو له و امین‌حضور را هم دعوت نموده ]تا را _ نموده‌اند. تا هشت از شب 
رفته آنجا بودند. خلاصه از خانه مشبرالدوله خانه حاحی مبرزا عباسقلی تعزیت رفتم. چون ختم 
فوت پسرش من جاجرودمیرفتم نرفته بودم. امروز رفتم. ار آنجا دربخانه» بعدخانه آمدم. استرآباد 
خیلی مغشوش است. عصر عرب صاحب دیدن من آمده بود. 

شنبه ۸ - صبح دربخانه رفتم. شنیدم دیشب یك ازشب رفته پرنس‌دولقور کی ایاچی‌زءس 
وارد [۷۰۷] شده‌بود. امروز اقبالالسلطنه از طرف شاه احوال‌بنسی رفته بود. دعوتش نموده بود 
که بحضور بباید. حواب داده بود که باس رسمی من هقب است. تا روز سه‌شضه نخواهد رسند. 
نمیتوانم بیایم شرفیاب شوم. ظاهراً عذر بی‌معنی بوده است. مقصود بی‌اعتنائی است. بعد ازناهار 
شاه خانه آمدم. 

یکشنبه ٩‏ - امروز شاه با وجود سردی هوا و باران سلطنتآباد تش‌یف بردند. من هم 
رفتم. تا ناهار بودم. بعد شاه استراحت فرمودند. من شب آمدم. عصر نصرت‌الدو له هه بو د. 

دوشنبه ٩0‏ - خانه مادام پیلو» بعد دربخانه رفتم. چند روز است [صحبت] سفر فرنک 
سرد شده» حرفی در مبان نست. بعد از ناهار خانه آ مدم. عصر چورچیل منزل من ا اه ا رقعه 
دعوت از طرف ایلچی انگلیس که شب‌پنجشنبه بجهت شام سفارت‌انگلیس برویم. اول‌استمزاج 
حاصل نمو ده که خواهیم رفت با نه؟ دعك رقعه را داد. قبول دعوت نمو دم. او رفت. دعل خانه 
طلوزان رفتم. از آنحا سفارت روس رفتم. ایلچی خانه نبود. باطلوزان منزل آمدیم. نیم ساعت 
از شب رفنه خانه عمادالاطا رفتیم. اممن! لدو له و امین حضور و محدالملك و فخرالملك و مشی 
حضور مپمان بودند. خانه تازه خودی ساخته است. شام خودی داد. چپار ونیم خانه | ادن 

سەشنبه ٩۱‏ - صبح دارالترجمه رفتم. دهباشی‌های احتساب را خواسته درباب تنظیف شر 
تأ کید کردم. بعد دربخانه رفتم. بعد از ناهار فرمودند شب حاضس باشم. خانه آمدم. بعد ازظیر 
ایلجی روس شرفیاب شده بود. ضیاءالدوله از حکومت لرستان و بروحرد معزول شده ناظم 
خلوت منصوب شده. شب دربخانه رفتم. تاساعت سه بودم. بعد خانه آمدم. بواسطهٌ اينکه اهل 
خانه امشب اندرون رفته بود. شب شام بیرون خورده و بیرون خوابیدم. 

جمپازرشنبه ۲۴ - صب خانهُ طلوزان» از آنجا دربخانه رفتم. بعد از ناهار خانه آمدم. عصر 
دولقورکی دیدن من آمد. میگفت دیروز شاه خیلی اظباز مرحمت فرمودند. امروز باز دربخانه 
صست رفتن فرنگ گرم بود. اما ایلاچی مبگفت من در باب آمدن شاه بفرنگت هیچ حرفی‌نزدم. 
خلاصه من حدس میزنم که این‌فرمایشات‌بجیت این است که بمردم بفرمایند روسسپا ما را به 
میل پذیرائی و دعوت کردند» باید رفت. بعد از چند روز دیگر ببانه نماید و نرود که خفیف 
نباشد. شب را مپمانایلچی‌انگلیس بودیم. یك ونیم ازشب گذشته با امین‌الدوله که این‌جا آمده 
بود رفتیم. از ایرانی‌ها قوام‌الدوله و حکیمالممالك و ناصرالملك و جہانگیرخان واقبال لملك‌بودند. 
قريب يك ساعت از مو عد 2۰ ۱ مين لسلطان وأمین الملك بر‌آدرش آ مدنك و اتکلشتیا از اف 
فقره درباطن خلقشان تنک بودکه چرا شر موافل تایه از آنحائی که حالا برای اجرای مقاصد 
خودشان تملق ھی کن زین لین در تفن لدی! لورود ادشان بسفره خانه رفتیم. حای مرا 
بسبار خوب معین کرده بودند. در دوسمت سفس اج این ۱ من لسلطان و مين | لدو له بود[ ند ]. 
روبروی امین‌السلطان من‌نشسته بودم. روبروی وزير مختار اکان فوام| لدوله» روبرویمین‌الدوله 
مخبرالدوله. اما شام کثیفی دادند. ازجمله بخ درسرسفره نبود واسباب میز بسیار کثیف وپست‌بود. 


پارسال شارژدفر نیکولسون در همین سفارت شام داد وهم اسباب مینز صدمراتب بہت بود. چون 


جمادی الثانبه سنة ۱۳۰۶ قمری ۶۱۵ 


وزير مختار اصللا یہودی اس دعبك ند یدم. ساعت ونج تا زه آ مدم. 

پنجشنبه ۱۳ - شاه دوشان‌تپه‌شکار تشریف بردند. یك قوچ‌شکار فررمودند. غروبی مراجعت 
کردند. من تمام روز خانه بودم. عصر ایلچی ینگی دنبا دیدن من آمده بود با جمعی 
دیگ. 

جمعه ۱۴ - شاه بژیارت حضرت عدالعظیم از راه آهن تشریف بردند. من بادرشکه خودم 
رف وان ارف یت مسا مازعا اه ها نف دام سن غلا رفم که شاه نها کر نف 
[Y°A]‏ خواهند آورد. قذزرئ: ‏ 9 شاه و تایبا لسلطنه و حمعی از وزرا آ مدنت امین لسلطان 
ناهار بسیار خوبی تیه نموده بود. بعد از ناهار من باز سواردرشکه خود شده شیپ آمدم. امروز 
خسن فوت رحیم کک را شاه داده بو دند. حاحب ا لدو له دعحله ھر | چن بود که پو لہای او را 
جمع کند و تنایخ خزانه عامره نماید. با وجود اعلانی که چند ماه قبل به اغوای ایلچی انگلیس 
دادند که مال و جان مردم درمیدامان است این رحیم کن کن بروایتی صدوپنجاه هزار وبروایتی 
صدهز ار تومان دارد. تفصبل این شحص این انت 5 اضتا ثبر‌یزی بود و ی کی 
یعنی مبال پاك کنی. ازالواط نامی آذربایجان بود. وقتی که محمدشاه مرحوم از تبریز بسمت 
سلطنت به طبران می‌آمد این شخص بواسطهُ چند قتلی که از او سرزده بود خود را جزو 
فراشخانه محمد شاه به طبران میر‌ساند. اوایل سلطنت این شاه که فز‌اشخانه به پدر من 
حاجی علی‌خان حاجب‌الدوله رسید باز شرارتی کرد. یك گوش او بریده شد. چند زخم قمه 
و کارد در صورت و بدن این شخص بود. اوقاتی که وجه جادیه برای مجادله به انگلیس 
بولایات حواله دادند مباشر این عمل پدر من بود. رحیم کن کن را مآمور بعضی ولایات نموده 
اندوخته‌ای از ماوت تمو د. وقتی هم که دعل از عزرل هشن آ قاخان طا يغه نوری را مصادزه 
کردند ازآنبا هم فایدءٌ کلی برد. سرماية او به ده هزار تومان رسید. بعد که فقر و پریشانی 
آهل دربار و سفر‌های متصل پی در پی شاه لمن و کات را محبور به استقراض از این شخص 
نمود تومانی يك قران مرابحه میداد. چنانچه خودم در سفر کربلا هزار تومان از این شخص 
فرض کردم دو هزار و هشتصد تومان دادم. با وحود این دولت خبلی ممسكث بود. طوری که خانة 
او فراش نداشت ودر سفرها به شتر مثل یك ادنی فراش سوار ميشد. اگرچه حالا میگویند 
وقتی که زین خانة محمد شاه را دزدیدند سی‌هزارتومان جواهر بردند از سارقین یکی ر.حیم 
کن کن بود. اما این حرف واهی و مجعول است. بپانهُ تصرف نمودن مکنت او است. خلاصه 
آ نجه کفته‌اند «آن مظلمه درد دیگری زر» دربارة اين شسخص ات وه ار معارفی که مر دند 
امروز یکی عبدالقادرخان شجاعالملك که اصلا شکی و مردکهٌ خری بود؛ آخرهم امیر تومان 
شد. دیکری آقا سید محمدباقر جمارانی که از و کلای شرع و شرخری کار او بود. 

شنبه ٩۵‏ - صبح دارالترجمه رفتم. از آنحا خدمت شاه رسیدم . ناهار آبدارخانه ميل 
فر‌مودند. بعد از ناهار فرمودند که شب حاضر باشم. منزل آمدم. مغرب خانة طلوزانء ازجا 
در دخانه رفتم. تمتا عت سه منزل امه 

تکشنه ۱۶ - خدمت شاه رسیدم. باز صحبت رفتن فرنگ بود. گمان میکنم حکماً برو ند 
مه نش امروز تکالیف دو لت روس بنظ شاه خواهد رسد و ظاهراً تکالیف روس از این ترار 
است. اول حق کشتی‌رانی را در تمام رودخانه‌ها که به دریای مازندران میریزده انيا ورود 
سفاین روس به مرداب انزلی, ثالثاً راه کالسکه بمباشری و بخرج روسبا از گیلان به طهران» 
رابعاً راه آهن که باید از طیران به خراسان کشیده شود. اگر چه بحسب ظاهر چندان اهمیتی 
ندارد» اما در باطن قسمت شمالی و شرقی ایران را باید فانحه خواند. تمام این اعمال سوء قدبیر 
وزیراعظم‌حالبه است که لبره‌های انگلس آنپا [را] فریب داد. قسمت جنوب‌را به‌انگلس‌ها دادند. 
این است که روسہا هم بطمع افتادند. خلاصه بعد از ناهار شاه اطاق موزه با امین‌السلطان بعضی 
کار داشته صورت دأدم. خانه آ مدم. 

دوسشه ۱۷ شاه دوشان‌تبه شکار ذشر یف بردند. من هم صبح دیدن مشیر‌الدو له ره فتم. از 


° روزنامة اعتمادالسلطنه 


[۷۰۵] آنجا سفارت فرانسه و خانۀ طلوزان. بعد خانه آمدم. هواگرم شده. باوجودی که اول 
حوت است مثل اول حمل است. یك قوطی دینامیت از گمرك گرفته بودند» امروز خواسته بودند 
بحضور همایون امتحان کنند» هرچه کرده دو دذد اى گر فته دو د. خبلی حقیف شده دو دند. 

ىلە ۸4 — ایور دما بود جنك «هفت لسکر» دشو د. دو اسطه دار بدن باران مو قوف شد. 
من‌هم علیالرسم دربخانه رفته و مراجعت نمودم. 

جمهاز شنبه ۵ - صح دارالترحمف بعد حدمت شاه رسیدم. بعدازظہر در حوالی عباس | یاد 
هفت اشكر شده بود. آذچه شنیدم خیلی بی‌مزه و خنك بود. 

پنجشنبهه ۲ - روز عید مو لودحضرت‌صدیقه طاهره فاطمه‌زهراعلیماالسلام است. منیرالسلطنه 
مادر نا یب| لسلطنه در سم همه ساله حشن گر فته دودنك و شان هم عصس آنجا تشر دف برده وه دند. 
باز بواسطهٌ نداشتن زن وزیرخارجه قابلی عیال من از زنہای فرنگی که موعود بودند آنجا پذیرائی 
نموده بود. شاه بعداز اینکه از آنجاآمدند باقوام‌الدوله و وژیرخارجه خلوت ممتدی ف مودنده 
بعد باامینالسلطان. بعد بحضار فرمودند مشفول تدارك باشید. حکماً فرنگ میرویم. من‌هم صبح 
دارالثرجمه بعد خدمت شاه» ناهار خانه حودم آمدم. مکو دند شمس | لدو له مقدری کنیزخودش را 
رد زده که ذزديك به‌هلا کت ات عزیزا لسلطان این خر را "شاه داده. شاه شمس‌الدو له را 
کتك زده است. خالا عزیزالسلطان اخارجی اندرون است. هرجه مو دای کو دند شاه روزنامه 
ممل هد . آین‌ هم نک از تدانس عمه پدرسوخته تن 

جمعه ۲۱ - دربخانه رفتم. شاه خبلی خوشحال بودند. بمن اظپار نفقدی فرمودند. ناهار 
مرن شمیت | لتما رم صرق فر مه دنو مدا تاقار مت عانه: | مدمه عضن عرت‌ضاخت دیدن من ١‏ مد 
ا تا ناهام شوه رن یی 

فشت: ت تنج سر را ضرال خان | وم عیاقو له امد که مس ا لدو له یاشتها دی داوت: 
آنجا رفتم. معلوم شد حکومت عراق را که دوماه قىل به‌پسرش داده بودند امین‌اللطان شن گرفته 
به حاحی دماءالدوله دادند. مشیرالدوله استعفای از وزارت عدلبه و وزارت تحارت را شاه بتوسط 
من یفام داد. از خانه مشیر‌الدو له دربخانه رفتم وقت ناهار شاه بو د که رسیدم. شاه عرض کردم 
بفرمائید در کالسکُعملةٌ خلوت جائی بمن بدهند که در این سفر خوار" بنشینم. فرمودند خس 
کالسکه مخصوص بتو میدهم که باختیار خودت باشی. بعد من‌عنوان‌مطلب کردم برای‌مشیر‌الدو له. 
بفرانسه عرض کردم. فرمودند بفرست خودش را بیاورند. من خانه آمدم. عصر شاه دوشان‌تیه 
نشریف بردند. فراشی از دربخانة من که عبور میفر‌مودند فرستادند که شب حاضر‌باش. مغرب 
درا ر فا ساف عة ام | ستظان لو موی قفاب دم اعت یار انه ۱ موم: 

یکشنبه ۲۴ - صبح مشیرالدوله و کنت منزل من آمدند. بعد دربخانه رفتم. نایپالسلطنه 
اهزور درسم معمول همه‌سا له دز يارت قم رفتند. بعد‌از ناهار شاه خانه آ مدم. 

دوشنبه ۲۴ - صبح حاجی میرزا حسین ممیز و بعضی از مقنی‌ها بجہت فنوات باغات دیوانی 
منزل میآمدند. بعداز رفتن آنا دربخانه رفتم. سرناهار بودم. بعداز فاهار شاه خانه آمدم. 
فرداهم خوارو ورامین میرویم. این سفر بی‌موقع وبی‌قاعده وبی‌صفا را جز سفاهت چیز دیش 
نمبدآنم. 

سه‌شنبه ۲۵ - بقصد سفر خوار صبح بکالسکه دولتی نشسته از دروازءٌ حضرت عبدالعظیم 
بیرون آمدم. دراین‌بین بکالسکة امین‌اقدس برخوردم. آنمپا جلو ومن به‌تعاقب انا رفتم. از چشمه 
[۱۷۱۰ علی بطرف چپ‌زیر گر دنه د کوه بی دی »مور با نو گذشته به امین آباد ندیم آ نجا 
امین‌آقدس به‌ناهار افتاده. من دشت محمودا باد رفتم. ناهار صرف نموده بکالسکه فة در آه 
افتادم. باز ساد امین‌اقدس زشیه. دته کل بنفشه بتوسط شاطرش بحت من فرستاد. 
احوالپرسی کرد. من‌هم یك اشرفی بشاطر انعام دادم. چہارونیم بغروب مانده وارد خاتونآباد شدم. 


ا اصل: در همه موارد خار. 


جمادی الثانیه سنة ۱۳۰۶ قمری ۶۱ 


دو روز قبل بنه را فرستادم. همه‌چیز حاضر بود. کدخدای «ارنبو» هم بره و مرغ و غیره آورده 
دود. دست‌و روئی شسته نما زخو آندم. قدری راحت شدم. طرف سنن‌آیرده رفتم. شاه از راه دو شان‌تیه 
و قص فیروزه تشریف آورده بودند. E‏ زده بودند. وقتی من رسیدم که تازه وارد شده و 
درق شده بود. رل مین المتلظان رفتم. هنور از شېر ننامده دود. ففوی ست اا مد حاحی 
بمپاء| لدو له که حا کم عراق د2 سر دار تمام فوج آذجا شده و محمودخان فو لر | قاسى باشى ون 
مرحوم علاءا لدو له که تازه قلعت به احتشاما لسلطنه و جاک خمسه و سا ر سواره دوبرن و 
سوار افشار خمسه شده‌اند آمدند که شر فاب شوند و بروند به هت خودشان. این حاجی 
مپاءالدو له ساسان‌میرزا پس مرحوم بماءا لدو لهاین‌فتحعلشاه ات 15 اول‌دو لت لله معین‌الذفن 
ورا و لبعد پسر تاج ا لدو له بود و در ماه شوال گذشته بو اسطه ان هنکامه کدخدا آتش‌زدن که 
دو شته ام شاه حاحی بسپاء ا لدو له را مو سس آن فتنه دانسته دود او را از تمام امتبازات و موا حب 
خلع فرمود و بدست خط مبارك که بمن دادند آن تفصیل را در روزنامه نوشتم به‌آن وقاحت؛ 
بعداز آن تفصیل بفاصلةٌ هشت ماه دارای تمثال و حاکم ھی دار شش فوج شد. اما محمودخان 
حوانی أشنت فاقوا له که در دولت امین | لسلطان به این مقام‌ها زر شمده ۰ خالاصه از امین لسلطان 
حکمی گرفتم که عمادالاطاء که ادون حر ءِ ل ف نمود د اردو دبا ند. دعل جادر حاجب] لدو له 
رفتم. خواهش کردم غلا می مأمور ا عمادالاطا کد کشیکجی‌باشی آذحا دو د. داوطلب شلد 
غلامی بفرستد. من منزل خودم آمدم. شب را به‌تنپائی گذراندم. 

چم‌ارشنبه ۲۶ - منزل امروز شریفآباد و سه‌فرسخ است. صبح سوار شدم نزديك منزل 
سواره ایستادم. شاه آمد. امین| لسلطان‌هم کنابچه‌ای دستش دود مبخواند. ار ادی من دشن 
تعظیمی کردم اعتنائی نفرمود. من‌هم بکالسکه نشسته تعاقب مو کب همایون آمدم. نزديك کبود گند 
ناهار افتادند. بازمدتی باامینالسلطان فرق‌بود. بعد من احضار شده روزنامه خواندم. آفتاب گردان 
خودم آمدم. ناهار خوردم. چپار بغروب مانده وارد منزل شدم. يك‌بفروب‌مانده عیادت محدالدو له 
رفتم که ثټ رذن دو د. حكيمالممالك معا (ج دود. مغرب که مزل آ مدم عمادالاطباء از من | مده 
بود. من منزل بودم. 

پنجشنبه ۳۲۷ - منزل ایوا ن کیف و پنج فرسنگ است. صبح با عمادالاطباء بکالسکه نشسته 
حلو | مدم. دوفر‌سخ که ا شاف و کي همایون رسید. نیم فررسخ گذشته ناهار افتادند. من روزنامه 
مفصلی عرض کردم. دعل به آفتاب گردان خودم ناهار صرف نموده با عماد بکالسکه نشسته سهوئیم 
بفروب‌مانده به ایوان کیف رسیدیم. دیشب هادی را جلو فرستادم بپترین خانه و متعلق به 
حاجی محمدامین نائینی" بود برای من گرفته بود. خیلی خوب بود. 

جمعه ۳۸ - امروز ایوان کیف اطراق شد. من لباس پوشیده طرف سراپرده رفتم. منزل 
امین لسلطان پیاده شدم. خواب بودند. بعداز مدتی بیدار شدند. به چادر پذیرائی آمدند. شاه 
سوار شدند. امیناسلطان جلو شاه رفت. من‌هم به‌انفاق ایشان رفتم. عرض‌لحبه کرده. 
[۷۱۱] چون نفرمودند سوار شوم دوباره مراجمت بچادر امین‌السلطان نمودم. بعد منزل خودم 
آمدم. عص قدری سوار شد ه بقلعه‌ای که ابوان کف قد یم آ دحا دود و حالا خراب ات روني 
گردش کردم. باد تند پر گرد وخا کی میوزید. مراجعت بمنزل نموده جغرافیای ایوا ن کیف را در 
کتاب جنک خودم نوشتم. شاه به کورگ )٩(‏ دیه‌ملکی‌نورمحمدخان امیردیوان رفتند. بواسطهٌ باد 
ده ملتز‌مین ر کاب خیلی یار مر 5 و مبنالسلطان بودم ازجادر عز یزالسلطان صدای 
بشکن و تصنیف می آمد که خیلی ده تشخص جناب وزیر اعظم ر کت‌بر کث ميشد. 

شنبه ۳۵ - بطرف خوار رفتیم. هیچ نمیدانم کجا و برای‌چه میرویم. صبح بسیار زود بند کان 
همایون خر کرت فر مودند. ماهم به‌اندگ مسافت دراه افتادیم. سردرءه خوار رسیدیم. ای سردره 
از جاهای تاریخی است که ا کر دماغ سابق را داشتم البته ده‌هزار بیت در وقایع و حوادئی که در 


۱ در اصل هیچ نقطه ندارد و ا اس اة دیگری باشد. 


۶ روز نامه اعتمادالسلطنه 
این‌جا رونمو ده مت شم که چه سلاطین از ایذجا گذشته و چه قشون‌ها از این نقطه رد شده. ما 
دیگ دماغ این کارها را ندارم. خیلی ذو شتم نش نفمومید. خلاصه گذشتم وارد جلگه شدم. 
سواره‌های خوارنشین که سپرده امین‌السلطان است درجلو معبر همایونی صف کشیده بو دند. يك 
فرسخ از جاده خارج شدیم. دست چپ طرف دامنۀ کوه شاه به ناهار افتادند. من هم سرناهار 
روزنامه خواندم. آفتاب گردان خودم آمدم. ناهار با عمادالاطا صرف نموده بکالسکه نشسته بمنزل 
این سفر بی‌صفا و بی‌فایده را هنوز کسی نفپمیده. به‌تمام مردم پقدری بد وتلخ گذشته است که 
نمیتوان گفت» «هرچه آن خسرو کند شیرین بود». خلاصه شب بدرخانه احضار شدیم. سرشام 
باز گفتگوی رفتن فرنگ گرم بود. ساعت سه منزل آمدم. 

بکشنبه سلخ - در قشلاق اطراق شد. شاه سوار شدند طرف شمال حلگه که دهنه رودخانة 
فیروز کوه است رفتند. من منزل ماندم. باد سخلا خی میوز ین عالت روحانی‌هم خیلی داشتم 
که هیچ به تماشای ده نرفتم. این ده‌آنجه معلوم است قدری از شمس‌الدوله و قدری کلین‌خانم 
زوحات شاه و قدری از ملا کین است. 

دوشنبه غرةٌ رجب - به یاطری که از دهات خوار و ملکی امین‌الشلطان است میرویم. صبح 
که برخاستم سوار شوم دیدم بکالسکه ما که شش اسب می‌بستند چہار اسب بسته و مشبدی 
عباس کالسکه‌چی ما عوض شده. سبب پرسیدم گفتند امین لسلطان به چاپاری شہں میرود. از 
اسبپای کا لسکۀ دیوان برای او جلو فرستادند. این‌خسس باعث حيرت شد. باعمادالاطبا صحبت کنان 
تا يك فرسخ آمدیم. ایستادیم منتظر مو کب همایون شدیم. بندگان همایون تشریف آوردند. 
شاطر‌باشي را فرستادند که منزل ناهار میخورم. آنجا بیا. ماهم قعاقب موکب همایون به یاطری 
رفتیم. در باغ بی‌درختی برای شاه سراپرده زده بودند. این ده را درمراجعت سض مشېد دیده 
بودم. امینالسلطان مرحوم بالای یکی از تل‌های مصنوعی عمارتی ساخته حرم‌خانه آنجا منزل 
اه ی ار :امین اقدسن ,هتن سلطا شال و عه ی پیشکش گذاشته بود. خود امین لسلطان 
هم آنجا بود. شاه فرمودند امروز عصر شیر برو» شب عید است» پولی چیزی لازم است به مردم 
بده. ما که در مراجعت جاجرود می‌آئيم. آنجا بیا. اما مردم از این فرمایش مصلحتی حدمسا 
زدند که هيچ‌يك شاید حقیقت نداشته باشد. بعداز ناهار منزل آمدم. ناهاری خوردم خوابیدم. 
[ ۷۱۴] چادر من که محاذی عمارت پاطری است بندکان همایون را میدیدم که بالای پشت‌بام 
قریب دوساعت متفکرانه گردش میک‌دند. عص امینالسلطان شور رفت. شاه شب شام بیرون 
خوردند. من احضار شدم» آما نرفتم. خسته خیالی بودم. 

سه‌شنبه ۴ - امروز بنابود به‌قشلاق بیائیم» بلکه قرار بود در یاطری سه‌شب توقف کنیم. 
تمام‌این ترتیبات‌به‌هم خورد. دومنزل یکی کرده‌ایوان کیف میرویم. هفت فرسخ راه بادتند میوزد 
و خالهای تند وشور دجشم وګلو ممر يز د. صح سوارشده تا کاروانسرای خرأبه و سط دره خوار 
چپارفرسخ‌ونيم تقریباً بیدرنگ | مدم. ناهار گاه حرم را زده بودند. ما قدری دورتر ایستادیم. میان 
کالسکه ناهار خوردم. باد یکذ امن آفتاب گردان دزنند. درین‌سن کت همایون‌هم رسید. 
ناهار صرف فر مودند. من‌هم سرناهار حاضر بودم. بعد باعمادالاطباء به کالسکه نشسته براه افتادیم. 
سه‌بغروب‌مانده وارد همان خانه سایق ال کن شدیم. این خانه خبلی بکار ما خورد. اطاق فرش 
موجود بود. نمازی خواندم. چندن زوار بخارائی شيعه که کربلا رفته مراجعت نموده بوطن خود 
مبرفتند آین‌جا بودند. یکی‌از انما حاحی محمد عطار نام داشت که rE‏ د کانم بالای خبابان شم 
بخاراست. میگفت از وقتی که روسپا راه‌آهن کشیده‌اند از ظلم وتعدی عبدالواحدخان پادشاه 
بخارا در امان‌اند. چپارده هزار قشون منظم بطرز فرنگی دارد و خیلی قشون که بطرز چريك و 
غیره دارد. از نظم بخارا و بی‌نظمی ایران صحبت مبکرد. میگفت احتساب هفته‌ای دومرتبه درشپر 
میگردد. اگر نان و گوشت از قیمت معمول زیادتر بفروشند تنبیه سخت میکنند. 

جبپارشنبه ۳ - در ایوان کیف اطراق شد. از عحایب اتفاقات اینکه شاه سوار نشدند. صبح 
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که خدمت شاه رسیدم خلق همایون متغیر بود وجہت معلوم نبود. بعداز ناهار منز ل آمدم. امروز 
فرج الله بىك‌نامی در این ده نيت 45 مت له وان صدوجپار سال دارد درحزء سواره دماوندی بوده‌است 
درجنکہای ایام خاقان مرحوم بافتحی‌خان افغان وبخارائی‌ها حاضربوده وهمچنین [در] جنگهای 
عباس میرزا با روسبپا گلوله‌ای‌هم بدستش خورده است» بشاه عرض کرده بود جہت شکست ایران 
از روس دوچیز بود: یکی عدم‌قابلیت سر کرده‌های آنوقت» یکی عدم اتفاقشان بایکدیگر. العجب 
که حالا سر کرده‌های حالبه صديك قابلیت آنوقت را ندارند» بعلاوه باهم منافق‌ترند. 

پنجشنبه ۴ - امروز از ایوان کیف به حصار امیر میرویم و راه هشت فرسخ است. يك 
فرسخ که رفتیم بيك دسته تویچی رسیدیم که در کنار آب شوری چادر زده‌اند و شب آنجا بودند. 
حامل دوعراده توپ و لوازم او برای ساخلونردین دو دند. از آ ذحا گناه دعد شنبدم که شاه 
آنجا رسیده بودند. یاور این فوج جلو آمده بود و راپرت داده بود که این دوتوپ را با لوازمش 
به نردین میبریم. شاه فرمودند چرا به ایوان کیف شب نیامدید؟ غرض کرده بود مالهای توپخانه 
این‌جاکه رسیدند دیگر حالت جلورفتن نداشتند. ماندط» شاه‌خواسته اد چند تیرتوپ بیندازند. 
توپ را بزحمت زياد پر کرده بودند» اما ترقه که باید توپ"4مآتش بدهد همراه نداشتند. با 
بوته آتش زده بودند. بند گان همایون از وضع اين تدارك و اسباب و اسب مفلوك خیلی بر آشفته 
دو دند. اما دزودی ا نفد دودند و سکوت فر مو ده دو دند. خلاصه ماهم قدری در راه معطل شد دم 
شاید شاه نشر‌یف ساورند. نبامدند. ناهار را با عمادالاطا در کالسکه خورده یك ساعت‌ونيم 
بغروب‌مانده وارد معزل شد دي. جادرها را نز ديك آب فنا تی زده دو دند. 

جمعه ۵ - راه را کچ کرده جاجرود ميرویم. پنج فرسخ راه را بايد از کوه و دره برویم. 
[۷۱۴] کالسکه‌هم نمی‌آید. خلاصه شاه که سوار شدند من‌هم تعاقب تاخت آورده رسیدم. مرا که 
د یدند تعجب کر دند. معلوم شد عرض کرده بودند بشاه من دیروز شر رفنم. قدری روزنامه در 
سواری خواندم. سرناهارهم بودم. بعد به آفتاب گردان خودم آمدم. ناهاری با عمادالاطباء خوردیم. 
سه‌ونیم بغروب‌مانده باطاق‌های جاجرود خودم ورود کردم. قریب نیم فرسخ مس‌ازیری پیاده آمدم. 

سشبه ۶ - امروز همه ۳ باران هت و شاه هم سوار نشدند. دربخانه رفتم. معلوم شك 
امین| لسلطان امروز از شممور او بعد از ناهار منزل می أ مدم در بسن رأه امین ا لسلطان وا ديدم 
که به اردو ورود میکرد. عصری شاه سوار شدند. يك پیشخدمت و یك فراش سوار باحضار من 
آمدند که شب دربخانه حاضرباشم. يك‌ساعت بغروب‌مانده منزل امین‌السلطان رفتم. خیلی‌خوشحال 
بود. شاه احضارش فر‌مودند. خلوت کردند. مرخص فرمودند که صبح زود باز شمیر برود. بعد مرا 
احضار فر مودند. سرشام بودم. ساعت سه منزل آمدم. رفتن فرنک یقین شد. 

یکشنبه ۷ - امروز هوا خوب صاف بود. شاه هم سوار شدند. من تمام روز را منزل ماندم. 
امین | لسلطان هم صح زود شمر رفت. 

دنا هون سین | مک فد مت سیخ زود باتفاق عمادالاطبا تا سرخه‌حصار سواره آ مدیم 
آذحا بکالسکه دولتی نشسته يك‌ساعت قبل‌ازظیر وارد خانه شدم. شاه‌هم ناهار را سرخه‌حصار 
از آنجا که مراجعت میکردم چورچیل را دیدم. به‌اتفاق منزل آمدیم. میگفت خواهش‌های روس را 
تماماً شاه قبول کرد و رفتن فرنک یقین شد. 

سه‌شبه ٩‏ - صبح در بخانه رفتم. از | نجا مزل أ مدم. عصری امین لدو له ۳ امین‌حضور و 
ای هو تا له له دن :| مدق غ یا جب هم ادلی موی یود که کار رو سا 
به اصلاح گذشت. ساعت دوونیم از شب‌رفته افسرالسلطنه دختر مشیرالدوله [را] که از عزتالدوله 
است برای پسر فخرالملوك عروسی کردند. ازدرخانةٌ من عروس را بردند. چندان تشریفاتی 
مت 

چمپارشنبه ٩۰‏ - امروز که در بخانه رفتم کتاب سفرنامه خراسان شاه [را] که حسب لام 
جاپ کر ده بودم سبصدویدنحاه حلد در خواذجه‌ها گذاشته زیر طالار موژه با مبرزاعلی محمدخان و 


۴ء روز نامه اعتماة السلطنه 
میرزا ابو تراب‌خان ازنظ ممارك گذراندم. خیلی ثم حد فر مو دند. سرناهار بودم. بعداز ناهار شاه 
خانه امام‌حمعه تش‌یف بردند. 

پنچششه ٩۱‏ - شاه امروز ناهار در باغ سسیامالدوله که حالا ملقب به نظام‌الدو له شده ميل 
فرمودند. امین‌آلدو له و امین! لسلطان و ثایب‌السلطنه احضار شدند. غلا معلی‌خان پسر نظام! لدو له 
اسبی و پولی پیشکش کرده بود. بمد ازناهار من خانه آمدم. شاه از آنحا باغ عضدالملك» از آذحا 
دو شان ته بعد شمیر آمدند. 

جمعه ٩۲‏ - صح حمام رفتم. سرونل أك دیدن اغىي حکمی رفنم؛ از آنجا خانه 
امین لدوله. بعد خانه آمدم. شاه امروز اندرون ناهار میل فرمودند. عصری سفیر کبیرعنمانی‌دیدن 
مت مغرب کاغذی از امین | لدو له رسد [ که] سقر فرنگت محقق شد و شما در این سعر 
منصب ايشيكآ قاسی‌باشی گری دارید. معلوم شد شاه پنج‌ساعت‌بغفروب‌مانده سوارشده عشرت آباد 
رفته بودند. امین‌الدوله و امین‌السلطان را احضار فر موده دشتورالعمل سفر فک و اساھ 
ملتزمین را نوشته [۷۱۴] و قرار لازمه ایران را در غیبت مو کب همایون داده بودند. این منصب 
راهم برای من معین کرده ډو دند. اینکه تابحال من از سفر فرنگک کراهیت داشتم بو اسطهٌ این بود 
که شغلی مناسب شأن من باشد نبود. حالا دیگر هیچ کراهیت ندا 

شنبه ۴ - امروز عید تولد مولای متقبان امی‌المرمنان علی‌این ابوطالب علبه‌السلام است. 
صبح میرزا علی‌ضای تفرشی که دوسه‌روز قبل‌از عید باخرخاکی پیدا میشود از تفرش آمده دیدن 
من آمده بود. بعداز رفتن [او] کتاب «الماثر والاثار» [را] که سراپا تاریخ ناصرالدین‌شاه و 
وقایع چہل ودوسالهٌ سلطنت‌ایشان است [و] چپارسالاست زحمت‌ميکشم در تألیف این کتاب و 
حالا تمام شده در‌داشته درخانه رفتم. دزف راه ده امن | لدو له درحخوردم. به اتفاق زفتیم. در بسن راه 
تفصبل محلس دیروز را در حضور همایون ا معلوم شد حکیم| لمما لك ببجاره را بو اسطه 
اینکه چندیست فضولی میکند و خودش را معالج بعضی از خدام حرم‌خانه مبار که نموده باطنا 
طرف بی‌مرحمتی شاه شده حکومت گلهایگان را باو مرحمت فرموده که معجلا از طبران برود. 
خلاصه درخانه رفتم. شاه کد ما دیدند فر مو دند تو را وزير تشر بفات قرار دادیم. کناب را که 
دیدند باوجود حضور وزير علوم خیلی تمجید فرمودند و بمن فرمودند حقيقة مروج علم در ایران 
منحصر به تو است. عریضه‌ای‌هم که بحضور همایون درباب این کتاب نوشته بودم ملاحظه‌فر مودند. 
دستخط مفصل سرابا مر‌حمتی مرقوم فر‌مودند و مقرر شد عریضه و دستخط را در روزنامه طبع 
نمایم و این کتاب را بمخارج دولت چاپ نمایم. اگرچه هنوز کتاب را ملاحظه نفرمودند یقین بعداز 
خواندن بیشتر پسند خواهند فرمود. خلاصه امین‌حضرت برادر امین‌السلطان که از حکومت خمسه 
آ ماه اروز حضور ۲ بو د. قمل از شر فیا بی در دیوانخانه شت 334 و افتاده دو د. اف بسجاره 
از افر اط ششتگر ات و عصه زیاد به این رور افتاده. بعداز ناهار شاه خانه آ مدم. شب محدداً در بخانه 
رفتم. باز تعرریف کتاب بود. امین‌حضورهم حا کم ساوه شد. 

یکشنبه ٩۴‏ - امروز شاه ناهار را قصر قاجار میل فرمودند. سرناهاربودم. بعداز ناهار شاه 
نقشه را باز کردند باامین‌الدو له ازل شق وکت را معن میفر مودند. باوجودی که دوسفر فرنکت 
تشریف بردند هنوز تصور میفرمایندکه در داخلهُ ایران سفر میکنند که در هرمکان هرچندوقت 
انسیا قذاشت ها اشد عدار تاهانف اة اام شاه هم قالط | ناو فر که غ 
مشر ا لدو له دیدن آ مد. دعك من خانه وزیرمختار روس رفتم. تعحب E‏ ار ما که هنوز 
شاه را به روسیه دعوت نکردیم! چطور مشغول تدارك میباشید. و هنوز جواب امپراطور نیامده 
است که شما را می‌پذیرد یا خیر. شما چگونه خر ما به شما نرسیده مصمم سض شدید. بمن 
گفت به شاه بگو. من‌قبول نکردم. دیشب شاه تماشاخانه رفته بود. اسماعیل پزاز بازی «سر‌هنگك 
مجبوری» بیرون آورده بود. 

دوششضه ۱۵ - صح باغ مشبرالدوله رفتم» از آدحا خانه طلوزان. به‌اتفاق دربخانه رفتیم. 
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شاه با صاحب‌اختیار خلوت کرده بود. یقین در باب ام ترآباد بود. بعداز ناهار شاه خانه آمدم. 
مغرب خانه امین‌السلطان رفتم. به اطاق دیگر مشغول تیه و تدارگ سفر فرنگ بود. مادام پیلو 
و خباط‌ها بودند. لباس رسمی برای خود تعسن e‏ جمعی هم اماکد: ساعت دو فرستاد از 
همه عذز خو اس مرا قتا به اطای خخ ووقی اعصار مود اسامی ملز مین فر نک را با من رقب 
[۷۱۵] میداد. لباس آنا را معین میکرد که سراپا ملاحظة شخص خودش بود که در این سفر 
از همه بالاتر باشد. ساعت سهونيم از آنجا خانه آمدم. شب را بملاحظه بعضی چیزها و خیالات تا 
ساعت هفت نخوابیدم. خیلی کسل شدم. چون گاهی مشود که خبال بی‌خوابی مبدهد. 

سه‌ششبه ۱۶ - صح خانه امینالسلطنه رفتم. او را محرك شدم غین هیا با اهت شلطان 
ملاقات نماید. بعضی فقرات در سیاههُ دیشب بود که برای من و هم برای امین لسلطنه :اناب 
خفت بود تغبیر‌بدهد. ازآنحا درخانه رفتم. باز تدارك فرنگ بود. سرناهار بودم. امینالسلطنه مد 
اشازه کرد ده من که کار رأ درست کردم. بعداز اهار شاه باهم گوشه‌ای خلوت رفتیم. معلوم شد 
هرجه دستورالعمل داده دو دم دحا آورده دود و مقصود حاصل شد. از آ دحا خانه آ مدم. 


* ¥ ¥ 

این کتاب [را] که روزنامه وقایع زند‌گانی خودم است به‌سلامتی اتمام.رساندم. این کتاب 

سال هشتم است که مینویسم. از خداوند میخواهم که بیاری خودش و توجه انبیاء و اولیاء و چپارده 
معصوم علیم) لسلام سالہا بنویسم. بتاریخ [۱۶] رجب سنهُ ۱۳۰۶ باتمام رسید. 


روزنامه اعتمادا لسلطنه 


جلد نریم 


ار ۱۷رحب ۱۳۰۶ قمری 


۸ رجب ۱۳۰۷ قمری 


( سال‌اودئیل ) 


چ 


بسماقەتبارك ر تعالی 


[۷۱۹] بتوفیق خدا و بیاری محمدمصطفی (ص) وعلی‌مرتضی وفاطمة زهرا (ع) و امه هدی 
صلوات العلییم اجمعین شروع به روزنامة سال اودئیل نمودم و از همه یاری میخواهم که پسلامتی 
به‌اتمام پر‌سانم. 

چپارشنبه ۱۷ - پنج ساعت بفروب‌مانده تحویل حمل به آفتاب شد. صبح من بعداز 
استحمام دربخانه رفتم. قبل‌از اهار شاه مدتی کتاب خواندند و تدریس فرمودند. وقت ناهارهم 
من روزنامه خواندم. بعد به اطاق تلکرافخانه رفتم. ناهاری صرف نموده لباس رسمی پوشیده و 
عصای مرصعی که تازه ساخته‌ام دست گرفتم به مجلس تحویل رفتم. بندگان همایون تشریف 
آورده حلوس فرمودند. وضع تحویل همان است که سنوات سایق نوشته‌ام. جز اینکه امسال 
ظلا لسلطان نبود. حلال ا لدو له پسرش باسر‌داری‌ماهوت | دی حای بدر ش ایستاده بو د. عزیزا لسلطان 
ا لباس رسمی نظا می وحمایل امبر‌تومانی و تمثال۱ و ثمشس مرصم زس‌دست نایپ! لسلطنه 1 
دست سلیمان‌خان امیر تو مان هشنادساله ایستاده بود. من‌هم در صف وزراء بودم. قريب يك‌ساعت 
طول کشید تا تحویل شد. زیاد خسته وکسل شدم. تحویل که شد گوشه‌ای رفتم سور مبار که 
یاسین خواندم. بکلام‌الله مجید تفال نمودم که این سال جدید برمن چه خواهد گذشت. این آیه 
آمد: «اناله غفور رحیم» به‌فال خوش گرفتم. مسرور شدم. بعد شاهی گر فته درون | مدم. خانه 
جناب آقاعلی رفتم. بعد خانهُ والده رفتم. از آنحا خانه آمدم. عصر دوسه‌نفر دیدن آمدند. شب‌هم 
امیرزاده سلطان محمدمیرزا هسر مرحوم عمادا لدو له منزل من دود. 

پنجششه ۱۸ - صح حمعی دیدن ماک بعد در بخاثه رفتم. سرناهار حضور همایون بودم. 
خاطر مبارك را چندان خوش ندیدم. تمام اوقات‌تلخی‌ها بواسطه عدم مساعدت از طرف روس است؛ 
بجہت این سفر فرنگ که درپیش است. خلاصه بعداز ناهار لباس رسمی پوشیده به‌تالار موزه 
رفتم. سفرای خارجه امروز علی‌الرسم به‌تهنیت نوروزیآمدند. وزیرخارجه‌هم بود. شاه تشریف 
آوردند. سفیر کبیر عثمانی خطبهٌ تہنیت عرض کرد. من ترجمه کردم. بندگان همایون‌مختص 
جوابی فرمودند. من مفصل به فرانسه بیان کر دم. با کمال تغیر از ایلچی انگلیس و روس و 
فرانسه دو کلمه احوال‌پرسی فرمودند. بعد عقب رفته سکوت فرمودند. سفرا هم تعظیمی کرده 
ببرون آمدند. من هم خانه آمدم. شاه درنالار تخت مرمر سلام عام حلوس فرمودند. بعد به 
سردر آلاقاپی رفته» دراین سردر مابین نسقچی‌ها و توپچی‌ها در سرایستادن نزاعی شده بود. 
محمد صادق‌خان امن نظام رئیس تویخانه برای اینکه فتنه بر‌نخیزد توپچی‌هارا فرمان داده دود 
که از حضور همایون بروند. اف فقره برخاطر شارك شاه کان آمذده دود. امن نظام‌را از 
امارت توپخانه و تمام مناصب و شوونات خلع فرمودند و چند نفر نسفچی [را] هم چوب زدند. 
عصر خانه نایب لسلطنه دیدن رفتم. شب شاه بیرون شام مىل فر‌مودند. نرفتم. 

جمعه ٩٩‏ - شاه سوار شدند. دوشان‌تیه تشریف بردند. من فرصت را غنیمت شمرده 
دیدن امین‌الدو له و عفت‌السلطنه و دربخانه انس‌الدوله و شکوها سلطنه و منیرالسلطنه رفتم 
از آذحا باغ مشبرا لدو له. بعل حاأنه آ مدم. ناهار صرف نمو دم. 


اما ما 


ی روز نامة اعتمادالسلطنه 

شنبه ۳۰ - باز جمعی دیدن آمدند. بعد دربخانه رفتم. تلگراف تبنیت امپراطور روس 
بشاه که امروز رسید خیلی معنی داشت. در آخر تاکراف این عبارت بود. «امیدواریم بعضی 
اشکالاتی [۷۳۰] که در میان است محض بقای دوستی رفع نمائید.» باز دیشب تلگرافی به 
میرزا محمودخان وزیر مختار بطر شده است که هر طور هست اسباب مسافرت شاه را ازسرحد 
روس فراهم آورد. با وجودی که این شخص درپطر محل هیچ اعتنائی نیست. خلاصه برات 
هزارتومان انعام که نوشته بودم بصحه همایونی رساندم. شاه بعد ازناهار عشرتآباد و قصرقاجار 
رفتند. من خانه آمدم. امروز شروع به قنقیه نمودم. 

یکشنبه ۲۱ - جمعی دیدن آمدند. خانه طلوزان رفتم. به اتفاق خدمت شاه رسيدیم. 
خلق مبارك بپتر ازروزهای سابق بود. احتمال میرود ازروس‌ها جواب مساعد رسیده باشد. 
بعد از ناهار خانه آمدم. سفرای انگلس و روس‌واطریش دیدن آمده بودند. سایرین کارت 
فررستادند. 

دوشنبه ۲۳ - میرزا نصراله شمس‌لاطباء امروز فلوس بمن داد. تمام روز خانه بودم. 
بند گان همایون عصر باحرم‌خانه به‌باغ اسب‌دوانی بعد به اميرية نایبالسلطنه تشریف بردند. 
اهل خانه‌را هم مادر نایب| لسلطنه دعوت فر موده بود رفتند. 

سهشنبه ۲۴ - صبح دربخانه رفتم. آنچه معلوم شد باز روسپا جواب درستی بجیت‌رفتن 

فرنگک نداده‌اند و شاه درأین خصوص اصرار غر یی دحپت رفتن فرنگک دارند که باعث رت 
داخله و خارحه GR‏ وفرنگی‌ها این ابرام ۳ حمل در جه قت N‏ بعل از ناهار شاه مزل 
و 

چپارشنبه ۳۴ - امروز هم خانه ماندم. مسپل سناء خوردم. بپرام‌خان خواجه دیدن من 
آ مده دو د. لافما مىز د. ازاهل‌خانه ده‌اشرفی عبدی گرفت. شاه صبح دوشان‌تیه تشر یف برده 
بودند. ناهار هم آنجا صرف فرمودند. توپخانه را که از محمدصادق‌خان گرفته‌اند به اقبال - 
السلطنه دادند. پنحپزار تومان هم فشن E‏ ۲ صح و عصر مشبرالدوله احضار شده بود. 
باز پیغام به سفارت روس برد. ءعحب این اسنت :ان اله بخا کپای همایون مششه مایت 
که ایاج ی روس حل يك تلگراف دیگں قدرت هیچ کار ندارد. اع این ۳ محض دولت‌خواهی 
عرض شنک که ننک به‌این مپمان اصرار شدن ۳ ازخودتان در کته افسوس که مردمان 
فابل بزر کت ایران رفتند ويك نش دو لت‌خواه مات رشت نىست. خدآوند شاه را حفظ کند. 
حکومت یزد از عمادالدوله گرفته شد به مبرزا محمد اقبالالملكت دادند. 

بنجشنه ۲۵ - صبح دیدن صديق | لسلطنه رفتم» بعد دربخانه. سر ناهار شاه بودم ا 
آمدم. عصری محدالدوله دیدن آمد. میگفت باز بتوسط امین لسلطان‌به ایلچی روس شاه درباب 
رفتن فرنگ پیفغامات دادند. 

جمعه ۳۶ - امروز منزل ماندم. مسل خوردم. شاه عشرت آ باد تشریف بردند. چپاربغروب 
مانده با حرم به ار گت ظل! لسلطان رفتند. از انحا باع جلالالملك تشر یف در‌دند. در مراجعت 
از پشت نکارستان که کوچۀ کثیفی است عبور فر‌مودند. از کنافت آنحا متغیر شده بودند. 

شنبه ۴۷ - صبح خانة طلوزان» به اتفاق دربخانه رفتم. خاطر مبارك بجپت دیررسیدن 
جواب روس‌ها لی کسل بو د. اشال|لملك خلعت تعکویت یزد و سیه‌دار خلعت قم پو شمدهحصضصور 
آ مدند. 

بکشنبه ۲۸ شاه سلطنت | اف تشریف بردند. من شیپ ماندم. بحیت بعضی کارها خانه 
تایبا لسلطنه و امین‌السلطان رفتم. بعد خانه آمدم. شنیدم شاه امروز سفر فرنگک را موقوف 
۱۷۳۱ فرموده اند و فرموده بودند دهم عشرت آباد» بعد سلطنتآ باد خواهم رفت. خدا کند که 
این‌طور باشد. 

دوشنبه ۲٩‏ - دیشب خبر روسپا رسید که شاه را دعوت کردند. همان‌شبانه به امینالسلطان 
اطلاع داده ډو دند. تاساعت مج خوشحالی رفتن را اش امور که سمز ده عل اس بعادت 


رجب سنه ۱۳۰۶ قمری ۶ 
هرساله دوشانتپه رفتند. مردم شر آمدند انواع رذالت' را کردند. شاه امروز خبلی خوشحال 
بودند. من بعد ازناهار خانه آ مدم. 

ساشنبه غرة شعبان - صبح بازدید ایلچی فرانسه رفتم. میرزا نظام مپندس! لمما لك وارد 

. اخبار رسمی سفر فرنگک شاهرا به ایلچی فرانسه داد. نوشتن این کاغذ رسمی تکلیف 
وزير خارحه بود. از آدحائی که امین لسلطان به‌همه کارها مدا خله کںدہ این کار را هم فتاه 
درسياهة ملتزم ر کاب اسم خودرا وزیراعظم نوشته بود. از آنجا دربخانه رفتم. بعد ازناهار شاه 
خانه آ مدم. 

چپارشنبه ۲ - شاه دوشان‌تپه تشریف بردند. ناهار صرف فرمودند. من صبح زودثر رفتم 
که باغ را قرق کنم. حرم آمدند. شاه ازلوازم عصرانه يك‌بار پرتقال بجہت آنا فرموده آوردند 
دیگر هیچ. خلق همایون چندان تعریفی نداشت. امین‌الدوله و امین‌السلطان هردویودند. ندانستم 
جهن و 3: 

پنجشنبه ۳ - امروز شاه سوار نشدند. من صبح دربخانه رفتم. بعد اژناهار شاه مراجعت 
بخانه نمودم. 

جمعه ۴ - شاه حضرت عبدالعظیم تشریف بردند. ناهار دولتآباد صرف فرمودند. بعد 
زیارت رفته عصر هم تحف آ باد IRI‏ بعد شر مراجعت فرمودند. اعتضادالدو له حا کم کاشان 
شد. مغرب من بجپت کاری خانه امین! لسلطان رفتم. مراحعت بخانه نمودم. 

شنه ۵ - آمروز وزرا وشاهزاده‌ها احضار شدند. مستوفی‌ها و غبره‌هم بودند. درحقبقت 
وداع باحضرات بود. من‌هم باطلوزان سرناهار بودم. بعدخانه آمدم. 

ها ارتیم ام کور نساب مر کان رن رات وف 
هزار جمعیت بود و خیلی مزین وخوب. ایلچی روس‌هم تماشا آمده بود. به چادر همایونی 
دعوت شده‌بود. عصر که من دیدن ایلچی روس رفتم خیلی تعریف میکرد» بخصوص ازلباس آنمها. 
نیم‌ساعت از شب رفته خانه امین‌السلطان رفتم توسط مشیرالدوله را بکنم که به او التفات‌بفرمایند. 
دوهزار فحش" به مشیرالدوله داد. معلوم شد امین‌الدوله خوب میانه‌را به‌هم زده. ساعت سه خانه 
آ مدم. 

دوشنبه ۷ - شاه قصر فیروژه رفتند. ناهار آذحا صرف فرموده دوشان‌تیه آمدند. من گلویم 
درد میکرد. خانه آمدم. عصر طلوزان آمد. خیلی وحشت دارد. 

ساشنبه ۸ - امروز سفرا بجبت وداع حضور خواهند رفت. مرا خبر کرده بودند» بواسطه 
درد گلو نرفتم. شنیدم میرزا عبدالّخان پسر صدیق‌الملك بواسطهُ نبودن من‌مترجم واقع‌شده بود. 
طوری بد ترجمه کرده بود که شاه و سفرا همه‌خندیده بودند. پس اعتضادالسلطنه مرحوم و 
حسن‌خان پسر محمدخان در قایق‌بادی به دریاچه دیوانخانه نشسته بودند» یك مرتبه قایق فرورفته 
بود وهردو زیر آب رفته بودند. داد [و]فریاد بلند شده بود. امین‌السلطان وجمعی ازحضور شاه 
رفته آنسپارا ذحات [ 1۷۲۴ داده دو دند ۰ | مشب سفارت روس ا دود. من نرفتم. عصر زلو 
انداختم. اما شنیدم امین لسلطان يك ساعت بعد ازوعده وارد شده بود. مپمان‌ها بد گفته‌بودند. 
سرشام امین‌الدوله بفرانسه خطبه خوانده بود وسلامتی جامی صرف کرده بود. علم امینالدوله 
وبی علمی امین لسلطان اسباب حسد خواهد شد. 

چمهار سنبه ٩‏ - تمام روز را منزل ماندم. عرب صاحب اه قدری صحت شد. طلوزان 
اف ار سین | مین‌اسلطان خیلی متالم بود که بااین نفہمی او دراین سفر چه خواهد کرد. 
اهل خانه اندرون رفته بودند. امین‌اقدس خبلی میل دارد فرنگ بیاید. انیس‌الدوله ازاین بابت 
اوقاتش تلخ است. اگر بامن می‌بود نخواهم گذاشت که امین‌اقدس فرنگ برود. محقق عصر 
دیدن آمده بود. زیورخانم عیال سلطان ابراهیم میرزا بامحترمالدوله عبال امین‌الدوله دیروزنبطرف 
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ویس 


مکه معظمه ازراه اسلامبول و گیلان حر کت کردند. از پارك رفتند. شاه عصر خانه نایب! لسلطنه 
رفته بود با حرم. 

پنجشنبه ٠١‏ - امروز شاه از پایتخت و عمارت سلطنتی وحرم‌خانة خودشان فرار فرمودند. 
صبح به اة سلطنت آباد سوارشدند. بیرون که آمدند فر‌مودند شب عشرتآباد خواهم بود. 
روزشنبه از عشرتآباد حر کت بسمت فرنگ می‌شود. من صبح دوسفارت‌خانه برای وداع رفتم. 
ناهار خانه آمدم. شب عشرتآباد رفتم. شام بیرون ميل فررمودند. بمن زیاد اظہار مرحمت 
فرمودند. ساعت سه شر آمدم. از وقایع تازه اینکه سه‌روز قبل عزت‌الدوله پنجپزار تومان 
اشرفی و چند طاقه شال زیربغل! آدمش گذاشته اندرون رفته بود خدمت شکوه‌السلطنه که 
قمر ا لدو له دحت و لمعد را دی صدا عقد کند درای نخدا للك و أ مقت عروس را بباورند. 
شکوه‌السلطنه متغیر شده بود که عرصات خر گائیدن شنیده بودم» اما عروس به این وضع 
دردل شسده نشده است. عزت! لدو له خفیف کته بود. شاه هم شس که شمیده بود خبلی 
بد گفته بود. فرموده بودند شکوهالسلطنه خوب کرد تغیز کرد. 

جمعه ۱۱ صصح در دخانه منیرالسلطنه وشکوها لسلطنه رفتم. خداحافظی کردم. بعك خانه 
آ مدم مشغول ته شدم. وزرا صبح عشرت آ باد رفته دو دند. تمام ولایات ایران مغشوش [است ]. 
ما فرنگت میرو دم شب آمیرزاده سلطان محمد میرزا بحیت وداع 5 بااشرفا لسلطنه عمال 
خودم حزنی اوقات‌تلخی تفا ایا دزودی به اصللاح گذشت. 

شنبه ۱۳ - آن‌شاهالش فرنگ ميرويم: سف چبارم خووم اسنت که پات و رف و این 
سقر سوم امت که در ر کاب شاه می روم سح دامادر يسرم وداع کردم. دعك ا اهل خانه که 
نوزده‌سال تمام است مزاوجت نموده‌اپم با نپایت غم وغصه که جکر سنک آب میشد وداع 
کردم. با وجودی که من ازاین‌زن اولاد ندارم طوری همدیگر را دوست ميداريم که کم کسی 
در عالم این‌طور محبت دارد. خودم هم پواسطهُ محبت به این زن طالب اولاد نیستم. ا گرچه اعتقاد 
به بعضی عقاید ندارم» اما چون همه مردم ازاین سفر بدمیگویند من‌هم وحشت‌غریبی دارم. عقاید 
منجمین این است که [به] شاه دراین سفر بد میگذرد. انشاءالله برخلاف عقید؛ همه خواهد 
بو د. خلاصه ازخانه با کمال نامتفگ رون آ مدم. خانه جناب آقا على رفتم. ا حالت ضعف بر خاست 
دعا بگوشم خواند. ببرون آمدم به درشکه نشسته طرف شاه اباد رفتم. سیزدهم آوركل ماه 
فرانسه است. هوا بشدت سرد است. باران هیچ نباریده. خبلی خشك سالی است. خداوند رحم 
قر‌مایند. ناهار را منزل شاه‌آباد خوردم. از شدت غصه و مفارفت از مادر و عیال برختخواب‌رفتم. 
خواستم بخوابم خوابم نبرد. بکمز بچادرم ورود کرد. بجہت وداع برخاستم. ناهاری خورد 
به‌شپر مراجعت نمود. من‌هم برخاستم [۷۲۳] نمازی خواندم لباس پوشیده خدمت شاه رفتم. 
تازه وارد شده بودند. قدری روزنامه خوانده منزل امینالسلطان آمدم. پناه برخدا ازاین غرور. 
حق هم دارد. بمن چه غرور او! عزیزخان خواجه عایشه‌خانم را باوجودی که خان‌ش همراه نیست 
محض عشقی که امین‌السلطان به او دارد همراه آورده. نایب لسلطنه امروز همراه شاه آمده 
است به مشایعت. 

تکشنبه ۱۴ - منزل حصارك است. صبح باد مغرب میوزید. سرد و پرخاك بود. بواسطه 
زکام خبلی سخت گذشت. از منز لکه صدقدم دورشدم | کبرجلودارم از شپر رسید. کاغذ اهل‌خانه 
و والده را آورد. میختصرحوابی توی درشکه نوشتم او را مراحعت بەشىېردادم. تا قراول‌خانه کرج 
از کاغذ اهل‌خانه گربه میکردم. آنجا قدری منتظر آمدن شاه شدم که ا گرتشریف بباورند سرناهار 
داشم. احمدخان [و ] ابوا لحسن‌خان رسبلنك. بعك خی رسید که شاه نسم فر سخ جلو به‌ناهار افتادند. 
احمد‌خان [و ] ابو لحسن‌خان رفنند خدمت شاه. من همان‌حا ناهار خوردم. ۱۳ منزل آ مدم. در 
چاپارخانه منزل کردم. عجالة از باد وسرما محفوظ خواهم بود. عصری فخرالاطباء منزل من‌آمد 


١‏ اصل: بقل 


شعبان سنة ۱۳۰۶ قمری زک 


سس سیخ ری تا مت سس سس ار ا تست نو ات ات ات سس سناسا ی ات ی ما ا اانا ا ب ا زر ا ا ار همه 
۰ 


س س مو س ی 


از طرف | مین‌اقدس که سوال کند از من آیا ممکن است که باشاه فرنگ بیاید؟ من جواب دادم 
بلی» اما مرول براینکه با کس دیش شورنکند تا دستورالعمل من بهاو بر‌سد. چون این کار 
اسباب افتضاح دولت ميشد او را خام کردم. از حرم‌خانه انیس‌الدوله و امین‌اقدس همراه است؛ با 
فخرالدوله که تا سرحد خواهند آمد» ازآنجا مراجعت خواهند کرد. شب را با غم گذراندم. 

دوشنبه ۱۴ - منزل ینگی‌امام و چپارفرسخ است. صبح که ميخواستم حر کت کنم موسیو 
کینری )٩(‏ شارژدفر انگلیس و زوجه‌اش که به‌طیران میرفتند دیده شد. باطلوزان همراه‌هم په 
درشکه نشسته سرناهار شاه بودیم. وزیرراعظم‌هم به ما تلطفی فر‌مودند. ناهار را باطلوزان خوردیم. 
نایب| لسلطنه امروز مرخص شد به‌طیران مراجعت‌نمود. ديشب‌هم به‌اندرون احضارشده بود. باپدر 
بزر گوارش يك‌ساعت خلوت نموده بود. خلاصه بعداز ناهار براه افتادیم. منزل رسیدیم. منزل‌من 
مپمان‌خانه است. این کاروانسرای قدیم است مشہور به‌شاه‌عباس. تازه تعمیر کرده‌اند. مممان‌خانه 
کرده‌اند. بدجائی نیست. بارون‌نر‌مان چپارپنج ماه است فرنکگ رفته بود عروسی کرده حالا با 
زنش به طیران مراجعت می کردند دیده شد. زنش از نحبای روس است. دعای نیمه شعبان 
خوانده شد. 

شه‌ششا ۱۵ - دیشب که بحکم همایون هرجه گیا بود در اردو آورده به مممان‌خانه حبس 
نموده بودند» قال‌وقیل جمعیت نگذاشت تا صبح بخوابم. صبح دیر حر کت کردم. منزل قشلاق 
چپار فرسخ است. دوفرسخ که از منزل دورشدیم شاه به ناهار افتاد. سرناهار بودم. بعد باطلوزان 
ناهار خورده منزل رفنیم. باز من در ممما نخا نه مزل دارم. شب باد سختی آمد که سر ایر ده ۳ 
خواباند. | ل<مدلله من محفوظ بو دم. 

چپارشنبه ۱۶ - منزل کنده۱ چپار فررسخ است. دیشب نو کر‌های امین‌السلطان که دراین‌جا 
فل رد بودند تا صبح از عربده مستی تطلاشتزه بخوادم. صمح که وات ملمحك اول که 
چندروز قبل بجہت حاضر کردن سوارء چکینی که ابواب جمع او هستند جلوآمده بود با بافرخان 
حاکم قزوین دیدن من‌آمدند. بعداز رفتن آنہا حر کت کردم. تقیآبدار شش‌عدد قہوه سینی نفره 
زیرقنحان چای مرا کم وود خلاصه سرناهار شاه بودم. آفتاب گردان عزیزالسلطان را حفت 
آفتاب گردان شاه قرمز می‌زنند. عزیزخان که برای تدارا سفر خودش طبران رفته بود این‌جا 
دیده شد. [۷۴۳۴] مردك مأمور شد برود تبران» برود لباس رسمی ونشان وحمایل عزیزالسلطان 
را بیاورد. تااین‌جا بنابود عزیزالسلطان لباس رسمی نپوشد. دیشب به‌تحريك امین‌اقدس کریه 
کرده بود. این است که مردك مأمور است برود لباس رسمی بیاورد. من باز به مپمان‌خانه منزل 
کردم. شب هوا ۳ دود. رعد وبرق داشت. 

پنجشنبه ۱۷ - منزل فزوین و چپار فررسخ است. دیشب باد و بوران سختی شده بود. 
صبح باطلوزان دريك درشکه نشسته سه‌ساعت قبل‌ازظیر وارد قزوین شدم. لدی‌الورود به تماشای 
عمارت رفتم. دوسال قبل که در ر کاب همایون به قصد سفر گیلان میرفتم این‌عمارت مخروبه و تقل 
خا کی دود و حالا دپشت شده» طوری که شاه درتمران اینطور عمارت ندارد. من خانه شبخ الاسلام 
که وصل به‌عمارت است منز ل کردم. قبل‌از ناهار حمام حاجی محمدرحیم رفتم. بعد خانه] مده ناهار 
خوردم خواییدم. عصر صاحب خانه و جمعی دیدن امدند. شب راحت بودم. 

جمعه ۱۸ - توقف در قزوین است. امروز صبح زود مممانخانه دیدن طلوزان رفتم. به‌اتفاق 
در دخانه رفنیم. . شاه خیلی خوشحال دو دند. بعدازناهار شاه منزل ام ممن‌السلطان رفتم. با کمال‌نخوت 
وغرور مرا پذیرفت. از آنجائی که من عادت دارم به دیدن این نخوت از وزرای سابق» اعتنائی 
نکردم. منزل آ مدم. امشنتت در قزوین چراغان است. به بافرخان لقب سعدا لسلطنه دادند. این 
داقر خان ازطرفی رن‌نستی به‌|مین| لسلطان مرحوم دارد. ازقر‌اری که که ا امین‌السلطان 


۱- سفرنامةٌ ناصرالدین‌شاه: کونده» فرهنگ جغرافبائی: کوندج 
کت ك تمه ربق 


۶¥ روز امه اعتمادالسلطنه 
دود درهرحال سفر اول فرنگ ات ات ین‌السلملان بو دود. ومن e‏ بهاو نمیدادم. ملیجاه 
اول‌هم تمثال‌همایون مرحمت شد. دراین آتش‌بازیامشب يك‌زن ويك طفل سوختند. من باوجود 
نزدیکی به محل آتش‌بازی هیچ از اطاق بیرون نیامدم. 

شنبه ۱۵ - امروز از قزوین رفتیم. منزل سیادهن وپنج‌فررسخ است. صبح باطلوزان درشکه 
نشسته از شبر قزوین بیرونآمدم. به ده سلطانآباد رسیدم. در سایه دیوار قپوه‌خانه که سرقنات 
دود پیاده شدیم که شاه تشر یف باورند. دهاتی‌ها همین که قیمیدند حکيم همراه است اجتماعی 
کر‌دند. طلوزان مشغول معالحهُ جسمانی آ ہا بود و من روحانی. زیرا که پول زیادی به آ نما دادم. 
دراین‌بین شاه رسید و ما به‌تعاقب شاه حر کت کردیم. در سرناهار | فنرن | لسلطان. تی فر امین م که 
متعلق ډه ۱ مين | لدو له دود ده‌صحه رساند. دعداز ناهار شاه به‌راه افتادیم. راه خیلی طولانی ډو د. 
سه بغروب‌مانده منزل رسیدیم. چادر من [را] دور از اردو جای بی‌آب [زده‌اند] و شب بدی 

یکشنبه ۲۰ - قروه وپنج فرسخ است. زود بارها را فرستادم. خودم بافروغی درشکه نشسته 
دوفررسخ که از منزل دورشدیم معطل شاه شدم قشر یف آوردنق: با دست آشاره فر‌مودند که من 
همراه باشم. بادتندی هم میوزید. شاه به‌ناهار پیاده شدند. تفنگی دست گرفتند باقرقره صبد 
کنند. من محض تملق طرف وزیراعظم رفتم. باعزیزخان مشغول معاشقه بود. اعتنائی نکرد. من 
خحل شدم. اگ خدا بخواهد! خواهدشد. بعد از ناهار طرف منزل راندم. باوجود راه دور و باد 
چادر مرا زده بودند. شب آسوده بودم. 

دوشنبه ۲۱ - منزل ابه و سه فرسخ است. صبح هوا سرد بود. طلوزان بمن گفت 
امین لسلطان مبل‌ندارد نو نو کر‌همراه بباوری. نش ناشت که عز یز خان را میخو آهد فرنکك 
ببرد. بجہت کمی‌جا نو کر مرا مانع است. من خیلی متغیرشدم. اما بی‌خود. بايد حوصله کرد تا 
دىيىم چه‌خو آهدشد. شاه هم صح زود سوار شدند . سر‌ناهارشاه بودم.اظپار مر‌حمتی دمن فر مو دند. 
[۷۲۵] بعداز ناهار شاه به ده ابپر رفتم. آین‌جا شر قدیم است و حالا خراب شده. تفصیل او 
را در کتاب «مر آت‌البلدان» نو شتم. خانه حاحی‌تقی نایب اصطبل تویخانه که همسایه طیران من 
است منزل کردم. یك حکیم یہودی کلاه‌نمدی که اصلا همدانی است این‌جا دیده شد. اسمش 
سلیمان است. جعبه دوای خودم را خالی کردم بهاو دادم. 

سه‌دش ¥ - صاأین قلعه میرویم. سه فرسخ راه است. صح سریای سختی بود. مردم 
این‌جا هنوز کرسی دارند. صبح زود طلوزان منزل من‌آمد. امام‌جمعةٌ ابپر صبح زود از من دیدن 
کرد. در اردوی همایونی من به پیری وعلم معروف هستم. بدبخت ایران که من پیر وعالم ایران 
باشم. دوساعت بعداز طلوع آفتاب براه افتادیم. کالسکه‌چی احمق من راه را گم کرده بود. يك 
فرسخ بیپوده مرآ برد تابراه افتاد. به‌خرم‌دره رسمدیم. . طوری سرد بودکه :5 تش کردیم. دراین 
بین شاه رسید. اظہار تفقدی فرمود. سرناهار بودم. بعداز ناهار شاه ناهار خودم را خوردم. براه 
افتادم. عصری وارد منزل شدم. امینالسلطان‌هم تب کرده بود در راه دیدم. هوای این‌جاها بايد 
تابستان خیلی معتدلی باشد. 

چپارشنبه ۲۳ - سلطانیه ميرویم. چپار فرسخ است. صبح باران و رعد و برق بود. کوه‌ها 
برفآمد. صبح با فروغی درشکه نشسته سه‌پوست روی‌هم پوشیده بودم. باز می‌لرزیدم. يك 
فرسخ که رفتم به امیر آباد رسیدم که ده بسیار قشنکی است. سایق مال مجدالدوله دائی شاه بود. 
دعل مبرزاحسین‌خان مشير | لدو له خرید. حالا موقوفه مسحد او ات ۸5 در طبران شنت ار دت 
سر ما آ ذیحا پیاده شدیم. ان افروخته گرم شد‌یم. شاه عور فر موده ماهم به‌تعاقب شاه رفتیم. يك 
فر‌سخ که داخل جمن سلطانبه شد یم . شاه به‌ناهار افتادند. درحینی که آفتاب گر دان میز دند شحصی 
دوان دوان خودرا به‌میان جمعی که دور آفتاب گردان دودیم انداخت. گی یه وناله میکرد. شاه 


۱ جای يك کلمه دراصل سفیدست. 


شعبان سنة ۱۳۰۶ قمری ۶۵ 
بمن فرمودند قضاوت کن وحکم به‌عدل‌نما. امین‌السلطان خواست تمسخری کند» مرا قاضی صدا 
کرد. خلاصه من‌هم قضاوت کردم. دوقاطر اورا گرفته بودند. حکم کردم حا کم خمسه بگیرد به‌او 
رد نماید. شاه عرض کردم الحمدلله در این سفر خدمتی‌هم بمن رحوع شد. شاه بعداز ناهار طرف 
شاه‌بلاغی رفتند. من بطرف سلطانیه آمدم. خانة مشہدی نظرعلی‌نام منزل کردم. عصر دیدن سید 
جعفر مجتید رفتم. بسیار مرد فاضلی است و خیلی فقیر است. ده تومان به ایشان نیاز نمودم. 
شاه درمراجعت به‌ده سلطانیه آ مد. مسجد معروف خدابنده را تماشا کرده حکم به‌تعمیر او نمودند. 
افدا فو ناه تست .ها زا کففی كنةد اهالی تسلطائبه مت نه ور الى :دة ماه ار شفت: سر با 
کرسی داریم 

بنجششا ۴ - منزل زنحان و شش فرسخ اس یث‌ساعت بعداز طلوع آفتاب دراه افتادیم. 
هيچ حا توقف نکردم تا وارد شم شدم. درخانه حکومتی منزل نمودم. از اتفاقات این ات ده 
بیست‌وشش سال قبل که محمودخان احتشام‌السلطنه گویا هنوز متوله نشده بود پدرش علاءالدوله 
مرحوم حا کم همین شمر بود من بجہت تحصیل به فرنک مير فتم» درهمین عمارت وهمین اطاق 
منزل کرده بودم. وقت مغرب‌هم به‌همان حمام حکومتی که بیست‌وثش‌سال قبل رفته بودم رفتم» در 
این شیر مہمان احتشام) لسلطنه حا کم هستم 

جمعه ۵ - در زنحان اطراق تا صبح زود دیدن حاجی‌مبر زا ابوالمکارم ملای دز رک 
[۷۳۶] زدجان رفتم. برادرش میرزا ابوطالب درطیران بامن دوست‌است. مرا به‌اصرار! دعوت 
ناهار کرد. قبول کردم. مشروط براینکه دربخانه رفته بعد مراحعت نمایم. از شپر تا اردو ربع 
فرسخ راه است. به‌اتفاق طلوزان از شیر بطرف حسینآباد رفتیم. چون شاه خواب بودند منزل 
امین لسلطان رفته تا فرق ۲۳ خدمت شاه رسيدم. دوازده سال قبل‌ازاین که سفر دوم پادشاه 
فرنگ می مدیم درهمین باغ منزل کرده بودند. بواسطهٌ خون زیادی که از بواسس شاه آمده بود 
در حالی که روی صند لی تشسته دودند و من ز بریا یشان بودم بك دفعه غش کر‌دنه افتادند. | کی 
چنانچه آقا ابراهیم امین‌السلطان مرحوم بعجله شراب شبراز نرسانده دود و بگلویش نر‌يخته 
دو دم خدای‌نکر ده تلف میشد. الحمدلله این سفر سلامت است. خلاصه بعداز ناهار شاه من بنا 
دو عله خانه مبر زا ابوالمکارم آ مدم. ناهار خورده منزل خود رفنم. ۳ مین| لسلطان باعز یزخان از اردو 
شر حمام اد سه ساعت بلائالث حمام بودند. 

شنبه ۳۶ - منزل نيك‌پی است و شش فرسخ. در این قسم سفرها درشہر منزل کردن خوب 
اس اما ببرون آمدن خیلی زحمت دارد. صمح زود ازشیر بیرون | مدم ده تقی آ باد رسبدم. درهمان 
باغ سیب که دوازده‌سال قبل دیده بودم رسیدم. اما همراهان آن‌وقت کو! سپه‌سالار باآن قابلیت 
چه‌ شلد ؟ آمر ا و مردمان ان کت مر‌دند. این دجه حوان مغرور دحای آنا نشسته. خلاصه در راه 
يك‌نفر انگلیسی با زنش دیدم که به‌حسب‌ظاهر برای کند [و] کوب خرایةٌ «تخت‌سلیمان» آ مده‌اند. 
شاه در باغ ناهار خوردند. بعداز ناهار من منزل آمدم. تلگرافی که به طبران زدم حواب نیامده 
پر یشانم. 

هت آق‌مزار است. اگرچه خیلی هوا سرد ان اما مثل بت است. 
اول بہار صحرا د رکمال خوبی است» پر گل وسبز. ازغالب" بلاد ایران باصفاتی است. قدری که 
رفتم تخت روان طلوزان را ديدم درصحرا ایستاده» نزديك رفتم تخت‌روان را پائین آوردیم. درسایه 
تخت شسته او ناهار خورد. من منتظر آ مدن شاه شدم. يوسف خی آورد شاه نیم‌فررسخ دورش 
افتاده. من مراجعت کرده سرناهار شاه حاضر‌شدم. بعد ناهارخورده براه افتادم. چپارساعت بغروب 
مانده به اردو رسیدم. تازه خوابیده بودم فراش آ مد که حسب‌الامر منزل امین‌السلطنه حاضرشوید. 
بر خاسته رفتم. معلوم شد که شاه فر موده بو دند حای نشانهای قبای شاه را من م کت دریسی 
که مشغول صحبت بودم صدای های‌هوی بلند شد. معلوم شد بجت نبودن نان در اردو ساربان 


ك 


أ أصل: آاسرار با اصل: قالب 
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و سرباز باهم جنگ کرده بودند. امین‌السلطان و تمام رجال اردو پای برهنه از چادرها بیرون 
رفتند. از آدحائی که ساربان سپرده امین‌السلطان بود باوجودی که تقصیر با ساربانان پود چندنش 
سرباز بیچاره را با تازیانه زدند و شرف نظامی را ضایع کردند. من بعداز اینکه تعیبن جای نشان 
را نمودم مراجعت بمنزل خودم نمودم. 

دوشنبه ۲۸ - منزل‌جمال آباد [و] هشت فرسخ است. باوجودی که دیشب چادرها را فرستاده 
بودم باز وقتی منزل رسیدم هنوز چادرها نرسیده بود. خلاصه صبح که برخاستم بامیرزا فروغی 
درشکه ذشسنه رفتیم. در راه ده وزیر اعظم زسیدم. بر خاسته سلام کر دم. اعتنائی نکرد. 1 ممداند 
که بت روز خلافی تخواهم: کرد سه. فرست. که آمدیم منتظن کر دی ای شاه شنم.. تا شاه 
تشر بف آوردند. سرناهار شاه بو دم. بعل براه افتادم. اما که جه راه دوری و جه خستگی زیادی! 
ياك بغروب‌مانده وارد منزل شدیم. 

سه‌شنبه ۲٩‏ - منزل میانج و سه فرسخ است. دیروز که وزیراعظم جلوتر آمده بود برای 
[YY]‏ اف بود که اة شا مت دة بودند که تقصس ا سار بان دوده اشت: از طبتت پا کی که 
دارند یا به‌خیال اینکه سرباز فوج مخصوص قراول است و آذربایجانی مبادا بخاك آذربایجان 
رسیده فتنه برخیزد» وزیرشان را جلو فرستاده بودند که منزل شجاعالسلطنه برود» درحقیقت 
عذر بخواهد و انعامی به‌سربازهای مضروب بدهد. خلاصه صبح زود برای اینکه راه بدبود و از 
قافلان کوه بايد عبور کرد سوار شده همه‌جا تاختیم تاحوالی پل قزل‌اوزن رسیدیم. چون اول خاك 
آذربایجان بود نصرت‌الدوله طاق‌نصرتی بلند کرده بود. از پل گذشته از قافلان کوه بالا رفتم. 
به حضرت ولیعید رسیدم که به استقبال شاه میآمدند. من گذشتم. بلافاصله امیرنظام را با 
امین لشکر دیدم میآمدند. به آنپاهم نزديك نرفتم. بعجله منزل آمدم که راحت شوم. رفع‌خستکی 
دیروز را بنمایم. 

چپارشنبه سلخ - منزل تر کمان‌چای و هشت فرسخ است. صبح سوارشده باحکیم‌طلوزان 
ډه درشکه نشسنه حجدمت و لبعد رفتیم. خواب دودند. مزل اغا للك که سح وزارت دز بار 
دارد رفنیم. مبرزاحسن‌خان منشی اران را که سه‌جمپارسال أشنت در تس ین اس آ ذحا دیدم. بعد 
خبر کردند که برویم خدمت ولیعید. اسب ولیعپدهم دم سراپرده حاضربود. علیرضاخان گروسی 
که سایق حاکم ا [ دود] و هز ارنض ددست أو کشته دة ست آذحا دیده شد. و لبعد 
بیرون آمدند. مختصر تفقدی باحکیم‌طلوزان واحوال‌پرسی بامن فرموده بعد سوار شدند. مدتی 
با علیررضاخان گروسی اظپارلطف می کردند. معلوم شد علیرضاخان تنہا طیرانیبا دا ندیده است» 
با آذربایجانی‌هاهم ساخته است. خلاصه ولیعید بطرف سراپرده شاه تشریف بردند. من‌هم بامیرزا 
فروغی بدرشکه نشسته راندیم. یك فرسخ‌ونيم از راه که رفتم بيك پل‌چوبی رسیدم که بروی 
یارلاقان عمیقی بسته بودند. توپبائی که همراه بود نرسیده به پل ایستاده بودند. معلوم شد دريكت 
فرقانی که چندنفر سرباز مبندس از فوج ولیعید که همین پل‌ها راهم آنا ساخته بودند نشسته 
طرف منزل میرفتند برای اینکه معجری در دوطرف پل نگذاشته بودند فرقان و اسبپا و سربازها 
از پل پرت شده بمیان بارلاقان افتاده بودند. دست‌ویا کان تة بود. خبلی اساب تألم 
منشد که ان بمجاره‌ها ۳ دیدم. بعل قدری راندم. در کار رودخانه پیاده شده منتظر تشر یف فر ماأئی 
بودم. معلوم شد نیم فرسخ پائین‌تر از آنجائی که من بودم به ناهار افتاده بودند و نیز بر گشتن ما 
از افش راه دور غر ممکن‌بود. من‌هم‌ناها رخو رده منتظر‌شدم تاشاه تشر یف آور دند. ماهم‌براه افتادیم. 
غالب ۳۹ هشت فرسخ را از بدی راه سواره و پیاده آ مديم. افو راه معمول تر کمان‌جای نمو ده» 
رای دود که ده ممر‌ندسی حضرت و لبعد دحت عبور کالسکه سباخته‌اند. نیم‌ساعت دغرو ب مأنده 
خسته و کسل منزل رسیدم. قدری کباب صرف نموده خوابیدم. 

پنجشنبه غرة رمضان - منزل قراچمن و سه فرسخ راه است. صب ح که از تر کمان‌چای 
عبور کردم خانه‌ای که نایب‌السلطنه مرحوم با پسکویج سردار روس در شصت‌وپنج‌شش سال قبل 
از این عبدنامةً تر کمان‌چای را بسته بود دیدم. خانةٌ مشہدی محمدنام بوده ولی حالا خراب و 
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دی س 2ف اش آذجه از آ ار بافی اش محو طه سيار كوچك وت از طرف قبله سه‌فسمتی 
محقری دارد. تمام بدبختی ایرانی دراین خانه اوق گن اة شده. قريب يكت فرسخ سواره 
| مم دعل ده درشکه نشسنه دز یکی از این سره دره که در راه واقع ات موسوم به او چ تبه انت 
پىاده شده ناهاری خوردم. منت تشر دف آوردن شاه شدم. شاه تشر یف آور دند. در کنار رودخانه 
ناهار ميل فرمودند. وقت ناهار دودم. و لمعید آفتاب گردان سبزی دارد. پرده و سراپرده‌اش 
[۷۲۸] هم سفید است. آنچه میگویند عمداً این کار را کرده است. نخواسته است مرادف 
امیرنظام بنفشی بود [همرنککت ] کالسکه عزیزالسلطان. خلاصه بعداز ناهار شاه هوا انقلابی پیدا 
کرد. رعدوبرق وطوفان شد. بحمدالله بخیر گذشت. پنج‌ساعت بغروب‌مانده وارد منزل شدم. عصر 
به‌اغوای حکیم طلوزان مصمم؟ شدم که دیدن امیر نظام بروم. گفتند به اردو می‌آید دیدن‌شما و 
حکیم‌طلوزان. پریروز که درمیانه بودیم بتوسط منشی‌حضور حضرت ولیسید اشنیاق دیدن مرا 
گر ده دود. من دیگر از صرافت افتادم. | ممر نظام‌هم زد و منزل حکیم طلوزان پیاده شده بود. از 
آنحا که بس‌ون ا مد سوارشده حای‌ددگر رفت. ندافستم بکجا رفت. معلوم شن که ایشان از واردین 
دیدن نمیکنند» بازدید میکنند. چون این قبد را ازایشان دیدم "اتشاءاله امیدوارم دراین سفر 
خدمت ایشان نرسم. ار این قید نبود یقیناً فردا صبح سبقت درملاقات "ایشان میکردم. خلاصه 
شب‌هم شاه احضار فر‌مودند نرفتم. ازقراری که شنیدم لباس‌مفتول‌دوزی‌پیشخدمتی بجمت‌عزیزخان 
دوخته‌اند که در این سفر بلباس پشخدمتی ملتزم ر کاب همایون باشد. ان‌شاءاله مبارك است. 
بسلامتی امین‌السلطان عیش‌ها کند. 

جمعه ۲ - منزل اوجان و شش فرسخ است. دیشب باران آمد و صبح چادرها همه تر بود. 
هرطور دود نز کت رون دو از هه نة در کنار جشمه به‌ناهار افتادیم. حکیم طلوزان هم 
دود. در این بین شاه تشر یف آ وردند. سواره ازیپلوی آفتاب گردان با کد شن چنین تصور کردیم 
که در آن نزدیکی ناهار خواهند خورد. بااینخه ناهارمان حاضر بود با حکیم‌باشی سوار شده 
هز‌آرقد می راه رفتم. معلوم شد که در آن نزدیکسا ناهار نبفتادند. بك فرسخ پائین ثر رفته دو دنك. 
محدداً مراجعت کرده در آفتاب گردان خودم ناهارخوردیم. دشتر از دوساعت‌و نیم نحا منت 
شوه هة امك و کذشت: پال ایشکه مل که مت سے امان اض اس ن کے کروی کرد 
تکمه‌داش که رسیدیم هوا پشدتی سرد بود که محتاج بپوشیدن خرقه شدم. در دوفرسخی منزل 
به بن خودم رسیدم. با این‌سردی خیلی اوقاتم تلخ‌شد که در ورود منزل چه‌خواهم کرد از 
بی‌چادری. هرطور بود وارد اردو شدم. چادر بشیرالملك را مبان سایر مردم انتخاب کردم. آنجا 
رفتم. چای حافس بود صرف شد. تا غروب بچادر خودم که رسیدم حاضر شده بود. بمنزل که 
رسیدم دوساعت‌ونيم از شب رفته یك بلیتی" از مغرب خیلی آهسته بطرف مشرق حر کت کرد در 
همین حوالی اوجان بزمین افتاد. از این بلیت" یا بلای عامی است یا حادلة بزر گی. 

شنبه ۴ - دیشب بطوری هوا سرد بود که صبح يخ بسته بود. صبح منزل امیرنظام رفتم. دم 
منزل من است منزل ایشان. خیلی بمن مپربانی کرد که بالاتر ازآن متصور نیست. زیاده از حد 
خوشحال ازپیش ایشان بیرون آمدم. به‌درشکه نشسته تا نزديك دریاچه که زیر گردنة شبلی‌است 
مدم. آنجا دوساعت مننظر‌شدم تا شاه تشر یف آ وردند. وفت‌ناهار بودم. يعد اجاژه خواستم که 
يك‌سر به شر بیایم. از برای اینکه مبادا من در قبریز جای نامناسبی منزل کرده باشم فر‌مودند 
کا E‏ عرض کردم خانه نظام ا لعلماء. رفع سو-ءظن‌شان شد. يعد ناهار خورده براه 
افتادیم. کالسکه شاه و و لمعد وعزیزا اسلطان را به آن سمت و2 در‌ده دو دند۵. درسر بالائی گر دنه 
[۷۳۹] عزیزا لسلطان کرده دوان دوانآمد که حکم شاه است درشکه‌تان را نگاه دارید. من 


ا ال افوا ۲ اضلة مسجم ب بط كلمةمعالو نة مراد ظاهراً شاب اقب‌است. 
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تعحب کردم که برای چه؟ در این بین مردك و عزیزالسلطان رسیدند. معلوم شد میخواهند در 
درشکه من دنشینند. سردی حواب‌دادم. آنسا هم اعتنائی نکر‌دند رفتند» که‌تگ کت و باران‌شدید‌ی 
داز ید. حمعی‌هم در طو یله که سرراه دود پنمپان شده دودند. من از قله کوه سوار شدم. باآن 
باران در کمال فلاکت به کاروانسرای شبلی رسیدم. در اطاق‌کثیفی آتش روشن کرده لباسم را 
خشسكت کرده که شاد .وه عيدو شا تن فلت مه هم زسید نتو گذشتنه: من‌هم سوار درشکه شدم. 
مغرب وارد شہں تمر‌ین شدم. خانه نظام لعلماء هل کر دم شب پپلوی جپ طرف قلب درد گرفت. 
خیلی وحشت کردم. 

یکشنبه ۴ - صبح زود حمام کلانش رفتم. بسیار حمام خوبی بود. بعد خانه آمدم. جمعی از 
علماء و اعبان دیدن آمدند. از جمله رضاقلی‌خان که دوسال است برایش ملفوفه فرمانی صادر 
کردم. تبریز آمده این‌جا مقروض وپریشان شده وحالا منتظراست که من فی‌الفور قرضش رابدهم 
دوفوج هم از برایش بگیرم. خلاصه امروز عزیزالسلطان تنما در کالسکه نشسته بود و قریب 
دویست‌سوارهم همراه قبل‌از ورود شاه به شی ورو دکرد. مستقبلین که برای ورود شاه جلورفته 
بودند از قشون وغیره که منتظر ورود شاه بودند در خیابانبا نشسته بودند. فراشپای سوار جلو 
عزیزا لسلطان باچماق و شش‌پر مردم را بلند میکردند و مردم را مجبور به‌تعظیم وامی‌داشتند» 
نصرتالدو له که رئيس فشون آذربا یجان است گفتند حکم داده بود به افواج برای عزیزا لسلطان 
پش‌فنگ زدند و بیرق خوابانده بودند. تمام اهل تبریز ازاین‌فقره متألم بودند وید گوئی‌میکردند. 
خداوند وحود شاه را از شی امین‌اقدمین و آغا عمد الله خواحه حفظ نماید و مسب افتضاح دولت و 
ملت وا ها کنر 

دوشنبه ۵ - امروز شاه به‌ارکث تبریز خانهٌ ولیعبد تشریف بردند. ازآنجا به باغی که تازه 
امبرنظام ساخته است تشریف بردند. ناهار مپمان امبرنظام بودند. عصر به سربازخانه و قورخانه 
رفتند. مراحعت به باغ شمال فرمودند که مرل شان :ا ست شب هم عمله طرب در حضور بودند. 
من صبح که به‌باغ امیرنظام رفتم کمال خصوصیت را با من نمود. سر اهار شاه بودم. بعد منزل 
آمدم. عص منزل موسیو «برنه» قنسول فرانسه که سی‌وچبار سال است بااو آشنا هستم رفتم. 
هزاروچبارصدوپنجاه‌وشش تومان پول ایران به او دادم. برات هزاروبیست تومان پول فرانسه 
کر 9 اوق ,کسی پول ا است. دیشب شاه به من مک مودق که پانصد تومان پول 
دادم ریش و زلف جمعی از اتباع عزیزالسلطان را تراشیدم» محض اینکه عزیزالسلطان راضی 
شود زلف او را بزنند. میفرمودند اگر شپش زلف او را جمع میکردند بقدر یك فنجان قبوه‌خوری 
پر میشد! 

سه‌شنبه ۶ - امروز از تبریز بطرف سرحد میرویم. منزل صوفیان است. صبح بارها را از 
شبر خارج کردم. خودم با نظام‌العلماء و صاحب‌خانه وداع کرده قریب چہهل تومان نقد و جنس 
به‌خودش و پسرش تعارف نمودم. از شبر بیرون آمدم. همه‌جا راندم تا پل‌سنق. در سایهٌ دیواری 
قریب سه ساعت منتظ مو کب بودم. معلوم شد دیر از باغ شمال حر کت فرمودند. درحوالی شہر 
ناهار میل فرمودند. دراین‌بین عزیزالسلطان با جلال و جبروت از جلوما گذشت. به آفتاب گردان 
قر مل خود رفت ناهار بخورد. جند نق از زارعمن همین‌دهات درساية دیوار بلافاصله دما تشسته دودند. 
یکی از دیگری پرسید «بو کده کمدی». دیتُری جواب داد: «گرك شاهین اوغلی اولسون ولدن(؟) 
فارداش». سید گردن کلفتی بو د. آن‌هم بااین اشخاص ڏشسته EET‏ دخسس شاهین عینی‌ده». 
من [۷۴۳۰] این لغت را معنی ندانستم» بعد فپمیدم که مقصود برادرزن شاه هست. چندنفر ازتجار 
معتبر ارامنهٌ تبری ز که رعیت‌ایران هستند بجپت تماشای حرکت اردو آمده بودند. من که مأیوس 
از آ مدن شاه شدم آفتاب گردان خودم را گفتم زدند که ناهار بخورم. حضرات ارامنه که بامن ا 
شده بودند دعوت کردم. ناهارنخوردند» ولی شربت و قبوه خوردند. آنمبا می‌گفتند سالی‌چپارصد 
هزار تومان فقط از آذربایجان ناظم میزان از بابت وجه گمرك اخذ می‌نماید. بعداز ناهار من شاه 
تشریف آوردند. من به‌تعاقب مو کب همایون براه افتادم. دوساعت بفروب‌مانده وارد منزل شدم. 


سس 
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راه شش فرسخ بود. موسیو پطرف قنسول روس مقیم تبریز تاکنار ارس همراه است. 

چمپارشنبه ۷ - منزل مرند و چہار فرسخ است. صبح قدری جلوتر آمدم. مدتی در راه 
منتظر‌شدم تا شاه تشرریف آوردند. در ر کاب بودم. بقدر نیم فرسح از راه, مستقیم رفتند. بعد سوار 
اسب شدند. دست جپ حاده را گرفتند يك‌فررسخی تاختند. بکوهی که هنور برف داشت صعود 
فر‌مودند. ناهار آذجا صرف فرمودند. سرناهار بودم. بعداز کوه پائین آمده ناهاری صرف نموده. 
دراین‌بین هوا منقلب شد. رعد وبرق و طوفان برخاست. من‌هم سفاهت کرده منتظرشدم که باران 
بایستد. تر شدم و قک ر گك زیادی خوردم. با کسالت تمام وارد مرند شدم. شب حضرت ولیعبد مرا 
احضار فر موده بو دند. آذحا رفتم. تاساعت سه بودم. فرمایشات زياد از هر شيل فر مو دند. بعد منزل 
آمدم. امروز حاجی بلال خواجه میگفت شاه میل به آمدن عزیزخان به فرنگ ندارند. به‌این‌جبت 
وزیراعظم قہر فررموده امروزهم جلوآمده بود. 

پنچشنبه ۸ - منز ل کلین‌قیه و پنج فرسخ است. صبح جلوآمدم. بقدر یك فرسخ که آمدم 
ایستادم تا شاه تشر یف آوردند. در ر کاب همایون حر کت کردم. در بت درء کثیفی ناهار صرف 
فر‌مودند. سرناهار شاه بودم. بعد آفتاب گردان خودم ناهارصرف نمودم. منزل آمدم. سواره ما کوئی 
باتیمورپاشاخان ما وس بصحا بت امبر‌نظام در نزديت اردو صف کیک انتظار ورود شاه را داشتنن, 
من به جادر خودم آ مدم. فدری خو اییدم. شب‌هم باران سبختی | ما دوازده سال قىل که در ر کاب 
همایون فرنگ میرفتم در همین‌جا باز همین‌طور باران ما راگرفت» دو روز طول کشید. 

جمعه ٩‏ امروز بکنار ارس میرویم. علی را صبح زود فرستادم در تلگراف‌خانه برای من 
منزل بگیرد. این سفر چہارم من است در کنار ارس. سفر اول که در سنه ۱۲۸۰ فرنگ میرفتم 
بجہت تحصیل این رودخانۀ ارس طوری منجمد شده بود که از روی يخ پیاده عبور شد. سفر 
دوم که از تحصیل فارغ شده مراجعت کردم ۱۲۸۴ بود» با قایق عبور کردم. سفر سوم ۱۲۹۵ در 
رکاب همایون آمدم. این سفر چپارم است. در سفر سایق حاجی‌میرزاحسین‌خان سپه‌سالار اعظم 
رئیس همراهان بود. بقدری با من عداوت داشت ومن‌هم نبایت مخالفت را به‌او میکردم باز اینقدر 
که اول حرکت از طبران تا به‌حال بمن بد گذشت درآن دوسفر که او همراه بود بمن تلخ 

ذشست. خلاصه صمح از دره دز با وحشت زياد عبور شد. وأرد اف حلکه شدیم. در قراو لخانه 

فراسوران که مشرف بحلگه است ناهار خوردیم. کت همایونی‌هم رسید. در تلی که سمت 
همین حاده است ناهار ميل فرمودند. وقت‌ناهار بودم. بعد منزل آمدم. عصر برای اتمامححت منزل 
وزیراعظم رفتم. گفتند با قونسول و میرزا محمودخان وزیرمختار خلوت کرده. منزل امین‌السلطنه 
رفتم. به او تفصیل راگفتم. بعد منزل آمدم. بچادر حکیم طلوزان رفتم. نزديك چادر حکیم‌طلوزان 
قنسول روس و مترجم سفارت روس را دیدم که بطرف کشتی رفته میخواستند [۷۳۱] از آب 
عبو رکنند و به جلفا پروند. موسیو شلکونوف" مترجم و قنسول میگفتند که ما را امیرال پوپوف 
مپمان‌دار مخصوصاً منزل شما فر ستاده بو دند. پیغام داده بودند که به من امپر‌اطور روس مخصوصاً 
سیر ده ده شنا کمال دوستی و خصوصیت را تک منزل حکيم طلوزان ‏ مدیم. فر‌ستادیم شما منزل 
نبودید. من‌هم اظبار امتنان کردم. آنپا رفتند. من قدری چادر حکیم طلوزان توقف کرده بعد منزل 
خودم آمدم. فردا از خاك ایرانی بیرون میرویم. 

ده ۵ - از رودخانه ارس بهاقفاق طلوزان عبور کردیم. أمروز صح بو اسطهُ اینکه ها 
بسمت ايشيك آقاسی‌باشیگری معرفی کردند بایستی امین لسلطان خبر میکرد لباس رسمی پوشیده 
حاض‌میشدم که مپمان‌دارهای روس را بحضور مبارك ببرم. این‌طرف آب که بودیم ابد مرا خر 
نکرد. آن‌طرف که رفتیم کاغذ بمن نوشته بودکه لباس رسمی بپوشم و حاضرباشم. من‌هم اطاعت 
نمودم. وقتی که شاه با ولیعبد و همراهان ازآب عبور کردند من جلو رفتم. آقایان بچشم خویش 
لباس و نشانبهای مرا نمیدیدند» لباس مرا بواسطۀ مفتول‌دوزی که در کوش دامن داشت؛ نشانمای 
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مرا برای اینکه خودشان نداشتند. خلاصه شاه وارد بمنزل شدند. عزیزالسلطان بواسطه دوری 
نسوانی که به‌او خدمت میکردند ملول بود. بعید نیست این تألم‌خاطر او اسباب زودی مراجعت 
ما بشود. عصری امین‌السلطان منزل من‌آمد. بعد من خدمت شاه رفتم. تلگرافہائی که به‌امپراطور 
و امپراطوریس روس کرده بودند انشای آنہا را حکیم طلوزان کرده بود» لیکن به اسم امیرنظام 
جلوه دادند. شاه فرمودند من خواندم. شب را خدمت شاه بودم. بعد که بمنزل مراجعت شد 
فخرالاطاء را دیدم. مست کرده به‌همه فحش مبدهد؛ علیالخصوص به امین‌السلطان. شام هم 
جورده بود. به اين و اسطه متغین بود. از شا که برای من باون اش نو دند به او خورانیدم. 
بخوابگاهش فرستادم. امروز اول خاك فرنک و اول دوری از وطن است. همه نو کرها رفتند. جز 
علی کسی همراه من نیست. تو کل بخداوند رحیمو رحمان میکنم» والسلام. 

یکشنبه ۱۱ - منزل امروز باش‌نوراشین و هجده فرسخ است. تمام روز را در راه بودیم. 
سه از شب‌رفته منزل رسیدیم. دیشب جوجوق‌ددة عزیزالسلطان را که لباس مردانه پوشانده از 
ارس عبور داده بودند که شاید بشود همراه عزیزالسلطان بیاید چون خیلی قباحت داشت امروز 
صبح اورا مجددا پس‌فرستادند. ناهار را امروز درنخحوان خوردیم. دراین‌منزل خانه اسمعیل يك 
منزل کردیم. امیرال پوپوف مممان‌دار نبایت مپربانی را بمن بروز میدهد و بروز این مپربانی 
چندان مطو عخاطیر امینالسلطان نست. فخرالاطباء خودی را يمن جلامانده. بااین کثافت و 
بدمستی اگر بخواهد همین‌طور حر کت کند زحمت غریبی به ما خواهد داد. بعضی از ملتز‌مین از 
حالا بنای تزویر را گذ‌اشته‌اند. 
کالسکه اول میخصوص به شخص همایون اء اما در هر «استاسیون» یکنش از پیشخدمت‌ها را 
همراه می‌شانند بجرت صحبت. کالسکهٌ دوم عزیزالسلطان و اتباع مخصوصش. کالسکٌ سوم 
امین لسلطان و میرزامحمودخان وژی‌مختار و عز یزخان. کالسکه جبپارم أمينالسلطنه و محدا لدو له 
و دوبرآدرش. کالسکۀ پنجم حکیم‌طلوزان ومن و دندان‌ساز. بيست‌وپن کالسکة دیکرحمل‌ملتزمین 
رکاب را می‌نماید. شب‌ها عز بزخان دريك اطاق باامینالسلطان می‌خوابد. ماأمورین روس صورت 
[۷۳۳] زیبای این جوان راکه دیدند تصور نمودند که زنی است در لباس مردانه» محض دفع 
شمپوت‌وزیراعظم همراه است. یابواسطهٌ اعتمادکامل ی که شاه‌به‌او داردیکی ازخادمان حرم جلالت 
است بهأين مامئ بهاو سیر‌ده‌آند. اولرسوائی در خاله خارحه است. خلاصه اهالی ایروان پذ‌یرائی 
کاملی نمودند. ند کان همایون مالیات ایروان را از حا کم آنجا سوال فرمود. عرض کرد 
چپار کرور مات است. عرض حاکم سبب تعجب شد. عمل خلوت که حاضربودند بعضی منکر این 
فقره شدند. بعضی نسبت ظلم‌وتعدی به روسما دادند. روزنامه‌های روس از حالا بنای بدنوشتن 
از امینالسلطان را گذاشته‌اند و این بدنویسی را به مشیرالدوله که در طبران است نسبت میداد. 
من در وقت شام در حضور همایون بودم. بعد منزل آمدم. منزل من و حکیم‌طلوزان دور از عمارت 
جهن اشت که فل اة امتت::خانه وکا دیوانخانه روس اشاب شخص یار فاضل» 
فر أ تسه ۳ در کمال قصاحت حرف میزند. أ ا فان اما تبعه روس N)‏ چون شام نخو رده منزل 
آمدم گر‌سنه بودم زن صاحب‌خانه شام مختصری برای من فراهم آورد. 

سه‌شنبه ۱۳ - منزل دلیجان و بسیار ممتد بود» اما خیلی باصفا. ازحوالی دریاچهُ ککچه 
عبور شد. شاه امروز در کمال شاشت بود. بخلاف وزیرشان متغیر بود. امروژ مت تفر کک 
اوچ کلیسا در ایروان مشرف شد و خوب پذیرفته نشد. سیه‌سالار مرحوم اگر هزار عیب داشت 
چون آشنا بوضع رسوم فرنک بود درچنین موارد نصایی خود را دریغ نمیداشت. میرزانظام که 
بواسطهٌ ترجمة غیر تب بیمعنی قرارنامةٌ بانكك روطر در زیر حمایت مخصوص انگلیس‌ها است 
و در تحت رعایت طلوزان و در خدمت وزیراعظم معتبر است بدترین رفقای سفر است. بخصوص 
وقتی که ادب و تمکین ببیند بقدری خودخواه است که اسباب زحمت کلی است. من‌جمله پنج‌شش 
بسته از اسباب خودش را توی کالسکه پرمیکند. جای وسیعی برای خودش تعیین میکند و پاها را 
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دز اند ی جلو کا که رار کته و مصلل جرت ی تناو گن تدان اس ا فندان‌شار ساره 
بد گوئی میکند و او را اذیت میکند. خلاصه امروزهم چپارده فرسخ راه آمدیم. نزديك بمنزل‌هم 
باران سختی آمد. شب خان رگیس مسدحفظین جنگل بما منزل داده بودند گذرانديم. 

جارد شه ۴ - به این مسرو بم. راه ده فر سخ دو د. با کالسکه جایاری رفتیم. درایستگاه 
بخط راه‌آهن که از پوئی به باد کوبه میرود رسیدیم. آنجا براه‌آهن نشسته دوساعت بفروب‌مانده 
وارد تفلیس شدیم. قبل‌از وصول به آقستفا زيادبيك داماد احمدمیرزا در صحرا چند آلاچیق زده 
ناهاری بوضع‌ایرانی ازپلو وچلو به‌ما خوراند. در آقستفا قنسول‌ان‌گلیس مقیم تفلیس‌وجمانگیرخان 
و مخبر‌الدو له و امین‌الدوله که باهم از ایران از راه رشت آن سه‌نفرآمده و چندروزقبل واردتفلیس 
شده دودند شاه را N)‏ کروهق: در راه دمن خبر‌دادند که میرزامحمودخان تدبیری کرده اشتت 
محض تملق به امین لسلطان نگذارد که من در ورود به تفلیس ثرحمه فر‌مایشات شاه را ده دندو کف 
کرسا کت فرمانفرمای ففقاز و عر ایض اورا ده شاه نمایم. مبرزارضاخان دانش که شرح‌حااش نو شته 
خواهد شد نایبت سفارت خودرا برای ڌر حمه حاضر نمو د. من هم موسیوش یف مرحم سفارت روس 
مقیم طبران را که ازطیرانآمده‌است تحريك نمودم که حق تست ترحمه. زیرا که این‌جا مملکت 
روس است وتو مترجم سفارت روس هستی. شلکنف بی‌محابا بلاو اسطه شاه عرض کرد وقرارشد 
او مترجمی کند. در ورود تفلیس احترامات فوق‌العاده ازهرجبت برای شاه نمودند. من بالباس 
رسمی سمت اشيك آفاسی‌داشی گری جلو شاه افتادم. وقتی که بکالسکه‌ها می‌نشستيم که بعمارت 
برویم میرزا [۷۳۳] محمودخان عزیزخان را باخودش دريك کالسکه [می‌]نشاند. منزل من و 
طلوزان درعمارت حکومتی است. ناصرالملك و صدیقالسلطنه و امیرزاده سلطان‌ابراهیم‌میرزا و 
معاون‌الملكث [را] که از راه گلان فت دو دند آین‌جا دیدم. شب در سرشام رسمی دريت مین در 
خدمت شاه شام خوردیم. امینالسلطان حمایل سین به صدیق‌السلطنه داد و این حمایل سبز 
طوری این مرد را مغرو ر کرد که سوء اعمال او درتمام این سفر به‌همه کس معلوم خواهد شد. 

پنجشنبه ۱۵ - توقف در تفلیس شد. صبح من حمام رفتم. ناهار را در مپمانخانه خوردم. 
وقت ناهار شاه حاضر بودم. شاه امروز به تماشای مدرسه دختر‌ها میرود. عزیزالسلطان اصراری 
داشت همر اه شاه ‌درود. تا آخر گر به کرد. شاه محبور شد اورا ھر د که شام رسمی داده شد» 
مکرر دراین‌باب بافرمانفر‌ما گفتگو نموده و او ابداً تمکین به‌این کار نکرد. میرزا محمودخان 
دو اسطه تملق فوقالعاده که به عز یز خان من در تعیین‌جای سرمیز بپترین نقاط را برای او 
تعبین کرده بود. خطبه مفصلی فر‌مانفر ما خواند. حواب مفصلی شاه دادند و شلکنف ترجمه 
می‌کرد. وزیراعظم برای اثبات‌وجود دوسه‌مر‌تبه مداد از جیب بیرون آورد درصفحه‌ای که زسم 
است اسامی اغذیه زا مینو یسند و روی مینز میگذارند چند کلمه نوشت. ازعرض میز دست دراز 
کرده مشاه میداد. دراین‌سن شاه وخ خواست. فی‌الفور ازجای خود حست دوان دوان به‌اطاق دیشر 
رفت و دخ خو است. حضار محلس مخصوصاً ایکا مسج میں کر دلگ رث‌دسته مطرب ففقازی 
که آهنک ایرانی میزدند و هم می‌خواندند وحمت تشریفات حاضر کرده بودند. بعداز شام شاه 
به تماشاخانه تغر یف بردند. از شدت گی ما نتوانستند توقف کنند. مراحعت به منزل فر‌مودند. 

جمعه ۱۶ - امروز از تفلیس به ملیت حرکت شد. چبارده فرسخ راه بود. هنگامۀ غریبی 
بود. حاکم تفلیس علیالرسم باید تاخارج‌شمپر شاه‌را مشایعت کند. تا دم‌در عمارت‌حکومتی‌مشایعت 
کرد سلطان راخت مر را درا تست دا شد سل داشت که فر تک ها یه در اخالی که باعیال 
امین لدو له و عبال خودش مصمم زیارت مک معظمه بود. امینالسلطان قبول نکرد در ر کاب شاه 
دمأ بل خلاصه در و سط راه به‌ناهار افتادیم. امین له لطان بمن گفت تو عالم د ها من هم حواب 
دادم چنانکه شما واعظ غی‌متعظاید. خیلی ازاین جواب مکدر شدند. حسنم! چه‌خواهد شد؟ بعداز 
مغرب وارد منزل شدیم. نه منزل خوبی داریم و نه غذای خوب. 

شش ۷ - ولاد ففقاز مرو یم و چہارده فرسخ ات : از کوه ففقاز عبور شد. سه فرسخ 


۶۴ روز نامة اعتمادالسلطنه 


مانده بمنزل باران سختی گرفت. مغرب وارد ولاد قفقاز شدیم. درشپر به‌هیچوجه توقف نکردیم. 
يك‌سر براه آهن رفتیم. به کالسکه‌ها جابه‌جا شدیم. اسباب خواب و لباس من ترشده بود. زند کی 
بف داشتم. شب را خدمت شاه دو دم. شام بیدا نکردم برف که مبخواستم گر‌سنه بخوایم. 
آخر تبکه نانی پبدا شد تغذ‌یه نمودم. شب را با کمال ناراحتی صبح کر دم. 

یکشنبه ۱۸ - در راه آ هن هستیم. دومرئبه خدمت شاه رفتم کتاب و روزنامه خواندم. امروز 
در باب ورود به مسکو که مقارن شب قتل نباشد خیلی گفتگو شد. آخر بجائی نرسید و رأی 
همایون براین‌قرار گرفت تاکرافی به‌معینالملك بکند دو کنیز چر کس ابتياع نماید. لباس مردانه 
[۷۳۴] بیوشاند بفرنگ بفرسند. بقدر قوه ممانعت کردند فایده نبخشید. خلاصه این کالسکه‌های 
راه آ هن تفت سواری | مپر‌اطور ۹ دراین دو روزه بقدری کثیف شده است که عفونت عالم 
را برداشت 

دودش 4 - داز در راه هستتیم ۰ دراین امتداد راه به‌هرشری که مر سید یم امرای لشسکر یه 
و کشوریه روس که احتراماً در حنب راهآ هن حاضر مشنداند, غالماً ریش‌های بلند داشتند واین‌بدعت 
امپراطو رحالیه تم جناذجه خودشان هم ریش‌بلند دارند» خاطر مبار اد ثراین علاقه گرفت بعداژ 
این خدام آستان همایون باریمای طویل باشند. بواسطهٌ دلننگی‌عزیزالسلطان از دوری کنیز کان 
خود خاطر‌همایون براین‌علاقه گرفت که مسافرت به وین و اقامت در ورشو تتکلی موقوف باشد که 
رودثر این سر به انتما در سل ۱ مال پوپوف که مہمان‌دار امیت به مادر میرزامیدی» میرژای من » 
وزی اش وارد کا اا میرال را بپوشد یا | میرال چپارقد او را سر کند هیچ همچه 
شبیه نمیشود. 

سه‌ششبه ۲۰ - وارد تک شد یم» خبلی باتشر یفات. اروز در توقف گاه راهآهن وقتی که 
من لباس پوشیده حاضربودم که شاه از کالسکه‌های راه‌آهن بیرونآمدند و به پرنس دلقور کی 
فر مانفر مای مت و دستی دادند خواستند ازحلوصف آن فوحی که بحہت احتر ام ایستاده بودند عبور 
کنند من بنابه‌تکلیف منص که ايشيك آقاسی هستم بفاصلهٌ پنج‌شش قدم جلو از شاه حر کت 
میکردم» يك‌وقت ملتفت شدم که میرزا نظام‌هم دوش‌بدوش من حر کت میکند. پرسیدم این 
عمل یت ۶ کف آ حودانژنرال‌شاهم ویحکم حناب ام مین الس لطان مأمورم این کار را ا 
بود به‌دهنش بزنم و دورش کنم» باز صلاح خودم را در سکوت دیدم و از این به‌بعد جلونیفتم. 
شب بخانهٌ حا کم مہمان بودیم. هيچ‌يك از همراهان رعایت شب قتل را نکردند. از شرابهای مفت 
حاکم مسکو نوشیدند. وزیراعظم‌هم افتتاح شراب خوردنشان در ملاء در این شب عزیز شد. چون 
فرمودند شاه که رعایت ادب بکنید شام درست بخورید. من‌هم درحضور همایون تلافی گرسنکی 
این چندروز را کردم. بعد ازشام شاه باهمراهان به تماشاخانه رفتند. من‌نرفتم. 

چپارششه ۲۱ - صبح بیرون رفتم. در مېمان‌خانه ارمبتاژ اهار خوردم. در وقت ناهار شاه 
حاضر شدم. ثماشای عحسی بود. بش گان همایون به حبران اعمال دیشب که فتل بود سحاده 
ردو و هگا کی قر آن سر گرفته بودند. بلافاصله بعدازاین عبادت در وقت اهار برای بدی آب 
مسک و که نمیشود خالی صرف کرد لابداً مشروبات صرف فرمودند. معاون‌الملك امروز از طبران 
رسند. از طرف وز یر اعظم ممنو ع اشتت. که خود را در عداد م داخل کند. مغرب براه آهن 
رفتم. با صدیقا لسلطنه که عزیز بی‌حہت و مفت‌خور بی‌سبب است شام صرف نمودم. این شخص 
نەحمال دارد نه کمال. نه‌و فا دارد نه‌صفا. حزفارت و فورت وباد وبروت هیچ‌ند‌ارد. سه ازشب‌رفته 
طرف پطربورغ حر کت کردیم. 

پنجشنبه ۲۴ - دوساعت بعدازظہر وارد پطربورغ شدیم. باوجود کسالت و زکام رخت 
پو دم امیر‌اطور روس و شاهزاده‌های خانواده IAN‏ راه هناخ را استقال کرده دو دند. بعداز 
تشر یفات رسمی در کا لسکه‌ها نغسسته به‌عمارت‌سلطنتی‌رفتند. درتعبین کالسکه‌ها من و مخس‌آلدو له در 
یك کالسکه باید باشیم. حضورعز یز | لسلطان ترتسات را برهم‌زد. اقوام و انصارش اورا در کالسکه 
امین لسلطان نشاندند. امین لسلطان به کالسکه ما و سایرین هم وضع‌شان غیر‌مرتب شد. ایشیتكث 


رمضان سنة ۱۳۰۶ قمری نف 


آقاسی‌باشی امپراطور که مأمور جابجا کردن ماهابود تعرض کرد وتمسخرنمود.رفت. آنوقت هرج 
ومرج وشلوق شد. من ومخبر‌الدو له در يك کالسکه خالی که آ نجابود سوارشدیم. دیدیم کالسکه‌چی 
نمس‌و ده در کمال خفت مارا از کالسکه پیاده کردند. معلوم‌شد کا لسکة یکی‌ازبرادرهای امپراطور بود 
[۷۳۵] ماهم پیاده شده با کمال خفت در وسط کو چه ایستاده فحش بخودمان واین وضع مبدادیم. 
سفر‌های سابق حکیم‌الممالك پا من مأمور جابجا کردن همراهان بودیم. این سفر هیچکس ملتفت 
نىست. خلاصه بعداز يك ساعت کالسکه کرات پبدا کرده بطرف عمارت اتی رفتیم. وقتی ما 
وارد شدیم امپراطور و امپراطریس از اطاق شاه بیرونآمدند. ماهم تعظیمی کردیم. هردو داسس 
جواب سلام دادند و رفتند. ماهم خدمت شاه رسیدیم. تعرض فر مود که کجا بودید حاضرنشد‌ید 
شماها را معرفی کنم؟ من خواستم بگویم از نظم این سض بدتر ازاین‌ها خواهیم دید مخبرالدو له 
دستی به پپلوی من زد و عرض کرد اتفاق چنین افتاد. عقب ماندیم. بعد من منزل آمدم. لباس 
رسمی را کندم. دراین‌بین پرنس دولقور کی [ که] وزیر‌مختار طهران بود وبا من آشنا است وارد 
شد. پرسید چرا لباس را کندی؟ باید باامپراطور شام بخوری! گفتم نمیتوانم بیایم کسالت دارم. از 
او اصرار و از من انکار که امین‌الدوله رسید. اصرار او ودوالقوررکی مرا واداشت دوباره لباس 
وی شاه ا لا رکم ر امیراطور رفته بوده راز ام کی وداک مرجم ا 
نبود. بعد ما را چون کلهُ گوسفند غیراز عزیزالسلطان و اتباءعش بردند منزل امپراطور درسفره‌خانه 
ورود دادند. حاهائی که معین کرده بودند بسیار بقاعده بود. دست‌راست من‌خواهر پرنس دولقور کی 
ك عار م خض وخوشکل زنی‌دود فشسته بود. شامی ور تما نظم خورده شد. ازغربا والی 
قراداغ عثمانی سرسفره بود. بعداز شام بمنزل امپراطور رفتم. امپراطور ماها راکه دید مستقیما 
طرف: من اه کت نما :۱ نمی‌شناسم! خودتان را فقو شین کت همین که من خودم را معرفی کردم 
دمن دست داد. فر مود فتقا زا فص می‌شناسم. سفر چندم فرنگک‌تان اشر ؟ عرض کردم جپارم. 
سه سفن با شاه شش انم يلك سفر خودم دحہت تحصیل آمدم. گفت این نشان‌های ژیاد را دراین 
سفر‌ها تحصیل کردی؟ عرض کردم بلی. پرسید درچه سال پاریس بودی؟ گفتم در سلطنت ناپلئون 
سوم. فر‌مود بلی آنوقت اوقات خوش فرانسه‌ها بود. بعد گفت این‌هارا بمن معرفی کن. من از 
امین‌السلطان تا آفادائی همه را معرفی کردم. ابو لحسن‌خان را که حنرال گفتم خنده بلندی کرد. 
با کمال تعجب گفت جنرال به‌این سن! من‌دیکر سایرین را جنرال معرفی نکردم. پیشخدمت معرفی 
کردم. بامخرالدوله و امین‌الدوله فقط حرف زد و به سایرین سری تکان داد و رفت. شاه با 
اهر اطر تن دز طرف دیک اطاق مشغول حرف دودند. همینکه امپراطور از طرف ما دور شد 
امچر اظن سن طرف ها ,| مگ همان‌طور مها طرف هه اف مررثبه امین لسلطان هر معرفی 
کرد. بعد من امین‌السلطان و سایرین را معرفی‌کردم. امپراطریس بامن بنای تکلم را گذاشت. 
برسید فراخسه را کا تحصیل کردی؟ گفتم پاریس. گفت در این سفر یقین خسته شدی؟ گفتم شرف 
زیارت شما رفع هر گونه تیه فا ات اک بعك با ناصرالملك حرف زد. جون من معرقی 
کردم گفتم انگلیسی میداند تمام‌را بااوانگلیسی‌حرف‌زد. امپراطریس بواسطة صدمه‌ای که‌دربور کت 
پارسال بهاو و امپراطور و تمام خانو أده تا رسبده يود در راه آ هن مدتی ناخوش بود حالا در 
تکلم بدلم‌جه شده اما درصورت و اندام زیباترین اهل روس است. در این شب زیاده از يك 
کرور الماس بلریان به‌لباس دوخته بود بگردن آویخته بود. بعداز اتمام مجلس من با شاه 
مراحعت کرده اطاق شاه رفتم. فرمودند دیشب خواب دیدم که مملکت روس را مسخر کردم. بعداز 
حدمت ام مق مد انم کان مرل ات 5ه فر اول ها موق هر داکت: 

[۷۴۶] جمعه ۲۴ من صبح حمام رفتم. بعد د کان جواهری رفتم. ده آمپریال زنجیر ساعت 
برای خودم‌خریدم. امروز عزیزالسلطان پیله کرده‌بود که تفنگ‌اندازی کند. چون شرهای فرنک 
تفنگک انداختن عدعن تحت و افتتاح فصل شکارهم اده ۸ در سرون کي تفنگگ ببند‌آزد 
تفنگک اندازی عزیزالسلطان غیر‌مقدور بود. او بنای گریه را درحضور شاه گذاشت و شاه [را] هم 


به‌این‌جپت متغیر کرده بود. تا امیرال‌پوپوف مہمان‌دار محبوراً بعرض امپراطور رسانده بود وفرار 


۴۴ع روز نامة اعتمادالسلطنه 


شد که در بیرون شېر روی رودخانة «نوا» عزیزالسلطان تفتگ‌اند‌ازی کند. اهزور که روزنامه 
معخو آندم حصور شاه در قم حدات | ميا ان نو شمه دو دند 1 مین‌السلطان خوشگل تین من 
خوشگل را قشنکت ترحمه کردم. ی امین لسلطان به‌او خر داده بودند. از پیش شاه که 
زی | مدق نم الان دمن کد که ای ارت را چرا ترجمه کردی؟ من‌هم عين روزنامه را بهاو 
دادم. بعداز رفتن شاه به پطر‌هوف من منزل آمدم راحت کردم. قالیجه‌ای که هشتاد تومان خریده 
بودم برای والدةٌ دولقور کی از قول والدةٌ خودم فرستادم. 

نشب ۴ خانه بعضی از وزراء روس رفتم کارت ۱ گذ‌اشتم. حواهری که دراین‌جا ازسفر‌های 
سابق بامن آشنا بود و بتوسط من بعضی جواهرات بشاه میفروخت بمن‌هم تعارفی میداد این‌دفعه 
امین لسلطان محضص عداوت دمن ANE‏ شاه جبزی دبخرد. حینم! اهنب درعمارنی که مخصوص 
اة استت مل رقص ات و راه امپراطور که از عمارت خودش بعمارت شاه باید پیا ید از تالار 
نارنحستان است و من دریکی ازغرفه‌های این تالاق منزل دارم طمی‌اطور دروقت‌عبور از ترس 
اینکه مبادا در دست «ذی‌هی لیستبا»۲ کشته شود تمام این تالار را قرق کرده و پو لس زياد به‌هر 
ححره گذ‌اشته دود. من له استظه کشا اج ماج در متزل خو دم سمه , بو دم. ۱ مپراطور که از زیرپای 
من میگذشت تماشا میکردم که بچه عجله میرود و می‌خندیدم که پادشاه به‌این تسلط در خانه 
خودش به‌این شدت احتباط میکند. نباید انسان در دنیا آسوده و راحت باشتة | گرچه شاه باشد. 

یکشنبه ۲۵ - امروز از پطربورغ میرویم. شاه ناهار را در قصس آنیشکوف با امپراطور 
صرف فرمود. صبح سبدحمال‌الدین که حالا پطر‌بورغ است دیدن من‌امد. بعدازراه انداختن 
او خدمت شاه رسیدم. با وژیر خارحهٌ روس خلوت کرده بودند. من هم بارهای خودم را برداشته 
براه آهن رفتم. ناهار را آ جا خوردم. شاه با امپراطور تشر یف می أ وردند. امپراطور در وفت 
وداع نشان صورت خودش راکه بست‌وینحپزار منات تمام شده بود شاه دادند. شب را در 
راه آهن خوادیدم. 

دوشنبه ۳۶ - امروز تا يك‌ساعت بغروب‌مانده در راه‌آهن بودیم. حوالی مغرب وارد به شیر 
ورشو شدیم. جنرال کورکو حاکم ما را استقبا ل کرد. امروز عزیزالسلطان آفتابی شد. با لباس 
رسمی دوش به دوش شاه و حاکم ورشو راه میرفت و مردم تمسخر می کردند و می‌خندیدند. شاه 
در قصر «بلودر» منزل که اف و ناهار در فصر لازنسکی مزل دادند. امروژ شاه در راه آهن 
ده صدیق | لسلطنه در باب من خبلی حرف زرده بود و فر موده دو دند اعتبار ات شما در آیران تم 
این‌جاها اگر تخفیف شآنی به شماها بشود نباید بروی خودتان بیاورید و دلقنگ باشید. 

سه‌ششبه ۲۷ - شاه امروز به مدرسه دخت‌ها رفتند. بیشتر برای تماشای دخترها بود 
نه‌برای وضع تدریس آنہا. لی اه اماف ار رسید که ابراهیم‌خان کالسکه‌چی‌باشی 
۷۳۷ دمرض که فوت شد. آمشب شاه مہمان حاکم است. فر مودند من‌هم حکماً در ر کاب 
بروم. من نرفتم. شنیدم شاه بواسطه مبرزا محمودخان دونفر زن به عمارت آوردند. اما نتوانسته 
بودند کاری بکنند. جا کشی وزیرمختار هدر رفت. روایت میرزا محمد مليجك است. 

چپارششه ۲۸ - شاه صبح حمام تشریف بردند. آمشب به سيرك خواهند رفت. از طرف 
دولت روس به همه ماها نشان دادند. بمن سنت [ ] اما درجه اول دادند. من ناهار دز مپمانخانه 
خوردم. بعد حمام رفتم. عصر با فخرالاطباء در کالسکه نشسته قدری گردش کردیم. امین‌الدوله به 
وین میرود. دولت عنمانی ظاهراً مارا نمبخواهد بیذ‌یرد. 

پنجشنه ۲٩‏ - امروز شاه بعداز ناهار خانه یکی از زنہای متمول این‌حا مممان بودند. 
شب در سرشام شاه بودم. بعد منزل آمدم شام خوردم. بعداز شام به مشایعت امین‌السلطنه که 
مک معظمه میرود تا راه‌آهن رفتم. | مین لسلطان هم آمده دود. او ٠‏ لسلطنه 
کردیم. در مراجعت | مین‌السلطان با عزیزخان بکالسکه نشسته رفتند. ان 


Nihilistes _¥ ) 6٥8۲8 اصل: کارد (یعنی‎ ١ 


شوال سنه ۱۳۰۶ قمری ۶۴۵ 
دوس که مان دار .ها است یا لسکه فته طرف مول | مدای از جلو کات باع بر کی که سا 
آنجا ساز میزنند و زنہای خوشگل زیاد است عبور کردیم. صاحب‌منصب روس مرا به باغ دعوت 
کرد. من هم بدم نمی‌آمد که اگر زن خوشگلی باشد شبی را باآن صبح کنم. از آنجائی که این 
کارهم آ مد ونیامد دارد دم با غ که از کالسکه پاکنن .میا مدم است‌های فالسکه جر کت ردنا وهن 
بەز مین نقش بستم. ازخوشبختی الحمدله سرم بزمین نگرفت. اما زانوهای شلوارم درید و زانوهايم 
زخم شد. دریده شلوار و شکسته‌پا بمنزل مراجعت شد. تا صبح از دردپا نخوابیدم. 

جمعه سلخ - هردو زانوها ورم کرده بشدت درد میکرد. بااینکه طلوزان همسایهُ من بود 
از ترس اینکه مبادا این فقره شرت کند به او ابراز نکردم. خودم نسخه نوشتم. جوهر سرب از 
دواخانه آوردند به پاها زدم و از منزل بیرون نرفتم» کاغذ زیاد به طیران نوشتم. امین لسلطان 
تارفن نمو د تفن اف اسشت که هر ‌اونامه. که یا روطن بحت انات سته اند ص افان. ات‌لس 
فول نکر‌دند. اش o‏ ند بعضی فصول او ۳ تغسر بد‌هد. شاه اه جہت روسما حرآن E‏ 
وزیر اعظم هم باین واسطه قبر فرموده و خودش را به ناخوشی سیات" زده. امشپ در باع این 
عمارت که منزل دار یم‌برای شاه خاشاعا به بی‌سقف حاضس نموده‌اند. چون نزديك بود من‌هم رفتم. 
تلافاشتله شاه کفسته. وم .شاه سیدشان. شن بالتو خواسند. ‏ ® ھ تن فر مود اعتا تردن 
من برخاستم که بروم از توی کالسکه پالتو شاه را بیاورم مانع شدند. باز بحضرات فرمودند پالتو 
بیاوزید. متحمل )¢( نشدند. من ناچار برخاستم رفتم. بيكزحمتی کالسکه را پبدا کرده پا لتو شاه را 
آوردم. بلی وقتی که آبدارباشی ا شاه درس ی ممن دعوت مشود ا خودشان را احل مید أنند 
بروند پالتو شاه را بیاورند. خیال نمیکنند باز به ایران باید بر گشت! 

شنبه غرة شوال - وقت ناهار شاه بودم. بعداز ناهار شاه سربازخانه تشریف بردند. من 
مهمان‌خانه رفتم. ناهارخوردم. شب‌خانه حا کم ورشو مہمان هستیم. حا کم و زنش بمن‌خیلی‌مپربانی 
کردند. شاه مرا به اغلب زنہای محترمه معرفی فرمود. باوجودی که مخبرالدوله حاضر بود مرا 
وزیر علوم معرفی میفی‌مودند. زن نایب‌الحکومه که بسیار وجیه و فاضله بود بامن آشنا شد. این 
زن سبزه [است] وموی سیاه دارد وبسیارظریف است. هفت‌زبان حرف میزند. اصلا پونانی است. 

تکشنبه ۲ - امین لسلطان باز ناخوش است. شاه دوسه مرتبه عیادت او رفتند. بعداز 
[۷۳۸] ناهار شاه رفتم. چند شیشه عکس انداختم. بعد منزل آمدم. هیچ بیرون نرفتم. 

دو د.شه ۴ امروز شاه شاد رفتند. سی فر سخ راه ا راه آ هن رفنند. هچ شکار نکرده 
مرراجعت فر مودند. من به معبد پپودها رفتم. بقدری این معبد را خوب ساخته‌اند که اگر يك‌رقتی 
صاحب مکنت شوم مسجدی از نمونهُ این‌جا در ایران خواهم ساخت. 

سه‌شنیه ۴ - امین سلطان از اطاق بیرون آمد. با عزیزخان در کالسکه نشسته تروش 
رفتند. من وفت ناهار شاه بودم. بعد منزل خود آمدم. عصر دیدن زن نایب لحکو مه زفتم. شب شاه 
شام را باصاحب‌منصبان روس که ساخلو ورشو هستند صرف فرمودند. من درسرشام حاضر نشنم. 
مهمان‌خانه شام خوردم. بعد خدمت شاه رسیدم. شنیدم عزیزالسلطان در سرمین معر که کرده بود. 
شیرینی و میوه پر بود. اسباب خنده و مسخره روسیپا شده بود. 

چپارششه ۵ - صبح خدمت شاه رسیدم. در یکی از روزنامه‌های فرانسه نوشته بودند که 
عزیزالسلطان را عمه جادو گرش, او را طلسم کررده همراه شاه نموده. شاه تصور شب تا مادامی 
که همراه او است بقین سلامتی خودش دارد. تفصیلات ژزیاد. خلاصه آمشب پل برادر امپر‌اطور 
روس به استقبال زنش که دختر پادشاه یونان است به سرحد روس میرفت ازاین‌جا عبور کرد. قبل 
از شام خدمت شاه رسسد. بعداز شام شاه من مممان‌خانه رفته شام خوردم منزل | مده چپار روز 
اسک تلگراف ده تبرآن‌زدم حواب تسده ات کمال پر یشانی را دارم. 

پبنچش‌نبه ۶ - امروز طلوزان خواست دخش آوازه‌خوانی را برای شاه جاکشی کند که هم شاه 
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را راضی کرده باشد و هم کسی نفبمد. میخواست بریش من ببندد. من قبول نکردم. از اتفاق 
دختره هم مطو ع دشد. وقت ناهار شاه خدمت شاه دودم. بعد ممپمان‌خانه رفنه ناهار خوردم. شب 
شاه نماشاخانه رفنند. دمن فر مو ده بو دند بعداژ مراحعت حاضس باشم. من‌هم ممپمان‌خانه رفتم. شام 
خوردم به عمارت آمدم. ۳ نصف شب منت آ مد شاه شدم. خیلی دیس منزل هه امروز شاه 
کارخانه ماهوت‌بافی رفته بودند. آنجا ناهار صرف فر موده بودند. تمام فلز م حتی حاحی لله و 
آغاشارت درس یك میز با شاه غذا خورده بودند. 

جمعه ۷ - امروز شاه کاری کردند که هیچ شایسته شأن شاهی نبود. بعد خودشان هم 
پشیمان شدند. نمیدانم به‌نصیحت کی به راه‌آهن ورشو رفتند دیدن پادشاه یونان که با دخترش 
که زن برادر امپراطور است روسیه می‌آید. آنچه من تصور کردم یا امین‌السلطان این کار را کرد 
که لباس تازه‌ای که ازاسللامسول تمام‌مفتول برایش آورده‌بودند میخواست خودنمائی کرده در روسیه 
بپوشد این موقع را بدست آورده شاه را به‌این کار واداشته یا میرزا محمودخان محض تملق 
رو سا این غلط‌را کرده بود. خلاصه من صبح که‌خدمت شاه‌رسیدم دیدم حمایل بونان‌را تن 
آنداخته‌اند. عرض کردم این نشان را جرا رن انداختید. امین | لسلطان مدعی من شد که صحیح 
است. مجبور شدم امیرال‌پوپوف مممان‌دار را آوردم تا صدق عرض من معلوم شد. وزیراعظم از 
این فقره بسیار بد شآمد. امین‌الدوله و جبانگیرخان امروز از وین مراجعت کردند. کنیز چر کس 
که از اسللامبول خواسته دو دند امروز وارد شد. ډه مليحك اول بنایود بسپارند. ندأنستم ره جه 
ملاحظه به آغابشارت خواجه سپرده شد. امروز میرزا رضاخان مترجم خواسته بود در کالسکه به 
میرژا محمدخان مقدم بنشیند. میرژامحمدخان بر آشفته بود. میرزارضاخان گفته بود هم منصب من 
از او زیادتر است و هم علمم بیشتر وهم قابل‌تر هستم. میرزامحمدخان به او تغیر کرده بود. اوهم 
مليحك را فحش [۷۳۹] داده بود و زده بود. مليجك‌هم از کالسکه خودش را بیرون انداخته از 
ضف راخ: .ها لماش رسمی .اده مزل | ماه دود درمراجعت شاه گربه کنان خدمت شاه دادخواهی 
رفته بو د. شاه داوری ۳ یه امین لسلطان رحوع نمود. امین‌السلطان هم طرف مبرزارضاخان ۳ 
کر 

شنبه ۸ - امروز از ورشو به‌آلمان میرویم. صبح شاه را زفازت نکرده با صدیقا لسلطنه 
ده راه آهن رفتیم. ناهار را در راه آهن خو زدیم. حای ما ۳ آخرین کالسکه‌ها پپلوی بارها داده 
بودند. مغرب به سرحد آلمان دسیدیم. میرزارضاخان وزیرمختار مقیمآ لمان بامپمان‌دارها وسایر 
مستقبلین این‌حا بودند. من‌به‌اطاق شاه رفتم که دروقت آ مدن شاه حاضر‌باشم. شاه نشر یف آوردند. 
بمن فر‌مودند این روزنامه را بخوان و مرا مشغول کن. من مشغول خوآندن روزنامه شدم. شاه 
بدون مقدمه بطورمرحمت از من سوال فرمودند امروز کدام جہنم بودی؟ در راه‌آهن پیش من 
نیا مدی! عرض کردم کالسکه ۳ جون آخرتر آزهمه بود و راه به کا لسکه شا نات ده آن‌جرت 
نیامدم و این مطلبی نود که راجع به کسی باشد. باز مشغول خواندن روزنامه شدم. يكوقت 
ملتفت شدم که این وجو دکوچك وزیر بزرکث داد وفریاد میکند و بخودش فحش میدهد. باز من 
ملتفت او نیستم که باکی هست و جبت چیست وشاه مکرر می‌فرمایند يواش حرف‌بزن»فرنگی‌ها 
می‌شنوند و او شدت در رذالت میکند. درست که ملتفت شدم ديدم حرفش با من است و این 
عبارت را میگوید: «اگر من شما را در زغال‌دان يا مبال جا بدهم یقین شاه مرا معزول نمیکند». 
من فی‌الفور برخاستم و همین‌قدر بشاه عرض کردم در حضور مبار ك که این‌طور وقاحت میکند در 
غیاب شما چه میکند؟ درکمال ادب تعظیم کرده بیرون آمدم. سرشام‌هم نرفتم. بسیارهم گرسنه 
بودم. مہمان‌خانه‌هم این‌جا نزديك نبود بروم شام بخورم. در تغییر راه آهن‌هم ا گر شاپورمیرزا جای 
خودش را به من نداده بود یقبن این‌جا می‌ماندم و آئوقت درنظر شاه چنین جلوه میکرد که من 
قہں کردم همراهی ننمودم. نبایت امتنان از شاپورمیرزا دارم. شب‌هم بی‌شام خوابیدم. 

بکشنبه ٩‏ - هشت ساعت تمام ما را در یکی از شبر‌های | لمان نزديك بپایتخت درمیان راه 
آهن اه داشتند که دوساعت به‌غروب مانده وارد بر لن شویم. من خدمت شاه رفتم. ابداً دمن 
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تکل نکرد. بقیناً ازاعمال وزیر‌شان خحالت هت فن انم درهمان کالسکه راه آهن ناهارخر ریدم 
خوردم خوابیدم. همین که حر کت راه‌آهن شد بیدار شدم. لباس رسمی پوشیدم. حاضر ورود برلن 
شدم. امپر‌اطور آلمان که تا راهآ هن شاه را استقبال کرده دود درنمپایت ممربانی شاه را پذیرفت. 
عزیزا لسلطان لباس رسمی پوشیده» شاه جلو او باامیراطور دوش‌به‌دوش راه میرفت. گاهی‌هم از 
امپراطور جلومیرفت. پشت‌سر امیراطور امین لسلطان. بعداز او من و محدالدوله میرفتیم. همین که 
وارد عمارت شدیم همه شاهزاده‌ها و سردارها و وزرای المان آذجا بودند. امپراطور رحال دولت 
خودش را معرفی کرد. ذویتٽ دشاه که رسد خحالت کشید که اين حوان حلف را به سمت صدارت 
معرفی کند. همین‌قدر فر مود امین لسلطان است و دیگر ادا ماها را معرفی نکرد. حقیقت پذیرائی 
شاه دربر لن خبلی قل داد بذ برائی شنلطنتی دو د. امروز که از راه‌آهن به‌عمارت ات 
حاحی لله [و ] م عز‌بزا لسلطان را در کالسکه‌ای که مقدم بر کالسکه امینا لسلطان دود نشانده 
دو دند. ات درسر‌شام من محبوراً در تب ین کک امین لسلطان تسه دود رفتم و انفافا بلافاصله 
پپلوی امین لسلطان نشسته دو دم. دوسه کلمه فرانسه که امین لسلطان ناد گرفته‌بود خواست بخرج 
مهمان‌دار بدهد. خیلی اسباب خنده شد. من لابد شدم ترجمه مطليش را به مهمان‌دار کردم وجواب 
به‌او گفتم. [۷۴۰] خوشبختانه دربین شام شاه مرا احضار فر‌موده از شرف مجاورت وزیراعظم 
خلاص شدم . 

دوشنبه ۱6 - شاه و همراهان امروز دیدن امپراطور اطریش به پستم! رفتند. خیلی دير 
مراجعت کردند. غرق محبت امپراطور بودند. من برای اصلاح ناخن‌پا حمام رومی رفتم. حمام به‌این 
خوبی در روی زمین دیده نشده. در مراجعت به حکیم پولاك که وقتی حکیم شاه بود در ایران 
بپودی و از اهل اطو دش شوت فارسی را خوب حرف میز‌ند آین‌جا استقبال شام ا مدت برخوردم که 
با معاونالملك راه میرفت. هردو را به ناهار دعوت کردم. مممان‌خانه رفته ناهار صرف نمودیم.بعد 
مراجعت بمنزل نمودم. شب در سرشام شاه بودم. شاه به کنایه به من حالی میکرد که دل‌تنک از 
رفتار بد وزیرش نباشم. سبحان‌اله! چه سفر بدی است و چه غصه‌ها در دل دارم. وضع این سش 
را از تفن ما تیه انم اتن اس دة :نه ایران براحت دک 

سا‌سن ۱ - صیح شاه به تبر‌اندازی قوپ خانه با امپراطور رفته. زود راخت گر دنه 
ناهار منزل صرف فر‌مودند. بعدازناهار روط بحضورآمد. یك جعبه اسباب بزر گ که تمام لوازمش 
فلا وی نکی کرد امک شاد ورفمارت ساط شی رها دعوت اس مت عض ا حکیم 
پو لا خانه سنافور(؟) که ور ف اطبای آین‌حا ی ده استعلاج رفتم. ادرار مرا ڏحز به 
نمود. تمام بدن مرا دید. قلب ودماغ و کلیه را سالم دید. انگشتر فیروزه‌ای به او دادم. خانه 
آمدم شام خورده خوابیدم. 

چبپارشنبه ۱۴ - شاه حمام رفت. بعد منزل مراجعت فرمود. عصری بسفارت ایران تشریف 
بر‌دند. مراجعت نموده شام منزل صرف فر مودند. وزیراعظم و تمام ایرانیبا در سفارت ایران ہشام 
دعوت بودند. من نرفتم. آمروز از طرف دولت آلمان به همه نشان دادند غیراز من» و جبتش این 
بود که من دارای شان و حمایل آلمان دو دم. قاطن نمی‌خو است دمن نشان بدهند. در مقا بل 
خودش باشد. برای من هیچ فرق نمیکند که نشان داشته باشم یا نداشته باشم. تمجید زیاد از 
میرزارضاخان وزیر‌مختار می کرد که دیشب در سرشام وقتی شاه بسلامتی امپراطور آلمان شراب 
خورده بود خطبه‌ای بفارسی گفته بود» میرزا رضاخان بفرانسه ترحمه کر ده دود و از تشون | لمات 
تم حید نموده بود. باشد که‌سوء نتیجه این وقتی بروز کند. امروز عصر به «| کسپوزیسیون»برلن که 
نزديك عمارت ما بود رفتم. در این چند روز نرفته بودم. واقعاً از نرفتن غبن دارم. 

پنجشنبه ٩۳‏ - از برلن به کاسل؟ میرویم که از شبپرهای آلمان و محبس ناپلیون سوم بود. 
امپراطور از شیر برلن باشاه تايك فرسخ‌ونيم راه باوزیرخارجه‌اش و امینالسلطان ومیرزارضاخان 
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وز در مختار خلوت کرده دو دند. دعك امپر‌اطور شأه را ودأع نمو ده ده یبلاق حودش رفت. نزديك 
غروب وارد کاسل شدیم. امروز ناهار به ما ندادند. از گرسنگی قدری گوشت سرد و نان خریده 
خوردیم. امین‌الدوله بجبت عقد کنان دختر معینالملك بجبت محسن‌خان پسرش اسلامبول رفت. 
حپانگیرخان بجت معالحه چشمش وین رفت. من با این يكت دسته الواط ماندم. خلاصه عمارت 
الط بسار کو چك بود. بعش ماها مسمان‌خانه مول کرد شب سر‌شام شاه بو دم 

جمعه ۱۴ درهمین مېمانخانه حمام ان من صبح حمام رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. 
حاحی محمدحسن امین‌دارالضرت امروز با برادرش این‌جا دیده شد. بعد ازناهار شاه هلا مد 
عصر تماشای پارك این شر رفتم. در روی زمین پارك به‌ایین خوبی نیست. 

[۷۴۱] شنبه ۱۵- شاه به قصر بیرون شہر که محبس ناپلیون سوم درآن‌جا بود تشریف 
بردند. چند مرتبه بمن فرمودند همراه‌شان بروم. نرفتم. منزل آمدم. شب باطلوزان در میدان جلو 
مپمان خانه گردش میکرده. دو دختر بسبار خوشگل پیدا شد. طلوزان هفتاد ساله به هوس افتاد. 
مرا هم با دردپا پشت‌سر این دخترها با خودش کشانید..بیشتر از دوهزار قدم راه رفتیم. به دکان 
عطر فروش رسد نم. دختر‌ها ذحا وارد شد‌ند. ماهم ورود و ديم. ده اقا( تمام و ما را 
بریده عط خریدند. چون طلوزان پول همراه نداشت من دادم. يقبن داشتم امشب با آن‌ها به سس 
خوآهیم درد. ۳ دکان که درون آ مدیم کا لک بسبار معشری دم در ابستاده بود. هردو خانم‌ها 
4 خالستکه فته با مت که ماها خداحافظ کردند رفتند. راه رفته ضرر بی‌خود یمن ماند. چرا که 
طلوزان پول مرا نداد. 

بکشنبه ۶- به هولاند میرویم. صبح زود براه افتادیم. یك بعدازظہر پکارخانهة کروپ 
رسیدیم. ناهار را در راهآ هن خوردیم. چون آین‌جا را هفده سال قل دیده بودم پیاده نشدم. به 
علی نو کرم هرچند گفتم قدری یخ بجبت من بیاور نیاورد. خودش بانو کرهای مردم ناهار و شراب 
خورد. سر مسٽت مراحعت کو افش سقر آوردن اين پدرسوخته هم یکی از ناراحتی‌های من شده. 
نیم ساعت بفروب مانده وارد امش هام پای تخت رسمی هولاند شدیم. در این شہہں بنا بود مہمان 
خود باشیم. از کیسه خرج کنیم. اما از تشریفات ورود و مستقبلین معلوم شد این‌جاهم مفت 
خواهیم چراند و مبمان هستیم. من در اطاق کوچکی منزل دارم. دست [و ]رو شسته خدمت شاه 
رفتم. نماز ممخواند. اطاق را خلوت کرد. ده من فر مود حوصله ی کارها درست مشود. نعل از 
شام شاه ده ممپمان‌خانه رفته شام خوردم. يك نقاش فرانسوی که خبلی مرد خو دی دود با من ا 
شد. تا دو ساعت بعداز نصف‌شب بااو صحبت میکردم. بعد منزل خودم آمدم خوابیدم. ‏ 

دوسشیه ۷۱۷ - صبح حمام رفنم. مرراحعت دمنزل نمو دم. از شدت خستگی قمام رور را خو آبیدم. 
شب دزد مت شاه خانه خا کم شس معان ود من ساافاله: دست چپ شاه دهسته: بود ا جوا 
چیزی نخوردم. ازقراری که شنیدم وزیراعظم در حضور شاه سیگار هم میکشد. 

سه‌شنبه ۱۸ - صبح با راه‌آهن به‌شمور «لید»" رفتم. معتبر‌ترین کتابخانه‌های دنیا درأین‌شمیر 
است. معلم‌های عربی و فارسی و ترکی و فرنگی دراین‌جا تدریس میکنند. ظیری وارد شر 
شدم. خانه معلم عربی رفتم. بمن گفت چون دختر من در مدر سه است و غذای من منحصر است 
به دوتا تخم وقدری اسفناج شما را به ناهار نمیتوانم دعوت کنم. بروید مپمان‌خانه ناهار بخورید. 
من هم منژل ناهار میخورم. میا تی بگر‌دش درویم. من هم به مہمان خانه «ثبرطلاه رفته ناهار 
خوردم. بعد از ناهار معلم عربی آمد. اول مرا به کتابخانه برد. بیست‌هزار نسخه عربی و فارسی 
و تر کی خطی درآن‌جا بود. ازجمله قرآنی است که یك ذرع ونیم طول صفحه و سه‌چباريك عرض 
او است» شبیه به قرآن خط بای سنقر که در امامزاده قوجان دیده بودم. بعد از ثماشای کتا بخانه 
به چاپخانة مشرق‌زمینی رفتم. قدری در شیر گردش کرده مراجمت به آمستردام نمودم. شب در 
حدمت شاه بودم. به طلوزان فر مودند که مىانة من و امین‌السلطان را اصلاح ۲۳ درحا لبکه 
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طلو ران فة کن دة و ند 

جار دنه ۹" برادر حاحی محمد حسن روزنامه‌ای از پار یس آورده دود که از شاه بد 
ذو شسنه دو دند. . شاه روزنامه‌را دمن دادند ترجمه کنم. از صبح تا مغرب ثرحمه نمو دم. يك دو مره 
[۷۴] شاه وارد اطاق من شد که من يك‌تای پیراهن نشسته مشغول ترجمه بودم. عصر دلاك 
مهمان‌خانه آمد پشست کردن وزیر گلوی مرا بتراشد. گفت زن خوشکلی سراغ دارم نزديك 
این‌جا است. بعد از مغرب من با دلاك خانه ضعیفه رفتم. بسیار اطاق تمیز پا کی داشت. مرتبة 
پائین بود. مرا دعوت به مرتبة بالا کرد. از پل تنگی که سی‌پله میخورد بایست رفت. تا پله 
پانز‌دهم رفتم. بعد ترسیدم مراجعت کردم. به اطاق پائین آمدم. خواستم در اطاق پائین با ضعیفه 
معاشقه کنم با دست به اطاق بالا اشاره میکرد. بیشتر اساب وحشت من شد. پنج امپریال داده. 
بدون کاری مراحعت بمنزل کر دم. تا نصف شب خدمت بودم. از روزنامه امروز خیلی متغیی 
بود[ ند ]. 

پنجشنبه ۲۰ شاه متصل شب و روز در کردش هستند. من بواسطهٌ دردیا و کمر از 
مپمانخانه بیرون نرفتم. امروز شنیدم تنها وزیر اعظم پیش شاه شراب نمیخورد» بلکه عزیزخان 
هم در حضور همایون شراب میخورد. 

جمعه ۳۱- شاه امروز از پایتخت هولاند میروند. من بجبت درد کمر نرفتم. عصری با 
فخرالاطباء باغ‌وحش گردش رفتم. از آنجا به معبد یبود رفتم. چون فخرالاطبا جبه میپوشد و موی 
سر و ریش فلفل نمکی است به کشیش بز رگ او را یبودی معرفی کردم. اینبا هم باور کرده 
به او خیلی احترام کردند. 

شنبه ۴۴- امروز به بلحيك مبرویم. دیروز هشت نشان از دولت هولاند به اسم ماها داده 
بودند. چون ما همراه شاه نبودیم نشان امین | لدو له وصدیق| لسلطنه وناصرالملك و مرا به میرزا 
عىداله‌خان و ابوالحسن‌خان و میرزا محمدخان ومیرزا نظام دادند. من بعد از شنیدن این خس 
عریضه شخصی شاه نوشتم به‌طلوزان دادم بدهد.بعد ازظهر براه افتادیم. دو بغروب مانده وارد 
آنورس شد یم. شاه در عمارت سلطنتی منزل دارد. من هم در همین عمارت منزل کردم. درد پا و 
ت کرده. 

تکشنبه ۲۴ - صح حمام رفتم. اما بسیار کار بدی کر دم. دردیاو کمر را بطوری‌شدت داد که 
ستری شدم. فرستادم طبیب شر را آوردند. «آن‌تپرین» داد. خدمت شاه نتوانستم بروم. 
روزنامه‌هارا میفرستادنده علامث میگذ‌اشتم. خدمت شاه میفرستادم. اضرالملك ترجمه میکرد. 
امروز بقدری خلقم تنگ بود از درد پا و بعضی خیالات که اکر طیانچه داشتم خود را هلاك 
میکردم. طلوزان آمد. بزور مرا بکالسکه نشاند به شیر گردش فرستاد. امروز وولف وزیر مختار 
انگلیس مقبم تبران و میرزاملکم‌خان وزیر مختار خودمان در لندن وارد شدند. من بواسطهٌ شدت 
درد پا هیچ کدام را هنوز ندیدم. 

دوشنبه ۲۴- امروز بطوری درد پا و کم شدت کرده است که قادر بر حر کت نیستم. در 
کال رکا EE‏ منزل افتادم. خداوند عاقبت را خی ر کند. 1 

جمعه ۲۸- چپار روز اسبت از شدت درد کم و با قدرت راه رقتن بلکه نشستن ند‌اشتم. 
خواب و خوراك از من قطع شد. الان هم خوابیده مینود پسم. وناه‌برخدا! وضع این چند روزغریبی» 
ناخوشی» بی‌پرستاری» عداوت ایرانی‌های همسفرء بی‌توجبی شاه يا از روی عمد يا بنا به‌مصلحتیء 
خدا عالم است. در هرحال ۲۶ از آنورس خراب شده با شدت دردپا و کم به اسپالا آمدیم. در 
آنورس حکیم آنجا الکتریسته به پای من بست. پوست مرا کند. طوری که روز حر کت حالت 
م رکٹ [۷۴۳] داشتم. اين همان مرض عرق السا ات که سالپای پیش داشتم. الحال دواسطه 
اعراض جسمانی و روحانی شدت کرده است. در ورود اسپالا که هفده سال قبل در ر کاپ شاه 


- از ۲۵ تا ۲۸ وقایع را محزا ننوشته و ذیل ۲۸ لبت شده است. 


۶۵° روزنامة اعتمادالسلطنه 
این‌جا آمده بودم و چه خوشی‌ها داشتم حالا با این ناخوشی که روحانی و جسمانی دارم چه حالت 
دارم. بدتر از همه شاه هم باور نمیکند من ناخوشم. تصور تمارض میفر‌مایند. خلاصه طلوزان 
بجانم رسید. روز ورود اسپالا هفده زالو به رانم انداخت. صبح ۲۷ نمك خورا کی داد عصر همان 
روز باز پنج زالو به ماهیچه پا انداخت. امروز الحمدلله قدری بہترم. اما باز درست نمیتوانم 
پنشینم. این دو سه روزه سیچېل تومان مخارج همین دردپا کردم» از دوا و انعام زالو و غیره. 
هر ساعت یاد طیران و مادر و زن و خانه میکنم اشك بی‌اختیار از چشمم جاری میشود. اگرچه 
علی بیچاره مراقب است. اما نصف شب خودم باید برخیزم گنه گنه بخورم ادرار بزحمت بکنم. 
از حر کت جانم بلب میرسد. خدایا این چه سفری بود. تو شاهد باش خدای من! ا گر من زنده 
بوطن برسم اسم فرنک را دیش بیاورم» بغضصب تو گرفتار باشم. و شفا از تو میخواهم يا الله! 

شنبه ۴۹- باز حالت نشستن ندارم. خوابیده مینویسم. درد پا و کمر مرا هلاك کرد. امروز 
هم باز مسہل خوردم. هیچ فایده دیده نمیشود. امان ازاین حالت بی کسی, بی‌پرستاری و غربت 
[و] ناخوشی. خدایا خودت رحم کن. یا صاحب‌الزمان دخیل تو هستم. گمان ندارم دیگر وطن 
و عیالم را ببینم. شاه‌هم بواسطهُ عداوت وزیر اعظم بمن‌هیج اظپارتفقد نمیکند. خدایا توبزر گترین 
پادشاهانی» تو رحم کن. بغریبی خودم و نگرانی مادر و عبالم. یال یا محمد» يا علی» یا فاطمه, 
يا امام‌حسن» يا امام‌حسین دخیلم! 

یکشنبه غرةٌ ذلقعده- صبح باز پایم شدت درد مبکرد. طوری که رن نداشتم زنده 
بمانم. از فضل خد| حر کت که نمو ده دراه آهن نشستم فی‌الفور درد آرام رت . آنجه خودم 
خیال کردم چون متوسل به حضرت عباس علیه‌السلام شدم فی‌الفور شفا یافتم. خلاصه دوباره 
به آنورس آمدیم. پادشاه باجيك هم بجپت مشایعت شاه آمد. عزیزالسلطان هم ورود به‌وا گون 
کرده بود. پادشاه بلحبك بطور تخفیف پر سيده دود این پسر a ٥‏ آانوقت شرحی دربازه او 
داده شد. سه بغروب مانده وارد ی اتعلنت. شلد یم تن محصو ص لةه انیت موسوم 
بویکتوریا الیزابت. منزل من خیلی خوب بود. شب قدری پایم درد گرفت. بعدالحمدلله آرام 
آسوده شدم . 

دوشنبه ۴- صبح شاه طرف منزل من آمده بودند. من بالای کشتی بودم. لابد شرفیاب 
شدم. خیلی اظبار مر‌حمت فر‌مودند. دل‌جوئی کردند. فرمودند شرط باشد سلامت طبران بروی؛ 
مادرت و عبالت را دسنی. عرض کردم در خا کپای ا کار خانواده مااست حان‌سپاری. حدم 
پدرم» برآدرم همه تصدق شدند. من هم باید بشوم. خلاصه عصر با صدیق‌السلطنه از کشتی به 
فایق فشس 3 طف دنت ۳ رفتیم. از آ ذیحا راه آهن گرفته ده لندن آ مدیم شناح باو لبعد 
انگلیس و تشریفات‌زیاد عصروارد شدند. ولیعید مخصوصاً از شاه خواسته بودند که عزیزالسلطان 
را بهاو معرفی کند. الحمدلله پایم قدری بمتر است. 

سه‌ششبه ۴ - شاه تشریف بردند وندزور دیدن ملکه. ازملتزمین مليحك اول با حمایل و 
نشان بود. ناهار آنجا صرف فرمودند. کحال مخصوص خودشان را ولیعید فرستاده بود چشم 
عزیزا لسلطان را معا أحه که شاه راضی فشدند. عصر خدمت شاه رسیدم. فر مودند ساعت ده 
حاضر باش شام خواهم خورد. تا نصف شب منتظ شدم نیامدند. 

[۷۴۴] چپارشنبه ۴ صبح خدمت شاه رسیدم. فرمودند عالیه خانم بیچاره چند روز قبل 
شرو انت یام رها ار خا لت ,ماوق من هر اه جه خو این دشت شام ام بر دارا لک یه 
تشر دف بردند. رفتار انگلس‌ها با ما مثل سفر اول نیست. بخود شاه خبلی احترام O‏ اما 
به ماها مثل سکف رفتار می‌نمایند. 

پنجشنبه ۵- صبح خدمت شاه رسیدم. خطابۂ صدراعظم انگلیس را که دیروز در مہمانی 
حاکم نموده بود ناصرالملك برای شاه ترجمه میکرد. بعد از شرفیابی منزل آمدم. پایم باز درد 
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میکند. دو ساعت بعدازظیر به کتابخانه وموزهُ شر لندن رفتم. کتابپای عربی و فارسی و تر کی 
زیاد دیدم. مرا هم اجزای «مجلس آسیائی لندن» کردند. بعد مراجعت به منزل شد. عصر پیاده 
در باغ جلو منزل گردشی کردم. ملک انگلیس را از دور دیدم. 

جمعه ۶- امروز وقت ناهار خدمت شاه بودم. بعد به اتفاق فخرالاطباء قدری در شمر 
۱۳۳ کردم. آنحائی که سکه‌های کمنه هست دیدم. اشرفی سکه الب‌ارسلان بدو لت انخلضن 
یعنی به مخزن مسکو کات تعارف نمودم. در انکلیس تسریفات علمیه از هرجبت برای من فراهم 
آوردند. او ٩‏ ازاین بات | لحمدلله خفیفب نشدم. شمیدم عززیزا لسلطان وا صاخ فر ستادند خانه 
ولیعید به ملکه انکلس معرفی کرده بودند. عزیزالسلطان هم دست ملکه را بوسیده بود. 

شنبه ۷- صبح به اتفاق فخرالاطاء حمام رفتیم. بعد بازار رفته قدری چاقو و غیره خریدم. 
منزل | تلد ناهار خوردم خواییدم. عصر در کالسکه باطلوزان کد رفتیم. شاه حمام تشریف 
درده عصر به عمارت بلور رفنند. شام آ دحا صرف فر مو دند. 

یکشنبه ۸- امروز شاه از لندن بعمارت سالیسبوری صدراعظم انگلیس که خارج شیر لندن 
است میروند. حمعی از اشخاصی که برای خدمت شاه لازم اجر همراه میبرند. باقی را بمن 
سیر‌دند و مرا رىس کر‌دند در شممن لندن و رها هم از عمارت سلطنتی ده مما نخانه که 
همین نزديك است منزل کردیم. شاه اظبار کسالت میفرمودنه که مزان ناساز است. با 
n SG‏ 
این سفر شاه شکایت میفرمایند. مخبرالدوله مرخص شد مکه معظمه برود. تمام همراهان یعنی 
اشخاص معت هريك به ملاحظه ای دور میشوند. خلاصه عصر به مممانخانه آ مدم. اطاقہای مارا 
در مرتبةٌ چپارم جائی که نو کرها منزل میکنند قرار دادند. مفت‌خوری و کاسه‌لیسی این‌ها را 
دارد! به هزار زحمت دوسه اطاق بجبت اعاظم گرفتم. شب هم با همراهان ایرانی شام صرف شد. 
دو ماه بود که سرمیز نمیرفتم. امشب مجبوراً بواسطهٌ ریاست رفتم. میگویند ملکه انگلیس عرق 
زياد مبخورد و عشفی به اطفال که تازه بحد بلوغ رسبده‌اند دارد. 

دوشنبه 4 امروز لندن ماندیم. کیف کاغذ‌های شاه را دیروژ وقت‌رفتن آقادائی گم کرده دود 
پیدا شد. اما لسلطان بو اس طه اکر اف بان تلم ممکند. روز خیلی بد گذشت. پناه‌برخدا 
ازاین سفر! 

سه شنبه 6۰ کاغذ زیاد به‌طیران نوشتم. امروز هم این‌جا ماندنی هستم. معلوم نیست 
شاه ها ده مین قدرهست که ماها را از شاه دور مبکنند. از فراری که معلوم مشود 
امین لدو له و معین‌الملك و سلطان ابراهيم میرزا از اسلامبول بای | وان 

[۷۴۵] چبارشنبه ۱۱- صبح بنان‌الملك آدم محرم ظل‌السلطان [را] که قہر کرده لندن 
آمده است دیدم. از من شور کرد. گفتم مکه معظمه زیارت برو. چندان پرده دری با شاهزاده 
نکن. چپار ساعت بعدازظبر از لندن خراب‌شده حرکت شد. طرف شمر برادفورد حر کت نمودیم. 
شته: شاعیت راه بو د. ۳۹ پنحاه فر سخ مسافت طی شد. مغرب رسد‌نم. اطاق‌های سار ددی در 
مما نخا نه برای ما معمن گر‌دند. من اطاق حودم را ده امترخ خلوت دادم. این کار را امین لسلطان 
بگردن من بسته و نہایت خستگی و زحمت را توجه حضرات که الواط و بدمست هستند بمن 
داد. شب خودم در سالون روی ز مین خوایندم. سیار یل دا 

پنجشنبه ۱۳- امروز بیرمنگام ميرویم. قبل ازظیر براه افتادیم. سه ساعت بظیر مان‌ده 
آنجا رسیدیم. در هتل نزديك راه‌آهن منزل کردیم. يك‌ساعت بعد ازظیر شاه تشریف آوزدند. 
ناهار را مہمان حا کمش یں هستند. دیشب در خانه لورد وندزور که دو دند مادر آن ببچاره مرده 
بود و محضص ادب بروز نداده بودند. باوحود این ا هم آنا خوآهند رفت. ماها در ر کاب 
خانُ حا کم رفتيم. امین لسلطان احوالش خوب نیست نیامده بود. در سر ناهار من بلافاصله دست 
راست شاه نشسته دودم. خیلی اظپار التفات فر مو دند. قرار شد ما برویم در یکی از شې رها ده 
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روز از مو کت همایون دور باشبي»ء تا وولف پدر سو خته شام ماد این در آن در بگر‌داند [و ) فلت 
وول ار انا خوت خف کد اوقت هاه وا نما فر‌شانده عور لوم تست کا مروت 
عز یز السلطان هم در سر مين حافس بود. شاه بحا کم فرمود عز يز الس لطان زا کرای ان آوردم که 
تربیت شود. خلاصه از قراری که شنیدم این چند روز بشاه چندان خوش نگذشته بود. و پسر 
ولیعہد انگلیس در خانه صدراعظم جمعی از جوانان را جمع کرده بود باطاق عزیزالسلطان ورود 
داده بود. آغا عمدالله» عزیزخان و حسین‌خان غلام بچه و چر کس تازه را به آنا نشان داده 
بود که اینپا زنہای شاه هستند! مخصوصاً شنت تسه آ نمیا زده بود! در این سفر عجب رسوا 
شند پسم: 

جمعه -٩۳‏ امروز صمح خبر کردند باید لیورپول برویم. وقت ناهار میرزا رضاخان مترجم 
چ کنن کاو زرا 6 اغا کارت ودل میم :داد ۵ رف ما ا اید وا اة در با رذن 
قدری گردش کر ناهار خورده چپار بعدازظین راه افتادیم. عص وارد لیورپول شدیم. گراند 
هتل منزل ما است. حای بسبار خوب و وسیعی است. 

منت ۴ ا مروز ارشتی تفن من ها فتاه :اسا کے قت انیت طت انکلسی زا 
خواستم. حمام قلیاب تجویز کرد. در همین هتل حمام هست رفتم. بیرون آمده ناهارصرف نموده 
سه دغروب مائده شاه وارد این نشمپر شدند. کا راه آ هن استقال رفتیم. در ر کاب شاه بعمارت 
تشه می رفتیم. امن لسلطان دست ۳ كرفت مئزل خود برد. صورت م3 بو مد نج سه مأه 
فرنگگ را یمن جہنم گذراندی! مگ بعد تلافی بکنی» ا گرچه نخواهی کرد! بعد خدمت شاه 
روزنامه خواندم. بعد از ناهار که خانه حا کم صرف نمودم هتل مدم. شاه جر ی را خواسته بود. 
دردند. شاه خبالا پر یشان بود. از فراری که شنیدم امین لسلطان عر‌یضه نوشته بود و شاه حواب 
سحنی داده دو دند. این دود که ا من نای خصوصیت ۳ گذاشیت: سدم عز بزالسلطان درخانه 
روشل که رفته بودند بعضی اسباب دزدیده بود. صاحبخانه e‏ شده بود. به افتضاح پس 
گرفته بو دند. 

تکشنبه -٩۵‏ صبح خدمت شاه رسیدم. بعضی روزنامه‌ها خوانده شد. بجپت ناهار میمان 
دوك وستمینستر هستند که از متمولین نمره اول دنیا است. مراهم به اصرار فرمودند بروم. چون 
[۷۴۶] عزیزالسلطان دیشب خانه حا کم شام نخورده بود پدرش او را تحريك کرده بود که‌بشاه 
بگوید جای من بد بود من شام نخوردم. امروز هم در ر کاب بود. یقین داشتم جای اورا بپتی 
از ماها قرار خواهند داد رفتم. بعد از رفتن شاه منزل آمدم. حالت خوبی ندارم. مشغول معالحه 
طبیب انگلیسی هستم بجپت جوشپای بدن. طلوزان در لندن مشغول جنده‌بازی است» نیامده 
وه دیشب 3 جر کبس که موسوم به نحم ا لحر اس ۷ تصرف اک 

دوشنبه ۱۶- امروز شاه از لیورپول به منچستر میروند. صبح میرزا ملکم‌خان را دیدم. بعد 
خدمت شاه رسبدم. کچ کین ۳ دمن سیردند. داید بقدر امکان محافظت که آقابان او 
را فمیننثد . شاه دعد از ناهار تماشای درا رفتند. من منزل آمدم. عصر با صدیق لسلطنه تفر ج 
رفتیم. هوای این‌جا بقدری سرداست که گندم تازه خوشه بسته. این شېر دو کرور جمعیت 
[دارد] و بزرگترین بنادر انکلیس است» طرف ینگی دنیا. 

سه‌شنبه ۱۷- امروز شاه پنجاه لیره بجبت من فرستاده بود و تلگراف احوال‌پرسی کرده 
بود. عصر تماشای بندر گاه رفتیم. کشتی «اوبری» [را] که از سفاین محیط است و شش روزه 
از لیورپول به ینگی دنا میرود تماشا کردیم. نمیتوان گفت این کشتی است. بلکه شیر آبادی 
است که حر کت میکند. امروز کاغذ زياد به طهرآن نوشتم. 

چیارشنبه ۱۸- امروز صبح حمام قلیابی رفتم. عصر با صدیق‌السلطنه پاركشہں کردش 
رفتم. بعد قېوه‌خانه رفتیم. دونفر مست به‌ما دچار شدند. خیلی خنده داشت. امروز دراین شہر 
روزنامه‌ای چاپ هتفه که تمام راحع به شاه است. مبرزا رضاخان مترحم و میرزا محمودخان که 
همرآاه شاه‌اند شنبدم تمثال خواسته دودند. 
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پنجشنبه ۱۵- ام‌وز بايد به بریتون برویم که بمترین شبرهای انگلیس است. نزديك 

ظمور حر کت کردیم. سه از شب رفته وارد شدیم. منزل در ببترین هتل‌ها است. این شر را 

بیست و پنج‌سال قبل دیده بودم. محمودخان ناصرالملك مرحوم اوقاتی که وزیر مختار بود 

حسنعلی‌خان افر نظام حالبه را که وزير مختار فرانسه دود با اتباع سفارت يك هفته در اینها 

مپمان کو من هم اف ودم اون فن هون حاک‌کلسین دو د. حالا جقدر تفاوت کرده و بپتشن 
هک هم ل هر رف درا ست و رت ست 

جمعه ۲۶ - صبح که‌برخاستم از منظ بدریا نگاه کردم. ببرشت بود. اما چه مصرف که 
وضع این سفر برای من جپنم است. ناهاری صرف شد. قدری روی پل که وسط دریا ساخته‌اند 
گردش نمودم. خوابیدم. عصر باصدیقالسلطنه و ماژور طالبث مبمان‌دار گردش رفتیم. ما رابزور 
خانه‌ای که شاه منزل خواهد کرد برد. خانة پسر‌های داوود ساسون است که پول مرحوم 
عمادالدو له پیش او بود. خانه سسبار محقری است. هیچ سزاوار تست که شاه در جنس حاشی 
منزل کند. نمیدانم مقصود وولف چه است که شاه را کاچ خرابپا میبگرداند و بی‌عظم ميکند. 
شب را در روی پل باز گردش نمودم. امان ازاین ایرانیاء بخصوص مردك و ابوالحسن‌خان که 
رذل‌ترین مردم هستند. 

شنبه ۲۱- هوا منقلب است. باران میبارد. صبح حمام قلیابی رفتم. انگشت پایم بی‌حس 
شده حواس ندارم. ناهار را منزل تنما صرف نمودم. عصر بگردش رفتم. قریب پنجاه تومان‌اسباب 
عتیق خریدم که ان‌شاء0 بحپت خانم سوغات ببرم. شب بعد از شام نماشاخانه رفتم. دختر بسیار 
خوشگلی بندبازی میکرد و درحقیقت سحر میکرد. بعد منزل آمدم خوابیدم. 

[۷۴۷] یکشنبه ۴۳ باران می‌آید. دریا تلاطم دارد. عصر هوا باز شد. تماشای«آ کو آریوم» 
که اقسام ماهی‌ها را در پشت شیشه میان آب زنده نگاه داشته‌اند رفتم. حقبقت تماشا داشت. 
زنمای فرنگی لباسپای خودشان [را] تغییر داده‌اند. کون گنده طافچه‌داری برای خودشان 
شاه ان شتسار رش اسای اتهاهی هلوت هم یو هنن اد خن دور تا دداری: کج 
خی کف ایو فان یی اه ا اسان ن 
میر‌محمدخان؛ حاجی آقاء میرزا ابوالقاسم کلبعلی‌خان» شاپور میرزاء آغا بشارت» دخترچر کس» 
حاجی باقر» نو کرها پنج‌نف. 

دوشنبه ۴۴- امروز صبح به اتفاق ماژور مپمان‌دار لندن رفتم» خانه طبیب مشپور سرهارلو 
کلارك. این طبیب هروقت شخصی خانه او میرود ده تومان میگیرد» اگر بخانة مریض برود 
شیک مان مرد افا اس و ووي اسك هه ونع ساف ام امس فنا كيد ادران »فا 
تحزیه نمود. هزار قسم احوالات از من پرسيد. الحمدلله از قلب و ریه و دماغ مرا آطمینان داد. 
گفت قدری قند در ادرار است. درد پا را ورم عصب نسبت داد. قرار دادفردادستورالعمل بنویسد 
بفرستد. ناهار را در قبوه‌خانةٌ فرانسه‌ها صرف نمودم. عصر مراجعت به بریتون کردم. 

ب شش ۴ امروز شنندم آقا محمدعلی امین حضرت درادز وز رگ امین لسلطان در تیران 
مرحوم شده. با من دوست بود. جوان قابلی بود. بعد از مردن پدر از غصة بی‌اعتنائی شاه محض 
خاطر امین لسلطان متصل شراب می‌خورد. يك دو مرتبه هم سکته کرد. پقین این دفعه هم 
بہمین مرض فوت شد. خلاص شد. روزنامه‌های انگلیس و فرانسه پدر دولت و ملت ایران را 
در آوردند. 

چبارشنبه ۲۵ صبح هوا منقلب بود. عصر تنپا به کالسکه نشسته در پارك بریتون پیاده 
شدم. فدری گردش کرده منزل آمدم. 

پنچشنبه ۴۳۶ صبح زود بجبت دیدن طبیب مجدداً لندن رفتم. میرزا ملکم‌خان یا بجہت 
کسالت مزاج یا بجہات دیگر لندن بود. از پیش شاه مراجعت کرده بود. او را دیدم. بعد خانة 
طبیب رفتم. بعد دکان انفیه فروشی که هفده سال قىل رفته بودم رفتم. از جا سه ساعت بغروب 
مانده مراجعت به بریتون نمودم. 
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جمعه ۳۷ - وقت‌ناهار از حضرات ایرانسپا که حاضر بودند عذر تقصیرات خواستم که در 
این چند روز که در تحت ریاست من بودند اگر سخت گیری کردم عفو نمایند. بیست‌لیره هم در 
حضور همکی به ماژور دادم که بنو کرها بدهد. شب با مبرزاملکم‌خان شام خوردم. شاه يك 
ساعت به نصف شب مانده وارد شدند. من همان نزديات پله ایستاده دو دم. فر مو دند احوالت جطور 
است؟ بیا بالا. رفتم بقدری انگلیسی و ایرانی بہم ریخته بودند که مجال هیچ کار و حرف نبود. 
تور کروم: آمیخا سلطا و اسطه. ووت راورن موم است.. .من خودم. زا تجمتع: کد نودم 
که باو تعزیت بگویم. طوری خنده میکرد که خجالت کشیدم. حرف نزدم. منزل آمدم. 

شنبه ۲۸ صبح بجہت دیدن طلوزان که نسخهُ طبیب انگلیسی را باو نشان بدهم طرف 
منزل شاه زرفت طلوزان سفر‌های سایق ور نک که می‌آمد دنوانه ميشده این سفر که از که 
روط خورده پول زیادی گرفته دیگر هیچ اعتنا بمن ندارد. خودی بشاه نمودم. وقت ناهار روزنامه 
خواندم. منزل مدم. شاه با وحودی که ممداثاا ید کاری کردم خانه این بپودی پدرسوخته 
ساسون منزل کرده اما بدشان هم می‌آید کسی بگوید اینکار را چرا کردی! خلاصه عصر مجددا 
خدمت شاه‌رسیدم. [۷۴۸] فرمودند لباس‌رسمی تو کحاست؟ فر#جیته‌ای با گرو گذاشته‌ای؟ المته‌برو 
ییوش و شب در شام حاکم بریتون حاضر باش. جز اطاعت چاره ابداشتم. آمدم منزل تمام 
نشانمای خود ۳ بررداشتم» همان نشان ایران را زدم. لباس پوشبده خدمت شاه رفتم. خبلی اظپار 
مرحمت فرموده و فرمودند توبه صدور عثمانی کامل پاشا شباهت داری و خود شاه فرمودند 
از طرف دولت انلس بتو نشان حمام! از درحه دوم داده شده. من عرض کردم نشان» دولت 
اتکلشن دمن نداده شما التفات کردید. حضار که مرا در خدمت شاه مغضوب؟ میدانستند زاین 
التفات شاه تعحب کردند. محدالدوله و سایرین بمن بنای ثملق را گذاشتند. شب در مہمانی 
دودم. حای خودی نزديك شاه دا شنم امینالسلطان نی‌برده در حضور شاه شراب ممخورد. بعك 
از شام ژودتر از همه با صد بق | لس لطنه مدزل اما خوایندم. 

یکشنبه ۴۳۹ صبی منزل طلوزان رفت که نسخه را نشان بدهم. چون دوای خورا کی داشت 
جرأآت نکردم بخورم. خواستم طلوزان که سالا اس اطلاع از مزاج من دارد تصديیق کی 
مقدری او ۳ مغرور ديدم که ھچ اعتنا نکرد. خبلی ردحلدم. وا همه خدمات که در این مدت باو 
کردم. خلاصه خدمت شاه رسبدم. خبلی اظبار مرحمت فر‌مودند. امین لسلطان را ا خودم‌خیلی 
گرم دندم. خدا عاقت را خس کند. بعد از اهار شاه متزل آمدم. نشان من از انکلیس خمام 
هقی جیگ استته فا خواهتت واد ۱ 

دوشنبه سلخ- امروز از بریتون طرف فرانسه میرویم. باید با ملکه در جزیرء ویت وداع 
کنیم. لباس رسمی پوشیده در رکاب شاه به راه‌آهن رفتیم. بعد وارد کشتی شدیم. تقریباً يك 
ساعت در کشتی بودیم. از میان سفاین جنگی انگلیس عبور شد. بعد بجزیرء ویت که قصس 
«ازدورن» و محل یبلاق که ات رفتیم. از اک پیاده شده در فایسق سوار شده ساحل 
جر دره رسد یم. بکالسکه دشرسته وارد عمارت ملکه شد دم. ملکه ۳ دم یله استقبال اة بو د. 
شاه» امین لسلطان و ملکم‌خان را باطاق خود برد. ماها که چپار پنج نقر بودیم باطاق دیگر 
رفتیم. بعد از ربع ساعت ماها را احضار کردند. ملکه برخاست بدست خود بماها نشان داد. 
به مجدالدوله و من نشان سنت میشل" درجه دوم» امین خلوت و صدیق‌السلطنه درجه سوم 
طلوزان وناصرالملكرا هم درحهٌ سوم‌دادند. ملکه بادست خودش سر‌نشانمارابگردن ما انداخت. 
ادا مک را وسم ملک تفای ات و کی یه اسک ان :نک دن من ارد 
من نخواستم در حضور شاه زانو بزمین بگذارم» دست ملکه بگردن من نمیر‌سید خیلی خنده . 
شك شاه فر مود گردنت را خم بکن. خم کردم. ملکه ذشان را این اه من هیچ گمان‌نمیکردم 
انگلس‌ها که به احدی از خارجه نشان نمیدهند بما نشان بدهند. به امین‌السلطان شان حمام 


۱- یعنی «بن» (1۳ظ۳) ۲- اصل: مقضوب ۳ اصل: شل 
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دادند. خیلی بالاتر از نشان سپپسالار مرحوم. نشان ماها هم عالی بود. بعد بہمان ترتیب‌مراجعت 
نمودیم. امین خلوت و صدیقالسلطنه خیلی متغیر بودند که جرا نشان ماها از آنا معتس تن 
است. ملیحك اول که مدال داشت آن هم متفیی بود. مدال را بدوتومان فروخت. هرزگی‌ها کرد. 
خلاصه داز قدری پا یم درد کر فت: شب ناراحت بو دم. 

سه‌شنبه غرة ذبحجه-_ امروز وارد پاریس شدیم. دیشب کشتی نصف شب لنگر انداخت 
بساحل فرانسه و بندر شربو ر گث. صبح دو ساعت بظیر مانده در قایق با شاه سوار شدم‌ساحل 
آمدیم. ناهار را در راه‌آهن خوردیم. دو ساعت بغروب مانده وارد شپر شدیم. عمارت منزل شاه 
مختص است» اما خیلی قشنک‌است. شب خدمت‌شاه بودم. امروز امین لسلطان به‌میرزامحمدخان 
فحش داد. او هم قپر کرده شیر رفت. 

[۷۴۵] چپارشنبه ۳ صبح حمام رفتم. بعد دکان کتاب‌فروشی خودم رفتم. از آنجا دکان 
دواساز معروفی رفتم که تجزيه ادرار مرا بکند» هر دفعه سه تومان میگیرد. براتی داشتم‌پو اش 
E ۳‏ جپار بغروب مانده وارد منزل شدم. امشب خانه صدراعظم یمان هستیم. من نرفنم. 
خیلی خسه بودم. ام‌زاده سلطان آبراهیم میرژا این‌جا است» دیدم. 

پنجشنبه ۴- صح جمعی از روزنامه‌نویس‌ها و غیره دیدن من آ مذ‌ند, بعد خدمت شاه رفتم. 
معیرالمما لك دیده شدي اد از ترس اینکه مادا فرنک دماند ینای التفات را ده او گید ۷ 
فرمود همراه باشد. امروز در روزنامه ازامین‌السلطان تعریف زياد نوشته بودند و من‌هم تمام 
را به‌آب [و]تاب خواندم. بعد ازناهار شاه‌خانة «پوس» (؟) حکیم معروف رفتم. گفت ادرار 
فند دارد. ازاین بابت خیلی اوقاتم تاخ است. با خدا است هرچه میشود. شب بعد از شام شاه با 
سلطان ابراهیم‌میرزا به گردش «۱ کسپوزیسیون» رفتم. قدری گردش کرده باز مراجعت خدمت 
شاه آمدم. روزنامه خواندم. 

جمعه ۴ - امروز وقت ناهارشاه‌بودم. طلوزان» دکتر فوریه نام طبیبی را معرفی کرد که بجای 
او طپران بیاید. خودش خیال دارد بماند فرنگ» دیگر ایران نیاید. قرار شد فوریه را اجیر 
کنند طبران بیاید. حالا اول فضولی‌های حکیم‌الممالك است که در ایران مترجم این حکیم 
شود و کارها بکند. شاه شب خانه رئس حمہوری مہمان ا من هم بازار کار داشتم رفتم. 
شب وقت خواب شاه حاضر بودم. مختصر روزنامه خواندم. سفیر کبیر روس حضور آمده بود. 
با شاه خلوت کرده بود. ندانستم چه بود که شاه اوقاتش تلخ بود. 

شه ۵- آمروژ جمعی از روزنا مه نو یس‌های معتس را شاه بتو سط من احضار فرمود. در 
موعد معنن اادد بودند. شاه تشر یف برده دودند به اکسیورنسنون از آنا بالای برج ایفل. 
حضرات خیلی منتظر شدند رفتند. من هم بیرون آمدم. قدری گردش کردم. شب هم در یکی 
از ممان‌خانه‌ها که سابق میرفتم رفتم شام خوردم. 

لکششه ۶ - صبح شاه سالن تشر يف دردند. من‌هم مصمم شدم اقلا | کسپوزيسيون را اشا 
کنم. علی را باخود برداشتم رفتم. ناهار را درمرتبهٌ اول برج ایفل که یکصدوپانزده ذرع از سطح 
زمین بالاتر است خوردم. نوشتحات طپران که صبح رسیده بودآنحا خواندم. ياد والده و اهل‌خانه 
آمدم. خیلی پریشان شدم. خبرفوت استادحسن را این‌جا شنیدم. خیلی ملول شدم. علی تا مرتبه 
آخر برج رفته بود. در مراجعت مرا گم کرده بود. بعد پائین آمدم. با کالسکه قدری | کسپوزیسیون 
گی دش کردم. به آن قسمتی که تاریخ زمان شورش فرانسه‌ها را محسم کر‌دند رفتم. بعد خدمت 
شاه آ مدم. 

دوششه ۷ دیشب پای راستم در رختخواب پیچید. درد شدیدی امروز دارد. تا بحال يك‌پا 
داشتم حالا بکلی بی‌پا شدم. تا خدا چه خواهد! دوسه‌نفر روزنامه‌نویس را حضور شاه بردم. بعد 
يامىرزا محمد‌خان خانه حاحی محمدرحيم برادر حاحی محمد‌حسن ناهار مممان بو دیم رفتم. از 
آنجا بازار رفتم. اسباببای تازه خریدم. ساعتی به امیرزاده سلطان ابراهیم‌میرز! سفارش داده 
بودم بجت خواهرش بدهد به هزار فرانك بسازد. امروز دکان ساعت‌ساز که آمدم دیدم به 
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جپارصد فرانك سفارش داده بود. خود شاهزاده هم آذحا مدند. پسند نکردند. گفتند برای خودم 
دادم [۷۵] بسازند سوقات ببرم. من‌هم جای دیگر رفتم سفارش دادم بسازند. 
سه‌سششه ‏ - اسو از شاه سه اتف الماس بحرت روزنامه‌نو یس‌ها کف بردم رساندم. 

وقت شام شاه حاضس دو دم. از دست علي نو کرم خیلی اوفاتم قلخ ایت در این سقر . آن‌هم يك 
نوع اساب زحمت من شده. 

جار دنه ٩‏ - خدمت شاه رسیل ۱۰۰۰۰8 کیف اسباب روشوئی که هش وا ملکم‌خان در لندن 
دمن تعارف کرد خود کیف زیاده از سی تومان ارزش ندارد» اما من احمق زیاده از دویست تومان 
چافوو ساعت وقیچی درمبان‌او گذاشتم» به میکائیل‌خان برادرملکم‌خان سپردم که‌پاریس بفرستد» 
تیدا چطون شد کے کم که انت و خی اوفائم کلع: است. مور ار باران فذیی اشات 
خر یدم. 

پنجشنبه ٩۰‏ - صبح منزل امین‌الدوله رفتم. کاغذ به طپران مینوشت. من‌هم کاغذی به اهل 
خانه نوشتم. بعد تماشای | کسپوزیسیون دفتم. پناه‌ب راز متاع آبران و عمارت ایرانی! دولت 
جمہوری ینگی‌دنیائی که اینقدر جمعیت ندارنه چپل‌پنجاه هزار تومان خرج کرده‌اند» امتعه 
فررستاده و بنای عالی برپا کردند که ناموس خودشان را حفظ کنند و دولت بدبخت ما بواسطه 
ده‌پانز ده هزار تو مان جرج و نداشتن آدم رسوای خاص‌وعام شد دم. 

جمعه ٩۱‏ - امروژ در روزنامه نوشته بودند صدر اعظم ابران ده با لون نشسه yb‏ رفته. شاه 
فر‌مودند بروند از خودش بپرسند. انکار کرده بود. خدمت شاه که رسیدم بقدری جمعیت کسبه 
و غبره بود که از کار تا ددتن. ها فد اسباب زياد خرریده بودند. نشان فرانسه را امروژ 
تقسیم [ کردند]» خیلی بی‌تررتیب و بی‌قاعده که اسباب رنجش همه شد. 

حاجی حسینقلی‌خان دیوانه که از پنگی‌دنیا او را بیرون کردند و هنوز شاه مشتبه است 
مانوار اینکار است که بارهای شاه را از راه مارسیل به تبپران برساند. امروز در | موز شون 
در قبوه‌خانة اعراب دختس یہودیۂ عربی را دیدم میرقصید که در تمام عم بپتر و مقبول‌تر از این 
دخش ندیدم» مگر عبال خودم که از دنیا بپتر است. 

سب ۳ - امروز میرویم به بادن‌باد. صبح در عمارت شاه اجماع غر یی نو د. از مرد و رن 
و کاسب و روزنامه‌نویس و تماشاچی هنکامه می‌کردند. طلوزان پدرسوخته ه رکس راکه میدید 
سرمن میفرستاد که هم از سرخود باز کند وهم مسخره کرده بخندد. آخر جمعی را بیرون کردم 
تالماس پوشیدم. خدمت شاه آمدم. دوساعت بعدازظیر براه افتادیم. شب سرحد فرانسه و سویس 
رسیدیم. شام بسیار بدی که به‌عمله‌ها نمیدهند به‌ماها دادند. وزیر‌مختار فرائسه مسبوبالوا ونظر آقا 
وزیرمختار خودمان در پاریس باهم شريك شدند» در این چند روز ما را خیلی بد پذیرائی کردند. 
الىته از شصت هزار تومان که دولت فرانسه دحہت مخارج شاه داده بود جمپل هزارتومان خو ردند. 

یکشنبه ۱۳ - صبح که برخاستم نه مبال بود نه هیچ چیز. خیلی بد گذشت. میرزا رضاخان 
وزیر مختار برلن استقمال آ مده بود. یك پباله جای به ما داد. راه افتادیم. نزديك ظیر وارد باد 
شد بم. ۳۳ باد استقمال مه دو د. شون دسیار خودی دارد. این لکت دپتر دن عسا کن آلمان 
است. درعمارت والی منزل داریم. قصر کمنه است. حالا متجاوژ ازصد سال است که اینحا را ترك 
[۷۵۱] کرده شیر دیگر پایتخت خودشان قرار دادند. برای آمدن شاه تعمیری نموده‌اند. خود 
والی‌هم درمرتبةٌ پائین منزل کرده. مرتبة اول که ببترین اطاقہا را دارد میرزا رضاخان بجبت 
امین لسلطان محض تعلق مت کرو شاه را در مره انی منزل دادند. خوب مه جون 
دانسته‌اند شاه مقید این کارها نیستند. پس چرا تملق بوزیراعظم نکنند که بعد بکارشان بباید. 
امن السلطان را ممنون باید داشت. خلاصه ناهار خورده خوادیدم. عصس مبرژارضاخان آمد که 
والی باد خواهش دارد وقت شام بااو شام صرف نمائید. من‌هم لای پوشیده رفتم. ساعت شش 
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فرنگی با ده حاضر ميشدیم. امین‌ال لعلان حمام رفته بود. نیم ساعت بعد أ مد. اف مرد محترم که 
پادشاه و صدهزار شون دارد مثل دیوانه‌ها دراطاق میگشت وانتظار میکشید. خلاصه رفتیم. 
سرشام جای مرا عمداً این میرزارضاخان که در تہران داخل آدمش نمیدانم زیردست خودش قرار 
داده بود. من‌هم سرشام نندسته آمدم خدمت شاه. اما هیچ نگفتم. چرا که فایده ندارد. اقلا خودم 
احترام خودم 3 ام دارم. وفت شام شاه بودم. با معاونالملك وو ای وه قدری گردش 
کردیم. بعد مراجعت نمودیم. این شہں بہشت روی زمین است. اگرچه پسر آقا ابراهیم تمام 
اف سر را دمن جنم گرده اش خداو ند تلافی کند. خلاصه شب موش زیادی که در این عمارت 
کا منزل دا و امیش من دخوایم. 

دوشنبه ٩۴‏ - امروز وفت ناهار شاه در خدمت شاه بودم. امنا لسلطان حمع‌وخرج این سفر 
را عرض منکرد. یکصدوهفتاد هزار تومان از روط و ازوف اجار شتا که هروه تمام خرج 


* 


سبث ه ۰ 8 ده هزار تومان که بافی اش بعداز تمحیل زياد مقرر شک این ده هزار تومان را ناین 
طور تقدسیم کنند. سه هزارتومان صرف جیب شاه» یٹ عر یز الہ لطازرهداشد. باقی را تا سرحد 
امین لسلطان ائعامات و غیره صرف نماید. تعحب در این استگم این پول معلوم نیست چه شده. 
تنا بیست هزار تومان انعامات باشد و سی هزار تومان ابتیاعات هېه جا که مېمان بودیم. نه 
اسلحه خریده شده و ته هیچ‌چیز که اساب بسبودی مملکت باشد. افلا گن‌ازاین یکصدوهفتاد 
هزار تومان ده هزار خرج | کسپوزیسیون پاریس میشد این همه بدنامی بارنمیآمد. در هرحال به 
من‌چه این فضولیما! 

سبه‌ششه ٩۵‏ - وقت ناهارشاه بودم. امین لسلطان دستخط نشان وحمایل امیرتومانی نظر ] فا 
را آورد بصحه برساند. شاه برآشفتند که فردا میرزا رضاخان و نریمان‌خان هم میخواهند 
امبر‌تومان دشو ند. اممنالسلطان عرض کرد که مرا محمودخان دوسال است وزیرمختار شده 
سایر ین‌هم حق دارند. بخصو ص نظر آ قا که سی فال ا شرت وز یر مختار ۵ فر مو دند مرا 
محمودخان ۳ امترتو‌قان در ذاشت؟ امین لسلطان گفت خودتان فر مودید. فر‌مود[ند]| خبر! همان 
شان + تخمایل اسر تو انی ست له مض امین اسلظان هھ قوی کید شاه ادو رار فن .© 
میرزامحمودخان داد. امین‌السلطان وقتی از اطاق بیرونآمد همان فحش‌ها را بخود شاه میداد 
که فک کور دود وقتی که دستخط را در ورشو صحه فا شنت نمیدید منصب است! خللاص4 
وضع غریبی است. من بعداز ناهار باامین‌الدوله و معاون وزیر فوائد ببرون رفتیم. از کارهای 
عز یز السلطان این ات29 در ممال را ف که ديا خود نگاهد‌اشته تمام ملت ممن و عمله 

[ ۷۵۴ ] جم ار دنه ۶ امروز حسسب | لفر موده‌شاه درر کاب بسیاحت‌هیدلمر کت که‌ازشہ‌رهای 
مملکت اف است و خنلی, باضفا استت رفتم: امتودالند له هم يوو با واه هن انن مسافت:خوساعت 
ډو ده قبل‌از ورود به سپ در عمارت و باغی که قصبه بود ناهار صرف شد. بعد شم رفتم. عمارت 
خرابه‌ای دارد که فرانسه‌ها دویست سال قبل آتش زدند. بہمان خرابی باقی مانده است. زودخانة 
خوبی از شہر میگذرد 9 «نکار»۲. مج مراجعت کردیم. 

پنجشنبه ۱۷ - شانه و پای راستم درد میکند. امروز نمك خوردم. هوای اینجا مثل هوای 
مازئدران است پررطودت. باین‌جپت برای من سالم ست. عصر حمام رفتم. شب درخدمت شاه 
بودم. ازيك طرف شام میخورند از طرفی روزنامةٌ سفر خودشان را تقریر میفرمایند. امین‌خلوت 
مینوشت. از طرفی بمن میفرمایند کتاب یا روزنامه بخوانم. از طرفی باعزیزالسلطان صحبت و بازی 
میکنند. بریچ‌طرف توحه ندارند مگ بطرف ملبحت. این پادشاه تا دوسال قبل در تحریر و تق در 
مپارت تمام داشت حالا بواسطه پریشانی حواس غیر‌مرتب مینویسند و میفر‌مایند. خداوند این 
وحود را ازشر این طایفه محافظت کند. درممال‌ستن یکی از مسائل دولنی مد جات .وه مال 
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را قفل ی و عمارت همین يك مسال را دارد. ازصدر اعظم گر فته ۳ نو کر دا ید این‌حا بر‌وند. 
مبرز باد. از مسئله مشرقزمین اهمیت‌اش بیشتر شد! 

جمعه ۱۸ - صبح دیدم پپلوی رانم دنبل بیرون‌آورده. در این سفر بچه‌دردها باید گرفتار 
شویم. حمام رفتم. بعد خدمت شاه زسیدم. بعداز ناهار شاه منزّل آمدم. عصر با صدیقالساطنه 
کردش رفتم. شام را در کارخانة ماهی‌سازی خوردیم. جای خوبی بود. سه از شب‌رفته مراجعت 
دمنزل شد. 

شنبه ۱۵ - امروز باید از 1 برویم به مملکت وورتم‌بر کک. تخت‌پوست را آنجا بيندازيم. 
امروز نشان بادو يمن داده شد. مین لسلطان سرزده منزل من وارد هت که جرا لباس رسمی 
نمی‌پوشی؟ این بدعت را ی دیگران هم بتو تقلیه میکنند. این روزها امینالسلطان 
خودش را جمع کرده در حضور شاه شراب نمیخورد. زمرد دوهزارتومانی بشاه میدهد. با ماها 
تملق کد بعد‌از ناهار براه آهن رفتیم. شاه هم مس یف آوردند. بطرف اشتوتنگار ر کش 
نمودیم. دوساعت بفروب‌مانده وارد شدیم. پادشاه این می چون ناخوش است ولیسید که 
خواهرزادهء اوست استقبال کرده بود. منزل من بدنیست. شب در خدګکښاه بودم. 

تکششه ۲۰ - دیروز امین‌الدوله بواسطه اینکه محدالدوله منزل او را ضبط کرده بود قپر 
کرده به مپمانخانه رفت. من و جمانگیرخان بدیدن او رفتیم. وقتی که وارد شدیم دیدم بحالت 
یی از فردسلو مننالد: فذری: ارام گرفت. اهار آنجا ضرف ند ید فذزی در میں کن‌دشن 
گردیم: جنذان تعر فی قداری همان :غفا زت لطت خوت امبت:. شنب در شتا شاه که انی 
آرفتم. . حای من بسیارخوب پپلوی | مین | لسلطان روبروی شاه بود. بعداز شام که مت( | ماه شنمدم 
درددل امین لدوله شدت کرد. 

دوشنبه ۲۱ - بايد برویم به مملکت باویر. صبح دیدن امین لدو له رفتم. الحمدلله بپتش 
بو د. بعد مر‌اجعت دمنزل شد. خدمت شاه رسیدم. ناهار خوردند. من محدداً مین مین لدو له 
رفتم. او را برداشته براه‌آهن رفتیم. يك‌ساعت بعدازظیر براه افتادیم. نبم‌ساعت بغروب‌مانده وارد 
[۷۵۳] مونيك پایتخت باویر شدیم. این شبر را ندیده بودم. بسیار خوب شہری است. منزل 

مرا در عمارت قراردادند. بعداز آنکه امین‌الدوله را در مممانخانه حابحا کردم طرف عمارت 

رفتم. دیدم سیصد پله باید بالا بروم و درب اطاق مرا بسته بودند. معلوم شد پپلوی اطاق امین- 
السلطان اسٽت که راه نمهم داشت آممن! لسلطان یه عزیزخان داده بود. ا کرچه باز بخودم رد 
کرد. اما بواسطه زیادتی پله نخواستم آنجا منزل کنم. مہمانخانه آمدم. اطاقی که بجت آقامردك 
معین شده بود منزل کردم. سیدجمال‌الدین از پطربورغ آمده منزل من آمده بود. اورا ندیدم. 

سه‌شنبه ۲۳ صبح حمام رفتم. سرد وبد بود. بعددیدن‌سیدجمالالدین‌رفتم. میل کرد باشاه و 
۱ مین لسلطان ملاقات کند. حاحی حدر در این بین از طرف شاه باحوال‌پرسی | ممنالدو له و 
۱[ من هم سیدحمال‌الدین را در داشته بعمارت دردم. اورا هو لاه ممن| لسلطان 
فررستادم. خودم خدمت شاه رفتم. بعد منزل آمدم ناهار خوردم. عصر در کوچه‌ها ی 
سیدحمالالدین آ ذچه مسگو ید آ مدم که خود ۳ بری| لذ مه کم که آ نجه دمن تست دادن در 
روژنامه‌های روس من ننوشتمء اما باید بجبت کاردیگی آمده‌باشد. شاه را هم دیده بود. امشب 
هم خواهد رفت | را ملاقات كند. 

<مپار شنبه ۱۳ مروز دا ید دسر حل اطر یش ثرو نم . صب به اتفاق | مین لدو له از مپمانخانه 
به‌راه آ هن آمدیم. باز دو ترن قراردادند: یکی بجپت شاه» یکی برای ار ما در ترن 
مل مين وه ده دقیقه زودتر حر کت کردیم. عزیزالسلطان با ما نشسته بو د. دریین راه گریه 
3 در توقف گاهی اورا پیاده کردیم که شاه در سد. خودمان راندیم ۳ بتوقف گاه ترلر سمد یم 
که شاه دحبت تماشای عمارت لوئی دوم پادشاه مجنون و مقتول باویر پنج ساعت خواهند ماند. 
شاه رسندند: طرف عمارت رفتند. ما فاهار خر ردم خوایندیم. باز ده دقیقه ژودتن از شاه خس کت 


ذی‌الحجه سنه ۱۳۰۶ قمری ,۶۸۵ 


کر وارد شاد نود کت شدیم. در مانغا نزديك‌راه آ هن شاه و همه را منزل دادند. شب 
حدمت هاه زشتیم: اظتیار. | لفات فن معط متفر ما بل قا تعد جه موو عك از شام شاة متر لا منم 
پنجشنبه ۲۴ صبح قدری در شہر گردش نمودم. بعد ناهار خورده خدمت شاه رفتم. بعد 
مرل مذ عضن ها امین [الدو لها تفر خر منم باران مات کر دش هند مشاه ورس شام بودم. 
بعد رفتم ممپمانخانه شام خوردم. از وقایعات تازه اینکه او لا سمدحمال‌الدین را ام مین لسلطان محضص 
تملق روسبا به تبران خواهد آورد. شاه را هم راضی کرده است. باشد تا وجود این شخص 
اسباب فتنه راز کی در ایران شود که هیچ فایده بحال دولت نداشته باشد. انا دختر مودیه 
که ذ کر او شده است شاه عشقی به او پیدا کر ده دود هزار امپریال ميخو است ت پاریس هم ام 
آذجا هم دست شاه يهاو بند اش نی اف نان تدای که وھ ی و تا شود» وزير اعظم 
باو عشق‌پیدا کرده از پاریس تابحال هآ انیت و مبالغ‌ها باو داده. چندشب قبل که باد بودیم منزل 
او رفته بود مست کرده بود. نزديك صبح که خواسته بود بعمارت بیاید «پولیس» مانع شده بود. 
ببزار زحمت داخلش کرده بودند. این روزها بی‌ادبی و جسارتش بدرجه‌ای رسیده که درحضور 
شاه چتر سر مبگیرد. خوب میکند! خدا عمرش بدهد! سابه‌ا9جیا از سر ماها کم نگرداند! 
جمعه ۲۵ وین مبرویم. ساعت هشت راه افتادیم. امین الدو لوش است. در يك‌وا گون 
دو دیم. سه ساعت بعد ازظیر وارد وین شند‌یم. امیر‌اطور اک دش استقبال آ که بو د. خبلی احترام 
نمود. منزل من هم در همان عمارت شاه است. درخصوص تعیین منزل مابین معاون‌الملك [۷۵۴] 
و حپانگیرخان منازعه شد. ایرانیسا از صغیر و کبیر حد خودشان را نمیدانند و همه صدر طتلت 
شه ۶ دحت س‌حوی صندوق که در لندن گم هتفی: متخ آنجه داین سه ارمنشی 
پدرسوخته سفرای ایران که در لندن و پاریس و وین هستند گفتم هیچ کدام قابلیت پیدا کردن 
يبك صندوقجه را ندارند. یادم این شعر [آمد]: 
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خلاصه خدمت شاه زسسدم. تلگرافهای خادمان حرم را خواندم و حواب نوشتم. نایب ا لسلطنه 
عریضهٌ ممپور محرمانه بواسطهُ من بشاه عرض کرده بود دادم. منزل امدم. 
تکشنبه ۲۷- صح خدمت 19 رسیدم. بعداز خواندن روزنامه شاه عرض کردم صندوق 
من که کن ی اه بود پاریس پیدا شده» حالا در وین نزد نریمان‌خان گیر کرده. امروژ از او 
۷ . با ریش سفید به من آقاجان خطاب میکند. میگوید به حاجی باقر دادم. بفر مائد 
صندوق مرا پیدا کنند. شاه به میرزا محمدخان فرمودند به امین‌السلطان بکو حکماً پیدا کند. 
عرض کردم مال رفته, حالا آبروهم میرود. هزار فحش خواهد داد. خوب است بخود نریمان‌خان 
دقر مانمد. از اطاق شاه ببرون | مدم. داز خانه نریمان‌خان رفتم که آدرس خانه حاحی باقر را 
از آنجا مممانخانه آمدم. ناهار خوردم. منزل آمدم. شب شاه تماشاخانه میرود. بعد خانهة نریمان 
خان مہمان است. شنیدم دوسه‌هزار تومان اسباب بجہت شاه و عزیزالسلطان و امین‌السلطان و 
عزیزخان حاضس کرده بود. من منزل شام خورده خوابیدم که دیدم درب اطاق را میزنند. برخاستم 
در را باز کردم. میرزا محمدخان وارد» دستخطی شاه صبح بمن نوشته بود اطاق مرا پیدا ن‌کرده 
دود» شب دوباره شاه پر‌سیده بو دند که دستخط را داده‌ای. عرض کرده دود خس» فرموده بودند 
حالا بس بد. در این دستخط تمدید زیاد بمن فرموده بودند که ا کر با ا مین لسلطان مخالفت کنی 
تو را چنین و چنان خواهم کرد. مخالفت با امینالسلطان مخالفت با دولت است و تو را باین کارها 
جمعی تحريك کردند. خلاصه اگر اوقات دیگی بود ازاین دستخط خیلی میتر‌سیدم» اما حالا چون 
باطن شاه را با امینالسلطان چندان خوش نمیدانم اینپا خودفریبی است. جوایبی مفصل درنمایت 
ا مینالسلطان این سفر بمن چنین و چنان کرد و من به او چه 
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کردم. اگر دادن کاغذ نایب‌السلطنه بشما اسباب تغیر او شده من ناچارم عریضه پسر شما را 
بشما بر‌سانم. سر پاکت را لاك کردم به میرزا محمدخان دادم. در کمال راحتی خوابیدم. 

دوه نبه ۳۸ - باید برویم به بوداپست! پایتخت مجارمشان که حالا در تصرف اتریش است. 
ازروی رودخانه دانوب باید رفت. مسافت خبلی است. اما با کشتی بخارده ساعته میرود. صبح 
بارها را ۳ فرستادم. بعد خودم رفتم. شاه کشت وف ا ورفنت: تعظیمی ۳3 باطاق خودم رفتم. 
عصر که خدمت شاه رفتم اظپار لطفی فرمودند. اما متحیرم که شعکایت امینالسلطان از من چه 
بوده است. کارها باخداست. تو کلت‌علی‌ال. خیلی دیر وارد شدیم. اطاق بسیار کوچکی بمن 
دادند. اما خبلی راحت دو دم. 

سه دش ۹ ٿو قف در بو داپست اش امروز فخا شاف شہں رفتم. طرفی که آبادی قدیم 
آذجا بود و عثمانی هنگام تصرف آنجا وا داشتند هنور قلعه و آلار آنہا باقی است. این قسمت 
[۷۵۵] شیر که طرف یمین رودخانه دانوب واقح)‌کیده قمر‌ستالل‌رثه‌يم علمانی‌ها است و مقر 
گل‌بابا که یکی از دراویش معتبر بوده و حالا هم دراویش به زیارت این مقبره از عثمانیپا و غیره 
می‌آیند. نزد عنمانی‌ها خیلی معتبر است» خطوط زیاد ازفارسیوعی‌بی بدیوارها نوشته‌بوده مقر 
کوچك تنگی است شبیه بامام‌زاده‌های ایران» اما خراب و ویران. همه قبرستان را خانه ساخته‌اند. 
همان مقره بافی است. خلاصه ناهار را در گراندهوتل خوردم. بعد منزل آ مدم. عص بازار رفته 
قدری اسباب مفضض خریدم. ستم که انشاءانه به طیران دمرم. شب خدمت شاه بودم. 

چمپار شنبه غرة محرم ۷۱۳۰۷ خداوندا بحق حون تارك حسین عليه السلام این ا تازه را 
بمن مبارك بفرما. خودم طیران نیستم. بجہت خدمت گزاری سیداشیداء. اما نوشتم بیمان وضع 
پارسال روضه‌خوانی بشود. خلاصه امروز ازاینجا بسرحد روس و طرف ایران میرویم. در کا 
آهن منزل من باحکیم فوریه يك‌جا است. ممدی‌خان نقل‌میکرد که ترتیب کالسکه‌ها را بشاه 
عرض میکردند اسم تورا که بردند شاه فر‌مودند بسیار مرد باسوءظن وسواس داری است. 

پنحجشنه ۲- در راه آهن هستیم. صبح حضور شاه رفتم. وز سس اعظم هم در حضور شاه بود. 
مدتی هیچ فرمایشی نکردند. من عرض کردم روزنامه‌های خوب را علامت گذاشته دارم. فرمودند 
روی صندلی بنشین. من روی زمین نشستم. خودشان متصل توی کالسکه راه میرفتند. نزديك من 
آمدند. فرمودند بتو گفتم روی صندلی بنشین. عرض کردم حالا میفرمائید» ما هم خام میشویم» 
اطاعت فرمایش شما را ا اما تمام اينما را دردل نگاه میدارید» طیران پدر ما را بیرون 
می‌آورید! تا حاجی اسماعیل میرغضب باشی در تالار ثخت‌مرمر است من در حضور شما جرآت 
روی صندلی نشستن را ندارم. بسیار آزاین حرف من خوششان آمد. چنان دودستی توی کلاه من 
زد که پوست کله کلاه پاده شد. وزیر اعظم با نبایت تغیر بیرون رفت. خلاصه شب چبار از 
شب رفته وارد سرحد زوس شد‌یم. ایتحا بارها را سه دسته کو يك دسنه از راه دریای سباه 
باید برود» يك دسته از دریای مازندران» يك دسته با شاه بايد برود. دوسه صندوق من قابل 
تقسیم نبود. از آنحائی که تقسيم‌بارها را میکر‌دند تا آنجائی که کالسکه‌ها بود ربع فرسخ میشد. 
باران هم میا مد. علی هم مشغول شرب شراب بود. لابد خودم دراین تاریکی و باران چپار س‌تبه 
رفتم. چپارامپریال دادم تا اینکه قراردادم بار من با شاه بیاید. اول طلیعه بود. شام نخورده به 
کالسکه آ مدم. دومنات دادم يك تبکه نان» قدری پنس گرفتم. صرف نموده خواییدم. 

جمعه ۴ در راه‌آهن هستیم. باران مثل سیل میبارد. یك مرتبه کالسکه‌ها ایستاد. وحشت 
غریبی کردیم. معلوم شد کالسکه‌ای که مامنزل داریم ازخط راه‌آهن خارج شده. اگر سرهنگ 
ممپماندار زوس ملتفت نمیشد و فی‌الفور کالسکه‌ها را نگاه نمبد‌اشتند همکی مرده بودیم. شاه ما 
را در همان صحر | کد انی خودشان و عریزا اسلطان و امین لسلطان رفتند. سه ساعت ماها در 
سان اران کی لھ و ده اما دتاجم: تا تحدید کالسکه‌ها شد براه افتادیم. مجدالدوله باز دراین 


ات اصل: وللت 


محرم سنة ۱۳۰۷ قمری ۶۶۸ 


تغییر کالسکه میخواست اطاق e‏ داشته باشد. a‏ ا ق مین الساطان بوا ب 
بی‌جائی حضوراً باو تغیر کرد. ابوالحسن‌خان با من در يك کالسکه منزل دارد. خیلی بد گذشت. 

شه ۴ سرناهار دو دم. شب هم در امت ۲۳۷ دو دم. فر مو دند شام دروا گون صرف شو د. 
ا ا داشنه دو دند. بو اسطهُ حضور | مین‌السلطان و امبرال و بعضی ملاحظات شام صرف 
نك عز یز الس لطان با با شاه شام مخورد. 

[۷۵۶] یکشنبه ۵- باز در راه‌آهن هستیم. بسیار خسته هستم. چون طرف ایران میرویم 
همه خستگی‌ها سل تا مغرب وارد «طغان‌رو» شد‌یم. شاه شر تشر یف بر‌دند. در ر کاب بو دم. 
خانه‌ای که الکسندر اول امیراطور روس در آن مرده بود رفتیم. بعد مراحعت بوا گون شد. وفت 
شام شاه بودم. فخرالاطباء مست شده بود. هرز کا هک د من شام ته سفرهٌ شاه را خوردم که 
از مائدء دبسشت درای من گواراتر دو د! 

دوشنبه ۶- باز در راه‌آهن هستیم. امروز کسالت خیالی‌دارم. نميدانم عاقبت کار ما چه 
خواهد شد. پناه برخدا! 

یدیا ۷ وارد و لاد ففقاز شد دم . لدی ا لو رود حمام رفتم. ولاك ایر انی پىدا کرده E‏ 
تیه بعد منزل آمدم. منزل مپمانخانه است. عصر خدمت شاگ(لفيم. دست اة لی السك 
مانده بود وود مت رف فسات عة هر شد. خداوند حان ما را قربان آن تخود مبارك کند. امین- 
حضور امروژ از طبران وارد شد. کریه‌ها کرد. لوسی‌ها کرد. امین‌السلطان با ما سر التفات 
اس دسف | مت ال تکمین داد. خدمت شاه تصدق بردم. همان پو لما را شاه بخود من دادند که 
بفقرا تقسیم کنم. شب را در مسجد ایرانیپا رفتم. اها لی تبریز روضه‌خوانی خوبی کردند. گر یہ 
زیادی کردم. بعد شام مفصلی بقاعده ایر انیا دادند. تعد از شام امیر یال‌ها زا که منات گرود 
دو دم بفقر | و روضه‌خوان‌ها سمت کر دم. نصف شب منزل آ مدم. افش شاه عکس‌های خودشان را 
حدا میکردند که فردا بتوسط امین همایون طهران بفر‌ستند. 

چپارششه ۸ ولاد ففقاز هستیم. صبح خدمت شاه رسیدم. تا وفت ناهار بودم. بعد منزل 
آمدم. ناهار خوردم. شاه سان شون تشریف بردند. دوازده هزار قشون روسپا سان داده بودند. 
جناب امین‌السلطان میگفتند میرزا رضاخان وزیر مختار برلن و میرزا ملکم‌خان وزیر مختار لندن 
LEE a‏ ی رن هر گنز شاه در انگلیس نفرمودند ایران مثل عشفقه ۱ بدرخت 
قدرت اكاش چسببده است و در برلن هم نفر‌موده بودند که ما بسللامتی اتحاد ثلانه میئو شیم. 

پنجشنبه 4 میرویم بمنزل ملت. هواطوری سرد است مثل زمستان. باران هم می‌بارد. راه 
پانزده فر سخ امت از کوه قاف بان کدفته د کن فوریه و اذیب‌الملت با میدز ات کالسکه 
هستند مغرب وارد منزل شدیم. شب در سرشام شاه بودم» خودم هم بقیۀ شام شاه را خوردم. 

جمعه ٥١‏ عاشورا اشت: صبح دعای عاشو را خو آندم. دعك دراه افتادیم. امروز وارد ۳ 
میشویم. راه خیلی طولانی بود. ناهار سه ساعت بعدازظیی صرف نمودیم. امینالسلطان باز اظار 

هت 5 مغرب وارد تفلیس شدیم. من درهتل منزل کردم. شب‌را خدمت شاه بودم. 

محمدابراهی‌خان پسر مرحوم امین‌الدوله بحت دیدن دائی خودش که محمدعلی‌خان کاشی است 
و حالا بو اسطهة ن وکری رو سا صاحب يك و دو لت نله از طیران أمدة تا حاجی 
حسینقلی‌خان دیوانه وزیر مختار سابق ایران در ینگی دنیا با امیرزاده سلطان ابراهیم‌میرزا که 
از پاریس باهم ۳ اسالامبول دعو | ۳ کت کار کر‌دند هر دو را آین‌حا دیدم. بعد منزل 
آمدم. شام خورده خوایندم. 

شنبه -٩۱۱‏ صبح حمام رفتم. بعد منزل آمدم. عصری با سلطان ابراهیم‌میرزا بازار رفته‌قدری 
و کردم. شب خانه معین‌الوزاره شاه و همراهان مپمان بودند. چند نفر روضه‌خوان 
[vaY]‏ هم ا بودند. مختصر روصه خوانی کر‌دند. دعك از شام منژل | مدم. 


۶ء روزنامة اعتمادالسلطنه 

یکشنبه -٩۴‏ دو ساعت بغروب مانده از تفلیس به دلیجان حر کت شد. من با د کش فوریه 
در يك وا گون منزل داریم. وقت شام خدمت شاه بودم. روزنامة روس از وزیر اعظم خیلی بد 
نو شته‌اند. اوقاتشان تلخ تاه شب در راه آ هن خو آیندم. 

دوسشه ۱۴ امرروژ از کا لسکه راه آ هن یکالسکه اسبی سوار شدیم. در وسط راه ناهار 
ایرانی زیر آلاچیق به‌ما دادند. دو ساعت به غروب مانده وارد دلیحان شدیم. سرشام خدمت شاه 
دودم. عزیزالسلطان با خودشان شام مبخورد. بی مقدمه زور ا لفان از شاه بر سنك مها شر ب 
اول زیادتر از سرباز دارید. اگر جنگی واقے شود یا بخواهید قشونی به استر آ باد بفرستید یکی 
میگوید پایم درد میکند» یکی میگوید زنم ناخوش است» شما چه‌خواهید کرد؟ تعجب از هوش 
این پس کردم که این طفل چطور معایب کار را فہمیده. آفرین! بعد از شام منزل آمدم. همان 
اطاق و همان تختخواب که وقت رفتن منزل داشتم. 

سه‌شنبه ۱۴- امروز ایروان ميرویم. راه دورپن گردی بود. هرطور بود نیم ساعت از شب 
گذشته وارد شد بم. همان خانه که وقت رفتن منزل گرده بودم منزل شد. شبانه حمام رفتم. شام 
را در مرمانخانه معروف به لندن خوردم. منزل آ مدم. 

چمپارشنه ۵- صح خدمت شاه رستندم. امین | لسلطان [را ] هم دددم. شیاه 3شر یف دردند. 
اوچ کلیسا. من منزل آمدم. چلو کباب بازار ناهار خوردم. شاه مسجد حسنعلی‌خان ایروانی 
تشریف بردند. حالت مسلمین خیلی مور شده بود. خدا کنی: که سلطنت ایران طوری مستقل 
شود که دوباره بلاد ایران را بدست بیاورد. امشب عیدامپراطور روس است. در این‌جا جشنی 
دارند. از پطرزبورغ یجہت حا کم ایروان نشان عقاب سفید آوردند. امشب کلیسای زورادور که 
ان سای قوچ ا یوان ات ای رف 

پنجشنبه ۱۶- به‌باش نوراشین ميرویم. پانزده فرسخ است. با گردوخاك بمنزل رسیدیم. 
همان خانه اسمعیل‌خان که ورن امول کر و کم ول ای من شیاه عیشت شناد رسد 
قرار شد که بارها و جمعی از ملتزمین حتی عزیزالسلطان قبل از طلوع آفتاب حر کت کنند. 
بدون توقف از سرحد گذشته وارد خاك ایران شوند. من هم اجازه حاصل کردم که باحضرات 
بروم. بعد منزل آمدم. شام صرف نمودم. از عقرب و پشه زیاد این منزل نتوانستم خواب راحت 

جمعه ۱۷ - دوساعت به آفتاب مانده ازباش‌نوراشین حر کت کرده» در کالسکه من‌ود کش 
فوریه با دندانساز و برادر دندانساز بود. این برادر دندانساز بقدری خر ات .که هرجه می‌سند 
تعحب میکند. حتی خر و قاط هم که می‌بیند تعجب میکند! خلاصه در نخحوان ناهار صرف شد. 
دسست وینج قر سخ راه طی شد. جار ڊبغروب مانده یحمدا لله از رود ارس گذ‌شته وارد خاك ابران 
ده قافن زا وروغ و خی ازیو کر‌ها .که از یران | مدا ودنه وده شی ار ده شکر الب 
نمیتوانم برآیم که بعد از صدوبیست روز و این همه زحمت که در این سضر کشیدم زنده 
و سلامت بخاك ایران رسیده. ان‌شاءاله روزی باشد که به طیران وارد شوم والده و اهل خانه 
را سلامت دمینیم . خلاصه شاه دو ساعت بخروب مانده وارد شد ند ۰ و لبعد و آمیرنظام و اعبان اردو 
که از طپران امه دودند با حمعنت زیادی از سواره و پیاده از اسکله تا ده سر‌آیرده شاه را 
استقبال کردند. پذیرائی مفصلی شد. شاه فرمودند از نخحوان که عبور شد نوابه خانم دختس 
بیمن‌میرزا که زن اسمعیل‌خان نخجوانی است حضور آمد. با لباس [۷۵۸] ادمنی و سروسينة 
باز. جواهر زیاد زده. از هیچکس رونمیگرفت. زبان روسی را با کمال فصاحت حرف میزد.خلاصه 
شب احضار شدم. بواسطه خستگی نرفتم. شام بسیار خوبی به تلافی این چپارماه صرف‌شد. د کتر 
فوریه تا طهران بامن است. 

شه - صح من جلو آ مدم. دو ساعت دفروب ماده وارد مرل ون قبه شدم. شب را 
احضار شدم. بحضور همایون مشرف شدم. بعد ازشام مراجعت بمنزل نمودم. شام با د کتر فوریه 


و میرزا فروغی صرف شد. 


محرم سنهة ۱۳۰۷ قمری FF‏ 


یکشنبه -٩٩‏ به مرند میرویم. صبح از جادءٌ معمول حر کت کرده يك فرسخ که آمدیم 
در سمت راست باغ مختصری دیده شد. پیاده شدم. منتظر مو کب همایون شدم. بعداز دو ساعت 
معلوم شك کف-شاه ار سیت خی اما یه کوه شکار مش مرع تشر یف بردند. من ناهار خورده 
بطرف منزل آمدم. دو بغروب مانده وارد منزل شدم. چادر مرا در باغی زده بودند. شب درب‌خانه 
زف تا ساقت سه امین سلطان و ومر الماک جور ودنه شتیدم دس الملت: ما مور است فانون 
دولتی بنویسد. خلاصه سرشام شاه بودم. بعد منزل آمدم. 

دوششه ۲۰- صبح معلوم شد بعضی اسباب آدم‌ها را دیشب دزدیده‌اند. از ترس اینکه 
نگویند از جهت این است که بی‌توجبی امین لسلطان در امر اردو معلوم شود هیچ نگفتم. امروز 
ار کشالی که داشتم از منزل درون نررفتم. شنیدم شاه روسای ا گراد و اتر الک ۳ باسرداری مرصع 
و حبقه و تشر ‌یفات شلطنی پذ در فته دودند. شب هم احضار شدم ذر‌فنم. از تفصبلات تازه اینکه 
کرم‌بكث‌نام شخصیاست اصلا از قزاق شمس‌الدین لو که در آق‌اسفا (؟) موضعی که مانن تلش 
و روان اس شین :وار دو روعت روس امت ین کو است به رای و ادم شزا نود 
خود نموده»› غالا در خاك ایران و عثمانی و روس آدم کشته. لیام از ایران قریب پنجاه نفر کشته 
است و پنحاه هزار تومان مال مردم را برده. نمیدانم شاه بچه ملاحظه باو پناه داده. سالی هزارو 
دویست‌تومان مواجب قرار دادند. جزو ملتزمین به‌طیران میبرند او را. دولت روس‌هم برای اینکه 
از حدود خودش دفع شری بکند سکوت گذرانده است. باشد تاوقتی پشیمانی آوردن این شخص 
را تن 

سه‌شنبه ۳۱ - امروز به صوفیان میرویم. با دکتر فوریه به‌درشکه نشسته نیم فرسخی که 
رفتم منتظر مو کب همایون شدم. تشریف آوردند. اظپار مرحمتی فرمودند. دوفرسخ در ر کاب 
نارك بودم. ناهار صرف فر مودند. روزنامه خواندم. بعد آفتاب گردان خودم آمدم. ناهار خورده 
طرف منزل آ مدم. 

چپارشنبه ۳۳ - امروز وارد تبریز شدیم. صبح زود حر کت نموده شش فرسخ راه را در 
پنج ساعت پیمودیم. وارد شر شدیم. نصرت‌الدوله طاقپای‌نصرت درهم. فواره‌ها و گل‌ها نزديك 
پل آجی ساخته بود خیلی خوب بود. بعد از کوچه‌های تنگ کثیف تبریز عبورنموده تا بخانۀ حاجی 
محمد اسکوئ یکه نزديك باغ شمال است که منزل آنجا کردم رسیدم. چون این سفر د کتر فوریه 
همراه است نخواستم خانهٌ نظام‌العلماء منزل‌کنم. پریروز یوسف را جلو فرستادم که خانه کرایه 
کند. فتحعلی‌خان ل نی کرک با من خصوصیتی دارد این خانه را برای من معین کرده 
است. بسیار خانۀ خوب وتمیزی است. عصر حمام کثیفی رفتم. شب بحضور همایون شرفیاب شدم. 
ساعت سه منزل آ مدم. از قرار معلوم در این خانه سور میچ ر أنیم. لکن از اف فقره سروری 
ندارم؛ چرا! که حرج ده مقّا بل خواهد شد. 

[۷۵۵] بنجشنه ۲۴ - صبح خدمت شاه رفتم. دیشب اسپالی برایشان عارض شده. بعد 
منزل آمدم. معلوم شد که سورخانهٌ حاجی همان يك‌شب بود. امروز ناهار بما ندادند. سہل است 
ناهار خودم را هم طبخ فکر‌دند. فرستادم چلو کباب آوردند. 

جمعه ۲۴ - نمك و آب هندو أنه خوردم. ان بیرول‌نرفنم. ت مزاج مارك 
در تزاید است. باوجود این امروز علماء را پذیرفته بودند. عصر میدان مشق تشریف برده بودند. 
شب من سر شام رفتم. 

شش ۳۵ شناد اوه و لبعد ۳ خانه مجشمید دين رفنند. ناهار را درباغ امسر‌نظام مپمان 
بودند. من صبح خانۂُ مجتبد رفتم. بعد ناهار را خانة قونسول فرانسه مبمان بودم. شب هم 
کاغذنویسی داشتم. دربخانه نرفنم. 

یکشنبه ۴۶- از تبریز به باسمنج میرویم. صبح با زحمت زیاد از شیر بیرون آمدیم. در 
خلعت پوشان آفتاب گردان سرخی دیدم: بتصور اینکه خیمهٌ سلطنتی است بان طرف رفتم. معلوم 
شد خر گاه عزیزالسلطان است. مأیوس شده راندیم. نزديك ظبر به باسمنج رسیدیم. معلوم‌شد 


۶۶۴ روز نامة اعته‌ادالسلطنه 


ویس داتس م م سورب سروس سس و سس رسمه 


شاه بو اسطه تا رت مزاج در راه توقف نفر مو دند. ثاهار را در باسمنج صرف فر مودند. من هم 
ناهار در چادر خودم صرف نموده خوابیدم. سه بفروب مانده فراش به‌احضارم آمد. برخاستم 
رخت بپوشم» فراش دیگر رسید که دکتر فوریه را هم بیاورید. خیلی اسباب وحشت شد. در 
بین راه باز فراش دیگر رسید. دم در سراپرده میرزا محمدخان را ديدم که ایستاده منتظر ما 
است. بعجله وارد سراپرده شدم. شاه روی صندلی نشسته بودند. در حضور همایون آبگوشت 
طبخ میکر‌دند. اما رنگ شاه پریده دماغ کشمده و صدا گرفته. معلوم شد امال که دراین چند 
روژ دود شدت کر ده و د اول آب جلوی‌شده. جون کر مانشاهان و با هست شاه وحشت 
اند که دای نک دو ونای واف آمشت‌را ەی تدای گذشت: اعت بنج مت ل | ماه 

دوشنبه ۲۷ - امروز صبح زود که درب خانه رفتم مابین اطبای ایرانی» فخرالاطباء و میرزا 
زین‌العابدین خان و شیخ‌الاطباء بادکتر فوریه اختلافی شد. دکتر فوریه کلية به دادن مسبل 
دل نمیداد» آنا اصراری بدادن روغن کرجك داڅټند. خود شاه از این استخاره‌های حعلی که 
گاهی میکنند کردند. فرمودند. خوب آمد. روغن دامپ کہنه سربازی از آبدارخانه آوردند. 
من هرچند فریاد کردم که روغن تازه بگیرند کسی از من نشنید. همان روغن را بشاه خوراندند. 
روغن اثر بدی بخشید. اسپال شدیدتی شد» باعطش و تب. شس(مهاعت پنج باحالت پریشان 
در بخانه بودم. خدا درد و بلای شاه را دحان ماها ببندازد. 

سه‌شنبه ۲۸ همینقدر مینویسم از ناخوشی شاه خواب و آرام در من نیست. از يك طرف 
حگرم از ناخوشی شاه خون است. از طرف دیگں متحبرم که شات چگونه پادشاه فادر مقتدر 
ما رادلل و مور دشت اطفال کرده که تمام. خی کات اهل این اردی تشه نان شاه ار رزوی 
بی‌اعتنائی است. این حمعیتی که من دیدم غبر از علاءالدوله و ابوالحسن خان و احمدخان که 
باطناً متالم هستند از کسالت شاه باقی دیگر حتی میرزا محمدخان که ايران فدای سر پسر او 
شده احدی از ناخوشی شاه تألم ندارند و مرض شاه تابحال که هنوز در اشتداد است. خداوند 
خودش باین وجود مبارك رحم کند. 

چپارشنبه -۲٩‏ صبح زود به‌سرآپرده رفتم. معلوم شد دیشب بحمدالله زیاده از دو مرتبه 
[۷۶] طبیعت عمل نشده وخواب بودند. من باد کت فوریه منزل امین‌السلطان رفتم. ایشان هم 
بخواب ناز بو دند. آفادائی را خاستم ترثیب کنه کنه‌ای دادیم. اگر کنه گنه را در حضور اطبای 
افر اجنھنم اسساته حرا افا مه و قان ,ند که شاد میل کد چون نقدار که که 
شش نخود بود و باجوهر گو گرد حل کرده بودیم گنه گنه را حاض نموده امین لسلطان را 
دار کردیم. باتفاق خدمت شاه رفتیم. ماج مبارك را جحمدال رو نصحت دیديم. فشن که 
صدو دیست دود حالا هشناد بو د. کنه کنه را مبل فر مودند. دو ساعت خواب واخ فر مو دند. دز ديث 
به‌ظیر غذائی به‌میل صرف فرمودند. دماغی پیدا کردند. صحبت فرمودند. بمن فرمودند نذر کردم 
که بعد ازاین ه رکس ازهر کس شکایت دارد روبرو بگوید. عریضهٌ بلاثالث از کسی نخوانم. 
آ ذجه معلو مشد ظاهرا دوسه عر دض محر مانه ازنا یبا لسلطنه شکافت از اممنالملك مشاه رسیده 
بود. این‌فررمایش کنایه به آنہا ويك‌نوع‌تمدیدبه امینالسلطان‌بود. بعدازناهارشاه منزل آمدم.ناهار 
خوردم. خواستم بخوابم امیرنظام آمد و مانع خواب شد. او که رفت خواستم بخوابم فراش 
باتخشبارم. امف فدری که ار ول :دور هه ف اش دک رسد اشاب جر شای واس شنم که 
مادأ از شالت مزاج تارك عو د کرده داشد. وارد سرا پر ده شدم. الحمدلله راحت خوابیده دو دئد. 
معلوم شد آب مشروب شاه تمام شده مرا خواسته بودند که آب تازه بسازم. طرف مغرب منزل 
آ مدم. ادعا نمیتوانم نکچ آما بخواست خداوند دو تلث دنو دی مزاج نارك را من سمب شدم و 
ظاهراً تلافی تربیت این چند سال را کردم. 

پنجشنبه سلخ - الحمدله مزاج مبارك شاه سالم و رفع هر گونه مخاطرات که مقصور بود 

شد. آمروز از منزل باسمنج به چمن سعیدآباد که دوفرسخ است رفتیم. شاه ناهار را منزل ميل 

۱- اصل: سعداباد 
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فر‌مودند. من هم عصر شرفیاب شدم و شب را درحضور مبارك بودم. قدری ضعف در مزاج مبارك 
است. اناا رفع ميشود. 

جمعه غرة صفر - منزل حاجیآقا است وچہار فرسخ است. صبح بحضور همایون رسیدم. 
بعد باتفاق دکتر فوریه يك‌سر منزل آمدم. چادرها نرسیده بود. ناهار صرف نمودم. تاچادرها 
رسیدند قدری خوابیدم. عصس شرفیاب حضور همایون شدم. بعد ازشام شاه منزل آمدم. از 
صحتهای تازه اینکه دستگاه عمله‌جات دربخانه ولیعید دو دسته شدند. يك دسته بانصرت‌الدو له 
هستند» يك دسته دیگر باسلطان مجحل مبرزا میر‌آخور. نصرت | لدو له که حوان باهوش زرنگی 
است با امیرنظام که وزیر و پیشکار ولیعہد است ساخته و کارش را درنبایت خوبی از پیش 
برده. میگوید امیر آخور صرف" ولیعبدپرست است. ولیعید هم نبایت مرحمت باطنی را باو 
دارد و او هم چندان اعتنائی به‌امبرنظام ندارد. تابحال این دوفرقه بهمدیگی ظاهراً و باطناً عداوت 
میک ون چون اظپار عداوتشان وةل در آذربا یجان سود چندان اهمیت کت متا دراین موقع 
مسافرت همایونی به آذربایجان خصوصا ناخوشی و کسالت مزاج مبارك موقعی بدست معاندین 
میر آخور افتاد. میرزامحمودخان وزیرمختار پطر‌بورغ که یکی ازول گویان مردمان است بواسطه 
برادرش دبیر‌السلطنه که از دستهٌ نصرت‌الدوله‌ای است در منزل امین لسلطان نزد جمعی از 
عمله خلوت مذکور داشت که آن شبی که مزاح مبارك شاه خیلی بپم خورده بود که باعث یأس 
ونااممدی شده بود و لیعید دستخط صدارت آتبه را به میر آخور داده بودند. ۳ این عبارت 
مستجن" میرزا محمودخان را بعضی از عمله خلوت که مرهون پول وشال امیرنظام هستند محض 
خود شیرینی بعرض خاکهای مبارك میررسانند. [۷۶۱] میزامحمودخان ازاین‌طرف که کارخودش 
را ساخت از طرف دیگر به‌امبر‌نظام خبرداد که چنین صحبتی در حضور مبارك شاه شده. مير نظام 
محض دولتخواهی ولیعہد فی‌الواقع حفظ خود را نموده فرار سواره چلیپانلو را بپانه نموده امروز 
در مجلس به میر آخور تغیر زیاد کرد. چوب و چماق کشیده او را از مجلس دواند و مجبورش 
کرد از اردو برود بسمت قراچه‌داغ که درتحت حکومت اوست فراریمای سوارءٌ چلیپانلو را 
دستگیر نموده به‌استر آباد بفرستد. باین‌تدبیر معقولانه رفع‌تیمت ازولینمست خودش نمود. 
آفرین برنو کر صدیق دولت‌خواه. 

شنبه ۳ - امروز منزل تکمه‌داش است. وقتی بکالسکه می‌نشستيم ولیعید را ديدم سواره 
طرف سراپرده شاه میروند. پیاده شدم عرض چاکری کردم. ولیعہد هم چند دقیقه ایستادند. 
اظبار لطف فرمودند. تشریف بردند. بعد من و فوریه بک‌السکه نشسته چند قدمی که رفتیم 
علاء| لدو له رسید که فرمایش شاه است د کر فور یه از امب‌نظام عبادت کند. امیرنظام بازدیدی 
هم از من طلب داشت. گفتم چه عیبی دارد. هم عیادت کرده باشم» هم بازدید. منزل امیرنظام 
رفتم. ولیعید آنجا تشریف داشتند. قدری آیستادم ولیعید تشریف بردند. وارد چادر امیرنظام 
شد‌یم. قب شدیدی ا دکتر فور یه گنه کنه باو داد. بعد ما هم طرف منزل آ مدیم. اهار 
خورده خوابیدم. عصر خدمت ولیعہد دسیدم و این اول‌دفعه است که دراین سفر شرفیاب میشوم. 
ایستاده مرا پذیرفتند. ده دقیقه بودم. مراجعت بمنزل کردم. 

یکشنبه ۴- صبح خدمت شاه رسیدم. بعد بادکترفوریه کالسکه نشسته منزل آمدیم. 
مغرب در دخانه رفتم. خدمت شاه رسدم۰ مراحعت از در بخانه منزل امین‌السلطان رفتم. با ممپدی 
خان پسر امین‌الدولۀُ مرحوم تخته‌بازی میکردند. ورود بیقاعده کردم و پشیمان شدم. از آنجا 

دونه ۴ صح حدمت شاف رستتم مح مول مده ارفراری که ندم رورنامدهاخ 
روس و آلمان از وزیر اعظم بد نوشته‌اند. مغرب شرفیاب حضور مبارك شدم. بعد از شام شاه 


مراحعت به‌منزل شد. 


اصل: سرف مست<ءجن 


۶۶۶ روز نامة اعتمادالسلطنه 


سهشنبه ۵ - آمروز به اوينك" که متعلق به‌نظامالعلماء است میرویم که درحقیقت‌مولد [و] 
وطن این طایفه است. چون دراین سفر بايد بپمه جور من صدمه پکشم در وطن آنببا هم که 
منزل کردم چون چادر مرا ميان دو راه زدند ناراحت بودم. 

چمارشنبه ۶ صبح خدمت شاه رسیدم. تبريك عید عرض کردم. بخلاف رسمی که دارم 
چاپلوسی و تملق فوق‌العاده نمودم. ولیعید را دیدم به چادر امین‌السلطان میرود. بعد از چند 
دقیقه من ودکتر فوریه را احضار فرمودند. درسمت چپش استرخائی پیدا کرده بود. باین جہت 
وتخت گر وه دنر مین دیدن عت ما ودرک کسه کے ھا نے مایم ادن چیا ردنك 
سراپرده جای خوبی زده بودند. عصر مشیرالاطباء طبیب مخصوص ولیعید منزل من آمد که 
دکتر فوریه استعلاج ضعف قوه‌باء ولبعید را نماید. بعد ازرفتن ایشان من درب‌خانه خدمت شاه 

پنجشنبه ۷- از میانج به‌جمالآباد رفتیم. از خاك آذربایحان خارج شدیم. صبح درشکه را 
جلو فرستادم. خودمان سواره تا بقله رفتیم. از آنجا بلیهیکه نشسته طنزل آمدیم. عصری میرزا 
محمدخان منزل من آمد. گفت در بشر؛ٌ شاه ورمی پیدا شده:.د کتر فوریه را بعجله [۷۶۴۲] 
فرستادم که قا روشن ا درست ملاحظه کند و خودم هم رفتم. معلوم شد که | لحمدلله چىزى 
ست. وقت شام شاه بودم. بعد منزل آمدم. امروز و لبعد از مبانه مرخصی حاصل مودند. تا 
قله قافلانکوه شاه را مشایعت اوه مراجعت فر مو دند. محدا لدو له اوور بجاپاری ان رفت 
که در تکبه دولت تعز به‌خوانی نما ید. 

جمعه ۸ - منزل سرچم و سه‌فرسخ است. صبح بادکتر فوریه سوارشده جلو آمدیم. 
شب درس شام حاضر بودم. 

شنبه ٩‏ - منزل آق‌مزار اة صح حلو آ مدم. آفتاب گر دان را حای بدی زده بو دند. 
دادم کندند که بالاتر بزنند از جمعیت راه مردم آسوده شوم. مپتر آقا دائی هم خواسته بود در 
آدحائی که میخواستند برای من آفتاب گردانی بزنند حل نمدمالہای آقادائی را بریزد. رضای 
شا کرد آبدار مانع شده دبود. دمم آو يخته دودند. مر ت تو آدم کی بت که حرآت 
کردی به هشن ام السلطان بی‌احترامی کنی. از آنجائی که حضرت احل تربیتشان درمیان 
خر بن د گان شده حمایت مخصوصی باین مردمان دارند. خلاصه نگذاشتم دعوا غلیظ بشود. شب 
را خدمت شاه رسسدم. 

زو مس E‏ 
سراپرده شاه دور زده بودند» بسیار جای باصفائی. شب را هم ممتاب خوبی بود. لیکن از نصف 
شب به بعد خیلی سرد شد. 

دوشنبه ۱۱- امروز به زنجان میرویم. راہ پنج فرسخ [وانيم است. ناهار را درشہر 
خوردیم. خانه مشپدی‌علی قبوه‌چی مظفرالدوله منزل کردیم. خانٌ کوچك نوسازی است. 
نزديك به اردو است. عصر حمام مظفرالدوله زفتم. تمیز و تازه‌ساز بود. بوی گچ میداد. 
نتوانستم زیاد بمانم. زود بیرون آمدم. همشیره محمدحسین میرزای میر آخور زن مظفرالدوله 
است. باین جبت میرآخور و امین‌لشکر این‌جا منزل کرده‌اند. از حمام بیرون رفتم. خانة 
مظفرالدوله دیدن مير آخور آمدم. از صحبت مير آخور که مرد فاضلی است مستفیض شدم. بعد 
منزل خودم آمدم. شام صرف نمودم. 

سه‌شنبه ۱۳- امروز زنجان اطراق شد. صبح کاغذ زیاد به‌طبران نوشتم. بعد خدمت شاه 
کک ا کی رک عنام الا کے هتکن فراستاده جوور وف ای ههد 
مولود شاه و مراجعت از فرنگ عرض کرده بود. من تا امروز نمیدانستم که فخرالملوك شاعر 
است و «فکری» تلض سکنق؛ قصیده را هم سیار خوب گفته بود. معلوم شد همه ساله در 


١‏ محلی که مطابق باشد بنام «آوین» درفرهنک جغرافیائی ایران دیده می‌شود 
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موقع عمد شاه قصیده‌ای را انشاء نموده و پارجه حواهری هم باو مرحهت ممشو د. شاه دمن 
فرمودند دیشب خواب ديدم که سواره وارد حیاطی شدم. درجلو سه ببر بسیار بز رک بسمت من 
حمله برد و من فرار کردم. از کوهی بالا رفتم. پشت سر نگاه کردم ببرها نبودند و خودشان تعبیر 
فر‌مودند که یکی از ببر‌ها سفر فرنک بود که بسلامت از شر او جستیم. ببر دوم ناخوشی من 
بود در باسمنج الحمدله از آن هم گذشتيم. ببر سوم وبا است که ان‌شاءاله از او هم خواهم 
حجست. خلاصه بعد از اهار شاه منزل آمدم. شاه عصر تماشای عمارت شیر تشریف بر‌دند که 
احتشام! لسلطنه حا کم تفن نک ات 

چمپارشنبه ۱۳- منزل سلطانیه است و پنج فرسخ است. دوفرسخ بمنزل مانده به ناهار 
افتادیم. سه ساعت بغروب مانده وارد منزل شدیم. شب دربخانه رفتم. حکیم‌الممالك که حاکم 
گلپایگان دوو اينخا | مده مرل امین الستطان منزل دارد. سیف الدوله حا کم ملایر وکو فیس کان 
[۷۶۴] بحکم احضار اینجا آمده. شب حکیم‌الممالك از این غمزه‌های خنك بخرج داد. تملق‌ها 
ان ام هلت مت درف ت از شام شاه مرل | متام 

پنجشضه ۱۴ منزل صاین قلعه است و چپارفررسخ راه اشت. ناهار را در باغ امتر | تاد که 
از دهات. موقوفه مرحوم سپہسالار است به مسجد طیران صرف نمودیم. ناهار را که برداشتند 
ا ای وارد شد. آبدار واه ناهارش عقب ود. قابلمه که دست نخورده بود آوردند 
خوردند. دراین بین امین‌السلطان ورود کرد. من هم چون او آمد دیگر نتوانستم بروم. ناچار 
ماندم تاایشان هم ناهار خوردند. تملقات خنك حکیم‌الممالك را شنیدم که هرلقمه‌ای که بر‌میداشت 
يك فصل تمحید از غذ‌اخوردن امنا لسلطان ويك دعای .مفصل بان وحود مىارك E‏ | لحمد له 
مجلس زود ختم شد به منزل آمدیم. شب‌را خدمت شاه رفتم. دستخط مفصلی به ظلالسلطان 
چاپار بفرستد. هوای اینجا و سلطانیه بقدری سرد است که شبپا يخ می‌بندد وارتفاع این دونقطه 
از سطح دریا دوهزار ذرع است. 

جمعه ۱۵- منزل خرم دره است و دوفرسخ است. سه ساعت قبل از طبر وارد منزل شدیم. 

شنبه ۱۶ - منزل کرشکین(؟) و شش فرسخ است. این‌راه را هیچ ندیده بودم. راه‌بسیار 
طولانی وناهمواری بود. ظبری وارد منزل شدیم. شب دربخانه رفتم. تفصیل غریبی شنیدم. در 
عراق قو اما لدو له و ناصر | لدو له دو ده دارند که وصل به هم ۳ ظاهراً مختصر تعدی از رعایای 
قوام‌الدوله برعایای ناصر‌الدوله شده بود. ناصرالدوله از کرمان به‌تلگراف وبه رعایای‌خودحکم 
داده که ده قوام‌الدوله را خراب کنند. از قرار تقریر حکیمالممالك که بشاه عرض میکرد چار 
هزار رعیت بابیل و کلنکک بده قوام‌الدوله رفته آنجا را ویران کرده‌اند. این فقره اسباب تغیر 
خاطر مبارك شد. تلگراف سختی به ناصرالدوله کردند. از قراری که شنیده میشود دراغلب بلاد 
ایران این نوع تعدیات میشود. 

یکشنبه ۷ - صبح زود طرف قزوین آمدیم. خانة میرزا تقی منزل کردیم. عصری حمام 
رفتم. امین‌اقدس با بعضی از کنیزان قروه‌خانه ازطهران به‌قزوین استقبال آمده. نایبالسلطنه 
يك ساعت از شب رفته وارد قزوین شد. 

دودشه ۱۸ - صبح دربخانه رفتم. وقت ناهار شاه بودم. بعد خد متنا یبا لسلطنه رسیدم. 
بعد منزل مدم. مبرزا احمدخان رئيس پست‌خانه دیدن من آففن كفت اممن! لدو له هم اهنت وارد 
قزوین میشود. امشب آتشبازی و چراغانی مفصلی بود در خیابان جلو عمارت. 

سه‌شنبه ۱٩‏ صبح زود دیدن امین‌الدوله رفتم. دوازده روزه از وین از راه گیلان باینحا 
آمده و ماها بیست‌وهفتم ذیحجه از وین حر کت کردیم تازه باینجا رسیدیم. تماشای مسجدجامع 
رفتم که تعمیر میکنند. تعمیر غریبی کردند. محسناتی که از کاشیبای معرق ومرمر و غیره بود 
در‌داشته‌اند. معایبی که از خرابی و غیر ه بود گذ‌اشته‌اند. کار این ایام ماست‌مالی است. بعد درب 
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خانه رفتم. عضدالملك را دیدم. نایب‌السلطنه و امین‌الدوله امروز طرف طیران رفتند. بنا بود 
مو کب همایون غر ربیع‌الاول وارد طبران بشوند موقوف شد. بیست‌وپنجم همین ماه وارد طبران 
خواهند شد. در روزنامة روسی نوشته بودند که در تفلیس وزیراعظم با معشوق خود بباغ معروف 
به باع مجحتېد رفته بودند. | نحا باسب چوبی سوار شده بودند. درچرخ فلك گر‌دیدند. با کمال 
تعجب اظہار کرده بودند که چطوراین‌شخص [با] وزرای‌بزر گت دول معظمه طرف‌شده و گفتگو 
کر ده [۷۶۴] است. خلاصه شاه بزیارت مقبره شاهزاده حسین و حمام حاجی محمد رحیم رفتند. 
حسامالسلطنه که از گیلان بقزوین آمده بملاحظهُ آنکه وزیراعظم از او نرنحد از من دیدن‌نکرد. 

چپارشنبه ۴۰- منزل حصارك و دوفرسخ و نیم است. صبح با دکتر فوریه از شیر بیرون 
آ مدت اهارن رل سرف موده ب حدمت شاد زفت قى آمزفر شام له شمان 
مبرزای شعاعالدوله بهفروغالدوله دختر شاه که زن ظپیرالدوله است کاغذ معاشقه مینویسد. 
ار هر وج ااا مقس هه مالا ی هام امه وراه من 
تغدر هتکن شعاعالدوله حمعی شمود میگذ‌راند که تھے کاغذ تدلسه است. 

پنجشنبه ۲۱ - فشلاق میرویم و سه‌فرسخ راه است. تاهار را در راه خوردیم. درسرناهار 
شاه بودم. بعد منزل آ مدم. حمعی از اها لی طیران استقبال شاه | مکنب 

جمعه ۲۳ ینگی امام ميرویم. تا منزل چپار فرسخ است. درسر ناهار شاه بودم. بعد 
مزل ام مپمانخانه منزل گرفته‌اند. کر میات که از سوقات‌های ف ا د آوردیم 
ها هه من رل رفسف :دیدن ام مدد كفت جاور ار هن ادم کش کب که در بخانه 
رفتم شاه فر‌مودند صدیق‌الدوله چشمش خوب شده دم سرایرده ایستاده بود میرقصید و اظپار 
شە فک عرص کردم حمال ممارك را دیده بود ذوق زده شده بود. نشان تمتال به‌بافرخان 
سه‌دالسلطنه دادند. به‌پسر هفت ساله امین‌السلطنه هفتصد تومان مواجب مرحمت شد. سرشام 
شاء بودم. تقد ملول | دة 

شنبه ۳۳ - بنابود بیست وپنجم وارد طیران شویم. منزل را شکسته بیست‌وچپارم وارد 
خواهیم شد. باین حپت در کلاك مر ۳ سبح زود به كاك | مذافع: چادرها را زده دودند. 
ناهار صرف نموده خواب راحتی کردم. عصر رضاقلی‌خان پسرعالیه‌خانم دیدن من آمد. شب را 
خد مت شاه رفتم شنیدم اعتضادا لدو له حا کم کان شب بيست و یکم فوت شده. خبلی اسباب 
تأسف من شد. من از طفولیت با او آشنا بودم. بدآدمی نبود. محدالدوله هم از طبران جلو 
ا دود. فردا انشاءاله وارد تپران مشویم. سفر ما ششی ماه و دوازده روز طول رت که 
یکصد و نود روز میشود. شکر خدا که زنده ماندیم. دوباره بوطن مراجعت شد. دیشب خواب 
غریبی ديدم که در ر کاب مبارك هستم و کالسکه سوارم» در صحرائی که چمن و پراز گل است. 
عقاب سفبدی بسبار قزر و از سمت چپ سمت راست پرواز کرد. همین که محاذی کالسکه 
شاه رسید کلاغ سیاهی از سمت راست بطرف چپ میا مد به او تصادف کرد عقاب و کلاغ بہم 
چسبیدند. کلاغ‌بضرب نوك وپنجه‌عقاب‌را زخمی کرد. عقاب بزمین‌افتاد. کنجشك‌زیادی بعقاب 
حمله دی‌دند و پار جه پار جه از کوت عقاب زا که مسخو ردند. دعل از حوردن ی عقّاب 
گنحهك‌ها ارک سار شده پرواز مروت و من این شعر را میخو آندم: 

هه چو ر هت فد یلا باهمه تندی و صلابت که اوست 

دراین بین از خواب بیدار شدم. ان‌شاءالله این خواب خير و مبارك خواهد بود. 

یکشنبه ۴۴- صبح باتفاق دکتر فوریه به‌طرف طبران آمدم. چپار از دسته گذشته از 
دروازٌ قزوین وارد شبر شدیم. بسمت دروازءٌ دولت که کنت اسباب حقه‌بازی بجت ورود مو کب 
همایون فراهم آورده دود رفتم. دعك از تماشای آنحا جون شاه فر موده بودند دحپت ورودشان که 
در سلام خطبه ف‌مایشی خواهند فرمود حاضر باشم که روزنامه لبت کنم باین‌جبت خانه نرفتم. 
اول دارالترحمه رفتم. بعد همین‌طور کرد لود درب اندرون انسی‌الدوله و شکوه‌السلطنه رفتم. از 
[۷۶۵] آنجا مراجعت به دارالترجمه کردم. چلو کباب بازار ناهار صرف نمودم. یك ساعت‌ونيم 
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بغروب مانده شاه وارد شدند. از درب آلاقایو پیاده شدند. سلام عالی تشکیل داده بودند. خیلی 
ممتظر دو دیم که در خطابه همابون ثم‌حید زياد از امین لسلطان بلکه اعلان صدارت او را دشنو دم. 
از کی که اتی برده نشد ایشان دو د. خطبه همایونی منی به‌رضایت از ملاژ مين مقیم طپران 
و رضایت از احترامات فوق‌العادء سلاطین فرنگک بود والسلام. بعد از اتمام سلام مراجعت بخانه 
کردم. الحمدله والده واهل‌خانه همگی سلامت بودند. شب امیرزاده سلطان‌محمد میرزا این‌جا 
دو د. خبلی دس خوآدبدم. ساعت هفت ببداز بو دم. 

دوثنبه ۲۵ - صبح حمام رفتم بیرون آمدم. جمعی از معتبرین دیدن آمدند. مغرب هم 
بخانه مشبرالدوله بازدید رفتم. تمام روز خانه بودم. اهل خانه هم خدمت شاه رفته بودند. 

با که ۳۶ سیخ دار لرخه ره مر ناب رر هم بر شمه و که 
برو باغات را سر کشی بکن. امروز دختر سقاباشی عروس ناظم خلوت خواهر زن امین‌السلطان 
فوت شده بود آنحا فاتحه خوانی رفتم. عصر هم حمعی دیدن مه بو دند. 

چم‌ارڈنبه ۳۷ - صبح اول دیدن از امین‌همایون کردم که شاهزاده خانم مادرش که دختر 
خاقان مغفور بود فوت شده بود. بعد با کالسکه دیوانی سلطنت آباد رفتم. عصر مراجعت کرده. 

پبنجششه ۲۸ قتل امام حسن علیه‌اسلام است. دربخانه رفتم. خدمت شاه رسیدم. بعد خانه 
آمدم. لو ی دوم پادشاه پرتقال فوت کرد. شاه تکبه دولت تعز به مس‌وند. 

جمعه ۴۹- صح دیدن امین لدو له رفتم. از ۳۹ خدمت شاه زسیدم. بعد از ناهار شاه 
خانه مراجعت نمودم. حسام‌الملك حاکم کرمانشاهان فوت شد. لقب و حکومت به‌پسرش دادند. 

شنبه غرة ربیع‌الاول - دیشب شیر چراغانی وآتش‌بازی بود. چبار بغروب مانده وزیر 
مختارها بحضور همایون آمدند. من‌هم بجبت ترجمه‌حاض بودم. ترجمه‌ای در نپایت فصاحت و 
بلاغت کردم. امروز قبل‌ازظبر وزراء احضار شده بودند. بند گان همایون فرمودند که قانون 
دو لنی دنه مت که از این بعد محرا خواهد شد. اما چند وقت دیگر که زمستان مشود و همه 
جز منحمد مشود این‌قصد ملو کانه هم انحماد خواهد یافت. 

تکششه ۲ صبح دربخانه رفتم. بعد از ناهار شاه خانه آمدم. شاه عصر سوار شدند به‌باغ 
شاه تشر یف بر‌دند. 

دوشنبه ۴ - شاه سلطنتآباد تشریف بردند. من هم در ر کاب مبارك بودم. خیلی از باغات 
تمجید فر مودند. درمراجمت ازاین سفر منتظر عزل و خلع بودیم که بدلخواه امین‌السلطان بشود. 
هنوز که چیزی بروزنکرده است وآثاری نمودار نیست. خلاصه عصر مراجعت به‌شمیر نمودند. 

سه‌شنبه ۴ - صبح با نایب‌السلطنه بعضی کوچه‌های شہر را گردش کردم. دستورالعمل 
تنظیف شمر را دادم. بعد دربخانه رفتم. عصر شاه دوشان‌تبه تشریف بردند. من خانه آمدم. 
اهل‌خانه را غمگین وپریشان دیدم. معلوم هنتف اسر راهه مها لیم مورا که پر ادرشان 
انیت دز . سن رفست سالک ور کرماتشاهان ھر من ونا کوت ردان وتا در کرماشاهان"ضدئن 
دارد. خداوند ان‌شاءالله حفیك کند. 

چبارشنبه ۵ - شاه صاحبقرانیه تشریف بردند. من هم در ر کاب بودم. عصر مراجعت 
به شسپر فر مودند. ۱ 

[۷۶۶] بنجشنبه ۶ - صبح دربخانه رفتم. بعد از ناهار شاه مراجعت بخانه نمودم. شاه 
عص باغ نایپالسلطنه امیریه تشریف بردند. ۱ 

جمعه ۷ - امروز نمك خوردم. از خانه ببرون نرفتم. امین ا لدو له کاغذی نوشته بودند. چند 
نفر مترجم ازالسنه مختلفه خواسته بودند که همه روزه خانه ملكآرا حاضر شوند. قانون عنمانی 
را بفرانسه وروسی ترجمه کنند. برای اینکه حسب‌الامی باید ایجاد قانون بشود. این یکی از 
نتایج سفر فرنگ است. اولا باید فہمید که ایران قانون شرعی دارد. وقتی قانون شرعی را 
میتوان عوض کرد که از اسلام و طريقهُ تشیع خارج بشود. انیاً اگر قانون دولتی و ترتیب 
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ادارات را مبخوآهند این کار متر‌حمین و ملك آرا ست. بايد جمعی از مردمان عافل 
هو شبار که مطلع از رسومات فرنکت بوده باشند این کار را A‏ اما برای اینکه مدتی شمپرت 
بکند که شاه بعد از سفر فرنک مقصودش ایجاد قانون است بد خیالی نیست. من هم کفتم 
جمعی مترجمین هرروز بروند. 

شنبه ۸ - صبح دربخانه رفتم. شاه بعد از ناهار به سبك هرسال خانه امین لسلطان میرود. 
چون ورال ۱ آنجا میفرستادم لابد امسال هم بااینکه با من کمال عداوت را دارد 
يك‌جفت گلدان پنحاه ثومان خریدم آنحا فرستادم. اما خودم نرفتم. خانه آمدم. عصر ایلجی 
عثمانی دیدن آمد. بعد من خانۀ و کیل‌الدوله که تازه از فرنکت آ مده دیدن رفتم. 

تکشنه ۵ - شاه سوار شد‌ند. یافت آ باد ذشر يف بر‌دند. من دار لرحمه رفتم. قدری کار 
داشتم صورت دادم. خانه آ مدم. 

دوشنبه ٩0‏ - صبح بازدید حاجی‌میرزا عباسقلی رفتم. از آنجا دربخانه رفتم. در بین راه 
دو سه نفر به‌احضارم کیا مانن ثصور کردم مشاه میمی است» شرفیاب شدم. معلوم شد 
میخواستند از من مشاوره فرمایند که بلغارستان وزیں مقیم میخواهد به‌طبران بفرستد. ما قبول 
کنیم یا خیر؟ عرض کردم خیر. بجبت اینکه یك زخم مجددی بروس ویکی به‌عئمانی زده خواهد 
شد. از قرار معلوم عرض من مور افتاد. این‌هم یکی‌از تداببر وولف اسّت که میخواهد کل 
ایران ۳ با روس مخالف کند. حیت اینکه با من مشاوره فر مو دند ندانستم. از قرار معلوم دیشب 
صاحب اختبار و وزیں نظام و میرزا محمدخان‌ملبحك ازطرف شاه مامور بودند که امینالسلطان را 
برده با ثایب‌السلطنه صلح بدهند. من بعد از ناهار شاه مراحعت بخانه نمودم. 

سا‌شنبه ٩۱‏ - صح دربخانه رفتم. وژراء احضار شده بودند و تا کیدی دریاب قانون شده 
بود. آشپزانی که همه‌ساله در شمپرستانك با این تفصبلات میشد امروز در باغ میدان بدون 
تفصیلات شد. يك دیگ پختند. شب يك کاسه انس‌الدو له بحبت من فرستاده بود. 

چپارشنبه ۱۳ - شاه حضرت عبدالعظیم تشریف بردند. من پارك امین‌الدوله دفتم. بعد 
خانه آ مدم. وبا در ملایں شدت گر وه و من خبلی وحشت دارم. 

پنچششه ۱۴ - صح دارالتررحمه ا خدمت شاه رفتم. شنمدم ناصرالملك عر یضه‌ای شاه 
داده دو دند» کنات از امینالسلطان که بعرض من نمس‌سد. شاه بها مىن | لسلطان فر موده بودند 
چرا بی‌جبت مردم را می‌رنجانی و بد میکوئی وبه‌عرض مردم نمیرسی. امینالسلطان به‌ناصرالملك 
عتاب و خطاب کرده بودکه چرا شاه عریضه داده است. من بعد از ناهار شاه خانه آمدم. عصر 
هفت عدد زلو به‌اسافل اعضاء انداختم. 

جمعه ۱۴ - صبح خدمت شاه رسیدم. بعد از ناهار شاه منزل آمدم. عصر شارژدفر روس و 
[۷۶۷] ایلچی ینگی‌دنیا دیدن من آمدند. شنیدم امین‌السلطان این شبہا میہمانی میرود. شبی 
بخانه صاحب دیوان» يك‌شب خانه اقالالدوله» شبی منزل مشیر‌الدوله میرود. تاساعت‌هفت مشغول 
شراب و تخته و خنده است. 

د8 عومت شام ر فاخاو سفن شمن الععاوه مین یوون از قاری که دده 
ملك‌الاطبای دیوانه برای اینکه شاه رحس قلب ات و دیده ود که غالبا اشخاص سفبه و 
بی‌علم‌را محض مزاح وخنده پرورش داده جسور مینماید» من‌جمله همین‌میرزا کاظم رشتی است. 
چون تکلمش به‌وضع گیلانی است و شاه باو میخندد هميشه درحضور شاه دعاوی باطله ميکند. 
اشعار وامثلۀ عرب ی که حفظ نموده بخرج میدهد. شاه با او مزاح منیو امال .وی کات 
«ماً ثروالاثار» که بدستورالعمل من شیخ مپدی نوشته و اسامی فضلا و شعرای این عصر را 
ت نمو ده آسمی هم از این دیوانه برده وغل الرس او را یب حاذق نوشته. این مرد که حالا 
شان خودش را بالاتر از طبابت میداند. باوجودی که هنوز قاروره می‌بیند و فضله می‌چشد ازمن 
کات شاه کرک بود. خلاصه این کتاب را امسال شبخ مہدی ضایع ا از طرز و موصوعی 
که من دستورالعمل دادم خارج کرده. از هر کس تملق و طمعی داشته تمجید زیاد نموده. از این 
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جہت اکش مردم را از من رنجانده است. اما درشرح حال خودش و پدرش دو ورق نوشته و 
ئەڭ ا خودش وا نود 

یکشنبه ۱۶ - امروز شاه دوشان‌تپه تشریف بردند و من صبح دارالترجمه رفتم. از آنجا 
خانه آ مدم. صبح دربخانه رفنم. ظلا لسلطان را ديدم از در ببرون میرود. معلوم شین که صح زود 
علیا لغفله وارد شدند. شاه را زیارت نمو ده بخانه خودش مرود. شاه امروژ خبلی متغس دو دند. 
سبب معلوم نبود. 

دوشنبه ۱۷ - صبح خانه ظلالسلطان دیدن رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. بعد از ناهار شاه 
خانه آمدم. سه بغروب مانده مجلس حفظالصحه که خبر کرده بودند رفتم. در باب تنظیف شیر 
کف کو شد امه اساطان:و کت ھی وین خو اشتهرایم کاردا رین من یدند کول نکر وه: 
به کنت تکلیف کردند» او هم قبول نکرد. همین که اسم میرزاعباس‌خان برده شد کنت پشیمان 
شد. دست‌پاچه شد. قرارشدهه‌شاه عرض کنند. بر کس شاه فر‌مود محول نمایند. بعك خانه آ مدم. 
امروز سب تغیر شاه و قسرامینالسلطان معلوم شد. حشاب هذالسنه خژانه را پیش شاه خوانده 
بودند. یك دینار تا آخرسال درخزانه باقی نمانده و مبالغ کلی مخارج دولت زمین مانده. باوجودی 
که پنج‌ماه درفرنگ مفت چریدیم.۲ 

چبارشنبه ۱۵ - صبح منزل نایب‌السلطنه رفنم. از آنجا بازدید شارژدفن انگلیس وشارژدش 
فرانسه رفتم. بعد خانه آمدم. شاه سوار شدند. در مراجعت از کوچه سیفالملك عبور فرموده 
بودند. کثافت زیادی دیده بودند در کوچه ريخته است. تغیر فرموده بودند. هرچه میخواهم از 
این کار نجس خلاص شوم نمیشود و مگر خدا خلاصم کند. شب دربخانه رفتم. 

پنجشنبه ۲۰ - دیشب احکام اکیده صادر شد که صبح با نایب‌السلطنه و کنت بکوچه 
سیف‌الملك برویم. قرار تنظیف آنجا را بدهم. من صبح بآن کوچه رفتم. فی‌الواقع کثیف بود. 
دربدر حبدرقلی | فا لعنت که ده هیچ کار تمر سل . از آ جا خبابان عللاء| لدو له رفتم ۳ نا یبا لسلطنه 
تشریف آوردند. در رکاب ایشان بعضی خیابان‌ها را گردش کردیم. من دیگی دربخانه نرفتم. 
مراجعت بخانه نمودم. 

۱۷۶۸ جمعه - شاه سوار شد‌دد سرخه حصار رفنند. امین| لدوله مرل من ا عصر 
قدری در خیابانبا گردش کردم. شب‌را خان بکمز با امین‌الدوله وامین‌حضور ومجدالملك مپمان 
بودیم. نشان اقدس با حمایل آبی پریروز بتوسط امین‌اقدس به‌امین| لسلطان مرحمت شد. 

شه ۲۲ - صح داراش‌جمه بعد حدمت شاەرقتم. بعد خا نه آ مدم. شب باع مرحوم 
سپہسالار میمان مشیرالدوله بودم. عروسی پسرش است. فمرالدوله دختر ولیعہد را بجبپت پسرش 
و حسین‌خان متخدالملك عرو سی فتن افو وولف وژیر مختار انگلس که به‌فرنگک رفته 
بود ودراین سفر شاه در خاك انگلیس همه‌جا همراه بود ونبایت پدرسوختگی را پروز داد» دولت 
و ملت ما را مفتضح کرد با چورچیل مترجمش که از خودش حرامزاده‌تر است مراجعت نموده 
وارد طر آن‌شدند. خد او ند ایران‌را از شر آنما محافظت کند. 

یتکشنبه ۲۳ - دربخانه رفتم. بعد از اهار شاه خانه آمدم. شب سفارت فرانسه به‌شام 
مپمانم. مسیومورگان" نام فرانسوی با زوجه‌اش که بسیار فاضل بودند بسیاحت ایران آمده در 
سرشام بودند. خبلی صحبت شد. 

دوششه ۲۴ - امروز صح خانه مادام پیلو رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. بعد از اهار شاه 
خانه آمدم. سه شب است بواسطهُ عروسی دختر ولیعپد اهل خانه حرم‌خانه هستند. من باین‌جپت 
شبپا بیرون میخوابم. 


اب هفت پشتش را بسک آبی میرساند اصطلاح است (توضیح آقای علی محمد سا کی): 
E‏ روژنامة سبه‌ششه تجح در دشده ا 
۳ ظاهراً مراد دومور گان 1۷10۳881 18 است. 


PN‏ روز نامة اعتمادالسلطنه 


اة ۳۵ اض دارالترجمه رفتمء د حضور شاه شرف شدم. از خذامت شاه که 
سرون آمدم امین خلوت گفت خست‌الامن با ید در محلسی که در آ بدارخانه منعقد مشود دحیت 
تنظیف شمر حاضر با شی. مرابردفپوه‌خانه. ناهار کثیفی‌بمن خوراند. بعد درتوی باغ گردش میکردم. 
شاه ما ازدوردید احضار فر مو د. تعحب کی دند جطور شید که و در بخانه ماندم. عرض کر دما مین 
خلوت حسب‌الا مر ابلاغ کر دعل به‌ عضدا لملك فر مودند فلان کس ل راه‌آ هن که درجه تا کت 
بوقت معین‌حر کت‌میکند همانطور ازخانه بیرون می‌آید دربخانه وهمانطور بوقت معین‌مراجعت 
میکند. عرض کردم فرمایشی با من نیست» اگس باشد شب تا صبح دربخانه میمانم. خلاصه 
عصن محلس موی که مر کب از ثایبا لساطنه» امینالسلطان : وزیر نظام و کنت و نیرالملك 
و من بود رفتم. تکلیف تنظیف شر را به من کردند. قبول نکردم. گفتم برای این کار 
هیچ کس پپتر از کنت نیست. کنت هم بطمع مداخل قبول کرد. صورتی نوشت هفت هزار 
تومان عحالة به کنت بدهند» تامشغول تنظیف شود. بحضور همایون بردند. شاه قىول نکردند. 
فر‌موده بودند اهل شیر خودشان تنظف کنند. دو اعت بغروب هانده خسته وکسل خانه آ مدم. 
اهل خانه از حرم‌خانه آمده دو دند. دیدن او رفع خی 2 اکرد. 

<ماز ششه ۳۶ سا صح خانه امین ا لدو له رفتم. از ۳۹۹ در بخانه رفتم. دعل خانه آ مدم. شب 
عمادالدوله با منوچپر میرزای پسرش خانة من بودند. اندرون نشسته مشغول صحبت بودیم. 
یك مرتبه بی‌مقدمه احوال من بمم‌خورد. تبوعی عارض شد. هرقدر خواستم با قرص پونه یا کنباك 
رفع کنم نشد. بی‌اختیار قی‌شدیدی عارض شد. یقین کردم وبا گرفتم. اما به روی خود نیاوردم. 
دست و رورا شسته آمدم شست. مشفول صخت شده. پنج‌دفیقه" نگذشته مخدداً فی عارض شند. 
محبور شده همان شبانه عقب د کت فوریه و عمادالاطباء فرستادم. حضرات آ دن در حضور آنہا 
دومرتبه [۷۶۹] دیگر قی شد. اگر سر کار عمادالدوله حاضر نبودند و این اطباء فی‌الفور 
نمی آمدند و بمن قوت قلب نمیدادند یقین از وحشت تلف میشدم. بعد از قی سوم تب شدیدی 
عارض شد. دومرتبه من اینطور نوبه کردم. یك مرتبه درایام حکومت لرستان» دفعة دوم درسفر 
اولی که در ر کاب شاه مازندران رفته دو دم که اول قی عارض مشود و بعد ثب | : خلاصه 
عمادالدوله و اطباء تا ساعت شش بودند مطمئن شدند که نوبه بود رفتند. 

پنجشنبه ۲۷ - صبح اطباء آمذند:. که کته دادند: باز قی عارض ن که ون را قی کردم. 
بلافاصله رز شد بدی کردم. طوری که دندانما یم نزديت بود ناه دوساعت تمام از شدات تب 
افتاده دو دم » به‌طور دی‌هوش. محمد تقی‌خان اخوی‌زاده را شاه بعبادت فر ستاده دودند. عصر هم 
مجدالدوله را شاه فرستاده بودند. شب باز همان حالت قی و لرز سختآمد. بیست و چپارساعت 
a‏ 

جمعه ۲۸ - امروژ اطباء نمك قحو یز کردند. امین ا لدو له عىادت ۹ حمعی از آقایان ازطرف 
امین‌الدوله امروژ از مکه مراجعت نموده وارد شد. 

شنبه ۳۵ - دیشب تا صبح خوابم ثبرد. اطباء آمدند گنه گنه دادند. دراین بین میرزا على 
محمد خان آمد. گفت روزنامه که در او تفصیل نشان اقدس امینالسلطان بود خودم حامل شدم 
بردم بطمع اینکه التفاتی وزیر اعظم بمن بکند. بعد از ملاحظه روزنامه را دور انداخته بود. 
پیغامات تېد ید اهتزی دمن داده دود. خلاصه همشه ۳ تمهدیدات ایشان هسم . ۳ جه کند. 
امروز شاه خانه امام جمعه تشر‌یف بردند. من هم درنپایت کسالت هستم. نه خواب راحت دارم 
نه ميل بغذا دارم. 

تکشنبه سلخ - امروز شاه سوار شدند دوشان تپه تشریف بردند. من و اسطه کات 
مزاج دربخانه نرفتم. شنیدم دیشب اخترالدوله صببه خودشان را که‌هشت سال تمام دارد بی مقدمه 
به عزیزالسلطان نامزد فرمودند. حکم شد تیه شیرینی‌خوران ببینند. هرروز صبح عزیزالسلطان 
باموزیکانجی‌ها و فراشپای کوچك که دارد میرود درب اطاق اخترالدوله را بکالسکه نشانده 
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میبرد مکتب‌خانه. عصر بپمین تفصیل مراجعت میدهد. عصر میرزامحمدخان از طرف شاه 

دو سضاه غرة ربیع‌الثانی سب صمح در بخانه رفتم. شاه زياد اطمهار مر حمت فر مو دند. امین‌اقدس 
قولنج کرده بود» از آن تمارض‌های دروغی که غالباً بحبت فایدهٌ خود بکار مسرد. شاه فر‌مودند 
فوریه را برداشته به اندرون ببرم وعیادتی از امین‌اقدس نمایم. من كلية از معاشرت با خواجه و 
رابطه باحرم‌خانه کراهت دارم اما مور دودم اطاعت کنم. مبر ژا محمدخان را حلوانداخته ۳ د کت 
فوریه داخل حرم‌خانه شدم. بحیاط امین‌اقدس رسیدم شیخ‌الاطباء را دیدم. توی حياط قبوه‌جوش 
مسی روی منقل گذاشته دوا میجوشاند. بالاخانه رفتم امین‌اقدس شنل ترمه سفیدی دوش گرفته 
ممتالیك. دوسه‌نفر زن دورش نشسته دودند. همین که عنوان احوال‌پررسی را حکيم نمو د بایکی‌از آن 
زنپا که سیدخانم وزیر و همه کارء امین‌اقدس است نجوائی کردند. سیدخانم گفت خانم اماله کرده 
میخواهد اجابت کند. شما تشریف ببرید پائین. بعد دوباره بیائید. ماهم پائین آمدیم. هنوز درست 
ننشسته بودیم که آغابسرام خواجه ازبالای پله صدا کردجناب اعتمادا لسلطنه! خانم| لحمد له احوا لش 
[۷۷۰] خانم تمارض نموده, از ترس اینکه مبادا حکیم بغہمد دروغ او را بشاه عرض کند! این 
دود نخواست حکیم نض او را سند. من از اندرون که بیرون | مدم يتس خانه آ مدم. دیگرخدمت 
ار اقا فا 

ەششە ۲ - صح خدمت نایب! لسلطنه رفتنم. بعد خدمت شاه زسیدم. چند روز اسبت 
مشغو لیات شاه این شده که وزیراعظم حواهرات را پاك میکند بدست شاه میدهد» شاه به موزه 
می‌چینند. ناهار خیلی دير خوردند. چپار بغروب‌مانده من خانه آمدم. شنیدم که میرزاملکم‌خان 
ناظم‌الدوله وزیرمختار ایران در انگلیس [را] بانبایت خفت معزول کردند. هنوز جبتش معلوم 
تیست. اگرچه کسان امننااسلطان شرت دادند که امینالسلطان اسباب عزل او شده. 

جپارشنبه ۳ - امروز نمك فرنگی صرف نمودم. روز خانه ماندم. شاه عصر دمدرسهٌ دارالنفون 
تشر یف بردند و من‌هم وصیت مختصری بجہت شاه نوشتم باهل خانة خودم سهردم. 

پنجشنبه ۴ - امروز خانه ظل‌السلطان مپمانی است. شاه برسم همه‌ساله تشر‌یف میب‌ند. 
نایب لسلطنه و امینالسلطان و شاهزاده‌ها همه بودند. امین| لسلطان تعزیتی بمن کرد و سرسلامتی 
از عزل میرزا ملکم‌خان بمن داد. اگرچه میرزا ملکم‌خان استاد من بود و بدواً تحصیل فرانسه 
را پیش او نمودم» لیکن مدتبا بودکه من از پولتيك او اعتذار جسته بودم و اعتقاد باو نداشتم. از 
آنحائی که مرد قابلی و فاضلی است در اطلاع وبصیرت مثل ومانند ندارد این تعزیت وزیراعظم 
باید بتمام ایران باشد نه بمن و هنوز تقصیر این‌معزول مجبول است. خلاصه من ناهار خانه مدم. 
در این مہمانی جز جرعه‌ای آب بخ چیزدیگ صرف نشد. 

جمعه ۵ - صبح خانة صدیق‌السلطنه رفتم. بعد دربخانه خدمت شاه رسیدم. ناهار خانه ] مدم. 

شه ۶ - صح دارالترحمه» بعد خدمت شاه رفتم. این روزها خاطر ممارك را خیلی: متفکی 
وکسل می‌بينم. میگویند امینالسلطان سیصدهزارتومان کسرمحل خزانه دارد و بيك تفسیر بیست 
وینحپزار تومان شاه را طلبکار کرده است. خلاصه سرناهار شاه بودم. بعداز ناهار مراجعت بمنزل 
نمودم. 

یکشنبه ۷ - امروز بقصد توقف چندشبه دوشان‌ته آمدیم. من صبح بازدید چورچیل رفتم. 
عصر با دکتر فوریه دوشان‌تیه آمدیم. مغرب که شاه از شکار مراجعت میفرمودند از دم منزل 
من عور فر مو دند. ده دم کا لسکه احضارم فر‌مو دند. اظپار تفقدی کر‌دند. چیزی که ما را زنده دارد 
با این‌همه صدمات روحانی و جسمانی همان مکرمت شفاهی شاه است. 

دوشنبه ۸ - خدمت شاه رفتم. دندان مبارك پشدت درد میکند. بعداز ناهار مراجعت بمنزل 
نمودم. عمادالاطباء و دکتر فوریه در این سفر مہمان من هستند. 

ا ب اروز فاد وار دند هھ داطم] ناد کن دید هی کر ق ات که من احفت 
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فر مو دند در بخانه احضار شدم. رفتم. بعداز شام مزل آ مد 

جمار دشه 0۰ _ امروژ صبح فقو ام لدو له احضار شده بو د. از قراری که شنیدم به مبرزا 
محمدعلی‌خان معین‌الوزاره قونسول تفلیس لقب علاءالسلطنه مرحمت شد و به وزیرمختاری لندن 
فر ستادند. شاه ناهار را منزل صرف فر مو دند. وقت ناهار حضور دودم. بعد عصر بدون خر محض 
اینکه عزیزالسلطان شپر رفته بود بتعاقب او شہں تشس‌یف بردند. کا کاسیاهی که گدائی میکند و 
قدری حالت حنون دارد سنگی بکا لسکه شاه زده بود. حسش کگر‌دند. نزديك بمغرب من با دک 
فوریه [۷۷۹] شس آمدیم. در حوالی قنات سردار بمو کب همایون که مراجعت بدوشان‌تبه 
میفر‌مودند برخوردیم. من شب شی ماندم. 

پنجشنبه ٩۱‏ - امروز صبح خانهٌ امین‌الدوله رفتم. آنجا شنیدم که ملك‌آرا [ که] رئیس 
مجلس قانون شده بود از مأموریت خود استعفا نموده است. ظاهراً ادجاد قانون مغایر باسلیقة 
امین لسلطان است. باین‌واسطه ترسیده استعفا نموده. بعد خانۀ فوریه رفتم. او را برداشتم. در 
دن راه از محدا لملك بازدیدی نموده دوشان‌تبه | مدم. شاه شکار تشریف برده بودند. روز را 

جمعه ۱۳ - شاه منزل ناهار میل فرمودند. سرناهار شاه بودم: فرمودند شب هم حاضر شوم 
که رون شام ميل خواهند قر مو د. از قراری که مد کواو شد بن د کان همایون به معیر الما لث و 
فخرالملك و محمدابراهیم‌خان کاشی پس مرحوم امین‌الدوله بجبت [ آنکه] فررنکث ماندند و هنوز 
نیامدند تغیر فرمودند. حکم شد مواجب و تبولات و القاب آنبا ضبط شود. ابوالحسن‌خان دویست 
اشرفی بتوسط آغامحمدخان خواجه پیشکش داده لقب فخرالملکی گرفت. عصر باز شاه شس 
تشریف بردند. شب مراجعت بدوشان‌تهه فرمودند. 

شنبه ۱۳ - امر‌وز جاجرود میرویم. صبح با دکتر فوریه و عمادالاطباء بکالسکه دیوانی سوار 
شده طرف حاحرود راندیم. ناهار را سرخه‌حصار ۴ ساعدا لدو له صرف نمو دیم. بعداز ناهار راه 
افتادیم. سه بغروب‌مانده وارد حاجرود شدیم. دیشب که در حضور همایون بودم کتابچۀ تنظیف 
شبر راکه بواسطهُ کنت خواهد شد میخواندند. سالی بیست‌هزارتومان باهل شپرتحمیل کرده‌اند. 
خانه‌های نمره اول سالی یك تومان» نمرة دوم پنجپزار الی دوهزار و دکا کین و خانات هم بپمین 
که و رای سای 

بکشنه ۴ - شاه سوار شدند. من صح در باع جلوعمارت شاه را زیارت نمودم. اظیار 
نفقدی فر‌مودند. شاه سوار شد‌ند . فن رل ماقم اول در بخانه انیس | لدو له رفتم. عرض (حبه ذمو دم. 
معلوم شد دیشب بشاه خیلی بدگفته بوده بجت خاطر معیرالممالك و فخرالملك و محمدابراهيم 
خان. ظاهراً بی‌اثر نبود. بعد منزل خود آمدم. امین لسلطان هنوز از شر نیامده. 

دوشنبه ۱۵ - امروز شاه سوار نشدند. وفت ناهار شرفیاب شده. خبلی خوشحال بودند. 
شب‌هم بيرون شام خو ردند. امروز عصر امین لسلطان از سہں el‏ سرشام که خدمت شاه بو دم 
کاغذ مفصلی از امین لسلطان رسید خواندند. خیلی خلق ميارك Ce‏ شد. بعداز شام فرلا بندم: 
۳ رضاخان نایب سفارت ایران در پطر بورغ که این سفر فرنگ در ر کاب بود که شرحی دارد 
مینویسم اصلا ایروانی و رعیت روس است. درهمین تفلیس وقتی که میرزامحمودخان آنجا بود و 
ین ممر‌زارضاخان جوان دود خانه‌شا گرد خانه مبرزامحمودخان بو د. 

سه شه ۶ - امروژ صح دیدن امین لسلطان رفتم. شبیده دودم تزاف کسی که ا ضع تسکت 
اما تکریمی علی‌الرسم بمن نمودند. تعارفات رسمی بی‌معنی خنکی از طرفین مبادله شد. يك‌ساعت 
نحا نشستم. مراجعت مرل کرده: شاه‌هم سوار شدند. روری را ببطا لت گذراندم. 

چہارشنبه ۱۷ - دیشب از ساعت چہار برف شروع بها مدن کرد. صبح که برخاستم چادر 
آ بدارخانه مرا خوابانده بود. فوری فراش را شر فرستادم که چادر تازه پیاورد. برف باز میبارید. 
شاه [ ۱۷۷۳ سوار شدند شکار رفتند. فوریه راهم خواسته دو دند شاد در دند. از فراری که 
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میگفت يك ارغالی‌هم شکار کرده بودند. 

بنحشنبه ۱۸ درف سحتی مسارد. شاه ناهار مزل صرف فر مودند. سر‌ناهار بودم. بعك ممزل 
آمدم. عص منزل صدیقلسلطنه رفتم. بعد منزل آمدم. امروز شنیدم سیدجمال‌الدین معروف چند 
روز است وارد طران شده. و حاحی لله عزیزالسلطان را که بحبله رون کردند 1 مر دك دائی 
عزیزا لسلطان رسماً لله شد. مواحب و مرسوم حاجی لله در حق او برفرار شد. دندانساز که 
چند روز است وارد شده اگرچه از دیوان چادر دریپلوی چادر مک برای او زده‌اند اما برای 
مقت‌چرآنی شام [و] ناهار انگل من شده. چون مردکهٌ خر وفضولی است باین‌جبت از او خوشم 
نمی | بد. 

جمعه ۱۹ - امروز در ر کاب شاه سوار شدم به بیددره رفتم. ناهار آنجا صرف فرمودند. 
بعداز ناهار من مراجعت بمنزل کردم. ظل‌السلطان عصر وارد اردو شد. تملقاً منزل امینالسلطان 
پیاده شد. آ نحا بو د تا شاه از شاه مراحعت فر مود. امروز شاه دو وراک شکار فر مو دند. 

شنبه ۲۰ - صبح صدیق‌السلطنه متزل من آمد. چچ باهم دربخاتف‌رفتيم. هنگامه پوزپلنک 
دیروز بود. هردو را بزمین انداخته بودند. بند گان همایون و امین‌السلطان و پیشخدمتبا و 
خواجه‌ها و غلام‌بچه‌ها و سرایدار[ها] دور آنہا حلقه زده بودند و اتصالا حرفہای مکرر وتمجیدات 
بی‌معنی میکردند. تا بند گان همایون خسته شدند. طرف اندرون نشر :لاپ ر‌دند. امین‌السلطان 
نزديك من اھ بطور مزاح اظبار لطفی کرد. بعك ناهار شاه را آوردند. خدمت شاه رفتم. بعد‌اژ 
ناهار مراجعت بمنزل آمدم. شنیدم سلیمان‌خان صاحب‌اختبار و سمامالدوله ایلخانی بجنورد دیروز 
وازد شلد ذل . 

یکشنبه ۳۱ - صبح دیدنی از سیام‌الدوله و صاحب‌اختیار کردم. بعد خدمت شاه رسیدم. 
ناهار بودم. بعد مراجعت تمل کر که: بار ان سختی‌هم مسارد. اطاق‌هم جکه کته خیلی اوقات 
من تلخ شد. عصر محدالملك دیدن من آمد. گفت شاه عصر سوار شدند. وقت غروب فرستادم 
از بندگان همایون مرخصی حاصل نمودم که ان‌شاءالله فردا شہر بروم. شب بواسطهٌ ریزش اطاق 

ذوشنبه ۲۲ - صبح با دکتر فوریه و عمادالاطباء کالسکه دولنی نشسته شیر آمدم. الحمدله 
متعلقان سلامت بودند. اما درشمرعحب شپرتی داده بودند که مرا معزول بلکه مغضوب نموده‌اند. 
امین‌الدوله و جمعی از دوستان پریشان شده بودند. یمن کاغن نوشتند. حواب دادم. تا من بودم که 
خبری نبود. بعداز من دیکی نمیدانم. 

سه‌شنبه ۲۳ - صبح دیدن امین‌الدوله رفتم. بعد خانه آمدم. این روزها در دولت ایران 
وضع غریبی شده. امتیازنامه بجہت راه‌ساختن و بعضی کارخانجات تازه به‌ایرانی وفرنکی بقیمت 
بسیار کم میفروشند. من‌جمله به مشیرالدوله امتیاز چراغ‌برق و راه کالسکه از تبران به اهواز را 
دوسه‌هز ارتو مان شاه پیشکش داد بتوسط امین‌السلطان گرفت. سیزده‌هزارلیره به‌انگلیس فروخت 
و کرت جل ار مان ماخ رده حلاضته: شام:آ مروز فض شتمن | دنه قمرالسلطنه که 
چند روز بود از زیارت مکهُ معظمه مراجعت نموده بود عصر که انیس‌الدوله از جاجرود مراجعت 
مبکرد خانه قمرالسلطنه دیدن رفته بود. خاطرم می‌آید اوایل دولت خان‌خانان برادر مادر شاه 
بدحال بود بعرض و وساطت مبرزا آقاخان صدراعظم شاه اجازه داد مبدعلیا دیدنی از برادرش 
بکند. حالا قسمی شده [۷۷۳] که زنبای شاه غالباً این‌خانه آن‌خانه دیدن میروند. 

جموار ششه ۴ - صح دارالترجمه رفتم. بعد دربخانه خدمت شاه زسیدم. امین! لسلطنه را 
که از مکه معظمه مراجعت کرده حضور شاه دیده. 

پنجشنبه ۲۵ - دیشب باران زیادی آمد. صبح دارالترجمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. 
سرناهار بودم. بعداز ناهار شاه منزل آ مدم. 

جمعه ۳۶ - باران متصل میبارد. خیلی خرابی به خانه‌ها وارد آمد. صبح که لباس پوشیدم 
که درخانه بروم میرزا علی‌رضا تفررشی که وفتی نو کر پدرم بود و ازجمله صفات او این است که 
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گریة او باختیار خودش میباشد» هروقت میخواهد اشك مثل سیل از چشمش جاری میشود» در 
این فصل مثل خرخاکی که در بہار پیدا میشود ایشان‌هم از تفرش همین‌وقت همه‌سال به‌طبران 
نزول‌اجلال میفرمایند و ادعای کرامت و اظبار اعجاز میکنند وارد شد» سراسیمه که من دیشب از 
تفرش وارد شدم» شنیدم شما معزول شدید سراسیمه دویدم. خلاصه قدری معطل او شدم تا رفت. 
دعد من دربخانه خدمت شاه رفتم. سرناهار شاه بودم. دعداز ناهار منزّل آ مدم. ناهار صرف نمودم. 

شنبه ۲۷ - امروز باران معر که میکرد. باوجود این شاه تشریف بردند دوشان‌تپه. من‌هم 
تمام روز را خانه بودم. شب‌هم چون اهل‌خانه اندرون شاه بودند بیرون شام خوردم. فقط عارف‌خان 
پیش من بود. شب‌هم بیرون خوابیدم. 

یکشنبه ۲۸ - باز باران می‌آید. کمتر باین شدت بارندگی دیده شده بود. خلاصه 
عریضه‌ای بتوسط انیس‌الدوله عرض کرده بودم. احازءٌ عنبات خواسته بودم. اجازه نداده بودند و 
باهل‌خانه که اندرون بودند شاه زیاد اظپار التفات نسبت بمن فرموده بودند. من که دربخانه رفتم 
شاه فر ماش | کبدی فرمودند که فردا سس شی باغات بروم. 

دوشنبه ۲۵ - صبح با کالسکه دیوانی سلطنتآباد رفتم. دکتر فوریه راهم همراه بردم. 
ناهار را سلطنتآباد خوردم خوابیدم. قدری سر کشی بعمارات نموده در مراجعت قصرهم رفتم. 
بعد شبن آمدم. 

سا‌شتبه غرة جمادیالاول تب صح دارا لثرحمه بعد حضور شاه رفنم. روزنامه اغات را دادم. 

وقت ناهار که روزنامه عرض میکردم جببت خلع «دن‌پدرو» دوم امپراطور برزیل را از سلطنت 
میخواندم که بیشتر بواسطهٌ آزادی بودکه از دوسال قبل تا کنون بروزنامه‌های مملکت خود داده 
بود چشم و گوش اهالی را باز کرده بود. شاه بی‌مقدمه فرمودند چرا مدتی است روزنامة اطلاع 
برای من نمی‌آورید. معلوم شد که این فقره اثری کرده است و بخلاف میل وزیراعظم شاه آزادی 
بروزنامه‌های خود نمیدهند و سیدجمال‌الدین را مدير روزنامه نخواهند فرمود. بعداز ناهار شاه 
مزل | مذ عضر شام لده له و لسان‌الملت و حمعى متول من دیدن ] مدند: 

چم‌ارشنبه ۲ - صح دارالترجمه رفتم. از آنحا بحضور همایون رفتم. بعد منزل آمدم. 
شارژدفر روس مسیو پوژیو فوت شد. فردا شیرینی‌خوران عزیزالسلطان است. اخترالدوله دختر 
شاه را بهاو مبذ‌هند, اف وصلت بو اسطهٌ خصو صمتی است که آغاعمدالله خواحه عزیزا لسلطان 
تک وتان بمادر اخترالدوله دارد. شنبدم آقاوحبه امیرخان سردارهم که از خکومت استت بای ا مه 
است شاه عجب تخفیفی باو داده بودند. روز شنبه که شاه دوشان‌تپه میروند امیرخان سردارهم در 
ر کاب سوار شده بود کتابی بلبا پس خاقان مففور در شرح‌حال ایلخانی بحکم شاه نوشته بود و 
در این کتاب [۷۷۴] هرزه گی‌های ایلخانی را بیان نموده. من‌جمله لواط با پدر امیرخان سردار 
و زنای با مادر او را نوشته است. شاه محض خفت او این کتاب را داده بودند در حضور امیرخان 
خوآنده بودند که او شنو د. 

پنجشنبه ۳ - صبح خانه امین‌الدوله رفتم. شنیدم باز تا کیدات زیاد درباب نوشتن قانون 
فزموده بودند. بعد دربخانه رفتم. ام‌وز بنابود شیرینی‌خوران عزیزالسلطان بشوده بواسطۀ فوت 
شارژدفر روس موقوف شد. بروز شنبه قرار گرفت. 

جمعه ۴ - باوجود باران شاه باز سوار شدند دوشان‌تپه رفتند. من خانۀ دکتر فوریه» بعد 
خانه مادام پیلو رفته اژآنجا خانه آمدم. جنازۂ شارژدفر روس را با تشریفات زیاد زر گنده بردند 
که بعداز بار برروسیه ببر‌ند. امروز عصر بعداز چپار روزتمام قدری آفتاب شد. 

شنبه ۵ - خدمت شاه رسیدم. بعداز ناهار شاه خانه آمدم. امروز بعدازظپر شبرینی‌خوران 
عزیزا لسلطان شد. تمام رجال دولت حتی پسر ظلالسلطان جلالالدوله‌هم جلوخوانچه افتاده بودند. 
چپارصد خوانچه قند و کاسه نبات» چہار طاقه شال» هفت پارچه جواهر بجبت این شیرینی‌خوران 
برده شد. من و امین‌الدوله را عمداً دعوت نکرده بودند. 

یکشنبه ۶ - صبح عیادت مجدالدوله که در ناخوشی من عیادت کرده بود رفتم. از آنجا 
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دارالترجمه بعد خدمت شاه رفتم. بعداز ناهار خانه آ مدم. 

دوشنبه ۷ - صبح جمعی از قبیل حاجی میرزا عباسقلی و میرزا علی‌رضا منزل من آمدند. 
شنیدم فوج طبرآن بجبت نرسیدن مواجیشان بتحريك سیفالملث شوریده بطویله رفته‌اند. این 
کارها برضد نایب‌السلطنه و [به ] تحريك امین لسلطان است. 

سه‌شنبه ۸ - صبح دارالترحمه رفتم. شاه سوار شدند. من خانه آ مدم. عصر‌ششدم شاه يك 
قوچ هم شکار فر مودند. 

چپارشنبه ٩‏ - امروز اول سال عید عیسوی‌ها است که به سنه ۱۸۹۰ امروز داخل میشوند. 
صبح خانة بعضی از فرنگیپا رفتم و بعضی سفارت‌ها دیدن نموده» بعضی که نبودند کارت گذاشتم. 
بعداز شرفیابی حضور همایون خانه آمدم. 

پنجشنبه ۰ - صبح دارالترحمه رفتم. بعد سرناهار خدمت شاه رسیدم. بعداز ناهار خانه 
أ مدم. شب کان همایون شام سرون مل فر مو دند. مراهم احضار فر موده بو دند. رفتم. 
میفرمودند این چند شب که ترا احضار نکردم‌بجبت سرماو برف‌وباران بود که مبادا کسالتی به 
تو دست بدهد. بعداز شام خانه آ مدم. 

جمعه ٩٩۱‏ - صبح حمام رفتم؛ بعد دربخانه. ازانحا خانه آمدم. عصان شارژدش انگلیس دیدن 
م | ماه وود: ۳ زیاد از هرطقه طبران آمدند. درحقیقت حالا سلطنت انگلس است در 
ابر ان. 

ششه ۱۴۳ - صبح دارالترجمه رفتم. بعد سردر شمس‌العماره که شاه ناهار صرف فرمودند 
رفتم. بعداز ناهار خانه آمدم. امروز شنیدم بعضی پا چشم‌های مپدی‌خان کاشی را می‌بندند 
باندرون ممس‌ند خدمت شاه. در وقتی که تمام خواتین حرم حصور دارند ممهدی‌خان دلخکی خن 
که خائم‌ها بخندند. درصورتی که هیچ مناسب شان شاه نیست. 

یکشنبه ۱۳ - شاه سوار شدند قصرفیروزه تشریف بردند. من‌هم سوار شدم منزل صدیق- 
[۷۷۵]السلطنه رفتم. از آ ذحا حانه آ مذم. عصر شارژدفر فرانسه و چورچیل ومسیو ریشارد وحمعی 
دیک منزل من امه بو دند. 

دوشنبه ۱۴ - چون دارالترجمه تعطیل بود قدری دیرتر از خانه بیرون رفتم. میرزا علی‌رضا 
باز در راه به من برخورد. فدری اظپار أءحاز وا نمو د. در دخانه رفتم. نایب] لسلطنه» 
قو اما لدو له مین السلطان و امین‌الدوله با حمعی از صاحب‌منصبان قشونی احضار شده بودند. 
فررمایش همایون از این‌قرار بود: ما در زمان میرزا تقی‌خان قشونی داشتیم» در صدارت میرزاآقا 
خان هم بد نبوده و هم‌چنین متدرجاً تا زمان میرزاحسین‌خان سیه‌سالارهم جوری بوده اما حالا 
تایبا لسلطنه حقيقة بقشون نمیرسد. از فردا بنشینید مجلس بکنید قشون را باردوها تقسیم کنید 
و منظم نمائید. اگر شخص قابلی بود درجواب عرض میکرد قربانت شوم نایب‌السلطنه بقشون 
ميرش شون شما همان ات که در-رمان. موز ایی خان ود میا این است صاخ ‌متضان 
قشون اوایل دولت شما آنہائی بودند که با عباس‌میرزای جدتان ومحمدشاه پدرتان جنگپا با دوس 
و عثمانی و افغان و تر کستان نموده بودند» بپمان‌طور متدرجاً که آنہا مردند بجای آنا ... هاا 
و الواط‌ها و اطفال امبر و سردار وصاحب منصب شدند. ومون شما معبوب شد. خلاصه بعداز ناهار 
شاه خانه آ مدم. عصر پارك امین لدو له دیدن رفتم. 

سه‌شنبه ۱۵ - صبح دارالترحمه, بعد خدمت شاه که رفتم هنکامه‌ای دیدم. گوسفندهای 
فردانی و کسه‌های پول تصدق بود که اندرون مبس‌دند. معلوم شد غر ر الشلطان ت کر که ان‌شا ء لله 
خدا شفایش بدهد که خاطر مارك شاه ملول نشود. بجناب امین لسلطان برخوردم. اظمار لطفی 
کردند و ده من گفتند ا گر من دمسرم ڏو بعشسی از همه غصه خواهی خورد. گفتم بخلاف آن‌شاء له 
سلامت بمانید و این سبك و رفتارتان را اگر تغییرندهید بیشتر متألم میشوم. درصلحی کو بیدند. 


١‏ يك کلمه حذف شده. 
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خلاصه بعداز ناهار شاه خانه آمدم. از قراری که شنیدم جزو کش کاغذهای محرمانة وولف ایلچی 
انگلیس را مابین رشت و قزوین سرقت نمودند و نسبت این دزدی را بجاسوسان روسی میدهند. 
دیشب آمین|لسلطان سفارت فرانسه میمان بود. وزیراعظم بعداز مراجمت از فرنگ آن تقدس‌های 
ظاهری را کنار گذ‌اشته شراب را با کمال میل صرف میفرمایند. خلاصه امشب من‌هم خانه مادام 
پیلو با شارژدفر فرانسه مہمان بودم. دکتر فوریه و زن شارژدفر فرانسه‌هم بود. ساعت پني‌ونيم 
خانه | مدم. 

چمارشنبه ۱۶ - از نصف‌شب تا دوبغروب‌مانده امروزمتصل برف می‌آمد. یك چپاريك‌تمام 
درف زمین نشسته بود. خن | عا لم أشنت در خارج جه خس تیه باو جود این شاه سواز شد ند 
دوشان‌تبه رفتند. من همه را خانه بودم. حائی فرفتم. 

پنجشنبه ۱۷ - صبح دارالترجمه رفتم ازانجا بحضور شاه مشرف شدم. معلوم شد امین- 

السلطان کے کر ده بعداز ناهارخانه ام عصرعبادت امین لسلطان رفتم. اندرون بود. صاحب‌جمع 
بر‌آدرش را مالاقات کر دم. نوشت به امین ل‌,لطان که من عبادت آ مدم اظپارامتنانی گرده دود. دعل 
از دم دروازه شمیران تا خانه پیاده آ مدم. 

جمعه ۱۸ - امروز بناداشتم شمیران بروم سر کشی کنم. بواسطهُ کسالت که دیشب عارض 
شد نرفتم. نمك مسیپل صرف نمودم. عصری‌هم امین‌الدوله با حسامالسادات عبادت آمدند. شاه 
دوشان‌ثیه تشریف برده بودند. سه قوچ هم شکار فر‌مودند. 

شنبه ٩٩‏ - صبح دیدن نیرالدوله که تازه از نیشابور آمده بود رفتم. ازآنحا دارالترجمه 
[۷۷۶] بعد دربخانه رفتم. محمع وزرا را ددم معلوم شد احضار شده‌اند که عکس‌شان ۳ 
بیندازند. حتی میرزا عباس‌خان‌هم بود. تا چپار بغروب‌مانده دربخانه بودم. مشغول عکس جدا کردن 
.که در کاب سم نامه فرنکستان جاب شوه بسن خانه: .| مدم: کار کازه که-فانل کر ناشت ان 
ای فر یب شصت‌هفنا دهز ار فشضه تفنگکت جخماق در قورخانه طبران بود که مک دود آنا را 
شضه‌ای يكت تومان بفروشند. اولا از قنداق سوا کرده قدری از آنپا را در معجر بالاخانه‌های میدان 
توپ‌خانه دجب دافن مابقی را خدا عالم است چه کر دند و چوب آ ہا را عوض هیزم بخاری 
میسوزانند و شاه خیلی خوشحال است که عوض هیزم میسوزاند. درصورتی که قیمت هريك از 
تفنگ‌ها يك‌خروار هیزم بود. امروز نیرالدوله میگفت که از معدن فیروزهٌ نیشابور حاجی‌محمدحسن 
سالی دوهزارتومان بشاه میدهد. بیست‌وپنج خروار فیروزه فقط پارسال حمل بفرنگ نمودند که 
دو کرور مداخل گر‌دند. 

یکشنبه ۲0 - امروز بقصد توقف سه‌شبه به کند میرویم. صبح بکالسکۀ دولتی باعمادالاطباء 
طرف کند راندیم. هوا سرد بود. برف هم میبارید. بخانةٌ کربلائی هادی نامی منزل گرفته بودند. 
پسیار جای کثیفی بود. میرزا محمدخان هم آمد به کنافت‌خانه افزود. سی ازقابلیت واستعداد 
نظامی وحربی خودشان بیان فرمودند. بعد از ناهار رفتند. من قدری خواییدم. شب را درخدمت 
شاه دودم. دست مارك شاه دثبلی سرون آمده خیلی درد EE‏ جند رور تست فطع اشتیا از 
من شده» خیلی کسل هستم. خدا شاه سلامتی بدهد سيل 

دوسنیه ۲۱ - امروز شاه بشکار تشر یف بر‌دند. طلا لسلطان در این سفر ملتزم ر کاب 
اشت: امفتا شلطان که ناخوش است شمر است. عمارت سلطنتی ا خراب و ویران است. 
ول شاه انه کر لای مهد‌تای امین اس کت را دهت ام رف 

ساشنبه ۲۳ - صبح دیدن ظل‌السلطان رفتم. بعد منزل آمدم. شب که خدمت شاه رفتم 
فر مودند جمعی از فرنگی‌ها بتوسط امین‌السلطان استدعای چاپ روزنامه و ایجاد روزنامةٌ فرنگی 
کردند. من قبول نکردم. معلوم شد جناب وزیراعظم این گربه را برای من میخواستند پرقصانند. 
الحمدله تبرشان بسنگ آمد. بحمدالله شاه قدردان است. 

چپارشنبه ۴ _ از کند به شممور شاف هوا خیلی سرد بود. وارد خانه شدم. اهل خانه تب 
کرده بود. خیلی سخت. فرستادم سلطان‌الحکما آمد. اخوشی سینه‌پپلو و زکام درش مع رکه 
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امپر‌اطور حالیه است فوت کرده. 

بنجشنه ۲۴ - صبح که دربخانه رفتم | مین‌السلطان که چند روز بود ناخوش بود دربخانه 
آمده بود. گوش شیطان کر چند روز است امن خصوصیت میکند. خداوند عاقبت کار را خی 
کند. از خدمت شاه عقمرت ماد رفتم. بعد خانه آ مدم. 

جمعه ۲۵ - برف سختی چا من صمح خانه اممنالدوله رفتم. از | نحاخدمت شاه رسیدم. 
يك جشم امین آفذشین که تالم نفد کرو کر فهو موت نله عابته مئل چ دیک او شده: 
باز همان حقه‌بازی چپارپنج‌سال قبل است وخاطرمبارك متغیر است. مخبرالدوله وجمانگیرخان 
که عقب‌مانده‌های مسافرین فرنگ دودند دوسه روز است وارد شدند. 

سشه ۲۶ - اور شاه دوشان تیه شتا تشر دف بردند. من هم دارالثر حمه رفتم. بعد خانه 
۱۷۳۷ اه تمام روز خانه دو دم. بو اسطه سا ات اهل خانه حواس تدارم. 

یکشنبه ۳۷ - ازقراری که شنیدم دیروز خاطر مبارك پسپار متغیر بود. ندانستم بواسطه 
چشم | مین‌آقدس باشکار بی‌موقعی است که حلال‌الملك و سایر ین کرده بودند. من هم خدمت 
شاه رسینم. بعد از ناهار شاه خانه آمدم. میگویند پسر وولف که وزیهختار انگلیس درطیران 
است در لندن مرده است. عصری حاجی بلال را شاه احوالیرسی اهل خانه فررستاده بودند. 

دوسشه ۲۸ - دیشب شاه سرون شام خوردند. من فرفتم. ده ادیب‌الملك فر موده بو دند دمن 
ابلاغ کند صح زود در اندرون حاخس تاھ کے ا و ین فور یه بحست معالحه چشم | مین‌اقدس 
اندرون برویم. ظاهراً میرزا سيد حسین‌خان داماد مبرزازینالعا بدین‌خان که دوسال فاگ 
رفته و باعتقاد خودش کحالی آموخته بعد از مراجعت از فرنگ به‌حکیم طلوزان رشوه داده‌همه‌جا 
اورا کحال وجراح قابلی معرفی کرده» این شخص مطالب دکتر فوریه را درست درباب معا لجة 
چشم امین اقدس ترجمه نکرده بود مقصودش تضییع این شخص غریب بوده است. د کتر فوریه 
هم از زرنگی که دارد درك این مطلب را نموده عرض کرده بود که مترجم من باید کسی باشد 
که بی‌طرف باشد. به مترجمی طبیب اطمینان ندارم. به‌این‌حبت شاه مرا مأمور فرموده بودند که 
باحکیم ده اندرون دروم. خلاصه صبحزودی من منزل اعتمادا لحرم رفتم. حمعی از اطباء آ ذجا دو دند. 
بعد أندرون رفتم. چشم چپ | متا فدتی. که ینت دود هسلا برضن خب و فده و نم 
این هم کور خواهد شد. بالاخانه کثیفی ما را بردند. شاه هم تشریف آوردند. این ضعیفه درد 
خود را از شاه بلکه از طبیب پنہان میکند قدری آنجا نشستیم. بعد حکیم لامپائی خواست که 
با ذره‌بین چشم اورا ببیند. یك لامپا درتمام حرم‌خانه نبود. من کفتم عصر باخودم می‌آورم. 
برخاستم از درب دیوانخانه ببرون رفتم. وقت ناهار شاه هم بودم. بعدمنزل آمدم. عصر مجدداً 
حسب‌الامر يك دغرو ب مانده اندرون رفتمم. از آذحا عبادت آم مین لسلطان که دیروز تب رة 
رفتم. خانه آ مدم. 

شاشش: ۳۹ شاه دوشان‌تپه شیف فردند: من صبخ که اتندرون شاه رفتم منزل امین 
اقدس‌شاه هم تشر یف آوردند. ضعبقه افسانیتی کرده دشاه عرض کرده دود برای فلان کس آٴمدن 
روزی دو مرتبه زحمت است. اما آنچه که من فہمیدم اطبای ایرانی میل ندارند من آنجا پروم. 
به‌بپرام خان خواجه کفته‌اند فلان کس کوری خانم را مطلع شده بشاه عرض خواهد کرد. شاه 
هم فر موده دو دند به‌فلان کس بگو گید آأفدن شما زحمت اس نبائید. من که این را ششبدم مشاه 
عریضه عرض کردم که فضولی و جسارت هیچوقت رسم من نبود. دخل و تصرف باینکارها هم 
تکلیف شأن من نیست. اما ندانستم آغا برام به‌من به چه جبت این حرف را زد. شاه يك 
دستخطی در کمال التفات فوشنه دود. بعلاوه عصر هم که اندرون رفته ډودند قر موده دو دند که 
حتماً باید اعتمادا لسلطنه هرروز حاضر باشد. عصر هم فراش باحضارم آمد. نرفتم. 

چپارشنبه سلخ - صبح بدر اندرون شاه رفتم. باز به‌ترتیب ایام سابق امین‌اقدس را دیدم. 
ازدر دیوانخانه بیرون آمدم دارالترحمه رفتم. وقت ناهار شاه حاضر بودم. از آنحا مراحعت دخانه 
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شد. عصر يك ساعت بغروب مانده باز باندرون شاه رفتم. ازآنجا دیدن مخبرالدوله. نیم‌ساعت 
غریبی اندرون دیدم حر کت میکند. ده دوازده نفر فراشہای کوچك قرمزپوش در جلو و یکی از 
آن بادبزن‌های بلند چینی در دست یکی از اطفال. بلافاصله بعد از فراشما عزیزالسلطان 
[۷۷۸] غرق جواهر وترمه» پشت سر عزیزالسلطان چہارپنج نفر خواجه و غلام‌بچه. به‌این سبك 
ومنوال درمیان حياط گردش میکنند. باید ازوضع روز گار عبرت برد. 

پنجشنبه عر جمادی‌الثانی - دیشب مبرزا کاظم‌خان نظامالملك بمرض ذات‌الریه در سن 
شصت و یك سالگی مرحوم شد. صبح دربخانه رفتم. اول منزل امین‌اقدس باندرون رفتم. چشم 
این زن بکلی معیوب است و هیچ نمی‌بیند. اما طوری باحیله پنپان میکند که براطباء هم مشتبه 
اه بعد سرناهار خدمت‌شاه بودم. فرمودند رد فوریه را بیاورند که دختر شاه اخترالدو له 
به درد گلو مبتلا شده‌اند برویم عیادت نمائیم. دکتن فوریه خانه امینالسلطان معطل بود. چپار 
بغروب مانده با هم رفتیم آندرون. اخترالدوله را دیدیم. سه ونیم بفروب مانده من خانه 
آمدم. ناهار خوردم. يت اعت ده غروب مانده من محد وا اندرون رفتم. امین‌اقدس و اخترالدو له 
را عیادت نموده از آنحا من خانهُ امین‌الدو له رفتم. دو از شب رفته خانه آمدم به میرزاعبدا لوهاب 
خان پسں فظامالملك که چېل سال دارد و بسیار قابل و عاقل و لايق است لقب نظام! لملکی و 
ب و رایس لسع و تمام امتبازات پدرش را دادند. 

جمعه ۴ - امروز شاه دوشان‌تهه شکار تشریف بردند. صبح اندرون عبادت مریض‌ها رفتم. 
بعد خانه ا ماه حمام رفتم عصر محدداً باطاق اممن‌اقدس» از آ ذحا منزل اختر‌الدو له رف 
ماشاءا نله ین دختر بقدری خوشگل 20 اگر خدای نکرده نمیر د من خیلی غصه خواهم 
خورد. همین اتتدت. که به‌عز یز | لسلطان دادند. حبف از این ۳ برضه حرم که خدای نکرده 
به‌این مرص تلف شود. بعد از سرون ان از حرم‌خانه مننظر مدن شاه شد یم که از شکار 
مراجعت فرمودند. با دکتر فوریه شرفیاب شدیم دوفقره عرضی که یکی مأیوسی از معالجهُ چشم 
اممن‌اقدس ایت و دیگر ممانعت عزیزا لسلطان ينز ديك شدن اخترالدو له که مبادا درد لو 
بگیرد نمودیم. فقرء دوم را محض تکلیف عرض کردیم. از آنجا خانه آمدم. چون اهل خانه 
حرم‌خانة مبار که بودند شب بیرون بودم. افندی و سید کاتب پیش من بودند. 

شنبه ۳ - امروز هم بعادت معپود با د کتر فوریه عیادت امین‌اقدس رفتیم. شاه هم آنجا 
تشریف داشتند. از آنحائی که بندگان همایون باحدی اعتماد ندارند عرض دیروز فوریه را قبول 
نکردند. این بود که اوی وون | فوت هر ام یه و اه ایا که اا 
آثتاء اھ اج حاصل. سم اما گر مسیح ابن مریم معالج شود این چشم کور است. از آنحا 
منزل اخترالدوله رفتیم. بحمدالله بپتر است. بعد سرون آمدیم. من خانه عضدالملك فاتحه‌خوانی 
مادرش رفتم که ددرور فوت شده دود. ظلا لسلطان هم ده خنم را در جند. عضدا لملك را خدمت 
شاه بردیم. چہار بغروب مانده وارد منزل شدم» درنمایت خستگی. باز یك ونیم بغروب مانده 
محد دا باندرون شاه رفتم. دعل از عبادت آمین‌آقدس و اخترالدو له حکم شاه رسد که فوریه را 
باطاق شرف‌السلطنه دختر دیگر شاه ببرند که ناخوش است. آنجا هم رفتیم. این طفل چپارسال 
دارد. نوبه ھک از آنجا که درون | بانج خدمت شاه رسیدم. شام ببرون ميل میفر مو دند. 
الحمدله مرا م رخص کردند خانه آمدم. باز بواسطةٌ نبودن اهل خانه ببرون خوابیدم. 

پکشنبه ۴ - صبح که برخاستم خیال کردم که این وضع زندگی برای من جزاتلاف‌شآن 
و وقت هیچ فایده ندارد [به] کاری که ابداً مر‌بوط من نیست برای چه مداخله کنم. از آنطرف 
هم مریض‌های اندرون را خوش ندیدم. امین‌اقدس پا کور یادرشرف کوری است. مادراخترالدو له 
و [۷۷۹] مادر شرف لسلطنه هم دمعا أحه فوریه معنقد نبستند. Ee‏ این رشته سر دراز بیدا 
خواهد کرد و شغل من منحصر میشود باینکه مترجم دکتر فوریه شوم. این بود تمارض نموده 
کاغذی به فوریه نوشتم که من مات دارم نمیتوانم امروز دربخانه بیایم. شما مرا معذور دارید. 
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تمام روز خانه ماندم. دیشب ساعت ده قمرالملوك دختر نایبالسلطنه در سن دوازده تن بمرض 
محرقه فوت شد. باتحملات زیاد أو را به حضرت عبدالعظيم بردند دفن نمایند. 

دوشنبه ۵ - دیشب ظیی‌آلدو له ابلاغ نوشته بود که شارژدفر هلند که تازه وارد د را 
از او دیدنی نمائید. ظبری بالباس رسمی در مممانخانه «پروو» (؟) که منزل کرده دیدنی از او 
کردم. شخص سی‌ساله بسبار باهوشی است. فرانسه را خوب حرف میزند. اما ابداً رسومات 
دیپلو ماتيك را نمبداند. ازآنحا منزل آمدم. شاه هم سوار شدند. دوشان‌تبه تشریف بردند. چون 
دو روز دود و بدرخانه نرفته بودم نایب‌ناظر و مبرزامحمدخان را شاه احوال‌پرسی من فرستاده 
بودند. نو کر‌های احمق من مانع شده نگذاشته بودند داخل شوند. 

ساشنبه ۶ - صح دارالرجمه رفتم. بعضی کارها داشتم اذحام دادم بعد خدمت شاه [رفتم ]. 
فرمودند شب‌هائی که ما بیرون شام میخوریم چرا حاضر نمیشوی! عرض کردم خبس نمیکنند. 
فر‌مودند البته امشب حاضرباش. بعد تا چماربغروب‌مانده منتظ‌شدم تا شارژدفر هلند بحضور 
i‏ خطه خبلی مفصلی که بروی کاغذ نوشته دود فراءثت کرد. من‌هم درنمهایت فصاحت وبلاغت 
بیان کردم و ترجمه نمودم. بعد جواب شاه را بفرانسه بیان کردم طوری که از خودم راضی شدم. 
حالا که کسی ازمن تمحبدنمیکند وقدرما محرول‌مانده خودم چرا ازخودم تمحیدنکنم. امین لسلطان 
که چند روز بود یا ناخوش پا تمارض نموده بود امروز درخانه آمد. همانطور که شتر به نعلبند 
نگاه میکند یمن نگاه میکرد. خلاصه سه‌بغروب‌مانده خانه آمدم. ناهار نخورده بودم لقمه‌نانی 
صرف شد. شب دربخانه رفتم. ساعت سه خانه آ مدم. 

چپارششه ۷ - امروز شاه سوار شدند. شکار دوشان‌ثیه تشریف بردند. من صبح پیاده خانۀ 
حناب آقاعلی عبادت رفتم. الحمدلله يتر بود. از آ نحا خانه صد يق | لسلطنه رفتم. آمین‌الدو له هم 
آنا دود. E E SC]‏ ضحت کر نع دعك از آنجا خانه نظام! لملك تازه رفتم که فرصت نکرده 
بودم به ختم پدرش بروم. از آنجا خانه آمدم. 

پنجشنبه ۸ - خدمت شاه رسیدم. فرمودند صبح زود بطرف سلطنت باد برو منتظر من باش. 
بعداز مراجعت از دربخانه منزل شارژدفر فرانسه رفتم. چون این روزها مشق تفنگ‌اندازی میکنم 
و تفنگی که تازه پبدا کردم فشنگ کم دارد رفتم از شارژدفر خواهش کردم که هزار علد فشنکت 
برای من ازفرانسه بخواهد. از کارهای تازه اینکه اولا حکم شده تمام صاحب‌منصبان نظامی چکمه 
بپوشند و باچکمه راه بروند. خود بند گان همایون هم همین کار را میکنند. ثانیاً چپارپنج‌نفر از 
سرتیپ و سرهنگان هرروز با لباس رسمی بیایند در باغ همایون راه بروند. این سوقات این سض 
فیک است که یاد گرفته‌ايم. ای کاش همه کارهای اتما را باد میگرفتيم. 

جمعه ٩‏ - بنابفر‌مايش شاه صبح سلطنت آباد رفتم. صحرا پربرف بود. شاه تشر یف آوردند. 
ناهار ميل فر مودند. نفرجی کردند. من‌هم تا دوساعت دغروب‌مانده بودم. بعد شمس آ مدم. 

شه ۱0 صح یکمن ا خبر فوت اقبال لسلطنه دا نن داد. خیلی متا ام شدم. دیروز 
صبح که سلطنت آ باد میرفتم دو آبدار ويك قہوه‌چی دیدم میروند. پرسیدم از کیست؟ معلوم شد از 
[۷۸۰] اقبالالسلطنه است که امروز جمعه محض تفنن به‌آجودانیه باغ خودش که شمیران است 
مس‌و ده آنحا که رفنه بو د با کمال تردماعی ناهاری خورده بود. خوابی کرده دود. برخاسته بود. جای 
مل گر که دو د. درشکه‌اش را حاضر کرده بو دند که ۳ بباید که واپس افتاده دموت فحاه فوت 
مش ود. | گرچه حكيمالممالك را خر کرده بو دند بعصی از اطباء ۳ درده دو ده ۳ همان ساعت که 
افتاده دود فوت کرده بود. شب ساعت شش ی کالسکه بزر کت امین‌الدو له را در ده بودند نعش او را 
آورده وارد خانه‌اش کرده دو دند. این شخص چیل‌وهشت سال داشت. از اول دولت ناصرالدین‌شاه 
که هردو غلام‌بچه بودیم باهم آشنا بودیم. دنیا برای او خیلی مساعدت کرد. خودش‌هم بسیار قابل 
۳ عاقل بو د. دارای مناصب و شوونات شد. السته يك کرور مال دارد. خلاصه با کمال تألم در دخانه 
رفتم. شنیدم شیابالدو له که مر‌ثضی‌خان برادر میرزامحمدخان سپمسالار مرحوم باشد فوت کرده. 
حاجی‌میرزا نصرالله گر کانی مستوفی که هشتاد سال داشت آن‌هم فوت شده است. این روزها يقي 
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اعیان و معارف دولت‌هم اکثرشان مردند. مفت آمین‌السلطان که حریف درمیدان او کمتر میماند! 
خدمت شاه که رسیدم از فوت مثل اقبالالسلطنه نو کری متالم نبودند» بلکه خوشحال بودند و 
مايه دامن همه شد. 

یکشنبه ٩٩‏ - صبح خانه اقبالالسلطنه رفتم فاتحه‌خوانی. بقدری حالتم پریشان شدکه 
نتوانستم بنشینم. برخاستم. تابدرخانه رفتم گریه میکردم. خدمت شاه رسیدم. امین‌نظام رئیس 
توپخانه و جبانگیرخان وزير قورخانه شد. این هردو مسبوق باین‌منصب بودند. از این‌ها گرفته 
بودند به‌اقبالا لسلطنه داده بودند. حالا باز به‌خودشان رسید. 

دوش یه ۱۴ - صبح خانه ظل‌الس‌لطان رفتم. حمام بود. منزل مشیرالملك رفتم. از آنحا دربخانه 
خدمت شاه رسیدم. بعد خانه آ مدم. 

سه دیش 1۴ - دارارحمه بعد خدمت شاه رفتم. مکو خن چشم امین‌اقدس خوب شده. 
به فوریه ان الماس و به سایرین پول و شال داده بودند. بعداز ناهار شاه خانه آ مدم. عصر 
شارژدفر فرانسه و هولاند دیدن من آ مدند. 

چبارشنبه ۱۴ - صبح با میرزا فروغی کار داشتم» زودتر دارالترجمه رفتم. بعد خدمت شاه 
زر سبدم. آنجه مذ کورشد خبال دار ند ده دیست نقر شا گرد به فرنگت دفن ستند تحصیل کنند. امروز 
بحضور همایون آورده بودند. این منافی با پولنيك سابق شاه است: که متفر مو دند احدی نباید 
فرنگ برود. نمیدانم چطور به این مطلب راضی شدند. خلاصه بعداز ناهار شاه خانه آ مدم. 
ناخوشی آنفلو آنزا که مشپور به ز کام فرنگی است در شر معر که میکند. تمام مردم ناخوشند. 
شاه آمشب تماشاخانة مدرسه رفته بودند. 

پنچشنبه ۱۵ - صبح با کالسکه دیوانی جاجرود آمدم. افندی و بکمز را هم آوردم. زیر 
گردنه جاجرود ناهار صرف نموده چپاربغروب‌مانده وارد منزل شدیم. بااینکه سه‌روز بود مشېدی 
حسن را فرستاده بودم هنوز چادرها را نزده بودند. بند گان همایون هم از بیراهه تشر یف آوردند. 
ق ا ان وااو و اوا ا ا ۱ 
اما لمبلطان هرام فت اا لاه نایب مناب او است. شب درب ‌خانه خدمت شاه رسيدم. 
عزیزالسلطان یك گراز شکار کرده بود. دوساعت تعریف او بود. بعداز شام منزل آمدم. رستم 
آشپن غذائی پخته بود که سک نمی‌خورد. او را معلق نموده به طبران فرستادم. 

[۷۸۱] جمعه ۱۶ - دیشب امین‌الدوله تلگراف بشاه زده بود بکمز را خواسته بود بجہت 
ناخوشی والده‌اش. امروژ بکمز رفت. من ناهار را منزل صرف نمودم. شب دربخانه رفتم. .خدمت 
شاه مطرب و خواننده بو د. 

دش ¥ _ نند کان همایون سوارشدند. من منژل ماندم. شارژدقفر فرانسه مسو «پس دیو |ا»(؟) 
مبمان شاه است در منزل من. بنابود امروز عصری بیاید. من تازه ناهارخورده بودم میخواستم 
بخوایم که وارد شد. ناهارهم نخورده بود. ناهاری حاضر کر‌دند خورد. عصرهم سوار شد. شب 
جمعی از قبیل مجدالدوله و نیرالدوله» آقامیرزامحمدخان و تقی‌خان را بجہت پذیرائی شارژدفر 
دعوت کرده بودم. شام خوبی صرف شد. تشریفات بسیار خوبی در این برف وسرما میا شده بود. 
خیلی‌هم خوش گذشت. 

تکشنه ۱۸ صح جون درف مسمار ید شاه سوار شدند. من در دخانه رفتم. سرناهار شاه 
بودم. بعد منزل آمدم. ناهار با شارژدفر صرف نمودم. برف ایستاد. دوسه فراش آمدند که شاه 
سوار ميشوند. بعجله ماهم سوار شدیم. هزارقدم دورتر از عمارت بمو کب همایون رسيدیم. بعداز 
اظبار تفقد به شارژدفر فرمودند همراه باشید که امروز یقین شکار خواهد شد. صحبت کنان 
از بالای کوهپا تشریف میبرند. وقتی خبر شدیم که بمیان‌دوآب رسیدیم. آنجا بعصرانه و چای 
پیاده شدند. ماهم پیاده شدیم. بعد سوار شده منزل آمدیم. امشب حاجب‌الدو له و جلالالملك و 
محمدحسن‌میرزا و کریم‌خان [را] بجپت شام دعوت نمودم. 

دوسنبه ۵ - امروز مجدالدوله شارژدفر را پشکار برد بطرف گولداغ. من‌هم ناهار و 


جمادی‌الثانیة سنۀ ۱۳۰۷ قمری SAF‏ 


آفتاب گردان [و] آنچه لوازم سواری بود همراه کردم. ناهار منزل خوردم. قدری خواپیدم. عصر 
شارژدفر مراجعت کرد. یك ارغالی و يك گراز شکار کرده بود. من صبحی بشاه عریضه‌ای نوشتم 
كه‌يك اسب‌سواری بجبت شارژدفش مرحمت فر‌مایند. عصرفرستاده بودند.امشب موزیکانچی‌های 
شاه را خواستم سرشام موزیکان میزدند. بشیرالملك و | کبرخان و میرزا عبدالله‌خان و تقی‌خان و 
سرهنک موزیکادچی سرشام ما بودند. 

سه‌شنبه ۴۰ - امروز شارژدفی صبح رفت. من‌هم تمام اسباب تشریفات را بار کرده شہر 
فرستادم. زندگی ما بوضع و طرز هميشه شد. بیست‌وشش تومان هم شارژدفر بنو کرهای من 
انعام داده بود. شاه سوار شدند. من منزل ماندم. تلگراف که از فرنک آمده بود صبح فرستاده 
دو دند معلوم شد که در بلغارستان شورش شده و وشون برضد فر دیناند والی اقدام کردند. جون 
این فقره تحريك روس است و این خبر مقدمۀ جنگ است» خداوند دولت ما را حفظ کند که از 
این حنگک ضرر کلی خواهيم دید. امروز عبد مولود حضرت فاطمه است. شاه هرسال در این عبد 
خانه نایب‌السلطنه میرفتند. مبلغی مداخل میکنند. امسال نرفتند. ضرری بخودشان زدند. خلاصه 
ملاسدیف بی‌پیرهم از دیروز تابحال آمده است این‌جا است. شب‌هم من دربخانه رفتم. 

چپپارشنبه ۴۳۱ - صبح با کالسکۀ دولتی شہر آمدم. ناهار خوردم: الحمدلة این سفر جاجرود 
بخوبی گذشت. 

بنحشنه ۴ ین از انه یشان عقت من | مه وف هدفه ار دود کمن سنا لد: 
معلوم شد از دیشب به درد کم و کلیه مبتلا شده‌اند. بکمز و سلطان‌الحکماء و فوریه را خواستم 
آمدند. بعد خانة امین‌الدوله رفتم. از آنجا خانهٌ حاجی محمدحسن کمپانی به دیدن سیدجمال- 
[۷۸۲]الدین رفتم. میگفت امینالسلطان تا بحال بمن دیدن نکرده. از این فقره مکدر بود. ناهار 
را آذحا صرف نموده خانه آمدم. والده حالت خوش ندارد. 

جمعه ۲۳ - دربخانه رفتم. شاه با نایب‌السلطنه خلوت کرده بودند. بعد شاه فر‌مودند بعداز 
این تمام سرتیب‌های خلوت هم از قبیل احمدخان و ابوالحسن‌خان و مردك و مليجك هرروز میدان 
مشق رفته مشق نظامی بکنند. ندانستم این خیال از کجا آمده است. وقت ناهار بودم. خانه آمدم. 
امروز امین! لسلطان کاغذی دمن نوشنه دود به خط فر انسه و امضای خودش. مبار کباد ورود از 
جاجرود را نوشته بود و نوشته يك‌صه امپریال که در فرنگ قرض کرده بوده فرستاده بود. 
دربخانه‌هم که مرا دید «آلافرنگگڭ» دست سم دادو خیلی اظبار مر بانی نمود. خداوند عاقبت این 
خصوصیت را بخبر بگرداند. قنات سلطنت | باد خوابیده. بعرض شاه رساندم. مقرر فر‌مودند خودم 
وان کی اینکار از شاه هت دیده شده بود. ډه امینالسلطان نگفته حکم بد‌هند. 

شه ۲۴ - صیح دارالثرجمه رفتم. خیلی کار داشتم. عمادا لدو له آذحا تمس یف آوردند. 
میفر مودند کتابچه « کاواتسری» (؟) تو در مجلس شورای این روزها خوانده میشود. بعد شرفیاب 
حضور شاه شدم. امروز شارژدفر تازه روس شرفیاب شد. عصرهم دیدن امین استلطان رفته بود. 
من بعداز ناهار شاه خانه آمدم. 

یکشنبه ۲۵ - شاه سوار شدند. دوشان‌تپه تشریف بردند. من‌هم چنین معلوم کردم که 
سلطنت آباد مبروم. خانۀ شارژدفر فرانسه ناهار صرف نمودم. الحمدلله احوال والده‌هم خوب است. 

دوشنبه ۲۶ - صبح که دربخانه رفتم تفصیلی شنیدم. ظاهراً دو دوز قبل ساری‌اصلان 
عریضه‌ای بشاه داده بود. شاه رجوع به وزیراعظم میفرمایند. ساری‌اصلان عرض کرده بود ایشان 
را نه می‌شود دید و نه بعرض میرسد. باوجود این تا کید فرموده بودند حکماً نزد او برو. اوهم 
رفته دود. امینالسلطان بعداز آنکه به‌شخص همایون چندفقره بی‌ادبی کرده بود بخود ساری‌اصلان 
هم فحش داده دو د. آوهم همان فحش‌ها را بخود امینالسلطان رد کرده بود. من در سرناهار شاه 
بودم. بعد خانه آمدم. عصر شارژدفر تازه روس از من دیدن کرد. اسمش مسیو اشپیر است. 
حرفببای غریب میزند. 

سادش ۲۷ - صح خانه امین | لدو له رفتم. باتفاق اشان در بخانه رفتیم. حضور شاه رسبدم. 
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بعد خانه آمدم. از اتفاقات غریب که شنیدم این است که یکی از مشغولیات و بازی[های] 
عزیزالسلطان این شده که اطفالی که بااو هم‌بازی هستنه درحضور او میخوابانند آقا مردك با 
آنا جماع میکند. جمعی اطفال...۱ نمی‌دهند استعفا از خدمت این بزر گوار نمودند. 

چې ارد شه ۸ - صح دارالتررجمه رفتم. از آ نحا خدمت شاه زسیدم. بعداز آن فحش که 
ساری‌اصلان به امین‌السلطان داده دیک وزیر اعظم صبح‌ها خبلی زود درب‌خانه فا فا عصر‌ها 
دیر‌میرود. قدری‌آرام شده. من بعدازناهار خانه آ مدم. شب شاه دستخط التفاتی بمن نوشته بود. 

پنجشنبه ۴۹ - برف و باران معر که می‌آید. باوجودی که اول حوت است باز زمستان در 
کمال سحتی ات صمح دربخانه خدمت شاه رسیده. بعد خانه آ مدم. 

جمعه غرة رجب شاه سوار شدند دوشان‌تیه رفتند. باو جود برف شد ید که می‌بارد عصر 

مراجعت فرمودند. از قراری که شنیدم نایب‌السلطنه بطمع مداخلی که مشیرالدوله نموده ایشان‌هم 

امتیاز راه آذربایجان‌را گرفته‌اند که بفروشند: اما گویا قید" شده به کمپانی فرانسه بفروشند. 
[۷۸۴] درصورتی که لومر داماد طلوزان برای انگلشن‌ها این کارها را میکند. 

شنبه ۴ - امین‌السلطان امروز قم رفت. من‌هم صبح دربخانه رفتم. حکومت یزد و گلپایگان 
و عراق را به‌ظلالسلطان دادند. شاه فرمودند دوشبه مردانه جاجرود میروند. الحمدله مرا مرخص 
فرمودند که نروم. 

یکشنبه ۳ - امروز شاه با امین‌الدوله خلوت فرمودند. تلگرافپا نوشتند. آنچه معروف 
است شاه به اغوای انکلیس‌ها میخواهنده برضه دولت روس قشونی بسرحد افخانستان بفر‌ستند. 
خد‌اوند آن‌شضاء له عاقت ایران را ار تن روس و اش خی کند. 

دود شه ۴ بخیال اینکه اقفر شاه حاحرود میروند» من‌هم لباس نپوشیدم که خانه بمانم. 
معلوم شد چون برف می آ مد تشریف نبردند. من‌هم لباس‌پوشیده کالسکۀ خودم حاضرنبود کا لسکة 
آجودان‌باشی EEE‏ سوار شدم در بخانه رفتم. سر‌ناهار شاه بودم. بعد خانه آ مدم. 

سه‌شنبه ۵ - شاه جاجرود تشریف بردند. من هم لباس نپوشیدم. تمام روز خانه بودم. عصر 
با عارف‌خان تا عشرتآباد رفتم. از آنجا طرف شمر آمدم. بازدید وزیر‌مختار انگلیس رفتم. از 
قراری که شنیدم دیشب ساعت سه پا چپار شخصی به مشابه فراش کاغذی میبرد به اعتمادالحرم 
میدهد که وزیرخارجه نوشته. بعجله باید بنظ‌شاه بر‌سد. سرپا کت هم چاپ شیروخورشید علامت 
وزارت خارجه بوده. اعتمادالحرم کاغذ را میبرد شاه میدهد. باز میکنند معلوم میشود سراپا فحش 
فوده ست هن کنن انتکان وا کی دهاشت معلوم مکو د بان خود سارک تفه است: 

چپارشنبه ۶ - امروز پنابود شاه تشریف بیاورند» بفردا افتاد. من هم قصر قاجار گردش 
رفتم. شب هم خانه آمین‌الدوله شام خوردم. 

پنچشنبه ۷ - شاه امروز عصر تشریف آوردند. شاه امروز پلنگی شکار فرموده بودند. 
مليجك اول بشاه عرض کرده بود میرشکار فرق‌ها را اجاره میدهد. میررشکارهم شنیده بود میرود 
ملیجك را دوهزار فحش عرض "وناموس میدهد. این روزها پیران قوم خوب بگور پدرجوانان...۳ 
خلاصه من آمروز همه‌را خانه بودم. هیج‌جا نرفتم. 

جمعه ۸ - صح درخانه رفتم. شاه بانا یبا لسلطنه و ظلالسلطان خلوت فر موده بو د. اصفبان 
مغشوش است. ملای نجفی مجتبه چند نفر را به تهمت بابی‌گری بمیل‌خود بدون اجازه سر‌بریده 
اة ا متفس دودند. ظاهراً ایلچی انگلیس شتطافت. کر ده دود. بوزباشی مأمور شد درود ملای 
نجفی را بیاورد. 

شنبه ٩‏ - امروز خلق همایون ببتر از دیروز بود. باز با نایب‌السلطنه خلوت فرموده بودند. 
دیشب هم تماشاخانه تشریف برده بودند. اسمعیل بزار بازی درآورده بود. میگویند چپارصد 
تومان مداخل کرده است. بعداز ناهار شاه خانه آمدم. بسلامتی ان‌شاءال تاریخ اشکانیان و 


| يك کلمه حذف‌شد. ۲- اصل: ارز ۳ دراصل نقطه‌چین است. 


رجب سنه ۱۳۰۷ قمری ۶۸۵ 


ساسانیان را دست گرفتم که بنویسم. چون خیلی کار کردم عصر سرم سنگین شده بود تا قص 
قاجار رفتم. پیاده خیلی راه رفتم. 

تشه o‏ بت صح در بخانه رفتم. . بعداز ا شاه خانه آ مدم. این روزها شاه باا مین أ لدو له 
خبلی خلوت میکند. معلوم نیست که چه است. امین لسلطان چون قم است میدان را خالی‌دیدند؛ 
۳ ۱ مين | لدو له مشاوره میشو د. شب دربخانه حدمت شاه دو دم. 

[۷۸۴] دوشنبه ۱۱ - شاه آمروز دوشان‌تپه تشریف بردند. من تا عصر خانه بودم. مشغول 
نوشتن تاریخ اشکانیان و ساسانیان بودم. 

سا دیشب ۱۳ بت صمح سار اوقاتم تلخ سك عکس‌های هرا دزدیده بودند. كتك کاری کردم. 
زبان والده‌ام ورم کرده مل یبد برعلت شد. بعك خدمت شاه رسبدم. مسوده روزنامه را که نظ مبارك 
رسانده بودند تغیرفر‌مودند که چرا پنج امتباز عمیدالملك را يك‌دفعه در روزنامه میئویسند. من 
هم شرح مفصلی نوشتم که چرا پنج امتیاز را يك‌مرتبه میدهید و فرمان را نمیخوانید و صحه 
میگذارید که هرچه میخواهند در فرمان مینویسند. خلاصه تمام کارها مغشوش است و علاحی‌هم 
ندارد. عصر تا قصر کردش رفتم. 

جچم‌ارشنبه ۱۳ - عید مولود حضرت | مبرالمو منين على علیها لسلام اسنت. من‌تمام روز را خانه 
ماندم تاریخ نوشتم. عصر قصر قاجار رفتم. این روزها تفنگ‌اندازی میکنم. تقنگی طرف درخت 
ناروندی۱ که چند کنجشك بروی آن بود انداختم. خودم دیدم چیزی نزدم. پوسف‌بيك جلودارم 
دوان دوان رفت کنجشکی از زمین برداشت مرا خیال گرفت. گنجشك را خواستم. ديدم دو دوز 
است مرده است. معلوم شد یوسف برای اینکه دمن دل‌خوشی بدهد گنجشکی صبح زده بود در 
جیب داشت ت. همين که من تفنگ را خالی کردم رفت از جیب ببرون آورد بزمین انداخت. برداشت 
که 

پنجشښه ٩۴‏ - صبح پیاده تا در شمس | لعماره رفتم. از آذحا به کا لسکه نشستم . دارالتر‌حمه 
فدری کار داشتم صورت دادم. بعد خدمت شاه زر سسبل م۰ خلق مبارك تعر بفی تست مکو ننن 
بو اسطه کوری ۱ مین‌اقدس ینت 

جمعه ۱۵ - در ر کاب شاه دوشان‌تپه رفتم. شاه ناهار را باغ میل PT‏ . من‌هم سرناهار 
بودم. بعد شہر آمدم. عصر تا عشرتآباد گردش رفتم. شاه بعداز ناهار شہرآ مده بودند. ازشدت 
اوقات‌تلخی شام هم بیرون میل فرموده بودند. 

ششه ۱۶ - صح دارالترجمه رفتم. بعد خدمت شاه رسدم. خلق مبارك قلخ است. 
نمیداند بواسطهٌ کوری امین‌اقدس است یا دواسطهُ بی‌نظمی مملکت. خلاصه بعداز ناهار خانه آ مدم. 
عصر قصی قاجار گردش رفتم. شب عمادالدوله مبمان بودند. 

یکشنبه ۱۷ - دربخانه رفتم. سرناهار بودم. تازه‌ای رونداد. مثل روزهای قبل بود. 
عزیزا لسلطان را دیدم خبلی آرام [شده]. معلوم میشود کوری عمه‌اش باوهم اثر کرده. 

دوسدشه ۸ - شاه یوسف آباد و باغ‌شاه تشر‌یف دردند. من خانه ماندم. تا عصر تاریخ 
مسو شنم ۰ . عصر سوار شدم بطرف حضرت عبدا لعظیم روم محاذی؟ راه‌آهن به | مبنا لسلطان 
برخوردم که از قم مراحعت میکر‌دند. از شاهزاده عبدا لعظیم دراه هن فشنسته دو دند. از ۳ ده 
طرام‌وای۳. من‌هم خود را به طرام‌وای رساندم. معلوم کردم باستقبال ایشان آمده‌ام. ممنون شدند. 
| گرجه حکیم! لمما لك ۳ حسین آ باد؛ استقبال رفته دو دند. از فضو لى بالادست مرا گرفته بو دنك. 
خلااصه باتقاق ۱ مين لسلطان خانه سقاباشی رفتم. مسو دنی رئیس راه آهن دو ات کو روسی 
که سیصد تومان ارزش داشت هه اس السلطان مکی کو اما معخن. اختاه کب فس هاف 
کار یکی فان تین روه اند مبن‌السلطان خدمت شاه‌رفتند. من دولت آباد رفتم. بعد 
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منزل آ مدم. 

[۷۸۵] سه‌شنبه ۱۵ - صبح که از اندرون بیرون رفتم هنوز دست‌و رونشسته کاغذی از 
مبرزاعلی‌محمدخان رسمد که نوشته بود میرزا ابو تراب‌خان نقاش دارالطاعه خود را به تر مالك 
مسموم نموده و مرده است. بلانهایت اسباب کدورت‌خاطر من شد. دارالترجمه رفتم. بعد خدمت 
شاه رسیدم. منزل آ مدم. عصر با امیرزاده سلطان آبراهیم‌میر زا خانه مبرزا ابوتراب‌خان مرحوم 
رفتم. معلوم شد دیروز عصر خانه ابو لحسن‌خان پسر صنیع‌الملك که بنی‌عم خودش بود رفته و باو 
گفته بود من از دنبا سبرشدم خودم را خواهم کشت و تاك از حیب ببرون‌آورده خورده. آن 
بنی‌عم پدرسوخته‌اش‌هم او را مانع نمیشود. دوسه‌بغروب‌مانده خانُ خودش می‌آورند. کسانش 
جمعیت نموده هرچند بعحز و التماس مبخواهند او را معالحه نمایند نمیگذ‌ارد. تا سهونيم از شب 
رفته فوت مبشود. حوان قابلی و از صنعتگر های ایران بود. بوأاسطه سوءاعمال و کردار اهتحار 
زنش خودش را هلاك نموده. ختم را در‌جندم. دعل نجا زه مبرزاحوادخان سعد| لدو له آ مدم. از | نحا 
باسلطان ابر اهیم‌میرزا خانه آ مدم. شب امبرزاده این‌حا دودند. 

چپارشنبه ۲6 - صبح حمام بعد خانه امین‌الدوله رفتم. از آنجا خدمت شاه رسیدم. بعداز 
ناهار شاه خانه آ مدم. عصر طرف دوشان‌تبه گر‌دش رفتم. در مراجعت خانه محدالملك و عمادالاطباء 
رفتم. دعل خانه آ مدم. علامت ز کام و سر‌ماخورد کی دارم. 

پنجشنبه ۴۱ - ام‌وز چون میخواستم ژغرافی مملکت اشکانیان را بنویسم تمام روز خانه 
دو دم. میرزا علی‌خان مترحمالمما لك و عارف‌خان را فررستادم آوردند. مد تی با آ نا کار کر دم. عصر 
خواستم گردش بروم چورچیل آمد. بعد شارژدفر روس آمد. بقدری درآزنفسی کرد که من تنک 
آمدم. بعداز رفتن آنسا مستشار بست‌خانه و امبرزاده سلطان آبراهیم‌میر زا و سعدا لدو له | مدند. 
تا دوونیم از شب‌رفته بودند. 

جمعه ۳۳ - شاه بقصد دوشبه جاجرود میروند. من‌هم فرمودند در ر کاب باشم. صبح کالسکۀ 
دیوانی آوردند. با عارف‌خان بطرف حاجرود راندیم. ناهار را سرخه‌حصار صرف نمودیم. چپار 
بغروب‌مانده وارد حاجرود شدیم. چون اطاقپا اعتبار ندارد چادر زده‌اند برای من. قدری خوابیدم. 
مغرب خدمت شاه رسیدم. چون سینه‌ام بشدت گرفته است نتوانستم روزنامه بخوانم. قدری که 
خواندم فرمودند سینه‌ات خیلی گرفته است برو راحت کن. منزل آمدم. امین‌السلطان و 
عز بزالسلطان هیچ کدام نبامده‌اند. شیر ماندند. 

شنبه ۳۳ - بندگان همایون سوار شدند و من بواسطهٌ درد سینه منزل ماندم. چادر خیلی 
سرد بود. لابد به‌اطاق آ مدم. جلال‌الملك‌هم دیدنآمد. حاجی‌حیدرآمد اصلاحی کردم. ناهارخوردم. 
خواستم بخوابم خوابم نبرد. بررخاستم. دیدم دونفر میرغضب دم اطاق من ایستاده‌اند. خیلی بدم 
اف این وضع گدائی احزای فراش‌خانه مدتی دود مترو ك دو د» باز از بی‌فا بلیتی حاحب الدو له 
برقرار شده. کاغذی به حاحب‌الدوله نوشتم. حاجب‌الدوله هم آنپا را معزول نموده بود» از این 
حر کت که کردند. 

یکشنبه ۳۴ - صبح زود از جاجرود حرکت کرده بواسطةٌ زیادتی آب کالسکه‌ها دم‌دهنه 
بودند. از دهنه سوار کالسکه شدم. بدون‌توقف سه‌ساعت‌ونيم به‌شپر آمدم. باران شدیدی میبارید. 
شاه‌هم نزديك مغرب تشر یف آوردند. ندانستم کیحا مانده بودند. عصری آدم امین لسلطان دونشان 
باویر و یکی از ورطن‌برق! برای من آورد. 

دوشنبه ۲۵ - امروز مصمم شدم درب‌خانه نروم. تمام روز را خانه ماندم. عص شارژدش 
[۷۸۶] فرانسه و امین‌الدوله دیدن آمدند. کتابجه بحست احتساب شر سعدالدوله نوشته است. 
یعنی بگفته من‌نوشته. فیا لواقع آ ذچه تا بحال‌نوشته اندباین‌خوبی‌نیست. هم‌صرف‌دیوان‌است وهم‌صلاح 
اهل شپر. با امین‌الدوله خوانده شد. سینه همان‌طور گرفته است. امیرزاده سلطان ابراهیم‌میرزا 


Wurterm berg _\ 
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این‌جا بود. 

سا سئه ۳۶ ب صمح دارالشر‌حمه رفتم. مر حمین را خدمت شاه در دم. یمث‌صد تومان به آ نما 
مرحمت شد. بعد خانه آمدم. عصر سیدحمال‌الدین دیدن آمد. يك ساعت از شب‌رفته خانه 
آمین| لدو له رفتیم که کتایجه احساب را محدداً بخو آنیم. ساعت چجپار با سلطان ابراهیم‌میر زا خانه 
امات 

چپارشنبه ۲۷ - صبح دارالترجمه رفتم. از قرار مذ کور دیروز عصر عزیزالسلطان با تفنگ 
کلوله بشانه آغا عبدالله خواحه خودش زده. درحقبقت همه کار خودش را محروح نموده. بعضی 
میگویند خطر دارد. بعضی بی‌خطر میدانند. ان‌شاءالله آنچه صلاح بندگان همایون است و اهل 
ایران بیچاره بشود. خلاصه سرناهار خدمت شاه رسیدم. شبی که جاجرود میرفتیم براتی آشپز 
خودم را چوب زده بودم. امروز شاه بدون کم و زیاد بمن تفصیل را فرمودند. نمیدانم خبرچی 
خانهُ من کی است. بعداز شام شاه خانه آمدم. عصر قصر قاجار رفتع. به‌يك لوله تفن هفت عدد 
گنجشك زدم. به لول دیگر مرغ حواصیل! بسیار بزر گی. 

پنچشنبه ۳۸ - ختم‌السنه است. بسلامتی و مبار کی این سبال هم بآخر رسید. صبح زود 
حمام رفتم. تمام روز را خانه بودم که شب بجبت تحویل حاضر باشم. عصر دربخانه رفتم. شاه يك 
ساعت بفروب‌مانده شام میل قر‌مودند. 

امروز که آ خر مال ا ست این کناب را باتمام رسانبدم. در تمام این سال مکدر و پریشان 
بودم. خداوند عمر بدهد که سال نو تلافی شود. بحق محمد (ص) و علی و فاطمه و حسن وحسین 
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جلد دهم 


از ۲۵ رجب ۱۳۰۷ قمری 


۹ شعبان ۷۱۳۰۸ فمری 


(بادس ئیل) 


[۷۸۹] بیاری خدا و ائمةٌ هدی و توجه حضرت صديقة طاهره فاطمة زهرا علیماا لسلام 
شروع بروزنامةً شرح‌حال خودم مينمايم و از خداوند عالم و چپارده معصوم توفیق میخواهم که 
بسلامتی این سال را باتمام برسانم. 

جمعه ۲۵ رجب‌المرجب ۱۳۰۷ هجری - پنجاه دقیقه از مغرب گذشته تحویل شمس به برج 
حمل شد. در سلام تحویل متجاوز از سیصدنفر از شاهزاده‌ها و نو کرهای, مردم و اطفال دوسه‌ساله 
حاضر بودند. من‌جمله پس سه‌سالۀ ظییرالدوله با تمثال آفتاب مثال همایون بود و بجیت اینکه 
به عزیزا لسلطان تمثال داده شده است تمام اطفال باید دارای تمثال باشند و حق‌هم دارند. چگونه 
میشود نوه دوستی جوپان دارای تمام امتبازات باشد و نوه خود شاه محروم بماند. تمام این کارها 
از ملبحك‌بازی اتفاق می‌افتد. خلاصه من‌هم با ناصرالملك و غبره در گوشه‌ای نشستیم تا تمام مردم 
حتی عماجات کارخانه وفراش‌خانه‌هم شاهی گرفتند. من برخاستم که خانه بیایم امین لسلطان ملتفت 
شد. آستین جبه مرا کشید و مرا بطرف نشیمن گاه همایون برد. من میخواستم نروم. شاه مرا 
وا احضار فر مو دند. درحضور تمام شاهزا د گان وعبره فر مودند آخر تو چرا گوشهو کنارها مخفی 
میشوی. تو وزیر هستی. همراه وزرا چرا نمیآئی؟ دومشت شاهی مرحمت فرمودند. ازاین مرحمت 
شاه خوشحال شدم و بفال نىك گرفته خانه آمدم. خدمت والده رسیدم. از آنجا خان خودم آمده. 
شام صرف نموده خوایبدم. 

جمعه ۲٩‏ - صبح زود خدمت جناب آقاعلی رسیدم. بعد خانه امین‌الدوله. از آنحا خانة 
ظلا لسلطان» بعد منزل امینالسلطان رفتم. امین لسلطان شاهزاده عبدالعظیم رفته بود. از آنحا 
درب‌آندرون شکو هالسلطنهء› انیس | لدو له, فا داه و امین‌آقدس رفتم. دعل خانه آقازاده رفنه 
خانه آ مدم. شاه سوار شدند. دوشان‌تیه تشریف بردند. عصر حمعی دیدن عبد آمدنت: شب‌هم 
امبرزاده‌ها تشر یف داشتند. 

شنبه سلح - امروز سلام عبد است. صبح باز محض تملق خانه امینا لسلطان رفتم. 
امین‌الملك در باغ جلوس کرده بود. از هرطایفه قريب هزار نش آذحا بودند. امینالسلطان از 
اندرون سرون أك سالامی دادم. درب‌خانه آ مدم. وفت ناهار شاه بودم. بعد سفر ا حضصور خن 
خطابۂ سفیر کبیر و جواب شاه را ترجمه نمودم. امین‌السلطان قبل‌از سلام با شاه خلوتی کرد. 
ندانستم چه بود که شاه را متغیر نموده بود. سلام عام در تالار تخت‌م‌مر منعقد شد. شاه امروز 
فربان خا کپایت! اگر کار بدست جوانہا مخشوش میشود پس خودت چرا کار ریاست را این‌طور 
ضایع کردی و دولتت را پست و بی‌بنیان؟ 

یکشنبه غرة شعبان - صبح دیدن مشیرالدوله بعد خانةُ ظپیرالدوله, ازآنجا درب‌خانه رفتم. 
از خدمت شاه مستقیماً خانه آمدم. شب دربخانه احضار شدم. حقیقت این است ميل نکردم بروم. 
نررفتم. 

[۱۷۹۰ دوسنه ۳ تب صح خانه مادام پیلوء دعل درب‌خانه رفتم. بعداز ناهار شاه خانه ا مدم. 
مغرب بازدید شارژدف روس رفتم. از آنجا نیم‌ساعتی آمدم خانهُ امیرزاده سلطان ابراهیم‌میرزا. 
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بعد از آ ذحا مہمان سفارت الت بودم رفتم. امین‌الدوله و معاون و وزير صنایع و غیره بودند. 
ابو | لحسن‌خان نو آب‌شبر ازی [را] که پدر در‌یدر رعبت ایران هسستد و حا مشی سفارت انكل 
است دیدم سربرهنه بطرز فرنگی‌ها سرمیز شام میخورد! خبلی مايه تعحب شد. ساعت چپار خانه 
آمدم. چون اهل خانه امروز حرم‌خانه عید دیدن رفته بودند شب نیامدند بیرون خوابیدم. 

سا شه E‏ امروز شاه سوار شدند. من تمام روز را خانه بودم. شب هم بواسطه ودن 
اهل خانه درول دودم. کاری که در عمرم نکردم اهنت نمو دم. يكث‌دسته مطرب‌های کو چك عصر 
ا نو دند دحیت عبدی گرفتن ا را وان داشتم. شب امس‌زاده سلطان ابر اهیم میرزا و عارف 
خان هم بودند. درحقیقت رذالتی کردیم. 

چپارشنبه ۴ - صح دربخانه رفتم. وزیرنظام و نایب‌السلطنه وکنت احضار شده بودند. در 
باب تعمیرات دیوارهای خیابان و تنظیف کوچه‌ها گفتگو شد. من در حضور شاه چپارصد تومان 
که حواله داده بو دند یجہت تعمیرات بعصی دیوارهای ار کک که سادق هز ارو ششصدتو مان ډو د 
کنت و میرزا عباس‌خان میگرفتند و میخوردند بمن چپازصد تومان مقاطعه داده بودند و همه‌سال 
هم درنببایت خوبی تعمیر میشد دیدم. شاه چنانچه رسمشان است برای اینکه سایرین را بترسانند 
بطرف مظلوم تاخت میبرند بمن تاختی بردند. من‌هم قبض را از جیب بیرون آورده تقدیم نمودم و 
استعفا نمودم. بعد بنای التفات را گذاشتند. مقرر فر‌مودند با نایبالسلطنه برویم بنشینيم قراری که 
لازمست بدهیم. خانة نایب‌السلطنه رفتم. بعضی گفتگوها نمودیم. صورت‌ها نوشته شد. ناهار آنحا 
صرف نمودم. خانه آ مدم. اهل خانه هم از اندرون آمدند. امروز منزل اعتمادالحرم محلسی ازتمام 
اطباء بریاست امینالسلطان منعقد شده بود بحت معالحه چشم امین‌اقدس آخر قرار شده است 
اشن افدنشن را جت معا اخه: فر نک رنه 

پنجشنبه ۵ - صبح شاه مرا احضار فرموده بودند. همین که رفتم بطفره گذراندند. معلوم 
دوسي رای مارك پیا ینو ار کر فة نفد مرا رام امین اگقاسش زر داش ن آغابمرامخان 
خواجه از این فقره وحشت نموده صبح خانهُ امین‌السلطان میرود بالتماس که این کار موقوف شده. 
امین لسلطان هم صبح بعرض شاه میرساند. بو کی که شاه بطفره گذراندند و يقبن بود که هر گن 
من‌هم باین مأموریت اقدام نمیکردم و قبول نمی‌نمودم. خلاصه امروز امین‌السلطان بعداز ناهار 
اندرون رفتند که پول و جواهر تحویل بگیرند از امین‌اقدس که سه روز دیگر حرکت خواهد 
نمود. 

چمعه ۶ اش من بازدید معاونالملك رفنم. چون شاه سوار شدند من خانه آ مدم. شاه 
فلس هم شکار فر موده بودند. در مراجعت باغ امین‌الملك رفته بودند. امروز عصر زن شارژدش 
روس مہمان اهل خانه بود. 

شه ۷ .صح دربخانه. رفتم. شاه قندری با.امین‌الدؤله» مدتی با امین لسلطان خلوت 
ی فا ا و امینالسلطان را خدمت امین‌اقدس فر‌ستادند. 1 من فر‌مودند بعداز 
ناهار. با نایبالسلطنه محدداً حضور برویم. من خانه تقی‌خان اخوی‌زاده رفتم. ناهار صرف نموده 
مجدداً درخانه آمدم. بعد مراجعت بخانه نمودم. عصر زن شارژدفر فرانسه ممان اهل خانه بود. 
من‌هم نگارستان رفته احساب را سان دیده تحویل محمدتقی‌خان اخوی‌زاده دادم. 

[۷۹۱] بکشنبه ۸ - صبح دیدن اقبالالملك رفتم» از آنجا دربخانه. نایب‌السلطنه وحضرات 
را دیدم. دریاب تنظف شمر در خدمت شاه قدری صحبت شد. سرناهار بودم. شنبدم قرار شده 
دود بدرا لسلطنه که شاهزاده و والدء ر کنا لسلطنه پسر شاه است چشمش آب آورده یجہت 
معالجه با امین‌اقدس فرنگ برود. باز آغابہ‌رام خانم خودش را تحريك نموده بود که قبول نکند. 
رفتن او را موقوف نموده بودند. امروز شاه به مسیو دنی که طراموای ساخته و واویلا بشمبر 
اند‌اخته حضور ان دود مبقر‌مودند جرا خطو ط آهن که گذاشته‌ای برای عبور ومرور پیاده و 
کالسکه اصالاح تک باوحودی که قرارنامه ڌو اس مسبو دنی گفت در قرارنامه ثمسبت ‏ شاه 
فررمود بررفرض ما خطا کرده باشیم و در فرارنامه ترا مسوّول نکرده اشيم انصاف تو کحا ره انیت 


شعبان سنهة ۱۳۰۷ قمری 4ء 

که چنین خبعلی که ما کردیم تو غنیمت میشمری؟ بعداز این ءجز دنی قبول نمود که راه را بسازد. 
من اگر چه مترجم بودم اما زیرلب پوزخند میزدم که شاه ایران بخبط خود اعتراف می‌نمایند. در 
صورتی که اصلاح این کار آسان بود. وزیراعظم شش‌هزار تومان از دنی گرفته است و این امتیاز 
را باو داده است. حالا باید شاه ما تملق نماید. امروز اقبالالملكث هت 0 روسسا بو اسطه محنی 
که درءشقآباد به پزدیپا نمودند تمام یزد دولتخواه روس هستند وشاه بندر روس دریزد تاج 
یزدی ات وه طر دقه بادی اوت انز است وضع ماه لکت )مرا 

دو‌نبه ٩‏ - امروز صبح قبل‌از طلوع آفتاب امین‌اقدس ازحرم‌خانه بخانة آغابهرام نقل‌مکان 
نموده. شنیدم ظلالسلطان عریضه عرض کرده بود که تمام مخارج سفر امین‌اقدس را مجاناً میدهم 
که مرخص فرمایند همراه او فرنگ پرود. قبول نشده بود. این مرد تملق را ببرسک وگربه‌ای 
ده بای کال زسا دنه استت:: هیر ور لعل دزر گی که زیاده از ده مثقال وزن داشت و سار 
خوش‌رنک اما ا تا در دست شارك دود مبفر مودند لعلی اس 49 در گردن کوساله سامری 
پپودیما بوده است. با دکتر فوریه در باب چشم امین‌اقدس خیلی صحبت فرمود[ند]. دکتر 
کلية شاه را از معالحه ماأیوس کردند. باوجود این میفی‌مودنذاتان چشم دیک رکه پنج سال است 
بکلی باطل است معالجه خواهد شد. بعداز ناهار شاه خانه آ مدم. 

سه دیش ۵ _ امروز صبح سيار زود امین‌اقدس به‌حباط آ بدارخانه رفته بود. شاه‌هم بحرهت 
وداع آذجا تشریف آوردند. امین‌السلطان هم بود. گرية زیادی شده بود. تاآخر باغ میدان‌شاه 
او ۳ مشایعت نموده بو دند. از مبدان تویخانه قد یم کالسکه فة ار فتاه سرناهار شاه بودم. بعد 
خانه آمدم. بعداز ناهار شاه بواسطه بی‌خوابی صبح خوابیدند. از رفتن امین‌اقدس خیلی متالم 
دو ددك. 

چہارشنبه ٩۱‏ - امروز سیزده عید است. شاه تشریف بردند دوشان‌تیه. جمعیت زیادی‌هم 
آنجا رفته بودند. عصر به باغ مخبرالدوله رفته بودند. یك ساعت بغروب مانده پنچ نفر را از اهل 
شبیر» چپارنفر دزد دم دروازه زخمی کرده بودند. به داد وفریاد حضرات قراول‌های دم دروازه 
درول آ مدند آ ہا را تعاقب کر دند. يك نقر را گرفته دودند. سه‌نقر دیک فرار کر‌دند. من هم 
صبح با عارف‌خان به اسمعیلآباد رفتم. ناهار صرف نموده به تماشای چشمه معروف به اندرمان 
که سالپا است شنیده بودم که بجبت معااجه مردم‌آنجا میروند رفتم. بسیار چشمهٌ متعفن کثیفی 
است. نمیدانم مردم خرعقیده چگونه از این آب معالجه میشوند. آنچه من تصور نمودم این است 
که از قدیم‌الايام آب این چشمه بجپت شفای بعضی امراض معروف بوده باشد. زیراکه قرية 
[۷۹۲] بزرگی که امام‌زاده در واقع و عمارت و خرابه خبلی معتمر در اطراف امام‌زاده پیدا است 
ومون تة دزمان مان انم است که اب« دزمان ات و بةاندزمان تخرف شتا و کمان 
میکنم این چشمه چون در وسط يك صحرای کوبری واقع است و عجم‌ها که علاوه برستایش آتش 
معتقد بعناصر اربعه بودند يك نوع ستایش باین چشمه میکردند و آب را مقدس دانسته در بعضی 
امراض‌بکاربرده بواسطه حسن‌عقیده‌فایده‌میبر‌دند. خلاصه بعدازتماشای چشمه به‌امام‌زاده اندرمان 
رفتم. شیخ عبدالرحمان‌نام خراسانی [را] آنجا دیدم. بسیار مرد فاضل باسوادی بود. شب مراجعت 
به اسمعیل آ بادکردم. یك دسته مطرب بسیار بد کثیف بدصدائی از شہں مپدی آورده بود. شبی 

پنجشنبه ۴۳ - از اسمعیلآباد شہر آمدم. سرراه دیدن شیخ‌الاطباء رفتم. از آنجا خدمت 
شاه رسیدم. ناهار سفارت فرانسه صرف نموده خانه آ مدم. 

جمعه ۳ - امروز صبح بحضور شاه رسیدم. بعداز ناهار حضرت‌عبدالعظيم دیدن ظلالسلطان 
رفتم. شاهزاده دیروز از خا کپای مبارك مرخص شده اصفیان میروند. 

شنبه ۴ - ایو شاه و تمام وزراء در حضرت عبدا لعظیم مہمان طلالسلطان هستند. من 
نرفتم. تمام روز را مشغول نوشتن تاریخ اشکانیان بودم. 

یکشنبه ۱۵ - دیشب بحمدالة به دعای نیمه شعبان موفق شدم. صبح دارالترجمه بعد خدمت 
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شاه رسیدم. سلام عیدهم فراهم بود منزل آمدم. عصر فوریه را بجہت معالجه جناب آقاعلی‌حکمی 
که خیلی بدحال است بردم [ که] ازآنجا خانة میرزا علی‌خان که مادرش ناخوش است بروم. از 
آنجا مراجعت بخانه نمودم. 

دوشنبه ۱۶ - امروز سرخه‌حصار بقصد توقف چندشبه رفتیم. صبح چون روز تولد سلطان 
عبدالحمید سلطان عثمانی است من از جانب شاه به سفارت علمانی تبريك رفتم. از آذحا به 
سرخه‌حصار آمدم. مغرب خدمت شاه رسیدم. سفرنامه ایلچی اسپانبول که در زمان شاه عباس 
اول به‌ایران مات دود درحضورهما یون می‌خو اندم. خبلی مو ردتمحید و تحسن خاطر‌همایون شد. 

س‌شنبه ۱۷ - امروز شاه سوار شدند. جاجرود تشریف بردند. عصر مراجعت فرمودند. 
من تمام روز منزل بودم. شب درخانه رفتم. تلگرافہای جعلی از میرزا سیدحسین طبیب در خوبی 
چشم امین‌اقدس رسید. میرزا محمدخان مليحك‌هم که تا قزوین همراه رفته بود مراجعت نمود. 
ص بح خبر کوری خواهر را میگفت. 

چپارشنبه ۱۸ - امروز شاه سوار شدند. یك باه ارغالی هم شکار فرمودند. تلگراف 
امین‌اقدس از منحیل رسید. سعدالسلطنه هم از قزوين رئيس ههراهان امین‌اقدس شد. به فرنگ 
میرود. باز این که کار خوبی بود. شب در سرشام شاه که حاضربودم عزیزا لسلطان فرستاد مرخصی 
خواست و ف همین که بنای بازی و شلوغ کاری ها و مش خلق همایون رذحیده شد و مقرر 
فر مو دند برود اندرون بخوابد. خبلی تعحب نمو دم که در باره عز بزا سلطان این کار بشو د. 

پنجشنبه 4 - صبح فخرالاطباء منزل من آمد. دلپر ی از امین‌السلطان داشت. ای کت 
که ندارد. آ سا فتون و راحت درهمه کس مسد ود است و مردم به خبالات واهی آذجه دارند مصروف 
نو کری نموده با شاه همراهی می‌کنند تا سائل به کف نشوند یا در این کوهبا جان نسپارند که 
یکی از آن‌جمله خود من است. خلاصه شب را بحضور همایون کتاب زیاد خواندم. از همان‌جا 
چشمم به‌هم خورد منزل آمدم. 

[۷۹۳] جمعه ۲۰ - چون در اردو طبیب نیست صبح بجپت معالحه چشم به کالسکۀ دیوانی 
سوار شده شیر آمدم. يك‌سر خانة فوریه رفتم. بعد خانه آمدم. عصر فرستادم میرزا زین‌العابدین 
خان آذ در خود ععفنم. کشا لی یست. پلك بالای جشمم منورم شده. صدمه میزند. چون جر 
ا ا ی د و و چا روت 

شنبه ۲۱ - امروز به قجوین میرزا زین‌العابدین‌خان نمك خوردم. تمام روز را بواسطه کسالت 
چشم پریشان و کسل بودم. ۱ 

یکشنبه ۲۳ - امروزهم خانه ماندم. پلك چشم علامت جوشی پیدا کرده است و خیلی صدمه 
میزند. مسیو بالوا وزیر‌مختار سابق فرانسه که موقتاً فرانسه رفته بود مراجعت نمود. شارژدش 
فرانسه که این‌حا بود با من خضو یت کامل داشت مر خص شده بفرانسه رفتند. به گوهرشادخانم 
زن حسامالسلطنه لقب ابتراجالسلطنه مرحمت شد. 

دوشنبه ۲۳ - امروزهم نمك خوردم. تمام روز خانه بودم. از اینکه نميتوانم کتاب بخوانم 
دلم نزديك است وک ۳ خیلی دلتنگت از این چشم‌درد هستم. شاه دومرتبه احوالیرسی فرستاده 
نودند عصر خواجه سر کار منبرالسلطنه ا تج دود که کا فر لسلطنه فر مو دند شما از قول 
خودتان بفرستید زن شارژدفر روس را دعوت نمائید روز پنجشنبه به امیریه باغ مخصوص 
نایب لسلطنه بیایند و اشرف‌السلطنه‌هم باید همان روز آنجا باشند. چون اهل خانه خواهش نموده 
بودند که زن شارژدفر روس را سر کار منیرالسلطنه دعوت نمایند باین جبت نزد من فرستاده 
بودند. درحقیقت يك نوع ادب و مپربانی به من و اهل خانه بود. این زن در خانمی و بزر کی 
تمام است. 

سه‌شنبه ۲۴ - شروع به‌خوردن آب کاسنی نمودم. جوش پلك چشم سرباز کرد. اما هنوز 

بکلی رفع تشده ۰ الو اط تہران فخ اين سبه فرد اگرچه سار ر کيك ات نا جون در 
۱ کلماتی حذف شد. 
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حقیقت یك نوع سند تاریخی است مینویسم: 

جون که مادامیای شرس فرنک .۵9 3 وب او وه یه و اث 

بعد چندی که مد . . ۳ به دیسار 2 ا 

لردهاى 8 برادر وار 1 ۰ وه ٩:۰‏ 

چهارشنبه ۲۵ - امروز ساعتی درب خانه رفتم e‏ نمودم. شب شنیدم سلطان اا 
مبرزا با مبرزا هاشم‌خان امین دربار بواسطه حدود دیوار مشترك خانه‌شان نزاعی نموده سلطان 
ابراهیم میرزا چند چوبی بکلهُ میرزا هاشم‌خان زده. او هم فحش به امیرزاده داده. هردو به 
داوری خدمت نایب‌السلطنه میروند. نایب‌السلطنه با کمال ادب بدست خودش چند چوبی به 
ت امش راد موند ماده هه ددر حاف هاذر .تاش اساطته. ومست یوو ها کد ان 
تلخی گذشت 

پنچشنبه ۲۶ - صبح درب‌خانه رفتم. معلوم شد تفصیل دیروز امی‌زاده را بطور دیگر 
بعرض شاه رسانده متغس‌شده بودند» ممخواستند امبر‌زاده را تنسه نمایند. چون خافه نایب 
السلطنه بست بود نایب‌السلطنه نگذاشتند مورد تغیر و تنبیه شود بخشیدند. اما هنوز خانة 
مادر نایب‌السلطنه است. عصر هم بنا بوعده زن شارژدفرروس امیریه مہمان منیرالسلطنه بودند 
رفتند. اهل‌خانه هم رفنه بود. ده نایب اسلطنه مرت امس‌زاده خیلی دد گفته بود. 

[۷۹۴] جمعه ۳۷ - شاه سلطنت آباد تشر‌یف بردند. من نرفتم. عصر میرزا زین‌العابدین- 
خان که معا لح کے من امت مق ضر تفت کی اب بلك خفن فن رد امت است دیک 
بکلی خوب شود. شنیدم ایرانی وعنمانی ازبی‌قا بلیتی میرزا محمودخان جنرال فنسول بغداد 
قکا او اه حکم بعزل او صادر شد....۱ الملت هم هزار و پانصدتومان به قوامالدوله داد 
که جنرال فقسول بغداد شود. فرمان او هم صادر شد. دراین بین تلگرافی از حاحی یو 
قطب به امین لسلطان رسید در توسط میرزا محمود. باز میرژا محمودخان به کار خود مأمو 
تاه اکن است کار دولت ما. این روزها عزیزالسلطان اسباب مداخل بیدا ا است. خودش 
تماشاخانه اختراع نموده بلیط تماشاخانه برای مردم میفرستد وهرصندلی پنج‌تومان مطالبه میکند 
می گیرد. افسوس که من‌زحمت کشیدم کتاب «مادام‌دوپاری» برای‌شاه ترجمه نمودم که متنبه شوند. 
بدانند انقراض سلطنت به‌چه خواهد بود. بخلاف نتیجه بخشید. معایب کارهای لوئی پانزدهم 
قول شد. محسمه عزیزالسلطان ساخته شد. املاك دولت بقیمت ارزان فروخته‌شد. آنچه مقصود 
تقد غمل نا مت :عضر مین الدوله دیدن آماند. 

سشا ۸ - خدمت شاه رسندم. چون چشمم تشن دود فدری روزنامه خواندم. دعد خانه 
آمدم. عصر شارژدفر روس دیدن آ ۹ هت يك هفته قىل با | مبن| لسلطان ملاقات کر دم. 
باو گفتم دولت روس خیال دارد راه آهنی ازدریای مازندران بدریای فارس بسازد. امینالسلطان 
کت کی کین اس کرای ا که اتکی مات حواهد: کد کف مارا که بے انگلیس‌ها 
دادید درعوض‌با پنج سال حق‌امتیاز راه‌آهن جن به ما به‌احدی ندادید. گفت بلی! اما بعد 
سندی ده انگلیس‌ها دادیم که طرف حنوب ایران جن انکلسن احدی حق راه ساختن ندار ند. من 
هم د رکمال ملایمت گفتم پس شما به دست خودتان مملکت ایران را ميان روس و انگلیس 
تقسیم نمودید. برخاستم منزل آمدم. تلگرافی از وزیر خارجۀ روس به من رسید که 
ا یدج ن اتلس مخ یراق که مین روس کون طز بورع امت رو .نفد که من مول امرب 
السلطان رفتم اورا با مت یدید نمودم. من فی‌الفور هل مین‌السلطان رفتم. ازاو سوال کردم 
که چه وقت مبان من وشما چنین اتفاقی افتاد. بعد سفارت انگلیس رفتم. از وزير مختارپر‌سیدم 
که تلگراف دروع جرا به روسبه ردید. حواب داد من غین تقریر | ما لسلطان را تلگران 
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نمودم. ا گر صدراعظم دروفکو باشد برمن حرجی نیست. خلاصه اينکه هر حرفی به‌امینالسلطان 
قر قیفر سنارت ی ند وان شرس ارس کک ا 
شاه و ایران‌را از شر روس وانگلیس و تدبیر وزیر جاهل حفظ کند. بعدازرفتن شارژدف 
من‌هم خانه سید حمال‌الدین رفتم. اورا ملاقات نموده مراجعت نمودم. 

تکشنبه ۲۵ - شاه امروز دوشان‌تبه شکارتشر‌یف بردند. من خانه دودم. عمادالدوله خانه 
نا یپ لسلطنه رفته بودند. امبرزاده سلطان آبر‌آهیم مبرزا را که ۳ امروز در بخانه مر الاه 
دودند همراه خودشان آوردند. ناهار باایشان صرف شد. 

۱ دوشنبه غرة رمضانالمباره - دربخانه رفتم. شاه را دیدم. اظمپار ملالت ارفزد ان‌کشست:ها 
میفر‌مودند. با وجود آین باعصا باز مبالفی راه رفتند. اطاق آ بدارخانه ناهار مبل فر‌مودند. روزنامه 
خواندم. مراجعت بخانه نمودم. 

سه‌شنبه ۲ - امروز بنا بود شاه سوار شوند. شنیدم موقوف شد. همین که دربخانه‌رفتم 
جمعی از خواجه گان واطبای فرنگی وایرانی دیدم دم در حاضرند. گفتند شاه دیشب تا صبی‌خواب 

[۷۹۵] نکردند از درد پا. ساعتی گذشت بندگان همایون بیرونآمدند. درایوان نارنجستان 
حلوس فر مو دند. اظار کا فر مو دند. حوراب از پای نار سرون آوردند. انکشت ۳ ورم 
کرده و قرمز شده بود و علامت نقرس پیدا شده بود. من ازاین فقره خیلی ملول شدم. چون 
ص درد پا را کشیده میدانم چه صدمه‌ای دارد. خصوصاً در این وجود شریف لطبف که اتصالا 
باید در حر کت باشند. بعضی اطبای ایرانی ضمادها تجویز نمودند و درد ساعت به‌ساعت زیادتر 
شد بعك ار اهاز شاه منزل أ مدم. عصر طافت‌نباورده محدداً درخانه رفتم. شاه را در کالسکه‌ای 
ديدم که معتمدا لدو له مرحوم ازانکلشن خواسته دود دحہت خودش» بعد که آوردند اکن 
نمودند ومن هیچ تصور نمیکردم که يك روز این کالسکه به کار بخورد. این‌همان کالسکه‌ای 
انت که ورو یک ا ی ی وزی ترا یا وة ا وت کر کت مهو امن وش نی :اعات 
ن من‌شد. از آذحا که رسیم تملق ندارم ملالت خودرا اکا نکرده احوالیررسی کرده خانه آ مدم. 
دعا بوجود مبارك نمودم. 

چممارشنبه ۴ - دربخانه رفتم. درد پای مبارك باقی بود. درباب زالو انداختن اصرار نمودم. 
فیلسوف‌الدوله هم بامن همراهی کرد. سای اطباء هم تصدیق کردند. بعد ازناهار فرمودند عصر 
حاضر شوم که زالو بیندازند. خانه آمدم. عصر که رفتم مشفول زالو انداختن بودند. من نزديك 
بالین شاه نشسته روزنامه‌ای خوانده, ازآنجا خانة جناب آقاعلی رفتم. پنحاه تومان از شاه 
گرفته بودم دجمت ایشان. رساندم. خواب غریبی دیشب دیده‌بودم. خدمتشان عرض نموده خانه 
۳۹ 

پنجششه ۴ .- در بخانه که رفتم معلوم سل زالوی دیروز EEA‏ فا یده کرده ۳ شکر 
الہی‌را بجا آوردم. خودشان میفرمودند از ضماد جل وزغ است که نسوان حرم‌خانه عرض کرده 
بودند. مقصود بسپودی وجود مباركگ است. ازهرچه میخواهد باشد. تلگرافی اروت زستین: که 
امروز چشم امین‌اقدس را سوراخ خواهند کرد. بعد ازناهار شاه خانه آ مدم. 

جمعه ۵ بت صح که درخانه رفتم شاه سرون تشر یف آوردند. پای نارك ۳ زیارت نمو دم. 
الحمدلله سرخی و ورم خیلی کم شده. شکر خدارا نمودم. بعد ازناهار شاه قصر فیروزه تشر‌یف 
بردند. من‌هم خانه آمدم. شنیدم پریروز عزیزالسلطان پاركامین‌الدوله رفته بود. چون از 
طرف امین| لدو له اثبات وحودی نشده دود» پک داده تشده دود. او هم لج کرده ده اطفالی که 
همراهش بودند حکم کر دہ بود درختبا را شکسته بودند» گل‌ها را بہم زده بودند» با کت 

مرغا بی‌هارا زده بو دند! 

شنبه ۶ - خدمت شاه رسیدم. بحمدالله درد پا آرام بود. بعد ازناهار خانه مدم. عصرطرف 
قصر میرفتم. سید کاهو فروشی با نو کر میرزا مپدی دعوا کرده بود. سید به درخانه من ایستاده 
فضاحی میکر د. من‌سوار ده بسکوت گذراندم. دادم پار ك | مین لدو له مر اتعاقب‌نموده ودشنام‌منداد. 
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یکشنبه ۷ - شاه سلطنتآباد رفتند. من‌هم در ر کاب همایون‌رفتم. چار بغروب مانده 
مراجعت نمو دم. این روزها حرم‌خانه ممار که نعز به خوانی عزیزا اسلطان اه اهل‌خانه, خانه 

انیس‌آلدوله مہمانی رفته‌اند. شب بیرون خوابیدم. 

دوه نبه ۸ - دربخانه رفتم. شنیدم تلگرافی نریمان خان از وین زده بودکه امین‌اقدس 
همایون [۷۵۹۶] فرستاده دو دند. شاه را از خواب ببدار گرده دو دند تلگراف را داده بودند و 
این مردٌ ناقص را عرض کرده بودند. همان شبانه موزيك زدند و خوشحالی‌ها نموده بودند. 

سه‌شنبه ٩‏ - شاه دوشان‌تبه تشریف بردند. عصری خانه امینالسلطان رفتم. چون لقب 
احتساب‌الملکی به استدعای من به تقی‌خان اخوی زاده مرحمت شده بود درصدر عریضهُ من 
دستخط خطاب به امین‌السلطان بود» باین جت رفتم که فرمانش را بدهد بنویسند. چند دقیقه 
بافطار مانده بود. ام اسان أزسرحمام ادس ذزد. من فرستادند که !گر کار لازمی دارید 
شام والا مان سفارت: ان‌طلسن عستم رو و فت .دی شمارا مارک کم موف ر اة 
خانه آ مدم. 

چپارشنبه ٩0‏ - دوشبانه‌روز است باران میا ید وخیلی خرابی(واید آورده. وقت ناهارشاه 
دربخانه رفتم. مراجعت بمنزل نمودم. 

پنجشنبه ۱۱ - صبی که دربخانه رفتم ديدم دو درخت بزرکث یکی چنار و یکی کاج که از 
زمان خاقان مفنور بود میبر‌ند. معلوم شد بحبت سمولت .راه کالسکه که شاه سوار میشونه و 
درغیر موقع وسط خیابان واقع بود میبرند. وقت ناهار خدمت شاه رسیدم. فرمودند شب حاضر 
باش. خانه آمدم. مغرب در بخانه رفتم. امین| لسلطان را دیدم. فرمان تقی‌خان و بعضصی بروات ۳ 
دادم E‏ افطاری در دخانه صرف شد. س ر شام شاه حاضر دودم. بعدخانه آ مدم. دعضی از 
روزنامه‌ها بد وسخت از امین‌السلطان در مسکو نوشته چاپ کردند. دادم ترجمه نمایند که بنظش 
همایون بر‌سد. 

جمعه ۱۲ ب شاه امروز سوار تمد خثل ۰ من حم تمام روزرا خانه دو دم . حمام ۳3 عص دو لت 
آباد رفتم. 

شنبه ٩۳‏ - حضور همایون رسیدم. فرمودند جاجرود دو شبه باید رفت. وفت ناهار شاه 
بودم. ناصرالملك روزنامه ترجمه نموده که ازایران بد نوشته بودند. شاه خلق خوبی نداشت. 
بعد ازناهار خانه آ مدم. 

تکشنبه ۱۴ - صبح دربخانه رفتم. شنیدم تلگراف امین‌اقدس رسیده بودکه فرق ميانهُ 
انکشتر الماس و غیره را میدهد. شنیدم پانزده هزار لیره ازیانت امتیاز تنبا کو که بانگلیس‌ها 
دادند نقد تحویل شاه نمودند. خانه آمدم. عصر بباغ طویله میرفتم. بالاخانه‌های باغ سپېسالار 
مرحوم که روبه خیابان است چند نفر زن نشسته بودند. هر کس از خیابان میگذشت مضمون 
مت تاه خنده‌ها تک دنه من‌جمله دم هم کفتتن شبلو ارین جرا این‌قدر گشاد ات کف به شما 
جه دخلی دارد ودش پر سدم این‌ها کی هستند؟ گفتند دختر حضرت ولیعید که عروس عزتب 
الدوله است ودختر عزت‌الدوله وغیره میباشند. تعجب کردم وحیرت نمودم. مغرب مراجعت بخانه 
نمو دم. 

دوشنبه ٩۵‏ - شاه بافت اباد تشریف بردند. من وقت ظبر مسحد ملاعزیز اله که در وسط 
شر است و آقای ذجفی که از اصفبان اورا مغضوباً بحپت فتوای قتل بابی‌ها آوردند آنجا نماز 
میخواند رفتم. جمعیت زیاد بود. بعد از نماز موعظه کرد. با پرده ازشاه بد گفت و هیچ به شاه 
دعا نکرده از منبر پائین آمدو رفت. من‌هم خانه آمدم. شنیدم ملافیض الله ترك هم که در مسجد 
سقاباشی نماز میخواند و موعظه میکند گفته بود این مليجك‌بازی چه است. اسلام را ضايع 
کر‌دند. رن لفان ۳ به فرنگڭ جرا ممفر ستتنل . امین‌اقدس را جرا فر‌سنادند. کور شل ده 
حنم ! شو کت اسلام را جرا ن هم چنین فا سبدرضا پسن مرحوم آقاسید صادق هم از 
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قبوه‌خانه‌ها بد گفته بود و دوی [۷4۷] منبر فریاد واشریعتا بلند کرده. نمیدانم این‌ها چه اثر 
خواهد کرد. 

سه‌شنبه ۱۶ - امروز در ر کاب شاه جاجرود رفتم. سرخه‌حصار ناهار صرف نموده بعد 
متا که حاجرود است رفتیم. اطاق من‌نصفه خراب شده. باوجود اف مرل کردم شب خدمت‌شاه 
رسیده خلق همایون بدنبود. 

چپارشنبه ۱۷ - شاه سوار شدند. من منزل ماندم. عصر میرزا زین‌العابدین‌خان حکیم 
منزل من آمد. شب دربخانه رفتم. امین‌السلطان و عزیزالسلطان هیچ کدام نیستند. 

پنجشنبه ۱۸ - صبح شرآ مدم. شاه هم عصر مراجعت از جاجرودنموده شیر تس یف آ وردند. 
هنوز عزیزالسلطان تعزیه میخواند. 

جمعه ۱۹ بت صح خدمت شاه زر سیلم. سر‌ناهار فر مودند چپار دفرو ب مانده اش کالب ده 
حاضر باشد. مسجد سپہسالار تشریف بردند. قدری میان زن ومرد گردش کردند. امین | لسلطان 
هم بود. باو حکم شده بود يك‌صد تومان از کسبه که آنجا ساط انداخته‌اند خرید کند. از آذجا 
عشرت آ باد تشر یف درده دودند. 

شه ٥‏ - دربخانه رفتم. تلگراف ا مين‌اقدس ز سسده بود که جسم | لحمدلله حوب است و 
با کالسکه گردش رفته بودم. شاه بسیارخوشحال بودند. بعد ازناهارشاه خاک آمدم. آمشب روضه 
خوانی وه‌جلس دراویش دارم. 

یکشنبه ۲۱ - دربخانه رفته مراجعت بخانه نمودم. روز قتل بود. مشغول هیچ کار نشدم. 

دوششه ۲۳ - شاه سوار شدند. اقدسبه تشر‌یف بردند. من‌هم مسجد حاحی ملاحعفر جاله 
میدائی که حاجی ملااسمعیل موعظه میکند رفتم شش بفروب مانده رفتم» سه و نیم بفروب مانده 
پنای نماز شد. بعد از نماز ادرار بیخ‌ریش مراگرفت. لابد از میان مردم موعظه گوش نکرده 
برخاستم. حاجی ملا اسمعیل حالا نود سال دارد. اگ چه پیر شده» اما باز خوب حرف میزند و 
و 

سا‌ششه ۲۴ - صبح خدمت شاه بودم. سر ناهار روزنامه عرض‌شد. بعد خانه آمدم. امروز 
از کر افا مین‌اقدس درخو دی جشم ز سید 

چپارشنبه ۴ - خدمت شاه رسيدم. بعد خانه آ مدم. عصر حمعی دیدن هنن اب 
امین لسلطان وامین‌الملك وصاحب‌حمع مممان‌سفارت‌زوس ‌هستند. مقد م‌صلح و آشتی‌است.خداوند 
حفظ کند که برای حفظ‌خو دش به‌رو سسا جه خواهد داد. 

پنجشنبه ۳۵ - امروز وزیر مقیم بلژيك وارد طبران شد. سفارت بلريك هم ازاین جهو 
علاوه شد. او را ملاقات نمودم رسماً از جانب دولت. بسیار آدم معقولی است و اسمش بارون 
ارب )( ۳ دخش حوان نوزده‌ساله‌ای همر اه دارد. دعد از ملافات او خانه آ مدم. شاه سوار 
شده دو دند. 

جمعه ۳۶ بت صمح درب‌خانه رفتم. عصر وزیر بل بك حضور اك شاهزاده‌های شمشس دند 
بو دند. اما دحای حسام! لسلطنه اعتضادا لسلطنه» عمادا لدو لف مو بدا لدو له آن شاهزاده‌های بزر گت 
نیت دسا له و فسن لمان میرزا هعت‌شاله: يود که اساب مضحکه و رشخند است: شاه فل 
از ورود ایلچی که مرا با جبه دید اظپار التفات فرمودند که فلان کس از وزرای بز رک است. 
در دل کت ۵ نسٽت چغندر الان انت ا این وضع رحال دو لت من در ميان آنا 
مردی هستم. خلاصه ایلچی حضور آمد. قوامالدوله بواسطۀ نقرس پا نبود. معاون‌الملك بجا 
او بود. خطبه خواند. جواب اورا هم ترجمه نمودم. سلام تمام شد. منزل آمدم. 

[۷۹۸] شنبه ۲۷ - صبح دربخانه رفتم. ایلچی کبیر فوق‌العاده سودا که وارد میشود 
باید من مہمان‌دار باشم. امین‌السلطان بعداوت من به‌مشیرالدوله مبمانداری اورا رجوع‌نموده. 

خانه آمدم. کاغذی درنمهایت ادب باو نوشتم. جوابی روی پا کت در کمال بی‌اعتنائی نوشته بود. 


أ ظاه را سو ند منتظور تن 


شوال سنة ۱۳۰۷ قمری ۹۹ 


و من‌هم تفصیل را بواسطه قوامالدوله بشاه عرض کردم. شاه جوابی داده بودند که بايد با من 
باشد. از آنحائی که وزیر اعظم برخلاف ميل شاه رفتار میکند البته اجرا نخواهد شد. پېتر که 
اقلا عداوت این مرد را با من خواهند دانست. شب خانه امین‌الدوله رفتم. اولاد حاجی ملاعلی 
مرحوم ازتعدیات اولاد زال و سقاباشی پناه به امین‌الدوله آورده بودند. آذجا بودند. 

لکشنه ۳۸ تب صح خدمت شاه زسبدم. بعك ازناهار خانه آ مدم. شاه بعك از ظہر مسجد 
شاه که امام‌جمعه دامادش نماز میخواند تشریف بردند. 

دوشنبه ۳4 - شاه دوشان‌تپه تشریف بردند. من تمام روز خانه بودم. عصر پارك امین الدوله 
رفتم. شب هم دربخانه احضار شدم نرفتم. ساعت سه مراحعت بخانه نمودم. 

سه دش سساح تب صح خدمت شاه زر سندم. سرناهار دو دم. روزنامه عرض شند. بعدازظین 
باغشاه تشر یف بردند. من‌هم خانه آمدم. عصر قصر قاجا ر گردش رفتم. 

جار دش غرة شوال بت صح حمعی دیدن من بعك خانه امین لدو له رفتم. باتفاق 
در بخانه رفتیم. عر یضه‌ای که شاه دأده دودم حواب مر‌حمت ای دادند. بعك از ناهار شاه 
خانه آمدم. 

پنجشنبه ۲ - دیشب نصف شب درد معده‌ای عارض شد. صبح مجبوراً باید دیدن سفیر 
فوق‌العادءٌ سودا که نشانی بجمت‌شاه‌آورده‌بروم. باغ سپبسالار منزل دارد ومشیرالدوله مپمان- 
دا ات : وقت ین رفتم. بعك از طی تعارفات میخواستم معزل ایم به‌اصرار مشیر‌الدو له ناهار 
آنجا صرف نمودم. بعد منزل آمدم. عص دل‌درد سختی عارض‌شده بعلاوة سوزش ادرار. شب با 
وا تا لت بو دم. 

جمعه ۳ - امروز ایلچی شرفیاب میشود وباید من بجېت ترجمه حاضر ميشدم. درد دل 
مانع شد. ناصرالملك بجای من ترحمه خطابه اورا نموده بود. 

شنبه ۴ - بواسطهٌ درد دل خانه ماندم. صبح سر کار حاجی خانم معجون کمونی بمن داد. 
حرارت زیاد احساس میکنم. 

یکشنبه ۵ - امروز شاه بقصد توقف ده شبه عشرتآباد تشریف بردند. من‌هم چادر و 
اسساب فررستادم. آما حودم نرفتم. شاه دأودیه رفته بودند. عصر مراجعت دمو دند به‌عشرت آ باد. از 
قراری که شنبدم خلق همایون تعریفی نداشته. تلگراف نامساعد از امین‌اقدس رسیده. بعلاوه 
بعضی اختلافات سرحدی ظاهرا باعئمانی رو داده. صبح امینالدو له و مخدالملك فان من | ماه 
دو دند. 

دوششه ۶ - صبح دحبت کاری منزل حاجی و کیل‌الدوله رفتم. ازآنجا خانه میرزا ابوالقاصم 
سلطان!لحکماء بحبت استعلاج رفتم. خانه نبود. چون ناهار مپمان میرزا علی‌محمدخان بودم 
آذحا رفتم. فرستادم مسبلطان| لعلماء ۳ هم آوردند. ذجو دزن نمك نمود که فردا صرف نمايم. بعك از 
ناهار خانه آ مدم. اور شاه سلطنت باد تشر بف درده دودند. او جمل‌چراغ‌هارا کم دیده 
بو دند بتو سط محمد تقی‌خان برای من پیغام داده‌بو دند. جوابش را ان‌شاء نله وقتی که رفتم حضوراً 
عرض خواهم کرد. 

[۷۹۵] سه‌شنبه ۷ - امروز نمك خوردم. از قراری که شنیدم شاه عشرتآباد ناهار ميل 
فر مودند. بعضی از وزراء را خواسته دودند. عصر هم باع اقبال‌الدو له رفته دودند. 

چپارشنبه ۸ - صح عشرت‌آباد رفتم. معلوم شد شاه دزاشوب باغ مجدالدوله تشریف 
میبرند. من‌هم سلطنت آباد رفتم. از آنجا دزآشوب آمده شرفیاب شدم. خیلی اظپار مرحمت 
و دلجوئی فرمودند. بعد فرمودند به‌امین‌السلطان گفته بردم تورا خبر کند روز یکشنبه سفیر 
کبیر و ایلچی سود را به‌صاحبقرانیه دعوت به‌ناهار کنی. خبر کرده است یاخیر؟ عرض کردم‌فراموش 
نموده والا خبر میکرد. تا عصس فرمودند بمانم. حضور مبارك بودم. دوساعت بغروب مانده عشرت 


١‏ ظاهراً سوئد منظو رست. 
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آباد آمدم. شب‌را آذجا ماندم. 

پنجشنبه ٩‏ - شاه ناهار شیر آمدند. من‌هم شیر آمدم. احوالم خیلی بد است. زبان‌بار 
دارد. اشتپا هیچ نیست. سرناهار شاه بودم. بعد خانه آ مدم» عصر پارك امینالدو له که شاید 
عذر مپمانی فردا شب را بخواهم. نشد. از آذجا عشرتآباد رفتم. شاه باحرم باغ شاه تشریف 
برده بودند آمدند. شب بیرون شام خوردند. حضور همایون بودم. 

جمعه ٩۰‏ - صبح شر آمدم. نمك خوردم. شب لابداً پارك امین‌الدوله رفتم. مپمانی سفرا 
بود. بعضی از ایرانیبا هم از جمله وزیراعظم بود. میان سفیرانگلیس و ایلچی سود نشسته 
بو د. دوساعت که شام طول کشید تمام‌را حرف مین د. غالب حر فما بله و نه بود که از فرانسه ياد 
گرفته بود. هرچه آنبا میگفتند سر میجنباند و نمی‌فپمید چه میگویند. گاهی عوضی بجای بله 
نه میگفت. خیلی ازاین پرروئی او متحیر بودم. امامپمانی امینالدوله در نہایت جلال بود. حقيقة 
باین خوبی مہمانی دیده نشده بود. 

شنبه ٩۱‏ - صبح عشرتآباد رفتم. سرناهار بودم: بعد صاحبقرانیه رفتم که تدارك فردا را 
ببینم. ایلچی‌سود مہمان است. شب‌هم صاحبقرانیه بودم. 

یکشنبه ۱۳ - ایلچی آمد. از ایرانیبا غیراز امین‌الدوله کسی نیامد. بعضی در اوین 
مپمان امین‌حضور دودند. چون شاه آنحا مپمان دودند. خلاصه ناهار خوبی بحضر ات داده عصر با 
وک فور یه حسن آ باد رفتم» از آنحا بسفارت فر‌انسه. شب عشرت آ باد آ مدم. دوشب است اهل‌خانه 
غت اباد مان انسیا لذو له است: 

دوشنبه ۱۳ - شاه شہر تشریف آوردند. ایلچی سود امروز مرخص میشود. من‌هم سرناهار 
شاه بودم. بعد خانه آمدم که دوسه فراش پشت سرهم باحضارم آمد. دوباره رفتم. معلوم شد 
برای مترحمی مرا خواسته‌اند. ایاچی شر فاب شد. خطبه مفصلی خواند. شاه هم جواب مفصلی 
دادند. بااینکه مسبوق نبودم خوب ترجمه کردم. شب خانه آمدم. امروز شنیدم امین‌الدوله حا کم 
خراسان شدند. خیلی جای تعحب داشت. ایاچی انکلیس کار خودش را میکند تمام معاندین 
امین! لسلطان را میخواهد دور کند. تا چه‌وقت نوبت بمن درست. امین‌اقدس پر يشب از وين بیرون 
آمد. گویا شاه بکلی از خوبی چشم او مأیوس شده باشند. اما بدرالسلطنه الحمدله فوریه 
عمل‌ید نمود و خوب شد. این‌هم يك غصه برای شاه شد که باآن همه خرج امین‌اقدس خوب نشد 
و بدرالسلطنه را که چندان اهتمام نداشتند خوب شد. 

سه‌شنبه ۱۴ - چون فردا بنابود لشکرك برویم امروز خواستم خانه راحتی کنم. دوسه م‌تبه 
هم وکیل را فرستادم که برود عشرت آباد خبس بیاورد. همین‌قدر خبر آورده وکیل که شاه 
[۸۰0] سوار نمیشود. مغرب تقی‌خان آمد. معلوم شد شاه امروز نویه سختی کردند و تب شدید. 
به‌این‌جپت سوار نشدند و من بدون هیچ عذر شرعی و عرفی خدمت شاه نرسیدم. کاغذی با وجه 
تصدقی به‌اعتمادا لحرم نوشتم که بنظر شاه بر‌ساند. 

چپارشنبه ۱۵ - صبح زود عشرتآباد رفتم. بحمدالله احوال شاه خوب بود. تب هم قطع 
شده بود. وقت ناهار شاه بودم. بعد چادر خودم آمدم. امین‌الدوله قشول وزارت خراسان را نکرده 
بود. باین‌جبت امرو زکه خضور آمد چندان محل اعتنا نشد. 

پنچشنبه ۱۶ - صح که دربخانه رفتم وزرا و نا یبا لسلطنه حتی نقببالسادات هم بود که 
بعیادت | مده بودند. وزیر اعظم ور ثبر‌خورده بمن نگاه نکر خدا از شر او مرا حفظ 
کڈ 

جمعه ۱۷ - شاه شر آمدند. ناهار میل فرمودند. سرناهار شاه بودم. بعد خانه آمدم. شاه 
باغ‌شاه تشریف برده» از آنجا عشرت آباد. 

شنبه ۱۸ - شاه سلطنت آباد تشریف آوردند. من‌هم رفتم. سرناهاربودم. تلگراف امین‌اقدس 
از ولاد قفقاز رسید که چشمش بپتر است. شاه فرمودند تا امین‌اقدس نیامده ما شمران نخواهیم 
رفت. بعداز ناهار شاه من شرا ماه 


ن 


شوال سنة ۱۳۰۷ قمری 


یکشنبه ۱۵ - امروز ل#کركگ میرویم. صبح عشرتآباد رفتم. شنیدم امین‌السلطان از کالسکه 
دیشب پائین که میا مدز مین خورده زانویش متالم شده. از عشرت‌آناد تا فاسمآباد با درشکه 
رفتم. از آنجا سوار شده يكس به حیدرآباد آمدم. ناهار خوردم خوابیدم. نزديك بغروب حضور 
شاه شر فاب شدم . خاطن ممار درا ما دیدم. معلوم شد ازقرار گفته آقامردك که دائی‌عز یزا لسلطان 
[است] و سمت لله گی هم دارد عزیزالسلطان يك سینی باقلای خام خورده دلش درد گرفته. خاطر 
فار گنای چت رشان ای عدار :شام شاه مرل | عدم, 

دوسشا 0۰ - شاه سوار شدند. زیس جنار گلنده 4 ناهار ميل فر مودند. مغرب مراجعت 
کردند. من منزل ماندم. شنیدم امروز بندگان همایون مشق میفرمودند و عمله‌جات حضور از 
فيل فخرالملك و پسرهای محمدخان و اخوی‌زاده‌های من که درجه تملق را بحائی شتا نها ننک 
فیالواقع شخص هرقدر از تملق خوشش بیاید ملتفت میشود که کار از تملق گذشته به‌ریشخند 
رسیده» از آنجائی که خداوند حلمی باین پادشاه داده که گمان نمیکنم هیچ سلطانی در عالم دارای 
این صفت باشد بروی خود نمی آورد و تملق حضرات را می‌پذیرد. من‌جمله واقعه امروز این بود 
که مشق مبارك بدست فخرالملك می‌افند. بانہایت اغراق تمجه هیکند. یکدفعه از بالای چنار 
صدائی دلند میشو ده ان بنای تعر دف را مبگذارد که اسباب وحشت حضار نوو که کت از 
بالای چنار حرف میزند. معلوم میشود حاحی آفا برادر حکیم! لمما لك است. ببالای چنار رفته بود 
در این مورد عقب بیفتد از بالای چنار تعریف کرده بود و خیلی مضحك شده بود. فقرءٌ دیگس 
اینکه محمدعلی‌خان پسر حاجی‌خازن‌الملك امروز خواسته مزه‌ای بخرج بدهد. بشاه عرض کرده 
دود حالا که چان شخص آ بداری ۳ دیدم که و سط جاده..,۱ یابوی آبداری E E‏ کن 
نبود بگوید آقاجان این سفر زیاده از بیست‌وچہار ساعت طول ندارد. شخص هرچند شہوی باشد 
میتواند اینقدر قلیل خودداری کند تا بخانه‌اش برسد. گذشته ازاین...۱ يابو گذاشتن کار مشکلی 
اه ان روق اعبت اما يايو بعبد است. دورئیست زمانه مقتضی‌براین شده باشد که 
یابوها ]۸٥۷[‏ هم کونی می‌شوند. خلاصه مغرب حضور همایون رفتم. خلق مبارك الحمدله 
خوب بود. 

سات مه ۱ - شاه سوار شدند. ورحین و امامه و آن طر فا رفتند. خیلی ددر مراجعت 
فر مودند. سرشام بودم. بعد منزل آمدم. مصمم شدم فردا شہں بروم. 

چہارشنبه ۲۴ - امروز صبح طرف شیر آمدم. آدمہای عزیزالسلطان راهم دیدم میا یند. 
معلوم شد که اوهم جلو میآید. وارد خانه شدم. قنات حاجی‌علیرضاکه از پپلوی‌خانه رد میشود 
و یك شعبه‌اش داخل حوض خانه من میشود خرابی وارد آورده است. اسباب ملال شد. عصرهم 
امین‌الدوله را ملاقات نمودم. شنیدم وزیراعظم از کالسکه زمین نخورده. شبی که خانهُ وزیر علوم 
مهمان بودند و تا صبح مشغول شرب شراب بودند و دسته مطربی که آنجا بود رقاص خوشکلی 
داشته دو دند» وزیر اعظم باآن رقاص مطایبه نموده دود» رقاص دسنی شاه ایشان زده بو د زمین 
مبخورد پاشان درد بتک که ۱ ۱ 

بنجشنبه ۲۳ - امروز تمام خانه ماندم. هیچ کاری ذکردم. شاه هم عصر وارد شم شدند. 
عصر حمعی دیدن من آ مدنك. 

جمعه ۲۴ - امروز صبح درخانه رفتم. خدمت شاه رسیدم. سرناهار شاه بودم. بعداژ ناهار 
مراجعت بخانه کردم. ۱ ۱ 

شنبه ۲۵ - امروز صبح دارالترجمه رفتم. بعد که خدمت شاه رسیدم خلق مبارك بدنبود. 
صحبت میکردند. ناهاری با کمال میل صرف میفر‌مودند. در این بین تلگراف میرزا محمدخان 
که باستقبال خواهر خود امین‌اقدس رفته بود رسید. بعجله باز کردند. همینکه ملاحظه فر مودند 
سنعین شدند._ظرف خورش را پرت میکردند. معلوم شد میرزامحمدخان صرح خبر کوری 

ات وف هدرن موارد وك کلمه حذف شد 


۷ روز نامه اعتمادالسلطنه 


امین‌اقدس را عرض کرده بود. وزیراعظم امروز دربخانه نیامده بود. ظاهرا مسبوق به‌این خبربود. 
طفره زده ډود. 
یکشنبه ۲۶ - امروز شاه بقصر فیروزه تشریف بردند. من منزل ماندم. قدری تاریخ 
اشکانیان نوشتم. دیشب زیورخانم دختر سوم سلطان محمدمیرزا را به پس میرزا محمود وزیر 
دادند. شنیدم عزت‌الدوله و قمرالدوله به مجلس عروسی رفته بودند» بدون اینکه تعارفی باو بدهند 
۳ اینکه ایشان جىزی دعروس خارف کنن کارها آسان تسده . 

دوشنبه ۳۷ - امروز خدمت شاه که رسیدم خلق همایون خوب نبود. معلوم شد ایل سگوند 
با یکی از ایلات دعوا کردند و قریب صدنفر کشته شدند و نسبت این اغتشاش را به حسینقلی‌خان 
ابوقداره دادند. عجالة لرستان مغشوش است و از طرف کردستان هم عثمانی‌ها از قراری که 
شنبدم درموقع وژنه که از املاك متنازءفیه مابین ایران و عثمانی است بنای قلعه و استحکامات 
را گن‌اشته‌اند. اگرچه اين فقره اھت کل ندازدء اما وزیراعظم برای ضایع کردن حاحی محسن 
خان معین‌الملك اهمیت کلی داد. آخر دول بیطرف مثل روس و انگلسی مبان را گرفتند در کمال 
سبولت اصلاح شده. شنیدم در پارك اقدسیه یعنی باغ مخصوص امین‌السلطان یك مبمانی 
مخصوص به زنهای فرنگی بطرز ایرانی در روی تشك و سفره داده بودند و بیشتر زنہا از زنهای 
انگلیس با دوستان انگلس‌ها بودند. مادام کندی زن شارژدفر انگلین که میگویند خوشگل 
است بسلامتی امین‌السلطان شرابی خورده بود و به امین‌السلطان گفته بود بشما نصیحت میکنم 
برای بقای صدارت خودتان که برای ملت انگلیس خیلی واحب است معاندین خودتان را با 
حکومت بدهید [۸۰۴] یا به سفارت بفرستید که از دربار دور شوند. یا سرشان دا ببرید! خیلی 
تعجب کردم از یك خانم محترم انگلیس که این‌طور حرف بزند و فتوای قتل مردم را بدهد. 

سه‌شنبه ۲۸ - شاه سلطنتآ باد تشریف بردند. من خانه ماندم. حاجی میرزاحسین ممیز 
اھ پرچانگی‌ها نمو د. من‌جمله گفت از طرف شاه مأمورم که آجودانية اقبال) لسلطنه را بخرم. 
آنچه معلوم شد قیمت میکنند که ضبط نمایند. اگرچه ورئه اقبالالسلطنه مبلغی داده‌اند. این 
دفعهٌ دوم خواهد شد. میگویند زن اقبالالسلطنه که دختر آقامحمدحسن صندوق‌دار است بآشپز 
خود استاد محمدنام شوهر کرده است. 

چپارشنبه ۲۵ - امروز دارالترجمه رفتم. حساب خواجه میناس مسیحی را تفریغ" نمودم. 
دعد خدمت شاه رسیدم. شنیدم دیروز عص امینالسلطان حضور آمده بود. بحپت دردپا که 
موه دارد بو اسطه زمین‌خوردن» شاه او را در حصور خودشان روی على تشانده بو دند. 
دوستانش این مسئله را اهمیت کلی دأدند. اقول بیکه خانم که رس عمله قپوه‌خانه اندرون است با 
آغاعبدالله خواجه امروز به قزوین استقبال امین‌اقدس رفتند. از قرار مسموع در روزنامه‌های مصور 
صورت كتك کاری آغایپرام خواجه و آقا بافرخان سنفدا اة را با میرزا احمدخان مترحم به 
قبیی‌ترین وجپی کشیده‌اند. 
۰ پنچشنبه غرة ذیقعده - شاه صاحبقرانیه تشریف بردند. من هم صبح زود تجریش خانهُ مادام 
پیلو که باغ مرحوم جلیل‌خان را اجاره کرده رفتم. التماس کرد ناهار آنجا صرف نمایم. چون زود 
بود صاحبقرانیه خدمت شاه رفتم. سری به حسنآباد هم زدم. دویست‌وپنجاه تومان نقد و مصالح 
زیاد برای تعمیر آنجا محمدحسین پدرسوخته از من گرفته. هنوز هیچ کازی نکرده. بقدری کثیف 
پیلو نمودم. بعداز ناهار قدری خوابیدم. بعد سفارت فرانسه رفتم. دیدنی از مسیو برنه قنسول 
فرانسه در تبریز که چاپاری طبران آمده و دوست سی‌سالهٌ من است نمودم. از آنجا بسفارت روس 
با شارژدفر دیدن کرده» یك ساعت بغروب‌مانده شر آمدم. 

جمعه ۲ - صبح خانهٌ محقق رفتم. ازآنجا خدمت شاه رسیدم. فی‌مودند شب حاضر باشم. 


۱- اصل: تفریق 


ذی‌التعدة سنه ۱۳۰۷ قمری وه 


خانه آمدم. مغرب رفتم. ساعت سه مراجعت نمودم. 

شنبه ۳ - شاه دوشان‌تبه تشریف بردند. من‌هم صح اول امین‌الدوله را ملاقات نموده بعد 
دوشان‌تپه رفتم. راپورتی دکتر فور کس که معالج چشم امین‌اقدس از وین فرستاده نوشته بود 
اعلیحضرت ملکه ایران را عمل‌ید نمودم. چون دیرشده بود درست معالحه نشد. امیدوارم که بعد 
از ورود به ایران بپودی حاصل شود. اگر چنانچه در ایران درد چشم شدت کرد باید چشم را از 
حدقه بیرون آورد. 

یکشنبه ۴ - صبح دارالترجمه رفتم. ازآنجا خدمت شاه رسیدم. سرناهار شاه بودم. بعد 
مراجعت بخانه نمودم. 

دوشنبه ۵ - آمروز عصر امین‌اقدس وارد شد. تمام عمله خلوت و امینالسلطان استقبال 
رفنند. از همان دری که رفنه دود یعنی باغ مدان از همان در وارد شب آها سجاره کور محض 
آست. 

[۸۰۳] سه‌شنیه ۶ - شاه سلطنتآباد ذشریف بردند. من همه را خانه بودم. ننه‌خانم به 
مسد مقدس رفت. 

جمپاز د.نبه ۷ بت صح دارا لترجمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. خلق همایون تنگ دود. 
امروز که اهل خانه مبارك باد بجہت امین‌اقدس فرستاده بود حامل میگفت هرپارچه لباس را 
بر میداشت دست میکشید میپرسید چه است. خیلی دلم سوخت. بعلاوه شنیدم آغاببرام خواجه هم 
بعداز کوری جندان اعتنا ده خانم خود ندارد. از قرار گفته میرژا احمدخان همه حہت مخارج سفر 
امین‌اقدس زیاده از ده هزار تومان نشده. اما چیزی که محل تعحب ات اين است پنحاه فرمان 
نشان سفید مر بدون تعیین درجه که همراه امین اقدس کر ده بود سی‌وهشت طغرا از آنپا را بطور 
انعام به میرزا رضاخان قونسول تفلیس داده‌اند که بپر کس میخواهد بفروشد. حالت متمولین 
روس و قید آنبا به‌نشان معین است. البته میرزارضاخان به ده‌هزارتومان فرامین را خواهد 
فروخت. بندگان همایون خوشحال وین که چشم امین‌اقدس قی کرده است و این دلیل فسات 
چشم است. اما اطبا میگویند این خود چشم است که بطور چرك وریم بیرون میا ید تا تمام شود. 
ازجمله مبار کبادهای امین‌اقدس یکی این بود که امینالسلطان يك حلقه انکشتر الماس بلریان! 
هزارتومانی و یك طاق شال بتوسط عزیزخان خواجه برای امین‌اقدس میفررستد. جممی‌هم از اهل 
حرم‌خانه آنجا بودند. بعداز تبلیغ مبارك باد امین‌اقدس به عزیزخان میکوید چشم امینالسلطان را 
عوض من ببوس. عزیزخان از این مأموریت تبرا مینماید. آغابشیر خواجه که این سفرهم همراه 
امین‌اقدس فرنک بود وآدم شوخی است سر را زمین میگذارد و میگوید «سبحان ربی‌الاعلی 
و بحمده؟. حضار صدای خنده را بلند کته 

پنجشنبه ۸ - صبح بسیار زود با د کتر فوریه حسنآباد رفتم. والده‌هم سه‌شبه آمده بودند. 
اهل خانه هم عصر آمدند. شب را سفارت فرانسه مہمان بودم. 

جمعه ٩‏ - امروزهم شاه كلية صاحبقرانبه آ مدند. من هم سلطنتآبادکه ناهار آنجا صرف 
میفر مو دند رفتم. شنیدم دیروز میرزاعبدالم‌جید شکایت کرده بودکه خیابان دوشان‌تهه را فلان کس 
از من میخواهد بگیرد. شاه بتوسط آفا دائی و تقی‌خان پیغام بمن داده بودندکه خیابان را از او 
نگیرم. من‌هم امروز در حضور شاه درنمبایت سختی سوال‌جواب نموده منزل آمدم. از شر خس 
رسبد که يك طرف خانه والده و حوضخانه بواسطه جریان قنات حاحی‌علیرضا خراب شده. 

ه۱0 وا زیم اسان مسا مس گر هه بوی تیه هن وین 
مختار فرانسه حضور آمد. مسبو برنه را معرفی نمود. 

یکشنبه ٩۱‏ - شاه سوار شدند پیازچال تشریف بردند. تمام روز را خانه بودم. عصرعیادت 

جناب آ قاعلی دز ]شوب رفتم. 


۱ (< برلیان) 
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دوشنبه ۱۳ - صبح فوریه راکه حسن‌آباد منزل کرده برداشتم صاحبقرانیه رفتم. شنیدم 

دبروز که شاه از کوه مرأحعت میفر‌مودند سید لار یجانی از سیفالملك عارض شده بود که ملك 
مرا ضبط کرده. شاه فرموده بود بدیوانخانه عرض کن. جواب داده بود احدی به‌عرض کسی 

نمیررسد. شاه از این فقره بسیار متغیر بودند. امروز به‌امینالسلطان میفر مودند مکرر گفتم مجلس 
تحقیقی تشکیل بدهید که اجزای آن مجلس هميشه با ما حر‌کت کند. این مجلس دخلی بوزارت 
عدلیه نداشته باشد. ریاست آن مجلس با خودت باشد. امین‌السلطان باوجود این خیلی با تغیر 
جواب داد. حتی بچنین مجلس [۸9۴] هم میل ندارد. از قراری که شنیدم فوج لاریجان به 
سیفالملك شور يده بودند. درب سر بازخانه را دنه » ميخو استند او ۳ مقتضصح نمایند. پسر 
عباسقلی‌خان لاریجانی که برادر زن سبف‌الملك و سرتیپ فوج است او را نجات داده بود. نتیجه 
این عمل این شد که فوج لاریجان را از سیفالملك گرفتند. 

سه‌شنبه ٩۴‏ - شاه سلطنت آباد تشر‌یف بر‌دند. امین‌الدوله و قوام الدوله احضار شدند. 
من خانه آ مدم. امر‌وز سه محلس عقد در شر بود. دختن احتشام! لدو له دحیت سس معتمدا لدو لف 
دختش امین‌حضرت بجہت آقادائی» دختر امینالسلطان بجہت پسنن حاجی‌حسینعلی‌خان. 

چپارشنبه ٩۴‏ - شاه صاحبقرانبه ناهار ميل فرمودند. سرناهار شاه بودم. امینالسلطان 
امرروز بشاه عرض میکرد من از هروزارت استعفا میدهم. برای اینکه مال شما را من حفظ میکنم؛ 
مردم از من ناراضی هستند. آدم مرا وزیرنظام کتك میزند. بتحريك نایب‌السلطنه بدیوار اعلان 
می‌جسانند. یمن فحش میدهند. پسر اقبال | لسلطنه را که یمن سپردید نایب ا لسلطنه آ ردل مقر ستد 
اورا مفتضح میکند. شاه دستخطی به مشیرالدوله نوشت. میانه را صلح بدهد. اهل خانه هم 
اندرون رفته دود عص 
پنجشنبه ۱۵ - شاه سلطنتآباد تشریف بردند. من‌هم رفتم. کتابچه خزانه هذه‌السنه را 
معاون حضور آورده بود. شصت‌هزار تومان کسرعمل داشت. شاه از این فقره سار متغس دود. 
قدری سخت به | مین لسلطان گفته دودند. اما بعد در سرناهار تملق‌ها به ام مینالسلطان شد. متصل 
از سرسفره فا پلو» تنک دوغ» آش و نان برای او فرستاده میشد. بعداز ناهار شاه خانه 
آمدم. فردا مردانه شاه لار میروند. 

جمعه ۱۶ - امروز صبح زود ازحسنآباد بادکترفوریه درشکه نشسته از کامرانیه میگذشتم. 
خد مت نایب | لسلطنه رسیدم. صب که خد مت جناب آقاعلی کاغذی نوشتم دوسطر در حواب تب 
نوشته ود که خیلی مرا متالم نمود. بنظرم می‌آیه آخر خط شریف ایشان باشد.. خدمت 
باشد. از آنحا بطرف لتيان' که ول تون :ا سنت آمدیم. ناهار را منزل خوردم. قدری خوابیدم. 
عص بند گان همایون که از محاذی جادر من سود منت ت همین که ۳ دید چتری هت دادند. 
اظبارلطفی فر مودند. شب دربخانه رفتم. ساعت سه منزل آمدم.. 

شنبه ۱۷ - امروز باید از گردنه سخت و بد لواسان عبور میکر‌دیم. ی پرت‌شدن 
از راه ساخته معمول نما مدم. از يك بغله سار بدی الا آ مدم و در‌جمت زیادی وارد لار شدم.. در 
چشمه غلغلی منزل نمودم. هوای لار بپشت است. عصر که دربخانه رفتم امش اسلظان: دة اژنخق 
افان توت رف عبت شاه که رسته ج دان عای چا رن رف د اف بت وج 
دوشنبه ۱٩‏ - امروز در چشمه غلغلی اطراق شد. شاه سوار شدند. من صبح منزل 
صدیق | لسلطنه رفتم. بعد منزل آمدم. همه را ببطالت گذشت. پريشب شاه خوابی برای من دیده 
بودند. میفرمودند خواب دیدم مشیرخلوت پنجاه تومان پول سفید از طرف نایب‌السلطنه برای ما 
پیشکش آورده و تو یك کلاه فینة عثمانی بسرت بود. خودت را روی پولا انداختی. هرقدر من 


مج یر ویب بیش یم 
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میگفتم هنوز این پولبا از من نیست تو قبول نکرده ضبط نمودی. همین که این خواب را فرمودند 
من عرض کردم سفارت کبرای [۸۰۵] اسلامبول را بمن مرحمت میفرمائید؟ واسطهٌ این کار 
تانتالستلطته است: خبلی خند یوید بعداز شام شاه مرل ١‏ مده 

سه‌شنبه ۲۰ - امروز به سیاه‌پلاس آمدیم. صبح زود با فوریه حر کت نمودیم. منزل رسیده 
حای جادرهای خودمان را معین نموده» بعك به آ فتاب گردان آ مدم. ناهار صرف کدہ خواییدم. 
بعدازظیر چادر و بنه رسید. شب بحضور همایون رفتم. شنیدم شب شنبه هفدهم آقاعلی حکمی 
برحمت‌خدا رفته است. دیگر شرح ملالت خودم را نمیتوانم [بدهم] و دیگں محال است این دوره 
حفت آن دز ر گوار بپروراند. خداوند ان‌شاء كه روانش را شاد بدارد. فا هار و شبعه حقیقی که 
در این زمان بود همان بود. خلاصه شنبدم پسر خانم‌بالا همشیره‌زاده من که از آخوند نکره که 
معلم دختری که از شوه اول داشت بود» بعد همشیره بدون اجازهٌ احدی شوه به آن آخوند 
که ظاهراً ملامحمد اسمش بود نمود» این پسر و یك دختر از او ببم رسیده است و حالا نو کر 
ادیب‌الملك اخوی‌زاده است؛ از تفنک هاشمخان تفنگدار غفلة ساجمه‌ای بگوشش خورده به 
دادخواهی خدمت شاه رفته بود» شاه فرموده بود امین! لسلطان زم کن نماید. وقتی که ره 
آفتاب گردان امبنالسلطان رفته بود بجای اینکه عرض خود را بکند شکایت از من کرده بودکه 
پدر من جپارصد تومان مواحب داشتء همین که فوت شب اعتمادا لسلطنه باسم خودش فرمان صادر 
کرد و برد. حالا ماهی پانزده هزار به من میدهد. از این حرف بسیار تعجب کردم. اگر اقوام 
پدری من زیاده‌براین‌ها حق‌ناشناسی دارند و این پس دوماهه بود مادرش مرد و در شکم مادربود 
پدرش بدرك رفت» پدر آخوند او چرا سالی چہارصد تومان مواجب داشت» این پسر و خواهرش 
را من مخارج دادم بز رک کردند. حالاهم ماهی سه تومان بپمین پسر میدهم که از امروز ببعد 
نخواهم داد. خلاصه جناب وزیراعظم خنده‌ها فرموده بودند. شاید روزی باشد ماهم به اقوام او 
بخند یم. 

چبپارشنبه ۲۱ - دیشب باران شدیدی آمد. شاه امروز اهار منزل ميل فرمودند. سس‌ناهار 
بودم. بعد منزل آمدم. این سفر مردانه که محض خاطر کوری امین‌اقدس حرم همراه نیاوردند 

پنچشنبه ۲۳ - امروز مسیو بالوا ایلچی فرانسه که لار آمده کردش نماید ناهار مہمان 
مامت بقدری که در لار منکن بود پذ‌برائی او را فراهم آوردم. بدهم AE‏ بعداز تاهار 
منزل امین‌السلطان رفت. من‌هم خوایبدم. شب حضور همایون مشرف شدم. اعت هه سب ] منم 
شنیدم روز هفتم ماه که شاه قصر‌فیروزه میرفت چند نفر سرباز که حراست آنجا را میکنند دیده 
بودند» بدون مقدمه فرموده بودند اک کسی بیاید بخواهد اسباب این‌جا را ببرد و این سربازها 
هم مجبور به‌تیراندازی و دفاع شوند آیا از عبده برمی‌آیند. حکم شده بود آنبا را حاضس کرده 
بودند. اولا تفگ را نمیتواستند پر کنند. انیا تفنگ‌ها خالی نميشد. اگرهم میشد به شانه 
نمیخورد. شاه متغیر شده بودند. به نایپ‌السلطنه دستخط شده بود هرروز سربازها مشق کنند. 
این است که حالا در شېر و اردو سر‌بازها تیراندازی میکنند. 

جمعه ۲۳ - آمروز پلور ] مایم دو از دسته رفته وارد شدیم. آفتاب خبلی گرم دو د. 
صدمه زد. شاه عصر که از دم چادر من‌عبور فررمودند بتوسط ادیب‌الملك اظپارم‌حمت فرمودند. 
شب بواسطهٌ کسالت روز نتوانستم خدمت شاه بروم. این‌جاها مار زیاد است. فراش را هم مار 
زرده دود. عز يز ا لسلطان را جند روز ات دو اسطهٌ اینکه مىادا مار بگزد دوش فا خر کت 
میدهند. [۸0۶] خیلی مضحك است. 

ششه ۲۴ - شاه سوار شدند. من تمام روز را مئزل دودم. شب خدمت‌شاه رسیدم. سرشام 
بو دم. ساعت سه مزل آمده. راه بد بود. خیلی زحمت و خستگی داد. 

یکشنبه ۲۵ - اآمروز بطرف چیل‌چشمه رفتیم. دو از دسته گذشته وارد منزل شدیم. 
يورت قدیم که من منزل میکردم قرقچی‌ها منزل کرده‌اند. در پپلوی راه منزل کردم. شب خدمت 
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شاه رسیدم. 

دو سنه ۶ _ امروژ جمرل جشمه اطراق شد. وقت ناهار حاضر بودم. سباح سوئدی که 
با دندانساز این سفر آمده و به اصرار قله دماوند رفته‌بود مراجعت کرده. نقاش بسیار خوبی 
است. بعضی صورت‌ها از وضع دماوند وقله‌اش کشیده بود آورد بحضور همایون. خیلی خوب 
تن دو د. 

نىلىك ¥ _ منزل امروژ مرغ سر اس صمح دافور یه دراه افتادیم. قدری در خر ابه 
عمارتی که جند سال فيل انکشاف شده بود و کاش زياد بیرون آورده بودند گردش کردیم. 
دعك طرف مزل اف جادرها را زده بودند حاضر بود. ناهاری صرف نمودیم. عصر بند گان 
همایون مخصوصاً از دم جادر من عور فر مو دند. احضارم نمو دند. اظہار فر خی کر دند شب 
در بخانه رفتم. بعد از شام منزل | مدم. بلافاصله آدم امین لسلطنه زین که شاه خلعت تن پوش 
مرحمت فرموده حالا بیاوریم یا صبح. تعجب نمودم که چه موقع است. گفتم صبح بیاورید. 

جماردشه ۲۸ - امروز منزل اذحه است. صبح زود راه افتادیم. اول خلعت مرحمتی را 
که سرداری قر مه سر ٿن پوش مارك دود آوردند. دعد سوار شده مزل آمدیم. خانه مشپدی 
ملك محمد نام که مرد فقیری بود منزل نمودیم. شب بواسطهُ خستکی دربخانه نرفتم. 

بنجسشه ۵ - صح زود سوار شده طرف حسی آباد آ مدم. دراه را بیای گر دنه فو جك 
آوردند. يك از دس کن وارد خانه شدم. ناهاری صرف نموده خوابیدم. عصر حمام کثیف 
حماران رفتم. شاه هم عصر وارد صاحبقرانیه شدند. 

جمعه سلخ - امروز خلعت مرحمتی را پوشیدم. به‌صاحبقرانیه خدمت شاه رفتم. نهایت 
مرحمت و تفقد را فرمودند. امین‌الدوله و بعضی دوستان را دیدم. خانه آمدم. اهار صرف نموده 
راحتی نمودم. 

شنبه غرة ذیحجه - شاه در لار بمن فرمودند خیابان جدیدی از قصر فیروزه به دوشان‌تبه 
بسازم. صبح با کالسکة دیوانی به قصر فیروزه رفتم. از آنجا شہر خانه خودم آمدم. میرزا فروغی 
و شیخ مبدی و میرزا علی‌محمدخان و جمعی آمدند. شنیدم سید جمال‌الدین معروف را که به 
آن عجز از روسیه آوردند حالا دمیل انگلس‌ها حکم برفتن او شده. او هم حضرت عدالعظیم 
رفته منتظر آمدن ایاجی روس است. خلاصه عصس وك دغرو ب مانده از شیر ده حسن | باد 
ا 

تکشنه ۴ - دیشب دزدان از پشت دیوار طرف شمال بخاری اطاقی که صندوق خانه من 
دود شکافته‌اند. آنچه لباس و اسباپ جیب بود تماما را بردند. پنچ صندوق را خالی کرده‌اند. 
طوریکه امروز لباس حتی پیراهن [و]زیر جامه ندارم عوض کنم. صبح که برخاستم این قضیه را 
شنبدم فرستادم خدمت نایب‌السلطنه اطلاع دادم. شاه هم شنیده بودند. ادیب‌الملك را نزد 
نا یبا لسلطنه فر ستاده بودند که تیا داید اموال مسرو قه پند | شود و بعد به حسن آ ناد فر‌ستاده 
بودند که ببینند چه برده‌اند. فر موده بودند بپرسد که حواهرات اهل‌خانه را برده‌اند باخیر. عصس 
هم مجدالدوله و حکیم‌الممالك [۸۰۷] وبعضیآمدند. اما وزیر اعظم بپیچوجه‌آدمی هم نفرستاد. 
منم . | ره میفرستاد چه‌بود. خلاصه نایب‌السلطنه هم فرصتی بدست آورده گله‌ها از پدر 
باز فراش وقزاق وپلیس به تفتیش سارقین واموال مسروقه فرستادند. تاچه بروز کند. دوز وشبی 
بااوقات تلخی گذشت. 

دوشنیه ۳ - صبح لباسی که ازشر فرستادم آوردند پوشیدم. سلطنتآباد خدمت‌بند گان 
همایون رسبدم.. مراکه دیدند اظپار تفت فر مودند. باز به نا یبا لسلطنه تا کید دریبدا کردن 
اسباب مسروقه فرمودند. يك خنحر ولانیزی از دزدان سوا حامانده بود. خاطرم اد خنحر 
صاحیان و امام فخر رازی. خلاصه دعل از فاهار حسن آباد آمدم. آهل خائه امروز شم رفتند. 
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سه‌شنبه ۴ - صاحبقرانیه خدمت شاه رسیدم. وزیراعظم دوسه روز بود به بپانة قولنج 
دیده نمیشد. امن ازدور دیدم. بعل ازناهار خانه آ مدم. مشغو ل تدار * پذیرائی سر کار انیس 
الدوله هستم که روز هشتم از صبح مممان اهل‌خانه هستند واین اول جائی است که انیس‌الدو له 
به تنہائی مہمانی میرود. 

چپارشنبه ۵ - امروز کنت چند نف ازآدم‌های مرا بجہت استنطاق خواسته بود فرستادم. 
خودم‌هم دردخانه رفتم. شاه باقو ام| لدو له وامنن استلطان خلوت تا در دند بعد سر‌ناهار بودم. 
شاه بقدری ازمملکت خودشان بی‌اطمینان هستند که امروز بعضی جواهرات دولتی که سپردۀ 
امبن‌اقدس بود وقت رفتن اوبه‌فرنگک ازاو گرفته بودند» در مراجعت باز بخود امین‌اقدس‌سپردند. 
حالا که امین‌اقدس به‌مشبد مقدس بجبت شفای چشم میرود ازاو گرفتند بخزانۂ شیر میب‌ند. 
مبرزا محمدخان را ما موز فر مودند باده ثفنگدار ۳ تفنگک های ته پر همراه او درو ند. مادا دراین 
مسافت حزتی حواهرات را در راه تاراج نمایند. خانه آ مدم. از عحایب اتفافات اآمروز شر حی 
در روزنامه پطر بورغ و شته بودند که علماء وطلاب اسلا مول برصد سلطان شورش نمودند. 
من این تفصیل را سر سفره حضور شاه خواندم. همین که خانهآ مدم سفبر عثمانی شرحی گله ده 
من نوشته بود که چرا بشاه عرض کردم. سبحان ال ازاین وضع درب‌خانه. 

پنجشنبه ۶ - امروز زالو انداختم وتمام روز را خانه ماندم. مشغول تدارك پس‌فردا هستم. 
عریضه‌ای صبح بشاه عرض کردم» درفقرهٌ کاغذ دیروز سفیر عثمانی. جواب بسپار خوبی‌مررحمت 
قر مو دند. 

جمعه ۷ - امروز شاه باغ ملك که درامام‌زاده قاسم است مہمان هستند. عمداً صبح از 
منزل بیرون رفتم که شاه آزاین‌جا عبور میفر‌مایند به‌اینجا تشر‌یف‌نیاورند. نمی‌خواستم روزی که 
داع ملك التحار مسرو ند حسن آ باد فد داشتد. خانه مادام پىلو رفتم. از نحا باع لاک رفتم. 
هنکامه غریبی اراشاغ' عزیزالسلطان دیده شد. ظرف‌های مرد که را می‌شکستند. شاه تضریف 
آوردند. سرسفقره روزنامه عرض کردم. حسن آ باد آمدم. ناهار صرف نموده امبرزاده سلطان 
ابراهیم میرزا وبکمن بودند. 

شنبه ۸ - امروز مہمانی است. صبح زود برخاسته اصلاح بعضی نواقص را نموده. این 
مسمانی فقط ازبرای انیس‌الدوله است. قمرالسلطنه و زن امین‌الدوله را هم ازشې دعوت نموده 
بودند. باقی اقوام زنانة خودمان بودند. ناظرامین‌الدو له را مباشر عصرانه و شیرینی اهار کرده 
[AA]‏ دودم. دو از دسته رفته انیس | لدو له نها با کالسکه تاج‌دار وسواره نام وغیره باتحمل 
واعتمادا لحرم وخواحه‌های خو دش وارد حسن آ باد شل محدا لدو له در راه که به کو که انیس الدو له 
بر‌میخورد گله میکند چرا خان من تھی کته این‌قدر مردم حسود هستند. یکی بگوید سر کار- 
خان ا گر خانه شما ببا ید نقلی فنست. خانه دختر شاه درحقبقت دختر خودش آمده است. خلاصه 
من‌هم نزدياك ظهر چنانچه معمول است دیدن مسیو بدزف وزیرمختار تازه که از روس آمده 
رفتم. مرد پنجاه‌سالة بسیار باهوش بنظرآمد. دراین مورد بایستی لباس رسمی پوشیده مرا 
می‌پذیرفت. اما بالباس غیر رسمی مرا پذیرائی کرد. بعدهم امین‌خلوت راکه از جانب شاه رفته 
بود اورا هم همینطور پذیرفته بود. دربین راه سفیر عثمانی را هم ملاقات کردم. حسنآباد آمدم. 
نیم‌ساعت بغروب مانده انیس |الدوله تشریف بردند. 

یکشنبه ٩‏ - صبح درب‌خانه رفتم. امروز ایلچی روس شرفياب‌شد. بنابرسم‌تشریفات باید 
ازحضور شاه که بیرون می‌آمد به‌وزیر خارجه وبعد به‌نایب‌السلطنه دیدن کند. هيچ‌يك ازاین 
دوجا نرفته‌بود. مگرعصر که دیدن امین‌السلطان رفته بود واین مسئله امروز وآن بی‌اعتنائی 
دیروز به‌من وامین‌خلوت دلیل براین است که این مرد مأموریت‌های بز ر گت ازطرف دولت‌خودش 
دارد. شنیدم مجلس شورائی در صاحبقرانیه منعقد بود به‌جبت تحقیق ادعای لاریجانی‌ها با سیف- 
الملك و مضحك محلسی بو د. 


1 اصل: اطباع . 


۷.۸ روز نامة اعتمادالسلطنه 

دوشب ٩۰‏ - عیداضحی است. صبح رسم قربانی بعمل آمد. بعد صاحبترانبه خدمت شاه 
رفتم. بعد ازناهار شاه حسن‌آباد آمدم. روزنامه موسوم به «قانون» درضد امین‌السلطان میرزا 
ملکم‌خان از لندن بفارسی چاپ کرده یك نسخه برای من فرستاده بود. حقیقت درسخت‌نویسی‌ید 
بیضا کرده. چپارنمره نعد‌هم تدم آوردند. اما من ند‌یدم. ذزد امین | لدو له اف خواهم دید. 

سه‌دشه ۱٩۱‏ - صح حمام ملك که در عمارت قدیم مرحوم نصرت‌الدوله است دفتم. حمام 
تمیز باصفائی است. بعد ازحمام خانه آمدم. ناهار خورده خواببدم. عصر کاغذی از آقابالاخان 
معین‌نظام ملاحظه شد که بمن مژده داده بود که اسباب مسروقه را پیدا کرده‌ام و اينك حاضس 
است. مقارن غروب خودشان و دوسه نفر ازصاحب‌منصبان فوج مخصوص نایب‌السلطنه يك‌جفت 
مفرش به‌یابو بسته آوردند. تمام لباس من از ترمه و طلا ونقره و پول نقد که آنبارا میشود 
هضم نمود واین‌ها مشکل بود آوردند. میگفتند زن صادق نام دزد بایکی از سربازهای نایب 
السلطنه رفیق بود. به‌فاسق خود گفته است شوهر من استاب زیادی ازحسنآباد دزدیده در 
کوهپای آنجا پنبان نموده. سرباز این مطلبرا بما گفت. ماهم دیشب باجمعی به‌تفتیش رفتیم. 
اموال را پیدا کردیم. معلوم میشود این حرف چقدر نامربوط است و آنچه معلوم شد کنت بوئی 
درده که دزد سرباز نایب لسلطنه اش وادن‌ها از ترس اینکه ممادا کت راپورت شاه ينو يسل 
این اشیاء مسروقه را ازسربازها گرفته‌اند بيك طمطراقی خدمت شاه بردهبودند که لامحاله امس 
تومانی درعوض این فتح نمایان به‌معین نظام بدهند. شاه تمام لباس مرا دیده و قدری به‌شلواد 
وقبای من خنده کرده بود. خلاصه معین نظام توقع داشت درعوض این چپار پارچه لباس که 
آذجه اصل و قیمتی دو دند نباور ده‌اند نمده‌هم اوله قبا له حسن باد ۳ کن کا قريب ششصهد 
تومان اساب من از ممان رفت. دوشب ساعت هشت حاحی محمدرحیم‌خان پسر مرحوم حاحی 
محمد کر یم‌خان معروف به آقازاده فوت شدند. نمیدانم حالت تألم خودرا چه بنویسم. این‌شخص 
بسیار مرد بز ر گی بود [۸۰4] ودوست حقیقی من بود. خدا رحمت کند اورا. 

چپارشنبه ۳ - صاحبقرانیه خدمت شاه رسیدم. مجلس تحقیق اعمال امیرخان سردار 
بود بافوج لاریجان. چون امین‌السلطان محض دوستی با امیرخان سردار حکم به‌حق را جاری 
نمیکند شاه امین‌الدوله و نایب‌السلطنه را باجمعی دیگر احضار فرموده بودند. با حضور امین- 
السلطان‌به لفظ معحز بیان فر موده دو دند اک من شاه هسم حکم کت که آ نجه ادعای فوج 
است به سیفالملك بطور و قانون شرع شریف رفتار شود. آنچه تبول و غیره از آنبا گرفته شده 
داید اا را گرفته رد تمانند. ادن ف‌مایش ملو کانه سار باعظم بو د. اما چه‌فا دده که ی 
السلطان شوونات ا را نمام کرد که ایداً درانظلار مردم عظلمی پیدا فکرد. بعلاوه شب در 
محلس وزیراعظم این فرمایش را اسباب تمسخر نموده بودند. وعدة حکومت سال آیندهٌ خراسان 
راهم باو داده بود. خلاصه آمروز عصر وزیر‌مختار روس حسناباد آمد بازدید من. 

پنجشنبه ۱۳ - شاه سلطنت آباد تشریف بردند. فراش سواری به‌احضار من آمد دفتم. 
معلوم شد بواسطه رفتن امین‌اقدس امروز بطرف مشہد مقدس شاه صبح زود بیدار شده بودند. 
باین جېت سلطنت اباد رفته بودند. خلاصه وقتی من رسیدم امین‌الملك مشغول محاسبه خزانه 
بود و عرض میکرد که از مخارج سال گذشته و پیرارسال چپارصد هزارتومان بخرج کتابچهة 
ا یبال آوردیم. این ات که مما لغی ۳ عمل دار یم. شاه هم تصدیق فرمودند. من عرض کر دم 
۳ درخاطر مىارك یت که دوسال قىل در ضمن التفات به امین لسلطان ممفر مو دید خرج و 
دخل دو لت را طو ری ڏو شنه امیت که ۷ مب لغی مقروضص خزانه بودیم و حا درسالی چہارصد 
هزار تومان فاضل داریم. پس این چپارصد هزار تومان فاضل چطور شد که مبالغی هم باقی 
است. البته این عرض من مزید بردشمنی آلزال خواهدشد. از آنجائی که باك ندارم کفتم. 
خلاصه حسنآباد آمدم. عصر سفیر عثمانی و چورچیل وشلکنوف دیدن من آمدند. 

جمعه ۱۴ - دیشب بخیال رفتن شیر افتادم. صبح بسیار زود شر رفتم. اول خانة مرحوم 
آقازادء مرحوم» بعد خانهُ حاحی محمدخان وزیر سر کار شکوه‌السلطنه که از اقوام آفازاده 


ذی‌الحجه سنه ۱۳۰۷ قمری ۷۵ 


مرحوم است» بعد خانه حاحی و کیل‌الدو له که ماه قىل دخترش فوت‌شده بود رفتم. از آ دحا خانه 
خودم آمدم. دوساعت بغروب‌مانده پارگ آمین‌الدوله. مغرب طرف شمیران آمدم. شب میمان 
سفارت‌فر انسه بودم. . آذحا رفتم. ساعت چہار حسن آ باد آ مدم. 

شضه ۱۵ < صاصق اثبه رفتم. بعضی از وزراء هم بودند. ایاج ی روس هم بسلام محصوص 
پذیرفته خواهدشد. بعد ازناهار شاه من ودکتر فوریه خانهُ میرزا E‏ دکتر رئسی‌الاطاء ناهار 
مپمان بودم رفتم. ی عصر هم ایلچی فرانسه دیدن آمد. 

یکشنبه ۶ شاه امروز شم تشریف بردند. من نرفتم. تمام روز حسنآباد مشغول 
ترجمۀ «توردومند» بودم. 

دوشنبه ۱۷ - صبح درب‌خانه رفتم. بعد ازصرف ناهار شاه لقب بمجت‌الدوله برای‌فرنگیس 
خانم همشیرء عبال خودم گرفتم. توسط سلطان ابراهیم مبرزا را هم نمودم. حکم‌شد محدداً به 
خلوت قما نکن فاي انندم امروز افو مخلفن امنا لطن اف غك دة مشین | لقو له و 

جمعی ازشاهزاده‌ها و جمعی ازعلماء بودند. میرزا نظام يك‌دفعه وارد اظاق میشود و میگوید 
برخیزید گم شوید بروید وزیر مختار روس می‌آید. درصورتی که امین‌السلطان خدمت شاه بود. 
مشیرالدوله [۸۱۵] و سایرین با کمال خفت برمیخیزند بیرون می‌آیند. سوار وایل‌قورت‌بیگلو 
را به‌ابوا لحسن‌خان دادند. شب اهل‌خانه اندرون رفته‌بود. امیرزاده سلطان‌انراهيم میرزا وعماد- 
الاطباء پیش من دو دند. 

سه‌شنبه ۱۸ - صبح زود برای اینکه سلطان ابراهيم میرزا را منزل امینالسلطان ببرم و 
خیلی وقت بود آنجا نرفته بودم رفتم. امین‌السلطان صبح بان زودی شی رفته بودند. ندیدم. 
آذجا مدتی نشستم تا شاه بیرون تشریف آوردند. بمناسبت عیدغدیر تمثال مبارك حضرت امیر 
علیه| لسلام رابه گردن انداخته بودند. این تمثال را بعد از فتے هرات خودشان اخترا عفر موده‌اند. 
دراین مواقع مقدسه استعمال میفر‌مایند. فوج خلج که از شیراز آمده‌انه در خیابان از سان 

شت. سلام عام هم لیا ارش منعقد شد. بعد از ناهار حسنآباد آمدم. امبرزاده حلال‌الدین 

میرزا که تازه از کرمانشاهان آمده‌اند بحپت دیدن همشیره‌شان حسن آباد آمدند. اهار با 
ایشان صرف شد. جون اهل خانه اندرون شاه بود امبرزاده شب رفتند شیر که وقفت دیگر دیدن 
اهل‌خانه دبا دند, فردا در ر کاب شاه شمرستانث ممرو بم» ان‌شاءانله. 

چپارشنبه ۱۵ - صبح زود با دکتر فوریه بطرف شی‌ستانك رفتیم. درپیازچال ناهار 
افتادیم. 4 اف دوخ بند کان همایون رسبدند. از حاده خارج شدند. به آفتاب گردان من | مدند. 
چہار پنج دثیقه توقف فر‌مودند. اظپار مرحمت وصحصت فر موده رفتند. بعد | مینالسلطان هم 

شت. ابد اعتنا بمن نکرد. بعد از ناهار قدری خوابیدم. بعد براه افتادیم. پاکاساعت و تیم 
بغروب مانده وارد منزل شدیم. در همان يورت همه ساله منزل کردم. خیلی خسته و کسل 
بودم. 

بنجشنه ۲۰ - امروز صمح زود با درد کمن و خشتگی ده درخانه رفتم. در حضور همایون 
رات شیامه کر وھ که کنر کوس عرش کردم کوب ایت ورت کی ای سر 
باشد و طلوزان حکیم‌باشی حضر. بہمین قرار شد. دیکر فوریه به‌فرنک نخواهد رفت. بعد 
ناهار شاه بو اسطهُ اینکه امین لسلطان دربخانه اظپار مہری کرده دود دمن منزل اشان رفتم. 
مجدالدوله وجلالالملك [و] شیخ‌الاطباء و میرزا نظام آنجا بودند. ناهار میخوردند. من‌هم مشفول 
ناهار خوردن شدم. مدتی آ نحا ذشستم. صحتپای عجیب غریب شنیدم. من‌جمله اممن! لسلطان 
مدلل و ابت. مینمودکه در این ده‌روز توقف فرانسه زبان‌را که خوب حرف میزدم سببل است 
روزنامه‌ها را هم خوب میخواندم و می‌فبمیدم! خلاصه من منزل آمدم. عبدالباقی بوضع خوبی 
چادر مرا درست کرده بو د. عصر هم صدیقا لسلطنه از شمس آ مد. منزل من باده شد. 

جمعه ۴۱ - اگر چه خودم مصمم سواری بودم فراشی هم باحضارم آمد که شاه کله کیله 
ناهار ميل میفرمایند. آنجا رفتم. سرناهار روزنامه خواندم. بعد منزل آمدم. ناهار خورده خواییدم. 


نش روز نامة اعتمادالسلطنه 


عصر خان محقق که از شیر آ مده بود ورود به منزل من کرد. شب هم بواسطه نر‌سیدن بنه و 
چادر منزل من خوابید. قدری چشم راست من درد گرفته است. دندان‌ساز احمق این شخص 
سوئدی [را] که در لار همراه آورده بود باز این‌جا هم آورده و کسی نست بپرسد این 
مرد که روزنامه نویس اجنبی را در این سفر و تفرج و گردش همایونی چرا همراه آوردی! 

ششبه ۲۳ - يت ماه بود حمام نرفته بودم. صبح تا حمام شم رستانك کف نشده بود 
حمام رفتم. ازآنجا بازدید صدیق‌اسلطنه رفتم. بعد منزل آمدم. بامحقق که جا و منزاش 
درست نشده بود ناهاری صرف نموده و خوابی کردیم. بندگان همایون‌هم به‌توچال شکار تشریف 
درده دو دند. 

یکشنبه ۳۳ - بند گان همایون شکار تشریف بردند. من بواسطهة درد چشم نتوانستم بروم. 
شنیدم قضائی ازشاه گذشته بود. وقتی که مشغول شکار بودند دريك‌حاگی کمین کرده بودند چند 
[۸۱۱] قوچی از جلو گذشته بود. خودشان چند نفنگ خالی کرده بودند نزده بودند. عزیز- 
السلطان از بشت سر بطرف شکار گلوله انداخته مه از قرار کلت میرشکار باروط تفنگت 
زلف شاه را سوزانده بود و کلوله بفاصله يك بندانگشت از نالای سر شاه گذشته بود. خداوند 
تىارك و تعالی وجودمباركگ را حفظ فر‌مودند. | گروقنی که این «خر‌جوسنه» آ غاعبدا له را گلو له 
زده بود یك دو سیلی به‌او زده مشد دیگر این بی‌پروائی‌را نمیکرد. خذاوند بحق ائمه‌طاهرین 
فادشفاه:مارا ار شیر اقبه ای طفل ی ر ت ماوت . دند: 

دوشنبه ۲۴ - شاه سوار شدند. در سرك ناهار میل فرمودند. عصر که مراجعت فر مودند 
از حوالی جادر من ۱۷ به غنر اللات را بعادت من فر ستاده دو دند. ازفراری که شیم مبرژا 
نصرالله‌خان مصیاح! لملات منشی وزارت خارحه که کارهای سفارت روس محول باو انت دویسں 
خودرا بدون احازهٌ شاه به‌حبت تحصیل پطر بورع فرستاده. ینخس را شاه شنبدند متغس شدند. 
اورا احضار به‌اردو فر مودند تنبیه نمایند. 

سه‌شنبه ۲۵ - امروز صبح دربخانه رفتم. چون قرق بود چادر امین‌السلطان رفتم. جمه‌ی 
آنجا بود[ند]. هیچ انتظار بیرون آمدن ایشان‌را از خلوت خانه نداشتیم که يك مرتبه چون سرو 
روان اما لنکان لنکان وارد جادر شدند. فدری خدمت اتان دمنستمم. ‏ بعل خدمت شاه رفتیم. بعد 
از ناهار شاه منزل آمدم. سلطان‌ابراهيم میرزا ازشمیران آمده وارد منزل من شدند. عصری هم 
محدا لملك وارد اردو شد‌ند . 

چم‌ارشنبه ۲۶ - صبح دیدن مجدالملك رفتم. وقتی که وارد چادر شدم خیلی پشیمان شدم. 
زیرا که با امین‌حضور و بکمز خلوت کرده بودند. زود برخاسته طرف گله کیله رفتم. وقتی که 
ازدم عمارت ا ديدم اعتما دا لحرم امنا لسلطان وامین‌خلوت را اندرون مبس‌د. اه5 
کله کله تشر یف آوردند معلوم شلد ات خلوت را شہں فر ستادند. از فراری که هت 
بجرت فوج لاریجان که شوریده و دربخانة عزیزالسلطان بست رفته‌اند بجہت اصلاح آنا رفته 
است شر. خلاصه سر ناهار شاه بودم. بعد شاه شکار تشریف بردند. من قدری با امین‌همایون 
ومحمدحسن میرزا وده‌باشی طرم بازی کردم سه تومان هم بردم. سالبا بود بازی نک‌ده 
دو د۰ 

پنجشنبه ۳۷ - امروز آش‌پزان است. چون پارسال فرنکك بودیم این رسومات آشیزان 
فعمل: امد امال ار ره یدد درک که ا ,الائ کل کشت این نوی که فی از اص 
بالنسبه مسن‌تر بودند ازحالاء و سالہای قبل هنوز ایران مقہور چنکال انگلیسہا نبود و امسال 
هست. وزیراعظم مرد پاك مقدسی بود» حالا شراب میخورد و نردمیبازد. همه امورات بہمین 
طور است. تدار کات و تجملات آش هم بسیار کم بود. من‌هم علی‌الرسم بودم. بمن فرمایش شد 
کدو پاك کنم. نشستم و مشغول شدم. وزیر اعظم هم بکار من مشغول بود. تمام روسای اداری 
و معتر‌ین هم مشغول دودند. دراین بین شاه بعمارت تشر‌یف بردند. به ناهار مشغول شدند. مرا 
هم احضار فرمودند رفتم. روزنامه عرض شد. بعد از ناهار خواستم منزل بیایم دوچیل مانع شد. 


ذی‌الحجه سنه ۱۳۰۷ قمری ۷۱ 
یکی تحت کار سلطان آبر‌اهیم ا که از ۳ امه ست که کار پیش<د می او را درست 
کنم و این دفعه پنحم ات پیشخدمت شده باز معزول میشود. لاید و ناچار به چادر ا 
رفتم که امنا لسلطان را دیده این کار را درست کے و یکن د گفته دو دم جادرم را از دم 
رودخانه کنده پنجاه قدم بالاتر برند. از تنبلی نو کرها یقین داشتم تمام نشده» خواستم دربخانه 
قدری بمانم تا تمام شود. خلاصه ناهاری صرف نموده [۸۱۳] با کمال عجز عریضه‌ای ازامین- 
السلطان گرفتم بتوسط میرزا محمدخان حضور شاه رساندیم. توسط امین‌السلطان در حق 
سلطان ابراهیم میرزا قبول شد. فرستادیم امیرزاده‌را آوردند. خدمت وزیر اعظلم بردیم. سرداری 
هم خلعت مرحمت شد. منزل آمدیم. هنوز فراشای واپوری چادر را نزده بودند. شب هم محمد 
حسن مبرزای پسر مرحوم اعتضادا لس طنه که ستوسط من لقب ازشاه استدعا کرده شاید هم ندهند 
منزل من بود. معلوم است حضود این دو امیرزاده چه نتیجه میدهد. مختصر طرمی بازی کردند. 
قدری بتقلب» قدری بخوش‌نقدی. سلطان ابراهیم میرزا ده‌پانزده تومان‌برد. من‌باختم. شامی‌صرف 
شد. با کمال خستگی خوابیدم. 

جمعه ۲۸ - شاه سوار ندند شکار تشریف بردند. من خواستم حمام بروم محدالملك 
بازدید من آمد. این جوان ازوقتی که اردو آمده محض ائبات حلاجنین به آمین‌الدو له بتحريك 
تک وا م حور مان من و ام لو هرا که کو و اه این است که الان اد آهتم. مت نا 
در وقتی که غین ار یکمن و من رابعی نمو دگفت دعك از آنکه ملافیض الله را طرد کر دند امین لدو له 
a,‏ توف بو کمن بر ری NS‏ را بالات 
وامین‌حضور رسانده بود. هردوی آن بزر گوار بجہات عدیده باسلطان ابراهیم بدهستند وتعجب 
از این داشته‌اند که جرا اممنا لسلطان قبول کرده است او بخلوت بیاید. خبال تن که با ید 
فاته من و اش استطان, مت خو صت تام دو باد و أن خو في ادت نز هت امین 
لته له اشد ان خد تى و كاين خصرات اسساب حك كفورت رو وجي مان من و ام الدولة 
فراهم آمده که گمان نمیکنم اصلاح‌پذیر باشد. خلاصه بعد حمام رفتم. مراجعت بمنزل نمودم. 
شنیدم پسر دوازده‌سالة عزالدوله عبدالصمد میرزاشسر به حوض آب افتاده وفوت شده. امروز 
عص نایب لسلطنه بحکم ِِ ۳ تب شد ید وارد اردو سنث. فوج لار یجان هم که به‌قو ب مرواز ید 
بستی شده بودند بماموریت امین خلوت واهتمام وزیر نظام متفرق شدند. عصر شاه درمراجعت 
از شکار بعبادت نایب‌السلطنه تشریف بردند. مصاح‌الملك را که بجېت موّاخذه آورده بودند 
جب ترمه دوره زنجیره‌ای باو خلعت دادند. مراجعت به‌ثسرر نمود. اهالی شاهرود به شاهزاده 
جہانسوز میرزا حاکم خود شوریده‌اند. جمعی از اردو ازقبیل امین‌حضور و غیره مر‌خص‌شدند 
بروند. آقادائی ملقب به اعتماد حضرت شد. میرزا ولی مستوفی ملقب به‌سراجالسلطنه وا کبررخان 
سی معدهدتفان که ا فاط استت دارای»تضمایل مم دند و کل ا لدوله کر‌ماشاهی معزوف. ارد 
ادد که مر خف ند کی ماش اهان. رود یت کد اجا فظی مرل می اما بم اراین 
دنبا دیده ثمیشود. 

شنبه ۲۵ - صح مئزل نایب لسلطنه که هم ثب دارند وهم نقرس پاشان درد مت رفتم» 
از ها رش شام هن مزل منم 

یکشنبه غرة محرم [۱۳۰۸] - صبح باز خدمت نایب‌السلطنه رفتم. همانطور تب باقی‌است. 
از انحا حضور شاه رفتم. ودند کف رور ات تصش سردارم و عصر زالو خواهم انداخت. 
حاضر باش. من منزل آمدم. ناهار صرف نمودم. دو ونیم بغروب مانده دوسه فراش به‌احضارم 
آمد. بدربخانه رفتم. شاه تازه زالو می‌انداخت. حاجی حیدر سالی متجاوز یکصدنتومان پول زالو 
تک ۵ اما زالو هم دقدری ضعبف بود که هر قدر کردند نگرفت. آ خر آغا محمدخان خو اجه 
گفت آدم‌های من محض احتباط همیشه زالوهمراه‌دارند. رفت چنددانه زالوآورد انداختندو گرفت. 


ِ.- دو کلمه محو شده خوانده نمی‌شو د. 


۷۳ روز نامة اعتمادالسلطنه 


قدری خون آمد. ان‌شاءال نافع است. امروز درهمان چادر آشپزان پنج نفر از روضه‌خوانمای 
معروف را آوردند از شمر» بنای [۸۱۳] روضه‌خوانی درحضور همایون وحرم‌خانهةٌ جلالت شد. 
اهل اردو و زنہای دهاتی‌هم حاضر میشوند. يك‌ساعت بغروب مانده هم چادرامینا لسلطان و شب 
منزل محدالدوله روضه میخوانند. درمراجعت آزخدمت شاه بروضه امین لسلطان رفتم. چون‌خیلی 
کم خدمتشان میرسم بیشتر از سایرین بمن‌احترام میکنند. از آنجا پیاده دیدن آقاسید ابوطالب 
روضه‌خوان بعد منزل آمدم. 

دوشنبه ۲ - نایب‌السلطنه امروز شمران تشریف بردند. بکمن هم خودی را داخل جیش 
حضرت والانموده‌به شیر رفت. من‌هم وقت معین دزب‌خانه رفتم. قريب دوسال بود شاه درس 
فرانسه نمی‌خواندند. يا از پریشانی خیالات» یا ملاحظه از امینالسلطان داشتند. امروز شروع 
به‌درس نمودند. بعداز ناهار شاه من منزل آمدم. عصر نو کر‌های من با آدمپای عزالدوله در سر 
آب دعوا کردند. خالی از تماشا نبوده است وسهیی‌شکسته شند. معاونالملك وامین‌الملك هم 
وارد اردو شدند. 

سه‌شنبه ۴۳ - من هنوز خواب بودم [ که] امپرزده سلطان ابراهیم میرزا تشریف بردند 
واز رفتن ایشان مشعوف شدم که | لحمد له بو اسطه من دمقصود رسیدند و مشعوف مراحعت 
نمودند. درپخانه رفتم. مرأجعت بمنزل نمودم. 

چبپارشنبه ۴ - امروز هیچ ميل نکردم دربخانه بروم. منزل ماندم. روزنامۀ دولتی که 
پریروز از شر آوردند «آرتیکلی» از کرمانشاهان نوشته بودند که مسوده آن «آرتیکل» بخط 
حساما لملك حا کم کر‌مانشا[هاآن بود واو فرستاده بود. مضمونش این بودکه بلوك ایوان که 
مجاور مندلیج است تا بحال خراب بود و آبش به مندلیج میرفت» باهتمام حسامالملك بندها 
پسته شده که آب به مندلیج نمیرود» بلوك ایوان درشرف آبادی است. ازبرای من سوء ظنی 
حاصل شد که مادا امان اين «آرتیکل» منافی پلتيك دو لت و مغایں خاط مىارك باشد. به دیب 
الیل مش که ان ادنکل وا ند کان ما بون مااحطه. بانیم گی فص ست مت 
شود والافلا. بعد از يك ساعت ديدم خود ادیب‌الملك وارد شد. روزنامه پاره شده در دست و 
ابلاغ آمر همایون ۳ نمود که این خر صحت ندارد؛ چر ا نوشته‌اید و روزنامه تقسیم نشو د. 
فیالفور ده یر را علی محمدخان کاغذی ذو شم . فوری فراش را سواره من فرستادم. دعد از 
ناهار که ببدار شدم دیدم دستخطی در کمال تغبر ازطرف بند گان همایون به من رت 25 چرا 
با ید جسن خبری که هچ اصل ندارد در روزنامه نوشته شود. عر یضه‌ای عرص کردم که روزنامه 
تقسیم نمیشود» مگر ورق اول که بنظر مبارك میر‌سد. سه‌چہار روز منتظر جواب میشوند آن‌وقت 
فشن اما نینط که احتساب‌الملت آمد میفت در حاشیه عریضه تو شاه دستخط مفصلی 
نوشتند دحت امین لسلطان فرستادند. رحیم فراش را شمر فرستادم. آردد هرا علی محمدخان 
سنك این خر را بگیرد بباوزد. معاون! لملك و أمينالملك وارد اردو شدند. هر‌دو دحپت حساب 
خزانه آ مدند. سلطنت آباد که بودیم شصت‌هزار تومان فاضل خزانه بود» حالا صدوهشتاد هزار 
تومان است. شنیدم ازاین حساب‌سازی خاطر مبارك خیلی متغیر است. 

پنجشنبه ۵ - دیشب از شدت پریشانی دوساعت نخوابیدم. صبح دربخانه رفتم. شاه بیرون 
آمدند. بااینکه يك ساغت بظیر مانده بود فی‌مودند اگرامینالسلطان بیدارشده است اورا 
بیاورند. شنیدم دیروز وقتی که جناب وزیراعظم باخواص مشغول باختن نردبودند سید ی که عارض 
بود سرزده وارد میشود. حضرت صدارت سید را بافتضاح بیرون میکند. بعد پای برهنه کاومس 
چادر را کشیده وکیل و آردل وپیشخدمت وفراش [را] هر که بود کتك میزند. پای مبار کشان 
بطناب چادر گرفته زمین میخورند. آن‌وقت یقه‌را پاره میکنند. ازواجب‌الوجود تاهرچه موجود 
است فحش میدهند. عربده ونعره میکشند که امین|لسلطنه ازخواب حسته بچادر صدارت می‌آید 
وساکتشان [۸۱۴] میکند. حاصل‌این‌عمل‌اینکه ازبعدازمقدمةٌ خانه مخبرالدوله باعصا راه‌مبرفتند. 
امروز بی‌عصا دیدمشان. یعنی که پایم بطناب چادر نگرفته و زمین نخوردم. خلاصه چند روز است 


محر سنه ۱۳۰۸ قمری ۷۳ 
شاه درس مبخوانند. امروز در مجلس روضه شنیدم فخرالدوله و نوش آفرین‌خانم باهم دعوا کرده 
بودند و فحش زیاد به‌هم داده بودند واین مرافعه بعرض حضور همایون رسیده بود. به‌نوش آفرین 
خانم تضر‌شده دوده آوهم چادر کرده بو د که پناده ده سیر برود. بعد اصللاح شده بود. امئنب 
وزیراعظم جادر محدالدوله بروضه‌خوانی مہمان دودند. 

جمعه ۶ - دیشب تا صبح بواسطة نیامدن نوری از شہر هیچ نخوابیدم. صبح يك‌ساعت 
به | فتاب مانده از چادر بیرون آ مدم. دیدم نوری آمده و میرزاعلی‌محمدخان سندی که بخط 
حساما لملكك بود فررستاده بود. من‌هم عریضه مفصلی بشاه عرض کردم و سند را در جوف فرستادم. 
آبدار پدرسوخته یا از شدت بی‌اعتنائی یا از شدت خریت عریضه مرا به خواجه سرایان نداده 
باسمعیل شا گرد قبوه‌چی شاهی‌داده بود. چون بعضی مطالب محرمانه نوشته بودم سوءظنی حاصل 
شید که منادا بدت مرجم فدہ فا یك‌ساعت از شب گذشته که و ات رمت | و دم شم 

شنبه ۷ - صبح بازدید علاءالدوله رفتم که مدتی بود با من قر بود. بواسطهٌ اینکه چرا من 
عر يضة کرمبيك قاچاق را که همسا به من‌است بنظرشاه راسانیدم. بعد خودش بی مقدمه آ مد صلح 
کںد. از | نحادرب‌خانه رفتم. جون فرق PIRE:‏ بود ناچارعمو می )$( ۱ مین لسلطان‌رفتم. مسح الملك 
۳ دیدم که از شیر آورده بودند. باین تقصیر که جرا ملکی که از خلالالملك خر یده‌ای تصرف 
نموده‌ای. قدری کد شت فرق ۷ خدمت شاه رسیدم. درسی خواندند. بعداز ناهار منزّل 
آمدم. دوساعت از شب‌رفته انیس لدو له از صاحقر انبه وارد شممر ستانت شدند و اینکه دیس 
آ مدنا خت ]ند دود. چون رسم سلطنت قاجار ات که روز هفتم علمی ده اسم شاه می‌دندند و 
به قکیه میبرند. این شغل خاصه مہدعلیای مرحوم بود. بعداز مہدعلیا به انیس‌الدوله رسید. تا 
علم را بسته به قکیۀ کامرانية نایب‌السلطنه فرستادند دیر شده بود. باین‌جہت دوساعت ازشب 
رفته وارد شد‌ند. 

تکششه ۸ - صبح درب‌خانه رفتم. شنیدم رفتن‌سیاه‌بیشه موقوف شد. شاه فر‌مودند سیاه‌بیشه 
نمی‌زو بم. سلطنت آ باد خواهیم رفت. معلوم شد بو اسطهٌ انقلاب هوا و باران دیشب بوده است. 
بعداز ناهار شاه منزل آمدم. عصر شنیدم جمعی از ملایری‌ها که از تعدیات آقای داماد آمده و 
بطو یله امینالسلطان بستی شدند چند روز آنحا ماندند. دیدند کارشان نمیگذرد امروز یکی از 
خوانین آنا جرأت کرده به قکیهُ شاه رفته بگردن خود ریسمان بسته پپای منبس‌نشسته. مجدالدو له 
خان مذ کور را اطمینان داده باخودش خدمت امین لسلطان می‌آورد. در وقتی که در چادر 
امین لسلطان روضه‌خوان روی منبر است و مشغول ذ کی مصیبت بود جناب وزیراعظم مطلع شده 
از چادر بیرون میدود. کاوسرزیادی به خان ملایری بیچاره زده بود. روضه به‌هم میخورد. خداوند 
عاقست مردم را از جنون این جوان حفظ کند. میگویند مسبو دنی رئیس تراموای برای گرفتن 
امتباز حدیدی باردو آمده خشکند (1) دندانساز شده. دندانساز خیلی از این فقره جراست. بمن 
شکایت میکرد که نه شراب دارم و نه خوراك. باران شدیدی از وقت‌ظبر شروع کرده. تمام شب 
هم می‌بارید 

دوشنبه ٩‏ - صبح روضه‌خوانی اعتمادالحرم رفتم. مجلس ساده بی‌ریای خوبی‌بود. بعد ازآنجا 
خدمت شاه رسیدم. بعداز ناهار شاه منزل آمدم. از چہار بغروب مانده متصل رعدوبرق و باران 
اش هوا هم خیلی سرد شده ۰ میگویند چورچیل صاحب آردو امد چادر | مین‌السلطان مخفی 
ا[ 8 سک هس زا تیان 

سه‌شنبه ۱۰ - ازجمله بی‌نظمی‌ها یکی عمل تقویم است که همه‌وقت غره عاشورا و سلخ 
رمضان را مغشوش کاا: چناذچه عاشورای امسال هم مشک 4 ازج در هرصورت لوازم عاشورا 
۳ عرفاً بجا آوردیم. آقاسید ابوطالب روضه‌خوان را آوردیم. مختصصس روضه‌ای خواند. بعد درب‌خانه 
رفتم. بعداز ناهار شاه منزل آمدم» يك مرتبه رعدوبرق شد. چپار ساعت تمام طوفان بود. برف 
امت از دره سیل حاری شد. این انقلاب هوا سیب شد که بنابود از راه اوضان بستتم شاه 


۷۴ روز نامة اعتماد) لسلطنه 


سلطنت آ باد مروم که آنحا را حاضر کنم. 

چپارشنبه ٩۱‏ - صبح سردسته از شہرستانك طرف شمیران آمدم. در راه به حاجی ملا 
لطف ايه که فافش ره صدرا لو اعظین شده رودرو شدم. اارشان 5 منظر به سات جون کالسکه 
مرا شس برده بودند درشکه امیرزاده سلطان ابراهیم‌میرزا را آورده بودند سوار شده حسنآباد 
آمدم. الحمدله همه سلامت بودند. عصر برادر باغبانباشی را خواستم که از وضع سلطنت آباد 
وال کت کت هنور اندرون ناتمام است. در ین بین‌هم کاغذ‌ی از باغناتباشی رسید که اکر فک 
است شاه بیستم تشریف بیاورند بیش است. همان شبانه کاغذی به امین‌السلطان نوشتم حلوداد 
خودم را فر‌ستادم. 

پنجشنبه ۱۳ - صبح زود سلطنت آباد رفتم. دیشب عزیزالسلطان و بعضی از خدام حرم‌خانه 
سلطنتآباد آمده بودند. طوریکه دست‌وپای باغبان و سرایدارها را بسته بودند که نتوانسته‌اند 
آندرون بروند اطاقبا را فرش نمایند. من رفتم باغبان و سرآیدارها را به‌اندرون فرستادم. در 
فرش کردن اطاقبا حوجوق و گلچپره کنیزهای عزیزالسلطان معر که کرده بودند که چرا اطاق 
انیس لدو له رو فررشی اطلس دارد؛ اطاق آنسا ندارد. خلاصه تمام روز را بدست خودم مشغول پاك 
كردن اطاق‌شاه دو دم. هیجوفت دیده‌نشده بود که هنوز بدانی دراأین‌فصل تمام ذشده باشد. اوقاتی که 
این تعمیرات باغات با من بود در فصل گل سرخ تمام مشد. حالا که اوائل پائین است همه حا 
حتی اطاق نشیمن شاه ناتمام است. نه آنوقت به من تحسینی بود و نه خالا به کسی ایراد است. 
شش بغروب‌مانده دکتر فوریه رسید. از قرارگفتة نو کر او که از بارهای خودم پر‌سیدم گفت چہار 
بار شما با عبدالعظیم گم شد. این چپاربار تمام کتابچه‌ها و اسباب هندسه و لوازم زند کی من 
بود که باو سپرده‌ام. معین است برای من از این خن چه حالت دست داد. دوساعت بغروب‌مانده 
شاه وارد شدند. بعداز زیارت خا کپای همایون دمآ بدارخانه قدری خدمت وزیراعظم نشسته بعداز 
سلطنت آ باد حسن آ باد آذه يت از شب‌رفته دارها رسد آسوده شسلم. 

جمعه ۱۳ بت صنیج سلطنت آباد آ مدم. امین | لدو له از شہں ا دود ملاقات کردم. شب شناه 
بیرون شام میل فرمودند. سرشام بودم. بعد حسن آباد آمدم. 

شنبه ۱۴ - صبح شر رفتم. هنوز بنائی خان شیر ناتمام بود» باوجودی که پول پیش دادم. 
عصر از شمر سلطنتآ باد رفتم. آنجا كلية منزل نمودم. 

یکشنبه ۱۵ - صبح بحضور همایون مشرف شدم. سرناهار بودم. پنج بغروب‌مانده ایلچی 
روس شر فاب نشدك. دوساعت تمام خلوت دود. عصر وز بر مختار فرانسه که دیدن د کتر فور به آمده 
بود چون در يك محوطه منزل داریم از من‌هم دیدن نمود. شب تنا بودم. 

دو دشه ۶ شاه ۳ مس یف در‌دند. من هم شوں آ مدم. سرناهار شناد بو دم. دعل خانه 
[۱۸۱۶ آ مدم. ۳ د کت فوریه ناهار صرف نموده عصر ا از شسس سلطنت آ باد آ مدم. 

سه‌شنبه ۱۷ - صبح حضور همایون مشرف شدم. عصائی که در او پفك بود از برای 
عزیزالسلطان آورده بودم تقدیم حضور همایون نمودم. خیلی مطبوع افتاد. این روزها چنانچه 
نوشتم شاه درس فرانسه میخوانند. خاطرمبارك چندان خوش نیست. وزیراعظم گاهی از دروغ 
سفرا که نه مس دارد ونه ته تمام برای اینکه خاطرمبارك را از رسیدن بامور کشوریه و لسکريهُ 
خارحه و داخله منصرف نماید که مبدان خود ۳ خالی دحت تاخت‌وتاز نماید خلق مارك را تنک 
ق اهر کی دا شوه ار ریات ان از با بووین موه 
او از قبیل مردك و غیره عزیزالسلطان را به قر و گریه وامیدارند که از این‌طرف خاطرمبارك 
پر یشان شود. خلاصه وضع طوری است که دم نمیتوان زد. خداوند عاقت را خبر کند. 

" چپارشنبه ٩۸‏ - سه روز قبل از مرحان خانم تر کمان والده فرجالسلطنه خداوند پسری 
بشاه عنایت فرمودند موسوم به ۰ امروز شاه بقصر فیروزه تشریف بردند. بمن فرمودند که 

ب حای اين اسم در اصل س فبك اس آقای سین سعادت‌نوری و ضح داده‌اند که اسي 

حسینعلی‌میرزا یمین‌الدوله بود و در ۱۳۳۱ خورشیدی فوت شد. 


محرم سنة ۱۳۰۸ قمری "۳ 


د کتر فوریه را ببرم خانة قمرالسلطنه از طرف شاه عیادت و احوال‌پرسی کنم. پنج بغروب‌مانده با 
کالسکه دیوانی شمیر امد اول خانه مبرزا احمدخان رئس رفتم که دیروز سلطان ابر آهیم میر زا 
از تفت ان به شین میا مده ار خوشه ورت فتاه ای :رامت جرا جت نیدی ردا ته طوری 
که دیشب پنج بخبه زده بودند. خداوند رحم فر مودند از خطر زز کی او را نحات دادند. امیرژاده 
را عبادت نموده بعد خانه قمرا لس‌لطنه رفتم. کسالت روحانی او را از حسمانی زیادتر دیدم. ازتعد‌یات 
صد یق | لدو له و آمین‌الملك شا نت دام دعد د کان شورین دواساز رفتم. از آنحا بخط مستقيم 
مراجعت به سلطنت آ باد نمودم. وقایع تازه اینکه آغابپرام خواجه | مین‌آقدس دون احازءٌ همایونی 

دحو دش لقب معین| لسلطان داده حنی در تلکراف‌هم همسن لقب ر امضاء دمو ده نو د. میرژآمحمد 
خان ملىحك شاه را مقت کر د: به او تلد SS‏ هل لقب را به ٿو داده است؟ حواب 
درستی نداده بود و منت بود که بحقه‌بازی این لقب را برباید. این که شاه كلية اعطای لقب را از 
این‌ببعد موقوف فرمودند و در روزنامه چاپ شد والا بچالا کی بہزام این لقب دا برده بود. 

پنجشسښه ۱۹ صح تفت شناد مشرف شدم. سنرذاهار دودم. نفد منزل آ مدم. خوآدیدم. 
شب شاه شام بیرون میل فرمودند. سرشام بودم. 

جمعه ۲۰ - صح دببرالملك را خواستم. بعضی پیفامات بتوسط او به | مين | لسلطان ا 
دعد درب‌خانه رفتم. شاه فر مودند فرداشب قصر فیروزه میرویم مر‌دانه. یك شب توقف میشود. 
حکماً باید ببائی. بعد متزل آمدم. شب حسن آباد رفتم. عبوراً که از دم چادر میرزامحمدخان 
ملیجك گذشتم دیدم هفت‌هشت نفر از سوارهای قزوین که سپرده اوست خودش بايك لباس غریبی 
با قبای فرنگی بی‌سرداری باآن قامت رعنا و صورت زیبا به‌این هفت‌هشت نفر مشق میدهد. 
خیلی باین وضع او خنده کردم. 

ششه ۲۱ - صبح چون کالسکه را شیر برده بودند سواره تا نزديك عشرتآباد ۳۳ آنجا 
کالسکه رسید نشستم به پارك امین‌الدوله رفتم. امین‌الدوله میگفت فوج لاریحان را که بواسطهٌ 
حمایت امین لسلطان امیش الك اخراج کردند تبولات آنپارا که از زمان آقامحمدشاه داشته‌اند 
به پانزده هزار تومان بخود سیف‌الملك فروخته‌اند. در حقیقت فوج و مملکت را باین قیمت 
فروخته‌اند. اگر این فقتره راست باشد احتمال دارد نثیجه بدی داشته باشد. از آنجا خانه 
[۸۱۷] مبرزا احمدخان که امیرزاده سلطان ابراهی‌میرزا آنجا بواسطۀ حراحت پامانده است که 
نمیشود حر کت بدهند رفتم» عیادت نموده بعد خانه شیر آمدم. یك بغروب‌مانده قصر فیروزه رفتم. 
E‏ | 
روس از طرف دولت خود یك راه‌آهن «استاراتاژيك» یعنی نظامی میخواهد. شاه و رحال دولت 
بعداز امضای بانك روطر میبایستی منتظ این حوادث شد. 

یکشنبه ۲۳ - دیشب مار وعقرب و اقسام خزنده زندگی [را] برمن حرام کرد. صبح زود 
شیر آمدم. محدداً از سلطان ابراهیم‌میرزا عیادتی نموده خانه عمادالدوله رفتم» منزل نبود. بعد 
خانه صدیق‌السلطنه رفتم. بکمز با و گفته بود که من او را کذابالسلطنه نامیده‌ام. این روزها بکمن 
پبله غر یبی دارد. از آ نحا به کاروانسرای امین‌الملك رفتم. دعل سلطنت آ باد آ مدم. شسبدم دیروز 
امین لسلطان محمودیه مپمان صاحب‌دیوان و شب اوین مپمان امین‌حضور بوده است. 

دوشنبه ۲۳ - صبح زود برخاستم توی باغ بندگان همایون را زیارت کردم. مشیرالدوله 
کت تفت هد اوی ھن کوخ دادم اشت :شاه فر‌مودتن سی زا تخستملی یر زا ب‌ذاوعد: عب 
اینکه تولد خود مت للت هم هیجده سال قىل در همین رستم آ باد شده است و نقل زد 
خراسان مغشوش است. شیخ‌الرئیس را بحکم دولت محبوس نموده‌اند. شاه دیروز از دوشان‌تیه 
شور رفته بو دند. مغرب وارد سلطنت آ باد شدند. مدتی تلگرافخانه ا امینا لسلطان خلوت کرده 
با خراسان حرف میزدند. قوام‌الدوله‌هم قبل‌از ناهار شرفیاب شد. مدتی خلوت نمودند. من هم 
سرناهار شاه بودم. روزنامه خواندم. بعد منزل خودم آمدم. 


۷۶ روز نامة اعتمادالسلطنه 


سه‌شنبه ۳۴ - امروز والده از حسنآباد به شس رفتند. من‌هم باوجود درد مثانه خدمت شاه 
رفتم. ديدم با مصباح‌الملك و امین‌الملك خلوت کردند. ظاهرا یك سیاح روسی که از مشہد عبور 
کرده بود سفرنامه خودش را طبع کرده بود. از قول قنسول انکلیس که در مشہد است درباب 
وضع خراسان چیزی نوشته بود که عمآقریب خراسان بتصرف روسا خواهد آمد. میرزامحمدخان 
وزیرمختار ایران در پطربورغ آن کتابچه را بحضور شاه فرستاده بود. این خلوتما برای گله از 
روسا بود. بعداز خلوتما شاه قدری درس خواندند. بعد ناهار مبل فر‌مودند. بعداژ ناهار من 
منزل خودم آمدم. 

چمزاردشه ۲۵ - صبح که بحضور همایون مشرف شدم امنا لسلطان را هم در کمال تردماعی 
دیدم. وقت ناهار شاه فرمودند شب حاضرباشم. منزل آمدم. شب دربخانه رفتم. دوساعت‌ونيم در 
خدمت شاه کتاب خواندم. 

پنجشنبه ۲۶ - امروز قدری چشمم درد گرفته بود. یلنه‌ساعت بظپر مانده با لباس رسمی از 
سلطنتآباد به زر گنده رفتم. امروز عید امپراطور روس است. ایلچی روس بعادت هرساله ببعضی 
رجال دولت ناهار میدهد. امینالسلطان» مشیرالدوله» ملكآرا: تتمی‌الملك و جمعی دیگر بودند. 
قو ام! لدو له مپمان بود ون اما داخل مجلس نشد. اطاق دیک استتاد. اول صورت جای سر مین را 
خواست. همین که دید بخلاف سالبای سابق جای اول را باو ندادند قپر کرد رفت. در حقیقت 
روسپا به خصوص این وزیرمختار که تازه آمده در بی‌احترامی به قوام‌الدوله تعمد میکند. یا 
مقصو دشان وزارت خارحه مشير | لدو له است» یا قفتن مبانه رحال دو لت. خلاصه جای مرا پپلوی 
مخبرالدوله زیردست ملك آرا قرار داده بودند. ناهار خوبی هم دادند. بعداز ناهار چون [۸۱۸] 
اتفاقاً همین روز عید امپراطور رفتن اهل خانه از یبلاق به شر واقع میشود امسال هم امروز از 
حسن آ باد شیر رفتند. من‌هم به اغورخوش گرفته بعادت هرساله امشب شہر آ مدم. اول پارك 
امین! لدو له رفتم. از آنحا خانه خود آ مدم. امروز از محمدتقی‌خان تایبا لوزارء خارحه شنیدم که 
روز دوم محرم که عید امپراطور اطریش بود به قوام‌الدوله گفته بودند که عید اطریشیها است 
شیرینی برای آنہا باید فرستاد. قوام‌الدوله هم فرستاده بود. شارژدفر اطری ش که جوان مجنون 
سفیبی است به قوام‌الدوله نوشته بود که ما مولود را عید نمیگیریم تاج گذاری را عید میگیریم. 
شیرینی را باید آن روز فرستاد. قوام‌الدوله بجای اینکه جواب بدهد در هردوموقع خواهم فرستاد 
آدم فرستاده دود محمو عه‌های شیر بنی را پس آورده بو دند ! این فقره اسباب مضمون شده دود. 

جمعه ۳۷ بت صمح خانه رس عبادت تتتاظارن ابراهی میرزا رفتم» از آ نحا سلطنت آ باد؛ متاخ 
از من پر‌سیدند دیروز قوام‌الدوله هم بود؟ بااینکه میدانستم البته تفصیل دیروز را شنیده بودند 
عرض کردم آمد» دلش درد میکرد وارد مجلس نشد. شاه دیگر هیچ نفرمودند. عصر شاه چیزر 
منزل امین‌خلوت مہمان بودند تشریف بردند. من‌هم منزل خودم آمدم. 

شنبه ۲۸ - صبح که باغ رفتم معاون‌الملك را دیدم که میرزا محمدعلی‌خان منشی سفارت 
لندن را بحضور آورده بود. شاه قریب بلثه‌ساعت بااو خلوت فر‌مودند. بعد ایلچی انل را ډه 
نیابت پدرش حضور آورد. معلوم شد شپرتی که داده بودند قوام‌الدوله بواسطهٌ حرر کت پرپروز 
مپمانی روسیپا معزول شده است دروغ بود. خلق مبارك هم چندان خوب نبود. امین‌حضور بقوت 
ارادت با امین لسلطان و محض مخالفت با نایب لسلطنه برای جلب نفع از شاهسون بغدادی 
اسباب دوسه قتل شده. این فقره بیشتر باعث تغبرخاطر ممارك گردید. محض تیه احضارف‌مو دند. 
وزیراعظم هم بود. هرقدر خواست موقع خلوتی پیدا کند حرفی بزند نشد. من بعداز ناهار منزل 
آمدم. دریین راه آردالی دیدم. آقابالاحان دوتسبیح و دوعدد فوطی از اسباب مسروقه من فرستاده 
بود. آردال هم انعام میخواست. باو فحش زیادی دادم. منزل کاغذ سختی به نایب لسلطنه نوشتم. 

یکشنبه ۳۵ - امروز خلق همایون نسبت به پریروز بہت بود. چند روز قبل بعضی روزنامه- 
های روسی یمن داده بو دند دد‌هم ترجمه کنند. دادم مبرزا احمدخان ترحمه کند. آمروژ آورد. در 
این روزنامه اثبات قدرت انگلس‌ها را در ایران و متابعٽ امين ا لسلطان را با ان‌گلیس‌ها و صد مه 
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بدوستان روس مرا و خصوصاً ده ر کنا لدو له و ۱ مين | لدو له را نوشته بودند. میرزا احمد‌خان 
از من خواهش کرد که میخواهم در این مورد اظپارنظ خصوصیتی با امین‌السلطان بکنم» قبل‌از 
أينكه این ترجمه ينظ شاه برسد به | الان خان کی کی ا ردان او رفت منزل 
امینالسلطان. من آمدم دربخانه. ا دوساعت که اصل روزنامه و ترجمه را بحضور آورد و 
بدست خودش تقدیم حضورمبارك نمود. من عرض کردم همان روزنامه‌هائی است که پرپروز داده 
بودید ترجمه کنم. کتابچه را که ديدم معلوم شد میرزا احمدخان در حضور وزیراعظم که برده 
دود عوض کرده این کتابچه صبح نود. بعداز ناهار شاه منزل آمدم. شب درب‌خانه رفتم. 

دوشخبه سلخ - صح به رستم آ باد مزل مشسلدو له رفتم. ننود. از آ نحا بازدید سفیرعتمانی 
رفتم. اومیگفت روسپا ایرادی درامتباز انحصار تمبا کو به‌انگلیس‌ها دارند ومعاهده باامینالسلطان 
پسته‌اند که هرچه از طرف آنبا گفته میشود به ایلچی انگلیس گفته شود. درصورتی که هردو این 
[۸۱۵] مطلب بی‌معنی است و صورت نخواهد گرفت. ازآنجا بمنزل مراجعت نمودم. شاه هم صبح 
بقصد دوشان‌تپه تشریف بردند. تا بعد معلوم شود کجاها تشر‌یف برده‌اند. 

سه ششه غرة صقر - صسح دعای اول ماه صفر را خو آندم. بعد درب‌خانه رفتم. بعداز ناهار 
شاه منزل آمدم. يك بفروب‌مانده طرف شہر آمدم. يك‌سر پارك امین‌الدو له رفتم. بعد خانه مبرژا 
احمدخان عبادت امی‌زاده سلطان ابراهیم‌مبرزا رفته بعد خانه آ نة شب شین خانه خودم بودم. 

چہارشنبه ۴ - امروز و امشب هم شیر ماندم. صبح قدری در شب گردش کردم. بعد خانة 
مبرزا احمدخان رئیس رفتم که حمام بروم. عیال امین‌الدوله حمام بود. نشد حمام بروم. مراجعت 
بخانه نمودم. 

پنجشنبه ۳ - شاه شبی تشریف آوردند. من صبح دربخانه رفتم. تا شاه تشریف آوردند من 
ببکار دو دم. تمام آندرونی را که درست دد‌یده دودم تماشا کردم. دعد سرناهار شاه بو دم خانه آ مدم. 
عصر شارژدش آلمان یك گلدان چینی که صورت امیر‌اطور لمان را دارد و امپراطور دحہت شاه 
هدیه فرستاده بودند بدون حضور وزیرخارجه با اتباع وزیرخارجه حضور آورده بود و معرفی 
کلدان را کرده دو د. بمجاره ایران که محضص غرض‌شخصی از آداب رسمی‌هم خارج هه E‏ 

جمعه ۴ - صبح که بباغ رفتم خدمت شاه رسیدم. بند گان همایون نسبت به ایام سابق دماغی 
داشتند. بعداز ناهار شاه منزل آ مدم. 

شنبه ۵ - درب‌خانه رفتم. مشیرالدوله را ديدم که شاه احضار فرموده بودند بحبت قروض 
میرزامحمدخان سرتیپ فوج لاریجان که فوجش معزول شده است قراری بگذارند. عصر دیدن زن 
شارژدفر روس رفتم» ازآنجا خانةٌ مادام پیلو. مغرب مراجعت بمنزل نمودم. امروز سلطنتآباد 
سلام زنبای محترمین که باید ششم صفر منعقد شود امسال پنجم واقع شد. از پنج بغروب‌مانده 
خواتین از شس ساطنت آباد آمدند. اهل خانه هم دوشب است سلطنتآباد مېمان ائیس‌الدوله 
کرده و مبالفی نقد و جنس امانت پست را برده‌اند. 

تکشنبه ۶ - امروز عبد مولود شاه است. صبح با ادیب‌الملك اخوی‌زاده از سلطنت آباد 
و محمدحسین‌خان میرآخور و شمسه و تمثال گرفته دو دند. ادیب‌الملك دلتنگ بود. شاه 
عرض کردم یك سرداری شمسهٌ مررصع‌هم بجبت او گرفتم. اما این فقره راهم مینویسم که پدر من 
که جد ادیپ لملك بود باوجود چندین‌سال خدمت به عباس‌میرزا و محمدشاه و ناصرآلدین‌شاه 
ته وا هتم رای اینکه نا او درحیات بود امتبازات دولت خبلی‌خیلی قرب داشت. خلاصه 
سفرا علی‌الرسم بحضور آمدند. سفیر کبیں عثمانی خطبه تبنیت خواند. بندگان همایون جوابی 
فر‌مودند. هردو را من بفارسی و فرانسه ترجمه نمودم. سلام عام هم منعقد شد. شاه عصر کام‌انیه 
و نایب لسلطنه مہمانی دارند. از آنحا به سلطنتآ باد تشریف بردند. . من‌هم 
اکب سان رھ که اوک اما مر یی رک ت ان ال رم ی وه جر ان 
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بسیار مفصلی کرده [۸۲6] بودند. بکمزهم باحمایل و لباس رسمی کباب می‌برید و پلو قسمت 
میکرد. تا آخرشام با فوریه از دور تماشا میکردم. هر کس در سرمیز دیدم همه باحمایل سبن و 
تمتال نشان دو دند» از نو کر‌های نا یب| لسلطنه تا عمله خلوت. امین لسلطان هم که روبروی 
نا یبا لسلطنه نشسته بود بی‌پرده شراب ميل میفر‌مود. ساعت پنج‌ونيم منزل آ مدم. 

دوشنبه ۷ - امروز صبح علی‌الرسم وارد باغ شدم. معلوم شد شاه ناهار اندرون میل 
میفر‌مایند. من‌هم مراجعت بمنزل نمودم. اهل خانه که چند روز بود بحرم‌خانه سلطنت آ باد [رفته] 
دودند عصر که مراجعت به‌شس مینمودند این‌جا منزل من آمدند. بعد رفتند. شاه آمشب شام بیرون 
میل فرمودند. يك طفل دوازده ساله باز زیر تراموا هلاك شده است. تر کمانبای يموت رعیت 
ایران برسم سابق یعنی ده‌سال پیش به زوار حمله میس‌دند و اسیر میکردند» باز حمله بزوار 
برده جمعی را کشته و جمعی را اسیر نموده‌اند و چندشب قبل‌هم پشت دیوار کاروانس‌ای حاجی 
حسن را سوراخ نموده‌اند. داخل ححره شده اموال زیاد برده‌اند: گمانم این است همان دزدهای 
حسن آباد باشند. از قراری که شنیدم صاحبدیوان يكك‌ساعت که صورت فیل است و عوض لنکر 
خرطومش‌را حر کت میدهد بشاه پیشکش‌نموده که نوه‌اش که بهد مت است‌عصرها جزو اشخاصی 
که شاه ازعمله‌خلوت ا فقط باشند درعداد آ نما محضور ببایند. ساعت را شاه برداشتند 
آما ون زا فول ثفر مو دند. 

ند.ششت ‏ - صمح با د کش فوریه نی E‏ شاه عشرت آ باد تشر یف آ وردند. سرناهار شاه 
نودم. بعد شیر آمدم. ناهار خانه صرف نمودم. طلوزان امروز از فرنگ آمده وارد شد. عصر 
دیدن والده آمده» اگرچه بااو قپر بودم. اما بعداز اینکه روز ورود بخانه من مد اصلاح رنجش 
شد. یك‌طافه شال مبارك باد ترا دق فرستادم. عصر منزل امین لدو له رفتم. بابی در عشق آ باد 
جمع شده به | مپراطور روس عر دصه نو شته آند می‌خو اهند رعت روس شو ند ۰ کر مپراطور قبول 
نما ید بدا به‌حال ایران. دو لت روس تمام امتیازات ی که دو لت ایران باتباع داده حنی 
امتیازاتی که برعیت خود روس داده باطل میداند و میگویند برخلاف عہدنامۀ تر کمان‌چای است. 
پش دراین‌صورت انکلیس‌ها آنچه کردند تمام باطل است. رجال دولت منتظ‌مردن یا رفتن وولف 
راو لسن تن که آ یوقت و ای وا مهن خدا غالم است جگونه از عبده این 
جواب برمی‌آیند. شاه عصرخانه ظییر‌الدوله تعزیه تشریف بردند. از آنجا مراجعت به سلطنتآ باد 
فر مو دند. راقن نرجت آ باد سان فوج خمسه که سبین ده م عللاءالدو له ات دسده دودند. علاء! لدو له 
تیار عصر انه مفصل دیده دود. 

چپپارشنه ٩‏ - صبح مستقیماً از شہر سلطنتآباد رفتم. خدمت شاه رسیدم. طلوزان هم 
بالا | مده بود. من ندیدم. بعداز ناهار شاه منزل آ مدم. ناهار خوردم. میخواستم بخوایم که 
امین‌الدوله ورو دکرد. تاهار نخورده بود مختصر ناهاری برایش آوردند. صرف نموده مدتی‌نشست. 
بعد رفت. . عصر رهم مهم رآلدو له از هت دیق در د. شاه هم ببالای قصر سان قزاقبا تشر یف درده 
بو دند. شب بیرون شام ميل فر مودند. نا ساعت سهونمم سر‌شام دو دم. 
پنجشنبه ٩۱۰‏ - صبح با فوریه که داید لشكرك برویم سوار و شدیم به قاسم آ باد 
آمدء ناهار صرف ثمو ده خوآییدم. عصر براه افتادیم. در و سط راه ده کت امین لسلطان 
بر‌خورذیم. فخت كان تا بك ما امین! لسلطان دیشب سفارت عثمانی مہمان بوده است. 
فوریه بجبت نرسیدن چادرها شب قبر کرده در صحرا خوابید. دوسه‌مرتبه من فرستادم نیامد. 
[۸۲۱] جمعه ۷۱ - شاه سوار شدند بسمت اوشان رفتند. من صبح منزل امین‌السلطان 
رفتم. بعد مرأجعت بمنزل نمودم. تمام روز منزل بودم. 

سشه ۲ - شاه امر‌وز ناهار را دره‌بیدی ميل فر مو دند. سرناهار بودم. بعد منزل آ مدم. 
دوتلگراف از خراسان رسید. یکی اینکه امین‌اقدس چشمش خوب است و دیگری از سیام‌الد, له 
بجنوردی که اسرائی که تین برده ودندگرفتد شاه‌هم امروز دوشکار زده بود. این سه‌فقره 
ناعث مسرت خاطر. مارك .بود. 
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یکشنبه ۱۴ - صبح فراش باحضارم آمد که سوار شوم. سوار شدم بتعاقب موکب همایون 
رفتم. قريب یك فرسخ‌ونيم از جاهای خوب گذشتم» تابه آخر دره دريك بیدستان بی آب‌وعلفی شاه 
به‌ناهار افتاده بودند پیاده شدم. سرناهار بودم. بعد منزل آمدم. عصر عزیزالسلطان [را] که 
بشکار رفته ویکی‌از نسوان حرم‌خانه راهم باخود برده بود باتفاق مراجعت میکردند دیدم. 

دوشنبه ٩۴‏ - امروزهم تا ناهار گاه سرناهار شاه بودم. بعد منزل آمدم. شاه دوشکار 
بدست مبارك خودشان فرموده بودند. امروزکه ازناهار گاه مراجعت میکردم توی‌صحرا محمدحسن 
مبرزا را ديدم که دل‌درد شدیدی افتاده و قی و اسمال نموده. اورا که باین‌حالت دیدم او را بزحمت 
سوار نموده چادر فوریه بردم. فوریه که حالت او را دید يك‌آهی کشید. برمن یقین شد که این 
بیچاره وبا گرفته. از وحشتی که خودم هم دارم از وبا او را دوباره سوار نموده بمنزل خودش 
بردم. يخ و کنیاك و گنه گنه هرچه لازم بود برایش فرستادم. ان‌شاء الله خداوند شفا کرامت فر‌ماید. 

سه‌ششه ٩۵‏ - صبح خبر کردند که شاه بہمان ناهار گاه دیزوز ناهار ميل خواهند فض مود. 
آنجا حاضر باشید. من‌هم اول‌عبادتیبه محمدحسن‌میرزا نمودم. الحمدله بستربود. بعد سرناهارخدمت 
شاه رسیدم. تا پنج بغروب‌مانده کتاب خواندم. بعد منزل آمدم. امین‌السلطان با میرزانظام حضور 
رفتند. فردا از این‌جا شیر خواهيم رفت. درحقیقت چہارماه‌ونیم در ر کاب شاه چادر زدیم و سفر 
رفتیم. حالا که مراجعت میکنم «زیفما چه آورده‌ای گفت هیچ»! 

چہارشنبه ۱۶ - صبح زود از لشكرك مور آ مدم. چادر تعزیه‌داری خامس آل‌عبا را زده 
بودند. بحمدالله .امسال‌هم به‌این سعادت موفق شدم. اما امسال تخس به‌روضه‌خوانی دادم. روزها 
تعر به میخوانم و شب‌ها روصه ممخو انند. شاه هم اوش عشرت آ باد تشر دف دارند. حرم امروز ناهار 
قاسم آ باد صرف نمودند. عصر دیدن حکیم طلوزان رفتم. او را معجلا به‌قلبك میبرند. معلوم شد 
که ایلجی انکلیس ھن هوت دد ات که او را بهءحله مسەر دند. 

پنچشنبه ۱۷ - شاه آمروز با تشریفات وارد شیر شدند. من‌هم صبح دیدن امین‌الدوله رفتم. 
دعك خانه امه 

جمعه ۱۸ - صبح خدمت شاه رسیدم. سرناهار حکیم طلوزان روزنامه خواند. من ترجمه 
کردم. شنیدم که یك انگشتری الماس با دستخط التفات به امین لسلطان مرحمت شده. خانه آ مدم. 
ناهار صرف نموده به‌تبنیت امینالسلطان رفتم. دیدم میخواهد باتفاق طلوزان به قلہك برود. گفت 
ایلجی انگلس نوشته است ببترین معالحه من دیدن روی شما است. حالا به عبادت آنجا میروم. 
من‌هم قدری نشسته برخاستم خانه آمدم. 

شنبه ٩4‏ - درب‌خانه رفتم. بعد خانه آمدم. ننه‌خانم امروز از مشہد مقدس مراجعت 
[۸۲۳] نموده وارد شدند. اندرون آمدم. ایشان را دیدم. امشب اول روضه‌خوانی من است. حاجی 
ملالطف‌الله و حاجی ملااسمعیل و شیخ زین‌العابدین و سيدا کس روضه میخوانند. 

یکشنبه ۴۳۰ - صبح مجلس تعزیه بااینکه دوز اول بود باز خیلی جمعیت شد. تعزيةٌ وفات 
پیغمس (ص) بود. بعداز تعزیه زیارت حضرت عبدالعظیم رفتم. بعداز زیارت به مقبرةٌ عذرا صبية 
خودم رفتم که فاتحه بخوانم» سید حمال‌الدین را دیدم که از آن‌جا میگذشت. مرا که دید وارد شد. 
قریب نیم ساعت صحبت کردیم. بعد مراجعت به شر نمودم. 

دوشنبه ۳۱ - بعداز ختم تعزیه دربخانه رفتم. بندگان همایون با وزراء خلوت کرده بودند. 
وزراء بیرون آمدند. زیر موزه بمشاوره رفتند. ملوم شد که در مسئْلهٌ حاجی میرزا محمود تاج 
فزوینی است که تبعیت عثمانی را اختیار نموده, بآن‌جہت مبخواهد بعضی تعدیات به‌آقا شيخ 
بنی‌عم خود نماید. بعد ناهار ميل فر مودند. من‌هم سرناهار بودم. خانه آ مدم. 

سه‌شنبه ۳۴ - بعداز تعزیه دربخانه رفتم. حاجی‌میرزاحسین ممیز عرض کرد بشاه که يك 
قطعه از باغ سلطنتآباد را طوری که فرمودید تراش کرده بیل‌زنی نمودم. فردا بنا شد تشریف 
بس‌ند ببینند. بمن‌هم فررمودند که توهم حکماً باید فردا بیائی. 

چپارشنبه ۲۳ - صبح قبل‌از تعزیه طرف سلطنتآباد رفتم. بندگان همایون هم تشریف 
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آوردند. بعداز صرف ناهار تماشای قطعه زمین ساخته شده تشر یف بردند. خیلی پستد بل نل. قرار 
شد بیشتر باغ را همین‌طور تراش کنند. میرزا طاهر مستوفی که بسیار فضول و پدرسوخته است به 
ناغبانباشی ایراد جنر فت که ا کن رو برای جیدن موه شاخه اشجار را کج تا شاه 
فرمودند بعداز این چمل‌پنجاه عدد چپارپایه بسازند که باغبانبا روی آنا بروند میوه بچینند. از 
این فضولی‌ها خیلی اوقاتم تلخ شد» طوریکه پشیمان از آمدن شدم. 

پنجشنبه ۳۴ - امروز بعداز اتمام تعزیه میل نکردم دربخانه بروم. خانه ماندم. عصر سوار 
شدم دیدنی از حکیم طلوزان نمودم. ازآنجا بطرف پارك امین‌السلطان رفتم. بسیار جای خوب 
باصفاگی است. به‌محض اینکه نشستم امین‌السلطان با مہدی‌خان کاشی که ندیم و دلقك ایشان 
استت ورو دکردند. من فی‌الفور از باغ بیرون آمدم. پیاده خانه آ مدم. 

جمعه ۳۵ - صبح بعداز تعزیه دربخانه رفتم. شنیدم بند گان همایون خیال دارند يك مجلس 
احرای احکام دو لتی تشکیل بدهند. مثتظ هستند که ماه صقر نمام شود این فلن را فراهم 
ببأورند. تکه دو لت شب و روز ئعز به است. جون اهل خانه آندرون رفته بودند شب بیرون 
خوابیدم. 

دنه ۲۶ - بعداز ثعزبه دربخانه رفتم. بعداز ناهار شاه خانه آمدم. امروژ شنیدم شن کنن 
پسر خوشگلی دارد آقامردك دائی‌عزیزالسلطان مبل میکند بزور بايد اورا به‌دستگاه عزیزا لسلطان 
بیاورند. چنانچه میرزا شفیع‌نام که همه کارء وزیردفتر است پسر خوشکلی میرزا آقانام دارد که 
در ما دنه نظا می درس میخواند. ده حکم عزیزالسلطان او را آوردند که رفع ميل آقامردك و غیره 
بشود. خداوند رحم کند که آقامردك ممل به زنپای مردم تند 

یکشنبه ۴۷ - شاه بقصر فیروزه تشریف بردند. من دیدنی از امین‌الدوله کرده قصرفیروزه 
رفتم. بعداز ناهار خانه | مدم. از قراری که معروف استتت حسین زر گر خودش را «یارم شاه» لقب 
[۸۳۳] داده. هفتادهشتاد سوار جرار بدور خود جمع کرده در اطراف شہر طبران در زیرحمایت 
نکند ده او را غارت متکند و فة ات هروقت سوار من سسصد نف زسمد آن‌وقت خودم را 
حسین‌شاه نامیده از هردروازه شم پنجاه‌نفر میفرستم طیران را مسخر میکنم. از بی‌نظمی و 
بی‌حالی دولت هیچ بعید نیست. شب خانه امینالسلطان روضه رفتم. 

دوشنبه ۲۸ - بعداز تعزیه درب‌خانه رفتم. شنیدم دیشب ساعت پنج گردبادی که برخاسته 
بود چادر تکبه امین| لسلطان را پاره کرده و تمام چراغبا را خاموش نموده. آنچه آب حوض بوده 
همه بیرون زر بحته شده که اسباب حيرت مردم شده بود. امشب طلاب که در روضه‌خوانی خانه من 
مہمان بودند خواستند البات‌وجودی کرده باشند. وقتی که حاحی مالااسمعیل میخواست رزوی من 
برود پیغام داده بودند که اگر این شخص به منبر برود ما همه میرویم. من‌هم گفتم البته تشریف 
بسر ید این حواب را که شنید‌ند رفتند. حاجی روضه را خواند و امشب ختم روضه دود. 

سه‌شنبه ۲۵ - امروز ختم تعزیه‌خوانی بود. تعزية قاسم‌ثانی خواندند که هیچ ندیده ونشنیده 
بودم و روایتش هم صحبح نیست. برای عوام عیب ندارد. حاجی کربلاگی معروف تعزیه آمده بود. 
اظپار کرامت از خودش ی بعداز تعز به خدمت شاه رسیدم. بند گان همایون درس میخوانند. 
حکیم طلوزان هم بود. در ضمن مطالعه اسمی کللی (؟) که از اشخاص تاریخی است در دوهزارو 
پانصد سال قبل در شہر روم بوده است به مناسبتی در کتاب بود. طلوزان نمیدانست. وقتی که من 
بیان کردم خیلی اسباب تعحب و التفات شاه شد. بعداژ اهارخانه آمدم. شب مجدداً دربخانه رفتم. 
امر‌وزهم ثکیه دولت ختم شد. 

چماز شنبه سلخ - صبح بعادت معمول دربخانه رفتم. بعداز ناهار شاه مراحعت بخانه نموده 
شب امبرزاده این‌جا بود. 

پنجشنبه غرة ربیع‌الاول - امروزهم مثل دیروز گذشت. خدمت شاه رسیدم. سرناهار شاه 
بودم. بعد خانه آ مدم. 


ربعااول سنهة ۱۳۰۸ قمری ۷۳۱ 


جمعه ۲ - امروز شاه یافت آباد تئریف بردند. من خانه ماندم. نمك صرف نمودم. از 
یافت آ باد فراش سوار به‌احضارم آمد. بواسطه صرف نمك نرفنم. 

ششه ۴ - صح دربخانه رفتم. تا وفت ناهار بودم. بعد خانه | مین | لسلطان که عصر شاه جا 
قشریف میبرند رفتم. جمعی در سرسفره بودند. ناهار صرف کرو من‌هم آنجا ناهار صرف 
و مردم از هرقبیل قریب شش‌هفت هزار تومان پیشکش حاضر کرده بودند. محض تملق 

مین‌السلطان من يك دستگاه ساعت و دو دستگاه شمعدان چپارشاخه به هشتاد تومان خریده 

e‏ بعداز ناهار من خانه آمدم. از قراری که شنیدم اس کا رزالت‌ها کرده بود. 
پس ر کوچك امین‌السلطان را به بغل شاه نشانده بود. طوری که متملقین امین‌السلطان هم بد 
ا خلاصه شاه از خانه امینالسلطان بخانه ناصرالملك رفته بودند» از آنحا خانه آجودان 
باشی. در و کے خود آعووان اف نبود بخرقان رفته است. امشب سلطان محمدمیرزا و 
جلالالدین میرزا و امیرمجدالدین میرزا و سلطان ابراهیم میر‌زا ا من هستند. شب 
خوش گذشت: 

تکشنه ۴ - صبح دارالترجمه ازآنحا خدمت شاه رسیدم. بعداز ناهار شاه خانه آمدم. 
بند گان همایون عصر بجبت تبراندازی افواج قزل‌قلعه رفته بودند. 

[۸۲۳] دوشنه ۵ - شاه سلطنتآباد تشریف بردند. من‌هم خانه امین‌الدوله رفتم. ازآنحا 
پیاده خانه صدیق السلطنه رفتم. از آنجا خانه آمدم. 

سه‌شنبه ۶ - امروز دربخانه که رفتم شنیدم میرزا ابراهیم پس میرزا نصراله گمرك از 
ن و کرهای مخصوص امینالسلطان که در کاغذسازی معروف طبران است با ملانوروز علی‌نامی که 
آن‌هم این‌صفت را دارد شريك شده اسناد جعلی شرعی بتحريك ملك‌النجار تبران برای آقاشیخ 
تاج قزوینی‌الاصل و تبریزیالمسکن ساخته‌اند و املاك حاجی‌میرزا محمود قزوینی را بتصرف او 
داده‌اند. باوجود اثبات این تقلب دولت ابداً به ملك‌التجار صدمه نزدند. اما گویا میرزا ابراهیم و 
ملانوروزعلی را حبس کردند. دو روز دیک بتوسط عزیزالسلطان از حبس‌هم بیرون خواهند آمد. 

چپار شنه ۷ - شاه سرخه‌حصار دشر یف دردند. گویا قعمبرات آ نحا تمام تشده دبود. شاه 
خیلی کج‌خلق شده بودند. من هم تمام روز خانه بودم. عصر بعادت معمول که راه میروم قصر 
فاجار رفتم. 

بنجشنه ۸ - دارالترحمه رفتم. بعد حضور شاه زرسیدم. بعد خانه آ مدم. بعداز ناهار باتفاق 
امیرزاده جلالالدین‌میرزا و محدالدین‌میرزا و سلطان ابراهیم‌میرزا و میرزا فروغی و عارف‌خان 
اسماعمل ا باد رفتم. سلطان ابراهیم‌میرزا يك دسته مطرب هم خر کرده دود آهذنت: سارى زذند: 
آتش‌بازی کردیم» چون شب عم کشان بود. الحمدلله خوش گذشت. 

جمعه 6 امروز اسماعیلآ باد ماندیم. ناهار آنجا صرف شد. عصر مراجعت به شر کردیم. 
شب دربخانه خدمت شاه رسیدم. در سرشام کتاب تاریخ لوئی چہاردهم را میخواندم و ترجمه 
میکردم. صدیق‌السلطنه که پپلوی من نشسته بود بی‌اختیار از ترجمةٌ من بنای تمجید را گذاشت 
بنه گان همایون ابداً بروی خودشان نیاوردند که مبادا برای من نخوتی پیدا شود و مغرور شوم. 
اما برخلاف تصور ایشان است. چرا که من آنچه دارم از حسن‌تربیت خودشان است و يقين است 
که بادشاه پروس را تردست نکرده است. خلاصه ساعت سهونيم خانه آ مدم. 

سشه ٩۵‏ - صبح دارا لتر جمه, بعد خدمت شاه زسندم. از آ نحا خانه آمدم. زوسسا اصراری 
دارند که مشیرالدوله را وزیر کنند. باین‌جبت دوستان و محبین برای او میجویند. اگرچه من 
با ایشان کمال خصوصبت را دارم و با روسیپا هم خالی از محبت نسم باوجود این شارژدفر روس 
دوستی ما را محکم‌تر میخواهد و همین‌طور روسببا میخواهند با امین‌السلطان هم بسازند. خصوصاً 
علا که وولف وزیرمختار انگلیس‌هم ناخوش است. به‌این جبات امشب در باع مرحوم سپہسالار 
مپمانی اس ت که تمام سفارت روس از مرد و زن و امین‌السلطان با اخوان و اتباع مخصوصش از 
قبیل امین‌خلوت و میرزانظام و غیره بودند. اما من چون محرم باده‌پیمائی و میگساری امین‌السلطان 
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نودم انتظار نداشتم مرا دعوت کنند. بخواهش روسیا مراهم دعوت کرده بودند. شب رفتم. مممانی 
بسیار عالی بود. امین لسلطان باوجود افراط در مشروبات چه قبل‌از شام و چه بعداز شام حرفی یا 
خن کی کف باعت: افر ادناشته از او روز رنه اما یر اطلام هت‌ابه کرد متاو ی مق مه سرشا 
بر‌میخاست و فریاد میکرد که من بسلامتی ملتی میخورم که آخر مپاجرین مشترگ مین به فرنگ 
تس وی ی و و مقت كه شر | ان له 
او را ام‌بسکوت میکرد و این عبارت نامربوط را مکرر میکردکه من باید صدوبیست‌سال من 
کنم. بعد خرقه پوشیده در صندلی نشسته بمیرم. آنوقت o‏ شوم. باز خودش ترجمة 
کورمان زارد ۱۸۳۵۲ کف کورمال 6 عارت از ی ات که حل سار ن خرن :راا 
احترام بکنند و در مساحد و معاین فاتحه او را بگیرند و «چسمال» مرده‌ای أشنت ده اء دمن د. 
این عبارت ر کیك را بافرانسه بدی برای وزیر مختار روس ترجمه میکرد. خلاصه تاساعت شش‌ونیم 
بودم. بعد خانه آمدم. اما تتاساع امکتت بيك کرو می‌ارز دد. 

یکشنبه ٩۱‏ - شاه یافتآباد تشریف بردند. من نرفتم. شب هم حکیم طلوزان و د کش 
فوریه و حکیم بکمز مبمان من بودند. 

دوشنبه ٩۳‏ - امروز شاه حضرت عبدالعظیم تشریف بردند. من هم صبح قبل‌از تشریف‌بردن 
شاه رفتم. تا تشریف آوردن شاه خانه سیدجمال‌الدین رفتم. حمعی‌ازسادات من‌جمله نقیبالسادات 
را آذحا دیدم. بعد باغ مرحوم شیدنا خدمت شاه رسیدم. امین لسلطان ناهار مفصل خوبی 
تبیه کرده بود. بعداز ناهار فرمودند برو دولتآباده من هم عصر میآیم. من دولتآباد رفتم. 
بند گان همایون عصر از در باغ گذر فر‌مودند. اما بباغ تشریف نیاوردند. با نہایت خستگی شیر 
۳ 

ساشنیه ٩۳‏ - خدمت شاه رسیدم. بعد خانه آمدم. عصر وزیر‌مختار فراسه دیدن آمد. 
شب هم خانه سلطان ابرآهی میرزا مپمان دودم. غبراز اخوان خودش شعا عا لدو له هم دود. مطر بی 
و قماری داشتند. تا ساعت شش آنجا بودم. بعد خانه آمدم. بدنگذشت 

چمارشنبه ٩۴‏ - صبح مشبر‌الدوله دیدن من آمد. بعد درب‌خانه رفتم. سرناهار شاه بودم. 
بعداز ناهار خانه آ مدم. عصر بعادت معمول فص فاحار رفتم. 

پنجشنبه ۱۵ - امروز جزوه‌های «نامةٌ دانشوران» را که يك سال بود بحضور نبرده بودم با 
حاحی‌میرزا ابوالفضل حضور بردم. شاه به حاحی زیاد اظبار مرحمت فر مودند. خلعت هم التفات 
فر‌مودند. بعداژ ناهار خانه آ مدم. 

جمعه ۱۶ - امروز خانه ماندم. چند روز است عزیزالسلطان تعزیه میخواند» هم روز و هم 
شب. در حقبقت عزاداری اولاد پیغمسر (ص) هم بواسطه این پسره بچه‌بازی شده است. اهل خانه 
اموز با اشرف‌الحاجیه زن برادرشان سس دختربزر گك عمادالدولۀ حالیه و بېجتالدوله 
دختر مرحوم عمادالدوله مممان انس‌الدوله بودند. جون اهل خانه شب هم ماندند من بیرون 
خوابیدم. 

شنبه ۱۷ - صبح خانه جلالآلدین‌میرزا رفتم» ازآنجا دربخانه. چون عید مولود پیغمبر (ص) 
دود سلامی منعقد ډود. جند روز قىل سالارا لسلطنه پسسن شاه را بی‌صدا ت کر وه دو دند. هزار 
تومان بمادرش داده‌اند که هرطور مبل دارد مسمانی کند. آن‌هم سه روز مممانی زنانه دارد. ا مروز 
حرم‌خانه و اهل خائوادۂ سلطنتی را دعوت نموده بود. اهل خانه هم مپمان بودند. شب را باز 
ارو ندنو امرون وان 

تکشنه ۸ - دربخانه رفنم. اة امور فده دازا تون تشر یف بردند. من‌هم تا بعداز 
ناهار شاه بودم. بعد خانه آمدم. اهل خانه هم از حرم‌خانه مراجعت نمودند. 

دوشنبه ۱٩‏ - شاه دوشان‌تبه تشر‌یف بردند. من‌هم صبح دیدن مژّتمن‌السلطنه وزیرخراسان 
رفتم که از خراسان آمده, خان رکن‌الدوله منزل دارد. از آنجا پیاده تا سبزه‌میدان آمدم. بعد 
مراجعت بخانه نمودم. 


ر بع‌الثانی سنه ۱۳۰۸ قمری yr‏ 


[ATF]‏ سا شه 0 _ دارا لت حمه رفتم. از آنحا خدمت شاه رسبدم. عصس شاه ثماشای 
چاه‌پیکانی۱ خانة طرنس رفته بودند. عصر زن شارژدفر روس که بسیار معقول است دیدن اهل‌خانه 
| نة بو د. میرزاعلینقی مدو ال در سن هفتادوسه‌سالگی فوت شد. دیشب یکی از کنیز‌های 
حانه ما ساعت يك از شب رفنه فرار کرده بو د» در راه آدم اقمال) لملك او را دیده همین که فہمیده 
و من مت فیا لفور آمد خبر کرد. رفنند او را آوردند. 

چهارڈنبه ۳۱ - دربخانه رفتم. بعداز ناهار فرمودند شب حاضی باشم. خانه آمدم. مغرب 
شرفیاب شدم. بعداز شام شاه مراجعت نمودم. خانه عىدالبافی مہمان بودم رفتم. امیرزاد گان اقوام 
و عمادالاطباء و میرزافروغی بودند. مقلدها بودند. «بازی سرهنگ مجبوری»" بیرون‌آوردند. ساعت 
هفت خانه | مکح 

پنچشنبه ۳۳ - شاه سلطنتآباد تشریف بردند. من نرفتم. تمام روز خانه بودم. عصر بازدید 
وزیر مختار فرانسه رفتم. 

جمعه ۲۴ - صبح دربخانه رفتم. مراجعت بمنزل نمودم. عصر بگردش تا قصرقاجار رفتم. 

شنبه ۳۴ - پیاده دارالترجمه رفتم. از آنحا خدمت شاه"شرف شدم. وولف وزیرمختار 
انگلیس که ناخوش بود شرفیاب شد که مرخص شده به انگلیس برود. نشان تمثال همایون باو 
تخت ی 

یکشنبه ۳۵ - شاه قصر فیروزه تشریف بردند. من هم صبح دیدنی از امین‌الدوله و 
صدیق| لسلطنه نموده خانه آمدم. عصر بجت آباد تفرج رفتم. 

دوسنبه ۲۶ - صبح دربخانه رفتم. بعداز ناهار شاه خانه امدم. شب مپمان سفارت عثمانی 
بودیم. اجزای سفارت روس زن و مرد همکی بودند. وزیرمختار بلژيك هم با دخترش بود. 
امین‌الدوله و حکیم طلوزان هم بودند. مقصود از این مبمانی اصلاح مابین سفارت روس و 
امین ا لدو له بو د. ساعت بنج خانه آ مدم. 

سادش ۴۷ صح دریخانه رفتم. بيو ك خان‌نام ساوه‌ای یا خرفانی را که قتل کرده دود در 
میدان قدیم توپ‌خانه در حضور همایون سربریدند. عصر شارژدفر روس منزل من آمد. میگفت 
دولت اران بعداز همه اشارا که ده اتلشی داد ترضیه‌ای که بدو لت روس داده است این که 
تا ده سال دیگر از این تاریخ امتیاز راه‌آهن بپیچ ملتی ندهد. وقت مغرب‌هم حاحی‌محمدخان 
ورفن كوو الله دهدن من امد مدئی ,صخت کر ذب 

چهارشنبه ۲۸ - شاه دوشان‌تبه تشریف بردند. من هم خانهُ بارون نرمان بجہت تقسیم کتاب 

پنچشنبه ۳۹ - صبح دارالترجمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. خانه آمدم. امروز عصرخانة 
سقاباشی عقد کنان دختر امین‌السلطان است برای پسر مرحوم امین‌حضرت. من هم دعوت بودم 
نر فتم. 

جمعه غرة ربیع‌الثانی - صبح باتفاق جلال‌الدین‌میرزا و مجدالدین‌میرزا که خبر کرده بودم 
دبایند حضور شاه ببرم دربخانه رفتیم. بعداز ناهار شاه حضرات را حصور دردم. به آنا اظپار 
التفات شد. بعد خانه آمدم. به من شاه تأکید فرمودند که فردا جلو بروم جاجرود. شب هم 
[۸۳۷] امیرزاده‌ها مبمان من بودند. 

شنبه ۳ - صبح با کالسکة دیوانی باتفاق سلطان ابراهیم‌میرزا طرف جاجرود رفتیم. اول 
دیدن از ناظم‌خلوت که از حکومت لرستان و بروجرد معزول شده آمده است کردیم. بعد جاجرود 
رفتم. سرخه‌حصار ناهار صرف تمو ده چبرار دغروب‌مانده وارد حاحرود شد یم. شاه جون مردانه 
تشر دف آورده‌اند شب حضور همایون رفتم. قدری درس خواندند. سر‌شام روزنامه خواندم. مزل 
ا 


١‏ کنا در أاصل. ت ظاهراً منظور نما دشننا مه مو لبرست. 


YF‏ روز نام اعتمادا لسلطنه 


که ۲ شاه وار وقد من مل مانا شت تور ادون هش سم کاب 
تاریخ لوئی چہاردهم را شاه درس میخوانند. من چون اوقاتی که در فرنگ بودم درس میخواندم 
مخصوصا تاریخ فرانسه را خیلی بدقت خوانده بودم» در مدرسه از شاگردان نمرءٌ اول بودم. 
این است که مطالب تاریخی در نظرم هست. دربیان این فقره ماهر هستم. محل تعجب بندگان 
هما ون شد. اظہار مر حمت فر مو دند. 

دوسشه ۴ - شاه سوار شدند. من منزل ماندم. شب دربخانه رفتم. مئثل شب فنل گذشست: 

سنا ره ۵ - امروز طرف ی که یات فخر الاطباء هم در کا اسکه هام اک ناهار را 
شم صرف نمودیم. برادرزاده انیس! لدو له سەرور انشتت فوت‌شده. عصر دحت سرسلامتی دربخانه 
انس‌الدو له رفتم. يك ازشب‌رفته خانه آمدم. دیدن امین‌الدوله‌هم رفتم. شاه هم از راه شکار گاه 
معرب وارد شد‌ند ۰ یکی از صاحب منصب‌های انگلیس که از طهران به محمره میرفت موسوم به 
ژنرال گردان در چہار فرسخی طہ‌ران حسین‌خان پارم‌شاه زرگر که تفصیل او را نوشتم لخت 
کی ةة امىت امنا لساظان هم | فن فن گنود 

جماز یه ۶ - صح دارالترجمه رفسم. امین| اسلطان بو اسطهُ دردیا نود. عضدا لملك و 
امین‌الدوله شرفیاب شدند. اظپار التفاتی به نما شد. من‌هم تا بعداز ناهار شاه بودم. بعد مراجعت 
بخانه نمودم. 

پنجشنبه ۷ - بعداز دارالترجمه شرفیاب حضور همایون شده. از اتفاقات تازه فوت موّتمن- 
السلطنه وزیر خراسان است. این مرد یا از افراط شہوت یا محض تملق دختر وزیردفتر را 
گرفته است. چون درست از عبده جماع برنمی‌آید از نورمحمود طبیب یہودی معجونی خواسته 
بود. اوهم حب زراریح داده بود. | گرچه قو حماع را زیاد کرده بود اما در امعاء خراشی پبدا شد. 
چند روز مبتلی به اسپپال خونی شده بود. دفعه اول معالحه شد. باز افراط کرد این دفعه شید 
0۳ شسمپوت شد. مرحوم شد. مسار آدم قا بل اک دو د. 

جمعه ۸ - صبح دیدن میرزافروغی که چند روز بود ناخوش بود» و من عیادت نکرده بودم 
از من رنحیده بوده رفتم. بعد خانه آ مدم. عصرناظم‌خلوت دیدن من‌آمد. باتفاق خانة ۵ 
رفتیم. نقل مبکرد که | متنا سلطا نتوین ود را زر اوه است و کت فص که کات تسه 
قد یم پیدا شده ره 

شنبه ٩‏ - شاه امروز سوار شدند. سلطنت | باد قشر یف بردند. من هم تمام روز خانه ماندم. 
چین نوشتم. 

ثکششه ٩9‏ - صح دارالترحمه رفتم . از آنجا حضور همایون مشرف شدم. امروز ا 
[۸۲۸] اقدس از مشید مراجعت نموده وارد میشود. عزیزالسلطان تا ایوان کیف. امین‌السلطان 
تا خاتونآباد. بعضی از رجال دولت که باین قبیل تملقات و عدم قابلیت ودادن رشوه و نمودن 
عشوه حالا بدرحجات عالی رسبدند وخانه دو لت‌راخراب کردند تا حضرت عبدالعظیم رفتند. قزاق 
و سوار کشيك‌خانه ومپدیه قریب چبار هزار نف استقبال رفته بودند. از دم درب‌اندرون نا دم 
اطاق امین‌اقدس را عزیزا لسلطان فكت فرنگک که برای تشر‌یفات سلاطین در توقف گاهمای 
راهء‌آهن ماهوت گلی‌فرش میکنند شله فرش کرده بود. باموزیکانچی ودستة گوهر خماری» این 
بیجاره زوا ر کور را وارد خانه نموده دو دند. اهزور درس ناهار طلوزان روزنامه ممخو اند. لغتی 
گفت که بفارسی یعنی دزدپول. شاه فر مود این لغت بمن سىت دارد که عاشق پو لم. من عرص 
کردم چرا محض خوشآمد دنی‌زاده‌ها اين افترا را بخودتان می‌بندید. حقیر‌ترین چیزها نزد 

دوشنبه ٩۱‏ - حضور همایون شرفیاب شدم. بعد از ناهار شاه خانه آمدم. عصر قدری 
ای نمودم. شب سیر کاو عمادا لدو له فشر دف ve‏ 

سه‌شنبه ۱۳ - شاه دوشان‌تیه شکار تشریف بردند. من‌دیدنی به بپرام‌خان خواجه نمودم. 
بعد خانه آ مدم. عصر عرب صاحب دیدن من آمد. 


ربیع‌الثانی سنه ۱۳۰۸ قمری ۱ ۷۳۵ 


چپارشنبه ۱۳ - صبح دارالش‌جمه» بعد دربخانه رفتم. دیروز میرزا رضای حکیم ملقب 
به بنان| لملك بتوسط من حزو محلش شوری شد. بعد از ناهار شاه خانه آمدم. چون روز دوم 
ورود ایلچی اطريش بود علی‌الرسم از طرف دولت دیدن رفتم. جوانی است بسن چرل ساله, 
بسیار آدم معقولی است. باید از اهل لپستان باشد. شب هم مجدداً درب‌خانه رفتم. ساعت سه 

پنجشنه ۱۴ - صح دارالثرحمه بعد درب‌خانه رفنم. سر ناهار شاه بودم. بعد از ناهار 
ایلچی تازه اطریش بحضور آمد» با تشریفات کامل و شاهزاده‌های شمشیربند. خطبه مفصلی 
بدون فصاحت چون زبان فرانسه را درست نمیتواند ادا نماید خواند ومن به‌نببایت خوبی ترجمه 
نمودم. جواب شاه‌را هم درنهایت خوبی بفرانسه گفتم. سه ونیم بغروب مانده منزل آمدم. 
حیدرخان پسر حاجی محمد قلی‌خان آصفالدوله و حاجی‌وزیر دواب در طرران و سیفالدین‌خان 
پس سردار درمکری مرحوم شدند. بیچاره عبدالعظیم فراش خلوت من‌هم دیشب فوت شد. امروز 
بجپت پذیرائی ایلچی اطاق طالار مشہور به گلستان که پپلوی موزه است خبر کرده بودند و 
مخصوصاً هم محض اظپار تجمل حکم شده بود درب موزه‌را هم باز کنند [وآوزیر مختار را از 
دم موزه عبور دهند که موژه را ببیند. شاه بحست صرف اهار به‌اطاق. بلریان تشریف آوردند. 
بعدهم خلوت ممتدی باامین‌السلطان فرمودند. حضرات تصور کردند که از رفتن به طالار بلریان 
صرف مش فر مو دند و درهمین طالار ایلجی‌را خواهند بذ برفت. این دود که شاهزا د گان شمشی دمد 
و وزیر خارجه و سرباز[انی] که باید دم درب‌اطاق صف ببندند بسمت اطاق بلریان آمدند. 
جمپاز بنج دقىقه بها مدن ایلچی کان که نایب‌آيشت اقاسی آمد خسن کرد. من که وارد اطاق شدم 
بمن فر‌مودند چرا این‌جا آمدی؟ برو اطاق گلستان. در این بین وزير خارجه وارد شد. باو هم 
همین فرمایش فرمود. او عرض کرد پنج دقبقه بیشتر به آمدن ایاچی نمانده» نمیشود آنجا رفت» 
همه اینجا حاضرند. فرمودند من از دیروز خبی کردم که ایلچی را باید آنجا پذیرفت و خودشان 
سمت اطاق کلستان حر کت کر‌دند. همین که بحوالی موزه رسبدند در علام و بالای بله 
سفرمٌ ناهار امین‌الملك را کسترده بودند» پای مبارکشان را سفره گذاشته بودند شلوارشان 
جرب شده دود. ینای تغس را کات ډو دند که کدام پدرسوحنه اینجا ناهار مسخو رد وهمین که 
[۸۳۵] گفتند امین‌الملك است سکوت فرمودند. ربع‌ساعت هم طول کشید تاشلوار عوض کردند 
و ایلچی آمد. تازه این که پو لی که تحو یل آمین‌اقدس دود بموزه گذاشته بودند. حالا که میخواهند 
دوباره حمع امین‌اقدس دنت «شتصدو پنحاه اشرفی کم تن چون کلید موزه تخت امین | لمعلا 
واتباع امین ا لسلطان است حزهمین که بخود پیجبده وبرو نباورند چاره‌ای ندارند. تازه‌ش این که 
این روزها عزیزالسلطان درشکه خودرا به‌خر می‌بندد وآبدار وقبوه‌چی و آفتاب گردان هم به‌خر 
بار میکند ودر کوچه‌ها گردش میکند. 

جمعه ۱۵ - شاه امروز به امین‌آباد تشریف بردند. آنچه معلوم شد مقصود ازرفتن آنجا 
این بود که از وقتی که این گنج در محمودآباد پیدا شده تمام خبالات مصروف پیدا کرد گنج 
است و چون امینآباد از اراضی ری است باین جپت آنحا تشریف بردند و يك نقطه را معین 
کرده بودند که اکبرخان نایب ناظر‌بکند. کنده بود و هیج‌بیرون نیامده بود. من تمام روز خانه 
دو دم 

شنبه ۱۶ - امروز دارالترجمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. بعد ازناهار خانه آمدم. 
شب مجدداً دریخانه رفتم. ساعت سه مراجعت نمودم. 

یکشنبه ۱۷ - ازدوساعت ازشب گذشته باران میبارد. سان شترهای [ ] کلائی را امروز 
در دو شان تیه خواهند دید. من فرفتم. خانه ماندم. امین | لسلطان چند رور است دیده نمشو ده 
میگویند پایش درد میکند یا تمارض می‌نماید. 

دوشنبه ۱۸ - دیروز شاه مراجعت ازدوشانتپه خانه مخبرالدوله تشریف برده بودند. 
تما لو له کارخانه.شترت.. اب کی ماخ اس رای اینکه سر صا که ارس قلعه یران 


وف روز نامة اعتمادالسلطنه 


پیدا شده میگویند نقره دارد آب کند [و] نقره و مس‌بش را ازهم جدا نماید. میگویند قریب 
بیست هزار تومان مخبرالدوله بجہت پسرش اسباب‌بخار خواسته و خریده. خلاصه من صبح 
دربخانه رفتم. شاه درساعت چپار ونیم ناهار میل فر مودند که ساعت شش ایلجی خواهد ت 
بمن فرمودند عصی زالو می‌اندازم» حاضر‌باش. خانه آمدم. سه بغروب مانده دربخانه رفتم. شنیدم 
اول ایاچی روس آمده بود بی‌حضور وزیر خارجه. بعد شارژدفر انگلیس آمده بود باز بی‌حضور 
وزیر خارجه. جمعی اطباءرا دیدم. من‌جمله فخرالاطباء و شیخ‌الاطباء باهم در ترتیب جواهر سورمه 
گفتگو میکردند بجبت چشم امین‌اقدس. میخواهند با نور محمود یبودی چشمی راکه امام 
رضا (ع) شفا نداد و اطبای فرنگ معأ أحه فکردند باحوهر سمه خوب کنند. خلاصه شاه زالو 
آند‌اخنند. شب‌هم بیرون شام مبل فر‌مودند. من تاك از شب رفته بودم. بعد ترامو ای سوارشده 
خانه ام 

سا‌ششه ۱۵ - دارالتر‌جمه رفنم. دعك شن فاب شدم. بعل ازناهار خانه آ مدم. امشب هم 
مہمان وزیر مختار اطریش بودم. چون ازدوستان من از قبیل امین‌الدوله نبودند عذرخواسته نرفتم. 
شب‌هم جون اهل‌خانه اندرون شاه بودند يرون شام خورده و خوایبدم. 

چہ‌ارشنبه ۳۰ - دربخانه رفتم. شاه که بیرون تشریف آوردند با رئیس بانك روبینو! 
خلوت فرمودند. میگویند دولت پولی فرض کرده» جپارساله اجارء شبل گیلان را محل داده. 
بعداز ناهار شاه خانه آمدم. عصر ایلجی روس با شارژدفر آمدند. تا غروب بودند. معلوم شد 
انگلیس‌ها رسماً شاه عرض کردند | کر مشیرالدوله‌را وزیر‌خارجه کنید ما ترك مراوده باایران 
خواهیم کرد. روسا ازاین فقره متالم هستند. عصر انس‌الدوله عبادت قمرالسلطنه رفته بود. 
قمرالسلطنه خیلی بدحال است. خدا شفا بدهد. 

[۸۳۰] پنجشنبه ۲۱ - امروز جاجرود رفتیم مردانه. اهار سرخه‌حصار صرف نموده» بعد 
جاجرود رفتم. شب خدمت شاه زسیدم. 

جمعه ۲۴۳ - شاه سوار شدند. من تمام روز را منزل ماندم. مغرب دربخانه رفتم. بعد ازشام 
شاه خانه آ مدم. 

شنبه ۲۴ - امروز هم مثل دیروز گذشت. امین‌السلطان هم این‌سفر همراه نیست. باز شب 
در دخانه رفتم. 

تکشنبه ۲۴ - صح با کالسکه دیوانی شم آ مدم. ناهار خانه صرف نمودم. عصر‌هم حمام 
رفتم. تازه که قابل نوشتن باشد رونداد. ۱ 

دوشنبه ۲۵ - امروز دریخانه نرفتم. صبح خانه امین‌الدوله‌رفتمء بعد خانه بارون‌نرمان؛ 
بعد خانه مادام‌پبلو. از آ نحا خانه آ مدم. 

سا شه ۶ اوو شاه سوار شتا وله شکار تشر یف بردند. دو شاه هم رده دودند. 
شب مرا در بخانه احضار فر مو دند. رفتم. سر شام شاه دودم. سات هة مراحعت خانه نمو دم. 

مار شش ۳۷ بت صح دارالتر حمه رفنم» از آ نحا درب‌خانه. بعد از ناهار شاه مراحعت 
بخانه شد. 

پنجشنبه ۳۸ - خدمت شاه رسیدم. ایلچی آلمان که موقت رفته بود مراجعت نمود ش‌فیاب 
شد. من بعد ازناهار شاه خانهآ مدم. عصر وزیرمختار روس و چورچیل دیدن 1ات 

جمعه ۳٩‏ - شاه سوار شدند دوشان‌تپه تشریف بردند. من‌هم تمام روز خانه بودم. چیز 
مینوشتم. 

ق ا گنه ی ا روت شب سای اش 
خود شاه عصر منزل مو یدا لدو له دامادشان که افسرالدو له عیالش می‌باشد دحہت E ON EE‏ 
الدو له که دخش جاردەسالەاش مرده دود رفتند. شب من در بخانه رفتم. عزیزا لسلطان که هیجوقت 
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با من شوخی نبود بقدر امکان خودم‌را از شر این طفلك نگاه میداشتم حرفی زد که باعث اوقات 
تلخی من‌شد. بعد ازسفر فرنک این پسره هرشب بیرون می‌آید. درسرشام وقتی که من مشغول 
خواندن روزنامه بودم این بچه‌با زبان لالی‌که دارد صحبت روضه‌خوانیا را میکرد. هرقدر 
شا تصواستته: اورا سا کت نت شد خن این مره مقن رورت اف کد و شام غز صن 
نمود اینہا را بگذار بروند گم شوند که همه را دروغ میخوانند. بگذار من برای شما صحبت 
کنم. من هم فی‌الفور برخاستم. بدون اینکه تعظیم کنم بیرون آمدم. با کمال اوقات‌تلخی خانه 
آمدم. دیدم صدای والده گرفته است. براوقات تلخی من افزود. فرستادم بکمز را آوردند. 
بعضی مداواها نمود. این است وضع زند کی من! امروز شنیدم مرافعة مسیو دنی و محمدعلی‌خان 
محدا لسلطنه درخصوص عمل معدن رغال سن که انجامش کار یکی از واب وزارت خارحه 
اشتت دو ضور یادهان: یران کتک .تاد هه .کارها- ار دول امتی اسلطان ست شود 
حتی شوونات سلطنت. امروز ایلچی بلژيك بالباس رسمی شرفیاب شده بود. 

یکشنبه غرة جمادیاللول - از کسالت دیشب اماون ازخانه بیرو نرفتم. امین‌الدوله صبی 
تش یف آوردند. والده هم الحمدلله صدایش باز شد. 

[۸۳۱] دوشنبه ۲ - صبح دیدن نایب‌السلطنه رفتم که از قم مراجعت نموده بود. بعد 
خدمت شاه رسیدم. نایب‌السلطنه» امین‌السلطان» امینالسلطنه بودند. وی عجنیی. بود. 
پارسال که قزل قلعه خراب شده بود اسباب آنحارا حمل به قصر قاحار کرده بودند. دربین راه 
که زیاده از دو سه هزار ذرع نیست هشت هزار فشنگ تفنگ‌را دزدیده‌اند. تا امروز شاه 
عرض نکرده بودند. امروز ندانستم کی عرض کرده بود که خاطر مبارك بسیار متغیر بوده. مخزن 
نذا ر کات :ونت ات ا لهه استت که سا لیس ین هار کوان مان قاری ات و مرن 
است. خلاصه سر ناهار تأ کید فرمودند فردا جاجرود در رکاب باشم. بعد از ناهار باطلوزان 
خانه أ مدم. والده | لحمدلله دیس اس عصر دازدید وز بر مختار روس رفتم. فخر | لدو له آنجا 
بود. شنیدم که دولت ایران به کمپانی روس امتیاز اطمینان مال وجان داده است که در فرانسه 
«آسورانس»۱ و از آ ذحا دیدن وزیر‌مختار ایتالبا رفتم. از آنحا مراحعت بخانه نمودم. عصر 
حمام رفتم که ان‌شاءاله فردا بقصد دوشنه حاجرود دروم. 

س‌شبه ۴ - صبح زود از شور طرف جاجرود حر کت کردم. در کالسکهة دیوانی باتفاق 
احتساب‌الملك و میرزا فروغی نشسته سرخه حصار ناهار صرف نمودیم. سه بغروب مانده 
وارد شدیم. امین لسلطان و کل حرم‌خانه و ایلخانی و حمعی دوگ دراین سفر ان 

چبارشنبه ۴ - صبح پیاده منزل میرزا محمودخان رفتم. او نقل کرد که دیروز در شکار گاه 
نسیم آقای قزاق که مرد دیوانه بی‌دینی است باا کبرخان نایب‌ناظر دعوا کرده بود و اسب اورا 
با قمه زخم زده. چون تابین علاءالدوله است» محدالدوله با علاءالدوله در این خصوص نزاعی 
کرده بودند. شاه حکم به حبس نسیم آقا فرموده بودند. امروز صبح علاءالدوله پنجاه تومان به 
اتباع وخود عزیز| لسلطان رشوه داده ددون اینکه کته دنت از حبس رون آوردند. خلاصه 
شاه سوار شدند. من‌هم در ر کاب شاه سوار شدم. گولداغ وآن طرفما تشریف بردند. سر 
ناهار بودم. بعد منزل آمدم. ابراهیم فراش از شیر آمد. از اهل خانه کاغذ نداشت. خیلی‌مضطرب 
بودم. 

پنجشنبه ۵ - صب ح که برخاستم برف میآمد. قریب يك چاريك تا عصر بارید. علیا لرسم 
صبح منزل امین‌السلطان رفتم که دیدن کرده باشم. جمعیت زیاد از متملقین بود و تمام صحبت 
مجلس هزلیات حاجی کربلائی. بعد خدمت شاه رسیدم. سر ناهار بودم. فر‌مودند بعد از ناهار 
منزل نروم کتاب بخوانم. ناهار کثیفی صرف نموده قدری اننظار کشیدم. معلوم شد در حضور 
همایون کتابچهُ والی‌خان پسر سراب‌خان که درشرح هرز گی خودش تألیف کرده میخوانند. این 
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والی‌خان پسر سراب گرجی است که پدر وقتی مرد چہارصد هزار تومان دولت به اولادش 
رسف فام هکت ودر ضر کار و رات الا نوق رشان .و مستامتلن دة که ان 
هز لیات را مو ند که اسباب خنده شده انعامی مگ خلاصه باز محد وا احضار شدم. قدری 
کتاب خوانده منزلآمدم. نزديك بغروب‌منزل صدیق‌السلطنه‌رفتم. میگفت چندروز قىل که‌بند گان 
همایون وزرای شورا ۳ احضار فر موده ډو دند [ گفتند] شما شکر تن کن که در ملک نج 
ا فان | که اه ار کر مد ور ملاع اي خسن کک ماخ تما متا اف 
از شماها دزدها ببرند در کوهستانبا حبس نمایند» بعد مبلغ گزافی گرفته ول کنند. بحمدالله 
درایران امثبت و اسا است؛ وأضح است آ فا هم که محص تملق جه حواب با ید داده 
باشند. 

[ ۱۸۳۳ جمعه ۶- صسح پیاده درب‌خانه رفتم. معلوم شد شاه مد تی اس سوار شدنك. 
منزل آغارضاخان خواحه انیس‌الدو له رفتم. اظہار ارادت و عودیتی به شن کار انسی‌الدو له نمودم. 
شربت و شبرینی مرحمت فر موده بودند. بعد منزل a‏ عص صدیق | لسلطنه دیدن من آ مد. 
میکفت امروز در شکار گاه که عزیزالسلطان و اتباعی بودتګکګښعهان نام پسر شانزده ساله که 
تفنگ‌دار ایشان ان ف ازاو خواسته دو د» فدری ۳ داده دو د» عز بزا لسلطان که وليل 
سبحان شود داقمه خواسته دو د به‌پپلوی آو کرو تفا پسره دست خودرا حایل نموده تمام ساعد 
او ازورید وشریان دریده است. بجای این که توبیخی باو نمایند که دفعهٌ دیگر این کار را نکند 
یکت طذقنية: اشت: 

شنبه ۷ - صبح منزل ناظم خلوت رفتم. ناهار آنجا صرف نمودم. بعد در ر کاب شاه‌سوار 
شدم. دربین راه فرمودند کاش سوار نمیشدی. شب بیرون شام میخوردم. عرض کردم منافات 
ندارد. شب‌هم حاضر میشوم. زیاد اظپار التفات‌فر‌مودند. کیک ی که بدست مبارك زده بودند بمن 
مرحمت رونت یه ترالملك فرمو‌دند یمد ازناهار خودش مرا ازراه فزدنکی بمنزل‌ر‌ساند: 
بشیرالملك عارشآمد که همراه من بیاید» يا ازوزیراعظم ترسید. خودم از راهی که میدانستم 
منزل آمدم. شب دربخانه رفتم. گراز بزرگی بدست مبارك صید فرموده‌بودند. تا ساعت سهونیم 
بودم. بعد منزل آمدم. 

یکشنبه ۸ - بندگان همایون شکار تشریف بردند. من‌منزل ماندم. از قراری که شنیدم 
عضدالملك ایلخانی پسرشرا باجمعی ازقاجاریه این‌سفر فرستاده است. امپن‌حضور و غیره دود 
اورا گرفته ۳ اوقمار مبز ند خرفه اش را مسس‌ند. پو اش‌را هتشر نکن این بمجاره قافن 
مرحوم اعتضادالدو له داماد شاه رسوا خواهند کر د. 

دونه %¶ - که در خاستم باز برف و | شاه‌سو ار نشدند. من درخانه رفتم. سس 
ناهار بودم. فر مودند بعد ازناهار باشم. چون ناهار دربخانه‌ر! نمیشود خورد منزل ادیب‌الملت رفتم 
ناهار صرف نمودم. بعدشرفیاب شدم. قدری کتاب خواندم. منزل آمدم. امروز علیالرسم که سالی 
يك‌روز حلیم میپزند درجاجرود حلیم پخته‌شد. 

سه‌ششه ٩۵‏ - آمروز در ر کاب همایون سوار نشدم. تر‌سمدم‌بری اتافنم ندب شب دریخانه 
احضار شدم. بداامینالسلطان خلوت کر ده بو دند. وقتی که امین لسلطان ببرون آمد اظپار لطفی 
به من کر دند. خدمت شاه رسبدم. سه ازشب گذشته مراحعت دمتزل نمودم. 

چپارشنبه ٩۱‏ - بند گان همایون سوار شدند. من منزل ماندم. تمام روز را بامیرزا فروغی 
به‌صحبت و کتاب مشغول بودم. 

پنجشنبه ۱۳ - صبح منزل امین‌السلطان رفتم. دوساعت آنجا بودم. ازآنجا مراجعت بمنزل 
نمودم. شاه سوار شدند به‌شکار تشریف بردند. 

جمعه ۱۳ - امروز از جاجرود شبر آمدم. صبح بامپرزا فروغی کالسکۀ دیوانی نشسته 
مستقیماً شیر آمدم» بحمداله متعلقان سلامت بودند. 

شنبه ۱۴ - صبح دارالترجمه رفتم. بعد شرفیاب حضور همایون شدم. عصر منزل‌سفیر کبیر 
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عنّمانی رفتم. مدنی صسحت نموده خانه ]له 
تشن ۱۵ - دارالترحمه رفتم. . سر‌ناهار شاه دودم. بعد پیاده در ممان درف و گل خانه 
ا 
[۸۳۳] دوشنبه ۱۶ - شاه سوار شدند دوشان‌تپه شکار تشریف بردند. من خیال داشتم 
منزل بمانم. احمدخان پیشخدمت را شاه فرستاده بودند که مرا حتماً دوشان‌ثیه جرد رفتم. 
بند گان همایون دماغی داشتند. در سرناهار بدست مارك خودشان بمن.کباب مرحمت فر‌مودند. 
تا سه بغروب مانده بودم. بعد مراجعت به شمر نمودم. برحسب مأموریت مغرب سفارت آلمان 
رفتم. ۱ ۱ 
سهشنبه ۱۷ - دارالترجمه رفتم. بعد شرفیاب حضورهمایون شدم. امین‌السلطان‌را دیدم. 
اگرچه ظاهرش‌را بشاش مینمود اما باطنش خراب بود. نميدانم این روزها چه خبر است که 
حواس‌جمعی ندارد. عصر دیدن ساعدا لدو له که سر سیودو ساله‌اش مرده دود رفنم. ایداً عغصه 
ةا شت شب در بخانه رفتم. 
چپارشنبه ۱۸ - امروز برف بشدتی میبارید که تا شب يك چہارك برف بزمین نشسته 
بود. باوجود این‌بند گان همایون دوشان‌تبه تشریف بردند. من قرار دارم چپارشنبه‌ها مجلس 
علمی درخانه خودم منعقد نمایم برای بعضی تحقیقات تاریخی. میرزا فروغی و شمس‌العلماء و 
مسیو ریشارد و میرزا علی‌خان بودند. عصر هم حکیم طلوزان آمد. دوز خوشی گذشت. 
پبنحشنه ۵ - درب‌خانه رفتم. خدمت‌شاه رسیدم. بعداز ناهار که مراحعت بخانه مت‌کر دم 
جون اول ژانویه و نوروز فرنگی‌ها أشنت تمام سفارت‌ها رفتم. ۰ کارت گذاشته مراجعت بخانه نمو دم. 
باز برف مببازد. 
جمعه ۲۰ - شاه امروز دوشان‌تبه شکار تشر‌یف بردند. يك یلک ودوفوچ شکارفر مودند. 
من صح به رت اینکه فدری پباده راه روم تاسىزە مبدان رفتم. دعل خانه صد یق | لسلطنه رفتم. 
از !حا خانه آ مدم. 
ششبه ۲۱ - صبح پیاده درب‌خانه مس‌فنم. مشبرآلدو له نصفر آه دمن برخورد. مرا بکالسکه 
خودش ذشباند. رفتيم. خدمت شاه زر سبدم. فر مو دند شب حاضس باشیم. خانه مدم. شب در بخانه 
رفتم. ساعت سه‌خانه آ مدم. 
تکشنبه ۲۳ - پیاده دربخانه رفتم. سرناهار شاه بودم. بعد ازناهار شاه مراجعت بخانه 
امبر‌حسین‌خان شحا عا لدو له قوچانی که احضارشده دود دیروز وارد د شده. امروز و اسطه 
مين السلطان شر فیاب شد. 
دوششه ۲۳ - شاه سوار شدند. دوشان‌تبه تشریف بردند. چون دیشب ۳ احمد منشی 
باشی امین|لسلطان مہمان من بود» شب تا ساعت شش ونیم نشسته بودم سرم قدری درد میکرد؛ 
خواستم قدری پیأده راه بسروم» خانه ۱ ممن | لدو له رفتم. دمحض شستن خر آوردند که 
سرایدارباشی دیشب بنوبة غخش مرحوم شد. با امین‌الدوله و مجدالملك خانة سرایدارباشی 
رفتم. هنگامه‌ای دود. مرده را شستند. صاحب ا محقّق دود. ما هم دشستیم تا حنازه را حر کت 
دادند. همراه جناژه دمسجد پامنار ]مت از آ جا من خانه أ مدم. هشتاد و چہار شتا 5ا شنت 
سا‌ششه ۲۴ - پاده دریخانه رفتم. سر ناهار شاه بودم. بعد فر‌مودند شب حاضر باشم. 
خانه که آمدم فراش آمد که بیرون شام میل نمی‌فرمایند. معلوم شد امشب حسین‌خان برادر 
مادری مجدالدوله عروسی دارد. دختر مپرزا زمان گروسی را میگیرد. عمل خلوت آنجا میمان 
هستند. به آن جبت بیرون شام خوردن موقوف شد. 
[۸۳۴] چپارشنبه ۳۵ - صبح دربخانه رفتم. شاه دیسر تشریف آوردند. سرناهار بودم. 
چون سرایدارباشی مرحوم سه پسر دارد یکی که بزر کک‌تر است مادرش لواسانی است و 
همیشه این پسر لواسان سر دهات پدرش بودکه چندان بلکه هیچ طرف محبت پدر نبود اسمش 
بقستعل خان اشست:«و. .خلت نی کوو: - امنت. با کلاه: نمد: و متیدازی کله کاهن. دید فشک 
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من‌جمله دیروز در تشییع جنازءُ پدر با کلاه نمد حاضر بود و کسی راهش نمیداد که سر نعش 
پدرش ره کن دو یمسر دیگر از مادر محقق دأرد: یکی کاظم‌خان که بزر کر و داماد محمله 
حسن‌خان برادر انیس الدوله است» دوم رضاخان داماد سعدالسلطنه» حامی کاظم‌خان انیس الدوله 
و حامی رضاخان امین لسلطان و امین‌اقدس منباشند. دبحپت سر بدارخانه. سرناهار شاه دمن 
فر‌مودند گرفتار مرافعه سحتی شدم. نه سرا بدار خانه را میتوانم به کاظم‌خان دد‌هيم نه درضاخان. 
من عرض کردم خوب است به محقق مرحمت فرمائید که او پررستاری ازاین خانواده‌نماید. فررمودند 
خس به پسر رر تن حسنعلی‌خان مبدهم. این بز ر گواری شاه يمن الر کر از قدرت خداوند 
حبران ماندم که این‌مرد که را که اقوامش نک داشتند ميان خود راه دهند چگونه رئس‌خانواده 
شد و آنبائی که حاممان بز ر کت داشتند محروم ماندند» «تعز من‌تشاء و تذل من تشاء.» من شاه 
عرض کردم قدرت نمائی میفرمائید. یجہت اینکه تمام ماها که نو کر شما هستیم از صدر تاذیل 
هیچ قابلیت نداریم. تقویت شما یکی‌را امیر ویکی‌را وزیر میکند. وقتی که این توجه نباشد 
همه از که‌سک کمتر هستیم. تمام این غرور و نخوت باطل میشود. معلوم است ازاین عرض 
مقصود من کی و غرض من‌چه بود. در ضمن بشاه تملق کردم وقتی که بیرون آمدم طلوزان 
مرا بوسید. اما سایرین که در باطن ازاین حرف من خوشحال» اما درءظاهر از ترس آن‌شخص 
رک کوان .دنق وقول ان عفد که عت مین دشت ار غرم دار که امم تی کنات 
باید حرف‌را در موقع زد. خلاصه امروز مستوفیان احضار شده بودند. در خصوص کس خزانه 
گفتگو شد. آنبا صورتی نوشته بودند که موافق این دستورالعمل چپارصد هزار تومان کب 
انه امشال و دوست هزار ومان که از مالبات: نو که یسال ضرف ارج :شال کته شوه 
حا دحا شده. شاه ازاین فقره شاشت میکردند. عرض کردم پیرارسال هم همین‌اظبار خوشحالی 
را میکردید که قریب هفتصد هزار تومان در آخر سال کسر عمل داشتید. ان‌شاء الله امسال چنین 
نشو د. خلاصه انیس | لدو له چند رور اس ازیله قصر شاه زمین خوردند. میلو شن فرورفته. حکیم 
طلوزان معالج است. اهل خانه امروز عبادت رفتند. شب‌هم شاه ببرون شام ميل فر‌مودند. تا 
ساعت چبار دربخانه بودم. بعد خانه آ مدم. 
پنجشنبه ۲۶ - امروز شاه بقصد توقف يكت هفته دوشان‌تیه تشریف بردند. من صبح حمام 
رفتم. بعد خانه امین‌الدوله رفتم. شنیدم سعدالسلطنه پنج‌هزار تومان تخت فنا بد اراش گر 
رضاخان دامادش نی وه میداد قول نشد. خانه آ مدم. ناهار صرف نمودم. عصر دوشان‌تبه رفتم. 
این‌سفر انس‌الدوله تبامدند. چون چند شب قبل از پله افتادند کسالت دارند. از وقایع تازه که 
برای دولت ننک بزرگی است صدمه‌ای‌است که به سیدجمال‌الدین وارد آوردند. چون بعضی 
کاغد‌ها به‌علماء وطلاب مدارس نوشته‌اند از معایب‌دادن امتبازات به‌فرنگی‌ها کنت ونایبالسلطنه, 
بعضی یکوین نایب لسلطنه, ازاین کاغذ‌ها بدست آورده بشاه داده وبگردن سید حمالالدین 
گذ‌اشته‌اند. حکم‌شد که پنج نفر غلام سبدرا ازحضرت عبدالعظيم ببرند بطرف عراق عرب. 
مختارخان حاکم شاهزاده عبدالعظیم دراین مورد خواسته خدمتی بکند سیدرا زده اسبابش را 
غارت نموده که مردم [۸۳۵] شاهزاده عبدالعظیم خواسته بودند شورش نمایند. درهرصورت 
اورا در‌دند. امتتا کین [را] دحضور همایون آوردند. همه را عز يز ا لسلطان واتماعتی غارت نمو دند. 
دعد ام اساطان که شنبده بود با وحودی که داعث فتنه را مبدانست باز این رذالت را 
نپسندید. همه را پس گرفت با پانصد اشرفی و يك خرقه ويك اسب ويك قاطر ازخودش رویش 
گذاشته بجپت او پس فرستاد. سید ازشاه در کمال یاس واز امین‌السلطان امیدوار ازطبران 
بیرون رفت. 
جمعه ۳۷ - شاه سوار شدند بدرةٌ زرك رفتند. من‌هم در رکاپ بودم. وقت ناهار پدست 
مبارك عکس مرا انداختند. بعد از ناهار مراجعت بمنزل نمودم. شب میرزا فروغی پیش من بود. 
سشبه ۸ - شاه ناهار را منزل ميل فر مودند. من صح دیدن امنا لسلطان رفتم. از آنحا 
خدمت شاه رسیدم. سرناهار بودم. بعد ازناهار شاه سوار شدند. من منزل آمدم. شب مجدداً 
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دردخانه رفتم. سرشام شاه بودم. 

بکشنبه ۴۹ - بند گان همایون امروز هم بواسطه باریدن برف وار نشدند. منزل ماندند. 
يك‌شکاری که دیروز بدست مبارك زده بودند دمن مرحمت فر مودند. 

دوششه غرةٌ جمادی‌الثانی - شاه سوار شدند. من تمام روز منزل بودم. شب بیرون شام 
خوردند. احضار شدم. ساعت سه مراحعت بمنزل نمودم. 

ساشبه ۲ - امروز شاه سوار شدند. ناهار منزل ميل فرمودند. شرفیاب شدم. بعد از 
ناهار مراجعت بمنزل نمودم. پسر نایب‌السلطنه میگویند سخت ناخوش است. خداوند ان‌شاء له 
شفا بد‌هد. 

چبپارشنبه ۳ - برف در کمال شدت میبارید. باوجود این بند گان همایون سوار شدند و 
شکارهم فرمودند. شب‌هم بیرون شام میل فرمودند. 

پنجشنبه ۴ - آمروژ شاه سواز شدند. من منزل ماندم. عضر خودم سوار شدم. قدری 
گردش نمو دم. فخر الاطباء را دندم. اتك 3 که <شمی را که کخالہای فرنک معا لحه 
نکردند» امام هشتم شفا نداد من و نور محمود معالحه کردیم! مقصود چشم امین اقدس بود. 
چنانجه غره ماه که ماه گذشته سلاخ نداشت هلال ماه را امین‌اقدمر(وویت نمود و برای امین 
السلطان مژده فی‌ستاد. آن هم صد اشرفی مرد کان داد. باز آغابپرام اوقات خانم را تلخ نمود 
گریه کرد چشم بہم خورد» دیگ نمی‌بیند! من هم این مزخرفات را کوش دادم و حيرت 

جمعه ۵ - امروز ۳ امذت: من بعادت پسس نایب لسلطنه رفتم. نایب] لسلطنه ۳ خبلی 
پریشان دیدم. قریب بیست نفر طبیب آنجا بود. گفتم طبیب زیاد خوب نیست. از آنجا منزل 
امین | لدو له رفتم. سدم کیف کاغن سبك حمال! لد ین را که خدمت شاه بر‌ده بودند باز کرده‌اند 
جند کاغذ بخط امین ا لدو له بوده است اما جون امین‌الدو له هر گز کاغذي که سند باشدنمیتو یسد 
وخفت انداشت: شین خدا که من ابدا بای شحصی اعد ننوشته ودوم باین خت خوشحالم که 
فوصت کا مل ناشت 

شه ۶ - صسح دارالترحمه رفتم. بعد درب ‌خانه خدمت شاه رسیدم. سر ناهار روزنامه 
خواندم. بعد ازناهار مراجعت بخانه نمودم. 

[۸۴۶] یکشنبه ۷ - صبح دربخانه رفتم. این روزها بواسطهٌ تاخت و تازی که طایغۀ سالور 
به سرخس نموده‌اند خلق همایون چندان تعریفی ندارد. با سفارت روس دراین باب گفتکو 
میکنند. ناخوشی پسر نایب‌السلطنه خیلی شدید شده. خداوند شفا بدهد. خوب بچه‌ای است. 
جف :ا اف تشن هی 3 شب دربخانه تا ساعت سه خدمت شاه بودم. 

دوشنبه ۸ - صسح دیدنی از مشبرالدوله نمودم. بعدخانه آمدم. ناهارخوردم. عص به‌چشمه- 
علی گردش رفتم. نزديك ابن‌بابویه که طلاشوئی میکنند قدری اسباب‌خوردریز که از خاك بیرون 
آوزدند دیدم. بعد مراجعت نمودم. 

سه‌دشه 46 - امروز شاه سلطنت آ باد تشر یف بردند. من‌هم خان علمی که هفته‌ای يك 
مرتبه درخانة خودم ترتیب میدهم ترتیب داده باسیوریشارد ومیرزا فروغی وشیخ‌سبدی ومیرزا 
علی‌خان و عارف‌خان تا عصر مشغول کار بودیم. 

چبارشنبه ۱۵ - دیشب دو از شب‌رفته پسر نایب‌السلطنه در سن شش سالکی موسوم به 
فتح‌علی‌خان بود فوت شد. همان شبانه شاه عضدالملك و مشیرالدوله و مجدالدوله و آقامیرزاحسن 
مجنرید را خواسته بود که نایب لسلطنه را فلت دد‌هند ۰ صح که در بخانه رفتم شم که نایب 
السلطنه از فوت این طفل مع رکه میکند. حق‌هم دازد. پسر‌منحصربه‌همین بود. بعلاوه این دچه 
دوست‌داشتنی بود. صبح زود به امیریه رفته بود. حضرات ديشب‌هم همراهش بودند. جنازه را با 
تشر یفات زیاده ازحد به‌امام‌زاده زید حمل نمودند. شاه‌هم از این فقره خبلی پریشان بودند. مادر 
و زن ایب‌السلطنه راهم اندرون شاه بردند. اهل خانه‌هم چون اندرون بتعزیت آنا رفته بود» 


تد روز نامة اعتمادالسلطنه 


شب من باینواسطه بیرون خوابیدم. 

بنچششه ٩۱‏ - صح دربخانه رفتم. شاه بعداز ناهار» امس یه دیدن تایبا لسلطنه رفتند. از 
قراری که شنیدم خیلی مرحمت پدرانه فر‌موده بودند. شب بیرون شام میل فر‌مودند. سرشام بودم. 
امت شنت کن دی تاره نان اشبت: تفصیل این مولود از این‌قرار است. مادر این دجه موسوم 
به فمرتاج‌خانم و درخانه شاه معروف به «زیقوله» است. خواهرزاده صاحب‌سلطان‌خانم صیفه شاخ 
۳ خاله این دخش دالتماس و رشوه به عز یز | لسلطان و افاغیین خواهرزاده خود را پارسال مشاه 
داد. شاه فرمودند که حالا صاحب‌سلطان باین اصرار مبخواهد زیقوله را یمن بدهد پس التزام 
بدهد که هروفت از من مخارج خواست دحہت این دخش فیالفور مطلقه است و سرون درود. 
صاحب‌سلطان‌هم قول نمود. ی که خواهرزاده‌اش را شاه E‏ و خرج نخواهد راضی بود. 
صاحب‌سلطان‌هم از صفغه‌های قد یم اة استت انا رنگ او[ دونی ندارد. خلاصه شب سز دهم 
رمضان گذشته» بعدازاین که سه‌چپار ماه بود زیقوله را صیفة کرده بودند بالتماس و توسط 
عزیزالسلطان او را شاه بردند» بقدر ده‌دقیقه خدمت شناه بوده است و ازال بکارت او را نموده 
فی‌الفور باطاق خودش میرود. بپمین يك‌دفعه آبستن میشود. شب یکشنبه هفتم ماه دختری زائید. 
شاه از شدت حبرت فرموده بودند. غبار قدرت‌نمائی خداوند هچ تصور نمیشود کرد که دزور 
«زیقوله» را بمن بدهند» در ظرف ده‌دقیقه من او را درست ندیده آبستن شود و بزاید. بايد اسم 
او را قدرتالسلطنه بگذارند. ار ۱ که ام ی 
به‌خیری برپا نمود. امام‌حمعه اسم او را فاطمه‌خانم و لقب او را قدرتالسلطنه گذ‌اشتند. ساعت سه 
من خانه آ مدم. چون آهل خانه باز اندرون بودند ببرون خوابیدم. 

[۸۳۷] جمعه ۱۳ - امروز برف میآمد. من هم خانه ماندم. قدری کار کردم. عصر باغ‌شاه 
کردش رفتم. شب مہمان میرزا فروغی بودم. محمدحسن‌میرزا و سلطان ابراهیم‌میرزا هم بودند. 
ساعت پنج خانه آمدم. اهل خانه باز اندرون بودند. دیشب مادر نایب‌السلطنه و زن نایبا لسلطنه 
خانُ وزیرنظام رفتند که مدتی با نایب‌السلطنه آنجا بمانند که منزل و اطاق بچه را خراب کنند 
دو باره سازند که چشم دیدن آنحا را ندارند. 

ششبه ۳ - صح دربخانه رفتم. مسئو فی‌ها احضار شده‌اند. امینا لدو له ۳ قو اما لدو له هم 
بودند. قدری باآنپا خلوت شد. فرمودند بعد که امین‌السلطان آمد زیاد متغیر شد. طوری که پیاده 
میان گل مراجعت بخانه خودش نموده تمام ظرفپای ناهار خودش را شکسته بود. 

تکشنبه ٩۴‏ - امین‌الدوله صبح تشریف آوردند. باتفاق پیاده دربخانه رفتیم. شاه سردر 
شمس|لعماره ناهار ميل فر مو دند. بعداز ناهار شاه خانه آ مدم. 

دوشنبه ۱۵ - شاه دوشان‌تبه تشریف بردند. من خانه ماندم. عصر طرف شاهزاده عبدالعظیم 
بتماشای طلاشوئی رفتم. تفصیل تغیر دیروز امین‌السلطان بواسطه «بادا لو» که پیشخدمت شاه 
است و مادرش مرده مواجب او را بجبت خودش میخواسته. بود که به «بادآ لو» هزار فحش 
داده بلکه بدست مبارك خودشان او را خون آ لود کرده بودند. از شدت تغیرپیاده بخانة خودشان 
راخت نموده دو دند. 

سه‌شنبه ۱۶ - صبح دارالترجمه» بعد خدمت شاه رسیدم. فرمودند شب هم حاضر باشم. 
بعداز ناهار خانه آمدم. شب مجدداً دربخانه رفتم. سیف‌الدوله حا کم ملایر که ظلم او از حد 
و هه دود به ناظم خلوت سیرده‌اند که در خانه خودش حبس نماید. خبال مصادره در حق او 
دارند. 

چپارشنبه ۱۷ - فردا بنابود جاجرود برویم. بنه را امروز فرستادیم. عصر قدری گردش 
رفتم. مراجعت که نمودم دیدم بنه مرا دم در ریخته‌اند. معلوم شد برف راه نداده است. حاجرود 
بدل به دوشان‌تبه شد. عصر عرب‌صاحب میگفت وقتی که سبد‌جمال‌الدین را گرفته بودند میس‌دند 
مختار خان گفته دود این‌است سزای دوستان روس! من بعداز شنیدن این حرف خانه امبنالسلطان 
رفتم. گفتم ما چه عداوت بشما داریم که نو کر شما اینعبارت را میگوید. امینالسلطان هم ترسیده 
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پول و خرقه و اسب برای او فرستاد» نه از بابت علوهمت بود. 

پنجشنبه ۱۸ - امروز بقصد تفرح و توقف چندشبه بندگان همایون دوشان‌تبه تشریف 
در‌دند. من هم اول خانة | مین‌السلطان رفتم. کتاب سفرنامه سیم فرنگک شاه را که تازه از طبع 
خارج شده بود با جلد سبار ممتازی که نموده بودند بحست ایشان بردم. از آنجا دوشان‌تبه رفتم. 
دربین راه بشرف زیارت بند گان همایون مشرف شدم. منزل آمدم. شب دونفر فراش پشت‌سرهم 
باحضارم آمد. معلوم شد بندگان همایون بعداز شام بیرون تشریف آوردند. شرفیاب شدم. قدری 
کتاب خواندم. ساعت چہار مراحعت بمنزل شد. 

جمعه ۱۵ - امروز بند گان همایون سوار نشدند. ناهار منزل میل فر‌مودند. ناهار شرفیاب 
دم بغت ازل ماع 

شنبه ۲9 - دیشب برف شدیدی بارید که قریب نیم ذرع بزمین نشسته بود. شاه هم سوار 
[۸۳۸] نشدند. شب را هم بیرون شام میل فرمودند. سر‌شام حاضس بودم. 

یکشنه ۴١‏ - صح دحہت بعضی کارهای شحصی ولي امین ۰ لسلطان رفتم. خواییده بو دند. 
بعد‌هم شاه احضارم فر مو دند» ادشان را ملاقات نکر دم. شاه هم تعوار شدند. من منزل مدم. 5 
عصر مشغول نوشتن تاریخ اشکانیان بودم. 

دوسضه ۲۳ - امروز شاه تشر یف بردند عبادتی از | مین‌اقدس که این سفن نیا مده ۳ 
عصر مراحعت فر مو دند. من‌هم شمررفته والده را دیدم. از آنسا خانه | مين السلطان رفتم. 
ساعت تمام منتظرشدم تا ببرون آمدند. بعضی کارهای خودم را صورت ِ" خانه آمدم. دوبغروب 
مانده دوشان‌تبه رفتم. سرراه از عمادالاطاء دیدنی نمودم. شب را بند گان همایون بیرون شام ميل 
فر مودند. تا ساعت چبپار بودم. 

سا شش ۴ - صح میرزا علی محمدخان را دبحپت تعضصی کارها از شم خواسته بو دم ۹ 
شاخ سوار شد‌ند. از دم منزل من عبور فر مو دند. اظپار مر حمتی فر مو دند. تمام روز را من منزل 
بودم. دیشب حاجی علاءالملك بمرض سکته مرحوم شد. این شخص پسر مرحوم میرزا نبی‌خان 
و از طرف مادر نوه فتحعلی‌شاه بود. چون خواهرزادء صلبی و بطنی قمرالسلطنه است در این 
پنج ماه که قمر‌السلطنه بشدت ناخوش است منتظر مرک خالهٌ خود بود که ارث قمرالسلطنه را 
بجورد. دیروز در کمال صحت خانه ای مين ا لسلطان دحت دعض‌ی کارهای قمر | لسلطنه ]فد بو د. 
قريب دوساعت باهم نشسته بودیم. بدی وضع و از بیچار کی مردم صحبت ميکردیم. به‌من 
کت دک ن من وه کیت ای ده تال ,نی ردو اع او لاحی هن که نداریم! بقدر اینکه این 
پانزده سال بخوریم و تملق از مردم نکنیم داریم. چرا بی‌خود باید این‌جاها آمد. دیشب ساعت 
هفت فوت کرد که پانزده ساعت هم بعداز آن صحبت عم نکرد. خلاصه شب دربخانه احضار شدم 
نرفتم. خواستم راحتی کنم که کاغذی از والده رسد E‏ بقو لنج شده. ناچار سوارشده طرف 
شر آمدم. الحمدلله قولنج والده بان شدت که نوشته بودند نیست. شب را خانه ماندم. 

جارد شه ۴ سب صح فا تحه‌خوانی خانه علاءالملكت رفتم. در این خانه سی‌وشش سال قىل 
عروسی علاء!لملك حاضر بو دم. ۳ بعزای او آ مدم. سمحان! لله مالكالملك. مشبر ا لدو له صاحب 
ا و د. از آ حا خانه نصرا لملك رفتم. هنوز خر فوت علاء! لملك را باو نداده بودند» چون ناخوش 
بود. من‌هم عیادتی نموده خانه آمدم. عصر خانه امین‌الدوله رفتم» ازجا خانه سلطان ابراهیم‌میرزا 
دحت دیدن اسباب تجارتی که از فرنگ برای او آورده بودند. از انجا خانه آ مدم. 

پنچشنبه ۳۵ - صبح باوجودی که برف میبارید دوشان‌تپه رفتم. بند گان همایون ناهار منزل 
صرف فرمودند. سرناهار بودم. فرمودند نجم‌الملك را از شمر خواستم بیاید منزل تو منزل کند. 
شب که بالا می‌آئی همراه بیاور که مسئله نحومی در یکی از روزنامه‌ها نوشته‌اند. چون مطالب 
علمی دارد او ترجمه کند. من‌هم منزل آمدم. شب نجم‌الملك را همراه خودم بالا بردم. يك فصلی 
که راجع بستارء مریخ بود و ترجمهٌ او خیلی سل بود قریب دوساعت مطالعه کرد و آخرهم نفپمید 
و تتوانست عرض کند. بندگان همایون از این فقره بسپارتعجب فرمودند. چنین تصور میفر‌مایند 
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هر کس ادعای وا چپار کلمه فرانسه فک همه جسن می فہمد. به‌قدرت فاط مشود دنی 

را عزیز! نمود اما نمیتوان علم بعامی بیاموزند! خلاصه بعد از رفتن نحم‌الملك تا ساعت چہار 
[۸۴۹] درب‌خانه بودم. 

جمعه ۲۶ - ام‌وز صبح باتفاق نجم‌الملك شہر آمدم. من کاری با بارون نرمان داشتم. 
خانه او رفتم. از آنحا منزل آمدم. 

سنبه ۳۹ بت صح داراشر‌حمه رفتم. از جا سر‌ناهار شبات حاضس شدم. فر مايش فر مو دند 
که شب حاضر باشم. خانه آمدم. مغرب دربخانه رفتم. تا ساعت چہار بودم. بعد مراجعت نمودم. 

یکشنبه ۳۸ - دربخانه رفتم. بعداز ناهار مراجعت بمنزل نمودم. عصر خانه امین‌السلطان 
رفتم. بعضی تعلیقه‌ها راجع بحکام ولایات بجہت تقسیم کتاب بود به مر رساندم. ازآنجا بازدیدی 
از محدالملك نمودم. خانه آ مدم. 

دوشنبه ۲٩‏ - امروز چون شاه سوار میشداند.من خانه ماندم» اجزای مجلس علمی را خر 
کردم که قاروخ اف امان را ثمام نمانیم. اول ورود اکنرخان نایب‌ناظر جمعی وی ان باز داشت. 
بعد آ مدن علی‌خان خواجه شکوه‌السلطنه مدتی وقت ما را صرف صحبت کرد. آخرفصل راجع به 
مک کات را تمام نمو د یم . 

سه‌شنبه سلخ - صبح برف شدیدی میبارید. دارالترجمه رفتم. کتابہای شاه را حاضر 
کرده بودند حضور بردم. پست‌فطرتی ازاین عملهٌ خلوت دیده شد در دزدی کتاب وچپو که بنوشتن 
نمی‌آید. اما کلية کتابہا مطبوع‌خاطرمبارگ واقع‌شد. بعدازناهارشاه که خانه آمدم. عصرعرب‌صاحب 
دیدن | ما 

چپارشنبه غرة رجب - صبح دارالترجمه رفتم. از آنجا شرفیاب حضور همایون شده بعداز 
ناهار خانه آ مدم. 

پنجشنبه ۳ - امروز چون قدری کسالت داشتم لباس نپوشیدم. خانه ماندم. این چند روز 
دونفر ازعمه‌های شاه یکی نورحمان‌خانم ویکی دلشادخانم بفاصله سه‌چپار روز ازهم فوت شدند. 

جع ۳ - شاه سوار شدند. دوشالن‌تبه تضریف. بردند. ویلک ار زر کت شکار 
قر مو دند. من هم حمام رفتم. تمام روز را خانه ماندم. ز کام بو اسطه رفتن حمام شدت نمود. صدمه 

نه ۴ - باوجودی که سینه‌ام درد میکند و صدایم گرفته درب‌خانه رفتم. نتوانستم روزنامه 
عرض کنم. از آنجا بخیال دیدن طلوزان منزل او رفتم. گفتند خانه امین‌السلطان رفته. .من هم 
بخبال دیدن طلوزان و هم عیادتی از امین‌السلطان که مشمع بپایش انداخته خانه امینالسلطان 
رفتم. آنحا که رسمدم طلوزان رفته بود. من‌هم آ دمن برای احوال‌پرسی نزد امین ا لسلطان فرستادم. 
حودم ضا مدن دو دم. که فراشباشی آقا آمد که امین لسلطان فر ستاده شما را خواسته. رفتم. 
اطاقی مابین اندرون و بیرون منزل نموده. من‌هم چند برات و فرمان داشتم به مبر ایشان رساندم. 
منزل آ مدم. 

یکشنبه ۵ - دربخانه رفتم. شاه سردر شمس‌العماره ناهار ميل فرمودند. میرزا علی‌محمد 
خان و میرزا فروغی را مستوفی درجه دوم نمودم: بعلاوه برای میرزاعلی‌محمدخان نشان وحمایل 
درحهٌ دوم سرتیبی گرفتم. از آنحا خانه آمدم. عصر حکیمالمما لك فرستاده بود که مژده‌ای دارم. 
[۸۴۰] معلوم شد که عریضه ساده‌ای که بدون استدعای من شاه عرض کرده بودم به امین - 
ااسلطان داده بودم درحاشيه او امینالسلطان شرحی بشاه نوشته بحپت من قلمدان مرصع 
استدعا کرده بود. شاه مرحمت فرموده بودند بتوسط حکیم‌الممالك فرستاده بودند. عصرحاجی 
محمدخان وزیر شکوهالسلطنه دیدن آمد. 

دو سشبه ۶ - صبح خانه امین‌الدوله رفنم. از آنحا تعزیت عرب صاحب که زنش فوت شده 


أ ظاهراً اشاره ات ده عزیزا لسلطان. 
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رفتم. بعد خانه آمدم. بندگان همایون امروز عصر خانهُ وزیر نظام دیدن نایبالسلطنه تشریف 
در‌دند. 

سه دنه ¥ آمروز صمح که تاه سوار میشدند اتفاق غر یمی روداد. شخصی مقنی که‌قنات 
وو لت آناد را کار مسکردة. از حاخب‌الدوله و مقنی‌باشنی:طلبی داشته آمذه بود اة عر کن کند. 
فرآش سوارها اورا مانع شده دو دند. نگذ‌اشته دو دند عر بضه خودرا بد‌هد . آن بیچاره هم فریاد 
میکند که پس ماهاچه کنيم. بوزیں عرض میکنم نمیشود. به امیر عرض میکنم گوش بحرف 
نمیدهند. باز فراشہا بحکم حاجب‌الدوله اورا زده بودند. بیچاره مردك چاقو از جیب بیرون 
می‌آورد پپلوی خو دش را دریده وقدری‌هم از سرش میبرد. مردم دست او را کد اما 
بیچاره زخم خطرنا کی بخود زده. شاه عصر در مرآحعت تفصمل ۳ میشنود. 

چمارشنبه ۸ - دربخانه رفتم. . نتیحه عمل مقنی دیروز این شد که من بعد عرایض سواری 
را دنظر خود شاه بر‌سانند. دعك از ناهار خانه آمدم. 2 شب احضار درب خانه شلم. هفده روز دود 
متضتل و۱ ای دود و قوف هنزور ی ماه با میت باران شدیدی ملل باران بہار آمد. ساعت 
چہار هوا صاف شد. بعد از شام شاه خانه آمدم. 

بنجشنه ٩‏ صبح دربخانه رفتم. بعد از ناهار شاه خانه اطلی| لسلطان عیادت رفتم. از 
آذحا خانه آ مدم. اندرون مشغول ناهار خوردن بو دم که صدای غر‌دنن بلند شد. از اطاق برون 
دویدم. ديدم دیوار حیاط که صندوقه خشتی بود روی اطاق نمازخانه خراب شد. خانم عیال 
امیرزاده سلطان محمد میرزا و ننه‌خانم با جمعی آن اطاق بودند. خدا رحم کرد با نا صدمه 
نخورد. امروز قدری آفتاب شد. خدا کند که باعث خشکی خانه‌های خیس خورده این چند روژه 
شود. مغرب ابلاغی ازا مین لسلطنه رسید که صبح شنبه دربخانه حاضر باشید. جون من همه‌روزه 
دربخانه هستم این ابلاغ پاعث خیال شد. بندگان همایون هم عصر عیادت امین‌السلطان» ازآنجا 
خانه ظییرالدوله دیدن فروغ‌الدوله دختر خودشان تشریف برده بودند. 

جمعه ٩۰‏ - شاه دوشان‌تپه تشریف بردند. من‌هم صبح دیدنی از صاحب دیوان کو 
خانه آ مدم. عصر | مین لسلطان کاغذی فو شته بو دند که کار واجبی دارم باشما. بیائید مرا 
ببینید. من‌هم رفتم: معلوم شند درفقرة امتباز تمبا کو که به ماژر فطالبت» داده بودند الا او بخبت 
احرای أمتباز خودش E‏ بعضی اشکالات از خارحه وداخله ميان اف مرا بحپت مشاوره 
خو استه‌اند. من یث‌صورت اعلانی که نوشته دودم به ماژرطالىت داده دودم رودروی امین السلطان 
دیدم. گفتم چارء این کار نوشتن وانتشار این اعلان است. گفت شما ازاین اعلان از کجا خبر 
داشتی؟ گفتم. این خط میرزای من است. گفت پس يك فصل دیکر به‌این بیفزائید و بخط 
خودش مختصری نوشت بمن داد. گفت دیروز که شاه این‌جا تشریف داشت مخصوصاأفر مو دند 
به‌شما هم ابلاغ بنویسند که ]۸۴٩[‏ فردا در مجلس بجپت گفتگوی این فقره حاضر باشید. 
آن وقت دانستم احضار فردا بحیت چه است. خانه آ مدم. اعلان نوشتم دحپت امین لسلطان 
فررستادم. 

شنبه ٩۱‏ - صبح زود دربخانه رفتم. دیدم وزراء کم کم جمع میشوند و هیچ کس‌نمیدانست 
احضار آنہا برای جه تن جمعی که حاضر شدند ازاین قرار دو دند: تایبا لسلطنه, مشیرالدو له» 
امبنا لسلطان» امین لدو له قو اما لدو له عضدا لملك» صاحب‌دیوان» مخبرالدو له امه حصور 
و من. شاه که تشریف آوردند با مخبرالدوله درباب سیم تلگراف چند کلمه‌ای تکلم فرمودند. 
دیگر به‌احدی اعتنا نفرمودند. تشریف بردند خیابان باغ. حکیمالممالك آمد. جز من و امین- 
حضور همه را باسم گفت شاه خواسته امه جلو انداخت وبرد. حقبقت ما بسیار خفیف شد دم 
وقتی که حضرات خدمت شاه رفتند دیدم میرزا محمدخان مليحك میدود مرا صدا میزند. من 
رفتم. شاه فر مو دند برای جه ۳ حضرات نبا مدی. من برای کاری تو را خواستم. عرض کردم 
حکیما لمما لك حمعی را داسم خواست من حسارت دانستم سر خود بیایم. شاه عنوان مطلب 
فرمود که جمعی بتوسط امین‌الدوله از تمبا کو فروش و غیره عریضه دارند که ای ن کمیانی‌تمبا کو 
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بما ضرر وارد میآورد» ما مجبوریم زیر بیرق روس بست بنشینیم. پارسال که این امتیاز تمبا کو 
داده شد اعتمادالسلطنه نبود. حالا بروید باهم بنشینیده صورت امتبازنامه را دوباره‌بخوانید. مارا 
بردند در یکی از اطاقپای عمارت که تازه سفید کردند و هنوز فرش نداشت. بعجله فرشی 
انداختند. نشستیم درسرما. امتباژ نامه را امین اسلطان دمن داد و من‌خو آندم. | گرچه ممکن 
دارم فراموش نکردم. سراپا تصدیق کردم. بلکه اغراق هم گفتم. بعدامینالسلطان اعلانی که 
ددشب خوشته دودم آورد. گفت ات را من و شتم ملاحظه کنبد جطوز امین لدو له ی و 
فلت خواند و زیرچشم دمن نگاه کرد و خند‌ید. دراین دمن شاه مارا احضاز فر مود. رفتیم. من 
عرض کردم سلطنت مستقله همین که شخص ازيك راه ومسئله حرف رعیت را شنید دیکر 
نمیتواند جلو بگیرد. اگر این امتیازنامه هم سراپا غلط بود چون بامضای همایون رسیده وبه 
مر وزراء جه میتوان گفت» حز این که بابد گفت ما این قدر جاهل ونادان بودیم که ندانستیم 
چه کاغذ مر کردیم و بایستی قریب دویست هزار تومان خسارت باین مرد که داد و درتمام بلاد 
فرنکک بی‌قول وبی‌اعتبار مشپور شد. پس نتیجهُ این سه‌سفن فرنکك وبودن ایلچی‌های دربار 
برای چه است که هرروز بواسطۂ غرض شخصی جمعی رسوا شویم. امین‌السلطان ازاین نطق 
من بسیار خوشش آمد. با سر وچشم اظبار امتنان کرد و بشاه عرض کرد باید یك مجلس 
تدقیقاتی دراجرای فصول تمباکو قرار بدهیم. من ترتیبات این کار را درست نمیدانم. بفلانی 
بفررمائید بنویسد. مجلس ختم شد و من‌خانه آمدم. انس‌الدوله بشدت ناخوش است وخاطر 
همایون پریشان است. 

تکشنه ۱۳ - صبح دارالترجمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. انیس‌الدوله بشدت ناخوش 
است. حکیم! لمما لك بو اسطهٌ فضو لی. نه خودش قابل معااحه کردن است ونه مبگذارد دیگری 
معا لح باشد. حر مخانۀ شاه منحصر باین زن است» آن‌هم بمیرد بدا بحال ایران. 

دوشنبه ۱۳ - چون عید مولود حضرت امیر علیه‌السلام بود میل کردم خانه بمانم قدری 
کاک مشغول تاریخ اشکانبان شدم. عصر ناظم خلوت وشارژدفر روس دیدن آ هدند شب 
دربخانه [۸۴۲] احضار شدم. ساعت سه خانه آمدم. اهل خانه اندرون عیادت انیس |الدوله 
رفته‌اند. شب ماندند. من بیرون شام خورده و خوابیدم. چپار روز اشتت بحکم شاه سلطان- 
الحکماء مشغول معالحه انس‌الدوله است. ان‌شاءالله امید بسبودی خواهد بود. 

سه‌شنبه ٩۴‏ - شاه دوشان‌تپه شکار تشریف بردند. من‌هم خانه ماندم. عصر قدری طرف 
شاهزاده‌عبدا لعظیم وشن رفتم. شب باز بو اسطهٌ اندرون بودن اهل خانه بیرون بودم. با 
عارف‌خان مشغول صحت دودم که سرزده حسینقلی‌خان برادر زاده نو اب سفارت انکلسین ورود 
کرد. میخواست اعلانی در مسئْلهٌ تمبا کو در روزنامه چاپ کند. جوابی دادم رفت. بفاصلۀ نیم 
ساعت باز آمد. تا اعت کر فار او بودم. بعد شام خورده بیرون خواییدم. 

چمپارششه ۵ - دارالترجمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. بعد از ناهاز خانه آ مدم. اهل 
خانه هنوز ننامده‌اند. شب داود مطرب بپودی عر بضه‌ای که دحپت شاه عرض کرده دود پیش 
من آورد. چون تنبا بودم گفتم قدری تار زد. حقیقت خیلی خوب تار میزند. 

پنجشنبه ۶ - ازقراری که شنبدم دیشب انس‌الدوله خبلی احوالش بد شده بود. ساعت 
هفت حکي‌ها برده بودند. صبح در بخانه آنیس | لدو له عبادت رفتم. بعد خدمت شاه زسیدم. بعد 
از اهار خانه آمدم. اهل خانه امشب هم اندرون ماندند خداوند شفا بانس‌الدوله بدهد. 

جمعه ۱۷ - صبح عیادت آئیس‌الدوله رفتم. بحمدالله بپتر است. حکیم‌هارا دربخانه نگاه 
داشته بودند بحست احتباط. اما الحمدلله محتاج نشدند. بعد خدمت شاه رسبدم. خانه آمدم. 
بازدید میرزا احمد منشی‌باشی امین‌السلطان رفتم. مغرب خانه آمدم. اهل خانه از اندرون 
| تفه بودند. خودشان بو اسطه دی‌خو ابی و زحمت این جند روره تب 29 دو دند. ان‌شاء له 
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شنبه ۱۸ - صبح که باحوال پرسی انس الدوله رفتم مژده دادند که الحمدله از خطرجسته. 
شکر خدا را کردم. این که من به این زن دعا تن برای خاطر شاه اشتنت: که ا گزخدای 
نکرده این‌زن بمیرد کلية وضع حرم‌خانه بہم میخورد. خلاصه خدمت شاه رسیدم. بعد خانه 
آمدم. اهل خانه‌را بحکم شاه بازاندرون فرسنادم. 

تکشنبه ۱۹ - شاه سوار شدند. من صبح خانه امین‌الدوله رفتم. بعد باتفاق‌خانه موّیدالدو له 
رفتیم دیدن حسامالسلطنه که از حکومت گیلان معزول شده وموّیدالدوله بجای اوحاکم شده. 
چون حسام آنجا منزل کرده دیدن او رفتم. 

دوشنبه ۲۰ - صبح احوال‌پرسی انس‌الدوله رفتم. بحمدالله بپتر است. بعد خدمت شاه 
رسیدم. شندم فتے اله خان تان دان رفته بوده است بازار همان‌جا لته کروه دود ومرده‌است. 
خبلی وحشت کرده. خانه آمدم. عصر زالو انداختم. 

سه‌شنبه ۳۱ - دربخانه رفتم. شاه پریشب متنکرا تماشاخانه رفته بودند. این کارها محض 
خاطر عزیزا لسلطان اس خداوند مال کار را حفظ تفه پدستگاه ۲ منولاقدس از ناخوشی‌انیس- 
الدو له خیلی خوشحالند که خدای نگرده ملول و مدقوق آهومت. در صورتی که بحمد له تب 
فطع شده و سینه هم بتر است. چون دو روز است انس‌الدوله بتر شدند امین‌اقدس خو دش 
را بناخوشی زده. امین‌السلطان هم ازثرس سکته فصد کرده بود. فصاد ماهن, نبوده هردو دست 
اورا چند نبشتر زده بود. آخر باز خون بیرون نیامده بود. عصر شاه‌خانه امام جمعه رفته بودند. 
زنما اروا تا کلت [۸۴۴] عرض وه بودند. باز این روزها میخوأهند يك امتباز راه 
آهن بيك کمپانی روسی بدهند. از برای تحصیل جزئی پولی و رضاجوئی روس وانگلیس هرچه 
میخواهند میکنند واز عقبه کار خس ندارند که‌چه خواهد شد. 

جمهاز شنبه ۳ - شاه سوار شدند. دوشان‌تبه تشر‌یف بردند. من‌هم خانه اقمال! لدو له‌رفتم 
که فتح‌اله کاشی دائی او فوت شده تعزیت بگویم» ازآنجا خانۀُ حکیم طلوزان. بعد خانه آمدم. 
اهل خانه آن‌روز اندرون رفته‌اند هنوز نیامدند. بیرون شام خورده خوایبدم. دو از شب رفته 
ابلاغی ازامین‌خلوت رسید که صبح حاضی باشم. نمیدانم چه خبر است. 

شش ۴ - صح زود عیادت احساب! لملك رفتم» دعد درخانه. دیدم نایبا لسلطنه؛ 
مشبرالدوله, قوامالدوله. مخبر‌الدوله» امین‌السلطان بحکم احضار حاضر شده‌اند بدون امین 
الدوله و غبره. دراین بين بند گان قمأیون رون تشر یف آوردند. حضرات را احضارفر مودند. 
من تعمداً نرفتم. دیدم سه چپار نفر بسراغ من آمدند تا رفتم به گل‌خانه میدان. دیدم بندگان 
همایون هنوز شروع بفرمایشات خودشان نکرده منتظر من بودند. بعد از ورود من عنوان‌مطلب 
را فرمودند. اول‌شکایت زیادی ازبی‌نظمی قنسول‌ها و تعدی آنپابه‌رعیت ایران به وزیرخارجه 
فررمودند [و] بعد ازاین باید تمام‌قونسولبا از طیران مأمور بروند واشخاص معروف وزارت‌خارجه 
باشند. بعد از معین‌الملك که سفیر کین در اسلامبول است شکایت فرمودند. به مجرد اینکه 
حضار اظبار پی‌میلی از شاه‌دیدند مثل کر گبای‌گرسنه که بيك لاشه‌ای بیفتند همین‌طور به 
معین‌الملك ببچاره تاخت بردند. مطرش کردند. متقلیش ستودند. بی‌قابلیتش خواندند. خائنش 
نامیدند. سالی صدهزار تومان اثبات مداخل اورا نمودند. بعد ازاین تاخت‌وتازها که نتیجه‌اش 
عزل معین‌الملك شد بنه گان همایون به‌باغ مبدان تشریف بردند که دور از عملة خلوت باشند. 
باز من ادب کرده دور ایستادم. محدداً با دست اشاره فر مودند جلو رفتم. از جیب مبارك روزئامة 
نمرة هفتم قانون که ازلندن برای من آورده بودند دیروز بجبت شاه فرستاده بودم بیرون 
آوردند. اول از من سوال فر مودند که ارت روزنامه به جه واسطه ده تو رسمده عرض کردم کت 
خان مترجم بتوسط برادر خود برای من فرستاده. قدری معاندین امین‌الدوله فرصت بدست 
آوردند باو تاخت بردند که راف او میک ست که دا رو وه با مارد 


عرض کردم پست وجا من‌الوجوه مسوول این فقره نیست. دولت روس باآن فوت و قدرت و 
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نظمی که دارد نمی‌تواند مانع شود که روزنامه‌های «نپلیس»۱ را بروسبه وارد نکنند. جر قوام- 
الدوله احدی با من همراهی نکردند. بلکه تاخت وناز غریبی به امین‌الدوله میکردند. درهرحال 
N O o‏ زرزاه آطااع ون مایت 
میرزا ملکم‌خان بنویسیم. حضرات که قابل نوشتن نبودند. مصباح‌الملك را بکمك خواستند. او 
هم عجز آورد. بعد گفتم حالا برویم خانه تا عصر خواهیم نوشت. خانه آمدم. هردو مسوده را 
نوشتم. بعد به‌میرزا فروغی دادم پاكنویس کرد. عصر خانهٌ امینالسلطان رفتم. ندیدمش. مراجعت 
بمنزل نموده عریضه دراستدعای سفارت اسلامبول نوشتم. اش درنپایت مرحمت مرفوم فر موده 
بودند. طوری که من بعد هرگاه خودشان هم بخواهند مرا جائی بفرستند من قبول‌نکنم. شب‌باز 
اهل‌خانه آندرون بود من بیرون خوابیدم. 

جمعه ۳۴ بت صح مشیر | لدو له آمد. دعل در دخانه رفتم. مقصو د آ مدن تر | لذو له اف 
بود ببیند من مشتری سفارت اسلامبول شدم یانه؟ چون خودش بجہت این کار باطناً جان میدهد 
آما [Aff]‏ ظاهراً میگو يد طا لب ڏمستم. . خدمت شاه رسنیدم. فرمودند مسوده‌ها را جه کردی‌حاضس 
اش فر مو دند ۳ حضور وزراء با ید خوانده شود ۱ مین | لسلطان را سن و بگو اجزای دیروز را 
بجبت فردا خر کند. بعد از ناهار شاه خانه | مبن| لسلطان رفتم. بیرون بودند. بانیم چکمۀ پاك 
نشده نوی اطاق روی‌صندلی نشسته دودند. lee,‏ و سادات وما سچاره‌ها [و] امین لسلطنه وغیره 
همه روی زمین. خلاصه من جلو رفتم کتابچه‌را نمودم. قریب نیم‌ساعت جرح [و] تعدیل کردند. 
بعد خانه آمدم. آقا میرزا فروغی را خواستم دادم نوشت. برای امین لسلطان فرستادم. اهل خانه 
هم شب ازاندرون | مدند. 

شنبه ۲۵ - صح درب‌خانه رفتم. شاه بیرون شیف آوردند. فر مو دند وزرا را حاخس 
کردی؟ عرص کردم بلی. حضرات را احضار فر مودند. هردو «آرتیکل» را خو آندند. خیلی 
پسند فرمودند. بعضی جرح و تعدیل‌ها شد. بعد آ مدیم اطاق آ بدارخانه. ناهار تایب لسلطنه 
را آورده نو دند. من‌هم آذحا ناهار خوردم. اول دقعه است من حضور تایبا لسلطنه ناهار مبخورم. 
محر فرموده بودند اما نمبخوردم. بعد از ناهار کتا دچه را دادم | مینا لس لطان الاح کر‌دند. 
مزل امه ایور مخلین شرا فش انا شد و رن که شاه خانه آمامء جمعه تشر یف بردند 
حمعی از زنبا عارض شده و نفرین به‌وز یر نظام کرده بودند. شاه فرمودند نایبالسلطنه مجلسی 
از کسبه تشکیل بدهد. امام‌جمعه درآن مجلس باشد وقراری در تسعبر داده شود. امروزصورتش 
را عرض میکردند که سراپا کذب خواهد بود. من‌جمله ازاین ببعد نان يك‌من ده‌شاهی» .گوشت 
چار کی سه عباسی» برنج که منی شش هزار است چہار هزار» زغال که خرواری هفت تومان است 
خرواری سه تو مان دفروشند. حالا که اين رار را دارند تامحر اث ود دا خیر؟ فر دا حاحرود 
میرزژ زم 

یکشنبه ۲۶ - صبح با میرزا فروغی کالسکه دیوانی نشسته اول دیدنی از میرزا احمدخان 
رئیس نموده از آنجا بسمت جاجرود حر کت کردیم. سرخه‌حصار ناهار صرف نموده چباربغروب 
مانده وارد جاحرود شد بم. حرم بسیار مختصری این دفعه شاه همر اه آورده. 

دوشنبه ۳۷ - امروز در ر کاب همایون سوار شدیم. خلق مبارك بجپت اینکه عزیزا لسلطان 
اصراری دارد شمیر برود تلخ ات امین‌السلطان هم هنور از شس نبا مده تاه عصر به حہت 
اینکه کک دشن رده باشیم بطرف منزل ایشان رفنم. معلوم شد شب نخواهند امن 

سه‌شنبه ۳۸ - مروز عزیزالسلطان شم رفت. من‌هم در رکاب همایون سوار نشدم. عصر 
منوچمر میرزا از شہر آمد. منزل من وارد شد. دیروز شہر خان من عقد کنان صغرا خانم 
دختر مرحوم اسدخان بحپت احمدخان مرحوم عباس‌خان دائی زاده‌های اهل خانه بوده است. 
عصر دوبغروب مانده منزل امین‌السلطان دیدن رفتم. ایشان را شاه اندرون احضار فرمودند. 


-١‏ کذا دراصل,» منظور نببیلست. 11۳1118۲6۵ است. 
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بعد ازيك ساعت قرق شکست ما رفتیم. قدری شاه درس خواندند. ساعت سه از شب رفته 
مراجعت کردم. 

جمپار سشه ۵ - شاه سوار شدند. من منزل ماندم. قدری عکس انداختیم. قدری چیز 
نوشتیم. شاه عصر مراجعت فر مودند. شکاری هم نزده بودند. 

پنجشنبه غرة شعبان - دیشب اهل‌خانه «قلعه یاسین» راکه اول هرماه از ميان او بیرون 
میروم فرستاده بودند. عجایب اپنکه با عبدالباقی میگفتم ای کاش «قلعةٌ یاسین» دیگر بدهم 
بنویسند که سفر همراه باشد که پرده پس‌رفت و ابراهیم فراش با کاغذ و «قلعه یاسین» ازشېر 
آمد. بفال نيك گرفتم. صبح بسلامتی از «قلعٌ یاسین» بیرون رفتم. خودرا بکلام خدا سپردم. 
Ee‏ ممنا لسلطان رفتم. فراش باحضار من آمد که در ر کات سوار ِِ حاحی بلال خواجه 
هم مآمور بو د که ۱ مین‌السلطان را سوار [Af]‏ کد بو اسطه دردپانی که دارند مشکل‌شان دود 
که سوار شوند. ا از درب‌اندرون سوار شدند. تفنگی به شحاءالدوله مرحمت فرموده‌بودند 
حمایل انداخته بودند. ازقراری که امین لسلطان میگفت ظل‌السلطان» مشيرالملك وزیر خودش 
را حس کرد البته يك کور اژاو 3 خواهد کرد. چون تمام اسرار و مداخل‌های شاهزاده 
ن او اسنت. نعبد ست فون کن خلاصه شاه قریب دوهزار قدم از عمارت دورتر به‌ناهار 
اقتادند. سر ناهار بودم. بعد منزل آمدم. شاه تايك به غروب همانجا بودند. کاغذ‌خوانی داششند 
عص من دجمت بعصی اطلاعات دره زرك رفتم. از آن سمت منزل ساعدا لدو له رفتم. فرستادم 
شحاعالدوله‌هم آنجا آمد. بعضی تحقیقات لازمه هم ازاو نمودم. شب منزل بامیرزا فروغی و 
منوچیر میرزا مشغول صحبت بودم. شنیدم عصر امین‌السلطان آدم رکن‌الدوله را کتك زیادی‌زده 
بود وفحش که میداد بیکرت فلان تو بفلان زن رکن الدو له و فضلهُ تو بگور پدر رکن‌الدوله! 
خدا همه را از [شر ] این‌جوان حفظ کند. امروز شاه آهسته بفرانسه بمن فرمودند پدر میرزا 
ملکم‌خان را درآوردم. دیگر ندانستم چه است. 

جمعه ۲ - امروز شاه سوار شدند. من نرفتم. صبح منزل ادیب‌الملك» بعد منزل امین- 
السلطان رفتم. کاری داشتم صورت دادم. وقتی شاه سوار مبشدند خودی نشان دادم. بعدپیاده 
منزل آمدم. قدری چیز نوشتم. شب دربخانه احضار شدم. عریضه و کتابچه که درباب تذ کره 
نوشته بودم وامر‌وز بحضور فرستاده بودم بسیار پسند فر‌مودند. امشب شفاهاً فرمودند خدمت 
بزرگی کردی. بخودت خواهیم داد. تابعد چه شود. ساعت سه ازشب‌رفته مراجعت بمنزل نمودم. 
مرخصی حاصل کردم که ان‌شاءاله فردا به‌شر بروم. 

شنبه ۴ - امروز از جاجرود بکالسکه دیوانی بامنوچبر میرزا و آقا میرزا فروغی‌نشسته 
شیر آمدم. دمخانه که رسیدم حکیم‌طلوزان را دیدم که با درشکه من رسید. خیلی وحشت 
کردم. معلوم شد میرزا مبدی که سالپا است مرض صرع دارد و کاهگاهی بروز میکند. سه 
چپار روز است بشدت بروز کرده. بکمز همیشه اورا معالجه میکرد و غرق نعمت‌ها ومحبت‌های 
من بود. الحال بواسطهٌ آن طبیعت ارمن ی ری که حالا دیگر خود را مستفنی میداند اعتنا 
نمیکند. خلاصه میرزا مہدی را حکیم طلوزان معالحه کرد. الحمدلله والده و اهل خانه 
سلامت بودند. ننه‌خانم ذات‌الریه سختی دارد. سلطان‌الحکماء معالج است. خداوند شفا 
دل هل . 

یکشنبه ۴ - امروز صبح دیدنی از امین‌الدوله کردم. خیلی ازمعزولی معین‌الملك متألم‌بود. 
باز صدیقا لسلطنه و تک سبت أین‌عزل را بمن دادند. از آنحا سردر رفتم. اسباب آ نجار را فراهم 
آوردم. دعك خانه آ مدم. 

دوشنبه ۵ - امروز شاه از حاجرود مراحعت‌فر‌مودند. صاحب دیوان حا کم‌خراسان شد. 
سیف‌الملك حاکم لرستان وبروجرد» شہاب‌الدوله حاکمعربستان. عجالة این‌عزل ونصب‌ها شد 
تابعد چه شود. 

سه‌شنبه ۶ - صبح دارالترجمه رفتم. از آنجا خدمت شاه رسیدم. دوقوچ دیروز شکار 
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فرموده بودند. پای مبار کشان قدری سست شده بود. پارسال هم همین موقع پاشان درددگرفته 
بود. انشاالله خداونه حفظ کند. امین‌الملك هم ناخوش است. حکی‌طلوزان معالج است. میرزا 
محمودخان وزیر مختار پطر دو رع [را ]هم که موقتاً طبپران | اه اس در بخانه دیدم. عصر باز 
سر در رفتم. کار آنا ۳ صورت داده قدری باغجه گر دش رفتم. دعد خانه | مدم. 

[Af۶]‏ جہارشنه ¥ امروز صبح منرل احسابا لملك رفتم. از تجا سر در رفتم. کار 
آنجا نزديك باتمام است و تا فردا حاضر خواهد شد. بعد درب‌خانه رفتم. بعد ازناهار شاه‌معاودت 
بخانه نمودم. 

پنجششه ۸ - صح چون ساعت بود سردرهم ثمام شده بود آ دحا رفتم. ذشنستم» انشاءاننه 
نار 2 ات وقت ناهار شاه شر فاب شدم. بيعل از ناهار مترحمین ۳ حضصور همایون بردم. شاه 
میدان مشق تشریف بردند. من خانه آمدم. امشب عروسی دختر زیورخانم زن امیرزاده سلطان 
ابراهیم میرزا است بحست موّتمنالسلطنه حالبه وزیر خراسان. اهل خانه هم آنجا رفته بودند. 
مغرب آمدند. ثنه‌خانم بشدت ناخوش است. تمام کې اهل‌خانه ۲شغول گریه بودند. خداوند 
شفا دهد. 

جمعه ٩‏ - امروز ختم‌السنه وآخر سال است. صبح حمام رفتم. تمام روز خانه بودم. 
ای ساعت شش و زیم فخریل وا هدند ای آزمتن ای با کت اران ا 
فال ةرا مارك و منمون بگرداند» نحق محمد وال مح<مد (ضن): 

تمام شد کتاب دهم روزنامة وقایع زن د گی خودم. به امید خدا و یاری اولیاء شروع به‌جلد 
یازدهم خواهم نمود. 


روزنامة اعمادالساطه ‏ 


جلد .باز دهم 


ارشننه۱۰ شعبان ۱۳۰۸ قمری 


شنبه ۱٩‏ شعبان ۱۳۰۹ فمری 


(توشقان ثیل) 


[۸۴۵] یامحمد یاعلی یافاطمه یاصاحب‌الزمان ادرکنی ولاتپلکنی بمبار کی وسلامتی 
شروع به‌روزنامة شرح‌حال سنه توشقان‌ئیل ۱۳۰۸ نمودم. امیدوارم بسلامتی خود و متعلقات و 
دوستان ختم شود. بحق محمد(ص) و آله. 

شنبه ۱۰ شعبان- دیشب شش ساعت و چہل دقیقه ازشب گذشته تحویل شمس به برج 
حمل شد. من اول شب قدری نان کباب صرف نموده ساعتی خوابيدم: پنج ساعت ازشب گذشته 
لباس رسمی پوشیده با سلطان احمد میرزا نو مرحوم عمادالدوله طرف دربخانه رفتم. از 
دیوانخانه که گذشتیم جمعیت زیادی دیدیم. معلوم شد ظییر‌الدوله مردم را ساعت چپار دعوت 
نموده. چون بند گان همایون ببرون خوابیده بودند درهای باغ را سته بودند. این همه جمعیت 
ازعلماء و اهل قلم و اهل نظام تماما درحیاط صندوفخانه و پشت دروازه‌ها مانده ازدحامی شده 
فود خت ان هان رده کرش وا وی بش فما اه هام ارف :ار 
خواب برخاسته بودند. لباس میپوشیدند که بسلام تحویل تشریف برده جلوس فرمایند. قبل‌از 
سلام تفصیلی که مینویسم روداد. بند گان همایون در نيك نفسی و سخاوت جبلی وحید عصر 
خودشان اشیت . ھچ پادشاهی دارای افتن صفات حمبله ننبوده ا لکن هر وت 
بدون میل قلبی باصرار و واسطه امتیازی یا منصبی بکسی میدهد» به قسمی شخص 
اماز کر فة را مت که كه مین ی وان یت ار واه | وی مق دما ان 
تایبا لسلطنه ده ابوالحسن‌خان فخرالملت تمتال مرحمت شده بوده به مر محمد نقاش باشی 
بالنماس فخرالملك کل کمسء به‌علی‌آقای لال که پشخدمت و پسرخالة ابوالحسن‌خان است 
ور مودند سبیل فخرالملك را بگیرد د مکرر باز بان لالی که دارد میپرسند عن داری یا نه! بعد 
همین‌طور نقاشباشی را مفتضح نمود. خلاصه بعد بسلامتی و اقبال بسلام تشریف بردند. من ‌هم 
در جیش همایونی رفتم. در صف وزرا خواستم بایستم. دیدم میرزا عباس‌خان و امین لشکرطوری 
دوش‌بدوش و شانه بشانه ایستاده‌اند که بپیچوجه میل ندارند بمن راه بدهند. بخلاف عادتی که 
دارم پرروئی نمیکنم آمشب پردوئی کردم. جلو امین لشکر ایستادم. یعنی پشتم باو کردم. این 
پرروگی جبتی داشت. چون شگون من هميشه اینست [ که] در وقت تحویل بايد صورت شاه 
را ببینم لابد آنجا ایستادم. جمعیت بقدری زیاد بود و هوا طوری گرم تا وقتی که نجم‌الملك آمد 
عرض کرد تحویل حمل شد. با وجودی که ربع ساعت بیشتر طول نکشید من نزدياك بود سکته 
کم هت کا کول لش رم ور اتسیو( حورن لوا اسان ان و 
شاهی هر‌سال نند کان همایون بدست مبارك مرحمت میفرمودند امسال در کسبه‌های بافنه‌حگری 
که هر کیسه عبارت از یکصد و پنجاه عدد شاهی بود ريخته بودند وبا کیسه بمردم میدادند 
و دست لافی که معمول بود هرسال ناظ قبل از تحویل میداد موقوف شده است. ر کن السلطنه 
پس شاه که از بدرالسلطنه است و بیچاره يك چشمش معیوب شده امشب در سلام تحویل 
بود. شاهزاده عضدالدوله که از حکومت همدان معزول شده آمده است شمشیر بدست در 
صف شاهزاده‌ها ایستاده بود و جمعیت بقدری بود از اشخاص مختلف که عقل حیران میشد. 
[۸۵] خلاصه من تحمل کر دم تا حمعیت شد. پشت‌سر شاهزاده‌ها ایستاده بودم قا خلوت 


۷۴۴ روز نامة اعتمادا لسلطنه 


شود حلو درو م. بند گان همایون ی احضارم فر مو دند و فر مو دند جرا وا وزرا ننامدی 
شاهی‌بگری؟ عرض کردم مقصود زیارت حمال ارك است. هرقدر بیشت این سعادت دست 
بدهد افتخار بیشتر است. یك کیسه شاهی مرحمت فرمودند. چند قدمی که دور شدم مجدداً 
احضار فر مودند. يك سنه شاهی مرحمت فر مودند که از فول من بمادرت بده. چون در این 
سلام عام این مرحمت يك‌نوع افتخار برای من بود بزمین افتاده سجده کردم. وقتی از پپلوی 
وزیر اعظم گذشتم شنیدم به حکیمالممالك میگوید امسال بجبت مادرش هل گل داد» سال دیگر 
دحبرت رذش خواهد فر‌سناد. ازاین مضمون حضرات تاك نشدم. زدرا که از واه حسد دود. هر گاه 
بجای وزیراعظم بودم بدتر میگفتم. از حضور همایون یکسر خانه والده آمدم. از آنجا خانه 
آمتم که شامین ضرف شود غرقی و اسیم که سای شاد بتوشم فزی: آب که معمول ست ا 
عرق می‌آورند و همیشه عادت من براین جاری بودکه آب را نگاه میکردم و قدری از لولقوری 
خالی‌میکردم بعد میخوردم» امشب بخلاف معمول آب قوری "را که خوردم ديدم بعضی اشیاء 
زیادی در آب اش از دهان که ر یخم پر از مورجه بود. چون فقدری بلعیده دو دم آسباب‌وحشت 
شد. تا صبح نخوابیدم و تبوع داشتم. صبح‌هم که بیرون رفتم. سرفه عارض شد. قی کردم. بر 
وحشت افزود. ببتر آزهمه چنین ديدم پیاده دربخانه بروم. سردر آلاقاپی که حالا دارالترجمه 
ایت آ مدم. از li‏ بحضور همایون رفتم. از آ ذحا خانه اممنا لسلطان آ مدم» اا ندید مش . 
اندرون بود. منزل آمدم. باز حالت تموع" باقی بود. ناهاری با کمال بی‌اشتہائی صرف نموده 
قدری خوایندم. عصر خانه امین لدو له ازجا خانه مشیر | لدو له رفته» بعد منزل آمدم. 

یکشنبه ۱٩۱‏ - صبح زود از خانه بیرون رفتم دربخانه مادر ظلالسلطان و مادر و لیعپد 
و مادر نایب لسلطنه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. سفرا را بحضور بردم. در نہایت فصاحت 
ترجمه خطابه سفیر کبیں را نمودم و جواب بندگان همایون را پفرانسه تقریر نمودم. امسال 
شاه پرخلاف سنوات سابق باهريك از ایشان اظبار مرحمت مخصوص فرمودند. میرزا محمود- 
خان دوست‌خاهم(؟) ایستاده بو د. از آ جا محد وا متدرا مد این سر در را امین‌الملكث میخواست 
هیجده هزار تومان تعمیر کند من با یکصد تومان تعمیر کردم که الحال قابل سکون بندگان 
همایون شده» امروز آنجا سلام می‌نشیند. تشریفات زیاد از قبیل پیشکش» پانداز» شیرینی 
و میوه حاضر کرده بودم. تشریف آوردند و خیلی پسندیدند. امین‌السلطان و نایب‌السلطنه هم 
بودند. من از انحا در بخانه انیس | لدو له دیدن رفتم. بعد خانه عمادا لدو له رفتم. مراحعت بخانه 
نمودم. سفرا تمام مرا دیدن نمودند. از التفات فوق‌العاده شاه سفیر عنمانی تعحب کی وین 
من جہت را میدانستم. چون سلطان عثمانی بجہت عزل معین‌الملك سفیر ایران مقبم اسلامبول 
خیلی توسط کرد قبول نشد. این داجوئی بجبت آن بود. 

دوشنبه ۱۳ - امروز شاه دوشان‌تپه تشریف بردند. آهوئی هم بدست مبارك صید فرمودند. 
من صبح خانه معاون‌الملكك رفتم. ازآنجا دیدن وزير دفتر» بعد خانه آمدم. عصر هم دیدن 
شاهزاده عضدالدو له آمدم. شب را تنما ببرون شام خوردم و خوابیدم. اهل خانه حرم‌خانه‌مبار که 
دیدن عبد رفنه دود. 

سه‌شنبه ۱۳ - صبح پیاده داراش‌جمه رفتم. مدتی آنجا بودم. بعد بحضور همایون رسیدم. 
[۸۵۱] بعد خانه آمدم .عصر چندنفر از وزرای مختار که پریروز نیامده بودند امروز آمدند. 
شب را هم باز بواسطه نبودن اهل خانه بیرون خوابیدم. 

جیار شش ۴ . خدمت شاه رسیدم. خانه آ مدم. عصر بازدیه ایلچی عنمانی» از آ نحا 
دیدن حسام لسلطنه رفتم. بعد خانه آ مدم. اهل خانه هم از اندرون آ مده بودند. چون نیمه‌شعبان 
بود بحمدالله بدعای شب نیمه موفق شدم. 

پنجشنبه ۱۵ - صبح خانةٌ شہری مشیرالدوله رفتم. بعد دیدن امین‌لشکی رفتم» از آنجا 

دارالترحمه و خدمت شاه رسبدم. ناهار را خانه احتسابالملك اخوی‌زاده رفتم. محدداً مراحعت 


ا اصل: تمو ء 
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به سردر نمودم. چون بندگان همایون بواسطهٌ عید مولود حضرت قائم (ع) سردر جلوس 
ممقر مانند يعد از خنم سلام خانه آمدم. ایلچی عنمانی امه شب دربخانه احضار نشل م۰ رفتم. 
اغ ا مراحعت بخانه نمودم. خبلی خسته وکل بو دم. 

جمعه ۱۶ - امروز شاه سوار شدند. سلطنتآباد قشریف بردند. من با لباس رسمی 
سفارت عثمانی رفتم برای تنيت عيد سلطان. از آنجا خانة مصباحالملك دیدن و کیل‌الملك 
رفتم» ظاهراً بسفارت اسلامبول برود. ازآنجا منزل آمدم. دربین راه سلیم [ ] مادرشاه را 
دیدم» طوری مفلوك بودکه ابداً لباس درب نداشت. بکار دنیا حیرت کردم. این سلیم بقدری 
عز‌بزن دود خدمت مېد علبا که روز ورود ډه دغداد شاه ا لماش فرستاد حد مك مدعلا که امروژ 
کالسکه مخصو ص‌سلطانر ابر ای‌شما می آ ورندخو دقان تنپادنشینید» سلی‌را باخودتان‌ننشانید وقول‌نشد. 
امروز اوراباین‌حالت‌فلا کت‌دیدم. اصل‌این ملرجك‌بازی‌تقلبدوالدء‌شاه‌است که‌شاه‌فرمودند که‌خدا کند 
عاقبت ملیحك‌اینطور نشود. امشب سفارت عنمانی مسمان هستمن‌رفتم. امینالسلطان برخاست 
بسلامتی سلطان عثمانی نطقی کرد. سفیر عثمانی هم خطبه مفصلی بیان نمود. بسیار شام خوبی 
داد. من ساعت چپار ونیم‌خانه آمدم. سفیر عثمانی دیروز میگفت. تابحال چپارصد تومان تلگراف 
حوآب و سوال سلطان و شاه را نمو دم تو سل معين | لملك را سلطان نکر آخر شاه حواب 
دادند اگر سلطان استعفا از سلطنت مرا خواهش نماید قول میکنم» اما مجدداً سفارت حاجی 
محسن‌خان رافول نخواهم کرد. 

شش ۱۷ - صبح سردر بعنی دارا شر‌حمه رفتم. خدمت شاه رسیدم. سر ناهار شاه بودم. 
بعد از ناهار مراجعت بخانه نمودم. 

یکشنبه ۱۸ - شاه امروز باغ نظام‌الدوله مہمان بودند تشریف بردند. من‌هم صبح آنجا 
رفتم. دعل از آذحا ځانه آ مدم. بند گان همایون از دروازءٌ دولاب از پای فایوق عبور فر مو دند. 
خانه آقا محمد حسن تاح رکه خودش‌هم مود مازندران رفنه دود دحرت مطالبة طلبی که از مزا 
عندالله‌خان دارد تشر یف برده بودند. پنحاه اشرفی e‏ داده بودند. 

دوشنبه ۱۵ - صبح پیاده دربخانه رفتم. حضور همایون مشرف شدم. بندگان همایون 
درسال‌تنز یل معین کرده‌اند بمن‌نمودند. درباب انعقادمحلس تذ کره بهامینالسلطان تا کیدفر مودند. 
ایشان متعذر به‌ناخوشی وزير خارجه شدند. در صورتی که وزير خارجه در کمال صحت است. 
امروز عصر شاه زالو انداختند. حاضر بودم. 

[۸۵۳] سه‌شنبه ۲۰ - دیشب باغ ایلخانی که حالا بتصرف کمپانی تمبا کو است میمان 
دو دیم. اين باغ ایلخانی را امین ا لسلطان یا ملحقاتش سست هزار تو مان آزشاه خر دل ملحقاتش 
را علیحده فروخت. خود باغ را باین کمپانی فروخت پنجاه هزار تومان. بيست هزار تومان خرید 
هفتاد هزار تومان فروخت. خلاصه دراین مپمانی بعضی از زنبای فرنگی از قبیل زن شارژدفر 
انگلیس» وزیر مختار آلمان و اتريش و بلرژيك هم بودند. چند نفر از وزرای ایرانی بودند. 
موسیو طالبت که مؤسس این کمیانی است خطبه‌ای بسلامتی شاه خواند. امین‌السلطان هم جوابی 
بیان فرمود. اما میرزا نظام بعبارتپای بی‌معنی ترجمه کرد که هیچ معلوم نشد چه بود. حتی 
طلوزان که اسباب ترفی مبرزا نظام ات کف مبرزا نظام مست بود نتوانست ان کند: باعث 
خحالت شد. خلاصه امروز صبح درب‌خانه رفتم. بعد از ناهار شاه خانه آ مدم. 

چپار شنبه ۱ ۔ شاه بداغشاه تشر‌یف بردند. عصر هم خانه مخبرالدوله رفته بودند. من 
تمام روز را خانه بودم. اهل خانه هم اندرون دعوت شده بودند. چون زنمای ایلچی‌ها مپمان 
انس‌الدوله بوده‌اند باین جہت ایشان هم دعوت شده بودند. عصر دیدن فوام‌الدوله وسلطان- 
الحکماء رفتم. 

پنجشنبه ۳۳ - امروز سیزده عید است. شاه دوشان‌تپه تشریف بردند. من‌هم آنجا رفتم. 
بعداز ناهار شاه مراجعت بخانه نمودم. وقتی از دم خان بکمز عبور میکردم جمعی زنما با چادرنماز 
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اطلس و غیره روی باز بخیابان از بالاخانه ۹ تک رای معلوم شد زن بکمز موز زن 
امین‌الدوله را مہمان کرده بود. ۳ خواتین آنما بودند که از بالاخانه بخیابان که محل عبور 
می اهر ار فی ات کم شا میک دنه 
جمعه ۲۳ - صبح زودی من خانه طلوزان رفتم. از آذجا بازدید میرزانظام رفتم. بعد سوار 
شده یکسر به سرخه‌حصار که شاه بقصد توقف چندشبه آذجا تشریف میبرند رفتم. شاه ناهار را 
عشرتآباد صرف فرموده بودند. عصر تشریف آوردند. من هم دم عمارت شرفیاب شدم. شنیدم 
امروز باز ایلجی عئمانی در فقرء توسط معین‌الملث شرفاب شده بود. اما استدعای او فبول نشده 
است. 
شنبه ۳۴ - امروز بندگان همایون سوار شدند طرف جاجرود تشریف بردند. من تمام 
روز را منزل ماندم. عصر که شاه مراجعت فرمودند از دم چادر من عبور فرمودند. خیلی اظمار 
مررحمت فر مودند. 
تکشنه ۲۵ - شاه سوار صد‌دد. طرف هزاردره دس یف بر‌دنسد. چون اروز نایود 
مین| لسلطان صاحب‌دیوان حاکم تازه خراسان را بحضور بباورند تعجب کردم جطور شاه سوار 
شدند. بعد معلوم شد شاه زود مراجعت فر‌مودند. صاحب‌دیوان با جب شمسه مرصع» شجاعالدو له 
با شمشیر مرصع شرفیاب شده بودند و مدتی با شاه خلوت کردند. خااضله شب شاه بیرون شام 
مبل فر مودند. شاه دودم. مغرب آبدارخانه خد مت امنا لسلطان رسیدم. چون فر‌داشب 
شیر میروم و امین‌السلطان‌هم مبمان من‌است صورت‌اشخاص که باید دعوت کنم ازخودشان گرفتم 
دوشنبه ۳۶ - صبح زود از سرخه‌حصار شہر آمدم. مدتی بود حمام نرفته بودم. ج 
رفتم. بعد خواستم بخوابم خوابم نبرد. مغرب مشیرالدوله و حکیم طلوزان آمدند. مخبرالدوله. 
[۸۵۴] و کیل‌الملك. امینالسلطان و امین‌الملك. صاحب‌جمع» میرزامحمودخان وزیر مختار مقیم 
پطر بورغ و محمدابراهیم‌خان کاشی» ممدیخان آجودان مخصوص و عزیزخان بودند. شام بسیار 
خوب مفصلی و تدارك زیادی دیده شده بود. حقیقت عبدالباقی خیلی خوب تدارك دیده بود. يك 
اكش الجا رو دش اسم مسار رك حلاله ت دودند بای تفسس محمع| لحوامع خطی دسبار 
خوب رها مین لسلطان دادم. > سر مین س شام کاردی که دست امن السلظان دود شتا کف من ای زا 
يفال نك رفتم که دم تبغ من درحق ا اتسور ای شوخی مبرزامحمودخان و ۳9 
محصوص ده جدی رسد کا یکت اوی کف خبلی دامزه دو د. خلاصه شب خوبی گذشت 
ساعت شش و نمم حضرات رفتند. 
سه‌شنبه ۳۷ - خیال داشتم صبح سرخه‌حصار بروم. بواسطه خستگی دیشب ذرفتم. خر 
رفتم. معلوم شد دیشب عمادا لدو له چادر من دش یف قاشته: اس آمشب‌هم منزل عللاء! لدو له تشر یف 
دارند. عرصی شاه داشته‌اند. 
چپارشنبه ۲۸ - صبح که شاه سوار شده بودند جاجرود تشریف میبردند از دم چادر من 
عبور فرمودند. سواره دم کالسکه شرفیاب شدم. از مممانی دیشب سوال فرمودند. بعد فر‌مودند 
سوارنشو» شب حاضرباش. من‌هم منزلآمدم. سر کار عمادالدوله تیف آوردند منزل من. امشب 
من مہمان سفارت روس بودم» عذر خواستم نرفتم. شب‌هم شاه بیرون تشریف نیاوردند. عمادالدو له 
شب هم منزل من بودند. 
بنجششه ۲۵ - صح ثا ممهدی | باد مشبر خلوت بادرشکه رفتم. از آ نحا سوار شدم از راه 
کوه خرابه شر قدیم امائیه که حالا اسمش را گنج آ باد گذاشته‌اند به دوشان‌تپه آمدم. قدری 
پیاده راه رفتم. کت همایون دش بف آوردند. لدی | لورود برای اینکه فنات دوشان‌تبه خو آبمده 
دود تخس فر مودند که من باغات را بتو سپردم. این بچه‌ها چه‌است لخن ای کته و خودت کناره 
ي مقصود ادیب‌الملك و احتساب‌الملك بود. عرض کردم خاطر مبارك آسوده باشد. باز خودم 
مراقب خواهم بود. يك فوچ بدست مبارك صید فر موده دودند. به من هر هت کدی ناهار آنحا 


صرف فر موده دعك شور ڌشر یف آوزدند. 
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تفا زر وا تسایس با ااا ی آفوسته رف ان توا وا 
طوری مراحعت نمودم که وفت ناهار شاه دو د. سر‌ناهار شاه حاضر شه روزنامه عرض کردم. بعداز 
ناهار شاه مراحعت بخانه نمودم. 

ششبه ۲ - صح پیاده دارا لثرحمه رفتم. از آ نحا خدمت شاه رسمدم. وفت ناهار بودم. بعد 
خانه آمدم. شارژدفر روس أین‌حا آل مغرب فراشی باحضارم ند در بخانه آمدم. سر شام شاه 
بو دم. امین لدو له چند کسه که روزنامه‌حات و نوشتحات فرنک برای مردم فتن | ورف خدمث شاه 
فرستاده بود. معلوم میشود از این‌ببعد نوشته‌جات پستخانه را حضور شاه می‌آورند بعد به مردم 
مر‌سانند. اعت بت رل امد 

یکشنبه ۴ - چند روز است کسالت دارم. سلطان‌الحکماء امروز نمك به من داد. بواسطهة 
خوردن نمك خانه ماندم. شاه هم سلطنت آ باد تشریف بردند. عصر مراجعت فر مودند. 

دوشب ۴ - صح منتضج صرف شد. اما باوجود این پیاده درب‌خانه رفتم. بعداز ناهار شاه 
مراحعت بمنزل نمودم. عصر دولت اباد گردش رفتم. دوسه سار" بالای درخت با تفنگ زدم. مغرب 
[۸۵۴] مراحعت بمنزل نمودم. 

سااشثه ۵ - امروز شاه یافت‌آباد تشریف دردند. من تمام روز را خانه ماندم. عصر بیرونما 
قدری تفرج رفتم. مراجعت بخانه نمودم. 

چپارشنبه ۶ - امروز مسپل سنا صرف نمودم. خیلی هم ضعف پیدا کردم. تمام روز خانه 
بودم. 

پنجشنبه ۷ - آم‌وزشروع بخوردن آب شاهتره کاسنی نمودم. پیاده تا دربخانه رفتم. سی‌ناهار 
شاه دودم. دعك حانه آ مدم. 

جمعه ۸ - بندگان همایون سوارشدند. یافت آباد تشریف بردند. من خانه ماندم. تاریخ 
اشکانیان نوشتم. 

شنبه ٩‏ - امروزهم مثل روژهای سابق پیاده درب‌خانه رفتم. بعداز ناهار شاه خانه آمدم. 
ی ا ا ا یوم 

بکشنبه ۱6 - صبح دربخانه حضور همایون مشرف شدم. بعد خانه آمدم. عصر دیدن سفیر 
عنمانی رفتم. شب خانه اممنالسلطان افطار بو دم. دعل خانه آ مدم. 

دوشضه ۱ - شاه سلطنت‌آباد تشریف بردند» از آنحا داودیه و صاحبقرانیه. همه‌جا را 
گردش نموده مراجعت فرمودند. من هم تمام روز خانه بودم. عص بجبت گردش دولتآباد رفته 
مراجعت کردم. 

سه‌شنبه ۱٩۴‏ - امروز حاجی‌خانم روغن کرچك صرف نمودند. من که از درب‌خانه مراجعت 
وم ر ل کو وود فن رآ ونی غار کو روک اکن طاوران زا 
آوردند. زیاده از حد پریشان بودم. قولنج و تبوع و قی طوری برای ایشان ضعف آورده بود که 
بحا لت عش دو دند. نمم ات از مین که دحمد] لله آرام گرفتند. من رون آمدم ميان حباط 
بگردم عبدالباقی گفت سیدولی را امروز گرفتند. چون خیلی با میرزا فروغی دوست بود مبادا 
فروغی را هم گرفته باشند. من از این حرف تعجب نمودم که سیدولی را گرفتن چه دخل به میرزا 
فروغی دارد. سوء‌ظنی برایم پیدا شد. چونکه این سیدولی هیچ محسناتی جزمعایب ندارد و مکرر 
فروغی گفنه ود ترك دوستی را باآن هن( بکند و حرف مرا نمی‌شنید. خودش را مرشد و 
سیدولی را مرید خودش قرار داده بود. احتمال دادم شاید در این گرفتاری سیدولی و نمیدانم 
جہت چه است برای میرزافروغی‌هم حادئه رو دهد. تقیآبدار را به‌عجله خان میرزافروغی‌فرستادم. 
يك‌قدری از حالت حاجی‌خانم مطمئن شده خانه آمدم که غذا صرف نمایم. تقی آبدار مراجعت نموده 
پیغام فرستاده بودکه وقتی من رفتم خانۀ میرزا فروغی عبدالّاخان والی نو کر نایبالسلطنه ومیرزا 


هت اصل: صار 
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ابو تراب‌خان مسار اذا نایم وارد خانه هو فروغی شدند. تمام نوشتحات او را حمع نموده 
بردند. خود میرزافروغی خانه نبود مپمان‌بود. معلوم‌است برای من چه‌حالت دست میدهد وچه‌شبی 
خواهد گذشت. 

چبارشنبه ۱۴ - دیشب تا صبح نخوابیدم. صبح زود بیرون آمدم. افواهاً تفصیل این مقدمه 
را شنیدم که چندی قبل نوشتجات تبدیدآمیزی از ولایات برای شاه آورده و بعضی کاغذها هم 
در عمارت سلطنتی خود شاه پیدا کردند که شکوه از وضع دولت و تمپدید بشاه دوده مت محلس 
ورای می لباز امین اسلطان و امم الدولة و نایبت لساطته و جر الهو له و کشت کل فدهن 
[۸۵۵] و این نوشتجات را بحضرات می‌نمایند. امین|لسلطان بواسطهٌ عداوت کاملی که با مبرزا 
ملکهخان و مرده‌غائ او ذارد شاه عرض میکنة. این کار اۆوسٹان ملکم اشت و مقصضودش ار این 
عرض‌هم تحريث عداوت شاه است به میرزا ملکم و هم بروز عداوت دوستان ملکم‌خان است. اما 
از این غافل که اینکارها از معاندین خود امینالسلطان است که در طبران هستند. میخواهند شاه 
را به‌وحشت بیندازند شاید به امینالسلطان تاختی ېوند او را مرول کنند. در هرصورت این 
عرض امین لسلطان مور شده شاه کر موده دودند به کسی وان سبت انی باملکم داد در 
طبران کیست. امین‌السلطان عرض کرده بود میرزامحمدعلی‌خان هی سایق او است که حالا در 
طران است. فیالفور بدون غور وتحقیق میروند خان میرزامحمدعلی‌خان خودش را بانوشته‌جاتش 
میبرند خانهُ نایبالسلطنه. خودش را حبس میکنند. نوشتحاتش راکه می‌بینند سوده «آرتیکلی» 
که بجمت دوزنامه قانون نوشته بودند و آذچه که حالا میگویند قدح قانون بود نه مدح. در هرحال 
این مسوده از نوشتجات او بیرون می‌آید. نایب‌السلطنه ازآنجاکه جزئی را کلی مبکند که 
صالات: شا را تخت دمن مصقول ند که له کی ای ما که لات ار مان رود ا می ها حون 
«آرتیکل» میدهد. جویا میشوند که کی این را نوشته. میرزامحمدعلی‌خان میگوید سیدولی نوشته. 
میروند سیدولی را میگیرند. آن احمق اول انکار میکند. بعداز تبدیدات اقرار میکند که خط 
من است. اما میرزافروغی تقریر نموده و من تحریر کردم. معلوم است حضرت والا با کم‌التفاتی 
که با من دارد چنین فرصتی را از دست نمیدهد. دیشب فرستاده بود نوشتجات او را بردند. خود 
میرزا فروغی مخفی شده آمروزهر کجا فرستادم او را پیدا نکردم. بیشش این پنمان‌شدن او مرا 
به‌و حشت‌انداخته. اگرچه میرزا ابوتراب‌خان پیفام داده‌بودکه درنوشتحات او چیزی نبود که سبب 
خیانت او باشد. اما معلوم است حالت من چه باید باشد. بند گان همایون هم امروز سوارشدند. 
دوشان‌تهه تشریف بردند. من تمام روز را بانمبایت پریشانی خیال خانه بودم. تا چه شود وچه 
بروز کند. 

پنچشنبه ۱۴ - صبح درب‌خانه رفتم. خدمت شاه رسیدم. هیچ در فقره میرزا فروغی فرمایشی 
نفررمودند. از دربخانه خانه میرزا ابوتراب‌خان رفتم. از او بعضی تحقیقات نمودم. بیگناهی میرزا 
فروغی معلوم شد. در میان نوشتجات او چیزی نبوده است. من‌جمله شعری از منجيك ترمذی که 
شاعر معروف و ملكا اشعرای سلطان محمود و از فصحای عحم اک در مبان نو شتحات او دو ده 
اشبت كه مظن اش دنا طت كه اة توافت رنج فد این .امه را خضرت :اا 
برداشته وفر موده بودند ازهمین میشود مطلب فہمید. منجيك تر مذی را ملیجك برندی خوانده‌اند 
و او را سندی کرده‌اند که اسم مليحك اینحا ذ کر شده. خلاصه خانه آمدم. کاغذی خدمت 
نایب لسلطنه نوشتم که بفرمائید فروغی را پیدا کنند و شفاهاً استنطاق کنید. عصرهم خودم 
امیربه رفتم. باز در این خصوص تا کید کر دم. تایبا لسلطنه گردن من انداخت که تو برو خانه‌اش 
شاید خانه خودش مخفی شده أو را بباوز و اطمینان بده که دسر شاه بااو کاری ندارم. همین قدز 
با سیدولی روبرو بشود که این «آرتیکل» را او نوشته دیکر حرفی ندارم. من از امیریه يكسر 
خان فروغی رفتم نبود. هر کجا فرستادم پیدا نشد. از آنجا خان حکیم طلوزان رفتم. میخواستم 
امین لسلطان را دسي مہمان دود. خانه آ مدم. آنجه مشمور ات جندی بو ده است که خانه 
میرزا فروغی اجماعی از بابیپا بوده است. اینکه فرار کرده از ترس نوشتجاتش نبوده» بلکه 


رمضان سنه ۱۳۰۸ قمری ۷۳۹ 
بواسطهُ [۸۵۶] این اجماع منز اش بوده. خدا میداند حالا هرنوع تبمت هست چون مخفی شده 
باو می‌بندند تا بعد چه شود. 

جمعه ٩۵‏ - امروز شاه سوار شدند. دوشان‌تیه تشریف بردند. من صبح خانه مشبرالدو له 
رفتم. بعد خانه آمدم. امروزهم از فروغی خس نشد. 

ششه ٩۶‏ - صسح دریخانه رفتم. بعداژ ناهار شاه منزل آمدم. عصری امین‌الدوله منزل من 
آمده بعضی صحبتا شد. پنبان شدن فروغی مرا خیلی پریشان دارد. امشب اهل خانه اندرون 
رفنند. ۱ 

تکششه ٩۷‏ - دیشب اتفاق غریبی برای من رو داد که مینو یسم فك اعت ار شت گ‌شتة 
چون اهل خانه اندرون شاه بودند باین‌جبت بیروزن نشسته بودم مشغول تحریر بودم. وکیل آمد 
که نایب سن نایب فراشخانه تایبا لسلطنه باحضار شما آمده. من فی‌الفور لباس پوشیده منتظش 
درشکه و اسبی نشده پیاده طرف خانه نايب | لس لطنه رفتم. دم خافه خودم يك فراش دیگر دیدم. 
پرسیدم کی‌است؟ گفت نایبالسلطنه شما را خواسته. گفتم بشیار خوب میاآیم. ده‌قدم پائین‌تر فراش 
دیگر سوار یابوی پلیس رسید. اظہار نمود پی‌تو می‌آیم. تعجب کردم. سه‌نفر فراش برای چه 
يك‌مرتبه نایب‌السلطنه پی‌من میف‌ستند. چون فراشمای نایب‌السلطنه باید از قلق هوائی امس 
معاش‌شان بگذرد جیره و مواجبی ندارند و این ایام بگیریگیر میان مردم بالگ فایده آنپا است» 
تصور کردند من‌هم مثل سایرمردم صاحب تقصیرم» باید ازمن فایده کلی برند. این بود نایب‌حسن 
در یمین و فراش دیگر در پسار» فراش سومی پشت‌سر من افتادند. باین افتضاح میخواهند مرا 
خانه نایبالسلطنه ببرند. شب ماهتاب و ماه دمضان» عبور مردم در کوچه‌ها باعث اوقات‌تلخی من 
شلد ۰ نزديك خانه سلطلان ابر اهم میرزا روی سکو نشسنتم ۰ ۳ درشکه شدم. دیدم درشکه 
ثر‌ سمل اسب اھ شیک را مسر دند. جلودار او را صدا زدم. اسب را آورد. سوار شدم. باز 
فرآش‌ها ر کاب مرا گرفته دو دند. برای من از این حر کت حضرات خیالی دست داد. از نایب‌حسن 
پرسیدم از دروازه دولت پا ناصریه برویم؟ گفت دروازه دولت بہت است. چون بی‌التفاتی 
نایب لسلطنه با من زیاده است و بجہت اعتبار پیش پدر بز ر گوارش کارهای جزئی را عظم میدهد 
وکلی میکند» این فقره مخفی‌شدن فروغی هم دز میان است و عصرهم امین‌الدوله بعضی حرف‌ها 
بمن زده بود» برمن یقین شد که تہمتی‌هم بمن زده‌اند و بجبت این مرا میخواهند. من‌هم ازمحاذی 
حرم‌خانه که میگذشتم پیاده شدم. به‌بیرونی ائیس‌الدوله رفتم. کاغذی به نایب‌السلطنه نوشتم 
من از بی لطفی شما SE‏ وأهمه را دارم. جون تحقیق و استنطاین دد ای ام شما نست بدرخانه 
شاه آمدم که ا گر تممتی بمن زدند هرئوع سباست بايد بشود دربخانهٌ شاه سیاست شوم «آنکه 
جان بخشد اگر ستد سزاست» و آغاعلی خواجه انیس‌الدوله را نزد انیس‌الدوله فرستادم که 
تفصیل را عرض‌نماید. ایشان‌هم تفصیل را خدمت شاه نوشته بودند. سرشام شاه فرستاده بودند. 
بند گان همایون خیلی نعحخب فر موده ډودند و پىغام داده بو دند که تو را برای کاری خواسته برو 
فل نایب لسلطنه. در ا هم مشیر‌خلوت با کاغذی که نایب| لسلطنه نوشته بود ات من 
صریح حواب دادم خانه نایب لسلطنه نمیروم. ا گی فرمایشی حست همین‌جا بفرمایند. شاه یا کمال 
عحله از سر شام برخاسته دو دند اطاق انیس أ لدو له رفته دو دند و به اهل خافه فر موده دودند خودت 
بردار کاغذ بنویس که چرا میخواهی حرف بدهان مردم پیندازی و خودت را رسواکنی. مگ تو 
چه کرد ی که ترسیدی! البته خانهٌ نایب‌السلطنه برو. اهل خانه هم عرض کرده بود من [۸۵۷] 
نمیتوانم کاغذ بنویسم. آقامحمدخان ابلاغ فرمایشات شما را نماید. بعد به آقامحمدخان که حاضر 
بود فررموده بود[ند] بروبگو حالاکه خانه نایب‌السلطنه نمیروی پس از درشمس‌العماره بیائید تا 
من خودم ببایم ٿو را ستتم. من‌هم این فر مايش را اطاعت کردم. از در شمس | لعماره بباغ رفتم. قىل 
از اينکه شاه بیرون تشریف بیاورند نایبالسلطنه و امین‌السلطان و مخبرالدوله و معین‌نظام و 
مشبرخلوت ورودکردند. ایب‌السلطنه که مرا دیدند باآن زبانبای چرب و نرم اظہار لطفی 
فرمودند. من‌هم آنچه باید بگویم گفتم. در این بین شاه تشریف آوردند. بمن فرمودند برای چه 


۷۵0 روز نامه اعتمادا لسلطنه 
خانه نایب‌السلطنه نرفتی؟ عرض کردم برای اینکه نایبالسلطنه حق احضار مرا باین افتضاح 

نداشت. شما که پاذشناه و ولنعمت ما هستید غالباوقات که احضارمیق‌مائیه تواسظه فراش‌خلوت 
۳ پشخد مت احضار میشوم. امینالسلطان که صدراعظم ات غالا رقعه دخط خودشان ممنو یستد. 
چه‌شده که نایب‌السلطنه مرا بواسطهٌ يك‌نفر قاپ‌باز پشت‌بام بازار باین افتضاح میبرد. بندگان 
همایون بعداز مرحمت و داجوئی زياد فرمودند تو را بجبت اعلان «لاتری» که چاپ کردند خواستم 
که این اعلان یقن از دستورالعمل‌های ملکم‌خان است که سیدحسین مترجم چاپ کرده. پا مسودهٌ 
خود مبرزا ملکم‌خان اش با دوستان او که در طبر ان هستند دأدند. جون مالاتری که او خبال 
داشت در طبران سازد باطل کردیم حالا این اعلان را منتشر نموده که ثابت کند بازی لاتری در 
ایران معمول دوده ات تمام اوراق را جمع کنید و سمد‌حسین را گرفته نایم نایب لسلطنه 
نمائید. این فرمایش شاه مطاع بود. لا کر تود في خورد که از این اعلان نهالبات حقوق ملک 
شش و اه ای خی داشت کلت عله ماعلية ان خبالات را قوت دادو این هنکامه دا برپا کرد. 
خلاصه ساعت جپارونيم خانه آمدم. سیدحسین را گرفته تسلیم نمودم. شبی دفن کل شرت که 
بنوشتن نمی‌آید. صبح شاه سلطنت آباد تشریف بردند. من‌هم"عر‌یضه مفصلی نوشتم فرستادم. 
حوابی با کمال مرحمت که کمتر یکی این‌طور دستخط مینویسند مرحمت فرموده بودند. خدمات 
آباغ و اخخ اه مرا تور وده وود اي شاه جدا من می انی را جرا بر حواهتن هه سرا 
از او برذحانند. خداوند ان‌شاء ال حفظ نماید. 

دودشه ٩۸‏ - صح خانه حکيم طلوزان رفتم. از آ ذحا تحور همایون مرف شدم. یك دوره 
باغ را با من خلوت کردند و بعضی فرمایشات فر مودند که نمیشود نوشت. در این ضمن‌هم دلجوئی 
زیاد فر‌مودند. تاوقت ناهار بودم. بعداز ناهار خانه آ مدم. 

" سادشه ۱۹ - شاه دوشان‌ثپه تشر‌یف بردند. من عصری خانه حکيم طلوزان رفتم. اظپار 

داشت امروز وقت‌ظیر میرزا فروغی عمامه بسر گذاشته بااین لباس پناه بطویله امین‌السلطان برده. 
دار هت رور که رند کی رم جر آم کرد ا قروز دا شه ای کاش این کاز زا زور اول کر ده نود 
بخودش و یمن آین‌همه صل مه نمی د. از خانه طلوزان خانه امین لسلطان رفتم. خد‌متشان رسیدم. 
ده شقیقه زلو می‌آنداختند و جم راشنت ورم وحمرت عرینی واشت معلوم شد شب‌های رمضان از 
زیادتی نوشتن و خواندن و بی‌خوابی یکدفعه چشم‌درد سختی عارض‌شده. قدری آنجا نشسته 
مراجعت بمنزل نمودم. 

چپاره نبه ۲۰ - صبح حکیم طلوزان دیدن والده آمده بود. باتفاق او خانه امین‌السلطان 
رفتم» از آذها در بخانه. خدمت شاه رسیدم. داز زياد اظپار مرحمت فر مودند. ات درسم همه سا له 
دراو یش مہمان من دودند. روضه‌خوانی نمو ده به آ نما افطار دادند. تتلظان ابراهیم‌میرزا هم دود. 
[۸۵۸] نقل میکرد زن بکمز معر که میکند. یك کاغذی که پسر امین‌حضور به ضعیفه نوشته بود 
به‌دست آورده. الحق خیلی ردل دود آن کاغن. بیچاره نکم ز که جنین زنی دارد. 

پنجشښه -- صبح دربخانه رفتم. بعداز ناهار شاه خانه آ مدم. شممدم امین | لسلطان مر 
فروغی ۳ از طو یله بخانه خودشان آورده هزرل داده نپایت مرحمت را فر مودند. مننظر است که 
چشم‌شان خوب بشود حضور همایون بروند» بی‌تقصیری او را بعرض برسانند. از قراری که دیشب 
روضه‌خواتیا بیگفتده چپل نفر را باسم بابی گری تابحال گرفته ند 

جمعه ۳۳ - صبح هوا خیلی باصفا بود. نم‌نم‌باران‌هم می‌آمد. کسالت خیالی زیاد بود. اخباری 
که در شر شایع است بیشتر خبر عزل و طرد من است. صبح خانهٌ حکیم طلوزان رفتم» از آنجا 
عبادت امین‌السلطان. چون شاه سوار شده بودند یکسن مراجعت بخانه نمودم. عصر امیریه رفتم 
نایپ‌السلطنه را ببینم. گفتند خان صیغه‌های تازه‌اش رفته است. ندیدم. مراجعت بخانه نمودم. 

شنبه ۲۴ - باز شبرت عزل من زیاد است. از فرنگی و ایرانی زن ومرد این اخبار موحش 
را بجپت من خس وزاورد صح خانه مشبر‌الدو له رفتم. از آنحا خدمت شاه رسیدم. خانه آ مدم. 


رمضان سنۀ ۱۳۰۸ قمری ۷۵۱ 
پنج بغروب‌مانده مجدداً دربخانه رفتم. ایلچی اتریش حضور آمد. چون گل وبلبل که پسرهای 
خانم‌خان کاشی روضه‌خوان که بچه‌های صاحب‌دیوان بودند حالا گل که میرزا نصرالله‌خان‌نام است 
و منضی سفارت اطریش بود آ]قابالاخان معین‌نظام او را هبجدهم رمضان گرفت و الحق از قراری که 
وة تمام این‌شرارت‌ها و کاغذیرانی‌ها ازاو بوده اسباب جاپی در خانه او پیدا کردند که روزنامه 
«فانون» را دوباره این چاپ میکرده و هتکن مت ده و به‌همین‌حیت به معن نظام | مير تو مانی‌دادند. 
هزار تومان اضافه مواحب از محل خرج سفره که به امین‌الدوله میدادند بجپت دارالشوری و 
اسال قطع کردند به معین‌نظام دادند. گرفتن این میرزا نرا ان يك نوع توهینی بجپت‌سفارت 
اطر‌ش بود. ا ار وید و از او بشود. از اتفاق غریب نیم 
ساعت در حصور شتام ست از هردادت صحت شد Ea‏ این فقره. بعداژ رقتن ایلچی من 
خانه آ مدم. ِ بیرون بودم. شاهزاده عضدالدوله دیدن آمده بود. ایشان تشریف بردند. مشسپدی 
عباس آبدار | مین! لسلطان سرداری تر مه لا کی خلعت تن‌پوش همایون را برای من آورد کاغذی‌هم 
خود ام اسان مبار کیاد خلعت و اظپارمرحمت شاه زا نو شنه بودند. خبلی دعا دوجود مبارك 
و مشیرالدو له که عصس خانه امین لسلطان خلعت را دیده نود به‌تپنیت ات و کیلالملك که 
حالا ناظما لدوله شده بسفارت کرای اسلامبول میرود آمده بود. تا ساعت پنج‌وشش نشسته بودند. 
دعد رفتند. 

دکشنبه ۲۴ - صبح محض تشکر محبت امین‌السلطان خانهٌ ایشان رفتم. بندگان همایون 
سوار شده دوشان‌تیه تشریف بردند. من‌هم از خانه امین‌السلطان خانه آ مدم. عصر سوارشدم قدری 
بگردم. از شدت اوقات‌تلخی پشیمان شدم ن کشت میم » 

دوشنبه ۲۵ - صبح خلعت همایون را زیب‌پیکر نموده دارالترجمه رفتم. ازآنجا به حضور 
همایون مشرف شدم. هرک س که مرا باخلعت میدید اظپارشعفی میکرد. مثل اینکه من مقصر 
بودم وشاه مرا عفو کرده. شاه زیاده‌ازحد اظہار مرحمت فر مودند. نایپالسلطنه‌هم مرا در دیوانخانه 
دیدند. اظپارمپربانی ومرحمت زیاد کردند. از آنجا خانه آمدم. عصر شارژدفر روس دیدن آمده 
[۸۵4] بود. بیشتر درمیان فرنگی‌ها شببرت عزل من اسباب قألم‌خاطرشده. از دوسه سفارت 
اظپار دوستی و اعانت و کمك نموده بودند. ردکردم. عصر خبس کردند که شاه باغ امین‌السلطان 
تشر یف مسرند. از در آلاقاپی که سوار شدند غفلة به کا لسکچی فر موده بودند به مسجد سپمسالار 
برو د. به مسجد تشریف برده نیم ساعت درنک فرموده از آنجا بباغ | من لسلطان رفته بودند. 
مغرب مراجعت بقصی سلطنتی فر مودند. 

ساهشنبه ۳۶ - شاه حالا قرار گذاشته‌انه يك‌روز درمیان سوار میشوند. امروز سلطنتآباد 
تشریف بردند. من صبح خانهٌ مشیرالدوله رفتم» از آنجا دارالترجمه. میرزاعلی‌خان مترجم پدر 
سوخته در دازا لثرحمه بو د. ف مناصب نها ۱ ده صنبع | لدو له پسر مخبر‌آلدو له دادئد. از آنجا 
بازدید کنت رفتم. وقتی رسیدم که زنش و تمام اولادش سريك مین نشسته غذا میخوردند. خیلی از 
وصغ اقا خو هنم مد كنت قل کرد که تانب ساطنة شاه عرض کردم که شضت هزار تفن بان 
مسلح در طیران پیدا شده که بمن و شما صدمه میزنند. و کسی نیست از حضرت والا بپرسد 
حمعیت طبرآن شما به‌همه‌جبت نودهزار است. از نودهزار چطور شصت هزارش بابی میشود. کنت 
خیلی از این گرفتن و اذیت مردم متألم بود. در دل گفتم وای به عزائی که مرده‌شور گریه کند. از 
آنجا خانه آ مدم. 

چم‌ارشنبه ۳۷ - صبح قدری پایم درد میکرد. نمیدانم برای چه اینطور شده است. دربخانه 
رفتم. خدمت شاه رسیدم. بعد خانه آمدم. حاجی سیاح معروف که وقتی خیلی خدمت ظل‌السلطان 
مقرب بود آن [را] هم گرفته‌اند. خانة نایب‌السلطنه محبوس است. چندشب قبل خودش را از 
پنحره اوشی درت کرد که فرار کند دست ووا فان کب سنا دو باره گرفتارش نمو دند. 

بنجشنه ۲۸ _ شاه ام‌وژ سوار نشدند. درخانه رفتم. . وقت ناهار فر مودند کا لسکه حاضس 
کنند باغ‌شاه میر‌وم. . بعداز ناهار از راه غیر‌معمول خانه | مین الس لطان عیادت رفته بودند. قر یب سه 
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ساعت آنجا توقف فرمودند. من‌هم عصری خانه امین‌السلطان رفتم. امام‌حمعه و سلیمان‌خان افشار و 
جمعی بودند. وقت افطار آذجا ماندم. باز کون مردم بیگناه را جوقه‌جوقه به‌تیمتی میگیرند. 
این کارهم يك نوع مداخل اجزاء حکومت شده. ساعت دو منزل آمدم. 

جمعه ۲۵ - شاه سوار شده سلطنت آ باد تشر یف بردند. من تمام روز را خانه ماندم. مشغول 
نوشتن تاریخ اشکانیان شدم. 

شنبه سلخ - صبح دربخانه رفتم. خدمت شاه رسیدم. شنیدم چندشب قبل بعداز شام شاه 
خواجه میفرستند که برود منزل عزیزالسلطان ببیند چه میکند. خواجه میرود بر‌میگردد و عرض 
میکند قراول مرا راه‌نداد. گفت عافن استت کی اود شام دو ازو متفر ةد لوه وو ار و 
السلطان خانه خودش نبود. بعداز تفتیش معلوم مشود خانهٌ محمدبافرخان قصیر ناقص‌الخلقه که از 
الو اط معروف شم ات و دوسالی مشود خودش را اس ۷ عزیزا لسلطان داخل کرده آنا 
رفته‌اند و محلس شرب وقماری دارند. بند کان همایون از این فقره خبلی متغیر‌شده دودند. حمعی 
از اراذل و الواطی [را] که دور عزیزالسلطان جمع شنده بودند اخراج ميکنند. آقامردك را رسماً 
ناظر و رس در بخانه عز یز ا لسلطان کر‌دند که خود مردك از همه رذل‌ثر است. 

بکشنبه غر شوال - اگرچه این ماه مبارك است؛ اما خونکه بمن خیلی بد ونامبارك 
[ ۸۶۰] گذشت از رفتن او شک ا درتمام عمر خودم یکی این‌ماه رمضان و یکی زمان 
حکومت و محاصرءٌ شوشتر صدمه دیدم. خلاصه خانه امین‌السلطان به‌تبريك عبد رفتم. بااینکه 
پنج ساخت او روز گذ‌شته دود هدوز خواب دو د. از آنحا در بخانه رفتم. سرناهار فر مودند شب حاضر 
باشم. بعد‌از ناهار خانه آمدم. حمعی دیدن ا عصس در بخانه رفتم. ئا ات ی از شب ر فته 
بودم. مراجعت نمودم. 

دوسنه ۲ سه صح دارالتررجمه رفتم. سرناهار شاه بودم. بعد حدمت نا یب لسلطنه رز سیدم. 
خبلی اظبار مرحمت فر مو دند. بعداز ناهار خانه آ مدم. 

سه‌شنبه ۴ - صبح شنیدم دکتر فوریه آمده است از پاریس. خیلی خوشحال شدم. ميان 
فرنکی[ها] این یکی را خیلی دوست میدارم. منزل او رفتم. باتفاق هم خان طلوزان رفتیم. نبود. 
فور یه را خانه | مين ا لسلطان فرستادم. خودم خانه مد شاه اروز بقصد توقف پانزده‌روزه 
عشرت آ باد تشریف بردند. من‌هم عص رفتم. حضور شاه مشرف شدم. بعد بچادر خودم که جای 
همه‌ساله زده بودند رفتم. 

جمهاز شنبه ۴ - شاه سوار شدند طرف دجہت آ باد و بوسف آباد تشر یف بردند. وقت سوار 
شدن حاضر بودم. اظپارمر‌حمتی فرمودند. روز را تمام منزل بودم. بہار امسال جورغریبی شده. 
اول عید در کمال کرمی بود» حالا بپاره تازه‌ای شده. باران‌ها و بادهای بپاری بروز نموده. اما 
e‏ افشتال زا یا خشکی اوایل پار یا سن تمام کرده؛ طوریکه ورأمین دهی که من دارم 
يك مشت کاه جو ندارم. دوهزار تومان ضرر من شده. 

بنجسنه ۵ - امروز شاه سوار ذشد‌ند. عشرت آ باد ماندند. نا یبا لساطنه ا وزراء احضار 
شده بودند. درباب سفر فارس گفتگو بود. من وقت ناهار بودم. بعد مراجمت بچادر نمودم. دو 
بغروب مانده حاجی مسرور خواجة منیر‌السلطنه سرداری ترم لاکی بسیار ممتازی از طرف 
نایب‌السلطنه برای من خلعت آورد. فی‌الواقم عذرخواهی فراشمپای ماه رمضان دود که آن هرز کی 
را کردند. 

جمعه ۶ امروز شاه صاحبقرانیه تشریف بردند. من بقصد خانهُ نایب‌السلطنه که اظہار 
امتنان وتشکر نمایم شر آمدم. خانه نایب‌السلطنه رفتم. هنوز بیرون نیامده بودند. خانۀُ حکیم 
طلوزان دة باتفاق باغ مشس‌الدو له رفتیم. محلس غریبی ډود. ساعدالدوله و پسرهای عزتالدوله 
و پسر خودش و دأمادش بودند. شرادی وسازی بود. مرا به‌عنف نگاه داشتند. برخلاف عادت 
مشروبات زیاد صرف شد. يك ساعت بعدازظہر با کمال کسالت خانه آمدم. هرچه خواستم بخوابم 
نشد. عصر خلعت تایبا لسلطنه را پو شمده آمیر یه خد‌متشان مشرف شدم. بقدری اظپار مرحمت 
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ف مو دند که من دست‌شان را ډو سبدم. شارژدفر روس آ نحا | فد فسگفت و لیعید روس که سباحت 
ژاپن رفته بود در حوالی پایتخت کنار دریاچه گردش میکرد و یك پلیس ژاپنی شمشیری بفرق 
ولیعید زده بود که فنر کلاهی که در سرش بود مانع شده بودکه سر را بشکافد. جراحتی به 
پیشانی رسیده بود. ضربت دوم را که خواسته بود بزند ژرژ پس پادشاه پونان که از طرف مادر 
خویش خانوادءة سلطنت روس است در این مسافرت ولیعید را همراهی کرده بود با عصای دست 
خود زیر شمشیر زده بود» والا مسلماً ولیسید را تلف کرده بود. این واقعه دو روز قبل روداده 
بود. امپراطور ژاپن از پایتخت خودش را بعجله رسانده بود. پلیس را هم گرفتند. میگویند دیوانه 
است. ولیکن این حرف بی‌معنی است. باید [از] نہلستہای روس بوده باشد. بلباس پلیس 
ژاپونی خواسته ولبعید را علاك کند. خلاصه شب که عشرتآباد رفتم اعنمادالحضرت میگفت امروز 
نزديك بود بوجود مبارك صدمه‌ای برسد بخبر گذشت. ]۸۶٩[‏ مراجعت از سلطنتآباد از زیر 
ضرا بخانه سواره طرف غر اد ا دست اسپ دررفته دود شاه زممن افتادند. بحمد أ له 
صدمه وارد نیامد. شکرخدا که این خطر بز رگ گذشنت:.. خداوند ان‌شاءاله هر گن باینوجود 
مبارك که رئوف‌ترین ومپربان‌ترین خلق‌روی زمین‌است بد ندهد. محض‌اطمینان منزل اعتمادا لحرم 
رفتم که از او احوال ببر‌سم. جمعی از این دچه‌هائی که تازه روی کار آمده‌اند ديدم که هر کدام 
ده اشرفی بیست دوهزاری پانزده پنجبزاری تصدق میفرستادند. من هم مصمم بودم پنجاه تومان 
تصدق بدهم. آنبا را که دیدم عارم آمد باآنبا مرادف شوم. باظبار چاکری تنپا اکتفا نموده 
مراجعت بمنزل نمودم و دعا بوجود مبارك کردم. تمام شب خیلی کسل بودم. 

شنبه ۷ - اگرچه امروز بندگان همایون باحرم ناز آباد مسمان امین‌اقدس است ومن کاری 
بدرخانه نداشتم که بروم اما محض‌اینکه زیارت جمال مبارك را نمایم و بچشم ببینم بحمدالله صدمهٌ 
دیروز بی‌اثر بود رفتم. شاه که بیرون آمدند از وضع راه‌رفتن فپمیدم که شکرخدا سلامت‌اند. 
فرمودند شب حاضرباشم. من‌هم کسالت غریبی در خودم میدیدم شب آمدم. خانه که رسیدم دی 
هیچ حالت نداشتم تمام اعضایم دردمیکرد. تب‌هم عارض شده بود. هرطوربود خودم را برخت‌خواب 
رساندم. فرستادم حکیم طلوزان آمد. بجبت فردا نمك تجویز نمود. تمام شب را به دردسر وتب 
گذراندم. 

یکشنبه ۸ - امروز شاه شر تشریف آوردند. ناهار میل فرمودند. عصر به مخزن نظامی 
که سپردة معین‌نظام است تشر‌یف بردند. شنیدم زیاده ازحد منظم بود و مطبوع‌خاطر همایون واقع 
شده بود. فراش خلوتی باحوالپرس من فرستادند. شب مراجعت به عشرتآباد فر‌مودند. من‌هم 
امرروز تب قطع شده بود نمك صرف نمودم. عمل کافی نمود. خیلی ضعف دارم. عصری حسام 
السلطنه و آخوی‌زاده‌ها عبادت مدند. مغرب هم مشبرالدو له تشر یف آوردند. دحمد له امشب 
بہتر از دیشب هستم. 

دوشنبه ٩‏ - امروز شاه سوار شدند صاحبقرانیه تشریف بردند. من هم باز حالت خوش 
ندارم. یل هستم. حکیم طلوزان آمد. گنه کنه زیادی صرف نمودم. تا بعد چه شود. 

س‌شنبه ۱۶ - امروز شنیدم شاه سوار نمیشوند. با کسالت کاملی که داشتم عشرتآ باد 
رفتم. سرناهار شاه بودم. وزرا احضار شدند. گویا بحبت تسعیر گندم طمران است که از اطراف 
بباوزند. آین سن‌خوار گی اطراف اگر امسال قحطی ندهد سال دیگر خواهد داد. مگ خدآوند 
تفضلی. بفرماید. بعداز ناهار شاه شس آمدم. 

چپارشنبه ۱۱ - امروز مسل سدلیس خوردم. صبح مشیرالدوله این‌جا آمده بود. میگفت 
همشیرء میرزا که نویسند؛ امین‌اقدس بود دختر آزادخان است که برادر او پست‌خانه میباشد از 
حرم‌خانه بیرون کردند. نمیدانم جمالی بود یا ملکمی که برهردو لعنت. ۱ 

پسشجسشه و ۹ امروژ شاه تشر بف آوردند. عصس سان غلامان كشيك‌خانه را دیده مراحعت 
به عشرت آ باد فرمودند. من‌هم شب عشرتآ باد رفتم. 

جمعه ۱۴ - شاه امروز سوار شدند سرخه‌حصار تشریف بردند. من تمام روز را عشرت | باد 
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ماندم تاریخ اشکانیان را نوشتم. اهل خانه امروز عشرت آ بادآ مدند. شب‌هم حرم‌خانه خواهند بود. 

شنبه ۱۴ - امروز شاه تشریف آوردند شہں بجبت سان غلامان مہدیۀ سپرده علاءالدو له. 
من‌هم مین باه . عصر حسن‌خان پیشخدمت باحضار من آ مده دو د. من خانه مشبرآلدو له بودم. از 
[۸۶۴] آنحا پارك امین‌الدوله رفتم. فراش‌هم باحضارم آمد عشرت آباد. شاه بیرون شام ميل 
فر‌مودند. سرشام بودم. 

بکشنبه ۱۵ - شاه سوار شدند. سلطنت آباد تشریف بردند. من هم منزل ماندم. چيز‌نوشتم. 
آنچه معلوم شده نوشتجاتی که از فرنگک برای مردم می‌آورند یا از اینجا بفرنگ میبرند 
پست‌خانه. بازمیکد؛ باز شی او را شته: بضاخاشی ‏ .مت سانند: تا باغ‌صبا پیاده رفتم. شب 
۳۹9 مين لسلطان رفتم. باز چشمش درد گرفته اس خیلی اوقاتش تلخ است. تا ساعت پنج انحا 
ماندم. مشغول صحبت بودیم. منکفت تمام این فتنه‌هائی که مبان ما شده بو اسطهُ صدیق| لسلطنه 
دوک او کیا با شنها دد کر دی دو د. 

دو سنبه ۶ شاه سوار شد‌ند صاحق انبه رفنند. عصر که مراحعت فر مو دند از دم چادر 
من عبور فر مودند. شرفیاب شدم. فر‌مودند فردا باغ‌شاه میروم حاضرباش. شب باد و طوفان‌غریبی 

سه‌ششه ۱۷ - صبح شر آمدم. اول خانه سری کشبدم. بعد باغ‌شاه ژفتم. اهارمیل فر مودند. 
من‌خانه آ مدم. عصردرحوالی باغشاه سان شون بود. من‌هم دوساعت بغروب‌مانده رفتم. مشیرالدو له 
را ملاقات نمودم. از آذحا عشرت آباد رفتم. 

جمهاز سنبه ۸ - شاه دوشان‌ثبه تشر یف دردلل. صح قمل از سواری شاه در بخانه رفتم 
عبادت ۱ مین| لسلطان که دیروز گرد وخاك سان فشون دو باره جشم‌شان را دمپم‌ز ده. . حال فوریه معا لحه 
میکند. بعد منزل آمدم. مشغول نوشتن تاریخ شدم. شب شاه بیرون شام ميل فر مودند. 

پنجشنبه ۱۵ - امروزهم شاه سوار شدند. تشریف بردند سلطنتآباد. من باز تمام روز 
منزل ماندم. شنیدم شاه سیدولی و آن سیدحسین مترجم هندی را با میرزا فروغی عفو فرموده و 
مرخص کردند. اما باقی مقصرین در محبس‌اند. 

جمعه ۲۰ - امروز از عشرتآباد شیر ميرویم. بندگان همایون از بیراهه صبح تشریف 
در‌دند و وارد عمارت شدند. اف فتاه کی خیلی باعث اعتباز نا یبا لسلطنه E‏ ات هبچوفت 

من نایب لسلطنه را باینطور معزز و محترم خدمت شاه ندیدم» «در دل دوست بپرحبله رهی باید 

۳ سرناهار شاه شرفیاب شدم. بعك خانه آ مدم. 

شنبه ۲۱ - امروز عید تولد ملک انگلیس است. ماها را به‌عصرانه در قلپك ۳9 نمودند. 
صبع خانة | مین لسلطان رفتم. آنجا شنیدم کشیکجی‌باشی بست است. آنچه بمن میگفت از برای 
استعفای از کار است. علاءالدوله و کشیکچی‌باشی» هردو براد رکه بخت از برای‌شان آورده و 
بآسو د گی زند کی میکردند و اندوخته زیادی از مکنت پدر به آنہا رسیده بود تماما را از لجاجت 
یکدیگ خرج طلا و نقره و لباس سوارهای خودشان کردند. کشیکچی‌باشی چون کم‌مایه‌تر بود به 
ستوه آمده برای استعفا بدولت‌سرای امین لسلطان بستآمده. خلاصه پس‌از اينکه امینسلطان 
را دیدم ازآنجا حسنآ باد شمیران خود خیلی باصفا بود. ناهار صرف نموده خواییدم. عصر 
سه بغروب مانده قلہك سفارت انگلس رفتم. محلس غر یی بنود. ملك‌آراء امینا لدو له 
مخبرالدوله وجمعی بودند. زنہای فرنگی‌ها در کمال آزادی گردش میکردند. مغرب باحسام! لسلطنه 
شیر آمدیم.. 

تشن ۳۴ _- امروز صح دارالترجمه و از | تجا خدمت شاه رفتم. بعداز ثاهار شاه مراحعت 
بخانه نمودم. شاه عصر باغ اقبال‌الدوله» از آنجا باغ حاجی‌سرورخان اعتمادالحرم تشر‌یف بردند. 

[۸۶۴] دوشنبه ۳۳ - شاه سلطنت‌آباد تشریف بردند. من مپمان مشیرالدوله بودم. 
سفیر کبیرعثمانی ومسیواوستن رئیس‌ادارهٌ دخانیات باجمعی‌ازفرنگی‌ها وغیره‌بودند. ناهاری در کمال 
خوبی صرف شد. بیش گفتگوی سفیرعثمانی درخصوص حوادث رمضان گذشته [بود] و اظہار 


شوال سنة ۱۳۰۸ قمری ۳ 


تأسف مود که چرا بی‌حپت خاطر‌همایون را از مردم بیگناه مبر‌تحانند. بعداز ناهار من خائه 
۳ 

س‌شنبه ۳ بت صمح دارا لتر حمه» دعك خدمت شاه رسمدم. خاطر مباراگ جندان خوشحال 
بود. بعداز آمدن من بخانه امنا لسلطان و تایبا لسلطنه احضار شده بودند. مدتی باهردو خلوت 
فر موده دو دند» بعل بلائالث باامین| لسلطان. شب راهم احضار بدرخانه شدم. شاه را درتفکر دیدم. 
ساعت سه مراحعت بخانه نمودم. 

جمپارشنبه ۲۵ - بعداز شرفیابی حضور همایون مراحعت بخانه نمودم. دریخانه مشبرالدو له 
میىگفت دیروز نایبالسلطنه در حضور شاه عرض کرده بو د کاغذی اطاق ببرون من انداخته‌اند. 
بابی‌ها مرا تپدید بقتل کردند. امینالسلطان دیکر طاقت نیاورده بود. بشاه عرض کرده بود تمام 
اینپا افسانه است. قصد کلی عزل من است. استعفای مرا قبول فرمائید تاآسوده شوید. این بود 
که تغیرخاطر مبارك دیروز باین‌جبت بود. چندان هم امین‌السلطان بدنگفته است. شب دکشس 
فوریه و حکیم‌طلوزان و۱ و محمدمیرزا بشام مبمان من‌بودند. تاساعت چپاربودند. بدنگذشت. 

پنجشښه ۶ - مثل همه‌روزه دارا لترحمه رفتم. از آذحا خدمت شاه رسیدم. بعداژ ناهار شاه 
خانه آمدم. ناهاری صرف نمو ده خواییدم. عصس قدری گردش رفتم. 

جمعه ۳۷ - شاه سلطنتآباد تشریف بردند. من هم منزل امین‌السلظان رفتم. قدری کار 
دأشتم صورت دادم. ناهارهم آ نا صرف نمو ده خانه آ مدم. 

ششه ۸ - صح دارا لتر حمه»ء بعد حضور همایون مشرف شده بعداز ناهار خانه آمدم. عصر 
پارك امین‌الدو له رفتم. امین لدو له دقل E‏ حلال! لدو له در یزد هفت نف را به تہمت باب ی گری 
کشته و نعش آنا را در کوچه‌های یرد گر‌داندند طو ری که اعضای آ ہا متلاشی شده و این خسن 
باعث تغبرخاطی مبارك گردیده اسست: 

یکشنبه ۳٩‏ - صبح دربخانه رفتم. تلگرافی تحارخوی از تعدی معزالملك دائی امین لسلطان 
بو اسطه من بشاه عرض کرده بودند. همان تلگراف را پیش خود اممنا لسلطان فرستادم. 

دوشنبه غرة ذبقعده - امروز قصر فیروزه تشریف بردند. من هم مشغول جمع آوری کتاب و 
اسباب پیلاقی خود بودم. تمام روز خانه ماندم. 

سه‌شنبه ۳ - چند روز است باران فوق‌العاده می‌بارد. بخصوص در این فصل [ که] اواخر 
حوزا ات اران ناقهد شت کین دیده شده است. صح علیالرسسم دارالتررجمه رفتم. از آنا 
حضور همایون مشرف شده. خانه آ مدم. 

چپارشنبه ۳ - صبح حمام رفتم. از حمام بیرون آمدم. تمام روز منزل ماندم. مشغول نوشتن 
تاریخ اشکانبان" که طلسمی شده و تمامی نخواهد داشت شدم. 

[۸۶۴] پنجشنبه ۴ - بند گان همایون نظامیه مہمان نظام‌الملك هستند. من‌هم مبمان بودم. 
صمحی بآنجا رفته» بعداز ناهار شاه خانه آمدم. الحق مممانی بسیار مفصلی بود. این باغ نظامیه 
تاریخی است و من از ابتدای بنای آن تابحال همه را مطلع هستم. اما نوشتن تاریخ و کسانی که 
بو دند حالا معدوم شدند هفتاد من کاغذ شود. تالار صف سلام او محل عرت اد صورت صد 
نفر از شاهزاده‌ها و امراء و وزراء درآنجا نقشض است که حالا در این سی‌وهشت سال جز دوسه‌نش 
تماماً مرده‌اند. طبقه دیگری روی کار آمده. أن‌شاءالله وجود مبارك سلامت باشد. چندین طبقة 
دیگر را روی کار بیاورند و خودشان زنده باشند. 

جمعه ۵ - امروز بسلامتی شاه بقصد رفتن ییلاق برسم همه ساله از شر بیرون رفتند. 
صاحبقر‌انبه تشریف بردند. نصف حرم که همراه سفر میبرند صاحبقرانبه آمدند. نصف دیگر که 
همیشه صاحبقر‌انبه میماندند چون امسال شکوها لسلطنه میل به آمدن یبلاق ثفر‌مودند سایرین را 


۱- نام يك شخص خوانده نمی‌شود. ۱۲ گرچه تا کنون اشاره نشد ولی درتمام موارد 
«اشکانیا» بدون نون تحریر شده است. o.‏ ا ۱ 


Yas‏ روز نامة اعتمادالسلطنه 


هم محض خاطر ایشان نیاوردند. شر ماندند. من هم مشغول بعضی تدار کات سفر شلم. ان‌شاء نله 
فردا حسنآباد میروم. صبح خان طلوزان, ازآنجا خانة امین‌السلطان. میرزا فروغی را امین- 
السلطان از طرف شاه بمن سپردند که محدداً سر کارخودش باشد. امینالسلطان ضرابخانه مپمان 
حاحجی محمدحسن دود. رفت. من خانه آ مدم. 

شنبه ۶ - صبح صاحبقرانبه حضور همایون شرفیاب شدم. بعداز ناهار بسلامتی حسنآباد 
آمدم. بناگی حسنآباد تمام نشده و کنافت کاری محمدحسن سرایدار به عادت هميشه باقی است. 
بقدر امکان تلاش کردم شاید تا روز شنبه که حضرات می‌آیند تمام شودکه اهل خانه مکانی 
داشته باشند. نایب‌السلطنه سه چانمه از قراولبای فوج مخصوص خودش به‌جپت کشيك فرستاده. 
شاید امسال ان‌شاءاله از دست دزد آسوده باشمم. 

یکشنبه ۷ - امروز صبح گفتند بند گان همایون بطرف توچال میروند. من هم مشغول نوشتن 
تاریخ شدم. يك‌دفعه صدای عرابهٌُ کالسکه آمد. فرستادم تحقبق کردند خب آوردند شاه درب 
حسنآباد پیاده شدند. به عجله لباس پوشیدم. دم در شن‌فیاب شدم. معلوم شد که این‌جا پیاده 
شدند که سوار اسب شوند به‌امام‌زاده قاسم تشریف ببرند. باغ.ملك‌التجار ناهار صرف نمایند. 
عصرهم دربند تشریف برده بودند. بعد مرأجعت به صاحبقرانیه فر‌مودند. 

دو دنه ۸ - صح صاحق انيه رفتم. سرناهار شاه بو دم. بعداز ناهار مراحعت به حسن آ باد 
نمودم. عصر چورچیل نایب سفارت انگلس دیدن آمد. مدتی نشست صحبت متفرقه شد. 

سا‌دشا ۹٩‏ صمح وکیل کعت شاه دزء ببدی تشر یف مسرند. بعد معلوم شد سلطنت | باد 
تشریف بردند. وکیل بواسطهٌ تنبلی» ما را از کار نو کری بازداشت. همه را خانه ماندم. مشغول 
جیزنوشتن شدم. والده صبح زود از شر تشر یف آوردند. عصر شارژدش الهش آ مه دو د. 
میگفت مسئلهُ « کن‌سونو» (؟) بانجام [رسید] و خیلی از این فقره خوشحال بود. مسئلهُ کن‌سونو 
تفصیلی دارد. خلاصه‌اش این است ده سال قبل کن‌سونو نام تاجر ایطالبائی مالالنحاره ازفرنک 
حمل به‌ایران کرد. ورود به اتزلی کمرك خود را داد. احازه گرفت بارها ۳ حمل به طیران ثمو ده. 
موسیو کتابچی ناظم گمرك بود یا بواسطه عداوت شخصی یا از روی حقیقت همچه معلوم کرد که 
مال | لتحارة وتو ژیاده از آن ات ۸5 صورت داده. باین و اسطه در دادن گم 4 يكث‌صدوجپل 
پنجاه تومان تقلب کرده. [۸۶۵] بارهای او را د رگمرك تبران ضبط نمودند. کن سونو که مرد 
لحو ج ناپا کی ډو د قر یب يك سال سکوت کرد. سفارت روس را حا کم فرار دادند. سفارت روس‌هم 
عرب‌صاحب را فرستاد آنجا. کن‌سونو رشوه باو داد. سفارت روس حکم صریحی نکرد. بارها 
همین‌طور ضبط دیوان بود. مرحوم امین‌السلطان بمن گفت که ا گر کن‌سونو پانصد تومان تعارف 
بدهد من دویست تومانش را به تو میدهم و بارهای او را رد میکنم. هرچه کردم کن‌سونو راضی 
نشد. سفص خراسانی بش آمد و امین لسلطان مرحوم شده این کار همین‌طور ماند. یدو مره 
کن‌سونو فرنکت رفت و ایران أك داز اصلاح کارش ذشد. آخر بدولت ایطا لا عارض شد. دراین 
بین ایلچی دولت ایطالیا مأمور اقامت به طبران شد و یکی از دستورالعمل‌های او این بود که کار 
کن‌سونو را باتمام برساند. بواسطهٌ حساب کن‌سونو از دولت ایران یکصدوپنجاه هزار تومان 
مجبور بدادن جریمه بشود امینالسلطان از کیسۀ خودش بدهد. امینالسلطان ملتجی به وولف 
وزير مختار انگلیس شده بود و وولف چنین مصلحت دید که این محاکمه در اسلامبول درحضور 
سقس انگلیس که در اسلامبول ات بگذرد. طرفین راضصی باین کار شدند. یك سال‌ونیم اف 
محاکمه طول کشید. آخر محض‌دوستی انکلیسسا با امینالسلطان حقانیت را به ایران دادند. 
بلکه صندوقبای کن‌سونو را هم قرار دادند دولت ایران ضبط کند. فی‌الواقع محض دوستی 
شخصی باامین! لسلطان دولت ایران را از این معر که آسوده کردند. خلاصه اهل خانه هم مغرب 
آمدند. امسال هنوز هوا گرم نشده. شمیران هرروز طوفان و باران هست. عصر تا دم کامرانبه 
پیاده رفتم. مراجعت نمودم. 


ذ رقعده سنه ۱۳۰۸ قمری YAY‏ 


چپارشنبه ٩۵‏ - صبح صاحبقرانیه رفتم. منزل امینالسلطان حسام‌السلطنه را دیدم. گفت 
عصر حسن آباد خواهم آمد. منزل امین‌السلطان شنیدم سن خوارگی ورامین را تمام کرده. 
صدیق‌الدو له که مباشر خالصه دیوانی است استدعای تخفیف نموده. عضدالملك و اقبالالدو له 
هردو بدون کسر و نقصان قول دارند. بعد منزل آمدم. خواییده بودم که حساما لسلطنه آمد. بعد 
هم حکیم طلوزان آمد. يك ساعت بغروب‌مانده حضرات رفتند. من گردش کنان منزل محدالملك 
که نزديك حسنآباد باغ میرزا رفیع‌خان مرحوم که حالا مجدالدوله گرفته است و صاحب است 
۳ محدالملك از محدا لدو له احاره کرده رفتم. 

پنجشښه ٩‏ - شاه سلطنت آ باد ناهار صرف فر مودند. سرناهار شاه بودم. بعل ول | مدم. 
عصر بسفارت روس و انگلیس و فرانسه رفتم. مغرب مراجعت نمودم. امشب حسامالسلطنه وملك- 
التجار و حکیم طلوزان و سلطان ابراهیم‌میرزا و میرزا محسن پیشکار حسامالسلطنه مہمان من 
دو دند. تا تساقته هفت: کته جاری: در ددد 

جمعه ۲ - صح مما نما که برخاسته بودند دسئورالعمل ناهار میدادند. من‌هم دربخانه 
رفته مراجعت نمو دم. حضرات ناهار خورده خوابیدند. عصر بسلامتی رفتند. 

شنبه ٩۴‏ - صبح احساب‌الملت آمده بود. میرزا علی‌محمدخان زا دو روز بود برای حساب 
دارالطاعه خواسته بودم» محال نمیشد» امروز حساب او را دیدم. بعد دربخانه رفتم. ظیرمراجعت 
نمو ده ی کر دی بکوه حسن آ باد و سرفنات رفنم. 

یکشنبه ٩۴‏ - امروز شاه توچال نشریف بردند. من تمام روز مشغول نوشتن بودم. عصس 
ا ووت تومیر اه ر ری مھ مر ات تسس | اد مون 

[۸۶۶] دوشنبه ۱۵ - صاحبقرانیه رفتم. امین‌السلطان گفت که پس فردا روز چپارشنبه 
ناهار حسن | باد فا ند بعد از ناهار شاه منزل آ مدم. عبدا لبافی را دحپت تدا ر کات شہں 
فرستادم. اهل خانه هم اندرون بودند. باین واسطه شب با میرزا فروغی بیرون بودم. 

سه‌ششه ٩۶‏ - امروز شاه [از] سلطنتآباد تشریف بردند صاحبقرائیه. نایب‌السلطنه و 
امین‌السلطان و جمعی مجلسی داشتند. چون سفر فارس بجبت زیادتی مخارج موقوف شد 
بند گان همایون میخواهند بعد از این مختصر سفر کنند. قراری به جہت این کار بگذارند 
که من‌جمله چادرپوش احدی برندارد و چپارده زن چادربس پیشتر همراه نبردند. ازقبیل 
قرارها که ه رگن سرنخواهد گرفت. بعد ازناهار شاه من منزل آمدم. مشغول تدار کات مہمانی 
فردا شدم. اهل‌خانه باز شب اندرون بودند. من رون خوابمدم. 

چپارشنبه ۱۷ - امروز خیلی خوب مہمانی شد. امین‌السلطان» مشیرالدوله. معتمدالملك 
محمدابراهيم خان» مہدی‌خان» حکیم طلوزان» دکتر فوریه مپمان بودند. تا عصر بودند. سيار 
خوش گذشت. پنجاه پنج هزاری به امین‌السلطان دادم. من و حکیم طلوزان و محمدابراهیم‌خان 
و فوریه لاسکنه‌بازی ميکرديم. امین‌السلطان اطاق دیگی شطرنج بازی میکرد. یك مرتبه 
ورود به اطاق ما کرد. با من مشغول بازی شد. پنجاه عدد پنج‌هزاری را باخت. مبلغی هم از 
جیب خودش باخت. خلاصه شاه هم سوار شدند به وجیپبه تشریف برده بودند. 

پنجشنبه ۱۸ - امروز صاحبقرانیه رفتم. بعد از ناهار شاه ایلچی ینکی دنیا و اطریش را 
حضور بردم. دیشب خداوند شاه پسری از شاهزاده خانم کرامت فرمود. دریخانه شنیدم والدهٌ 
امین‌الدوله هم فوت شد. خواستم شر بروم موقوف کردم که فردا بروم. منزل آمدم. اهل خانه 
هم ازاندرون اد 

جمعه ۵ - شاه تشر‌یف بردند. من هم رفتم. مستقیماً خانه امین ا لدو له رفتم. تمام وزرا و 
شاهزاده‌ها بو دند. امنا لسلطان هم بود. محلس حتم مفصلی بود. نایب لسلطنه ختم را بر‌جید. 
من ناهار خانه آ مدم. عصر مراجعت به حسن‌آباد نمودم. والده امین‌الدوله را حضرت عدالعظیم 
مره محدا لملك دفن نموده بودند. 

شنبه ۲۰ - شاه سلطنت آباد تشریف بردند. من‌هم سرناهار بودم. بعد خانه آمدم. آهل 


۷۹۸ روز نامة اعتمادا لسلطنه 


خانه هم امروز بجبت دیدن عیال امین‌الدوله شب رفت. عصر مراجعت نمود. شب باز بادوباران 
غریبی بود. منوچہر میرزا آمشب اینجا بود. 

بکشته ۱ - صاحقرانبه رفتم. سرناهار بودم. بعد ازناهارشاه منزل امین لسلطان رفتم. 
ناهار را آنجا صرف نموده منزل آ مدم. 

دوشنبه ۲۳ - صبح صاحبقرانیه رفتم. چون دیروز شاه فرمودند صبح زود بادکتر فوریه و 
حکیم طلوزان منزل بپرام‌خان خواجه امین‌اقدس حاضر شویم حسب‌الفرموده حاضر شدم. مارا 
به آندرون امین‌اقدس احضار کر‌دند که شاه حمام دو دند. ۳ هر سه را داخل کرم‌خانه نمودند که 
پپلوی چپ شاه قریب هقبت ماج اس درد میک حکي‌ها دیدند. بحمدالل مرضی نبود. از 
حمام بیرون آمدیم. بعد از ناهار فرمودند عصری زالو می‌اندازم. حاضرباش. حسنآباد آ مدم. 
ناهار خوردم. قدری خوابیدم. چہار بغروب مانده دربخانه رفتم. دیدم بندگان همایون جلوس 
فرموده يك‌نفر نقاش انگلیسی بارنگ روغن مشغول کشیدن تمثال مبارك است. در ظرف‌نیم 
ساعت تمنال همایون [۸۶۷] را در کمال خوبی ساخت. بعد شاه مشغول انداختن زالو شدند . 
يك ساعت بغروب مانده عیادت آغا علی خواجه انیس‌الدوله رفتم. بعضی پیغامات امین لسلطان‌را 
به انیس | لدر له رساندم. 

سه‌شنبه ۲۳ - امروز قدری کار داشتم منزل ماندم. بعضی نوشتجات که لازم بود نوشتم. 
بند گان همایون صاحبقرانیه ناهار صرف فر موده» عص ایلچی ایطالیا را پذیرفته بودند. 

چپارشنبه ۲۴ - صبح دربخانه رفتم. از آنجا منزل آمدم. عصر پیاده خیلی کردش کردم 
شب امیرزاده سلطان محمد میرزا ومحدالدین میرزا این‌حا بودند. 

پنجشنبه ۴۵ - صبح صاحقرانیه رفتم. از تفصیلات تازه این است که شخص انکلیسی 
تاجر موسوم به گرانفلیه سالبا در کردستان و آذربایجان تجارت میکرد از ارامنه یك زنی 
گرفته دود دختری از این زن شده بود. جبار پنج سال قىل آن مرد ات شش مرده است. دختر 
شانزده ساله شد. بحد رشد رسید و چون املاك زیادی ارث دارد يك جوان گردن کلفتی عز دز 
يىك نام ازسنی‌ها دخش هفده ساله را فر یب داده اورا در‌داشته فرار کر‌دند بخاك عنمانی دروند. 
تلقال نموده بعقد خود در آورده است. انگلس‌ها شنتندند. و از عنمانی‌ها خواهش 6 
دختر را از دست کرد بیرون آورده بآنہا بدهند. عثمانی‌ها محض اینکه این شر را از گردن 
خودشان بیندازند که طرف لعن و تکفیر علمای سنی نشوند اسبابی فراهم آوردند که آن جوان 
دختررا بر‌داشت به ساوجبلاغ مکری خاك ایران آورد. انگلیسپا از دولت ایران خواهش کردند 
که دختر را بگیرد بدهد. دولت ایران هم بدون چون و چرا بحا کم ساوجبلاغ تلگراف کرد 
که دختر را تسلیم مأمور انگلیس نماید. جوان کرد و دختر انگلیسی دولت عثمانی را در دين 
اسلام متعصب‌تر دانستند به شیبندر خانه عثمانی پناه میس‌ند. قریب صدنفر سنی‌های ساوجبلاغ 
بكمك دختر وجوان کرد مسلح میشوند. دور خانه شہیندر عثمانی را حراست و نگاهداری‌ميکنند. 
بلکه دوسه نفر هم کشته‌اند. حالا دولت انگلیس و عثمانی وایران درس این مسئله بی‌معنی 
کفتگو دارند. تا آخر چه شود. 

جمعه ۲۶ - شاه امروز به کاظمآباد متعلق به نظام‌الملك تشریف بردند. من‌هم صبح هفت 
عدد زالو انداختم. تمام روزخانه ماندم. 

سنه ۳۷ بت صمح صاحبقر انمه رفتم. ۳ دعد از ناهار شاه بو دم مراجعت دمنزل نمو دم. 

یکشنبه ۳۸ - بجبت بعضی کارها شہں رفتم. میرزا علی‌محمدخان و میرزا فروغی وشمس۔_ 
العلماء وافندی بودند. عص حمام رفتم» بعد پارك امین‌الدوله دیدنی نموده به حسن‌آباد آمدم. 

دوشنبه ۲٩‏ - دیروز ران چپ بنای خارش گذاشت. اند کی قرمز شد. دیشب دیدم سرخی 
زیادتر و مثل تب‌خال حوش زده. نصف شب کش رانم فقدری درد گرفت. صبح خانه حکیم طلوزان 
رفتم. گفت چیزی نیست. همان تب‌خالی اس ت که گاهی بکمر و اسافل اعضاء میزند. اگر چه 
درد ندارد اما خیلی اوقاتم تلخ است که فردا باید سفر رفت. باسواری چه خواهد شد. خلاصه 
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دربخانه رفتم. معزل امین لسلطان ناهار خو ردم. درواتی که جمپاز ماه بود نزد ۳ ممپدی 
مانده بود امروز خودم بردم باتمام رساندم. بعد از ناهار خانه آمدم. حکیم بکمز که سه ماه بود 
همراه صاحب دیوان خراسان رفته بود دیروز عصر وارد شده بود» امروز حضور همایون مشرف 
شد. بعد از شرفیابی حضور همایون يك‌سر حسن آ باد آ مده بود. ناهار خورد خوایید. عصر 
شبر رفت. مجدالملك هم عصر دیدن آمد. شب بواسطه این جوشہا خیلی خبالم پریشان بود 
که فردا باسواری چه خواهد شد. 

ساشنبه سلخ - چپارساعت بفروب مانده از حسنآباد حر کت نموده بسمت لشکرك رفتم. 
[۸۶۸] اول کامرانبه خدمت نایب‌السلطنه رسیدم. بعد به لشکرك رفتم. در راه به فخرالاطاء 
بررخوردم. آمروز امین‌اقدس مہمان ناظم خلوت بود. در وجیبیه آمد از جلو ما ردشد. غروب وارد 
لشكرك شدم. چون دیروز به جہت میرزا فروغی امین‌السلطان از شاه خلعت گرفته بود به 
تشکر منزل امینالسلطان رفتم. بعد چادر خودم آمدم. چادر را لب آب زده بودند. شب پایم توی 
آب رفت. خبلی اوقاتم تلخ شد. 

چپارشنبه غرة ذیحجه - صبح حر کت شد طرف لطیان!. زیر سایهٌ درختی منتظر ورود 
و کت همایون شدم. سه و نیم از دسنه در اة تشر دف آوزدند. فدری هم در ر کاب 
همایون آمدیم. زیر درختما آفتاب گردان شاه را زدند. به ناهار افتادند. من‌هم آدم‌های خودم‌را 
فر‌ستادم بروند ده اهار تعاختر تق: خودم بحضور همایون رفتم. دعل از ناهار شاه که رفتم در 
و سط راه دیدم آ بدارهای من اسبایمپاشان را ر یخته و معطلند. معلوم شد یا بوی ناهار برداری 
پرت شده يابو مرده است. خلاصه با اوقات تلخی زياد پنج بغروب مانده وارد ده رسنان شدیم. 
خانهُ پیرزنی ناهار صرف شد. سه بغروب مانده ازآنجا حر کت نموده وارد چپارباغ شدیم عصر 
بشيرالملك دیدن آ مد ودو ساعت ازشب رفته رفت. 

پنجشنبه ۲ صبح حر کت نموده آمدم ده‌ایرا منتظر مو کب همایون شدم دير رسیدند. 
ناهار صرف نمودم. بعد شاه تشر یف آ وردند. نزدیکی قىل زمىن شاه به ناهار افتادند. سرناهار 
بودم. بعد سوار شده پنج بغروب مانده منزل رسیدم. خواستم قدری بخوابم دکتر فوریه آمد 
نگذاشت بخوایم. بعد محمد میرزا آمد. چای خوردند. محمد میرزا رفت. فوریه چادر نداشت 
آفتاب گردانی دادم برایش زدند منزل نمود. شب‌را هم شام‌بامن خورد. منزل من فدری ازسراپردة 
همایون بالاتر است. 

جمعه ۳ - صبح زود حرکت نموده يك‌سر به منزل که سیاه پلاس است آمدم. سه از 
دسته گذشته وارد منزل شدم. ناهار خورده خوابیدم. هنوز مفرش و بارها نر‌سیده. بعد از دو 
ساعت که آمدند معلوم شد رضای پدر سوخته با سنک زده يك قاطر مکاری دستش شکسنه 
مرده. خیلی اوقاتم تلخ‌شد. عصر منزل دکتر فوریه رفتم. محمد میرزا و جلال‌الملك هم آنجا 
بودند. بعد منزل آمدم. دنبل هم بحمدالله خوب شده است. محتاج معالحه فوریه نشدم. 

شنبه ۴ - صبح سوار شده اول منزل امینالسلطان رفتم. بعد سواری شاه موقوف شد. 
بواسطهٌ بارانی که می آمد ناهار منزل صرف فرمودند. بعد ازناهار منزل خودم آمدم. ناهار صرف 
نموده خوابیدم. سه ونیم بغروب مانده بیدار شدم. دیدم امین‌السلطان و جمعی نزديك چادر من 
مشغول شکار بلدرچین وقرقاول هستند. سی‌عدد پنجبزاری نازشست فرستادم. عصر ناظی‌خلوت 
دیدن آمد. شب مشغول ترجمۀ کتاب «حاجی‌بابا» شدم. 

یکشنبه ۵ - صبح خبر آوردند شاه سوار میشود به چشمه‌قلقلی میروند. من‌هم بعد از 
جواب کاغذهای شپر سوار شدم رفتم. در سر ناهار شاه بودم. مراجعت نمودم. در عرض راه 
به قگرك و باران سختی دوچار شدم. همین‌طور منزل آمدم. دندانساز و برادرش عصر دیدن 
من آمدند. بعد برادر زاده انیس‌الدوله از جانب انیس‌الدوله احوال‌پررسی آمد و رفت. امروز 
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مرافعه چارواداز بو د. آخ هفده تومان که نصف قیمت قاطر او بود دادم آسوده شدم . 

دوشنبه ۶ - امروز شاه سوار نشدند. من‌هم بدرخانه رفتم. بعد از ناهار شاه منزل آمدم. 
[۸۶4] قدری خوابیدم. عصر برخاسته قدری گردش رفتم. پنج عدد قرقاول زدم. بعد منزل ناظم 
خلوت رفتم. از آنحا منزل آ مدم. ازفراری که شنیدم گو یا امین لسلطان محمد میرژا ۳ ازشب 
رفتن به‌منزل خودش منع کرده بود. 

سا‌تشاه ۲۷ اهزور شاه بسان مادیانپاتشر‌یف بردند. من سوار نشدم. منزل‌ماندم. مشمیدی 
حسن‌باشی‌را که از حسنآباد خواسته بودم صبح آمده بود کاغذ والده واهل‌خانه اسباب‌خوشوقتی 
گردید. سیدعلی هم بحہت عیداضحی أ فة ات که گوسفند فربانی را شگون دارم اودعا 
بخواند. بارخانه هم اهل‌خانه فررستاده بود رسید. عصر دکتر فوریه وادیب‌الملك واحتساب‌الملك 
ومحمد میرزا منزل من بودند. 

چپارشنبه ۸ - امروز شاه به يورت خانلرخان تشریف بردند. من‌هم سوار شدم. سر ناهار 
RS‏ ی وق ی SEs‏ 
فدری برای ادیبالملك وفور یه فرستادم. احتساب‌الملك هم و نی ا دارد. عصر فر ستادم 
در بو رت خانلر خان جا بگیرند. فردا جادرهار | دمرند. 

پنجشنبه ٩‏ - صبح چادر و بنه را به‌پورت خانلرخان فرستادم. بعد از ناهار خودم رفتم. 
خیلی جای باصفائی چادر زده بودند. قدری خوابیدم. بعد نوشتجات‌شیپررا نوشتم. عصر قدری 
گردش رفتم. شنیدم دکتر فوریه ومحمد میرزا میان‌شان بم خورده درس مخارج یومیه. برای 
اینکه پارسال مخارج فور یه ماهی بازده تومان بود حالا محمد میرژا ماهی قر بب به هفتادتومان 
بای او نوشته, باین جپت صفائی نیست اا 

جمعه ۱6 - امروز عیداضحی است. برسم هرساله قربانی شد. بعد از وضع قربانی آقا 
سید علیرا مرخص نموده شر فرستادم. بعد خدمت شاه رسیدم. بعد ازناهار شاه مرآأجعت 
بمنزل شد. ازفراری که مذ کور شد حالت احتساب‌الملك خیلی بد است. عصر آنجا رفتم. 
فرسنادم فوریه‌را آوردند. تا دو آزشب رفته ]دحا بودم. بعد منزل آ مدم. فرارشد فردا بفرستم . 
اورا بیاورند منزل خودم معا لجه نمایند. 

شنبه ٩۱‏ - امروز وزير مختار فرانسه مسیو بالوا ناهار متزل من مپمان است. صبح‌تخت 
روان فرستادم احتساب‌الملك را آوردند. اديب ‌الملك هم آمد. نزديك چادر من منزل کردند. 
کت سر‌ناهار هم ادیبالملك e‏ فوریه و کریم‌خان بودند. بعد آزناهار وزیر‌مختار رفت. 
فدری خوآدیدم. عصر نت لمات واحمدخان و شىخ الاطباء باحوالپرس احتسابالملك آ مدند. 
شاه هم باحوالپرسی فر ستاده دو دند. 

بکشنبه ۱۳ - صبح دم سراپردةٌ شاه رفتم. شاه سوار شدند. من رفتم منزل امینالسلطان. 
قدری نشستم. دعد ا امین لسلطان سوار شلد یم . ایشان رفنند مَل صاحب جمع مپمان بو دند. 
من آمدم منزل خودم. با میرزا زین‌العابد‌ین‌خان ناهار صرف نمودم. بحمداله احسابالملك 
احوالش بہتر شده رفت منزل خودش. در ناخوشی این جوان آنچه لازمةٌ مبربانی بود بجا آوردم. 
اکن قدر بدأند. عصر منزل ساعدا لدو له رفتم. دوازشب رفته منزل آ مدم. سر کار انیس الدو له 
چند شيشه لیموناد وچند هندوانه وچند عدد لیمو [و ]نارنج فرستاده بودند. 

دوشنبه ۱۴ - صبح میرزا محمدخان و شیخالاطباء اینجا آمدند. بعد با هم سوار شدیم. 
[۸۷۵] سر ناهار شاه بودم. بعد مراجعت بمنزل شد. عصر سععدالدوله بازدیده آمد و رفت. 
فر ستاده دودم ا بارخانه هم آورده بود. شب ساعد | لدو له يك بره کباب فرستاده دو د. 

سه‌شنبه ۱۴ - امروز از یورت خانلرخان کوچ است. میرویم به خشك رود پای گردنة 
افحه. اینقدر صس کردم ۳ بند گان همایون سوار شدند. ما هم در ر کاب مان نزدیکی 
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منزل کنار رودخانه ناهار ميل فرمودند. در سر ناهار بودم. بعد منزل آمدم. ازبس که گرم بود 
خوابم نبرد. بررخاستم نوشنجات شہر را نوشتم. تقی] بدار را شمبر فرستادم. 
افحه رد شده نزديك چشمه‌ای دادم آفتاب گردان زدند. ناهار خوردم. مدتما منتظر شاه شدم. 
معلوم سك تاد از گر دنه لواسان تشر یف بردند. ناجار سوار شدم. فش از ماحرا گرد و خا و 
شلوقی راه که تا بامروز بخاطر ندارم ا زکردنه سرازیر شدم. يك سر به گلندوك آمدم. چادر 
و بنه حاضر بود. قدری خوابیدم. يك بغروب مانده منزل امین‌السلطان رفتم. 

پنجشنبه ۱۶ - امروز صبح از کلندوك حر کت‌شد به اوشان آمدیم. دو ازدسته گذشته 
شد گان همایون سوار شدند. من هم در ر کاب بودم تا سرقله. ئله‌هرز به‌ناهار افتادند. بعد از 
ناهار شاه سوار شده بطرف منزل که اوشان است آمدم. بجمت نرسیدن جواب کاغذ‌های شېر 
اوقاتم تلخ بود. کاغذ نوشته یوسف‌را به حسنآباد فرستادم. امروز سرراه شارژدفر انگلیس 
فة بو د. با امین| لسلطان کار داشت. شب را با اديب الملك شام خوردم. 

جمعه ۱۷ - صبح آدمہائی که شب فرستاده بودم آ مدند. بارخانه و نوشتجات را رساندند. 
اشیائی که باید برای امین‌السلطان و ائیس‌الدوله فرستاد فرستادم.. يك و نیم بغروب مانده 
جواب کاغذهای شپررا نوشتم. نوروز را فرستادم. خودم منزل امینالسلطان رفتم. شب مراجعت 
نمودم. شب بواسطهُ عید قدیر آتش‌بازی مفصلی شد. 

شنبه ۱۸ - صبح ازاوشان بسمت شمرستانك کرت شد. پنج از دسته گذشته وارد 
شر ستانك شدم. ناهار خورده خوآبمدم. عصر دیدن امین لسلطان رفتم. مراجعت بمنزل نمودم. 
مادام پیلو دو دستگاه ساعت کوچك سیاه فرستاده بود. یکیرا دجبت ائیس‌الدوله فرستادم. 

تکشته ۹ - صح دربخانه رفتم. سر ناهار شاه بودم. يعد منزل آمدم. ناهار صرف 
نموده خوابیدم. عصر ناظم خلوت و حاجی حیدر منزل‌من آمدند. مغرب دوسه فراش پشت 
سرهم باحضار فوریه آمد. معلوم شد بیچاره امین‌اقدس سکته کرده. شب‌هم من خدمت شاه 
احضار شدم. تا ساعت پنج بودم. معلوم اهنت خلق همایون دراین موقع چه خواهد بود. 

دوشنبه ۲۰ - صبح حمام رفتم. بیرون آمدم. تمام روز منزل ماندم. شب باز به‌درخانه 
احضارشدم. تا ساعت سه بودم. بعد منزل آمدم. امین‌حضور آمروز وارد شہرستانك شد. امین 
اقدس بیچاره بعلاوه کوری ازيك طرف بکلی فلج شد. 

شتا ۲۱ - صح کاغن زیادی نوشتم. رضارا شہں فرستادم. شاه سوار شدند. من منزل 
امین‌الساطان. رفتم. مشہدی علی. آبدار مشیرالدوله را آنجا دیدم. امین لسلطان می گفت امین 
اقدس را ایحا میگذاریم کلاردشت مرو یم . من منزرل آ مدم. اد ازحسن | بادا مده بو د. بارخانه 
آورده بود. پریروز میرزا رضاخان وزیرمختار برلن ومیرزا جوادخان که مستشار سفارت‌اسلامبول 
بو د [۸۷۲۱] و را زین‌العا بدین‌خان نایب لوزاره حضور | مان بو اسطه راه داشتن مقر 
یوسف‌خان مستشارالدوله با میرزا ملکم‌خان مواجیش را قطع نموده لقبش [را] به میرزا جواد- 
خان دادند. مأمور آذربایجان کردند. خود میرزا یوسف‌خان‌را زنجیر نموده به قزوین بردند. 
امین‌الدوله با کمال خصوصیت ی که با میرزا یوسف‌خان داشت ممکن بود کاغذ اورا که پست 
آورده بو د نگذارد بنظر‌شاه در‌سد این پر مرد را آخر عم دز نجحس و حبس گرفتاز کنده از غلام- 
های کشيك‌خانه دیشب ميان ده دحو دزدی رفته بودند. خبردار شده بودند گر بخته بودند. اما 
کفشپایشان جا مانده بود. امغب باز رفته بودند دعوا در گرفته بود. از طرفین مجروح شده 
دو دند. شب به‌حضور همایون احضار شدم. تا ساعت سه بودم. 

حمپار شنیه ۴ - صبح در بخانه رفتم. سر ناهار شاه بودم. در حضور شاه صحت‌زائیدن 
افسرالسلطنه دختر مشیرالدوله که از عزة‌الدوله است بودکه در وقت وضع حمل حکیم اولنك(؟) 
انگلیسی را برده بودند بجہت قابله گی. شاه خیلی متغیر بود و میفرمود بدرسمی تازه معمول 
شد هکه مرد باید زن‌را بزایاند. آخر این دختر نوءٌ محمد شاه است. چرا باید انکلیسی 
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خلاصه بعد از ناهار شاه‌منزل آمدم. عص ر گردش رفتم تا منزل‌میر آخور. امین‌حضور وساعدالدوله 
ومجدالدوله هم آنجا بودند. يك ازشب رفته منزل آمدم. امروز بنه و پیشخانه نایب‌الساطنه هم 
اف فردا خو دش خواهد ما 

پنجشنبه ۲۳ - صبح دربخانه رفتم. سرناهار بودم. مراجعت نمودم. نایب‌السلطنه امروز 
وارد اردو شدند. عصر امینالسلطان منزل صاحب‌حمم آمده مشغول تبراندازی بودند. من‌هم 
آذحا رفتم. تا ساعت يكت بودم. بعد منزل آمدم. فردا از شر ستانك طرف کالاردشت مسرو یم 

جمعه ۳ بت صح فراش شاهی ده احضار من ET‏ فوریه ام رفتیم. قدری درآ بدارخانه 
منتظر شدم تا شاه ببدار شدند. احضار فرمود. منزل امین‌اقدس که فالج است رفتیم. بعد از نیم 
ساعت سوار شده طرف گچه‌سس که مزل امروز ات راندیم. ساعت شش منزل رسیدیم. 
بسیار جای با صفا و خوش آب و هوائی است. ناهبار خورده خوابیدم. شنیدم گداها را حکم 
شده بود از اردو ببرون ممبتر‌های عزیزا لسلطان نسقجچی‌هار | کتك‌زده بودند. نسقجی‌ها 
اند ده امین ا لسلطان عرض کر ده بو دند. امنا لسلطان هم دحنده گذرانده بو د. 

شب ۲۸۵ - صح شاه از راه آزادیر تشر یف بردند. ما هم سواز شد یم از گر دنه گذشتیم. 
بالای گردنه انیس‌الدوله باحوالپرسی فرستادند. از آنجا سرازیر شده بمنزل که کندوان است 
آمدیم. عصر منزل نایب‌السلطنه رفتم. هوای امروز بقدری مه است که مافوق ندارد. 

یکشنبه ۲۶ - صبح بنه و چادرها را بطرف سیاه بیشه بردند. خودم منتظر شاه شدم. 
جماز از دسنه رفنه سوار شدند. در زر کاب مىارك آمدم. توی حنگل ناهار صرف فر مو دند. بعداز 
ناهار منزل آمدم. چادر مرا کنار دریاچه سیاه‌بيشه زده بودند. چون چادر نایپالسلطنه را آنجا 
زده بودند محض ادب اوقاتم تلخ شد. نایب‌السلطنه معین نظام را فرستادند که باید از این‌جا 
تکان نخورید. چه عیب‌دارد بامن همسایه باشید و خیلی التفات فر‌موده بودند. معین نظام يك 
ازشب رفته رفت. متصل رعد وبرق و بارأانست. تمام اسساب واوضاع ۳ یت 

دوشنبه ۲۷ - امروز اطراق است ومتصل باران می‌آید. مردم بخداوند پناه جسته والتماس 
[۸۷۲] میکنند که شاه بر گردد. صبح دریخانه رفته مراحعت نمودم. عصر احتساب‌الملك آمد 
و گفت کلاردشت موقوف شد. فردا مراجعت به شپرستانك میکنم. شکر خدا را نمودم. عصر 
منزل معین نظام. از آنجا منزل نایب‌السلطنه رفتم. يك ازشب رفته مراجعت بمنزل شد. 

سه‌شنبه ۳۸ - امروز با شدت باران و گل از سياه بيشه کوچ شد. در سر قله منتظ 
مو کت همایون شدم. تشریف آوردند. اظپار التفات فر موده؛ حکم شد که عقب نمان. با ما ياء 
آ تم ۳ چه‌سن. ناهار صرف فر مودند. سر ناهار بودم. بعد منزل آ مام خواستم بخوابم 
سیف‌الملك آمد. مدتی نشست و رفت. مشبدی حسن را شب فرستادم بجپت علیق و بعضی 
داد کات: 

چپارشنبه ۲۵ - امروز از گچه‌س ح رکت نموده یکس به‌شپرستانك آمدیم. میان ده در 
سر‌جشمه مزال کر دت بسیار خوشحال بودم که مزل من از اردو دور است. دندانساز ناهار ا مدو 
رفت. عصر هم مخمد منرزا آمده 

پنجشنبه غرة محر ۱۳۰۵ - صبح بعد از اصلاح خواستم حمام بروم نشد. منزل آمین- 
السلطان رفتم. خیلی نشستم. اهار با امین لسلطان صرف شد. بعدخدمت شاه رسیدم. سرناهار 
شاه بودم. بعد ازناهار شاه منزل | مدم. امروز نایب لسلطنه و امین‌حضور شمر رفتند. 

جمعه ۲ - صبح میر آخور دیدن من آمد. بعد از رفتن ایشان سوار شدم دربخانه رفتم. 
معلوم شد شاه ناهار را کله کبله ميل میفر‌مایند. در ر کاب همایون رفتم. پنج بغروب مانده 
مراجعت بمنزل نمودم. يك دسته تعزیه‌خوان طالقانی روزی که شاه از کندوان به سياه بیشه 


١‏ چندکلمه حذف شد. 


محر سنهة ۱۳۰۵ قمری ۷۶۲ 


تشریف میبردند در سیاه‌بیشه به آنپا برخوردند. فرموده بودند بيائید برويم کلاردشت تعزیه 
بخوانید. بعد که قلاردهنت موقوف فند. | مدید شمر ستانت. بنای تعز به‌خوانی را گنا ۲ 
واز روضه‌خوانبای نمرة دوم و سوم هم چند نفر از شیر آوردند روضه میخوانند. «پولتيك» 
دولت هم منحصر شده بآن دختر انگلیسی و جوان کرد که مختصری نوشتم. بقيهُ او از این 
قرار است. بعد از پناه يردن دخت تازه شمان که خودرا موسوم به فاطمه خانم نموده وعز یز 
ی ده کی دراک متا ود ا این کر کی رعاش اور 
را قوت دادند. با خکومت ساوجبلاغ که درصدد مطالبه دخش بود طرف شدند. بنای آشوب 
و تیراندازی را گذاشتند. چنانچه يكزن حامله از رعایای ایران کشته شد. حکومت هم بنا 
بمطالبه دولت انکلیس بیرون آوردن دختر را از شہبندری لازم میدانست و برای تحقیق مطلب 
که معلوم کنند دختر طوعاً مسلمان شده یا کرهاً میبایست مجلس خاص و عامی از مأمورین 
سه دولت تشکیل دهد. لابد تفصیل را به امیرنظام به تبریز نوشت. امیر نظام هم علینقی‌خان 
سرتیپ را که از معتمدین است با مسترپیترین(؟) نایب قنسول انگلیس و بجت افندی قنسول 
ژنرال عثمانی برای نصیحت متمردین و استرداد دختر از شیبندری عثمانی و تشکیل مجلس 
استنطاق از تبریز ششم ذیقعده به ساوجبلاغ فرستاد. اما اشرار تبعه غتفانی دست از شرارت 
نکشیدند. بلکه بسر تمرد و فساد خود افزودند و مطلقاً به نصایح بجت افندی و شمبندر گوش 
ندادند» بلکه بہجت افندی را فحش داده و تپدید بقتل نمودند. و طومای افندی شیبندر را 
میخواستند درهمان شنندر خانه بکشند. مشارالیه بزحمت خود را بیرون بخانه حکومت رسانده 
جان بدر برد. بجت افندی هم رنجیده خاطر منزل علینقی‌خان سرقیپ آمد. امیرنظام که تمام 
راه اصلاح را در نش واشت کر دو اسطه تلگراف اشت از را نصحت نموده فایده‌ای نمحشید» 
دراین بین اهالی ساوجبلاغ برائت‌ذمه خودرا به امیر نظام تلگراف مینمایند و ظاهر مسباژند که 
ما با آشرار تبعهُ عنمانی همراهی نداریم. خلاصه آخرالامس که دید از نصبحت [۸۷۳] کاری 
ساخته نمشود بعد از کفتگو یا سفارت کبرای دولت عنمانی و دربار دولت ایران و مذا کره 
در لندن واسلامبول دولت ایران را دراستعمال اسلحه ذیحق میدانند. بنایر أجازهٌ دربار دولت 
علیۀ ایران امیرنظام شاهزاده نصرت‌الدوله را باسوار وسرباز وتوپ به ساوجبلاغ میفرستد. وبه 
نصرت‌الدوله سپرده بودند اول به نصبحت هر گاه دختررا تسلیم نمودند فبپا» والا ماأموریت 
عسکر به خودرا انحام دهد. باز ازحانب دو لت‌عنمانی و آیران هرچند آشرار را نصحت نمودند 
دست از شرارت برنداشته بطرف اردوی نصرت‌الدوله تفنگک می‌انداختند. نصرت‌الدوله که از 
آرام شدن اشرار مایوس شد روزپانزدهم ذیحجه حکم باستعمال اسلحه آتش‌خانه داد. همین که 
آنپا خودرا مقبور دیدند دختررا برداشته به‌حکومت ساوجبلاغ آورده تسلیم نمودند. اما باز 
با اسلحه درحول وحوش سرای حکومت بو دند تااینکه باهتمام نصرت‌الدو له آن حماعت اشرار را 
متفرق نمودند اشرار تبعةٌ عثمانی مجلس استنطاقی بجبت دختر گرانفلید که موسوم‌به‌ايرگبيك 
(؟) شده بود فراهم آوردند. موسیوپترین نایب قنسول ژنرال انگلیسوبمجت افندی ونصرت‌الدوله 
ومترجمین طرفین دختر و مادرش را به مجلس می‌آورند. اول از مادر دختر میپرسد که این 
دختر دخش تو است؟ مادر دختر میگوید بلی. بعد موسیوپترین نایب قنسول انگلیس از دخش 
میپر‌سد که تو به‌میل خاطر مسلمان شدی و عزيزبيك رابشوهری قبول نمودی يا اینکه او تورا 
فریب داد؟ دختر میگوید من به عزیز عاشق شدم و برضای خود مسلمان شدم و اورا به شوهری 
اختبار کر دم. خلاصه دو محلس بە حت استنطاق فراهم می آ ورند. آنچه از دختر سوال فن کت 
همین حواب را می‌دهد که من برضای خود همان شدم و باو شوهر نمودم. بعد از آنکه دیک 
برای ممورین دول ثلائه شببه باقی نمی‌ماند در عاشق‌شدن دختر و برضای خود مسلمان شدن 
وشوهر کردن دختر را تسلیم عزيزبيك شوهرش نمودند. الحال با خاطر آزاد درآن مکان‌زند کی 
می‌نمایند. این است تفصیل دختر انکلیسی که شوهر نمود و مسلمان شد. 

شنبه ۴ - صبح زود فراش امین‌السلطان آمد عقب من. رفتم. معلوم شد تفصیل دخش 


۷۶۴۲ روز نامة اعتمادا لسلطنه 
را میخواهند در روزنامه بنویسند نمبتوانند. مرا بحپت این کار خواسته بودند. مدتی با دبیر- 
الملك مشغول نوشتن و خواندن شد یم بعد سرناهار خدمت شاه رفتم. مزل آ مدم. دوسف را 
به تعجیل شبپر عقب میرزا فروغی فرستادم. عصر مير آخور منزل من آمد. بعد از رفتن اوقدری 
گردش نمودم. 

تکشنبه ۴ ب صح رخت‌پو شیده در بخانه رفتم. سر‌ناهار شاه بو دم دعك مفزل آمدم. مشمپدی 
حسن را که شہں فرسناده بو دم ۹۹ بارخانه ونوشتحات شپررا رساند. اهل‌خانه شہں رفته‌اند و 
عاشورا را برسم همه ساله روضه‌خوانی میکنند. خیلی تعریف از وضع مجلس روضه و نظم او 
میکرد. میرزا فروغی هم که ازشېر خواسته بودم | مد 

دوشنبه ۵ - شاه سوار شدند. من تمام روزرا با میرزا فروغی مشغول نوشتن «آرتیکل» 
دختر ایركبياك(؟) انگلیسی بودم. شب بافروغی قنہا بودم. 

سه‌دشه ۶ - بعد از اصلاح و استحمام دزبخانه رفتم. کتایجه‌ای که در باب دختران‌گلیس 
نوشته بودم بنظ همایون رساندم. بعد منزل آمدم. شب منزل میر آخور رفته يك‌ساعت ازشب 
مراجعت نمودم. 

چبارشنبه ۷ - امروز شاه ناهار را در گله کیله میل فر‌مودند. سر ناهار بودم. بعدآ مدیم 
بحبت تعزیه. من هم بتعزیه آمدم. بعد ازاتمام تعزیه منزلآمدم. این تعزیه‌خوانی برای شاه 
هزار و پانصد‌تومان تمام شده. اما هم توهین بود» هم تمسخر دولت. امروز سر ناهارشاه تفنگ 
[۸۷۴] کوچکی دستشان بود پرمیکرد[ند]. يك دفعه نفنگ در رفت. بفاصلهٌ نیم ذرع که من 
با شاه بودم و سرم پائین بود از پپلوی شانهٌ من گذشت. هر گاه من مشغول نبودم کله مرا برده 
بود. شاه ازاین فقره‌خیلی متألم شدند. اما من محض ادب هیچ به‌روی خود نیاوردم. در واقع 
بلائی بود گذشت. 

پنجشنبه ۸ - صبح میرزا فروغی بطرف شیر رفت. من‌هم دربخانه اول منزل امین‌السلطان 
روضه رفتم. بعد سرناهار شاه حاضر‌شدم. بعد ازناهار منزل آمدم. عصر شاه کاغذی بخط 
فرانسه فرستاده بودند ترجمه کنم. ترجمه نموده فرستادم. کاغذ حکیم طلوزان بود. 

جمعه ٩‏ - صبح منزل امین لسلطان روصه رفتم. دعد خدمت شاه رسیده منزل آ مدم. امین 
السلطان امروز تب کرده بود. بیست‌عدد پنجپزاری وجه تصدق فرستادم. عصر میرآخور منزل 
من ماد قدری صحت شد. 

ششبه ٩۰‏ - امروز عاشوراست. صبح سید ابوطالب را دعوت نموده جمعی‌هم‌حاضر شدند. 
روصه خواندند. دریسن روصه دسته بز ر گی که هم هس تسا نکن و هم ازاهل اردو بو دند أ انك 
شربت‌به‌همه داده شد. بعدازروضه دربخانه رفتم. درمراجعت منزل کشیکچی‌باشی رفتم. آنجا 
ناهار خورده منزل آمدم. 

یکشنبه ۱۱ - شاه سوار شدند. ناهار را گله کیله میل فرمودند. من‌هم در ر کاپ شاه 
بودم. بعد از ناهار شاه منزل آمدم. ناهار خورده خواپیدم. شب مشغول ترجمةٌ «حاجی باباه 
دم ۰ 

دوشنبه ۱۳ - اس‌وزخواستم مسہلی صرف نمایم. چون سدلیس يانمك امتحان کرده‌نداشتم 
موقوف نموده بفردا انداختم. شاه سوار شدند. من منزل ماندم. عصر قدری گردش‌رفتم. شب هم 
مشغول ترجمه «حاجی‌بابا» شدم. 

سه‌شنبه ۱۳ - امروز در رکاب همایون سوار شدم. بالای کله کیله ناهار صرف 
فر‌مودند. سر ناهار بودم. بعد منزل آمدم. از شر آدم آمد. نوشتجات والده و اهل خانه را 
رساند. 

چپارشنبه ۱۴ - امروز مسہل سدلیس صرف شد. جواب نوشته‌جات شېر را نوشته 
فرستادم. همه روز مشغول مطالعه کتاب شاهنامه وغیره بودم. عصر اسحق فراش که از شم آمد 
متگفت دراین چندشب دردی منزل آغاسلطان خواجه نایپ! لسلطنه رفته بود گرفتار شده بوده 


نت 


محرم سنهة ۱۳۰۵ قمری ۷۶۵ 


ډرسيده دودند از کحا آمده‌ای؟ گفته چند شب بخبال دست برد به حسن | باد آ مده نو دیم» 
چون همه شب بیدار بودند نشد آنجا دست بردی بزنيم. امشب اینجا آمدیم که گرفتار 
ند 
پنجششه ۵ - امروز در ر کاب شاه سوار شدم. ناهار را شاه درقله ميل فرمودند. سر 
ناهار بودم. امروز امین‌اقدس‌را از راه اوشان به سلطنت آ باد دردند. 

جمعه ٩۶‏ - صبح دربخانه رفتم. قدری منزل عزیزا لسلطان دشستم تا شاه تشر یف | وردند. 
سوار شدند. در ر کاب بو دم. ناهار را کله کله صرف فر مودند. بعد منزل | مدم. 

شنبه ۱۷ - صبح محض مرخصی آبدارخانه رفتم. عریضه نوشتم. اجازه خواستم که بروم 
حسنآباد. مرخص فرمودند. بعد وقت سواری هم شرفیاب شدم. فرمودند برو» وقتی ما آمدیم 
سلطنت آباد حاضر باش. سر اهار بودم. بعد چہار بغروب مانده از شېرستانك حر کت نموده 
امام زاده داود آمدم. غروب وارد شدم. زیارت رفتم. شب هم امام زاده داود ماندم. نصف شب 
امین حصور وارد ممز‌ل شد. شاه دستخطی نو شته احضارش نموده دو دند. ندانستم درای چه 
کار انستتت, 

یکشنبه ۱۸ - صبح زود امین‌حضور طرف شپرستانك رفت و من"طرف حسنآباد آمدم. 
کالسکه مرا تا اوین آورده بودند. E‏ نشسته سه از دسته رفته وارد حسن آباد شدم. همگی 
سلامت بودند. [۸۷۵] عصر منزل نایب‌السلطنه رفتم. 

دوشنبه ۱۵ - صبح دیدن طلوزان رفتم. بعد منزل مشیرالدوله رفتم. منزل نبود. معلوم 
شد حسن | باد آ مده بود. از آذحا سلطنت آ باد احوال‌پرسی امین‌آقدس که دیروز وارد شده 
رفتم. بعد خانه آمدم. جہانگیرخان وزیر صنایع و رئیس قورخانه پریروز مرد. منصب او را به 
آقا بالاخان معین نظام دادند. این جہانگیرخان قربب شصت‌سال عمر داشت. پسر سلیمان‌خان 
گرجی بود. آدم قابلی بود. طبعاً خیلی سخی و فقیر دوست بود. اما آقابالاخان جانشین او در 
طفولیت بسیار خوشگل بود دل عشاق میربود...۱ از دولت نایب‌السلطنه حالا ازبزرگان عسکریه 
شده. امبر‌تومان من کردم فوج مخصوص و وزیر صنایم است. اما اول هرچه بود باشد. حالا 
بسیار جوان قابل و موّدبی است. 

مبشنبه ۳۰ - صبی دیدن امین‌الدوله رفتم» از آنجا سلطنت]آباد. ناهار متزل خودم با 
فور یه صرف شد. امین| لسلطان وفت ین آمد. عصر دیدن ایشان رفتم. شاه مغرب وارد شدند, 
به من فرمودند همین‌جا منزل کن. عرض کردم همین‌جا هستم. شب با سلطان ابراهیم‌میرزا 
حسن آباد آ مدم. 

چپارشنبه ۲۱ - صبح سلطنتآباد رفتم. سرناهاربودم. فرمودند فردا ایلچی تازه ینگی‌دنیائی 
می‌آید. حضور حاضر باشم. چون خیال داشتم فردا شیر حمام بروم لابد شدم امروز بروم. پعداز 
ناهار شر آ مدم. عصر حمام مفصلی رفتم. شب‌هم شمر‌ماندم. شب باشیخ مہدی و افندی گذشت. 
امین‌حضور به‌حسب‌ظاهی مأمور بردن خلعت بجببت امیرنظام و و لیعبد و نصرت‌الدوله و مجتبد 
تبریز است» اما در باطن بجبت اصلاح عمل تنبا کو که تفصیلش از این قرار است. روز هفتم 
محرم تلگراف تبریز بسفارت انگلیس و روس و عثمانی آمده بود بيك مضمون که ما اهالی تبریز 
روز عاشورا تمام فرنگیما و عیسویپا را که در تبریز هستند قتل خواهیم کرد. از حالا بشما اطلاع 
میدهیم. دانسته باشیدکه تغیر» بجہت عمل تمبا کو و اینکه شاه مملکت خودش را بفرنگیا 
فروخته است. شب هشتم تلگرافی از امیرنظام بعنوان امین‌السلطان رسیده بود که روز عاشورا 
آهل تریز عیسو یما را قتل خواهند کرد و من از عمده این کار برنمی آ یم. استعفا از وزارت ا 
شاه خواب بو دند که ین تلگراف را امین! لسلطان بحبیت شاه میفرستد. شاه را ببدار کرده 
تلگراف را میدهند. همان شبانه تلگر‌اف به مجتهد تبریز حاجی‌میرزا جوادآقا میشودکه رفع 


۱ يكت عبارت حذفی شد. 
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این فتنه را از شما میخواهم. روز تاسوعا محنید درخانه خودش که محلس روضه بود بالای منس 
میرود. میگوید من دیشب فخر کاینات را در خواب دیدم. بسیار پریشان و مضطرب بودند. عرض 
کردم البته برای این دهه عاشورا خاطرمبارك مشوش است. فرمودند خیر! رذالت اهالی تبریز 
اوقات مرا تاخ دارد که در سريك کار بی‌معنی خون چندین هزار بیگناه ريخته خواهد شد. حالا 
بگوئید چه کرده‌اید و چه خیال دارید که پیغمبر (ص) را از خودتان اینطور رنجانده‌اید؟ حضار 
اقرار کردند که ما خیال داریم فردا عیسویبا را قتل کنیم. مجتبد میگوید تحمل کنید. اول بشاه 
و 5 هر گاه جاره نشد آن‌وقت مختارید. مردم آرام شدند. عر بضه‌ای از ملا و تاحر و 
غیره بشاه نوشته‌اند و همگی مر کرده فرستادند که چہلو دوسال است سلطنت میکنی محض 
طمع ملک خودت را قطعه قطعه بفررنگی فروخته‌ای» خود دانی. اما ما اهالی آذربا یحان خودمان 
را بفرنگی نمی‌فروشیم و تا جان داریم میکوشیم. مأموریت امین‌حضور این است که این اشخاص 
را دستگیر نماید. اما خبطی بز ر گت از مأموریت این شخص نیست. معلوم میشودکه روسا هم 
قدری فتنه میکنند. اکر بدست آنہا اصلاح نشود فتنة بزرگی در آذربایجان بلکه در تمام بلاد 
ایران خواهد شد. پاپنج‌شش هزار نفر کشته میشود یا شاه بايد دو کرور [۸۷۶] خسارت به 
کمپانی تمبا کو بدهد. 

پنجشنبه ۲۳ - صبح از شیر سلطنت آباد آمدم. حضور شاه زسیدم. عصر ایلچی ینگی‌دنیا 
در عمارت اندرون شرفیاب شد. اما اتفاق عر یی روداد. این ایاچی فرأنسه نمیدأند. نطق خود را 
انکلیسی خواند. من‌هم که انگلیسی نمیدانم. خوب بود میرزا علی| کبرخان مترجم انگلیسی که 
خالا مأمور کا رگزاری رشت است مممان‌دار این ایلچی‌بود همراه بود. اشاره کردم. اوآمد ترجمه 
نمود. از حضور شاه که بیرونآ مدیم با قوام‌الدوله قدری نشستيم صحبت کردیم میرزاعبدالخان 
پس قوامالدوله که چہل سال داشت از افراط عرق و ترياك چند روز قبل فوت شد خیلی ممموم 
بود. شب‌هم شاه بیرون شام‌میل ف مو دند. 

جمعه ۲۳ _ شاه امروز شپر تشریف بردند. عصر مراجعت فر‌مودند. من همه را منزل‌بودم. 
شب مہمان شارژدفر روس بودم. محمدخان والی حاکم خوی به مرض سکته فوت کرد. بوجت 
افندی قنسول عثمانی درتس‌یزفوت‌شد. اهل‌خانه‌هم از حسن آ باد به سلطنت | باد دیدن‌حرم‌خانه آ مده. 

سنبه ۲۴ - دربخانه رفتم. شاه ناهار را سرقنات مبل فر مو دند. امتیاز راه شوسه از سر حد 
جلفا تا به طبران به‌نظ آقا و نریمان‌خان داده شد با کمپانی بلژيك. راه خراسان را به‌امین‌الدو له 
دأدند. بعداز ناهار شاه منزل آمدم. شب شاه بیرون شام ميل فررمودند. 

یکشنبه ۲۵ - سرناهار خدمت شاه بودم. بعداز ناهار شاه منزل آمدم. شب ی خواندن 
کتاب و روزنامه بودم. 

دوشنبه ۲۶ - شاه دوشان‌تیه تشریف بردند. من‌هم حسنآباد آمدم. از والده و اهل‌خانه 
دیدنی نموده عصر سفارت عثمانی» بعد منزل امین‌الدوله عیادت پسرش رفتم. مراجعت به 
سشنبه ۳۷ - صبح که بررخاستم بمم‌خوردگی داشتم. قی کردم. حالت نوبه پیدا شد. محقق 
و سلطانابراهیم‌میرزاهم بودند. دربخانه نرفتم. شنیدم شارژدفر انگلیس امروز از صبح تا شام 
بالاخانه آ بدارخانه بوده است. کار تبریز بايد سخت شده باشد. شاه‌هم خیلی متغیر بوده است. 
فرداهم روزی است که باید کمپانی تمبا کو ادارةٌ خود را در تبرین باز کند. 

چمپارششه ۲۸ - شاه ناهار صاحقرانبه تشر‌یف آوردند. من بو اسطهٌ تشو یش والده و اهل 
خانه حسن آ باد آمدم. برات هزار تومان که داده دودم به مر زا فروغی برد شولی دنو یسد. سهرور 
است داده به مپدی بیاورد به‌من بدهد. مہدی با برات پیدا نیست. باین‌جہت شب بسیار بدی 
گذشت از اوقات تلخی. 

پنجشئه ۳۹ بت صح از حسن آ باد سلطنت آباد رفتم. خدمت شاه رسیدم. جندان خلق‌خوش 
نداشتند. بواسطه مقدمه تبریز حواس‌ها مقشوش است. مخرالدوله دوسه شب است منزل 
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وزیراعظم است. بعداز ناهار شاه منزل آمدم. مہدی‌هم پیدا شد. 

جمعه سلخ - شاه صاحبقرانیه تشریف بردند. ناهار آنجا صرف فرمودند. من‌هم مسیل 
نمك صرف نموده تمام روز منزل بودم. 

دش غرة صفر - صبح که وارد باغ شدم شاه خیلی متغس دودند. سرناهار بودم. به من 
فرمودند شب بیرون هستم. حاضرباش. سرناهار کتاب تازه‌ای از پاریس آورده بو دند. شرحی از 
زنبهای ایران و نسوان اسلام نوشته بودند و تعریف کرده بودند که زنہای ایرانی بخلاف آنچه 
معروف فرنگک اسنٹ دسمار فاضله و عالم هستند » شاهد کتاب «خبرات‌حسان»۱ ۳ آورده دو دند. شاه 
فر مودند این کتاب را جه‌وفت نوشتی؟ عرض کردم سه حلد است. درسه سال بحضور آوردم. تعحب 
کردند که [۸۷۷] ندیدم. مجدداً خواستم برای شاه جلد ‌کنند بیاورند. منزل آمدم. عریضةۀ 
مفصلی بشاه عرض کردم که شاید مقدمهٌ تبریز را درست بشما عرض نمیکنند. این فتنه از 
روس است و معاندین شخص امین لسلطان. جناذجه چندماه قىل اعلانات درو ۶ نورق 
شما را کنل کر ڈنك بلکه اممنالسلطان را هر ول ند دید‌ند بار کان اقتدار او خللی وارد نیا مد. 
خودشان مختصر فایده بردند. مردم را از شما رنجاندند و شما را از مردم بددل کردند. باز از 
این راه شروع کردند. از سه کار یکی را باید بکنید. یا قشون برود بزور اسلحه اهالی تبریز 
را مطیع کند. یا آذربایجان را از عمل تمباکو مستثنی کنید. یا «مونوپول» را موقوف کنید. 
«باندرول»۲ ایجادکنید» والا تبریزیہا اگر دست خارجی نبو دکجا عقل‌شان میرسید سک را 
بگردنش طناب ببندند و کاغذی بگردن سگ آویزان کنند که فرستادة شاه امین‌حضور است. 
جواب خو دی در کمال التفات دستخط فر موده بودند که تکلیف شما نو کرهای قد یم این است همه 
چیز را عرض کنید. هیچ پنهان نکنید» در فقر؛ باندرول باامین‌السلطان حرف بزنيد. اتفاقا 
دستخط که آوردند کاغن من‌هم در جوف بود. همانطور س‌بسته به امین لسلطان دادم. بغلشش 
گذاشت. حضور شاه رفت. خلوت شد. در حین خلوت مراهم احضار کردند. آنحا آنچه باید 
بشاه عرض کنم کردم. وزیراعظم چندان خوششان نیامد. نمیدانست در عریضه چقدر خدمت باو 
کردم. شاه بیرون شام میل فرمودند. سرشام بودم. 

یکشنبه ۴ - صبح منزل امینالسلطان رفتم. هیچ روی‌خودش نیاورد. پرسیدم کاغن و دستخط 
را خواندید؟ گفت هنوز نخواندم. بعد شاه احضار فرمودند رفتم. فرمودند منزل امین‌السلطان 
بودی؟ از مسئلهٌ دیشب حرفی زدید؟ عرض کردم خیر. شاه چندان خوششان نیامد. بعداز ناهار 
منزل آمدم. عص شارژدفر روس آمد. معلوم شد امپراطور روس سخت ایستاده که عمل تنبا کو 
به‌هم بخورد. اتحاد تازة روس و فرانسه و عثمانی برضد انگلیس‌ها است در مشرقزمین. مثل 
اینکه عنمانی ۳ تحر يك کردند که به انگلیس تکلیف کند حتما از مص درود. وزرای عنمانی که 
هو اخواه انگلیس بودند معزول شدند. جوادپاشا که دوست روس‌ها بود صدراعظم_شد. پولتيث 
کلبة بر‌گشته. از این‌طرف انگلیس صد کرور از ایران خسارت میخواهد. کار خیلی سخت شده. 
تا بعد چه شود. حالا که سخت به گل فرورفته‌اند. امین‌السلطان دستخط و عریضه را فرستاده 
دو ده اظپار امتنان کرده دو ده 

دوشنبه ۴ - شاه قصرفیروزه رفتند. من شیر آمدم. خانه حمام رفتم. بعد عص به‌سلطنت آباد 
مراجمت نمودم. شارژدفر روس منزل من بود. بعضی پیغامات از قول وزیرمختار بشاه داد. سراپا 
تپدید بود. گمانم این است حاصل این گفتگوها تغیبرات زياد در ایران شود. اما من حرأت 
نمی کنم این پیغامات را بشاه بگويم یا بنویسم. 

شنبه ۴ - صبح باغ رفتم. خلق همایون باز تعریف نداشت. بعداز ناهار منزل آمدم. 

عصر حسنآ باد آمدم. شب‌هم حسنآباد بودم. برخلاف چند شب قبل که مپدی بابرا ت گم شده 


۱ اصل: خیراتالحسان ۲- اصل: باندرون 
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بود ! لحمدله خوش گذشت. 

چپارشنبه ۵ - صبح از حسن آباد به سلطنتآباد آمدم. سرناهار شاه بودم. عصر رستمآباد 
احوال‌پرسی عزت | لدو له که پایش در رفته بود رفتم. مراحعت از آذحا مزل امین لسلطان رفتم. 
قدری از کتاب «حاجی‌بابا» را که ترجمه کرده بودم بایشان دادم. امشب‌هم آتش‌بازی بود. بالای 
بام نئسته تماشای آتش‌بازی میکردم. خواتین شپری و شمران امروز پنج بفروب مانده 
[۸۷۸ ۱ سلطنت آ باد مہمان انیس | لدو له دو دند. اهل خانه هم شب آذحا مانده اف 

پنجشنبه ۶ - صبح طرف صاحبقرانبه رفتم. شاه هم تشریف آوردند. بعداز ناهار سفرا 
شرفیاب شدند. تبريك وتبنیت مولود همایون را عرض کردند. ترجمه نمودم. شاه درمراجعت به 
کا مر انه تشر یف درده بعل سلطنت آ باد رفتند. مغرب کامرانیه مپمانی نا یبا لسلطنه رفتم. بحیت 
شام نماندم. ساعت سه مراحعت یه سلطنت آ باد ثمو دم. امروز يك حلقه ۳ الماس یه ات 
السلطان مرحمت شد. 

جمعه ۷ - صبح منزل امین لسلطان» از آنجا باهم پسفارت روس که ناهار موعود بودیم رفتم. 
امروز تولد امپراطور روس است. ر کن‌الدوله. ملك‌آراء و غیره‌هم بودند. جای مرا بسیار خوب 
قرار داده بودند. در سرناهار معتمدالملك پپلوی امین لسلطان تشسته بود. موزیکان که ممز‌دند 
امین لسلطان او را تحريك میکرد تصنیف بخواند. خبلی بامزه بود. کله بغروب‌مانده مراجعت 
بمنزل شد. شب را با دکتر فوریه شام صرف نمودم. 

ششه ۸ - اآمروژ صبح خدمت شاه رسبده. بعداز ناهار مراجعت بمنزل نمودم. عمادالدو لف 
حسام لسلطنه» سلطان أبراهیم میرزاء منوج میرزا آنا بو دند. بعداز ناهار بحضور همادون رفته. 
عصر شارژدفر روس دیدن آ مده دود. تک وز بر مختار عر بصه مشاه نو شته در باب فتنه آذربا یجان 
و غبره که ماها اسباب مر‌اوده دشما نداریم. شخص اهتتن را معي ن کنید که مطالب ما را بشما 
عرض کند. به وزیراعظم شما اطمینان نداریم. مشیرالدوله بجای شخص امین‌وزیرخارجه ترجمه 
کرده بود که شاید خودش وزیرخارجه شود. شاه متغیرشده بود. در جواب مفصلی که نوشته بود 
این مطلب را هم به وزیرمختار نوشته بودند که من شاه هستم و مختار. هر کس را میل دارم وزير 
خارحه ا بشما دخلی ندارد. اتفاق تازه - دیشب ساعت جبار وزیرنظام دائی نایب لسلطنه 
فوت شد. البته دو کرور مال دارد. بسیاربسیار آدم قابلی بود. شاه به نایبالسلطنه پیفام میدادند 
که وزارت طبران را به دچه‌ها ندهید. 

یکشنبه ٩‏ - صبح شاه کاظم آباد تشریف بردند. من نرفتم. کامرانیه منزل منیرالسلطنه 
رفنه سر‌سلامتی پیغام دادم. دعل حسن آباد آ مدم. اهل خانه دیروز و امور اهر اة رفته‌اند. فدری 
خدمت والده نشستم. بعد منزل محدالملك روضه رفتم. از آنحا به سلطنت آ باد مراجعت شد. 

دوذنه ٩۵‏ - خدمت شاه رسیدم. بعداز ناهار منزل آمدم. عصر شارژدفر روس آمده بود. 
اعلان تازه بانكك روس را آورده بود که من ترجمه نموده چاپ کنم. اگر امین‌السلطان امضا کرد 
که پدر انك انکلیس‌ها درمیآ ید. ا گن امضا نکرد روس‌ها پدر خودش را درمی آورند. دو روز 
بود امین‌السلطان شر بود. امروز باحالت تغیر از شبر آ مده است. شاه هم حالت خوش ندارند. 
نمیدانم باز چه‌شده. چارساعت بغروب مانده شاه کامرانیه دیدن مادر نایب‌السلطنه رفته بودند. 
زنبای شاه در این سه روز کامرأنیه بودند. شب شاه بیرون شام میل فرمودند. سرشام بودم. بعد 

هدش ۱۱ - سرناهار شاه بودم. بعداز ناهار منزل آمدم. عصر شاه فصرفاحار تشر‌یف 
بردند. سان قزاقپا را بینند. دو روز است نکم معالج امین‌اقدس شده. از تدبیر‌های تازه 
امین‌اقدس اینکه شاه اصراری داردکه حکماً بغل اقول‌بیکه‌خانم که البته پنجاه سال بايد داشته 
باشد بخواب اا شود. پسری بباورد اسم او را نورسردار بگذارم! هفت سال بايد آن سس 
خانه‌شا گردی [۸۷۹] و مجموعد کشی شاه را بکند. بعداز هفت سال باید صاحب فوج شود و 
حاکم استر آباد شود. بعداز هفت سال دیگر حاکم خراسان باید بشود و من‌هم همراه او بروم 
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به خراسان مجاور میشوم. حالا متکائی را قنداقه میکنم. شب کلاه و اچك سرش میکنم» بطوربچه 
که اين «نورسر دار» اا محموعه ت شم که برای شاه ممیل‌د» سر دجه کا میگذ‌ارد 
بالاخانه میفررستد که «نورسردار» مجموعه میکشد. نظ‌میخورد پول تصدق بدهید. شاه هم چنددانه 
اشرفی باسم وجه تصدق میدهند. نمیدانم این دیگی چه‌بازی و تدبیری است که با کوری و فلج 
فى که 

جارد شه ۳ - صح از سلطنت | واد حسن | باد آمدم. ناهار عمادا لدو له و امیرزاده سلطان 
محمدمیرزا آمدند. ناهاری صرف نموده قدری خوابیدند. عصر عمادالدوله کامرانیه تشریف بردند. 
زن شارژدش روس» زن وزیرمختار ایطالیا و دختر نیکلا دیدن اهل خانه آمدند. تا غروب بودند. 
شب هم من حسنآ باد ماندم. با امیرزاده سلطان محمدمیرزا شام صرف شد. 
شر آمدم. حمام رفتم. خوابیدم. بعد طرف عصر قصرفیروزه رفتم. شاه تشریف آوردند. سرشام 
بودم. بعداز شام شاه من دوشان‌تپه آمدم. اطاقبای خودم منزل کردم. کرما و پشه اذیت کرد. 

جمعه ۱۴ - شاه دوشب‌خیال داشتند توقف‌فرمایند. موقوف‌شند. امشب مراجعت‌به‌سلطنت آباد 
میفر مایند. من سح قصر فیروزه رفتم. سرناهار شاه دودم. دریسن ناهار کاغن ظلالسلطان رسسل. 
اوقات شاه خیلی تلخ شد. معلوم شد اصفیان هم شورش شده. یا شاهزاده ار اع کرده بود که 
قدرت خود را نشان بدهد. بعد ساکت کرده بود. خلاصه بعداز ناهار شاه شمر تشریف بردند. از 
آذحا ساطت ناد دشر بف آوردند. عهس مسر ا لدو له دیدن من ات شب شام مفصلی از رستم آ باد 
فرستاده بود. 

شنبه ۱۵ - صبح دربخانه رفتم. بعداز ناهار شاه منزلآمدم. عصر پالوا وزیر‌مختار فرانسه 
منزل من آمد. میگفت امیرنظام تلگرافی را که شاه باو زده چاپ کرده و بدست مردم داده. گفتم 
سخه او را یجہت من دفر تست مت ادت الملك منؤل اف 

دوشنبه ۱۷ - شاه صاحبقرانیه تشریف بردند. من هم رفتم. سرناهار بودم. بعد منزل آمدم. 
ای شرا وا اوا ستاو تفای که ای انب رت و روو ات او .نویه 
در مسئْلهٌ آذربایجان بعضی فرمایشات فر‌مودند. عرض کردم تفصیل را عریضه خواهم کرد. منزل 
که آمدم عریضهٌُ مفصلی عرض کردم. اعلان چاپ شده را هم فرستادم صاحبقرانیه. میان کیف 
گذ‌اشته دو دند. 

سه‌شنبه ۱۸ - صبح دزبخانه رفتم. بعداز ناهار منزل آمدم. سلطان ابراهیم‌میرزا و منوچپر 
ممرزا این‌حا نودند. عصر مزل امینا لسلطان رفتم. اوور شاخ که از أندرون درون آ مدانه 
فر‌مودند هرچه نوشته بودی صحبح است. بفاصلهٌ نیم‌ساعت عین عریضه [را] باتلگراف چاپ شده 
پس فرستاده بودند. صورت تلگراف همایون از این قرار است که امیرنظام اعلان نموده و چاپ 

ده 
سواد تلگراف هما نون روحنافداه 

نصرالله‌خان به میرزافضل الخان مشیرالسلطنه بگوئید این تلکراف را خودش برداشته برد 
بدست امیرنظام بدهد. امیرنظام تلگراف رمز مفصل شما را به‌امین لسلطان دیدم. زیاده ازحد 
اسباب تءعجب شد. عرض کردن مردم که «رژی» را موقوف کنند» عریضه فرستادن» تظلم کردن» 
[۸۸۰] نخواستن رژی خیلی خوب. اما استیحاش مردم ازآمدن امین‌حضور خیلی غریب است. 
آ یا شاه حق ندارد پمشخد مت خودش را به شړر خود بفرستں که جواب آنا را بر‌ساند. باری ما 
از همان روز که عریضه رسید مخصوصاً از شمپرستانك شیر آمدم مشغول این کار هستم و با 
ای م۵ که میکنم که بلکه انشاءانله کلة این کار را موقوف 0 آسوده شو یم. شأیدهم ۳ 
چند روز دیگ کار تمام شود. اما موقوف کردن‌هم ترتیبی دارد و چند روز صب اقلا لازم دارد. 
شما و ولیعید که مبدائید این کار حالا از تحت حکم و اختبار ما خارج اسٽ» بلکه دو لت ات شون 
هم نمیتواند بيك کمیانی بگوید من موقو ف کردم. باید او را راضی‌کرد. والا اگر. قبل‌از اتمام 
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مذا کره ما بر‌داریم بشما تلگراف کنيم که موقوف باشد. فورآ دچار تمام خسارت و دعاوی بی‌شمار 
و بی‌حساب کمپانی خواهيم شد. شما البته باشخاصی که باید گفت بگوئید و حالی کنید که شاه 
مشغول موقوف کردن ا آسوده باشید. امین‌حضور حامل خلاع است نه حامل حو اب مر دم. 
جواب عریضه علماء و مردم همین است که حالا صریحاً واضح نوشتم. دیگی بہترازاین و مساعدتر 
چه جوابی باید داد. کمپانی و آدمپای انگلس‌هم که حالا کند بگردن مردم نگذاشته‌اند که 
حکماً عمل دخانیات را رواج بدهند. عجالة اشخاصی هستند درآنجا بیکار تا کمپانی را راضی 
بکنیم وبا او حرف بزنیم. حالا | گرفوراً حکم‌نسخ‌بشود شما البته‌میدانید که کرورها باید ضرر دولت 
بشود. لیکن وقتی که آنپار | راضی کردیم و عوض بانبا دادیم رفع این محظورات۱ هم ميشود. 
یقن بدانید که دزودی احکامی صر بح‌ثر از این در این فقره دشود» خواهد ۲۹ 

خلااصه نمبدانم | مر نظام فا حماقت کرده با خبانت» و۷ آدم عاقل دو لت‌خواه این تلگراف 
را مر نمیکند» این تلگراف را حالا روش چوا لی مس نموده‌انده روم مسکوید: و کت 
این دستخط و اعلان باید موقوف شود. انگلیس میگوید بموجب این سند باید کرورها خسارت 
بما بدهند. حالا که مشغول گفتگو هستند تا بعد چه شود. 

چمهار دنه 4 - صبح دربخانه رفنم. ساعت شش مغزل | مد۳۸ ند گان همایون به دنه این که 
روزنامه دخوانم دو دور سلطنت | باد را ا من خلوت کردند. هر که HIE‏ دور مار د: اما هر کس 
و فا میفر مودند روزنامه بخوان که کسی نفہمد حرف میزنند. من هم آذچه بايد وشاید 
عرض کر دم. غروب میرزانظام شاعر این‌جا آمد. شب را نگاهش داشتم. امشب ساعت چہار 
مصباحالملك را احضارفر موده دو دند. ده روس‌ها پیغام داده دو دند درحصوص بانك روسما. روس‌ها 
امتیاز اداره رهنیه گرفته‌اند. حالا میخواهند بحقه‌بازی بانك بکنند. اعلانی نوشته بودند چاپ شود. 
من کف بیاجازهٌ دولت نمیشود. صورت اعلان را به ۱ مین | لسلطان داده دودند. امین! لسلطان و 
مخبرالدو له ایرادهای دی معنی گر فته دو ددد. روس ما ر ده بو اسطه نایبا لسلطنه شکایت کرده 
بودند. مصباح‌الملك مأمور شد پیش روسما برود مطلب را بفہماند. این تفصیل لازم نیست. باید 
گفت شما هرچه در امتیازنامه دارید حق دارید همان را اعلان نمائید. به‌این‌دو کلمه رفع تمام 
گله‌ها مشد. 

پنجشنبه ۳۰ - امروز دربخانه رفتم. بعداز ناهار شاه مراجمت بمنزل نمودم. عمادالاطباه هم 
بود. ناهار صرف نموده خوابیدم. عصر چورچیل, بعد کشیکچی‌باشی آمد. تا غروب بودند رفتند. 
شب درب‌خانه احضار شدم. ساعت سه منزل آمدم. 

جمعه ۲۱ شاه سوار شدند به تل‌هرز تشریف دردند. من نرفتم. E e‏ 
انگلیس؛ از آذحا دیدن شارژدشر روس رفتم؛ بعد منزل آمین‌آلدوله» ناهار صرف نموده چماربغروب 
[۸۸۱] مانده منزل آمدم. یك بغروب‌مانده شارژدفر روس با زنش دیدن منآمدند. دو روز است 
حالت امین‌اقدس 1 به هم خورده. عمادالاطناء معالج است. 

شیاه td‏ امروز بعضی از وزراء و نایب لسلطنه در بخانه آمده بودند. من بعداز ناهار شاه 
باحکیم طلوزان منزل آمدم. شب عمادالاطباء منزل من بود. دندان کرسی که چند سال قبل سوراخ 
شده پر کرده بودند باز شدت درد گرفته است. 

بکشنبه ۴ - صبح شم آمدم. مستقیماً خانه دندانساز رفتم. دندان را خالی کرد. فدری 
بپتر شد. از آنجا خانه آمدم. نه‌نه‌خانم که باز سخت ناخوش ود بحمدالله بتر است. ناهارخوردم. 
حمام رفتم. عصرخانه دندانساز» بعد خانه تازه طلوزان» ازآنحا خانة حسامالسلطنه رفته بعد خانه 
آمدم. امیرنظام هم احضار شد. خواهد آمد. 

دوشنبه ۲۴ - امروز هم شر ماندم. اصلاح دندان کنم. خانۀ دندانساز رفتم. نیشتر زد. بعد 
عیادت حاجی میرزا ابوالفضل رفتم. بعد خانه آمدم. امین أ لدو له مرخصی گرفته که بیود مسد سء 


س اصل: محذورات. 
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از آنجا با کشتی برود انزلی. در ظاهر باسم سر کشی املا کش میرود. اما بنظرم می‌آمد چون 
میگویند معین‌الملك خواهد آمد میرود انزلی که بااو بیاید. چند شب قبل شاه میفرمودند خیال 
دارم سفر هشت‌ساله بکنم. هند بروم. از آذجا استرالیا و ینگی‌دنیا و غیره بروم. ولیعید را بجای 
خودم در تمرران بگذارم. ین اول وه ات که شاه در اين مورد اسم و لبعید را آوردند. ان‌شاء له 
خر است. 

سه‌شنبه ۲۵ - امروز بواسطهٌ این که شاه سوار شدند من منزل ماندم. حکیم طلوزان و 
دندانساز منزل من بودند. شب هم عمادالاطباء منزل من بود. 

جماردشه ¥۶ در بخانه خدمت شاه رفتم. سرناهار دودم. بعد منزل آملم. حکیم طلوزان 
و فک فور یه دو دید . بعداز ناهار آنا رفنند. من قدری خوابیدم. عصر شارڑ دش روس اینجا | مد. 
مغرب خدمت شاه رفتم. تا ساعت سه بودم. بعد مراحعت بمنزل نمودم. 

پنجشنبه ۳۲۷ - امروز صبح شرآمدم. عصر خانه اديب‌الملك روضه رفتم. از آنجا منزل 
اننا سلطان رفتم. شام را آنحا صرف نموده» ساعت شش منزل آ مدم. 

جمعه ۲۸ - صح مشیر ا لدو له کب فریب دوساعت نشست بعد رفت. من هم عشرت آ باد 
رفتم: چون شاه تشریف آورده بودند عشرت‌آباد ناهار آنحا صرف ف‌مودند» شب را هم تشریف 
ده فا شاع هة ار شب ر فته دربخانه بودم. بعد خانه آ مدم. 

شنبه ۲٩‏ - امروز دجہت درد دندان شم ماندم. خانةٌ دندانساز رفتم. خانه نبود. منزل آ مدم. 
فرستادم دندانساز آمد. دوائی بدندان زد. امروز دربخانه نرفتم. تمام روز خانه ماندم. عصر شاه 
مراجعت به سلطنتآباد ف‌مودند. من شب شر ماندم. 

تکشنبه سنح بت صح سلطنت آ باد رفتم. سرناهار خدمت شاه ز سبدم. بعداز ناهار منزل 
خودم آمدم. ناهار با دکتر فوریه صرف نمودم. چورچیل آمد. قدری صحبت متفرقه شد. او رفت. 

دوشنبه غرة ربیع‌الاول - شاه امروز ناهار صاحبقرانیه تشریف بردند. من هم سرناهار بودم. 
بعد منزل آمدم. زیادی بار وبنه را شر فرستادم. ۱ 

ساشنبه ۲ - صبح دربخانه رفتم. بعداز ناهار منزلآمدم. امروز تولد دکتر فوریه بود. شب 
[۸۸۳] حم ما را مہمان کرده بود. عصر من دیدن شارژدفر روس [و] وزیر مختار ایطالیا دفتم. 
در مراحعت شارژدفر روس را همراه خودم سلطنت آباد آوردم. شام را منزل فوریه صرف نمودیم. 
خیلی خوش گذشت. امروز وزیردفتر و جمعی از مستوفیان برای تعدیل دخل وخرج خزانه احضار 
شده‌بودند. هررسال دوسه مرتبه همین گفتگو هست وهميشه خزانه بی‌پول و بروات خالی از وجه به 
دست مردم اس ار تفصیلات دیگں این که شاه اتک الماسی تو سط امین‌حضور دجہت 
موسی آقاملای تبریز فرستاده بودند. آن انگشتر را قبول نکرده رد نموده بود. امین‌حضور انگشش 
را بالتماس از شاه برای خودش گرفت. با این که می‌شنیدم به چه پرروئی گرفت وقتی که بیرون 
آمد طوری معلوم ماها میکرد که شاه این انکشتر را بصرافت طبع همایون مرحمت فرمودئد. 

چمپار شنیه مر 3 مروز صبح دربخانه رفتم. سرناهار بودم. دندان مبار (* وقت ناهارخوردن 
تا نر یمان‌خان وزير مختار ایران در وین که احضار شده بود امروز شر فاب شد. دیشب‌هم 
وزیراعظم سفارت روس رفته بود. بواسطه عزل وزرای عثمانی وزیراعظم این روزها تملق بروسا 
میکند که مبادا برای اوهم از دوستی انکلیسہا روسہا بازی بیرون پیاورند. این است بنای تملق 
هر( 

پنجششه ۴ اموز دند گان همایون از سلطنت آباد شمیر تشر دف آوردند. ناهار را من 
میل فر مودند. عص به سرخه‌حصار تشریف بردند. من هم متعاقب مو کب همایون سرخه‌حصار 
رفنم. سرراه از من | لدو له دیدن نمودم. شب باران سحتی ا زیں چادر خبلی بد گذشت. امروز 
شنیدم طلاب مشید هم د کانای تمبا کوفروشا را بسته و شورش نموده بودند. صاحب‌دیوان رفع 
غائله را کرده لو د. 

جمعه ۵ - صبح خدمت شاه رسیدم. سرتاهار بودم. بعد منزل آمدم. عصر ادیب‌الملك و 
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احتساب‌الملكت منزل من آمدند. شب باد و باران سختی شد. 

شنبه ۶ - امروز شاه تشریف بردند جاجرود. من نرفتم. منزل ماندم. حین تشر‌یف‌فر‌مائی از 
دم چادر من عبور فر‌مودند. اظبار تفقدی فرمودند. گفتند کی منزل تو است؟ عرض کردم که د کش 
فوریه و محمدمیرزا است. تشریف بردند. من هم منزل آمین‌السلطان دیدن رفتم. تف مزال )ا مده 
عصر محمدمیرزا آمد. عریشضه‌ای بشاه از پرشانی خود نوشته بمن داد که بنظر شاه برسانم. 
میرزا زین‌العابدین‌خان برادر میرزانظام که مأمور وزارت خارجهُ مشہد است بعداز ورود به مشد 
علی‌الرسم قونسولپا او دا مہما ن کرده بودند. اول والدرف (؟) قنسول روس او را دعوت کرده 
بود. در سرشام شراب زیادی خورده بود. با حضور قنسول ات تون و سای انگلسن‌ها فحش 
زیادی بانگلیس‌ها داده بودکه اینپا مخرب دولت ایران هستند. صاحب‌خانه هرقدر خواسته بود 
او را ا کت بکند نشده دود مجبو را متخلس را ده‌هم زده ډود. در أیران جون همشه کار را 
برای شخص معینی میکنندنه شخص را برای هار و مه قراغ اض شخصی است. از این قبیل 
انتقامات روداده و خواهد داد. چندان محل تعحب نسنت. امیرنظام هم در راه است می‌آید. هوا 
خیلی سرد شده و بادهای سخت مبوزد. 

تکشنه ۷ - آمروز بند گان همایون سوار شدند. من" لواسطهُ درد دندان منزل ماندم. 
دندانساز آمد. دندان را کشیدم. عصر طرف شمر رفتم. شب شر بودم. 

دوه ۸ مور فاد مر ن ا و ودند | مین اقدسی: مسن است: غا وت اعد نة خب 
۱۸۸۳۱ راهم شر ماندند. سرشام شاه بودم. بعد خانه آ مدم. 

سه‌شنبه ٩‏ - شاه ناهار شیر میل فرمودند. صبح من دیدن مادام پیلو رفتم» ازآنجا دیدن 
نریمان‌خان. بعد خدمت شاه رسیدم سر‌ناهار دودم. خانه آ مدم. ناهار صرف نموده» بعداز ناهار 
خواستم بخوابم نشد. چپار بغروب‌مانده طرف سرخه‌حصار رفتم. امروز نریمان‌خان در بین 
صحبت به من حالی میکرد که روز دوم ورود اندرون شاه دیدن امین‌اقدس رفتم. من عمداً بروی 
خود نباوردم. بعد که سرخه‌حصار رفتم از خواجه‌ها تحقیق کر دم. واف ی درک مین‌اقدس 
روزی که ذریمان‌خان را پذ بر فته دود لباده ترمه‌ای پوشده دود. روی صند لى تشسته بو د. ا 
ترمه هم سرش انداخته روی چادرنماز جواهر زده بود. یك میز بلندی هم جلو او گذاشته بودند. 
شیرینی و میوه‌جات چیده بودند. به‌این تفصیل نریمان‌خان را پذیرفته بوده و جبت اينکه نریمان 
خان اندرون شاه باید برود این است که پارسال وقتی امین‌اقدس بجپت معالجهٌ چشمش وین رفته 
بود سفارت ایران که منزل نریمان‌خان است منزل نموده بود. این خصوصیت باین‌جرت بود. 
سبحان | لله که وضع دئبا جه شده است. 

چم ار دشه ٥‏ - امروز آشی‌پزان است. رخت پوشیدم در بخانه رفتم. اهل خانه هم سر کار 
انسیا لدو له را | دعوت نموده دودند از شس آ هدک امروز امین ا لدو له و محدالملك خلعت 
پوشیدند. این خلعت عزای مادرشان است که چپارماه قبل فوت شده. امسال آش‌پزان خیلی 
بی‌مزه بود. و اشخاص تازه که حضور داشتند عزالدوله و عضدالدوله و حسام‌السلطنه و مبرزارضا 
خان وزير مختار ایران در فو رم بود که سنوات سایق نیو دند. از همه ددتر حسمن‌خان پسر حاحی 
محمدخان بنی‌عم معین‌الملك تازه از اسلامبول آمده همراه امین‌الدوله آمده بود که خبلی شاه 
و وزیراعظم از حضور این شخص بدشان آمد. 

پنچششه ٩۱‏ - شاه امروز شکار تشر یف بردند. از دم ۳ من عبور فر مودند. اظپار تفقدی 
فر‌مودند. دیگر من سوار نشدم. عصر عارف‌خان را که از شر خواسته بودم آمد. آهل خانه هم 
یك ساعت بفروب مانده شمر رفتند. آمر‌وز وقتی که شاه مراجعت میفرمودند یك دسته شکار از 
جلو شاه عبور NE‏ شام قن خو استه بود که شکار را دز ند. تفنکك کک از تفنگداران 
بی‌خود در رفته بود. خدا رحم کرده بود. به‌وجود مبارك صدمه‌ای وارد نبامده. خداوند ان‌شاءاله 
خودش این وجود مبارك را محفوظ و مصون بدارد. عصر ادیبالملك منزل من آمد 
جمعه. ۱۴ .اموز حضور همایون شرفیاب شدم. در سرناهار بودم. بعد منزل آمدم. بندبازی 
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که دختر دوازده سالةٌ دوسی است دم کلاه فررنگی شاه انواع حقه‌بازیپا را نموده بود. شاه بسیار 
خوششان أا ام‌نظام که از تس دزن احضار شده بود امروز وارد شد. فا بحضور ممارك 
مشرف شد. شب هم دربخانه احضار شدم. تاساعت سه بودم. امین‌الدوله‌هم امروز از شر احضار 
شده بود. ندانستم برای جه. 

شنبه ٩۳‏ - امروز با دکتر فوریه شپپرآمدم. پنج ماه و دو روز است که در ر کاب همایون 
سفر هستم. امروز بسلامتی شیر آمدیم که آمده باشیم. حاجی غلامعلی که نو کر امین قابل من 
دود از طفو لیت با من دز رگ شده دود. جمیل‌سال بمن خدمت کرده بود» با مادرم مکه معظمه رفته 
بو د. حالا بز رک شده درب‌اندرون من دود امروز به مرضص درد گلو فوت کرده. سسار از فوت او 
متأألم شدم. خیلی خوب نو کری بود. خدا بیامرزد. 

[۸۸۴] بکشنبه ۱۴ - صبح دیدن امیرنظام رفتم. بعد منزلآمدم. بندگان همایون امروز 
بالات وارد شین میشوند: انش یقات قمام وزود فرمودند: 

دوسشه ۱۵ امروژ در دخانه رفتم. بعداز ناهار جانه آمدم. عص عماد! لدو له و امبر‌ژاده 
سلطان ابراهیم‌میرزا اینحا تشر یف داشتند. صحبت زیاد شد. 

شااشش ۱۶ - صح خانه معاونا لملك رفتم» از آ دحا دارالترحمه. بعد خدمت شاه رسده 
منزل آمدم. 

چپارششبه ۱۷ - صبح دارالترحمه رفتم. از آنحا دربخانه. بعداز ناهار شاه سفارت فرانسه 
رفتم. بعد منزل امد شب شاه ببرون شام ميل فر مودند. دربخانه احضار شدم. 

بنجشنه ۱۸ - آمروز صبح خانه نصرت‌الدوله که از تبریز آمده بود رفتم. از آنحا در بخانه 
رفتم. عصر شارژدفر روس را که تازه از ببلاق شین | مدا دیدن کردم. از فراری که فرمیدم روسما 
اصراری دارند که امیرنظام مراحعت به تس‌بز نماید. ما امین لسلطان ۳ مه تون داشد نخو اهد 
گذاشت. اگرچه شاه هرروز او را احضار میکنند و خلوت مینمایند» اما هنوز کار او معین ئیست 
که چه خواهد شد. 

جمعه ۱۵ - بند گان همایون یافتآ باد تشریف بردند. من صبح درب‌آندرون رفتم. عریضه‌ای 
که نوشته بودم بتوسط حاجی بلال خواجه فرستادم که بنظر همایون برسد. بعد منزل آمدم امشب 
سفارت ار یش امین السلطان و حمعی مہمان دسل . 

شنبه ۳۰ - دربخانه رفتم. سرناهار بودم. مسیو پرات ایلچی سابق ینگی‌دنیا که به سمرقند 
و بخارا مسافرت کرده‌بود حال مراجعت کرده میخواهد متاع ایران را به «ا کسپوزیسیون» شیکا گو 
ببرد. چہار بفروب مانده حضور آمد. من مترجم بودم. بعد منزل آمدم. 

یکشنبه ۳۱ - دیشب نایب‌ناظش مأمور شده بودکه مرا خبس کند صبح در ر کاب به 
سلطنت آباد بروم. اطاعت نموده در ر کاب بودم. بعداز ناهار شب آمدم. عصر عرب‌صاحب دیدن 
۹ 

دوشنبه ۲۳ - صبح دربخانه رفتم. ناهار بودم. بعداز ناهار وزیرمختار بلژيك که چندی بود 
ولایت خود رفته بود مرأاجعت نمود بحضور ا مزخرفات زياد کت من‌جمله عرص یکرو 
ان‌شاءالله دوسال دیگر کارنحات کاغذسازی, قندسازی» جلواردافی هرچه کارخانحات در فرنگ 
است از بلزيك به ایران خواهم آورد که هر کارخانه‌ای دویست هزار تومان قیمت داشته باشد. 
خلاصه خیلی از این حرفبا میزد. همه را من ترجمه میکردم. در این بین صدای موزيك از کوچه 
بلند شد که حباز دختر صاحبدیوان را برای پسر عضدالملك مسبر‌دند. بند گان همایون ایلچی 
را از سر باز نمودند. طرف سردر شمس‌العماره رفتند. من‌هم خانه آمدم. امین‌الدوله صبح دیدن 
من آ مده لو د. 

سهشنبه ۳۳ - امشب خانهٌ عضدالملك عروسی دعوت بودم. چون خوش ندارم شب جائی 
بروم امروز دفتم. بسیار مجلس کاملی بود. در این بین عزیزالسلطان با اتباعش ورود نمودند. 
عضدا لملكت برخاست اطاق دیگر که مشرف باقن اطاق بود رفت. عزیز| لسلطان را پپلوی خودش 
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نشاند و میربانی زیادی کرد. آغاعبداله خواجه و سایر اتباع روی نیمکت‌ها نشسته. چون خان 
[۸۸۵] خیلی مقید احترام است بسیار از این وضع متألم شد. من خواستم خان را بیشتش متغیر 
کلم .شزرا علی. آوارمخان: که ار الواط شیر است و وی تیان فقسته يود فر فی کک خان 
زیاده از اندازه متغیر شد و از من چاره خواست. من به عزیزالسلطان گفتم شما خوب است 
درو ید اطاق‌دا ماد آنحا راحت‌تر خو اهمد نو د. هرطوربودریش‌ خان را از کنافت حضورعز يز | لسلطان 
خلاص کردم. بعد از ناهار خانه آمدم. عصر ایلچی بلژيك و ایطالیا دیدن آمدند. امروز بعضی 
از علما حضوو همایون خی هات شذه ودند. 

چپارشنبه ۲۴ - صبح که دربخانه رفتم شنیدم دیشب نوبه‌ای بشاه عارض شده بود. 
بیرون که تشریف آوردند خالی از کسالت نبودند. بعد از ناهار خانه آمدم. تفصیل تازه‌ای‌شنیدم 
که چند روز قبل از روسیه کاغذی بعنوان شاه میرسد که از وضع سلطنت شاه و وزارت 
آمین! لسلطان بد مینویسد. این عریضه را شاه به امین‌السلطان داده بود. در این بین کاغذی 
میرزا حسن‌خان رئیس پست تبرین به امین‌الدوله نوشته بود. در آن کاغذ مطلبی بود که بايد 
مبد‌هد. تمحخضص این که دیده بود کاغذ را بغاش مسگذ‌ارد. آمنن| لدو له تعحب کرده بو د. فردای 
آن روز شاه امین‌الدوله را احضار قر‌موده بودند و تخس زیادی که آن کاغذی که از روسبه 
بمن نوشته بودند خط میرزا حسن‌خان رئیس پست‌خانة تو است که باسم یکی از نویسنده‌های 
مجو ل الاسم فرسناده دو دند. هرجند امین لدو له خواسته دود براءعت دیف ون دشده دود. آخر 
فرار شد نرا حسن خان را ده طیران بماورند قا اف ففره را لات کته او مطلب ۳ پر دروز 
که ایا لد لهو ددن ماه وی اق ان کرو كە تواست است: 

پنجشنبه ۲۵ - آمروز شاه دوشان‌تپه تیف بردند. من سوار نشدم. تمام روز خانه بودم. 
دیشب باران شدیدی با رعد وبرق غریبی‌بود که هیچ کس از پیران این قسم باران بخاط ندارند. 
دیشب دختر صاحب دیوان را یجہت پسر عضدالملك بردند. عزیزالسلطان هم بعادت همه ساله 
شب‌وروز آندرون مشفول تعزیه‌خوانی است. 

جمعه ۲۶ - صبح دربخانه رفتم. معلوم شد شاه بواسطه کسالت مزاج سدلیس میل‌میفر‌مایند. 
وقتی که شرفیاب شدم بمن فرمودند چه رسمی است تو داری. بمحض این که ناهار را برمی- 
چینند از حضور تو هم بخانه‌ات میروی! عرض کردم حاضرم. ا گر فرمایشی باشد میمانم. دیگر 
نگفتم آنوقت که من دربخانه می‌ماندم هم‌قطارانی که دودند يا غالا مردند با معتس. شدند» 
اعتنا ندارند دربخانه باشند. من‌بااطفال بلکه با بنده‌های خود نمیتوانم محشور شوم. خلاصه 
امروز را تا سه ساعت بغروب مانده دربخانه ماندم. بعد خانه آمدم. اهل خانه چون حرم - 
خانه تعزیه عزیزالسلطان رفته بودند شب نیامده بودند. من بیرون شام خورده و خوابیدم. 

شنبه ۲۷ - امروز شاه دوشان‌تیه تشریف بردند که نایب‌السلطنه سان قشونی دیده بود 
بنظر شاه برساند. صبح که من دربخانه میرفتم تویچی قزاقی که جبت سان میرفتند کوچه 
تنگ بود. نزدياك خانه ظل‌السلطان درشکهُ من و جلو دارم به توپخانه برخوردیم. صاحب 
منصب روسی قزاق‌شلافی به‌جلودار من زدو گذشت. بعد قزاقہای ایرانی محض خوش آمد 
صاحب منصب روس با ته نیزه لباس جلودار مرا دریدند و اسب مرا زخمی نمودند. من از 
شدت تفیر خانهُ بارون‌نرمان رفتم. کاغذ سختی به شارژدفر روس نوشتم. خانه آمدم. عصر 
وزیر مختار ینگی دنیا دیدن من آمد. شب باز بواسطهٌ نبودن اهل خانه بیرون خوابیدم. 

۱۸۸۶1 تکشنه ۸ - صبح دربخانه رفتم. هنکامه‌ای بود. سید باقر نام از اهالی اة 
کر‌مانشاهان از مرشد‌های طایفه علیا للبی ده کلاردشت رفته خواجه‌وندهائی [را] که علی‌اللپی 
هستند ارشاد و تحريك نموده جمعی را مرید خود کرده یك نفر سرتیپ خواجه‌وند را با نه نضش 
از زن و دختر ومادرش را بايك برادر کشته است و سوزانده. این مقتولین برادر و مادر و کسان 
صاحب سلطان خواجه‌وندی که زن شاه است میباشند. ساعدالدوله تنکابنی مامور شد با سواره 


ر ببع‌الثانی سنة ۱۳۰۵ قمری ۷۷۵ 


و افواج مخصوص رود اآشرار را تنسه نماید. شش هزار تومان هم دولت ندار اد این جنل دسته 
قشون کردند. تاجه نترحه بخشد. 

دوشنبه ۲۵ - امروز شاه سوار شدند. من تمام روز خانه ماندم. مشغول نوشتن تاریخ 
ان بودم. صبح مشبرالدوله دیدن د شاه خالا نقشه کوهی تاه بودند مخروطی 
شکل که قله کوه به آسمان میرسید. میفرمودند دراین کوه دیواری خواهم ساخت. فرنگی‌ها که 
بتماشای این کوه میا ينداز یك دروازه وارد این کوه میکنم و سالی بیست کرور ازآنما مداخل 
که کروم انوفت. ریت از. اقا عالاق کوه که مترو فد عبت یخی وه ورت شون عمش که ده 
مرور دهور به‌این تدبیر هم پول‌فرنگی‌هارا بااین وضع میگیرم هم معتبرین آنمبا که به‌تماشا 
ميأیند پرت میشوند میمیرند! ازشر آنپا آسوده خواهم شد! 

ششخب لے منود جاعادت یه سا :شاه مان خان ام اساطان اس من دا 
چرا بی‌خود این بدعت‌را گذاشتم. سالی شصت هفتاد تومان اسباب دراین مورد پیشکش‌میکنم. 
امسال هم يك جفت گلدان و يك‌دست اسباب شراب‌خوری خیلی معتبر پیشکش گذاشته بودم. 
دعد ازناهار شاه خانه امین لسلطان رفتم. حمعیت زیادی بودند از حکام و غبره. نقد و جنس 
قریب شش هفت هزارتومان پیشکش گذاشته بودند. بند گان همایون که تشر‌یف آوردند من 
خانه آمدم. کتابچه‌ای بزبان ارمنی درمدح امیرنظام چاپ‌چی دارالفنون چاپ زده‌بود. چون مپر 
مرا نداشت چاپچی‌را آوردند چوب زیادی زدم. 

چپارشنبه غرة رییع‌الثافی - امروز امیر نظام صبح دیدن آمد. بجبت قومی که با والده 
دارند از ادشان هم دیدن نمو دند. امز نظام کكلبة از پیشکاری آذْر با دحان استعقا کت شنت 
نصرت | لدو له ا بەسالار قت و رئيس شون آذربا یجان شد. چون سار حوان قابل 
عاقلی است سالار لشکری نصرت‌الدوله به این سن کم چندان غرابت ندارد. بعد از رفتن امس 
نظام دربخانه رفتم. بعد از ناهار شاه خانه آمدم. عصر منزل امین‌الدوله رفتم. 

پنجششه ۲ - صح سراجالملك دیدن آمد. بعد از رفتن او دربخانه رفتم. بعد از ناهار 
خانه آمدم. عصر شاه خانة عضدالملك تشریف برده بودند. از قراری که شنیدم قریب هزار 
ودویست‌تومان پیشکش بشاه داده بودند. شب هم شام بیرون میل فرمودند. تا ساعت چمهاربودم. 

جمعه ۴ - امروز حکیم طلوزان اینجا آمد. باتفاق خانهُ او رفتیم. فراشی باحضار او 
آ مدا مت نت گراخ هنادا دای نکر وم شناد کال واشته: باشند: عد معلوم شه که از 
حقه‌بازی بکمز استدعا کرده بودکه طلوزان و فوریه بیایند امین‌اقدس را ببینند که فلجش 
خوب شده. از فوریه پر‌سیدم گفت مر است. اما طلوزان بشاه عرض میکرد که بکمز درمعا لجة 
اممن‌اقدس معیحژه کرده است. خلاصه امروز شاه کار غریمی کرده‌اند. جون حوانی و و لخرحی ۱ 
حاجی میرزا حسین‌صراف شیرازی را شنیده‌بودند بخیالاینکه ااگر آنجا تشریف ببرند اقلا 
يك دوهزار تومان [۸۸۷] پیشکش خواهند داد روزی که خانه امینالسلطان مپمان بودند به 
صراف بچه گفته بودند که روز جمعه آنجا تشریف میآورم. امروز عصر با امین| لسلطان و عزیز- 
السلطان خانه صراف تشریف بردند. زیاده از دویست تومان عایدشان نشده بود. این زشت 
کاری برای شاه باقی ماند. این صراف زیاده ازیست ودو سه‌سال ندارد. از آنحا هم خانة 
امین‌حضور تشریف برده بودند. صدتومان هم آذحا پیشکش داده بودند. 

شنبه ۴ - صبح پیاده منزل دکترفوریه رفتم» از آنجا دارالترجمه. شاه دوشان‌تبه تشرریف 
بردند. من مراجعت بخانه نمودم. مشغول تاریخ اشکانیان شدم. تمام روز خانه بودم. 

یکشنبه ۵ - امین‌السلطان که سالی كار بحضرت معصومه میرفت امسال به ملاحظهُ 
اينکه چند روز دیکر ایلچی انگلیس وارد میشود و در ورود اوباید اظبار خصوصیت فوق - 
العاده پکند از ترس روس‌ها زیارت قم را بهانه کرد. امروز به قم میروند. بندگان همایون 
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سالی يك‌دومرتبه به‌حضرت عبدالعظیم تشریف میبرند. امروز را منتخب فرموده مہمان امین - 
السلطان شدند. یکصدتومان و یك‌طاقه شال مداخل فرمودند. نایب‌السلطنه وبعضی ازوزرا 
بودند. من‌هم رفته بودم. بعد ازناهار شیر آمدم. شاه به «جوان مرد قصاب» هم تیف بردند. 
از دروازه امام زاده حسن ورود به‌شمر فر‌مودند 

دوشنبه ۶ - دربخانه رفتم. پنج بغروب مانده وزير مختار فرانسه شرفیاب شد. نقشة 
کردستان که مسپو مورگان فرانسوی کشیده بود بحضور آورد. بعد از رفتن او مسیو کندی 
شاژزدفن انلسن فشنول جنران ات‌کلسشن. زا که ماموزمعتون است عضو ورد هن :در 
هردو پذیرائی حاضر بودم. در پذیرائی شارژدفر انگلیس هرچه به قوام‌الدوله گفتم حضور من 
لازم نت کا بروم. تا اینکه یك خفتی بخود او و من وارد أ تیا جون او مسبوق 
به‌این خفت بودومکرر برایش رو میدهد چندان باو اثری نکرد. لکن بمن خیلی ب دگذشت و 
من میدانستم اینطور خواهد شد. بعد از ریم ساعت که شښارژدفر حضور شاه بود شاه پمن و 
قوامالدوله و ظبیر‌الدوله هرسه فرمودند که بیرون باشید یعنی خلوت کنید. تنہا باشارژدفر ونواب 
وقونسول تازه که مامور مشهد است خلوت کردند. اگر من‌وزیر خارجه بودم فی‌الفور استعفا 
میدادم. وزیرخارجه که محرم نباشد بگفتگوی‌يك‌شارژدفر چه وزارتی است. خلاصه شب هم 
سرشام حاضر دودم. بعضصی تلگرافما تفت که خلق مارك خبلی متس سد. ندانستم از کحابود؟ 
مت تا سه ون مزل ۱ موم 

سه ششه ¥ امروز باران سحتی آمد که در این پنحاه‌سال عمر شج خاطر ندارم که فصل 
پائیز از ماه اول پائیز تاالحال که اواسط عقرب است باین شدت بارند کی و رعد وبرق بشود. 
صبح دارالترجمه رفتم. شبخ مہدی وحاج میرزا ابوالفضل را بعد ازناهار شاه بحضور بردم. 
شیخ مہدی شرح ملای روم را نوشته بود و حاجی میرزا ابوالفضل جزوه‌های مجلس تاليف 
را میبایست بنظر مبارك برساند. از عداوت به شیخ مبدی تقلبی‌کرده بود. جزوه‌ها را کم 
آورده دو د. باعث ایراد شد . مصاح! لملك که واسطه پیغامات سفارت روس انشتنت بحضور 
همایون و نوشتحاتش را بتوسط امین‌السلطان بحضور ممفرستاد. ظاهرا از مطالب آنما اتر 
السلطان بانگلسس‌ها جبزی گفته دود غدغن شن که من بعد نوشتحات خودش را بلاو اسطه 
بحضور بفرستد. 

چبارشنبه ۸ - چون فردا مو کب همایون سه شبه مردانه به علی‌شاه عوض شمپریارتشریف 
مسس‌ند امروز منزل ماندم که تدارك رفتن فردا ۳ دمینم ۰ عصر عرب صاحب أ مده دو د. [AAAI]‏ 
میگفت بکمز دیروز صب ی گفته بودکه شاه دیشب خوابش هیچ نبرده بود وجبتش این‌است که 
عنمانی‌ها طرف زهاب تخطی کر ده‌اند؛ ده خاك ایران مدهأند» دو سه راه را متصرف شدند. 
حا کم گوران جلو رفته بود مانع شود دوسه نش آدم او زخمی و مقتول نها ند اوقات‌تلخی 
بند گان همایون باین جت دو ده ادن | فل کک 

پنچشنبه ٩‏ - صبح زود میخواستم با کالسکهٌ دیوانی بطرف علیشاه عوض بروم. در این بین 
نصرت‌الدوله که سالار جنگ شده و رئیس قشون آذربایجان بدیدن من [آمد] که میخواهد 
فردا برود تبریز. مدتی معطل ایشان شدم. شاهزاده خیلی دلتنک بود. حق هم دارد. دراین 
بین طلوزان هم رسید. حاجی میرزا عباسقلی دو روز است سکته کرده. طلوزان آنجا عیادت رفت. 
من‌هم یکا لسکه دیوانی نشسته خانه فوریه رفتم. اورا برداشته بطرف علشاه عوض رفتم. آدمی 
حلوتر فر‌سناده بودم خانه احاره کردہ بود . يسار خانه تین بود. داز بمتر از چادر و صحر ا 
دو ده صاحب خانه حاحی آقا محمد فام انتب مغرب خدمت شاه رفتم. ساعت‌سه مراجعت کردم. 
جمعیت زیادی از عملهٌ خلوت و غیره آمده‌اند. پیشتر آنہا در ده منزل کردند. امروز صبح وقت 
نماز صح خد‌اوند پسری‌از بطن سرورالدو له ده نایب لسلطنه ات فر مو دند. 

جمعه ٩6‏ - صبح شاه سوار شدند به دهات شمپریار تشریف بردند. من‌هم سوار شده 
بعضی چاها گردش کردم. وقت ناهار منزلآمدم. مع زا ابراهیم نام حکیم یہودی بود مسلمان 
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شده» ابداً سواد ندارد؛ مه خن بو اسطه ذحر ده سالی هزار ففر ۳ معا (حه هتکن دیدن من 
مگ فدری 3 او صحت کردم مغر دی خدمت شاه رفتم. باد وباران شد ددی انت قدر اطاق 
امشب معلوم میشود. باوجود باد و باران شاه فرمودند آتشبازی کردند که محل حيرت بود. 

دشر ۱ - امروژ شاه یوسف آباد ده نظام| لدو له رفتند. من قدری‌پیاده گر دش کر دم. بعل 
منزل آمدم. عصر خانه حکيم جد یدالاسلام رفتم. خانه محقر کوچکی دارد. روی هم رفته بد 
آدمی نیست. شب‌باز درب‌خانه رفتم. آذجا شنیدم ادیب‌الملك ازاسب زمین‌خورده دستش در رفته. 
مراجعت ازدربخانه دیدن اورفتم. بعد منزل آمدم. 

e ۱‏ کی سا نوی 
جار بغروب مانده وارد خانه شدیم. بلوك شر یار را هیچ ندیده بودم. درتمام ایران گان 
نمیکنم جای باین خوبی باشد. بااینکه اواخر پائیز است زمین تمام سبز وچمن‌است. انگور زیاد 
دارد. طوری که از علیشاه عوض به تنبائی سالی پنجاه‌هزار توفان مداخل میکنند. اما هیچ 
نفیمیدم جپت تشریف فرمائی شاه به آنجا برای چه‌بود؟ ءجب‌تر اینکه عزیزالسلطان هم دراین 
سقی نبود. 

دوششه ٩۳‏ - امروز شاه بواسطهٌ خستگی این دوسه روزه خانه ماندم. وزیر مختارانگلیس 
که تازه واردشده امروز خدمت‌شاه رسید. وقت ظیر شنیدم که جواهرهای.«تخت‌طاووس» را 
دزدیدند. خیلی تعجب کردم. باز باور نکردم. تا عصر مکرر این‌خبر رسید که دیشب این دزدی 
شده. حائی که تخت شاه‌را بدزدند خدا بفریاد مردم برسد! 

ساشنبه ۱۴ - صبی که دربخانه رفتم خود شاه یمن ف‌مودند قریب چبار هار تومان لا 
وجواهر «تخت‌طاووس» را دزدیدند. برمن یقین‌شد سرایدارها و قراولبای عمارت را که مستحفظ 
بودند نایبالسلطنه گرفته و مشغول استنطاق بودند. امین‌همایون سرایدارباشی شد. بعداز ناهار 
[۸۸۵] شاه دزد پبدا شد. محمد علی نام پسرء بیست‌ساله کور بدتر کیبی که حالا جزو 
سرآیدارها دود شب توی اطاق فایم معشو د» ففل را کل جواهر‌ها را ممدزدد و مس‌د. تایب 
السلطنه اورا پبدا کردہ داتمام حواهرات بحصور آورد. جون شاه فول داده بودند که نکشد او 
را بحسی‌خانه بردند. پالتو ترمه [و]سردوشی مرصعی به نایب‌السلطنه التفات شد. اما محد 
الدو له‌خان سالار داماد شاه کار غریبی کرده بود. در مجلس استنطاق نایب‌السلطنه همین که 
محمدعلی سرایدار اقرار به‌دزدی میکند کاظم‌خان پس س‌ایدارباشی مرحوم که بیچاره جزو 
متپمین بود آنحا حاضر بود برخاسته بود بدود حضور شاه بیاید که عرض کند دزد پیدا شده» 
مجدالدوله پای برهنه عقب او میدود. دمعمارت فریاد میکند که کاظم‌خان را بگی‌ید. قاپوچی 
کاظم‌خان را میگیرد. محدالدوله جلو می‌افتد میرود حضور شاه مژده میدهد که دزد پیدا شد. 
يك سرداری تر مه خلعت مکار از ناذحسی این حوان تعحب کردم. خلاصه شاه بمن فر مودند 
که دیدن ایلچی تازه بروم. بعضی فرمایشات شاه را برسانم. چہار بغروب مانده سفارت 
بعد خانه آمدم. آمشب شب بخیر پسر نایب‌السلطنه است. اسم اورا محمد مہدی میرزا بحپت 
میمنت گذاشتند و سلطان ملك میرزا اسم ببرند که معروف به‌سلطان ملك میرزا باشد. 

جموار سشه ۵ - صبح دارالترحمه, از آذحا دریخانه رفتم. بعد از ناهار منزل آ مدم. عصر 
وزیر مختار انگلیس بازدید آمد. شارژدفر روس وایلچی اطریش هم آمدند. شب دربخانه 
احضار شدم. ساعت سه منزل آمدم. 

پنجشنبه ۱۶ - شاه سوار شدند قصرفیروژه تشریف بردند. درمراجعت یکی از سواره‌های 
بختباری که یا سعدا لدو له کلاردشتی رفنه بود مزده آورده دود که روز سیز دهم ساعد ا لدو له 
به یاغی‌های خواجه‌وند برخوردند. جنگ سختی کردند. پانصد ششصد نفر کشته شد. سید 
معروف که خودش را فرستاده امام عصر ومراد خواجه‌وند‌ها نامیده است بااسیر زیاد گرفتار شد. 
در راه استء می‌آورند. شاه خبلی ازاین فتح نمایان مشعوف شده بودند. خلاصه شب من‌خانة 


8 روز نامه اعتمادالسلطنه 


کت مان وده ساف شین وک اند امه 

جمعه ٩۷‏ - میچ که بحضور همایون رفتم مخبرا لدو له و نایب لسلطنه و حمعی را خدمت 
شاه دیدم. شمین طبهران را میخو اهند از طرف شمال خر کف کنتن: عشرت آ باد را داخل شور 
نمایند. وقت ناهار بندگان همایون قدری «بردو» ميل فرمودند. چون کمتر این کار میشود 
محل تعجب و حمل به کسالت مزاج مبارك نمودم. بعد معلوم شد که میخواهند محمدعلی 
سرایدار دزد تخت را سربب‌ند. بجہت قوت قلب استعمال «بردو» فرمودند! چہار بغروب‌مانده 
سر آن احمق را جلو سردر الاقاپو در حضور همایون بریدند و از بدن هم حدا کردند که بالاک 
فاپوق دز‌نند. ایا درصورتی که شاه فول داده دو دند واورا دخشده بودند که تن حوب کاری 
نو د» خلف عېد و فک فول درای پادشاه» «صلاح ا خویش خسروان دانند.» 
| کتایقاآن مبرزا پدر اخترا لسلطنه رن شاه که محاور مشېد بود فوت شده ۰ امروژ در حرم- 
خانه محلس عزای او بود . اهل خانه آ نحا رفتند. شب هم نیامدند. من بیرون خوابیدم. 

شب ۱۸ بت صمح دارالترحمه رفتم. از آ ذحا خد کي شاه زسمدم. بعد از ناهار متام خانه | مدم. 
شب باز بو اسطهُ نیا مدن اهل خانه از حرم‌خانه بیرون شام خورده وخوا بیدم. 

[۸40] یکشنبه ۱۵ - شاه دوشان‌تبه تشریف بردند. صبح صندلی که در حقیقت آفتاب 
گردان وی ات بحت شکار کامه خوب انیت دحت شاه فرستادم و تمام روز خانه ماندم. 
مشغول نوشتن تاریخ اشکانیان بودم. شب ازدرد پا تاصبح نخوابیدم. 

دوشنبه ۲۰ - صمح خانة حشمت‌الدوله که دخترش فوت شده رفتم» از آنجا درب‌خانه. بعد 
از ناهار شاه خانه آمدم. عصر چند عدد زالو انداختم. امشب دردپا بہت بود. 

اشا ۲۱ - صح خانه ۳ فور یه رفتم» از آ نحا دارالترحمه. بعد خدمت شاه‌رسیدم. 
ناهار خانه آمدم. عصر خواستم دیدنی ازم‌شسرالدو له بکنم خانه نبود. 

چمارشنبه ۲۳ - صبح بازباغ مشیرالدوله رفتم. خیلی منتظ‌شدم نیامد. از آنجادارالترجمه, 
بعد خدمت شاه رسیدم. سیدی که E‏ یاغی‌شده و شون بطرف ات فر‌ستاده بودند 
امروز وارد شر کردند» با اوضاع و تجملات زياد از قبیل توپخانه و زنبورگ خانه. تمام افواج 
طیران و قزاق و موزیکانچی و غیره بجلو رفته بودند. سید را با عمامۀ سبن و تحت‌الحنك 
زنجیر بگردن» بازوی بسته» بلاتشبیه مثل ورود حضرت سجاد علیه‌السلام بشام وارد کردند. 
تمام مردم گریه میکردند. تعجب دارم. یك سید فقیری را که خودش بزبان خودش به نایب 
السلطنه بعد هم بشاه گفته بودکه من هرسال بجپت جمع کردن نیاز بآنجا میروم نه یاغی 
هستم و نه کاری توا بست بکنم این ذحملات را فراهم آوردند. اگر یکی از سردارهای دول 
خارج را میگرفتند چه میکردند. از قراری که سربازهای نایب‌السلطنه میگفتند قریب دوهزار 
ثفر مرد و رن پەر و حوان تا دجه‌ها را کشته دو دند. شب احضار بدرخانه شدم. شاه‌فر مودند که 
سید آدم عجیبی است. بپلندبالا وسفید رو» ریش قرمز بلندی دارد. اما خیلی حراف وبا دل‌است. 
چنانچه عرض کرده بود شاه برای‌من‌سید فقیر چرا کلاردشت را خراب و دوهزار نفر رعیت 
خودت را بکشتن دادی. در صورتی که یك نفر ا گر عقب من آمده بود خودم می‌آمدم. عجالةسید 
را ده اثبار در دنل خی لر‌دند: وقتی برده بودند شاه فر موده عمامه سبزرا ریش بر‌دارند. ا 
عمامه اورا به محس نمرند. ساعت چہار خانه آمدم. 

پنجشنبه ۳۳ - امروز دربخانه رفتم. بعدازناهار مراجعت بمنزل نمودم. عصرایلچی سابق 
ینگی‌دنیا دیدن من مد قدری صحنت: متفرقه شد. 

جمعه ۲۴ - شاه سوار شدند. دوشان‌نبه تشریف بردند. من نرفتم. عصر سفارت اطریشی 
رفتم. از آنجا منزل ساعدالدوله دیدن رفتم. خودش‌اقرار میکرد که هزار نفر کشته‌ام خیلی هم از 
این فقره مفتخر بود. سبحان ال که جواب خدارا چه خواهند داد. ۱ 

شه ۲۵ - صح دارا ش‌جمه رفنم؛ از آ نجا به درخانه. خدمت شاه‌رسیدم. بعد ازناهارشاه 
منزل آمدم. امین‌السلطان هم امروز از قم آمد. تعارفی بجہت ایشان فرستادم. خودم هم دیدن 
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رفت 

بکششه ۴۶ صح خدمت شاه رسیدم. باران هم میبارید. بعدازناهار شاه خانه آمدم. 
عصر دیدن حس اما لسلطنه که ناخوش اش رفتم. از آنحا باز دربخانه رفتم. شاه بیرون شام مبل 
فر‌مودند. سس شام بودم. از اتفاقات تازه اينکه امروز عزیزالسلطان يك‌نف سرباز ترك که قراول 
خانة‌او بود باتفنگ کشته است وخدمت شاه طوری مشتبه میکردند که سرباز حصبه گرفته بود 
وناخوش‌شده. دیوانه بود. باتفنگ خودش شکم خودش‌را کلوله زده است. اما سربازان به‌داد 
[ ۱۸۹۱ خواهی خانه نایب لسلطنه رفته ډو دند. خداوند ان‌شاءا نله هم مردم راء بخصوص 
ذات مقدس پادشاه مارا از شر این الخناس محافظت کند. ساعت سه و نیم مراحعت بخانه 
نمودم. 

دوشنه ۳۷ - آمروز بو اسطهُ اینکه شاه سوار شدند من تمام روز را منزل‌ماندم. مشغول 
نوشتن تاریخ بودم. والده دندانش درد مبکند و کسالتی دارند. 

سه‌شنبه ۳۸ - سادات گدی که دهات خلخال است و امام‌حمعهُ آذجا ازهمان سادات است. 
قدری از گدی متعلق به‌عبدا لحسین‌خان مرحوم برادر من بود. بيست سال قبل که عبدالحسین‌خان 
مرحوم فوت شد من بو اسطه صر فة صغار گفتم آن قسمت گدی را ھار تومان باین سادات 
بفروشیم واین معامله بتوسط محمدعلی‌خان سرتیپ نظمیه شد. بعد ادیب‌الملك مرحو م که 
برادربزرگ [بود] و قیمومیت به‌او میرسید این معامله‌را بہم زد. محمدعلی‌خان ازقرار گفتۀ خودش 
هزارتومان آزاین پول گرفته بود ومعلوم نبست پولرا به کی داده وچه کرده. حالا این‌سادات ادعای 
پولشان را میکنند ومجلس‌امروز درخانةٌ احتساب‌الملك برای این‌بودکه بگردن من‌بگذارند. 
درصورتی که من هیچ اطلاع ندارم که این پول‌چه شده ويك کلمه ازمن سند ندارند. خلاصه از 
خانه احسابالملك خدمت شاه رفته بعد خانه آ مدم. عصر بحپت کاری منزل امین لسلطان رفتم. 
ند ید مشض. 

چمارشنبه ۳۵ - دیروز قوامالدوله بخط خودش ابلاغ کرده بودکه امروز ایلچی اطریش 
بحضور همایون خواهد آمد. من حاضر باشم. امروز بعد از ناهار شاه تا سه بغروب مانده 
دربخانه ماندم. معلوم شد ایاچی امروز شرفیاب نمیشود. باخستگی تمام خانه آمدم. شب مبمان 
سنارت اطریش بودم که عبد امپراطور اطریش است. وزراء وشاهزاده‌ها بودند. امشب امین- 
السلطان وایرانیبا سرمیز شراب نخوردند ومن حیرت کردم. بعد معلوم شد که به‌چه جبت بود. 
اعت .شقن خان | دم 

پنجشنبه غرة جمادیالاول - امروز شاه بقصه توقف چند شبه دوشان‌تیه تشریف 
بردند. من تمام روز خانه بودم. عصر طرف دوشان‌تهه رفتم. امروز خان احتشام‌الدوله پسر 
مرحوم معتمدالدوله ختم شمس‌السلطنه خواهی کوچك او که زن نیرالدوله سلطان حسین میرزا 
حاکم نیشاپور است بود. در نیشابور به مرض درد گلو در سن چېل و سه چہار سالکی 
فوت کرد. 

جمعه ۲ - امروز شاه سوار شدند. من منزل ماندم. از دم منزل من که گذشتند اظپار 
مررحمتی فرمودند. صبح علاء‌الدوله و جمعی دیدن آمدند. عصر که من منزل بازدید آمین‌خلوت 
شبرازی که اعلم و بز رک محشپد‌ین است در «سرمن رأی» منزرل دارد رسیده است در منع 
استعمال تنبا کو و توتون واین فتوا را درمسجد شاه وسایر جاها خواندند. مردم تمام غلیان و 
چیق‌ها وا ات هار از این حرف ۴ جه باور نکردم؛ لا کن اگر راست داشد کار مشکل 
خواهد شد. ۱ 

شنبه ۲ - امروز شاه سوار نشدند. من دربخانه رفتم. امیر نظام که حاکم کر‌مانشاهان و 
کردستان شده با خایب‌السلطنه و امین‌السلطان حضور آمدند. با آنا خلوت شد. شاه در 
نہایت تغس دودند. همین قدر شنیدم شاه به امین| لسلطان فر موده بو دند این کار تمبا کو را 
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تو سبب شدی, اصلاح او هم با تو است. از قراری که از همه کس میشنوم مسئْله تمبا کو 
خیلی اهمیت دارد ومردم از زن و مرد وعالم وعامی در این کار سخت ایستاده‌اند. ایلجی 
اطریش هم امروز شرفیاب‌شد. شب شاه‌بیرون شام ميل فرمودند. خلق مبارك بسیار تنگ بود. 

[۸۹۳]یکشنبه ۴ - امروز اسب دوانی است. سه چپار سال بودکه اسب‌دوانی موقوف 
بود» ببپانه اینکه مکان اسب‌دوانی باغ‌شده. امسال نمیدانم بچه خیال قريب هزار تومان بتوسط 
مخىر ا لدو له خرج شد و در طرف شمال کوه دوشان‌تبه را قدری مسطح گر‌دند؛ اسب دوانی فرار 
دادند. من صبح شمر آمدم. خانة طلوزان رفتم. نبود. از آنجا خانۀ دکتر فوریه رفتم. از آنجا که 
بیرون | مد درست ملتفت نبودم که مسئلۀ استعمال توتون و تمبا کو باین درجه سخت است. 
بقیه سیگاری که درخانةٌ فوریه میکشیدم به لبم بود که بیرون آمدم. شخص مجللی با سرداری 
خز میگذشت. همین که دید من‌سیگار میکشم بنا کرد به‌فحش‌دادن. خلاصه‌خانه آمدم. شنیدم 
حاجی ملك‌التجار را باتہام اینکه در این باب تمبا کو محرك مردم بود دیشب گرفته زنجیر نموده 
به قزوین که حالا محبوسین را آذجا میبرند بردند. عصر که من مراجعت به دوشان‌تهه میکردم 
البته قریب سی‌هزار نفر مردم تماشای اسب‌دوانی رفته بودنه مراجعت میکردند. احدی را ندیدم 
نموده‌آند جواب مرقوم فرمودند که بعین هم استفتا و هم جواب را دراین‌جا مینویسم. 


استفتا 
E Na‏ امن وف که وو لاد اسلام در بات کا کی ن 
آمده فعلاکشیدن غلیان چه صورت دارد وتکلیف مسلمانان چه است. مستدعی‌است آنکه تکلیف 
تناها نان ۳ مشخص فر مائید. 


فتوای جناب میرزا 
بسم‌اللهالرحمن‌الرحیم. الوم استعمال تمباکو و توتون‌بای نحو کان در حکم محاربه با امام 
ز مان صلو ات اه علبه اسٽ»ء حرره اقل محمد‌حسن | لحسینی. 


عحا له که این رشته سر دراز دارد. هر گاه سه ماه قىل که حناب مبرزا تلگرافی بتو سمل 
نایب‌السلطنه بحضور شاه زده بودند جواب بقاعده داده بودند حالا ماده باین غلیظی نمیشد 
و این فتنه برپا نمی گشت. صورت تلکراف جناب میرزا که سه ماه قبل زده بود آزاین قرار 
است؛: 

بسم لها لرحمن‌الرحيم. بتوسط حضرت اسعمد امحد والا ثایبالسلطنه دام اقباله‌العالی 
کنون به محض دعاگوئی اکتفا نموده تصدی استدعائی از حضور مبارك نکرده ولی نظر به‌تواصل 
اخبار بوقوع وقایعی چند که توانی از عرض مفاسد آنبا خلاف رعایت حقوق دین و دولت است 
عرضه مبدارد که احارةٌ مداخلة اتباع خارجه در امور داخلة مملکت و مخالطه و تردد آنا با 
مسلمین و اجرای عمل تمباکو و بانك و راه‌آهن و غیرها از جباتی چند منافی صریح قرآن 
مجید و نوامیس الپیه و موهن استقلال دولت و مخل نظام مملکت و موجب پریشانی رعیت است. 
چنانچه واقعهٌ شیراز و قتل و جرح جماعتی از مسلمانان در حضرت احمدبن موسی علیها لسلام 
وهتك آن بقعةٌ مبار که وتبعید جناب شریعت ماب حاجی سید علی! کب سلمه‌الله بوضع‌ناشایسته 
نمونه‌ای ازنتايج این امورات است. البته مفاسد این امور از عرض حضور اقدس نگذشته. 
والا از فرط اهتمام خاطر همایون در ترقیات ملت و دولت رضا نمیدهد که بعد ازاستمرار نعمت 
خداونه حلت عظمته براعلیحضرت شپریاری عز نصرته شو کت و دوام مسلطنت این امور که 
مفاسد آنا در اعصار لاحقه دامن گر دین و دولت و رعیت است دراین عېد همایون جاری شده 
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نام نيك چندین‌سالهُ دولت خدای نخواسته بخلاف مذ‌کور شود. رجاء واق از مراحم ملو کانه 
آنکه ا گر او لبای دولت قاهره دراین امور رخصتی فرموده‌اند باتفاق کلیه ملت متعذر شده این 
مفاسد را باحسن‌الوجه [۸۹۳] تدارك و جناب معظم را که اکنون پناهنده ناحیهٌ مقدسه است 
بتلافی این وهن مورد عواطف خداوند فر‌مائید تا که مزید دعا گوئی وامیدواری کافة علماء ورعایا 
گردد» والامرالاقدس الاعلی مطاع. 


این بود تلکراف جناب میرزا. ا گر همان وفت ایشان را راضی میکردند این فتنه برپا 
نمیشد وتمام این خبط وخطا بواسطهٌ غرور کارګزاران دولت است. زحمتی که در ظرف 
شالت خودشان کشیده بو دند که اقتدار ملاها را کم تن حپل و حپالت کار گزاران حاليه 
دولت اسبانی فراهم آورد که این اقتدار طوری بروز کرده انت که از صدراسلام تا کنون در 
مملکت شیعه این طور ایستاد گی از علماء دیده نشده بود. 

بسا طبیب که مايه نداشت رنج فزود وزیر باید» ملك هزار ساله چه سود 
و فردوسی علیه‌الرحمه چه‌خوب کفته است: 
" ز دستور بدگوهی و جفت بد تباهی به دیہیم شاهی رسد 

دستور جوان مثل امین‌السلطان وجفت‌مثل امین‌اقدس همین آخر دا می‌آورد وباز خداوند 
عافترا حفظ کند واین پرده‌ای که در جلو چشم بزر گان دولت ات بردارد که وحود نازنین 
پادشاه ما محافظت باشد. 

دوشنبه ۵ - امروز شاه سوار شدند. قصر فیروزه تشریف بردند. من میخواهم این چند 
روزه کمتس نزديك شاه بروم. چون درباب تمبا کو من‌سه‌ماه قبل دوسه مرتبه‌عرض کردم که این 
کار آخر بد‌دارد. ممترسم که اگر حضور دروم از من خحالت دنت عداوت دو رزند. سوار 
نشدم. منزل‌ماندم. 

سه‌شنبه ۶ - دیشب پیچش خونی عارض شده بودکه دو سه مرتبه بیرون رفتم. صبح زود 
شم آمدم. حکیم‌طلوزان و سلطانالحکماء هردو آمدند. اماله و حزئی دوائی دادند. امروز و 
دیشب هیجغذا نخوردم. میگویند شاه امروز شر تشریف آوردند. عصر مراجعت به دوشان‌تبه 
قر مودند. 

چپارشنبه ۷ - صبح سلطان‌الحکماء آمد. فلوس و روغن کرچك باهم داد. بحمدالله 
فایده هم کرد. پیچش و خون‌قطع شد. امروز مجلسخانةٌ نایب‌السلطنه مر کب از وزراء و علماء 
منعقد بود. علماء از قبیل میرزا حسن آشتیانی و آقا شیخ هادی نرفته بودند. امام جمعه وسید 
عبدالله و میرزا سید علی! کس تفرشی ازاین قبیل علماء نمره دوم و سوم رفته بودند. از وزراء 
هم قوام‌الدوله و مخبرالدوله و آمینا لسلطان بودند. علماء غلیان نکشیده بودند. بلکه اجازه هم 
ندادند که وارد کنند به متخاس : میرزا نظام گفته بود» سین شاه مختار لکن نیست» بفر مایند 
بضرب توپ قتل عام کنند و حکم خودش را محرا بدارد. ثایبا لسلطنه در کمال آرامی فر موده 
بودند این مجلس بجپت صلح است نه جنگ. خلاصه از مجلس امروز مقصودی حاصل نشده. 
طوری مسئلةٌ تمباکو مہم است که حتی اندرون خود شاه بپیچوجه نمیکشند. شنیدم شاه 
فرموده بود بزنای خودش که کی غلیان را حرام‌کرده؟ بکشید. اینہا چه حرفی است! یکی 
از خان‌های آبرومند عرض کرده بود همان کس که ماهارا بشما حلالکرده. همان کس قلیان 
را تا در ادارةٌ خارج مذهب است بما حرام کرده. شاه فرموده بود من میکشم» شما هم بکشید. 
یکی اززنہای دیگر گفته بود شما دو خواهر هم با هم گرفتید! تکلیف مردم که نیست تقلید 
شما را بکنند. خلاصه عجالة احدی از خانه‌ها و کوچه‌ها غلیان نمیکشند. غیر از شاه و امین 
السلطان و امین‌اقدس. 

[۸۹۴] پنجشنبه ۸ - شاه امروز از دوشان‌تبه جاجرود رفتند. صبح مشیرالدوله و حسام 
السلطنه و سمامالملك دیدن آ وان مشیر ا لدو له رب ایلچی روس بمن نوشته بود بشأاه 
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عرض کنید در این هنگامه که جان فرنگیہا در معرض تلف است شما چرا جاجرود میروید. 
براین فلت ۱: کله فرفگیسا از خودشان وحشت دارند. شاه امروز احتساب‌الملك را از بین راه 
فررستاده بود احوال‌پرسی فرموده بودند من نمیدانستم تو ناخوشی. تصور میکردم تمارض 
نموده‌ای. وال روزی پنج مرتبه احوال‌پر‌سی میکردم. امین| لسلطان هم ذرفته است پا شاه. شم 
است. خالد بيك سفیر کسر عثمانی معزول شد. حاکم ادرنه شد. عصر شارژدفر روس عیادت 
آ مده نو د. 

جمعه ٩‏ - امروز با وجود این که احوالم خوب‌بود اطبا مانع شدند. نگذاشتند جاجرود 
بروم. صبح امین‌الدوله دیدن آمد. میگفت منع تمبا کو بقدری است که سهە‌چہار روز قبل بجپت 
عبال من غلبان می‌آوردند نا و عمله که مشفول کار نو دند دست از اد تون رفتند. پر سدم 
چرا میروید؟ بناجواب‌داد خانه‌ای که بدین وضوح بی‌دین باشند که‌غلیان بکشند ما کار نميکنيم. 
عصر هم که رئیس تمبا کو آمده بود این‌جا خود او هم مأیوس بود. میگفت گمان نمیکنم کار از 
پیش‌برود بااین وضع. 

شنبه ۱۰ - امروز از شہر بسمت جاجرود رفتم تاسرخه‌حصار. آنجا ناهار خورده بعد از 
ناهار درشکه دیوانی که از حاجرود فرستاده بودند نشسته راندیم. سه وئیم بغروب ماند وارد 
منزل شدیم. بحمدالله احوالم بپتراست. شب را ادیب‌الملك منزل من بود. 

بکشنبه ٩۱‏ - امروز منزل ناظم‌خلوت رفتم. از آنجا خدمت شاه رسیدم. شاه شکارتشر‌یف 
بر‌دند. من‌هم ناهار گاه بودم. بعد منزل آمدم. عصر خان محقق ومیرزا سدیف شاعر دماوندی 
منزل من بودند. 

دوشنبه ۱۳ - امروز صبح چون بندگان همایون بواسطهُ باران سختی که از دیشب 
میبارد سوار نشدند صمح درب‌خانه رفتم. سرناهار بودم. بعدمتزل آ مدم. عصر ناظم خلوت مزل فن 
] مد. نو اب انیس | لدو له ۳1 باحوال‌پرسی فرستاده بودند. قدری مر کبات و خروس اخته داده 
دو دند. 

سه‌شنبه ۱۴ - امروز بندگان همایون شکار تشر‌یف بردند. من منزل بودم. شب به‌درخانه 
احضار شدم ۰ تناساعت سه دو دم. 

چپارشنبه ۱۴ - بندگان همایون سوار شده شکار تشریف بردند. من‌هم در ر کاب بودم. 
مير زا خیب الله كرون قورخانه که احضار شده وود حساب جسانگیرخان را بخواند فرار شد 
همان‌طور سرسواری پشت‌سر شاه حساب را بخواند و حساب باین مشکلی و مفصلی را طوری 
سل گرفتند که خیال تمام مصروف شکار بود و حساب خوانده شد. چون به گوكداغ تشریف 
میس‌دند از رودخانه میبایست عبور فر‌مایند و امین‌السلطنه درآب افتاده بود. بحمدالله سالامت 
بیرون آمد. من جرأت نکردم بآب بزنم. مراجعت بمنزل نمودم. قدری چیزنوشتم. غروب منزل 
محقق رفتم. امروز حلیم شاه را که همه‌ساله ممیزند پختند. 

پنجشنبه ۱۵ - امروز در ركاب مبارك سوار شدم. در سرناهار بودم. بعد منزل آمدم. قصر 
فتحعلی‌شاهی [را] که محمدشاه و بعدهم تا پانزده سال قبل‌ازاین شاه آنجا تشریف میب‌دند به 
عزیزا لسلطان بخشبدند که ملك او باشد و چون مخروبه شده بود مخارج تعمیرش راهم دادند. 
احالی [۸۹۵] عراق ازمظفرالملك نایب‌الحکومه ظل‌السلطان شاکی بودند. به عزیزالسلطان ملتحی 
شده بودند. حکومت عراق را از ظلا لسلطان گرفتند به حکیم‌الممالك دادند. درعوض گلپایگان و 
خوانسار وکر را به ظل| لسلطان دادند. عز | لدو له که از حکومت همدان دحمیت زن تازه که گرفته 
بود معزول کرده بودند ملایر و تویسر کان را باو دادند. عضدالدوله مجددا حاکم همدان شد. 

جمعه ۱۶ - امروژ سواری و د. بدرخانه رفتم. بعداز ناهار شاه منزل آمدم. عصر صد بق 
الخلوت و احتساب‌الملك و حاجی میررشکار هر من .ا مک فا 

تشه ۱۷ 9 بند گان همایون شوار شدند. کا سر‌ناهار گاه بودم. بعد منزرل آ مدم. عصر منزل 
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خان محقق رفتم. يك ساعت از شب‌رفته منزل آ مدم. 

یکشنبه ۱۸ - بند گان همایون شکار تشریف بردند. من نرفتم. بعد معلوم شد غدغن‌فر موده 
بودند که احدی از پیشخدمت‌ها در ر کاب نباشند. شب من دربخانه احضار شدم. ساعت سه از 
شب‌رفته مراجعت بمنزل نمودم. 

دوششضه ۱۹ - صبح زود از حاحرود حر کت نموده در کالسکة دیوانی با فخرالاطباء و و کر 
فوریه تا سرخه‌حصار آمدم. از آنجا درشکهٌ خودم حاضربود سوارشده شمر آمدم. عصرحکیم‌طلوزان 
و دعل مشتمی‌آلدو له دیدن آ5 شاه هم عصر وارد شور شد‌ند. 

سه‌شنبه ۲9 - صح حمام رفتم. بعد دیدن معین‌الملك رفتم» از آنجا دارالترجمه. بعد خدمت 
شاه رسبدم. بعداز ناهار شاه منزل آ مدم. عصر عرب‌صاحب و بعد شارژدفر روس دیدن مدند. 
شب امیرزاده سلطان ابراهیم‌مبرزا اینجا بوده. 

چپارشنبه ۲۱ - صبح منزل مشیرالدوله رفتم. باغ نیامده بود. از آذجا پارك امین‌الدو له 
رفتم. جبت رفتن این بودکه پرپروز با روزنامه‌هائی که از برای من می‌آورند از لندن پا کتی 
وان من ود ت اک بخط سید حمال‌الدین نوشته بود جناب حلالت ماب الشمید اعتماد 
السلطنه ! در ميان با کت صفحه جاپ شنده‌ای که سواد کاغذی دود که سبدخمال| لد ین از بصره ډه 
سامره دجناب میرزای شبرازی نوشته بود در حقیقت جناب میرزا را تحريك نموده بود که بدولت 
ایران بتازد و همه‌حا از امینالسلطان بدنوشته بود و او را تکفس نموده و زندیق الیم نام نمپاده 
که مذهب اسلام‌راتمام او تاه داده» فرنگیا را بایران آورده» تمام ایران را با نما فروخته وبعد 
صدماتی که دمر دم از خسن وحلای وطن رسانده از فمیل مالافیض الله درنمدی و سبك غاا کر 
شیرازی و حاجی سیاح و میرزافروغی واسم مراهم دراینجا ذ کرنموده. من دادم این کاغذ را ترجمه 
نمودند. چون بنای فتنۀ تمبا کو و فتوای جناب میرزا در این خصوص یقیناً نتيج همین کاغذ بود 
نتوانستم در دو لت‌خواهی از شاه این کاغذ را نداده» جون در پست‌خانه وک را ار کرد 
بودند گفتم شاید بشاه نشان داده که من ندهم. معلوم شد باهمین پست باسم خود امین‌الدوله هم 
يك صفحه از این کاغذ چاپ شده رسیده بود و شاه داده است. من بخیال اینکه شا به مرحم 
مغرض بدهند وآنحائی که اسم من است بدترجمه کند مصلحت دیدم که خود کاغذ و ترجمه او را 
هردو بنظر شاه برسانم. بعد باتفاق امین‌الدوله دربخانه رفتیم. کاغذ را من بشاه دادم. هداز 
ناهار شاه خانه آ مدم. عصر عرب‌صاحب و شارژدفر روس دیدن آ مدند. 

پنجشنبه ۲۳ - صبح منزل حکیم‌باشی طلوزان رفتم. چون شاه سوار شده بودند مراجعت 
[۸4۶] منزل نمودم. قدری چیزنوشتم. عصر سلطان ابراهیم‌مبرزا و میرزا ابوالفضل آ مدند. 

جمعه ۲۳ - صبح منزل شاهزاده تلگرافچی که زوجه‌اش فوت شده بود رفنم. از آنجا 
دربخانه سرناهار شاه بودم. فر‌مودند شب حاضر باشم. مغرب که دربخانه رفتم درنمپایت تغی‌بودند. 
سرشام فر مودند شب‌حاضرباشم. مس‌شام فر مودند احدی‌نایستند. من‌قریب‌سه‌ساعت روزنامه‌خواندم. 

شه ۳۴ بت صمح دارالترحمه رفتم. شنيدم که دیشب بعضی اعلانات بد یو ارها چسبانده‌آند 
که هر گاه تا روز دوشنبه کار تمبا کو موقوف نشود جہاد خواهد شد و تمام فرنگیہا و اتباع آنہارا 
خواهیم کشت. در بخانه که رفتم دیدم هنامه غریبی است. حمعی از وزراء را برای شورا حاضس 
کرده نو دند. حنی نر یمان‌خان ار منی احمق خوش دخت هم بود. معلوم ینت که این هنگا مه برای 
این اعلان خاد تاه وز بر مختار روس هم امروژ بحضور همایون قریب دوساعت خلوت 
9 خلاصه من منزل آمدم. شب عمادالدوله مہمان من بود. دوساعت از کت کو ا کي از 
نایبالسلطنه رسید. صورت اعلانی فرستاده بود که فردا صبح بايد دوهزار نسخه بدهید چاپ 
کنند. بلافاصله دستخط شاه رسید. مبالغه و تا کید درخصوص چاپ کردن این اعلان. معلوم شد 
نجه مجحلس امروژ این بود. صورت اعلان از این قرار اس 
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اعلان دولتی 

از حانب سنیالجوانب بندگان اقدس همایون شاهنشاهی روحنا و ارواحالعالمین فداه 
محض مرحمت در حق اهالی مملکت در تمام ممالك محروسه ایران عمل انحصار تمبا کو و توتون 
دخانیات را موقوف و متروك فرمودند و کمافی‌السابق صاحبان و مالکین تمبا کو و توتون و عموم 
دخانبه در تمام ممالك محروسه ایران آزاد و مختار هستند که جنس دخانبة خودشان را و کی 
مل دارفه فر و شتتو ار هی کن ممل دارند خرن ذز دادوشند تما کو و تون و عبر از اف 
تاریخ ببعد برای مردم مجبوریتی نیست و در مال خود آزاد و مختار هستند. محض اطلاع و 
امندواری عمو م اهالی اعلان شد. شمه حمادی‌الاول سنه ۰۱۳۰۹ 

دکشنبه ۳۵ بت صح اذان در این درف وکل وسر دی هوا لباسی بو ده دارالترجمه رفتم. 
میرزاعلی محمدخان و اسباب طبع حاضربود. در این بین شاه احضار فرمود. خدمت شاه رفتم. 
بفاصله ربع‌ساعت اعلانات که قدری چاپ شده بود رسید. بنظ‌مبارك رساندم. پسند فر‌مودند. باقی 
راهم قریب‌بظیر تمام نموده خدمت نایب‌السلطنه فرستادم. ایلچی انگلیس هم بحضور شاه آمد. 
من مراجعت بمنزل نمودم. عصر شارژدفر روس میگفت دیروز وزیر‌مختار ما که به‌حضور شاه رفته 
بود درخصوص بی‌نظمی شر وعدم رضایت مردم از امین‌السلطان شرحی بیان کرده بود. شاه همه 
را بطفره گذرانده بودند. البته امروز ایلچی انگلیس برخلاف او عرض کرده. امروز در قراول- 
خانه‌های شمر سر‌باز که شنک با نما داده بو دند گذ‌اشته بو دند. بعلاوه دسته سر بازهم در کوچه‌ها 
گردش میکند. ازترس اینکه آن اعلان که تبدید بقتل‌عیویان نموده بودند بدیوارها چسبانده‌اند 
این کار را کردند. خداوند وجود شاه را از این شورش حفظ کند. 

دوشنبه ۲۶ - امروز که جباد خر کرده‌اند تابحال که ظہر است بحمدالله خبری نیست. 
شاه هم سوار شدند شکار تشریف بردند. من هم تمام روز خانه بودم. برف غریبی پریشب و 
دیرور أ هوا خیلی‌سرد ده ۰ 

س دش ۳۷ صح پیاده دارا لترحمه رفتم. از آ ذحا خدمت شاه زر سیدم. فرمودند شب 
[ ۸4۷ حاضر باشم. خانه آمدم. شب در بخانه رھم اغات شه أ مدم. 

چپارشنبه ۲۸ - امروزهم کل کت عفن ری اج و ون دیدن ا ندند 

پنجشنبه ۲٩‏ - امروز بندگان همایون دوشان‌تپه شکار تشریف بردند. من هم تا عصر 
مشغول چیزنوشتن بودم. عصر پیاده قدری گردش کردم. 

جمعه سلخ - امروز ژانویه ۱۸۹۲ مسیحی است. بنابر رسمی که بايد در این روز بدوستان 
فرنگی دیدن کرد. 5 شخصاً آنسا را دیدن نمود ۳ ادن کات باغلب حاها رفنه کارت گذ‌اشته 
از آنجا دربخانه رفتم. بعداز ناهار منزل آمدم. عصر مشبر‌الدوله تشریف آوردند. تا مغرب مشغول 
صحت دودند. 

شنبه غرة جمادی‌الثانی - امروز شاه سوار شدند. من پیاده منزل میرزا احمد منشی‌باشی 
رفتم» از دحا دیدن کتاد< ی و آیشان را خیلی ناراضی از | ممنالسلطان دیدم. LE‏ استعفا دادم 
بحیت اینکه بعداز این مسافرت فرنگک ات ان در تمایانی که گرد فریب دویست 
هزار تومان از بابت ادعای کن‌سونو تاجر ایطالیائی از امینالسلطان یعنی از دولت ایران بعد که 
به طیران مراجعت نمودم اسندهای يك رشته حمایل سبز کردم بمن ندادند و میکفت این کار 
تمبا کو را امین‌السلطان خبط کرده و این قرار تازه با کمپانی تمبا کو که عمل خارجه بدست آنہا 
باشد و د رگمرك ضدی بيست کر فته شود این اسباب فننه و شورش خواهد ند ۰ از خانه کتابچی 
دکان بعضی فرنگیا رفتم. از آنجا منزل آمدم. 

یکشنبه ؟ - صبح پیاده بدارالترجمه رفتم. بعد ازآنحا دربخانه رفتم. مراجعت بمنزل نمودم. 
عصر علی‌الغفله وزیر‌مختار انگلیس ورود باطاق من کرد. قریب دوساعت آنجا نشست و از هرقبیل 
صحبت میداشت. من‌جمله میگفت سیدعبداله بہبہانی در حضور خود من غلیان میکشید و میگفت 
که این حکم میرزای شیرازی ساختگی است و ببترین ادله این که من ازمجتد و مجتیدزاده‌های 
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ایران هستم قلیان میکشم. سایرین که ترك کرده‌اند سسْلهٌ پلتیکی است ومحض عداوت انگلیس‌ها 
و امین لسلطان است. خلاصه بعد از رفتن آ نما بد‌رخانه احضار شده. رفتم. وارد اطاق اة 
شدم ديدم آعاسلطان خواحهُ نایب لسلطنه در حضور ایستاده و بند گان همایون مشغول تحر در 
هستند. معلوم شد که حواب عر دضه نا یبا لسلطنه ۳ ميتو يسنك و تقر یبا نیم‌ساعت مشفول کاغذ 
نوشتن دودند. بعد که شام آوردند من احضار شدم. خلق مارك چندان تصریفی نداشت 
عز بزالسلطان هم آمد. خواست برسم معمول فضولی کند شاه تغیرفر‌مودند. به‌آندزون فرستادندش 
و آین‌هم محل تعحب شد. دوشب است در سر‌شام ۳ من و محدا لدو له و مبر‌زامحمدخان و دو 
پرادر مجدالدوله کسی مرخص نیست سرشام بیاید. گویا این اثر بعضی روزنامه‌های فرنکث 
است که اة ءا شرب حمر تست داده‌اند. خلاصه ساعت سه منزل آ مدم. 

دوششه ۴ - صح منزل مشیرالدو له رفتم. در این ین احضار بدرخانه شدند. باهم درشکه 
نشسته رفتیم. دربین راه به من میگفت که حہت احضار من بایستی شر مسئله راه‌آ هن عنمانی باشد 
که میخواهند راه‌آهن از بندر اسکندرون شام تا بغداد أن بغداد به خانقین بکشند. انگلیس‌ها 
دی حت شاه را درای منفعت شحصی خود ترس‌انده‌اند و شاه غرض کردند که عنمانی ها میخو اهند 
راه آهن نظامی سازند و غفلة با شما جنک کنند و غرض‌شان از این خوّف این است امتباز راهی 
که از طبران به اهواز گرفته‌اند راه خانقین اگر ساخته شود راه اهواز آنما را ضایع میکند. در 
این‌خصوص [۸۹۸] شاه فریب اذگلیس‌ها را ملتجی بروس‌ها شده. مشسیرالدوله را شاید 
میخواهد او را بسفارت روس بفرستند. خلاصه وارد دربخانه که شدم دیدم جمعیت غریبی آنجا 
هستند. شاه باامین لسلطان و مخبرالدوله و نایب‌السلطنه و قوامالدوله و عضدالملك و معین‌الملك 
و نریمان‌خان و معین نظام و میرزا عیسی وزیر در گل‌خانه خلوت کردند. مشیرالدوله هم رفت 
حضور. من بطرف ارنصتان که ناهار را آنجا میل خواهند فرمود دفتم ملك‌التجار دا دیدم. 
خلعت پوشیده آنجا میگردید. بعد از شورای وزرا تشریف آوردند ناهار میل فرمودند. من هم 
سر‌ناهار روزنامه خواندم. بعداز ناهار خانه آمدم. ناهاری صرف نمو ده خوابیدم. يك‌دقعه ديدم 
صدای اهل‌خانه از رامیله بالاخانه شتا جون هیچوقت رسم نبود اهل خانه بیرون ببایند وحشت 
نمودم. شاید برای والده اتفافی افتاده. سر اسیمه ازحا حسته پن‌سندم چه خر ای کت اهل 
شمپر به‌دور ار کت جمع آ مدند. ار کت را گرفته‌اند. تمام د کا کین مرا دیتتمل ۰ مر دم‌شور یده‌اند. 
توب مس‌ند. در‌خین يسن جه هنکامه است. من ازینحره بالاخانه که نگاه کردم ديدم جند د کأنی 
که زوبروی دا لاخانه دود مسته آند. تم شا ید خدای‌نکرده صد مه ای دوحود نارآ فتاه ز ستنده. 
خواستم لباس پوشیده بروم والده آمده مانع شد. آدم فرستادم. خبر آوردند که قریب بيست 
هزارنفر دور ارک را گرفته‌اند. پانصدششصد نفر داخل ارک شدند و هجوم بعمارت بردند. 
درهای ارگ را بسته و قشون ایستاده. اهل شہر بفریاد بلند بشاه فحش میدهند و میگویند 
امینالسلطان را بفر‌ستید بیرون تا بکشیم. جمعی به نایب‌السلطنه که میان مردم بالتماس رفته بود 
که مردم را آرام کند حمله ډرده بودند. سرباز محبور شده شلىك کر دنن هفت‌هشت‌نفر گلو له 
خورده مردند. این خر بیشتر باعث وحشت من شد. قا ثیم‌ساعت بغروب‌مانده مردم از دور ار کت 
متفرق شدند. نیم‌ساعت از شب‌رفته امیرزاده سلطان ابراهیم‌میرزا از دربخانه آمد. مسئله معلوم 
ش د که دیروز شاه دستخطی به نایبالسلطنه نوشته بودکه یااینکه فردا میرزاحسن مجتہد آشتیانی 
میرود روی منبر قلیان میکشد و مردم را بگوید قلیان بکشند یا اينکه از شیر بیرون برود. 
تایبا لسلطنه دستخط میدهد عبدالخان والی میبرد خدمت میرزاحسن. جواب میگوید قلیان که 
نخواهیم کشید. اما رفتن از شمر را اطاعت کي فردا خواهم رفت. امروزهم شاه به معین‌ظام 
حکم میکند برود توی شر به قبوه‌خانه‌ها قلیان بگذارد و بمردم حکم کند قلیان بکشند. هر کس 
اطاعت نکند شکم آنپا را پاره کند. این هم نتیحه شورای صبح بود. از اتفاق امروز که دوشنبه 
است وفات سبده‌النساء علیپاالسلام بود. خانه مبرزاحسن مجلس روضه‌خوانی برپا مینماید. تمام 
علما را خبر میکند. جمعی محض خصوصیت. جمعی بواسطة فضولی حافس میشوند. بعداز اتمام 
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روضه جناب میرزاحسن میگوید بمن حکم شده یا امروز قلیان بکشم یا از شہں بروم والحال 
با شما وداع مینمایم و خواهم رفت. باحال مظلومیت چکمه‌ای میپوشد و مصمم رفتن میشود. از 
آدجائی که كلية قلوب مردم از ایران مکدر است و نوکر باب عموماً بواسطه محرومی از خدمت 
ولینعمت که تمام منحصرشده به آلزال و رعیت بواسطه کرانی و تعدیات پلیس و اجزای حکومت 
همه دل پری دارند» این‌حر کت میرزای آشتیانی‌هم میج شد. شایدهم دست خارج‌هم دراین تفتین 
بوده است. یك دفعه چند نفر سوار و پیاده در کوچه و بازار می‌افتد که دکاکین را ببندید که 
مبرزای مجنپد را ممخو اهند از شمپر بو اسطهٌ قلبان رون کد روز حمایت دين وقتل کفار ات تا 
این بود که در ظرف يك‌دوساعت این شورش برخاست. هنوز معین‌نظام بیرون نرفته و اجرای‌حکم 
ننموده که خبر رسید به‌نایبالسلطنه شمر شوریده. نایب‌السلطنه معحلا خدمت شاه میرود وعرضص 
[۹] مبکند که شما دستخط التفانتی به میرزاحسن بنویسید شاید فتنه بخواید. دستخط 
مرحمت آ میز چندان مو رنشد. چراکه اطمینان بقول شاه نداشخند. تمام این‌فتنه را ازامینا لسلطان 
ندا 0 این دود که حمعت هجوم آور شده دور ار کک را گرفته و قر یب ششصد هفتصد نف وارد 
ار گت میشوند. هرجند نایب لسلطنه با للماس مبخواهد مردم 9سا کت کند زن ومرد عوام پرده‌دری 
نموده بذای فحش و بدگوثی گذاشننند. ينف سید با شدشیی ر ا تایب‌الساطنه حمله میکند. 
نایب لسلطنه بسمت خان خود فرار میکند. این جمعیت او را تعاقب مینمایند. دراین‌بین کرم‌بيك 
فوجاق روسی معروف همرت کر ام نمو ده نا یبا لسلطنه را که دیگں خسته‌و مانده شده بود سوار 
باسب خود مینماید. یك دست جلو اسب و به‌يك دست دیک طیانچه چند ہہوا خالی میکند. 
نایب | لسلطنه را بخانه‌اش مبرساند. مردم باز هجوم می نما نان که بخانه نا یبا اسلطنه در یز ند. 
م‌نشام جسرباز حکم شلياک مینماید: شست‌هفتاه ای میکنند, هفت‌ففر گفته میشوند. مردم 
عقب میروند. از آنطرف بعداز تملقات زیاد و سند دادن به‌میرزای آشتیانی که عمل تمبا کو را كلية 
از خارج و داخل موقوف خواهم کرد چند نفر از جانب میرزای آشتیانی می‌افتند ميان مردم و 
جار میزنند که میرزا میفر‌ماید مردم متفرق شوید و بخانه‌های خود بروید. منتظ حکم انی باشید. 
مردم متفرق میشوند. اما از شنیدن صدای تفن و هیاهوی مردم طوری وحشت به خلوتیان 
حضور دست مده که درب اسلحه‌خانه را باز می‌نمایند و تمام عمله خلوت را اسلحه میدهند که 
دحوت دفاع حاضر شوند که وحود مارك را محافظت نمایند. اما از آنحائی که خد‌اوند حافیل وحود 
مار اس شورشیان دست از فتنه خر E‏ و متفرق شدند. وال این عمله خلوت قابل دفاع 
نبودند. بقول فردوسی علیه‌الرحمه که میگوید: 
ترا کار جز بربط و چنگ نیست که چنک تو اندرخور جنگ نیست 

خلاصه این شب ساری اصلان و حمعی در خانه خواببدند. امین‌السلطان از وحشت وجود 
شریف خودشان شب منزل نرفت. همان‌جا خوابید. چندمرتبه عضدالملك خانه میرزاحسن آشتیانی 
رفت وآمد. مقارن غروب جارچی بکوچه وبازار افتاد که مردم حکم میرزا آشتیانی است که فردا 
همه بد کانہای خود دشنید. مشغول کی داشید. آ نجه منظور شتا باس شاه بعمل خواهد آورد. 
روز جمعه در مسجدجامع حاضرشوید. جناب میرزا به منبر میرود. تکلیف شما را معین خواهد 
کرد. خلاصه امشب تا صح من از وحشت نخوابیدم. 

سشنبه ۴ - صبح که به‌درخانه میرفتم متجاوز از سه‌چپار هزار قشون سواره و پیاده از 
قزاق و عىره دور ارگ ممگر‌دیدند. تمام فر اشا در دیوانخانه حاضر بو دند. من دارالترحمه رفتم 
و با کمال حسرت بمیدان توپخانة قدیم نگاه میکردم و این قشون وجمعیت را که میدیدم که ازترس 
و وحشت قدارك دیده شده در ساطت تة صدو دست سا له قاحار فا تحه میخو آندم و از شدت 
غصه خون‌دل میخوردم که چطور از سوء‌ندبیر ارکان قدیمه و قویهٌ سلطنت را با تشه بی‌عقلی 
منشپدم ساختند و کار بز رك سلطنت را بدست حپال نادان سپردند و حضرت وزیراعظم از شدت 
غرور خود دولت را بعذاب انداخت. این شعر را مناسب حال آیشان دیدم. 

که نادان ز دانش گریزد همی به نادانی اندر ستیزد همی 
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از دارالترجمه بحضور همایون رفتم. بمن فرمودند عمل دیروز هم مضحكت بود و هم گریه 
داشت. عرض کردم هیچ مضحك نبود. بلکه سراپاگریه بود. امروز تمام طبقات نو کرها احضار 
شده بودند. بعداز ناهار من منزل آمدم. عصر مشیرالدوله بمنزل من آمد. میگفت مجلس شورا 
]٩4۰[‏ برقرار ۱۳ فر مو دند وزراء هرروز در بخانه حاضر شوند و مخارج ناهار آ نا "ما کان داده 
شو د. اف مخارج ناهار را در اول این سال فطع فر مودند. هز ارتو مانش را اضافه مو اجب در آن 
فتنه ماه فان کد تة بو اسطه خدمات آقابالاخان باو داده دودند و مابقی را بخو اجه‌ها و اهل 
حرم‌خانه. حالا مقررشد که از عین مالیات این دوهزاروچپارصدتومان را بدهند و در دادن باقیمانده 
جره ومواحب فشون به | مین لملك وزیرخزانه عامره قا کىدات | کیده فر مو دند. دوساعت بعدازظہں 
ایلجی انگلیس غفلة بدرخانه رفنه در | بدارخانه ۳ امین ا سلطان ملاقات کر ده دوساعت خلوت 
یکن و بالافاصله وزرای خاص از قىيل امین أ لدوله و مخبرالدو له د مشبر ا لدو له و غسه حجمع شد ند ۰ 
تا سه از شنت که دربخانه بودند و ترجه این شورا این شبن که اجنماع مردم در مسحد موفوف 
شود. اعلانی که صورتش نوشته میشود چاپ نموده منتشر یود و متملقیو(امین‌السلطان تمام این 
فتنه‌هارا بتحريك نایبالسلطنه شپرت دادند. بلکه شاه‌هم مشتبه نمودند که بتحريك نایبا لسلطنه 
محص عداوت ۳ امبن‌السلطان این کار را گر‌دند. خلاصه صورت اعلان از اینقرار است: 


اعلان 

چون دولت اعلیحضرت اقدس شاهنشاهی خلداله ملکه و سلطانه «منوپول» و انحصار 
دخانیات را كلية از داخله و خارجه موقوف فرمودند و بمن رسماً نوشتند لپذا بعموم تجاری که 
بادارءٌ مر کزی تمبا کو و توتون فروخته‌اند اعلان مینمایم هر کس بخواهد تمبا کو و توتون خود را 
پس تک ند ادارهٌ دخانبات رفته و قیمتی را که برای آن دریافت نموده رد نند و جس خود را 
تحویل بگیرند (آرنستین). 

گر شخص بصی وعاقلی در این اعلان بدقت نگاه کند می‌بیند که تدلیس انکلیسی‌ها به‌چه 
درجه است. بنابمضمون این اعلان هم ادارة دخانیات برقرار است و هم دولت محبور است که 
خسارت کلی بآن‌ها بدهد. آفرین برتدبیں و عقل اعضای دولت انگلیس وافسوس بنادانی وناسپاسی 
نمك پادشاه که رجال دولت ایران محض تملق بخارجه به دولت و ملت خود خیانت می کنند و باز 
محترم هستد. 

چپارشنبه ۵ - امر‌وز صبح دارالترجمه رفتم. از آنجا بحضور مبارك رفتم. دم در باغ آردل 
امنا سلطان را ديدم که بعقّب من چا نده خد‌متشان رسیدم. صورت اعلان مذ کور را یمن دادند 
که تا عصر پانصد نسخه چاپ کرده بایشان بدهم. دراین‌بین شاه احضارم فرمودند. بحضور رفتم. 
بمن فرمودن د که کلية عمل داخله و خارجه [را] موقوف کردیم. اما باید خسارتی بکمپانی داد. 
عرض کردم ۳ فرارنامه و امتبازنامه فوط نو شته شم که دو لت ابران دا ید از کهیانین رعایت کند و 
حمایت نماید. کدام رعایت و حمایت بالاتر از اینکه صدنفر نفوس محترمة خودتان را کشتید. وزير 
آذربایجان امیرنظام و رئیس پست‌خانه و تلگراف‌خانه و امورخارجة آذربایجان را معزول کردید. 
مجتبد شیرزا را جلای وطن دادید. حکم باخراج میرزاحسن آشتیانی دادید و چه کمکمهای معنوی 
نفر‌مودید. باوجود این همه حمایت دیگر دیناری حق مطالبة خسارت ندارند. بدا به‌حال من که 
این عرض من مخالف رآی وزیراعظم است و البته شنیده است و همانطوری که جار سال است 
من بواسطه ایرادی که از امتیازنامة بانك گرفتم میسوزم» حالاهم بواسطهٌ این عرض انتظار صدمات 
جسمانی و روحانی از وزیراعظم و جنود ایشان دارم. 

نجه .شه ۶ دیشب اتفاق غر ينی خانه من روداد. ده‌ساعت از هنت ده بو د. صسدای 
فریاد غفار فراش که شبہا بجہت کشیك اندرون میخوابد بلند شد که دزد دزد میگوید. من ازجا 
جسته بیرون آمدم. دیدم غفار طرف دالان دوید. معلوم شد دزد را عقب کرده. دزد از دالان 
بطرف حياط بیرون گریخت و در رفت. بعداز تجسس معلوم شد که این دزد مدتی بود که آمده 
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]°4[ دو د» تمام جفت درها زا فتاه دو د. هراطاقی که رفته دود دیده ډو د که آدم خواییده. سک 
کوچکی که من دارم بنای پارس کردن را گذاشته بود. غفار بصدای سک میاید بیرون. می‌بیند 
شخصی از طرف اطاقی که من میخوابم بطرف در اندرون میرود. او را تعاقب کرده چون ففل در 
حياط را هم باز کرده بود گر یخت. از اندرون چیزی نبرده بود. اطاق بیرون راهم هر کجا آدم 
نخوابیده بود باز کرده بود. حتی در زیرزمین و چادرخانه وغیره. صبح اجزای پلیس و سرهنگ 
و سربازهائی که قراول‌خانه بودند فرسنادم آمدند راه دزد را از پشت‌بام و خانه همسایه گرفتند. 
خلاصه شاه سوار شید ثد ۰ سلطنت آ داد ذشر یف دردند. من هیچ لباس نپوشمدم و از خانه ببرون 
نرفتم. تمام روز مشغول کار بودم. تا بعد چه شود. 

جمعه ۷ - امروز صبح منزل فوریه رفتم» بعد دربخانه. بعداز ناهار خانه آمدم. عص منزل 
امینالسلطان رفتم. چون یك روز قبل بمن پیغام داده بود که به‌چه‌جرت در این هنگام یادی از 
من EE‏ من هم بتوسط سلطان ادراهی‌میرزا بعضی گله‌ها باو پیغام دادم. خلاصه قرار داده 
بود امروز بروم باغ او را ملاقات نمایم. رفتم. نریمان‌خان و امین‌السلطنه و حاجی‌محمدحسن 
و ھی دیگر بودند. بعداز طی تعارفات برخاست خیابان ممتدی را پیش گرفت و بامن صحبت 
اکن هنکامه را میکرد. جناب ایشان در این مکالمه بامن حا شیب گلستان را داشتند. هم 
میترسید و هم میترساند و هم میانجی میطلبید. چون در بعضی مطالب از من مشورت کرد امانت 
بخرج دادم. آنچه صلاح حالش بود گفتم و در کمال زرنگی حسن‌طلب نمود که بلکه اسباب اصلاح 
مابین او و میرزای آشتیانی را فراهم بیاورم. ازآذجا خانه آمدم. شیخ مسدی شمس‌العلماء را 
خواسته باهزار وعدو وعید نزد علمای مجاهد مثل میرزاحسن آشتیانی و آقاعلی! کبر بروجردی و 
شيخ فضل‌اله نوری فرستادم. 

شه ۸ بت صح پىاده دارا ر‌حمه رفتم» از آ ذحا درب‌خانه. جواب مبرزای آ شتیانی و سای 
علماء را ره امین لسلطان کف از فرار انکشاف شخ مود ی فتوانی حناب مبرزای‌شیرازی درتکفس 
امین لسلطان فرستاده است و مقصود از این خصوصیت این دود که اف ی و۱۵ کر جه 
علماء هور اف مطلب را دروز ندادند. برای جه‌وفت | یا نگاه داشته‌اند؟ نمبدآنم. 

یکشنبه ٩‏ - امروز صبح حمام رفتم. چون کمتر میل دارم این روزها دربخانه بروم خانه 
ماندم. بند گان همایون محض تفضل ملو کانه فراشخلوتی را فرستادند احوال‌پرسی فر موده‌بودند. 
تا عص منئزل بودم. عصر قدری گر دش رفنم. 

دوشنبه ٩9‏ - صبح شاه سوار شدند. اهل خانه هم حرم‌خانه رفته بودند. من . بعیادت 
نصرالملك رفتم. بیچاره را در حال سکرات دیدم. حقیقت خیلی وحشت کردم. انسان که آخرش 
اینست چرا باید اینقدر مقید دنیای‌دون باشد. ازآذجا منزل آمدم. شب را با امیرزاده سلطان 
ابررآهیم‌میرزا شام خوردم. شب اندرون خوابیدم. 

سه‌شنبه ۱٩۱‏ - دیشب بیچاره نصرالملك مرحوم شد. صبح دربخانه رفتم. بعد منزل آمدم. 
عصر فدری دور يارك ك رفتم. شب چون اهل‌خانه اندرون شاه دود بمرون باعارف‌خان شام 
خوردم. بعد رفتم آندرون خوابیدم. 

چپارشنبه ۱۴ - صبح به فاتحه‌خوانی خان نصرالملك رفتم. شنیدم که لقب و منصبش را با 
افواج قزوین و مواجب تمام را به پسرش دادند. عزیزالسلطان به تحريك پدرش این افواج را 
خواسته بود. شاه ندادند. ا گر این هنکامه شورش نمیشد یقین میدادند. 

[40۲] پنجشنبه ۱۴ - صبح عمادالاطاء آمد. نه‌نه خانم که چپار سال است متصل ناخوش 
است حالا ورم‌آورده بجرت معالحه او آمده بود. من‌هم باز بواسطهٌ کشیدن نوره» آلت تناسل که 
حزئی زخم شده بعماد نشان دادم. دوائی که همیشه میداد تجویز نمود. بعد دربخانه رفته مراحعت 
بمازل نمودم. ناخوشی انفلوانز! که مشسپور به دز کام فرنگی» است چندیست در شیر بروز کرده» 
غالب مردم مبتلا هستند. 

جمعه ۱۴ - بندگان همایون توقف هفت‌شبه تشریف‌فرمای دوشان‌تهه شده» بعقید خودشان 
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کارها را اصلاح فر مو دند. لیکن تمام اران اغنشاش | و گنف حرف داس شاه عرص 
نمنکند: و وو شام هنم. غالب احرف زامیت‌شنیان: قبست مانن تایبا لسلطنه او امین لسلطان 
تجست الا هن و درصورت ظاهر اصسلاح له ۰ شورای خواص هر‌رور م کت از نایب ا لسلطنه ۳ 
امین! لسلطان و امنا لدو له و مخمر ا لدو له کل مشو د. گاهی‌هم معین‌الملك در این شورا 
هست. حاکم شاهرود و بسطام که جپانسوزمیرزا بود معزول شد. عمیدالدوله را بجای او منصوب 
فر مودند. عص من هم بدوشان‌تهه رفتم. 

نبه ۱۵ - امروز شاه سوار شدند. من منزل ماندم. تمام روز مشغول چیزنوشتن بودم. 
عصر خس کردند شام بیرون میل میفر‌مایند. دربخانه رفتم. ساعت سه منزل آمدم. 

بکشنبه ۶ - شاه دوشان‌تیه ناهار مبل فرمودند. مدنی با نریمان‌خان بعد با امین لسلطنه 
خلوت کردند. بعداز ناهار من منزل اة 

دوشنبه ۱۷ - امروز صبح شیر آمدم. شنیدم دیشب قمرالسلطنه دختر خاقان مغفور موسوم 
به ماه تابان‌خانم رن ممرزاحسن‌خان ققی او له صدراعظم مرحوم فوت کزده. شاه ناهار تشر یف 
آوردند شین . امین‌همایون و ممرزا احمد منشی داشی امین! لسلطان مأمور شدند رفتند در اطاق 
او را مر کردند. شنیدم مشیرالدوله هم ناخوش است. کاغذی باحوال‌پرسی نوشتم. نوشته بود 
خبلی ناخوشم. عحب ات است. 9 روزی که دوشان‌تیه مبر‌فتم دم دروازهٌ قدیم شمی‌ان به مشبر | لدو له 
برخوردم که با پسر نصرالملك در يك کالسکه دئسته بودنسد و از تشییم جنازه نصرالملك 
مراحعت کرو کاله را تاه رت من پیاده شدم دم کا لسکه او رفتم. ديدم فواق ممز‌ند. 
پرسیدم شما را چه میشود؟ گفت فوت نصرالملك مرا کسل کرده و بمن کفت باز اعلانی بدیوارها 
جسانده‌اند. امین لسلطان را تم‌دید بقتل نموده‌اند. خلاصه گمان نمیکردم مشیرالدوله دراین سه 
روز اینطور ری شده باشد. عصر بعبادتش رفتم. آندرون ۳ یذ برفت. همینکه ۳ دید بنا کرد 
به گر یه کردن. فل اینکه دی ما نخواهد دید. او را دلداری دادم. یر سدم طبیب ا کد 
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تاآنوقت او را نمی‌شناختم. گفتم ءعحب است! بااین همه مراودۂ شما بافرنگیپا چرا از اطبای 
فرنگی نیاوردید؟ گفت شاید نیایند. من برخاستم گفتم الحال میروم طلوزان را میفرستم. مستقیما 
خانه طلوزان آمدم. دیدم سوار میشود. پرسیدم کجا میروید؟ گفت خانه فخرالدوله. شرح‌حال 
مشیرالدوله را گفتم و طلوزان را بعجله آنجا فرستادم. خودم بطرف دوشان‌تهه رفتم. تمام شب را 
از برای ناخوشی مشبر‌الدوله پریشان بودم. خدا شفا بدهد. 

سه ششه ۷۸ - امروز شاه سوار شدند. من تمام روز مشفول نوشتن بودم. دیشب حواهرات 
قمر ا لسلطنه را شاه خواسته دو دند. ن حواهرات ممتازی بود و صد هزار تومان قبمت 
نموده‌اند. پانزده هزار تومان اآمیریال و غبره‌هم که درخانه موجود دود آوردند. املا کی که آن 
مر حو مه وقف نموده است شنبدم حکم به خض مطل ملاك شك 

]1°[ چم ارش شه ۵ - شاه سوار شدند. من دتو سل احتساب لملك دشاه پیغام دادم که 
مشنبر | لذو له خبلی ناخوش اف خود احنسابالملك را شاه عبادت فرستادند. کاغعذی هم من 
احوال‌پرسی نوشتم. در حاشیه کاغذ من بخط خودش جواب نوشته بود. دراین‌بین کاغذی از 
طلوزان زشتتن که معس‌الدوله مشکل جر و ده من اوش از این اغد خبلی بریشان: شندش 
عصر کاغذی محدداً از خود مهسرالدو له نخط خودش دمن رسید. عریضه‌ای شاه عرض کرده دود. 
استدعای خانه قمر | لس لطنه را دحت فش رگم دو د. قدری از این کاغذ آسوده شدم. شب ۳ 
با د کشر فوریه بودم. 

بنجشنه ۲۵۰ - شاه سو ارشدند. من شش | هم جون امزوز مو لود حصرت صد دقه طاهره(ع) 
و اهل خانه مسمان مادر نایب لسلطنه بودند مبخواستند عیادت سلطان ابراهیم‌میرزا از انحا خانه 
نایب‌السلطنه بروند آمدند خانه والد مرا ببیند برود. من گفتم میخواهم عیادت مشیرالدوله بروم. 
اهل خانه گفت دیگر توقع عیادت از شما ندارد. از این حواب حیرت کردم. گفت دیشب نصف 
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شب مشسیرالدوله فوت شد. این خبر بی‌حد وبی‌اندازه مرا متألم نمود. این شخص بتمام مردم نیکی 
کرده از بزرگث و کوچك. هر کس بجبتی رهین‌منت او هستند. نسبت بمن خیلی میربان بود 
شريك غم‌وشادی بود. نمیدانم به‌چه زبان افسرد گی خودم را شرح دهم. شنیدم آنیس‌الدوله‌هم 
ات دارند. درب‌آندرون احوال‌پرسی رفتم. در راه دیدم حنازه مبمرند. گفتند غلا معلی‌خان پسس 
سامالدوله نوری است. این‌هم پدرش با پنج کرور دولت همین يك پس ويك دختر داشت. الحق 
پسر‌ش‌هم قابل بود. به در حرم‌خانه رسیدم. جنازءٌ دیگ ديدم که خواجه‌ها میبرند. معلوم شد 
حاحی غلام‌علی خواجه شاه فوت شده. خلاصه از درب‌اندرون عىادت سلطان ابراهیم‌میرزا رفتم. 
اهل خانه هنوز آنحا دو دند. ناهار را آ نحا صرف نمودم. خانه آمدم. عص دوشان‌تیه رفتم. میرزا 
علی! کر مستوفی خزانه هم فوت شد. مشیرالملك وزیر ظلا لسلطان هم که کرورها بشاهزاده فایده 
رسانده دود و جندىقىل شاهزاده او را حس و مصادره گرده دود در اصفبان به که در گذ ۳۳ 
ابا کته فر‌مایشی دود. یعنی مسموم شد هم شاهزاده مان را بخورد و هم آنچه شاهزاده 
اندوخته کرده مخفی بماند. سبحان‌الله از این ظالع!. ناخوشی القلوانزا در شی معر که میکند. 
رذن مود غویسی است: خداو نق ها فیتت را خښ کند: 

جمعه ۲۱ - امووز شاه منزل ناهار ميل فر مودند. من عمارت الا رفتم. امین‌حضور خد مت 
شاه از مشیرالدوله بد میگفت. من بر آشفتم. گفتم پشت‌سس مرده و اففاده بد گوئی بی‌غیرتی‌است. 
بعداژ اهار شاه منزل آ مدم. 

شنبه ۲۳ - شاه آمروز شیر ذثس‌یف بردند. من نمیدانستم. دوشان‌تهه ماندم. عصر مراجعت 
بدوشان‌تبه فر‌مودند. امروز صبح قمرتاج‌خانم مادر قدرت‌السلطنه که از صیفغه‌های شاه و خیلی 
حوان» هیحده سال داشت فوت شده بود. ددشب‌هم یکی‌از مادرزنمیای شاه که مادرشیرازی کوچکه 
باشد اندرون فوت کرده بود. شاه باین‌جبت چند روز دیگر رفتن شم را عقب انداختند. امروز 
هم بجہت مجلس تجار تمبا کو و غیره شر رفته بودند. شب بیرون شام ميل فر‌مودند. سر‌شام 
بو دم. 

تکشنبه ۲۴ - امروز شیر آمدم. اهل خانه سه شب است حرمخانه هستند. من عیادت 
به من درد دل میکردکه شاه يك مجلس شورای خواص فراهم آورده مر کب از نایب‌السلطنه 
و من و امین‌الدوله و مخبرالدوله و قوامالدو له و عضدالملك. کارهای دولت راحع بان مجلس 
تا معلوم شد که در این هنکامه قدری سستی بکار ایشان پیدا شده. خلاصه دستخطی که 
دیروز شاه خطاب به تجار تمبا کوفروشان نوشته بودند بمن حکم فر‌مودند که در «اطلاع» بنویسم» 
سوادش را از امین ا لسلطان خواستم. ادن را دمن داد که صورت أو را عيناً دراینجا مسو دسم . 

[40۴] «نایبالسلطنه جناب امین‌السلطان و سایر وزرای محترم دولت این یادداشت ما را 
مالاحظه کرده برای تجار محترم و عير ةجار معتتن تمبا کوفروش قرائّت نما یند. حکمی که پادشاه و 
دولت میکند او را خود دولت لازم‌الاجرا میداند و هرحکمی که میکند چه در خارجه و داخله و 
احثبی و غیراجنبی از روی خدعه و اششاه نخواهد دو د. يكت‌وفتی مقتصهی شد عمل دخانیات را 
بکمپانی انگلیسی بدهند دادند. چندی‌بعد مقتضی شد که آن امتیاز را از کمپانی بگیرند گرفتند. 
اعلان دو لی‌هم نوشته وبسمه‌جا انتشار داده شد که این‌عمل از کمپانی گرفته شده است. علاوه‌براین 
خود کمپانی انگلیسی‌هم اعلانی نوشت که دولت ایران امتیاز دا از من پس گرفت و کف ید از من 
شد. هر کس از طیران یا ولایات دیگر تمبا کوئی بمن فروخته است بیاید پول بدهد تمبا کو را 
پس بگیرد و بہمه معاپر چسباندند. همه مردم را مطلع و مستحضر کرد که این امتیاز از من خلع 
شده است. باوحود این همه توضیحات و اسناد و احکامی که صادر شد در فسخ و ابطال این 
قرارنامه‌های دخانیات با کمپانی کمال تعجب را داریم از اینکه باز می‌شنویم درمیان مردم و تجار و 
غبر ذلك اشبتاهی در این فقره حاصل است که رفع دخانیات نشده و اگر شده باشد موقتی 
ات او لا معلوم ا ۸9 این انتشارات را اشخاص ۆل 15 بدخو اه دو لت و لت هستند مند‌هند 
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و این اراجیف را شرت داده‌اند. البته هیچ شخص عاقل دولت‌خواهی نباید باین حرفپای بی‌معنی 
و اقوال مجعول اعتنائی بکند. بلکه برهمه اعالی و ادانی و برهمه نو کرها و رعیتهای دولت‌خواه 
صادق صمیمی لازم و واجب است بعداز این از هرشخص مفسد و مغرضی که این حرفبا را 
ونت ما اغلات مو ده فوته و قصب تمایتی او زا مت کر فته حکومت فسلنم نمایته که ]فا 
را ننه شتسه مانت جرا که | دن دوع شس ت ‌های: یمن افقسههآنکت : اعت ایی که و 
تجار و رعایا و تمام اهالی مملکت و ناایمنی طرق و شوارع شده وکسب و تجارت از میان خواهد 
رقت. آنوقت دولت لايد موی که برای نظم ملت و أمور حمہور شتات فوق| لعاده بظپور 
بر‌ساند. وحود شخحص ریس دخانبات السته نمیتو آند بعداز موفوفی محد وا دخبل امور دخانبه بشو ده 
بقای این شخص رئیس دخانیات عجالة در طیران برای این است که محاسبه خود را که با مردم 
دارد مفروع و ادعای مخارحی که در این مورد کرده و وا دو لت دارد فرارش را داده و کار خود ۳ 
تمام کررده راهش را کرو از این دولت برود و این‌هم النته دوماهی طول دارد که کارش را تمام 
کند آنوقت برود. از آنطرف رئیس تمبا کو از تمام شرها و بلاد ایران تامور و عملیاتی که برای 
اذحام این کار داشت جه از فیک و چه ایرانی تمام را متفرق و احضار و حواب خواهد داد. 
چنانچه تا چند روز دیگی يك‌نفر در مملکت اپران از این اشخاص نیست و اگر تا چند روز دیگر 
در جائی باشد و کسی مطلع است بعرض برساند تا دولت او را خارج نماید و بازهم تکرار میکنم 
این امتیاز بالمره خارجاً و داخلا متروك و موقوف شده دائمی است و ابداً موقتی نیست و این 
امتباز را بعداز این‌دولت‌باحدی از خارجهو داخله نخواهد داد. تمام آسوده و مطمئن باشند.» 

بخط خود شاه در حاشیبه مرفوم شده دود: 

(صحبح ات تمام این بادداشت و حکم فر ما یش ماشتت :25 در این ورفه نو شنه تلا :افكت 
۲ سوادی از این فر ما شات ۳ ملك التحار بر‌داشته برمه‌جا منتشر نماید. تعجب در اين اسنات که 
بعداز اعلان چرا آنہائ ی که به کمپانی تمبا کو فروخته‌اند نمیروند پول داده تمبا کوی خود را پس 
بگیرند. ۲۹ توشقان‌ئیل.» 

دو دش ۳۴ صح شاه وار شدند ده شبن | فاد شر یف بر‌دند. عصر شارژدش روس 
دوشان [ 40۵ ] تیه دیدن من اد مغرب آحودان مخصوص و احتسابالملك مزل من بودند. 
آجودان مخصوص که از خواص امین! لسلطان اشست كفت که امنا لسلطان ازاین محلس شورای 
خواص چندان خوشحال و راضی نیست. 

ندیه ندیه ۵ - امروز صسح شرآ مدم. عىادثی از امین لدوله کردم. بحمد لله دش ات 
بعد منزل آمدم. شنیدم جارچی در کوچه وبازار جار میکشد که حکم جناب میرزای شیرازی رسید 
که حر مت قلبان بر‌داشته ده احازءٌ استعمال دادند. همه مردم قلبان کسدند. آفر‌ین بررقلم‌حناب 
مت زا که شش از سر‌نیزه دو لت ۳1 دارد. عصر مر‌احعت ده دوشان‌تبه کردم. 

حمواز دنه ۶ - امروز شاه شیر تشر‌یف آوردند. ناهار شہر مبل فر‌مودند. عصر دوباره 
مراجعت بدوشان‌تیه فرمودند. من شب شیر ماندم. بنابود روز جمعه جاجرود بروند موقوف شد. 
همان دو شان تیه خوآهند ماند. 

پنجشنبه ۳۷ - صبح از شمپر دوشان‌تیه رفتم. شاه کسالتی داشتند. سوار نشدند. من‌هم 
سر‌ناهار بو دم. بعد ممزل | مدم. عصر تشه دش (؟) دیدن اتمه و د. 

جمعه ۲۸ - صبح زود فراش آمد مرا با دکتر فوریه بدرخانه برد. بندگان همایون را د کش 
فوریه ذحو دز نمك فر مو ده بو ددد. ما را به اندرون احضارفر مودند و نمك صرف فر موده» بعل ورا ۳ 
عص تراد دا 

اسه 4 _-- امرروز ص در دخانه رفتم. بعداز ناهار شاه فر مو دند همين حا ناهار دخوره ۳ 
عص دربخانه بودم. بعد منزل آ مدم. سلطان ابر اهیم میرزا حالتش دنر شده از من | ماع ډود. 
مغرب مراجعت نمود. شب محمدحسن‌میرزا پسر مرحوم اعتضادالسلطنه چون دوشان‌تیه منزلی 
ندارد مفزل من دود. باران شد دی مسبارد؛ طوری که اطاق من چکه تاد 
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یکشنبه غرة رجب - صبح محمدحسن‌میرزا چای خورد و رفت. من هم دربخانه رفتم. سرناهار 
شاه بودم. بعداز ناهار شمر آمدم. بند گان همایون هم فردا شمر خواهند آمد. 

دوشنبه ۲ - امروز صبح پارك امین‌الدوله رفتم. ازآنجا مراجعت به منزل شد. شنیدم 
معین نظام شحص یت کر را گرفته است که حامل بعضی نوشتحات بوده. عص سلطان آبرراهیم 
میرژا ای اینجا. معین! لملك که پارسال در همىن ماه از سفارت اسللامول معزول شد و من در 
حضور همایون بودم که چه کراهت و تغیرات از این شحص داشتند در این دوسه روزه وزارت 
عدلیه, وزارت تحارت» لقب مشیرالدوله کی [و] سه‌هزارتومان اضافه مواجب باو مرحمت شد و 
به محسن‌خان پسرامین‌الدوله لقب معین‌الملکی مرحمت شد. بندگان همایون هم عصر از دوشان‌تبه 
مهم آفنه: 

سه‌شنبه ۳ - صبح پیاده دارالترجمه رفتم» ازآنجا دربخانه بحضور همایون رسیدم. جمعی 
از اطباء را دیدم. بعضی نشسته, برخی ایستاده. محلس غریبی بود. نایب‌السلطنه و امین‌السلطان 
مدتی با شاه خلوت کردند. حاجی محسن‌خان که شییرالدوله شک خلعت پوشیده بحضورآمد. 
کت هم که ار وزارت کش مرول شه 

مهار دنه ۴ بت ص داراش‌حمه رفتم» از آذحا دربخانه. خدمت شاه شرفیاب شدم. بعداز 
اهار شاه مئزل آمدم. 

پنجشنبه ۵ صبح درخانه رفتم. بعد خانه آ مدم. عصر شارژدفر روس اینحا آ یقت بو د. 
مسطفت مضا عا لملات أز طرف صاخ اهزور تشفارت: ها امه ند رات وزير مار را از طرف شاه 
[46۶] آورده بود. چون وزیرمختار بشاه شکایت کرده بود که قنسول انکلیس در استرآباد 
بعصی صاحب منصبان انکلیس را ميان تر کمان‌های روس میفرستد و آ نپا را تطمیع میکند که 
بدولت روس یاغی شوند. شما چرا مانع نمیشوید که مأمورین انگلیس از سرحد شما تخطی‌نکنند. 
شأه فر موده بو د جناذجه صاحب منصبان ایکلسی هم دسر حل شما ی کنن جه صرر دارد. این 
جواب شاه بسیار عا لی و بز رکٹ اش در صورتیکه يك اردوی پدجمزار نفری نمیتو اند خن کت 
بدهد باید باملایمت جواب بدهد. وزیر مختار روس‌هم جواب داده بود چون ما میدانیم این جواب 
شما نتایج افکار امین لسلطان اسو ان ماد ات ای ات ف باین‌حرت بعدازاین 
نميخواهيم با امین لسلطان مراوده داشته باشیم. بعد چورچیل هم امروز امور تی پیش من آمده 
بود که میانةٌ من و سفیر خودشان را اصلاح کند و درمعنی من را که متہم بخصوصیت روسما هستم 
بطرف خودشان جلب نماید. شب را دربخانه خدمت شاه احضار شدم. بعداز شام خانه آمدم. 

جمعه ۶ - امروز چون دارالترجمه تعطیل بود قدری دیرتر از خانه حر کت کرده مستقیما 
دربخانه رفتم. بعداز ناهار شاه خانه آمدم. عصر سفارت انگلیس رفتم. نیم‌ساعت با وزیر‌مختار 
صحبت کردیم. مسیوکت (؟) که سی سال قبل با زنش آشنا بودم ترام آمده در اداره تمبا کو 
است دیدن او رفتم. بعد ازآنحا خانه آمدم. میگوینه شکوه‌السلطنه مادر ولیعید خیلی ناخوش 
شتا 

شه ۷ - میتی کت مزل نامدن دو د. فرمان معصب جنرال آجودانی و رس تشر‌یفات 
سفر را بمن نشان داد که باو مرحمت شده. هزار تومان هم اضافه مواحب باو دادند. E‏ 
نایب‌السلطنه محض عداوت مرا معزول کرد. من هم تلافی خواهم کرد. بعداز رفتن او دربخانه 
رفتم. هنوز سرناهار نرفته بودم دیدم ناظم خلوت با میرزا محمود و علی| کبرخان پیدا شدند. طرف 
سلطان ابراهیم‌میرزا که با اقبال‌الملك نشسته صحست میکردند رفت بازوهای او را گرفته از باغ 
بیررون بردند. خیلی باعث پریشانی من شد. بعداز ناهار ایلچی اطریش شرفیاب شد. ناهار با 
مشیر‌خلوت صرف نمودم. غرض از شرفیابی ایلچی ابلاغ سه نامه بود در فوت دونفر از بنی‌اعمام 
و یك نفر بنات اعمام امپراطور اطریش و بعد خودش فضولی کرده توسطی از کنت کرده بود. بعداز 
رفتن او بلافاصله وزیر مختار فرانسه با کشیش که از طرف پاپ مأمور است بریاست کاتولیکمهای 
ایران آمده و از طرف پاپ يك صورت مضیقی )¢( تاين آورده دو د. خبلی شاه باو مرحمت 
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کو بغروب‌مانده از دربخانه آمدم خانة سلطان ابراهیم‌میرزا رفتم. نبود. منزل آمدم 
Sl E O a‏ 

یکشنبه ۸ - صبح باران میآمد. با درشکه منزل فوریه رفتم» ازآنجا دربخانه. بعد خانه 
آمدم. عصر وزیرمختار فرانسه با کشیش دیدن من آمدند. شب دربخانه احضار شدم. میرزا تقی‌نام 
ابپری بابی را گرفته‌اند. نوشتحات زیاد از بغل او بیرون آوردند. شب بحضور همایون میخواندند. 
پر يشب خانهٌ ثقةالملك خراب شده دوپسرش یکی بسن شانزده سالگی» یکی بسن هفده‌سال 
مر‌دند. حاحی میرژاحسین ممیز هم فوت شد. 

دوشنبه ٩‏ - شاه سوار شدند. دوشان‌تپه تشریف بردند. من منزل ماندم. همه را مشغول 
جىز نوشن دودم. شکوها لسلطنه سحت ناخوش است. اهل خانه حرم‌خانه عبادت رفته‌آند. شب را 
حرم‌خانه ماندند. خدا شفا بدهد که چشم امید خواتین ایران به او است. 

سه‌شنبه ۱٩۰‏ - صبح منزل فوریه» ازآنجا دربخانه رفتم. بعداز ناهار شاه خانه آمدم. 
[40۷] شب را خانةٌ حکیم طلوزان مبمان بودم. رئیس تمبا کو و جمعی از زن و مرد فرنگی‌ها 
بودند. چون رئيس تیا نو ششبده دود اعلانی که به دستخط همایون است بمن دادند در «اطلاع» 
بنویسم تابحال محض دولت‌خواهی چاپ نکردم چون در این اعلان شاه بخط خودشان معترف‌اند 
یا یبارت میا تدعت خالا انیا خو استت له بو روه ار من سند را مه ند 
تا سه هزار لبره هم دمن تعارف اه و مک وه عنمانی محصول تما کوی ایران را که 
حمل يخاك او مشود فتات کسان امتماز داده شنت که فروش تمبا کوی ایران در خاك عنما نی 
متحصر داو داشد. صدهزار له در سال سلطان عنمانی می‌دهند و شاه بی‌جیت و سسب میخواهد 
این کمیانی اتخصار به عنمانی را بسم کرو اکن شاه ھا کت بماند این کمیانی منالی بنست‌هزار 
لبرہ شاه مند هد اف کشت هزار لبره را در عوص دمرور محل ادای خسارت ما E‏ خلاصه 
ساعت شش با خستگی تمام خانه آمدم. اهل خانه هنوز نیامده‌اند. حرم خانه هستند» به‌جپت 
۳ ەالسلاطنه. 

چپارشنبه ۱٩۱‏ - صبح دربخانه رفتم. بعد منزل آمدم. امروز مرا وسواس گرفت در این 
بی‌پولی بانبایت پریشانی که داشتم حق نمك ناصرالدین‌شاه مرا گرفت که چشم از سه هزارلیره 
که تقریباً ده‌هزار تومان می‌شود بپوشم. عریضه شاه عرض کردم. همان دستخط شاه را که دیشب 
رس تمبا کو از من میخواست بگیرد در جوف عریضه گذاشته به‌توسط اهل خانه که اندرون بود 
بحیت شاه فرستادم. اما افسوس که قدر نمیدانند. عصر سلطان ابراهیممیرزا و اسمعیل‌میرزا 
منزل من آمدند. شب باز اهل خانه نیامدند. 

پنچشنبه ۱۴ - ام‌وز والده روغن کرچك خوردند. انقلابی در مزاجشان پیدا شد که باعث 
پر یشانی من شد. در بخانه رفتم. شاه بزبان فر انسه خیلی اظپار افتتان و التفات قر مو دند. طوری 
که باعث حبرت طلوزان شد. بعد خانه آمدم. والده خیلی ضعف داشتند. فرستادم اهل خانه از 
انتزدن آ .هون رکش کا کو از من اغلان مک اس کے ند میک هفرت خن ند ارد 
که اعلان را به شاه دادم. 

جمعه ۱۳ - آمروز عبد مولود حضرت امیرالمر منین علیه‌السلام است. منزل ماندم. مشغول 
تدارك رفتن فردا ده جاجرود هستم. عصر ف دعك وز بر مختار اه دعل شارژدفر روس 
اینحا أ دنه شارژدضش رون HY‏ ما ۳ ۱ مین لسلطان صلح کر‌دیم. بسفارت وون ا هگ شرط 
و عد بست و قسم خورد که من‌بعد با ما خلاف نکند. دیروزهم وزیر‌مختار روس خدمت شاه رفته 
بو د. شاه هم ضامن صدق قول | مین لسلطان شده بود هر آ متفر تن و که قوست 
ما هستی اطلاع میدهم که باید ترك هرنوع مخالفت با امین‌السلطان را بکنید» والا خلاف دوستی 
با ما کرده‌اید. عص ر گیس‌صفید ائیس‌الدوله آمده بود حاحی‌خانم و هم عقب اهل خانه 
که شکوها لسلطنه خیلی بدحال است. ائیسالدو له هم همراه شاه نمبرود. گفته است که ا اهل 
خانه برود اندرون. خدا شفا بدهد. خیلی افسوس خوردم. 


4f‏ روز نامة اعتماذالسلطنه 


شنبه ۱۴ - صبح با دکتر فوریه و ادیب‌الملك بکالسکۀ دیوانی نشسته بطرف جاجرود 
حر کت کردیم. در سرخه حصار ناهار خورديم. سه بفروب‌مانده وارد جاج رود شدیم. بند گان 
همایون از راه کوه مس دف آوردند. نزديك غروب وارد شلنل. يك فوچ هم شکار فر مودند. 

بکشنه ۵ - .اه شکارتشر یف دردند. من‌هم در ر کاب بو دم. قوچی که دیروز شکارفر موده 
بودند به‌توسط امین لسلطان دجیت وزیرمختار روس فرستادند. امین‌السلطان بمن میگفت که بعد 
[40۸] از این سبك و وضع من با شما تغییر خواهد کرد و خواهید دید باشما چقدر مپربانی 
خواهم کرد. بعداز ناهار شاه منزل آ مدم. شب دندانساز منزل من بود. 

دو سنیه ۶ - امروز جون باران فاس شاه سوار دشد ند » در بخانه رفتم. بعد از ناهار 
خواستم منزل ببایم شاه نگذاشت. همانجا ناهار خوردم. تاعصربودم. عمادالاطباء امروز باامین‌اقدس 
از شیر آمدند. انیس‌الدوله و سای زنیای مج مه شاه بواسطه ناخوشی شکوهالسلطنه جاجرود 
نبامدند. ءعجب اینکه بحکم استخاره عمادالاطناء معالج شکوه! لسلطنه است و مرض ایشان هم 
زات‌الریه و خیلی سخت است. اما امین‌اقدس کورتچندین‌ساله و مټلوج هشت‌ماهه است و ايندو 
مرض ممکن نیست معااجه شود. باوجود این بکمز ماذ9ولیعید ایران را گذاشته بااین کور 
جاجرود آمده. سبحان‌اله! تمام امورات برخلاف شده. اهل‌خانه این‌چندروز خدمت شکوها لسلطنه 
است. 

سه‌شنبه ۱۷ - شاه سوار شدند. من منزل ماندم. ایلخانی این سفر جاجرودآمده. منزل 
ایشان رفتم» بعضی اطلاعات از حاج‌میرزا آقاسی صدراعظم محمدشاه تحصیل کنم. از آذجا مراجعت 
بمنزل نمودم. خیلی چیزنوشتم. شب دربخانه احضار شدم. 

چبارشنبه ۱۸ - صبح منزل امین‌السلطان رفتم. این سفر مپربانی ظاهری خیلی میکند. 
نریمان‌خان قوام‌السلطنه را منزل امین‌السلطان دیدم. رکن‌الدوله هم پنجاه هزارتومان پیشکش 
داد حا کم فارس شد. حساما لسلطنه‌هم قزوین رفت. حا کم آ نجا شد. پس ر کن‌الدو له هم عين | لملك 
لقب گرفت. من چون در ر کاب شاه سوار نشدم منزل آمدم. خیلی چیز نوشتم. 

پنجشنبه ٩٩‏ - در ر کاب شاه تا ناهار گاه سوار شدم. بعداز ناهار منزلآمدم. چورچیل از 
شہں آمد. بعد سر کار عمادا لدو له از متس ات نن: منزل من منزل‌فر‌مودند. چورجیل‌هم منزل من 
منزل نمود. از قراری که چورچیل میگفت کنت و لومر موزیکانچی‌باشی باهم دعوا کردند. سر کنت 
ش‌کسته شده. خود چورچیل E‏ ف برای خسارت عمل تمبا کو آ مده‌ام. از آنجائی که 
انگلیسپا بخصوص این اشخاصی که همراه سفرا هستند راست نمیگویند باید بجہت مہمی دی 
آمده باشند. "يت بارهم از مشروبات فرنکی پیشکش آوزده. نمیدانع. برای شاه است یاامینالسلطان. 

جمعه 0 _ اوور شاه سوار شدند. من سوار دشدم. منزل ماندم. 9سدری چبز نوشتم. 
قدری با مہمان‌ها صحبت کردم. میگویند بحمدالله شکوهالسلطنه احوالشان بپتر است. اهل خانه 
خانه آمده. 

شنبه ۳۱ - صبح در ر کاب همایون سوار شدم. بعداز ناهار خواستم منزل بیایم شاه 
نگذاشتند. همانجا ناهار خورده دوبغروب‌مانده مراجعت بمنزل نمودم. 

یکشنبه ۲۴ - شاه شکار تشریف بردند. من منزل ماندم. با عمادالدوله و چورچیل ناهار 
صرف نموده قدری جی نو شتم. شب در بخانه احضار شدم. نرفتم. 

دوشنبه ۲۳ - صبح در ر کاب همایون سوار شدم. شنیدم دیشب از سرشام بندگان همایون 
خورشی بجېت مجدالدوله فرستاده بودند که در این مدت نظارت تو من يك‌دفعه غذای بقاعده 
نخوردم. این خورش را خانه‌شا گردهاهم نمبخورند. خلاصه بعداز ناهار شاه منزل آمدم. چورچیل 
امروز شیپ رفت. شب را با عمادالدو له و عمادالاطباء شام خوردیم. 

سه‌شنبه ۲۴ - صبح منزل امین‌السلطان رفتم. چون شاه سوارشده بودند من مراجعت‌بمنزل 
[ کردم]. عصر محمدعلی‌خان پسرحاجی خازن‌الملكك فرمانی‌آورده بودکه حمایل سبز باو مرحمت 
[494] شده» خیلی حيرت نمودم که حمایل سبز به‌چه محترمی بود وبه‌چه پستی شده. چون 


رجب سنة ۱۳۰۵ قمری ۷۵ 


برآدرزاده‌های خوش‌ذات من بشاه عرض کرده بودند که من شمپر رفتم بنابراین عصر دربخانه رفتم 
که شاه تشریف می‌آورند اثبات وجودی کنم. بعداز رفتن من بدرخانه بندگان همایون که ازشکار 
مراجعت میفرمودند از دم منزل من تشریف آوردند که مرا همراه ببرند. شب بیرون شام ميل 
میفرمایند. در عرض‌راه که برمی گشتم بطرف منزل می‌آمدم بمو کب همایون برخوردم. مرا 
بر گرداندند. شب سرشام بودم. 

چپارشنبه ۲۵ - امروز مراجعت بشہر نمودیم. صبح با فوریه و عارف‌خان بکالسکة دیوانی 
نغسته راه افتادم. برودخانه که رسیدم در وسط رودخانه که آب زياد بود اسبپای کالسکه ایستادند. 
هرچه کر دند اسا ڪن کش نکر‌دند. درأین ین حرم رسسد. آ ناهم زور آوردند کالسکه آ نما 
بکالسکه ما چسبید. اسبپا زیر آب رفتند. نزديك بود که باب رودخانه بیفتیم. یوسف جلودار 
رسید. مرا از کالسکه بیرون آورده باسب سوارنموده از ات بیرون برد. بحمداله بخیر گذشت. 
يك‌ساعت‌بظیر مانده وارد خانه شدم. الحمدل همگی سلامت بودند. مادر ولیعپدهم بحمداله از 
خطر جسته و بہتر است. 

پنجشنبه ۲۶ - امروز صبح به‌پارك امین‌الدوله رفتم. از قراری که امین‌الدوله می گفت کمپانی 
رزی مبالغ گزافی مطا لبه خسارت ممنماید و ایاجی ا این اساد کي دارد. از آ دحا در بخانه رفتم. 
بعداز ناهار مراجعت بمنزل نمودم. عصر شارژدفر روس دیدن من آمده بود. بعد قدری گردش 
رفتم. مراجعت بخانه نمودم. باز اهل خانه خدمت شکوهالسلطنه رفته. شب بیرون خوادبدم. 

جمعه ۳۷ - امروز روز بعت است. صبح حضرت عبدالعظيم رفتم. ساعت چپپار از دسته 
گذشته مراجعت بشر نمودم. عصر منزل رئیس بانك رفتم. ازآنجا منزل امین‌السلطان رفتم. 
شاهزاده عبدالعظیم رفته بود. مراجعت بخانه نمودم. 

ششبه ۲۸ - صبح منزل ون فور یه از آ نحا دارالترجمه» بعد خدمت شاه رسبدم. بعداژناهار 
شاه مرل ١‏ مم غص ات هر مکار | لمان ا شاد دی روسن | منت 

یکشنبه ۳۵ - صبح فراش باحضارم آمد که شاه سوار میشوند دوشان‌تهه میروند. فرمودند 
حکماً بايد سوار شوی. بعد خودشان‌هم که از دم منزل من عبور فرمودند میرزامحمدخان مليجك 
را فرستادند که مرا سوار کرده ببرند. اطاعت نموده سوار شدم. بند گان همایون مذمت میف‌مودند. 
مبرزاسیدعند ان که انتظام| لسلطنه شده باشاهزاده رئیس تازه احتساب از احتساب که....۱ مپندس 
باشد عرض کرده‌اند احساب! لملك چپارهز‌اروسبصدتو مان باقی...۱ دازد | گرچه به‌من ر بطی‌ندارد 
اما بازعرض کردم هر گاه احتساب‌الملك باقی داشته باشد ازيك تومان تاصدهزارتومان من میدهم. ‏ 
باوجودی که برادرزاده‌های من خوش‌ذات نیستند باز لابدم که حمایت و رعایت ازآنبا بکنم. سه 
ساعت بغروب‌مانده مراجعت بشر نمودم. عصر امیرزاده سلطان ابراهیم‌میرزا | مدند. 

دوشنبه سلخ - صبح منزل دکتر فوریه. ازآنجا دربخانه» بعد مراجعت بخانه نمودم. عصر 
قدری باغچۀ خودم گردش رفتم. 

سنا شه غرة شعبان بت صمح پیاده دارارجمه از نحا در دخانه» بعداز ناهار شاه خانه آ مدم. 
این روزها باز لقب‌باران شده. 

چپارشنبه ۲ - شاه یافتآباد تشریف بردند. من نرفتم. تمام روز را خانه بودم. مشغول 
کتاب نوشتن بودم. عصر باغچه گردش رفتم. 

پنجشنبه ۳ - امروز صبح عریضه بشاه عرض کردم. دادم به آغاعبدالله خواجه رساند. 
[4۱0] باوجود خوشذاتی اخوی‌زاده‌ها مجبورم بقدرامکان باآنبا ر عایت کنم. دارالترجمه آمدم. 
فی‌الفور آ غاعبد الله مد. جواب عر دضه را که ممنی در دستخط خیلی‌التفات آ میزی دود آورد. سرناهار 
هم که رفتم زیاد دلجوئی فرمودند و مخصوصاً حکم شد سرداری تن‌پوش هم به احتساب‌الملك 
خلعت بدهند. این برادرژاده‌ها بقدری پرروهستند که مرا محبور کردند استدعای شمسه از برای 


۱- دوسه کلمه خوانده نمی‌شود. 


۷۶ روز نامه اعتمادا لسلطنه 
احتساب‌الملك بک من‌هم عرض کردم. جبزی نفر‌مودند. عص اوت اليل | مه به‌عنف از من 
کاغذی گرفت که احمدخان پشخدمت بشاه عرض کند. شب دربخانه احضار شدم. احمدخان 
میگفت شاه فر مودند که فلان کس با امین لسلطان گفتگو بکند درداب شمسه. 

جمعه ۴ - شاه سوارشدند. من‌منزل ماندم. احساب‌الملك آمد. مرا به‌زورخانه امینالسلطان 
تیت گرفتن شمه دجہت خودش درد. امین لسلطان باغ نو د. آذحا رفتم. همین که عنوان مطلب 
را کردم رویروی احتسابالملكت دمن گفت این همه خود کشی چرا برای آین‌ها د درصو رنی 
که اینہا آزهمه شش کو نت کف جاره جه است؟ برادرزادة من هستند. بعد دریاب خسارت 
تمبا کو ازمن مشورت کرد. گفتم باید داد» اما نه ازخزانه. از آنجا منزلآمدم. عصر شارژدفر روس 
آمد. میگفت چند روز قبل درباب حکومت استراباد به‌امینالسلطان گفتم شما را بفر‌ستد. جواب 
داد فلان کس خودش را به‌جین معروف کرده و در استر آباد حا کم رشید جنگی باید باشد. شاه 
مشسکل فول کند. خیلی مبل داشتم به رو تما ھچ هفلوم شود که .امینالسلطان میل ندارد من داخل 
هیچ کاری شوم. اگرچه بحکومت دورشدن از حضور همایون باشد. امروز ابتباجالسلطنه بجپت 
نقل مکان این‌جا ا فردا بطرف فزوین مبرود. عبدا لعلی میرزای احتشام! لدو له پانز ده‌هز ارتو مان 
داده است حکومت خمسهرا گرفته. عبدالله مبرزای حشمت‌الدوله ذه‌هزار تومان داد حا کم استرآباد 
منت . داز لدتو شى و لقب فروشی فن گر فته: خدا حفظ کند اخر کار وا؟ 

بکشنبه ۶ - امروز صبح منزل بنان‌الملك رفتم. وقتی که جاجرود بودیم معروف بود 
بنان! لملك فرار کرده. همین‌طور هم دود. به قم رفنه بود. گویا از دست طلب کاران خودش رفته دود. 
آوردندش. بتو سط امین‌اقدس عرریضه‌آای دشاه عرض کرده بود که فسول ایران در بغداد پشو د. 
مقبول‌هم افتاده بود. چند روز در منزل خودش شربت وشرینی گذاشته بود. بعد موقوف شد. از 
قرا رگفته خودش امین‌السلطان موقوف کرده بود. خلاصه دربخانه رفتم. بعد منزل آمدم. يك‌فردی 
درخصوص کمپانی تمبا کو نوشتم و محل ادای خسارت را هم از خود تمبا کو قرار دادم که بيك من 
تمبا کو پنحشاهی گمرك بسته شود. از این گمرك در ظرف بیست سال هم خسارت داده می‌شود و هم 
سالی پنحاه‌شصت هزارتومان عاید خزانه می‌شود. هنوز بعرض نرساندم. عصر شاه خانه امام‌حمعه 
رفته بودند. فبکوینن زنما باز از گرانی شکایت کرده ډو دنك. 

دوشنبه ۷ - شاه حضرت عبدالعظیم مہمان امین‌السلطان بودند. به من‌هم فرموده بودند در 
ر کاب باشم. من‌هم رفتم. پولوشالی‌هم پیشکش گذاشته بودند. بعدازناهار من‌شمر آمدم. مجدالدوله 
بشاه عرض میکرد که دو دور باغ با عزیزالسلطان گردش کردم. حرفبا زد و از دولت و ملت 
تفصیلی گفت که من حظ کر دم. شاه فر مو دند عزیزالسلطان بسبار عاقل و قابل تن منتما درس 
نمی‌خواند. طلوزان عرض کرد مردمان بزر کث غالبا بی‌سواد بودند. خبلی از این حرفا تعحب 
می کردم. 

سه‌شنبه ۸ - برسم هرروز دربخانه رفته مراجعت بمنزل نمودم. عصر بارون‌نرمان با دونفر 
فرنگی آمدند. یکی موسوم به پلت (؟) بود. مأمورند ازبرای‌اینکه چغندر بکارند و ازشیره چغندر 
[4۱۱] کارخانهُ قندسازی در ایران راه بیندازند. بعداز رفتن آنپا میرزا ابوتراب‌خان آمد. 
فرمان نشان حمایل سبز درحه اول را آورده بود که در روزنامه بنو یسم. فی کف پریروز که 
باشاه سواربودم بدون‌اینکه عرضی کرده‌باشم شاه سر از کالسکه بیرون آوردند فرمودندحمایل‌سبز 
داری؟ عرض کردم خیر. به مشیرالملك فرمود برو پیش امینالسلطان بگو حمایل سبن باو بدهد 
و این حرف دروغ محض است. در این چندسال نو کری دیده نشده شاه بدون استدعا به‌احدی 
این‌جور مرحمت کند. باید حالا شخص پشکش بدهد که امتباز بدهند به آدم» چراکه افتضاح 
داشش او بیشتر از نداشتن شده. القاب حالا وگ بەسىىع ووحوش رسیده که ضرغام ۱ | لسلطنه 

بیکی از صاحب‌منصبان لقب دادند. خلاصه عبدالحسین‌خان که فرنک‌رفته بود دوسال قبل مواجیش 
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را قطع نمودند لقبش را به ابوالحسن‌خان دادند آن‌هم با ملکم و سبدجمال‌الدین دست‌یکی کرده 
دو ده آذچه خواست در روزنامه‌ها نوشت» دیشب با دونفر زن فرنگی ورود نمود. صبح بتوسط 
وزیراعظم بحضور آمده. چند روز دیگر حکماً از مشاورین دولت‌هم خواهد شد. هر کس بیشتر 
خیانت کرد مقرب‌تر خواهد شد. عقب‌ماندن من از دولتخواهی و شاه‌پرستی است. شب دربخانه 
رفنه مراحعت نمو دم. 

چپارشنبه ٩‏ - امروز شاه سلطنتآباد تشرریف بردند. من نرفتم. نه‌نه‌خانم خیلی ناخوش 
است. خدا حفظ کند. 

پنجشنبه ۱۰ - صبح به اسمعیلآباد رفتم. فرنگیمائی که میخواهند قند بسازند بردم که آنجا 
را ببینند. چغندر کاری کنند. يك‌نفر آنپا سرش بدرب اندرونی خورد وشکست. بدین‌واسطه خوش 
نکد شت دور وتماند شن مد 

جمعه ۱۱ - شاه دوشان‌تپه رفتند. من نرفتم. منزل عمادالدوله رفتم. نبود. منزل آمدم. عصر 
چند عدد زالو انداختم. امروز بلقیس دختر دایه اهل خانه راا وحہت حسن‌خان عقد کردند. عصر 

ده ۴ - دیشب شب غریبی بود. ساعت هفت اهل خانه برخاست. فرستاد آن اطاق 
رفت. يت دفعه دیدم گربه کنان و خود زنان وارد اطاق هت که نه‌نه ام در حالت موت | نىض 
ندارد و يدل سرد شده. خلاصه ٹا صسح بمجاره اهل خانه مشغول گرنه دو د. معلوم است حالت من 
هم چه بود. صبح که بیرون میرفتم صدای نه‌نه‌خانم با آدمپایش از اطاقش می‌آمد که حرف میزد. 
تعجب کردم که دیشب اهل خانه اینقدر بی‌تابی می کرد من یقین کردم تمام شده. حالا که حرف 
میزند و عیب ندارد. خلاصه دربخانه رفتم. مراحعت نمودم. معلوم شد فوت کرده ات و یرون 
مشفول تدارك ح رکت نعش بودند. امیرزاده سلطان ابراهیم‌میرزا الحق مواظت در ثمام کارها 
دارند. يك ساعت بعدازظیر جنازه را حر کت دادیم به امامزاده یحبی امانت گذاشتيم. چند روز 
دیگر نحف اشرف خواهند برد. خدا رحمت کند او را. ان‌شاءالله آمرزیده‌هم هست. این نه‌نه‌خانم 
جد مادری عیال من است. بیست‌ودوسال است خان من بود» بیست‌ودودقیقه از او نرنجیدم. چہار 
سال تمام است که به‌مرض سینه و کلیه مبتلا بود. قريب هفتادوپنج سال داشت. بسیارخوشرو و 
تممز دود خداوند ان‌شاء 4 اورا آمرژزیده است. اهل‌خانه معر که E‏ آمشب‌هم امامزاده دحبی 
روضه‌خوانی است و شام میدهند. تا سه شب آنجا خرج میدهند. درحقیقت بمترین اقسام ختم و 
]٩۱۴۳ [‏ فاتحه‌خوانی همین است. 

یکشنبه ۱۳ - صبح دربخانه رفته ظرر مراجعت نمودم. اندرون روضه‌خوانی و جمعیت زنانه 
زیاد است. از زن امین‌الدوله خیلی ممنون هستم. دیروز و امروز با لباس سياه حاضر شده و 
با اهل خانه همراهی میکند. شب را بواسطه کسالت و پریشانی اهل خانه پریشان بودم. مادر 
نایب‌السلطنه و انسی‌الدوله خواجه‌هاشان را به قسلیت اهل خانه فر‌ستاده بودند. 

دوشنبه ۱۴ - شاه دوشان‌تیه تشریف بردند. من منزل آمین‌الدوله رفتم. میگفت وجه 
خسارت تمبا کو را به‌يك کرور ليره که سه کرور و دویست‌وپنجاه هزار تومان پول حالیه است قرار 
دادند که از بانك شاهنشاهی قرض کنند. از قرار صدی‌هشت تنزیل بدهند. بعد از گمرك به محل 
بانك بدهند. باید وزراء از این بابت رشو خوبی از کمپانی گرفته باشند. بعقیدهٌ من دولت نمی- 
بایست خسارت را بدهد و اینکه هميشه مرا از کار دور میکنند بواسطه این است که من اطلاع 
دارم. افوس که قدر مرا ولنعمت من تست ازحمله فرقی کارها فلشسیای مخفی داد ایت .که 
حالا اخبار مخفی میدهند. غیراز انتظام‌السلطنه که ریس پلیس است کنت هم همان پلیسپای مخفی 
را دارد. بعلاوه حمعی از اطباء را هم که بخانه‌ها دحمت معالحه مبروند ماو كىن که اخبار 
بدهند. ازجمله یکی بکمز اند ۸5 صبح اطاق امین‌اقدس که بمعا اجه او میرود آنچه شب رفقای 
او دستوراالعمل میدهند برض مردم بیچاره میگوید. واقعاً مردم ایران یا نبایت توکل را دارند 
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فا دل فولاد با کمال بیعاری. خد‌آوند همه را حفظ کند. خلاصه شب را بو اسطه گر یه و داتس 
اهل خانه دلتنگک بودم. چون شب برات است بدعای نیمه شعبان موفق شدم. سلطان ابراهیم‌میرزا 
هم اینجا بود. باران خوبی بحمدالله شب بارید. بواسطهُ شب عبد مولود حضرت قائم (ع) آتشبازی 
هم شد. 

سه‌شنبه ۱۵ - صبح زود بمنزل سس کار منیرالسلطنه باحوال‌پرسی نایب‌السلطنه رفتم. 
خواستم نایب‌السلطنه را ملتفت کنم که از قول خودش در مجلس بگوید مبادا بانك در خصوص 
استقراض ایران بلیط مخصوص نش بدهد که فرنکی‌ها «آپلی کاسیون» میگویند. مقصود من 
خدمت بدولت بودکه کردم. عصر شارژدفی اینحا بود. شب دربخانه احضار شدم. ساعت سهآمدم. 

چماردذشه ٩۶‏ - صبح دربخانه نرفته خسنب‌آلامن سفارت عنمانی رفتمء از آ ذحا خانه مادام‌پبلو. 
مراحعت بمنزل نمودم. از قراری که میکویند لقب افتخارالملکی به عبدا لحسین‌خان فخرالملكث 
قد دم دادند و او قبول نکرده اف عصر قدری بناغجه گردش رفتم. 

پنچشنبه ۱۷ - صبح دارالترجمه» از آنجا دربخانه رفتم. ظبر مراجعت بمنزل شد. عصر 
باتفاق سلطان اپراهیم‌میرزا با درشکه قصی قاجار رفتم. یك مرغابی سیاه هم شکار نمودم. امروز 
بند گان همایون یك حلقه انکشتر الماس بتوسط مرتضی‌خان خواجه انیس‌الدوله برای اهل خانه 
فررستاده بودند که از سو کواری بیرون بيایند و اندرون بر‌وند. 

جمعه ۱۸ - شاه سوار شدند. سلطنت آباد تشریف بردند. من نرفتم. منزل ماندم. اهل‌خانه 
بمشایعت جنازهٌ مرحومه ننه‌خانم حضرت عبدالعظیم رفتند که او را به تحف‌اشرف میبرند. من 
عصر بباغچه گردش رفتم. شب که خانه آ مدم بقدری اهل خانه گریه میکنند که از حد بردند. 

شنبه ٩۵‏ - باوجود اینکه بارش زیادی هم باریده بود پیاده دارالترجمه رفتم. مترجمین را 
ادما خاد فر‌موده بودند. تا چپاریغروب ‌مانده منتظر شدم. آنا را بحضور [4۱۳] بردم. 
غل ال ت انعامی هم دجمت آنا گرفته شد. خلق همایون هم چندان تعریفی نداشت. از قراری که 
میگو یند بانك مالیات فارس یا تمام گمرهای ایران را رهین تنخواهی که خواهد داد میخواهد. 
ااا اک در فقرةٌ تمبا کو شک خوردند حال بحست فرض دادن بول بان صددرحه شش 
و بالاتر میخواهند فایدة روحانی و جسمانی بی‌ند. 

امروز روز آخر سال و ختم روزنامه است. بحمدالله که این سال تلخ باتمام رسید. بپمه کس 
در ایران از شاه وگدا و اعلی و ادنی بد گذشت. باز شکرخدا را میکنم که بخیر گذشت. خداونه 
آن‌شاء له سال نو ۳ به تمام متتانها داز مارك کن تمام شد کتاب روزنامه خو دم. 
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[4۱۷] بکشنبه ۲۰ شعبان ۱۳۰۵ هجری. مطابق ماه مارس هزاروهشتصد ونودودومیلادی. 
اول طلوع آفتاب تحویل حمل بشمس شد. علی‌الرسم درحضور همایون در تالار موزه سلام منعقد 
گردید. سال گذشته به‌احدی از اهل ایران خوش نگذشت.. خداوند امسال را بتمام ایران مبارك 
و میمون بگرداند. ترتیب سلام نسبت بسال گذشته البته بی‌نظم‌تر بود. جمعی از رجال که پارسال 
دودند فوت شدند. دجای آنا بی‌قابلیت‌ترها منصوب هستند. سال‌سال کار دولت در تئزل است. 
بند گان همایون در وقت دادن شاهی بمن اظپار مرحمتی فرمودند. باز شاهی را کسه سته‌اند. 
خلاصه بعد از دریخانه مراحعت به منزل والده نمودم. از آذحا خانه آ مدم. بعد منزل آمینالدوله 
هت ان بر اه ی اس ال رم O‏ اه رف مخت تا 
ند غ مت( اما لسلطان رفتم. "کنات «تار یج صدور قاحاریه» که باسم ایشان تاليف کرده 
بودم رساندم. بعد مراجعت بمنزل نمودم. 

دوش.شبه ۳۱ - امروز در سلام وزرای مختار خطبه مفصلی بند گان همایون بیان فرمودند. 
من‌هم خوب ترجمه نمودم. بعداز سلام وزرای مختار بسلام تخت مرمر جلوس فرمودند. از آذجا 
به سلام سردر تشریف آوردند. چون سردر منزل من یعنی دارالترجمه است پذیرائی خوبی شد. 
بعد متزل آمدم. عصر جمعی از وزیرمختارها و غیره دیدن منآمدند. امروز اهل خانه را بندگان 
همایون بجبیت دلجوئی احضار فرموده بودند. 

سه‌شنبه ۲۳ - امروز بند گان همایون سوار شدند. دوشان‌تبه تشریف بردند. من نرفتم. 
منزل ماندم. بعضی دیدن آمدند. عصر باغچه رفتم. در مراحعت دیدن فخرالملك رفتم. خانه 
تنو د. 

چپارشنبه ۲۴ - صبح منزل دبیرالملك دیدن رفتم. از آنجا خدمت سر کار عمادالدوله. از 
آنجا درب‌خانه رفتم. بعد خانه آمدم. عصر جمعی فرنگی و افزانی دیدن آ هدنته نت مخددا 
در بخانه احضار شدم رفتم. ساعت سه مراحعت بخانه نمو دم. 

پنچشنبه ۳۴ - چون بندگان همایون سوار شدند. من صبح باغچه رفتم. تا غروب آنجا 
نموده منزل عمادالاطباء رفتم. بعد خانه آمدم. 

جمعه ۳۵ - شاه نجفآباد تشریف بردند» ازآنجا به طغرلیه. عصر شہر آمدند. من تمام 
روز باغچه رفتم. مشغول چیزنوشتن بودم. 

شنبه ۳۶ - صبح منزل ادیب‌الملك رفتم» از آنجا دربخانه. بعد منزل آمدم. عصس منزل 
امبرزاده سلطان محمدمیرزا رفتم» نبود. از آنحا منزل ناظم خلوت رفته شب با امیرزاده سلطان 
آفراهتم‌هتورا رن آمدیم مروز رای قرف مرل انا له له قده ون کاغذی باه 
خانه نوشته بودند که امروز باید بجبت پذیرائی آنہا اندرون بیائید. من جواب نوشتم با لباس 
عزا که ایشان دارند بحپت فوت مرحومه ننه‌خانم نمیتوانند در این قبیل حالس حاضرشوند. امروز 
محدداً فرستاده بودند که باید ببایند. خودشان عذرخواسته و نرفتند. 

[4۱۸] یکشنبه ۳۷ - صبح نظام‌الملك و کنت دیدن آمدند. بعد دربخانه رفتم. چون چند 
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روز قبل وزیر مختار فر انسه که دیدن من آ مده دود میگفت خاطر مبارك شاه از شروطی که با بانث 
انگلیس در طیران برای قرض‌دادن تنخواه که باید دولت ایران قرض کند و ءوض خسارت 
تمبا کو به کمپانی تمبا کو بدهد خیلی متاألم است چرا باید ملول باشد, در صورتیکه این تنخواه 
را ار ما فرانسه‌ها مت افق. باشروط خی مرل که که ضررما له و هه ی زا له ناشن فرص کند. 
من‌هم همین تفصیل را پریروز بشاه نوشتم و وقتی که مأیوس بود از انگلیس‌ها این مژده خیلی 
باعث خوشحالی شاه شد. فیا لفور همان عر دضه مرا دادس خط درای امین | اسلطان فرستاده دودند. 
امروز که من دربخانه رفتم بامن خلوت کردند و بعضی پیغامات بایلچی فرانسه دادند. در این‌بین 
طلوزان هم رسید. او راهم بامن شريك در ابلاغ پیغام فرمودند. اگرچه طلوزان دوست انکلیس‌ها 
و خادم و فدوی امین‌السلطان است. اما چون غالب کارها خطا است این‌هم جزو آن‌ها باشد. 
خلاصه رفتم بسفارت فرانسه. حواب پیغامات خبلی مساعد دادند. احتمال کلی دارد فرانسه‌ها این 
تنخو اه را بدهند. اما رجال معظم دولت عله ایران محل دادن این تنخواه را طوری فرار دادند 
که اقلا از افساط معینی که باید بانگلس‌ها بدهند به‌این ترتیب ساألی دویست‌سیصدهزار تومان 
علاوه می‌آید و حالا این علاوه بشاه برسد یا وزیراعظم دا عالم است. مثلا از تمام مصارف 
دولتی نومانی دوهزار در سال که تن ریب دو کرور در سا3 برات صادر مشود. از قبیل 
اصطبل و نظارتخانه و قورخانه و بنائی و قنائی و غیره. از همین بروات لااقل دویست هزارتومان 
باید بشاه برسد و از قراری که شنیدم به هر کیسه تمبا کو هم یك تومان مالیات یا گم رگ بسته‌اند. 
اگر درست اداره شود قريب سیصدهزار تومان میشود. از این دو محل بہمه‌جہت بايد سالی 
صدوپنجاه هزار تومان اصلا و فرعاً بقرض بدهند. تا چبرل سال که قرض تمام شود. البته در این 
چہل سال سی‌وپنج‌شش کرور مداخل دولت خواهد بود. خلاصه عصرهم شارژدفر روس اینجا 
دة دود. شب شاه رون شام مبل فر مو دند. من فر‌فتم. حاحی ایاخانی هم برحمت خدا رفت. 

دوشنبه ۳۸ - امروز بن د گان همایون دوشان‌تبه تیف بردند. من نرفتم. با سلطان ابراهیم 
میرزا باغچه رفتم. مغرب مراجعت بمنزل نمودم. چون اهل خانه رفته بودند شب نیامدند» من‌هم 
ببرون شام خورده خوابیدم. 

سهد شە ۲۵ - صح حسام| لسادات ادد دتو سط من لقب صدرالملکی مبخو اهد. صدوینحاه 
اشرفی شاه پیشکش میدهد. من خانۀ آغاعیدالله خواجه رفتم. پیشکش و عریضه را دادم بنظش 
شاه برساند. از آنجا دریخانه رفتم. بعداز ناهار شاه باغچه رفتم. مغرب منزل آمدم. اهل خانه 
باز حرم‌خانه هستند. بیرون خوابیدم. ۱ 

چپارشنبه غرة رمضان - صبح دربخانه رفتم. بعد مستقیماً مراجعت به‌باغچه نمودم. از امروز 
تعر یه عزیزالسلطان شروع شد. نمیدانم چطور خاطرمبارك ملتفت شدند که آن وضع تعزیه‌خوانی 
در توی اندرون قبیح بوده است که حالا حياط اعتمادالحرم که دم اندرون است چادر زده و تعزیه 
میخوانند و این بسیار خوب است. 

بنجشنبه ۲ - شاه سبوار شد‌ند. مزل امین لسلطان عبادت رفنم. از روزی که دروس مپمان 
عبدا لحسین‌خان بوده است مبگویند افراط در عيش ونشاط فرموده بوده است. درد گلوی سختی 
هو ار ۳ مراجعت باغجه نمودم. مغرب خانه آمندم. اهم خانه هم از حرم‌خانه امه بو دند. 

[4۱4] جمعه ۳ - امروزهم شاه سوارشدند. چون سیزده‌عید بود بشگون هرسال دوشان‌تپه 
تشریف بردند. شنیدم پرپروز شاه باطلوزان بجیت تفصیلی که در باب قرض از فرانسه‌ها نوشتم 
خلوت نموده دودند. من عر یضه‌ای دشاه عرض کردم که این فا مۇ زىت را ما هردو وا حرت 
جه اسا که باطلوزان تنما خلوت کردید. حواب التفات آمیزی داده ډو ددد. اهزور محدداً مرا مأمور 
فر مودند که از وزیرمختار فر‌انسه وال کنم جرا جواب را این‌قدر تعویق انداخته‌اند. معلوم شلك 
خلوت با طلوزان هم جبتش همین سوال بوده است. اما ظاهرا طلوزان تدببر تازه نموده میخواهد 
یا باخود کتابچی یا باانگلیس‌ها قراری بگذارد. اما هنوز معلوم نیست. من از دوشان‌تپه پنج 
بغروب مانده باغچه آمدم. عصر وزیرمختار فرانسه آمد. 


رمضان سنة ۱۳۰۵ قمری ان 


شنبه ۴ - صبح دربخانه بعد باغچه آ مدم. عصر زن شارژدفر روس و زن وزیر‌مختار ایطالیا 
دیدن اهل خانه آ مده بودند. 

یکشنبه ۵ - اآمروز مثل دیروز گذشت. بعداز ناهار شاه باغچه آمدم. عصرهم خان‌محقق 
دندل | مداخ نود مرت رل | مده 

دودشه ۶ - شاه سوار شدند. من منزل امین سلطان عیادت رفتم . از آنحا باغچه رفتم. 
تا عص مشغول چیزنویسی بودم. مغرب منزل آمدم. 

سه‌شنبه ۷ - صبح درب‌خانه رفتم. بعدازظیر مراجعت بباغچه نمودم. مشغول تدارك سفر 
عراق هستم. شنیدم یزدان‌فلی‌خان کلاردشتی که باعث آن فتنه و شورش شده بود باز این روزها 
حمعی را دور خود حمع نموده مشغول غارت بعضی دهات که متعلق به ساعدالدوله است میباشد. 
عصر عبادت | مینالسلطان رفتم. میرزا يو سف خان نشار را که در یحدجه گذشته از نس یں بان 
افتضاح آوردند به قزوین حبس فرستادند این روزها مرخص نموده امروز وارد طیران نمودند. 
خانه مرند سا لممالت است. آندرونی باغ سپمسالار مرحوم را هم که خانه مرحوم سوت بو د 
و سه‌چمار دستگاه عمارت و باع است به عزیزالسلطان دخشبد‌ند. چند روز دیگر | شنت که پدرش 
هم که میرزامحمدخان باشد متولی مسجد خواهد شد و موقوفات مسجد را خواهد داشت . مغرب 
با امیرزاده سلطان ابراهیم‌میرزا خانه آمدم. 

چبپارد شبه ۸ - صبح دربخانه رفتم. بعداز ناهار شاه باغچه آمدم. شب بااهل خانه و امیرزاده 
سلطان ابراهیم‌مبرزا خانه امیرزاده سلطان محمدمیرزا مپمان بودیم. ساعت چپار از شب‌رفته 
مراجعت دخانه شد. 

پنجشنه ٩‏ - امروز صبح دربخانه رفته, بعداز ناهار شاه مراحعت بباغچه شد. تا عصر‌مشفول 
چیزنویسی بودم. باتمام رسبد کتاب ژغرافی که مشغول بودم. ! گر خیلی بمن زحمت داد اما بحمداله 
بسلامتی تمام شد. مغرب مراجعت بخانه نمودم. 

جمعه ۱0 - امروز پیاده قدری ببازار و تیمچه گردش رفتم. بعد دربخانه رفتم. بعداز ناهار 
شاه باغچه آ مده شب خانه آ مدم. 

شنبه ۱۱ - شاه دوشان‌تیه تشریف بردند. من منزل ماندم. مسہل نمك صرف نمودم. 
کمپانی امینه متعید هستند که اگر انحصار اخراجات تمبا کوی ایران را به خاك عثمانی با نما 
وا گذار نمایند در سال مبالغی در عوض وحه خسارت رژی بدهند و مبالغی هم بخزانه برسانند. 
عریضه‌ای در این‌خصوص بشاه نوشته بودند من دادم و دستخطی‌هم مرحمت شد. 

[ه4۲] بکشنبه ۱۳ - امروز صبح منزل دکتر فوریه. ازآنحا دربخانه رفتم. شاه درخصوص 
کمپانی امینه قريب يك ساعت با من خلوت نمود. بعداز ناهار شاه بباغچه مراجعت کردم. عصری 
انح آخ. کمتاتی امتته راغب‌التدی و دی اطم۱ ۱9 :۲ مدید ۱ 

دوشنبه ۱۴ - امروز شاه عشرتآباد تشریف بردند که تا بعداز احیاها شمر تشر یف‌بیاورند. 
من چادر وبنه را به عشرت | باد فرستادم. خودم‌هم شب رفتم. ا 

سەشىنىە ۱۴ شاه سوار دنق ای باو کر نف ارون من رفت بعداز ناهار اه 
عشرت آ باد آم ن :مزا فروغی ان شب هم آمیرزاده سلطان ابراهیم‌میرزا 9 

چمپارششه ۵ - صح . صمح شمون أ مدم. منزل | مين لسلطان رفتم. مراحعت به ع#سرت | باد نمو دم. 
امروز شاه بقدری متغیر بودند که مافوق نداشت. ناهار را قصر فاجار میل فرمودند. بعد شمر 
آ مذ عص مراجعت یه عشرت آباد فر مو دند. 

بنجشنه ۱۶ س صصح در دخانه رفتم. امین لدو له هم آ جا بو د. شاه توت ثشر بف آوردند. 
به امین‌الدوله اظپار التفاتی نفر‌مودند. روی پل سنگی انفیه زیادی دیدم ریخته بودند. پرسیدم 


درست خوانده نمی‌شود» در سه سطر پائین‌تس دممین هيات تکرار می‌شو د. 
وت اصل: راقب 


Aof‏ روز نامة اعتمادالسلطنه 


معلوم شد دیشب شاه آنجا نشسته بودند. با امین‌الملت و امینالسلطنه خلوت کرده بودند. از 
شدت تغیر این‌همه انفیه بزمین ريخته شده و سفر عراق موقوف شده بود. صبح هم که بیرون 
اند هنوز متغیر بودند. من باتفاق حاحب‌الدوله شیر آ مدم. خانه طلوزان رفتم و طلوزان را 
و ق سس ا ما یت ا و ی ار 
سک اهواز بدا شده. از آ نحا خانه آمدم. خوانیده بودم که شارژدفر روس امن بود. چون من 
خواب بودم پیغام داده بود کار لازمی با شما دارم. فرستادم عقاش آمد. گفت دولت روس حاضر 
است تنخواه خسارت تمبا کو را باشروط بسیار سمرل بدولت ایران بدهد. صحبت‌های غریب 
میکرد. من‌جمله میگفت حکیم طلوزان که هیجده سال قبل امتیاز همین سد اهواز را گرفته بود 
درآنوقٽ انگلس‌ها مانع شده بودند. حالاکه این بیچارگی دولت ایران را درباب پیدا کردن 
پول می‌بینند غنیمت شمر ده ذحد ید آن امتمازنامه را خواسته دو دند. وهم چين درغیمت | مین | اشاطان 
" ایی ود نایب‌السلطنه لومی موزیکانچی‌هاهی را ف ورو بود بشاه عرض کند که 

مین لسلطان پنحاه هزار لبره از فاا گرفته و سنك جبار ماه مپلت را بایشان داده و مبالغه و 
ك_ در دوستی داامین‌اللطان را a‏ من عصر که عشرت آباد رفتم دم در ایستادم تا شاه 
وارد شدند و این تفصیل را محرمانه بشاه عرض کردم و آنچه به عقلم میرسید در دولت‌خواهی 
میمه کردم و درحقبقت اصلاح کلی منانه شاه و امین‌السلطان نمودم. فی‌الفور وضع و کیت و 
سفر عراق محدداً مب رف من منول آ مدم. فراشی داحضارم اد که در سرشام حاضر باشم. 
در دخانه رفتم. معلوم هنت سای بعداژ شام سرون دشر بف می‌آوزند. منتثظر شدم ۳ درول 
مخصوصاً درباب سفر مبالغه و تا کید میفرمودند که برای ما ننک است که پارسال ميخواستيم 
شیراز برویم موقوف شد. امسال‌هم عراق را موقوف کنیم. البته خواهیم رفت. من‌هم تصدیق کردم. 
دمن خیلی اظپار التفات فرمود که از سقر فرنکگکت باین‌طرف من اینطور اظپار التقات ند‌یده بودم و 
میف‌مودند در این سفر تو مپمان من هستی. تمام مخارجات سفر تو را خواهم داد. انس‌مخصوصی 
دتو دارم. قريب یك ساعت از این قبل فرمایشات میفر مو دند که من از شدت خحالت پای ممارك را 
بوسبدم. ساعت چپار منزل آمدم. 

جمعه ۱۷ - شاه امروز ناهار پارك طلا لسلطان ميل فرمودند. امینالسلطان و سایر وزراء 

آذجا حاضر بودند. من صبح منزل امینالسلطان رفتم. SERE‏ آذچه صلاح 
Ké‏ کارشن دود باو گفتم. خضر‌های تازه انکساف نمو دم. ازحمله کنت کاغذی دشاه نوشته دود 
که اگ شما امسال عراق بروید اهل طران دیگر نخواهند گذاشت به طبران مراجعت کنید و 
طلوزان دشاه عرض کسرده دود در باب قرارداد سد اهواز باید امین لسلطان مطلع نباشد و 
اعتمادا لسلطنه چون با روس‌ها خصوصیت دازد ثبا بد تر حم آن فرارداد ۳ نما ید» ناصرا لملث با ید 
ترجمه کند. امین|السلطان میگفت بعداز هت که روز دیگر که من از خارج شنیده بودم و شاه هم 
بمن فرموده بودند بروی خودم نیاوردم تا طلوزان خودش گفت و من اظہارتعجب کردم که چطورشده 
تابحال بمن نمیگفت. اقرارکردکه شاه بمن سپرده بودند که نگویم» برای اینکه نرنجید. فرموده 
بودند وزراء باید دراین‌باب تحقیق نمایند. امتیازنامه راهم باسم لومر موزیکاذچی‌باشی خواسته بود 
و دراین چند روز سندی بسفارت انگلیس دادند که از غرث رمضان الی انقضای چپارماه دولت 
ایران بعیده میگیردکه نیصدهزارلیره خسارت تمبا کو را بدهد. این سند بصحه و مېر شاه 
رسبد و اين از خبط‌های رر کت بود که کر‌دند. اولا این سند ر | ثمی‌بایست دل ھیل. انا شا 
مبخو استند» دیگی چرا جار ماه اقلا تال گوس کر ود بخو اهند. خلاصه ازخانه امین‌السلطان 
عصر مراجعت به عشرتآباد نمودم. متوفیات این‌ایام سلیمان‌خان صاحب‌اختیار» میرزا 0 
رضاخان برآدر محقق پسس سرایدار باشی مر‌حوم روح! لدین مبرزا بر‌ادر اخترالسلطنه. خداوند همه 
را ان‌شاءاله بیامرزد. امروزهم بك زنی زیر «تراموا» ماند هلاك شد. 

" شنبه ۱۸ - شاه سوار شدند صاحبقرانبه رفتند. من شیر آمدم. حمام رفتم. مغرب مراحعت 
ده عشرت آ داد نمو دم. 


رمضان سنهة ۱۳۰۵ قمری A۵‏ 


تشه ۱۹ - شاه شیر تشر یف آوردند. من‌هم شم | مدم. سرناهار شاه بودم. عصر 
مراجعت ده عشسرت آ باد سنث ۰ 

دودضه ۲۵ - امروژ شاه فصر فروزه تشرریف بردند. من شمهر امتم: عصر روس 
آمد. شب‌هم روضه‌خوانی داشتم. حمعی دراویش را وعده خواسته بودم. 

سه‌دشه ۲۱ - صح منزل امبنالسلطان رفتم. . خبلی صحت نمودم. . خبلی از شاه دشتکت 
بو د. رک بی‌ادبی اوی ایی ى وزات اسف ان ار وسا سفت چن خان 
هستم از روسما قرض کنم» شاه میل ندارد. بعد از خانه امین‌السلطان دربخانه رفتم. یعنی به 
عشرت آ باد رفتم. سرناهار بودم. بعد منزل آ مدم. دووننم از شب‌رفته خدمت شاه رفتم. ساعت پنج 
مراجعت بمنزل نمودم. 

چبپارشنبه ۲۳ - شاه صاحبقرانیه تشریف بردند. من تا قصر رفته مراجعت به‌شیر نمودم. 
جون شب جله مرحو مه ننه‌خانم أشنت حمدی طلاب را دافطار دعوت ذمو ده روضه‌خوانی حخو دی شد 
ساعت چہار خانه آ مدم. 

پنجشنبه ۲۳ - صبح بخیال اینکه شاه بنابود فصر فاجار ناهار صرف فرمایند من‌هم از 
ی تس رک موف کروی ورس ا شرت ناد عم 

جمعه ۲۴ - امروز شاه قصرفیروزه تشریف بردند. من در ر کاب بودم. چون فردا از 
عشرت آباد شاه شمر خواهند آ مد من امروز فر‌ستادم باروینه را آوردند. شمپر آ مدم. شاه بعدازناهار 
شم آمدند. مسجد سپمسالار تشریف برده بودند. عوض اینکه خبال داشتند نماز حماعت بخوانند 
يك توپ مشمش خر يده بودند ميان زنسا اند اخته دو دند. زنما روی هم ردخته بو دند. نزديك بود 
[۹۳۳] خنه شوند. ازآنجا باغ شیرالدوله, از آنجا پارك امین‌الدولهء از آ :جا عشرتآباد مراجعت 
فر مو دند. 

ششبه ۳۵ - صبح خانةٌ امین‌السلطان رفتم. باز از شاه بد میگفت» از شاه توصیف میکرد 
که قابل للگی عزیزالسلطان است. ه رکا رکه بد میکند گردن من میگذارد. هرچه من خوب 
میکنم نسبت بخود میدهد. هرچند او را نصیحت کردم که در این نزدیکی سفر از شاه دوری‌نکند 
قبول نکرد. من‌هم مراجعت بخانه نمودم. 

تکشنبه ۴۶ - صبح پیاده دارالثرجمه رفتم. از آنجا خدمت شاه رسیدم. چند دقبقه‌ای با 
کال احشاط با ین لمات کرد ورات امتغرافی. از :روشاه تد اھ حرف, شاه را قول کي .که 
بگردن ور برش می‌آندآزد یا حرف وزدر را که بگردن شاه می‌اندازد. خلاصه بعداز ناهار سفارت 
روس رفنم. شارژدض را ملاقات نمو ده ماع جه ]مش 

دوشنبه ۲۷ - صبح دربخانه رفتم. بعداز ناهار شاه مراجعت بخانه میکردم. گردبادی 
برخاست. خاك به جشمم رفت. خانه قدری جشمم را شستم . خوابیدم. عصر چون شاه زالو می 
انداختند و بمن فرمودند حاضرباشم. برخاستم لباس پوشیدم که درب‌خانه بروم. ديدم چشمم 
می‌کوبد نگاه به آینه کردم. خال سیاهی نزديك بسیاهی چشم دیدم. زیاده آزحد وحشت نمودم. 
خانه طلوزان رفتم. اوهم هرچه کرد نتوانست آن خال یا پارچة زغال را از روی چشم من بردارد و 
باتفاق طلوزان خانه فوریه رفتم. آن‌هم هرچه تلاش کرد با پنبه و میل نقره و اسباب دیگر شاید 
آن نقطه سباه رایبرون بباورد نشد. آخر گفت این خال طبیعی است نه عارضی است. ازجا با 
کمال کدورت‌خاطر و کسالت جشم بحضور همایون رفتم. مغرب خانه آمدم اهل خانه معالجه زنانه 
کرد. لعاب اسفرزه بچشم ریختند. شب راحت بودم. 

ساشنبه ۳۸ - صبح که برخاستم به‌آینه نگاه کردم آن خال سياه در چشم نبود. بکلی رفع 
شده دود. شکرخدا را نمودم. عصر شارژدض روس دیدن ا 

چپار شنه ۳۵ صم در دخانه رفتم. بعداز ناهار شاه خانه آ مدم. خلق هما یو نی را جندان 
خوش نمی‌بینم. سب راهم نمیدانم. ۱ 

پنجشنبه غر شوال - امروز اغلب مردم چون ریت هلال نکرده بودند روزه بودند. توپ 
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سح راهم بنابرسم معمول انداختند. صبح که من خانهُ امین‌السلطان رفتم تلگراف رؤیت هلال 
از اطراف رسید و ایشان هم فی‌الفور بحضور همایون فرستادند. بمن میگفت از برای تو دوهزار 
تومان اضافه مواجب از شاه استدعا کردم و محلش را هم از استصوابی مرحوم ایلخانی تعیین 
کرده بودم. اما نایب‌السلطنه و امبنالسلطنه برای پسران عزیزالدوله و امین‌همایون گرفتند و 
بردند. لیکن من فرامین آنا را مر نکردم. باز حق شماست. من هم اظپار تشک نموده بدرخانه 
رفتم. عید بود و شاه سلام نشسته. تمام مستوفیپا که بی‌خبی بودند بسلام نیامدند. نفری ده‌تومان 

جمعه ۳ - امروز بند گان همایون سلطنتآباد تشریف بردند. من نرفتم. ناهار آنجا خوردم. 
نزديك مغرب مراجعت بخانه کردم. دیشب آتشبازی مفصلی جلو سردر شمس‌العماره شده بود. 
فشنگی بد کان خبازی افتاده سبب حریق جزئی گردیده بود. 

شه ۳ بت صیح خانه امین لسلطان رفتم درباب کار امس‌ژاده سلطان ابراهیم‌میرزا. آندرون 
بود. کاغذی باو نوشتم. خودم بدرب‌خانه رفتم. بعداز ناهار شاه مراجعت بخانه کردم. عصر عرب 
[ ۹۳ ]صاحب و میرزا احمدخان آ جودان‌حضور دیدن ملد 

یکشنبه ۴ - شاه دوشان‌تپه تشریف بردند. من نرفتم. صبح "بدرشکه که تازه دویست‌تومان 
ابتباع کرده بودم سوارشدم. نا خانه فندسازها رفتم. چون از علم فبزيك و شیمی مطلع است بعضی 
اسبایپا که راجع بای ن کار است همشه در سفر همراه من است بردم باو دادم که اصللاح 5 از 
مزال او که ببرون آمدم دیدم كالسكەچى من بسر و کله خود هت ادن که درشکه دنق SE‏ 
عچب اینکه به‌هز ار ثعر یف و تمحید این بدرسوخنه‌ها این درشکه ۳ بگردن من گذاشته که خر يدم 
و هنوز هزارقدم راه طی نکرده فنرش شکست. هر گاه یك منزل از شم دور میشدم چه رومیداد. 
خیلی متفیر شدم. بد کان کالسکه‌ساز رفتم. خود اوهم اقرار کردکه بلی خودم میدانستم که فنر 
کته بود. گفتم حالا که خودت افرار داری با ید درشکه را شن نکی ازا اذحا منزل ية جمعی 
را بد کان او فرستادم که پول را پس‌بگیرند. خودم تمام روز از این‌جبت متغیر بودم. 

ذوشنبه ۵ - صبح دربخانه رفتم. دیدم وضع غریبی است. غالب مردم جوفه‌جوقه نشسته نجوا 
میکنند. طرف نارنجستان رفتم دیدم آنجا هم پر از جمعیت است. خواستم باطاق بلریان رفته 
شر فاب شوم گفتند امتن اسلظان ا .شاخ خلوت کرده و دوساعت این خلوت امتداد یافته است و 
قبل‌از خلوت ممگفتند شاه و | مینا لسلطان هردو منغیر دو دند. . دراین‌بین فوریه رسد . EGE‏ 
خانه اممن‌السلطان بو دم. آذجا شنیدم که بانك شاهنشاهی به دولت ایران پولی را که مبخواستند 
قرض کند بخسارت تمبا کو بدهند قرض نمبدهد. معلوم شد تغیر‌بند گان همایون و وزیراعظم 
باین‌حیت بود. در این گفتگو بودم که | مین| لسلطان از خدمت شاه بیرون‌آمد. مرا که دید طرف 
من اذ کشت ھا ورف و ان قیوعت کرو ا عتا رت را گفت که من لال شوم نسبت 
بولینعمت خود این جسارت‌را نکنم. اما چون تاریخ مینویسم نباید هیچ‌نکته را ترك نمایم مینویسم. 
۱/۳ قلم من قدرت نوشن و 9 جه رسد بگفتن. خلاصه گفت باروعقلو.. در هم ی 
پرسیدم چرا؟ جواب داد انگلیس‌ها اعتبار نمیکنند پول باو قرض بدهند که بخسارت تمبا کو بدهد. 
صبح تلگرافی از صدراعظم انگلیس رسد که من بدولت ایران قرض نمیدهم. در جواب گفتم در 
صورتیکه انگلیس‌ها پول بما قرض نمیدهند که درحقیقت همان پول بخودشان داده میشود بپش 
است ماهم خسارت ندهیم. گفت عجب احمقی که باز طرف‌داری آقای ... ات را میکنی. برای 
اثبات اینکه بدانی این فلان‌فلان‌شده که چندین سال است به‌او خدمت می‌کنی قدر تو را نمیداند 
و با تو خوب نیست این دستخط را بخوان. دیدم خود امین لسلطان استصوابی مرحوم ایلخانی را 

که سه هزاروششصد تومان بود تقسیم نوشته» هزارتومان باسم فوریه» شث‌صدتومان پاسم هسبنه! 

ٍِ- اطمینان ب‌وصحت نقل ندارم» کلمه در من تقریباً شکل (همیشه» تحریر شده است. 
آقای علی‌محمد ساکی توضیح داده‌اند که همان هیپنت دندانساز مذ‌کور در خاطرات و خطرات 
(ص ۹۵۶) است. 


شوال سنۀ ۱۳۰۵ قمری اة 


دندان‌سازن دوهزارتو مان باسم مسن. دس خط مارا با در وی که تحقیق شود این استصوابی 
ایلخانی حواله چا بوده. من کف شاه که بدمر‌قوم نفر‌مودند و مضایقه از من نکردند. گفت خس 
الان يكت ساعت تمام است من برای تو دعوا میکردم آخرنداد. مابین پسرهای عزیزالدوله و امین- 
همایون تقسیم نمودند. واقعاً خیلی اوقات برمن تلخ شد. دراین‌بین دوسه مرتبه پیشخدمت باحضار 

من‌آمد. باز امینالسلطان با من حرف میزد. نمیگذاشت من بروم. آخر محمد‌حسن‌میرزا آمد دست 
9 وبرد باطاق بلریان خدمت شاه. همین که مرا دیدند بتغیرفرمودند کجا بودی؟ عرض 
کردم با امین! لسلطان حرف ممزدم. ددم شدت منغر‌ند. طوری که غن | نمیتو انند من کنن بزبان 
فرانسه یمن فرمودند بعداز ناهار جائی نرو کارت دارم. ناهار که تمام شد پیشسخدمت‌ها که در اطاق 
ایستاده بودند بیرون کردند. ذات اقدس شہریاری هم عقب‌سرآنما بیرونآمدند. با کمال تغیر 
فقو کن در ناردستان دود ترون دای من‌هم میخواستم کزان کم که ۳ صدا کردند. در کشت 
[4۳۴] بتالار عاج تشریف بردند. من تنہا همراه بودم. آنجا که رسیدم بی‌مقدمه فرمودند 
امین لسلطان باتوچه میگفت؟ من‌هم بی‌ملاحظه عرض کردم مرا از مراحم شاه مأیوس میکرد. فردی 
بمن نشان دادکه دوهزارتومان باسم مددمعاش برای من تعیین کنده بود» شما قبول نفرمودید. 
شاه بقند قسم فر مودند که ابداً اسم تو نبود. دروغ بتو گفته. بعد اسم نوا نوشته. من عقب کشیدم 
که درون دایم فر هو دند به‌تو کار داشتم. کحا مبروی! ادن و سط اطاق در جائی که اطراف را 
مبد‌ددند نکستند ومرآهم‌شاندند. فرمودند انخلیس‌ها باوجوداینکه صدوهشت ازما منفعت مک و 
و صددو از اصل قرضص مبدادیم که رودیمم صدوده مشود باز يما پول ندادند. بايد بروی سفارت 
روس و بگوئی که من از ابتدا مایل باستفراض انکلیس‌ها نبودم. وزیر خائن فلان‌فلان‌شدهُ من مرا 
مجبور باین کار کرد و حالا که قبول نمودم باز یك تدلیس کرده وآنما را مانع است که پول بمن 
فرضص دذ هند ۰ حالا وقت E‏ ا جناذجه اظپار کرده بو دید که دمن رض دد‌ هید ۳۰ 
بانك‌های روسیه پول حاضر ندارند امپراطور روس از خزانه شخصی خود این تنخواه را بمن فرض 
بد‌هد. نه‌این است که من پول نداشته باشم. اما بعداز این شورشی که رونموده ا گر بخواهم من 
تنخواه نقدی از خزانه بیرون بباورم باز يك شورش خواهد شد و مخصوصاً بایلچی بگو که تمام 
این کارها از وزیرخائن من است والان درو زود جواب اور باز فا کید کردند که لفط خائن را 
مخصوصاً بگو. از اطاق 9 ترون | مذة: باران دشدت مسارید. از حسن‌اتفاق و خوشبختی من 
شحصی را ۱ مین لسلطان فر ستاده بود که وقتی من از حضصور شاه سرون ات ۳ پیش او دمر د. 
از من حہت خلوت کر دن شاد ترا پر تاو متام بودکه من باو نمبگفتم. اما باران جان مرا خرید. 
برای اینکه آدم امین لسلطان مبان طاق‌نمائی رفته ایستاده بود که باران نخورد. من کشت لفت 
نشد و ۳ ند‌ید. من مها دسفارت روس رفتم. از آذحائی که در کارها من همشه احتباط یگنج 
تخواستم بلانالت این فر ماشات شاه:را وھ ورزر هکار که موسوم یه یسیو نودسف است دک 
اول منزل اشپایر که شارژدفر است رفتم. با و گفتم که شاه بمن فرمایشی کرده است که باید بوزیر 
مختار بگویم. مخصوصاً سپرده‌اند که توهم باید حاضرباشی. فی‌الفور کاغذی به‌وزیر مختار نوشت 
و تفصیل را باو اظہار کرد. وزیرمختار هردوی ما را به‌اطاق خودش طلب نمود. وارد شدیم. من 
گفتم پیغامی از شاه دارم که باید هرچه بگوییم بنویسم که در سوّالوجواب اختلاف نشود. قلم‌دست 
کف عنوان مطلب‌نمو دم. همین که فر‌مایشات شاه تمام شد. شروع بحواب کرد و حوابش این 
بو د که ما بنابه‌دوستی روس و ایران نمی‌خواستی م که شما كلية مقہور چنگال انگلیس‌ها باشید و 
دیجمت پانزده کرور بانکلیس‌ها بدهید. اولا چرا قبول کردید که خسارت بدهید. بعدهم بتوسط 
خود تو يك ماه فل ازاین بشاه یفام دادیم که ماها از فرار صدوشش بشما فرض مید همم . جرا رد 
کردید و صدوده انگلیس‌ها را قبول کردید. من وقتی از شما مأیوس شدم و مست‌عنصری شما 
را دیدم همان وقت بدولت خودم تلگراف کردم. حالا دیگر کار گذشته. من از در عجز پیش آمدم. 
گفتم وقتی که شاه میفرمایند وزیر من خیانت کرده جای این نیست که شما فرمایش شاه را رد 
کک ۳ دوساعت حرف زدیم. آخرقول داد که فر دا دشخصد شاه را ملاقات رب نه ضصمافت 
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میخواهم نه رهن. از قرار صدوشش اصلا و فرعاً پول میدهم و درظرف چہل سال باقساط دولت 
روس پول خود را دریافت خواهند نمود. من بطور تعجب گفتم که انگلیس‌ها باوجود صدده باز 
گمر کہا و بنادر فارس را گرو میخواهند. شما چطور؟ درصدشش باز گرو نمیخواهید؟ جواب داد که 
ما دولت قویه قدیمه هستیم. ياك قسط و دوقسط ما راهم که ندادند سکوت ميکنيم. در قسط سوم 
بنادر مازندران شما [4۳۵] را تصرف ميکنيم. اقساط گذشته راکه دادید پس میدهیم. از این 
حرف اقفن بحان من افتاد. ناهار نخورده دودم. خواهششی کردم که يك فنحان جای با قدری نان 
بمن بدهند. بعد از خوردن چای برخاستم که بیایم. وزیر مختار روس گفت فردا که کار تمام 
هار طرف امپراطور صد هزار تومان بشما انعام داده مشود. من از فتفارت. .25 سرون آمدم 
مالك صدهزارتومان نقد بودم و خدمت‌باین بزرگی به‌پادشاه خود نموده بودم و شش کرور 
تفاوت صدده و صدشش دملت ایران خدمت کرده دو دم. خلاصه در بخانه که رسیدم آغاعمد الله 
خواجه عز یز | لسلطان را دیدم مبان باران ایستاده دود مرخب که دید خنده‌ای کرد و کت چرا 
اینقدر ددں آمدی؟ گفتم جه مید‌انید من کجا رفته دودم. حواب داد از ساعتی که رفتی شاه مأمور 
کرد که با آدمپای عزیزالسلطان قدم بقدم پشت سر تو بودیم که تو کجا میروی و اینجا منت 
هستم که وقتی که تو آمدی شاه را خبر کنم. آغاعبداله اندرو((4(فت. شاه بیرون آمدند. جلو 
نارنجستان که اطراف را میدیدند جلوس فر مودند. پرسیدند چه کردی؟ عرض کردم باقبال شاه 
م.ورت دادم و صدهز ار تومان هم فایده شخصی بردم. بند گان همایون بقدری خوشحال شدند 
که نزديك بود ۳ ببوسند. من خانه آ مدم. نماز مغرب میخواندم که قاس از شاه زسید. روی 
اکت نوشته بود اعتمادا لسلطنه فوراً ملاحظه کرده و احرا دارد. پا کت را که داز نمودم ديدم بعين 
فقن تسوا دی که متو م قود که 


1۳ ستل همابون 

اعتمادا لسلطنه امروز فرمایشات مارا که بتو گفتم بجناب وزیر مختار روسیه درباب خسارت 
دادن به رژی تمبا کوی انگلیس که رسانده و آن‌طور جواب آورده بعرض رباندید نہایت 
ممنونیت و خوشحالی از همراهی که جناب وزیر می‌نماید حاصل شد. بعد کیفیتی که رو دارد لازم 
شد که الان معجلا بشما بنویسم که فوراً سوار شده بمنزل جناب وزیرمختار برود و همین 
دستخط را برای او بخواند و ان این اشتت که کته دو دم آمروز صبح رئس بانكت ناگرافی از 
لندن بجناب امین‌السلطان داده بود و جواب پاس آورده دود ازقبول معامله با دولت ایران را 
مگر این که سی‌هزار لیره‌علاوه برپانصد هزار لیره بدهم و منفعت هم درصد هشت قرار بدهیم. 
برای کارهای دولتی بم‌جلس شورا رفت. وقتی که تو جواب جناب وزير مختار را رسانده 
مرخص شدی وزیر مختار انگلیس رقعه نوشت وخودش بمنزل امین‌السلطان آمده و نشسته 
دو ده شرت وامین! لسلطان را دعوت کرده دود که فوراً درو د آذجا که کار لاز می دارد. امین لسلطان 
هم دوساعت بغروب مانده رفته بود. وزیر مختار را درخانه خود اممنالسلطان ملاقات کرده بود. 
وزدر مختار تلگرافی از لرد سالسیری در آوزده دود که دولت اتلشن بانك ورژی را محبور 
کرده است که فوراً قبول نماید. منفعت هم درصد شش» و سی‌هزار ليره اضافه را هم نخواهند 
و ضمانت قرض رآهم‌همان چېل نسخه برات که دولت ایران به رژی مندهد که در آخر هر‌سال 
الی چپل سال داده یکی از برات‌هارا بیرا کند قناعت کرده. دیگر ضمانت دیگری نخواهد. 
حالا که غروب بلکه نیم‌ساعت از شب رفته است امین‌السلطان از ملاقات وزیرمختار انگلیس 
آ مد بحضورء فت را بعرض رساند. این اتست: که خا و نوشتم که تمام مطلب را وجناب 
وزیر مختار روسیه‌حالی بکنی که این کار درهمان بینی که من آن پیفامات را بتوسط تو فرستادم 
این طور سوال وحواب شده. باقی تفاصبل راان‌شاءا له فردا وقتی که جناب وزیر مختار بحضور 
می‌آید بایشان خواهم گفت. این دستخط را بعد ازآنکه وزیر مختار ملاحظه کرد دوباده پس 


شوال سنة ۱۳۰۵ قمری نزن 


دفرست دحضور. اگ سواد بخو اهند بردارند عبب ندارد.» 

بعد از خواندن دستخط افسوس خوردم از خیالات واهی که نه‌صد هزارتومان برای من 
عأید شد و له مقا ما تی تصور میکردم. معلوم شل بعد ازرفتن من شاه امین لسلطان ۳ احضار 
فر موده و تفصبل فرار مدار را باروسس ۳ او فر موده دو دند. او هم فی‌الفور خازه خود رفته 
[4۳۶] وایاچی انگلیس را خواسته بود و مطلب را باو حالی‌کرده بود. انگلیس‌ها زهره‌شان 
آب شده با امین‌السلطان مشورت و تدیس نموده متفق شده تلگرافی از قول سالسبری‌ساختند 
که ما خودازفرار صدشش و یی‌ضمانت قبول داریم که يك ون لبره نقد درعوض خسارت 
به کمپانی تمبا کو بپردازيم. مبلفی هم گویا بشاه پیشکش میدادند. خلاصه درمیان باران چکمه 
پوشیده پیاده سفارت روس رفتم. عرب صاحب را خواستم که دستخط را در حضور خود من 
برای وزیر مختار بفرانسه ترجمه کند که من بفیمم تقلبی در ترجمه نمیکند. ترجمه که تمام 
شد وزیر مختار با حالت تغیر و برافروختکی بمن گفت بشاه عرض کن که سالسبری صدراعظم 
درخاك ایکلسن نست. حالا در «نیس» که‌ یکی از ینادر ۵و (نمهه است | نجاالیت. جطور درظرف دو 
ساعت تاگراف رسبد! با تلگرای او لی حعلی دود با دومی! درهر‌صورت ان من‌هم فردا لازم 
نست. هرجه هت تن مختارید. خواست دستخط را از من بگیرد ندادم. خانه آ مدم. ENE‏ 
ضر و دریده دهل دستخط را باعر یضه محنثصس همان شبانه که ساعت جپاز دود خدمت شاه 
فررستادم. 

سه‌ششه ۶ - صبح که درب‌خانه رفنم وزدراعظم مرا به گوشه‌ای کشيده فریب دوساعت بافسام 
مختلفه با من حرف زد که شاید از پیغامات دیروز چیزی بفیمد. هرچه او بمن میگفت دروغ و 
هرچه من باو میگفتم دروغ بود. شاه بیرون تشریف آوردند. مرا احضار فرمودند و خلوت کردند. 
تفصیل گفنگو ی د دمب را عرض گر دم. شاه فررمود که رآی تو درجه دود؟ آیا صلاح ین دود از 
روسہا قرض کنیم یا انگلیس‌ها. عرض کردم اگرچه صدهزار تومان ضرر من شد اما من خوشحالم 
که این پول را از روما نگرفتید. زیرا که به‌این پول ایران را بروسما فروخته‌بودید. اما دانسته 
باشید از همین گفتگوی دفزور و اهزور ن ود تمام تفاوت صدده و کی :اس که حدمت 
کردم. آذچه لازمه مرحمت و التفات بود بمن فرموده و دوهزارتومان انعام مررحمت کردند وفرمودند 
این دوهزار تومان انعام امسال است. لبکن از سال نو اضافه مواحب بتو مرحمت مشود. من‌هم 
تشکر نموده خانه آمدم. عصرهم ایلچی روس حضور رفته بود. با دل پر مراجعت کرده بود. شب 
شارژدفر پیش من آمد. میگفت آنچه تو تابحال درحق شاه بما میگفتی مساپا دروغ بود معلوم 
شد که شاه همانطور که امین لسلطان بما گفته عقلشس ضعیف شده وبعضی اسناد معتبر امین لسلطان 
دما نشان داد که در ما لات هنن که يان بادو لت دوم فال عداوت را دارد. افسوس که وزیرء شاه 
عاقل کامل ما را این‌طور قلم مبدهد و برای بقای خود دستخط‌های محرمانه آقای خود را بمردم 
نشان مبدهد. حالا که بخت آورده و همه کار او خوب است. 

چپارشنبه ۷ - امروز شاه قص‌فیروزه تشریف بردند. من نرفته منزل ماندم. مشفول 
تدار کات سفر بودم. عصر ادیبالملك و سلطان ابر اهیم میر زا مذنق: 

پنچشنبه ۸ - صبح منزل دکتر فوریه رفتم. از آنجا درب‌خانه رفتم. بعداز ناهار شاه مراجعت 
ام 

جمعه ٩‏ - شاه سلطنت آباد تشریف دردند. من نرفتم. صبح خانهُ طلوزان» ازآنحا منزل 
قندساز» از آنجا مراجعت بباغچه نمودم. عصر شارژدفر روس آنجا بود. شب دربخانه رفتم. تمام 
باغ را چراغان کرده بودند. این دفعه دوم است که باغ را جراغان میکنند. خبلی قشنک بود 
و موزیکانچی هم موزيك میزد. امین‌همایون به‌سبك باغهای فرنگ این کار را کرده بود و خیلی 
با صفا بود. 

شنبه ۱۵ - صبح دربخانه رفتم. سرناهار بودم. بعد مراجعت بخانه کردم. شارژدفر روس 
[4۳۷] میگفت دیروز که وزیرمختار روس با وزیراعظم ملاقات کرده بود و دستخط‌هائی که شاه 


۸۰ روز نامة اعتمادائسلطنه 
در این مدت باو ذوشته دود به‌وز بر مختار نشان داده دو دء من‌جمله فرض‌نکردن از روس‌ها و احازه 
ندادن به مہندسین روس که راه از رشت الی طبران سازند و مبالغه به وزیراعظم که قرارنامۀ 
اهواز را با طلوزان تمام کند. تمام ینا را بروسہا نمایانده بود. محضص اینکه خودش را بی‌تقصس 
قلم بدهد و پادشاه و ولی‌نعمت خود را به مرافعه بیندازد. این است دولت‌خواهی و محرمیت 
وزیراعظم آیران! 

یکشنبه ٩۱‏ - امروز شاه به صاحبقرانیه تشریف بردند. من نرفتم. منزل بودم» مشغول 
قدارك سفر. عصر بباغچه رفتم. اهل خانه بجمت ناخوشی شکوها لسلطنه اندرون رفته. 

دوشنبه ۱۳ - منزل نصرت‌الدو له که ازتبریز او را احضار نموده که بحای برادرش بحکومت 
کرمان برود و دیشب وارد شده بود رفتم. منزل نبود. خانه امین‌اللطان رفته بود. از آنحا 
دارالترحمه رفتم. خدمت شاه رسبده بعداز ناهار منئزل آ مدم. 

سهذشه ۱۴۳ - چند روز قعل کاغذی که سیدجمال‌الدین در لندن بخط فارسی و زبان عربی 
خطاب به علمای عراق عرب و ایران نوشته آدچه وقاجټ و حدارت‌واست نسبت شاه نموده آن 
کاغذ را پسر امین‌الدوله از عربی بفرانسه ترحمه کرده و بشاه داده بودند. شاه دمن داد که ترحمه 
1 با کمال کراهت‌خاطر امروز ترجمه کرده شاه دادم. میرزاحشن آشتبانی محتید و آقاشیخ 
فضل الله نوری مجتید امروز بتوسط نایب‌السلطنه حضور رفته بودند. از دربخانه که مراجعت 


۰ 


مبکردم دم‌درب الماسیه آدمپای شکوه‌السلطنه را دیدم که گریه میکردند. اسباب حمل نعش 
فراهم آورده بودند. خیلی براین بیوفائی دنیا افسوس خوردم. «ای‌بسا آرژو که خاك شده»! شب‌هم 
اهل خانه اندرون شاه دو دند. 

چمارد شه ۱۴ - امروز شاه ان شر بقصد سفر عراق به عشرت آباد نقل‌مکان ف مودند. 
اول طلوع آفتاب شکوها لسلطنه برحمت‌خدا رفت مرحوم شد. از وراری که شنیدم هرچند تاجالدو له 
التماس کرده بودند بشاه که امروز از شیر بیرون نروید هم قمردرعقرب است و هم خوش آ یند 
نیست از یك در جنازه ببرند از یك در شما بسفر بروید» قبول نفرمودند. از در اصطبل بیرون 
رفته بودند. حنازه شکوها لسلطنه راهم ده متشه مات شام ون رنه من‌هم جادرهای خودم را 
به عشرت آباد فرستادم. اما خودم روز هفدهم از شمر میروم. امشب صدای موزيك شنیدم. حبرت 
کردم که یعنی چه؟ شب اول فوت مادر ولیعہد» در حقیقت اول زن ایران, این‌چه صداست. 
معلوم شد آمشب امین‌السلطان و امین‌الدوله و بعضی از رحال دولت خانة ناصرالملك که نزديك 
خانه من است مپمان بودند. این ساز وسرور ازآنجا است و بمیچوجه ملتفت این بی‌اجترامی 
نشدند. همه چیز ایران تمام شد. نه احترام هست نه احتباط! 

شش ۵ - صیح عشرت آباد رفتم. دا یبا لس لطنه و بعهی از وزراء و شاهزاده‌ها دو دند. 
شیاه احضار فر مو دند که ۳ فور یه آندرون بروم. منزل عایشه‌خانم که چشمش درد منکن 
رفتم و مراجعت نموده سرناهار خدمت شاه رسیدم. بعد شیر آمدم. عصر امیریه نایب لسلطنه 
رفنم. در حضور همایون خانه و زک خودم را ره نایب لسلطنه سیردم. شاه هم مبا لغه و نا کید 
فر مودند. 

جمعه ۱۶ - امروز خداحافظی دربخانه مادر نایب‌السلطنه رفتم. نایب‌السلطنه قریب بیست 
دقیقه با من خلوت فرموده بعضی فرمایشات فرمودند. امروژ شاه شیر آمدند. مغرب تشریف 
[4۳۸] بردند. شب در سفارت انگلیس مممان هستم. 

شنبه ۱۷ - صبح به امید خدا از شیر حر کت نموده بسفر عراق میروم. درحضرت‌عبدالعظیم 
زیارت کاملی نموده درباغ معزالملك که مابین حضرت‌عبدالعظیم و کمپريزك است ومسمی به‌خیر آباد 
به‌ناهار افتادیم. بعداز ورود به‌منزل روئی‌شسته بحضور همایون رفتم. مشیرالدوله ويسر امین لدو له 
هت زا هاشم‌خان را ديدم که از سراپرده بیرون او معلوم که امین‌الدو له ناخوش است 
و شیامده. نایب لسلطنه هم سرا پر دة محتصری در گوشه‌ای زده و پدر فا کش خود را نا این 
منزل مشایعت نموده. حمعیت زیادی از شمر آمده. عبدالسین‌خان فخرالملك سایق لقب 


شوال سنة ۱۳۰۵ قمری اا 
ناصرالسلطنه گرفته. تبول خیلی معتبری از بلو کات شیراز باسرداری شمسه مرصع خلعت گرفت. 
این عبدالحسین‌خان بقدری در این مدت دوسه سال فرنک شاه خبانت کرده که اگں يك وقتی 
ددست فاا باید أو را قطعه ذطعه ات دق جون از روسسپای فرنک دونفر رن همر اه آورده 
و گویا پسندخاطر وزیراعظم شده تمام تقصیرات او عفو شد» بعلاو این امتیازات! و اين است 
وضع دولت ماکه بعوض اینکه خادم را نعمت و خائن را زحمت بدهند محض جا کشی برای 
وزیر اعظم آن نقصبر ات همه میگذرد. خلاصه شاه را زیارت نمودم. اظپار مرحمت فرموده منزل 
هام موش مر را ابر سفن هم اي اسان ستطان آتو اه مش را ا که جا ادا لو اوقت 
این منزل تش‌یف دارند. شام را با ایشان صرف نمودم. معتمدالدوله والی فارس که معزول شده 
در این منزل بحضور همایون مشرف شد. ٠‏ 
تکشنه ۸ - صح ا خر کت نموده يسمت حسی | باد آمدیم. در نیمه‌راه به ناهار 
افتادیم. خیلی منت شاه شدیم. بعد نک آمد گفت شاه در منزل ناهار خوردند. ماهم بعداژ 
ناهار سوار شد دم در( اه یمه بااینکه نزديت ۳ هستیم قحطی در اردو ددر حه ایست که برای 
احدی نان پیدا نمیشود و حہت این است در سفر‌های سایق سالا اسنت که نان از عمل شاطر باشی 
مجز | شده حزو سقاخانه و آ بدارخانه شده بوده این سق بعش لقاات ده اممنالسلطان ی 
داده نان را ضمیمه کار خود کرده. بااینکه صدو هفتاد خروار کندم از انبار داده مەه و میرزاعیسی 
وزیر طبران برای هرتنوری سیصد تومان نقد داده پولبا را خورده و گندم‌ها را فروخته‌اند. ابداً 
در این خیال نیستند که به اهل اردو چه میگذرد. عصر بحضورهمایون رفتم. سراپرده ببدترین‌جاها 
زونه امیالستطان نی مانده: بود مروز عضر وارد اونه شدند: فر قان خان و ام الفلت و 
نصرت‌الدوله و غبره همراه ایشان باردو آ مدند. 
دوسشبه ۱۹ - امروز از منزل حر کت کرده قدری جلوتر | مدم. ناهار گاه منتظر مو کب‌همایون 
شدم. تشر یف آوردند. سرناهار بودم. بعد منزل آمدم که قلعه محمدعلی‌خان است. وارد شدم 
باد و طوفان غریبی بود. دومرتبه در عشرت باد شاه بمن فرمودند با د کت فوریه بجت معااجه 
چشم عايشه خانم اندرون بروم. هرقدر حکیم‌الممالك و سایرین از رفتن حرم‌خانه خوشحالند من 
ففرت دارم. أمروز دونفر فراش باحضار من مد من باد و طوفان را بپانه کردم قدری تام 
کردم. بعد ناچار برای رفع تکلیف بمنزل عزیزخان خواجه رفتم. خوشبختانه دير رفتن من سبب 
شد که مبرزا نظام ممیند س آلمما لك مترحم مخص.وص امین لسلطان همر اه فوریه بحرم‌خانه رفته 
بطرف امین لسلطان: است. میرزانظام‌هم مر امین لسلطان است و بهاو این کار چبندهتر است 
از من. از آنجا منزل آغاعلی خواحه انس‌الدوله رفتم. اظپار دند گی نمودم. در مبان خرم‌های 
]| 1۹۴۹ شاه کسی که یمن اظپار لطفی دارد و باهل خانه ف فت :امت ا تیا لوو له اس و چون 
این زن را پاك دامن و شاه‌شناس و دوست شاه میدانم ارادت میورزم. از منزل قاعلی خواجه منزل 
امین ا لسلطان رفتم. بعد منزل | مدا 
سه‌شنبه ۲۰ - صبح بعداز رفتن و راه‌انداختن‌باروبنه بطرف علیآ باد حر کت کردیم. سرناهار 
شاه بودم. بعد ناهار را مهمانخانه صرف نمودم. ناظم خلوت هم در اينجا E‏ بود. بعداز 
ناهار خواییدم که ضدای اشتلم و بد کوئی میرزا سند‌ایراهنم نو کی امتنالستلطان که مباشن املاه 
او است بلند شد. پرسیده بود در این اطاق کی منزل نموده. نو کرش گفته بود فلانی. در را 
شکسته وارد شد. بنای پرخاش را گذاشت. من در خود يك حوصله ديدم که در معاویه تصور 
نمیکردم. هرقدر او اشتلم کرد من میربانی نمودم تا خجل شد و رفت. ای کاش در اغلب امورات 
انسان چنین کند. خااصه عصر حصور شاه رفتم. از آنحا برای لقبی که سلطان ابراهی میرزا در 
غیر‌موقع میخواهد بچادر امین‌السلطان رفتم و یقین داشتم صورت نخواهد گرفت. بعد پیاده منزل 
خودم آمدم. فخرالملك و محمدحسن‌میرزا منزل من آمدند. قدری نشسته صحبت کردند رفتند. 
از معاشرت این اهل زمانه چندان خوش ندارم. 


۸ روز نامة اعتمادالسلطنه 

چپارشنبه ۲۱ - امروز علیآباد اطراق شد. بندگان همایون لب دریا تشریف بردند. من 
نرفتم. عصس دیدن جلال‌الدوله رفتم. بعداز مراجعت از یزد منزل او نرفته بودم. از وضع شاهزاده 
و رفتارش نسبت بمردم اگر غیر از من بود میبایست تمجید کند. اما من بسیار بدمآمد. زیرا که 
نو شاه وپسرظلالسلطان نباید بمردم تواضع ومشایعت کند» باوجودی که بحمدالله سلطنت مستقله 
است این‌اعمالرا به‌دوجیزمیتوان نسبت داد. با تمسخر به‌ماها با حبله. از آذحائی که بقدر امکان 
اسان نه منخو اهد: مره .شود و طرق خبله من تدان معمون ده جلکه: ملول شده: 

پنچشنه ۲۲ - صبح بطرف منظریه حررکت شد. در سرناهار شاه بودم. بعداز ناهار شاه 
راه افتادم. پنچ بغروب مانده وارد منزل شدم. منزل ما بپترین حاها است. برای اینکه در منظر یه 
آب کمیاب است من دستورالعمل داده بودم در سرقنات چادر بزنند. چادر مرا جای خوبی زده‌اند. 
عمادالاطاء که یکمن باشد نزديك چادر من است. 

جمعه ۲۳ - صبح بطرف کم حر کت کردیج» میرزا حیدرعلی را دیشب فرستاده بودم خانه 
بگیرد. خانةُ سیدحسن‌نامی که از زیارت‌نامه‌خوانبای خضرت است گرفته بود. منزل کردیم. به‌حض 
ورود صاحب‌خانه در خصوص کم و زیادکرایه گفتگو کرد. زوزی سه تومان میخواست. آخس 
بدوازده‌هزار قطع شد. نانجسی کرد. شاید اظمار نکرده بود زیادتر میدادیم. خلاصه دست‌و دوئی 
شسته وضو گرفتم بحرم مشرف شدم. زیارت خواندم. خواستم زیارت وارث که عاشق این زیارت 
هستم بخوانم» زیارت‌نامه‌خوان گفت حفظ ندارم. زیارت مفحعه خواند. حالت گریه یمن دست داد. 
متوسل به خامس آلعبا شدم. از حرم ببرون آمدم. تملقاً برای فاتحه به‌مقبرةٌ والده امینالسلطان 
رفتم. قبر امین‌حضرت بیچاره را در گوشۀ آن محوطه یافتم. چون بااو دوست بودم. فاتحه خواندم. 
خیلی ال شدم. از آ ذحا بمقبرءٌ خاقان مغفور رفته منزل ]ماه عصر يك «آرتیکل» مفصلی در 
ته‌جید ابنية امین‌السلطان در عرض راه قم نوشتم. بعد سوار شدم تا خاك خلج بتفرج رفتم. مغرب 
مراحعت ذمو دم. 

[4۳۰] سه‌شنبه ۲۴ - امروز صبح بطرف اردو رفتم. اخباری که برای روزنامه ایران نوشته 
بو دم و همه تمحبد امین لسلطان دو د دادم خو دش خواند. بعد حصور شاه رفتم. همان «آرتیکل» 
۳ بنظر مما راك رساندم. به محمدعلی‌خان دسر حاحی خازن| لملك دادند دخواند. این دسره تو انت 
درست بخواند. به ابوالحسن‌خان فخرالملك دادند قرائت نماید. باللسبه بپتر بود. ديدم زحمتی 
که درنوشتن این «آرتیکل» کشیدم خود وزیراعظم که نفہمید حالا درحضورهمایون‌هم بپدر میرود. 
عرض کردم این چنین «آرتیکل» الحال قو احدی از اهل ایران نیست بنویسد و معین است از 
حسن تر دبث متسه ا ود شرا 25 اینحا تنل هر گاه نفہمند تقصبر من لنت 5ه باوجود 
مثل مشسور خودم تعریف خودم را بکنم. شاه فرمودند من میدانم ومی‌فپمم تحریرات تراء وخیلی 
ته‌جید دارد. | کبرخان نایب‌ناش عرض کرد اینکه ما سا کت بودیم نمی‌فبمیدیم» و نفپمیدن‌هم 
تقصی ما نست. خیلی از حرف او ممنون شدم. بعد منزل ۳ نزديك مغرب حرم مشرف شدم. 
به اردو رفتم. بعداز شام شرفیاب شدم. جزمن و مجدالدوله و | کبرخان کسی نبود. تا ساعت چهار 
ونیم خدمت شاه بودم. بعد منئزل آ مدم. 

یکشنبه ۳۵ - روز ورود تلگراف به‌طبران زدم. هنوز جواب نیامده. حالت جنون دارم. 
عہد کردم دیگی تلگراف نکنم. در قم حمام تمیز پیدا نمیشود. خانه سیدتقی چراغچی حضرت حمام 
داشت .که قدری تمبز دبود. آذحا حمام زفنم. بعد بحرم رفتم. شاه شر یف آوردند. در ر کاب شاه 
بخانه ملکی امین‌السلطان رفتیم. بیرونی او تمام شده بود. اندرونی او را میسازند. خیلی بنای 
عالی است. از آنجا خانه حا کم که عاس‌مبرزا پسر اعتضادالدوله از فخرالملوك دختر بز رك شاه 
است رفتیم. شاه امروز آنجا مسان هستند. لقب پدرش را که اعتضادالدوله باشد به او مرحمت 
شد. بعداز اهار شاه منزل آ مدم. بحمداله حواب قلگراف طبران آمد. آسوده شدم. 

دوشنبه ۲۶ - امروز از قم بیرون رفتیم. امیرزاده سلطان ابراهیم‌میرزا به طرف طبران 
رفت. چون کار لقب ايشان درست شد» یعنی مرحمت نشد» خیلی دلتنگ رفتند. منزل امروز 


شوال سنهة ۱۳۰۵ قمری ۸۳ 
طالیقون است. از دهات خلج تیه سرناهار شاه بودم. بعد منزل مدم. عصر منزل امین ا لسلطان 
رفنم. جند برات داشتم حواله گرفتم. فو ر یه ات ات جشم عا وىه خانم بدتر شده. از قم مبرزا 
ایو ا لقاسم ۾ ساوحی کحال را به چاپاری خواسته دو دند. قل‌از ورود او يك طاقه شال به فو ریه» دست 
اشرفی ده ممرزانظام دأده» عذر نا را خواسته دو دند. همين که دوای مبرزا ایو القاسم را ریخثه . 
دودند جچشمش ددتر شده دود باز قور یه را در دنك. اک اممت علاج هست ۰ 

سه‌شنبه ۲۷ - منزل امروز نی‌زار و تقریباً چہار فرسخ‌ونيم است. صبح زود راه افتادم. 
بکمزهم همراه بود. منزل ناهار صرف نمودیم. نی‌زار جزو خاك عراق است. حکیمالممالك که حد 
مر ائ خودش است شاه را تال گرد در راه او را دیدم. پیاده شدم مصافحه نمو دیم. 
خیلی لاغر و پر شده. چادر مرا در این منزل بدجائی زدند. عصر بکنار رودخانه گردش رفتم. 
از حای باصفائی دو د. این رودخانه که از فی‌زار میگذرد همان رودخانه قم اشتت: ا شلات 
همراه ما است. مغرب دجادر خود مراجعت نمودم. 

چمارشنبه ۲۸ - منزل امروز دودهك است, خاك محلات» جزو مزارع راوند است و متعلق 
به‌ظل| لسلطان است. صبح قدری که رفتيم دريك قلعه خرابه که از اانه عحم‌ها بود پیاده شدم. 
بعضی تحشبقات ثار بخی مت ده دراین بين مو کب همایون زسد. حلو کالسکه رفتم. شاه را زیارت 
نمودم. بعد باحکیم! لمما لك بدر شکه نشسته متعاقب هک همایون ميراندم. دراین‌بین سوارها 
[4۳۱] ایستادند. معلوم شد ظلالسلطان باستقبال آمده. بعداز بوسیدن ر کاب کالسکهٌ شاه و 
اظپار عبودیت کردن کشت ۱ هو | سلطا را گرفت بکالسکه | مین لسلطان حلوس نمو دند. در کنار 
رودخانه شاه به ناهار افتاد. خا ها دودم. بعد منزل آ مدم. عصر به تماشای کاروانسرای دودهث 
رفتم» ازآانجا باردوی ظلالسلطان. اردوی بسیار منظم مختصرخوبی داشت. صحبت زیادی از دولت 
و متفرقه شد. هرقدر شاه‌زاده میخواست از من حرفی بکشد من بطفره میگذراندم و تمحیدات 
از امین السلطان میکردم. بعد منزل آمدم. منزل امروز سه فرسخ بود. 

پنجشنبه ۲٩‏ از منزل زود حر کت کردم. قريب دوفرسخ سواره آمدم. چند عدد فازالاق 
در کنار رودخانه زدم. این رودخانه موسوم به چشمه خواجه است. منتظر ورود مو کب همایون شدم 
تا تشریف آوردند. درهمین‌جا ناهار میل فر‌مودند. بعداز ناهار منزل آمدم. راه امروز سه‌فرسخ‌ونيم 
بود. عصر پیاده به تماشای دلیجان که منزل امروز است رفتم. انکشافات تاریخی زياد نمودم. خانۀ 
مالا محمد جواد کاشی که از علمای این قصبه رفتم. بعضی تحشقات نمودم. مالای فقبری و 
آدم خوبی بنظ آمد. منزل آمدم. پنج تومان بجبت او فرستادم. جلالالدوله عصر دیدن من مده 
بود. منزل نبودم. قدری سیگار و سرسیگار بجہت او بطور هدیه فرستادم. 

جمعه ساخ - صبح از دلیجان حر کت کرده منتظر مو کب همایون نشده مستقیماً منز لآمدم. 
منزل امروز ورود به محلات است. بقریة نیمه‌ور رسیدم. محض انکتافات تاریخی داخل قریه 
شدم. در خرابه‌ها گردش کردم. دو کبوتر یکی نشسته و یکی در هوا شکار کردم. این اول‌دفعه 
ات که من در هوا صد تک الا لقت شدم که این شکارجی‌ها ق دارند این‌قدر مايل 
شکار هر از یل ئىمەور که دروی همان رودخانه لعل‌رود که دعك رودخانه قم مشود کد فته 
قلعه‌حات وعمارات آقاخان محلاتی درآن‌جا است تقریباً در جلکه است» و محلات علبا دردهنهة 
کوه است. فاصلة مابین دوقصبه ربع فرسخ است. کالسکه تا قصبهة میفلی می‌آید. اژآنجا 
بالا نمبرود. سوار شده از کوجه‌های تشک مملو ارش و سوار برحمت عبور نمودم. همین که 
بقصبهٌ علیا که‌اردو آذجا است رسیدم کوچه‌ها بقسمی پرازجمعبت بود که مسافتی که هزار ذرع 
میشد دوساعت طی کر ده. پنج‌بغروب مانده بازحمت‌زیاد وارد منزل شدم. ناهار خورده قدری 
خوابیدم. محلات‌جای‌باصفای‌خوش‌هوائی‌است. يك‌ماه هوایش باطهران فرق دارد. مرده‌ش‌خوشگل 
و سفید» غالبا چشم زاغ و مو زرد هستند. تحقیقات تاریخی را در کتابچه علی‌حده خواهم 
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شنبه غرة ذیانقعده - صح چادر امین لسلطان رفتم. مدتی منتظرشدم تاازجادر خواب 
سرون ان از آ ذحا بدرب‌خانه رفتم. سرا یں دہ شاه را سر‌جشمه زدند. خبلی اصفا | دعك 
از ناهار شاه منزل آمدم. عصر شنیدم بند گان همایون زالو می‌اندازند. چون خر نکردند نرفتم. 
شب‌با منوچہر میرزا وافندی صحبت داشتم. شام خورده خوابیدم. 

تکشنبه ؟ - امروز صمح زود کفتند فراشی به احضار تو آمده. ساعت سه ازدسته گذشته 
منزل امین‌السلطان رفتم. جمعیت زیادی ازاهل اردو دیدم. معلوم شد دیروز که شاه زالو 
آند اخته دو دند در اردو همېمه دود. حضرات را احضار کر‌دند که شاه را یات نك امین ۳ 
السلطان هنوز از چادر خلوت خودشان بس‌ون ننامدند. خر کردند فرق کوت من بحضور 
همایون رفتم. بعد از دو ساعتی امین لسلطان مردم رابعقب خودش انداخته بسر ایر ده شا ف 
بند گان همایون [4۳۲] بريك اظپار مررحمتی فرمودند. بعد ناهار میل فر‌مودند. بعد از ناهار 
طل | لسلطان را احضار فرمودند. من منزل آ مدم: باد بسیارسختی بر خاست که‌چادر هار خراب ۳ 
عصر به تماشای انه قدیمه محلات به ده‌پائین رفتم. ابنبهة چندان‌قديم ندیدم. ازقلعه آقاخان 
از يت در وارد شدم از در دیگر بیرون‌رفتم. دیوانخانه بسیارعالی ډاشت که‌حالاخراب‌است. از آنحا 
بمسجد جامع محلات رفتم که حالا خراب است. خیلی قدیمی است. اصلا معبد بت‌پرستی 
یونانیان بوده در دوهزار وسیصد سال قبل» لیکن در غلبهة اسلام مسجد شده» از وضع محراب 
و بعضی علائم پیداست که درزمان اسلام ساخته نشده از آ ذحا خانه میرزا حسین محتید رفتم. 
بسیار مرد نجیب خوش روئی بود. بعد بزیارت امام‌زاده که در جنب کوه واقع شده ودو گنبد 
دارد از بناهای تازه است و کېنه نیست رفتم. بعد منزل آمدم. امروز شنیدم وبا در مشہد مقدس 
روزی هفتاد و هشتاد نفر را تلف میکند. ده‌روز دیگر یقین در اردو خواهد بود. ممکن بود با 
مبلغ کمی مخارج «قرانتین» بگذارند. شاید این مرض بجای دیگر سرایت نکند. اما کی‌حکم 
بکند وکی شنود. «انا شوانا اليه راحعون». خلاصه این محلات و دهاتش طرف تعدی ظلالسلطان 
هستند که مافوتش متصور ئیست. شننبدم سوارهای علاءالدوله بطویله امینالسلطان بست 
گرفته‌اند.. 

دوشنبه ۳ - امروز شاه سوار شدند. بحمداللہ وجود مبار کشان سالم بود دلخوشی بپمین 
ات و س. من هم بتماشای سد نیمه‌ور رفتم. تفصمل این انکشافات را در روزنامه دولتی ۳ 
ان‌شاءالله وبا مبلتی داد خواهم نوشت. خیلی از خبر ناخوشی کسل هستم. نه تنبا از برای 
خودم» بلکه ازبرای مادر و عیالم که طبران هستند. جز فضل خدا ملجاء وپناهی ‏ نیست. 
ظلا لسلطان این سفر بہی چ کس یك مرغ هم نداد» مگر برای اتباع امین‌السلطان. حتی برای 
مہدی‌خان کاشی که دلخك وز در اعظم ات لاد ثر مه دوحنه که هنور به‌اردو ثیامده برای او 
ی کا ازاین شاهز أده توقع ندارد. ا کو کي بخواهد و و ظا لم را تحسم نماید بايد 
شمایل حضرت والا را بسازد. خلاصه دوساعت بعد از ظہر منزل آمدم. ناهاری صرف‌نمودم. 

سه‌شنبه ۴ صبح درب‌خانه رفتم. بند گان همایون درآن سمت حوض بز ر گی که چشمه 
از میانش میگذرد تنبا جلوس فرموده بودند. مرا احضار فرمودند. به مردك فرمایش کردند 
یکی از مخدعپا که در چادر مخصوص افتاده بیاورد و زیر پای من بگذارد که روی زمین‌ننشینم. 
روزنامه عرض کنم. مخدعپشتی‌را که آوردند من بوسیدم و کنار گذاشتم. روی زمین نشستم. 
شاه فرمودند چرا روی مخدع ننشستی. مردك حاضر جوابی کردگفت روی مخدع‌جا نمیگیرند. 
گفتم چون چہل‌سال است بشاه خدمت میکنم هنوز درخود تصور این بی‌ادبی را نمیتوانم 
بکنم که در حضور همایون روی مخدع بنشینم. اگرچه مردك خیلی خفیف شد» اما شاهرا 
خوشن | مد. حکم کرد دوباره مردك رفت قالیجه آورد زیر پای من انداخت. تا وقت ناهار بودم. 
دعك از ناهار مزل آمدم. دیرور افندی را به «خورهه» فر ستادم. هنوز نیامده. 


١‏ (تلفظ عامیانه مخده) 


ذیالقعدة سنه ۱۳۰۵ قمری ۸۵ 
چم‌ارشنبه ۵ - امروز از محلات کوچ است. بطرف سلطان آباد میرویم. صبح باتفاق 
عمادالاطباء از منزل چن کے راون دواسطه بعد مسافت منتظر نشدم. درسر اها ر تام شاه‌شرفضاب 
شم . در راه بادسختی ور ند گرافت: طور یکه ازشدت گرد وخاك جاده معلوم نمشل. دہز ارزحمت 
پنج بغروب‌مانده باردو رسیدم» بشوق اینکه چادری برپا است ناهاری صرف میشود. نزديك اردو 
که زر سمدم ازدور چادری پاره شده دیدم. حمعی دورجادر حمعند. معلوم شد چادر من نت داد 
[4۳] پاره کرده. معلوم است برای شخص خسته پنج فرسخ راهآمده چه حالت دست مبدهد. 
سوار اشت شدم. ريع فر سخ بالاثر مىك مز رعه رفتم که دوسه درخت یل داشت و چشمه آب 
مختصری و رمسن هم جمن دود. آفتاب گردان زدند. ناهاری صرف شد. هر‌قدر خواستم بخوایم 
نشد. قدری پیاده گردش کر دم. شب‌هم با میرزامحمدعلی محلاتی» که اشاق قدیم من و حالا رئیس 
بست ‌خانه کاشان است نوشتحات طبران که از راه کاشان فرستاده بودند باردو آورده بود منزل 
من بباده شك نت 
پنجشنبه ۶ - صبح حر کت نموده در مزرعه که بامامزاده_معروف بود منتظر مو کب همایون 
شدم تشریف آوردند. سرناهار بودم. به ظل‌السلطان پالتو ترمة سردوشی‌الماس مرحمت شد. فردا 
مرخص شده بطرف اصفبان مبرود. ازناهار گاه منزل آمدم. منزل امروز جوگان وآخرخاك محلات 
بود. عص دیدن ظل‌السلطان رفتم. شاهزاده میخواست مطلب را بمن مشتبه کند. میگفت چند 
فقره کار دربار و از حکومت‌ها بمن دادند قبول نکردم و حرف غریبی زد که بیشش اسباب تعجب 
و کک ی ا ف متخ کی وا از جك فادهانر اجه ایر ای تومیر میک ھا بن میلک 
ایران بسه قسمت" خواهد شد و به من بحمایت انکلیس‌ها که خیلی دوست هستیم يك قسمت 
عمده را خو اهند داد. خد‌آوند ان‌شاء نله شاه ما را ار مت بدارد و ماها وطن خودمان ۳ ققسیم‌شده 
جمعه ۷ - امروز منزل انحدان است. باز محدداً داخل خاك عراق که جلو حکومت 
حکیم‌الممالك است ميشویم. يك فرسخ‌ونيم که آمدیم بندگان همایون به‌ناهار افتادند. من به 
ادما کفتم. مرل زديك اشته خوت استب اهاز زا سل این کنیا دواسف جلودارم کرت 
تاه کالستکه ووو اسه ت ا که ان است. سواره برویم. من‌هم سوارشده يك فرسخ‌ونيم 
به عحله راندم. از حاهای سحت کد نز ابدا از منزرل اذری ند یدم. بآ فتاب گردان امین‌خلوت 
رسبدم. تکلیف ناهار کرد فول نکردم. راه را نشان داد. معلوم شد تابحال خبط کردیم. دو 
فرسخ‌ونيم دیک راه پیمودیم. چہارونیم بغروب مانده منزل رسیدیم. گرسنه وتشنه منزل آمدیم. 
در یك باغچهُ کوچکی میان ده منزل گرفته بودند. رحیم فراش را شلاق زدم. ناهاری صرف نمودم. 
خواستم بخوابم دیدم صدای بکمز می‌آید که بخودش و نو کرهایش فحش میدهد که من نو کرم 
باید معالجة مردم را بکنم» باین زودی نمیتوانم منزل بکنم. چادر مرا بکنید ببرید پپلوی چادر 
ببیرامخان خواجه امین‌اقدس. خلاصه قدری وقاحت کرد. من هیچ نکفتم. بعد پشیمان شد. معلوم 
ند که رام مزل را گم کرده از کوچه‌های در‌حمعت و تنک عور نموده جسه شده» اوقاتش قلخ 
شده. این باغچه از سیدمحمدنامی است که اصلا از سادات اسمعیلیه است و باآقاخان محلاتی 
خویدی دارد. چنارهای بسبار و کت در این خانه بوده است. این خانه از محمدرضابيك مین‌باشی 
بوده که یك نوع حکومت و ریاستی از طرف اواخر صفویه باینجاها داشته و محمدرضابيك‌هم از 
احداد این سید صاحب خانه است. میگفت در زمان حکومت میرزاحسن‌خان برادر میرزاتقی‌خان 
امیرنظام که حا کم عراق بود این چنارها را دریدند. اما کتل‌های آن چنارها که از اطراف ساقه 
روئیده است هر کدام جنار دز ر گی شده, در یاچه حوض‌مانندی در این باغجه هست که اطرافش را 
با سنگ تراش مفروش کرده‌اند. معلوم [4۳۴] میشود خانه از شخص بزرگی بوده. امتبازی که 


۱- نومی پیش‌بینی است نسبت به‌قرارداد ۱۹۰۷ که پانزده سال پس‌از تاریخ مذ کور درفوق-- 
ممان روس و الس انعتاد یاقت و ابران را یه سه‌پاره کرد. 


۶ روزنامة اعتمادالسلطنه 


ممزل ما ۳ اردو دارد آب حاری است که از خانه میگذرد. 

شنبه ۸ - صبح درب‌خانه رفتم. سکه‌ای بندگان همایون از سرچشمهٌ محلات پیدا کرده 
بودند از خس‌وپرویز بود. دیشب تفصیل او را نوشته بودم تقدیم داشتم. عص به تماشای مقبرهٌ 
احداد آ قاخان رفتم. قدری گردش نمو دم. امروز ممیند س الممالك منگفت تلگراف رسیده که و ی ۳ 
شاهرود آمده است. خدا حفظ کند همه را از این بلا. 

یکذنبه ٩‏ - بندگان همایون امروز به شکار رفتند. من منزل ماندم. شنیدم زرین‌تاج‌خانم 
ا فرو ه‌خانه فوت شده. از سراپرده او را حمل به مسجد خرابه انجدان کردند. امروز عصر 
منزل امین‌السلطان رفتم. باوجودی که حضرات با من نہایت عداوت را دارند شمسه مرصع بجیت 
اخوی‌زاده محمدتقی‌خان گرفتم. 

دوشنبه ٩۰‏ - صبح که از این ده خراب انجدان بیرون آمدم عبورم بدم مسجدی بود که 
آن ۳ شاه را دیروز اتانت کد اة دو دند که به قم ببرند. نگاه کردم مرده را دیدم. رزوی 
قالیچه با کفن سفید که اعضایش از زیر کفن پیدا بود ربدون اینکه شالی یا سوزنی خودش را 
رویش بیندازند. از غریبی این زن بقدری دلم سوخت مثل اینکه خواهرم بوده است. خلاصه 
از اذحدان یك فرسخ‌ونيم راه آمدم به امانا باد ووهه منتظن کک همایون شدم تا تشر‌یف 
آوردند. دم کا لسکه اظپار مرحمتی فر‌مودند. به راه افتادیم. به ناهار گاه رسیدیم. سرناهار بودم. 
بعد به آ فتاب گردان خود آ مدم. ناهار صرف نموده باز راه طولانی طی نموده به سلطان آ باد رسندم, 
خانه منزل نکردم. بیرون شر نزديك باغات چادر زده بودند. عصر صارمالملك شاهسون دیدن 
ات 
خودش سالی نود الی صد هزار تومان وجه نقد به اهالی عراق میدهد» قالی خریده به فرنک 
میفررستد. این شخص فرنگی از اهل سویس است. زنش و دخترش همراهش است. بسیار آدم 
معقولی است. يك برات سراو داشتم. گرفت که عصری تنخواهش را بباورد. از آنحا دربخانه رفتم. 
مدتی باامینالسلطان خلوت بود. بعد ناهار خواستند. سرناهار شاه بودم. بندگان همایون در 
ارک سلطانآبادکه از بنای یوسف‌خان سپپدار است در زمان فتحعلی‌شاه سنه....۱ ساخته شده 
منزل دارند. پنای عالی خوبی است. حکیم‌الممالك‌هم تعمیررخوب کرده. امروز از عجایبات امور 
جبزری ديدم که تاز کی دارد. سام‌میر زا شمسا لشنعر | بسن ملك‌آرای پەس فتحعلی‌شاه که از شعرای 
دز رک دود خصوصاً در بدیه گوئی مثل و مانند نداشت» در سلام‌های عام قصیده مبخواند فوت 
شده. دتو سط علاءا لدو له مواحە٬ەش‏ را ده عبدا لحسین‌مبرژای درادرش دادند. دسیار خوب. اما عحب 
اف ات که لقب شمسا (شعر ائی‌هم ده او دادند؛ درصورتیکه شاعر نسست و مقرر شد در سلام 
شع بخواند. منتبی این است که دیگری شعر بگوید و او بخواند. منصب ولقب از ده سال قبل 
مبراث شده بود. اما فضل و هنر و دانش میراث نبود. حالا معلوم میشود این‌هم ارث شده. این 
شعر موی خاطرم آ مد. 

طفلك نوزاده را حاجی لقب یا لقب غازی" نہی بپرنسب 

خلاصه از کارهای دیگ اینکه یک از خوانین شاهسون که پوزباشی يك دسته سوار مپدیه 
[4۴۵] است و سپرد؛ علاءالدوله است درتوقف محلات علاءالدوله باین‌خان فحش زن‌قحبه میدهد. 
این مردهم مستقیماً به طویلهٌ امینالسلطان میرود بست می‌نشیند. استعفا از نو کری میکند که ما 
تر کہا از هیچ کس قبول این نوع فحش نميکنيم. شاه ما را بدیگری بسهارد. علاءالدوله دست‌پاچه 
وه خوت اموا طاق لابن کد که شاه غرم کید ار فترار کف کیک چن نای 
برادرش شب مبلفی پول زرد به اندرون میفرستد. از شاه استدعا میکند که این خان یوزباشی را 
قنسه نمایند. ساعت چمپار شحاعا لسلطنه و حاجبا لدو له احضار ارده مشو ند. حکم مشود به 


سه ششه ۷4 - صح خانه فا تون زیگلر که تحارت قالی در عراق تک رفتم. از فرار قفخن 


١‏ تاردخ خوانده نمی‌شو د اصل: قاضی 


ذی‌القعدة سنه ۱۳۰۵ قمری AY‏ 
حاجب‌الدوله برود طویلة امین‌السلطان سر یوزباشی و دونفر نایب او را ببرد. امین‌السلطان 
سر‌آسیمه خودش را بسرآپرده مبر‌ساند و عحز تتن تا از کن نا شب و حکم مشود 
یوزباشی را از طویلهُ امین‌السلطان برده منزل میرغضب‌ها زنجیر کنند ودونفر نواب اورا با زنجیرو 
ده‌بیست‌نفر غلام بانبار طیران میفرستند. آن دونفر به قم نرسیده زنجیر را باز کرده دو اسب 
از آن بیست سوا رگرفته با تفنک و اسلحه بطرف آذربایجان فرار مینمایند. اما یوزباشی زنجیر 
بگردن بااردو تحر کت تیک عالاء! لدو له هه سواز تابین بوزباشی را که شاهسون هستند احضار 
کرده بعد از فحش زیاد حکم میکند باقی سوارهای مبدیه دفیله کرده بقطار از جلو این دسته 
شاهسون عبور کرده هريك بروی این سوارها تف می‌اندازند! طوری که سروصورت آنہا پوشیده 
از تف مشود. این اول‌دفعه افتت که از يك رئیس این نوع حر کت قبیح به‌تابین دیده میشود. 
خدا عافت امور همه را خب ر کند. خلاصه این‌شس را ده دپتر ین وضم‌ها ساخته‌اند؛ مشا به شمر‌های 
فرنک» از راستی کوچه‌ها و قسمت نمودن آبہا به‌هرخانه که دورش خندق عمیق و حصار محکمی 
اة امت: ظل! لسلطان جندسال قىل هزار تومان به مسئوفی‌المما لك مرحوم تعارف داده و احازه 
فروش خندق و بارو را گرفته پنج‌شش هزارتومان خندق و باروی شیر را بمردم فروخته شر را 
کلة ضایم نموده! قنوات و د کا کمن اف شنت ۱3۱ هم چند سال اسک به اعتضادالملك شو هر 
والیه دختر شاه که حالا سمنان است به شش‌هزار تومان دولت فروخته. یعنی درحقیقت يك شہری 
که ست وک ار سک دارو و کشا ای که ار سشلمتت. فاحاویه است هم تین امس ته 
ششمزار تومان فروش رفته! خلاصه بعداز ناهار شاه منزل آمدم. عصر قدری تفرج شر رفتم. 
مبرژا علی‌اصفر خوئی را که از علمای مشوراست دیدن نمودم. باآقاضیاء که از سادات وتاژه 
مسید است ملاقات نمودم. نماز مغرب را در مسحد ]فا ضباء خواند. پیاده منژل | مدم. 

چپارشنبه ۱۳ - امروز شاه به کرج رود تشریف بردند. صبح کشیکچی‌باشی دیدن من 
آمد. بعد از رقتن ایشان مشغول نوشتجات طبران شدم. 

پنجشنبه ۱۳ - بندگان همایون امروز باغ حاجی آفامحسن‌مجتید سلطانآبادی که در يك 
فرسخی شیر است مممان هستند. چون دیروز در حضور نبودم من‌هم بانجا رفتم. باغ خرابة 
کثیفی بود. حاحی آقا محسن از متمو لین نمرة اول ایران است. سالی شصت هفتاد هزار تومان 
میگویند منافع ملکی دارد. مطاعیتی غریب در عراق دارد. غالباً عزل و نصب حکام با او است. 
خودش را حور غر ينی اھ کے دوازده ترك نمد‌ی مو لوی‌های عممانی را سر کقامنته: زیر کلاه 
چفیه نہاده. روی کلاه عمامة سبن پیچیده» تحت‌الحنك درازی از زیر گردن آویخته که بشانۀ 
چپ می‌افتد. غالبا در شمایل‌های حضرت امیر این‌جور صورت مدنت شصت وسه سال دارد. 
ریشش سفید است. میگویند خالی از فضل هم فیست. در خدمت شاه بسیار خوب حرف میزند. 
با [4۳۶] من‌هم غایانه گاهی مکاشبه داشت. این‌حا هم احوال‌بر‌سی آدم فرستاد. بعد ازناهار 
شاه منزل آمدم. شنیدم میرزا علی‌خان مشرف فوج بہادران امروز قی کرد و مرد. فرستادم معلوم 
ند ننه بود» وبا نبود. 

جمعه ۱۴ - امروز شاه به هزاوه" تشریف میبرند که سه فرسخی شیر ومسقطالرآس 
میرزا ابوالقاسم قائم‌مقام معروف وزیر‌محمد شاه و میرزا تقی‌خان امیر نظام است. اگرچه دیروز 
فر‌مودند در ر کاب باشم. چون راه دور بود نرفتم. 

شنبه ۱۵ - امروز بسلامتی از سلطان آباد عراق بطرف بروجرد میرویم. بقدر یك فرسخ 
راه آ مدم. منتظر مو کت همایون شدم. تشريف آوردند. در سرتلی ده ناهار گاه افتادند. 
سر ناهار شاه بودم. تک ی مهن منزل امروز تمك کور است. چادر مرا سر قنات ژدند. 
آب صاف خوبی دارد. این ده نمك کور مال مستوفی‌الممالك مرحوم بود. حالا بدخترش که زن 
حللال| لدو له پسر طل التاطان: اما ارت زسبده. راه امروز دو فر سخ و نم دود. 


ا اصل: خد‌آوند 


A1۸‏ روزنامة اعتمادا لسلطنه 

تشه ۶ - صح ازنمك کور خر کت نموده و بقدر دوفررسخی سواره آ مدم. در قد مگاهہ 
که ده حاحی آقا محسن محتید بود منت 4 ات همایون شدم. تشر‌یف آوردند. ناهار صرف 
فرمودند. حر کت کردیم. پنج بفروب مانده وارد قریه عمارت که ملکی حاجی آقا محسن مجتېد 
است شدیم. راه امروز پنج فرسخ تمام بود. عصر منزل | مین لسلطان رفتم. فت وا :در فد 
شدتی دارد. 

دوشنبه ۱۷ - امروز در قریه عمارت اطراق شد. شاه سوار شدند. من‌هم وز ار کات قا شن 
ناهار بودم. خلق مبارك بسیار تنگ بود. بعضی میکفتند بواسطهُ امور دولتی است. برخی 
میگفتند کسالت مزاجی دارند. راه امروز خیلی بد بود. از کوهپا و کتل‌ها گذشتيم. پنچ‌بفروب 
مانده مراحعت بمنزل شد. 

سه‌شنبه ٩۸‏ - آمروز صبح از عمارت حر کت کرده به آستانه رفتیم. کالسکه اگر چه تا 
فان می‌آید؛ اما من سواره رفتم. کالسکه را به منوچین میرزا دادم. شش فرسخ تمام راه 
پیمودم. از زیارت آستانه بعضی انکشافات تاریخی"نمودم. خبلی از این انکشافات مشعوفم. تا 
عصر آستانه بودم. غروب بمنزل که هك وملکی صارم‌الملك است رفتم. همان ساعت ورود 
احتساب‌الملك فرستاده بود که شاه فرموده فردا بايد به آستانه برویم: تحقبقات بکنید. جواب‌دادم 
رفتم. حالا از آ نحا آ مدم. 

چمپارشنبه ۷٩‏ - امروز در هك اطراق شد. صبح دربخانه رفتم. بند گان همایون ا 

مزاحی r‏ من خبلی ار آستانه تعر یف نمودم که هوا و صفای حو دی دارد. قرار شد که 

ان‌شضاءا له فردا ۳۹۹ تشر یف بس‌ند. 

پنجشنبه ۳۰ - بندگان همایون به آستانه تشریف بردند. من هم در ر کاب بودم. بنابود 
در دامنه کوه دو خواهران ناهار ممل فرمایند که حای خوب باصقاتی دو د. محدا لدو له در کاو 
رودخانه آفتاب گردان زده بود. هوای اینجا بقدری خوب بودکه شاه فرمودند اردو چندشب 
جوا تایه دماند. چون امینالسلطان ميل نداشت اسبابی فراهم آوردند که نگذاشتند. خلاصه 
امروز دو اسطه KE‏ مزاج مارك از دنن راه فر‌ستادند که د کل فور یه ده آستانه دماید. میرزا 
نظام چنانچه نوشتم خودش را مترجم‌فوریه بجبت چشم‌عایشه خانم نموده» تصور نموده است بايد 
همه‌جا با فوریه [4۴۳۷] باشد» فضولی کرده با فوریه آمده بود. همین که فوریه نبض مبارك 
شاه را" گرفت بنای حرف زدن نمود. با وجودی که من در حضور شاه نشسته بودم میرزا نظام 
از عقب سر من‌بنای‌ترجمه کردن را گذاشت. نو کش تم باو گفتم این‌جا حق من است. بتو 
فضولی نیامده. خودم مشغول ترجمه شدم و من بعد غالباً همین طور پرروئی خواهم کرد. 0 
بعد از ناهار شاه در سایۀ درخت بيد داهن مختصری صرف نمودم. پنج بغروب مانده مراحعت 
بمنزل نمودم. 

جمعه ۲۱ - امروز صبح سوار شده تا دم قریة فرد حصار آمدم. مننظر مو کب همایون 
شدم. در چشمه معروف ده ینحه علی ناهار صرف فر مو دند. دعد از ناهار شاه به حران که منزل 
امروز اس یت راه دوفر‌سخ بود. ۳ 

شنبه ۲۳ - صبح حرکت نموده جلو آمدم. از گردنهةٌ زالیان باید عبور کرد. در بیدستانی 
منتظر شاه شدم. تشریف آوردند در دامن کوه دم چدمه ناهار افتادند. مزاج مبارك کسل بود. 
حمام ذشریف برده بودند. گنه گنه زیاد هم خورده بودند. متا ترت | نمی مورد و 
نش خودشان را ۰ مید‌یدند. حکی‌الممالك امروز مر خض شد آخر خاك حکمرانی او بود. 
امننالسلطان این روزها با شاه سوار نمیشود. با جلال‌الدوله کالسکه می‌زشیند. به این ترتیب 
امین‌السلطان تنا الا و حلال ا لدو له در کمال نملق رویروی ۱ E‏ می نشیند. کاهی هم 
در بین راه ناهار میخورند. باقی روز مشغول بازی شطرنج هستند. خلاصه منزل امروز سورنجه 
| است ] و جادر مرا حای خوبی زده دودند. بعد ازشام خواستم بخوایم صدای عمادالاطباء را 
شنیدم که از دم چادر من عبور کرد. وحشت کردم که مبادا خدای نکرده امروز مزاج مبارك شاه 


ذی‌القعدة سنة ۱۳۰۵ قمری ۸۱4 
کسل دو ده» نوبه‌ ای عارضص شد ه» اطباء را خس کر‌دند. معلوم ات برای من جه حالنی رو مبد‌هد, 
ساعت را نگاه کردم شش بود. نمیشد آدمی بفرستم. تاساعت هشت سربرهنه مثل دیوانه‌ها در 
بیرون چادر میگشتم. تاعماد مراجعت کرد. معلوم شد که فاطمه‌سلطان دختر باغبان‌باشی اقدسیه 
که حالا محبوبهٌ شاه است بچه سقط میکرده است. بکمز را بحپت معالجهُ او برده بودند. از 
سللامتی شاه E‏ خدارا نموده بچجادر آ مدم. 

تکشنبه ۳۳ بت صح در بخانه رفتم. اطباء را د یدم. از سر‌اپرده درون فا اند نا دود 
شاه امروز نمك میل فرمایند. خون بواسیر باز شده بود. بحمدالله رفع علت و مرض شد. مدتی 
درحضور همایون روزنامه خواندم. بعد از ناهار مرخصی خواستم که فردا به بروجرد بروم. 
منزل آمدم. مصمم شدم همین امروز بروم. چہار بغروب مانده حر کت نموده نیم ساعت مانده 
وارد بروجرد شدم. امین‌النجار بروجردی که دائی میرزا علی محمدخان است يك باغ خوبی 
شیامن کین دنو کوک کر مان ان غا است. شرا ار یران که مرون نبا مده. دی 
دعوت بباغ خودش کرده بود. به آنجا ورودکردم. ی ن کروی اک را 
فا کد 

دو شه €۴ __ شاه فردا وارد بروجرد میشوند. من صح بحمام حاحی آ فا دیا که فرق 
کرده بودند رفتم. بعد منئزل آمدم. جمعی از ملاها دیدن کر‌دند. دعد از زفتن آ نما بادداشت 
نار یخی اه که مانده يود نوشتم. عصر گر‌دش رفتم. مساحجد و بعضی امام‌زاده‌ها را دیدم. 

سا دیش ۵ - امروز شاه وارد بروحرد شدند. تشریفات زیادی امبرخان سردار فراهم 
آورده. نقد و جنس‌قریب پنج‌هزارتومان بشاه پیشکش داد. سواران لرستان واز افواج بروجرد و 
طیران سه‌طاق 0 زده بودند. امروز بیجاره عمادالاطباء از درشکه افتاده پادش E TNE‏ 
[4۳۸] من‌هم هیچ آزمنزل بیرون نرفتم. ۱ 

چپارشنبه ۲۶ - صبح دربخانه رفتم. بعد از ناهار شاه منزل آمدم. عصر سواره گردش 
باغ‌شاه رفتم. سی و دو سال قبل که از خرم آباد لرها اجماع کردند مارا باتوپخانۀ سواره وپیاده 
بروجرد انداختند من بشدت ناخوش بودم» بہمین باغ شاه باپدرم منزل کردیم. آنوقت این 
مارت :رر باد هد که مافیی, فذافتت. خالا ازآن عمارت و باغ الری فیست. مظفرالملك 
کته ظل! لسلطان که آین‌جا حاکم دود آحرهای اینحا را فروخته و درخت‌های باغ راء قطع 

ه. خرابی باغ شاه یمن بشتر اثر کرد تا فروختن خندق و باروی شسر سلطانآباد. 

بنجشنشه ۲۷ - صبح دربخانه رفتم. بعد ازناهار شاه منزل ِ دندانساژ هم درهمین 
باغ منزل ۳۹7 نی 

جمعه ۳۸ - شاه امروز سوار شدند. من سوار نشدم. منزل E‏ مسبیل سدلیس خوردم. 
حساما لملك همدانی دیدن من امد شاه دسر چشمه ونانی تشر دف در دند. ۱ 

شنبه ۲۵٩‏ - بندگان همایون بسرچشمة درخشنده۱ رفتند. يك نفر شاهزاده موسوم به 
عبدالحسین میرزا پسرامیرتیمور میرزا که خانوادۂ آنبا معروف بچنون است شاءرا به چشمه‌چنار 
هدا یت کر ده دو د. راه سار ددی دود. شاه ناهار صرف فر مو دند. من نات کته بو دم. راه هم 
دوربود. ناظم خلوت ناهار بقاعده بما داد. دواشرفی او فاه خت و حت د وون ارا 
را پغلام‌علی سقا دادم. يك جام آب یخی بمن داد در گرمای سخت. چبار ونیم بغروب‌مانده وارد 
منزل شدم. 

ایکشنبه غرة ذی‌حجه - دربخانه رفتم. دعد از ناهار شاه ا 1ا اسمعیل يوار 1 غلا کنن 
ناهار موعود بودم. يعد از اهار منژل آمدم. عصر میر‌آخور دیدن آمد. امروز نایبالسلطنه 
بادنجان و هندوانه و غیره بجبت شاه فرستاده بود. کاغذجاتی که نوشته بودند حکیم مورل با 


افو تایه اف کات ا ای رو اه روک شف: انس 
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هفتصد نفر سرباز قرانتین به ایوان کیف فرستادند که ممانعت وبا را بکند. عجب خیال خامی 
استت» ممل: انتک رواز مت تمه انیه ردام روز کرد تیان ایند کار که وه ماه فل 
در میان اففانستان باید بکند حالا چبار فرسخی طبران میکنند. اخباری که تازه شنیده شد 
ان اة حمپانشاه‌خان مر چن که از طابفه افشار در حخمسه می‌لمشسد ايل و سوارش ابو ایجمع 
امین‌السلطان است شخصا مرد دیوانه‌ای بود در زیر حمایت آقایان هم واقع شده معلوم است 
چه خواهد شد. یك ماه قبل ازاین طبران بود. باو نوشته‌اند که زوجه‌ات در خمسه فاسق دارد. 
بعجله ازطهران سوار شده و بقلعةٌ خود که ازدهات‌خمسه وملکی‌او است میرود. بدون‌تحقیق مباشر 
دربخانه و قاپوچی و زن خودش را با دوکنیز میکشد. این خبر در محلات رسید. به حاکم 
زنجان که عبدالعلی میرزای احتشام‌الدوله است حکم میشود که با مظفرالملك سرتیپ و سرباز 
خمسه بروند جبانشاه‌خان را دستگیر نمایند. آنپا هم خواستند علی‌الغفله به سر جپانشاه‌خان 
ریخته اورا بگیرند. او هم مطلع شده جمعی ازاهل افشار را به دور خود جمع کرده در خارج 
قلعه بنای جنک را گذاشته. میگویند صدنفر اژ«طرفین مقتول و مضروب شدند. گلوله به 
ران احتشام‌الدوله خورده و اورا دستگس مینمایند. حپانشاه‌خان حاکم را چوب زده و آسیرش 
نموده بقلعه میبرد. بعد از صدمات زیاد به حاکم خود جپانشاه‌خان آدچه از وزن سبك و قیمت 
سنگین بوده برمیدارد وفرار میکند. هنوز معلوم نیست کجا رفته است. 

[4۳4] دوشنبه ۲ - امروز از بروجرد بطرف نہاوند حر کت شد. راه يك فرسخ ونیم و 
منزل ونائی است. بیرون آمدن ازبروجرد زحمت زياد داشت. اولا وداع با عمادالاطباء بیچاره 
که بواسطهٌ شکستن پا نتوانست بااردو حرکت کند. انیا تکلفات و تقیدات صاحب‌خانه و 
غیره. خلاصه بیرون آمدم. سواره باردو رسیدم. عصر شاه از دم چادر من عبور فر‌مودند. اظپار 
تفقدی فر‌مودند. فر‌مودند همیشه چادر را نزديك بزنید. بعد که پسراپرده وارد شدند ديدم 
اردو هنکامه است. سران سپاه و شیخان اردو از اطراف بسراپرده احضار میشوند. معلوم شد 
دیشب که پیشخانه را آورده بودند دزد وارد سراپرده شده روفرشی زياد و ملین‌های(؟) ترمه 
چادر را دزدیده. آین‌ها داین حپهت احضار شدند که فراولی اردو را € علاء| لدو له بادو يست 
سوار و جندییاده مأمور به‌فراو لى اردو شد که محافظت نمایند. دوازشب‌رفته دیدم باز جمعی 
سوار ازدم‌چادر من گذشت و گله به کله سوار میگذشت و تا صبح یساولان او گردش‌میکردند. 
امرروز بازوی راستم درد گرفت. طوری که نمیتوانم دستم را حر کت بدهم. 

سه‌شنبه ۳ - امروز استحمامی کردم و تمام روز منزل ماندم. مشغول تحریرات چاپاری 
طیران بودم. این منزل از حیث آب و صفا بسیار خوب است. اما هوا داغ است,» نه کرم. هنوز 
ازاین‌سفر یبلاق جز بدی هوا و گرما چیزی ندیدهام. 

چپارشنبه ۴ - امروز شاه به سر آب سفید که بالاتر از ونائی است تشریف بردند. من 
هم سوار شدم. اول به سر آب‌ونائی رفتم. جای باصفای پرسایه‌ای بود. چنارهای کنه زياد 
داشت. بعد مو کب همایون گذشتند. من‌هم تعاقب ایشان رفتم. ناهار سر آب صفید ميل 
فر مو دند. بعد از ناهار شاه مراحعت دمنزل شد. تفصبلی امروژ شنندم. دو سه شب ات که 
قرار شده علاءالدوله گزمه اردو باشد. با دویست نفر سواره و پیاده دور اردو بگردد. این 
دو سه شب‌ازدم جادر فا ذقنت خیلی منظم و بقاعده بود. از فرار گفته ساری اصلان ددشب 
که گردش دوره مین دة از پپلوی جادر ساری‌اصلان عبور مت حکم گرده بود که € از 
اسب‌های ساری‌اصلان را بدزدند که فردا بحضور شاه برد. هم‌غفلت وبیعرضگی ساری‌اصلان 
و سوارانش را معلوم کند و هم نمایش خدمت خودش را بدهدکه اسب گم شده را من بیدا 
کردم. ساری‌اصلان هم که کت بو ات مات مطلب شده‌بود و نو کرهارا بیدار کرده بود؛ 
بكذاشتة بودند که این سرفٽت واقع شو د. بنای فک کو و فحش را ده عللاء! لدو له گذ‌اشته دو دند. 
علاءالدوله بدواً اشتلمی کرده بود ساری‌اصلان با قمه کشیده ببرون میا ید. علاءالدوله فرا رکرده 
نو د. صمح شکانت را شاه عر دصه فتکن و تقصس را بگردن ساری‌اصلان مسگذ‌ارد. شاه امر اء 
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امین لسلطان و شجا ع| لسلطنه ۳ احضار فر مو دند ۳ فرار شد که شحاع) لسلطنه علاء! لدو له 
و ساری اصلان را در منزل خودش دعوت نماید و اصللاح ۳ عللاء| لدو له NEC‏ نکرده. 

پنجشنبه ۵ - امروز شاه بسرچشمه دیگر رفتند که آب آنجا به ده توزه‌زن" می‌آید. چون 
دیروز فر‌مایش شد سوار شوم در رکاب بودم. دربین‌راه با علاءالدوله صحبت میکردم. میگفت 
دیشب منع کردم که ساری‌اصلان بكشيك مخصوص بسراپرده برود. انیس‌الدوله حمایتی از 
ساری‌اصلان نمود. شاه متغیر شده. خلاصه بعد ازناهار منزل آ مدم. 

جمعه ۶ - شاه سوار شدند. به دره ونائی تشر یف بردند. من سوار نشدم. دیدن امین 
النتلظان: كه انار كسالك میکرد رفتم. قدری خصوصیت کردم. مراحعت بمنزل نمودم. در راه 
شخص غر بی را دیدم که تازه وارد اردو شده. معلوم شل قوامالملك شبرازی افتت: ر کن‌الدو له 
بعد ]۹۴۰٩[‏ از ورود به شیراز او را چوب زده حبس نموده و به طبران عریضه کرده» صدهزار 
تومان بشاه» سی‌هزارتومان به امین‌السلطان میدهم که قوام [را] بمن بفروشید! یعنی اختیار 
حان و مال اورا داشته باشم! چون قواما لملك درآدرزاده صاحبدیو ان و از آن طرف این دوره مل 
زمان فتحعلی‌شاه نیست که بشود اعاظم و رجال را خرید و فروخت. فرنگی‌ها بصدا می‌آیند» 
نشد قوام را بخرد. بلکه حکم شد تلگراف‌چی شیراز او را از حبس بیزون آورده محترماً به 
شبر‌از باشد.این‌است که حالا باردو آمده و یقین تا آخر سال اسباب عزل رکن‌الدوله را فراهم 
خو اهد آورد. خلاصه منزل که آمدم ديدم فور به با کمال تس E‏ مزا نظام نا اسساب کار 
خود شکرده به بپانةٌ مترجمی من دوساعت میا ید اندرون شاه می‌نشیند بازنبا خصوصیت‌ميکند. 
در صورتیکه طرف مقابل‌ناخوشی ندارد. من‌دیش نمیروم. | گرشاه پررسید همین‌طورعرضص میکنم. 
ازاین حرف فوریه خیلی تعجب کردم و سی‌سال قبل‌را خاطر آوردم که بچه ده‌ساله باندرون شاه 
حر أت 3 وارد شود. 

شنبه ۷ - خیال مراگرفت که حکماً کربلا بروم. بقدر امکان تلاش میکنم. شایدم رخص 
کنند. صبح منزل علاءالدوله رفتم. از آنجا خدمت شاه رسیدم. سان‌فوج سرباز سیلاخور و 
سوارء ساعدالدوله را دیدند. بعد مدتی من تاریخ خورشید کلاه امیراطریس روس را خوانده. 
کد مرل امد وم ار و کی اصان‌ناشین رن شام سین کی ما هاه: سقط کر دی ا 
حالا این دختر دوپسر ازشاه بار حمل پیدا کرد و تلف کرد - ا گر دچه‌هایش تلف نمیشد مادر 
دوشاهزاده بود. 

یکشنبه ۸ - امروز بنا بود ازونائی کوچ شود. بملاحظهٌ فاطمه سلطان که بچه سقط 
کردم آطر اق شه :فتاه سوار تفگ فن مرل مادم بار ودی :ب | کر خان تا مت تاطن کر وم: 

دوشنبه ٩‏ - از ونائی کوچ نموده به پرده سرا رفتم. من جلو رفته ناهار را با دکش 
فوریه صرف نمودم. منزل بی آب بدی بود. چندان خوش نگذشت. تا عصر ببطالت گذراندم. 

سه‌شنبه ۱6 - امروز عید اضحی است. تشریفاتی فراهم آوردند. شتر قربانی کردند. 
اول بنابود شاپور میرزا نحر قربانی کند بعد مجدالدوله این شرافت را برای پسرش استدعا 
نمود. نقاره‌چی‌های بروحردی آورده بودند. من‌هم صبح دیدنی از امین لسلطان کردم. بعد از 
اهار شاه زر ل. | موف امعنت شک شور که ]ون ولخکی است: درا سق لتم :ر کنات 
عزبزا لسلطان است خودش را مہمان من کرد. شامی خورد و پولی گرفت رفت. 

چپارشنبه ۱۱ - منزل درسرچشمة کاماساب نماوند است. من صبح منزل آمدم. منزل 
را بدجائی زدند. ناهاری صرف نموده کدخداهای سمنگان را خواستم. از کر‌مانشاهان به‌نپاوند 
آمده‌اند. فرستادم بيایند. راه امروز تقریباً دوفرسخ بود. 

پنجشنبه ۱۳ - امروز بندگان همایون به سرآب کاماساب تشریف بردند. من هم درر کاب 
بودم. سرچشمهُ گاماساب حقیقت دیدنی است. آبی که از خود چشمه بیرون می‌آیدبیشتی ازيك 


أ اصل: نو ده رن 


رو روزنامة اعتمادالسلطنه 


سن فسست. ده درع پائین تر قر یب چرارصد مت مشو د. عار طولانی دز ر گی هم در اصل 
سر مه واقع ست که من کان ات در سوابق ایام تمام این سر <شمه از دهنه ای غار 
بیرون میا مده. بعد بمرور زیر افتاده شکل گاو وماهی افسانه هم در کوه پیداست که درسفرنامة 
مفصل خود تفصیل اورا نوشتم. خلاصه يك ساعت نحا منتظر شدم تا بند گان همایون تشریف 
آوردند. با نبایت تغیر در سرچشمه هم جای تمیزی پیدا نکردند. زیادتر باعث تغیر شد. ناهاری 
ميل فرمودند. [4۴۱] درس ناهار بودم. چون راه دور بود من هم آذجا ناهار خورده دو بغروب 
مانده منزل آ مدم. صبح که میا مدم سیر دم جادر ۳ قدری بالاثر بزنند که اقلا درممان حاده‌نماشد. 
زده دو دند. 

جمعه ۱۳ - امروز به شیر نماوند رفتم. مہمان میرزا حسین‌خان یاور تلگران‌خانه که 
شوه خواهر محمدخان است بودم. حمام این شیر که بپتر است حمام مولوی است. خود 
مولوی حمام را برای من قرق کرده بود. حمام پسیار خوب بزر گی بود. حوضبای آب سرد 
جاری دارد. کسه مفصلی کشبدم. از آذحا ببرون آمدم. مسحد جامع این‌جارا دیدم. بعد بقلعة 
روئین‌دژ که محمد میرزا سس فحعلی‌شاه هشناد هزارتو مان خرج کر ده و ساخته رفتم. سی و دو 
سال قىل که با پدرم از هرسین بطرف لرستان میرفتیم در همین قلعه مممان عمادالدوله حالبه 
که آنوقت بدیعالملك میرزا نایب‌الایاله بود شدم. خیلی آباد و سللکون بود. حالا بقسمی 
خراب است که يك اطاق مسکون ندارد. از قلعه به خانهة مبرزا حسین‌خان آمدم. خانۀُ کوچك 
تمین مسار خوبی داشت. ناهار مفصلی حاضر کرده بودند. ناهار خورده قدری خواییدم. عصس 
چای صرف نموده باردو آمدم. امروز حمام که رفتم زن مولوی که دختر حاجی محمد زمان 
میرزا پس محمود میرزا است سرحمام برای من شربت آب لیمو و فالوده فررستاده بود. من‌هم 
از حمام بیرون آمدم بیرونی مولوی آمدم که اظپار امتنانی از شاهزاده خانم بکنم. مولوی با 
علمای دیگر حضور شاه رفته بودند. یك دقیقه نشسته بر‌خاستم. 

شنبه ٩۴‏ - امروز شاه به تماشای شمر و تعیین يورت اردو تشریف بردند. من صبح سوار 
شده از بی‌راهه به گل زرد رفتم. بندگان همایون هم آنجا تشریف آوردند. ناهار میل فرمودند. 
شرحی در سرناهار در روزنامه «تان» نوشته بودند عرض مبکردم که پانصدهزار لبرہ استقراض 
ازمانك شاهنشاهی ایران ز[را|انگلس‌ها خیال ندارند بدهند. با عریضه‌ای که عرض کردم و 
ترحمه اين روزنامه دنت مارك رساندم. بعد از ناهار شنا انه میرزا حسین‌خان رفتم. عمالعی 
به‌تماشای شاه رفته بود. دراطاقپا بسته بود. توی ایوان گلیم انداخته ناهار مختصری که همراه 
بود صرف نمودم. 

تشه ۵ -. امروژ متام سواز شدند. من در ر کاب سوار نشدم. تمام روز را مفزل دو دم. 
شب فوریه منزل من آمد. نزديك بود میان من و او نزاعی برخیزد. ا گر منزل من نبود احتمال 
داشت اورا بزنم. دو روز قبل چورچیل تلگراف احوال‌پرسی ازطیران به‌من کرده بود. نوشته 
دود ناخوشی وبا در رشت هست. من صورت تلگراف را به فوربه گفته دو دم. از قرار معلوم گویا 
تلگرافبا را قبل‌ازاینکه بصاحش بدهند به امینالسلطان مبدهندیاصورت اورا میدهند. فوریه که 
این تفصمل رابەمىرزا نظام گفته دو د مت وا نظام گفته دود این تلگرافرا مأ ik‏ اسم رشمی‌در 
ميان نبود. فقط وبای گیلان بود. من‌هرچه خواستم به فوریه حالی کنم که رشت و گیلان یکی 
ات و جورچیل مخصوصاً رشت نوشته دود باوز تمیکرد. به‌آین حہت ۳ ند کیت 

دوششه ۱۶ - امروز شاه سوار شلد ند . به‌قلعه تشر دف بر‌دند. من منزل بودم. عصر پیاده 
قدری گردش کردم. بعد منزل آمدم. 

" سه‌شنبه ۱۷ - صبح با کمال کسالت بمنزل بابا رستم که مابین سرچشمة گاماساب و شہر 

نمپاوند اشتت ین جادر مرا دريك سمت آب زدند. سرایرده در سمت دیگی است. آمروزيكث 
دومرتبه از فوریه احوال‌پررسی کردم که دلخوری فراهم نیاید. 

چبارشنبه ۱۸ - صبح منزل فوریه رفتم. باتفاق به تهه نقاره‌چی نزديك شر رفتیم. این 


ذی‌الحجه سنة ۱۳۰۵ قمری AF‏ 
]٩۴۳[‏ تیه مصنوعی است و درجوفش تابوت‌سنگی غریب بود. معلوم میشود مردهٌ مسلمانان 
نبود. برای اینکه وضع تابوت بخلاف وضع اسلام است. بعد که پیدا شد مال یکی از سلاطین 
یونانی بود. ازآنجا به درخانه رفتم. شنبدم میرزا سید عبدالله انتظامالسلطنه برادر میرزا عیسی 
وزیر که رئیس پلیس بود در طیران فوت شده. عریضه‌ای که دیشب بشاه عرض کرده ومرخصی 
کربلا خواسته بودم مرخص نفر‌مودند. خیلی از این بابت دلتنک شدم. بعد از ناهار شاه 
منزل آ مدم. 

پنجشنبه ۱۵٩‏ - دیشب نصف شب دل دردی بمن عارض شد و صبح مختصر اسپالی داشتم. 
تفصیل را به فوریه نوشتم. گفته بود شش مثقال نمك بخورم. خوردم. به پرهیز بحمدالله گذشت. 
شاه هم امروز سواز شده هکان تشر یف درده بو دند. 

جمعه ۲۵ - صبح استحمامی نموده خواستم درب‌خانه بروم معلوم شد بند گان همایون‌سواز 
شسد‌ند . چون کسالت داشتم حرأت نکردم سواز شوم . 

شنبه ۴۱ - امروز ازاین منزل کوچ کرده به منزل وسج! رفتم. داه چپار فرسخ بود. طرف 
یر يك نفر یوزباشی را شاه باحوال پرسی فرستاده بودند. شب هم میخواستند بیرون شام‌میل 
که من نودم. مو قوف شد. ادیبالملك و امبرخان سردار و ساعدا لسلطنه و حمعی کات 
دیدن آمدند. آنا رفتند. شامی صرف نموده خوابیدم. 

یکشنبه ۳۳ - منزل امروز فرسفج است. صبح با دکتر فوریه سوار شدم. يك سر منزل 
آمدم. عصر ساعدالدوله دیدن آمد. زوار زیادی دیده شد که از خانقین آنپا را بر گردانده 
دو دند بو اسطه ناخوشی خراسان. دو لت عنمانی احتباط نمو ده فی‌الفور جیار هزار زوار ۳ 
در گر‌داندند. فر مانفر مای خراسان وتمام وزرای ایران بقدر حا کم‌خانقین عرضه ندارند. راه امروز 
سه فرسخ بود. 

دوشنبه ۲۴ - امروز تویس ر کان میرویم. قدری که آمدم در عرض راه دربیدستانی منتظر 
م و کب همایون شدم. معلوم شد در شیر ناهار میل میفرمایند. من‌هم رفتم. سر ناهار بودم. بعد 
منزل آمدم. شب هم شاه بیرون شام میل فرمودند. درسرشام بودم. منزل امروز دوفرسخ بود. 

سه‌ششه ۳۴ - امروژ در تویسر کان توقف‌شد. بندگان همایون در منزل ناهار میل‌فر‌مودند. 
بعد اژناهار شاه منزل آمده. 

حمواز ششه ۵ - شاه سوار شدند. من کاغذ‌های طران را نوشتم. بعد حمام رفتم. از آ دحا 
بازدید امیرخان سردار که سردوش الماس خلعت گرفته رفتم. بعد منزل آمدم. 

پنجشنبه ۳۶ - امروز بقلعهٌ شاهزاده‌ها که از اولاد جیانگی‌میرزا ابن‌عباس میرزا هستنه 
رفتم. سی‌وپنج سال قبل با پدرم که از سلطانیه بحکومت عربستان میرفتم این قلعه راکه در 
ٿو سس کان است دیده بودم. همان شاهزاده‌ها بحمدالله زنده بودند» مگر سلطان سلیم‌میرزا. 
مد تی جا بودم. بسیار مردمان خوبی هستند» مبادی آداب و فاضل و عالم. در این قلعه صدو چہهل 
ففر کوراً و ا از آها وخانم و نی دارند. أ ملاك مختصری و معاش منظمی دارند. 
یلته ضاعت تروت اند قلغه زا می‌ندنن. اول طلوع: آفتاب بازمیکنند. بقدری رند کی ساده خوشی 
دارند که من آرزو کردم که کاش من‌هم جزو این‌ها بودم. رئیس طایفه حاجی‌حسین‌میرزا پس 
حپانگی‌میرزا است. هفتاد سال دارد. بعداز ملاقات شاهزاده‌ها به‌يك سرچشمه تویسر کان رفتم. 
بند کان همایون آنحا ناهار میل فرمودند. بمن فرمودند سالسبری صدراعظم انگلیس معزول شد. 
پارلمان انگلیس بصدراعظم معزول ایرادگرفتند که چرا در ایران اسباب فتنه بپا کرده و انحصار 
[4۴۴] تمبا کو و توتون رواج داده. یکی از تقصیرات عزل او همین بود. من تشکر کردم که 
الحمدلله این مرد «شارلاتان» معزول شد. ای کاش تمام شارلاتانبا از وزارت معزول بشوند. 
حاسوس‌های وزیراعظم همه بودند. خلاصه بعداز ناهار شاه منزل آمدم. حسام‌الملك در همدان 


۱ اصل: دبح 
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قریب یك ماه است عروسی میکند و زیاده از صدهزارتومان تابه‌حال خرج کرده. از طببران و 
کرمانشاهان و آذربایجان و اصفبان از اعاظم و اعیان را وعده گرفته. شب و روزی چپارپنج هزار 
نف را خرج میدهد و هم‌چنین مالبای آنپا را علیق میدهد. دختر حضرت ولیعید را برای پسرش 
گرفته مبگویند داماد دوازده سال و عروس پانژده سال دارد. 

جمعه ۷ - شاه سوار شدند. من به‌رود آور به تیه مصنوعی که عارف‌خان را فررستاده‌ام آ نج 
مشغول حفریات است رفتم. ازآنجا مراجعت به قصبۀ تویسر کان نموده بخانه امام‌جمعه رفتم. منزل 
نبود. بعدازظیر مراجعت باردو نمودم. 

شنبه ۳۸ - امروز بندگان همایون منزل ناهار صرف فرمودند. دیروز ماشاء‌اشخان پس 
عموی انیس‌الدوله که حالا ناظر انس‌الدوله است مرا به‌ناهار دعوت کردکه امروز ناهار آنجا 
صرف شو د. قمل‌از اینکه خدمت شاه دروم آذجا رفتم که شاید عذر بخواهم. میرآخورهم آنحا 
بود. معلوم شد که اوهم موعود است. از ضایر ھچمانہا سؤال دم ادیب‌الملك و احشنابالملك 
و اعتمادالحرم بود. معلوم شد این مہمانی بحکم سر کار انیس‌الدوله بود. میر آخور با امین‌السلطان 
دچادر ساعدالدوله ممپمان بود. عذر آورد و رفت. من‌هم خدمت شاه رفتم. بعداز ناهار شاه دوباره 
مازل ماشاءاشخان آمدم. اهار خیلی مفصلی تدارك دیده بود. در تین ناهار آش آبغوره و ماهی 
که اندرون ينه دو دند اننس ا لدو له نیت من فرستادند. خبلی سرافراز شدم که اقلا در اردو 
کسی هست که اظبارمر‌حمتی بمردم خصوصاً بمن بکند. خلاصه از جمله کارهای امروز این بود 
که حسن‌رضا و بوسف‌رضانام از اشرار این ات که رودآور و پبلان گر کت ۳ جمپل‌پنحاه روزفیل 
چاپیده بودند و متجاوز از پنجاه نفر آدم کشته بودند و زنہای آنہا را بی‌سیرت کرده و تمام 
تویسر کان از دست این دوبرآدر شا کی و عارض هستند» امبرخان سردار عوض این که این دونفر 
را غفلة دستگیر نموده دم توپ بگذارد تقویت میکند. وزیراعظم همچو صلاح دیدند که امیرخان 
سردار آنا را بکوچاند و لرستان دەرد. از برای احرای همین مختضتر کاز وزبراعظم تاه 
احضار فر‌مودند که فراری بدهند. مترل ساعدا لدو له رفنه بو ددد و تا غروب مشغول عش دودند. 
این پس محترم ظل‌السلطان که از اجزای خاص مجلس وزیراعظم است آنچه میان مردم معروف 
ات سه حت دارد. یکی مخثص شطرذحی بلد اسن دوم فحش و تقد بدر و حد خود را در 
محضر صدارت میگوید و میکند» سومی ٠....‏ خلاصه شب هم دربخانه خدمت شاه بودم. بعد 
منزل آ مدم. 

یکشنبه ۲٩‏ - شاه امروز سوار شدند به سر کان تشریف بردند. من منزل ماندم. قدری 
ترتیب مسوده‌ها را دادم. عصر قدری پیاده گردش رفتم. 

دوشنبه سلخ - صبح خواستم حمام بروم حمام بلغار که نزديك منزل آغابهرام خواجه است 
رفتم. معلوم شی که يك ساعت فيل وزیر اعظم حمام بوده و حالا عزیزخان خواحه حمام است. حمامی 
۳ نو کر‌های عزیزخان آ دم‌های مرا مانع شده بودند که رخت حمام مرا بیندازند. گفته دو دند حکم 
امینا لسلطان 3 عزیزخان از حمام سرون نباید احدی ۳ نگذارند حمام [af]‏ درود. 
فتی که من وارد شدم جرآت نکردند حرف بزنند. من داخل شدم. مختصس صابونی زده بمنزل 
۹ 

سه‌شنبه غرة محرقالحرام - بحمدالله که زنده هستم. داخل سنه ۱۳۱۰ هجری شدم. امروز 
شاه سوار نشدند. من خانۀ شاهزاده‌های تویسر کان که از آشنایان قدیم هستند مہمان بودم. از 
شن گذشته بطرف رودآور رفتم. افندی که در این‌مدت پول از من‌گرفته مشغول حفریات است 
هیچ کارنکر ده و همه ۳ مست بوده. من از شدت تغس هیچ اعتنا نکردم. بطرف سر کان رفتم. قس 

اپومحجن" قفی [را] که اینجا به‌پیر کمربسته معروف است و مجمع درویشان و جای باصفائی 


۱- چند کلمه حذف شد. 
۵ اصل: ابوا لمححن 


محرم سنة ۱۳۱۰ قمری ۸۳۵ 


است زیارت نمودم. ذوق علیشاه نام درویش آنجا دیده شد که سالمپا معتکف است. يك ساعت 
بعدازظیر به قلعه شاهزاده‌ها رفتم. مہمان حاجی‌ابراهیم‌میرزا پسر سلطان سلیم‌میرزا بودم. 
حوضخانهُ خنکی داشت. خواستم بخوابم نشد. مشفول نوشتجات طبران شدم. يك ساعت بغروب 
مانده دیدن امام‌جمعة تویس ر کان میرزاهمایون رفتم. بسیار سیدعالمی فاضلی بی‌تملقی دیدمش. 
ای کاش امام‌جمعهٌ طبران هم باین صفت بود. نیم‌ساعت بیشتر آنجا صحبت کرده بعد طرف اردو 
]نم 

مهار ششبه 7 ۳۹ امروژ شاه سوار شدند. به سر کان تشر دف دردند. من سوار نشدم. تمام 
روز منزل ماندم. ۱ 9 

پنچشنبه ۴ - امروز صبح زود از تویسر کان حر کت نموده بطرف نهنج آمدیم. راه امروز 
پنج فرسخ بود. هوا هم گرم. خیلی خسته شدم. ۱ 

جمعه ۴ - ام‌وز نهنج اطراق شد. صبح با منوچرمیرزا سوارشده بقریة کسب که پایتخت 
قدیم این ایالت بود رفتم. ازآنجا بدرب‌خانه آمدم. سرناهار بودم. عصرها درحضور همایون در 
کوج و اطراق روغنه‌خوانن. بیکننه: اعتمادالخم؛ ناظم ارت تفس السطان ور معدالدوله ا 
عصرها و شب‌ها روضه‌خوانی دارند. امروز علمای ملایری و شاهزاده‌های ملایر بحضور آمدند. از 
قراری که میگویند وبا بنزديك طهران رسید. خداوند خودش ترحمی بفرماید. این بلا را رفع 

شنبه ۵ - امروز از نه‌نج حر کت نموده بی‌اينکه منتظر مو کب همایون بشوم به قره‌تکین 
که مزل اس رفتم. راه سه فرسخ‌بود. عصر ساعدالدوله دیدن ام 

تکشنبه ۶ - امروز صبح از قره‌تکین به علیآباد آمدیم. علیآباد از.املاك ناصرالدولة 
مرحوم اس پو لی داده و قنانی حفر نموده آ بی جاری کرده. درصورتی که خودش ندیده. در 
کرمان بود و فوت شد. از امروز باز بخاك حکومت حکیم‌الممالك وارد شدیم. در بیدستان خیلی 
باصفائی سراپردُ شاه را زده بودند. امروز چیزغریبی ديدم که از ابتدای نو کری ندیدم» بلکه 
اسلاف من‌هم ندیده بودند. این بود که سراپردء امین لسلطان را وصل سراپردء شاه زده بودند 
واین اول‌دفعه است که جسارت‌دیده مشود. راه امروز سه فررسخ بود. بند گان همایون‌ناهار منزل 
ممل فر مو دند. درسر‌ناهار حاضر‌شده بعد مرل اسف جادر مرا حائی زرده دو دند» دامنه کوه مقا بل" 
قریه چیچکلو واقع بود. خاطرم آمد وقایع بیست‌ودوسال قبل‌آزاین که ازسفر کربلا در ر کاب شاه 
مراحعت میکردم. در کر مانشاهان دختر مرحوم عمادالدوله را گرفتم که الحال‌هم درخانه من است. 
به ملایر که رسیدم ناخوش شد. در منزل پری مرض ایشان شدت کرد. ملتجی به ممدعلیا شدم 
که باعمادا لدو له مرحو م کمال محست را داشت و در گرفتن این رن برای من خبلی همراهی نمو ده 
[4۴۵] بود و مادر و پدر خود من‌هم التفات زیاد داشتند. میرزاحسنعلی کد الحال به شیخ‌الاطباء 
معروف است طبیب مخصوص ممدعلیا بود. به‌جپت معالجه اهل خانه منزل من فرستادند. مررخصی 
از شاه گرفتم که در پری بمانم. چند روز در قریۂ پری ماندم تا قدری بہبودی حاصل شد. از پری 
به ازنوله آمدیم. میخواستیم به دیزآباد بيائيم منزل کنیم. یاوریآنجا بود از اهل ازنوله بسیار 
مرد خوبی بود. خانه عالی داشت. ما را مانع از دفتن شد. گفت راه شش فرسخ وهوا سرد است.. 
شب این‌جا بمانید. ما را شب نگاه داشت. صبح که از آنجا حر کت کردیم چہ‌اربغروب‌مانده باین 
چیچکلو رسیدیم. ناهارخورده بنه ما جلو به دیز آباد رفته بود. دوونیم‌بغروب‌مانده از چیچکلو که 
حر کت شد. هوا کم کم منقلب شد و بوران شدیدی يك‌فرسخ‌ونيم به دیز آ باد مانده طوری برف و 
بوران ما را مستاأصل کرد که محبورا به‌امام‌زاده‌ای که نزديك دیزآباد بود پناه بردیم.. قدری‌اژ در و 
تخته آنجا سوزاندیم. خودمان را گرم کردیم. دوساعت از شب ر فته به ٠‏ دیآ باد رسد یم جپارنفی.. 
ازقاطرچی‌ها ونو کرهای من از شدت سرما بی‌دست‌وپا شده بودند. يك نفر قاطرچی مرد. هنوز 


ات اصل: ارتو له 


۸۳۶ روزنامه اعتماد) لسلطنه 
راحت نشده و گرم نشده بودیم که مشردی‌حسن فراشباشی من که هنوزهم زنده است بی محابا 
بالاخانه آمد که اهل ده ر دخته‌اند در مبان کاروانسرا ۳ همه ما را خواهند کشت. اهل خانه 
ناخوش و جوان از این حرف مضطرب شد. من از بالاخانه بیرونآمدم. دیدم در محوطهٌ کاروانسرا 
سیصدچپارصدنفر دهاتی باچوب‌های‌خرمن کوبی جمع‌شدند وفحش میدهند. من‌ازپله‌ها پائین ] مدم 
میان جمعیت رفتم. گفتم چه خب است. چرا هرزکی میکنید؟ معلوم شد یك نف قاطرچی من 
با پسری از اهل ده معاشقه کرده اهالی مطلع شده احماع کرده ممخواهند او را تبه 5 
این دیز آباد از خالصه و تبول مستوفی‌الممالك بود. من هیچ چاره ندیدم حز‌آنکه آن قاطرجی 
۳ پیدا کر ده ا نمایم. ۳ مشمیدی‌حسن رفتم» مان انبار گاه فایم شده بو د. او را تسرون آورده 
به أهل ده سپر دم آ نمیا او را دراز کرده هفت هشت چوب ھا کمن :و نت او زدند. همین که دیدند 
من ساکت هستم خودشان شفاعت نموده او را خلاص کردند. ا گرغیرازاین میکردم حکماً اسباب‌ها 
را غارت میکردند و قتلی‌هم واقع ميشد. بعداز. نيم ساعت که این فتنه خوایید ببالاخانه آ مدم. 
این تفصمل ۳ برآدرهای انیس‌الدو له که در این منزل با ما دو دند وقنی که ملحق به ار دو شده 
بودند بشاه عرض کرده بودند. همین که من بعداز چند روز دیگر در منزل تاج‌خاتون به 
اردو رسیدم شاه از من سوال فرمود. تفصیل را که عرض کردم فرمودند طهران که رفتیم اصلاح 
میشود. معلوم شد بعداز ورود به طبران مستوفی‌الممالك معزول میشود. خلاصه درظرف این مدت 
جه انقلادات و اتفاقات دز ایران رونمو ده و چه کس‌ها آمدند و رفتند. قدری فکر از گذشته نمودم 
ودرعمں تلف کرده اسف خوردم. 

دوشنبه ۷ صبح از علیآباد آ مدیم. همان خانه که تفصیل نوشته شد باز منزل کردم. 
منزل طولانی ودی‌آب بدی است. اردو بدهی که معروف به جریا است افتاده. این‌ده متعلق به میرزا 
ابوالقاسم نوه قایم‌مقام مرحوم است. خودش تابستان و زمستان در همین ده می‌نشیند. خیلی جای 
دی است و بد كدت 

سه‌شنبه ۸ - امروز صبح زود از جریا حر کت شد. در ساروق منتظر مو کب همایون شدم. 
در سرناهار که قدری‌خلوت شد صحبت چاپاری که به‌تویس کان رسیده بود شد. بمن فر‌مودند این 
نه کروری که ایران باید خسارت بدهد بانك نتوانسته بدهد. عرض کردم شما دیگر سول 
نستید. مبادا بخط خودتان دو کلمه سند بحضرات بدهید که از کسی که آنمپا سند داشته باشند 
دوباره گیرخواهید افتاد. بعداز ناهار شاه با فتاب گردان خودم آمده. ناهار صرف نمودم. بعد 
[4۴۶] سوار شده به نظام آ باد که چسنیده به آهنگران انتشت وارد و آنحا افتاده آ مدم. راه امروز 
پنج فرسخ بود. ۱ 

چپارشنبه ٩‏ - امروز به‌آشتیان میرویم. راه شش فرسخ بود. ربع فرسخ باردو مانده به 
امامژاده‌ای رسمدم که معروف بشاهزاده حسین [است] و از اولاد حضرت سیدسحاد مبگویند. 
من در حرم امامزاده بودم که ائیس‌الدوله وارد شد. من بعجله بیرونآمدم. میان ایوان با ایشان 
برخوردم. تعظیمی کر دم. اظپار مرحمت نمو دند. تفصمل آمامزاده را پر سد ند. وعده کردم که کتا دجه 
پنویسم. بعد از آنجا مستقیماً به آشتیان آمدم. من تصور میکردم که آشتیان مولد صدور ومستوفیان 
و اعاظم ایران است. باید یکی از بیلاقات معتبر دنبا باشد. تقی آبدار خودم را که جلو فرستاده 
بودم که از اهل اینجا است و همه‌جا را بلد است منزل خوبی بگیرد. باخود در راه خیال میکردم 
که حالا چادرم زده شده و نپرها از اطراف چادرم حاری» درخت‌ها سایه افکنده» اقلا رفع‌خستگی 
این راه طولانی میشود. همین که رسیدم تمام خیالات من برخلاف شد. آشتیان بدترین نقاط 
روی زمین است و اهالی آنجا خرترین مردم. چادر مرا درمیان جالیز خربوزه زده بودند و تمام 
هم هنور زده نشده بود. بادهم سخت موز ید. گرد وخاك اذیت کد قدری دور از جادر در 
سای بیدی ناهار خوردم. خواستم بخوابم نشد. چون امین‌السلطان کله کرده بود چرا يك ماه 


۱- اصل: منظم (یا) نظمآ باد» درست خوانده نمی‌شود. 


محرم سنه ۱۳۱۰ قمری ۸۷ 


است منزل ایشان نمیروم نیم‌ساعت بغروب‌مانده آنجا رفتم. تا ساعت سه بودم. عزیزخان باحضار 
وزیراعظم آمد که شاه اپشان را خواسته بود یك پالتو مخفف کوتاهی پوشیدند. با زیررشلواری 
سفید بحضور رفتند. تعجب کردم آن قیدهای سابق شاه وآن آداب مردم کجا رفت. 

پنچشنبه ٩0‏ - چون عاشورا بود صبح فرستادم دون روضه‌خوان از آشتیان آوردند. مختص 
ذ کر مصیبتی در چادر نمودیم. بعد درب‌خانه رفتم. عصر تماشای قصبهٌ آشتیان رفتم. عمارت‌های 
مستوفی‌الممالك را دیدم که خراب و ویران شده. البته در این عمارت پنجاه‌هزار تومان خرج 
شده و این پسر قابل نیست که اجاق پدر را روشن کند. شنیده بودم که درآشتیان پیر‌مردی است 
موسوم به ملامحمد و عموی پدر آفامیرزاحسن محتیدآشتیانی است. صدوبیست سال دارد. بخانة 
او رفتم. پسرش هش آسمعیل نام که از همه اولادش کوجك‌تر است پنحاه سال متحاوز دارد و 
مستوفی ولیعبد است. ما را پذیرفت. پدرش را بزحمت پیش ما آورد. از چشم نابینا و از گوش 
کر است. اما بنیه خوبی دارد و مشاعرش بمیچوجه عیب نکرده. از ایشان پندی خواستم. این 
تفصیل را بمن گفت که از معاندین غافل مشو. هميشه بمخالفین دين لعنت کن. در عبادت کوتاهی 
نکن. دست از دامان محمد (ص) و آل‌محمد (ص) نکش. خدا را بشناس و یکتا بدان و ملاحظه 
کن که دنیا چطور میگذرد» و این شعر را برای من خواند: ۱ 

فنا رز اه ټیان دی ون زنپار بدمکن که نکرده ات عاقلی 

خلاصه خودش میگفت که یکصدوبیست سال و دوماه دارد. دیدن این اشخاص خالی از 
فایده نیست. برای اینکه این شخص چندین وبا و طاعون و غیره دیده. چون خدا نخواسته بمیرد 
زنده است. پس باید ازبلا نترسید و تو کل بخدا کرد. از خانه پیرمرد بمنزل آمدم. 

جمعه ٩۱‏ - شاه سوار میشوند. گر کان میروند. من بامنوچ‌میرزا دوباره بقصبهٌ آشتیان 
رفتم. عکس آن پی‌مرد و قصبهٌ آشتیان را برداشتیم» بمنزل مراجعت نمودیم. فوریه میگفت 
دیروز عزیزالسلطان با کلوله نو کر خودش را مجروح نموده بود و شرت این‌طور دادندکه به 
[4۴۷] اصغر فحش دادند. اصغرهم غی‌تش متألم شده با تفنک خواسته بود خودش را بکشد» 
تفنک خطا نموده گلوله بازوی چیش را مجروح نمود. معاینه همان تفصیلی است که چندماه قبل 
يك نفر ترك را کشت و این‌جور شہرت دادند. میگویند وبا تا حضرت عبدالعظیم بلکه بخود 

شنبه ۱۳ - منزل امروز دستحرد است و راه چپارفرسخ بود. با کالسکه يكس منزلآمدم. 
ناهاری صرف نموده ببطالت گذراندم. 

یکشنبه ۱۳ - امروز دستجرد اطراق شد. صبح زودی پیاده قدری گردش کردیم. بعد منزل 
امینالسلطان رفتم. بعداز طی تعارفات گفت الان آغامحمدخان خواجه دستخطی آورد. شاه بشما 
یرارق سه مرمع مرخمت: رودن هت كفت درق کت حدمت شاه رده داز 
ناهار منزل آمدم. معلوم شد از بیست‌وهشتم ذیحجه ناخوشی وبا در طہران برو زکرده. امروز 
بشاه مختصری بروز دادند. هوای این منزل بسیار ییلاق خوبی است. اما همه حواس به طبران 
است که چه خواهد شد. 

دوشنبه ۴ راه امروز به‌آوه پنج فرسخ بود. امروز از قلمرو حکومت حکیم‌الممالك 
سرون شوه سس عضدا لملك ظپیرا لسلطنه ازشاه پذیرائی و فک ازهرقبیل گذاشته 
بود. به مردم‌هم خیلی انسانیت کرد. ناهار را در منزل صرف نمودم. عصری بتماشای خرابه‌های 
آوه که حرو خا ساوه ات رفتم. وقتی که ینتم امین لسلطنه کاغذی فو شته بو د که سرداری 
شمسه مرصعی که بشما [داده] شده چون حاضر نیست دوسه روز دیگر میفرستم. جوابی در کمال 
أدب نوشتم که اولا خدمتی نکردم که مناه خلعت باشم» ایا سرداری شایسته اهل شم‌شس 
است و من اهل قلم هستم. گر مرحمت میشود لباده بپتر است. این‌جاهم نمیخواهم» سلطنتآباد 
بدهید. معلوم شد دیروز و امروز خلعت‌باران بود. پشجاعالسلطنه و میرآخور شمشیر مرصع, 
به کشیکچی باشی وعلاءا لدو له و محدالدوله وساعدالدو له وصارم! لملك واعتمادا لحرم سرداری مت 


۸۸ روزنامة اعتمادالسلطنه 


مرصع» به جلالالدوله پالتوی شمسهٌ مرصع» به آقادائی تمثال همایون. آنچه شنیدم قريب پانزده 
هزارتومان خلعت مرحمت شد و این اول دفعه است که مراجعت اسفار بز رگ خلعت داده مشود. 

سه‌شنبه ۱۵ - امروز صح از و .کت ده به ملك‌آباد که ده نایبالسلطنه است 
آمذم: مظن شاه شدم. .ده کان هما دون رسندنده. در ر کاب سارك به: یل اناد که زل است 
ی راه امروز سه‌فرسخ بود. پسس آحودان‌باشی را ديدم که ده‌بازده‌سال داشت. قدارۀ نظا می 
بسته بود» از خودش دومقابل بز رگتر. 

چپارشنبه ۱۶ - صبح زود حر کت نموده بشسپر ساوه آمدیم. این‌جا را بیست‌ودوسال قبل 
دیده بودم. اما خاطرم رفته بود. مبرزاحیدرعلی و عارف‌خان را فرستادم که بعضی خطوط راکه 
در مسجد و غیره بود بخوانند. خودم به فتح‌آباد آمدم که از املاگ حدیدالاحداث تایبا لسلطنه 
انت اه أمروزسه فرسخ‌و نیم دود. هوا بقدری گرم انت که درجه مبزان حرارت جېل درحه ا 
شب دوسه فراش باحضارم آمد. نرفتم. 

پنجشنبه ۱۷ - صح از فتعحآ باد حر کت [ کرده] مْنتقیماً باراضی آسباوك رفتیم. شاه ناهار 
منزل صرف فر مودند. سرناهار بودم. سیدعبدالکر یم‌خان برادر ائیس‌الدو له که از طپران ۳ دود 
اة سے مورد که وا دز طی‌ان تیت اھا وه من اشاره میک د که ایت و دت وارد امو 
[fA]‏ شندم علمای استر آ ناد تور شی کر دنز ممخانه‌های ارامنه را 0 و خراب کر‌دند. باین 
و اسطه قدری اتا شده. 

جمعه ۱۸ - منزل امروز پيك است. صبح از منزل حر کت نموده کسر منزل آمدیم. 
دربخانه رفتم. کاغذ امین‌همایون رسید. بقدری وبای طهران را سل گرفته بودند مثل اینکه هیچ 
نیست. اگرهم باشد جز تو کل بخدا چه میتوان کرد. شنیدم دیشب بندگان همایون نماز مغرب 
که میخواندند ماریزر گی حر کت کرده بطرف سحاد شاه آ مده بو د. شام ادا مار را تسه 
بو دند. بعداز اتمام نماز به مغرورخان خو اجه موده بودند که ها تفه دو ده البته از 
برای چنین پادشاه بروز این‌فسم حرأت تاز گی ندارد. بعداز ناهار شاه منزل آمدم. چادر مرا 
در جا ئی رده بو دند که گوسفند آذجا خوابانده دودند. تعفن عر یی ECR‏ 

شنبه ٩۵‏ - آمروز رباط کریم | ماک چون در راه آب پیدا نمیشد چپارساعت به دسته مانده 
از پیک حر کت نموده نماز صبح را میان بیابان خواندم. هوا هم خوب خنك بود. يك ساعت از 
دسته گذشته وارد رباط کریم شدیم. از ترس ناخوشی از تویسر کان باین‌طرف نزدياك فوریه چادز 
میز‌نم. سه از دسته رفته شاه تشر یف آوردند. دربخانه رفتم. عصر اخبار طبران که رسید این بود 
که عفت‌السلطنه مادر ظل‌السلطان با دوخواجه شب جمعه که پریشب باشد از وبا فوت شدند. 
میرزا کریم برادر ناظم‌خلوت که فرار نموده به جاجرود نرسیده در راه بادونفر دیگر فوت شدند. 
مجدالاشر اف و مادر امیرخان سردار و حمعی درحمت خدا رفنند. روزی دو بست نص اقله میمیر ند 
معلوم است حالت من بايد چه باشد. امشب منوچپرمبرزا و عارف‌خان به طبران رفتند. 

تکشنبه ۲۰ - از آنحا؛ ی که هیچ اعتبار به عبات و همات: نیست و کسی نمیداند تا ساعت 

دیگر زنده ات یا نه > نمید‌آنم بنویسم که کی وارد طهران میشو بم. سر آفتاب یت نموده سه 
فرسخ راه پیمودیم. بقریه چبارطاقی که جزو بلوك شمهریار است رسیديم. اردو این‌جا منزل‌نمودند. 
شاه تشریف آوردند. فی‌مودند ما دوشب بیشتر سلطنتآباد نميمانیم. به شہرستانك میرویم. البته 
باید همان روز بیائی. خلاصه بعداز ناهار شاه منزل آمدم. یوسف جلودار را همان ساعت ورود 
شیر فرستادم. هنوز نیامده. دراین خیال بودم که چرا دير کرده که ا وکیل که‌فراول‌در بخانه 
من امنت فضولی کر دة ا مده بود. اف کاش کیا عد و این ین را نداشت: گفت دنب فاب‌ساعت 
از شب‌رفته بلقیس دختر دایة اهل خانه از وبا فوت شد. نمیدانم بنویسم به چه اندازه متأسف 
شدم که هیچ مافوق آن متصور نیست. این دخش از سن شش‌هفت سالکی در خانه من بزر گت 
شده بود. پسیار خوب تربیت شده بود. غصهٌ جوانی و خوبی خود این دختر يك‌طرف, غصه این که 
بر اهل خانه چه گذشته با انس ومحبتی که با این دختر داشت باعث پرپشانی من شد. بازمیگفت 
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امیرزاده سلطان ابراهیم‌میرز! هم در جعفرآباد ناخوش است. بیشتر اسباب وجشت شد. میگفت 
تمام د کان و بازار را بسته‌اند و مردم همه به ابن‌بابویه به مصلی رفته‌اند. انالثة و انا اليه راجعون. 
دوشنبه ۳۱ - نصف شب از منزل چہارطاقی بطرف حسنآباد یبلاق شمیران خودم حر کت 
نموده» اول طلوع نزديك اسمعیلآباد ملکی خود رسیدم. نماز خوانده چای صرف نموده يك 
راست از بیرون شیر و اسب‌دوانی به‌خیابان شمیران افتادم. به حسنآبادآمدم. درمیان خیابان 
جمعیت زیاد دیدم. از بشره همه معلوم بودکه درمیان بلاگرفتارند. در قپوه‌خانةٌ نزديك قصر 
قاجار به‌شیخ زین‌العابدین واعظ رسیدم. از وبا پرسیدم. گفت در شمیران و شر و تمام دهات و 
اطراف طبران وبا معر که میکند. من با کمال قوت‌قلب تو کل‌بخدا نموده وارد خانه شدم» یعنی 
[4۴4] به حسنآباد ورود نمودم. بحمدالله والده و اهل خانه سلامت بودند. اهل‌خانه تا دیروز 
شیر بود. همان دیروز که بلقیس بدبخت را ازخانه بیرون میبردند سرکار عمادالدوله بزور 
ض را روانه شمیران کردند. معلوم است حالت گرفتگی و دلتنگی اهل خانه به چه اندازه 
ت. حکیم طلوزان و امیر زاده سلطان ابراهیم میرزا هم بحسن آباد بودند. خیلی من از این 
اج ممنونم که هردويك روز ازوالده دیدن کرده است.شاه‌هم بسلامتی‌واقالوارد سلطنت آباد 
شدند. از دیروز تابحال بکفتة اطباء هزاروششصد نفر از طبران و شمیران تلف شدند. من 
اگر بخواهم شرح دهم اوقانی که در حسن آ باد بودم بایستی کتاب دیگر شروع ات 9 
اینکه شاه روز پنجشنبه بیست و چہارم با مختصری از حرم فرار کرده‌بسمت شمپرستانك تشرد 
بردند. نایبالسلطنه و والده و عیالش هم بطرف دوشان‌تبه رفتند. من کمال بی‌انصافی دانستم 
در این هنکامه والده و عیالم را تنبا دربلا بگذارم و به اردو بروم. با اینکه قاطر هم کرایه 
کردم وتا چند روز» روزی مبلغی هم کرایه میدادم. باز درخود آن دل وقوت را ندیدم که به 
شمرستانك بروم. از قراری که نوشته بودند به شمرستانك هم وبا شدت دارد. حتی حرم‌خانة 
مبارگهم دوسه‌نفر گر فتار شد ند ۰ اردوی تایبا لسلطنه هم وبا افتاده. اول شکار بمچاره عمدأ له 
دائی اعتمادالملك بود. بعد از فوت عبداله‌خان نایبالسلطنه از اوشان به گرماب در و آن سمتبا 
فرار کردند. همان روز ورود من به حسنآباد مردهٌ وبائی از امامزاده قاسم آوردند به سر قنات 
من که باغ را مشروب می کند شسته بودند. معلوم است که برمن چه گذشت. منوچپر میرزا 
با عياش حسن‌آباد منزل دارند. شب و روز امیرزاده سلطان ابراهیم میرزا با من بود. وحشت 
از وبا ودلتنگی اهل‌خانه وبعضی جہات دیگر. 
از ۴۰ محرم تا ۴۳۰ صفر - سی‌روز تمام برمن طوری سخت گذشت که پنجاه سال عم 
خود ندیده بودم. شکر میکنم نک از این جمعیت حسنآباد کسی مبتلا نشد. از شر و اطرای 
هت مکو ناد دم و قو ات هت ار فقن تاا شد ند خیلی‌ها هم معالحه شدند. در این مدت 
توف حسن آ باد دستخط پرخ ا من E‏ شاه و نایب لسلطنه رسید. مادر نایب‌الساطنه و انیس 
الدو له احوال پر سی فار دند و ا می نو شتنل. امنا لدو له و عمادالدوله و امیرزاده سلطان 
محمد میرزا و محمد حسن میرزای معتضدالسلطنه و شارژدفر روس و چورچیل صاحب از من 
دیدن کردند. کسی که احوال نهرسید وزیراعظم بود. تمام این مدت يك ماه حسنآباد بود 
مگ يك روز دیدن امین‌الدوله رفتم. يك روز هم دیدن شارژدفر روس؛ دو روز هم به جپت 
تنظیف سلطنتآباد. باقی را از منزل بیرون نیامدم. عمادالاطباء هردو روز يك مرتبه دیدن از 
من میکرد. روز نوزدهم صفر نایب‌السلطنه مراجعت نموده به کامرانیه آمدند. خدمتشان 
رسیدم. ۱ .۳ 
دوشنبه ۲۰ [صفر] - بندگان همایون وارد سلطنتآباد شدند. من صبح سلطنت آباد 
رفتم. چون دیر تشریف آوردند شر فیاب نشدم. شب مراجعت به حسن آباد نمودم. 
سا‌شش ۲۱ - صح ازحسن آ باد ده سلطنت آ باد رفتم. . شرقیاب حضور همایون شدم . . اظپار 
مرحمت فر‌مودند. بعد از ناهار شاه منزل خودم که سلطنت آ باد ات آمدم. ناهاری ا فوریه 
صرف نموده قدری خواییدم. . عصر مراجعت ده حسن آ باد شد 
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چپارشنبه ۳۳ - صبح ازحسنآباد سلطنتآباد رفتم. بحمدالله ناخوشی وبا هم تخفیف کلی 
پیدا کر ده» بلکه ميتوان کفت بکلی تمام شده. از اتفاقات این مدت فوت مرحوم مبرزا عیسی 
وزیں به مرض وبا و وزارت تہران را به نظام‌الملك دادن است» و دیگر اينکه چنانچه مختصری 
نوشتم در استراباد علماء منع شراب فروشی ارامنه را نموده بلکه دکاکین آنا را غارت نمودند. 
]4۵°[ شارژدفر روس هم به سردار روس که در ماورای خجرر امین تلگراف نموده دود که 
بیست و پنج نف قزاق بجہت حفظ قنسول خانه و تبعهُ روس وارد استرآبادکردند و چون حاکم 
و غیره بواسطهُ ناخوشی فرار کرده بو دند این فز اقا در دارالحکو مه منزل کر‌دند. این خر 
در آشتیان که رسید باعث تغیر خاطر مبارك شد. «پروتست» کرده بودند. بعد از چند روزتوقف 
قزاقہا از سمت آققلعه از وسط اوبه‌های تر کمان آن طرف خاك خودشان رفته بودند. در بین 
عبور رعبت ایران آنا را استقبال نموده و هدیه داده بودند. اضا علمای طیران قدغن کردند 
که مردها ریش نتراشند و زنہا کفش «پاشنه نخواب» نپوشند. ازاین قبیل قدغن‌ها زیاد کر‌دند. 
اضاً در ششم که اه شا رن بود هرچند نظام‌الملك که وزير طبران شده فرستاده 
بود که مردم شبین.را چراغان کنند. احدی اعتنا نکرده بودند. بلکه بد هم گفته بودند. انضاً 
سی‌وشش نفر از محبوسین انبار دولتی در این ماه شبی زذجیر خودشان را باز نموده و یك نش 
پرتٽت نة بو دند بو اسطه صدمه که ددست ویاشان وارد دة گرفتارشدند. بافی رفتند که هنوز 
هم اثری ازآنہا نیست. ایضاً جبانشاه‌خان معروف تبریز رفته خانة مجتبد تبریز بست نشسته. 
ایضاً درطرف ساوجبلاغ عشایر ایران وعثمانی بہم‌ریخته جمعی مقتول شدند. دولت عثمانی قشون 
به سرحدات ایران فرستاده که محافظت رعیت خود کند. دولت ایران برای اصلاح این کار 
ملتجی بسفیر انگلیس و روس شد. ابضاً سید جمال‌الدین معروف را سلطان عثمانی از لندن 
احضار به اسلامبول نموده در عمارت سلطنتی خود منزلش داده تا چه مقصود داشته باشد. 
ایضاً دولت ایران با کمپانی تمباکوی عثمانی معاهده نموده که تمباکوئی که از ایران خارج 
میشود باختیار آن‌کمپانی باشد و سالی پانزده هزار لیر انگلیس بدهد. خلاصه مطلب زياد 
است که در خاطر ندارم. وبا اسال بتمام فرنگ هم سرایت نمود و متجاوز از دو کرور نفس 
تة ات سلطان عاد از جیب خود صد و پنجاه هزار ليره خرج فرانتین حدود خود نمود 
که رعا "سالم بدارد. این نوع حفظ جان رعیت را ن 

پنچشنبه ۲۴ - صبح که از حسنآباد سلطنتآباد آمدم وزرا را ديدم که بقول مسعود 
د ۲ ۱ 

| بیشتر زآن سپاه را دیدم از لباس هنس برهنه بدن 

در ایران عجالة دولت خواهی نمی‌بینم. وزیراعظم بمن تفقدی کرد و بسبك فرنگیہا دستی 
داد. از سفیدی ریش من پرسید. گفتم مفارقت از حضور شما ریش مرا سفید کردو یقین بود 
مد انت .5اه که شب هم شاه ببرون شام ميل فر مو دند. ساعت چہار حسن آ باد آمدم. 

جمعه ۲۴ صبح باز سلطنتآباد رفتم. بعد متزل خود ناهار صرف نمودم. عصر دیدن 
شارژدفر روس رفتم. اظہار دوستی با امین‌السلطان میکرد. پرسیدم چطور شد به‌این درجه دوست 
شدید. ۵ کت اما ی کر ری ا ما لان که بعلاوه بعضی نوشجات شاه را بمن‌نشان 
داده است» من‌جمله دستخطی که شاه درباب ورود قزاقهای روس به استرآباد به قوامالدوله 
نوشته بودند و «پرتست» کرده بودند. من منتظر بودم که از من خیلی بد نوشته باشند. بخلاف 
کمال مپربانی بود و میکفت من مسوده کردم. سبحان‌اله! که این وزیر آنچه کار بدخودش 
است بگردن شاه میگذارد و آنچه شاه خوب میکند مبگوید من کردم. هیپات! هبپات! که شاه 
شنت و چاو شا له که تخل و نچ فال اشت:سالطنت:.سکنهه: ور برهای امش مد مل مت زا 
حسین‌خان و میرزا تقی‌خان و مبرزأ آقاخان و میرزا یوسف مستوفی‌الممالك داشته حالا این‌جوان 
ادعا میکند من مسوده دستخط اورا دادم. [4۵۱] «تفو برتو ای‌چرخ گردون تفو>. خلاصه با 
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کال تان ازوضع این‌دوره حسن آ باد آ مدم. 

هشه ۲۵ - شاه آمروز تشریف بردند صاحبقرانبه. نایب لسلطنه وا مين أ لدو له هم ئون 
وزیر اعظم مانده بود سلطنت آباد با سفیر دوس و انگلیس گفتگو کند. من بعد ازناهارشاه با 
طلوزان به‌منزل. او اف بادخترش که دوسه مأه اضتت: | مه و شوه به‌برآدر چورچیل نموده 
ناهار خوردم. بعد حسن | باد آمدم خواییدم. عصر خبر کر‌دند شاه ببرون شام میخورد. رخت 
بو شیدم سلطنت | اد درو ۰.۵ محمدتقی‌خان پسس بالاخانم آ مد. بقدری پر نفسی کرد که مجبور شدم 
نه مادرم ۳ ده عبا لم‌را ند ده سلطنت آباد رفتم واز ات Fie‏ منزل را بهسلطنت | باد فرار دادم. 
اهل‌خانه هم فر داصح شمرر مىروند. 

نکشنه ۳۶ بت صمح در بخانه رفتم. دعل از ناهار ۳ خان محقق و مشر ا لدو له رفیس دست 
خانه منزل آمدیم. ناهاری صرف شد. عصر آغا علیاکبر خواجه امین‌اقدس حامل لبادة شمسة 
مرصع بود. به جبت من آورد. این لباده را چپار صدتومان به پای شاه مینویسد. در صورتی 

دوشنبه ۲۷ - بندگان همایون ناهار را در سر قنات سلطنتآباد میل فرمودند. در سرناهار 
بودم. بعد ازناهار مو کداً فرمودند که جائی نروم. به‌نایب‌ناظش فرمودند ناهاری بمن بدهد. بعد 
از ناهار محدداً احضار شدم. فر یب دو ساعت روزنامه خو آندم. بعد منزل آمدم. مقصود بند گان 
همایون این که بعضی فرمایشات بفر‌مایند. کاغذی در این بین از امین‌السلطان رصید. خیلی 
متغیں و پریشان شدند. بمن فرمایشی نفرمودند. منزل آمدم. شب تون شام ميل فرمودند. 
احضار شدم. ۱ 

سه شا 4 - ها وزراء احضار شدند. قدری بو اسطهٌ خا لصه دیوان» قدری برای 
مد ات ای ان تن ۱ ۴ 

چمار سشه ۹ - امروز چمپار شننه آخر صفر اسا بحمدالله که ی ت تا ها ک‌شتتن 
بااین وبا واین تعطیلات زنده هستم. مثل روز قبل به دربخانه رفتم. بعد ازناهار مراجعت به 
منزل نمودم. تاز گی نبود. ۱ 

بنجشنبه سلخ ای شیاه ا مرانبه مپمان بودند. یه نیرت نوی با 
دودم: صح به أتفاق اول حسن با داد رفتم. . والده را دیدن نمودم. . فردا ده شمپر می‌روند. نعدسفارت 
فرانسه رفتم. شرحی ایلچی فرانسه از شورش استرآباد گفت که درست نفہمیدم. سفارت روس 
که رفتم معلوم شد چنانچه سابق نوشتم که بواسطهٌ ارامنه و غیره قزاق روس به استر آباد آمد 
ورفت. ظاهراً هفتصد هشتصد تو مان‌دو لت خسارت ار منی‌های تبعه روس‌را داده. حشمت! لدو له‌حا کم که 
از وبا فرارکرده بود حالاکه مراجعت نموده ازبرای جلب نفع خودشان مردم‌آزاری کرده قریب 
ده هزار تومان جریمه کرده بود. مردم هم شاکی شده بشاه عریضه تلگرافی عرض کرده 
بودند. با تلگراف بعد از رسیدن به طبران بنظر شاه نرسانده بخود حشمت‌الدوله حاکم استرآباد 
تفصمل را نو شته بودند. با اینکه تلگرافجی آ نحا قىل ازاینکه ده طم ران بز ند به‌شاهزاده حاکم 
نشان داده دو د. شاهز أده بای اذیت به‌عارضین کر ده دود. تعصی را حسن و در خی را کتك وزحر 
نموده بود. حمعی فرار نموده به‌طهران | نك شاهزاده دیوانه که حقیقت ابله است خواسته بود 
زن وبچه [4۵۲] عارضین را که به طبران آمدنه بگیرد اذیت کند. قریب پانصد نفر زن وبچه 
به تلگر‌افخانه روس رفته و عریضه بشاه بواسطهٌ تلگران‌خانه روس نموده بودند و خودشان 
هم در قونسول‌خانة روس بستی شدند. این فقره البته وهن بزرگی است برای دولت ایران. زیرا 
که تا بحال رعت ایران نمبداستند که مشود به قنسول‌خانه‌ها و سفارت‌خانه‌های خارحه پناه 
ببرند. ازاین بعد بواسطهٌ تعدی حکام همین کار را خواهند کرد. گمان میکنم آن کاغذ 
پریروز امین‌السلطان شاه همین مطلب بود که شاه را متفین نموده بود. بعد از اهار :از سفارت- 
ده لمات آباد آمدم. شنبدم وزرائی که به کامرانبه امروژ جمع شده بودند قرار خالصه را 
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این طور دادند. با وجودی که پارسال صد و پنحاه هزار تومان به صدیق‌الدوله تخفیف داده شد 
افشال کله مالبات خالصه را تشد ند . بلکه چېل و دو هزار تومان نقد و یاز ده‌هزار خروار 
غله برای بذر به صدیق‌الدوله دستی دادند که نسق خالصه را تک چون خالصه در اداره 
ور در اعظم است و پس صدیق| لدو له از ندمای امینالملك ایس این ضرر ۳ دولت بايد بکند. 
امقتت هم که اول هاه‌افنت سلطنت آ باد آتش بازی شد. دراین مدت بو اسطه ایام عزا اکن که 
عبش ورود شاه را نند او کرد 

جمعه اول ربیعالاول - باز میگویند جسته جسته در شمیرانات و شپر وبا هست. خدا حفظ 
کند. صبح دربخانه رفتم. فر‌مودند جائی نروی کار دارم. بعداز ناهار خلوت کردند. مرا بسفارت 
روس فرستادند» با شارژدفر روس در خصوص بستی‌های استرآبادگفتگو کنم. آن‌جا رفتم. 
قدری به تشر» قدری به مپربانی واداشتم شارژدفی تلگرافی بخط عرب صاحب نوشت به قونسول 
استر آباد که بستی‌ها را اطمینان داده از آنجا نمرون کنن تلگراف را بر‌داشته به سلطنت آ باد 
آمدم. چون امروز وزیر مختار فرانسه و انگلیس حضور پذیرفته میشوند وقتی که من واردشدم 
وزیر مختار انگلیس حضور بود. با شاه خلوت کرده بود. فممیدم این خلوت مذاکره دراین 
باب است و بایدوزیر مختار قوت قلبی بشاه داده باشد. بعد از رفتن ایشان که بامن خلوت 
کر‌دند تلگراف را نمو دم. ديدم که چندان وفعی باین کار فگذ‌اشتند وتلگراف را دمن دادند که 
مجدداً بسفارت روس بروم تلگراف را به حضرات بدهم که خودشان مستقیماً تلگراف به 
استرآباد کنند دوباره بسفارت روس رفتم. بزبان خوشی که باعث امتنان شارژدفر شد ابلاغ 
فر‌مایش را نمو دم. مراجعت به سلطنت آباد شد. آهل خانه امزوز از شیر به سلطنت آباد دیدن 
انس‌الدوله آمدند. چند شبی حرم خانه خواهند بود. شب کاغذی نوشتم. احوال‌پرسی ازایشان 
نمودم. 

شنبه ۳ - دیشب والده کاغذی نوشته بودکه میرزا ابوالقاسم نائینی سلطان‌الحکما گفته 
که باز وبا درشبر هست و من ترسیدم. ازآمدن پشیمان شدم. من صبح بجپت دیدن والده 
شر آمدم. حمامی‌هم رفتم. عصر مراجمت به سلطنتآباد نمودم. شب بندگان همایون بیرون شام 
میل فر‌مودند. من‌هم دربخانه بودم. کتاب سفر اول فرنگ را میخواندند. بمن فرمودند که تو 
سفن اول فرنگ بودی؟ عرض کردم چبل و دوسال است» غیر ازاین بیست روز شہرستانك 
هیچوقت تغافل از خدمت نکردم. صفحه دیگی این کتاب را بر گردانید گفتگوی میرزا حسین‌خان 
صدراعظم را با من دز کشت سلطانبه خواهید خواند» و تفصبل این مقد مه این بو د؛ از اسلامبول 
که به بندر پوطی" می‌آمدیم یکی از روزها که مرحوم صدراعظم در حضور شاه بود شاه مرا 
احضار فرمود. مرحوم صدراعظم در حضور شاه مرا تہدید کرد لدی‌الورود انزلی هزار چوب 
بز‌ند! هرقدر شاه خواستند که رفع تغیر صدراعظم را بکند نشد. بشاه عرض مسکرد که تمام 
این فتنه‌ها که بروز کرده و شاهزاده‌هائی که در ر کاب هستند بامن بدند» بواسطهٌ تفتین فلانی 
است. شاه فر‌مودند هميشه تو طرف بی‌میلی صدور بودی. عرض کردم [4۵۴] بلی! این 
بدبختی را تا زنده هستم خواهم داشت و جپتش این است که جز شما احدی را نشناخته و 
نخواهم شناخت. در این ن شام آوردند. شاه از جیب مار کشان چپار پنج هزاری به نایب 
ناظر دادند که ده فراشان حامل شام تفت دناد از اتفاق چپارده نفر فراش نه زیادتر بود ونه 
اكش شام فو موادند مر شدای اگر ادعای ات میکرد این را کات خود قفرار میداد. عرض 
کردم کدام کرامت بالاتر ازاین میشود که شما هیچ را همه چیز وهمه‌چیز را هیچ‌میکنید! ساعت 
چپار منژل آ مدم. 

تکشنبه ۴ - صبح دربخانه رفتم. بعد از ناهار منزل آمدم. مشغول ناهار خوردن بودم که 
0 ۳ رعمحله لباس پو شیده دحضور شاه رفتم. معلوم شد دو سه نش از سفرای خارحه 


الاو 
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که ایلچی ایطالیا و ایلچی بلزيك باشد امروز پذیرفته میشوند. معاون‌الملك که از طرف 
قو ام لدو له بدرش ایاچی‌هارا بحضوز مئ ا وود عمد با ټوا مرا خسن نکرده بود. شاه به معاون 
تغیر فر‌موده بودند که چرا مرا احضار نمیکند. به اعتمادالحضرت فرمایش شده بود عقب من 
بفرستد. تاعصر آنجا بودم. ایلچی‌را حضور بردم. بعد مراجمت بمنزل شد. معاون هم برای 
عذرخواهی مزل ما ها 

دوشنبه ۴ - امروز هم سه‌نفر از ایلچی‌ها باید حضور بیایند. اول شارژدف اطریش» بعد 
شارژدش آ لمان؛ دعد شارژدفر ینگی‌دنما. تادوساعت بفروب مانده نبامدند. معلوم شد دوسه‌روز 
است این شارژدفرها فرنگ رفته‌اند. بدون جہت شاه را معطل کردند. 

ەششە ۵ - شاه صاحبقرآنبه تشر یف دردند. من شالت داشتم منزل ماندم. عصر ا 
فوریه سفارت روس رفتم» بعد سفارت فرانسه. بعد منزل آمدم. از سفارت روس شنیدم که چند 
روز قبل شاه بخط امین‌الدوله کاغذی به جناب میرزای شیرازی در سامره نوشته‌اند و خواهش 
نموده‌اندکاغذی به‌ملاهای طبران بنویسند که بعضی فضولیبا نکنند. اگر این خبرصحت دارد 
کار بدتر [خواهد] شد. اگرچه اطمینانی که هست بقلم امین‌الذوله است که مطلب را طوری 
هميشه می‌نویسد که چندان عجز و انکار را معلوم نميکند. 

چپارشنبه ۶ - شاه دوشان‌تیه تشریف بردند. راه چون دور بود من نرفتم. وقت ناهار 
فش وا ابو تراب‌خان که متناو کت دود آ مك. دستخملی دمن شان داد که شاه ریاست بلس را 
باو داده اما نایب | لسلطنه فول نکرده. دراین جند روزه ابوالحسن‌خان فخرا لملك هزارتو مان 

کی واو یله اسان زا تا هک کنن ووه را مق | فان وا امش شمان 

بباع خودش‌برده قریب دوساعت بااو خلوت کرده بود. 
خلوت a‏ بعك ۳۳99 وه ا باد احا رفتند. من به دس اتقو منیا لسلطنه 
رفتم. اظبارخصوصیتی دمو ده برای ناهار شاه سملطنت آ بادآ مدم. ۳ این‌سفر که مزل من منزل 
دارد از قراری که معلوم است برای اخبار است. جنانچه بشاه عرض کرده بود که من خانه نایب 
السلطنه رفتم درصورتی که خیلی هم میل داشتم‌شاه بداند. شنیدم بحپت 9 ۳ بعضی‌ها 
نا ده هزار تومان پیشکش مبدهند. خدا کند شخصی داده شود که از کت دینک اشن نفد 
از ناهار شاه منزل آ مدم. ۱ 

جمعه ۸ - امروزژ دربخانه رفتم. معلوم شد تمام حرم‌خانه مپمان مادر نان هستند. 
شاه فرمودند تاریخ ارسطو بخوان. طلوزان میخواند و من ترجمه میکردم. دراین بین صحبت 
میرزا سیدعلی‌محمد رئیس باب میان آمد. بندگان همایون شرحی از زمان ولیعیدی خودشان 
[4۵۴] که اورا چوب رده بود[ ند ] فر مو دند. دعك ازناهار شاه منزل آ مدم. امین‌حضور و صدرب 
الشر‌یف یزدی مرل من ا مدند: عص بکمزرا مبرزا محمدخان مليجك به‌جپت معا لحهٌ آزش‌شمن 
در د هت وبا گر فنه. 

شه ٩‏ - باز امروز وزراء احضار شدند و حساب خزانه دزمان است. ۳1 چ تمام 
شدنی فیست. از قراری که شنیدم میخواهند از عدد قشون و نو کر کم بکنند تاخرج و دخل‌مساوی 
شو د. اک هزار ازاین تخشفات ډه خر ج بدهند وا وضع حالبه و این رفتار امین‌الملث غبرممکن 
اشتت که خزانه منظم شود واین‌هم یکی از خبط‌هاست. چرا که دراین مجحلس احدی ازثرس ات 
السلطان قدرت حرف‌زدن ندارند. خلاصه بعد از ناهار منزل آ مدم. عصر که اهل خانه ازملطنیت 
آعاده ەش مقت آمد منزل من ربع‌ساعت بود و شس رفتند. من‌هم شب‌بدرخانه احضارشدم. 
تاساعت جپار بودم. بعد منزل آمدم. 

یکشنبه ٩۰‏ - امروز شاه صاحبقرانیه تشریف بردند. شارژدفر روس وزنش مہمان من 
بودند. فوریه و بکمز هم بودند. ناهاری در کمال خو خوبی صرف شد. شنیدم درصاحبقرانیه‌امینا لدو له 
وامینالسلطان ونایب لسلطنه احضار شده بودند. 
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دوشنبه ٩۱‏ - امروز شاه مہمان میرزا عبداله‌خان پوشی است در مبارك آباد. ناهار و 
عصر انه خیلی مفصلی تدارك کردهہ بود. من هم سرناهار شاه دودم. بعد سلطنت آباد آ مدم. 

سه‌شنبه ۱۳ - امروز شاه شپرتشریف بردند. شب‌هم شم ماندند و جببت این‌رفتن به 
شیر معلوم‌نشد که برای چه بود. باصطلاح" مردم‌محرمانه شپر رفتند وبعد ازپنج‌ماه این‌جور 
شم رفتن جز رنجش خلق لمری نداشت. من هیچ نرفتم. سلطنتآباد ماندم. مشغول ترجمه 
«نوردومند»۲ شدم. 

چپارشنبه ۱۴ - صبح بدو جبت مجبور شدم که به شمرر بروم. یکی این که شنیدم شاه 
ا منت هم شم خواهد بو د. دوم بو اسطه انفاق فش که رو داده ممنو یسم این‌است: مریم‌سلطان 
نامی دز آشوبی قريب ده سال است خدمت حاجیه خانم والدء من است. قريب به سی‌وهفت 
هشت سال دارد. يك دوشوهر کرده. بسبار زشت ته که اگر بخو اهند مجسنمه رن رشتی را 
سازند شبیه این محتاله را باید سازند. از الاي که طبتادص‌شخص كله انسان رذل است. 
دو سال قبل من خواستم امتحان کنم که این زن پا کنناین راک ات E‏ 
علوم شبن ار رومت ها اامتن ار آنحائی که خوش خدمت اشت مادر بنده بواسطه -خوش‌خدمتی 
باین قحبه کمال التفات را دارند. نمیدانم از کی این ضعیفه حامله شده ونسبت این حمل را 
بمن داده! در صورتی که زیاده ازيك سال بود که من اورا هیچ انگولك هم نکردم» تا چه رسد 
بعملی که باعث حمل شود. دو سه روز قبل بتوسط عبدالباقی بمن پیغام داده بودکه من از شما 
آبستن هستم. تعجب کردم ازاین حرف که اگر پیش هر کس رسوا باشم پیش صاحب کار که 
روسفیدم. این محتالۀ پدرسوخته میخواست بخود من‌هم مشتبه کند و عجیب این بود که چہار 
ماهه بود. مادر من مطلع بود و بمن هیچ نمیگفت و اهل‌خانه دراین مدت وبائی که حسنآباد 
بودند این تفصیل را شنیده بود. ابدا ازاین بابت بمن حرف نزد. اما بقدری ترش‌روئی وبدخلقی 
میکرد که من هرچه خیال میکردم جبت را نمیدانستم و حیران بودم که یقین زن من دیوانه 
شده. هر گز بامن این‌طور نبود. چرا دراین مدت که میداند من ازناخوشی [۹۵۵] میترسم عوض 
اینکه مپربانی کند چرا این همه بداحوالی مینماید. تا عبدالباقی این پیفام را بمن داد. آنوقت 
ملتفت شدم که جہت این بدخلقی این بود و بروی من نمی آورد. اما مادرم چرا ازمن حر کات 
این پدر سوختة خدمت کارش را پنبان میکرد. بدو جبت فپمیدم. اول محض اینکه یقین 
خوشحال بودند که خدا بمن اولادی داده و دوم ازاین که خدمت کار قابلی است» محض خدمت 
خودش که دیگر جائی نرود و پابند باشد. رضا باین مطلب بوده است. خلاصه نمیدانم دراین دو 
سه کے ارا ین رف رمن که دنت ت که این ضعیفه چطور میخواهد این مولرا بریش سفبد 
من ببندد. لابد شدم امروز شر آمدم» برای اینکه جمعی ازشہود شرعی حاضر کنم که این 
ضعیفةً روسبی اقرار کند که این تہمت را بمن زده و این حمل از من است یا از دیگری. 
مستقیماً دربخانه آمدم. بعد از ناهار شاه خانۂ خودم آمدم. شیخ مپدی شمس‌العلماء را خواستم 
که اورا با دوسه نفر دیگر از تاه رع اضر و اغراف و انکای ات مله كما مء نمی 
| لعلماء حاضر نشد. عصر دوباره به سلطنت آ باد مراجعت نمودم. عبدالبافی را که با من آ مه 
بود مجدداً شبانه شر تن که شیخ مبدی و جمعی را صبح حاض کند. من‌هم شپر رفته 
کار را تما م کن. 
پنجشنه ۱۴ - صبح خدمت شاه رسیدم. دراین بین عریضه از نایپ‌السلطنه رسید. شاه 
پسیار متغیر شدند ندانستم چه بود. بعد از ناهار شاه منزل آمدم ناهاری صرف نمایم شم بروم. 
دراین بین فخرالملك آمد. گفت مأمورم شین بروم. گفتم با هم برویم. باتفاق شر آمدیم. در 
سن راه دستخط شاهر | ۳ عر دضه نایب لسلطنه دمن نمو د. معلوم شد ددشب آدمپای جلال| لدو له 

مست کرده ا 9 فراول‌خانه دم وسات دعوا کر ده» چند نفر را محروح ساخته» در 
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و پنحره فراول‌خانه را ت ها تن ا فخرالملك را مأمور کرده که درو آدمبای جلال|الدوله را 
زجب کرده به سلطنتآباد بیاور. فخرالملك دم دروازه شمیران از من جدا شد. من‌هم خانه 
آمدم. شیخ‌مپدی‌شمس العلماء» شیخ‌زین‌العا بدین پیش‌نماز وسیدلاریجانی که ازمقدسین‌است وسید 
مر تی را خو استم. تفصمل را با نما گفتم. درای این که شرعاً دشناسند که اقرار کننده همان 
مریم سلطان پدر سوخته بوده آقا شیخ زین‌العابدین ضعیفه‌ای که موسوم به خاله یزدی 
است که اعتماد کلی باو دارد فرستاد آوردند. بخانه والده رفتند و از ضعفهة محتا له افرار 
ندند که این حمل که دارد از من ستت. استشپادی نوشته و همگی مر و سحل نمو ده. 
نیم ساعت بغروب مانده در صورتی که باران شدیدی میبارید از شر مراجعت به سلطنتآباد 
کردم. شب دربخانه احضار شدم. دیدم شاه خیلی متغیر است. تفصیل امروز را برای شاه‌نقل 
کردم. خیلی خندیدند. رفع تغیرشان شد. بعد از شام شاه منزل آمدم. فخرالملك امشب منزل 
من مہمان بود. 

جمعه ۱۵ - آمروز شاه دوشان‌تپه تشریف بردند. من منزل ماندم. شنیدم دیروز ژنرال 
کوردون (؟) وابسته نظامی سفارت انگلیس و حسینقلی‌خان نواب حامل نوشتۀ دسمی که معلوم 
نیست ‏ چه است از طرف دولت انگلیس برای ولیعبد به تبریز رفتذاند. از اخبار تازه ای نکه 
ملاعبدالله مجتهد همدان برضد دولت مردم را تحريك کرده» قراگوزلو به‌هم ریخته‌اند» چند 
نفر کشته شده. آقای داماد از حکومت همدان عزل شده و حبانسوز میرزا پسر خاقان مغفور 
حاکم همدان شده و رئیس تمام قشون آنجا. این شاهزاده منصب امی‌تومانی داشت. چون 
چنّد نفر امیر تو مان در همدان است استدعای امین ثویانی کرد. امین ثویان شند. این منصب را 
سلاطین مغول به هرسرداری که میخواستند رتبهٌ شاهزادگی بدهند میدادند. چنانچه حالا روسپا 
هم لقب «پرنس» میدهند. این شاهزاده که [۹۵۶] خودش شاهزادُ حقیقی‌است این‌منصب زا یعنی 
امیں نویانی را میخواست چه کند؟ نشان مرصعی که رتبهُ این منصب است باو مرحمت شد. 
فوریه هم مرخصی گرفت که چند ماهه فرنگ برود. دو سه روز است هوا خیلی منقلب و ابرو 
سرد شده. کوه بر زده. در صورتی که کمتر دراین فصل دیده شده بود. 

ششه ۱۶ - شنیدم حاجب‌الدوله را خبر کردند بحیت امروز میرغضب‌ها را حاضر کند که 
آدمبای جاال‌الدوله را سیاست کنند. معلوم شند که ازسنیاست آنا گذشتند. دیشب ملف جال 
الدوله بتوسط امین‌السلطان پیشکش داده و تنبیه آدم‌هایش موقوف شد. آنا را بانبار 
فرش‌خانه فر‌ستادند. بعد ازناهار شاه منزل آ مدم. بامشس خلوت ناهار خورده. سه‌ساعت بفروب 
مانده شر آمدم که دوشب شر بمانم که بنه مرا ازسلطنتآباد به سرخه‌حصار ببرئد. پس‌فردا 
آنجا ميرویم. 

بکشنه ٧¥‏ بت صیح بحمام رفته ري بىاغچه خودم رفتم. مقارن غروب پارك امین! لدو له 
رفتم. يك ساعت ازشب رفته منزل آمده. 

دوسشضه ٩۸‏ - جون مبگفتند باز وزیں اعظم تمارض نموده اظپار کسالت سکن | گرچه 
این تملق‌ها بیفایده‌است واز شأن انسان میکاهد باز بعیادت رفتم. ایشان اآندرون بودند» ندیدم. 

مراجعت بخانه نمودم. شب ډه سرخه‌حصار رفتم. 

سا سثیه 1 تب صح در بخانه رفتم. چون زممن کل دود حای شستن نود چادر اعدا 
خواجه رفتم تا شاه بیرون تشریف بباورند. عزیزالسلطان مرا بچادر خود دعوت کرد. با کمال 
ادب رفتار نمو د. ات آوردند صرف سل . صحت از دور بسن تم ۰ نخواستم جای مفتی خورده باشم. 
دوربین خوبی داشتم فرستادم برای او بیاورند. بعد خدمت شاه رسیدم. حلال‌الدوله را دید که 
احضار شده بود. زیاده ازحد طرف التفات شاه بود. آدم‌ها یش که پاید حسی ایدی میشدند از 
انبار مرخص فر مو دند. از قراری که علاء! لدو له فب‌گفت پانصد سوار آزایوابحمعی ای پا نصد سوار 
از کشب‌کخانه پانصد سوار از قزاق برای صرفه‌جونی دولت کم نمو ده‌اند. انعا مات مستمری مردم 
را قطع کردند. اگر چنانچه صرفه بحال دولت داشته باشد راضی هستیم. اما تمام آین‌ها 
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بمنافع | مين الملك افزوده میشود. باز احزای خزانه در رساندن حقوق مردم همان آش است و 
ان کاس اس من‌زنده نماندم قر کی این صفحه را میخواند برپیش‌بینی ی که 
شنیدم شیخ جواد نامی از اهل اصفبان پیش‌نماز مسجد سراجالملك در خیابان چراغ گاز بهد کان 
ارمنی از تبعهُ روس رفته شیشه‌های مشروبات اورا شکسته دولت سیصد تومان جريمهةٌ اين عمل 
را داده و مبلغی هم بطور انعام به آخوند دادند که به مشہد مقدس برود. 

چپارشنبه ۲۰ - امروز شاه به جاجرود شکار تشریف بردند. من‌هم بخیال شکار كبك 
سوار شدم. نیم فررسخی رفتم. چیزی پیدا نکردم. مراجعت بمنزل نمودم. 

پنجشنبه ۲۱ - صبح میرزا محمدخان مليجك بمنزل من آمد. بدون مقدمه از جیب خود 
نصفه نارنجك که اورا با دینامیت پر میکند بیرون آورده به من نشان داد. من اول ندانستم چه 
چیز است. بعد خودش گفت نارنحك دینامیت است. پرسیدم از کجا تحصیل نموده‌ای؟ گفت چند 
روز قبل ازاين آقابالاخان و کیل‌الدوله چمل‌عدد ازاینپا را بدشت آورده بود بحضور شاه آورد 
که‌شیروانیمای تبعهٌ دوس که بابی هستند این‌هارا آوردند. بعد ازشنیدن این‌حرف طوری پریشان 
شدم که نز ديك بودسکته کنم. پناه برخدا! ازورود این ماد خبیئه به ایران. آذجه تابحال گفته 
[4۵۷] میشد افسانه تصور ميکرديم. اما اينکه حالا می‌بينم شوخی‌بردار نیست ویقین آوردن 
این ماده استعمالش برضد من و امثال من است. خداوند ان‌شاءاله خودش وجود مبارك شاه 
ما را حفظط کند و این وزیر را هدایت نماید. تا به حال ایران و ناموس دولت را بباد داده 
حالا نوبت بر باد دادن جان‌پادشاه» و خاك تیره برسر ما کردن است. اما اینکه میرزا محمدخان 
مسگفت تمعه روس از خاک زوسبه آوردند نما ید صحت داشته داشد. چرا که در فلکت روس 
ساختن این نوع فشنگک از طرف دولت ممنوع است. بعد ازاينکه الکساندر دوم امپراطور روس 
با همین آلت ناریه کشته شد از آنوقت ببعد پلیس روس مراقب است و اد ازخارج 
وارد خاك روس بشود نه در داخل ا روس ساخته شود. باید این را از راه بغداد يا از 
طرف بوشپر به‌طیران آورده باشند. میرزا حسینعلی" بابی ملقب به بہاء که رئیس بابیپا بود 
سه چپار ماه قبل ازاین مرده و پسرش عباس افندی بجای او بریاست برقرار شده. میرزا 
ed SIM le SEE‏ 
که این نارنحك‌ها که آوردند یه ثحر يك با دسپای عکه باشد. ۳ ره بدذاتی و اغوای سبك حمال_ 
الدین است. والا مسلم است که از سرحد روس ورود نکرده» باید از طرف دیگر وارد کرده 
با شند. نایبا لسلطنه هم وت احضار شید ه دو د. فر یب سره شبات خلوت کردند. الىت راحع یه 
همین فقره دو د. ٤‏ 

جمعه ۲۳ - ا بند گان همایون و تشر یف بردند. من‌هم شہں آ مدم. دیدنی‌از 
حکیم طلوزان نموده بعد خانه آمدم. عصر مراجعت به سرخه‌حصار کردم. 

ششبه ۲۳ - امروز آشی‌پزان معمول ډود. ET‏ با سئوات .سایق ات تو یه اسمعیل 

بزازاست که بحای او اکر غوره نامی مقلد شد و بسیار تلخ و بی‌مزه دو د. امروز سرداری تن 

و ا عمادالاطباء مرحمت شد. جبهٌ ترمه به فخرالاطباء» تمثال و خطاب جنابی به ادیب‌الملك 
داده شد. منصب امیر تومانی به میرزا عبداللخان پوشی» لقب مشیر حضوری به امیرخان 
پیشسخدمت معروی به «جوچه». بعد از ناهار شاه منزل آمدم. با معین‌الملك و پسر ادیب‌الملك 
ناهاری صرف E‏ 

بکشنبه e‏ 8 شاه 2 ڏشر یف بردند. أمشب هم جا توفف خواهند فرمود. من 
نرفتم. کتاب ترجمةً «توردوموند» با عریضه بشاه نوشته فرستادم جاجرود و خودم شہرآمدم. 
حوابی در کمال التفات رسید. عصر شارژدفر روس آمد. بعد از رفتن او باغچه‌رفتم. بعد خانه 
آمدم. امروز شنیدم دختری که غرهٌ همین ماه خداوند بشاه داده بود و حرمت‌السلطنه اسم اورا 


ال ا 
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گذاشته نو دند مرده ا 

دوشنبه ۳۵ - صبح جیانسوز میرزا امیر نویان حاکم همدان تشریف آوردند که فردا 
همدان میروند. تمام روز را خانه بودم. عصر به سرخه‌حصار رفتم. 

سه‌شنبه ۴۶ - صبح چادر میرزا محمدخان رفتم. بازدیدی کردم. شنیدم غرهُ ماه شاه‌شمی 
تشریف میبرند. انیس‌الدوله و بعضی ازحرم‌خانه آمروز شس رفتند. بعد درب‌خانه رفتم. امام 
جمعه از حکیمیه که حالا امامیه میگویند. بحضور آمد. مدتی باایشان خلوت شد و عصر 
جپارصد تومان بحپت ایشان فرستاده شد که «معضصی علمای فقس هل سر ناهار شاه 
بودم. بعد از ناهار منزل آمدم. شب هم دربخانه احضار شدم. نرفتم. 

چپارشنبه ۲۷ - صبح دربخانه رفتم. مثل روزهای سابق گذشت. تازگی نبودکه قابل 
هشقن اشد د ارناهاو شاخ تال امه 

[4۵۸] پنجشنبه ۲۸ - شاه سوار شدند. بطرف دوشان‌تپه تشریف بردند. من نرفتم. 
شنبدم امروز آش‌پزان امین‌اقدس است. تا بعد معلوم شود چه مقصود داشته. 

جمعه ۳۹ - خدمت شاه رسىدم. نفنگی فور یه داشت و میخواست بزور بمن هفتاد تومان 
دشو تک من قطن را بشاه صدتومان فروختم که ازشر او آسوده شوم. بعد ازناهار شاه منزل 
آمدم. قدری دلم درد میکند. از ترس اینکه مبادا شدت کند کالسکۀ دیوانی‌را خواستم و شس 
آمدم که خدای نکرده | گرناخوش شدم راحت باشم. 

شنبه سلخ - امروز هم شس خانه ماندم.طلوزان آمد. اماحرآت خوردن دوا ندارم. ان‌شاءاله 
به پرهیز خواهد گذشت. چنانچه بحمدالله تخفیف کلی کرده. 

یکشنبه غر ربیع‌الثانی - امروز مو کب همایون از سرخه‌حصار به شہں تشریف می‌آورند. 
درواقع روز مراجعت از سفر عراق که قریب شش ماه طول کشید امروز است. اهار را دوشان‌تپه 
میل فرمودند. عصر باتشریفات استقبالچی وقشون وارد شہر شدند. من بعد ازناهار ازدوشان‌ته 
تین ۱ مداد 

دوشنبه ۴ - صبح دربخانه رفتم. سر ناهار فرمودند شب حاضی باشم. فوریه هم امروز 
مررخص شد. فردا طرف فرنکک میرود. خانه آمدم. عصی با حکیم طلوزان دربخانه رفتم. عمارت 
خاصه سلطنتی را جراغان کرده بودند. حقبقت بسسار باصفا و محلل بود. تافدری ازشب رفته 
آنحا دودم. دعك سفارت فرأنسه مہمان دو دم رفتم. ساعت سهو نیم خانه آمدم. 

هدش ۴ - صح که درب‌خانه میرفتم سر راه منزل عزیزا لسلطان رفتم. هرچند این 
طفلك اجزایش کئیف است برخلاف منزل تمیزی دارد و نو کرهای موّدب خوبی بودند. قدری 
آذجا نشسته بعد دربخانه رفته مراجعمت به منزل نمودم. شب هم آتشبازی مفصلی در جلو 
شمسالعماره کردند. 

چپارشنبه ۴ - صبح دارالترجمه. بعد دربخانه رفتم. او اف تا ان خانه آ مدم. 
شب دربخانه رفتم. دخترامینالسلطان میگویند ناخوش است. خدا ان‌شاءاله شفا بدهد. اگرخود 

مین| لسلطان بد است تقصبر دخترش چه است! هفده‌سال دارد. 

پنجشنبه ۵ - صبح خانه آغاعبدالله خواجه رفتم. عریضه داشتم بتوسط او بايد ۳ 
برسد. بعد از آنجا باغچه آمدم. مقارن غروب مراحعت بخانه نمودم, 

جمعه ۶ دیشب نصف شب تب شدیدی کردم. . سیبه‌درد سختی شدم. سبح فرستادم کیم 
طلوزان آمد. بحزئیات رفتار شد تابعد چه شود. 

شنبه ۷ - امروز هم خانه بودم. شاه یافتآ باد تشریف بردند. عصرفراش خلوتیاحوا- 
پر‌سی فرستادند. 

تکشنبه ۸ - صبح دارالترجمه رفتم. علی‌الرسم وقت ۳۳ حاضر بودم. بعد ی آمدم. 
شوربائی خورده عصر باغچه رفتم. قدری گردش کردم. 

دوسنه ٩‏ - مثل روز گذشته لا عصر جورچیل دیدن مد. کف حپت اجتماع 
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وزراء در این چندروز برای بعضی گفتگوهائی است که میان تبعهُ ما به جمعی از تجار ایران 
دارند. تعحب کردم که این گفتگوها کار وزارت‌خارجه امتت ئه وزرای بزر گك هتل امین! لسلطان و 
نایب لسلطنه وسایر وزرا باین کارهای دی معنی خودشانرا وال گنه 

سه‌شنبه ٩۰‏ - این روزها برای تغیی وضع زند گانی که بيك‌وضع نباشدروزها باغچه میروم. 

[4۵4] چبارشنبه ۱۱ - صبح امین‌الدوله دیدن آمد. خیلی صحبت شد. بعد باتفاق میرزا 
فروغی بباغچه رفتم. تا عصر آنجا بودم يك‌ساعت بغروب‌مانده که مراجعت بخانه کردم شارژدش 
روس 7 مد کت E‏ نارنحك گویا صحت دارد. محلسی از نایب | لسلطنه و امنا لسلطان برای 
تحقیق این کار منعقد است. پریروز شاه دستخطی به امین‌السلطان نوشته بودند که حیدرخان‌نامی 
نو کر شیروانیها از قبل علی‌حیدر و غیره تجار تبعهٌ روس به نایبالسلطنه اظہار کرده یك ماه قبل 
پنج صندوق که ميان صندوقما هر کدام صدوشصت نارنحك بود از فلکت انگلیس از راه بوشہر 
وارد طیران کردند. این صندوقپا با بعضی آشیاء و اهابی که متعلق به ادارة دخانیات بود در 
اوایل بپار وارد شده دود و خانه علی‌حیدر شبروانی گذاشته ډو دند . ۳ يك ماه قبل که حبدرعلی 
خان یکی ازآن نارنجك‌ها را نزد نایب لسلطنه آورد امتحان نمودند: دیدند میانش دینامیت است 
و گفته دود اینسا را کرای شن شاه و و لمعد و ظل !ا لسلطان وامین! لسلطان ونایبالسلطنه آوردند. 
باید میرزا ملکم‌خان اینپا را فرستاده باشد. شما که شارژدفر روس هستید يك‌نفر مأمور کنید از 
اتباع سفارت خودنان با امین‌همایون و و کیل‌الدوله و غیره شب غفلة بروند خانۀ علی‌حیدر که 
خودش مرده» اھا تا نف ۳۹۹ منزل دارند تحسس نموده نار ذحك‌ها را درون دیاورند. بعداز 
رسیدن دستخط شارژدفر هم یك نفر از فزافبای روس را همراه حضرات میفرستد شب میروند 
خانه علی‌حیدر اثری از نارنجك‌ها نمی‌بینند. شخصی‌هم که گفته بود همراه او ببرند باآن اشخاص 
که خانه علی‌حیدر دود رودرو تا نتوانسته بو د ثابت کند که نارنحك را از کدام‌يك گرفته دو د. 
فردای آن روزهم آن چند رعیت روس را در حضور نایبالسلطنه و عرب‌صاحب حاضر کردند. 
هرقدر استنطاق کردند چیزی معلوم نشد. علی| کبرخان برادر زهراسلطان‌خانم زن شاه هم متہم 
بشرا کت با حضرات بوده است. اورا هم گرفتند يك‌روز نگاه داشتند. باز هیچ نفپمیدند. اما 
خداوند وجود شاه را از این کفتگو و بلیه حفظ کند. مطلب باین مہمی را وزیراعظم میخواهد 
داشتباه بگذراند که این کار ملکم ا 5 صورتی که بطور يقن ملکم داخل این کار نخو اهد 
بو د. چرا که این کار مسا مین مخارج دارد و ملکم شال امت که ده نومان مخارج این کار کند» 
تا جه رسد و 

پنجشنبه ۱۴ - صبح دربخانه رفته مراجمت بباغچه نمودم. عریضه‌ای که چند روز قبل بشاه 
عرض کرده بودم امروز جواب سراپا التفاتی رسید. 

جمعه ۱۴۳ - دربخانه رقتم. شنیدم امین لسلطان چند دوز قبل در حضور جمعی جوانا 
اظبار شأنی نموده مشیرالملك را خواسته باو حکم کرده بود تلگرافی بسلطان عثمانی ازقول من 
بنویس باین مضمون که این هرزگی‌ها چه است که منع زوار و فافلة ایران را بخاك خودمیکنی. 
ترك این کار را بکن. والا معامله بدخواهد شد. مشیرالملك احمق‌هم تلگراف را نوشته حضور 
شاه برده بودند. شاه تمام عبارت را عوض کرده و فرموده بود تلگرافچی به ایلچی ایران که در 
اسلامبول است تلگرآف‌نماید که برود نزد وزیرخارجهةٌ عثمانی جہت‌این کار را بپرسد وهنوز این 
وزیر اعظم تاکن که .ورين مادشام. ملكت دی ی ما مهو فکافنه: به فاذشاه. ملک ودیک 
ندارد. از شدت غرور تصور میکند سلطان عثمانی حا کم حوشقان است. 

هشه ٩۴‏ - صبح دارالترجمه بعد حضور شاه رفتم. بعداز اهار مزل آ مدم. شنیدم شیراز 
علاوه بر وبا که‌تازه بروز کرده بی‌نظمی غریبی دارد. قوام که درطبران بوده بعضی کاغذ‌ها به‌شیر از 
نوشته بدست ر کن! لدو له افتاده ده طبران فرستاده دو د. با ین حت قوامالملك را ده خراسان 
[4۶] فرستادند. این فتنه وبی‌نظمی شیراز را از قوام دانستند. درصورتی که یقین ازظل‌السلطان 


ربیع‌الثانی سنة ۱۳۱۰ قمری ۸۳۹ 
اس داشد این سفر که ظل | لساطان ده طران آٴمد حکومٽ شبراز را داو خو اهند داد نا معلوم 
شود. 

یکشنبه ۱۵ - شاه دوشان‌تپه قشریف بردند. من هم صبح به باغچه رفتم. آنجا مشغول 
چیزنویسی شدم. شب بیرون شام صرف فرمودند. درب‌خانه رفتم. ساعت سه‌ونيم خانه آمدم. از 
اخبارات تازه شنبدم که شاه خبلی هت دارند که دوباره حاحی محسن‌خان را بسفارت اسلامبول 
بفرستند که حولت ایران از ننک وجود این سفیر کبیر که حالا اسلامبول است خلاص شود. اما 
وزیراعظم میل ندارد و نخواهد گذاشت این کار شود. 

دوشنبه ۱۶ - صبح بازار رفتم که اسبابی بگیرم بجهت روزی که شاه خانه امینالسلطان 
میرود» آنجا برای شاه بگذارم. چیزی خوب پیدا نکردم. مجبوراً از مادام‌پیلو يك جفت گلدان 
با کی خریدم. بعد دربخانه رفتم. بعداژ اهار شاه مراجعت بباغچه نمودم. 

سه‌شنبه ۱۷ - صبح دارالترجمه» بعد درب‌خانه رفتم. منصب فراش‌باشیگری که متعلق به 
حاحی حسینعلی‌خان حاحب! لدو له سر علاءا لدو له مرحوم بود بو اسطهُ اینکه امین‌همایون از 
پارسال تابه‌حال اخلال در کار او میکند استعفا داد معزول شد ده جعفرقلی‌خان حلال‌الملك دادند. 
به‌روایات مختلف شش الی هشت‌هزارتومان پیشکش داده. حلالالملك هرمت‌وینج‌شش سال بیشتر 
ندارد. | گرچه این منص ب حال بدرحه‌ای شنت شه که ادنی فراش ممتو اند از پش دس ده بو اسطهٌ 
این که داخله عمارت سلطنتی از او محزا شده چیزی که بافیمانده جادر زدن است. ما جون اسم 
این منصب بزر کك است باید به تناسب سایں کارها باشد. فراشباشی چہل سال قبل شاه با 
فراشباشی حالا خیلی فرق دارد. 

حمپار شنیب ۸ - بنادو د امروز شاه خانه امین لسلطان درود. موفوف شد. حجمعه خوآهند 
رفت. شاه دوشان‌تپه تشریف بردند. من‌هم تا عصر باءچه بودم. 

پنجشنبه ۱٩‏ - صبح پیاده دربخانه میرفتم. ناظم خلوت را دیدم. ا معاون‌الملك میرفت 
که عبال معاون فوت شده بود. مراهم همراه خودش برد. میرزاحسن آشتبانی محتمد را ندیده 
دو دم» آنحا بررای ثماز میت حاضر شده بود. امین لدو له هم | من از آ ذجا در بخانه رفتم. 

جمعه ۲۰ - صبح دربخانه رفتم. بعداژ ناهار شاه خانه آمدم. شاه بعداز ناهار خانه 
امین لسلطان رفتند. قریب پنج‌شش‌هزارتومان نقد و جنس پیشکش گذاشته بودند. از آنجا خانة 
ناصرالملك و آحودان‌باشی و معتمدا لدو له که ناخوش است رفته بودند. عصر شارژدفر روس 
بآوردن تارقحت وه امت ها مسفن رورو كلد كه كلشف این له سنوی قا وتا لساطته طف 
میزند. پس معلوم میشودکه از مجعولات نایب‌السلطنه است که هرسال در موقع مراجعت شاه از 
یبلاق برای اعتبار خود و تحصیل شوونات جبت نو کرهای خود از این‌قبیل مجعولات بشاه میگوید 
و مردم را بیگناه به مپلکه می‌اندازد. میخواست در این‌خصوص شاه چیزی بنویسد. ازآنجائی 
که من به نایب‌السلطنه ارادت ندارم او را از این صرافت انداختم. تا بعد چه شود. اهل خانه‌هم 
اندرون رفته‌اند. شب ببرون خوابیدم. 

شه ۳١‏ - امروژ صح خانه آغا محمدخان خواجه که حلوخان درب‌آندرون امیت رفتم. 
بعضی پیفغامات شفاهی توسط او شاه دادم. این آغامحمدخان خانه‌شا گرد مرحوم صارم‌الدوله 
[۶۱] برادر عیال من بود. وقتی شاه کربلا رفت این را از کرمانشاهان بواسطهُ قصیری قامت 
آوردند. حالا یکی از معتبرین و محرم‌های شاه است. بسیار آدم معقولی است. ازآنجا دربخانه 
رفتم. ابلاغی در راه رسید که شاه فردا مردانه جاحرود میروند» ملتزم ر کاب باشم. سرناهار خدمت 
شاه رسیدم. بعد منزل آمدم. شب بواسطه نبودن اهل خانه بیرون شام خورده و خوابیدم. 

بکششه ۲۳ - صبع باتفاق ناظم خلوت کالسکه دیوانی نشسته حاحرود رفتم. ناهار سرخه‌حصار 
صرف شد. سه بغروب‌مانده وارد جاجرود شدیم. شب سرشام حاضر بودم. چپارپنجبزاری به من 
انعام مر حمت فر مو دند. به قرو ەچى و غبر ه دادم. ساعت چپار رلا فده کنیس دا همراه‌خود ناور دم 
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و خیلی خوشم که تنہا هستم. 

دو ده ۳۳ بت ص قدری پیاده گردش کردم. دعك منرل آمدم. شب درب‌خانه رفتم. ده‌عدد 
پنجپزاری باز بمن مرحمت شد. معتمدالدوله اویس‌میرزا دیروز صبح فوت کرد. بحکم شاه دربخانة 
او را NEE‏ پنجاه‌وینج سال داشت. به‌ناخوشی برفان دوماه بود مبتلا بود. خلاصه شب باران 
سختی آمد. امروز شنیدم بجبت طاهرمیرزا پسر اسکندرمیرزا که کتاب فرانسه از برای شاه 
ترحمه کرده ماهی صدئومان از مواحب شکو ها له,لطنه در حق او برقرار شد. 

سه‌شنبه ۲۴ - صبح زود با ناظ‌خلوت و آغامحمدخان و آغاعبداله آ مدیم. شاه غروب وارد 
شر شدند. شنیدم لدی‌الورود نایب لسلطنه را احضار فر‌مودند. قريب دوساعت خلوت کردند. 
امرروز عصر غلام‌علی‌خان امین‌حضرت پسر امین‌حضرت مرحوم که برادرزاده و داماد امینالسلطان 
است فوت کرد. اهل خانه اندرون بود. فرستادم آ مدند. 

چپارشنبه ۲۵ - دربخانه رفتم. میرزا سیدعلی‌خان معروف به حاجی که عرب‌صاحب حامی 
او است کتابی از سیاحت هندوستانش نوشته بود» بتوسط من بنظر شاه رسیده بود» حضورش 
بردم. شاه حالت‌خوشی نداشتند. دوار سرهم شدت کرده» خداوند ان‌شاءاله بلا را از این وجود 
مبارك دور کند. بعدازناهار شاه منزل آمدم. مادر عمیدالملك دیروز فوت شد. چون خانه امین‌الدو له 
است عصر به تسلیت رفتم. 
میررشکار که سنش از هشتاد متجاوز سال داشت امروز مرحوم شد. مقصرین قزوین‌هم مرخص 
شدند. حسام| لسلطنه‌هم از حکومت قزوین معزول شد. به سعدالسلطنه حاکم سابق قزوین دادند. 
اتر انا راهم به میرزاعبدالهخان پوشی دادند. 

جمعه ۲۷ - از قراری که مسمو ع شده بود کار ناظم‌الدوله سفیر اسلامبول رونقی ندارد و 
سبیار دل ات خبال استعفا دارد و حسینقلی‌خان صدرا لسلطنة دیوانه يسر مبرزا آفاخان صدر اعظم 
و مویدالملك داماد صاحبدیوان که در دیوانگی کمتر ازآنپا نیست هر کدام ده‌هزارتومان پیشکش 
مبدهند که اسلامنول بروند. اما امبنا لسلطان مسل دار د که مبرزامحمودخان علاء! لملك را دجای 
برادرش باسلامبول بفرستند. چون الحال وزیرمختار پطربورغ است. ا گر این کار سرمیکرفت من 
و بعضی ییفامات ډه امنا لسلطان دادم. بعد دربخانه رفتم. شاه زالو انداختند. چنل روز بود دوار 
سر پیدا شده بود. آنداختن زالو لازم بود. 

[4۶۴] شنبه ۲۸ - صبح دارالترجمه رفتم. علی‌ال‌سم در سرناهار بودم. بعد باغچه آمدم. 
وزیرمختار فرانسه و شارژدفر روس آنجا آ مدند. عصر یعنی مغرب خانه آمدم. 

یکشنبه ۲٩‏ - بند گان همایون سوار شدند. سلطنتآباد تشریف بردند. من نرفتم. تمام 
روز را باغچه بودم و مشغول تحریرات. 

دوشنبه سلخ - صبح جمعی از قبیل شیخ زین‌العابدین وشمس‌العلماء و غیره آمدند بعداز 
رفتن آنا دربخانه رفتم. عصرهم خودم زالو انداختم. 

سه‌شنبه غرة جمادیالاول - مثل هرروز دریخانه رفتم. بعداز ناهار شاه مراحعت بخانه نمودم. 
عصر منزل امین‌الدو له رفتم. 

چپارشنبه ۲ - امروز بندگان همایون باغ سپہسالار تشریف آوردند. بیست‌هزارتومان 
امین‌همایون برای اتمام مسجد از بانك شش ماه قبل قرض کرده. البته ده‌هزارتومانش را بخانة 
خودش خرج کرده. دوهزارتومان‌هم مباشر و معمار خوردند. زیاده از شش هفت هزارتومان به 
مسجد خرج نشده. هیچ معلوم نیست کی تمام خواهد شد. باوجود این خیلی تعریف فرمودند. 
بعداز ناهار شاه خواستم منزل بروم. امین‌همایون تدارك ناهاری دیده بود باصرار مرا سر سفر ه 
برد ناهاری صرف شد. بعد بباغچه آمدم. عصر شاه بقسمت دیگر باغ که وزارت عدلبه است 
تشر یف برده دو دند. متیر | لدو له قدری از بی‌تسلطی خودش در کار بطور حکایت عرض کر ده دو ده 
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بعد از آنجا بخانة شخصی امین‌همایون رفته بودند. پانصد عدد ده‌شاهی تازه سکه پیشکش گرفته 
بودند. بعد رجعت بعمارت سلطنتی فرمودند. 

پنجشنبه ۳ - صبح دارالترجمه, بعد خدمت شاه رفتم. بعداز ناهار شاه به باغچه مراجست 
نمو دم. امروز ابتماجالس‌لطنه عبال حسام! لب لطنه که از فزوین | ند وارد شر شدند. يتسر 
دیدن اهل خانه که خواهر ایشان است آمدند. شب‌هم این‌جا بودند. باین‌جپت من بیرون خوابیدم. 

مانی از عبدالرحمن‌خان امیر افغان دیدم حکم بقتل شیعیان داده و جمعی را کشته‌اند. دولت 

ایران سفارت‌خانه انگلیس ملتحی شده که بلکه دفع شر امیر‌افغانستان را از شیعه‌ها نمایند. 

حالا چون استعداد قشونی‌نیست به‌تملق وعحز اقدامات مینمائيم. والا به‌خراسان باید فاتحه‌خواند. 

جمعه ۴ - هوا منقلب است و باران شدیدی میبارد. صبح دیدن مبرزا محمودخان علاءا لملك 

که وزیر‌مختار بطر بورغ است و احضار به طپران شده رفتم. از | آنحا که سرون آمدم وقث گذشته 
دو ۵. . دیگ دریخانه فرفتم. . داعجه رفتم. عصر خانه آمدم. 

شنبه ۵ - امروز شاه دوشان‌تهه میروند. چند شب آنجا هستند. بعد ازآنجا جاجرود 
میروند. صبح شاه حضرت عمدا لعظیم رفتند. من دیدن از امین لدو له کر دم. شنبدم به هرمن 
تمبا کو پنج‌شاهی مالیات بسته‌اند. روی‌هم‌رفته سیصدهزار تومان میشود. قریب پنجاه هزارتومان 
هم از کمپانی انحصار تمبا کوی عثمانی میگیرند. صدهزار تومان هم از غلامان کشيك‌خانه و مبدیه 
نی نموده‌اند. صدهز ار تومان هم از آنعا مات و مستمری‌ها کم کردند. رو يېم رفته سالی يك 
کرور وپنجاه‌هزارتومان اینپا میشود. موافق آن حسابی که شده در ظرف چېل سال سالی زیاده 
از صدوچہل هزار تومان نبایسی به خسارت تمبا کو بدهند. پس چپارصدهزار تومان دیگی چه 
خواهد شد. خلاصه عصر دوشان‌تبه آمدم. شب شاه بیرون شام خوردند. سرشام بودم. ساعت 
چپار منزل آمدم. 

[4۶۳] تکشنبه ۶ - شاه دره زرك تشریف بردند. من منزل ماندم. کاغذی به آغا محمدخان 
خواجه نوشتم. شکایت از اینکه شاه چرا بمن تألمات روحانی میدهند. سالی هزارتومان از جیب 
خودم مخارج دارالترجمه مت ده سال است متحمل این مخارج بلاعوض هستم. البته متجاوز 
از هزار کناب و کتابچه در این مدت دادم. باز کتاب میدهند به محمدطاهر‌میرزا که بقدر شاگرد 


من ثمی‌فبمد ترجمه کند. کاغذ را آغامحمدخان بشاه داده بود. بعضی پیغامات دلجوئی بتوسط 
خود او بمن داده بودند» خلاصه این سفر تغییروضع دادم. چه پولی به نو کرها میدهم» خودم به 
مختصر اغذیه فرنکی میگذرانم و تنباهم هستم. از این دوری با مردم خوشبحالم. 

دوا ۷ ب آمووز شاه ریت ردنت اهار کس یلک موونوم. به باد فا لرا 
بخانة مجدالدوله تشریف بردند. فخرالدوله يك سال است مدقوق است و اطباء از معالحه او 
مایوس‌اند. خلاصه من‌هم شپر آمدم. بعداز ناهار شاه خانه آمدم. سکه‌ای آغامحمدخان خواجه 
از خرابه که حالا مشپور به گنج آ باد است پیدا کرده. شاه ۳ من بخوانم. این اول سکه 
است در اسلام زده شده. در زمان عمدالملك مروان در دمشق سکه کردند. بعداز خواندن سکه 
عصر دوشان‌تپه رفتم. شاه بیرون شام خوردند. سرشام بودم. بعد منزل آمدم. از قراری که مشہور 
است امبرخان سردار با شہاب‌الملك ایل والوس شماب‌السلطنه بختباری را غارت کردند و آنچه 
داشتند به بغما بردند. مأموری از طبران فرستاده شد که تحقیق نماید. 

سه‌شنبه ۸ - شاه شکار تشریف بردند. من منزل ماندم. عص رکه از دم منزل من عبور 
فر مودند اظپار تفقدی کر دند. سکه‌ای که داده بو دند بخوانم کتابچهُ مفصلی در شرح او نوشتم 
بتوسط فخرالملك حضور فرستادم. شنیدم | کبرخان نایب‌ناظر برادر مادری مجدالدوله چندشب 
قبل عریضه‌ای عرض کرده بود» منصب میر آخوری خواسته. ائیس‌الدوله جواب گفته بود طوری که 
شما میل به‌پول پیدا کردید ا کر کسی‌پول بدهد مراهم بخواهد میدهید! تعجب ندارد که میر آخوری 
خواسته‌اند. مگر فراشباش یگری که به آن برادرش با پول دادید چه شد! خیلی قابل‌تر از این 
ننود! خیلی از حواب انیس | لدو له بدشان | دو د. 
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چمپارشنبه ٩‏ - شاه سوار نشدند. خلق مارك هم جندان تعر یفی فداشت: نا یبا لسلطنه 
و آمییا لسلطان احضار شدند. بعداز ناهار شاه منزل آ مدم. شاه‌هم عصر از عمارت بالا بىاغ ا مدند. 
امین‌اقدس مفلوج اعمی تفرج آمده بود. این ضعیفه ثانی مادام دوپاری لوی پانزدهم پادشاه 
فرانسه است. منتبا آن مادام دوپاری خوشگل و هن‌مند و قابل بود» این برخلاف کثیف و کور 
و مفلوج و بی‌قابلیت است. همانطور که مادام دوپاری باغ مرالی ساخته‌بود و دخترهای خوشکل‌را 
درآ نجا منزل داده بوده در ایام پیری» لوی پانزدهم را برای اعتبار خودش مشغول هرز کی میکرد 
آین‌هم همین کار را هت تا خلاصه شب دربخانه احضار شدم. سرشام دی‌مقد مه يمن فر مو دند 
صدوسی هزار ليره چندتومان میشود. عرض کردم قریب یك کرور. فرمودند کمپانی تمبا کو به‌صد 
هزارلیره «باغ ایلخانی» را بامخلفات که خریده بود بما رد کرد. عرض کردم بچه‌قیمت؟ فرمودند 
باغ ایلخانی را به‌هفتادهزارتومان. گفتم این‌باغ بیشتش از بیست‌هزارتومان که قیمت ندارد» دیگر 
چه؟ فرمودند شصت هزار تومان‌هم اسباب خانه. عرض کردم در حرم‌خانه و دیوانخانه مبار که شما 
شصت هزار تومان فرش و پرده و چپل‌چراغ ند‌ارند» جگونه در عمارت داع ایاخانی شصت‌هز ار 
تومان «مبل» هست. ببتر این بودکه این یك کرور دا عوض پولی که قرض کردید بخودشان 
[4۶۴] میدادید. هم فرض سبك‌تر میشد و هم مغبون نميشدید و یقین دارم همین حرف را به 
امین| لسلطان همان شبانه رساندند. عداوت برعداوت افزوده شد. 

پنجشنبه ۱۰ - شاه شہر آمدند. عصر مراجمت بدوشان‌تبه فر‌مودند. من چون بنه را آمروز 
به جاجرود فرستادم خودم آمشب شم‌ماندم که فردا ان‌شاءاله یکس جاجرود میروم. 

جمعه ۱۱ - صبح با درشکه خودم تا بالای کاروانسرای سرخه‌حصار رفتم. ازآنجا سوار 
شدم. چپارونيم بغروب‌مانده وارد جاجرود شدم. بند گان همایون از راه شکار گاه تشر یف آ وردند. 
مغرب عمادالاطباء که با دستگاه امین‌اقدس آمده بود ورود کرد. شام را باهم صرف کردیم. شب 
۳ صح درف | وا 

شنبه ٩۳‏ - 7 سوار نشدند. صبح من منزل امینالسلطان رفتم. معنضدالسلطنه وارد شد. 
تقل کرد که امروز صبح عزیزالسلطان و اتباعی طناب‌های چادر محمدحسین‌خان رئیس اصطبل 
توپ‌خانه را بریدند و چادر [را] سرش خراب کردند. محمدحسین‌خان‌هم بخیال‌اینکه تقصیری 
کر دہ و حکمی از شاه شده سر‌آاسیمه و برهنه خود را به دراندرون انیس الدوله انداخته بود. مادر 
محمد‌حسین‌خان عند لیب الدو له که ا انیس أ لدو له آ نله دود غین اوه دو د. معلوم شد که شاپورمیرزا 
مر آخور عزیزالسلطان میل کرده بود چادر آنجا بزند. محمدحسین‌خان قبل‌از او چادر زده بود. 
باین‌جبت عزیزا لسلطان این کار را کرده. خداوند مردم را از شر این طفلك حفظ کند. از منزل 
امین السلطان حدمت شاه رفن نعدازفاهار شام.متزل. | منم 

تکشنبه ۱۳ - امروز امینالسلطان کاغذی راکه امبرافغاستان به صاحبدیوان نوشته بود 
یمن و انکار ا هر گز درقتل شيعه فرمانی ا اتتت. اغد غر في 
بود. هم با تشخص وهم تبدید وهم باادب بود. جواب نامربوطی که سراپا ءجزبود صاحبدیوان 
مسوده کرده بودکه باو بنویسد. او راهم امین‌السلطان بمن نمود. بعضی مطالبش که پرءجزبود به 
امین لسلطان گفتم عوض کرد. خبر کردند شاه سوار میشوند. باتفاق امین‌السلطان خدمت شاه 
رسیده بعد منزل آمدم. بعداز ناهار کاغذی امین لسلطان نوشته بود شکایت از سلطان ابراهیم 
میرزا که مستأجر تیمچه مرا كتك زده و در تیمچه مرا بسته و شہرت عزل مرا داده. من جواب 
اعتذاری بایشان نوشتم. سلطان ابراهیم‌میرزا برای این کاروانسرای زیورخانم چندین‌دفعه است که 
خودش را دوچار صدمات سخت نموده» باز آرام یکین 

دوم نبه ٩۴‏ -امروز در رکاب همایون سوار شدم. در دامن کولداغ ناهار خوردند. تا عصر 
آنجا بودند. امین‌السلطان وجلالالدوله وامین‌حضور در حضور مبارك شطرنج‌بازی کردند. چون 
میل آمین‌السلطان به‌این‌بازی است محض خوشآمد این بازیرا میفر‌مایند. 

سه‌شنبه ۱۵ - بندگان همایون سوار شدند. من منزل ماندم. عصر منزل ادیب‌الملك رفتم. 
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يك ازشپ‌رفته منزل آ مدم. امروز نایب| لسلطنه وحمعی وارد اردو شدند. حسام! لسلطنه آ مده ات 
اردو که سی‌هزار تومان بدهد و حکومت گیلان را از برادرش بگیرد. معيرالممالك و ا 
خان طالب حکومت رشت هستند. تا کةامیك بی رفن 

چمپارششه ۱۶ - من صبح عمارت پائین خدمت تایبا لسلطنه رفتم. شاه که تشر دف و 
سواز شدند در ر کاب بودم. بعداز ناهار شاه منزل آمدم. ۱ 

پنجشنبه ۱۷ - امروز نایب‌السلطنه با شاه سوار شدند. من منزل ماندم. عصر میرزا احمد 
[4۶۵] منشی‌باشی امینالسلطان منزل من آمد. میگفت حکومت فارس و خراسان‌هم تغییرخواهد 
کرد. شب خدمت شاه احضار شدم. ساعت چپارونيم منژل آ مده. 

جمعه ۱۸ - امروز بند گان همایون سوار شدند. من همین‌طور سرسواری و سرناهار روزنامه 
عرص میکرردم. نا یبا لسلطنه را یا محدا لدو له شکار فر‌سنادند. 

ششبه ۷٩‏ - صح علاء! لملث و شین ا لمات مزل من بودند. بعد درب‌خانه رفتم. از آذحا 
منزل | مین لسلطان آ مدم. ناهار باایشان صرف شد. بعداز ناهار مشغول صحت وخنده بودیم که 
کل او باو دادند. بسیار متغیر شد. طوری که رنکش سباه شاد چ کر‌اف را نزد شاه فرستاد و 
خودش‌هم فی‌الفور احضار شد. چند دقیقه طول نکشید که بر گشت. دو ورق بخط خودش تلکران 
نو شت. معلوم نشد جه دوده سیت من ممزل آ مدم. کالسکچی من از شرا مل کاغذی اهل‌خانه 
نوشته بود. مشسور است که حکم شده سلطان ابراهی‌میرزا را محبوساً کرمانشاهان ببرند. من 
کاغذی به امین لسلطان نوشتم از او سوال کردم. جواب نوشته بود دروغ است. ابداً چنین حکمی 
صادر نشده. 

یکشنبه ۳۰ - شاه سوار شدند. بطرف باغشاه رفتند. من‌هم در ر کاب بودم. بعداز ناهار که 
مراجمت میکردم يك‌دسته كبك پریده در دامنه نشست. من‌هم پیاده به‌عقب کبك‌ها رفتم. دامنه از 
درف پوشیده بود. جکمه من کفناو بو د. بای راستم پیچید. خیلی درد گرفت. برحمت منزل آ مدم. 
شب را با عمادالاطباء بودم. 

دو دش ۱ - صبح درشکه دیوانی خواستم با عمادالاطباء بطرف شم آ مدم. فاي 
وارد شیر شدم. فرستادم حکیم طلوزان آمد. بعضی دواها داد که بپایم بمالم. خیلی از پیچیدن پا 
متام هستم. درست نمبتوانم راه دروم. سكس 

سا دش ۳۷ - صبح دردیا کمش دود. بمرون رفتم. .| مین لدو له نشر یف آوردند. معلوم شد 
تالگراف پریروزکه اہ مین‌السلطان را متغیر کرد چه بود. ملاعبد ال نا می که در همدان مقتدا و 
اس ا د قاس ا اک امن رز 
داشته باشند. ازآنجائی که یہودیہای همدان زیاده از پنج‌شش هزارنفرند و در زیرحمایت انگلیس 
اهل همدان تمام شوریدند. شاه حکم کرده است شش‌هزار قسون بسرداری آقابالاخان و کیل‌الدوله 
و دونش از صاحب منصب‌های آطر بشی درو ند همدان را قتل‌عام کنند! خد‌آوند آن‌شاء له عاقبت امور 
رای گنه شاه عصر وارد شم شدند. وزیر مختار اطریش و وزیر مختار دوس که اا 
قبل رفته بودند دوسه روز است آمدند. 

چمپار یه ۲۴ - صح بااینکه پایم درد میک اول خانه وران دعك درب‌خانه رفتم. شاه 
خیلی متغیر بود. اوت الماطة وم آنستاه را رائ فون کی دان احضار کرده بودند. من‌هم 
تا بعداز ناهار شاه بودم. بعد خانه آ مدم. 

بنجشنه ۲۴ - امروز بواسطةٌ ورمپا دربخانه نرفتم. فرستادم مبرزا علی| کبرخان کرمانی را 
آوردند معا أحه پا یم را E‏ 

جمعه ۲۵ - باز دردیا مانع رفئن دربخانه شد. عصر حسام ا لسلطنه دیدن | مد. شاهزاده 


در حکومت خیلی مغرور است. ما ایام معزو لی خیلی دلربا است. باوجودی که دیدن ایشان نرفتم 
[4۶۶] او سبقت نموده دیدن از من کرد. 
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شنبه ۲۶ - صبح دربخانه رفتم. بعد باغچه آمدم. امشب احتساب‌الملك» من و حکیم‌طلوزان 
را وعده خواسته بود. از آنجائی که میدانم این دعوت بی‌جہت نیست باز طمعی یا منظور دیگری 
دارند عذر خواستم. جون آهل خانه اندرون رفته‌اند شب را دیرونل خوآیندم. 

تکشنبه ۲۷ - شاه سوار شدند دوشان‌تبه تشریف بردند. عبورشان از در خانه من بود. 
پشیرالملك را احوالیرسی من فرستادند و فرمودند شب حاضرباشم. عصی سفارت روس دیدن 
بودسف وزیر مختار رفتم. حسن‌خان پشخدمت شاه را آنجا دیدم. نقشه‌هائی که شاه در این سض 
عراق کشده‌اند برای ایاچی آورده بود تفای کن ظاهراً دیروز که شر‌فباب شده بود صحبتی از 
این نعشه شده دود. استدعای دیدن او را کرده بو د. اههد فرستاده شد. ایاچی روس خبلی‌تمحید 
میکرد. واقعاً هم جای تمجید داشت. برای یك مبندس و نقشه کش هنر نیست. لیکن برای 
پادشاهی آن هم سلطان ابران این قببل کارها هنر ایت دعد از نحا در دخانه رفتم. شب را ۳ 
ساعت جپار بودم. منزل آ مدم. اهل خانه باز اندرون هستند. 

دوشنبه ۲۸ - دربخانه رفتم. به‌عادت هميشه بعداز ناهار منزل آمدم. عصر شارژدفر روس و 
حکیم روسی دیدن آمدند. حکیم روسی بعضی اطلاعات از مذاهب مختلفه ایران و ايلات و غیره 
میخواهد. آمده بود خواهش کند برایش بدهم بنویسند. 

سه‌شنبه ۲۹ - امروز حاجی میرزا ابوالفضل و شیخ مبدی و میرزا غیاث را حضور بردم. 
حزوه‌های «نامه دانشوران» را تقدیم داشتم. بعداز ناهار منزل آمدم. شنیدم امروز در حضور 
همایون اتفاقی رونموده فوج خرقان که ابوابجمع آجودانباشی است درمیدان قدیم توپخانه سان 
میدادند که دوسه‌روز دیگر بخراسان بروند. نایبالسلطنه و امین‌السلطان و غیره بودند. این 
فوج باید هشتصدنفر تمام باشد. وقتی که آمدند از حضور گذشته‌اند شاه فرموده بودند به آجودان 
باشی که این‌ها هشتصدنض فیستند. عرض گن که بود بسرمبارك جز سی‌نفر که از دهات عزیزالدو له 
همشیره شما باید باشد و عزیزالدوله سرباز نمیدهدباقی هفتصد و هفتادنفر حاضر است. شاه هم 
به‌جعفرقلی‌خان فراشباشی‌حالیه میفر‌مایند که بدقت بشمارد. وقتی که میشمارند چپارصدوپنجاه‌نش 
نو دند. بند گان همایون خیلی متغی‌میشوند. تفنگک‌های این فوج راهم به میرزامحمدخان فر موده 
بودند امتحان کند. همه لوله‌ها زنک زده غالبا بی‌پستانك [ودر] وضع غریبی بودند. بااین‌فوج‌ها 
میخواستند قشون کشی به همدان بکنند. خوب شد که به‌اصلاح گذشت و فرستادن قشون موقوف 
شد. تعجب دراینست بانهایت خستی که دولت در مخارج میکنه باز سالی چپارپنج کرور خرج 
قشون مینماید. جز دوسه فوج که درطیران هستند دیگر از وجود آنپا هیچ فایده‌ای دیده نمیشود. 
دراوایل دولت که اینقدرخرج قشون‌نبود باز دومرتبه فتح هرات شد و اردوهای سی‌چمل‌هزارنفری 
در مرو و سلطانیه دیده میشد. برفرض‌هم از انگلیس شکست خوردند اما باز اعلان جنک بدولتی 
مثل انگلیس نمودند. حالا يك فوج کاملا نمیتوانند بخراسان بفرستند. این است وضع همه 
امورات دولت! خلاصه باز بو اسطه نبودن اهل خانه شب بیرون خوابیدم. 

چپارشنبه غر جمادی‌الثانی - صبح پارك امین‌الدوله رفتم. حشمت‌الدو له حاکم معزول 
شد استراناد را آنجا دیسدم. بیچاره بیست هزار تومان داد و بعداز شش ماه معزول شد. 
امین‌الدوله میگفت چند روز بود امینالسلطان بتوسط میرزانظام با بانك کفتگو میکردند که 
[4۶۷] این مبلغی که به‌تمبا کو مالیات بسته‌اند قریب سیصد هزار تومان میشود ببانك رهن 
بد‌هند و چند کرور فض کنبد: نفد بخز أنه بگذارند. انك راضی نشده. از آ نحا منزل آ مدم. 

پنجشښه ۴ - امروز شاه سوار شدند. من خانه آمدم. عصر باع امین لسلطان رفتم. 
خودش نبود. حلال‌الدوله و میرزا نظام آنجا بودند. عمارت بسیار عالی ساخته. باید صدهزاد 
تومان تا بحال‌خرج کرده باشد. ۳۹ درایران عمارت به این خوبی هنوز نساخته. 

جمعه ۴ - صبع به‌عادت معمول دربخانه رفتم. در وقت معین مراجعت بخانه شد. عصر 
چورچیل دیدن آمد. 

شنبه ۴ - صبح دارالترجمه, بعد دربخانه آمدم. عصر وزیر مختار دوس دیدن آمد. بعد 


جمادیالثانیه سنة ۱۳۱۰ قمری ۸۳۵ 
ایلچی‌ها میشنوم که زبانم بریده باده نسبت جنون بشاه میدهند و میگویند باسناد صحیح 
امین لسلطان بما ثابت کرده است که شاه سفیه است. خداوند شاه را از شر این نو کرهای خائن 
محافظت کند. مثلا میگفت که شاه چند شب قبل به عزیزالسلطان گفته است که آرزو دارم 
تمام دنیا غیر آزمن و تو وچند نفرخدمت کار زنانه و مرغ و بره که بجپت غذا لازمست باقی 
دیگر همه‌سنگ بشوند! ما به‌خانه آنپا برویم اموال آنپا را برداریم و تا قیامت همه سنگک 
باشند. آزاین قبیل حرف‌ها خیلی زدند. ان‌شاءاله بی‌اصل است. 

یکشنبه ۵ - صبح دارالترجمه, بعد خدمت شاه رسیدم. بعد ازناهار شاه بمدرسۀ دارالفنون 
تشریف بردند. از عجایب اتفاق اینکه ازبعضی شاگردان که علم ژغرافیا خوانده بودند بعضی 
سوالات فرموده بودند. هیچ حواب نداده بودند. باقی وقت به تماشای «ژيمناستيك» و شنبدن 
موزيكت و غعسه گذشته بود. این چیز‌هائی که شخص از يك مدرسه متوقع است در این مدرسه 
گویا به‌هم نمیرسد. 

دوشنبه ۶ - امروز بندکان همایون سوار شدند. دوشان‌تهه قشریف بردند. من تمام روز 
را باعجه بودم. عص تایه آمدم. ۱ 

سا نيه ۷ سب صیح دارالترحمه آ مدم. دعد جدمت شاه رسسدم. فر‌مودند شب حاضر باش . 
بعد از ناهار شاه باغجه آمدم. عصر محدداً دربخانه رفتم. ساعت چبارخانه آ مدم. 

چمپارشنبه ۸ - امروز بواسطه درد کمری که داشتم هیچ ازخانه بیرون نرفتم. تمام روز خانه 
بودم. مشغول چیز نوشتن بودم. 

پنجشنه ٩‏ - صح دارالترحمه بعد درب خانه آمدم. عص پارك امین لدو له رفتم. حاحی 
محمدخان امیر‌الامراء وزير مرحوم شکوها لسلطنه آنجا دود. مت و لیعید اختبار تمام کارها 
را از شون و بلد و غيره همه را به‌عیدة نظام| لعلماء گذ‌اشته واهل آذربایحان آزاین فقره مکدر 
و ملول هستند. شب را خانه منوچپر میرزا با عمادالدوله و سلطان ابراهیم میرزا مہمان 
بو دیم. از پارك آممن! لدو له آنحا رفتم. اهل خانه هم بودند. ساعت پنج مراحعت بخانه شد. 

جمعه ٩۰‏ - امروز بندگان همایون دوشان‌تهه تشریف بردند. من خوابی دیدم. بخانۀ 
حاجی‌میرزاحسن مرشد رفتم که تعبیرخواب را ازایشان بپرسم. خواب من‌این‌بود که سوار درشکه 
هستم. نورمحمدخان امیں دیوان هم پپلوی من‌است. کالسکه‌چی مردریش بلند معمم با وقاری 
است که توی کالسکه روبروی من نشسته واسب‌به درشکه نبسته. بدون‌اسب حرکت‌ميکند. به‌دهنة 
[4۶۸] کوه بسیار سختی رسیدیم. کالسکه‌چی درشکه را از کوه بالابرد. من هرقدر باو می گویم 
که از این راه پیاده به صعوبت می‌رود تو چطور کالسکه را می‌بری؟ در جواب من متصل این 
کی را میخواند: «یاهو یامن هو يا لاله الاهو» و بپمین ذ‌کر کالسکه را حر کت میداد. تا 
بقل کوه رسیدیم. حاجی میرزا حسن تعبیر خوبی کرد و گفت این ذکر صحیحش این است 
«یاهوانت‌البو و لاله الا انت». ازخانه حاجی میرزا حسن خانه آمدم. ۱ 

شه ۲۷ صبح دارالترجمه و بعد خدمت‌شاه رسندم. بعد ازناهار خانه آ مدم. رساله‌ای 
درشرح حال نصیری‌ها مینویسم. می‌خواستم عقاید این‌طایفه را ازیکی بپرسم. شنیدم که میرزا 
سيك محمد غل که پارسال از کلازدفت بان تفصیل وارد طیران کر‌دند و حس بود امسال 
هفدهم محرم بتوسط نایب لسلطنه از حس بیرون آوردند آزاد است در کوچه‌ها می گردد. 
ماهی بیست تومان ازدولت به او مخارج می‌دهند. فرستادم خانه اورا پیدا کردند. امروز عصر 
آوردندش. بسیار سیدخوش‌رو وخوش‌منظری است. بعضی تحقیقات مذهبی ازاو نمودم. مختص 
احسانی باو نمودم و رفت. ۱ ۱ 

بکشنبه ۳ شاه عشرت آباد فشر یف بردند» از آنحا يوسفآباد. مغرب شمر آ مدند. من 


۱- يك کلمه خوانده نمی‌شود. 


۸۶ روز نامة اعتمادالسلطنه 


تمام روز را باغچه مشغول ترجمه بودم. 

دوشنبه ۱۳ - امروز اول ژانویه‌نوروز فرنگی‌هاست که داخل هزار وهشتصد و نود و سه 
میلادی می‌شوند. باغلب سفارتبا کارت فرستادم. تبرياك عید کردم. خودم خانة حکیم‌طلوزان رفتم» 
از آنحا دربخانه. در بخانه خدمت شاه رسمدم. بعد خایه آ مدم. 
تشه ۱۴ - صح غلیا لر‌شنع دارالتررجمه, بعد درب‌خانه رفتم. از آذجا بىاءجه آ مدم. 
رور ز است وزير زیر ام باشاه قبرند وجہت معلوم نیست. 

چہارشنبه ۱۵ - صبح پیاده دارالترجمه رفتم. بعد درب‌خانه خدمت شاه رسیدم. امروز 
شورای بز ر گی است. وزرای مخصوص جمع هستند. بعد ازناهار باغچه رفتم. چون زنہای وزیر 
مختارها دیدن اهل خانه می آمدند خانه نرفتم. عصر مجدداً دربخانه احضارشدم ساعت سه ونیم‌از 
شب‌رفته مراجعت نمودم. 

پنجشښه ۶ _- ينا بود امروژ توطلك(؟) که از کوهرای دوشتانتپه امت برویم. چند شب 
دمانند دیشب تفش رآی دادند که فردا به امین آباد تشر بف سر‌ند. من تمام روز را خانه بودم 
در دخانه نر فنم. شاه هم سوار شدند. 

جمعه ۱۷ - بندگان همایون به امین آباد ورامین که حوالی حضرت عبدالعظیم است؛ 
خالصه و تبول امین‌حضرت بود» حالا سپرده امین‌السلطان است. تا شیر يك فرسخ‌ونيم است 
تشریف بردند. من صبح زود با درشکهُ خودم تا حوالی امینآباد رفتم. مقبرهٌ بی‌بی شمپربانو 
در دامن کوه مشرف به امینآباد است. چېل‌سال قبل يك‌دفعه باوالده آنجا رفته بودم» خواستم 
دوباره آنجارا ببینم. مسلماً این قبر شپربانو مادر حضرت سجاد (ع) نیست» زیراکه آنچه در 
اخبار وشته شده مادر حضرت سحاد در مدینه بعد آژوضع حمل فوت شد و در بقیع مدفون 
است. از طرز و وضع مقبره هم پیداست که شبیه بدخمه گیررهاست. با وجود این اغلب مردم 
بہمان عقیده می‌آیند و نذورات می‌کنند. مطالبشان باجابت میررسد. من‌هم نذری کردم تا بینم 
چه می‌شود.[4۶4] درطاق مدخل حرم کاشیہای مصور قدیم که خیلی امتیاز دارد نصب است 
و بتخط ثلث این تفصیل نوشته شده: «السلطان الاعظم والخاقان المعظم ابوالمظفر شاهطمماسب' 
بہادرخان خلدالملکه و سلطانه قدوقف هذا الباب محمداین مرحوم حمیدفی‌سنة ستین و تسعمائه 
عمل فضل‌ابن‌ریحان». ایضاً سنگی است در دم‌دالان که وارد صحن‌می‌شود زیرپاانداخته شده لفظ 
«المرحو مه بیگم نساء» در او دیده شد که تاریخ آن شر شوال سنه ۱۰۷۱ است. مقبرءٌ آقاعلی 
| کس پیشخدمت‌باشی فتحعلی‌شاه پدر ماه‌نساء خانم زوحه مرحوم معیرالممالك مادر معیر حالیه 
در آنجا است فاثحه خوانده از آنحا سواره بجادر آ مدم. ناهاری خورده‌قدری خواییدم. بند گان 
همایون هم از قصر فیروزه وراه غير معمول عصی وارد شدند. چون اول دستگاه و سراپرده 
است که حاجب‌الدوله تازه میزند علی‌الرسم پول و شال هم حاضر کرده بود. محض ملق 
پوش قرمز هم بجپت عزیزالسلطان زده بود. خلاصه شب را باعمادالاطباء بودیم. 

ششه ٩۸‏ - شاه سوار شدند. در قریه کریم آباد ورامین ناهار میل فرمودند. من‌هم در 
رکاب‌بودم. در حین اهار خوردن شخص رعیتی نزديك آفتاب گردان آمد و فریاد کرد دختری 
را یکی از رعایای این ده بی‌سیرت کرده. دخترهم خودش آمد و اقرار کرد. این دختر شوهر 
هم دارد. اما فاسق چون بامکنت‌تر بود به کدخدا تعارفی داده بود و به اعتمادالحضرت که 
مأمور استنطاق بود قبول پیشکش نمود. بجای احقاق حق و تنبیه فاسق غمض‌عین شد. خلاصه 
امروز صبح ظل‌السلطان وارد اردو شد. قريب ربع فرسخ سواره پپلوی کالسکه طرف فرمایشات 
شد د مد کمن شد ته شین رقت آ مت طلا سلطا را اف شف قران اودلو عدت 
که بی‌جبت نبوده باشد. خلاصه شب هم دربخانه بودم. ساعت چپار منزل آمدم. 


1 اصل: طہماس ۲- یك کلمه خوانده نمی‌شود 


جمادی‌الثا نبه سنه ۱۳۱۰ قمری ۸ 


بکششه ۱۵ - شاه سوار شدند. من منزل ماندم. شب چون عبد مولود حضرت صدیقه 
طاهر ه سللاما له علیسا دود آتشبازی مختصری نایبا لسلطنه آزشہں فرستاده دو د. 

دوشنبه ۲۰ - دیشب تا بحال باران می‌بارد. امروز شاه باین حبت سوار نشدند. من 
نزديك به ناهار به سرآپرده رفتم. هنوز ناهار نیاورده بودند که حاجب‌الدوله تازه آمد. پا کتی 
دمن داد گفت غلام سفارت روس آورده. کاغذ را که خواندم شارژدفر روس باین مضمون بمن 
نو شته دود 

«درشپر مشہور اسف ظلا لسلطان وارد شده با قصد معسن و بزر ک بندگان همایون 
دربارة او. اطمینان و اعتمادی که بند‌گان پادشاهی به امین‌السلطان داشتند تغییر کرده و پادشاه 
مایل اون أشنت که بحای امین لسلطان پسس درک خودشان ۳ صدراعظم بکنند. این فقره 
مسئْلهةٌ عمد بزرگی است و خیلی اهمیت دارد. طوریکه مسیو بوتزوف نمی‌تواند باور کند. زیرا 
که بعقیدة او بندگان پادشاهی مشکل است بلکه غیر ممکن اننت وزیری بعقل و کفایت و 
امانت امین لسلطان پیدا کنند مسیو بوتزوف مایل است "که بندگان همایون بدانند این تغییر 
و تبدیل علی‌الغفله و باین عجله اثر بدی در دولت روس خواهد پخشید» اکر چنانچه بدبختانه 
مخت داشته: باشه: ۱ کر شنما کمان می که شنمرتی که در میان: مره اهنت کت .دارو مشیو 
بوتزوف را عقیده این است که شما خدمت بزرگی به‌اعلیحضرت همایون خواهید کرد اکربخا کپای 
مبارك از قول ایشان عرض کنید که دولت امپراطوری روس تغبیر امین‌السلطان را بچشم خوب و 
خوش ملاحظه نمی‌کند. زیرا که این تغییں برای سلطنت‌پادشاه و برای آسودکی و آسایش 
اهل ایران ضررکلی دارد. همین تفصیل را بی کم و زياد مسیو بوتزوف در حضور خود من 
ده علاءا لملث شفاهاً بيان نمود. امندوارم احوال شما ]۹۷٥[‏ خوب است. این آموقع را غنیمت 
ق تنم اسا 

معلوم شد اخباری که چندی ات در مبان مردم مشمور است صحت دارد بند گان e‏ 
از سوء رفتار و سلوك امینالسلطان در کارهای دولتی کور و خسته شدند. خیال دارند تغییری 
در وصع دو لت دد‌همد » امینالسلطان هم که کار خو دش را دل دید ملتحی بروس‌ها شده» این 
است این کاغذ را که فی‌الواقع. رسمی است روس دمن نوشته‌انه که بنظ همایون وسات کاغذ 
را ترجمه کردم. اصل وترجمه را بنظر مبارك رساندم. خلقشان تنگ شد. کاغذ را دور انداختند. 
در بین ناهار که قدری خلوت شد بمن فرمودند باز میل بخوردن هزار چوب داری! مقصود از 
این فرمایشی‌تفصیل میرزا حسین‌خان صدراعظم که در کشتی سلطانبه در دریای سیاه مراجعت 
سفر اول فرنگ مرا تبدید به هزارچوب نمود. چناذچه تفصیل اورا در همین روزنامه نوشته‌ام. 
یعنی امین‌السلطان با تو بد است. به توچه که کاغذ توسط روس‌ها را بنظ میرسانی. عرض 
کردم تا شما سلامت هستید ئه میرزا حسین‌خان توانست بمن هزارچوب بزند نه آنپائی که بعد 
از اه بوده و هستنه.قکلیف فوکری: من این است که هر کس عرضی بواسطه من می که 
بعرض برسانم. چه دوست باشد یا دشمن. بعد از ناهار شاه منزل آمدم. جواب شارژدفر 
زا وافته. فر ااا این كاعد ان خودش را کف شب: را تا شیر . رفت. .من 
تنپا بودم» ٠‏ 

سەشنبه ۲۱ - شاه امروز شر تشریف ر . من‌هم صبح زود شپر آمدم. جه ا سياه 
پویدم. دیدن ظل‌السلطان رفتم» بتصور اینکه والده‌اش فوت شده عزادار است. شاهزاده 
خودش لبادهٌ ترمهٌ لا کی پوشیده بود. فرمایشات ءجیب می‌فرمودند. از بیوفائی دنیا و رقت قلب 
و رحم دلی خود بیان می‌فرمود. باین حرف‌ها می‌خواهند مردم را فریب دهند که ترك خونخواری 
و خونریزی فرمودند. چند دقیقه آذجا نشسته بعد منزل آمدم. عصر شارژدفر روس آمد. جبپت 
عزل امین‌السلطان را میگفت که چند تکلیف شاه باو کرده قبول نکرده, استعفا داده. از حمله 
اینکه شحصی دارالضرب را که حالا حاجی محمدحسن درسال بيست هزارتومان شاه مىد‌هد 
او دویست هزار تومان قبول دارد و هم‌چنین پانصد و چند هزار لیره که کمیانی تمبا کوی عثمانی 


AFA‏ روزنامة اعتمادا لسلطنه 


درظرف چندسال باید باقساط بشاه بدهد شاه بصدوپنجاه هزار لیره نقد اکتفا میکرد که باقی 
را عوض تنزیل چندساله کسر کنند. امین‌السلطان قبول این کارهارا نکرده بود. ازاین قبیل 
صحت‌ها زیاد شد. شب ساعت سه و کیل‌الدوله را نایب‌السلطنه پیش من فرستاده بود که 
استخباری بکند. من‌هم آنچه از شارژدف شنیده بودم که ظل‌السلطان اصراری دارد وزیرجنت 
بشود به و کیلالدوله نگفتم که به نایبالسلطنه بگوید. بمن‌چه! 

چپارشنبه ۳۴ - اگرچه وضع دولت و حالت شاه‌را میدانستم» اما از آنحائی که ممکن بود 
بخلاف عقیدهٌ من اتفاق بیفتد يقين داشتم تغیی کلی در وضع دولت مشود. دربخانه که رفتم 
ديدم امین لسلطان استقلالش زیاده از سادق شده. ظل! لسلطان هم وزیرحنگک نشده. معلوم شد 
دیروز س شاه وارد شہں شتذانن .۱ مین السلطان را احضار فر موده بو دند. التقات زیاد باو 
کرده بو دند. . علاءالملك را به‌سفارت روس فرستاده بودند که ما ابداً خبال عزل آ مين لسلطان را 
فداشتيم. شیرت ی کی بود. دزم فاهار بمن‌هي‌مودند ای ای رعا عرض کردم بعلاوة رستم 
صولت. این کنایه بحرف دیروز دو د. نعل ازناهار شاه خانه آ مدم. عص بار لا مبن| لسلطان رفتم. 
دستخطی که شاه باو نوشته بود به‌من نمود. گویا ملتفت شده. بود که با یت کون که تاه 
شارژدفر را شاه دادم. ازآنجا پارامین‌الدوله» بعد خانه آمدم. امروژ وزیرمختار ینگی دنیا که 
تازه اه بحضور آم 

[۹۷۱] بنجشنبه ۲۴ - صبح دارالترجمه» بعد خدمت‌شاه رفتم. بعد ازناهار خانه آمدم. شب 
شاه بیرون شام ميل فر مودند. نرفتم. 

جمعه ۲۴ - امروز اهل خانه را به باغچه دعوت نمودم. ناهار با ایشان صرف نمودم. 
عصر مراجعت بخانه نمودم. شب ساعت هشت قولنح کلیه باهل خانه عارض شد. تا صبح 
نخوابیدم. 

شنبه ۳۵ - شاه سوار شدند. دوشان‌تبه تشریف بردند. من تمام روز خانه بودم. بو اسطهٌ 
کسالت اهل‌خانه پریشان بودم. عصر عمادالدوله و حسامالسلطنه وسلطان‌ابراهيم‌میرزا آمدند. 
اقوام زنانه اهل‌خانه هم همه اندرون بعیادت اهل‌خانه آمده بودند. 

تکشنبه ۳۶ بت صح دارالترحمه بعد‌خد مت شاه 0 دهد ازناهار شاه خانه آ مدم. 
اهل خانه دحمد له دپتر‌ود. شب درسفارت روس مسپمان دودیم. امین مبنالسلطان» امین لدو له مزا 
محمودخان علاء! لملكث» مشیرالملك | نظام بودند. شام 9 خو دی دادند. من‌ساعت پنج 
خانه آ مدم. امین ا لسلطان تاساعت شش مانده بود. وقتی که خواسته بود ببر‌ون‌باید ایاچی‌روس 
باو تکلیف کرده بود باید حتماً لقب «صدراعظمی» قبول کنید. این شپرتبائی که درمیان مردم 
در عزل شما شده همه‌جا فشر خواهد کرد. تا امتباز تازه دگسر ید نمشود. امین! لسلطان گفته دود 
این لقب شوم است. نمیخواهم. 

دوشنبه ۲۷ - دربخانه رفته بعد از ناهار خانه آمدم. عصر چورچیل دیدن آمده بود. 
بعد پیاده تا باغچه رفتم. مراجعت نمودم. شب به صفیه کنیز کرد جزئی تغیری نمودم. پدرسوخته 
ساعت پنج تر باك خورده بود. ساعت هفت اهل‌خانه را خر کر‌دند. بااین درد کله تا ساعت ده 
مشغول مداوای آن‌پدرسوخته بود. باین جہت من‌هم و 3 معلوم شد پدرسوخته خواسته بود 

مرا بترساند. در صورتیکه هیچ نترسیدم. میدانستم نیشترش دروغ است. 

سه سنه ۸ - امروژ شاه خانه ظلاسلطان مپمان هستند. مرا هم دعوت کرده‌اند. صح 
مشیر أ لدو له اینحا ن دعك ازرفتن او خانه ظل! اسلطان رفتم. هنوز شاه تشر یف نباورده دودند. 
جمعی از وزراء و شاهزاده‌ها بودند. امبنا لسلطان هم رسید. صحت از بپرام چوبيله 
شث ۰ شاهزاده تاختی باین سردار معتبر بر‌دند و اورا خائن و ناسیاس سودند. من خواستم 
رد قول شاهزاده‌را بکنم و خفتی بدهم. گفتم شما بزرگان همیشه رعایت نوع خودتان را میکنید 
و غفلت دارید که خسرو پرویز و پدرش درحق این سردار بز رك چه بی‌مروتی کردند. این 
مخالفت و سس کشی حق او بود. شاهزاده را این عرض من خوش نیامد. اما امین‌السلطان 


رجب سنه ۱۳۱۰ قمری ۳۹ 


باطناً ممنون شد. مجلس‌را چون شلوق ديدم منتظر آمدن شاه نشدم. بباغچه آمدم. شب‌هم به 
درخانه احضارشدم. ساعت چپار آمدم. ازفراری که شنیدم زیاده ازهزارتومان نقد پیشسکش نکرده 
بود و برای اشتغال خاطر مبارك بازی تخته نرد نموده بودند. 

چپارشنبه ۲۹ - شاه امروز سوار شدند. من‌تمام روز باغچه بودم. امروز نایبالسلطنه 
زنپای فرنگی یعنی زن سفرا را به‌امیریه دعوت کرده. اهل‌خانه را هم دعوت نموده بود. آنجا 
رفته‌اند. 

پنجشنبه سلخ - صبح دارالترجمه رفتم. بعد خدمت شاه شرفیاب شدم. بعد از ناهار مسیو 
درب(؟) ایلچی فلر يك [را | حضور بردم. این وژین مختار آدم آبرومندی اس اما خیلی احمق 
وپرچانه است. خیالش اینست که بلژیکی‌ها با صد‌کرور میتوانند در ایران از هرقبیل کارخانجات 
[4۷۴] بسازند. فقط یك همتی ازطرف دولت ایران لازم است ويك وزیرمختاری به‌بلژيك 
دفرستند. در فرستادن وزیر‌مختار ببلژيك بقدری پیله دارد که صد مر ته تکرار کرد و همه‌را 
بند گان همایون به‌طفره گذراندند. سه بغروب مانده منزل آمدم. 

جمعه غرةٌ رجب‌المر‌جب - صح حمام رفتم. بعد دربخانه خدمت شاه رسیدم. بعد از ناهار 
خانه آ مدم. 

سشه ۹ برف و باران مخلوط به هم آ مد. من تمام روزرا خانه بو دم. شاه دعل ازناهارسوار 
شدند. دوشان‌تیه تشریف بردند. امروز درب‌خانه مجلس غریبی بود. و حپت انعقاد این 
مجلس استنطاق امیر تومان‌های همدان است: حسامالملك» ساعدالسلطنه, ضیاءالملك که 
تمام فتنه و تقصیر همدان را بکردن اینپا وارد آوردند» و حت عمده اینکه مقصر شدند 
مخارج گزافی انك حسام! لملك در تاسان گذشته در عروسی پسرش رگ رسای 
دولت بطمع افتادند. لابد بایستی توهینی‌باومیکردند که مبلغی‌بگیرند. این‌است که مقصرش کردند. 

نکشنه ۳ سب صح دریخانه رفتم. هنکامه غر یمی دو د. معلوم شد سه نفر آمر تومان‌های 
همدانی را معزول نموده در منژل نایب‌السلطنه حبس کردند. ساعدالسلطنه را زنجیر کردند وآن 
دونفر را محترماً نگاه داشته‌اند. هزارتومان ساعدالسلطنه داده است زنحیر برداشته‌اند. اماهنوز 
خسن سس او تغیبر ات امروژ عزل حاحی محمدحسن امین دارا لضرب اسنت: دوسه ماه بود 
به اطلاع نایبالسلطنه جمعی از تجار واعیان مثل نصرالسلطنه و غیره عریضه بشاه میدادند که 
ما پنجاه‌هزار تومان پیشکش میدهیم و در عوض سالی بيست ودو هزار تومان که حاجی‌محمد 
حسن میدهد سالی صدو بیست هزار تومان تقدیم خواهیم کرد. عریضه حضرات را مدتی بود 
شاه به امین لسلطان داده بود. یکی از از و قس امین‌السلطان این فقره بود که قىول نمیگکرد. 
حالا مجبور شد که تمکین نماید. حاجی محمدحسن معزول و حاجی محمدمحسن بجای او امین 
دارالضرب شد. حالا باید فہمید که مال این کار چه خواهد شد. از تغیبرات دیگر امروز عزل 
محمد صادق‌خان امین نظام از امارت توپخانه و نصب محمد ابراهیم‌خان نظاما لدوله بجای 
اوست. خلاصه من عصر خان عزیزخان رفتم. اورا واسطه کردم که پیش امین‌السلطان مرخصی 
مرا از شاه بگیرد. بار سه ماهه کربلا بروم. از منزل او خانة ظل‌السلطان آمدم. خلوت 
دید‌مش. شاهزاده بسیار خودخواه و مغرور است. اما انصاف باید داد مثل آقابالاخان نو کر 
نایب لسلطنه شاهزاده نو کرندارد» تا چه رسد به‌خود نایبالسلطنه. ساعت يك ازآنجا خانه آمدم. 

دوشنبه ۴ - صبح پیاده درب‌خانه رفتم. وزير علوم و اجزای مدرسة دارالفنون و میرزا 
کریم‌خان رئیس مدرسهٌ نظامی احضار شده بودند. بندگان همایون تأکید و مبالفه در نظم 
مدرسه و تعلیم آنبا میفر‌مود. گمان میکنم در روزنامه «طمس» که از بی‌علمی و عدم داش 
ایرانیان فصلی نوشته بودند ار کرده است. قدری هم فوق‌العاده بمن اظپار التفات فر‌مودند. 
جپتش را نفہمیدم. بعد از ناهار شاه خانه آ مدم. دوساعت از شب رفته فراشی باحضار من 
آم معلوم شد چپار بغروب مانده مرا خبر کر ده دودند. بعد از شش ساعت پی من هدفه 
بدربخانه رفتم. شاه تعجب فرمودند چرا دیر آمدم. عرض کردم اول دولت فراشباشی شما هفتاد 


۸۵۰ روزنامة اعتمادالسلطنه 


سال هاش ا کک یله رشان امار شلطت یا توقای تان تست 

ساله است. لازمه‌اش این است وقتی که کسی را احضار میکنید بعد از هفت ساعت اورا خبر 
بدهند. این عرض من اسباب تغیر [4۷۳] خاطر مبارك شد. اما من درموقع حرف خودم را 
میز‌نم. 

سه‌شنبه ۵ - امروز بندگان همایون بقصد اقامت هفت‌شبه دوشان‌تهه تشریف بردند. من 
هم بنة خودرا فرستادم که عصر بروم. مقارن رفتن چورچیل رسید. میگفت رئیس بانك‌انگلیس 
و بانك روس هردو بسفارت‌خانة انگلیس آمده پروتست کردند اگ عمل ضرابخانه باینطور که 
تازه قرار داده شده محرا شود یعنی بجای بيست ودو هزارتومان که حاجی محمدحسن میداد 
حاجی محمد محسن و سایرین بصدوبیست هزار تومان همه ساله بشاه و دوازده هزار تومان 
ده امین لسلطان بدهند و پنحاه‌هز ارتو مان نوی کنند مجبورند که عبار پولرا زياد نة در 
این صورت نه کار بانك از پیش خواهد رفت د ژحارت فرنگ ات ان ولد 
باطل خواهد شد. مقصودش این بود که من بشاه عرض کنم. بعد از رفتن او دوشان‌تپه رفتم. 
شاه از شکار مراجعت فرمودند. از دم منز ل گذشتند. اطا .مرحمتی فرمودند. بعد از چند دقیقه 
دوسه فراش به احضار من آمد. معلوم شد سوراخ بخاری را باز نکردند دود کرده. باین جبت 
نتوانسته بودند اندرون بمانند. بیرون تشریف آوردند. این سفر ائینن‌الدوله و شمس‌الدوله و 

چپارشنبه ۶ - شاه شکار تشریف بردند. از قراری که مسموع شد طایفه ببارلو اعراب 
که به حاکم فارس یاغی هستند و هرساله به‌عزم قشلاق بحوالی بندرعباس میروند بندرعباس را 
تبدید و غارت نموده. تبعهٌ انگلیس و تجار هند که‌در بندرعباس هستند ملتجی به‌فر مانفرمای 
هند شاه یس جنگی ات لسن برای حفظ رعایای خود در بندرعباس لنگرانداخته است و از آن 
طرف کشتی ایران که در بوشبیر است دویست سیصد سرباز وتفنگچی گرسنۂ برهنه‌را از پوشپی 
به بندرعباس حمل کرده. ۱ 

پنچشنبه ۷ - صبح رخت میپوشیدم. ابلاغی ازامین خلوت رسید که حسب‌الامر پنج بغروب 
مانده در اطاق آ بدارخانه حاضس شو ید. حبرت کردم که چه کاری اسشت: لماس پو سبدم شمپر 
آ مذم. مه کت همایون هم تشر یف آوردند. در بخانه که رسبدم شنیدم تمام شاهزاده‌ها و وزراء 
با هم احضار شدند و باز معلوم نبود برای چه است؟ بعد از ناهار شاه باطاق آ بدارخانه رفتم. 
مجلسی‌بودمر کب‌از ظلا لسلطان و نایبالسلطنه وشاهزاده‌ها و وزراء. اند کی طول نکشید.که‌امین 
خلوت حامل دستخط وامین| سلطنه در محموعهُ طلائی حامل قلمدان مرصع وشرابه مروارید که 
خاضنه شغل صدارت دود وارد مجلس کردند. دستخط خطاب يخود امین السلطان دود که ده متصب 
«صدارت» نائل کرده بود و مضمون دستخط ازاین قرار است: 

چون ازخدمات صادقانه جناب امین‌السلطان وزیراعظم که شب و روز مشغول اجرای 
فرمایشات ما و انتظام امورات دو لتی ات نايت خورسندی و رضایت را داشته و دار یم و 
خواستیم علامتی جدید ازحقشناسی والتفات خودمان را نسبت بایشان تجدید وظاهر نمائیم» لہذا 
دراین‌اوقات ایشان‌ر! ملقب بلقب صدارت‌عظمی که از اولین القاب و مراتب دولت ما است سرافراز 
ميفرمائيم که بیشتر از پیشتر در معظمات امور دولتی سعی کافی و جبد کامل مرعی داشته 
دقیقه‌ای از خدمات ما خودداری نکرده و ما را از تسمیلات امور و انتظامات دولت آسوده‌خاط 
دارند. قلمدان و شراب مرصع که از لوازم این شغل است مرحمت فرمودیم. رجب لوی‌ئیل 
o‏ 
میرزا آقاخان صدراعظم ساخته بود. بعد از میرزا آقاخان به میرزا حسین‌خان و بعد به میرزا 
یوسف مستوفی [4۷۴]الممالك داده شد. حالا به امین! لسلطان دأدند. «هر کسی پنج‌روزه نوبت 
اوست؟». امین لسلطان قلم‌را برداشت. محض خصوصیت به ظلا لسلطان داد که او بدست خودش 
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ده امین اسلطان ابلاغ دارد. دروقت بلند کردن قلمدان بحیت EE‏ قاب در دسش مائد .و 
خود قلمدان بزمین افتاد. نکته سنجان و خرده‌بینان به فال خوش نگرفتند. ظل‌السلطان نطق 
مفصل سرایا نامر بوطی ببان کرد. بعد دحضور شاه احضار شد یم. آممن| اسلطان بای شاه را 
بوسید. شاه اظپار التفات زیادی فرمودند. قوامالدوله دست‌پاچه شده بود. متصل میگفت شاه 
به ذات پیغمبر و به نمك خدا کار صحیحی فرمودید» بہتر ازاین نمیشود. بعد مجلس به‌هم 
خورد. من‌خانه آ مدم. يكطاقه شال ممارك باد فرستادم. کاغذدی درنپایت خصوصیت يمن نوشته 
بود. شب دوشان‌تهه رفتم. 

جمعه ۸ - شاه سوار شدند. من منزل ماندم. حمعی دیدن آ مدند. عصر هم حاجب ‌الدو له 
را شاه باحوال‌پرسی فر ستادند. 

شش ٩‏ شاه ناهار عشرت | باد ممل فر مودند. سان فو ج خو نی اموز فارس را دیدند. بعد از 
ناهار بمن فرمودند شب بیرون شام میل میفرمایند. حاضرباشم. من‌هم با کالسکةٌ دیوانی مراجعت 
بدوشان‌تبه نمودم. شب سرشام حاضر بودم. 

بکشنه 0 - شاأه سوار شدند. من‌هم بازدید فخرالملك رفتم. مراجعت به منزل و 
تمام‌روز منزل ماندم. شب شروع ببرف باریدن شد وهوا هم خیلی سرد شده. 

دوشنبه ۱۱ - صبح احضار بحضور همایون شدم. سرناهار بودم. برف هم بشدت میبارد. 
دوری پلوثی بدست مبارك بمن مرحمت شد که همان‌جا صرف نمایم و تاعصر بمانم. من‌هم تاسه 
بغروب مانده بالا بودم. بعد منزل آمدم. درشکهُ میرزا عبداله‌خان نوری آذجا بود. باتفاق نشسته 
من ]اف بنه‌را هم نیم ساعت ازشب رفته آوردند. 

سه‌ششه ٩۳‏ - دیشب هم برف شدیدی آمد. يك چارك يرف آ مده. بندگان حمایون هم 
عص ورود به شب فر‌مودند. من‌هم دیدن امین‌الدوله رفته مراجعت بمنزل نمودم. 

چپارشنبه ۱۳ - عید مولود حضرت امیر سر علیه الا است. دربخانه رفتم» بعد از ااا 
منزل حکیم طلوزان رفته بعد منزل آمدم. عصر بامیرزا علی‌محمدخان منزل صدراعظم رفتم. بعد 
از تفویض صدارت خیلی وضش را تغییں داده. نسبت بمردم بطور مپربانی حر کت میکند. آنجا 
بودم که غلامعلی‌خان پسر شیخ‌اسداله که فراش خلوت است باحضارم آمد. پیاده دربخانه آ مدم. 
تاساعت چپار ازشب رفته آنجا بودم. 

پنجشنبه ٩۴‏ - امروز دربخانه نرفتم. باغچه رفتم. بعد ازناهار خواستم بخوابم گفتند وز یر 
مختار روس وشارژدفر دیدن می‌آیند. برخاسته خانه آمدم. 

جمعه ۱۵ - امروز بندگان همایون سوار شدند. من منزل ماندم. طرف عصری امیریه 
رفتم خدمت نایب‌السلطنه برسم نبود. ازآنجا بعیادت مجدالدوله رفتم. پرپروز شاه در کوهپای 
دوشان‌تپه پلنگی شکار کرده بود. مجدالدوله رفته بودکه پلنگ را با قمه بکشد ازبالای سنکی 
برت شده بود. پپلو یش نة بود. عمادالدوله و حمعی آنجا بودند. میرزا زین‌العا بدین‌خان 
طنیب هم بود. نقل کرد که امترراده سلطان محمد مبرزا ازدیشب تابحال فریب چېل مرئنه 
اسال كرود :و نندت ناخوش است. من با عمادا لدو له خانه امیرزاده رفتیم : اگرچه طبیب ثیستم 
اما دمحض دیدن فیمیدم که کارش تمام ی زیرا که جبپارده پانزده سال ا مر دض اس 
[4۷۵] بنیه بکلی رفته. مگرمعجزه اورا نجات بدهد. اهل‌خانه‌هم باحالت پریشان آنجا بود. ساعت 
دو خانه آمدم. 

ششبه ۱۶ - صح علیالر سم درب‌خانه رفتم. بعد از ناهار شاه خانه آمدم. أمبن ا لدو له 
چون خیال دارند «نامهٌ دانشوران» را چاپ کنند عصر با بعضی اجزای دارالطباعه پارك امین‌الدو له 
رفتم. 

بکششه ۱۷ - دربخانه رفتم. بعد از ناهار خانه آمدم. شب مجدداً احضار شدم . ساعت 
جبار خانه آ مدم. اققیت صدراعظم در سفارت روس مہمان اه تصور مبکردم دعل از صدرے 
اعظمی تخفیفی در مممانی رفتنش خواهد داد. معلوم میشود مہمان شدن را زیادتر کرده و 
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مپمانی هم میکند. روسپا مبگفتند علاءالملك پیله دارد دختر صدراعظم را برای برادر یا برادر 
زاده‌اش بگیرد. 

ذوشنبه ۱۸ - دربخانه رفتم. بعد مراجمت بخانه نمودم. عص شارژدفر روس آنجا آمده 
بود. امیرزاده بممان‌حالت ناخوش است. من‌هم از پریشانی اهل خانه پریشانم. 

سه‌شنبه ٩۵‏ - شاه سوار شدند. من منزل ماندم. عصر باغجه رفتم. سلطان ابراهیم‌میرزا 
هم آمد. امشب خانه امین‌الدوله مہمانی «بال» است. زنہای فرنگی دعوت شدند که بعد ازشام 
در قصند. ا و حمعی هستتد. 

چمهارشنبه ٥‏ - دربخانه رفتم. امروز اول تکبه دولت است. همانطور که دهه عاشورا 
تکیه را می‌بندند بسته‌اند. ده‌شبانه روز تعزیه‌خوانی بود. 

a‏ ۳ = ددشب خانه صدراعظم بعنی درباعی مپمانی دود و اين اول دفعه است که 
مندزاءظ مہمانی میکند. میگفتند بسیار خوب ع.مجلل بودنشنيدم شب مممانی امین‌الدوله‌زن 
رئیس بانك روس تنکتی گرفته و جائی بلد نبوده در یکی ازاطاقبائی کهخلوت تر بود توی بخاری 
که نصفهٌ خاموش بود ريده بودکه یك مرتبه تمام عمارت متعفن شده بود. در معنی خیلی بايد 
به‌| مین لدو له بد گذشته باشد. 

جمعه ۲۴ - صبح شيخ عیسی مقلد مشپور راکه هم خودش صاحب مايه است وهم دلال 
است خواسته بودم بیاید بلکه پولی قرض کنم. بعد ازرفتن اوپیاده قدری ببازارها رفتم. بعدخانه 
آ مدم. شاه هم سوار شدند. چندرور قىل زنایلچی‌انگلیس باصر ار خانه انس لدو له رفته بو د. 
ندانستم درای جه مطلت بو د. 

شنبه ۲۳ - دیشب عارف‌خان افندی که سالا نزد من بود فوت کرد. سار متأسف شدم. 
صبح درب‌خانه رفتم. بعد صدراعظم را ملاقات نمودم. مواجب افندی‌را میان اتباع خودم تقسیم 
نمودم. فرامین بن آنبارا به مس صدراعظم رساندم. مراجعت بخانه نمودم. امروز دختر نایبالسلطنه 
را برای پسر ولیعسد عقد کردند. دوسه روز است خاطی مبارك متغیر است. آنچه معلوم میشود 
عثمانی‌ها پسر شیخعبیدالله را مأمور کردند که به‌پیگجه(؟) سرحد خوی که مسکن قدیم شيخ 
عبیدالله است برود سوار بگیرد. معلوم است پسر شیخ عبیدالله درسرحد ایران و عثمانی بخواهد 
سوار بگیرد با ظلم وتعدی که از طرف حکام ایرانی برعیت میشود اغلب رعایای ایرانی بخصوص 
آنبائی که سنی هستند بخاك عثمانی رفته نوکر دولت عثمانی ميشوند. این چندروز باهزار عجز 
به شارژدفر عنمانی موقتاً این کار را تأخبر انداختند. تا بعد چه شود. 

تکشنه ۴ - دربخانه رفتم. فرامین حضرات‌را بصحه همایونی رسانم. از عحایب امور 
قریب سیصد وپنجاه‌تومان تومانی هفت هزار این فرامین میشد. شاه‌تمام‌ر! بخشیدند. بعلاوه‌پنجاه 
[۹۷۶] تومان برای بی‌بی عیال مرحوم عین‌الملك انعام گرفتم. 

ئوشنبه ۳۵ - امروز بندگان همایون سوار شدند. من باغچه رفتم. تا عص آنجا بودم. 
شنیدم ظل‌السلطان که این سف بامید صدارت و سلطنت آمده بود بسیار خفیف مراجعت 
میفر‌مایند. جز بختیاری و فو جگلپایگان و فراسورانی مابین یزد و کاشان بحضرت والا چیز 
دیگری داده نشده و همین‌روزژها «شکسته نفیر و دریده دهل» به اصفبان مراجعت میفر‌مایند. 
شب خانه آمدم. وا تالم اهل خانه بحست ناخوشی سلطان محمد میرزا سر در دم. 

سه‌شنبه ۲۶ - صبح استحمام نموده بعد دربخانه رفتم. عص بازدید وزیر مختار روس 
رفتم. از آدحا خانه آمدم. امشب اهل‌خانه مبمان انیس‌الدوله تعزیه بودند. شب بیرون‌شام‌خورده 
و خوابیدم. . 

جمپارسنه ۷ - صح دار امه رفتم. بعد حضور شاه رسیدم. مالاعمد ال همدانی کے 
این همه گفتگو سراو شد حضور ات سبار مرد پیر مقدسی است. بعدخانه آ مدم. عصر‌جورجیل 
دیدن ا ورفت. 

پنجشنبه ۲۸ - صبح که از خواب برخاستم کنیز خدمت گار آهسته بمن گفت سلطان محمد 
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ممرزا يك‌ساعت باذان‌صبح مانده مرحوم شد. بسیار متأسف شده. این جوان شانزده سال است 
طیران بود. شانزده انيه احدی ازخودی و بیگانه ازاو نرنجیده بود. بسیار جوان باعلم و سوادی 
نو د. درادب و انسائیت وحبد عصر خودیود. چهل و سه سال و هشت‌ماه عمر او دود. خد‌آوند 
ان‌شاءالله اورا خی e‏ پیاده بخانه او رفتم. اسباب تعزیه و حتم و جر کت حنازه را فراهم 
آوردیم. چپار بغروب مانده جنازه را با کمال جلال واحترام حر کت داده بحضرت عبدالعظیم 
بردیم. بحہت زوم باحا کم حضرت عبدا لعظیم که غلامرضاخان دائی صدراعظم است ملاقات شد. 
حیف و صد حیف از صدراعظم که تهانن اشتخامن اس دار فان نع كاف یه ست 
طیئت» رزالت طبعت را اگر بخوآهند مخ گنل داید صورت خان‌دانئی را بسازند. مثلا يك 
ال جای که اداد یل اوا شک فة بنا بوصیت خود آن مرحوم بنابود بین‌الحرمین بن پېلوی 
مرحوم آقای آقاعلی دفن‌شود. چون آنجا بپیچ‌وجه جا نبود تمام زمین مرده دفن شده بود درمقبرة 
همشیره‌اش مرحومه سرورالسلطنه دفن نمودیم. دو آزشب رفته مراجعت به شر نمودیم. خانه 
آمدم. اهل خانه هم با حالت خراب از خانه آن مرحوم آمد» | گرچه حق دارد. درحقبقت درمیان 
برادرهایش بی‌مانند بود. اما با کار خدا چه میتوان کرد. سلطان ابراهیم‌میرزا این‌جا بود. تا 
ساعت چہار باخواهرش مشفول گریه بود. شبی در کمال حزن واندوه گذشت. 

جمعه ۲۹ - صبح مسجد حاج میرزا عباسقلی ختم مرحوم امیرزاده رفتم» جمعیت زیاد از 
اعاظم رجال وشاهزاده‌ها بودند. حسامالسلطنه خصوصیتی خواسته بود بکند. محض تملق امین- 
الملك را دیده دود که فردا دیا ید ختم را در جنند. من‌خیلی فاك شدم. م<مد‌حسن ممرزای معتصد. 
السلطنه را که آذحا دود خدمت شاه فرستادم که یکی را فار کش یما ید ختمرا برچیند. شاه 
ملك آراء را فر مو دند. چبپار دروب مانده تباید ختمرا در جند. چہار بغروب مانده ملك آرا ا 
کمال وفار آمد ختمرا برجید من ازشدت خستگی دیروز وأمروز تب کردم. خنم زنانەرا هم‌عزت.- 
الدو له برچیده بود. 

[4۷۷] شنبه غر شعبان - امروز شاه سوار شدند. من‌هم بحبت کسالت دوروزه خانه‌ماندم 
که رفع خستکی بشود. 

یکشنبه ۴ - صبح دارالترجمه رفتم. ازآنجا بحضور همایون مشرف شدم. عصر شارژدض 
روس آ مده بود. کت انگلیس‌ها مبخواهند دراصفہان ایجاد قنسو لخانه کنن ویبرق دزنند. 
ما مانع هستیم. رفتن ظل‌السلطان‌را هم باین‌عجله ما باعث شدیم. امروز عقد کنان رسمی دختر 
نایب‌السلطنه ملکه جبان است بجپت اعتضادالسلطنه پسر ولیعید. اطاق نظام‌مجلس مردانهء 
اندرون نایب‌السلطنه زنانه است. مرا هم دعوت نموده بودند. بواسطه فوت مرحوم امیرزاده‌عذر 
خواستم. نرفتم. عصرهم شاه آنجا تشریف بردند. 

دوششبه ۳ - صبح خانه امین‌السلطان دیدن موّیدالدوله که از گیلان معزول شده و حاکم 
خراسان شده خانه صدراعظم منزل دارد رفتم. بعد ازملاقات اوپیاده درخانه رفتم. خدمت شاه 
رسیدم. خانه آمدم. فردا جاجرود میرویم. بار وبنه را آمروز فررستادم. عصر دیدن ایلچی‌ایتالیا 
رفتم. خانه نبود. بندگان همایون هم عصر جلالیه مشایعت ظل‌السلطان تشس‌یف‌بردند که آنجانقل 
مکان نموده دوسه روز دیگر بطرف اصفپان میروند. 

سه‌شنبه ۴ - صبح باخان محقق درشکه نشسته طرف جاجرود حرکت کردیم. سرخه‌حصار 
ناهار صرف نموده چپار بغروب مانده وارد حاحرود شدیم. شب بامحقق وعمادالاطباء شام خورده 
خوابیدم. ۱ 

جمپار شنبه ۵ - صبح دربخانه رفتم. . بند گان‌همایون سوار شد‌ند ۰ من‌مراجمت ده منزلنمودم. 

شب احضار دم . تا ساعت پنج حضور همایون بودم. بعك ممزل آ مدم. 

پنجشضه ۶ بت صح در رکاب ممارك سوار شده کا ناهار گاه دو دم . : بشدگان همایون کىکی 
بدست مبارك شکار فرمودند. بتوسط حسن‌خان‌باشی پیشخدمت به من التفات کردند. من هم 
بالای کلاحم گذاشتم و بہمان حالت عکس مرا انداختند. شاه اگر ازبرای يك بطانه‌خزی که 
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فخرالملك ازشہر برای ایشان فرستاده بود درجواب عریضه‌اش دستخطی نوشته است که اکر 
صدراعظم دمن صدهز ارتو مان داده دود ان قدر اظپار رضایت نمیکر دم. آما باز درنظش من شاه 
چہل‌سال قبل است و از برای حسن‌خان هم که حامل کباك بود قریب بیست تومان قاب‌سیکار 
نقره و غیره فرستادم. شب‌را با محقق که این سفر منزل من‌است و عماد شام خورده خوابیدم. 

جمعه ۷ - صبح دیدن صدراعظم رفتم. بندگان همایون سوار شدند. چون‌روز جمعه بود 
استحمامی کر ده. هیال مه صدراعظم این‌سض بامن در کمال خوبی رفتار ممکند.خداو ندان‌شاء الله 

شنبه ۸ - امروژ هم شاه سوار شدند. من ناهارگاه رفتم. از آنجا منزل آمدم. عصس 
آحودان مخصوص و محمدحسین‌خان برادرزادة انس‌الدوله دیدن آمدند. شب‌هم بامحقق و عماد 

بکشنه - شاه سوار شدند. من صبح بازدید آحودان مخصوص رفتم. بعد درب‌خانه 
رفته دور کب خاو ار که بعد أزناهار شاه که مل منز لآ مدم فرناش صدراعظم منزل من‌انتظار 
مرا میکشید که صدراعظم کار واجبی دارد. من‌همان طور سواره بمنزل صدراعظم رفتم. معلوم 
شد خیال صدراعظم این‌بودکه فردا که‌علی غالب‌بيك سفیر کبیر عثمانی بنا بود جاجرود بیاید 
[4۷۸] شرفیاب شود بتوسط من ناهاری در سرخه‌حصار باو بدهند. بعك بند گان همایون اورا 
از این صرافت انداخته بودند. فرار شد که سفیر کنس ناهارش را در شر بخورد» شاه به 
سرخه‌حصار تشریف ببرند» سفیر بیاید سرخه‌حصار شرفیاب شود. باین‌جپت از من صدراعظم 
عذرخواهی نمود. من برخاستم منزل بيایم. پرسید کجا میروید؟ گفتم ناهار نخوردم. منزل میروم 
ناهار بخورم. فر مودند من‌هم آ نجا ات که سوارشده کا درو بم. من منرل آ مدم. ناهاری 
خوردم. در این بین صدر اعظم با کو کبه‌اش رسد سوار شد بم. فر یب سه فرسخ لا ینقطع اسب 
تاختیم. آخر يك گنجشك‌هم نزد. من شب منزل آمدم. مبلغی پول زرد و یك شیشه قرص باسم 
اینکه از دم منزل من گذ‌شته‌اند برای ادشان فرستادم. شب آقا مر دك ۲ شنا ۷ منزل من 
دو دند. 

دوشنبه ۱۰ - بندگان همایون برای پذیرائی سفیر کبیر سرخه‌حصار تشریف بردند. من 
با محقق منزل معیرالممالك دیدن رفتیم. شب به‌درخانه احضار شدم. از قراری که شاه میفر مودند 
این سفیرکبیر بسیار آدم معقولی است. اما نه او فارسی میدانست و نه شاه تر کی. ا کرچه فرانسه 
را خوب ممداست» آما بند گان همایون نتو انسته بو دند تمام فر ما د دشات ج را باو بقن مایند. 
ساعت پنج منزل آ مدم. ۱ 

سه‌شنبه ٩٩‏ - باز شاه سوار شدند. من هم تا ناهار گاه بودم. بعل مرل ام ی ملول 

چبارشنبه ٩۳‏ - بند گان همایون سوار شد. من منزل صدراعظم رفتم. برای محقق توسط 
نموده پانصد تومان انعام و یك تمثال همایون و خطاب جنابیگرفتم. باین عمله خلوت غالبا 
مپربانی کردم و از همه صدمه دیدم. اما «تو نیکی میکن و در دجله اندازاه 

پبنجشنه ۱۳ نت صنیح زود با خان محقق به درشکه دیوانی سوار شده شیر آ مدیم. عصر 
منزل آمین‌الدوله رفتم. شنیدم حاجی آقاحسن و کیل‌الدولهٌ انگلیس که بسیار شخص معتس ومعقولی 
دود در کر مانشاهان فوت کرده. خیلی افسوس خوردم. 

جمعه ۱۴ - امروز هیچ از منزل بیرون نرفتم. شب هم مجلس روضه‌خوانی بسیار خوبی 
داشتیم. سبال مرحومه ننه‌خانم بود. بحمدالله بدعای نیمه شعبان هم موفق .شدم. حسام‌السلطنه 
که ح<ضرت‌عبدا لعظیم نقل مکان کرده دود شب مخفی شم ات منزل ما قریب يك‌ساعت‌ونيم 
این‌جا بود. قرف اه اش کهرفردا مس طرف عر تان که خاک ات یو 

شنبه ۱۵ - دیروز چون قوامالدوله ابلاغ کرده بودکه امروز تولد سلطان عثمانی است 
از طرف شاه بسفارت‌خانه بروم تبريك کرپ حسب‌المقرر دوساعت فلا رین "با لباس رصمی 
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رفتم. سفیر کبیر مرد چمل‌وپني‌ساله‌ایست. بسیار خوش‌رو و زيرك است. خطبه تبريك را بفرانسه 
تقریر کردم. ایشان هم جواب مفصلی بیان کرد. بعداز صرف یك فنجان قبوه بیرون آمدم. لباس 
۳ عوض کرده درب‌خانه رفتم. بعداز ناهار شاه بباغچه آمدم. ناهار صرف نموده دوساعت به غروب 
مانده خانه آمدم. 

یکشنبه ۱۶ - صبح به دارالترجمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیده مراجعت بمنزل نمودم. 
عصی شارژدفر روس و انگلیس و سفیر کبیر عثمانی دیدن آمدند. شب با لباس رسمی به پارك 
صدراعظم مپمان بودم. رفتم. این اول‌دفعه است که من بخانه صدراعظم مپمانی میروم. سه‌چپاردفعه 
مہمانی کردند مرا دعوت نکرده بودند. اولا از حیث عمارت و اسباب و تحمل اول بنای ایران 
[6۹۷۵] است. خیلی از عمارت سلطنتی بپتر و شنک تر است. باید تابحال صدوپنحاه هزارتومان 
مخارج مبل وبنائی شده باشد. انیا ازنظم مجلس وما کولات ومشروبات من درمدت عمرم در 
ایران باین‌خوبی وجلوه مہمانی ندیده بودم. اشخاصی که مدعو بودند از این قرار است: سفیر 
عثمانی باتمام احزای خود هفت‌نفر. ایرانی‌ها: امین‌الدوله» مشبرالدوله. مخبرالدوله, امین‌الملكت, 
صاحب حمع» علاءالملك» معاون‌الملك» علاءالدوله» امین خللنوت» فوامالسلطنه» ظپیرالدو له 
محدا لدو له» میندس ‌المما لك و کتابچی بود. قل‌از ورود ایلچی قرار شد درسرمیز شراب نگذارند. 
بیمان میز «زاکسکه» که انواع مشروبات و مزه روی او چیده بود اکتفا نمایند. اما بعداز ورود 
ایلچی حرصی که او بخوردن مشروبات داشت سرمیز شراب آوردند. بصداز شام مطرب‌های 
مرحوم مشبر أ لدو له که حالا نزد صدراعظم اند تار و طنبوری زدند. نا وقتی که سفیر بود و نرفته 
مجلس در کمال جلال و ادب بود. ساعت پنج سفیر رفت. آن‌وقت طرزمجلس تغییر کرد. ظبهیرالدو له 
پبائو میزد و میخواند. اهل مجلس همه برقص افتادند. غیر از من که بلد نبودم. امین‌الدوله هم 
تار هن ا ممت دست نف من ان هر کتواشیم. جنار خو شی کدشت رها یامن :ور | نن عفن 
مشابه بود به‌يك حیوانی که از کرء ماه بزمین بیفتد و هیچ نفېمد. ملتفت شدم که من محال است 
بتوانم در این مجالس خاص صدراعظم حاضرشوم و طرف میل ایشان وافع شوم. ساعت هفت خانه 
آ مدم. تمام راه را به کسانم بد میگفتم که چرا مرا اینطور تربیت کردند وبه‌حال ايران گربه 
میکردم. مپمانی‌های صدور سابق را بان ش وکت وشکوه خاطر ميآ ورم که چه بود وضع ایران و 
حالا جه شده. قدرت و د بلط ساطت و اسان رعست جگونه از مان رفته است. بقول شاعر: 
«تفو در تو ای جرح گردون تقو !» خلاصه بحکم صدراعظم اسقنت محدا لدو له شراب را آشکار 
خورد تابحال شراب خوردن اورا ندیده بودم. 

دوشنبه ۱۷ - دربخانه رفتم. در سرناهار هرقدر بندگان همایون خواستند از من حرفی 
بیرون بیاورند جز نظم و تقدس مجلس دیشب چیزی نکفتم. بعداز ناهار شاه منزل آمدم. تا عصر 
منزل بودم. عصی قدری گردش باغچه رفتم. شاه انگشتر الماس بچہت اهل خانه مرحمت فر‌مودند. 

سه‌سشه ۸ - شاه سوار شدند سلطنت | باد رفتند. من باغجه رفته ناهار آنجا صرف نمو دم 
شب دریخانه احضار شدم. ساعت سه‌ونيم منزل آمدم. 

چبارشنبه ۱۵ - صبح خانهُ امین‌همایون رفتم. چون قدری آب از قنات مسجد و باغ مرحوم 
سپیپسالار دستخط گرفته بودم بحپت باغ خودم که هفته‌ای هفت هشت ساعت آب بدهند آنجا 
رفت مکه قرارش را بگذارم. تولیت مسجد با ایشان است. باین‌جپت رفتم» بعد دربخانه بعداز 
اهار خانه آ مدم. 

پنجشنبه ۲۰ - امروز چون مقارن بود با روز تولد من که بیستم شعبان متولد شدم ی 
اسمعیل آ باد دروم۰ . حوصله نک دم. در بخانه رفتم. . مراجعت بىاغچه نمو دم. 

جمعه ۲۱ - شاه دوشان‌تیه تشر‌یف بردند. من منزل ماندم. عصر دیدن محقق رفتم. از 
قراری که مشپور است کمپانی تمبا کو دبه در آورده چرل هزار لیر دیگرهم مطالبه میکند.. 

ششه ۲۳ - صح دیدن امیرخان سردار رفتم که از خکومت لرستان معزول شښده آ مده 
است. آغا برام خواجه | مین‌آقدس هم آنجا دو د. دقدری از اعتبار خودش در آستان سلطنت حرف 
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زد و دروغ گفت که نزديك بود توی دهنش بزنم. این شخص همین‌طور کوش مردم ایران را 
[4۸۰] بریده. صاحب صدوپنجاه هزار تومان نقد و جنس است. از بس که بدروغ گفتن و 
خو دستائی‌نمودن عادت کرده در محص ماهم که از همه جا وهمه وضع دو لت خر دار یم باز خودداری 
نمیتواند کرد. «تو سياه کم با بين که چه در دماع دارد!» خلاصه از آذحا خدمت شاه رفتم. بعداز 
ناهار منزل آمدم. شب احضار بدرخانه شدم. 

یکشنبه ۴۲۴ - شاه عشرت آباد تشریف بردند. من هم چون دیشب فرموده بودند حاضس 
باشم آذیحا رفتم. بعداز ناهار شاه مراجعت به باغچه کردم. عصر ععمادالدوله تشریف آوردند. شب 
هم بسفارت انگلیس مہمان بودم. غیر از من و مژیدالدوله و دونفر اجزای او کسی دیگر نبود. 
سفیس انلس مبگفت که دولت ایران میخواهد ع دنا مه کی کف ۳ تعد بد‌هد. یعنی درعوص 
صدینج» صد‌هشت بگیرد. ما حرفی ند‌اریم. اما اگ اين پول را بخواهد صرف اہو و لعب کند 
یا خرج مليحك ۳ امین‌اقدس نماید و برای دسودی مملکر کاری نکند راضصی نخواهیم شلد 
ساعت پنج خانه آ مدم. 

دوشضه ۳۴ صمح علاء! لملك دیدن ات دعك درب‌خانه رفتم. ر کن! لدو له از حکومت فارس 
معزول شد. حسینقلی‌خان مافی که سعدالملك بود نظام| لسلطنه شد. حا کم فارس شد. این شخص 
پانزده سال قىل نوکر حسام لسلطنه مرحوم بود. بهاو خبانتی کرد. در وقتی که حسام! اسلطنه حا کم 
کر‌مانشاهان بود حکم شد فحتالحفظ به کر ها شاه هن بردند در «روزها مه دو لتی» هم اعلان شد 
لقب سعدالملکی و امتبازات را از او فلت کر دنق دوازده سال قىل خود را بدستگاه امین لسلطان 
اول ودوم داخل کرده باین‌شان رسید. اما شخص خوبی وآدم زرنگی است. کاش پادشاه دونفر 
این‌طور نوکر میداشت. بعداز ناهار شاه خانه آمدم. چون منضج صرف نموده بودم آش خوردم. 
عص بباغچه رفتم. 

سه‌شنبه ۳۵ - امروز تمام روز خانه بودم. مسہل نمك صرف نمودم. شاه هم سوار شدند. 
دوشان‌تپه تشر‌یف بردند. 

چپارشنبه ۲۶ - بندگان همایون پارك صدراعظم مپمان بودند. من‌هم آذجا رفتم. باد سرد 
شدیدی میوزید. تالارهای عمارت باغ را مخصوص شاه و عزیزالسلطان حاضر کرده بودند. از 
برای سایرین جادرهای بر کت ميان باع زده بودند. از هر حہت خیلی مز دن و محلل بود. شاه 
۳ عصس آنجا دو دند. شاهزاد گان در حصور مارگ شطر نج و نخته بازی کر دند. من بعداز ناهار 
شاه مراجمت به باغچه کرده تا عص باغچه بودم. شب دربخانه احضارشدم. ساعت سهونيم مزاجعت 
بخانه نمودم. اهل خانه اندرون شاه بودند. شام ببرون خورده خوایبدم. 

بنجسشه ۳۷ بت صصح دارالترجمه رفته» از آنحا ده درب خانه» بعداز ناهار شاه مراجعت ده 
خانه نمودم. دیشب عروسی دختر صدراعظم بود برای پس حاجی حسنعلیخان برادر سقاباشی. 
بو اسطهٌ خستگی مپمانی دیشب صدراعظم ی دارند. عصر من عبادت‌شان رفتم. اندرون بو دند. 
مراجعت بخانه نمو دم. اهل خانه باز اندرون دودند. رون خواییدم. شنیدم سالارا اسلطنه اتتا 
حا کم فارس سامت یا اا نظام لسلطنه حا کم اسنات قرارشده سالی ده هزارتومان از بنادرفارس 
به سالارا لسلطنه بدهد. 

جمعه ۲۸ - شاه امروز سوار شدند». به حصرت عبدا لعظیم تشر یف در‌دند. من نرفته همه را 
منزل بودم. عصر به عیادت صدراعظم رفتم. 

[4۸۱] شنبه ۲۵٩‏ - صبح دارالترجمه رفتم» ازآنجا دربخانه. اجزای دارالترجمه را هم به 
حضور برده بعداز اهار شاه خانه آمدم. عصر باز عیادت صدراعظم رفته از آنجا بباغچه آ مده. 
غروب مراجعت بخانه نمودم. 

بکشنبه سلخ - شاه سوار شدند دوشان‌تهه تشریف بردند. من‌هم باغچه رفتم. تا عصر بودم. 
عصر چورچیل که تازه از تبریز آمده و معلوم نشد برای چه رفته بود» بيست روزه رفته و 
ر 0 | ست دیدن آم تفصیلی گفت که محل تعحب امش معلوم مشود رحال دو لت بچه تحو 


شعبان سنة ۱۳۱۰ قمری ۸۵۷ 
پادشاه ما را فریب میدهند و خودشان را دولت‌خواه قلم میدهند. آنچه معلوم شد مخبرالدوله 
۳ دیگری دشاه عرض کرده دود که شما پنجاه هز ارتو مان دی حہت زیادی خسارت قفا کو داده‌اید. 
شاه هم به مجلس وزراء رجوع کرده بودند. جنابان وزرا فی‌الفور حسابی درست کرده بودند. 
از قول وش تا کو کا لوز طبزان است ادعای ل هران یره موده هاه به‌متل, ویو رک 
ده مر ات ک فد که ده تب راضی شود فر مودند نه ما و له شما! سرس درمی آ کیم. حالا تصور 
باید کرد که چقدرها حسن‌خدمت بروز خواهند داد. صدراعظم باز گلویش درد میکند. 

تمام شن کنات روزنامه امسال.خداوند ان‌شا :له سال‌نورا تخت کند. بحق محمدو آل محمد(ص). 


رر ژنامه اعتمادا لسالطنه 


جلد سیز دهم 


از اول رمضان ۱۳۱۰ قمری 


۲ رمضان ۱۳۱۱ قمری 


(ثبلان‌ئیل) 


* بسم اه الرحمن الرحیم و به ستعن 
(بامن هو انت الهو و لاله الاانت) 


[4۸۵] شروع میکنم روزنامهُ خودرا باین اسم اعظم خدا و امیدوارم به بر کت همین اسم 
دراین سال بمن خوش بگذرد. 
دوشنبه غرة رمضان ۱۳۱۰ هجری - که مطابق بیست و یکم مارس هزار و هشتصد ونود 
و سه مسیحی وروز اول سال یلان‌ئیل تر کی [است] شش ساعت ونه دقیقه از رو زگذشته 
تحویل حمل شد. بنا برسم همه ساله بسلام تحویل احضار شده بودم. چپار از دسته 
رفته بود به درخانه رفتم. در وقت ناهار بند گان همایون حاضر بودم. بعد وضو گرفته فقط يك 
جبه ترمه پوشیده بدون استعمال امتیازات دیگر دولتی بسلام تحویل حاضر شدم. صدراعظم 
که چند روز بود ناخوش بود محض شگون جبهٌ ترمةٌ سفید شمسا مرصعی پوشیده در اطاق 
عمارت عاج که معبر همایون از تالار برلیان به تالار موزه در موقع سلام تحویل بود 
ایستاده بوه. شاه اظپار تلطفی باو فر‌موده و در معیت خودشان به اطاق موزه بردند. سلام تحویل 
امسال بی‌نظ‌تر و شلوغ‌تر و بدتر از سنه ماضیه و سنوات سابقه بود. سال گذشته اکر اطفال 
جپار پنج‌ساله دراین سلام مد يدم اولاد ظپیر لدو له و نوه‌های شاه و زیاده ازدو سه فش نمو دند. 
اما درسلام امسال بیشتر از پنجاه طفل باین سن دیدم ازنوه و نبایر شاهزاده‌های مندرس» و 
طوری مفلوك که بیچاره‌ها قدرت پوشاندن لباس نوی باطفال خودشان نداشتند. معپذا آنمپارا 
بسلام آورده دو دند. گمانم این انتت که حمعنت این سللام از هزار وپانصد متحاوز بو ده ازحسن 
اتفاق دم در موزه به مخرالدو له برخوردم. باتفاق به صدر ثالار که تخت گاه و محل جلوس 
همایون بود رفتیم. بعد از توپ تحویل که به ملاها...۱ دراین بین من فرصت کرده سورهٌ یس را 
قراءت نمودم..۱ مجدالدوله آمد و هردوی مارا صدا زد. مخبرالدوله رفت. من نرفتم. اما شنیدم 
که مخرالدوله شاه عرض کرد که فلانی هم حاضر است. مجدداً محدالدو له آمد و مزا ره 
از دست مبارك شاهی گرفته باز بسبك پارسال دريك کيسه تافته که صد و پنجاه شاهی وپنج 
دوهز‌اری دود يمن اعطا شد. صقا ازحضور مبارك بخانه والده آ مده قبر يلك عید نموده 
بخانه خود رفتم. بواسطهٌ فوت سلطان محمد میرزای مرحوم تمام اهل خانه ما از خانم و = 
سیاه‌پوشند. منتبا این‌است محض شگون لباس‌مشکیرا موقتاً کنده لباس‌های قلخ ازقبیل سبز‌تند 
و بنفش تیره پوشیده بودند. چون من عقیده ببعضی ترهات و افسانه‌ها ندارم ورنگ سفید یا 
سیاه یا قرمز یاآبی را مأخذ هیچ‌چیز تصور نمیکنم به‌دل بدنگرفتم و اعتنا ننمودم. بعد از اند کی 
راحتی دیدن امین لدو له رفته از آنجا منزل صدراعظم رفتم. صدراعظم را ند‌یدم. به آندرون خانه 
خود رفته مشغول مداوا و معا لحه مرص خود که درد گلوست و دند. از خانه صدراعظم دمنزل 
آمدم. امسال که بہار و رمضان با هم واقع شده است جای آن دارد که این فرد که از مرحوم 


" ازین مجلد بخط اعتمادالسلطنه است ۱ چون تکه‌ای از پائین صفحه پاره 
ناخ انس قراءت این موارد ناممکن ا 


اه روز نامة اعتمادالسلطنه 


میرزا آبوالقاسم قائم مقام است خوانده شود: 
گر ربیع و رمضان هردو به‌يك بار آیند روزه گیریم ولی در مه دیگر گیریم! 
[4۸۶] اما اينکه در این روز صدراعظم و امین‌الدوله وچند نفر دیگی امتیازات دولتی 
را استعمال نکرده دودیم و فقّط به يك جه ثر مه قناعت شده دود بو اسطه این بود که تمام 
عمله خلوت از صغیر و کبیر و برنا و پیر و اهل نظام و غیره دارای تمام امتیازات دولتی از قبیل 
تمثال و حمایل سيزو شمسه و شرابه و غبره هستند. هیچ سزاوار نبود که ما خودمان را 
مرادف این اشخاص بکنیم که او ۷ سا بحای اولاد هستند و از حیتیت و شان و خد مت ۱۰۰۰ 
عزیزالسلطان را دیدم که بلافاصله زیر دست.....۱ حیقه تمام لباسش غرق جواهر...۱ 
سه‌شنبه ۲ - امروز صبح به دارالترجمه رفتم که آنجارا حاضس بکنم. چون دیروز فر‌مایش 
شده نود که به سلام سردر خواهنه نشست لامحاله قمین و فابل بذایراگی شاه باشد. بعد به 
درخانه رفتم. از سر ناهار شاه که برخاستم. معلوم شد که سلام سردر موقوف است. لباس 
زسمی پوشیده نشانہای دول فرنگ را تماما به جبه«آويخته درتالار موزه منتظر شدم که سفرا 
و اتباعشان که بحضور می‌آیند تبنیت آنپارا بشاه و جواب شاه را باآنبا ترجمه بکنم. امسال 
علی غالب بيك سفیر کبیر عثمانی قراءت خطبۂ تبنیت نمود. بندگان همایون هم جواب مفصلی 
دادند و من بفرانسه و فارسی در نايت فصاحت و خوبی ترجمه نمودم: بعد از رفتن ایلچی‌ها 
بند گان پادشاه بسلام تخت مرمر جلوس خسروانه فرمودند. من آنجا منزل آمدم. عصر جمعی 
از فرنگی و ایرانی دیدن کردند. نیهساعت بغروب مانده باتفاق میرزا علی‌محمدخان بخانه نظا 
السلطنه که ناخوش است ودر سنگلج می‌شیند به تبريك عید و قبنیت پیشکاری مملکت فادس 
و "بعیادت کسالت مزاجش رفتیم. طوری بدحال و کسل بودکه نتوانستم ببینمش. قدری درآنجا 
توقف کرده يك‌ساعت ازشب گذشته مراجعت بخانه شد. .نصر:‌الد‌ین میرزا سالارالسلطنه پس 
شاه ا حاکم فارس اش با پیشکاری و وزارت حسینقلی‌خان مافی نظام| لسلطنه. «ا ما خودش 
فتاه رفت فر ار هده است که سای وه ار رمان نظام| لسلطنه به شاهزاده بدهد و باسم 
پیشکاری ایشان در مملکت فارس حکومت مستقله نماید. 
چپارشنبه ۳ - امروز بندگان همایون سوار شدند و بدوشان‌تهه رفتند. من‌هم به باغچه 
رفنه صبح زود بحنیت خوشی هوای این چندروز کلپائی‌را که در گل‌خانه داشتم بیرونل آورده در 
باغچه چیدم. قریب‌به‌ظیر مراجعت‌بخانه‌نمودم. عصربقصه دیدن صدراعظم سوارشده بخانة ایشان 
رفتم.. دیدن | شان مقدور نشد. ازآنجا بیرون دروازه درباغ سر آسیاب نظامالملك که ساعدالدو له 
تنکابونی حاکم عراق نقل مکان" کرده است رفتم که بعضی اطلاعات از راه انبارلو ۳ بطرف رشت 
حاصل نمایم. بعد از ا شتا و بخانه مراحعت نمودم. 
ی ۳ 2 موز ی در 3 رفتم. آنجا تفصیلی شنیدم که مینویسم. حالا برضد 
امین‌السلطان صدراعظم يك دسته و فرقة تازه تشکیل شم افنت.. رنسی‌شان غر الشلطان ا ست 
و اجزاء علاءا لدو له کشيك‌چی باشی اش و حاجبا لدو له سایق و سيفالملك أت و جمعی 
5 که میخو اهند بتو سط و و اسطهُ این پسره دی معنی 4 دی ثر دست در مقا بل قدرت امبنا لسلطان 
اش و و له وق EA‏ ازاولاد عالاء! لدو له مرحوم که جز خوشبختی فقط چیزی 
ندارند این خیالات بعید ثیست. اما ازسيف‌الملك که مرد عاقلی است خیلی تعجب است که به 
,عروةالولقی این پسره نانحیب دست تولا و توسل انداخته به ضد صدراعظم میخواهد اقدامات 
نت این طفلك اگر چه معشوق و محبوب شاه است اما درمحضر همایون قول و بولش مساوی 
است. چنانچه من تابحال [۹۸۷] از برای او تواضع نکرده‌ام و امین‌حضور باو سجده و تعظیم 
میکند. نه ازآن وضعی که من داشتم تنزل کرده‌ام ونه ازآن طرزی که امین‌حضور دارد ترقی کرده 


١‏ بعلت پا رگی انتہای صفحه مطلب خوانده E‏ ۲- نقل ومکان 
بر 5 آنحارا «عمارلو» می‌خوانند 


رمضان سنة ۱۳۱۰ قمری ِ" 


است. خلاصه عصر امروز بازبخانة صدراعظم رفتم. خدمتشان نرسیدم. افطار باا مین لملث صرف 
کرده بخانه آمدم. 

جمعه ۵ - امروز صبح از آ نجا ات بخانه شد. باز عصر بخان 9 
رفتم و بازایشان را ندیده مراجعت بمنزل شد. دندان مبارك درد میکند و خیلی ازاین 
نا متخ 

شنبه ۶ - هوا بشدت منقلب است و درف مببارد و سرد شده است. بند گان ا 
به صاحبقرانیه تشریف بردند. من همه‌را در منزل بودم. عصر وزیر مختار دوس و شارژدفی روس 
دیدن کرده بودند. باز غروب منزل صدراعظم رفتم و ایشان را ندیدم. گل‌هائی راکه از گل‌خانه 
بین‌فن: آوزوم. بوذم تماما شت‌ما متورانداه اشت وزیاده از پانضدقو مان صر زدة استک: 

یکشنبه ۷ - امروز صبح پیاده به دارالترجمه رفتم» ازآنجا به‌درخانه. از درخانه مراجعت 
بمنزل شد. امروز حادئة غریبی ازبندگان همایون گذشت. در حياط کوچك آبدارخانه که 
غالبا معبر همایونی است که هرروز از آنجا عبور مینمایند و باطاق آبدارخانه رفته ناهار میخورند 
و باز ازهمان راه مراجعت میفرمایند یا به گل‌خانه و باغ‌میدان تشن‌یف میبرند امروز هم علی- 
الرسم از همانجا عبور کردند که باطاق ناهار خانه بروند. بمحرد اینکه شاه رد شده بودند دهنهٌ 
چاه بسیار عمیق عریضی باز شده بود و از اتفاق اینکه با امین‌حضور که صحبت میکردند قريب 
دوسه دقیقه درهمان موضع که چاه باز شده بود توقف کرده ایستاده بودند. خلاصه‌اینکه 
بحمدالله بخیر گذشت و آسیبی به‌وجود مبارك همایون یا به همراهان وارد نیامد. جای هزارشکر 
است. اگر کسی دراین چاه افتاده بود که بیشش از سی‌ذرع عمق داشت و تا نصف مملو از 
آب بود یقیناً تلف میشد. ظاهراً زیر آب حمام بوده است در قدیم» واز آنجائی که به بنائیهای 
این زمان چندان اطمینان نیست. خصوصا بنائی‌های دیوان که دو عشرش خرج مشود و هشتاد 
درصد بمصارف عيش و نوش امین‌الملك و سایرین میرسد . این است‌که این قبیل اهمال 
کاریپا واقع میشود که خدای نکرده مورث خطر میگردد. عصر امروز کنت و عمادالدوله اینحا 
بودند. بعد از رفتن آنپا به باغچه رفته قدری به پلاسیده شدن گلا تأسف خورده از باغچه پیاده 
بخانة مرحوم سلطان محمد میرزا رفتم. امشب شب چله آن مرحوم است. ازآنجا به عیادت 
ناظم خلوت که چندروز است ناخوش است رفته» از آنحا بخانه آمدم. 

دوشنبه ۸ - امروز قدری دیر به در خانه رفتم. ازشدت درد دندان بند گان‌همایون مصمم 
شدند که زالوئی توی دهن روی لثه بیندازند و ناهار هم نتوانستند درست میل فر‌مایند. من اژدر 
خانه بمنزل آ مدم. عصر بخانهة صدراعظم رفتم و شب را هم بحپت افطار آنحا - ماندم و بازهم 
خدمت‌شان ذرسبدم. درأین عك نوروز تمام سفراء بد یدن من آمده بودند و من بواسطة ماخ 
رمضان هیچ کدام از آنہارا نپذیرفتم 

سەشسشە ٩‏ - آمروز صبح به ا رفتم. قدری نحا کار داشتم. از آنحا بدرخانه و 
بعد بخانه مراجعت شد کاغذی از آجودان مخصوص دیدم. بمن‌ابلاغ کرده بود که ازطرف شاه 
و صدراعظم اموز اسک طلب بانك را که قر یب هفتصد هز ارتو مان ات از مردم وصول کرده 
ببانك بر‌ساند. من‌جمله قریب چپارهزار تومان بانك ازمن طلب دارد. جواب مفصلی بایشان 
[4۸۸] نوشته و فرستادم. بعد سوار شده بطرف خان صدراعظم رفتم. باز صدراعظم را ندیدم. 
به‌خیال دیدن ایلچی فرانسه بخانه او میرفتم. يك دفعه ملتفت شدم که از جلو دو اسب سياه 
کالسکه‌ای‌را کته و بتاخت رو بمن مق | دنا همین قدر شد که من خودم را بکنار دیوار 
کشنیدم: اسسا آزمن گذشتند, دوقدم پائین‌تر کا لسکه بدرخت گرفت و خورد شد. معلوم که کالسکه 
امین‌الدوله است. من وحشت کردم که مبادا خود امین‌الدوله در توی این کالسکه بوده و افتاده 
است. بعد معلوم شد پسرش که بشدت جوان است و زياد از خود راضی و مفرور» اگرچه 
تربیت علمی او در زیر سایهٌ پدرش خوب شده اما بقدری پدر و مادر باو مپربان هستند و او 
را بطرزفرنکی تربیت کرده و آزادش نموده‌اندکه میتوان‌گفت از اولاد هر آدم رذل و پستی بی 
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تربیت‌ثر و مغرورتر است. کالسکه‌چی چل‌ساله جدش امین‌الملك مرحوم و پدرش را محضص 
اینکه آورا مانع از بعصی هرز گی‌ها بود...۱ درون کردہ و یك گاریچی را کالسکه‌جی کرده 
اشت و يك شاهزاده جپارده سال را میر آخور نمو ده ات خودش به حراج سفارت آلمان 
رفته. بود. کالسکه‌چی را ویل" کرده بگوشه رفته بود سیکار بکشد. اسبپا رم کرده کالسکهرا 
بر داشته بو دند و باین صورتش اند اخته دودند. من برای این پسس دلم نمسوزد. اما جون با 
پدرش دوست هستم خیلی افسوس میخورم و از برای مادرش غصه. زیرا که اولاد منحصر 
دمن ات دعل از رفع این حاد له سفارت فرانسه رفتم. وز بر مختار نو ده از آنجا خانه علاء- 
الملك رفت م که میگویند این دوروزه پطربورغ میرود. او هم در منزل نبود. بازدیدی از چورچیل 
کرده از آنجا خانه آمدم. شب جمعی بدیدن آمدند. ساعت پنج آجودان مخصوص آمد. قراری 
در ادای تنخواه بانك بااو گذاشتيم و رفت. 
چپارشنبه ٩6‏ - آمروز صبح قدری دیرتن پخانه رفتم. بعد از شرفیابی حضور شاه بیرون 
که آمدم مجدالدوله از اطاق شاه بیرون آمد. بمن گفت ازشما خواهشی دارم و او این است 
ك کت ات تا 
خصوصیت را داریم. این حرف‌را که فی قشم کف شاه دمن این ابلاغ را فر موده است دک 
ولی از قول خودم این حرف مايه تعجب شد که به چه مناسبت ت بايد شاه این پیفام را یمن بدهد. 
بعد ازخودطلوزان پرسیدم که مأخذ این حرف چه‌چیز است؟ گفت پریروز ظاهراً یك کتابی تو 
بنظر شاه رساندی» من ندانسته گفتم که این کتاب چندان قابل مطالعه نیست. از آنجائی که 
شاه میداند که تو خیلی زود رنج هستی همچه تصور کرده که از من کدورتی حاصل کرده‌ای. 
من‌هم تقریباً همین طورها حدس زده‌ام. از درخانه دخانه آمدم. صدراعظم از قراری که‌میشنوم 
ناخوشی ندارد. باز دلتنگی ازشاه دارد وسبب دلتنگی اورا نمیدانم که چیست! این است که 
تمادفین. متا ناور دک ازهمه کسی اورا ثمی‌بیند که سسپل است؛ قدغن کرده است کاغذ مردمرا 
هم باو نمیر‌سانند. 

پنجشنبه ٩۱‏ - امروز بندگان همایون سوار شدند. من از منزل حرکت نکرده در خانه 
ماندم. عصر عرب صاحب و حکیم روسی در منزل من بودند. بعد از رفتن آنا سوار شده 
قدری گردش کردم. دیشب که شب یازدهم بود بعد از آنکه ده شب متوالیاً بخانةُ صدراعظم رفته 
وایشانرا ملاقات نکردم هرطور بود خودرا به پارگایشان ورود داده خدمت‌شان رسیدم. رو کردم 
اما چاره نبود. اشخاصی که در آنجا بودند: میرزا محمودخان علاءالملك بودکه فردا بطرف 
پطربورغ میرود. از قراری که جسته جسته از داخل و خارج شنیده‌ام بواسطهٌ بعضی کاغذ‌هائی 
که به تبریز [4۸4] نوشته بود و زیاده ازحد اظبار شأن از خود والبات خصوصیتش را به 
صدراعظم کرده امت از تسیز بعصی عرایض محرمانه حضور شاه رسیده بود. حکم شد که 
بعحله اورا روانه دارند. دیگر از کسانی که آنحا بودند ابراهیم‌خان کاشی پسر امین‌الدوله و 
مپدی‌خان برآدر ایضاً و سس معبرالمما لك و جالال لدو له و امین خلوت بودند» اول شب علی- 
الر‌سم افطار مختصری آوردند که ۱۳ نخورد و بعد ساعت يك میزی در کمال ( 6 ۱۹ 
در سفره خانه برپاکرده بودند و از هرنوع آغذیه واشربه و اطعمه فرنگی و ایرانی میا شده 
بود. مارا هم به‌سر شام دعوت کردند. رفته شام خوردیم. دربین شام جلال‌الدوله برخاست 
و بقصد تعزیت پسس آمام حمعه که تازه مرده انت بخانه آمام جمعه رفت. اما من تاساعت هفت 
وليم درخدمت حضرت صدارت بو دم. گاهی شطر نج و گاهی نحته بازی کردند. 

جمعه ۱۳ - صبح قدری دیر بدرخانه رفته مراجعت بخانه کرده. عصر پیاده بگردش 
باغچه رفتم. ‏ 

شنبه ۱۳ - هیچ به سیزده عید نمی‌ماند. هوا بشدت سرد است. بادهای خنك میوزد. 


وه که نوی تس شوه ۷ يك کلمه حذف شد ۳ (عول) 


رمضان سنه ۱۳۱۰ قمری ۸۶۵ 


یبند گان همایون سوار شده به دوشان‌تیه رفنند. من منزل دودم. مک عصری سوار شده قدری 
گز‌ذشن کر دم: شب را زن حساما سلطنه و بعضی زنان دیگ که خانه ما بودند بیرون شام خورده 
وخوابیدم. 

یکشنبه ٩۴‏ - امروز صبح که به درخانه رفتم حکیم‌باشی طلوزان گفت که فخرالدو له 
تومان آقا دختر شاه که هیجده ماه بود بناخوشی مبتلا بود امروز صبح نیم ساعت قبل از طلوع 
آفتاب مرحوم شده است. این شاهزاده خانم سی‌وسه سال داشت و بپترین اولاد شاه بود. 
صاحب جمال و کمال خط و ربط» نقاشی و موسیقی. اما بمثل مشپور انگور خوبی بود نصیب 
شغال شده بود. عشقی به مهد یقلی‌خان محدا لدو له بیدا کرده بود و بخلاف ميل پدر هفت‌هشت 
سال بود که زن او شده بود. از او اولادی هم نمانده است. 

دوشنبه ۱۵ - امروز بارش سختی میبارد. صبح به درخانه رفتم. مراجعت کرده دیگر 
هیچ بیرون نرفتم. 

سه‌ششه ٩۶‏ - امروز بند گان همایون سوار شدند. جنازه فخرالدولهرا امروز با تشریفات 
زیاد به حضرت عبدالعظیم بردند که ازآنجا به قم ببرند و در مقبرء مهدعلیا دفن کنند. من‌هم 
صبح و عصر به تفرح باغچه رفتم. 

چىارششهە ¥ دندآنم شدت درد نت ازدو طرف. طوری که ھچ نا نمیتوانم بخورم. 
امروز صبح بخانة دندانساز رفتم که بلکه بکشد. نکشید. از آنجا بدرخانه رفتم» عصر 
بباغچه. از امروز تعزية معمولی هرسالة عزیزالسلطان در عمارت خواجه‌ها درب حرم شروع 
شتا اشت: 

پنجشنبه ۱۸ - امروز صبح پیاده باتفاق شمس‌العلماء به دارالترجمه رفته, از آذحا به‌درخانه 
رفتم. | کبرخان نایب ناظر میگفت من امروز تفصیل مردن فخرالدوله را بشاه عرض کردم. لیکن 
حرف بی‌معنی دود. چطور مشود که شاه خس تاه با وحودی که در این هرسه روزتمام 
اهل حرم‌خانه به خانه محدالدوله میرفتند. از قراری که شنیده شده محدالدوله از حالا در خیال 
گرفتن ابران‌الملوك دختر دیگر شاه است. روزنامه سفر عرافشان را هم امروز شاه بمن‌مرحمت 
[45] فر مودند که بد هم جاب کنند. دندانم دشدت درد کی از درخانه‌هم مراحعت دمنزل شد. 

جمعه ۱۵ - امروز بند گان همایون سوار شدند و به دوشان‌تهه تشریف بردند. من چون 
دندانم درد میکرد به منزل دندانساز رفتم. تجویز به زالو کرده و به له دندانم زالو انداختم و تا 
عصر درمنزل بودم. عصر بباغچه بگر‌دش دفتم. 

شنبه ۲۰ - امروز صبح به دارالترجمه وازآنجا به درخانه رفته» بعد از ناهار شاه مراجعت 
بخانه شد. شب هم علی‌الرسم چپل نفر از دراويش مدعو بودند. سلطان ابراهيم میرزا و آقا شیخ 
مهدی هم آنجا بودند. باهم افطار خوردیم. 

یکشنبه ۲۱ - امروز بدرخانه رفته» بعد از ناهار شاه مراجعت بمنزل شد. عصی به باغچه 
بگردش رفتم. شب هم چون اهل خانه به منزل انس‌الدوله رفته بودند در بیرون شام خورده 
خوابیدم. 

دوشنبه ۲۳ - امروز بندگان همایون سوار شدند. من سوار نشده. همه روز را در منزل 
بودم. عصر به قصر قاجار گردش رفتم. شاه به دوشان‌تبه تشریف برده بودند. دندان مبارك که 
درد میکرد کشیدند. 

سا‌ششه ۲۴ - آمروز صبح پیاده به دارالترحمه رفته. از آذحجا بدربخانه رفتم. بعد از ناهار 
شاه مراجعت به منزل شد. عصر به باغچه گردش رفتم. ناظم خلوت دیشب مرحوم شد. این 
شخص موسوم به رضا پسس داراب پسر زال است که پسر عموی صدراعظم حالیه باشد. شصت 
و چپار پنج سال از سنش رفته بود. مرد عوامی بود. یعنی خط و ربط و سوادی نداشت. ظاهر 
بسیار بدی‌داشت. اما باطنش فرشته بود. در دوستی ثابت قدم و باوفاء مقدس بدون ریاء روی 
هم رفته خبلی آدم خوبی بود. با من سالپا دوست بود و مردن ایشان زیاده از حد مايه تأسف 


۸۶۶ روز نامة اعتمادا لسلطنه 


شد. باا ممن | لدو له خیلی دوست دود و شش اینکه عمشی آ فا ابراهیم امین لسلطان و پسر عمش 
فر ا ا و ا ان و ا و ا 
رفنم. صدر اعظم نعز به‌دار ات : محلس را او منعقد کررده و ساعت چپار که صدراعظم پاشد من 
هم بمنزل آمدم. 

چپارشىنبه ۲۴ - امروز صبح پیاده به دارالترجمه و از آنحا به درخانه رفتم. در سرناهار 
شاه به‌من فرمودند که در مسجد سپہسالار مرحوم حاضر بشوم تا تشریف بیاورند. بعد از ناهار 
شاه مراجعت به منژل کرده پنج بغروب مانده به مسجد رفتم. مسحدرا خیلی مزین ساخته بودند. 
بیشتس به کاروانسرای بلور فروشی و بزازی و حریر فروشی شباهت داشت تا به معبد اسلام. 
ا تن .منت اسان ای الم سح ای ای ھار دا سس ات 
د کانای خرازی‌ها ابتباعات میکردند و بعضی. از اهل حر خانه از قبیل انس‌الدوله و عمله 
خلوت اندرون مثل شو کت و باغبانبای وغیره متنکراً مسجد آمده بودند و مخصوصا باغبانباشی 
که حالا سو گلی حرم است وتمام عيش و عشق بسته به وجود شریف ایشان است» ازامین - 
الساطان پول افطار یه تکدی فت و الىت صدر اعظم هم اورا شتاخنه بود» بك بنج شاهی یه او 
داده بود. ازقراری که بعك شننده شد بند گان همایون خیلی از این فقره متغبر شده بودند. 
٠اشت‏ ان اوقاتی که شمپر حبرئیل فادر بسائیده شدن سرایردء حرم نبود. نگ آیام, 
مثل این اس ت که همه چیز ایرانی تمام شد. «تفو برتو ای چرخ گردون تفو!» خلاصه بنددگان 
همایون تشریف آوردند به این مسجد که سراپا غلط است.زمینش ]۹٩۱[‏ غصب و آبش 
غصب و پیش نمازش بیسواد و واعظش بی‌علم و بی‌صدا. پولی که بمصارف این مسجد رسیده 
است همه ازرشوه و تعارف. بعد ازرفتن به چپل‌ستون و قدری گردش کردن بیرون تشریف 
آوردند و از میان زنبا عبور فرمودند. قدری با زنما صحبت داشتند و اظپار التفات فرمودند و 
چندتوپ مشمش درمیان زنہا پرت کردند. سید محسن روضه‌خوان شیرازی که خودرا نقیب- 
السادات والاشراف کرده و بجای سید رضی این عصر است به انواع و اقسام رذالت و لوسی 
میکرد. حتی عمامةٌ خودرا بشاه تقدیم کرد که میان زنبا بیندازد. از آنجائی که دراین عصر همه 
چیز متناسب است نقیب ماهم باید این شخص باشد. صدراعظم از قراری که معلوم شد چند 
روز است باز قبررکرده است. جپتش مسئله کمرك است. کمپانی از علاءالدوله کشیکچی‌باشی 
وامیرخان سردار و ولی‌خان نصرالسلطنه و چندنفر دیگر تشکیل شده است و مقصودشان 
علاوه کردن به گمرك است. ماهی صد هزار تومان شاه میدهند و این علاوه با آنچه که صدر- 
اعظم بشاه میدهد يك کرور فرق دارد. نایب‌السلطنه هم امروز رفته ختم ناظم خلوت را از جانب 
شاه برچیده بود.شب را هم چون اهل‌خانه حرم خانه بودند در بیرون شام خورده خواییدم. 

پنجشنبه ۲۵ - امروز بند گان همایون سوار شدند به قصر قاجار تشریف بردند. من به 
باغجه رفته تاعصر در آ جا بودم. شب هم جون اهل‌خانه حرم خانه بودند در بیرون شام خورده 
خوابیدم. 

جمعه ۲۶ امروز صبح بعد از استحمام به در خانه رفته پنچ به‌غروب مانده مراجعت به 
باغچه شد. تا غروب در باغچه بودم. شب را مراجعت به‌خانه کردم. شب باز اهل خانه نبودند. در 
بیرون شام خورده خوابیدم. 

شنبه ۳۷ - امروز صبح پیاده به‌دارالترجمه رفته, از آنجابه‌درخانه رفتم. بعدازناهاربنهگان 
همایون مراجعت به منزل شد. عصر شارژدفر روس در منزل من بود. 

یکشنبه ۳۸ - امروز زالوفروشی خواسته چند عدد زالو به نشیمن انداختم و به درخانه رفتم 
و تا عصر در منزل بودم. 

دوشنبه ۴4- امروز هم صبح به دارالترجمه رفتم و از آنجا به در خانه مراجعت به خانه 
شد. میرزا علی| کبرخان کرمانی طبیب ناظم‌الاطباء را که توسط کرده بودم جزو اطبای حضورش 


شوال سنة ۱۳۱۰ قمری ِِ 


نما دند أمروز شد و به‌حصور برده معر فەش کردم. سبد نقیب که ا سلطان محمد‌مبرژای مرحوم 
محشور بود و با من هم کمال دوستی را داشت و بسیار آدم خوبی هم بود پریروز فوت شد. از 
تعز به‌های غر نی که افشتال در حضور همایون در تکبه عزیزا لسلطان خوانده مشود فک تعز به 
حضرت مریم بود که حضرت مریم میمیرد و حضرت عبسی برای او ندبه میکند و این به خلاف 
احادیث ما و تواریخ ما و روایات فرنگی و تمام دنیا است که مریم چند سال بعد از حضرت 
عبسی مرد. دیگں عى ية ۱ دود که شسبه خلفای لاله را ده اقح وحمپی در آورده بو دند. من‌حمله 
ابوبکر را پوست سگی بصورتش بسته بودند واقسام رذالتہا را باو میکردند. باوجود این حر کات 
عبدالرحمن خان افغان نسبت به شیعه و اعمال عثمانیا آیا سزاوار است که در حضور يك 
پادشاه که ملت آن ضعیف است چنین کارخطائی صادر بشود. نه والة. 

سه‌شنبه غرة شوال- امروز صبح به دارالترجمه رفتم. هوا در کمال خوبی بود. کاهی 
میبارید و گاهی آفتاب بود. با اینکه دیشب ابر بود و روّیت هلال در طبران نشده بود. اما در 
سای [۹۹۲] بلاد ایران ماه را دیده بودند.. نقاره‌خانة عبد را زدند. من احتباطاً آدمی هم نزد 
میرزا حسن آشتیانی فررستادم. گفته بود عید است و باید افطار کزد. از دارالترجمه که هیچ کس 
امروز نیامده بود. به در خانه رفتم. شنیدم که در طوالش ناخوشی وبا بروز کرده است وخیلی 
سحت. الته حا در رست انت و ده روز دیگر در طبران ابت از برای عحله در سفر‌های 
یبلاقی بندگان همایون خوب بمانه شد که زودتر تشریف ببرند. باوجود اینکه خیلی ممکن‌است 
از حالا جاره این کار ۳ دکنند و عمداً نخو اهند کرد که برای اینکه دپانه در کار ده دست بيأ ید. 
مگر ملك‌های آسمان يك رحمی به‌حال ايران بکنند. والا هیچ کس در فکر این مخلوق ایران 
نیست. دیروز که پیاده بباغچه میرفتم سیدی را دیدم عرب. چندتا نان گرفته بود و در میان 
دستمال گذاشته بخانه‌اش میبرد وبه‌سلطنت ودولت وملت ایران فحش میداد. پرسیدم کجائی 
هبش کیت از اهل: دنه ین فحن درا هه ای وا ای هان واد ,کت .یت 
جارك ار .ورن عون کم استو اکن افران: مل غتمائی ضاخ داشت و مخشت در ازاز 
میگشت این واقع نمیشد و به آواز بلند میکفت: «ملك‌الایران مسکن‌الشیطان لافیه ایمان» و 
بعضی حرفہای دیگر که مناسب نمی‌بینم بنویسم. باید به ارواح کیخسرو و داریوش و شاپور 
و اردشیر و نادرشاه و غیره و غبره لعنت فرستاد که این مملکت را اینطور تشکیل دادند و 
اینطور بدبختش کردند. دو ساعت بغروب مراجعت فرموده و به سربازخانةُ جدیدی که در توی 
ارگ ساخته‌اند بمباشری شحاع لسلطنه تشر یف‌فرما شدند. 

چپارشنبه ۲ امروز بندگان همایون سوار شدند و به قصر تشریف بردند. من بخیال 
دیدن صدراعظم صبح منزل ایشان رفتم وندیدم. مراجعت بباغچه کردم. تا مغرب درآنجا بودم. 
از آنحا خانه آمین‌الدوله رفته ساعت دو به منزل آمدم. 

پنجشنبه ۴ بندگان همایون هرسال یك روزی از ایام بہار را بخانة مخبرالدوله تشریف 
مسسردند و عصرانه ل هت کت رو امسال از صح تشریف بردند و ناهاز و عصرانه در آنجا ميل 
فرمودند. هرچه از اعیان واشراف ونایبالسلطنه و معتبرین بود دعوت شده بودند. تدارك 
مفصلی از هر جبت مخبرالدوله دیده بودند» بخلاف مممانی صدراعظم. هوا هم امروز خیلی 
مساعدت کرد. شاهزاده‌ها و وزراء در حضور مبارك بعد از ناهار قمار کردند. عصری يك و نیم 
بغروب مانده از خانه مخبرالدوله بقصد توقف چند شبه به دوشان‌تبه تشریف‌بردند. من‌هم خانه 
مخب‌الدوله مبمان بودم. بعد از ناهار چون خودم در باغچه اهل خانه را مہمان کرده بودم به آنجا 
رفته ناهار خوردم. بعد بخانه آمده راحت نمودم. دو بغروب مانده ایضاً باغچه رفتم. از آنجا به 
دوشان‌تپه رفتم. در سر اهار بندگان همایون يك ورق کاغذ بز رك از جیب بیرون آوردند. 
تفصبل خوابی که دیشب دیده بودند در آن کاغذ مرقوم داشته بودند و من آذچه بخاطر دارم 


١‏ يك کلمه خوانده نمی‌شو د. 


۸۶۸ روزنامة اعتمادالسلطنه 


از این خواب بیان میکنم. بندگان همایون خواب دیده بودند که مرغی به بزرگی دو قطر و 
قامت فیل» سفید رنگ و بالپای قرمز داشت. در آسمان طیران میکند و همین‌طور به تأنی به 
طرف زمین میاأید تا پاهای مرغ بزمین رسید. بدواً سبب وحشت خاطر مبارك شده بود. بعد 
اشخاص از کردن و شانه مرغ پائین آمدنه که حضور آنا سبب اطمینان شده بود. این 
اشخاص حضرت امیر علیه‌السلام و صحابةٌ کبار از قبیل سلمان و مقداد و ابوذر و عمار و 
حذیفه و غیره بوده‌اند. حضرت امیر بند گان همایون را صدا زدند و خودشان را معرفی فر‌مودند 
و بعد عزیزالسلطان را جلو خواستند و به قاعده فرنگی دست او دادند و سای صحابه هم 
عزیزالسلطان را بوسیدند و لیسیدند. بندگان همایون گریه زیادی فرموده حضرت هم تبا کی 
فر‌موده. بعد [4۵۳] حضرت بنقاط اربعه بپرسمت نماز خواندند و صحابه و بندگان همایون 
اقتدا فرمودند. بعد بند گان همایون امینه اقدس را هرقدر خواستند که بیاید و حضرت دست 
مبارك را بچشم او بکشند که شفا یابد و ببدن او بمالند که از فلج خلاص بشود نیامد. من 
عرض کردم که ملاحئه فر‌مائید که تقدیی براینست مین‌اقدس معااحه نشود. شما هم زیاده 
بر این اصرار نفرمائید. خدا نمی‌خواهد. عجب اینست که دیشب من هم خواب غریبی ديدم که 
عیناً مینگارم. دیدم شیر بسیار بز رگ سفیدی به سفیدی قو که چشمہای سرخی دارد با من 
محشور است و مأنوس. طوری که گاهی باو سوار میشوم و مثل گربه زیر پای من میخوابد 
و دست به پشمبای او و بدنش میکشم و هروقت ح ر کت میکنم بامن راه میاأید و حرف بمن 
میزند. از رودخانهة تند عمیق شبیه به سیلابی خواستم بگذرم شیر مرا مانع شد. من اعتنا نکردم 
و باب زدم. بوسط رودخانه که رسیدم آب مرا غلتاند و نزديك به غرق شدن بودم که شیر 
با چنگال خودش مرا از میان آب ربوده بآن سمت رودخانه گذاشت و باز بنا کرد با من 
چاپلوسی کردن و دست وپای مرا لیسیدن. من از شدت وحشت و از کمال خوشحالی اینکه غرق 
نشده بودم از خواب بیدار شدم و خودم تعبیر کردم که از یك مہلکۀ بزرگی که آخر این نکبت 
و بدبختی است بيك پنجه قوی دوستی خلاص خواهم شد و اسباب سعادت و نیکبختی تیه من 
خواهد شد» ان‌شاءاله. عصری که بدو شان ثبه رفتم ممزل امبرخان سر‌دار رفنم. او نقل میکرد که 
صدر اعظم بپیچوجه من‌آلوجوه ناخوشی ندارد و از شاه رنجیده است و جبت رنجشش این است 
که بدون اطلاع او اما بامضای او بندگان همایون تاگراف بحکام ولایات میکنند. این هم جبتی 
دارد. برای این اش که هر حجه تلگرای از ولایات ان و نزرد صدراعظم حمع مشود 5 عمداً 
تواتك .یا مشغول فقن .و لاط است. و فرصت دارو این است كه مطالت میم رن یه 
بلاجواب میماند و بندگان همایون مجبورند باینکه اطلاع داشته باشند از هرچه میگذرد و از 
آن طرف نمی‌خو آهند کاری که کرده‌اند باطل نمایند و اين شخص را بی‌افتدار منت این 
است که تلگرافبا را بایضای اه مبفرستند. این شخص محترم در این نن وضعی که شده 
است در شئونات او دپیچوجه تغس در طرز و وصع خلق خود نداده است. بلکه رفتارش با 
مردم در نہایت ناهنجاری و بدی است. احدی او را نمی‌بیند و به بمانة ناخوشی غالبا در اندرون 
است و قریب پنحاه روز ات کک تمام امورات دولت معوق مانده است و باز از قراری که 
امیرخان سردار میگفت به امین‌الدوله و امین حضور و مشیرالدوله پیغاماً فحش زیادی داده 
است. از منزل امیرخان سردار بمنزل خودم آمدم. میرزا محمدخان مليجك اول غفلة ورود 
ف‌مودند و تا سه ساعت بلکه متجاوز از شب حرفہای بی‌معنی لاطایل می‌زد که غالبا تمجید از 
خودشان بود و اطلاعات عسکری و لشکری و کشوری و بروز قابلیت را میدادند. 

جمعه ۴- امروز بند گان همایون سوار شدند و به اقد‌سبه تشر یف دردند. من همه اش را 
در منزل بودم. عصر امیرخان سردار بازدید آمده بود. میگویند در سمت طوالش و کلاردشت 
و کجور وبا بروز کرده است. خدا حفظ بکند. امبرخان سردار نقل میکرد که در دایره نظامی 
تقلب زیادی میشود. من‌جمله جمعی هستند که جزو فوج سواد کوه و توپچی حاضر ر کاب و 
قورخانه‌چی جیره و علیق به قسعیر روز میگیرند. البته ماهی دو هزار تومان این اشخاص فایده 
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میبرند. من‌جمله میرزا کریم‌خان صمصام است که ماهی پنجاه شصت تومان جزو فوج سواد کوه 
حس ه دارد. 

شنبه ۵- امروز صبح چون ناهار را در منزل میخوردند و روز اسب‌دوانی بود بالا رفتم. 
[4۵۴] مرا که دیدند اظبار التفاتی فر‌موده‌فرمودند که ازشمپرمیائی؟ این‌فرمایش‌اسباب دلخوری 
شد. زیرا که دو روز و دو شب است من دوشان‌تبه هستم و تازه میفی‌مایند که از شب میأئی! 
خیلی دمن ده کشت وقت ناهار دودم. بعك ازناهار فر مو دند که دروم در مبدان اسب دوا نی‌حاضر 
بشوم. کلية خوش ندارم که در میان جمعیت و مواقع رسمی حضور داشته باشم. این بود که 
مستقیماً بمنزل آمده و ناهار خوردم. خوابیدم. دندانساز را هم دعوت به ناهار کردم. امروز در 
اسب‌دوانی هنکامه بود. اولا عزیزالسلطان قبای مفتول‌دوز سفید رنکی پوشیده بود و تمام 
امتیازات دولتی را از تمثال و سردوشی مرصع و شمشیر مرصع و نشان مرصع و غیره و غیره 
بخود بسته بود. وقت ناهار هم بشاه عرض میکرد و تا کید میکرد که خوب است لباس نظامی 
قدیم پیش از سبك اطریش که معمول بود که صاحب منصیبا «اپولت»۱ میزدند آن لباس را از 
برای صاحب‌منصبان قشون مجدداً حکم بدهید و این عرضش فی‌الواقع صحبح بود و شاید هم 
بجت اینکه او «اپولت» بزند حکم بشود صاحب‌منصب‌ها برسم قدیم لباس بپوشند و این‌طرز 
قبیح اطریش را که بقول محقق «مخفی نماناده است و پس و پیش انسان پیداست متروك دارند. 
اا دوده است. در این سلام عام در پشگاه همایون از سلطنت صفغو یه و زندیه الا چندان 
از قشر‌یفات دربار اطلاعی ندارم. اما از زمان آقا محمد خان تا حال کاملا از تشریفات دربار 
قاجاریه مطلعم. این اول دفعه است که در سلام عام و در يك روز در تشریفات رسمی شخصی 
درحضور همایون...۲ درصورتی که نایب‌السلطنه و تمام مردم ایستاده‌اند وبیشتی ازصد و پنجاه 
هزار نفر از زن و مرد نگاه مان ۳ اینکه با این همه التفات و این همه رعایت شان و 
حرمت باز صدراعظم‌ازشاه ناراضی‌وشاه ازصدراعظم‌ناراضی‌است. ثانیاً در میان‌صاحب‌منصبان‌نظامی 
که در حضور ایستاده بودند یك نفر با حمایل سرتیپی اول و دوم و سوم یا سرهنگی دیده 
نمیشد. تماما از طفل دوازده ساله تا پیں مرد چہل و پنج ساله. اینکه مینویسم ہیں مرد چہل و 
پنح ساله در مبان تمام صاحب متصبان ایران يك دو سه نفرند که این سن را دارند و باقی 
تمام بچه‌اند. همه این‌ها يا حمایل سبز داشتند يا حمایل امس تومانی. نشان محترم فال هم که 
دقدری پست کټ اش که مزا نعل شىخ الاطباء هم دارد. رایعاً بی‌نظمی مبدان اسب‌دوانی 
به درجه ای بود که بالاثر از آن تصور تود کر اسا فزاع مابین عللاء! لدو له و مجدا لدو له 
و تفصیل این نزاع از اين قرار است. حالا يك دسته از عمله خلوت از قبیل امیرخان سردار 
وعلاءالدوله و اخوانش و ادیب‌الملك و اخوانش و احمدخان مشیر حضور واتباعش یك دسته 
هستند و در رزریں لوای عن يز | لسلطان. دسته دیگ که محدا لدو له و اخواذی و ابوا لحسن‌خان 
فخرالملك و محمدحسن‌میرزا و اتباءعی در زیر لوای صدر اعظم و گاهی در زیر لوای نایب 
السلطنه‌اند. این دو دسته با هم مثل علی (ع) و عمی هستند. این تشبیه خلاف أدب بود. مثل 
سک و گربه‌اند. اسب امیرخان سردار دور اول پیش آمد و این سبب حسادت مجدالدوله شد. 
شاه عرض کرد که تقلب کرده‌اند. میبایستی اسب عزیزالسلطان بحلو می‌آمد.. شاه هم چون 
اسب خودشان جلو نیامده دود لامحاله ممخواستند که اسب عز یز لسلطانضان مقدم بر سادرین 
باشد. تصدیق ازه‌حدالدوله کرده بودند. مجدالدوله [اهل]قرت وقوت وقارت است. اما زیر دش 
ت رت داصللاحح الواط همىن که آغوا از طرف همایون دید خودی را بمیدان انه‌اخت و 
سری جنبانید و به علاء‌الدوله که ناظم میدان بود پرخاش کرد که چرا تقلب کرده اسب 
امبرخان سردار را جلو انداختی! عالاءا لدو له [44۵] که عرور جوانی و ا زیاد او وا فت 
دارد و دیوانۀُ معنوی است و زیر دمش هم سست نیست برآشفت و چند فحش هم به‌مجدالدو له 


ت اصل: آپولت 9 چند کلمه دراصل خت شده است. 


AYo‏ روز نامة اعتمادالسلطنه 


داد. مجدالدوله فحش را رد کرد. طرفین به همدیگر تاخت بردند که کشیکچی‌باشی وجہانسوز- 
میرزا میانجی شدند. دستشان به‌هم نرسید. اما از دور زبانی آنچه به همدیگر باید بگویند 
گفتند. اسب‌دوانی به هم خورد و صدراعظم به شیر رفت. بند گان همایون بیاغ آمدند. محد- 
الدوله چشمہا را پر از اشك کرده و عارض شد. از آدحائی که عرضه تحقبق و تیه نمانده 
زیر سبیلی رد شد و این مقدمۀ این خواهد بود که من‌بعد این قبیل جنک و جدال در خلوت 
و جلوت همایون شروع خواهد شد. امروز وقتی که بندگان همایون ناهار ميل میفرمودند 
تحیری بالای پشت بام حرم خانه کشبده بودند که اهل حرم خانه پشت آن تحير رفته تماشای 
افوا نی مکننه: ,بغ از ارا از فخ نتخاون کرد ان طرف ۲ ماخ ودند هو ملتفت شوم 
و از محاذی دری که نشسته بودم برخاسته بالای اطاق رفتم. شاه از این حرکت غیرقاعده 
من تعجب کردند. عرض کردم که حرم خانه پیدا است» بان جبت خلاف ادب شد. فرمودند 
برفرض هم پیدا ميشد تو محرمی. عرض کردم بلی بچندین جیت همین‌طور است که میفر‌مائید. 
هم خانه‌شا گرد حرم خانه بودم و هم حق نعمت ولینعمت را میدانم و هم‌شما را همان شاه چهل و 
پنج سال قبل از این می‌شناسم و هم از حالت مردی افتاده‌ام. لیکن أدب و حرمت حرم خانه 
مافوق این‌تصورات است. با از این‌عرایض‌من خوششان] مد یا ئه بنفس نفیس برخاستند در را 
باز کردند و با فحش و تہدید زن‌ها را بآن‌طرف تجیر فرستادند. 

یکشنبه ۶ امروز بندگان همایون به‌شبیر تشر‌یف بردند و مقصودشان از آمدن به‌شمبر 
این بود که شاید صدراعظمشان تعطیل کند و چند دقیقه بدر خانه حضور بیاید. با اینکه دعوت 
فر موده بودند و او هم وعده داده دود ذبا مد. ناهار را در اطاق آ بدارخانه خوردند و بأ امن 
خلوت مدتی کاغذ خواندند. عصر به دوشان‌تپه مراجعت فرمودند. شب هم بیرون شام میل 
فر مودند. هم روز در شمیر سر ناهار و هم شب در سر شام بودم. حہت رنحش صدراعظم از شاه 
از فراری که وا شنبده‌ام دعنی حہت عمده‌اش در فقره گمرك اس ظاهراً مدعبان ماهی 
صد هزار تومان از بابت گمرك میدهند و خود صدر اعظم دویست هزار تومان علاوه از مأخذ 
قبل قبول کرده. ا گرچه باز دویست هزار تومان بل‌زیادتر ضرر دیوان میشود و بالمال حضرات 
مدعیان یقیناً پیش خواهند برد. 

دوشنبه ۷- امروز بندگان همایون سوار شدند و به قصر فیروزه تشریف بردند. من 
در منزل ماندم. عصر هم از راه باغ مراحعت کردند شاه را زیارت نکردم. این شا عزیزا لسلطان 
هنکامه میکند. دوساعت و نیم که ازشب میگذرد شام و شرابش‌را که کاملا خورد و نوشید با 
تار و طنبور ودامبك۱ و سنتور و سی چہل نفر از بچه‌های ندما و مخلصین از منزاش که سر در 
باغ دوشان‌تهه است ساز زنان و رقص کنان و بشکن کوبان می‌آیند از در منزل من رد میشوند 
و بطرف اطاق امیرخان سردار میروند يك ساعتی هم در صحرا می‌نشینند. با پسر....۲ که طفل 
چپارده سالهٌ قسنگی است مغازله و معانقه» شاید هم مواقعه می کنند وباز همین‌طور باتشریفات 
مذ کوره ساعت سه و نیم مراجعت مینمایند. من از ترس اینکه مبادا پیله‌شان بمن بکیرد 
چراغ‌ها را خاموش کرده و پرده‌ها را انداخته و درها را بسته در تاریکی می‌نشینم. 

سه‌شنبه ۸ امروز بندگان همایون به سرخه‌حصار تشریف میبرند. معروف است که 
فضولی آمد و نیامد دارد. من صبح پیاده ببالا رفتم که اثبات وجودی کنم» وقت سواری شاه را 
هم زیارت [۹۹۶] کرده باشم. بمن فرمودند حتماً باید کالسکه عملهٌ خلوت را بمن بدهند و 
احدی در نزد من ننشیند و به سرخه‌حصار دروم۰ وقتی که من وو کالضکة ست ملتفت شدم 
که بحای چپار نفر که معمول کالسکه است که بايد بنشینند هفت نفر نشستند. خلاصه به 
سرخه‌حصار رفته تا عصری بودیم» عصر مراجعت بدوشان‌تهه شد. 

چپارشنبه ٩‏ - امروز صبح زود به شیر آمدم. میرزا محمدعلی محلاتی رئیس پست کاشان 


ےکا در یل کے جن کل خد شنم ات 
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که از دوستان جیل و پنج سال قیل از این من اشست دو سه شب بود در دوشان‌تپه با من ډود. 
افرور را همه‌اش در خانه بودم. بند گان همایون هم به سلطنت | باد تشر یف دردند. عص شم 
مراجعت فرمودند. سه بغروب مانده خودم را ساختم و طرف منزل صدراعظم حر کت نمودم. بدر 
خانه‌اش که رسیدم گفتند که باغخش است. يك سر بانجا رفتم. دربان خواست گوشت‌تلخی 
بکند اعتنا نکرده ورود نمودم. اما قبل از داخل شدن باطاق اجازه خواستم. سه ساعت و ربع 
مشغول بازی بیلیارد هستند. تا یك ربع بغروب مانده چپار ساعت تمام بازی بیلیارد میکردند. 
من» معاون» ناصرالسلطنه و جمعی دیگر ایستاده بودیم. اگر جلوس میکردیم که خلاف ادب 
بود و ایشان ایسناده بودند. اگر بیرون اطاق میرفتم از آنجائی که سوء ظن در حق من دارند 
البته تصور میکردند که من ریشخندشان ميکنم. از ترس سه وربع کم تمام در سرپا ایستادم. 
تا تعمداله اجان‌های:.هار کسان خسته سه و دست از کار کدی فدری. هسنتد و ما :زا کی 
نشاندند. فہرست بروات شخصی داشتم بمپر رساندم و بخانه, آ مدم. ۱ 

پنجشنیه ۱9 - امروز صمح بيعل از دارالتررحمه بدرخانه رفتم. شاه صدراعظم را احضار 
فر‌مودند. گفتند پایش شدت درد میکند و دوا مالیده است و نمی (ه,تعجب در این است که 
دیروز چبار ساعت سرپا ایستاده بود و البته دور میز بیلیارد یك فرسخ راه رفته بود و امروز که 
وفت نو کری ات و کار و احضار آقادش امت پا دش درد کک خدا عاقىٽت امور ما را خسن 
کند! از قراری که شنیدم دیشب مہمانی غریبی در باغ صدراعظم بوده است و تا صبح مشغول 
عيش بوده‌اند و امروز از چیزهای فوق‌العاده که دیدم خلوت بلائالث و ممتدی با عضدالملك 
فر‌مودند و بعد با امین‌الدوله و بعد با مشیرالدوله. از آنجائی که امین‌الدوله بسیار مرد محتاط 
است يك دو دقیقه که در پپلوی من نمست گفت ظاهراً صدراعظم معزول شود و بعد هم که 
بند گان همایون از تالار موزه که خلوت :کد دودند سرون تشر یف آوردند ده امين‌الملك 
خزانه مالبه علی‌حده شده و من خاطر دارم که سیی‌سالار مرا حسین خان وقتی معزول شد اول 
فدرتی که خواستند ده آ فا ابرآهیم اممنالسلطان دد‌هند این بود که خزانه نظام را حجزو خزانه 
مالیه کردند و حالا اول توهینی است که به خزانه مالیه رسیده است :جزیهة خزانه نظام است. 
پس حرف امین‌الدوله خالی از ماأخذ نبوده وفی‌الواقع پادشاه ما از ايوب پیغمر و معاویةابن 
ابوسفیان» از هردو صبر وحوصله‌شان زیادتر است. هیچ کس طاقت و صبر این همه بی‌اعتنائی را 
از وکن ندارد. کار بی‌اعتنائی دحائی رسنده انت که مزه لسن شرب صدارت فحش به 
ولی‌نعمت است. عصری که بباغچه میرفتم حاجی سیاح معروف را دیدم. دنبال من افتاد و بباغچه 
| ال تفصبلی از حبل و آسیری خودش نقل کرد و صدماتی که در قزوین و در محس نا یبا لس‌لطنه 
باو رسیده بود. مستحق بود یا نبود من [44۷] نمیدانم. دل سنکث از تقریر او آب میشد و معمهذا 
دعا شاه مک د که کر شاه نود وحم شاه اة چا را کته ودنن معا لده له مسر 
جوادخان که بتوسط دختش وزیر مختار بلژيك که محبوبهٌ صدراعظم است وزیرمختار بلژیك شده 
است بدیدن آمده بود. میگفت این چند روز خواهم رفت. دختر وزیر مختار بلژيك هفده هیجده 
سال دارد. بقول اتر ال «بوینی‌پوقون» است. خالی از صباحت‌هم نیست. صدر اعظم باو عشقی دارد. 
چون با کره.....۱ آنچه معروف است دومه‌هزارتومانی بیکی از صاحب‌منصبان اطریشی مستخدم 
ابران داد ات فده این دختر را به زوحیت بگبرد. 

جمعه ۱۱ - ۱ کرچه میدانستم امروز شاه سوار نمیشوند خواستم روزی را در باغچه راحت 
اسباب تغبرخاطرم فراهم آمد تا عصر. مثلا بعداز ناهار خواستم بخوابم هنوز درست خوایم نبرده 


9 يك عبارت حدذدف شده. 
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دود که مرا بیدا ر کردند که فراش دستخط آورده است. پا کت را که باز کردم ديدم تلگراف اخبار 

خارجه است. البته دستخط پادشاه هروقت باشد و به‌هرحالت‌هم که هستم باید بمن برساند. يك 
قران به‌فراش علیالرسم دادم. قران را پس داده بودکه من یوزباشیم. حالا در فراش‌خانه مثل 
نظارت‌خانه و مثل فشون و مئل همه ادارات صاحب‌منصب از تابین بیشتر است. امروز اهل خانه 
که ده اندرون رفته بو دند می گفتند قمرالد.لطنه دحش و لبعد عروس حسامالملك را انسیا لدو له 
دعوتش کرده بود و این همان عروس است که حسامالملك پنجاه هزار تومان برای او در همین 
تابستان خرج کرد. 

شنبه ۱۳ - آمروز صبح بدارالت‌جمه و ازآنجا بدرخانه رفتم. ازآنجا مراجعت به‌باغچه شد. 

یکشنبه ۱۴ - امروز بند گان همایون سوار شدند و به سلطنتآباد تشریف بردند. من با 
میرزا فروغی و میرزا حیدرعلی بباغچه رفتیم و شرح بیرقهای اپران را که وزیرمختار روس از من 
خواسته بود نوشتیم و عصری فر‌ستادیم. 

دوشنبه ٩۴‏ - امروزصبح پیاده بدارالترجمه رفتم. هیچ کس نیامده بود. مدتی درآنجا نشستم 
و ازآنجا بدرخانه رفتم. پرپروز مابین دونفی از نو کران چنسس مصطفی‌قلی‌خان عرب سسپامالسلطنه 
دعو انی شده بود. یکی بزردی دود و یکی این ور ای بزدی را کشته دود. أمروز حکم شد که 
E‏ ۳ ۳ دبرند و این همه عحله درفتل این شخص تنبحه منازعة محد | لدو له و علاءا لدو له امت 
يك مرد که دی تقصیر ی را که فقتل عمدی نکرده است منکن که این فيل دیوانه‌ها مل 
محدا لدو له و عللاء! لدو له تسه شوند! وریر دارا لخلافه نظام | لملت بنچه, ,۱۰ دسته. رسم است 
که کسبه را سالی يك‌مرتبه جمع میکنند بنچه مالیات آنہا را می‌بندند. وزیر قازه پریشب 
فاحشه‌های شیر را جمع کرده بود در کالسکه خانة خودش و قرار بنچه و مالبات ات را داده 
بود. 

سه‌شنبه ۱۵- امروز صبح آدمی فرستاده میرزا فروغی را خواستم و برای این بود که 
آقا طاهر مدير روزنامه «اختر» عریضه بصدراعظم نوشته بود و دو فقره امتیاز خواسته بود. 
یکی انحصار طبع قرآن در ایران و دیگر تا مدت پانزده سال هر کتابی که چاپ بشود او 
جاپ ۳ صدراعظم هم عر مضه او را بحضور همایون فرستاده بود. دستخط شده بود که در 
این خصوص با من مشاوره کنند. صدراعظم هم دستخط و عریضه را نزد من فرستاد. از آنحائی 
که من ملتفت شدم این يك حقه‌بازی [44۸] تازه‌ای است یا بتحريك امین‌الدوله يا مشیر- 
الدوله و پا آن سفیر کبیری که حالا ایران در اسلامبول دارد و غرض و مقصودشان ضايع 
کردن عمل من امنت: این دود که میرزا فروغی را خواسته ند دیبر الملك بر‌سالت فرستادم که 
دفع این غائله را بکند. بندگان همایون هم امروز سوار شدند و به دوشان‌قپه تشریف بردند. 
من سوار نشده همه را درمنزل بودم. 

چپارشنبه ۱۶ - امروز صبح پیاده به دارالترجمه رفته وازآنجا بدرخانه بعد از اهار شاه 
مراجعت بخانه شد. عصر سید صادق امین‌الیکاء آنجا بود. بعد درشکه خواسته با درشکه بطرف 
امبر یه واز آنجا به پارك امین ا لدو له رفنه ومراجعت بخانه شد. 

پنجشنبه ۱۷ - امروز صبح پیاده به دارالترجمه واز آنجا بدرخانه. بعد از ناهار شاه 
مراجعت بمنزل شد. عصر وزیر مختار ینگی‌دنیا آنجا بود و بعد منزل دبیرالملك رفتم. جہتش 
این بود کاغذی که باو نوشته بودم در مسئلهٌ آقاطاهر آن کاغذ را بصدراعظم نشان بدهد و 
مطلب را بایشان حالی نماید. غروب از منزل دبیرالملك بمنزل امین حضور رفتم. در منزل نبود. 
از آنجا مراجعت بخانه نمودم. 

جمعه -٩۸‏ امروز بندگان همایون به زر گنده تشریف بردند و مپمان نصرالسلطنه بودند. 
من صبح بخانه میرزا ابوالقاسم نائینی رفته عبدالباقی را هم همراه بردم که معالحه کند. از آنجا 


۱ يك کلمه حذف شد. 
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دخانه دندانساز رفتم. خود دندانساز ناخوش بود. برادرش دندان مرا کشید. از آنجا 
بخانة طلوزان رفتم. نبود. باغچه آمدم. در این بین طلوزان آنجا آمد و تا عصر در باغچه بودم. 
ذزديك بغروب از باغچه مراجعت بخانه شد. 

شنبه -٩٩‏ امروز صبح پیاده به دارالترجمه رفته از آنجا به در خانه رفتم. دو سه روز قبل 
عریضه بخا کهای مبارك عرض کرده و از بیکاری و تنگی معاش شکایت کرده بودم. دستخط 
صادر شده بود که باید معاش مرا منظم بکنند و یك حکومتی هم بمن التفات بشود که ازجانب 
خود نایبی بانجا مأمور کنم و بہمین عبارت مرقوم شده بود که وضع عدل و رعیت‌داری را 
بحکام دیگر بیاموزم و علی‌العجاله آنچه ازمواجب و رسوم و هرچه دخل در سال دارم بی کم و 
زياد فردی نوشته بحضور فر‌ستم. من هم فردی نوشته دخل سالیانة خود را تقدیم داشتم. بعد 
از ناهار دستخط مفصلی خطاب به صدراعظم صادر شد که سالی سه هزار تومان از عین 
مالنات که محاش تنخواه علاوهٌ کد کر آذربایحان است که امسال شده است بمن بدهد. از 
این مرحمت کمال تشکر را بجا آورده زمین ادب بوسیده بخانه آمدم. عصر سلطان ابراهیم‌میرزا 
و میرزا ابوالقاسم نائینی و میرزا علی| کبرخان در منزل من بودند. 

تکشنه ۹ امروز صح بعك از استحمام ۳ درشکه به‌دارا لتر خمه رفته از آ نحا بدر خانه 
بعد از ناهار شاه مراحعت بمنزل شد. عصر آ دی فر ستادم سلطان!| لحکما )ا آوردند برای اهل 
اندرون. بعد از رفتن او بسفارت روس رفتم. جبت رفتن بسفارت روس هم این بود که چون 
روسیا کاغذی از من به صدراعظم داده بودند و واسطه شده بودند که در حق من محبتی بکند 
صدراعظم جواب یس دا نما داده دود. ورس مختار روس ۳ که ديدم دستخط شاه را باو نشان 
دادم و باو فپماندم که صدراعظم ا گر بخواهد شما را از خودش ممنون کند شما دانسته باشید 
که این التفات مستقیماً از طرف شاه شده است. دخلی باو ندارد. 

دوشنبه ۲۱- اآمروز صبح به در خانه رفتم. بعد از ناهار مراجعت بخانه شد. عصر [44۵] 
منزل صدراعظم رفتم. برای این بود که آن دستخط را بایشان نشان بدهم و وضع طوری شد 
که تا دو ساعت و نیم از شب گذشته که آنجا بودم ممکن نشد دستخط را بایشان بنمایم. 

سه‌شنبه ۲۳- امروز بند گان همایون سوار شدند و به داودیه تشریف بردند. هم صبح 
که میرفتند و هم عصر که مراجعت میکردند دو نفر از فراش سوار نزد من فرستادند که شب 
حاضر شوم. من هم صبح بخان میرزا رضاقلی‌خان منشی صدراعظم رفتم که بدهم فرمان مواجبم 
را بنویسد و از آنجا مراجعت بباغچه کردم. تا الى عصر در باغچه بودم. نزديك بغروب از 
باغجه پیاده به در خانه رفتم. نزديك در عمارت فراش پیاده رسید که تشریف آوردن شاه به 
بیرون موقوف‌شد. من منزل آغا علی خواجه انیس‌الدوله رفته بتوسط او بشاه پیغام دادم که‌حاضس 
هستم. آغا علی بیرون آمده گفت که شاه خیلی کج‌خلق بود. امروز شاه که از 
داودیه عصری مراجعت میکردند بباغ صدراعظم رفته بودند و از آنجا بمقر خلافت مراجعت 
کرده بو دند. 

چپارشنبه ۳۴- امروز صبح پیاده به دارالش‌جمه رفته از آنجا بدر خانه رفتم. بعد از ناهار 
شاه مراحعت به منزل شد. عصر منزرل صدراعظم رفتم. نیم متاعت. از شب گذشته بود. با من 
خلوت کرد تا دو ونیم ازشب گذشته و جبت قبر کردن و دلتنکی خود را ازشاه میگفت و 
خت تغبر‌شاه‌رادر این چند روزه. معلوم شد که این تخس بو اسطهٌ نفاق و نقار مایین صدر اعظم 
و ثایب‌السلطنه بوده است و در حضور شاه صدراعظم به نایب‌السلطنه سخت گفته بوده وشاه 
حانب صدراعظم را گرفته بوده است وبه نایب‌السلطنه تپدید کرده بودند که ا گر من‌بعد مخالفت 
با صدراعظم بکنی ولیعید را از تبریز احضار میکنم و او را وزیر جنک خواهم کرد. علی‌العجاله 
بحسب ظاهر مختصی التیامی درمابین ایشان شده‌بود. نسبت بمن هم کمال مپربانی را کرده فرمان 
وبراتم را مپر کرد و وعده‌های زياد داد. 

پنجشنبه ۲۴ شاه بموجب ابلاغی که دیشب رسید مرا احضار به‌دوشان‌تپه فرموده بودند. 


۸۷ روز نامة اعتمادالسلطنه 


امروژ صح که رفتم لدی! لو رود دی مقدمه بمن فر‌مودند آخر این باغات در ادارهٌ نو است» جرا 
مراقبت نمیکنی؟ برای من این فرمایشات شگفتی آورد که مأخذش چه بوده و برای چیست؟ 
درهررصورت حرفی‌نزده بعد ازناهارشاه مراجعت‌بمنزل نمودم. عصر فخرالملك‌درمتزل من بود. 

جمعه ۴۵- امروز بندگان اقدس همایون معلوم شد که ناهار را در امیریه میل میفرمایند. 
من صبح چون در خانه مشکوة‌السلطنه مبمان بودم بآنجا رفتم. امین‌حضور و خان محقق وسلطان 
ابراهیم‌میرزا و مجدالسلطنه و معتضدالسلطنه اينما هم آنجا بودند. يك جوانك شیرازی تار 
خوبی میزد» ولی آواز نداشت و خیلی بد میخواند. ریشش اکرچه درنيامده بوده اما پشم پس و 
پیشش معلوم بود که باید بلند شده باشد. دو سه سال قبلش بد نبوده است. آبی ازش گرم 
میشده. قدری هم با حضرات «طوروم» بازی کردیم. ساعت چپار که من پا شده بباغچهُ خودم 
آمدم سلطان ابراهیم مبرزا و اهنت حضور در سں قمار فحش زیادی ده همدیگر داده دو دنت 
بند گان همایون بعد از صرف ناهار در امیریه بباغ و کیل‌الدوله تشریف برده بودند و ازآنجا 
بانبار توپ‌خانه. 

شنبه ۲۶- امروز بندگان اقدس همایون بقصد توقف چند شبه به صاحبقرانیه تشریف 
میمرند. ناهار را درعشرت آ باد مسل فر مودند. درسر ناهار شاه بودم. از آ نحا ده حسن آ باد رفتم. 
شب را هم ا عمادا لاطباء دو دیم. 

[۱000] یکشنبه ۴۷- امروز بندگان اقدس همایون به سلطنت‌آباد تشریف بردند. من 
هم در سر ناهار شاه حاضر بودم. شش بغروب مانده مراحعت کردم. از قراری که شنیده شد 
امروز شاه هنگام ورود به سلطنت باد ما تخیر را به ادیبالملك فرموده بودند. معلوم ند که 
تمام چفت و رزه اتاقپای صاحبقرانیه را سرایدارها کنده و فروخته‌اند. بعلاوه همه اطاقبا کثیف 
و فرش‌ها چرك و چرب. همه اهل حرم خانه هم شکایت کرده بودند. امروز عصر من عریضه 
بشاه عرض کردم که مبادا تصور بفرمایند که من مداخله باغات می‌نمايم و بدانند که الان 
دو سال است بپیچوجه مداخله نمیکنم و این ادیب‌الملك هم هرچه میکند ابداً اطلاعی بمن 
نمیدهد. دستخطی شده بود که تما باید باغات را اداره بکنی و سپرده به تو است. 

دوشنبه ۲۸- امروز صبح به شببر رفتم. یعنی گفتند بندگان همایون بکوه تشریف 
میبرند. بنابر آن به شر رفته ورود بخانه کرده از آنجا منزل صدراعظم رفتم. معلوم شد که 
مخ من که و کیل آقا است کاذب است. شاه امروز سوار نمیشوند و صدراعظم را هم پبالا 
احضار گرده دو دند. من دو سه فقره کار ۳ صدراعظم داشتم نو شنه باندرون فر ستادم همه را 
صورت دأدند. وقتی‌هم که درول | مدند و میخواستند به صاحبقر‌انبه بروند خودم هم دیدمشان. 
بعد ازآنجا بخانه آمدم. عصر منزل امین دفتر رفتم که برات جیره و علیق تازه‌ام را بدهم 
بنویسد. ازآنجا بمنزل عمادالدوله رفتم. 

سه‌شنبه ۲۵ امروز صبح از شر به‌حسنآباد آمدم. در زیر قصر قاجار به صدراعظم 
برخوردم که بطرف شر میرفت. معلوم شد که دیشب در شمیران‌بوده و میگفت به تلگرافخانه 
خواهم رفت و میباید یك اتفاق تازه‌ای رو داده باشد. من به حسن‌آباد آمدم. آنچه مشبوراست 
امور شام نوخ تشریف میبر‌ند. از اتفاقات تازه که در این چند روز رو داده است میگویند دد 
تبریز حزئی اغتشاش رو داده است و آنچه مشېور است مویدالدوله لدیالورود خراسان ده نفر 
را کشته است. واز اتفافات تازه که دراین ایام رو داده است شبی نایب‌السلطنه ساعت هشت 
از امیریه بعمارت شبپرش می‌آمده نزديك بمیدان مشق يدال نام پپلوان عزیزالسلطان جلو 
کالسکه نایب‌السلطنه را گرفته شش لوله طیانجه بکالسکه‌اش انداخته بود. نایبالسلطنه پیاده 
شده فرار کرده و بعمارت شپرش ورود کرده بود و بجای اینکه این مردکه را گرفته تنبیه 
سخت بکنند محض‌خاطر اینکه پپلوان عزیزالسلطان است و مبادا ایشان برنجند رهایش کردند. 
خداوند ان‌شاء له بداد ما بیجاره‌ها بر‌سد. و نس از حوادث دیگر طفل امردی برای استحایت 
دعابه بقعه امام‌زاده جعفر ورامین پناه میبرد. متولی امام‌زاده که مرد لاطی بوده بآن طفل کو دك 
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که وضع الْحاء و ارتحاء اين نیست. مساید دست و پای خودت را محکم با طناب بمند‌ی وطنابی 
را هم بگردن استوار کنی و سر طناب را بضریح. طفل بیچاره فریب خورده متولی دست وپای 
او را محکم می‌بندد و گردنش را هم بضریح بسته آن‌وقت تنبانش را هم درمی‌آورد به او می- 
سپوزد. طفل در تقلا که خود را از دست آخوند رها کا طنابی که بگر‌دنش سنه دود او را 
خفه میکند. آخوند بعد از اتمام عمل می‌بیند هم لواطی کرده و هم قتل نفسی! متولیان دیکر از 
اطراف خبر شده آخوند رامیگیرند و حالا در حبس است ۰۰ این مرتبه بخلاف واأقع شده. 
دحای اینکه ظالم لاطی فاسق را بکشد طفل مظلوم ملوط را کشت. 

چپارشنبه غرة ذیقعدم امروز بند گان همایون سلطنتآباد تشریف بردند. من هم از 
حسنآباد به سلطنتآباد رفته بعد از ناهار شاه برای دو سه فقره کاری که داشتم ناهار را با 
عمله خلوت صرف نمو ده » ای کاش که کن نة مانده بو دم و این افتضاح را ند‌یده دودم. هیچ 
بدتر و شلوق‌تر [100۱] و مفتضح‌تر از این وضع نمیشود واقعا. در قپوه‌خانه ملكالتجار چہار 
نف نو کری که دارد وقتی که ناهار از پیشش ببرون میا ند اینطور وقیح فیست. این شاهزاده‌هاء 
وزیرزاده‌هاءخان‌زاده‌هاءامیرزاده‌ها طوری درسرپلو باهم میجنگنه که‌ادنی‌شا کرد طباخی‌این‌هرز کی 
را تشگنا خلاصه بعد از ناهار موقعی پیدا کرده فرمان اضافه مواحبی کف هی مت شام ده 
رة مارك رساندم. دستخط مفصلی در بروز التفات صد دق صدق حدمت چہل سا له درصدر 
فرمان صادر شد. دراین موقع حکم نظامی که تمام چہل سال قىل از این صادر شده بود و چېل 
تومان مواحب دمن از دیوان داده دو دند دنظر رساندم. دحمد ال در زیر سایه شاه پل تومان 
را بشت هزار تومان رسانده‌ام. فرمان را با این دستخطی که به بعضی از عملۀ خلوت نشان 
دادم از شدت حسد نزديك بہلاکت بودند و بی‌حق هم نیستند. برای اینکه گرفتن هر نوع 
اماز خالا خی یل استت. النکن اضنافه. واج آن هخچ اکن میلغ کا و از اصیل: الات 
بدون تومانی هفت هزار فی‌الواقع از کرامات است و جای هزار گونه تشکر است. بعد از 
حضور همایون چنانچه مقرر شده بود با امین‌الملكك در باب نظم باغات مجلس بنشينيم وحرفی 
دز نسم » رفتیم در حوالی کلاه‌فرنگی. ادیبا لملك هم دو د. قدری صحست داشتیم. مقصو د ۳9 من 
الاش که بقدر امکان حالا که معاش مرتب و منظمی بحمداله فراهم است نمیخواهم به هیچ 
کار مداخله کنم. هرقدر از طرف بند‌گان همایون اصراری میشود در مداخله باغات من بقدر 
امکان طفره میزنم و به زیر بار نمیروم. خلاصه بعد از این مجلس امین‌الملك بدرشکه نشسته 
به حسنآباد آ مدم. 

پنجشنبه ۳ - امروز صبح بشسپر آمدم. کسان واهل‌وعیال زیارت میروند. بیشتر ماندن 
در حسنآباد بی‌مزه بود. و همه را هم در منزل بودم. عص که رخت پوشیده بگردش بباغچه 
مبررفتم دریسن راه به شارژدش روس رسبدم. از کالسکه پیاده شده بخاأنه ان بعضی تفصیلات 
از او شنیدم که لازم است در اینجا بنویسم. من‌جمله فقرء اغتشاش تبریز است و تفصیل مختص 
اینکه مجتبد تبریز میرزا جواد آقا که در ابتیاع ملك ولع [دارد] و حریص است بملك وقفی 
که قوی پارود له قاضی تیر ناشت طمع. کردم ود ورله فافتن. که معاششان با این ملك 
میگشت بپیچوجه نمی‌خواستنه ملك را واگذار کنند. مجتبد جمعی را تحريك کرده بود. 
بوره قاضی در کوچه بی‌ادبی کردند. آنپا بولیعہد عارض شده‌اند. ولیسید طرفی از آنا گرفت. 
مجتبد را بد آمد. بطلاب مدرسهٌ حیدریه واقعه در جنب عمارت ولیعہد پیغام فرستاد که شب 
هیاهو کنند و یاعلی بکشند. ولیعید شب اول را به سکوت گذراند. شب دویم یکی از این 
طالاب را که سمت ریاست بسایرین داشت فرستاده گرفته تحت‌الحفظ به اردییل بردند. محتېد 
از این فقره بسباز تا شد. فردا در مسجد خود بالای منبر رفت «واشریعتا» وادینا» گفت. 
نسبت بیادشاه و ولیعپدش نسبت بیدینی داد بلکه تشبیه به‌هارون‌الرشید وبعضی ازخلفای جور 


١‏ ي ك کلمه حذف شد. 
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کرد. حتی گفت چند مرتبه ولیعید مرا دعوت کرد و مصمم بودکه مرا مسموم کند. دست‌غیبی 
مرا جات داد. و مقصود کلی شاه و ولیعہد در دفع من تجدید امتیاز تنبا لو است و از این‌قبیل 
نامربوطها به قالب زد. بلکه یقهُ خود را هم درید و گریة زیادی کرد. منتظ بود که جمعیت 
مجلس برخیزند و فتنه برپا کنند. کسی چندان همراهی نکرد. بیشتر متغیر شد. فردا کاغذی 
به ولیعہد نوشت که چند نفر از خواص خودتان را نزد من بفرستید. بعضی سوال و جوابہا با 
شما دارم. این مردمان طماع و حریص پوچ که طایفه...۱ طباطبائی و کسان واقوام نظامالعلمای 
شرور هستند و تمام کار آذربایجان را مغشوش کرده‌اند ازقبیل قایم‌مقام» و کیل‌الملك» دبیر- 
السلطنه واز این قببل حرفا زده. در میان آنبا [600۲] اجنبی که‌بود عین‌الدولهٌ امیر آخور 
بود. این اشخاص بخانة مجتبد رفتند. مجتہد از در عجز و تملق بیرون آمده و باب صلح 
کوبید. حضرات بعمارت ولیعید مراجعت کردند. عرض کردند که کار را تمام کردیم و از 
طرف دیکر مجتہد جمعی از تجار و کسبه و اعبان تبریز را خواست و گفت این اشخاص را 
ولیعید نزد من فرستاده بود که حتماً باید صد هزار تومان اهالی تبریز حسب‌الامی بشاه همه 
ساله از بابت وجه خسارت تنبا کو بدهند و من تمکین نکندم. گفتم اگر مرا بکشند بہتر از 
ضرر رعیت است. حالا دیگر خود دانید و هرچه میکنید مختارید و همان روز یك نفر ملای 
دیگر از اتباع مجتید و يك روضه‌خوان بالای منبر رفته بپادشاه و ولیعهد نفرین کردند. شبانه 
و لیعید این دو نفر را هم گرفته بسته به اردبیل فرستاد. فردا صبح اهل شم شوریدند و بازار 
و دکان را بستند و پنای عربده را گذاشتند. پسر آقا میرفتاح معروف که پدرش قشون روس 
را در زمان فتحعلی‌شاه..." کرده بود و به تبریز آورده بود بعجله خدمت ولبعید رفت. وقتی 
که ولیسید در میدان مشق بود تفصیل را عرض کرد. ولیعبد خود او را مأمور کردند که برود 
مرا کے کت ازارو د کان وا باز کند و تقریبا هم همین‌طور شد. هفت هشت ساعت 
بیشتر طول نکشید که دکان‌ها باز شد. تا اینجا کارها تمام مرتب و بقاعده. اما از قراری که 
شارژدفی روس میکفت صدراعظم از طرف بندگان همایون مأمور شد که با وزیر مختار دوس 
ملاقات کند و باو ابلاغ نماید که مجتبد تبریز باستظبار دوستی شما این جسارت را پیدا کرده 
انعا اورا ماو ان موش دیا کا ووی ها هی نت ودی ایوا رجنم یا گنوی 
به قنسول خودشان نوشتند که مجتہد را دیده این مطلب را باو حالی نماید. حقیقة جای تعجب 
بود آزاین کاری که دولت کرد. هم برعیت خودش ثابت کرد قدرت روس [را] وهم بروسہا 
معلوم ساخت که ما در مقابل شما عحز تاه دار یم و این یسار پد اتفافی شد. خدا مال کار 
را حفظ کند. ایضاً شارژدفر روس میگفت شخصی که تازه بسمت قنسولی از طرف دولت 
انگلیس مأمور اصفبان شده است اصراری داشته که قنسولخانه او در شپر اصفبان داشد نه 
در جلفا. بعلاوه برق هم در بالای در قنسو لخانه بلند ند :ظا اسلطاون اوقاتی که در طیران 
را نتوانست بگیرد. قنسول خانه ائکلیس در شہر اصفہان شد و بیرق هم بلند شد. اھالی شم 
یا بتحريك ظل‌السلطان پا محض عصبیت به قنسول‌خانهُ انگلیس ریخته پردء بیرق را دریدند 
و چوب بیرق را شکستند. اگر چنانچه وضع انگلیس اینطور مغشوش نبود که حالا هست و 
وزرای انگلیس همان وزرای يك سال قبل بودند لامحاله يك چندی اسباب درد سر برای دولت 
ایران فراهم می‌آوردند. شکر خدا را که انگلیس‌ها گرفتار اعمال خودشان بودند و این کار 
تخیر نت گذشت.: آما شیراز» این سيد دیوانه اف شید غلیا کی که فنه کنبا که را تماما او شب 
شد و آن هنکامه را در شیر از بلکه در تمام ایران برپا کرد نمیدانم ده چه سو :ند دس او را از 
عتبات خواستند به‌ایرانش آوردند» بجای‌اینکه به‌طپرانش‌بیاورندماهی صدتومان باو مخارج بدهنه 


۱ ايك کلمه حذف شده است. 
۲- یکی دو کلمه دراصل حك شده است. 
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و مر با در طهران دماند عظمتش دادند. ۱۳ کر‌دند» عجن خودشان را ثابت کر‌دند» که 
ا کر این شخص به طہران بیاید وجودش اسباب فتنه خواهد شد. بدون اينکه بحوالی طبران 
هم برسد باو حالی کردند که بسمت شبراز برود. سید دیوانه غروری پیدا کرد و خود را 
خیلی بزر کگک دانست. بعد از ورود بشیراز فراشبای نشان‌دار از برای خودش تعیین کرد و باسم 
مداخله بامورات شرعبه دخالت بکارهای حکومتی میکرد. از آذحائی که ۳ قوام! لملك م شیرازی 
بد شده بود باعمال سید غمض عبن میکرد سید جسور شد و بجنونش چند درجه افزود. در این 
حبص بیص [۱۰۰۳] شاهزاده معزول‌شد. فرارشد که فوام ازخراسان به‌فارس‌برود. شاهزاده در 
باطن سبك را تحريك کرد که حالا وفت مبدان‌داری اس سد هم جمعی از اعبان فارس را 
اغوا نمود. بتلگرافخانه انگلس پناه بردند و بخاکیای همایون از ورود قوام تظلم کر‌دند. 
بند گان همایون باز در این مورد به اغوای وزی نادان مغرض قدری تېاون فرمودند. تا اینکه 
ایلچی انگلس را فاداشنک مأمورین تلگرافی‌خانه اکلسی را از تلگراف‌خانه خارج کرد و 
احازه داد که | دزور اسلحه هم باشد مامورین دیوان تلگی‌ای‌خانه انلس در یز ند وعارضین 
حعلی را بسندند و ممرند. کار بقاعده و درست بود. اما بعد از فراری که شنیبدم قو ام را احضار 
به طبران کردند. عمل‌بسیار بدی شد. زیرا که رعیت به مجرد اینکه قدری مستی در کار 
دیوان و دولت دید جری ميشوند. چنانچه هنوز هم فتنه شیراز باقی است و ممدیقلی میرزای 
پسر حاجی محمد ولی‌میرزا که...اتربن شاهزاده‌ها است و او را به شیراز برای بیگلربیک ی گری 
فررستاده‌اند ابداً از عبده نظم آنجا برتخواهد آمد. مگر اقبال خود پادشاه کاری بکند. 

جمعه ۴ - امروژ صح خبر آوردند که بند گان همایون در سلطنت آ باد ناهار میخورند. من‌هم 
از شپر به سلطنتآباد رفتم. در سرناهار بودم. بعداز ناهار مراجعت به شر نمودم. تفصیلی 
امروز شنیدم که می‌نگارم. عزیزالسلطان باز با لول تفنگ آدمی کشته است و این پنجم مقتول 
امت شار ست ار این حوان معقول مشود! و عحب این اش که این پنج نفر مقتول را 
بيك وضع و طرز شپرت میدهند. همه فحش شنیده بودند و تغیر دیده بودند از عزیزالسلطان و 
خودشان خودشان را کشته‌اند! 

شنبه ۴ - امروز صبح استحمامی کرده دیگربجائی نرفتم. مکاری که مال باید بکرایه بدهد 
بااهل خانه خراسان بروند این چندروز حقه‌بازیبا درآورده. اصغر اردوبازارچی و جمعی دی 
در این مبانه افتاده زحمت غریبی دادند. امروز عصری شنیدم يك دختری بسن ده دوازده ساله 
يك‌وقتی خدمت کار انس‌الدوله بود ضعیفه رخت‌شوئی او را بتدلیس ازخانه‌اش به‌حضرت‌عبدالعظیم 
برده بود در راه لخت کرده ویلش" کرده بود میرزا اسمعیل پسر صحاف‌باشی غیر‌مرحوم این 
دخحسص را بخانه خودش درده بود و عنفاً بکارت او را برداشته دود. دختر هم فردای آن شب سفارت 
ایطالیا پناه میبرد ۰ تفصیل را میگوید. زن وزیر‌مختار ایطالياهم دختر را بحرم‌خانه میفرستد. 

تکشنبه ۵ - امروز سلطنتآباد رفته بعداز ناهار شاه مراجعت به شہر شد. از شخص 
مو ثقی تفصیلی مینویسم. عزیزالسلطان حالا شانزده سال دارد. اگر قدش کوتاه است 
دلیل بر کمی سنش نیست. شبق وشپوتش‌هم بدرجه‌ایست که سه سال قبل ازاین لواط میکرده 
است. این نابکار چشم طمع به شوکت صيغهٌ شاه انداخته بود و مدتبا بود که با او سروسری 
داشت . اغول‌بیگی‌خانم رئيس قېوەخانه اندرون که این صبفه‌ها و خدمتگار ها سپردء به‌اوست 
دیده بودکه کار بافتضاح کشید. به | ا ا زان ایتک او بجای اینکه 
پرده‌پوش یکند وبرادرزاده را منع نماید بحضور همایون‌شکوه کرد. عزیزالسلطان هم کریه کرد 
و عحالة کار باین منوال‌گذشت. البته عصمت و غیرت همایونی اگر این فقره صحت داشته باشد 
مقتضی قنبیه این طفل نابکار خونخوار خواهد بود. 

دوشنبه ۶ - آمروز در شمین ماندم. عصر منزل صدراعظم رفته مراحعت بخانه نمودم. 


ا يك کلمه خوانده نشد. ۲- (< ولش) 


AYA‏ رور نامه اعتماد) لسلطنه 


سه‌شنبه ۷ - بند گان همایون امروز از صاحبقرانیه مراجعت به شر میفرمایند. ناهار 
]100¥[ را در قصس قاحار ميل فر مو دند. در وقت ناهار حاضر دودم. يك اکى الماس ازطرف 
بند گان همایون برای اهل خانه فرستاده شده بود که از لباس عزا ببرون بیایند. این روزها من 
ست کر فار مهن کت حضرات هستم. ازحپت تحصیل پول و قفا دج و رم دقبقه‌ای آرام 
ندارم. 

چپارشنبه ۸ - امروز صبح بدارالترجمه رفته» ازآنجا بدرخانه» مراجعت بخانه کردم. عصر 
حمعی مر دم سکار دد بدل مدند. از قبل حاحی محمدخان امبر‌الامراء» عمادا لدو لهء شخ عسی» 
سلطان ابراهیم‌میرزا. اتفاقاً مغرب که شد رعد وبرق شدیدی شد و باران تندی بارید. مجبور 
باین شدند که تا دووئيم از شب گذشته مدزل من ماندند. 

پنجششه ۹٩‏ - افو صمح پیاده بدارالترحمه رفتم. از آ ذحا حضور شاه رسدم. مراحعت بخانه 
کردم. عصر باغچه رفته مخبرالدوله و معتضداسلطنه وصدرالملك بدیدنآمدند. بند گان همایون 
هم عصر بباغ اقبالالدوله تشریف بردند. 

جمعه ۱6 - امروز صبح بخانه آجودان مخصوص رفتم». درخصوص قرض بانك با او کار 
داشتم. از آنجا بخانه محمدابراهیم‌خان معاون لدو له رفتم که دائشر در تفلسس مرده بود. از نحا 
مراحعت بخانه شد. چپار بغروب‌مانده اهل خانه و همشیره‌شان بمرحت‌الدوله عبال رئیس پستخانه 
و خانم زن سلطان محمد میرزای مرحوم و جمعی دیگر از شر به حضرت عبدالعظیم حر کت 
کردند. که امشب ازآنجا به مقصد شتابند. از رفتن اهل خانه بسیار متأالم هستم. ان‌شاءاله تعالی 
به سلامت مراجعت نمایند. بند گان همایون هم امروز به قصرفیروزه تشریف بردند. 

ششبه ۱۱ - امروز صبح پیاده به دارالترجمه رفته و از آذجا به‌دربخانه رفتم. بعداز ناهار شاه 
مراحعت دمنزل شد. عصر هنز وا ابوتراب‌خان نظم| لدو له دیدن آمده دو د. بعداز رفتن ایشان ۳ 
میرزا فروغی شام خورده خوابیدم. 

بکشنبه ۴۳ - امروزهم صح پیاده به دارالترجمه از آنجا به درخانه رفتم. بعداز ناهار شاه 
مراجعت به‌خانه مسیحالملك شد که به ناهار مدعو بودم. سلطانا لحکماء و فخرالاطباء و شیخ‌الاطباء 
و حاجی حسین‌قلی‌خان صدرالدوله هم آنجا بودند. هرچه خواستند از کتب طب عربی و ایرانی 
وبای مشپور حالیه را پیدا بکنند نتوانستند و هرقدر باینپا خواستم بفپمانم که این وبا در قدیم 
نبوده است و از سنه هزار و دویست وسی وهفت باین‌طرف بایران آمده است نمی‌فپميدند. 
خلاصه چہار به غروب‌مانده از آنجا به خانه مراجعت کرده و قدری خواپیدم. عصر چورچیل بدیدن 
امه نو د. 

دوشنبه ۱۳ - امروز بند گان همایون سوار شدند. من سوار نشدم. در منزل ماندم. صبح 
شارژدف فرانسه با دونف دیگر سفرا آنجا بودند. عصرهم به منزل صدراعظم رفتم. 

سا دش ۴۳ _- امروژ صح پیاده دەدرخانه رفتم. چون قدری دیر‌شده دود به دارالترجمه 
نرفته در توی دربار به منزل حاحب‌الدوله رفته نشستم» از آنجا به‌درخانه رفتم. بعداز ناهار شاه 
مراجعت به منزل شد و تا عصر در منزل بودم. 

چپارشنبه ۱۵ - امروز صبح چون بنابود مخبرالدوله به حسن‌آباد بیاید با درشکه به 
حسن آباد رفتم. بعداز یك ساعتی مخبرالدوله با پسرش مہدی‌خان آنجا آمدند و غرض از آمدن 
مخبر ا لدو له هم این بود که ميخو آهد در قنات CE‏ حسن | باد کاری نکن که يك تک آب 
علاوه شده بخرد و به شر بیاورد. بعداز ناهار ایشان رفتند و من عصر مراجعت به شر کردم. 

[۱۰۰۵] پنجششه ۱۶ - امروز بندگان همایون سوار شدند و گفتند به دوشان‌تبه تشریف 
مسس‌ند. من نرفته همه را در منزل بودم. عصر محض‌اینکه درخصوص برات جیره و علیق تازه 
اضافه میرزا مبدی تنبلی وحماقتی کرده‌بود ومرا به‌زحمت غریبی انداخته‌است باز مجبور شدم 
از برای تحصیل حکم مجدد باغ صدراعظم رفتم. بآنجا که رفتم ديدم جلالالدوله و مخبرالدوله و 
محدالدوله و حمعی دیگ آنجا هستند. بحمداله کار را صورت داده مراجعت کردم. امروز از قرار 


ذ لقعد سنه ۱۳۱۰ قمری ۸۷۹ 


معلوم صدراعظم شش ضاعت تمام در نلگر افخانه مشفول گفنگوی ا فارس بو ده ناه کار فارس 
و خی 

جمعه ۱۷ - امروز صبح قدری دیرتر به‌درخانه رفتم. بعداز ناهار شاه مراجعت به منزل شد. 
ناهار خورده خوابیدم. عصر منزل وزیردفتر رفته شب را هم با میرزا فروغی و شمس‌العلماء شام 
خورده خوابیدم. 

شنبه ۱۸ - امروز صح پیاده از خبابان سیف‌الملك و خیابان علاءالدو له به دارالثرجمه رفتم. 
از آنجا به‌درخانه رفته در سرناهار شاه بوده مراحعت بمنزل شد با تألم از نبودن اهل خانه. 

یکشنبه ۱۵ - امروز بندگان اقدس همایون سوار شدند. و من همه را در منزل بودم. ناهار 
را هم با شمس‌العلماء خورده خوابیدم. عصر به باغچه برای گردش رفتم. امروز شنیدم که در عیار 
و وضع سک ضرابخانه تقلنی بروز کرده است و مشغول گفتکو هستند. 

دوشنبه ۲۰ - امروز صبح حاجی میرزا ابوالفضل و شمس‌العلماء و آغا سلطان‌خان خواجة 
منیرالسلطنه آنجا بودند. بعداز رفتن ایشان با درشکه به خانهٌ طلوزان و ازآنجا به خانۀ مستشار 
تلگرافخانه و از آنجا به دواخانه و از آنجا بدرخانه رفتم. بعداز ناهاز شاه مراجعت به منزل شد. 
ناهار خورده خوابیدم. عصر تشه کات که در سرناهار بند گان همایون داده بودند بخوانم خوانده 
و کتابچه کرده بحضور همایو نی فر‌ستادم. این مسکو کات و مپر‌ها را از دینور آورده بو دند. 
مسکو کات بخط پپلوی از ساسانی و به خط یونانی از اشکانی و مہرها بخط کوفی بود. درمعنی 
سه خط و زبانی که مرده است و مفقود شده با کمال خوبی خوانده شد و کتادچه شده تقدیم شد 
و هیچ الری معلوم نشد که اینقدر ملتفت هستند که این قبیل کارها از دنت من رها ما نه . 
خلاصه شب‌هم با خان‌محقق شام خورده خوابیدم. 

سه‌شنبه ۲۱ - امروز صبح مسرل سدلیس صرف شد. جہت صرف مسہل این بود که 
پریروز که از خواب بیدار شدم دست راست من يك‌دفعه سست شد و دیروز عصرهم همین‌طور 
و خیلی وحشت کرده بودم. محض آن سدلیس خوردم و دوسه دفعه اچابت شد. شب را هم با 
شمس|لعلماء شام خورده خوابیدم. 

چپارشنبه ۲۴ - امروز بند گان اقدس همایون سوار شدند ومن با درشکه منزل حکیم‌باشی 
طلوزان رفته. ازآنجا مراجعت بخانه کرده چند عدد زالو انداختم. و جبت زالوهم باز به‌ملاحظه 
سستی دستم بود و تا عصر در منزل بودم. 

پنجشنبه ۲۴ - امروز صبح با درشکه به دارالتر‌جمه رفته وازآنجا به‌درخانه رفتم. بعدازناهار 
شاه مراجعت بمنزل شد. غروب هم به‌درخانه رفتم و جہت بیرون شام میل‌فررمودن بند گان همایون 
این بود که امر‌وز صبح که بیرون تشریف آورده بودند با مردك که حالا آجودان حضور شده و 
[۱6۰۶] شاپور و آغابشارت قریب نیم‌ساعت خلوت فرموده بودند و نتیجه و حاصل خلوت این 
که عزیزالسلطان میباید از این‌ببعد شبہا در اندرون نخوابد. چه‌جور وچه وضع او را راضی باین 
کار بکنند. و عنوان مطلب چه قسم باو بشود که نرنجد! از قراری که مجدالدوله و سایرین‌میگفتند 
ظاهرا امین‌اقدس شاه عرض گر ده که این پسره حالا بز ر کت شده بعضی بازیگوشیما تن 
فسن افون اش که او را اجاژه بدهند در بیرون بخواید و در اندرون نماند. در بیرون شام خوردن 
مشب برای آن بود که این مقدمات را فراهم بیاورند. ازآنجائی که این شخص اسباب کار ومایه 
اعتبار و نت ما که زند گانی و معاش حمعی ارک و خواحه و خد مه آندرون است ظاهراً نتو انسته 
بو دنل حضرات کاری بکنند که او دلخوش ترك حرم‌خانه را بکند وگریه کد آخر فرار براین 
شد روزی که سلطنت آ باد | هی شمش این کار واقع بشود. من تا ساعت چبپار درخانه بوده و سه 
ساعت تمام تاریخ کاترین امپراطریس را میخواندم. شب هم که از درخانه مراجعت کردم تنا بودم 
و با نبایت کسالت گذشت. ۱ 

چمعه ۳۴ - امروز چون بندگان همایون بمنزل امیرخان سردار تشریف میبردند من هم 
صبح لباس پوشیده بآنجا رفتم و مبمانی امیرخان سردار معلوم نشد مأخذش از چه بود. اما این 


۸۵۰ روزنامة اعتمادالسلطنه 


چند روز آخ رکه بنای رفتن به‌پیلاق است بندگان همایون باغلب جاها تشریف بردند. من‌جمله 
باغ امین‌الملك. باغ وزیردفتر» باغ معاون‌السلطنه پسر وزیردفتر. امروز به‌ناهار خانهُ امیرخان 
سردار ادن قدارك خبلی AE‏ و مفصلی دیده بود. بعضصی از اهل حرم‌خانه هم دو دند. 
تایبا لسلطنه و صدراعظم هم تشر یف دشنن اغلب وزراء هم بودند. قىلاز آ مدن صدراعظم شاه 
به نایبالسلطنه فرمودند که سیصدهزار تومان هم کسرعمل خزانه را باید بنشینید و جابجا کنید. 
نایب لسلطنه قرریب نمم‌ساعت یا شاه خلوت کرد و يندا بو د که ها یب کار صدراعظم را تا در 
این بین صدراعظم رسید. او مدتی خلوت کرد. معلوم بود که معا یت کار تایبا لسلطنه ۳ مت‌گفنت 
Ds‏ ای وین 
جمع و خرج از کارهای بسپار سل است. به من اگر محول بشود ادعا میکنم که بدون قطع نان 
احدی با رضایت همه کس در سه ساعت نه‌تنبا این‌وجه را پا بدهم بلکه سیصدهزارتومان دیگر‌هم 
فاضل کنابخانة خزانه بیاورم. حالا که 
همه طبال و ما همان بطال ای پسر .. .۲ بده به‌استعحال 

خلاصه بعداز ناهار شاه من با خان محقق به منزل مزاجعت کردم. ناهار راهم باهم خورده 
خوابیدم. 

شنبه ۲۵ - امروز بندگان اقدس همایون بسلامتی به سلطنتآباد تشریف میبرند. من‌هم 
در سرناهار در سلطنتآباد بودم. مراجعت به حسن‌آباد نمودم. از قراری که شنیدم وزارت خالصه 
را از صد يق | لدو له گرفتند و ده اقمالا لدو له دادند. آن‌شاءا له از حسن دار او روی ماها عمله خلوت 
منقید خواهد شفه امخس صیراعظم. و :درا للك و مشیرالملت و ميدس | لممالك و جمعی :دیک 
در منزل صدراعظم درسلطنت آ باد هستند. یك قطعه زمین دایر پرحمعیت آبادی را درطرف عشق آ باد 
راسم اینکه ساخلوروس در آنحا یملاق ند‌ارند درو متا وا گذار کردند و در عوص از خا خراسان 
که حالا متعلق به روس است پنج‌مقابل آن اراضی بایر لم‌یزرع خالی ازسکنه گرفته‌اند. من‌مشپور 
[00۷] بدوستی روما هستم. بيت‌انداژه راست است. اما نه‌اینقدر که داضی شوم یك بند 
انگت از خاك مملکتم بآنبا داده بشود» یا بقدر خردلی از درجه اعتبار پادشاه و وطنم کاسته 
بشود. بايد غصه خورد و نالید و زارید و سکوت کرد و هیچ نگفت. بحسب‌ظاهر اگی این کار 
عحالةٌ معایب نداشته باشد و این جمعیتی که از تبعه ایران حالا تبعه روس خواهند شد مرفهالحال 
و آسوده‌بال خواهند شد و از تعدیات حکام حزو وکل خراسان ایمن. لیکن عیب کلی که در کار 
است و من پیش‌بینی میکنم از حالا تا يك سال دیگر انگلیس‌ها در سواحل بلوچستان و کرمان 
یا در خلیج فارس بعضی از جزآین ۳ اراضی را خواهند خواست. اگر ند‌هیم چگونه مشو د؟ 
بروسہا دادیم و بانبا نباید داد؟ اگر بدهیم چطور بدهيم. خداوند مملکت و سلطنت و وجود 
مار پادشاه ما را از حمبع بلیات مصون و محفوظ بدارد. محمدصادق‌خان امین‌نظام از قراری که 
مشپور است مأمور به‌وا گذار کردن از طرف ایران به دوس و از روس بطرف ایران است و تعیین 
او برای چه و چرا آن‌هم معلوم نیست. باری به حسنآباد که آمدم درد دلی که دوسه‌روز است 
دارم بعلاوه درد بازو هم شدت کرد. نه غذا میتوانم بخورم و نه خواب میتوانم بکنم. ام‌وزهم که 
ازشپر میا مدم چون‌هميشه معمول‌بودکه اهل‌خانه قرآن میگرفتند و حلقه‌یس‌بگردنم می‌انداختند 
به مشمید رفته بودند و حاخضس نمو دند» زیاده از انداژه دمن ار کرد. شب را د رکمال ا و 
بدحالی در حسن آ باد گذ‌راندم. 

یکشنبه ۲۶ - امروز صبح بخیال دیدن طلوزان به صاحبقرانیه رفتم. هنوز از شر نیامده 
بود. به سلطنتآباد رفتم. صدراعظم و کلهٌ وزراء را از نمر اول و دوم و سوم دیدم. معلوم شد 
که امروز مجلس از برای موازنهةٌ جمع وخرج است. بعداز ناهار شاه با کسالت مزاج به حسنآباد 
آمدم تابحال که عصر یکشنبه است سه روز وسه شب است که غذا نخورده‌ام. تا فردا چه پیش‌آید 


٩‏ يك کلمه حذف شد. 


ذيقعدة سنة ۱۳۱۰ قمری AN‏ 
و خدا چه خواهد. میترسم یمیرم اهل خانه را نبینم. 

دوشنبه ۲۷ - امروز صبح بندکان همایون سوار شدند و به منظریه تشریف بردند. من 
چون حالت نداشتم و حکیم طلوزان تجویز روفن کرچك کرده بود دوازده مثقال روغن کرچك 
صرف 2 د. والده‌هم امروز به حسنآباد آمدند. عصر میرزا علی|ا کبرخان آنجا بود. درد دست و 
شانه بحدی است که خواب و راحتی را كلية از ھن شالت 5 25 ا 

انیا A‏ ۹ امروز صح به‌ سلطنت آ باد رفته درسرناهار دند گان همایون بو ده مراحعت ده 
حسن آباد ۷ 

چپارشنبه ۲4 - امروز صبح غدغن۱ صاحب نایب سفارت انگلیس اینجا بود. بعداز دفتن 
ایشان بدرخانه رفته مراجعت کردم. عصر چورچیل اینجا دیدن ]مده بود و مقصود ازآ مدن غدغن۱ 
صاحب این بود که فردا بندگان همایون دوشبه ریف میس‌ند به پیازچال این شخص چون 
عکاس ات مبخواهد پس‌فردا خودی را به پبازچال رسانده در منزل من سبفتد و کن اردوی شاه 
را بر‌دارد. من رد خواهش اورا نکردم. اما دعك کاغذی ده جورچیل نوشتم که آمدن او ده پبازجال 
صلاح نیست. 

سلخ - امروز با بن مختصر دوساعت‌ونيم به غروب ماننده از حسنآباد حر کت 

کرده مغرب وارد پیازچال شدم. یابوی آبداريم در سربالائی تر کید و آبدارم سه از شب‌رفته 
[۱۰0۸] رسید. خودم غروب به‌درخانه رفته تا دوساعت از شب گذشته بندگان همایون باا کبرخان 
نایب‌ناظش و دجه‌های دیگر مشغول بازی شطر نج ډودنك. بعد مرا احضار کر‌دند. نا ساعت بنج از 
بر فته ثار دخ کاترین | یراط شن روس را درحصور مىارك میخو آندم. وقتی که فرلا مه دشد‌نی 
خسته و کسل بودم که هیچ نمی‌فبمیدم وضع چه است. 

جمعه غرة ذیحجه - امروز صبح با کسالت درد شانه و بی‌خوابی برخاستم. بندگان همایون 
امروز بنابود سوار بشوند و به قله توچال تشریف بب‌ند و ناهار را در بالاها صرف بفر‌مایند و 
عصر مراجعت نکل شب رادر آ نا بمانند و فردا صمح ده سلطنت آباد دشر یف بر‌ند. سواز 
که شدند برف راه نداد که بقله بروند. فی‌الفور پائین مده ودر پیازچال‌هم‌مکث نفر مو ده مستقیماً 
به منظریه تشر‌یف آوردند و حکم شد که اردو حر کت کند و بیاید. من‌هم مختصرناهاری خورده 
با کمال زحمت این سرازیری را که راه بو اسطه تعمیرنکردن این دوساله ضایع شده بود آ مده 
چپار به‌غروب‌مانده وارد حسن آباد شدم. والده‌هم امروز عصری به سلطنتآباد دیدن انیس‌الدوله 
رقنه بو دند. 

سه ۳۳ امروز صح به سلطنت آ باد رفتم. تفصیلی درآ نحا گذشت که مینو یسم. در بیست‌وسه 
طور دوشبه پیازچال بروند. رفته يك شب ماندند دندان مبارك دردگرفت و روز دیگی بپمین عجله 
مثل این‌دفعه به نیاوران مراجعت فرمودند و این اول دفعه بود که دندان مبارك درد گرفته بود و از 
همان پیازچال من به حکیم طلوزان که موقتاً مرخص شده پاریس رفته بود تلگرافی کردم که 
دندانسازی همراه خود بباورد و همین مسیو هپنت" که خالا هست بعد از دوسه‌ماه دیگر باخودش 
به‌طپران آورد ويك روز قبل ازرفتن به پیازچال بندگان همایون جعبۀ حقیقی که در میانش 
الماس پیاده پربود از اندرون بیرون‌آوردند. آقا ابراهیم امین‌السلطان و علی‌رضاخان عضدالملك 
و م<مدعلی‌خان امین لسلطنه ممرزاعلبخان منشی<ضصور امین‌الدو له حالبه این چپپار نش ۳ مأموز 
کردند که از این الماس‌ها مقداری منتخب کرده بند قمه برای اعلیحضرت همایونی زر گر بسازد. 
من خودم‌هم آن روز در وقوع این حادله حضور بودم. بعداز ناهار شاه بود حضرات در ایوان 
جلو تالار روبه شر نشسته بودند و الماس انتخاب ۳ در این‌بین خبس کردند که مسیو 
۱ کذا در اصلء ظاهرا نامی انگلسی است که درتحریر تفت چنین صورتی يافته است. 
۲- به‌توضیح صفحه ۸۰۶ مراجعه شود 


AY‏ روز نامة اعتمادالسلطنه 
طو مسون شارژدفر انگلیس که تازه وارد شده‌بود بحضور می‌آید. شاه بحضرات فر‌مودند که قدری 

آن‌طرف‌تر بنشینند که از محاذی تالار دور باشند. شارژدفر که آمدورفت» بازمراجعت کرده بجای 
اولی بیایند و بنشینند و مشفول کار خودشان باشند. حضرات که برخاستند بروند امینالسلطنه 
دست میرزا علی‌خان منشی‌حضور را چسبید و این عبارت را گفت که عیناً مینویسم «یارو الماس‌ها 
را چرا در کف دستت قایم گردی!» منشی‌حضور گفت دستم عرق کرده بود و چسبیده بود. آقا 
ابراهیم امین لسلطان ینای داد وفر یاد ا واش و اف عبارت را مکرر میکفت که فر مساقی دمپعر 
از این که بر اشت که ماه را این سم تشاب لماش ما موز کته كه الماتن را در خضو 
شاه میدزدد و ما بدنام میشویم. شاه همینقدر فرمودند ساکت باشید شارژدفر برود. بعد می‌بینم. 
شارژدفر آمد و رفت. بعد امین‌السلطان گریه کنان و بقه‌پاره کنان باطاق شاه ورود کردکه ما را 
از نو کری معاف دارید. یا همکاری بااین قبیل اشخاص نکنید. شاه فی‌الفور حکم فرمودند که به 
صدراعظم گفته شود میرزا [۱604] علی‌خان دیکر به‌خلوت نیاید و همان مجلس قلمدان و اسباب 
جر در فقط که سیر ده مبرزاعلی‌خان بود ده من دادند. فردا ص ی که از کوه المرز به پبازچال 
میرفتند میرزاحسین‌خان صدراعظم خودم می‌شنیدم باین‌عبارت. توسط از میرزا علی‌خان میکرد که 
« گر مر و علی‌خان در دو تکه المامن که روی‌هم رفته سی‌تو مان نمی‌ارزد درد اشنت پس من‌هم 
در ده کرور مالیات شما دزدتر از او هسمم؟ و بېهرنېج بود سرداری کر مانی در پیازچال برای او 
خلعت گرفت و مجدداً او را بکار خودش که فص قلمدان‌داری دود متصوب تات تما بعد که 
ندأرك سقر اول فرنک شاه را مەل دد » یکصدونودهزارتومان پول نفد ذ<و یل ممرزاعلی‌خان دأدند 
که جواهرات و سای تدار کات که لاز مه این سفر بود فراهم بیاورد. مقصود از اين اطناب این که 
در این روز که شنبه دویم زی‌الحجة ۱۳۱۰ است و بیست‌وسه سال از این مقدمه گذشته است این 
مسئله هنوز در خاطر مبارك بود. به‌مجردی که من عرض کردم که در این سفر بیست‌وسه سال قبلی 
که به پیازچال تشریف می‌آوردید اتفاقی افتاد درنظ مبارك هست؟ سربسته فرمودند بلی فقرء 
الاس ق ادن امت که بحمدالله هوش و حافظه پادشاه ما باین‌درجه است که هیچ‌چیز از 
خاطر‌شان نمیرود. اما جه فایده. ممرزاعلی‌خان امین لدو له حالا صاحب دو کرور کت و حاضر- 
الصداره و سالی شصت‌هفتاد هزار تومان فایده دارد و ما هنوز در خم يك کوچه‌ايم. خلاصه بعداز 
اهار شام امه بصن نه 

یکشنبه ۳ - امروز صبح بند گان همایون به صاحبقرانیه تشریف آوردند و درآنجا ناهار 
ميل فرمودند. صبح میرزا احمدخان آجودان حضور دیدن آمده بود. بعداز رفتن ایشان به 
صاحبقرانبه رفته در سرناهار شاه ډودم. مراجعت به حسن آ باد کردم. عص به کامرانبه رفتم. اول در 
و فرمایشات ایشان چنین معلوم میشد که با صدراعظم کمال عداوت را دارند. 

دوشنبه ۴ - امروز هم صبح به سلطنتآباد به‌درخانه رفته بعداز ناهار شاه مراجعت بمنزل 


* 


سمل . 

سه‌شنبه ۵ - امروزهم بندگان همایون به صاحبقرانیه قشریف آوردند. من‌هم به‌درخانه 
رفتم. امروزها راپورتی را که پرنس دولقور کی سفیر روس که شصت‌وچپارسال قبل از این بایران 
آ ناه و در همدان باردوی فتحعلی‌شاه رسیده و تفصیل دردار ایران ۳ برای امپراطور روس که 
نیکلا دود به پطرزبورغ نوشته ات در حصور مىارك مبخوانم. ما از آنوقت دلیل قدرت روس و 
اسیں چنگال عقاب این‌دولت هستیم و وضع آنوقتمان باحالا هیچ فرقی نکرده بلکه بدتر شده. 
من‌جمله خواجه‌باشی آن‌وفت منوچهرخان معتمدالدوله بود و حالا حاجی سرورخان اعتمادالحرم 
است. منشی‌باشی فتحعلی‌شاه میرزاتقی علیآبادی بود و حالا میرزا سعیدخان هشت ساله پسر 
محدالملك است. تحویلدار صرف حبیب‌سپراب‌خان گرجی بود وحالاحواد پسرناظم‌خلوت است. 
و از این قبیل‌ها. 

چپارشنبه ۶ - امروژ صبح هم علی‌الرسم سلطنت آباد به‌درخانه رفتم. بعداز اهار شاه 


ذی‌الحجه سنة ۱۳۱۰ قمرى AY ٠‏ 
مراجعت به حسنآ باد شد. شب محدالدوله و فخرالملك و نایب برادر محدالدوله و منوج میرزا 
مہمان دو دند. 

پنچششه ۷ _ امروژ صمح به سلطنت | باد رفته در خلوت صدر اعظم ۳ دیدم. کال دلسنن 
دا از وع كول وات کت اتا لاله ار .جرا استفارل و وفن. یاز شاه عرض کر وة است 
که [۲۱۵۱ دعضی اعالانات د بو ار ها خاد نی که وحود مىاركرا رده کر دما نه: شاه‌هم احتباط 
مقر ما منت دو و قت چ کت خسن ارام وار و فاق و فن اشن. سا که ارفنه او اتفاقاتی که این 
روزها در دولت رو داده است دادن امتباز راه از طېران به اثزلی است تتت» ھا روس و آنپاهم 
متعسږدند که قا دوسال دیگر این‌راه را باثمام در‌سانند واز صدی دوازده هرجه يشر فا يده حاصل 
شود با دولت تنصیف کنند و هم‌چنین ایجاد مالیات بتجار تبعه فرنکی که تا کنون معاف از مالیات 
بود. من از شارژدفر روس پرسیدم این مالیات تازه در سال تقریباً چه میشود؟ میگفت بیست‌هزار 
تومان. این روزها من از برای تحصیل تنخواه بجہت سفغرفیروز کوه کمال دست‌تنگی و اوقات‌تلخی 
را دارم و شش روز است که عبدالباقی را به شر فرستاده‌ام. امیدوارم که ان‌شاءاله تنخواهی فراهم 
دشود که بتوانم حر کت نمایم. این اضافه مواحب تازه عحالة جز دردسر چیزی برای من ندارد. 
چون کار حساما لسلطنه در عربستان خیلی مفشوش است و مالیات وصول نمیشود قرارشد که محضص 
تصویب سردوشی الماس باو بدهند و باین‌ملاحظه بند گان همایون سردوشی را تا پنج درجه قرار 
داده‌اند و نمرةٌ پنجم را به حساما لسلطنه داده‌اند. خبلی تعحب 5 شاه همچه تصور مبفرمایند 
که اک سی چہل تومان از قیمت زر گری سر‌دوشی دحت درحه پنجم کم‌شود از همان فرارهم از 
ژنبه شر‌فوشی کم خوآهدشهه ریا که دز روی سر دوش نهر ۲ :۳۱ با ۵ که نوشتة فقنو است! 
سردوشی سردوشی است. حدامالسلطنه حالیه که جوهر زیادی از پدرش به اوارث رسیده‌شرط 
باشد که بدهد سردوشی‌اش را پنج‌هزار تومان سازند و از هرنمره اول بالاتر باشد. این همین 
سردوشی‌است که میرزا حسین‌خان صدراعظم بعداز اختراع کردن» قسم شاه داد که اقلا این امتیاز 
را محفوظ بدارد و تا وقتی که خودش بود حزشخص پادشاه و خود مبرزاحسین‌خان کف دوگر 
استعمال نمیکرد. حالا بایستی از برای امتباژ جدید دم مرصع ات اع کنن که از شنت اوران 
بشود و الا از جلو دیگ امتناری نمانده: است. که خا مافنم ایک 

جمعه ۸ - امروز صبح به سلطنتآباد رفتم. امام جمعه و بعضی از علماء بحضور آمدند. 
در باب تقسیم آب میرزاعیسی هنکا مه برپا شده است. در طمران يك سنگ آب را از عوض پنج 
سنکك آن مرحوم به مردم فروخته و حالا درمیان مشتریان کشمکش است و پرپروز يك جنگ 
بزرگی در مبان آدمپای آجودان مخصوص ومیرشکار شده بود. برادر میرشکار که چمارده‌پانزده 
ساله است در صاحقرانبه بحکم شاه چوب خورد وامروز محلسی منعقد است از برای تحقبق این 
فقره. هوا بشدت گرم است. سلطان‌ابراهی‌میرزا که منزل عزیزالسلطان [۱] است عرایض‌صححه 
لازمه خودرا گذ‌اشته لقب عمدةا لسلطانی منطلند ۲ شاه مضایقه دارد وا که ۳ مسا لغه از طرف شتا 
بحمل پیش‌خانه بسمت لار روز دهم میشود که روز یازدهم حر کت بکنند. 

a E GS ES‏ رن 
وصل به‌خانۀُ اوست وحالا منزل حکیم طلوزان است رفتم. استحمامی کرده بعد بمنزل طلوزان رفته 
و ناهار را با ایشان صرف کرده بعد باتفاق هم به کامرانیه رفتیم. بندگان هماپون هم امروز در 
۳۹ همان هستند ۰ و لی ماد مفصلی شنود. اما صد راعظم و دیگری ډو دند. ۳ سر‌ناهار دو ده 
مراحعت بحسن آ باد نموده. آمروز هوابشدت گرم بود و دوسه‌شب است هوا طوری گرم است که 
من دراین فصل اوایل‌تاستان هیجوفت درطیران گر مای به‌آین‌شدت ذد دده دو دم . فشنت عمادا لدو له 
مہمان من ا جورجبل هم خودی را داخل کرد. ددون اینکه از او و عده خواسته باشم مائده 

]10۱٩[‏ و با ما شام خورده رفت. سلطان ابراهیم‌میرزاهم بود. 


۱ جای این کلمه در اصل هم سفید است. 


۸۹۴ روز نامة اعتمادالسلطنه 


یکشنبه ۱6 - عید اضحی است. امروز سیدعلی علی‌الرسم از شہر آمد. گوسفند قربانی 
را کشتیم و لباس نپوشیده تا عصر مشغول جمع اسباب جپت سض بودیم. 

دوششه ٩۱‏ - بند گان همایون امروز صبح روج خر كت ف موادم 4 گر اوقت ,موق 
اینکه تمام تدارك سقرم حاضر و میا دود به‌اصرار والده که دوشنبه و قمردرعقرب است ماندم 
زو رات EE‏ ری که از ات اه هل ار عم قنه رجا 
نموده فردا بروم. نایپ‌السلطنه به منظریه رفته بود. بخانۀ فیلوف‌الدوله که نزديك بود و چند 
بازدید از من طلب داشت و نرفته بودم موقع را غنیمت شمرده به آنجا رفتم. تا نیم‌ساعت بغروب 
مائده باز محدداً به کامرانیه آمدم. نایب‌السلطنه نیامده بود. میخواستم مأیوسانه مراجعت‌به‌منزل 
7 در این دين دشر يف آوردند و شا دوونسم از شب رفته مرا نگاه داشتند. فر ما وشات زياد 
فرمودند. عرض‌های زیاد کردم. حاصل و نتیجه این بود خدمت‌شان جسارت کردم که اگر خودتان 
تعب ببینیم که راحتمان درآن نیست. واگر خودتان حاضی نیستید و محض لجاج و عناد شخصی 
صدراعظم حالیه این ضدیت را میفرمائید مرش را دیگری خواهد برد و خواهید دید که ضررش 
را شما و همه مردم میبرند. برای اینکه دولت باوضع حالیه بی‌صدراعظم که نخواهد ماند و این 
اشخاص راکه من می‌بینم باز این شخصی که حالا صدراعظم است از همه بپتر است. بااین راه 
بروید. خاطر مبارك پدرتان را نرنجانید و خیالشان را مشوش نکنید و مردم راهم به تعب نیندازید. 
یا خوششآمد و یا بدش» «الانسان‌سلطون علی‌عقایدهم». من در دولت‌خواهی شاه و خود و 
نایب لسلطنه اینطور عقلم رسید. از کامرانیه که مراجعت کردم تغیر واوقات‌تلخی غریبی درحسن آباد 
انتظار مرا داشت. محمدخان عليه ماعلیه خرنمای حرام‌زاده شوم و میشوم زنی تازه گرفته‌اند و 
ظاهرا باین ضعیفه که طرف عشق خان است اذیت و صدمه زیاد مبر‌ساند. ضعیفه هم ميل به‌هم 
بستری خان ندارد. میگویند خوشگل‌هم هست. چندروز قبل به‌ببانةٌ مہمانی مادرزنش دخترش را 
دعوت کرده دود و عصر صعفه را گر بزانده بود و سر خان دی کلاه مانده بود. شنیدم خان از عشق 
این ضعیفه ناله میکرده و ندبه میکرده است و بعد بدون اطلاع من به‌نظامالملك رفته عارض شده 
بود و نظام‌الملك نایب‌احمد را فرستاده بود زن او را کشیده برده تسلیمش نموده بودند. مادرزنش 
که باعصمت‌السلطنه آشنائی دارد و حالا عصمتالسلطنه خويش و قوم نظام‌الملك شده است يعلى 
۳ نظامالملك را از یرای فش شو کر فته باو ملتخی شده بود وعصمت اسلطنه هم پیش نظام! لملك 
یا زنش توسطی از زن ومادر زن محمدخان نموده بود» نایب حسن‌خان نامی از نواب فراش‌خانه 
ذا یبا لسلطنه که حرو احزای حکومت است؛ نظام لملك با دو دهه فراش مأمور کرده بو د که ببایند 
مدرخانه من و هعفه را کن و دبر‌ند. من کمائم این است که رن نظام ا لملك ا حکم راکرده 
بو ده امت و بعل بگردن نظام! لملك بیجاره‌هم فک خرط مانده بود. در هرصورت مک بود که 
صعفه را محمدخان حون زستم صو لت افندی پبری از خانه من سرون ندهد و روش داده دود 
وبافتضاح غریبی ضعیفه را به نظامیه برده بودند و محمدخان را هم بشرح ایضا. نظام‌الملك حکم 
کرده بود که ضعیفه را درخان یکی از مجتهدین با پیش‌نمازی ببرند تا خان مشارالیه خانه برای 
عیفه بگیرد و مخارجش را معین نماید وتعبد رفع تعدی نماید. آن‌وقت به‌وصال حلیله خود برسد 
[۱۰۱۳] و این تفصیل را خود محمدخان با آب‌وتاب‌تمام نوشته بود. بعلاوه سیدعلی....۱ هم اشد 
بر آن از شیر نوشته بود. بعلاوه علیا کس غمزهٌ جمارانی نو کر حاجی‌خانم با گوشهٌ ابرو وخماندن 
چشم وغمزات زنانه شفاهاً ازطرف محمدخان و سید پیغام آورده بود که پانصد نفر آدم از مبتر و 
غس درخانه تو حمع شده بودند و فریاد میکشبدند که حنده در این خانه است؛ ]اه بحکم 
حاکم بکشیم و ببریم. معین است چقدر سبب تغیر من میشد این کارها که از خانۀ من زن نو کر 
مرا بکشند و ببرند. عریضه سختی به نایبالسلطنه نوشتم ‏ وکاغذ تندی به نظام‌الملك. بعد معلوم 


١‏ يك کلمه حذف شد 


مت 


ذی‌الحجۀ سنۀ ۱۳۱۰ قمری AAS‏ 


شد که شہوت خان بحوش | مده بود و تمام اينما دروغ وده است و حقبقنش همان بود که من در 
اول نوشتم و از طرف دیگر حاحی‌خانم ونال مبکر‌دند که حاحی حسین‌خان پسر احمدخان نوائی 
که یك وقتی داماد من‌بود از افراط شراب‌وفرط تریاك یامرده ویا قریب‌بهلا کت است ونوءٌمن که 
دختر اوست بی کس وبی‌صاحب و بی‌خد متکار زنانه درمیان جمعی از نو کرهای حاجی‌حسین‌خان 
کر کردہ اتو مرا واداشتند کاغذی به منبرا لسلطنه نوشتم و خواهش کردم که این دختر را از 
آذحا ببرون بیاورند و تسلیم حاجی‌خانم‌کنند و اعتقادم این است که این فقره هم مثل عمل محمد 
خان اغراق دو ده شتت و باز رسوائی و اخبارات محعول که به حاحی‌خانم داده دو دند برای من‌احداث 
شده بود و این تغیرات تا صبح نگذاشت بخوابم. 

سه‌ششه ۱۴۳ - صبح زودی از حسنآباد حر کت کرده زیر گردنه قوچك به خان‌محقق تصادف 
نمودم. باتفاق به حسنآباد متعلق به سرایدارباشی مرحوم رفته ناهاری درآنجا خورده خوابیدم. 
شخصی که مستأحر آذحا دود مشمپور به «استاد» اصلا خونساری و از مردمان بسیار فضول است و 
«شیخ صامت‌الف‌لیله» ادنی شاگرد او نمیشود. گفت راهی ,تازه ساخته‌اند از طرف سبوبز رک و 
مباركآباد به چسارباغ که اردو آنجا است و زیاده ازيك فرساخست. شما اگر حوصله بکنید 
هوا خنك بشود یك ساعت بغروب‌مانده از اینجا حر کت بکنید مغرب باردو میرسید. خوب شد که 
ما داز دوصاعتی زوو جر کت کردیم: پنج فر سخ تمام راه رفتیم. | گرچه این‌راه ۳ تازه ساخته‌اند و 
حسین‌خان ملقب به چورتی محلاتی پیشخدمت شوهرتازه پرنسس معروف مباشر این راه بود اما 
دقدری دور و بذ ست که من تعحب شک تا کنون بو اسطه این راه بدی که حسین‌خان ساخته 
است چگونه شده که لامحال سردوشی مرصعی باو نداده‌اند. خلاصه يك ساعت از شب‌رفته به بنه 
خودم رسیدم که مالیا وامانده و آدمسا پیاده با کمال انی افتان وخیزان می‌آمدند و نميدانم کی 
اين راه را به آ نأ نشان داده دود واژراه معمول نزديك که راه‌رسنان دود باین هجل! دجارشان 
کرده دو د. میرزا حیدرعلی‌را که همر اهم بود گماشتم و آنجا گذ‌اشتم که بارها را بلکه زودتر به مزل 
رساند و خودم با خان محقق دو اسبه تاخته دوونیم از شب‌رفته وارد اردو شدیم. خوب‌بود که آشپز 
و چادر را دیروز فرسناده بودم. جادر داشتیم» رختخواب نداشتيم. شام داشتیم». شمع نداشتیيم. 
شراب داشتیم» جام نداشتیم. منوچہرمیرزا هم دراین‌بین از شیر رسید. شبی درنهایت کسالت و 
بی‌خوابی صبح کردیم. 

چمرشنبه ۱۳ - امروز در چہارباغ اتراق شد و دوساعت از دسته گذشته بقیۀ بنة من رسید. 
بعد لىاسی پوشمده به درخانه رفتم. در سرناهار شاه بودم. بعد از آذحا منزل صدراعظم رفتم. آ جا 
ناهاری خورده به جادر خودم آمدم. عصر فخرالملك دیدن کرد. شب را با عمادالاطاء و منوچپر 
مزا زا نی 

۱۳ پنجشنبه ۱۴ - امروز صح از چپارباغ حرکت کرديم. آمده در ده ايرا که در 
سر رأه ات سبایه ببدی کر دیده به‌ناهار افتادیم. خان محقق‌هم رسمد. باهم ناهاری خورده 
خوابيديم. از خواب که برخاستم دیدم چشم راست يكمرتبه به‌هم خورده و چسبیده است. چای 
و وود نخازی: خو ادوه خرضافت :تفر وت‌ماندم شور که :یه مرل که کل رفن است: هدد وف .که 
بمنزل وارد شدیم به آینه نگاه کردم دیدم چشمم جورغریبی به‌هم خورده است که هیچوقت این‌طور 
دردچشم ندیده بودم. اطراف چشم قی کرده چسبیده و چرك سیلان دارد. من وحشت کردم. یقیناً 
تخم چشم آب شده و بیرون می‌آید و هرچه خیال میکردم که سبب و جت این قسم چشم‌درد چه 
چیز است نمی‌فبمیدم. شب را به کسالت و به‌بطالت گذراندم و چون چادرم در سرراه بود خوابم 
درست نم د. 

جمعه ۱۵ - امروز صبح زود از فیل زمین حر کت کرده از گکردنه لار عبور کرده بجلگه 
شاف فی که مق ارحوق:هما نون است. )مات خا دی ار ورور استه در مرن انتاملك 


۱- اصل: حچل 


AAS‏ روز نامه اعتمادا لسلطنه 
پیاده شده قدری لعاب اسفرزه دادم قزست کر ونان و به چشمم ربختم. ناهاری‌هم درآنحا صرف شد. 
به‌اتفاق خان محقق دچادر خودم | مدم. به‌هم‌خورد گی چشم اعت شرا دوت متكد. عقت مت را 
زینا لعا بدین‌خان کاشی فرستادم. وقت واپورش بود. عذر آورده نبامد. عمادالاطاء هم بجہت 
تعیین حمام آب گرم امین‌اقدس دیروز به اسك لاریحان رفته بود. ناچار شده عقب فخرالاطاء 
فر ستادم. ببجاره آ مد. حب فل داد و رفت. شب را در غذا تقایل کرده و از حب او خورده 
خوابیدم. باز درد چشم در تزاید بود. 

شنبه ٩۶‏ - امروز قدری درد چشم وی است. بند گان همایون عصری سوار شدند و از 
دم چادر من‌عبور فرمودند. احضارم فر‌مودند. کہنۀ سیاهی به چشم بسته بیرون آمدم. اظهارمرحمتی 
ور مو ددد. 

یکشنبه ۱۷ - امروز چشم راست بمتر و چشم چپ مغشوش شده است. بند گان همایون 
سوار شدند و به چشمه غلغلی تشر یف در‌دند. آز طرف خاورسلطان‌خانم و انسیا لدو له احوال‌پرسی 
شده دود. ور عصر هنکامه عر یىی در اردو برخاست. خبر آوردند که در اسك کة: ا سیاه‌پلاس 
بخط مستقیم سه‌فرسخ است وبای شدیدی بروز کرده استّو عمادالاطباء از اسك فرار کرده به 
پلور آ مده که در سرراه ا معن است که آن خسن چه‌اثری ده من میکند و بجه ونی مرا 
می‌اندازد. نیم‌ساعت از شب‌رفته خود عمادالاطباء وارد چادر من گردید و میگفت در دوساعتی که من 
در اسك بودم هفت‌نفر مبتلا بمرض وبا شدند. چپارنفر ازآنبا مردند. دیگر از من اکل وشرب 
لت تشه انیت امب ار که فی هم روند 

دوشنبه ۱۸ - امروز عید غدیر است. بند گان همایون درمنزل نماندند. ببالای کوه جنوبی 
که مشرف باردو است تشریف بردند و عملهٌ طرب را هم بانجا خواستند. من چون روز عید بود 
منزل صدراعظم رفتم. انگشتر زبرجدی که در او نقش دومن يتو کل على الله فپوحسبه» محکوك 
بود به صدر اعظم دادم و قرا بە حت ناهار نامان و بعد بامن نخته بازی کردند. دو سه امپر یال 
از ایشان دردم. ديدم که بدشان هك تعمد کرده دوسه افتزا ان ۳ باختم. بعلاو ه سه عدد 
پنج‌هزاری. سه بغروب‌مانده منز ل آمدم میخواستم بخوابم که | کبرخان نایب‌نا رسید و تفصیل 
غر یىی دای کرد اولا تایبا لسلطنه به‌قصد آب گرم از کامرانبه حرکت کرده بود دیروز وارد 
[۱0۱۴] لار شده و امروز سرسواری شرفیاب شده بود. يك‌صد اشرفی و يك طاقه شال پیشکش 
گرده بود. فقدری در ر کاب بود. بعد مرخص شده به آردوی خودش رفت. دوساعت فاصله مبرزا 
عباسعلی‌خان پیشخدمت خودش را باعر‌یضه حضور شاه فرستاده بود. در عریضه نوشته بود که من 
وقتی که از حضور مبارك مراجعت میکردم به عبدالله نام چوپان اسکی لاریجانی برخوردم که پیاده 
مک پر‌سیدم که در اسك وباست؟ قسم خورد مبرزا محمدخان سرتبپ حا کم لار دحان 
دروغ میگوید و عمادالاطباء را هم تطمیع کرده است و آن‌هم دروغ میگوید. در این صورت خاط 
مبارك آسوده باشد. هیچ حکایتی نیست. جای تعجب این است که قول عبدالله چوپان در وجود 
همایون مور شد. یقن کردند که فی‌الواقم عمادالاطباء رشوه گرفته و این جعل را کرده است. 
دستخطی ده صدراعظم نو شنه عر یضه نایب لسلطنه راهم فر‌ستادند. صدر اعظم از این فقره بر آشفته 
دود. مکرر گفته بو ده أشنت که نایبالسلطنه محض عناد با من و مخالفت این حعل را کرده است و 
باید بی‌حق‌هم نباشد. زیر که عمادالاطباء برای چه این دروغ را جعل میکرده است و حالا بنا شده 
آدمی ایب‌السلطنه از خودش بفرستد تحقیق کنند تا چه شود. عجالة من که در کمال وحشتم. از 
اتفاقات عجسی که در این ایام در دولت رو داده است اولا تبذیر اعطای سردوشی مرصع است 
بجمعی از قبیل.....۱ حساما لسلطنه میگویند» و کیل‌الدوله آقابالاخان وغیره. انیا فتنه کرمانشاهان 
است بواسطه هرز گی و سوءسلوك ضیاءالدوله. دریست‌وهشتم ماه گذشته اهالی کر‌مانشاه شوریده 
دودند و دور عمارت ۳ را گرفته دو دند. حا کم ملتحی به بعضی علماء شده بود و فننه را 


١‏ در اصل پاك شده امت 
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خوابانده بودند و حکم شد امیرنظام از کردستان به کر‌مانشاهان برود و احقاق حق نماید. 

سه2 نبه ٩٩‏ - امروز بندگان همایون سوار شدند. من چون هنوز چشمم دردش سا کت 
نشده است در منزل ماندم. 

چپارشنبه ۲۰ - امروز از يورت سیاه‌پلاس کوچ شد. من‌هم صبح زود با خان‌محقق سوار 
مت سسوم در کنار رودخانه فعدری توقف سردیم؛ ۳ نت همایون رسد. در ر کاب ااك 
بسر‌ناهار گاه که نزديك جادر من در ممه غل‌غلی ان رسد در سرناهار گاه نایب لسلطنه را 
ديدم که در حضور همایونی ایستاده بود و بند گان همایون نسمت به محمدحسن‌مبرزا و عمادالاطاء 
تغسس زياد میفر مودند. بلکه فحش ممد‌آدند که این دوشخص اخبار محعول در اردو سرت داده‌اند 
و حقبقت واقع همان است که حسن‌خان احتشام‌الاطاء به اسك رفته و تحقبق نموده است. بعد به 
من فر‌مودند که مثلا این بیچاره ازشدت وحشت این چندروز قایم شده بود وبیرون نمی‌آید. از 
قراری که بعد شنیدم مجدالدوله به‌شاء گفته بود که فلانی دردچشم را بپانه کرده مبخواهد همین که 
يقىن به‌بودن وبا در اا کرد سمت شمیران فرار کند و این فرما یش همایون از این راه دو ده. 
خلاصه این حسن‌خان که اصلا کلیایگانی است سالنیای متمادیا ما گرد دواساز نکم بو د. بلکه 
از شدت فقر وپریشانی آشپزی و پیشخدمتی او را میکرد. چون مرد خوش‌صحبت دلقکی است 
حال از اطبای مخصوص نایب‌السلطنه و در عداد خباث شاهزاده برقرار است. از طب و طبابت هیچ 
سررشته ندارد. کارش منحصر به‌دلقکی است و قول این شخص مقبول‌ثر وصحبح‌تر از تحققات 
ارباب قدیم‌ش بیکمز است وتمام این‌بازیبا که اسباب هلاکت جمعی خواهدشد. بالمال" بواسطه 
این شد که محدالدوله بعداز مردن فخرالدوله زوجه‌اش بخیال این است که با صبیه نایب‌السلطنه 
وان زب و روز ورود نا یبا لسلطنه ده لار قمل‌از آنکه بحضور دبا ید شسانه محدا لدو له خود را ده 
نایب[ ]٩۰۱۵‏ اة رسانده و به ادشان عرض کرده دود که اک ممخواهی پدر تاحدارت از تو 
ممنون باشد بخلاف آنچه از دستگاه صدراعظم در مسئْلهُ وبای لاریجان و فیروز کوه شمپرت کرده 
شما اقدام نمائید. نایبالسلطنه اقوال این شخص نادان بی‌علم و اطلاع را قول کرده ۳ از آن‌طرفی 
مبل خاطر مبارك را به‌رفتن فیروز کوه دیده این اسباب را فراهم‌آورده است. والا صدراعظم این 
سقر با لت ۳1 ۳ مو قوف کر ده دو د. خالاصه بعد از ناهار شاه مجادر اة ناهار خورده خواییدم. 
هنوز دردچشم تکل رفغ لدو است: عبدالباقی که عقب مانده بود امشب از شسر زسید. 

پنحششه ۲۱ - امروز صمح به درخانه رفته بعد از ناهار شاه مراحعت به منزل شد. 

جمعه ۲۲ - صبح بقصد رسیدن خدمت نایب‌السلطنه بطرف بستك که اردوی ایشان آنحا 
واقع شده است باخان محقق رفتم. در بین راه مشبرخلوت برادر خانمحقق باردو می‌آمد. خان با 
اخویش مراجعت کرد. من تنا به بستك رفتم. مدتی در چادر و کیل‌الدوله منتظر شدم. حضرت 
والا» دعا و نماز میخواندند. تااینکه شرفیابی حاصل نمودم. دربین صحبت عرض کردم که ا گر 
فی| احقیقه اطمینان از نبودن وبا دارید بسیار خوب. والا وجود مبارك همایون واهل اردو را بی‌جبت 
مبتلا باین بلیه چرا میکنید؟ فرمودند غیراز حسن‌خان کسی دیش راهم فرستاده‌ام در خفا تحقیق 
کن ا دعل چه شو د. ڈر یب دظمر از اردوی حصرت و۷ مراحعت ده مزل شد. در بین راه قر اشن 
سواری با حضارم آ مده بود. يك‌عدد پنحمزاری بفر اش سوار دادم که فا از رحمت رفتن به‌ناهار گاه 
که مسافت بعیدی از اردو دود ات 2 و خود دمنزل انف با خان ناهمار جورده خوآببدم. 
حان‌خان حکیم را که در اردوی نایب‌السلطنه دیدم میگفت که بیکمز یکصدعددپنجمزاری از 
منشی‌باشی میرزا محمدخان سرتیپ حا کم لاریجان گرفته و این شببرت دروغ را داده است که 
امت‌اقدسن. و تایبا لسلطنه به اب کرم رونت موه خا هم که رفته بودند راه را برای هودج 
امین‌اقدس بسازند آنہا هم پنج شش تومان گرفته با بیکمز هم قول‌شده بودند. عجب ايناس ت که 
در مسئئله باین مپمی در دوفررسخی اردو محض غرض شخصی میانة حضرت نایب‌السلطنه وحضرت 


۳ اصل: با لمعال ۲ 24 يك کلمه خوانده دمی‌شو د. 


ا ر اص یراع اه عیرست سس ساسا و تست وس رن ارو سم سن و 
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_.دارت این هنگامه و اختلافات برخاسته است. 

شب ۲۴ - دیشب ابلاغی ازحاجب‌الدوله رسید که بايد فردا دريستك در اردوی نایب | لسلطنه 
حاخهس باشم که شاه هم آنجا ذشر یف خواهند آورد. صبح زود با خان محقق به بستك رفتیم و در 
جادر مشیر خلوت پناده شدیم. بعد به‌حضور نا یبا لسلطنه رفتیم. امروز نایب| لسلطنه ممفر مو دند 
که‌وبای لاریجان صحیح بوده وبیکمن دروغ نگفته‌بود. تا قبل ازشانزدهم که او رفته بود وبا 
دود. اما بعد از شانز‌دهم که حسن‌خان رفنه دود نموده ا لیکن در ناگ نیم فر سخی اسك هنورهم 
وبا هست. در این بین مو کب همایون رسیدند و ناهار میل فرمودند. به من فر‌مودندکه بمنزل 
نروم. مراجعت به چادر ءشیرخلوت کرده ناهار درآنجا خوردیم. قدری خوابيديم. عصر در ر کاب 
مارگ مراحعت به اردو شد. در سن راه سواره روزنامه ممخواندم و خاطر همايون را مشفول 
مید‌اشتم. 

یکشنبه ۳۴ - امروز از چشمه غل‌غلی به پورت خانلرخان آمدیم. صبح با خان محقق 
سوار شده اول منزل امیرخان سردار پیاده شده قدزی,توقف کرده نه منزل آمدیم. ناهاری صرف 
کرده خوابیدم. عصر به‌درخانه رفتم. بند گان همایون هم در سراپرده ناهار خورده بودند. 
صدراعظم‌هم درجادز حلال! لدو له مپمان دو د. پنحاه تومان نقد بای رآس اسب عر بی حلال! لدو له 
[۱6۱۶] پیشکش داده :ود و بازی آس کرده بود. من که سه‌بغروب‌مانده به‌درخانه رفتم درحضور 
همایون قدری روزنامه خواندم. عزیزا لسلطان آنحا بود. بشاه عرض کرد که من عاشق روزنامه‌خوانی 
فلانی هستم. شاه هم از این فقره بسیار خوششان آمد. زیراکه چندی بود بتحريك جمعی از 
قا مردك وغیره این طفلك را واداشته بودند که هروقت من روزنامه میخواندم اظپار کراهت میکرد. 
باین‌جبت عسرحرجی از برای شاهنشاه پیدا شده بود. نه از روزنامه و کتاب خواندن من صرف‌نظر 
میخواستند بکنند و نه از روی مر ومحبت عزیزالسلطان او را میخواستند دلخور بکنند. من‌هم 
این تمحید عزیزا لسلطان را مغتتم شمرده بمنرّل که آ مدم دور بین شکاری اعلائی که داشتم برای 
عزیزا لسلطان فر‌ستادم و کاغذی‌هم باین مضمون بایشان نوشتم. 


«فدایت شوم چون در حضور مبارك همایون ولی‌نعمت ارواحالعالمین فداه از روزنامه 
خواندن NER‏ تم جحد فر مو دید و ننده رأ رهین منت خودتان ساختید بدو شک انه یکی این که 
بحمدالله بتربیت شاهانه درك مطالب پلتیکی را میفرمائید» دیکر آنکه با مخلص التفاتی دارید 
یك لوله دوربین شکاری جیبی که از بپترین دوربین‌های بسیار دیدش زیادتر است تقدیم داشت 
که در شکار کاهپا با خودتان باشد و از قول این ناقابل ارمغان با منت عظیمی به مخلص 
میگذ‌ارید.» 


از اتفاقات بز رک که امروز در اردو رو داده است اولا نایب‌السلطنه مرخص شده از راه 
نایل شد. احمدخان مشر حضور در این مورد بالبد يسه گفته اه 

وکیل الدوله آیران ز تمان زد به سرداری 

به تمان ریده برسردار و سرداران و سرداری! 

و بندگان همایون محض ترضیۀ شجاعالسلطنه که اوهم به لقب سرداری مفتخر بود به 
صرافت طبع يا بواسطهُ عرض صدراعظم به لقب سرداری شحاعالسلطنه لفظ | کرمی علاوه کردند 
که من‌بعد باید ایشان را «سردار اکرم» گفت و این لقب در ایران معمول نبود. در دولت عثمانی 
فقط به عمرپاشای معروف فاتح یمن و سوستاپول وغیره وغیره در چہل سال قبل‌از این داده شده 
بود. ما بدبختانه در دولت اسم زیاد داریم و رسم کم. امین‌حضور را امروز دیدم. تفصیل غریبی 
كفت یاه کو اسک کرای اتک ا ف حسارت در خاکیای مبارك بالماال اسیاب 


ات۳ الال 
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فنای جسور خواهد شد. میگفت عرض کردم که رسم پدر و جد شما این بود که غالباً از زوجات 
خودشان را بنوکر‌های خودشان می‌بخشیدند. شما | گن یکی از صیفه‌های پیر خودتان را بمن 
بدهید چه ضرر دارد که در اسفار باحرم‌خانه حر کت کند و در سراپردهُ جلالت باشد و شہہا چادر 
من بیاید! شاه فرموده بودند مضایقه نداشتم. لیکن از مادر سر‌هنکک یعنی نوش‌خانم زوجه حالية 
امین‌حضور خحالت و قشم اشت که این جسارت را امین‌حضور نکرده است. یا | گر کرده 
سرش بس یدن نرفته. محل تعحب است با شاه و و لینعمت ما عوض شده است. 

دوشنبه ۲۵ - امروزبند گان‌همایون‌سوارشدند. من‌صبح به‌عیادت امین‌خلوت‌رفته از آنجامنزل 
صدراعظم رفتم. تا دوبغروب‌مانده آنجا بودم و بازی طوروم با صدراعظم کرده ده پانزده... باختم. 
دند گان همایون که امروز سوآرشده دو دند در سس يك چشمه سار فش و دوری که رآهش‌هم 
خیلی سخت دود تشر یف برده ناهار ميل فر موده بو دند. عزیزا لسلطان وقت ناهار بەشاە عرض کر ده 
۱۱۷ بود آ یا انصاف است در سراپرده جای بان با صفائی وخضارت و پا کیزه را میگذارید 
و باین جا تشربف آورده ناهار میخورید. بند گان همایون هم تصدیق ف‌موده بودند. شب 
ادیبالملك در مزل من بود. 

سه‌ششه ۲۶ - اخباری که از شمور زسده ات حاجی‌میر زا حواد آقای محشمید قس‌بز وارد 
شیر شده و در امامزاده قاسم یبلاق ملك‌التجار منزل کرده است و ناییاللسلطنه در عبور از 
لواسان دختر دای عباس‌خان پیشخدمت را صیغه کرده است. امروز بند گان همایون به‌سان 
مادیان تشر یف مس‌ند. صبح دو نض فراش ده احضار من | مان من بخیال این ات سوار 
شده‌اند قریب دو فرسخ راه رفتم و ابداً آثاری از آفتاب گردان همایون ندیدیم. مأیوسانه 
مراجعت به اردو میکردم. يك فرسخ هم راه رفته بودم که به مو کب همایون برخوردم. مجددا 
مراجعت کرده تا سر ناهار گاه سواره روزنامه عرض مبکردم. در يك سطحه بالاتر از يورت 
خانلر خان زمین مسطحی را تعیین فرمودند که در آنجا باغ و عمارت از سال نو بسازند. آفتاپ- 
گردان همایونی را که افراشتند اول فرمایششان این بود که هر کس میترسد و با ما په 
فیروز کوه نمی‌آید مرخص است به شر برود. این فرمایش نتیجه عرض دیشب اهالی حرم 
خانه بود که همه احماعاً شاهنشاه را منع از این سفر پرخطر نموده بودند و دعای صباحی که 
معروف بخط حضرت امیر صلوات‌الهعلبه است جلو گذاشته بودند و خودشان با قرآن استخاره 
کردہ بودند مسافرت به فبروز کوه خوب آ مده دو د. اف ا دمشش از پیشش مصمي‌هستند. 
من بعد از ناهار شاه مراجعت به منزل نمودم. 

چپارشنبه ۳۷ - امروز صبح بحمام بلغاری که برای صدراعظم زده بودند رفتم. بعد از 
آنجا به چادر صدراعظم رفتم. تلگراف‌های ولایات را آورده بودند. من جمله تلگراف فیروز کوه 
بود که پریروز هفت نفر از مرض وبا در ارجمند که یکی از منازل فیروز کوه است مرده‌بودند. 
در قم و خلخال و رشت هم وبا بروز کرده است. صدراعظم تلگراف فیروز کوه را نمی‌خواست 
بحضور فر‌سند. باصرار من فر‌سناد. وقت ناهار همایون پسرآپرده رفتم. فر مو دند کاغذی به حکیم 
طلوزان بنویسم از او احوالیرسی کنم و در آن ضمن باو تلقین نمایم که هرچه از وبای لاریجان 
و فیروز کوه شنیده است دروغ است. ابداً در این تقاط وبا نیست. خدا ان‌شاء اه وجود مبارك 
شاهنشاه را از این احاحت محفوظ دارد و ما ببچار گان مظلومان رأ در رین سای تارك حفظ 
گند ھچ دید قشم است. . که شخصی قعمدا خود را صلا ميتلا کته کمتدانم. در اجنین ده 
غب چه است. از قراری که شنیدم نایب الساطنه هم آدم مخصوصی فرستاده بود و عرض کرده 
بود در فیروز کوه وبا است و تشریف نبرید. لجاجت و اصرار بیشتر شده» غر محرم...۱ حر کت 
خواهند نمود. امروز عصر امین حضور منزل من آمده بود. پریشانی دماغ مخدوم راضعیف کرده. 
خت اهف ك 5 اجن مشاعل عمده بود و سالی کمتر از سی چپل هزار تومان فایده 


أ ف در کلمه در اصل محو فتاه است: 


دس سس مت و یواست ا و ن 
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نداشت از بی‌عقلی و نادائی باین روز افتاده است. 

پنجشنه ۲۸ - امروز دند گان همایون سوار شدند. به دیو آسیاب که 1 معدنی ابیت 
ت#س‌یف بردند. من لاس پوشبده منزل صدراعظم رفتم. جمعی از روضه‌خوانپا را از سادات و 
عبره ديدم که ارش مى ا دقك در منزل صدراعظم حلال‌الدوله و امین حضور بود. محمد 
ابراهیم خان معاون و امین همایون و امین خلوت [و] شماب‌الملك بودند. ناهاری خوردیم. بعد 
از ناهار بنای بازی شد. من شنیده بودم که صدراعظم ببازی آس میل دارد و این بازی را 
نمیدانستم. یعنی در طفولیت ]٩60۱۸[‏ چہل سال قبل ازاین در وبائی سختی که در طهران بروز 
کرده بود و ما در شمیران بودیم والده‌ام از برای اینکه من نسم و خیالم پریشان نشود شبپا 
احازه داده دود با عالیه سلطان خانم دختر فتحعلی شاه و شاهز اده مپمان دخش محمدعلی‌مبر زا 
که غالبا در خانهٌ ما بودند من آس‌بازی میکردم و «بلیت» هم یك ربعی بود. «ربعی» عبارت از 
چپار قسمت از يك شاهی پول سیاه بود. دیگی از آنوقت ببعد هیچ بازی نکرده بودم. پریشب 
با خان محقق و ادیب‌الملك و منوچپر میرزا دوسه دست بازی کردم. دوباره یاد گرفتم وامروز 
منزل صدراعظم بلیتی يك اشرفی و توپ دو اشرفی بازی کردم و حاضر بودم که پنجاه شصت 
تو مان ببازم. الحمدلله بیست اشرفی بردم. پانزده شانزده عددش را.از من گرفتند و چباراشرفی 
بمنزل آوردم. همت غریبی از صدراعظم دیدم. دريك جر که امین‌خقایون» من» شاب‌الملك 
که با محمد ابراهیم خان شريك بود و خود صدراعظم آس‌بازی میکردیم. جر که دیگر امین 
خلوت» امین حضور و غیره طوروم بازی می کردند. صدراعظم هم با ما آس"بازی میکرد و هم 
با آنپا طوروم که در یك مجلس دو قمار میکردند و میس‌دند. یعنی مردم تملقاً مباختند. در 
گوشهٌ دیکی چادر هم جمعی تخته و در گوشه دیگی جمعی شطرنج بازی میکردند و بسیاره‌جلس 
عالی بود. شیخ شیپور هم در این میانه مزاح میکرد. چورچیل هم امروز از شیر وارد اردو 
شد. مازل دندانساز منزل کرده و پیش صدراعظم آمده بود. تا دو ساعت بغروب مانده در آذحا 
بودم. بعد به منزل آمدم. امروز در اردو مابین مبترهای عزیزالسلطان و غلامہای کشیکچی‌باشی 
دعوائی شده» ممتر‌های عزیزا لسلطان دست دو نفر از غلامان شاهی را باقمه قطع کرده بودند. 

جمعه ۲۹ - امروز صبح منزل صدراعظم رفتم. نقیب‌السادات و این سیدهای روضه‌خوان 
بدخوان بسواد شیرازی آنجا بودند. نقبب‌السادات بخیال این که صدراعظم باز مثل سابق با 
من لطفی ندارد بر‌خوردی دمن نکرد. خوشم از شيخ شیپپور ات که بطور مزاح او وا 
خفیف کرد. امین‌السلطنه که دیروز از شپر آمده بود دیده شد. دیروز دراول ملاقات صدراعظم 
خرف غ یی .که من زد. که شام دشب میا باندرون. اخشار. کردم بود و رنه فا تالاه 
را که به‌شأه نوشته بود به من نمود. ثایب! لسلطنه درین عر بضه اذعان کرده بود که وبای تا 
و ارجمند و فیروز کوه صحیح است. شما نروید آنجا. شاه فرمودند که جبرئیل به من نازل 
شد و حکم خدا را رساند که من باید حتماً به فیروز کوه بروم و خواهم رفت و در این ضمن 
یمن فر‌مودند که انتشار و اشتپار وبا را در اردو محمدحسن‌میرزا و اعتمادا لسلطنه داده‌اند. من 
خیلی ازاین فقره بدم آمد. صبح عریضه بشاه نوشته با خود برداشتم و خودم به دست مبارك 
شاه دأدم. عبن آن‌عر یضه و دستخطی که در بالای آن ذو شه شده است دراینجا می‌نو دسم. 

«دیروز جناب صدراعظم به غلام‌خانه زاد میگفتند که در خاکپای همایون چنین معلوم 
تفع که اشتمپار و انتشار اخبار ناخوشی را محمد‌حسن میرزا و غلام دادهایم. این فرمایش را 
جون حناب مستّطاب صدر اعظم در مللاء فر مو دند در مقام حسارت فز ا مه دند گان اعلیحضرت 
شاهنشاه و لینعمت دی منت روحالعالمین قداه همشه در خدمت با خبانت خانه‌زاه را مرادف 
وزرای دز ر گك دو لت میقر مو دند. ا قىل محمد حسن هه ھج وقت خانه‌زاد طرف نبود. وحشت 
از وبا را خانه‌زاد تنما ندارد و از سفر سلطانيه میرزا آقاخانی که چېل و دو سال است همشه 


۱- اصل:عامن: ۲- يك کلمه در اصل محو شده است. 


ذی‌الحجة سنهة ۱۳۱۰ قمرى ۸۹۱ 


سر س میت مت یس سوت رون رورت سروس ور وود سم و و مت سم او اه اس 


در اردو دوده و متحاوز از دست و یا ددده اش : حن از همه چن ۴ خانه‌زاد خلق شده؛ اختصاص 
بویا دارو اما ضناتت یه المت و مخلان دضبای اوقا جدهاه: ازوا لها لین قدام بحن کت 
نمودن أن‌شاءالله هیچوقت ]٠۰۱۹[‏ ننموده و نخواهد کر هميشه خود را باقبال شاهنشاه 
متوسل ساخته و بحمدالله ضرری ندیده. امید.دارد تا زنده است به‌همین عقیدءٌ صحیح بماند 
و بپترین افتخارها را برای خود و بالاترین سعادت‌ها را تصدق شدن در راه پادشاه دیده 
است. امر امر همایون است.» 
۱ درواد دستحطل 
«هر گز همچو ور مایشی ما نکرده‌ايم و ابداً اسمی از شما برده E‏ میت ی 


بعد از ناهار شاه به منزل آمدم. جمعی از اهل اردو مرخص شدند و فردا په شپسس 
میروند. عصس چورچیل منزل من آمده بود. علی‌خان خواجه از طرف انیس‌الدوله باحوالپرسی 
ا دو ده نت در سلطنت آ باد شمی حس مہا بطور دایره در حصور شاه دثستته بودند و 
عزیزا لسلطان در مبانه ایستاده بود. شاه فرمود عزیزالسلطان مثل فواره در ميان حوض‌ایستاده. 
عزیزالسلطان فی‌البداهه در جواب عرض کرده بود: «فواره چون بلنده شود سرنگون شوده. 
این حرف خبلی الر دشاه 1 دود و عز بزا لسلطان را دوسیده و اظپار ثفقد فر موده دودند. 
حقیقت هم حای تمحید ات دىروز در محجه‌س صدارت کار عر نی از جعفر قلی‌خان حاحب] لدو له 
دیدم. همین که دید اشرفی زیادی در جلو ماها جمع است رفت بیرون به‌ته چوبدست خودش 
ا اة میاه اها تست هین که یا حول قاری وۆت سوقان درم نود 
ته چوبدست خودش را روی اشرفی‌ها میگذاشت و میدزدید من متغیر شده اشرفیہای خودم 
را روبرویش ریختم و گفتم این عصا بدست اشخاص محترم بوده است و این را ضایع نکنید! 
اقلا احترامش را نگاه دار ید. 


شنبه غرومحرم سنه ۱۳۱۱ - اول سال عرب و اسلام است. بجای اینکه در نقطه‌ای از 
نقاط توقف کنیم و دههُ عاشورا را بانتبا رسانيم و بعد هر سمتی که باید رفت برویم پشت 
بتعزیهُ سیدالشهداء کرده و رو به‌بلای وبا میرویم. صبح زود ازیورت خانلرخان باخان‌محقق‌سوار 
شده پنج از دسته گذشته وارد پلور شدیم و در هیچ حا درنگک و قامل ننمو دیم. بنج ساعت از 
دسته رفته وارد شده ناهاری صرف نمو ده خوابیدیم. سیدعلی را که از شسمپر خواسته بودم و 
خیال ساختن اطاقی در باغچه دارم رسید. دستورالعمل‌های لازمه باو داده شد. مغرب هم محض 
قبرك سید خراسانی داماد شبخ شیپور آمد و ذ کر مصیبتی کرد نصف‌شب رعدوبرق غریبی شد 
و باران شدیدی بارید. وحشت برق طوری بود که تا صبح نخوابیدم. 

یکشنبه ۴ - امروز صبح سوار شدیم که قدری جلو رفته بمو کب همایون ملحق شویم. 
در بین راه یعنی در نزدیکی چشمهُ شیخعلی خان که رسیدیم بندگان همایون از عقب تشریف 
آوردند. همه‌جا در تعاقب همایونی راندیم تا به سطحه‌ای رسیدیم بسیار با صفا. در آنجا اهار 
مبل فر مودند. وقت ناهار دودم. بعك یا خان محقق ناهار خوردیم و بر اه افتادیم. راه سار ددی 
و نساخته و دوری بود. کرم خان قاچاق معروف به ما برخورد. خواست خصوصیتی بکند مارا 
زودتر بمنزل برساند. جلو افتاده و از راهپای سخت بد غیرممکن‌العبور ما را آورد. در بین راه 
از هر که مییرسیدیم به منزل که در انگمار است چقدر مانده» میگفتند نیم فرسخا زیاده از 
چپار فرسخ و نیم راه آمدیم تا بدره انگمار رسیدیم. رحیم را که دیروز بجلو فرستاده بودم 
نیم فرسخ بالاتر از سراپرده يورت گرفته بود. خسته» کسل, با دندان درد شدید وارد منزل 
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شدیم. چادر هم ]٠٠٥۴١[‏ نزده بودند. در صحرا چای صرف شد. هوا هم سرد و مه بود. شدت 
درد دندان آفزود. قریب بغروب چادر زده شد. چادر رفته قدری لودانم به پنبه آلوده زیر دندان 
e‏ اند کی هم جرت زدم. ساکت شد. شب را ۳ خان محقق و منوجمس میرزا شام‌خوردیم. 
باز نصفه2.ب رعد و برق و طوفان و باران بی‌خوابی آورد. از فراری که مقن که من لفت 
نشدم قريب به صبح هم زلزله‌ای شد. 

دوشنبه ۴ - شنیدم که بندگان همایون سوار نمیشوند ودر منزل ناهار میل میفرمایند. 
چون امین حضور نزديك بود دیدنی از او کردم. از منزل او به چادر صدراعظم رفتم. ناهار را 
جا صرف نمودم. بعد سراپرده خدمت شاه رسیدم. بحمداله ازاین تغییرات هوا خسنگی بو جود 
مبارك راه نیافته بود. به من فرمودند که در منزل پلور ضعيفه تبریزیه که از خدام حرم جلالت 
است و از صیغه‌ها است نزديك بصسح پای مرا میمالید حالت خلسه' ازبرایش پيدا شده بود. 
دیده دود سبدی شمشمری ددست در آن چادر تکبه ایستاده اش و سید گفته دود که من 
آمام حسین هستم. تعحب دراین امیت که من آل شت‌پرده این تفصیل را می‌شنیدم و این 
حوانان تاژه کار و عمله خلوت دقدری در این مورد تحقبقات و تملقات تن که واقعاً دنشش 
مشابه به مسخه بود تا به تملق. بمجردی که من وارد چادر شنم يك‌مرتبه قطع گفنگو کردند 
و دیکر از خواب صیفه تبریزیه و کرامات و معجزه چادر تکیهُ پلور حرفی نزدند. روزنامه در 
سر ناهار خوآندم. مراحعت دمنزل شد. شب را هم با ا حضور و خان محقق شام صرف‌نمودیم. 
این منزل انگمار دا بیست و شش سال قبل از این هنکام مراجعت از سفر خراسان اول که در 
ر کاب مبارك با پدرم بودم دیده بودم. آن‌وقت وبای خیلی سختی در اردو بود. طوری که جمعی 
از خد مه حرم هم متلا شدند و روزی سی جرل نفر در اردو مسمر دنل . افتناا: هنوز دحمد لله اردو 
شالم است. اما وحشت وبای اطراف مرا آسوده ندارد. چه اشخاصی بست و شش سال قبل دز 
این اردو بودند: از قمیل فرخ خان‌امین‌الدوله» پاشاخان امین‌الملك» بحبی‌خان که بعد مشیرالدو له 
شد» پدر خود من و پانصد نفر از این قبیل که همه مردند و حالا چه کسانی بجای آنپاهستند. 
مثلا در عوض حاحی محمدخان حاحبالدو له حعفرقلی خان حاحب‌ال دوله است. در عوض 
اعتضادا لدو له خوانسالار محدالدوله خوانسالار است وقس‌علیمذا. هر روز عص چبار بغروب‌مانده 
در ناف دم هما یونی روضه‌خوانی اس 

سه‌شنبه ۴ - امروز بند گان همایون سوار شدند و به شکار رفتند. من به هیچ وجه از 
منزل بیرون نرفتم. ۱ 

جار شش ۵ - امروز هم در اگما اطر‌اق شد. صیح بجادر صدراعظم رفتم. ناهار در 
آنجا صرف نموده بعد بحضور شاه رفته» از آنجا منزل آمدم. تلکرافی از مشہد باینجا رسید 
که حضرات اهل‌خانه پول خواسته بودند و غير ممکن بود فرستادن این پول از اینجا. 

پنچشنبه ۶ - دیشب آراء را براین قرار دادیم بواسطةٌ وبای ارجمند و نزدیکی اندریه 
ده آرجمند که آب ارحمند یه آندر یه متا ی و تو قف گاه اردو در أندریه ام منزل را E E‏ 
به شیر آباد برویم که منزل فردای اردو است» چنانچه آفتاب گردان و آشپز را هم شبانه بان 
منزل فرستادیم. شب بعد از نصفه شب حال تبوعی" ازبرايم پیدا شد. خیلی وحشت کردم. اما 
خدانکرده بروز ندادم و از نصف شب ببعد خوابم نبرد هوا که روشن شد برخاستم. حالتم منقلب 
بود. هر طور بود سوار شده دو فرسخی راندیم. باتفاق خان محقق تا بقریة نجف در رسیدیم که 
ازاینجا [۰۳۱] باردوی اندریه سه ثلث فرسخ است. آب مخصوص گوارای سردی از زیر 
امامزاده حعفر که امامز اده جلیلالقدر و دراین قر ده مدفون است حریان داشت کدخدا سلیمان 
کدخدای این ده هم میگفت ه رگن باین قریه وبا نیامده» چه درسنوات سابقه وچه در هذهالسنه. 
من هم بواسطةٌ کسالت و هم به تفال خوب گرفتم که در این قریه که موسوم به نجف در است 


۱- اصل: خلصه. هه ال و ری 


محرم سنۀ ۱۳۱۱ قمری و 


منزل کنم. در جوار بقعهُ درویش ابراهیم یقینی (!) که چمن و بيد بود به ناهار افتادیم. بنه هم 
که ازعقب رسیدنگاه داشتیم اهفتت را در آ جا ماندیم و ان‌شاء ال مغرب خبال دارم روص 
خوان ده را بخواهم و روضه‌خوانی کنیم. از پریشب حمام لازم شده بود» بحمام کثیف ده رفتم. 
خان محقق هم حمام امد تا بعد چه شود. پای صدراعظم این روزها درد تن خانه امبرخان 
سر‌دار بعی انبار جادرش در من ادن گر فته بعضصی منقورات در صندوق و درهای دو 
امامه اقه< که در اینجا مدفون بودند میرزا حبدرعلی رفته خواند. عا در اینجا نوشته شد. 


صورت محکو کات در امام‌زاده جعفراین مودی‌الکاظم 

«قد وفف هذه ا لبناء توا وت شعار شلات دمپمن ادن کوت رستمداری قحر یراً فی شممس صفر- 
المظفر سنة انى و سبعین وتسعمائه. «در دردیگر باز بخط ثلث: «هذهالروضة المقدس المنور 
امامزاده خعفردن موسی‌الکاظ». پائین‌در: «عمل استاد افضل لباسانی:» 

صورت خطوط دور صندوق درویش ابراهیم معروف به یقینی. در کتيبهٌ بالای صندوق 
سرتاسر سورۂ انافتحنا الی‌آخر. پائین صندوق آیه آیذالکرسی !وی آخر. بالای سر ادعلیاً الی 
آخر. در دوطرف صندوق دوازده امام بخط تلث. در پالین پا: «هذهالصندوق ابراهیم الیقینی 
ابن‌درویش صادق‌ابن درویش اسمعیل تاریخ شمر محرم سنة لمان واربعین و تسعمائه» و در 
دری که داخل حرم میشود محکوك اوست: «عمل‌استاد یوسف لباسانی» و صندوقش هم چوب 
فوفل و نقش بسیار اعلا است. 

جمعه ۷ - امروز صبح زودی از نجف در به قصد اردو که در اندریه بود باتفاق خان محقق 
و منوچیر میرزا حرکت نمودیم. يك فرسخ و ربع که تقریباً راه پیمودیم به اندریه که محل 
توقف اردو بود رسیدیم. بند گان همایون هنوز در خواب بودند. در سایة درختی قریب سه‌ساعت 
توقف کردیم» تشریف آوردند. در این بین صدراعظم را دیدیم قاطری سوار بود. ببپانة درد پا 
با جمعی از خواص خودش از قبیل امین حضور که این روزها خودی را آنجا داخل کرده و 
امین‌خلوت و ابراهیم‌خان کاشی ۳ بکمز که خودرا معالج قرار داده است بطرف منزل 
میرفتند. حسین باغبان حسنآباد هم از حسن آباد بعضی روزنامه و کاغذجات آورده بود در آنجا 
رسد خلاصه فو کت همایون رسمد‌ند. بحلو رفتیم. اظپار تفقدی قر مودند. مقرر شد خاطر ممار 2 
را همینطور سواره بخواندن روزنامه مشغول دارم. دو فرسخ ونیم روزنامه میخواندم و ميرفتیم. 
از رودخانهٌ ارجمند که سر راه بود عبور شد. میگویند هنوز هم در ارجمند وبا هست و اینکه 
ما دیشب در ذحف درمانده و اندر یه تیا مدیم دمن حپٽ دود که ممادا از آبی که از ارحمند 
مید از آن آب صرف بشود. از رودخانه که عبور شد بشاه عرض کردم باین جبت بود که‌من 
دیشب در نجف درماندم و فی‌الواقع کار با قاعده کرده بودیم. دیروز حالت من بسیار بد بود. 
تبوع داشتم و اگر در نجف در توقف نمیکردم و شب خود را مشغول روضه‌خوانی یقیناً ناخوش 
میشدم. وقت ناهار در حضور همایون بودم. بعد بافتاب گردان خودم آمده ناهاری با خان و منوچمبر 
هر زا صرف ووت دزی ام ات کرده- سه روت ما تدم ری مرل که شی اناد اس 
راندیم. میر‌زا رضافلی‌خان کمال ]°[ شکافت را از وضع وطرز اریاب خودش دارد و 
سعضی حپات هم جندان بنحق ئست. از اتفاقات عحیب اینکه حسام لسادات که این همه باو 
سپربانی و خصوصیت کرده‌ام» لقب از برایش گرفته‌ام» آب باغچه را قطع کرده است. بیکمز 
هم در این منزل نخواسته بود محاور ما بشود. دور افتاده بود. این شخص با کمال محبت و 
احسانی که در حق او نموده‌ام و هرجه دارد ازمن دارد باقسام مختلف دمن خلاف وخیانت ۳98 
است. شب را براحتی گذراندیم. امروز تفصیلی شنیدم که آغا عبدالته خواجه عزیزالسلطان را 
از اندرون بیرون کرده‌اند. تا تحقیق کرده بعد می‌نویسم. 

شنبه ۸ - منزل که تنگهُ واشی است نزديك است. صبح زود با خان محقق حر کت کردیم 
که جلو بیائیم. چون در تنکه‌واشی پنج شش روز اتراق است یورت خوبی برای خودمان 


A۹۴‏ روز نام اعتماد) لسلطنه 


کارت دد‌هنه تنگه که رسمد دم راه مسدود بود. زین درخت ببدی آفتاب گردان زده به ناهار 
افتادیم. در این بین صدراعظم با اتباعش از قبیل امین‌حضور و غیره رسیدند. ما تازه میخواستيم 
که به اهار شروع بکنيم. حضرات که‌آمدند برخاستيم. تواضع کرده اد نمودیم. صدراعظم 
از آب. گذشتهة سمت اتاب گردان ما.امت.. کال میل :را داشت که اد شد با ما تاعاز 
بخورد. امین‌حضور مانع شد. يك استکان سکنجبین که حاضر بود خواست. من خودم از 
آفتاب گردان با دست خودم گرفته باو دادم. همراهان او از قیل محدالدو له و امین‌خلوت و غیره 
با فتاب گردان پیاده شدند. باصطلاح لقمةا لصباحی خوردند و رفتند. ماهم ناهار را خورده در شرف 
خوابیدن بودیم که شاه رسیدند. خواستم بیرون نیایم بگذرند» باصرار از چادر بیرون کشیدند. 
فریب پنج دقیقه ایستادند و اظپارمر‌حمتی کردند و رفتند. بعداز تشریف بردن شاه یك ساعتی 
خوابیدیم. بعد براه افتاده از تنگه عبور کرده وارد منزل شدم. دفعه چپارم است که من از این 
تنکه میگذرم. بیست‌وهشت سال قبل ازاین از متفر مشسد اول شاه که رحعت مشد و پدرم هم 
زنده و همراه دود و با هم در اردو شدت دود از اين که اول دقعه غبور کرده چجند شی در واشی 
مأثد یم. دو دفعه دیگر‌هم‌در ر کاب شاه دا بمحا | مه دودیم و این دقعه جمپارم ات دقعه آخر در 
هزار و دویست ونودشش بود. آمشب چون شب تاسوعا است و من روضة مفصل خوبی شنیده‌ام 
نیم‌ساعت بغروب مانده بچادر صدراعظم رفتم و از روضه‌خوانی آنحا مستفنضش شدم. بعد از آنحا 
بمزل آ مدم. بو اسطه این حر کتی که از حسام! لسادات ناشی شده دود و اوقاتم قلخ دود ا حصور 
بیکمز خیلی بد از ا مين ا لدو له و حنود او گفتم. واقعاً این شحص محنرم در این مدت سی‌وجند 
سالی که ا من کال e‏ را دارد و همشه بقدر مقدور آنجه از دستم تا مه است باو خدمت 
کردم بقدر ذرء از خودش خیرندیده‌ام که سمرل است همیشه اذیت و صدمه» چه ازخود او مستقیماً 
و چه بواسطه به‌من رسیده است. چنانچه ده سال تمام صدراعظم حالیه محض دوستی من بااو 
صدماتی به‌من زد که این‌زیاد یه آمام حسین ذز ده دود. کي از این فقره ا دو د» «بردأمن 
کبریا[ش] ننشیند گرد» این امام‌زاده‌ای است که خودم ایجاد کرده‌ام. نه بدوستی او معتقدم و 
نه بعلم وطبش. طایفه ارامنه کلبه مردمان مشوشالخیال....۱ الحالی هستند. خصوصاً که 1 
باشند. بعلاوه تغییر مذهب کرده مسلمان‌هم شده باشند حپت اخراج نمودن آغا عبدالله را امروز 
بدو روایت شنیدم. آنچه آغامردك که حالا آجودان حضور است میگفت ظاهراً شبها مست به 
حرم‌خانه میرفته و العیاذبالة» ان‌شاء الله راوی سنی و دروغ گو است؛ با صغر‌اخانم والدء اخترالدو له 
که از خادمان حرم حلالت است بعیش‌ونشاط مشغول بوده است و [۱۰۳۳] این فقره را بعرض 
رسانده بودند و به‌این‌جیت بیرونش کرده‌اند. اما آنجه سکم از امین‌اقدس دوادت میکرد میگفت 
آغا عبدالله حامل پیفام بوده است از طرف شاهنشاه به صدراعظم مقارن شده بوده ورود آغاعبداله 
بجادر صدراعظم بوقتی که صدراعظم منغ بو ده است. صدراعظم نای فحاشی وید گوئی را گذاشته. 
مجدالدوله که در آن نزدیکی بوده و می‌شنیده آغا عبدالله را تحريك کرده بود که عین کلمات 
صدراعظم را شاه عرض کند. شاه باین‌حپت متغیر شده این شخص دنی‌خصی را از حرم‌خانه 
دوآنده بو د. آما بعداز سه روز دیگ باز او را آوردند. بعلاوه چون اصلا سمنانی است خلعت 
اعتضادا لملك حا کم سمنان را باو دادند که به شمیر خود رفته صله رحمی بجا آوزده و هم خلعتی 
را حامل باشد که فا يده دس‌د. 

تکشنبه ٩‏ - بند گان همایون سوارشدند و به چمن‌سا رفتند و خیلی‌هم زحمت کشیده بودند. 
اول E‏ بالای کوه سواد کوه معد به سا هشت فرسخ راه پیموده بودند. من به‌هیچ‌جا نرفته در 
مغزل ماندم. جادر....۲ که مقابل جادر من انیت روضه‌خوانی و تعز به داری متگنل: من از دور 
بروضهُ آنپا کوش میدهم و گریه میکنم. جبانشاه‌خان معروف که پارسال در اوقاتی که در سفر 
عراق بودیم آن فتنة خمسه را برپاکرده چند نض را کشت و حاکم دا به ضرب گلوله مجروح کرد 


۱ يك کلمه خوانده نمی‌شود. ۲ یك کلمه خوانده نشد 


محر سنة ۱۳۱۱ قمری ۸۵ 


بلکه معروف است با او فسق هم نمود فراراً خو درا باردو رسانده و در اصطبل خاصه بسی ۲ شده. 

دو شش 0 - دعای امروز را که رور عاشورا ات حاحی‌خانم وا لده‌ام دتو سط رحبعلی بيك 
کالسکه‌چی از حسن آ باد فر ستاده دود صمح خواندم و مختصس زیارت عاشوراهم خو انده شد. سید 
ابوطالب که شکون اوست هرسال در روز عاشورا چه در سفر وچه در حضر روضه میخواند سوزنی 
منبر را جمع میکندآ مده روضه خواند وشگون خودش را بعمل آورد. بعد بمنزل صدراعظم رفتم. 
عزیزالسلطان از در اندرونی و عمله‌جات خودش دستهُ مفصلی تشکیل داده است. فراشاهم 
همینطور سربازان ترهم دسته جدا گانه. از دهات فیروز کوه‌هم يك‌دسته سینه‌زن که با زنجیر 
سمه ممز‌دند e‏ بو دند. خبلی ۳ حزن دود. کر به زیادی کر دم. بعد حضور شاه رفتم. وقت ثاهار 
دو د. مراجعت به متزل کردم. سيد محسن نقیبا لسادات که از ۹ وهی بر او دارم بی مقد مه مزل 
من آمد وتمنی کرد که برای او عصای مرصعی بگیرم. بدرخانه که رفتیم عصایش را گرفته به توسط 
محدالدوله براوش فرستاده شد. لقب امین‌خافانی به مس‌زامحمدخان مليحك اول داده شد. واسطه 
خوآهرش دود. 

سه‌شنبه ٩۱‏ - امروز صبح به تبريك امین‌خاقان منزل او رفتم. ظاهراً اعطای این لقب 
بدون منل صدراعظم ی زیرا که جرأت منکن هنور تما این لقب را دیحو دش بنندد. 
امیرخان سردار را در منزل او دیدم. میگفت که پس‌فردا اذن گرفته به مد خواهم رفت. ازقرار 
معلوم میترسد که بعداز مراجمت از این سفر انقلابی در وضع دولت روبدهد و او چون با دستۀ 
مخالفین صدراعظم موافق است و محاری امورات بخلاف مبل مخالفین صدراعظم بشود ریش أو 
در این خیض نیص کر 0 از مئزرل اممن‌خاقان حجد ید دجادر صدراعظم رفته ناهار را درآ نحا 
رف کر وه نورل مراجعت کردم. ند گان همابون‌هم سوارشده بودند. 

چپارشنبه ۱۳ - صبح منزل صدراعظم رفتم. سید حکیم معیری که حالا به شمس‌المعالی 
معروف است و از آن نمك‌بحرامهای نمرهٌ اول و فضول و پرروترین تمام اهل دنیا است آذجا آمد 
[۱6۳۴] و مستقیماً بالای‌دست من نشست. من خواستم آنجا باو اذیتی بکنم صلاح وقت را ندیدم. 
بعد شنیدم صدراعظم باو تغیری کرده بود و از اردو بیرونش کرده بود. از منزل صدراعظم بدرخانه 
رفته وقت ناهار که امین‌خاقان‌هم حاضر بود تمجیدی از این عمل شاه کردم که این لقب را بموقع 
و به‌حق بمیرزا محمدخان داده بودند. بندگان همایون هیچ جوابی به من نفرمودند. مثل اینکه 
خودشان‌هم از دادن این لقب چندان خوشحال نیستند. چیزغریبیکه امروز ديدم کبوتری بود که 
دیروز بندگان همایون بدست مبارك صید فرموده بودند با گلوله از یك مسافتی که هزارقدم میشد 
کبوتر را زده بودند و حقبقة جای هزار گونه تمجید و تحسین است. 

پنجشنبه ۱۴ - امروز مصمم بودم که در ر کاب مبارك سوار بشوم. دیروزهم خود شاه 
اصرار فر هوده بودند که در زر کاب باشم. چشمه سمی را و س بالای گر دنه را یمن نشان ددهند. 
چند دقیقه قبل از حرکت موکب همایون براه افتادیم. تا بالا ی گردنه آمده آذجا منتظر شدیم. 
امین‌السلطنه رسید و گفت بند گان همایون پائین گردنه به ناهار افتادند. ماهم از گردنه پائین آ مده 
در يك سطحه ناهار خوردیم. خوابيديم. عصری به گلباغ سواد کوه که منزل است ورود کردیم. 
پانزده سال فمل از این من باین گلباغ در ر کاب همایون و بودم. بسیار حای باصفائی است. 
جادر مراهم در موقع بسیار خوبی زده‌اند. هوا کاهی مهاست و گاهی ضتاف. است: 

جمعه ۱۴ - امروز صبح بندگان همایون معلوم شد که سوار نمیشوند. صبح بعیادت حاجی 
سرورخان اعتمادالحرم که از اسب زمین خورده بود رفتم. او نقل میکرد که بجبت سختی گردنه 
بنابودکه امین‌اقدس در تنگه واشی مانده به گلباغ نیاید و خودش‌هم ممنون این راحتی و اقامت 
آنجا بود. ساعت هفت‌پریشب که باغبانباشی و اتباعش که سبب اعتبار و حرمت‌او هستند حکم 

شده است با اغول‌بیگی‌خانم به گلباغ بیایند و او تا مرراجمت مو کب همایون تنا در واشی بماند. 


۱ کذاء» به تشدید سین باید خواند ( بستی) ۲ تقریباً يك‌سطر را محو کرده‌اند. 


۸4۶ روز نامة اعتمادالسلطنه 


آن‌وقت نت ۸5 این خەر را شنید بنای کر به و ند ده وناله را گذ‌اشته دو د. این بو د که حکم شک 
خود اوهم ملتزم ر کاب باشد. بيك زحمتی هودج او را از گردنه باین سمت حمل کرده بودند. 
از مازل حاحی سرورخان ده درخانه رفتم. ازور أقفاق غر یی روی داد که مسو يسم. در وقت ناهار 
ند گان همایون تسبح لعلی سی‌وسه دانه که رویپمرفته ده‌بیست هزارتومان می‌ارزید از جیب 
ارك در آورده روی می کدی پپلوی فر و کد اشن و ده حسین‌خان بر آدر مجدا لدو له فر مو دند 
که این تسبیح را بپا کسی نبرد. بااینکه من مدتپا است چندان خودم را نزديك بخدمت شاه 
نمیکنم اما چون یك نوع وهنی از برای تمام عملهٌ خلوت این سوءظن بود به زبان آمده عرض 
کردم که منک عمله خلوت شما دزد هستند؟ اغلب انس شاهزاده امس‌زاده و وزیرژاده هستتله 
نباشند هم چگونه حرأت اینسا پارائی این را میکند که جواهر شما را بدزدند. فرمودند خیر این 
احتباط برای اين امس ممادا کچ شود و همه متیم شوند. خلاصه ا درحه سو ءظن 
که باینجا رسید بدا بحال این عملهٌ خلوت که نو کری میکنند. یمداز ناهار شاه بمنزل آمدم. 

شنبه ۱۵ - دیشب خبر کردند که باید امروزژ صبح در ر کاب مبارك سوار بشوم. صبح 
بعیادت محمدحسن‌میرزا که ناخوشی است دفتم. بند کال 6همایون سوار شدند. متعاقب مو کب 
مسعود حرکت کرده بجنگل ی که پانزده سال قبل از این باز در ر کاب همایون به‌آنجا رفته بودیم 
رقتیم. آفتاب گردان زده ناهاری میل فرمودند. تاریخ خورشید از ۳ امیش اطر فش روس را 
[۱6۳۵] میخواندم. بعداز ناهار فررمودند جائی نروم و درهمانجا باشم. ناهاری مختصر که همراه 
برداشته بودم در گوشه‌ای میان همان جنگل صرف نمودم. مجدداً احضار شده مشغول خواندن 
تاریخ بودم که هوا انقلابی پیدا کرد. رعد وبرق شدیدی و باران فوق‌العاده عحیبی برخاست. هوا 
تىره وتار شد و حواس‌ها پر دشان گردید. دعحله سواز شدند و از راه ده واله بطرف اردو آ مذقد. 
من از همان راهی که صح ]فد دو ددم بطرف مول خر کت کرد راه ذا گم کرده نیم فرسخ در 
توی گل و جنگل که اتصالا ترس پرت‌شدن و غرق شدن در کل بود خود را به منزل رساندم. شب 
میرزا احمد منشی‌باشی صدراعظم و میندس‌الممالك مہمان بیکمز بودند. چون چادر بیکمز کوچك 
دود بچادر من آمدند. شام خورده ساعت سه رفتند. امروز در این حنگل که در ر کاب مىارك رفتم 
پانز ده سال قىل خاطرم۱ آمد که محمدرحیم‌خان علاء! لدو له و آقاابراهیم امین لسلطان و یحبی‌خان 
مشیرالدوله بود. میرزا علی‌خان امین‌الدوله» علیرضاخان عضدالملك بود. بعضی از اینپا حالا 
مرده‌آند و برخی منل مرده هستند. 

یکشنبه ۱۶ - امروز بندگان همایون سوار شدند» بااینکه بجپت انقلاب هوا بنابود اول 
سوار نشوند. من بو اسطهٌ خستکی دیروژ هچ مصمم سواری بو دم آما کمال ميل را داشتم که 
دمثزل صدراعظم دروم. ضه: ساغت از دسته رفته ده جادر ایشان رفتم. هنور خواب دو دند. به را 
رضاقلی‌خان منشی ایشان کاری داشتم. آنجا رفتم. دوساعت دیگر‌هم طول کشید تا بیدار شدند. 
شضیده بودند که من آ نحاها هستم احضارم فر‌مودند. امین‌حضور و خان محقق و صد بق | لس‌لطنه و 
امین‌خلوت و عما دالاطباء و شىخ الاطماء بو دند. قدری کاغن‌ها و تلگرافپائی که از شیر رسیده دود 
ملاحظه کرد. امین‌حضور میگفت دیشب شماب‌الملك و جمعی تا ساعت هفت در محضرصدارت 
بودند و می‌قماریدند. به‌این‌جبت تا صبح بیدار بودند. امروزها امین‌حضور به‌حسب‌ظاهرخصوصیت 
زیادی میکند. اما همانست که آن شخص غیبی در «خلسه»۲ نوشته است. شرححال امین‌حضور 
تن که زیاد همان است. قبل‌از ناهار عرقی بواسطهٌ رطوبت هوا در چادر خوایگاه حاضر کردند و 
دمپر يك از ماها دوسه گیلاسی پممودند. دعد ناهاری خورديم. ب‌دو دسته شد‌یم. یت‌دسته خود 
خضرت صو ارت وص تلطه مبازی: شنطر دج مضفول شدانن. دته دیگر‌ماها طوزوم‌بازی گر‌دیم: 
حضرت صدارت بعداز خستگی از شطرنج بج رکه ما آمدند و تا نیم‌ساعت بغروب‌مانده که بندگان 
همایون رجعت فرمودند می‌قماريديم. من عمداً قریب به بیست‌تومان باختم. حقيقة تماشای چنین 


دازام متسه یج 
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حالس رباد ار نش د مان ارزش .دازو | کر خض مس داشته باشو و قان زاح با شښل 
و مصب و کاری که از او فایده ببرد و محتاج نباشد هیچوقت از برای طبقۂ نو کی بپترازاین‌اوقات 
نمیشود که همه چیز وهرنوع راحتی برایخص موحود است. شاهنشاه قیدی بخدمت نو کر‌ندارند. 
وبه این رویه و وتیره' که کار پیش میرود گمان میکنم این جوانبا و بچه‌هائی که حالا دورورشاه 
هستند اینمهاهم تا دوسال خر ار شدت ماس و ٠ا‏ ار دت اسشا اعتا کت اریکطری که 
حالت شحص خودم را ملاحظه منک كمال خوشدالی را دارم که وضع دو لت ما اینطور دة اعت 
پادشاه در کمال رأفت و مپربانی» صدراعظم در نپایت شفقت و خوشروئی» ما طبقه نو کر صاحب 
هرنوع امتیاز و مواجب گزاف آسوده و راحت» وقت چرخیدن و چریدن است و شکرخدا را 
نمودن! از طرف دیگ رکه نگاه باطنی بوضع مملکت و سبك دولت و حالت رعیت میکنم چشم و 
دل کزان و تطشفت الان ات و لیکن ها هی فصو صا من جهن خالا که خو شت ونیا سن .ما 
طوفان! [۱60۳۶] آنما غیرت ملتی‌وملت‌دوستی داشته‌باشند که کرورهافایده‌برده‌اند ومیبرند.من 
بقدر سمم‌خودم که نعمت وفایده‌ازاین‌دولت دیده‌ام هم بهادشاه خودم وهم‌به‌وطن‌خودم‌خدمت کرده‌ام. 
زیاده براین اسباب هلا کت است و شخص عاقل هبجوقت زحمت. را به‌راحت ترحیح نمیدهد. 
خلاه.» آجودان مخصوص که ملتزم ر کاب بودآ مد و خبر آورد که خون از بواسیر بند گان‌پادشاهی 
جر بان دارد و بها ينو أ سطه خدای‌نا کرده ضعفی در مزاج ساز پیدا د.نی اسر و مت در سس 
ناهارهم باین ملاحظه چند گیلاس شراب میل فرمودند و بعد دوسه‌دستی شطرنج‌بازی کردند و 
مراجعت بمنزل فرمودند. من‌هم نیم‌ساعت بغروب مانده که بچادرم آمدم. بقدری خسته بودم که 
نماز عصر و شب راهم نتوانستم بخوانم. هوا خیلی منقلب است و اغلب میبارد و رعد وبرقبای 
شدید است و بادهای خبلی سخت مبوزد. اگر جنانجه سواد کوه در یکی از قطعات فرنگستان 
بود و عمارات و خانه‌ها ومپمان‌خانه‌ها درآنجا ساخته میشد» میشد گفت که پارچه‌ای از بمرشت است. 
اما در زیر چادر بااین رطوبت زیاد وگل ولا و کثافت خیلی بد میگذرد. 

کو ۱۷ بت ان یت مهم و زر که شقن خاهازی مقل. هه اس ریق در وفق: 
چبار ساعت از دسته رفته بند کان همایون از محاذی جاور من گذشتند. عاقب مو کب همایون 
ح ر کت کردم. قرفت يك‌فر سخ سواره روزنامه‌ای خو آندم. خمال‌داشتند امروز چر ا[د۲ دروند. سه 
فرسخ هوا منقلب شد. مه گرفت. باران بارید. برای ایتکه گل جنگل لغزنده است آقاخان 
جلودار عرض کرد» ءجز کرد که پشش روید. داران که گرفته است مراجعت نمبتوان کرد. لا ید 
آفتاب گردان زدند. به ناهار افتادند. تاریخ تفه را در سرناهار خواندم. آمدم آفتاب گردان 
ناهار بخورم» لقمه‌نانی که صرف شد بالاپوشی سرم کشیدم که بخوابم در این بین هوا منقلب شد. 
رغد و نرق شد یدی؛ مر خاست: ند گان هما نون: :سو ارشندنن و به‌عحله نرو چە ارو کر کت گر ونه 
باران بشدت باریدن گرفت. مه طوری غلیظ بود که از دو ذرعی تشخیص سوار داده نميشد. 
بمپرنمرجی بود خود را پائین کوه رساندیم. نزديك منزل‌که خواستم از نیری بگذرم دست اسبم 
لغزید. یوسف جلودار که پیاده جلو اسب مرا گرفته بود به دهن اسب زد. اسب بلند شد من از 
پشت‌سر بزمین خوردم» از يك بلیه و حادلهُ بزرگی بحمدالة نجات یافتم. متشکراً علی‌اله منزل 
آ مدم. این جد رور اتصالا در دگل داع» ا ست و باران و هو ای دسبار دك. 

اة ۱۸ امرون ند کان ها رون وار کت کج الای سر اد که کر مان نله یاف 
آشاری کر وو افةو اهار کر ور ادها میل.. سیف باه من هة ءار ذشتته وه مرل ات راغ 
رفتم. قدری که نشستم خر کردند که شاه بسمت تنگه رفته‌اند. قریب دوهزارقدم سرازیر وسریالا 
در سنگلاخ رفتیم تا بآفتاب گردان همایونی رسیدیم. خیال مبارك را پریشان دیدم. نمیدانم امروزها 
چه مقدمه‌ای است که باطناً متفکرند. بعداز ناهار اگرچه فرمودند بمانم. مراجعت بمنزل شد. 
چادرها را انداختم که فردا صبح یك روز جلوتر بان منزل برویم. شب ابلاغی رسید که فردا 


۳ أصل: وطبر ه. بت کنا دراصل» در سواد کوه دهی دنام «جرات» و 2و د دارد. 
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جلونروم و سرناهار حاضر شوم. کاغذی به حاجبالدوله نوشته دادم که چادرهايم را انداخته‌ام و 
در منزل محقق هستم. معمرذا | گر میفر‌مایند نروم. خبر رسید که خیر مر‌خصید. 

چپارشنبه ۱٩‏ - صبح زود با خان محقق از گلباغ به کل زکن (؟) آمدیم. امین‌اقدس هم 
امروز بجلو میرود. هزارقدم از گردنة سواد کوه سمت نک واشی دست‌راست جشمه‌ای است.آب 
گو گردی متعفنی دارد وسرد وبخار آسیت! کاربونيك. همیث.ه ده‌بیست‌تا ازطیور کوچك دور ور 
۷۱ ا که ی ده افتاده. اس معلوم تست که ار شرب این اب منمرند یا از هرای 
بد این چشمه. خلاصه از تنکهٌ واشی به صعوبت عبور شد ودر جلکگهۀ گلز‌کن آفتاب گردان 
زده به ناهار افتادیم. تا عصر در آذجا بودیم. وك ساعت بفروب مانده طرف منزل آمدیم. شتری 
در پپلوی چادر مرده بود. دو تومان خرج دفن آن شش کردم و شب را الحمدله بخوشی 
گذرانديم. 

پنجشنبه ۲۰ - امروز صبح دو تلکراف بواسطه تلگرافخانة فیروز کوه به‌طبران و مشہد 
نمودم و تمام روز را در منزل گذراندم. عصر بندگان همایون به اردو تشریف آوردند. من 
بمنزل صدراعظم رفتم. تلگراف به زبان انگلیسی برای صلدواعظم آورده بودند و نمیدانست چه 
بکند. میرزا نظام هم که از عبده ترجمه او برنمی‌آمد. من گرفته بم‌نزل آوردم. بمعاونت لغت با 
زحمت زياد انکشاف کردم و برای صدر اعظم فر سستادم. آمروزها خس عرینی در اردو شايع یت 
مکو ینن را لمات کین کدی را لاش مردانه پو شاندة و کا کل باغ مراد می کر اند است: 
از آنحا که این مطلب درر گرد کن را با جلودارش بشہر فرستاد. خودش این فقره را انکار 
میکند. اما بتواتر این فقره به ثبوت رسیده است و از قراری که شنیدم بعرض بندگان همایون 
رسیده‌بود. فر‌موده بودند چه ضرر دارد. اما بعد ها همه کس میتواند چنین کاری تد این 
فر‌مایش همایون به من خیلی مور شد. معلوم شد که ما تا بحال بیخود و بملاحظه عيش و 
حوانی خودمان را باطل کردیم و پس شدیم که اقلا در محضر همایون که ولت غا ,اس 
بمعقولیت و درست کاری بقلم رفته باشیم. بپیچوجه من‌الوجوه این رفتار ما مور نشد. لوطی و 
معقول» جاهل و محپول» عالم و نادان در این دستگاه مساوی است. 

جمعه ۲۱ - امروز اتراق است در گلز کن» و بندگان همایون ناهار را در منزل میل 
مقر ما یند. ٠‏ صسسح اول منزل صد ر اعظم رفتم. هز ارتو مان ازبابت خلعت‌بمای خرآسان‌برای خان محقق 
گرفتم. بعد خدمت شاه رفتم. روزنامه خواندم. فرمودند سه بغروب مانده حاضر باشم. منزل 
هد ناهار خورده خوابیدم. عصر سه بغروب مانده در خانه حاضر شدم. در حضور همایون 
مجلس غریبی دیدم. امروزها محض گذراندن وقت و طفره از کار بازی شطرنج میف‌مایند. 
شاه با نایب ناظر مشغول بازی بودند. جمعی دور شطرنج نشسته و جمعی پشت سر انما ایستاده. 
مجلس غریبی بود. خداوند سلطان ما را حفظ کند و خلق مبار کش را خوش کند. این ترتیبات 
كلية سبب اتلاق وقت عزیز سلطنت و باعث خسران مملکت است. قريب پانصد نفر عارض از 
تعدیات اعتضادالملك حاکم سمنان به فیروز کوه آمده‌اند. حاجی ملاعلی مجتپه سمنان هم‌هادی 
عارضین است. اما کی بعرض انا خواهد رسبد. آنچه معروف است وزیر اعتضادالملك با شش 
قاطر پول منزل آغاببرام خواجه امین اقدس وارد شده است. خلاصه تا يك ساعت بغروب ۹ 
حضصور ارا دو ده دعك منزل آمدم. 

نبه ۲۴ - امروز میخواستم در ر کاب مبارك سوار شوم. تا وقت سواری هم ماندم. معلوم 
شد که بشکار آهو میروند و خیلی دور. من با خان محقق بمنزل آمدیم. چادر مرا نزديك 
چشمه در انتای چمن و ابتدای آبادی قصبه فیروز کوه زده‌اند. چادر ادیب‌الملك و مشس حضور 
وصل دجادر من اشن ناهاری خورده خوادیدم. شب ادیبالملك و احتسابالملك در منزرل من 
بودند. عصری هم به تماشای قصبه رفتم. در سنه هزار و سیصد و دو که در رکاب همایون به 
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خراسان میرفتیم و از همین فیروز کوه عبور شد قصبهٌ فیرز کوه را آبادتر دیده بودم. 

تکشنبه ¥ ۳۳ امزوز بند گان همایون سوار ذشدند و در چادر صدارت احقاق حق عارضین 
[۱۰۳۸] سمنانی مشود. صسح آذجا نرفتم. يك‌سر به در خانه رفتم. وقت ناهار بودم. مراجعت 
به منزل کردم. 

دوشنبه ۳۴ - امروز بندگان همایون سوار شدند. به سان مادیانبای خاصه که در 
چمن فیروز کوه میچرند ذس‌یف بردند. صدراعظم هم با شاه سوار شده بود. فرمانی برای آب 
باع جه جندی قىل داده دو دم نو شنه دو ددل. دیرور بتو سط ادیب‌الملك ۳ صل عدد دو هزاری 
فرستادم که بهصحه بر‌سد. ایرادی گرفته بودند. صبح عریضه مفصلی عرض کردم. هم ادب و 
التحا بود و هم شرح حال بود. دادم بردند آندرون. فی‌الفور دستخط ده بود که مضمون فرمان 
را تغنس دد‌هند و حور بباو رند فتاه ود انه شو د. باین‌جبت من سوار نشده منزل دیبرالملك 
رفتم. فرمان را بتوسط او تجدید نمودم. چپار نمرب روزنامة قانوان ملکم‌خان را حسام ال لطنه 
از عربستان گرفته بود و فرستاده بود و نزد دببرالملك بود. از نمرۀ ۲۱ بود تا ۰۲۵ من این 
روزنامه را تا مره ۷ دیده بودم. بعد دیگر ندیده بودم و تصور میک دم که بایستی تا مره ده 
دوازده بیشتر بطبع نرسیده باشد. معلوم میشود خیلی زیادتر از این اشت که من تصور میکرده 
چاپ شده. دقدر يك ساعت از دیبرالملك اوا کر منزل آورده خوآندم. و نمره‌هانی که 
من ددم ھچ دخلی ده نمره‌هأی اون ناشت نمره‌های اول وحش و بی‌احترامی و نامر دوط بو د. 
اما اینکه حالا نوشته مشود الفاظ مست‌جنه ندارد و فارسی بسیار خوب سلیس است. خیالاتش 
ا کی از مان اشد اشاش ار ان نت ملک خان ابل ان طور چن توس :در فاوسی 
نیست. سالہا معلم من بود و مدتبای مدید آشنا و دوست من. پایة سواد و فہم او را میدانم. 
بلکه میتوانم بکویم که خیالات هم از او نیست. خلاصه نزديك بغروب که بندگان همایونی 
مراجعت فررمودند ادیب‌الملك را فرستاده بودند که مرا شب به در خانه ببرد. رفتم و از شبمائی 
که دماغ دارم و خوب ترجمه میکنم یکی امشب بود که تاریخ کاترین را در حضورشان عرض 
میکردم. ساعت سه و نیم مراجعت بمنزل شد. 

سه‌شنبه ۳۵ - امروز صبح زودی باتفاق خان محقق از فیروز کوه حر کت کردیم. منزل 
ازدو .در کار زووخانه: دلی‌جای است. اما ما خبال دارم دز امین باد منزل. کنیم:. در سوادق ایام 
در چند سفری که در ر کاب بودم منزل اردو هم همین امین‌آباد بود. آب کمی دارد. باین‌جبت 
حالا دو سفر افست. که کنار دلی‌جای اردو می‌افتد. چېار از دسته رفته به امین آ باد رسیدیم. در 
کنار جشمه خنك خوبی پیاده شدیم. آفتاب گردان زده ناهار خوردیم. بنه هم رسید. من و خان 
محقق و ادیب‌الملك و مشیر حضور و احتساب‌الملك اینجا منزل کردیم. خیلی هم امشب خوش 

ذشنت ۰ نو کرهای خان محقق اسسا وش را دزدیده بودند و خبال فرار داش آنما را تسه کرده 

کتك زیاد زد. بعقیده من کار خوبی نکرد. اگر خلافی نو کر میکند باید گذشت و عفو کرد. 
یا بايد در مراجعت به حضر تنبیه کرد. 

چمارششه ۴۶ - خان در امینآباد ماند. من و سایرین کوچ کرده به دلی‌جای آمدیم. 
بو اسطهۀ بدی راه آردو امروز أقراق کر راه مسار ددی» در سسار فک ادیبالملك وسایرین 
امروز میگذرند به مومج میروند. من در اردو منزل میکنم. لدی‌الورود به آبدارخانه رفتم. چہار 
ساعت طول کشید تا فرق شکست. از آبدارخانه دیدنی از صدراعظم کرده به در خانه رفتم. 
از انکشافات امروژ اینکه وکن همایون که مدتی دود صبح‌ها عوض ناهار قلبان سوپ ميل 
میفرمودند حالا سعلب" و سوپ و کباب جوجه میل میفرمایند. این است که اشتبا از برای 
ناهار ثیست. غالباً چپار بغروب مانده ناهار ميل میفرمایند. خلاصه به در خانه رفته فرمان آب 


(= تعلب) مناد خصنبا للعلب که درفارسی وا سن هم ضبط شده ابیت و گیاهی 
داروئی اف 
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را بصحه رساندم. بعد از ناهار همایونی منزل آمدم. شب را تنما بودم. الحمدلله خوش گذشت. 

[۱۰۴۳۹] پنجشنبه ۳۷ - امروز صبح بسیار زود از دلی‌چای حرکت کرده راه بدی پیموده 
مثحاوز از دو يسمت دقعه دەرود خانه زده جار از دسته و وارد مو مج شد یم جادرم حاضس 
نبود. در منزل ادیبالملث پباده ړژ دم. ناهار خورده بمنئزل اه خو آییدم. 

جمعه ۳۸ - چند شب در مومح اتراق است. دا وجود خستگی دیروز بندگان همایون 
سوار شدند و به کنار دریاچه رفتند. این دریاچه مومج دوتا است. نک کوچك ۳ دیگری 
زر ڭ: کوجك را نه این سفر دیده‌ام و در اسفار سایق. آما در یاچه ژر کن ایک دیده‌ام. 
نیم فرسخ دورهٌ اوست و باید در وسط سی ذرع عمق داشته باشد. منبع این دریاچه جبال بلند 
اطراف است. برف و باران در لای سنگ‌ها جمع شده و از ته این دریاچه منفذی پیدا کرده 
آب‌میجوشد وبالا می | یذ. اما مخر ج ندارد. کناره‌اش مسار دیص فا اتد سنگلاخاست واشت 
و بد. اما همین که با زحمت زیاد شخص بکنار رسید عیبی ندارد. ماهی سفیدرنک مایل بقرمز 
هم در این دریاچه هست. خیلی با زحمت از کوهی که ,جاور دریاچه بود پائین آمدم. وقت ناهار 
بودم. فر‌مودند تا عصر اینجا باشید. ناهار چون آبداری هماه نداشتم اعتمادالحضره مرا در 
جادر عمله خلوت دعوت کرد. ای کاش نررفته بودم. دقدری وضع خلوت مغشوش است؛ حالا که 
حقبقة نوکر‌های آقا عبدی پسر معتمدالسلطنه یقیناً نحیب‌تر و منظم‌ترئه از این عملهٌ خلوت 
همایونی. دو ساعت بغروب مانده مرخص شدم و باز مسافت زیادی پیاده سر الا آمدم تا بمنزل 
رسسدم. خبلی خسته بودم. شب را ادیب‌الملك و کر یم‌خان بر‌آدرش دا من شام خوردند. 

شنبه ۳۹ - بند گان همایون سوار شدند. بقلة کوه جنوبی مومج که‌يك سمتش آینه‌ورزان 
و شیر نان اسنت بت متا کنر یف فده مین هل فراعم ری اپار کسالی کر وت 
کاغذ زیادی تا يك ساعت بعد از ظبر خواندند و نوشتند. بعد ناهاری خوردیم. مجلس قماری 
ترتیب‌شد. بازی کردیم. دو سه تومان هم بردم. قریب به مغرب مراجعت‌شد. طوری که نمازم هم 
فضا شده بود. از انکشافات امروز اینکة اولا وبا دز کمال 2 دت در خوزستان روز کرده است. 
شیخ محمدطاهر مجتید دزفولی که از فحول علمای این عصر بود و من در ایام حکومت عربستان 
او را می‌شناختم و متجاوز از نود سال داشت به وبا مرده است. دیک اینکه اعتضادالملك حاکم 
سمنان که این همه عارض از دست او به فور کوه آمده بود و حکومتش را به امین‌حضور 
اد دو دند و معزول شده دود دیشب وارد اردو شد. صح بحضور هما بو مشرف شده بود. 
مغرب سرداری شمسۀ مرصع گرفته و مجدداً حاکم شد. میگویند پنج‌بار پولی که وزیزش به 
فیروز کوه آورده بود و ملتجی به آغا بہرام خواجۀ امین اقدس شده بود آن پولہا و شفاعت 
امین‌اقدس سبب تجدید حکومت او گردید. وقنی که مراجعت به منزل کردم ادیب‌الملك و 
احتسابالملك که از رکاب ممارك دی گنه دو دنل نفصیلی 35 روح از ددثم پرواز ا 
معلوم شد که امروز بعد از ناهار شاه بشکار تشریف برده بودند و از اسب بزمین خورده بودند 
و ائ مارك رین ند اسب مانده و شدت درد گرفته اه نمیدانم این قل ۱۹ رفتن‌ها 
در سی سال قىل از این ذزد عقالا معفو بود اما حال که سن مار شا هناخ ن قر یب به هفتاد است 
و البته پنج هزار قوچ و میش شکار کرده‌اند و سی چہل پلنگ کشته‌انه و چندین سس گراز و 
بیشتر از یك کرور طیور دیگر چه ميل و رغبتی است که به این قسم شکارهای پر زحمت 
دارند. خداوند ان‌شاءالله وحود پادشاه ما را از شر تمام عاهات و آفات حفظ فر‌ماید. 

یکشنبه سلخ - امروز هم در مومج اتراق است. بند‌گان همایون سوار نمیشوند. چشم‌چپ 
[۱۰۳۰] علاءالدوله بی‌جبت نابینا شده است. تا بعد چه شود. به صمصام‌السلطنه حاکم و 
سرتیپ فوج فیروز . کوه لقب منتظم‌السلطنه داده شد. بنابود امروز بندگان همایون سواربشوند 
تخت رین ورون قوروز مرل افونا :که دز اه ری د از اهار اف من‌اخفت: کر وه یه 
چلو کباب مېمان ادیب‌الملك بودم. از آذجا منزل آ مده خواییدم. 

دوشنبه غرة صفر - امروز بواسطه بدی راه فردا من جلو میروم. صبح هم معلوم شد که 
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شاه ناهار را در منزل میخورند. اول مدزل صدراعظم رفتم» از آذحا بحضور شاه. مستدعیات 
حسین‌خان اعتضادا لملك که نما دود معزول شود و امین‌حضور دحای او حاکم عرص مشد. ءجحب 
این است که سی و چہل مطلب بود. تماما قبول شد. از منصب» اضافه مواجب» خلعت همه 
قبول شد. بعد از ناهار شاه به چادر ادیب‌الملك آمدم. ناهار حاضر بود خوردم و بلافاصله با 
ممو جور مبرزا سواز شدم به مثزل اما سه فر‌سخ راه دود که امروژ خلوت دو د. راهش دد 
نبود. ساخته بودند. شب در کمال خوشی و راحتی شام خورده خوابيديم. سنگ‌قبری نزديك چادر 
من در صحرا افتاده بود که تاریخش هزار و چہل و سه است و در خودش محکوك بود «س رکار 
خواجه..... این مرحوم خواحجه‌الوند خلیل فی‌شسپور سنة الف و ثلاث واربعین» و بخط ثلث 
هم بود. 

له سنقته ۲ ارو متخ اس انتا مها و شاد را زارت کن و اسطه اغى کو و الوه 
از حسنآباد نوشته بود مرخصی گرفته به حسن‌آباد بروم. بنه‌را به دماوند فرستادم و خودم 
تا پنج ساعت به غروب ماندم. شاه تشرریف نیاوردند. عر کی شاه نوشته(کاغذ والده دا هم میان 
او دا نزد آغا محمد خان خواجه فرسنادم. خودم سواراشیده بطرف دماوند آمدم. خان 
محقق که دجم شش رور اشت از حادة ات مستفیم از امین آ داد با وجا | تفت ا در ببدستان 
حوالی شیر جادر زده بود جادر ها وا هم در آ :حا زدند. خان را ملاقات کی چیم یسں مقتدای 
دماوند که پدرش با من آشنا است بعضی میوه و بره و اینپا آورده بود - یك طاقه شال کرمانی 
باو دادم. سه از شب رفته بوسف حواب عر دضه را آورده دود که عبن عر دضه و دستخط و کاغن 
والده اینحا نوشته مشود. 

صورت کاغذ والده: «محمدحسن‌حان! نوشنه بودم بتو که ناخوش بدحال هستم بلکه بتوانی 
مرخص شوی بیائی. مبدانم که در قید نبوده و اذن مرخصی نخواسته. والا چطور شحاعالسلطنه 
زدش ناخوش بود بعجله آمد. خواهی گفت زن او سر ذخیره ما بود. میترسید که از میان‌برود. 
تو که چیزی نداشتی. شاید من هم يكت لحاف تشکی داشته باشم. بپرحال بدحال هستم. علاوه 
وان ناخوشی پپلو روزری یکبار دودار ضعف عارض مشود. PSE‏ دود دعس از تو که ممحمل 
امورات من شود ابداً ثرا اطلاع نمید آدم. کاغذ هجد هم که بو سط پست فرستاد ید در ست و 
ششم رسید. نه حالت بارخانه فرستادن داشتم نه حالت جواب. این اشتت: .وه سبد هرجه 
خواسته‌ادد فررستاده.» 

صورت SES‏ هما بونی: «اعتمادا لسلطنه ان‌شاءالنه واألدة شنا عسی نخو اهد کر اما جون 
ماز ا ست و اطاعتتن واحب و شما را خواسته ست مر خض هسشد بروید و در ان صمن 
صاحبقرانیه را هم ملاحظه کرده نظم کلی به اندرون وبیرون بدهید» باصفا بکنند. آب هم 
بقدری که لازم است فرارش را بدهید و بخرید. ۱۳۱۱» 

صورت عر ضه: «مادر خانه‌زاد از فراری که خودش نوشته خبلی ناخوش است. از قبل از 
رفتن تنگه واشی اطا الت منکرد. ازور فل هم طلوزان ذوشته دود عره.ی نکردم. حال 
آدم مخصوص فر ستاده ادن کاغن را ذو شنه ۳ خود خانه‌ز اد هم برای قدار لك آب صاحبقر انبه 
و پاك کردن اطراف عمارت داید جلو درو د. اک اجازه مرحمت مشود فر دا از دماوند به شمیران 
رود» و الا فلا. ]1°۳4[ اران قدر قدرت همایون ات 

خا جاور ادان س در خاسم:: بل میاخت نف و ماننام و ات عر کت کے 
با ادیب! لملك و مموچمن میرزا به طرف شور میرویم. متزل کنار رودخانة حاجرود است. ناهار 
را در بومرن خورده خوابیدم. مالہا را راحت کردیم. بعد سوار شده يك ساعت به غروب وارد 
مزل شديم. 

پنجشنبه ۴ - دیشب که کنار رودخانه نزديك کاروانسرای میرشکار خوابیده بودیم 
همسا ده غریبی داشتم. حاحی‌مبرزا علی رئیس اجزای دیوانخانه پارسال در همین با که وبا 
درکن قدت داشت کر ار ک ده ود که که .ماوت رود غا مکی ازاقوامقی. فعض کوفند 
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پسرش باینجا رسیده بود وبا گرفته به مجرد اينکه احوااش بہم خورده بود پسرش یا قومش 
۳ کو فرار کرده بودند و این بیچاره تنا مانده بود و يفاص له چپار پنج ساعت مرده بود. 
بی‌غسل و بی کفن با همان لباس او را دفن کرده بودند و حالا يك سال است که از این مقدمه 
۳ هیچ کس سن کمن این فبامده است که اقلا کاهکلی روی قرش بمالد. این اش که 
در این دنیا بپیچ کس و بہیچ‌چیز شخص نباید امیدوار باشد. صبح زود برخاستم و بطرف 
حسن | باد چو کت ی بوسف را فرستاده بودم که کالسکه حاضس کند. تا مبالغی از راه 
نرسبد. بالاخره زیر با ك يك کالسکه دیوانی آوزردند. سوار شده سهدسته رفته وارد 
تن اناد شو کال وال ماه مس و ای شنک داشت این فن که دی از 
همه سفر[ها] بود بخیریت گذشت. 

جمعه ۵ - در حسن | ناد بودم. عصر معاونالملك دیدن آمده بود. اآمروز بدیدن عمارت 
صاحبقر انيه و به در خانه مادر نایب لسلطنه و به در اندرون عايشه خانم رفتم. 

شنبه ۶ - تایبا لسلطنه تام اه در این جند رور نود و به النکه رفته بود. امروز هم 
به شر برای تشر‌یفات عبد مولود شاه رفته است. من هم به شر رفته استحمامی کردم. بخط 
مستقیم بخانه رفته عصر به حسنآباد آمدم. شيخ ممدی میکفت که سه روز و سه شب در 
اواخر ماه محرم در شہں بجپت معجزه که در بادکوبه دیده شده و تفصیلش را بعد خواهم 
نوشت چراغان مفصلی کرده بودند و نقاره زده بودند و عيش گرفته بودند. 

تشه ¥ - از روزی که من وارد شده‌ام عصرها هوا در ساعت پنج انقلابی پیدا من 
خصوصاً امروز رعد و برق شدیدی و بارانی مثل سیل جاری شد. نزديك بغروب مجدالملك 
دیدن | ت 

دوشنبه ۸ - از شیر چادر از برای روضه‌خوانی آورده بودند. فراشمهای نایبالسلطنه 
آمدند و زدند. خودم هم صبح بکامرانیه رفته نایب‌السلطنه را دیدم. عصر باز هوا طوفانی شد 
و باران سختی آمد. چادر و فرش هرچه بود ضایع کرد. 

هدش ¶ - امروز فر‌سنادم فرشپای شاهی را از اندرون سالارا لسلطنه آوردئد و وضع 
جادر را تغیس دادم. همشیره امین لدو له فمر خانم زن شحاع| لسلطنه سر دار اکرم دیروز وفت 
ظیری در آجودانبه مرده بود صبح زودی به آحجودانبه رفتم. این زن که زن سردارا کرم و 
خواهر امین‌الدوله و مجدالملك و خواهر زن نظام‌الملك وزیر لشکر و وزیر طهران است اسپاب 
حر کت جنازه‌اش میا نشد. جسد او را باید فردا حر کت بدهند و به حضرت عبدالعظیم ببرند. 
کارهای دنیا محل حيرت و محل تعجب است. 

چپپارشنبه ٩6‏ - باز امروز هوا منقلب شد وباران شدیدی بارید و نمیدانم فردا از برای 
روضه چه بکنم. 

[۱6۳۲] پنچشنبه ۱۱ - امروز از بر کت سیدالشیداء (ع) نوبه هوا آرام گرفت و عصر 
مجلس روضه‌خوانی در کمال خوبی برپا شد. بیشتر از دویست سیصد نفر همین روز اول آمدند. 
در بین روضه جلودار صدراعظم رسید. کاغذی درکمال مپربانی به من نوشته بود. سواد 
دستخط شاه را فرستاده بود که يك e‏ الماس دیروز شاه به ایشان داده بود. بعد از 
ختم روضه وزیرمختار روس و شارژدفرش دیدن ازمن کردند. وزیرمختار روس تعجب ازاین 
داشت. فقرءٌ معجزه بادکوبه که این‌همه‌شبرت دارد وجماً من‌الوجوه اصل‌وحقیقت‌ندارد و باز 
میگفت صدوینحاه خانوار ازتعدی حاکم کلات از کلات بخاكروس آمده‌اند وبا نجاملتجی‌شده‌اند 
وا ندا ولت در خمد اه ست که آ ا را معاودت بدهد و نیز مت در ظرف چہار روز در 
ارومی دو نفر عیسوی را مسلمانہا کشته‌اند و عیسویان آنجا ملتجی بقنسولخانۀ روس شده‌اند. 

جمعه ۱۳ - امروز عصر مجلس روضه‌خوانی در کمال خوبی فراهم آمد و زیاده از پانصد 
نفر جمعیت بود. حاجی‌بماءالدوله هم امروز عصر آمده بود. 

شنبه ۱۳ - امروز از حسنآباد هیچ بیرون نرفتم. عصری روضه‌خوانی شد. روضه‌خوانی ما 
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بحمدالله ببر کت سیدالشیدا روثق بسیار خوبی دارد. متجاوز از هیجده نفر دوضه میخوانند. 
دو سه نفر بی‌وعده از شیر آمدند. از جمله پسر نقیب است سیدعلی| کس و خیلی خوب روضه 
مبخواند و هر روز هم می‌آید. اکر شاه خودمان است. هر دو سه روز يك‌دفعه می‌آید. خود 
نقیب هم يك روز آمد. 

یکشنبه ۱۴ - امروز بندگان همایون ورود به صاحبقرانیه میفر‌مایند. من صبح بخانۀ 
طلوزان رفتم. ناهار را دا او خوردم. بعد بعمارت رفتم. قدری دریاب تنظیف و آب سفارش کر دم. 
از آذحا منزل آغا برام رفتم. يك ساعت به‌غروب مانده بند گان همایون از دراندرون امین‌اقدس 
وارد مد ند . دید‌ند اظپار تففدی فر مو دند. فر‌مادش شد دروم دیوانخانه ۳ نش يف بباورند. 
دیوانخانه رفتم. صدر اعظم هم ۳ بو د. تالار صاحقر أنه را ده يست ۳1 آکننه بزر گت نصب 
کرده‌اند وبالا و پائین آئینه‌ها را از آئینه‌های کوچك گیلاوی ساخته‌اند. بد نشده است. شاه 
تشر‌یف آوردند در تالار و تمحید زیادی از سلیقه خودشان فرمودند که دستورالعمل این قسم 
آئینه کاری را داده بودند. بعد قرق شد. از آنجا بمنزلآمدم. امروز کاوضه‌خوانی نرسیدم. 

دوشنبه ۱۵ - باتفاق سلطان ابراهیم میرزا به در خانه رفتیم» شش به غروب مانده مراجعت 
به حسن آباد شد. جمعی ازشاهزاده‌ها و امراء و وزراء ومتفرقه بزیارث شیاه آمده بودند. 

سه‌شنبه ۱۶ - امروز صبح بمنزل صدراعظم رفتم» بعد به درخانة ایلچی تازه‌ینگی دنیا 
که شش هفت روز است وارد شده است امروز شرفیاب میشود. وزير امور خارجه‌خر مرا خس 
نکرده بود. اگر چه خطبه‌اش را به زبان انکلیسی قرائت میکرد شاه فرمودند که باشم. از 
ناهار مشیر خلوت لقمه‌ای صرف شد. نیم ساعت به‌غروب مانده هم ایلچی قدیم که مرخص 
میشد و هم ایلچی تازه هر دو شرفیاب شدند. بعد از رفتن آنبا به حسنآباد آمدم. 

چپارشنبه ۱۷ - دوسه روز بود مزاجم ناساز گار بود. اشتبا هیچ ندارم. امروز را يك 
خوراك سدلیس خوردم. کاری هم نکرد. طوری که عصر توانستم به مجلس روضه حضور بہم 
برسانم. مو کب همایون هم سلطنت آ باد تشریف برده بودند. 
مراجمت [۱۰۳۳] نمودیم. منوچبر میرزا را هم از در خانه با خودم آوردم. امروز تفصیل 
عریمی رو داد که مسو پس . دیروز شاه امسن | لدو له را احضار فر موده بودند و مقرر داشته دو دند 
که به بيست و پنج نفر از شاهزاده‌ها و وزراء و اهل نظام اطلاع بدهند که فردا در دربار 
حضور هم بر‌سانند. تایبا لسلطنه هم باشد. تحقبق شورش افو اج فزوین را به نصرا لملك و 
تحشق عدم اطاعت علینقی خان صمصامالملك سر تىپ فوج کزازی را به نظام| لسلطنه در شبراز 
بکنند. از قراری که سلطان ابراهیم میرزا نقل میکرد دیشب در خلازیر شورای غریبی بود 
که ناهار مجلس را جطور دمز‌ند؟ جطور بیاورند؟ کحا دیر‌ند ؟ عافت آرای خی علی| لخصوص 
بیکمن باین قرار گرفت که ناهار را در خلازیر بپزند و فراشمپا سربگیرند و به صاحبقرانیه 
تب ناه من .هقی که از خدمت شاه مرخص شدم از نزديك دربار کدی ديدم سفره‌ای که 
بیست ذرع طولش است انداخته‌اند و تمام را ناهار چیده‌اند و امین‌الدوله و قوامالدوله تنا در 
مس ناهار نمسته‌اند. خبلی تحب کردم که جه شده است. بعد معلوم شں که آ نچه شاهز اده‌ها 
و وزراء بوده‌اند صدراعظم مانع شده دود که به دردار بروند. در حضور خودشان ثاهار داده 
بودند. آنچه اهل نظام بود نایبالسلطنه بدون حضور به مجلس و اصلاح مابین صاحب‌منصبان 
فوج قزوین‌را با نصرالملك کرده بود. دیگر محتاج حضور به مجلس نشد. حقبقة خفت بزدکی 
به بیچاره امین‌الدوله داده بودند. 

جمعه ۹۵ - بند گان همایون به سلطنتآباد تشریف میبرند. من‌هم آنجا رفتم. خواهرزاده 
و برادرزادۂ میرزا عیسی مرحوم پس میر‌سیدعبدالة و میرزا شفیع را دیدم که از دست قوامالدو له 
بعرض آمده بودند که بدون‌جبت و سبب ادعای طلب موهوم دیوارخانهٌ میرزا عیسی را خراب کرده 
و خانه را جزو خانة خودش نموده است. عصر حلالالملك فراشباشی بروضهآمده بود. محمد 
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حسین‌خان رئیس اصطبل تویخانه بود. اواخر روضه‌خوانی بو د که محدا لدو له جکمه با وارد محلس 
شد و مرا اشاره کرد که برخین وبیا. من تعجب کردم که یعنی چه. از مجلس بیرون رفتم. گفت 
شاه در بس‌ون ایستاده و قرا احضار م که من به عحله دمرون رفتم. ت همایون ۳ دوزرثر 
از درحسنآباد دیدم. پیاده دویدم. بعد بندگان همایون پسمت حسنآبادتشریف آوردند تا به 
دم‌در. روضه‌هم ختم شده بود. مردم بیرون میرفتند. خیالشان این بود که پیاده بشوند. من عرض 
کردم که روص تمام ات و شلوق ا دیگر پناده ذل فی واقعاً هم هنکامه عر ينی بو د. اف ون 
سبزی قورمه جلو بگداها مندهم. بيشت از سه هزارنش از دراوش و فسه جمع شده‌اند. پنجاه 
تومان سفید و صدعدد دوهزاری هم پیشکش کردم. از اتفاقات غریب این ایام معجزه‌ای است که 
در باد کوبه رو داده است و اینکه تابحال ننوشتم میخواستم بخودم ثابت شود بعد بنویسم. حالا 
نابت شد. روز عاشورا حاحی‌رضا نام کاشی با شبرازی که تبعهٌ روس است با زن روسیه‌ای محامعت 
کر وه است. هردو باهم اتصال پیدا کرده بودند که چمارپنج ساعت ظاهرا منفصل نشده بودند. 
ات من در باد کو به شی ت کرد طرفين را دمر دخخانه در دذل. احماعی شده ودند از شعه ها و 
مسلمانا. قزاق روس بیشتر از پانصد نس سواره مردم را متفرق کرده بودند. بعد که طرفین ازهم 
سوا شده بودند حمعی را داخل مر‌یضخانه کرده بودند و همه‌حا ۵( دانده بودند که اینطور چبزی 
نبوده است. الفضل ماشمردبه‌الاعداء. روزنامه‌ای که در تفلیس بزبان زوسی چاپ [می‌شود| و 
الان موحود است نزد من ش ادت باین معحزه را مبدهد. برتمام ایران و هندوستان در هر کجا 
که از ملت شيعه بوده است چند روز پی‌درپی غەگن کر دی و شمسا چراغان نمودند. | گرچه این 
فقيل معحزه حق ادنی شيعه اهترالهو مین علی عليه ا لسلام است» اما جون خارق عادت و خارج 
[۱۰۴۳۴] از طبیعت است تا برمن ثابت نشده دود نمی‌نوشتم. در روزنامه «اطلاع» این فقره [را] 
مفصل و مشروح تاش و از اتفاقات دیگری که در این چند روزه رو داده است در عزاخانه زن 
شحاعالسلطنه سردارا کرم دوحاری زن امین‌الدوله و زن محدالملك باشد درس تواضع وتکريم 
تفن میم رده دودند و از فرار تقر بر امین‌حضور بدررن محدا لملك رن محدا لملكث را زن 
امین‌الدوله طوری رسوا کرده بود که وقت‌ظیر پیاده و بی‌نو کر ازخانة شجاعالسلطنه بخانه خودشان 
که يك فرسخ مسافت است رفته بود. باز از حوادث دیک این ایام اعدام رضاخان عرب یاعی 
شیراز است که بحبله و تدبیر نظام لسلطنه گرفتار و کشته شده است. وبا در بغداد و عتبات شدت 
دارد. میرزا علی‌خان چسر میرزا اقاخان صدراعظم نوری که دز يارت کعبه رفته بود فوت شده است. 

شنبه ۲۰ - امروز ختم روضه است. سید ابوطالب هم از شیر بی‌دعوت رسید. میمون گرفتم 
آمدنش را. عصرهم فخرالملك و نایب‌ناظر و جمعی آمدند. هیچ سال در شمر روضه‌خوانی باین 
تفصیل نشده دو د. 

یکشنبه ۲۱ - امروز بنابود بند گان همایون بش تشریف ببرند. من لوازم شہر دفتنم 
را صبح زود فرستادم. بعد معلوم شد که فردا به شیر تشریف میس‌ند. به‌درخانه رفتم. بعد به‌اتفاق 
منو چم مبرزا به‌شمیر زفتيم. دریاءچه‌پیاده شدیم. اطاق‌نازه که به‌ سبدعلی دستورالعمل داده دو دم 
تمام بود. اگرچه علیه‌ماعلیه از برای يك اطاق خشت کلی مبالغی گردن من گذاشته. اما همانطوری 
که دستورالعمل داده بودم بی کم وزیاد ساخته بود. شب‌را باشمس‌الاطباء سر کردیم. 

دوشنبه ۲۳ - امروژ صبح به دارالترجمه رفتم. از آنجا کاروانسرا رفته از دکان زر گر 
باشی یکدانه مروازید خریدم که درعوضص لباس‌وغسه برای تشر یفات ورود اهل‌خانه حاضر باشد. 
معلوم شد که شاه ناهار را در عشرت آباد میخورند و بعداز اهار به شیر تشریف می‌آورند. بخانه 
رفته ناهار خوردم. نیم‌ساعت بغروب مانده از خانه پیاده بطرف درخانه حر کت کردم. از درخانه 
مشن اشک که ف کد بشبرالملاث را ديدم آنجا مبرفت. معلوم شد که ۳ از زیارت 
اة صحفت گر دج مردم دیدن از او 0 : مراهم باصرار آ نحا درد. قدری نشسته سمت درخانه 
زفنیم. از يك ساعت از شب ر فته تا ساعت چپاز متصل کناب خو آندم. طوری که نفس و صدا یم هر دو 
گرفت. جپازو نیم وارد خانه شدم. 
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سنا دشا ۳۳ صمح ډه دارالترحمه رفته» از آذحا دحضور شاه رفتم. ص دایم کلیه گرفته استته 
معرذا قریب دوساعت باز پیش ازناهار وبعد ازناهار روزنامه خواندم. از اتفاقات‌تازه‌اینکه ولی‌خان 
نصرالسلطنه که ضرابخانه را چنانچه سابق نوشته‌ام به آن تفصیل از حاحی محمدحسن درمعنی از 
صدراعظم گرفت و ار دراین‌بین منصب صدارت به‌صدراعظم داده نشده بود دستگاه امین‌السلطان 
يقبن برچیده شده بود مردانه بی‌محابا در حضور صدراعظم شاه عرض شد که تابحال از شمش 
نقره که از خارج وارد بهادران میکردند معمول خبو د گمر 4 تة از ز قرار داده‌اند. اولا 
من در عوص ست هزار تو مان صدو دست هزارتو مان مید هم . اگر دناست بنقره کم ك سندند من 
از کحا قوء دادن صدهزار تومان علاوه را خواهم داشت. انباً این گمرك قريب صدوشصت هزار 
تومان در سال میشود. شما که به گمر کتان چیزی علاوه نکردید. پس صدراعظلم اقلا این یکصدو 
شصت هزارتومان را علاوه ب رگمرك شما بکند. گفتگوخیلی سخت شده بود. طوری که صدراعظم 
قر کر ده ازحضورشاه رفته وباین‌جبت بند گان همایون زیاده‌ازحد متغیربودند. بعدازناهارفر مودند 
[۱۰۳۵ ]۱ شب حاضر داشیم. داوحود گرفتن سین عصن ده درخانه رفته. معلوم شبن که بو اسطهُ بو دنل 
ائیس‌الدوله در شیر باغ ببرون فرق شده و زنانه است. این جند شین 25 شاه در شمر دودند 
عز يز ا لسلطان را اول عروب باابوی‌اش یکا که شانده وخا نه ننه اش ممفر‌ستادند. 

چمار د نبه ۴ - بند گان همایون امروز در شین ناهار خوردند و بنابود شب را هم بمانند. 
نیم‌ساعت بغروب‌مانده معلوم شد که بواسطۀ گرما صاحبقرانبه رفته‌اند. من در شیر ماندم و با 
شمسا لعلماء سر دردم. ردا عبدالبافی هم روضه‌خوانی دارد در مور ان 

پنجشنبه ۲۵ - امروز صبح زود از شیر به صاحبقرانیه آمدم. منزل طلوزان رفتم. بعد منزل 
صدراعظم رفته ناهار را در آذحا خوردم. از ازجا حضور شاه رسیدم. سرناهار دودم. بعداز ناهار 
نبم‌ساعت بغروب مانده به حسن آ باد آمدم. اللہم اجعل عواقب‌امورنا خیرآ. دراین ایام عمادالدو له 
دوشب در حن | یاد بو دند که بسبار خوش گذشت. اما او قراری که مسمو ع شد از دیروز دهوحع 
کلبه مبتلا شده‌اند و خیلی سخت است. ان‌شاءاله عاقبت بخیر است وبلادور. مشمدی‌هاهم ازروز 
اا اسان اس بط ی نے کے اند 

جمعه ۲۶ - امروز بند گان همایون سلطنت آباد تشریف بردند. من‌هم آذجا رفتم. تا سهونيم 
بغروب مانده آنجا مانده ناهار ضرف کردم. محمدحسن میرزا چون مہمان میرزا ابراهيم مستوفی 
دود بامن تا حسن آباد | دا تا عروب آذجا دود. بعل رفت. اعتضادالملك حسین‌خان تین هیر 17 
محمدخان سپسالار شوه والبه دختر شاه حالم سمنان در سمنان فوت شد. بعداز رفتن 
محمدحسن میرزا کنت مه دیشب اتفاقی افتاده است. بند‌گان حمایون در بیدستان صاحبقر انيه 
نزديك غروب نشسته بودند مشغول تحریر بودند یکی از شاهزاده‌های طفل با این بالونای تازه 
که میسازند وبا نفس پرمیکنند بازی میکرده است. يك‌وقت بالون میتر کد و صدای عجیبی‌ميکند. 
فتل اینکه طپانجه در کردند. جون غفلة این صدا دلند شده دود بند گان هما یون ثر‌سیده بودند. 
طوری که ۳ أمروز روده‌ها ۳ اعضای شک ممارك درد کد آنجه از نصرا لسلطنه شسنده شد ده 
اغوای نایبالسلطنه روژی هزار تومان که در سال سبصدوشصت‌وشش هزارتومان باشد به گمر 2 
حالبه علاوه چ و احتمال کلی دارد که در سال نو اینکار باو محول شود. ایلچی ایطا لبا که 
دیروز احضار شده بود نزد صدراعظم بیاید خواسته بود قبل از پوشیدن لباس ریشش را بتراشد 
صو رتش را ۳ تبغ دريده دود. رش خواسته دود دوائی دزند و خون را دنل بباورد ند‌انسته اسید 
فنيك بصورت شوهرش زده‌بود. صورت ورم کرده بود وخیلی اذیتش کرده بود. جبارخان پیشخدمت 
که از پیشخد مت‌های و لبعبپدی دود و این اواخر از شدت پر دشانی در مشمید زد کر تا مرحوم 
سل ه 

شنبه ۲۷ - امروز صبح حاجی‌خانم به شیر تشریف میبرند. دوسه‌شب است که شمس‌العلما 


۱ اصل: اقوا 
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نزد من است. صبح به صاحبقرانیه رفتیم. بعداز ناهار مراجعت شد. عصر به‌خیال دیدن مجتبد 
تبریز به امامزاده قاسم رفتم. از صبح صدراعظم آنجا بود. تايك ساعت بغروب‌مانده خلوت کرده 
بو دند. بعیادت حاحی بپاءا لدو له که ناخوش ات رفتم. بعد مزل سلطان ابر اهیم میر زا ده حعفر | باد 
رفتم. معلوم شد دوسه روز است به شیر رفته‌اند. از آنجا منزل آمدم. 

بکشنبه ۲۸ - امروز روز قتل است. معپذا در خانه رفتم. صاحبقرانیه بعداز خاهار شاه 
مراجعت شد. 

[۱0۳۶] دوشنه ۲۵٩‏ - روز عید مولود امیراطور روس است. غلی لش همه‌ساله درسفارت 
روس مہمان هستم. صبح لباس رسمی را برداشته اول سر آسیاب منزل مشیرالدوله دفتم. وقت‌رفتن 
دسفارت که شد باتفاق مشبر! لدو له ماس پو شمد ه آنحا رفتم. برادرهای شاه ملك آرا و عز‌الدو له 
بو دند. معاون‌هم دود. بعد اشخاصی که رسمدند امین‌الملك» صدر اعظم» مشبرالملت؛ صدرا لب لطنه 
و غیره قریب بیست‌نفر آیرانی بودند و بیست نفرهم از ارمنی و روس و تبعه روس اینما بودند. 
جای من سار خوب بود. دست رات هلت | راء نقستته بودم. جای معاون سار بد بود. در صف 
نعال زیر‌دست تفت لت وه تایبن پدرش است و ولیخان نصرا لسلطنه ۲ صدراعظم با من 
خیلی اظہارمہربانی میکرد. گفتم جای معاون بد است. گفت چشمش کور شود. وقتی که به خط 
خودش به پرنس دادیان مینویسد که خوردم حقش این است که او رااینجا جا بدهند. تفصیل 
این کاغذ معاون از این قرار است. معاون با زن پرنس دادیان که بسار خوشگل است و معشوقه 
صدراعظم در این زمان غباب ما به پیلاقات بنای معاشقه را گذاشت. ضعیفه کاغذ او را «شوهرش 
نشان داد. شوهرش اعلان «دوئل» کرد. معاون دست‌پاچه شد. ملتجی به امین‌الدوله شد. قرارشد 
که معاون ترضیه بدهد. دادیان گفت ترضیه به‌سباك ایرانی میخواهم نه فرنگی. یعنی بنویسد که 
خوردم. معاون‌هم نوشت و فسن ک5 دادیان آن کاغذ را بتمام سفرا نشان داد. این بود که مخدوم 
رأ در حای يست تشانده ډو دند. بعد‌از ناهار سفارت روس تقر سماً سو نسم بغروب‌مانده مین آ مدم. 

سەشىنبه غرة ربیع‌الاول - بنابود بند گان همایون امروز شبن تشریف بیاورند. معلوم شد 
که اور دقصر فبروزه رفنه‌اند. من حسن آباد رفتم. شب هم شاه درقصر فیروزه بودند. 

چپارشنبه ۲ - امروز همه را من در حسنآباد بودم و با شمس‌العلماء مشغول نوشتن تاریخ 
سواد کوه بودم. عصر چورچیل بدیدن آمده بود. 

پنجشنبه ۳ - امروز صبح به صاحبقرانیه رفته آذجا شنیدم که مادر امین‌خلوت دیشب مرده 
است. به حسن آباد آمده قدری راحتی کرده عصر به چیزر به تسلیت امین‌خلوت رفتم. هم ایشان 
وهم‌برآدرش ابداً تالم خاطر ۶ وسمث این قسم فانحه‌خوانی هم جورتازه بود که‌در يك اطاق 
شطرنح‌بازی میکردند و در اطاق دیگر قاری قرآن می‌خواند. مقادن غروب به حسنآ باد مراجعت 
شلد » 

جمعه ۴ - امروز پنه و اسباب را به سلطنتآباد میبرند. من مجبور بودم شیر بروم. با 
منوچمر میرزا از درخانه به شمرر رفتم. شب را در شمیر بودم. 

هت بت سح زففی ها سلطا: اد اھ مرا تدر که فته یه سلطنت | اد آمدیم. بعداز 
صرف ناهار شاه به منزل خودم که حاضر شده بود رفتیم. مرل امسال سلطنتآیاد من تفصیلی 
دارد. صدراعظم قریب دوسال دود مایل به منزل کردن در آن دوسه اطاق که من در سلطنت آ باد 
منزل داشتم بود و مکرر تعریف از خوشی هوای منزل من و بدی هوای منزل خودش میکرد. 
امسال بطور وضوح اظپار اشتیاق به تبدیل منزل‌ها نمود. من‌هم باو منتی گذاشته قبول نمودم. 
بقسمی که حالا من در منزل صدراعظم منزل دارم و ایشان در کلبة محقر من. عصر منزل صدراعظم 
رفتم. دوعدد عينك درفی که ار .من خواسته بود باو دادم. تان سنت لاکز نوسکی مرصع که 
از دولت روس بهاو داده بودند و من سه ماه قبل خبرش را داشتم مژده‌اش را بمن داد. تبريك 
گفتم. شب را باس لطان| بر اهیم‌میرزا و مسر حصور و اديب الملك دسر در دیم. 

[۱۰۴۳۷] بکشنبه ۶ - امروز صیح که در خانه رفتم بعضی از ملاها را ديدم که دسته 


ریعالاول سنة ۱۳۱۱ قمری ٩۷‏ 


وة حول می‌آیند. بعد از فحقیقات معلوم شه که از قراری؛ که شرت کردهه: است بند گان 
همایون يا صدراعظم به خود سلطان یا صدراعظم عثمانی تلگراف کرده‌اند که به حاکم بغداد 
بسپارد که علمای شیعه از قبیل میرزاحسن شیرازی و غیره که در عراق هستند آنہا را تهدید 
بکنند از طرف دولت عثمانی که من‌بعد بکارهای دولتی ایران مداخله ننمایند. حضرات علمای 
عراق عرب هم بعد از شنیدن این تفصیل ظاهراً بنای قکفیر و بعضی کارهای قبیح نموده‌اند. 
علمای طبران هم سری برداشته‌اند. بندگان همایون حالا مشغول ترضیه علما شده‌اند. هم 
خودشان و هم صدراعظم انکار صرف مینمایند. از قراری که مسموع شد قنسول ایران در 
بغداد را هم بپمین جپت عزل کرده‌اند. در عزل سفیر کبیر هم حرفی میرود. 

دوشنبه ۷- مثل روز قبل گذشت. 

سااششه مشب بند گان همایون در ببرون شام ميل فر مودند. 

چمارشنبه 4 مثل روز قبل 

یه ان ی کرت 

جمعه -٩۱‏ امروز صبح بدر خانه رفتم. فرمودند شب هم حاضر باشیم. بعد موفوف شد. 

شه ۱۴ امروز به در خانه رفتم. چند روز بود که صدراعظم در ات | ناه نبود. یا 
مہمان فرنگیا بود و یا مہمان امین خلوت و غیره بود. امروز در خانه پیدا شد. اما من ندیدم. 
شب به در خانه رفته ساعت چپار و نیم مراحعت شد. 

یکشنبه -٩۳‏ امروز صبح بعضی فرمایشات تاریخی دیشب شده بود اینبا را نوشتم. منزل 
صدر اعظم رفتم. آذحا که دو دم صدای تفن زیادی بلند شد. طوری که اسباب وحشت حضار 
شد. دعل معلوم شنک که ده عزیزا لسلطان حکم کرده ات که دو شک در باغ سلطنت آ باد 
ام ابا را با گلوله تن ضاخ خوان. که اوه اتی رخ وق ها لت سو گواری. شر قات 
شد کاغذی از سمنان رده دود که حضرآت مشپدی‌ها روز پنحششه وارد مشوند. من برای 
تفش ںات ها شس‌العتهاه اقشاق شین اآمدی: اجون انه ککانی,. می کنن و غر کاری 
دارند شب ۳ در باعجه گذراندیي» در اطافی که تازه ساخنه ام. فا عبدالبافی هم ۱۳ درد 
میکرد نبود. من تنا بودم. 

دوشنبه -٩۴‏ امروز چون حمام خودم حاضر نبود و تازه گرم کرده بودند بحمام قیصریه 
رفتم وعحب حمامی است که غالب اوقات برای سر و کیسه آنجا خواهم رفتن. از حمام بخانه 
سلطان ابراهیم میرزا رفته ناهار آ نحا خوردم و خوابیدم. عصر مراجعت ساغجه شد. 

سه‌شه ۵- امروز هم در شمین بودم. دند گان اقدس همایون به شر تشر یف أ 
عصر احتساب‌الملك آنجا بود. شب به در خانه رفته ساعت سه مراجعت شد. 

چپپارشنبه ۱۶- امروز بند گان همایون در شر ناهار ميل فر‌مودند. به در خانه رفته بعد 
از ناهار شاه مراحعت شد و اب جون شب عبد مولود حضرت رسول صلی ا لله عليه دود در 
سلطنت آ باد آنش‌بازی و چراغان مفصلی گر‌دند و چند روز دود ات شمیادت دست راست 
بند گان همایون گوشه دج بود و حراحت بیدا کرده بود. در یکی از ایام هفته کگذشته 
طلوزان نیشتر زده بحمدالله بسودی حاصل شد. 

[۱۰۳۸] پنجشنبه ۷ - امروز چون اهل‌خانه فردا وارد شیر ميشدند در شم ماندم. 
سلام در صاحبقرانیه بود. 

جمعه ۱۸- امروز بندگان همایون سوار شدند و به دارآباد تشریف بردند. من در شیر 
a‏ رای سا N GE‏ رود 

شنبه -٩٩‏ امروز هم محض بعضی کارها در شر مانده به سلطنتآباد نیامدم و امشب 
بند گان اقدس همایون در بیرون شام میل فر مودند. ۱ 

تکشنبه ۹ امروز که از شر با شمس| لعلماء بطرف سلطنت آباد میرفتم نایب حفیظ 
جار که شا دق سال جود :امن پود و مشار | دم مقدین, حوبی و امین دود آمسیی از دو سال 
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قبل که مبتلی بناخوشی انفلوانزا شده بود مختصر اختلالی در حواسش پیدا شده بود با من از 
ها ای ی ESR‏ ی 
اهل و عیالش میرفت. امسال هم وقتی که به لار رفته بودیم به اصرار مرخصی گرفته به 
سواد کوه رفت و التزام سیرد که یك ماه زیادتر آنجا نماند و وقتی که اردو به سواد کوه رفته 
بود از برای من کره و جوجه و بره و بعضی سوقاتبای ولایتی آورده بود» اصرار کردم که با 
من بیاید التماس کرد که بعد از چپار پنج روز آمده در فیروز کوه میرسم و در فیروز کوه 
نرسید. پنج شش روز قل از این از وحشت وبائی که ڏو الا شت :ذه تک او در سواد کوه 
بروز کرده بود و جمعی را کشته بود فوراً به طبران آمد و چون وحشت مرا از وبا میدانست 
چند روزی هم‌مخفی‌شد. تا دو روز قبل پیدا شد. شبی هم که من بدر خانه رفتم با من آمد. 
احوالش هم بسیار خوب بود. مگر اینکه جزئی ز کامی باو عارض شده بود. دیشب از قراری که 
بعد فپمیدم دو مرتبه اسپال کرده بود صبح هم که او را بخانةٌ طلوزان فرستاده بودم در آنجا 
يك‌مرتبه قی کرده بود. با وجود این بیچاره به اسب جلوداری من سوار شده همراه من به 
سلطنت آ باد آمد. در بین راه هم دو سه مرتبه قی و اسټال»کرده بود. در سلطنت‌آباد که پیاده 
شدیم باو گفتم برو از در خانه خبری بیاور. مدتی طول کشید نیامد. از میرزا حیدرعلی سوّال 
کردم نایب چه شد؟ گفت احوالش بد است و قی میکند. بیرون آمدم که بدر خانه بروم 
صدایش کردم دیدم شکلش تفییر کرده است و اصراری به رفتن شپر دارد. همین‌قدر به من 
گفت بلا از شما دور کار من گذشت. قدری باو دلداری داده به شیر فرستادم. با وجود مراقبت 
میرزا علی! کبر د حکیم‌باشی طلوزان فردا مرحوم شد. 

دوه ۴١‏ امروز ند کان:ضما نون سوار شدند. من منزل صدراعظم رفتم و از آنجا 
بمنزل آ مدم. عمادالدوله آذجا بود. 

ده‌شنبه ۴۴- امروز هم صبح به در خانه رفته بعد از ناهار شاه که در صاحبقرانیه میل 
فرمودند مراجمت نموده با سر کار عمادالدوله ناهار خورده به شیر رفتیم. بواسطهٌ مردن وکیل 
در خانه اهل خانه را بساغعجه فر‌ستادم. خو دم هم که از سلطنت آ باد آ مدم فنا در داغجه پباده 
یلم ۰ 

چپارشنبه ۲۳- امروز هم در شیر ماندم. 

پنجشنبه ۲۴ - چون نایب مرحوم درآن منزل قدیم. صدراعظم که امسال من منزل کرده 
بودم در سلطنتآباد قی کرده و آنجا را کثیف کرده بود دو نفر هم می گفتند از آدمپای 
مشیر حضور مبتلا شده‌اند من سپردم چادر را ببرند نزديك خیابان اقدسیه بزنند. امروز صبح 
که از [۱۰۳۵] شمور ۳ شمسا لعلماء آ مادم جادر را زرده دودند. در آذحا مزل کن د ه: عصر 
شارژدفی روس با یك نفر از اتباع سفارت روس دیدن کردند. 

جمعه ۲۵- امروز صمح به دیدن صدر اعظم رفته از ذیحا به در خانه رفتم. بعد از ناهار شاه 
مراجعت بمنزل کرده وشب را به شر رفتم. 

شه ۶ امروز هم در شمپر دودم. وقت پر به سفارت | لمان ده دیدن وریں مختار آلمان 
که تازه امروز وارد شده است رفتم. بند گان همایون امروز نیم‌ساعت بغروب مانده به شمپر 
تشریف آوردند. 

یکشنبه ۲۷ امروز صبح به در خانه رفته بعد از ناهار شاه چون وزیر مختار آلمان 
بحضور می‌آمد مانده» ترجمهٌ خطبهٌ وزیر مختار و جواب شاه را در کمال خوبی و پا کیز گی به 
فرانسه و فارسی نمودم. از اتفاقات تازه اینکه ایلچی علی‌الرسم بعد از سلام شاه که بدیدن 
صدر اعظم میبایستی رفت صدراعظم او را در خانه حو دش یذ بر فت و در ثالار باد گس در همان 
اطاق مخه وص نشیمن پادشاهی آنجا پذیرفتش و در دولت ايران این دفعه اول است که 
صدراعظم در یکی از نشستن گاهہای پادشاهی در عمارت سلطنتی پذیرائی ایلچی مبکند. تا سه 


دعروب مانده در خانه دوده بعد مرأاحعت شك. 
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دوشنبه ۲۸- امروز صبح از شر به سلطنتآباد آمده به در خانه رفته بعد از ناهار شاه 
مراجعت به منزل شد. 

درا دش ۹ - أمروز سح هم به در خانه رفته 5 چپار بغروب‌مانده ازدرخانه مراحعت سمث . 
امروز ایاچی بلر يك که مرد احمق فضول پرچانه‌ایست شرفیاب شد و من تررجمه عرایض او را 
میکردم که تمامش سراپا بی‌معنی بود. از وقایع تازه اینکه چنانچه ن کی نمودیم یك حکیم ینگی 
دنیائی تازه ام سک او را آلت کار کرده و مشغول معا احه چشم امین اقدس ات و 
ضعیفه میگوید که حالا فرق مابین روشنائی و تاریکی را می‌دهم» با اینکه دروغ می‌گوید. از 
فراری که معروف است مجدالدوله دخش نایبالس‌لطنه را می‌خواهد بگیرد و معاون احمق بااینکه 
چند زن و چند اولاد دارد پانزده هزار تومان خرج کرده و دختر دوازده سالۀ ظییرالدوله 
رأ عقد 5 ات که بدرش قو اما لدو له فف این عرو سی درای مادر عرو س اسا 5ة برای 
دختر. 

چپارشنبه سلخ چون بایستی چادرها را بسرخه‌حصار ببرند خودم شېر آمدم که اگر 
حیاتی باشد روز جمعه سرخه‌حصار بروم. 

پنجشنبه غره - وبا در تپران شدت کرده است. از چبار و پنج نفن به‌روزی بیست‌وپنج 
نفر الی سی نف رسیده. وحشت غریبی بمردم مستولی شده است. با اينکه پارسال بلای عام بود 
مردم این‌قدر وحشت نداشتند. علی| لخصوص خود من که نه خواب دارم و نه خوراك و دایم در 
تز لزلم. آمروز هم در شمرماندم بجہت تدارك رفتن سرخه‌حصار. 

جمعه ۲- امروز صبح از شیر با میرزا علیا کب خان اظم‌الاطباء که بتوسط من از اطبای 
حضور شده است و ازاین‌حکيم باشی‌هائی که در ر کاب هستند از همه‌شان قابل‌تر و عالم‌تر 
انیت و اف سفر هم باز به استدعای من ل ر کاب شا ات یه درشکه نشسته سرخه‌حصار 
رفتیم. چادز و لوازم زند گی را دیروز آوردند. اما هنور کامللا مزل ۳ مر تب نکرده بو دند. ناهار 
کف هم حاضر بود. ناهار خورده خوابیدیم. اینکه میکویم ناهار خوردم اسمشی خوردن انت 
[ ۱۵۴۰ ] وا۷ از نرس وبا من که قدرت جبز خوردن ندارم. ناظمالاطباء دمو حب ابلاغ محدا لدو له 
منزل او باید منزل کند. عصر او هم رفت من تنما ماندم. در این بین بندگان همایون که از 
حلو منزل من میگذشتنه که به عمارت بروند شاطرباشی را فرستادند استمزاج اینکه بدائند 
من | دة ام فا 4 بعد هم بیکمزن که در طرف چادر من چادر زده است نه از بابت اینکه همسايۀ 
من باشد بلکه برای اینکه این سمت اردو هم خلوت است و جایش بہتر و از جہت دیکر 
نزدیکی به بشیرالملك فر موده بودند که مرا تنہا نگذارد و شب را پیش من بیاید» ساعت دو آنجا 
کف شام باهم خوردیم رفت. 

شنبه ۴ صبح به در خانه رفتم. علی‌اارسم بعد از ناهار شاه مراجعت بچادر شد. جنرال 
پیشخدمت آنحا بود. 

تکشنه ۴- ند کان. همایون سوار شده بشکار فعت نف بردند. من در منزل مانده از 
تاریخ سواد کوه که بجبت صدراعظم مینویسم قدری نوشته. عصرهم ناظم‌الاطاء و معتضداللطنه 
دیدن متفه معدا لاه کک مئل ن از ها تست کا میور الاق سو‌هاناتدن. هان کوخ 
با عیالش منزل کرده بود. امروز با اهل و عیال به حکیمیه آمده, 

دوشنبه ۵- امروز هم در خانه رفته بعد از ناهار مراجعت کردم. سه به غروب مانده شېر 
آمدم و همان در باغچه منزل دارم و متصل سید علی و سایرین خبر می‌آورند که کی مرد و 
کی ناخوش است» و این اخبار بیشتر اسباب وحشت من میشود. مثلا در خانةٌ سید على دو نفر 
از وبا مرده‌اند. 

سه‌شنبه ۶ امروز را هم شمر در باغچه ماندم. صبح نظام‌الملك خواسته بود از من دیدن 
کند» چون جرأت رفتن به خانه دارم بواسطه مردن وکیل و مرگ و میر اطراف و نه در باغچه 
حای پذیرائی نظام‌الملك را داشتم من به نظامیه خانۀ نظام‌الملك رفتم. او می‌ گفت که عدد 
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موتاهای وبائی بچہارده و پانزده رسید و تخفیف حاصل شده است و در این ضمن بعضی 
انکشافات اک دم. من‌حمله معلوم شه که نظام! لملك وزیر طمران است اما در اغلب کارهای 
طیران بی‌دخل است. مثلا به اوگفتم که این کاو کشی را موقوف کند تا چندی که وبا دز 
یزان است: كفت انی اوو وروش کشت تاو در ادارةٌ امینالسلطان است. و هم‌چنین 
علاف‌ها و هم‌چنین صرافہا و بزازها حزء عزةالدوله هستند. صرافما با امین‌الملك هستند. عموم 
ا نا کقنبدجی‌ناشی نایب لسلطنه اھ معلوم 5ین 9 نظام لملك اسم بلاز سمی دارد . از 
کارهائی که امسال در طیران مشود که بیش مردم بیجاره را ده وحشست می‌اندازد» اف | 
که شخص ناخوش آورده در وسط کوچه می‌خوابانند و دو سه نفر دورش جمع میشوند و به 
قافن ھی کت اف اد کر فت اس وول وا و ھ5ا دارو ای بول کخم می تسوت مار 
فردا همین مسئله را تجدید می‌کنند. چنانچه یك نفر عملهُ نہاوندی یا طالقانی را از ششم تا 
جپاردهم نزديك خان من دم در کاروانسرای زغالی سراجالملث بسن صورت انداخته و اسباب 
تکدی فراهم آورده‌اند. 

جمپار دشن 5 امروز صبح به در خانه رفنم. اروز صدراعظم از شم اة بود. شب منزل 
ایشان رفتم. دو ساعت از شب رفته بچادر خودم آمدم. تخت ختواب سفری برای صدراعظم 
فرستادم. بیکمن را آنجا دیدم. خیلی مقرب شده است وشطرنح‌بازی‌ميکند. عرق‌برای صدراعظم 
می‌آورد و یك حرامزادگی تازه کرده است که یك طبیب ینکی‌دنیائی را پیدا کرده است از 
آن اطبای شارلاتان. چنانجه رسم و معمول است در اتائونی ینگی‌دنبا به ده دوازده هزار تومان 
خرج اجازهُ طبابت [۱۰۴۱] میگیرند. این طبیب را معالج چشم مردهٌ معدوم مفقود امین‌اقدس 
قرار داده است و با خودش به اندرون می‌برد و می‌آورد و دوا به چشم امین اقدس میریزند. 
ضعیفه هم باور میکند که این مرد چشمش را معالجه خواهد کرد. یا از برای این که خودش 
را از عظم نیندازد میگوید چشمم حالا می‌بیند. 

پنچشنبه ۸- امروز آشپزان معمول است. میرزا موسی سرحددار گیلانی که از اشخاص 
مار ام اش وا لطن و یم ات ابت یه شم ار کی آمو که کبافای 
آشپزان را بکند. رزالت آشپزی امسال بااین وبا ودلتنگی ودلخوری مردم بمراتب از سنوات 
قبل بیشتر بود. از اشخاصی که امسال بودند صاحبدیوان و ر کن‌الدو له بو دند. اگ این دوهزار 
تومانی که مصارف آش شده است یك مرتبه خرج تنظیف شہر کرده بودند یقیناً اسباب 
دعا گوئی وجود مبارك میشد که در تمام دنیا شبرت میکرد و واب دنیا و عقبی‌اش زیادتر بود. 
امشب هم آتش‌بازی کردند که معمول هیچ سال نبود. میرزا علی‌نقی خان قنسول جنرال ایران 
در بغداد را که علمای عراق عرب از او ناراضی بودند معزول کر‌دند و حاحی مبرزا حسین‌خان 
گرانمایۂ پیر خرف لایعقل بیوجود را بجای او فرستادند و قنسول بغداد را مأمور عشقآباد 
کردند. وقت اهار بندگان همایون میفرمودند که دیشب نصف شب حالتم به‌هم خورد. دومرتبه 
اسپال کردم و يك‌مرتبه قى و میخواستم پی تو بفرستم که مرا مشغول بکنی. بعد تریا کی 
خورده رفع شد. 

جمعه 4- امروز وقت ناهار شاه که بدر خانه زفتم فرمودند که دیشب خواب غریبی دیدم. 
ديدم که تو در حضور من نشسته‌ای و روزنامه میخوانی و من میل کردم با تو جماع بکنم. ديدم 
مثل زنا فرج داری و از آنطرف هم خیالی برای من آمد که باید فردا صبح نماز بخوانم. 
بالاخره با تو جماع کردم. عرض کردم تعبیر این خواب خیلی بزرکث است. ولیکن ملاحظه 
بفررمایید که در خواب هم میخواهید بمن التفاتی بکنید باز هم موانع پیدا میشود و این اقبال 
وا است برای من. فرمودند که خودم هم در همان نصف شب تعبیر کردم. الثفات بزر کی ست 
به‌تو خواهد شد. 

شنبه -٩6‏ امروز به شببر آمدیم. شب هم در شیر بودم. مجشبد تبریز خواهر وزیر دفتر 
حالیه را منا کحه کرده است و از قراری که معروف است در خانهُ عضدالملك فراش پست‌خانه 
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که کاغذ از برایش برده بود و در پست‌خانه سر کاغذ را باز کرده بودند به فراش فحش‌زیادی 
داده بود و ده امین‌الدو له پیغا مات سخت داده بو د. 

یکشنبه -٩۱‏ امروز صبح به سرخه‌حصار رفتم و قبل از ورود من دو سه مرتبه بندگان 
همایون مرا احضار فرموده بودند. 

دوشنبه ۱۳- امروز به در خانه رفتم. فرمودند دو به غروب مانده حاضی پاشم. با وجود 
این فراش باحضارم آمده بود. بعمارت سرخه‌حصار که رفتم معلوم شد که یك آفتاب گردانی 
نزديك چشمه بالای کوه زده‌اند و شاه آنجا تشریف دارند. به آذجا رفتم. دراین بین باغبانباشی 
و بعضی از زنبا که به ده تر کمانبا بشکار رفته بودند از شکار مراجمت کردند و آنچه از 
محبت شاه نسبت به باغبانباشی شنیده بودیم امروز از وضع تکلم او بشاه و فرمایشات شاه به او 
که از حوالی آفتاب گردان دشنت معلوم شن که صحیح امت السته پادشاه ما باید ډه وجود 
مبار کش خوش بگذرد. طرف عيش هر که باشد ما به او دعا می‌کنیم. می‌خواهد دخش قیص 
ا 

سا شش ۱۴۳ دیروز عصری بأد شدیدی برخاست و جادر میب ۱ آنداخت. ۳ اینکه ا 
[۱۰۴۲] فرموده بودند در جاجرود حاض باشم وحشت ازوباء حاضر نبودن بعضی تدار کات 
مرا از این سعادت محروم کرد. دیروز [ ] بغروب مانده از سرخه‌حصار شنهر آمدم. امروز 
بعد از دیدن والده بخانهٌ طلوزان رفتم. قسم میخورد که وبا خیلی تخفیف پیدا کرده است. در 
مراجعت هم نایب سفارت آلمان را دیدم. میگفت در اول این ماه يك روز هشتاد نفر از وبا 
مرده‌اند» ولیکن حالا تخفیف پیدا کرده و زیاده از روزی دو سه نض نمی‌میرند. باغچه آمده 
ناهار خورده قدری خوابیدم. عصر بخانه خودم به هزار ترس و لرز حمام رفتم. شب‌هم عمادالدو له 
و حکیم طلوزان و سلطان‌ابراهيم مهمان‌من‌بودند. بند گان‌همایون‌هم امروز سه‌شنبه بقصد دوشبه 
به جاجرود دَمس‌یف میب‌ند. 

چمپار نش ۴- امروژهم در شم هستم. تا خداوند چه بخواهد. از معارفی که در این چندروز 
مرده‌اند یکی قمرالدوله دختر ولیعید است در سن بیست و چہار سالگی. پنج روز قبل مرحوم 
شد و جبت مردنش اينکه طفل دو سال و نیمی داشته وبا گرفته بود و مرده بود و بعد خودش 
آب هندوانه زیادی خورده بود مبتلا به قی و اسمپال شده بود. میرزا جلیل پسر میرزا عبدالبافی 
حکیم که حوان پانزده شانزده شتا له اعع.. اشتت و ادعای طبابت سنن شصت قطره «لودانم» با ین 
مجاره داده بود و اسمپال و فی دک ]مه دو د. اما طفل هفت ماهه که در رحم داشت بو اسطهٌ 
لودانم مرده بود. عزت‌الدوله هم فرار کرده بود به رستمآباد رفته بود. این بیچاره تنبا غریب 
بی‌دوا و بی‌طبیب مانده بود. شوهر حرامزاده‌اش هم به بان اينکه به تماشای آشپزان میروم 
از خانه‌اش بیرون آمده سس تخت بخانه جنده لنگی که دارد آنحا رفته بود. این ضعيفهٌ بیچاره 
که هه دا است نیا مانده ود با فلگ کل ساد ن اعت فل از فوت اجه را سقط 
کرده بود و بعد از نیم‌ساعت خودش هم مرده بود. و نیز حاج حسینعلی صنیعالملك که بامن 
Kg‏ اشائ را داشت وقتی که باغات دست من نود معمار باغات بود پریشب مممان بود شراب 
زیادی خورده ساعت شش که به خانه‌اش مراجعت می کرد و سواره هم بود درشکه از جلو 
درآمده بود اسب بزمینش زده بود و سرش معیوب شده بود. طلوزان میگفت که خواهد مرد 
و نخواهد ماند. از معارفی که وبا گرفته‌اند و خوب شده‌اند یکی میرزا احمدخان پسر صدراعظم 
دود که بحم دا لله حوب شد. 

پنجشنبه ۱۵- بیشتر از وحشت وبا که همان اطراف باغچه ما بروز کرده است صبح زود 
بدرشکه نشسته بطرف سرخه‌حصار رفتم. فرستادم معلوم کنم میرزا علیا کبرخان ناظ‌الاطباء 
اردوست يا نه؟ معلوم شد که با م جدالدوله به جاجرود رفته است. راضی بصحبت بیکمز شدم 
با کمال نفرت و کراهتی که ازاو دارم. معلوم شد که او هم‌خشکه بند امین‌خلوت شده به جاجرود 
رفته است. در صورتی که حکم مو کل شده بود که جز فخرالاطاء و مبرژا ژین‌العا بدین در ر کاب 


۱۳ روز نامة اعتمادالسلطنه 
مبارك کسی نرود. شمس‌الدوله دیشب مبتلا باسپال و قی شده بود و یك نفر طبیب در اردو نبود. 
رفته دو دند از دارآ باد و کامر انبه ۳۳ لقمان را آورده دودند. دی اعتنائی دسدولت و دی عظمی 
سلطنت طوری در انظار جلوه گر شده که حتی اطباء هم حرم پادشاه را گذاشته محض فضولی و 
تعیش و قمار به جاجرود يا به شمرمیروند. خلاصه مقارن غروب بند گان همایون ورود به 
سرخه‌حصار فرمودند و امروز از فراری که معلوم شد در ناهار گاہ ذزديك به آفتاب گردان 
پادشاهی دو اتفاق ادد دود. فک اینکه تفگ چپارپاره‌ای از دست اماف عزیزا لسلطان 
دررفنه و سر داری حاحی آ قای‌فراش خلوت را که پپلوی سرایردء دادشاهی ایستاده ډو ددرآنده‌بود. 
لیکن بحمدالله به کسی اذیت نرسانده بود. دیگر اينکه نیزاری و جنگلی نزديك ناهار خوری 
دو ده آدممپای عزیزالسلطان آتگن‌زده بو دند وجیزی نمانده |[ ۴۴ ۱۰] ډو د که اقش آفتاب گردان 
پادشاهی را سوزاند. این فقره اساب قغس ز بادی‌شده بو د. اما فقط به‌و جود متاد اک يك چند‌ساعتی 
ددو قاح کش ند دو د» واا به‌هیچ کسی صد مه فر‌سیده دود که من دعل هلت .یلها ند 

جمعه -٩۶‏ امروز صبح درب خانه رفتم. صدراعظم هم از شہر آمد. بعد از ناهار شاه 
مراحعت دجادر شد. عصر ممزل صدراعظم رفنم. صدر اعظم کت که مممسپور انیت طل! اسلطان 
دیوانه شده و بمن قریب بیقین شده است. بعضی ادلهٌ خارجی هم "گوزاهی میدهد. امروز بشاه عرض 
کںدم. شاه هم نصفه معثرف شدند. خداوند مردم اصفمان و يزد را حفظ کند. وفتی که شاهزاده 
به عقل و هوش و فراست معروف دود آن بیجاره‌ها مبتللا به چه صدمه‌ها بو دند» حالا که علاوه بر 
همه چبز شاهزاده جنون هم رجا ده سدوا جر نفد فلك و وشت عت هت یر راوج تكد 
تملقاتی امروز از کا نسبت به صدراعظم دیدم که همان عین معنی لغت تملق بود. 

شنبه ۱۷- امروز صبح که به در خانه رفتم معلوم شد که صنیع‌الملك ببچاره مرده است. 
شجاعالدوله امیر حسین‌خان قوچانی از طایفه زعفرانلو که قریب هشتاد سال از عمررش رفته 
بود وشقی‌تر و ظالمتر وعاصی‌تر ازاو در عالم نبود و حمدلله آن‌هم ازاسب زمین خورده به 
درك واضنل شتذاق» E‏ قفص دا کار اون ار است: 9 آم مين نظام با سواره زیادی و خلال ءجیبی 
دحپت تعیین حدود تازه روس و ایران بخ اك روس مر فت از اسب پناده شده دود که 
بکالسکه سوار بشود. پایش ب ر کاب گیں کرده بود. اسب رم کرده بود و خان را بزمین 
کشانده بود تا کله‌اش خرد شده بود. از تنبیپات آسمانی و مجازات سماوی گاهی شخص 
تفت منکن که این شسخص هزار نفر بیگناه را کشته است و بعد از هشتاد سال عمر در ننیایت 
قدرت وعزت و راحتی منتبا در مردن و جان کندن هفت هشت دقیقه انتقام می‌بیند. این شخص 
مالک کت غ ياست و مایق باوشام. آنمت» :واه دید که سی جل هزان تومانن 
آن هم اگر نصیب شاه خواهد شد باقی را عمرو و زید و خالد و ولید حیف و میل و نفله 
می‌کنند. عصر امروز مشیر خلوت دیدن کرد. غروب بمنزل صدراعظم رفتم. باز بساط شطرنج 
و تملقات بیکمز را دیده مراحعت بچادر نمودم. 

تنکشنه ۸- به در خانه رفتم. مقرر شد که شب حاخضس داشم. نیم شبات از شب رفنه 
حضور مبارك رفتم. آنجا تفصیلی شنیدم که غرض از آمدن صدراعظم اردو و شب ماندش 
این بوده بندگان همایون بواسطهٌ ميل مفرطی که به باغبانباشی دارند وعده لقبی به او کرده 
بودند و از قراری که مشسپور است بالصراحه لقب فروغ‌السلطنه به او وعده داده بودند. 
صدراعظم خواسته بوده است که این زنگوله را بگردن گربه ببندد. به این معنی که امین 
اقدس را راضی بکند که او <رفی در اعطای این لقب اة باشد. او هم مر‌دانه حواب داده 
بود» و زنانه ندبهو ناله کرده ډو ده اس ر عحایب اینکه ده صدر اعظم گفته دود از وقتی که 
این حکیم ینگی‌دنیائی معالج چشم من است یك چشمم در نہایت خوبی می‌بیند چشم دیگرم 
فدری تار است. اما فرق روشنائی و تاریکی را ميدهد. شب به در خانه رفته ساعت جپار 
مراحعت شد. 


دوشنبه ۱۵ - امروز بند گان همایون سوار شده بسمت حاحرود تشریف بردند. من در 
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مغزل ماندم. 

سره‌شنبه ۳۰- از اتفاقات عجیب اینکه دیروز عزیزالسلطان اسب بسیار خوبی به من داد و 
از کرامات باید شمرد. امروز حکیم طلوزان و اودلنگک (؟) که پریروز بواسطه تلگراف احضار 
[۱0۴۴] کرده بودند برای معالجهٌ چشم عزیزالسلطان سرخه‌حصار بيایند امروز آمدند. بعد 
از آنکه دوائی دجشم عزیزا لسلطان ردند راهان را در منزل من خوردند بطرف شممن سفن 
من هم بلافاصله بعد از آنہا با منوچہر میرزا بشہر آمدیم. چادر و بنه و اسبایمان را به‌شمهر 
آوردیم. پنج ماه و پنج روز بود که در سفر بودیم و امروز ورود به شمپر شد. 

چم ار دنه ۴١‏ شیر دودم. عص عمادا لدو له اینجا بود. 

پنجشنبه ۲۳ - امروز رسماً مو کب همایون از سفر‌های پیلاق مراجعت بشہر میفرمایند. 
من صمح دوشان‌تیه رفتم. آذحا اهار ميل فر مو دند. وارد که شدند ددم که دست رات ار 
درد شدبدی دارد و خاطر هرا از اف فقره خبلی تلخ اس دو ىه سال ات که ۹ علامت 
نقرس و مفاصل در پائّیز وبہار باشکال مختلف به‌وجود مبارك زحمت میدهد. امیدوارم که‌هیچوقت 
هیچ مرض و علتی بوجود همایون رخ نکند. بعد از ناهار مراجعت به شر کردم. سه ساعت 
بغروب مانده بندگان همایون با تشریفات معموله از فوج و غیر و غیر از دوشان‌تهه حر کت 
فر‌مودند و نیم ساعت بغروب مانده وارد عمارت سلطنتی شدند. ختم سفر ثثالاقات در معنی شد. 
من هم برای اطلاع از درد دست مبارك در خانه از عصر منتظ بودم تا تشر‌پف آوردند. دست‌شان 
شدت درد میکرد و چون این درد دست را خودم در بپار دیده بودم که چه زحمت دارد این 
بودکه زیاده از همه کس من متألم بودم. 

جمعه ۲۳- | گرچه این اتفاق روز سه‌شنه ۱۷ ۱ [ رو دافم: اأست أما جون تحشق نکرده 
بودم و امروز محقق شد مینویسم. شخصی موسوم به ملاحسین گاو به‌اغوای" سید محمد و سید 
مصطفی داماد و یسر سید علی! کر مجتبد شیرازی به طیران آمده بود و امیر تومان کزازی 
هم او را دل داده بود در کوچه و بازار طبران به قوامالملك شیرازی لعنت میکرد و خودش 
بلباس سقائی مشك آبی دوش گرفته و این شعر را میخواند. 

آپی بنوش و لعنت حق بر قوام کن جان را فدای مرقد خبرالانام کن 

Il ESEN GSS Nak Es 
فرستاد این شخص را گرفتند و به ادار پولیس سپردند. مراتب را بطورهای بد و سخت بعرض‎ 
رساندند که شاید | گں صحیح عرض کر دة بودند س‌یدن زان و هزارچوب وازاین قبل اکتفا‎ 
مشن روز کته هفده :دز انان دیواتی مین مرد که را ندندو کسان کشان: امیای: فایدی‎ 
بردند و سه روز و سه شب جسدش را در آنجا بمردم نمودند. اگرچه حق دولت این نوع‎ 
سیاست بود و لازم بود لیکن کسانی که این مرد را اغواا کرده بودند آنہا را میبایست قنبیه‎ 
کرد نه اینکه مردکۀ گدائی که بطمع سی تومان این کار را کرده بود. امروز صبح بخانة‎ 
صدرا لملك بعیادت رفتم» از آنجا بدر خانه. بعد بمئزل مراجعت شد.‎ 

شنبه ۲۴- امروز صبح به دارالترجمه رفته و ازآنجا به در خانه. بعد بباغچه مراجعت شد. 

یکشنبه ۲۵ امروز صبح به‌دارالترجمه رفته و ازآنجا به درخانه حضور مبارك که رسیدم 
الحمدلله دست يتر شده است. ف خدا را به‌جای آوردم. باز وقت ناهار میفرمودند دیشب هم 
در خواب ديدم که با تو مشغول مواقعه هستم. عرض کردم خیالتان این است که بمن اظہار 
التفات بزرگی بفر‌مائید و نمی‌فرمائید. زودتر این التفات را بفرمائید. هم مرا و هم خودتان را 
آسوده بفرمائید! امین‌الدوله از فردا دوشنبه هعتم ماه نو مشغول عروسی پسرش خواهد شد. 
در این عرصات [۱۰۴۵] که قحطی و بلا و وبا است عروسی می کنند. خدا ان‌شاءالله تعالی به 


همه مردم دل خوش بدهد. 


ERE 
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دوشنبه ۴۲۶- امروز صبح پیاده بخان والده رفته مراجعت بباغچه شد و هیچ از باغچه 
بیرون نرفتم. 

سه‌شنبه ۲۷- امروز صبح به دارالترجمه رفته چون دپروز به در خانه نرفته بودم آقا 
فت آله فراش خلوت را افو فر مو ده بودند که بیاید دارالترجمه» اگر آنحا نیستم خانه | مده 
جرت نرفتن دیروز دا بپررسد و اکر ناخوشم عیادت کند. فی‌الفور در خانه رفتم. بعد از ناهار 
مراجعت بمنزل شد. با امین‌الدوله چندی بود قپر بودم. اگرچه بعضی صدمات مختصر از او 
دیده بودم» اما چون لاز مه طبیعت ادشان؛ مصمم صدمات است بدوستان خودشان» باین واسطه 
ان نبودم. بعضی اعمال خنك فک و صد يق | لسلطنه که از فدویان و دوستان حانی اف ات 
پیشتر مرا رنجانده بود. این بود که مدتی ترك مراوده کردم. امروز کاغذی نوشته بود. کمال 
خصوصیت و مپربانیرا بروز داده بود ودعوت به عروسیم کرده بود. ناچار شده عصر آنجا 
رفتم. نیم ساعتی نشسته امشب چون در باغ همایونی امین همایون چراغانی برپا کرده است و 
برای نمایش خود وزراء را دعوت کرده بود اگرچه من هم موعود بودم اما ميل به رفتن نکردم. 
مشیرالدوله و امین‌الدوله رفتند. من باغچه آمدم. سلطان ابراهيم میرزا منزل من بود و میگفت 
میرزا احمدخان مشیرالدوله با....۱ زن میرزا....۱ خان رئس لیس آشنا شده و چند مرتبه 
ضعیفه بخانه او آمده است. این عجب رئيس پولیسی است! در راپورتبپای محعولهٌ مخفیه اخبار 
خانه‌های مردم را بشاه میدهد و از خانه و زن خود بیخبر است! 

چبارشنبه ۲۸ امروز صبح به در خانه رفتم. بعد به خانۀ طلوزان رفته ناهار خوردم و 
چون بند گان همایون علی‌الرسم همه ساله که معمولشان است در این فصل و وقت گل زعفران 
خانةُ صدراعظم می‌روند و مبالغی برسم پیشکش از صدراعظم و سایر متملقین فایده میبرند آنجا 
تشریف میبر‌دند. من از خانهةٌ طلوزان بمنزل صدراعظم رفتم. دو سه دقيقه بود که شاه تشریف 
آورده بودند. در جملهٌ متملقین صدراعظم یکی خودم بودم که قريب پنجاه تومان يك زوج 
(لامپ» خر يده ۱۳ کر دم. آ ذجه شنیدم قريب ده هزار تومان چنساً و نقد در خانه صدراعظم 
و مبلغی هم در خانه ات اتلد و ناصر | لملك و آحودان‌باشی و معتمدا لدو له مر‌حوم عاند 
حب شارك شده دود. 

پنجشنبه ۴۹ - بندگان همایون سوار شدند وبه یافت‌آباد تشریف بردند. من که يك 
روزی علی‌الرسم میبایستی بخانه امین‌الدوله میرفتم امروز فرصت را غنیمت شمرده باأنجا رفتم. 
از اتفاق مما لی بعض ی علما ۳ روضه‌خوانسا و سادات دو د. دد الفلا ورود عر یمی کرو اف 
شخص محترم ظاهراً جز در مجلس عزا و فاتحه‌خوانی هیج‌جا نرفته است و علی‌الرسم عباراتی 
که در E‏ صاحب میت متاید بگوید این کات را حفظ و خاطرنشان خود e‏ ات 
با وحودی که دست محموعه شس‌به‌ی در محلس چیده شده بود و الته در رقعۀ دعوت هم 
بعرو سی او را دعوت کر ون «و دنل همین که وارد شلد و جلوس کرد رو نه امینالدو له کر ده کت 
خدا شما را حنظ کند و آخر غم شما باشد! تمام مجلس بنای خنده را گذاشتند. نقیب‌السادات 
که مرد ول و شل ودل[ ۲] است نزديك من نشسته بود ازشدت خنده عمامه‌اش را بسینۀ 
من گذاشته بود. من برای اینکه امین‌الدوله مبادا ملتفت شود و از این فقره تطیی بد زند 
هیچ بروی خود نیاورده صحبت تاریخ‌به‌میان آوردم. برای من در اطاق بخصوص سفرة ناهاری 
انداخته شده دود. ۳ صدرالملك و غبره آذحا رفته‌ناهار خوردیم. بعد ازناهار ۱۱:۴۶ بلافاصله 
منزل آمدم. حاجی حسین‌خان پسر احمدخان نوائی که داماد من بود از افراط عرق و تر یال 
دیرور مرحوم شد. 

جمعه سلح امروز برای فرمان منوچر میرزا صبح بخانه صدراعظم رفتم. اندرون بود. 
قدری منتظر شدیم درون چ همان سر راه فرمان را ممون کرد. دم در که رسمد دم مرا دعوت 


١‏ اسماء حذف شد. ت دراصل سشد اه ات 
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بکالسکهٌ خودش کرد. باتفاق بپارك امین‌الدوله آمدیم. امروز شاه و حرم و شاهزاده‌ها و وزراء 
بعروسی بخانه امین‌الدوله مپمان هستند. مدتی طول نکشید که شاه تشریف آوردند. سراپا 
غرق الماس. من تا وقت ناهار بودم. بعد از ناهار شاه مراجعت باغچه کردم. از عجایب اتفاقات 
آنکه محدا لملك برادر امنا لدو له که صلا و «طناً برآدر آوست دحیت نزاعی که رن امین لدو له 
با زن او در تعزیه‌خوانی خواهر امین‌الدوله کرده بود از برادرش قبر کرده و در این عروسی 
حاضر نبود. باغبان‌باشی صیفه و معشوقهٌ شاه در خانهٌ امین‌الدوله نوبه و تب کرد. تمام این عيش 
و شادی مبدل به بدحالی شد و عصری در کمال تفیر خاطر بندگان همایون به قصر سلطنتی 
رحعت فر مودند. شب را هم در ببرون شام خوردند. من هم احضار شده بودم. ساعت جپار 
مراجعت شد. از عجایب که در این مدت ملاحظه میکنم کار عزیزالسلطان بسیار بد و پست 
است. آنچه هست حالا عادت است نه محبت: 

شنبه غرة [جمادیالاول] - امروز صبح خانه حسن‌خان برادر حاجی حسین‌خان مرحوم پس 
احمدخان رفتم. از آنجا به دارالترحمه آ مدم. وکل تاره احمق سواد کوهی موسوم به سرحد 
هنگ() که از اسمو رسمش پیدا است وبجای نایب مرحومآ مدهمیت مرا بموقع خبر نکردند که 
در حین اهار حاضس باشم. وقتی بدر خانه رفتم که ناهار را از حضور همایون بر می‌جبدند. 

یکشنبه ۳- امروز بندگان همایون بشکار دوشان‌تهه رفتند. از قرار معلوم دو شکار هم 
زده بودند. من صبح نمیدانستم لباس پوشیده بقصد درخانه قدری راه پیمودم. بعد شنیدم 
شاه سوار نمیشوند ودیدنی لازم بودکه به مجتبد تبریز بکنم. همانطور پیاده بقصد خانة 
محتهد رفتم. در بین راه دیدنی هم از ادیب‌الملك نمودم. اه فت دیروژ بعد از اینکه شما از 
در خانه رفتید صدای همایونی بلند شد. بعد از تفتیش معلوم گردید که پسر نادرمیرزا که جوان 
دیوانه‌ایست و مست هم بوده از درخانۀ ر کن‌الدوله میگذشته و داماد رکن‌الدوله که جوان 
مز لف خوشکلی اس باو بر‌خورده دود. شاهزاده دیوانه اظرار عشقی باو دة بو ده او متغس شده 
یکی از فراشان ر کنالدو له ۳ خواسته بود که او را دز نند ۰ شاهزاده ۳ کاردی که در ا 
بود فراش را زخمی‌کرده بود و خود فرار نموده بود. دراین بین سیدی نجار عبور میکرده جلو 
شاهزاده را گرفته بود که بلکه گرفتارش کند. شاهزاده همان کارد را به تک ند قرف دراه 
دود و او را کته دو د. سادات احتماعی کرده دو دنل و تعش مقتول رایدر خانه تایبا لسلطنه آورده 
بودند و این هیاهو از او بوده است. خلاصه ازخانة ادیب‌الملك بخانه مجتهد تبریز رفتم. مجتبد 
را در کمال غرور و نخوت دیدم که از دولت و سلطنت و ولیعہد و صدارت از همه بد میگفت 
قدری آذجا نشسته بعد بخانه شبخ فضل‌الله نوری رفتم. شيخ آدم خوش‌ظاهری است و خوشگل 
هم هست. بعلاوه باعلم و محاوره است. محلس درسش دود. قبوه‌ای آنجا خورده مراحعت بخانه 
شد. پریرو زکه در حضور همایون بودم قالیچه‌ای از گروس امیرنظام برای شاه پیشکش فرستاده 
دود و اسم شاه در آن فا لیجه بافته شده بو د. آن فا لیجه را زیر ۳ اندآخته بودند. من فی‌الواقع 
خوشم نشد که اسم ولی‌نعمتم در زیر پا بماند. عرض کردم که قالیچه را بردارند و روی نیم‌تخت 
بیندازند وهمین [۱5۴۷] کارراه مکردند. اینعرض من‌بسیارپسندیده‌شد. امشب دسته گوهرخماری 
مطرب زنانه از خانه امین‌الدوله این جا | مه بودند. تا ساعت جبار بودند و رفتند. 

دووسشه ۴ امروز صبح دارالترجمه رفته, از آنحا بدرخانه رفتم .شب هم احضار شده بودم. 
بحضور رفتم. بی‌مقدمه و سابقه اظبار النفات زیادی فرمودند. ساعت چبار مراجعت بباغچه شد. 
خانهُ امین‌الدوله شب وروز عروسی است وصدای ساز وموزیکان را می‌شنویم. 
نقد نزد امام حمعه فرستادند که بورئه سيد مقتول داده شود. در صورتی که سید ابد وارث ندارد. 
میگویند یك پدری در کربلا دارد آن هم غیر معلوم است. از قراری که شخصی میگفت وحشت 
غریبی ازبرای شاه پیدا شده بودکه مبادا مردم طیران اجماع بکنند. با سادات همدست شوند 
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وبه مجلس دولتی بریزند و شاهزاده را بکشند. به شحاعالسلطنه حکم شده بود که فشنک 

رار تس کن و احتباط خودش را نگاه بدارد. ما هرسال که از یبلاقات دوښیک دت 
حکومت طہران یا پلیس ابلیس بپرطوری که هست وحشتی بخاطر مبارك می‌اندازند و بعد 
جمعی از بیچاره‌ها را اذیت میکنند وا شان وشو کت دولت می‌کاهند و خودرا طرف‌احتیاج 
کزاز یدنه زعیت را ازشاة وه .شاه را ارنشت بددل مه تا جند أمتيار ٠و‏ مضت و 
مواجی رن تا رمضان آسوده می‌مانند. باز" درماه رمضان حمعی دیگ از تنب وا خ 
حکومت که مايل به منصب وامتیاز هستند حقه‌بازی جدیدی فراهم می‌آورند که در سال 
دومرثبه بنوبه لامحاله این کار باید واقع‌شود. شخصی است حراف که اسمش را نمیدانم 
وخواهم پر سمد ازاهل دزد. جون مرد اکا بو ده است يك ماه قمل‌آژاین نایب لسلطنه به 
تہمت اد ی کر می فر سّد اورا دی ددل. حمی زن و بجه‌اش را EE‏ ومال اورا عارت 
میکنند. خلاصه از دارالترجمه بحضورشاه رو عرض گردی,که ما پول در ایران چور 
غر بمی د ا طوری که من لازم دود برای ذحد ید آبونه روزنامه‌ها صدتو مان ده پار یس 
دەر سم » صدتو مان ۳ نانك داده پانصدوینحاه فرانك گرفتم و نصف بنصف بول شما تنزل 
پیدا کرده ام رو ا کن توان هی روف هار وسال دیگر کت ایران تمام میشود. 
هیچ ملتفت نشدند که مقصود من چیست و چطور میشود که این ضرر برعیت وارد می‌آید و 
نبایستی هم شاد لفت | ی ماگل ھون این عکلیف: وزرا آخمی ای ادای است که بصعت 
دولت‌را شکیل داده‌اند. بعد دیدم که این‌سئله را ملتفت نمشوند. عرضص کردم اقلا کمر 
خودتان را ازامتعةٌ خارجه به‌پول طلا بگیرید ودانسته باشید که هرچه حالا گمرك میگیرید 
آن وقت دو مقابل خواهد شد. به صد ر اعظم محول کر‌دند. از آنجائی که صدراعظم تممد ان و 
نخوت و غرورش مانع در سش ازدیگران ات دقین دارم که‌این کار را ضايع خواهد کرد. دعل 
از اظار اة ي اخ تابه د 

چمپارشنبه ۵ - امروز صبح پیاده به ا رفتم واز آنجا به درخانۂ شنیدر نام حکیم 
فرانسوی که نایب‌السلطنه بسالی دوهزار تومان برای خودش اجیر کرده بواسطةٌ طلوزان 
بحضور رسید. شخص بلندقامت خوش‌روئی است وزیاده از چہل سال از عمرش نرفته است. 
تا پبینیم این شخص چنه نفر ازماهارا خواهد کشت. بعد اژناهار شاه مراجعت بباغچه شد. 
اهل‌خانه امروز به عروسی خان فروغ‌الدوله رفته‌اند. تفصیل اینعروسی آنکه معاون پسر 
قو اما لدو له که احمق‌تر و ابله‌تر از تمام مخلوق ابران است و کت زیاد» پدر وخودش 
را خبلی فا دل ممد‌اند و صدیق| لسلطنه هم ازبابت حلب ب نفع ازاو از فسل و و جو از 
املاك او پیزر لای پالانش [۱۰۴۸] میگذارد وآن ابله هم بریش میگیرد با وجود پنج شش زن 
وپنج شش اولاد بزر کت دختی دوازده ساله ظیرالدوله را که از فروغالدوله است عروسی 
میکند. این دختر ملقب‌به عزیزالملوك است و ءجب‌این است که این شخص عروسی با ساز 
و سرنا میکند. پول زیاد و آسودگی خیال اینطور دیوانگی‌را سبب میشود. وبا در طهران 
باز شدت کرده است. چنانکه از اهل حرم خانه‌سکینه‌خانم چیزری مبتلا شده است. اما هنوز 
نمر ده اشتت: 

پنچشنبه ۶ - امروز بندگان همایون حضرت عبدالعظیم رفتند. نایب‌السلطنه هم در ر کاب 
بوده با همان سبك و وضع همیشه. یعنی مہمان صدراعظم بودند در باغ مبد علیا. مراجعت 
بانبار توپخانه آمدند واز قرار معلوم چند لوله توپ‌را بقیمت بسیار ارزانی به محمدحسین‌خان 
رئیس انبار توپخانه فروختند. من تمام روز را در منزل بودم. اگر چه بندگان همایون امشب 
در ببرون شام خوردند» چون مرا ”تن نکرده بودند رفتم. اند حکیيم طلوزان با شارژدضش 
فرانسه و حکیم تازه و زن شارژدفر و دکتر مرل و زنش مممان بودیم. زندکتر مرل که دختر 
سمینو است بقدری خوشگل ولوند است که من نه در فرنک و نه درایران زن باین خوشکلی 
و محبوبی ندیده‌ام. تا ساعت شش درآنجا بودم و خیلی خوش گذشت. وقتی که من میگویم 
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خوش گذشت جای تعجب است. برای اینکه در این دنیا هیچوقت به من خوش نگذشته است. 

جمعه ۷ - امروز صبح پیاده در خانه رفتم. چون دارالترجمه نبود در یك‌جائی میبایستی 
می‌نشسم. منزل حاجب‌الدوله دفتم. معلوم شد که سکینه خانم هه شاه چیزری که وبا گرفته 
و خوب شده دود بو اسطهٌ سوء ند دس اطباء ددشب مرده ات دعل به در خأنه رفنه مراجعت 
دمنزل شد. 

شنبه ۸ - دیشب عروس امین‌الدوله را ساعت سه با تشریفات از قبیل سرباز وموزیکانچی 
و طبق‌های نور و غیره بردند. تنیا....."بود. دراین عروسی دوچیز بود. والا بافی همه بقاعده 
33 یکی اینکه‌باسبمای کالسکه عروس گیله زده‌بودند. دیگراینکه پدرعروس‌هم باعروس بخانة 
اه وی اما وش اون ما وا ای ای وده یار مه موز ان ور ای رای 
وغسره بخانه این احمق درده دودند واز فرار تقرس | کرخان نایب‌ناظر که شاه عرض میکرد 
قر یب پانصد نفر ازاین دجه مش ہدی‌ها سنت دست گرفته ودرحلو قوس شنت ممز دندو مبر قصمدند 
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این می‌ننگه در زبان مشسہدیہا والواط بمعنی مر قصد تن خلاصه صبح پیاده بەدار- 
الترحمه رفتم. درسم هرروز در خانه يك ساعت بغروب مانده منزل صدراعظم رفتم. ساعت دو 
از شب رفته مراجعت شد. بدزف وزیر مختار روس بطور مررخصی چند روزه به مملکت خود 
مرود. عرب‌صاحب که چندی بود به روسیه رفته بود ا جنل روزه دة فت 

تکشنبه ٩‏ - امروز بند کان همایون سوار شدند. به‌دوشان‌تیه تشر‌یف‌بردند. من ندانسته 
دارالترحمه رفنه» از آ دحا بخانه آ مدم. عصر معتمدا لس دعه آدم امام‌حمعه برای اه اسمعیل 
آ داد مزل من آمده دود. شب ده درخانه رفته ساعت جباد مراحعت سل . 

دوشنبه ۱0۰ - امروز صبح بعادت هميشه بدارالترجمه و در خانه. ازآنجا باغچه» عصربدیدن 
[۱۹ امیرخان سردار که تازه آزخراسان آمده است دیدن رفتم. سف غریبی کرده است. به 
بخادا و.سنهر فنه و تاجکنن ( کذا):و انجاها فاخت رفته است: 

سهدشه ۱۱ - آمروژ صبح به دارالترجمه رفته» از آنحا بدرخانه. بعد از ناهار شاه مراحعت 
داغجه شد. عصر عرب صاحب و مترحم دیگ سفارت روس دیدن | مدقن بعد احتساب - 
الملك و عمد له مبرزای کات هم ۹ چون اهل خانه در حرم‌خانه بودند شب را در سون 
خو | دیدم. 

چپارشنبه ٩۳‏ - بندگان همایون امروز بدوشان‌تبه نشریف بردند. من باغچه رفته تمام 
روز را در آ ذحا دودم. شب شنبه هشتم حادله عجببی در خراسان رو داده است. زلز له سجنی 
در دجنورد و مشید شده است. در مشید چندان خرابی نرسانده است. اما دو ثلث بچنورد 
خراب و متحاوز از پانزده هزار نفر تلف شده‌اند و بلافاصله برف شدیدی قریب نیم ذرع‌باریده 
بو ده اس ای ازاین فسل حوادث وفتی که در فرنگ رو ممد‌هد از جاثب دولت وساین مردم 
از هر قسل اعانت به سکنه ببچاره آن ناحیه که طرف صدمه شده است میرسد. فقط آنا 
حکم شده که مویدالدوله سفری به قوچان بکند. حتی روسما هم داوطلب شده بودند که از 
خودشان یك وجه اعانه به قوچان بفررستند. ظاهرآ قبول نشده است. 

پنجشنبه ۱۳ - امروز صبح بخانهٌ طلوزان رفتم. ناخن پا راگرفته بودم. به گوشت فرو 
رفته خیلی اذیت میکند. دادم برید و مشمع چسباندم. ازآنجا بدرخانه رفتم. عصری بلال‌خان 


ت دراصل سبأه شده ا 
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خواجه بی‌سابقه و مقدمه منزّل من ]ی این خواحه‌های شاه حالا به اقسام مختلف از مردم 
گوش‌بری و تکدی میکنند. بعضیما به زور پرروئی» بعضی‌ها بعجز. هرقدر خواست گوش مرا 
سرد دوعده گذ‌راندم. مر زا عسی‌خان موه له ده طمع حکومت گبلان افتاده است و 
نمیدانم از کجا مرا پیدا کرده‌است. ازمن شورمیکند. آن‌هم سبب‌دردسرشد وایذجابود. امشب‌راهم 
در بیرون خواییدم. 

جمعه ۱۴ بت صمح سلطان ابراهیم مش را مسبو بارناوت فران.وی را که مبخو اهد با او معا مله 
بکند باخودش آورده‌بود که قرارنامه‌اش را به‌من نشان بدهد. یك‌طوری امیرزاده را دست به‌سس 
کر ده فراغت حاصل نمو ده ده در خانه رفتم. عصر جورجيل دیدن آمك دود. شب را باز سرون 
خوابیدم. 

شنبه ۵ - صبح دارالترجمه از آنجا به درخانه بعد به باغچه آمدم. ناهار خورده خواییدم. 
تازه از خواب برخاسته بودم که ابلاغی از احمدخان مشیر حضور رسید که جزوه‌های «نامة 
دانشوران» امسال را شاه خواسته است ومن در حترت دودم که این چند روزه مسئله «نامه 
دانشوران» ډه جه مناست این طور گرم و مطرح اش مدانی بود که صدراعظم ۳ ند‌یده دودم. 
يك ساعت بغروب مانده سوار شده به پارك صدراعظم رفتم. کسی درآنجا نبود. خودش با میرزا 
مشفول گلوله بازی بودند. تأمغرب آنپا بازی می کر‌دند ومن تماشا میکردم. بعدخو استم‌خد احافظی 
کرده بر کردم نات گفت کاری به ٿو دارم. کنفگی را خواست با کت ببرون آورد. دستخطل 
شاه بود. بالای عریضه امین‌آلدو له که اعنقاد خود صدراعظم این بود که وا این را شاه 
رای من فرستاده ات دو فقره امین لدو له عرص ود بو د. یکی شب‌کاشت از نر‌سمدن‌حزوه‌های 
«نامة دانشوران» و دیگی امتیاز تنبا کو را در ایران بسالی سیصد و پنجاه هزار تومان خواسته 
بود. مقصود صدراعظم این بود که به من حالی کند که دوستی تو با امین‌الدوله» اینش سزاء 
اینش نتیجه! من خیلی با حالت کسالت و غصه از خانهٌ صدراعظم بیرون آمدم و به این دنیا 
لعنت کردم. این شخص که در سال شصت هفناد هزار تومان منافع دارد و جرل سال اس . وه 
من با او بقدم صدق و صفا راه رفته‌ام و جز ضرر [19۵۰0] ندیده‌ام اینطور به حیله با من 
حر کت‌مبکند که آدم گوشه‌نشین بیچاره‌ای هستم. اهل خانه امشب از حرم خانه آمده بودند. 

یکشنبه ۱۶ - امروز بند گان‌همایون سوار شدند. من عريضه مفصلی بشاه عرض کرده 
بتو سط منوچپر میرزا ور ستادم. دستخط التفات اھ در جواب آ مد و عجحب ات است. که 
امین‌الدوله و پسرش و میرزا هاشم‌خان امین دربار آدمش عصری منزل من آمده وکمال 
خصوصیت را با من می‌نمودند و من بیشتر ازاین فقره‌متالم بودم که شخص چگونه میتواند 
اینطور محیل و مزور بشود. آن عریضه دیروز کدام بود و این خصوصیت امروز چه است؟ 
ئک ساغت .از مش کددة مش اللات دیون ار می کرو ال کے ک مایت واگ میا 
محمودخان علاءالملك چند ماه قبل از این از اینجا مغضوباً و منکوباً از طرف صدراعظم 
رفنه دود برای اینکه همه حا شرت داده دود که اسساب صدارت صدراعظم را من فراهم 
آوردم . 

دوشنبه ۱۷ - صبح به‌خانه مشیرالملك رفتم» از آذجا بدارالترجمه و بعد در خانه. شب 
را هم احضار بدرخانه شده رفنه» ساعت چپار مراحعت شلد 

CT OEE NE O GS a A‏ یه 
معلوم کردم که از قاسم آباد آمده است. دیدنی ازاو کرده به درخانه رفتم. از آنجا به‌خانه 
مراحعت کرده عصر عماد! لدو له ورود کردند. بعدهم شارژدفر روس آمد و تا باك‌ساعت از شب 
5 دی حہت وفت مرا ضايع S3‏ 

چبارشنبه ۱۵ - امروز صبح باغچه رفته تا عصر آنجا بودم. ترجمهُ روزنامه که شاه داده 
بو د ده اتمام رساندم. 

پنجشنبه ۲۰ - صبح از توی شی پیاده به دارالترجمه رفتم. بعد خدمت شاه رسیدم. عصر 


جمادیالاولی سنة ۱۳۱۱ قمری ۹۹ 


دیدن محدالملك رفتم. به معاون‌الملك در آنجا برخوردم که خیلی خوشحال از عروسی‌اش 
بود و میگفت در همان‌شب اول کار عروس را ساختم و تعریف می کرد که زنش بچه‌سال 
است و خوشگل و زیبا است و ازآن طرف معلوم شد که پسر امین‌الدوله هنوز با عروس 
مواقعه نکرده بلکه اظبار کراهت از این زن میکند. عمویش مجدالملك میگفت که صریحاً 
به پدرش پیغام داده است که من عاشق فخر تاج دختر معیر هستم واین زن را نمی‌خواهم 
واز فراری که کن دخشس سوه صدر اعظم را که رن امین‌حضرت تانی دود شجاع| لسلطنه سر دار 
اک قو اه گر کت خی یر تیه که رن شنک می کفتتن. شب رفا دوت اواج 
فزوین را از نصرالملك گرفته وبه نصرالسلطنه دادند. البته میرزا محمدخان امین خافان که 
طالب این افواج بود هو غات او .که مشت رفته است این کار شد. دوسه روز دیگی که وارد 
خواهد شد از بی‌حقوقی بن د گان همایون شکایت خواهد کرد. 


يسم الله الرحمن الرحیم 
دفتر دو یم سال ابلان‌ئیل بتار بخ شمر جمادیالاولی 


جمعه ۲۱ - از در میخواستم که روزنامه‌ای که شاه داده دود ترجمه کنم موسوم به 
«نول‌روو».۳ به درخانه نرفتم. باغچه رفته ترجمه کردم. دیشب سلطان ابراهیم میرزا در منزل 
من‌بود. تفصیلی از قولامین‌الدوله قدری راست وقدری دروغ بیان کرد. ازآدجائی که من بقدر 
امکان‌ملاحظهٌ حقوق دوستی‌را میکنم صبع‌زودی که ازاندرون بیرون آمدم صدرالملك را خواستم 
آمد خانه وبعضی پیغامات به امین‌الدوله دادم. عصر که از باغجه مراجعت شد باز صدرالملك 
جواب پیغا مات را به‌خانه آورد. 

[۱۰۵۱] شنبه ۲۳ - امروز بقصد توقف چندشبه در ركاب مبارك دوشان‌تیه می‌رویم. 
من‌بنه را صبح فرستاده بودم. عصر به صحابت میرزا علی| کبررخان ناظ‌الاطباء که این سفر 
مبمان من است به دوشان‌تپه رفتیم. بندگان همایون که بطرف قصر فیروزه تشریف برده 
دو دئد د راخت وه مت ال افستاده: ودن که عرق اجه تك با شار دمت اطسار :الفا 
فر‌مودند. تشریف بردند. بلافاصله فراش باحضار من آمد که شام دربیرون میل می‌کنند. بالا 
رفته اعت سه وف مر احفت: شد مزاج ميارك فواسطه» آ مدن خون از بواسیں کسل. است .و 
ان‌شاء الله بزودی کسالت مبدل به بہبودی خواهد شد. 

یکشنبه ۲۳ - امروز صدراعظم وجمعی احضار شده بودند. بند گان همایون هم سوار 
تشد دل ۰ امبرخان سر دارهم احضار شده بود. مدتی ۳ امبرخان سر‌دار صدر اعظم خلوت کرده 
بودند. ه رکس حدسی میزد ومعلوم نشد که چه‌بود. من بعد ازناهار مراجعت بمنزل کرده عصری 
دیدن ادیبا لملك رفتم. 

دوشنبه ۳۲۴ - امروز بندگان همایون سوار شدند و شکار تشریف بردند. دو شکار هم 
رده بودند. من درمنزل ماندم. شب احضار به درخانه شده رفتم. تفا اعت ازشب رفنه مراحعت 
به منزل شد. 

سه‌شنبه ۲۵ - امروز صبح زودی بندگان همایون به نازآباد تشریف بردند. نازآباد از 
قرای حوالی طبران در جنب علی‌آباد و سمت جنوب‌غربی طہران بفاصلهٌ نیم فرسخ از شہں 
واقع است قدری خالصه دود و قدری اربابی» جند سال قىل ازاین امینه آقدس آنجا را خر بده 
و متجاوز از بیست هزار تومان خرج عمارت آنجاکرده است و میکویند بیست هزار تومان 
دیگر خرج دارد تا تمام بشود. چندی پیش ازاین صدراعظم را به آنجا دعوت کرده بود وامروز 


~~. 


۱- اسمپا حذف شد ۲- دراصل سفید است (J) Nouvelle Revue‏ 


° روز نامة اعتمادالسلطنه 
هم بند گان همایون را بعصرانه دعوت نموده بودکه بيست هزار تومان خرج شده و بيست 
هزار تومان خرج آینده را از خزانة پادشاهی دریافت بدارد. دراین بی‌پولی و غير معموری‌خزانه 
در موقعی که نه یبلاق و نه قشلاق است و نه جای تفرج است و موقع خرج این بیچارء اعمیه 
چند هزار تومان بکیسة دولت ضرر میزند که بدون چشم و بینائی با فلج و لقوه آنجا تفرج برود 
واین مین است که خواجه و.وزیرش این انی را میکنند که مبلنی, .مداغل که والااین 
بیچاره برایش گلشن و گلخن با این حالت مساوی است. من تمام امروز را در منزل بودم و 
مشىغول کار. ۱ 

چپارشنبه ۲۶ - امروز سوار شدند و به درء رزك تشریف بردند. بواسطهُ کسالت مزاج 
که ان‌شاء له نصیب دشمن شود بشکار رفتند. در آخر دره رز اقنات ور دا رده بودند و 
تاعصر ببازی شطرنج مشفول بودند. بتوسط ادیب‌الملك بمن ابلاغ فرموده بودند که ثشاردخ - 
الوزرائی بنویسم. یعنی از بعد از هجرت تا کنون شرح حال وزرای سلاطین ایران نوشته شود 
و من امسال مصمم نوشتن تاریخ ساسانیان بودم. این تاریخالوزراء آن خبال را تعطبل کرد. 
مشغول فراهم آوردن اسباب واساس این کار هستم. مشین خلوت که بعضی عرایض نایب 
السلطنه را حامل بود چون بمو کب همایون نرسید منزل من آمد و تا عصر در آنجا بود. دوسه 
فقره ازاو شنیدم که در اینجا مینو یسم او لا ولی‌خان نصر ال لطنه که حالا ضر اب‌خانه را تصاحب 
کرده ات و سالی هفتاد هشتاد هزار تو مان مداخل شحصی دارد بخبال ارتقای رشه و ارتفاع 
معصب افتاده دود. بسمت هزار تومان زف بحضصور همایون تفت داده دو د. دیگ بحاهای 
دیگ معی انت که جه داد است: که خزانه‌داری نظام و لقب وزدر نظا می را باو بد‌هند. 
ضعطی که کرده دود در فرمان وزارت خز‌انه نظام نوشنته دود وقتی که فر مان را درده دودند 
صدراعظم مت کن 5 دجست بی‌لطفی سادقی هم که با او داشت تاب نناوزده بخانه خو درفته 
اا هم دو د. بند گان هما دون مور شدند که فر مان اورا صرح [ ۱۵۰۵۲ ] نگذ‌ارنه واز 
آنجا یعنی از آن طرف رد کردن این وجه مشکل بود. درعوض اینلقب و منصب دوفوج قزوین 
زا از تضتوالمداه: 5 د و مها شان .دا د0 هن مشنى خی لاطت ورن :لض الل نوی 
ا ی ار سل دو نازان © ی و ر کر و 
بند گان همایون از حب نارك هزارنومان نفد نزد امام حمعه فرستادند که ده وراث مقتو لین 
تشم شود» حضرت نایب لسلطنه حسن خدمتی خواسته بودند تحوډل بدهند. متقبل شده 
دو دند که این وجه را از نادر فش زا گرفته بخز‌انه عامره رد نمایند. نادر میر زا که از آن 
شاهزاده‌های رذل هرزه است و حقيقة طبيعة و جسماً و روحاً شاهزاده است» بعلاوه چندان 
مکنتی هم ندارد» از دادن این وجه امتناعی‌داشت. محصلین غلاظ و شداد از طرف معین نظام 
و کیل‌القو ل4: ردان که :قاو این فض اسبت یه شی او کباشته شخ شاهواده. اول قر .دیا 
گفت وبه مسجد سپبسالار بستی شد. از آنجا بیرونش کئیدند و خواهی نخواهی سند يك هزار 
تومان‌را از بابت مواجپ‌شخصی و منافع ملکی شیراز از او گرفتند و مطالبهٌ قصاص یا دیه 
گر‌دند. قہراً این عمل به نایب لسلطنه رحوع شد. ایشان هم محدداً بسر شاهزاده محصل 
گذاشتند که دویست تومان شاهزاده از بابت این قتل بدهد و شاهزاده نداد. حکم شد که 
بخانه اش بریزند. حتی لباس تنش را هم از بدنش بیرون بیاورند بفروشند و دویست تومان نقد 
کرده بوارث مقتول بدهند. محصلین که دخانه شاهزاده ریختند او خواهش کرد که ما بخانه 
رکن‌الدوله ببرید. من یك طوری خودم بار کن‌الدوله در میروم. محصلین شاهزاده را بخان 
ر کنا لدو له در دلل. رکن‌الدوله پنہان شد» از اندرون بمرون ثبا مد و روی همجه ماه خود ۳ 
ننمود. محصلین برای ده‌يك خود بنای بدرفتاری را بشاهزاده گذاشتند. شاهزاده عبا را کنده 
به آنا داد. راضی نشدند. سرداری قبا والخالق و جلیطغه را هم کنده داد. باز راضی نشدند. 


۱ يك کلمه حذف شد. 
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کا و کفش ۳ هم فد سم رز فاد باز و لش فکر‌دند. ۳ پبر‌آهن و زیرحامه ۳ کند. کشف‌العوره 

استاد. فراشان خحالت کشیدند. سنک سنگ‌شکن دیدند! از خودشان هرزه‌تر یافتند. پالتو 
سر دازی را که فراول در دخانه ر کنا لدو له دود تن شاهزاده و سر وته بزفنه کشنان. کشان 
بطرف دیو انخانه تایبا لسلطنه در‌دند. در سن راه شاهزاده از دست آ نپا کر تخت و بمدرسه 
مروی رو کرد که آذجا پناه بجوید. فراشان گرفته کتك زدند واین تفصیل که بعرض نایب 
| لسلطته رسد صدتو مان تخفیف‌داده وصددیگر را ازاوسند گرفتندو کر یمه‌«ولاتزر"وازرة وزرآاخری» 
را فراموش‌فر مودند. دوه فتحعلیشاه وبرادر کلین‌خانم زن اول عقدی شاه‌را رسوا فر مودند درمعنی 
وهنی دخانوادهة سلطنت رسانده‌اند. 

پنجشنبه ۲۷ - حضرت نایب‌السلطنه و نظام‌الملك لوث(:) بلکه باصطلاح میرزا رضای 
کاشی مرحو ماله لوث(؟) که حالا صاحب دو وزار تخانه عمده است در ر کاب نایب لسلطنه دوشان 
تپه آمدند. بند گان همایون هم سوار شدند. من وقت ناهار بودم. دهراجمت بمنزل کردم. اما 
امیرخان سر دار دحپت بی‌نظمی هة کد دراین هفت هشت ماه سامت عمبدالملك ابله 
متحاوز از صد و ینحاه نفر آدم کشته شده است امبرخان سقولر را بحکومت آنجا نصب 
گر دافن و جون ايلات خمسه از دویرن وافشار و شاهسون در اراد محصوص صدراعظم 
هستتن این سواره را در معی از صدر اعظم گر فتند و ابوادحمع او نمودند. بعلاوه دوقو ج خمسه 
و مسلم است بااین تقویت واسباب واز آنطرف هم قابلیت درقبال شخص امیرخان سردار نظم 
در حمسه خواهد داد. 

جمعه ۲۸ - امروز من شین رفتم و شب را در شین ماندم. بند گان شاهنشاهی سوار نشدند 
[۱۰۵۳] طلوزان واودلنک احضار شدند. ان‌شاءالله درد وبلای وجود مبارك نصیب متملقین و 
خائنین این پادشاه بشود. اما تفصیل تازه. میر شکار مرحوم پسر کوچکی دارد که بد گل هم 
نیست. هم در وقت شکار و رزم اسفندیار است وهم در وقت عیش و بزم شاهد دلدار. بند گان 
همایون این‌طفل ملیح را بواسطة اینکه فطرة از عمل قبیح غلام بار گی متنفرندا لخناس نامیده‌اند 
و چندان هم این اسم خالی از مسمی نیست. این چنین الخناس فی‌الوافع در دل و صدور 
حرریفان وسوسه چن أن طفلك اسبی داشت ۱ حناب م حد| لدو له ناظر | لدو له و منظور 
المله مادل به اش او شدند و دوعده سر یی اورا فر یب داده و اسنقن را r‏ طفلك پیاده 
ماه شیر یاهع اه نکی رادو زوک هلان و شکار اش ات و اله کد 
مر ستاو هم چون مار دم کا لسکه همایونی بی‌اختبار عارض شک و مطالبه اسب درادر خودرا نمو د. 
ناظرالدوله و منظورالمله که طبیعتشان رئل واخان" است و بعبارة اخری گوش‌بر اسب را در 
پیغام اول ودوم پس ندادند. بالاخره حاجب‌الدوله اخوی مجلل و رشید ایشان مأمور شد که 
با یك دهه فراش باصطبل خاصه ایشان رفته اسب را کشیده به الخناس رد نماید. ناظر وقتی 
که کار را این سختی دید دشت از طمم کشبد و فرس را با هزار افسوس. رد ساخت. هذا 
عبرة للناظرین. نوه خود شرا خانم که از حاحی حسین‌خان پسر احمدخان است به جپات 
عدیده به مصطفی‌خان پسر حسن‌خان که بنی‌عمش است عقد نمودم. عصری بخانه صدراعظم 
و لس داشتند. درخانه بودند. مرا پذیرفتند. خیلی احترام ومحمت کی‌دند. تسبح شاه 
مقصودی به‌من دادند ويك زوج دستکش خراسانی. 

شنبه ۲٩‏ - امروز صبح بدوشان‌تبه آمدم. امروز شاه تشریف میس‌دند شمپر. تاج‌السلطنه 
کریمۂ محترمهٌ شاه را پس شجاعالسلطنه سردارا کرم امروز نکاح میکند وباین جہت شاه 
شیر تشر‌یف بردند. صمح بالای کوه رفته نا پائین کوه که سوار بکا لسکه شدند در ر کاب‌نودم. 
بعد به منزل آمده و شر نرفتم و شب احضار ببالا شدم و تا ساعت چپار بودم. این سردار 
اکرم شجاء‌السلطنه در ظرف سهروز سه عروسی بزرگ کرده است. دختر بزرکث صدراعظم 


ت اضنل: ذد ۲- اصل: اخاض 


رو روز نامه اعتمادالسلطنه 


که بیوه و عیال امین‌حضرت اخوی زاد صدراعظم بود برای خودگرفنند. دختر شاه را برای 
پسرششن عقد کر ده. کی از دخترهای خود را هم ده شحص کی تاو ات که شتا نم س 
دیشب درباغ دوشان‌تبه حادله‌ای رو داد و تفصبلش اینست: عزیزالسلطان که خیلی با علاءالدو له 
خصوصیت داشت حالا با او بد شده» قوش علاءالدوله از سرنشیمن پرواز کرده بباغ میرود. 
نو کرهای علاءالدوله جہت گرفتن قوش داخل باغ میشوند که منزل عزیزا لسلطان‌است. 
اتباع عزیزالسلطان باو حالی میکنند که علاء‌الدوله جواسیس کماشته است که از اعمال 
شب شما مطلع شده روزنامه بحضور همایون بدهد. دراین بین که قوش میپردوبباغ می‌آیدو 
ادسیاق عااها لو لاوز عاقب می کته کسان عرزا لسلطان: باو ای .کمن كة ‏ اا 
حکاك زاده‌ایست ساده سیاز خوشگل و تازه در خدمت اتشان مستخدم شده و آنچه مشممپو ر 
است و شپودی که حاضر وناظر بودند ونقل‌میکردند دراواسط مجلس شب‌بااینکه جمعی‌نشسته‌اند 
طفلك ۳ احضار کت وک :۱:0 اف ماه تکرار مشود اینکه سوءظنی به آ دمپای عالاء! لدو له 
درده بو دند و آنپارا كتك رده بودند باین واسطه سیت | مشب بند گان‌همایون در درون شام 
ميل فرمودند. ساعت سه ونیم مراجعت شد. اکبرخان نایب‌ناظ در للکزل من بود. شام آنجا 
خورد. 

[۲۱۰۵۴ تکشنه غرة جمادیالثانی ج دند گان همایون سوار شدند. من در منزل ماندم. 

دوشنبه ۲ - امروز به شیر رفتم. شب را هم در شیر بودم. بندگان همایون هم سواز 

سه‌شنبه ۳ - امروز صبح زود به دوشان‌تپه آمدم. منزل کشیکچی‌باشی رفتم. در مس 
ناهار حاضس دودم. فر مو دند شب حاضر باشم. رفته ساعت سه و نیم مراحعت شد ۰ تازه‌ای رو 
نداد. 

چبپارشنبه ۴ - صبح زود باتفاق ناظم‌الاطباء بشبر آمدیم. بنه‌را امروز به جاجرودفرستادم. 
شب را هم درشیر ماندم. 

پنجشنبه ۵ - دیشب ساعت دوازده مختصر کسالتی از برایم روداد و حالت اسپالی پیدا 
شد. خیلی وحشت کردم. دو مرتبه بیرون رفتم. یقین داشتم نخواهم به جاجرود رفت. دوحب 
تریا خورده خواییدم. تیم ساعت از آفتاب گذشته بیدار شدم. ديدم بحمداله کسالت رفع شده 
است. باتفاق ناظم‌الاطباء با درشکه تا سرخه‌حصار آمدیم. از ترس تقلیل در غذا کردم. از آنجا 
سواز شده سه ونیم بغروب‌مانده وأرد جاجرود شدیم. تا بعد چه‌شود. «تا بار کرا خواهد و ان 
به چه( کذا) باشد.» 

جمعه ۶ - امروز صبح بحمدا لله حالتم دمپشس ات فراش باحضازم | مه دود که در ر کاب 
سوار شوم. اگرهم نمی‌آمد چون روز اول بود سوار میشدم. درموقع سوازی دم در دیوانخانه 
رفتم. صدراعظم دم در بابندگان همایون خلوت کرده بودند. باتفاق ببرون آمدند وبه‌من شاه 
فر‌مودند سوار بشوم. درطرف یسار رودخانه جاجرود وبدامنه گوكداغ تشریف بردند. بعد ازناهاز 
مراجعت بمنزل شد. 

شنبه ۷ - امروز بندگان همایون سوار نشدند. صبح منزل صدراعظم رفتم. بعد خدمت 
شاه رسیدم. فرمودند عصری باز بدرخانه بروم. ازخدمت شاه مجدداً منزل صدراعظم رفتم و تا 
ساعت يك‌ونيم تقریباًباصدراعظم بودم وهمه‌را صحبت تاریخی ميکردیم. جلدسیم «تاریخ‌اشکانیان» 
را صدراعظم امروزها میخواند. بعد منزل آ مدم. 

یکشنبه ۸ - امروز بندگان همایون بشکار تشریف بردند. صبح پیاده منزل آغا علی‌خواجه 


١‏ چندکلمه حذف شد. 


جمادی‌الثانبه سنة ۱۳۱۱ قمری ۹۳۳ 


خا کم, مازتذران, ادغای یل هر ارو مان طلت: میک ۲ فا وده ست ست هو قاف میت 
الدوله که پایش در دوشانتپه پیچیده بود و دیروز عصر وارد اردو شده بود رفتم. با وجود درد 
پا وغدغن اطبا سوار شده بود. از منزل مجدالدوله به منزل خودم آمدم. جمعی باردو آمده‌اند: 
از جمله حلالالدوله. مشیرالملك حسامالملك که صد هزار تومان پیشکش مبدهد حکومت 
همدان» بروحرد و لرستان و عرستان را کد شنیدم میرزا علی وکر هم آذه اساد 
چند روزه بارانپای بسیار مفید خوب باریده و هوا هم منقلب است و خواهد بارید. پريشب 
عمادالاطاء با من شام میخورد. ساعت سهونيم بود. آدم امین‌اقدس آمد که عزیزالسلطان باد 
کلویشن را گرفته و در کار مردن است و احضارش کردند. صبح معلوم شد که اون ادش وط ت 
السلطان نزاعی کر ده بو دند وعزیزا لسلطان گر یه کنان ممزرل آ مده دود و ادمان ازبرای جلب 
مرحمت شاه این‌شبرت را داده بودند. برای اینکه صح در حضور همایون من عزیزالسلطان 
را تا لها دیدم. از قراری که شتمدم در اطاق عمله خلوت يك‌دوری پلو و يك‌دوری دم‌بخت را 
خورده دو د! 

دوشنبه ٩‏ - امروز چون باران می‌آمد بندگان همایون سوار نشدند. من‌هم در خانه رفته 
[16۵۵] بعد ازناهار شاه مراحعت شد. وکال ھا هم داشتند. عصر هم‌فن مو دند که محدداً 
به درخانه دروم. رفتم. از درخانه مئرل صدراعظم رفته بعل مراحعت منت 

سه‌شنبه ٩۵‏ - بند گان همایون سوار شدند. من‌هم در ر کاب بودم. بعداز ناهار شاه مراحعت 
E‏ 

چپارشنبه ٩۱‏ - خیال سواری نداشتم. باز سوار شدم. تا سر ناهار بودم. مراجعت کردم. 
حلال | لدو له به‌ناخوشی انفلو انز | ممتللا شده به شر رفت: شب بدرخانه رفته ساعت چمهار مراجعت 
شد امن خاقان که سه ماه بود به خراسان و عشق أ باد وبقول خودش به بخارا و سمرفند 
رفته بود و از راه باد کو به و گلان مراجعت کر ده دود وارد اردو شد. شب در خانه او را 
دیدم. 

جمعه ۱۳ - دیروز مجدالدوله قوچ بزرگی شکار کرده بود و اسباب دلخوری خاطر مبارك 
شده دود وقدغن شده بو د که ا در رکاب مىارك سوار دشوند. من صح منزل أمين خافان 
رفتم. موقتاً ده اردو ا ا انت آبدارخانه مزل گرده انیت و در مزل ثمو د. از آ نا ممزل 
ادیبلملك رفتم» دعل مزل صد ر اعظم» و صدر اعظم در ر کاب سوار میشد ثد , هروا محمد صد یق- 
الملك که عرضی دارد منزل صدراعظم دیده شد. این شخص ہیں مرد زیاده از شصت سال 
است بدولت خدمت کد شاهد برترقبات همه کن است؛ اما خودش هیچ ترفی نکرده 
| برای تحصمل اضافه مواحبی و متصبی برای اولادش باردو اة ات صدراعظم که 
برخاست و با شاه سوار شد من منزل امین خلوت رفتم. ناهار را به منزل خودم آمدم. 

شنبه ۱۴ - پرپروز که منزل صدراعظم ناهار ميخورديم صدراعظم حسن طلبی کرد که باید 
يك‌روز بیائیم با شما ناهار بخوریم. من‌روزشنبه را معین کردم که دست وپائی ازبرای تدارك 
بشود. امروز تدا ر کات حاضر شده بود. صدراعظم آمد. محمدحسین میرزای میرآخور» میرزا 
رضاخان مؤیدالسلطنه وزیرمختار برلن» امین خلوت و بیکمز همراهش بودند. ناهار را در سر 
مین خوردند و بسیار ناهار خوبی بود. بعد از ناهار مشغول بازی شطرنج شدند. اسبپا را دو 
بغروب مانده خواسته بودند که منزل مراجعت کنند. دو ساعت بغروب مانده بازی شطرنج 
مبدل به طوروم شد و امتداد بازی تا دو ساعت از شب رفته کشید. اسبپا را مرخص کردند که 
پیاده بروند. من دیدم که میل صدراعظم این است که شب‌را اینجا بماند. به عبدالباقی مطلب 
را فپماندم که‌شامی چیزی حافس کند. خلاصه اینکه بازی طوروم مبدل ببازی آس شدوتاهفتو 

نیم ازشب رفته آس بازی میکردند و قریب پنجاه تومان من باختم واین باخت تعمدی بود. 

lL‏ ممکن بود دویست‌تومان ببرم. ساعت هشت شام خورده‌شد وبرف هم میبارید. نه و 


۹۴ روز نامة اعتمادا لسلطنه 


نیم صدراعظم رفت و در کمال کسالت و خستگی من برختخواب رفتم و ببرجیت دو سه ساعت 
دیششش فخو ابیدم. دمان! لملك آدم صاحبد وان اردو امه است. حاصل ی و حای خالی 
بار است ازبرای شاه: ار قراری هم که صدراعظم قت برای ظلالسلطان يت حالت حنوذی 
پیدا شده است. اما آنچه من از خارج شنبدم شاهزاده هردو چشمش معبوب است و یا کم 
میناد بان خت است که تفت دز خلفتن. بیدا شوواشت ور غا یسیهار تومان: وه 
صاحبدیوان وعده کرده است بدهد که صاحبدیوان به اصفیان رفته پیشکار او بشود. خلاصه 
مجلس دیروز ودیشب اگرچه باعث خستگی من‌شد اما خیلی خوش گذشت. با این جمعیت کم 
دو بطری كنياك» يك بطری عرق» يك بطری شامپانی» دو بطری شراب اصفبان و کاخت 
صرف شد. 

[۱۰۵۶] بکشنبه ۱۵ - بند گان همایون سوار نمی‌شوند. صبح‌بقصد درخانه سمت عمارت 
رفتم. قرق نشکسته بود. حاجب‌الدوله که چند روز بودناخوش بود عیادت ازاو کردم. دراین بین 
احضار ډه درخانه شلم ۰ سرناهار بو دم. فر مو دند در همان حتاه] در خأنه باشم و منئزل 
نیایم. عمل ناهار در خانه و وضع عمله خلوت طوری غیر منظم و مغشوش است که کمان‌میکنم 
ور نم شبره‌ای هم رغت به ناهار خوردن در خانه را نداشته باشد. ناچاراً مئزل ناظم خلوت 
رفته ناهار خوردم و سه و نیم به غروب مانده مراجعت شد و خدمت تاه رفتم. مجلس غریبی 
دیدم. شطرنج‌بازی شک ونه س قن و "کون خط سه ودنن انت فر دیگر هم در 
اطاق پنج ذرع طول و سه ذرع عرض ایستاده دودند. دمن فرمودند که بیایم روزنامه بخوانم. 
اطاعت کرده چند دقیقه نشستم. بعد مجلس را طوری خفیف و بد و غیر مناسب دیدم برخاستم. 
فرمودند جائی نروم باشم. مدتی هم بیرون نشسته مجدداً تو رفتم. مرخص کردند و منزل آمدم. 
بقدری از دیشب و دیروز خسته بودم که یك ساعت بغروب مانده خوابیدم و تقریباً مغرب 
با نهایت کسالت از خواب بیدار شدم. امروز از من سوال فرمودند که دیشب منزل تو بود 
صدراعظم؟ من تعمد کرده عرض کردم که تا ساعت سه‌آنجا بودند ومراجعت بمنزل خودشان 
کر‌دند و شام هم آذحا نخوردند. دراین دوره بااین‌وضع مقیناً باصدر اعظم ساختن وبا او راه‌رفتن 
هم شرافتش بیشتر است وهم فایده‌اش واین خبطی بوده است که ما تا به حال کردم وخودمان 
را به روز سياه نشاندیم. 

دوشنبه ۱۶ - امروز نت گان همايون سوار شدند. من عحالة درمنزل هستم وسوار ذشدم 
تا بعد چه شود. ۱ 

سه‌شنبه ۱۷ - چون فردا شاه به شیر تشریف میبردند ومن‌هم از روز مہمانی صدراعظم 
کسالنی دارم یك نوع پیچشی با خون» فخرالاطباء هم پا درشکهة دیوانی به شیر میرفت ومرا 
دعوت بدرشکه خو دش گر دہ دو د» وقت را غنیمت شمر ده وا وحودی که درف تا من ۳ ناظم- 
الاطباء در درشکه دیوانی فخر الاطباء ذشسته بطرف شنمون ت دزديك بگر‌دنه سرخه‌حصار 
درشکه کج شد و نزديك بود که ماپرت شویم. خودمان را از درشکه پرت کرده بيك زحمتی 
باین یهت 5 455 | ما درشکه خودم بااینکه حاخس ډو د سوار دشرد ه باتفاق حضرات تا در 
خانه حاحی خانم رسیدیم. وقتی که وارد خانهُ حاحی‌خانم شدم معلوم شد که سه روز قبل 
قولنجی کرده بودند و هنوز بآن کسالت باقی بودند. قدری آنجا بوده بعد بخانه رفتم و با کمال 
شدت پرهیز کرده غذا نخوردم. 

چپارشنبه ۱۸ - امروز موکب همایون مراجعت به‌شسبر میفرمایند و من کسالت سختی 
دارم. همه را در منژل دودم. عصر عمادا لدو له دیدن کر‌دند. 

پنجشنبه ۱۵ - به تجویز ناظ‌الاطباء شش مثقال روغن کرچك صرف شد. عصر بحمداله 
حالم خوب بود. 

جمعه ۲۰ برای بقیهةٌ کسالت منزل مانده بدرخانه نرفتم. از طرف بندگان همایون 


جمادی‌الثانبه سنة ۱۳۱۱ قمری ۹۳۵ 


پیشخدمتی به احوالیر‌سی آمده بود. عصر مجدالملك اینجا بود و تفصیلی میگفت. شب دوشنبه 
گذشته امین‌حضور به اوین رفته بود. دو کوپ شراب و يك کوپ عرق آبدارش حامل بوده. 
تمام این شراب و عرق دريك شب صرف شده‌بود. چندین نفر جنده وزن مطربه آنجا بوده‌اند. 
صحی ا حضور درای هو اخوری قىل از طلو ع آفتاب از خانه‌اش درون اة دود در ا 
رودخانه تفرج میکرده از قرار گفتة خودش صدائی از غیب بگوشش رسید» باین مضمون که: 
امین حضور از جوانی به پیری» از پیری تا کی! امین حضور از هیبت این صدا غش کرده بود. 
وقتی که به‌هوش آمده بود ملتفت شده بود [۱6۵۷] گریه زیادی کرده است. منزل مراجعت 
کرده جنده‌ها را بیرون کرده بود وتوبه از معاصی ومناهی کرده بود. 

دیروز پنجشنبه امام جمعه و آقا سید علی اکس تفرشی و جمعی از علماء را بخانه 
خودش دعوت کرده و صیغه توبه جاری کرده بود. این عمل امین حضور مبنی براین شعر 
ات 

عاملان در زمان معزولی همه شبلی و بايزید شوند 

الى آخره. شرط باشد که فردا منصبی بهاو داده شود وشېراب که سمل است با خون 
انسان فرع کنه: 

آمروز عید حضرت فاطمه است و امسال والدة تایبا لسلطنه تشریفات اڳیہعید را درأمیںبه 
فراهم آورده‌اند. ازقراری که اهل خانه نقل میکردند خیلی محلل بود. شاه هم آنجا تشریف 
درده دودنك. 

شنبه ۲۱ - امروز بند گان همایون سوار شدند. من صبح خبر از سواریشان نداشت. 
پیاده به دارالترجمه رفتم واز آنجا مراجعت بخانه شد. 

یکشنبه ۲۳ - امروز هم دارالترجمه رفته» از آنجا به درخانه» بعد بباغچه آمدم ومشغول 
ترجمهٌ شرح حال مادموازل مونت پانسیر شدم. بعد از مغرب که مراجعت به‌خانه می کردم. 
فراش ابلاغی از اديبالملك آورد که شب را در خانه حاضر داشم. همانطور پیاده ده درخانه‌رفتم. 

دوشنبه ۲۴۳ - امروز بند گان همایون سوار شدند. من به‌عیادت امین‌الدوله رفتم. از آنحا 
باغچه آمده مراجعت به خانه نمودم. تفصیل غریبی امروز شنیدم....۲ وباز شنیدم که از 
فرنگی و ایرانی و تجار و غیره از وضع پول ایران شکوه بشاه کرده بودند که عبار پول به 
درحه‌ای رسده افتنت: که يك قران زمان حاحی محمد حسن دوشاهی متخ :اش وینا شنده اس 
که وزرا مجلسی درآتیه بکنند. اگرچه این قبیل مجالس فایده ندارد ومکنت عامهٌ مردم از 
دولت این ضرادخانه خراب شده به بادفنا رفته است. 

ونیز شنیدم بعضی از عملهُ اندرون ازگرانی نرخ به خاکهای همایون شکایت کرده بودند. 
من‌حمله قیمت پنیر که حالا درطیران [من] تبریزی دوازده هزار است وشاه ازنایبا لسلطنه 
مر اخذه فرموده‌اند واو جواب داده بودکه گرانی پنبر بواسطه گرانی روغن است وشعرشیخ دراین 
مورد بخاطرم آمد.۲ 

سه‌شنبه ۲۴ - امروز صبح که از اندرون بیرون آمدم هنوز باطاق وارد نشده سید علی 
ده خن كفت که از خانه حاحی خانم مج خر کرده‌اند که از دیشب تا بحال دل دردی براشنان 
عارض شده و شیما ۳ خواسته. من همانطور روی‌نشسته بخانه والده رفتم. آنجا هنگامه‌ای دیدم. 
معلوم شد که دیشب ازساعت شش حالنشان به‌هم خورده وهمین‌طور دراضطراب ودرد و کسالت 
هستند. فرستادم حکیم طلوزان وسایر اطباء را آوردند وتا شش ازشب رفته بانبایت پریشانی 

خاطر وحواس مشغول پرستاری والده دودم. درد دل بحمد له تاساعت بنج ازشب رفنه ثمام شد. 


۱ کذا دراصل, اما تلفظ مون پانسیه صحیح است MONtpP8NSi0F‏ ی ی سس 


۲ جند سطر حذف شد. ۲ متن شعر نوشته نسنده هه 


۶ روز نامة اعتمادالسلطنه 


اما حالت قی و تبوع" باقی بود. 

[۱۰۵۸] چمارشنبه ۲۵ - باز تہوع' بودومتصل قی می کردند و به قدری من پریشان 
خاطر بو دم که فی‌ا لو اقع فنای خودرا از خدا آرژو میکر‌دم و تاساعت شش آزشب رفنه ۳ غفلت 
نکردم. بحمدالله قدری آسوده شدند. 

پنجحشښه ۶ امروز صح ان دنو دی در حالت والده بود. به درخانه رفتم. فر مو دند 
که شب حاضر باشم. مقارن غروب پیاده بسمت درخانه رفتم ساعت چہار مراجعت شد. همین 
قدر است که از مزاج والده مختصر اطمینان حاصل است. تا خدا جه بخواهد. از قراری که 
امروز شنیدم دو شہر معثبر فارس را سیل خراب کرده است: یکی آباده, ده‌پانزده روز قبل از 
این. اما ازنفوس محت مه کسی تلف نشده. وسه‌چپار روز قبل از این شہر فسا را كلية سیل 
خراب و منپدم کرده است و چپارصد پانصد نفر در زیر آوار تلف شده‌اند. از مثپد هم نوشته 
بودند که متصل در شپر مشسید و حوالی زلزله است ودر کرمانشاهان و همدان و ملایر و 
تویسر کان هم وبا است. نميدانم خدا نظر غضبش به اهالی این مملکت بیچاره تا به چه حد 
است ومال کار چه خواهد شد اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا. دیشب پندگان همایون بخلاف 
همیشه در موقع شام قدغن فرمودند معدودی ازعملة خلوت در سر‌شام نباشند. و هنوز جبت 
این‌را نف‌میدهام. امروزها حواهرات و نفایس موزه را حمل ده خزانه اندرون ی کن که سقف 
موزه را تعمیر بکنند ودراین اطاق بزرکك موزه که هوایش درنببایت بی‌اعتدالی است بند گان 
همایون بواسطهٌُ سوعظنی که به تمام مردم دارند مجبورند که خودشان پنج شش ساعت آنجا 
بروند که اشیاء را سته بخزانة اندرون حمل نمایند. خدا حفظ کند که این نقل موزه اسباب 
کسالتی برای شاه فراهم نیاورد و امیدی که در ایران‌هست فقط بسلامتی این وجود مقدس 
است‌وبس. این از راه تملق نیست و از روی حقیقت است که مینویسم. 

جمعه ۲۷ - امروز صبح محض تعزیت بخانۂ مشیر لشکر رفتم. همشیرء مشیر لشکر دختر 

حاجی میرزا عباسقلی مرحوم فاطمه خانم که زن ناظم‌الاطباء بود چند روز قبل ازاین سقط کرده 
" وفوت شده است ومن بواسطهٌُ کسالت والده نتوانسته بودم به تعزیت بروم. امروز رفتم. ازخانة 
مشیراشکی به خانة نانظمالاطباء رفته از آمجا به بافچه آمدم. آس‌وز که بخانة شیر میرفتم 
شخصی EE‏ امنت گاو کشی قاد و پپلوی درخانه مشس E‏ دکان دارد» مقارن شد 
عبور من از آذحا با بیرون آوردن کوساله از د کان برای بردن و ذبح نمودن. گوساله را که 
به عنف از دکان بیرون می‌آوردند در جلو من زمین خورد و در همان‌جا خوابید. من دلم 
خیلی سوخت و رحمم آمد. گوساله را سه تومان و پنجپزار خریده بطویله فرستادم که بماند. 
از اتفاقاتی که دراین چند روز رو داده است سواره ایلات قزوین سپرده به‌میرزا محمدخان امین 
خاقان است واگر کسی بعدل وانصاف حرکت بکند ازاین ايلات و سواره سالی ده پانزده 
هزار تومان فایده میبرد. امین خاقان و نو کرهایش تعدی را بجائی رسانده‌اند که ایلات شوریده 
عریضهة تلگرافی بشاه عرض کردند» «آنکه البته بجائی نرسد فریاد است!» مگر ممکن است 
که در ایران کسی از دست امین خاقان شکایت بکند. از اتفاقات دیگ تشریف بردن 
فرمانفرمای خراسان مژیدالدوله است به قوچان» بعد از آن حادئه که در قوچان رو داده 
بود و زلزله و خرابی خانه می‌بایستی از طرف دولت علیه حاکم خراسان آنجا رود از مردم 
دلجوئی کرده و اسباب آ ما فقو آنا را فراهم آورد. فر‌مانفر‌مای خراسان از قراری که شنیدم 
ملقب سردار کل شده است به قوچان رفت. بجای اینکه طبیبی جراحی» اسباب و [19۵۹] 
اثائه‌ای۲» لباسی» غذائی از برای باقیماند گان اهالی قوچان ببرد در بیرون‌شہر سراپرده زده واز 
سایر خانه‌هائی که سرپا مانده و خراب نشده بودند هرخانه پنج‌تومان به اسم جریمه و مصادره 
ومخارج ورود فرمانف‌ما مطالبه نموده. سی و چہل هزار تومان مأخون داشته مراجعت کرد. 


ات اصل: نو ء ۲ اصلل: اساسی 


رجب سنه ۱۳۱۱ قمری وف 


اما روسپا جمعی از طبیب و جراح حتی عملهٌ گورکن یا خاكبردار محض قرب‌جوار ورعایت 
حقوق انسانیت به قوچان فرستاده بودند. از طرف شاهزاده فرمانفرما هرقدر تعدی میشود از 
طرف رومسپا مبپربانی میشود. 

شنبه ۲۸ - امروز صبح پیاده به دارالترجمه رفتم» از آنجا به درخانه. بعد از ناهار شاه 
مراجعت بباغچه شد. 

یکشنبه ۲۵٩‏ - امروز بندگان همایون سوارشدند. من همه را تا عصر منزل بودم. عرب 
صاحب آمده تفصیلی بیان می کرد. اهالی مازندران و استراباد به میرزا عبدالنهخان انتظام! لدو له 
حاکم خودشان شوریده‌اند. بعد از شورش مازندران جمعی از طرفین کشته شده‌اند. حاکم- 
الجاء یناه بخانه حاحی‌اشرف برده. چندروز که این فتنه برپا شده بود بند کان همایون قدغن 
کر ده بودند که تفصیل را به صدراعظم نگویند. بعد از چند روز که کار سخت شده و فتنه 
الا گرفت آن وقت محبور شندند که صدراعظم ۳ مطلع سازند. ءا له ماست مالی تیج ات : 
اما تازه شنيده ام که محمدصادق‌خان امین نظام که حالا درصفحات خراسان مأموریتی دارد او 
باصلاح این کار مأمور است. 

دوشنبه سلخ - امروز صبح بدارالترجمه رفته» از آنجا بدرخانه» ازآنجا بباغچه. قدری 
ترجمه کرده مقارن‌غروب به‌خانه معاودت نمودم. 

سه‌شنبه غرة رجب - دیشب ساعت‌سه ونیم شام خوردم. ساعت چہار خوابیدم. چپار ونیم 
از شب گذشته شانهٌ راستم بنا کرد دردگرفتن. بطرف دست چپ غلتيدم. اتفاقاً دستم به نبضم 
رسند. ديدم نض کل ساقط است و ابداً ا وبه‌زحمت زياد اگر حر کتی دارد خیلی 
بطیء و بیقاعده است و بایستی درهردقیقه بيست و پنج الی سی‌دفعه بیشتر نمی‌زد. وحشت‌طوری 
نس عله شد کا و ر ت رام اک رو بدا کت مزا علا کرچان اف 
الاطباء فرستادند نبود. مؤتمن‌الاطباء آمد. ساعت هشت دوسه دقبقه خوایم برده بود. نض مرتب 
و بقاعده شد. طوری که بعد از آمدن مرّتمن‌الاطباء هیچ الر اختلالی در ثبض نبود. امروژ صبح 
دردشانه به همان شدت باقی است و من خودم حدسی! که زدم و همین‌طور بود گفتم بایست 
انفلوانزا داشته باشم وحمله‌اش بطرف قلب باشد. شب را هم دربیرون خوابیدم. e‏ نحا 
بود. اهل خانه هم امروز باندرون رفته بودند. 

جمهاز دنب 1 بت كشال أمروز سحت ثر از دیرور اس شانه چپ هم بعلاوة انز و ات 
درد گرفته ات و خیلی ضعف پبدا شده اس :را باز هم ببرون خوابیدم. ۳ ساعت چہار 
ناظم‌الاطباء بود. بعد رفت. 

پنجشنبه ۳ - امروز صبح که از خواب برخاستم همان درد کتفین بود. میرزا علی| کبرخان 
بك مسبرل سدلیس به من داد. مسېل را که خوردم يك دفعه سینه و معده واینپا طوری گرفت 
که به‌هیچوجه وبپیج‌وضع و هیچ‌طور نمیتوانستم نشست وایستاد ویقین کرده بودم که اس‌وزمیمیرم. 
فررستادم حکیم‌باشی طلوزان را آوردند. طلوزان بیشتر مرا ترساند. گفت همان ناخوشی بحبی‌خان 
مرحوم شت ومعین اششت که جه حالتی ده من رو مبد‌هد. وشتم اهل‌خانه ازاندرون [ مد کذ و بيكك 
زحمتی از[ه۱0۶] بالاخانه بیرون‌باندرون آ مدم. بعضی مشمع خردل و بحمدالله 
ماع سه از شت ره کین درشت که طرف ا توانستم بخوایم. از طرف بند گان 
همايون بو اسطه‌های مختلف واقسام مختلف در این چند روزه ناخوشی من اظپار الشفات و 
احوالیررسی تام امه کی فرض مجعو لی دارد. سالی قر یب صد هزار تومان از ریاست فلس 
فایده میبرد واین احمق حالا میخواهد از راه شیادی دولت ایران را فریب بدهد و خانة خود 
را که زیاده ازبیست هزارتومان نمی‌ارزد بامضا و تصدیق دولت به پنجاه هزار تومان قیمت 
کند. آن وقت بتوسط یکی از سفارت‌خانه‌ها یا پنجاه هزار تومان نقد از دولت بگیرد ويا دولت 


۱ اصل: حدلی 


۹۳۸ روز نامه اعتمادا لسلطنه 


را ضامن بدهد که قروض اورا قبول بکند. رحال دولت‌احمق ما ازروی‌جپالت وحماقت یا عداوت 
به یکدیگی قبول نمودند. من هم دراین مسائل رسمی ندارم حرف بزنم. چون سه سال قبل 
ازاین در مسئله همین «لاطری» که کنت خانه خودرا باحازه دولت بگذارد وهمین واف 
السلطنه با هم شريت شدند و «لاطری» خانه سید حسین مترحم هندی‌را بانه کر‌دند ۳ آن 
رسوائی را برای من فراهم آوردند» من در واقع انتقامی میخواهم بکشم وعلی‌الء‌جاله مانع 
اناد ان اعلانات شدم. 

جمعه ۴ - ار در دربار عبش و عروسی بزد گی اسن تغل رد حہان دختر نایبا لسلطنهرا 
برای محمدعلی میرزای اعتضادالسلطنه مس ولیعید به تبر‌ین میبرند. ده پانزده روز ا 
مهدی‌خان فراشباشی ولیعید که به آصفالسلطنه تازه ملقب شده است واین همان شخص‌است 
که در بوشس حاکم بود... با پانصد نفر از سواره و پیاده و متفرقه آمده عروس را بسد. 
امروز چپار بغروب مانده با تشریفات زیاد از هرقبیل حتی فیل عروس را از درالماسیه به باغ 
امیر یه بردند که بعداز چندروز دیگربه آذربایجانش ببر‌ندوخواهر دیگر اینعروس را که مسماة به 
معصو مه‌خانم است حست‌الام به محدا لدو له ممد‌هند ۰ محذا لدو له والبه‌دختر‌شاه که دوه اعتضاد- 
الملث دود خو استکار شد. بلکه علاو ه برخواستگاری کار را خیلی دحای فازك رسانده بود. 
چند حلقه انگشتر و چند طاقه شال هم نزد انس‌الدوله فرستاده بود که والبه را برای او شال 
و انگتشر کند. فروغ‌الدوله خواهر" فخرالدوله عریضه به شاه نوشته بود کها گر والیه زن 
مجدالدوله بشود وبجای فخرالدوله خواهر من برود و بنشیند من به سفارت انگلیس خواهم 
رفت! بنه گان همایون هم لج فرمودند. مقرد E‏ محدالدو له دختر فا یب| لسلطنه را بس‌د» 
«عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد». امروز هم که محدالدوله به عیادت من آمده بود يا 
دهش گردو میشکست. خبلی خوشحال بود. اقلا امارت توپ‌خانه را عماً قريب حق خودش می‌داند. 
و الله که شخص نان حوین داشته باشد وپلاس بشمین بپوشد أا .شلات مزاج داشتّه باشد 
پر از هزار امارت و وزارت ا ظییرا لدو له از طیران بقصد پناه يردن خاك روس فرار 
کرده بود. دو روایت است. یکی که روایت صحیح است که شاه هم فرموده بوده‌آند معاون 
بعد ازاینکه داماد فروغالدوله شده است در حد و حق دامادی تجاوژ میکند. مثل‌اینکه دختر 
را نگ فة او وا راء ره اس اه کل زاین کل کی که ازن عرز گی را ات 
درجه رسانده بود ظبیرالدوله تاب نیاورده بود وبا او مجادله کرده بود. فروغ‌الدوله حکم به 
رها کرده دود ظییرا لدو له را ان زده دودند. آن بیچاره هم ناچار صبح سوار شده دود 
که ازخاك ایران خارج بشود. بعضی دیگر‌میگویند که بواسطه قرض زیادی که ظمیرالدو له 
داشته است فرار کرده افش نی خی ان سر در نمی‌آورد. دختر...از قراری که معروف 
است یعنی‌عمادالاطاه میگفت درسمت سياه کوه مسیله است و به شاه هم عرض شده است 
[۱0۶۱] که از پدرش حمل گرفته است و عجیب این است که پدرش هم به هیچوجه انکار 
ندارد. باز تقرس بک انت مابین تایبا لسلطنه وصدراعظم بو سمل شحاع| لسلطنه رداق 
| کرم اصللاح ۷ 

شنبه ۵ - آمروژ برف مبارد وبحمداله‌حالم بپتش است. لیکن ضعف زیادی دارم. تا خدا 
چه خواهد. 

تکشنبه ۶ - امروز جمعی ازقبیل امیرخان سردار» علاءالدوله. نظمالدوله بعیادت آمده 
دو دنله 

دودشښسه ¥ امروژ بنج از دسته رفنه ا فال کسالت ددر خانه رفتم. حضور شاه مشرف 
شده اظپار التفات فرمودند و تأسف از ناخوشی من بردند. بعد مراجعت بخانه شد. 


١‏ نصف سطر دراصل محو و حك شده است. کت ار خاهر 
۳ اسماء حذف شد. 


رجب سنه ۱۳۱۱ فمری ۵۳۵ 


سه‌ششه ۸ - بر دشب ابلاغی از امین ۰ لسلطنه رسبده بود که داید امروژ را در محلس‌شورای 
مخصوص دراطاق صدراعظم حاضر شوم. من اول تصور کر دم که احضار در مسئله لاطری وت 
است. يعد که ده آنحا رفتم معلوم و امش 2 تنزل قیمت پول نقره است. نایب !ا لسلطنه, 
ملك‌آراءء ر کن‌الدوله. صدراعظم. امینالدوله. عضدالملك» مشیرالدوله» مخبرالدوله. ملك‌التجار 
وحاحی محمدحسن کا EF‏ مين لملث» اقمال) لملك» مجدالدوله و حمعی دیگر هم دودند. من 
در اسدای مخت لفت شدم مقصو د ازاین محلس ده هم زدن عمل ضر ابخانه اشنت. هتاه 
کمال حمایت را از ولی‌خان نصرالسلطنه که حالا ضراب خانه سپرده به اوست دارند. 
نایب‌السلطنه هم در امورات او تقویت میکند. این مردکه ابله همین که يك مداخل گزافی در 
خود ندید به‌افوای نایبالسلطنه در پ ی کمرك و خزانه و غیر بالا آمد. اگرچه قابل ادارء این 
کارها ثمست» اما به اصطلاح عوام من در شل‌زرد | مین| لسلطانیسا انداخته است و حضرات 
ازات قرف لی ا له وی ی ی که د وار ان رن اه ی تب ماه کد رار وان 
که اراو مکو د ایت مر اهی را فاو مکی من که مشق مله شون مین اشتت. غ وواه 
دوستی که امروزها با صدراعظم دارم و هم بواسطهٌ اینکه آقای خودم را خوب می‌شناسم و هم 
بجت اینکه دو مرتبه در مسئّله بانك و تنبا کو تج به حاصل نموده بودم که ضدیت ومخالفت 
با صدراعظم فایده‌ای حز ضرر از برای من نداشت ت طرف صدراعظم را گرفتم. حق با باطل کسی 
که دراین مجلس حرف زد من و ملك‌التجار بودیم . خسته‌و کسل به حالت تب دوساعت بغروب 
مانده خانه آمدم. اهل خانه اندرون بودند. 

چپارشنبه ٩‏ - بندگان همایون به دوشان‌تپه تشریف بردند. من بعدازاین کسالت وناخوشی 
لازم بود یك حمامی بروم» استحمامی نموده همه را درمنزل بودم. شب هم که بدرخانه احضاد 
شدم نرفتم. 

پنجشنبه ٩۰‏ - امروز صبح به دارالترجمه رفته ازآنحا به درخانه. وقت ناهار فرمودند 
که در مسل پریروز مجلس فوق‌العاده‌ای گفتیم تشکیل بشود. تو هم در آن مجلس حاض‌باشی 
وحاصل گفتگوی پریروز چه شد؟ من عرض کردم موافق صورتی که من نوشته‌ام قریب سیصد 
هزار تومان تصرالسلطنه فایده نردم اسنت.. عالا تا شش ماه سکه: نکنه تا این حرفا از 
دهن‌ها بیفتد. اگر نقره به همین پایه‌ها ماندکه دیگ ایرادی به دارالضرب نیست و منع هم 
بشود که دراین ضمن نقره از خارج به داخل حمل نشود. اگ ترقی کرد چه بیتر. بعد از ناهار 
شاه مدت‌ها معطل شدم. تا سه شروب مانته أن محلسن. منفقد تشم بعه عسته.و سل غا 
نجورده بباءجه آ مدم. 

جمعه ٩۱‏ - امروز ساعت‌جبار به‌درخانه رفتم. بعد ازناهار شاه مراجعت به‌خانه شد. باز 
]1۶¥[ مشغول گفتگوی همین تة ن صدراعظم» نایب لسلطنه محدالدو له دسنه دسته 
احضار می‌شوند میآیند میروند. تا عاقبت به کجا منجر بشود. 

شنبه ۱۳ - امروز صبح که از دارالترجمه به درخانه رفتم معلوم شد که شاه باصدراعظم 
خلوت کرده است. وقتیکه به سر ناهار آمدند در کمال تغیر بودند. من بعد از ناهار مراجعت 
بخانه نمودم. يك ساعت بفروب مانده به پارك صدراعظم رفتم. ساعت سه مراجعت شد. معلوم 
شد که نغس شاه دو اسطهٌ بعضی عرضمای صدراعظم دوده اش ولی‌خان کتادجه نوشته يود 
و تقلبات دارالضرب را دراین مدتی که در دست امین لسلطان مرحوم بود تا پارسال که باو رحوع 
شده بود معین کرده بود. من‌جمله در توق وزن نقره که هرقرانی قدیم بيست وشش نخود 
دود واز زمان امین لسلطان ببعد ببست و چپار نخود شده بود. دراین دو نخود کت که از وزن 
شده بوده هفتصد هزار تومان جمع نوشته بود وباین حبت خیلی صدراعظم به شاه تندی کرده 
بود. امشب یمن میگفت که من خیال استعفا دارم من بقدر امکان قوت قلب باو دادم و ازاین 
خبال انداختمش 

یکشنبه ۱۳ - امروز عید مولود حضرت ولایت ماب علیه‌السلام است. صبح به دارالترجمه 
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رفتم» بعد به درخانه. ازحالت شاه همچه استنباط کردم که آن حرف‌راستی که پردروز گفته 
بودم درباب سکه چندان خوشش نیامده بود. بعد مراجعت به‌منزل شد. 

دوشنبه ٩۴‏ - حاجی محمدحسن امین دارالضرب اینجا بود وفریب چپار ساعت با من 
حرف میزد. معلوم هن که ده حکم صدراعظم اینجا آفقغ: است ده در محلس پس‌فر دا ۳ فردا 
که منعقد خواهد شد دستورالعمل جواب و سوال مرا دزمخلی: نهد امدور بند گان همایون 
بقصد توقف چندشبه دوشان‌تهه وازآنجا به جاجرود ازشہں بیرون تشریف بردند. عصرهم‌شارژدض 
روس ازمن دیدن کرد. بعد ازرفتن او باتفاق ناظم‌الاطباء به‌دوشان‌تهه رفتیم. شب هم احضاربحضور 
شده» ساعت چمپار مراجعت شد. 

سه‌شنبه ۱۵ - امروز بندگان همایون سوار شده بطرف قصر فیروزه شکار رفتند. من در 
زل ماده :مه توف دنه شین ۲ مرخ 

چپارشنبه ۱۶ - صبح زودی که احضار به مجلس شوری شده بودم در خانه رفتم. مجلس 
ممتد مفصلی. حاصل گفتگو آنکه ضرابخانه شکلی که حالا-هست تا آخر رمضان برقرار 
باشد و نقره سکه کند. ازآخر رمضان باًنطرف دوسه ماهی تعطیل بشود. به ببانة تعمیر اسباب 
ضرابخانه و در این مدت چہار پنج ماه وزراء شورائی بکنند» تدبیری نمایند از برای علتی که 
در پول پندا اه شتا صورت لن را دقر در صدراعظم که صدایثن گر فته دود و ناخوش دود 
میرزا هاشم‌خان امین دربار نوشت و بسیار بد و نامر بوط و خارج از مطلب و به امین لسلطنه داد 
که به حضور بفرستد. ماها برخاستیم ومن از مجلس شوری به دوشان‌تپه رفتم. در بین راه 
شنیدم که بندگان همایون دیشب قريب بصبح قولنج بسیار سختی نموده و خدای نا کرده 
نزدياك به هلا کت بوده‌اند و با وجود سالی هشتاد هزارتومان مواجب و مخارج طبیب و جراح 
ودواً و غىره يكث‌نفر طبیب برای معا لحه حاضر نوده اس همه کارهای دولت ماشمپد لله بی‌نظم 
و بیقاعده و رشته‌اش از هم دریده است. علی‌الخصوص این مسئلۀُ حفظط صحت و طبی که 
طلوزان....۱ ده دو لت و ا اران پر و خرف شتا ا كلية مانع است که يك 
طبیب قابلی در خدمت پادشاه باشد. بعد از ورود به دوشان‌تبه ناقابل وجه تصدقی بمحضور 
فرستادم. 

[۱0۶۳] پنجشنه ۷ - صح به ls‏ رفتم. زیارت‌بندگان همایون ا هرنوع‌شادمانی 
و مسرت شد. بحمدال رفع علت شده است. بعد ازناهار طلوزان بمنزل خودم آمدم. ناهار آنجا 
خورده. . باتفاق دندانساز ده شین آمد[م]. ۱ 

جمعه ۱۸ - بند گان همایون به شین یت آوردند. من‌هم در وکاب , بودم. وفت 
ی از آنجا بخانه آمدم. شب را هم درخانه خودم بودم. 

تدیشیه ۵ - اآمروز خاهار را درمنزل خورده. بعد ازناهار احضار به وا e‏ له 
ا رفتم. اولا از دیشب دو از شب رفته قلبم بنای طهش را اتاو ضس ی منظم شد و 
وحشت زیادی برایم پیدا شد واین حالت بافی دود تا ده درخانه رفتم. شوری منعقل شد. صدراعظم 
خیلی ۳ ۳۹۳ ۳ صدای گرفته وحالت ناخوش. امین لسلطنه دستخطی از بغل در آورد که 
پریروز بندگان همایون به صدراعظم مرقوم فرموده بودند ومقصود این بودکه سه نض از 
وزرای ما مخبرالدو له ۳ مشر ا لدو له ۳ اعتمادا لسلطنه عرص کرده‌اند که ۳ ضرانخانه سته 
شود ما محل صد وبیست وسه هزار تومان مالیات آنجارا می‌دهيم. اگر حضرات در عرض 
خودشان صادق بودند محل را بنمایند. اگر خلاف عرض کرده‌اند خجالت بکشند. مشیرالدوله 
۳ انکار ترس کرد که من جنین عرضی ابداً بخا کپای مارگ ننموده‌ام و بعك مخبر‌الدو له 
بشرح ایضاً. منتبی بابعضی نامربوط‌های دیگر. آزمن پرسیدند. گفتم جواب را کتبآخواهم‌نوشت. 

این‌بودکه از مجلس برخاسته مستقیماً به‌دوشان‌تهه رفتم و با پریشانی خیال ازبابت طپش قلب 


۷ جندین کلمه دراصل محو وحكت شده ۳۹ 


رجب سنه ۱۳۱۱ قمری ۹۳۱ 


کاغذ مفصلی به امین! لسلطنه نوشتم و محل‌هائی که خبال رون بودم نمو دم. 

تکشنبه ٥‏ - امسال بخلاف عادت هرساله که هرچپار ماه يك مرتبه زالو می‌انداختم 
هشت‌ماه متجاوز است که زالو نبسته بودم. این طش قلب هم اسباب وحشت من بود. از شېر 
فرستادم زالو فروش آوردند. دوازده زالو آنداختم. شنک گان همایون سوار شده بودند. عصر 
محدا لدو له در منزل من بود و شب هم درخانه احضار شده سه ساعت از هنت کته مراحعت 
دمو دم. 

دوشنبه ۴۱ - بندگان همایون امروز به‌شیر تشریف آوردند. من‌هم شیر آمدم. در خانة 
طلوزان رفتم. قلب‌را به دقت گوش داد. اطمینانم داد که در قلب مرضی نیست. این بی‌نظمی و 
ح رکت قلب عصبانی است. از آنجا بدرخاخه رفتم. در سرناهار شاه بودم. مراجمت بخانه کردم. 
ا گر حیاتی باشد فردا به جاجرود خواهم رفت. امروز بند گان همایون عصر خان صدراعظم عیادت 
تشر یف بر‌دند. 

سه‌شنبه ۲۳ - طبش واضطراب قلب به درجه‌ای است که دیشب خوابم نبرد. امروز صبح 
هم میبایستی به‌جاجرود بروم. اگرچه آرزويم هميشه به تصدق‌شدن در راه همایون بوده 
وهست ولیکن از رکاب همایون کس یکه کمتر فایده برده است منم. معببذا باز ول نمی کنم» 
یا انس یا حرص مرا وامیدارد باین حالت و سرما به جاجرود بروم. کفن خود را هم با خود 
حمل کردم که اگر آنجا بمیرم بی‌کفن نباشم. با ناظم‌الاطباء صبح بطرف جاجرود حر کت کردیم. 
سرخه حصار ناهار خورده» از آنجا سوار اسب شده سه بغروب مانده وارد حاحرود شدیم. 
رودخانةٌ جاجرود تماماً يخ بسته بود و من سالا بود که اینطور سرما و یخ‌بندان در جاجرود 
ند یده لو دم 

[۱1۰۶۴] چپارشنبه ۲۴۳ - چون بندگان همایون در منزل ناهار 1 میفر‌مودند وبرف هم 
میبارید نتوانسته بودند سوار بشوند. در خانه رفته بعد از ناهار مراجعت به منزل شد. عماد- 
الاطباء جون این سفر صدراعظم ست و بواسطه کسالت مزاج شر مأنده شنت حانی ندارد برود» 
شب در منزل من بود. ازبرای طیش قلب تجویز «یودور دوپطاس» کرد. 

پنچشنبه ۴۴ - امروز بند گان همایون سوار شدند. من همه را منزل بوده مشغول ترجمه 
فر دشت ماد موازل مونت‌پانسیر شدم. شب هم احضار به درخانه شده بودم. «یودور حوبطاس» 
زکام سختی به من داده بود نتوانستم بروم. 

جمعه ۲۵ - امروز هم بند گان همایون سوار شدند. در خانه رفته تاریخ E‏ چارم 
پادشاه فرانسه را از من ا ان به شر فرستادم. سولی۱ صدراعظم این پادشاه شرح 
حال. خوّدش‌را مفصلا در شش جلد نو شته است ودر این ضمن تاریخ هانری چہارم 2 دراو 
مندرج است ار هشن ا 09 ۱ ۱ ۱ 

شنبه ۲۶ - بن دگان همایون سوار شدند. من منزل مانده مشغول تر حمه شدم. 

یکشنبه ۳۷ - آمروز صبح درخانه رفته کتاب سولی را در حضور همایون شروع کردم و 
بسیار مطبوع واقع‌شد. عصر خان محقق غفلتورود به منزل من‌کرد. معلوم‌شد که دراین ایام 
روزنامهٌ سفر اول خراسان را که بدستخط مبارك مرقوم شده است در حضور همایون قرائت 
میکنند و اسم‌خان محقق مکرر دراین روزنامه ز کر شده است. باین جېت یادی از او فر موده 
اورا با تلگران از شب احضار کرده بودند. او هم ورن این داشت مرن دمن ووو کرد 
مر آخور هم عصر بدیدن آ مده بو د. تفصیلی از ملسن استنطاق سواره ايلات فزوین که ا 
مبرزا محمد امین خاقان مدعی و از تعدیات او عارضند در حضور امین‌الملك و حاجی امین 
السلطنه در خانهٌ صدراعظم بیان میکرد که جای خنده و حیرت را داشت. آقا میرزا محمدخان 
سی و پنج شش هزار تومان ازاین مردم بیچار ايلات قزوین دراین مدت مصادره و اجحاف 


Sully _\ 
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کرده است. مردم بستوه آ مده‌اند» عارض شده بودند. خود قا مبرزا محمدخان مثل قاطبه 
مردم ایران نسبت این عرض و اورا به تحرياك می‌داد و تفصیر را بگردن ولی‌خان نصرالسلطنه 
فد ات بمنامست اینکه افو اج فزوین را ياو دادند طالب سواره ایلات هم E‏ سوارها 
در حضرت عبدالعظیم دست بودند. به بات تدیبری آوردندشان و استنطاق نمودند و آنا با سند 
فاد ناکین تا کون انز کن وی کر کرام مسرت باحر را الو 
این تعدی را قات کر دند. بند گان همایون که ھچ جسن انتظاری نداشتند حکم به عزل واخراج 
تمام این هفتصد سوار ایلات قزوین دادند. 

دودشضه ۸ _- امروز خن گان همایون سوار شدند و براه‌های دور تشر یف بردند و تاد 
نفر مودند. غروبی که مراجعت میکردند من و خان‌محقق در بالای تپه در دم منزل گردش میکردیم 
از دور حمعی از سواران را دید یم که بطرف اردو میا مد نان هچ تصور نمیکردم که بايد شاه 
باشد. برای اینکه صبح بندگان از طرف مشرق سوار شده بودند واین جمعیت از طرف شہر 
یعنی مغرب می‌آمدند. هواهم تاريك بود. نمی‌دیدم: يك وقت ملتفت شدیم که ازاین سوارها 
فا و سیت یه که ها درش واه می‌رفتيم ایستاه ی غفلة تفنگی خالی شد که گلو لهاش 
از بالای سس ها رت من هم جه تصور کردم که مد یقلی‌خان مجدالدوله که دون هدو ت 
ایران و در سفقاهت مشمپور ات خواسته۱ شوحی ا ما بکد و از دابت اینکه ممادا قکرار 
ببابد عمل او فرار کرده بطرف اطاق رفتیم. [10۶۵] بعد برادر ممدیقلی‌خان‌نایب آمد که شاه 
تفا ها و گلوله بشماها که نخورد! پرسیدم چطور اين استشسار را شاه فر‌مو دند؟ و 
خودشان با تفنگی که در دوش من است کلو له انداختنده که شما را بتر‌سانند! من کت عرض 
کن که سالہا است از دولت شما خودمان و پدرمان هزار قسم نعمت بردیم وخوردیم. برفرض 
هم کلوله ازدست مبارك بما بزنند بجان منت داریم! 

سه‌شنبه ۲۹ - امروز ند گان همایون سوار نشدند. ما هم درخانه رفته بعد از ناهارمراجعت 
کردیم. دراردو مجدالدوله و اتباعی که امروزها بواسطهٌ وصلت با نایبالسلطنه قپر؟ باصدر. 
اعظم بد هستند شرت عزل اورا میدهند. 

چپارشنبه سلخ - بند گان همایون سوار شدند ومن در منزل ماندم و ترجمۀ جلد اول 
شرح حال مادموازل موئت پانسس را تمام کر دم. شب هم احضار به درخانه شده رفته ساعت‌جمپاز 
مراجعت کردیم. 

پنجشنبه غرة شعبان - امروز مصمم بودم که در رکاب هماپون سوار بشوم. تېیه و تدارك 
حودم را هم دیدم. به بازدید ادیب‌الملك رفتم. آ ذحا خس آوردند که شاه سوار نم‌شوند. در خانه 
رفتم. این کتاب سولی طوری با مزه است خیلی مطبوع طبع همایون شده است که تا عصر مرا 
نگاه داشتند وعصر مراجعت بمنزل کردم. 

جمعه ۳ - امروز هم به درخانه رفتم. زیرا که بندگان همایون سوار نشدند. عصر بازدید 
مر آخور رفنم. سس امس نظام را ديدم که متصب آمیر تومانی گرفته است و آ دحا آمده نود جوان 
بیست ساله است» بسیار خوشکل و مقبول و خیلی شبیه بپدرش. میرزا محمدخان امین 
خافان را آنحا ديدم که با وجود این همه نعمتی که از شاه برده است العیان بالله آنچه 
فحش و خد کوت است نسبت به سلطنت و دولت و ملت فرو گذار نمیکند. هذا زاء 

تیه ۳ د آمن‌ون ند گان همایون: نو ان-شدند» من مزل ماندم:۰ ۲ نجه معزوف است از 
دو سه محلس از وزراء و تحار تشسکیل باقنه هو مه ضرابخانه و توا نقره گفتگو کرده‌اند 
و باز شیرتی که هست دختر...۲ که به روایتی از پدر خودش آبستن بود وضع حمل کرده پسری 
زائیده است. 


١‏ اصل: خاسته ت اسم پدر و دخش حدف شد. 


شعبان سنه ۱۳۱۱ قمری qa‏ 


یکشنبه ۴ - امروز باتفاق خان‌محقق و ناظم‌الاطباء در صورتیکه برف بشدتی میبارید 
بکالسکه دیوانی سوار شده تا پائن سمت گر‌دنه سرخه حصار | ی از آذحا درشکه خودم 
حاضس دود سوار شد یم 5 ممهدی | باد. در ممپدی آبادخان محفق سوار ضده بطرف قاسم آ باد رفت 
وما شش بفروب مانده وارد شم‌شديم. الحمدلله والده و اهل‌خانه همه سالمند. احوال من هم 
الحمدلله از روزی که مر فتم دمپتر اش عصر بخانه صدراعظم رفتم. یکه وتنپا بودند. صحت 
خیلی شد. امشب سفیر انکلسن واتباعش و جمعی از وزرای ایرآنی درباغ صدراعظم مسمان‌هستند: 
میز بسیار خوبی میرزا نظام حاضر کرده بود. هرقدر صدراعظم اصرار کرد که من‌هم بمانم بواسطة 
کات مزاح فول ننمو دم. وقت عرودی خانه آ مدم. ایلچی اکان را از قراری که صدراعظم 
میگفت دولت انگلیس معحلا احضار کرده است که در باب ایران بااو گفتگو کند. خدا عاقیت این 
کار را خن کنن 

دوشنبه ۵ - بندگان همایون امروز تشریف می‌آورند. من هم صبح حمامی رفته تاعص 
درخانه بودم. تا عصر جه شود. دیروز صدای توپ شنیده شد. بعد از قحقبق معلوم‌شد که دیروز 
[۱0۶۶] تولد حضرت خامسآلعبا بود و برحسب حکم همایون تولد جشن حضرت سیدالشپداء 
را هم مثل سای اعیاد دینی وتولد ائمه ازاین بعد برپا خواهند داشت. 

سه ششه ۶ امروز صمح پباده ده دارالثرجمه رفنه از آ نحا به درخانه. صمح ابلاغی رسمد 
که باید در مجلس شوری‌حاضرشوم. امروز علاوه براجزای سابق چندنفر ازتجار هم دیده شد؛ 
من‌حمله حاحی محمد اسمعیل مفاژه و ازاین فبل. باز مسئله پول و نفره دود. رایورتی در 
مجلس پریروز وزراء نوشته بودند وهمه مر کرده بودند. جز سرداد | کرم ومحدالدوله و من که 
ودنم به مسن سا نین ريده ده آموور خاخی امن سنلطته دادما هم میں کردنمه خاضل: این 
راپورت اینکه ضر آب‌خانه کمافیالسایق برقرار همانطور با ید سکه دزنل. سالی صد ویست و سه 
هزار تومان شاه را بدهد و ماهی دوهزار تومان صدراعظم و نایب‌السلطنه راهم بپردازد و دویست 
وسیصد هزار تومان هم ولی‌خان نصرالسلطنه مداخل کند و پدر ملت و دولت و سلطنت ومکنت 
ایرانی را در بیاورند. بعد از مجلس شوری ماها را با تجار مثل خرهائی که از طویله بیرون 
فی آوزنن که ډه کوره بر ده کر تارشنان کن همانطور در عمارت موزه به حضور بر‌دند. بعصی 
فرمایشات در همین فقره شد. خسته ومانده و کسل و منفعل بباغچه آمدم. از اتفاقاتی که امروز 
روداد این بود: چند اسب از اصطبل خاصه میر آخور بحضور آورد. اسبہا ا گرچه جنساً خوب 
بودند اما به اصطلاح عملهُ طویله انباری و پیر بودند. جبت پرسیدند. گفتند پریشب بندگان 
همایون خواب دیده‌آند که اسای مخصوص سواری خودشان را به سبدی داده‌اند. مجدا! لدو له 
شفاعت کرده بود که به سید باقن پس آقاسید حسن شیرازی داده شود. یکی ازاین اسسا 
که پبرتر از همه بود يسيد باقر داده شد. حالا سید باقر مجلس روضه ساخته است که حدم 
در خواب بشاه فرموده اسب مخصوص خوت‌را بفرزندم باقربده. شاه عرض کرده بود که امام 
محمد باقر هزار و دویست‌واند سال است که فوت شده و در قید حیات نیستند. حضرت‌فر مودند 
که خیر آن باقر را نميگويم فرزند حقیقیام سید باقر پس سید حسن را می‌گویم. تالار موزه 
بواسطهٌ سوء ظنی که بندگان همایون پیدا کرده بودند دیگر مخزن جواهرات نفیسه و فلزات 
e‏ نست» در ففسه‌ها بلور و چینی جبده‌اند. جواهرات را درصندو قا گذاشته بخزانه اندرون 
بردند و مباشری این چین و واچین با امین همایون بوده است. انصافاً هم خوب از عهده برآ مده 
انت مورد التفات شده و سرداری شمسة مرصع گر فته ا شتا 

مهار شنبه ۷ - امروژ صبح علی‌الرسم پیاده به دارالترجمه رفتم. وقت ثاهار شاه حاخس 
بودم. بعد مراحعت بخانه شد. شب به در خانه احضار شده ساعت سه ونيم مراحعت شد. 
امروز لاسل ایلچی افگلسن بحضور امه موقتاً جنانجه احضار شده بود مرخص شد به لندن 
برود. از قراری که خودش و اتباعش شرت داده‌اند در بین شرفیابی عرض کرده بود حالا که 
من به لندن میروم اگر رجال دولت انگلیس از من بپرسند دولت ایران را به چه وضع 


رف روز نامة اعتمادالسلطنه 


گذاشتی چه بگویم. شما که نه قانون دارید و نه عدالت ونه مروت دارید و نه در فکر 

کرت و رعنت هستند. این حرف سار مر لر واقع شده بو د» اما موقتاً. 

تفه یی مس الاو وین اقا مزا د مق و ریا ]فا 
کوچك پسر آقا سید صادق مرحوم رفتیم. بااین شخص من چہل سال است آشنا هستم. هردو 
تلامیذ ملا ابراهیم جوشقانی بودیم و تقریباً سنمان هم یکی است. آقا مرد بسیار با هوش و 
جربزه‌ایست. قبل از آنکه دوازده سال قبل بسفر عتبات برود در طہران بود. فرانسه تحصیل 
میکرد. از دیدنش [۱6۶۷] بسیار خوشحال شدم. از شا گردهای اول حاج میرزا حسن شیرازی 
است واز طرف او محاز باحتپاد. ازخانه ایشان بدارالترجمه واز آذحا به درخانه رفتیم. از درخانه 
بخانه آمده» عصر چورچیل و شارژدفر روس این‌جا بودند. 

جمعه ٩‏ - بند گان همایون امروز بدوشان‌ته تشریف بردند. من باغچه رفته تا غروب 
مشغول کار بو دم. از فراری که شنیدم بند گان همایون شاهنشاهی مصیمم بودند که از اول رمضان 
تکیه دولت سته نشود و تعزیه‌خوانی معمولی همه اشاله برپا شود. محدالدوله که حال داماد 
نایب لسلطنه است به اغوای پدر زن خود شاه عرض در ډو پود محتمل است بواسطه گرانی 
نان و گوشت ت علیا لخصوص دراین ماه رمضان زن و مردی ده يه قکه ات عارض شوند 
و اسباب درد سر فراهم بیاورند و شاید فتنه برخیزد. بندگان همایون هم باین جبت تعزیه- 
خوانی را موقوف فرمودند. عجب این است که قبل از آنکه به حکم پادشاه نایبالسلطنه 
در اصلاح نان و گوشت بکوشد این هردو جنس ارزان‌تر و فراوان‌تر بود و حالا کمیاب 
استت: 

شنبه ١‏ میرزا رضای حکم ملقب به لبان‌ملك (؟) آدم ظلالسلطان که از خدمت شاهزاده 
استعفا کرده بود مدتی در طہران میچرید وبعد پولی داد و قنسول مصر شد و از آنجا هم معزول 
شد طبران است و با من اشنا دارد» امروز صح دیدذی از او کر دم. از آنجا بدرخانه رفته 
بعداز ناهار شاه مراجعت بمنزل نمودم. سوارهٌ ايلات قزوین که به میرزا محمدخان شوریده 
بو دند ممانه آنا را شاه اصالاح فر مو دند. باین شرط که صاحب متصیسا در کار سواره تال 
و مختار باشند. میرزا محمدخان ابداً بجزئیات مداخله نکند. فقط به اسم ا کتفا کند. 

تکشنبه ۱ صبح منزل ادیبالملك رفنه از آنحا بدرخانه. شب هم احضتاد شننه کا اعت 
ار بودم. امین همایون از نرسیدن جه و مواجب سرایداران بشاه شکایت 
نمو د. ۳ ا ار دا پيغام برای صدراعظم. 

دوشنبه -٩۴‏ صبح منزل علاءالدوله رفتم. باه دردچشم و نذر به عتبات میرود. این شخص 
در نببایت سعادت و خوشبختی است و سالی مبلغ‌ها مداخل میکند. خودش کار خود را ضايع 
سنن و آسباب ترقی خود را در مخالفت صدر اعظم دیده ا این سفر را دحپت دوری از 
طہران مینماید. پانزده سال بود که بخانه‌اش نرفته بودم. یعنی بعدازمأموریت‌پدرش به آذربایجان. 
محض آشنائی آنجا رفتم و از آنجا به دارالترجمه. روزنامۀ سفر عراق که از چاپ بیرون آمده 
دود حصور ارات 4 . عصر هم پارك صمد! راعظم رفتم. کا تما غیت دو دودم مراحعت نمودم. 

سهشنیه -٩۴‏ امروز شاه سوار شدند. من خانۀ امین‌السلطنه کاری داشتم رفتم. خوابیده 
دو دند. منزل پسر < حاجی و کیلالدو له مرحوم حاحجی آقا که لقب امین‌الوزرا: بافته است رفتم. بعد 

مراحعت بخانه حاحی امین ۰ لسلطنه کرو ادشان را دیدم. از آنحا مزل | د 

جمهار شش ۴- زن احمد خان جوجه نوء سردار که حالا به مشیر حضور است دختر 
اسحق میرزای پسر ببررام میرزای معزالدوله فوت شده بود. مجلس ختمی داشت با نجا 
فاتحه‌خوانی رفتم» دعل دارالترحمه از آذجا به در خانه رفته مراحعت به‌خانه شد. 

پنجشنبه -٩۵‏ امروز چون عید بود در خانه نرفته باغچه رفتم. تاغروب هشغول‌تصحیح ترجمه 
دودم. شب هم بیرون خواییدم» برای اینکه اهل خانه باندرون رفته نو دند. 

جمعه ۱۶- امروز صبح استحمام نموده چہار و نیم از دسته رفته با لباس رسمی سفارت 


شعبان سنهة ۱۳۱۱ قمری ۵۳۵ 


[۱0۶۸] عنمانی رفتم. عید مولود سلطان عثمانی است. ازطرف شاه تپنیت رفتم, از آنجا به‌درخانه. 
از درخانه منزل | مه جون فردا صدر اعظم قم می‌رود رفتم ادشان را ببیتم. نبود. بااینطور گفتند 
که کسی را نمی‌پذیرفت. دیگر بخانه مراجعت نکرده باغچه آمدم. يك‌ساعت‌ونيم از شب گذشته 
بالباس رسمی سفارت عثمانی که دشام مدعو دودم رفتم. اشخاصی که آنجا مدعو و دند صدراعظم؛ 
هرسه برادران شاه» امین‌الدوله» مشیرالدوله. مخبر‌الدوله» ظییرالدوله. نظام‌الملك» سردار | کرم 
آقابالاخان» سرداراعظم» مجدالدوله و چند نفر دیگر. شام بسیار خوب ممتاز از هرجبت فراهم 
بودکه من به این خوبی شام در فرنگ هم نخورده بودم. مشروبات هم در نايت خوبی بود. جز 
نظاما لملك و محدالدوله همه شراب خوردند و این شراب‌نخوردن را محدالدوله ازبرای خودش 
امتیازی قرارداده بود. ازقراری که شنیدم فردا بشاه پنج‌شش‌مرتبه عرض کرده بود که همه شراب 
خوردند عير ار همجه تصور می کند که بو اسطه شراب نخوردن او منصب صدارت را از صدر اعظم 
میگیرند و به‌او میدهند وچیزی که محل تعجب است رفتن صدراعظم است دراین موقع به قم. 
پر يروز درخانه اتفاقی‌افتاده دود که اسباپ تغیر‌صدراعظم شده بود. حسامالملك‌همدانی زین‌العابدین 
خان هشتادهزارتومان بشاه میدهد و بیست‌هزارتومان به‌صدراعظم وغیر که بااین صدهزارتومان 
تفت ان را باو بد‌هند. شاه دوسەروزفىل تفصیل را به‌صدر اعظم گفته بو ده آما سپر ده بود که 
این مسئله محر مانه باشد تا نصرةالدوله حا کم حالبه کر‌مان ازبلوچستان مراجعت کید. باو جود این 
سفارش دستخطی بتوسط انیس الدوله به کاظم‌خان پسر سرایدارباشی مرحوم داده بود که خلعت 
حا کم تازءٌ کرمان را او حامل باشد. آغا محراب خواحه انس‌الدو له این دستخط را در حضور 
جمعی آورد و به‌صدراعظلم نمود. صدراعظم اول سکوت کرد. گفت بخانم عرض کن چشم. خواجه 
اصرا رکردکه پس بخط خودتان در حاشیه چیزی بنویسید. صدراعظم برآشفت وآنچه بزبان 
فارسی عبارت مستم‌جن و فحش است بشاه و انیس‌الدوله و خودش و حضار گفت. بند ثبتی مهرش 
را پاره‌کرد. مپرش را خواست بشکند. حضار مانع شدند. همانطور با تغیر بخانه آمد. تفصیل 
که تعرضص رن ملایلث پاسمان رسد امین لسلطنه ۳ به‌عذ رخواهی خانه صدراعظم فرستادند و 
در این موزد صدراعظم بی‌حق نبود. کر مسئله عز لو نصب حا کم کرمان محر مانه بود ازو می‌نداشت 
این دستخط را به کاظم‌خان دادن. ۳ محر مانه نود سبردن به صدراعظم که این مله دروز 
جه دود؟ درهرصورت از قراری که تدم دو اسطهٌ این تعر‌ص صدراعظم يك‌فدری مت 
حکومت کرمان باین حسام‌الملك سفیه" بی‌عقل متزلزل است. خداوند رفع‌شر این حرامزاده و این 
دوين وی | تسا مه ۲ عس مرحوم را و این پر اک تور دی ها کار ار فا وان صاحبدیوان را از 
سس رعیت فقير بیچاره ایران دور کند. تااین‌ها هسمتند دولت را بمبلغ گزافی تطمیع فتن ده 
حکومت میروند و رعیت را می‌چاپند. 

شنبه ۱۷ - صبح زودی صدراعظم از دم مثزل من گذشت و به قم رفت. شاه‌هم سوار شدند. 
من باغچه رفته تاعصرآنجا بودم. دوسه‌روز قبل‌ازاین در حضور نایب‌السلطنه دونفر فرنگی شمشیر 
بازی میکردند. شم‌شیر یکی از آنمرا شکسته به پیشانی نایب‌السلطنه خورده و مجروح ساخته بود. 
خدا رح مکرده بودکه بچشمش نخورده بود والا کورش میکرد. دیروزعصری [بین] میرزاعلید کش 
ملقب به‌رئیس‌الاطباء درسرپنجمزاربا کالسکه‌چی خودش که اهل‌باد کوبه و رعیت‌روس‌است گفتگوئی 
شده بود. سیلی باو زده و فحش داده بود. اوهم با قمه باو حمله برده بود. دست و پپلوی او را 
[۱۵۶4] مجروح کرده بود. بدبختانه نکشته بودش که رفع شرش از مردم بشود. این مرد که 
بی‌سواد بی‌علم با شارلاتانی و تقلب و رشوه به حکیم طلوزان خود را کم کم میخواهد حکیم‌باشی 
حضور شاه بکند و بدا بحال شاه و اهل اردو که بدست این مرد که بیعلم بعد از این بیفتند. 

یکشنبه -٩۸‏ امروز صبح پیاده بدارالترجمه رفتم. بعد از ناهار شاه مراجعت بباغچه شد. 
دحختر امام جمعه بمرض درد گلو مرده بود. حرم خانه و شاه بتعزیت او رفته بودند. اين امام‌جمعه 


ات اضرا د ر ال مجو شود امت 


۳۶ روز نامة اعتماذالسلطنه 


تفصیلی دارد که هروقت دماغی پیدا کردم تفصملش را خواهم نوشت. همین‌قدر اشاره میشود که 
بتناسب وقت امام جمعه گی طیران حق اوست. همانطوری که میرزا علی دکتر طبیب بیسوادی 
است و آقای آقا مبرزا خان امین خاقان سردار ا است ایشان هم رئيس دینی...۱ هستند. 

دوشنبه -٩4‏ مثل روزسابق گذشت. مگراینکه عصر شاه به‌میدان مشق رفته بودند و خیلی 
تمحید از قشون خودشان می‌فرمودند. شب هم در ببرون شام خوردند تا ساعت چپار در خانه 
بودم. 


سشنبه ۲۰ امروز شاه سوار شدند. من کسالتی داشتم باغچه آمدم. بعد ناهار را رفته 
در منزل خوردم. عصر منزل شارژدفر روس رفته از قرار تقریر او بندگان همایون چہل هزار 
امبویال از فرار آمهریالی جبازز تومان ازعرانه در آورجه چهربانك فزوخته ا این ی 
را به بست‌وهشت هزار خریده بودند. افتتال کک فروختند چېل‌ودوهزار تومان فایده کی دند 
و اين مبلغ را از برای مخارج سفر استراباد خاضر کرده‌اند. یعنی چېل و دو هزار تومان را. 
درصورتی که بانك همان روز از قرار چپار تو مان وجپارفر ان | مپر یا لہا را فروخت. ازمنزل شارژ دفر 
منزل حاحی مشیر لشکر آ مسدم. حاحی معتمدالتولبه هم که تازه از خراسان وارد شده آنجا 
منزل داشت دیده شد. از قرار مشمپور حکومت کان حراج ا حسامالملك هشتاد هزار 
تومان به شاه میدهد و بیست‌هزار تومان به صدراعظم و غیر. میل صدزاعظم اینست که به رکن- 
الدو له داده شود و آن ابله زیاده از هشتاد هزار تومان نمی‌دهد. بعد از قراری که ايده فين 
خود نصر:الدوله هم این مبلغ‌ها را متقبل است و چون صدراعظم به قم رفته است هنوز معین 
نیست چه خواهد شد. 
چمارشنبه ۴۱ امروز به دارالترجمه و از آنجا به در خانه و از در خانه بمنزل مراجعت 


پنجشنبه ۲۳- هوا که چندی بود گرم شده بود و باران و برفی نبود تغییری در او پیدا 
شده است. گاهی‌باران میبارد و گاهی برف» و شب‌ها يخ می‌بندد. چنانچه دیشب باران شدیدی 
که باریده بود ناچار شده با درشکه به در خانه رفتم. حاجی خازن‌الملك از نو کران قدیم محمد 
شاه و شاو. ده یانزده سال دود فا اج شده بود به مرض انفلوانز | این چند روژه مرد. 

جمعه ۲۴۳ امروز هم مثل روز قبل گذشت. 

شنبه ۴۴- مثل روز پیش گذشت. تفاوت اینکه عصر شارژدفر روس و پیش به دیدن 
آمده بودند. بعد از رفتن آنبا سری بباغچه زدم. 

یکشنبه ۴۵- امروز بندگان همایون به دوشان‌تپه تشریف بردند. من بباغچه رفته درباغچه 
تا مغرب بودم. 

دوشنبه ۳۶- دیشب ساعت سه فراشی به احضارم آمد که صبح زود در خانه حاضر شوید. 
ساعت پنج هم ابلاغی از حاجی امین‌السلطنه رسید که باید در مجلس شوری حاضر شوم. به‌در 
خانه که رفتم معلوم شد اعلانی که از مجلس شوری تازه شده بود در باب قرانبای کنه که 
اجزای‌شوری[۱6۷۰] رشوه ازنصرالسلطنه گرفته‌بودند وخواسته‌بودند دویست‌سیصدهز ارتو مان باو 
بر‌سانند این اعلان سبب فتنه در شین شده بون در معاملات: و دادو سنت كله مته شده بود 
و از هزار تومان بیست‌وپنج تومان کم کرد تا پول تازه گرفت. صرافان و تمام مردم به صدا 
در آمده بودند. نزديك بود شورشی برپا شود وهمان فتن تنبا کو بروزبکند. مجلس را برای این 
کرده ودنن که اعترای کنند که که خورده و غلط کرده که چنین اعلانی را کرده رت 
من در این‌مورد بشاه عرض کردم که کلية در سلطنت مستبده شورای این قسم مطالب بی‌معنی 
است. با باید کار را به طبیعت گذاشت ت که اصلاحپذیرد یا نپذیرد. یا بایه حکم از طرف 
پادشاه صادر شود که حکما نفون‌هم برساند. شب هم در ببرون شام خوردند. تا ساعت چبار 


١‏ يك کلمه را از اصل محو کرده‌اند. ۲- يك کلمه از اصل محو شده است. 


رمضان سنة ۱۳۱۱ قمری ary‏ 


بودم. طبش قلب چند روز است بروز کرده است و کسلم [می]دارد. امشب در خانه ملتفت شدم 
که شاه از رفتن صدراعظم به قم در این موقع خیلی ملول است. و نیز ملکه جپان دختر تایب 
السلطنه را روز پنجشنبه آینده به تبریز میبر‌ند. بندگان همایون خواستند نسبت به آذربایجانیپا 
که پی عروس آمده بودند و دو ماه و نیم بیشتر است که در طیران سر گردان هستند حالا که 
نزديك رفتنشان است تفقدی فرمایند. بتوسط مجدالدوله صد و سی تومان برای دویست و 
شصت نف سرباز آذربادحانی انعام فرستادند که نفری پنج هزار به آنپا داده شود. طوری این 
پل پست و ردل يود که مجدا لدو له که ارذلالناس و احمق! لعباد | است ] عارش ان بوده که 
این انعام شاهانه را برساند. حاحی محمدرضای شربت‌دار سایق را امور این کار کرده دو د. 
خداوند انشا ءا لعنت کند از زن و مرف از کور و کجل کسانی را که پادشاه باذل رئوف و 
مپربان عادل‌بخشندء ما را باین صورت جلوه میدهند. گوشت در طیران وجود عنقا دارد. رفتند 
نتن کنند بدتر کردند. خداوند در این رمضان وجود مبارك همایون را از تیر نفرین ضعفا و 
بیچاره‌ها و گرسنه‌ها محفوظ فرماید و هدف تیں نفرین وجود اشخاص خائنی را قرار دهد که 
اسیاب این بددعائی را فراهم می‌آورند. 

سه‌شنبه ۴۳۷ با وجودی که دیشب شاه تأکیه کردنه که امروز به در خانه بروم کسل 
دیشب هستم و رفتم. اهل خانه را بباغچه دعوت کرده‌ام تا ببینم قضا و قدر تا عصر چه اسابی 
فراهم می‌آورد. غروب منزل بیکمز رفتم. نبود. میرزا عبداله خان نوری انتظام‌السلطنه حاکم 
استراباد و مازندران که موقتاً احضار شده و امروز وارد شده بود در خانه‌اش در حوار خانة 
نبایت ظلم و تعدی را کرد و سالی چیل پنجاه هزار تومان مداخل کرده» مردم را دوسه مرتبه 
به خود شورانده. به پشت گرمی دو خواهرش که در حرم‌خانه هستند. باز در کمال جلالت و 
جلادت حکومت دو ایالت بزرکث ایران را مینماید. به عقیدء برخی بسیار مرد منظم و بقاعده 
خن کت کن امت له -مقاهورال ای ول وان شنت و نف وا عتایقه آعن اظفتتان: موو خاصل 
کرد. عالم مغرضند و پدرسوخته و بوالبوس. 

چپارشنبه ۴۸ امروژ صبح با شمس‌العلماء باتفاق بدارالتر‌جمه رفتیم. بعد من به درخانه 
رفته از آنجا مراجعت بمنزل نمودم. طپش قلبم بالنسبه ببتر است. 

بنجست ۴۹- امروز صح پماده ده خازه حکیم طلوزان رفتم» از آنا ددر خاله» از در ۹۳۹ 
بخانه. 

جمعه غر رمضان- امروز بند گان همایون بقصر فیروزه تشریف بردند. من همه را در 
منزل بودم. عصری باتفاق شمس‌العلماء به زیارت حضرت عبدالعظيم و یکی از مقاصدمان این‌بود 
که شاید صدراعظم امروز از قم مراجمت کند بيك کرشمه دو کار کرده باشیم. 

[۱۰۷۱] شنبه ۲ - دیشب نصفشب غفلة چشم راست و سمت یمین سرم بشدت درد 
گرفت. صبح که برخاستم دیدم ورمی‌هم در چشم پیدا شده است. درخانه نرفتم. بندگان همایون 
دستخطی مرقوم فرموده فراش‌خلوتی را به‌عیادت فرستاده‌بودند. جلد اول کتاب شرح‌حال مادمواژل 
مونت پانسیر را که حسب‌الامر ترجمه کرده بودم دیروز به حضور فرستاده بودم خیلی پسندفر موده 
بو دند. 
یکشنبه ۳ - بااینکه بقيهُ چشم‌درد باقی بود درخانه رفتم. بندگان همایون بیرون تشریف 
آوردند. میرزا محمود معروف به «قره» و مشسبور به‌صاحبدیوانی مستوفی سابق خراسان را از 
دور دیدند فر‌مودند این مردکه پرما را پی کرده است. ازآنجائی که من مسبوق بودم که چندروز 
قبل از این بتوسط امین‌همایون عریضه نوشته بود و باز از صدراعظم شکایت کرده بود وجواب 
قریب به مساعدی برای او رفته بود بشاه عرض کردم باشد تا بالمال این شخص دردسر غریبی . 
بشما بدهد. دوسه‌دقيقه که از این مقدمه گذشت پیکمز را دیدیم که باحکیم ینگی‌دنیائی» و این 
حکیم ینگی‌دنیائی که جوان بیستپنج‌شش‌ساله‌ایست و این مریضخانهٌ موهومی که پروتستانهای 
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ینگی‌دنیائیاینجاساخته‌اند دراین‌مریض‌خانه حکیم‌باشی‌است وبقدرخری چیزنمیفمد بیکمن اورا 
آل کار کرده بقول خودش هرچه دروع داشته است درخصوص جشم امین‌اقدس بافته است؛ جون 
دروغی باقی نمانده بود ونان و اعتبارش قطع میشد بواسطةٌ این حکیم ینگی‌دنیائی تجدیدمطلع 
دروغ کرده است. خلاصه حت احضار حضرات این بود که باز صمح امین‌اقدس از معااحه‌نشدن 
چشمش گر به وندبه کرده بود. ممّل اینکه کار خدا کر ده را مخلوق مبتواند به‌ هم د‌ند. عحالة در 
مقابل استبداد بعضی مردم .خداوند دوچیز را به‌حسب‌ظاهر خاصه خود کرده است: حیات وممات؛ 
وکل د رت بند گان همایون هم این دونش طبیب بیعلم را خواسته نو دند و عجچب این انشت. کا 
رافظ درربار به‌هردو .می‌سپردند که بروید دروغ بگوئید و امیدوارش کنید. عزیزالسلطان که در 
پپلوی من ایستاده بود به من گفت ارواح پدرم نفهمیدم مقصود از هردو کی بوده است. اطباء که 
رفتنه بندگان همایون با رکن‌الدوله قدری خلوت فرمودند. معلوم شد که حکومت فارس رأ ازسال 
نو به‌او داده‌اند. کی واسطه بود و اسباب را کی فراهم آورده وجپت چچه‌بود هنوز نمیدانم؟ بعد 
ا ذو شت . . همین‌قدر ده ظلا لسلطان ند‌آدند. از اتفاقاتی که امروز رو داده انت زیورخانم ده 
پاشاخان امین‌الملك مرحوم که الحال زوحه سلطان ابراهیم‌میرزا ابن‌عمادالدوله الملقب به مشکون- 
الدو له دخترخانه داشته است مسماة تاج‌ماه خانم» این دختر را به میرزا اسمعیل‌خان منشی چندی 
قبل از این عقد بسته و عروسی نموده‌اند. سیدحبیب‌نام لور پشت کوهی به‌امام‌جمعه و بعضی علمای 
دیگر: :اسننادی موده است که این ضعفه به عقد او دو ده ۳ . عچب سيك‌هاسیکی است ِ 
واقع میشود. حمدالله که ریش ما سفید شده است....۱ نداریم» والا این‌مردم بااین‌رو ما را هم.. 
جاجی میرزا حسین‌خان گرانمایه که چندی قبل ا حنرال ایران مقیم بغداد شده بود در سن 
نود وچند بسنالگی مرحوم شد» آدم بی‌آزار بود و بی‌عقل‌هم نبود» رحمةالله علیه. 
دوشنبه ۴ - امروز بتجویز اطباء ده مثقال صرف شد. عصری که میرزا علی! کبرخان 
ناظم الاطناء بعادت اد دو د می گفت بار يجه" خانم مشمپور ده فخرالملوك کر یمه فا از همه 
اولاد شاه ا رک بود و حا کمه قم بود به مرض سکته در گذشته اس چشم عبدالبافی را که 
بریده‌اند بدثر شده است. صدراعظم هم دیروز از قم وارد شد. 
" سه‌شنبه ۵ - بنابود امروز شروع به‌خوردن چوب چینی بکنم» دیشب بواسطةً تغییری که 
روداده بود وبی‌خوابی آب چوب چینی را که حاضر کرده بودند دور ريخته تن را شکستم. 
[۱۰۷۲] دوا خوردن‌هم دماغی لازم دارد. من گمان میکنم که مردن‌هم دماغی لازم داشته باشد. 
بندگان همایون چون سوار شده بودند به درخانه نرفتم. محض تفرج بباغچه رفتم. از آنجا به پارك 
امین لدو له بعنادت رفتم. دوسه فقره فلت شنیدم. اولا این اشن وه روسسا با کمال پختکی درصدد 
ساوسو ی رو ای تور ارس ری el‏ 
گود میکند که کی ف بزرگ تا پیرهبازار بیاید و ان آن امتیاز ال وا قبلاز 
شفر سوم بواسطهٌ دولقور کی محض پذیرائی مو کب همایون به فرنک داده شده بود و ازهمان 
محل مذ کور راه از پبره‌بازار به طبران را مسبازند. حمت عزل نظام| لسلطنه آنچه معلوم شد 
بی‌لطفی شخص صدراعظم نسبت باو بوده امت فة دنگ .خن اتعت که مت کین | دران :دد 
اسلامبول و میرزاحسن‌خان مستشار سفارت هرشب میفرستند از ...." صبح بعیش مشغول هستند. 
چمارشنبه ۶ - بواسطٌ اختلاجی که در قلب بود بعداز ناخوشی انفلوانزا و خیلی اسباب 
وحشت من میشد. میرزا علی| کبرخان و جمعی دیگر از اطباء نجویز مطبوخ چوب‌چینی نمودند. 
از امرون کروغ کردم پباده به دارالترجمه رفته میرزا غنات کاشی برادر میرزا علی‌محمدخان 
که جزو دوم کتاب اسدالفا به را ترحمه نموده بود بحضور دردم. بعل از درخانه مراحعت به ممزل 
شد: با e E‏ را از دست رعست بگیرند و ما ات 


دوکلمه حذف شد س درت یل ی ۸ «بالاچه» نوشته است. 


رمضان سنة ۱۳۱۱ قمری ۹۳۹ 


جمپارپنحشاهی دخل تفنگهای ورندل را که نایب لسلطنه بقیمت ارزان خریده است از قرار قضه‌ای 
پانزده شانزده تومان به اکراد و الوار می‌فروشیم. چنانچه پانزده‌شانزده لوله رعایای سمنگان قريه 
واقع در کرمانشاه متعلق بعیال من امروزها خریده بودند.! 

پنجشنبه ۷ - امروز صبح علی‌الرسم دارالترجمه رفته ازآنجا به‌درخانه. عصر محض تفرج 
بباغچه رفتم. احتساب‌الملك دستخطی صادر کرده است که حامل خلعت فوق‌العاده برای ولیعہد 
باشد. باز مرا مثل بزاخفش جلوانداخت. به خانۀ صدراعظم بردکه شفاعتی ازو نمایم. اگرچه 
میدانستم صدراعظم شب جمعه است نخواهد نشست. بعلاوه در سفارت فرانسه‌هم بشام مدعو است» 
محض‌اینکه کمان نکند که طفره است» چون این اولادهای اخوی مرحوم بسیار وس تشر یف دارند 
باهم درخانه صدراعظم رفتیم. گفتند نیست مراجعت کردیم. 

جمعه ۸ - امروز صبح به‌درخانه رفته عصری باز احتساب‌الملك آمد و مرا بخانه صدراعظم 
در ده افطار را هم آنحا خوردیم. محلس امسال صدر اعظم دخلی بسنوات سابق ندارد. اولا خودش 
روژه می‌گیرد. پیش افطاری و افطار مفصلی حاضر می کنند و جمعیت زیاد از هرقبیل و هرطبقه 
حاضر میشوند و با همه کس بروی خوشی و مپربانی رفتار میکند. بعداز افطار تا نصف‌شب هم 
نشسته مشغول کار است. در وقت افطار کمال مپربانی را به‌من بروز داد. از غذاهای جلو خودش 
نزن تغارف هی کر بعداز افطار که توسط احتساب‌الملك را نمودم قبول کرد. ساعت سدونيم 
مراجعت به‌خانه شد. اهل خانه که به تعزیت فخرالملوك اندرون شاه منز ل کلین‌خانم والدة آن 
مرحو مه رفته دود شب را آنجا ماند. من در يرون خو آییدم. اما تفصبل فوت مرحو مه فخرالملوك 
از این قرار است. سن آن مرحومه چپل‌ونه‌سال بود. اولاد اول شاه بود» مسماة په بیگم‌جان‌خانم. 
مرحوم بالاچه" خانم نامیده بودش. وقتی که به میرزامبدی‌خان کشیکچی‌باشی پس میرزامحمدخان 
سپېسالار قاجار دولو شوهر کرد [۱۰۷۳] لقب فخرالملو کی باو دادند. این اواخر چند سال بود 
که در قم حاکم بود و بسیار عفیفه و محترمه بود. من در طفولیت در اوایل سلطنت که برادر 
امیش‌سلطان محمودمیرزا ولیعید بود بمناسبت اینکه پدرم فراشباشی شاه بود مراهم فراشباشی 
ولیعید کرده بودند و غالب روزها با همین مرحو مه درعمارت معروف به چنار عباسعلی که حالا خراب 
شده است و تغییر در او پیدا شده اما چنارش باقی است بازی می‌کردیم. از قرار ی که شنبدم 
خبر فوت او را که بشاه دادند چندساعتی متالم شدند. اما بعد عملهُ طرب اندرون را خواستند و 
مشغول عيش شدند. البته حفظ صحت مزاج پادشاه از واجبات دين و دولت است. بقدر امکان 
غصه نباید باین وجود مبارك که چوپان و پرستار بیست کرور نفس هستند وارد آید. عوام اگ 
ایرادی در این خصوص بگیرند بی‌حق هستند. لیکن در گذاشتن ختم آن مرحومه که اولاد بز رك 
شاه بود حقيقة از طرف نایب لسلطنه ۳۳ 2۳7۳۳ اصرار اوا 
ننو د. يك روز ختم را هم در مسجد‌شاه نمی گن‌اشتند 

شنبه ٩‏ - امروز بندگان همایون سوار شدند. من جلد دوم تاریخ مونت پانسیر را شروع 
کرده‌ام. باین‌جبت باغچه رفته مدتی مشغول ترجمه شدم. گوشت در طبران کمیاب است. نان 
گران. هیچ کس در فکر مردم نیست. خداوند وحود پادشاه ما را از تیر نفرین این مردم محفوظ 
دارد. صاحبد‌یوان با هشتادسال عمر که همه این عمر را غلط زند کی کرده است وقابل هیچ خدمت 
ومأموریتی‌نیست هشتادهزارتومان داد حا کم کرمان شد. رکن‌الدوله راگګفتند صدوپنجاه هزارتومان 
داد حا کم فارس سل حکومت گیلان هم در هراج و مزایده است تا چه شود. 

تکشنه .- امروز بعداز درخانه و دارالترجمه چون خانەتکانى می کردند باغچه رفته 
عصر مراجعت به منزل شد. از قراری که معروف است راهی که روسبا امتیاز گرفته بودند از انزلی 

به طپران بسازند امپراطور روس از کيسهٌ شخص خود هم راه را میسازد و هم بندر انزلی را که 


١‏ چند سطر در دنمال ا مدز در حاشبه نوشته بوده است که در صحافی از مبان رفته ات 
و قابل استنساخ نیست. ۲- به حاشیهً ص ٩۳۸‏ نگاه کنید. 


نف روز نامه اعتمادا لسلطنه 


بدترین بنادز بحرخزر است تعمیر می‌نماید که از برای ورود کشتی‌ها سل باشد. خداوند سلطنت 
و مملکت ما را تا زنده هستیم از شر تصرف و تطاول اجانبه حفظ فر‌مایند. من که عجالة اهل 
دعا هستم تا بعد چه شود. 

دوشنبه ٩۱‏ - امروز صبح به دارالتر‌جمه رفتم» بجبت این که دوشنبه بودکسی نبود. بعد 
حضور شاه رفتم. ازآنجا بخانه آمدم. عصر بجبت چشم عبدالباقی یك شورای طبی درخانه طلوزان 
خواستم تشکیل بدهم. دوساعت‌ونيم بغروب باتفاق میرزا علی| کبرخان ناظم‌الاطباء بخانةُ طلوزان 
رفتیم. حکیم د کتر شیندر حکیم تازه که عمل ید کرده است وسول چشم عبدالباقی را بریده است» 
طلوزان دیرخب کرده بود حاضر نشده است. اما ناظم‌الاطباء و طلوزان رآیشان در دادن دوا مطابق 
بود. حوض باغچه راهم که امروز تمام شده بود آب انداخته بودند. بسبار باصفا بود. از خانه 
طلوزان بسفارت روس رفتم. شارژدفر روس تفصیلی می گفت که در اینجا مینویسم. چند سال‌قبل 
یعنی قبل‌از سفر سیم شاه به فرنک امتیازی به روسما داده بودند مبنی برچند فصل. یکی از 
فصو لش ساختن راه از آنزلی به‌طپران است. فصل دیگگیش راحع به پاك کردن مرداب انز لی‌است 
که کشتی‌های بز ر کت به آ سانی تا پمره‌بازار بباید. روسسا تاجندی‌فمل ازاین بصر‌افت‌ساختن راه و 
پاك کردن مرداب انزلی نبودند. تازه باین خبال افتاده‌اند. یکی" الاب‌هسند‌سین دولتی باچند نف 
اجزاء از پطر به‌انزلی آمده وجنانچه رسم است بجست ساختن راه وبرای تعیین مسافت مبندسین 
بیرقبای [۱6۷۴] الوان بزمین نصب میکنند. مپندس روس علی‌الرسم یك بیرقی در انزلی» 
بیرق دیگی در پیره‌بازار بلند کرده بود که به‌معاونت دوربین تعیین ارضی مرداب را بکند. 
تلگرافچی انزلی در اوایسل رمضان تلگرافی بحضور همایون کرده بود که روسیا در انزلی و 
پبره‌بازار بیرق ها کر که انه: از برای شاه وحشتی پیدا شده بود. فیس تلا را چندمرتبه بسفارت 
زوس فر ساون ملق لانت فد که این ر ق‌ها جال ند ات و جع و سکع یت شاه 
از سفارت روس خواهش کردند که باك کردن مرداب آنز لی را دو لت ایران خود متحمل 
شود و آین اسباب تمسخر و خنده روسیپا شده بود. ۰ اولا ما ایرانیسا مم‌ندس کجا داریم؟ معلم کل 
علم ریاضی میرزا عبدالغفار نجم‌الملك سابق و نجم‌الدولهٌ حالیه است که هر را از بر فرق نمیدهد 
و در تقویم امسالش باوجود اينکه زیج پدرش است در تعیین روز نوروز خبط کرده است. ثانا 
پاك کردن مرداب ازل سیصدهزار تومان خرج دارد. از کجا دو لت ابران میتو اند متحمل ان 
مخارج شود. در هرصورت وقتی که اماز مسد هند Jb‏ کار زا تفت نمشو ند . بعحله دی مشاوره 
و غور محض‌اینکه دولت روس ما را بخاك خودش دعوت بکند و سور بچرانیم این امتیاز را دادیم 
و حالا درش ماندیم و انزلی و پیره‌بازار از دست‌مان رفت. دیشب‌هم از قراری که شارژدفر می گفت 
صدراعظم آنجا مہمان بود با | من الملات و مقر الملت: وتونن | لمما لاک توپ سحررا که آند‌اختند 
بمتزل خودشان رفته بودند و از مشروبات کنياك و شامپانی صرف نموده بودند. معروف است که 
دولت روس بایران تکلیف کرده است که از این‌ببعد صاحب‌منصب‌هائی که معلم افواج هستند از 
اطریشی و آلمان و فرانسه و ایطالیائی تماماً باید معزول بشوند و فقط باید صاحب‌منصبان روسی 
مشاق باشند. من از شارژدفر پررسیدم گفت رسماً ما این اطلاع را نداده‌ایم. مسیو لاسل وزیرمختاد 
انگلیس که دراینجا بود بسمت سفیر کبیر انگلیس به پطربورغ مأمور شد. سیردوران‌نام که وزیر 
خارحه هندوستان است به وزیرمختاری ایران خواهد آمد. این همان شخص است که چندی قبل 
از طرف دولت انگلس بفرمانفرمای هند نزد عبدالرحمن‌خان افغان بسمت سفارت رفته بود. بعداز 
مراحعت از سفارت روس تایبا لسلطنه کاغذی نوشنه بود و آرتیکلی از برای روزنامة رسمی 
فر ستاده بود» موشح به دستخط همایون که باید در روزنامة رسمی چاپ بشود. عین آن آرتیکل 
اینجا نوشته میشود. معلوم منود که در این شب عید حمعی لقب سرداری و معصب امیر تو مانی 
خواسته‌اند و این آرتسکل باین‌حمت | ۳ . صورت آرتبکل از این قرار 


رمضان سنة ۱۳۱۱ قمری ۳۱ 


در باب تشکیل مناصب عالية عساکر دولت علیه ایران 

محض مزید استحکام مناصب عالیهٌ عسا کر دولت‌علیه ایران و ازدیاد احترام و اعتبار درجات 
رقیعه نظا می اعلیحضرت آقدس همایون شاهنشاهی از نار بخ امروز احکام آثبه را صادر میفر‌مایند. 

فصل اول - از ابتدای سنه آتبة بونت‌ئیل ۱۳۱۱ ادارةٌ عالبه مناصب نظامی دولت عليه ایران 
عمارت خواهد دود از پنج سردار و هفت امبر‌تو مان. 

فصل دوم از این عدد عدهُ صاحبان مناصب عالیه تجاوز نخواهد کرد» مگر پس از حکم 

فصل سوم - بعدازاین احدی به منصب عالی نائل‌نخواهدشد مگر درصورتی که میان اشخاصی 
که دارای این مناصب عالی هستند غایب متوفی پیدا شود آن‌هم دحبت قابلیت و اراده عليه مطاعه 
همایون شاهنشاهی و تصویب وزارت جنک مرحمت خواهد شد. ۱ 

[۱۰۷۵] فصل چہارم - چون عدد امرای تومان اکنون زیاده بر‌هفت‌نفی است بتدريج 
هرقدر از عدد آنبا کم شود بواسطهٌ وفات با استعفاء با غزل. از عدد کسَن میشود. لکن از بابت 
اینکه کسانی که به‌دو لت خدمات فوقالعاده فی نند تفضیلی در باره آنا شود بحای سه نفر متوفی 
يك نف جدیداً برقرار خواهند فرمود. 

فصل پنجم - هرقدر محل منصب عالی امیرتومانی بواسطهٌ وفات و جبت دیگری پیدا شود 
صف آن را بو اسطه قدمت خدمت برفرار می‌نمایند و نصف دیگر را یه انتخاب. 

فصل ششم - احدی بمنصب عالی نائل نخواهد شد مگر درصورتی که اقلا دوسال درمنصبی 
که دارد خدمت کرده باشد و اسم آن در سیاهه ارباب آن منصب از حیثیت قدمت خدمت ثبت 
شده باشد يا اسم آن در دفتر وزارت جنگ که همه‌ساله بعرض حضور همایونی میر‌سد نوشته 
شده باشد. این احکام نظامی ناسخ جمیم احکامات قبل است. 


صورت دستحط هما نو نی 


نایب لسلطنه بدهید جناب صدراعظم ملاحظه کرده بعد بدهید در روزنامۀ دولتی ایران چاپ 
دزنمد. در اول روزنامه لازم انیت صصح ات 


علد امرای تومان حال متحاوز از فن. افست و من خاطر دارم در صدارت مبرزا حسین‌خان 
برای حسنعلی‌خان امبرنظام حالیه که از اسللامنول مراحعت کرده دود مبرژاحسین‌خان بواسطه خود 
من منصب امیرتومانی خواست شاه فرمودند دولت ایران قابل باین‌نیست که سه امیرتومان داشته 
باشد. حالا مصطفی‌خان و شخص دیگر که زنده هستند بعداز مردن آنبا که متوفائی پیدا شد 
آنوقت به حسنعلی‌خان و ازآن ببعد. حالا متجاوز از صد نف در ایران امیرتومان است. 

سه‌شنبه ۱۳ - امروز روز سه‌شنبه آخرسال است. صبح پحمام عید رفتم. بعد دربخانه رفتم. 
مترجمین دارالترجمه را که سالی یکبار بحضور میروند غالبا در این موقع سال اس ت که حضورشان 
میبرم. پنج بغروب‌مانده مراجعت بخانه شد. باوجود اعلان رسمی که دیشب نایبالسلطنه فرستاده 
بود. آم‌وز دونفی امیرتومان شدند. بشاه عرض کردم باوجود این [دو] امیر‌تومان تازه باز نوشته 
شود. فرمودند دخلی بسال نو ندارد. اینپا مال سال کسنه است! معلوم شد پیشکش زیادی 
گرفته‌اند. بیچاره میرزا محمود وزی ر گر کانی فوت کرد. امروز دوم او بود. به حضرت عبدالعظیم 
دفن کردند. ناپب‌السلطنه امروز خرقه‌ای برای من فرستاده بود. تحویل را به زیج‌الغ‌بیکی گرفته 
خواهد شد. 

الحمدلله علی‌السلامه. چون روزنامة هرسال را اهل خانه مینویسند. امسال بواسطهٌ دلتنگی 
فوت مرحوم امیرزاده و رفتن به مشہد تا اواسط سال ننوشته بودند» باین‌جبت تنبلی کردند و 

دیگ ننو ششند. محض شگون ختم روزنامه را بخطل ایشان نمو دم ۱. 

۱- مطالب مربوط به روز سه‌شنبه به خط اعتمادا لسلطنه نیست بخط زن اوست. 


روزنامه اعتمادا لسالطنه 


جلد چهاردهم 


۳ رمضان ۱۳۱۱ قمری 


۲ رمضان ۱۳۱۲ قمری 


بسم اه الر حمنالرحیم 


[۱۰۷۵] چبارشنبه ۱۳ شہررمضانالمبارك ۱۳۱۱ بونت‌لیل - دیشب ا گرچه تحویل‌بایستی 
در اول مغرب میشد لکن محض رمضان و آسایش مردم زیج دیگری را منتخب کردند و قریب به 
سه تحویل حمل واقع شد. مجلس تحویل امسال از سال گذشته پرجمعیت‌تن و بی‌نظم‌تر بود. مثلا 
دز جر که علماء شىخ شیور دلقث و سبدبورانی ملقك حلوس نموده بودند. در حر که شاهزاد گان 
بچه‌های چپارپنج‌ساله بیشتر از سیصدنفر دیده ميشدند. در جر گۀ امراء و وزراء نواب و دهباشیان 
فراشخانه و عمله کارخانه و جلوداران اصطبل دو دند وقس‌علیپنا. هز ارو دو یست و سیصدنفر ۳ يلڅ 
دعوت شده بودند و از فرار مذ کور زیاده از دوهز ار نش دو دند طوری که شاهی در که سنه 
می‌شود حالا کم‌آمد. به بعضی‌ها دوباره آوردند دادند و به‌برخی‌ها هیچ نرسید. عقیده‌ام این است 
که هیچ مسجدی در شہر رمضان و هیچ کاروانس‌ائی در ایام عید و هیچ تکیه‌ای در محرم باین 
بی‌نظمی وبی‌شأنی و شلوغی نمو ده باشد. خداوند آن‌شاء له سالیان‌دراز وحود مبارك پادشاه ما را 
سالم بدارد و از آفات و عاهات و بلیات محفوظ دارد. ولیکن نو کر خوب نصیب این ذات اقدس 
هم بفرماید. گداها از سید وغیر دم پلۀ موزه که سلام تحویل آنجا واقع بود ایستاده یقه مردم را 
گرفته عیدی می‌خواستند و کفش‌دارهای سلطنتی دویست‌سیصد زوج کفش کمنه از خارج آورده 
بودند. کفش‌های نو مردم را می‌دزدیدند تا شخص مستاصل شده مبلغی بآ نبا می‌داد و کفش 
کینه‌هارا از آنبا گرفته می‌پوشید. هیپات! هیپات! کوآن زمان که من خودم شاهد و ناظر بودم 
اوایل دولت پادشاه وقتی که پدرم حاجی علی‌خان حاجب‌بار وامین‌دربار بود. از جیب یکی از 
شاهزادگان محترم چند عدد دوهزاری و شاهی بزمین ریخت یکی از قاپوچبان درب سلام خم 
شد از زمین برچیند که فی‌الفور چماقی به کله‌اش خورد و جابجا خوابید و میور شد که به 
همان صدمه مرد واز آن دعل از دم کلاه فرنگی وسط باع مشېور ده کلاه فرنگی آغامحمدخانی 
که موقع سلام تحویل بود تا دم آلاقاپی شاهی مثل بر گث» شکوفةُ بپاری بزمین ریخته بود و 
احدی قدرت این‌را تخت که نام کک دلی چېل و چند سال فقيل ازاین دولت حوان وخدام 
پیر بودند و دنا دیده. حالا سلطنت پەر و خدام حوان نورسمده‌اند. خلاصه فمل از آنکه ره 
سلام تحویل تشریف ببرند و در طالار موزه جلوس فرمایند در اطاق معروف به «عاج» میرزا - 
علی‌اصغر خان صدراعظم شمش مرصعی نکر نمود و زیاده از حد مطبو ع واقع شد. این 
شمشیر یعنی قداره که مرصع به زمرد و ياقوت والماس است‌وجمعی ازتحار پنج‌سال قبل ازاین 
پیش از رفتن به فرنگ سوم ساخته بودند و بحضور آوردند و بچہل هزار تومان میفروختند. 
۲۷ آنوقت نخر بدند و از قراری که حاحی محمد‌حسن حل ید حواهری درهمان|و قات یخودم 
کر زیاده از ده‌هز ار تومان جواهر دراین قداره بکار رفته دو د. درأین اوقات صدراعظم محض 
جلب قلب پادشاه و رضایت خاطر ايسان و شکست به معاندین وغلبه بردو خصم قوی که 
یکی تایبا لسلطنه و دیگری ظل| لسلطان اش این قداره ۳ به چہل هزار تومان نقد و تسه 
ابتیاع نمود پیشکش کرد. پانزده هزار ومان او را نقد داد و باقی را سنه که تا آخ سال 
برساند و من محض تملق در روزنامة رسمی قیمت شمشیر را به صد هزار تومان نوشتم. 
کسه‌های شاهی که بمردم داده میشد باید در هر کیسه صد و پنجاه عدد شاهی و پنج دوهزاری 
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بوده باشد بقضلل | لله والمنة دوهز‌اری وحود عنقا داشت و از عدد شاهی هم | °۸°[ درهر کسه 
پیست و پنج تا چہل و پنج کم ريخته بودند. هذا بر کة آقا غلامحسین تحویلدار خزانه. 
امروژ بندگان همایون سوار شدند و به دوشان‌تیه شکار رفتند. اول سال را بعیش وشکار 
گذراندند. ان‌شاءاله تا آخر سال هميشه به‌وجود مبارك خوش بگذرد. دیشب در سلام تحویل 
ازمیرزا هاشم‌خان امین‌دربار شنیدم که امین‌الدوله ناخوش است. هم به عیادت وهم به تبنیت 
به‌پارك ایشان رفتم. ازآنجا مراجعت بخانه کرده عصر منزل انیس‌الدوله واز آنجا منزل 
صدراعظم بعد درخانة منبرالسلطنه رفته مراجعت بخانه شد. 

پنجشنبه ۱۴ - امروز صبح دارالطباعه» ازآنجا به درخانه رفتم. سفرای خارجه بجپت 
تبنیت به حضور آمدند. علی‌غالب‌بيك سفین عثمانی خطبه تسنیت را بفرانسه ادا کرد. بند کان 
همایون به‌فارسی جواب دادند و من سوّال وجواب‌را ترجمه نموده و در کمال فصاحت بیان کردم. 
جار بغروب‌مانده به‌خانه امده عصر باغجه رفتم. 

جمعه ٩۵‏ - امروز تعطیل کردم. صبح باغچه زفته عصس یعنی بعد از مغرب منزل مخبر- 
الدوله واز آنجا پارك ظل‌السلطان منزل جلال‌الدوله رفتم:, ایشان می‌گفتنه که پدرمحترمشان 
ظلا لسلطان از یك چشم که مدتپاست نابینااند و چشم دیگرشان هم فریب به نابینائی است. سی 
هزار تومان به گاله‌جوسکی کحال معروف پار یس داده‌اند و اورا ده ایران طلب نمو ده‌اند که عماً 
فر یب وارد خواهد شد و در همین پارك مزل خواهد نمود واز اینجا وه اصفبان خو اهد رفت. 
بلی این آسمان کي‌رفتار برای هیچ کس به خوبی نمی‌آورد و سعادت واقبال را به آخر 
نمیرساند. همین که شخص را بلند کرد بقول ولتر حکیم رب‌النوعبائی که در آسمان هستند به‌او 
حسد می‌برند و اورا به اقبح وجمی بزمین می‌زنند و پست می کنند. شاهزادء آزاده از تمام 
نعمتهای دنیوی ببره‌مند هست» بیست کرور پول دارد که پدر تاجدارش ندارد» متجاوز از ده 
کرور جواهی وملك دارد واز سن مبار کش چہل و هفت سال زیادتر نرفته است» شأن 
دارد» قدرت دارد» قاط دار د. دمح حلب اف کف و الىات قدرت دشس از هزار نفس 
محترم را به سم وتیر و گلوله کشت وزیاده ازيك کرور نفس را از گرسنگی و غصه و فلاکت 
معدوم ساخت. آیا اگر چشمپای مبارك ایشان کم نورشود می‌تواند نسبت ظلم به رب‌الارباب 
دهد ومدین عالم‌را ده بی‌اعندالی میم سازد؟ نه‌والله! 

از مکافات عمل غافل مشو گندم از گندم بروید جو ز جو 

و درشتر اینکه پادشاه دحمد له صصح و سالم و رل ۳ هفت سال ای ساطت میاق 
رحم ومروت باطنی اوست و بس و خداوند این رحم ومرحمت را مستدام بدارد. 

شنبه ۱۶ - امروز بندگان همایون سوار شدند. من برای رفع دلتنگی و مشغولیت ترجمة 
شرح‌حال مادموازل مونت‌پانسیر را برای ولینعمت خود می کنم و درباغچه باوجود بی‌پولی مختصر 
بنائی می‌نمایم. یعنی چه بنائی؟ که اک تمام بشود بقدر مبال نصر لسلطنه که در چال هرز 
قصری برپا کرده است نمی‌شود. صبح را به باغچه رفتم. عصر که به خانه می‌آمدم بالوا سفیر 
فرانسه که بنج شش ماه بود مرخص شده به فرانسه رفته :ود ودیروز ورود کرده دود منزل 
من دة E‏ در باغ صدراعظم دو دم, بند گان همایون هم که ازسواری مراجعت فر مو دند 
آذحا تشر یف آوردند. 

یکشنبه ۱۷ - امروز صبح پیاده به دارالثرجمه رفتم» ازانجا به درخانه. بعد باغچه. غروب 
بخانه مراحعت شد. بقدری ازخودی و ببگانه ببزارم واز دیدار فبا متألم که دراین ایام درخانه 
را دته ازسفر | al‏ احدی را راه نمی‌دهم. 

[۱0۸۱] دوشنبه ۱۸ - امروزصبح بند گان همایون سوارشده بهدوشان‌تپه تشریف بردند. 
من باز باغچه رفته تا غروب آنجا بودم. شب را منزل صدراعظم رفتم. تاریخ سواد کوه که در 
واقع تاریخ تمام مازندران و گیلان و استراباد و رویان است و موسوم بکتاب «الندوین فی‌تاریخ 
جبال شلفین» که به اسم صدراعظم نوشته و چند ماه است که مشغول تألیف اوبودم امروز تمام 


رمضان سنة ۱۳۱۱ قمری ۳۷ 
شده بود خدمتشان تقدیم داشتم. 1ا سید عبدالله بیسپانی محتید که درمبان مردم به یاینا لفضه 
موف اسنت. ا نچا نودیدن شاعت شته. ر اعت مرل هن 

سه‌شنبه ۱٩‏ - به‌عادت همیشه دارالترجمه و در خانه رفته به‌خانه مراحعت کردم. در این ایام 
حکومتبائی که تخس کرده اس حکو مت فارس و ادر بح عمان اشت: که به ر کن‌الدو له داده 
شد. حکومت گیلان به‌ملك‌آراء حکومت کرمان به صاحبدیوان فلط مشسبور که هشتادسا 
تمام انت این مرج که به‌غلط در ایران مصدر خدمات رکف أشنت واستراباد نه کنو و اب مر اطع 
عمیدا لدو له. 

چپارشنبه ۲۰- امروز بندکان همایون سوار شدند. من به باغچه رفتم. عص مشیر- 
خلوت دیدن کرد. با اینکه از اجزای خاص نایب‌السلطنه است و خیلی مرد محترمی است 
شکایت زیادی از بی‌نظمی شیر و تعدیات حکومت وگرانی اجناس می‌نمود. از فراری که دیشب 
شنیدم حضرت عزیزالسلطان چند نفر جنده در باغچة خودشان که به «عزیزیه» معروف است 
دعوت نموده بودند. گلین‌نامی که در وقت جوانی من‌هم قوادی می کردا و از خودش هم آبی 
گرم ميشد حالا چپار پنج نفر دخترهای چپارده پانزده ساله دور خود جمع کرده و أا را 
۳ لباس‌های عاریه زینت داده برای عزیزا لسلطان می‌درد. شدو هن این فواده که سابقاً کالسکه‌چی 
صدیق‌الدوله بود بعضی اطفال امرد نیز تربیت کرده بان مکان شریف میبرد. دیشب یکی از 
آن شبہای عیش بود. سید محمدبن سید ابوالقاسم‌الشپیر به مردك که حالا آجودان حضور 
و دائی عزیزالسلطان است و با شاه در يك کاسه فالوده نمی‌خورد و خود را اتابك همشیره- 
زاده خود قرار داده است ظاهراً ده عز بزا لسلطان آن شب بی‌ادبی کرده دود و فحش داده بو د. 
عزیز با عزت آن شب را سکوت کرده صبح زودی بحضور پادشاه رفته از خان‌دائی شکایت 
نمودند. از مصدر جلالت حکم بقتل ونیب و تنبیه وحبس آقامردك صادر شد وتمام امروز خاطر 
مردانه ازحس درون آوردند. 

پنجشنبه ۳۱ - چون دارالترجمه نبود صبح مستقیماً به در خانه رفتم. ديدم خواجه لیلا 
خانم از صندوق‌خانه جعبه‌ای که در او تربت خاص و شمایل حضرت امیر علیه‌السلام است بغل 
گرفته به اندرون میبرد. پررسیدم آغا اول ماه که نبست که از برای رویت هلال بند گان‌همایون 
محتاج بشمایل مبارك باشند؟ گفت خیر می‌خواهند تربت مخصوص درآورده به میرزا عبدالهخان 
انتظامالدوله برادر لبلاخانم که ناخوش است بجپت شفا برای او بفرستند. معلوم شد که میرزا 
عبدالاخان که از حکومت استرآباد معزول [شده] و چندان امیدی هم ببقای حکومت مازندران 
ندارد مختصر تبی کرده ات و برای اثبات فصه خود که مبادا از حکومت مازندران هم معزول 
شود بمرض خود شاخ وبرکی بسته است. قریب به ناهار بند گان همایون بیرون تشریف 
آوردند و در عمارت «عاج» ناهار مبل فر‌مودند. در وقت ناهاز دی‌مقد مه از من سوال کر‌دند که 
گوشت در شر پیدا میشود يا نه؟ عرض کردم خبر. تعجب فرمودند که نایب‌السلطنه به من 
عرض کر دکه دیروز هفتصد گوسفند کشته‌اند. عرض کردم چون از من میپرسید جز راستی 
چاره ندارد. اولا اگر روزی هفتصد گوسفند در [۱۰۸۲] طیران بايد کشته شود و 
خوراك اهل شیر باین مقدار است پس از قرار گوسفندی سه‌قران که حق تمغای دولتی است 
باید روزی دویست و ده تومان عاید خزانۀ شما بشود و این در سال قريب هفتاد و پنجپزار 
تومان میشود و شما زیاده از بيست و پنج هزار تومان نمی گیرید» پس باقی چه می‌شود. 
ثانا محتمل اش که ده حضرت نایب لسلطنه خلاف عرض کرده باشند. چند روز است. که 
کشت آندا وچو وارد و لیکن نفترا بو امنطه. براقت و فة ا ماست وزی و عیهارزان 
کرده‌اند. البته مجدالدوله که داماد نایپالسلطنه است این تفصیل را بایشان عرض خواهد کرد 
واسباب عداوتشان نسبت به من خواهد شد. من‌محض صلاح حال مسلمین عرض نمودم. هرچه 
میخواهد بشود و شب بیست‌ویکم برحسب معمول‌همه‌ساله دراویش وفقرا قریب پنجاه‌نفر در منزل 
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من به‌اقطار مدعو دو دند. 

جمعه ۳۳ - بندگان همایون باز سوار شدند. تعزية عزیزالسلطان هم از روز نوزدهم 
دم درب‌اندرون شروع شده است. من هم باغچه رفته مشغول ترجمه شدم. تا بعد چه شود. 

شنبه ۲۴ - امروز صبحی درخانه رفته منزل آمدم. 

یکشنبه ۲۴ - امروز مسپلی صرف شد. منزل ماندم. بندگان همایون به رسم همه ساله 
که یك روز به مسجد سهمسالار تشریف می‌آورند امروز تشریف آوردند بالاخانة سردر خانه‌ام 
که مشرف به خیابان نظامیه است در محاذی‌اش دکان قصابی است و منظر بالاخانه من است. 
وفت ظہری دیدم انقلابی [در] دکان قصابی است و بخلاف هس روز چند اش کوسفند 
جاق پرواری به قناره آویخته ام تحب کردم که جه معحزه اة کد وت فراوان گردیده. 
آدمی فرستادم تحقیق کرد. معلوم شد که چون معبر همایون از اینجا است بحکم نایب‌السلطنه 
جند گو سفند پرواری در دکا کین قصابی سر راه به قناره زده‌اند تا معلوم خاطر دریا مقاط 
همایون شود که گوشت درپای تخت‌شان فراوان است*)چنانجه بعد از تشریف بردن شاه آدمای 
نایبالسلطنه و نظام‌الملك وزير طمران به کله هم زده این چند گوسفند پرواری را خودشان 
بر‌دند» 

دوسنبه ۲۵ - اروز بند گان همابون سوار شدند. من ساءغءجه رفتم. اهل خانه برای 
تہنیت عید و تعزیه عزیزالسلطان به اندرون رفتند. من شب‌را در بیرون خوابیدم. اما تعز یه 
عزیزالسلطان هنگامه است و شرح و بسطش یمنی هرزگی و رذالتش خیلی زیاده از سنوات 
قىل اف سالمیای قىل رخالت شخص ود در تعز به امسال علاوه بر وضع پارسال و تز ادال 
توهین دینی هم هست. چنانچه شبیه عروسی رفتن حضرت صديقهُ کبری علیماالسلام را که 
دز آورده ډو دند شسه حصرت فأطمه لباس فرنگی پو شانده و کلاه فرنگی دسر شص گذ‌اشته بو دند. 
واشریعتا! وامحمدا! برملت شيعه علیالخصوص این اهانت. ابد دين اسلام نیست و خدا عاقبت 
این کار را حفظ بکند. 

سه‌شنبه ۲۶ - امروز دارالترجمه رفته. از آنحا به در خانه و از آنحا به خانه مراحعت‌شد. 

چبپارششه ۲۷ - بند گان همایونی سوار شدند. من‌درمنزل مانده زالو انداختم. 

پنجشنبه ۲۸ - امروز به دارالترجمه ازآنجا به درخانه بگردش باغچه رفتم. 

جمعه ۲۹ و شنبه سلخ - مثل ایام سابق گذشت. 

یکشنبه غرة شوال - امروز صبح به دارالترجمه رفتم. معلوم شد که بندگان همایون به 
سللام سردر که مو صسع دارالترجمه ا تفت تشر بف خو اهند آورد. قدری در تمیزی و تنظیف آنجا 
سفارش کرده بحضور رفتم. عصای تمام مرصعی که در ظرف شش روز زر گربای بمبلغ چہار 
هزار تومان ساخته بود با دستخط مفصلی در استقلال صدراعظم در درخانه بایشان امین‌خاقان 
ابلاغ داشت. بند گان همایون بعد از ناهار سفیر [۱۰۸۳] عثمانی را پذیرفتند. بعد به سلام 
تخت مرمرء از آنجا به سلام سردر تشریف آوردند. من هم محض پذیرائی تا عصر در خانه 
ماندم. نظامالملك بیچاره اسئیصالا از وزارت طبران استعفا نمود . این بیچاره اسم وزارت داشت 
و رسم وزارت با آقابالاخان سردار و نصرالسلطنه و مشیر خلوت وغیره بود که در هیچ شعبه 
کار مداخله نداشت وهرجومرج غریبی دراین رشته کار که اهم امورات دولنی است رو داده بود. 
نا گزیر چون می‌دانست معزول میشود استعفا داد و بند کان شمپریاری بدون مشاورء احدی 
میرزا رضای صدیق‌الدوله را وزیر طیران کردند. عجالة که عمل نان و گوشت و سایس 
ما کولات رو ده‌بسودی ات ا بعد جه شود. عص امروژ ده پارك صدراعظم رفتم. شب مرا نگاه 
داشت و تا ساعت هشت آ نحا دو دم. احزای مخصوص خودش ععلاوه و بو دند. بعد از رحعت 
بخانه بواسطه تفتین سلطان ابراهیم میرزای مشکوغ‌الدوله و گله گزاری اهل خانه تاصبح بیدار 
بودم. لعنة‌الله علی‌القوم ااجابرین. 

ئوششه ۴ - امروز صبع را منزل مانده قدری خوابیدم وبافی به کسالت گذشت. 
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سه‌ششه ۴ - امروژ بندگان همایون به ناهار خانة مخبرالدوله مبمان هستند. من هم 
مدعو بودم. صبح زودتر آذجا رفته مبمانی بسیار مفصلی نجیبانه کرده بود. بعد از ناهار شاه 
باغچه آمدم. تا عصر آنجا بودم. عمادالدوله و امین‌الدوله و مشیرالدوله و معین‌الملك دیدن آ مدند. 

چپارشنبه ۴ - مو کب همایون امروز به ناز آباد تشریف بردند. ناهار آنجا میل‌فر‌مودند» 
از آنجا بباغ شاه» بعد به باغچهٌُ امین همایون. فخرالملك آغا غلامحسین...۱ از دم منزل شيخ 
هادی که عبور فر مودند شمخر | ۳ شبکلاه و پوستىن در روی اك نشسته دیدند. همین ‌قدریر‌خاست 
وتواضع کرد و سلامی نمود. دیگر ابداً اعتنائی نکرد وهرچه به او فرمودند جواب نداد. امروز 
من در باغچه ماندم. عصر ریس بانك روسی دیدن کرد. 

پنجشنبه ۵ - امروز دارالترجمه رفته» ازآنجا به درخانه رفتم ومراجعت به باغچه نمودم. 

جمعه ۶ - امروز هم بند گان همایون سوار شدند ومن ازصبح به باغچه آمدم. 

دش ¥ امروز صمح دارالترحمه رفنه واز آذجا به درخانه رفتم. دعك مراحعت ده خانه‌شد. 
عصر آقا میرعلینقی واخویش دیدن آمدند. 

یکشنبه ۸ - امروز بند گان همایون به قصد توقف چندشبه دوشان‌تپه تشر‌یف بردند. من 
هم عصن رفتم. 

دوشنبه ٩‏ - امروز هم بند گان همایون سوار شدند. من در منزل ماندم» شب‌هم به درخانه 
رفته ساعت سه مراجعت شد. ۱ 

سه‌شنبه ٩0‏ - امروژ اسب دوانی بود. صبح به درخانه رفته بعد از ناهار شاه با حکیم- 
باشی طلوزان مراحعت به منزل 9 ناهار خورده خواییدم و حکیم‌باشی به شم رفت. آقا 
میرعلینقی و اخویش وبعضی‌دیگررا هم که دعوت به‌اسب‌دوانی کرده بودم آمده بودند غروب‌رفتند. 

چیاره‌نبه ٩٩‏ - امروز بندگان همایون سوارشدند وسلطنتآباد تشریف بردند. من با 
ناظمالاطباء به حضرت عدا لعظیم رفته در باغ مرحوم اعتضادا لس لطنه ناهار شاهز اده عدا لعظیمی 
خورده مراجعت به‌دوشان‌تپه شد. 

پنجشنبه ۱۳ - امروز بندگان همایون شر تشریف‌بردند. من‌هم شپررفته شب‌را هم در 
شممو بودم. 

[۱0۸۴] جمعه ۱۳ - امروز صبح از شہر مراجعت به‌دوشان‌تهه شد. بندگان همایون به 
سرخه‌حصار شر‌یف دردند. من دردوشان‌تبه بودم. 

شنبه ۱۴ - امروز بند گان همایون سوار شدند.من در منزل مانده شب احضار شده به 
درخانه رفته ساعت سه مراحعت شد. 

بکشنبه ۱۵ - امروز صبح هم به شمر رفتم. بندگان همایون به سه تپه تشریف بردند. 
چنه روز قبل آزین قدغن شده بود که پیشخدمتبای زیادی سوار نشوند. ناظم خلوت هم میرزا 
عبدال#خان پسر امین حضور را جون از همه پست‌تر دیده بود به او تاخت آورد جند شلاق 
به سر و اسب او زده بود و اورا رجعت داده بود. شب شاه در بیرون شام ميل فرمودند. 
امین حضور کاغذی به مجدالدوله نوشته و شکایت از این فقره نموده بود. به زیر سبیلی 

دوشنبه ۱۶ - امروز بندگان همایون به عءشرت آباد تشریف بردند. در سر ناهار شاه بودم. 
صدراعظم هم احضار شده بود. از بابت کار خراسان که بعد خواهم نوشت خلق‌مبارك بسیار 
تنگ است. از آنجا تشریف بردند باغ‌شاه که چند شبی در آنجا توقف فرمایند. من‌هم عصر به 
باغ‌شاه رفتم. منزلم درباغ‌شاه طرف جنوب باع درسرقنات میرزا عیسی مرحوم است واین همان 
فناتی است که میرزا موسی باپدر من شريك بود. درسنۀ هزار و دویست و هفتاد و پنج که پدرم 
را آزفر‌اشباشی گری" معزول و مصادره و جریمه کردند متجاوز از صدهزار تومان آزش گرفتند و 


١‏ یك کلمه خوانده نشد. کت اضل: فر اشاش کت فا 
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برای ندارك این وجه زیاده از يك کرور متضرر شد» ازحمله نصف این‌قنات را ده سه هزارتومان 
به میرزا موسی فروخت. 

سه‌شنبه ۱۷ - امروز بند گان همایون به شر تشریف بردند. من‌هم در سرناهار شاه‌بوده 
مراجعت به‌باغ‌شاه نمودم. 

حمپارشنبه ۱۸ - امروز بند گان همایون سوار شده به ضراب‌خانه دولتی تشریف بردند. 
من‌هم صبع درخانه رفته مدتی ایستادم تا سوار شدند و مراجعت به منزل کردم. غروب 
معتضدالسلطنه را فرستاده بودند عقب من. جت این بود که صح ایستاده بودم تا سوار شدند. 
محخص منعس بودن از فننه خراسان اظمپار تفقدی به من نفر‌مودند و من به توسط آحودان 
مخصوص کگله کردم ۰ اف بو د که شب دسا نه جراغان باعشماه که خیلی مصفا دود معتضد 
السلطنه آمد. من با چند نفر دیگر ازقبیل محدالدوله وحاجب‌الدوله به اندرون که قرق و 
حرم‌خانه است رفتیم. چراغان بود. موزیکان هم میزدند. چند دقیقه بوده. مراجعت به‌منزل‌شد و 
امروز چون پیاده به امامزاده معصوم رفته بودم خیلی خسته و کسل‌بودم. اهل‌خانه هم اندرون 
| منت 

پنجشنبه ٩٩‏ - امروز بند گان همایون به حلالیه تشریف بر‌دند. صدراعظم هم احضار شده 
بود. جلالالدوله قبل از تشریف آوردن شاه نقل می کردکه نصرالملك و پسران عضدالملك چند 
زوز قل نها ا مده بودن سای نی و اهعاق مرا تی رده کته مدنگ اروز 
بند گان‌هم‌ایون هم خلق خوش نداشتند. 

جمعه ۲۰ - سالپا بود که من مصمم می‌شدم به اسمعیلآباد بروم اسباب طوری فراهم 
فی آمك که ثمبر فنم. امزوز ۳ دی مقد مه و تدارك پیش آ ذجا رفتم. ډورقورمه واش رشته ناهار دهاتی 
خورده عصر مراجعت به باغ‌شاه شد. 

شنبه ۲۱ - امروز بندگان همایون به یافتآباد تشریف‌بردند. من به‌شیر آمده شب را 
[ ۱۵۸۵ هم خبال دارم دمانم. از اتفاقاقی که دراین جندروره روی داشت عز یز ا لسلطان‌از حمله 
مشغولیت‌هائی که برای خود قرار داده این است که عصرها تیر و کمان برداشته بالای پشت 
بامپای خانه‌های ارک شکار سک سکن و ده صرب تس سگ ها را هلاك مارد اتفاقاً در 
اوایل این ماه به پشت بام آ شپزخانه انیس |الدوله رفته سک را در آ نحا کته و از دود کش 
آشپزخانه میان دیک خورش انس‌الدوله می‌اندازد. آشپز بنای داد و فریاد را گذاشت. ایشان 
هم ازبام به زیر آمده آشپز و عملةٌ طبخ هر که آنجا بود گرفته کاو سس میزند. انیسالدوله‌هم 
مپمان داشته ظبر ناهار خواسته بودند نپاورده بودند. تا سه به غروب مانده قدری کباب و مربا 
و نان آورده حضور خانم اشد و تفصمل را هم عرض E‏ خاذم بر آشفته و عر بضه 
بشاه نوشته بودکه اگر عزیزالسلطان را تنبیه نکنید با مقراض جگرش را قطع خواهم کرد! 
چند ساعتی حدت و حرارت طرفین به غلیان و جوش آمده بعد ساکت شدند. و از اتفاقات 
دیگ " مقدمهٌ سرمن رای است. نزدیکان میرزای شیرازی با اجزای حکومتی آنجا جنگیده 
بو دئد. فاضصی سر من رای فتوای فتل شعه‌ها را داده دود و جند نفری ظاهراً از طرفین تلف 
شدند و میرزا را خواسته بودند از سامره بیرون کنند. تلگرافی به طبران شد. حضرات هم 
ده اسالامبول عحز و التفاشن نمو دند. ین هت هم مل نداد له ډشت‌بام آشیزخانه انسی‌الدو له 
یه ماست‌مالی N‏ فقره دیگر یکی از منیا که در دوشان‌تبه حضو ر ممارك دودم می فر مو دند 
فخرالملوك را پسرش سم داده است و این ندمای خاص که حالا اطراف شاه را گرفته‌اند از 
قبیل اکبری و اصفری وازین قبیل هم در تقویت فرمایش شاه غلو می کردند. من عرض کردم 
مدتی است روزنامه نویس‌های فرنگ ساکت‌اند» مضمون و برانه چرا بد‌ستشان میدهیه که از 
خانواده ی دل بتو تستد: حق سلطنت وابوت شا هردو مقتضصی را ف است که ا ۹ فقره 
برشما ثابت بشود اعتضادالدوله پسر فخرالملوك را که نوه‌تان است بخواهید و سرشرا بمرید 
و چون این کار را نخواهید کرد گفتنش چه فایده دارد. بعد معلوم شد که فخرالملوك ازافراط 
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واپور وعرق فحأه کرده و مرده است. دخلی به سم نداشته و محمد میرزای حلالالسلطنه پسر 
در کمن برای کفتگوی ارت ۳ اعتضادا لدو له بر‌آدرش خواسته اورا منمپم بکند و هم که مت 
قم را بگیرد و هم لفت ولیسی کرده باشد. مجال ندارم شرح حال این محمد میرزا را بنویسم. 
باشد يكت وفتی در ضمن ترحمهُ شرح حال صاحان القاب ایران که خبال دارم تاليف مایم 
محا مد و اوصاف افق بزر گوار را هم بنگارم. و فا بع دک فتنه راز أشنت :که ظاهراً فوج‌همدان 
جمفی. اغد ا سبلظته: نه اغالی شس نفت‌کنده و هفت هشت ف کته اند وقا نع دنک وه 
راشان ست د گان اون قور می پات که الق و متف نمی را قال :می گند و 
توجه سلطنت خاك را کیمیا. آسایش چہل و هفت سال سلطنت غرور و نخوت را بالاتر از 
الوهبت کرده است و تملقات مردم فرعونیت آورده است. خداوند ان‌شاءاله وحود مبارك این 
پادشاه مارا سالم بدارد و دفع شر متملقین و فتنه جویان را نماید که بلکه این مملکت از 
توجه خاص این پادشاه رحیم و مبربان آسوده بشود. مویدالدوله ا گر چه پسر حسام لسلطنه 
است چندی حکومت خراسان را کرده دود دلیل نمی‌شود که آين هم بنواند چا مت کا رای 
او همین بس که علی‌جان بچهُ حاجی عمو که حالا میرزا علی‌خان و نصیرالسلطنه است...۱ 
وز در اوست. این وز در واین امسر به‌حکومت خراسان ر یدند و گندم را احتکار کردند و ده 
نانواها مالیات بستند» انه اینکه ما پذحاه هزار تومان امسال پیشکئی داده‌ايم و باید از این 
محل‌ها دریافت دار یم. ات روس بلکه احلیل۲ روس به مقعد هردو رفت. مردم‌را شور آندنده 
واین فتنةٌ عظیم برخاست که [۱۰۸۶] کم کم رعیت خراسان را جسور وجری واز این‌پادشاه 
عادل مبان روگردان بطرف روس کرده و خواهد کرد «چنین کنند بزرگان که کرد باید 
کار». باز قلباً و لساناً و روحاو جسماً همه باید رطب‌اللسان و متفق القول شویم وبشسخص پادشاه 
دعا و ثنا بگوييم. 

تکشنبه ۳۲۳ - ندگان همایون از باغ شاه به عشرت آباد تشریف آوردند. ناهار را در آنجا 
ميل فرمودند. عصری به باع صدراعظم رفتند. امروز تمام حرم‌خانه در باع صدراعظم مپمان به 
عصر أنه هستند. دیرور عصر که من ماع صدراعظم رفتم ديدم مشغول تدارك این کارند. اهل خانه 
ماهم با انیس | لدو له رفنه نو دند. اين اول دفعه است که زن و عبال صدراعظم ۳ مردم می دسننل. 
تابحال اینما را آفتابی نکرده بود و عحب کار خوبی کرده بود. دراین مورد هم....۲ این کار را 
کرده اس و۷ تھی کرک جپارینج هزار تومان نقداً و جنا خرج کرده دود. من‌هم صسح پارك 
امین‌الدو له رفته از دحا ده عشسرت آباد رفتم. بعداز ناهار شاه مراحعت به‌خانه کردم. هوا امروز 
بشدتی گرم بود که من در تابستان این گرما را ندیده بودم. 

دو دشیه ۳۳ بت صح پیاده دآرا لت حمه رفته از آنحا به درخانه. امروز بند گان همایون از 
باغ صدراعظم به پر تشریف آوردند. عصر بازدیدی ازشارژدفر روس کردم امین‌الدوله و مشیرالدو له 
و اقبال‌الملك‌هم آنجا بودند. بعد بخانةٌ حاجی مشیرلشکی رفتم. آنجا مذ‌کورشد که ضرابخانه را 
از نصرالسلطنه گرفته به امین‌همایون داده‌اند. شب هم باغچه رفتم. از امشب اهل خانه و بعضی 
خدمتکارهای زنانه را باعجه آورده‌ام که در این فصل کل اینجا باشیم. 

سهشنبه ۲۴ - بترتیب روز قبل که درخانه رفتم فقرٌ ضرابخانه یقین شد. امین‌همایون و 
حاجی محمدحسن با تقویت و رضایت صدراعظم باهم شريك شده پنج‌شش‌هزارتومان به‌صدوبیست 
هزارتومان که نصرالسلطنه می‌داد علاوه نمود و ضرابخانه را عجالة گرفته‌اند. حکومت عراق را 
بصرافت‌طبع همایون بدون ٿو سط احدی به‌عما دا لدو له مر حمت فر مو دند. مدتما بود که ده عما دا لدو له 
حکومتی وعده کرده بودند و موقع پیدا نمیشد. امروز تلگراف استعفای ساعدالدوله رسید. 

عمادا لدو له خاطر شان ا فیالفور او ۳ حا کم فر مو دند. عصر منزل صدراعظم رفتم. ۳ يك‌ونیم از 


١‏ دراصل جند کلمه محو شده است. ۲- اصل: اهليل 
۳ يك کلمه خوانده نشد. 


10۲ روز نامة اعتمادالسلطنه 
شب گذشته آنجا بودم. جمع دیگرهم از قبیل مشیرالدوله و فرمانفرما و غیره بودند. هیچ کدام 
پذیرفته ندیم و مراحعت به منزلای خودمان کردیم. از قراری که روز بعد شنیدم صدراعظم ار 
بر گشتن من بدش آمده بود و به‌حضراتی که آنجا بودند تفیر کرده بودند که چرا مرا گذاشته او 
را ندیده ببایم. 

چہارشنبه ۳۵ - امروز روز غریبی است و شایسته این است که اقلا پنج هزار بیت در 
تفصیل امروز نوشته شود و ما به‌اجمال و اختصار مبپردازيم. دیشب ابلاغی حاج امینلسلطنه 
نو شته بو که امروز صبح در قکيه دولتی حاضرداشیم. خود این ابلاغ محل تعحب E‏ در تکبه 
دولتی برای‌چه باید برویم. صبح زود که به آنجا رفتم معلوم شد بند گان همایون‌هم سوارمیشوند. 
جمعیت زیادی از وزیر وامیر و دبیر ومدیر ازمنی ویپودی و زر گر وصراف وتاجر دیدم که متجاوز 
از دویست‌نفر درتکیه جمع بودند. جزصدراعظم ونایبالسلطنه سایر وزراء و اعیان مملکت حاضر 
بودند. دستخطی قرائت شد باین‌مضمون که ازقی‌اری که به‌عرشی رسیده نصرالسلطنه درعبار و وزن 
پول تقلب کرده است و خود او مدعی پرا یناسک هھ تقلب ننمودش شماها رسید کی نمائید و هیچ 
ملاحظه نکنید. | گر تدلیس نکرده است ضرابخانه کماکان در دست او باشد و اک تقلبی کرده 
[ ۱6۸۷ او را از این کار خلع کنید و به‌آمین‌همایون و حاحی‌محمدحسن وا گذار نمائید. بعداز 
و راءعت این دستخصل آراء دراین ور از تفت که مقداری از پول نقره حاحی محمد‌حسن و مقداری از 
پول نقرة نصرالسلطنه به‌يك‌میزان وعدد حاضر کنند تا انکشاف این‌مسئله بشود. بناشد بروند از 
دازار پول بیاوزند. من گفتم طرفین ا گر از مقدمه خر نداشتند این کار سل بود. اما چون‌اطلاء 
دارنده احتمال ممرود درپولی که از بازار بیاو رذ تا یتوس کان ۰ پم ا نو تفت 23 ات ملك برود از 
4 اندرون يك کیسه پول‌نصرالسلطنه ويك کسه از حاجی‌محمدحسن بیاورد تابسنجیم.حضرات 
ار این رأی را پسندیده امین‌الملك اندرون رفته دوکیسه هريك دویست‌وپنجاه تومان از پول 
طرقین ورد اول با ترازو کشیدند. پول‌نصرا لسلطنه در دویست‌وپنجاه‌تومان دوتومان کسروزن‌داشت 
و پول حاحی محمدحسن تمام بود. نصرا لسلطنه ینای هباهو و داد وبیداد را گذاشت که امین ۰الملك 
طرفداری از حاجی محمدحسن کرده؛ به‌عبارت آخری تقلب کر ده اش دوباره گفتم باامین الملك 
دونفی دیگر دوباره بروند ازخزانه باز پول بیاورند تا رفع‌شببه بشود. امین‌الملك‌هم بدون تغیر 
در کمال ملادمت و ادام دفعة انی با امین ا لدو له و صاحبدیوان و حمعی ِ محدداً به خزانه 
آندرون رفته أین‌دفعه شن که پول آوردند» هر کدام دو یست‌وینحاه و سه کش از پول حاحی 
خمد کس و شه کته ازپول نصر ا لسلطنه وزن کردند همانطور کس داشت. ناشت فال بگذ‌ارند 
برودیپا را ا ۱ مین‌الدوله سه ساعت‌تمام پپلوی کوره و زغال روبروی آفتاب آیستاد. ۳ 
پول طرفین بست تومان قال گذاشتند. در بیست قو مان نصرالسطنه کسر غبار پنج مثقال بود. بعد 
که حساب نمودند از هزارتومان ایشان از کسرعبار ون سیزده تومان تقلب شده بود. 
نصرالسلطنه بنای داد وبیداد و فحش و کر ر گے زا داشت کی اعتنا نکرد. صورت مجلس 
نوشتند و همه تفت روند به من دادند مر نمی کے :تا حاجی محمدحسن و نصرالسلطنه مر 
من جه امیت فیا لفور من ود نصرا لسلطنه نمی‌خواست پر کنا من ب‌حاحی امینا لسلطنه 
اشاره کردم که ده وان لازم است. او اصرار در مین و تصراسلطنه انکار به مپرنکر دن. قا کار 
به محادله رسید. دست‌به‌یقه شدند و فحش دادند. آخر حاحی امین‌السلطنه مم‌اندا و در 
نصرالسلطنه‌را در آورد. چرا که ازاین‌بعد نصرالسلطنه اگردولت ۳ داشته‌باشد ونا یبا لسلطنه 
بگذارد حق مطالبه پنجاه‌هزارتومان پیشکش که در اول داده بود ندارد. زیراکه علاوه بر‌مداخل‌های 
دیگر که قر یب يك کرور است دز همین تقلب عیار و وزن فر یب هشتادهزارتومان فایده بررده‌است. 
اما نه در رجال دولت باصطلاح عوام آن پیزی است که سرایا هبزی» و نه در نایبالسلطنه و حامبان 


۱- از مصدر حعلی مپرانیدن بمعنی مر کردن! 


ذی‌القعدة سنۀ ۱۳۱۱ قمری a0‏ 


وی جنان دو لنخواهی که بگذارند این کار ر نو خلاصه من دز ابرانگمان بیکن رکه "هم‌چنین 
محلس باین دقت وصدافت تابه‌حال منعقد شده باشد. 

پنچشنبه ۲۶ - امروز به‌دارالترجمه و ازآنجا به‌درخانه» بعداز ناهار شاه مراجعت بخانه 
نمو دم ازقراری که ششندم تایبا لسلطنه شاه رات ہدید کرده ات کا کر نصرا لسطنه را از ضرابخانه 
معزول کند اوهم استعفا از وزارت حنگکت نماید و و لی‌خان را بدرب حرم‌خانه به بست فرستاده ابیت 
میگویند در یزد علماء را با کبرها و یہودیہا پیچید گی کرده شورشی پرخاسته است و هم‌چنین 
در اصفیان برای گرانی نان مردم شوریده‌اند. وضع شبرازهم خالی از بی‌نظمی نیست. 

جمعه ۲۷ - امروز شاه به‌باغ بپارستان» بعنی باغ سپہسالار تیف آوردند. شاهزادگان : 9 
[۱6۸۸] بعضی از اهل قما رکه در این ایام به‌تعطیل همایونی حضوراً تخته‌بازی میکنند دعوت‌شده 
بودند. من تا سرناهار ډوده مراحعت به‌خانه کر دم. جون از برای علی محمدخان لقب محبر ا لدو له 
گرفته بود) نمیشد که میرزا فروغی بی‌بمپره باشد. به‌اصرار زیاد لقب ز کاءالملکی! که معنی آقتاب 
کت ات برای | و rE‏ 

شنبه ۳۸ - امروز پیاده به دارالثرجمه رفته ازآنحا به‌درخانه. شاه فرمودند که عصری وزير 
مختار بل؛ يك که تازه آ شام حضور هي | مق برای ترحمه حاضر باشم. ناهار کثیفی بااعتمادا لحضره 
صرف کر دم. پنج‌ساعت به‌غروب‌مانده ایلچی آمد. این مردکه پرچانه يك لطهت. تمام نشست و 
حرف زدن. حاصل کلامش این که کارخانة بلورسازی را با خودمآورده‌ام واز فردامشغول میشوم و 
کارخانه قندسازی تا سه‌جارماه دیگر دایر خواهد شد و بعد هزار کارخانه دیگر از قبیل شماعی 
و حدادی ونساحی وعس هوغس ه. خلاصه آنکه کارخانه‌جاتی که اف مرد که احمق اسم میبرد تادوسال 
دیگر در ابران دایرخواهد شد » اکن ایران از بلژ يك بلکه از ات لش خیلی معمس تن e‏ 
شد. خداوند عالم این دروغ‌ها را راست کند. 

یکشنبه ۳٩‏ - امروز بندگان همایون سوار شدند و میگویند به قصرفیروزه قشریف ابر دند 
من در باغجه ماندم. تا بعد چه شود. 

دو شه غرة ذیا لمعده بت صسسح پىاده دارالشرحمه رفته قْ کا ء| لملك هم 9" دو د. کیت 
به‌غروب‌مانده مراجعت شد. عصر پیاده باغچه رفتم. ۱ 

ساد نيه ۳ بند گان همایون سوار شدند. من درخانه مأندم. عصر شارژدفر روس ایذجا 
بود. میکنت تلگرافی از قتسول روس که در بفداد است رسیده که شیعیان در کاظمین و سامره 
هرز گی می کنند. دکانپا را بسته‌اند و این شرارت بعید نیست که به کربلا و نجف‌هم سرایت کند 
و دولت عثمانی مصمم است که با قوهٌ حربیه رفع این غائله و فتنه را نماید و همان روز از جای 
او فتوائی که عنوانش آلبوم است صادر کرده که بااین وضع عنمانی زیارت مکه وعتبات حرام است. 
از این غافل که این تعصب احمقانه این‌اشخاص فتنه عظیمی برپا خواهد کرد. سفس ما در اسلامبول 
از قرا رکاغذی که رضایاشا که وقتی ایلچی عممانی در طیران بود به مشیر لد له ذو سنه استت در 
اسول داهن اه که ااا ین کارت یادن می رونت هت وت هه وت 
ایران که بالای در سفارت نصب بود نجاست مالیده‌اند و خود سفیر کبیر از ترس جان ملتجی به 
پو لس عنمانی شده. هميشه دونفر لنش با او سا کرت می کنند که مبادا ایرائیسا. او را 3 
شبدالله باجنین سفیر دیگر دولت ایران يا مذهب شیعه‌شآن وعظمی نخواهد داشت. حفظ این 
سفیر محض غرض شخصی است. ده‌سال است که به‌هوآی‌نفس و غرض شخصی دين و دولت و 
اوه اس ۱ 

جار دنه ۳ - آمروز صبح بعداز رفتن به داراش‌جمه و درخانه مراحعت به‌خځانه شد. ا 

عصر کالاجوسکی کحال معروف پار یس که لا لسلطان سی‌هز ارتو مان بهاو ادو راف معا لح 


۱ اصل: زكاءالملك . ۲- دو کلمه خوانده نمی‌شود. 


۵۴ روزنامة اعتماذالسلطنه 


چشم خودش به‌ایران دعوت نموده است وارد طیران شد و در بارك «احلیلا لعماره»۱ که متعلق 
به ظل‌السلطان است منزل کرده. بعداز چندی به اصفبان رفت. علاوه‌براین کحال یك طبیب 
انگلیسی‌هم یمین مبلخ از لندن خواسته از راه بوشمر به اصفہان آمده است. 
۱ پلجشننبه ۴ - صبح درخانه رفتم. این کحال امروز حضور شاه ا با تشریفاتی او را 
[۱۰۸۵] ورود دادند که يك امپراطوری راهم باین حلال وارد تفکروند: ا گرچه حق علم واف 
مقتضی این تضریفات است. این يك عطای خدائی است که سلاطین و صدور ندارند. شاهزاد گان 
طرف شاه باو شد بواسطهُ طلوزان" باو سپردنه که امین‌اقدس را که می‌بیند مأیوسش نکند. بر 
فرض هم چشم او معالجه ندارد سرش را بپیچاند وامیدوارش کند. بعد چشم مبارك رابه‌او نمودند 
و چشم عزیزا لسلطان را و کحال را داخو اجه‌ها وتشر یفات به آندرون فر‌ستادند که کورهای حرم‌خانه 
از قیل امین‌اقدس و عایشه‌خانم را بسیند. پنج ساعت بغروب مانده ناهار ميل فرمودند. 

جمعه ۵ - چون اهل خانه باغچه رفته‌اند و درآنحا منزل کرده‌اند من‌هم از درخانه مراحعت 
بباغچه نمودم. عصر منزل صدراعظم رفتم. 

شنبه ۶ - امروز بندگان همایون بقصد توقف دوشبه به عمارت صاحبقرانیه تشریف بر‌دند. 
من صبح از خانه با ناظم‌الاطباء به پارك ظل‌السلطان رفته از این کحال دیدن کردم. در اسفار سابق 
فرنک دیده بودمش. بسبار آدم عاقل و عالم و خوشروئی است. بر‌هفتاد وشت طلوزان لعنت که 
یکی از مخر سن دولت ایران ای ان علاوه بر‌سایر خبانات روحانی خدمت طبی سلطنتی را هم 
مختل کرده است. هم خودش پیر وخرفت و عاری از کار شده است و هم از شدت بخل وحسد که 
دارد نمی گذ‌ارد در خدمت پادشاه يك طب فرنکی ۳ ایراثی بماند. بعلاوه ان مرد که کحالی 
که آمده است و بااین خوشخوئی و خوشروئی که دارد ممکن است هزارچشم را در ایران معا اجه 
نماید پشت‌سر او افتاده نعمت سی‌وپنج‌ساله ایران را فراموش کرده و سیصد هزار تومان اندوخته 
که کرده یادش رفته است. مانع اس وه معا لحه احدی را ۳ بعداز دیدن کحال بطرف 
صاحبقر انیه ن کت کرذت. بند گان همایون در سلطنت | باد ناهار ممل میفر‌مودند. آنجا توفف 
کردیم تا آمدند. میا که دیدند فرمودند دیشب برای تو خوابی دیده‌ام که اسپ بسیاربزر گی بتو 
داده‌ام و تیر و کمان هم به‌توبخشیدم و حکم کردم که در دامن کوهی که درمدنظر بوده‌است بتازی 
و تیراندازی کنی و از این حر کت تو می‌خندیدم و از خواب بیدار شدم. عرض کردم که يك 
مسئْله خاطرنشان قبلهٌ عالم باشد که من اسب تاز و تیرانداز قابلیام» تنہا میدان را بمن تنگ 
فر‌موده‌اید. هروقت میدان را باختیار من گذاشتید ملاحظه خواهید فرمود که در این فن هم حریفم. 
بعداژ ناهار شاه به صاحبقرانبه رفتم. دیروز محض مرحمت مرا پپلوی تخت خودشان نشاندند و 
به‌عکاس حکم ف مو دند که ص ورت خودشان را بامن بیند‌ازد. از اتفاقات دیرو ز که مروز مسو دسم 
یکی تشریف‌بردن خانهٌ مجتہد تبریز است. مجتبد تبریز را تملقاً به آذربایجان میفرستند و این 
عنوان فرستادن اوست. لیکن نمیدانم کدام خائن اسبابی فراهم آورد که مجتہد ابداً از این تفقد 
ملوکانه ممنون نشد. زیرا که قبل‌از تشریف بردن آنجا بی‌موقع و هنگام و غیررسم خانه امام‌جمعه 
است که منس‌السلطنه داماد نایب لسلطنه قریب شصت هزار تومان از پولپای وزیرنظام برادرش 
خرج این مدرسه نموده است و حقيقة کار بسیار بز ر گی کرده است. این موقع کثیف‌ترین نقاط 
طبران بود و حالا این بنای عالی خیلی آ:جا را تمیز کرده است. در این افتتاح بیشتر از پنج‌هزار 
تومان خلعت و انعام داده بوده است. 
. یکشنبه ۷ - بندگان همایون سوار شدند و به تنکۀ دارآباد رفتند. عصری طوفان و 
[۱0۵] تکرک خیلی صدمه زده بود. زود مراجعت فرمودند. ازقراری که شنیدم رعایای قريه 


۳۹ اصل: اهليل العماره ٣‏ يك کلمه در اصل سياه اسک 
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از گل از دست والدة نایب‌السلطنه عارض شده بودند که آبی از کوه از کلیپا حق‌آبه دارند والده 
نایب لسلطنه ببپانه غرس اشحار در دوطرف محرای این آب درصدد تصرف این آب و ن بوده 
است. از کلی‌ها بواسطة باغبانباشی که از صیفه‌های خیلی محبوبه پادشاه است عارض شده بودند 
و حکم شد يەمىش از سی‌هزار درخت مادر نا یبا لساطنه را ده دور آند‌اختند. 

دوشنبه ۸ - ناهار را در کامرانیه میل فر‌مودند. خلق مبارك امروز بسیار بد بود. من تا مس 
ناهار بوده مراحعت دجادر نمودم. منزل من در صاحبقرانبه طرف هت ق چسسیده به بدارخانه است. 
عصری دمرامخان خواجهُ اممن‌اقدس دیدن امه دو د. 

سه‌ شش ۹ - امروز بند گان همایون درصاحبق انبه توفف فر مودند. صدراعظم و امنأ لدو له 
احضار شده دودند. من بعداز ناهار شاه منزل صدراعظم رفتم. نصر:ا لدو له و عمادا لدو له و حمعی 
آذجا بودند. عمادالدوله حاکم عراق شده است. خلعت پوشیده تاره ره روو تا سین 
صدراعظم را 1 دیدم. ناهار راهم آنحا خورده لا مداد يك‌ساعت بغروب مانده فراش آ مد که 
شاه فرموده‌اند جائی نرو کار دارم. من تصور کردم یقیناً شام را بیرون میل میفی‌مایند. مغرب 
شخصی آمد که بيا آبدارخانه. رفتم دیدم آنجا خبری نیست. تعجب کردم. فاصلهُ ده دقیقه آغا 
محمدخان خواجه آدمی فرستاده بود که بيائید اندرون. باز به‌تعجب من افزود. رفتم دیدم بندگان 
همایون قنسا در زیرجفته که محاور اندر ون اشیت ایستاده‌اند. آغا محمدخان خواجه را دور کر‌دند. 
در اة دمن عزیزخان بیدا شد. بهاو فحش داده وشن کر دنه فر مو دند اینجاهم مرا آسوده 
نمی گذ‌ارند. عرض کردم حق دارند. تکلیف‌شان این است. قريب نیم‌ساعت بعضی فرمایشات 
فر مو دند. آنچه درخاط دارم میلو يسم منزل آمدم. اسب خواسته به‌طرف ژر گنده و سفارت روس 
رفتم. در نسن راه فک از کا لسکه‌های حرم برخوردم که از شون خالی ما بان فشسته زر گنده 
رفتم. RE‏ اسبہا خسته» جو نحو رده» مفلوك. نزديث بود که در حوالی سفارت اتکلنشن 
که در سرراه بود کالسکه به بارلافان افتاده هلاك شوم. زحمنی خود را به ار دة رساندم. با 
شارژدفر روس مسیو اشپایر که توی رختخواب خوابیده بود و یکتای پیراهن بود ملاقات کردم. 
بحمدالله اصلاح يك کار بزرکث راکردم. سه‌ونيم از شب‌رفته به صاحبقرانیه آمده تفصیل را 
بواسطةُ عریضه بعرض رساندم. 

چهارشنبه ۱۰ - امروز بندگان همایون اقدسیه اهار میل فرمودند. من‌هم آنجا رفتم. من‌هم 
تفصیل دیشب را شفاهاً عرض کردم. بعداز ناهار مراجعت به منزل نمودم. دو کاغذ بشارژدفر دوس 
نوشتم و باین اکتفا نکرده دوساعت بغروب‌مانده‌هم خود بسفارت روس رفتم. بعضی نواقص که از 
مطالب دیشب بود آن‌هم تکمیل شد. احضار امین‌الدوله در این چند روز بواسطة اینست [ که] 
کونسنوی تاجر ایطالیائی که محض ندانم کاریمای مرحوم امین‌السلطان و غرض شخصی کتابچی 
کم کچی علیه‌ماعلیه چندسال قبل ادعای دویست‌هزارتومان خسارت از دولت ایران می‌کرد و 
شاید‌هم در محلدات روزنا سای سایق این تفصيل را نوشته باشم. سه‌سال فل دو لت ایران ملتجی 
به دولت انلصي ني ووت انکا ف رجوع به تفن کان خودش که در اسلامبول دود نمود. 
نصفه کاره اصلاحی در این عمل شد. اما از حماقت رجال دولت ایران و متصدیان این کار سند 
صحیح ترك دعوا ا زکونسنو نگرفته بودند چندی‌قبل ازاین بدون‌سبب‌وجبت باز به‌هوای‌نفس ایلچی 
ایطالیا را صدراعظم رنجاند و به نظر آقا سفیر ایران مقیم پاریس نوشته که از دولت ایطالیا 
احضار این سفیر را بخواه. دولت ایطالیا انیا مره [۱۰4۱] در عوض ایلچی ایطالیا. 
مطالهٌ صد هزار تومان با اسناد صحیح که در دست دارد مطالبة بقیة وجه خسارت کونسنو 
را نمو د. دو لت ایران را تمید ید کد که زگ پانزده روزه اصلاح اين کار را نکند بیرق 
خودرا خوابانده ترك مراوده نماید. شاه اصلاح این عمل را از امین‌الدوله خواسته است. 
امیدوارم اصلاح شود. دیشب صدراعظم با جمعی از خواصش من‌جمله شيخ شیپور در چیزر 
مپمان امین‌خلوت بودند. آمروز درو جيه سایق که حالا «حدیقةا لرحمن» شده و صدراعظم ] نحارا سس 
خریده وخانُ یبلاقی ساخته است مشغول عيش است. امشب هم باز درچیزر مہمان امین خلوت 


۵۶ روز نامة اعتمادالسلطنه 


است:. ات شعن طاطر | ارف دو سی اینت: 

سر پادشاهان به رزم اندر است ترا دل به‌بازی و یزم اندرست 

پنجشنبه ٩۱‏ - بندگان همایون خیلی دیر بیرون تشریف آوردند. ظب رگذشته بود. من 
صبح بازدیدی از آغابس ام کردم. اين حضرات 9 متصل به تقلید بند گان همایون و 
صدراعظم مشغول انواع قمار هستند پا شطرنج يا تخته. حالا در دار دولت عليه دو ثلت وقت 
را یه قمار دران هذا من د ركة البرامكه'. دعل حضور همایون شر فاب شله مزل آ مدم. 
پنچ‌ساعت بغروب مانده شارژدفر روس‌بحضور رسیده‌بود. ازقراری که ازسرچشمه‌صحیحی‌شنیدم 
اهالی اصفبان مثل اهالی متسد در مسئله قحطی در اصفبان به ظل‌السلطان شوریده‌اند. 
می گویند اهل یزد هم فتنه برانگیزانده‌اند. چند نفر از تجار معتبر‌گس [را] که در زیر 
حمایت انکلسن هستنك ۷ خلاصه این انیت که در هیچ نقطه از نقاط ایران نظم و 
ات دیده نمیشود. خد‌آوند بحق امه طاهر ین وحود مارگ پادشاه را حفظط کند و نو کران 
دولت‌خواه غطا فرماید که اقلا آنچه شاه می‌فرمایند بی کم وزیاد هم اورا بکنند. نایب لسلطنه 
هم دراین چند روزه بتفرج به چال‌طرخان ملکی خود رفته است. عصر امروز با کالسکه دیوانی 
به مصاحبت شیخ‌شیپور به شیر آمدیم. 

- جمعه ٩۳‏ - امروز صبح ازباغچه به‌خانه آمده استحمامی نمودم: محدداً بباغچه میرویم. 

عصران‌شاءاله خیال رفتن به صاحبقرانیه را دارم. 

شنبه ۱۳ - امروز بند گان همایون محمودیه تشریف میبرند. من‌هم صبح با کسالت خیالی 
که داشتم و تغیر زياد محمودیه رفتم» مدتی آنجا به بطالت گذراندم. تا يك ساعت از ظهر 
رفته‌شاه تشر یف آوردند. ازدم کامرانبه که صح کذشت تایبا لسلطنه که جلد روز بو دجال‌طرخان 
رفته دود ودیروز مراجعت کر ده بود امور کامر اة آ مده‌بود وسواره به صاحبقرآنبه مبررفت خد مههمان 
رسیدم. خلاصه محمودیه که اول متعلق به حاجی میرزا آقاسی بود» بعد خالصه. بعد به 
علاءالدولة مرحوم منتقل شده بود و حالا ملك صاحبدیوان است جای بسیار بد کثیف بدهوائی 
است. چنانچه بندگان همایون هم نتوانستند زیاد آنجا توقف فرمایند. ناهاری صرف فرمودند و 
به‌عجله مراجعت به تجریش به‌خانه وباغ حاجی‌رضای صراف خزانه ورود فرموده تا عصر آنجا 
بودند. امروز عصر شارژدفر روس وعده کرده بود صاحبقرانیه منزل من‌آید. نایب خودش‌را 
بەعذرخواھى فر ستاده بود که کار داشته نتو انسته دود دبا دد. 

یکشنبه ۱۴ - ایاچی اطریش موسوم به ["] که دیروز وارد شده بود امروز که دوم 
ورود اوست علیاارسم باید کی ازوزرا از او دیدن بگند؛ ان ماموریت بعد از مرحوم آصف.. 
الدوله بمن محول است. باین واسطه از صاحبقرانیه با کالسکه دیوانی صبح زودی شمر آمدم. 
يك‌ساعت بظرر مانده لباس رسمی پوشیده نشان اطریش زده بسفارت اطریش رفتم. این شخص 
همان ]۱٥۹۳[‏ است که بیست و دوسال قبل‌ازاین اول سفارتخانه که دولت اطریش به ایران 
فرستاد و کنت دوبسکی وزیر مختار بود این شخص نایب اول آن سفارت بود و عجب این 
است اول ترجمه‌ای که در حضور همایون من در پذیرائی ایلچی‌های فرنک نموده‌ام بيست و دو 
سال قبل در صدارتِ حاجی میرزا حسین‌خان قزوینی در پذیرائی کنت دوبسکی مذ‌کور بود. 
این ایلچی مرد بسیار خوش محضر و منظری است. وقت‌ظهری خانة طلوزان رفتم. روی پای 
راستم دیروز ورمی کرده بود. سبب وحشت شده بود. خودم را به او نموده باغچه آمدم. شب 
را هم درشمر ماندم. 

دوشنبه ۵ - امروز بندگان همایون جہت پذیرائی ایلچی شیر تشریف آوردند. ناهار را 
در عشرت آباد خوردند. من صمح زودی در خانه رفتم. نمی‌دانستم شاه در عشبرت | باد ناهار 
Ss‏ ا یك ساعت بعد از ظس تن ماندم. دراین بين صدراعظم رسبد. خدا پدرش 


ا للبرامک ۲- نام سفیر دراصل سفیدست. 
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را بیامرزد. ناهارش را خواسته مرا هم به ناهار دعوت کرد. پنج بغروب مانده شاه وارد شدند. 
تایبا لسلطنه و صدراعظم را احضار کر دند و مدتسا خلوت و مقارن شرفیابی ایلچی 
شد. من‌هم لباس پوشیده به‌طرف تالار موزه رفتم. وقتی که حضرات از حضور همایون 
ترون آ مدند دیدم نایبالسلطنه پالنوی ترمه زمردی سردوشی الماسی وو شد است نا صدر 
اعظم متفقاً پائین آمدند. معلوم شد که خلعتی به نواب والا مرحمت شده. دراین بین مخبرالدوله 
را دیدم. از عراق عرب از او سوال کردم که تفصیل میرزای شیرازی و سامره چه خبر است؟ 
همینقدر گفت مسئلُ شیعه بازی و تعصب حمق‌آمیز ایرانیپا در عراق عرب این فتنه را برپا 
کرده است. یکی ازبستگان میرزای شیرازی با یکی از بستگان حکومت سامره همسایه بودند و 
با هم کمال خصوصیت را داشته‌اند همسایة سنی گوسفندی یابزی درخانه داشته» همسايةٌ 
شیعه روزی نزد او رفته خواهش می کند چیل و يك پشکل گوسفند باو بدهند. سنی ازاین 
خواهش تعجب میکند. شیعه میگوید می‌خواهم لعن چببار ضرب بکیرم و با پشسکل تعیین 
علد لعن را نمایم! سنی اول شو خی تصور کردہ اعتنا نمیګلکو بعد که اصرأر شيعه را می دمند 
متغیر میشود. از فحش به كتك [میرسد]. بالاخره هسایه‌ها و سایر متعصبین سنی جمع 
مشوند و واستته مبرزا را تن واین سسب فننه مبشود که‌حالا مو حود اهبت. علمای طبران 
هم انتظار فرصت میب‌ند و موقعی را می‌خواهند هميشه به دست بیاورند که عوام را به دولت 
وبه‌حضورش بردم. خطبه مفصلی بفرانسه خواندودر کمال فصاحت‌ترجمه نمودم‌وهمین‌طور فرمایشات 
شاه را از فارسی بفرانسه به او ابلاغ داشتم. چندان خود پسند نیستم» اما فی‌الواقع خوب از 
عہده بر آمدم ويك نفر باركالله به من نگفت و تمجید نکرد. خسته و کسل دماغ سوخته بطرف 
باغچه میرفتم. بنابود که ایلچی بعد از شرفیابی در تالار بادگیر با صدراعظم ملاقات کند و 
این رسم پذیرفتن ایلچی‌ها را در عمارت سلطنتی در ظرف این يك سال وچند ماهی که 
امین لسلطان صدراعظم فتاه اش برفرار داشنه‌اند. ایلچی جيل قد می هم بطرف عمارت بادگس 
رفت که فتن | لعلات از عقب دوان دوان رسید و خود را بایلاجی رسانده عذر خواست که 
صدراعظم اینجا نتوانست شما را بپذیرد. در خانه خود خواهد پذیرفت. هر کسی حدسی زده 
بعضی‌ها گفتند صدراعظم بواسطه خلعت نایب‌السلطنه قپ‌کرده. بعضیبا گفتند کسالتی پیدا 
کرده. من اعتنا ده هیچ يك ازاین اقوال نکرده داعجه آمدم. قدری راحت شده برون آ مدم که 
با کالسکه دیوانی بطرف صاحقرانبه دروم که عمادا لدو له رسیده برای وداع امه دود و فردا 
بطرف عرأق میرود. شاهزاده کار غر یبی کیدہ. خودش را ات دوه منصب امیر تومانی 
گر فته مت خبلی اسباب تعحب شد. شاهزاده را راه انداخته ۳ ناظم الاطباء به صاحبقر انبه 
رفتم. ۱ 
[۱۰4۳] سه‌شنبه ۱۶ - امروز بندگان همایون سلطنتآباد تشریف پردند. من‌هم رفته 
بعد ازناهار شاه مراجعت به صاحبقرانبه نمودم. عصری برای رفع خبال و رفع غصه سوار 
شده طرف شیان رفتم. چبل ودو سال قبل در مو کب همایون به این قریه آمده بودیم. آن 
سال وبای خیلی سختی در طبران و شمیرانات بروز کرده بود. م ی‌گفتند که شیان از نقاطی 
است که هیچ‌وقت مرض وبا به آنجا نرفته است واین قریه متعلق به میرزا ] قاخان صدراعظم بود. 
به این واسطه اردوی سلطنتی از امامه به شیان آمدند. هما خانم دختر خسروخان والی 
کردستان میور به والی زاده که مادر والیه دختر شاه است بتوسط مادر من جزو خدام 
حرم جلالت شد در این قریه میرزا حسینعلی بپاء رئیس بابیه بتوسط پدر من گرفتار شد 
وباین واسطه عداوت سختی مابین پدرم و میرزا آقاخان بود و میرزا آقاخان استعفا از صدارت 
داد. شاه آعتنا نفر موده حفظ پدر مرا کو من در آن وقت ده ساله بو دم. حالا که جپل ودو 
سال از آن مقدمه میگذرد آن اوقات بخاطرم می‌آید. مغرب مراجعت بمنزل شد. 
چہارشنبه ۱۷ - صبح برای سر کشی حسن آباد باناظ‌الاطباء آنجا رفتم. بنا و عمله 
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زیاد مشبغول تعمس بودند. نمیدأنم به چەجہت کک مگ اا وروی هه ست »تنم هزار 
تومان حرج کرده‌ام و از عدم به وحودش آورده‌ام و يك نوع کراهتی دارم. بقدری در لظت 
شاه با کمال صدافت و مواظتی که در خدمت ۳ به من صدمه و اذیت روحانی زسیده 
است: که ازخودم ببزارم تاجه رسد به حسن | باد.: قدارك بز قور مه آنجا دیده بودند و می‌خواستيم 
آن روز را خوش باشیم. از در باغ که وارد شدم تغیس حالتی در من بدا شد که فی لفور 
مراجعت به صاحبقرانیه نمودم. بند گان همایون هم امروز اقدسیه تشریف برده بودند. 

پنجشنبه ۱۸ - از عجایب اینکه امروز شاه سوار نشدند. وقت ناهار در خانه رفتم. بعد 

مراجعت به منزل شد. از اتفاقات غریب اینکه حکیم ايوب پس نود محمود یبودی که طب در 

خانواده اینپا ارئی است علی‌الخصوص این ایوب که پنج شش سال هم در فرنگ تحصیل 
کرده بود نفپمیده در عوض کنه گنه سم‌الفار خورده ومرده ۳ «چون قضا آید حکیم ابله 
شود!» 

جمعه ۱۹ س امروز صمح معلوم شد بند گان همایون ناهار را در دز آشوب خانه محدا لدو له 
صرف می‌فرمایند. مجدالدوله از آن قارتی و قرتی و دیوانگی. که دارد علی‌الخصوص که پیرایه 
هم براو سته‌آند حالا که داماد تایبا لسلطنه شده يشر مفغرور لوست. همه‌حا شرت داده دود 
که شاهرا مپمان کر ده‌ام. من قدری جلو رفته زیر سایهٌ درختی منتظر شدم تا شاه تشریف 
آوردند. دم کالسکه احضار کرده فرمودند حسنآباد بودی؟ عرض کردم خی نرفته‌ام! 
فرمودند دیروز شمس‌الدوله آنجا رفته بود خیلی تعریف میکرد. عرض کردم خبر ندارم. وارد 
به خانه مجدالدوله شدند. ملتفت شدم فی‌الفور حالتشان تغبس کرد. در همین عمارت فخرالدوله 
دختر عزیز خودشان که زن این نامرد مجدالدوله بود و پارسال در رمضان به تب لازم ودق 
مبتلا شد و فوت کرد به‌خاطرشان آمد وبه این جبت متألم شدند. اما به روی خود نیاوردند. 
بیمان واسطه هم در حوضخانه واطاقبای دیگر ناهار نخوردند ودر آفتاب گردان ناهار ميل 
کردند. قبل از ناهار بشیرالملك دونفر درویش که یکی به لباس سیادت و دیگری به لباس 
مالائی ی بودند بحضور آورد. معلوم شد که در راه به مه کرت همایون برخورده بودند. 
بایشان گفته بودند که بحضورشان بیار. آمدند سلامی کردند و نشستند. شاه بعضی‌فر‌مایشات 
درویشانه فرمودند. من‌جمله این شعر را خواندند: «بعد ]۱٥۹۴[‏ درویش اگ هیچ نباشی 
شاهی!» و در دنن صحت شما مکه یا عکه رفته‌اید یا زه؟ عرض کردند مکه رفته‌ایم و به عکه 
هم‌اعتقاد نداریم وخودمان را خیلی بالاتر ازبہائی که درعکه بود میدانیم. انعامی به آنبا مرحمت 
شد و رفتند. من‌هم ناهار آ نحا نخو رده صاحق أنه آ مدم. 

شنبه ۳۰ - توقف این مدت صاحبقرانیه به من خوش نگذشت. يك روز زودت آمدم. 
صبح حر کت کرده شر آمدم. عصر منزل صدراعظم رفتم. صدراعظم را خیلی دلتنگ دیده. 
با من خلوت کرد واز شاه خیلی دلتنگ و شاکی بود» بخصوص از امین‌الدوله. م ی‌گفت 
این مرد که میخواهد داز هش له اتحصار ا را درایران‌رو اج دهد وشاه را تین کنن وفتنه درا 
نماید. نیم‌ساعتی تنپا با صدراعظم بودیم. مراجعت به باغچه شد. 

تکشنبه ۲۱ - میر علینقی تاجر رشتی که حالا ارباب...۱ شده است به ناهار دعوت کرده 
دود که غذای رشتی بد‌هد. با شمسا لعلماء پماده از خانه مزل أو رقتیم که در انشهای بازار 
جارسوق کوچك است. امین‌الاطاء [را] هم چون گیلانی است دعوت کرده بود. ذ کاءالملك 
میرزا فروغی و میرزا علی محمدخان مجیرالدوله و سید حسین مترجم هندی هم درآنجا بودند. 
خان کثیفی داشت. ناهار بسیار بدی صرف شد. پنج ساعت به غروب مانده خانه آمدم. امروز 
عصر تکر گت غریبی بارید واز عجایب اينکه نصف شر از میدان توپخانه بطرف جنوب باریده 

بود وباقی دیگ ابداً نباریده بود. وقت ظبر بندگان همایون که ناهار را درعشرتآباد خورده 
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بودند وارد شمر شدند. 
دوشنبه ۳۳ - صبح که از باغچه بخانه آمدم کاغذی از شارژدفر روس به من دادند که عین 
آن کاغذ را اینجا مینویسم. 


ترجمة کاغذ شارژدفر روس 

نمی‌توانید تصور کنید که چقدر افسوس دارم نتوانستم ببازدید شما به صاحبقرانیه بیایم. 
جمعی از مسافرین روسی غفلة ورود به‌منزل من کردند و نوشتجات مفصل هم با این پست 
بایستی به پطرزبورغ بفرستم. این دوفقره مرا مانع از ملاقات شما شد. بعد از آنکه پست عازم 
شد و مسافرین هم رفتند آدمی به صاحبقرانیه فرستادم. معلوم شد که دیروز شبر رته‌اید و 
بند گان اعلیحضرت همایون شاهنشاهی هم آمروز به شبپر تشریف میبرند. غرض ازملاقات شما 
علاوه بربازدید این بودکه از طرف من عرض شفاهی ذیل را به خا کپای همایون ولی نعمت تاجدار 
خودتان برسانید وحالا مجبور میشوم که کتبا این مطلب را بواسطهُ شما عرض کنم که دو ماه 
قبل از حناب مستطاب صدراعظم شفاهاً سوال نمودم که آیا عمل انخصار تنباکو در ایران 
باز مجدداً طرح شده منتبی بشکل دیگر نه به طرز اول یا نه؟ جناب مستطاب صدراعظم 
بالصراحه بدون شائبهٌ شك وتردید جواب دادند: ابد چنین مطالبی بگوش ایشان نرسیده 
| این جواب صر دح حناب مستطاب معظّم له ۳ شا کت و مطمئّن کرد اما دعك بو اسطهٌ 
اطلاعاتی که به من رسید و بتواتر مرا مخبر ساخته معلوم میشود که مسئلة انحصار تنبا کو 
غلظت و آهمنتی بیدا کرده ات : بحصوص در این ایام اخبره امین لدو له در اين کار حد و 
اصراری دارند و بواسطه اعتبارات خود میخواهند تحدید فتنه و غائله سابقه را نماید. باید 
این فقره براعلیحضرت همایونی معلوم باشد که اظبارات امین‌الدوله نیست مگ تفتین‌و شیطنت 
فرنگییا. در شرفیابی آخر خاکهای مبارك مخصوصاً بندگان همایون به من فرمودند که هر 
وقت عرض ومطلبی داشته باشم یاا گر در مسئله‌ای بمن‌شك وشبپه دست‌دهدمستقيماً وبلاواسطه 
]°۵[ به خاکیای همایون معروض دارم. علاوه براین اعلیحضرت شاهانه شما دا مامور 
فرمودند که اطمینان کامل خودشان را به مودت امپراطور و دولت روس به من اظبار دارید. 
بنابراین دوجبت من در خود این حق را ملاحظه میکنم که بتوسط شخص شما در خاکپای 
همایون ءج نمایم که قدرت ملو کانه را دراین موقع در منع مقاصد امین‌الدو له بکار برند 
که اجرای این خیالات از برای دیوان مشئوم است و بعلاوه در پطرزبورغ الر بسیار بدی 
خواهد کرد. بندگان شاهنشاهی مکرر به مسیو بوتزوف فرموده بودند که من بعد امتیاز 
دادن هر کار انحصاری را به فرنگیان بالمره موقوف و متروك خواهند فرمود. میدانم که بند گان 
همایون خواهند فرمود که در این مسئلۀ تنبا کوی امین‌الدوله ابد مسئلة انحصاریه و شرا کت 
فرنگیما نیست. اما از آنجائی که من‌به تفصیل از ابتدا تا انتبای این امر را مطلع هستم 
میتوانم به اعلیحضرت همایونی قسم یاد کنم که در زیر پرده جز کمپانیبای فرنگی هیچ نیست 
ومقصود همان عمل اتحصار بهُ سایق است. دراین اواخر ما كمال تشکر را داریم که بند گان 
شاهنشاهی نسبت بدولت امپراطوری کمال محبت و مودت‌را بروز داده‌اند وشخصا بخودمن نايت 
مرحمت را فررمودند. حق‌شناسی من مقتضی براین است وتکلیف خود میدانم عرض نمایم که رد 
اف تکلیف آمین! لدو له را فر‌مایند. زیرا که | کش مقاصد امین لدو له عمل آید از برای دولت 
ایران چه ازحیثیت پلتيك خارجه وچه ازبابت پلتيك داخله کمال مشقت و دردسر فراهم خواهد 
آمد. امیدوارم اعلیحضرت شاهنشاهی عرض دولتخواه وچاکر صدیق سلطنت و مملکت خودشان 
راکه من هستم بپذیرند ورجای وائق است که در جواب من بفرمایند که بملاحظهٌ دولت روس 
و نظر باظپارات روس و نیز بملاحظهُ صلاح شخصی خود اعتنا بعرض امین‌الدوله نکردم و 
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ازاین زحمت که بشما دادم. از شما خواهش دارم عرض چاکری مرا بخاکپای مبارك شاهانه 
بر‌سانید. 
اسپایر 

کاغذ را ترجمه کرده بعد به حضور مبارك مشرف شدم. بندگان همایون در تالار موزه 
دو دند. نایب | لسلطنه کولونل فزاق [را] که تازه وارد شده بحضور آوزده بود. منتظر بودم که 
صدراعظم بیاید تفصیل این کاغذ را اختصاراً به او بکویم. آمد و گفتم. بعد سر ناهار که 
تمام شد نزديك رفته عرض کردم کاغذی بمن شارژدفر روس نوشته بخوانید. فرمودند چشمم 
درد میکند. خودت جائی نرو بخوان. قريب دو ساعت گرسنه در توی باغ میکشتم تا احضارم 
فر‌مودند و أطاقہا و اطراف را خلوت کر‌دند و مضصمون کاغذ را خوآندم. فر مو دند رای تو چیست؟ 
عرض کردم يك مسئله را اول عرض کنم بعد غرض میکنم. "من جز شخص شما نه با سفرا 
وله با وزراء وله ۳ شاهزاده‌های بسرتان به احدی نه صداقت دازم و نه حصو صت . ان را 
دانسته باشید. بعد عرض میکنم در جواب این کاغذ جز اینکه انکار صرف فرمائید هیچ چاره 
ثیست. خیلی تمجید فرمودند و مأمورم کردند به زر گنده رفته شفاهاً فر مايش همایونی را بر‌سانم. 
مل | ماد ناهار مختصری خورده در همان هوای گرم به درشکه نشسته به زر کنخ رفتم. يك 
ساعت بغروب مانده مراجعت کرده مستقیماً به خان صدراعظم رفتم. دراین مدت ن وکری‌ازآنجائی 
که میدانم که این قبیل مأموریتبا جراینکه اسباب سوءظن صدور وسبب زحمت کلی شخص 
حامل پیغامات خواهد شد فایده دیگری ندارد مستقیمابه‌خانۀ صدراعظم رفته تفصمل را باو 
گفتم. خیلی ممنون شد. بعد منزل آمدم. 

آسه‌شنبه ۲۳ - آمروز صبح پیاده خانه مبرزا رضاخان مو بدا لسلطنه وزير مختار ایران دز 
[۱94۶] برلن رفتم. حاجی میرزا حسین‌خان گرانمایه پدر این شخص که دو سه ماه قبل 
قسول جنرال ایران در بغداد شده بود در سن نود و پنج‌سالگی مرده است و خود میرزا 
رضاخان از برلن برای جمع کردن اموال پدر به طبران آمده» محض تسلیت بانجا رفتم. بعد 
پنحاه نفر تأحر آ دحا دیدم. حپت پر‌سیدم تن این تحار به حاحی امین لسلطنه که محصل 
وصول پنجاه هزار تومان طلب حاجی میرزا حسن شیرازی از ر کن‌الدوله بود به حضور آورده 
است که اظپار تشکر از مراحم خسروانه نمایند که بواسطهٌ تقویت دولت طلب یکی از همقطاران 
آنا وصول شده است. عحب افش ٣ات‏ که در این مورد وژیر ثحارت که مشبرالدوله است 
بایستی حضور به‌هم رساند واو این تجار را بیاورد وابد حاضر نشده و اعتنائی باو نکرده 
بودند. بعد ازصرف ناهار فرمودند جائی نروم فرمایشی دارم. خلوت کردند واصفای جواببای 
شارژدفر روس‌را نمودند. عرض کردم که اکر مقصود شما فایده از عمل تنبا کو است جزاینکه 
صدراعظم را دلخوش کنید و به گردنش بگذارید که گم رکی به تنبا کو ببندند که در هرمن 
تبرین پنج شاهی بگیرند چارٌ دیگر نخواهید داشت واین در سال دویست هزار تومان بشما 
عاید خواهد شد. خیلی ازاین عرض من خوششان آمد و مأمور فرمودند که بروم بصدراعظم 
محر مانه. تفصیل دیروز وامروز را بگویم. تمیدانم یا عقل کردم من که قبل از وقت صدراعظم 
را مطلع کرده بودم پا نه؟ گمان میکنم کار خوبی کرده باشم. زیرا که اف دوخلوت ممتدی که 
در دو روز پی‌درپی شاه با من کردند پقین سبب رنجش او ميشد. هم صدمه به من میرسید 
و هم درذسن ازیرای شاه ود به این شکل: دمک آسودگی از برای من وشاه هردو بود. 
صدراعظم را ملاقات کرده خانه آمدم. ا گر این کار به دست امین | لدو له سں ھی گر وت دمن 
وعده کزده بودند که ماهی صدتو مان از کمپانی تنبا کو مادام لعمس از برای من بگیرد. من دلال 
مظلمه‌ام. صدتومان در هرماه بخودم ضرر زده‌ام و نمیدانم جلب محبت شاه وصدراعظم را 
نموده‌ام یا نه؟ 
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چبارشنبه ۲۴ - امروز بند گان همایون به دوشان‌تبه تشریف بردند. جلد دوم مادموازل 
مونت‌پانسیر را که پا کنویس و مجلد شده بود و من ترجمه کرده‌ام بحضور فرستادم. خودم 
هم در خانه ماندم. ددشب هم اهل‌خانه از داعجه به شمه آمدند. تا خدا جه بخواهد. عص 
شارژدش فرانسه ود کت شنبدر دیدن ۹ دو دند. شسدر آزبرای اظپار امتنان که اورا حکیم 
شاهش کرده‌ام آمده دود وعصر هم منزل | مین‌الدو له رفتم. 

پنجشنبه ۲۵ - امروز صبح حمام رفتم, از آنجا به درخانه. عصری هم باغچه رفتم. 

جمعه ۲۶ - آمروز صح پیاده به درخانه رفته, بعد از ناهار شاه مراحعت به خانه نمو دم . 
امروژ حننه سوران عزیزا لسلطان انت و تفصبل او ازاین قرار انیت این پسر هفده الى 
هحده سال دارد. از شدت رمت که شاه سست باو داشتند تا به حال ختنه نشده وهروفت 
هم پدر و مادرش عجز می کردند که پسر ما باید آخر مسلمان باشد و ختنه نکرده از ملت 
خف مکوت تست عیفر یودن ام اطو. تروش که له گر دی مک فادشام: معلکت. روفن 
دسست؟ تا دراین اواخر عزیزالسلطان عریضه‌ای شاه وه بودند که اگر من داماد شما 
هستم پس چرا دختر خودتان اخترالدوله دا به‌من نمیدهید؟ قرار شد که در ماه ربیع‌الاولعروسی 
کن .نف | خانم مادر دختر یفام داده بود که اگر می‌خواهی داماد من شوی اول بايد ختنه 
بکنی. حب جاه ومیل به دختر واداشت عزیزالسلطان را که تمکین به ختنهیکند. مدتی‌مشاوره 
این بو د که این عمل در کیحا واقع شود. خانه ]۱٥۹۷[‏ صدراعظم را مف روند پسره تمکین 
نکرد. آخر قرار شد که دراندرون باغ سپبسالار که به «عزیزیه» موسوم وباو بخشیده شده 
آ نحا اف کار را AE‏ محمد حسن يرا را. شاه ميل وت سوربیکی بکند. خود پسره 
تمکین نکرد. گفت بایه امین خلوت مباشس ایی کار باشد. مجلسی آراستند. تمام اطبا وا از 
فرنگی و ایرانی خبر کردند. موزیکانچی و عملۀ طرب لاتعدو لاتحصی. اما قبل از ورودحضرات 
خود پسره به دلاك حکم کرد که خننه اش نمو ده يك کاغذی به دختر شاه نامزدش باین مضنمون 
نمودن را قول منتش با دختر شاه است. مزده این خس را که بشاه دادند افش تخمه مرواریدی 
که صدوپنجاه تومان می‌ارزید برای عزیزالسلطان فرستاده شد وسرداری تن‌پوشی هم به 
آغاعبدالله خواجه که حامل مژده بود دادند. مردم همه تملقاً مبار کباد فرستادند و از آن جمله 
دنده شر منده يك حفت حاری که از مادام پبلو جپل و پنج‌تومان خریده بودم فرستادم و آ نجه 
شسندم قريب چپارپنج هزارتومان مبار کیاد رفته ان امشت جون اهل‌خانه e‏ ر سرون 
دو دم. . سلطان ابراهیم‌میرزا بامن شام خورد. ۱ 

سنبه ۲۷ لد گان همايون سلطنت آ باد ڌشر یف دردند. جون دبروز فر موده دو دند تاریت 
ختنه را ڊنو یسم دیشب و امروز مشغول شده رساله مفصلی از حدیث و آیه قر آن و سای 
تواریخ از شرایع اسلام تصنیف کرده عصر منزل صدراعظم رفتم. آنجا نصرالسلطنة بیچاره را 
دیدم. علاوه براینکه از ضرابخانه معزول شده سی هزار تومان تومانیاس ارمنی از او .مطالبه 
م و OG‏ و یت 
سعدالسلطنه افواج را ازاو پس گرفتند و به محمد کریم‌خان منتظمالدولۀ .فیروز کوهی که پنج 
موز وان بت ا نید بیجن بش کرش را ا 
در خانۀ خود حبس کرده بود. فوج قزوین به خانۀ سعدالسلطنه ریختند. آدمپایش را زخم زده 
مقصر ينرأ بنرون کته دو دنك. این اسباب تغخس خاطر مادك شده‌بود. هرقدر هم نایب | لسلطنه 
خواسته دود حمایت از سعد ۱۱ اسلطنه بکند نشده بود. تا معزول شد. امروژ که خانه صدراعظم 
آمده بود دواژده هزار تومان برات بنائی آن قلعه استرآباد در دست دارد که شاه نمی‌خواهد 
بدهد. آمده بود به خانة صدراعظم التماس کند که بلکه او توسط نماید طلشرا بدهند.. دیرو 


۱ اصل: نصر. 


۶۳ روز نامة اعتمادالسلطنه 


فراموش کردم ينو یسم عصر بخانه سعدالسلطنه عقد کنان مپمان بودیم. دختر ببوه E E‏ ۲ 
صاحب شش اولاد از رضاخان برادر خان محقق را خان محقق عقد مبکند. خان محقق پنجاه و 
سه سال دارد. لازم نبو د که مجلس عقدی به‌این تفصیل فراهم بیاید. هم داماد پیر و هم زن 
بیوه بود. خلاصه مجلس عقد مفصلی بود غالب رجال دولت مدعو بودند. حتی دولمه هم که رسم 
است در محالس عقد می ده ل قم سل ۰ خبلی مضحلت دو د. انه تا | گرجه در 
محلات کثیف طبران واقع است بایستی زیاده از صد هزار تومان خرج کرده باشندو دوسه 
اطاقش و گل‌خانه‌اش که من دیدم متجاوز از هشناد چمل‌چراغ آويخته شده بود. این شخص 
دیست‌سال قبل ازاین که از سقن فرنگک اول شاه که مرأجعت می کردم واز تفلیس تا انز لی با 
من بود «باقر» تنہا بوده منتها ما محض خصوصیت «آقا بافرش» می گفتیم و سقابود ودراین عرض 
راه قفقاز ازبرای من شی د حالا هراطاقشس بقدر تمام مالك من‌اسباب دارد. «تفو بر 
تو ای چرخ گردون تفو!» 

بکشنبه ۲۸ - امروز درخانه مشکوةالسلطنه یعنی میرزا عیستی‌خان گیلانی که سالی‌يك مر تبه 
[۱۹۸] اطعام فا کن نکد مدعو هستم. خان محقق هم بود. بعد از ناهار مراحعت به‌خانه 
شلد فراموش کرده بو دم بنو دسم. والبه دحت شاه که رن اعتضادا لملك حا کم سمنان دود در 
این اوقات به ژوسیت آقا عبدی که حالا معتمدالدوله شده است دلآمد» «الطیبات للطسین». 
امروز بندگان همایون و تمام حرم‌خانه به تبريك و عبادت عزیزالسلطان آمدند. جز مادر 
نایب لسلطنه همه زنہای شاه بودند. به عزیزالسلطان وعد سردوشی طغرا! داده شده است. 

دو دشه ۹4 _.- امرروژ صبح پاده به درخانه رفته مراحعت دخانه شد. عصر هم برای گردش 
باغجه رفتم. 

سه‌شنبه غرة فی‌الحجه - امروز صبح به‌قصد خانهُ ملكا لحار تا به مسجدشاه رفتم. ملك- 
التجار ازمن طلبی دارد می‌خواهم تجدید معامله بکنم. نبود. ازسجدشاه مراجعت به درخانه 
کردم وازآنجا بباغچه آمدم. 

چپارشنبه ۲ - امروز شاه سوار شدند. نمی‌دانم بکجا تشریف می‌برند؟ من از صبح لباس 
نپوشیده باغچه آمدم. تا بعد چه شود. امروز جلد سوم شرح حال مادموازل مونت‌پانسیی را 
شروع کردم و یوسف را هم شلاق زیادی زدم واز انکشافات نازه‌اینکه «شلاق» لغتش نه عربی 
اهنت و که فارسی و که کی کی واین لفت ] لماان است و ظاهرا از آلمانبا به انگلس‌ها رسیده 
واز ات‌کلستا ده ها ا گرجه رساله که در باب «ختان» دوشنه دودم تمامش را شاه نخوانده 
بود ومن‌قسم خوردم من‌بعد برای‌شاه هیچ‌چیز ننویسم زیرا که دوره وزمانه طوری‌شده‌است که 
مشك را با يىك فرقی نست جون این کتاب مادموازل را شرو ع کرده‌ام مینو دسم و ان‌شاء له 
من‌بعد هیچ چیز دیگر برای شاه نخواهم نوشت واگر دماغم بررسد من‌بعد تصنیف و تألیفی 
بکنم از برای دول خارجه است نه از برای ایران. چنانچه تاریج مرو را که دولت روس از من 
خو آهش گرده تألیف خواهم کرد وخواهم فرستاد تا قدر من درآ دحا معلوم شود نه در 
ایران ویران که هر کس خرتر است فاضل‌تر است و هر کس خائن‌تر است معتبر‌تر است. 

پنجشنبه ۴ - به‌عادت هرروز درخانه رفته و مراجعت کردم. چند روز است که دارالترجمه 
نمی‌روم. چندچین مانع است. یکی پیله و اصراز میرزا علی‌خان نائینی. یك‌وقتی با من بود و حالا 
کتابی منظوم در تفصیل...۱ باد کوبه نوشته و چنین تصور میکند که بايد دنیا و آخرت به‌او سجده 
کنند و کتاش را به من داده بود بنظ شاه برسانم. اقلا هزار تومان انعام و لقب و منصب برای 
او استدعا دشود. بنظش شاه هم رساندم. ایدا فا انا فتاه دیگر میرژا على خان متر جما لممالك 
است که خبالات چرس او را براین واداشته است که چرا برادر کوچکشی آقابالاخان سردارشده و 

صاحب کرورها مکنت و او بی‌چیز است. بيك‌جبت حق دارد. اما به‌من چه! دیگر پسر و کیل آقای 


دو کلمه در اصل سياه هتفر ات 


ذی‌الحجة سنة ۱۳۱۱ قمری ۴ 


مرحوم است که علاوه‌برخریت سواد کوهی دیوانه‌هم هست. مثل این که چندروزقبل در دیوانخانة 
تخت مر مر روی‌پای من‌افتاده دود ونمیگذ‌اشت حر کت تم و داد نند که ای داد را نگاه‌دار 
پیش خودت و پرستاری از من بکن» و مردم خیال می کردند شاید من پدر این را کشته‌ام ومال این 
را خورده‌ام. به‌آین‌حپات دارالترحمه کمترمی‌روم. علاءا لدو له که چندی محص طفر ه به‌عتبات رفته 
بود امروز وارد شد وهمه‌اش را ازخدمات نمایانی که به‌دولت وملت کرده‌است تعریف می کند. فتنۀ 
عراق عرب را خواباندم. مابین ایران وعثمانی التبام دادم و از این‌قبیل نامربوط‌ها می گوید. دو 
روز قىل محسن‌خان معمن‌الملك پسر امین لدو له که نوزده سال دارد دتو سط پدرش وزبرپو شخانه 
[۱۹۹] شد و جبه شمسه مرصع خلعت یافت. سلطان ابراهیم میرزا عقیده‌اش این است که 
این کارها را او کرده است. چون اسمی از سلطان ابر اهیم مبرژا برده شد تفصیلی لازم ات که 
دنو دسم. امیرزادة آزاده بعضی کارها پیش‌صدراعظم‌وشاه‌داشت که نمیتوانست‌انجام دهد. ماراتطمیع 
کرد که کاروانسرای زنم را می‌فروشم ومبلغی پول حاضر دارم. شش هفت هزار تومان بشما 
میدهم و حسنآباد را رهن برمی‌دارم که شما خورده قروض خودتانر! "بدهید وبعد به‌من‌بپردازید. 
ما هم ياين طمع بعضصی دون کنیا کر دنمه کار شاهز اده که گذشت نکول کرد. اهل خانه آندرون 
شاه بودند بیرون خوآبیدم. 

جمعه ۴ - صبح باغچه رفتم. تا غروب آنجا بودم. عصر مراجعت به‌خانه شد. شب بیرون 
خوابیدم. معصومه‌خانم دختر نایب‌السلطنه را مهدی‌قلی‌خان مجدالدوله امشب عروسی میکنند. 
از قرار ی که مسموع شد لقب سرورالسلطانی باین دختر داده‌اند. بااینکه ده بازده سال بشش 
ندارد محدالدو له...٠‏ 

شه ۵ - امروژ صبح پیاده به‌درخانه رفتم. دعد ازناهار هناخ مراجعت به باغعجه شد. عصر 
عمادالاطباء و زیکلں آذجا بو دند. 

یکشنبه ۶ - بند‌گان همایون به سلطنتآباد تشریف بردند. من در باغچه مشغول ترجمهٌ 
جلد سیم مادموازل پانسیر هستم. امروز بندگان همایون به طلوزان فرمودند که برات قیمت 
اسباب موزيك که دو سه سال قبل زاین به توسط لومر ابتياع شده بود وتا بحال پواش 
فر‌سبده دود حواله کردند امین لملك دد هد » طلوزان که اسم آمینالملك را شنیده آه و اوه 
بلندی از ته‌دل تن شاه خنده کرد. فر مود خر این دخلی ده آن وجوه ندارند که حواله 
ميکنیم امین‌الملك نمیدهد. از وجوهی است که خواهد داد. طلوزان باز به حيرت نکاه 
کرد. گفت گمان ندارم بدهد. مپدیقلی‌خان بی‌حیا امسروز کاری‌کرده است هیچ بقالی 
نمیکند. اقلا دختر بقالی را که می‌گیرند دو روز حیاکرده داماد روبه‌روی پدر زن نمی‌آید. 
ايسان صبح شب زفاف مثل ایام سابق در سر ناهار حاض بود. بعلاوه بعضی فضولیما می‌کردند. 
من‌جمله محمد تقی‌خان پسر حاجی رضا قلی‌خان که يك وفتی حاکم ملایر و تویسر کان بود 
و باقی بیخودی بیای او نوشته‌اند فراش خزانه بسختی مطالبه کرده بود. محمد تقی‌خان به زاویۀ 
حضرت عبدالعظيم بستی شده بود. مادر و زنش هرقدر بحضرت صدارت ملتجی شده بودند 
جاره فکرده دود. تا پریروز در اندرون نایبالسلطنه E‏ دشاه عرض کرده بودند. شاه 
فر موده دودند محمد تقی‌خان بباید اصالاح کارش خواهد شد. وقت اهار این تفصبل را ی 
فرمودند. ممپدیقلی‌خان گفت پس اذن بدهید من بنویسم محمد تقی‌خان از حضرت عبدالعظیم 
بیاید. شاه فرمودند هیچ لازم نیست تو بنویسی» به صدراعظم کفته‌ام بنویسد واین مردکۀ 
بی‌حیا ابد بروی خود نیاورد. این روزها بندگان همایون به بہانۀ چشم درد در معنی طفره از 
الملك دو فرمان بدول مہں نایبا لسلطنه و صدر اعظم بصعحه رسانده دوده دیل که معلوم شد 
طرف تغیں شد. پریشب که عروس مجدالدوله را میبردند لیلا خانم و باغبانباشی در میان 


أ چند کلمه دراصل سياه و محو هه ات 


۶۴۲ روزنامة اعتمادالسلطنه 


جمعیت فریاد کشیده بودند فخرالدوله کجا هستی ببینی عیش وشادی تا چند دقیقه مبدل به‌عزا 
وسو گواری شده بود. 

دوشنبه ۷ - امروز صبح درخانه رفتم بعد به باغچه. 

سه‌ششبه ۸ - امروز بند گان همایون ءشرتآباد تشریف بردند و ناهار ميل فرمودند. من 
هم عشرتآباد بودم. مراجعت به باغچه شد. عص باد شدیدی وزید که بیست‌وچبارسال همچو 
]۰٥[‏ باد در طبران ندیده بودم و خبلی از درختما را انداخت. از جمله در باغجه کوچك 
من چند درخت انداخت که یکی پنج تومان فروختم. امروز که بند گان همایون بعد از باد از 
عشرت آ باد مراجعت می‌فرمودند جمعی از زن و مرد در سر راه آمده عرض کردند از سه روز 
قىل افتخارا لعلماء پسن مر وا حسن اکا ۳ اعتماد ۳9 دحت آ باد رفنه بوده‌اند. عرف 
زیادی صرف نموده بودند و هنوز معلوم نیست بچه جت افتخارالعلماء با طپانچه کالسکه‌چی 
اعتماد لشکر را کشته. بعضی‌ها میگویند خوشکل بوده خواسته با او لواط کند کشته. بعضی 
میگویند آخوند مست بوده میلی به تیراندازی کرده قتل بخطائی از اوسرزده و بعد از قتل 
این بیچاره آخوند به کس‌های بم‌جتآباد پول می‌دهد شبکم مقتول را پاره می کنند و در يك 
گوشه دفنش می کنند و خودشان به شېر می‌آیند. ورلهُ مقتول دو سه روز می‌بینند قوم و 
خو دشان نيامده است. تحقیق می کنند تا پی میبر‌ند «حجائی که مقتولآمهفون‌است. نعش را ازخاك 
درون می وگن ودر سس راه شاه عرص ف دنه حکم دحجسن اعتماد (شكر می‌شو د. پانصد 
تو مان ازا و گرفته به وره مقتول دادند. حالا. شاه ادعای پنج هزار تومان از برای خودش می کند. 
اما افتخارالعلما را ازترس میرزا حسن ایداً تنسه فکر‌دند. 

چمارشنيهە ۹٩‏ - امروز سح درخانه رفته بعد از ناهار شاه مراحعت دناعچه شد. سید 
اسمعیل صراف پدر سروخته ۳ بو د پو لی ده ما فرضص دد‌هد جندرور مارا شن گرداند و فداده 
موف باتنت۱. که جس خظاه ملک ار عانه شون ی انوم اسنت یکی ار فو کر ها یی وم ون خانة 
طناذجه باو انداخته‌اند گلوله نگرفته بوده. تبر‌انداز گرفتار شد. از قراری که خودشان نقل 
ی کت این شسحص گفته دود که درآدر ا در خراسان مو بدا لدو له تم نسح و جون سس 
نظامالملك داماد مویدالدوله است خواستم قصاص کنم. این حرف بی‌معنی است. باید جت 
دیگر داشته باشد که بعد معلوم خواهد شد. 

پنجشنبه ٩۰‏ - روز عید قربان بود. الحمدلله موفق شدم بقربانی کردن. تا عص منزل مانده 
مشغول ته وتدارك سقر دودم. عصر خانه صدر اعظم رفتم. ناخوش بود. گفتند تمارض ES‏ 
ندیدمش. بعد خانه مخبرالدوله رفته منزل آمدم. 

جمعه ٩۱‏ - ند گان همایون بسلامتی واقمال و عرزت واحلال دسف یبلاق ِِ 
میس‌ند وعجالة تاسفر بز رگث سلطنتآباد می‌مانند. چون. روز جمعه است بعقیده زنہا من امروز 
نمسوم ان‌شاءانه . فردا خواهم رفت : صدراعظم چون چنډ روز دود یا ناخوش ات ۳ تمارض 
.گرده شاه وقت رفتن. منزل آیشان پیاده شدند و به آندرزنش. رفته ازاو E‏ بعد شرت 
آباد ناهار خورده شب‌را به سلطنت | باد تشر‌یف بردند. ۱ 

سشه ٩۲‏ - + مروز صبح زود ډه قباطت او رفنم. مٺزل همان منزل قد یم e‏ ا 
که سال گذشته با من تبدیل کرد. يك قسمتی را ادیب‌الملك منزل دارد و باقی را من. شاه 
هم اقدسیه تشریف می‌برند. قبل از حر کت موکب همایون به اقدسیه به آنحا رفتم. بندگان 
همایون تشریف آوردند. ناهار ممل فر‌مودند. پردشب که شن بوذم امین‌الدوله کتایچه امتبازات 
دو لت را در آ تنه به فانون ميل داین امتباز ات را حست‌الامن فر‌سناده دود در روزنامه درج 
تما یم. تصدیق اعطای امتبازات را به مجلس وزرا محول کر‌ده‌اند و هیچ اسمی از صدراعظم 
نبود محض تفتین نه محض خصوصیت با صدراعظم یا محض خصوصیت به صدراعظم مرا واداشت 
باینکه بشاه این نکته را عرض کنم و اسبابی فراهم بیاورم که اسم صدراعظم هم نوشته شود. 
در اقدسبه عرص کردم تعحب فر مودند که چطور شده اسم ادشان ترك . شده. ات معلوم 
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شد که نف گان همایون ایدا آن کنادجه [ ۰ را مرور نفر موده بودند. خلاصه مقررداشتند 
که اسم صدراعظم را بنویسند. از آذحا به سلطنتآباد آمدم. شب اديب‌الملك و ناظمالاطاء 
بو دند. 

تکشنبه ۱۳ - امروز شاه‌سوار نشدند. در خانه رفته بعد از ناهار مراجعت به منزل شد. 
از فراری که مسمو ع شد در سللام عبد قربان که در تخت مرمر واقع شده دود سه چپار نش 
دجه مسئوفی از دارالاستفاء «دون مستوف یالما لث و وزین دفتر و دوسه نفر از اهل نظام ا 
بشرح ایضاً دراین سلام حاض بودند و بسیار سلام خفیف نحس خنکی بود. طوریکه خود شاه 
هم‌ملتفت شده منغس گردیده دو دند. مخاطب سام هم حمپانسوز هت زاگ اهن نویان | ششدم 
محمد حسن میرزا پسراعتضادا لسلطنه عر یضه داده O‏ وعده کرده انینت که مخاطب سلام بشوده 
امبدوازم که زودثر این کار واقع شود نا در همه کار دو لت تناسب باشد! امروز گماشتگان. عزیز.- 
السلطان بیشتر از سی‌نفر درباغ‌سلطنت آباد بچه‌[ای] را ده و می‌کائندند. طوری که باغبانمای 
کی ده سوه امه دو دند. ۱ 

دوسنبه ۴ - امروز بند گان همایون منظریه تشریف بردند. من" صبح مین دشی‌در 
باغ کرده دول منزل دة مشغول در حمه شم . 

سه‌شنبه ۱۵ - بندگان همایون مہمان امین همایون در ضرایخانه هستند. من صبح اة 
ارشلطنت! باه یه آ نا رفنه شاه ذشر یف آوردند. نایب لسلطنه و صدراعظم احضار شده بو دند. 
قدری قبل از ناهار خلوت شد. آنچه معلوم گردید عثمانیپا می‌خواهند در بندر محمره بزور 
ا وکیا کک مسا وو ا اه ور یه و و 
ملاحی به دول فرنک [شده‌اند] و هم چنین در طرف کردشتان فتنه برخاسته است. از اين 
میترسم مبادا جنک ایران و عثمانی سر بگیرد. بعد از ناهار که من مراجعت به سلطنتآباد 
کردم شنیدم کا از ندرا حوانده وھ و فز تن سض زار توان کستن عمل ود کا نی 
السلطنه وامین‌السلطان به هم تاخت برده بودند و بند گان همایونی بشدت متغیر شده بودند. 
عصر و شارودفی روس دیدن من ]کات بو د. 

چپارشنبه ٩۶‏ - امروز صبح زودی شمپررفتم و همه‌را درخانه مانده. شب هم در شم 
توقف شد. 

بنجشنه ۷".- امروز صمح که از شور ډه سلطنت آ باد آ مدم ادیبا لملك تفت که حسب- 
الامر کالاچوسکی معروف که بجبت معااجه چشم ظل‌السلطان چندی قبل به طبران آمده و 
اصفبان رفته بود و حالا برای معالجهٌ چشم امین اقدس از اصفران بطیران می‌آید که وه 
ره فرنک برود بايد در حسن آ باد مرل کنن ۳ اینکه می‌دانم نه نو کر دارم و نه دیگر در 
حالت دعصی کارها مانده اش ناچار قىول کردم و مشغول نیمه و تدارك گر دددم. شب که شب 
عید و آتشبازی و چراغان بود صدراعظم و عزیزالسلطان و جمعی دیکر منزل من آمدند که از 
رشت بام خان من تماشای آتثی‌بازی را نمایند. تا ساعت دو بوده مراجعت کردند. 

جمعه ۱۸ - با عمادالاطباء امروز صبح زود حسنآباد رفتیم» خراب و ویران . با وجودپولی 
که داده‌ام تعمیر نشده. خیلی اوقاتم تلخ شد. بنای آنجا را مشلق کردم" و از آذجا به‌صاحبقرانبه 
آمدم. خانة طلوزان دفتم. این حسن‌آباد زودتر از سه‌شنبه حاضر نخواهد شد و نمیدانستم 
چه باید کرد. بعد باتفاق طلوزان به عمارت صاحبقرانیه رفتم. سلام عید غدیر در اینجا منعقد 
می‌شود. شاه تشر‌یف آوردند. به من فر مودند که گفته‌ام کالاچوسکی را در منزل صدراعظم 
پپلوی آبدارخانة [۱۱۰۳] اا جا دهند که نزديك به امین اقدس باشد. معلوم شد 
که حاحب‌الدوله و سراجالملك دیشب عریضه نوشته بودند که ظل| لسلعلان را خوش نمی‌آید 


۱- یعنی شللاق زدم. 
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کالاچوسکی در حائی مئزل کند که آدمپای او مراقب او نباشند. در معنی گالاچوسکی درخاك 

ایران محبوس آدم‌های شاهزاده است که دقیقه‌ای از او نباید غفلت بکنند که مبادا جنون 
شاهزاده را که ملتفت شده است يك سر اطیاو دارد «عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد». 
بحمدالله که ازاین زحمت بی‌منفعت خلاص شدیم. ازصاحبقرانیه سلطنتآباد آمده شب رابا 
ناظم‌الاطباء تنأ بودیم. 

شنبه ۱4 - امروز صبح شس آمدم. ای کاش نیامده بودم. يك دو اطاق در باغچه 
می‌سازم. علاوه براینکه هزار تومان بالمال خرج خواهم کرد با این قروضی که دارم دردسر 
و مشقت از تقلبات عبدالباقی نمی‌دانم چه باید کرد. حالا که عصر است که در شہر هستم قا 
بعد جه شود. 

یکشنبه ۳۰ - صبح زود از شیر با ناظم‌الاطباء به سلطنت آ باد آمدیم. بند گان همایون‌سوار 
میشوند. من منزل مانده مشغول ترجمه شدمم شیخ شییوطرو مردك ناهنگام وارد شدند. عمداً 
ترش‌روثی کردم که رفتند ومخصوصاً این کار را کزدم‌بخلاف عادتم که مپمان دوست هستم که 
دیش ژحد ید این کار ذشرو د. 

دوشنبه ۳۱ - امروز بندگان همایون سوار نشدند. بنابود گالاچوسکی مازل من آمده 
ناهار بخورده نیامد. دشر رفت. شنبدر [و ] مشکوة ا لدو له وعمادالاطاء و ناظمالاطباء دو دند. ناهار 
خوردیم. عصرهم حاجب‌الدوله آنجا بود. 

س‌ششبه ۲۴۲ - امروز صبع‌بند گان همایون مممان ملك التحار در قصر آمامزاده قاسم‌هستند 
ونایبالسلطنه و صدراعظم هم آذجا مپمانند. تفصیل امروز که هم خنده دارد وهم مزه ازاین 
فرار است. گالاچوسکی» کولس حکيم انگلیسی که هردو باهم برای معالحه شاهزاده به 
اصفبان رفته بودند و حال طبران هستند با طلوزان [و] دکتر شنیدر و عمادالاطباء [و] شىخ 
مجمد پسس زو کر اش [و ] خر الاطباء وناظمالاطباء [و ] اودلنک طبیب سفا رت انگل منزل 
عزیزالسلطان حاضر شدند که عمل به چشمش کنند. متملقین از قبیل من [و] حاجب‌الدوله 
[و] کشیکچی‌باشی و جمعی دیگر آنجا حاضر شدیم و من بیشتر از برای معالجهٌ چشم عبد- 
الباقی رفتم تا برای تملق به عزیزالسلطان. دیروز هم بشاه عرض کرده بودم که از برای 
اینکه عزیزا لسلطان ثم سرد اول جم عبدالبافی ۳ دمرند دعل اورا. وقتی که همه حمع شدند 
و موقع کار رسمد در اطاق دیگں تخنی رده دودند. یک آنداخته دو دند. عزیزا لسلطان ۳ آنحا 
بردند. همین که خواباندنش و کالاجوسکی اسساب درآور د که چشمین را ببرد بنای داد وفریاد 
و کر یه ۳ گن‌اشته خود را از تخت ډه ردں انداخت واز پا جر ه پائين افناد و در رفت و مفقود 
شد. من فیا لفور عبد ا لباقی را روی آن تحت خواداندم. گالاچوسکی در سه دفقه چشمش را 
برید و بست بدون اینکه هیچ فریادی کند. گفتم حالا برو و خودت را به عزیزالسلطان نشان 
بده تا بداند چیزی نیست. بیاید آن هم مشغول شود. عزیزالسلطان فحش زیادی باو داد و 
نیامد . فی‌الواقع تمام احماع اطباء برای اف شد. آن روز که گالاجوسکی چئم عبدالباقی را 
وناهار مفصل خوبی برای آ نما تیه دیدم. دربن ناهار کالاجوسکی E Na‏ زن من آینحا 
بود و از این چلو کباب می‌خورد خیلی مشعوف میشد. گفتم کار سہلی است پس فردا خانم 
میمان من است در همین‌جا به چلو کباب. چپار به غروب مانده حضرات به طرف شېر 
چجپارشنه ۲۳ - امروز مد کان همایون سوار نشدند و در منزل ماندند. وقت ناهار 
[۱۱۰۴] شنیدر [و] گالاچوسکی آنجا بودند. والده بیست و دوم حسنآباد آمده. من امروز 
دو ه غروب ماه حسن آ باد دیدن ادشان رفتم. مقارن غروب سفارت فرانسه رفتم. از با لوا 
وزیر مختار فرانسه دیدن کردم. چہار روز قبل از اين مسیو کارنو رئیس جمپوری فرانسه 
که به حہت تماشای «| کسپوزیسیون» شر لیون به آنحا رفته دود شب به تماشاخانه دعوتش 
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کرده نو دند دم در تماشاخانه از کالسکه که خواسته دود پائین بباید دم پلهۀ کالسکه «سانطو» 
نام ایطالیائی با خنجر پہلوی راستئی را دریده بود و جگرش را پاره کرده بود. بعد از سه 
ی مرد. من این شخص را حوب مشناختم. دسبار آدم مایم فقس و معقو لی دود. بیچاره 
شہیدشد بی‌جپت وسیب. 

پنجشنبه ۳۴ - بااینکه بندگان همایون سوار نشدند من به جہت پذیرائی کالاچوسکی 
منزل ماندم. وقت ناهار زن و پس کالاچوسکی که بسیار خوشکلنه و شوهر و برادر زاده‌اش 
که مرد دیوانه‌ای هست» طلوزان» شنیدر» عمادالاطباء » ناظم‌الاطبای مشکو:الدوله. شيخ محمد؛ 
میرزا محمود حاضر شدند. ناهار بسیار مفصل خوبی به آنہا خوراندم. بعد گالاچوسکی باز نش 
با مشسکوةالدوله و منوچمر میرزا از سلطنتآباد به خانه شېر من آمدند که اهل خانه را 
بمینند. امروژ عصرشاه زالو می‌آندازند و مرا احضار کرهه‌اند علی‌الرسم در حین زالوانداختن 
حاضر باشم. دو بغروب مانده در خانه رفتم و تېیۀ اسباب زالو هم حاضس بود. در این بین 
صدراعظم مرا خواست. منزلش رفتم. معلوم شد که چون میرزا نظام نیست مرا بتس‌البدل! 
او قرار دادند. يك تلگرافی خواستند که به زن مسیو ثازنو بکنم. از طرف شاه تعزیت 
بگونم و ناگرافی‌هم ده هت دو لت فر انسه. هردو را نو شته دادم. محققٰ را شاه فر موده ات 
منزل من‌باشد وشب‌هم دربیرون شام‌میخورند. مغرب باتفاق در خانه رفته ساعت سه و نیم 
مرراجعت کردیم. 

جمعه ۳۵ - امروز بند گان همایون سوار شدند. من منزل مانده مشفول ترجمه بودم. با 
شنیدر ناهار خوردیم. 

شنبه ۳۶ - صبح زودی شی رفتم» عصر باغچه. مراجمت از باغچه پیاده به خانه حاجی 
مشس اگنان رفتم. حاجی و کمل‌الدو له کن ۳۳ وارد شده آذحا منزل کرده» دیدنی از او 
نمودم. چادر روضه‌خوانی را درا کرده‌ام و ان‌شاءالنه از غرءٌ محرم به‌سعادت روضه‌خوانی نائثل 
خواهم شد. 

تکشنبه ۳۷ - امروز با مشکوء‌الدوله به درشکه نشسته طرف سلطنت آباد آمدیم. دربین 
راه 1 سید محسن ذقس‌السادات انگل ما شد. اورا هم با خودمان آوردیم. از دروازءٌ رو كنك 
۳ سلطنت آ باد از کالسکه سرون ۹ و به منزل امین | لدو له ده خورازین رفت. ما به تا ی 
آباد آمدیم. لدی‌الورود بمنزل پرسیدم که عمادالاطباء و ناظم‌الاطباء کچاپند؟ گفتند صبح زود 
قبل از طلوع آفتاب فراش آمده آنا را برای امین‌اقدس اندرون ببرد. من فی‌الفور به مشکوة- 
الدوله گفتم که امین‌اقدس سکته مجدد کرده واین دفعه یقیناً خواهد مرد. آبی خورده دست و 
روئی شسته. طرف در خانه رفتم. شنیدر را ديدم که از اندرون بیرون می‌آید. پرسیدم ناخوش 
چطور است؟ گفت بدحال [است] و معالحه نخواهد شد. خدمت شاه رسیده شاه را درئمبایت 
تفیر ديدم و امروز صبح دو سه مرتبه احوال مرا پرسیده بودند که این دو روزه کجا هستم 
و نیستم. جہت تغیر خاطر مبارك تنما ناخوشی امین‌اقدس نبود. میرزا محمود مستوفی مشہور 
ده صاحبدیوانی از شدت استبصال به سقارت روس ملتحی شده بود. ا گر چه درا للك را 
شاه فر‌سناد فی‌الفور آ مد و در حضور شاه آذچه داید بگوید گفت» از صدراعظم اوت زیادی 
کرد» معهذا خاطر مبارك را خیلی ملول کرده بود. شب بندگان [۱۱۰۴] همایون بیرون شام 
خو ردند. ب 

دوشنبه ۲۸ - ساعت به ساعت خبری که میرسد اشتداد مرضن و یأس از حیات امین- 
اقدس است. بندگان همایون سوار شدند و به منظریه تشریف بردند. دیشب به من فرموده 
دو دند که در کاب سوار شوم. من صبح زود به حسن آ باد آ مده از والده دیدنی که دعل 
بطرف صاحبقرانیه رفتم. بنابود که شاه در صاحبقرانبه ناهار بخورند. من خبر نداشتم که منظریه 
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رفته‌اند. کالسکۀ دیوانی که طلوزان را از سلطنتآباد به صاحبقرانیه آورده بود» حاض بوده 

غنیمت شمرده به سلطنتآ باد آ مدم. ناهار خورده اند کی خواییدم. دیدم هتعانه ای اشت: 
متصل اطباء را مسرند و فاو عمادالاطباء ی کف دعد از آنکه ما اظہار فان کردیم که 
امین‌اقدس معالحه نخواهد شد فخرالاطباء مدعی شد که معالجه می‌کنم. صدراعظم هم اجازه 
داده بود که این بی‌مروت آجر داغ کرده بود بکف پاهای این ضعیفه که در حال سکرات 
بود بسته بود و کلاه نمدی داغ کرده بکله‌اش گذاشته بود. بفاصلهٌ نیم ساعت مرد. صدراعظم 
مرا احضار کرد که دراین حیص‌وبیص شريك زحمات او باشم. این ضعیفه که دو ساعت قبل 
خود را ملکه مسلط ایران می‌دانست در بعضی جبات هم بی‌حق نبود مثل يك جماد متعفنی 
روی تشك کثیفی انداخته با چہار فراش که گوشه‌های تشك را گرفته بودند از اندرون بیرون 
کشیدند. نردیك منؤل عرز یزالسلطان تحبر کشیدند و شستند. ملا محمد علی‌را خواستند نماز 
بخواند. من بطرف صاحبقرانیه رفتم. شاه شب را آنجا می‌مانند و مردانه شام میخورند. وسط 
راه دیدم مجدالدوله بطرف سلطنت آباد می‌آید وبه ناظ‌الاطباء گفتم که شاه دیگر به سلطنت- 
آباد نخواهد اد اف مبرود صدراعظم ۳ خر کند که فردا حرم‌خانه وینه‌را از سلطنت آباد 
به صاحبقرانیه بیاورند. خودم که بحضور شاه رسیدم بجبت ظاهر متألم دیدم. اما در باطن 
وجپاً من‌الوجوه تألمی نداشتند. در سر شام هم کلية آن تألم و کسالت ظاهری را فراموش 
فر مو دند وطوری مشعوف بودند که دج محمد على باغعان نا یبا لسلطنه را دتو سط E‏ 
امروز در راه دیدند خواستگار شدند. سه ونیم ازشب رفته با مشب حضور در کالسکه تعسته 
سلطنت آباد آ مدم. 

سه‌شنبه ۲۹ - امروز صبح زودبرخاسته هرچه فرستادم مال پیدا کرده يا عرابه بگیرند 
طوری شلوغ بود و هرج و مرج که پیدا نشد. سلطان ابراهیم میرزا و میرزا احمدخان پست 
هم بالا آمده بودند. قدری نشسته رفتند. بعد از رفتن آنہا در درشکهٌ عمادالاطناء با شنیدر 
نشسته باتفاق تحریش آمدیم. او به سفارت فرانسه رفت ومن حسن آباد آمدم. ناهار را درخدمت 
والده خورده آمده در حوض خانه اندرون خوایبدم.عصری زالو ستم. شب را هم تنما بودم 
هیچ کس نبود. شام قدری بورانی بادنجان خورده خوابیدم. 

چپارشنبه سلخ - امروز صبح که به درخانه رفتم دیدم شاه با e‏ خلوت کرده‌اند. 
بعد هم بااعتمادالحرم خلوت کردند. خلوت بااعتمادالحرم معلوم‌شد که تقسی‌مواحب امین‌اقدس 
بو د به‌عمله‌حات قرو ه‌خانه. اما خلوت باعزیزا لسلطان را هنوز نقمپمندم. مر آحعت از درخانه که کردم 
معلوم شد. میگفت نزد عزیزالسلطان بودم. دعای گردن امین‌اقدس را آنجا آوردند به شاه عرض 
کردند. بعدازمردن فروغالسلطنه دوتاطلسم او همراه داشت. یکی‌را ننه مولی دزدیده به انس 
| لدو له داده دود کی دیک را شخصی دزدیده‌بود» ازهمان گیس‌سفیدهای فرو غا لد ملطنه که گمان 
پک مادرزن سيدا بوا لقاسم داشد و ده ۱ مین‌آقدس داده نو ده اشنت. که این همه عشق ومر و 
محبت بها مین‌اقدس دو اسطه دوطلسم بوده. شاه ده‌عز یز | لسلطان حکم کرده ابیت 
[۱۱۰۵] که این طلسم را بیرون بیاورد. ازقرارمعلوم اغول‌بیکه جانشین امین‌اقدس شده و رئیس 
عملةٌ قبوه‌خانه» و مواجب امین‌آقدس‌هم به عملة قبوه‌خانه تقسیم شد. لباس و جواهر وپول هررچه 
داشت ضبط خزانه شد. علی‌الءجاله که به‌عزیزا لسلطان چیزی‌نر‌سیده» تابعد چه‌شود. درمسجد‌شاه 
ختم گذاشته دو دند برای امین‌اقدس. تایبا لسلطنه رفنه جمع کرده ات و حنازه‌اش راهم دیروز 
داد تشر یفات زياد حمل به حضرت عبدا لعظیم نمو دند. روز ی که مور رفته . دو دم مىر وا آبوتراب 
نظم‌الدوله رئيس پولیس را ملاقات کردم. E‏ من خبر دارم درچه روز و در چه ساعت صدراعظم 
معزول خواهد شد و جہت عزلش‌هم این است که درخانة امین‌الملك به‌فرمانفرما گفته بو د که بعداز 
چپارماه کس ا واک رای کرو و تست ا لاه نو عتاوت گروم مد رای 
میکند. بروات بنائی را که این چندروزه بحضور آوردند شاه فوق‌العاده دقت کردند و ناامنی 
خودشان را نسبت به امین‌الملك بروز دادند» و این فقره عجالة بجبت ظاهر وهنی از برای دستگاه 
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صدراعظم اد در ین ایام آخر جنر زسید مولاحسن سلطان مارك ۱ غفلة فوت کر ده ات و گمان 
این ات که وی او را مسموم کرده باشند. امروژ مسیو ششدر می گفت که از برای زنبور 
وق اه ت اف ات : 

پنجشنبه غرة محر - امروز اول روضه‌خوانی بود و امسال بخواست‌خدا موفق باین شدم 
که عزای سبدالشمداء را در دهه اول بترتیت همه سال تفا کن چادری زدند. تکبه را سای رفن 
و در کمال خوبی هم روز روضه‌خوانی و هم شب روضه علی‌حده از امروز شروع شده. خودم هم 
شین بودم» شب هم شر بودم. 

جمعه ۳ صح بعداز حختم روضه باتفاق ناظمالاطباء صاحبقر انبه رفتیم. بعداز ناهار ظ 
مراجعت به حسن آ باد شد. اولا بنابود که مجلس روضه‌خوانی حصور همایون در عمارت اندرونی 
بشود. چون عملهُ خلوت نمیشد آنجا بروند و مجدالدوله تدلیس کرده بود میخواست جز خود و 
برادرانش کسی در این مدت روضه درحضور نباشد بند گان همایون پسندیدند. قرار شد که مجلس 
روضه‌خوانی درحلوخان درب رسمی عمارت صاحبقرانبه باشند. طرف مغرب عمارت صبح که من از 
شیر آمدم دیدم چادر زده و زنبوری کشیده‌اند. مجدالدوله و حاجب‌الدوله اینطرف آنطرف میدوند 
و اثبات وحود AE‏ وفت ناهار محدا لدو له عرض کرد که کنیژ سرورا لدو له رن تایبا لسلطنه 
جسه جواهری از کامرانبه به دژآشوب خانه من میبرده است يك نفرهم جلودار همراهش بود. 
در بین راه دونفر سرباز ترك به آن ضعیفه برخورده جعبه جواهر را از او گرفته‌آند...۲ بند گان 
همایون فرمودند که باید کار سربازهای نایب لسلطنه باشد نه ترك. ناهار تمام شد. من به‌حسنآباد 
| هدع پر‌سبدم که این هباهوئی که بلندشده دود و نایب لسلطنه که فرار کرده شماها جیزی 
شنیده‌اید یا از محمولات محدالدوله است. گفتند خیر علاوه‌براینکه ما شنيده‌ايم بلکه تفصیلی 
دراینجا گذشت. سربازهای ترك بعداز صورت‌دادن کار خودشان با کمال اطمینان‌قلب به حسن ا باد 
آمده بودند با قراولان حسنآبادکه از همان فوج هفتم شقاقی‌اند نشسته چیق میکشیدند و صحبت 
م در دنه دراین‌بین ضعیفه مفعوله میرود دز آشوب از کماشتکان معصو مه‌خانم دختر نایب لسلطنه 
که رن محدا لدو له ایت حمعی را بر مبدارد ده حسن آ باد می آ ورد و سربازان فاعل را کی لد اه 
آدمپای من‌هم ازباغبان وغیر به آدسپای مجدالدوله كمك کرده کت سربازان مقصی را بسته به آنپا 
[۱1۱۶] تحویل می‌کنند و میبرند. من خیلی خوشمآمد از این کمکی که آدسبای من به آدمهای 
مجدالدو له کرده بو دند. تمحیدشان کرده افزافت کننم: با ناظم ناهار خورده خوابیدم. عصر که بلند 
شدم دیدم هنگامه برپا و هیاهوئی است. معلوم شد پنج‌شش نفر از فراشمهای مجدالدوله آمده‌اند 
یوسف والدالزنا جلودار مرا کت می‌بندند که به دزآشوب درخانه مجدالدوله بمرند. من فرستاده 
جہت پرسیدم. گفتند سی‌تومان در جیب یکی ازآن سربازان مقصر بوده. وقتی که ما او را میبردیم 
به یوسف داده است و حالا فرمایش خانم این است که یاآن وجه را بدهد یا بايد بریم به حبس 
در ]شنوات: معلوم هت :که سی تو مان ننوده و نه‌فران دوده. درهرصورت معقو لیت کرده آدمپای 
محدا لدو له ۳ كتك نز دم و کاش زده بودم. یوسف را دادم کت دستتنل دا کسه بول نزد نایب لسلطنه 
فرستادم. نایبالسلطنه بام‌جدالدوله و فخرالملك خلوت کرده بودند و از برای عزل صدراعظم 
متافزه: ھی کر‌دند: | دای .ها وا دا دوادو ور اش ینش باران: فاص ار کامی‌اننه رون ھی 
آمدند و چوب خوزده بودند. یکی ازآن سربازها به توسف گفت کیسه مرا بده. گفت چقدر پول 
در او بود؟ گفت نه‌قران. فی‌الفور دادند. من وقتی که این تفصیل را شنیدم کاغذی به مجدالدوله 
نوشتم که آدم‌هایش را تسه نما بد. جواب تفلو امد به من نوشت» ددون این‌که 9 را 
تنبیه کرده باشد. من آن شب را تا صح از اوقات‌تلخی نخوابیدم. 

شنبه ۴ - امروز صبح عریضه‌ای به شاه عرض کرده استدعا کردم که اجازه بدهند رفته در 
تجريش یبلاق بگیرم. چون تجریش در زیر حکومت صدراعظم است بلکه از تعدیات داماد و 
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نایب لسلطنه و جنودش آسوده باشم. از این جوابپای معین و معلوم که نه به کار دنیا و نه بکار 
عقبی می‌خورد داده بود. من حقيقة این است که مدتپا است میخواهم يك بپانه پیدا کنم و ترك 
نو کری بکنم. دیدم هیچ بمانه بہت از این نیست. به‌خیال این بودم که هیچ نروم درخانه. عصر 
ادیت‌الملك امد و کفت.شاه زالو انداخته‌ایق. جااینکه ده زور تفنشن يست که در سلطنت اناد زالو 
دته دودند حہت پررسسدم. ۰ کت از فرار رشا و خودشان د دشب بعداز صرف جمپار دطری 
شراب....۱ صبح نمیتوانستند از گیجی از رختخواب بیرون بیایند. امین‌اقدس هم به سکته مرده 
دود ی درون زالو بستند. خدا پادشاه ماو ار ی هی و ذایبا لسلطنه و محدالدوله و 
صدراعظم و رحال دو لت و نسوان ا حفظ فر ماید» به حق محمدو آ لها لطاهرین. باز ادیبالملك 
می گفت که مبرزامحمدخان لله افتخارا لسلطنه دخترشاه بواسطه صدمه‌ای که از زنش دیده بود 
سم لفاری خریده در اطاق خواحه‌ها که دربیرون عشرتآباد است رفته سم خورده و مرده بود. بعد 
از سه‌چمپار روز از وی تعفن حسدش يی درده از اطاق دیرو د میده دفنش نمو دند. این اة 
وق | س کو اران چیزی که قدر ندارد حجان اکان است. نه کی تحقبق کرد که این مرد که 
جیا مها کی اورا کیت هس کذفیت و رفت. آنجه دزمان ءحالة مطلوب است....٠‏ است 
و آنچه پسندیده است دلقکی است: آنچه اسباب ترقی است... ودر بز ر کی پردوئی» و به‌این 
واسطه بی‌حبا بودن است. الله! الله؛ شاه ما را از تمام بلیات ارضی و سماوی حفظ كن و يك صدو 
دسنت سال به‌این وحود اوك عمر بده و ۴ ۳ در هر او دمیران و ددست نایب لسلطنه ۳ 
ظلا ل.لطان و غير این اولاد و اخلاف نینداز. 

تکشنه ۴ - شنیده بودم که دیروز بند گان همایون زالو بسته‌اند. نمی‌توانستم خود را 
[۱۱۰۷] نگه دارم و به‌درخانه نروم. از حسنآباد نزديك کامرانیه که رسیدم معلوم شد که سوار 
شده‌اند و به منظریه می‌روند. من‌هم سوارشده به‌تاخت آذجا رفتم تا بعداز ناهار بوده مراجعت به 
حسن آباد شد و بحمدالله وجود مبارك سالم بود. عصرهم از منظریه به تکبه کامرانبه نایب لسلطنه 
تسريف بردند. از قراری که شنیدم پول زیادی نایبالسلطنه پیشکش کرده بود. وزرای حالیه هزار 
گنده کاری می‌نمایند و پوشش معایب کار خودشان را به دادن پول می‌نمایند. 

دوسنه ۵ - ایو صح زود با ناظم الاطباء شہں رفنیم. عصر ارك صدر اعظم رفته قريب 
دوساعت ۳ من خلوت کر‌دند. تفصیل ارث و ممراث ۱ مین‌اقدس را نقل کر هنت دهات و مخلفات 
و دکا کین و مزارع چه درطیران وچه در گروس تمام به مليجك و آل او منتقل شد» قریب سیصد 
هز ارتو مان. خداوند پادشاه قدردان خد مت‌شناس ها را خقظ فر مانن کی که 2 شش‌تو مان خر يده 
بودند چشم به‌اموال او نداشته به‌برادر موهومی و برادرزاده‌اش وا گذارفرمودند. اما ورالت دولتی 
و دسمی‌اش بندگان همایون قانون‌نامه مبنی‌بر یازده فصل نوشته بودند. منجمله آزفصول اغول‌بیکه 
داید دجای امین‌اقدس باشد. باغبانباشی و فاطمه‌خانم صیغه‌های شاه که طرف مبل و مر‌حمت‌هستند 
اغول‌برکه را 1 ندادند» بلکه با چه هیاهوی وهلپله ازخانه امین‌اقدس بیرونش کرده - به‌اندرون 
بز رگ فرستادندش. ترياك وآب گرم صبح» صابون و شتواك و غبره را به انیس الدوله دادند. 
از آنحائی که این خانم محترمه بسیار آدم خودی است اما ابله و دهاتی است و فریب دوسه خواجه 
رذل پدرسوخته را دارد می‌خورد درعوض این که دراین موقع برمدارج اعتبار خود افزاید وخانمی 
کند فان خود را کا شت خا اسابی فراهم آورده دود که او ملکه مسلطه مقتدر حرم‌خانه باشد. 
شمطان بخلاف کرد. تمام اعتباراتی هم که خودش داشت روی انار کذاضت شت و خلق فتار 2 پادشاه 
ما را که جان همه قربانش باشد به گله‌های بی‌معنی تلخ کرد و نیز شنیدم که امین‌اقدس ازمخلصین 
خاص‌الخاص صدراعظم بود و میل صدراعظم این بود که وضع‌امین‌اقدس را بعداز مردن او به‌هم 
نزند» این دستگاه بپمان شکل و ترئیب داشد. اما تایبا لسلطنه‌ها بخلاف میخواستند اغول‌بیکه 
را که دوست خودشان است رئیس خلوت آندرون بکنند. درمعنی انئیس‌الدوله و اغول‌بیکه و 


أ کلماتی حذف شد. 


محر سنه ۱۳۱۳ قمری "۹۷ 


تحت o‏ سس ات ی بت ی تست وا ی سل تا سس اطع ا ی هی مس 


باغانماشی درمیان نسست» صدراعظم است و نایبالسلطنه. همانطوری که بواسطهٌ عداوت باهم 
زند گانی بیرون پادشاه ما دا مختل و شوش کرده‌اند و اساس سلطنت را معدوم نموده‌اند همین 
قسم يك آسایش مختصری که پادشاه ما در اندرون داشت این دووجود محترم به‌هم زدند. شنیدم 
انیس‌الدوله امین‌خاقان را وکیل و جاسوس خود خدمت شاه کرده است. امروز که من شیر بودم 
وزیر مختار روس دیدن کرده بود نبودم. 

سه‌شنبه ۶ - صبح از شر به صاحبقرانیه آمده خاطرمبارك را بسیار متغیر دیدم. معلوم 
شد که دوشب انسیا لدو له نزاعی کرده و به خاطر مارك صدمه زده ا 

ار ۷ ازز ی ھا د ا ری 

پنجشنبه ۸ - صبح صاحبقرانیه رفته بعد به حسن آباد مراجعت شد. 

جمعه ٩‏ - از دیشب هوا منقلب است. صبح زودی بطرف شیر رفتم. باران شدیدی از يك 
ساعت بدسته مانده تا پنج از دسته رفته میبارید. هوا را بسبار گرم و رطوبی کرده بود. مبرزا 
غلامحسینی است نمیدانم کجائی است» بعضی میگویند شیرازی» وبرخی میگویند کاشی» و بعضی 
میگویند مر کب ازهردوجنس است» چندسال‌قبل بد گل نبود به میرزاحسن‌خان‌منشی اسرار...۱ 
[۱۱6۸] میداد بعد به‌دستگاه گشاد افتاد یعنی اقبالالدوله و امین‌خلوت وغیر» آنحاها دلقکی 
می کرد لقب ارپل به‌او دادند. بعداز چندی ادیب با وگفتند. بتوسط میرزاحسن‌خان نزد من آمده 
طبیعت مرا قدری سرد میدانست تصور کرد که همان اعمالی که مبرزاحسن‌خان بهاو سکن من‌هم 
میتوانم باو بکنم. بلی من از اینکار بدم نمی‌آمد اما سن ایشان ازبرای من زیاد بود. دراین‌وقت 
بیست‌ودوساله بود. پنج‌شش باید. بسیار فضول بود بیرونش کردم. ایضاً دوسال بعد بازآمد یك 
سال ماند. از بی‌قابلیتی وفضولی باز بیرونش کردم. ایضاً دوسال‌بعدآمد چندی ماند باز بیرون 
کردم. خلاصه پنج‌شش‌مرتبه خودی را به‌درخانةٌ من انداخت و بیرونش کردم. تا پائیز گذشته که 
میرزامہدی مرحوم شد به میرزاعلی‌محمدخان گفتم میرزائی پیدا کند که حساب نان وماست ما را 
نگاه دارد. تمیدآنم این برروی پدرسوخته از کہا خود را ذرد مبرزاعلی محمدخان انداخت. محداً 
ن ابله را فریب دادند. باز پیش من‌آوردندش. ازمن خواهش کرد او را مستوفی کنم. فی‌الفور 
فرمان از برایش صادر کردم. ماهی‌هم دوازده‌تومان مواجب به‌او می‌دادم و همینقدرهم از کارها و 
مماشری من مداخل می کرد. ظرفش کوچك است. مرد که پدرسوخته بدی است. این مختصر رعایت 
دیوانه‌اش کرد. چندشب قبل ازاین به عبدالباقی گفته بود که من حسباً ونسباً بمراتب از فلانی 
دالائرم. من مقبد ده‌حسب‌ونسب فيستم. نوه‌های فتحعلشاه درطیران غالا ۴ نو اب 
سنطورزن و جا کش ظل‌السلطان از اولاد صفویه بود. اما نو کر آدم که نان آدم را میخورد این 
ادعا را بکند مد کاری برای اینکه او را تنسه سازم که درحای دیگر که حلمعنان بقدر من 
نیست اگ نو کری بکند این عبارت را نگوید کاسۂ گہی حاضر کردم که بخوردش دهم. اهل 
خانه شفاعت کردند. گه بخوردش نداده بیرون کردم و از شرش آسوده شدم. خلاصه نیم‌ساعت 
بغروب‌مانده وضو گرفته با مشکوةالدوله بقصد چمل‌ويك منبر ازخانه بیرون رفتیم. هفت‌هشت‌سال 
بود بواسطهٌ تشریف‌نداشتن مو کب همایون درموقع عاشورا درطیران چممل‌ويك منبر نرفته بودم. 
اولا مجالس روضه را خیلی کم دیدم. از نقیب‌السادات جبت پرسیدم. گفت از روی بی‌عقید کی 
نیست» از بابت گرسنگی مردم است. ثانیاً تکایائی‌هم که بسته بودند بی‌رونق و بی‌اسباب. جمعیت 
در کوچه‌ها بسیارکم. روی‌هم‌رفته فرنگی‌بازی عقاید را سست کرده و نمیدانم من این از برای ملت 
و دولت ایران خوب است یا بد است. عرق زیادی کرده خانه آمدم. بیرون زیر آسمان خواییدم. 

صبح اتر زکام سختی در من بروز کرد. 

سشا 0 _ امروژ عاشورا در اند من روضه‌خوانی غر یی شد. گان E‏ در هيچ حا 


۳۹ يك کلمه در اصل سیاه شده اه 
۲- يك کلمه خوانده دشل ۰ ۳ جند کلمه را سياه کرده‌اند. 


a‏ روزنامة اعتمادالسلطنه 


مجلس روضه‌خوانی به‌این خوبی ختم مجلس روضه شده باشد و جہتش این است که بی‌ریا است. 
نه‌قالیچه گروئی زیرپای مردم می‌اندازيم نه کلوچۀ قزوینی می‌خورانیم! راسته حسینی همین سبك 
هاستنت؛ اینست که خداهم ۳ محصوص می‌دهد. بعد از ختم روضه باغچه رفته زیارت وارث‌خواندم. 
من زیارت عاشو را از امام نمیدآنم» اما ز یبارت وارث را از امام ممد‌آنم. دعل به‌خانه آ مده در زیرزمسن 
دم باد گیر خوابیدم. ز کام دیشب شدت کرد. شب راهم شیر ماندم. 

یکشنبه ۱۱ - امروز صبح باتفاق مشکوةالدوله صاحبقرانیه آمدیم. بحضور همایون رسیدم. 
حالت تب و نوبه پیدا کردم. قبل‌از ناهار شاه حسنآباد آمدم. نیمرو و نان خورده خوابیدم. عصرهم 
تب داشتم. قدری از معا لحات شنندر و قدری از معا لحات. ناظمالاطباء ۳ نمو دم. 

دوشنبه ۱۳ - بند گان همایون امروز بسلامتی بسفر پیلاقات پشت کوه تیف بردند. 
[1۱۰4] بااینکه مال بنه و لوازم سفرمن حاضر بود کسالت‌مزاج مانع شد امروز بروم. ان‌شاءاله 

از اتفاقات عحیب اینکه میرزا علیا کبرخانناظم‌الاطاء زاکه ظرف هفت‌ماه بواسطه من 
طبیب مخصوص شاه شد عصای مرصع گرفت و با تقویت زیاد روحانی من جناب شد قریب سیصد 
تومان جیره و علیق از برای او جابجا کردم و حالا یکی از معتبرین اطبای حضور است و در تمام 
این مدت در سفر وحضر منزل من بوده ديشب‌هم اینجا بود باوجودی که کسالت مزاج مرا دید 
این قدر حقوق تحویل نداد که أمروز رأ با من باشد که فردا باتفاق درویم. بسپانه اینکه بوست 
احلیل! عزیزالسلطان چندان سفت نشده و شاید امروز سوار بشود و زخم بشود مرا گذاشت و 
رفت. «تفو برتو ای چرخ گردون تفو»! 

قسم بذات پاك خدا که با کمال میلی که دارم که بمردم خوبی بکنم دیگر نخواهم کرد. ظاهرم 
را خوب میکنم باطنم را از جہنم بدتر خواهم کرد! لعنت برهشتاد پشت خودم کردم که در حضور 
شاه از هر کسی جویا بشوند بد بگویم. از آنجائی که این دنیا دار مکافات است و خداوند تبارگ و 
تعالی بعقیده من بشت و جمرنمش در این عالم است» هر کس به هر کس هرچه بکند در این زمانه 
عوض می‌بیند» زن....۲ و همبره‌اش زیورخانم دوسال تمام پایی ما دودند. گاهی مبانه اهل خانه و 
مرا فساد می کردند...." چه‌ها نکردند وچه نسبت‌هاکه ندادند. تا به‌قدرت خداوند تباركوتعالی 

شاه دو کن e) E‏ شدند. آذجه از پر دود عمادالاطاء رهری داد ضعفه خورد و يجه 

سقط کرد. آذچه تاج گل تر کمن چون زیاد رسوائی فراهم می‌آورد که درظرف يك‌هفته دوقتل‌نفس 
در خانه ایشان واقع بشود به فراش دادند. بیست‌وپنج تومان‌هم پول که به کاشانش برده وآذجا 
تلفش سازد. تاج گل بخانة سبدریحان‌ال بروجردی فرار کرده تفصیل را گفت. صدرالملك که 
بسیار مرد زرنکك عاقل باحقوق است اصلاح کرد که از خان سیدریحان‌ال ضعیفه بیرون آمد و 
حال بک را خود داضت کر وت تمام خانه‌ها حنی اندرون شاه مبرود و ۳ والده یکر دد حال اک 
چنین اتفافی از برای من بمجاره روداده دو د از دست زن کو وا له له و زن امد راد مرحوم و رن 
حسام| لسلطنه غیر مرحوم و ننه‌فیضی‌خان و زن محمدخان زند گی نداشتم. 

س‌سنبه ۱۳ - باو جود کسالت مزاج صبح بطرف دوشان‌تیه جر کت شد. لدیا لو رود منزل 
صدراعظم رفته ناهار را در آنحا صرف نموده جادر آ مدم. تن کان همایون سوار شده دودند. شب‌هم 
زود شام خوردم خواییدم. عللاء! لدو له بو اسطه نزدیکی عصس دیدن کرد. تازه خوایم در ده بو دکه 
هوا ولب شد. رعدوبرق شدیدی نمایان شد. من از خواب جستم. سیل عظیمی برخاست. يك 
اتلث اردو را سیل درد. بست‌وینج نش تلف شدند. مال مردم به‌هدر رفت. من از شدت وحشت 
تا صبح خوایم ثیر د. 

چپارشنبه ۱۴ - خیالم این بودکه روزنامةٌ این سفرم را بخلاف اسفارسابقه بنویسم. یعنی 
روزبروز ننویسم. | کتفا به مطالب عمدهٌ مفیده نمایم. لہذا تعیین ایام نمی کنم. خلاصه بجبت: 


۱ اصل :اهليل کے تفا خی شین 


محرم سنه ۱۳۱۳ قمری ANY‏ 


بی‌خوابی شب گذشته و تر شدن چادر و اسباب بندگان همایون شرم تانك تسريف بردند. من 
به ده ایگل رفتم درخانة سیدی موسوم به آقامحمدعلی روضه‌خوان منزل نمودم. خودش برای‌روضه 
[۱۱۱] خوانی و کلاشی دماوند رفته بود. سیدابوالحسن پسرش که جوان یی دود مارا 
ډذیرفت. ناظم الاطباء هم چون حا نت و اسبایش را سیل در ده دو د انگل واقع‌شد. منوچمیر میر زأ 
هم بود. در ميان اهالی ده خوشگل زیاد پیدا میشد. چنانچه بند کان همایون عبوراً دختر دهقانی را 
دیدند و پسندیدند و شاطرباشی را آنجا گذاشتند تا او را به شم‌ستانك حمل کرده و جزو خدام 
حر مش فر ه‌ودند و اش را روشنك رار دآدند. 

پنجشنبه ۱۵ - از ایگل به شمرستانك حر کت کردیم از راه شکر آب. به‌عمارت شسر‌ستانك 
که بندگان همایون برای صرف ناهار آنجا تشریف آورده بودند ورود نمودیم و شرفیاب شدیم. 
ازآنحا منزل آمدم. ناهار خورده خوابیدم. بند گان همایون از قرار تقریر خود علاءالدو له نسبت 
به علاءالدوله التفات زیاده فرموده بودند. تمجید از تیپ و سوازش فرموده بودند. این سض 
اردوی نظامی همراه داریم که عبارت از دو عراده توپ کوهننتانی و صدنفی قزاق است. در همراهی 
این اردوی نظامی با ارودی معمول هرساله روایات مختلف است. بعضی میگویند چون کلاردشت 
مس‌و دم بو اسطهُ حادله‌ای که در سه سال قل آذحا روداده دود و در مقدمه سید معروف دیشش از 
پانصد‌ششصد نفر را به کينۀ دیرینه ساعدالدو له کشته دود از ثرس اینکه منادا خواجه‌وندها به 
اردوی سلطنتی تخت و ازى تساو رن اف یی قوب ا ا وو مسر فتاه روات وین اینکه محمد 
بافرخان شحاعا لسلطنه سردار اکرم که رس فراولان خاصه است چون وا صدر اعظم وصلتی 
کرده و دختش او را گرفته و به این واسطه نایب‌السلطنه باو سوءظنی دارد بپدر تاجدار خود چنین 
حالی کرده بود که باید برای حفظ وجود مبارك از طرف من هم قسمتی از قشون ملتزمر کاب باشند 
و خبال شاهنشاهزادء آزاده این بود که این تیپ و توپ را به داماد محترم خود محدالدوله سیارد 
چون دوسردار در یك اردو» وانگبی یکی از سرداران مثل مجدالدوله مجنون و سفیه. مورث 
صدمه عظیم میشد بند گان همایون در شمرستانك اختبار تمام نون را به سردار اکرم دادند و 
این مختصر اردوی نایب‌السلطنه در این کم پولی بلکه کدائی دولت شش‌هفت‌هزار تومان تمام 
شد. عمله‌جات قېوه‌خانة اندرون یعنی اغولبیکه و سادر کنیز‌ها قر گر وه این سفر نیامده‌اند. 
توقف در شہرستانك ا کته هیحدهم بود, ۱ 

تکشنبه ۱۸ - از شہرستانك بطرف گچه‌سر حر کت شد. مئژل من در ده فساست. 

دوشبه ۱۵ - هم اردو در گچه‌مس مانده. 

سه‌شنبه ۳۰ - به آزادبر رفتیم. منزل من در آزادبر نزديك چشمةٌ خوبی بود. توقف در 
آزادبر تا جمعه بیست‌وسوم بود. 

جمعه ۲۴ - به کندوان آمدیم. عمادالاطباء هم از شمرر ملحق باردو شد. در کندوان يك روز 

توقف کرد. من از وحشت راه هزارچم جلو آمدم. ناهار را ولیآباد خوردم و از سیصدوشانزده‌چم 
عبور کرده غروبی وارد مکارود شدم. اردو در مکارود دو روز توقف کردند. از اتفاقاتی که روداده 
است چند چیز است. یکی اینکه عايشه خانم روز حر کت از کندوان از اسب زمین خورد و هزار 
ذرع تقریباً از دامن کوه غلتید و پایش پیچید و خدا رحمش کرد. دیگر اینکه نسقچی‌باشی نوه 
عللاء| لدو له مرحوم که داماد و لیعید مبخواست دشود و نشل و بعد داماد شاه میخواست دشود و 
نشد» افتخار خود را در زوحیت همئسره عز بزا لسلطان دسد» اکرجه هنوز مواقعه وافع 
[۱۱۱۱] مىدە ما ا ده تاه اسف و باین و أسطه عزیزالسلطان بااین حوان خبلی ممپر‌بانی 
میکند «یالیتنی کنت نسةچیا» ای کاش که ماهم نسبتی به عزیزالسلطان می‌داشتيم یا وصلتی بهاو 
س ردت از شر دهر آسوده می‌ماند یم. خلاصه خان ذسةچی باشی در راه هزارچم ا شاهزاده‌ای از 


| اخبار ۱۶ محرم الى ۱۸ ۳ ننوشته و Y0‏ به‌بعد تا ۲۳ ربیع الثانی بدون ذ کر 
تاریخ نوشته شده است. ۱ 


وف رو زنامة اعتماد) لسلطنه 


نبیره‌های معزالدوله بپراممیرزا که چند سال قبل در شیراز قتل‌نفسی کرده بود و حکم به قتلش 
صادر شده بود اما حالا حملةالملکی مهدی‌قلی‌خان محدالدوله است نزاعی کرده بود» فحشی بے 
داده بودند» شاید بشلاق هم سرهمدیگر کوبیده بودند. عزیزالسلطان جدا ایستاد تا شاهزاده 
مشارالبه را به رغم انف محدالدوله از اردو دواند. 

از انفاقات دیک در خدمت حضرت صدارت فته بودیم گفئند در مکارود رطیل زیاد است. 
حضرت صدارت دعائی خواندند و باطراف دمیدند و فرمودند که یقیناً رطبل نخواهد آمد. پیاله 
چای را به دست گرفتند که تناول فرمایند که ناگاه از گوشة مجلس رطیلی مثل برق لامع به‌طرف 
ادشان حمله آورد. یما له جای را از شدت وحشت درم رده نکد و دیشر از يك تبر پرتاب 
فرار برقرار اختبار نمودند. بلی در ادعیه اثر است اما نه در همه وقت و این خفت خودشان 
را جز تنبیه دو نفر شاگرد آشپز که در بالای هزارچم باهم نزاع کرده بودند تلافی کردند. من 
این‌حور تنبیه تابحال ندیده بودم. پاهای این نیجاره‌ها را داخل بند تفن کرده پیچاندند و 
هريك را قريب يك ساعت شلاق زدند. من از این منزل هم يك روز جلوتر به کلاردشت رفتم. 
توقف اردو در کلاردشت در منزل حسن کیف تا دوشنبه چپارم صفر بود. در یکی از این ایام 
صدراعظم منزل برادرش صاحب‌جمم مہمان بود. ما را هم طفیلی قرار داده دعوت نموده بودند. 
جمعی از خواص هم بودند. ناهاری خورديم. قماری زدیم. عصر خسته مراجعت به منزل شد. 

از اثفاقات این چند روز حسب‌الامر در منزل صدراعظم مابین تسفه‌وزرطه! یعنی امین‌خاقان 
و مجدا لدو له بو اسطه شاهزاده مذ گور که نقار دود به مصا لحه آتحامید. 

وباز شنیدم که بین لیلی‌خانم و باغبانباشی که حالا طرف میل و عشق پادشاه است در حضور 
مارآ نزاع سختی شده دود 

دار ششمنام. ۲:::45 شبی با انیس |الدوله دعوای سختی فرموده بودند. يورت تازه در باتلافی 
واقع وبسیار هوا سرد و بی‌صفا است. اما جای خشکی برای چادر خود معین کرده‌ام و آسوده‌ام. 
توقف اردو دراین يورت تا دوشنبه یازدهم بود. 

از انفاقا تی که در این چند روز رو داد اولا رور دشم که عبد سعید مو لود شاهنشاه است 
و در این روز داخل شصت و هفت میشوند واقع شد واز خداوند تبارك وتعالی اقلا شصت و هفت 
سال دیگر سلامت و سعادت وآسایش وراحت برای وجود مبارك همایون تمنا میکنم. در جلو 
سراپردءٌ عساکر منصوره صف بسته و شليك توپ نمودند. شاه بیرون تشریف آوردند. در 
جلو منزل صدراعظم به صندلی جلوس فرمودند. پہلوانہای مازندرانی را با کشتی گیرهای اردو 
به هم انداختند. مرد که پزدی که پبلوانباشی رکاب است و به اصطلاح مشتیبا بازوبندش 
را ممون کرده‌اند از يك گالش مازندرانی تست حورد و بز‌مین افتاد. هم چنین و اپوریان 
اردو از دست دیوان مازندران پی درپی هکت خوردند و مقہور شدند و بپريك از ماها 
عسد‌ی داده شد. شنیدم آن روز شش هزار تومان به آحادو افراد اردو عبد‌ی و انعام 
دادند. 

من شنبه مهم از اردو سوار شده منزل به‌منزل بسمت شمرستانك آمده. 

دواردهم وارد شہرستانك شدم. عبد ا لباقی که از شر خواسته بو دم با نز دهم رسید. 
۱ ععد از آ مدن اردو به شر ستانك اتفاقاتی که روی داد ازاین قرار اتت: 
جوان که همراه ما است بسیار قابل است واز هم‌سلکپای خود که مجدالدوله. حاحب‌الدوله» امین- 
خاقان» امیرخان سردار و عمرو وزید و خالد وولید انسان‌تر و قابل‌تر است. معمذا شدت‌طمع اورا 
طرف فمل اهالی مازندرای. کردم اسشت: 

در خراسان فتنه عظیمی برخاسته است. شب ششم صفر علیا کبرخان نام گیلانی که 


۱ کنا دراصل؛ ظ: ضرطه ۳ چند کلمه دراصل ماه N E‏ 


صفرء» ر ببع‌الاول سنهة ۱۳۱۳ قمری ۹۷۵ 


فاعل یا مفعول موّیدالدوله است با حاجی‌رضا نام پسر ملك‌التجار دعوا می‌کنند» اجزای حکومت 
كتك زیادی به‌پسرملك میزنند که قریب‌به‌مردن بود. کسبهٌ بازار دکان را می‌بندند. علماء‌هم معاید 
ومساجد را ترك می‌کنند. درب‌حرم محترم هم چند روز بسته بود وتا هذه‌الساعه که سوم شمر 
ربیعالاول است هنوز مشسید وخراسان نظم نگرفته است. 

ایضاً از اتفاقات شورش همدان است. ملاعبدال باز فتنه برپا کرده است. میگویند 
در عربستان و عراق به حساما لسلطنه و عمادالدوله هم شوریده‌اند. شمر طپران در کمال نی 
تون امت :در این هت کم غیت مو کت قا ون هقفت کف امقول و خی ار شض خان 
بو اسطهُ سربازان نایب! لسلطنه بتار اج رفته است. شمنیلم که نانو اخانه و قصادخانه و بقا لخانه 
را به‌شیخ‌عیسی دلقك داده‌اند. به حپانسوز میرزای امیر نویان در کوچه سه ‌طپانچه انداخته‌بودند 
وباو نخورده بود. 

ایضاً زن محدالدوله دختر نایب‌السلطنه تدلیساً از خانة شوهن قمر کرده به خانۀ پدر رفته 
که مجدا لدو له به من نان تمنل هد ۰ اصل مقتصود این اس که باز ده هزار تو مان مواجب وتفاوت 
تول و ده دوازده هزارتومان فایدة کارخانه و نظارت‌خانه و دیست‌هز ارتو مان ینت که از کلاشی 
و گوش‌بری خان ناظر تحصیل فرموده‌اند میخواهند مخارج زوحه محتر مه‌شان را خزانه 
دو لت بدهد. 

ابضاً مسیو دارلو شارژدفر فرانسه چند روز مممان شنیدر بود ودر شم‌رستانك بود. یك 
شب‌هم مپمانش کردم. 

ایضاً درین توقف شمرسنانك صدراعظم مپمان بعضی شد. ازجمله امین‌خلوت ومهدی‌خان 
آجودان مخصوص و نظامالسلطنه و عزیزالسلطان شد. در سه مممانی اول من به سمت 
طفبلی دعوت شده بودم. در مممانی چړارم که مقارن سر کت من از شم‌ستانك بود نشد بروم 
روزی که مہمان آجودان مخصوص بودیم پست طبران رسید و پاکت سفارشی به اسم من 
آورد» از شیخ محمدحسن نام. سرپاکت راکه باز کردم کتابچه‌ای بیرون آمد که سراپا فحش 
و انتقاد و ايراد بود. کتارچه را دادم صدراعظم فاا خواند. قىض سفارشی و کت را باعر بضه 
حضور مبارك فرستادم. عریضه عرض کردم که مقصود از ایجاد و احداث پست شہری تحصیل 
نتم قادو وو وای خیرات مکی شاخ ست هر از مان از سفت مان ةبضه 
اشرفی درای پست خانه شمیری که دعد دمرور جزو مغازه کنت ف شود که ملكث آنسا تا 
دیگر بچه شانزده ساله را وزیر پست کردن. دیگر يك‌نوع مرابطهٌ مخفی بدون اسم و رسم 
با شما داشتن که از هر کسی بخواهند بد بگویند و بنویسند بی اسم ورسم و امضاء مقصود 
خودشان را عمل آورند. ها رتففت‌ها کدف مرن ف ضادی غا زا ار فقتل اداره 
لسر و غر و محمد صادق سنطور زن نزد شما غرض‌شان را ثابت نمو د دم. حالا با این ادارهٌ 
پست شہری چه بکنيم که همه ما را غرض معقول نمای امین‌الدوله و اتباع او مفتضیم خواهند 
کرد. بند گان همایون مرا در حضور صدراعظم بلارابع خواستند و تصدیق عرایضم را فر‌مودند 
و بلفظ درربار فر مايش شد که این کاغذ کار خود امین! لدو له و مأ تةق که این تدلیسات 
اوست. 

[۱۱۱۳] ایضاً در این ایام فاطمه سلطان خانم‌معروفه به باغبانباشی مریض شد و تمام 
صفح اول و دوم مثنوی مولوی در این موقع میشود استعمال شود. اطباء مرجان را جان 
دادند. بعضی خبط کردند. بعضی خلاف نمودند. بايد گفت که قدری هم خانم لايش می- 
۳ بحمدالله بش بلکه خوب شد. چون طرف ميل ذات اقدس ملو کانه است ماها قہراً 
دعا گو ولنا جوئیم. 

ایضاً دراین ایام گفتگوی کیفان طرح شده است. کیفان ازدهات قوچان است وسرحه روس. 


١‏ یك کلمه خوانده نشد. 


۹۷۶ روز نامة اعتمادالسلطنه 


چندنفر ازاهالی کیفان باسم مال‌چرانی بخاك روس رفته‌بودند. از قبع روس اذیت دیده بودند. 
روما که آامنة بو دند به کیفان به کیفراعمال خودشان رسبدند. طرف صدمه شدند. حق بامابود. 
روس‌ها ذیحق نبودند. اما چون دست قوی وپنحه آهنی دارند حق‌را ازما زایل کردند وخودشان 
را ذیحق نمودند وترضیه خواستند. 

اضا جمعی از رحال نمره اول دو لت در ياست ان برخلع صدراعظم محالس 
داشته‌اند. گفتگو می کر ده‌اند. بلکه بعضصی از سفرای خارحه را هم داخل کار نموده دودند. 
این اشخاص فنص به را بختیت. دستمالی آتش میزنند. دولت ایران ضعیف [را] بادولت عثمانی 
قوی میخواهند بجنگانند که شاید دراین میانه حریف خودرا از میان بردارند وفایده ببرند: 
و 

اضاً معروف ات له اطا عنمانی راسفیر خودش درطبران وحاحی‌محسن‌خان مشیر- 
الدوله طوری ازما رنجانده‌اند که عماً قریب شاخ به یکدیگر بند خواهدشد. اما افسوس که 
شاخ عنمانی شاخ کر گدن و شاخ ما شاخ گربه است 

ایضاً شنیدم در استرآباد مابین طوایف تر کمان نزاعی است ومن ازاین قبیل نزاع‌هارا 
بچشم خوش نمی‌بینم. اینمارا به تحريك همسايةٌ قوی که روس است میدانم که بالمال بان 
اینکه سرحد غیرمنظم است و باید اصلاح شود چنانچه مکرر در نقاط دیگی دیده شده 
است قشونی به استر آباد خواهد کشید و این دفعه رود گر گان را سرحد خواهد نمود. 

چون تا روز دوازدهم بلکه سبزدهم این ماه که ربیع‌الاول است بترتیب نخواهم نوشت 
همینقدر می‌نگارم که مو کب هماأیون دوم این‌ماه وارد صاحبقر‌انبه شدذد. دشم شہں رفنند. شب 
هفتم شیر بودند. عصر هفتم مراجمت فر‌مودند. من‌هم در ركاب مبارك بودم. شب دربیرون شام 
خوردند. خسامالملك همدانی ۳ حاکم اکرمانشاه فر‌مودند و سفیر کبیر عثمانی را امروز که روز 
هشتم است پذ برفتند. 

" میخواستم از دوازدهم به آن طرف باز به ترتیب هميشه و سنوات سابقه روزبروز بنویسم 
به جات عدیده که من‌جمله کسالت و سفر و مسافرت و غیره بود تا امروز که بیستم ربیع‌الثانی 
است ایشا ترتیب را ملاحظه نکردم. از وفایع این ایام اينکه عبدال‌خان کسیکچی‌باشی . پس 
محمد رحیم‌خان علاءالدوله از لقب و منصب کشیکچی‌باشیگری عار دارد واین همان منصبی 
است که در سلطنت قاجاریه به اولاد سلاطین وبه امرای خیلی بزر کک داده میشد وآنہا مفتض 
باین منصب بودند. مثل اینکه میرزا محمدخان سپپسالار باوجود منصب سپیسالاری اعظمی 
وصدارت افتخار به کشیکچی‌باشیگری داشت وحالا کاردولت بجائی رسیده که این مرد که مجعول 
مجپول دیوانه ازاین منصب ننک دارد واین منصب ولقب را دوهزارتومان پیشکش داده وبه 
حب الله خان تشر قاس که شانزده هفده‌ساله است اعطا فر‌موده‌اند. این پسن همان اتبت. که پارسال 
آخوند معلمش قورش زد واز شمبر فرارش داده به عزم عتبات به حضرت عبدالعظیمش برد وچند 
ماهی درآنجا بااو محشور بود. تا صدراعظم به تدبیر وحیله آخوند را ازاین‌پسر دور کرد وپسر 
را ازست ببرون آورده نزد پدر فرستاد و عبدالهخان سابق‌الذ کر برای خود لقب ناظمالسلطنه 
کر فته. ابعت» 

[1۱۱۴] ایضاً سلیم سیاه مادر شاهی که نزد مبد علیای مرحوم از عزیزالسلطان 
حالیه نزد شاه معززتر بود و تمام ایران به او تملق می کردند ودو هزار تومان بل‌متحاوز مخارج 
عروسی او شد ورگ از مسسن شات را داو داده دو دند روزی که وق کن همایون سلطنت آ باد 
تشریف داشتند به‌توسط جعفرقلی‌خان حاجب‌الدوله به حضور رسید. تمام پوششش منحصر بيك 
شولا بود. 

نه درس کلاه ونه در پای کفش نمایان ز پس خایه‌های بنفش 

در سلكت گدایان و دراویش حر کت میکند. این است که اشخاصی که پسر بخت هستند 

نه اولاد هنر وقتی‌که حامی ازسر آنہا برداشته شد بدبخت می گردند وبه‌این شکل می‌افتند. 


ریسعااول سنه ۱۳۱۳ قمری AY‏ 


حکم‌شد که ماهی پنج‌تومان باو بدهند وآسوده‌اش نگاهدارند. خدا نکرده میترسم عزیزا لسلطان 
هم یك روزی به‌این شکل جلوه کند. 

اضاً روزی در و فتن بو دم مپمان حاحی مشت اوک شدم . نظام | لدو له نوری وحمعی 
دیگی ۳ دو دند. و آن حمع را از وضع دو لت و سلطنت ما نون دیدم. عحب این ات 
که چندی است که از وز بر و آمیر و شاهزاده و گدازاده دون ير ده مذافت: شبلطتت: ودو لت 

ایضاً شخصی از اهالی صربستان با زوجه‌اش که از اهل بلغارستان بود و بعد معلوم 
نة که زوحه‌اش نموده و مەشوقەاش دود وارد طبران شل. لدیا لورود خودرا ده پناه تخکیم 
ته معا شمه اش ميل تیان ای صخت متضنب. به از راه فابلتت فظا مى که ار نريت قبع یله 
بواسطۀ سپر سفید کفل زوجه‌اش در دولت عليه ایران مستخدم شد و سالی هشتصد تومان 
مقرری می‌گرفت و اسمش این بود که فوج سواد کوهی را مشق می‌دهد. فوج سواد کوهی 
که تنہا مشق‌شان منحصر به‌هیزم‌شکنی است ابداً به تعلیمات این صاحب منصب صربی تن 
ندادند. مشارالبه اسما این مأموریت را داشت؛» اما رسماً هرروژ۵هصر بازوی زوجه‌اش را 
گرفته به باغ صدراعظم می‌برد و تا ساعت هفت هشت آنجا میبودند تا دراین ایام ناخوش 
شد و مرد. زوجه‌اش که ابداً اورا دوست نمیداشت و با شعاعالملك کالسکه‌چی‌باشی و جمع 
دیگر معاشقه و معانقه هد خود را ببالای نعش شوه انداخته بصضرب گلوله رو لور خود را 
هلاك ساخت. ین عمل معلوم نشد ازجه راه دو د. از مت ومیل نمو د» از فقر ویر یشانی هم نوده؛ 
زیرا که متجاوز از دوهزارتومان نقد وجواهراً مکنت د 

ایضاً بندگان همایون بدون خبس روزی به رحمت‌آباد که وجیمیه سابق باشد و حالا باغ 
ببلافی صدراعظم اسنت. ژفتندء صدراعظم درصاحقر انبه مشغول کار ویذ یرائی وزرای مختار بود 
تا عصر آذجا ماندند. ۱ 

ا باو ا ا ی وی ی ی 
ات ممیمانی 3 شده بودند. من‌هم بو دم. انفاقا بالافاصله نز دىث صدراعظم نشسته بودم. شب 
خی ا 

افا بند گان ها ون در کاس ان نان دد کات امل وا وین کل 
انه صدراعظم د یخس رفته بو دند برای این دود که‌نایب| لسلطنه که عزل صدراعظم را منت و همه حا 
اسه موی ت داده دود این ممیمانی بند گان همابون را ده زر دشن نگس‌د. 

اضاً محمدابراهیم‌خان پسر فرخ‌خان امین | لدو له مرحوم که جوان سی ساله‌ای است و خود 
را سه و در حضقت وت ی ۷ داده است‌بعد از مدقم انتظار (مامور کار گذاری 
۱۱۱۱۵1 امور خارحه آذربا یجان نمل . 

اضا بند گان همایون دراین ایام با تشی‌یفات سلطنتی ٠‏ ده سوارة اق که E‏ 

حوالی. قصر فاحار ات اشر یف بر‌دند. و از وضع مشق آنپا کمال خر سندی را .داشتند. شب 

۳ به شہر تشریف آوردند. بیرون شام خوردند. من‌هم بودم. روز پانزدهم حسب‌الامر بسفارت 
روس زر گنده رفتم. اظپار امتنان شاه را از خوبی مشق قزاق د نظم آنسا به سقیر روس نمودم 
وهمجلين اسف ند گان همايڍون را از رفتن مسبو آشپا بر نایب اول شارت روس به 
پطرزبورع. ۱ ا 

اضاً سه‌شنبه ۱۷ - که روز عید مولود بود باشمایل كوچك مرصعی از حضرت امیراهل 
خانه بدرب‌آندرون منیرالسلطنه رفته بعد از تبرت عبد شمایل را وتا خواحه تعارف چ 
درسلام این عك نظام | لملك مخاطب واقع شد ه دود 

اضاً پنجشنبه ۱٩‏ - اهل‌البت کلية از حسن آباد شمر آمدند. من خودم هم شہر آمده و 
ازاینجا به سرخه‌حصار خواهم رفت. 


5۷۸ رورنامة اعتمادالسلطنه 

اضاً جمعه ۲۰- در عقد کنان دختر احمدخان نوادء محمدحسن‌خان شتر وان هه که واگ 
خان پسر ادیب‌الملك انی برادر ژادهٌ من می‌دهند حافس شدم. 

اضاً سنه ۲۱ - از شم ده قصد ٿو قف سرخه‌حصار رفتم. دند گان همایون سواز نشده 
بودند. بحضور مرف شده درخلوت دمن فر مودند که فردا صبح زودی دم‌آندرون حاضر باش» 
ببپانة روزنامه خواندن باتو خلوت میکنم و بعضی پیغامات به ایا چی دوس دارم می‌ذهم. فردا چ 
که رفتم هیچ نفر‌مودند وبعد هم دیگر هیچ فرمایشی نشد. 

اضاً سه‌شنیبه ۲۴ - بعد از هزار عجز و التماس تن مان همایون راضی دند 43 مك 
پارچه جواهری به مادام اشپایر بدهند. دیشب صدراعظم نیم تاج الماس که دویست و پنجاه 
توعان می‌ارزید نزد من فرستاد. کاغذی هم نوشته بود که خودم بر‌سانم. این بود که صح 
زود با کالسکه دیوانی بطرف زر گنده رفتم. مسیو اشپایر و زنش فردا می‌روند و از این 
فقره من خیلی متأصفم. برای اینکه حشیقة ۳ من خبلی دوست دودند. بعلاو ه جقدر تکار خد مت 
دولت می‌آمدند. خانم را ندیدم اما نیم تاج را بثوهوش دادم. به من می گفت پربروز که با 
نایپالسلطنه ملاقات کردیم و شکایت از بدرفتاری او سنت بصدراعظم. جواب داد که اينما 
نمی اسب 2 فلان کس دمن م‌ند و او ممانه مارا فساد مکل من از زو دنه ۳ 
خانه صدر اعظم رفتم. تفصیل را باو رار Ew:‏ که اسنابی فراهم آورند که مبانه صدر اعظم 
ونایب ا لساطنه اصالاح شود. شب را هم درش ېر مانده فردا «سرخه‌حصار رفتم. 

دنیب ۸ - از د دسب چشم‌های همایونی به‌هم خورده است. باین معنی پردهة سیاهی دم 
چشم را گرفته است و خیلی از این فقره ملولند. از آنحائی که برای خود من مکرر این اتفاق 
رو داده است ويك نو ع ازعلائم عصبانی اشن حای وحشت ند‌ارد» هر جه خواستم که ازخیال 
بیندازمشان نشد. هفت هشت ده‌روز مبتلا باین خیال بودند. 

دوشنبه غرة ربیع‌الثافی - امروز وسه‌روز قبل ازاین بو اسطهة دندان درد دندان کشیدم. 

ساشنبه ۴ - عصری من درچادر نذسته بودم فکر می کردم که ناگاه ماری به بلندی دو 
ذرع ازدر چادر وارد شد. ققی آبدار گرفت و 

اضاً دراین ایام عمادا لدو له که بو اسطه ندانم کاری یاحاجی قا محسن سرد عراق به هم 
]1٩۱۱۶[‏ زده و هردو احشار به طیران شده‌اند سرخه حصار آمد و چند شب مممان من بود. 

اضاً از وقایع این ایام کمر همتی است که صدراعظم بمبان سته که تنخواه خسارت 
تنبا کو را از بعضی محل‌های دیگر از قبیل فروش لاله‌زار و میدان مشق و تنخواه شیل گیلان 
و بعضی محلبای دیگر از قبیل سالی چند هزار ليره که از مصر و عثمانی به جہت گمرك 
تنبا کوی ایران می گیرند و غیره خواهد پرداخت. اميدواريم که این خیال بموقع اجرا برسد. 

ایا مأبین امین‌خاقان و .در اعظم کدورتی ات و مرت کدورت اين ایت که متحاوز 
از صدوچند هزار تومان املاك امین‌اقدس از مستغل۱ و غبره به‌امین‌خاقان ارث رسيده است و 
O TTT‏ 

شنبه ۶ امروز روز آشپزان است. همان آش قحری بی‌پیر هرسا ل که سه چہار هزار 
توان دراین بی‌پولی دولت خرج می‌شود. نه فايدۀٌ دینی دارد و نه دولتی و نه دنیوی و جز 
اتبات ژذالت. من آن روز بو اسطهٌ اعمال مجدا لدو له دیوأنه متغیر شدم. مثزل اشکم: ند کان 
همایون سردازی تن‌پوشی با یك دستخط التفانی که تقریباً خالی از شباهت بدستخط و 
انکر ئ که ص که ضدراعطم. :واده. ا[ ودند ود یرای من فرشتادند.» مخترالده له عه از 
ار از رار یری کک ان یا ماود درد هک ره ی را پا رکس راد ل 
صدراعظم مانده صبح شمر آمد. بندگان همایون هم محض تفقد در منزل صدراعظم عبادت 


۳ اصل: متفم هل ۳۹ اخبار 01 ۳ ۵ ربیع التانی را لمو شه است. ا 
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ازاو کر‌دند.۱ 

دوشنبه ۸ - که در خانه رفتم فر‌مودند شب‌حاض باشم. شب رفته ناساعت چپار بودم. 

سه‌شبه ٩‏ - چون ساعت خوب دود باینه دمن رفتم. دددنی ازوالده ادیب! لملك کردم که 
از مشید فده بود.۲ 

پنجشنبه ۱۱ - مپمان محمد حسن میرزای معتضدالسلطنه بودم. همشیره‌زاده‌اش پس 
آقاجمال بسیار آواز خوب می‌خواند. سرتیپی آنجا بود گفتند پسر معینا لسلطنه است. تار خوبی 


میزد. بعد از ناهار مراجعت به‌خانه شد. بندگان همایون هم امروز با تشریفات رسمی ورود به 
شمرر فر مودند. 

شب چپاردهم - صدراعظم در باغچه مہمان من بود. اجزای مممانی از این قرار است: 
افتف خلوت؛ آحودان مخصوص» امین لملك, صاحب حمع نظام لسلطنه» حکیم‌باشی طلوزان؛ 
عمادالاطبای دکتر شمخ » حممب | لله‌خان کاشن : عز یزخان» سر دار اکرم. مر آخورء ممیند سالمما لك, 
مپمانی باین خوبی ومجللی نشده بود. متجاوز از سبصدتومان خرج کردم.۳ 

دوشنبه ۱۵ - قريب دو ماه بود ناخوش بودم. آب گچ به.سرخه‌حصار مزید برعلت شد. 
از امروز شغول مداوا شدم و رجوع به میرزا ابوالقاسم سلطان‌الحکماء کردم. به رغم انف 
البای فرنگی تا امروزکه توشنبه ۳۳ است رخت بوشیده از خانه یرن آمسدم. بندگان 
همایون دو سه مرتبه اظپار تفقد فره‌ودند. يك دفعه عزیزالسلطان را به عیادت فرستادند. 
الواط شیر شيشه پنجرء بالاخانة من که رو به کوچه است شکسته‌اند. نمیدانم بتحريك 

اضا اموال امین اقدس ۳ نیم گن دنه دس وس هزارتو مان جو اهر و مخلفاتش دود یه 
عزیزا لسلطان دادند. پنج هزار تومان هم به‌عنف از حاجی محمدحسن گرفتند وسه هزارتو مان‌هم 
ازصدراعظم گرفتند که قد ارك عروسی بستتد. السته تااتمام عروسی چمل‌هزارتو مان برای دولت و 
صدهزار تومان برای ملت تمام خواهد شد. بندگان هماپون هم چند روز است کسالت دارند.؛ 

[۱۱۱۷] سه‌شنبه ۲۳ - بعد از چند روز کسالت واز خانه بیرون نرفتن امروز بحمداله 
رقع ات دة لباس پوشبده ده در خائه رفنم. حضور شنا که رسندم خیلی اظپار التفات 
فر مودند و تأسف از ناخوشی. دو سه روز قبل ازاین که بکمز با اطباء بحضور رفته بود بن د گان 
همایون بتصور اینکه بکمز معالج من است احوالی از من پرسیده بودند. بکمز یا تعمداً از 
حرامزادگی که دارد یا از راه خریت واثبات دانائی خود عرض کرده بود فلانی مبتلا بمرض 
کلیه است و ه رکس این مرض را دارد وسواس در خیالاتش پیدا میشود. اشخاصی که آنجا 
بودند این خبر را به من دادند. تقریباً خودش هم اذعان کرد. این شخص باوجودی که هرچه دارد 
از. من دارد حالا محض خوش هت معاندین من این قبل حرف‌ها را مبزند. باز من عفو ون 
بدل نمی گیرم. | 

چپارشنبه ۲۴ - صبح به عیادت غلامعلی میرزا پس مشکوةالدوله رفتم» ازآنجا بدرخانه. 
بندگان همایون اظپار لطفی‌فرمودند. فرمایش کردند که ان‌شاءاله هیچوقت ناخوش نباشی واین 
فرمایش خبلی به‌من مور شد. من‌هم دردل گفتم ان‌شاءالله صدوبیست سال عمر بکنی مشروط 
براینکه اختبار سلطنترا ددست اه اشخاص که حا ۷ داده‌ای ندهی. ریشه‌وبنیان دولت‌وسلطنت 
را به باد می‌دهند. برحسب دعوت دیروز نایب‌السلطنه عصر امیریه رفتم. قريب يك ساعت 
بلائالث با او خلوت کردم. حاصل گفتگو اينکه به روس‌ها گفته بود که فلانی میانۀ من و 
صدراعظم را تفتین میکند. من خواستم معلومش کنم که تقدیر و طبیعت در میان آنا فتنه 
کرده است. لازم مفتن خارجی نیست و قدری هم به اصلاح بین‌الذاتین کوشیدم. اکر چه آنچه 
فرمودند باور نکردم زیرا که شاهنشاهزاده ازشدت هوش و زرنگی به دوروئی و تقلب معروفند. 
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اهزور که در حضور همایون بودم امین خلوت وارد شد. شاه فر مود که دت مبیمان: اهنت 
الدوله بودید. عرض کرد بلی. صدراعظم و جمعی آنجا شام مدعو بودند. فرمودند سازنده و 
نو ازنده هم داشتمد؟ عرص کرد مبرژا عدا لله تارجی. من عرض وم که یکی از احزای محتر م 
خاش <و دش نار تفا آشیت ومحتاج ده دعوت مطرب شوده شنت و مقصودم از اين ایام مشمرت 
اادو له وزیر عدلیه است که تار خوب میزند. بند گان همایون ملتفت شدند. 

پنچشنبه ۳۵ - بندگان همایون حضرت عبدالعظیم تشریف میبرند. مپمان صدراعظم‌اند. 
من‌صبح قبل ازناهار از وزیر مختار روس دیدن کرده از آنجا باغچه رفتم. 

جمعه ۳۶ بت صصح درخانه رفتم. عصر دیدن محمدخان افشار کور که تازه از کسید مر احعت 
کرده. با این شخص :سالا است آشنا هستم. با پدرم دوست بود. خیلی آدم زرنک و با 
هوشی است و قابل رجوع هرنوع خدمت. هشتاد و دو سه سال از عمرش رفته مبتلا به عسرالبول 
است. نایب ناظر وسه اولاد داردکه در خدمت شاه خیلی خوب مینویسند وهمه مردمان‌معقولی 
هستند. ازخانه محمدخان به پارك صدراعظم رفتم. شب هم مرا نگاه داشتند. ساعت هشت‌مراجعت 
شد. تفصیل ملاقاتم را بانایب‌السلطنه گفتم. مجلس مخلی بطبعی بود. جز عزیزخان خواجه 
وآجودان محصو ص می لحم لاک سای دیگر نو د. 

دض ۳۷ مو حب ابلاغ حاحی ۳ فا ل ا يه محلس شورای مخصوصی احضار شده 
بو دم عرص از انعقاد ای محلس اینکه دعك از فننه عمل نبا کو و به هم خو ردن درژی» کمپانی 
فرانسوی انحصار توتون و تنبا کوی ایرانی را از دولت عثمانی بسالی هشتاد هزار لیره گرفت 
که تنبا کوی ایران وارد خاك عثمانی میشود خرید و فروشش منحصر باین کمپانی باشدو محضاله 
ضالی ده ۱۱۱۱۸ پانز ده هزار لبره هم فرارداد ده دو لت ایران درد هد که در حمل و نقل نیا گر 
بخاك عثمانی سختگیری نشود و تقویت باین کمپانی بشود. دولت ایران هم این وجه را یکی از 
محل‌های ادای وحه خسارتی که همه ساله بایستی به رژی مرهون بدهد قرار داده بود. قسط 
امال انن کتخواهی .له از اسلاهتول اید برس متانی فرامدوی نداد است و خر فی این 
اشت: که ولت اران و ت دز خمل. سا کروی یلعای کرد اند مل است 
طلا لسلطان در أاصفہان توهىن کید و حاحی محمدحسن کنات دارالضرب اذحمنی شل 
داده که تنبا کوی ایران را حمل و نقل وخرید وفروشش را برای خودش منحصر کرده است. 
انعقاد اف محلس درای این دو د. کت دچ حا منتیی نشد. يك قدری عرض شحص نایب 
السلطنه به صدراعظم تحویل داد و صدراعظم باو وهردو به ظل‌السلطان وامین‌الدوله بنیرسه. 
خلس یی شد بنا شد که اضر الملات را نه اټلامول و پاریس فرستند که AT E‏ 
ایران کف وجواب کمپانی رأ دل هل ۰ 

یکشنبه ۲۸ بند‌گان همایون دوشان‌تپه رفتند. تمد تغیر را دارند واز فقره 
ندادن این پانز ده ورا لیر کمپانی فرانسه ها مر و مه لته من یخی ان خفن اسلطنه: که ارم 
از تبگابون. آمده است نموده. بعد خانه حکیم مولا آ لمانی. رفتم که اورا وادارم بمعالجه پسر 
مشسکو ةا لدو له و آ جا دیدنی از طلوزان دمو دم باء‌جه رفتم. چند روز ات ۳ اهل وعیال در باعجه 
هستیم. از ناخوشی پسر مشکوةالدوله هیچ حواس" نداريم. 

دوشنبه ۲٩‏ - صح خانه مشکوالدو له بعد درخانه بعد بخانه آمدم. شب بباغچه رفتم. 

سنا سشاه سلح مد آمروز شأه ا ده عادت همه ساله در خانه شخصی شممری صدراعظم 
مپمان است. دراین فصل سال که موقع گل زعفران است چندین سال است که شاه اه 
تماشای گلزعفران خانه صدراعظم می‌روند. سنوات قبل عصر میرفتند. امسال‌محض‌بروز األتفات 
زیاد ازصبح رفتند. من‌هم دراین‌موقع همه‌ساله يك پیشکش می‌دهم. امسال بواسطه قرض زیاد و 
کمی‌پول اسباب‌شربت‌خوری بیست‌تومان خریده‌پیشکش نمودم. صبی‌زودی بخانه صدراعظم رفته 


~~ اصل: هو اس. 


جمادیالاولی سنۀ ۱۳۱۳ قمری ۸۱ 


تا بعداز ناهار شاه بودم. چون ناهاری آذجا بدست نیامد با طلوزان خانة او رفته ناهار با هم 
خوردیم. از آنجا باغچه آمدم. عرب‌صاحب دیدن کرد. 

چپارشنبه غر جمادیالاول - امروز صبح خانه مشکوةالدوله» بعد درخانه رفته مراجعت 
دخانه نمودم. شب بحضور شناح دفنه مباعغت چپار مراحعت شد. 

پنجشنبه ۲ - صبحی خانهٌ علاء‌الدوله رفتم. علاءالدوله وو ماه است قپر کرده به 
در خانه نمی‌آید و جبت قپرش این است که چرا پس کشیکچی‌باشی حبیب‌اخان 
کشیکچی‌باشی شده است. این پسره چون سيار رذل است و پانزده شانزده سال زیادتر ندارد 
درمیان طایفه از حیث منصب حالا مزیتی برعلاءالدوله پیدا کرده باین جبت علاءالدوله متألم 
است و ذیحق هم هست. از آنجا باتفاق شمس‌العلماء بخانه آقا علیا کر محتید بروجردی که 
مہمان بودیم رفتیم. آفا شيخ فضلالله نوری مجتبد و جمعی دیگر از آقایان و عمیدالملك و 
مجدالاشراف هم آذجا بودند. ناهاری صرف کرده مراحعت به‌خانه نمودم. 

جمعه ۳ - امروز باغ سپہسالار مرحوم که بندگان همایون باذجا [برای] اهار صرف 
کردن تشریف می آورند و مہمان غلامعلی‌خان امین همایون هستند برای اینکه این باغ سپرده 
باوست رفتم. قبل از ناهار صدراعظم وارد شد و تلگرافی از ولیعید روس باین مضمون بنظر 
مبارگ رساند . 


[۱۱۱۵] تلگراف امپراطور ازلبوادیا 


با حزن تمام به اعلیحضرت شر پاری اطلاع مل هم قضیه هایله را که برای من وممالث 
روسیه رخ نموده یعنی پدر بسیار عزیزم از دست رفته. امپراطور الکساندر امروز مرحوم شد. 

معلوم شد که الکساندر سوم امپراطور روس مرده است ولیسیدش که ازاین ببعد موسوم 
به‌نیکلای دوم خواهدبود خبر فوت پدرش را به بندگان پادشاهی داده است. جوابی هم که از 
طرف قرین‌الشرف ارسال شد عیناً دراین‌جا نکاشته شد. 


جواب نلگراف امپراطور ازجانب شاه 


تلگرام آن اعلیحضرت در حس وت E‏ فوت امیر‌اطور الکساندر نا گان ۳ فرا 
گرفت و در اندوه بسپار عظیمی فرو برد. با غم والم اعلیحضرت شما شريك شده با کمال 
ا و افسرد کی خاطر که شر ح آن را نمیتو انم بدهم غمخو اری و تعز‌یتهای صادقانه خودرا 
بحضور آن اعلیحضرت اظپار میدارم. خداوند بشما و علیاحضرت امپراطریس و تمام خانوادة 
رنه ھا فرع کال و ری که لارمه اف ارمای مت هه ات غا ین فر ما دن در 
تمام مدتی که می‌ششدم مرض شدددی عارضص امیر‌اطور الکساندر عتتام: اش شب و روز در غم 
واندوه فرو رفته بودم و همیشه ازخداوند مسئلت می کردم که شفای عاجل کرامت فرماید. 
۱ جون تقد یر و اراد خد‌اوندی با ینطور عالافه فت از اعلیحضرت شا خواهش ف مد کر 
اقشىق که امپر‌اطور در حالتی از دار فنا ده دار ۳ ولت فرمود که محل حر کت(؟) تمام ات 
خود و تأسف اهالی روی زمین واقع گردیده واز این خبال تا حدی بخاطر خودتان تسلی بدهید 

و دراین موقع مخالصت و دوستی صمیمی و ادعیهٌ خبرخواهانه خودم را نسبت به...۱ 
اصرالد نی شاه قاجار 


فوت امپراطور روس خیلی به من مؤثر شد. زیرا که این شخص دراین دوره پادشاه‌بسیار 


۱- دنباله مطلب بعلت برید گی لبه دفتر ازمیان رفته است. 


۸ روزنامة اعتمادالسلطنه 


بزرگی بود از هرجبت و حیثیت. بعلاوه در سلطنت او که سیزده سال طول کشید و چړلونه 
سال آزعمرش رفته بود من صاحب دو نشان بزر گك روس شدم ودراین سفر اخیر پادشاهی در 
پطرزبورغ خیلی به‌من اظبار محبت کرده حرف زده و دست داده بود. معلوم شد که امیراطور 
مرحوم دوسه‌سال بود که مبتلا به مرض کلیه واستسقا بود. 

شنبه ۴ - امروز صبح با مشکوالدوله خانة شنیدر رفتم که دو سه روز قبل ازاین با زنش 
از گیلان آمده‌اند. شنیدر متجاوز از يك سال است که درایران است. اول حکیم نایب! لسلطنه 
بودء حالا طنیب شاه ده اسنت: رش تازه از فرنک با پسر ودخترش ا باستقنال زنش 
به گبلان رفنه دو د. غرضص از رفتن خانه شنبدراین بو دبلکه اورا واداریم معا لحه بسن مکو ةا لدو له 
۳ بکند. از آنا طلوزان را هم دیدن رک به باعجه و ناهار خورده خوادیدم. دو ساعت 
ونیم دغروب مانده که در خاستم کاغذی از صدر اعظم ديدم که در پپلوی تک KE‏ ۲ ۲۳۲ 
خواندم ديدم پوشته آمست دو ساعت بغروب مانده در سفارت روس فاتحه خنم امیر‌اطورروس 
است» تو باید با لباس رسمی از طرف شاه آنجا حاضر باشی. تا فرستادم از شہر لباس رسمی 
آوردند و کالسکه حاخس کن دنن يك یات طول وقتی که به سفارت روس زسیدم اواخر 
مجلس فاتحه و نماز بود. همینقدر خودرا [۱۱۳] به‌وزیر مختار روس نشان دادم ومراجعت 
کردم. اهل خانه اندرون رفته‌اند. 

تکشنبه ۵ تب صنح خانه مشکو خالدو له رفنه اطبای فرنگی و ایرانی ۳ که درآ ذحا حأاضر 
کرده بودم دحکم استخاره طلوزان خوبآمد. بیکمز که تا بحال معالحه میکرد خیلی خفیف از 
مجلس بیرون رفت. از آنجا درخانه رفته عصی ازطرف انیس‌الدوله مأمور بودم که بسفارت روس 
رفته بایلچی روس تعزیت امپراطور را بگویم. 

دوشنبه ۶ - امروز صبح که به‌درخانه رفتم بندگان همایون قریب یك ساعت در اطاقہای 
عقب و بلائالك با من خلوت فرمودند. مقارن غروب ببپانة اینکه خانه محقق می‌خواهم بروم به 
آنجائی که مأمور فرموده بودند رفته دوساعت‌ونيم از شب‌رفنه مراجعت به باغچه کردم و چون این 
مأموریت خیلی محرمانه است حتی در روزنامهةٌ شخصی خودم هم نمی‌نویسم. 

سه‌شنبه ۷ - آمروز صمح عبادتی از غلامعلی‌مبرزا کر ده از آذجا به درخانه رفتم. شب هم 
بحضور شاه احضار دم . حواب مزهت دسرور را وضو کر وم سر‌شام بو دم. ساعت چمپار 
مراجعت کردم. 

چبارشنبه ۸ - باز بعیادت غلامعلی‌میرزا رفته باتفاق طلوزان درخانه رفتیم. آنجا مسموع 
شد که قا وحبه سيف الملك که Yi‏ ده امیرخان سر‌دار ل ات برای تعز یت امپر‌اطور روس 
از تسه که من وین است هط ان احضتاز.شندم اشت که بے بطر ورغ مره کی :این 
شخص را دااین شا مه رات هنور ندانسته ام بتوسط کی و از جه راه اس آیا صدر اعظم این انتخاب 
را کرده‌اند و به جه ملاحظه ۳ شاه این کار را کرده‌اندء به جه حہت. همننقدر معلوم است که 
شخصی را میخوأهند بف سند که از دسوان حرج E‏ ممکن نود از قسل امین لدو له و 
مشیر | لدو له کسی را مأمور کنند که هم حرج ندهند و هم مأمور ان داشد. جون همه کارهای 
دولت به حماقت و غرض شخصی میگذرد این‌هم یکی از آنا است. 

پنچشنبه ٩‏ - امروز بندگان همایون سوار شدند. منزل مانده مشغول کار بودم. عصر به 
خانه صدر اعظم رفتم. دوسەرەز ا صدر اعظم اظبار کسالت کن اعتقاد بعصی ا یت تمارضص 
می‌نماید. دو دقیقه ببرون آ مده ملاقاتشان کرده مراجعت بخانه شد. 

جمعه ٩۰‏ - امروز اهل خانه از باغچه به شیر می‌آیند. من هم بدون مقدمه از شدت دلتنگی 
با میرزا محمدعلی محلاتی به اسمعیل آباد رفتم. آذجا ناهار خورده خیال داشتم شب بمانم. باز 
کسالت و دلتنگی سیب شد که سه ساعت بغروب‌مانده مراجعت به شمر کردم. حوالی شی به 
عر دن شا کرد آ بدار خودم برخوردم که برای کاری تفی آ بدار او را صح از نحا ده سور فرستاده 
بود و حالا مراحعت ا دونض سوار ديدم که در شارع عام مشغول لخت کردن أو هستند. 


جمادیالاولی سنه ۱۳۱۳ قمری ناب 

معلوم شد که این دونفر سوار قزاقنه و اثر بی‌نظمی به درجه‌ای است که قزاق نو کر دیوان در 
شار ع عام آدم لخت کنا 

شنبه ۱٩‏ - صبح به عادت معپود به دارالثرجمه و درخانه رفتم. 

یکشنبه ۱۳ - منزل ماندم. 

دوشنیه ۴۳ - آمروز شاه سوار شدند. من در منزل ماندم. 

[۱۱۲۱] سه‌شنه ۱۴ - امروز درخانه رفته مراحعت به‌باعچه شد. 

چپارشنبه ۱۵ - نظامالسلطنه حسینقلی‌خان مافی که بامن دوست وناخوش است به‌عیادتش 
رقتم» از | دحا بەدرخانهء عص ده | م به» نایب | لسلطنه را ذل يده مرأحعت به‌ خانه کردم. 

پنجشښه ۱۶ درحضصور همایون حوالی دوشان‌تبه سان ومونی مق E‏ من منزل مانده 
حساب عبدالباقی را میرسیدم. این پسره بااینکه از تمام کارهای من مطلع است و میداند چقدر 
مقروض و آلوده‌ام دوهزاروپانصد تومان بقرض من افزوده. يك دو اطاق در باغچه ساخته است. 

جمعه ۱۷ - امروز صبح عیادتی از غلامعلی‌میرزا کرده درخانه رفتم» ازآنجا به باغچه. غروب 
که می آ مدم در راه به مسیع‌الملك برخوردم. با من به‌خانه آمبد. تفصیلی ھی كفت که مسر 
زین‌العا بدین کاشی موّتمن‌الاطاء امروز با جمعی از اهل محله پامنار ب:هخانه من ریخته‌اند به بړانه 
اینکه زیر آب حمامم را به‌قنات حاجی محمدعلی زده‌ام و خواستند حمام مرا خراب کنند وبه‌اندرون 
من بریزند. من مرأتب را به شاه عرض کردم. میرزا زین‌العابدین و پسرانش را به‌خانة من 
فررستادند که تیه شوند. 

شنبه ۱۸ - آمروز صبح درخانه رفته مراجعت به‌خانه شد. عصر پیاده به باغچه رفتم. 

یکشنبه ۱۵ - امروز بندگان همایون سوار شدند. من حسب‌الامر با لباس رسمی و نشان 
انکلیس نیم ساعت قبل‌ازظیر به سفارت انگلیس رفتم که تبريث ورود به سردوران سفیر قازه 
انگلس که دیروز وارد طمرران شده است از طرف دولت وی این سردوران اولا شمایلا و 
یکلا هار رماو کر گل اسشت: انا کر یت سس سال امیت که در سوسان امون آموو اه 
ال ایو کا ھی است که یه خی ر ر کے وا که ای سارت کرای پار 
و وینه است به طم‌ران فرستاده‌اند. از سفارت انگلیس به‌باغچه آ مده غروب بخانه آ مدم. 

دوششه ۲۰ - امیرخان سردار در خان علاء‌الدوله منزل کرده امست. صبح دیدن او رفتم 
این سفیر کبیر که به هيچ‌يك از السنه خارجه آشنا نیست که سسرل است الفبای زبان خودش راهم 
نمی‌خواند» تعجب زیاد از مأموریت او کردم. از آنحا به‌درخانه رفته بخانه مراحعت کردم. عصر 
نصرالسلطنه و مشیر لشکر و عرب‌صاحب این‌جا بودند. 

سا سشاه ۴١‏ - ازور صح دارالرحمه رفتم. هنور تسه O‏ به در خانه شم از حضور 
شاه به‌پاغچه رفته ناهارخورده خوابیدم. عص می‌خواستم ترجمه بکنم خبر آوردند که اهل خانه 
کسالتی پیدا کرده‌اند. معجلا به‌خانه آمده شنیدر را خواستم مشفول مداوا شدم. 

چپارشنه ۴ - دو روز و دوشب انتت استمر ار" داران می‌بارد و خصوصا 0 در گوه 
قا سلطنت آ باد درف زده است. بارهائی‌هم که از سمت مازندران می آ یند از بو مهن باین‌طرف معلوم 
میشود که برف آمده. زیراکه در روی بارها برف است. هیچ‌سال در اواخر عقرب و اوایل قوس 
این‌طور بارند گی دیده یه جون پیاده نمی‌تو انستم درخانه دروم وا درشکه رفتم. خدمت 
شاه که رسیدم عرض کردم که پلیس مخفی تنما ازیرای این‌نیست که دادن یا کردن مردم را بشما 
عرض بکند. درپایتخت شما بدعتی گذاشته شده است که چندین‌هزارتومان مردم فایده می‌برند 
و دیناری عاید شما نمی‌شود. چندنفر فراش جلو بار زغال را میگیرند که بايد حکماً در دوسه 
کاروانسر! زغال‌ها را بریزند و مردم ازآنجا بیایند و زغال بخرند وباری‌هم دوقران بماها قولوق 
[۱۱۳۳] بدهید. هرچه ماست است که از دهات می‌آورند باید به سبزه‌میدان ببرند و کوزه‌ای 
دهشاهی علاوه‌برقیمت از مردم بگیرند و آنجا بفروشند. مثلا من اگ یك پول ماست وصددیناد 
زغال بخواهم باید بروم در آن کاروانسراهای معین زغال بخرم و در سبزه‌میدان ماست بخرم. شاه 


AF‏ روز نامة اعتمادالسلطنه 


از این عرض من بسیار ملول شدند و تصدیق فرمودند. ادیب‌الملك را پیش نایب‌السلطنه فرستادند 
تا منع این دی وا ین بعداز ناهار شاه مراحعت به‌خانه شد. 

پنجشنبه ۲۴ - بند گان همایون سوار شدند. حرم تماما آمروز مسمان انتظام‌الدوله مبرزا 
عبداللهخان حاکم مازندران هستند. شاه هم عصر آذجا تشر یف مس‌ند. من خانه مانده مشغول 
تدارك جاجرود پس‌فردا هستم. 

جمعه ۲۴ - امروز بند گان همایون سوار شدند. من باغچه رفته مشغول ترجمه بودم. آمشب 
درخانه صدراعظم ایلاچی انگلیس که تازه وارد شده است مدعواست. من هم بودم. شامی E‏ 

بی مجلل صرف شد. ساعت پنج باتفاق طلوزان مراجعت شد. 

دش ۵ - بند گان همابون حاحرود تشر‌یفب مببرند. صح زودی از ۳۳ وا EEE‏ 
بطرف حاحرود رفتم. در میرخه‌حصار ناهار صرف شد. سه به‌غروب‌مانده وارد جاجرود شده 
قنہا بودم. 

نکن .-- باران و درف می‌بارد. بند گان هما دون سواز نشدند. سرناهار بوده مراجعت 
ئول سه و کن هس کی سل رده است. امرون با دندانساز وارد اردو شدند وهردو 
بامن شام خوردند. 

دوشنبه ۲۷ - بند گان همایون سوار شدند. من در منزل ماندم. 

سه‌شنبه ۲۸ - امروز شاه سوار نشدند. منزل صدراعظم رفتم» از آنحا به‌درخانه. شب هم 
درخانه بودم. ساعت چمپار مراحعت ملد وقتی که الکساندر دو یم امپراطور روس سیزده سال فيل 
از این کشته شد و میرزأاحسین‌خان مسیمپسألاز از طرف دو لت اران از ده لت ونه شنمشس 
تمام زمردی از غلاف و قبضه که حالا یقیناً یکصد هزارتومان می‌ارزد از طرف شاه برای امپراطور 
روس برد و یك حلقه انکشتری فیروزه معروف به فیروز قوام‌الدوله که حالا چرارده‌هزارتومان 
يقيناً قیمت دارد برای امپراطریس هدیه برد. این سفر که امیرخان سرداز مآمور است بت‌زیت 
نیکلای دوم آمپراطور روس برود به‌هزار زحمت و مرارت باصرار و ابرام صدراعظم بگوشه و کناية 
ایلچی روس تسبیح مرواریدی که دوهزاروپانصد تومان خریده‌اند تنا برای امپراطریس حالیه 
زن امپراطور نیکلای دوم فرستادند. و از اتفاقات دیگر اینکه سلطان خانم نام ی که اصلا ظاهراً 
تبر‌یزی است و متجاوژ از چبل سال است که هدغه شاه و جزو خادمان حرم جلالت است مرخصی 
حاصل کرده بمحاورت کر بلا رفت. این رسم در سلطنت قاجاریه ابداً معمول نبود. مگی در سلطنت 
خاقان مغفور [ که] حاحی بدیم‌النساء خانم دختر مصطفی‌خان قاجا رکه عم مادر من میشد با 
فتحعلی‌شاه بەجہت کور کردن در‌آدرش آقاخان سر دار حد ۳ من دعوا کرد. فتحعلی‌شاه عصانی 
بکله او زد. دعل محض ثرصبه احازه داد که او به عبات رفته محاور شود. این همان بد بع | لنساء 
خانمی أشنت که گلدسته‌های ذحف را طلا کر ده أشنت دیگر از آان‌یمعد از خادمان حرم سلاطین 
قاحار احدی به عتبات نرفته بود و آن‌شاءالله باین ختم خواهد شد. دیگر این رسوائی تجدید پیدا 

[۱۱۳۲۴] چہارشنبه ۲٩‏ - بندکان همایون سوار شدند. من صح مئزل صدراعظم رفته 

مراجعت به منزل خود نمودم. عصر منوچہرمیرزا از شیر آمد. در این دستگاه چادر و آشپزخانة 
مخصو ص ندارد. همان من وارد شد. 
پنجشنبه سلخ - من سوار نشده در منزل ماندم. روزی که ایلچی انگلیس مسیو دوران 

که تازه وارد شده است رسماً شرفیاب میشد بنابقانون تشریفات در پذیرائی رسمی هرایلچی 
دفعه اول ورود باید چندنفر شاهزاده با شمئس‌های مرصع خاصه سلطنتی در تالار پذیرائی‌بایستند. 
اولا حالا در ایران شاهزاده ندار یم. انیا این جوانی که اسم خودش را ور تشر دفات گذ‌اشته و 
اكا فاشی ای حولت. استت اوھ سار کو ی اسه اما قضصف: وی را بای ضرف حف الاه 
جلیلهٌ محترمهٌ خو دکند که غالباً هم محفوظ نمی‌نماید و نصف دیگی وقت را باید مشغول اذکار و 
اورادی که حاجی میرژا حنن مرشد باو تعلیم می‌نما ید ضرف کار این اشک شاهزاده‌ها را 


جمادی‌الثانبه سنه ۱۳۱۳ قمری A۵‏ 


فراموش می‌نماید. چنانچه دو دقيقه قبل‌از ورود ایلچی جزعزالدوله و پسرش از شاهزاده‌ها کسی 
حاضر نشد. آن‌وقت بند کان همایون ملتفت شدند و به حاجی امینالسلطنه فرمودند که در سرپله 
توی داع هر‌شاهزاده را که پیدا گر‌دند ازعمله خلوت وغیر آوزده مو یک دک فد از تلا کن 
حاضر نبود؛ من منوچمر میرزا. يك شمشیر باو دادند. محدالدو له هم دراین‌بین يندا شد و عرص 
کرد شمشیری‌هم به من بدهید بگردن آویزم. باوهم دادند و محض تخفیف شاه باو فر‌مودند که 
«ایندی شاهزاده اولمسن» و این مثل از زمان شاه مرحوم محمدشاه باقی مانده. شفیع‌خان 
چاپارچی‌باشی قرابافی که مرد ابلبی بود زن شاهزاده گرفته بود وفردای شب زفاف به هر کس 
فیرشت می کھت اردافی هی شاه ادج او لمشام». می‌پر‌سبدند چرا؟ بان‌جبت که دیشب باشاهزاده 
خانمی زفاف کر ده‌ام! خلاصه خاطر دارم که اما لیس را عمادا لدو له حد این منوجمپر میرزا که 
هر ان کر مشاه و گر سای و اند وس دار خر اف نو عوقو کرو مکشت داضت ست ال 
قىل که طیران آمده بود هزار عدد اشرفی هجده نخودی داد که به عمادالدوله حالیه شمئشس 
بدهند. در پذیرائی کنت دوبسکی ایلچی اطریش خامل شمشیر باشد. «تفو برقو ای چرخ 
گردون تفو!» 
جمعه غرة جمادی‌الثانی - امروز بند گان پادشاهی سوار نشدند. درخانه رفته مراجعت بمنزل 
شد. عصر دیدنی از صدراعظم کردم. 
شنبه ۲ - امروز بندگان همایون سوار شدند و من از اول سواری تا سرناهاز همین‌طور 
سواره به‌عادت ازمنهٌ قدیم روزنامه می‌خواندم و خاطر همایون را مشغول می‌داشتم. 
یکشنبه ۴ - امروز شاه باز سوار شدند. من از منزل بیرون نرفته جلد چہارم شرح 
مادمواژل منت‌پانسبر را تمام نمودم. 
دوشنبه ۴ - بن د کان همایون سوار شد. من منزل آحودان مخصوص رفتم. ازآذجا در 
ر کاب سوار شدم. دیر رسیدم. مو کب همایون تشریف برده بود. هرچه تاختم نرسیدم و مراجعت 
به منزل نمودم. ۱ 
سه‌شنبه ۵ - بندگان همایون سوار نشدند. صدراعظم که دوشب شپر رفته بود دیشب 
مراجعت کرد. يك‌شب مہمان اپلچی فرانسه وشب دیگرهم مہمان ایاچی‌فرانسه بود. درخانه رفتم. 
بعد مراجعت به منزل شد. 
[۱۱۳۴] چبارشنبه ۶ - بند گان همایون سوار شدند. من در ر کاب بودم. مراجعت به‌منزل 
کر دم. 
پنچشنبه ۷ - دیروز مرخصی از شاه گرفته امروز با کالسکة دیوانی بااتفاق شنیدر تا زیر 
گر دنه سرخه‌حصار ادت از آنحا ره درشکه خود سو ارشده شمون و 
جمعه ۸ - امروز عیادتی از غلامعلی‌میرزا پس مشکوةالدوله کرده مراجعت به‌خافه شد. 
آقاسید مصطفی صددرالملك مستوفی وزارت وظایف که سالپا است بامن آشنا است پریشان‌حال 
به منزل من آمد. می گفت در این سفر جاجرود که مجدالملك در ر کاب بود مرا از مستوفی گری 
وظایف خلع کرده و پسر هفت‌ساله خود را بحای من منصوب ساخته. خواهش کرد که او را خدمت 
صدراعظم برده توسلی از او نمایم. باتفاق به‌پارك صدراعظم رفتیم. ما را خوب نپذیرفت. معلوم 
شد که برای توهین امین‌الدوله که صدرالملك در تحت حمایت اوست تعمداً این کار را کرده‌است. 
از آنجائی که من هميشه رفیق مردمان مظلوم و معزولم و امین‌الدوله از قراری که معروف است 
مغضوباً ده لعتت‌تهنای کتلان ملاك خود رفته است» اگرچه مدت ها بود که من تركمر‌آوده ا او 
کرده‌ام در أدن مورد خواستم اتساتعشی کرت از معین‌الملك پسرش دیدن نموده جاخالی پدرش را 
به اصطلاح عوام بکویم. باصدرالملك به پارك رفتیم. انصافاً این پسر به‌مراتب از پدرش معقول‌تر 
وحوآنمردتر ات خیلی دمن ادب کرد. ازیرای مھا دغل محلاتی که در فتاه پست‌خانه 
است ده‌تومان اضافه مواحب خواستم داد. بعد مراجعت به‌خانه شد. 
شنبه ٩‏ - امروز صبح پیاده به‌دارالترجمه رفته» دیروز که مو کب همایون مراجعت فر موده 


AAs‏ روز نامة اعتمادالسلطنه 


دو دند امروز صح بعداز دارا لثر‌حمه درخانه شرفیاب شدم. آمشب هم در خانه صدراعظم ممما نی 
است. علی غالب بيك سقین عنمانی احضار شده به مملکت حود میرود. یعنی سفیر کبیر وین شده 
۱ و متشه ای درای ذش دفات اهشتت : بسبار و هر وت جون....۱ 

یکشنبه ۱۰ - بعداز مراجعت درخانه به‌باغچه رفتم. عصر معین‌الملك بازدید آمده بود. 

دوشنبه ٩۱‏ - امروز درخانه رفته بعد بساغچه مراجعت شد. اخباری که شنیدم دوئلث از 
شرو نفو ار لى سو تة ا شت جلد شب فيل از این داماد عالبة: ضشه شام. اعتشادا لملك: ا 
شوهر والدهء‌اش عبدالعلی‌میرزای معتمدالدوله دعوای سختی کرده عبدالعلی‌میرزا کتك خورده سر 
شکسته از خانۀ زوجه خود به باغ «جنات گلشن» پیاده رفته بود. اما روژبعد به‌توسط حاحی‌میرزا 
خن مر شین که مراد عبدالعلی‌میر زا است بینالطرفین صلح شده. طفل دوساله از شاهنشاهزا دگان 
موسوم به نوا لاه فوت مر قراری که شسیدم بن د دا همادون اظپار دشاشت فر موده دو دند 
که خوب شد مرد والا فردا بزر گت میشد خرحی از برای دولث ایحاد کی یا از پانزده کرور 
بیبوده و بی‌جبت به‌مصارف ماها میر‌سید! | گر چناذچه سه‌چپار هزارتومان به‌مصارف پسر پادشاه 
در س ۳ زواد اس رن آقابالاخان معمن‌نظام و و کبل لو له و سر دار و وزیر قورخانه که حال 
ده شال است امیش ۵ ترقی کرده و نو کر نا یبا لسلطنه شده در سال پنحاه‌هز ارتو مان حواهر زن 
وکیل الدوله ک شود بدین و دولت و ملت ضرری وارد نخواهد آمد. 

یه 1۴ - امروژ دارا لت رحمه رفتم. شاه سوار شده دو دند. مراحعت به‌خانه شنت 

چپارشنبه ۱۳ - بند گان همایون تاریخ مفصل مملکت فرانسه را می‌خواهند ترجمه 
دشود. متر‌حمین ۳ احضار فر مو ده دودند. در اتی دسن احزای «محلس تالیف» را هم ضمیمه کرده 
[۱۱۴۳۵] بحشور بردم. بعداز ناهار شاه مراجعت به‌باغچه شد. عصر وزیر مختار انگلیس بازدید 
آمده بود. غروب درخانه رفته ساعت جار مراجعت سمل ۰ 

پنچشنبه ۱۴ - امروز درخانه از آنجا به باغچه غروب به‌خانه آمدم. شاه امروز میدان مشق 
قشر یف بردند. طرح و وضع سان و مشق را خودشان نقشه کشبده بودند. 

جمعه ۱۵ - آمروژ صیح درخانه نرفته باغجه رفتم. چون اهل خانه نبودند شب را هم در 
باغچه خوابیدم. 

شنبه ۱۶ - به عادت معبود گذشت. شب در بیرون بودم. میرزا محمدعلی محلاتی در پیش 


من بود. 
یکشنبه ۱۷ - امروز زالو انداخته همه روز را در منزل بودم. شب راهم درببرون شام خورده 
خوابیدم. 


دوشنبه ۱۸ - امروز صح درخانه رفته بعداز ناهار مراحعت به‌خانه شد. 

سه‌شنبه ۱۷ - درحوالی دوشان‌تپه به‌اصطلاح عوام «جنگک هفت لشکر» است. طرح جنگ 
را بند گان همایون ریخته‌اند. خیلی مفصل است. موضوع این جنگ این است که قشونی شسکست 
خو رده ات با ينه و آغروق فرار مر ن و سواره دشمن او ۳ تعافب می نما یند. دعل ایی فشون 
کیت خو رده قلعه می‌دندند و سیو ار دشمن را RE‏ می‌دهند. من خودم نبودم, لیکن از فراری 
که شنیدم این جنگ ازهمه جنگہای هفت لشکرهای سابق بامعنی‌تر و بامزه‌تر بوده است. حاصل 
و نتیجه‌اش این که يك‌نفر‌سوار شہاب‌الملك ازاسب زمین‌خورد وفی‌الفور مرد. چشم يك‌نف‌تویچی 
قزاق کور شد و يك ۳ قزاق‌هم کشته شم آمشب‌هم درخانه رفته ساعت جمپاز مراجعت شلد 

چپارشنبه ۲۰ - امروز صبح بند گان همایون به جلالیه به [دیدن] بانوی عظمی خواهر 
ظلالسلطان که چند روز است از اصفیان آمده آنجا منزل کرده است تشر‌یف بردند. ناهار را 
آنجا میل فرمودند. ازآنجا به امیریبه مسمانی والدء ثایب‌السلطنه رفتند. عبد حضرت فاطمه زهرا 
است که بعداز مردن مہدعلیا مادر نایب‌السلطنه این عید را برپا می‌نماید و خیلی‌هم خرج می‌کند. 


١‏ چندکلمه را در اصل سياه کرده‌اند. 
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زنان فرنگی» اهل حرم‌خانه» نسوان سادات و زنبای متفرقه‌هم آنجا مپمان بودند. زن شارژدفر 
هلند کار غریبی کرده بود. بند گان همایون از برای تفقد زن ایاچی تازه انگلیس او را به نیمکت 
پبلوی خود نشانده بود. زن شارژدفر هلندهم بی‌اجازه بطرف دیگر نیمکت شاه نشسته بود وخیلی 
اسباب تغیرخاطر مبارك شنده بود. فرنگیما امت اراد یادیی هستند. هیچ معلوم نیست خواهن 
ظل‌السلطان برای چه طہ‌ران آمده و چرا درجلالیه منزل کرده است و چرا چند روز دیگر خواهد 
رفت؟ آذچه مش ېو ر ات وده حکومت فارس را برای بر‌آدرش بگیرد. ایضاً شرت دارد که یزد 
دا خو اة ار شاه ادف بش ید اهمده اس تاره :می اش رورها عونل وکن کار 
الکساندر سوم امپراطور روس هستم. 

پنچشنبه ۲۱ - مو کب همایون به دوشان‌تبه تشریف می‌برند که چند شب بمانند. من‌هم 
صح دخانه انسیا لدو له وف لقب «حضرت قدسبه» بایشان داده شده است. این لقب را من از 
برای او پبدا کردم. به تمر ىڭ رفنه دو دم. از آ نحا به در خانه رفتم. بعداز ناهار بند گان همايون ا 
دارالفنون تشریف بردند. دوساعت بغروب مانده دوشان‌تپه رفتند. من بتعاقب مو کب همایون به 
دوشان‌تپه رفتم. شب با میرزا محمدعلی بودم. 

[1۱۲۶] جمعه ۲۳ - امروز سه‌ساعت به آفتاب‌مانده ازخواب برخاشتتم. می‌خواستم قدری کار 
کنم. کسالتی در خود دیدم. دومرتبه اسپالی عارض شد. یك مرتبه هم قی کردم. فرستادم طبیب 
در اردو ذمو د. لاید یك کا لسکه دیوانی خواسته سوار سل ه هس | مذام: امروز احوالم خیلی دد دود 

شنبه ۲۴ - امروز شنیدر و طلوزان به معالجه مشغول بودند. روغن کرچك خوردم. کاری 
نکرد. شن اینکه ادرار را ده سوزش آورده ۳ 

یکشنبه ۲۴ - الحمدلله مزاجاً خوبم» ولی برای سوزش ادرار دوشان‌تپه نرفتم. از طرف 
بند گان همایون که جان من قربان وجود مبار کشان شود بواسطهٌ تلگراف و شاطرباشی و شنیدر 
و شیخ‌الاطاء و ادیب‌الملك تلگرافاً وکتباً و شفاهاً احوالیرسی فرموده‌اند. آنچه معروف است 
مخذالدو له یکصن اشرفی داده و لقب ملک ایران برای نش گرفته است که «مرادف ملکه حبان» 
هه تون زان وشن + انیت اکت کاک دد کان ههایون ملف تن که ملک اوران مان 
زن خود پادشاه باشد» آن‌هم والدة ولیعپد و نایب‌السلطنه پدرزن محدالدو له. ملتفت قباحت این 
مه اما سا ی کی ای و 
که شبیه بلقب خواهرش بشود و ملکه زمان ممکن بود بگيرند. اگرچه این القاب باسم بیشش 
شبیه است مثل ملکه جبان خانم يا ملکه ایران خانم و کلية هم در القاب شأن و وقعی نیست. 
می‌ترسم کم کم جسارت مردم بدرجه‌ای برسد که کم کم لقب «پادشاه ایران» برای خودشان بگیرند. 
فاعتبروا یااولی‌الابصار. 

دوشنبه ۳۵ - امروز صبح زود از شیر به دوشان‌تهه رفتم. بند گان همایون هم امروز سوار 
نشدند. درخانه رفته بعداز ناهار شاه مراحعت به منزل شد. عصر به بازدید علاءالدوله رفتم. شب 
را هم با ادیب‌الملك شام خوردیم. ۱ 

سا شه ۶ - امروز بند گان اقدس همایون سوار شدند. من درمنزل ماندم. مسیحالملك 
آنجا بود. عصر فخرالاطباء دیدن کرد. شب هم به درخانه رفته بعداز شام بنهگان همایون ساعت 
چپار مراجعت به منزل شد. شام را با سرحددار و مشکوةالدوله و میرزا محمدعلی محلاتی صرف 
کردیم. 

چپارشنبه ۲۷ - امروز بندگان همایون سوار شدند و به قصر فیروزه تشریف بردند. من 
در مزل ماندم. صح ناظم| لسلطنه کشیکچی‌باشی موسوم به عبدالله‌خان پسر علاءالدوله محمدرحيم 
که با علاءالدولهٌ حالیه برادرش نزاع دارد دیدن کرد. این شخص با برادرش نزاع دارد. متجاوز 
از سه‌هزار تومان مايه گذاشته لقب کشیکچی‌باشیگری را برای پسرش که چندماه قبل ازاین از 
تعدی همین پدر فرار کرده به حضرت عبدالعظیم بست دفته بود این لقب را برای همین پسر گرفته 
و برای خودش لقب ناظع| لسلطنه گرفته. علاءالدولهُ حالیه و سایر برادران دیگرش که از مادر 
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علاءالدوله هستند از این فقره رنحیده عریضه‌ها بشاه نوشتند و قم‌رها کردند و حالاهم میانه‌شان 
باهم بد است. خلاصه بعداز رفتن ناظمالسلطنه ناهار را با سرحددار و مشکوةالسلطنه و میرزا 
محمد محلاتی صرف کردیم. 

پنجشنبه ۲۸ - امروز صبح زود بامیرزا محمدعلی با درشکه از دوشان‌تبه به شیر رفتیم. 
[۱۱۳۷] بند گان همایون هم ناهار را در عشرت آباد صرف فرموده چپار به‌غروب‌مانده ازآنجا 
ممزل صدراعظم به عیادت تشر یف در‌دند. 

جمعه ۲۹ - آمروزهم علی‌الرسم به‌درخانه رفته بعداز ناهار شاه مراجعت 0 ن 

شنبه غرة رجب - امروز صبح پیاده بخان مشکوةالدوله به عیادت غلامعلی‌میرزا که ناخوش 
است رفته از آنجا به دارالرجمه و از دارالترجمه به‌درخانه رفتم. بعداز ناهار شاه مراجعت به باغچه 
شد. یك ساعت بغروب‌مانده از باغچه به پارك صدراعظم رفتم. 

یکشنبه ۲ - امروز صبح هم پیاده به‌خانهُ ادیب‌الملك رفته ازآنجا درخانه رفتم. بند گان 
همایون اطاق را خلوت فر موده کنادجه از حیب‌شان درآورده با کمال تعس فر مو دند این کتادچه را 
کی چاپ کرده است؟ من عرض کردم التفات کنید ببینم چه‌چیز است؟ بعد که معلوم شد رباعیات 
چندی است که پسر شمسآاشعرای حالیه بنظم آورده است. انیس شمسا لشعراء خواهرزاده 
تاجالدوله است چند نسخه از این رباعبات را نزد خاله خود فرستاده بود که يکی‌راهم شاه بدهند» 
بلکه انعامی برای او بگیرند و شاه برای اینکه انعامی باو ندهند ايراد فرموده بودند که چرا چند 
رباعی هزلیات درآخر آنست و کم کم خیالشان قوت گرفته بود که به‌من‌هم تغیر بکنند. اما بعدهم 
صدتو مان انعام به پسر شمسالشعراء دادند وهم از من عذرخواستند. بعداز ناهار شاه مراجعت به 
منزل شد. شب‌هم به‌درخانه رفته تا ساعت سه‌ونیم بوده مراجعت کردم. 

دوشنبه ۳ - امروز بندگان همایون سوار شدند. من در منزل مانده مشغول ترجمةٌ تاریخ 
امپراطور روس بودم. عصر مستر گراندوف انگلیسی وعرب‌صاحب دیدن کردند. 

سه‌شنبه ۴ - امروز بندگان همایون سوار شدند و به دوشان‌تبه تشریف بردند. من چون 
عید فرنگیما یمنی اول ژانویه هزار و هشتصد ونود وپنج‌بود بعضی جاها رفته دیدن کرده مراجعت 
به‌خانه کردم. شب هم درخانه ناظم خلوت مدعو بودم. به‌آنجا رفته بعد از صرف شام مراجعت 
به‌خانه شد. 

جمپاز شنیه امروژ صبح پیاده به درخانه رفته. بعد از ناهار شاه مراحعت به خانه ادیب 
الملك گررده ناهار آ تجا خورده چپار بغروب مانده به در اندرون منزل اعتمادالحرم به عقد کنان 
عز بزا لسلطان دعوت شده دودیم رفتم. حمعی از شاهز اده‌ها و رحال دو لت وامراء دو دند. اختر 
الدو له دخ شاه که مادرش صفر | خانم شاهزاده عبدا لعظیمی ا و مدقا دود 3 نامزد عز دز 
السلطان بود ام‌وز عقد می کنند و بیشتر رفتن من باین مجلس برای شنیدن خطبهُ عقد امام 
جمعه بود که شنیده‌ام این شخص خطبه را سراپا غلط می‌خواند. بدبختانه باتفاق ملامحمد تقی 
ان به اندرون رفتند و خطبه را جا خوانده بود و من نشنیدم. آمروز حاجی مبرزا حسن 
آشتیانی که به بیتالله رفته بود ورود نمود. با وحود غدقن نایب‌السلطنه که کسی از او استقبال 
نکند تمام شیر به استقبال او رفته ودکاکین و بازارها را بسته بودند و در جلو قاطر حاجی 
آقا سینه میزدند واین شعر را می‌خواندند: 

وحب وحب خوش آمدی! ماه رحب خوش آمدی ! 

امروز از ملك‌التجار شنیدم که حاجی محمد میرزای پسر اسدالله میرزا نوه ظلالسلطان که 
از طرف مادر توء عباس مبرزا است و تاا در پاریس نایب سفارت بوده اقتتی اما بسیار 
شاهزادة احمقی است این اواخر از شدت پریشانی ملتجی به موّیدالدوله شده بود و خراسان 
بود میرزا محمدعلی خطساز شیرازی نو کر میرزا رضاقلی‌خان منشی صدراعظم که چند سال 
قبل نوشتجات معجول درست[ کرده] کردستان رفته آنجا را به هم [۱۱۳۸] زده بود بعضی 
احکام جعلی ساخته به‌ترشیز رفته بوده این محمد میرزا هم حاکم ترشیز بود واورا حبس کرده 
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و شکنحه کرده دود و سه جمپار هزار نومان از أو گرفته دود. بعك جاستم اینکه این شخص 
از دوستان ملکم‌خان است ودوسه جلد کتاب فرنگی میان اسبابش بوده زنجیر بگردنش گذاشته 
تمعن ف ماده مود شوق ملک بای سلوی ووم است. که خالا هست! ها مرد 
را حفظ کند آن‌شاءانله- از یرای صدراعظم اردنت ۳ بحال يك‌نوع مرض فلحی عارض شده. 
ان‌شا :ال رفع خواهد شد. 

پنجششه ۶ - آمروزهم صبح پیاده درخانه رفته بعد از ناهار شاه مراجعت به منزل شد. 
عصر وزیر مختار روس مسیو بدزوف و عمادالاطباء دیدن کردند. امروز شخصی زیر «تراموه» 
رفته مقنول شد. بيعل از قراری که تحقیق شد پسر اور خوپ‌خانه بو ده اه حکم شد پانصد 
تومان از کمپانی «تراموه» گرفته به او بدهند و البته زیادتر از پنجاه تومان نخواهند داد. 
این کوچه‌های تنگ طبران» بار شتر و قاطر واین راه آهن وسط شہر جز اسباب هلا کت 
مردم ھچ فا يده ندارد. 

جمعه ۷ - امروز ند گان همایون سوار شدند. یح با مشلوةالدوله به دیدن مشیر- 
الدوله که‌همراه امین‌الدوله گیلان رفته بودند ودیروز مراجعت کرده‌اند رفتیم واز آذجا به باغچه 
و همه "روزرا مشغول ترحمه بودم. نزديك غروب به اصرار A‏ ةا لدو له به‌پا رگ ۱ مين | لدو له رفتیم. 
چون چندی بود باهم قبر بودیم آشتی شد. 

شنبه ۸ - امروز چون قرحه در بینی راستم از نو پیدا شده است صبح با درشکه منزل 
طلوزان رفتم واز آ نا باطلوزان به درخانه رفتیم. بعل ازناهار شاه مراجعت به متزل شد. و لیعپدهم 
امروز وارد شده. بعد ازحضور شاه به‌عیادت صدراعظم رفتند. 

تکشنبه ٩‏ - امروز بندگان همایون سوار شدند. من صبح با مشکوةالدوله دیدنی از 
و از آنجا هم منزل ولیعید رفته دیدن کرده مراجعت به‌خانه شد. عصر دکتس 
شنیدر اینجا بود. 

دوشنبه ۱۰ - امروز هم صبح پیاده با مشکوةالدوله بخانة احتساب‌الملك که چندی قبل 
خلعت ولیعمدرا برده بود واز راه خلخال e‏ شت رفتیم» بعد N‏ به درخانه, بعد 
ازناهاز شاه مراحعت به‌خانه شد. عصر صدراعظم خواسته بود آنحا رفتم. 

سه‌شنبه -٩۱‏ امروز صبح با مشکوة‌الدوله به خانة صدیق‌السلطنه که قریب پنج‌سال بود 
بالو قبر بودم رفتم و آشتی شد. امین‌الدوله هم آنجا بود. بعد از آنجا باهم درخانه رفتیم. بعد از 
ناهارشاه مراحعت به‌خانه شد. عرب‌صاحب دیدن 0 

چپارشنبه ۱۳ - امروز بندگان همایون سوار شده به‌دوشان‌تبه تشریف بردند. من همه‌روز 
را درمتزل بودم. عصر مشکوةا لدو له و صدرالملك این‌جا بودند. شب را هم چون اهل‌خانه نبودند 
دربیرون شام خورده خوابیدم. 
lS es CT CL ۱‏ و 
شوم. خاامروژصیح ناظم‌الاطباء. آمده انگشت .توی دماغ کرده تر کاند. قدری. چرك آمده. آسوده 
شدم و مسپل نمك صرف شد. این چندروز از عقد کنان به‌این طرف عروسی عزیزالسلطان بود 
درباغ سپہسالار و دیشب که شب سیزدهم بود با خیلی جلال عروس را آورده عزالدوله دست 
به‌دست داد. 

[۱۱۳۹] جمعه ۱۴ - امروزحم محض کسالت و قرحدٌ دماغ درخانه نرفتم و مشغول معالجه 
بودم. عصر ادیب‌الملك و مشکوةا لدو له ۳ مغرورخان خواجه باغبانباشی زن شاه این‌جا بودند. 

شنبه ۱۵ - امروزهم محض قرحه دماغ بیرون نرفته در منزل بودم. طرف ظېر امین‌الدو له 
و صدیقالسلطنه دیدن کردند. 
۳ یکشنبه ۱۶ - امروز هم محض زخم دماغ در خانه نرفتم. عصر خان محقق و جمعی دیدن 

دند. 


دوسنبه ۱۷ - امروز هم هنل دروو کل مسا عص ,فا یت ها درخ فرانسه دیدن دود 
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اممن‌خاقان. 

سه‌شنبه ۱۸ - امروز هم محض کسالت و زخم دماغ به‌درخانه نرفتم. عصر امین‌همایون اینحا 
بود. این سفیر کبیر روس جنرال قراپوتکین حاکم ماورای خزر که طہران می‌آید من مأمورم که 
در باغ سهبسالار مرحوم او را پذیرائی کنم و مشغول تدار کاتم. 

چپارشنبه ۱٩‏ - ام‌وزهم محض قرحه دماغ بیرون نرفتم و امروز دکترشنیدر نیشتری بتوی 
دماعم زد. عصر عرب‌صاحب دیدن کرد. 

پنجشنبه ۲0 - امروز محض زخم دماغ بیرون نرفتم. عصر میرزا عباس‌خان و صدرالملكث 
این‌جا بودند. 

جمعه ۲۱ - امر‌وزهم محض کسالت و زخم دماع بیرون نرفته درمنزل بودم. عصرنایب سفارت 
فر‌آنسه دیدن کردند. 

سنه ۲۲ - امروژ صمح با درشکه معزل طلوزان رفنه از آ دحا داهم درخانه رفتیم. بعداز ناهار 
شاه مراحعت ده ممزل شد. عص ادیب‌الملك و حاحی مشک دیدن کر‌دند. 

یکشنبه ۲۳ - این قرحه دماغ مرا خیلی کسل کرده است. امروز صبح نه‌نفن طبیب را 
استخاره کردم. جز مبرزا ابوالقاسم سلطان‌الحکمای ابرانی همه بد آمدند. ایشان را فرستادم 
آوردند. بعضی معالحات سل تجویز کر صدراعظم هم که متحاوز از یك ماه بود ناخوش بود و 
دوسه مرئبه خود بند گان همایون در .من ناخوشی‌شان ده عبادت تشر یف برده دودند دیروز و 
امروژ به‌درخانه آمده بود. 

دوسنبه ۲۴ - امروزهم ین د گان همايون سوار شدند. من محض فرحهٌ دماغ مزل ماندم. 
کو ةا لسلطته یر زا عسو خان فرهتخدمت دیون کرد 

سەششه ۲۵ - امروژ صح با درشکه درخانه رفته بعداز ناهار شاه مراجعت به‌خائه شد. 
عص میرزا زین‌العابدین‌خان به دنبل دماغ فیشش زد. 

جمپارشنبه ۶ - از امیرخان سردار و علاءا لدو له که از پطرز بورع آ مده‌اند دیدن نموده. 
روس‌ها اممرخان سردار را در کمال حالال پذ برفته بودند و نشان عقاب سفید مرصع باو داده بودند. 
علاءالملك میرزا محمودخان وزیر‌مختار ما که درپطرزبورغ بود فرصت‌را غنیمت‌دانسته برای‌فضولیو 
رار نوع حر امزاد کی و خودنمائی سفر خود را مفت انداخته باتفاق او به ایران آمده است و در 

خانه امیرخان سردار منزل کرده است. از هردو دیدن کرده امین‌الدوله هم رسید. بعد به‌اتفاق به 

درخانه رفتیم. این روزها جداً مشغول تدار کات قراپو تکین حنرال و سقس روس سم ۰ همه را ده 
]11°[ مشکوةا لدو له وا گذار کردم. 

پنجشنبه ۲۷ - درخانه رفته مراجعت به منزل نمودم. مختصر ناهاری خورده باغ سپمسالار 
رفتم. بند گان همایون آنجا تشریف می‌آورند که هم خانه عزیزالسلطان رفته باشند و هم منزل 
مسافرین روس را ملاحظه فر‌مایند که درجچه حالت است. تشر یف آ وردند دیدند که به بد تر ین‌وضعما 
و کنافات افتت: قا کید ات در اصلاح آنجا فر‌مودند و مقرر داشتند که در مراحعت از حاحرود 

جمعه ۲۸ - امروز بندگان همایون به جاجرود که این اول سفر جاجرودی است در این 
مدت چېلو چپار سال نوکری که من از ركاب مبارك محرومم تشریف می‌برند. هم برای 
تدارگ ورود روس‌ها وهم به‌جرت دماع مرخصم فرمودند شمر پمانم.. 

سششه ۲۵ هو صمح پیاده به خانه مشكوة| لدو له رفنه از ۳ خواستیم کاروانسرا رفته 
وابتیاعات کنم. دربین راه به امین‌الدوله برخوردیم که خانه صدیق‌السلطنه میرفت. باتفاق خانه 
صدیق | لسلطنه رفتیم. نعد من و EE‏ سازار رفنه از دحا به‌خانه آ مدیم وز بر مختار روس 
عص خانه من Al‏ دو ده 

تشه سلخج باع بمپارستان رفته مشغول در کات مپمانی بودم. عصر منزل e‏ 
رفتم» از آنا ده سفارت فرانسه. بعد به‌خانه مراحعت شد. 


شعبان سنهة ۱۳۱۳ قمری ۹۹۱ 


دوشنبه غرة شعبان - باغ بہارستان بودم که صدراعظم تسريف آورد چکمه بپا و به 
حاحرود می‌رفت. ایشان هم بعضی دسئورا لعمل‌ها داده و رفتند. 

سه‌شنبه ۴ - خدمت ولیعہد رسیدم. ولیعہد هم بواسطه کسالت مزاج به جاجرود نرفته 
اش فریب سه جباز ناغف در حضور و لبعد دو ده ناهار را هم آذجا صرف نموده از بسن 
زر کان شعا عا لد لطنه دیدن کی دم. سه دفروب مانده به خانه امه وشب را ممیمان امین | لدو له 
ی ات هر ها موی ین نش 

چیارشنبه ۳ - به اصرار طلوزان اودلنگ‌الدنگ حکیم انخلیسی نشتر را به دماغ من‌زد 
و بنا شد که همه روزه مراقب باشد تا قلع ماده شود. 

از پنجشنبه چپارم تا سه شنبه نېم همه روزه به باغ بمپارستان رفته مشغول کار بودم. 
امروز مو کب همایون از جاجرود مراجعت می‌فر مایند. پقین کردم آذجا تشر‌یف خواهند آورد 
و زحمات مارا خواهند دید. معلوم شد که صدراعظم ,مانع شده اسنّت. شب با اهل خانه مهمان 
مشسکو تا لدو له دو دم. ماشاء نله رقاص و مطرب زنانه در ۳۹۹ دو دند. يسار کت اودلنکت 
الدنگک هم با اینکه يك قالیچه ممتاز باو دادم نمبدانم دچه حبت طفره از معالجه من می‌زند. 
اخبار تازه‌اینکه کاضمیر پریر" رئیس جمہوری فرانسه استعفا داد و فلکس فورت" وزیس 
بحری دحای او منتخب سل . جنک جين و ژاین در کمال سخنی بر قرار اسک وچینی‌ها اتصالا 
9 می‌خورند. 

مهار دنه ‌_- امروز صح پناده درخانه رفته دحضور مناد مشرف شدم. اظپار الثفات 
ژیاد فر مودند. شب‌هم درخانه بودم ساعت جپار مراحعت شد. 

پنجشضه ۱۱ - صبح در خانه رفته مراجعت به بمپارستان شد. عصر محدالدوله و عزیز- 
السلطان را بندگان همایون بباغ فرستاده بودند که خبر ببرند. جمعی دیگر هم از فرنگی و 
ایرانی از قبیل مشیرالدوله. اقبالالملك» حاحب‌آلدو له زن ایلجی فرانسه و غير و غیر آذحا 
دو دند. 

1 تمه 1۴اب وار مامت رکا یدباع ری ن سوواط و وزین ار 
روس و جلال‌الدوله و جمعی دیگر آنجا آ مدند. 

ششه ۱۳ - آمروز هم درخانه رفته مراجعت به‌خانه شمد. 

تکشنبه ۴ جون نند گان همایون سوار شده دوشان‌تیه رفتند من همهرا در خانه بودم. 
شنیدم در مراجعت از دوشان‌تپه بواسطهُ اینکه شب برات است و سادات اخوی دراین‌شب مجلس 
جشنی دارند شاه عبوراً ازدرخانه آنا کد ۳ 

دوشنبه ۱۵ - درخانه رفته مراجعت به منزّل شد. ند گان همایون هم عصر حضرت عبد- 
العظیم تشریف بردند. از قراری که شنیدم زن‌ها در حضرت عبدالعظیم از گرانی نان و گوشت 
شکایت: رده ادا عصر مسبو شا ایذجا یه دو د. خبال دارم خدمت تازه و نی ده شاه 
کرده باشم. اسبابی فراهم آورده‌ام و تدبیری نمودهام که اگر حاسدین شخصی من و خائنین 
دولت بگذ‌ارند ده دوازده کرو وحه نقد از اشخان وهو | برای یادشاه تحصیل کتم که از ننگ 
مقروض بودن به بانك وندادن وجه برات‌داران در خارجه وداخله بیرون بیایند. هم شاه وهم 
رعست آسوده شوند اگں عبدا للطیف بگذ‌ارد. 

سه‌شنبه ۱۶ د امروز صبح که روز عید مولود سلطان عثمانی بود با لباس رسمی بسفارت 
عثمانی رفته وازطرف بندگان همایون تبريك عید گفته بعد به‌درخانه رفتم. معلوم شد که ایلچی 
انگلیس را می‌پذیرند چہار بغروب مانده. آنچه من حدس زدم برای این است که این‌تشریفات 
زیادی که برای مأمورین روس فراهم آورده‌اند اسباب دلتنگی آنما نشود. از درخانه مراجعت 
به خانه شد. فردا حضرات روس‌ها به دارالخلافه ورود خواهند نمود. دماغ من بحسب ظاهر 
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بہت است. اما یك سختی و صلابتی درآن جای نیشتر احساس میشود که باز اسباب زحمت و 
وحشت است. اکر چه بعضی‌ها میکویند که لازم ملزوم دمل بعد ازالتيام این سفتی است. لیکن 
کمان نمی کنم. عقيدة من این است که محتاج به نیشتر دیگر شود. تا خدا چه تفضل کند. 


چماز ثنبه ۷ ۳ دیشب دمل 13 مجدداً عود کرده است و خیلی از این فقره پریشانم 
که دراین موقع آمدن حضرات روسپا چه خواهم کرد. صبح به مریضخانة ینگی دنیائی 
پدیدن مسیو! حکیم رفتم. این مرد که بسیار جراح خوب و آدم خوبی است. اما چون فرانسه 
نمیدآند و من‌هم انگلیسی نمیدانم فارسی را از روی کتاب تحصیل کرده د قولمبه گوئی میکند 
مر ی دا مت سان ی ی فا کر کس ماع ی اتف که .او سای ات .اغات 
نموده باع بپارستان آ مدم. سه و نیم بغروب مانده حضرات وارد شدند. جنرال ماژر کوراپوتکین 
حا کم متصرفات روس در ماورای خزر یعنی دشنت تر کمن قدیم :و تر کستان و سردار کل‌عسا کر 
این سامان رئيس مآمورین است. مسیو اکناتیف از مأمورین وزارت خارجه روس نيابت اورا 
دارد. پوپوف نامی که منصب کاپیتانی دارد آجودانش است» و دونفر پرنس جوان که منصب 
تیابت دارند از فوج مخصوص امپرآطوری و یت نفر طبیب نظامی همراهش است. تشریف ورود 
این شخص مفصل اس همینقدر می نو دسم که هیچ اهوم را جه عادی جه فوق! لعاده از 
فرنگ باین تضریفات نیذ‌برفته بودند. شخصاً آدم کوتاه قامتی» محبلی» فرانسه a‏ مبداند. 
اما می گویند بسیار رشید ودانا و عاقل است. پنجاه و سه سال زیادتر ندارد و در جنگمای 
عثمانی وتر کستانی فتوحات کرده و زخمپابرداشته [۱۱۳۲] وصاحب نشان وامتیازات خیلی عالی 
اه دعد از آنکه خودم و مشسکوةا لدو له را باو معرفی کردم به خانه مراحعت شد. نزديك 
به مغرب مجدداً باغ رفته چون شب اول ورود حضرات بود و من مپماندار هستم بایستی رسماً 
امشب باآنما شام بخورم. ازدرد دماغ شا ام بودم. درسر شام غفلة دثبل حراحت و خون‌زیادی 
امه آسوده‌ام E‏ از يك سمت ۳8 ادن حراحت مرا از دنبل دماغ آسوده نمود اما ورود 
بی‌موقع عزیزالسلطان دنبل جکی را متورم ساخت. این طفلك خبال میکند همانطوری که محبوب 
شاه است باید قہراً محبوب و مطلوب همه عالم باشد. ماها ایرانی‌ها بواسطهٌ تمکینی [ که] 
بیادشاه خودمان داریم و عادتمان برای این است که «وال من‌والا و عاد من عادا» رفتار نمائيم. 
پقین معشوق و محبوب پادشاهمان را علی‌العمیا بی‌چون وچرا بايد دوست داشته باشیم: اما 
کوراپوتکین سر‌دار روس متّل ماها محبور نست. خلاصه از آمدن این طفل بسیار ددش | 
هرطور بود باستادی متعذر این شدم که چون عزیزا لسلطان همسایه بلافصل شما است خواست 
که من غس رسیم بشما معرفی شده والبات حصوصمت ۳ طوری کردم که حنرال مشارالبه 
بحای اینکه درذحد مشعوف شد و شب بخوبی r‏ . الحق تدار کات از هرقبیل بظور تکمیل 
است وا گر امپراطور دوس هم بایران فی امد همینقدرها یا قدری شاید زیادتر‌ممکن میشد برای 
او اسباپ فراهم آورد, - 
پنجشښه ۱۸ - چون بند کان e‏ سوار میشدند صح با بمپارستان رفته ناهار ۳ ا 
یات بش ند کد مراجعت بمنزل شد. 
جمعه ۵ - امروز صبح در خانه رفته بعد از ناهار شاه مراحعت به خانه نمودم. حنرال 
روس با اتباعش به حضور مبارك مشرف شدند واز حضور مبارك در عمارت ابیض با صدراعظم 
رشا ملافات کردند واز در خانه دیدن کک واز حضصور و لمعد امیر ده دیدن نایب لسلطنه 
رفتند. امروز اتفاق غریبی روداد که دلیل بر بی کفایتی وبی‌عقلی رجال دولت بود. وقتی که وزیر 
صدراعظم میرزامحمودخان وکیل آقا که از اراذل واوباش وقلاش وقواد وبدترین‌مخلوق روی زمین 
است می‌شود کار دولت هم باید چنین بشود. معادل پنج هزار تومان قیمت نشان تمثال جنرال 


۱ اسم طبیب خوانده نمی‌شود. 
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کوراپوتکین بخرج دیوان نوشته شده. اگر چه شان اول شیروخورشید و حمایل سبز را 
داشت معمذا به وزارت میرزا محمودخان علاءالملك حمایل سبزی هم علاوه برتمثال نمودند. 
به این اسم که تمذال نمر اول ما حمایل سبز است. در صورتی که تمثال کلبة حمایل ندارد. 
یحبی‌خان مرحوم اختراع حمایل برای تمثال نموده بود آبی‌سیر. دو سه نفر از رجال قدیم 
اوران هم از قبیل امین‌الدوله فرخ‌خان و میرزا سعیدخان و اعتضادالدوله کشیکچی‌باشی 
دحمی‌خان ادن حمایل ET‏ سا لہا دود که ا شده دود حالا که می‌خو استند 
عظمی ده تمتال کوراپوتکین دل هل شفک بود که همان حمایل آدی اختراع بحصی‌خان را دو باره 
معمول دارند. در آن وقتی که حمایل آبی معمول شد چون حضرت صدارت هنوز از رحم مادر 
و پشت پدر به عرصۀ وجود و منصه ظہور قدم ننہاده بودند و میرزا محمودخان هم در آن وقت 
برای میرزا مصطفی‌خان پس میرزا سعیدخان قوادی می کرد و دخالت بامورات دولتی نمی‌نمود 
اکن فخاشتتن: یی بداشتتهه اما وی که میم کے چا کو کروی و سماخت کر دده 
خالاص4 کوراپوتکین از اعطای این حمایل بسار يدش ان دود و بظور کنایه و استعاره 
مون می کف 

شنبه ۲۰ - امروز صبح منزل امین‌الدوله رفتم. از آنجا باغ ببارستان آمده با حضرات 
[۱۱۳۳] ناهار خورده مراحعن‌به‌خانه کردم. بند گان همایون هم سوار شدند. دیشب خانه صیرب 
اعظم مپمان بودیم. مبمانی بسیار عالی مفصلی در نپایت خوبی تشکیل شده بود. 

تکشنبه ۳۲۱ - صبح پیاده درخانه رفته بعد از ناهار شاه مراحعت به‌خانه شد. عصر وزير 
مختار فرانسه دیدن کرد. شب را در سفارت دوس با حضرات واردین و بعضی از وزرای ایران 
مپمان بودیم. 

و ۴ - صبح به خانة حاجی مشیرلشکر دیدن حاجی و کیل‌الدوله رفتم که تازه از 
۱ اه ا اة از آنحا دیدن اف نظام که ددرور ورود نمو ده اش از آذحا ده درخانه» 
عصر باغچه رفتم. کوراپوتکین و همراهانش از من بازدید نمودند. از آنجا بخانة نایپالسلطنه 
رفته دو از شب رفته مراجعت بمنزل نمودم. اهل خانه اندرون بودند. بیرون خوابیدم. 

سەشىشه ۲۳ - صبح بباغ بپارستان رفته ناهار را با حضرات صرف نموده شب در پارك 
امین لدو له که ممپمانی عمو می دو د ۳ حضرات دو دیم. صدر اعظم هم دو دند. 

جار شنبه ۴ - امروز صبح پیاده در خانه رفته بعد ازناهار شاه مراجعت 7 شد. 
عصر اعتماد نظام برای ڏرقنب مس ممپمانی خانه نایب لسلطنه | ماه دو د. دعل از رفتن اعتماد نظام 
به خانه ام و آمغب فونه مممائی اوست رفتم. 

پنجسښه ۵ - امروز صمح پباده درخانه رفنه دعل از ناهار شماه ا uk‏ مد . شب ,را 
باز بیرون خوابیدم. 

جمعه ۳۶ ند گان همایون سوار شدند. من باغ ا رفنه ۱ حضر أت E‏ خوردم. 
امروز چون خبر فوت مرحوم حاجی میرزا حسن شیرازی رسیده وروز عزاست. a‏ روا 
هر کجا مہمان بودند در ظرف این هفته خودشان فرستاده عذر خواستند. ‏ 

شنبه ۳۷ - صبح مولق‌الملك صندوق‌دار ولیعہد شمشسیری برای E‏ و بعضی 
اشیاء برای اتباعی آورده بود. ولیسید از من خواهش نموده و فرمایش کرده بود به آنا 
ابلاغ کنم. موئق‌الملك را نزد جنرال برده هدایای اورا ابلاغ نمودم. بعد ازآنجا پیاده در خانه 
رفتم. بحکم احضار شب‌هم درخانه رفته مراجعت به خانه شد. 

تکشنه ۸ - بواسطه دردپای چند روزه مسپل o‏ ضرف شت بنذ گان اون بنفس 
نفیس ناراك مسحد شاه رفته ختم مورا هیر ری را در‌جبدند. در مبان دستحائی که از محلات 
در دک رده دو دند دعو ای سحتی شده و جندنقر رخمی و هلاک شتا اک 

دوشنبه ۲٩‏ - دیشب ساعت هشت دماغ بنای رانو سو رف که امه 5 برخاستم 
ديدم سرخ شده است. اگر چه بند کان همایون هم سوار شده دوشان‌تیه.رفته. بودند..من همه 
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را در منزل بودم. عصر خانه طلوزان رفتم» از آنحا به باع بپارستان ا چون شب را 
نمیتوانستم در مس شام حاضر شوم و شب آخر توقف حضرات در طیران بود و فردا می‌روند 
وأ آنا وداع نمو دم. صدراعظم هم آنجا دو د. خانه آ مدم. احوالم در کال سخنی و دبدی اه 

سه‌شنبه سلخ - صبح زودی کوراپوتکین و اتہاعش با مایت رضایت خاطر از باغ بہارستان 
ده سمت فرنگستان معاودت نمودند. من‌هم ار شنت درد بد‌حالم و می‌نالم. فرستادم اطباءر ا آوردند. 
استخاره کلامان معا اجه طلوزان را امر قرمود. با حکم طلوزان تفاب ضرف .هیده امش الدو له 
دیدن [۱۱۳۴] کرد. اگر بیرون می‌ماندم دید و بازدید وآمد و شد مردم اسباب دردسس میشد. 
به اندرون خانه رفتم. ورم دماغ بصورت و کله زد. باد سرخ بروز کرد و تا امروز که سه‌شنبه! 
هفنم فشان ٠اشت‏ هنوز از اندرون سرون ذرفتم و بنج نش طبیب مشغول معا لحه من هستند. 
حکيم طلوزان» شنیدر» عمادالاطباء میرزا نصراللشمس‌الاطباء و میرزا علی! کبرخان ناظم‌الاطباء 
و حالا دو روز است» که بحمدالله مرض رو به. انحطاط گژّ‌اشته و بالنسبه حالتم بپتر است. 
فیالواقع از شدت طغیان مرض وجا من‌الوجوه الیبوار به حیات(شودم. زیرا که ساعت ساعت 
مرض در اشتداد و تزاید بوده و بشره و قریِحهُ مرا طوری تغییر داده بود که ابداً صورتم 
شببه به‌خودم نود. هرروز به اکال مختلفه در آینه خو دم را می‌دذیدم. حتی تصورت مد درا لدو له 
قافن مسر السباطبه:وارا دون فسل؛ 

خلاصه اينکه این جنرال کوراپوتکین مأمور دوس یکی از اشخاص عجیب عالم بود و 
تمام قبایح اعمال مارا از لشکری و کشوری با اینکه پنجاه هزار تومان خرج کردیم و مثلا 
کاری کردی مکه نفبمند واسنجند فپمید وخدا عاقبت تمام امورات ملت‌و دولت ایران‌را حفظ نماید. 
پادشاه مارا سالم بد‌ارد. ما را از مس آجنبی و سکانه مصون دارد. و دراین مدت ناخو شی 
از .طری. اعلترت. هماو تی دوخای .ات | من و اعوال‌پرسین‌هاق: مکرز .شنده: ‏ است 
وهم‌چنین از طرف حضرت ولیعید و حضرت نایب‌السلطنه و انیس‌الدوله. بخلاف از طرف‌صدارت 
کی پیج وجه من | لوجوه راهن دیده فشده است و ۹ شسده فان اف ی 

چىپارشنبه ۸ - از امروز تا جمعه دهم باز از اندرون بیرون نیامده. مشفول معالحه بودم 
بعلاو معالجهٌ باد سرخ. دکتر شنیدر با مقراض قدری از گوشت غیرصالح میان دماغ‌برداشت. 
بعلاوه این بدبختی‌های جسمانی بواسطهٌ باران شب جمعه دهم چاهپای قنات حاجی علیرضا 
فرو رفت. آب بالا زد و از حوض خانهُ بیرونی من‌دو فارالتنور آب بالا زد. آشپزخانه حياط" 
خلوت طرف خیابان نظامیه را خواباند. «خوب شد برتو بزد آسیبش از میناگذشت.»۲ 

ششضه ۱۱ - بحمدالله حالت مقتضی این شد که به‌درخانه رفتیم وشاه‌را زیارت کرده و بعد 
ازناهار شاه مراجعت بمنزل شد. عصر امبی نظام دیدن کرد. 

یکشنبه ۱۳ - درخانه رفته تفصیلی شنیدم که میرزا محمودخان علاءالملك بجای برادرش 
مبرزا اسدالاخان ناظم‌الدوله سفیر کبیر اسلامبول شده و میرزا رضاخان قنسول ایران در 
تفلي سکه...* علاءالملك بود در چند سال قبل و در سفر دویم بندگان همایون بفرنگ مثل 
ادنی نو کر غلیان می‌آورد و در سر مین خدمت میکرد بجای میرزا محمودخان وزير مختار 
ایران در پطرزبورغ شد باید دائست که تمام ترقی میرزا رضاخان از سفر سوم فررنگ شد. از 
سرحد ایران تا سرحد آلمان مترحم و مراقب عزیزالسلطان بود. از آ:جا عذرش را خواستند 
که در گردد. خودی ۳ ده صدر اعظم چسباند و تمام این سقر فرنک اأ صدارت دود و شغاش 
منبحصر به قوادی و ا کن «جسن اش ر سم سرای س میج . علیالخصوص در ایران که تا 
شخص برای کسی جاکشی نکند یا اگر خوشگل است لواط باو ندهد ترقی نمی کند. پادشاه 


از غره نا ۷ رمضان نو سنه ات ۲۳۹ اضتال * حیات. 
۳- مصراع اول چنین است: از کسی گربشکند چیزی قضائی بگذرد (توضیح عبدالله دریانی) 
۴ دو کلمه حذف سل , 


رمضان سنۀ ۱۳۱۳ قمری ۵ 


و و لینعمت ما خو درا کلية از کار شاط معاف فر مو ده و اختبار یه صدراعظم داده بحپات عد دده 
حق ایشان است. چنین کنند که می کنند. خلاصه بجای میرزا دضاخان محمد ابراهی‌عان 
معاون‌الدوله که در تبریز بکارگذاری خارجه مشغول بوده به تفلیس میرود وبه جای او میرزا 
زین‌العا بدین‌خان کاشی به تبریز میرود. دراین تغییرات یا چینی یا کاشی کارشان پیش میرود. 

[۱۱۳۵] دود شبه ۱۳ ت کو حانه رفنه دأعجه آمدم. مدئما دود باءجه ۳ ند‌یده دو دم. از 
آنجا خانهُ شسدر» از نحا به خانه صدر اعظم» جون اندرون دو ددد ان داشتند خدمتشان 
نر‌سیدم. از حکیم‌المم‌الك که والی بی‌ولایت و درآنجا بست است و مبالغی پول دیوان و مردم 
را خورده اش سا قد یم هستیم دیدن ازو کردم. دعك به‌خانه ام 

سه‌شنبه ۱۴ - بجپت سواری بندگان همایون منزل ماندم..۱ کنایچه...۱ من نوشتم وآن 
هم برحسب حکم موکد مکرر پادشاه و گفتگوی بافرنگیان را من نمودم. به این واسطه 
صدراعظم را هم یقیناً از خود رذحاندم. معم‌ذا طلوزان خودی را داخل کرده و با ناصرالملك 
مك فاد ست و لحه و فایدة این کار را او خواهد در ده ممل سأین امورات دیگری که من 
شرو ع کردم و فا یده‌اش را دیگران درده‌اند. حمالةا لحطبی نما برای من مائد. این ا که 
من بعد توبه کردم ابداً حرفی نزنم و چیزی ننویسم. خلاصه ندینم باشی ولیعید ملامحمد 
معروف به «مسیو» که تحصیل فرانسه را بيست ودو سال قبل ازاین در مکتب مشیریه که آن 
وقت دماغی داشتم و میلی بکار که ایحاد نموده بودم تحصیل کرده است دیدن ازمن کرد. 
از خصوصیات احوال ولیعید که برای من نقل می کرد ديدم هزار مرتبه پادشاه خودمان که 
خداوند پاینده‌اش دارد بہتر و خوشتر است از ولیعید. يك ساعت بغروب مانده امروز بباع 
صدراعظم رفته دودقیقه ایشان را ملاقات کرده کتابچهُ ایام توقف جنرال کوراپوتکین را به‌ایشان 
داده مراحعت به‌خانه شد. 

جمعه ۱۵ - أمروز صح درخانه رفنه بعد از ناهار مراجعت کردم. نظام| لسلطنه و برآدرش 
قدا لملک ددن گنه انان می کته که مورا محخصوصی و ورور کل شه ار وة 
و نایب الس لطنه و سرداران ا کرم والکن وسأین امرای عسکر یه کلاه گنده‌ها آما دل کو چك‌ها. 
این شوری بسیار محرمانه بوده و غرض ازاین مجلس اینکه اردوئی به استراباد فرستند واین 
چند خانوار یموت وک وکلن که بافی‌اند و هنوز رعیٹ روس نشده‌اند بچاپند و مضمحلشان کنند 
و حبت عمده این «سوق عسکر» برای این است که امیرخان سردار که حا کم استراباد شده 
بواسطة صدمه که در چند سال قبل که باز حاکم استرآباد بوده باین تر کمانپا زده میثرسد 
وحرأت رفتن به استر آ باد را تنک اجزای شوری در همان محلس ۳ هم دیگر بنای بد گوئی 
را ناشن و محلس به هم خورد. شب را به شام مپمان | مین| لدو له دودم ساعت بسچ 
مراحعت شد. 

شنبه ۱۶ - صبح در خانه رفته عصر دیدنی از وزیرمختار روس کردم. معلوم‌شد کوراپوتکین 
بعد ازاندك توقفی درعشق | باد به پطرزبورغ رفته است. 

جمعه ۱۷ - امروز صبح درخانه رفته شنیدم که جمعی 2 اطفال نورس که دور .و ور 
بند کان همایون را دارنه از مخارحی که درای کورایوتکین شد ه اظپار تعجب کرده. برای 
اینکه برحسب ظاهر بندگان همایون را خسیس میدانند در صورتی که این فقره بخلاف عقیده 
من است که از هرسخی با گذشت‌ترند. این مسئله را حربه نموده و میخواهند بجان من بزنند 
و بعد ازاین زحمت زياد که متحمل شده‌ام هم پولم را ندهند و هم دماغم را بسوزانند و هم 
مقصرم کنند. شنیدم که شاه به مسجد سپپسالار رفته‌اند و از آنجا به باغ بهارستان و درباب 
مخارج بعضی فرمایشات کرده بودند و ےد ر اعظم در این مورد کمال لطلف و همرآهی را به 
من کرده بود. پاینده باد. ممنون شدم. خلاصه بعد از شنبدن این تفاصبل عریضه يخاك بای 


لت ند کی لی ذوفن کلماتن چن فانل ابت فیشت: 


4۶ روز نامة اعتمادالسلطنه 


همایون عرض کرده شبانه اندرون فر‌ستادم. دستخطی ده این مضمون صادر شد. 

[۱۱۳۶] «اعتمادالسلطنه هنوز صورت حسابی بعرض نرسیده و نمی‌دانم چه خرج شده 
است. معلوم است هم ایلچی معتبری وارد بشود و دولت پذیرائی بکند البته خرج دارد 
وانگپی مثل شما نو کری هرقدر بگوید خرج شده ار چه صدهزار تومان هم داشد دولت 
دی مضایقه میدهد. این‌نوع خبالات یعنی‌چه. کسی‌هم عرض‌نکرده است که القای شبه بکند.» 

فی‌الواقم اگر این شش هفت هزارتومانی که خرج کوراپوتکین کرده‌ام تماما را دولت 
نمی‌داد بعد از زیارت این دستخط تشفی قلبی درای من حاصل میشد. 

شنبه ۱۸ - بواسطه کسالت مزاج خانه ماندم. 

یکشنبه ۱۵ - درخانه نرفتم. 

دوسنبه ۳۰ - درمنزل توقف شد. 

سه‌شنبه ۲۱ - دیشب به عادت همه ساله دراویش را دعوت کردم وروضه‌خوانی شد. امروز 
چون باران شدیدی می‌بارید در خانه نرفتم. 

چپارشنبه ۳۳ - بند گان همایون سوار میشوند و من البته درخانه نرفته بیرون‌هم نمیروم. 
روز آخرسال است. الحمدله که امسال گذشت و مبتوانم گفت کک پجہات عدیده در این سالی 
که مام شد دمن تسار فد دشنت حون از شالت مر اج 

بار پارسال نبردیم لذتی بہار امسال خدایا فرصتی 

درات مخارج کوراپوتکین‌هم حکم‌شد صادرشود» اک وصول‌شود وبەطلىكار داده شوده ا 

آذچه پریروز شنیدم نامدارخان خزل و عباس‌خان اسدآبادی با هم متفق شده یاغی شده‌اند 
دهات اتات را جاییده. حساما لماك حا کم کرمانشاهان ظریر‌الملك امبر‌تومان کی مانذشاهیرا 
با توپ وفشون بحنک آنما فرستاده بود. فشون SAE‏ دادند. توپ‌هارا گر فتند. عراده‌ها 
را سوزاندند و به لول توپ کنافت کردند. بعد از وصول این اخبار به طبران و تالم خاطر 
همایون آمیرنظام ۳ حکومت همدان و ملایر وتو سر کان واستر آ داد ونمپاو ند دادند که آذحا 
رفته دفع شر یاغعان را دما ید. این شخص غریب مرد دنی‌طن‌ی فتاه اگرجه او را حوب 
میشناسم.قریب سه‌سال تابین او در پاریس بودم. اما رذالتش را باین درجه نمی‌دانستم که 
در سن هشتاد سالگی و دو کور مکنت و این اسم بزر گت که به موجب دستخط او را خواسته 
بودند حاکم خراسان کنند و به طران آوردندش و بسعایت ملك‌التحار به خراسان نرفت» 
حالا راضی بحکومت شده که حکيم‌الممالك آنجا حاکم بوده است؛ «تفو برتو ای چرخ گردون 
تفو». این فقيل افتخافتنن که تمام کارهای مارا <ابع می کنند. از تغیبراتی که دراین اواخر 
شد عمادالدو له ازحکومت عراق معزول و ظل‌السلطان بحای ایشان منصوب شد. 

۲ ¥ 

بحمدال که امسال هم بخوبی باتمام رسید. برای شکون همه‌ساله بای شب آخر سال 
کتاب روزنامه خط اهل‌خانه تمام بشود. این چن د کلمه را نو تنل امبدوارم خداوند سال نورا 


. این دوخط اخبر به خط.زن اعتمادالسلطنه است.‎ ١ 


رو ژنامه اععمادا لسلطنه 


جلد بانزدهم 


۳ رمضان ۱۳۱۲ قمری 


۵ شوال ۱۳۱۳ قمری 


بسم آله الرحمن الر حیم و به ستعین 


[۱۱۳۹] شب پنجشنبه پیست وسوم رمضان هزار و میصد و دوازده تقریباً شش ساعت و 
ربع کم از شب رفته تحویل حمل شد. امسال به خلاف رسومات چندین صدساله ایران پادشاه 
سلام تحویل ننشستند. بحسب ظاهر به ملاحظهٌ اینکه شب بيست و سوم و لیلةالقدر و تحویل 
در وسط افطار و سر ابنت موقوف فر مو دند. اما در باطن آذنچه و از ده دواژده هزار 
تومان مخارج تحویل صرفه‌جوئی کردند واین مبلغ را به مصارف لازمه از قبیل بقیة مخارج 
عروسی عزیزا لسلطان و بعضی خرحسای از این فيل رساندند. در هر صوّرت «صلاح 6 ی 
خویش خسروان دانند». بر ما حرجی نیست و چون وچرا نشاید. من در خانة خود درصورتی 
که شمایل مارك حضرت امیر (ع) را در جلو گذ‌اشته بودم و تمثال شاه را هم در مد نظر 
داشتم مشغول عبادت خدا و دءا گوئی وجود مبارك پادشاه ولی‌نعمت شدم. امیدوارم که این سال 
برخلاف سنه ماضی که بسیار بد گذشته خوش گذرد. 

پنچشنبه ۲۴۳ - در خانه رفتم. بندگان همایون معلوم شد که دیشب دو از شب رفته با 
حض ور تایبا لس‌لطنه و صدر اعظم فرل از تح<ویل حمل مختصی رسوم تحویل بعمل آورده بو دند. 
دو پنج‌هزاری‌هم به من عیدی مرحمت فرمودند. وقت اهار عرض کردم که ان‌شاءالله سال دیش 
ترك این شکون را نفرموده وباز تجدید رسم تحویل رسمی را بعمل خواهند آورد واز در 
خانه به خانه مراجعت کرده مقارن غروب به منزل صدراعظم رفتم که ندیدم. ازآنجا خدمت 
نایب لسلطنه رسیده و بعد در خانة انس‌الدوله, مراجعت بخانه شد. 

چمعه ۳۴ - امروز که درخانه رفتم معلوم شدکه از تشریفات عید نوروز فقط پذیراثی 
سفرای خارجه خواهد بود. سفرا پنج ساعت بغروب مانده شرفیاب شدند. چون سفیر کبیر 
عثمانی نبود مسیو بالوای وزیر مختار فرانسه که سمت قدمت برسایرین دارد در تبنیت عید 
خطبه عرض کرد بواسطهٌ من ترجمه شد و جواب همایونی هم نیز از فارسی بفرانسه ترجمه 
گردید. عصر پارك امین | لدو له رفته دیدن نمودم وباتفاق امین لدو له یاع صدر اعظم رفنه در صورتی 
که ولیعہد هم آنجا بود از صدراعظم دیدن کرده به خانه مراجعت نمودم. 

شنبه ۴۵ - امروز بند گان همایونی سوار شدند. من در منزل مانده زالو بستم. 

تکشنبه ۶ - درخانه رفنه مراحعت به باغچه شد. غروب خانه شمسا لعلماء رفتم. اورا 
کل و هساو رشان 

دوشنبه ۳۷ - قدری کسالت داشته ازخانه ببرون نرفتم. 

سس ۸ - ند گان همایون سوار شدند. من تمام‌را در منزل بودم. 

چپارشنبه ۲۵ - امروز صبح سپام‌الدولۀ بجنوردی به دیدن آمده بود. بعد در خانه رفته 
از آذحا باغچه آمدم. عصری امین‌الدوله دیدن کرد. 

پنجشنبه غرة شوال - صبح منزل شنیدر طبیب رفتم. ازآنجا بقصد خانۂ ولیسید حر کت 
شد. سر راہ از امیر بہادر جنگ کشیکچی‌باشی ولیسید که مرد بسیار خوبی است ودر میان 
[۱۱۴۰] کماشتکان ولیسبد از همه معقول‌تر و بپتر است بازدید کردم. او میگفت دیشب 
حضرت و لبعد تا صبح احیاء داشتند و هزار قل هو الله خو آندند و نخوابیدند. دیگر من به خانه 
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و لبعد ذر فنه در خانه رفتم. معلوم شد که رسو مات عبد وروز را کلة امروز بعمل اور 
یعنی سلام تخت مرمر وسردر و غیر. شارژدفر عثمانی هم پذیرفته شد. بعد از رفتن شارژدفر 
صاری‌اصلان وبر‌آدرش طناب‌ها دی فا دسته و سر‌طناب‌هار | دجراغهای جلو اطاق همایون استوار 
دمو ده تست دنل عرخهشان ار دود که دجه حجرت حکومت کنکاور را که از زرمان سلاطین 
گور کانی باجداد اینما داده‌شده ونسلابعدنسل مالك این‌ایالت کوچك بوده‌اند دراین عصر ازآنما 
گرفتند و به حسنعلی‌خان امیرنظام دادند. بااینکه از بدو سلطنت شاهنشاه حالیه الى اکنون 
صاری اصلان سفرا و حضراً پشت اطاق با چادر پادشاه شمسا بیتوته ممکند و مثل سک پاسبانی 
می‌نماید. حالا خدمت آباء و اجداد از زمان آقامحمدشاه تابحال بکنار» اقلا رعایت حقوق این 
پنجاه سال خدمت دشود. آذجه معلوم شک امیر‌نظام را عداز عزل از کر‌مانشاه و رشان برای 
حکومت خراسان به طبران احضار نموده بودند. ملك‌التجار که وکیل مر یدالدوله حاکم خراسان 
است اسیابی فراهم کرد که موّیدالدوله از چبکومت خراسنان, معزول نشد و افسرالسلطنه دختر 
پادشاه که زن مژیدالدوله است پدر تاجدار خود را تبودید کرده بود که اگر شوهرش معزول شود 
او به بست آستانه مقدسه خواهد رفت. باین‌جرت‌ها باوتعبود حکومت غیر‌منظم موّیدالدوله در 
خراسان ماند و امیرنظام آذجا نرفت. در این حیص‌وبیص نامدازتغان خزل و عباسخان اسدآبادی 
طغبانو رز ددد و وشون دو لنی را که «مداقعه آ نما از کر مانشاه فر ستاده شده بود درهم NE‏ 
مجبور شدند که شخص معتبری را برای نظم آن صفحات فرستند. امیرنظام هم بیکار بود. او را 
موز ساخ رومت کر مانشاه و ما تیه تن کان و کاود و همان و اتف باق و تاو 
را باو دادند. کنگاور بهمهحمت دوازده تومان و پنج هزار مالیات بده خزانه است. اما چون در 
وف قغداد ای و ارو و وز حومت را رسیم میگنن این خت این اهاي دنت عفن 
عظم و شان امیرنظام اسمی‌هم از او برده شده بود. صاری اصلان و کسانش متحمل این نگ 
ده بانن‌ کل .د رضن شنت :وازیشی دردد [ که کب‌اوز ارک مت امتر‌ظام محر شنده اتعاه 
مايه قدرت است و این کلمه حکمت آمیز صحیع است. خلاصه در حینی که بندگان همایون به 
س الام سەر در دشر دف مر دند یکی از شاهز اده‌ها درس راه اوستاد. فر‌داد کید پاد .اها همه‌اش و 
بخود حواهر می‌بندی! از حال ما صله ارحام خود که نان شب نداریم بی‌خبری. شاهزاده را 
گرفتند» چوبش زدند وحبسش نمودند. اماعطوفت همایونی سسب شد که‌ده‌تومان به‌مادراو واولادش 
انعام دادند. سلام سردر امسال بسیار شلوق بود و هیچ رسم نبود که از تبعهٌ خارجه باین سلام 
دعوت شوند. نمی‌دانم بوساطت کی شارژدفر عنمانی در یکی از بالاخانه‌های گوشوار تالار سر‌در 
دعوت شد وآمد و همراه او جمعی از زنان فرنگی‌هم آمدند. طوری بی‌نظمی سردر اسباب افتضاح 
بود که بندگان همایون زیادتر از چند دقیقه جلوس نفررمودند و برخاستند. از ءجایب اینکه در 
سلام‌های سردر سابق که مثل حاجی‌علی‌خان پدر من فراشباشی و ناظم میدان بود» و عزیزخان 
سردار کل آجودانباشی فرمانده قشون. حسینعلی‌خان معیرالممالك کیسه‌های دوهزار ی که رسم 
است بحضور تقدیم مشود که به بازیگی‌های میدان بدهند خود معیرالممالك با کمال افتخار صره‌ها 
را بحضور می‌آورد و سرآنما را باز می کرد و در بشقاب میریخت. در دور ثانی‌هم که دوستعلی 
خان [۱۱۴۱] معیرالممالك بود ایضاٌ این‌رسم باقی‌بود. وقتی که خزانه به‌امینالسلطان مرحوم داده 
شد و معد داین امین سلطان که حالا صدراعظم است و بعد به امین‌الملت برادر صدراعظم حالبه 
تا پار الهم این اشخاص محترم این رسم را بعمل ى ادىت اما امسال کار دولت به‌طوری پست؛ 
وال کرده‌است. ها فافلی فراش خدانه که خالا مرا غاا مخت خان وف اول تدم ست و 
الف را ياء را فرق ذمند‌هد و تحو پلدار تمام مالمات ایران گردیده او صره‌های دوهز‌اری را بحضور 
رساند. خدا کند که از دد ددتن دودو درعمن و شو رت و قدرت یادشاه ما افزوده گردد. من احباراً 
تاانتبای سلام سردر در خانه ماندم. زیرا که سر در آلاقاپی م تن دارالترحمه است و ا ۳ 
شدم که آنجا باشم و پیشکش بحضور رسانم و اثبات‌وجودی کنم. بعد باتفاق خان محقق به‌باغ 
مبر آخور که امیر نظام آ دحا نقل مکان کرده ات رفتم. محفق ۳۰ واسطه کرد ذز د امبرنظام که او 


شوال سنة ۱۳۱۳ قمری ۱۰۰ 
را باخود ند که از طہران دور شود. امن نظام با کمال شعف قبول کرده اما بعد پشیمان شد و 
عذرخواست. صدراعظم امشب اینجا مپمان است. تشریفات زیادی برای پذیرائی او فراهم آورده 
است و تشریفات او طوری اسباب خرمی حضرت صدارت شد که تا صبح بیدار بودند و شش 
روز گرفتار خماری آن شب و ناخوش گردیدند. از باغ میر آخور خدمت ولیعہد رفته مشرف شدم 
و خبلی اظمار محبت و تفقد فرمودند. 

جمعه ۴ - امروز تمام نود روز است ناخوشم و مبتلا به قرحه دماغ که چند روزهم بستری 
شدم. بحمدالله حالا ببترم. امروز را خواستم بباغچه رفته خوش بگذرانيم. مشکوةالدوله و سلطان 
احمدمیرزا را دعوت نمودم. کبابی تبیه دیدیم. آبگوشتی پختیم. در این حیص‌بیص خان محقق 
رسد اورا نگاهداشتیم. ناهاری صرف شد. خوابید بم. بخیال اینکه تمام آن‌روز اقله خوش 
خواهد گذشت هنوز در بستر خواب بودم که دندانم دردگرفت و کم کم شدت کرد. خوشی موقتی 
ممدل به صدمه واذیت دائمی گردید. خود را به خانه رسانده شب را تا صح بیدا بودم و از 
درد دندان می‌نا لبدم. 

سنبه ۴ - صح خانه شنبدر رفته از آنجا خانه دندانساز رفنه دندان را تاه و رفبق پنحاه 
و چپارساله را از خود دور نمودم. بعد در خانه رفتم. . از آنحاخانه آمدم. دوسه شب e‏ 
نبودن اهل خانه و رفتنشان بحرم‌خانه ببرون مبخوایم. 

تکشنبه ۴ - درخانه رفته شنیدم بیکمز» عمادالاطباء, زوجه خود را مطلقه ساخته است. از 
در خانه باغجه آمده عصر منزل امین‌الدوله رفتم. اما تفصیل مطلقه کردن بیکمز عبال خود را - 
حلیلهٌ جلیلةٌ بیکمز دخترك اوینی است. آنچه از زنہا و ازفساقس شنیدم - میکویند بدگل هم 
دست خدا سا ی است دااینکه کراراً خانه من اه ات او را رویت نکرده‌ام. هم با لطبع ما 
این‌قسم هرزگی‌ها نیستم و هم به زن و عیال دوست و رفیق و نوکر ابداً باین خیالات نبوده و " 
تم و ان‌شاء ال نخواهم بود. این ضعیفه دهاتیه مادامی که شوهرش او را بحرم‌خانه جلیله راه 
نداده و آنجا نفرستاده بود بسیار ساده و عفیف بود. آدجا که رفت يك مرتبه بی‌حیا شد. ظرفش 
قابل این مظروف ذمو د. ss‏ ندیه فاخره و بعضی زدنتی‌های نفیسه که ببچاره به‌فرض 
وقو له برای او تدارك کرده بود. کم کم اختیار از دست شوهرش گرفت و بنای فاسق‌بازی گذاشت. 
جمه‌ی از حوانان و پیران بااو سر‌وسودائی‌هم رساندند و اغلب کاغذ‌های معاشقه او را به من 
مینمو دند. تا کار دیډر ده شد و کارد به استخوان رسمك. سک را عصست وغبرت حوش مكف 
برادرش گرو گوار که هنوز ارمنی است او [۱۱۴۳] را محركشد که این‌حلیلة محترمه را مطلقه 
سازد. روز دوم این ماه زوجه خود را به حضرت عبدالعظیم فرستاد و بتعافیش طلاقنامه را روانه 
ساخت. ضعیفه وت خواست وارد خازه شود در را درو دش سند و در کو چه‌اش گذ‌اشتند. 
خانة امین‌الدوله رفت. عیال امین‌الدوله هم راهش نداد. ملتحی به خانه میرزا ابراهیم مستوفی 
تک پسرش شوهرخاله عزیزالسلطان است گردید. عزیزالسلطان میان افتاد و از قراری که 
مردك دائی عزیزالسلطان می گفت حق‌الزحمه دوسه‌مرتبه...۱ هم با زن بیکمن نمود. ضعیفه آقای 
عز یزا لسلطان را وادافتت: که خانه فکمه رود و و اسطهٌ کار او شو ده پا دو باره به‌خانه اش در گر‌داند. 
یا اسبابش را از لباس و غیر را باو بر گرداند. عزیزالسلطان که لذتی برده بود و...۲ کرده بود 
حق ۳ منظور کرد و ده خانه تب رفت. چندان افا ننمود و همان شب ا فیدر لیات بخانه 
۳۷ مبر محمدعلی لاهیجانی که مړل سر حش مه هست رفنه زوحه خود را سه طلاقه کرد. فردا صمح 
مرد کی که آن‌هم فیضی از زن بیکمن برده بود به‌خانة بیکمز رفته تهدیدش کرد که اگر با زن 
خود مصالحه نکنی چنین‌وچنان خواهیم کرد. این ابله بیچاره‌هم ترسید. قبول کرد زوجه او دا در 
کالسکه شن امه تشانده دوفر اش حلوش انداخته از خانه عزیزا ل-,لطان آغا عبد | له خواجه ډه 
خانه بیکمز بردش. حالا بیکمن بااین ضعیفه بنابقانون شریعت مره زنا می‌نماید و عذرش این 
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اس ت که زن من حایضه بود و طلاق جایز نبود. درصورتیکه اقرار در محضر شرع نموده بودکه 
زنش چند روز بود حمام رفته بود و از قرار تقریر خود بیکمن خانم شاهزاده زن فضل‌الهمیرزا که 
همسایه اوست و کلفت خانه امین‌الدوله بطمع اینکه دختر هشت‌نه‌ساله خود را باو بدهد با شرا کت 
زن امین‌الدوله و پسر امین‌الدوله و مشکوةالدوله این اسباب را فراهم آوردند و او را از زنش 
دور نمودند. از یکین پر سيدم که حون اینکه درو بفین شد که رنت معصو مه است و مقدسه 
ات ت کت اول مأدرش سىده اس ایا فراولان درخانه من به فرآن سم خوردند که 
ابداً مرد اجنبی يقصد مواقعه بدیدن حل له FTE‏ استته ایا از ره وجه رن خودم آ ثار 
معصیت ندیدم و او را بیگناه یافتم. من او را تہنیت گفته حلةالبر که برایش خواندم» انتہی. 

ژوسنه ۵ - صبح درخانه رفته مراحعت به باغچه کرده؛ شب به‌خانه شم رفتم. 

سه‌شنبه ۶ - حسبا لحکم دوشان‌تبه رفتم. آمروز سیزده عید است. هرسال بند گان همایون 
اینجا تشریف می‌آورند. می‌خواستم بعداز ناهار شاه مراجعت کنم. فرمودند پمانم. کباب مرغی 
به‌دست مبارك مرحمت شد. صرف نمودم و تا پنج بفروب‌مانده آنجا بوده بعد بشسر آمدم. هر‌سال 
دراین روز متجاوز از پنجاه هزار نفر زن ومرد در صحرای دوشان‌تبه با کمال عیش‌وشادی میدیدم. 
امسال زیادتر از پانصد ششصد نض ندیدم و اینپائی‌هم که دیده شدند مپموم و مغموم بنظر آمدند. 
بیشتی کسالت مردم از گرانی بی جت طران است. 

چبپارشنبه ۷ - صبح خانه مشکوةالدوله. ازآنحا خانة احتساب‌الملك» ازآنحا درخانه» از 
درخانه به باغچه [رفتم] شب بحکم احضار محدداً به درخانه رفته «در گالیری»۱ جدیدالبناه که 
چجراغان کرده بودند شرفیاب شده ساعت چمار آزشب گذشته مراجعت به‌خانه نمودم. دربین صرف 
شام آغاعلی خواجه انیس‌الدو له کاغذی از نجم| لس‌لطنه همشسء عبال و لیعید بنظر مبارك رسأند. 
بنابود که فردا پادشاه و بعضی از اهل حرم‌خانه به‌ناهار آنجا روند. از دوساعت بفروب‌مانده امروز 
مرض کلب حضرت ولیعید تجدیدیافته و ایشان را بی‌حال سناختة دانست که قادر پذیرائی فردا 
نسسنند. بند گان [۱۱۴۴] همایون ملول شد احتساب‌الملك و علی‌خان خواحه را به‌عیادت 
فرستادند. معلوم شد که ولیعید خیلی بدحال و الان است. خاطرمبارك ملول شد. ولیکن شام 
بخوشی وخرمی صرف گردید. در این حیص‌وبیص مردك دائی عزیزالسلطان خبر آورد که دملی در 
کمر عزیزالسلطان پیدا شده. این خبر زیادتر خاطرمبارگ را ملول ساخت و حکم شد که اطبای 
دولنی تماماً مشغول معااجه شوند. در بین ی که صحبت از ناخوشی ولیعید بود عرض کردم که این 
طنیب‌های ایرانی هريك يك دوماه زد استاد تحصیل طب کرده‌اند. درصورتی که خود استاد طسب 
نبوده است و چرا باید در ایران بعلم و عقل ناقص باین شدت معتقد شد که اختیار همه‌چیز را به 
دست اشخاص داد که هم عقل‌شان و هم عملشان ناقص است. حکم فرمایند تمام اطباء فردا حمع 
شوند و ولیعہد را معالجه نمایند. از این عرض من خوششان نیامد. اما من در موقع مادامی که 
نمك میخورم حق نمك را منظور می‌دارم. آنچه بعقل ناقصم می‌رسد عرض میکنم و باکی ندارم. 

پنچشنبه ۸ - امروز صبح باتفاق صدرالملك به عیادت ولیعبد رفتم. منزل مغرورمیرزای 
مو لق‌الدولة ناظر پیاده شدیم. به‌توسط او احوالیرسی کرده از اذحا خانه صدیق‌السلطنه بعد داغچه 
آمدم. تا بعد چه شود 

جمعه ٩‏ - امروز بندگان همایون بزیارت حضرت عبدالعظیم رفتند. امروز با اهل و عیال 
باغچه رفته منزل کردیم. 

ششبه ٩۰‏ - بند گان همایون مسمان ولیعید هستند. اما چه مہمانی که بواسطه کسالت مزاج 
خودشان و این تفن نمایند. زیرا که ستری هستند. در این تغییرات قازه که در عمل حبره 
و علیق شده است معاون عليه ماعلیه که متقلب‌تر از تمام مستوفی‌هاست و هرزه‌تر ازتمام الواط 
و بی‌قابلت‌تر از همه کس و پرمدعاتر از اهل‌تمام دنیا نود خروار جنس که از زن آقا محمدشاه 


ات تفا وزاضل. 


شوال سنة ۱۳۱۳ قمری ۱:۴ 


به تمول مصطفی‌خان فاحار برآدر آقا محمدشاه داده دود و ارثا از آن زمان نا کنون رد احداد 
مادری من و به‌خود من رسبده است در کتادچهٌ خالصه هذه‌السنه جمع کرده بود علاوه‌براینکه ضرر 
مالی بود پشرافت و آبرومندی من خلل می‌رساند که تیول صدوبیست‌سالةٌ اجدادی را من از دست 
بدهم. باین‌جبت صبح بسیار زود خانه یعنی باغ اقبالالدوله وزير خالصه رفتم که از او تحقیقات 
لازمه نمایم. باغ نبود. مستقیماً منزل معاون رفتم. از او پرسیدم. معلوم شد که این عمل صحیح 
است. اما تقصیر از گردن خود خارج کرده به ریش اقبالالدوله و وژیردفشر ست. اژآنها به متزل 
و لیعید رفتم. مدتی هنتظی شدم. شاه تضریت آوزدند؛ فرمان امضای فرامنن تانق که در آاین‌عید 
همایون جم لو ی سال قىل داده دود با خود بر دم. بعداز ناهار شاه خدمت صد راعظم رسمده در 
حالتی که با نایبالسلطنه يك‌جا بود تفصیل را عرض کردم صدراعظم گفتند که ابداً تقصیر با وزیر 
دفتر و اقبال‌الدوله نیست. این از رذالت‌های معاون است و اصلاح می کنم. در این مجلس اتفافی 
روداد که مینویسم. در این فرمان که بعد از مردن رضاقلی‌خان پدر مادرم این تبول را باسم مادرم 
نوشته بودند زوجهُ عالیحاه محدت همراه مقرب‌الخاقان حاخی علی‌خان حاجب‌الدوله ضبط شده 
بو د. نایب لسلطنه که فرمان ۳ خواند تعحب کرد که چگونه در فر مان القاب پدر ا عالیحاه 
محدت همراه ومقربالخاان نوشته‌اند. حعفرقلی‌خان حاجب‌الدوله حالیة هم حضور داشت. من 
محض تمسخر گفتم چون پدر من شأن حاحب‌الدو له حالیه را نداشت که جنابحلالت‌ماب است 
به آن حمرت باین پستی عنو انات او را نو شنه‌اند. دیگر نخواستم بگویم که جمرل سال قىل دو لت پدر 
شما طوری محترم و معتبر بود که جز بصدور و علمای بز ر گك خطاب داده نمیشد و خطاب مقرب- 
[۴۴ الخاقانی آن‌وفت از حضرت اشری حالیه خیلی معنب‌تر بود. خلاصه از خانه ولیعید با 
کمال دلشنگی منزل آمدم. تا فردا چه شود. 

یکشنبه ۱۱ - امروز بندگان همایون در امیریه مہمان نایبالسلطنه هستند» من صبح زود 
آنحا رفنه» بعداز ناهار شاه به‌معزل صدراعظم که بانا یبا لسلطنه دود رفته اخکایں 4 از برای 
در وت ین جس لازم دود ده مین صدارت رسباندم. و شمد ال کمال امتنان را از محت صدراعظم 
در این مورد دارم. چون ناهار نخورده بودم و زياد گرسنه بودم خانهٌ مجیرالدوله که در سرراه بود 
پیاده شدم. خودش نمود. عبر را غیاث ادیب برادرش مشغول نماز بود. معلوم شد که اوهم ناهار 
نخورده است. گفتم ماحضر هرچه حاضر است بیاورند. آبگوشت و مربا و بعضی حاضری حاضس 
کردند. همین که خواستم مشفول غذا شوم گفت درخانهٌ ما دونفر مبتلا بمررض ديفترياك۱ هستند و 
این مرض چون مسری است و من میترسم غذا نخورده برخاستم و به خانة معاون رفتم. فوامالدو له 
آنجا بود. حکم راکه باو نمودم قوام‌الدوله به پسرش معاون تغیر زیادی کرد که چرا این کار را 
کردی. از آنجا خان وزیردفتر رفته احکام را باو نمودم و در واقع کار را تمام کردم. اگرچه هنوز 
از حراه‌زادکی ادیب که بسیار متقلب شوم پدرسوخته است و به‌او این کار را رجوع کرده‌ام تمام 
نشده است. از خانه وزیردفتر منزل آ مدم. 

دوشنبه ۴ - صبح درخانه رفته مراحعت به منزل شد. 

سه‌شنبه ۱۳ - بندگان همایون محض توقف چندشبه دوشان‌تپه تشرریف بردند. از آنجائی که 
من توبه دارم سیزده سفر نمی کنم بنه را فررستادم که فردا بروم. 

چپارشنبه ۱۴ - امروزصبح دوشان‌تهه رفتم. محض شرفیابی حضورمبارگ منزل عزیزالسلطان 
که در باغ بود پیاده شدم. هنگام سواری شرفیابی حاصل کردم. د کتر شنیدر عرض می کرد که 
دیشب حضرت ولیعید بشدت بدحال بود. مسپلی خورده بود. زياد کار کرده بود. بیقوت نموده 
بو ده طوری که دست وپا سرد شده نود و حای خطر بود. بحمداله رفع شد. بعدازتشر یف‌بردن شاه 
با عمادالاطباء منزل رفتیم. 

پنجشنبه ۱۵ - امروز اسپ‌دوانی است. به‌عادت همه‌ساله که معین است اسبپای همایونی 


1 کدا در اصل. 


۴ روزنامة اعتمادالسلطنه 


تجلوفی از ناین امیت‌ها مدنت از فر‌ازی که شنم امسال. ار نوات ساق انظ است‌خواین از خن 
حیث بتر بوده است. بعداز ناهار شاه قبل‌از اسب‌دوانی من شمپرآمده خانه والده ناهارخورده و 
عصر بسفارت روس رفته غروب مراجعت به‌دوشان‌تبه شد. بعضی از رجال و نسوان فرنگی درمنزل 
من دو شان ده یمان عونت آمرور ار گراری که شوه شه وزارت مک کات وا ار اه ‌هما تون 
گر فتند و خود صدر اعظم دسحصه متقمل ادارهٌ این عمل شتت» این دو لت مستعحل ژزیاده از هشت‌و نه 
ماه دو ام نکرد و برای امین‌همایون ممپری بافی ماند که در او وزارت مسکو کات خودش را مسکو لك 
کرده بود. آنچه معروف است درعوض ده‌يك بار و عیار درصد هفده هجده بلکه بیست عبار میزده 
انت ۳ تقلب می کر ډه و از آذحائی که غروری پبدا گرده دود و خیلی طرف ها شده دود و 
نسبت به صدراعظم شاخ وشانه می کشید و بی‌ادیی میکرد اسباب عزل او را صدراعظم فراهم آورد. 
اهل خانه دوشان‌تیه اسب‌دوانی رفته‌اند. 

جمعه ۱۶ - سالی یکبار به حضرت عبدالعظیم زیارت میروم. امروز با ناظم‌الاطباء و میرزا 
محمدعلی محلاتی بکالسکهة دیوانی نشسته حضرت عندالعظم رفتیم» در سر مقبرءٌ مرحوم آقاعلی 
[۱۱۴۵] حکمی زیارت وارث خوانده شد. بعد در مقر امین‌اقدس که خیلی مجلل بنا کرده و 
مزین ساخته‌اند اند کی توقف کرده ازآذحا به‌خانه کربلائی عباستغل ی که جای باصفائی است اما 
ارو اسن ۱ مائند رفتیم و از کباب و ماست آ دجا نغذ یه کرده راحتی نمو دیم: عصر به‌طرف دوشان‌تبه 
مراحعت ۹9 

ششه ۷۷ بت امروز بند کان همایون شمپر تشریف بردند. من هم شیر رفته در وفت ناهار 
حاضر بودم. فرمودند که شب دوشان‌تپه آمده در سرشام حاضرباشم. بااینکه بنه را به جاجرود 
فرستاده بودم يك‌ساعت به‌غروب‌مانده به دوشان‌تیه رفتم. تاساعت چہار حضورمبارك بودم. مراجعت 
به‌شمپر کردم. دربین‌راه مبتلا به‌طوفان و باران و باد سختی شده خیلی به‌زحمت به باغچه رسیدم. 
همین که وارد اتاق شدم نمازی خو آنده شام خواستم. کاغذی از شخ مہدی شمس العلماء رسید که 
میرزامحمد ناظر فسخ معامله حسنآباد را کرده است. از شدت تغیر نه‌شام توانستم خورد و نه تا 
صسمح خوابیدم. أما معامله حسن آ باد باع درويش معروف که مابین حماران و آمامزاده قاسم انیت 
دربیست‌سال‌قبل حسب‌الامر بند گان همایون من مشغول عمارت و تعمیر آنجا شدم و متجاوز از سی 
هزار تومان به مرورآذجا خرج کردم و در این دوره که قروض من به ده‌هزارتومان رسیده و درسال 
متجاوز از دوهزار تومان تنزیل پول می‌دهم خواستم این حسنآباد را بفروشم اقلا ادای نصف 
ددون را کرده داشم. ام مرد که ممرزا محمدناظ مشستری شد. بعل باصطلاح وادتک در آورد. 
یعنی نکول کرد. تا دالاخره آ هو گردانی کرده درحقبقت به‌جمپارهزارتومان أبتياع نمود. وضع 
فو کی در این عصر و دوره چنین است. خدا عاقنت امور را بخس گر‌داند. 

یکشنبه ۱۸ - من صبح بطرف جاجرود رفتم. بند گان همایون‌هم امروز از دوشان‌تهه جاجرود 
می‌آیند. در بین راه به عمادالاطباء برخورديم. در سرخه‌حصار باهم ناهار خوردیم. چپار بغروب 
مانده وارد حاحرود شدیم. 

دوسشه ۱۹ - در ر کاب سوار شده بعداز ناهار شاه مراجعت به منزل شد. 

سه شا ٥‏ - در ر کاب ممارك سو آرشده فر مودند ناهار آنحا دحورم و تا عصس باشم. دو به 
غروب‌مانده مراحعت شد. 

چارشنبه ۲۱ - مثل روز قبل تا سرناهار شاه رفته مراجعت کردم. 

پنجشنبه ۳۳ - بشرح ایضا. از اخبار تازه این که قریه جعفر آباد که از املاك معتبر دور 
طبران است و سالی پنج‌شش‌زار تومان فایده دارد و در چند سال قبل به ملکیت میرزامحمدخان 
امین‌خاقان پدر عزیزالسلطان مرحمت شده است بواسطهٌ تعدی که امین‌خاقان به همسایه‌ها میکند 
علی| لخصوص ده أملاك وففی حضرت عبدالعظیم اها لی اشتتانه و دهات محاور حمع شده پر دشب 
ملك او تاخت درده قدری خرابی رسانده دودند. هر زا محمدخان این من را دو لتی کرد و کار 
بحائی رساند که خلق ممارك را شدت تلخ کرد. تا بعد چه نثیحه بخشد. 


شوال سنه ۱۳۱۳ ثمری ۱۰۰۵ 


جمعه ۲۳ - صبح زودی باعمادالاطاء سواره به سرخه‌حصار رسیدیم. از آ ذحا بدرشکه فشسسته 
وارد شمون شدیم. عصر پارك صدراعظم رفته کمال مور دای را ديدم و دوسه فقره کاری که داشتم 
از حام دادم. علاءالملك ای کین ادران که فا وف خاك عنمانی اس دستخطی به من نشان داد که 
سر‌دوشی مرصع باو التفات شده است. این مرد درظرف شش‌سال از دولت صدراعظم برتبه ومقامی 
رسبده است که چا کران‌پنجاه‌ساله شاه هنوز آن مقام‌را نیافته‌اند. این است که شخص باید ا گر 
غیرت [۱۱۴۶] دارد حسنآباد و حسینآباد بلکه داروندار خود را فروخته گوشه‌ای اختیار کند 
که این تفاصیل را نه بنیند ونه بشنود. 

سنه ۴ _ امرروز صح از داعجه ین | مناد دعضصی امورات شحصی داشتم صورت دادم. 
دیدنی از عمادالدوله کردم که از حکومٽت عراق معزول شده است. بعد به E‏ تا چه شود. 

یکشنبه ۳۵ - شب‌ها در باغچه هستم. صبی‌های زود شیر می‌آیم. امروز صبح که منزل 
آمدم مشرالدوله و صدرالملك دیدن مدند. بعداز رفتن آن‌ها پیاده درخانه رفته شاه را زیارت 
کرده مراجعت به منزل شد. عصر پارك اس الیو 4 رفتم. 

دوشنبه ۲۶ - بندگان همایون a‏ شدند. من از صدیق‌الشلطنه دیدن کرده بعد درخانۀ 
انس‌الدو له از مبرزا محمود صاحبدیوانی دیدنی نمودم. این شخص از تعدیاتی که از طرف صدارت 
باو شده درخانه حضرت قدسیه بست است. امید است که فرجی از برایش حاصل شود. بعداز 
ملاقات او به‌خانه آ مدم. 

سه‌شنشه ۲۷ - درخانه رفته بعداز ناهار شاه مراجعت نموده بند گان همایون فره‌ودند که 
شب حاضر داشم. عصری زودثر از معمول برای این که میدانستم فر مایشی دارند درخانه رفتم. 
بعضی فر مایشات و پیغامات ده ایاج ی روس دادند. مقارن مغرب مرا به سفارت روس فرستادند در 
صورتی که نه اسب داشتم نه‌نو کر. کالسکه عمومی کرایه کرده سفارت روس رفته ابلاغ فر‌مایشات 
را نموده و يك ساعت از شب‌رفته محدداً معاودت به‌درخانه نمودم. امشب به‌واسطهُ اینکه جمعی از 
جاسوسان صدراعظم بودند محال عرض حواب نشد. فر مودند فردا در ر کاب سوار شوم 

چارششه ۲۸ - دوشان‌تبه رفتم. بند گان همایون هم آذجا مس یف آوردئد. آفتاب گردانی 
وسط باغ زده بودند. قبل‌از اینکه سرناهار بروند درخیابان مدتی راه رفتنه و بلائالك من عرایض 
خودم را نمو ده وقت ناهارهم روزنامه خوانده بعدشسیر ا مدم. اتن درخانه عمادالاطباء مپمان هستم 
و تفصیل این مممانی از این قرار است. بعداز آن اتفاقی که روداد و عمادالاطباء زن خودش را 
طلاق گفت که تفصملاش را نوشته‌ام و به كمك و اعانت عز بزا لسلطان محد دا رن مطدقه خود را که 
سه طلاقه است بخانه آورد دعوتی از عزیزالد.لطان و اتباع او برای تسکر این ترحیف نمود. 
مراهم دعوت کرد. احزای مجلس از افو فرار دو د. عزیز| لسلطان» امین‌خلوت؛ مشر ا لدو لف میرزا 
اسمعیل پس مبرزا ابراهيم ست که شوهرخاله عزیزالسلطان است؛ نسقچی‌باشی که شوهر خواهر 
عزیزالسلطان است» آقا شاپور که ناظر و وزیر عزیزالسلطان است» آفا مردك دائی عزیزالسلطان» 
آغا عبدالله خواجه عزیزالسلطان. معین است که وضع و ترتیب مجلس چگونه و چه طرز است. 
شراب زیادی قمل‌از شام خورده شد. در سرشام هم شامیانی و مشروبات فی‌نگی.صرف شد. 
عزیزا لسلطان سلامتی صدراعظم و دوستان خودش پیاله‌ها پیمودند. در این ضمن به محدالدوله و 
خودش فحش زیادی دادند و عدم وفنای آنپا را از آسمان طلب کردند که من خوشم نیامده گفتم 
که فحش و نفرین دلیل برءجز است. شما که مرد قادر هستی و داماد شاهید و درآستان همایون 
عزیزالوجود هیچ سزاوار نیست که درغیاب مردم فحش بدهید. مردانه قدم جلو گذارید ومجدالدو له 
را معزول کنید. خلاصه اینکه مپمانی غیرمتناسبی و بدی بود. اگرچه چنین مجالش صدهزارتومان 
دیدنش قیمت دارد» لیکن به من خوش نگذشت و زودتر از سایرین به خانه مراجعت کردم. 

پنجشنبه ۲٩‏ - پارك امین‌الدوله رفته از جا درخانه. مراحعت به باغجه نموده عصر 
e‏ خانه سور ۳ توف و نگ رک شد ددی باز ید. در آن سس وزير مختار روس وارد 
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جمعه سلخ - درخانه رفتم و از درخانه مراجعت به‌خانه شد. عصر مشیرحضور و منوچېر 
میرزا و جمعی آنجا بودند. 

سشبه غرة ذ بقعده 2 بند گان همایون سوار شدند. من صح زود خاأنه و لیعمید رفتم که امروز 
از طیر ان دسمت آذربایحان می‌زوند. خد‌متشان ر‌سده درخانه رفته بودند و در اندرون پذ بر فته 
شده پای مبارك را بوسیده مرخص شدند. از منزل ولبعید به باغ نظام| لسلطنه رفته ناهار را در آذحا 
ضرف کرده مراحعت به‌خانه سد . 

تکششنه ۲ - درخانه رفته بعداز ناهار شاه مراجعت به‌باغچه شد. 

دوشنبه ۳ - درخانه رفته از آنجا مراجعت بخانه شد. کاغذی وزیرمختار روس نوشته بود 
راجع به بعضی مطالب» ترجمه کرده حضور مبارك فرستادم. دستخطی صادر شد که لازم بود آن 
دستخط را ډه وزیر‌مختار روس نشان بد‌هم . يك ساعت به‌غروب مانده سفارت روس رفتم. از آنحا 
دونفر فراش به‌احضارم آمده بود. درخانه رفتم: جواب وزیرمختار روس را عرض کرده شام هم 
بیرون بودند. سرشام بودم. ساعت چہار مراجعت شد: 

سه‌شنبه ۴ - امروز بندگان همایون عشرت‌آباد ذشریف بردند. صبح در خانه صدراعظم 
دیدنی از علاءالملك کردم که امروزها به اسلامبول میرود. ازآنجا خانه شنیدر طبیب به‌عیادت رفته 
مراجعت به منزل کردم. 

چپارشنبه ۵ - عزیزخان خواجه که قریةُ وسفنار خالصه را اجاره کرده بواسطهٌ مجاورت با 
اسمعیل باد ملکی م کدی به ملك هي تمه هو له شا نی که انش القوله بر وه نوی مروز 
ملسن در نزو انش الدوله کیل اوت حسام امین سید قیها لک یخان ادن انسیا لته له 
را حکم قرار دادم. بعداز گفتگوی زیاد که عزیزخان همه را بقوت عشق صدارت شاهنامه‌خوانی 
می‌کرد» بما سخت گوئی کرده تشر میزد» بالمال که قباله‌حات و نوشتحجات ما را دید قدری ملایم 
شد. قرار باین دادند که فردا حسام‌لشکن برود در اسمعیلآیاد و معین نماید که حق با کیست. 
بعداز انقضای این مجلس درخانه رفتم. از آنجا مراجعت به‌خانه کردم. عصری وزیرمختار دوس 
دیدن آمد. شب در باغچه جمانسوزمیرزای امیرنویان و عمادالدوله مہمان من بودند. 

پنجشنبه ۶ - امروز بندگان همایون سوار شده قصر فیروزه رفتند. من خانه بودم که باز 
مثل بلای نا گپانی کاغذی از وزیرمختار روس رسید. ترجمه کرده قصرفیروژه فرستادم. مسیو 
اشطرتیر (؟) مترجم سفارت روس از دوبه‌غروب‌مانده منزل من‌آمده بود و انتظار جواب کاغن را 
اکت حواب رسد بهاو نمو دم. بعل خانه صدراعظم رفتم. مرا درآندرون یذ برفت 9 فر یب نمم‌ساعت 
خلوت کرد. هن که بیرون آ مدم عزیزا لسلطان را ديدم که داخل مود گفتنن حامل دستخطی 
است. توضیح اینکه این طلوزان پیرخرفت پلید باوجودی که چبارصدهزارتومان پول نقد دربانك 
فرانسه دارد و هشتادسال از عمرش گذشته و سالی شش‌هزارتومان مواحب از ایران مسکسرد باژ 
حرص وطمعش بدرجه‌ای است که برای جلب يك تومان دين و دولت خود را بباد داده و مبدهد. 
ایجاد بانك انگلس در ایران بواسطه این پلید شد. کمپانی رژی تنبا کو بواسطه او به ایرانآمد. 
حالا میخواهد پادشاه و ولی‌نعمت ما را تطمیع کرده دو کرور از انگلیس‌ها مجدداً قرض کند و 
سه‌چمار ماه است که مشغول [۱۱۴۸] این تدلیس است و بادشمنان صدراعظم هنشت شنت که 
هم صدراعظم را از میان بردارد و هم از این استتراض فایده برد. روسمپا برضد این استقراض 
هنشت این استت که یو اط میم با بند کان ها دون سک له و کا تة مر ما د دق فسلله‌ای که ار 
برای من ذره‌ای فایده ندارد می‌بینم که ضرر کلی حاصل خواهد شد. از آنجائیکه ناگزیرم در 
ابلاغ عرایض وزیرمختار روس بخا کپای همایون و تبلیغ فرمایشات همایونی به وزیرمختار دوس 
در این مسئله مضره منحوسه دخالت دارم. خداوند حفظ نماید. 

جمعه ۷ - صبح پیاده در خانه رفتم. خلق همایون بشسدت تلخ است. صدراعظ هم درخانه 
آمد. قبل‌از ناهار پذیرفته نشد. بعداز ناهار یقیناً شرفیاب شده است. دشمنان صدراعظم که از 


گوشه و کنار می‌پایند جزئی تباونی که اگکر‌هم ظاهری باشد در کار صدراعظم رو دهد اسباب 
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خوشحالی آ ہا می شو د. خلاصه از درخانه خانه آ مدم. عصری سوار شدم که وزیر مختار فر اسه را 
ببینم» خانه نبود. باغ چه رفتم. 

شنبه ۸ - بندگان همایون بقصد توقف چندشبه باغ‌شاه میروند. من‌هم آنجا فرستادم چادری 
دزنند. امروژ صبح بند گان همایون سوار شده طرف شمیران رفتند. من از باغچه خانه آمده بنه 
خود را وررستادم. عصری ان‌شاء له خبال دارم با عشاه دروم. تا چه شود. 

یکشنبه ٩‏ - امروز بندگان همایون سوار شدند و به یافتآباد قشریف بردند. من‌هم رفته 
دوساعت ب4غروب مانده مراحعت ده چادر کر دم. ادیب‌الملك و احتساب! لملك و منوچمر میرزا آذجا 
دودند. شب هم با عمادالاطباء و ممرزا محمدعلی شام خورده خو آدندم. 

دوشنبه ۱۰ - امروز بندگان همایون به باغ امین‌الملك تشریف بردند. من هم رفته بعداز 
ناهار شاه مراجعت به چادر کردم. امین‌الملك عمارت بسیار عالی بطرز فرنکی به معماری مسیو 
بواطال ساخته است و قريب هفتاد هزار تومان خرج این عمارت شبده. عمارت باین خوش‌طرزی 
و خوبی در طیران احدی ندارد. از من پررسید که اگر شام سوّال فرماید چقدر خرج کرده‌ام چه 
گویم؟ کفتم خبال خودت چی است. گفت خبال دارم بگویم ده پانزده هزار تومان. گفتم | گرشاه 
پانزده هزار تومان به تو بدهند و بگوید چنین عمارتی بساز چه خواهی کرد؟ تصدیق نمود. از 
حسن‌اتفاق هم شاه نپرسید. ولیکن از بشره و وضع بندگان همایون معلوم میشد که چقدر باطناً 
از ان این عمارت: متفتن است دز این بين که شاك انا وقرف داشتتن رفا بای اسمعیل اد 
را که رعایای وصفنارد کات زده بودند نوری فراش آورد. خواستند به شاه رشن کنن مانع شدم. 
زیرا که هیچ فایده نداشت. قرار شد که به صدراعظم عرض نماید. صدراعظم را هم ندیدند. 
صاحب‌حمع برادر صدراعظم که ملف غار دين له وى برجت کر ده آ ہا را بتوسط يكت نفر 
فراش نزد عزیزخان فرستاد. حضرات عارضین هم آذحا نرفته اردو آ مدند. من آ نا را در خانه 
انیس‌الدوله فرستادم. آن‌هم بی‌اثرولمر شد. کتکی خوردیم. آن‌هم از عزیزخان خواجه. محض 
داش دردسر و زحمت حسن آبادی که ده سی هزار تومان تمام شده دود به جار هزار ثو مان 
فروختم که با مجدالدوله طرف نشوم. اگر اسمعیل آباد ملك شخصی من بود یقیناً همین کار را 
میکردم که با عزیزخان مجادله نکنم. 

سه‌سنه $4 - امر‌وزهم تل گان همایون سوار شد ند ۰ من شخ ]| مه شب هم در سفارت 
انگلیس مپمان بودم. از مدعوین ظپیرالدوله بود که نیامد. و کیل‌الدوله سردار و میرزا ابوترابخان 
رس لد دود[ ند ]. وز یر مختار افش خیلی احترام کرد. ۱ 

[۔ چمارشنبه ۱۴ - امروز در شہں ماندم. صبح دیدنی از حاجی مشیر امسکر کرده از 
آنجا امیربه رفتم. بند گان همایون هم آنجا تشریف آوردند و ناهار را آذجا میل فرمودند. بعداز 
ناهار شاه مراحعت به‌خانه کرده شب هم در شمین بودم. 

شجشنه ۴ - أمروزهم شمین بودم. صسح خانه مخبرالدو له رفنه از آنجا ده سفارت‌خانه هلند 
رفتم. دیدن رسمی از شارژدفر هلند که تازه آمده است کردم. بعد از آذجا مراجعت به باغچه شد. 
بند گان همایون هم آمروز به باغ فردوس و وین تشریف برده بودند. 

جمعه ۱۴ - آمروز بند گان همایون شمر تشریف بردند. من هم شر رفته درخانه رفتم. 
شارژدفر هلند امروز چرار به‌غروب‌مانده شرفیاب شد. خطبهٌ مفصلی خواند. ترجمه کردم و جواب 
مفصلی هم بندگان همایون فرمودند که در کمال خوبی ترجمه شد. امین‌همایون پنج هزار تومان 
پیشکش داد وزارت تجارت را از مشیرالدوله گرفتند و باو دادند. دوساعت بغروب‌مانده از شر 
مراحعت به باغ‌شاه شد. 

شنبه ۱۵ - امروز بند گان همایون سوار شدند. من هم روز را در منزل یعنی در چادر بودم. 
شب با يك نفر درویش و میرزامحمدعلی بودم. 

یکشنبه ۱۶ - امروز صبح با مشکوةالدوله به ناز آباد رفتیم. بعداز صرف ناهار که مہمان 
امینا لخاقان بودیم مراجعت به چادر شد. بند گان همایون هم آمروز شمر تشریف بردند. عصرهم 
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حین مراجعت از شمر به باغ محمدحسن‌خان رئیس اه‌طبل تشریف برده بودند. 

دوشنه ۱۷ - امروز هم بند گان همایون سوار شدند و به سلطنت آباد تشریف بردند. من 
در چادر مانده مشغول ترحمه بودم. 

سه‌شنبه ۱۸ - امروز از باغ‌شاه به شمیر آمدیم. بندگان همایون در خانۀ مخبرالدوله يه 
ناهار مدءوند. من هم آ جا رفته بعداز داهار شاه مر احعت به‌خانه شد. عصس E‏ مين | لدو له رفته 
از آنجا به باغچه رفتم. 

چپارشنبه ۱۵ - امروز منزل مجیرالدوله مہمان بودم. جممی از امام‌جمعه و غیره‌هم در آذجا 
ملعو دو دند. 

شجششه ۲۰ - آمروزهم درخانه رفنه بعداز ناهار شاه مراحعت به‌خانه شد. 

جمعه ۲۱ - امروز نند گان همایون سوار شدند. من سفارت فرانسه رفته ازآنحا منزل 
صدراعظم رفتم. صدراعظم بشدت تب دارد. بعضی از اطبا میگویند مطبقه است. امیدوارم که نباشد» 
تب ساده باشد و شفا باید. 

ششبه ۲۳ - امروز هم درخانه رفته بعداز ناهار شاه مراجعت به‌خانه شد. دحمدالله صدراعظم 
هم تبش مطبقه نبود. تب ساده بود. معالجه شد. فردا هم در خانه می‌روند. از وقایعی که در این 
جند روزه رو داده است اشاش فو جان ا نگ رمضان‌خان که همه کار شجاع| لدو له مرحوم دود ا 
وزیر قوچان و عیال و اطفال وزیر قریب نه نفر را پاغیان و شورشیان پارچه پارچه کرده‌اند آذچه 
معلوم شد خانباباجان که تازه به حکومت فوچان منصوب شده پسر سام‌خان ایلخانی است. اما 
شخص پر یشان‌حال و مفلوك بود. شصت هزار تومان از او تعارف گرفته‌اند که حکومت قوجان را 
به او بدهند. اوهم به رمضان‌خان وزير فوچان حواله داده است. چون در غیرموقع این حواله 
را داده و این تنخواه را از رعایا می‌خو استه‌آند دگیرند اف فننه بروز کرده اس فوج عرب و 
۱۱۱۵۰1 عجم که ساخلو مممید دودند حاکم خراسان خو استه دود به کلات فر‌سناد نرفته اند ۲ 
حردشان این اسف که فخرالملك که پارسال سر‌ثیپ ما دود دوهزارتومان از حبرء ما خورده است. 
معین است اژقنیل فخرالملك و غیرد وقتی که دارای فوج میشوند درحقیقت يك نوع استصوابی 
ات که با نا داده مشود. خودشان در سر فوج که حاضن نستند لادد نایبی تعیین فی کد از 
او س ۷ کت بل این اکت که مورت این قبل حوادث ممشمو د. از فراری که شنبدهام طلوزان 
امتیاز زمین کنی و طلاشوئی تمام ایران را گرفته است. تابه‌حال به‌رو وآبروی ایران کار داشت 
خالا دیگر به زین ومائحت ایران دست انداخته است! ۱ 

تکشنبه ۲۳ - صبح پیاده درخانه رفته بعداز ناهار شاه مراجعت به خانه شد. امروز عصر 
محلسی اینحا تشکیل یافته است. از میرزا زینالعا بدین‌خان نایب‌الوزاره که حالا شر یف‌الدوله 
شده کاشی ومیرزا عباس‌خان سرتیپ و ناظم‌الاطباء پس ناظم‌الاطباء میرزا علی‌اصفر جوان خوشرو 
و خوشکلی بود. سعدالدوله وزیرمختار ایران مقیم بلژيك, ناظم‌الاطباء را تطمیع باین نمود که 
پسرش را مجاناً و بلاعوض به فرنگ ببرد و تربیتش نماید. آنجاکه برد بخیال بد با او افتاد. 
یا او تنک کرد ۳ نکرد نمی دائم: درهر‌صورت دعداز رفع حاحت درصدد مطالبه مخارج او درآ مك. 
ناظم‌الاطباء نداد. آنوقت آن پسر را متم به دزدی و حیزی کرد. پائیز گذشته ما اسبابی فراهم 
آوردیم این پس را بمدرسه طبی نظامی ليون فرستادیم. سعدالدوله زیادتر متغیر شد. بیشتش 
اسباب تخریب او را فراهم آورد. بتوسط ایلچی بلژيك مقیم طبران بخاکهای مبارك تظلم کرد 
که این پسر از بانك بلژيك تنخواهی گرفته و امضای سعدالدوله را ساخته است. بحضرت‌صدارت 
رحجو ع شل. اه محلس برای و رارداد این کار در هرل من معنن تسیل ۰ اک ۴ قرار من 19 یانصد 
وینجاه ٿو مان ناظم‌الاطاء بدهد و طرفین از هم دست بکشند. 

دوششه ۲۴ - امروز بند گان همایون سوار شده دوشان‌تیه ثئس‌یف بردند. من منزل ماندم. 
عصر مسیو بواطال دیدن کرد. ممخواهد فضله مرغان دریائی که در جزایر بحر فارس متعلق به 
ایران: است امتیاز حمل ونقلش را از ایران بگیرد و چون اطلاع کامل. از این جزایر ندارد مرا 


ذی‌القعدة سنة ۱۳۱۳ قمری 1004 


با خود شريك می کند» بلکه کاری از پیش برود. از قراری که مسموع شد غالب لیا لی | کبرخان 
نایب‌ناظر را جشم می‌بندند و در سرشام اندرون خاضن می کنند که صحبت نماید. در انظار مر دم 
اين يك نو ع شأنی دار د» از ذحائی که من می‌دانم که تمام صحست این مرد که منحصں به خرج دادن 
زنش با زاری برآدرهارش ات و عنامی در آن کار نمی گذارم. ا شضمدم به شاه عرض کرده دود 
شما در یکی از شکار گاهما سوار بودید و اسبتان یك بارلاقانی که نه ذرع عرض داشت جېید. 
هرقدر شاه فرموده بودند» هیچ همچو چیزی نبوده» او اصرار میکرد خير من خودم حاضس بودم! 
از این قبیل ترهات و تملقات بی‌معنی اینمپا صسبت می‌دارد و باین حمت سرشام حاضر میشود. 

سه‌شنبه ۳۵ - امروز صبح د کنر مرل را خواسته بودم. مسوده عریضه به امپراطور روس 
نمایم. تاریخ سلطنت خانواده رومانوف را باجلوس این امپراطور بخواهش روس‌ها تألیف وتصنیف 
کردم تمامء شده است. لازم بود عریضه هم بامپراطور نوشته شود. خود مسوده کرده به مرل 
دادم که تصحح و ا ونی E‏ ام ی درخانه رفنه سرناهاز شاه دو دم. امروز نمم اعت 
به‌غروب‌مانده صدراعظم غفلة به باغچه آمدند و تا دوونیم آازشب گذشنه تشریف بردند و هیچ کس 
نبود. خیلی ممنون شدند. ۱ 

[۱۱۵۱] جمارشنه ۲۶ - صبح در خانه رفتم. در موقع خلوتی به‌شاه عرض کردم که علما 
از شما کمال رنحش را دارند. يك دو کاغذی که در توهین آنا نوشته‌اند وب‌منتشر ساخته‌اند 
بتحر يك شما می‌دانند و حرفشان این است که ا کر بند کان پادشاهی بی‌اطلاعند» یعنی خودشان 
تحر يك نکی ده‌اند. جرا E‏ را ددست نمی آورند که تمه اک نت گان همایون قسم یاد 
ردن که یشان رك کک دة انه و کا ورور کیو سد و مرا مامور . دقن اه مس زا 
حسن آشتبانی و شیخ فضل اه رفته این مسئله را بآنسا معلوم سازم. عصری باتفاق شمس‌العلماء 
که منزل من بود خان حاجی میرزا حسن آشنبانی رفتیم. این شخص را تا به حال درست ندیده 
دودم. مرد بسیار بز رگ محیل عالمی است. با زبانهای جرب و نرم از دای درون کرده بعل 
خانه شيخ فضل‌الله رفتم. نبود. باتفاق شمس‌العلماء که همراه من بود خانه آمدم. شیخ‌فضل اله 
آنحا آمد. تفصمل را باو حالی کردم. مطمئن شد و با کمال خوشحالی رفت. بواسطهٌ رفتن 
اهل‌خانه به حرم خانه بباغچه نرفته درخانه شیر ماندم. 

شجششه ۲۷ - بند گان همایون سوار شدند. من به حېت ترحمه منزل مانده عصرپارك 
امین! لذو له رفتم. شب درخانه‌شمر خو | دیدم. ۱ 

جمعه ۲۸ - صبح که در خانه رفتم بندگان همایون را در کمال تغیی دیدم. عریضهٌ محمد 
حسین‌خان عینکی مبر آخور تویخانه عرض گرده ډود که فراشان انك دمطا له طلبی که از 
ر کن‌الدو له دارند و E‏ از ضامن‌ها من هستم در کوچه ده من بر‌خو رده‌اند واز کالسکهام سرون 
کد و کک زده‌اند. دند گان همایون دستخطی در e‏ سخنتی ده ص.دراعظم که امروژدر 
ناز آ داد مہمان امین‌خاقان است نوشتند که فراشان بانك را بگرند و دزنند و سندند. بلکه 
بکشند. من آهسته عرض کردم که موافق عبدنامه‌های بادول فرنگ دولت حق تنبیه نو کران 
فر نکسا را ندارد. از این فضولی من‌هم بدشان بالاخره معلوم فیک که خان عینکی فراشان 
بانك را کتك زده وایلچی انگلیس کاغذی نوشته و بیست و چپار ساعت ملت داده است که 
در ظرف این مدت اگر محمد حسین‌خان تنبیه نشود دولت ایران پنج شش کرور طلب‌بانك 
ورژی را بدهد و بانك از طهران برود. فی‌الفور حکم شد که خان مشارالیه خلوت نیاید و 
معزول داشد. محمد حسمین‌خان شما نه مخانه صدراعظم دسنتی شد. نعل از جند روز دیگر به 
توسط صدراعظم مخلع شده در انه ان از فراری که معفم دوبلوك معنەں فارس را که ی 
قير است و دیگری را نمیدانم در حوالی جبرم بمبلغ بیست هزار تومان به ایلخانی قشقائی 
که رعیت انگلیس است فروخته‌اند و نیز شنیدم رام هرمز و اهواز را بیمین مبلخ‌ها ۹۹ 
نظام‌السلطنه حسینقلی‌خان مافی که حالا حاکم عربستان است فروخته شده و نیز شنیدم که 


اون روزنامة اعتمادالسلطنه 


امیرخان سردار به مینشگس دامغان۱ رفته چمپار نفر از متمو لین آنجا را به تہمت بابی گری 
سر در يده اس 

شنبه ۲۵ - صبح خانه حاجی مشیر لشکر رفته از آنحا درخانه رفتم. بعد از ناهار مراجعت 
به‌خانه شد. 

یکشنبه غرة فی‌الحجه - امروز در خانه رفته مراحعت به باغچه کرده مشسکوةالدوله به 
باقالی پلو دعوت بود. از خواب که برخاستم کاغذی از وزیر مختار روس رسید» باین مضمو نکه 
فوج سیم قزاق که عبارت از مپاجرین است و کولونل روس مشاق این فوج که استعفا ازنگپداری 
او کر ده بود نایبالسلطنه این فوجرا به مجدالدوله داده است؛ ولیکن دروقت دادن این فوج 
بعضی فر‌مایشات نموده است که توهین ملت و دولت دوس است و ما حتی عزل محدالدوله را 
می‌خواهیم و[۱۱۵۴] من بعد هم وجا من‌الوجوه به نایبالسطنه مراوده نخواهیم کرد وآن کاغذ 
راترحمه نموده خانه صدراعظم رفتم که اول به‌آونشان داده وبعد بنظر همایونرسانم؛ زیرا که‌می‌دانم 
در باطن بتحر يك صدراعظم این کاغن را به من نوشته‌اند. صدراعظم دحپت شروع به عمارت 
کارخانه فندسازی به کر در رفنه دود در ياغ خودش نبود. خانه‌اش رفنم. معلوم شین که سر راه 
که مراجعت می کرده است خا سقاباشی پدر زنش پیاده کک ا دج رفتم. خدمنشان رسیده 
ترجمه را دادم. بعد به باغچه آمده پا کنویس نمودم که صبح بنظر مبارگبر‌سانم. 

دوشنبه ۴ - امروز صبح زود درخانه رفتم. معلوم شد بندگان همایون سوار میشوند. درب 
اندرون رفته ترجمه را به توسط خواجه تو فرستادم. فر‌مایش شد که به نارنجستان بروم. 
آنجا بیرون تشریف می‌آورند. جواب خواهند فرمود. آنجا رفتم. بیرون تشریف آوردند. 
خلوت کردند و بعضی فرمایشات کردند که به وزیر مختار روس بگويم و دوباره به اندرون 
مراحعت فر‌مودند. من در کالسکه عمله خلوت نشسته زر گنده رفتم. ابلاغ فرمایشات کردم. 
ناهار هم آنجا صرف کردم. بعد صاحبقرانیه رفته خانهٌ حاجی حسینعلی صنیع‌الملك مرحوم را 
برای والده کرای کر دم: از حوالی حسن آ باد کنات ایدا متا نشدم که این خراب شده را 
فروخته‌ام. از آ نجا به شر آ مدم. 

شا ۳ میریم که در خانه رفتم تفصیل گفتگوی باایلچی روس‌را نوشته بعرض رساندم. 
از آنجا خانه مراجعت کردم. شب‌را باغچه رفتم. 

چپارشنبه ۴ - صبح درخانه رفتم. ایلچی بلزيك شرفیاب ميشد. حسب‌للامی ماندم که 
اورا بحضور برم. ناهار را در خدمت صدراعظم صرف کرده» این ایلچی بلژيك مرد کثیرالکلام 
فضول است و قدری دیوانه. قريب يك ساعت عرضپای مفت و بی‌معنی فی کو و رر اما 
از عرایضش چیزی که محل تعجب شد این بود که امتیاز معدن کچ وآهك کوه بی‌بی‌شمپربانو 
را که دولت شاید دچپارصد پانصد تومان به کمپانی راه آهن از طیران به حضرت عبدالعظیم 
وا گذار کرده بود» این کمپانی ِ کمپانی دیگر فرنگی بيك کرور تومان ایرانی فروخته بود. 
سبحان‌الله ازاین امتبازات مفت که در این اواخر دولت بفرنگیبا داد و به‌چه مبالغ گزاف 
فروخنه شد. 

پنچشنبه ۵ - شاه بقصد توقف سه‌شبه جعفرآباد باغ معاون تشریف می‌برند که یکی 
از آن روزها را به آدشار پس‌قلعه بروند. من صبح باتفاق وان ۸ به و اة رفتم. 
جواب فرمایشات همایونی را مجدداً به‌ایلچی روس‌ابلاغ کردم وایلچی روس را بملایمت آوردم که 
اصرار در عزل محدالدو له تنل از آذحا حعفر آباد خانه ةالول رفتم. این چند روز مرا 
میمان کرده اش 

جمعه ۶ - بن د گان همایون باغ حاجی ملك الان که در امامزاده قاسم است رفته ناهار 

ميل فرمودند. ملكالتجار بی‌اعتنائی کرده حاضر نشد. احتساب‌الملك اخوی زاده که خود را 


أ دا دراضلن: 


ذی‌الح<جة سنه ۱۳۱۳ قمری ۱044 


دوست مات پم دنق خاد ومان کرای نکن کرد وف اهاز عن‌صه مف لے ار قادال اة 
رسید که بندگان همایون را متفیرالحال نمود. يك کاغذ هم از صدراعظم رسید. معلوم شد 
که صدراعظم ددروز عصری زر 2 سفارت روس رفته وآن کاری که من ساخته و پر داخته 
دودم به هم زده و باز منحربه عزل محدالدوله شد. بعد ازناهار شاه مراجعت به جعض آباد شد. 
عمادالاطباء ناظم‌الاطباء این‌ها هم طفیلی هستند در جعفر آباد. 

شنبه ۷ - بند گان همایون به آبشار تشریف بردند. من نرفته منزل ماندم و ترجمه نمودم. 

[۱۱۵۴] یکشنبه ۸ - امروز اا به اتفاق مسکوةا لدو له و شنیدر از جعفر آ باد به شمون 
| مدیم. 

دودشبه ۵ - انور صبح پیاده درخانه رفته بعد از ناهار شاه مراجعت به خانه شد. 

سه‌سشه ٩۰‏ - دیدنی از حساما لسلطنه که دو سه روز قل از عر‌بستان وارد شده است 
نمو ده از آ نحا خانه صدراعظم رفتم تىریكڭ عمد کک ناهار را در خانه ادیبالملك ممپمأنيم. 
پسر ادیب‌الملك حسین‌خان دختر احمدخان مشیر حضور :را عروسی رده است. این ناهار 
و لنمة عروشی. اننت. عد, از فاهار که به‌خانه می‌آمدم فراشر "امد که شاه فن‌موده است سه 
دفروب ‏ مانده حاضر باشید. تا یك ساعت بغروب مانده مشغول خواندن روزنامه دودم. بعد 
کف یال ال عاحای که شخ ها ما وق او ای کر هه یحو 
الدو له دادند و بجبران فوج و حکومت خراقانی که از آجودان‌باشی گرفته به عزیزالسلطان 
داده دو دند و دو باره ده آجودانباشی رد کی‌دند مپرداری را از عضدا لملك گرفته ده عز یز ا اسلطان 
دآدند و من از اخباری که سدم امن حصور از ببکاری شکایت کرده و استدعای رفتن به 
اصفبان وخدمت ظل‌السلطان را نموده بود قبول شد واین چند روزه میرود. 

چپارشنبه ۱۱ - بندگان همایون قصر فیروزه رفتند. من باغچه رفته عصری پارك امین- 
الدو له رفتم. 

پنجشنبه ۱۴ - صی‌خانه حاجی مشیر شک رفته بعد درخانه» بعد از ناهار شاه مراجعت 
به‌خانه شد. عصر پارك صدراعظم و 

جمعه ٩۳‏ - بند گان هماأیون سوار شلد دید . سلطنت آ باد نشر دف دردند. من همه را درس ہر 
مشغول ترجمه بودم و بيست صفحه ترجمه نمودم. 

ششه ۱۴ - صسح پیاده در خانه رفتم. عضدالملك با صدراعظم حضور آمده بودند. شاه 
اجمالا به من فرمودند که خان نطقی کرد. دیگر نفہمیدم چه نطقی کرده بود. بعد از ناهار 
شاه اغچه آمدم. عصر خیال دارم دیدنی از عضدالملك بکنم. خداوند پادشاه مارا حفظ بکند 
که قلب رحیمی دارند و ملاحظة خدمات نو کر را می‌نمایند. ا با زب‌العالمین! امروز عصر 
عضدالملك را د ددم . می کف تمام فتنه را سلیمان‌خان خازن! لسلطنه پسرم E‏ یك ماه 
قبل عزیزالسلطان و اتباعش را به عماد آورد دعوت کرده بود. بعد از صرف ناهار مشسروب 
و قمار واقسام هرزگی و رذالت عریضه به توسط او بخاکپای همایون عرض کرده بود که 
۳ مستقلا ف داری را ده من دد‌هند نه تما جنانجه حالا دارم که بدرم مداخله نکند من 
سالی ششیزار تومان بخا كائ مارك قدت مبکنع: عزیزالسلطان و اتباشی گفتند در صورتی 
ان تومان شاه مید‌هد اقلا ششمزار دیگر هم خودش مبرده چه عیب دارد این 
کار بی‌زحمت پرفایده را خودمان بگيريم. باین خیال افتاد تا به احیۀ خان...٠‏ امروز درحضور 
مبارك خفت غریبی عضدالملك به محدالدوله داده بود. يك‌تای سيل مجدالدوله را به دست 
گرفته دود گفته دود آفرین تا کت ا امندوارم از منخصب ایلخانی گری که از من ره 
تو تعلق یافته کلفت‌تر هم بشود. 


۱ دراصل هم نقطه‌چین است. 


زا روزنامة اعتمادالسلطنه 


بکشنبه ۵ - صبح درخانه رفته بعد از ناهار شاه مراحعت ب‌خانه شد. 
دوشنبه ۱۶ - بندگان همایون قصر فیروزه تشریف میبرند. کتاب تاریخ اسکندر سوم 
امپراطور روس که بعد از فوت او تألیف نموده بودم و مدتی است که به دست کاتب و مذهب 
دادهاع[۱۱۵۴] تا در کمال خوبی و زیبائی با خط خوش وجلد عالی و محفظةٌ مرواریددوز ساخته 
ویر‌داختند وتمام کرده بو دند بر‌داشته به‌سفارت روس دز رد دو رفتم وتسلیم وزیر مختار روس 
کردم که به پطرزبورغ بفررستد. کاغذی از کوراپوتکین بعنوان من دسیده بود درسفارت بود و 
تمن ابلاغ‌داشتند. ژنرال کوراپوتکین بعد از اظمار امتنان از میربانیپائی که باو نموده بودم مدت 
اقامت درطیران به‌من مژده داده بود که امپراطور روس نشان مرصعی به‌من داده است. از سفارت 
روس بسفارت هلند که در تحریش است بازدید شارژدشر هلند که تازه وارد شده رفتم. از آ نحا ده 
صاحبقرانیه آمدم. خانه‌را که امسال اجاره کرده‌ام آمدم ببینم چادرهارا چطور زده‌اند وتعمیراتش 
را قمام نموده‌اند بانه. ناهارم را که حلو فرستاده دو دم حاضر "یبود خورده خوآبیدم. دو به عروب 
مانده مراجعت بەش ہیں شد. 
سه‌شنبه ۱۷ - صبح که درخانه رفتم دیروز بعضی پیغامات وزير مختار دوس به شاه وبه 
صدراعظم داده بود صلاح ندیدم که به شاه عرض ی برای ایتیکه عرض این مطالب به شاه 
جز اسباب داخوری صدراعظم و کینه‌ورزی فایدء دیگری ندارد. بلکه پشیمان شدم که چرا به 
صدراعظم هم کفتم. زیرا که این اشخاص ابدا نمی‌خواهند کسی از اعمال اینبا مطلع باشد. 
پیغام وزیر مختار روس این بودکه انگلیس‌ها در سیستان تخطی و نجاوز کرده‌اند. همین 
سر‌دوران که حالا سفیر تن مقیم طیران است دو سال کنل از این که بسمت سفارت نزد 
اهت آفغانستان به کابل رفنه دود یك فخت دة ار خاك سستتان نزديك رود هی مند را از اف 
افغان گر فنه بود که ۳ انگلس‌ها قلعه و اماف نا 9 و فر ذحارتی قرار دهند. 
انگلس‌ها از رود هیرمند از پائیز گذشته تا کنون نبری حفر کرده داخل خاك ایران شده 
جنك فررسخ پیش | م3 تا یه خوندار رسبده‌اند و در آذحا مشىغول ینای قلعه و اشامات 
وآبادی هستند. از حاکم قاين که سیستان هم جزو او است پنجاه هزار خروار غله ابتیاع 
کرده‌اند و پول این غله را نقد دوسال قبل ازاین به امیر قاين داده‌اند. اما هنوز تحویل 
نگرفته‌اند. مقصو دشان این ات تعمیرآت خوندار که تمام شد اذبارها را را رن آن وقت 
این پنحاه هزار خروار غله را امن قاين ده ۳ تسلیم دارد واز فرار رایورتی که مسو وا لدزوف 
ونسول حنرال روس که در مشمېد امیت ده سفارت روس در طیران نوشته دود این خو ندار 
واراضی اطراف او که انگلسما از خاك ایران بدون اجازه و سند تصرف کرده‌اند اراضی 
است که درسال می‌توان پنحاه هزار خروار غله از آنحا برداشت. بعلاوه آثار دو مس قدیم 
بز رت در اینجا موجود است که در سوایق ایام وقتی که ایران ویران نشده بود راه کاروان به 
وتان و خر اسان فان و اففاستان ار عو کا سود است وان و ری که هرد 
موسوم به خوندارند یکی علیا و دیگری سفلی چپارسوق وعکاظ۱ سیستان و بلوچستان و 
خراسان و کرمان بوده است. چنین فة مساعدی را حکام قاين شاید میلغ بسار کی که 
از ات‌پلسعا ردان دون ساره دو لت اا وا کذار نمو‌دهاند: که | فن قولت می چو امیت هر وشن 
فتلا :انلها با كرون لسع وة نق مش دادننم. اقا سارت سود طل ا موی هار بات 
خسارت ا از ما مطالبه هن نت می‌بخشبدند و نمی گر فتنه: این ضرر بدولت ما بو اسطه 
بی‌علمی و بی‌اطلاعی و بی‌نقشه‌ای اهالی مملکت ما است. ضرری که من در این پیفاء‌بری نمودم 
این بود که یك نقَشهٌ خوب ایران داشتم که به زحمت تحصیل کرده بودم با خود بردم که به 
صدر اعظم موقع این خاندار را دشان ددهم صدر اعظم از من ۲ و در کنفشان ۱ ۱۳۳ 
و حالا باید بطول مدت و مبلغی ازانگلیس بخرم. [۱۱۵۵] نیز ایلچی روس میگفت سید عبد 


أت اصل: عکاز. 
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الرحمن نام به لباس درودشی که حالا دو سه سال است از هند به لاش‌جوین که پایتخت فاین 
اشست: می‌اید و جند ووز |٠‏ فخا .مانذة: با امین فانن ملاقات مبکند: و خلوت مبکند واز راه 
بلوچستان به کرمان و بندرعباس می‌رود. طوری تحقیق میکرد و اظبار پریشانی می‌نمود مثل 
اینکه‌انگلس‌ها الان مالك خراسان و سیستان خواهند شد. وقتی که ابلاغ و پیغام اورا به 
صدراعظم نمو دم ابداً اظپهار ونی رن رد( خر درودی اصالاح خواهد سل ۰ ۳ هم دسست 
که ما از صدراعظم یك دولت دوست‌خواه‌تر و دلسوزتر باشیم. نه‌شآن و مقام او را دردولت داریم 
و نه منافع و مداخل او را. ازاین گذشته به قمیل ماها چه. نه سر پیازیم و نه ته پیاز» بلکه 
ملاغباث هم دسستتيم» خدآوند وحود و دجود سار پادشاه مارا حفظ کند. ذافی ده ما می‌دهد. 
ا و دعا ا اما نه ادن اش له جین نمی قپمیم و دلمان دمعض ی اموراتی که رو می‌دهد 
نمی‌سوزد. چاره چه است جز شانه بالا انداختن و گفتن بما چه. کی از ما پر‌سیده‌اند که آنچه 
بعقل ناقص‌مان می ر سد دی هرجه خواستم که خود را راضی رکنم ان تفصمل ۳ محر مأنه 
به شاه عرض کنم دیدم هیچ فایده برای شاه نیست ویر زیاد برا من. سر ناهار حاضر 
شده روزنامه خوانده مراجعت به خانه کردم. حکیم طلوزان او مرخص شد که به رحمت 
آ یاد گبلان رفته دخش خودرا که زن جورجیل فنسول او اتقات کند. 

جمپار درشه ۸ - امروز در خانه ذر فتم. والده ده سلامتی به‌خانه که در صاحقر انبه اجاره 
کرده‌ام رفتند. 

پنجشنبه ۱۵ - موکب همایون بسلامتی و اقبال به پیلاق تشریف میس‌ند. من صبح دیدنی 
از اشتهالضو له کرفه از نها ساطت بای رفي نه کان هما نون ربیف آوروند. اظیارا قافن 
فر مو دند. ناهار آنحا ممل فر مو دند. دعك ازناهار من صاحقر انبه | فاد خانه‌ای که اجاره کرده‌ام 
به صد وسی نومان از حاحی حسینقلی معمار ملقب ده صنبع الملك مرحوم است. باغ و عمارت 
بسیار عالی خوش آب و هوائی است و افسوس که آب جاری ندارد. عمادالاطباء با من هم منزل 
ات 

جمعه ۲۵ - در خانه رفته دو بهغروب مانده شېر رفتم. امش را در پارك امین‌الدو له 
مما نىم . ما سن امین لدو له ۲ صدر اعظم که جند ماه دود کون دود اصلاح هت مت شادد هم 
نصف بیشتر اسباب این اصلاح را من فراهم آوردم ومہمانی آشتی کنان است. مشیرالدولهء اقبال- 
الملك» اقبال‌الدوله» امین‌خلوت» آحودان مخصوص» ناصرالملث» حمیب‌الهخان کاشی. ممرندس- 
الممالث و چند نفر دی مپمان بودند. مطربمای یمودی هم دعوت شده بودند. شب بسیار خوشی 

ره :فة مسا من اضر عطین از "میم فلت اها کر شوه و هرر کد ا اعت 

به آفتاب مانده به باغچهُ خودم رفتم. تا اول طلوع آفتاب نشد بخوابم. بعد دوساعتی خوابیده 
طوری کسل بودم که صاحبقرانیه نتوانستم‌بيايم. عصرامروز که شنبه بیست [و] یکم است صاحبقرانیه 
ا 

یکشنبه ۳۲۳ - بندگان همایون سلطنت آ باد تشریف بردند. من‌هم آنجا رفته بعد ازناهار 
صاحبقرانیه آمدم. شب آغابپرام خواجه ائیس‌الدوله و میرزا محمود صاحبدیوانی مستوفی که 
درخانه انیس | لدو له دست أشنت ده دیدن من وه قدری دش سه رفنند. 

دوشنبه ۲۴ - بن دگان همایون به اقدسیه تشریف بردند. من زالو بسته منزل ماندم. 

[۱۱۵۶] سه‌شنبه ۲۴ - بندگان همایون سلطنت آ باد تشریف بردند. من‌هم آنجا رفته 
يبك ساعت بعد از ظیر به صاحبقرانیه مراجعت شد. عصر باتفاق عمادالاطباء ببازدید شارژدفر 
عنمانی رفتیم. این شارژدشر که موسوم ډه حسن حسب بيك امت ۳ آدم سار و زرنگی اش 
از فته ارمنستان خاك عثمانی برای من نقل می رده تأسف میخورد و اظہار وحشت می کرد 
که این عشه و دنبال بدی از برای دولت عثمانی دارد. از سفارت عثمانی زر گنده مممانخانة 
آلبرت رفتیم. مقصود از رفتن مېمانخ انه لسرت این دود گفتند خانه دسیار خوبی امت و يك 
چشمهً مخصوص دارد و بقیمت ارزان میفروشند. می‌خواهم اگر ممکن شود آنجا را بخرم و 
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شاید بمرور زاویه و صومعه برای خودم بسازم. و كلية آنجا رفته منزل کنم. دلتنگی که دارم 
و پیری و ناتوانی و مأیوسی از دولت» یقین دارم مرا تا دوسال دیگر مجبور باعتزال خواهد کرد 
و هیچ‌جا را از برای گوشه‌نشینی و امنیت بتر از اینجا نمیدانم. اگرچه بہترین مأمن‌ها برای 
شتا تو کل دخدا ا تا چه شود. از [ مممان ] خانه الوت سر راه منزل پر نس دادیان رفتیم. 
زن این پرنس که مشپور به خوشگلی است میل داشتم اورا ملاقات کنم. دیدش مس بسیار 
خوشکلی دارد. اما برروی بدنی است که مشابه بچه فیل است. من طبعاً از زنان سمین! 
کراهت ,دارم نان این زن دی ایی ار من یکرو دو ساعت. از شت دته -ضا مد ايه 
امه 

چپارشنبه ۲۵ - صح با عمادالاطاء مس رفتيم. خانه رفته استحمام کردم. بعد باغچه 
رفته عصر منزل صدراعظم که دم خانه‌شان شرفیابی حاصل کردم دیدن بعضی از علماء می‌رفتند. 
امشب را هم در خدمت ايسان خانه اقبال‌الملكة یمان هستیم؛ خانه اقالالملك آن طوری که در 
خان امین‌الدوله خوش گذشت خوش‌نگذشت. | کو ارو تدارگ زبادی دیده بود چون نو کر 
قابلی نداشت به‌همه بد گذشت. من زود باغجه رفتم. 

پنجشنبه ۲۶ - صیح زودی صاحبقرانبه آمده درخانه رفتم. عضر منزل صدراعظم رفته‌بعضی 
احکام که لازم بود به مین بررسد به مہر رساندم. 

جمعه ۲۷ - بند گان همایون دارآ باد تشر یف بردند. من منزل مانده مشغول کار بو دم که 
معتضدالسلطنه محمدحسن میرزا واتباعی از تارزن ودنيك زن وغیره ورود کردند. چون ازدیروز 
وأمروز خیلی کسل بودم واوقاتم تلح ورود آنپار | عنیمت داسته در را بسته طرمی بازی کردیم 
وسازی گوش کردیم. 

دش ۲۸ - قلی ال مت در خانه رفتم. مراحعت به مئزل شد. مشو | لو له هم ایذدا ات 

یکشنبه ۳۵ - بندگان همایون به سلطنتآباد تشریف بردند. من‌هم رفته بااینکه درنبایت 
آرامی من حر کت می‌کنم در وسط خیابان دست اسبم به چاله فرو رفت زمین خوردم. بحمدال 
دجار خطری ذشدم. دعد ازناهار شاه صاحقرانبه آ مدم. 

دوشنبه غرة محرعالحرام ۱۳۱۳ - شیک خدارا که در این تجدید سنه هجری به زیر سایة 
تاهترا لذفن شاه که حاون دو عدت ال 3 ا بان عم ردهن رت اه شلام لادی ,مکی 
پوشبده در خانه‌رفتم. در حلوخان عمارت صاحبقر أنه جادری زده تکبه سره آند. عصر ها درحضصور 
مبارك روضه‌خوانی میشود و شبما تعزیه. اما با این وجبی که دیوان میدهد حقيقة ناظ حالیه 
کمال بی‌اهتمامی و بی سلیقگی را در تشکیل مجلس تعزیه بعمل می‌آورد. از آنجائی که دز 
این عصر و وقت پشك و مشك یك بو میدهد و شہد و شرنک یك مزه هیچ محل اعتنا نیست. 
ءعجب دوره‌ایست از برای نو کری [۱۱۵۷] که نه در او مواخذه است ونه تپدید ونه وعید. 
افسوس تا نود کاری تیستیم که بچاپیم و ددزدیم و هیچ طرف مر اخذه نشو دم. از درخانه 
که منزل آمدم این حسام‌السادات حسود طماع با حرص و آز را دیدم. با اینکه این‌مرد که 
دو دست هزار تو مان پول دارد و صدهز ار تومان أملاك و الین پانصدتو مان خرج و شش ار 
تومان مواجب و مرسوم و از قرار گفتۀ اطباء فلج ریه دارد و منتہا دوسال دیگر عمر کند 
متصل این در و آن در میدود که اسباب عزل آقازاده‌اش مجدالملك را از وزارت وظایف 
فراهم آورد» امروزها پاپی میرزا محمود صاحبدیوانی است که اورا وادارد وزارت وظایف را 
استدعا کند. 

سەشىشە ۴ - صح باتفاق عمادالاطاء شس رفتیم. بحمدالله امسال هم توفبق بافتم دراین 
ده اول عاشورا اسباب تعزیه‌داری خامس آلعبا را لبلا ونبارا فراهم آوردم. امروز را شر ماندم. 


۱ اصل: تن 
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شب‌هم درشہر گذشت. 

حجموارششه ۴ - صبح زودازشم صاحبقرانبه آمدم. مغزل صدراعظم رفته ناهار آذجا صرف 
کردم. بعد حضور مبارك شرفیاب شدم. از آ نحا مغزل آ مدم. 

بنجشنیه ۴ نه گان همايون طلمرز تشر دف بردند. بازدیدی از آغا رام کرده. از نحا 
ممزل آغاسلطان خواجه متا لت لطنه رفتم. هنت اساطبه اظمپار التفات زیادی کر‌دند ۳ بتع به‌عصر 
دعوتم نمودند. شرط کردم که اگر حضرت والارا زیارت نمی کنم می‌آیم» والافلاء قرار شد که 
یکی از اطاقپانی که پردء زنبوری در جلو او اند و متعلق بخود آغاسلطان است آنحا 
بتمزیه حاضر شوم. بااین که منبرالسلطنه ناهار التفات کرده بودند مئزل آمده ناهار خوردم 
وا مدمه عص منزل :آغاسلطان درفنم آجودان‌یاشی که در نها ست است میکفت اضااخ کارش 
هم شید ه ات فوج افشار بکشلورا که ازاو گر فته ده فخرالملك داده دو دذد دو باره باورد کرده‌اند 
و فوج خلج قمرا به فخرالملك عوض داده‌اند. عزیزخان خواجه معروف هم آنجا بود. باتفاق 
حضرات بححره‌ای که متعلق به آغاسلطان ود رفتیم..پشت زنبوری نشستم. استماع تعزیه 
کردیم. سبحان‌الله چند سال بود که تعزیه‌خوانی ندیده بودم این طبقه از مخلوق ایران هم 
بواسطه دی مر أقمتی دون ضایم شده‌اند. شسه شام و طفلان مسا دود و دراین دوساعتی که 
تعزیه طول کشید يك نفر از اجزای شبیه از بز رك و کوچك را ندیدم که خوب بخواند. بعداز 
انقضای شسه مزل آ مدم» حضرت 18 را از دور زیارت کردم که اتصالا آجیل هکت رن وذرت 
می‌خوردند و جمعی از امرای عسکریه را دیدم که در کرسیمای خوب پپلوی حضرت والا نشسته 
بو دند» ا 

جمعه ۵ - امروز صبح در خانه رفتم. بعد از ناهار مراجعت به منزل شد. عصر منزل صدر- 
اعظم رفته از آذحا به‌عیادت احتساب‌الملك رفتم. نوبۀ شدیدی کرده بود واز سمت چپ کلیه بی 
سین هن طواوی که که وت وه نا کله ور کت مید شیو وررای انلس غو ص ةة اند: 
سالسبری به صدارت رسید. باین معنی که فرقه «آزادی طلبان» که رئیس آنا روزبری بود 
معزول شدند و دستهٌ «حافظین قدرت سلطنت» بجای آنپا آمدند. با اینکه من با انگلیس‌ها 
خوب نسم فی‌الواقع این دستهُ آزادی طلبان فان و نو کت و قدرت انکلشی را به باد داده 
نمی‌دانم به چه حپت دعصی از اعاظم دولت ابران هم ازاین تغیس رای هسمشنل ۰ خد‌اوند مال 
کار را حنظ بکند که باز دوچار عملی مثل بانك و تنبا کو و غیر نشویم. شہاب‌الملك احمق 
يك‌صد هزار تومان وجه نقد دراین موقع سال پیشکش [۱۱۵۸] داد و بدون تولیت حاکم 
خراسان شد ‏ از قرای که تلم مو بدا لملك دویست وسی هزار تومان از مالمات هذه| لسنه 
مأخوذ کرده؛ وقتی خس عزل مو یدا لدو له رسده بود افسرالدو له مه شاخ وه زن اوست 
بست بحرم مطیر رفته بود. تلگرافبای خیلی سخت و شدید به متولی باشی شد. شش ساعت 
ازشب رفته شاهز أده خانم را از ست رون فرستادند و نیز شنندم که ر کنا لدو له حاکم 
فارس از حکومت استعفا داده است. ظلالسلطان به اغوای صاحبدیوان که از کرمان 
خودی را ده اصفبان انداخته ی‌صدهزار تومان دن حکومت فارس می‌دهد» ولیکن 
حضصرت صدارت مانع داد وفکدا ی موافق اخباری که از خارج رسسده ارت دول تلانه روس 
و آلمان و فرانسه جرح و تعدیل زیادی در مصالحٌ ژاپن و چین کرده‌اند و محض صلاح شخص 
خودشان ءحالةً ناموس و اعتبار چين را حفظ کرده‌اند. 

شنبه ۶ - امروز صبح حکیم‌الممالك والی بی‌ولایت باعمادالاطباء کاری داشتند منزل من 
امد و مدتی وقت را انع کد دعك درخانه رفتم. بعك از ناهار شاه صد یق | لس‌لطنه را ده ناهار 
دعوت کرده. 

یکشنبه ¥ غل المت درخانه رفنه در مراحعت شسمدر وراتول کحال را منزل آورده با نما 
ناهار خورديم. 


۶ روزنامة اعتمادالسلطنه 
دوشنبه ۸ چشم چپ‌بند گان همایون چندی است خیالات پیدا شده است. یعنی مثل 
أن اس که پشه سیاهی از ماه ارت جم همشه در پرواز ا دیروز به من فر مو دند 
اطاق تاریکی حاضر کنم که کحال با اسبابی که دارد چشم مبارك را ببیند. حاضر کردم. دید. 
| امد له :مر ةى دز شم فسست:, ایم فلات وو اسه عرمن اسسته اس است:. که از اختتاب مت 


ی ی 


مواد که سیب این حا لت مشود کلة رفع شو د, خدآو دد و جود محەرم اين پادشاه مارا دحوت 
من مخصوصاً حجفیل و تالا یت بدارد. وکوا لدو له از شور اكه دو د» اینجا دو ده عصری باتفاق 
شور رفتیم. 

ندر ییا ۹ صح در واش روضه ۳43 حود حاضر دو دم. جون انه حای خنکی ندارم 
داغجه رفته ناهار صرف نموده استراحت ی عصں باع امین‌الدو له روضه‌خوانی رفتم. از آذحا 
خانه أ مده و جمیل ويك مغعر شب عاشو را رفته نماز رادر مسحد‌شاه خو انده‌خانه امام‌حمعه وف 
روضه‌خوانی مفصلی بود وبعد شام بسیار مجلل مفصلی» مجلس بسیار محترمی ازعلماء و غیره. 
اعت بنج ونیم خازه آ مدم. 

چپارشنبه ٩۵۰‏ - از تعدیات روت هخوانما که ا کنغاتابه اجرت گزافی که به آنا میدهم 
تب دنق و توفعات فو قا لعاده می نما یند من حمله ده بسن کوجك نقنب! لسا دات دو سال قىل دورن 
دوجشمی دادم اه هم مطا له دوردسن EE‏ هت اینکه دورسن مسشمری اش که هر‌سال 
باید داد! به سید اکس خر گردن بدخوان يك سال جبه دادم امسال هم مطالبه میکند وقس 
عفد زیارت عاشورا را در باغجه خوانده صاحقرانبه آ مدم. شست‌وشو نموده عبادت احتساب- 
الملك رفنم. | (حمدلله وراس از آذحا درخانه, از درخانه ینم درادن ایام که غلم هما یو نی 
را از خانه انس‌الدوله می‌بندند و روز هفتم وة قکبه نایپاسلطنه مرق امسال خیلی محلل 
وا تشر بقات در دنل و امر‌وز که عصسس عاشورا ا وا همان تشر بفات مراجعت دادند. در موقع 
ان علم دردن رسیم ات که بجند ذق خلعت داده مەت ود. ان ده سه تفر خلت :دادن .که 
هرس محعول دو د. سر دوش نمره جمپارم ده حدا لدو له ظا من ده تو سط صدر اعظم. جون 
سیر دوش حاضر مود محد ا لدو له ډالتوی ره سبقمد سر دوش مر صسع نا بب| لسلطنه را که طغر ای 
همایونی بود امانت گرفت و پوشید و چنین معلوم کرد [۱۱۵۵] که سردوش نمر اول به‌او 
داده سل ۰۵ صدتو مان برات قمت عصای مرصع 15 به حاحب ا لدو له دادند مشارالبه عصای 
هزارتومانی که از خودش بود به دست گرفت و چنین معلوم ساخت که این عصا به او عطا 
ده ا ده ایب ناظر | کرخان ا هفتاد تومانی دأدند وأو يك ا الماش: دو دست 
تو مانی در عوص نة هفتاد ڌو مافی از خودش ده حصور آورد که باو داده شود که در نظر ها 
حلوه کند که انگلتر به‌او داده شده وقس علییپذا. کاغذی از خراسان شخصی به‌من نوشته 
بود که عیناً اینجا سوادش را مینویسم. 

«جخانسور۱ که درخاله سیستان و در قسمت بطرف افغانستان افتاد دو لت اتکلشین مامور 
ورستاد مشغول ساختن س ہیں و قلعه مسباشد. رور دوهز‌ار دق عمله یلکه بعلاوه کار می تما یند. 
از قراری که اشخاص وا دصر بت ددده و ملاحئله ده دقفت نمو ده کی کن اگر این محل را 
دولت انگلیس بسازد و بند هیرمند را ببندد دیگر آبی به سیستان متصرفی دولت ایران نخواهد 
آمد. عبداله#خان افغان پنج شش ماه قبل بی‌سابقه وارد به‌مشسید مقدس شد و اظپار داشت 
سمت رسمی حود را که ا طرف امارت اففانستان وکل ایتک مأمور نت کی کار های افاغنه 
ایالت خراسان. اورا نپذیرفته بلکه از اقامت مد عذر خواست . چون عدم پیشرفت را بعنوان 
رسمی ددد دو سائعطی جند ممت ده اذیال علمای اعلام گردید. از طرف رسای مات یه ابالت 
کرک ان که که یه ار امون ای مایت کل ان مین اورا ار امت یه مدش 
عذر خواستن چسب‌ی ندارد» بلکه پاره‌ای معایت هم خواهد داشت و دور تست برای شعسان 


أ اصل: جه خوان‌سور. 


محرم سنه ۱۳۱۳ قمری ۱۰۷ 


افغانستان خالی از مخاطره نباشد. باین واسطه مانده و من غير رسم رسید گی به اموراففان‌های 
خراسان می‌نماید.» 

مبرزا اسدالله نامی از اجزای پست‌خانه از قراری که شنیدم روز تاسوعا به حضرت‌عبدالعظيم 
رفته وبا طبانچه خودرا در حوالی حرم مطہر تنحیر کرده است. 

از روز عاشورا ئا امروز که سیه‌شنیه لست و سوم است روزنامه خودم را ننوشته‌ام وای کاشن 
که این چند روز در دنیا نبودم و هیچوقت قلم من بشرح این تفصیل بم ر کب نمیرسید. ای کاش 
اختراع کاغن نشده دود. ائ کاش محر ع خط رقمب خط نمیداد. ا اش ادحاد و درعالم 
نشده بود. علی‌ایحال وقایع این چند روز من ازاون قرار است 

پنجشنبه ۱۱ - ند کان همایون سوار شدد دنل سلطنت آ باد تشر یف بردند. من اا دکتر 
شنیدر و مسیو راتول کحال ناهار صرف نمودم. 

جمعه ٠ - ٩۳‏ نه عباوت احسابا لملك رفتم» از آ نحا 9 و اف ده مئزل کردم. 
صد یق | لسلطنه را دا خود آوردم. ناهاری خوردیم با كمال چ شت. او بنج ساعت بفروب مانده 
شین رھت فی a‏ استراحت کردم سه بغروب مانده EÊ‏ وضو گرفته نماز خواندم. 
دیدم خانه شاگرد والده‌ام چادر عمادالاطباء می‌پلکد و در این بین عماد از چادر بیرون آمد. 
طرف مزل والده رفت. در سمدم چه حخہں ات ۲ ES‏ از نژ ان والده ۳ دارد. 
سبحان الله که از شنیدن این حرف قلق واضطراب غریبی در من پیدا شد. به میرزا عنذالناقی 
گفتم رفته خبری آورد. هنوز وضو تمام نشده و مسح نکشیده بودم که میرزا عبدالباقی رجعت 
کرده گفت سر کار حاجیه خانم مختصر کسالتی پیدا کرده‌اند. فی‌الفور برخاسته منزل ایشان 
رفتم. دیدم ای و بدا وت از دل درد دارند. فرمودند که آمر‌وز در ناهار دو مثقال طالبی 
خورده‌ام و از آن وقت تا بحال دلم د وال عمادالاطباء حاضس دود. بعضصی دواهای فرنگی 
ھک مخدر روی دل می‌ما لبد. و خسح آن‌که يست و هشت سال [۱۱۶۰] فل والده ممتلی به 
قو لنجی شدند و حکیم‌الممالك ایشان‌را معالحه کرو. از آن شعه تا کون مثقالی میوه از هر 
قبیل نمی‌خوزند و هميشه می گفتند که 1 مرض فولنج و درد فم معده خواهم مرد و در این 
مدت سعادی: اتقافا هرو هت مختص درد معده بیدا هی دنل تقین نه می کت داشتند. قا غروب 
آفتاب درد چندان شدت نداشت» طوریکه نماز را بدون زحمت خواندند. نیم ساعت که از شب 
زئ دزد شوت کرد اقترفا لله که ار سین وا شه وحم مایت عم ان اف ی زور 
که قىل از سفر استت ا فا باهم باشیم رسمدند. محص احتباط درشکه فرستادم. ۳ ششندر را هم 
آوردند. از يك ازشب رفته تا ساعت چپار دوسه‌مرتبه قی کردند وهرقدر شنیدر و عمادالاطباء 
اصرار گر دند که حب مورفمن بخو رند قىول ERE‏ آتشت را دوا سجنی کف اندنه ومن 
تا صبح نخوابیدم. 

نه ۱۳ ند کان ما دون شاطنت | بای ترق فردنده معن اشت. که :ا أبن حالت وا لدم 
من نمیتوانستم آنجا روم. صبح زودی که خدمتشان ردم ديدم تب شديیدی دارند واز طرف 
پپلوی راستخ می‌نالند. فرستادم از سر سلطان] لحکماء ۳ هم آوزدند. از دروز تب و ضعف زياد 
يك مرتبه اطباء حالت یاس بروز دادند. آن روز در کمال بدی و سختی گذشت. گاهی در 
حالت اغماء بودند» گاهی بیدار می‌شدند و چند کلمه حرف میزدند. شب شد تا ساعت سه تب 
شدیدی باقی بود. یك مرتبه نبض به صد و سی بلکه زیادتر قرحه میزد. خوابید. طوریکه 
حضرات گفتند مرد. ساعت چبپار و یم بود که مرا از اندرون ببرون فر‌ستادند. اشرف! اسلطنه 
ببرون آمد و گفت کار تمام است. آدمی بايد شمر فرستاد که تدارك حمل جنازه و غیره را 
کند و مرا به زور به رختخواب فرستادند. 

ندیه ۱۴ - امروز صبح زودی آمدند که شما را حاحبه خانم می‌خواهد. وقتی که رفتم 
دیدم نشسته‌اند» یعنی پشتشان را یکی از کنیزها نگاه داشته نبض همانطور صد وسی قرحه 
هید و ضعف در کمال شدت است. چشمشان را باز کردند و نظ حسرتی به من نمودند. دو 


سفن روزنامة اعتمادالسلطنه 

کلمه حرف زدند. مشاعر تمام دحا دود و متصل ذکر لا له الا | له ف 3 دستشان را بوسیدم. 
وداع آخری کردم ىرول ا مد تی کشت که صدای مسون بلند شد. مرحوم شک لل. سه 
ونیم ازدسته رفته بود که به رحمت ایزدی پوستند. وصیت نامه بخط خودشان نوشته بودند 
که برای من آوردند. هزار تومان وجه حلال برای مصارف شخصی خودشان امانت گذاشته 
دو دند, آ ذچه وصست کرده دو دند ایا را دحمد ال موفق شدم و به‌عمل آوردم. از تغسبل و تکفین 
و حمل جناژه» مجلس ختم» مجلس روضه‌خوانی» چیزی که باقی مانده حمل جناژه است به عتبات 
عالبات که ان‌شاءاله تعالی در اوایل زمستان اګ زنده ماندم خواهم نمود. خلاصه سه بغروب 
مانده این روز شوم از احبقرانیه به حضرت عبدالعظيم رفتیم. سه ازشب رفته آنجا وارد شدیم. 
به محبت و مپربانیای مشکوةالدوله که تا زنده‌ام فراموش نخواهم کرد تمام لوازم کار 
آذحا فراهم بود. بعد از بطور امانت به خاك سپردن چپار و نیم از شب رفته وارد شس 


مد دم. 
دو دش ۱۵ سب ها مج که ازخواب درخاستم ای شعر را مکر ز می‌خو اندم و ندده می در دم 
دانی زرفتن تو مارا چه ماند در دل از کاروان چه ماندجز آتشی به منزل 


مجلس ختم در مسجد سپسسالار است. تدارك بسیار عا 9 مهه شده است. پیشتر از علماء 
ورحال دولت به فان آ مده‌دودند. طرف عص دس خط تارك در كمال النفات و مخصوصاً باقلم 
ایرانی وخط خوش و درشت مرفوم شده‌بود با کاغذ صدراعظم رسید. نزديك به مغرب عزالدو له 
[ ۱۱۶۱ ] که تا مقاز شده دود از برای برداشتن حنم ده مسجد امه دو دند خواهش کرک که 
فر دا تشر یف پیاوزند. 

سه‌ششه ٩۶‏ - باز صبح جمعی از علماء و رجال دولت بودند که عزالدوله وارد شدند و 
محلس ختم را در جمد ذد. در خدمت ادان صاحقر‌انبه رفتیم و بنابه‌رسم ادب مازل صدراعظم ورود 
ی ناهارهم آذحا صرف هد فه ار ناهار شاه احضار فر‌مودند در معبت صدر اعظم یه حضور 
رفتیم. زیادتر از روز قبل اظبار التفات فرمودند و این عبارت را مکرد بیان می‌فر‌مودند که فلان کس 
از طرف مادرش از ایل ما قاحار است. از حضور که بیرون آمدم پنج به‌غروب‌مانده نطرف مر 
راندم. 

جار درشبه ۱۷ در شمین مانده مشغول تدأارك سفر بو دم. 

پنچة‌نبه ٩۸‏ - بنابه‌وصیت مرحو مۀ والده که باید مخارج فوت او از پول حلال خودش باشد 
صندوق حاجی طرخانی بزرگی که در خانه داشت گشودم. ده که هر کیسه صد تومان پول سفید 
که در هر کسه به خط خودشان نو شمه ډو دند که از پول فروش گندم امسلا ماد ات ديدم و 
چون مادر من از زنان خیلی محتاط بود بتصور اینکه شاید علاوه‌براین هزار تومان پولی‌هم داشته 
داشد در آن صندوق و در دو بخدان دیگر هرجه تفحص ۸ د دیناری پول نود و قينا اک جبزی 
می‌داشتند در وصیت‌نامهُ خودشان می‌نوشتند. ما به سیلی صورت خودمان را سرخ نگاه می‌داشتيم 
و می‌داریم که آیرونمان تلف ذشود. حنی میلغ پول زرد من خودم خدمت ايسان داشتم آ ناهم 
نبود. گمان می کنم که این پول زرد شخصی مر | که تقريباً پانصد امپر یال میشد وقدری با جقلی‌روسی 
مریم سلطان دز آشوبی همان دلاله محتاله که حملی از نوروز برداشت و دوسال‌قبل خواست بریش 
من ببندد در حیات خود آن مرحوم این مبلغ را زده و برده باشد. 

جمعه ۱٩‏ - امروز در باغچه بودم. عصری اهل خانه برای شب هفته به حضرت عبدالعظیم 
رفتند. می گفتند که میرزا عبدالباقی آذحا تدارك زیادی دیده بود. خلاصه آنکه هزاروجمل‌وینج 
تومان از برای همین فوت والده خرج شده است. 

شسنبه بوک مو کب همایون به پیلافات مازندران ذشریف می‌برند. من صمح زودی از شور 
برحسب دعوت مسیو یدزوف به زر گنده رفتم. ایشان را ملاقات کرده شان مر صح بالماس‌های 
بریلبان از درحه اول ۱ که امیراطور روس برای من فرستاده بود ابلاغ داشت. از رز کنده 
به‌طرف پشن که مزل اول ات e O‏ آ بدارها را سپرده دودم در سرقنات اراج باشمد تامن 
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درسم. حلورفته بودند. از کردنه طلہرز الا آمدم. آنا را ندیدم. حاجی‌آباد رسیدم نو دند. 
جپار به‌غروب‌مانده گرسنه و تشنه که به حاجی آباد رسیدم پیاده شده میرزا عبدالباقی قدری نان 
جو و دوسه تخم‌مرغ نیمرو کرده آورد صرف شد. آب نبود. يخ نبود. ظرف نبود. با کمال کسالت و 
کثافت و تغیرخاطر يك‌ساعت به غروب‌مانده وارد پئین شدم. معلوم شد کهآ بدارها اینجا آ مده‌اند. 
شت را نا کال تین کو زانهم واب مق وه لو اه دزی سفن عفن تستای, من هم اه امست: 
خداوند توفیق تلافی بدهد. 

تشه ۴۱ - امروز در پشین۱ اطراق است. وقت ناهار درخانه رفتم. حاجب‌اآلدوله جادر و 
سراپرد؛ بسیار بدی زده است. خوابگاه هم‌ایون که هميشه اطاق چوبی ممتاز بود در این سض 
آلاچبق ا کل ار آنحائی که پشك و مشك در این دوره يك بو می‌دهد هیچ کس 
ملتفت این اعمال ثمست. بعداز اهار شاه مراحعت به منزّل شد. 

[1۱۶۲] دوشنبه ۲۴ - امروز منزل زایگان۲ .است. نزدیاکلالان است. در بین راه ناهار 
صرف شد. بعل به فور کت هما یو نی ملحق گردیدم. سرناهار بودم. بعداز ناهار شاه مراجعت به 
مزل شد. 

ەششە ۲۴ _ امروزهم هر زایگان اطراق دود. به‌رسم معمول درخانه رفته بعداز ناهار شاه 
مراحعت به چادر شد. 

چم‌ارشنبه ۳۴ - امروزصبح از زایگان ح ر کت کرده به منزل گرمابدر رفتیم. بند گان همایون 
در منزل تشریف آورده ناهار میل فرمودند. سرناهار رفته بعداز ناهار شاه مراجمت به چادر شد. 
عصر خان‌خانان پسر مخرالدو له دیدن کرد. 

پنجشنبه ۲۵ - امروز صبح در گرمابدر اطراق شد. وقت ناهار خانه رفته بعداز ناهار شاه 
مراحعت به چادر شد. 

جمعه ۴۶ - امروز صبح از گرمابدر حر کت کرده در بین راه از بس شلوق بود و راه سخت 
به‌ناهار افتادیم. بعداز صرف ناهار و کتک ده به بستلار وه وفت عبور از تنکه مشرف 
ڊجلگۀ لار جلو پنه و عقب سرحرم بود. در این تنکهُ تنگ باران و تک رکث و رعد وبرق طوری بود 
که اگر پنج دقبقه امتداد پیدا می کرد یقیناً هر کس که در این دره بود دواسطهٌ سیل هلاك ميشد. 
بندگان همایون هم بواسطهٌ سیل و باران به چادر کشیکچی‌باشی پناه بردند. بعداز آرامی هوا 
به‌سراپرده تشریف بردند. عصر جنرال دیدن کرد و شب باادیب‌الملك ومشیرحضور شام صرف‌شد. 

شنبه ۳۷ - امروز بند گان همایون سوار شدند و به چشمه غلغلی تشریف بردند. من به منزل 
صدراعظم رفته ناهار را هم جا خوردم. شب بااحتساما لملك و عمادالاطاء و اعتماد خلوت شام 
صرف شد. از قراری که شنیدم منزل صدراعظم را بدجائی معین کرده بودند. دیروز بعداز ورود 
حضو را فحش زیادی به حاحب‌الدوله داده بود. چادر خود را کنده پائین‌تر برده بودند. انصاف 
بايد داد که این حاجب‌الدوله در این دوسالی که فراش‌باشی است ندیدیم هبچوقت چادرخوبی 
بزند و پورت باصفائی پبدا بان دیگر طوق لعننی ات که به گردن دو لت افتاده است. مدلول 
این شعر مك‌التجار در بدو مأموریت او حالا معلوم میشود. 

حاحب الدوله با سه چارك فد رددی آخس ده خنمه وخر گاه! 

بکشنبه ۳۸ - امروز صبح بازدید کشیکچی‌باشی رفته ازآنجا در خانه رفتم. بعداز ناهار شاه 
مراحعت به چادر شد. ناهار خورده خو آبیدم. ورود صدراعظم و آمین‌خلوت و غبره کا عصر که آذحا 
دو دند و رفتند. عصر ار امه و آجودان حضور آنا آ مدند. شب ا حضر آت شام صرف 
شد. این بیچاره کشبکچی‌بای را که جبلا دیوانه است فخرالملك و سایرین برضد صدراعظمش 
واداشته‌اند فحش میدهد و فریاد فک و داد می‌نماید. حاصل گفتگو اینکه جرا صدراعظم با 
درادر من علاء! لدو له همر اه اتد ۱ 


١‏ ۱کنون «فشسم» تلفظ می‌شود. ۲- امروز «زا گون» تلفظ می‌شود. 


شا روز نامه اعتمادالسلطنه 


دوشنبه ۳٩‏ - امروز گرچه بندگان همایون و اردو در منزل کوشکكت منزل می‌نه‌ایند» 
بجت تنگی راه به يالو آمده شب را آذجا ماندیم. شب با عمادالاطباء و مشکوةالدوله بودیم. 

سه‌شنیه سلح - امروژ صبح شیخالاطباء دیدن کرد. بعد سوار شده از ده يالو گذشته س 
راه در زین درختہای دبل ده‌ناهار افتادیم. بعداز ناهار بند کان همابون هم زرسمدند. به سر‌ناهاز 
شاه رفته بعداز ناهار شاه مراجعت به منزل که بلده است کردیم. 

[۱۱۶۳] چمارشنبه غرة صفر - امروز صبح درخانه رفته بعداز ناهار شاه مراجعت به‌چادر 
مر قىلاز درخانه ممزل صدراعظم هم رو 

بنجشضه ۴ - امروز در بلده اطراق است. بند گان همایون سوار شدند. من از شدت باران 
و کل در رل مانوی وان فة هب فا ادتبا فلت و اماد لوت و عمادالاطاء و مدو ةالول 
شام خوردیم. 

جمعه ۳ - امروز هیچ بنا نبود که بندگان همایون سوار بشوند و گچه‌سر بروند. من صبح 
که از خواب برخاستم در اردو انقلابی دیدم. معلوم شلد که بی‌خبر و سابقه اردو کوچ می‌ کنند. 
نند کان همایون از راه دوش و گردنه آذجا دەطرف کحور دشن یف در‌دند. ماهم بعداژ صرف ناهار 
از همان ۳ ° دلده تخت کون خن کے کردی: در بسن راه مه و اران شد بدی دما زد. یك‌ساعت 
ونیم به‌فروب‌مانده وارد قریه ورازان شدیم. ازاینجا تا اردو يك‌فررسخ‌ونيم راه است. باران شدیدی 
می‌بارد. بنه هم نرسیده. شب را در خان بخشملی‌نام ورازانی که خانهُ بسیار کثیف محقری است 
i‏ 

سشه ۴ امروز ازورازان به‌حوالی کجور آمدیم. اردو در لیکوش کجور افتاده استت و ما در 
محاذی هزارخال چادر زدیم. چون نت گان همایون سوار شدند و من از دیشب خسته بودم منزل 
ماندم. غروب انتظامالدوله و نصرالسلطنه دیدن کردند. 

یکشنبه ۵ - امروز هم درلیکوش کجور اطراق است. صبح منزل صدراعظم رفته بعد از آنجا 
ده سم ناهار شاه حصور رفنه بعداز ناهار شاه مراحعت به چادر شد. از اتفاقانی که در اين 
چند روزه افتاده است روزی که از بلده کوچ می کرديم درآن گیرودار میرزا فتحعلی‌خان 
صاحب‌دیوان حاکم سایق کرمان را ديدم که با تجمل زیادی وارد اردو شد و ظاهرا این سر 
همراه باشد. روزی که از شم یرون امد فوت ولیعید شرت غریبی داشت. اگرچه ایلچی 
روس مرا اطمینان داد که همچو چیزی نیست. باز پریشان و متزازل بودیم. تا تلگرافی از حضرت 
ایشان رسید و من مطمئن شدم. از حاکم قوچان که پسر شجاءالدوله است روسپا کمال شکایت 
را دارند. سی کو ونت وظبفه خوار رهین منت انگلس أشنت و ما فر یت فننه بربا خواهد کرد. در 
دوسه منطقه کنار رود هیر مند سیستان که انگلیس‌ها خیال تصرف داشتند ازجمله در خوندارحوض 
و غیں بواسطه اطلاع روس‌ها بدولت ایران موقتاً دست کشیده‌اند تا بعد چه بکنند. 

دوشنبه ۶ - روز مولود حضرت ند گان اقدس پادشاهی است. امسال به‌خلاف سنوات سایق 
جرا شی‌نازی پر خرح بی‌معنی دیب تشر يفا تی فراهم نما مد. اگرجه ماها که پرورده نعمت پادشاه 
هستیم درقلب خودمان کمال مسرت ۳ دار یم و آرزومندیم که اقلا هفتاد سال دیگر ایرآنیان چنین 
روزی را دسنند» اما از طرفی هم باید متأسف باشیم که این چنین روزی باین خفت گذشت . تقصس 
با کیست؟ خدا ۳ است. از این می‌ترسم که سال دیگر آتشبازی شب هم متروك شود. امروز 
که بو کت و تغیس تغیس اردو هیچ لازم نبود. از هزارخال به کا لیچه‌رود نقل و تحو بل شد. از اتفافات 
تازه دیروز حاجب دوه که حامل پستخانه بود در صحرای مابین کالیچه رود و هزارخال جوانی 
کر ده در چمنی که باتلاق بود اسب تاخته تفنگی به کلاغی حواله اسب بزمین فرورفته حاجب‌الدو له 
ر کات خالی کردم ان ست م کی این مره یر ر کت رمن ااذه و انشخوان :مچ کشت چن هدو 
شکسته است و طوری بی‌حال شده بودکه از همان‌جا نتوانسته دود حر کت کند. چادرش را بالای 
]٩۱۶۴[‏ سرش زدند و دکتر شنیدر مشغول معالحه است. اممدوارم که ان‌شاءال خوب شود. 
اینکه باو دعا میکنم عداوتی ندارم و از این شخص‌هم بدی ندیده‌ام. طمعی‌هم به منصبش ندارم. 


صفر سنة ۱۳۱۳ قمری یا 


تفصیل این ماجرا که دیشب بعرض خا کیای همایون رسید اول تغیر فر موده بودند که پسرء الواط 
دی‌شعو ری ات اسب چرا با ید تاز د که زمین افتد و دسش ن دعضی از اها ى حرم‌خانه 
خواسته بودند اظپار حقوق سابقه و دوستی لاحقه خودشان را به حاجب‌الدوله بروز دهند. عرض 
کرده بودند که ات دمجاره در راه خدمت شما دی دست ةا شت اک خدای‌نا کرده تلف شود 
منصبش را باید به پسرش بلکه بعداز پسرش به نوه‌اش بدهند. پادشاه خلدالهملکه فرموده بودند 
جہنم که تلف میشود! ا گر مرد هر کس پیشکش زیادتر دهد این شأن و شغل او را خواهد بود. 
واقعاً اسناب کمال آمیدواری دست نا عبت ها اس 

گر این تیر از تر کش رستمی است نه بررمرده بر زنده باید گریست 

معینا باز قلب رحیم مبارگ براین‌عقیده مستولی شد. بعقیده بعضی‌هم بعجز و التماس 
مجدا لدوله و سایر اخوان‌او هنگام عبور که از دم چادرش می گذشتندپیاده‌شدند تفقدی ف مودند. 
کشبکجی‌باشی محمد‌حسن میر زا فخرالملك که دوستان حاجب! لدو له‌اند و اخوان او هريك جنل 
عدد لیر عثمانی‌هم در طبق اخلاص نہاده تقدیم داشتند. آذچه معلوم شد معادل پانصد تومان نقد؛ 
يك دوشال و یك اسب عاید کیسهٌ همایونی شد. من صبح زود به‌آن پورت رفتم. ناهار را منزل 
صرف کرده عصری پالتو سياه را به پالتو برك تبدیل کرده بسراپرده رفتم. هم اثبات‌وجودی کرده 
باشم هم تمرنیت عیدی عرض نموده باشم. بعداز شرف‌اندوزی و عرض مختصر خطابه و قبنیت 
قريب يك ساعت روزنامه خوانده مراجعت به چادر کردم. بواسطهٌ قرب حوار بازدیدی‌هم از 
خان‌خانان پسں مخبرالدو له کر دم. 

دهشنبه ۷ - بندگان همایون به کدیر تشریف میبرند. صبح می‌خواستم شرف‌التزام ر کاب 
مارگ را داشته باشم. طوری شد که از اين سعادت محروم ماندم. حدمت صدراحل رفتم. معلوم 
شل ایشان هم در ر کاب سوار شدند. عبادتی از حاجب لدو له نمودم. عصر منزل ببرام‌خان بعتی 
درب‌آندرون حصرت قد سبه رفتم. بز رگواری فر مو دند. فدری شیر بنی برایم فررسادند. از آنجا 
پباده به منزل آ مدم. 

چپارششه ۸ باز د رکالیچه‌رود هستیم. اتفاقاً بندگان همایون سوار نشدند. وقت ناهار 
دو دم بعد مراجعت به چادر شد. عصر از ادیب‌الملك دیدن کردم. 

پنچشنبه ٩‏ - بندگان همایون سوار شدند و قريب دوفرسخ از راه نېر رودبار که به کنار 
دریا میرود تشریف بردند. آنچه شنیدیم باران گرفت و به ملتزمین خیلی بد گذشت. من منزل 
صدراعظم رفته ناهار آنجا صرف نموده» نه از روی میل تملقاً بازی آس کرديم. بااینکه بسته 
دو اشرفی و بلیط يك‌اشرفی بود خدا همراهی کرد و زیاده از ده‌اشرفی نباختم. امروز بواسطه 
بارانی که گردنه نور باریده بود سیلی برخاست و بسراپرده جزئی چشم زخمی رساند. 

<معه 0 _ امان از صح ایور که خبال رفتن کنار در یا بو اسطه بدی راه که شنیدهام 
طوری مرا مشوش دارد. علی و چادر بز رگ و بعضی اسباب را در کالیچه‌رود گذاشتم و بطرف دریا 
حرکت کرده بدیدۂ حسرت بانہا نگاه می‌کردم. یقین داشتم که دیگر آنہا را نخواهم دید. 
خلاصه بانواب مشکوغ‌الدوله و سیدحسین مترجم هندی که کیسه دوخته است بلندتر از رودهٌ عمر 
و وسیع‌تر از کرم مررتضی‌علی (ع) ومی‌خواهد به‌جبت ترجمهةٌ یك کتاب نامر پوط ازشاه وشاهزاده‌ها 
و [۱۱۶۵] صدراعظم و وزرا اقلا پنج‌هزارتومان بگیرد باین طمع اردو آمده منزل من است. به 
سمت دربا حر کت شد. شش‌ساعت تمام راه رفتیم. از جه راهی که درتمام ین مدت عمر که سفر‌های 
بز رگ کرده‌ام و دریاها نوردیده‌ام و دشتپا پیموده‌ام» از دره‌ها عبور کرده‌ام از کوهبا صعود 
نموده‌ام» زمستان روسیه را دیده‌ام» تابستان عربستان را سه‌سال بودم» بااین سختی وبدی هیچ 
معبری و راهی ۳ ذد يده أم. دست انتشت هر دفعه که بر‌داشته مشد و زهان گذاشته مشد بقین 
بم رگ داشتیم. راه بدی» پرخطری وپر گلی که نه زبان و نه قلم در تقبیح این راه قدرت تحر یر 
و تقریر ندارد بعداز شش‌ساعت راه‌پیمودن بجائی رسیدیم که وسعتی داشت وآب شیرینی ناهار 
خوردیم. حضرت قدسیه که عبور فر‌مودند ایستادند و احوالپرسی کردند. بعد بندگان همایون 


۱۳ رورنامة اعتمادا لسلطنه 
تئس‌یف آوردند» بشرح ایضاً. چون جلوشاه بار زیادی بود چنین میل کردند همانجائی که ما ناهار 
خوردیم قدری توقف کنند. هندوانه ميل فر‌مایند. بعد براه بیفتند. هنوژ نندسته مجدالدوله زسید. 
عرض کرد رودثر تشریف ببرید بپتر است. اتفاقاً وزارت این‌دفعه‌اش صحیع‌هم بود. به من فر مودند 
زوزنامه دست گرفته در تعاقب مو کب همایون عرض کنم تا به‌منزل رسیم. پنجاه قدم که رفتیم 
دوشاطرباشی از یمین ویسار محمدحسن‌میرزا و کشیکچی‌باشی بیعار از جوانب و عقب‌سی چنان 
۳ فشار دادند که نزديك بود خفه شوم. حسن‌انفاق بدارها طوری راه را تنوف گر و بو د که خاطر 
مبارك به خودشان متوحه شدند و صرف‌نظر از من فرمودند. من آهسته عقب کشسیده متملقين و 
فلت مه را حلو أنداختم. چون کشیکچی‌باشی ما ور ده دود که دارها را نان دروند ا حرم 
رد شو د» جمرل پذحاه قدم مابین خود ول ون فا صله رار داده ا ډو سف خلودار به‌تامپالی راه 
افتادیم. گردنۀ بسیار ممتد» پرت گاهی را سرببالا و سس‌ازیر قریب یك فرسخ پیاده آمدم. معین 
است که دراین يك‌ساعت‌ونيم از دل و زبان چه کلمات جاری و ناشی بود. از حسن‌اتفاق باغبانباشی 
با دستة خودش عقب‌سر بود. درآن پیچاپیج پائین آمدن از کردنه که بیچارگی مرا دید رحمشآمد. 
تأمل و تعال درحر کت نمود. تا من خوب در این راه خلوت پیائین گردنه رسیدم و باو دعا کردم و 
از خداوند چند شاهزاده آقا وچند شاهزاده‌خانم برای او خواستم. پائین کردنه که رسیدم ناظمالاطباء 
هم به من رسید. عطش زور آورده بود و در این جنگل پدرسوخته قطره‌ای آب پیدا نمیشود. 
راضی بودم که ده تومان بدهم و يك استکان آب بنوشم. آبدار خان خانان پسر مخبرالدوله 
ز سید از او تمنای حرعه آبی کردم. گفت آب ندارم. لیموناد دارم. گفتم از مشرو بات هرجه داری 
بده» | گرچه عرق هم باشد. در کمال ادب شیشه لیمونادی باز کرده من و ناظم‌الاطباء تقسیم نمودیم. 
بعد به‌تاخت راندیم تا بکنار دریا رسیدیم و به مو کب همایون پیوستیم. مجدداً عرض لحیه نمودم. 
فر مودند بیا سراپرده روزنامه بخوان. این فرمایش خیلی شبیه بود به کسی که درحالت نزع بود و 
دیگری میخواست بااو وطی کند. من هشت فرسخ راه آمده‌ام» بااین ذلت و وحشت و يك فرسخ 
پیاده» حالت هیچ‌چیز نداشتم. فراش پدرسوخته من‌هم درموقع بدی چادرم را زده بود. همین‌قدر 
شد که خود را آذجا انداختم. نه چای نه‌آب. سیگارم هم تمام شده بود. همینقدر مختصر آبی 
يندا گررده وضوئی گر فته نماز خواندم. مشسکوةا لدو له‌هم رسبدند. چائی ۳ دست‌وپا شد. غروب 
شد. دنه فر‌منند. ساعت سه شد نبا مد. بالاخره رسسل. عىدالبافی و لوطی مفقو د شده دودند. معلوم 
شد که سکم آ ا وا کر کل تاه هه و ها سح میا رشان نود فی درو بده که 
عبدا لماقی چون چشمش نمی‌بسد از ان پرت گاه افتادھ. اش ل اینکه حمعی اقتاده و چندنفر هم 
مرده بودند. عبدالباقی‌هم با لوطی توآماً در چمن [۱۱۶۶] محش میچرند. 

شش ٩۱‏ - افو کا دریا اطراق شد. و کان همایون سوار شدند. من قدری منزل 
صدراعظم ر فنه مراجعت به‌چادر کردم. هوای کنار دریا بسبار خوب ات امد شت که تا خرس 
همین‌طور ب شد. 

بکشنه ٩۳‏ - ایضاً اطراق شد. بند‌گان همایون سوار شدند. برای ادای تکلیف نو کری 
5 سر‌اهار رفته دعل من اه دیروز شاطر کحوری در آب در یا عرق سرد ۰ امروژ در سر نان سر باز 
و مہتں بہم زدند. وقت اهار بخاکپای همایون عرض کردند دوسه لوتکه وقایقی از مشسید مس و 
اذز لی جو و دعضصی ما کولات آوردند دفر وشند. سل ره شبعهُ روس امت و اینسا مقصو دشان گندم- 
نمائی و جوفروشی است, نه‌حقیقت جوفروشی. چون تبعهُ روس هستند آمده‌اند جاسوسی بکنند و 
خس ببرند که مقصود از آمدن مو کب وکو کبةٌ سلطنت بکنار دریا چه‌است. این بود که فی‌الفور 
از مصدر حلالت بەحضرت صدارت حکم صادر شد که قایقچبان انزلی و مشہد سری را از 
حوالی اردو تاراندند. ام صب<ی آقامیرژامحمدخان اممن‌خاقان ۳ ديدم که مشفول چرب کردن 
وتمیزنمودن چپارقبضه تفنگ اطریشی بودند. پررسیدم يارو این تفنگما بر کش است و پلنگ‌زن» 
اینپا که قرقاول شکار نمی‌کنند و دور درياهم جز شکار قرقاول چیزی پیدا نمیشود. گفت آخر 


صغر سنه ۱۳۱۳ قمری ۱۰۳۳ 
احتباط شرط ان EE‏ ما درسرجد روس هستيي. اقلا ا ین رسد جبارفضه 
تشک در سر دست واه اد کف حلهاس که مد ال خعالی: .ای کاشن نما ات دق الی اه نف 
مثل تو برای دولت نو کر صدیق عاقل دولت‌خواه داشتيم. ایضا امروز شنیدم که بن د گان همایون 
میخواهند جنا گل مازندران را بدویست هزارتومان بفروشند. بعضی از خواص حضور عرض کر ده 
بودند که اینجا را ا گر بفروشید زغال در طیران کمیاب بلکه نایاب میشود. فرموده بودند برفرض 
هم شد خرواری صدئو مان به‌ما جه. اما من دااینکه اف روایت را از دزز گنوی اشخاص اردو 
شنیدم هر گن باورنمی کنم. رعیت‌پروری وقلب رحیم پادشاه را بہتر ازهمه کس میدانم. از مزخرفات 
و مجعولات است. شاید فرموده بودند که درعوضی پانزده هزارتومانی که حالا اجار جنگل است در 
شال .هتکن متا تا وق علاه .ده و شاهد جنا ین مقال :اظ او جلسین رواد نضا تلطه متا خن 
حالیه است که قسم می‌خوردکه خانه و زندگی طمرانم را خواهم فروخت و بلکه تنکابون و 
مازندرانم را و بخاك روس خواهم رفت. مخفی نماند که نصر ا لسلظنه و ساعد | لدو له در سال از 
| ملاله قار تتانا ى دشر از صد هز ارتو مان فا دده مسر ذل. الا و شم 3ز احمق اين راه دور را 
پیموده و ارد | مق اش ره دا ان جر اخفت گند 

دوشنبه ۱۴ - از قراری که نصرالسلطنه و جمعی از عقلا و مردمان نيك‌نفس گفتند بمرترین 
راهپا ازبرای رفتن به کجور راه کدیر است. آقامحمدنام کدیری را بلد گرفتلایي پنج نفر پیاده از 
کنار دریا برداشته با شنیدر این راهی که بالنسبه کمال‌خوبی را داشت و نزديك بودکه اگس 
دویست تومان خرج کرده بودند ببترین راهم‌ای کنار دریا میشد با کمال راحنی پیمودم. باوجودی 
که اسم رو رفت و نزديك بود به‌زمینم زند» بازهم از خضارت جنگل و آبم‌ای سرد گوارا و خلوت 
بودن راه خوشحال بوده چپار به‌غروب‌مانده اا و غانماً ۳ مشیر‌حشضور که همراه دود وارد کدی 
شد یم درهمان خانه آقأمحمد بلد لد پناه جستیم. کدبانوی أقامحمد شام خوبی بما داد. 
تقریباً ده‌تومان‌هم خرج بلد و انعام کدبانو شد. دیشب چون نخوابیده بودم و امروزهم خسته بودم 
هفت ساعت متوالی استراحت کردم. امین‌حضور و بیکمزهم از راه سبار ودی به کد ین | مه تن 
و شب را درخانه حاجی فرجاله [۱۱۶۷] کدیری سور چراندند و مبمان بودند. 

ەششە ۱۴ - امروز شب که برخاستم خاطرم اف که چپاردهم صفر است و چپاردهم ماه 
نة مادرم مرده اسنت و سی‌روز ازاین ما مه امرگ مدتی تنما در اطاق گر یه کردم. دعل 
تالم | مد که سی‌روز به‌دیدار مادرم نزديك‌ثر شدم» یعنی ازعمر سی‌روز تلف شده و تا چقدرباقی 
باشد. ءجالة که سی‌روز به میعادگاه و مقصد اصلی نزدیکترم و حقيقة هرساعتی که از عمر من 
می‌گذرد فرحی به‌من دست میدهد که بملاقات تنما دوست ممربانی که در دنا داشتم نزدیکتر 
مشو ۰۵ خالاصه نیم سماعت دل سنه ماذده اود کت شد دو ساعنه به‌صحرای کجور رسیدم۰ عبادتی 
از حاحب‌الدوله کردم. بحمداله بتر است. بعد بمنزل‌آمده ترتیب چادر را داده درخانه رفتم. از 
درخانه بعداژ ناهار شاه مراجعت شد. کاغذ مختصری هم از طبران رسید. از سلامتی اهل خانه 
ذعفی حاصل شد. فا اف عمومی که از فرنگ رسیده مینی‌براین است که روزنامه‌های روسی 
مایل دجنک انکایی ھسال برای تفتینی که از انگلیس‌ها درعدم یہر فت خبالات روس در چين 
و ژاپون میکند. استانبولوف صدراعظم بلفارستان که مرد بسیار قابل و بزرگی بود و حقيقة 
بلغارستان کوچك را که از آذربایجان ما هم وسعت خاکش و هم جمعیتش کمتر است دولت معظم 
معتبری ساخت که با دولت روس مقابلی می کرد و همسری می‌نمود» چون با روسما بدبود یك سال 
است معزول شده دود و به تحريت آن دو لت هواخواهان روس او را مقتول نمودند. 

چبارشنبه ۱۵ - امروز صبح منزل امین‌خلوت رفته. شاه سوار شدند. بجبت سان سواره 
خواجه‌وند و عبدالملکی ابوابجمعی میرزا عبداشخان. خواستم دیدنی از صدراعظم بکنم» دربین راه 
از جادر امین‌خلوت بجادر صدراعظم محنصر دواری بدا شد. جون ددمس یکی از صاحب‌متصبان 


دك کله خوانده نمی‌شو د. 


oF‏ روز نامة اعنمادا لسلطنه 


سو اره خواجه‌وند بسکته مرده دود برای من وحشتی حاصل شد. صدر اعظم هم حمام بود. محال 
ملاقات ایشان نشد. منزلآمده فرستادم شنبدر آمد. اول خواستم زالو به بواسیر اندازم او مانع 
شد. بواسطه غلبه پبوست به مزاج. از بعداز ناخوشی باد سرخ چپارپنج‌ماه فبل‌آزاین این حالت 
برای من پیدا شده است. سدلیس تجویز کرد. ا گرچه وقت ظمن بود سدلیس صرف نمودم. 

پنجشنبه ۶ _ از صحرای کجور امروز حر کت شد بطرف پول به آستانه کر از گردنة 
پول که پائین آمدیم به صدیق‌السلطنه برخورديم. بااینکه اجازه خواسته بود این سفر را نیاید؛ 
به روایتی محض خاطر انحام کار معاون که خیلی با او دوست است و روایت خودش بملاحظه 
دستخطی که بند گان همایون به امین‌الدوله نوشته بودند و بتقریبی شکایت از نبودن او در اردو 
نموده بودند آمده است. ناهار را با امجدالدوله عمیدالملك سایق درحوالی قلعه پول صرف نمودیم 
و ت خازن لسلطنه پسر عضدالملك چندیست فرار کرده مفقود است. ا گرچه بعد دت که 
یك ماه که فراری بود» بعد در دریند شمیران درخانه دهقان پیدایش کرده بود. 

جمعه ۷۷ ب بند گان هماأیون سوار شدند. من مزل صدر اعظم رفتم. در جادر خوایگاه 
خودشان بودند. نخواستم آنجا بروم. بدون اینکه ایشان را ملاقات نمایم منزل آمدم. درهمسایکی 
ما خانة یکی از دهقانان میپمانی است. خدیحه‌سلطان خانم از عمل قبوه‌خانه اندرون اهل اینجا 
اش اقوامش او را مہمان کوان از سر اپر ده وا حمعی از اهل جر مخانه کت خبلی مهمانی 
مضحکی بو د. 

[۱۱۶۸] شنبه ۱۸ - صبح از آستانه گرد حر کت کرده به میخ‌ساز می‌رویم. از منزل که 
به کن شد آفتاب گردان صد یق| لسلطنه رفنه دیدذی از او کردم. بائفاق مساقتی از راه ۳ پیمو ددم 
که سایه پیدا کرده توفف نمائیم ۳ کف همابون در سد ۰ دراین‌سن کو که صدارت زسستد. 
صدیق | لسلطنه را باخود بردند. ما تنما ماندیم. باادیب‌الملك و اخوانش در سایۀ درختی پناه 
حستيم. تايك ساعت بعدازظہر منتظر شدیم. شاه تشر یف نباوردند. معلوم شد كه ران چون نزديث 
بود و شکار قمری بپانه به‌دست داده درهمان دوهزارقدمی منزل به‌ناهار افتادند. من‌هم به کیا کلا 
رفتم. خان‌خانان پسر مخررالدوله هم رسید. عمادالاطباء هم آنجا بود. ناهار خوردیم. استراحتی 
کرده عصر طرف اردو رفتیم. 

تکشنه ۱۵٩‏ - چون اطراق است بند‌گان همایون سوار نشدند. درخانه رفتم. E‏ 
بو اسطه حادثه ای که برای حاجب‌الدوله رو داده و دستش شکسته فضولة بورت اردو را معین 
E‏ سراپ ده هما یو نی را حای بسبارخوبی زده دود. اما جادر صدر اعظم را عمداً ۳ ا در ته 
دره شتا کبقی قرار داده بود. این صدراعظم ما که دارای هزارصفات حمبده است عیبی دارد 
عاحز...٠‏ ات و از قرار گفته خودش اين صفت را از ار باش آموخته | و به هر کس که 
زورشان می‌رسد هم شاه و هم وزیر باو می‌تازند و بنیادش را برمی‌اندازند. همینکه طرف مقابل 
قدری ایستادگی کرد و مقاومت نمود می‌ترسند وتملق میکنند. مجدالدوله به‌صدراعظم چه نميکند. 
بی‌اعتناگی میکند. کارزشکنی میکند. غیبت‌می کند. محض‌خاطر پدرزنش‌نایبالسلطنه صدهزارتوهین 
باین صدر باتمکین میکند. معہذا چون از او می‌ترسد تملتش می کند. منتبا در پشت‌سر فحش 
می‌دهد. بدروزگاری اس نه مردی مانده و ذه منوا نیج آنجه دیده می‌شود همه پست‌فطر تی و 
رخزالت است. خلاصه بعداز ناهار مرأحعت دجادر شد. عصر دیددی از صدیق | لسلطنه کردم. 

دوشنبه ۳۰ - بحبت بدی راه امروز از گردنه میخ‌ساز بالا مده بقریه يسن" چادر زدیم. 
اردو هم ایتحاست. يو کي همایون فر دا اینیحا خواهند تشر دف آورد. این گر دنه را جند سال فمل 
دیده بودم. حاکم مازندران راهش را ساخته و پر‌داخنه ات طوری که با کمال آفتاتن. می‌توان 
عبور و مرور کرد. ناهار را در منزل خوردیم. 

سه‌شنه ۳۱ - دیشب نصف‌شب علی را از برای بعضی تدار کات لازمه از اینجا به شم 


١‏ یك کلمه خوانده نشد. ۱-۲ کون اینجا را «نسن» تلفظ کنند. 


صفر سنهة ۱۳۱۴۳ قمری ۱۰۳۵ 


فر‌ستادم. صبح ناهاری خورده خوابیدم. چرار بغروب مانده که مو کب همایون از راه ژانوس به 
بسن ادد بودند در خانه رفتم که شرفاب شوم. فریب دوساعت در حضور مباراك بوده بعد منزل 
صدارت رفتم. خودشان و جمعی مشغول بازی آس بودند. در گوشه‌ای‌هم که بساط شطرنج چیده 
شده دود حمعی شطر نج بازی ھی کرد نك: فر هم تکلیف ده بازی ا پنحاه دوهزاری که در 
جیب داشتم باختم. يك ساعت از د با کمال ات و ددی راه بجادر آ مدم. ون اين .نزن 
هم خیمه صدارت را به دستورالعمل محدا لدو له با خر گاه حمسو ره مرادف زده‌اند. 

جیار سنه ۴ - صح درخانه رفتم. وقت ناهار ډودم. بعد به‌اتفاق معتکو ةالده له ایلکا رآندیم. 
ایلکا محل اردوی فردا می‌دایستی میشد. چون ملك مزا عبد الله خان حاکم هار کزان | ست 
نخواسته دود اردو آ نحا سفتد و مش اردو را پای گر دنه کندوان در بورت شکار فرار داده 
بود. من خواستم شب را در ایلکا بمانم راحت کنم. شاید فردا به زیارت خاکهای مبارك هم 
در حین ناهار مشرف شوم. بنة خودرا جلو فرستادم که این مسافت بعید بین يسن و پای گردنة 
[۱۱۶4] کندوان را دومنزله براحتی رفته باشم. از گردنه يسن که پائینآمده به ایلکا رسیديم. 
اثری از بنه و چادر نبود. همین‌طور راه را گرفته بطرف دونا آمدیم. کردنه دونا که سخت‌ترین 
و بدترین کتل‌های عرض راه بود اگرچه ساخته‌اند بزحمتی طی شد. بالای کردنه به بنه میرزا 
عبدالله‌خان برخوردیم. در تنگنای جاده یکی از قاطرهائی که حمل بنه او را می کرد در يك وجب 
فاصله چمار لکد به‌طرف من انداخت که هر یك از آ نما ۲۳ دمن خورده بود هلا کم ساخته بود. 
بالای گردنة دونا خسته متغیر به رحیم فراش پدرسوخته برخوردم که سوار اسب میرزا عبدالباقی 
شده جلو من آمد. معلوم شد که چرس و واپور این پدرسوخته را طوری گیج کرده بود که در 
ایلکا نمانده دطرف گر دنه ورن آماه دود. يعد به میرزا عبدالبافی برخورده بود. پای گر دنه 
دونا نز ديث ده ا را بهاو داده سواز شده دود جلو ی مه نود که کحا بیفتیم. گفتم درپپلوی 
ده دونا. او رفت ومن پیاده درمیان شتر‌های پیشخانه ازاین گردنه بر ارف شدم» حسته اوقات تلخ» 
تا و مه‌هم گرفت و تاريك شد. رسیدیم دحوالی دونا. قبوه‌چی آ نحا ډود. گفت بنه شما 
کشت اوداً باورنکر دم. قریب يت‌ساعت‌ونيم وا حاده نئسته و دشا را از پىش و جلو 
فرستادم. خبر آوردند نیم فرسخ پائین‌تر نزديك پل چادر مرا زده‌اند. منزلآمدم. ازشدت تغیر 
رحیم را مشلق کردم. شب‌هم هیچ نداشتم. حتی هیزم هم نبود. نصرالسلطنه که همسایه بود جو په 
ما داد و حوجه و میوه داد. طاهر هم رسید. شامی پخت خوردیم و با کمال کسالت خوابيد‌يم. 

لنجسشئه ۳۳ بب صمح زودی سوار شده به دورت من بارخ که محل اردوست مذ چادر 
را زدند. من برای کسالت مزاج سدلیس صرف نمودم. عمل خوبی کرد. عصرهم مو کب همایون 
به آردو ورود فرمودند. . ۱ 

جمعه ۲۴ - امروز صبح بندگان همایون جر گه خبر کردند در سیاه‌پیشه. من صبح بازدید 
مجدالدوله رفتم. دروضبای عجیب وغریب می گفت. من‌جمله با يك تیر هفت كبك شکار کرده! از 
آ دحا سواز شد ه بطرف سباه بيشه رفتم. کو کت همایون هم رسبدند. فاهار ميل فر مودند. دعل 
بطرف ح رگه رفتند. من منزل آذه ناهار خوردم. جادر بزر گت را طرف شر ستانك فرستادم. 
۴ بقبه دنه از گر دنه کنو ان پائىن امه نزديك ده گچەسر مختصر چادری زده شب را آ جا 
گذ‌رانديم. جون آمروز جل روز اسٽ از فوت والده‌ام می گذرد و زیا د کسل دو دم و گر یه زیادی 
کر دم روضه‌خوانی موسوم به مالا محمد را از ده گچه‌سر خو استم. قدری روصه خواند. شامی 
خورده خو آیندم. 

شنبه ۲۵ - آمروز صبح زودی از گچە سر به فصد شمپرستانكت حر کت کردیم. چپارساعته 
واردمنزل‌شديم. چادر هنوز نزده‌بودند. تا زدند ناهار خوردیم. قریب به‌شش از دسته گذشته شد 
خواستم بخوابم نشد. حکیمالممالك که حالا والی است اما بی‌ولایت. دوسه‌روز است به شمپرستانك 
انتظار اردو را داردء دیدنی از اه کر هن شب هم اشان مرل من RE‏ باهم شام خوردیم. 

یکشنبه ۳۶ - امروز اردو از حسنك در نزدیکی گچه‌س به شپرستانك ورود می کنند. 


واا روزنامة اعتمادالسلطنه 


صبحی منزل بوده لباس نپوشیده تا عصر راحت کردم. دوساعت به غروب‌مانده مو کب همایون از 
حوالی چادر من عبور فر‌مودند. 

دوشنبه ۳۷ - امروز مو کب همایون سوار نمی‌شوند. صبح چادر صدراعظم رفته» بعد در 
خانه. تفصیلی دز روزنامه تمریز موسوم به «ناصری» نوشته دودند. سواد دستخط و لبعد را در 
[۱۱۷۰] تفویض ریاست قشون آذربایجان زا مندرج کرده بودند که خیلی سبب تعجب و تغیر 
خاطر مبارك شد. چند فرمان داشتم به صحه رساندم. به‌اصرار صدیق‌السلطنه از درخانه منزل 
صد راعظم رفتم. اواخر ناهارشان بود. تکلیف کر‌دند محبور شده ناهار خوردیم. تا سه به‌غروب‌مانده 
بی‌سب و حپت آ جا معطل شده خسته و کنل مر( آ مدم. خواستم راحتی کنم نشد. فزديك 
غروب علی از شمر آمد. الحمدله اهل خانه که در شمرند و کسالت داشتند رفع شده. اشیائی را 
که خواسته بودم اورده است» بیکمز‌هم از من قې رکرده است که چرا او وقتی که وارد منزل 
من میشود من چہل‌بند نمی‌پوشم و زنگ بدست نمی گیرم و رقص کابلی نمی کنم و کتاب می‌خوانم. 
توقعات غریبی مردم از من دارند که ترك ءادت پنحاة‌وچہار سال زند گی خودم را نموده محض 
خوش آمد آنہا یا دلقکی" کنم یا قمار ببازم يا رقص کنم. دز عنفوان جوانی این کارها را نکردم» 
حالا که هم پبرم و هم دل مرده. خالاصه شاأمی خوردم که ات را اقله به تلافی امروز راحت کنم. 
خوابیده بودم که يك‌مرتبه صدای هیاهوئی در اطراف چادر شنیدم. از خواب جستم و هی می‌پر‌سیدم 
چه‌خس انتا کی حواب نمی‌داد. يكوقت لفت شک که کت مات دفرنت که حالا لکنت وخرت و 
پرت" است به‌چادر من ورود نمود و از شدت خستکی و بی‌غذائی به زمین افتاد. معلوم شد که 
سفارت روس شکایت کرده بود که طلب بانك روس را نمی‌دهد و از طرف قرین‌الشرف ملو کانه 
حکم شده بود که یك دهه فراش خانه‌اش بریزند خانه و مافی‌الخانه او را ضبط کنند. این مرد که 
احمق با کمال زرنگی که دارد بعداز عزل از وزارت پولیس نمی‌دانم به‌چه قصد وخیال تبعیت دولت 
اطر دش را ترك نموده رعت ایران شده است که اگر به‌حالت اول مانده دود یعنی حمایت یکی از 
سفارت‌خانه‌ها دراو مسو د بقنناً حکم خط خانه و | ملاك آن هم به اين وفاحت درحق او صادر 
تمیشد. از قرار تقریر خودش زنش را به سفارتخانه‌های روس و انلس و اطریش فرستاده بود. 
هيج‌يك از سفرا زن او را نیذیرفته بودند. الحال پناه به اردو آورده است. در ارودهم نه متزل 
صدراعظم و نه متزل عزیزالسلطان راهش نداده بودند. به چادر من ورود کرده بود و من بمدلول 
ی ی «اکرمالضیف ولو کان کافرا» بااینکه این شخص خیلی به من بدی کرده بود باز دلم 
بحال آو سوخته شب را در منزل خود نگاهداشته شام و شراب و شمش داده» پسرش و خودش 
را آن‌قدری که ممکن بود خوب پذیرفتم. لیکن خود بیچاره‌ام که هميشه شید قلب خوش هستم. 
تا صبح از طیش قلب نخوابیدم. ۱ 

سه‌شنبه ۲۸ - امروز صبح کنت را دیدم به‌تدابیر زیاد باصطبل همایونی به بست فرستادم. 
بعد منزل صدیق‌السلطنه رفته از آنجا درخانه رفتم. از درخانه مراجعت به منزل نمودم. از قراری 
که معلوم شد عریضهٌ کنت را که میر آخور به صدراعظم داده بود و به حضور فرستاده بودنه 
دستخط شده بودکه تا ورود مو کب همایون به سلطنتآباد باو مبلت داده شود. | 

چپارشنبه ۲4 - صبح کاری داشتم منزل دبیرالملك رفتم. وقایع شورش تبریز را مدتی 
است شنیده بودم. چون ازسرچشمه‌های مختلف بود درست باورنمی کردم و از دبیرالملك پرسیدم. 
به‌مناسبت اینکه دبیرالملك وکیل امورات آذربایحان‌است حقبقت را بیان کرد. یازدهم یا دوازدهم 
صفر بود بواسطهٌ تعدیات قائممقام» میرزا عبدالرحیم‌خان که حالا بواسطهٌ قحط‌الرجالی پیشکار 
آذربایجان شده است و اقوامش طایفة طباطبائی از نظامالعلماء» دبیرالسلطنه» و کیل‌الملك وغیر و 
غبرمردم آذربایجان عموماً و اهالی شیر تبریز خصوصا بستوه آمده‌اند. قیمت نان‌هم ترقی کرده 
[1۱۷۱] بلکه قحطی شده بود. بطورعرض و شکایت مردم به‌خانهُ فائم‌مقام رفته بودند. اوهم حکم 


ى اصل: دلقه گی ۹ آقای سعادت ذو ری احتمال داده‌اند «لکنته و خرفت وپس>۰ 


صنر سنه ۱۳۱۴۳ قمری ۱۷ 


کرده بود سربازان به‌عارضین شليك کرده بودند. به‌روایتی بيست و به‌روایتی سی‌نفر کشته شده 
بودند. نعش مقتولین را به قنسولخانة روس برده بودند و مردم خود را بزیر بیرق روس پناه داده 
بودند. حاصل عمل اینکه قائم‌مقام از ترس پناه به‌عمارت ولیعید میبرد. نظام‌العلماء و اتباع و 
اخوانش از شببر فرار می‌نمایند. تازه این دو روزه تأمین شده وارد شہر میشوند. مشروط براینکه 
به‌هیچ کار مداخله ننما دند. آما ین کون ان فته علتط ون از اينما ات و عمس این را وک 
نگرده‌اند و به بند گان همایون عرض ننموده‌اند. ا زین | لعا بدین‌خان کاشی شر یف | لدو له که 
کار گزار آذ رادان شده دود هی وناق اوهم معزول شده و ډه طمران میا هد حمهت وسمش را 
نمیدانم. تا بعد معلوم کرده‌بنویسم. ازطر آن‌هم تج تشم که ملاها درصدد فتنه‌حوثی وفسادند. نان 
هت وا که و اشته: ووی ارران: انه گران ی یقت و کاب اسف ار شترا ن تقد که 
خشتشاد لملت وزیی. ان ملكت .اسا داد ام و کار حجومت..درتسات: ق تظمی و اعتان 
است. ملخ‌خوار کی و سایر بلاهای دولتی و ارضی و,سماوی دچاشمردم است. از خراسان خس 
میرسد که چندهزارنشر از رعایای قوچان از ترس پس شطاعالدوله که میخذدا حاکم شده است به 
خاك روس فرار نموده‌اند. خلاصه اینکه در این‌وقت بدبختانه در"تمام مملکت بی‌نظمی و اغتشاش 
است و در طبران که کرسی مملکت است هرج و مرج بی‌نظمی و دزدی و گرانی بدتر و سخت‌تر 
از همه حا ات خد‌آوند وحود ا پادشاه ما را حفظ کند و رحال دو لش ۳ در امورات دش 
مواظب فرماید. تا رفع این فتنه‌ها را به حسن‌تدییر و با کمال جلادت و قوت بنمایند. 
نایب‌السلطنه در این حیص‌وبیص به‌جیت تفرح وخوش گذرانی و گرفتن چند صيغهٌ تازه به النگه 
قشر بف برده‌اند که از آنحا شمرستانك بیایند. در چپاردهم این‌ماه راطولۀ کحال فرنگی و شارژدفر 
فرانسه...۱ و فرنگی دیگر در خیابان علاء‌الدوله مست راه میرفته‌اند. سک راطولهُ کحال به‌طبق 
انگور تویجی که انگور می‌فر وخته نزديك شده دود. تویجی منک بطرف آن تک انداخته کحال 
مست جوبی دب‌تویجی مبزند. تویجی های دیگر به‌حمایت او در ممخیزند. زخمی بکله راطو له مم‌نند . 
ده شارژدش فرانسه‌ هم مختصر زخمی وارد میشو د. . ثایب! لسلطنه این شلد مختصر را خبلی آب و 
تاب داده دود و رفع قننه و شور ش و هنگا مه ۳ بحسن کفایت آ فا دالاخان سردارالکن ست داده 
دود که یرای او فصل امتازی کنة. أبن مشتله ن قابل نبود. جنانجه به تنسه دوسه‌نفر 
تویجی شارژدفر فرانسه ترضبه داده: شیک و کان کد شمیت . اما خواهیم دید که انت الشلطة برای 
آقابالاخان امتبازی در رفع این غائله خواهد خواست و خواهد گرفت. ءجب دوده‌ای را سیر 
می‌کنيم. آقابالاخان سردار وزیر قورخانه و صنایع فی‌المعنی روح وزارت جنک دولت عليه أست 
که خود ایال اورا دیده‌ام... محض عبرت مطالعه کنن د گان ین روزنامه... مینگارم. 
خلاصه‌چون دیشب از طرف قرین‌الشرف ملو کانه روح‌العالمین فداه حکم شده بود که امروز 
در ګله کله شرف حضور هم رسانم. از مزل دبيرالملك که بیرون آمدم کله کیله رفتم. 
بند گان همایون تشریف آوردند. سر ناهار روزنامه خواندم. فرمودند جائی نرفته آنجا باشم. 
بعد از ناهار هم بودم. سه به غروب مانده از کله کیله پائین آمده منزل صدراعظم رفتم. با 
این گرفت گیریہای دولت حضرت ایشان را مشفول [۱۱۷۳] شطرنج دیدم ومی‌خواستم این 
شعرفردوسی را بخوانم: ۱ 
ر پادشاهان ده ررم اندر اس ترا دل ببازی و درم اندر ات 
تب ننمودم. ماشاءالله به طاقت وبردباری این وزیر کریم که با این همه انقلاب باز 
دماغ بازی دارند. از منزل صدراعظم چادر خودم آمدم. شب احتساب‌الملك اخوی‌زاده اینجا بود 
و مرا مجبورکردکه به صدراعظم عریضه نوشتم. در صورتی که خودش می گفت که نه صدراعظم 
فول هنن ونه شاه. کار گذاری آذر با یحان را استدعا کردم. همان است که کت من شد 


۱- محل نام شارژدفر سفید مانده است. ۲ يك کلمه حذف شد. ۳ چہار 
سطر در اصل مجحو ده ات 7۹ چندین کلمه در اصل محر وحكث شده نا 


۱۰۸ روز نامة اعتمادالسلطنه 


دل خوب خودم هستم. منی که بقدر امکان کار لغو نمی کنم» محض خوش آمد و خواهش مردم 
بعضی که کاریہا وکثافت کاریہا می‌نمایم. 

پنجشنبه غرة ربیع‌الاول - امروز هم زر روحانی دارم و هم مزاحی و قسم خورده‌ام 
که از چادر بیرون نیایم. امروز صبح موفق به نماز صبح شدم و صدقه دادم و گوسفند دادم 
ین 


(ر باست نظام) 
ازروی نسخه روزنامه ناصری شمارة ٩۰۴‏ تاریخ ۱۱ شمر صفر ۱۳۱۳ 


«چون بندگان حضرت اقدس والا ولیعہد روحنا فداه بالطبع با نايت مواظبت بنظم و 
ترتبب نامه عمل نظام که اولین نکن اهمم‌هملکت دار امیت مایل می‌باشنده و مسلماً در 
پیشرفت این نیت وجود شخص با علم و بصیرتی در کار بود که رشته این عمل بکف کفایت 
او وا گذار و محول گردد تا به دقت از روی علم و نوت برموز و نکات آن مواظت نماید» 
معیذا این روزها به رآی زرین مبارك در تو کیل این عمل شاهزاده ظفرالسلطنه امیر‌تومان را 
که از عنفوان جوانی دقایق علم نظام طرح جدید اطریشی رادرمدرسه‌نزد معلمین ماهر تحصیل 
و از درج یاوری رتبه بعد رتبه به مرتبة امیر تومانی نال و بطور کامل دموز این عمل دقیق 
را دارا و از بدو خدمت ا کون بخدمات عمد دولنی سرافراز و حسن کاردانی خود را هو ی دا 
و موحبات خرسندی خاطر مار ۳ فراهم آورده‌اند انتخاب و ریاست کلبه ونون آذربا یجان 
را مستقلا و مستقراً به کف کفایت معزی البه مو کول و حضوراً به ثقةالدوله امیرتومان 
منشی‌باشی خاصه سر کاری مقرر شد دستخطی مئی رایت مرحمت و عنایت و استقلال 
کاملۀ معزی اليه صادر و علاوه بر متن در حاشیه نیز شرحی با قلم معجزشیم مبارك مرقوم 
و به و کیل‌الملك هم دستورالعمل مفصلی مقرر فرمودند که در امور نظامی تبلیغ نمایند.» 

از آن روی که اندراج متن وحاشیه دستخط مارك موحب تطویل میشد از درج متن...۱ 
طرف و دستخط ممارك حاشبه را محضن تعیین مدارج مبل خاط تارك در نظم عمل نظام و انتشار 
این مرحمت عظمی نسبت اعا دة ظفرالسلطنه ذیلا مینگاريم. 


حط مبار له 


از آذجائی که ما خودمان شخصاً ظفرا ل. لطنه را تریست کرده‌ایم و محل ميل و ولوق 

ما است و ما ميدانيم که هرگز بما خلاف نمیکند لہذا ریاست کلیهُ قشون آذربایجان را 
یکف کفایت او وا گذار فررمودیم. یعنی بقسمی باو اقتدار دادیم که در عمل احکامات نظامی 
و فشونی ما خودمان هم مستنی نستمء فلمذا اعتضادالسلظنه و سایر سر کرده‌ها اعم از 
سواره و پیاده و توپخانه و قراسوران‌ها کلہم اجمعین در حکم واحد هستند. همه بايد مطیع 
و منقاد حکم ظفرا لسلطنه باشند. نایب آجودانسا هم دا ید همه در احرای حکم نظا می مطیع 
او داشند. اگ خلافی کر‌دند ده حکم او بدون عرض به من اخراج سند . يك شاهی مواجب 
و جیره بی‌اطلاع او بايد داده نشود و هرروز از لشکر نویس و سررشته‌دار و صاحب منصب 
باید در اطاق نظام یا در خانه یا در منزل او جمع شوند. حکم ما به جناب فائم مقام [۱۱۷۳] 
ابلاغ واز او بظفر | لسلطنه خواهد زر سمعثد. احدی از صاحب منصب و عبره حق ندارند که دحودی 
خود بدون اطلاع ظفر | لسلطنه عرض نمایند ومشبرنظام هم حقی ندارد ازافراد حساب صحه 
رسانده و در سای امورات نظا می فد می بی‌اطللاع ظفر السلطنه در‌دارد. مسئّول نمام کار نظا می 
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نزد من ظفرالسلطنه أسٽت.» 

جمعه ۲ - صح مئزل صدراعظم رفته از آذجا درخانه رفتم. بعد از ناهار شاه مراجعت به 
منزل شد. 

شنبه ۳ - امروز بندگان همایون سوار میشوند و به طرف پائین شپرستانك تشریف 
مسبرند. سيل چند روز قىل ازاین در حوالی ا كتل دز یاجه داده است. آذحا ناهار مبل 
میفر مایند. من خبال سواری نداشتم. از حوالی چادر من که عور فر مودند صد ر اعظم را 
فرستادند که ابلاغ فرمایش همایونی را نماید. شمس‌الدین بيك سفیر کبیر عثمانی امروز 
وارد میشود و علی‌الرسم که باید تو از طرف دولت تبنیت ورود او را بگوئی چون میدانند دوباره 
حالت مراجعت نداری قرار دادیم که ناصرالملك برود وبه جای امین خلوت که از طرف شاه 
میرفت آجودان مخصوص مأمور شد برود. بعلاوه تکلیف بسواری فرمودند. تعاقباً مو کب 
همایون بکنار دریاچه رفته ناهار ميل فرمودند. بعد ازناهار به عجله منزل آمده چپار ونیم به 
غروب مانده وارد منزل شدیم. 

یکشنبه ۴ - عزیزالسلطان صدراعظم را مپمان کرده بود. مرا هم دعوت نموده بود. از 
صبح آنجا رفتیم. مجلس غریبی بود. در چہار موضع چادر حوزه قمار فراهم بود. يك گوشه 
بازی شطرنج» در گوشه‌ای بازی نرد» در دوموضع بازی آس. تا يك ساعت به غروب 
مانده آ دحا دو دیم. بند گان همایون هم سوار مد ند ۰ فو چ جپارده ساله ی جار پاره شکار 
فر مو دند. 

دوشنبه ۵ - امروز صبح صدیقاسلطنه اینجا آمد. بعد از رفتن او منزل صدراعظم 
رفتم. تا يك ساعت بعد از ظبر قرق شکست. وقتی که در خانه رفتیم خاطر مبارك خیلی 
متغین بود. سبب تغبر از طرف حرم‌خانه بوده است. دخلی به ببرون ندارد. از درخانه په چادر 
امین‌خاقان رفته ناهار خوردیم. مجدداً منزل صدراعظم رفته دو به غروب مانده به چادر آمدم. 
نیم‌ساعت بغروب مانده سرداری تن‌پوش شمسه مرصع برای من آوردند. ۱ 

شاشته اب چ روز است که رزدم زرم دماع ار رور بردم. است:. اما عندان وت 
تقاووه هرا علیا ان نداهن این نود که و اسطه کیان اس از رنه رون آ موه 
اه ها رل شور و دفدان هار له زین وه اف واشت رف هدو فتن ادن 
نت دندان را کشیده مازرل صدیق| لسلطنه آ مدم. ناهار آ نحا صرف e‏ جادر آمدم. 
اشخاصی که تازه وارد اردو شده‌اند امین‌الملك» حاجی امین‌السلطنه» نواب حرامزادة E‏ 
مر يدا لدو له با ردش. بند گان هما دون سوار شدند و به جشمه نایب رفتند. 

چبپارشنبه ۷ - صبح بعد از رفتن منزل صدراعظم واز آنجا در وقت سواری بحضور 
شاه زسیدم. منزدارئ. تا مرضي که حلفت داده بودند پوشیده بودم. اظپار التفات 
فر مودند. و استدعای مرخصی فردا را کردم که امامزاده داود آمده از آنجا به شمپر بیایم. 
عصس محدداً ممزل دندانساز رفته دندان دیگں را که از دندان‌های جلو ات کد عروبی 
كه مرل موم .تفه له دیدن روه شب را -وامتطه فين اس فش كةالوا 
بن که شنت 

[۱۱۷۴] پنچشنبه ۸ - امروز ازشببر‌ستانك به امامزاده داود میرویم. صبح باز عبوسی 
مشکوةالدوله و تپدیداتش به من بیچاره که لدی‌الورود بسفارت روس خواهم رفت. خلق مرا 
سیار تنگ کرد. من ممکن است از برای همه کس در دنیا کار کنم و خدمت کنمء چنائچه 
آنچه از دستم برآمده کردم اما مرا تمدیدکردن که عنفاً برای ما کارکن حقيقة دور از 
مروت و جوآنمردی است. خلاصه از راه تازه که صدر اعظم ساخته ورأه بسبار خوبی افتگ از 
شمر ستانك به امامزاده داود آمدیم؛ دوساعته. نزديك به امامزاده پیاده شده کاغذی به وزير 
مختار روس نوشتم و حاضر کرده دو دم که اگر شاهزاده دیوانگی ند و واقعاً بخواهد رفته 
آنجا بست بنشیند قبل از وقت کاغذ من به وزیر مختار روس برسد که نگذارد. من در خدمت 
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دولت و ملت غرض شخصی ندارم واگر پسری می‌داشتم که برای دولت بقدر ذره‌ای اسباب 
بی آبرو گیری" فراهم می آورد یقیناً بدست خودم سرپسرم را می‌بریدم. قدر صداقت و خدمتگزاری 
و دولتخواهی مرا در ایران ویران نه شاه دانست و نه گدا. خلاصه با کمال تغیر خاطر وارد 
امامزاده شده شاهزاده را آنحا دیده قدری آسوده شدم. مختصر زیارتی وم این مرد که 
دلقك بیمزء خنك شغالالملك خواست فضولی کن تغبری باو کرده بتاخت و عجله بونحه‌زار 
]ما سید رئیس احتساب‌الملك هم ا من ناهاری خورده قدری استراحت رگن شب 
را هم آنجا ماندم. این زمین پونجه‌زار متعلق به حاجی عباسعلی نام فرح‌زادی است وزیادجای 
خوب و باصفا است. اما خبلی کثیف است. 

جمعه ٩‏ صبح زود از دونحە‌زار ده فرحزاد ا درشکه ا که د دشب آورده دو دنک 
حاضصر دو د. باتفاق مشسکوةا لدو له رد درشکه 9 بطرف شممن اما سبه از دسمته رفته وارد 
باغچه شدم. های! های! از هررسفری که مراجعت می کر دم اول منزل والده رفته اورا مبد‌یدم. 
در مراجعت این سفر که او مرده و نبود بشدت بمن مور شد. کریة زیادی کردم. آن روز 
تفای در خانه بودم. باز مختصر قرحه در دماغ پننا شده است. می‌تر‌سیدم مادا همان 
ناخوشی چند ماه قبل که متجاوز از سه ماه مرا خواباند همان جور باشد. چون...۲ نمی‌خواهم 
بيك ناخوشی که بستری شوم مبتلا گردم. میرزا ابوالقاسم سلطان| لحکمای نائینی را فرستادم 
آوردند. ڌحوین لی کرد که ردا ریک از حکیم مطلق شفای خود را استدعا کر دم. 

شنبه ٩۰‏ - درهمان باغجه بوده نمك و اب هندوانه صرف شد. 

بکشنه ۷۱ - صبح زودی خانه شس آمده استحمامی کرده و بعضی امورات شخصی 
داشته صورت دادم. از قراری که می‌گویند علمای شیر قدری فضولی می کنند واز تکلیف دینی 
و شرعی خود خارج شده محض لجاجت یکدیگر به امورات دولتی دخل و تصرف می‌نه‌ایند. 
نزديك به ناهار باغچه آمده ناهاری صرف کرده خوابیدم. عصر مجیرالدوله و شمی‌العلماء 
آ نها مخت ا لوول ار مان کف خود با کی به رفن مود که خط حلی رزوی با کت وغه 
شلد ه 3 «اعلان ا در حوف با کت صفحه‌ای دود رخط : نسخم که تماما تو همن از وحود 
مبارك ولینعمت ما بود. از این باکترا نمیدانم کدام حرا e‏ ی نوشته و بدیوارهای 
شهر چسبانده بود. آدم مجیرالدوله از دیوار خبابان لاله‌زار محاذی خانه حاجی امینالسلطنه 
کنده بود و بیست روز قبل باو داده بود. از خواندن این پاکت بشدت ملول شده و یقین 
کردم که کار مائ چن .اضق هو لت ابت و اس کے وشن میم ایب اسک ر نا وی - که 
دحت اصلاح حسب الام سه ماه قىل ازاین خانه حاحی مرا حسن ۳ رفتم او مخصوصاً 
دز ضمن تبدیداتش می گفت حالا که بحک شاه از ما بد مینویسند ما هم میتوانیم ]1140[ 
ا دن بنویسیم عن آن اعلان را دارم. اما نمی‌خو هم روزنامه خود را 3 ت این صفحه 

دوشنبه ۱۳ - صبحی به زر گنده رفتم. وزیر مختار روس را ملاقات کردم. اعلانی به من 
نمود که در شم تبریز بر ضد ولیعہد و طایفة طباطبائی یعنی نظام‌العلمای اطروش وقائم‌مقام 
و غیره نوشته به دیوارها چسبانده بودند. اعلان تبریزیا بدتر و سخت‌تر» اما با معنی‌تر 
از اعلانات ما طهران بود. با اینکه سواد اورا گرفته‌ام و دارم بجحپت اینکه روزنامه خودرا 
نجس نکنم این را هم ثبت نمی‌کنم. برای من شجر طیبه اصل و فرعش فرقی ندارد. پادشاه 
به منز له ساقه است و اولادش شاخه. توهین به ادنی بسته سلطنت اک چه کنین سباه باشد 
بر من نا گوار ام :ار سفارت روس خورازین منزل | مین‌الدو له رفتم. ناهار هم آنجا صرف 
کردم. عصری سلطنتآباد آمدم. مو کب همایون هم ای از شپرستانك به سلطنتآباد 

نزول اجلال می‌فرمایند. هنگام ورود بند گان همایونی شرفیابی حاصل کردم. اظہار تفقد زیادی 


أ کذاء اصح: بی ازو کج ۹ حای کلمه دراصل سقید مانده 5 لا شندم. O‏ 
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فر‌مودند. از نرخ ارزاق سال کردند. با اينکه از همه بہتر میدانم و جہت گرانی را 
هم می‌دانم عرص کردم خەر ندارم. دعل منزل آ مدم. جادرم ۳ در سس اصطلخی که از قنات 
کوچك حسینآباد متعلق به دروس که طرف شمال غربی سلطنتآباد واقع شده است زده‌اند. 
شب را تنما بودم. شام حاضر نبود. آبگوشت سربازان قراول را گرفته مختصر غذائی صرف 
کرده با کمال آسایش وراحتی خوابیدم. 

سه‌شنبه ٩۳‏ - صبح امروز بندگان همایون برای پذیرائی شمس‌الدين‌بيك سفیر کبس 
عثمانی که چندی قبل وارد طیران شده است به قصر صاحبقرانبه تشریف میبرند. من‌هم 
رفتم. بعد از ناهار مراجعت شد. خاطر مبارك بسیار ملول و متغیر بودند. و جبت تغیر نزاع و 
نقاری بود که بجبت منزل مابین مفرورخان خواجه خانم‌باشی و آغابپرام خواجه انیس‌الدوله 
واقع شده بود و فتنه طوری غلیظ شده بود که بندگان همایون مجبوراً شام را در بیرون 
صرف کردند. من در سر شام بودم روزنامة شرح سولی" صدراعظم هانری چہارم پادشاه‌فرانسه 
را می‌خواندم. آیا میتوان گفت که به این پادش اهما از جزئی #کلی چیزی مخفی است. 
نه والة! در يك موقعی که سولی به هانری چبارم از عملهٌ خلوت شکایت می کند و عرض 
می‌نما ید که ات طبقه مردم که دلقك و خوش صحت‌اند و خاطر شما را به اقام صست‌ها 
مشغول می‌دارند یا بواسطهٌ عداوت مستقیمی که به من دارند یا به تحريك معاندينم در بین 
صحبت گوشه بمن میزنند....۲ در بین صحبت بکنایه و استعاره از صدراعظم بدمی گوید. 

جار شنبه ۱۴ بت صح درخانه رفتم. جا شنیدم که آقابالاخان و کیلالدو له معین نظام 
سر دار به القاب خود افخمی علاوه کرده است و حالا به سردار افخم مشمپور است. افسوس 
و صد هزار افسوس از وضع دنیا. «تفو برتو ای چرخ گردون تفو». بیشتر آزاین نمی‌نویسم. 
المعنی فی‌بطن بنده. خلاصه بعد از ناهار مراجعت به‌چادر کرده مشیر خلوت دیدن کرد. ناظم- 
الاطاء هم بود. شب را باز جون اصالاح تاه ات ده در خانه احضار شده ساعت سه و تيم 
مراحعت کر دم. فرآموش کردم دنو سیم. دیرورز صح در خانه نیرالسلطنه مادر نایب! لسلطنه 
رفتم. این‌زن هیچ نسبتی به پسرش ندارد. علاوه برصد هزار صفات حسنه عقبله و فاضله 
و حکیمه اش ای کا که هزار يك این صفات مادر را سس می‌داشت. فتنه تىریز خیلی 
غلل فتتام! ات اند قائم مقام را مردم غارت کرده‌اند. وکل لماک [1۱۷۶] و دبرا لسلطنه 
واین...۲ هارا بیرون کرده‌اند. مردم بدواً خبال غارت خانه فائم مقام رانداشته‌اند. از کوچه 
او عبور ی کر فان که ده سید حمزه يا قدمگاه صاحب لز مان به بست روند. قائم‌مقام...۲ که 
بیست سی نفر الواط‌اسکوئی را برای حفظ خان خود مسلح کرده بود همین که صدای این 
جمعیت را شنید که از کوچ خانه او می‌گذرند خودش اول از در دیکر فرار کرد و به‌الواط 
اسکوئی حکم شليك داد. سی‌نفر مقتول وشصت‌نفر مجروح‌شدند: لعنةالله علی‌القومالظالمین الى 
بوم! لدین. 

بنجشنه ۱۵ ۳ امروژ که درخانه رفتم معلوم نک | لحمد لله اصلاح هل مت | سنت: دعل از 
ناهار شاه مراجمت به‌منزل شد. مشفول ترجمهةً جلد ششم مادموازل منت پانسیر(کذا) هستم. 
شب ناظم‌الاطباء بامن بود. 

جمعه ۱۶ س صصح سواره شور رفتم. خواهر اقبالآلدو له وامین‌خلوت مر ده ات ار امین 
خلوت را در راه دیدم با ھی ا علی‌الر‌سم دیدنی از اقبالآلدو له در باغش کردم. از آنحا 
انه مر آخور رفتم. خواهر او هم مرده است نبود. باغچه آ مدم. شب‌را در شم ماندم. از 
قراری که‌شنیدم در سلطنت آ باد آتشبازی مفصلی کرده بو دند. 

شنبه ۱۷ - امروز عید مولود حضرت ختمی ماب علیه‌السلام است. در قصر صاحبقرآنیه 


Sully _\‏ ۲- يك عبارت حذف شد. 
_ يك کلمه دراصل محو شده 


۱:۳۴ روز نامه اعتمادالسلطنه 
سللام عام در حصور مارك کل یافت. من جون اهل سام نسم درشممن مانده عصر سلطنت 
آ اد آمدم: 

بکشنبه ۸ - بند گان همایون فرمودند دیدنی ازایلچی رورس گرده احوال‌پرسی نمایم. 
عصر در درشکۀ مشیر حضور سوار شدم بدواً به تجروش رفتم. دیدنی از سفیر عثمانی کردم. 
امین‌الملك هم آ دحا بود. سفی‌مرد بسبار عافل آرامی ا بايد پنجاه سال داشته داشد. فر‌انسه 
وآلمانی را خوب مبداند. من و درادیبات عر دی مشحری ال از آ نا به‌خورازین رفته در 
خدمت اممن‌الدوله چای صرف کرده صورت دعائی که تریز یما تازه نوشته‌اند به‌من دادند که 
عيناً این‌جا می‌نگارم: 

HE ¢‏ و 

«تو کلت علی|ااسیطان الرجیم و اعتصمت بمنه‌الاسماء فانی نظرت بآذربايجان فما رایت- 
الاسواهم ان کف حاجتی فیالدنیاء اللہم انم اسئلك بصولت دئم‌مقام و افادة نصير نظام 
و قلیان امیر بہادر جنگ و فصاحت دییرالسلطنه وكام نصرعالسططنه و سخاوة‌المدير ولحبقب 
المشیر و قرب شاهزاده پلون و املاك بیگلربیکی و بعزة خان خانان و بشجاعة محمودخان وابن 
صادقالمقال الذی هو.... بالاسواق و آخر مشتریه افواج صاحب‌المواجب و را کب‌المرا کب وبحق 
اخیه‌التقیالبغی و ابیه الدنی» پس ده مرتبه بگوید «یا بقال» و بعضی روایت «یا بقال» را آنقدر 
بگوید که نفس منقطع گردد. و یا من ابنائه موطی فی‌حضوره و ينظ و یتبسم ولایشم یا من 
نوم فی‌عقب‌الابواب» بعد بگوید: «یا حسن‌خان يا ضجیع اهل‌التبریز یا ناسخ شرءالنبی اسئلا" 
بحق حسن‌ابن خباز و علی‌ابن احمد کله‌پز و قلی موز کانچی و علی کالسکه‌چی من‌الاولین و 
الاخرین. ارم قزر هن و مغشتی و کر ن مق اخنی. فته لا موی الاک انك علۍ کل شی : 
قدیر»»ء ی 

از آنحا سمارت روس ر فنه وف را ملافات کر ان نسم ساعت از شب رفته مزل 
| مدم. 

دوششه ۱۵ - علی‌الر‌سم درخانه رفتم به منزل آ مدم. 

[۱۱۷۷] سه‌شنبه ۲۰ - بند گان همایون شس تشریف میبرند و شب را هم هستند. 
مقصو د کلی از این فشر یف آوردن ده شمیر دیدن هدایائی اف ود سلطان عنمانی فررستاده 
است. من چون این هدایا را به رأی‌العین ندیده‌ام دراین‌جا شرحش را نمی‌نویسم. آنچه‌شنیدم 
مىل و اسیاب يكك اطاق است که خیلی گرانسا و نفیس است. لدی‌الورود هش باغچه رفته ناهار 
صرف نموده عصس بطرف در خانه پىاده جو کت 5و شب را ۳ سه در حضور شأه دو ده 
بعد مراجعت به‌خانه نمودم. 

چہارشنبه 9 بند گان همایون شمورند وعصر سلطنت آ باد دشر یف می‌بررند. من درخانه 
ذر فته همهر | در منزل بوده وعصر سلطنت | باد آ مدم. ددشبت می‌فر مو دند که در ناو ند غاری پہدا 
شده در مبان این غار بعضصی محسمات از هت ۰ ۱ ۱3 رضا قلی برادراعتمادا لحضرة را برای 
انکشاف آنجا فرستادم معلوم خواهد شد و خواهم نوشت. 

بنجشنه ۲۲ - درخانه رفته مراحعت به مزل سمل . 

جمعه ۲۳ - امروز بندگان همایون سوار شدند. سرخه‌حصار تشریف بردند. من همدرا 
در منزل مانده مشغول ترحمه بودم. ۱ 

شنبه ۲۴ - بنددگان همایون کاظم آباد تشریف بردند. ناهار آنجا صرف کردند که از 
آنجا به سان سوارة قزاق که در حوالی قصر اردو زده‌اند تشریف ببرند. من تاکاظم آباد رفته 
سر ناهار بودم. بعد مراجعت به‌منزل شد. اهل‌خانه اندرون آ مدند. 

یکشنبه ۳۵ - امروز بندگان همایون بقصد توقف يك‌شبه‌به صاحقر‌انیه تشریف میبرند 


ك دوسه کلمهرا سباه کر‌ده‌اند. 


ربعالاول سنه ۱۳۱۳ قمری ۱:۳۳ 


که تالار آئننه تاره صاحقرانبه ۳ خر اعان.. کنند و امروز وزرای مختار روس و فرأنسه را 
هم در همانجا می‌پذیرند. من صبح به عیادت د کر شمیدر که بعد از مراجعت از شہرستانك 
تا به حال بستری افتاده است رفتم. از آنجا مسو بالوا را دیدم وبعد دیدنی از شارژدش 
هلند کردم. از آنجا صاحبقرانیه [رفتم]. وقتی رسیدم که بندگان همایون ناهار صرف فرموده 
بو دند. من مراجعت به سلطنتآباد نمودم. عصر عبدا احسین‌خان ناصرالسلطنه دیدن کرد. از 
قراری که از شمبر نوشته بودند حسنیه کنیز سیاه من گریخته است. تا بعد معلوم شود. 

دوشنبه ۲۶ - موکب همایون باز صاحبقرانیه تشریف دارند و ظاهرا ایلچی آلمان و 
افکلسون را بپذیرند. من‌هم ان‌شاءاله خبال دارم به صاحبقرانیه بروم. دراین چند روز خاطر 
مارك از تقلبی که وزرات جنک نموده است سار ملول و ان بود. دو سال قبل از این 
مولر(؟) نام اطریشی که مردکۀ بسیار فضول پدر سوخته‌ای است چون زنش که چندی قبل 
مرد به زن آقا بالاخان و کیل‌الدوله سردار افخم حالیه مشق پیانو می‌داد وباین واسطه‌خصوصیت 
با ستر دار افخم داشت و باین حت ا تایبا لسلطنه كمال محر ممت» برای دولت چند هزار 
تفنگ ورندل از تفنگ‌های اطریشی اما حالا کسنه و مندرس هډه است ابتياع نمود و دوهزار 
فضه هي به قىمت نازرل برای تحارت درای سر دار افخم بعنی نا یبا لسلطنه ابتباع نمود. ان 
تفنگ‌ها ۳ ره تومان و ا تمام شده دود پبر‌ارسال نایب لسلطنه از قرار هفده تو مان 
فروخت. امسال تاجں از منی نس ‌بزی از کار بيست و پمج تومان مشتری شد. چون تفنگی‌عالاوه 
بر‌تفنگ‌های دیوان نداشتند قريب دو هزار قضه از تفنگپای دیوان که امانة نزد سردار 
افخم بود به تاجر ارمنی از قرار دانۀ بيست وپنج تومان فروخته که بعد ابتیاع نموده برای 
دیوان عوض در فو رخانه دگذارند. تاحر مز دور ثمام ادن نفنگا را به یاغی‌های ارامنه که در صد 
دولت عثمانی در موشی و بطلیس طغیان می‌ورزند فروخت. از طرف [۱۱۷۸] دولت روس وعثمانی 
هردوشکایت‌شد. تقلب آقابالاخان و کیل‌الدوله سردارثابت شد که خلاف‌امانت کرده نفنگ دیوان 
را فروخته است و شاید هم به همين حہٽت اورا افخم نموده‌اند! حالا مشغول اصللاح این کار 
هستند». عقیدء فرنگیان این است» یعنی این شبرتی است که خود سردار افخم داده است که 
مت تعارز ند گان ما نون فر وداه خلا کف کار وکل شو استت: را مت رازن 
والهاعلم بحقایق الامور. صبح بقصد دیدن صدراعظم رفتم. خواب بودند یا با عزیزخان صحبت 
می‌داشتند نمیدانم. همین قدر است که نپذیرفتند. بانفاق حکیم‌الممالك صاحبقرانیه رفتیم. بچهُ 
بالوا که مبتلا بدردگلو است و شنیدر تجویز لیموی ترش کرده که جراحت کلوی اورا باب 
لیموی ترش بشورند چون این میوه کمیاب است و بندرت از شیراز می‌آورند ملتجی بمن شده 
بود. حکیم لیموی شیرازی که از اطبای حضور است و شانش لیمو آوردن است انفاقاً چندلیمو 
تقدیم کرد. من ده پانزده تا استدعا کردم گرفتم و به‌توسط زن دکتر شنیدر برای مادام بالوا 
فرستادم. از صاحبقرانیه به سلطنت آباد مراجعت شد. عصر شپر رفتم. 

س‌شنبه ۳۷ - شنیدم انوشیروان میرزای ضیاءالدوله سکن ناقص کرده و فلج شد. 
وحشت به من مستولی شده. امروز زالو بستم و از باغچه بیرون نیامدم. 

چپارشنه A‏ - پارك امین لدو له رفته دیدنی از او نمو ده سلطنت آ باد آ مدم. وفت ناهار 
بودم. مراجعت به منزل شد. عصر وزیر مختار دوس شارژدفرش را که تازه آمده منزل من 
آورده معرفی کرد. شخص سی وهفت‌ساله‌ای است. مدت‌ها در قفقاژ بوده است ودر چين وژاپن 
هم مأموریت داشته. آدم بدی بنظر نیامد. 

پنجشنبه ۳۵ - بندگان همایون شب تشریف میبرند. من‌هم سواره شہر رفتم» عصر به 
حہت کاری پارك صدراعظم؛ از آ نها درخانه. شب شاه بیرون شام میل‌فر مودند. ساعت سدونیم 
مراجعت به‌باغچه شد. 

جمعه سلخ - امروز صبح دیدن طلوزان رفتم. گفتند هنوز از قزوین نیامده است. از 
نحا طرف سلطنت باد آمدم. از «چلواری‌بافی خانه» سواره به دروس بازدید عبدا لحسین‌خان 


۱0۳۴۲ روز نامه اعتمادا لسلطنه 


ناصرالسلطنه رفتم. از آنجائی که در این دنیا هیچ کس با سعادت و خوش بخت نیست با اینکه 
این شخص تمام لوازم راحتی و آسودگی را دارد گمان نمی‌کنم که لذتی از زندگیش ببرد 
او ۷ تقر یبا ون تفا گفته تمام ایام سال را در عمارت کي که در دروس ساخته است آذحا 
مزل 3ا3 ف كف مرأوده ا کی می‌نما دد. تایا علایق ایرانیت خودش را ترك کرده زن 
ات اش گر فته E‏ الا وجه زیادی دربانك دارد که از بابت معاش آسوده اش قدری در 
E E‏ آ نا به‌چادر خودم سلطنت | باد آمدم. حلد ششم ترحمه مادموازل مونت 
پانسبر( کذا) را به اتمام رساندم. 

نه غرة رلیعالثانی ت او سح علی! لر سم درخانه رفته دعد از ناهار شاه مراحعت ده 
جادر شد. متسکوةا لدو له هم آذحا دو دند. 

تکشنه ۳ تست صمح درخانه رفتم. دعد از ناهار شاه مراحعت ده چادر کردم. بند گان همایون 
عصر سوار شده به کامرانیه عیادت نایب‌الهاطفه رفتند. بای می گویند حضرت والا مبتلا به 
نقرس است. برخی می گویند مبتلا به‌حکه و خازفل)راست. جماغتلی مسئله را اغراق نموده 
فو در احلیل۱ مناد ان چند بثرة غير صحبه پندا شده است. اله اعلم بحقایق‌الامور. 
چون در خدمت ایشان سرا و جہراً مراوده ندارم نمی‌توانم عقیدة خودرا بیان کنم واز آن طرف 
هم یا مریضص باشند [۱۱۷۵] یا صحیح به گاو و گوسفند من ضرر و نفعی ندارد. شب را 
نه کان همایون بیرون شام مل فر‌فودنن. تا ساعت سنه و نم بوده مراحعت. بة متزل شند. 

دوششبه ۳ - امروز شمر رفتم. شب هم شیر بودم. 

ده تشه ۲ اند امروز هم شم هستم. صح دیدنی از حاحی ۳ لک کر دم. از آ ذحاخانه 
خان محقق که مدتہا بود ندیده بودم رفتم. شب هم شیر بودم. 

چپارشنبه ۵ - امروز صبح سلطنتآباد آمدم. معلوم شد بندگان همایون به وجیمیه 
که حالا به حدیقه معروف و متعلق به صدراعظم است تشریف میبرند و ناهار را در آنجا ميل 
معفر‌مایند. من‌هم آذحا رفتم. در بسن راه از ادیبالملت شنیدم که امروز صح جند نف از نمه 
حرم‌خانه را که من‌جمله «نجم‌الس‌حر» چر کی است که سفر سیم فرنگ مشیرالدوله به هفتصد 
لبره از اسلامنول ابتباع مود و در هو لاند بمو کت هما یو نی رسانده نود و در سقر انکلسشتن کر کت 
یك ماه جزو اشخاصی بود که بمن سپرده بود و من بقدر قدرت و استطاعت حراست پائین و 
بالای اورا نموده بودم در عداد مقصرات كتك خورده واز سلطنتآباد به شمر رانده شده. ۳3 
دیگر به من گفت که جبت این تنبیه و غضب این بودکه شب قبل که بندگان همایون بسلامتی 
و ممممت رون شام مبل ممفر مو دند یعنی در باغ آقای عز بز الس لطان را دیده دودند که ا جمب 
السص و جمعی دیگر به عيش و عشرت مشفولند. باین واسطه آنا را غضب فرموده بودند. 
خداوند ان‌شاءال وجود مبارك پادشاه مارا از شر هرنوع آفت شخصی و دولتی و ملتی حفظ 
فرماید و خاینین را از هرقبیله و تیره است به محمد و آل محمد [ص] معدوم و مخذول 
سازد» آمین یا رب‌العالمین. خلاصه چند دقیقه قبل از ورود [مو کب] همایون به حدیقه ما هم 
وارد شدیم. حضرت صدارت را دیدیم. وقت ناهار و در سر سفرةه همایونی روزنامه خواندم. 
میخواستم مستقیماً منزل آیم نان‌جوین و آش کشکین خودرا بخورم و منت از پورپشین نکشم 
حضصرت صدارت لطفی فر مو دند تفقدی کردند» ا فر‌ستادند احضارم E‏ ناهار مخصو ص 
که ات خودشان برای من کار کداعته نودند به‌من جچپاندند. 1 ۱ دعا نمو دم. فی کی 
دراین دنیا بقدر ذره‌ای به‌من محبت می‌نماید چون هیچ منتظر نیستم ممنون می گردم. ازحضور 
حضرت صدارت منزل آ مدم. 

پنچشنبه ۶ - آمروز صبح در خانه رفتم. مراجعت به چادر شد. عصر به عیادت مشکوة- 

الدوله که می‌گویند ناخوش است جعفر آباد رفتم. شب را هم در خانٌ دکتر شنیدر کک کن 


-١‏ اصل: اهلیل. 


ر ببع‌الثانی سنه ۱۳۱۳ قمری ۱۰۳۵ 


با وزیر مختار روس و اتباع سفارت آن دولت مبمان بودیم. ساعت چہار مراجعت به سلطنت- 
آ باد من . 

جمعه ۷ - امروز بند گان همایون سوار شدند. بسمت دارآباد» سوهانك و غیره رفتند. 
من‌هم در باغ فردوس به سفرهٌ حضرت صدارت که ایلچی روس آنجاست مہمان بودم. از 
اجانبه جز من کسی نبود. اتباع سفارت روس تماماً میمان هستند. مشیرالملك» مندس ‌الممالك» 
حمبب الله خان کاشی؛ امین‌الملك اینما که ازاجزاء شخصی و اهل بت و خانواده هستند ناهاری در 
کمال خوبی و خوشی صرف شد. عصر هم که ایلچی روس رفت وداع نموده چون فردا بطرف 
روسیه حر کت می کند مجلسی منعقدشد» ازمطاربهُ یبپود ودونفر مقلدکه تازه آنہارا دیدم وهیج 
به‌این خوبی تقلید در ایران ازوقتی که عزیزآقای معروف را ديدم تا کنون ندیده بودم. شب هم 
بنا بود که آنجا بمانند. زیراکه حضرت صدارت میر آخور و حمعی دیگر را احضار فر مودند. 
چون عزیزخان آمد و چشمبا کلاپیسه شد من دیدم وصلهٌُ ناهم‌رنگم مرخصی خواسته سلطنت- 
آباد مراحعت کر ده. 

[۱۱۸] شنبه ۸ - امروز علی‌الرسم درخانه رفتم. بعد ازناهار مراجعت به چادر شد. عماد 
الاطباء بامن ناهار خورد. عصر حاجب‌الدوله دیدن کرد واز بی‌پولی واز بی‌استقلالی منصب خود 

یکشنبه ٩‏ - بندگان همایون سوار شدند. دوشان‌تپه رفتند. من منزل مانده شروعبتر جمةٌ 
جلد هفتم شرح‌حال مادمواژل منت‌پانسیر نمودم. 

دوسشه 9 - صح غلاا در خانه رفته صد یق | لسلطنه آذحا دود. اورا دعوت به ناهار 
نموده به‌مازل خود آوردم. عصر هم شیر رفتم. 

سه‌شنبه ۱۱ - درد عصبی در قلب احساس میشود. امروز در شین مانده سدلیس 
صرف شد. 

چپارشنبه ۱۳ - امروز هم در شبپر بودم. بندگان همایون هم شیر تشریف آوردند. 
عصر دیدنی از طلوزان کردم که بشدت ناخوش است. از آنجا در خانه رفته سه ونیم مراجعت 
به باغچه شد. بندگان همایون را خیلی طالب و راغب سفر رابع فرنک یافتم. امیدوارم که 
این سفر سر نگیرد. زیرا که در بدترین مواقع این سفر را می‌فرمایند. فرنگ مغشوش؛ 
طبقة ا اش در تمام اروپ فوت دارد. دشمن سلاطین مسشنده هر ملت‌اند. در داخله مملکت 
خصوصاً در شیر تهران آنارشیست‌های ایرانی یعنی «بابیپا» زیاده از پنجاه هزار نفرند. ملاها 
با دولت بد» بابیپا دشمن قدیم» ظلم و تعدی حکومت طبران اسباب رنجش عامه, باین وضع 
غیبت مو کب همایون از ایران به عقل ناقص من بپیچوجه صرفه و صلاح دولت و ملت نیست. 
خداونه اشخاص را که بپوای نفس این سفر پر خطر را ترغیب و تحریص می‌کنند هدایت 
فر ماید. 

بنجسنه ۳ - ند گان همایون شمر تشر یف دارند. من هم در خانه رفته دعك از ناهار 
چا خت و باه کو ی را یی ادیش وتا وم که و ای ور ار سات ا اد سرت 
حصار در دنك 

جمعه ۱۴ - امروز ناهار در سرآسیاب حوالی قصر ملکی اخوی‌زاده‌ها مہمان احتساب- 
الملکم. ملك‌التجار وخان محقق هم بودند. ناهار بسیار مفصل ما کولی بما خوراند. خیلی خوش 
گذشت. دعا به ذات مقدس شاهانه ولی نعمت کل نمودیم. 

شنبه ٩۵‏ - صبح از شپر حرکت کرده سرخه حصار آمدم. ناهار آنجا صرف شد. باسالی 
ده دوازده کرور مخارجی که بندگان همایون می‌نمایند وبا اينکه اتصالا در سفرند وضع طوری 
شده است که هیچ يك از ادارات شخصی‌شان منظم نیست. نه اصطبل دارند» نه کارخانه» نه 
فراش‌خانه» نه قاطرخانه. نه آبدارخانه, نه قبوه‌خانه. و نه هیچ چیلْء و نه کالسکه - 
خانه. چنانچه امروز يك‌دسته حرم را ديدم که از سلطنت آباد به سرخه‌حصار می‌آمدند» چون 
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نه کالسکه وله اسب موحود بود سواز اسسپای متفرفه شده بودند و جنان تاخت و تاز منکن تاه 
که نه در دوش چادر و نه درس روبنده و نه درجلو و عقب غلام و خواجه. سبحان اله مالك‌الملك. 
وصع جرا اینطور فتفاور انسش؟ دادشاه ۳ جرا ده اش در حه حلیم و صور شده‌آند؟ خد ایا ڌو 
دانی و ما خانه‌زادان قدیمی که آن وضع و طرز اول دولت را ديديم وحالاباین نکل ملاحظه می 
کنیم خون جکر می‌خوريم و از ترس دم نمي‌زنيم. جلد ششم ترجمهٌ منت‌پانسیر که از دست 
کاتب بیرون آمده بود با عریضه به حضور فرستادم که در سر ناهار مجیدآباد بنظر رسبده 
بود. در حواب عر دصه دستخطی مسی و کفال الثفات مرفوم داشته بو دند. نز ديث عروب هم که 
مراجعت می‌فرمودند از دم چادر من گذشته [۱۱۸۹] احتساب‌الملك را فرستادند که ابلاغ 
مراحم شفاهی خسروانه را نمودند. مرا چیزی که نگاهداشته با کمال یأس وناامیدی ازدولت در 
این آخر عمر وزند گانی همین تفقدات شفاهی شاهانه است. 

یکشنبه ۱۶ - سرخه حصار هستم و در مجرای باد چادر زده‌ام. باد هم بشدت میوزد. بیم 
خطر اسست. معنا در نو کری و چاکری خود تانم: صمح ۳ در خانه رفتم. وقت زاهار دو دم. 
تلرافی, از اشلاسول رسته. که اه رور متو ا لی فته عون کیا شخت انی وز اسه ات 
ارامنه شر اسلامبول به پشت گرمی و تحريك انگلیس شوریده‌آند و جمع کثیری از آنما و 
وشون دو نی تمه ند خد‌اوند تمغ اسللام را در سراعادی دين مسين فاطع و برا اطق 
عثمانی ا کر بعقیدة من متزلزل شود و پایتخت این دولت از اسلامبول تغییر کند پنجاه سال 
نمی گذرد که تمام مسلمین از شیعه و سنی یا بابی میشوند یا سنی يا پروتستان و دين محمدی 
از میان میرود. در این ایام بندگان همایون کمال دلخوری و شکایت را از ناظ خود دارند 
و قرار داده‌اند که از آبدارخانه در ناهار و شام غذا برای بندگان همایون طخ می‌نمایند واین 
در دو 8 8 ددی فراهم بیاید. جنانجه خود تد کان 8 در عا لم تا دیده بودند 
که سمی به‌ایشان خورانده بودند و جز اینکه در پنج موقع نماز از درگاه بی‌نیاز تمنا و نیا زکنم 
که وجود مبارك را از هرحادئه و فتنه مصون دارد چه میتوانم کرد. می گویند خراسان د رکمال 
اعتشتاشن امیت و شمپاب! لملك حا کم درنمایت بی‌قدر تی. انگلیس‌ها در ضصد روس‌ها در مشېل فتله 
می کنند. وقت ظرر میرشکار خبر کرد که سه آهو در دامنۀ کوه مشرف به دوشان‌تهه می‌چرند. 
بند گان همایون بعداز اهار سوار شدند تشریف بردند. بفاصلةُ يك ساعت مراحعت کردند و از 
سه آهو دو آهو به دست مارك صید شد. 

دوشنبه ۱۷ - دیشب بعد از آن باد سختی که دیروز عصر آمده بود قلةٌ البرز تا نزديك 
پیازچال بواسطهٌ بادیدن برف سفید شده است که کمتر سالی من دیده بودم که پانزدهم میزان 
است برف باین شدت به کوه انز ببارد. این دلیل ات که اناغ که پائبز و زمستان 
و بہار بقاعده خواهیم داشت. چند روز قبل که بندگان همایون شر تشریف آوردند نایب 
السلطنه را با اینکه ناخوش بود با خودشان آوردند که قرار نرخ ارزاق طبران را بدهند و 
قراری بدهند که مردم از حبث نرخ آسوده باشند. این چنین مجلس منعقد شد یا نشد نمیدانم. 
اما در راپورتی که ده حصور مارك فر‌ستاده‌اند فرار داده‌اند که نان ۳ از قرار يك من سه‌عماسی 
تمام و گوشت را ازقرار چارکی چپارعباسی تمام بفروشند و هم‌چنین در سایر اجناس هم 
نرخپای بسیار سبل و خوب بستند. لیکن تمام آنچه عرض کرده بودند خلاف وبی‌حقیقت بود. 
خواشتنه. نه این اس از کسه شلطاقی کننه. و مداخلی ایند ان و کوشت فنفتتن گران تر شد و 
حاصلش تحصیل مبلفی نقد شد. حضرت والا به آب گرم تشر یف ببرند و آذحا به مصارف 
معالحه که نتیحه خوشگذرانیای قدیم بود يا اگر ان‌شاءالله مزاجشان سالم است بعیش‌های 
لاحقه وحالبه صرف فرمایند. 

سه‌شنبه ۱۸ - امروز درخانه رفته غلامعلی میرزای پسر مشسکوة‌الدوله را هم که يك صورت 
دورنمائی پاخودش کشیده و نقاشی نموده بود ویا کار دیگری بود آورده بود تقدیم حضورهمایونی 


ربع‌الثانی سنه ۱۳۱۴۳ قمری ۱۳۷ 


نماید. همراه بردم و مقصود از تقدیم این صورت این است که مشکو:الدوله می‌خواهد تقبی 
برای پسر‌ش گرفته شود." لقب فون خلوت کر این روزها خیال حر کٽ ب سمت کر بلا 
دارند'. بعد از ناهار شاه مراجعت به چادر شد. صدراعظم هم امروز ازشمر سرخه‌حصارآ مدند. 
عصر منزل صدراعظم [۱۱۸۲] دیدن رفتم. شب هم با ناظم‌الاطباء و ادیب‌الملك بودم. 

جماز شضه 4 - اروز صمح بازدید ادیب‌الملك رفته از آنا در خانه رفتم. دعد از ناهار 
شاه مراحعت به چادر شد. امروز دستخطی ده من مرحمت شان اسست. که عيناً در آین‌جا 
می‌ذو يسم . 

«جناب صدراعظم» چرل و پنج‌سال تمام است که محمد حسن‌خان اعتمادالسلطنه به‌نوکری 
و خدمت ما مشغول ان ند این مدت متمادی جه در قاترزسای خارج از ایران و جه در 
داخله و نظامی و حکومتی و غیره و چه در خلوت همایونی و مترجمی مخصوص» جزصداقت 
و راستی از او مشاهده نشده است. به‌علاوه کسی ۰۵وی این سی ال آخر تألیف و تصنیف 
و ترجمه نموده و روزنامه‌ها ایجاد کرده حسن تربیت مارا در ماده خود ظاهر ساخته. لمبذا 
محض بروز مراحم کاملةٌ خودمان دربارء او دراین موقع که سال چہل و پنج نوکری اوست 
علاوه برامتیازات سابقه که در این مدت تحصیل کرده نشان شیر و خوشید مرصع از 
درحه اول به اعتمادا لسلطنه مرحمت و اعطا فر مودیم. موز ربیعالنانی فو یتیل 9 


امروز با دکتر شنیدر دندانساز ناهار صرف شد. شبرا هم با ناظم‌الاطباء و عمادالاطباء 
بو دیم. ۱ 

پنچشنبه ۲۰ - امروز صبح از سرخه‌حصار شیر رفتم. عصر ازحکیم‌باشی طلوزان دیدن 
کردم. شب هم در شیر بودم. ۱ 

جمعه ۳۱ - امروز محض سر کشی اسمعیل آباد ملکی خود رفتم و جبتش این بود که 
مادرم در زمان حباتش آنحا را به حاحی ۳ آقای پسرحاج‌حسینعلی قاجر صندوق‌خانه که پسره 
الواط و شرور و بابی واز افراط" است ډه وسوسه میرزاشان و مادرزن حرامزادة میرزا حاجی 
۳۹ يم شارا له اجاره داده دودند واوهم اجاره‌اش را امسال بەز مین‌زده وتفر یط کرده دود و گذشته 
ازوجه اجاره خرابیزیادی به آنجا وارد آورده‌بود ومن‌هم امسال بی‌خود وبی‌جبت‌قریب هشتصد 
تومان درآذجا بنائی کردم. بواسطهٌ این‌فقرات سر کشی نمودم. غروب از اسمعیل آباد مراجعت به 
یر شد. شب‌را هم در شمن ماندم. 

شنبه ۲۴ - امروز صبح مصمم بودم سرخه‌حصار بروم. خبر آوردند بندگان همایون 
شر تشر يف می آورند. از صرافت رفتن أفتاده پارك امین‌الدو له رفتم. دیدنی از آمین‌آلدو له 
نموده باتفاق امین‌الدوله و صدرالملك منزل صدیق‌السلطنه رفتیم. بعد از خانه صدیقالسلطنه 
بیرون آمده باغچه مراجعت کردم. شب‌را هم چون بندگان همایون دربیرون شام میل‌می‌فر مودند 
احضار شده درخانه رقته ساعت سهونیم مراجعت نمودم. ۱ ۱ ۱ 

بکشنبه ۲۳ - امروز هم بن دگان همایون درشہر ماندند. من صبح دیدنی ازحاجی مشیر- 
اکن کر ذه رأغجه آ مدم. سه بغروب مانده سرخه‌حصار رفتم. ۱ 

دوسشه ۲۴ - امروژ بند گان همایون سوار شدند. من صح دیدنی ازعزیزا لسلطان کرده 
منزل یعنی به‌چادر آمدم. شب هم با ادیب‌الملك و ناظم‌الاطباء وعمادالاطباء بودیم. 

س ەنە ۲۵ - آمروز هم علیالرسم درخانه رفته بعد ازناهار شاه باشنبدر مراحعت به‌چادر 
کرده ناهار با شنیدر صرف شد. عصر اعتماد خلوت و منوچبر میرزا و علی آقای‌پیشخدمت 


۳ از ساره ۳ ایحا در حاشیه و ده دصل همسس مو لف | 
E‏ کذاء ظاه رآ حمع «فرتی» اس 
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جا دودند. شب را هم با اعتما دالاطباء و ناظم‌الاطباء و منوجمر من زا شام صرف شد. 

چہهارشنبه ۲۶ - امروز هم علی‌الرسم درخانه رفته بعد از ناهار شاه مراجعت به چادر 
شد و [۱۱۸۳] با عمادالدوله ناهار صرف شد. شب هم در خانه رفته ساعت چہار آمدم. 

پنجشنبه ۳۷ - امروز بواسطة اینکه‌موقع آشهزان است وازهرقبیل وهرطبقه مردم‌مستدعیات 
عجیب وغریب ازشاه می کنند و غالباً امثال من ابله گیر می‌آورند و واسطه قرار میدهند بااینکه 
شاه فرموده بودند شمیر نروم مجبور شده شمررفتم. هرچه فریاد می کنم واللهبالله من‌شأنی در 
آستان سلطنت ندارم و وساطت مرا دربارٌ هیچ کس قبول نمی کنند باور نمی کنند وا گرهم‌وساطتی 
کردم و قبول نشد آن‌وقت بامن عداوت می‌ورزند. برپدر مردم‌لعنت! وهرچه بمردم حالی‌م یکلم 
که من‌زنگيم و رومی نیستم می‌گویند خير رومی هستی وباید دندت نرم شود بحکم و زور کار 


جمعه ۲۸ - امروز روز آشپزان است. من در شیر ماندم. از قراری که تعریف می کردند 
مجلس بسیار رذلی بوده است» بدتر از سنوات ستابق.. صبح دیدنی از عرب صاحب کرده 
مراحعت به خانه شد. عصر صدر ا لملك و حکمم باشی طلوزان دیدن گر‌دند. شب هم در شور 
دودحم 

انه 4 . آمروژصیح سر خه حصار رفتم. بند گان همایون سواز شدند. تا در خانه‌رفنه 
عرض لحیه کرده مراجعت به‌چادر کردم. شب باادیبالملك و احتساب‌الملك و ناظم‌الاطباء شام 
خوردیم. 

تکشنبه غرة جمادی‌الاولی - امروز هم بند گان همایون سوار شدند. من چادرمانده مشغول 
ترجمه کتاب منت‌پانسیر بودم. د کثر شنیدر و دندانساز آنجا بودند. باحضراأت ناهار صرف شد. 
شیر رفتند. شب‌را هم با ناظم‌الاطباء و منوچہر میرزا شام خوردیم. 

دوشنبه ۲ - امروز صبح علی‌الرسم درخانه رفته بعداز ناهار شاه مراجعت به‌منزل بشیرالملك 
شد. برای اينکه گفته بودم چادر و اسباب و پنه را شہر می‌برند که من‌هم عصر ان‌شاءالله بروم. 
در جادر دقن الفلات ناهار صرف شد. عصر بادرش که ادیبالملك شہں آ مديم. 

ساشنبه ۴ - امروز صبح حاجی حسینعلی پدر حاجی‌میرزا حاجیآقای مستأجر اسمعیل آباد 
آنجا بود وآمده بود فسخ اجارة اسمعیل آباد را با پسرش بکنم. بندگان همایون‌هم با تشریفات 
زیاد و استقبال شون و غیر به‌شیر ورود فر‌مودند. 

چپاردنبه ۴ - آمروز صبح چون لقب قوام‌حضوری را برای پسر معتمدالسلطنه گرفته بودم 
معتمدالسلطنه محش اظپار امتنان منزل من‌آمده بودند. بعدهم حاجی شیرلشکس دیدن کرد. 
بعداز رفتن حضرات درخانه رفته بعداز ناهار شاه مراحعت به‌خانه نمودم. عصر عرب‌صاحب دیدن 

۱ ۲ 

پنجشنبه ۵ - آمروزهم صبح سواره درخانه رفته مراجعت به‌خانه شد. عصر پارك صدراعظم 
رفتم» برای اینکه امشب چون سفیر عثمانی آنجا مپمان بود و من‌هم مدعو بودم و از شب سه‌شنبه 
که وارد خانه شدم تب 4 سا لت جسمانی و روحانی دە حدی ات که مافوق ندارد رفتم عذر ممپمانی 
شب را بخواهم. عصرهم بندگان همایون به باغشاه تشریف بردند. از آنجا به‌باغ و عمارت 
آقاغلامحسین فراش خزانه تشریف برده بودند که قریب دویست‌هزارتومانی بنائی کرده است و 
خود آقا غلامحسین الان تحویلدار کل خزانه است و از قراری که مبگفتند بندگان همایون از 
وضع بنائی و باغ آقا غلامحسین خیلی گرفته شده بودند. 

جمعه ۶ - امروز محض کسالتی که داشتم مسیلی‌صرف نموده همه‌روز را درخانه‌بودم. مسبرل 
[۱۱۸۴] هم هیچ فایده نکرد. بندگان همایون هم به حضرت عبدالعظیم تشریف برده مپمان 
صدراعظم دو دنك. 

ششبه ۷ - صح درخانه رفته بعداز ناهار شاه مراحعت به‌خانه نمودم. عصر عمادالدوله منزل 
من بود. شب منزل حکیم طلوزان مہمان بودم. اجزای مہمانی چورچیل داماد طلوزان که از طرف 
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انگلیس در رشت قنسول است و مسیو شنیدر و زنش و لوم موزیکانچی که موزیکانچی گری را 
درك کرده سالی سه‌چمارهزارتومان از دولت جبره و مواجب ی رة و برای خود تجارت می‌نماید 
و هرچندی يك‌دفعه خیالات رجال دولت را باینکه استقراض از فرنگ خواهم کرد و ده‌بیست کرور 
بشما می‌دهم یا راه آهنی می‌سازم و چنین وچنان می کنم مشغول دارد. این اوقات‌هم جندهٌ معروفی 
که از پاریس «می‌نیون» نام و یك سال قبل‌آزاین همین لوس باخودش آورده بود حالا شرعاً زن 
خود نمو ده طیهران آورده رت ۳ این م حالس حضور و 

تکشنه ۸ - امزوز بند گان همایون سواز شدند. من قا خانه دکتر شنیدر رفته مراحعت 
5 باغ کردم. با میرزا محمدعلی ناهار صرف شد. تاغروب باغ بوده مراجمت به‌خانه نمودم. 

دوشىشبه ٩‏ - دکتر شنیدر را برای معالحه اهل خانه خواسته بودم آمد. باتفاق درخانه رفتیم. 
عصر دیدن شارژدفر روس رفتم شب هم در خانه رفته شات جار مراجعت شک. 

سه‌شنبه ۱۵ - صبح به‌خواهش شاهزاده مررضبه‌خانم که به «کشکول» ملقب است دختر 
حسنعلی‌مبرزای شحاع| لسلطنه اس و افیا قدیم مادر من دود خانه او رفتم. امین‌همایون که حالا 
مرده‌خوار تمام مردم شده است برای اینکه دندانش به‌مال قمر‌السلطنه ببچاره خوب بکار رفنه 
بود می‌خواهد مبلغی پول این بیچاره راهم بخورد. ملنجی به‌من شد. بلکه از پایةُ سریر اعلی که 
حالا حل بکله و مغز ما استقلالی ندارد غر ی دنم تلم تنم مال این ببچاره را آمین‌همایون نخورد. 
از خانه مرضیه خانم خانه صدیق‌السلطنه رفته مراحعت به‌باغ شد. 

چپارشنبه ۱۱ - صبح درخانه رفته بعداز ناهار خانه آمدم. عصر ژنرال گوردون که از 
رسای بانك شاهنشاهی شت دیدن من ا دو د. از قراری که فہمىدم می‌خو آهد سد اهواز را 
بمندد و باز انگلس‌ها میخواهند کار تازه در ایران بکنند. 

سنجشنه ۱۴ - باتفاق شمسا لعلماء خانه امامحمعه رفته مدتی صحبت داشتيم. آقا آنطوری 
که مشمپور ات ننستند » بلکه بسیارهم زیر له و جالا کند. از خانه آمام حمعه بخانه صدراعظم 
رفتم. شاه به رسم همه‌ساله به‌بمپانة کل زعفران آنجا تشریف می‌آورند. آمدند. همه کس پیشکش 
داد. من‌هم سی‌چرل تومان اسباب خریده دادم. بعد از ناهار شاه باغ آمدم. عصر عرب صاحب 
دیدن کرد 

جمعه ۱۴۳ - بند گان همایون سوار شدند. من باغچه رفته تا غروب آنجا بودم. مشغول 
ترحمه بوده عصر به‌خانه آ مدم. 

شنبه ۱۴ - صح درخانه رفته مراجعت به‌خانه شد. 

یکشنبه ۱۵ - بندگان همایون قصر تشریف بردند. من باغ رفته مشغول ترجمه بودم. شب 
در یسرون شام ميل فر مودند. مرا احضار فر مودند ذرفتم. 

دوشنه ۱۶ - در خانه رفتم. مثل ایام سایق بعداز ناهار شاه ey‏ ا نمو دم. ۱ 

سه‌ششه ۱۷ - امروز مثل روز فل کد 3 ۲ ارامنه با دولت ععماد ی خیلی سخت شد 
است. بعید نیست که منتپی شود به‌قتل یا به خلع سلطان. 

[ ۱۱۸۵] <ماز شنبه ۸ - مئل زوزقنل درخانه‌رفته مراحعت e‏ شد. ی 
بند گان همایون به‌سر بازخانةٌ فوج مخصوص تشریف بردند. شب من باصدراعظم مہمان شارژدفر 
روس بودیم. کلونل قزاق آذجا بود. تمجید زیادی از مشق و سنگربستن و حرکات فوج نظامی 
و 

پنجشنبه ۱۵ - بند گان همایون سوار شدند. من باغ رفته مشغول ترجمه بودم. 

جمعه ۲۵ - درحست ابلاغ دیشب ادیب! لملك صبح زود درخانه رفتم. بعداز آنکه شاه 
بیرون تشریف آوردند و قدری بامن خلوت کردند فرمودند که امتیاز راه عرابه‌رو از طبران به 


خانقىن ات ای آلمان دأدم و رو سس اصراری دارند که من تنقية بغاز انز لی را به آنا وا گذار 


١ت‏ حای يك کلمه در A‏ س قد ادت با حك فتاه ای 
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کنم. نمی کنم. معلوم شد که به‌اعلیحضرت چنین‌فممانده‌اند که | گرروسیپا پغاز انزلی را تنقیه کنند 

میتوانند صدهزار فشون از آنحا دسمت طیران فرستند. بقول شارژدفر روس ما دشن از هزار 
فرسخ طولا بشما هم سرحدیم» اگر بخواهيم قشونی وارد خاك شما بکنیم لازم نیست که از بغاز 
انزلی وارد شود. علاوه‌براین باعدم رضایتی که رعایای شما از شما دارند هروقت اراده نمائیم مسلماً 
و بدون جنک اهالی طبی‌ستان از استرآباد تا آستارا خودشان ما را استقبال کرده و با کمال ميل 
و محبت ما را می‌پذیرند. خلاصه یاآنپا راست می‌گویند یا من نمی‌فہمم. بمن دخلی ندارد. 
عحالة که نفاق مابین نایب لسلطنه و صدراعظم پدر ایران و ایرانیان را درآورده است. بعداز این 
مختصرفر مايش مقرر داد اندرون زوم‌ودرتمام کتابخانة اندرون‌جستحو کنم آنچه کتاب ترحمه از 
اه بفارسی استنت علی‌حده گذارم. يكت روز تمام مشغول شد بم. یکصدوهفتاد حلد کتاب خارج 
نج و علبحده گذ‌اشتيم. ناهار و چای وعصرانه حسب الام از دستگاه حضرت قدسیه دما دادند. 
غنچه‌نام کنبزی دارد شاه ظا هرا کرد است. بسبار حسور و شطظاح است. بعضی رذالت‌ها و فضولی‌ها 
e‏ سه سال قبل‌ازاین ع کر ده دو دم دیگر آندرون شأه ذروم. از آ نحا ئی که حسب الا مں باید 
اطاعت نمود رفتم. اما دیگر بخدا قسم که نخواهم رفت. 

دش 4 قلخ ایام سایق درخانه رفنه مرأحعت نمو دم. 

یکشنبه ۳۳ - چون آمشب شارژدفر روس مممان من است باغچه رفته مشغول تدارك بودم. 
شب شارژدفر روس» شارژدفر فرانسه. عرب‌صاحب و زنش» عمادالاطباء» منوچپرمیرزا و 
انات لغلت:مسمان مخ ودند مار خر شی کشت شاع ینم و نتم مفرق: انم 

دونه ۴ - مثل سایق درخانه رفتم. از آنحا ده باع مدم. جون اهل خانه اندرون شاه 
هستند شب را در باغ ماندم. 

س‌ششه ۲۴ - بااینکه بندگان همایون سوار نشدند کسالتی داشتم درخانه نرفتم. 
شمسالعلماء و محدالدوله امروژ در باغ بودند. تا بعد چه شود. 

چپارشنبه ۳۵ - امروز صبح منزل امین‌الدوله رفته ازآنجا مراجعت به‌باغ نمودم و تاغروب 
باغ بودم. میرزا ابوالقاسم‌خان منشی سفارت روس آنجا بود. شب هم چون اهل خانه نبودند. در 
بیرون شام خورده خو آبیدم. بند کان همادون هم سواز شده دو دذد. 

پنچشنبه ۲۶ - امروز صبح پیاده درخانه رفته مراجعت بباغ کرده تا غروب آنجا بوده 
غروب مراجعت به‌خانة شببر کرده اندرون رفتم. 

جمعه ۲۷ - امروز بندگان همایون سوار شدند. من باغچه رفته مشغول ترجمهةٌ کتاب 
[۱۱۸۶] شاه بودم و امروز ترجمهٌ شرح‌حال مادموازل منست‌پانسیر که جلد هفتمش باشد به‌اتمام 
رسید. عصر عرب‌صاحب دیدن کرد. شب‌هم بندگان همایون در بیرون شام میل می‌فرمودند. دز 
خانه رفته ساعت سهونيم مراجعت نمودم. 

ششه ۲۸ - آمروژ صح امین لدو له دیدن کرد. بعداز رفتن امنا لدو له همه روز را در خانه 
شمبر دودم. امروز عصر اهل خانه مجدواً اندرون رفتند. شب را رون دو دم. 

تکشنبه ۲۵ - آمروز صبح پیاده درخانه رفته بعداز ناهار شاه مراجعت به باغچه نمودم. 

غروب از باغچه به‌خانه شېر آمده چون اهل خانه نبودند در بیرون شام خورده خوابیدم. 

دوشنبه سلخ - امروز بندگان همایون سوار شدند. من صبح دیدنی از ناظم‌الدوله کرده از 
آذحا به سفارت فرانسه رفته مراحعت به‌باغ نمودم. 

سه‌شنبه غر جمادی‌الاخر - امروزهم علی‌الرسم درخانه رفته بعداز ناهار شاه مراحعت به 
خانه شد. 

چپارشنه ۲ - امروزهم علی‌الرسم درخانه رفته بعداز ناهار شاه به‌خانه مراجعت شد. 

بنجشنبه ۴ - آمروزهم به‌درخانه رفته بعداز ناهار شاه مراجعت به‌خانه شد. 


۱- چند کلمه در اصل محو و حك شده است. 
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جمعة بت اھر بند کان همایون سوار شدند. من باغجه رفته همه روز را در باغجه بوده و 
بار وبنه را به چال‌طرخان ده نایب‌السلطنه بردند. عصر دیدنی از امین‌الدوله کردم. 

شنبه ۵ - آمروز صسح به‌اتفاق ادیب‌الملك به چال طرخان رفتم. پنج ساعت به غروب مانده 
وارد جا شده ناهار خورده خوایندم. بند گان همایون‌هم عص تشر دف آوردند. يك‌ساعت به‌غروب 
مانده منزل صدراعظم رفته از آنجا منزل نایب‌السلطنه رفتم. آنجاکه بودم تلگرافی از آقابالاخان 
سردار افخم رسید که با ده دوازده نفر سوار به پنجاه شصت نفر سوار خزل به ریاست فتح‌اللخان 
پسردار با برادرزادةٌ نامدارخان خزل در خاك ساوه برخورده و با این جمعیت قلیل جمعیت کثیر 
آ مہا ۳ AES‏ داده وخود فتحا نخان ۳ به‌دست خود به‌ضرب گلو له هلاك ساخته و بافی همراهان 
او را در تنگنای محاصره گرفتار ا و انتظار کمك و اس لحه را دارد. دیک بە چە آب وتاب 
نایب! لسلطنه تفصمل را می‌خو أ ندند و می‌فر مو دند و به‌ماها از رشادت و حلادت سر دار فر ما یشن 
می کردند به‌تحریر و تقریر نمی‌آید و همان تلگرافی,را اندرونتحضور مبارك فرستادند و يك 
صفحه دستخط در تمحید سردار مذ کور مرقوم شده بود و مقرر شد له سی‌جیل قیضه تفنگ 
«ورندل» و چندهزار فشنک با جمعی از مستحفظ برای آقابالاخان سردار به ساوه بفرستند. آنچه 
بعد معلوم شد اقوام نامدارخان خزل بواسطه صدمه‌ای که از امیرنظام ده نامدارخان رسیده و او را 
در کرمانشاهان حبس نموده بطور دادخواهی و عرض به‌طیران می‌آمده سردار محض رشادت‌وجود 
دوسه نقر ارا را کته و باقی را فک نموده و این را یکی از خدمات عمده قلمداد کر ده که 
یقیناً و بلاشسیه انتظار اعطای امتبازی که باقی‌نمانده است از دولت» مگ امیرنویانی» دارد. خلاصه 
آب جال طرخان سیار شور و دق ات وعمارت نا یب| لسلطنه هم جندان تعریفی ندارد. ۳ ده آنحا 
تاضق .انیت کید اه و لى ره یم فة هار ,دخا اتب خوساعت: ار شیف شتا از مزل 
نایب لسلطنه مراحعت به چادر خود نمودم. 

یکشنبه ۶ - امروزهم در چال‌طرخان اتراق شد. صبح علاءالدوله و میرشکار دیدن کردند. 
بند گان هما يون سوار شلند. . من هم 5 سر‌ناهار شاه رفنه مراحعت ده جادر ذمو دم. امروز دادشدیدی 
[۱۱۸۷] میوزید. اعتمادنظام هم صبح دیدن کرد. 

دوشنبه ۷ - امروز صبح منزل امین‌خلوت رفتم محض دیدن عمادالدوله نبودند. از آنجا به 
در دیوانخانه رفتم. بندگان همایون سوار شدند و به کپريزك تشریف بردند. من سوار شده خودم 
به «قلمه نو» رفتم و این انکشاف ذیل را ازآنجا نموده مراجعت به چادر نمودم. در طرف جنوب 
شرقی ده خير و جنوب غربی قلعه‌نو خالصه نزديك‌تر به قلعه نو تا به ده خير تهه‌ای است مصنوعی. 
ققر با هزار در ع محاط این تیه اشخت و سی ذرع بخط عمودی ار تفاعی. آثار خندفی دور این 
پیداست و بیرون از خندق آثار قلعهٌ بسیار قدیمی, خیلی کمنه‌تر و قدیم‌تر از قلاع شبرری. این 
تیه به قولی حالا موسوم به آسیای بادی است؛ به‌قولی قلعهُ افراسیاب. بالای این تپه بنای عجیبی 
است. ایوان بسیار بزرگ ی که در پایه‌های قطور از سنک وآجر مخلوط رو به مشرق داشته و 
پشت این ایوان یك پی چپارصفه یا چہار اطافی نمایان است که باید گنبد بسیار مرتفعی روی‌آن 
دو ده باشد. آحر‌هاگی که در این بنا کار شده يك چارد در يك جارك باشه گره قطر است. ۰ رس 
این گنبد دالانی است بعرض یك ذرع با پی‌ها از ننک و کچ وطاق از آحر. آذچه مشود شخص 
داخل بشود عجالة قریب بیست ذرع طول است» لیکن پیداست اگر آن خاك را بردارند باید 
امتدادش خیلی باشد. علی‌العجاله چنین بنظر می‌آید که مدخل این دالان نیز رو به مغرب است. 
ولیکن بدواً اینطور نبوده» دهنهٌ دالان روبه‌جنوب بوده است. ده ذرع تقریباً که از طرف جنوب 
شال ترود آ یوقت خرف ای رو که شرق امتداه بیدا ھی وال چند دوع ار مدعل 
او لی اصل یکه روبه‌جنوب بوده باقی است. بعدخراب شده یا دستی خراب کرده‌اند. آن‌وقت مدخل 
روبه مغرب دالان نمایان میشود و اطراف این بنای بز رگ وسطی ابنیة زیاد بوده که پی‌ها وپایه‌ها 
از شک و جر و آهك و گچ نمایان اتب یله 0 جه از کاش و جه از گل» در این تیه 
وان انت میا هارت اط فی اچوی کار وای ن و اا ا ا ارت 


۱ روز نامة اعتمادالسلطنه 


مشکوان بوده. يا دخمه بوده. این دالانی انت که در زیر آین‌بنا است و هنوزهم در دهات اطراف 
آحرهای آنحا را تن و می‌برند و از قرار گفته شخصی سی‌سال قبل‌ازاین فرنگی این‌جاآمده 
بود و کاوش زیادی کرده بود وازهمین دخمه خشت طلائی و بعضی اسباب بیرون برده بوده است و 
يك‌دوسال قبل از این یکی از اهالی ده خیر معروف است يك دانه پولی شبیه به امپریال از طلا 
پبد! کرده بو ده | درهرصورت حای سار عحسی امت و قابل کاوش و تحشقات علمی ات و 
بنا به‌بنای پونانی بیشتر شبیه است تا بنای عرب وعجم» انتبی. خلاصه غروب بازدید میررشکار 
رفته مرأجعت به چادر نمودم. 

سه‌شنبه ۸ - آمروز صبح عمادالدوله منزل من آمده شمر رفت. من درخانه رفتم. امروز 
بند گان همایون دندان مبار کشان را کشیدند. این دندان که دو ماه بود درد می‌کرد. نا گزیر از 
با بودند. در چال طرخان کشیده شد و آسوده شدند. خداوند يهو جود مارك المی و E‏ 
نر‌ساند. امروژ را تا شام در خانه بودم. عصری که دندان راډ ند وحزنی رأحت‌شدند باحضور 
نایبالسلطنه که نشسته بود عرض کردم هرچه و هر کس که اسباب زحمت وجود مبارك است یقینا 
از این دندان که جزو بدن شما است عزیزتر نیست. همین‌طور که ازبرای حفظ صحت وسلامتی 
بدن دندان کشیدید و راحت شدید همینطور هم مصدع و مزاحم را دفع ف‌مائید. 

چپارشنبه ٩‏ - امروز صبع زود از چال طرخان با کالسکۀ دیوانی به حضرت عبدالعظیم 
[AA]‏ اة بعداز زیارت و فافحه مضحعه والده که از وقتی که امافت گذاشته شده نرفته بودم 
ده خانه نایب التو ليه رفته ناهار آذحا خورده بعداز صرف ناهار با درشکه خودم که از شمه آورده 
دودنكد شین آ مدم. 

پنجشنبه ٩6‏ - امروز صبح به خانۀ انتظام‌الدوله که دوپسرش فوت شده بودند رفتم. دو 
فتتر ان انتظام! لدو له که حال سردار امحد أ به مرص دیفتری فوت شلد ند این سردار امحد که 
میرزا عبدالاخان پوشی است در سفر فرنک اول بندگان همایون که مقارن هزارو دویست‌ونود 
است و در آن سفر چون همشبرهاش عادشه‌خانم همر اه بو د او هم ملتزم ر کاب دودو ا ویو را در 
جر که ملتزمین میرزا عبدالله فراش‌خلوت نوشتند و حالا سردار امجد حاکم مازندران و دئیس کل 
قشون آن سامان و مال خانه‌اش از تمام زنه گی و خانة من بزر کنر و معتبرتر است. متحاوز اژ 
سیرصد هزار تومان ون در مازندران دارد و سا لی سی چہل هزار تو مان قایده. ازروی حسد 
نمی‌نویسم و از روی حقیقت است. مسلماً اعلی‌حضرت این قبیل اشخاص را ترقی بدهند و ماها 
را پست فرمایند خداونه جل شأنه یك مرتبه تلافی می‌فر‌مایند وبه مردن دو اولاد پی‌درپی قلب 
سردار امحد را اوه يك‌سه‌چپار روزی ملول مسسباژد. باری از خانه ها امحد مراحعت به 
خانه شد. 

جمعه ٩۱‏ - امروز صبح عمادالاطاء و صدرالملك و منوچپ‌میرزا دیدن کردند. بعداز 
رفتن حضرات در خانه رفته مراجعت به باغچه شد. غروب منزل نظامالملك دیدن رفتم. دیشب 
سفارت عنمانی ده شام مدعو دودم رفتم. صدر اعظم‌هم تشر بف داشتند: شام ایرانی و فرذگی وعنمانی 
مخلوط به هم صرف شد. 

شنبه ۱۴ - امروز اهل خانه به اسمعیل آباد رفتند. من هم در خانه رفته بعداز ناهار شاه 
به اتتمعیل | جاخ رفتم. معلوم شد که امین‌همایون از وزارت تحارت معزول شده و فان ان 
است. پریشب بند‌گان همایون غفلة و بی‌خبر شام در بیرون میل فرمودند. به محض اینکه در 
سرسفقره شام نشستند کاغذی از صدر اعظم رسد که معد از ملاحظه آن کاغذ تشو ۳ درخاطر مارك 
پیدا شد و عل شدند و بعدأز صرف شام نا یبا لس طنه را احضار کر‌دند. فریب يك‌ساعتی با او 
خلوت نمودند. معلوم شد که صدراعظم نوشته بود تجار و کسبهٌ بازار به تحريك امین‌همایون محض 
عداوت حاحی محمدحسن امین دارالضرب فردا تمام د کان و بازار را خواهند سيت که پول سياه 
ترقی کر ده ات و در تومانی سی‌شاهی تنزل پبدا کرده است» یعنی در صد تومان پول سياه بايد 
پانزده نومان داد تا پول سفید گرفت. بندگان همایون محض اینکه بروز شورشی در طبران نشود 


جمادیالاخری سنة ۱۳۱۳ قمری ۱9۴۳ 


چون که می‌دأ نند و از همه بمتر مطلعند که مردم طرآن از گرانی ارزاق و بی‌اعتدالی اجزای 
حکومت به‌چه پایه واندازه دلخورند» حکم به عزل امین‌همایون دادند وفرمایش شد به‌نایبا لسلطنه 
که تمام قشون ساخلوی طبران را فشنک داده و توپخانه را هم حاضر نماید که اگر شورشی 
برپا شود رفع غایله نمایند. من نمی‌دانم تا کی و تا چند باید عداوت رجال دولت باهم از شأن و 
ھوک سلطنت بکاهد. عزل امین‌همایون يا عرض چندنفر کسبه شون را حاخس جنک نمودن 
گمان م یکنم جز اسباب جسارت مردم و جری شدنشان به پادشاه فایده دیگری نداشته باشد. به 
ما چه! به‌فول عوام نه سرپيازيم و نه ته پیاز نه ملاغیاث. اما چون نمك پادشاه را می‌خوریم دلمان 
می‌سورد و از خد‌اوند اتتقافت مزاج همایون و ود کر سلطنت اعلی‌حضرت را می‌طلبیم؛ ا 
همین صدراعظم این شغل را از او گرفتند باز به‌توسط همین صدراعظم محدداً وزارت تحارت را به 
او دادند. مېدی‌خان آجودان مخصوص پنج هزارتومان و امین‌حضور شش‌هزارتومان می‌دادند 
صدراعظم مانع شد و چنین صلاح دید که به مشیرالدو له داده شود. 

یکشنبه ۱۳ - امروزهم در اسمعیل آباد بودم و حدود این ده زا معین کردم که ا کر صاحبی 
بکنم سالی سه‌چہار هزارتومان فایده خواهم برد. 

دوشنبه ۱۴ - امروز از اسمعیل آباد شہہں آمده خاناٌ طلوزان رفته, از آنجا اچراجمت بهباغچه 
نمودم. بندگان همایون هم سوار شدند و به دوشان‌تهه تشریف بردند. عصر دیدنی از شارژدفش 
روس کرده شب را چون اهل خانه در اسمعیل آباد بودند بیرون شام خورده خوابیدم. 

بر شب ۵ - امروز صبح که درخانه رفتم امین‌همایون را ديدم شار کم ۸ واقعاً اين 
وزارت تحارت شش هفت ماهه قابل این‌همه تىختر نبود که اف شیک پیدا کر‌ده‌بود. این شخص 
طوری ءجول بود که فرصت بەحكاك نداد که مرش را روی عقیق بکند» بخط بد در روی برئج 
امین‌همایون وزير تجارت حك کردند و مجلس دربار چون سرایدارباشی بود و اختیار عمارات دز 
دستش محکمهٌ تجارت قرار داده بود و درمعنی خودش را صدراعظم کرده بود. بعداز ناهار شاه 
مرأحعت به‌خانه شد. آهشت‌هم درخانه مشسیرالدوله که سقس عنمانی مہمان ات و صدراعظم هم 
آنجا مدعوند مپمان هستم. تا بعد چه شود. مپمانی رفتم. خیلی خوش گذشت. اما امروز صبح 
وقت اذان صب حکه علیالرسم از اندرون بیرونآمده نمازی خوانده مشغول تصحیح و تبییض جلد 
هقفتم مادمواژل مست پا سس دو دم آفتاب هنور درندامده دود دددم ادیبالملك آمده اس داخل اطاق 
شد وآنجائی که کلية من از این عالم وآدم مأیوسم از ورود ایشان دراین وقت جز خبر شر چیزی 
تصور نک دم. بعداز طی تعارفات گفت دیشب بند گان همایون ارواحالعالمین‌فداه ساعت سه ازشب 
رفته مرا احضار کردند و در کمال التقات و مرا کی فر مودند که سالنامه‌های امسال را به کسی 
تقسیم نکنید و به‌هر که هم داده شده پس بگیرید. هرسال قریب بیست‌سال است من به سالنامه‌ها 
يك چیزی الحاق می کردم و برای دصیرت و اطلاع مردم این مملکت ژغرافیا و توازیخ ایران و 
رحال و ساء و غیره غیره بطبع میر‌ساندم. درظرف سنهٌ ماضیه چون مشغول ترجمه شرح‌حال 
مادموازل منت پانسیر بودم مجال نکرده بودم از این‌قبیل چیزها تألیفی نمایم» لہذا خواستم ازبرای 
بصیرت مردم مختصر تاریخ فرانسه را با لوثی چپاردهم از اول سلطنت لوئی چباردهم تا اواخر 
سلطنت و سر گذشت مادمواژل منت پانسیر بنگارم. دومحلد از هفت جلد امسال بطبع رسیده 
بو د که ابداً ضصرری ددین و دولت و فلت ات نمیدانم دجه حرت مىل ممارك دران افا کر 
که این کتب جمع شود. هزاروپانصد تومان به من ضرر رسید و هزاروپانصد کرور یأس. دلخوری 
ده من روداد. فعت تس لنم و رضا کوچاره‌ای!» فی‌الفور اطاعت کر دم. فررستادم کتب را حمع نمودند و 
دعد پیاده درخانه رفته در موقع ناهار بودم. پسر میرزا علیا کمرخان ناظم‌الاطباء میرزا علی‌اصغرخان 
که در فردگ تحصیل من کرد واز فراری که می گو یند بعصی هرز گیا کرده دود واحضار ده 
طبران شده بود بواسطهٌ خواهش پدرش به‌حضور همایون معرفی نمودم. عصر میرزا زین‌العابدین 
تایب‌الو زاره کافتن شر یف الدوله که مأمو رکا ر گزاری امورخارجه تسر دز بود و نست فتنه نس ین ۳ 
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او اجه و دنق فان کر شرع از شت اعتفیافن. ۲ با می کیت که فلت کر اه ار تردن 
آن دارم. همین‌قدز اش آب از اة کل ی [۱۱۵۰ ]| خداوند دادشاه ما وا صدو مست 
شال عمر بدهد و رجالی برای دولت ما ایجاد فرماید که دولت بی‌نو کر قابل نمی‌تواند زیست کند. 
آذربایجان به تقلید طبران» اصفبان و خراسان به تقلید آذجا درهیج‌جا نظم وترتیبی پیدا نیست. 

پنجشنه ٩۷‏ - صح منزل امین‌اآلدو له رفته از آ نحا درخانه, بعداز ناهار شاه مراحعت به 
مزل نمودم» عصر حاحی منت منکن و یو الملات و عسره دیدن کر‌دند. 

جمعه ۱۸ - امروز بند گان همایون سوار شدند و به دوشان‌تبه تشریف بردند. صبحی که 
از درخانه من عبور میفر‌مودند شاطرباشی را فرستاده بودند که شب حاضر باشم. بعد سنگلج 
بفا تحه‌خوانی عبدالبافی رفته, از آ دا خانه آجودان‌باشی محمدحسن خان که مادرزنش مرده دود 
رفته» بعد داغعجه آ هه امروز عر دضه به خا کیای همایون عرض کردم که سواد عریضه و دستخطی 
که مر حمت شده عا اینحا می‌نگارم. 


۱ سواد دستحط هما بون 

عریضه مفصل شما را خواندم. اکتفا در جواب بہمین کلمالته پمی‌کنم و کافیست. شخص باید 
در دنیا فیلسوف باشد و حکیم. این دنیای بی‌معنی ابداً باین گفتگوها نمی‌ارزد. یعنی هیچ نمی‌ارزد 
3 ابداً هیچ کس به هیچ کس دردسن نباید بدهد. هرچه را می گو یند بکن بکند. هرچه را می گویند 
تک ایدا سوال وحواب ندارد. 
حرف است ( کن!) آنکه وان کک وي زنهار وک که نکرده اښت عاقلی 

این عالم بی‌مصرف نجس هر گز باین حرفبا نمی‌ارزد. آسوده‌خاطرباش. خوشحال و خوش 
مسرت باش و از التفات ما نبایت اطمینان داشته باش. 

«دمی باغم بسربردن جہان پکسر نمی‌ارزد». زیاده چه‌بنویسم خودت فیلسوف هستی. اما 
نه فیلسوف رشتی که هچ ذمی‌قرمد. 


صورت عر لهه 

«تصدق خاکپای اقدس همایونت شوم» ان‌شاءالته از حسارت این عریضه والله به‌تاج وتخت 
شاهانه هیچ مقصود ندارد» جر عرص بیجار کی جود. ددواً حسبارت بیس گناد که هفتصدوینج جلد از 
این کتاب تقد یم ادیبالملك شد. مابقی ین تا ینج دوز داده معشو د. هز ارویانصد تو مان ضرر که 
سول است برای رضایت خاطرمبارك جانم را قربان می کنم. از عدم سعادت خدمات صادقانة خالی 
از شایبه چملوپنجساله خود و شصت‌ساله پدرم مقبول آستان مبارك نشد. چراکه جز شخص 
پادشاه احدی را در دولت نشناختیم. برای مردم اگر بد هم‌قطاری بودیم. اما برای وجود مبارك 
اعلیحضرت اقدس همایون ارواح‌العالمین فداه نو گر صدیق درست امین دوست‌خواه بودیم. زبان 
چاپلوسی وتملق وراه رسوخ به قلوب رحال دولت را بتر ازهمه می‌دانستيم. اما با احدی‌مرابطه‌و 
مخالطه ننمودیم. پدرم که با سی هزار تومان قرض و بی کفن تصدق شد باز خانه‌زاد او سبك 
خودمان ۳ از دنت تاد ۳ هزار نا ملایمات تقر سا تفا شا را در نو کری گذراند. ده اممد 
اینکه قلب و لینعمت از خانه‌زاد راضصی خواهد دود و هروفت‌هم از طرف دولت صدمه و دی‌مرحمتی 
می‌دید تصور می کرد محض رضایت دیگران است که جنساً و طبعاً باغلام بدند» این می‌دید 
بی‌مرحمتی از آن‌جبت میشوده لہذا هیچ عرضی نکرده دم نزد. امید داشت البته وقتی خواهد رسید 
که در پبری و از کارافتاد کی منت ات شاهانه تلافی مافات را خواهد 3 اشسخاصی که 
]1۹4[ دەدوازدەسال ويل فراش‌خلوت بودند و نان یومیه داش دراین ات کم تمام امتبازات 
فا SE NaCl AN ARS SS U‏ سکن 
شدند. در اداره نظام و خارحه کسانی سر‌دار باافتخار و يق کمن قبد‌ند که به نات ماك شاهنشاه 
ده‌سال اجازءٌ جلوس ازغلام نداشتند که نه‌پدرشان معلوم است و نه خدماتشان و هم‌چنین ازسایر 


جمادی)لاخری سنه ۱۳۱۳ قمری ۱۰۵ 


طبقات که عرضش جسارت است. دوسه کار مختصر در این مدت به غلام سپرده شد. من‌جمله کوچه 
پاك کنی و زباله برداری شیر دو ده چمارهزارتومان دیوان درسال میداد. کار گزاران دیوانی آن‌راهم 
برغلام روا ندیدند. سعایت کردند از غلام گرفته شد. حالا چمارده‌هزارتومان می‌دهند به‌علاوه فوج 
و سوار شیر طیران بدت و خراب‌تر از شیر قم و جاجرم است. چون صاحب کار بسته بخودشان 
است فه مواحده است و که اراد یك کار فر زخمت, ی‌فایته اسما برای غلا مائدة است که انضالا 
ايراد می گیرند. کاهی.مسئله اعلان سید هندی را بہانه می کنته و آن افتضاح چہارسال قبل به 
سەر خانه‌زاد ى اور و ایدا تمحد از TEN‏ دست تا لفات خانه‌زاد نممو دند. حالا دیگر به مطا لب 
تاریخ فرأنسه را حر ده نمو ده‌آند» باوجودی که بقدر ذره‌ای مطا لعه این کتاب صرر ددین و دو لت و 
ملت وارد نمی‌آورد. بلکه ثابت می کند که لوئی چہاردهم بااین تمجید و توصیف که کتب تواریخ 
از شحاعت و عدالت و سخاوت و علم اویراست چه‌جور آذه بوده است تا عوام بدتر از انعام دعا 
به بقای HIE‏ و وحود مارك کین که لله الحمد جسن پادشاه رئوف بزر گت عالمی دارند ونأسیاسی 
ننمایند. نمی‌دانم کدام مطلب این کتاب مضر به‌حال دولت بود. از این‌قبیل کتب بفارسی و عربی 
و ت رکی هزار مجلد نوشته و طبع شده. تاریخ پطر کبیر ترجمۂ سیول که در عہد شاه مرحوم طبع 
شده حاضر است ملاحظه فرمائید که بلوای دوس دا بچه‌زبانبا بیان قلههه, تارین نایلئون او ل که 
در وزارت مرحوم اعتضادالسلطنه به فارسی چاپ شد بلوای فرانسه را به‌چه وضوح بیان نموده. 
درآن ازمنه چون رجال دولت مشغول به‌خدمات حقبقی دولت بودند ایرادی ته که فان حالا چون ,۽ 
دحمد! لله آسوده هستند و هیچ کاری ند‌آرند وأليات وجو دی با ید E‏ وی خانه‌زاد بی لطف هسنند 
تمام حسن خد مت‌شان را به‌ابراد به عالام منحصر نموده‌اند. درهر‌صورت عاجز انه مستدعی‌است مراحم 
للاله ذیل دربارةٌ خانه‌زاد مذول شود: اولا چون هیچ امید ترقی آثبه یست بلکه یقن به‌ذلت 
است کلية خانه‌زاد را معاف فرمایند گوشه‌ای نشسته تاآخر عمر دعاگو باشم و به‌تلافی مافات 
تحصیل آخرت کنم. از دنیا که هیچ فایده نبرده و حقيقة عرض می کنم قوء نو کری هم از غلام سلب 
شده» علیل گشته» مصدر هیچ خدمتی نمی‌تواند باشد. انیا بخلاف آنچه عرض شده که مادر 
خانه‌زاد هشتادهزارتومان پول نقد داشتء درصورتی که شوه او سی سال قىل با سی‌هزارتومان 
قرض مرده به‌حق خدا و به نمك پادشاه الان بعداز فروش حسنآباد و ادای قدری از قروض باز 
شش‌هفت هزارتومان قرض تنزیلی دارد. اجازه داده شود خانه و مایملك خود را حراج کند قروض 
را بدهد خانه مختصری کرایه کند و زند گانی نماید. الا حالا هشت هزارتومان بلکه زیادتر 
مواجب و مرسوم به‌خانه‌زاد مرحمت می‌شود ( که از دوازده‌تومان مواجب دارالفنون در چمل‌وپنج 
سال قبل متدرجاً باین مبلغ رسیده) از سال نو بطورمستمری و شپریه ماهی یکصدوپنجاه‌تومان 
به‌غلام مرحمت شود و باقی ضبط دیوآنی گرد د که بعدازاین مدت نو کری والّه باصداقت. بال 
باامانت» اقلا گزشته: نمیرد با کدانی نکند. داخل شہر طہران‌هم بواسطهۀ بی‌مرحمتی اجزای 
حکومتی و پلیس نمی‌تواند بماند که آخر به آبروی قطره‌قطره تحصیل شده خواهند زد. از جان 
نمی‌ترسد. مرخص فرمایند در حضرت عبدالعظیم یا تجریش رفته خود را تسلیم مأمورین دیوانی 
آنحاها نماید و ابداً از خانه بیرون نیاید [۱۱۹۳] و به‌تمام مردم اعلان کند که خانه‌زاد مرده. 
بلکه این دو روزه بيه عمر و زندگانی را آسوده به‌دعا گوئی گذراند. اگر مثل سوابق ایام 
اعلیحضرت ولی‌نعمت روحنافداه چنانچه کراراً فرموده‌اند انس و ميل به‌ترجمه خانه‌زاد را داشته 
باز این جسارت را نمی کرد تا قوه و چشم و گوش و هوش داشت باقلب روشن خدمت می کرد 
حالا دیگر درخلوت همایونی مشابه زینب زیادی است و ترجمه‌های غلام‌هم باآنچه فلان ارمنی یا 
غر ھی کنن هچ رححانی ندارد و مساو یست. ۳۳ امن قدرقدرت اعلیحضرت همایون ارواحناقداه 
است.» 

شب هم درخانه رفته باران شدیدی می‌بارید. تاساعت سهونیم مانده مراجعت به‌خانه شد. 

شنبه ۱۵ - علی‌الرسم درخانه رفته مراجعت به‌منزل شد. 

یکشنبه ۴۵ - چون عید حضرت فاطمه علیباالسلام است و هرسال علی‌الرسم در این دوز 


۱۹۴۶ روزنامة اعتمادالسلطنه 


منیرالسلطنه والدة نایب لسلطنه حشن را برپا می‌دارند بندگان همایون هم آنجا تشریف می‌برند 
من درخانه نرفته ازحاجی مشب‌لشکر دیدنی کردم. بعد عرب‌صاحبرا ملاقات نموده به‌باغچه رفتم. 

دوشنبه ۲۱ - امروز صبح پیاده درخانه رفته مراجعت به‌خانه شد. عصر زالو بستم و جپت 
بستن زالو آقارضاقلی برادر اعتمادالحضرة که جوان بیست‌وشش‌ساله بود در کمال سلامتی مزاج 
پريشب غفلة فوت کرد. من از سکنه و فجاه نمی‌ترسم. انسان وقتی باید بمیرد. چە بہت رکه 
بی‌صدمهٌ ناخوشی و بی‌اذیت پرستار بمیرد. از این می‌ترسم که سکتهٌ ناقص شخص بکند مفلوج 
شود. مثل حاجی خازن‌الملك پانزده سال در رختخواب افتاده باشد. بناباین وحشت زالوئی به‌طرف 
پاگین انداختم. 

سه‌شنبه ۲۳ امروز در خانه رفته مراجعت به‌باغچه نمودم. بند گان همایون عصر میدان 
مشق تشریف بردند. یکی از توپ‌های ته‌پر قزاقی تر کیده بود. از قراری که شنیدم یك نفر 
توپچی را کشته بود و سه نفر را زخمی کرده بود. خلق مبارك امروز چندان خوش نبود. از 
قراری که می گفتند در اندرون بواسطهٌ بعضی نازهای خر کی خانم‌باشی متغیرند. عجب این است 
که پادشاه ما که مالث! لرقاب چند ین ا نفس آند و حق هرنوع عش و خوشگذرانی دارند 
گاهگاهی محض تفریح خیال میل به‌طرفی می‌کنند» به‌جای اپنکه طرف مقابل در نپایت تمکین 
و شرف قبول این ميل را نماید مثل الاغ وحشی لکد می‌اندازد. اگرچه همین فقره هم نزد 
عشاق يك نو ع لذتی دارد و من چون در عمرم عاشق دهد ه امه این لذت شاعر انه را درك نکردم 
می گویند از یك طرف که اصرار شد و از طرفی انکار توجه و جذبه میل را بیشتر می‌نماید. 
این عقیده را به....۱ می گذارم و در این قبیل کارها وجا من‌الوجوه فضولی و مداخله نمی‌کنم. 

چپارشنبه ۲۳ - اسباب عکس سفری به‌واسطهٌ «تو کو» از فرنکك خواسته بودم» صبی‌زودی 
د کان تو کو رفتم اسباب را دیده و پسندیدم. از آنجا خانهٌ طلوزان رفته بعد دکتر شنیدر ناخوش 
را عیادت کرده منزل آ مدم. عصر پارك امین | لدو له زفتم. معلوم مظان ابراهیم‌میرزای 
مشکوة‌الدوله که عتبات رفته واز کرمانشاهان عبور نموده عمادالدوله را متلا به ژحمتی نموده 
و قرية سمنگان ملکی خواهرش را که وقف است وتا پنج سال دیکی دراجارة و کیل‌الدوله 
کر مانشاهان است نزد دائیش شریف‌خان به هشتصد تومان اجاره داده هشتصه تومان مال‌الاحاره 
س آتبه واین‌حواله به[ ۱۱۵۴۳ ] امین ا لدو له ا امین أ لدو له می گفت | می رز اده آزادءمن کورنزد 
من پولی ندارد. دو هزار تومان در اول این سال به اسم همشیره‌اش به من قرض داد و می گفت 
چون از فا الان تداره تیدا این ور عزار ران را به من د شی ها و اچاق ف 
فرستاد از قرار تومانی سه شاهی از قول عیال شما همشیرءٌ خودش مطالبه منفعت کرد. من آن 
تنزیل را دادم. لیکن گفتم‌من بعد زیاده از تومانی صد دینار نخواهم داد. تا وقتی که امیرزاده 
به عتبات می‌رفتند این دو هزارتومان را ازمن کرفتند. معلوم شد سر کار والا ازبرای ده‌بیست 
تومان فایده که تومانی یك شاهی علاوه باشد مرا و خواهرشان را بدنام و رسوا نموده است. 
با کمال کا خاطر خانه آمدم و از دثیا و مافیسا دن کمان و دلخور شدم که بچ يك در این 
عالم نمی‌توان رسوخ؟ واطمینان داشت. 

پنجشنبه ۲۴- چون مو کب همایون به‌قصد دوازده شبه به جاجرود تشریف می‌برند من هم 
صح به‌آن سمٹ حر کت کرده ناهار را سرخه‌حصار صرف نموده کالسکه خود ۳ پس‌فر‌ستاده 
سواره به‌جاجرود رفتم. شب را با عمادالاطباء بودیم. 

جمعه ۲۵- صبح دیدنی از صدراعظم کرده دم درب عمارت ایستاده مو کب همایون که 
بیرون تشریف آوردند فررمودند سوار شوم. در ر کاب بودم. گوكداغ ناهار میل فرمودند. بعد از 
ناهار مراجعت به منزل نمودم. 

شنبه ۴۶- صح بشيرالملك و میرشکار دیدن کردند. بعد از رفتن حضرات پیاده منزل 


۸ يك کلمه خوآنده تشد ۲ کنا در اصل. 


رجب سنه ۱۳۱۳ قمری ۱۳۷ 


سر دار اکرم رفتم. سه جماز نفر فراش ده احضارم رسد سوار شده در سس ناهار دو دم. نعل 
به آفتاب گردان صدراعظم رفنه که عرض لحبه و اظپار حصوصبتی 3 معلوم شل - که آفتاب_ 
گردان اراو شش واز مجدالدو له است. دراین بسن ناهار آوردند. ناهار هر دن بیلی !از مجدا لدو له 
ومیر آخور و عزیزالسلطان و غیره و غير خلاف ادب دیده برخاسته منزل آیم. ناهار کثیفی 
صرف کرده دو ونیم به غروب مانده منزل آمدم. از وقایع تازه این ایام نامدارخان خزل را که 
از کرمانشاه امیر نظام به طبران فرستاده بود چند شب قبل در انبار دیوانی خفه کرده‌اند. 
اخباری هم که از عنمانیپا می‌رسد چندان مناسب و شایسته برای آن دولت نیست. فتنه ارامنه 
به تحريك انگلیس‌ها در نبایت شدت است. بعید نیست که منجر به يك جای بزرگی شود 
والله‌اعلم. 

یکشنبه ۴۷- امروز مصمم سواری بودم. اما ميل نکردم که از منزل بیرون آیم. همه 
را در منزل ماندم. همین‌قدر میدانم که بندگان همایون شکاری فرموده بودند. میرزا شریف 
دماوندی هم به‌رسم‌معمول من ورود کرد سیب آورده بود. 

دوشنبه ۲۸- امروز صبح مصمم سواری در ر کاب شدم. قريب يك فرسخ که راه رفتم راه 
سخت بود مراجعت به‌منزل صدراعظم نمودم. ناهار آنجا صرف کرده دو به‌غروب مانده مراجعت 
به منزل شد. جبانسوز میرزای امپرنویان را دیدم. معلوم شد که از دست تعدیات آقا وجیه 
امبرخان سردار که حالا سردار معظم شده حا کم‌شاهرود و سطام دا نم ها فقا وه اس ۱ داد 
را در اراد خود امس ومان فت ا مر اس :نیرت اینکه حپانسوز مبرزا در قری مغان 
شاهرود علاثه و خانه دارد. شا وجیه به‌طمع املاك او تلگرافی به خا کپای مارك گرده دود که 
بودن عیال و کسان جپانسوز میرزا اسباب اخلال حکومت من است. رجال دولت هم‌بی‌تحقیق 
حکم به ضبط اموال ومراد" عیال او نموده بودند. این پیر‌مرد بیچاره باین واسطه‌بست آمده 
است. 

[۱۱۵۴] سه‌شنبه ۲4 بندگان همایون سوار شدند. من در ر کاب بودم. بعد از ناهار 
شاه مراجعت به منزل کر‌دم. 

چمارشنبه غرة رجب- امروز تولد نیکلای دوم امپراطور روس است و شام در سفارت روس 
امشب مہمانم. صبح زودی با کالسکهٌ دیوانی شمر رفتم. عص دیدنی از دکتر شنیدر نمودم که 
بیت است. آنجا شنیدم که دولت ایران ده هزار تومان تعارف گرفته است و حق کندن کوه 
و اناق قا سن کار قدو انا رفن رمتن است بت ای و اوی وا گذاشته است: | کن 
به قاعده و نظم خود دو لت ادن کار را 1 محاوز از صد کرور قا يده نقدی‌وصدهزار کرور 
و زاید [فایده؛] علمی می‌برد. باز چون به يك ملت متمدنی رجوع شده است همین‌قدراست از 
انکشافات عسقه اخلاف ما شاید فایده علمی ببر‌ند. شب را هم سفارت روس رفتم. صدراعظم 
هم باوجود کسالت مزاج از جاجرود آمده آنجا بود. عزالدوله» امین‌الدوله» مشیرالدوله. ظپیر- 
الدو له و حمعی دیگر از ایر انیا بودند. حای ۳ پپلوی عزا لدو له فرار داده بودند. ساعت شش 
مراحعت به‌خانه شد. 

پنجشنبه ۲ صبح زودی با همان کالسکه دیوانی جاجرود آمدم. چون بندگان همایون 
سوار نشده بودند شرفیاب شدم. 

جمعه ۴- امروز در ر کاب سوار شدم. بعد از ناهار مراجعت شد. شنیدم دیروز در 
شکارگاه خاطر مبارك از مجدالدوله و سایر شکارچیان متألم شده و آقا مردك را که حالا 
آجودان حضور. است ناظم سواری قرار داده‌اند و معدودی را معین کرده‌اند که در رکاب 
باشند و جون فحش زیادی به محدا لدو له داده ډو دند» آو و اخوانش ہر کرده‌اند, دعل از ناهار 
شاه به‌منژل مراحعت شد. 


۱ (= هردمبیلی) ۲- کذا دراصل. 


۴۸ ۵ ۱ رور نامه اعتمادالسلطنه 


شنبه ۴ مصمم سواری بودم. چکمه پوشیده بودم. همین که سوار شدم اسبم بازی کرد. 
مراجعت به منزل ین سوار نشدم. 

تکشنبه ۵ - امروژ صح در ر کاب وار شوه وار مرل تا سن اهار گام وسو از روزا به 
خواددم. نند گان همایون می‌فر مو دند از فراز رایورتی که سفس ایران از اسللامبول نو شنه وحشت 
و سوءظن سلطان نسبت به‌مردم به‌درجه‌ایست که باغبانباشی عمارت مخصوص عریضه از بغل 
در آورده بود که به سلطان عرضه دارد و سلطان به‌تصور اینکه طیانچه می‌خواهد به او بزند 
با رولور که هميشه همراه دارد پنج تیر به باغبانباشی خالی کرده و او را کشته بود. وضع 
عثمانی هم در نبایت بدی است. در سواری می‌فرمودند که من بعد روز جمعه‌ها بايد كلية تعطیل 
باشد. خود اعلیحضرت هم به هیچ کار نمی‌رسد و صدراعظم هم در خانه نیاید و تمام بیوتات 
دیوانی هم تعطبل ال و بند گان همایون هم در أندرون رور را شام کر ۲ نمی‌دانم از جه راه 
اس قرار را داده‌اند. دعل معلوم خواهد شد. شب هم در خانه رفتم. قوچ دسبار رک کا 
فرموده بودند. ا گرچه صبح وقت سواری به من فرمودند امروز هرچه شکار کردم از آن تو 
خواهد بود» چون قوچ بسیار بزر گی است من نمی‌خواهم و ضرب‌شست مبارك را به اهل 
دربار بنمایند و لاشه این قوچ را شاید از برای نایب‌السلطنه بفررستند» من عرض نکردم که 
به‌من التفات بکنید. ساعت سه از در خانه مراجعت به منزل شد. 

دوشنبه ۶ امروز می‌خواستم سوار شوم چون فردا شیر می‌روم اسباب طوری فراهم آمد 
که سوار نشدم. جلد هفتم مادموازل منت پائسیر را هم از سیر آورده بودند فرستادم به نظر 
مبارك برسد. تا فردا چه شود. در این سفر به خلاف معمول یات شب هم آتشبازی شد. دندانساز 
هم دو شب [۱۱۹۵] ممم‌ان بود. اختراع دزدی در اعضای همایونی در چادرهای مردم به‌خصوص 
امسال در جاجرود که چادر موّمن‌الاطباء میرزا زین‌العابدین خان کاشی را لخت کردند. 

سه‌شنبه ۷- کالسکه دیوانی پبدا کوت تا سبرشه‌حصار ما را بر‌ساند و بعد با درشکه 
خودم به‌شمیر بروم. عمادالاطباء و منوچہں میرزا با من بودند. به همین ترتیب و تفصیل وارد 
شر شدیم. ناهار خورده راحتی کردم. عصر عیادت ۳-۳ شنیدر رفتم. 

چبارشنبه ۸ - امروز حمامی رفته همه را در منزل ماندم. عرب‌صاحب دیدن از من کک 
بند گان همایون آمروژ عصر تشر یف آوردند. . عصر سوار شده به پارك امین‌الدو له رفتم. 

پنجشنه 4 امروز صبح پباده در خانه رفته بعد تس ناهار مراحعت به‌متزل شد. عصر نظم- 
الدوله دیدن کرد. بعد از رفتن او پارك امینالدو له ۱ 

جمعه ٩0‏ بنا به ميل خاطس مبارك که روز e‏ باید تعطیل باشد. اول کسی که اطاعت 
نمود من بودم. امروز را در خانه نرفتم. از قراری که شنیدم فخرالملك و جمعی لوسی کرده 
اظپار اشتیافی کرده بو دند که باید ما روزهای حمعه بیائیم. معین استت:. که مقصود حضرات 
استخبار است» و به نایبالسلطنه يا به صدراعظم یا بدیگران خبر بردن ما چون محروم از این 
صفت هستیم باین جبت خوشتر دیدیم که در منزل باشیم و باین جت فضولی ننمائيم 

سه ۱- در خانه رفنه مراحعت ډه باغجه شند» 

بکششه ۱۴ - صبح از حاجی مشیر لشکر عیادتی کرده از آنجا در خانه رفتم. از در خانه 
باغجه آ مده ناهار خورده خوابیدم. عصر به‌اتفاق میرزا محمدعلی محلاتی و ناظم الاطباء اسمعیلت 
آباد رفنیم. شب را هم آ جا ماندیم و یك هت 

دوشنبه ۱۳ - ادیب‌الملك واحتساب‌الملك ومنوچپر میرزارا دراسماعیل آباد مہمان کردم. 
يك شب و یك روز مبمان من بودند. احتساب‌الملك اصراری کرد که مطربی بخواهيم. چون 
عید حضرت امیر علیه‌السلام بود و شش ماه تمام هم از عزاداری من گذشته بود فرستادم میرزا 
آقای سنطورزن را بیاورند. پیدا نکرده بودند. 

دسته علی‌خان را آوردند. علی‌خان پسره‌ای است سنطور می‌زند. اما اتباعش زن هستند 


جمادی)لاخری سنۀ ۱۴۱۴ قمری 1۴4 


و جنده. معلوم می‌شود که دستۀ علی‌خان مطرب نیست....۱ از جمله اجزاء دختری است خانم 
اصفیانی معروف است ملقب به یاور. جوان است و بد گل هم نیست. با احتساب‌الملك سابقه 
آشنائی داشت. می‌گفت از جمله زنانی است که غالباً در مجالس مخصوص صدراعظم میرود. 
تحقیق هم‌که کردیم انکارنکرد. تفصیلی ازاین مجلس محترم می گفت که می‌نگارم. می گفت 
غالبا انعقاد اف محالس مخصوص در خانه آجودان مخصوص می‌شو د. آحودان مخصوص در 
محلهُ حسن‌آباد محض چنین مجالس خانه و باغی کرایه کرده و هفته‌ای يك دوشب حضرت 
صدارت ۳ ۳ دعوت مین کد و حزامین خلوت و شاهزاده مير آخور و آجودان مخصوص و 
عز یز خان خواحه کسی a‏ در آن محلس راه ندارد. 

بعضی اوقات این مجلس هم در باغ بیرون میرآخور تشکیل می‌یابد. جمعی از فواحش 
معینه شر را آنجا حاضن می کنند و تا صبح می‌خورند و می‌آشامند..." و همین ضعیفه نقل 
اة اوقاتی که [۱۱۵۶] نصر:الدو له سردار فر‌مانفرمای کر ظنن سالار 3 در طیران بود 
شبی در این مجلس خاص با علاءالملك سفیں کبیر دولت ایران مقیم اسلامبول حاضر بودند. 
خلاصه آنکه قریب بیست و پنج تومان شب بی‌جیت خرج کن‌دیم. همین‌قدر انکشاف مجالس 
خصوصی حضرت صدارت را نمودیم. خداوند وجود مار پادشاه ۵۵ حفظ کند که با حىث 
وضع رجال دولتی هنوز بواسطه حسن تدبیر خودشان این چنین مملکتی نگاهداشته‌اند. 

سه‌شنبه ۱۴- امروز صبح از اسمعیلآباد شیر آمدیم. بندگان همایون سوار شده بودند. 
عص دیدنی از شارژدفر روس کردم بعد عیادتی از حاجی مشیر لشکر. بعد بخانه آمدم. 

چبپارشنبه ۱۵- امروز بندگان همایون چون از ایام مقدسه متب رکه است حضرت عبدالعظیم 
تشریف میبرند. دو سه روز بود که شرفیابی حاصل نکرده بودم. توفیق اجباری شد که هم 
بحضور مبارك مشرف شوم و هم به زیارت حضرت عبدالعظیم نائل گردیدم. صبح در کمال 
تنگی خلق به حضرت عبدالعظیم رفتم. حضرت صدارت را ديدم که ميان کالسکه دم دروازهٌ 
حضرت عبدالعظیم نشسته‌اند و انتظار قدوم مبارك همایون را دارند. علی‌الرسم تعظیم و تکریمی 
[ کردم]. میدانم در حینی که سجده می‌برديم حرف‌های خانم اصفہانی خاطرم آمد و این سض 
دولتی هم دراین‌ضمن بنظرم آمد. «تفو برتوای چرخ گردون‌تفو». بعد وارد صحن شده در سس 
مضحعهٌ والده فاتحه خوانده زیارتی نمودم و به اتفاق مبرزا محمد خادم مضحعهٌ والده در دو سه 
خانه قصبهً حضرت عبدالعظیم گردش کردم. بقدری از دنیا دلتنگم و وضع مردم را بد میدانم 
و مأیوس از دولت و ملت هستم می‌خواهم یك خانهٌ مختصری در آنجا ابتیاع کنم و قطع هرنوع 
علافه. از .دنیا کرده انا منروی شوم. اما از این ممترسنم. .که جر این اروا هم مرا امود 
نگذارند. خلاصه بندگان همایون چون باغ مہدعلیا ناهار میل می‌فرمایند آنجا رفتم. ناهار 
بودم. بعد از ناهار خواستم شیر بیایم به حضرت صدارت برخوردم. فررمودند ناهار خوردید؟ 
علیالرسم عرض کردم خیر. اظبار مرحمتی فرمودند. یك بشقاب چلو کبابی حکم کردند به‌من 
دادند. اهار صرف شد. شپر آمدم. از قراری که شنیدم تفصیلی بعد از آمدن من گذشته بود. 
بند گان همایون که از عدم اجرای احکام دولتی کمال دلتنگی را دارند و چنانچه عادت ديرینه 
ذات ملکوتی صفات همایون است که گاهی خوابی جعل می‌کنند بخیال اینکه شاید در کار 
دولتشان بپبودی حاصل شود و...۴ بخششی کرده باشند خوابی جعل فرموده بودند ومی‌فرمودند 
که دیشب در عالم رویا دیدم جمعیت زیادی از عارضین و ملپوفین سر راه مرا گرفته‌اند و از 
نان و آب و تعدیات حکام شکایت می کنند. درین بین آقا علی امین حضور را ديدم و باو 
فرمودم که من‌بعد ازین تو بایستی محصل اجرای احکام باشی و چه عیب دارد که این خواب 
را ما تجسیم کنیم و بصورت واقعیت درآریم. به صدراعظم فر‌مودند که امین‌حضور حاضر است 

بخواه و قرار اين کار را بله. أمنن حضور بر ش گرفته بو د. اما صدراعظم باطناً ميل ندارد 


١‏ چندکلمه حذف شد. ۲ عبارت. حذف شد. ٣‏ يك کلمه خوانده ذشد. 


۱۰۵0 روز نام اعتمادا لسلطنه 


به هیچ يك از این اشخاصی که وگن قدیم شاه هستند و 9 و زیاد عرضه و قابلمت دارند 
هو دل هملد ۰ اشکالاتی ميان آورد که امین‌حضور از فول این ها مو روت سر رد و أاستعفا دأد. 

پنجشنبه ۱۶ - امروز عیادت شنیدر رفته از آنجا منزل طلوزان» به اتفاق طلوزان در خانه 
رفتم. چون صدراعظم بی‌میل بود در تعیین امین حضور برای اجرای احکام بندگان همایون‌برای 
اینکه اثبات بکند که خواب پریشبان بی‌معنی بود و پایه‌ای نداشت به من فرمودند که 
دیشب [۱۱۵۷] خواب غریبی دیدم. حاجی آقا یوسف خواجه‌باشی سی و پنج سال قبل را در 
عالم روٌیا دیدم جبه ترمه شمسه‌داری پوشیده و من محض تمسخر او شیشکی بستم و از صدای 
شیشکی خود از خواب بیدار شدم. من که مقصود همایون را ملتفت بودم عرض کردم که خواب 
بر دئسی‌تان هم ظاهراً شیاهتی به‌خو آب ددشب داشته و هردو بی مأ یه ډو ده اف 

جمعه ۱۷- چون روز تعطیل است باغچه رفتم. اهل خانه هم آنجا بودند. عصر اسمعیل‌خان 
خواجهُ حرم‌خانه به عیادت اهل خانه آمده بود...:۲ بند گان همایونی که خداوند جان ما را قربان 
وحود سار کان کند ان‌شاءا له هميشه در عبش و شادی و جر می فلشند....٠‏ هر چن که اسباب 
خوشی و خوشحالی وجود مبارك است من که پشخصه آرزومندم و دعا" می‌کنم که بی‌هیج‌مانع 
نصیب وجود مبارك شود و این ایام بعد از ادای فرایض واجبه فی‌الواقع بدون هیچ تملق به ماه 
رخسار خانم دعا می کنم. چرا که اسباب خوشی و خوشحالی وجود مسارلل»است. 

شنبه ۱۸- دیدنی از خان محقق کردم که مدتی بود ندیده بودم. روایت از اوست E.‏ 
خازنا لسلطنه پسر عضدالملك بیچاره حضرت عدالعظيم بست رفته و از پدر خودش به‌خاکپای 
مبارك تظلم نموده و نیز او می‌گفت از قول برادرش مشیر خلوت که بندگان همایون ملتفت 
شده‌اند که سالی چند ین هزار تومان حضرت والای فا مب الا از خز انه دو لت سروده به مردم 
به‌اسم جیرء علیق مواجب می‌دهند. من‌جمله عبدی خان رقاص, علیآقای بزاز و از این قبیل. 
تنل گان همایون فطع این حبره‌های دی مأخذ را فر مو ده‌اند. حضصرت وا۷ فون EE‏ و بعد 
عریضه نوشته بودند حالا که از مردم این را قطع گردیده چون من‌عبالوار شده‌ام و صیغۀ 
زیادی دارم ومنافع و مواجبم کفایت‌اینمخارج رانمی کند این مبلغ گزاف را بشخص من مددمعاش 
بد‌هند ند گان همایون هم ببجون و جرا الفات فر مو ده‌آند. آما بعد حصرت صدارت محدداً 
در گر‌داندهاند. والله‌اعلم. از خانه محقق درخانه رفتم. فر مو دند شب حاضر‌شو م. رفتم. ساعت‌سه 
ونيم مراجعت شد. 

بکشنبه 4- بندگان همایون سوار شدند. من پارك امین‌الدوله رفته از آنجا باغچه 
آمدم. دو به‌غروب مانده باغ اقبالالدولۀ کاشی» که بر پدر هرچه کاشی است لعنت» آنجا رفتم. 
این علیه ما عليه محض تملق عزیز خان میخواهد نصف ملك اسمعیل آباد مرا به او بدهد. 
بااینکه این مرافعه در اول هذه‌السنه عنوان شد و حسام ای از طرف حضرت قدسبه ما موز 
شد و تحقیقات بعمل آمد و حق به من دادند معذا اقبال‌الدوله که نکنت‌الدوله هم نیست تجدید 
عنوان می‌خواهد بکند. از خانه خراب او منزل میرزا دضاقلی خان منشی صدراعظم رفتم. عجب 
ولک از او دیدم. این مبرزا رضاقلی خان را اوقاتی که | کنن تحویل‌دار یحی خان مشب الدو له 
بود ماهی سه تومان می گرفت می‌شناختم. باید حالا صاحب سیصد هزار تومان مکنت باشد. 
این هم از صدارت ناراضی است. چون محبت و عداوت حضرت صدارت هردو به منزلۀ باران 
بمپار وباد بائبز ات مأخذ ندارد. هم آنپائی که احسان دبدند ناراضی‌اند و هم آنمپاگی که 
دة دة ان دل کته 

دور سشه ٥‏ در خانه رفنه مراجعت به‌خانه کںدم. 

سه‌ششبه ۲۱ صح خافه طلوزان رفته از آ دحا در خانه. عصر اجه | مدب عرب صاحب 

آنجا آمد. تفصیل عحیبی کت روسما بو اسطه اینکه اغلب اوقات در مطالب شخصی و 


بت عبارتی حذف شد ی اصل. دوعا. 


رجب سنه ۱۳۱۳ قمری ۱۵۱ 


[۱۱۹۸] محرمانه بند گان‌همایون مرا مأمورسفارت آنمامی کنند يك‌نوعآشنائی‌بامن‌پیدا کرده و 
خصوصیتی دارند و شہدالله در این مأموریتہا که یك وقنی تفصیاش را خواهم نوشت من‌خدمت 
مالی زیاد و آبروئی زیاد بشاه کردم و در این ضمن هم نگذاشتم مابین شاه و روسہا فسادی 
برخیز د. ۱ 

جنرال کوراپوتکین هم که اینجا آمده بود پارسال محض حفظ ناموس و آبروی دولت 
بقدری که ممکن بود اسباب پذیرائی او را خوب فراهم آوردم. روس‌ها در عوض به من وعده 
داده دو دند که در موقع تاحگذ‌اری امپر‌اطور حالیه که چمپار ماه دیگر خواهد شد اسبابی‌فراهم 
بیاورند که من شخص دوم سفارت کبرای ایران که بجہت تبريك تاجگذاری بروسیه مأمور 
خواهد شد [باشم]. تا این چند روزه ملك آرا داین سمت اف شد و حضرت صدارت بو اسطه 
بی لطفی باطتّی که ده من دارند در ازای هزار خد متئی که بایشان نموده‌ام که من‌جمله صدارتی 
که حال دارند بو اسطهٌ من ات ناظم! لدو له‌را که مد خودی ات و میرزا کریم‌خان را که از 
خائنین نمر اول دولت است دحپات عدیده که بعد خواهم نوشت مأ مور کرده‌اند که با ملك‌آراء 
به تاحگذاری روند. 

روس‌ها که اف تفصبل ۳ شسده دودند دا ذزد صدراعظم رفته از او خواهش رکه 
دو دند که مأمور نمایند. صدر اعظم هم به آ نما وعده داده دود که در آهستان همایون جحد و 
جہد در اين کار بکند. بعد معلوم شد که بعوض همراهی و سعی شاید سعایتی هم کرده بود 
که به حضرات جواب داده بود که بندگان همایون فرموده‌اند که من بطوری به فلان کس انس 
دارم که دفیقه‌ای بی‌وجود او نمی‌توانم زندگی نمایم. حالا باز اگر چنین گفته باشد راضیم. 
می‌تررسم بطورهای بد گفته باشد. آن جزوی آبروئی هم که در نزد روسپا داشتیم آن هم ريخته 
شده باشد. زیرا که کمال افتخار است از برای من که پادشاه ایران این‌طور وجود نابود مرا 
طرف انس خودشان قرار بدهند. فراموش کردم بنویسم روز یکشنبه هشتم گذشته بندگان 
همایون به‌خانه مشیر ا لدو له ذشر یف برده دو دند. 

چپارشنبه ۳۳ - اهل خانه چندی است که ناخوشند و در دست و پایشان ودمی است و 
از این فقره خیلی پریشان‌خاطرم. صبح فرستادم سلطان‌الحکماء را آوردند. عصر هم چون حکیم 
روسی فا دیگر در خانه نرفته همه را در منزل بو دم. 

پنجشنبه ۲۴۳ صبح بازدیدی از اقبال‌الملك کرده» از آنجا در خانه» بعد مراجعت به 
باغچه شد. يك ساعت به‌غروب مانده پارك امین‌الدوله رفتم. دو ساعت از شب گذشته باتفاق 
ایشان خانه معزالملك محمدنقی خان دائی اه گمركچی آقاعلی آذربایحان که برای 
پسرش ناظم میزان نصرت خانم همشیر صدراعظم را عروسی می‌کند و عروسی خانه در خانه 
حاجی میرزا حسین شیرازی است. رفتیم. آمشب به حساب وزراء مہمان هستند. محلس‌سیارعالی 
معظمی و مجلس از هر قبیل فراهم بود. ساعت چہار و نیم مراجعت شد. امروز شنیدم زلز له 
سختی در بلاد آذربایجان شده است. از شپر خلخال سبصد نفر تلف شده‌اند. 

جمعه ۲۴- چون روز حمعه و ایام تعطبل همایونی است از خانه بسرون ی کر ان‌شاءا نله 
به‌وجود مقدس اقدس همایونی خوش بگذرد و عيش بفرمایند. هر کس اسباب این کار و سبب 
این رفتار و کردار است من باو دعا می کنم. 

[1۱44] شنبه ۳۵ - امروز بندگان همایون بقصد توقف چند شبه دوشان‌تهه تشریف 
دردند. من هم عص دوشان‌تیه رفتم. یا ادیبالملك و ناظم‌الاطباء بو دیم. 

یکشنبه ۳۶ - بند گان همایون سوار شدند. من منزل ماندم. پریروز ازقرار مسموع‌صورت 
نرح ارزاق طیر ان را نایب ا لسلطنه حضور فرستاده بود. نان ازقرار مى غا مش که شنت جما در کی 
چپارعباسی» برنج صدری ششبزار» زغال خرواری سه‌تومان و پنجبزار» روغن ری سه‌تومان و 


ا روز نامة اعتمادالسلطنه 


قس علی هذا. حضاری که در محض همایون حاضر بودند عرض کرده بودند این نرخ طپران 
که نیست» شاید مال جای دیگر است و سراپا خلاف است. فر‌موده بودند خی ناظ‌های شما مال 
شما را می‌دزدند» نرخ همین است, والانایبالسلطنه چطور به ما خلاف عرض می کند. نمیدانم از 
چه راه بعرض حضور رسیده که در جیرة قشون ملتزم ر کاب‌افراط و تفریطی‌میشود. مثلا آغا 
سلطان خواحهة نایب‌السلطنه ماهی چرارصد و پنحاه تومان در عین دادن جبره می‌آید باسم خود 
و سایر خواجه‌های دیگر حضرت‌والا و بعضی از عملجات در اندرون پول می گیرد. باقی چیره 
بگیرها از قبیل عبدی‌جان رقاص و آقاعلی بزاز» فلان پیشخدمت خبرچی» فلان فراش خلوت» 
وفايع کا حضرت وال هستتند ۰ حکم مو کد صادر شد که وز در هکم نظاما لملك صورت حجسه 
گیرها را بحضور بیاورد. آوردند. بعضی زواید قطع شد و قریب بیست هزار تومان در سال 
صرفه دولت شد. با اينکه ممکن بود اگر قدری دقت می کردند شصت هزار تومان میشد. آنچه 
مشبور است حضرت والانایبالسلطنه عریضه عرض کرده استتدعا کرده‌اند که این مبلخ قطع 
شده را محل اضافه مو اجب خودشان فرار دارند. از آنجائی که پادشاه روحالعا لمین فداه بخلاف 
آنچه مردم تصور می کنند و رحال خائنشان شرت میدهند" حانم این عصر وقاآن این دهرند 
[بی آچون و چرا با کمال ميل قبول فرمودند و علاوه به‌رسومات معمول نواب والا ساختند. 
صدراعظم محض عداوت نایب‌السلطنه وبرای تخفیف و تحقیر او وبجپت جلب قلوب‌مردم بخود 
تو سط کرد که از دیوان مقطو ع نگردد و حسره ,کیا کان دمردم داده شو د. برورار سل ۰ آن‌وقت 
بند گان اعلیحضرت همایون دو ضرر فرمودند. یکی علاو ه مواجبی که برای نایب! لسلطنه داده 
دو دند او تة دادند» دیک آنچه مقطو ع شده بود دو باره در‌قرار فر مو دند. 

دوشنه ۴۷ - صبح امین خاقان دیدن کرد و از عجایب اینکه او را دیدم. با سیصدهزار 
تومان ۳۰ که دارد اظرار ار داتنگی و ایت مسمو د. بند گان همایون سوار شد‌ند. را هم 
احضار فر مو دند. در سں قنات ۳ ده ناهار افتادند. در موقع ناهار بو ده مراحعت به‌دو شان 
تیه نمودم. چون با صدیقالسلطنه همراه بودم و او منزل امین خلوت موعود بود به‌اتفاق آنجا رفته 
ناهار خورديم. اھ خلوت از صدراعظم قر کرده نان 

۱۲ 
که تازه امه اش اورا برای استعلاج خو استه دو دم به اين حرت خودم هم حاضر شدم. 

جچمرارشنبه ۳۵ - چند روز است که دفع خونی از وجود مبارك میشود وچون بحمداله اسباب 
سالامتی است حای و دسو دس فنست. به‌این حبت امروز سوار دنل ۰ در خانه رفتیم. بعد مراجعت 
ده مئزل شد. 

پنجشنبه سلخ ج بند گان همایون سوار شدند. من صبح شمر رفته برای ناهار مرأجعت 
به دوشان‌تبه کردم. شب را در بیرون شام ميل فرمودند. تا ساعت سهونيم بودم. پنجاه تومان هم 
هه هت 

جمعه غرةٌ شعبان - بحمدالله به‌نماز اول ماه نائل شدم. صدراعظم چون قېر کرده است و 
جشيم دزد ۳ را جنر از ناز می‌فر مأیند بو اسطه ااج الملك احضار 
شده بود و تا يك ساعت بعداز ظهر در حضور بود. باين واسطه ناهار را پائین باغ دوشان‌تبه میل 
فرمودند. از آن جبت رفتم. عصر حکی‌المما لك سایق و والی لاحق» که نه این است و نه آن» 
باتفاق طلوزان و اظم‌الاطباء منزل من آمدند. منتظ عبور مو کب همایون شدند. طلوزان را از 
برای استعلاج از ۳ خو استه دو دند. دو «مکرم» دیگر طفیلی او بو دند. 

شغبه ۲ - امروز شورای اطبای است از برای معالجهٌ اهل خانه. طلوزان» دکتر شنیدر و 
حکیم روس آمدند. غروبی به‌اتفاق منوچہر میرزا دوشان‌نهه رفتیم. 

تکشنبه ۳ - در همان موعد فارسالا مسال ده سسنه وگردنم بعضی حوشسا رن ام اها 
بحمداله در ظاهر جلد است و مثل پارسال در دماغ فیست. محض احتباط سدلیس صرف شد. 


شعبان سنهة ۱۳۱۳ قمری ۱۵۳ 


والی وقت ناهار آذحا بودند. بندگان همایون هم شب در بیرون شام خوردند. بواسطه کسالت 
ذرفتم. میگویند در شہر دزدیم‌ای غریب میشود. از جمله دیشب حجرء تومانیاس تاجر ارمنی 
که د رکاروانسرای اشن است سقف را شکافته ده معاوثت زیربان و نرردبان بالارفته و پائین 
رفته دزدان مسلفی ند و حواهرات برده بودند. بعلاوه جندنفر را در ات مأه شب‌ها در کوچه‌ها 
بقل رسانده‌اند و خانه‌های فقرای زیاد را سرقت کرده‌اند. از آذحائی که هیچ کار در تحت قاعده 
نیست با دویست نفر پلیس اسمی و صدنفر رسمی چطور میتوان این شر را که چمار فرسخ دور 
دارد نظم داد. بقول خود رئیس پلیس که من دوپست نفر آدم دارم و در مقابل‌هزاروپانصد 
دزد از سربازهای فوج مخصو ص ثایب] لسلطنه. خلاصه هیچ کار در تحت فاعده نست. باز آن 
گزمه‌های قدیم و کدخداهای سابق هزار درجه بہتر از وضع حالا بود. پول سياه تنزیل غریبی 
پیدا کرده است. اصلاح این به يك حکم است و دو دقیقه زحمت که چپارنفر جارچی در شر 
فریاد کنند که اگر کش زیاده از سی‌پول قران بخواهد خورد کند سرش را خرد رن منتما 
اف اش که دویست سیصدهزار تومان حاحی محمد خننن. ضرر می‌کند. در صورتی که از 
ضرب همین پول ساه تمام هشت ا به حساب مداخل گرده الک 
دوش شه ۴ - آمروژ صسح له کت ډه شم رفتم. دیدنی از آمین‌الدو له 1 ر دم. ایشان می گفتند 
که کار عبش حضرت صدارت دحاهای ۳ بار يكث رسىده است. چند شیگیل....۱ را غضب 
کرده بودند. بعد از آنکه کو مه چ اد رده دودند پاهای او را حکم کرده دو دند طنابی 
سنته کان کشانساعت هفت از :ور ۳ بیرون انداخته. طوری که شلوارش پاره. سرداریش باره؛ 
اه شک تا اول طلوع در ببرون در باغ افتاده بوده است. 
سه‌شنبه ۵ - امروز هم در منزل بودم. سدلیس مجددی صرف کردم. بندگان همایون هم 
از دوشان‌تهه مقارن غروب ورود به‌شسپر فرمودند. می گویند عمادالاطباء بیکمن این روزها طبابت 
راء کار داد قوادی ان ۳ کارشان الا وه تن به مدارج اعلی دست زده است. 
ااعلم. 
چپارشنبه ۶ - امروز صبح ممدیقلی میرزا حاجی مشیر لشکر وصدرالملك دیدن کردند. 
دعل در خانه رفتم. مت | لیلات مس قادن را د ددم که تازه از خراسان ا امه پرده‌ای که 
شب و مہتاب را می‌نماید بند گان همایون بدست مبارك مرقوم فرموده‌اند و بسیار خوب نقاشی 
کرده‌اند» حقيقة جای هزار [۱۴۳۰۱] تحسین است و برای ما رعایای این دولت جای هزار شکر 
که همچو پادشاه عاقل عالم فاضل صنعت گری داریم. به علاوه رأفت و مرحمت که جبلی ایشان 
است. جون خبلی تملق آقایان ازاین رسم پرده کرده‌اند من به همین قدر | کتفا کرده گفتم 
هاگن این رده کار متررا چیه قا ناغى کمال‌الملت اس یس قفومان اناه باو بد 
اکن کار استادان ریگ ات اله هت مان رند جال این ملق ست و اعرا لک 
سن نا کيال بی‌بضاعتی که دارم اگر هم نمیدانستم که این صنعت شاهانه است بی‌اغراق ده‌تومان 
می‌خریدم. باز حضرت والاظلالسلطان قتل نفسی فرموده‌اند. میرزا رضای حکیم بنان‌الملك ن وکر 
قد یم خودش را با سم الفار مس موم د است. خداوند ان‌شاءا له حان ماها را قربان پادشاه کد 
که اقلا اگں ت و اعتباری ندار یم راحت می‌خور یم ومی‌خوانيم. رضمت منالقسمه بالا یاب. 
پنجشنبه ۷ - آم‌وز صبح امین حضور میر پنج پس خود را از برای اصلاح فرستاده بود. 
این احمق بی خود از من قپر کرده بود. در هرصورت حالاکه دم از صلع میزند من از برای 
جدال هیچوقت حاضس نیستم. بعد از طی گفتگو با پس امین‌حضور در خانه رفتم. از آنجا مراجعت 
به خانه شد. عصس عرب صاحب و حکیم روسی منزل من بودند. حکیم طلوزان از قراری که 
معلوم میشود با روسما خوب ساخته است. اینکه هر...۲ روسییا بود حالا بی‌دلیلی باآنپا همراهی 


اسم شخص حذف شد ٣‏ يك کلمه حذف شد. 
۳ یك کلمه‌خوانده‌نشد 


یدیل روز نامه اعتماد) لسلطنه 


0 باز خبال دارد در اوران فتنه تازه‌ای برا Pe‏ اینکه انك و نا کو را تماماً این 

جمعه ۸ - روز تعطیل بود. در خانه نرفته منزل شنبدر رفتم. دوشان‌تبه امسال مثل دوشان 
تیه پارسال باز اسباب بعضی قرحه‌ها شد. خوشبختانه امسال این فرحه‌ها در سینه است و در 
دماغ نیست. ازخانه شنیدر منزل طلوزان رفتم. هردو گفتند که باید ضماد بیندازم. خانه آمدم. 
دود ادیب! لملك و عذه خواسته دود مجبوراً باناظمالاطباء و منو چم 
هر زا دقرو خانه که حوالی قصر فاحار است رفتمم. لبلای رفاص [و] بدر و مادرش هم آ ذحا 
دودند. این لبلا را که‌سه سال قبل دیده بودم خالی از طراوت نود حالا کوفت گرفته و عفن 
هتم است:. نیرا با :ا ننه اسباب راحتی مرا به‌همه حپت فراهم آوردندچون در منزل خودم 
نبودم خوش نگذشت 

شنبه ٩‏ - صبح زودی از قبوه‌خانه به‌خانه آمدم. درخانه رفتم. چون از دیروز اهل خانه 
به حرم‌خانه رفته‌اند شب ۳ در درون خو آییدم. 

یکشنبه ۱6 - ظاهراً شنیدر بی‌موقع نیشتر به دنبل سینه‌ام زد. خیلی صدمه رساند. درخانه 
نرفتم. همه را در خانه بودم. 

دوشنبه ۱۱ - امروز بندگان همایون سوار شدند و به دوشان‌تیه تشریف بردند. من در 
منزل بودم. عرب صاحب از برای گفتگوی آقاجان‌خان قرا گوزلو یاور توپخانةٌ همدان منزل من 
آمد. اما تفصیل آقاحان‌خان از این قرار است. این شخص از راه عق آ باد به مشمپد می‌زود و 
در مراحعت حسن نام تویچی آدم آقاحان‌خان با پاو لوف کالسکه‌چی روس نزاع می کد طررفین 
به همدیگر طیانچه خالی می کنند. آقاجان‌خان خودش را از کالسکه پائین انداخته فرار می‌کند. 
حسن توپچی...." بمقصودالابرات پاولوف بعد از دوروز می‌میرد. میداد پانصدتومان 
تعارف از آقاحان خان میخواهد که رفع غابله دنکن تناشته بدهد. حبس میشود. از محس فرار 
ن به بست میرود. مدتی دربست بوده فرار به‌همدان ف از سفارت روس کات میشود. 
از همدان او را ]10¥[ ذحت! لحفظ ده طبران آ وله دز مبدآن تو پخانه خسن می‌نمایند. 
از آنجا هم فرار نموده در خانهُ انیس‌الدوله میرود. حالا شاه و انیس‌الدوله حمایت از او می‌نمایند 
و صدراعظم محض تملق بروس‌ها اصراری دارد که او را از بست بیرون بیاورد و به مشسید 
فرستندش تا در خلوت خانه روس استنطاق شو د. شاه دستخطی به من کرده دود و اصالاح این کار 
را خو استه دودند. پر بروز فر‌سناده شارژدفر روس شد ف شما بهچه حق اصراری در فرشتادن 
آقاجان خان به مشمید دار ید. لب تبعه ما را کرت E‏ بايد مشېد برود و استنطاق شو د. 
تبعه ایران وروس درخاك ایران‌واقع شده‌بنابراین بایستی به‌قانون ایران‌حکومت‌بشود. گفت 
چنین نیست به شما مشتبه شده است. گفتم برو به عبدنامه رجوع کن. رفت رجوع کرد و نوشت 
که‌حق باشما است. معپذا مشیرالملك احمق که حالا وزیر خارجهة ما است اصراری دارد که این 
وک را از طبران به مشپد ببرند و به قانون روس با او عمل کنند. البثه مشیرالملك ماهی 
پانصد منات از سفارت روس موظف است. حقش چنین خدمتگزاری است. من بعلاوةٌ آن اسناد 
رسمی از حاجی میرزا حسن آشتیانی استفتا؛ کردم. معلوم شد که صورت ثبوت هم زیادتر 
از چپل و هفت هشت تومان آقاجان خان نباید دیه بدهد. با وجود این صدراعظم و مشیرالملك 
دست هی کشک و مخض تملق بروسسما پبله دارند. آخر بامن قراردادیم که‌انیس‌الدو له آ قاحان‌خان 
را از درخانهةٌ خود بیرون کند و به مشہد بفرستد با استفتا؛ حاجی میرزا حسن آشتیانی. لیکن 
نمی‌تو اند داو کاری کن E‏ داز ثملقات صدراعظم سمب فنل او شود. عرب صاحب را امروز 

خواسته بودم که تفصیل تمکین انس‌الدوله را که شخص تویجی را از آنجا بیرون ببرند باو 


شب با اینکه....۱ دود جون... 


-١‏ يك کلمه خوانده نشد ۳ دو کلمه خوانده نشد: ۴ اصل؛ استفتا 


شعبان سنة ۱۳۱۳ قمری ۱۰۵۵ 


جال که 

سه‌شنبه ۳ - امروز محض کسالت اهل خانه جائی نرفتم. منزل ماندم. شنیدم غرءٌ این ماه 
فروغ‌الدوله به‌وضع غریبی به حضرت عبدالعظیم رفته بود. جواهر زده» بزك کرده داخل حرم 
شده بود. اتفاقاً اغلب السادات (؟) آذحا بوده. فحش زیادی باو داده بود ور حتی زوار 
باو لعنت کرده بودند. 

چمارشنه ¥۴ - أمروز در حسب احضار در خانه رفتم. رما دسي محر مانه اشد او ترس 
اینکه مبادا صدراعظم بشنود بامن خلوت کرده‌اند. به بائ اینکه روزنامه بخوانم داخل گالیری 
شده و در انتبای گالیری فرمایشات‌شان را کردند که حالا صلاح نمیدانم بنویسم. البته بعد 
خواهم نوشت. از آنجا بسفارت روس رفتم. از سفارت روس منزل آمدم. عصر علی‌خان خواجه 
و یا ی ی ۱ 
که این سر مکتوم است تاکی بروز کند. 

پنجشنبه ٩۴‏ - بند گان همایون سوار شدند ومن همه را در منزل بودم و ابداً بیرون نرفتم. 

جمعه ۱۵ - احتساب‌الملك در سرآسیاب حوالی قصر مرا به‌ناهار دعوت کرده است. از 
غریبه جز منوچپر میرزا کس دیکر نبود. باقی ادیب‌الملك و سایرین بودند. ناهار مفصلی فرنگی 
بسیار پا کیزه‌ای بما داد. هوا اینقدر سرد بود امروز که ظبری در سایه میزان‌الحراره یازده 
درجه زیر صفر بود. من کمتر چنین سرما دیده بودم. معببذا خوش گذشت. میرزاآقای سنطور 
زن و کشور آوازه‌خوان هم آنجا بودند.. عصر مراحعت به خانه شد. تفصیلی آذجا ششدم که 
می‌نگارم اولا حضرت والا نایبالسلطه از قراری که بعضی مطاربۀ زنانه که دیشب آنحا بودند 
و به حضرات نقل [۱۳۰۴] کرده بودند رسمی دارند شبہا که مجلس عیشی‌فراهم میشود تمام 
احزایشان و حمعی از مطار ده زنانه ۳ در خدمت‌شان حاضر مشوند. ا بالاخان سردار افخم 
هم حاضر است. حضرت والاجیقه بسیار بزرگی باروطبل (؟) بس میزنند و در روی صندلی 
جلوس می‌فرمایند و شاهانه شرب می‌کنند. یقین آرزوی تاج بسر گذاشتن را دارد. من این 
حرف را دروع می‌دانم. 

خن وان امرون رر ا وو 

تکشنبه ۱۷ - امروز هم در خانه رفتم. صدیق‌السلطنه می‌گفت که کار روزهای جمعه 
خبلی بالا گرفته دسته دسته...۱ دوشیزه ویائسه» اولاد محمدخان و غير بطور پنپان به عمارت 
نارذحستان می‌آورند؛ أله اعلم. همین‌قدر از خدأوند لت می نما دم معاشرت با اف قسم زنان 
تولید مرض بوجود مبارك نکند. 

دوشنبه ۱۸ - بعد از آمدن دکتر شنیدر و مرهم گذاشتن بسینه باتفاق در خانه رفتیم. 
دعد از ناهار شاه مراحعت به منزل شد. عصر پارك امین | لدو له رفتم. 

سه شه 4 - امروز دیدنی از حاجی مس لشکر کرده مراحعت به‌خانه نمودم. عصر نایب 
سفارت روس وبا لوا وز در مخنار فر‌انسه دیدن کردند. عرو دی احضار ده درخانەشدەرقتەساعتچپار 
مراجعت نمودم. التفات فوق‌العاده فرمودند. از شربت مخصوص که میل می‌فرمودند بقيهٌ بطری را 
ده من اعطا فر مو دند. خداوند حان ما را فربان بمراحم پادشاه ن تاریخ امپراطور نبکلای دوم 
امپر‌اطور حالیه رو سيه را که تألیف نمو ده‌ام تام شه و دست کات است و مبنو يسد. 

چپارشنبه ۲۰ - بند گان همایون امروز سوار شدند و من در منزل ماندم. 

پنچشنبه ۲۱ - امروز در خانه رفته عصر طبیب روس و عرب صاحب به جپت معالجه اهل 
خانه اینجا بودند. حکیم طلوزان این ایام بواسطهٌ حکیم روس خصوصیت فوق‌العاده به شارژدفر 
روس می کند می‌خواهد باین‌وتیره جذب قلوبی از او نموده آنچه در این مدت به‌واسطهُ عداوت 


١‏ یك کلمه خوانده نشد ٣‏ اصل: وطیره 


۱۵۶ روز نامه اعتمادا لسلطنه 


آنسا باخته دود به‌دست آورد. 

جمعه ۲۲ - روز تعطیل است. با اهل‌خانه من‌هم داغچه رفته تا مغرب آ دحا بوده مراجعت 
ډه خانه نمودیم. 

شنبه ۲۳ - بندگان همایون محض توقف چندشبه دوشان‌تیه تشریف بردند. من صبح از 
نایب لسلطنه که فریب يك ماه بود مکرر مرا احضار کرده بود و نرفته دودم ملافات نمودم. قريب 
سهربع بلائالث با من خلوت کردند. من فریب ایشان و همه را می‌خورم و خوردهام. اما شاید 
ایشان فر یب ۳۳ نجورند. عصر داتفاق عمادالاطاء دو شان تیه رفتیم. ناظم | لاطباء هم آ جا دو دذد. 
دوروز قبل اژاین شاه به خانه اماحمعه و صدرا لعلماء تشر یف برده دودند واز صدرالعلماء استفتا۱ 
کرده بودند که با جیقه و لباس مرصع می‌توان نماز کرد پا نه. آن احمق مثل سای فقهای ابله 
محض تملق گفته بود بلی. | گرچه بعضی از مفسرین‌هم جایز دانسته‌اند. لیکن به‌اجتماد خود من 
هرنوع زینت به‌خودبستن و مسجدرفتن موافق ظاهر آیة قرآن حرام است و باید هم چنین باشد. 
ما مگر بی‌ادبی نمی‌دانيم خرقه ترمةٌ شمسه مرصع پوشیدن و بحضوربزرگی‌رفتن. درصورتی که 
پیش آقاعلی اصغرخان صدراعظم محض ادب با زینت نبایه رفتن» چطور میتوان درخانه خدا 
زینت بخود بست؟ چنانچه گفتم ظاهر این آیه مبنی‌بر عقیده من است: «یا بنی‌آدم خذوازینتکم 
عند کل مسحل. ٩)‏ حاحی ملارضای همدانی در روضه‌خوانی أ مام حمعه موعظه وی و وه تا 
[۱۳۲۰۴] زیراب سلطنت و دولت وملت ومملکت را زده است. چون مفصل است اینجا نمی‌نویسم. 
ایضاً مشمپور است که حضرت وال ای ی تایبا لسلطنه رن يك شخصس را غ دررده‌اند و کان 
داشته‌اند. به‌علاوه شوه آن زن را تنبیه نموده‌اند و از شر بیرون کرده‌اند. 

یکشنبه ۲۴ - امروز در دوشان‌تیه بندگان همایون سوار شدند. من در منزل ماندم. امروژ 
صبح عزیزا لسلطان» امین‌خاقان و صدیقالسلطنه و جمعی ازخواص و رجال قبل‌ازآنکه بندگان 
همایون سوار بشوند منزل من آمدند. موکب همایون که عبور فرمودند اغلب رفتند. جز 
صد يق | لسلطنه که ماند و ناهار خورد و دعل به شین رفت. چنل شس قىل از این آ6 غلاامحسین 
تحویلدار خزانه را در میدان تویخانه حسب‌الامر نایب‌السلطنه برهنه کرده‌اند بلکه از قرا رگفنۀ 
جمعی ۳ او لو اط نموده‌اند. | گرجه غلامحسین..,۲ اما جند و هین بحلالت قدر حضرت صدارت 
شد. تفصیل این ماجرا آنکه دو روز قبل از این مقدمه آقا غلامحسین به باغ خود که نزديك 
آمبر یه ات با کالسکه و ساد می‌رفت. در راه برخورد به نایب لسلطنه که ایشان هم به امبر به 
می‌رفتند. اعتنائی بجلالت‌قدر شاهزاده نکرده بسلام و تعظیم و تکریم کالسکۀ خود را بجل و کالسکۀ 
نایب‌السلطنه انداخت و رفت. حضرت والا به روی خود نیاوردند. به تویجبان مبدان توپخانه 
[سپردند] که شب هروقت آقا غلامحسین از میدان عبور بکند بگیرند تفحص کنند این بود که 
چنان کردند و آسمان هم بزمین نیامد 

دوششه ۲۵ - آأمروزعم ا همایون سوار شدند. من صبح برای فيصل کارۍ .به تفن 
رفتم. عصر مراجعت به دوشان‌تپه شد. شب بالا احضار شدم. سه‌ونيم به‌اتفاق ا قران به 
فتزل. آمدفت قبام انغان اتا صرف در وین وترفتتد: ۱ 

سه‌شنبه ۳۶ - چون بسیار دراین دوشان‌تپه به‌من بد گذشت بااینکه بندگان انون 1 
اقا هی ا ما ما مود رن هم که جز ضرر از برای من چیزی ندارد مرا چند 
روز است مشغول دارند شیر آمدم. شب برای مطلبی هم خود بجائی رفتم» هم دومرتبه بدوشان‌تبه 
عریضه نوشتم. 

چپارشنبه ۲۷ - امروز برف شدیدی می‌آمد. من در منزل ماندم. چون خیلی تنا بودم 
منزل حاحی مش رشک رفته ناهار هم جا خوردم. عصری ابراهيم و زنش وارد شد» با دندانهای 

شکسته دامن ا گفت کماشتگان فخرالملك مرا زدند و باین روزم نشاندند. جست‌آنکه 


E‏ ارام کف ارت ذف شین 


رمضان سنة ۱۳۱۴ قمری ۱۹۵۷ 


آبرآهیم در خانه باجی‌یزدی کرایه‌نشین است. سفای احتساب که سیر ده ده فخرالملك است ادعائی 
یه خازه باحی یز دی دارد. ۳ اینکه دیوانخانة عد لبه حق ده باحی بر دی داده‌اند ایشان دحہت جد 
تومان مداخل حکم کرده بودند در خانه باجی‌یزدی را مس کنند. به‌این واسطه نزاعی برخاسته 
بود. گفتم درو ند نو کرهای فخرالملك را بباورنه نیتم جرا دعو | گرده‌اند: آدمپای ا لو اط ن که 
بی‌موقع می‌زنند وبی‌موقع می‌خورند و بی‌جبت می‌دزدند باسبب زنشان راهم بگائید حرف نمی‌زنند 
رفته مبرزای فخرالملك را بقدری زدند نزديك به‌هللا کت. آدمپای فخرالملك که به كمك و را 
آمده بودند دعوا را تمام‌شده دیدند دم گذرشان کالسکه من که ایستاده بود رجبعلی کالسکه‌چی 
تاپ‌وتوبی کرده بودند» رجبعلی این مسئله را اهمیت داد تا بهعرض شاه و نایپ‌السلطنه رسید. 

پنجشنبه ۲۸ - امروز منزل بودم بیرون نرفتم. عصر بندگان همایون از دوشان‌تبه تشریف 
در‌دند دستخطی و کد و مشدد به نا یب لسلطنه شده بود که آدمہای فخرالملك را تیه ناه 

[۱۳۰۵] جمعه ۳۵ - روز تعطیل بود در خانه نرفته در منزل "ماندم. عصر حسام‌لشکر با 
نایب محمود آدمای فخرالملك را آورده بودند که تسه تککه معین اس من که در باطن می 
دائستم که حضرات تقصیری نداشته‌اند شرارت از آدممای خود مر" وی کد ت کردم. بیست تومان 
به فراشان نایب‌السلطنه ام‌وز و دیروز انعام دادم. 

شنبه غرة رمضان - اروز صبح باغجه رفته از آ نحا درخانه رفتم. بعداز ناهار شاه مراجعت 
به ياغجه شد. عصر شارژدفر روس امه بود. مغرب مراجعت به‌خانه شد. 

بکشتبه ۴ - مثل روز قبل گذشت بی کم و زیاد. 

دوشنبه ۴ - مثل روز پیش» مگر اینکه وقت مغرب سفارت به‌دیدن شارژدفر روس رفتم. 

سه‌سنبه ۴ ب بند گان همایون دوشان‌تبه رفتند. من تمام روز را در باعچه بودم. 

چپارشنبه ۵ - امروز هم در خانه رفتم. عصر دیدنی از امینالدوله کردم. 

پنجشٌشه ۶ - دیشب دستخطی هد بود که صبح درخانه حاضر باشم. رفتم. بعضی فر ما وشات 
هت ار درخانه سفارت روس رفتم. از آذحا باعجه رفتم. عص نظام! لملك و اقالالملك دیدن کر‌دند. 
شب باز سفارت روس رفتم. 

جمعه ۷ - باز به‌موجب دستخط صبح درخانه رفته ازآنجا به سفارت دوس رفته مراجعت 
به خانه نمودم. 

شنبه ۸ - قریب پنج‌شش روز است حرقةالبولی عارض شده است و خیلی اسباب کسالت 
اس معنأ درخانه رفته از آنحا خانه | مده شب به سفارت روس رفتم. 

تکشنبه ٩‏ - بند گان همایون سوار شدند. من درخانه ماندم. 

دوششه ۱۰ - امروزهم در منزل مانده نمك خوردم. شب به‌خانۀ حاجی مشیر لشکر رفتم. 

سه‌شنبه ۱۱ - امروزهم در خانه رفته مراجعت به خانه نمودم. امروز بند گان همایون به 
مسحد سپمسالار تشریف آوردند. صدراعظم و نایب‌السلطه هم بودند. چند نفر ز ن که شکایت 
از نان و گوشت کردند بندگان همایون نخواستند که زیادتر توقف کنند به‌باغ رفتند. این چند روز 
قبل يك‌روزهم به مسجدشاه تشریف برده بودند. وقتی رسیده بودند که ملارضای همدانی موعظه 
یکر وهه مردم را اذن جلوس داده بودند و خودشان‌هم قريب يك ريع شسته بودند. در مسحل 
موعظه گوش داده بودند و این اول‌دفعه ایت که بند گان همایون در مسحد جلوس می‌فر‌مایند و 
مردم را درحضور خودشان [اذن] نشستن میدهند. در این ایام یعنی چند روز قبل قتلی واقع شده 
در سريك پول سبزی. علیا کبرخان قراق سبزی‌فروش را کشت و بعد به سفارت روس پناه برد. 
پارسال قزافی را آدم فنتخ‌الاطناه کیت فصاص فکردند» این به آن‌در. انا قزافرا که سیرده من 
هستند باید موافق قانون روس باآنما رفتار شود. چون در روسیه قتل نیست و حبس ابدی است 
قصاص بجبس ابدی یا دیه باید قرار بدهید. عجالة باین مشغول هستند تاچه شود. حکومت رشت 
به اوا ا محول شده رفت» پیشکاری فارس به معتفدا اة می کو بنك حسام لسلطنه هم 


۱۵۸ روز نامه اعتمادا لسلطنه 


از طرف امین‌الملك کم اد آقاسی بنادر فارس شده. جند روزفیل از اف صدر اعظم وا خرسی که 
در عمارت بسته شده بازی می کرد و شوخی می‌نمود و بند گان همایون از دور دیدند و این فرد 
کلستان را در این [1۳۰۶] موقع خواندند که فی‌الوافع از خود سعدی با موقع‌تر فرموده بودند. 
استاد معلم چو شود کم آزاد خرسك بازند کود کان دربازار 

روز بعدش که من درخانه رفتم بقول حاجی مشیراشکر جمعی از علامه‌های خلوت از من 
پرسیدند «خرسك‌بازی» یعنی چه؟ گفتند شاه شعری خوانده که این خرسك است. پرسیدم درچه 
موقع. تفصبل را گفتند. گفتم مقصو دشان فالی خرسك اش کف از غراف قآ ورد شنیدم این شبا 
در خانه حصرت صدارت درها وه مت و بارعام ات شخ شیور و شغال| لدو له و سید برا تی 
و از اف فل هم در شین ملس اند آما هر کین دزا لی می تما ند یو لی .می‌حو هدوز سای 
سخاوت رو گشاد کی اعطا ممقر مایند. نایب لساطنه‌هم جز شب‌های حمعه و دوشنبه ملاها را دسته 
دسته پذیرائی می‌فر‌مایند. شبی که امام‌حمعهو جمعی از غلماء بوده‌اند شيخ شیپوری وارد میشود. 
باطراف مجلس ناه میکند. می ‌کوید ار مڑ <همدانستم ايرا مجلس این‌قدر خرتوی‌خر است 
اهنا مذ از دهم قعز به عزبزا لسلطان را در دم اندرون شب و روز در می آورند. پسر شيخ عممدالله 
ده تحر يك عنمانیه در سرحدات آذربا دحان نای فننه را کت کته دو لت ایران ملتجی ده دو لت 
زوسن شنم ده رفع فتنه او را نکد 

چپارشنبه ۱۳ - امروز بند گان همایون سوار شدند. من در منزل ماندم. برف بی‌موقع 
غریبی آمد. کاو شبری از اسمعیل آباد خواسته بودم آورده بودند. بواسطه دلگی وپدرسوختکی 
فو رغائ من فته عر‌فنی دا شنت شید کاو را نی اده که مخدوا اسمعتل اناو اس ندش بازهاق 
نایب لسلطنه کاو را گرفته بودند که ما طلبی از رستم آ بادی دار یم اسمعیل آ بادی را ۲۳ 
تا طلب‌مان را از رستمآبادی بگیریم ومعلوم نیست که این‌شمردست که است وچه باید کرد؟ قریب 
نیم ذرع برف آمده است و اگر چنانچه زمستان بود و زمین گرم نشده بود مستقیماً این برف 
تا پنجاه روز می‌ماند» ولیکن بیشتر از سه روز دوامی نکرد و آب شد و کمتر کسی خاطر دارد 
که این وقت برف به‌این زیادی آمده باشد. ديرك جادر عزیزالسلطان را شکست. چادر را پاره‌پاره ' 
کرد. فراموش کرده بودم بنویسم از روز دهم عزیزالسلطان لیلا و نہاراً تا بیست‌وششم درب 
حرم‌خانه مثل همه‌ساله تعزیه‌خوانی یعنی رذالت و پرده‌سرائی دارند و همین مجلس هزل و رذل 
برای دولت چپارپنج هزار تومان تمام میشود و بدبختانه‌ویش (؟) سفیر کبیر را در این مجلس 
وقیح دعوت کرده بودند و تعزیه حضرت یوسف را در آورده بودند که تمام برخلاف نض‌فر آن بود 

پنجشنبه ۱۳ - امروز علی‌الرسم درخانه رفته بعداز ناهار شاه مراحعت به خانه شد. اهل 
و ما را در مبان تمام فلت اسلام رسوا ثمو دند۵. 
خانه جون أندرون شاه هستند سا را در ببرون شام می‌خورم و می‌خوادم. 

جمعه ۱۴ - روز تعطیل بود. منزل ماندم. عصر رئيس مغازۀ تو کو که تازه ازهلاند آ مده‌است 
اما در سوایق ایام مدتما در اصفبان بود فارسی خوب میداند دیدن کرد. می گفت از طرف دولت 
هلاند به من نشان داده شده این شخص حامل يك قطعه الماسی است که از فرنگ باخود آورده 
است. یکصدوده قیراط وزن دارد و از قرار تقریر خودش هفتادهشتاد هزارتومان می‌ارزد و من در 
آبدارخانه همایونی شببه باین الماس را که از بلور تر‌اشبده بو دند دیدم. شک شرت مئمن و 
برلیان و ظاهراً از معدن تاژه باشد. آنچه مشمور است این الماس را باخود آورده است پیشکش 
کد و ا مار رو که مید ات قفا ی است: 

[۱۳۰۷] شه ۵ - امروز درخانه رفتم. از آ نحا سفارت روس آمدم. دعك به‌خانه مراحعت 
۳ 

یکشنبه ۱۶ - بعداز ناهار شاه خانه طلوزان رفتم. جمعی آنجا به‌ناهار مدعو بودند. من هم 
چون بنابه تجویز اطبا بواسطهٌ حرقةالبولی که دارم ناهار آنجا خوردم. بندگان همایون پریروز 
به مسجد سهبسالار تشریف آوردند و بیشش از سه چہار دقیقه نمانده با کمال تغیر تشریف برده 


رمضان سنة ۱۳۱۴ قمری فا 


بودند. روایت مختلف است. بعضی می گویند سبب تغیرخاطر مبارك چند نفر زن و شکایت آنہا 
از گرانی گوشت و نان بوده است که در ضمن عرض گفته بودند شما بجای اینکه بحال رعایا 
برسید و تعدی نایب‌السلطنه را از سر ما کوتاه کنید جز پیزنہا دویدن کار دیکر ندارید. مک 
همان نیستید که چہل سال قبل از این چند روزی در طبران قحطی شد و محمودخان کلانتر را 
کشتید. روایت دیگر این است که دم‌در مسجد و خود مسجد زیادتر از سی‌هزارنفر زن و مرد 
بودند. اما در خود مسجد يعلى فان که مبرزا ابوالفضل نماز می‌خواند زیاده از سینفر در 
موعظه حاضر نبودند. مردم می‌دانند که زمین این مسجد غصب است و میرزا ابوالفضل پش‌نماز 
دولتی است. بنابراین در نماز او حاض نمی‌شوند. بخلاف ملامحمدعلی رستمآبادی که پارسال در 
این مسجد نماز می‌خواند و حالا درمدرسه مروی نماز می‌خواند و مردم از روی عقیده باو اقتدا 
نت و درصفوف نمازحماعت او بیست‌هز آرنش حاضر مشوند. بحسب ‌ظاهں این مسائل جندان 
اهمیتی ندارد. لیکن در باطن اتبات عدم تدین رحال دولت را می‌نماید و اقتدار علمای بر.ضصد دو لت 
راء و من بقدر نو کری و حق رعیتی که دارم این وضع را نفی‌پسندم و از خداوند بعداز طلب سلامت 
وجود مبارك پادشاه اصلاح این عمل را میطلبم. 
" دوشنبه ٩۷‏ - منزل ماندم نمك خوردم. بند گان همایون دوشان‌تبه تشر یف بر‌دند. 

سه‌ششه ۱۸ - بنابه تعحیل درخانه رفتم. عصر شارژدفر روس اند بو د. تفصیلی گفت که 
شبانه به خا کپای مبارك عریضه نوشتم. 

جماز سشه ۵ - ایضاً در خانه رفتم. مغرب از خانه به طرف معزل تایبا لسلطنه رفتم. 
روضه‌خوانی زنانه دارد و بزن‌ها پول میدهد. وقت افطار قريب دو دقیقه خدمتشان رسیدم. شاه 
احضارش کردند و رفتند. از آنحا یدرب اندرون تساه رفتم. دعد رل آقاعلی خواجه 
انیس‌الدوله. محض تماشا سری به تکیهُ عزیزالسلطان زدم. عزیزالسلطان برای خود سی‌نفر سرباز 
گار د گرفته و لبامسپای عالی که هر دسنی شصت هفتاد تومان تمام مشود درای اش دوخته اة 
نشان مائند چیزی گر دن آنپا بسته است و بخط جلی نوشته شده است در آ:جا گارد عزیزالسلطان. 
خواسته تقلیدی به نایبالسلطنه کرده باشد و منظورش این است که وزیرجنک بشود و ا زکجا 
نشود. هرقدر اصرار کرد در تعزیه بمانم نماندم و مراجعت به‌خانه نمودم نایبالسلطنه را امشب 
معز يه دعوت کرده بو ده فردآشب‌هم صدراعظم ممان ات این روزها بو اسطه کار محر مانه‌ای که 
بند گان همایون بامن دارند روزی دوسه دستخط می‌نویسند و خواجه‌ها ساعت سه‌چہار از شب 
رفته دستخط را می‌آورند و مبرند و حالا جون این مطلب خبلی محر مانه انت نمی نو دسم. بعد 
البته خواهم نوشت. ۱ 

پنجشنبه ۳۰ - امروز در خانه رفته مراجعت به خانه نمودم. شب را بنا به‌رسم و نذر چندین 
ساله مجلس روضه‌خوانی در خانه تشکیل دادم. دراویش را دعوت نمودم. بقدری این طایفه رذل 
و کثیف و بی‌دین هستند که اکر خدا حیاتی دهد و عمری باقی باشد ابداً سال دیگر این طایفه را 
دعوت نمی کنم. بعداز اتمام روضه به مسجد سراجالملك رفته در حجر سید بروجردی که همه‌ساله 
۸ میرفتم قرآنی به‌سر گرفتم واز آنجا باتفاق شمس‌العلماء بخانة حاجی میرزا حسن مرشد 
که پپلوی نگارستان است رفتم. عجب کار بی‌موقعی نمودم و عجب ورود بدی کردم. در اطاقهای 
حاجی میرزاحسن قریب دویست‌نفر از شاهزاده‌ها و اعیان و غیره غیره بودند و چون شب جمعه 
بود مجلس درویشی داشتند. یعنی مردم می‌آمدند و نیاز می‌دادند و مس می‌سپردند ومن هیچ تصور 
نمی کردم که شب بیست‌ویکم و شب قتل چنین مجلس منعقد باشد. خلاصه هم من از ورود خفیف 
شدم هم حضار دست و دلشان سرد شد و محلس‌شان به هم خورد. از انحا رال آمدم. 

جمعه ۲۱ - درخانه رفته عصری با شارژدش زوس ملاقات کردم. 

دش ۴۳ - سنارت روس رفتم. بعد درخانه از آنحا مراحعت ده خانه شد. 

یکشنبه ۲۴ - بندگان همایون سوار شدند. من از شارژدفر روس دیدنی کردم. از آنجا 
ده خانه آمدم. 


٥‏ روزنامة اعتمادالسلطنه 


دوششبه ۲۴ - دیشب دستخطی رسیده بود که صبح زود درخانه حاضر شوم. فرمایشی دارند 
رفتم. در بیرون تشریف آوردند. و چون جمعیت بود مجال نشد به‌من فر‌مایشی بفرمایند. نشد. 
بعداز ناهار مراجعت به‌خانه کردم. شب يك ساعت از شب رفته علی‌خان خواجه فرمایشات را در 
دستخطی رساند. چوابی نوشتم و رفت و خودم‌هم دومرتبه بسفارت روس رفته مراجعت کردم. کار 
منیستان خیلی مغشوش است. بعداز فوت امیرقاین صدراعظم مبلغ گزافی پول گرفت و کمی از آن 
پول را بەحضور مبارك داد و حکومت قاین و سیستان را دوقسمت کرد و بدو اولاد امیر قاين تقسیم 
نمود. آن برادری که در قاین است صرف رعیت انگلیسی است ونصف بشتر قاینات را به انگلیس 
داده است. آنکه در سیستان است و به حشمت‌الملك ملقب و در طیران است اف کی صدیق دولت 
واه او ار طری انلس ها قط ده و این داسطه مرو و سارت انکلسن انت و 
چون مردود سفارت انگلیس است حضرت صدارت هم با او چندان میانه ندارند. يكث فقره از 
کارهائی که من ین روزها ا سقارت روس دارم همسن ۹ اه امیدوارم که صدر اعظم بگذارد 
بلکه نظمی در کار صیستان بگیرد و این مملکت به ھن انکلیس ها نیفتد. 

سا‌ششه ۲۵ - بند گان همایون سوار شدند و من مزل ماندم. هوا در کمال خو نی امن و 
آ ثار بمپار فد اسَتت» 

چمارشنبه ۲۶ - امروزهم علی‌الر سم در خانه رفته بعداز ناهار شاه مراحعت به‌خانه شد. 
ظیری مجدداً بسفارت روس رفته مراجعت به‌خانه نمودم. 

جمعه ۲۸ - آمروژ جون تعطبل دود در خانه نرفته منزل ماندم. 

پنجشنه ۲۷ - امروز هم در خانه رفته بعد ازناهار شاه مراحعت به‌خانه شد. شب بازسفارت 
روس رفتم. 

شنبه ۲٩‏ - امروزهم بند گان همایون سوار شدند. من در منزل ماندم. امین‌الدوله دیدن 
کںد. ظہں سفارت روس رفته. 

بکشنبه سلخ - امروزهم صبح درخانه رفته» بعداز درخانه مراجعت به‌خانه شد. شب در 
سفارت مممان بودم. 

دوشنبه غرة شوال - امروز صبح منزل مشبرالملك رفته از آنجا در خانه رفتم» بعداز ناهار 
[۱۳۰۵] شاه مراجعت به‌خانةٌ حکیم‌باشی طلوزان کرده ناهار را آنجا صرف نموده مراجعت به 
خانه نمودم. عصر مسبو شتیدر و عمادالاطباء همرت اهل خانه | مدند. 

سەشنبهە ۲ به. آمنور بند گان همایون صوار شدند. من در مس مانده مسیل فغك صرف 
نمودم. عص ناظم‌الاطباء و سلطانالحکماء منزل من بودند. 

چپارشنبه ۳ - امروز هم علی‌الرسم لباس پوشیده می‌خواستم درخانه بروم حاجی مشیر لشکر 
دیدن کردند. بعداز رفتن ایشان درخانه رفته بعداز ناهار شاه مراجعت به خانه نمودم. عصی وزیر 
مختار و شارژدضش فر أ تسه دیدن کر‌دند. در این ایام رمضان گذ‌شته عضدا لملك شمی صدراعظم 
رأ مپمان کرده دود و تملقات بی‌موقع خنكت نموده بود. اگر این تملقات را قل‌از عرل از مشاغل 
و شؤونات ی کرد سا دو د که شأن وآبروی خودرا بلکه حفظ نماید. اما بعداز آنکه پرده درید و 
آب ريخت جز خود سبك کردن این عمل فایده نداشت. افطار و مأکولات و مشروبات بقدری 
ثپبه شده ډودکه نواله و خوراك هز أرنفر مىشىل. اینہا سمپل است دوسه‌ساعت که از شب که شت 
آخوندی ۳ عمامه بزر گت ژو لیده وارد می‌شو ده خان تعیری میکند که آخوند دی‌مو فع جرا آمدی. 
آخوند هم با کمال بی‌اعتنائی می‌گوید بشما کاری ندارم» بلکه با حضرت اجل حرفی دارم. در کمال 
وقار و طمأثینه برخاسته از لای عمامه باسم اینکه عریضه مبخواهد درآورد و بحضرت صدارت 
دهد یك بسته ورق آس بیرون می‌آورد» بشکن میزند» قری میدهد» رقص میکند و آمسسپا را 
بحضور نسناس تقدیم می‌نماید. آنوقت خنده درمی گیرد. بعد میزبان یعنی جناب خان جعبه خود 
را می‌خواهند یکصد اشرفی برای پول بازی بحضرت صدارت میدهند و به حضارهم نفری ده 
اشرفی و تاصبح می‌قمارند. صاحبدیوان پیر حریص‌هم دراین محضر ومحفل حضور داشته است. 
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از وقایع دیگر این ایام بستن در مشمور به‌در طویلهٌ عمارت است. این در که مدخل و مخرج تمام 
هم اس از ستتو نیم ماه كذشنته مققل. أشنت ور امع ور كانه ساطت ته ده آمیت؛ 
بعضی می گویند از وحشت هجوم مردم به‌عمارت سلطنتی خواستند که بابالخروج والورود منحصر 
بفرد باشد. برخی دیگر می گویند که جمعی عارضین آنجا آمده بودند و برای اینکه بعرض مردم 
کوش داده نشود حکم به‌ستن این در کردند. ایضاً از وقایم دیگر این است امین‌همایون حالا 
عارش میشود سرآیدارباشی باشد. این منصب را به پسر چہارده‌سالۀ خود داده است. اين طفلك 
هم امروز اختراع تازه م ی‌کند. منجمله پردء خلوت تخت مرم رکه همیشه برنگ مخصوص 
سلطنتی قرمز بود و در این اواخر محض صرفه‌جوئی کرباس سفید کرده بودند این طفلك بخیال 
خودش حسن‌خدمتی خواسته بروز بدهد پرده سیاه‌رنگ چرلتابی درجلو تخت گاه سلطنت آ ویخته 
است که تمام مردم از عالم و جاهل» امیر و وزیر» صغیر و کبیر به فال بد گرفته‌اند و تطیر زده‌اند. 
خداوند وحود پادشاه ما را محفو ظل دارد و برای دو لت وک پیدا شو د» وال کار ده دست این 
اطفال و این رجال نادان‌تر از اطفال روزبه‌روز به‌بدی میرود. 

پنجشنبه ۴ - امروز مواجب نو کرها را دادم. در خانه هم رفتم. به‌بعضی کارهای شخصی 
خودم رسنیدم. 

امسال خم کد نت اما چه گذشت؟ در وقایع اف سال لیت شده است. خداوند عواقب امور 
را خر کند» بحق محمد و آل‌محمد» صلی‌اله على و آله. 


روزنامة اعتمادا لسالطنه 


جلد شانزدهم 


۵ شوال ۱۳۱۳ قمری 


۴ شوال ۱۳۱۳۲ فمری 


ساف الرحمن الرحیم 
افوض امری الی‌اّ انال بصیر بالعباد 


[۱۳۱۴] به‌خواست خداوند تبارك وتعالی و به‌همت انبیاء هدی و اولیای خدا شروع م یکنم 
به روزنامةٌ شرح‌حال خود از ابتدای سنه پیچی‌ئیل موافق جمعه پنج شوال هزاروسیصدوسیزده 
هجری و بیستم ماه مارس هزار وهشتصد ونود وشش مسیحی, و بالهالتوفیق. 

جمعه ۵ شوال - امروز صبح زيح‌الغ‌بيك سه‌ساعت وچند دفیقه از روز گذشته تحویل شمس 
به‌حمل میشود و بخلاف سنهٌ ماضی سلام تحویل بسبك سنوات سابقه در تالار موزه درحضورمبارك 
همایون | لسلطان بنالسلطان ناصرالدین‌شاه قاحار خلدال ملکه و دولته که امید چنان است صد 
سال دیگر این سلام دا بریا دارند منعقد است. علی‌الرسم يكث ساعت‌ونيم از دسته گذشته باتفاق 
شمسا لعلماء به در شکه نشسته درخانه رفتیم. من به‌نارنحستان رفتم که از سمت ناردحستان درخدمت 
بند گان پادشاهی بنابه معمول همه‌ساله باطاق موزه و مجلس تحویل دوم. قريب يك ساعت منتظر 
شدیم تا بیرون تشریف آوردند. بعداز پوشیدن لباس بطرف موزه حر کت کردند. ترتیب مجلس 
سلام این سال مثل سنوات قبل است. منتپا قدری جمعیت بالنسبه بسنوات سابقه زیادتر است و 
بجای پسر عضدالملك» خازن لسلطنه» عزیزالسلطان که مردار شده است حامل تمفای سلطنتی 
ات وقتی که شاهی به وزراء می‌دادند مراهم احضارفر مودند. اظپار مر حمتی در این‌ضمن کر‌دند. 
شاهی مرحمت شد و مقرر داشتند که خانه فروم. وقت ناهار حاضر‌باشم. هوا که ازصبح منقلب بود 
بنای باریدن برف را گذاشت. دراین سن پنجاه‌وپنج‌سال خودآنچه بخاطردارم يك یا دومرتبه دیگر 
درموقع تحویل این فسم تغییرهوا دیده بودم. بعداز ناهار شاه که خواستم منزل بیایم کفش مرا 
درديده دودند. به‌زحمتی کفش عار به پیدا کر ده خانه آمدم. همه‌سأله بعداژ رحعت از سللام تحو بل 
شون دانستم ا خانه والده مرحو مه می‌رفتم» افتتال بو اسطهُ فوت ایشان از در عمارت 
سلطنتی که سوار شدم تا به درخانه خود تمام را گر یه کر دم. از آ دحائی که سو کواری برای پدر 
و مادر میمون است نه مشنوم و خداوند تىارك وتعا لی را خوش | زا امد جنان است که در این 
سال جدید اغور خیر باشد. بقیة روز را منزل ماندم. امسال چون عید اول است بعداز فوت والده 
رسومات شیرینی و شربت را هم موقوف کردم و تقریباً درخانه را بسته‌ام. 

دش ۶ تس صح پارك امین لدو له رفته از آنا خانه صدراعظم» دعل در انه رفتم. سفرا 
امروز علیالرسم و قاعده محض تبريك عید بحضور می‌آیند و من باید بسمت مترجمی مخصوص 
که دارم ترجمهٌ خطابۂ سفیر کبیر را و جواب اعلیحضرت را نمایم. تغفییری که در وضع سلام 
سفرای [ین‌سال دود نسست بسنوات سایق دو چين دود؛ یکی آنکه صدراعظم حالبه ایداً دراین قسم 
سلام حاضرنميشد. امسال‌هم انتظارحضور نداشت. برحسب حکم اعلیحضرت بااینکه لباس 
رسمی‌اش حاضر نبود درحضور ایستاده بود. انیاً بودن عزیزالسلطان در این سلام که لباس نظامی 
پوشیده بود و متجاوز از سی نشان نقر؛ ایران از مرتبه سلطانی تامقام امیرنویانی بسینه زده‌بودند 
و هیچ جبتش معلوم نبود. بعداز اتمام سلام سفرا که بندگان همایون به سلام تخت‌مرمر تشریف 


١‏ اصل: غلام. 


۱۶ روز نامة اعتمادالسلطنه 


دردند من‌هم خانه آمدم. عصر شارژدفر روس و عرب‌صاحب دیدن کردند. 

[۱۳۱۴] بکشنبه ۷ - بند گان همایون سوارشدند. من درمنزل ماندم. دیدن سلطانا لحکماء 
و طلوزان رفته به‌خانه مراجعت شد. عصر زالو دستم. اهل بنت جون اندرون شاه بودند شب را هم 
در بیرون خوابیدم. 

دوشنبه ۸ - صبح دیدنی از حاحی مق اتب رکه درخانه رفتم. دل‌دردی عارض هه 45 
نتوانستم درخانه بمانم. مراجعت به‌خانه کردم. 

سه‌شنبه ٩‏ - دوسه‌جا دیدن رفته, به‌خانه آمدم. احوالم بد است و درد دل به‌پبچش منحر 
شده است. فرستادم اهل خانه از اندرون ادن ۱ 

چپارشنبه 0 ت بند گان همایون سوار شدندك. امنأ لدو له دیدن کردند. عصر شارژدش 
روس آمد. 

پنجشنبه ۱۱ - محض کسالت مزاج صرف روغن کرچك شد. از اندرون بیرون نیامدم. 

جمعه ۱۲ - باز کسالت دارم. 

شنبه ۱۴۳ - درخانه رفتم بعد از ناهار شاه مراجعت به‌منزل شد. عصری علی‌خان خواحه 
دستخطی آورد و جوابی عرض کردم. مجدداً مغرب مراجعت کرده دستخط دیگری آورد. با کسالت 
مزاح و باریدن باران سفارت روس رفته مراجعت به‌خانه نمودم و جواب دستخط را عرض نمودم. 
اینجا لازم است که تفصیل این رفتنو آمدن دوماه وچند روز را به‌سفارت روس بنگارم. اگرچنانچه 
این مطلب آشکار نشده بود و همه کس نمی‌دانست تا صدسال دیگرهم این سر نزد من مکتوم 
می‌ماند. چون خود بند گان اعلیحضرت همایون روز چپارم این‌ماه این مطلب را آشکارفرمودند و 
به‌وزراء فررمودند و همه شنیدند لہذا می‌نگارم. نیم ماه شعبان گذشته روزی بند گان همایون‌صبحی 
مرا احضار گر‌دندو در کمال خفا و محر مأنه در کمال احتباط فر مو دند سفارت روس رفنه او لا ده 
شارژدفر روس مسیو شاقولف قسم دهم که این سر را به‌احدی حتی به عرب‌صاحب مترجم خود 
بروز ندهد و بعد باو ابلاغ نمایم که دولت ایران پنج کرورمفروض خسارت تنبا کو است به تبعة 
أ شتف شول کند؛ مشروط براینکه گەر3های خلج فارس در نحت ادارةٌ امور ایکلسین باشد و 
بند گان همایون مصلحت خود را در این نمی‌بینند که اختبار گمرهای خلیج فارس را به‌دست 
انگلیس‌ها دهند. باین‌جبت از دولت روس متمنی‌اند که به كمك اعلیحضرت آمده این وجه را به 
ایران قرض دهند و اعلیحضرت را آسوده کنند. شارژدفر روس بعداز اند کی تأمل گفت که عیناً 
فر‌مایشات ملو کانه را به پطربورغ تلگراف می کنم و همانجا در روبروی خود مرموزاً تلگراف کرد. 
من خانه آ مده تفصیل را بهو اسطه عر دضه عرض کردم. از آ نجائی که این‌قسبل کارها بلکه خبلی 
پست‌تر از اینپا را صدراعظم حالیه و رجال معاصر دولت عظم زیادی می‌دهند و من ابداً عظمی 
ندادم و طبیعة آنچه واقع شده بود ب یکم و زیاد عرض کردم اسباب تعجب و خیال اعلیحضرت 
شد. عصر دستخطی مفصل به‌توسط علی‌خان نوشتند که سوادش حاضر است و در کتابچهۀ دیگس 
است. بعداز تمجید از حسن خدمتگزاری من مرقوم داشته بودند که خوب است شارژدفر روس 
قدری تأمل بکند تا حکم محدد شود. من در دولت‌خواهی شاه صلاح ندیدم که تردید خاطر مبارك 
را به شارژدفر روس اظم‌ار کنم. عرض کردم کاری شده و دیگر برنمی‌گردد. تا بعداز چند روز 
جواب تلگراف شارژدفر رسید که دولت روس قبول این را میکند. صدوجبارهم زیادتر نمی گیرد 
و اداره [۱۳۱۵] گمرك راهم نمی‌خواهد. فقط محل صحیحی در مقابل ادای منفعت و آمورتیسمان 
میخواهد. این جواب را در دوشان‌تیه وقتی که بودند من عرض کردم. باز دستخط شد و صدم‌تبه 
زیادتر به سفارت روس رفتم و باز جرأت نمی‌فرمودند به ملاحظه صدراعظم این مطلب را آشکار 
کت و هرروزژ تلگراف از پطردورغ برای شارژدض فنا من که :چن جرا زعا دولت ایران فقرءٌ 
استقرأاض را بو اسطه صدراعظم دولت با وزیرخارحه اظپار نمی‌دارند. هرقدر من قوت‌قلب به شاه 
می‌دادم وجسارت می کردم باز جرأت نمی کردند که خودشان به‌صدراعظم اظہارنمایند. نزديك بود 


شوال سنة ۱۳۱۳ قمری ۱9۶۷ 


که کار ضایع شود و اعتبار شخص من نزد روا زائل گردد و چنین تصور بکنند که من این 
دستخط‌ها و فر‌مایشات را حعل نموده‌ام. آخر با شارژدفر توطئه دیده و تدببری کردیم و بعداژ 
استیذان و اجازة همایونی بموقع اجراء آوردیم که شارژدفر خودش رفته از صدراعظم حسن‌طلب 
کند و عنوان مسئله نماید. رفت و گفت ا گرچه این استقراض روس منافی منفعت صدراعظم است 
اما از | نحائی که بحسب‌ظاهر خود را در زیرحمایت روس قرار داده و تملق فوق| لعاده از آنسا یکن 
اضطراراً قبول کرد که بعرض برساند و بعداز چند روز عرض نموده اما بطور سست و بد. باز کار 
ات منتمبی احث ات که در این سس صدراعظم و مشبرا لملك‌هم داخل شدند و يدون اینکه 
آنا بدانند که من‌هم خس دارم تا در عشر آخض رمضان بند کان همایون که کار را باین سپلی 
دیدند در عوضص پنج کرور بطمع افتادند هفت کرور استقر اض کنند: این راهم من درست کردم. 
همین که این کار تمام شد دریاب محل ادای آ و شمان افو هفت کرور کفتگوها تان مدا بدواً 
موافق قرارداد من محلی که معین شده بود و طرفین راضی بودیم هشتادهزارتومان شیلات دریای 
مازندران و شش هزار لبره مالیات تنبا کوی اسلامبول و پنجپزار ليره مالیات تنبا کوی مصی بود. 
باز صدراعظم اخلال کرد و نگذاشت این محل‌ها را روسسا قبول کنند. بالاخره قرارشد که صدونود 
هزارتومانی که از اصل وفرع تا مدت هفتاد سال ایران باید به روسیا بدهند محلش از مالیات 
که کات دولت ایران باشد که روسسا ابدا مداخله بکار گمرك کرت همینقدر برات هرسال 
صادر شود که از محل گمرك این تنخواه داده شود. این کار این وع کد قا شورای وزراء 
محول شد آنہاهم تصدیق کردند و حالا این مس‌مکتوم معلوم تمام اهل ایران شده است و بقدر 
امکان انگلس‌ها اخلال مین دنت و فریب ده روز ات که تلگراف شارژدفر به پطربورع رفته و 
ا ددا لماع جوا فاده ات ی ووزی بن مر که ند کان‌هما بو ةوا مط ادراغ و شر الاك 
جہراً و بواسطهٌ من سس مطالبه جواب می‌فرمایند و چون من یقین دارم که ان‌شاءاله این کار 
خواهد گذشت اد ات وه دلخوری ندآزم. بد بختانه برای من ا عیاض انگلیس‌ها من این خدمت 
را کرده بودم البته صدهزار تومان فایده میب‌دم و از روسپپا هیچ فایده مادی و دوحانی برای من 
مترتب نیست. بپمین دلخوشم که کاری که صدراعظم و سایرین نتوانستنه بکنند از وجود ناقابل 
من این خدمت سر گرفت. تابعد چه شود . 

یکشنبه ٩۴‏ - دیشب ساعت شش نایب‌السلطنه دستخطی نوشته بود که امروز شش به‌غروب 
مانده در عمارت خورشبد حاضر شویم. چون قصه امروز طولانی است مفصل خواهم نوشت. 


اصلاح و مقابله نسخه‌ای از روزنامه اعتمادا لسلطنه‌که به توسط 
محمود فرخ شاعر نامور خراسان از دوی نسخه مضوط 
در کتایخانهٌ استان قدس رضو کا در مشید نو سانبده 
شده است يسن رور دوم مرداد ماه ۱۳۳۴ در 
کوشکك» دی ازکوهسار لوراء باتمام 
رسد واین کار در اواسط خرداد ۱۳۴۳ 


در طپرآن شرو ع شده بود. 


اصلاح اوراق مطععه‌ای روز نامه اعتمادا ساطنه 
که از اواخر خرداد ۱۳-۳ شرو ع شده بو د 
در روز ۲۵ آذر ۴ در طبران 


پابان‌گرفت 


فر ست اسماء اشخاص 


توضیح: عددها ارجاع به صفحات چاپ اول است که در چاپ حاضر میان [ 
وهريك درجای خود (مبان‌سطور صفعات جاپ کنونی)قر ارداده شدهاست. لذا اعدادارتباطی 
با شمارة صفحات جاب حاضر که بالای صفحات است ندارد. 


آہدار باشی = آقادائی 

آبدار باشی = امین‌حضرت 

آجودانباشی» اللم‌یار ۰۲۵۱ ۶۷۹ 

آجودانباشی» محمد حسن ۲۱۹۰۶ 

آجودان حضور. آجمد ۱۰۰۹ 

آجودان مخصوص. مپدی ۰۶ ۰۳۷ ۰۸۱ ۰۸۲ ۱۱۶ 
(عزل)» ۱ (عنو),. ٩‏ (محصلی 
محاسبات)» ۱۶:۸ (انبارداری توپ)» ۱۵۰ 
(محصل بقایا). ۲۲۲ (پسر). ۲۹۲ (صرف 
جیب)» ۰۳۱۲۱ ۳۶۶ (رئیس قورخانه). ٤٣١‏ 
۷ ۰ ۷۸ ۰۱۱۸۹ ۰۱۱۹۲۱ 

آصف‌الدوله (حاجی) ۲۲ (فوت) 


آصف‌السدوله. ‏ عبدالوهاب (تصیر الدوله سابسق) ‏ 


8۲*۰ ۰۳۹۸ ۰۳۹۱۲ حاکم خراسان)».‎ ٥۵ 
(خلمت). ۰:۵۳ ۰.۶۵۶ ۶۵۸ (هچو).‎ 1 
(فوت).‎ ٥٤١ ۱۷ ۷ (ورود)»‎ ۶۸۵ 
(جواهرات) ۵۶۵ (ترکه)۰۱*۹۱۰‎ 0۱ 
نك نصیر | لدو له‎ 

آصف السلطنه. مہدی ۱۰۹۱۰ 

آغا محمدخان (شاه) ۰۳۰ ۰۵۰ ۵۱ ۱۹۶ 

آقا بالاخان ( = وکیل‌الدوله = معین‌نظام = سر‌دار 
افخم)۰۹۸ *99(معین نظام).۰۹۰۰ ۰۱۰۸۲ 
۸ ۲ ۱۷ (وزیر قورخانه)» 
AIA ۰۱۱۷۸ ۰۱۱۷۷ ۵‏ ۰1۲۰۳ 
نك معین نظام و و کیل‌الدو له 

آقا بزرگت روضه خوان (ملا) ۳۳۵ 

آقا جان سنطوری, ۱۲۹ 

آقا جان قراگوزلو ۱۲۰۱ 


آقا خان محلاتی ۰۱۹۰ ٩۳۳‏ 

آقا دائی آبدارباشی ( = اعتماد حضرت) ۰۳۲۲ 
۷ ۱۳ (اعتماد حضرت). 4۶۷ نك 
اعتمادالحضرة 

آقاسی (حاجی میرزا) ۰۳۹۹ ۰۶۱۳ ۰۸۵۸ ۶۸ 
۱۰۹۱ 

آقا شاهزاده (زن شاه) = عایده 

آقا نجفی ۰۷۸۳ ۷۹۲ 

آقا وجیه = سیف‌الملك 

آقای داماد (سلطان محمد میرزا. پس عضیدب 
الدوله) ۰۱*۱ ۰۱۱۱ ۲۱۱ (سیف‌الدوله) 
۵ (عزل از حکومت همدان)» نك سیف 
الدو له 

۸٩۸ ۰۸٩ ۰۷۲۹ ۰۲۸۱ آلز ال‎ 

آندرنی (مسیو) ۸۳ ٩۷۷‏ 


| لف 

اپتپاح السلطنه (گوهرشاد خانم. دختر عمادب 
الدوله و زن حسام‌السلطته) ۰۲۱۸ ۲۲۸ 
۱ ۳ 6 ۷۹۳ (لقب). ۹۱۰ 
۹1۲ 

ات اشع شش اا مو 

ابراهیم (پس فرخ‌خان امین‌الدو له) ٩۸٩‏ 

ابراهیم (پسر قوامالدوله) = معتمدالسلطنه 

ابراهیم (پسن تصر ال گمرك) ۸۲۶ 

آبی‌اهیم (سر تیپ) ۳۹۹ 

اش اه تا ۰ ۲۹ 

ابر اهیم (ناظر فتحملی‌شاه) ۳۲۳ 

ابراهیم جوشقانی (ملا) ۱*۹۹ 


۱۷۵ 


ابراهیم خلیل‌خان ٩۲‏ 

اپراهیم خواجه (حاجی) ۱۰ 

اراھ هن سا رای (ستت )۲۳۸۳ 

اهم زرگن مت ۳۲۶۰۱۳۲۹ نش 

اه اش فان یت هاچ م۰۱ ۲۸۲ 

ابراهیم مستوفی = معتمد السلطنه 

اپوتراب نوری ( = نظم‌الدوله. مستشار پلیس) 
٩۹۵۲ ۸۵6 ۰۸۵۶ ۶‏ نك نظم | لد و له 

ابوالحسن (پسس صنیع | لملك) ۷5۸ 

اوا لجن (خاجی 86 غاب م۳ 

ایو الینن: ریم سنوزا زضای کاس ۱۳ 

ابوالحسن خان ٩۱۱‏ 

ابوالحسن معمار = صنیم‌الملكت 

ابوالحسن نواب شیر ازی ۷۹۲ 

"٩۳۵ ابوسهید‎ 

ابوطالب خمسه‌ای مجتید (حاجی سید) ۰۲۶۱ 
۹ ۲ ۲ ۳۷۶ ۷۳۲ 

ابوطالب روضه‌خوان (سید) ۰۲۲۵ ۲۲۸ 

ابوالفتح (پسر نظامالدوله) ۲۰۳ 

ابوالفتح (پسر معیرالممالك) ٤۲۸‏ 

ابوالفتح بلور فروش (حاجی) 1*۶ (فوت) 

ابوالفضل (آقا میرزا) ۵1۱ 

ابوالفضل ساو جی (میرزا) ۰ ۲ ۸۸۷ 

اپوالقاسم (ولد تاصرالملك) = ناصرالملك 

ابر القاس (درة قا نها ۹2 

ابا تفاسم بان گافاے یه ۰۸۸۴ ۲۲۱۱۱۱ 
۹ ۲۹۷ ۶۸۷ (اتابك مليجك). ۳۵ 

ابوالقاسم ساوجی کحال ٩۳۰‏ 

اپوالقاسم شیرازی (میرزا) ٩۳‏ 

ابو الاس نان یت لفان الجا 

اپوالتاسم نوری ۱۲۵ (حاکم ملایر) 

ابومحجن ثقفی ٩۶۶‏ 

ابوالمکارم زنجانی (حاجی میرزا) ۷۲۵ 

آبوا لنفتن مير زا = حسامالسلطته 

اختامالسلطنه [ژرین. كاه دختن. مظفرالذین 
مبرز! و زن صذیع! لد و له ) ۹ cE‏ 
"of ۳‏ 

احتساب‌الملك. تقی (پسر ادیب‌الملك) ۷۹۲ 
۲ 4*4 6 ۸ "۱ 

احتساب‌الملك» حسن (حاکم خمسه) 

حدشام الاطباء» حسن گلپایگانی ۱۰۱۶ 

احتشام الدوله. اویس‌میرزا *۱۲ (حاکم فارس). 


روزنامة اعتمادا لسلطنه 

۸٩۱ ۶ 

احتشام الدوله. عبدالملی (پسر فرهاد مییزا) 
۶ (حاکم خمسه). 4۳۸ نك احتشام- 
الملك 

احتشام السلطنه. محمود ۰۷۱۰ ۰۷۲۵ ۷۲۲ 

احتشام‌الملك» عبدالملی (پسر فرهاد میرزا) 
۱ ۰.44 ۱۱ 1۷۲. نك احتشام 
الدو له 

احمد (پسس امیر نظام) ۱۸۳ 

احمد (پسر علاءالدوله) ۰٩۸‏ ۰۱۱۱ ۲۱۸ 

احمد (قنسول حاجی طرخان) ۳۰۵ ۳۱۵ 

اجمد (مترجم) ۵8 

احمد افشنار (پسر محمدخان) ۳۶٩‏ (فوت) 

احمد تفنگدار ۲۰۷ 

احمد چوجه = مشیر حضور 

احمد منشی‌باشی (مشيرالسلطنة پعدی) ۱۱۳ 
تا ۰۱۹۵ ۰۱۷ ۶۱۳ (حاکم گیلان). ۶۰ 
۷ 41۶ نك مشیر‌السلطنه 

اد نوات ۲۲ ۱۰۱۲ 

اخترالدوله (دختر شاه و زن عزیزالسلطان) 
۱ ۷۱۹ ۰۷۷۲۳ ۰۷۷۸ ۱۰۹۰ ۱۱۲۷ 

اختر السلطنه (زن شاه, دختر اوکتای قاآن) 1۰ 
AAA ۰‏ 

ادیب‌الدوله. محمد حسین (ناطم دارالفنون) 
é٤‏ 

ادیب‌الملكت» حسین ۱۱۱۵ 

ادیب‌الملك» عبدالملی (برادر مولف) ۰۰۱۲ ۰۱۷ 
Af ۷‏ ۰۲۳۲۸ ۲۵۸ ۰.۳۳۲۶ ۰۶۲۱ ۰۶4۳۲ 
۹ (فوت) 

ادیب‌الملك. محمد باقر (پسر عبدالملی) ۰۶۳٩‏ 
۹ (نشان) 

ار پاب محمد حسین ۳۲۲ ۵۷ ٩‏ 

استودار ۲۷۸ 

اتعی هن ۱۴۲۰۸۱۲ 

اسحق (پسس پبپرام میرزا) ۱۰۹۱۷ 

اسحق (برادر معزالدوله) ۶۹۳ (فوت) 

اسد (برادر زن عمادالدوله) ۰۳۱ ۲۹۶ 

اسداثله (پسس قوامالدوله) ۲۱۹ 

اسدائله = و کیل‌الملكت و ناظم الدو له 

اسدا اعمی (کور) ۰۱۷۷ ۰۲۹۱ ۰8۰۵ ۰8۵۳ 
۷ (فوت) 

اسفندیار بختیاری (پسر حسینقلی خان) ۰۲*۷ 


۳۸۵ ۷۹ 

اسفندیار بروجردی ۱۱ 

اسکوپلف (سردار روس) 1۹ 

اسماعیل خان ۱۳ 

اسماعیل (حاجی ملا) 1۹۳ 

اسماعیل (پسر ببپرام میرز!) ۱۹۵ 

اسماعیل (پسر صحاف‌باشی) ۱۰۰۳ 

اسماعیل بزاز ۰۲۵۱ ۶۳۶ ۰۱۷۲۲ ۰۱۷۱ ۰۹۸ 
۶ ۰۷۸۳ ۷ (توبه) 

اسماعیل روضه‌خوان (حاجی ملا) ۰۸۲۲ ۸۲۳ 

اسماعیل سوادکوهی ۶۲۱ 

اسماعیل مستوفی ٩۶٩‏ 

اسماعیل میرز! (شاهزاده هندی) ۱۹۲ 

اسماعیل میرزا (پسر عمادالدوله) ۰۲۲۶ ۲۳۶ 

اسماعیل میر غضب‌باشی ۷۵۵ 

اسماعیل نخجوانی ۷۵۷ 

اسماعیل واعظ (ملا) ۷۹۷ 

٩۳۱ ۰۰۳ ۰۸۰۲ ۰۸*۱ اشتوداخ‎ 

اشرف‌الحاجیه ۸۲۵ 

اشرف‌السلطنه (زن مولف) ۰۱۸۹ ۱۱۹۲۰۰۷۲۲ 

اعتصام السلطنه ٩٩‏ 

اعتضادالدوله. محمد مہدی (پسر میرزا محمد 
خان سپپسالار و داماد شاه و شوهر فخرت 
الملوك) ۱۰۳ (خوانسالار). ۱۷۱ (حاکم 
قم) ۵۳۳ (عزل)». ۱۱٩‏ (حاکم قم)» ۰۳۷ 
۸ ۱۵ ۷۲۱ (حاکم کاشان). ۷۹۶ 
(فوت)» ۰۸۳۲ ۱۰۲۰ 

اعتضادالدوله, عباس میرزا (پسن محمد مہدی 
اعتضادا لدو له) ۹۳۰ (حاکم قم): ۱۰۸۹۵ 
۱۳۲ 

اعتضادا لسلطنه. علی‌قلی ۰۱۱ ۰۷۵ ۰۱۲٩‏ ۰.۳۱۷ 
۱ 

اعتضادالسلطنه. محمد على (محمد على شاه 
بعدی) ۰۸ ۱۷۱ (لقب). ۰۹۷۷ ۰۱۰۹۳ 
I!‏ ۱ 

اعتضادالملك» حسین (ولسد محمد سپمسالار) 
۲ (حاکم سمنان). ۲۵۳ (عزل). ۰۲۸۷ 
۵ . (حاکم سمنان). ۰۱۰۲۷ 
۵۹ (عزل)» ۱۰۳۰ (تثبیت), ۱۰۳۵ 

اعتمادالحرم». سرور (خواجه) ۵۹٩ ۰۲۱۱ ۸۷٩‏ 
۶ (اعتمادالحرم). ۰۸۶۳ ۰۶۷ ۰۱۰۰۹ 
۱۰۳ 


¥1 


اعتمادا لحضر ة (آقا داشی) 4o c<A1* «AI‏ 
۹ ۸ ۷ نك آقا دائی 

اعتمادالدوله. آقا خان نوری ۰۳۵ ۰۸۷ ۸۵٩‏ ۱ 
۶ ۰۱۵۳ ۱۸۰ < ۰۲۲۷ ۰۲۳۲۸ ۰۲۸۱۲ 
AVF ۰۷۰۸ ۱۳۱ ۰۱۳۵ AFF ۳‏ 
14۳ 

اعتمادالدو له عیسی (خالوزاده شاه) ١4ء‏ 
۱:۷ 

امتمادالسلطنه. علی (پدر مولف) ۱۲۸ ۰۲۲۷ 
۸ ۹۱. ۰۱۳۷ ۰۱۰۹۶ نك حاجب‌الدوله 

اعتمادا لسلطنه. محمد (پسر اعتضادا لد و له) ۱۸۹ 
(لتپ). ۰۳۰ 

اعتمادا لسلطنه» محمد حسن = صنیم‌الد وله 
(مؤلف کتاب) 

اعتمادالسلطنه. مصطفی قلی قراگوزلو (سردار 
عساکر آذربایجان) ۱۲۰ (فوت) 

اعتماد لشکر, زینل ۶۲۳ ۱۱۰۰ 

اعتماد نظام ۱۱۳۳ 

افتخار الدوله (دختر شاه. زن‌صارم‌الدوله) ۰۱۹۱ 
۸ ۶۷۲۷ (بانوی عظمی)» ۷۱۷ ۰۷۵ 
۹ تك بانوی عظمی 

افتخار السلطنه. ايران الملوك (دختر شاه) ۱۵٩‏ 
٩٩۱ ۰۸۰۲ ۰۶۶۷ ۰۶۳۳ ۲‏ (فوت)» 
۹ ۲ ۱ 

افتغارالعلماء (پسن حسن اقنثیاتی) ۱۱۰۰ 

افتخار الملك» عبدالسین = فخرالملك 

افسرالدوله (دختر شاه. زن موّیدالدوله) ۸۸۱ 
۰ ۰ ۱۱۵۸ 

افسس اأسلطنه (دختر یحیی مشیر الدوله) 44¥ 
AY I (۳‏ 

اقبال‌الدوله. محمب ۰۲۱۲ ۰۳۵4۳ ۳۹۳۲ء ۰4۲۲ 
۱ (حاکم کعاشان). ۰۸۱۲ ۰۸۹۳ ۸۶۳ 
٦‏ (وزیر خالصه). ۰1۱۶۳ ۰۱۱۷۱ 
۷ نك امین خلوت 

اقبال‌السلطنه ۰۵۱۲ 4۵۷ (وزیر قورخانه). ۷۲۰ 
(رئیس توپغانه), ۷۷۹ (فوت)» ۰۷۸۰ ۸۰۲ 

اقبال‌الملك. محمد (مستوقی نظام) ۰۲۵۶ ۶۳۲ 
(عزل از حکومت کاشان)». ۱۰۸ (عزل 
حکومت کردستان)» ۷۲ (حاکم یزد). 
1 نك مستوفی نظام 

اقدس الملوك (خواص مليجك دوم) ۶۷۲ 

ا م اف نکنام ا 2۵8 بان 


۱:۷ 


خوابگاه). ۰۶۳۵ ۰۶۵۲ ۰8۹۳ ۸۵۰۰ ۸۰۲ 
۷ ۸۲ ۸۱*۲۶ 1۱*۵( ۰1۱*۰۷ 
۱۳۰ 

اکبر (یسر محمد خان کور افشار) ۲۰۸ 

اکبر تپلران 4۸۷ 

اکبر شیرازی روضه خوان (سید) ۰۲۲۵ ۲۳۸ 

اکبر غوره ٩۵۷‏ 

اکبر فراش خلوت (حاجی) ۲۸۲ 

اکبر نایب ناظر = نایب ناش 

اکبری (غلام بچه) ۳۲۱ 

۳۹ 


اکتاقاآن ۲۸۳ (رئیس کتابغانة آستان قدس)»› 
۹ (فوت) 

اله قلی‌خان ایلغانی (پسس فتحعلی شاء) ۰۳۱۲ 
LY»‏ 


ار ردی‌ضان میرپنج (توپچی‌باشی) ۱۱١‏ 
O40 OEY «(04° ۹‏ 

الان خان ت آجودا تباشی 

امام جمعه. زین‌العابدين ۷ 10۰ ۰۱*۹۱۹ 
۱۱۸ 

اام جح وام ( امتا ۲۵۵ 

امام جممة تویسرکان ٩۶۶‏ 

امانا میرزا (آقالی‌لی. پس فتحملی شاه) 
٤٤‏ (فوت) 

امجدالدوله = عمیدالملك 

امیر آخور = مہدی قلی خان 

امبر آخور (میر آخور) = محمد حسین میرآخور 

امیر اواد محمد خان (حاجی) 5200 

I a i أ‎ 

آهبر خان سردار (51ا وجيه سيف‌الملك. سردار 
ممظم) ۰۹۲ ۱۱۷ (سیف‌الملك):۱۷۹, ۹۶۲ 
۷٩ ۳‏ (عزل. از حکومت لسرستان)» 
TOE. (۶ AF 4۹۱‏ ۲*۰۵ (حاکم 
۱ ۴ ا ف 
نك سيف ‌الملك 

ابیر شیر علی خان ۲۷۸ (زن) 

وا ر 

ام قان ك تبك اتمه 

O EA ین‎ aS ا‎ 
۳1 ۳۳ 


امیس نظام = | هنن کل 
امس نظام گر E‏ د سنعلی ( = سالار لشکر) 
1 ۸ (استمنا از آذربایجان), ۱۱۳ 


روز نامة اعتمادالسلطنه 


(وزیر فواشد)» ۳ ۱۸ (استمفا از 
آذر بایجان). ۰۱1۹۱ ۰۱۱۳ ۱۱۳ (ابقا). 
۹ ۲۸۷ [(پیشکار ولیمسید). ۲۸۹ (امیس 
نظام)». ۰۳۹۶ ۰۶۲۹ ۰۵۳۲ ۰۱۱ ۹۹۱ 
(نشان). ۰۷۲۷ ۰۷۲۹ ۰۷۶۱ ۰۷۹۲۳ ۰۸۷۲ 
۰۸۷۹٩ ۵‏ ۸۸۶ (ورود)» ۸۸۱ (استمفا) 
۱ (حاکم کدستان). ۰۱*۰۱۶ ۰۱۰۶۱ 
۵ ۷۷۶ ۱۳ (حاکم همدان) 
۰۰ ۷ ۸۷ ۱۱ 

امین‌الاطبای رشتی ۱*۹۶ 

۰۲۵۱ 4۱۰١ ۰۳۳ ۰۱٩ امین اقدش ( = زبیده)‎ 
(عریضه).‎ ۲۱٩ ۰۳۰۱ ۰۲۷۸ ۷ ۶ 
۰8*٩ ۰۳۹۹ ۰۳۸۹ ۰۳۸۲ (بیماری)».‎ ۶۰ 
۵۹٩ (پیشکشما).‎ 9۷ ۰۵۸ ۳ ۷ 
۷۹۳ ۷۹۰ ۷۷۲۷ VR YT 17 
cAI ۷ ۸ (شمر). ۸.۲ (ورود)»‎ 
AA ۵ A°A 2 AY 
(فوت)»‎ ۱۲۳۶ ۱۱*۱. ۱۰9۱ ۱ 
(تر که)‎ ۷ 

امین‌البکاء. سید صادق ٩٩۸‏ 

امین التجار بروجردی ٩۳۷‏ 

امین حضرت. غلامعلی ٩٩۱۱‏ (فوت) 

امین حضرت. محمدعلى (یسس ابراهيم امینب 
السلطان. آبدارپباشی) ۰۷۲ ۰۷۶ ۰۱*۱ 
۲ (تحویلداری). *۲۰. ۰۲۱۷ 
۲ ۷ (کتك). ۰۳۹۱۸ ۳۱۸ (جناب). 
1 ۳۹۸ (فوت زن). ۷۱۶ (حاکم خمسه). 
۸ (فوت) 

ان رم Ê‏ ید ۵ VEN‏ 
۶ (عزل). ۱۲۱ (عفو). ۱۵۳ (محصل 
بقایا). ۲۱۶ (وزیر بقایا). ۰۲۹۱ ۰۲۹۵ 
EA 0 ۵‏ ۰.۵5۷ ۵۸۲ (عزل). 
۶ (قصد تبعید). ۰۵۸۵ ۰۸۸ ۸۵۸ 
(پسر ) ۵ ۸۸ ۸۸۷ ۱*۱۱ ۱*۲۵ 
۹ ار حاکم سمنان). ۰۱۰۵۹۱ ۰۱۱۵۲ 
۹ ۲ ۱[ 

امین خاقان. محمد (مليجك اول) ۰۱۰۵۰ ۰۱*۵۵ 
۸ ۱*۱۶ ۰۱*۹۵ ۱*۹4 ۰1۱*۰۷ 
۸/۱۱۹٩ 1۱۱۱ ۸۱۱۶۵ ۷‏ 4۱۳*۰۶ 


نك مليجك اول 
امن خلوت. غلا محسین ۳۱۰ e1۲‏ ۰۰۶۸ 0 
۵۵ ۷ ۰ (تمشثال)» ۰۱۱۷۲ ۱۱۷۲ 


امین خلیت. محمد (اقبال‌الدوله) ۳۱۲. تك 
اقرال الدو له 

امین دارالضرب. محمد حسن (کمپانسی) ۷۹ 
Of) ۰۵۳۵ ۰8۳۶ ۰۶۹۵ ۵‏ ۵۹۹ 
(ورود)» AYE‏ ما TAY‏ 
٩۷۲ ۰٩۷۰ ۰۷۸۱ ۷ ۰‏ (عزل)» 
AY ۱۰۵۷ ۱۰۳۶ ۳‏ ۰۱۰۸۷ ۰۱*۸۲ 
۹ 1۱1۱۸. 1۱۸۸ ۱۳۰۰ 

امین در بار. هاشم ۹۲۸. ۰۱۰۵۰ ۰۱۰۹۲ ۱۰۸۰ 

امین الدو له. عیدائب ٩۰‏ 

امین الدوله. على ( < امین الملك) ۰۲۲۸ ۰۲٩۹۱‏ 
۹ ۳۲۰ (خلعت)». ۰۳۲۷ ۰۳۳۰ ۰۳۶۱ 
۲۳ ۳۰ ۳۷۰ (فوت نتورالپدی)». ۳۷۱ 
(فبوت دختر). ۳۷۲ (فوت پسر)» ۳۷۶ 
(قرضی). ۰۳۸۱ ۰۳۹۱ 28۶ ۰8٩۸ ۰۶۵٩‏ 
۳-۵ (وز یر پست و اوقاف)» ۵۷۹ (ریاست 
شوری). *۰۸۳ ۰۸۶۳ ۰۸۹۸ ۰۷۲۲ ۷۶۰ 
۶ ۸۰۰ (عدم قبول وزارت خراسان). 
٩۰۱ ۸۸۵ ۰۸۸۸۱ «AEF ۰۸۳ ۸‏ ۹۷۵ 
AAA <4٦‏ ۱۰۰۸ ۱۰۳۳ ۰۱۰۶۵ ۰۱*۶۱ 
۱۱*۰٩۹ ۰۱*۹۶ ۱۰۸۷ ۸۹‏ ۰11۳۲۶۵ 
۳ نك امین‌الملكت 

این الدوله. فرخ ۱۱۳۲ 

امین دیوان. نور محمد ۰۲۳ ۲۹۱ ۰۲۱۷ 4٦۷‏ 
A‏ 

امین دیوان مازندران 6۵۱ 

امین‌الصحه»ء آقا خان (پدر مچول‌خان) ۱۶۱ (فراش 
اندر ون) 

امین السلطان» آقا ابراهیم گرجی ٤ء‏ ۰۱۵ ۲۵ 
(خلعت)» ۷ (گریه). ۱۷ (خزانه‌دار)» ۷۲ 
۶ ۸۱ (مستی). ۰۸۶ ۰۱۰۳ ۱۰۷ (فوت 
زن). ۰۱۰۸ ۱۲۷ (خست). ۱۸۱ (مباشس 
بنائی). ۱۸۲ (تمریف شاه). ۲۲۶ (وزیر 
در بار اعظم). ۲۵۵ (پیماری). ۰۲۵۹ ۰۲۵٩۹‏ 
۶ ۷۲ (فوت)» ۰۲۷۳ ۲۷۷ (قبر). 
AAT TFT ۶۱۶ ۶۰۲ ۵۹‏ ۱۶۰۰۸ 
۱۱۱ 

امین‌السلطان» علی‌اصفر (امین‌الملك. اتاپك 
اعظم) ۰۲۷۳ ۰۲۷6 ۰۲۸۶ ۲۸۱ (انکشت). 
٦۹‏ ۲۰۸ (شرابه). ۰۳۱۳ ۳۲۷ ۳۳۰ 


۸ ۷ (خوردن هفتاد خیار و کشتی) 


۱9:۷۳ 


۲ (خوردن صد خیار). ۰۶۱۵ ۰8۱٩‏ 
٩۰‏ ۲ [(تصنیف خوانی). ۶۳۳ (بازی)» 
٤‏ (وزارت دفتس). ۰۶4۳ ,8۵٩ ۰8۵٩‏ 
۰۱ (خلعت). ۶6 ٤٩‏ (غرور)». ٤٦۷‏ 
(بازی). ۶۸۸ (نانواخانه). ۰۶۹۷ 0*۳ 
۳ ۰ وزارت مالیه). ۵۱۸ (وزیس 
اعظم): ۰۵۲۹ ۵۲۷, ۰۰۳۳ ۵۳۷ (کشتی 
گیسر ی)» ٩۵‏ ۰۵۶۷ ۵۶4. 007(« ۵۵۷ 
(وزیر اعظم). ۹۶ (خلمت), ۵۸۳ (وزارت 
داخله). ۵۸۵ (خلمت). ۹ ٩۷‏ (فر‌انسه 
خواندن)». ٩۹۸‏ (درمظان صدارت)». ۰۸*٩‏ 
TET EY ۰۱۳۹ ۲۳۱ ۰۱۱۸ <¢‏ 
۶ (خلعت)» ۰1۷۲۰ ۰۸۹۹ ۷۰۱ 
(درس). ۰,۷۰۵ ۰۷۲۲ ۰۷۲۳۷ ۰۷۱۲ YA‏ 
(نشان). ۰۸۰۱ ۰۸۰۶ ۰۸۱۸ ۸۲۱ (خلعت). 
ATF ۸۵۲ ۸۶۵ ۰۸۳۵ ۶‏ ۸۲۰۵ 
۸ (خلمعت). ۰۸۸۲ ۰۸۹۳ ۰۸۹۸ ۰۱ 
A ۹‏ ۹۵۹ ۹۵۹ ۷۲۰ ۷۲۱ ۰۹۷۲۳ 
(صدارت). 5۸۱ ۰4٩۹۳‏ ۰۹۷ ۰۱۰۶۳ 
۱ ۰۱*۰۷ ۱۰۸۲ ۸1*۰۹۲ 1۱1*۹۸ 
نك امین الملك 

امین السلطنه. محمدعلی ۰.۳ ۰۸۸ 4۲ ۱۶۷ 
(صندوق‌دار). ۰۲۷۳ ۰۳۲۸ ۰۶*۲ ۰8۱٩‏ 
۰ (وزارت مالیه). ۸۸۳ (جای امین 
حضور)۰ ۰۵٩۹۲‏ ۰۱۷۳ ۰۷۰۳ ۰۸۳۱ ۸۶۰ 
1A <° °°‏ ۲ ۷ 

امین صره. پاشا خان ۲۲۸ 

امین صره» علی ۲۱۲ (فوت) 

امین لشکر» قپرمان ۰۱۱ (وزیر کمرك). ۰۷۷ 
٦‏ (مجلس تحقیق). ۰۲۳۹ ١٤ء‏ ۰۲۱۲ 
۶ ر(وزیر لشکر) ۳۱۶ (خالصه). ۳۵۸ 
(سکته). ۳ (عزل)». ۰۶۶۳۲ ۰۶9٩‏ ۵۶ 
۷۳۷ 

امین الملك. اسمعیل (برادر امین‌السلطان) ۵۱۵ 
(عضو دارالشوری). ٩۰۰ ۰۸۲٩‏ (وزیس 
خزانه). ۰۹۵۶ ۱۰۹۹ ۱۱۶۸ 

امین الملك, پاشا خان ۰۱۶۹ ۳۱۰ ۱۰۷۱ 

امین الملك. على (امین‌الدوله) ۰۷ ۰۲۵ ۸۷ 
(وزیر وظایف و مدیر مجلس شوری)» ۰۷۵ 


۱۰۱ ۰۱۹۵ ۰1۶۲ ۰۱1۲٩ ۰۱۳۸ ۳ ۲۱ 


\o¥¥ 


امينالملك» علی‌اصفضر ( = امينالسلطان) ٠١١‏ 
۲ (جناب). ۲۷۳ (امین‌السلطان) نك 
به لقب اآخیر 

امین نظام. محمد صادق ۰.۵۶ ۷۱۹ (عزل از 
توپخانه). ۷۸۰ (رئیس قورخانه). ٩۷۲‏ 
(عزل), ۰۱۰۰۷ ۱۰۶۲ ۱۰۵۹ 

امین الوزر!ء (؟) ۱۰۹۷ 

امین همایون. غلامملی ۳۰۳ (قبوه‌چی‌بماشی). 
AF AV Ne: OEY TOT YT‏ 
۱٩۸ ۹‏ (ضرابخانه)» ۰۱۰۸۷ ۱۱۱۸ 
۶ ر(عزل از وزارت مسکوکات)» ۱۱۹ 
(وزیی تجارت). ۰۱۱۸۶ ۱۱۸۸ (عزل). 
۹ 1۲*4 

اندظام الدو له, عبداش‌یوشی ۰۱۰۷۰۱۰۵۹۹ ۰۱۰۸۱ 
۲ ۲ حاکم مازندران). ۰۱۱۸۸ 
نك عبدالیوشی 

انتظام السلطته, عبداٌ (سید) ٩۱۲ ۰٩۰٩‏ (رئیس 
پلیس). ۹۶۲ (فوت) 

انوشیروان میرزا = ضیاءالدو له 

انیس‌الدوله, فاطمه خانم (زن شاه) ۰۱۷ ۳۳. 
۶ ۰1۸ ۷ (حاکم کاشان). ۰۸۰ ۰۱۲۳ 
۵ ۱۳۸ *۰۱۶ ۰۲*۰۷ ۰.۲۲۸ ۰۲۷ 
۸ ۳۷۹ ۶۰۳ (قہر)» ۶ ۵ ۵۲۵ 
(تمثال)». ۰۸۶۳ *۰۸۵9 ۰۸۷۸ AY‏ ۰۷۲۳ 
۲٩ ۸۵۷ ۸۶۲ ۸ ۲ ۷‏ 
۵ ۷ ۸ ۰۱1۱۲۵ (حضرت 
قدسیه)» ۰۱۱۶۷ ۱۲۰۲ 

اوانس خان (مساعدالسلطنه) ۰۸۱۳ ۸۶۳ 

ایر انا لملوك (دختس شاه) = افتخار السلطنه 

ايوب (پسس نور محمود حکیم) ۱۰۹۳ 

ايوب خان (سردار اففان) ۱۷۳ (مغارع). ۰۱۷۱ 
IAI ۷‏ (ورود)»ء AY‏ (سر گ‌ذ‌شت)» 
TEY ۲ ۷‏ ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۰۲۹۸ 
۰۶۵٩ ۰۳۹۹ ۰۳۹۸ ۰.۳۶۳۲ ٩‏ 9۸۲ 
(فر ار)۰ ۵۸۳ ۵۸۶, ۵۸۵ ۵٩۹۵‏ 

ایلخانی قاجار ۰۶ ۰۲۱ ۱۱۸ (حاکم خمسه)» 
۹ (حاکم قزوین), ۰۷۷۳ ٩۰۸‏ 

ایلخانی قشقائی ۱۱۵۱ 


تب 
پاپ علی محمك (سید) AoY‏ ۶( نك بابی 


باجی یزدی ۲*۶ ۱ 


روز نامة اعتماد) لسلطنه 


باد آلو (پیشخدمت) ۸۳۷ 

۱۰۶۹٩ بارناوت‎ 

بارون نرمان = نرمان 

باشی (غلام بچه) ۶۱ 

پاغبانباشی ۱۲۱ 

باغبانباشی» فاطمه (زن شاه) ۰٩۳۷‏ ۰۹۶۰ ۹۹۰ 
۳ (وعده لقب فرو غالسلطنه). ۰۱*۹۰ 
IY FF‏ ۳( 

باقر (سید) ۸٩۹۰‏ 

باقر خان (آقا) = سعدالسلطنه 

باقر جمارانی ‏ ناظم العلماء 

باقر شیرازی (شیر از) ۰۱۸۷ ۱*۱۲ 

باقر عراقی (حاجی سید) ٩٩۱‏ 

باقر کرمانشاهی (سید) ۸۸٦‏ 

بالاچه خانم (دختر محمد مظفر) 1۸۰ 

بالاچه (دختر شاه) ۰۱۰۷۱ ۱۰۷۲ 

بانوی عظمی (دختر شاه) ۰۱۸۲ ۰1۹۸ ۱۱۲۵ 
نك افتخار الدو له 

ئا ىقى ۷۶۲ 

ببری خان (گربه) ۲۲ (گم شدن) 

بدایع نگار (نواب) ۱١۱‏ (فوت) 

پدر الدو له. ۲۷ ۵ 

پدر السلطنه (زن شاه) ۰۳۱۳ ۰۳۱۵ ۰۱۸ ۷۹۱ 
۶۹ ۸۶۱ 

بديعالملك = حشمةالسلطنه = عمادا لدو له 

بدیم النساء (زن فتحملی شاه) ۱۱۲۲ 

برنه (مسیو) ۸۰۲ 

پشارت (خواجه) 5۵٩‏ 

بشیر خواجه‌باشی (آغا) ٩۹٩‏ 

پشیر الملك شاطرباشی ۰۲۲۲ ۵۰۵ ۰14۶ ۷۲۸ 
۱۰٩۳ ۹۳۲۸ ۷ ۲۳‏ 

یکمن (تاجر) ٤۹۸‏ 

یکمن (طبیب <عماد الاطباء) ۱۵٩‏ (دکانداری), 
۵ (اسلام). ۸۶۹۸ ۱۵ 19۰ ۱۷۱۰ 
 . ۱ ۷ ۷ ۸‏ ۱۱۶۵ 

بلال (حاجی) 1۶۸ 

پلقپس (دختر دایه) ٩۶۸‏ (فوت)» ٩۶٩‏ 

بلتیس (زن شاه) 1۹۱ (فوت) 

بلہا (پسر فتحملی شاه) = سلطان ابراهیم میرزا 

بتان: للك رشا شیر ارهز کي ۵۵ ۱۶۲ 
۰٩۱۰ ۰۸۲۸ ۵‏ ۰۱۰۵۵ ۱۰۹۱۷ (عزل 


از قنسولگری مصبر)۰ ۱۲۶۱ (فوت) 


فپرست اسماء اشخاص 


بواتال ( = بواطال) ۱ (زن). ۰.۱۳۰ ۰۲۵۵ ۶6۶ 
۶ 1۱۶۸( ۱۱۵۰ 

بمپاء الله = حسینملی 

بمپاءالدوله. ساسان میرزا ۰۸ ۰۱۵ ۰۶۷۲ 107 
(عزل). ۷۰۹ (حاکم عراق). ۷۱۰ ۱۰۳۵ 

ببپاءالسلطنه. محمد خان 1۸٩‏ 

بہار ستان (کنیز) ۲۶۸ 

بجت الدو له = فر نگیس (دختر عمادالدو له) 

بپجت السلطنه (دختر عمادالدوله) ۸۲۵ 

ببپرام خواجه (آغا) ۰۱٩‏ ۲۳۱ (عزل)». ۰۳۱ 
۹ (ممینالسلطان) 

بہلر (مپندس) ۸۱ (زن)» ۱۳۵ 

بہمن میرزا (پسر تایب‌السلطنه) ۰۲۶۶ ۰۲۶۹ 
۷ (فوت) 

بیان الملك ۱۰۵۵ 

بی بی جان ۰۶٩۹۵‏ ۵۲۱ (فوت) 

بيوك خان ساوه‌ای ۸۲۰۱ 


پ 
پاشا خان = امین صسه 
پاشا خان (و لد احمد خان؛ پیشخد مت) ۸ ۰۲ ۷ 
پر وتسکی ۰۳۰۶ ۳۲۱ 
پس‌قلمه ای (زن شاه) ۲۶۶ (فوت) 
پولاك ۱۹۸ (ورود)» Vf»‏ 


لب 
تاج‌الدوله (دختر فتحملی شاه زن شاه) ۰۱۵۲ 
<ooA/‏ *¥1< ۷5 ۷ ۱ 
تاج الدوله (زن فتحملی شاه) ۶۱۳ 
تاج‌السلطنه (دختی شاه) ۰۳۱۱ ۱۰۵۳ 
تاج گل ترکمان (کنین) ۱۱۰۹ 
تاج ماه‌خانم (دختر سلطان‌ابراهيم میرزا) ۱*۷۱ 
تفنگدار, محمد زمان ۳۱۸ (فوت) 
تقى = احتساب‌الملك 
تقی (برادر ناظم خلوت) ۰۲*۳ ۵۶۱ (فوت) 
تقی ابپری بابی ٩۶۱‏ 
تقی علی آبادی ۱۰۰۹ 
تیمور (ولد تیمور میرزا) ۱۸۳ 
تیموز پاثاخان ماگوگی ۷۳۰ 
تومان آقا (دختر شاه) ۱۰۹ 
تومانیاس ۱۳۰۰ 


۱:۷۵ 


(e 


ثقةالدوله ۱۱۷۲ 
ثقةالملك ۵۸ ۹*٦‏ 


ج 

جابرخان = نصرت‌الملك 

جبار خان ۱*۳۶ (فوت) 

ف (شیخ) ۱۹۷ 

جبنی چاله میدانی" (شیع .۱۳۱۲ 

خی شاه ا 

جعفر شوشتری (ثنیخ) ۰۱3۷ ۶۱۷ (ورود), ۶۶*۰ 

۱ ۶۶۸ (فوت) 

قراجه داغی (میرزا) ٩۳‏ 

مقنی‌باشی لیب ۱۳ 

قلی (پیشخدمت) *۰۷ ۰۸۷ ۱۲۱ (فوت) 

قلی (برادر مہدی قلی) ۰۲۰۹ ۲۰۷ 

قلی (و لد اعتمادالدو له عیسی‌خان) ۱۷۵ 

قلی = جلال‌الملكت 

قلی (نیرالملك» رئيس مدرسة دارالفنون) 

۳۸۵ ۳۲۵ ۱ 

جلالالدوله ¥١‏ ۶۷۵ ۱۷۹ (دامادی)» 3« 
۳ ۷ ۵ 40 

جلال‌الدین میرزا ۸۷۰ ۸۲۳ 

جلالالسلطنه» محمد ( = حشمةالسلطنه) ۵۳۷ 
1 ۱۰۸۵ نك ح<شمة‌السلطنه 

جلالالملك. جمفر قلی (داماد ظل!لسلطان) ۰۱۵۹ 
۶ ۳۲۳, ۳۳۲ (لتب). ۳ ۰ ۰ ۰۸۱۶ 
۰ (فراش باشیگری). ۱۰۳۳ 

جلره. ابوالسن ۶۹۵ 

جلیل (میرز!) ۱۱۱۲ 

جلیل طبیب (شیخ) 19۷ 

E‏ تیان ان 
00 

جمال (آقاء داماد اعتضادالسلطنه) ۷۵ 

جمال بروجردی (آقا) ۰۲۹۰ ۳۸۷ (فوت) 

جمال خانم (زن شاه) ۵۱۶ 

جمالالدین (سید) ۵۳۶ (دوبار)» ۵۳ (دوبار), 
۹ ۹۰ ۰۷۳۱ ۰۷۵۳ ۷۷۲ (ورود)؛ 
YA ۰۷۸ ۳‏ ۰۷۹۶ ۸۲۱ ۰.۸۲۲ 


AYY +٩۱۱ ۸۹۵ ۸۳۷ «ATE ۵‏ 
٩۹۰۷ ۰‏ 
جناب آقاأ ۱۸ (و زیر اول). نك مستو فی الممالك 


م 


EE 


۱۰۷۶ 


جواد (آقا سید. مجتبد قم) ۶۶۷ (فوت) 

جواد آ:ا (حاجی میرزا. مجتمبد تبریز) *۵۲. 
۰ ۰۸۷ ۱*۰۱ ۱۰۱۷( ۱ 

جواد خان سرتیپ (میرزا. پسر ناظم الممپام, 
داماد مغبر‌الدوله) ۰۸۳ ۰۱۱۷ ۰۱۲٩۹‏ ۲۵۵ 
۰ نك بدا لدو له 

چوانمیس اجمدوند ۵۳۷ ۵۵۷ 

جواهر (حاجی آقا) = معتمدالحرم 

چوجوق (ددهة مليجك) ۳۰۵. ۰.۳۰۷ *۰۶۹ ۰۷۳۱ 
A10٥‏ 

جوجه = امیر خان 

جبپانشاه خان افشار ۰۶۰۹ A۳۸‏ ۵۰ ۱۰۲۳ 

جسانسوز میرزا (پسر فتحعلی شاه) ۰8۶ 
۷ ۲ ۲ ع(عزلاز حکومت‌شاهرود)» 
٥۵‏ (حاکم همدان). ۰۵۷ ۰۹۹۵ ۰۱۱۱۲ 
۱۹۳ 

جبپانگیر‌خان ۱٩‏ (رئیس قورخانه)». ۶۲*۱ ۰۲۱5 
(وزیس صنایع). ۰۳۱۵ ۲۶۶ (عسزل از 
قورخانه)»› LT 4Y‏ (ورود)» Y4°‏ 
۴ (وزیر قورخانه) ۵ (فوت)» ۸٩۶‏ 

ی هی غا 

جیران خانم = فر وغالسلطنه 


0 
چرکی (دختر على بیك) ۰6۳۰ ۳۵ 
چورچیل ۰۵۸۲ ۰۱۲۱ ۰1۸۳ ۰۷۰۶ ۰۷۱۸ ۵۱ 
۵ ۱۱۸۶ 


ع 
حاجب ا لدو له جعضص فلن ۰۱۰۳ 0۳< I4‏ 


۱ ۱۳۲ 

حاچبالدو له حسیتملی (حاجی» پس علاءالدو له) 
A LIT‏ 

جاچتب‌الدو له على (فر‌اشباشی, پدر مولف) 
۴ ۱۳ ۰۷۰۸ ۰.۱۱۶۲ نك اعتماد 
السلطنه ۱ 

حاچب‌الدو له, محمد (حاجی) ۰۱۶۱ ۰۳۵۱ ۰8۱٩‏ 
۷ ۰۳۲ ۰۶۱ ۰۵۸۱ ۱۱۲ (فوت)» 
aT‏ 

حاچب‌الدوله. محمدتقی ۰۱۷ ۱۱ ٩1‏ 

حاجی آقا (برادر حکیم‌الممالك) ۸۰۰ 


حاجی اشرفی ۱۰۵۹ 


رورنامة اعتمادالسلطنه 

حاجی خانم (والده مولف) ۰۱۹۳ ۱۱۱۳ (فوت) 

حاجی زرگر (استاد) ٩۷۳‏ 

حاجی سیاح محلاتی ۹٩۶‏ (بابی )۰ ۰۱۷۵۶ ۸۵٩‏ 
(حبس)۰ ۰۸۹۵ ۹٩41‏ 

حاجی عرب کال ۵۵٩‏ 

حاجی کربلائی دزفولی ۰۲۱۳ ۰۵۰۲ ۰۱۳ ۵۱۸, 
<A ۷۵ ۷‏ ۰۱۸۹ ۰۸۲۲ ۸۳۱ 

حاجی میی‌شکار ٩٩۱۱‏ (فوت) 

حاجی وزیر (برادر صدیق‌الدو له) ۶۶۱ (فوت) 

حاچی وزیر دواب ۸۲۸ (فوت) 

حاجیه خأذی ‏ حاجی خانم 

حپیب دیوانه ۰۱۰۵ ۰۱1۳۶ ۰۲۲۳ ۵۷۳ ۵۷۲ 

حبیب لور پشت کومی ۱۰۷۱ 

حبیب ال حکیم (حاجی) ۱۹۸ 

حبیب‌اله رشتی (حاجی میرزا) ۰۲۷۷ ۳۲۵۹۸ 
۱۳۸۹۸ 

حبیپ اش کاشی 2۱۱۱۱ ۱۱۵۵ 

حبیب ان لشکر نویس ۸٩۹۶‏ 

حر مت | لسلطنه (دختر شاه) ٩۰۷‏ (فوت) 

حسام‌الدین طبیب 2۷۷ 

حسام‌الساداٽت» سید مصطفی ۱۰۸ (مستوفی 
وظایف). ۰۹۱۸ ۰۱۰۲۲ ۱۱۵۷ 

حسامالسلطنه. ایوالنصس میرزا ۲۱۹ (عروسی)» 
۳ (لقب). ۰۲۶۶ ۰۲۶۷ ۰۲۰۲ 41° 1۵ ۵, 
۳ (لندن). ٥۸١‏ (ورود)؛ ٠۰‏ (حاکم 
گیلان). ۷ (تفلیس): A‏ (ورود)» 
۲ ۸۶۲ (عزل). ٩۳۸‏ (حاکم قزوین), 
۱ رعزل)». A4۷٩‏ ۰۱۰۱۰ ۱۱۵۳ 
۵ (گمرك آقاسی بنادر). ۱۱۱۲ 

حسام ا لسلطنه سلطان مراد میرزا ۱۸ (والی 
فارس)» ۱۶۳ (قمار). ۷ ۱۶۱ (حاکم 
خر اسان). ۲۶۳ (فوت) 

حسام السلطتنه, محمد تقی ۶۱۳ 

حسام لشکر» سید عبدالکريم ۱۱۶۷ 

حسامالملك, حسین قراگوزلو ۱۰۹ (زن). ۶*۰۳ 
(حاکم کرمانشاه). ۰۵۲ ۷۱۵ (فوت) 

حسام الملك» زین‌المایدین (پسس شخص مد‌کور در 
فوق) ۷۹۵ (حاکم کرمانشاه). ۰۸۱۳ ۳۸ 
۳ ۲ ععزل). ۹۷ ۰۱۰۵۶ ۰۱*۱۸ 
۹ ۳ (حاکم کرمانشاه)». ۱۱۳۲ 

حسن (استاد) ۷۶۹ (فوت) 


خن | سین آ وهای قن 2۱۶ 


حسین (برادر امیر کبیر) ٩۳۳‏ 

حسن (پسر مستشار الدوله) ۲۳۰ 

حسن آشتیانی (حاجی میرزا) ۰۱۹۲ ۰۲۲۲ ۰۳۶۷ 
۳ ۳ ۸۲ ۰۸۹۳ ۰۸۹۸ ۳۰ ۰۰۱ 
۷ 4۶۷ ۵۴ ۹ ۸۹۲ ۰۱۱*۰۰ 
۷ ۷ ۰۱۱۷۶ ۱۲۲۲ 

پلور (میرزا) ٩۱‏ 

شوکت ۰۱۱ ۱٩۳‏ (منشی اسرار) 

شیر ازی (میرز!) ۰۸۹۱ ۰۸۹۵ ۰۸۹۷ ۰۱ 
۵ 4۳ ۰۱۰۳۷ ۰۱۳۶۶ ۰۱*۰۱۷ 
IAA ۵‏ ۰۱*۹۲ ۰1*۹۱ ۱۱۳۳ 


۳1 


حسن صاأبون‌پز ۲۵۶ 

حسن کاشی روضه‌خوان (حاجی‌سید) ۱۹۳ 

حسن مرشد صفی‌علیشاه (حاجی میرز!) ۰۱۷۹ 
AY ۲ ۲‏ ۲۳ ۱۱۲۶ ۱۲۰۸ 

حسن منشی اسرار ۲۵۵ ۳۹۹ ۰۷۲۷ ۱۱۰۷ 

حسن خان‌توائی (پسس احمد) ۰۵۸ ۰۸۵ ۱۶۰۶۱ 

حسن وکیل الدوله کرمانشاهانی = و کیل‌الدو له 

حسنملی (میرزا) ۱٩‏ 

حستملی (پسس س‌ایدار باشی) ۸۳۶ 

حسنملی (برادر فتحملی شاه) ٩۳۷‏ 

حستملی (پسس مخبرالدوله) ۳۳۲ (مخبرالملك) 

حسنملی افشار (شبیه شاه) ۵۱۶ 

حسنملی خان (حاکم استرآباد) ۶٩‏ 

حسنملی طبیب ۰۳ ۰۲۵ ٦۳‏ 

حسین (سید) ۸۵۷ 

حسبین (پسس ادیب‌الملك) ۱۱۵۳ 

یی پم چیا ویز ا 

حسین (پسس سراب خان) ۰۶۲ ۱۹۷ 

حسین (پسس یحیی مشییرالدوله) ۶۷۹ 

حسین اصضیانی (طبیب فتحملی شاه) ۸٩‏ 

حسین افشار (پسن محمد) ٩۵٩‏ 

حسدین ایروانی ۶۱۳ 

حسین باغبان ٩‏ 

حسین چرتی محلاتی *۶. ۰٩۲‏ ۰1۲ ۰1۱۱ 
۹ ۳۳۷ ۵۰۶ ۸۵۷ ۰۷۷۲۱ ۱۰۱۲ 

حسین زرگر (یارم شاه) ۰۸۲۲ ۸۲۷ 

حسین شیرازی (دزد) ۹۵۱ 

حسین شیرازی صراف (حاجی) ۸۸۱ 

حسین طبیب (سید) ۷۹۲ 

حسین گاو (ملا) ۱*۶۶ 

حسین گرانمایه ۰۵٩‏ ۰۱۱۵ ۱۱۱ (مجلس تحقیق), 


۱۷۷ 


۰ ۰.۳۹۵۹ ۰۳۹۰ ۰۶۷۸ ۰۷۹ ۱۰۶۱ 
(قنسول بفداد)». ۱۰۷۱ (فوت)» ۱*۹۹ 

حسین متر‌جم (سید) ۸۱۲ 

حسین محلاتی = حسین چرتی 

حسبین ممیسن (حاجی میرزا) ۰۱۸۱ ۰۸۲۲ ٩۰5‏ 
(فوت) 

حسین نوائی (پسی احمد) ۰۱*۱۲ ۱۰۶۱ (فوت) 

حسین هندی (سید) ۱۱۹۶ 

حسینملی (حاجی) 1۰ (خازن صرف جیب) 

حسینعلی بہاء اش ۹۵۷ ۱۰۹۳ 

حسینعلی کاشی ((میرزا) ۳۱۵ 

حسینقلی (پسس اعتمادالدوله) ۷۵۹ 

حسینقلی (پسن صارم‌الدوله) ۰۷۸ 6۸۵ 

حسینقلی ابوقداره ۱۱ (والی پشتکوه). ۸٩‏ 
(والی کردستان) 

حسینقلی بختیاری ۰۱۹۷ ۲۳۶ (قتل) 

حسینقلی کالسکه‌چی باشی ۱۸۹ (حاکم تجریش) 

حسینفلی نواب ۸۶۲ ٩۵۵‏ 

حشمة‌الدو له, عبدانه میرزا ۱( ۰۳۲۳۶ 4۸۰ 
٩۱۰ ۰۸۰ ۲‏ (حاکم استرآیاد). ۰۵۱ 
۹۹۹ 

حشمه | لسلطنه ( = بدیم‌الملك پر عمادالدو له) 
۷ ۱۸ (حاکم کاشان). ۰۵۸ ۸۱ 4٤‏ 
۲ ۱۷ (فوت زن). ۰۲۱۸ ۲۲۶ ۵۳۷ 
(لقب عمادا لدو له)ء نك عمادالدو له 

حشمة | لسلطنه. محمدمیرزا (پسر اعتضادا لسطنه) 
oY‏ 

حشمة | اسلطنه. محمدحسسدين ۶۲۱۷ 

حشمة‌الملك. اسمعیل (امیی قائن) ۰۸۱۷ ۰۱۱۵۶ 
۶ ۸ (فوت) 

حکیم باشی» ابوالسن ۷٦‏ 

حکیم‌باشی. زین‌المابدین ۰۲۳۱ نكی موّتمنالاطبا 

حکیم لیموی شیر ازی ۱۱۷۸ 

حکیم الممالك» علینقی ۰۶ ۰۱۱ ۰۱۲ ۱۰۸ (خلع 
از ریاست ممدن). ۱۱۶ (عزل). ۱۱٩‏ 
(عفو). ۱۵٩‏ (خلعت). ۰۲۲۳ ۰۲۸۹ ۰۲۹۵ 
۷ ۰۳۱۸ ۳۱۹ (شعر)» ۲۲۱ (شعمس). 
۸ ۰۳۳۹ ۳۵۹۰(شمر),۰۳۵۲ ۶۳۷۵ ۰۳۷۷ 
۳ (شان). ۰۶۲۵ ۰۲٩‏ 440 


c40 (فوت پسىر)› ۱ ۶۰۲۲ (خلعت)»›‎ 
(قصیده)»‎ . ۲ «۸1 £۹ £) 4A 
(حاكم‎ Y4 CTY YF ۰۱۵ ۶ 


۱۰۷۸ 


گلپایکان). ۰۷۱۳ ۸۹٩۰‏ (حاکم عراق). 
۱۶۵۶ ۱۱۳۹۹ 

حمزه آقا منگور ۰۱۱۱ ۱۱۳ 

حیدر (حاجی) ۸۱۲ 

حیدر خاصه تراش (حاجی) ۰۱۲۶ ۲۶۸ 

حیدر خان ٩۵4٩‏ 

حیدر خان (پسر محمد قلی آصف‌الدو له) ۸۲۸ 
(فوت) 

حیدر قلی آقا ۰۸۰۸ ۷۹۷ 


خازن‌الدوله (زن فتحعلی شاه) ۰۱۵۹ ۳۵۷ 

خازنالسلطنه. سلیمان (پسس عضد الملك) ۰۲۹٩‏ 
۳( ۷( ( ۷ ۱ ۳ 1( 

خازن‌الملك (حاجی) ۰۹۶۰ ۱۰۹۹ (فوت)» ۱۱۹۲ 

خالد بيك (سفیر عثمانی) 4۵۲, ۶۷۸ 

خان باپا خان (پسر سام خان) ۹ رحاکم 
قوچان) 

خان پابا خان (پسر صارم الدوله) 1۷۵ 

خان پابا خان سردار ٩۱۷‏ 

خان خانان (برادر مہد علیا) ۰۷۷۲ ۱۱۷ 

خان محقق ‏ محقق 

خان ناظر = عضدالملكت 

خان نایب (پسر علاءالدوله) ۰۱۱ ۱۲ 

خانم بالا (دخس مخبر‌الدوله) ٩۲۰‏ (فوت) 

خانم شاهزاده (زن شاه) ۳۱۱ 

خاور سلطان (زن شاه) ۲۶۹ 

خداداد گبر ۶۳۳۰ ۳۳۱ 

خسرو (کر بلائی) ۱۲ 

کنسسر و (والی کر دستان) ۱۰۹۳ 

نلیل خلغالی (سید) ٦۳۱‏ 

خوشدل خان ۲۱۶ 


۰ 

OEY تیان‎ 

دار اب قشقایی ۶ 

۱۰۰۹ ۸٩۱۶ دالقورگی‎ 

دانش. رضا ۰۲۹۶ ۰۷۳۲ ۰۸۶۳ ۱۱۳۶ (ارفع 
ا لدو له بعدی) 

داود ( پس میرز! آقاخان = وزير لشکر 

دبیر السلطنه 144 *٦¥ء ١*١١‏ ۱۷۱ 
۱۱۷۹ 


روزنامة اعتمادالسلطنه 


دبیر الملك» محمد حسبین ۲۶ ۳۱۷ نك = ملك 
الکتاب 

دبیسر الملك. نصرالله. ۳۱۷ (نایب وزارت 
خارجه). ۰۳۷۶ ۰۷۰۸ ۰۸۷۳ ٩۰۱‏ ۹۹۸ 
۸ ۱ _ (وکیل آذر بایجان) 

درو یش قوچانی ۰۲۷۵ ۲۷۰ 

دلشاد خانم (حاجیه) ۰۱۲۰ ۰۱۷۵ ۶۲۲ 

دنی (مسیو) ۷۹۱ 

دوران (سفیر انگلیس) 11۲3 

دوستی چوپان (پدر ملیجك) ۳۵۹ 

دولتشاه. محمد علی ۳۳۹ 

داو ويله (مہندس) ۱۰۸ 

دهبا شرج پلیمان ۱۰۰ 

دیکسون (حکیم) ۰۲۳۶ ۰۲۶۲ ۰۲۹۲ ۰۳۸۸ ۲۸۹ 
۶۰۰ 

دیولافو! ۸۲۱ 


ر 
رئیس‌الاطباء. رضی ۳۸۹ 
رئیس‌الاطباء. علی دکتر ۰۱۱۵ ۰۶۳۲۲ 4۳6۵ 
۹ ۸۰۹ ۱۰۹۸ 
رئیس‌الهلماء. هاشم ۲۸۲ 
رابینو ۸۲٩‏ 
راتول (راطول. راطوله) ۰۱۱۵۸ ۱۱۷۱ 
رجبعلی (کدخدای سنگلج) ۹۵۷ 
رجبعلی کالسکه‌چی ۱۲۰۶ 
رحیم (میرزا) رئیس پست‌خانه ۲۲۹ (فوت) 
رحیم (پسر حکیم‌الممالك) 1 ۱۱۶ (عزل). 


rs 

رحیم (پس محمد کریم خان شیخی) ۰۹۱ ۲۳۰ 
ré‏ 

رحیم‌کن‌کن ۰۱۳ ۰۱۶ ۵۳۳ ۷ AY‏ ۷۰۸ 
(فوت) 


رشید (آقا, عموی موّلف) ۰۳ ۰۱۸ ۶. ٩۳‏ (فوت) 
رضا (میرزا سید) ٦٦۰‏ (پیشکار بروجرد) 

رضا (بر ادر محتق) ۱۰۹۷ 

رضا (ملا) 4۵۳ 


رضا( پس سر‌ایدار باشی» محمده ابراهیم) ۱ 


٩۲۱ ۰۸۳۶ ۹‏ (فوت) 

رضا (پسر معین‌الملك) ۳۰۶ 

رضا (پسر ملك‌التجار) ۱۱۱۲ 

رضا خان = معین‌الوزاره 

را ات :۱3۹۹۱ 

زا ت 

رضاکاشی (میرزا) ۰۸٩‏ ۰۱۲۰ ۰۲۳۹ ۰۲۱۶ ٤٣۳٤ء‏ 
۹ ۲ (فوت). ۱۰۰۲ 

رضا گرانمایه ۰۱*۳۲ ۰.۳۵۵ ۰.۳۸۳ ۰۶۰۱ ۶۳۲ 
(سفیر برلن)۰ ۰6۵٩‏ ۰۷۳۸ ۷۵۱ 

رضا گل سرخی طبیب ۶۶۷ (فوت) 

رضا مچندس باشی (میرزا) ۱۹۶ 

رضا همدانی (حاج ملا) ۰۱۲۰۳ ۱۲۰۵ 

وفتاقلی ۲۱ 

زفاقلی پس لان فان ۱١‏ 

رضا قلی (پیشخدمت ظل‌السلطان) ۱۵۰ 

رضا قلی (والی کردستان) ۱۹۷ 

رضا قلی تفرشی منشی (میرزا) ۰۹۶ ۱۱۹۷ 

رضا قلی جراح باشی ٩٩۳‏ 

رفیع (مستوفی قورخانه) ٩*۳‏ 

رکن‌الدوله. محمد تقی (پسر شاه) ۱۶۳ (حاکم 
خراسان). ۲۶۱ (یطرزبورغ). ۲۶۳ (حاکم 
خراسان) ۰۲۷۲ ۰۲۷۳ ۰۲۷۷ ۲۸۰ (خلمت)» 
۵ (حاکم خراسان). ۰۶۸۳۲ ۰۶۸۵ ۵۸۶ 
(حاکم خراسان)». ۰۸۱۸ ۰۸۶۵ ٩۰۸‏ (حاکم 
فارس)۰ ۵٩۹ ۰٩۳۹‏ ۹۸۰ (عزل)» ۰۱*۶۱ 
۲ ۷ (حاکم فارس). 
7 (حاکم بنادر)» 8۳ ۱۱۵۸ 
(استعنا) 

رکن‌السلطنه» محمد رضا زپ شاه ۷۹۱۰۱۴۱۵ 
۸:۹ 

رمضان (وزیر قوچان) ۱۱۶۹ 

روح‌الدین میرزا ٩۲۱‏ (فوت) 

روشتی (کنیز) ۰۱۳۳ ۱۶٩۱‏ 

رویتر = (روطس› روتسر) ۶۵ TAT‏ ۰*۸۶ 
<YFY ۰,۷۰۱ ¥0 ۷ (6 ۳‏ ۷۳۷ 

ریحان‌اله بروجردی ۱۱۰۹ 

ریشارد. ژول *۰۲۳ ۰۳۹۱۹ *۶۱ ۸۳۳ 


Gr 


زردلی ۳۹۳ 
زرگر باشی ۱۰۸۲ 


۱۰۷۵ 


زرین تاج (کنیز) ٩۳۶‏ 

زرین کلاه = اح‌امالسلطته 

زمان (میرز۱) ٩۳‏ 

زمان گروسی ۸۳۳ 

زهرا سلطان (زن شاه) ۵۱۳ ۰۱۸ ٩۵٩‏ 

زیکلر ,۳۳۶ 

زینت (دخش سلطانمحمد میرزا) ۲۲۲ 

زينةالدوله (دختر فتحملی شاه. زن مجدالدو له) 
۱۳۸ 

زينةالسلطنه (زن شاه. دختر سالار) ۱۸۲ 

زین‌دار باشی ۲۰۵ ۵٩۹۸‏ 

زین العابدین (پس حسنام‌الملك) ۵۳۳ 

زین‌العابدین (پسر ضیاءالملك) ٩۲۲‏ (فوت) 

زین‌العابدین کاشانی طبیب (حکیم) موتمن- 
الاطباء 

زین‌العابدین کاشی = نایب‌الوزاره = شیف 
ا لدو له 

زین‌العابدین لشکر نویس ۱۱۷ 

زین‌العابدین واعظ (شیع) 4۶۸, ٩۵۵‏ 

زیورخانم (دختر پاشا خان امین‌الملك)» زن 
شتلطان. ابراهيم میرز۱ ۳۱۳ ۵۱۹ ۷۲۲ 
<A‏ ۰۷۷۲ 114 

زیور خانم (زن علی اعتمادالسلطنه) ۱۲۸ 


زیور خانم (دخشص سلطان محمد میرزا) ۸.۱ 


س 
ساری اصلان» رجمهة‌اش ۵۹۸ 4۴۳4 ۱۱۶۰ 


4۸ .۳۶ ۰۳۰ ساعدالدوله. حبیب‌ا تنکابنی‎ 
,۵*۰۵ ۰8۹۵ ۰۶۱۷ ۰۲۱۵ ۰۷۷ (خلمت).‎ 
cAA*  <AAA <AAT <«AY* «AYY <Y! 
(حاکم‌عراق). ۱۰۸۲ (استعفا),‎ ۸ ۰ 
۱۳۱۰ 

ساعدالسلطنه. عبداش ٩۷۲‏ (عزل و حبس)» 
۱۰-۸۵ 

ساعدالملك, عبدالرحيم ۰1۸۵ ۹۹۰ ۷۲۷ 

سالارالسلطنه. تصرةالدیین (پسس شاه) ۳۷۵ 
۰ ۰۸۲۵ ۹۸۳ (حاکم فارس). ۸۲ 
۱۰۳۱ 

سالار لشکر» حسنعلی = امیر نظام گروسی 

اک کے ا اول کا ا 

سام ایلغانی ۱۱۶۹ 

سام شمس الشمرا (پسس ملك آراء) = شمس 
الشعرا 


۱۸۵ 


تن و ا ل ا سس س 


سیم‌دار» غلامحسین ۲۳۹ (حاکم عراق) 
سیمپدار؛ محمد على ۷۲۰ 
سپیپسالار. ‏ حسين (مشيرالدوله» سییم‌سالار 
اعظم) ۰۵ ۰۷ 4 ۱۰ (اردو). ۰۱۳ ۱۶ 
(اردو). ۰۱۵ ۲۲ (خلعت). ۹۰۸ (روسیه). 
۲۴ ۸۶ (خست)» ٩۰‏ (خراسان). ٩٩1‏ 
۳ ۱۶ ۱۶۱ (فوت). ۰۱۶۲ ۱۶۲ 
(شاه). ۱۶۶ (ترکه). ۰۱۶۸ ۱۶٩‏ (شاه)» 
۳ ۷ (جواهر). ۱۵۹ (ترکه), ۰۱۹۱۲ 
۷ (مجاسبه). ۱۱۸ (جواهر)» ۱۹۹ 
(استرداد)» ۰۲۷۷ ۰۳۲۸ ۰۳۶۲ ۳۶۶ (چناب 
اشرفی)۰. ۰۳۸۸ ۰۵۳۷ ۰۵۷۱ ۰۳۱ ۰۷۲۱ 
AVF NIY ۷۳۲ ۰‏ ۱*۰۸ ۰۱*۱ 
۵ ۲ نك مشیرالدو له 
سپیپسالار, محمد ¶4› ۰۱۶۰ ۸۲۸۷ ۰۷۸۰ ۱۱۱۳ 
ستاره خانم (زن شاه) ٩۰۱‏ 
مد یف (ملا) ۷۸۱ ۱ 
سراج‌السلطنه. ولی مستوفی ۰۸۱۲ ٩۲۱‏ (فوت) 
سر اج الملك. رضا قلی ۱۵۰ ۳۰۹ 
سرایدار باشی, اپراهیم ۸۳۳ (فوت). ۸۳۶ 
سردار افغم = آقا بالاخان = همین نظام = وکیل 
الدو له 
سردار اکرم < شجاع!لسلطته 
سردار امچد = انتظام الدو له 
ETE SS‏ ۲ 
سردار محمد خان * ۵4٩۹‏ 
سردار معظم = امیر خان سردار 
سرور خان = اعتمادالحرم (خواجه باشی) 
سرورالدوله (زن نایبالسلطته) ۸۸۸ 
سرورالسلطنه ۲۱ ٩۷٦‏ 
سرورالملوك» معصومه (دختر نایب‌السلطنه) 
۲۱ ۰ ۱۳۰۹۹ 
سعد الدو له. جوا ۸۷۸۵ ۰۷۸۱ ٩۹۷‏ ۱۱۵۰ نك 
جواد خان س تیپ 
سمدالسلطنه» باقر 1٤۱‏ (حاکم قزوین). ۷۲۶ 
۶ ۲۲ ۰۳۶۰۸۶۲ 1۱۱ ۱۰۹۷ 
سعدالملك مافی. حسینقلی = نظامالسلطنه 
سعدالملك مافی» محمد حسن ۰۸۶۱ ۱۱۳۵ 
سمید (پسن مجدالملك) ۱۰۰۹ ۱ 
سکینه چیزری (زن شاه) ۱۰۶۸ (فوت) 
سلطان (کنیز کرد) ۲۵٩‏ 
سلطان (زن شاه) ۱۱۲۲ 


روزنامة اعته‌ادالسلطنه 


۳۳ _ 


سلطان (زن اعتضادالسلطنه) ٩۹۵‏ (فوت) 

سلطان (زن اول مولف) ۱۵٩‏ 

سلطان ابراهیم میرزا *۳. ۰۳۱ ۳۲ ۰۷۰ ۳۱۰ 
۱ (پیشخدمت)۰. ۰۸۱۱ ۰۸۱۲ ۰۸۲۳ 1۵ 
۹ نك مشکر:ا لسلطنه 

سلطان ابراهیم میرزابلا (پسر فتحملی شاه) 
۸/۷۰ ۳۱۷۳۵ 

سلطان اجمد (پسر سلطان محمد) ۰۲۶۷ ۰۶۳۸ 
نك عضدالدو له 

سلطان حسین میرزا (ولد نیرالدوله) ۱۶۹ 
(پیشخدمت)». ٩۶۳ ۰۱۹٩‏ (نیرالدوله). نك 
نیرالد و له 

سلطان الحکمای نائینی. اپوالتاسم ۰۱۱۷ ۳۰۵. 
VY" ۰۷۷۹ AMEY ۰۶۹۹۷۲۱ ۳۲‏ 
۸ ۰۸۶۲ ۰,۸۶۵ 5۵۲ ۸۹۸ ۰۱*۰۰۶ 
۹ *۲ ۱۱ 

سلطانمجید میرزا مير آخور (عین‌الدوله) ۷٦۰‏ 

سلطان محمد میرزا (یسر عضدالدوله. آقای 
داماد. سیفالدوله) ۰۹٩‏ ۰۱۰۱ ۰۱۸۳ ۸۲۳ 
٩٣‏ (فوت)» ۰۹۸۷ نك سیف‌الدو له 

شتاظنت (دخشص عمادالدو له زن ابرآهیم معتمد 
ااسلطنه) ۰۱۹۲ ۵۸۰ 

سلیمان (پسر عبدالحسین) ۳۰۹ 

سلیمان (پسر عضدالملك) = خازنا لسلطنه 

سلیمان (پسر ناظم خلوت) ۱۹۲ 

سلیمان امیر تومان ۷۱٩‏ 

سلیمان پاشا (سفیر عشمانی) ۸۷ 

سلیمان گرجی ۸۷۵ 

سلیمان یبرودی (حکیم) ۷۲۵ 

سمینو ۱*۶۸ 

سبپام الدو له. محمد ابراهیم ۰۱۷ ۰۲۳۹ ۲۹۷ 
(حاکم مازندران). ۰۲۸۹۱ ۰۳۷۰ ۰۶۷۲ 
۸ ۸۶۲ (وقف اموال). ۱۶۳ (عزل). 
۳ (نظامالدوله)» ۸ ٩۷۲‏ (امیر 
توپخانه)». نك نظام‌الدو له 

سبیام الدو له زعفرانلو بجنوردی ۰۲۷۴ ۰۲۷۱ 


5 ۱۱( 
یزد)» »¥ 44۲¥ 

سام الملك» سوت یقلت ۹ (ر یس قشون 
خراسان). ۵٩۹۶‏ 


شر ات خان کی خی ۱ ٩۰‏ "۱ 


فهر ست اسماء اشخاص 

سیدالشىمدا ۱۰۱۱ (عید ولادت) 

EVE E شا‎ 

شنت کاتب ۱۱۱ FE.‏ ۰۲۷۱۷ ۰۲۷۶ ۶۳۲ 
بابی). ۵۲۹ (بابی) 

سید کلاردشتی (باقر) ۱۱۱۰ 

بت تقان ۱ 

سید هندی ۲۵۲ (حبس) 

E ای‎ da 

سیف‌الدوله. سلطان محمد میرزا ۰۳۱۱ ۷٦۲‏ 
(حاکم ملایر). ۰۸۳۷ نك آقای داماد 

سیف‌الدین مکری ۸۲۸ (فوت) 

سيف السلطنه. چان محمد خان ۶۱۷ 

سیف‌الملك (پسر عضدالدوله. آقا وجیه. امیی 
خان سردار سردار معظم) ۰۵ ۷۱ (روسیه) 
٩۵ Vf ۳‏ (ر و سیه). ٩‏ ۰۱1۵4 04 
tof ۰۳۲۶۱۲ ۰۳۸۱ ۰۲۶٩۹ ۵‏ ۳۲ 
۶۹ ۱۳۶ (حاکم استرآباد). ۰1۶6 ۱۲ 
۷ ۰.۱۷۲۲ ۰۹ ۷۲۰۵ ۷۷۲۲ ۰۸*۰۶ 
9۹ ۰۸4۵ ۰۹۸۱ ۱۱۲۰ (روسیه), ۰۱۱۲۲ 
۹ ۱۱۳۹۵ نك امیر خان سردار 


ش‌ 

شاپور میرزا! ۷۳۹ ٩۶۰‏ 

شاخ گل (کنیز) ۵۱۶ 

شاطر باشی ۰.۵ ۰ ۱۱ 

شاهزاده بیگلر بیگی ۱۷ 

شاه پلنگت خان ۵۱۶ 

شساهزاده تلگرافچی ۷۹۲ 

شاهزاده خانم (دختش فتحعلی شاه) ۷۹۵ (فوت) 

شاهزاده خانم (زن معتمد الدو له) ۱۷۷ 

شاهزاده دیوانه ٩۵۱‏ 

شاهزاده ریش بلند. ۰۵ 1۶ (فوت) 

شاهزاده هندی (حقه‌پاز) ۱۷۹ 

شاه عباس» ۰۳۸ ۰۶۳ ۰۶4۲ 4۶ cA‏ 6۵۱ 

شجاع (آقا) ۱۹۲۷ 

ها ولد اسن جن حجان اا 
۶ ۰۱۳۶ ۸۲۳۳ (ورود) ۰۸۶۵ ۱۰۶۲ 
(فوت). ۰۱۱۶٩‏ ۰۱1۱۲۰۳ ۱۱۷۱ 

شجا غخا لسلطنه. حسنملی ۱۱۸۶ 

شجاعالسلطنه». محمد باقر (سردار اکرم) ۰۱۳۷ 
AFA ۵۸۵ ۰۵۷۰ ۲‏ 5۶۷ ۹۲ 
۱١۳۱ ۹‏ (فوت زن)» ۰۱۳۵ ۱*۵۳ 


1۸4 


۱۱۰ 

شجا <الملك. عبدالقادر ۰۳ ۰۲۱ ۳۶۷ ۷۰۸ 

شر بتدار = محمد رضا ۱ 

شرف السلطنه (دخت رکن‌الدوله) ۶۱۰ 

شدرف | لسلطنه (دختر شاه) ۷۷۸ 

شر یعتمد ار = محمد حسن 

شریف خان (حاجی) ۲۳ 

شر یف الدوله, زین‌الما بدین = نایپالوزاره 

فا لول تیان ارس ابا ۳۶۲ 
Y4‏ 

شما خا لسلطنه . فتح | له ۹ ۰۱۷۷۲ ۶۵۲ (فوت) 

شماعالملك» محمد اپراهیم (کالسکه‌چی باشی) 
۸ 6 ۰۷۰۱ ۷۳۱ (فوت)» ۱۱۱۶ 

شعبان (غلام بچه ) ۱۳۹۱ 

شمری خانم (نوهة معتمدالدوله) ۲۲۳ 

شفالالد: له ۱۳۰۲۱ 

شفیع چاپارچی باشی ۱۱۲۳ 

شفیع مستوفی (میرزا) ۰۱۳۵ ۲۸۰ (فوت) 

و ءالط رز شاف این ولیعی): ۰ 
8 ۰۳۱۵ ۰۶۰۳ ۶۲۵ ۰۶9۷ *۵۸, 
AA AY ۰۵۸۵ ۳‏ ۰۷۲۲۲ ۸۰۹ 
٩۲۷ ۲‏ (فوت)۰ ٩1۷ ٩۲۱‏ 

شلیمر ۰۳ ۵ و صشعات دیگر 

فک الإا اة ا ۱۱ ۱ 
٩‏ ۶۳۳ *۰۷۲ ۱۱۳۶ 

تسس لتق 1 (دخش عضدالدوله. زن شاه) ۹ 
1 1۱۸4 ۰۳۵۹۱ ۰۶۱۰ ۰۵۱۲ ۵1۸ (دعوا), 
۰٩ £44‏ ۷ 

شمس‌الدین (پسر مجدالدو (4) ٩۷۱‏ 

شمس‌السلطنه (دختر معتمدالدولسه. زن تیر 
الدوله) A۹۱‏ 

سس ا ا ا م ا( تن سل رای 6 
۶ (فوت) 

شمسا لصعر! (دیگری) ۱۱۲۷ ۱ 

تین العلا میتی الیب آ تاد ۷و ۱۲۱ 
۷ ۲۹۱ (مواجب). ۰۷۰۰ (فوت پدر)» 
٩۵۵ 4۰۱ ۸۸۷ ۸۳۳ ۷‏ 

اا ا ری ۱۲۲ 

شمس‌الملسوك (دختس مظفر‌الدین میرزا. زن 
حن دسر مت | تسه ١۷ا‏ 274 
(فوت) 

۱۱۵۸ ۱۱۱٩ ۰۱1*۰۹۹۱ ۰۱*۰۶۷ شنیدر‎ 


۸ 


شورین (دواساز) ۸۱٩‏ 

شوشتری (شاعر) 1۵۶ 

شو کت (زن شاه) e‏ 

شوهری» علی‌اکبی ۰۹۱ ۱۱۱ ؟(توبیج) 

شمیابالدو له. مر‌تضی‌قلی ۰۳۹۶۰۵۸ ۷۸۳ (فوت) 

شمپابالدوله ۸۶۵ (حاکم عر بستان) 

شمپابالسلطنه بختیاری ٩۹٦۳‏ 

شپاب‌الملك» غلامرضا ۲۰۹ (حاکم ماز ندران). 
ATT ۱۹۱۵ TA ۵‏ ۰۱۰۲۵ ۱۱۵۷ 
(حاکم خراسان)» ۱۱۸۱ 

شيخ الاسلام قوچان ۲۷۵ 

۲۲۵ ۰۲۱۷ ۰۱۰۱ ۰۷۷ شیغ‌الاطباء حسنملی‎ 
۰۷۵٩۹ AT ۰۶۳ ۰۵۶۱ ۶۳۱ «<0 
۱۳۰۵ ۱۰۰۶ ۹۶ ALO ۹ 

شیخ‌الی‌ئیس. ابوالحسن ۲۸۳ (رئیس کكتابخانة 
آستان قدس). ۸۱۷ (حبس) 

شیخ شیپور »۶ ۸۱۰۱۸ ۰۱۰۱٩‏ ۱۰۷۹ 
۲۱ ۱۲-۲ 

شیرازی کوچکه (زن شاه) ٩۰۳‏ 

شینلی ۳۵۷ ۵۲ 


اب 5 

صاحب اختیار. سلیمان ٩۳‏ (حاکم استرآباد)؛ 
" ۳ ۰۱۵۵ ۰۱۱۱ ۲۷۸ (تعیین سرحد)؛ 
٩۲۱ ۰۷۷۲ ۰۰۸ ۷‏ (فوت) 

ات جن كانم (یستن. تابر آعم امنا لستمطان) 
۵٩ ۶۱ ۰۶‏ (رئیس اردو/. ۱۰۱۱ 
۱۱:۸ 

صاحب‌دیوان» فتحعلی شی‌ازی ۱۸ (وزیر فاز س)» 

۰۷۱ ۰۱۱۷ ۰۲۲۲ ۰۵۲۰ ۰۸۲۰ ۸46 (حاکم 
خراسان). ۸۸۶ ۹6۰ A4‏ ۱۰5۶ 
تا کا متیر ای 1۷۴ اک 
کرسان). ۰۱۰۸۱ ۰۱۰۹۱ ۰۱۱۱۳ ۱۲۰۹ 

صاحب سلطان (زن شاه) ۸۳٩‏ 

صادق طباطبائی مجٹہد (آقا. سید) ۱۷۰۰۸۱۳ 

۰۲۳۹۰ ۲۶۲ (فوت) 

صارم الدو له, ابوالفتح (پس خان بابا خان) ۷۸ 
۱ ۰۱۷۸ »۰۲۳۰ *۰۲۶ ۷ ل(فوت). 
۹۰ 

صارم‌الملك. عزیزال (شاهسون) ۰۵۷۸ ۳۶ 
۹۳۹ 


صالح عرب (آتا سید) 408 (فوت) 


روزنامة اعتمادالسلطنه 


صدر اصفپانی. محمد حسین (حاجی) ۷۶ 

صدر الدو له, حسین (ايشيك آقاسی و لیعید) 
۷۹ ۳۲۳ 

صدر الذاکرین» ابوطالب ۳۹۱۳ 

صدرالسلطنه» حسینقلی ۱۱۱ (وزیر مختار در 
امریکا). ۰۷۵۰ ۰۷۵۹ 4٦۱‏ ۱۰۰۶ 

صدر الشریف یزدی ۹۵۶ (ظ: صدرالشر یمه) 

صدر العلماء ۳۱۹ (فوت) 

صدر العلماء (دیگری) ۰۱۰۶۵ ۱۲۰۳ 

صدر الملك. سیدمصطقی ۰۱۰۰۶ ۱۶۰۶۵ ۰۱۰۵۰ 
۸۹ (مستوفی وزارت وظایف) 

صندر الواعظین. لطف‌انه ۸۱۵ 

صد يق الد‌و له رضا ۰۱۳ ۲۲۱ (وزیر فوائشد). 
۷ ۰۶۲۷ ۶۳۲ (خالصه). ۰۸۶٩‏ ۸۹۵ 
۲ ۱۰۰۰ (عزل)» ۱۰۸۳ (وزیر طمبران) 

صدیق السلطنه. غلامحسین (مچول خان) Î‏ 

۳ ۲۰۶۵ ۰۱۰۶۷ ۱۱۲۸ نك مچول 

صدیق الملك . محمد ۲۱٩ ٩۲‏ ۲۲۵ ۱۰۵۵ 

صغرا شاهزاده عبدالمظیمی (زن شاه) ۰۱۵ 
}1< 0 ۱۱ 

صفی علیشاه = حسن مر شد 

صفیه کرد (کنیز) ۳۶۷ 0۹۶. ٩۷۱‏ 

صفیه نوری (زن شاه) ۲۰۷ 

صمصام | لسلطنه = منتظم السلطنه 

صمصام الملك. علینقی ۱۰۳۳ 

صنیم‌الدوله. محمد حسن (مولف) = اعتمادب 
السلطنه 

صنیع ا لدو له مرتضى قلی ۰۲۵۹٩۹‏ ۶۱۲ ۰.۱۶۷ 
۸۵٩ ۸۲۹ ۳‏ 

صذیم| لملك » ابوالحسن (معمار باشی) ۰۱۰۵ 
۱ ۲ ۲۳۶ (لقب). ۰۵*۱ 4٦ء‏ 
۱ ((فوت). ۰۸۶۳ ۰۷۸ ۰۷۸۳ 
۷۸۵ 

صنیم‌الملك. حسینملی ۰۱۰۶۲ ۱۰۶۳ (فوت)» 
۲ ۱۰۰ 


ض| 
ضر غام ا لسلطنه ٩۱۱‏ 
ضیاءالدوله. انوشیروان ۰۲۱۳ (ایلخانی)». ۲۵۰۳ 
(حاکم سمنان). ۰۲۸۸ ۰۵۶۱ ۱۱۷۸ (سکته) 
ضیاء| لسلطنه (دختر شاه) ۰۱۳۹ ۵۱۸ 
ضیاء الملك. تقی ۰۵۸۶ ٩۲۱‏ (وزارت یزد). 


۲ (عزل) 
حاکم گیلان), ۳۸۷ (فوت) 


ط 

طالبت (ماژور) ۰۸۶۰ ۸۰۲ 

طا هر (آقا) ۹۷ 

طاهر (پسر اسکندر میرزا) ٩٩۱‏ 

طاهر مستوفی ۰۳۱۲ ۸۲۲ 

طر نس (حکیم) ۵۸۶ 

طلوزان ۰۱۳ ۲۱ (مراجمت). ۰۲۸ ۰۲۹ ۰۳۱ ۵٩‏ 
(کتابچه). ۱۶۸ (جناب)» ۱۸۹ (قمار). ۱٩۱‏ 
(بدگوئی)» ۰۳۳۲ ۰۳۲۰ ۰۱۸ ۰۱۹ ۲ 
۱ ۰۱*۹۰۸ ۰1*۰۸۹ ۰.۱۱۶۷ ۰11۵ 
۵ 1°۱1 

طوبی خانم (دختر عباس میرزا. زن رضاقلی 
والی) ۱۹۷ (فوت) 

طوغان بی‌بی ترکمان (زن شاء) ۲۷۰ 

طومسون (وزیر مختار انگلیس) ۳۳۰ 


ظط 

ظفر السلطته ۱۱۷۲ 

ظل السلطان ۰۱۷ ۷۰ (لپجة اصفانی). ۰۷۵ ۰۷۷ 
IA! ۰۱۷۱۱ 1۵٩ ۰۱۶۲ ۰1۶* ۱۱٩ ۰‏ 
۳ (حاکم کردستان). ۰۱۱۶ ۱۱۸ (حاکم 
کرمان)» ۸ AATF‏ ۰۲۰۷ ۰۲۳۲ ۲۳۲۵ 
۶ ۰۳*۷ ۸۳۱۱ ۰۳۱۲ ۰۲۱۳ ۳۱۶ 
۲۹ ۲۲۰ ۰۶۵۲ 2۵۶ (ولیسبدی), 41۶ 
۷ ۶۶ ۳۱. ۷۱۰ 14" (مزل از 
حکومت عراق). ۰۱۲۳ ۰۸۲۱ ۰۱۲۳ ۰۱۲۹ 
۸٩۰ ۰۶4 ۲‏ (عزل از حکومت عر اق). 
AYY AY* A14 ۳ ۳‏ °4 
۵ ۱۸ (چشم)» ۰۱۰۸۸ 0۱۱۸ 
۱۱۳۹ (حاکم عرأق)» ۸ 1°1۱ 

ظلالسلطان» على ۶۱۳ 

ظپیر الدوله. علی (داماد شاه) ۰۲۳۱ ۰۳۱۷ ٥۵۷‏ 
(وزیر تشریفات)» ۰۷۹۶ ۰۸۶٩‏ ۰۷۹ ۹۸۵ 
۹ ۱۰۶۸ ۱۰۷۱۰ (ف ار ) ۱۱:۸ 

ظییر الدو له. محمد ناصر ۷۶ 

ظییر السلطنه (پسر عضدالملك) ٩۶۷‏ 

ظبیر الملك» محمد رضا کرمانشاهی زنگته ۵۸۳۲ 
۱۱۳۹ 


۱0۸۳ 


ع 

عابده (دختر قاسم میرزاء زن شاه) ۵۲۷ 

عارف خان ۰۳۶۰ ٩۷۵‏ (فوت) 

عالیه خانم (دختر سيف‌الملك) ۳۶۶, ۰۹۹ 
٤‏ (فوت) 

عالیه خانم (زن شاه) ٤٥١‏ 

عالیه سلطان خانم (دختر فتحملی شاه) ۰۱۷ ۰۲۱ 
۳ ۵۷۹۰ (سکته) 

عايشه خانم پوشی (زن شاه) ۰۲*۰ ۰۲*۷ ۰۲۱۱ 
۹« 4۳1 

عباس اسدآبادی ۰۱۱۳۹۱ ۱۱۶۰ 

عباس افندی ٩9۷‏ 

عباس باسمه‌چی ۲۶۶ 

عباس خان ۳۱6 واب شسبر) 

عباس خان سرتیپ ۱۱۵۰ 

عباس مپندس (میرزا) ۲۳٣‏ (ورود). ۲۵۵ 
۶ 

عباس میرزا = نایبالسلطنه 

عباس میرزا (پسس اعتضادالدوله) ٩۳۰‏ 

عباس یوزباشی (کربلائی) ۳۵٩‏ 

عباسعلی (پیشخدمت نایبالسلطنه) ٩۸‏ 

غا ای یر 2۱۰ ۱۵۲ ۱۱۱ لسن 
تحقیق)». ۰۵۹۵ ۰۸۲ ۰۷۰۱ (فوت پسس). 
۱۰۸ 

عباسقلی سرحددار قاچار سپانلو ۰۶۲ ۰۶۳۲ ٤۸‏ 
(حاکم اشرف) 

عباسقلی لاریبانی ۸۰۶ 

عبدالباقی (غلام بچه) ۱۹۶ 

عبدالحسین = فخر الملكت 

عبد‌الحسین ۲۶۰۶ 

غد الحتین: (پسین ردان ۶ 

عبد الحسین سرهنگت (برادر موّلف) ۷۷ 

عبد الحسین میرزا (پسر تیمور میرز!) ٩۳۸‏ 

عبدالحسین میرزا (پسر سلطان ابراهیم) ۲۹۶ 
(وخات) 

عبدالر حمن (سید) 1100 

عبدالرحمن اففان ۰۹۱۲ 1۶ ٩٩۱‏ 

عبدالرحمن خراسانی (شیخ) ۷۹ 

عبدالر‌حیم (پسس و کیل‌الدو له) ۰۹ 

عبدالرحیم (میرز!) ۷۰ 

بل ال چ مد گرا تضا هی ۱۲۳۰/۱۳۱۰ 


عبدالرزاق بروجردی (شیع) ۹۸۶ 


۱۰۸۴ 


عبد القادر خان ۳۰۷ 

عبد الکر يم (سدید» برادرانیس‌الدوله) ۰۱۲۳ ۰۲۸۶ 
۶۷ 

عبد اللطیف دهدشتی ۵۶۱ 

عبداله (آغا) ۱۰۲۳ 

عبد اه (برادرزاده منیر السلطنه) ۱ (فوت) 

عبد الله (پسر امین حضور) ۱۰۸۶ 

عبداله (پسر صبدیق‌الملك) ۸۵٩۲‏ ۷۲۱ 

عبدالله (ناظم‌السلطنه پسر علاء‌الدوله) ۱۶۰ 
۳ 4 ۱( (قوللی آقاسی) 

عبدال (پسر قوام‌الدو له) ۸۷٩‏ (فوت) 

عدا اتان (سید)/ ۲۴۷ 

عبدا افنان ۱۱۵۹ 

۱۰۸۱ ۰۸۹۷ ۰۸۹۳ ۱۱۳ بپبپانی (سید)‎ mL 
(ابن الفضه)‎ 

عبداظ ستلطان لا ۲۹۵ 

عبد ال مستوفی (میرزا) ۱۵۶ 

عبد ال میرزا عکاس ۵۹۶ ۱۰۶۹ 

عبد ان نوائی ۳٩‏ 

عبد ات والی ۸٩۸‏ 

عبدال همدانی (ملا) ۰۹۵۵ ۰۹1۵ ٩۷۹‏ 

عبداله یوشی ۰۲۲ ۰۳۰۸ ۰۵*۱ ۵*۰۷ (نشان)» 

«O‏ ۷ ۸ 4 ۷ (امیس 

نویان)» ٩۱۱‏ (حاکم استرآباد), ۱۰۵۶ 

عبدالمجید ۲۶۳ 

یت ال اند فان (امین نها ۷۱۷۰۱۵ 

عبد الوهاب = نظام المذك 

عبد الو هاب طبیب = فخرالاطباء 

بدی رقاص ۰۱۱۹۷ ۱۱۹۹ 

عبیدا کرد (شیخ) ۷۰, ۰۷۷ ۰۸۸ ۰۱۱۶ ۲۱۵ 
٩۷۵ 1٦‏ 

عذرا (دختر مؤلف) ۰۱۰۲ ۱۹۱ (فوت) 

عرب اه 20%۲ 10< ۳۷ 

عزالدولنه. عیدالصمد ٩۱‏ (عزل از حکومت 
همدان). ۰۱*۱ ۲۵۵ (روسیه)». ۶۰۶ (وزیر 
عدلیه), ۰۵۱۱ ۰۵۱۲ ۸٩۵‏ (حاکم ملایر)؛ 
۳ ۵ "!۱ 

عز:الدو له (خواهی شاه. زن مشیر‌الدوله) ۰۱۱۶ 
۹ ۲۲۳ رده زو ۱۷۲۲ 
۰۹ ۱۰۶۲ تک 

زین آقا (دلتك) ۱۷۹ 

عزریز بيك کرد ۰۸۱۷ ۸۷۲ 


روزنامة اعتماد) لسلطنه 


ریز خان خواچه ۰۸۱۳ ۰۹۳ ۸۵۸ ۰۷۷۵ ۰۷۹۱ 
۹ ۷۳*۰ ۰۱1۱۱۷ ۰۱1۱۶۷ 1۱۶۸ ۱۱۵۷ 

عزین خان سردار کل مکری = سردار کل 

عزیز الدو له (خواهر شاه) ٩5۹‏ 

عزیز السلطان. غلامعلی (مليجك دوم) ۵۳۱ 
(لتب). ۰۵۶5 ٩۱۱ ۰۵۶٩‏ (شکار). ۵*۹۸ 
۸٩٩۳ ۰۵۹۲ ۰۵۸۸ ٩‏ (امیر تومان)؛ 
oY ( / <¥ <F ۹‏ ۶« 
ایا AP AVA SAY‏ ۰۷۳۸ ۷۲۶ 
YoY ۷۶۵ ۰۷۳۶ ۹‏ ۰۷۸۵۹ ۰۷۷۶ 
ATE AYY AI‏ ۳ ۵ ۰۵ ۰۵ + 
AA ۹‏ ۸۱۰۰ ۱۰۰۳ ۰۱۰۵۴ ۱*۵۶ 
۱ ۸ ۱۰۹۱ (ختنه). ۰۱۱۱۶ 
۷ ۱۲۱ ۰۱1۱۳۲ ۱11۶۲ 1۱1۶۲ 
۳ ۷ ۱۲۱۳ (مپتردار) نك 
مليجك درم 

عزيزالملوك (دختر ظپیرالدوله) ٠١٤۸‏ 

عصمتالدوله(دختر شاه)۰۲۲۹ ۰۳۰۲ ۶۸۸. ۵۱۷ 

عصمت | اعدا ای 4 (دختر معتم‌دالدوله ‏ زن 

آعمت الدء له ) ۰ ۱*۱۱ 

عضدالملكت. علی‌رضا (خان سالار )۰۳ ۲ (حاکم 
ماز ندر ان)۰ ۶۸ ۵۳۰ ۰ ۷۹ ۰ ۱۱۱ ۰ ۱۱۲ 
۳ (شورش) ۱۶۹۰ (خان ناظس) ۰ ۰۱۶۷ 
۲ (مادر) > 41ء ۰۱۱۷ ۰۱۷۰ ۰۱۸۶ 
۲۹۳۲۰۲٩۲ ۳ ۷‏ ۰۳*۰۱ ۳*۰۳ ۳۱۷ 
(قمار). ۰۳۸۶ ۶۲۶ (عزل از نظارت). ٥٦۳‏ 
(وزیسر عد لیه )» ۸ 1۹4 (مپرداری» 
ایلغانی گری). ۰۳۱ ۰۸۸۶ ۰۱1۱۵۳ ۱۲*۰۹ 

عض د | لد و له سلطان | حمد میں زا( پس فتحعلی شاه) 
٩‏ ۰.۱۱ ۳۵۵ (متولی مشسید). ۰۳۵۹۹ 
۸۶٩ 4‏ (عزل از حکومت همدان) ۸٩۵‏ 
(حاکم همدان) 

عضد الدو له. مچول میرزا ٩۳‏ 

عفت | اسلطنه (زن شاه مادر ظل‌السلطان) ۰۶۷۱ 
۸ (فوت) 

علاءالدوله, احمد ۲۳۱ (لقب)» ۳۳۳ ۰۶۱۱ 
۶۸ (امیر تومان). ۰۵۳۰ ۸۵۹٩‏ ۰۱۸۲ 
۱ (ساوه)» ۸ ۷۳ (حاکم 
سلطانیه). ۰۸۳۱ ۳۵ ۰۳۹ ۸۵۱ 4۸1 
۱ ۷ ۱۰۵۳ ۰1*۰۹۱ ۱*۹۸ ۰1۱۱۳ 
۵۸ ا![ 


علاء !لدو له . محمك ر حیم ۶ ۰۱۳ وش 3 0۳ 


ناصرالدین شاه 


مظفر الدین‌شاه ناصرالدین شاه (یکی از نقاشیهای او) 


۱ 


۱ 


زا 


اعتة 


دالدو له 


اعتمادالسلطنه » على 


۳ 


دالسلطنه ؛ علیقلی 


اع 


دالملکی 


اماموردی میرزا 


5 
2 
َ 
9 
٣ 
3 
بر‎ 


ام نظام گروسی 


امیرنظام گروسی 


امین الدوله علی (و) مشیر الدوله» محسن 


4 5۰ ۹ 


۱ 


السلطنه 


۱ مر السلطان» على اصخر 


امین السلطان؛ على اصغر 


۳56۲۳ ۸۱ 7 " TCHORAN 


بنان‌الملکی ْ رضا 


۱5۵0 ALÎ ۲0۸۸ 


2 بهاءالدوله 


جلال‌الدوله 


تاج الملو(ه 


جهانسوزمیرزا 


حلال‌الدین میرزا 


حاجی کربلایی حاجب الدوله 


حسام الملک نو آ جود 


ENG. 


س 


1 


9 
= 


a 


۳ 
E 
8 

& 
® 


ار 
س ٣‏ 


چم 4 


حت الک علی| کر معاون‌الاطباء : مهدی 


سلطان‌الاطاء 


سردار کل عزیزخان 


تظاء ,۱ 


۱561۳ ALI ER) Tens 


سلطان‌الذا کرین سلطان‌الحكماء » ابوالقاسم 


شکوه السلطنه 


۱ ۵ "© 7 آر۸ ۷5۵۱0 


شيخ الاطباء شهاب السلطنه 


صارم الدوله 


صارم الدوله 


سلیمان 


ا Oe‏ ۰ « ۰ ال 
+ 0 و aa‏ 2 
1 ۱ ا ۳ موی ۳ 


و 
2 در رو ۰ 


صدیق‌الملک؛ محمد صحاف‌باشی 


MSeID.ALÎ POF} TéOHORAN 


عبدالوهاب مذهب‌باشی عباسقلی خان سپهر 


عمادالنوله 


علاء‌الدو له 


0 aI 
اد‎ e ا‎ 


o e 


0 


TOHEéRAN‏ و 


عیسی وزیر طهر ان 


۳1 ا 


Eyê لقع‎ 


YF 
سپ‎ 


0 


2 4 ۱ 


[۷۵۵۵ ALi Ã 2® TêHORAN. 


۳ 


۱15610 ALİ 97 ۲ ۲ 


محمد رحیم‌خان کرمانی محمدحسین‌خان (ناظم دارالقنون) 


۱ 


۱۷۱۱۵۱ ۸ ۱ 


محمود وزير طهران 


مستوفی‌الممالک ؛ یوسف 


مشتری شاعر (ابراهیم) 


احمد مس ,باشی 


مشیر الدوله ؛ محسن 


تا ۳ 


معین 


الدوله 


منشی‌الممالک 


ا ام یداو 


= 
۱ 


نایب تاظر اکبرخان تایب‌الساطته کامران‌میر زا 


نصر انه مستوفی 


نایب 


ناظر» نورالدهر 


0 


5۵۲۳ ۸۲۱ Tar ۷ 


وریر دفتر 


و کیل لشکر 


ed E aL 


موی چم اد و سا هتسب مساو + اسر 
پیب ی 


صفحه ای از کتاب سولتی کف با حواشی ناصر الدین‌شاه 


سردار ايوب خان افغان 


FA 
ر‎ 
۱۳۷ حر‎ 


4 ۰ 
سیک + 


۳ a 


ا کچ کے 


صفح دیگر از کتاب سولتی کف 


۱ یه‎ a 
"a چ‎ 
3 
më ٍ 


فپررست اسماء اشحاص 


۱ ۲ ۲۲۰ (فوت) 

علاء | لسلطنه = معین‌الوزاره 

علاء الملك» عبداك (پسس_نبی‌خان قزوینی) ۰ 
٩‏ ۶۰۳ ۸۰. ۸۳۸ (فوت) 

علاءالملك. محمود ۰۷۹۴ ۰۹۱۱ ٩۱۲‏ (پطرز 
بور ع). ۰۱۰۵۰ ۰۱1۱۲۹ ۰۱1۱۳۲ 
۶ ۰۱1۱۶۵ ۱۱۹۱ 


۷ (آغا)‎ 
۹٦۱ n 
4) 

3 


علی 


علی 

علی (پسس آقارشید) ۱*۶ 

۱۰۳ e غل(‎ 

علی (پسس قاسم والی) ۵ 

علی آقا (نوه صدر اصضیپانی) ۶۸٩‏ 

علی آوازه خوان ۸۸۵ 

علیابن ابی‌طالب ۰۱6 ۱٩۳‏ (عید) 

علی امین الصره ۲۱۳ (فوت) 

على اورمیه‌ای ۳۱۳ 

علی بزاز ۰۱۱۹۷ ۱۱۹۹ 

علی تارزن کاشی ۱۳۸ 

على حکمی (آقا) ۰4۲۵ ۵46 ۵۵ ۵۵۸ ۵۷۳ 
oY ۷ ۶‏ ۰۷۹۲ ۸۶ ۸۰۵ 
(فوت)» ۱۱6۵ 

علی دکتر = رئیس‌الاطباء 

علی سمنانی (مجتید) ۱۰۲۷ 

ول فف (پسر اعتمادالدو له) ۲۲۷ 

على کنو (حاجی ملا( ۶٩‏ ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۰۱۶۱ 
cO1* ۰۳۶۷ ۰۲۵۰ TYA ۰۳۱۷ ۰۱۷۷ ۹‏ 
۳ (تملق). ۰1۸۰ ۱۸۱ (فوت). ۰۹۳ 
۸ (اولاد) 

۸٩۶ عنی‌نال‎ 

علی مترجم (میرز!) ۶۱۱۳ ۰۱۱۷ ۲۵۵ 

علی مدرس ٩۲۳‏ 

علی مر‌شد (حاجی میرزا سید) ٩۷۷‏ 

على مستوفی (سید) ۸۱ 

علی مطرب ۱۱۹۶ 

علی میر‌شکار ۱۰۶۳ 

علی نائینی ۱۰۹۸ 

على نوری (ملا) ۵۰۷ 

هی افر میدس ۲۸۷ 

علی اصقن بسن اعمالاا ها ۱۸۵ 

على اصفر خوئی ٩۳۵‏ 

علی اکبس (بر ادرزن شاه) ع ۹۵ 


۱۰۸۵ 


علی اکبر (آقا سید» پسس نقیب) ۰۱۰۰۲ ۱۰۳۲ 

علی اکبر (فراش خلوت) ۲۰۳ 

على اکس ( مستوفی خزانه) ٩۰۳‏ (فوت) 

علی اکبر بروجری ۲۱ ۱۱۱۸ 

علیاکبر تفرشی (سید) ۰۸٩۳‏ ۱۰۵۷ 

علی اکبر شیرازی (سید) ۰۸۹۵ ۱*۶۶ 

على اکبر عزب‌دفتر *۵۵ 

علی‌اکبر غمزه جمارانی ۱۰۱۲ 

علی اکبر کیلانی ۱۱۱۲ 

علی‌بخش (پیشخدمت) ۱۲۶ 

على حیدر شیروانی ٩۵٩۹‏ 

علی‌رضا (میرز۱) ۲۰۰ 

علیرضا (پسس سمپام ا لد و له ) ۳۹ 

على ر ضا (مستوفی اول) ۳۳۵ 

علی‌رضا تفرشی ۰۷۱۶ ۰۸۷۷۳ ۱۲۵ 

علی‌رضا قبض‌خور ۰۱۱۲۱ ۲۳۹ 

علی‌رضا گروسی ۷۲۷ 

علی‌شاه محلاتی ۶۲۳ 

على محمد = مجیی الدو له 

على محمد (نایب) ۱ 

علینقی (قنسول بغداد) ۱۰۶۱ (عزل) 

علی‌نتی رشتی (تاجر) ۱۰۹۶ 

علینقی سس‌تیپ ۸۷۲ 

عذيه‌خانم (دختر داودخان) ۳*۹ 

عمادالاطباء = بکمز 

عماالدو له. بدیم‌الملك (حشمة السلطنه ) ۳۱ 
(حاکم یزد)». ۰۲۶ ۷۲ (عزل). ۱۰۸۱ 
(حاکم عس‌اق). ۰ ۸ 1۱1۱ 
۱۱۳۹ (عزل). ۱۱۹ (عسزل)» نك حشمة- 
السلطنه 

عمادالدوله. امامتلی ٩‏ (ناخوشی)۰ ۰۶ 0 
(فوت)؛ ٩‏ (ارث)». ۰۱۷ ۲٩‏ (ارث)» 5 
(ادث)» ۰۱۸۰ ۹۶۶ ۱۱۲۳ 

عمادالد و له = محمد میرزا 

عمادالسلطنه» ملك قاسم (يسر شاه) ۵۲۷, ۵۰۰ 
(فوت) 

عمادالملك طبسی ۲۸۰ 

عمیدالدوله» کیومرث ٩۰٩۲‏ (حاکم شاهرود). 
۸۱ (حاکم استرآباد) 

عمید الملكی, ناصرقلی ¥> ۰۱۵,۸۷ ۰۱۱۳ 0۸4 
۳ ۳ نایب وزارت عد لیه )» 
٩۱ ۶‏ ۱۰۵۲ (حاکم خمسه)», ۰۱۱۱۸ 


۱0۸۶ 


۷ (امجدالدو له ) 

عند لیب الدو له. محمد‌حسین ٩۳۶‏ 

عیسی (وزیر طہران) ۰۱۳ ۰۲۷ ۱۱۱ (مجلس 
تحقیق). ۰۱۷۹ ۰۶۸۲ ۰۶۸۶ ٩۶٩ ATA‏ 
(فوت). ۰۱۰۱۰ ۱۰۳۳ 

عیسی گرودسی ۱۳۰۵ (مترجم)» ۰۲۵۱ ۰۲۹۴ 
TIA ۰۶۲۷ ۶*۶ ۶۰۰۵ <0‏ 

عیسی مقلد (شیخ) ۰۷۲۲ ٩۷۵‏ 

عین‌الدو له ۱۰۰۳ 

عین السلطنه ۱۱۲۶ (فوت) 

عین‌الملت. شیرنان (ایلغانی قاجار» عضدالدو له) 
۳ 

عین‌الملك. عیسی خان (پسر عزةالدوله) ۶۱۳ 

عینالملك (یسس رکن‌الدوله) ۸۰۸ ٩۷۹‏ 


ع 

غفار فراش ٠١۲‏ 

غلام بچه باشی ۱۶ 

غلامحسین (پسر هاشم امین خلوت) = امین خلوت 

غلامحسین (پسر مليجك اول) ۶۶۷ 

غضادمسدین (تحویلدار خزانه) ۰۱۰۸۰ ۱۳۶۶ 

غلامسبین (فراش خزانه) ۱۱۸۲ 

غلامحسین (ملا) ۵5۹۸ 

غلامحسین = مچول خان 

غلامحسین ادیب ۵۰۳ 

غلامحسین اشرفی ۲۳۸ 

غلامحسسین تارزن ۸۵ 

غلا محسبین حثه باز ۰۰ ۱۱۱ 

غلامسین مستوفی ۱۱۶۱ 

غلامرضا شیشه‌گر (حاجی) ۰٩۱‏ ۰۱۷۵ ۰۲۶۷ 
۳ ۲ (فوت) 

غلامرضا (حاکم شاهزاده عبدالعظیم) ٩۷۲‏ 

غلامعلی = مليجك دوم = عزیزالسلطان (۲۵۲) 

غلامعلی (خواجهُ شاه) ٩۰۳‏ (فوت) 

غلامعلی (پسر سلطان ابراهیم) ۶۲۹۵ ۹۶۳ 

غلامعلی (پسر سپام‌الدوله نوری) ۰۷۱۳ ٩۰۳‏ 
(فوت) 

غلامعلی (پسر مشکوءة‌الدوله) ۰۱۱۱۷ ۰۱۱۲۶ 
۲۱ (مدین خلوت) 

غلامعلى قبوه‌چی‌باشی ۰۷۲ ۰۷۳ ۰۷۹٩‏ ۲۰۶۹ 

غنچه (کنیز) ۱۱۸۵ 

غنچه تر‌کمان ۳۳۶ 


روز نامه اعتمادا لسلطنه 
غیاث کاشی (شیبانی) ۱۰۷۲ 


ف 

فابیوس = فواتال 

فارك (مسیو) ۳۰۶ 

فاطمه (حضرت) ۸۶ (عیدولادت) 

فاطمه (زن‌شاه. دختر باغبانباشی) = باغبانباشی 

فاطمه (دختر فغرالدوله) ۳۰۹ 

اة (دعتن دجن ردان 1۳۹ 

فاطمه (زن تاظم‌الاطباء) ۱۰۵۸ 

فاطمۀ کرد (کنیز) ۰4۲۳ ۵۶۲ 

قاسر (مادام) ۱۳ 

فاح (آقامیر) ۱۳۰۲ (پسر) 

فتاح کردستانی (ملا) 4۵۳ 

فتح‌اشخان شیبانی ۸۲ (فوت)» ۸۶۲ 

فتحملی (پسر نایب‌السلطنه) ۱۵ (تولد)» ۰۸۳۱ 
(فوت) 

فتحعلىی شاه ۰۸٩‏ ۰۱۹4 ۰۲۸۷ ۰۳۹۳ 410 
۶ ۳۷ 

فتحی افنان ۷۱۲ 

۱۲۱۸۵6 ۱۸۵ فخرالإاطباء». عیدالسوهتات:‎ 
۰۸۲٩ ۰۷۹۲ ۰.۷۲۵٩۹ ۰۷۲۶۲ AF ۶۴ 
۱۰۰۶ ۷ 

فخرتاج (دختر معیر) *۱*۰۵ 

۰۲۲۳ ۰۲۲۰ فخرالدوله. تومان آغا (دختر شاه)‎ 
EEE FATE OT EES 
۰۷۱ ۰۱۱۳ ۰9۱۵ ۰۶۶۳ (نظارت).‎ ٤ 
۱۰۹٩ ۰1*۰۹۳ ۰.۱۰۱۰ AAA ۳ ۶ 

تا لفلف خاش شتا دحتو غا نبیر زا ۱۳۱ 
11¥ 

فخرالملك. اپوالحسن ۰۷۷۱ ۰۸۶٩‏ ۸۵۲ ۹۶ 
۷ 1°44 ۰۱۱۶۰ ۰۱1۱۵۷ ۱۲۰۶ 

فخرالملك. عبدالحسین (پسس سردار). ۶2۱6 
۱( ۸۷ ۹1۲ (افتخار الملك)» ۸ (ناصرب 
السلطنه) 

فیا لك هن (کیکیی. پاش ۲۱۱۴ 

فخرالملوك. [بیگم ممروف به بالاچه] (فخری. 
دختر شاه. زن اعتضادالدوله) ۰۵۳۵ ۰۱۵۱ 
۲ ۳۰ ۱۰۷۱ (فوت)» ۰۱۰۷۲ ۱۰۸۵ 

فخری آزادبری ۲۱۱ 

فخری‌بيك (سفیر عثمانی) ۳۲۳ 

فر‌اشباشی = حاجب‌الدو له. علی 


فر‌اشباشی = محمدحسن (پسس علاءالدوله) 

فر اشباشی = محمدحسین 

فرح له بيك (صد و چہار ساله) ۷۱۲ 

فرح‌السلطنه (دختر شاه) ۲۳۹ 

فرخ‌تاج (نوة شیرین جهان دختر فتحعلى شاه) 


6 ۵ 

فرمانفرما. فیسروز ۰۳۷۱ ۰۳۸۷ ۶۱۸ (فوت), 
نك نصرءةالدو له 

فر‌مانش‌ما. عبدالحسین = نصرءةالدوله = سالاد 
۳-7 


فر‌مانفرما. عبدالحمید = ناصر الدو له 

فر نگیس (خواهر مولف) ۳۹۶ 

فر نیس (دختر سیف‌الدو له) ۷۰۰ 

فرنگیس ( = ببپجت‌الدول». دختر عمادال‌دوله) 
ATO ۰۸۰۹ ۱۹ ۶‏ ۱۰۰۶ 

فر غالدوله (دختر شاه) ۰۶۲۳ ۷۹۱۶ ۰۱*۶۷ 
TETAS‏ 

فر و السلطنه» جیران (زن شاه) ۰۱۲۷ ۰*۱ 
۵ ۱۱۰۶ 

فروغی» محمدحسین (ذکاءالملك) ۰۷*۰ ۸۲ 
۲٩۱ ۰۳۸۷ ۰۲۱۶ ۰۱*۰۱ ۰‏ (مسواجب)» 
۵ ۰۶۶۸ ۰۸۳۹ ۸۵۶ ۰۸۵۵ ۸۵۷ ۸۵۸ 
A ۲۳‏ ۰۸۹۵ ۱۰۸۸ (لتب) 

فضل‌اله نوری (شیغ) ۰٩۲۷ ۰٩*۱‏ ۰۱۰۶۱ ۰۱۱۱۸ 
۱۱۱ 

فلامرز گرجی (کدخدای سنگلج) ۷۵۷ 

فوریه (دکتر) ۰۷۶۹ ۰۷۷۷ ۵۹ ٩۵۸‏ 

فیض ان ترك (ملا) ۷۹ 

فیض ان در بندی (ملا) ۸٩۵‏ (ظاهر! همان قبلی) 

فیلسوف‌الدو له. کاظم = ملك الاطباء 

ق 

قائم‌مقام» ابوالحسن ٥۲١‏ (فوت) 

٩۸۵ 4۳٦ قائم‌مقام» ابوالقاسم‎ 

قائم‌مقام» عبدالرحيم ۰۱*۰۱ ۱۱۷ (پیشکار 
آذر بایجان). ۰۱۱۷۱ ۰۱۱۷۲ ۱۱۷۰۶ ۱۱۷۲ 

قاسم قاجار (پدر سپدعلیا) 14 

قدرت‌السلطنه. فاطمه (دختر شاه) ۰۸۳۱ ٩۰۳‏ 

قدمشاد (حاجی) ۵۱۹٩‏ 

قم (زن شجاع!لسلطنه) ۱۰۳۱ 

قمرتاح (زیقوله. زن شاه) ۸۳۹ ٩۰۳‏ 

قمر الدوله (دختر و ایعمبد) <YIA <Y‏ 44¥ 


۱9۸۷ 


۲ (فوت) 

قمرالسلطنه, ماه تابان (دختر فتحملسی شاه» زن 
سپپسالار) ۰۱6۵ ۱۵۹ ۸۳۷۷ ٤4ء‏ ۱۹۱ 
٩۰۲ ۸۳۸ ۰۸۲۹ ۰۸۰۷ ۲‏ (فوت)؛ 
٩ ۳‏ ۱۱۸۶ 

قمرالملوك (دختر نایب‌السلطنه) ۷۷۹ (فوت) 

قوام حضور (پسس معتمدالسلطنه) ۱۱۸۳ (قوامت 
السلطنه بعدی) 

قوام‌الدوله. عباس ۰۱۵۳ ۰۱۱۲ ۲۸۱ (انگشتر). 
۶ ۰۳۷۲۷۲ ۶۶۱۰۳۲۸۶ (خلعت)» cA‏ 
(وزین داخله ) ۷ ۸۳۲ (وزیر خارجه). 
۰۵۰٩۳ ۲ ۵۶‏ 2۹۸ (درمظان صدارت)» 
AVA AYE ۰۸۱۸ ۰۷۱۳ ۱‏ ۰۱*۰۳۳ 
۹ ۸ ۱۶۶( 

قوام السلطنه» نریمان :۱6۳ ۰۷۵۱ ۰۷۵۶ ۸۷۱ 
۳ ۸۹ 4۰۸ 

قوام‌الملك شی‌ازی ۰۲۶ ۳۳ (فوت). ۳۹ 
۹ ۱۰۰۲ ۱۰۶۶ 

قپارقلی (نایبالحکومة بار فروش) ۵۲ 

قمبوه‌چی باشی ۲۵۳ 


کاستگر = گاستگں 

کاسون (دکتر) ۰۸*٩‏ ۸۲۱ ۷۵۰ 

کاظم (ولد سرایدار باشی) 4۸۰, ۰۸۳۶ ۱۰۱۸ 

کاظم (کدخدای سنگلج) ۹۵۷ 

کاظم صراف ۱۱۳ 

کااسکهچی‌باشی» محمداپبسراهیم = شعاعالملك 

اش ورا( ساد ما ۱۶ 

کتابچی (مباشر گمرك) ۰۶۱۱ ۱۲٩ ٤۲۷‏ 
(قسی از امین‌السلطان). £۸۸ ۵*۹, 
٩۱۱ ۸۹۷ ۸۹۶ ۰۷۷۰ ۵۶۰ ۰/۶‏ 

کریم (برادر ناظم خلرت) ۹۶۸ (فوت) 

کریم بيك قوچاق ۸٩۹٩‏ 

کت کان ر یی مدر ای ۱۳/۸۰۸۹۲۲۰۱ 

کریم شیره‌ای ۰۱۸۴ ۱۰۵٩۹‏ 

کی ا 

کریم فیروز کوهی (سرتیپ) ۳۲۹ 

کشور کرد (کنین) ۱۱۰۹ 

کقیی کر بای تسب 111۵ 


کشیکچی باشی» عبد ال (پسس علاء ا لدو له ) ۳۷۵ 
AF ۶0۱ ۳‏ ۱۱۲۲+ (ناظمالسلطنه) 


۱۰۸۵ 


کشیکچی باشی» محمد قاجار ۳۱۳ 

کشیکچی‌باشی» مبدی (پسس محمدخان سپپپسالار) 
۱*۷۳ 

کشیکچی باشی, محمدحسن = فغر الملك 

کمالالملك. محمدنقاشباشی ۰۸۶٩‏ ۱۲۰۱ 

کنت دومنت فرت (کنت) ۰۸٩‏ ۰۲۰۶ ۰۲۶۳ ۲۵۱ 
۹ ۳۱۳ ۰۳۱۶ ۰۳۱۸ ۵۱۸ ۰۷ 
٩۶ 1‏ (عزل از پلیس). ۶۱۰۹۰ ۱۱۷۰ 

کن سونو ۰۸۱۶ ۸۹۷ ۱۰۹۰ 

کوچولو» علیاکبس ۱۰۰ 

کوریانس ارمنی ٤۹۲‏ 

کوکب ۳۷۲ 

کوکب‌السلطنه (دختر ظل‌السلطان. زن جعفست 
قلی) ۱۷۵ 

کیکاوس (و لد فتحعلی‌شاه) ٦۳۷‏ 


گ 

٩۱ ۰۸٩ کاردان (زنرال)‎ 

گاستگ (مہندس) ۰۳۲ ۰۱۱۵ ۰۱۹۶ ۰۳۳۲ ۳۵۰ 
۶۰۸ 

گالاچوسکی ۰۱۰۸۰ ۰۱۰۸۸ ۸۱۱۰۱ ۰۱۱۰۲ 
0 

گر‌انفلید ۸۱۷ ۸۷۳ 

گرانمایه = حسین (و) رضا 

گر گین‌خان ۲۶ 

گلچہره (کنیز) ۰۳۱۵ ۰۱۷۸ ۸۱۵ 

کلوکه (حکیم) ۸۲ 

گلین خانم (دخص آمیر خان سردار) ٩٩‏ 

گلین خانم (زن شاه) ۰۲۶ ۰۰۳۵ ۰۵۳۵ ,۵۹٩‏ 
۵ ۱۰۵۳ 

کوهر خماری ۱۰۶۷ 

گوهر شاد = ابتمیاحا لسلطنه 

گوهر الملوك ۷۰۶ (فوت) 


ل 
لقمان‌الملك. لقمان ۰۶۷۱۱ ۸۰۶ 
لومر (موزیکانچی)۰۱۰۸ ۰۸۲۶ ۰۰۷۷ ۰۷۸۳ ۰۸ 
AYY ۰‏ ۱۱۸۶ 
ایلی یوشی (زن شاه) ۰۷۸ ۰۱۷۷ ۰۲۰۱ ۰۲۱۱ 
۰۱ ۰ 11۱9 
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مادروس (مترجم) ۸۳۰۰ ۳۰۱ 

ماشاءاله (پسر عموی انیس‌الدوله) ٩۶۳‏ 

ماهر‌خسار خانم (زن شاه) ۱۱۹۷ 

ماه نساء خانم ٩۹۹‏ 

مبشر‌الدوله, احمد ۹۵۱ ۱۰۶۵ 

مترجم‌الممالك» علی ۰۷۸۵ ۱۶۰۹۸ 

مجدالاشر اف» حبیب‌ال ۷۲۸ (پسر). ۹۶۸ (فوت) 
۱۱۱۸ 


۲ مجد ا لدو له امیر اصلان (دائی شاه) ۹ A‏ 


۶ (فوت). ۷۲۵ 

مجدالدو له, مسبدی قلی (میرآخسور) ۱ c4‏ 
(عروسی)۰ ۰۲۵۰ ۰۳۰۹ ۰۳۱۰ ۳۲۷ (عزل 
از میر آخنوری). ۰۳۵۹۵ ۶۳۶ (نظارت)» 
AVE ۰۸۸ ANT ۵۱ ۸‏ ۸۵ 
۹ ۰۹۹۶ ۰۹۹۷ ۱۰۲ (خوانسالاری)» 
۳ ۱۰۳۹ ۱*۶۱ ۰1*۵۳ ۰۱*۰۱۳ 
۸۱*۰۹٩ ۰۱۰۹۲ ۰۷ ۶‏ ۰۱۱۰6۵ 
۶ ۰1۱1۵ ۰1۱۵۳ ۰۱۱۵۸ ۸ نك 
مسبدیقلی میں آخور 

مجدالدین میرز! (پسی عمادالدوله) ۰۷۹۵ ۸۲۳ 

مجدالسلطنه. محمد على ۸۳*۰ 

مجدالملك» تقی ۲۱۲ (منشی‌حضور) ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ 
۶ (وزیر وظایف). ۰۳۶۹ ۰,۵۱۲ ۰۱۱۵۷ 
نك منشی حضور 

مجیر الدو له شیبانی. علسی‌محمد ۰۲۳۲ ۶۳۵ 
۹ ۰۸۳۹ ۸۱۵ ۸۹۱ ۰۳۷۲ ۰۱*۷۲ 
۸ ۱۱۶۶ 

مچول خان غلامحسین (موچول) ۰۵ ۰۱۶۱ ۱۹۵ 
(زین‌دار باشی)». ۰۱۷۲ ۰۱۷۱ ۰۲۲٩‏ ۰۳۳۵ 
۸ ۰۳ (داساد ادیب‌الملك). ۰4۱۱ 
٩۹‏ ۹۶ (صدیق‌السلطنه). نك صدیق 
السلطنه 

محترمالدوله (زن على امین‌الدوله) ۰۹۱ ۷۰۲ 
YY‏ 

محر اب خان (ممی‌اب؟) ۶٩۳‏ 

محسن (پسر علی امین‌الدو ل) = معین‌الملك 

محسن (میرزاء حاکم لرستان) ۲۳۵ 

هحسین شیرازی = نقیب‌الساداث 

یی کرای (خا عا ۵۰ ۱۱۱8۹ 

محقق (خان محتق ولد حاجب‌الدوله) ۰۷ ۰۱٩‏ 
۳ (عزل)» ۱۲۱ (عفو)». ۰۲۱۸ 


٩۷۸ ۰۸۳۶ ۸‏ (خلمت) 

میت ( و رگن ابا شی ۰ ۱۳۳۵۲ 

محمد (سید» پسر آقا بزرگت) ۱۰۹۹ 

محمد (ملا» صد و بیست ساله) ٩٤٩‏ 

محمد (سید» کدخدای سنگلج) 19۵ 

محمد (شیخ» برادر عبدالحسین) ۱۳۷ (فوت) 

محمد (پسر علی امین‌الدو له) ۱٤١‏ 

محمد (سرایدار خاصه) ۳۳۹ 

محمد (آقا شیخ) ۱۸ 

محمد آشرفی (حاجی ملا) ۲ ۵ 

محمد افشار ۲۷۹ ۱۱۱۷ 

محمد خان قاجار (شاه) ۶۳۹ 

محمد خواجه ۱۲۲ ٩٩۹۰‏ 

محمد روضه خوان (سید) ۲۲۸ 

محمد شاه ۶۱۳ ۶۲۳ ۱۶ ۵۸ ۷۰۸ 

محمد شیر ازی روضه‌خوان ۲۲۵ 

محمد فرنگی ۲۳۵ 

محمد فشندی ۶۷۲ ۰۱۰۱ ۰۱۱۳ ۲۰۶ 

محمد کر‌مانشاهی (حاجیآقا) ۰۸۷ ۱۱۲ 

محمد کرمانشاهانی (خواجه قصیر) ۰۱۸۰ ۰۲۸۱ 
۱ (جناب) 

محمد کرمانی (حاجی) ۸۰۹ 

محمد [ کفری] (دکتر بی دین» میرزا) ٤٤۸‏ 

محمد کلبادی ۶۱ 

محمد لشکر نویس ۶۲۱ 

محمد مستوفی (پسر حکیم باشی) ۱۷ 

محمد مسیو (ملا) ندیم باشی ۱۱۳۵ 

محمد میرزا (پسر اسدال میرزا حاکم ت‌شیز) 

۱۷ ۱ 

محمد میرزا (پسر اعتضادالدو له) ۵۳۷ 

محمد میرزا (پسر فتحملی شاه) ٩۶۱‏ 

محمد نجم آبادی (حاجی آقا) ۰٩۳ ٦۷‏ ۰۱۹۱ 
۰ (فوت) 

محمد نقاشباشی (میرزا) = کمال‌الملك 

محمد والی ۵۳۳ (حاکم خوی)» ۸۷ (فوت) 

محمد ابراهیم = سپامالدو له 

محمد ابراهیم (ولد فرخ خان امین‌الدوله) = 
مماونالدو له 

محمد ابراهیم چرتی ٩‏ 

محمد ابر اهیم دودانگه ای ۲۸۱ ۲۸۷ 

محمد ابراهیم سرایدارباشی ۳۵۲ 


محمد ابراهیم کالسکه‌چی = شماعالملك 


۱۰۸۹ 


محمد ابراهیم معمار باشی ۱۶۱ 

محمد اسمعیل مفازه ۱*۹۲ 

محمد امین میرزا (ولد فتحملی شاه) ۰۲۶ ۱۳۵ 

محمد امین نائینی ۷۱۰ 

محمد باقر = ادیب‌الملكت 

محمد باقر جمارانی ۵۸۲» ۷۰۸ 

محمد باقر قصیر ۸۵٩‏ 

محمد تقی (پسر ادیب‌الملك) ۰۷۷ ٥۲۲ ٤۹٩‏ 

محمد تقی (پسر رضا قلی خان) ۱۰۹۹ 

محمد تقی (حکیم) ٩۷۷‏ 

محمد تقی تجریشی ۱۳۹ (فوت) 

محمد تقی کاشی (مجتمید) ۰۲۹۱ ۶۳, ۱۱۲۷ 

محمد تقی کلا هدوز ۲۰۲ 

محمد تقی معمار ۶۶۷ (فوت) 

محمد تقی نایب‌الوز اره ۸۱۸ 

محمد جعفر چاله میدانی (ملا) ۱۹۷ 

محمد جعفر صر اف (آقا) ٩۱۲‏ 

محمد حسن (برادر محقق پسر حاجب‌الدوله) 
۱۷۷ ّ 

محمد حسن (برادر امین‌السلطان) ۵۱ 

محمد حسن (پسر اعتضادالسلطنه) ۰۲۳۰ ۸۱۲ 
۵۶ ۱[ 

محمد حسن (پسر سلطان ابراهیم) ۰۱۱۳ ٩۶۳‏ 

محمد حسن (رئیس اصطبل) ۱۱۶۹ 

محمد حسن بيك عرب ۶۱۵ ٩۳(‏ ساله) 

محمد حسن پیشخدمت ۰۱۲ ۰۲۶۱ (حاکم کاشان» 
فوت) 

محمد حسن سردار ۱۱۱۵ 

محمد حسن شریعتمدار استرآبادی ۳۳۲ (قرار) 

محمد حسن صند و قدار ۶۶۲۲ ۸۰۲ 

محمد حسن فراشباشی (پسر علاءالدوله) ۳۱۳ 

محمد حسن نواب شیرازی (منشی سارت 
انگلیس) ۶۰۵ ۶۲۲ 

محمد حسین = ادیب‌الدو له (ناظم دار الفنون) 

محمد حسین ارپاب ۲۲۲ 

محمد حسین صدر اصپانی ٩۰‏ 

محمد حسین عراقی (کحال) ۶۱۲ 

محمد حسین عینکی ۱۱۵۱ 

محمد حسین فر اشباشی ۱۱۵ 

محمد حسین قوچانی ۲۷۵ 

محمد حسین مروی ۱۶۵ 


محمك سین هس آخور = میر آخور 


۱:۹ 


محمد رحیم شیغی کرماتی (پسس محمد کریم) 
۷ ۶۶ ۰۸۸۳ ۸۰۸ (فوت) 

محمد رحیم (برادر امین دارالضرب) ۰۷۶۱ ۷۶۹ 

مخت تیا مت او 

محمد رضا شربتدار (حاجی) ۰۱۶٩‏ ۱۵۲ (شوهر 
مادر عضدالملك )» Ye‏ 

محمد رضا قمشه ای (حکیم) ۱۷۸ 

محمد رضا همدانی (ملا) ٩۷۷‏ 

محمد شفیع (ولد اسمعیل میپرزا) ۳۷۹ 

محمد صادق سنتورچی ۰۶۱ ۰1۳۲۳ ۶۲۹ (خان 
رئیس) 

محمد صادق کاشی ٩۲۳۲‏ 

محمد صالح روضه‌خوان (سید) ۳۳6 

محمد صالح کرمانشاهی (مجتید) ٤۹۸‏ 

محمد صدیق (پسن شدیخ عبید ال) ۵۳۲ 

محمد طاهر دزفولی (مجتبد) ۱۰۲۹ (فوت) 

محمد طاهر میرزا (مترجم) ٩٩۱۳‏ 

محمد علی ٩۹۸‏ 

محمد على (يسر مظفرالدین) = اعتضادالسلطنه 
ی ۱ 

محمد علی (مشرف توپخانه) ۶٩۱‏ 

ی ی ا 

محمد على (پسر خازن‌الملك) ۰۰۳۲ ۸۰۰ 
۹۰۸ 

معمد علی ر 

محمد علی آبدار باشی = امین حضرت 

محمد على اصفپانی = نواب سنطور زن 

محمد علی تاجر (حاجی) ۱۱ 

محمد علی رستم آبادی (ملا) ۱۳۰۷ 

محمد على روضه‌خوان ۹ ۱ ۱ 

محمد علی سرتیپ (حاکم لاریجان) ۱۱۰۶ 

محمد علی شیر ازی (خط ساز) ۱۱۲۷ 

محمد على صدر دیوانخغانه ۶۵۵ (متولی مشدبد) 

ت علی طبیب (میرزا) ۲۶۰ (فوت) 

محمد علی کاشی ۷۵۹ 

محمد على لاهیچانی (آقا) ۱۱۶۲ 

محمد علی محلاتی ۰۱*۸ ۰81۹۶ ۰۶۱۵ ۰1۶۷ ۰٩۳۳‏ 
4۹٦‏ ۲ ۶ ۱ 

محمد علی مستوفی ۱۸۱ 

محمد علی نواب (پسر محمد حسن) 4*0 

محمد قلی = نایب ناظر 

محمد قلی (پسر فتحملی شاه) ۶۱۳ (حاکم 
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ماز ندر آن) 

محمد کریم (پسس ادیب‌الملك) ۵۲۰ 

خب حن تان ااج 07 ۴ 
1*04 

محمد مدن( يس تایبا لا ۸۸٩‏ 

محمود (مستوفی خراسان) ۵۸۰ 

محمود پسر حسام‌السادات) ٩۶۸‏ 

محمود شاهسون (خواجه) ٩٩۱‏ 

محمود صاحیدیوانی (مستوفی» معروف به محمود 
قتره) ۱ 5 ۳ ۱۱۶۱ ۰۱۱۵ 
۱۱۷ 

شحمود قزویتی ۰۸۲۳ ۸۲۶ 

محمود کلانتر ۱۲۰۷ 

محمود میں آب :۲۹۱ 

محمود وزیر ۱۰۷۵ 

ورالد وله عتعلی: ۸۸ ۱۲ (توت پس 1۷ 
(وزیس علنوم). ۰۷۲ ۰۸۱ ۱۰۸ (رئیس 
معدن). ۰۱۲۰ ۱۹۱ (روزنامة دانش), ۲۰5 
۳0۰ (خريد کشتی)› ۵ ۸۳۰۶ ۳۵۵ 
(ورود)» ۶ ۶۲۸ ۰۶۳۳ ۰۶۱۱ ۶۶۸ 
(استعفا از وزارت تجارت)» 4۸۷ ۵٩۳۳‏ 
(وزارت تجارت) ۰۵۵۷ ۰۱۲۶ ۰۸۹ ۰۷۶۶ 
٩٩۳ AAI ۹‏ 

مخبرالملك» حستملی (پسر مخبرالدوله) ۳۳۲ 

مختار خان (حاکم عبد | اعظیم ) ۵ ۸۳۶ 

مدير الدوله ۱۱۳۶ 

مرتضی (شیخ) ۵٩۳‏ 

مرتضی (پسس ناظم‌المپام) ۱۲۹ 

مرتضی امامزاده قاسمی ۱۷ 

توقای (یسی متادالد ول ۸۲۸ :2۱۲۱ 

مر تضی قلی (پسر مخب الدو له) = صذیع‌الدو له 

مرجان تر کمان (زن شاه) ۰۲۳۹۱ ۸۱۲ 

مردك (سدید محمد. پس سید اپوالقاسم بزاز) 
۶ ۰۷۲ ۰۲۰۸ ۲۳۱: ۳۱۰ (عروسی). 
۱۹ ۳ ۳۶۵ (پیشخدمت). 07 ۵۲۵ 
(سرتیپ)» ۰۰۸۲۲ 2۸0٩‏ ۱۰۵ (اجنودان 
حضور), ۱۰۸۱ 

مررضیه (شاهزاده» دختر حسنملی شجاغالسلطنه. 
معروف به کشکول) ۰۱٩۳‏ ۱۱۸۶ 

مریم سلطان دزآشوبی ۹۵۶ ۱۱۰۹ 

شرم گوزان 1٩۷‏ 

ساعد تیاه = واش فان 


مستشیار. محمد رضا = مسوتمن‌السلطنه = 
مار | لمللق 

تاز الدوله: جواد ۸۷۱ 

مستشارالدوله. شيف (برادر امن نظام) 1۳۳ 
(فوت) 

مستشارالدوله» یوسف ۰۱۱ ۱۲ (نیاپت وزارت 
ارج آذربایجان) ۰۱۳ ۰۱۵۸ ۱۹۱ (مچجلس 
هقی ۱4۵ ۲۲۲ (جنسی .اف و تسیر 
۸ ۲۲۷ (آزادی): ۸۷۱ (حبس)» ٩۱٩‏ 

مستشار الملكت. رضاح موتمن‌السلطنه 

مستشارالملك» شفیم ۵۸۶ (مالیة آذربایجان). 
۷۱ (1ستمتا از وزارت فارس) 

مستوفی‌الممالك. حسن ۱۵۲ (مستوفی‌الممالك). 
۱1۹۰ (خلعت)» <F (۷۳۵ AAT‏ ۲+ 
AF ۰‏ ۳1 

نتوق العا لكر يوس ۸4 ۱۵ (يمادى. ۱۷ 
(وزیں داخله) ۰۷۰ ۰۷۵ ۸۱ (صدراعظم): 
۰ 4 ۰ ۱۵۲ (جناب آقا)» ۱۵٩‏ 
۹( 1۹1 ( تص یف )» ۱ ۲ ۲۲۶ 
(زگیسن:. وزرا ۲۷۸ (کتك). ۲۹۹ 
(صدر اعظم), ۰۳۱۴ ۳۶۱ (صدارت). ۱۳۶۲ 
۷ ۰۳۸۶ ۰۶۳۰ ۰۶۳۲ ۸۲ (فتوت)؛ 
٩۷۳ ٩۶" ۰۵‏ 

سر طا فان ۲۱۲۰۸۷۵ رها کی وی 
۳ ۲۵۶ (حاکم کردستان)» نك اقبال 
الملك 

مسرور میرزا (پسس تیمور میرزا) ۱۵۵ 

مسیح (میرزا) ۲۱ 

مسیح المللی ۰۸۱۶ ۰۱۰۰۶ ۱۱۲۰ 

مشکوةالدوله. سلطان ابراهیم ۰۱۰۸۳ ۱۱۰۹ 
۸ ۷۳ ۰۱۱۹۲ نك به سلطانا براهیم 

مشکوه‌السلطنه. عیسی گیلانی :۹۹٩‏ ۰۱۰6۹ 
4۲۷ 

مشكوةالملك» محمد على ۵ 

۷١١ مشسیرالاطباء‎ 

مشير حضور = ناصرالملك (ابوالقاسم) 

مشیر حضورء امیر خان جوجه ٩۵۷‏ 

مشیر حضور» احمد (توة سردار)ء» ۰۵۱۶ ٩۹٤‏ 
۹ °4 ۰۱*۷۱۷ ۰۱1۱۳۶ ۰1۱۷۲ 
۵ (حاکم رشت)» نك احمد منشی‌باشی 

مشیر خلوت» محمد حسین (پسر حاجب‌الدو له 


تادز مسق ۲۹۶ (ف‌اشتباشی. انت 


۱۵ 


السلطنه). ۰۳۱۲ ۰۵۹۶ ۰۱۰۱۵ ۰۱۰۳۲ 
۱۰۰۳ 

مشیر الدوله. چعفر ۱۹۶ 

مشیر الدوله. حسین ۰۱۱ ۱۳ (حاکم خراسان)» 
۲ (وزارت و حکومت و تولیت خراسان)؛ 
۳ 6 ۲ ۲ ۰ 1*4۲ 
نك سپپسالار 

فقن اه مخ 5 415 0۴ 1¥ 
4 (عرل از وزارت تجارت)» نك معین- 
الملكت ۰۷۳۳ ۸۸۶۲ ۸۶۵ ۸۵۱ ۸۵۲ 
و۹۰ 

سیو الد وله میات ۰۷۰۹ ۰۷۱۱ ۸۱۲ نك 
مصباح‌الملك (و) مشیرالملك 

مشیر الدوله. یی ۰۱۸۸ ۰۲۱۹ ۲۶۳ (سکته). 
۰۲٩۱ ۸‏ ۳۶۶ (خطاب اشرفی). ۳۶۷ 
(پطرز بور غ)» ۳۹۲ (خلعت). ۶*۶ (استعفا 
از عدلیه). ٤٤٤‏ (سردوشی). . ٤٤١‏ 
(خلعت). ۰۶۵1 ۶1٩‏ (وزارت خارجه)» 
۰ 447 ۵۲۵ (خلعت). ۰۵۵۷ 8٩۳‏ 
۳ ۰۷۳ (استعفا از وزارت خارجه) 
۹ ۸۳ (عزل از وزارت خارجه)» 
۷ وزارت عدلیه و تجارت). 1۹۸ 
۹ (استمنا). ۰۸۲۶ ۰۸۲۹ ٩۰۳‏ (فوت) 
۳۲ نك معتمدالملك 

مشیر السلطنه» فضل ال ۸۷٩‏ 

مشیر السلطنه = احمد منشی باشی 

مگبیر لشکر. اپوالقاسم ۰۱۰۵۸ ۱۲۰۹۱ 

مشیر لشکر, ملی نقی ۸۲٩‏ (فوت) 

مشیر الملك ۳۰۳ (فوت) 

مشیر الملك»› حبیبال انصاری 7۱1۸ ۸۶۵ ٩۰۳‏ 
(وزیں ظلالسلطان» فوت) 

مکیر الملك. نصراش ۰4۵٩۹‏ ۰۱*۹۲ ۱۳۲۰۲ نك 

مصباحالملك (و) مشی‌الدو له 

مشير نظام ۱۱۷۳ 

مشیرالوزاره» علی (پسر نظاءالدوله) ۲۱۰ 
(فوت) 

مصباح‌الملك. نصراش ۰۵۹۲ ۸۱۱ (متغیر شدن 
شاه از اعزام فرزندان او) ۰۸۱۷ ۰۸۶۳ 
۲ ۷ نك مشیرالدو له (و) نت نع 
الملك 

مصطفی (آقا) ۲۱ 

مصطفی سس تیپ ۲۳ 


۱:۹۳ 


تقیطتی اجار ۱۹۳۰۶۸۱۲۱۲۲ 

مصطفی قلی امین تومان ۰۱۱۱ ۲۵۵, ۲۱۱ (حاکم 
اردبیل» فوت) 

مصطفی قلی کرد جپانبگلو ۶ 6۵ 

مظفر الدو له, آقاخان ۷۹۲ 

مظف‌الدین میرزا (شاه بعدی) ۰۷۱ ٩۳‏ (برای 
حکومت خ‌اسان). ۱۱۳ (علت نرفتن 
آذر با یجان حکومت کرمان)» ۱۷۱ (آذر بایچان): 
۷ (عکس), ۱۱۶۰ 

بطر الك سن اكان اغى ۲۵ (والتی 
کردستان)» TE TY‏ (حاکم بر وجرد)»› 
۵ (نایبا لحکوم عراق)۰ ٩۳۸‏ 

معاونالدو له, محمد ابراهیم (پسی فرح امین 
الدوله) ۰۲۰۹ ۰۷۵۱ ۰۷۷۱ ۰۱۰۰۶ ۱۱۱۶ 
۶ (کارگزار تفلیس) 

معاون!لسلطنه (پسر وزیر دفتر) ۱۰۰5 

مماون‌الملك». محمد على (پسر قوام الدوله) 
۵٩۹۷ ۶۲۳ ۷‏ (ورود)» 4 40۳ 
۹ ۱۰۳۹ ۱۰۶۸ ۱۰۵۰ 

معتصم (سید میر) ۶۳۱ 

معتضدالسلطنه. محمد حسن میرز! ٩۷۱‏ ۱۰۶۰+ 
۹ 4107 ۱۱۷۵ 

معتمدالاطباء. علیاکبر ۱۷ 

معتمدالتولیه ۱۰۹4 

معتمدالحرم خواجه باشی (حاجی آقا جوهس) 
۹۹٩ ۷‏ (فوت), 1۰۵ 

معتمدالدوله. اویس میرزا (پسس فر‌هاد میرزا) 
۱۹ مت لاه از جکر تارس): 
۱ (فوت) 

معتمدالدوله. عبدالملی (پسر فرهاد میرزا) 
۸ ۱۱۲۶ (آقا عبدی) 

معتمدالدوله» فر‌هاد میرز! ۰۱۷ ۰, 4۲ ۱۰۶ 
۶۵ ۳ (قمار)» ۱۰۹ (تیول)» ۱۵۸ 
(عدم قبول حکومت آذربایجان). ۱۵۲ 
(احتمال حکومت تپران)». ۰۱۱۲ ۰۱۱۷ 
۳۶٩ ۰۲۹۱ ۵‏ (فوت زن), ۰۵۹۰ 11۷ 
(فوت) 

معتمد‌الدوله, منوچپر ۱۰۰۹ 

معتمدالسلطنه. ابراهیم ۱۱۲ (اسستیفای 
آذر بایجان). 4۲۵ (لتب). ۰۵۸۰ ۰۱۰۲۹ 
۲۳ ۰ (پیشکار فارس) 


روز نامه اعتماد) لسلطنه 


معتمدالملك. حسین (پسر یحیی مشیرالدو لسه) 
۷ (لقب). ۰۳۵ ۶۲۷ (مواجب), ٩۲4‏ 
(خلعت). ۱۹۷ (حاکم عراق)» ۰۷۲۲ ۰۷۱۸ 
۸۷ 

معتمدالملك. یحیی (پسر نبی قزوینی» مشیر- 
الدو له بعدی) ۳ «<f‏ ۰۱1۳ 14 (عزل از 
بنائی). ۰۷۵ ۰۷٩‏ ۸۲ (معلمی شاه), ۰۱۰۳ 
۵ (وزیر بنائی) ۰۱۱۶ ۰۱*۷ ۱۸۵ (وزیر 
عدلیه). ۱۸۷ (لتب مشیرالدوله). نك 
مشیر الدو له 

ممز الدوله. اسممیل ۸۶۶۱ ۰8۱۰ ۲۳۲ 

مڈا وله بیرای ۱۷ (دزیسی عدلیه), ۱۹۹ 
(فوت دختر)». ۲۲۲ (فوت)» ۰۱*۷۱۷ ۱۱۱۱ 

ممزالملك. محمد تقی ۰۸۲۳ ۱۱۹۸ 

معصومه = سرورالملوك 

معصومه (دختر ادیب‌الملك) ۲۶۹ 

معصومه (زن شاه) ۲۱۲ (فوت) 

فار اف میب او اع اا ۲۱۶ لت 
وزير نظام). نك وزیر نظام 

معیر الا له حسیتملی (نظام‌الدولسه) 0 
۱۰ 

معیر الممالك. دوستملی (نظام‌الدوله) ۰۷۲ ۸۶ 
۷ (حاکم یزد). ۰۱۳۶ ۰۲۰۳ ۱٩‏ 
۱۱۱ 

معیر الممالك. دوستمحمد ۰۷ ۰۱۳۹ ۰۲۲۹ ۳۹۷ 
(مراجمت از فرنگت). ۰۳۷۱ ۰۰۳۳ ۰۷۷۱ 
1£ 

ممین‌الاطباء ۲۷۷ 

معین خلوت = غلامعلى 

معین‌الدین میرزا (و لیسید) ۷۱١‏ 

معین‌!السلطان» ببمپرام خواجه ۸۱١‏ 

معین‌السلطنه» رضا ۶۲۲ (حاکم قزوین)» ۱۱۱۲ 

ممین الملكت» یحیی ۰۷ ۲۳۵» ۳۸۸ (ورود)ء £1۲ 
٩۰4۵ ۶‏ (مشیر‌الدوله. وزير عدلیه و 
تجارت)؛ نك مشیرالدوله 

معین‌الملك, محسن (ولد على امین‌الدوله) ٩۰۵‏ 
۸ روزیر پوشخانه). ۰۱۱*۰۹ ۰۱۱۲۶ 


‌ 


زف ۵۰ ۰ ر 
معين نظام» آقا بالا خان ۰۸۰۸ ۰۸۵۷ ۰۸۲۱ ۸۷۵ 


(رئیس قورخانه)» Y4 (۱۰۵۲ A4۸‏ 
نك آقا بالا خان (و) و کیلالدوله 
معین‌الوزاره. رضا ۷۷۱ (جترال قنسول تفلیس) 


معین‌الوزراه. محمد على ۱۱۱ (مجلس تحقیق). 
۹ ۰ ع(علاءا لسلطنه)۰ ۸۱۸ 

مکنیل (جنرال) ۷۰۳ 

ملا نجفی ۷۸۳ 

ملك آرا. عباس ۶۱. ۵۱ ۱۹۰ (کتاب شرح 
حال). ۳۱۸ (حاکم قزوین), 44۷ (وزیس 
تجارت). ۰۷۱۱ ۷۷۱ (رئیس مجلس قانون)» 
۹ ۱۰۸۱ (حاکم گیلان). ۱۱۹۸ 

ملك الاطبای. کاظم رشتی (فیلسوف‌الدوله) ۰۱۷ 
IYA <44 ۵۵ AMEY ۲‏ 
۹ ۰۲۶۲ ۲۱۵ ۶۶۰ 8۶ ۰۱5-۸ 
۹ ۷۷۷ ۱۰۱۱ ۱۱۹۰ 

ملك ایرج میرز! ۱۳ 

ملك‌التجار. محمد حسن ۱۰۹۲ 

ملك التجار, محمد کاظم ۰۳۲۵ ۰۵۶۰ ۰۱۶۶ ۰۸۲۶ 
AAA ۲۳۲‏ ۹۰۶ ۱۰۱۷ ۰۱*۰۱۱ ۱۱۶۰ 
110۲ 

ملك التجار (مشہد) ۲۷۷ 

ملك الشعرا. محمود ۵5۹۸ 

ملك الکتاب» محمد حسين ۱۵۸ نك دبیر‌الملك 

ملکم خان (ناظم‌الدوله. ناظم‌الملك) ۰۱۹۱ ۱۷۱ 
(ورود) ۰ ۷ 14۲ (ناظم الدو له) 
۳ (رابطه با مولف)» ۰۳۱۷ ۰۲۶۳ ۰۳۱۹ 
۹ ۰۶۲۸ *۵۲ (ورود)» ۳ Of‏ 
4 (حرکت). ۰۷۹۲ ۰۷۶۲ ۷۷۳ (عزل)؛ 
٩۰۱۱ ۰۸۷۱ ۸۸۵۷ ۰۸۵۵ ۸۶۵ «AEF ۸‏ 
۹ ۱۰۲۸ ۱۱۳۲۸ 

ملکه ایران (زن مجدالدوله) ۱۱۲۲ 

ملکه جہان (دختر نایب السلطنه) ۰۹۷۷ ۱۰۱۰ 

مليجك اول» محمد (پسر دوستی چویان) ۷ 
AFA AF ۰۸۶ ۰۸۳ ۶‏ *۰۱۶ ۰۱۶۸ 
AIA ۷‏ ۰1۹۲ ۱۹۵ ۰۳۳۷ ۲4۸۱ 
(پیشخدمت اول)». ۰۳۰۷ ۰۳۲۳ ۰۳۳۲ ۰۳۶۸ 
۰ (مهجو)/. ۰۳۹۵ ۰۳۹۱ ۰۳۱۷ ۰۳۷٩‏ 
۳ ۱۵ ۶۳۷ (نشان). ۰۶۵ ۰۵۱۱ 
۶ ۰۷4 ۳ (نشان)». ۰۱۳۱ ۰۵۱ 
۹ (سر کردگی ایلات قزویسن). ۸۵۵ 
۳ امین خاقان). نك به اين لقب 
آخین 

مليجك دوم. غلامعلی (پسر مليجك اول) ۲ 
۶ ۰۱۱1۱ ۰۱۱۲ ۰۱۵۵ ۱۸۵ ۱۸۱ 


۰۲۱۳ ۰۲۵۱ ۰۲۳۹ ۰۲۳۲ ۲*۰۷ ۹ 


۱9۹۴ 


FEA ۰۳۶۲ ۰۳۱۹ FY iY ۸‏ 
oT 00‏ او <F‏ ۳۲ ۳۷۱ 
۵ ۰.۳ ۲۹۷ (پشتن؛. ۰۶۲۱ ۰۶۲۳ 
۹ ۳. ۶۳۵ ۶۳۱ ۰۶۳۷ 9۵ 
۶ ۶۱ ممعتمدالسلطانی). ۰۶۷۹ ۰۸۷ 
۱ ۷ ۲ ع(عزین‌السلطان). ۰۵ 
۱ نك به عزیزالسلعلان 

مليجك سوم. غلامحسین ۶۶۷ 

ملیکوف (سفیر روس) ۲٩۲‏ 

مندلم السلطنه, کریم ( = صمصام السلطنه) ۱۰۳۰ 

منشی حضور. تقی (بسرادر على امین‌الدو له) 
۹ ۰۱۶۳ 0۰ء ۰۲۰۵ ۲۱۲ (مچدے 
الملك)ء نك به اين لقب اخير 

منشی حضود» علی 2۷0 ۱4 (دزدی) 

منشی حضور. محسن ۱۵٩ ۰۱۳٩‏ نك معینت 
الملك 

منشی الممالك. تقی ۰۵۷ ۲٤۳‏ (فوت) 

منصورالدین میرزا ۰۲۳۳ ۲۳۹ (فوت) 

منوچہیں میرزا (پسر عمادالدوله) ۰۲۲۱ ٥٤٤‏ 

مدیجك - ملیجك 

مدیسر السلطنه (زن شاه) ۰۷۰۹ ۰۷۲۲۲ ۰۷۹۳ 
Ao ۰‏ ۱ ۱ 

موتمن‌الاطباء. زین‌المابدین ۰۱۱ ۰۲۲۳ ۰۲۵۱ 
E ۶‏ ۰۷۰۲ ۰۷۵۹۹ ۱۰۵۹ ۱۱۲۱ 

موّتمن‌السلطنه. رضا (مستشار). ۲۷۲ (وزیس 
خراسان)» ۲۸۰ (پیشکار خراسان). ۳۶۲ 
۶ ۰۸۲۵ ۸۲۷ (فوت) 

موّتمن ا(اسلطنه (بعدی) ۸۶٩‏ (وزیر خر اسان) 

موّتمن‌الملك» حسین (پسس صاحب دیوان) ۶۷۱ 

موّتمن‌الملك. سعید (اشلقی گرمرودی) ٩۷‏ 
(و زیر خار جه) ۳ ۱۶۹ (انتقاد). of‏ 
(حق نشان دادن). ۰۲۱۲ ۰۲۵۸ ۰۳۱۶ ۰۳۱۸ 
۷ ۵ ۱۱۳۳۵ 

موثق‌الملك» على ۱۱۳۳ (صندوقدار) 

موچول خان = مچول 

۸۸۷ »۷٦۸ مورگان‎ 

مورل (حکیم) ۰۵۲۶ ۰۳۸ ۰۵۷۹ ۰۵۸۲ ۳۸, 
۱۳:۸ 

موسی (ملا) ۰۷ ۰۱۳۱ ۱۳۱ 

موسی (پسر سلیمان خان قاجار. پدر عضد.. 
الملك) ۱۳۶ 

موسی آقا (ملای تبریز) ۸۸۲ 


04۴ 


موسی شیر ازی روضه خوان (سید) ۲۱۵ 

موسی دزیر لشکر ۷۹ (فوت) 

مولر اطریشی ۱۱۷۷ 

مولود (دختر اعتضادالدوله) ٤۹١‏ 

موژیدالدوله. ابوالفتح (پس حسامالسلطنه) 
۱ (حاکم گیلان). ۰۸۲۰ ۰۸۶۲ ٩۷۷‏ 
(عزل)» ٩۷۷‏ (حساکم خ‌اسان). ۰۱۰۰۰ 
۸۹ ۸۱۰۵۸ ۰۱*۰۸۵ ۱۱*۰ ۰1۱۱۲ 
۰ ۱9۸ (عزل). ۱۱۲۷ 

موّیدالدوله. طہماسب (پسر محمد على میرزا 
دولتشاه) ۰۷ ۰۱۷ ۵۸» ۲۲۶ (دختر) ۰۳۵۷ 
۷ ۶۲۵ 

موّیدالسلطنه. رضا ۱۰۵۵ ۱۰۹۵ 

موّیدالملك (داماد صاحب دیوان) ٩۱۱‏ 

مسپد علیا ۰۹٩‏ ۰۱۳۶ ۱۵۲ ۶۶ ۱۱۱۶ 

مسهدی (پسر مخبر الدو له) ۱۰۰ 

مبدی (میرزا) ۰۱۳ ۳۶۳ 

مدی (کارگزار ماز ندران) 9۱ 

مپدی عبدالرب آبادی = شمس العلماء 

مہدی کاشی (پسر فرخ امین‌الدوله) ۰۷۱۱ ۰۷۷۶ 
٩ ۲ ۲‏ ا(وزیر همایون و قائمب 
مقام بعدی) 

مہدی لاشکر نویس ۳*۶ 

مسپدی موش ۱۰۱ 

مپدیقلی خان میرآخور (پسر عیسی اعتمادب 
الدوله) ٩4‏ ۳۵ (پیشخدمت)». ۰۷۳ ۱ 
۶ (مشید). ۰۱۸۵ ۰۲۰۹ ۲۱۱ (مجدب 
الدوله). ۰۲۳۷ ۶۵۱ (فوت). نك به مجدب 
الدو له 

سپدیقلی میرزا (پسس محمد ولى میرزا) ۰1۳ 
۱-۰۳ 

مهدیه خانم (دختر موسی خان) *۲ ۵ 

مپندس الممالك. نظام‌الدین >4٤‏ ۰۱۰۶ ۷۲۱ 
(درود)» ۰۷۳۲ ۱۹ ٩۲۸‏ 

میر آخور = مجدالدو له = ممهدیقلی میر آخور, 

میر آخور». محمد حسین میرزا ۳۲۷ (میر آخور) 
۰ (شعر). ۷۹۱۲ 

میرزا! آقای سنطورزن ۱1۱۹۵ ۱۲۰۲ 

میرز! خان قمی (صد و شش ساله) ۲ ۶۵ 

میرزای کاشی (سید) ۳۹۱ 

میکائیل خان (برادر ملکم) ۷۵۰ 


روز نامه اعتمادا لسلطنه 


ن 

ناجی قزوینی (شاعر) ٤٤۸‏ 

نادر میرزا (پسر احمد بن فتحعلی شاه) ۰4۵ 
1°4٦‏ ۱*۵ 

ناصرالدوله» عبدالحميد (پسن تصرةالدوله 
فیروزمیرزا) ۰3۸ ۱۶۷ (قشون آذربایجان). 
۱ ۳ ۶ (فوت) 

ناصرالدین شاه ۵۵ (حجاری در راه آمل)» ۱۱۲ 
(حجاری). ۵۱۳ (مجسمه) ۱۸۲ در تمام 
صضفحات ذکر او هست. 

ناصبر السلطنه. عبد‌الحسین ۰۹۱ ۰۱۱۷۲۷ ۱۱۷۸ 

تناصرالملك» ابوالقاسم (مشیر حضور) ۰۱۶۲ 
۳۹ (ورود)» ۰ ۰۳۷۳ ۵٩۹۱ ۶۱٩‏ 
(ورود)» 1۳ (حاکم همدآن)» 1114۸ 
1Y۳ ۵‏ 

ناص‌الملك. محمود ۱۶۵ (انتقاد)ء ۰۱۶٩‏ ۰1۹۵ 
۰ (خلعت). ۳۱۸ (حاکم کرمانشاهان). 
۹ (وزیر خارجه)» ۰۳۲۰ ۰۳۲۶ ۰1۱٩‏ 
۲ (حاکم خراسان). ۱۰۳ (فوت) 

ناظم الاطباء. علی‌اکیر کرمانی ۰۹٩۹۱‏ ۰۱*۰۳۹ 
۱ ۱۰۵۸ ۸۱۱۰۹ ۱۱۵۰ 

ناظم خلوت. رضا ۰۱۶ ۸۱۵ ۰۵۳ ۸۱ ۰۱*۰ 
۳۲ ۲۷ ۰۱۱۹ ۰۱۷۸ ۳۳۲ (پسر)؛ 
۱٩۱ ۳‏ (تحویلدار تنخواه مخارج). ٩٩۹۰‏ 


(فوت) 

ناظم الدو له = ملکم خان 

ناظم الدو له اسدانه ٩۱۱‏ ۸۱۱۳۶ ۱۱۹۸ء نك 
و کیل‌الملك 


ناظمالسلطنه. عبدا ۰۱۱۱۳ ۱۱۳۱ 

ناظم‌الملماء. باقر جمارانی (سید) ۰۲۲۷ ۲۲۸ 

ناظم‌العلماء, شیخغملی ۰۱*۹ *۰۱۳ ۰۱۶۱ ۰1۶۳ 
٩‏ (فوت) 

ناظم‌الملك = ملکم خان 

ناظم‌الممپام» چبار ۱۲٩‏ 

ناظم میزان» محمد تقی ۷۳۰ 

نامدار خان خزل ۰۱۱۳۹ ۰۱۱۶ ۰۱۱۸۱ ۱۱٩۳‏ 
(خفه کردن) 

نایب‌الایاله» اسدانله ۲۰ 

نایب لسلطنه» عباس میرزا ۰۱۱۱ ۶۱۳ ۷۲۷ 

نایب‌السلطنه, کامران میرزا ۰۵ ۰۸ ٩‏ (درس)» 
۷ ۲ (خلمت)» ۰.۱۷ ۷۲ (حاکم 
استرآباد). ۰۷۱ ۰۷۷ ۰۸٩‏ ۵ ۱۰۰ ۰۱۰۵ 


۲ (سپپسالاری). ۰۱۶۶ ۰۱۶۱ ۱۵۱ 
(احتساب). ۱۵۶ (ندادن نشان)». ۰۱۱۱ 
۵ ۰۱۱ ۱۷۲۰ (تغیر شاه). ۲۱۵ 
۰۲٩۹۱ «TAA ۰۲۶۰ ۰۳۳۲ ۰.۳۳۱ ۰‏ 
۶ ۰۳۱۱ ۰۳۱۳ ۳۲۷ (قشون). ۳۱۷ 
(خلمت)۰ ۰۶۵۸ ۰۶۸٩‏ (خلمت). ‏ 4۹9 
۷ (وزیر جنگت). ۰۵۸۷ ۱۱٩۹‏ (عزل از 
حکومت گپلان)». ۰۱۲۰ 4۱۰ ۰4۷۰ ۱۰۰۰ 
۷۹ ۰۳۹ ۰۱۰۸۷ ۰۱1*۹۰ ۰۱۱۷۲۱ 
۰۱1۱۹٩ ۰۱1۱۸۵ ۷۸ ۷‏ ۰1۲*۲ 
۱۳۰ 

نبی‌الله بپادر هندی ۲۱٩‏ 

نایب قلی ۰۳۱ ۷٦‏ 

نایب ناظر. اکب ۰4۸۸ ۸٩‏ ۱۰۶۸ ۱۱۵۹ 

نایب ناظر. محمد قلی (پسر عیسی اعتمادالدو له) 
AEN ۶۸ ۶‏ ۱۶۷ 

نایب‌السوزاره. زین‌المابدین کاشی (مستشار 
پلیس) ۲۷۶ (مستشار عدلیه). ۰۸۷۱ ۸۸۲ 
( کار گزار مشمپد)» ۶ ۱ (شس یف 
الدوله), ۱۱۷۱ (عزل)۰ ۱۱۸۹ 

تایتا لور ار تم ی ۸1۸ 

نایبالوز اره. نصس اه = مصباح‌الملك 

نبی خان قزوینی ٩۰‏ 

نجفه تایب سرایدار ۱۵۷ 

نجم الدوله = نجمالملك 

نجم‌السحر (زن شاه) ۰۷۶۲ ۱۱۷۹ 

نجم السلطنه ۱۱۶۲ 

نجم الملك. عبدالفمار ۰۱۳۵ ۰.۱۳۱ ۰۳۱۲ ۰۶۱۲ 
۵ ۰۱۹۱ ۰۸۳۸ ۱۰۷۶ (نجم‌الدو له) 

نرمان (بارون) ۰۱۱ ۰۸۰ ۰۹۵ ۰۲۰۶ ۰۳۹۶ ۳۹۵ 
cT ۷ ۴۲‏ ۷۲۳ 

یمان = قوامالسلطنه 

نسقچی باشی (پسر حاجب‌الدو له) ۲ 2۱+ 
۱۱۰1 

نسیم‌آقا ۸۳۱ 

۹۸ ۸٩۹۱ ٩۷۲ ۰۵۱۱ نصر‌السلطنه». ولی‎ 
۰۱*۰۱۲ ۰۱۶۱۲۱ ۸۱۰۵۱ ۱۰۳ ۳۶ 
۱۰۸۲ ۰1*۸۰* ۰1۰۷ ۰۱*۰۷۱ ۶ 
111 ۷ ۸ 

نصر ال خان (پسر خانم خان کاشی روضه خوان) 
A0۸‏ 

نصر الله تنکابنی حکیم = شمسالاطباء 


04۵ 


نصر اله گرکانی (مستوفی) ۰۱۹۷ ۰۲۱۱ ۰۲۹۵ 
۰ (فوت) 

نصر الله مپندس ۵5۸ 

نصر الله میرزا والی (برادر عمادالدوله) ۵, ۱۷ 

تصر‌الملسك. نبی (پسر نصراك تصرالملك) 
۳ ع(عرزل از فوح‌قزوین)» ۰۱۰۹۲ 
۱۰۸۹ 

نصرالملك. نصراله (پس میرزا نبی خان 
قبزوینی) ۰۰ ۰۱۰۳ ۰۱۹۱ ۱:۲ ٩۰۱‏ 
(فوت) 

نصوت پاشا 4۸۱, ۵۰۷ 

نصرةالدو له. عبدالحسین میرزا ( = سالار لشکر 
کاقرامانفرما) ۰۲۶۷ ۰۸۲۲ ۰1۶۱ ۸۸۵ 
۰۷۲٩ ۷‏ ۰۷۱۰ ۰۸۷۳ ۸۸۰ (سالاد 
لشکس. رئیس قشون آذر بایجان). ۸۸۸ 
۷ ۰۱۰۱۸ ۱۱۹۱۰ (فرمانفرمای کرمان)» 
نك په فرمانفرما 

واا و و ا ا 9 1۵ : 
۸ (والی عراق)ء ۸٦ء‏ ۰۱۸۸ ۰۲۰۱ ١۲۱۵ء‏ 
۷ تك فرمانفرما 

نصرةالدین میرز! (پسر شاه) ۱۸۷ 

تصرءا لسلطنه ۰۵۳۰ ۸۳۰ ۱۱۷۱ 

نصرةا لملك » جابر خان ۰۱۲ ۱2۲ (فوت) 

تصیر الدوله, احمد ۳۶۵ ,۳۶٩‏ ۵5۵ 

نصیر‌الدوله. عبدالوهاب ۱۱ (وزیر کمسك)؛ 
۳ (وزیر تجارت), ۱۷ ۹۰, ۱۶۵ (انتقاد)» 
۹ ۲ 0 1 (وزیں ولیعد)» 
TA ۰۳۲۱ TTA ۰۲۱۱ ۰۱۸۸ ۸‏ 
۶۰ (پیشکار آذربایجان). ۰۳۱۱ ۰۳۲۵ 
۳۶۵ (آصف الدو له. حاکم خراسان)» نك 
آصفالدو له 

نصیر السلطنه. على ۱۰۵۰ ۱۰۸۵ 

نصير الملك» حسنملی ۵۱ 

تي تظام. ۱۲۲۲ 

نظام (شاعر) ۸۸۰ 

نظام الدو له = سمپام الدو له 

نظام ا لدو له = معیر الممالكت 

نظام‌الدو له. حسین ۳۱۰ 

نظام الدوله. نوری ۱۱۱۶ 

نظام السلطنه» حسینقلی (سمدالملك مافی) ۰۲۲ 
۱ (نظام السلطنه). 1۶۱ (حاکم 
عر بستان)» ۹۸۰ (حاکم فارس). ۸۱ 


۹۶ 


۳ ۱۰۳۶ ۱۰۷۲ (عىرل) 11 
۵ ۱۱ 

نظامالعلسای تبریزی ۰۷۲۸ ۱۰۰۱ ۰۱۱۷۰ 
۷۱ ۱۱۸۵ 

نظام | لملك» عبدالوهاب (پسر کاظم) ۷۷۸ (وزیر 
لشکر). ۹۶٩‏ (وزیں طبران)» ۹۹۷ ۰۱*۱۱ 
۰ ۱۰۸۳ (استعنا). ۰۱۱۰۰ ۱۱۱۵ 
۱۹۹ 

نظام الملك, کاظم ۰۱۳ ۷۹ (وزیر لشکر). ۰۷۹ 
۰ ۰ ۷۷۸ (فوت)» نك وزی لشکر 

نظ آقا ۰۳۳۲ ۳۶۳ (سفیر پاریس), ۰۷۵۰ ۷۵۱ 
۹ ۱۰ 

نظم الدوله, اپوتراپ 4۵۳ ۰۱۰۰۶ ۰۱۱۰۵ نك 
اپوتر اب نوری ۱ 

نقیب (سید) ٩٩۱‏ 

نقیب‌الاشر اف ۶۲۷ 

نیب‌السادات. محسن شیر ازی ۰۳۱۳ ۰۶۰۱ ۰۸۰ 
4٩۱ ۹۵‏ ۰1*۱۸ 1*۲۲ ۰1*۶5۵ 
۳ ۱۱۰۸ ۱۱۵۸ 

نقیب کرمانشاهانی (سید) ۵۰۱ 

نقیب‌الممالك ۲۳۷ (فوت) 

نقيب نقال ١١‏ (ظاهرا همان نقیب‌الممالك 
است) 

نگار خانم (دختر عباس میرزا نسایب‌السلطنه) 
۸ (فوت) 

نگار خانم (دختر مرتضی قلی) ۶۳۸ 

ننه خانم ٩۱۱‏ (فوت) 

تواب ۱۱۷۳ 

نواپ بدایم نگار ۱۱۱ (فوت) 

نواب سنطورزن (محمد على اصیانی) ۰4*5 
۹ ۱۱۰۸ 

توابه خانم (دختر بهمن میرز!) ۷۹۷ 

نورجمپان خانم ۱۵۱ 

تورالدهر میرزا ۱۰۳ 

نور محمد (پدر انیس الدو له ) ۱۳۹ 

نور محمود یہودی (طبیب) ۰۸۲۷ ۸۲۹» ۱۰۹۳ 

نورالپدی (دختر امین‌الدوله) ۳۷۰ 

نوروز علی (ملا) ۸۲۶ 

نوش آفرین (زن شاه) ۰۲۰۹ ۸۱۶ 

تون انم :۱۸۱۹ 

نیرالدوله. پرویز میرزا (پسر فتحعلی شاه) 
۶ ۳ (فوت) 


روزنامة اعتمادالسلطنه 


نیرالدوله. سلطان حسین ۱*۰۹ (پیشخدمت)» 
۹ ۶۳ (نیر الدوله), ۰۷۷۹ ۸٩۱‏ (حاکم 
نیشابور) 

نیرالسلطنه ۱۱۷۵ 

نیر الملك = جمش قلی 

تیمتاج (زن حسام‌الملك. خواهر حسین 
سپپپسالار) ۰۱۵٩‏ ۶۳۰۳ (فوت) 


۸ 

والی (پسر اعتمادالدوله) ۲۳۷ (فوت) 

والی خان یسر سپیاب) ۰۵۷۷ ۸۳۱ 

والی‌زاده = هما خانم 

والیه‌خنانم (دختر شاه) ۰۱۸۶ ۰۳۵ ۱۰۳۵ 
۷۰ "۱ 

وزیر دفتر, هدایت ۸۸ ۸۱۰۶ ۰۱۰۵ ۰۱۱۷ ۱۲۸ 
۲ ۱۱۰ (مجلس تعقیق). ۰۳۷۹ ۶۳۰ 
۶ (اتابك مستوفی الممالك)» ۱۱ 
۲۳ 4 (ناخوشی)». ۰۵۵۷ ۰۵9۸ ۸۶۲ 
۷ ۸۲ ۱ ۱۱۶۳ 

وزیر لشکر = امین لشکر 

وزیر لشکر, داود (پسر میرزا آقا خان اعتمادب 
الدوله) ۰۲۷ ۰۳۶ ۰۱۲۸ ۱۵۳ 

وزیر لشکر» موسی ۷۹ (فوت) 

وزیر نظام» محمد ابراهيم (<معمار بساشی) 
۵ (وزیر نظام), ۰۳۳۲ ٤٤٤‏ (فوت) 

وزیر نظام (دیگری) ۰۶۸٩‏ ۵۵۸ ۵۸۷ 4و۸ 
۸ (فوت) ۱۰۸۹ (؟) 

وکیلالدوله, آقا بالا خان ( = ممین نظام) ۸۱۲ 
٤۸ ۲۶ ۸ 4 40٩‏ نك 
ممین نظام (و) اقا بالا خان 

و کیل‌الدوله (دیگری) ۰۱۱۰۳ ۱۱۹۲ 

وکیلالدوله, حسن‌کرمانشاهانی ۰۱۱٩ ۰٩۱‏ 149 
۹ (؟)» ٩۷۸‏ (فوت) 

وکیل لشکر. محمد تقی ۶۲۶ (پسرش داماد 
مجدالد و له) 

وکیل‌الملك» اسداثه ۳۰۶ (وزیر مختار پطرز 
بورغ)» ۳۱۷ (وکیل الملك), ۰۳۳۷ ٩۶۳‏ 
(حاکم اردبیل). ۰۵۶۶ ۸۵۸ (ناظم‌الدوله) 

وکیل‌الملك (تبریزی) ۸۱*۰۱ ۰۱۱۷ ۰۱۱۷۲ 
۷ ۱[ 

VA ۷۶۵ ۰۷۶۶ ۰۷۶۲ ولف‎ 


A1۲ «Ad 0 «Adt ولی (سدید)‎ 


ولی خان ( پسس ساعدالد و له ) = نصر | لاسلطنه 
ولی خان تفنگدار کجوری ۲۸ ۳۰ 

و لی مستوفی = سراحالسلطنه 

ولی اله همدانی (ملا) ۷۷ 


4ھ 
هادی سبزواری (حاجی ملا) YAY‏ 
هادی نجم‌آبادی ۸٩۳‏ 
هاشم = امین در بار 
هاشم تفنکدار ۸۰۵ 
هما خانم کردستانی والی زاده (دختر خسرو 
خان» زن شاه) ۱۸۶ (فوت)» ۱۰۹۳۲ (؟) 


۱:۹۷ 


هوشنگ میرزا ۲۶ 
هیپنت ٩۲۳‏ ۱۰۰۸ 


ی 
یداش پپلوان ۱۰۰۰ 
یزدانقلی کلاردشتی ٩۱٩‏ 
یوزباشی ٩۳۵‏ 
توستفت: E E‏ پاش ۱۹۲ 
ما ۱۷۶ 
یوسف مستشار = مستشار الدو له 
يونس باغبان ٩۳‏ 


(سامی چڪر افا تی 


آباده ۱۰۵۸ (سیل) 

آبسکون (میان کاله) ۶۲ 

آجودانیه ۵۱۵ 

آذر بایجان ۳۷۱ (شورش). ۳۷۱ (شورش). ۲۵ 
(ایضا), ۶۲ (ایضا) 

آزادبر ۲۱۱ 

آسیاب سردار ۲۱ 

آق‌استفا ۰۷۳۲ ۷۵۸ 

آمل» یل ۵۳ 

٩ ۶۷ آوه‎ 


الف 
اراج ٩۱‏ 
استرآباد (اغتشاش) ۰۳۷۶ ۰۳۷۱ ۰5۶۸ ۶٩‏ 
)40 5 111۳ 
اسمعیل آباد ۰۷۰ ۰۱۱۶۷ ۱۱۶۸ 
اشرف ۶۸ تا ۵۰ 
اصفپان (اغتشاش) ۰۸۷۹ ۰۱۰۰۲ ۰۱۰۸۷ ۱۰۹۱ 
اصفبانك ( 2 سلیمانیه در تبران) ۱۹۶ ۲۹۲ 
اطاق عاج ۱*۷۹ نك به تالار عاح» عمارت عاج 
اطاق موزه *۰۱۷ ۰۱۷۱ ۱۷۵ 
اطاق نظام ۱۶۲ 4١١‏ ۷۵۵ 
افغانستان (افنانپا) ۰۰۶ ۵۸۷ ۵۸۸ ۵٩۹۰‏ 
اقدسیه ۱۳۲ 
الامل ۲۱۰ 
امامزاده ابر‌اهیم (بار فر‌وش) ۳۷ 
امامزاده ابراهیم (قوچان) ۲۷۱ 
امامزاده الامل ۲۱۰ 
امامزاده جعفر ۱۰۳۲۱ 
امامزاده داود ۳۵۷ 
امامزاده شاه اده حسبین (آشتیان) ٩۶٩‏ 
امامزاده طاهر و مطیی (کچور) ۳۰ 
امامزاده علی بن جعفر (قم) 1۳۸ 
ایامه (عمامه) ۰۱۲۲ ۱۲۵ 


٩۵۷ امامیه‎ 

امانبه ۸۵۳ 

امین آباد ٩۹٦۸‏ 

اندرمان ۷۹۱ 

انگلیس (روابط سیاسی با ایران) ۰۲۵۷ ۸۹ 
VN ۷۲۸ ۶‏ ۰۷۹۶ ۸۸*۱ ۰۸۱۱ 
«AFI ۸‏ ۰۸۷۷۲ ۸۸ ۰۸۸ ۹*۱ 
4A1 4 4 ۸‏ ۸۳۲۱ ۲۶ 
AVY 0‏ ۹۸ ۸۱*۶۲ ۸۱۳۷ ۱*۱۷ 
۱ ۰۱۱۵۶ ۰۱۳۰۸ ۱۳۱۶ 

اهواز (سد) ۰۲۹ ۰۱۳۵ ۰۸۵ ۰۸۹۱ ۲۳ ۲۱ 

1A4 


ب 

باغ اصفالدوله (مشسپد) ۲۷۷ 

باغ اسب دوانی (شاه) ۰۲۱۹ ۰4٩6‏ نك عمارت . 
اسب دوانی 

باغ امینالسلطان ٩۱۷‏ (ظ پارك) 

با غ ایلغانی ۰۸۸ ۸۷۰ ۰۸۱ ۸۲ ۸۵۲ A1۳‏ 

باع جعفر آباد شمییان ۱۱۵۲ 

باغ جنات گلشن ۱۱۲۶ (جنت گلشن) 

باغ درویش (حسن آباد) ۰۱۵ ۶۱۸ ۰۱۳۳ ۱۱۶۵ 

باغ رزك ۱۳۵ 

٩۷۹ ۱٩ ۰۳۳۴ باغ سییپسالار‎ 

باغ سمپامالدو له ۲۷۲ 

باغ فردوس ۱٩‏ ۰8۰۵ ۵۱۷ 

باغ ملك 1۷۹ 

باغ نصىرةالدوله ۱۸ 

باغ نظامیه ۸٦٤‏ 

باغ وحش ۳۳۲۵ء ۵٩۱‏ 1۷۹4 

باغ هزار خیابان ۶٩۱‏ 

بجنورد ۱۰۶۹ (زلزله) 


بحر ارم ۸ ۵4۲ 


برج یزید *۳ 


فیرست جغرافیائی 


برج نوش ۵15 

برش ۷۸ 

بلده ۲۰۵ 

بندر عباس ٩۷۶‏ 

ی کا 
بہجت آباد ٤۹۳‏ (ضبط) 


ب 
پارك اتابك (باغ) ٩۷۸‏ 
بارك ظل‌السلطان ۵٩۹۶‏ 
پس قلعه ۰۷۷ ۰۷۹ ۸۲٩‏ 
پل آمل = آمل 

یل خدا آفرین ۵5۹۸ 


تالار بلور ۲۳۷ 

تالار عاج ۶ نك اطاق عاج و عمارت عاج 
تبرین (اغتشاش) ۰۷۵ ۰۱۰۰۱ ۰۱۱۷۴ ۱۱۷۵ 
تپة نقاره‌چی ٩۶۱‏ 

تخت سلیمان ۷۲۹۱ 

تکیه سید نص الدین ۱۶۲۱ 

تکیه دولت 1۷٦‏ 

تلمپرز = طلمپرز 

تنگه واشی (حجاری) ۱۱۲ 


جاجرود ۱۱۶ (عمارت قدیم) و بسیاری از 
صفحات 

٩۲۰ جرون‎ 

جزیرة پحرارم = پحر ارم 

جمفر آپاد ۱۱۶۵ 

جلالیه ( = نصرت آباد) 4۵٩‏ 

جوانمرد قصاب ۸۸۷ 

جی رون ۶*۲ 


ج 
چالپرز ۰۰۰۲ ۱۰۸۰ 
چخانسور ۱۱۹ 
چشمه شاهی ۹٩‏ 
چپل ستون (اشرف) ٤۸‏ 


۱:۹۹ 


حديقة الرحمن نا YI‏ 
۶ 1144 

حسن آباد = باع درویشس 

حسن آباد (مستوفی الممالك) ۲٤۹‏ 

٩۵۷ حکیمیه‎ 

حوض سلطان ۰۱۳۲ ٩۳۶‏ 


ج 

خانی آپاد ۰۵۱۱ ۵۱۳۲ 
خراسان (اغتشاش) ۰۲۹۹ ۰۶۲۱ ۰۶۲۱ 5۵۳ 

111۲ «fot 
۷۶6 خلازیر‎ 
خلغال ۱۱۹۸ (زلنله)‎ 
۸۱ ۰۳۳ خو اجه و ند‎ 
۱۱۱۳ ۰۱1۱۵۶ خوندار حوض‎ 
۱۶۳ خیابان اطاق نظام‎ 
۱۵ خیابان اتدسیه‎ 
۲۳۷ خیابان الماس‎ 
۵٩۹۵ خیابان امین لسلطان‎ 
۱۲ خیابان باغ ایلغانی‎ 
280 کاس وش‎ 
۱۰۰۵ خیایان سيف الملك‎ 
٩۰۷ خیابان شفال آباد‎ 
۱۳۵ ۸۸٩ خیابان کامرانیه‎ 
۱۰۰۵ خیابان علاءالدوله‎ 
٩۲۳ خیابان فرمانفر ما‎ 
۱۶ خیابان نایبالسلطنه‎ 
٩۲۸ خیر آباد‎ 


د 
دارالفنون ¥٤٤ ۰۱۷۱۳ ۰۵٩‏ ۰۳*۶ ۰۳۱۲ ££ 
MAY ۱۸۵ ۰۰۶ ۰۹۷ ۲‏ ۰۷۲۰۹ ۰۷۷۰ 
AYY ۷ «AAT ۵‏ 1140 
دروازه دولاب ۸٩‏ 
دروازه قزوین ٩۲۳‏ 
دریاچه ساوه ٩۳۴۲‏ 
دریاچه مومج ۱۰۲۹ ۱ 
دوشان تپه ۰۳۹۲ ٤٩۷‏ و اکثر صفحات 


رضا آباد ٩۱‏ 


۱۱۵۰ 


۱۳۹ ۰۱۲۹ روس (روایط سیاسی با ایران)‎ 
۰۳۷۱ ۰۳۵۹۶ ۰۲۹۱۰ ۰۱۸۶ ۰۱۶4 ۵ 
۰۷۹۱ <Y ۷۰۸ A4 ۵۸۶ ۰ 
۰۸۷۷ «ALY ۰۸۳۲۱ «AYE ۸۲۰ ۸۱۸ ۶ 
4Y1 ۰ ۲ 6 ۸ ۵ ۸ 
۹۸ ٩۹ ٩۲۱ ۲۵ AYE ۲ 
۱۰۸۵ ۰۱۰۷۲۳ ۱۰۷۲ AN Mo 
۰1۱۶۸ ۰1۱۳۶ ۰۱۱۳۲ ۰۱۱۱ ۶ 
۱۲۱۶ ۰.۱۱۹۸ ۰۱۱۸۵ ۰۱۱۵۶ ۱ 


سارى ۸۵۰ ۵۱ 

سرخس ۸۳۱ 

سرخه حصار ۰۳۷۳ و غالب صفعات 

سس در سپپسالاری ۷ 

سگوند ۸*۱ 

سلطان آباد ٩۳۶‏ 

سلطانیه ۷۲۵ 

سلطنت آباد ۰۲۹۲ ۶۱۵, و غالب صفحات 
سلیمانیه ( = اصفبانك) ۰ ۲ ۲٩‏ 
سیستان ۶ ۰۱۱۵ ۱۱۲۱۳ 


ش 
شاشگرد 1۳۷ 
شاه آباد ۶۵ ۵ 
شاه پسند ۶۱۵ 
شاهسون ۸۵۳ 6۵۶, ۶۱۱ ٩۳۶‏ 
کار باد ۴۳*۳ 
شوش ۶۹۱ (حفاری) 
شوشت (اغتشضاش) ۶۲۱ 
شیر ستانك ۱۰, ۰۱۰۷ ٤۲۹‏ و صفعات مربوط 
به اخبار تابستان 
شیر از (اغتشاش) 40٩4‏ ۱۰۰۲ 


ص 
صاحبقرانیه: در بسیاری از صفحات 
صدر آباد ٩۳۳‏ 
صفی آباد ۰۶۷ ۶۸ 


طغر لبه ٩۱۷‏ 
طلمپرز (تلمپرز) ۱۱۵۷ 


روزنامة اعتمادالسلطنه 


عاشوراده ۶۲ تا ۶۷ 

عبد اه آپاد ۱۶۸ 

عثمانی ۰۱1۵۷ ۰۳۰ ۸1*۱ ۰۱1۱۱۳ ۰۱۱۵۹ 
۱۳۹ 

عزیزیه ( = پاغ سپبپسالار) ۰۱۰۸۱ ۱۰۹۷ 

عشرت آباد ۵٩‏ و غالب صفحات 

علی آباد (راه قم) ۱۳۲ ٩۳۶‏ 

عمارت اسب دوانی ۱۸۳ نك باغ اسب دوانی 

ععارت جمپان نما (فر ح آباد) ۰ 

عمازت چنار عباسملی ۱۰۷۳ 

عمارت خوابگاه ۶۸۲ (کلنکت زدن). ٩٥۸‏ (اتمام) 

عمارت خورشید (قزوین) ۰۵۶۸ ۱۳۱۵ 

عمارت صدری ۶۱۶ 

عمارت عاج ۰٩۸۵‏ ۰۱۰۸۱ نك تالار عاج و اطاق 
عاج 

عمارت عتيقه ۶۹۶ 

عمارت فتحعلی شاهی ۱۸۹ 

عمارت ياقوت (سرخه حصار) ۳۷۳ 


ق 
فرانسه ۱۱٩۹۶ ۰۱٩‏ 
فرحآباد ۰۳۸ ۰۳۹ ١٤ء‏ ۶۱ 
فسا ۱۰۵۸ (سیل) 
فولاد محله ۲۱۷ 


ق 
قرل قلمه ۸۳۱ 
تصر فتحملی شامی ۸٩۶‏ 
قصر فیروزه ۰.۸ ۰۸۲ ۶۰۷ (و بسیاری از 
صفعات) 
قصی قاجار ۰۸۳۱ و بسیاری از صفحات 
که اف ات AV‏ 
تلم پلنگان ۶۱ 
قلم؛ جلال‌الدین ۲۷۱ 
قلمه روئین دژ ٩۶۱‏ 
تلم شاهزاده‌ها ۸۹۶۲ ٩۶6‏ 
قلمه شاه كلا ۶۳ 
قلمه ملك بپمن ۵٩‏ 
قلع نردین ۲۸۳ 
قلمه نو ۱۱۸۷ 
تم ٩۳۷‏ 


اسامی جغرافیالی 


هرت ال ن 
علا ء | لدو له ۸۱ 
۳ على حمامی ۱۹ 


۲ 
EEE 


{ 


میرز | نمی ۱۰۸۶ 


ك 
کارون ۸۵۹ ۸۹۲ 144 
کجور ۳۲ 
کردستان (اغتشاش) ۱۱۰۱ 
کرمان (اغتشاش) ۰۳۹۵ ۰۳۹۲ ۹۸۱ 
ک‌مانشاهان (اغتشاش) ۷۱ ۶ ۱*۰ 
كوشىك بپرام ٩۳۶‏ 
کوشك نصرت ٩۳۹‏ 
کویر حوض سلطان ٩۳۶‏ 


گ 
گنج آباد ۸۵۳ 


لار 4۹ ۱۰۲ ۸۰۱ 
الهز ار 04> ۳۱۸ 


مالمیر ۳۸۹ 
محید آباد ۵۸۳ 


محمدیه ۶*۵ 

محمره ۳۹۵ (ر اه) 

محمودیه ۱۰۹۱ 

۶۶٩ مراغه‎ 

مرو ۳۱۶ 

مسجد آقا ببپرام ۱۹۶ 

مسنجد بدپنیسالار ۰۱۹۸ ۰۲۱۸ ۲۹۵ ۸۹۱۲ ٩٩۹۰‏ 
مشسید (اغتشاش) ۸۸۲ 
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مکتب مشیریه ۱۱۳۵ 

ميان کاله ۶۲ 

میبد ۳۹۵ 

میدان اسب دوانی ۸ نك پا غ و عمارت اسب 


دودانی 
میدان تویغانه جدید ۰۵٩‏ ۵*۳ 


تاصر آباد ۱۳۳ 

نف آباد ۱۸۸ 

نصرت آباه = جلا لیه 
نظامیه = باغ نظامیه 
نقاره خانه ۸۵۸ ٦۸‏ 

تکار ستان ٩‏ ۸۲ ۵۸۹4 
نباوران ۱۶ 


و 
و چیمربه (رحمت آباد) = حديقةالرحمن 
ورامین ۳۵ 


و سمنار ده ۱۰:۷ 


هرمن ٦1۹‏ 
وا ی 


همد.ان (شورش) ۱ 


ی 
یافت آباد ۳۹۹ ۸۲۳ 
وا ۱۴ AY SAF FE ALI‏ 
(شورش) 
فقوت 1٤۳‏ 
یوسف آپاد ۰۷۵ ٤۸٦‏ 


۱ 

آب دزدك (انو کسیون) 1٩۷‏ 

آبله کوبی ۱۵۹ 

آتشی پازی 1۱. ۵۱ ۱۸ ۰۱1۱۱ ۰۳۳۲ EE‏ 
۹۲ 

۶*٩4 ۰۳۳۲۸ آردل‎ 

٩۶٩ آزادی‎ 

آش‌پزان ییلاقی (آش قجری) ۰۷ ۱۰۳ (تاریخ). 
YF ۵۷۸ ۳۵۹۲۱ ۰۲۸۷ ۲‏ ۰۷۱۲۱ 
«A۱‏ ۳ 6 ۷ 1117 

آش پزی فر نگی ۳ 

0۵۰٩ ۲ 2۳۰۵ آفتاب‌گردان‎ 

آفتاب گردانی ۳۵۳ 

آینه خانه ۶۳۱ 


اداره رهنیه ۸۸ 

ادکلون ۱۹۶ 

ارغالی *۰۸ ۰۱۸۲ ۰۲۱۸ ۲۹۹ 
اسیاب حقه بازی ۶۸۱ 
اکان ۴*۲ 

اتال ۱۲۵ ٩۳۳‏ 
اشییل سازی ۳۸ 

اطاق قلمدانی ۳۹ 
الماس قلامنك ۳۹۸ 
امیریال ۶ ۰۱۲ ۱۳۸ ۲۱۰ 
اناناس "٩۲۱۵‏ 
انحصار تنباکو = رزی 
انگولك ٩۵۶‏ 


ا 


۰ 


۰1۱۷۷ «1*0 «0۸7 ۰۳۷۰ ۰۳۵۹ ۰۲۶۱ ۰3۸ بایی‎ 
۸۵٩ ۸۵۵ ۰۸۲۰ ۰۷۹۱ ۰۷۹۱ ۳ 


۳ ۲ ۷ ۰۱۰۶۷ ۰۱۱۵۱ ۱۱۸۰ 
بازی مضحك LAY‏ 


کات 111 

۰۸۶۸۱ ۰۸۲۹٩ ۰۷۰۶ ۰۷۰۲۳۴ ۰۸۷۲۸ «<۲۲ بانك‎ 
٩۸۷ 477 Ao ۰ ۳ ۳۲۳ 

بانك انگدیس ۰۸۷۸ ٩۱۷۳‏ 

بان روس ۸۷۸ ۸۸۰ ٩۱۷۳‏ 

بانك روط ۷۳۲ 

بانك شاهنشاهی 4۲۳ ٩۶۱‏ 

بقال بازی ۰۰۰۳ ۸۳ 

٩٩۳ ۱۸ ۰۸۲٩ ۰۱۷۷ بودچه‎ 

بیمه ۸۳۱ 


٩٩۷ بیرق‎ 


4C 


پا انداز ۳۶ 
پیشکش *۰۱ ۱۵ در بسیاری از صفحات هست 


ww 


۳ 

تثاتر ۶۷۲ (به تماشاخانه هم نگاه کذید) 

تالار طنبی ٩۶٩۹‏ 

تخت روان ۵۳ 

تخت طاووسن ۰۵۲۵۰:۲۵۹۱ ۸۸۸ (دزدی)» ۸۰۸۳۹ 

تخم بازی ۳۲۹ 

٩۳۱۰۷۹ اا‎ 

ترکمانچای (معاهده) ۰۷۲۷ ۱۲۰۲ 

.11* .۵9* ۵۶٩ ۰۵۲۵ ۳۸۵ ۰۱۳۸ تصنیف‎ 
۱۱۲۷ ۱۰۶۸ ۷۳ ۲۱ 

٩۸۱ ۱۷۲۱ ۵۸۸ ۳۹۷ ۰۲۹۲ ۱۶۵ تمزیه‎ 

٩۹٦٦ تفنگت‎ 

تفنگت چقماقی ٤٦١‏ 

۱٩ تلگرافخانه‎ 

تماشاخانه ۰۶۷۲ ۰1۷۲۱ ۰۸۹۲ ۰۷۰۹ ۰۷۱۶ ۷۸۰: 
۸٤۲ ۳‏ (نیز به تثاتر نگاه کنید) 

تمدن فرنگی ۲۷۱ 

تنباکو = رژی 


فبررست مدئبات و لغات 


٩۲۳ ۰1٩ ۰3۸ توپ‎ 


۵٩۳ جار‎ 

جائ غا ۲6 

۳۱۲ »۲٤١ ۰۲۳۹ ۱۵۹ جنده‎ 

جنگ هفت لشکر ۰۸۲ ۵۲۸ ۰۷۰۹ ۱۱۲۵ 
جواهیات ۸۱۳ ۰۷۷۰ ۸۰۷ ۱۰۵۸ 


جبقه ۵۸ 


چ 
چراغان ۵۱ 56۵ ٩0۵۸‏ 
چراغ برق ۷۷۲ 
چراغ گاز ۰۱۲٩‏ ۱۳۰ ۰۱۸۳ ۱۸۶ 
لوار تانخاته: ۲۲ 
چليك ۲۷۱ 
چوپ شب تاب ۳۵ 
چپار شنبه سوری ۵٩۷‏ ۵ 
ل 2۳ ۱۳۹ 


ِ 
خالصه. ۰۲ ۱۰۰۲۱ 
خرانه (در چادر) ۳۷۹ 
خزانه اندرون ۱۹۶ 
خزانه مالیه ٩۹٩۹5‏ 
خزانه نادری ۱٩۹۶‏ 
خزانه نظام ۰۱۳۱ ٩٩۹5۲‏ 
خمپاره ۲۲۰ 
خیمه شب بازی ۰۶۸۱ ٦٤٦١‏ 


دارالاستقراض ۱۸۵ 

۲۹۶ (افتتاح).‎ ۲٩۹۲ ۰۲۹۱ ۰۲۹۴ دارالترجمه‎ 
۰۲۶۰ ۰۳۲۱ ۰۳۰۲ (مخالفت موّتمن‌الملك).‎ 
٩۸۱ AT ۰۷۸۵ YY ۳۹۶ ۳۸۹ ۷۱ 

دار الشورای ملی ۵٩‏ (ایجاد). ۱ ۰۳۹۶ ۰4۸۲ 
۷۸ ۱ 

دار لضرب = ضر ابخانه 

دار الطباعه ۰۱۲ ۰۲۰ ۶۱۰ ۸۷۸۵ ٩۷۵‏ 

دست دادن برسم فرنگی ۳۰۲ 

دکان فر‌نگی *۲ 


۱۰۴ 


دینامبت ۹۵٩٦‏ 
دیوار کوب ۰1۹ £٦‏ 


ل 

راه آهن ۰1۹۵ ۰۶۹۲ ۶٩۷‏ (ابطال قر ارداد)» 
TE ۰۱۲۶ ۰۵۹٩۹ ۰۳۶ ۳ ۱‏ 
۷ ۸۳ ۰۸۸۶ ۱۸۱ (ری)» ۱۸۸ (ری)؛ 
14۱ (دی)» ۸ (خراسان). ۰۷۹۶ ۸۲۱ 
AE‏ 

راه آذر بایجان ۷۸۲ 

راه آمل ۵۵ 

۱ ۰4۵9 ۱۰۱۰ N 

راه اهواز ۰۷۷۲ ۸٩۷‏ 

راه چالوس ۳۳ 

راه خانقین ۱۱۸۵ 

راه رشت ٩۳۲۷‏ 

راه محمره ۳۹۵ 

رژی (و مقدمات آن) ۰۶۱۱ ۰۶۱۶ ۰۶۷۸ ١۸۰٤ء‏ 
۳ ۶ ۸۱۸ ۰۸۶ ۰۸۶۱ ۸۶۲ ۰۸۵۲ 
۸٩۱ ۸۷۹ Û ۵۶‏ تا ۸۲۵ ۸۵۰ ٩1۱۲‏ 
تا ۰۷۹ ۰۱۰۶٩۹ ۰۱۰۰۲ ۰۱۰۰۱ ٩۸۱‏ 
۶ نا ۰1*۹۱ 1۱۱۱ ۰1۱۱۷ ۱۲۱۶ 

رقم (حکم. دستخط ) ۳۹۹ 

روزنامه ۵٩٩‏ (نین نگاه کنید به فبرست کتب و 
جرائد) 

روضه‌خوانی ۰۳۹۷ ۵۳۲ 


ر 
زعفران (در طمیران) ۰۱۱۱۸ ۱۱۸۶ 
زکام فرنگی ٩۰۲‏ 
ز نبورك ۶۱ 
زنبوری ۳۱۳ 
ژغرافی ۱۰ 


س 
سان قشون ۸۲ 
سائسور ۰۳۸۱ ۰۳۸۳ ۳۸۶ 


سادات اخوی 1۷۷ 
کنید). 


سد نیمه‌ور ٩۳۲‏ 


0۴ روز نامه اعتمادا لسلطنه 


ا ل ب م ته 


سر بازخانه اطر یشی ۸٩‏ شیل و شیلات ۰۳۸ ۰۳۸۰ ۰۷۵۱ ۰۸۲۹ 1117 
سرداری ۳۹۶ 
ر ی ا هی ۴۸ ص 
قر ر اسان VATA E‏ فقو ۳ 1 
سفر شمال (شرستانك» لار» لاريجان» نورو 
کجور» کلاردشت» طالقان. مازندران) (۱) ض 
۳ تا ۰۵۸ )¥( ۹۵ تا ۰۱۱۵ (۳) 144 تا ضرر‌ابخانه ۰۷۵ ۵ ۰۳۷۸ ۶۹۶ ۰۱۰۰۵ ۰۱*۳۶ 
Û ۷ (6) (1‏ ۰۳۱۲ )6( ۸ تا 0¥ ۱ ۵ 4Y‏ 
۱ )%( ۰۳ تا ۱۵ )¥( ٩۷۳‏ 
تا ۰۵۸۱ (A)‏ 1۵5 تا ۰۱۷۶ )4( ۸۰۶ تا ط 
1*١١ (9) ۰۸۷۶ Û ۷ )۱۶( ۸۱۵‏ طاقنما ۳۹۳ 
تا ۰۱۰۶۶ (OY)‏ ۱۱۰۹ تا ۰۱۱۱۳ (OF)‏ پلاق تصنرت: ۴۶ 
۱ تا ۱۱۸۶ طلا ۷۲ ٩۷‏ 
سفر عراق ٩۳۲۷‏ تا ٩۶۸‏ طر امو! = تر اموا 
سفر فرنگ ۷۲۲ تا ۷۹۶ طرم (بازی) ۸۱۲ 
سفر قم ۱۳۲ تا ٩۶۱‏ 
سفر گیلان ۵۶۵ تا ۵۶٩‏ 3 
سکه‌های قدیم ۰۷۰۵ ۰۸۱٩ ۰۱۱۳ 11١‏ ۰۲۳ عکاسی ۵, ۰۳۹۱ ۲۰۱ ۲۲۵ ۰۸۰۱ ۹۵۳ 
ATF ۳۳ ۰۸۳۷ ۷۶۶ ۳‏ ۱۰۰۵ عمر کشان ۰۱۵٩‏ ۵۹۷ 
سگ‌ماهی ٩۰‏ عملهٌ احتساب ۰۷۸ ۰۱۰۸ ۱۷۵ 
سلام ۰3۷ ۱۸ (و در ابتدای هر سال) ملد لو ۶۲۲۰۵ ۲۹۵ 
سماوار ٤١‏ عملهٌ طرب ۰۱۰۳ ۰۱۲۳ ۰۱۸۰ ۱۸۹ 
مه از ۶ وا وین ٩‏ سیت لد ۰۷۲ 
منوازه کناهسوتن ٩<‏ ۱ تقو لو یرت امس ۳۰۱۶ ۱۹ 
سوارءٌ عبد‌الملکی ۳۳۳ 
سوارة طویله ۱۸۵ ف 
سوآرء ور ۱۸۵ فاطمه اره ۵۸۳ 
سواره ممپدیه ۱۸۵ قر‌اموش‌خانه ۳۱۷ 
شوى منك ۸۲ ۲۱۳۵۰۸۵۲۸۵۶۲( فر‌نگی» آسباب‌فروشی *۲ 
ا فشن ۰۲۰۱ ۲۲۷ 
مکار 131 فیروزه 1۵۰ 
ش‌ ق 
شارلاتان ٩۶۳‏ قانون (جدید) ۶۱٩‏ 
شاه ماهی ۳۶ ۱ قانون دولتی ۷۹۱ 
شبیه خوانی ۵۳۲ قانون شرعی ۷٦٦‏ 
شش قربانی ۰۳۹۹ ۰۳۹۰ ۵۱۹ ۵۸۵ قپان فرنکی ۵٩۹۳‏ 
شیخیه ٩۶‏ قشون ۸۹ ۵۸۵ ۷۲۱۲ ۷۷۲۵ 417 
شیر (حیوان) ۰۷۳ ۷۶ قلمدان ٩۸۳‏ 
شیرینی فرنگی ۳۸ قورخانه ۶۸۷ 
شیشکی ۵۰۸ قبوه‌خانه ۵۰۳ (بستن)» ۷۹۲ 


فپررست مدنیات و لغات 


۲٩ کارخانه‎ 

کارخانة فشنگ سازی ۲۲۷ 

کارخانه قند سازی ۰٩۱۱‏ ۱۱۵۲ 

کاشی‌پرطاو سی ۳۸ 

عاشی مفولی ۱۰۰ 

کام (درخت) ۳ 

کپ عرق ۵۹۹ 

کتابغانه آستان قدس ۲۸۰ 

۲ Fo AFT «<F کتابخانه اندرون (شاه)‎ 
۵٩۱ ۰۶۷۰ ۶۵۲ ۸۶۵۱ ۰۳۰۱ ۳۰۱ ۶ 
۱۱۹۸ 

کتان 6۵۱ 

کرجی ۶۲ 

کفش پاشنه نخواب ٩۵۰‏ 

کلاه فرنگی ۱۰5 

کلاه فرنگی (عمارت) ۰۱۲ ۰۱۸ ۰۲۲ ۰۷۳ ۰۳۳٩‏ 
T4‏ 

٤٥ کلوب‎ 

كنياكف ۸۰ 


گ 
گاو سر ۰۳۲۸ 4۰٩‏ 
کبر‌ها ۲۳۱ (ممافیت مالیات) 
گمرك ۸۱۱ ۰۱۸۲ 44۱ ۹۵ ۰۱۰۳۶ ۱۰۷ 
۱ ۱ ۱ 
گنه گنه ۰۱۰۹ ۲۳۶ 
گیله. گیلاوی ۰۱۰۳۲ ۱۰۸ 


ل 
لاسکنه (بازی) ۰۳۱ ۰۳۱۷ ۸۱۱ 
لباسییای زنانه ۳۸۵ 
لتکه (لتکا) ۰۳۵ ۳٩‏ 
الیموی ترش ۱۱۷۸ 
لیموی عباسی ۳۳ 


۴ 
مالیات ۰۲۵ ۳۱۳ (بلبل)» ۱۰۱۰ 
مجسمة شاه AY A‏ 


۱11٥۵ 


مجلس آبدارخانه ۱۸۱ 

مجلس تألیف ۰۳۹۹ ۰۳۷۸ ۰۸۸۷ ۱۱۲۶ 

مجلس تحقیق ۰۱3۵ ۰۱۱۱ ۸۰۳ ۸۰٩‏ 

مجلس تذ‌کره ۸۵۱ 

مجلس شوری = دار الشوری 

مجمم‌الصنایع ۱۸۳ 

وم اناما تور دة نظام 

مدرسه حردریه (تبریز) ۱۶۰۱ 

ال ةه سید تفر | تین ۱۹۸۹ 

مدرسا مروی (خان مروی) ۰۱۶۵ ۲۲۵ 

ES O این شا شتا لته‎ u 
4Y۲ ۹ 

مزال: ۶۷ 

٩٩۱ ۰۲۱ مشمش‎ 

مطیعه مدرسه ۲۶۶ 

مطرب *۵ ۵ 

۱۱۰ ۱2۵ ۸۱۰۹ ۰۱۰۸ معدن بازی (شاه)‎ 
۱۹۰ ۰.۱۸  )یزاب (معدن‎ ۵ 
۰۲۷۸ ۰۲۵۵ ۰۲۲۷ ۰۳۲۱ ۰۲*۰۹ ۶ 
۰۶۱* ۰۳۹۹ ۳۵۹۲۱ ۰.۳۰۳۲ ۲۸۸ ۹٩۹ 
۰8۶٩ ۰۶۲٩ ۰۶۲۲ ۰۶۲ ۰.۶۱۶ ۱ 
٩۵۶ AYE ۰۶9۸ «<f 

مکتب مشیریه ۱۱۳۵ 

مله ۰۳۸۵ ۳۲۸۹ 

E 

موزیکان ۵۶, ۳۳۲ 

موز کا ت 2۳۳۰۱ 


ميش مرغ ۲۵۷ 


ن 
نارنجك 401 404 ٩1۱۰‏ 
نعلېكى ۲۸۵ 
نقاشی,۳۹۱۰ 
نقره ۷۷, ۷۹ 


و 
واپور ( = وافور) ۵۳۸ 
وبا 4٤٩‏ ۱۰۰۶ 
وزارت انطباعات ۲۲۵ 


که اکنون در عتابخانة مجلس شور ای ملی است «مجموعالصنایم» رقم شیده است. 


کناب و جراد" 


اسدالفابه ۱۰۷۲ 

اسقار ۱۷۸ 

اکودو پررس ۵۷۹ ۰۵۸۰ ۵۸۱ ٩۰6‏ 

اتات ۷۳2۵ 

تاریخ پایر ۷٦‏ 

تاریخ و جض‌افیای لار ۱۰۲ 

تاریخ رشیدی ۱*۸ 

تاریخ قاجار ۲۳۶ 

تاریخ مفرب‌الاقصی 1۷۹ 

التدوین فی تاریخ جبال شلفین ۱۰۸۱ 

توردومند ۶ 

جفر‌افیای راه مشب ۲۸۶ 

جنگ روس و تراکمه ۶۷۰ 

حاجی بابا ۰۸۹۸ ۰۸۷۶ ۸۷۷ 

۵۸٩ حجةالسعادة‎ 

حفظ الصعه ناصری ۹۵۸ 

شیاه يل الاسقاز 0۳ ۱۶۶ 

خایم اسر 2۳۲ 

خلسه ۱۰۳۵ 

خیرات خسا a‏ 

دارالتنزیل (کتابچه) ۵۵٩‏ 

روزنامه اختر ۰۱۳۱ ۱۸۰ ۰۳۱۷ ۶۲۸ ٩٩۷‏ 

روزنامه اطلام ۱ ۰۸ ۰1۱۲ ۰۱1۱۱ ۰۲۶۹٩‏ 
۱ ۸۶۳ 

روزنامۀ اکودوپرس = اکودوپرس (و نیز روزنامه 
فرانسه و روزنامه فرنگی) 

ESS UE 

روزنامۀ ترجمان حقیقت ۳۷۷ 

روزنامه جدید (فارسی و فرانسه) ٠۰‏ 

روزنامۀ دانش ۱۹۹ (سه‌بار)» ۲۰۲ 

روزنامه دولتی ۲۲۲» ٩۸۰‏ 


۰ E روزنامۀ‎ 


* 


سنو 3ه 


TTY TTY TTY <7 روزنامۀ شرف (مصور)‎ 
٤*۵ 

روزنامة عباس میرز! ۱۹۰ 

روزنامه فرانسه ۰۳۹۶ ۳۹۵ ۰۳۹۱ ۰۶۲۸ ۰8٩۱‏ 
1 ۰۶4۹۷ "۵۱ 

روزنامه فرنگی ۷۷۹ 

روزنامه قانون ۸۰۸ ۰۸۶۳ ۰۸۵۵ ۰۸۵۸ ۱۲*۰۲۸ 

روزنامهة مصور = شرف 

روزنامهٌ ناصری (تبریز) ۱۱۹۹ 

روزنامۀ فر‌هنگت (اصفیان) ۶۳۹ 

سالنامه ۰۲۵۷ ۱۱۸۹ ۱۱۹۰ 

سر‌گذشت خر ۳*۰ ۰۵۷ ۱۰۶ (الحمار يحمل 
الاسفار) ۱ 

سفرنامه اولثار یوس ٩۰۸‏ 

سفر نامه ایتالیائی ۲۲ 

شتفی‌نافه خر اسان ۰۸۱۲۱۷ ۷۱۳ 

سفرنامة عراق ۸٩‏ ۱۰۲۷ 

وا میت فن نع ۸۳۷ 

که 

سر نامه مکه حاجب‌الدوله ٩۳۰‏ 

11٦ شاهنامه‎ 

صدر التواریخ ٩۱۷‏ 

فصل الخطاب ۵٩۷‏ 

قرآن پایسنقری ۰۳۷۲۱ ۷۶۱ 

قصه زمرد سلطان ۶۲٩‏ 

کتاب حافظ ابرو ۶۳۳ 

کتاب روضه (قمتام) 0۹۰ 

کتاب مادام رمو ۷۳ 

کا فا نیت ماد لهس تا ٩:۳۲‏ 

کتابچه کشتی ۶۱۷ 

E RES 

کندینه دانش 1۷۷ 


۰ 
۰ 


۹ بر ای نام تألیفات ملف و کتب خارجی که برای شاه خوانده شىده است به مقد مه مر اجبه 


کتاب و جرائد ۱۱۰۷ 


الماثر و الاثار ۰۷۱۶ ۷۲۱۷ منتظم ناصری ۸۶ 


AV AN Ao ۱۱ oI نامه‎ ۷۲۰ ۰۱۷۷ ۱۶۱ ۸٩ ۰۱۳ مر آت‌البلدان‎ 
۱۶:۹ ٩۷۷ معطلمالشیمس‎ 
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